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 هفتم فعالیت »نقد«  سال یدر آستانه

  ، زندگی  ،زن»  خیزشای  های فراگیر و تودهکه هنوز جوشش  رساندیمبه پایان میهنگامی    را   1401سال  

سرکوب منظم  اما  ادامه داشت.  های مختلف  جویی به شکل خاموش نشده بود و موج بزرگ مبارزه  «آزادی

وحشیانه دستگیری  یو  و  اسلامی  فلهجمهوری  نابودهای  و  و جمعی  کانون ای  در  کردن  مقاومت  های 

دو ویژگی  نشینی سراسری واداشت.  ناگزیر جنبش عمومی را به عقب  1402از همان آغاز سال    سراسر کشور

جای  ،  بود  96و دی    98های آبان  بر خیزشکه میراث»زن، زندگی، آزادی«  زندگی خیزش  تیگستردگی و س

های  اما مرعوب نعرهنشینی  های معترض مردم داد. این عقببخشنشینی و سکوت ظاهری  خود را به عقب

حجاب  زنان کشور با  بخش کثیری از  ی  های سرکوب نشد: مقاومت روزمره در کوی و برزن، مقابلهگزمه

ی  تظاهرات هر جمعه ، کشتاردستگاه سرکوب و شداد ماموران  و غلاظهای فرماناعتنایی به اجباری و بی

ی  دربارهامان  های بیهای کارگران و معلمان و بازنشستگان، افشاگریجنبش  ی، تداوم دلیرانهمردم زاهدان

و    ،شکنجه ایستادگی قهرمانانهسازی قهریناپدیداعدام  و    ویژه در کردستان،های دادخواه بهی خانواده، 

آوردن   بر که از ترس سر  ییهاو ارعاب  ی تهدیدهادر برابر همهی زندانیان سیاسی زن و مرد  مقابلهسرانجام  

اما هرگز    ،اند. جنبش مردم عقب نشستتناسب با موج جنبش گرفتهشدتی بیی جنبش اعتراضی  دوباره

 خواهد شد. دوباره برپا گمان خود را نباخت. کارزار ادامه دارد و موج سراسری آن بی

ها  ی عینی خواستودهی عزیمت و شالنقطه»  نوشتیم:  فعالیت »نقد«  ی سال پنجم در آستانهدو سال پیش  
کاری،  : فقر، بیهاستشرایط زندگی واقعی آن  ،)شامل معلمان نیز( ترین معنا  در عام  کارگرانو اعتراضات  

  و   آرزوها  و  امیدها  یهمه  غارت  استثمار،  عدالتی،بی  بسته و تار زندگی خود و فرزندان، سرکوب،های  افق
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د.« بدون  کننمی  ممکن  را  انسانی  منزلت  و  شأن  یزندگی شایسته  چیزهایی که  آن  یهمه  فقدان  نهایتاً
، ارائه دهیمفریب  اندازی دلچشم  در مواجهه با سرکوب  سرایی دست یازیم و تلاش کنیم  که به افسانهآن

که حتی  جا، تا آنتر از گذشته شدههای مردم وخیمتوده  «شرایط زندگی واقعی »توان گفت  ت میأ جر به

اعتراف  کردن شرایط یک زندگی شایسته به هزار زبان   برآورده  دردستگاه سرکوب و کشتار به عجز خود  
به وضوح نشان داد که  مجلس    1402اسفند ماه  انتخابات  مردم در    یجانبهعدم مشارکت همهکرده است.  

توهم  شدن   های توخالی و دریدهاما سترون شدن وعده  های توخالی دریده شده است.ی توهم و وعدهپرده
ه با نظم موجود  هبستگی آگاهانه در مواجآگاهانه را سر دهد. هم  بستگیصلای همتواند  خود نمیخودیبه

اندازهای ایجابی ممکن  و چشمرهایی    ساخته و نیز ترسیم افقو دستهای کاذب  بدیل  نقد رادیکال فقط با  
سهم    1401اعتراضی  که در فروشد جنبش    ،های مردم در سال گذشته در هر دو زمینهاست. جنبش توده

 گیری برخوردار بود. های چشم، از کاستیداشت ایعمده

  کشی رژیم اسرائیل در فلسطین و نابودی شویم که نسلنزدیک می  1402چنین در حالی به پایان سال  هم
ی جهانی«، ابعادی  اصطلاح »جامعه، در برابر چشمان بهغزههای حیات مردمان  تمامی جنبه  یرحمانهبی

غیرقابل و  می هولناک  چگونه  است.  یافته  بیتوصیف  دیکتاتوری،  علیه  مبارزه  مسیر  در  و  توان  عدالتی 
اما ستم و  استثمار در یک جامعه انکار یا توجیه کرد؟    گرید  یارنج جامعهی تحت ستم گام برداشت  را 

در   مبارزات بستگیدیدگان و همهای دیگر ستمها و ستمرسمیت شناختن رنجایستادن در برابر بربریت، به

رسیدن هر فرایند انقلابی در جغرافیای خونین خاورمیانه است. و   ی به ثمرلازمه  هامسیر محو این ستم
ایستادن در کنار آرمان فلسطین طبعاً ضرورتی ندارد که مفتضحانه در    یا  هاسرنوشتیبرای باور به این هم

  جمهوری اسلامیرژیم    پوشالی  « استکبارستیزیایستیم یا تسلیم »رژیم زندان و شکنجه و اعدام ب  یجبهه
ایم تلاشی است برای  ی فلسطین منتشر کردهشویم. مقالات اندکی که در چند ماه اخیر با محوریت مساله

جهان و  ژئوپولتیکی حاکم بر  و  مناسبات امپریالیستی  در بستر    هاسرنوشتی ها و همپیوندیواکاوی این هم
 . خاورمیانه

 های نقد پروژه

و در قالب دو کتاب    را به پایان رساندیم  گروندریسهو    خاورمیانه ی  پروژه»نقد«  فعالیت  در سال ششم  

  امپریالیسم جدید    یپروژه  ، علاوه بر این.  هستندمندان  علاقهرس  که در سایت نقد در دست  منتشر کردیم

ما در  .  یم اهدر این حوزه پرداخت  مندان اندیشمقاله به بررسی آرا و نظرات    15در  تاکنون    و  یم اهرا آغاز کرد
ی امپریالیسم  ی مارکسیستی مقولهنظریهنظری مرتبط با    و تحولات  عمده تغییرات   ایمکوشیدهاین پروژه  

میدواریم در سال آینده  چنان ادامه خواهد داشت و اها همانتشار این مقالهرا در اختیار خوانندگان بگذاریم.  
ی  ژهپروگردآوری و ارائه کنیم.    کتابدر قالب    های پیشیناین مقالات را همانند پروژه  یمجموعهبتوانیم  

https://www.naghd.info/About-MiddleEast-Naghd-1402.pdf
http://naghd.info/About-Grundrisse-Naghd-1402-2.pdf
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از سوی  رزا لوکزامبورگ  اثر    انباشت سرمایهدیگری که در سال گذشته دنبال شد ترجمه کتاب مهم  

 ئه شده است. بود که تاکنون سه بخش از آن اراکمال خسروی 

پژوهشاز  گمان  بی تالیف و ترجمه، و بههعلاق گران و  مشارکت  راه  از  بررسی  مندان،  ارزیابی و  در  ویژه 
کنیم.  مطالب منتشر شده استقبال میهای منتشر شده، برای هرچه بارورتر ساختن  انتقادی تالیفات و ترجمه

ی کسانی دراز  دست یاری به سوی همه  ،نو از فعالیت »نقد«  ی سالیآستانهدر  های پیش  و همانند سال
ای  کنیم که نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی و نقد ایدئولوژی را برای مبارزه و حرکت به سوی جامعهمی

 دانند. آزاد و رها از سلطه و ستم و استثمار ضروری می

 

 1402اسفند 
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 ( 1بخش )
 

 

 )به ترتیب الفبا(:  1بخش  پدیدآورندگان 

آزاد امام،  الکساندر  آنه  ، یالدوسار  میمر   ،سام اشمن   ، حسن   ی،  ار یبخت  س یفرنگی،  وانیا  ونی هما،  اولمان  برتلی،  مهرداد 

برنری،  ع یبد  مژگان  بهروز،  رابرت  بهزاد   ، انیتارا  پان  ی، کاووس  موهانت ،  شرویپ  ناصر ،  پرادلا  لوچا   ، چیلئو  تالپاد   ی،  چاندرا 

   ، منزی آلخاندرا خ  کمال خسروی،ی،  حصور  ن یامد،  حدا   قی توف،  جرود. زد.  یج ،  لوریت  انیا   ،توغال  هانیج،  نوربرت ترنکله

رابیآ  امیلی و،  داس  راجو ،  دارالشفاء  اشار ی راج   ،نسونی.  ر،  پوررستم   هیسم  ی،فرزانه  فضه  ما یر ،  نولدزی پل   ،  صالحه 

صفا  فا  یی،بهرام  ف،  نی بن  عبادی،  نچ یروبرتو  کال،  کاسپرژاک  خال یم  ی، دلشاد     ، کوسینیآلکس 

،  جرُج لوکاچ  ،ن یندیسام گ  ،ن یگلاکست  یدُن   ،   ،گراف   اکوبی   ، گان  چارد یر،  س یکوولاک  سیاستات ی،  کرم   غاده  کامارگو،   خوآئو 

لندهرِی،  لو  شلیم  ،لوکزامبورگ   رزا مالم   ،آنا  مرتضو  ،آندرئاس  مِشدِه،  یحسن  مک،  لاورا     ی، ناج ن. گرگور،  شیلا 

 . هولمستروم ینانس، نیاشتان یهانو هاو ی،  هارو  دیو ید  ، واکر چاردی ر ، کزادیسهراب ن
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 کارل مارکس و نقد 

 رمرد«ی»پ ی سالگرد خاموشدر 

 

 2023مارس  13

 کمال خسروی : ینوشته

 

بی در حضور  است؛  زنده  مارکس  اندیشهکارل  ماست،  میانجی  معاصرِ  مارکس  مبارز. کارل  و  انقلابی  ی 

ما و نسلمعاصر نسل ما، نسل از  برچیدههای پیش  تا  ما،  از پسِ  شدنِ بساط سلطه و ستم و  هایی که 

ی مبارز و انقلابیِ او پا در راه نبرد برای رهایی خواهند نهاد.  خواهند شد و با سلاح اندیشهاستثمار، زاده  

تپید، از  دیدگانی که قلب او برای زندگی و سرنوشتشان میگاه که ستمکارل مارکس زنده است، حتی آن

شدن در روزمرگی و در لابلای  کاری، از غرقهآور بیدار و ملالمردگیِ زمان کشخستگی کار روزانه، از دل

سر کارل مارکس  کنند. دشمنان خیرههای رنج و جنگ و گرسنگی و آوارگی او را فراموش میدندهچرخ 

ی مبارز و انقلابی او هستند. کارل مارکس، انقلابیِ اندیشمند  ی سرزندگی و شادابیِ اندیشهگواه همیشه  زنده

 روز. روزین و بهو اندیشمندِ انقلابی، انسانِ معاصرِ ماست؛ ام
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از خود می اندیشهامروز در صد و چهلمین سالگرد روز خاموشیِ »پیرمرد«،  انقلابی و زندگی  پرسیم:  ی 

سیاسی کارل مارکس را در کدام آینه و چگونه باید بنگریم تا ناگزیر نباشیم برای دفاعی تصنعی از »وحدت  

نارسایی نقد  از  او،  تأویلاندیشه«ی  و  مفهومی  نخستینهای  آثار  در  »فلسفی«  و  ایدئولوژیک  اش  های 

ی او، جایگاه  داشتنِ ادعای »گسست«ی تصنعی در اندیشهنگه پوشی کنیم یا ناگزیر نباشیم برای برپاچشم

به و  بالندگیدیالکتیک  دوران  آثار  در  را  بتوارگی  دستویژه  و  کنیم  تحقیر  نیستند اش  کم  بگیریم؟  کم 

هایی  ی او برای تاریخ تاکنونی ما و کم نیستند کلید  واژهشههمتای اندی مند و بیانگیز، ارج آوردهای شگفتره

شیوه است:  شده  یا  بوده  ناگسستنی  مارکس  کارل  نام  با  پیوندشان  ماتریالیسم  که  دیالکتیک،  تولید،  ی 

ی این مفاهیم  زادراه و  ی طبقاتی، انقلاب، پرولتاریا، کار مجرد، ارزش و سوسیالیسم. همهتاریخی، مبارزه

ها، با هر انگیزه و منطق و روند و استدلالی  اند و نگاه از منظر هر یک از آنی مارکسپای کاروند اندیشههم

ی امروز ما  ی او و در برابر اندیشه و مبارزههای روشنگری به اندیشهتواند دریچهبرحق و بجاست و می

 گمان. بگشاید. بی

تر وجود ندارد  مناقشهتر و بیخدشهتر، بیدغدغهنماتر، بیتر، آشکارتر، تمامتر، گستردهای روشناما، آیا آینه

خواهد؛ هم  که بتوان در آن  جانِ ناآرامی را دید که نه »شوریدگیِ سر«، بلکه همانا »سرِ شوریدگی« می

ورزیِ  خواهد برای واژگونی واقعی و عملی وضع موجود، هم اندیشهپرواییِ ژاکوبینیِ بسا گستاخانه میبی

خواهد و هم »نقدِ سلاح«؟ در یک  خواهد و هم نگاه »علمی«؛ هم »سلاحِ نقد« میانتقادی و متأملانه می

ای پیوسته و پیوندی انکارناپذیر در این کاروند اندیشه  ها و تعابیر گوناگونش، رشته، در جلوهنقدکلام: آیا  

خود    جی و »نه از نتا  پروا«ستیوضع موجود« گرفته که »ب  هراس یاز »نقد بنیست؟    و مبارزه و سیاست

از »نقد    برد؟یم  هاشهی که دست به ر  کالیراد  یموجود« ، تا نقد  یهاو نه از کشاکش با قدرت  هراسدیم

  ی»انتقاد  یکیالکتیاوج د  ی«( گرفته تا نقطهمقدس  ی خانواده)» چپ  انیحق هگل« و نقد هگل  یفلسفه

 (؟  « یارزش اضاف ی هاهینظر »  «،تالیکاپ»  «،سه یگروندر )» یاسی در نقد اقتصاد س « یلابو انق 

آینه از همان آغاز، چشمی نقد است که مینخست در  بُرشی از گذشته و رو بهتوان  سوی دستگاه انداز 

ای  هجاهای تازهای را دید که سلاح و کارافزارهای مفهومیِ مبارزه برای رهایی را دوباره در  مفهومیِ تازه

سازد و سرآخر نخستین  ی نقد اقتصاد سیاسی را برپا میکند، در گام نهایی دستگاه فراآراستهریزی میقالب

 دارد. ی بشری برمیکننده را در کشف و بنیادگذاریِ سپهر نوین اندیشههای اصلی و تعیینگام

آنهمه پیی  مارکس  آنریزی کرده و ساخته است و همهچه خودِ  پایهی  بر  باید  او  از  این  چه پس  ی 

ها ساخته یا بازسازی شود، ابزارهایی مقولی و مفهومی در این سپهر اندیشگیِ تازه، همانا نقد، هستند  شالوده
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اند و  شناسیِ هستی اجتماعی پدید آمدهی مارکسی و برای یک هستیو منحصراً در دستگاه مفهومیِ تازه

ی طبقاتی و انقلاب و سوسیالیسم، که در  ها، از دیالکتیک انتقادی و انقلابی گرفته تا مبارزهآیند. آنمی

 او و چه در   ِی مبارزاتی و انقلابیرسند، چه در اُفت و خیزهای اندیشه و تجربهی ارزش به کمال مینظریه

عنوان سپهر اندیشه و فضای کار نظری  ی طبقاتی پس از او، عناصر پایدار نقد اند. نقد، بهسیر تطور مبارزه

شناسیِ هستیِ مثابه کاربست مشخص این نقد در نقد اقتصاد سیاسی و در هستیو سیاسی، و دیالکتیک به

داری و طراحی سوسیالیسم را  ی ارزش، نقد و واژگونی سرمایهیشیِ نظریهاجتماعی، امکان پیدایش و بازاند

 فراهم کرده است. 

ی مارکس گسستی  ی مارکسیست فرانسوی بر آن است که در سیر اندیشهلوئی آلتوسر فیلسوف برجسته

صورت    »ایدئولوژی آلمانی«ی فوئرباخ و تألیف کتاب  وجود دارد که در مقطع تدوین تزهایش درباره

خواند و بر  شناسانه )اپیستومولوژیک( میشناختی یا شناختگرفته است. او این گسست را گسستی معرفت

گرایی )هومانیسم(  توان به آثاری پیروِ ایدئولوژی انسانآن است که آثار او، پیش و پس از این گسست را می

ایدئولوژیک، از یک سو، و آثاری علمی و متعلق به پروبلماتیک علمی، از سوی  و متعلق به پروبلماتیک 

 [ 2دیگر، تقسیم کرد.]

کننده نه تنها در  ی عطفی بسیار تعیینی فوئرباخ مُعرف نقطهکه یازده تز مشهور مارکس دربارهدر این

ترین گمانی ندارم. اما تلقی  ی بشری هستند، کوچککاروند نظری و سیاسی او، بلکه در کل تاریخ اندیشه

کشاند  هایی میراههناگزیر به بیبست و بهشناختی، آلتوسر را به بنعنوان گسستی معرفتاین »گسست« به

ی کلیدی این است که بدون نقد، آلتوسر  کنند. نکتهکه امکان استدلالِ هر دو پروبلماتیک را از او سلب می

توان بدون نقد و بدون تاریخیتی که فقط از نقد منشأ  ماند. چگونه میشناسی اسیر میدر قفس معرفت

توان بدون نقد، »علم« و »علمیت« را  را استوار کرد؟ چگونه میگرایی  گیرد، سرشت ایدئولوژیک انسانمی

قدمی آن دهان گشوده است نجات داد؟ آلتوسر  از فروافتادن به مغاک هولناک پوزیتیویسمی که در یک

[ او در  3ی انقلابی.«]... و متکی بر مواضع تئوریک یک طبقه گوید »مارکسیسم، علمی انقلابی استمی

ترجمه به  انگلیسی  مقدمه  فلسفه»ی  و  متحدانش  می«  لنین  و  »بورژوازی  برای  علم  این  که  نویسد 

آن قابل نیست«.  »کذاییپذیرش  اجتماعی  علوم  به  مارکسیسم  رد  در  میها  پناه  برای  شان  تنها  برند. 

[ »علمِ مارکسیستی در دستان جنبش کارگری به سلاح انقلاب  4پذیرش است.«] ... این علم قابل پرولتاریا

)همانبدل   است.«  اما چگونه میشده  گفتمانی  جا(.  چارچوب  در  را  درست  دراساس   ادعاهای  این  توان 

استوار کرد؟ چگونه میمعرفت ی تاریخی گریخت که لوکاچ در  توان از دامگه فلسفهشناختی مستدل و 
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نقد چاره  »تاریخ و آگاهی طبقاتی« بدون  آیا  اندیشهدچارش شد؟  ی  ای جز حذف عناصر درخشان 

سو، و حقیرشمردن بتوارگی و بتوارگیِ کالایی، در  مارکسی، مانند بیگانگی یا نقد دیالکتیک هگل، در یک

 جا مفقود است؟ماند؟ کدام حلقه در اینسوی دیگر برجای می

نویسد:  ی مارکس« میزیر عنوان »از کاپیتال تا فلسفه  «قرائت سرمایه»آلتوسر در بخش نخست کتاب  

را می  ،کاپیتالدر   اقتصاد کلاسیک  ما  برای  نوع نخست  مارکس  در  است.  نوع  دو  او  خواند و خوانش 

اند. اگر در سطح همین  ندیدهو چه چیزهایی را    دیدهکوشد دریابد که اقتصاددانان چه چیزهایی را  می

توانیم دریابیم که مارکس برای ما چه چیز را دیده یا ندیده است. خوانش نوع  نوع نخست بمانیم، تنها می

ها  دیدهدهد که چگونه  ای وجود دارد. نشان میها رابطهنادیدنیها و  نیدیددهد که بین  دوم نشان می

ندیدهشوند. چگونه دیدهها میندیدهخود  موجب   نادیدنی میها رها،  شناختی [ گسست معرفت5کنند.]ا 

شناسی،  معرفت  درجا این است که گسست مارکس نه  ی مفقوده در اینبرد. حلقهدقیقاً از این معضل رنج می

سوی گفتمان مارکسی و  شناسی و فلسفه، و حرکت به ترک معرفت   شناسی است. مسئلهمعرفتاز  بلکه  

هستی بر  استوار  مفهومی  در  دستگاهی  مارکس  است.  اجتماعی  هستیِ  های  نوشتهدست»شناسیِ 

ترین دستاورد او  نویسد. نخستین و مهماز دستاوردهای عظیم فوئرباخ می  «1844  فلسفی -اقتصادی

وار   شده و اندیشهکند »فلسفه هیچ نیست جز مذهبِ به اندیشه  درآوردهاز دید مارکس این است که ثابت می

که بنابراین  ی هستندگیِ دیگری از بیگانگیِ ذاتِ انسانی؛ چیزیاجرادرآمده؛ همانا شکلی دیگر و شیوهبه

گمان  دهد، بیاخ روی میی مارکس در نقد فوئربچه پس از این در روند اندیشه[ آن6باید محکوم شود.«]

چه  ، است، اما آنعینیت پراتیکنقد تعبیر فراتاریخی، همانا فلسفی، از »ذات انسانی«، در پرتو کشف  

های  های فراتاریخی و مستقل از زمان و مکانِ دستگاهگزینی او از دستگاهماند، دوریهمیشه برجای می

 فلسفی است. 

ی  مدعی است که »آموزه  »سه منبع و سه جزء مارکسیسم«آمیز در  لنین در اظهاری شگرف و نبوغ

شناختی دارد، مارکس قدَرقدرت است، زیرا حقیقی است.« درست است که این ادعا لحن و رنگی معرفت

کند. برای دیدن  داری را آشکار میشناسیِ اجتماعی سرمایهاما دراساس ماهیت نقادانه و متکی بر هستی

مند  ی مارکس چون قدرتاین ماهیت کافی است که این گزاره را وارونه کنیم و مدعی شویم که آموزه

ی دوم  ماهیت ایدئولوژیکِ ابتنای حقیقت بر قدرت را در وارونگی واقعی ایدئولوژی  است، حقیقت دارد. گزاره

 لنین، نقد این ایدئولوژی را. ی  کند و گزارهطور اعم و در ایدئولوژی بورژوازی آشکار میبه
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ی فوئرباخ، همانا  ی مارکس در تزهایش دربارهساز اندیشهی عطف دورانتردیدی نیست که بدون نقطه

شالوده و  پراتیک  عینیت  پراتیکیریزیِ  کشف  نمیماتریالیسم  هرگز  مقولات  ،  تداوم  و  تحول  توان 

ی او، همانا  های او در آثار آغازین را فهمید و مستدل کرد، اما در پرتو عنصر پایدار اندیشهبنیادی اندیشه

کم  شود. با نگاه به دستی نقد است که این تحول و تداوم آشکار مینقد، و در بازتاب این مقولات در آینه

 ها را دنبال کرد. توان این بازتابسه نمونه می

فلسفی  -های اقتصادینوشتهدست»ی عزیمت مارکس در  . نقطهیک: مقولات اقتصاد سیاسی

های این مقولات که عمدتاً از گفتاوردهای مطول  ، مقولات اقتصاد سیاسی است. ابهام و کاستی«1844

شان  یافتهاند، در قیاس با قالب قوامسه برگرفته شدهو مکرر، گاه تأییدآمیز، از آدام اسمیت یا حتی ژان باتیست

ها  روی قابل انکار نیست. نگاهی که بر انکار این کاستیبه هیچ  های ارزش اضافینظریهیا    کاپیتالدر  

می فلسفی  دستگاه  آن  یا  این  دستاویز  با  که  نیست  ایدئولوژیک  جهالتی  جز  چیزی  باشد،  کوشد  استوار 

ی زمین«  ی »اجاره»وحدت اندیشه«ی مارکس را چون کلامی مقدس حفظ کند. فقط یک اشاره به مقوله

نامت  تعبیر  این  بین  است.  کافی  اسمیت  آدام  به  اتکا  در مجلد سوم  با  مقوله  این  جایگاه  تا  ناقص  و  مایز 

ی  شناختیِ استدلال، یعنی تقدم مقولات »سرمایهلحاظ روند روشها فاصله است؛ چه به، فرسنگکاپیتال

های تفاضلی یک و  لحاظ وجوه متمایز آن، مانند انواع رانتمجازی« و »بهره« به مبحث اجاره، و چه به

 دو و رانت مطلق. 

ی این مقولات این است که به  به استفاده از شکل حاضروآمادهها ...«  نوشته»دستانتقاد مارکس در  

آن تکوین  و  پیدایش  بیتاریخ و شرایط  انتقاد  این  است.  نشده  توجه  شالودهها  نقطهتردید  و  ی  ای مهم 

جا تا نقد مارکس  شناختی دارد. راهی که از اینکننده است؛ اما کماکان ارزش و اعتبار معرفتعزیمتی تعیین

، گامی  1846 تا  1844 طی شده است، هرچند در زمانی بسیار کوتاه، از»فقر فلسفه« به این مقولات در  

بار دیگر اقتصاددانان را از این زاویه   »فقر فلسفه«بسیار بلند در دستگاه مفاهیم »مارکسی« است. او در 

می قرار  انتقاد  تولیدمورد  »مناسبات  که  را    دهد  غیره  و  پول  تجاری،  اعتبار  کار،  تقسیم  مانند  بورژوایی 

تلقی میبه تغییرناپذیر و جاودانه  ثابت،  و تصدیق می7کنند« ]عنوان مقولات  پرودون  [  کند که »هدف 

نحوه ایدهتوضیح  قوانین،  و  اصول  مقولات،  این  ایجاد  و  تشکیل  پرودون  ی  بنابراین  است.  افکار«  و  ها 

مورد    ها ...«نوشته»دستی ضعفی در کار اقتصاددانان بپردازد که در  خواهد به همان کاستی و نقطهمی

این انتقاد نه کافی است و نه وجه ممیزی برای    »فقر فلسفه«انتقاد خودِ مارکس نیز بود. اما اینک در  
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تعییناندیشه مارکس. موضوع  آنی  که  است  این  اینک  مارکس  برای  پرودون  کننده  و  اقتصاددانان  چه 

دهند که چگونه خودِ این  ها توضیح نمیدهند چگونگی پیدایش خودِ این مناسبات است: »آنتوضیح نمی

جا( برداشتن  شوند.« )همانــ تولید می بخشدها زندگی میای که به آنیعنی حرکت تاریخی مناسبات ــ

ی عطف کشف عینیت پراتیک و مناسبات اجتماعی و بنابراین از گفتمانی   این گام، اما، بدون گذار از نقطه

شیوهمعرفت مارکسیِ  گفتمان  به  آنشناختی  تاریخیت  و  تولید  بر  های  استوار  گفتمانی  بنابراین  و  ها، 

 شناسیِ هستیِ اجتماعی ممکن نبوده است. هستی

داری  ی تولید سرمایهگمان بدون عزیمت از بیگانگی کار و کارگر در شیوهبی  دو: بیگانگی و بتوارگی.

هنگامِ دو روند در فرآیند واحدِ  ای برای دوگانگیِ همطرح شده است، شالوده  ها ...«نوشته»دستکه در  

میانجی بین کارگر )کار(  ی بیکار وجود ندارد؛ و دقیقاً از آن رو که »اقتصاد سیاسی از طریق نادیدن رابطه

داری را  ی تولید سرمایهتوان تولید ارزش در شیوه[، می8کند.«] و تولید، بیگانگی در گوهر کار را پنهان می

جا سرشت رازآمیز  های استدلالیِ شکل ارزش و از آنتوان پایهتبیین و نقد کرد و بر این اساس است که می

 کالایی را آشکار ساخت. ی کالا و بتوارگیِ  بتواره

زیر عنوان وارونگیِ موضوع و  ی حق هگل«  »نقد فلسفهچه در  به همین ترتیب، بدون عزیمت از آن

به  محمول صورت پرداختن  برای  بنایی  واقعیبندی شده است، سنگ  نمی 9]وارونگیِ  اما  [ وجود  داشت. 

طرح شده است بر مفاهیمی فراتاریخی مانند »ذات انسانی« و    ها ...«نوشته»دستای که در  بیگانگی

دوگانه و  است  استوار  نوعی«  در  »انسان  تماماً  فوئرباخ،  و  کانت  از  تأثیرپذیری  با  و محمول،  ی موضوع 

معرفت صورتگفتمانی  شدهشناختی  متمایز    بندی  و  مفهومی  دستگاه  برای  تمایزی  وجه  هنوز  و  است 

شود »ذات انسانی  انتزاعی نیست که در  گانه است که آشکار میمارکسی نیست. نخست در تزهای یازده

ی روابط اجتماعی است.«  ی همهفردِ منفرد خانه کرده باشد، آن ]ذات انسانی[ در واقعیت خویش، مجموعه

مثابه عامیتی درونی و گنگ، عامیتی  همثابه ”نوع“، بتواند بهرو نزد فوئرباخ »ذات انسانی تنها میاز همین

 [ 10)تز ششم(] ی افراد است، دریافت شود.«طور طبیعی پیونددهنده که صرفاً به

عینیتِ انتزاعاتِ  های استدلالی  چنین، ابتدا با تز نخست و با کشف عینیت پراتیک است که اساساً پایههم

ی  توان عینیت اجتماعی ارزش را در مقولات شیوهها میی آنشوند که بر شالودهاستوار می  پیکریافته

شناختیِ موضوع و محمول یا ذات و  های معرفتبندی کرد و ورای دوگانهوجود مناسبات اجتماعی صورت

حال  را معرفی کرد که آشکارترین و در عین  فرانمودشناسیِ هستیِ اجتماعی، سطح  پدیدار، بر بستر هستی

https://naghd.com/2020/07/08/%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%db%8c%d9%90-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/
https://naghd.com/2020/06/08/%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af/
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گرفتن بحث بیگانگی  [ نادیده11داری است.] ی تولید سرمایهی روابط اجتماعی در شیوهترین جلوهفریفتارانه

آغازین مارکس و بی آثار  تلقیدر  بالندگیاهمیت  آثار دوران  در  بتوارگی  پای  اش، خالیکردنِ  کردن زیر 

  گروندریسهی پول و مفهوم »وارونگیِ واقعی« در  ی شکلِ ارزش، نظریهویژه مقولهی ارزش، بهنظریه

ی سوسیالیسم مارکس غیرممکن خواهد شد.  ها فهم نظریهاست که بدون آن  کاپیتالو کار مجرد در  

عام اعتبار  ـمثابه شکل پدیداریِ امر انتزاعیمشخص تنها بهـای که از طریق آن، امر محسوس»وارونگی

ویراست  نشان بیان ارزش است.« ]ر مشخص نیست، سرشتعام  صفتی برای امـدارد و برعکس، امر انتزاعی

ی پایدار پراتیک انتقادی و انقلابی، مارکس   ی نقد، بدون رشته[ بدون آینه( 1867)هامبورگ    کاپیتالاول  

پردازِ  انداز رهایی و نظریهپردازِ چشمدیگر مارکس نخواهد بود: همانا اندیشمندی مبارز و انقلابی، نظریه

 ای رها از سلطه و ستم و استثمار. امکان عینیِ جامعه

تا بازگشت به    ...«  هانوشتهدست». از نقد دیالکتیک هگل در  سه: دیالکتیک انتقادی و انقلابی

این نقد و دیالکتیک »انتقادی و انقلابی« در پسگفتار معروف مارکس به ویراست دوم چاپ جلد نخست  

یابد. محور  ی اوست که در پرتو نقد، درخشش آشکارتری می، دیالکتیک  عنصری پایدار در اندیشهکاپیتال

توان به  نقد دیالکتیک هگل  عنصر پایدار پیشین، همانا بیگانگی است. با عزیمت از این نقد است که می

نامد، دست ی »خودِ من« می«، دیالکتیک ویژهکاپیتالچه مارکس در »پسگفتار ... جلد نخست  دریافتِ آن

شده«،  به دیالکتیک هگل این است که او »ذاتِ بیگانه  ها ...«نوشته»دستیافت. انتقاد مارکس در  

به امر واقعی و محسوس برسد و سپس با نفی این نفی دوباره به    کند تاهمانا »دین و الهیات« را نفی می

نفی  تصدیق ذات حقیقی، از راه  گردد. به این ترتیب »نزد هگل نفیِی ناب، به دانش مطلق بازمیاندیشه

ذاتِ فرانمودین یا ذاتِ  Scheinwesenنفی ذاتِ فرانمودین )یا ذات دروغین   بلکه تصدیق  ( نیست، 

ترِ این انتقاد به  بندیِ صریح[ صورت12شده در نفی خویش، یا در نفی این ذاتِ فرانمودین است.« ]بیگانه

و در بخش درخشان »متافیزیک اقتصاد    »فقر فلسفه«توان در  تز و سنتز را میی انتزاعیِ تز، آنتیگانهسه

نقدِ مارکس به دیالکتیک، نقد  جا و چه آنسیاسی« یافت. چه این آماج  یانجیِ نفی و  متناظر بیجا 

است، تناظری که فقط در دنیای مفاهیم و در دیالکتیک مقولات ممکن است. بنا بر نظر مارکس    اثبات

ی آن«، رفع و  ، »در جریان نفیِ ذاتِ فرانمودین، نفیِ این نفی و تصدیق دوبارهها...«نوشته»دستدر  

قویدیگر گره خوردهتأیید، »به یک و  »الغا و حفظ«  اند«  فرآیند  دیالکتیک هگلی، همانا  دستاویز  ترین 

(Aufhebungدر این )ایفا می ویژه  یازده13کند.«]جا »نقشی  تزهای  پرتو  در  ی  درباره  گانه[ نخست 

آلیستیِ سوژه  ی ایدهتواند از درافتادن به دوگانهفوئرباخ و کشف عینیت پراتیک است که نقد دیالکتیک می

https://pecritique.com/2016/09/30/%E2%80%8C%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9/
https://pecritique.com/2016/09/30/%E2%80%8C%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9/
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ها پرهیز کند و با تاکید بر خودزایندگیِ پراتیک بتواند به دیالکتیکی مارکسی،  و ابژه و الاکلنگِ وارونگیِ آن

بدل شود. نخست   نقد منفی/نقد مثبتهمانا دیالکتیک انتقادی و انقلابی، یا به تعبیر من به دیالکتیک 

با اتکا به عینیت اجتماعیِ انتزاعاتِ پیکریافته است که نقدِ فریفتاری وارونگی واقعیِ مناسبات اجتماعی در  

 کند. داری به نقدِ انتزاعاتِ پیکریافته و نقد ایدئولوژی گذار میی تولید سرمایهشیوه

نویسد که نقد، »چاقوی تشریح نیست،  ( می1843)   ی حق هگل«»مقدمه به نقد فلسفهمارکس در  

اول  14سلاح است« ]  را مجاز میکاپیتال[، اما در پسگفتار به نخستین ویراست جلد  داند که در  ، نقد 

به انتزاع«  از »نیروی  یا »میکروسکوپ« در  واکاوی موضوعِ خود  برای چاقوی تشریح  عنوان جایگزینی 

ی  »مقدمه به نقد فلسفهی علوم طبیعی استفاده کند. بین این دو اظهار تناقضی نیست، زیرا در فاصله

دریافته است که در    »روش اقتصاد سیاسی«و  »گروندریسه«  ، مارکس  در  کاپیتالتا    حق هگل« 

 ( پژوهش  روش  بین  باید  سیاسی  اقتصاد  بازنمایی  Forschungsweiseنقد  روش  و   )

(Darstellungsweiseتمایز قائل شد و این تمایز را دوباره در همان پسگفتار مشهور، به )  هنگام نقد

به وضوح صورت و  تکرار  به صراحت  میدیالکتیک هگل  اینک  بندی  میکند.  روند  نقد  در  باید  و  تواند 

چون ی کار را در بازنمایی خود، هموتحلیل را بدست گیرد تا نتیجهپژوهش خود، چاقوی انتزاع و تجزیه

حال  داری ارائه کند. با اینی تولید سرمایهمند علمی انقلابی در نقد نظام ستم و استثمار شیوهسلاح قدرت

های کانتی به یاری هگل، ردِ پای خود را بر  نقد دیالکتیک هگلی به یاری کانت و فوئرباخ، و نقد دوگانه

در   و  نقد  مارکسیِ  مفهومیِ  دستگاه  و  نقدگفتمان  می15]سپهرهای  برجای  »نقد  [  سپهر  در  گذارند. 

ی ارزش، در دیالکتیکِ  توان آشکارا جای پای دیالکتیک سلبیتِ هگلی را در گوهر کار، در نظریهخاص«، می

ی کانتی در مقام  ی کالایی دید؛ و در سپهر »نقد عام«، ردِ دیالکتیک ترافرازندهدر بتوارهشکل ارزش و  

تنازعات خرد، به از  دادگاهِ عالیِ حل  استعلایی«  های امکانزمینهمثابه یکی  یا باصطلاح »مقدمات   ،

 توان دید.سپهر نقد عام را می

که روند تاریخ و روند اندیشه  فرصت و ضرورت تدقیق و تنقیح سپهر اندیشگیِ نقد را بیابد،  گمان، زمانیبی

شده، بلکه بنا بر دیالکتیک وحفظها نیز روشن خواهد شد، نه چون عناصر حلجایگاه این انواع دیالکتیک

 مارکسیِ نقد منفی/نقد مثبت.

چون  هم  ینه حت  ن،یدروغ  یبهشت  آورِامیچون پفرهمند، نه هم  ی سیچون تنداما نه هم  همتاست،یمارکس ب

ب  ی انسان وارسته  آژنگ  یکاست  چی هیسراسر  و  خطا  هم  ی، و  نه هرگز  دارندهو  سراسر    ی اشهیاند  یچون 

https://naghd.com/2019/07/15/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA/
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  ی با همه  ها،ستو شک  ها یروزیپ  یاست با همه  ی واقع  یو تناقض. او انسان  دیو ترد  دغدغهیو ب  کدستی

با عشق و ک  ها،یها و خوشرنج . نه؛ مارکس  گرید  زادگانِیآدم  یو بخل، مانند همه  یو بزرگ  نیهمراه 

  خی که تار  یچون مرز هم  همتاستیب  ؛ یبشر  ی شهی و اند  یزندگ  خِی در تار  یچون نقطه عطفهم  همتاستیب

از آن    همتاستینقد. ب  بازگشتِیب  یچون نقطههم  همتاستیب  کند؛یم  میو پس از خود تقس  شیرا به پ

 انیکه خود را پا  کندیرا فاش م   ینیدروغ  یهابلکه راز بهشت  دهد،ی را وعده نم  نیدروغ  یرو که بهشت

  ییهمتایب  ن یدوستان و هم دشمنانش؛ اگر دوستانش از ا  یهم برا  همتاست،یمارکس ب  نامند؛یم  خ یتار

شان از توانِ  هراس  یخانهکیتار ن یترو هستند: در ژرف اندهاز آن آگاه بود شه یآگاه نباشند، دشمنانش هم

 نقد.  یانهیجوزهیروشنگرانه و ست

 

 ها: یادداشت 
، ص  1(، جلد  MEW. مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس )1843ی مارکس به آرنولد روگه در سپتامبر  از نامه  [. 1]

338 . 

[2]. Althusser, Louis; For Marx, N.L.B., 1977, p. 32-33. 

[3]. Althusser, Louis; Essays in Self-Criticism, N.L.B., 1976, p. 130. 

[4]. Althusser, Louis; Lenin and Philosophy and other Essays, Monthly Review 

Press, 1977, p. 8. 

[5]. Althusser, Louis; Reading Capital, Verso, 1983, pp. 18-21. 

 . 569، بخش اول، ص 1(، جلد الحاقی  MEWمجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس ) [. 6]

 . 126، ص 4(، جلد  MEWمجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس ) [. 7]

 . 513، بخش اول، ص 1(، جلد الحاقی  MEWمجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس ) [. 8]

سوژه و    یاست که رابطه  یکاذب   یسوژه   نش یبلکه آفر  ست، یسوژه و محمول ن  یِ کار هگل، فقط وارونگ  یجه ی»نت  [. 9]

  یدر خاصِ واقع   ی که در آن، عامِ انتزاع  یاسوژه و ابژه درآورده است، رابطه  یوارونه   یصورت رابطه به   نک یمحمول را ا

  نی چه پس از اموضوع و محمول با آن   یِ وارونگ  ن یب  وند یپ  یحلقه   ن یراشده است. بناب  زه«ی و ی»ابژکت  ا ی  افته ی  ت ینیتبلور و ع

موضوع و محمول   یِسازاز وارونه  وهی ش نیهم  د،ی د میسوژه و ابژه خواه یمثابه وارونگبه  یاس یو نقد اقتصاد س تالیکاپدر 

  ی سمیدوئال  ن ی بلکه »ا  ست،ین  یسازوارونه   نی فقط ا  ،یکه معضل اساس  کند ی م  د یبه صراحت تأک  جان یاست. مارکس در ا

  ا یکند    ی تلق  افتهین یهمانا امرِ هستنده و تع  ،یـ متناه   یامر واقع   یِ واقع  تی[ هگل امر عام را، ماهشودی است که ]موجب م
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  ی وارونگ  ی فتاریفر « )»(هگل   حق   ینقد فلسفه نشناسد.« )مارکس:    یامرِ نامتناه   یِ ق یحق یمثابه سوژه را به  ی موجود واقع

 ( «یواقع

 . 6، ص 3(، جلد  MEWآلمانی مارکس و انگلس )مجموعه آثار   [. 10]

.  انددارانهه یسرما   یِ وجودِ روابط اجتماع  یوه ی ش  نیتری حال انتراعن یو درع  نیتری و واقع  ن یتر»فرانمودها مشخص   [. 11]

و قائم به ذات شدنِ    های انج یو م  هاشه یر  ،یدرون   وستاریاز پ   شانی و گسستگ   یافتگ ی( استقلال1ها:  آن   یوجوه مشخصه 

  ، یپوشمانند پرده   یی کارکردها   ی( از مجموعه 2محتوا هستند؛    نی ا  تِیخیفاقد محتوا و تار   ییکه گو  ینحوهاست، به آن 

نما  ( وارونه و وارونه3داد؛    یجا   یفتاری عنوان فر  ر یها را زآن   یهمه  توانی برخوردارند که م   یز یو رازآم  بیفر  ،یکارپنهان 

فرانمودها در    یِ هستند. کارکرد وارونگ  ز ی آن چ  یوارونه   قاًی بلکه دق  ستند، یباشند که ن  ی زیچ   کنندی هستند؛ نه تنها وانمود م 

از آن    توانی م   یآن در نقدِ مارکس  تیاهم  یواسطهتعلق دارد، اما به   ، یفتاری سوم، همانا فر  یبه همان مشخصه   قت یحق

  ی هاها و متعلقه ( خصلت4(؛  میااختصاص داده   یو مستقل   ژه یمشخصه فصل و  نی کرد )به ا  اد ی مستقل    یاعنوان مشخصه به

(  5  ؛یانسان   ای(  کیانداموار )ارگان  ،یع یطب  یاعم از صفات   دهند،ی نسبت م   یخ یفراتار  یصفات خود را به   نیمع  خاً یاجتماعاً و تار 

 «( فرانمود  دار،یذات، پداست.« )»  یدرون   وستاریو پ  ی شکلِ روابط ذات شان،ی محتوا

 . 581، بخش اول، ص 1(، جلد الحاقی  MEWمارکس و انگلس )مجموعه آثار آلمانی  [. 12]

 همان.  [. 13]

 . 380، ص 1(، جلد  MEWمجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس ) [. 14]

 . 127، ص  1400تهران   تا،یانتشارات لاه، ؛ دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد کمال خسروی [. 15]

 

 3qX-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

 

  

https://naghd.com/2020/07/08/%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%db%8c%d9%90-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/
https://naghd.com/2020/07/08/%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%db%8c%d9%90-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/
https://naghd.com/2020/06/08/%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af/
https://wp.me/p9vUft-3qX
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   سمی ونالیناس رشی پذ ایرد 

 1880تا   1840 یهادر دهه  سمی ونالی مبارزات مارکس و انگلس با ناس یدرباره   یبحث 

 

 2023مارس  29

 کاسپرژاک  خال ی : مینوشته

 ی مرتضو: حسن یترجمه

 

کوشید که از لحاظ نظری می ی مارکسیسم و ناسیونالیسم آشفته است. مارکسیسم ضمن آن رابطه :  چکیده

برداری و از اش بهره داری رد کند، در عمل اغلب از جاذبه محصول گذرای سرمایه   چون هم تا ناسیونالیسم را 

گسترده مجموعه  نهادی  ی  گفت   ناسیونالیسمی  است.  کرده  پردست وشنود  استفاده  و  دو   اندازِ دشوار  این 

ی اظهارنظری پیکربندی ایدئولوژیک تا حد زیادی ریشه در کارل مارکس و فردریش انگلس دارد که از ارائه 

 از نظری ملیّت را  بندی مسئله ی کنونی سیر تحول مفهوم ی ملیّت غفلت کردند. مقاله ی مسئله باره قطعی در 

دنبال می  پذیرش ویژگی مارکسیسم  به  ناسیونالیسم  آشکار  رد  از  آهسته  تغییری  خواهانه و های ترقی کند: 

ی های مارکس و انگلس درباره بازارزیابی دیدگاه ها و تأثیرات آن. ما در این مقاله به گونی گونه  ،ها پیچیدگی 
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آن گسترده است. این مطالعه پس   پردازیم که از انکار صریح تا پذیرش و کاربرد محدودِی ملیّت می مسئله 

مسئله  از  را  آنان  درک  که  عواملی  شناسایی  نگرش از  این  تکامل  از  را  تحلیلی  داد،  ملیّت شکل  از ی  ها 

دهد. هدف ما این است که نشان دهیم چگونه احکام نظری مارکس و انگلس ارائه می   1860تا    1840 ی دهه 

ناپذیر نبود، بلکه در واکنش به شرایط متغیر در انعطاف   شان آغشته بود. نظرات  گریکنش شان برای  لبه تمای 

 ی نوزدهم تکامل یافت. اواسط سده 

 *** 

گونه که در روزهای قبل از ی ناسیونالیسم، آن ژوزف استالین به تشویق ولادیمیر لنین  نظرات خود را درباره 

کرد که »ملت  اجتماع ثابت و تاریخاً کرد، به روی کاغذ آورد. او استدلال می شروع جنگ جهانی اول درک می 

فرهنگی برساخته  در  که  مشترک  روانی  ساختار  و  اقتصادی  حیات  قلمرو،  زبان،  براساس  و  است  افراد  ی 

های فوق شود، شکل گرفته است«. او ادامه داد: »باید تأکید کرد که هیچ یک از ویژگی مشترک متجلی می 

از این ویژگی  به علاوه، کافی است که یکی  تعریف ملت کافی نیست.  برای  ها وجود به صورت جداگانه 

( اگرچه این تعریف بسیار جبرباورانه تدوین شده Stalin 20گاه ملت دیگر ملت نیست.«) نداشته باشد آن 

گرد هم   پایدارملت  - دهد که برای تدوین دولت ای از معیارهای سوبژکتیو و ابژکتیو را ارائه می است، اما آمیزه 

ناپذیر به امکان »کمونیسم ملی« اشاره دارد؟ تلاش استالین برای آشتی آیند. آیا این رویکرد نسبتاً انعطاف می 

بنای مورد تایید لنین قرار گرفت و در نهایت به سنگ های قدرت ملی  های سوسیالیستی با واقعیت دادن هدف 

ی ملیّت تبدیل شد. با این حال، آیا کارل مارکس و فردریش ( سیاست شوروی درباره کم در سطح نظریه )دست 

روان  »ساختار  یا  »زبان«  مانند  غیرماتریالیستی  ساختارهای  چنین  تفکر انگلس  قلمرو  در  را  شناختی« 

 پذیرفتند؟مارکسیستی می 

های که شوونیست اند و هم به این گرفتن اهمیت ناسیونالیسم متهم شده کم مارکس و انگلس هم به دست 

کند که »مارکس و انگلس بارها به معضلات از سویی، مایکل کریوکوف، مثلًا استدلال می   [ 1] اند. آلمانی بوده 

های مرتبط که بتوان در خوان از ایده ای هم ملی پرداختند، اما نه تعریف صریحی از ملت دادند نه مجموعه 

کند که مارکس محصول ( از سوی دیگر، لیا گرینفلد مسلم فرض می Kryukov 355آثارشان یافت.«) 

که نه تنها از آن رمانتیسیسم آلمانی بود و بنابراین »نگرش ناسیونالیستی را در مجموع به ارث برد، چنان 

 ی را چنین اظهارات متناقضی بحث   [ 2] ( Greenfeld 165f)« خبر نبود... بلکه کاملًا در آن سهیم بود.بی 

های متناقض، ملیّت دامن زده است. با توجه به این تفسیر   ی مسئله   پیرامون ی میراث مارکس و انگلس  درباره 

چه ی نقدی به ظاهر عینی از آن آور نباشد که استالین از معیارهای سوبژکتیو برای ارائه شاید خیلی تعجب 

و رزا لوکزامبورگ   ناسیونالیسم دار نامد، مانند اوتو بائر طرف ی همتایان معاصرش می کننده های گمراه تعریف 

 کند.، استفاده می ناسیونالیسم ضد 
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های ناسیونالیسم را درک کردند؟ مسلماً آنان نیز مانند اغلب معاصران آیا مارکس و انگلس بسیاری از پیچیدگی 

روشن خواهد شد، آنان مطلب    یکه در ادامه همه، چنان  این ها را درک نکردند. با این پیچیدگی شان  روشنفکر 

به قدرت نهادهای متعدد دولت، نیروی بسیج ملت برای هدفی   آنانقدرت ناسیونالیسم را تشخیص دادند.  

 یگانه است: یکم، ارائه حاضر سه   یها و نخبگان اذعان داشتند. هدف مطالعه کنش توده مشخص و میان 

درباره  تاریخ بینشی  موجود  ی  شناسایی   یدرباره نگاری  دوم،  ناسیونالیسم.  به  انگلس  و  مارکس  رویکرد 

کند. و سرانجام، ترسیم سه مرحله از تحول م مشخص می را از ناسیونالیس   شان معیارهای خاصی که درک

 ی ناسیونالیسم.ی آنان درباره اندیشه 

ی این موضوع درباره   شان های مارکس و انگلس و ترسیم برخی افکار منسجم هنگام تلاش برای درک ایده 

. اولًا، گرفتی متمایز را در نظر ــ باید سه ملاحظه  انهنگاراساسی تاریخ   هایپرسش و پاسخ به برخی از  ـ ـ

فرهنگی جامعه )از جمله ملت( را در -های سیاسیماتریالیستی مارکس و انگلس، ویژگی   نظری چارچوب  

داری بود. ناسیونالیسم به محصول سرمایه   کمابیشمفهومی بورژوایی و    داد. بنابراین، ناسیونالیسم  روبنا قرار  

کرد. چنین رویکرد ها تحمیل می ای گذرا، فقط یک آگاهی کاذب )یعنی هویت ملی( را بر توده ی پدیده مثابه 

های ستم؛ ی شکل از همه   رهایی یا    آزادی ی  شد: ایده نظری به ناسیونالیسم با پنج دستور اصلی هدایت می 

جاده انگاره  نقش    انقلابی ی  ی  مدل   بستگی هم   انترناسیونالیسم ؛  دولت به سوسیالیسم؛  و  کارگران؛ 

 ناپذیر.اجتناب   تاریخیپیشرفت 

به   کوشیدند تا تصویری از خود  آنان  ،  ند های مارکس و انگلس با قیود جزمی محدود شده بود دوم، اگرچه ایده 

ها، ی نوزدهم شاهد جنگ خاصی نیاز داشت. سده   راهبردی عنوان انقلابی ارائه دهند که کارشان به انعطاف  

را این رخدادها  ی فعالان سیاسی باید  اقتصادی و جمعیتی متعددی بود که همه -ها، تغییرات اجتماعیانقلاب 

شان را ند، حتی اگر این رخدادها به ظاهر برخی از باورهای اساسی د دا ها پاسخ می گرفتند و به آن در نظر می 

: گسترش یافتی ناسیونالیسم در پاسخ به سه پدیده  سان، افکار مارکس و انگلس درباره کرد. بدین نقض می 

ها ها و تا حدی روس ها، ایرلندی ها، یهودیان، لهستانی مسائلی که شامل آلمانی   ویژه به مسائل ملی نوظهور ) 

)افرادی نظیر فردیناند لاسال،   عصر خود متفکران هم ی ملی با سایر  ی مسئله اره (؛ مجادلات درب ند شد می 

های نظری و ضرورت راهبردی ناشی از رویدادها یر ژوزف پرودون و میخائیل باکونین(؛ و سازش بین ایده پی 

تقابل بین  هایی که ماهیت انقلابی داشتند(. این موضوع اخیر ــآن   ویژه به های مختلف سیاسی ) و دگرگونی 

ــ با توجه به تأکید  فعال در مقابل مارکس و انگلس به عنوان    پرداز نظریه مارکس و انگلس به عنوان  

کند که اعلام می   ایدئولوژی آلمانی. مارکس قبلًا در  استمارکسیستی بر دگرگونی انقلابی بسیار مهم  

اما تغ »فیلسوفان فقط جهان را به طرق مختلف تفسیر کرده  ییر آن است« )مارکس و انگلس، اند؛ هدف 
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برداری امکان بهره   شهر سوسیالیستی پذیری راهبردی در مسیر رسیدن به آرمان (. انعطاف ایدئولوژی آلمانی 

 آورد.کنندگی را فراهم می ، ماهیت انقلابی و ظرفیت بسیج ناسیونالیسم از جذابیت  

توان ویژه در رابطه با ناسیونالیسم را می راهبردی، به های  های نظری و ضرورت سوم، تحول گفتمان بین جزم 

ی سه دوره   [ 3] از طریق مراحل یا فازهای خاصی در تفکر مارکس و انگلس به بهترین شکل درک کرد. 

می  را  دهه متمایز  اوایل  کرد:  شناسایی  انقلاب   1840 ی توان  دهه 1848 های تا  و 1860و    1850 های ؛  ؛ 

 شانی هاجا نشان دادن این است که ایده تا مرگ اسلاف سوسیالیست. هدف در این   1870 ی سرانجام، دهه 

داد. شود( بلکه با تکامل در طول زمان به شرایط متغیر پاسخ می که معمولًا فرض می ناپذیر نبود )چنان انعطاف 

مانی که باید مراقب بود که روی این دگرگونی بیش از حد تأکید نشود، زیرا هم مارکس و هم انگلس غالباً ز 

کردند. با این ی بسیاری از مسائل خودداری می موضع درباره   یشدند، از ارائه های متضاد مواجه می با واقعیت 

 شان در طول زمان پدیدار شد.یها ها و دیدگاه وجود، تغییرات ظریفی در نگرش 

تاریخ  تأملات  انترناسیونالیستی:  یا  پیرامون  ناسیونالیستی  و ایده نگارانه  مارکس  های 

 ی ناسیونالیسمانگلس درباره 

کردن یا حتی رد   ،ی ملی(  کردن فرهنگ )یعنی پروژه ملی به    ی نوزدهم تا حد زیادی واکنشمارکسیسم سده 

 [4]ها تبدیل شد: دین سکولار جدید. بود. پرستش ملت و دولت ملی به سرعت به آخرین زندان توده   آن 

تا حدی دقیقاً به این   ؛شد متناقض نیستند که در ابتدا تصور می چنان حال، مارکسیسم و ناسیونالیسم آن  این  با 

هر  اما شده( داشتند تعیین زیادی )در میراث و دیدگاه ازپیش   های دلیل که سوسیالیسم و ناسیونالیسم اشتراک 

زیادی کند که مارکس و انگلس تلاش  یک به شدت با دیگری مخالفت کردند. رومن شپورلک ادعا می 

جایی اجتماعی ملازم آن پاسخ دهند. استفان ه شدن و مدرنیزاسیون و جاب به مشکلات مشابه صنعتی تا  کردند  

رغم این واقعیت که سوسیالیسم و ناسیونالیسم را عمیقاً دو کنند که »به برگر و آنجل اسمیت استدلال می 

شک با ناسیونالیسم لیبرالی ملت بی   ی کنند، تفکر سوسیالیستی درباره کران متضاد طیف ایدئولوژیک درک می 

 [5] ( Berger and Smith 9«) . ی داشتفراوان   هایاشتراک 

هویت ملی، جبرباوری   خود، طبقه را در مقابلِ   شمولِ حل جهان مارکس در تلاش برای تأکید بر روایت راه 

های سوبژکتیو مورد تأکید های ابژکتیو را در مقابل ملاک جبرباوری سیاسی و ملاک   اقتصادی را در مقابلِ

که کاربردی را )   هاهدف ای از  نظم اجتماعی بدیل، تعریف جدیدی از اقتدار و مجموعه   قرار داد. مارکسیسم  

ناسیونالیسم ارائه کرد. با این حال، عجیب است که مارکس به عنوان   هایهدف ( در مقابل  شمول داشت جهان 

ی ترسید که نوشتن درباره ضدناسیونالیستی  هرگز ناسیونالیسم را نقد نکرد. او احتمالًا می   ایدئولوژیِ  مدافعِ

رشد آن را تصدیق کند، بلکه مبارزه بین طبقه و وابستگی ملی را نیز برجسته  به  ناسیونالیسم نه تنها قدرت رو 
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راند و رفقای های بلند انقلابی او را پس می ناسیونالیسم، که پیوسته گام  ی از قدرت فزاینده   صرفاًکند. آیا او  

داشت، ناامید شده بود؟ ناسیونالیسم کیفری باقی ماند که او هرگز در یک سوسیالیستش را به آرامش وامی 

-ها، ناسیونالیسم و دولتی ملت های مارکس و انگلس درباره رو نشد. اندیشه ه انجمن روشنفکری با آن روب

ها های ایدئولوژیکی که در خلال دهه ها و تکه ها، نامه با افکار تصادفی، حکایت   فقطها پازلی است که  ملت 

 نگاری ذکر شده، جور شده است.فعالیت فکری، سیاسی و روزنامه 

 کرده   مجادلهاساسی با هم    هایپرسش   پیرامونگران مارکسیست، غیرمارکسیست و ضدمارکسیست  پژوهش 

چندین مشکل اساسی  [ 6]نگاری این موضوع گسترده، آشفته، و ترکیب آن دشوار شود. اند تاریخ و باعث شده 

ای برای زمینه ی ناسیونالیسم به پیش های مارکسیستی درباره را پیچیده کرده است. دیدگاه   گری این پژوهش 

مندان مارکسیست و غیرمارکسیست، ها بین دانش بندی تقسیم   [ 7] .اند های موردتوجه تبدیل شده سایر حوزه 

زیادی مبهم کرده است. اگرچه محققان مارکسیست سهم زیادی   هایداوری پیش ی مطالعاتی را با  این حوزه 

مطالعه  داشته در  ناسیونالیسم  کاری  )مانند  بندیکت اند  یا  هابسبام  اریک  گلنر،  ارنست  نیرن،  توماس  های 

غیرمستقیم، گزینشی و پراکنده بوده   ی ناسیونالیسم از دیدگاه مارکس و انگلس درباره   شاناندرسون(، بررسی 

غیرمارکسیست  به است.  و  ضد ها  سیاست مارکسیست ویژه  تنگنای  جدل ها  آشکار بازی  را  سرد  جنگ  های 

ناتوانی  می  پیامدهای میراث شوروی،  به  با اشاره  را برای پرداختن به ناسیونالیسم کنند. برخی  مارکسیسم 

کوشند تا میزان تقصیر مارکس را در بلشویسم )و پیامدهای منتج از دیگران فقط می   [ 8] کنند. برجسته می 

 [9] آن( تعیین کنند. 

ی ملیّت های مربوط به مفاهیم مارکسیستی مسئله ی مهمی وجود دارد که از بحث انه نگارهای تاریخ پرسش 

مند و اختیاری مارکس و های غیرنظام توان دیدگاه ترین موضوع این است که چگونه می اند. مهم پدیدار شده 

توان ها را ملاک قرار داد یا می توان فقط برخی از این ایده ی ناسیونالیسم را توصیف کرد. آیا می انگلس درباره 

ها، از جمله میشل ها و هم غیرمارکسیست سخن گفت؟ اکثر محققان )هم مارکسیست   کامل ای  از نظریه 

پایپس(   یا ریچارد  دارندلوی  توافق  نکته  این  ایده که ما فقط می   پیرامون  پراکنده توانیم  درباره های  ی ای 

ها حدس زد، توان از این ایده های خاصی را می س و انگلس پیدا کنیم. تعمیم های مارک ناسیونالیسم در نوشته 

کنند (، ادعا می Limجانبه. با این حال، برخی، مانند افرایم نیمنی یا جی هیون لیم ) ی همه اما نه یک نظریه 

آمیز موضع اخیر اغراق   [ 10]. را در مجموع یک نظریه بدانیم   مارکس و انگلس  های توانیم ایده که ما واقعاً می 

 دهد.انجام شد اعتبار می  شان ن یابی به چیزی که فقط توسط پیروا است و به مارکس و انگلس برای دست 

ی نوزدهم نگاری به بافتار زندگی و نوشتن مارکس و انگلس در سده های مهم تاریخ یکی دیگر از پرسش 

که ناسیونالیسم های ملی خویش جدا کنند؟ یا این انتظار داشت که خود را از ریشه   آنان توان از  پردازد. آیا می می 
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پیرامون جنگ انقلابی،   شان اشتغال ذهنی   [ 11] لفاظی سوسیالیستی پوشاندند؟   دررا پذیرفتند و صرفاً آن را  

های ناسیونالیستی انقلابی ماندگی و ارتجاع، گرایش های اتحاد، جنگ به نام تمدن، جنگ علیه عقب جنگ 

ای از سردرگمی پیرامون چنین اظهارات مغشوشی دیویس نمونه  کار هوراس بی.  [12] کند. خاصی را آشکار می 

( و به Davis 18, 20نامد )های ناخودآگاه« می را »ناسیونالیست   مارکس و انگلس است. دیویس در ابتدا 

« )همان ایفا کند.رهبری را  نقش    »امیدوار بودند آلمان در برقراری سوسیالیسم    آنان رسد که  این نتیجه می 

 یک از آن دو عدی خود سرانجام به این نتیجه رسید که هیچ  ( دیویس تنها در آثار ب50-51منبع، صص.  

 شود.ناسیونالیست نبودند. با این حال، بحث و جدل به همین جا ختم نمی 

را از قدرت ناسیونالیسم توجیه دو    برداری آن توان بهره اگرچه مارکس و انگلس ناسیونالیست نبودند، آیا می 

ای برای رسیدن به ، دیوید فلیکس، تمایلات ناسیونالیستی مارکس و انگلس را چیزی جز وسیله مثلًا کرد؟

المللی مارکس نه تنها ناسیونالیسم را دهد: »خیلی عجیب نبود که راهبرد بین داند. او توضیح می هدف نمی 

حتی   [13]  ( Felix Marx as Politician 155« ).کرد کرد، بلکه آگاهانه از آن استفاده می تحمل می 

سازگار   عشان کرد یا زمانی که با مناف می را مجبور    آناناگر این دو مرد ناسیونالیست نبودند، زمانی که شرایط  

که آنان از   با هم در این نکته توافق دارند ن  ا برداری کردند. با این وجود، اکثر محقق از ناسیونالیسم بهره   ، بود 

کم غیرناسیونالیستی( پیروی کردند. سولومون اف. بلوم با این مسیر ایدئولوژیک ضدناسیونالیستی )یا دست 

تا   نددر مارکسیسم بود   تری ابعاد بسیار برجسته   همانا  باوری و تساهلادعا که انترناسیونالیسم، انسان 

طغیان  همه برخی  به  ناسیونالیستی،  تصادفی  و  زودگذر  می های  کلاسیکی  پاسخ  اتهامات  این  دهد ی 

 (Bloom .)[14 ]    های برد و مدعی است که مارکس و انگلس با هویت بنر این بحث را یک گام فراتر می اریکا

(. Bennerمخالف بودند )  شان نیستی ی ناپذیری نداشتند، بلکه با محصولات جانبی شووملی خصومت علاج 

را احاطه کرده بود،   شان رو، مارکس و انگلس تحت تأثیر ناسیونالیسمی قرار گرفتند که واقعیت خلاقانه  این از 

را ناسیونالیست بنامیم اغراقی است   آنان که  از انرژی و توانایی آن برای بسیج استفاده کردند، اما این   دو  و آن

ویژه انگلس پدیدار های مارکس و به سازی پیوسته در نوشته داوری یا کلیشه نسنجیده. اگرچه نژادپرستی، پیش 

 کرد.بود که نابرابری را نهادینه می رفع هرگونه مانعی   شانشد، اما هدف نهایی می 

های مفهومی مرتبط است که مارکس و انگلس برای بودن چارچوب  نگاری به مناسب آخرین بحث تاریخ 

ی ناسیونالیسم از کدام منشور نظری یا های خود را درباره دیدگاه   ن درک خود از ناسیونالیسم به کار بردند. آنا 

ی های مارکسیستی درباره های هگلی اندیشه اند؟ نخستین بُعد این بحث به ریشه میراث ایدئولوژیک برگرفته 

شود. برخی مانند ولفرام دبلیو. سوبودا، چارلز سی. هرود یا سولومون اف. بلوم ها مربوط می ها و دولت ملت 

های جوان تأکید کنند )در اصل، بر گسست مارکس از هگلی ماتریالیستی را برجسته می - چارچوب تاریخی

آلیسم کنند که نه مارکس و نه انگلس بر ایده کنند(، در حالی که دیگران مانند هانس مامسن استدلال می می 
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سیاسی رویکرد - های اقتصادی هگلی خود غلبه نکردند )مخصوصاً پیرامون ناسیونالیسم(. بُعد دوم بر ریشه 

مارکسیستی به ناسیونالیسم متمرکز است. از یک سو، نیمنی مدعی است که مارکس و انگلس ناسیونالیسم 

کردند. از سوی دیگر، میشل می گرا درک  محور و تکامل اقتصادی و با معیارهای اروپایی   ی جبرگرای   سیاق را به  

آن ارزیابی کردند، »نه براساس  ناسیونالیسم را  آنان  کنند که »معیاری« که  لوی و انزو تراورسو استدلال می 

 [15] ( Traverso and Löwy 137) . وطنی بود« و جهان سیاسی، بلکه اساساً اقتصادی

چارچوب شایستگی  این  قابل های  سختی  به  متفاوت  مفهومی  این های  از  یک  هر  زیرا  است،  تشخیص 

درباره چارچوب  از گفتمان مارکسیستی  بینشی  ارائه می ها  ناسیونالیسم  این بسنده   [16] دهند.ی  پاسخ  ترین 

به اوضاع و احوال خاص(   پراگماتیستی های  )یعنی پاسخ نان  آ   سیاسی های  خواهد بود که اساساً بین راهبرد 

جبرگرای نظری  چارچوب  شویم.   نآنا   اقتصادی  ی و  قائل  با   [17]تفاوت  رویارویی  با  انگلس  و  مارکس 

، مجبور شدند درک و راهبرد خود 1848های  ویژه پس از انقلاب ناسیونالیسم، به ی قدرت  های فزاینده واقعیت 

ابعاد سیاسی نفوذ ناسیونالیسم بر طبقات کارگر و امکانات   آن دورا نسبت به ناسیونالیسم تعدیل کنند. در اصل،  

را برای بسیج توده بالقوه  بنر، که دیدگاه ی آن  اریکا  های مارکس و انگلس را در یک ها تشخیص دادند. 

سازد. او استدلال دهد، به وضوح چنین دیدگاه ظریفی را روشن می راهبر کنش قرار می   ی سیاسیِنظریه 

ها متکی است بر انتخاب انسانی به جای جبر اقتصادی، متکی است بر انگیزه  شان کند که »تاکید تبیینی می 

به ناسیونالیسم همچون   آن دو رو،   این  از(  Benner 6-7«) .ی تاریخ و مقاصد به جای قوانین پیکرزدوده 

پرداختند و گرایش آن را به خودستایی و انحصاری بودن به محض کسب سطح معینی از نوعی سیاست می 

 به خطرات متعدد ناسیونالیسم اذعان داشتند.  مارکس و انگلسحاکمیت تشخیص دادند.  

 کردن ملت: تاریخی 1848تا   1840ی  فاز اول، اوایل دهه 

سال   محققان  می   1848اکثر  مارکسیستی  ایدئولوژی  در  عطفی  نقطه  از  را  تغییری   مارکس دانند، 

های لیبرالی موجب شد ها یا ظهور انقلاب رسید که بهار ملت . به نظر می مارکس علمی به    آلیستایده 

گیرد. این دگرگونی در ب اجتماعی در تحول تاریخ جهان شکل  -تا درک جدیدی از نقش عوامل اقتصادی

ی ملیّت برجسته شد. بسیاری مندان به برداشت مارکس و انگلس از مسئله ویژه از سوی علاقه اواسط سده به 

ـ نخستین باری که نویسندگان  ی شروع می ی انقلابی را نقطه فعالیت گسترده   مانیفست کمونیستدانند ـ

ی نظرات خاصی درباره   1840 ی دهند. اما مارکس حتی قبل از اواخر دهه به ناسیونالیسم علاقه نشان می 

شدن و ظهور دولت مدرن.  ویژه در واکنش به ناسیونالیسم رمانتیکی، لیبرالیسم، صنعتی ناسیونالیسم داشت، به 

گرایی فردریش لیست گرایی فردریش هگل و حمایت ناسیونالیسم از سوی او متکی بر رد دولت   ی رد اولیه 

 بود.
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های میراث ریشه   ویژهبه های فکری او،  برای درک رویکرد مارکس به ناسیونالیسم، ضروری است که به ریشه 

مدنی و دولت بپردازیم. از نظر هگل، یک فرد فقط با تعلق به ملتی خاص و   ی ی ملت، جامعه هگلی درباره 

حت مشترک هر لسان خیر و مص تواند خود را کاملًا تحقق بخشد. بدین مشارکت در حیات سیاسی آن می 

خواست درک خود را از ی ملی در دولت تجسم یافت. مارکس جوان در نقد این رویکرد »رمزآلود« می جامعه 

با توجه به محوریت  دولت مدرن به جای روش فلسفی دیالکتیک، در روابط اجتماعی قرار دهد. مارکس 

تر از ی مدنی اساسی رسید که خانواده و جامعه   اش، به این باور های اقتصادی جامعه در کارهای آینده جنبه 

»جامعه  زیرا  هستند،  بنیادی   ی دولت  شکل  مقدم مدنی  یا  دولت تر  به  نسبت  اجتماعی  زندگی  از  تری 

»واقعیتPelczynski 267ِ«)است.  سرانجام  مارکس  به   (  نهادینه شکل  که شدت  را  ی شده حکومت 

مبتنی بر روابط ثابت حقوقی و قانونی بود، به نفع آرمان حیات سیاسی که مردم به طور مستقیم و خودانگیخته 

تواند به عنوان عضوی (. یک فرد هرگز نمی 269-270)همان منبع، صص.    « کرد[ در آن مشارکت دارند، ]رد  

ای متفاوت از نکرد، بلکه مجموعه ی ملی به اوج زندگی اخلاقی خود برسد. دولت مردم را آزاد از یک جامعه 

ها قرار داد. این رویکرد منفی به دولت با تجربیات مارکس و انگلس از سوی دولت غل و زنجیر را بر سر آن 

وگو« با هگل ی ناسیونالیسم از این »گفت ی مارکسیستی درباره گر پروس ترکیب شد. چندین شالوده سرکوب 

 شود. ذکر چند مورد ضروری است.استنتاج می 

تر از همه، مارکس دولت و قیدوبندهای بوروکراتیک آن را رد کرد. این امر لزوماً به معنای الغای دولت مهم 

( Benner 27) . کند ی اعضای آن اشاره می نبود، بلکه به ناتوانی آن در تضمین وجود واقعاً دموکراتیک همه 

آل از جامعه ایجاد کند، زیرا افراد بسیار زیادی از مشارکت در بهروزی و سعادت دولت اساساً نتوانست یک ایده 

ای خاص رفته دولت را همچون سازوکار سرکوبگر طبقه  کشور محروم شده بودند. مارکس و انگلس رفته

تواند درون آن شکوفا شود. افراد بدون مشارکت واقعاً ای که رهایی فردی می کردند و نه پوسته درک می 

ی مدنی و دموکراسی که برخاسته از دولت مدرن بود، برای مارکس به مانند. جامعه دموکراتیک بیگانه می 

ای عاری از خودپرستی، از جامعه مدنی و دموکراسی او ــ جامعه   او اندازه کافی اصیل نبود. فقط نوع موردنظر  

( از این Pelczynski 270). تواند رهایی راستین انسانی را فراهم کند های دولتی ــ می بیگانگی و کنترل 

کش نداشت. اگرچه این ضرورتی ویژه پرولتاریای زحمت ی مدنی و به ای با جامعه پس دولت هیچ دوستی 

وجود، مارکس حتی  این  با   [18] تاریخی بود که نقش خاصی یافت، اما یقیناً واجد هیچ اولویت تاریخی نبود. 

عنوان   به  را  آن  اهمیت  دولت،  از  تقدیرگرایانه  دیدگاه  این  مسئله با  برای درک  ملی تصدیق چارچوبی  ی 

 [19] کرد.

های جامعه به همان اندازه مهم بود. ناسیونالیسم به مارکس و انگلس بر اقتصاد نسبت به سایر جنبه   تأکید

تمایل ای از ناتوانی یا عدم ی نشانه منزله به   دادن هر چیز ملی  ن به این تنزلا روبنا تنزل یافت. بسیاری از محقق 
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مسئله  بررسی  به  می مارکس  اشاره  ملی  با ی  همه  این  کنند.  این حال،  که ی  بود  معنی  این  به  ها 

تری از های اساسی جتماعی تأییدشده از سوی هگل ممکن است با شکل ا های اجتماعی و بینا نگری »جزء 

می  ناشی  انسانی  نیازهای  متقابل  وابستگی  از  که  نظر به (  Benner 30«). شود  گزین جای شود،  اجتماع 

ی گرایانه های واقعاً دموکراتیک گامی به سوی رهایی کامل بود. افسوس که رد برداشت دولت مارکس، ارزش 

بندی مارکس علاوه، این واقعیت مهم برجسته شد که »پای هگل مستلزم طرد افراطی هر چیزی ملی بود. به 

مبارزه   [20]( Benner 30«) .بندی او به کمونیسم بود به مفهوم انقلابی ـ دموکراتیک ملت، قبل از پای 

ی مدنی سازی مارکسیستی از یک جامعه چنان موضوع اصلی مفهوم برای شکلی راستین از دموکراسی هم 

 واقعی باقی ماند. 

های به ظاهر دموکراتیک، ازجمله دولت  های اروپایی ـ ـی دولت گرا همه فکران جوان و آرمان روشن   نظر از  

به  آن و  سلطنتی ویژه  نوع  از  که  بودند محافظه -هایی  خودبیان  کار  از  جلوگیری ــ  مردم  اراده(  )یعنی  گری 

کردند. مارکس جوان و در نهایت انگلس نیز به طور کامل دولت را رد نکردند، بلکه تفوق خودخوانده و می 

از اتحاد و دموکراسی در   مارکس و انگلسگر آن را مورد انتقاد قرار دادند. حمایت  ماهیت ظاهراً سرکوب 

شان نبود. صرفاً بر این باور بودند که انقلاب در آلمان کنند، بازتاب شوونیسم که برخی ادعا می  طورآلمان، آن 

کار و مرتجع( باید ناخواسته رادیکال باشد و بنابراین مردم آلمان را به عنوان )علیه دولتی به شدت محافظه 

 McLellan.) دهد یابند در خط مقدم قرار می اولین کسانی که به رهایی اجتماعی و سیاسی واقعی دست می 

82-84 ) [21] 

وجه در  به بهترین  1840 یی دولت در خلال دهه خاص مارکس با میهن خود و دیدگاهش درباره  ی رابطه 

گفت درباره   [22] ژپورلوک تحقیق   اوی  نقد  بگوییم  است  بهتر  )یا  با  کندوکاو از  وگویش  لیست  فردریش   )

 انتقادی  فر را بررسی ویژه اقتصاد لسه گرایی و به مارکس و هم لیست پیامدهای خشن صنعت شود. هم  می 

لیست  ـ ـ  کردند.  را  حمایت  ناسیونالیسم  قالب  سرمایه  گرایی در  به  ضروری  پاسخی  آزاد ــ  تجارت  داری 

داری تجارت آزاد است. دانست. از سوی دیگر، مارکس معتقد بود که کمونیسم پاسخ مناسب به سرمایه می 

حمایتِ تعرفه   مارکس  از  دفاع  و  متحد  آلمان  درون  را  آزاد  تجارت  از  متناقض لیست  خارجی  های 

توانست در مقابل استثمار خارجی خواستار حمایت بورژوازی چگونه می   [ 23] ( Szporluk 32-35) . دید می 

»مارکس امکان راه ملی به کرد؟ در اصل،  ی کارگر کمک می باشد در حالی که در داخل به اخاذی از طبقه 

پذیرفت و چیزی برای گفتن به نفع سوسیالیسم در داری را که لیست در پی یافتن آن بود، نمی سوی سرمایه 

شد به های جهانی بودند و فقط در شرایطی فراملی می داری و کمونیسم نظام یک کشور نداشت، زیرا سرمایه 

طبقات را برای ایفای نقش   1840 ی مارکس دیگر در اواسط دهه   [ 24] ( Szporluk 32« ) .ها پرداختآن 

 تاریخ انتخاب کرده بود. شخصیت نمایشی 
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موضع مارکس را در مورد   ی یهود ی مسئله درباره و    ایدئولوژی آلمانی،  ی حق هگل نقد فلسفه 

ی ملت ترسیم کرد. ی او را درباره های اولیه تضادهای فزاینده درون جامعه توضیح داد و خطوط کلی دیدگاه 

که آزادی   بودند دموکراتیک رادیکال برای رهایی و حاکمیت مردمی    یموضع گر  بیان ها  در مجموع، این نوشته 

، 1840 ی ی دوم دهه ( اگرچه طبقه در نیمه Benner 27). کرد شخصی را با میل فرد به همبود سازگار می 

ملت یا ملیّت ناپدید شود. ملیّت - ملت شد، مارکس قصد نداشت دولت  گزینجای عامل جهانی تاریخ    همچون

جامعه مدنی، اگر از بالا توسط دولت تحمیل نشود، جزء دموکراسی واقعی باقی خواهد ماند.   برای مردم عادیِ

ی مسلط در جامعه است، قاطعانه هگل که دولت صرفاً ابزار طبقه ، با بیان این وژی آلمانی ایدئولمارکس در  

هایی را به وجود آوردند که رهایی سیاسی را فقط برای برخی افراد در های بورژوایی دولت را رد کرد. انقلاب 

 کردند.می تضمین داخل کشور ملت  

حال، هدف  هر مرکز راهبرد مارکس )و بعداً انگلس( باقی ماند. بهعاملیّت ــ به شکل آشوب انقلابی ــ در  

آموزش و کمک به کارگران در مسیر رهایی کامل بود. مارکس همواره به عنوان یک مدل اولیه   شان اصلی 

مارکس، برخلاف هگل، شأن  کند: »به این طریق: گشت. فرانسوا فوره پیشنهاد می می  به انقلاب فرانسه باز 

آن ایده   یتاریخی برجسته  از  را حفظ کرد. در واقع،  انقلاب  از جایی که شکل ی  دولت ــ مثلًا گذر  های 

ـ تابع شرایط واقعی زندگی اجتماعی است، انقلاب  ها که دقیقاً در سطح حکومت سلطنتی به دولت نمایندگی ـ

 ( Furet 14های تاریخ هستند.«) کنند، قابله جامعه مدنی عمل می 

( ــ را la patrieشهروندی دموکراتیک و تمام توهمات همراه آن ــ مانند سرزمین پدری )   انقلاب فرانسه 

انقلاب فرانسه عصری از   [25] ایجاد کرده بود که بورژوازی برای پیشبرد منافع خاص خود تصاحب کرد. 

 آزادی سیاسی را آغاز کرد که تنها تاحدی رهایی واقعی انسانی را محقق کرد.

تکوین دولت مدرن و اساس رهایی  مارکس انقلاب فرانسه را نه تنها به خاطر آنچه به دست آورده بود ـ ـ

پتانسیل  سیاسی  و  افراطی  رادیکالیسم  تاریخی،  فعال  نقش  به خاطر  انقلاب،  عام یک  معنای  به  بلکه  ــ 

ها در جنگ کرد. مارکس به ارزش انقلاب تا حدی باور داشت که در ابتدا از آلمان بخش آن تحسین می رهایی 

های را در صورتی که با ناآرامی   ناسیونالیستی او مایل بود شور    [ 26]. حمایت کرد  1870 فرانسه ـ پروس در 

 تر همراه شود، نادیده بگیرد.انقلابی ضروری 

اواسط سده  در  اروپا  در سراسر  انقلابی  فعالیت  ایده طغیان  برای سنجش  به محکی  نوزدهم  اولیه ی  های 

به میدان نبرد بین لیبرالیسم و ناسیونالیسم تبدیل شدند، و این روند در  1848 های انقلاب مارکس بدل شد.  

اندازه  به  آلمانی هیچ کجا  دنیای  پاسخ ی  نبود.  اروپای مرکزی مشهود  این زبان  به  انگلس  های مارکس و 

تکامل  حال  در  نگرش  گویای  کاملًا  بود.   شانرویدادها  ناسیونالیسم  انتظار خوش   [27] به  و  انقلابی  بینی 
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و   نویه راینیشه تسایتونگ ی  در صفحات روزنامه   شانداری، راهنمای درک الوقوع سرمایه فروپاشی قریب 

 [28] ( Himka 4) .بود   مانیفست کمونیست 

ها اما در نهایت طرحی کمونیست   ی ــ در ابتدا پلاتفرمی ایدئولوژیک برای اتحادیه   مانیفست کمونیست

ی انقلاب منتشر شد. جالب توجه است که اژپورلوک و هارولد محبوب برای اصل کمونیستی ــ در آستانه 

داری بود، اما به عنوان حمله به بورژوازی و سرمایه   کنند که اگرچه شعار اصلی نشریه وزف لاسکی اظهار می ج 

می  نیز عمل  می   [29] ( Laski) . کردمانیفست ضدناسیونالیستی  را  به چنین موضع ضدناسیونالیستی  توان 

 (Waldenberg 188-89)  .ی موفق درک کرد نیاز انترناسیونالیسم و یک انقلاب گسترده عنوان پیش 

دهد. مثلًا، تمایز ظریفی بین تری را به ناسیونالیسم ارائه می بینانه رویکرد بسیار خوش   مانیفستحال،   این  با 

های قبلی »در تشخیص مفهوم دمکراتیک کند که پژوهش ها وجود دارد. بنر استدلال می ها و ملت دولت 

 یدرباره   شانابزاری - تجربی طبقاتیی  ی ملت بر اساس نظریه رادیکال تجویزی ]مارکس و انگلس[ درباره 

مقاصد توان بر اساس  ی قهر است، اما ملت را می ( دولت ابزار بالقوه Benner 50f«) .دولت ناکام مانده است 

 هایش درک کرد.و راهبرد 

دار مسلط ی سرمایه دولت را ابزار قهری طبقه   مانیفست کمونیستکنیم.  ابتدا به نقش دولت نگاه می 

برد: »قوه اجرایی را برای تحقق منافع آن به کار می   اش کند که قدرت سیاسی )یعنی بورژوازی( توصیف می 

اداره  برای  است  هیئتی  فقط  مدرن  )مارکس دولت  بورژوازی«  کل  مشترک  امور  حزب   ، ی  مانیفست 

ی کند، زیرا دولت ممکن است لزوماً در یک جامعه ی داستان را بیان نمی (. با این حال، این همه کمونیست

ی توان توسط طبقه دولت به عنوان موجودیتی خودمختار که نهادهایش را می   [31]. طبقه »از بین نرود« بی 

 ”?Wetherly “A Capitalist State) . کارگر و به نفع آن کنترل کرد، واجد ارزش مفیدی است 

توانستند از قدرت دولتی برای اهداف خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، طبقات کارگر می   [ 32]   ( 68–166

داری بزرگ و متمرکز که در خدمت های سرمایه علاوه بر این، مارکس و انگلس به ضرورت تاریخی دولت 

دولت دوگانه هدف   چنین  بودند:  معتقد  داشت  قرار  طبقه ای  را   یهایی گسترش  آن(  خودآگاهی  )و  کارگر 

رو، مارکس با اطمینان ( از این Herod 37). کرد ها تضاد طبقاتی را تشدید می کردند؛ و وجود آن تضمین می 

پرولتاریا با بورژوازی، اگرچه نه از نظر ماهیت، بلکه از نظر شکل، ابتدا   یتوانست ادعا کند که »مبارزه می 

حساب ملی است. البته پرولتاریای هر کشوری باید پیش از هر چیز با بورژوازی خود تسویه   ییک مبارزه 

)مارکس  دولت مانیفست حزب کمونیست   ،کند«  در (.  قبول  قابل  اما  تا حدی مشکوک  جایگاهی  ها 

 پیشرفت تاریخی پیدا کرده بودند.
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شان به تر از رویکرد ابزاری تر و ظریف ها و ناسیونالیسم حتی پیچیده موضع مارکس و انگلس در مورد ملت 

با مطالعه  توان ی انقلابی به راحتی می شان در سراسر دوره نگاری های روزنامه ی گذرای نوشته دولت بود. 

امپراتوری   در   تر اسلاو های کوچک نسبت به ملیّت   نتقابلی را بین بیزاری )یا در مورد انگلس، حتی نفرت( آنا 

هابسبورگ و مردم بالکان و تبلیغ اتحاد آلمان یا استقلال لهستان تشخیص داد. رومن روسدولسکی این 

 رویکرد تا حدی متناقض را بررسی کرده است.

که طغیان  بودند  معتقد  وجود  تمام  با  انگلس  و  مارکس  آغاز شد،  اروپا  سراسر  در  ها  انقلاب  که  هنگامی 

کم موفقیت انجامد یا دست داری می ی سرمایه ظهور قدرت پرولتاریا در کشورهای پیشرفته سراسری قاره یا به  

 Engels) . کندویژه آلمان و اتریش تضمین می یافته، به تر توسعه ی دموکراتیک را در کشورهای کم پروژه 

“The Beginning of the End in Austria” 530–36 ای رسانه   چون هم توانند  ها می ( ملت

آرمان  دموکراتیکبرای  با - های  کنند.  عمل  می  این  انقلابی  نظر  به  وقتی  ملی حال،  احساسات  که  رسید 

ـهای دموکراتیک را فلج می انرژی  ــ پدران  رسیدبه نظر می   1848که در شرق اروپای مرکزی در  چنان  کند ـ

هایی جنبه   آنان عث شد تا  مند ناسیونالیسم را درک کنند. این امر با سوسیالیست تلاش کردند جذابیت قدرت 

بود، کم  اهداف خودشان )طبقه کارگر( در تضاد  با  را که  ناسیونالیسم  که   طور همان اهمیت جلوه دهند.  از 

ها رسید که یا انقلاب به حساب ملیّت دهد، »ضرورتاً به نظر می روسدلسکی از طرز فکر انگلس شناخت می 

ویژه به ( انگلس به Rosdolsky 27«) .شوند ها توسط انقلاب ”درهم شکسته“ می شود یا ملیّت تباه می 

 .پرداختمسئله ملیّت در آلمان و امپراتوری اتریش  

 غیرتاریخیو   تاریخیچه آگاهانه و چه ناآگاهانه ــ بین اقوام  ــ  [ 33] گیری شدید از هگل انگلس با وام 

ــ حق ایفای نقش  های انقلابی و مترقی با سرزندگی ملی قوی ملت  تفاوت قائل شد. فقط اقوام تاریخی ـ ـ

به   شان در تاریخ را به دست آورده بودند. معیار پیشرفت انگلس روشن بود: فقط کشورهایی که بورژوازی 

چشم درجه  روب ی  باشگاه  خوشامد  با  بودند  یافته  دست  اقتصادی  و  اجتماعی  پیشرفت  از  و ر ه گیری 

( متأسفانه، این رویکرد ارزشی چشمان مارکس و انگلس را نسبت به پیچیدگی Swoboda 7) . شدند می 

بین مسائل ملی و اجتماعی( کور کرد، زیرا پیشرفت داخلی یک ملت را   ی)مثلًا رابطه   1848 هایانقلاب 

ش از حد ارزیابی کردند. به این ترتیب، اهمیت جلوه دادند و سهم یک ملت معین را در آرمان انقلابی بی کم 

را برجسته   شان ها( را نادیده گرفتند و فقط شوروشوق انقلابی ها )مانند اسلواک مثلًا، ستم مجارها به اقلیت 

شان کردند. این چند ملت منتخب از طریق مبارزات پیشین خود برای اتحاد و استقلال و نیز پتانسیل آینده 

به این طریق، فرایند تاریخی به مبارزه بین نیروهای   [ 34] برای انقلاب به حق موجودیت دست یافته بودند.

ها جایگاهی در تمدن به ها، مجارها و لهستانی که ایتالیایی  حالی  تقلیل یافت، در  ضدانقلابی و    انقلابی
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مقدر بود جذب شدند و  ها یا اسلاوهای جنوبی ضدانقلاب تلقی می دست آورده بودند، دیگرانی مانند چک 

 شدند.تر اسلاوها باید لهستانی، آلمانی یا مجاری می های کوچک این گروه   [35] های دیگر شوند. ملت 

با آن مبارزه کردند.   1860ی  ای نسبتاً متناقض ایجاد کرد که مارکس و انگلس تا دهه نتیجه   لاین استدلا

ها به چک   شانمتوانستند آزاد شوند، اما ست کردند نمی ها را آزاد نمی ها تا زمانی که خودشان لهستانی آلمانی 

ضداسلاو  توجیه  رویکرد  بود.  دو پذیر  به   1848 در  آن  و  مارکس  شد  به باعث  انگلس  عنوان ویژه 

دهد »واکنش که هری آر. ریتر شرح می   طورهمان های شووینیست شناخته شوند. با این حال، ناسیونالیست 

های آلمانی[ نبود« بلکه حاصل نوعی »تعصب داروینی و فلسفی بود، تعصبی ناشی واکنش ]شووینیست   ان آن 

 Ritter«) .از اعتماد ناـ روادار و پوزیتیویستی به وجود ”واقعیتی آهنین“که بشر ناگزیر باید تسلیم آن شود 

طور کامل توضیح ی مارکس و انگلس به اسلاوها را به حمله   رایج های فکری  وجود، این جریان  این  ( با 147

 های کوچک چنین موضع سختی اتخاذ کرد؟دهند. چرا انگلس در برابر این ملیّت نمی 

دید از این لحاظ که ظاهراً با سلطنت می   ضدانقلابی تر اسلاوها را  های کوچک اول از همه، انگلس گروه 

های ی نوزدهم تضعیف سلطنت های اواسط سده سو بودند. یکی از اهداف اصلی انقلاب ی اتریش هم مطلقه 

توانست بفهمد چرا برخی از اسلاوها از رد اهداف ملی خود و حمایت ارتجاعی بود. انگلس نمی - کارمحافظه 

گسترده  انقلابی  مبارزات  کردند  از  تسلیم   اسلاوها که   جایی آن  از   [36] . خودداری  به  برابر  حاضر  در  شدن 

که به وجودی گذرا  جایی آن  های دیگر شوند، و از پذیرفتند جذب ملت سادگی می نیروهای تاریخی نبودند و به 

تاریخی مجبورشان می  بودند، حتمیت  تا ضد چسبیده  باشند و هم انقلاب و ضد کرد  چون دشمنان تاریخی 

ها متشکل از ثانیاً، این ملیّت   [ 37]  ( Rosdolsky 107-11) . انقلاب، پیشرفت و دموکراسی عمل کنند 

 [ 38]د. تر وضعیت موجود بودن دهقانانی بودند که با تمایلات ارتجاعی از مدرنیزاسیون متنفر بودند و مقوم بیش 

بود که مارکس و انگلس به ارتباط بین ابعاد اجتماعی و ملی مبارزات ملی   1860و    1850های  در دهه   فقط 

ــ بودند  شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و صنعتی رد فاقد سرزندگی ملی ــثالثاً، اقوام خُ [39] . پی بردند

کافی نبود مردم احساس تعلق و  ( Rosdolsky 127)  . شان را تضمین کندتوانست ارزش انقلابی که می 

امکان   تامیل به رهایی داشته باشند. یک ملت باید قادر به ایجاد یک کشور عملی با مرزهای قوی باشد  

برابر هرگونه مداخله یا کنترل خارجی فراهم کند. چهارم، درک مارکس و انگلس از سهم را  مقاومت   در 

شان اسلاویسم تر، ضدتزاری( و ضدپان به طور مشخص   ناسیونالیسم در آرمان انقلابی با گرایش ضدروسی )یا

می  می   آنان شد.  فهمیده  مطلقه  حکومت  سنگر  را  رومانف  پیروزی امپراتوری  مقابل  در  سدی  ــ  دانستند 

ها به هر قیمتی موفق شوند و از این رو حاضر نشدند اعتراف خواستند انقلاب می   1848 در   آنان  [40] . انقلابی

مورد  نوع  از  انقلابی  برای  اروپا  که  بهایی شان  نظر  کنند  چه  انقلاب  تضمین  برای  بنابراین،  نیست.  آماده 

 خواستند بپردازند؟می 
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ـ تکیه مارکس و انگلس مایل بودند مسئله  ـ را تابع آرمان انقلابی کنند. ی اجتماعی ـ  [ 41] گاه اصلی فکرشان ـ

می  استدلال  آنا بنر  انقلابی  اروپای  سیاسی  شور  که  به    ن کند  را  اولویت  که  کرد  وادار   راهبردرا 

انگلس   [ 42]  ( Benner 50) . بدهند  و  جنبش می   مارکس  بر  تا خواستند  کنند  تمرکز  منفرد  ملی  های 

های ها آرمان که در آن   دهند ارائه    ای ی اجتماعی در بسترهای پیچیده   را  ی عمل کننده های هدایت »نقشه 

یک راهبرد   ی منزله ( به عبارت دیگر، مایل بودند از ناسیونالیسم به Benner 99)  « د.شدن می ملی دنبال  

( با این حال، بهتر Felix Marx as Politician) . برداری کنند برای دستیابی به اهداف انقلابی بهره 

در تأکید کنیم. این دو روشنفکر ارزش ناسیونالیسم را    عامل انسانیاست بر توجه مارکس و انگلس به  

) ا پدیده   مقام  فعال  مؤلفه   Connor 11 ) [43 ]ی  یک  و  از  راهبردی ای  رئالیسم  تصدیق   سیاست 

کنند بلکه دانستند که نه تنها مشاهده می خود را انقلابیونی می   نآنا   [44]  ( Benner 99, 139) . کردندمی 

ها برای عاملان تاریخ مشارکت دارند. این بدان معنا بود که در ساختن تاریخ، با ترسیم اهداف و تاکتیک 

و در مجاورت نزدیک با راهبرد   گیرانهسخت خاص، با معیارهای    واحوالشد از ناسیونالیسم در اوضاع می 

تحت   شود که خلوص و سازگاری ایدئولوژیک  پذیری باعث می انقلابی سترگ حمایت گیرد. چنین انعطاف 

توان به بهترین وجه در حمایت مارکس و تر قرار گیرد. این موضوع را می تر و راهبردک بلاواسطه  ملاحظاتِ 

بین ملت و طبقه نشان   تر، پیوندِطور گسترده ها یا به های درون ملت انگلس از اتحادهای فراطبقاتی، ائتلاف 

 [ 45] . دهد تا ارزش هر جنبش ملی را ارزیابی کننداجازه می  نداد. چنین معیارهایی به آنا 

 ی کارگران جهان متحد شوند«؟: چگونه باید »همه 1860ی  ها تا دهه از بهار ملت   فاز دومْ

نتوانسته بود به هیچ یک از اهدافی که مارکس و انگلس متصور بودند دست یابد: نه ایتالیا   1848تحولات  

و دموکراسی همچنان به اروپای   دهای سلطنت مطلقه در قدرت باقی ماندن متحد شده بود نه آلمان. سلسله 

 یهای اولیه ی نوشته دیگر هرگز به اندازه   مارکس و انگلسبه بعد،    1840 یغربی محدود بود. از اواخر دهه 

های اساسی ایستا نماند، خاصه که با برخی از پرسش   شان خود به ناسیونالیسم توجه نکردند. با این حال، نگرش

بافتار ملی پیش وقفه کلنجار می بی  آیا  برای آگاهی طبقاتی  رفتند.  اجتماعی  استنیازی  امر ملی و  آیا  را ؟ 

توجیه پیشرفت د؟ آیا ستم ملی یک ضرورت قابل کرتوان به طور خودجوش در حرکت انقلابی ترکیب  می 

به بعد، مسائل جاری و سرشت متغیر   1860 ی از دهه   ویژه به و    1850های  ؟ در سراسر دهه استتاریخی  

 کارگر نگرش مارکس و انگلس را به ناسیونالیسم تغییر داد.  یطبقه 

عمدتاً ابزاری باقی   شان ی ناسیونالیسم را تشخیص دادند، رویکرد پیچیدگی فزاینده   مارکس و انگلساگرچه  

کردند. هنگامی که شان در آرمان انقلابی پرولتاریا ارزیابی می مهای ملی را بر اساس سه جنبش   ان آن  ــ ماند 

پارچگی امپراتوری عثمانی دار یک های طرف جنگ کریمه شروع شد، مارکس و انگلس با اکثر سوسیالیست 
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اجرا و محکوم به  ای غیرقابل سو شدند و تلاش اسلاوهای جنوبی برای آزادی را در بهترین حالت پروژه هم 

 Marx “Russian). جزیره بالکان دانستندی تزارها برای کنترل شبه شکست و در بدترین حالت توطئه 

Policy Against Turkey” )  [46] 

تواند سناریوهای مختلفی را برای پیشرفت های ملی خاص می پذیرفتند که ویژگی   تدریجبه تر از همه،  مهم 

ی رویدادهای در تر از بررسی مارکس درباره مبارزات طبقاتی ایجاد کند. این استنباط در هیچ کجا برجسته 

توانست موفقیت چندین وحدت ذکر شد، الغای امپراتوری تزار می   که قبلًا  طور همان حال وقوع در روسیه نبود.  

بالقوه در ملی و ظهور دموکراسی را تضمین کند. علاوه بر این، طغیان انقلابی در امپراتوری می  توانست 

جامعه  به  توجه  با  آیا روسیه  این حال،  با  یابد.  اروپا گسترش  می   یسراسر  دهقانی خود  از عمدتاً  توانست 

داری را دور بزند و مستقیماً سرمایه - بورژوازی  توانست فازای از پیشرفت تاریخی خود بگذرد؟ آیا می مرحله 

می  مرتجع  دهقان  آیا  برود؟  سوسیالیسم  سمت  پیش به  در توانست  دهد؟  تشکیل  را  انقلابی  آهنگ 

بالید، مارکس تشخیص داد که کشورها   1880و    1870 های، و از آنجایی که این باور در دهه 1860 ی دهه 

، »مارکس امکان گذار مستقیم 1880 ی ی سوسیالیسم هستند. در اوایل دهه های متمایزی برای توسعه محیط 

ی گذراندن همه  سر  اللفظی کمون روسی[ به کمونیسم را بدون از از اوبشچینا ]مجتمع زراعی روسیه یا تحت 

که یک انقلاب دهقانی در روسیه داری در نظر گرفت، مشروط به این های وحشتناک“ سرمایه ”فراز و نشیب 

یک   شود.«)با  تلفیق  اروپا  در  سوسیالیستی   Traverso and Löwy 135; Szporlukانقلاب 

Chapter 13; Munck 22 ی شناخت مارکس از تعدد مسیرهای دگرگونی سوسیالیستی و ( این ریشه

 ها بود.ناسیونالیسم   ترِ بندی بسیار پیچیده لایه 

مفهوم مسیرهای مختلف سوسیالیسم نیز با درک مارکس و انگلس از استعمار شکل گرفت. رویکرد بسیار 

داری و در شامل انتقاد منفی از سرشت استثماری امپریالیسم و ارزیابی مثبت از تأثیرات سرمایه   شان متناقض 

ها را به خاطر گرفتن توان آمریکایی انداز می ی آن بود. از این چشم خواهانه بخش و ترقی نتیجه تاثیرات تمدن 

مکزیکی  از  بریتانیایی تگزاس  و  ستود،  »تنبل«  منطقه های  هند  در  ایجاد وحدت  خاطر  به  را  و ای ها  شده 

شناختی جزء اصلی داری و دیدگاه غایت ی سرمایه خواهانه اگرچه سرشت ترقی   [47] شده تحسین کرد.تقسیم 

تر نحو نامحسوسی شروع به تشخیص پیوندهای پیچیده به آنان  ما  باقی ماند، ا   مارکس و انگلس  بینی جهان 

کرد که آزادی مردم مستعمره لزوماً به تصدیق می   1850 ی مرکز و پیرامون کردند. مارکس در اواسط دهه 

پذیر است. علاوه به این باور رسید که خودرهایی از پیرامون امکان   اوگیری انقلابی مرکز بستگی ندارد.  جهت 

تواند انقلابی گسترده را در مرکز ایجاد کند. فقط لازم بود کرد که پیرامون می بر این، او اکنون تصریح می 

 Marx). المللی داشته باشد ای ارائه دهند که جذابیت بین کردند برنامه مردمی که در پیرامون شورش می 
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“The Revolt in the Indian Army” تر ( مسائل ملی در لهستان و ایرلند این خط فکری را بیش

 تقویت کرد.

ای پیدا کردند. مارکس در کننده ی موردی ملی در تغییر نگرش مارکس و انگلس اهمیت تعیین دو مطالعه 

رسید پی برد که استعمار انگلستان در ایرلند در حال نابودی صنعت بومی است. به نظر می   1850 ی اواخر دهه 

کند که خشم سازد، بلکه ناامنی اقتصادی ایجاد می ای برای رشد جنبش پرولتاریا نمی داری شالوده که سرمایه 

از   آن دوی موردی این است که  خصوص جالب در هر دو مطالعه ی به نکته   [ 48]. انگیزاند پرولتاریا را برمی 

اقتصادی. اساساً  دیدگاهی   دیدگاه  از  نه  و  رسیدند  مطلب  این  به  اوایل   [49]سیاسی  در  حتی  انگلس 

ـامپراتور حمایت می ان سنگری در برابر اتحاد سه  هنوز از استقلال لهستان به عنو  1880 ی دهه  سیاست  کرد ـ

نتیجه دغدغه  دو  ماند.  باقی  اصلی  از ی  اولًا،  آمد:  دست  به  جدید  نگرش  این  از  اساسی  که  جایی آن  ی 

تواند برای توجیه ستم یک کشور بر کشور دیگر مورد انترناسیونالیسم )در قالب امپریالیسم یا اتحادها( می 

ها که اثبات شده بود که ملت  جا آن  و ثانیاً، از   [ 50] استفاده قرار گیرد، خودمختاری ملی تاحدی اعتبار پیدا کرد. 

برداری شد از ناسیونالیسم برای آرمان سوسیالیستی بهره اند، می سلاح موثری در برانگیختن جنگ طبقاتی 

ولید ای تراند، نیروهای پیچیده می های ملی را به پیش  که فرایند مشخص تاریخی بافتار کرد. حتی با این 

 .دادمی کرد که تکامل سوسیالیسم را ناخواسته شکل می 

سازنده مهم  نقش  مارکس  از همه،  هند( تر  یا  ایرلند  )مثلًا  پیرامون  شناخت:  رسمیت  به  را  ناسیونالیسم  ی 

تبدیل شود انقلاب در کلان   ی کننده توانست به محرک تعیین می  انگلستان(  مارکس و   [51] . شهرها )مثلًا 

ی اروپا برپا خواهد شد. معتقد بودند که انقلاب فقط در کشورهای پیشرفته   1850 یانگلس در خلال دهه 

بر به سوسیالیسم های میان ویژه پس از شکست کمون پاریس پذیرفتند که راه و به   1860 ی آنان در اواخر دهه 

ویژه هند و چین( نیافته در مستعمرات )به توسعه پذیر است. مردمان  تر امکان مانده از پیرامون  در بافتارهای عقب 

 ی باروت انقلابی اروپا را منفجر کنند.توانند بشکه می 

های لهستان و ایرلند شرایط متمایزی را ارائه کردند که در آن ابعاد ملی و اجتماعی، و ناسیونالیسم ثانیاً، نمونه 

. ند ناپذیر بود های ملی تفکیک های اساسی دموکراتیک از هدف و انترناسیونالیسم پیوند نزدیکی یافتند. هدف 

شرط رشد پرولتاریای برخوردار از آگاهی طبقاتی پیش به    آگاه از هویت متمایز خود  و  های مستقل  وجود ملت 

گیرد: »ایرلند مارکس را ( مونک نتیجه می Herod 36) . شدبدل المللی آینده های بین نیاز همکاری و پیش 

تا   کرد  مفصل   اهمیت وادار  برای  کار  به  نیاز  و  ناسیونالیستی  جنبش  جنبه واقعی  را بندی  آن  مترقی  های 

مورد لهستان نشان داد که چگونه دموکراسی تنها راه دستیابی به استقلال ملی   تشخیص دهد، ]در حالی که[

مطالبات آنان  اما از این سخن نباید تایید خودمختاری را استنباط کرد. هنوز    [ 52]  ( Munck 22) .«است
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های ملی، شناختند. با این وجود، منشور ویژگی نمی فراگیر و عمومی به رسمیت امری    به خودی خود را ملی 

مارکس و انگلس را وادار کرد تا  ی ناموزون ها و توسعه ملت ی دولت پیرامون، ارزش برسازنده - ی مرکز رابطه 

 .بازسازی کنند درک خود را از نقش ناسیونالیسم در مبارزات طبقاتی از نو  

 1848قبلًا در    را  کردند. چنین ادعایی   ستمگر و    ستمدیده های  مارکس و انگلس شروع به تمایز بین ملت 

اعلام   واقعاً    [ 53]، ند بود   کرده به صورت سطحی  اکنون  را  اما  با   ند. پذیرفت آن  )حتی  دوشاخگی جدید  این 

مقوله دل  با  نگرانی(  و  آناشوره  قبلی  سنخ ن  بندی  تاریخی/ترقی شناسی از  و های  خواهی/انقلابی 

انگلس خواهی/ضدانقلابی گره خورده بود.  غیرتاریخی/ضدترقی  رها کردند که نیز  این تصور را    مارکس و 

که باید به المللی عمل کنند« یا این تر بین ی گسترده های استقلال ملی باید دقیقاً در چارچوب برنامه »جنبش 

 نه منافع ملی.کنار گذاشته شد  دولت نه  (.  Benner 188بند باشند ) های اجتماعی خاصی پای هدف 

 یافته : مارکس و انگلس در عصر سوسیالیسم سازمان 1880و    1870های  فاز سوم، دهه 

های مارکس و انگلس را تجسم بخشید ها و راهبرد ( ایده 1864در سال  المللی کارگران )تأسیس انجمن بین 

رقم زد. از قضا، این امر تا حدی با یک رویداد به شدت ناسیونالیستی   شانطول زندگی و اوج سوسیالیسم را در  

برانگیخته شد.  لهستان   یقیام ژانویه در کنگره  ـ ـ آرزوهای بیش   [55]ــ  مارکس  بین اما  برای  الملل تری 

متمرکز استفاده ی  اجموعه م الملل به عنوان  خواست از بین داشت تا تضمین استقلال لهستان. مارکس می 

 Kołakowski)  . هایش تحمیل کندرا بر تمام بخش   ی منسجم و ایدئولوژی واحد   ی کند تا بتواند سیاست 

244–45; McLellan 345–53 رسید که راهبرد بر خلوص ایدئولوژیک چیره ( بار دیگر، به نظر می

های متفاوت بینی کرد تا جهان پذیری پیروی می الملل از چارچوب اعتقادی نسبتاً انعطاف شد، زیرا سازمان بین 

شناختن نیاز الملل برای مسئله ملیتّ همانا به رسمیت میراث اصلی بین   [56]. اعضای خود را با هم سازگار کند 

به تمرکز فعالیت سوسیالیستی بر سطح محلی )یعنی ملی( از سوی مارکس بود. او ارتباط بین اتحاد محلی 

با این حال،   [ 57] ه ملی در هر کشور( و حمایت فراملی را تشخیص داده بود. یافت کارگران )یعنی احزاب سازمان 

 الملل را از فعالیت بازداشت.های متضاد مارکس و معاصرانش  بین دیدگاه 

سال  پرودونیست  در  )پرودون  فرانسوی  رهبری   نخستیندرگذشت(    1865های  برای  که  بودند  کسانی 
ها حمایت مارکس از استقلال لهستان را به عنوان یک الملل با مارکس رقابت کردند. مهمتر از همه، آن بین 

ی او را با تزاریسم رد کردند. گونه ای و مخالفت وسواس کارگران در سراسر اروپای قاره   ی بعد مهم مسئله 
گرایی و انترناسیونالیسم را رد کرد و اتحادهای لهستان، آلمان و ایتالیا(، دولت   ویژه به پرودون اتحادهای ملی ) 

توانست به نوعی واحد اقتصادی نامتمرکز ها و شرایط ملی فرانسه همسو کرد که می های خود را با ارزش ایده 
ها باید معتقد بودند که ملت   پرودون   ( پیروان Kofman 35fنجر شود.) و خودکفا )عاری از مداخله دولت( م 
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واحدها   این  ــ  آیند  هم  گرد  داوطلبانه  و  شوند  تقسیم  کوچکی  واحدهای  دولت   گزینجای به 

پرست بود، هرچند با رنگ از سوی دیگر، لاسال آنارشیست نبود، بلکه میهن   [ 54] ( Novack 41) . بودند 
فیخته  منشور  طریق  از  او  را    رمانتیکیِ-ای آلمانی.  پرولتاریا  مفهوم  مستقل،  آلمان  مقامیک  عامل   در 

را  رهایی  آن(  هگلی  ارگانیک  وحدت  )در  دولت  او  عوض،  در  گذاشت.  کنار  جهان  سنگر چون  هم بخش 
 Knapp 377–85; McLellan) . سوسیالیسم کارگری تجلیل کرد؛ هدف او سوسیالیسم دولتی بود 

293–301; Kołakowski 242–44; Novack 42 مارکس هر دو دیدگاه پرودونیستی و لاسالی )
دست بیسمارک شد )یعنی های محدود و به لحاظ ملی انحصاری رد کرد. لاسال آلت دیدگاه   ی منزله به را  

گرا که لباس سوسیالیستی پوشیده ضددولت   ی بیش از حد با دولت سازش کرد(، در حالی که پرودون، آنارشیست 
لت سازش نکرد(. توانست اهمیت دستگاه دولتی را تشخیص دهد )یعنی به اندازه کافی با دوبود، حتی نمی 

 بخش مارکس را روی طناب محکم ناسیونالیسم درک کنند.کدام نتوانستند عمل توازن هیچ 

از آرمان اگر پرودون و لاسال شکل  آلمانی های ملی فرانسوی های متفاوتی  را منعکس می ها و  کردند، ها 

کرد. چارچوب اعتقادی او که باکونین طرف مقابل این طیف سوسیالیستی را پیرامون مسئله ملی اشغال می 

دولت مظهر همه چیزهای شر بود و باید به نظر او  بر مفهوم آزادی متمرکز بود، از هر چیز ملی متنفر بود.  

 Taylor) . به ماشین استبداد تبدیل شود   ها شد، مبادا حتی در دستان سوسیالیست کاملًا کنار گذاشته می 

باکونین می 95–292 این  (  به  از تودهگفت: »دقیقاً  ی دلیل که دولت وجود دارد، حتی بهترین افراد که 

های او هیچ سودی از فعالیت   [59]  ( Kołakowski 252) « .شوند آورند، ظالم و جلاد می ها سربرمی انسان 

های دید. مارکس معتقد بود که دولت ابزار بورژوازی است، نه خاستگاه نابرابری سیاسی در چارچوب دولت نمی 

آورد. باکونین، از سوی دیگر، های موجود را فراهم می اجتماعی، و راهبرد او امکان فعالیت سیاسی در دولت 

 [60] نابودی کامل و فوری دستگاه دولتی را متصور بود.

هنگامی که جنگ فرانسه و پروس در آغاز دهه رخ داد، مارکس به طرز عجیبی سکوت کرد. در نهایت، 

گرا بر او غلبه اش برای اتحاد آلمان، ادعاهای او برای برتری آلمان، و تمایلش به هر چیز کنش آرزوهای قبلی 

چربید. فقط زمانی منافع حاصل از اتحاد آلمان بر سایر پیامدها می   [61]کرد و با احتیاط از پروس حمایت کرد. 

فرانسه کردن   ثبات ی حماقت تهاجم پروس و خطر بی رنگ شد، مارکس متوجه تدافعی کم   که نقاب جنگِ 

مهم McLellan 363-80) . شد  ملی  اتحاد  آیا  بین (  همکاری  از  آلمانی تر  کارگران  آیا  بود؟  المللی 

ی توانستند متقاعد شوند که در کنار همتایان فرانسوی خود علیه سرزمینشان قرار گیرند؟ آیا فرانسه آماده می 

 توان پاسخ مثبت داد.انقلاب بود؟ به هیچ یک از موارد فوق نمی 

فرا گرفت، مارکس ابتدا از حمایت از آن خودداری کرد،   1870ی  هنگامی که انقلاب پاریس را در اوایل دهه 

ی کمون پاریس به نقطه عطف مهمی برای . با این حال، تجربه استزیرا معتقد بود که این انقلاب زودرس 
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رویکرد مارکس به ناسیونالیسم و دولت تبدیل شد. اولًا، مارکس دیدگاه خود را نسبت به ملت تغییر داد. 

نوشت، تأکید کرد که کمون نباید منجر به فروپاشی ملت ی کمون پاریس می مارکس هنگامی که درباره 

شود. مارکس تصریح کرد: »اتحاد ملت نباید شکسته شود، بلکه برعکس باید توسط قانون اساسی کمونیستی 

کرد تجسم آن وحدت مستقل و برتر از خود ملت است اما سامان یابد و با نابودی قدرت دولتی که ادعا می 

( مارکس Marx The Civil War in France«).ی انگلی بود، بدل به واقعیت شود فقط یک زائده 

بنیادی که   بستگیهم یک شده بود، حس  پرستی طبیعی« باکونین نزد آگاهانه یا ناآگاهانه به مفهوم »میهن 

دومین تغییر ایدئولوژیکی که مارکس تجربه کرد، و بار دیگر او   [62]شود. در تمامی جوامع انسانی یافته می 

مارکس   [ 63]را به دیدگاه باکونین نزدیک کرد، رد امکان تصرف و استفاده از ساختارهای دولتی موجود بود. 

تواند به سادگی دستگاه دولتی آماده را در دست بگیرد و آن را برای ی کارگر نمی تشخیص داد که »”طبقه 

نظامی دولت قدیم را ”در هم شکند“ و بعد از این - اهداف خود به کار برد“، بلکه باید نهادهای بوروکراتیک

اشتراکی  اساسی  قانون  ای عمل   کمون  که  ارائه  جای  را  دولت  از  جدیدی  نوع  کرد،  از می اد  گذار  که  کرد 

  ( Fischer 32«).توانست اتفاق بیفتد داری به کمونیسم در آن می سرمایه 

ی طبقاتی فقط از نظر شکل ملی و تا زمان مرگش معتقد بود که مبارزه   1870  ی مارکس در سراسر دهه 

های مارکس برای متوقف ( این یکی از واپسین و بارزترین تلاش Taylor 296–97)جوهر. است و نه  

با این حال، او   [64] . کردن موج ناسیونالیسم بود که احزاب سوسیالیست با گرایش ملی را اشباع کرده بود

، مارکس به طور متناوب با مفاهیم 1848ساز را حل کند. از سال  بسیار مشکل   یهرگز نتوانست این مسئله 

المللی منافع بین   جوهر فعالیت سیاسی مبتنی بر دولت را با    شکل توان  شکل و جوهر مبارزه کرد. آیا می 

روزافزون جهان سوسیالیستی را آشکار کرد. احزاب میزان پیچیدگی    1870 یکارگر تطبیق داد؟ دهه   یطبقه 

های کارگری را ترویج که رشد و اتحاد جنبش  حالی  در   1880 یهای سوسیالیست ملی در دهه یا سازمان 

به دست می می  پیتر زویک می کردند، قدرت را در ساختار دولتی موجود  گوید: »فقط هنگامی که آوردند. 

طور که او تعریف توان به سمت اهداف انقلابی، آن مارکس متقاعد شد که این نیروهای ملی را دیگر نمی 

( اگر ناسیونالیسم Zwick 134«). ها را به عنوان نیروهای ارتجاعی محکوم کردکرده بود، هدایت کرد، آن 

وی ای مقرر انجام دهد، استفاده از ناسیونالیسم به نحدر خدمت آرمان سوسیالیستی باشد و این کار را به شیوه 

سوسیالیسم مارکس به نحوی تحریف شده است،  رسید نوع که به نظر می یابد. به محض این مشروعیت می 

ی منافع ملی کشید. اما مارکس نسبت به قدرت فزاینده ناسیونالیسم ارتجاعی تمام تقصیرها را به دوش می 

برنامه  از  او  انتقاد  نبود.  کور  ملی  سوسیالیست  احزاب  جنبش درون  ماهیت  تغییر  ابهامات  همه  گوتا  ی 

 Marx “Critique of the). بینی( کرد ی نوزدهم منعکس )و پیش سوسیالیستی را در ربع آخر سده 

Gotha Programme”.) 
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های سیاسی خود را در آلمان ، حزب آیزناخ و پیروان لاسال تصمیم گرفتند تلاش 1870  ی در اواسط دهه 

که به سازش برسند، پلاتفرم مشترکی را گردآوری آنان در تلاش برای این  [ 65]. متحد جوان وحدت بخشند 

–Gay 35) . و ارائه کردند که در نهایت به طرح اولیه برای حزب جدید کارگران سوسیال دموکرات بدل شد 

های کارگری تحت حمایت دولت، با تأکید بر برتری سیاست داخلی ( راهبرد اساسی حزب ترویج تعاونی 37

امر مستلزم تحولی پیش   ( Lindemann 102–05, 134–35) . بود  مقابل این  تدریجی در  رونده و 

هداف کارگران را خواه و درگیر در روند سیاسی بود. اصلاحات به جای انقلاب  ا مشارکت انقلابی، دگرگونی 

در برابر ناسیونالیسم لاسالی را به شدت مورد انتقاد قرار   قبول غیرقابل شدن  کرد. مارکس تسلیم تضمین می 

 داد.

 وگوی دشوار مارکس و انگلس با ناسیونالیسمسخنان پایانی: گفت 

درون مرزهای دولتی استالین نخستین مارکسیستی نبود که متوجه شد با استفاده از نهادهای سیاسی ملی یا  

به این موضوع پی برده   1860 ی توان به دستاوردهای زیادی دست یافت. مارکس و انگلس نیز در دهه می 

طبقاتی به همراه داشت، اما اگر در شرایط   بستگیهم نیستی خطرات بسیاری را برای  ی بودند. ناسیونالیسم شوو

دربرداشته ی طبقاتی  مبارزه دستاوردهای زیادی برای  توانست  ی م های مناسب استفاده شود،  مناسب و به شیوه 

ابزارها برای رسیدن به سوسیالیسم   ی کرد که از همه های کار انقلابی حکم می . علاوه بر این، واقعیت باشد 

ی نسبت به مسئله   شان اند، نگرش استفاده شود. اگرچه مارکس و انگلس اغلب به نیهیلیسم ملی متهم شده 

بین رد و پذیرش آن متزلزل بودند. کوشیدند آن را به عنوان امری تاریخی،   آنان تر بود.  ملیّت بسیار پیچیده 

ترقی  و  محافظه انقلابی  غیرتاریخی،  امری  یا  عقب خواه  و  طبقه کارانه  حتی مانده  ناسیونالیسم  کنند.  بندی 

ی ناموزون و های ملی امکان توسعه ی طبقاتی به تجدیدنظر واداشت. ویژگی را پیرامون مبارزه   شاندیدگاه

توانستند تغییراتی را در مرکز آورد، و مناطق پیرامونی می امکان مسیرهای مختلف سوسیالیسم را فراهم می 

پدید آورند. با این وجود، نه مارکس و نه انگلس حاضر به اظهارنظری قطعی نبودند. رد یا پذیرش صریح 

 ناسیونالیسم ابداً ممکن نبود.

ی ناسیونالیسم و پالایش های مارکس و انگلس را درباره های دیدگاه توان شالوده نگر می گذشته با رویکردی 

های ایشان های بعد به تمام نوشته در دهه   شان نها را در خلال زمان تشخیص داد. اما پیروا تدریجی این ایده 

ی نوزدهم مارکس و انگلس، را نداشتند. برای معاصران سده   ن دسترسی نداشتند یا آزادی ارزیابی عینی آنا

نظریه  درباره ترسیم  مارکسیستی  نوشته ای  اساس  بر  ناسیونالیسم  چالش ی  بنیانگذارانش  بود. های  برانگیز 

انگارانه شود، هر چیز ملی را ساده طور که اغلب بحث می بزرگترین معضل این بود که مارکس و انگلس آن 

م رد و هم پذیرش مارکسیستی ناسیونالیسم وجود داشت. از های ه جوانه دو    های آن رد نکردند. در نوشته 
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به سخنان مارکس و در هر دو سر طیف می   شان دارانقضا، طرف  ادعاهای خود  از  برای حمایت  توانستند 

های توان استدلال کرد که هر دو نظر درست بودند. اما صرف وجود همین دیدگاه . و می استناد کنندانگلس  

 ها اجازه داد تا در حمایت یا تقبیح ناسیونالیسم استدلال کنند.متفاوت است که به مارکسیست 

 
 To reject or not to reject nationalism: debating Marx andای است از ی حاضر ترجمه * مقاله 

1880s-Engels’struggles with nationalism, 1840s   ی نوشته  Michal Kasprzak   لینک این    در   که  

 . شود می   یافته 

 

 هایادداشت 

های انقلابی بودند. بنگرید  گیرد که مارکس و انگلس صرفاً ناسیونالیست برترام ولف به تبعیت از همین خط نتیجه می   [. 1] 

 . Bertram Wolfe Marxismبه  

اند، رویکرد موضوعی را انتخاب  ی مارکسیسم و ناسیونالیسم مطلب نوشته ی رابطه اکثریت بزرگی از محققانی که درباره   [. 2] 
کند. به عنوان مثال، افرایم نیمنی به نقش  های ایدئولوژیکی را بررسی می های متمایز یا سازگاری کنند که معمولاً ویژگی می 

کنند )از جمله، مثلًا، میشل لوی و  مند را دنبال می کند. کسانی که رویکرد زمان زبان و ابهامات در اصطلاحات توجه می 
)مانند   نقاط عطف خاصی  اساساً  به و مسئله   1848رونالدو مونک(،  را  ایرلند(  تعیین   مثابه ی  ای مشخص  کننده رویدادهای 

های مارکس  بندی ایده تر نیز برای دوره ی مارکس پدید آوردند. با این وجود، پیش کنند که تغییرات خاصی را در اندیشه می 
هایی شده است. مثلًا، شلومو آوینری دو دوره را تعریف کرد: پارادایم پیشامدرن )قبل  ی ناسیونالیسم تلاش و انگلس درباره 

 1848(، و پارادایم بورژوایی پس از  1848از  
  (Munck; Löwy Fatherland or Mother Earth?; Nimni; Avineri) 

و    [. 3]  هابسبام  اریک  گلنر،  کرده   ویژه به ارنست  حمایت  موضعی  چنین  از  ژپورلوک  به  رومن  )بنگرید   ;Gellnerاند. 

Hobsbawm; Szporluk ) 

های اجتماعی  چند مثال لازم است: هر دو ریشه در گفتمان »پیشرفت« پس از روشنگری داشتند؛ هر دو به دگرگونی   [. 4] 

داشتند )البته   نظر اشتراک گرایی  دادند. هر دو در ذات دادند و به آوارگان احساس هویت و تداوم می ی نوزدهم پاسخ می سده 

با تأکید متفاوت: معنویت ملی در مقابل اقتصادی(. هر دو از ریتوریک جهانی آزادی، رهایی و حقوق سیاسی )از جمله مشارکت 

 کرده قرار گرفتند. نشین و تحصیل سیاسی( استفاده کردند. و هر دو مورد توجه روشنفکران حاشیه 

 ی ناسیونالیسم نوشته نشده است.ی مارکسیستی درباره تاریخ نگاری واحد )و جامع( اندیشه   [. 5] 

های مارکس و انگلس پیرامون ناسیونالیسم از مطالعات در موارد زیر پدید  ی ایده های جالب درباره مثلًا، برخی از بینش  [. 6] 

ی نوزدهم و  های ملی از جمله مسائل ایرلند، لهستان یا یهود. امپراتوری هابسبورگ و روسیه در اواخر سده آمده است: گروه 

ی آزادی ملی. به عنوان مثال  ی بیستم؛ ناسیونالیسم کمونیستی )یا کمونیسم ملی(؛ و مطالعات پسااستعماری درباره اوایل سده 

؛ و  Swobodaی ملیتّ در اواخر امپراتوری هابسبورگ در  ی تأثیر مارکس بر مسئله بنگرید به تراورسو؛ مباحثات درباره 

Zwick . 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00905992.2012.685058?journalCode=cnap20
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 . Pipesمثلًا بنگرید به    [. 7] 

 .  Conquestیا    Lovell؛  Walickiمثلًا بنگرید به    [. 8] 

ی اجتماعی مهم با گنجاندن آن درون منطق  کند که »فتیش مارکسیستی معنا بخشیدن به هر پدیده نیمنی ادعا می   [. 9] 

مبتکرانه اما در نهایت غیرقابل اجرا ]تاکید من[ در خصوص    های نظریه ی جهانی نیروهای تولید، طرحی بود برای  توسعه 

ی مسئله ملی  گیرد: »استدلال شده است که کار مارکس و انگلس را درباره ی ملی.« علاوه بر این، او نتیجه می مسئله 

کنند به صراحت  را اثبات می   شان های نظری که تحلیل ای منسجم درک کرد، حتی اگر استدلال توان به مثابه مجموعه می 

 ( Nimni 3, 41-42«) . سازی نشده باشند مفهوم 

، و نه در  1870، نه در  1848های خود تنها نیست. در همین راستا، ولف معتقد است که »نه در سال  گیری او در نتیجه   [. 10] 

 ( Wolfe 24«) . گرا“ نبودند هیچ زمانی از زندگی خود، مارکس و انگلس برای سرزمین مادری خود ضدملی یا ”شکست 

 ی جنگ فرانسه و پروس نگاه کنیم. های مارکس درباره کافی است به برخی نوشته   [. 11] 

تری توضیح  ( به طور جامع ”Felix “The Dialecticی او ) بنگرید به فصل نهم. این موضوع در مقاله   چنین هم   [. 12] 

 داده شده است. 

 به خصوص بنگرید به فصل های هشتم و چهاردهم.   [. 13] 

 توضیح داده شده است. (  ?Fatherland or Mother Earthاین دیدگاه در جدیدترین اثر لوی )   [. 14] 

جی هیون لیم تلاش کرده است که این دو رویکرد را در چارچوبی واحد ترکیب کند که بر پراگماتیسم سیاسی و    [. 15] 

 Marx’s Theory of Imperialism and theورزد. بنگرید به » های نظری تفکر مارکسیستی تأکید می شالوده 

Irish National Question .» 

های مارکس و انگلس از مسئله ملیتّ بر اساس منافع طبقاتی  بندی برداشت با صورت  توانست تا حد زیادی، اریکا بنر  [. 16] 

 به این مهم دست یابد. 

گیرند و در واقع توسط آن  گرفته در جامعه مدنی نشئت می دهد: »نهادها و عملکرد دولت از روابط شکل بنر توضیح می   [. 17] 

شوند. مارکس دولت مدرن را محصول شکافی بین ماهیت اساساً اجتماعی فرد و زندگی فردی او در جامعه مدنی  کنترل می 

نگری  کرد، بلکه ویژگی داد که هگل طلب می دانست، و نه پادزهر آن. این دولت نبود که به جامعه شخصیت منسجمی می می 

 ( Benner 27«) . و تعارض شایع در جامعه مدنی بود که در دولت بازتاب یافت 

ها را با  توان آن ها از نظر شخصیتی روبنایی هستند، زیرا نمی دهند: »ملت جان هوفمان و نکسومالو مزالا توضیح می   [. 18] 

  هاملت کنند اما نه محتوای آن را. این بدان معناست که  ی طبقاتی را بیان می شکل مبارزه   ها ملت معیارهای خودشان فهمید:  

گسترده  تحلیل  از  بخشی  عنوان  به  جز  و  هستند  سیاسی  و  فرهنگی  روبنای  از  درک  قابل   دولت تر  بخشی 

 ( Hoffman and Mzala 415«) . نیستند 
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رهایی دموکراتیک )در نهایت کمونیستی(    شاید استدلال والیکی از این جهت معتبر باشد که فرض اساسی مارکس   [. 19] 

 بود. 

برجسته   [. 20]  با  والدنبرگ  انگیزه مارک  ارائه  آلمان های  کردن  متعادل  حدودی  تا  دیدگاهی  مارکس،  خواهی 

 ( Waldenberg 207; Furet 7) . دهد می 

 دهد. ارائه می   Encounters with Nationalismگلنر ارزیابی بسیار جالبی از کار ژپورلوک در فصل اول از    [. 21] 

مهم است بار دیگر اذعان کنیم که مارکس تا پایان عمر خود به برتری انقلابی آلمان اعتقاد داشت و فراخوان واقعی  [. 22] 

 الملل اول مشهود بود. دانست. مثلًا، این امر در کار او برای بین پرولتاریای آلمان را رهبری انقلابی در سراسر قاره می 

های بدیلی تبدیل  بینی گیرد: »سوسیالیسم و ناسیونالیسم به جهان که پل جی. میچیسون نتیجه می   طور همان در اصل،    [. 23] 

 ( Mitchison 229«) . دهند های متفاوت می شوند که به بسیاری از سوالات یکسان پاسخ می 

ی اول به عنوان ظهور بیگانگی مدرن ساخته و  ای از سیاست را در درجه در اصل، مارکس »در تلاش بود تا نظریه   [. 24] 

 ( Furet 26«) . پرداخته کند 

 «ی مارکس. مثلًا بنگرید به »نخستین خطابیه   [. 25] 

دانند، سالی که مارکس و انگلس مجبور بودند  را نقطه عطفی می   1848بسیاری از محققان، مانند مونک یا کانر، سال    [. 26] 

 ( Connor) . در داخل و خارج از قلمرو نظری با ناسیونالیسم روبرو شوند 

 هایی از فرارسیدن انقلاب جهانی بود. اخیر را تا زمان مرگش حفظ کرد. او پیوسته به دنبال نشانه   ی مارکس این عقیده   [. 27] 

زباله   [. 28]  آن  مقصد  بنابراین  و  پیشامدرن   ملی  چیز  هر  مارکس  برای  که  است  مدعی  بوده  ژپورلوک  تاریخ  دان 

 ( Szporluk 62, 66) . است 

ی مفهوم »طبقه ملی« اشتباه گرفت. من با این نظر عمومی  نگاری درباره های تاریخ تفسیر بنر را نباید با برخی بحث   [. 29] 

 موافقم که مارکس و انگلس قطعاً فراخوانی برای طبقات ملی نداشتند. 

تدریج تمام سرمایه را از بورژوازی بیرون  مارکس توضیح داد: »پرولتاریا از برتری سیاسی خود استفاده خواهد کرد تا به   [. 30] 

ی حاکم سازمان یافته متمرکز کند و هر چه  ی ابزار تولید را در دستان دولت یعنی پرولتاریا که به عنوان طبقه بکشد و همه 

 ( Marx, Manifesto of the Communist Party«) . تر کل نیروهای مولد را افزایش دهد سریع 

اثر وترلی که    Marxism and the State: An Analytical Approach 13–14بنگرید به    چنین هم   [. 31] 

 کند. بررسی می را  با رویکردی ابزارگرایانه دیدگاه مارکس از دولت  

اگرچه انگلس از چارچوب مفهومی هگل وام گرفته بود، اما مدافع اصل تاریخی نبود. اولًا، او هم زمان حال و هم    [. 32] 

نگری  دانست. ثانیاً، همراه با مارکس، معتقد بود که پیشرفت منجر به از بین رفتن ویژگی می گذشته را کلید درک آینده  

( با این وجود، برخی از  Rosdolsky 129-31) . شوند تر سازماندهی می شود، زیرا مردم در واحدها یا جوامع بزرگ می 

 ( Ritter 144مثلًا بنگرید به  )  . گرفته است آلیسم هگلی وام  کنند که انگلس آزادانه از ایده محققان استدلال می 
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کردند. هیچ حق مطلقی برای تعیین  ات می ب ث ا این را نباید با خودمختاری اشتباه گرفت. ملت ها باید حق وجود خود را    [. 33] 

دهد که  ( هری آر. ریتر نشان می Munck 12) کرده باشد. های متاخر از آن حمایت  سرنوشت وجود نداشت که مارکسیست 

های فرهنگی برای  »ملیتّ یک حق انتزاعی نبود، بلکه محصول یک فرایند تاریخی دیالکتیکی بود که در آن برخی سنت 

کند که مورخان معاصر هنوز از مفاهیم انگلس  ( ماریان ببنک استدلال می Ritter 142«) . رسند تر به نظر می زندگی مناسب 

ی قومی« استفاده  ه های تاریخی و غیرتاریخی با استفاده از اصطلاحات مختلف »دولت ـ ملت« و »جامع برچسب   ی باره در 

 ( Bebenek 26)  . کنند می 

 Communism, Revolution and a Free“ی لهستان:  مثلًا بنگرید به نوشته های مارکس درباره   [. 34] 

Poland” 545-59 

به    نویه راینیشه تسایتونگ اش، از سوی  رغم سرشت قوی اشرافی و شووینیستی مجاری به  ناسیونالیسم » از قضا،    [. 35] 

ها به عنوان ملتی با ”ابتکار تاریخی“که در گسترش فرهنگ غربی به  شدت مورد حمایت قرار گرفت. ]...[ انگلس از مجاری 

ی مجاری ــ هرچند در برخی موارد  ت کند که جامعه با ث ا شرق و جنوب شرق حیاتی بود، دفاع کرد و با قدرت تلاش کرد تا  

پذیر بود که بتواند با  تر بود ــ هم پایدار و هم به اندازه کافی انعطاف های تابعه مجارستان پیشرفته به سختی از جامعه ملیتّ 

  کند که انگلس، »یک متخصص نظامی اظهار می   چنین هم ( ریتر  Ritter 139«) . داری مدرن سازگار شود نیازهای سرمایه 

انگلس به بهای عینیت، دقت و خلوص ایدئولوژیک،  .«  های ملی علاقه مند بود خودخوانده، عمدتاً به اهمیت تاکتیکی جنبش 

 ( 137)همان منبع، ص.  . کرد در آرمان انقلابی تفسیر می   شان های ملی را عمدتاً بر اساس سهم آرمان 

در کنار ضدانقلاب قرار   1848دهد: »اسلاوهای اتریش هیچ حقی برای موجودیت ملی نداشتند زیرا در او توضیح می  [. 36] 

ها لزوماً در کنار ضدانقلاب قرار گرفتند، زیرا قبلًا خود را ناتوان از حق موجودیت ملی نشان داده بودند و ارتجاع  گرفتند. آن 

ی اسلاوهای اتریش قبلًا بر حال و  تاریخ گذشته   ، سان برای آنان باقی گذاشت. بدین را  امید ”ملیتّ تخیلی اسلاو“    فقط 

 ( 110«) . ها سوار شده بود ی آن آینده 

 ی دهقانی. ی مسئله بنگرید به روسدولسکی، فصل دهم درباره   [. 37] 

(  91) . از ارتباط تنگاتنگ مسائل ملی و اجتماعی آگاه بودند   مارکس و انگلس گوید که  بنر، از سوی دیگر، تلویحاً می   [. 38] 

 Herod) . برداشت نادرستی از شرایط در شرق اروپای مرکزی داشتند   آن دو اند که  دیگران، مانند هرود، مثلًا، نشان داده 

های ملی  را در این جنبش ”وانده“    طلبان سلطنت   کند که »انگلس سعی نکرد دلایل اجتماعی نقش لوی استدلال می   ( 14

 ( Löwy 25«) . شان استنتاج کرد »ضد انقلابی« فرضی درک کند، بلکه آن را صرفاً از ماهیت    1848در  

های دموکراتیک بلکه از اتحاد  ها و آرمان رسید که یک امپراتوری مقتدر روسیه نه تنها از گسترش انقلاب به نظر می   [. 39] 

های  کرد. علاوه بر این، پان اسلاویسم، که مارکس و انگلس معتقد بودند از اتحاد ملت ملی آلمان و لهستان نیز جلوگیری می 

تر  های انقلابی گسترده شان پدید آمده بود، موجب انحراف از تلاش کوچک و نومید اسلاو برای کمک به حفظ اهداف ملی 

ی روسیه در  توانست به عنوان مروج حکومت مطلقه شد، می شد. پان اسلاویسم که از روسیه هدایت می در سراسر اروپا می 

ویسم را به عنوان اسب تروای  سراسر اروپای مرکزی شرقی عمل کند. به همین دلیل است که انگلس پیوسته پان اسلا 

 ( Engels Revolution and Counter-Revolution 46-50)   . کرد روسیه در دموکراسی اروپایی رد می 
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دهد که، مثلًا، »شورش مجارستان ]یا لهستان[ حتی نیازی به پیشروی داخلی نداشت تا به جنبش  سوبودا توضیح می   [. 40] 

رسید که هرگونه پیشبرد انقلاب عمومی به طور ضمنی دارای مهر پیشرفت  تر کمک کرده باشد. به نظر می انقلابی عمومی 

 ( Swoboda 10–11«) . است 

هایی نیستند که منحصراً توسط بورژوازی  ها محصول نیروهای اقتصادی غیرشخصی یا سلاح دهد: »ملت بنر توضیح می   [. 41] 

می  استفاده  ایدئولوژیک  نبرد  اجتناب در  منطق  نه  و  مردم،  که  است  آن  از  حاکی  تجویزی  مفهوم  توسعه شوند.  ی  ناپذیر 

کنند و بخشند، بازسازی می داری، عناصری مانند قلمرو، تاریخ، فرهنگ و دولت را که به تمایز یک ملت تجسم می سرمایه 

 ( 96- 95«) . دهند ها نسبت می اهمیت خاصی به آن 

 بیند. می   1848های  از انقلاب پس    فقط راهبرد را  این  با این حال، کانر تأکید بر    [. 42] 

ی مارکس و انگلس به ناسیونالیسم بیشتر عملی بود تا  کند که علاقه بنر )تا حدی( از استدلال پلچینسکی پیروی می  [. 43] 

های ملی اروپای  ی جنبش انگلس درباره ی  کند که دغدغه ( به طور مشابه، ریتر اظهار می Pelczynski 277) . نظری 

 ( Ritter 138)   . گیرد شان سرچشمه می ی او به اهمیت تاکتیکی مرکزی شرقی عمدتاً از علاقه 

ها  آمیز برای جنبش و از نظر سیاسی تبعیض   ی با اعمال یک تحلیل راهبرد   بنر معتقد است: »مارکس )و گاهی انگلس(   [. 44] 

کرد  ها و انقلابیون کمک می که به دموکرات   ند های راهنمای عملی بود ی نقشه ، به دنبال ارائه ناسیونالیستی های  و ایدئولوژی 

مخالفت.« به نظر مارکس و انگلس، عوامل    و چه زمانی تا تصمیم بگیرند چه زمانی از یک جنبش ملی خاص حمایت کنند  

های بعدی مانند میروسلاو هروش  ها. مارکسیست کننده عبارت بودند از هویت طبقاتی و مقاصد سیاسی ناسیونالیست تعیین 

 ( Benner 113, 139) . ی این موضوع بحث کردند یا جان برویلی به تفصیل درباره 

 (. 113 ـ14)   . چند دهه بعد، رزا لوکزامبورگ به این تفکر اشتباه اشاره کرد   [. 45] 

 Engels “Democratic؛  ”The Movements of 1847“به عنوان مثال بنگرید به انگلس    [. 46] 

Panslavism” ؛  Marx “The British Rule in India” . 

ای از انگلس به  . مثلًا، نامه Karl Marx, Ireland and the Irish Questionی:  بنگرید به مجموعه   [. 47] 

 گر است. روشن   ویژه به ،  1856مارکس پس از سفرهایش در ایرلند در سال  

ی دیدگاه مارکس و انگلس پیرامون ناسیونالیسم است. نیمنی مدعی  نگارانه درباره های تاریخ این بعد مهمی از بحث   [. 48] 

کند. با این حال، به نظر  ست و هر گونه معیار سوبژکتیو را رد می شان ا ی ها برگرفته از جبر اقتصادی است که این دیدگاه 

های سیاسی  های ملی ناشی از ارزیابی از آرمان   شان ی لهستان و ایرلند و حمایت درباره   مارکس و انگلس های  رسد که نوشته می 

دهند: »در این مورد، مفهوم ملت بر  که تراورسو و لوی توضیح می   طور همان الملل است تا عوامل اقتصادی ذاتی.  روابط بین 

اراده است:  سوبژکتیو  عنصر  یک  اساس  بر  بلکه  نشده،  تعریف  غیره(  و  قلمرو،  زبان،  )اقتصاد،  عینی  معیارهای  ی اساس 

 ( 137«) . ی بریتانیا آزاد کنند که خود را از سلطه ها به این ایرلندی 



47 
 

مجدداً تأکید بر این نکته مهم است که اگرچه انگلس در مراحل پایانی زندگی خود به ظاهر قدرت ناسیونالیسم را    [. 49] 

ها حمایت نکرد. فقط پیروان مارکس و انگلس شروع به تعریف و استفاده  تصدیق کرد، اما هرگز از مفهوم خودمختاری ملت 

 گیرد. آرمان سوسیالیستی را دربرمی   از این مفهوم به این عنوان کردند که ناسیونالیسم 

کارگر   ی طبقه  نفع مستقیم و مطلق ( این را توضیح داد: »به 1860ی ای به انگلس )در اواخر دهه مارکس در نامه  [. 50] 

توانم به خود کارگران  شان با ایرلند خلاص شوند. من به دلایلی که تا حدی نمی انگلستان است که از شر ]ارتباط[ کنونی 

  یتوان رژیم ایرلند را با تفوق طبقه انگلیسی بگویم، کاملاً در این مورد متقاعد هستم. برای مدت طولانی معتقد بودم که می 

کارگر انگلستان قبل    ی تر اکنون من را برعکس متقاعد کرده است. طبقه .[ مطالعه عمیق . کارگر انگلستان سرنگون کرد. ]. 

  ی . اهرم باید در ایرلند اعمال شود. به همین دلیل است که مسئله هرگز کاری نخواهد کرد از خلاص شدن از شر ایرلند،  

 ( Marx Ireland and the Irish Question«) . ایرلند برای جنبش اجتماعی به طور کلی بسیار مهم است 

های  شود. لوی و تراورسو این تغییر را ناشی از شالوده سیاسی دوباره نمایان می   - ی اقتصادی یک بار دیگر دوراهه   [. 51] 

های نظری  کند که چنین پراگماتیسم سیاسی بدون پشتوانه دانند، در حالی که لیم استدلال می سیاسی )نه اقتصادی( می 

 توانست پدیدار شود. )یعنی ماتریالیستی اقتصادی( نمی 

، که به ستم  1848های  فرض چندین مورخ، از جمله آدام سیولکوز، این است که مارکس و انگلس در جریان انقلاب   [. 52] 

»ایجاد  کردند که  ستم و ستمگر تمایز قائل شده بودند و استدلال می های تحت ها معتقد بودند، بین ملت آلمان بر لهستانی 

ها  ( با این حال، اگرچه نشانه Ciołkosz 13«) . یک لهستان دموکراتیک نخستین شرط برای توسعه آلمان دموکراتیک است 

 Löwy “Marxists and theبنگرید به )  . بالیده نشدند   1860ی  ها تا دهه های قبلی چشمگیر بود، اما این ایده در دوره 

National Question” ) 

دهد: »اگر طبقات کارگر در کشورهای مسلط تمایلی به رهایی خود از طریق مخالفت با ظلم خارجی  بنر توضیح می   [. 53] 

. مارکس استدلال کرد که در چنین شرایطی،  گرفت نشئت می ستم  های تحت انقلابی باید از خود ملت   ی نداشتند، آنگاه انگیزه 

ای  المللی باشد، نه فقط وسیله اصلاحات اجتماعی و اتحادهای مترقی بین   ی دستیابی به استقلال ملی ممکن است شرط اولیه 

 تر.« برای تعقیب این اهداف گسترده 

در    [. 54]  مارکس  سخنرانی  به  بنگرید  مثال  عنوان  بین   1867به  انجمن  کارگران:  در   Poland and the“المللی 

Russian Menace” . 

های  های بسیاری در کنار اتحادیه انجمن، از جمله انجمن دهد: »در عرض دو سال بیش از صد  فلیکس توضیح می   [. 55] 

گروه  مانند  اصلاح کارگری،  آزاداندیشان،  متقابل،  کمک  صنعت های  اصناف  و  زبان،  بین طلبان  به  الملل  گران، 

 ( The Dialectic of the First International and Nationalism” 29“«) . پیوستند 

الملل اول از اواسط  های شورای عمومی بین جلسه پذیر، لازم است به صورت های این رویکرد انعطاف برای نشانه   [. 56] 
 The General Council of the. ( نگاهی انداخت 1866- 1864)شورای عمومی انترناسیونال اول،    1860ی  دهه 

First International, 1864–1866) ) 
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ادعای مطلق حاکمیت دولت ـ ملت    سازگاری مبنایی برای    بایست می کند که »فدرالیسم پرودونی  کوفمن استدلال می   [. 57] 

در    شان ها فراهم کند. پرودون به دنبال نابودی جوامع ملی نبود، بلکه به دنبال ادغام ـ ملت   های رقیب دولت و امپریالیسم 

 ( Novack 38«) . های آزاد بود تا خودخواهی ملی جایی برای بروز نیابد مراتبی از گروه سلسله 

 ( Fischer) . گرهارد فیشر نیز به همین نتایج رسیده است   [. 58] 

باکونین معتقد بود که سوسیالیسم مارکس با تمرکز بیش از حد بر کارگرانی که از وضع مالی نسبتاً خوبی برخوردار    [. 59] 

ها باید در میان فقیرترین کارگرانی که چیزی برای از  بودند، اصالت خود را از دست داده است. او معتقد بود که سوسیالیست 

پیوندند، حمایت به دست آورند. بدتر از آن در نظر باکونین، اتکای بیش  دست دادن ندارند و بنابراین به هر هدف انقلابی می 

توانند به سادگی دستگاه دولتی  کارگیری سوسیالیسم علمی برای دگرگونی دولت بود. کارگران هرگز نمی به در  از حد مارکس  

داری باقی  ی اصیل جامعه را که تحت سرمایه جنبه موجود را در اختیار بگیرند. دولت از طریق سلطه و حفظ امتیازات، هر  

جبرانی در دولت وجود ندارد، تنها سرنوشت آن نابودی کامل  کند. از آنجایی که مطلقاً هیچ چیز قابل مانده بود، نابود می 

 ( Kołakowski 246–52; Morris 96–104, 117–35) . است 

آشکار شده    Marx The Civil War in Franceی او و در نهایت در  به وضوح در مکاتبات اولیه   موضوع   این   [. 60] 

 است.

های  داری به تدریج از طریق ایجاد دولت دانست که سرمایه گروهی« می   بستگی هم پرستی را »شور  باکونین میهن   [. 61] 

کرد )مارکس کاملًا در  پرستی در شکل طبیعی اولیه خود  همکاری بین مردم را ترویج می برد. میهن بزرگ آن را از بین می 

این مورد متقاعد نشده بود(. با این حال، وقتی بورژوازی معاصر از آن استفاده کرد، تخریب و سلطه را توجیه کرد. از این رو،  

 Class Interests“پرستی به نمایندگی از منافع جمعی طبقات ممتاز درآمده بود. باکونین در ) در زمان باکونین، میهن 

in Modern Patriotism” پرستی بد  ای که هدف آن وحدتی مبتنی بر آزادی نیست، میهن پرستی نویسد: »میهن ( می

پرستی، اغلب برخلاف میل خود، به دوست ارتجاع، دشمن انقلاب، یعنی  کند. چنین میهن عالی و خدمت می است. تظاهر به ت 

  گزین جای پرستی پرولتری رود و میهن پرستی دولتی از بین می شود. پس از انقلاب، میهن ها بدل می ها و انسان رهایی ملت 

 .« شود می 

Bakunin “Class Interests in Modern Patriotism,” “Patriotism’s Part in  Man’s 

Struggle,” and “Fatherland and Nationality” 232–33, 225–36, 324–26; Morris 

103–04. 

کند که کلید ماجرا همانا »توصیف و تأیید آشکار مارکس و باکونین از نظریه و عمل  فیشر به درستی استدلال می   [. 62] 

گیرد که مردم در یک فرایند دموکراسی مستقیم و مشارکتی در فدراسیون  قانون اساسی کمون است، که در این ایده اوج می 

از آن شوراهای اشتراکی بر خود حکومت می  اتفاق می کنند.« این دو مرد دید نسبتاً مشابهی  افتد داشتند  چه برای دولت 

 (Fischer 32 .) 

های مختلف. او مدام  های مختلف و به روش از قضا، باکونین با همین مشکل دست و پنجه نرم کرد، البته در زمینه   [. 63] 

 کرد. اشاره می   شان پرستی ها( را برجسته و به قدرت میهن شجاعت و دلیری اسلاوها )مانند لهستانی 
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ایجاد شد،    1863حزب سوسیال دموکرات آلمان را تشکیل دادند. اولین گروه که در    1870ی  دو گروه اواسط دهه   [. 64] 

ظهور کرد، حزب کارگران سوسیال دموکرات بود که در    1869انجمن عمومی کارگران آلمان لاسال بود. دومین گروه که در  

ها از جمله شامل کارل ویلهلم تولکه، آگوست پرل و فریتز  جاست برچسب آیزناخی(. لاسالی شهر آیزناخ تأسیس شد )از این 

 ها شامل آگوست ببل و ویلهلم لیبکنشت بودند. منده، و آیزناخی 
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 یهنگام استراتژ است،یهنگام س   خ،یهنگام تار

 

 2023آوریل  9

 سی کوولاک  سی: استاتینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

سو در تلاش مقابله با آن است  ی بیستم به اینسده  90 یسعید از دههای که بن: معضل نظریچکیده

اند که با شکست  ای در تاریخ ضروریوارِ تازهی کابوسبرای رویارویی با تجربهمعضل مقولاتی است که  

های بنیادین  هایی تازه به این پرسشی پاسخاند. ضرورت ارائهی بیستم رخ نمودههای انقلابی سدهتجربه

توانیم از  اش با پراتیک انسانی چگونه باید بفهمیم؟ آیا میروست: تاریخ را در رابطه ناپذیر از همینو پایان

ای از علیت که در درون  های تاریخ«، از »تقدیر« و »قدرگرایی«، یا از شیوه»ضرورت« در تاریخ، از »قانون

توانیم به مفاهیم »امکان تاریخی«، »کشاکش« و »مبارزه«  کند، سخن بگوییم؟ چگونه میتاریخ عمل می

مندی متمرکز باشد د بر مفهومی دیالکتیکی از زمانخواهسعید میی ]نظری[ بنباور داشته باشیم؟ مداخله

از مفاهیم مارکسیستیِ سوژه بُرش  بر  تاریخ و  بر  تقدم سیاست  بر  در مقام سوژهکه  تاریخی،  ذاتاً  ی  ای 

 گون و نیرویی جمعی و سراسر خودفرمان، دلالت دارد.مه
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، که  1995 [ در سالMarx l’intempestif[]1] هنگاممارکسِ نابهسعید با عنوان انتشار اثر دانیل بن

کننده در مثابه گامی بزرگ و تعیینترین اثر نظری وی شهرت یافته است، را باید بهعنوان مهمعموماً به

ی آن و نقطه عطفی مهم در مباحث فرانسویان  پیرامون مارکس تلقی کرد. انتشار این  سیر فکری نویسنده

زمان  درازا انجامید و هم ها بهالمللی مارکسیستی در پاریس که سالهنگام با نخستین کنفرانس بیناثر هم

های اجتماعی در فرانسه، گواهی بود بر تجدید اعتبار موضع دریدا، که دو سال  با خیزش و پیدایش مبارزه

[ اگر ما  2آلمانی.]  منداندیشیافتن از »شبح«   بندی شده بود، دال بر عدم امکان خلاصیتر صورتپیش

ی برجسته در سپهر عمومی را نیز به این تصویر بیفزاییم،  فکرروشنعنوان یر بوردیو بههنگام پیآمد همبر

توانیم بگوییم  گاه میشود، آنهای اجتماعیِ جاری معطوف میی جنبشکه آثارش به حیات دوباره  کسی

ی در کشوری اروپایی است  فکر روشنوهوای  ی عطفی در حالگر نقطه( نشان1995 )یعنی که این سال

ی عروج  ی نود به بالاترین نقطهی هشتاد و اوایل دهههای ضدمارکسیستیِ دههجنجال و که در آن، جار

 خود رسیده بودند.

او در جریانی سیاسی متمرکز کنیم که یادآور نام اوست    گاه جایمان را بار دیگر بر نویسنده و  اگر ما توجه

کمونیست ــ اتحادیه  )ال. همانا  انقلابی  دامنه سی. های  در  و  وسیعآر(،  انترناسیونال  ای  تروتسکیسم  تر، 

»مندلی«اش روایت  در  متناقض چهارم  تصویر  این  از یکــ  شد.  خواهد  نابهسو،   تر   هنگاممارکسِ 

تر   سعید به مباحث و مناقشات بیشبخش در تأیید بازگشت بنواسطه ادای سهمی مهم و شادیبی  طور به

ی نوعی آشفتگی  شدیم که این اثر برانگیزانندهبود اگر مدعی میآمیز نمینظری بود. از سوی دیگر، اغراق

مثابه یک منبع و مرجع نظری  آمیزی بهنحو موفقیت ی این اثر هرگز بهجانبهسری بود. رویکرد همهو گیج

جهان هماندر  نشد،  ادغام  و  پذیرفته  چهارم  انترناسیونال  کادرهای  و  فعالان  اثر  نگریِ  مثلاً  که  گونه 

شده بودند. بسیار روشن است   سعید، پذیرفتهعنوان افرادی از نسل بنلِوی، به مندل، یا حتی مایکل ارنست

مبتکرانه و  تازگی  بنبودنِ تلاش که  عمومی«  سهای  و  مشترک  در »درک  فقط  نه  و  فکرروشنعید  ان 

تر  هرحال بیشگنجد. بهطور اعم نیز نمی فعالان این جریان سیاسی، بلکه در چارچوب چپ مارکسیست به

ی توانایی آن  کنندهچنین ترغیبی مخالفت با این کتاب، همآید که علت اصلی و انگیزهنظر می چنین به

ی  ی اخیر در اندیشهی خویش است. و با در نظر گرفتن مرکزیت این مقولهدر رویارویی با آزمون زمانه

 سعید، باید آن را دستاورد نهایی اثر او تلقی کرد. بن

 مثابه تکانی ناگهانی تاریخ به

سعید در تلاشِ مقابله با آن است، تعریف کنیم؟ برای توصیف  ای را که بنتوانیم معضل نظریچگونه می

امکان خلاصه و عام میگونه این معضل به تا سرحد  از مسئلهای  این معضل عبارت  ی  توان گفت که 
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ای از تاریخ  ای تازه در تاریخ مورد نیازند. به بیان بهتر: تجربهشدن با تجربه روهمقولاتی است که برای روب 

ی  های انقلابی سده ای که با شکست تجربهاست، تجربه  تازه ،  وار و پسافاجعهکابوسای  گونه که به

اروپای شرقی و در چرخش چین به در  اقمار آن  اتحاد شوروی و  نموده و در فروپاشی  سوی بیستم رخ 

مارکسِ  حال عنوان فرانسوی کتاب،  داری تبلور یافته است. این بستر ]اجتماعی و تاریخی[ در عینسرمایه

هنگام«  های نابهایِ »نگرشدهد، اصطلاحی که راجع است به اصطلاح نیچه، را نیز توضیح میهنگامنابه

شود اخص معطوف می  طور  به[ و  Unzeitgemäße Betrachtungenخوان با زمانه:  ]یا ملاحظات ناهم

هنگامی« صرفاً دال بر احساسِ »مخالفت با امر جاری«، یعنی دال بر  ی »نابهجا، مقولهبه تاریخ. در این

ی مذکور  های اقلیت در درون جنبش انقلابی مشترک است؛ مقولهی جریانموضعی نیست که در همه

تر به معنای گزینش موضعی علیه راستای اختیارشده در سیر تاریخ است، یعنی  مراتب بنیادیننحوی به به

عبارت   نفس افتاده است. به و تر انقلابی از ناآید جریانِ ژرفنظر می گاه که بهرویارویی با روح زمانه، آن

گاه که سنگر سوبژکتیو یا  [، آنmomentهنگامی« ناظر است بر لحظه یا وجهی وجودی ]دیگر، »نابه

آمد مفروض و موجود است، دیگر قابل حفظ و دفاع نیست. به تعبیری  نظر می تر به ای که پیشحتی حیاتی 

بود، نیست،    تر اختیار شده هنگامی به معنای تغییر جبهه یا فرار از موضعی که پیشتر، نابهکمابیش متفاوت

ی  گاه که همهماندن به همان حقیقت سوبژکتیو، آن ی آن است: همانا وفاداربلکه برعکس دقیقاً وارونه

گرفتن آن فاجعه، یا   که این وفاداری به نادیدهآنگیرند، بیپیش می چیزهای دور و برِ ما راهی مخالف در 

 گرفتن ضرورت یا منطق درونی آن فاجعه راه ببرد.  در یک معنا، به نادیده

ریزیِ نظریِ دوباره نیست؛ به معنای »بازگشت به مارکس«  تر از میل به شالودهاین حرکت دال بر چیزی کم

ناپذیر نیست، بلکه بازگشت در معنای  ای از حقایق خدشهیا به »مارکسیسم کلاسیک« در مقام زنجیره

شالوده به  انتقادی  پروژهبازاندیشی  است.  تئوری  بنهای  بازاندیشیی  در عینسعید  است که  به  ای  حال 

را در   خود است و آنخودیریز مارکسیسم بهمعنای رادیکالیسم نیز هست. همانا کنشی انتقادی که شالوده

دهد؛ انگلس در اثر مشهورش زیر عنوان »لودویک  آلیسم آلمانی قرار میهای ایدهپیوستگی و تداوم با آغازه

رو  ی کلاسیک آلمان است.« از همینبرِ فلسفهمان میراثی کارگر آلنویسد: »جنبش طبقهفوئرباخ« می

ناکامیپرواییاش )»بیچنان که در عنوان فرعیسعید، آنسراسر ساختار کتاب بن نقد«(  ها و  های یک 

کند، نقدی  خوان با مُدلی کانتی معرفی میگانه در راستا و همشود و خود را در مقام نقدی سهنمودار می

آوردن   است با: فراهمه  شناختی و به خرد علمی. این چالش قابل مقایساست به خرد تاریخی، به خرد جامعه

دو. تنها عنصری که   ی انسان با طبیعت و با تاریخ؛ هر ای برای شناخت و عمل، یعنی برای رابطهنظریه

مثابه شکلی از  رغم برخی ملاحظات پیرامون بُعد زیباشناختیِ قمار انقلابی بهسعید غایب است، بهنزد بن

[ این  3شناسی است.]ی زیباییمند درباره[، بحثی دستگاه existential choiceگزینش وجودیِ انسان ]
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های گوناگون  ی جنبهمراتب آشکارتر است: برای حوالهسعید بهی بنبُعد کانتی  در بُعد خالصاً انتقادی پروژه

های تئوری را در  ها را تعریف کند و زمینهخواهد کاربست مشروع آنمیراث مارکسی به آزمونی که می

های عامیانه و مبتذل  های روایتها روشن کند. این پروژه نه تنها دگمهای مسبوق به آنرابطه با متافیزیک

شود که عمیقاً در »مارکسیسم واقعاً  گیرد، بلکه شامل درکی از تاریخ، از پراتیک و علمی نیز می را دربرمی

وارش. بنابراین وحدت این سه نقد باید  های دیگرگونه و زندیقموجود« رسوخ کرده است؛ حتی در روایت

ی مارکسی  ی »پایان تاریخ«، زیرا اندیشهشد: استوار بر مخالفت با فلسفهبر موضع نظری واحدی استوار با

داند؛ و، به همان دلیل، شناسی مضمحل شود که پیروزی پرولتاریا را مقدر میتواند در نوعی جامعهنمی

شمول«ی که بر آن است بشریت باید مسیر پیشرفت  مخالفتی شدید و عمیق با هر درکی از »علم جهان

اَشکال مارکسیسم، تدقیق  را بنا بر تعریف این علم دنبال کند. بن سعید با اتخاذ رویکرد کانتیِ مقدم بر 

ی عاملین ]تاریخی[ با  ی قلمروهای پراتیک انسانی، شامل رابطهی عقلانیت دیالکتیکی را در همهدوباره

از    کند که سیاست راشان، و طرحی استراتژیک از سیاست را پیشنهاد میمحیط طبیعی هنری برخاسته 

 داند. قماری وجودی بر سر تغییرپذیریِ جهان می

بن آماج  نگاه،  نخستین  ایندر  در  عوامانهسعید  مارکسیسمِ  »راستجا  مارکسیسم  یا  یا  شده،  کیش« 

داند و ضمانتی  ی کارگر را ذاتاً انقلابی میمارکسیسمی مبتنی بر نص است که حامل نگرشی است که طبقه

بود، سعید صادق میکند. اما اگر این ارزیابی در مورد نقد بنای درخشان عرضه میمتافیزیکی برای آینده

آمد. اما  نظر می پاافتاده و سطحی بهتر نقدی پیشگاه چنین نقدی پس از فروپاشی اتحاد شوروی، بیشآن

تر از این است.  مراتب پیچیدهبینی تاریخیِ مندلی آشکار شد که قضایا بهبا نقد تند و تیز او به درک خوش

بن بر بنا بهنظر  مندل  شخصیسعید،  برجستهمثابه  میت  فکر  چهارم  انترناسیونال  پراکندگی  ی  که  کرد 

داران تحمیل ی کارگر انسجامی ساختاری ندارد. رقابت بین مزدبگیران، از بیرون و از سوی سرمایهطبقه

سعید به چنین برداشتی به  ناپذیر است. پاسخ بنرفتن از آن اجتناب شده است و بنابراین درگذشتن و فراتر

 شرح زیر است: 

بتوارهسختی شیوه»انسجام و جان تولید که در آن سرمایه در مقام  بر کل جامعه  ی  را  قانونش  زنده   ی 

شده به بازار کار را  ناپذیری رقابت بین مالکان و کارگران مزدبگیرِ پرتابنحو گسست کند و به تحمیل می

سطوح  ”های اجتماعی متخاصم صرفاً به  تخمینی شده است. گاه تقلیل تفاوتدارد، دچار کممیپابرجا نگه

کند، به این بازگرداننده  رو، مندل سرانجام به زمان اعتماد میکاهد. از اینها می، از دشواری“ناموزون آگاهی

یک در  سازندهسانو  رویدادها  هموار ی  برای  و  ابدیت،  ناهمواری پیشگاه  این  همکردن  به  بستگیِ  ها، 

 [ 4شود.«]شناسی مقدر پرولتاریا، متوسل میسازگاریِ زمان با هستی
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ی مرکزیِ خودِ معضل است. عبارت مشهور والتر بنیامین در »تزهایش پیرامون  »اعتماد به زمان«: هسته

که از زمان  کنیم«، یعنی باور به اینکه »ما در سیر جریانی جاری حرکت میی تاریخ«، مبنی بر اینفلسفه

ی کارگر آلمان را فاسد نکرده است«، به پایدارترین  سو هیچ چیز بیش از این »طبقهالملل دوم به اینبین

[ بدیهی است که این درک با پایان  5ی بیستم بدل شده است.] عنصر »درک رایج« از جنبش انقلابی سده

اش، دیگر استواری و اعتبار پیشین را ندارد. بریدن از این باور  »سوسیالیسم واقعاً موجود« از نوع شوروی

نقدی است که به معنای انتقاد از خودِ مارکسیسم نیز هست.  ی  بدون کنار نهادن مارکسیسم دربرگیرنده

نحوی مؤثر علیه   مثابه شرط ضروری کنش انتقادی فهمیده شود تا قادر باشد بهچنین باید بهاین وظیفه هم

 کار آید. ی تألیف تاریخ از سوی فاتحان است، بهشده روز  حکایت »پایان تاریخ«، که خود  روایت به

مسئله که  نیست  گفتن  به  شناختینیاز  مقولاتِ  تجربهی  برای  که  درونای  )و  تازه  تاریخ  ی  ماندگار( 

تر،  ی مدرن، و به بیان دقیقای کهنه است. این پرسش مؤکداً پرسش بنیادگذار فلسفهاند، مسئلهضروری

 [ a priori] دانیم که کانت این پرسش را با تنقیح مفاهیم ماتقدمی انتقادی از دوران کانت است. میپروژه

ی دانش  نحوی فعال  ابژه ها سوژه  بهنشده از تجربه( پاسخ داد که از مجرای آنو صرفاً صوری )یعنی مشتق

های ناب  مثابه شکلها را به[ کانت آن6اند.]کند؛ و این مقولات دقیقاً مقولات مکان و زمانرا تأسیس می

می تعریف  سهش[  ]یا  حسی  تجربه ــکند  شهود  هر  ماتقدم  شروط  مقام  در  ممکنهمانا  که   ی  ــ 

ی متافیزیکِ کهن،  گرایانهی جزمی یا نابِ تجربهشان نزد سوژه است. زمان و مکان دیگر به شیوهگاهجای

ها  ها آنشوند که ابژهتفاوت و تهی فهمیده نمیهایی بینفسّه  موجود، یا قالبمثابه جوهرهای فییعنی به

ی ممتاز نسبت  گاهجایکنند. اما بین این دو شکل ماتقدم، زمان از ای معین اشغال میرا در مکان یا حوزه

های خارجی است. زمان  ها، و نه فقط پدیدهی پدیدهبه مکان برخوردار است، زیرا زمان شرط صوری همه

کند. از طریق زمان است  ها در ذهنِ ما را تعیین میی بین بازنماییبخشد و رابطهها نظم میبه بازنمایی

ها  پذیرد. بنابراین وحدت بازنماییشود و در مواجهه با چیزی خارج از خود تأثر میکه ذهن به خود آگاه می

دهد که در  مثابه وحدت امر کثیر، به بازنمایی  امکان میکند، زیرا، بهرا توسط آگاهی آغازین ممکن می

قالب وحدت )ترکیبی(، امر کثیری را که از راه شهود حسی به او داده شده است، از طریق مقولات )مثلاً  

مثابه امری مطلق در نظر گرفته نشده است، اما کارایی آن را دارد که  علیت( تعین بخشد. هرچند زمان به

ی حسی به او داده شده است، عمل کند و  چه از راه تجربهبخشی  به هر آنمثابه شکلی فعال، در سامانبه

ها را  دهد که پدیده رانمودی تهی نیست. واقعیتِ زمان، سوبژکتیو است؛ زمان به سوژه اجازه میبنابراین ف

یابد، و خود را  ای لاهوتی سامان نمیدریابد و خود را در جهانی قرار دهد که در آن دیگر هیچ چیز با اراده

 تواند بنا بر اصول عقلی به شناخت درآید و تبدل یابد.چون چیزی معرفی کند که میهم
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ای قائل  خواهد برای زمان  امتیاز ویژهسعید نیز میی این جستار خواهیم دید، بنگونه که در ادامههمان

ای است که  بخش نام نشریه[ و الهام7شود]ای که مؤکداً در عناوین آثار متعددی از او ظاهر میشود، مقوله

. اما درک او از زمان قطعاً رو به سوی هگل دارد: زمان،  علیه زمان گذاری کرد:  بنیان  2001او در سال  

چون جنبشی گرفتار در نفیِ دائمی در شده نیز، همزداییشده، بلکه سوژهاکنون است، نه فقط جوهرزدایی

اش، که در آن سه ساحت زمان )گذشته، حال، آینده(  اش با مکان و در دیالکتیک درونیی دیالکتیکیرابطه

کند؛  چون یک »اینک« به دیگریِ خویش گذار میغلتند. حال، همیدیگر فرومیکی پس از دیگری در یک

کند و گذشته را ی خود، خود را نفی مینوبهشود که آن نیز بهای نفی میواسطه از سوی آیندهحال، بی

گر دیالکتیک سه ساحت زمان در شکل مشخص آن  [ نزد هگل فقط زمانِ واقعی نمایش8کند.]تولید می

ناپذیر  رحمانه و سازششود. در این شکل، نفی بیی زمانِ واقعی و سلبیت نائل میاست و به آشتی دوباره

شود و  زمان ضرورتاً همراه است با حفظ زمان حال، که در مقام زمان حال توسط زمان گذشته وساطت می

تمام، در مقام  شدنِ تام و   جای ناپدیدهگونه که در طبیعت، گذشته ب دقیقاً عبارت از کلِ زمان است. همان

قلمرو روح، جانی دوباره می دارد و در  دایرهاکنون، در حال حضور  بسا  یابد. خطِ زمان، خطی است  وار، 

ای است  مارپیچ. مادام که زمان حاضر گورستان گذشته نیست، بلکه تجدید حیات دیالکتیکیِ آن است، گرته

ی هر سه  مثابه زمانی که دربرگیرندهاز زمان تاریخی. بنابراین تاریخ فقط در عطف به تقدم زمان حال و به

دانشِ  شود و خودِ  چون امکان فهمیده میرو تاریخِ مشخص هم همین یابد. ازساحت زمان است، معنا می

 مندیِ خویش است. ی ابدیت، بلکه دانش به هستی، متناظر با زمانفلسفی نیز نه تأملِ نگرورزانه

مند و منطقیِ این اصطلاح.  هم در هردو معنای زماناندازی متغیر است، آنسعید از اکنون  چشمانداز بنچشم

شود؛ برند که »دیالکتیک« نامیده میاند. این عملیات به چیزی راه میاند، تاریخیت یافتهمقولات در جنبش

میهمان انتظار  که  اینگونه  میرود،  وارد صحنه  مارکسیسم  که  است  جایی  بهجا  نه  اما  ای  شیوه شود، 

های متافیزیکِ قدیم  باید تجدید حیات شود تا بتواند دوباره  بخش به زمینهمستقیم. عمل انتقادیِ روشنایی

ی سقوط و فروپاشی خدایان باستان است. در  ی لحظهمفهومی از زمانِ تاریخی را اختراع کند که شایسته

[، بلکه high theoryوالا« ]  انه یا »تئوریفکرروشنمثابه سنتی صرفاً به حقیقت، اگر ما مارکسیسم را نه

نیروهای عظیم  ای بدانیم که به پراتیک و جهانتر و در معنایی تاریخی  آموزهای گستردهدر دامنه بینی 

گاه کاملاً آشکار است که معنای  بخشد، آنها شکل میها و دولتها، حزباجتماعی و سیاسی، به سازمان

ی  [ که بر محور ایدهnarrativeمشخص عبارت خواهد بود از نوعی روایت ]  طور  بهدیالکتیکِ تاریخی  

سوی پیروزیِ انقلابیِ نهایی، ساختار یافته   سوی پیشرفت، یا بهچون راهی طولانی بهتاریخ انسانی و هم

تضمینی برای این امر است که از دل  ی تاریخ  عبارت از تدارک  است. هدفِ نهفته، اما نه فراگیرِ این فلسفه

جامعه موجود،  بهتناقضات  یا  شد،  خواهد  متولد  دیگری  درواقع  ی  پیروزی  و  انقلاب  دیگر،  عبارت 
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ــ ما را تبرئه خواهد   در معنای اخص کلمه ی مشهور فیدل کاسترو، »تاریخ ــناپذیرند؛ به گفتهاجتناب

شناسی«، یا مانند بنیامین »ایدئولوژی  آوا با آلتوسر این نوع از روایت تاریخی را »غایتتوانیم همکرد.« ما می

پیشرفت« بنامیم، اما گمانی نیست که این روایت، ماتریس »فهم عمومیِ« جنبش کارگری را در سراسر  

یا به معنای   ی کوتاه بیستم« شکل بخشیده است. بدون این باور ــی نوزدهم و کل »سدهاواخر سده

ها انسان مبارز که اغلب زندگی خود را قربانی کردند، توانایی  ــ تعهد سوبژکتیو میلیون عمیق این کلمه

وار، محدود و  های واقعیِ پارهداوم با سرکوب، و البته با پیروزیم  طور بهی مقاومت جنبشی که  العادهفوق

ی  چنین شامل حال همهشناسی هم شد. این آسیبفهم میناپایدارِ همان جنبش روبرو بود، رازآمیز و غیرقابل

نیز میانواع جریان تفاوترغم همهشود که بههای متخاصم جنبش کارگری  تقلیلی  با  های  ناپذیرشان 

 گیرند. دیگر، در این ماتریس قرار میکی

مدت سال  البته  نهایی  فروپاشی  از  پیش  ناپایداری1990ها  ناکامی،  و  در سدهها  انقلاب  پیشین  های  ی 

ی سنت باصطلاح مارکسیسم غربی از بلوخ و  انِ عمدهمنداندیشی  نشانگر این نگرش بود و تقریباً همه

حال این نگرش  اند. با اینمندی بر آن تألیف کردهلوکاچ گرفته تا سارتر، گلدمن و آلتوسر، نقدهای قدرت

گران، کادرها و رهبران »جنبش  تر، محور مرکزی »فهم عمومی« و گفتمان جاری کنشای فراخ در گستره

الذکر  ان فوقمنداندیشدهد که تأثیر  چنین نشان میمارکسیستی واقعاً موجود« باقی ماند. این واقعیت هم

سعید  ی واکنش بنود بود. این موضوع برای فهم شیوهلحاظ سیاسی محد بر این نگرش تا چه اندازه به

سال  رویداد  به  »فاجعهجنبه  1990 نسبت  را  آن  بدیو  آلن  که  رویدادی  دارد؛  بنیادین  تار«  ی  و  تیره  ی 

ــ »آغشته به چیزی است رازآمیز، چه در خاستگاه   بندی دیگریدر صورت سعید ــ[ و از نظر بن9نامد]می

مثابه  شدنِ فروپاشی اتحاد شوروی را باید به شاخه[ خاستگاه و شاخه10شدنش.« ]  شاخهو چه در شاخه

سعید نیروی عظیمی صرف آن کرده  رویدادی خالصاً فلسفی به اندیشه درآورد. و همین چالش است که بن

ی آغاز، و  اساس نظری و بسا فلسفی است. از همان لحظه است، نیرویی که البته هرچند سیاسی است، در

گیری کرد  ها در رهبری سازمانش کنارهی مسئولیتاش، او بعضاً از همهبه دلیل مشکلات مرتبط با بیماری

وپنج  و نزدیک به بیست  1989 های تألیفی نمود: چهار کتاب پیش ازترین وقت خود را صرف فعالیتو عمده

آن، که مهم از  دارند.  ترین آنکتاب پس  فلسفی  نقطهنگامهمارکسِ نابهها سرشتی  نمودار  اوج  ،  ی 

 العاده  بارآور کار اوست. جریان فوق

سده پایان  به  بهاندیشیدن  بیستم  میی  فلسفی  خالصاً  رویدادی  شود:  مثابه  فهمیده  شیوه  دو  به  تواند 

ی حیثیت از هر موضع نظری و سیاسیِ پیشاپیش   ای سلبی، به معنای انکار تقلیل این رویداد به اعادهگونه به

انتقادی به شالودهگونه موجود؛ به نیازمند بازگشتی  با موضع فوق،  اثباتی، یعنی مطابق  ی  های نظریهی 

ی همه چیز از بن و  ی آغاز دوبارههای نوین، اما به معنای ایدهجو برای شالودهومارکسیستی. این جست
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جو قطعاً  وسان نیست. اما این جستی اجزای میراث موجود در سطوحی برابر و یکدادن همه ریشه یا قرار 

ای که  برد، ارزیابی دوبارهمی ی معضل کانت، معضل مقولات تجربه و زمان تاریخی، راهبه ارزیابی دوباره

نحوی اختصاصی،   شود و در آن مارکسیسم، هرچند نه بهکانتی نامیده می-چه مباحث پساباید در پرتو آن

 برده شود.ی محوری دارد، پیش جنبه

 زمان مسیحاییْ رو در روی زمان دیالکتیکی 

ی والتر بنیامین است  درباره  1990سعید در این راستا، کتاب او در سال  مند اثر بنآورد دستگاهنخستین ره

پردازِ نقد ادبی و فرهنگی به خوانندگان فرانسوی،  تر سیاسی و نه صرفاً نظریهکه با معرفی بنیامینی بیش

[ اما چرا بنیامین؟  11پرداختند.]نگاری بنیامین میزمان به چهرهنقش مهمی در ادبیاتی ایفا کرد که در آن

ترین  [ بنیامین از تاریخ و زمان  رادیکالmessianicآمد که درک موعودگرایانه یا مهدوی ]نظر میزیرا به

شناختی از تاریخ است که جنبش کارگری را در نبردش  نقد آن »ایدئولوژی پیشرفت« و آن تعبیر غایت

  ناپذیری  فروخفتهقطع و بازگشت  طور به زمان  ای که در آن؛ ایدئولوژیعلیه فاشیسم خلع سلاح کرده است

مثابه  ی نازیسم و آغاز جنگ جهانی تازه، نگاهش به تاریخ بهو مرده بود. رویکرد بنیامین در مواجهه با فاجعه

ای اتوپیایی برای  مثابه نسخهعنوان انتقام مغلوبان گذشته و نه بهها، درکش از انقلاب بهشدن ویرانه انباشته

قرن بیستم    90 یهای آغازین دههها دلایلی قوی و سازگار با موقعیت شکست در سالی اینآینده، همه

 [ 12ی انقلابی با میراث اتوپیایی  اینک شکسته و گسسته شده بود.«]سعید: »اتحاد پروژهبود. به سخن بن

درستی به   [ به13کتاب]گفتار به دومین ویراست فرانسوی این [ در پیشEnzo Traversoانسو تراورسو ]

شدنی که البته به معنای   کند، »درونیشدنِ شکست« اشاره می مثابه »درونیاین رویکردِ ضداتوپیایی، به

اتوپیا را در توتالیتاریسم مضمحل می تسلیم ایدئولوژی مسلطی نیست که  [ تراورسو  14کند.« ]شدن به 

بنیامین در مقام  کند که تأویل بنچنین تأکید می هم از  که   پرداز و مبارز ــی استراتژیمنداندیشسعید 

که این موعودگرایی سراسر ناسوتی و تابع امر سیاسی باقی  همراه است با تأیید موعودگرایی بنیامین و این

سعید شناسی سیاسیِ بنیامین را باید جدی تلقی کرد و بنلحاظ فلسفی قابل دفاع نیست. غایت ــ به ماندمی

غای قدرتتبُعد  نمیشناختیِ  پنهان  هرگز  را  آثارش  سراسر  در  بنیامین  رویکرد  بمند  از   هکند.  علاوه، 

آید، درکی  نظر نمی تر بهورزی استراتژیک  هیچ چیز از درک موعودگرایانه از تاریخ دورتر و بیگانهاندیشه

ترِ رسالت عامل تاریخی  تر رادیکالکه بنا به تعریف بر انکار رادیکال هر مفهومی از علیت و به تعلیقِ نه کم

 استوار است. 

ی بنیامین فقط  سعید دربارهی دیگری که باید بر سخن فوق افزود این است که کتاب بنهرحال نکتهبه

ی واکنش  است، همانا لحظه  1990 یی رویدادهای پس از دههیک وجه از طرحِ کار این نویسنده در زمینه
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ی دوباره پیرامون این موضوع  معُرف کار صبورانه  هنگاممارکسِ نابهواسطه نسبت به فاجعه. کتاب  بی

ی این جستار عناصری از  یافته است، اثری که خواهم کوشید در ادامهای اساساً دگرگونیو موضع نظری

 را توصیف و بازنمایی کنم.آن

]اثر بنیامین[ حفظ    گذرهارهی  سعید پیرامون بنیامین، ارجاع به نویسندهنگاریِ بنپنج سال پس از تک

سعید، از همان نخستین صفحات کتاب  موضع  ادعاتر شده است. بناش اینک کمی نسبیشده، اما وزنه

 کند:خود را در چارچوب مرزهای سنت مارکسیستی روشن می

گونه بسیار  فراخنای  قرائت»من  قرن  پیمودهگون یک  را  اظهارنظرها  و  یا  ها  کائوتسکی  رویکردهای  ام. 

لوکزامبورگ، بوخارین، کُرش، آلتوسر یا رُسدولسکی  راهبر من به مارکسی واحد نیست. بنابراین ما باید  

دهم:  گر عظیم را ترجیح میکه به من مربوط است من دو میانجیمسیر و همراهان خود را برگزینیم. تا جایی

 [ 15والتر بنیامین و آنتونیو گرامشی را.«]

اند.  در سطوح واحدی قرار داده شده منداندیشاین قطعه ممکن است این احساس را پدید آورد که این دو 

در بنیامین فراهمواقع این اما  نیست.  ارزشآورندهطور  نوعی فضای عمومی  اثر بنی  برای  سعید گذارانه 

»ایدئولوژی  ی بنیامین به  حال که حملهدهد، در عینکننده میاست و قطعاً به آن صیقلی انتقادی و تعیین

[  Marrano-Jewishیهودی ]-شود. مسلماً در این اثر با ارجاع به تبار مارانیپیشرفت« سراسر حفظ می

آلود ]یا مالیخولیایی[ در رویارویی با شکست تاریخی، تاحد معینی گراییِ وهمبنیامین و گرایش او به قهرمان

ی  مثابه هستهای که بهحال، موضع فلسفییابی او در مقام موجودی انسانی اشاره شده است. با اینبه هویت

ماندگاریِ نوین«  عنوان موضع یک »درون( طرح شده است، به9تا    7های  مرکزی بخش سوم کتاب )فصل

بندیِ  ی صورت[ این موضع دربردارنده16شود.]شده به گرامشی، عرضه میخوبی مستدل با ارجاعاتی به

تجربهدوباره بنیادین  زمانی مقولات  و  تاریخی  بهی  آنگونهمند  است،  رادیکال  و  دیالکتیکی  بر  ای  هم 

از  مند و جدلی از مارکس و هگل، بهی قرائتی دستگاهپایه این  علم منطقو    کاپیتالویژه قرائتی  ؛ و 

،  1990 های بلاواسطه پس ازهای پیشین و سالی سالها سراسر متفاوتند با بررسی فراخنای برههبررسی

 به سیاقی بنیامینی. 

پایانپرسش و  بنیادین  بنهای  را که  آنسعید میناپذیری  به  پاسخ دهد میکوشد  زیر  ها  به شکل  توان 

توانیم از  اش با پراتیک انسانی و با سیاست چگونه باید بفهمیم؟ آیا میبندی کرد: تاریخ را در رابطهصورت

ای از علیت که در درون تاریخ  »ضرورتِ« تاریخ، از »قوانین تاریخ«، از »تقدیر« یا »قدرگرایی«، یا شیوه

توانیم به مفاهیم »امکان تاریخی«، »کشاکش« و »مبارزه« باور  کند، سخن بگوییم؟ چگونه میعمل می
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جو  وها، چه نوعی از چارچوب نظری برای جستگویی این پرسشداشته باشیم؟ و برای آغازیدن به پاسخ

 ها ضروری است؟ و کنکاش در این پاسخ

بن نظر  بر  »گسست«  بنا  معنای  در  نه  البته  فراآراست،  را  علمی  عقلانیت  از  تازه  نوعی  مارکس  سعید، 

پیش از  گسست  یعنی  تازهآلتوسری،  نوعِ  این  موجود.  پیش   از  ایدئولوژیکی  بهتاریخِ  باید  علم  مثابه  ی 

[ ایجابی ملهم از مدل علوم دقیقه که پس از آن  science]  علمِبندیِ سه رویکرد فهمیده شود:  مفصل

[ آلمانی که اساساً راجع است به میراث دیالکتیک هگل؛ و سرانجام  Wissenschaft]  علمِتسلط یافت؛  

مثابه  بندی نه بهدو علم پیشین است. اما این مفصل، در قالب نقد اقتصاد سیاسی که میانجی بین آننقد

تقلیل   این سه عنصر فهمیده شود که غیرقابل  عنوان تنشی مولد بینای هماهنگ، بلکه باید بهوارهساخت

سو[ در درون این چارچوب است که تنازعات بین عینیت  ماند. ]از یکبه هریک از این سه عنصر باقی می

مندی به درون مقولات  کردن زمان تواند حل و فصل شود؛ و از سوی دیگر، با وارددانش و تاریخیتش می

رو، این علمِ   همین مند. ازهای زمانتحلیلی و برعکس، با واردکردن مقولات عقلایی به درون استدلال

بازسازی می از پدیدار به جوهرِ شیوهتازه جنبشی را  بازتاب  کند که راهبر ما  ی تولید است و جنبشی را 

 دهد که جزئی از همان واقعیتی است که در جستجوی نفوذ در آن است. می

ماندگاریِ نوین« به پژوهشی  رود، بخش بعدی زیر عنوان »درونلحاظ منطقی انتظار می گونه که بههمان

. هدف این پژوهش   کاپیتالپردازد؛ همانا در  در اعماق برای یافتن متونی دال بر این نوع علمِ تازه می

ی این پژوهش،  اش با منطق هگل است. هدف ویژهبحث پیرامون موضوع کلاسیک روش بازنمایی و رابطه

تعیین قرائت  به  راسخ  اتکای  تومبازوس کنندهبا  استاورس  عمدهStavros Tombazos] ی  اثر  از  ی  [ 

سعید از تأویلی  تر، بنزبانی عمومی [ به17مندی است.] آوردن درکی از مفهوم مارکسیِ زمانمارکس، فراهم

چارچوب دیالکتیکیِ  وجوه وجودیِ ساختاری را در  بودنش   رغم هگلیکند که بهدفاع می  کاپیتالهگلی از  

تاریخی« که به   -کند. این تأویلی دیالکتیکی است متمایز از باصطلاح تأویل »منطقیتری ادغام میوسیع

های انگلس، بر نوعی توازی صریح بین نظم منطقی مقولات و نظم ظهورشان  نهادهپیروی از برخی پیش

داری صنعتی، و غیره(.  سرمایه = داری تجاری؛ تولیدسرمایه = در روند واقعیِ تاریخ استوار است )مثلاً کالا

چنین متفاوت است با رویکرد ملهم از مکتب فرانکفورت که تأکید را منحصراً بر دیالکتیک شکل ارزش  هم

کند  گزین میرا با روایتی جایگذارد و آنی ملاحظات راجع به مقدار کمّی را کنار مینهد و بنابراین همهمی

ی مارکسی شامل  های اجتماعیِ انتزاعی را در نظریهی شکلجانبه همهمثابه گسترشی همهکه قرار است به

خواهد از تقدم ساختار بر روند پیدایش و تکوین آن ساختار  سعید میشود. در تقابل با روایت نخست، بن

دارد.«] را در دست  پویش خود  پیدایش و  نیست که  18دفاع کند: »ساختار  کلید  آن معنا  به  این  البته   ]
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بندیِ  ی مفصلدو وجود ندارد )یعنی به معنای ساختارگرایی نیست(، اما به معنای رابطهای بین اینرابطه

آن مفصلمعکوس  این  و  معکوس   هاست.  ویژهزمان  گاهجایبندیِ  تقدم  مندِ  دیگر،  عبارت  به  دارد.  ای 

 کند: شناختیِ زمان حال را تأیید میروش

کند که  ای طرد میی تولید را به بهای وارونگی»زمان حال  شناخت ضرورتاً نادرست ساختار درونیِ شیوه

شکلواسطهبه بر  سرمایه  آن،  میی  تسلط  خود  آغازین  بههای  سیاسی،  اقتصاد  نقد  نفی  یابد.  مثابه 

 [ 19گراییِ علمی، در این ]زمانِ[ حالِ متقدم یا گشاینده ریشه دارد.«] بتواره

سعید باز هم با پیروی نعل به نعل از  ــ دوم، بن یگرایانهدیالکتیکی ولی شکل  در رویارویی با روایتِ ــ

را    قرائت تومبازوس، مخالف بازسازی و بازگشت کامل به دیالکتیک کمیت و کیفیت است که مارکس آن

واکاوی مقولهدر  مشکل  شود  حل  باید  که  معضلی  است.  کرده  اختیار  کالا  از  یعنی  اش  »مقدار«،  ی 

ای  آید که این مسئلهنظر می ی زمان کار است. در نخستین نگاه بهوسیلهگیری ارزش یک کالا بهاندازه

تفاوت نیست،  شود، خارجی و بیچه سنجیده میصرفاً کمّی باشد. اما معیار سنجش یا ارجاع، در قبال آن

ای اجتماعی است که در آن  خارجی نیست، بلکه رابطهماندگار است. زمان  ارجاعی  بلکه دقیقاً در آن درون

شود و آن کار مجرد در ارزش  کار مشخص، از مجرا و به میانجی مبادله در بازار، به کار مجرد تحویل می

کند. اما »مقدار دال بر کمیتی نیست که نسبت  یابد. بنابراین کمیت  همه چیز را تعیین میای تبلور میمبادله

از کمیتی کیفیتاً متعّین.«]به کیفیت بی [ نقد اقتصاد سیاسی در مقام  20تفاوت است، بلکه عبارت است 

های کیفی و  سوی بررسی پیوند درونیِ جنبهکند تا بهی بیرونی آغاز می»علم به امر مشخص« از اندازه

شود تا از  میی واقعی بدل  ی صوری، یا کمیتی خاص، به اندازهکمّی حرکت کند. به تعبیر هگلی، »اندازه

 [ 21هستی به تکوینِ جوهر راه ببرد.«]

شود: »مقداری که  نمون میسویش رهما را به کاپیتالای است از مقدار که،  ماندگارِ تازهاین دریافتِ درون

به را  تعریفخود  کیفیتاً  کمیتی  میمثابه  متعین  ابژهشده  به  نسبت  میکند،  تعین  آن  به  که  بخشد،  ای 

شدن  اند: هرچند زمان به تحویلمندِ این دریافت تازه کاملاً روشنهای زمان[ دلالت22ماندگار است.«] درون

لحاظ   ها خود را در واحدهای بهگون گرایش دارد که در آن کیفیتای خالصاً انتزاعی و هممندیبه زمان

یابد، همانا به کلیتی پیچیده و ناموزون از  گذارند، زمان کیفیتی تازه میشده به نمایش میگیریکمی  انداره

و  مندیزمان بدل میهای جزئی  فرآیندهای  شود که هموارکنندهنامتمایز  و  رویدادها  متناقض  منطق  ی 

 اند. تاریخی

بندی ماکس وبر، از عنوانی ویژه، همانا »اضطرار  این منطق در فصل بعدی کتاب، که به پیروی از صورت

گیرد. موضوع تأکید و تمرکز در این  طور کامل مورد بحث قرار می منطق تاریخی«، برخوردار است، به
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شناسی و امکان، در مندی و علیت همراه با ارزیابی دوباره از مقولات قانون، غایتفصل پیوند بین زمان

این »درون اینپرتو  در  نوین« است. معضل اصلی  بر دوئالیسم کهنهماندگاریِ  بین  جا چیرگی  ی کانتی 

گیِ رویدادها  زبانی معاصرتر، چیرگی بر دوئالیسم بین تکینه طبیعت و آزادی یا بین حدوث و ضرورت، یا به

مثابه  ی مارکس دقیقاً درکی از ضرورت را بهها و تعینات مقدر و درونیِ فرآیندهاست. علم تازهو تصمیم

کند که هم با نگرش  ها  مجاز میی پیوندهای درونی بین شرایط و معلولعنوان زنجیرهضرورتی درخور و به

ها در تاریخ را  ی قانونبرگرایی. این علم، بنابراین ادراک تجربهحدوثِ تصادفی  ناسازگار است و هم با ج

قانونبه گرایندگی ممکن میمثابه  قانونهای  قوانین برخلاف  این  از  کند.  یا مکانیکی فقط  های طبیعی 

ها  رو، تحقق آن این کنند. از های متناقض عمل میها و ضدگرایشای از گرایشمیانجی زنجیره مجرا و به

امکانِ حدوث است: یک رویداد پیش یا  بین ضرورت و تصادف  ثابت  بازی  از طریق  بینیمستلزم  ناپذیر 

کند. به این  ی[ شرایطِ خود  در مقام ضرورت، خود را متعین میکردنِ پساهنگام ]یا مسبوق به گذشتهوضع

یافتگیِ درونی« و ایقان  عنوان »سرانجاممثابه تسلیم به استعلا، بلکه بهبهشناسی را نه  ترتیب، اگر ما غایت

ی یک تنازع نیستند: »تخالف  ماندگاری  دیگر برسازندهشناسی و درونگاه غایتماندگار بفهمیم، آندرون

غایت درونبین  و  هگلی  زمانشناسیِ  روابط  اختراعِ  در  اسپینوزایی  و  ماندگاریِ  آغازین  علل  بدون  مند، 

جاست که ما فراخنای  [ این23شود.«]های اجتماعی، حل میمانندِ کشاکشهای ثقلانجامین، و در ضرورت

ی مشهور گرامشی در دفترهای زندان )دفتر دهم( آمده  چنان که در قطعهماندگاریِ تازه را، آنمفهوم درون

کند: »آیا کشف اصل منطقاً صوریِ  قل میتفصیل ن را بهسعید آنای که بنکنیم، قطعهاست کاملاً درک می

[  24و آزادی دلالت ندارد؟« ] “ضرورت ”ای نوین و بر درکی تاره از  “ ماندگاریدرون”بر  “ قانون گرایندگی”

یافته، گشوده به روی پراتیک انسانی و انشقاقات زمانیِ پرُرویداد پدیدار  مثابه امکانِ تعینجا تاریخ بهاین

 شود.می

شود: او در حرکت دیالکتیکیِ دیگری به پرسش ضرورت و تصادف از طریق  جا متوقف نمیسعید در اینبن

راه موعودگراییِ بنیامینی را دوباره تفسیر  دهد تا از اینکردن مطلق« پاسخ میاقدام گرامشیاییِ »تاریخی

بخشی به خویش  تواند در عطف به ماسبق فهمیده شود و اگر رویداد به تعینکند: اگر ضرورت فقط می

به ]فقط  پساواقعه  آن[ دست میex post factoصورت  لحظهیابد،  در  سرانجامگاه ضرورت   یافتگیِ  ی 

مثابه تخمینی تردیدآمیز  تواند بهنامد، میرا آخرالزمان میای که بنیامین آنشود. لحظهتاریخی تعلیق می

 فهمیده شود: 

کند که به گذشته  مثابه امکانی آشکار میای متعلق به گذشته، خود را پیاپی بهمثابه مقوله»فقط ضرورت به

ای متعلق به آینده، امکان  عبارت است از  تواند ملغی شود. در مقام مقولهپیوسته است و اکنون دیگر نمی
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ناپذیر   نحوی تجزیه ای متعلق به حال، بهمثابه مقولهضرورتی که کماکان در حالت بالقوگی است. واقعیت به

 [ 25ترکیبی است از ضرورت و امکان.«] 

دهد که »این ]زمان[ حال، زمان سیاست است«، زمانی است  ی گفتاورد فوق تذکر میسعید در ادامهبن

های متناقض و امکانات متعین اسیر شده است. هگل،  مندیناپالوده که در آن، پراتیک  بین مرزهای زمان

برای تعریف تقدمِ زمان حال نوشت که    ی حقمقدمه به عناصر فلسفهکه مشهور است، در  چنان

 [ 26مثابه گُل سرخی است در صلیبِ حال.«]ی فلسفی »بازشناسی خرد بهی اندیشهوظیفه

ماند که بین دور نمیی نکتهجا احیا شده است، اما از چشم خوانندهآید که موضع بنیامین در ایننظر می به

به جنبه ارجاع  پویایی دروناین  در  دیالکتیکی شده و  مندِ  ماندگار و زمانی موعودگرایانه  در خود عمیقاً 

بالقوگی بنیامین، چیزی است آشکارا  تحقق  با کمال احترام به  های زمان حال تألیف شده است؛ و این، 

سوی گذشته،  مثابه جهشی دفعتی بهمتفاوت، و در حقیقت متناقض است با نگرش بنیامین به انقلاب، به

مندی دلالت دارد بر بُرش از مفاهیم مارکسیستیِ  ی انقطاع مطلق زمان. مفهوم دیالکتیکیِ زماندر لحظه

گون و سراسر  خودفرمان، چه ما  ابه یک نیروی درونیِ جمعیِ هممثی تاریخی بهسنتیِ معطوف به سوژه

 عنوان یک حزب: لحاظ سیاسی، به عنوان یک طبقه تعریف کنیم و چه بهاین نیرو را از لحاظ اجتماعی به

گرفتن این   کند. نادیدهی خودفرمان را ویران میهای متضاد، سوبژکتیویتهگرِ قطب»این هویت میانجی

تک و  انتزاعی  تفسیرهایی  به  متناقض،  ساختارگرایانهوحدت  یکعینیت-خطی،  از  و  گرایانه  سو، 

انجامد که بحران بشریت را به بحران رهبریِ انقلابی تقلیل گرایانه از سوی دیگر، میاراده-گرایانهانسان

 [ 27دهند.« ]می

گیر است: عبارت  بندی آخر گفتاورد فوق، بسیار چشمی اخیر، با توجه به صورتبُعدِ انتقاد از خودِ این اشاره

»بحران تاریخی بشریت به بحران رهبریِ انقلابی تقلیل یافته است«، آشکارا یادآور ادعای تروتسکی در  

 الملل چهارم است. ی انتقالیِ بینبرنامه

 کند: تر میشناختی و سیاسی مندل، فراخنای نقد را اینک گستردهشناسیِ جامعهانتقاد تندِ ذیل به غایت

شوند،  ای که اراده و آگاهی معمولاً تعریف میسازند، این »ساختن« با شیوهها تاریخ را می»اگر نهایتاً توده

طور که  پریش. آیا، آنای آشفته، متناقض و روانسازگار نیست. آیا طبقه یک سوژه است؟ شاید، اما سوژه

انگیز.  های وحشتها و کابوسی دیوانگی، خطاکاریپندارد، حزب یک سوژه است؟ شاید، اما سوژهلوکاچ می

بازار را نقطهسالیان دراز، عوامی آینده ریزیِ مهارشدهی مقابل برنامهگریِ مارکسیستی  مکانیسم کور  ی 



68 
 

... قرنی بیقلمداد می را به دستان  کرد و منتظر ظهور آگاهی در تاریخ بود  این نگرش متکبرانه  ترحم، 

 [ 28عقوبتی عملی و سیاسی سپرد.«]

واضحاین شاید  وحشتناکها  و  پیرامون  ترین  تفکر  در  انقلابی  مارکسیست  یک  که  است  ترین سطوری 

ی  کردن از وظیفه خالی های قرن پیشین نوشته است. البته این سخنان به معنای شانهی شکستتجربه

اینجو برای براندازی سرمایهساختن یک نیروی اجتماعیِ ستیزه با  حال، معضلِ وحدت، یا  داری نیست. 

لحاظ   ای بهمثابه مسئله، و نه بهباز  ی مسئلهمثابه یک  زبان بهتر، معضل اتحاد چنین نیرویی را باید به به

ای که این مسئله  نظر گرفت. عرصه شناختی مفروض، یا معلول پساهنگامِ »مأموریتی تاریخی« درجامعه

ناپذیر با مفهوم  هم در پیوندی انفکاکی آن به شایستگی طرح شود، قلمرو سیاست است، آنباید بر پهنه

بن نوشتههژمونی.  آخرین  در  بهسعید  خستگیگونه اش  »ضدای  توهمات  از  انتقاد  به  سیاست«  -ناپذیر 

برمی نِگری  و  بیهالووی  »پراتیک«  در  سیاست  ساحت  انحلال  و  »مفصلخیزد  امر  دروپیکرِ  بندیِ« 

های لنین و گرامشی را  ها درس[ او در برابر آن29دهد.] اجتماعی، نزد لاکلو و موفه را مورد انتقاد قرار می

را غیرقابل تقلیل به    ی سیاسی بودند و آنمبارزه  دهد که قائل به خودویژگیِمثابه متفکرانی قرار میبه

ای سیاسی که هم متحدکننده و هم  دانستند. امکان مداخلههای سیاسی، میبازی متقابل منافع و خواسته

سلطه متحدِ  نیروی  با  بتواند  و  باشد  پلورالیسم  به  سرمایهمتعهد  بی ی  کند،  مقابله  مبارزات  آنداری  که 

ریز بین  تر را نادیده بگیرد، دقیقاً در این شکافِ شالودهمرتبههای کمشده از سوی گروهگانه و راهبریچندین 

هایی نهفته است که آرزومند  های اجتماعی و سازمانامر سیاسی و امر اجتماعی و تمایز بین طبقات یا گروه

رت دارد نیروی سیاسی چه ضرورو آن این گیریِ استراتژیک هستند. ازتدارک چنین درک و معنایی از جهت

با هدف قدرت سیاسی، که وظیفهیافتهسازمان است  بهاش کنشای  است،  گری  این مداخله  مثابه عامل 

از خودکفایی جنبشآن دفاع  با طرح  تعارض  در  بنهم  اجتماعی، که  آنهای  بهسعید  را  مثابه »توهم  ها 

های »از  کند که امیدوار به باززاییِ موجی از خیزشاجتماعیِ« ذاتیِ »وجه وجودیِ اتوپیایی« تعریف می

ی  کند که »به همان درجه و میزان که رابطهپایین« است. اما او برای پرهیز از هرگونه سوءتفاهم تأکید می

شود، پلورالیسم سیاسی )و پلورالیسم  انگیز میبرناپذیر مناقشهای تقلیلگونه چنین حزبی با منافع اجتماعی به

 [ 30اعی نیز( در بنیاد و نوامیس آن حزب ریشه دارد.«] گران اجتمکنش

 ناپذیر استراتژیک فرمان تخطی

ای از سیاست، معُرف بدیلی  سعید و فراخوانش برای فهم استراتژیکِ تازهدیالکتیکِ زمان تاریخی نزد بن

ورزیِ رادیکالِ  ها، اغلبِ اندیشهرسد در آننظر می اصیل و امیدوارکننده برای شرح تنازعاتی است که به

سو فراسیاستِ نابی از رخداد،  دو سطح، گرفتار و بسا درمانده شده است: از یکی اینمعاصر پیرامون رابطه
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پی مشتق فرآیندها،  ابتذال  از  ذرهشده  دیگر، سیاست  از سوی  یا،  مقدرات،  و  ذرهآمدها  فرآیندهای  وارِ  وارِ 

سازند.  های نهایتاً نامتفاوت را میدست از تفاوتالهویه و باصطلاح ژئولوژیک، که تصویری یکمجهول

[  melancholicپردازانه« ]یا مالیخولیایی  ها، »قمار خیالخواهد در برابر این مفاهیم و طرح سعید میبن

شناسیِ کنش، مثابه اخلاق و زیباییمثابه وحدت نگرش سیاسی و استراتژیک، بهخود را قرار دهد که به

 تعریف شده است. این قمار، خود بر تزی دوگانه متکی است. 

 یابد. تز نخست: سیاست بر تاریخ تقدم می

شناسیِ پیشرفت  نواخت و خطی از زمان، که تابع غایتتز دوم: امکان کنش سیاسیِ انقلابی با درکی یک

ناهم نهایی است،  پیروزیِ  تز، عدم تطابقیا  این  است. حاصل  ناسازگار  در زمان، شکافخوان و  های  ها 

 هایش است. ماندگار آن و گسستهای درونسانیدرونی آن، ناهم

دهد«، یا به  یابد«، به این معناست که تاریخ »عملی انجام نمیاین گزاره که »سیاست بر تاریخ تقدم می

، تاریخ همتایی برای خدایی ناسوتی یا بیان خردی نیست  ی مقدسخانوادهسخن مارکس و انگلس در  

در   »داوریمحکمه  گاه جایکه  تاریخ   در  بنابراین  کند.  نقش  ایفای  والامقام  ندارد:  ای  وجود  غایی«  ای 

و شکستپیروزی دربارهها  چیزی  نمیها  حقیقت یک عمل  انقلابی  کوتاه  گویند. شکست  »قرن  های 

اجتناب شکست  این  اگر  حتی  نیست.  تاریخ  پایان  اینبیستم«،  با  نبود،  بهناپذیر  کماکان  باید  مثابه  حال 

های  های نسبی و بالقوگیفقط ضرورتهای متخاصم فهمیده شود. در تاریخ  ی مبارزه بین گرایشنتیجه

گیرنده بین این امکانات، مبارزه است.  اند. اصل تصمیمای وجود دارند که معطوف به امکانات متناقضواقعی

بهبه که  است  تصمیمی  سیاست  دیگر،  تبدل  شیوهعبارت  با  دیالکتیکی،  بنابراین  و  ماسبق،  به  عطف  ی 

ی  کند. به این ترتیب، ماحصل سیاست، دربردارندهمختصات بنیادینِ موقعیت، امکان را به ضرورت بدل می

ها  کوشد چیزها را در ریشهوحدوث است. سیاستی که میناپذیری و امکانبینیناپذیر از پیشجزئی تقلیل

به کند،  فقدان  دگرگون  معنای  به  امکان  یا  بپذیرد که جزء تصادف  باید  رادیکال،  دیگر، سیاستِ  عبارت 

گیرد و خطر شکست را برای پای  خود می است. از این روست که سیاست  شکل قمار بهضمانت قطعی  

 پذیرد. نهادن در مسیری تازه می

کند، بسته به  که همه چیز تغییر میروست که زمانِ سیاست عبارت از زمانی پیچیده است: هنگامی از این

ترین فشردگی و  های آنی است، هنگامِ بیشکه چه تصمیمی باید اتخاذ شود، زمان  سرشار از لحظهاین

ای مشهور اظهار داشت برای موفقیت قیام، دیروز »خیلی زود« و فردا  گونه که لنین در گفتهتراکم. همان

یک زمانِ    گاهجایی ساختاری است که  »خیلی دیر« است. یا به نقلی دوباره از تز بنیامین، »تاریخ سوژه

حال، تاریخ یک  [ با این31شود با زمان اکنون.«]که انباشته میگون و تهی نیست، بلکه زمانی است  هم
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که در  فرآیند است، زمانی است درازدامنه از کنش روزمره، از ترکیبی اغلب  ناسپاسانه و کُندآهنگ، زمانی

طی آن آدمی باید مقاومت کند و علیه وضع جاری بجنگد. هنگام سیاست، هنگام »ناشکیباییِ کُندآهنگ« 

ی  نامهعنوان »زندگیرا به  سعید آنخاطر آورد که بن هاست و برای یادآوری این تناقضِ در خویش باید ب

است.] برگزیده  این صورت32خودنوشته«اش  پارادوکس  می[  آشکار  بازیِ  بندی  در  بُعد  دو  این  که  کند 

رو، هنگام تاریخ،   دهند. از ایندیگرند و وحدتی دیالکتیکی را شکل میشان  معطوف به یکمتقابلِ تفاوت

شوند. هنگام تاریخ، زمانی ناموزون و ناهموار،  گرگون میزمانی خطی نیست که طی آن چیزها اندک اندک د

 هاست. ها و فاجعهشده با جهشبندیزمانی قطعه قطعه و قطب

ها«ست،  ای که برخاسته از »عدم تطابق زمانی سیاسیناپذیریِ« مداخلهامکان و ضرورت باید از »اجتناب

گرِ استراتژیک تعریف  عنوان یک کنشماند که بهای باقی می[ عامل کنش، حزب سیاسی33متمایز گردد.] 

دیالکتیک سادهمی با  است  مغایر  شدیداً  این حزب  به  شده شود، هرچند  باید  طبقاتی«ای که  »آگاهی  ی 

بهشکرانه که  »پیشتاز«ی  کانونیِ  مفهوم  یابد.  تحقق  انقلابی«  خزانهی وساطت »حزب  آگاهی  مثابه  ی 

یابند،  شان دست میهای ناآگاه به آگاهی از منافع تاریخینمودهای آن تودهکند و بنا بر رهطبقاتی عمل می

این نهاددر  کنار  هم  باید  و  است  غایب  کاملاً  هیچجا  به  نباید  درک  این  اما  شود.  به  ه  ما  راهبر  روی 

پرداز، ]به عنوان نهادی[ متعهد به ناروشنیِ سرنوشتِ نبرد و درگیر  پوشی از حزب در مقام استراتژی»چشم

اتخاذ تصمیم برای  ]ارگانی[ که وجودش  باشد،  نیروها  دائماً متغیر  ها در قالب شهودی  در تلاطمِ روابطِ 

 [ 34ی لاهوتی، ضروری است.«] عقلایی، بری از هرگونه ضمانت علمی و تاریخی و هرگونه اراده

(  1937، کمون پاریس، یا کاتالونی  1917یافته )مانند اکتبر  های« قداستچنین حزبی با استناد به »مدل

ی  داند که در انتظار بازگشت آن است، اما بنا بر »فرضیهابدی نمیکند، خود را حقیقتی ازلی و  عمل نمی

کند  های اوضاع و احوالی تلقی میمند خود را موضوع خودویژگیاستراتژیک«، بنا بر تعریفی تجربی و زمان

کنش راهبری  و  راهنمایی  کارش  بنکه  مداخلههاست.  آخرین  در  نظریسعید  با  35اش]ی  ارتباط  در   ]

ی کنونی  ی نخست سدهو نیم دهه  1990 یهای اجتماعی اواخر دههموقعیتی که در اثر خیزش جنبش 

ی تاریخی نوین متناظر و  ای را توضیح داد که با بُرههیابی استراتژیک عمدهپدید آمده بود، اصطلاح جهت

»فرضیه بازبینی  و  خود  از  انتقاد  با  او  بود.  بُرهمطابق  در  انقلابی  چپ  مضاعف«  استراتژی  پسا  هی  ی 

داری پیشرفته  ی عمومی در کشورهای سرمایهگرایانههای شورشهمانا دوران اعتصاب وهشتی ــشصت

دو شکل »قدرت  ــ پذیرفت که این های مردمی« در کشورهای جنوب جهانیو اشکال گوناگون »جنگ

های  اندازهای سیاسیِ قابل دفاعی نیستند. برآمد جنبشی چشمآورندهروی فراهمدوگانه« دیگر به هیچ

مثابه چیزی تلقی شود که نسبت به چارچوب  تواند بهی هر فرآیند انقلابی است نمیآورندهای که فراهمتوده

رو   در  ای مستقیم و رومثابه حملهتوانند بهچنین نمی ها همنهادهای موجود کاملاً بیرونی است. این جنبش
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شده تلقی شوند. انتقال قدرت و مشروعیت در کنش متقابل با  ای محاصرهبه دولت بورژوایی در مقام قلعه

های انتقالی و  ای متکی بر خواستنهادهای نمایندگیِ موجود است و باید از طریق مبارزه برای هژمونی

 تشکیل یک اتحاد اجتماعی گسترده استقرار یابد. 

ی واحد، و  ی انتقالی تروتسکی و متون مربوط به جبههنقاط رجوع و استناد این دیدگاه، گرامشی، برنامه

پیرامون دولت  طور قطع، رهنمودها و مصوبات کنگره نیز به انترناسیونال کمونیست  های سوم و چهارم 

مسئله این  است.  بن»کارگری«،  و  است  پرسش  »پُردردسرترین«  اخیر  میی  که  سعید  پذیرد 

دههبندیصورت در  آن  متفاوت  بسیار  معضل    1920 یهای  حل  در  ناتوانی  و  واقعی  تناقضی  »بیان 

های هر موقعیت معین است، اما خطی که  پذیر، سازگار با خودویژگی[ او خواهان خطی انعطاف36بودند.«]

سلیده شوند و به اپورتونیسمی  ها از استراتژی گ شوند تاکتیکوفادار است به برخی اصول بنیادین که مانع می

کند:  هایی را وضع میمثابه شروط مشارکت انقلابیون در چنین دولترو او سه معیار بهمبتذل درغلتند. از این

های  مند؛ برنامهایِ استوار و قدرتپیوندی با بالقوگی یک جنبش تودهارتباط با بحران سیاسی جاری و هم

های انتقالی هستند؛ توازنی از نیروها که  ی خواستدولتی که مبتکر پویاییِ گسست با نظم مستقر بر پایه

انقلابیون اجازه می ایفا کنند یا دستدهد نقشی تعیینبه  ائتلافی  را بهکننده در دولت  هنگام   کم دولت 

ی  لحاظ منطق اندازی بههای بسیار بالایی ناگزیر سازند. چنین چشمانحراف از این خط به پرداخت هزینه

باید در قلمرو »سپهری رادیکال« عمل  در پیوند است با »فرمول جبری« »نیروی سیاسی نوین«ی که می

های انتخاباتیِ تازه یافته  بندیهای اجتماعی نوین و در شکلکند که بیان متفاوتش را در ظهور جنبش

شالوده این،  گروهاست.  و  »بازسازی  امروزینِ  دوباره«]ی  در  37بندیِ  جبری«  اصطلاح »فرمول  است.   ]

یابیِ  حل سازمانی یک راهآورندهی مقابل الگویی صُلب و منجمد است که قرار است فراهمجا نقطهاین

ی(  ورزی همیشه به معنای )و نه فقط دربارهکه اندیشهصریح و روشن باشد. در این شرایط خاص، و در حالی

کنند( است، تقدم سیاست بر تاریخ به  وضع می  شرایط خاص )مثلاً شرایطی که اوضاع و احوال مشخص را 

 نمای استراتژیک بر خلوص آئینی یا سازمانی است. معنای تقدم قطب

[ به  38، فصل بلندی را زیر عنوان »سپهر نوین«]ستایش ناسوتی سیاسیاش  سعید در اثر عمده بن

جویانه ]یا امپریالیستی[ و معنای استراتژیک مفاهیم حق  ی برتریی سلطههای تازهبحث پیرامون شکل

یافته به سپهر مذکور به این معنا  دهد. این توجه تعمیمحاکمیت دولتی و کنترل سرزمینی اختصاص می

اند. با  مند را در تاریکی و ابهام فرو بردهنیست که تضادهای مکانی ]یا سرزمینی[ اینک تضادهای زمان

نمودها به تجدیدِ توجه به دیالکتیکی ترِ رهمراتب مشخصحال فوریت تدارک چارچوب استراتژیکِ بهاین

ای که ما در  وال جاری است. دوران تاریخیی اوضاع و احکنندهبندیبرد که خصلتزمانی راه می-مکانی

ای  ی ترکیبی و ناموزون نظام اجتماعی و اقتصادیکنیم بیش از هر زمان دیگر با زمان توسعهآن زندگی می
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های  ی ما گسترش یافته است. نابرابری مکانی با ناسازگاریبندی شده است که به سرتاسر سیارهساخت

هایش:  گونِ دورپیماییهای گونهآهنگ سرمایه در شکلشود، یعنی با ناموزونیِ ضربمند ترکیب میزمان

انباشت و زمان ویران کالاها، زمانِ خطی  تولید و زمان گردش  ها. چندگونگی متخاصم  گرِ بحرانزمان 

دهند: برای اشاره به  دست میشده، کلید فهم استراتژیکِ زمان را بههای اجتماعی و فضاهای قطبیزمان

استاندارد مینمونه توسعهای  ناموزونیِ  با ترکیب  ی سرمایهتوان گفت که همین  بود که  داری در روسیه 

چنین، همین ناموزونی است که  ق راه برد. همشورش دهقانان و خیزش کارگران به امکان انقلابی موف

تازهشکل  مکانی  تودههای  سیاست  از  میای  دیکته  را  شکل ای  سرشتکند،  که  آنهایی  ها، نمای 

البته این فضای گسترده در سراسر جهان که  بافتگیِ سطوح مداخله، از محلی تا بیندرهم المللی است. 

فزایندهگونه به بهی  ضربوسیله ای  سرمایهآهنگی  انباشت  متفاوتِ  و  متمایز  مختصات  های  و  دارانه 

ی امر ملی وساطت شده است. این سطحِ آخرین  وسیله شود، همواره به گوناگون ژئوپلیتیکی قطعه قطعه می

به هرچند  ملی[،  امر  تضعیف]یا  بهصورت  نتیجهشده،  جهانیمثابه  تسلط  محوریت  ی  سرمایه،  شدن 

نباید در ناسیونالیسم یا شووینیسم مضمحل شود. در نقطهمی  استراتژیک خود را حفظ ی مقابل،  کند و 

دارانه به تشکیل  ی سرمایهملت و محدودکردن آن به مرزهای قدرت توسعه-تحقیر امر ملی و اهمیت دولت

ی  برد. »گسستن« از زنجیرهای راه میای یا فرقههای قبیلههای عمیقاً ارتجاعی، یا به انواعی از هویتهویت

پردازان و  از سوی نظریهزدایی« از فرآیندهای تولیدی و اعلام حاکمیت مردمی که امپریالیستی یا »جهانی

شود، اجزایی ضروری از یک  [ پیشنهاد میWalden Belloگرانی مانند سمیر امین یا والدن بلو ]کنش

بندی  توانند و باید با یک نگرش انترناسیونالیستی درست و بجا صورتاند که میدارانهاستراتژی ضدسرمایه

 [ 39شوند.]

ی  سوی گسستی انقلابی گشود، اما هموارکنندهها راه را بهمندیخوانی فضاها و زمانگونی و ناهماگر ناهم

ی پیشِ رو و  ی لنین، یک ماه پیش از قیام اکتبر، مسئله بر سر »فاجعهگفتهامکان راه فاجعه هم بود. به

...   دهد[ وقوع فاجعه امری قطعی نیست و فقط تحت شرایط معینی روی می40ی مقابله با آن است.«] شیوه

ی عمومی منجر به نزدیکی فاجعه و گسست پیروزمندانه شده  یافتهیعنی در آن لحظاتی که بحرانِ حدت

 است، امکان فاجعه قابل توجه خواهد شد. 

چهره خشونتامروز،  ضدانقلابی  به  فاجعه   این  هری  هرچند  نیست،  محدود  جنگ  و  آن آمیز  ها  دوی 

چه شاید دهند. اما آنکنیم، شکل میهای جهانی که ما در آن زندگی میکننده به واقعیتای تعیینگونه به

ناپدیدشدن است، »امکانِ    1990 یهای پس از دههاحوال تاریخی سال و نماترین  ویژگیِ اوضاعسرشت

چون امری طبیعی  که هم که در »تنگنای کشاکش بین نظام بازارهای مالی« ــخودِ سیاست« است، چنان

شود.  [ پدیدار می41گو«]های سخنداریِ عروسکهای اخلاقی سرمایهشود ــ و در نسخهجلوه داده می
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ریشه نشاندر  فقط  اقتصادی  رکود  که  کنونی،  بحران  بنی  است،  آن  تحول  آخرین  امکانِ  گر  بست 

داری، ریشه دارد.  نواختِ« کالا و انباشت سرمایهگیریِ بدیلی برای آینده، اسیر در »زمانِ تهی و یکشکل 

که از سوی  اما دقیقاً در این لحظه است که »پرسش حیاتی و عاجل سیاست از پایین، سیاست برای کسانی

یا  ــ[ دقیقاً همین معنای لنینی  42شود.« ]اند، طرح میی حاکم  طرد و برکنده شدهسیاست دولتیِ طبقه

ای که ما را  انگیزد. دقیقاً »علیه فاجعهسعید را برمیهای بناضطرار است که تأملات و کنش  ــ بنیامینی

ای بین  های ]تاریخی[ و نیاز به پیوند تازهریق نمونهکردن از ط کند« است که »امکان متقاعدتهدید می

 [ 43گیرد.«] ضرورت و امکان  دوباره پای می

گاه  کوشم با بیداری از آن رها شوم«، آنی قصار و مشهور جویس، »تاریخ کابوسی است که میاگر به گفته

کردن آن کابوس به   تواند به معنای تجربهکردنِ خود  فقط می دادن و بیدار این تلاش مداوم برای تکان

را به راهی بازگرداند که رؤیاهای ما نهایتاً انتقامشان  چنان که بتوان آنتمامی و با شدت و حدت باشد، آن

یابد«، به  سعید، همانا »سیاست بر تاریخ تقدم میگاه است که تز بنیادین بنگاه و فقط آنگیرند. آنرا می

 حقیقت خواهد پیوست. 
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 نزد مارکس  ه یچهار سطح انتزاعِ مفهوم سرما

 م؟ یبدان هیسرما  یمارکس درباره یهینظر  تیروا نیترشرفته یرا پ سه یگروندر میتوانی م ایآ ای

 

 2023  آوریل 23

 ی نچی: روبرتو فینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

نخستین    1850ی  آغاز کرد. اما تازه در اواخر دهه  1844اش را در پاریس در  اقتصادیمارکس مطالعات  

)که   18۵7-18۵8های  نوشتهدستی سرمایه نوشت:  اش را دربارهی نظریهپارچهنویس یکپیش

شناختی نشان داده است که مارکس قبل از این  معروف است(. پژوهش متن  گروندریسهعموماً به نام  

ایده به  هنوز  داشت]زمان  گرایش  ریکاردو  ظاهر«  1های  و  »رویه  با  مرتبط  موضوعاتی  به  فقط  یا   ،]

یک2پرداخت؛]می کلی  خطوط  او  سیاسی پارچه[  اقتصاد  در  ی  »پژوهش«  ننوشت.  را  اش 

 [ 3].ادامه یافت، اما در این متن »ارائه« نیز آغاز شد 18۵7-18۵8های نوشتهدست
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این دست بنابراین دستنوشتهمارکس در  تعریف کرد؛  را  تدریج ساختار کل »سرمایه«  به  های  نوشتهها 

نقطه به یادشده  می عطفی  و  شمار  با  موضوعیتبر  آیند  فرایند  این  همه،  این  با  کرد.  تأکید  باید  شان 

بخش  گروندریسه  نیافت:  در  پایان  هم  نظریه  مرتبط  )به   1861-186۳های  نوشتهدستهای 

- 186۵های  نوشتهدست[ و هم در  4های تولید(،]های بازار و قیمتویژه با ارجاع به مفاهیم ارزش

ی مجازی را در اختیار داریم، تغییر کرد و بهبود  ی اعتبار و سرمایهکه ما در آن یگانه شرح گسترده  186۳

  عنوان بهمصرفی و شکل ارزش   یافت. علاوه بر این، تمایز واژگانی و مفهومی مناسبی میان ارزش، ارزش

  سرمایه ی »کالا« )»شکل سلولی اقتصادی«( فقط در ویراست دوم آلمانی مجلد اول  بخشی از نظریه

شد(  در نظر گرفته می  18۵7-18۵8های  نوشتهدستکه بالقوه از زمان  ، ولو این1872- 1873)در  

 [ 5ساخته و بافته شد.]

های مرتبط با مجلدهای دوم و  های پارهاش، به ویژههای مارکس، کل نظریهرغم تلاشبا این همه، به

باقی ماند. متنسوم، موضوعی نیمه انگلس در بهترین حالت  ها نشان دادهشناستمام  اند که ویراستاری 

هایی که به نظر مولف  نویسهای مارکس بود، پیشنویسپیش  به پایان رساندنتلاشی خوب برای  

دانیم  [ به مدد ویراست انتقادی جدید می6توانست منتشر شود چرا که لازم بود پرورانده شوند. ]مطلقاً نمی

  عنوان بهتوان بفهمیم که این انبوه مطالب ناتمام را  ی سرمایه را فقط هنگامی میی مارکس دربارهکه نظریه

 [ 7ی متفاوت تکوین و بسط آن دقت کنیم.]هاطور خاص به مرحلهیک کل در نظر بگیریم و به

ای در  باید جایگاه برجسته  گروندریسهاند که  ان در مجادلات سنتی خاطرنشان کردهگرپژوهشبرخی از  

ی مارکس داشته باشد، زیرا او در آن برخی نکات نظری را که بعدها کنار گذاشت مطرح کرد.  تفسیر اندیشه

هاوس و  ویژه مولفانی مانند بک( و بهneue Lektüre)  خوانش جدیددر آلمان به اصطلاح جریان  

توان شرح دیالکتیکی مناسب از مقولات را فقط در آن متن یافت، چرا که انسجام  رایشلت ادعا کردند که می

به دلایلی دیگر و با اهدافی دیگر، دیدگاه »کارگرگرایی« در    [ 8های بعدی سست شد.]منطقی در نوشته

های آنتاگونیست مطالب  ی طبقاتی و سوژههویژه با توجه به مبارزبه  گروندریسهاین نظر سهیم است که  

 دارد. سرمایه ی« از تربیش»

ی خود را پس  نظریه  آمیزی موفقیت  کوشم نشان دهم که مارکس چگونه به نحو من در این فصل می

مقولات    بسط دیالکتیکی ناکافیبهبود بخشید تا دقیقاً بر برخی مشکلاتی که ناشی از    گروندریسهاز  

پردازد  بود چیره شود. این فصل اساساً به مجادلات آلمانی می  18۵7-18۵8های  نوشتهدستدر  



79 
 

با آن همدلی دارم(، اما فکر می)مجادلاتی که من به رغم برخی مخالفت کنم که به دلایل ضمنی،  ها 

ای  های پایهشوند )مواضعی که به نظر من در ارتباط با برخی تعریفمواضع کارگرگرایی نیز باید بررسی  

 [ 9خطا هستند.(] 

( ادعاشده reductionتر ذکر شد اساساً به شکل ارزش پرداخته و »تحویل« )که پیش خوانش جدید 

ان آلمان شرقی و مسئول  گر پژوهشدر رابطه با دیالکتیک را با ارجاع به این موضوع بررسی کرده است.  

آلمانی   ادعا کردند که فقط در ویراست دوم  آنان مخالفت کردند و  با  انتقادی جدید  ،  سرمایهویراست 

سان تکوین و بسط شکل ارزش را  گیرانه تفاوت بین ارزش و شکل ارزش را تعریف و بدینمارکس پی

ی »امر منطقی« و »امر  ی رابطهپذیرم که روایت »نهایی« مسائلی را در زمینه[ اگرچه می10].کامل کرد 

  سرمایهر من بهبودی واقعی را در  شناسان به نظ شده از سوی متندادهکند، شواهد نشانتاریخی« ارائه می

شناسی ای روشجا بپردازم. اما مایلم از زاویهخواهم به جزییات این بحث در ایننمی  [11کند.]اثبات می

رسد که واکاوی تحویل دیالکتیک را فقط به شکل ارزش محدود  خاطرنشان کنم که به نظرم ممکن نمی

ی آن را با سایر اجزای نظریه در نظر بگیریم  طور عام« و رابطهبه  مفهوم »سرمایه  چنینهمکرد؛ ما باید  

ی  زبان، تحقیق معروف روسدولسکی دربارهاند. در جهان انگلیسیکنار گذاشته شده   گروندریسهکه در  

ی این موضوع پذیرفته شد. به نظر او، »سرمایه  طور عام« عموماً در حکم واپسین کلام درباره»سرمایه به

ی صنعتی  که بر نقش محوری سرمایهشناسی مفیدی بود، ضمن آنروش  فقط نوعی نردبانطور عام«  به

توان  رود، میتری مانند رقابت و اعتبار پیش میکه شرح واقعی به سطوح مشخصتاباند. اما هنگامینور می

آن را کنار گذاشت. این سطوح مشخص در نظریه گنجانده شدند از شرح مضاعف بخشی اساسی و تکرار  

 شد. طور عام« در طرح نهایی گنجانده نمیآن در بخشی غیراساسی اجتناب شود. بنابراین، »سرمایه به

ی مهم مولر و شوارتز، به مصاف طلبیده شد. حتی های آلمانی، به ویژه در دو مطالعهاین موضع در بحث

طور  به اند که »سرمایهها در موضوعات مرتبط متفاوت باشد، هر دو مطالعه در این ایده سهیماگر نتایج آن

تر  اش با رقابت و سایر اجزای مشخصعام« ابداً کنار گذاشته نشد بلکه فقط از نو تعریف شد زیرا رابطه

ی مشخص دیگر در چارچوب عامیت گنجانده شد، دلالت بر آن  نظریه تغییر کرد. حتی با اینکه چند مقوله

کند که مفهوم عامیت به این معنا کنار گذاشته شد. ما باید بفهمیم چرا چند بخش گنجانده شدند و  نمی

در عوض این فصل    [ 12] .ها شومجا وارد بحث آنتوانم در اینتوان توجیه کرد. نمیچگونه این امر را می

به آن پرسش پاسخ  برای  به شیوهتلاشی است  نتیجهها  آغاز من  نقطه  است:  ای متفاوت.  گیری شوارتز 

کند، گرچه تقریباً به  عمل می1861-186۳های  نوشتهدستبه طور عام« هنوز پس از    »سرمایه
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ویژه انباشت در چارچوب عامیت گنجانده  شود و ما باید توضیح دهیم که چرا و چگونه بهصراحت بیان نمی

 شد.

ای بین سرمایه  ی مقدماتی: نقطه آغاز این بحث تلویحاً یا صراحتاً این پرسش بود: »چه نوع رابطهیک نکته

کننده است زیرا به واقع فقط  کنم این نقطه آغاز گمراهمن فکر می  [13طور عام و رقابت وجود دارد؟«]به

ریخت )به ویژه    1850ی  هایی که مارکس در دههترین طرح سطح از انتزاع وجود ندارد. بنا به مبسوط  دو

شود: یک نوع سطح صفر یا »گردش  سطح از انتزاع تقسیم می  چهار(، مفهوم سرمایه به  Fو    C  ،Eدر  

( »عامیت«  که  نخست  سطح  میgeneralityساده«؛  نامیده  »خاص(  که  دوم  سطح  بودگی«  شود؛ 

(particularityمی نامیده   )( »تکینگی«  که  نهایی  سطح  و  میsingularityشود؛  نامیده  شود. ( 

برای پرداختن    [ 14دهد.]ی مفهوم« هگلی ارجاع میی این طرح آشکارا به تقسیم »آموزهمارکس با ارائه

طور عام«، ما باید  ی مرتبط با »سرمایه بهبندی و معضلات ویژهبه موضوع انسجامِ سراسری این تقسیم

ها  ی این مقولات در آغاز تعریف شدند و چگونه چارچوب آنبازسازی را انجام بدهیم که چگونه همهاین  

درتغییر   نظریه حالی کرد،  پیش  که  طریق  ساختهنویساز  گوناگون  میهای  به  وبافته  مربوط  کتاب  شد. 

ای به  رود نخستین کتاب در طرح شش کتاب باشد )بنگرید به ضمیمه(. مارکس در نامهسرمایه گمان می

ی  درباره  Iاین طرح مربوط به شش کتاب را ارائه کرد، نوشت که کتاب  جا  آن  [، که در Dلاسال ]طرح  

نامهدارای فصل  سرمایه در  است.  مقدماتی  به لاسال ]طرح  های  دیگری  این  Eی  [ تصریح کرد که 

ارزش و پول هستند، یعنی پیش»فصل برای سفرضهای مقدماتی« همانا  به طور عام، که  هایی  رمایه 

»قالب    طورهمان نوعی  باید  سرمایه  شرح  از  پیش  بنابراین،  هستند.  متعین  دیدیم،  قبلی  طرح  در  که 

ساده گردش  باشد،  داشته  وجود  پیشمقدماتی«  که  میای  نامیده  چیزهایی  فرضی  متضمن  که  شود 

کتاب مربوط به سرمایه    تر بیشبندی  ی تقسیم[، دربارهFای به انگلس ]طرح  [ مارکس در نامه15است.]

( استفاده نکرد، singularity( و تکینگی )particularityبودگی )نوشت، و اگر چه از کلمات خاص

ی  پرداخت: به ترتیب رقابت و سرمایهها میها به آنبه دقت موضوعاتی را ذکر کرد که باید در این بخش

  سرمایه توان در سه مجلد  لی متفاوت دیگری، میاعتباری/سهامی. همین ساختار را، اگرچه درون طرح ک

 یافت. 
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 بودگی سرمایه عامیت و خاص. 1

باید بخش اول نخستین کتاب باشد.]»سرمایه به با بسط نظریه دستخوش  16طور عام«  اما این طرح   ]

ی  ی رسالهباید عنوان ادامهطور عام« در واقع میای، شد. »سرمایه به، گرچه نه ریشهگیرچشمتغییراتی  

سیاسی اقتصاد  نقد  می  پیرامون  را  بخش  این  که  حالی  در  مارکس  اما  یعنی باشد؛  ــ  نوشت 

 های نوشتهدست

که اساساً همین عنوان را داشت ــ این مقوله بتدریج ناپدید شد و از آن زمان به بعد    186۳-1861 

 شد. فقط به صورت پراکنده به آن اشاره می

نشانی توصیف  سرشت  چون همکه مارکس برای نخستین بار به مفهوم عام سرمایه پرداخت، آن را  هنگامی

هایی وجود دارند نه یک سرمایه،  [ نه سرمایه17ی آن.]ای در اشتراک دارد یعنی جانمایهکرد که هر سرمایه

ی  واحد. مسئله  عنوانبهکثرت متعیّن شده نه    عنوانبهبلکه مفهوم آن چیزی وجود دارد که تاکنون نه  

میسرمایه کشیده  پیش  هنگامی  کثرت،  خاصها،  به  گذار  نظریه  خودتکوینی  که  مطرح  شود  را  بودگی 

های »بسیار« مرتبط است، همانا رقابت است. این طرح کلی  کند. موضوع دیگری که دقیقاً با سرمایهمی

 است:   گروندریسهدر 

بودگی سرمایه، در همان چارچوب  [، »رقابت«، خاصC]طرح    گروندریسه ترین طرح  در متکامل -

، »رقابت« به معنای دقیق کلمه  سرمایهشود. از سوی دیگر در  ی »انباشت« گذاشته میبه منزله

 در همان چارچوب »انباشت« نیست. 

، »انباشت« نه تنها پس از گردش سرمایه بلکه پس از تبدیل سرمایه به  1857- 1858در طرح   -

، انباشت قبل از گردش و تبدیل سرمایه به سرمایه و سود  سرمایهدهد. در  سرمایه و سود رخ می

 است. 

، هم رقابت و هم انباشت نه تنها پس از تبدیل سرمایه به سرمایه و سود 1857-1858در طرح   -

، رقابت  سرمایهافتد. در  دهد بلکه حتی پس از تبدیل سرمایه به سرمایه و بهره اتفاق میرخ می

 بین سود و بهره است. 

بندی »مفهوم«  کردن تقسیمها تغییراتی است که باید تبیین شوند. شرح مارکس با تلاش برای دنبالاین

ی سرمایه؛ اما در مقطع معینی از بسط  مایهشود یعنی با جانترین مقولات آغاز میعامتوسط هگل، با  

ها  مستتر است؛ عامیت در هرکدام از این سرمایه  خاصهای  این شرح، تکثیر سرمایه به بسیاری سرمایه
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سان  سازد و بدینشود، خود را از خویشتن متمایز میکه سرمایه مفروض گرفته میحک شده است؛ هنگامی

 شود:های بسیار تکثیر میبه سرمایه

 ایسرمایه دارد، سلبی و ذاتبهقائم رویکردی گردش  به نسبت که ارزشی یمنزلهبه پول، شکل »سومین

 شود، مبدل پول به تا  شودمی مبادله وارد دوباره تولید  فرآیند از بیرون آمده کالای ی مثابهبه نیست که

و    سرمایه شود )می گردش  وارد شده، کالا که خودمعطوفی به ارزشِ شکلِ در  ست کهایسرمایه بلکه

 از  گذار  هنگامگیرد. هممی مفروض ازپیش موجود چیزی یمنزلهبه را سوم، سرمایه شکل این (.بهره 

 شکل، آخرین این در اینک، زیرا کند؛می میسر را واقعی های، سرمایهخاص هایسرمایه به سرمایه

 بخشد. آنگاهمی تمایز موجودند، ذاتبهقائم طوربه که ایسرمایه دو را به خود خود، مفهوم  به بنا سرمایه

 [ 18]بود.«  خواهد مفروض  اعم طور نیز به کثرت است، موجود ثنویت  که

بازتولید نیز بعدتر  که سرمایه مفروض گرفته شود لازم نیست. بنا به این طرح،  جا، انباشت برای اینتا این

ی پیوند برای رسیدن  براین، بهره بازنمود حلقهتواند از پیش ارائه شود. علاوهآید؛ از سوی دیگر، بهره میمی

به سرمایه به نظر میهاست، و سرمایهاز سرمایه  رقابت  بسیار و  بنابراین، عامیت  های  باشند.  رسد یکی 

با سرمایه پیش از مفروض با رقابت.  گرفتن کثرت و کثرت به نظر میمنطبق است  رسد مفروض است 

 ی مفروض لازم نیست. انباشت برای حرکت کردن به سرمایه

تواند بدون انباشت یا قبل از انباشت مفروض  تواند منسجم باشد، یعنی آیا سرمایه میآیا چنین ساختاری می

کننده  رسد انباشت  گذار تعیینبه نظر می  [19]توانیم قبل از رقابت بهره داشته باشیم؟گرفته شود؟ و آیا ما می

بازتعریف رابطهبرای حرکت به سرمایه ی  ی مفروض باشد زیرا تغییر در جایگاه آن در نظریه است که 

کوشم تا اثبات کنم چگونه و چرا انباشت به بخشی از  کند. اکنون میبودگی را تعیین میعامیت و خاص

 شود.عامیت بدل می

یابیم  میرا    اولیه«انباشت  » عنوان    ،عامبه طور    هی [، در فصل چهارم سرماH]طرح    1861  ینمایهقبلاً در  

گرفتن  مفروضقبل از    فصل به انباشت   کیاختصاص    فکر  [20شود.]می  میتقس  یتربیش  یهابه فصلکه  

  معینیز  یتما  چیکه در آن هباشد    یبیاگر هنوز به شکل ترک  ی، حتشودمی  انیبه وضوح ب   جانیدر ا  هیرماس

 وجود ندارد.  یدار هی سرمامشخصاً و انباشت  اولیهانباشت  نیب

ارزش   یمقوله، درست بعد از گروندریسهدر نقداً انباشت ی نشدهریزیبرنامه نخستین شرح حال،  نیبا ا

 دیتول  پیشین  ندیشده در فرآدیتول  یارزش اضاف  یگذار هی سرمااثرات باز  به . مارکس  ی، وجود داردنسب  ی اضاف



83 
 

و    هیانباشت اول  نیب  مارکسکه در آن    میدر گردش دار  را  نشدهیزی راتفاق برنامه  نیما دوم[  21].پردازدیم

  [ 23] قائل شد.  زی تما  IIی  ی افزودهو سرمایه  Iی  ی افزودههی سرما  نیو ب  [22]،ی دارهی سرماانباشت مشخصاً  

پردازیم که در  ما آشکارا به مقولاتی می [ 24]بود.ارائه شده  ت یقانون جمع سی نوشیپ نخستین ن یقبل از ا

از نظریه  سرمایه انباشت هستند.  بخشی  دنبال ممارکس  که    طرحیطبق  ی  این    کرد،یدر آن لحظه 

ها  که آن  بود   موضوع خود    یکیالکتید  شرح   نی ا  آشکارا اما    گرفت،یبعداً مورد توجه قرار م  دیبا   مقولات

 رساند.شان درست یرا به جا

  یانیتلاش شد، دوباره در بخش پا  گروندریسه بار در    نیاول  یانباشت، که برا  یبرا  دیچارچوب جد  نیا

مانند   موضوعاتی، هنگام، همجاکه در آن [25شود]از سر گرفته می 1861-186۳ یهانوشتهدست

 .شوندمطرح میبه وضوح   شانو سطوح انتزاع ه، یو چند سرما کی نیرابطه ب  ،عام دیانباشت، بازتول

جلد  مگسترده در    یاز انباشت اجتماع یشکل  عنوانبه  عام  دیجلد اول است، بازتولمدر   ه یسرما  در انباشت  

چارچوب عامیت  سود است که در    /هی سرمای  رابطههاست( و کل قبل از آن  نی ب  هی دوم است )گردش سرما

 گیرد. قرار می

اول    مارکس جلد  پیم  حیتوض  هیسرما در  انباشت  برای  مفروض است  ی یهسرما  ازینشیدهد که چرا   :

  نتیجه ایجاد کند.   عنوانبههایش را  فرضاست پیش  یابنده باشد، لازمکه سرمایه یک فرایند خودتکویناین

سرمایه تا جایی وجود    .گنجاند تا ارزش اضافی به دست آورددر این فرایند می  به این منظور  کار زنده را

  ندیدر همان فرآ  چیزی است که   آن  و این متضمن مکرر   تکرار کند بارها و بارها  را    ندیفرآ  نیا   دارد که 

  ، دهدرخ می یدارهیسرما  دیتول  یوه یکه به شکل انباشت در ش،  دیبازتول  نی. بنابرااستکرده    جادی ا  یواقع

بازتولید خود  ای است که  در زنجیره  ذاتیای است. فرآیند واحد تولید، حلقه  هی مفهوم سرما  ذاتاز   یبخش

 [ 26فرض است.]هنگام پیشگیرد و هممی  فرضپیشو دیگران را 

است که ما را    شرح خود    ن یاما ا  کند،یکثرت را درون انباشت مطرح م  یمسئله  گران«ی»خود و دعبارت  

بدان   نی. ا یابیممیها را قبل از سود و قبل از گردش هی در واقع، کثرت سرما ،هی سرما. در بردیمجا آن به

شوند.  یظاهر م  هیسرما  گرفتنمفروضقبل از    «اریبس»  یهاهی است که نه تنها انباشت، بلکه سرما  یمعن

 است.   لازممنطقاً امر   نیچرا ا میبفهم کوشیممی
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است،   یدارهیسرما دیتول  یوهیش «ی »کالا« »سلول اقتصادکه   لازم است منطقاًاین امر به این دلیل اولاً 

  فرضشیمستقل و منفرد را پ  دکنندگانیتول  ییکالا  دی. تولرندیگی که »محصولات« در آن به خود م  یشکل

اگر فرض    ی. حتاز قبل مطرح است(   یعنی »سطح صفر«از همان ابتدا    گرانیاز باز  کثرتی  نی)بنابرا  ردیگیم

  لی( پول فقط در صورت تبدi)  رایار خواهند شد زدهیسرماها  آن  ستند،یدار نهیدر اصل سرما   نهایکه ا  میکن

  یهاشاخه  یبه رشد و گسترش به همه  لیتما  هی( سرماii)  ،شودمفروض گرفته می  قدر کفایتبه    هیبه سرما

  د یکالا تول  عنوانبه  زیاست، پس همه چ  عام  ییکالا  دی(. اگر تولبارآوری بالاترشان   لیبه دل  قاًیدارد )دق  دیتول

  ر یپذامکان  یدار هیسرما  ط یدر شرا  فقط  دیتول  ندیفرآ   ن یبنابرا  ؛کار  یرو یو ن  دی تولوسایل  شود، از جمله  یم

کسان بود.  بازتول  یخواهد  در  مشارکت  قصد  قوان  صرفاًدارند،    یاجتماع  دیکه  اساس    ی دارهیسرما  نیبر 

 کار را انجام دهند. ن یا توانندیم

علاوه بر    [27]است.  کرده  مطرح   1861-186۳ یهانوشتهدستخود مارکس در    را  میروند تعم  نیا

  ی هاهی ضرورت وجود سرما  رد،یگیکل در نظر م  کی   عنوان بهها را  هیکه مارکس گردش سرما   ی زمان  ن،یا

 شود.یم  عنوان درونمایه گزیدهبهاز سود به صراحت  پیش بسیار 

از    ش یب  یز یچ  شهیهم  م،یجلد دوم با آن سروکار داشتماول و دوم    ی پاره  چه ما در هر دوحال، آن  ن یا  با

  ی هاهی سرما  ی حال، مدارها  نینبود. با ا  ی،اجتماع  یهیاز سرما  یحرکت بخش مستقل  ،یفرد  هی سرما  کی

  گی استوستیپ هم به  قی طر  نیاز ا  قاًی، و دقگیرندیفرض مپیش  را  دیگریکها  اند، آنوستهیبه هم پ  یفرد

جز    یزیواحد چ  یکالا  کیکه معلوم شد    طورهماندهند.  یم  لیرا تشک  یاجتماع   یهیکه حرکت سرما

در    قلم  کی  عنوانبه  ی فرد  هیاکنون سرما  ست،یکل جهان کالا ن   یهایسیدگردای از  رشتهدر    قلم  کی

 [ 28]شود.یظاهر م  یاجتماع ییهسرما یها یسیسلسله دگرد

صورت    یدار هیسرما  طیدر شرا  دیکه کل تول  تی واقع  نیمنطقاً لازم است که ا  لیدل  نیامر به ا  نیا  ثانیاً

  رممکن یاست که غ  یز یهمان چ  قاً یدق  ن یبرعکس، ا  ؛ ستین  ه یسرما  کی   توسطتحقق آن    یبه معنا   ردیگیم

دار  هی اسرم  ک یفقط    که نیشود، نه ایدار مهیدر درازمدت سرما  دکنندهیکه هر تول  میدانیاست. ما در واقع م

   (.میرا دار  رهیپول، مبادله و غ-کالا ی است )ما هنوز رابطه  ییکالا دیتول هنوز  دیتول را یوجود داشته باشد، ز

 کند:ی جامع و فراگیر را بیان میناپذیری سرمایهمارکس به وضوح در گروندریسه امکان

  ازا ارزشِ مابه  یمبادله به ازا   ق یضرورتاً از طر  یعنی   سازد،یرا م  هیسرما  یکه ارزش  شالودهجا  آن  از »

بدون وجود    ر یجامع و فراگ  یهیسرما  کی  نی بنابرا  کند.ضرورتاً از خویش دفع میدارد، خود را    وجود
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و عبث    پوچ ی  زیچ  ...کند    مبادله  هاکه در برابرش قرار داشته باشند و بتواند با آن  یاگانهیب  یهاهیسرما

مستتر    افتهیتحققیِ  ا در ارزش مبادله  شیشاپیمتعدد پ  ی هاهیسرما   نیدر روابط ب  دیگریککردن  است. دفع

 [ 29«]است. 

که کثرتی از عاملان از همان آغاز حضور دارند، زیرا این    منطقاً لازم است  لی دل  نیامر به ا  ن یا  سرانجام

ی سرمایه روندی درونی داریم که هر  فرضی است تلویحی در مفهوم کالا. در عوض، ما به واسطهپیش

 دهد. دار تغییر میتک تولیدکننده را به سرمایه

انباشت داریم تا سرمایه را   نیاز به  براین، برای این که  . علاوهمفروض بگیریمبه این دلیل است که ما 

(  متکثرها )باید تحلیل نخستینی از روابط میان سرمایه  چنینهمانباشت را به طریق خاصی داشته باشیم،  

انباشت میو  نیز  گردش  دستخوش  بنابراین   ( باشیم. شان  داشته  سرمایه  شوند(  انباشت  فرایند  های  کل 

[  30بودگی و رقابت گنجانده شده باشد.]»بسیار« )بازتولید عام اجتماعی( باید در مفهوم عامش قبل از خاص

 بودگی است. بازتولید عام اجتماعی واپسین حلقه قبل از خاص

در   ــ  1861-186۳های  نوشتهدستمارکس  اجتماعی  عام  بازتولید  مقدماتی  سرشت  یعنی   از 

سرمایه طریق  از  بسیارانباشت  در های  مارکس  بود.  آگاه  »علاوهجا  آن  ــ  نوشت:  را  زیر  براین،  عبارات 

ی مفروض ــ سرمایه و سود ــ شرح  ضروری است که فرایند گردش یا بازتولید را قبل از بررسی سرمایه

شود. اما  کند بلکه سرمایه چگونه تولید میدهیم، زیرا باید نه تنها تبیین کنیم که سرمایه چگونه تولید می

یافته که از  ی توسعهدارانهی تولید سرمایهگیرد ــ یعنی برپایهی موجود نشئت میحرکت بالفعل از سرمایه

 [ 31گیرد.]فرض میشود و خود را پیشخود آغاز می

شود  نامم. از همان آغاز معلوم می« میIکند »انباشت  ای خود را بازتولید میمن فرایندی را که تک سرمایه

کند )دیدیم که در پایان این دیگران  فقط  که بازتولید این تک سرمایه روابطی را با »دیگران« برقرار می

گرفتن مشخصاً انباشت یک   ای در یک زنجیر است و برای مفروضتوانند سرمایه باشند(. هر یک حلقهمی

ای متقابل در نظر بگیریم. آن شرایط انتزاعی که  ها را در رابطهتک واحد  باید شرط انباشت هر یک از آن

های تک متعدد در کل باقی بمانند چیست؟ پاسخ به این پرسش همان  دهد تا کانونی از سرمایهاجازه می

 نامم. « میIIا »انباشت بازتولید اجتماعی عام است که من آن ر

اگرچه ما سرمایه این است که  اول  از طرح  اصلی  داریم، هنوز خاصتفاوت  بسیار  رقابت  های  یا  بودگی 

های  کوشد سرمایهکند و میسان عمل میای که بدینی روند هر سرمایهنداریم. در واقع، ما هنوز درباره
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ارزش   عنوانبهایم. برعکس سوال مارکس این است: چه شرایط مادی، که  دیگر را خلع کند تحقیق نکرده

ی کلیت سرمایه  دهد تا چنین کانونی بقا یابد و رشد کند؟ ما در شرف مشاهدهشود، اجازه میظاهر می

 ای خاص. ی سرمایههستیم، اما نه در شرف مشاهده

این انباشت    م یتوانمی  که با  بگ  ای هی سرما  تک ابتدا  نظر  در  قوان  م یریرا  ده  عامش  ن یتا  نشان  اما    م،یرا 

 دارد. از یندر کل انباشت به انباشت جامعه تک   رایز م،یبه سود برس یدرستبه میتوانینم

جزئ  عامیت  نیب  سهیگروندر در    ز یتما  یهسته سرما  یعنی   ــ  تی و  از  به    کی  عنوان به  ه یگذر  کل 

میقبول  رقابلیغــ  خاص    یهاهیسرما در  کار  قبل  «  اریبس»  هایسرمایه.  آیداز  عامیتاز    یضرور  در 

  نیدر هم  و رقابت  ی بسیارها هیسرما  سهی گروندر. برعکس، در  ستیرقابت ن  یبه معنا  نیهستند، اگرچه ا

 چارچوب بودند. 

به    ی عامنگرش  یت در عاماولاً، ما    ست؟یچ  ر ییتغ  نی پس از ا  بودگیخاصو    عامیت  ن یب  یتفاوت اصل  پس

  ی طیها را در شراکار مقوله  یخواهد چگونگی. مارکس ابتدا متقارن دارند  و مصرف  دیتول  اًیو ثان  میکل دار

  ها نیا  البته  .تحقق مرتبط با  رقابت و مشکلات    یکنندهمختلکنار گذاشتن اثرات    ی عنیمطالعه کند،  ناب  

 خواهد شد.  یها بعداً به طور خاص بررسنآ یکنندهنییاما نقش تع ستند،ین یاهیحاش

در    نیا هنوز  دوم    یجلدهام شرط  و  برا  ه یسرمااول  مارکس    یو  است.  معتبر  سوم  جلد  اول  بخش 

  ی کالاها  ی( همه1وجود دارد:    یکند که در آن سطح دو بند انتزاعیپردازد، ادعا میکه به انباشت م یحال در

:  یعنیکرد،    یداریبدون مشکل در بازار خر  توانیرا م   دیتول  لیوسا  یشوند و همهیشده فروخته مدیتول

  به   یاست که ارزش اضاف  نی( فرض بر ا2فعلاً مورد توجه قرار نگرفته است؛  مشکلات گردش و تحقق  

تر تعلق دارند  تر و پیشرفتهنظیر سود یا بهره یا رانت که به سطح متعیّن  ترتر و مشخصهای خاصشکل 

  هیچنان در گردش سرما و هم[  33]ندتبر بودنیز مع  دو بند قبلاً در گردش ساده  ن ای  [ 32.] شودینم  میتقس

در نظر گرفته    عامیتاز    یاز همان ابتدا همواره بخش  هیکه گردش سرما   دیمعتبر هستند. توجه داشته باش  زین

که مارکس به    ییصادق است، جا  زیجلد دوم نم  انیدر پا  یاجتماع  دیامر در مورد بازتول  نیشده است، ا

به    این   م،یداشته باشرا  ها  آن  ی ماد  د یو بازتول  ینیگز یو جا بسیار    ی هاهیاگر سرما  یحت  دیگو یصراحت م

در نظر گرفته    افزای خاصودارزشمتعدد خ  ی هاهی سرما  عنوان بهها  آن  ؛ ستیها ن»خاص« بودن آن  ی معنا

بنابرایکل عمل م  یمولکول  یاجزا  عنوانبهشوند، بلکه  ینم اول  میتوانیم  نیکنند.    یبارهدر  ایهیمطالعه 

 [ 34].میداشته باشعامیت  وندر بسیار  ی هاهیسرما
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خطوط  است که    ی ترمنسجم  تکویناز    یحاک  خود موضوع   کیالکتید  را یحذف شد ز  گروندریسه  چارچوب

برطرف    دیبا  ی نیزساختار اصل  گرید  یها تیحال، محدود  نیشده است. با ا  میترس   دیدر ساختار جدکلی آن  

  شود.

 های مارکس میان سال طور عام از نظر »طرح تغییرات مفهوم سرمایه به 

 « 186۳- 186۵و  18۵8-18۵7 

 بودگی/جزییت خاص عامیت /کلیت  

 شودشود مصرف میچه تولید میآن 

 دست غیب

 رقابت 

 های بسیاری واحد/سرمایهسرمایه شود به مثابه کل تقسیم نمی سرمایه طرح اولیه 

 انباشت

 شودشود مصرف میچه تولید میآن 

 دست غیب

 رقابت 

سرمایه  سرمایه نهایی طرح  به  کل  مثابه  ی  به 

 شود های بسیار تقسیم میواحد/سرمایه

 انباشت

 های بسیاری واحد/سرمایهسرمایه

 انباشت

 

 بودگی . خاص2

 دستاوردهای اصلی ناشی از فرایند انباشت عبارتند از 

های مادی تولید و نظایر آن( اکنون توسط  شرطی سرمایه/کار، پیشفرض گرفته شد )رابطهچه پیش. آن1

 تواند یک فرایند باشد؛شود؛ اکنون سرمایه میخود سرمایه مفروض گرفته می

های بسیار داریم که هنوز برای عمل کردن  عیار به مثابه یک کل با سرمایه. ما بازتولید اجتماعی تمام2

های  های سرمایهاش را تلفیق کند: کل باید پویهآزاد نیستند. مارکس اکنون نیاز دارد که این دو بعُد نظریه

توان میانگین ذهنی  افزایی هستند در بر بگیرد. بنابراین، سرمایه را دیگر نمیخاصی را که معطوف به ارزش

شان بدل شود تا به طور مشخص مفروض گرفته شود و  های واقعیی پویهدر نظر گرفت و باید به نتیجه

 تر دیگری از انتزاع آغاز کند. از سطح مشخص
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تولیدشده نتیجه گردش( است و این فرایند یک   + داری )تولیدی کل فرایند تولید سرمایهارزش اضافی 

فرآوردهفرایند خودتکوین است.  اضافی،  یابنده  ارزش  بهنتیجه  چونهمی کارش،  و  نظر می ی کل  رسد 

ریخته در نظر  ی پیشرسد که نرخ آن را باید با ارجاع به کل سرمایهنظر می بنابراین در سطح ظاهر به

ی این گام  سان ما سود داریم و نرخ سود. در طرح اولیهگرفت و نه فقط با ارجاع به بخش متغیر آن. بدین

 بودگی حرکت کرد. ی موضوع دیگر یعنی »بهره« به سمت خاصنهایی  عامیت بود که بعدها به واسطه

ها را بررسی  متقابلِ »خاص« سرمایه  گیرد بلکه کنشمارکس پس از این تغییرات هنوز بهره را در نظر نمی

افزایی یعنی برای سود است. هر یک قوانین عام  شان برای خودارزشهای جدال دوسویهکند که شکلمی

بخشد. تاکنون  عامل خاص در میان انواع عوامل خاص دیگر تحقق می  عنوانبهخود را )سود سرمایه( را  

های  ها را وجوه تبعی پویهایم، اما آنامر ضروری نگریسته  عنوانبههای گوناگون هستنده  ما به این سرمایه

کرده تلقی  کل  یک  مثابه  به  میسرمایه  پیش  ما  اکنون  آناند؛  خاص  کنش  و  را  رویم    عنوان بهها 

گیریم. در این مقطع مارکس یکی از بندهای انتزاع عامیت را کنار  دهندگان بالفعل عامیت در نظر میتحقق

ها را در شرایطی که نه براساس  متقابل سرمایه  گذارد: عرضه دیگر با تقاضا برابر نیست. مارکس کنشمی

کنند، شان عمل میت واقعیشده از بیرون به مثابه یک فرضیه بلکه آزادانه در انطباق با حرکمیانگین تثبیت

 [ 35] .کندبا جزییات پژوهش می

یافته  ی محصولات تحققگیرد: رقابت اول درون شاخه است و برای همهمارکس دو نوع رقابت را در نظر می

های  کند. این ارزش نقداً ارزش اجتماعی است که با ارزش)و فروخته( در آن شاخه قیمت بازار ایجاد می

برند  ها که شرایط فنی میانگین را به کار میفردی منطبق نیست )فقط کالاهای تولیدشده توسط سرمایه

های متفاوت  اند که با ارزش اجتماعی منطبق است(. نوع دوم رقابت میان شاخهواجد مقدار ارزش فردی

کند. این، میانگینِ میانگین است یعنی یک قیمت بازار خاص که سودش  است و قیمت تولید ایجاد می

به   1861-186۳های  نوشتهدستدر  هنگام اجتماعاً میانگین است. مارکس برای نخستین بار  هم

شود، می  از سرگرفته  186۳-186۵های  نوشتهدستاین استدلال بار دیگر در  [  36رسید.]این نتیجه  

ی انگلس در مجلد سوم  دهد به واسطهنتیجه می  عنوانبههای تولید را  که قوانین رقابت که قیمتضمن آن

 شود. مثلاً بنگرید به قطعات زیر: شرح داده می سرمایه
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رقابت آن» سپهر  ویژهبه  چه  یک  می  در  بازارِ همانا  ،  شودموجب  قیمت  و  ارزش  انواع    تثبیت  یکدست 

تولید را به    است که قیمتِ   متفاوت ها در سپهرهای  کالاهاست. اما فقط رقابت سرمایه  فردی های  ارزش

 [ 37]«سازد. می ترازهمبین آن سپهرها را   های سودکه نرخ  قیمتی، آوردوجود می

را ایجاد   سود میانگین کند تا نرختراز میرا هم تولید متفاوت  سپهرهای  سودِ هاینرخ   رقابت  که »گفتیم

و  بدل تولید های قیمت به گوناگون  سپهرهای این محصولات  هایارزش راه  همین از  دقیقاً  کند، 

 حرکات  دهد،می رخ  تولید  گوناگون  سپهرهای  بین که  ها سرمایه ی وقفهبی و ورود  خروج این  ... شوندمی

 ترتیب، این به و کنندمی خنثی را دیگریک کمابیش که  کندمی ایجاد سود نرخ  را در نزولی و صعودی

 [38] دارند.« واحدی عمومیِ و مشترک مقدار  به سود نرخ به تحویل  گرایش  جاهمه در

نتیجهنرخ   بلکه  نیست  انتزاعی  مفهوم  یک  دیگر  جامعه  کل  برای  سود  پویشعمومی  واقعی  ی  های 

کند. این میانگین اجتماعی به وضوح  ی خاص میانگین عام را متجسد میهای خاص است. نمونهسرمایه

میانگین تغییرناپذیری نیست که یک بار تثبیت شده است؛ این میانگین دقیقاً از پی دو روند رقابت به سمت  

 [ 39]کند.»استانداردهای« جدید تغییر می

ی  مندیم این است که میانگین اجتماعی مفروض اکنون نتیجه ای که ما به آن علاقهکنندهاما دستاورد تعیین

سرمایه واقعی  میفرایند  داده  ارجاع  کل  به  که  انتزاعی  مقادیر  است؛  رقیب  سود  های  اکنون  شوند، 

ی خاصی از تولید حاصل شده است. میانگین که آشکارا تغییر خواهد کرد، اما  اند که توسط شاخهمشخصی

ی واحد بالفعل هستند. این نتیجه  میانگین دیگری جایگزین آن خواهد شد. خاص و عام در یک لحظه

دار برای رسیدن به  ی بهرهی رابطی است برای پیش رفتن به سمت تکینگی. خواهیم دید که سرمایهحلقه

نتیجه مقولهچنین  بهره  اما  است،  مهم  بسیار  استای  دیگری  از    ی  جایگاهش  های  نوشتهدستکه 

 [ 40] کند.تغییر می 186۳-186۵های نوشتهدستتا  18۵8-18۵7

 به سوی تکینگی . ۳

، پس از تحلیلی از گرایش نزولی نرخ سود، برای نخستین  1861-186۳های  نوشتهدستمارکس در  

تر به طور پراکنده خاطرنشان  نظریه مرتبط است، مسائلی که پیش  تربیشپردازد که با بسط  بار به مسائلی می

ترسیم شد    1857- 1858شده بودند. لازم است بفهمیم که آیا این مقولات با طرح مفهوم تکینگی که در  

نامه در  یا خیر. مارکس  نقلمنطبق است  به طرح  ی  ]بنگرید  انگلس  به  دربارهFشده  تقسیم کتاب  [  ی 

بودگی )رقابت( تکینگی مطرح  سرمایه به چهار موضوع و مبحث سخن گفت. در گروندریسه، از پی خاص
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ی سهامی و بازار  [: اعتبار، سرمایهCشود ]بنگرید به طرح  شده است که خود به سه موضوع تقسیم می

ی ترمینولوژی دیالکتیکی پول. بازسازی منطق درونی این بخش و پیوند آن با بخش قبلی با تقلیل فزاینده

 کار دشوارتر شده است. 

دهد که برای  یابیم؛ منطق استدلال نشان میمی  گروندریسهجا تفاوت دیگری را با عطف به  ما در این

این گامی بود  18۵7-18۵8های  نوشتهدستدار لازم است. در  ی بهرهروی به تکینگی سرمایهپیش

بودگی. ما در سطور بالا دیدیم که مارکس  ی سرمایه/بهره به پایان رسید، و خاصمیان عامیت که با رابطه

ی  تربیش، بود یعنی مقدار  ’M-Mی سرمایه/بهره،  پایان عامیت همانا رابطه  [41].آن را چگونه تعریف کرد

  عنوان بهشود: ما  اش ناپدید میریخته. پویشی که آن را ایجاد کرد در نتیجهپول در مقایسه با سرمایه پیش

ی تولید کند،  تربیشتواند پول  رسد که »شیء« پول میی داریم. به نظر میتر بیشنوعی واقعیت پول  

مقوله بنیاد  این  است.  آن  کیفیت  این  »سرمایهگویی  بهرهی  »ی  و  )با  وارهبتدار«  سرمایه«  پرستی 

 کند. پرستی کالاها« اشتباه گرفته نشود(. این تعریف متوالیاً تاحدی حفظ و تا حدی تغییر میوارهبت»

 شود:بررسی می 186۳-186۵های  نوشتهدستهمین مفهوم با کلمات زیر از نو در  

دار متفاوت است، و این دقیقاً همان چیزی است که ویژگی خاص آن  ی بهرهسرمایه  در خصوصوضعیت  »

کند، آن را    افزاییارزشدار  ی بهرهسرمایه  یمنزلهخواهد آن را به  دهد. صاحب پولی که میرا تشکیل می

عنوان سرمایه  ؛ بهکندبه کالا بدل می  عنوان سرمایهبه  اندازد ودهد، را به گردش میمی  شخص دیگریبه  

کند، سرمایه نیست،  می  واگذارصرفاً برای شخصی که آن را  این پول    .نه تنها برای خود، بلکه برای دیگران

واجد ارزش مصرفی  عنوان ارزشی که  گیرد، بهعنوان سرمایه در اختیار دیگری قرار میبلکه از همان ابتدا به

 [ 42]ی ارزش اضافی یا سود است.« آفریننده

اساسی است، دقیقاً به دلیل تغییر در چارچوب عامی  شان  تواند شبیه به نظر برسد اما تفاوتاین دو شرح می

 تر واکاوی کردیم. که پیش

باید از آن آغاز کرد تا به میانگین مفروض  که دیدیم، عامیت عبارت است از یک میانگین ذهنی که میچنان

شود که به سود میانگین و  های »بسیار« در رقابت حاصل میواقعی رسید. این امر به مدد کنش سرمایه

وجه وجودی فرایند واقعی،    عنوانبهدار«  ی بهرهگرفتن »سرمایهانجامد. برای مفروضهای تولید میقیمت

، عاملان فرایند در سطح  درک شودکه سرمایه به مثابه یک چیز  عامیتِ صرف کافی نیست: برای این

ثمره آگاه شوند؛ وجود  این »میانگین«  از  نحوی  به  است  لحاظ  جامعه لازم  به  باید  سرمایه  میانگین  ی 
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»به که  واقعیتی  شود،  درک  واقعیت  یک  مثابه  به  میاجتماعی  ایجاد  سرمایه  توسط  طبیعی«  شود، طور 

از آن ممکن است که رقابت     پسآورد. اما این امر فقط  نظر از فرایند واقعی که آن را به وجود میصرف

سود اجتماعی میانگین مفروض بگیرد، چیزی    عنوانبهیک فاکت واقعی یعنی    عنوانبهمیانگین ذهنی را  

»امری    چون همرسد زیرا  معین و معلوم برای عامل اجتماعی در سطح جامعه. این امر واقعیت به نظر می

 [ 43].شودمعلوم« ظاهر می

  عنوان بهتواند  شود، سرمایه میویژگی سرمایه/پول به مثابه چیز ظاهر می  چونهمچنین روند سودآوری  

افزایی  توانیم فرایند واقعی ارزشنوعی کالا وام داده شود؛ ارزش مصرفی آن سودآفرین است، گویی ما می

ی بدل  گیرچشمی اقتصادی  ی سرمایه/سود بود، به مقولهچه دستاوردی عام در رابطهرا کنار بگذاریم. آن

 کند. پیامدها مرتبط و بجا هستند:شود که به واقع در سطح و نیز در ذهن عاملان عمل میمی

دار، بازگشت سرمایه به نقطه عزیمت  طور کلی، بازگشت پول به سرمایهنشان سرمایه به»حرکت سرشت

سرمایه خصوص  در  بهرهآن،  می ی  پیدا  تصنعی  کاملاً  شکل  جدا  دار  واقعی  حرکت  از  که  شکلی  کند، 

ای معین از فرایندهای اقتصادی پدیدار  ی رشتهپیامد و نتیجه  چون همجا برگشت  شود... بنابراین در اینمی

ی بازگشت  شود. دورهپیامد قرارداد حقوقی خاص بین خریدار و فروشنده ظاهر می  چونهمشود بلکه  نمی

به نظر  مثابه سرمایه  دار، بازگشت آن بهی بهرهبه مسیر فرایند بازتولید بستگی دارد؛ در خصوص سرمایه

بازگشت سرمایه، در    چنین همرنده بستگی دارد. و  گیدهنده و وامکه صرفاً به قرارداد میان وام  رسدمی

کند بلکه گویی  شود که فرایند تولید آن را معین میای ظاهر نمینتیجه  چونهمپیوند با این مبادله، دیگر  

های  شده هرگز شکل پول را از دست نداده است. البته این مبادلات عملاً توسط جریاندادهسرمایه وام

 [ 44] «شود. اما این موضوع در خود مبادله آشکار نیست.برگشتی واقعی تعیین می

 رسند:کننده به نظر میدو نکته تعیین

ی سرمایه با خود به مثابه کمیت صرف پول )که افزایش کمیت  ی رابطهافزایی به واسطه. عامیت ارزش1

ابژه  چونهمآن   به نظر میویژگی خود  تفرد  ی بهرهطور مشخص در سرمایهرسد(، بهی »سرمایه«  دار 

سازد  داری متمایز میی فرایندهای مشخص تولید سرمایهدار خود را از همهی بهرهیابد؛ بنابراین، سرمایهمی

کند. به این طریق، به  ها بازنمایی میشان را به نحو ملموسی در مقابل آنو به نحو ملموسی بُعد ذهنی

ها  ذاتشان وجود دارد و این سرمایه  چون همی دیگر  کنندههای عملی سرمایهلحاظ تجربی در مقابل همه

شیوه  چونهم میک  نظر  به  آن  تجسد  خاص  سرمایهیی  بهرسند.  عام  مقابل   ی  در  پدیداری  لحاظ 
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خاص  سرمایه حرکتشان،    چون همهای  غیرمادی  می  ’M-M  چون همشکل  نظر  در  به  مارکس  رسد. 

 کند: ادعا می 1861-186۳های نوشتهدست

هنگام شکل کاملاً غیرعقلانی و  ی پول، و همافزا یا پول  آورندهارزش  »این شکل کاملاً محسوس ارزش

آن فقط یک    ’M-Mآغاز کردیم که    ’M-C-Mفهم و رازآمیز است. ما در بحث سرمایه از  غیرقابل

فهمی که ما در سطح با آن مواجه  یابیم... شکل غیرقابلمی سوژه  چونهمرا  ’M-Mنتیجه بود. اکنون  

بنابراین نقطهمی به  شویم و  بار دیگر  داده است،  را تشکیل  نتیجهآغاز واکاوی ما  یافته  عنوان  ی فرایند 

سان  شود. ما با پول بهربط میاش بیگانه و بیشود که در آن شکل سرمایه بیش از پیش با ذات درونیمی

  ی سرمایهیافتهپول به مثابه شکل تبدیلی کالا آغاز کرد. آنچه به آن رسیدیم  یافتهشکل تبدیل 

 [ 45]  ی فرایند تولید سرمایه است.«شرط و نتیجهدانستیم که کالا پیشکه می طورهماناست، درست 

ء »پول«، معمای متناقضی که نقطه آغاز پژوهش در سرمایه است،  ویژگی ذاتی شی  عنوانبهافزایی ارزش

 ی فرایند سرمایه به مثابه یک کل است. اکنون نتیجه

نفسه  رسید که شیء پول فیپرستی سرمایه« است. در گردش ساده به نظر میوارهبت. این نقطه آغاز »2

 [ 46] سازد.نفسه بهره میای باشد که فیرسد شیارزش باشد؛ اکنون سرمایه است که به نظر می

ی  هیسرما چونهم دار بهره ی هیسرما  [ 47].م یاافتهیدست  عام به طور  ه یسرما  ما به وجود خاصِ  سانبدین

  ییگو  د یتول  یواقع  یندها یفرآ  در مقابل  ی موجودی که به این اعتباریهسرما  شود،یظاهر م  عیارتمام

  ره رسد بهی. به نظر ماین فرایندها را از سر بگذراند   که نیبدون ا  کند،یم  جادی ارا  سود  به تنهایی  خودش  

کاربرد    ی جهیرسد نتیکه سود به نظر م   ی کند، در حالرا بازپرداخت می  اش یعیطب   یاست که سودآور   یزیچ

 خاص باشد. ایدر شاخه یانتزاع   کلیتآن  یواقع یماد

ی در خود«  »سرمایه  عنوان دار بهی بهرهبه سرمایه  ه یسرما  مینوشته، بر تقسدست  نیبار در ا  نیچندمارکس  

(Kapital an sich)  (و شکلیهگل  واژگان )ی در حال عمل  هاهیعنوان سرماهای خاص موجود آن به

 :کندیتمرکز م  ی جارییا سرمایه

گرفته    مفروض   یدارهی سرما  ندایاز خود فر   بیرون مجزا، مستقل و    ه، یسرما  یعنوان سرچشمهقطعاً به  بهره »

از آن حاصل    نیوارد و بنابرا  دیتول  ندایفر   بهره بهاست.    هیسرما  مثابه  به  هیسرمااز    یناشبهره  .  شودیم

کند بلکه آن را به فرایند  سرمایه بهره را از فرایند تولید استخراج نمیآغشته به بهره است.    هی. سرماشودیم

،  کنداستخراج می  دیتول   ندایصرفاً از فر   هیکه سرما  مازادی  مازاد سود بر بهره، مقدار ارزشآورد.  تولید می
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)سود    سود صنعتی  عنوانبهرا    یخاص  شکلکند،  یم  دیتول  جاری  هیسرما   عنوانبهکه    یارزش اضاف  یعنی

ا   ،یتجار   ای  یکارفرما، صنعت به  بهره    ندایفر  ایباشد    دیتول  ندای فر بر    تأکید  نکهیبسته  گردش(، در مقابل 

به    هی سرما  مثابه  به  هیخود، سرما  یبرا  هی، سرمادر خود  هیسرمااز    یارزش ناش  جادیا   عنوانبه

 [ 48] آورد.«دست می

  ی عد واقعبُ   یانتزاع  کی . تفکانیدر جر  یهیاست، سود سرما  ی در خودهیسرما  یخود ثمره  ی به خود  بهره

 لیتبد  یعد واقعبُ  کی نهفته است، اکنون به    هیکه در هر سرما  ی دو بُعد  ه،یدر تحقق سرما  یعد ارزشو بُ

 شده است. 

دار  هیسرما   گر،ید  یاز سو  ؛هی سرما  یحقوق  صاحب،  یی: از سوکنددلالت میدار  هیسرما  شکل  تضاعف   بر  نیا

 : کنندهعمل یواقع

  دیتول  ندیکه در فرآ  یا هیسرما  همان   ــ بلکه   آورو سوددار  بهره  ــ  وجود ندارد  هی نوع متفاوت سرما  دو»

  ی کی  ــشود  یم  میدار مختلف تقسهیدو سرما  نیکند که ب یم  دیتول  یکند، سودیعمل م  هیسرما   عنوانبه

  ه ی سرما  نیا  یاست )اما شرط اساس  معنای دقیق کلمهبه    هیسرما  معرف، که  صاحب  عنوانبهو    ند،ایفر   بیرون

ای در مقابل  این سرمایه به سرمایه  شرط،  نی؛ بدون امعرف آن باشد  یخصوص   مالک  کیاست که    آن

بدل   مزدی  دینمکار  و  جاریهیسرما   معرف  یگریشود(،  فرآ  یاهیسرما  ،ی  در  مشارکت    دیتول  ندیکه 

 [ 49] «.دارد

  ش یپ  یبرا  یضرور   یگام   نی. ا کندتولید میخاص   ایشاخه  سود میانگینی داریم که  بودگی خاص  انیپا  در

اما   ــخاص  یهیسرما کیدر  امع/کلی شکل عنوانبه هیسرماافزایی میانگینِ ارزشرفتن بود. اکنون، آن 

  ه،ی سرما  کلیت   وجود دارد.  گر یخاص د  ی هاهیسرما  ی در مقابل همه  به معنای دقیق کلمه ــ  هی سرمامعرف  

ها در مقابل آن  و خاص  موجود  یاهیدر سرما  مشخصیدارد، اکنون به طور    حضورها  از آن  کیکه در هر  

 کل به مثابه خاص وجود دارد و بنابراین تکین است.  است. افته یتجسم 

  ان یکه سود و بهره در پا ییاست، جا  گروندریسهدر  یبه طرح کل توجهبا  تربیشبهبود مرتبط  کی نیا

  دار بهره  هی و سرما  بهره  توانیکه چگونه م  داده استموضوع نشان    نی. منطق خود ایابندمیبا هم تداخل  

 شد. ینگیبه تک  ی وندیپ معرفو  مفروض گرفترا درست پس از رقابت  
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 ی نگی. تک4

انتزاع    ییسطح نها  نیبه ا  یکه وقت  مینیبب  دیبااینک  .  م یدار  موجود به طور عام«   ی یهسرما»  ک ی  اکنون

 کند. می عملچگونه  هیکل سرما م،یرسیم

. تا چند سال پروراند   186۳- 186۵  یها نوشته دست در    یبه طور انحصار  باًی تقر   را  بخش  نی ا مارکس  

 ی . به لطف نسخه می را بخوان   [ سرمایه]   سوم مجلد    ینوشته دست انگلس از    روایت فقط    م ی توانست ی م   ش ی پ 

 یاصل   ینوشته دست ،  [50]( Marx-Engels Gesamtausgabeآثار مارکس و انگلس )  دی جد   ی انتقاد

حال،  ن ی ا  . با معضل تبدیل   ی باره عمدتاً در   و بحث گسترده    ی برا  ی بود فرصت   ن یا   [51] . شد   منتشر  1992در  

 است.  د یمف   اری بس   زی ن   ،« ینگ ی »تک  ی باره در   ژه یسطوح انتزاع، به و ی  مسئله   یزمینه آن متن در 

با  ی ما نوشتهخطوط کلی دستاگر   را  بلافاصله متوجه    م،یکن  سهیانگلس مقا  یمنتشرشده  روایت رکس 

  عنوان بهمارکس  را که  چه  آن  ژه،یو به]در روایت انگلس[  هستند.    بجا و مناسبها چقدر  که تفاوت  میشویم

فصل    یکبه    ،مشخص کرده بود  ی مجازی ــهی اعتبار و سرما  ــ  ه یسرمامربوط به  بخش    یانیفصل پا

عنوان  که  موضوعات دیگر قرار گرفت و نه آن  کنار، یک موضوع که  شدهای دیگر تبدیل  فصل  میان

به وضوح قصد داشت  برعکس،    باشد.  کل پاره تقس  ک یمارکس  را  میکل  به سه فصل  و  شده  ساخته 

انگلس    علاوه بر این،  . شوندمشخص می  IIIو    I  ،II  هایفصل  عنوان به  یمنسجم  نحوکند که به    پرداخته

آماده شده   سها بر اسا از آن  یبرخ  داد.  همها عنوان  و به آن  ایجاد کردفصل    نیچند که    اندقطعاتی 

ها که به  قولاین پاره کولاژی است از نقل.  ها نهاده بودبر آن  « سردرگمی»  عنوان  ییوایمارکس به طرز ش

انگلس با کنار  ی صفحات نیز متفاوت بود(.  معنای دقیق کلمه آشکارا به شرح مطلب تعلق نداشت )شماره

  ن یمارکس، ا  ی هاقولوسط نقلدر  افزودن چند صفحه از خود، قبل، بعد و    ها و قولنقلهم قرار دادن  

های دیگر  میان فصلفصل    کبه یبخش  این    یکرد. اگر موضوع واقع   لی»متن« تبد  کیرا به    قطعات 

ی  نوشتهها را حتی خود انگلس نوشت، بازگشت به دست)همگی در یک سطح( و اگر برخی از آن  شدبدل  

 اصلی مارکس بسیار مهم است. 

با عنوان    عامچارچوب    کیاست از    شرحیمارکس    ی نوشتهدست  رسدیکه گفته شد، به نظر م  طورهمان

 :شودیم میتقس گام که به سه  «ی مجازی هی »اعتبار و سرما
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بخش1 کل  ی (  تجار ی دارهیاعتبار سرما  یهایژگی و  یبا طرح  اعتبار    ویراست در    [52].یبانک اعتبار  و    ی: 

در    ماًیرا مستق  ی ادیز  ی هانوشتپا  انگلس  :شد  لیتبد  ، اما با چند تغییر،و پنجم  ست یبه فصل ب  نیانگلس، ا 

 ؛ متن قرار داد

  جا نیکرد. در ا  میترس ی دارهیسرما د یتول ی وهیاعتبار را در ش  ی که مارکس کارکردها یی ( بخش دوم، جا2

  ستیفصل ب  نیدر کتاب منتشرشده ا  [53]پرداخت.  یسهام  ییهبار به طور مشخص به سرما  نیاول  یاو برا 

 ؛ و هفتم است

انگلس،    ویراستدر    [ 54].شودکه به سه موضوع تقسیم می  یک کل  عنوانبهشرح این سطح از انتزاع  (  3

 و دوم است.  یو هشتم تا س  ستی ب هایفصل نیا

،  اول.  یافت  میخواه  یشواهد جالب   م،یکن  سهی چهار سطح انتزاع مقا  ی یهرا با فرض  نوشتهدستساختار    اگر

اعتبار و  کل    شرح است به سمت    یوندیپ  یدهندهنشاندار  بهره  ی یهکه در آن سرما  میفصل پنجم را دار

مجازییهسرما اعتباری  کلمه   هی ماسر  شرح  در   گام   ن یآخر  ت ی کل  عنوانبه  .  دقیق  معنای  تشک  به    لیرا 

  یمرکز   یها دوم، مقوله  [55]با آن است.  وندیپ  معرفبه وضوح  دار  ی بهرههیسرما   ن،یا بر دهد. علاوه یم

و سرما م  هی وجود سرما  یهاشکل  نیترعنوان مشخصبه  یسهام  ییهاعتبار    توان ی)م  شوندیمشخص 

 ینگیساختار تک  نیدارد(. ا   بقتمطا  یسهام  هیسرما  شرح   نیترافتهیبا توسعه  مجازی  ییهنشان داد که سرما 

به انگلس ارائه کرده است.  ی  شدهی اشارهو در نامه  گروندریسهکه مارکس در    مطابقت دارد  یبا ساختار

  سه یگروندردر    قبلاً  خطوط کلی آنداده که    شرح و بسط  تربیشرا    یکند که او ساختاریم  دییامر تأ  نیا

 شده بود. داده  ح شر

 کنم: یمحدود م  یکل  یانجام داد. من خودم را به طرح   جانیتوان در ایسطح از انتزاع را نم  ن یا  ق یدق  لیتحل

تک1 اول  بخش  در  م  ،ینگی.  نشان  شیمارکس  چگونه  که    ی دارهی سرمای  یافتهتوسعه  دیتول  یهویدهد 

است از گردش    یاعتبار  جانیکه در ا  دهدرا دوباره شکل میبه ارث برده    و( مقولات از قبل موجود  منطقاً)

سطح  این    یمناسب برا  شکلی(، و آن را در  شوداستنتاج میپرداخت    یهلیوس  عنوانبهساده )که از پول  

پا  نیا  [56]گیرد؛مفروض می  انتزاع   دیجد   [57]شود.یم  لیتبد  یدار هیسرما  یاعتبار  منظا  دی جد  ییهبه 

  ی دهد که کارکردهاینشان م   یدار هیکار سرما   میاست: تقس   ی اعتبار بانکی  همانا مقوله  دیجد  ی مقوله  نیاول

مد با  کلمه  پول   تی ریمرتبط  دقیق  معنای  انحصار    به  منفردهی سرما  ک یدر  استداربانک  ،دار   ،. [58 ]  

(  ’M-M)   هیسرما  یکل  دستور  پول    ت یری دار« است، بانک با مدبهره  شیء »  کی   کنونکه پول ا ییجاآن از
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به  پدیداری و   یهندینمابانک    ن،یالعاده است. بنابراخارق  ءیش  کپول ی  ییرا تحت کنترل خود دارد، گو 

انتزاع    کیکه در آغاز    ،عامبه طور    ه یاست. سرمابه معنای دقیق کلمه    ه یسرما  موجود   ی تجرب   لحاظ

  ، کلیدار  هیوجود دارد و به لطف سرما  داربهره  هیمقوله در سرما   کی  عنوانبه  یصرف بود، به طور تجرب

 [ 60]است. یاعتبار بانک تربیش یتوسعه یبازار پول [ 59]کند.یبانک، عمل م

  یابی( دست3آن و سپس )  مجازی  تی( ماه2، )یسهام  هیسرما  شیدای( پ1دوم شامل نشان دادن )  گام.  2

 [ 61]شود.یمشخص م ری ز یسطح از انتزاع است که در واقع فقط در پرتو نکته نیبه ا عام

  نیتربه مشخص  کهنیکل است، پس از ا  کی  عنوان به  هیعملکرد سرما  یچگونگ   حی. گام سوم، توض3

شود.  یم  میتقس  گرید  گام به سه    خود   استدلال  نی. ا افتی دست    ی ـ ـسهام  ییهاعتبار و سرما  ـ ـسطح خود  

 شود.یط متبمر یو واقع مجازی یهاهیسرما یهوستیمستقل اما به هم پ هاییبه زندگ موضوع نیترممه

برا   ی مستقل  میو گردش مفاه  هیدهد که سرماینشان م  ی پول  انیجر  عام  تیماه  عیینت   یاول، مارکس 

  کند یم  تیمتفاوت پول هدا  یتوک و فولرتون، مشکل را به کارکردها   هایشرح   یباره. او با بحث درستندین

 [ 63].وجود داشته باشد  هیسرما  عنوانبههم به شکل درآمد و هم  تواندیکه م

این است که مجازی    آن   یعیطب  گرایشو    یسهام  ییهسرما  یمفهوم  دهد که خاستگاهنشان می  دوم،

  ی، و پول  یماد  ،مضاعف  یتیماه  هیهر سرما  [64] .یابدمیگسترش    یبازبازار پول به سفته  ن،ی. بنابراشوند

  نظرممکن به    ییجدا  ن یکه ا  دهندیدار اجازه مبهره  یها هیدو جداگانه وجود ندارند، اما سرما   نیدارد. ا

  ی ماد  دیو تول  یدر بازار مال  بیبه ترت  ــ  ییبه تنها  کیهر    ــو    شوندیم  میدو تقس   ن یا  نیبرسد و بنابرا 

در انتها مطابقت داشته باشند؛   دیارزش فقط با  مقادیروابسته است، اما    یالبته به دوم  ی . اولکنندیعمل م

تقاضا  عرضه و    بنا به   تواند یظاهراً م  آنارزش    ،گذرانداز سرمیخود را    مجازی  ی هاتجربه  یکه اول  یی تا جا

 شود.می  یپول واقع هایباعث انتقال نیکند. ا رییتغ

و انباشت    ،شودرسد مستقل میکه به نظر می  مجازی،انباشت    ن یب  ی کند تا رابطهتلاش می  مارکس   سوم،

( واکاوی اعتبار تجاری ضمن کنارگذاشتن اعتبار بانکی، سپس کنار گذاشتن 1او با  کند.    میرا ترس  یواقع

( با در  2سپس    [64]؛کندبررسی می  بر نرخ بهره را  آن    امدیپکند و  اعتبار تجاری و بانکی با هم آغاز می

  ت،ی در نها  [65]؛کندموضوع را بررسی می  ه یسرما  ی و انباشت واقع  یافتهترقیسهام    ن یب  ینظر گرفتن رابطه

( و ارزش  مجازی و    سهامی  ییهسرماکارکرد    مدد  مجدد( ارزش )ظاهراً مستقل بهاتحاد  ای)  حاصل( وحدت  3
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  بحران  ی یعنیدارهیسرما   دیثروت در تول  مشخصو    ی(، شکل انتزاعدیبازتول  ی واقع  یماد  ندی)فرآ  یمصرف

 [ 66]کند.را بررسی می

 جه ینت

شد    میتقس  ی به سه بخش اصل  18۵7-18۵8  یهانوشتهدست  در   هیکتاب سرما  یطرح مارکس برا 

  ن یدر حمارکس  شد.    دهینام  ینگیو تک  بودگیخاص  ،عامیت  بندی هگلی مفهوم به پیروی از مفصلکه  

از    ییجز د یکه با ییهایژگیاز و یداد. برخدر آن  ی اندک رات ییخود بر اساس آن طرح، تغ ی یهنگارش نظر

سرما  کی  ن یب  ی هرابط  یعنی )  تعامیدر    ،ندبودیم  بودگیخاص چند  شدهی و  گنجانده  برخند(  از    ی. 

 بودگیصخا  نیبپیوند    یحلقهباشند، به    بودگیو خاص  ت یماع  نیب  ی پیوندحلقه  ست ی باکه می  ییهایژگیو

  ی حت  ،نظامگانه )در رابطه با منطق  سه  نیحال، ا   ن یشدند. با ا  ل یآور( تبدبهره  ی یهسرما  یعنی )  ینگیو تک

ل  یرا تشک  ه یسرما  یکیالکتید  شرح   ی اصل  ی همچنان هسته  اگر آن اصطلاحات به صراحت ذکر نشده باشند(

 دهد.می

  ی یهکه خود نظر  دیفهم  ها بعد  رد،ی خاص به کار گ  یطرح هگل را در موردکوشید تا  در آغاز، مارکس    اگر

 ل یدل  نی. به همتواند ساخته و پرداخته شودمی  خود یدرون  یکیالکتیمنطق داز   یرویبا پ  فقط  هیسرما

 است.   ولیهسازگارتر از ساختار او تر یکیالکتید ییرخ داد و ساختار نها   یراتییتغ

و    گیبودخاص  را یبود، ز  یکل ناکاف  ک یعنوان  به ه یبسط نظر  یاولاً برا سهیگروندر است که   ن یا  جهینت

سطح انتزاع    با توجه به   ی به اصلاحات  از ین  ز ین  تیما ع  یحت  را ی ز  اً،ی؛ ثاناندهنوز موردتوجه قرار نگرفته  ینگیتک

داشت سرمایه »بسیار«  اهای  ز  بهبود  یدهندهنشان  راتییتغ  نی.  و  منسجمیی«  نها»طرح    رایاست،  تر 

ا ی کیالکتید طرح  از  سو   ولیه تر  از  معنا   نی ا  گر،ید  یاست.    ن یب  یاساس  یوستگیناپ  ایگسست    یبه 

و    ینوشتهدست کلبرعکس،  .  ستی ن  یبعد  یاهنوشتهدستاول  طرح  )ساختار    یمارکس 

داد. سپس   یتربیشبسط  کرده بود،    میترس  سهیگروندر ( را که در ابتدا در  ینگیتک/بودگیخاص/تیعموم

به    اما این امر  .میداردر اختیار  (  ه ینظر  یدر رابطه با استحکام کل  یی)بهبودها  یراتییدر همان طرح تغما  

 [ 67]ماند. یباق سی نوشیپیک و  دینرس جهینت
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 های مارکسضمیمه: طرح

 Aطرح  

بر   2MEGA81 (–Marx 1986, p. 45; Marx 1976 )  18۵7ـ818۵  یهانوشته دست مقدمه 

II/1), P.43 ) 

  یی ، اما به معناتعلق داردهای جامعه  شکل  یبه همه  شیرو کم و ب  نیکه از ا  ،عام  یانتزاع  هاینیّ( تع1)

دهند و طبقات  می  لیرا تشک  ییبورژوا  ی جامعه  ی که ساختار درون  ییها( مقوله2که در بالا ذکر شد. )

.  روستاشهر و    .دیگریکها با  آن  ی . رابطهمالکیت زمین  ،یکار مزد  ه،یاند. سرماها بنا شدهبر آن  یاصل

) ی )خصوص  ی اعتبار  منظا.  گردش ها.  آن  نیتبادل بی.  اجتماعبزرگ    یسه طبقه   عنوان به( دولت  3(. 

با خودش  ییبورژوا  یمظهر جامعه رابطه  در  بدهاتیمال  .مولد« نا »  طبقات شود.  می  واکاوی .  .  یمل  ی. 

  ی مبادله  ی.المللنیم کار ب ی. تقسدیتول  یالمللنیب سرشت(  4مستعمرات. مهاجرت )  .تیجمعدولتی.  اعتبار  

 ها. و بحران ی( بازار جهان5. )تسعیرصادرات و واردات. نرخ  ی.المللنیب

 

   Bطرح 

MEGA-Marx 1986, pp. 194 f.; Marx 1976) 21981 )  18۵7-18۵8  یهانوشته دست 

II/1), p. 187 .) 

I( .1  مفهوم )هی . )سرماپایا  یهیدر گردش، سرما   یهی: سرماهسرمای  بودگیخاص(  2)  ــ.  ه یسرما  عام  

 پول.  عنوانبه ه ی( سرما3ابزار کار.( ) عنوانبهخام،  ی ماده عنوانبهامرار معاش،  ی لهیوس عنوانبه

II( مقدار سرما1.  اندازه  هی( سرما2)  ــ.  انباشت.  هی (  ارزش  بهرهشود. سود.  می  یر یگبر حسب خود   .

  هی سرما  ی: )الف( مبادلههی ( گردش سرما3بهره و سود. )  عنوان بهاز خود    زی در تما   ه یسرما  یعنی   هیسرما

 . هیها. )ج( تمرکز سرما هی )ب( رقابت سرما مت؛ یو ق ه یبا درآمد. سرما ه یسرما ی . مبادلهه یبا سرما

IIIاعتبار   عنوانبه هی . سرما 

IVی سهام هی سرما عنوان به هی. سرما 

Vبازار پول.  عنوانبه هی . سرما 

VIدار.  ه یسرما .منبع ثروت عنوان به هی. سرما 
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   Cطرح 

 MEGA-f.; Marx 1976Marx 1986, pp. 205) 21981 )  18۵7ـ18۵8  یهانوشته دست 

II/1), p. 199 .) 

) I  . هیسرما ب  به میانجیو کار )  هیاز پول. )ب( سرما   ه یسرما  تحول  ( )الف( 1. عامیت:  ج(  )(.  گانه یکار 

(  2)  شوند.می  زیها با کار )محصول، مواد خام، ابزار کار( متماآن  یکه بر اساس رابطه  ه یعناصر سرما

:  هیسرما   ینگی( تک3)   . هیسرما   برگشت .  پایا  یهی در گردش، سرما  ی هیسرما: )الف(  هی شدن سرماخاص  

 بهره و سود. عنوانبهاز خود  زیارزش، متما  عنوانبه هی و بهره. سرما هی و سود. سرما هیسرما

II  .ه یرماس  یها )تفاوت کمهی( تمرکز سرما3ها. )هی ( رقابت سرما2. )ه ی( انباشت سرما1: )خاص بودگی  

 (. ی حجم و اثر آن مثابه سنجههنگام کیفی، بهمثابه تفاوتی همبه 

IIIبازار    عنوان به  هی( سرما3. )یسهام  هیسرما   عنوانبه  ه ی( سرما2اعتبار. )   عنوانبه  هی ( سرما1: )ینگی. تک

 پول. 

 

 Dطرح  

 ,Marx and Engels 1986, p. 270; Marx and Engels 1973) 1858 ه یفور 22نامه به لاسال، 

pp. 550 f. ) 
ی مالکیت  باره. در2(. ی )شامل چند فصل مقدمات  هیسرما   ی. درباره1:  شودمی  م یکتاب تقس 6به اثر    کل

 .ی . بازار جهان6. یالمللنی. تجارت ب5دولت.  یباره. در4. ی کار مزد یباره. در3. زمین

 

 Eطرح  

 ,Marx and Engels 1986, p. 287; Marx and Engels 1973) 1858 مارس  11نامه به لاسال، 

pp. 553 f. ) 
»کل    عنوانبهقبلاً  ناشر بفرستد، که    یقصد داشت ابتدا برا  مارکسکه    ی: بخشیعنی اول،    قسمت ]  نیا

  ند یفرآ  ؛ هیسرما  دیتول  ندیفرآ)   عامبه طور    ه ی. سرما3. پول،  2. ارزش،  1شده بود[ شامل    فیتعر   «ینسب

 بهره( ؛و سود  هیسرما ای دو،   نیگردش آن، وحدت ا

 

 Fطرح 

 ,Marx and Engels 1986, p. 298; Marx and Engels 1973)  1858 آوریل   2نامه به لاسال، 

pp. 312 f. ) 
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اول است.(   متقس یمایهجان  نی. )ابه طور عام   ه یشود. الف( سرمامی  میبه چهار بخش تقس  ه ی. سرما1

  یعنصر  مجزا  یهاهیدر مقابل سرما  هی . ج( اعتبار، که سرمااریبس  ی هاهیسرما  کنش برهم  ا یرقابت   ب( 

(  شودبدل می  سمیبه کمون که  شکل )  نیترکامل  عنوانبه  ی سهامیهی. د( سرماشودنشان داده می  کلی

 . ش یتضادها ی با همههمراه 

 

 Gطرح  

 ( ;II/2, pp. 3 ff. 2MEGAMarx 1987, p. 423) 1857ـ1858فهرست هفت دفتر 
IIIعام به طور  هی ( سرما 

 ه یپول به سرما لیتبد

 ه ی سرما دیتول ندی( فرآ1)

 کار  تواناییبا  هیسرما ی( مبادلهالف

 مطلق  ی( ارزش اضافب

 ینسب ی)ج( ارزش اضاف

 ه ی)د( انباشت اول

 (ی و کار مزد هیسرما یرابطه  یها فرضش ی)پ

 . (VI, 37, 38) (Ricardo VI, 1, 2)  تصاحب قانون    یوارونگ)ه( 

 ه ی گردش سرما ندی( فرآ2)

 

 Hطرح  

 (  ;.II/2, pp. 256 ff. 2MEGAMarx 1987, p. 511 ff( )1861)یا  1859طرح 
 ه یپول به سرما لی( تبد1

 گذار * 

 کار  تواناییکالا و  نیب یمبادله* 

 کار  ندی* فرآ

 افزاییارزش ندی* فرآ

 ی ارزش اضاف  عام مفهوم 

 . ت یفیو ک ت یکم  ،بارآورقدرت   شیافزا
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 ابدی  شیافزا دیبا و زمان کار مطلق    نیمع بارآور  نیرویی  با زمان هم یکار  ی تعداد روزها

 جا.همان ،زمانهم یکار یروزها 

 ت یجمع

 است  سانکیآن   ریبا بخش متغ سهی در مقا هی با رشد بخش ثابت سرما بارآور نیروی شیافزا

 گرفت به کار   ندهیفزابارآور  ی رویرا با نسانی یکرشد کند تا بتوان تعداد کارگر  دیبا ه یسرما چگونه

 دردسترس  زمان

 کار   بیترک

 ک لووکمک

 مطلق  ی( ارزش اضاف2[ 5]

 لازم کار مطلق و  زمان

 (. ت ی. مازاد جمعاضافی کار 

 اضافی  زمان کار

 لازم و کار   اضافیکار 

 سنیور

 ی نسب یاضاف( ارزش  3

 ها توده یار ی( همالف

 کار  می( تقسب

 تر از کار آزاد است. بارآور اگر کار آزاد مرکب نباشد، کار برده

 آلاتنی( ماشج 

 آلات.نیماش قی ( از طرییجومواد خام )صرفه امتیاز

 کالاها. پرودون  متیق

 ه ی( انباشت اول4

 مازاد یهی. سرمامازاد محصول

 کندمی دیتول یکار مزد  هیسرما

 ه یاول انباشت

 کار  یهاتوانایی  تمرکز

 های مختلف و از طرق مختلف به شکل یاضاف  ارزش
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 ت یجمع .دیتول یهاشاخهتکثیر . VII, 23, 24و مطلق  ینسب یارزش اضاف پیوند

 ه یو سرما ی( کار مزد5

 تمدن.   ،یجمع یرو ین ه،یسرما

 ریزها شی= پ هیسرما

 مزد قی کارگر از طر دیبازتول

 دردسترس. زمان  یدار هی سرما دیتولی خودفرارونده یها تیمحدود

 دوشمی لیتبد یبه کار اجتماع کارخود 

 آنتاگونیستیاما نه به صورت   .در زمان کار  ییجوصرفه  ی.واقع اقتصاد

 ساده.  ی قانون تصاحب در گردش کالا یتجل

 . قانون   نیا ی وارونگ

 

 Iطرح 

 p. 1861 282 (MEGA–f.; Marx 1976Marx 1989, pp. 346  ) ,(II/3) 1862پایان 
 شود:می میتقس ری به صورت ز «و سود هیسرما »سوم   بخش

 . یاز نرخ ارزش اضاف  زیبه سود. نرخ سود متما یارزش اضاف  لی( تبد1

 . دیتول یها متیها به قارزش لیتبد سود. عمومینرخ  لی. تشکمیانگینسود به سود  لی( تبد2

 . دیتول متیسود و ق ی بارهدر کاردو یو ر تیآدام اسم هاینظریه( 3

 .(دیتول متیارزش و ق نیتفاوت ب ینمونه. )رانت (  4

 . رانت وییکاردیبه اصطلاح قانون ر خچهی ( تار5

 . یکر  کاردو،یر ت،ی( قانون سقوط نرخ سود. آدام اسم6

آ  یاههی ( نظر7 ن  یموندیسس  ایسود. پرسش:  مالتوس  گنجانده    یارزش اضاف  یها هیدر نظر  دیبا  زیو 

 شوند؟

 ی پول ی هیسرما ی. تجار  یهی و بهره. سرما یسود به سود صنعت  می( تقس8

 شود. گنجانده می  جانیدر ا زین عی و توز دیتول   یندهایفرآ  نیرابطه ب ی( درآمد و منابع آن. مسئله9

 ـجریان( 10  . یدار هیسرما دیتول ندیفرآکل  پول در   هایحرکت ها 

 . عامیانه ( اقتصاد 11

 . ی« و کار مزد هی سرما».  یر یگجهی ( نت12



103 
 

 

 Lطرح  

 ( (Marx and Engels 1987a, p. 328; Marx 1974, p. 534) 1866اکتبر  13نامه به کوگلمن، 
  ند ی. کتاب دوم. فرآه یسرما  دیتول  ندی: کتاب اول. فرآشودیم  میتقس  ریز  یهاکل کار به بخش  ن،یبنابرا

 . هینظر خیتار  ی . کتاب چهارم. دربارهندی. کتاب سوم. ساختار کل فرآهیگردش سرما 

 

 

  ای است ازی حاضر ترجمه * مقاله 

The Four Levels of Abstraction of Marx’s Concept of ‘Capital.’ Or, Can We 

Consider the Grundrisse the Most Advanced Version   
 . شد  منتشر  In Marx’s Laboratory کتاب در  که Roberto Fineschiاز 
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 وارک ی. مارکس در آغاز شماتمیری هگل را در مارکس در نظر بگ  راثی م  دیچگونه با  کهن یاست از ا  یمثال روشن  نیا  . [30]

.  را در نظر داردمنطق آن    اًاستخراج کند که صراحت  عامیتیها را از  ه یکوشد کثرت سرما یکند و می م   یرویهگل پ  ی از الگو

ساخته و  که مدل خود را    ی . مارکس در حال آیدشمار می به   هگل خود  روش    ی فن   و  ی کی الکتیدر یغ  شدته ب  ی نگرش  نیا

  ی روی خود پ  ی کی الکتیباشد که از منطق د   منسجم   تواندی م   یتنها در صورت   اشه یکه نظر   فهمدی سرانجام م   کند، ی م  پرداخته 

  ی تشناخاشتباه روش   کی   ــاست    ی از اشتباهات  ی ک ی  نی آن اعمال شود. به نظر من ا  به که    ی کند و ارائه دهد، نه منطق خارج

مارکس،    ه یسرما  یهینظر به اعمال منطق هگل    ی : تلاش براکنندی هاست آن را تکرار ماز محققان مدت   ی اریکه بس  ــ

  وار ک ی. تکرار شمات«هیسرما»مورد، این در  ــ موضوع خود  ک یالکتی از د یروی پ ی عنیاحترام به خود روش هگل،   یبه جا

به انگلس به شدت مورد انتقاد قرار گرفت )نامه به    یالاسال بود که توسط خود مارکس در نامه  خطای هگل    ی الگوها

 (. و پس از آن 260  ص.، ص1986، در مارکس و انگلس 1858 ه یفور 1انگلس، 

[31]. Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1134. 

  فروشد، ی ها م کرده به ارزش آن   دی را که تول  ییکالاها  دارهیکه سرما  میکنی فرض م   جان یسو، در ا   ک یاز    ن،یبنابرا»  . [32]

  ط ی شرا  ای،  گیردبه خود می   گردش  پهردر س   هیکه سرما  ید یجد  هایشکل   ایها به بازار،  آن   یو ما نگران بازگشت بعد

کل ارزش    صاحبعنوان  دار بهه یسرما  یدکننده یتول  هما ب  گر،ی د  ی. از سو ها نیستیمشکل پنهان در آن    بازتولید  مشخص

 « .میکنی خواهند کرد، رفتار م م یرا با او تقس متیکه غن  یکسان یهمه  یه ندیعنوان نمابهتر، به  دی شا ا ی  ،یاضاف

Marx 1990a, p. 710; Marx 1991a (MEGA2 II/10), pp. 505 f. 

 ی همه  ن، ی. با وجود انداشته باشدلازم  اًجز زمان کار اجتماع  ی زی موجود در بازار چ یپارچه قطعه... هر میفرض کن . [33]

  متیرا به ق  این کمیتباشند. اگر بازار نتواند کل    ی بیش از حد شدهممکن است شامل زمان کار صرف   کل قطعات در    نیا

  ی به شکل بافندگ بیش از حد    ی از کل زمان کار اجتماع   ی بخش که    کندی ثابت م   ن ی، ا هضم کند  ارد یدر    نگ یلیش  2  ی معمول 

تقس  ... تبد  م یصرف شده است.  به کالا  این طریق کند و  ی م  ل یکار، محصول کار را  پول ضرور  ل یتبد   از  به  را    ی آن 

ما   جا،ن ی حال، در ا ن ی . با ار یخ ا ی شود ی موفق م ی جوهر  ر ییتغ ن ی ا ا یکه آ کند تصادف مشخص می حال،  ن ی. در عسازدمی

  «رفته است   شی پ  یکه به طور عاد  میفرض کن  دی با  ن یو بنابرا   م، یبه شکل خالص آن نگاه کن  دهی پد  ن یبه ا  د یاب

 )تأکید من(. 
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Marx 1993, pp. 202 f.; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 101 f. 

  م، یخود درک کن  نابرا در حالت    هاشکل   ن یا  نکه یا  یبرا»جلد دوم است: م  عام شرط  ش ی تقاضا با عرضه پ  یبرابر  . [34]

کرد    م یفرض خواه  جا نی در ا  ، نی. بنابرامیندارند انتزاع کن  هاایجاد شکل و    ر یی به تغ  ی ربط  چ یکه ه  یی هاجنبه   یاز همه   د یبا

به ق ا  ی طیو هم شرا   شوندی خود فروخته م   مت یکه هم کالاها  در آن  تغی اتفاق م  ن ی که  ) کندی نم   رییافتد   »Marx 

1992c, p. 109; Marx 2008, p. 28 .) و   ها ه یبا سرما عام ی اجتماع د ی بازتول فرض ش یپ  تقارن  ن یا  ن،یبراعلاوه

  به ارزش خود   که نه تنها محصولات  میکنی علاوه، فرض م است، اما بدون رقابت: »به   د ی تول  ط ی شرا  ی ماد  ی نیگزی جا

 ;Marx 1992c, p. 469)  « دهدی رخ نم هیچ زیروروشدنی  مولد    یه یسرما  یهامؤلفه   بلکه در ارزش   شوندی مبادله م

Marx 2008, p. 365 .) 

توان  می متفاوت انتزاع  بین سطوح    پیوستگی یعنی ناپیوستگی و    ـ ـفقط در این زمینه و با در نظر گرفتن شکاف    [. 35]

 تبدیل را به درستی مطرح و حل کرد.  یمسئله

[36]. Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 854. 

[37]. Marx 1991b, p. 281; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 255. 

[38]. Marx 1991b, p. 310; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 278 f.  
ارزش فصل اول بخشی    یتبدیل شوم، اما اگر در نظر بگیریم که نظریه   یجا وارد مسئله توانم در این بدیهی است که نمی 

مسئله را به  نه تنها توانیم می ستند، بودگی هخاص های تولید( بخشی از های بازار )و سپس قیمت است و ارزش  عامیت از 

. در حالت دوم، برای تعیین مقادیر ارزش،  محل متفاوتی نیز برای آن پیشنهاد کنیراه   بلکه ،  ممتفاوت مطرح کنی  های صورت 

شود به همان اندازه ضروری است که چه چیزی و چه مقدار مصرف شده است.  چه چیزی و چه مقدار تولید می اینکه  

شود. اما  می   هاییتناقضگیری همیشه منجر به  اندازه   متفاوت  عنوان دو معیارا به هها و ارزش قیمت  یتلاش برای مقایسه 

کنم که  گذرا اشاره می پول(.  / هاکالا ی  رابطهها دو سطح متفاوت انتزاع یک چیز هستند ) ها این رابطه را ندارند: آن آن 

شود  مصرف می در گردش ساده چه چیزی و چه مقدار تولید/که  این   ، عرضه برابر با تقاضا است  فرض نکنیم  کههنگامی 

ی کارکرد مدل در شرایطی است که حتی  اما این فقط یک فرض برای مطالعه کننده است.  برای تعیین مقادیر ارزش تعیین 

 مانعی وجود ندارد، نه به این دلیل که مصرف اساسی نیست. 

شوند.  طریق رقابت تعیین می بنابراین، مقادیر ارزش، در این سطح، بر اساس استانداردهای تولید به دست آمده از    . [39]

ها  آن   معین  یاستانداردها )و برای یک دوره   معلوم شدن گیری مقادیر ارزش از طریق زمان کار پس از  بنابراین، اندازه 

تند از  است  )و این انتقادی    معلوم نیستند   پیشینی هرگز    ارزش مقادیر  دهد که  . این نشان می ممکن است  (معلوم هستند 

ارزش، تعریفی که هرگز توسط مارکس استفاده نشده و بوهم باورک ابداع  ی  ــ کار پایه به اصطلاح    ـ ـ  سنتی   ینظریه

بدانیم کدام و چه  توانیم  نمی کند )ما قبل از مبادلات  تعیین میمشترکاً  ها را  کرده است!( زیرا مصرف است که اساساً آن 

توان  که این موارد را می   دلالت بر آن دارد به طور ضمنی    هنگامهم ،  اما د(.  نشوتولید شده مصرف می قبلاً  تعداد از کالاهای  

شوند،  ارزش در درازمدت با کار مجسم تعیین می مقادیر  گیری کرد.  د اندازه نمانبا زمان کار تا زمانی که استانداردها باقی می 

متقابل تولید و مصرف است که هر دو برای تثبیت »استانداردهای« حاصل ضروری هستند.    یاما این روند ناشی از رابطه
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ند  چاپی ناپدید شد  یدر نسخه  این ارجاعات  ، اما دهدارجاع می جلد سوم به این استانداردها  م  ینوشتهدست مارکس در  

(II/4.2, p. 268) 2Marx 1991b, pp. 295 f.; Marx 1992b (MEGA  :«  تر ارزان اگر یک فروشنده 

تری از بازار  قیمت فعلی بازار یا ارزش بازار سهم بیش  زیربا فروش تر زیر قیمت دیگران بفروشد، و بتواند آسان تولید کند 

، به تدریج دیگران را  شوداین امر آغاز می دهد و زمانی که  این کار را انجام می در نتیجه  دهد،  می را به خود اختصاص  

تری  ید و پایین را به سطح جد   کار اجتماعاً لازم  و از این رهگذر   کنند  ارائه را    ی ترارزان یا تولید  کند که شکل  مجبور می 

 aufکند، نه »سطح«: »انگلس دقیق نیست. متن آلمانی از »میزان« استفاده می   ویراست  یترجمه   « دهد.کاهش می 

ein neues geringeres Maß reduziert  اصل این حال،  با  بود:  ی  نوشته «.  این   auf einen» مارکس 

neuen standard reducirtبه یک استاندارد جدید»  «؛» . 

توان آن را اولین تلاش برای  به کاهش نرخ سود است که به نظر من می   گرایش« نیز  بودگیخاص بخشی از »  . [40]

. در واقع، این فصل  بنگرید  Reuten 2004و اخیراً    Fineschi 2001های اقتصادی خواند. به  چرخه   ینظریه تبیین  

قرار دارد. من    جزییت و    کلیترسد در نیمه راه بین  ها به قیمت به نظر می تبدیل ارزش   یبارهدوم در ویراستچنین  و هم 

این نمی  باباز  تر  جا عمیق توانم این نکته را در  از دلایل اصلی است که چرا  حال، فکر می  این کنم.  کنم که این یکی 

حل مناسب بسیار دشوار است. در  اند و چرا یافتن راه های بسیار متفاوتی را برای این مسائل پیشنهاد کرده حل راهمحققان  

گری مناسبی ارائه دهد. فصل نهم، که نیازی به  واقع مارکس این دو سطح را در کنار هم قرار داد و نتوانست میانجی 

که  ارگانیک  ، رشد ترکیب  مربوط به تنزل نرخ سودرقابت ندارد، در کنار فصل دهم است که به آن نیاز دارد. در فصل  

مرتبط  طرح مارکس  چرخه است که به آن نیاز دارد. این مسائل با تغییر    ینویس نظریه نیازی به رقابت ندارد، در کنار پیش 

ارکس در حال نوشتن  تر در زمانی رخ داد که م[؛ تغییر بیش I  طرحرخ داد ]نگاه کنید به    1862است که در پایان سال  

نخستینبود.    1864- 186۵های  نوشته دست  به  در    بنگرید  دشوار  قطعات  این  تحلیل  و  تجزیه  برای  تلاش 

Fineschi 2008, Chapter Two and Fineschi 2011نسخ تجدیدنظر ه .  در    دوم  یمقاله   یشدهی 

 مارکسی منتشر خواهد شد.  یالمللی نظریهسمپوزیوم بین  2011مجموعه مقالات کنفرانس سال  

[41]. Marx 1993, p. 449; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 358 f. 

[42]. Marx 1991b, p. 464; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 416. 

بار در    . [46] برای نخستین  این گذار را  به »درآمدها و    1861-186۳های  نوشته دست مارکس  مطرح کرد که 

 ی این موضوع اساسی و مهم است. نوشته حتی در زمینه پردازد. این دست های آن« می سرچشمه 

[44]. Marx 1991b, pp. 469 f.; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 421. 

[45]. Marx 1971, pp. 466 f. (ترجمه تغییر کرده است); Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 

1464. 
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ترین شکل خود  وارهترین و بتی سرمایه به تصنعی دار، رابطهی بهره کلمات مارکس صریح هستند: »در سرمایه   . [46]

عنوان محصول یک  گذارد و نه بهای اجتماعی به نمایش می چون محصول رابطه رسد... اما با این همه خود را هممی

 محض«:  شیء

 Marx 1991b, p. 515 (ترجمه تغییر کرده است); Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 461. 

  ی ت وصیخص   چون هم   د یبازتول  یکل   ندیفرآ  یجه ینت  ؛است  هی سرما  شیء   کی  ی پول )پول، کالا، ارزش( اکنون به سادگ  شیء»

  شه یشکل هم  درکالاها    ی صاحبعن ل یبه صاحب پو  یعنی  شودی م انتقال داده    نفسهشی فیکه به خود    رسدی به نظر م

  یه یدر سرما  ن،ی دهد. بنابرا  وام  ه یعنوان سرماخرج کند و چه آن را به   ول عنوان پپول را به   ن ی، چه بخواهد اپذیرشمبادله 

  ناب و شکل  یابد بسط می  پول،   یآفریننده پول  آفرین، ، ارزش خودارزشناب خودخودکار به شکل ی وارهبت ن ی دار، ابهره

با خودش   ز، یچ  ک ی  یبر اساس رابطه  ی اجتماع   یندارد. رابطه خاستگاهش  از    یانشانه  چ یه  گری آن د ، به کمال  پول، 

 ,Marx 1991b:«می از محتوا دار   یعار   ن ی از ا  ی فقط شکل  جان یدر ا   ه، یپول به سرما   ی واقع  ل ی بدت  ی. به جا رسد می

II/4.2), pp. 461 f. 2MEGAp. 516; Marx 1992b ( 

،  داربهره  یه یسرما  گر،ید  ی شده بود: »از سو  ان یب  1861-186۳  یهانوشته دستموضوع قبلاً در    ن یا  . [47]

  ــگردش است    ندیو فرآ  د یتول  ند یفرآ  معرف  عنوان   ن یبه ا  ـ ـخود    یی در شکل نها  است  ه یسرما  ن یاست. ا  وارهکمال بت 

  ی گری انج یبدون م  ،داربهره  ییه در قالب سرما این تعیّن فقط  .  دهدمی   معینی سود    نیمع ی زمان  یدوره  کیدر  ن یو بنابرا

باقی می گردش  ند یفرآ   ا ی  د ی تول  ندایفر باق   هیخاطرات گذشته هنوز در سرما   ماند. ،    ل یمانده است، اگرچه به دل  یو سود 

  ه یسرما  ــسود    عمومی نرخ    ی عنــ ی   آورندی ها به دست م ه یسرما  یکه همه   یسانک یو سود    ی سود از ارزش اضاف  یی واگرا

ارزش    ، رسددار به کمال می بهره  یه یدر سرما  ی خودکار واره بت   ن ی »ا  « . رازآمیزو    کی تار   ی ز یشود، چی مبهم م   اریبس

 یرابطه   ن ی. ا کندرا حمل نمی خود  خاستگاه  از    ی نشان  رد و   چ ی ه  گر ی شکل د  ن ی ، و در اسازدمی   پول که    ی ، پول افزاخودارزش 

  خاستگاهعنوان  به  ، هی... واضح است که سرمارسد  به کمال می )پول، کالا( با خودشان    زهایچ  یعنوان رابطهبه   ی اجتماع

در    ژه یبه و  نی . بنابراابدیی م و بهره    ه یخود را در سرما  اوج]خود[،    شی افزا  خاستگاه   ی عنی مولد بهره،    کارو خود  ز یاسرارآم

 :  «است عیاری تمام ه یسرما  ن ی[ وجود دارد. اVorstellung] یی بازنما  ی برا ه یشکل است که سرما نیا

Marx 1971, pp. 454 f. (translation modified); Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 

1454 

[48]. Marx 1971, p. 490 (translation modified); Marx 1976–82, p. 1490. 

[49]. Marx 1971, p. 473; Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1471. 

[50]. On the MEGA and its history, see Mazzone 2002 and the Introduction to 

Bellofiore and Fineschi 2009. 

51. Marx 1992b. See other manuscripts for Volume III in Marx 2003.  

 در جلد سوم مجلد چهارم ویراست دوم مگا منتشر شده است.  2003ها در نوشتهی دستبقیه

[52]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 468–75. 
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[53]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 502 ff. 

[54]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 506–61, 584–97. 

  ک ی  مثابه  به   هیو مفهوم سرما   داربهره   ه یسرما  اوج که اعتبار به منزله    کندی مارکس در چند قسمت مجدداً تأکید م   . [55]

است که   ی شکل  نی. ا شودبرخوردار می در اعتبار    یدارهیسرما  دی خاص و متناظر با تول  یشکل  دار ازبهره   هیکل است: »سرما 

 « است. کرده جادیا ی داره یسرما د ی خود تول

Marx 1971, p. 518 (translation modified); Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 

1514. See also Marx 1971, pp. 468 f.; Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1466. 

[56]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 469 f.; Marx 1991b, pp. 525 f. 

[57]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 535; Marx 1991b, p. 610. 

[58]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 387; Marx 1991b, p. 431. 

[59]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 463; Marx 1991b, p. 517.  

کرده بود: »قبل    میترس  18۵7-18۵8  یهانوشته دستکه مارکس قبلاً در    میابیی را م  یاده ینقطه اوج ا  جا،ن یدر ا 

عنوان  به   فقط(  1خاص، در واقع )  یهاه یاز سرما  زیمتما  ،عامبه طور    هیسرمانکته.    کیفقط    م، یجلوتر برو  کهن یاز ا

را از   هیکه سرما زندچنگ می  یخاص  یهای ژگ یوبه که  یبلکه انتزاع  خواه،بل انتزاع د کی نه   ؛شودی ظاهر م انتزاع کی

  ییهان یّتع  هان یکند. ایم  ز یمتمایابد ــ  گسترش می   (ی)اجتماع   د یکه در آن تول  ییهاوهی ش  اــ یثروت    هایشکل   ریسا

  زات ی . و تماکنندی م  لیتبد   هیا از ارزش را به سرم  ینیهر مبلغ مع  ای،  معنای اخص کلمه   به   هیهر سرمامشترک با  هستند  

ا  ن  نیدرون  نوع سرما ای انتزاع  های ویژگی   زیانتزاع  ا ی را مشخص م  هیند که هر  از    سلب   ای   ایجابجهت که    نیکنند، 

  ی واقع  ی هاه یاز سرما  زیمتما  ،عامبه طور    ه یحال، سرما  ن ی( با ا2)  ؛ در گردش(  ه یسرما  ا ی   پایا   یه یهاست )مانند سرماآن 

است،   منفرد داران ه ی، اگرچه متعلق به سرما شکل عام  نی در ا ه یمثال، سرما ی است... برا ی واقع  د وجو ک یخاص، خود 

  ع یها توزآن   قیاز طر  و  انباشتهها  در بانک دهد که  ی م  لی را تشک  یاه یسرما  ه،یعنوان سرماآن به  یشکل عنصردر  

  ز یتما   ی ذهن  ینشانه  کی سو فقط    کیاز    امر عام  کهبا این   …کندی م  عیتوز   د یتول  ی ازهانی   با  مطابق   را  خود   …و  شود یم

[gedachte differentia specifica  ،است ] خاص و    شکل امر خاص است در کنار    ی شکل واقع یک    هنگام هم

   امر تکین.« 

Marx 1993,  pp. 449 f.; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), p. 359. 

[60]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 440 f.; Marx 1991b, pp. 490 f. 

[61]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 502 ff. 

[62]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 506 f.; Marx 1991b, pp. 575 f. 

[63]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 536 (f.; Marx 1991b, pp. 610 ff. 

[64]. Ibid. 
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[65]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 542; Marx 1991b, pp. 619 f. 

[66]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 540, 543, 594 f.; Marx 1991b, pp. 609, 

620, 638 f. 

جلد اول که  م  یچنین مطالب مربوط به بازنگر دوم و سوم و هم   ی جلدهام  ی منتشر شده برا  راً یاخ  های نوشتهدست   . [67]

  ن ی. ادهدی منفرد ارائه نم   ی هاکتاب   ا ی  ه یسرماکل    یه یاز ساختار نظر  ی دی جد  یطرح کل   چ ینوشته شده، ه  1867پس از  

  ی چه نوشته بود راض که چون مارکس از آن   کنندی استدلال م  یبرخ   اقع،. در وردیمورد توجه قرار گ  ی به طور جد  دی با  امر

برساند    انیکارش را به پا  توانستی اگر م  کهن ی در مورد ا  می کند، ما اجازه دار  جادی ا  یراتییتغ  خواهد ی نبود و اعلام کرد که م

  ی در طرح کل  یاساس   رییتغ   چ یاست که مارکس ه  ن یحال، شواهد ا  ن ی. با اداد ی انجام م  یچه کار متفاوت زنی کنیم که  گمانه 

  یدهد کارها   یناتمام به ما اجازه نم   ی استمارکس کار   ی ه یسرما  ینظریهکه    تیواقع  نی نکرده است. ا   جادیخود ا  هینظر

.  میمارکس کن  یهانوشته  نی گزیجا  افتهینهرگز تحقق   ی و نظرات مفسران را در مورد اصلاحات فرض  میاو را کنار بگذار

 مرتبط است.  ی تشناخاشتباه روش  کی ن یبه نظر من ا 
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 ی طبقات یو مبارزه یجنبش انقلاب

 کارگر یبه مناسبت روز جهان 

 

 2023  آوریل 30

 کمال خسروی : ینوشته

 

پاره ارزیابیدر  از  واکاویای  و  جاری  ها  انقلابی  جنبش  مفاهیم طبقههای  مبارزهجای  و  اجتماعی  ی  ی 

طبقاتی خالی است. از منظر دو نوع نگاه و رویکرد، حتی نفسِ »جاری« و »انقلابی « نامیدن این جنبش 

 شود. کوشش این جستار کوتاه: بینی« و انکار »واقعیت« تلقی میدور از »واقع

گونه  ی طبقاتی در اینسو و غیبت مفاهیم طبقه و مبارزهبینی« از یکی انتظار »واقع: واکاوی رابطهیک

 ها، از سوی دیگر؛ واز ارزیابی

 ی کارگر و جنبش کارگری در جنبش جاری است. نقش و جایگاه طبقههایی پیرامون :  طرح پرسشدو

ی اتاق کار یا خانه، از راه دور یا نزدیک، یا با  نگاه نخست، همانا رویکرد نگرورز/تماشاگر، با نگاه از پنجره

روزنه از  جارینگاه  مجازی،  دنیای  اخبار  می ی  انکار  را  جنبش  رویکردِ  بودن  همانا  دوم،  نگاه  کند. 
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بودن آن. نگاه نگرورز   نامیدن جنبش تردید دارد و هم در جاری شناختی«، هم در انقلابیواکاوانه/»جامعه

بینی« ارزیابی  بودن جنبش را گریز از »واقع یابد و بناگزیر ادعای جاریچیزی برای تماشا نمی  واسطهبی

چیزی برای ارزیابی و    باواسطه   کم انتظار اعتراف به افول جنبش را دارد. نگاه واکاوانهکند یا دستمی

نمی دستواکاوی  یا  قیودات  بر  بنا  و  بناگزیر  و  دغدغهیابد  چارهکم  پدیدارشناختی،  انکار  های  جز  ای 

 بیند.بودن جنبش نمی ویژه انقلابی بودن و بهجاری

کوشد با واکاوی  گرِ فعال، میگر/مداخلهها، رویکرد انتقادی، رویکردی از جایگاه و منظر کنشدر برابر این

زمینه و  مبارزهعلل  و  طبقه  مفاهیم  غیبت  و  های  جاری  مشروعیت  از  جنبش،  ارزیابی  در  طبقاتی  ی 

بودن آن، دفاع کند. نگاه از این منظر، نگاهی از درون، نگاه جنبش به خودِ جنبش است و در هر   انقلابی

تواند منکر وجود و جریانِ خود   جویانه، نمیموقعیت و وضعیت، چه تدافعی و تهاجمی و چه منتظر و فرصت

فروشد یا از درماندگی  ی چشمش را میدستی که از سر فقر کلیه یا قرنیهباشد. از منظر کارگر یا انسان تهی

نگار یا  انشجو، معلم، پزشک، پرستار، نویسنده، وکیل، روزنامهزند، از منظر دمطلق دست به خودکشی می

که یک پایش  پیشه زیر شکنجه است، کسیگر و جنایتهای رژیمی سرکوبچالدگراندیشی که در سیاه

ترین  ی شجاعانه و روزمره برای بدیهیدر خانه و پای دیگرش در زندان است، از منظر زنی که در مبارزه

عضو و حتی مرگ تن  اش، همانا آزادی پوشش، باید به توهین و تعرض و تجاوز و نقصخواست انسانی

اش به  سوزد، گواهیکه در داغ عزیزانش شب و روز ندارد و در تب و تاب دادخواهی میدهد، و از منظر آن

 بودن جنبش  اعتراف به وجود خود است.   جاری

آمد اصطلاح »تهییجی« نیز دارد که در حقیقت پیهظاهر »مبلغانه« و بگمان رویکرد انتقادی بُعدی بهبی

شود.  شناختیِ اجتماعیِ وجودِ جنبش منبعث میای است که خود، از تأکید بر هستیدارانهناگزیرِ بُعد جانب

بُعد می سویهاین  از  آسیبتواند  گوناگون  آسیبهای  این  به  نسبت  و  باشد  بود.  پذیر  هوشیار  باید  پذیری 

از به   نخست  را  آن  انتقادی بکوشند  رویکرد  اعتبار  انکار  برای  پیشین که ممکن است  سوی دو رویکرد 

هایی که رویکرد  گرایشی صرفاً »تبلیغی/تهییجی« و بنابراین ایدئولوژیک کاهش دهند. دوم از جانب گرایش

کوچک آنانتقادی  با  اشتراکی  وجه  گروهالفندارد:    ها ترین  و  افراد  هیجان(  با  که  و  هایی  زدگی 

ای و مجازی دوام و فوران دائمی جنبش را برجسته  خواهند با جاروجنجال رسانهآفرینی مصنوعی میهیجان

ها با نخستین  زدگی نیست. اینتر و فراتر از این هیجانها چیزی بیشکنند، زیرا وجود و هویت خود آن

کنند، زیرا نه دخالتی فعال در جنبش  «ها نومید و سرشکسته بالاخره صحنه را ترک میخبر فروکش »

می را  جامعه  اعماق  در  نیروها  حرکت  نه  و  داغ  ببینند.  دارند  تنور  که  سیاسی  بندبازان  و  سوداگران   )

ــخبر» جنبش  کوچک «های  همبدون  همترین  و  کنشدلی  با  واقعی  آنراهی  حقیقی  فقط   گران  ــ 
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ی قدرت و در  را در بازار مکاره کوشند آنشان و »کالا«یی است که میهای سیاسی ی زدوبندالمعاملهوجه

ی رویکرد  های »دمکراسی« و »حقوق بشر«، بنا بر منافع خود و منافع خریدارانشان، بفروشند. وظیفهدکان

 ها نیز هست.  ناپذیر با آنی آشتیدو گرایش و ستیزه ی پیرامون اینگر روشنگمان انتقادی بی

 های تازه مفهوم

انگیزهبی مبارزهگمان  و  طبقه  مفاهیم  فقدان  به  انتقاد  اینی  در  طبقاتی  واکاویی  دیدن  گونه  انتظار  ها 

رج کلیشه و  تکراری  دربارههای ملالزدن های  پوسیدهآور  قالب  در  تاریخی  و  انقلابی  رویدادهای  ی  ی 

و خاطرهبردارینسخه نوستالژیک خواندهها  بریدهها و شنیدهی  این واکاوی هایی  در  نیست که  بریده  ها 

مایه نسبت به رویدادها نیستند. برعکس، واکاوی و ارزیابی جنبش کنونی با اتکا به  حتی واجد دانشی تُنک

منسجمسازیمفهوم و  استوار  و  سازگار  که  مادام  تازه،  و  های  معنا  در  موجود  مفاهیم  بازآفرینی  یا  اند، 

ار نقد اجتماعی و تاریخی، از زمان مارکس تا امروز، حتی با تکیه بر  ای تازه، در پرتو میراث پُرب زمینهپس

گمان ضروری است. مسئله اما این  ی دانشگاهی، کاری بسیار پسندیده و بیهای نظری برجستهپژوهش

اجتماعی   شناسیِی طبقاتی را از نوعی هستیخواهند مفاهیم طبقه و مبارزهها نمیاست که اگر این واکاوی

ی تولید و بازتولید هستی اجتماعی و به درک  اجتماعی استنتاج کنند، اگر به شیوه  ی تولید هستیِیا شیوه

انه« و »آکادمیک« و به  فکر روشنخواهند با اطواری » مارکسیِ ماتریالیسم تاریخی عنایتی ندارند، اگر نمی

نویسی، از دستگاهِ مفاهیم مارکسی و مارکسیستی پرهیز کنند، اختراعات اجباریِ صنعت رسالهپیروی از  

دانند، ی طبقاتی را ابزار مفهومی و تحلیلیِ مناسبی نمیی اجتماعی و مبارزهحتی اگر اساساً مفهوم طبقه

 ها، مستدل سازند. نیازی دستگاه مفهومی خود را از آنباید نسبت ارزیابی خود را در ربط با این مفاهیم و بی

گزین  ارزیابی جنبش با توسل به تضاد و تقابل مدرنیته و سنت یا »دمکراسی« و استبداد، اگر قرار نیست جای

مبارزه برای  رقیبی  یا  و  شود  طبقاتی  مبارزهتحلیلی  و  اجتماعی  طبقات  جایگاه  باید  باشد،  طبقاتی  ی  ی 

نیاز باشد، باید بتواند توضیح دهد  ها بیطبقاتی را در دستگاه مفهومی خود روشن کند و اگر قرار است از آن

الگوسازی ابزارهای مفهومی دیگر، مثلاً  ابزارهای گفتمانی، چگونه میهای جامعهکه  یا  خواهند  شناختی 

های اقتصادی، سیاسی ناپذیر اجتماعی و تاریخی را پُر کنند. زیرا، ساحتهای پایدار و اجتنابجای هستنده

ــ اجتماعی  ایدئولوژیکِ هستی  زمانی و  مقولهحتی  از  استفاده  در  رویکرد  این  اکراه  »ایدئولوژی«  که  ی 

هایی دیگر برای سپهرهای اجتماعی  های بدیلی با عناوین و ناممند باشد و حتی اگر ساحتچنین قدرت

تبیین نخواهد بود. حتی   جامعه  قابل  افراد   ی میل و اراده و »آگاهیِ« مُنادگونهتعریف کند ــ تنها با اتکا به  

تواند  ای که در آن جدال بر سر تضاد و تقابل سنت و مدرنیته یا »دمکراسی« و استبداد است، نمیجامعه

خود را در فضایی تهی  تولید و بازتولید کند و بدون تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، مناسبات قدرت و  

https://naghd.com/2021/03/30/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85/
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های ایدئولوژیک به حیاتش ادامه دهد. اصطلاحاتی مانند »جمهوری آخوندی« یا »خمینیسم«  بندیمفصل

میبی قابلگمان  توصیفی  توضیح   توانند  بدون  اما  کنند،  ارائه  اجتماعی  واقعیات  از  تجسم  یا  نمایش 

با حوزهرابطه و  شان  اجتماعی  تطور  منطق  به درک  اجتماعی فوق، کمکی  زندگی  بازتولیدِ  و  تولید  های 

 کنند و در تبیین و بازنمایی انتقادی آن ناتوان خواهند بود. تاریخی نمی

و گزینش من روشن است   های مفهومی نیست ـ ـجا مقدمتاً بر سر گزینش یا اولویت دستگاهمسئله در این

بندیِ  ی اجتماعی و جایگاه آن در مقام گروهی طبقهــ بلکه بر سر اهمیت مقوله و نیاز به تکرار و تأکید ندارد

هایی اجتماعی و تاریخی، در دستگاه مفهومی است؛ حتی هستنده  مثابهوار یا ارگانیک اجتماعی و بهاندام

نیاز  ی اجتماعی بیی طبقهکنند، از مقولههایی که لزوماً از ماتریالیسم تاریخیِ مارکسی پیروی نمیدستگاه 

شناختی و چه صرفاً  ی اجتماعی، چه منتج از تأویلی هستیگرایانه از طبقهاند، چه استوار بر درکی ذاتنبوده

چه   ــ  های اجتماعی و تاریخی بندیگروه  پایدار  پذیری هویتشناختی، زیرا  امعهمثابه ابزاری جبه

پذیر  گزینی برای آن، امکانــ بدون این مقوله یا همتا و جای »گفتمان« نامیده شود و چه »ایدئولوژی«

کار«   سر  بر  »نبرد  مانند  اصطلاحاتی  کاربرد  در  منعی  نیز  آکادمیک/بورژوایی  گفتمان  حتی  نیست. 

(Arbeitskampf ( طبقاتی«  »نبرد  با  تناظر  در   )Klassenkampf  »کار سر  بر  »مشاجره  یا   ،)

(Labor Disputeدر تناظر با »مبارزه )( »ی طبقاتیClass Struggle  »یا »کشاکش بر سر کار ،)

(Conflit de Travail( با »نبرد طبقاتی«  بیند؛ و اگرچه  (، نمیLutte des Classes( در تناظر 

های »مشاجره« و  ی »نبرد« پرهیز دارند و با استفاده از واژههای انگلیسی و فرانسوی از کاربرد واژهزبان

ی معنایی واحدی دارند و به  ی این اصطلاحات حوزهکنند، اما همهرا »متمدنانه«تر می »کشاکش« آن

مبارزه و  کار  عمومی  حقوق  متعلقبخش  کارگران  جمعی  طبقهی  مقولات  بدون  دیگر،  سوی  از  ی  اند. 

ی سپهرهای سیاسی و اقتصادی در فراخنایی اجتماعی و تاریخی چه  ی طبقاتی از رابطهاجتماعی و مبارزه

 ی تاریخ زندگی پادشاهان و »مردان بزرگ تاریخ«؟ هایی ابلهانه دربارهها و افسانهماند جز قصهچیز باقی می

ی  ها که داعیهویژه آنگیرند، بهی طبقاتی صورت میهایی که بدون ارجاع و استناد به مبارزهدر واکاوی

های گوناگون خود را »چپ« معرفی  ها و تأویلبخش دارند یا به زباناندازی رهاییداری از چشمجانب

ناروشنی ارتباط سپهر سیاسی و سپهر اقتصادی جامعه، در نهایت آنمی را ناگزیر از تصدیق و  کنند،  ها 

میجانب موجود  وضع  از  تعیینداری  شیوه تکلیفکند.  با  و  نکردن  جامعه  در  مادی  بازتولید  و  تولید  ی 

های نظری برای پرهیز از اظهارنظر صریح در این زمینه، سکوتی است با صدایی بلند که گوش  اسطرلاب

ی  یگر  شنونده و مشتاق شنیدن آن است. سکوت دربارهتر از هر سپهر دتیزِ سپهر ایدئولوژیک  بهتر و بیش

آمدگویی به ایدئولوژی  خواهی در سپهر سیاسی فقط دعوت و خوشی آزادیدارانه، با داعیهاستثمار سرمایه

ی متوسط« برای پُرکردن این جای خالی و تبدیل خود به صدای آشکار این سکوت است. کشاکش  »طبقه



120 
 

دغدغه  های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بین »گروه«های متضاد در فضایی تهی و بیمنافع و گرایش

های زبانی، گفتمانی و فرهنگی  ای امن برای بحثای سترون، حاشیهکه بتوان در حوزهدهد، چنانرخ نمی

ساخت. این فضای »امن« و پالوده، خواسته یا ناخواسته به معنای تأیید وضع موجود و سلطه و استثماری  

ی مخالفت با آن را دارد.  ی سیاست  داعیهبخش« در حوزهاصطلاح »رهاییهی باقتصادی است که نظریه

به دیگر،  طبقات  افسونایدئولوژی  و  خزنده  ایدئولوژی  »طبقهویژه  امنیت  گر  میل  کمال  با  متوسط«  ی 

ها و تضادهای  بردن به واکاویِ کشاکش اهکند. پنمصنوعی و فرانمودین این فضای سترون را تأمین می

به یا »دماجتماعی، مثلاً  بین سنت و مدرنیته  تقابل  استبداد در حوزهویاری تضاد و  ای صرفاً  کراسی« و 

 سیاسی یا فرهنگی، نهایتاً به از دست رفتنِ محتوا و اعتبار رادیکالیسم سیاسی راه خواهد برد. 

ی طبقاتی  در واکاوی جنبش زنان  ی غیبت مبارزهکارانه و عمدتاً ناخواستهبهترین نمونه برای نتایج محافظه

های گوناگون است.  ( هویتIntersectionها محل اشتراک و تقاطع )هایی است که کانون آنیا جنبش

ها به ایدئولوژی طبقاتی نیست.  ها یا تقلیل آنهای فراطبقاتی این جنبشروی انکار ویژگیغرض به هیچ

ها  ی طبقاتی در ارزیابی و واکاوی این جنبش. فقدان مقولات طبقات اجتماعی و مبارزهدرست برعکس 

طریق رادیکالیسم  کند و از اینها به ایدئولوژی طبقات رقیب را فراهم میی آنی تسلیمِ ناخواستهزمینه

کند، هم از توان  گر و ارتجاعی زایل میغایت سرکوببه  ها را، هم علیه وضع موجود، یعنی علیه رژیمیآن

چیز،   تر از هرکاهد، و هم، مهمی دیگر میگرانه و استثمارگرایانههای ستمها در برابر بدیلایستادگی آن

سازد. جنبش »زن، زندگی، آزادی«  تیره می  دارانهپساسرمایهها را در نظامی  بخش آنانداز رهاییچشم

ی زن مبارز  هیچ تمایزی دربرگیرندهاست، تعریفی که بی  تعّینی بیشی تعریف »زن« دچار  که از زاویه

ترین  های سلطه و استثمار و ارتجاعیگوی هارترین نظامسو، و زن سخنزندانی در جمهوری اسلامی از یک

ی  تواند بدون یاری مقولات طبقههای مردسالارانه و ضدِ زن، از سوی دیگر، است، چگونه میایدئولوژی

تعینی رها شود؟ بدیهی است که جنبش زنان بنا بر هویت فراطبقاتی  ی طبقاتی از این بیشاجتماعی و مبارزه

وفصل تضادهای طبقاتی موکول کند  های خود را به حلتواند و نباید مبارزه برای تحقق خواستخود نمی 

ها پس از حل تضادهای طبقاتی باشد. اما بدون رویکردی طبقاتی چگونه  خودیِ آنهیا در انتظار تحقق خودب

بهمی بورژوایی،  ایدئولوژی  تهاجم  برابر  در  مقاومت  با  ایدئولوتواند  »طبقهویژه  و  ژی  متوسط«  ی 

تواند در فضایی  تر از آن، این جنبش چگونه میهای لیبرال، رادیکالیسم خود را حفظ کند؟ مهمایدئولوژی

گیر و انتقادی  ی طبقاتی  هژمونی رویکردی رادیکال، پیهای رادیکال مبارزهفراطبقاتی بدون اتکا به سویه

به پایان،  تا  تأمین کند که  برابر سویهرا  در  بر طبقات مسلط کنونی،  از غلبه  گرانه و  های ستمویژه پس 

 ی حاکمِ نوین  توان ایستادگی داشته باشد؟ی طبقهمردسالارانه

https://naghd.com/2022/10/23/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d8%b3%d8%aa%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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این جنبش    بودن فراتاریخی  معنایجنبش زنان در عطف به بُعد جنسیتی آن، به  بودن فراطبقاتی

بودن جنبش به شرایط اجتماعی و تاریخی مشخص، ضرورت آگاهی به   نیست. همین تاریخیت و مقید

مبارزه و  جنبش  درون  در  طبقاتی  اجتنابرویکردهای  را  تئوری  و  ایدئولوژی  قلمرو  در  طبقاتی  ناپذیر  ی 

 کند.می

 کارگران   «غیبت»

ها، استناد به »غیبت« یا  ی طبقاتی در این ارزیابی و واکاوییکی از دلایل غیبت مقولات طبقه و مبارزه

رنگ« کارگران و جنبش کارگری در این جنبش است. به »غیبت« ظاهری کارگران و چندوچون  حضور »کم

ادامه در  زمینهآن  و  انگیزه  دید  باید  آن  از  پیش  اما  پرداخت،  نوشته خواهم  این  اینی  نظری  گونه  های 

ای است که  ها برای استناد به غیبت کارگران چیست. علت اصلی در اساس توسل به همان کاستیارزیابی

ارزیابی از دخیلاین  تاریخی،  اجتماعی و  نقد  از  مارکسی  به درک  انتسابش  با  کردن مقولات طبقه و  ها 

را فقط با اتکا به بُعد اقتصادی و   اجتماعی که آنی  کنند، همانا درکی از طبقهی طبقاتی پرهیز میمبارزه

کند و ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک را  صرفاً جایگاه اعضای طبقه در تولید و بازتولید زندگی مادی تعریف می

ای  گرایانه از مارکسیسم که در گسترههای سنتی و تقلیل گیرد. تردیدی نیست که دریافتکاملاً نادیده می

ای در این  های مارکسیستی حاکم بوده و هستند، نقش عمدهپُردامنه بر جنبش کارگری و احزاب و گروه

را   کنند. در هرحال، چه ما این وضع را ناشی از کامیابی ایدئولوژی بورژوایی بدانیم و چه آنتلقی ایفا می

یاری از  ناخواستهمنتج  ایدئولوژیهای  ایی  فتح  آن  ماحصل  کنیم،  تلقی  مارکسیستی  و  های  دئولوژیک 

هم در دو وجه: نخست با حذف  « است؛ آنی متوسططبقهها از سوی ایدئولوژی » گفتمانیِ این ارزیابی

ها »کارگران فکری«، پرستاران و غیره  ی کارگر، مثلاً معلمان، مهندسان، تکنیسینای از طبقهبخش عمده

ی متوسط، حضور کارگران و جنبش کارگری را محو کرده  ها به طبقهکردن آنی کارگر و ضمیمهاز طبقه

واکاوانه/»جامعه و  نگرورز/تماشاگر  رویکردهای  برای  غیرو  با   قابل شناختی«  دوم،  و  است؛  کرده  رؤیت 

ای از اعضای جامعه، این افراد را بر آن داشته  تسخیر ایدئولوژیک فضای ذهنی و فرهنگیِ بخش عمده

از طبقه ی متوسط تعریف کنند و دارای شأن و منزلتی برتر و والاتر از جایگاه  است که خود را بخشی 

اساس   در  کارگر  تعریف،  این  به  بنا  زیرا  بدانند،  کارگر  فاقد  »فرودستِ«  عمدتاً  است  مزدبگیری  انسان 

سو  ی متوسط« از یکهای فکری. ایدئولوژی »طبقهتخصص و برخوردار از سطح نازلی از دانش و توانایی

ی کارگر  ی واقعی طبقهگستره  مردان داس و چکش ی کارگر به  شود با محدودکردن طبقهموفق می

داری برساند و از سوی دیگر با تحقیر  ی امروزِ سرمایهرا به حداقل ممکن و سراسر غیرواقعی در جامعه

سویی  ی کارگر را بههایی عمده از طبقهکاریِ نظام ارزشی و دستوری )نورماتیو(، بخش»فرهنگی« و دست

 شان را به این طبقه انکار کنند.براند که خود  تعلق

https://naghd.com/2018/07/16/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
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، همانا انکار پیوستگی و همدوسیِ ماهوی سپهر  امر سیاسی  از  امر صنفی همین درک، خواهان جدایی  

جامعه در  اقتصادی  و  سرمایهسیاسی  بهی  فقط  و  است  »اقتصادی« داری  صنفی شرط  یا  بودن   بودن 

آنخواسته جنبش  افراد،  بههای  را  بهها  »کارگری«  جنبش  می مثابه  بهرسمیت  دیگر،  شناسد.  عبارت 

بُعد اقتصادیِ جایگاه خود در تولید و بازتولید اجتماعی تعریف شده  که کارگر صرفاً با   جاآن از استناد به 

توانند حضور جنبش کارگری را توجیه کنند و مادام که چنین های اقتصادی/صنفی میاست، فقط خواسته

ی  طریق اولی، مبارزهها ایفا کند و نه بهی اجتماعی مجاز است نقشی در ارزیابیی طبقهنیست، نه مقوله

 طبقاتی. 

طور اخص و معین در مورد  معضل این رویکرد اما این است که جداکردن امر صنفی از امر سیاسی نه به

ی بورژوایی. در شرایط کنونی ایران  هر  طور اعم در مورد جامعهی ایران ممکن است و نه بهشرایط جامعه

های فشار  ها بلافاصله و بلاواسطه با سد سیاسی گروهترین خواستترین و کوچکای، حتی بدیهیخواسته

ی  ی مبارزهای سیاسی وارد عرصهمثابه خواستهکند و به این ترتیب بهیا نهادهای رژیم حاکم برخورد می

جا نیاز به تردستی و ترفند ایدئولوژی بورژوایی برای جداکردن امر اقتصادی و امر  شود. در اینطبقاتی می

گیرد.  را به عهده میهای دیگر آنله و بدون نیاز به بهانهسیاسی نیست، بلکه سرکوب سیاسی، بدون مجام

کراسی«های غربی نیز، هرچند این نقش به تردستی و  و داری و »دمی سرمایهاما در کشورهای پیشرفته

بتوارگیِ کالایی سپرده شده است و بخش تعیین را  کنندهترفند و قدرت  از »خودآگاهیِ« مزدبگیران  ای 

حال در شرایط بحران  ماهیت  بندی شده است، با اینترین قوانین حقوقی صورتدهد و در دقیقتشکیل می

 دهد.ی آن این روزها در برابر چشمان ما در کشور فرانسه روی میترین نمونهکند. برجستهخود را آشکار می

ی قوانین بورژواییِ  موضوع مبارزه برای حقوق بازنشستگی، زمانِ کار در طول عمر است. حتی بنا بر همه

دار فرانسه که اطمینان دارد  ی سرمایهحال طبقهکار، امری »صنفی«تر از این موضوع وجود ندارد. با این

کوچک کارگری  سندیکاهای  در  کارگران  نمایندگان  با  خود  متداول  مذاکرات  برای  در  بختی  ترین 

کردن ساعات کار در طول عمرِ مزدبگیران را ندارد، این امر  های خود و طولانینشاندن خواست کرسی به

نام »کل مردم«  را بهکند تا آن»صنفی« را به نمایندگان سیاسی خود، به دولت و سپهر سیاسی واگذار می

مودین ایدئولوژی بورژاییِ بتوارگیِ کالایی  رنگ  ی ترفندهای فران جا همهبه مزدبگیران تحمیل کند. این

که دولت فرانسه برای تحمیل این  شود. اینبازند و وحدت بنیادین سپهر اقتصادی و سیاسی آشکار میمی

را به   شود آنهای پارلمانی تکیه کند و مترسکِ »ناپلئون« ناگزیر میبازیتواند به شعبدهقانون حتی نمی

تر از این نمایشِ منحوس است.  ای مضحکزور سرنیزه و »فرمان همایونی« به کرسی بنشاند، فقط پرده

 کراسی« نیز علاج کار نیست. وجا، حتی تظاهر به ظاهرِ »دماین
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ی طبقاتی با  ی اجتماعی و مبارزهپوشی از کاربست مفاهیم طبقهابطال رویکرد نگرورز/تماشاگر در چشم

زده به عنوان خبرهای همین  استناد به »غیبت« فعالیت کارگران کار بسیار آسانی است. با نگاهی شتاب

[  1ای بسیار بلند از اعتراضات و اعتصابات کارگری فراهم آورد.]توان سیاهههای اخیر میفقط ماهروزها و  

مبارزه شامل  عامدانه  مجموعه  کنشاین  و  و  ها  معلمان  سراسری  و  دائمی  دلاورانه،  اعتراضی  های 

ی  بریده از طبقه شود، تا آشکار شود که »غیبت« کارگران حتی با تعریف سترون و سرودُمبازنشستگان نمی

دلیل ندیدن »برچسب انقلابی«،  که رویکرد نگرورز/تماشاگر فقط بهکارگر هم مصداق و اعتباری ندارد. این

کوشد در شناختی« میشود، جای شگفتی نیست. رویکرد واکاوانه/»جامعهمنکر وجود جنبش انقلابی می

قلمداد کند و   ناکارا طف به جنبش جاری  کم در ع ها را دستعین گواهی به وجودِ اعتراضات کارگری، آن

حال دلایلی که  ی طبقاتی نداشته باشد. با اینی اجتماعی و مبارزهرو نیازی به کاربست مفاهیم طبقهاز این

 اهمیت نیستند. دلایلی همانند: کند بیچنین رویکردی برای این ناکارایی عرضه می

 یابیِ صنایع بزرگ،تغییرات ساختاری در بافت کارگران یا در سازمان -

پروژهدسته  - پیمانی،  غیررسمی،  رسمی،  به  کارگران  بیبندی  بنابراین  و  موانع  ثباتای،  و  کاران، 

 ها،بین این دسته جایی و مراودهحقوقی و عملی برای جابه

 پراکندگی و فقدان هماهنگی و ارتباط سراسری،  -

 کارگر،  10تر از ها یا واحدهای تولیدی و توزیعیِ کوچک با کموجود بخش عظیمی از کارگاه -

 نقش سرکوب سیستماتیک، وحشیانه و فراگیر فعالان کارگری.  -

 هویت سیاسی 

گر/انتقادی  نادیده گرفته  روی نباید در رویکرد کنشاند و به هیچها پدیدارهایی مهم و مشروعی اینهمه

ی  ی اجتماعی و مبارزهشناختی« از استناد به مفاهیم طبقهشوند. اما، حتی اگر پرهیز رویکرد واکاوانه/»جامعه

از پیوندهای   این طبقاتی  فاقد  و جنبش جاری   کارگران  بین جنبش  ارتباط  باشد که  است،    سیاسیرو 

  سیاسی جنبش معلمان نه دلیلی کافی برای »ناکارایی« با استناد به موارد فوق است و نه در استناد به بُعد  

های اجتماعی، دفاع از دانشجویان  اعتبار دارد. تأکید صریح جنبش معلمان بر آموزش رایگان، حذف تبعیض

ها، مشارکت فعال در مبارزه برای آزادی پوشش و حقوق زنان و مبارزه برای  آموزان و مبارزات آنو دانش

های دیگر، شواهدی روشن برای  آزادی زندانیان سیاسی و آزادی مبارزانِ در بند، در صفوف خود و جنبش

 ابعاد سیاسی این جنبش است. 
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ی  حال، هرچند توجه به بُعد سیاسی، به وارونه، دلیل و گواه انکارناپذیری برای ضرورتِ رجوع به مبارزهبا این

موضوع   اما  است،  حوزه  هویت طبقاتی  مهمسیاسیِ  و  مبارزه  گوناگون  برای  های  تلاش  آن،  از  تر 

 خوبی توضیح دهد:ی اخیر را بهتواند دو پدیدهها، میبندی و وضوح سیاسیِ خواستهصورت

منشور  ای و محسوس بخش قابل توجهی از محافل و فعالان چپ به »رسانه  ــ کمدست ــ: اقبالِ  یک

های محتوایی  ی کاستیرغم همهی«؛ زیرا این »منشور«، بهو مدن  یتشکل و نهاد مستقل صنف 20مطالبات  

ــ   که تاکنون از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گرفته و کماکان موضوع بحث است و تناقضات درونی ــ

 سیاسی است.  هویتبندی تلاش آشکاری برای صورت

یافته و نهادهای اجتماعی و سیاسی )مانند کانون  های کارگریِ کمابیش  سازمان: غیبت برخی از جمعدو

 نویسندگان( در این »منشور«. 

ای  ها و پیوستارهای درونی و ریشهی طبقاتی و حرکتتواند اهمیت رجوع به مبارزهخوبی میاین نکته به

عنوان فقدان پیوند سیاسی و ارگانیکِ  چه را که بهتغییر و تحولات اجتماعی را آشکار و برجسته کند. اگر آن

بُرد، کارایی و قدرت ضروری آن،   از دلایل کاستیِ  بنابراین یکی  با جنبش انقلابی، و  مبارزات کارگران 

هایی )مانند اعتراضات و اعتصابات سراسری و هماهنگ( معنا کنیم شود به معنای فقدان کنشقلمداد می

گاه پرسش  کنند، آنبُعدِ سیاسی جنبش را برجسته و فعال می  تولید و تحقق ارزشْ که با اخلال در  

 تری در برابر ما قرار خواهد گرفت: مهم

ی  دارانهریختن نظم سرمایههماخلال و انقطاع در فرآیند تولید و تحقق ارزش صریحاً و دقیقاً به معنای به

ی تولید و بازتولیدِ اجتماعی است و حتی اگر آگاهانه برای واژگونی این شیوه از زندگی صورت نگرفته  شیوه

ی  کردن این شیوهتواند به سپریناپذیرِ انقلابی اجتماعی است که میگمان شرط انکار و اجتنابباشد، بی

یابی سیاسی  تولید و بازتولید و این شیوه از زندگی راه ببرد. اینک پرسش این است: در شرایطی که سازمان

سیاسی در جنبش کارگری هنوز قوام و دوام و انسجام و قدرت    هویتهای کمابیش روشنِ  بندیو صورت

ن گفت که جنبش کارگری، چه از دید پیشروان فعال، باتجربه و آگاه آن و  توالازم و کافی را ندارد، آیا می

اش، آماده و متمایل به شرکت فعال در جنبشی انقلابی نیست که  وار طبقاتیچه بنا بر »غریزه«ی توده

عبارت دیگر، آیا این هوشیاریِ تجربی،  هژمونی جنبش کارگری در آن به صراحت تأمین نشده است؟ به

ها و آمال طبقات  اندازها، برنامهشدنِ کارگران برای چشمآگاهانه و طبقاتی کارگران نیست که از قربانی

کند؟ آیا چنین نیست که جنبش ی متوسط«، پرهیز میدیگر، و در شرایط کنونی، برای ایدئولوژی »طبقه

نمی هموارکننده کارگری  اسخواهد  برای  خارج  و  داخل  سیاسی  شیادان  و  بندبازان  راه  سازوکار  ی  تقرار 

کم امکان در دست  که هنوز دستهای »شیک« و »مدرن« باشد، در حالیاستثماریِ دیگری با برچسب
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پو و طبقاتی برای تدارک آن قوام و دوام و انسجام و قدرت  هایی درونگرفتن مهار کار را ندارد؟ آیا حرکت

قدمیِ جنبش معلمان در تدوین و انتشار »منشور بیست« و  اندرکار نیستند؟ آیا پیش لازم و کافی، دست  

از گروه برخی  آمادگی  یا  تمایل  با آن ــعدم  نهادهای دیگر در همراهی  لزوماً سراسر   ها و  نه  هر چند 

نبودنِ جنبش معلمان   دست ــ ناشی از یک های درونیسنجیده و بدون فرصت کافی برای بحث و بررسی

دغدغه کمو  بخشی  بهترِ  خود،  طبقاتی  هویت  به  عطف  در  آن  از  و  هایی  سیاسی  اقتصادی،  لحاظ 

 ایدئولوژیک، نیست؟ 

انداز انقلابی و افق رهایی در ایران و در منطقه  ها برای چشمها و گشودن این گرهپاسخ به این پرسش

 اهمیت حیاتی و استراتژیک دارد. 

 

 :یادداشت 

ها و  ها، پتروشیمی و فولاد در شرکتپالایشگاه  یاکارگران پروژهعنوان نمونه؛ از همین ده روز پیش: اعتصاب  به  [. 1]

«، »شرکت  آبادان  شگاهی صنعت در پالا ریاکسشود: »شرکت ها افزوده می طور مداوم بر تعداد آن شهرهای گوناگون که به

فاز در  »آبادان  شگاه یپالا  2 آبادراهان  فاز«،  در  سکاف  »پیآبادان  شگاهیپالا  2 شرکت  نوروز  یمانکار «،  و    یهخامنش 

و    ج یو تست پک  یدفتر فن«، »هیدر عسلو   انیک  یمیپتروش«، » گچساران  یم یپتروش«، » زد ی   یاژیدر فولاد آل   ی زردادخان

«،  در ماهشهر  یسلمان فارس   یم یپتروش«، »3 تیکنگان سا  شی پتروپالا«، » بوشهر  یمی شرکت سازه پاد پتروش  یوسیک

فاز  یم یپتروش» در  فاز  سازهن یشرکت کا  شی پتروپالا«، » هیعسلو  2 صدف  دشت    یسی جی آ  یپروژه«، » کنگان  3 در 

  ی روهایگچساران )ن  یمیصنعت در پتروش  انیرکت ک«، »شهیآپادانا در عسلو  ی میپتروش  یپروژه «، »عباس در دهلران 

ی«،  و عباس   ی موچیل  یمانکار یپ  هانیشرکت پارس ک«، »ه یعسلو  14 صنعت فاز  ریرکت اکس(«، »شسلحشور  یمانکاریپ

«،  ک ی  ت یسا  ما ی شرکت زی«، » باقر   ل یو اسماع  ی ریمحسن بو  ی مانکاری در پ  دورسازان یشرکت ه«، »دهلران  ی م یتروش»پ

  یم یپتروشی«، » لردگان از گروه مهندس فولاد  نیملام  ت یپروژه سا«، » سازه بونوا   انیمخازن ک   یروهاین  شی پتروپالا»

سا ساپورت  ک ی  ت یبوشهر  »گروه  است«،  »صنعت   نال یشرکت  جاسک   یم یپتروش«،  »بندر  در    ی شجاع  ی مانکاریپ«، 

  ی مانکاریپ«، » شرکت جهان پارس«، »هنگام  یم یـ پتروش  رازیشرکت آذر فلر ش«، »رجان ی س  ژهیکرمان منطقه و   یم یپتروش

  زات ی و نصب تجه  نگیپی پا  یهاطرح   یشرکت کارن گستر هفشجان، مجر«، »رجانیس  ژهیو  یسازن ی دهقان، شرکت ماش

صنعت در طرح    ندیشرکت فرای«، »اسد بهرام  ی مانکاری شرکت فولاد صنعت اطلس پی«، »در پارس جنوب   های م یپتروش

  ی می پتروش  کی  تیسا   لی سو «، »لانیدهلران ـ ل  یمیپتروش»   ی«،ریرستم جهانگ  یمانکار«، »پی زد ی  یاژیفولاد آل  کی

شرکت  «، »زدیفولاد    ایشرکت رستاک پا«، »راز یش  شگاهی در پالا  ی بهروز صالح  ی مانکاریشاپور پ   ی شرکت جند«، »بوشهر

«،  بوشهر   یم یشرکت سازه پاد در پتروش«، »خازن قشم شرکت آسفالت طوس«، »مهیدر عسلو   ندانیعمران صنعت پا

رکت فولاد صنعت  «، »شنفت سپاهان اصفهان  یرکت برق و انرژ«، »شلاوان  رهی صنعت آپادانا در جز  ز یشرکت شبد »

کت  «، »شردشت عباس  3100ال   یج  پروژه ان«، » واقع در گچساران  دیرگ سف  2 شماره  ینفت   دانیاطلس در پروژه م

پتروش در  صنعت  »لردگان  یم یپناه  سرچشمه«،  مس  گستر  کارون  و  پارس  جهان  » شرکت  در  «،  آفتاب  نفت  شرکت 
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  ن یشرکت مب«، »فراسان مس خاتون آباد کرمان رکت  «، »شدر مس سرچشمه  یداوود  امرثیک  یمانکاری پ«، »بندرعباس 

  یسی جی کرامت سلحشور در شرکت آ  ی مانکاریپ«، »کنگان  ی م یپتروش کارق یعا «، »کنگان  ش ی آد  ی م یصنعت در پتروش

  پور ی حاج   روس یس  ی مانکاری پ«، »ش یصنعت در پتروپالا   ای شرکت پا «، »رجانیدر س  درود یشرکت سپندگستر سپ«، »ری در جف

یی«،  محمد عطا   ی مانکاری مخازن  پ  یجوشکار«، »معدن مس درالو کرمان«، »هیعسلو  14 در شرکت عمران صنعت فاز

 ...   «،بهاباد یسازشرکت گندله «، »زیری ن  ری فولاد غد یاپروژه »

 های اخیر: ها و ماه و طی هفته 

کارکنان مخابرات چهارمحال  »  «، سنل پیمانکاری و قراردادی پتروشیمی بندر خمینی ، تهران«، »پرکارکنان ادارات برق»

«،  چهارمحال بختیاری  ،اردبیل   ،یزد  ، گیلان  ، خراسان رضوی  ،لرستان  ،اصفهان  ،کارمندان و مخابرات تهران«، »و بختیاری

  انهیکارکنان و رانندگان پا «، » منطقه سیری و آغاجاری   خوش دهلران،شیراز، ایلام، چشمه   کارکنان رسمی نفت در اهواز،»

خوش در دهلران و شرکت  ه چشم  هشگایپالا  لام،ی ا  هشگایکارکنان صنعت نفت در پالا«، »حمل و نقل شاهپور در اصفهان 

شرکت فلات قاره قشم،    ه،یعسلو   یپنجم مجتمع گاز پارس جنوب  شگاه یکارکنان پالا«، »در استان اهواز  ینفت آقاجار

  ی رینفت در منطقه س  یات ی عمل  یصنعت نفت اهواز، واحدها  لام، یگاز ا  شگاه یگاز فجر جم بوشهر، پالا  شی شرکت پالا

ها و  کارکنان پالایشگاه«، »کارگران پتروشیمی عسلویه«، »خوزستان  ی و گاز آغاجار  نفت  یبردارهرمزگان، شرکت بهره 

جن پتروشیمی  پارس  پیمانی«، »وبیهای  نیشکر هفت و    کارگران  از کارکنان شرکت  »تپهگروهی  کارخانه    «،  کارگران 

  شگاه یالا ر، پماهشه  شگاهی پالا،  ماهشهر   یسازلوله ،  فارس  ز یر ین  ری فولاد غد  ر«، »کارگرانسازی داداش برادشرکت شکلات 

  ی م یپتروش،  هنگام  ی میپتروش ر،  بوشه  ی م یپتروش  2 و  1 تیسا ،  کنگان  شی پتروپالا،  آبادان   شگاهیدوم پالا  فاز،  بندرعباس 

،  فولاد خوزستان  ی صنعت  یمل   گروه ،  ز یتبر  ی موتورسازان تراکتورساز  شرکت،  دنا   ی میپتروشیر،  تا  ان یک  کارخانه،  دماوند

 اصفهان، کارکنان آلومینیوم المهدی کارگران کارخانه سیمان سپاهان«، »اسنوا  شرکت،  آبادان  یبیترک  کلیس  روگاهین

«،  ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرپایانه واقع در سنندج، کارگران شرکت   بندرعباس، کارکنان مجتمع پتروشیمی کردستان

«،  تهران  شیراز و داروگر کارگران روغن نباتی نرگس ،کارگر پالایشگاه آبادان 4500و   کارگران پیمانی پتروشیمی چوار»

دشت عباس    شگاهی در پالا  یسی جی کارگران بخش آبندرامام«، »پتروشیمی   کارگران«، »کارگران اخراجی شیرین عسل »

کارگران سیمان  «، »ماهشهرزی  پتروشیمی را کارگران»«،  سازی فرمند واقع در کرجکارگران کارخانه شکلات «، »دهلران 

کارکنان شرکت فولاد کاویان  «، »کارگران شرکت فولاد سیرجان ، »«کرمان  ی مس فلز رنگینکارگران کارخانه«، »شمال

 کارگران»  سیرجان«، گنبد  معدن مس تخت  رگران«، »کاکارگران نساجی بروجرد اردستان«، »  کارگران فولاد آریا «، »اهواز

«،  کارگران فولاد یزد«، »کارکنان شرکت ملی سرب و روی زنجان«، »چابهار   و مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی 

ای واحد جی ال  پروژه کارگران «، »سربندر   ی سلمان فارس   ی م یدر پتروش  ی وانیک  ی مانکاری جوشکار پ  یاکارگران پروژه»

ها اعتراض و اعتصاب  ی سایپا آذربایجان« و ده کارخانه   2 و  1 عباس«، »کارگران سایت  شاغل در پتروپالایش دشت

 دیگر. 

 

 3ty-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 و سلطنت  سمیمارکس

 

 2023 می 7

 لور یت انیو ا  نیگلاکست ی: دُنینوشته

 یی : بهرام صفایترجمه

 

مرگ الیزابت دوم با عنوان رسمی »ملکه الیزابت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و سایر  

، ده  2022 سپتامبر 8المنافع، پاسدار مذهب«، در  هایش« و »صدرِ کشورهای مشترکقلمروها و سرزمین

سپتامبر برپا داشت. این مراسم به تعلیق   19اش را در  حکومتی  سپاریخاکملی« پیش از    واریسوگروز »

های بریتانیا مشغول  سراسری سیاست رایج و خیلی چیزهای دیگر انجامید، چرا که دستگاه حاکم و رسانه

ی »سنت« و مناسک بودند که با اسم رمز »عملیات لاندن بریج«  توجه به فوران روزانه حجمی از بذل 

البته نه   ــ  آیدپریشی به نظر میخوشِ زمانربط و دستهماهنگ شده بود. نهادی که اغلب اوقات و بی

ناگهان به مرکز صحنه آمد. البته که باید این    ــ های عشقِ مشاهیرکاو و رسانههای کنجبرای توریست

 [ 1پدیده را تبیین کرد.] 
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واژه به  مریامنامهاگر  کلمهی  پی  و  کنید  رجوع  » وبستر  را  epitomeی  آن  که  بگردید،  مظهر[   =[  »

[  2خورید: »سلطنت بریتانیا مظهر سنت است.«] ی نمونه برمیی اعلا« تعریف کرده، و به این جمله»نمونه

 کاری است.  در واقع، شاه مظهر دغل

 از چارلز اول تا چارلز سوم

ی  شود. در دوران فئودالیسم، معنای این واژه( آغاز میmonarchی »پادشاه« )کاری اول با واژهدغل 

پُرشمار  لاتین، »حاکم مطلق«، رنگ پادشاه و اشراف  میان  قدرت  توازن  از حقیقت داشت، گرچه  وبویی 

انگلستان در سدهوبیگاه تاریخ  بود. بسیاری از مقاطع مشهور  های میانه حاکی از منازعه  گاه محل نزاع 

ها و پادشاه روابط و حقوق بارون  1215 ی حاکم فئودال است. برای مثال، امضای ماگنا کارتا دردرون طبقه

مجموعه از  پس  جنگرا  از  قاعدهای  سده ها  اعظم  بخش  در  رُزها  جنگ  و  کرد،  میان  مند  پانزدهم  ی 

 وتخت درگرفت.  های سلطنتی« بر سر کنترل تاج »خاندان

هاست که چرندی بیش  راند« مدتداری »حکم میی پادشاهی که در بریتانیای سرمایهحال، ایده این با

به مقام   از حاکم فئودال  این گذار  زمانی  بوده که دقیقاً چه  ابهام  افراد محل  برای بسیاری  نبوده است. 

پوشانند. هر  ی ابهام مینگاران حکومتی معمولاً کل این فرآیند را در پردهتشریفاتی رخ داد، چرا که تاریخ

 ی گذار کاملاً مشخص است.  چند در واقع وهله

مینیستر محاکمه کرد. او پس از آن مجرم شناخته ، چارلز اول را پارلمان در تالار وست1649ی  در ژانویه

خوانند، گرچه  ها آن را انقلاب انگلستان میشد و اعدام شد. این واقعه اوج چیزی است که مارکسیست

ی منتهی به انقلاب، پادشاه اقتداری را در ید  های داخلی انگلستان است. در دورهعنوان مشهورتر آن جنگ

شد بدون تشریفات قانونی  خود داشت که در سطح نظری، اگر نگویم در عمل، مطلق بود. پادشاهان را می

می پیدا  ادامه  سلطنت  اما  کرد،  است.  عزل  خداوند«  »عنایت  مرهون  وجودش  که  توجیه  این  با  کرد، 

 راندن« دیگر در انگلستان وجود خارجی نداشت.    حال، پس از انقلاب، سلطنت در معنای لفظیِ »حکم این با

  1648 و  1618 هایساله بود، که بین سالسی  ای از تخاصمات نظیر جنگانقلاب انگلستان از سنخ سلسله

ی  در اروپای مرکزی درگرفت. این نبرد  ارتجاع فئودالی و کاتولیک  را در برابر قدرتِ در حال ظهور طبقه

، سوداگر و شهری قرار داد که به پروتستانتیسم روی آورد تا در برابر وضع موجود بایستد.  مندثروتبورژوای  

در    مندثروتی این طبقات سوداگر و  ازپیش نمایندهمینیستر، که مدام بیشبه همین ترتیب، پارلمان وست

های  شد که بر اثر تن ندادن به خواسته  1642 انگلستان و ولز بود، موجب نخستین جنگ داخلی انگلستان در
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الیور کرامول و   مالیاتی چارلز به رهبری  پارلمان  نیروهای  پیروزی  به  این نخستین جنگ  اول درگرفت. 

با سرمشق جدید   ارتش  تازهتشکیل  منضبط، حقوقانجامید، شکل  نظامی  نیروی  از  لحاظ  ای  از  و  بگیر 

کرد اما او  های مهمی محروم میفکری متعهد. پارلمان و شاه به توافقی دست یافتند که پادشاه را از قدرت

داشت. وقتی چارلز اول توافق را زیر پا گذاشت و کوشید جنگ را ادامه دهد، دستگیر  را بر تخت نگاه می

کارانه علیه پارلمان و مردم« به محاکمه کشانده  شد و به جرم »قدرت خودکامه« و »اعلان جنگ خیانت

هال گردن زدند. پارلمان اعلام  ، او را بر سکویی بیرون سرسرای ضیافت در وایت1649ی  ژانویه 30شد. در  

 [ 3جمهوری کرد، و سلطنت، مجلس اعیان و تصرفات فئودالی را برچید.]

نیروهای کرامول پسرِ چارلز را که به فرانسه گریخته بود شکست دادند، و سپس بر ارتشی از اسکاتلند چیره  

شدند و وحشیانه ایرلند را سرکوب کردند. انقلاب این سؤال را پیش گذاشت که چه کسی باید به جای  

ل شد که تا آن سوی  پادشاه حکومت کند، و در راستای منافع چه کسانی. ارتش به مرکز مجادلاتی بد

که    مندثروتطور باید اداره کرد، و طبقات  که جامعه را چهصفوف آن هم کشیده شد؛ مجادلاتی بر سر این

می نمایندگی  پارلمان  بیش در  اعلام  شدند  با  را  مسائل  پارلمان  صباحی،  چند  افتادند.  وحشت  به  ازپیش 

، مسائل دوباره  1658 ، پس از مرگ کرامول در حال این باوفصل کرد.  کرامول به عنوان لردِ محافظ حل

داری مرتجع به نام ژنرال جرج مونک،  جا رسید که زمینبه این  1660 ثباتیِ متعاقب آن درسر برآوردند. بی

زمان،  ها به لندن یورش برد. همکه کرامول به فرماندهیِ اسکاتلند برگزیده بود، با ارتشی از اسکاتلندی

اکثریت اعضای پارلمان از پسر چارلز اول خواستند از فرانسه به انگلستان بازگردد و به عنوان چارلز دوم بر  

 خوانند.  ی »بازگشت« میتخت بنشیند. این دوره را دوره

اسقف لردها،  سلطنت،  انگلستان  انقلاب  چند  هر  که  شد  ممکن  دلیل  این  به  تصرفات  »بازگشت«  و  ها 

کننده این بود که انقلاب  ی تعیینفئودالی را برانداخته بود، صفوف اشراف و نجبا را برنینداخته بود. نکته

خواستند به تهدیدها علیه مالکیتشان پایان دهند. کسانی  بد کند که میداران بزرگی خلعنتوانست از زمین

می دورهکه  بعدها  کنند  تأکید  بریتانیا(  سپس  )و  و  انگلستان  تاریخ  پیوستگی  بر  بین  خواستند  ی 

ـرا »دوره  1660و    1649 هایسال ،  حال این بای میان حکومت سلطنتی.  ی وقفهدوره ی فترت« خواندند ـ

های پیشینِ  نی موقتی. تصرفات فئودالی و قدرتگر گسستی قاطع بود تا نوساتر نشاناین »وقفه« بیش

  1648 شاه در مورد طبقات مالک هرگز احیا نشد. در اساس، چارلز دوم وادار به پذیرش توافقی شد که در 

خواست  داشت، و پدرش میبه چارلز اول تحمیل شده بود؛ این توافق کاهش قدرت پادشاه را مصون نگاه می

تاریخ بزند. کریستوفر هیل،  بر هم  را  انگلستان، خاطرنشان کرد که  آن  انقلاب  نگار سترگ مارکسیستِ 
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[ هیل از سفیر  4ی طبقات مالک« بود.]قدرت نه به دست پادشاه بلکه به دست پارلمانی افتاد که »نماینده

در لندن  در  می  1665 فرانسه  »شاهی  نقل  دارد«:  سلطنتی  نمای  »فقط  انگلستان  داد  گزارش  که  کند 

نگار  ، ساموئل پپیسِ وقایع1660 [ در5نشسته در کار است، اما... هیچ نشانی از پادشاهی ندارد.«]برتخت

[ هیل  6چیز را به پارلمان تسلیم کرده بود.«]ی شاه در مجلس خوانده شد و در آن خود و همهنوشت: »نامه

های تاجر را دوباره تحکیم کرد، که هر دو علیه هرگونه  ی بازگشت  اقتدار... نجبا و الیگارشگوید: »دورهمی

 [ 7ری رادیکالی متکی به ارتشی دموکراتیک.«]احیای سلطنت مطلقه بودند... و علیه جمهو

مند«  تکمیل و از آن پس »انقلاب شکوه  1688 ی نمایش انقلاب دراین گسست از گذشته با آخرین صحنه

وتخت به پادشاهی اهل هلند رسید، به ویلیامِ اورانژ، که پس از بحران متعاقب  خوانده شد. در این مرحله تاج 

ترِ چارلز، پس  به نام ویلیام دومِ انگلستان تاج بر سر نهاد. جیمز دوم، برادر جوان 1685 مرگ چارلز دوم در

ی قدرت شاه و بازگشت کاتولیسیسم بود. بحران هنگامی به  از نشستن بر تخت به دنبال تحکیم دوباره

پادشاه  پارلمان ویلیام را فراخواند، فردی پروتستان و داماد جیمز، تا در کنار دختر جیمز  پایان رسید که 

آمد، و جیمز به فرانسه گریخت. در نتیجه جانشین پروتستان بر تخت  مشترک شود. ویلیام با نیرویی عظیم  

 نشست و سرنگونیِ سلطنت مطلقه تثبیت شد.  

ی بازگشتش  که اجازهی تبعید کرد و پیش از آنطی چهار دهه، پارلمان یک شاه را اعدام کرد، دومی را روانه

ی نوظهور  طبقه های پارلمان بازنمودِ کامیابیرا بدهد، سومی را به زیر کشید و چهارمی را برگزید. پیروزی

بورژوا بود که اجازه داد حاکم در حکم رأس تشریفاتی نظم جدید بازگردد: سلطنتی »مشروطه«، مترسکی  

 برای نظم بورژوایی.  

ای از  رغم تبعیتش از پارلمان  حدی از قدرت را نیز در دست خود نگاه داشت، و سلسله، شاه بهحال این با

»حقوق قانونی« بودند. اما، انباشتِ پُرشتاب ثروت در دست طبقات مالک  پادشاهان به دنبال تحکیم این  

برده ــ دادوستدِ  و  چپاول مستعمرات خارجی  بردهاز طریق  این  پادشاه  هاها و محصولاتِ  ــ سبب شد 

های شاه به دست پارلمان  توان به تصرف زمینازپیش منقاد باشد. در حکم نمادی از این انقیاد میبیش

 نتیجه پادشاه برای درآمدش وابسته به دولت شد.   اشاره کرد، که در 1760 در

 کارکرد سلطنت 

کار  نگاران محافظهاش هم دستخوش تنزل شد. حتی تاریخبا نزول اهمیت سیاسی پادشاه، جایگاه شخصی

به بر تخت    1830 و  1714 هایهم عصر جرج اول، جرج دوم، جرج سوم و جرج چهارم را، که بین سال
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می سلطنت  زوال  دوران  مینشستند،  را  دوران  این  رویکرد  هجویهدانند.  در  سرودهتوان  شاعری  ای  ی 

ترین پسر جرج دوم و پدر جرج سوم دید که پس از مرگش  ی فردریک، پرنسِ ولز، بزرگناشناس درباره

 سروده شده:

 جا فرِد خفته است این

 همو که زنده بود و حالا مرده

 ی پدرش بوداگر این شعر درباره

 اش بودبسیار حرف دربارهبس

 اما فرِد است، همو که زنده بود و حالا مرده 

 [8توان زد.] اش نمیتری دربارههمین است که حرف بیش

روزنامهتایمز ، جرج چهارم مرد، و  1830در   این،  نزدیک به حکومت،  طور نوشت: »هرگز درگذشت  ی 

طور  شاه این  سپاری خاکی  نوعانش مواجه نشده است.« و دربارهتر از این با فقدان تأسف همکسی کم

 [ 9ایم.«]ادب و چنین بدرفتار ندیدهشوربا، چنین بیادامه داد: »ما هرگز جماعتی چنین شلم 

ای رخ داد که عصر مدرن  های سیاسی، اجتماعی و اقتصادیی دگرگونینزول احترام به سلطنت در بحبوحه

آغاز    1789 ، انقلاب کبیر فرانسه، که در1783 و  1775 هایها زاده شد: انقلاب امریکا بین سالاز دل آن

ای که از پی این رخدادها درگرفت؛ صنعتی شدن و رشد چارتیسم، نخستین جنبش شد، و موج انقلابی

در سراسر اروپا. سرتاپای نظم اجتماعی در معرض تهدید    1848 هایی کارگر در بریتانیا؛ و انقلابطبقه

 بود.  

آمد. ویکتوریا  ی انقراض به نظر میوتخت رسید، سلطنت در آستانهبه تاج   1830 وقتی ملکه ویکتوریا در 

کوبورگ و گوتا،  -، پس از مرگ شوهرش، آلبرتِ ساکس1861 کار چندانی برای تغییر این نظر نکرد. در

اش سبب شد بند محبوبی به سرود  ی ویندزور خلوت گزید. این انزواجوییویکتوریا برای دو دهه در قلعه

 ملی افزوده شود: 

 شمار نیستندنوادگانش کم

 نبیرگانش نیز 

 مند بوده است. وه که چه سعادت

 ایم، ما کفیل آنان
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 شان بر دوش ماست شان، مواجبشان و مقرریانعام

 [10خداوند حافظ ملکه باشد.]

ی  که برخی اعضای طبقهچه سلطنت را در بریتانیا حفظ کرد رشد امپراتوری استعماری بود، و نیز اینآن

ی نوزدهم، ویلیام گلادستون و بنجامین  ی دوم سدهوزیر نیمهتر از همه دو نخستمهم دار ــحاکم سرمایه

مدرن سرمایه دیزائیلی دولت  در  جدید  نقشی  باید  شاه  که  کردند  درک  آنــ  از  پس  کند.  ایفا  که  داری 

که به حیات عمومی بازگردد، امپریالیسم بریتانیا به او کارکردی تازه در حکم رهبر  ویکتوریا ترغیب شد  

- 1858های  ی بریتانیا در هند به سالتشریفاتیِ امپراتوری را داد. پس از منکوب کردن قیام علیه سلطه

، که در بریتانیا به سرکشیِ هندوستان مشهور شد، دیزائیلی ویکتوریا را »امپراتریس هندوستان«  1857

، که وزیر دولت، جوزف چمبرلین، آن را »فستیوال  1897 اعلام کرد. شصتمین سالگرد سلطنت ویکتوریا در

 ی جهانی بریتانیا بود.  امپراتوری بریتانیا« خواند، بازنمود اوج سلطه

ی  ی سدهای که این جنبش در برابر نظم بورژوایی نهاد، از میانهی اوجِ چارتیسم و تهدید انقلابینقطه

داد. جمعیت  های تازه می، دگردیسی سریع جامعه ظاهراً خبر از قیامحال این بانوزدهم از میان رفته بود.  

میلیون نفر در پایان آن سده رسید، و نسبت ساکنان شهری  37به    1801 میلیون نفر در7/10بریتانیا از حدود  

داری  [ بریتانیا به یک دولت سرمایه11به روستایی از بیست به هشتاد به هشتاد به بیست دگرگون شد.]

 ی کارگر صنعتی بدل شد.  صنعتی با طبقه

بدیلِ  وزیری بود، بر »اهمیت بیچهار دوره در منصب نخست  1894و    1868های  گلادستون، که بین سال

تاج  و »ثبات  نمایانِ سلطنت«  و  اجتماعی  تأکید  کارکردهای  اجتماعی مملکت«  برای »سعادت  وتخت« 

ی آثار حقوقی در عصر ویکتوریا، در کتابش پیرامون قانون  [ به همین ترتیب، والتر بجت، نویسنده12کرد.]

توان  بگیر دولتیِ مفیدی است که می، خاطرنشان کرد: »اگر شاه حقوققانون اساسی انگلستاناساسی،  

[  13توان هیبت و شکوهی برایش در نظر گرفت.«]برکنارش کرد و کس دیگری را بر جایش نشاند، نمی

موکراتیزاسیون در بریتانیا و ظهور سیاست  ی فرآیند آرام دناپذیریِ پادشاه اهمیت نمادینی در میانهگزینجای

یافت. از آن پس، بخشی حیاتی از    1867ی اصلاحات در  ای پس از تصویب دومین لایحهانتخاباتی توده

تکِ آحاد ی تکهای اجتماعی ظاهر شود تا نمایندهنقش پادشاه آن بود که فراتر از امور سیاسی و جدال

های بورژواییِ کشور باشند، آلی سلطنتی قرار بود تجسم ایده»ملت« از تمام طبقات باشد. اعضای خانواده

ها »کار«  ها در خیریهخانمرفتند و شاهزادهها به خدمت سربازی میگزاری؛ شاهزادهخانواده، دین و خدمت
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ی  همین اواخر گفته است، پادشاه نقش »نقطه گاردین نویس طور که جانان فریدلند، ستونکردند. آنمی

 [ 14های مدام« را داشت.] ی دگرگونیثقل در میانه

سلطنتی»سنت میها«ی  که  سابقهای  ــگویند  دارند  تاریخ  اعماق  تاج  ای  با  که  گذاری،  مناسکی 

ی منتهی  های حکومتی ــ اغلب عمرشان نهایتاً به دههسپاریخاکهای سلطنتی، افتتاح پارلمان و  عروسی

های اروپاییِ آن روزگار در  گردد. فرآیندی بسیار شبیه به این نیز در سلطنتبه جنگ جهانی اول بازمی

که  ای که اغلب قدرتی واقعی در اختیار داشتند تا اینهای سلطنتیجریان بود، که به موجب آن خاندان

اتریششکست در جنگ جهانی اول بساط بسیاری آلمان و  از جمله قیصرهای  مجارستان و تزار  -شان، 

 روسیه، را جمع کرد.  

از تاج  الیزابت، در نطقی رادیویی پس  امروز  1953اش به سال  گذاریملکه  ، ادعا کرد که »مراسمی که 

خاستگاه از  برخی  است،  باستانی  دارند.«] ی هادیدید  گذشته  اعماق  در  ریشه  بود.  15شان  چرندی  حرف   ]

این مراسم سابقه از  قدیمیمعدودی  اواخر سدهای  از  دارند.  تر  نوزدهم  فینتان  ، آنحال این بای  طور که 

نگار ایرلندی، پس از مرگ الیزابت گفت، »سلطنت پس از هر چیز دوست دارد نمایشی از  اُتول، روزنامه

 [ 16پیشامد و دگرگونی دارد.«] ابدیت به راه بیندازد؛ نمایشی که در آن پادشاه جایگاهی ورای 

ی نیروهای مسلح و  های متحدالشکلِ آنتیک، رژهملکه تمام این عناصر را در خود دارد. لباس سپاریخاک

  ی امپریالیستی شد که برای حکومت بریتانیا و پیشینهها گردانده میای در خیابانجسدی که سوار بر ارابه

ای تا عمق  های جامعههای استعمار و واقعیتاش خیلی عزیز است. هدف تا حدی این بود که دهشتسبعانه

حکومتی از سوی دیگر این هدف    سپاری خاکو شکوه و جلال    واریسوگی  جان  طبقاتی را بپوشاند. دوره

ها دور نگاه  دار بریتانیا در خلال سلطنت الیزابت را از دیدهی سرمایهرا داشت که نزول فراگیر قدرت طبقه

ی کارگر است. سلطنت  نه شد، اما هدف اصلی طبقههایش به همگان حقکاریدارد. این نمایش و دغل

همه آدم به آن تن  [ پس چرا این17خواند.]ی نابرابری« میچیزی را فراهم کرده که هیل »عمود خیمه

 دهند؟ می

 ای که فریدریش انگلس روی آن دست گذاشت: آورد، نکتههایی با دین را به ذهن میسلطنت مدرن شباهت

مشمئزکننده کیشِ  ایده»این  تکریمِ  شاه...  درست همانی  است،  سلطنت  اعلای  حد  پوچ...  که  ای  طور 

 [ 18»خداوند« حد اعلای دین است.«]   یواژه تکریمِ همین
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هاست که نقش بر آب شده  های جهان، ماهیت واقعیت و از این قبیل سدههای دین پیرامون خاستگاهآموزه

ی نهادهایی نظیر کلیسای انگلیکن )که  شدهاست، اما دین هنوز پابرجاست، ولو فقط در وضعیت تضعیف

های  جانبه بر سر بقای اندیشهای سهاکنون چارلز سوم در رأس آن است(. کارل مارکسِ جوان درگیر مجادله

ای  داشت، نسخهی مطلق را گرامی میآلیست کبیر، گ. و. ف. هگل بود که ایدهدینی بود. در یک سو ایده

، دین  انسان  سازدانسان دین را میگفتند »های جوان ایستاده بودند که میاز خداوند. در برابر او هگلی

نمی آن19سازد.«] را  صِر [  که  داشتند  باور  »ها  نکته  همین  تمامف  پایانی  بر  مهر  مطلق  و  عیار 

نسبت    بیگانگی[ مارکس هر دو دیدگاه را رد کرد. او در عوض، پایداری دین را به  20زند.] « میالهیات

سازند، آگاهانه مهار فرآیند کار و  ها جهان خود را از طریق کارشان میداد: این حقیقت که گرچه انسان

 داری را در دست ندارند. محصولات آن در سرمایه

کاخ  کارگران  که  مانده  پابرجا  دلیل  این  به  فقط  بریتانیا  سلطنت  واقع،  میدر  را  نگههایی  و  داری  سازند 

جا که  ، از آنحال این باکند.  آورند که جیب خاندان سلطنتی را پر میکنند و درآمدهایی را فراهم میمی

کنند. هر قدر استثمار شدیدتر  قدرتی میاند، احساس بیی حاکمشان وابسته به طبقهکارگران برای شغل

رسد. کارکردهای سلطنت،  تر به نظر میالعادهتر، سلطنت هم خارققدرتی پرُرنگباشد و این احساس بی

ابزار تسکین دیده، قلب جهان  بخش رنج مردم، به قول مارکس، »آهِ مخلوق ستم همانند دین، در حکم 

موهومِ  ی سعادت  گفت: »نابودی دین به مثابهارکس میآورد. مروح« را درمیقلب و روحِ جهان بیبی

ی وضعیت  شان درباره. فراخواندن آنان به واگذاشتن توهماتواقعی  مردم چیزی نیست جز خواست سعادت

 [ 21«]. واگذاشتن وضعیتی که مستلزم توهمات استخود چیزی نیست جز فراخواندن آنان به 

 طور نوشت: ، پس از مرگ پرنسس دایانا ایناینترنشنال سوسیالیسمکریس هارمن، سردبیر پیشینِ 

فراگرفته بازتاب معکوس ماهیتِ  ای که، از نگاه بسیاری افراد، گرداگرد خاندان سلطنتی را  ی جادویی»هاله

زندگی نمیوهمیِ  مردم  است.  بهرهشان  خود  زندگی  از  میتوانند  دلیل  به همین  ببرند،  کافی  کوشند ی 

مکند.  شان را مینی جاهایی سر کنند که شیرهمند“ترینپنداری با ”شکوهذاتزندگی را نیابتاً از طریق هم

ی چاپلوسی گاهی کارهایی آزارنده سر بزند.  ی کارگر است، ولو از ابژهاین مسئله تسلایی عمیق برای طبقه

تر از این برای  چیز بیشطور. و هیچهاست.“ سلطنت هم همینمارکس نتیجه گرفت که دین ”افیون توده

تر از این نیست که این  بخشمداران جریان اصلی لذتوکار و سیاستای، صاحبان کسبهای رسانهغول

 [ 22ادی عظیم به خورد مردم بدهند.«]افیون را در ابع
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گرِ گریزی »جادویی« از جهانِ  ی نوع والامقام سلبریتی دارند و جلوهی سلطنتی زیستی به مثابهخانواده

بیگانه توصیف میشدهکارِ  را چنین  بیگانگی  این  کار میاند. مارکس  زمانی که  کند  کرد: »کارگر... فقط 

کند. هنگامی آسایش  کند دیگر خود را احساس نمیکند و زمانی که کار میخویشتنِ خویش را احساس می

ندارد.«]کند و هنگامی که کار میدارد که کار نمی در    2007 [ کالین اسپارکس به سال23کند آسایش 

 ها مرتبط است: طور این پدیده به سلبریتیدهد که چهتوضیح میاینترنشنال سوسیالیسم ی مجله

ها این است که زندگی  های اصلی سلبریتی»قلمروِ سلبریتی قلمروِ شخصیتِ مشروع است. یکی از ویژگی

شود. این مسئله را اغلب به عنوان فضولی  خصوصی و اعمالشان جالب و بخشی از دارایی عمومی قلمداد می

داری ارزانی داشت.  توان در سرمایهکنند، اما در واقع بالاترین پاداشی است که میناپذیر تقبیح میتحمل

 [ 24شود.«] ی مردم، سلبریتی کسی است که فردیتش جدی گرفته میبرخلاف توده

 های واقعیت دهشت

به تغییر    1917 در  شدند اما جنگ با آلمانکوبورگ و گوتا خوانده می-ترها زاکسه خاندان ویندزور، که پیش

سایت  ی سلطنتی فعلی خوانده شوند. وبنام وادارشان کرد، ادعای ناچیزی بر سر این دارند که خانواده

با نام جرج اول    1714 کند که وقتی گئورگ لودویگ، الکتورِ هانوفر، به سالی سلطنتی تأیید میخانواده

شد،   پادشاه  محکم 52به  ادعای  با  تاج نامزد  برای  داشتند.]تری  وجود  کمابیش  حال این با[  25وتخت   ،

 بر ظاهرسازی است.   وحوش سلطنت مبتنیحول

می روس،  مارکسیست  تروتسکی،  خود  لئون  سرشت  در  تاریخ...  محرکِ  و  عظیم  »نیروهای  گفت: 

کنند. سلطنت بنابه اصول خود مبتنی بر فرد  ی این نیروها از طریق افراد عمل میاند... اما همهفرافردی

شخصیت26است.«] کلی،  [  کیتی  قلم  به  کتابی  دارند.  بر  در  مهمی  نکات  سلطنتی  خاندان  های 

نویس امریکایی، که فروشش در بریتانیا ممنوع شد، با پرنسس مارگارت، خواهر الیزابت دوم،  نامهزندگی

می فیلم  شروع  تماشای  از  که  شیندلر شود  »فیلممی  فهرست  از  و  ملالتآید  دربارههای  ی  بار 

 هولوکاست« شکایت دارد: 

که   آلمان  با  جنگ  دوران  ارتباطات  از  برخاسته  بود  مداومی  گند  بوی  از  او  دوروبر    چنانهم»آزردگی 

گرایی،  جنسرسید. اسرار این خانواده پیرامون اعتیاد به الکل و مواد مخدر، صرع، هماش به مشام میخانواده

شان با رایش سوم چندان اهمیتی  ایمانی و فرزندان نامشروع در برابر روابطگرایی، زنای محصنه، بیدوجنس
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ی ناجی اروپا استقبال  آورند که شاه ادوارد هفتم )عمویش( از آلمان نازی به مثابهنداشت. معدودی به یاد می

 [ 27کرده بود.«] 

شان کرده بود پادشاه  خانمانی هوایی آلمان بیهایی که حملهدر روزهای ابتداییِ جنگ جهانی دوم، لندنی 

کرد، به همراه  ها تأکید میای رسمی منتشر شد که بر فداکاری آنسرعت بیانیهو ملکه را هو کردند. به

»اعلی توضیح:  این  با  همانند  عکسی  آزمونی  معرض  در  باکینگهام...  کاخ  بیرون  علیاحضرت  و  حضرت 

کردند، خاندان سلطنتی کباب  وپنجه نرم میبندی غذا دستکه مردم با جیره حالی [ هرچند، در28مردم.«]

 نوشید. خورد و شامپاین میمی

بندیِ پس از جنگ برگزار شد. اسقف اعظم  ی ریاضت و جیرهدر میانه  1947 ازدواج الیزابت و فیلیپ در

 گونه نبود: کانتربری این مراسم را »درست همانند ازدواج دو روستایی« توصیف کرد، اما واقعیت این

  دوازده کیک عروسی در سرسرای سلطنتی بود، از جمله کیکی که حدود سه متر ارتفاع داشت. هر تکه 

ی  هزار و ششصد و شصت و شش هدیه ای معمولی بود. دوی یک هفته شکرِ خانوادهکیک حاوی جیره

قیراط طلا، یک الماس   ای با  خوریعروسی داده شد، از جمله اسبی اصیل، کتی از جنس خز، سرویس قهوه

 [ 29نظیر است، و یک زمین کشاورزی و شکار در کنیا.]گفتند در کل جهان بیقیراطی، که می 54صورتی 

بر تخت نشست، در حال سیاحت در کنیا    1952 یوقتی الیزابت پس از مرگ پدرش جرج ششم در فوریه

گذاری  ی میان بر تخت نشستن و تاج آمد. طی دورهی بریتانیا به شمار میبود که در آن زمان مستعمره

در سلطه 1953 الیزابت  علیه  خیزشی  شاهد  کنیا  سبوعانه،  سرکوب  بود.  بریتانیا  با  ی  خیزش  این  ی 

هزار کنیایی  160زده رخ داد. سربازان بریتانیا  های شتابی زندانیان و اعدامهای گسترده، شکنجهدستگیری

زندانی را با گلوله کشتند،  430نفر را اعدام کردند و بیش از   1100را بدون برگزاری دادگاه دستگیر کردند،  

هزار کنیایی کشته  های خاردار نگاه داشتند. حدود پنجاهمیلیون نفر را آواره کردند و پشت سیمو بیش از یک

نشین بود. ایان هندرسن، افسر  مستعمره 32سرباز و   12های بریتانیا شامل  شدند، در مقابل، تعداد کشته

  آمیز را بر عهده داشت، بعدها نشانِ »فرماندهپلیس استعماری که مسئولیت فرماندهیِ این سرکوب توحش

[ باید خوشحال بود که هفتادسالگی حکومت ملکه  30والامقام امپراتوری بریتانیا« را از دست ملکه گرفت.]

ای کمابیش  ، در این دوره رشتهحال این بازمان با زوال بریتانیا در مقام قدرتی جهانی بود.  هیچ شکی همبی

-1953(، کره )1948-1957های نظامی به نام »ملکه و مملکت« رخ دارد، از مالایا )پیوسته از مداخله
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و    1990-1991( تا عراق )1982( و جنگ فالکلند )1968-1998( تا ایرلند شمالی )1956( و مصر ) 1950

 (.  2001-2021( و افغانستان ) 2011-2003

 سلطنتی در حال دگرگونی؟

رفت قداست ازدواج را پاس بدارد.  ای طولانی، از پادشاه در مقام رأس کلیسای انگلستان انتظار میدر دوره

ها،  وتخت شد، نه به علت هواداری آشکارش از نازیگیری از تاج الظاهر وادار به کنارهادوارد هشتم علی

رخ داد، وقتی خواهر    1978در    1533 بلکه به دلیل عمل نامشروع طلاق. اولین طلاق سلطنتی پس از

،  1992های سد باز شد. در  جونز خاتمه دارد. دریچه-الیزابت، مارگارت، به ازدواجش با آنتونی آرمسترانگ 

همسرش سارا فرگوسن  شان را اعلام کردند، اندرو، برادر چارلز، از »سالِ سیاه« ملکه، چارلز و دایانا جدایی

ای در کاخ ویندزور رخ  سوزیجدا شد، و خواهر چارلز، ان، از شوهرش طلاق گرفت. در همان سال آتش

بیمه 115داد که   آمد که هیچ  به عمل  نابود کرد، و کاشف  را  بنابراین صورت  اتاق  نیست و  ای در کار 

بار  ها باید از جیب مردم پرداخت شود. اعتراضات متعاقب این وقایع سبب شد ملکه بپذیرد برای اولینحساب

ـ ،  بریتانیا، ملکه از قایق تفریحی سلطنتی، موسوم به  1994قدر. در  گرچه قرار نبود بدانیم چه مالیات بدهد ـ

میلیون پوند را  250اش در نظر داشت  وزیری[ بوریس جانسون در خلال دوران نخست31دست کشید.]

 [ 32ر بریزد.] ی قایق تفریحی جدید دوبرای تهیه

ها به خاندان سلطنتی نهفته بود. تام نارین،  تفاوت دیگر اوضاع در این اواخر با روزگار قدیم در رویکرد رسانه

ها با  زادهها و حرامکند: »در جهان سلطنت مطلقه، معشوقهپرداز سیاسی اسکاتلندی، خاطرنشان مینظریه

نمی مواجه  چندانی  عوامنکوهش  به  اساساً  و  نبودند.«] شدند  مربوط  دهه33الناس  در  اما  ،  1970 ی[ 

نبود. سیمای  دگرگونی پذیرفتنی  دیگر  اعتبار سلطنت  و  حیثیت  رفتن  از دست  و  پُرشتاب  اجتماعی  های 

خواستند تا حدی سر از کار اعضای خاندان سلطنت درآورند، و  شد. مردم میروز میخاندان سلطنتی باید به

 هم را به مردم قالب کند.  هایی بود که این توپادشاه نیازمند رسانه

روی  شد، و نخستین پیاده 1969 در خاندان سلطنتیاین تحولات به ساخت نخستین مستند تلویزیونیِ 

، رشد حضور علنی به افزایش مخاطرات انجامید. بدون شک،  حال این بارخ داد.    1970 در میان مردم در

پاپاراتزیروزنامه و  مینگاران  جان  بالها  برای  افسانهدهند  به  دادن  دربارهوپر  سلطنتی.  ها  خاندان  ی 

چشمی بر سر انتشار شایعات،  وهمها پُر شود از چشمحال، رقابت تجاری باعث شد خروجی رسانه هر به

می تبلیغ  را  سلطنتی  خاندان  هم  پشتبنابراین  بدگویی  از  دست  هم  و  برنمیکردند  داشتند، سرشان 
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دست است.  مشهورترین مثال از این  1995 سی، با پرنسس دایانا دربیوگوی مارتین بشیر، مجری بیگفت

ی زندگی در میان خاندان  ترین عضو خاندان سلطنتی پرده از واقعیت پیچیدهاین بحث تلویزیونی با محبوب

کاررفته برای برگزاری مصاحبه برایش بدنامی  های بهکه روشسلطنتی برداشت و خود بشیر، پیش از آن

 گیر رسید.  شبه به شهرتی چشمبه بار بیاورد، یک

تر  تر و تنگی اعضای خوشایند خانواده تنگبار از آب درآمد و، در این فرآیند، حلقهها زیانپوشش رسانه

ی خاندان« به شخص ملکه، چارلز و »زوجه«اش کامیلا پارکر بوولز، پسر  پایهشد و از ارتشِ »اعضای دون

ترش هری و همسرش مگان مارکلِ بازیگر  ارشد چارلز، ویلیام و همسرش کیت میدلتون، و نیز پسر کوچک

چه  ای است از آنها حضور دارند( ختم شد. این فقط پارهاند اما در رسانه)که البته حالا بیرون از خانواده

 آمد. شمار میی سلطنتی بهی گستردهتر خانوادهپیش

خاندان  به اعضای  رفتن،  آب  اجتماعی  چنانهمرغم  نابرابری  بازتاب  ممکن  نهایت  گزارش  در  به  اند. 

میلیارد پوند   6/15ترین افراد جهان« است و املاکی به ارزش  مندثروت، ملکه »یکی از  فایننشال تایمز 

[ برند فایننس، شرکت مشاور در  34وال و لنکستر دارد.]های کورننشینمیلیارد پوند در دوک 7/1و نیز  

[ دولت هم  35کند.]میلیارد پوند اعلام می 44گذاری برند، ارزش مجموع خاندان ویندزور را  ی ارزشزمینه

برد. این مبلغ  میلیون پوند رسید، این ارقام را بالاتر می 3/86به    2021ی سلطنتی«، که در  هزینهبا »کمک

ها و اموالی است که رسماً  ای از زمیناست؛ مجموعه  اصطلاح املاک سلطنتیدرصد درآمد به 25حدود  

اداره دولت  منصوبِ  کمیسیونرهای  و  است  سلطنت  مقام  به  میمتعلق  از  36کنند.]شان  یکی  این   ]

دوانیِ اسکات،  های املاک در اروپاست، از جمله خیابان ریجنت لندن، میدان اسبترین امپراتوریگسترده

های تجاری و مراکز خرید.  ها، مجتمعهای کشاورزی، جنگلهای متعدد، زمینپارک بزرگ ویندزور، و قلعه

های بادی در  ی حقوق نیروگاهمقام سلطنت همچنین مالک نیمی از سواحل بریتانیاست، یعنی از مزایده

خانوادهحال این با[  37برد.] دریاها سود می امنیت  تأمین  بودجه،  بودجهی سلطنتی  از  پلیس  ای مجزا  ی 

شود. هری و  ی سلطنتی برآورد میهزینهتر از کمکوپلیتن دارد، که خود همین پول مبلغی بسیار بیشمتر

کشیده کنار  موروثی  ثروت  حباب  این  از  سلطنتیهمسرش  شهرت  اما  برایاند،  قراردادی  شان  شان 

نتصدمیلیون با  اپلدلاری  با  مشابه  قراردادی  نیز  و  که  تی فلیکس  آورده،  ارمغان  به  اسپاتیفای  و  وی 

ی ملی آمار  [ در مقابل، اداره38دهد.]داری قصرشان در سانتا باربارای کالیفرنیا را پوشش میهای نگههزینه

بوده، یعنی نیمی از    2021پوند در   31400مصرف خانوار در بریتانیا حدود  ی قابلگزارش داده درآمد میانه

پنجم افراد فقیرِ جمعیت بریتانیا  گذرانند. درآمد میانه برای یکتر از این روزگار میخانوارها با درآمدی کم
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رانی الیزابت دوم افرادی که از مراکز غذای رایگان در بریتانیا  [ در پنج سال آخر حکم39پوند بود.] 14600

میلیون نفر،   6/3[ از چهار بچه یک نفر، یعنی حدود  40درصد رشد کرد.]  81کنند با شیبی تند  استفاده می

 گذراندند.  در فقر روزگار می 2022به سال  

دانیم  می  حال این بای واقعی ثروت مقام سلطنت را بدانیم، چرا که جزء اسرار دولتی است.  گذارند گسترهنمی

پرده مذاکرات پشت  ملکه  تا لایحهکه  داشت  دولت محافظهای  اوایل دههی  افشای    1970 ی کارِ  برای 

که بتواند لایحه را  سقوط کرد، پیش از آن  1974 های خصوصی کنار گذاشته شود. دولت در اجباری ثروت

که »رأس حکومت«  تصویب کند. دولت بعدی از حزب کارگر با قانون جدید موافق بود، اما منوط به آن

 [ 42مستثنی شود.]

باری  پرستی خفتی اخیر نژادبارد. نمونهاز سروروی خاندان سلطنتی می  چنانهمنژادپرستی تاریخ سلطنت  

ی ملکه، در سرسرای کاخ باکینگهام، در  ی پرنس ویلیام و ندیمهاست که بانو سوزان هوسی، مادرخوانده

رغم  قبال انگوزی فولانی، مدیر سیاهپوست خیریه، نشان داد. او بارها از فولانی پرسید »اهل« کجاست، به

[ پس ازدواج پرنس هری با مارکل،  43ی لندن است.]شدهکه بارها به توضیح داده شد که زاده و بزرگآن

ی  ها از اعطای عنوان پرنس به پسرشان آرچی، که فرزند نوهبه گزارش امریکایی، بنا-دختر مادری افریقایی

ی تلویزیونیِ امریکایی، چنین گفت: »برای  ا اپرا وینفری، ستارهملکه بود، خودداری شد. هری در مصاحبه ب

های متعددی ــ پیش آمد که مخالفتشان را با لحن استعماری مقالات و  ی من فرصتی ــ فرصتخانواده

درباره هیچتیترها  اما  کنند  ابراز  مگان  نگفت.«]ی  چیزی  خانواده  اعضای  از  در44کدام  گروه  1969 [   ،

ای  اش جلوهسی اجازه یافت به کاخ باکینگهام برود تا »به ملکه الیزابت دوم و خانوادهبیمستندسازی از بی

 برداری کردند:[ گروه این ماجرا را فیلم45انسانی بدهد.«]

تان را حفظ کنید وقتی دربان  ی جدی شاهانهخواهید چهرهطور میاش پرسید: چه»ملکه با خنده از خانواده

بعدیمی معاشر  آمده؟ ملاقاتگوید،”علیاحضرت،  با یک گوریل  اما چهرهکنندهتان  است،  اش  ای رسمی 

کنی،  ات را پاک میکند،”وانمود کن داری بینیماند... “ و به پرنس چارلز توصیه میدرست به گوریل می

 [ 46و دستمال را روی صورتت نگه دار.“«]

سکسیسم هم جاپای محکمی در سلطنت دارد. نیازی نیست تا روزگار هنری هشتم به عقب برویم و اعدام  

ارزش تا  بیاوریم  یاد  به  را  همسرش  شش  از  غرامت  دوتا  کنیم.  کشف  را  سلطنتی  خاندان  های 
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ای که پرنس اندرو به ویرجینیا جیوفری، قربانی جفری اپستین، آزارگر جنسی معروف،  پوندی چندمیلیون

 [ 47دارد.]گفت هرگز جیوفری را ندیده پرده برمیاش که میپرداخت از دروغ تلویزیونی 2022 در مارس

میلیون   6/2تر از قبول کیفی پر اسکناس به مبلغ  دهندهتکاندر واقع، رفتار چارلز با پرنسس دایانا برای مردم  

ای  زادهنظیر بود، چون »اشرافی کلی، دایانا همسری بی[ به گفته48وزیر پیشین قطر بود.]پوند از نخست

می دوم  چارلز  به  پشت  پنج  از  نسبش  که  باکرهبود  و  میگیرسید،  تأییدی  مهر  عنوان  اش  به  او  بر  زد 

میلیون نفر   750برگزار شد و    1981 ی[ »ازدواج قرن« در ژوئیه49ترین کاندیدا برای ملکه شدن.«] قیمتی

های مکررش برای خودکشی،  ای که پرنسس دچارش بود، و تلاشتماشایش کردند، اما پرُاشتهاییِ روانی

انزجار از ناکامی    اندازه برخوردارش، ورغم جایگاه بیدلی مردم با او، بهی خاص و عام است. هماکنون شهره

 وقرب سلطنت شود. اعضای خاندان سلطنتی در رفتار شایسته با او، باعث رنگ باختن ارج 

سالانه بحرانپیمایش  تأثیر  بریتانیا  اجتماعی  رفتارهای  ابتدای  ی  از  که  کرده  خاطرنشان  را  هایی 

 حاکی از آن بود که:  2013سلطنت از سر گذرانده است. پیمایش سال  1990 یدهه

ی نظام سلطنتی »بسیار مهم« است... ده سال بعد، این عدد تا  درصد گفته بودند ادامه 65،  1983»در  

فقط   32 به  و  یافت  کاهش  در   27درصد  بی  2006درصد  موارد  خاندان  رسید.  برای  بد  خبرهای  شمار 

 آمدند. سلطنتی... یکی از پس از دیگری می

درصد بازگشت، و فقط   45دانستند به  سلطنت را »بسیار مهم« می، نسبت کسانی که  2013، تا حال این با

 [ 50گفتند سلطنت باید برچیده شود.«]درصد می 5

 افسون سلطنتی؟

دوره بریج،  لاندن  و    واریسوگی  عملیات  رسانه  سپاریخاکرسمی  بمباران  شاهد  دوم،  ای  الیزابت 

[ تعدادی معترض که در  51هزار نفر صف بسته بودند تا تابوت ملکه را ببینند.] 250آور بود. حدود  سرگیجه

زد  که فریاد میشان به خاطر اینکردند به دست پلیس دستگیر شدند، یکیمخالفت با سلطنت تظاهرات می

های سیاسی جدی از دنیا رفت، چندین  ی ناآرامی[ ملکه در بحبوحه52»چارلز را چه کسی انتخاب کرده؟«]

جای و  جانسون  بوریس  استعفای  از  پس  نخستروز  عنوان  به  تراس  لیز  در  گزینی  سپتامبر.   6وزیر 

 افتاد.انیا کارگر میهای سیاسی و اقتصادی بریت، افسون سلطنت بر بحرانحال این با
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لیبرال اعتصابات  ها و حزب ملی اسکاتلند اعلام »آتشدموکراتحزب کارگر،  بس« سیاسی کردند. موج 

داشتِ مقام سلطنت، کشور و ملت به  سرعت معلق شد و اهمیتش در مقایسه با گرامیکارگران پُست به

ی کنفرانس ملی حزب  یر استامر، دستور داد سرود ملی در افتتاحیههیچ انگاشته شد. رهبر حزب کارگر، کی

ترین پادشاه این کشور بزرگ... که با  چنین ستایش کرد: »بزرگدر لیورپول خوانده شود، و ملکه را این

رابطهتک ما  رابطهتک  کرد...  برقرار  شخصی  و  خاص  برای  ای  فداکاری  و  خدمت  بر  مبتنی  ای 

 [ 53کشورمان.«]

باز تا کمر    واری سوگدرنگ پس از پایان رسمی  کار بود که بیاین وقایع مهلتی موقت برای دولت محافظه

، »افسون سلطنت« بر رهبر حزب  حال این بارفت، و در نتیجه دولت تراس سقوط کرد.   در بحران فرو

شان در پارلمان  ی بیستم آن را برای بازنمایی منافعهای کارگری در اوایل سدهکارگر، که رهبران اتحادیه

اند،  مداران منفرد حزب کارگر از سلطنت انتقاد کردهتأسیس کردند، تأثیری عمیق داشت. اگرچه سیاست

تعارف  خود حزب هرگز حتی پا در راه ایستادن در برابر این نهاد هم نگذاشته است. رهبران حزب کارگر بی

ی اشتیاق شدید به تغییرات  ، که در بحبوحه1945 لی دراند. دولت کارگری کلمنت اتکل اوضاع را پذیرفته

گیری زد: برقراری نظام سلامت عمومی و ملی کردن  رادیکال به قدرت رسید، دست به اصلاحات چشم

، این اصلاحات  حال این با آهن.  سنگ، آهن، فولاد و راههای مهم صنعت از جمله برق، سوخت، زغالبخش

ها از مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی بدون دست خوردنِ کل نظام محدود ماند، و  به انتقال این بخش

تکریم سلطنت از سوی حزب کارگر همراه شد با این رویکرد به تغییر ندادن مناسبات غالب اجتماعی به  

 تر.  ای بنیادیشیوه

نخستدولت و  نداشتند  دیگر  رفتاری  کارگر هم  بعدی حزب  ملاقات  های  از  اغلب  کارگر  وزیران حزب 

،  1970 تا  1964 هایوزیر از حزب کارگر بین سالبردند. هرولد ویلسون، نخستهفتگی با ملکه لذت می

ها چنان پیش رفت که به یکی از افراد محبوب ملکه  ، بنابه گزارش1976 تا  1974 ی دوم بینو برای دوره

بدل شد. جانشینش، جیمز کالاگان، از روابطش با مقام سلطنت سرخوش بود، و ملکه هم »چنان راحت  

ی کالاگان  ها را زیر پا گذاشت و گلی در گل یقهروی دور کاخ باکینگهام پروتکلبود که در خلال پیاده

وزیر بود، احساس  نخست  2007و    1997 هایبین سالاندازه با تونی بلر، که   این  گویند ملکه به نهاد.« می

شود،  ی نسبتاً طولانی خدمتم در نظر گرفته میکردم سابقهگوید: »گاهی حس میکرد. بلر میراحتی نمی

  سپاری خاک، بلر بود که دایانا را پس از مرگش »پرنسسِ مردم« خواند و بر  حال این باگاهی هم نه.«  

وزیر اجازه داد به آخرین  وطویل تأکید کرد. در مورد گوردون براون، ملکه به همسر و فرزندان نخستعریض
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ی  [ این اتفاق تضادی آشکار داشت با رابطه54سابقه بود.«]ملاقاتش با او بیایند، »چیزی که تا آن زمان بی

محافظه رهبران  برخی  با  ملکه  بهدشوارتر  یککار،  که  تاچر،  مارگارت  دربارهویژه  خاندان  بار  اعضای  ی 

 [ 55اند، مگر چه چیز دیگری دارند؟«]قدر اسیر تشریفاتسلطنتی گفته بود: »عجیب نیست که این

واقعیت نیست،  جامعه  از  فراتر  دلیل که سلطنت  به همین  بر  های سرمایهدقیقاً  اختلاف طبقاتی  و  داری 

وفصل آن  گذارد. در اسکاتلند، بحران اقتصادی بلندمدت و ناکامی حزب کارگر در حلجایگاهش تأثیر می

رغم سیاست حزب ملی اسکاتلند بر محافظت از  به فکر استقلال از حکومت بریتانیا و رئیسش دامن زد. به

است. نظرسنجی یافته  از سلطنت کاهش  بریتانیا، حمایت  اکتبر حاکم  در  بود که    2022 ای  آن  از  حاکی 

کنند، تعداد نظرات در برابر  ها از وجود خاندان سلطنتی در بریتانیا حمایت میدرصد اسکاتلندی 50گرچه  

پادشا  این باید  آیا پس از استقلال اسکاتلند  هی در کشور حاکم باشد یا نه بسیار نزدیک بود،  سؤال که 

و   41 بودند  موافق  بود،   40درصد  شدید  گوناگون  سنین  در  نظرات  اختلاف  مخالف.  درصد   63درصد 

سال سلطنت را   65تر از  دهندگان مسندرصد پاسخ 62سال مخالف بودند و   24تا    16 دهندگانِ بینپاسخ

 [  56دادند.]ترجیح می

درصد گمان   67ملکه حاکی از آن است که    سپاریخاکها بلافاصله پس از  در کل بریتانیا، نظرسنجی

تر از هفتادمین درصد بیش   5ملکه ادامه یابد،    سپاریخاککنند باید سلطنت بلافاصله بعد از مراسم  می

درصد   47، شکاف سنی عمیقی وجود داشت؛ حال این با[ 57سالگرد سلطنت ملکه در ماه مه همان سال.] 

ساله یا   65درصد افراد   86سال باور داشتند سلطنت باید ادامه یابد، در مقابل   24تا   18دهندگان بین  پاسخ

های موافق تداوم سلطنت  ساله14تا  18حکومتی آشکارا تأثیر خود را گذاشته بود، تعداد  واریسوگبالاتر. 

فرادی که باور داشتند »سلطنت برای بریتانیا خوب است«  درصد بود. به همین ترتیب، تعداد ا   33در ماه مه  

ها  دانستند. اما پاسخدرصد سلطنت را برای کشور »بد« می 12درصد رسید. فقط   62درصد افزایش به   6با  

از پاسخ نبود وقتی  اندازه مثبت  آینده  دهندگان پرسیده میبه این  سلطنت   چنانهمشد که در صد سال 

درصد چنین نظری   30کردند سلطنت خواهد ماند اما  درصد گمان می 52پابرجا خواهد بود یا نه. حدود  

های هفتادسالگی سلطنت ملکه.  درصد در زمان جشن 41درصد در برابر   39گیر از  نداشتند، تغییری چشم

درصد در سپتامبر رسیده   70درصد در مه به   54ی چارلز، شاه کنونی، داشتند از  نظری مثبت دربارهها که  آن

درصد نظر مثبت بود، حاکی از   84ترین عضو خاندان با  که جانشینش، پرنس ویلیام، محبوبآن بود، حال

 که دبدبه و کبکبه به برخی از اهدافش رسیده بود.  این
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ی تلویزیونی« خواهد  ملکه »در صدر پرتماشاگرترین برنامه  سپاریخاکگفت  نفس میبهبا اعتماد  گاردین

تلویزیون  58بود.] مخاطبان  واقع،  در  پایین 29[  بودند،  نفر  از  میلیون  در    سپاریخاکتر    1997دایانا 

اروپا در   32) قهرمانان  فینال لیگ  نیز دربارهگوییمیلیون(. گزافه 30)  2021میلیون( و  ی  های مشابهی 

میلیون نفر حاضر شوند.   رفت یکحاضران در مراسم دیدار تابوت ملکه در دولت انجام شد، وقتی گمان می

هزار نفری که از برابر تابوت ملکه در لندن گذشتند معادل »تعداد میانگین حاضران در   250در عوض،  

ستان در هر هفته بود. ده تیم برتر در دسته اول دو برابر  ی ده تیم برتر لیگ دسته دوم فوتبال انگل مسابقه

 [ 59این تماشاچی دارند.«] 

 برچیدن سلطنت 

داری«ای  ی برده، باربادوس اعلام جمهوری کرد و پرنس چارلز را واداشت تا »توحش منزجرکننده2021در  

[ این کار  60اند.] را تأیید کند که نیاکان اهالی امروز باربادوس در دوران امپراتوری بریتانیا از سر گذرانده

دهد افسون سلطنتی در میان مردمان کشورهای  ای است از مسیر پیشِ رو، و نشان میباربادوس نشانه

 بازد.  هاست، رنگ میالمنافع، که اکنون چارلز سوم رهبر آنمشترک

الیزابت دوم، پس از جانشینی پدرش، حاکم بیش از هفتاد کشور و قلمرو بود. او بر تقریباً کل امپراتوری  

در رأس چهارده کشور بیرون از بریتانیاست.    چنانهمبریتانیا قدرت داشت اما پس از مرگش،    یرفتهدستاز

کنند. شش کشور  ها تا چه زمانی چارلز سوم را به عنوان رهبر خود حفظ میمشخص نیست این دولت

شان  کینتس و نویس ــ به برنامه بلیز، جزایر باهاما، جاماییکا، گرانادا، آنتیگوا و باربودا، و سنت کارائیب ــ

، پرنس ویلیام از جاماییکا، بلیز و باهاما دیدار  2020 اند. در مارسبرای رفتن به راه باربادوس اشاره کرده

روی از باربادوس قلمداد شد.  دنبالهها به عدملاشی برای ترغیب این دولتکرد، و سفرش عموماً در حکم ت

[ رئیس کمیسیون  61داری شدند.] در عوض، معترضان خواستار عذرخواهی به علت نقش این خاندان در برده

های مستعمره به دنبال تعیین سرنوشت  ملی نوسازی جاماییکا، ورن شپرد، گفت: »زمان آن رسیده که ملت

شوند.«] خارج  سلطنتی  نظام  از  و  باشند  نخست62خود  برون،  گاستون  وعده[  باربودا،  و  آنتیگوا  ی  وزیر 

تا »حلقهرفراندومی درباره داد،  استقلال کامل شود.« در همین حال، نخستی اعلام جمهوری  وزیر  ی 

 « جاماییکا، اندرو هولنس، به پرنس اطلاع داد که جاماییکا از سلطنت »عبور خواهد کرد.

برای ملکه پیوستند و تظاهرکنندگان    واریسوگدر استرالیا، صدها نفر به تظاهرات ضدسلطنتی در روز  

پلاکاردهایی را در دست داشتند که شعارهایی مانند »بساط سلطنت را برچینید!« و »جان سیاهان مهم  
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اند  ها حامی جمهوریدرصد استرالیایی 43داد  [ یک نظرسنجی نشان می63است« بر آن نقش بسته بود.]

ها به لیگ فوتبال حکم کردند که زیر بار  [ استرالیایی64کنند.]و نیمی از بزرگسالان از این ایده دفاع می

خانواده و  »ملکه  کرد:  اعلام  تروپ،  لیدیا  بومی،  سناتور  و  نرود،  ملکه  احترام  به  دقیقه سکوت  اش  یک 

واشنگتن  [  65است.«]  ی ملت نخستینِ این کشور کشیدهاند که تسمه از گردهایی نظام استعمارینماینده

، »یکی از مقامات محلی  1954 یادآوری کرد که، به هنگام نخستین دیدار الیزابت دوم از استرالیا در  پست

ها را از دیدن چادرهای  ی مسیر حرکت کاروان اسکورت ملکه برافراشت تا آنای از جنس گونی در جادهپرده

 [ 66بومیان در کنار جاده مصون بدارد.«] 

خواهی  آشکار است که سلطنت باید برچیده شود. مسئله این است که »چگونه؟« پاسخ بدیهی جمهوری

خواری ایدئولوژی رادیکال بورژوازی نوظهور  های انگلستان و فرانسه، جمهوریی انقلاباست. در زمانه

فقط به این  خواهی امروز معنایی دیگر دارد، و نه، جمهوریحال این بابود و در برابر نظم موجود ایستاد.  

داری، که  علت که نام حزب دونالد ترامپ در ایالات متحد است. تمرکز بر سلطنت مجزا از نظام سرمایه

 بستی رفرمیستی نیست.  خواهی ویترینِ آن است، چیزی جز بنجمهوریِ

گرای حزب کارگر از زمان جنگ جهانی دوم، در برابر  مدار چپترین و اثرگذارترین سیاستتونی بن، مهم

اسفپیشینه رابطهی  بزدلانهبارِ  بهی  او  ایستاد.  ملکه  با  کارگر  حزب  »وجود  ی  کرد:  خاطرنشان  درستی 

کند برقرار بماند. به همین  هایی که جامعه را فاسد میکند تمام امتیازات و قدرتسلطنت موروثی کمک می

، او چنان زیرک بود که  2004[ در  67وتخت چنین اهمیتی برای حاکمان کشور دارد.«]دلیل است که تاج 

شود تا چنانچه ضروری بدانند یک نسل کنار بماند و بتواند  دقت تبلیغ میبگوید »پرنس ویلیام اکنون به

عجیب ساختار  این  بدینسان  شود،  ملکه  مصون  وغر جانشین  بعدی  نسل  برای  غیردموکراتیک  و  یب 

وسطایی  وسختِ« »نظام قرونگفت بریتانیا با مانع »سفت، او در اشتباه بود که میحال این با[ 68بماند.«]

تری از ویترینش دارد.  [ این موضع حاکی از آن است که حکومت اهمیت کم69حکومتش« رودرروست.]

های  های کارگری زیر چرخ است که پابند دموکراسی شده است. شماری از دولت  در حقیقت، انباشت سرمایه

از ارزش پوند بکاهد،    1967 اند، از جمله دولت هرولد ویلسون وقتی مجبور شد در نوامبرسرمایه فروپاشیده

مالی بحران  هنگام  به  کالاگان  جیمز  دولت  در1976 و  از  2022 .  یکی  روزگار  از  دمار  مالی  بازارهای   ،

کنند که  ها یادآوری میی اینی تراس را خالی کردند. همهودشان درآوردند و زیر پای کابینههای خدولت

 ایم نه اتباع پادشاه. ما اتباع سرمایه
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نیو لفت توان در آثار تام نارین و پری اندرسون، سردبیر پیشینِ  تر خط فکری بن را میی آراستهنسخه

ها کوچک شمردن انقلاب انگلستان است، با این استدلال که به انقلاب ناتمام  ، دید. رویکرد آنریویو

کند که  داری بریتانیا را تبیین میبورژوایی انجامید. این دیدگاه ظاهراً از این طریق ضعف پنهانیِ سرمایه

ای به قدمت عصر کشاورزی  هایش پیشینهای.... باستانی، که اجزا و سنتی حاکم بریتانیا را »لایهطبقه

کند که »شاه  ، استدلال میشده: بریتانیا و پادشاهانشی طلسمشیشه[ کتاب نارین،  70دارند.«] 

خودی  گیرد که پادشاهان را »کلاهی را به باد انتقاد میکتاب او دیدگاه  [ 71در قلب تاریکیِ حکومت است.«]

در واقعیت و نه به معنایی نمادین در    “ دموکراسی بریتانیا”داند: »زینتی برای واقعیت سیاسیِ متین« می

ی دگرگونی تاریخی، و نخستین گام  ای« دربارهای است »مرحله[ حاصل کار نظریه72خدمت شاه است.«] 

 پذیر کردن دگرگونی واقعی است.  آن حذف سلطنت برای امکان

شوند  طرح می سوسیالیسم  اینترنشنالهایی دارد که در این رویکرد تضادی آشکار با آن نوع واکاوی

از انقلابو مبتنی انگلس بسط یافت. چنان که الکس  اند بر درکی  آثار مارکس و  های بورژوایی که در 

داری« را در  ی تولید فئودالی به سرمایهگوید، این درک  »گذار طولانی و درازدامن از شیوهکالینیکوس می

[  73دهد.]های شدیدتر و متمرکزتر سیاسی که نظام حکومتی مدرن را پدید آورد« قرار میبرابر »دگرگونی

ترش قرار  مارکس »با لحنی تحقیرآمیز«، بورژوازی بزدلِ پروس در روزگار خود را در برابر نیاکان انقلابی

 دهد:می

همانند    1789 یا انقلاب فرانسه در  1648 در پروس را نباید با انقلاب انگلستان در  1848»انقلاب مارس  

پیمان ، بورژوازی با اشرافیت مدرن علیه سلطنت، اشرافیت فئودال و کلیسای مستقر هم1648 گرفت. در 

انقلاب نمونه)دست  1789 شد.  اروپا(  در  اولیهکم  انقلابی  در  را  خود  برای  می  1648 ی  و  یابد، 

نمونه1648 انقلاب  انقلاب،  اسپانیاست...  علیه  هلند  شورش  اولیه  های  انقلاب  1789 و  1648 هایی 

ی نوین اروپایی  ها نظم سیاسی جامعههایی از نوع اروپایی بودند... آنانگلیسی و فرانسوی نبودند؛ انقلاب

فئودالی، پیروزی ملیت بر دید تنگ روستایی، پیروزی  را اعلام کردند... پیروزی مالکیت بورژوایی بر مالکیت  

ی مالک از  دار بر سلطهی زمینزادگی، پیروزی سلطهرقابت بر صنف، پیروزی تقسیم زمین بر حق نخست

 [  74وسطایی.«]طریق زمین... پیروزی قانون بورژوایی بر امتیازات قرون

، تز کتاب این بود که سلطنت قادر مطلق است.  1989در    شدهی طلسمشیشهپس از نخستین انتشار  

در  ملکه  سیاه  سال  از  پیش1992 پس  ویراست ،  زمان...  میچنین    1994 گفتار  آن  از  »رخدادها  گفت: 
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پرسد: »چرا چنین سریع اتفاق افتاد؟  [ نارین، سرگشته از ارزیابی مجدد خودش، می75اند.«]نامعقولش کرده

دیدند؟«] را  آمدنش  معدود  چنین  افرادی  سال76چرا  در  اما،  رابطه1844 [  انگلس  کارکرد  ،  میان  ی 

 داری را تبیین کرده بود:ایدئولوژیک سلطنت و واقعیت مناسبات اجتماعی در دوران سرمایه

»همه از اهمیت واقعیِ پادشاه حاکم انگلستان باخبرند، چه مرد باشد چه زن. قدرت شاه در عمل به صفر  

که  فروکاهیده شده، و اگر این وضعیت، که در هر کوی و برزن رسواست، نیازمند گواه دیگری باشد، این

های دموکرات رادیکال  که چارتیستوتخت بیش از صد سال پیش به پایان رسید، و اینکل دعوا بر سر تاج 

شان را صرف موضوعات دیگر کنند تا این دعوا، لاجرم گواهی کافی و وافی است...  دانند بهتر است زمانمی

 [ 77تکریم شاه درست به همان نسبتی افزایش یافته که قدرت شاه از میان رفته است.«] 

الیزابت را همچون »شبحی فئودال در دم اُتول نقش ملکه  ودستگاه دولت دموکراتیک« توصیف  فینتان 

، اُتول  حال این باداری بدانیم. تر این است که پادشاه را شبحی فئودال در دولت سرمایه[ دقیق78کند.]می

هفتادساله، ای  رانیکند: »دستاورد بزرگ الیزابت دوم این بود که، فقط با حکمدرستی به این نکته اشاره میبه

که پادشاهی متحدِ او دیگر قدرتی با امپراتوری  توهم ضروریِ استمرار را خلق کرد و دوام بخشید. درحالی

گوید: »سلطنت از این طریق جان به در برد که در  جهانی نبود... خود او همیشه بر سر جایش بود.« او می

چه در تقدس از بین رفت در... شهرت به دست آمد.« این برداشت از  آنِ واحد شاهانه و آشنا« شد، »آن

ای از  کار که اخیراً »سلسلهوارتر از همیشه« جلوه کند، برخلاف حزب محافظهتداوم باعث شد ملکه »ملکه

وزیر را در شش سال از سر گذرانده، و در دوران بوریس جانسون، تمام مفاهیم حسن سلوک  چهار نخست

 است.«  و آداب عمومی را با خاک یکسان کرده

تاریخ بهدیوید کانادینِ  اندازهنگار  به  نه  قدرتی  به عنوان »تئاتر  را  ی موکب  درستی تشریفات و مناسک 

های  اندیش، ثروتآور، تفرعن تاریکملال  گذارد و خاندان سلطنتی را »تجسم آشکار سنتناتوانی« کنار می

ی خاندان سلطنتی تازه  [ این دیدگاه درباره79کند.]بادآورده، امتیازات موروثی و نفع شخصی« توصیف می

ی نوزدهم، پرسی بیش شلی، شاعر انقلابی، خاطرنشان کرد: »سلطنت  ی تحولات سده نیست؛ در میانه

 [ 80بندد.«]چیزی نیست جز ریسمانی که خورجین سارقان را می

دگرگونی ساختار یا رسیدن حزب اش افشا کرد،  کارانهاگرچه مهم است که سلطنت را به خاطر ماهیت دغل

برد.  ی پذیرش توهم را از میان نمیخواه )اگر هم ممکن باشد( شرایط پدیدآورندهکارگر به موضعی جمهوری

داری است، کاری که افسون میل ی مردم مستلزم سرنگونی سرمایهمندانه برای همهای شرافتحق زندگی

 کند.  به اوهام را باطل می
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مرگ ملکه الیزابت تضادی حیاتی را در سلطنت پیش چشم آورد. در میان سوگواران معمول بود که بگویند 

مادربزرگ تک بود، و  تکملکه »درست مثل  بگذرد،  حال این بامان«  از حد  بودن«  این »معمولی  اگر   ،

برد. سلطنت میان غرایزش برای  آید از بین میی اول لازم میهیبتی را که برای توجیه سلطنت در وهله

وار و پرهیزکاری و حفظ جایگاهش در حکم تجسم غرور ملی گیر کرده است. این تنش  کاری دیوانهاسراف

ی  ی بیستم از سر گذراند. ادوارد هفتم و ادوارد هشتم نمایندهی چیزی است که این نهاد در سدهخلاصه

اقبال  [ دستگاه حکومتی بریتانیا خوش81.]ی دومیی اول بودند، جرج پنجم و جرج ششم نمایندهغریزه

وظیفه« و »رازگونگی« را در آنِ واحد داشت. این وضعیت، و  است که، جدا از طول عمر ملکه، او »انجام

دهد که چرا سلطنت چنین  داری پس از جنگ جهانی دوم، توضیح میشکوفایی اقتصادی بلندمدت سرمایه

اقبال  مستحکم از آب درآمد. چندان روشن نیست که در ادامه هم دستگاه حکومتی بریتانیا چنین خوش

مرغ  با پرتاب تخم  2022 اش در یورک در نوامبررویباشد. آیا از ملکه هرگز مثل شاه چارلز به هنگام پیاده

 شد؟ نقشی که الیزابت ایفا کرد با خودش به گور سپرده شد.  پذیرایی می

 

که    Ian Taylorو    Donny Glucksteinاز    Marxism and royaltyای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

 شود: در لینک زیر یافته می 

http://isj.org.uk/marxism-and-royalty/ 

 

 ها: یادداشت 
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 ی دارهیسرما  ی دولت امپراتور ی هینظر یبه سو شیپ

 

 2023  می 14

 نیندیو سام گ چ ی: لئو پانینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

I 

  یخیتار   ی به توسعه  ی تر بیش  ار یتوجه بس  دیبا  ،بخشیمارتقا    سمی الیدرک خود را از امپر  هامروز  میاگر بخواه

است:    ن یا  ی. سؤال اساسکنیممعطوف    ی به گسترش جهان  هیسرما   شیمتناسب با گرا   یِدولت  هایشکل 

  سازوکارهای چه روابط و    قی از طر  یخصوص  تیبازارها و حقوق مالک  ،یدار هیسرما  یگسترش روابط اجتماع

ا  نیو تضم  دهیسازمان  ل،یتسه  یاجتماعهای  بندیصورت  انیدر م  یدولتنیب به  پاسخ    ن یشده است؟ 

 شود.یم هافتیدولت  یهافتیبسط  ییهنظر ک ی قی فقط از طرسوال  

امپر   یمارکس  یهالیتحل از  جهاناششدهسازیسالم  پسرعموی  با  اش رابطهو    سمیالیمعاصر    ، یسازی، 

اند.  کرده  یکوتاه  یجهان  ی دارهیسرماگیری  شکل  پیرامون ها  دولتی  دربارهمناسب    یپرداز هیاز نظر   وستهیپ
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ها  دولت  به رقابتِ   هی ماسر  ی واحدها  رقابتِ  بسطحسب   بر  سم یالیامپر به  امروزه هنوز    هاستیاکثر مارکس

انباشت و انتقال نامتقارن مازاد و تصاحب ارزش در سطح    یهابحران  بافتارِرا در    این رقابتو    پردازندمی

یکی    چونهمرا دولت -اقتصاد  یرابطه  که  کندی را تقویت میدگاهتحلیل دی  ن ی. ادهندیم قرار  یالمللنیب

و    یضرور   ریغ  عمدتاًاز دولت    یمفصل  ییهصورت، هر نظر  نیدر ا  گیرد؛روبنا در نظر می زیربناـ  از روابط 

غ همجالب  ریمطمئناً  در  رو  نیاست.  جهان  دیجد  یکردها یحال،  مارکس یبه  چارچوب  در  با    ،یستیشدن 

دولت    یی نظریهارائهبه    ازیملت، از ن-دولت   یهند یفزاموضوعیت  مدعی عدم  سرایانهمبه گروه    وستنیپ

  ی را برا  یفرامل  دولتِ  ک ی  تشکیل  ی  دار فراملهیسرما  ی طبقه  پردازانِ هی، نظرحد افراط  ک ی. در  اند طفره رفته

قدرت    میکه مفاه  میاب ییرا م  یکسان  ،افراط  گریددر حد  .  گیرندیض موفر م  هیبودن سرما یمطابقت با جهان

  ن یا  « یامپراتور   یادی»اصل بن  ،یهارت و نگر   یاند. )به گفتهرفتهیپذرا  مرز  بدون  یدر جهان  رمتمرکزیغ

  اینمنجر به   و نظر فوق، «ندارد  محدود به یک محل و   یعمرکز واق  ایمنطقه  امپراتوری  قدرت » است که 

واقع ه  الاتیانه  که » شود  شان میتأکید   ک یتواند مرکز  ینم   ملتی،-دولت  چیمتحد، و در 

ها به جای قربانیانِ منفعلِ  ای که در آن دولتگستره  [(1«].دهد   ل یرا تشک  ی ستیالیامپر   یپروژه

از طریق حذف سازوکارهای کنترل سرمایه و   نویسندگان آن هستند ــسازی  خودشان مولفان و  جهانی

  ی نحوــ به گنجاندالمللی را در قانون اساسی میهای »تجارت آزاد« که حقوق مالکیت بینبرقراری پیمان

ناچیز شمرده می ی  ها در بحبوحهاز دولت  یاریبسبه    هیسرما  ینه تنها وابستگ   جه،ینت در  شود.فراگیر 

اندازه  یسازیجهان ا  کا یبلکه نقش دولت آمر  رد،یگیقرار نم  دأییت مورد  یکاف   ی به    ی دار هیا سرم  جادی در 

 .شودیرانده م   هیبه حاش زین یجهان

مفهوم  جادیا   یبرا امروزه   امپر  درمناسب    یچارچوب  با جهانیو    سمیالیدرک  نظر  دیشدن،  ی  پردازهیبا 

.  ردیگیم بر با انباشت دررا  ها  آن  یعد اول رابطه. بُ میکن  آغاز  عددر سه بُ   یدارهیسرما  یهادولت  یدرباره

در    میمستق  الت ها از دخگرفتن دولت مستلزم فاصله  یدار هی در سرما  یاقتصادامر  از    یاسیامر س  ییجدا

اما    یگذار هیتصاحب مازاد و کارکرد سرما   د،یتول  دهیسازمان بر حفظ چارچوب  هنگامهماست.  ، علاوه 

موارد    یآن همه  قیکه از طر   یو اعتبار   ییکالا  ، یروابط رقابت  یبرا  یرساختی و ز  ینهاد  ،ینظارت  ،یحقوق

اقتصاد کلان و به عنوان    ت یریمد  ر،کا-ه یدر نظارت بر روابط سرما  ماًیها مستقدولت  کنند،یفوق عمل م

توانست  ینم  یدار هیسرمادادند،  ها این کارها را انجام نمیاگر دولت.  دهی دخالت دارندآخرین مرجع وام

باشد داشته  دولت  ؛وجود  دلو  به  خصوص  شانیوابستگ  لیها  انباشت  و    یاتیمال  منابعِ  یبرا   یبه  خود 

بر این موضوع اهمیت دارد که    دیهستند. تأکاقدامات    آن   نجاممجبور به ا  شانت یمشروع  ی ماد  یهاشالوده

  ند یاز فرآ  یناش  یبه تقاضاها و تضادها  یانباشت صرفاً واکنشی  زمینهدر    یدار هیسرما   یهانقش دولت

 ینیبشیپ  ی تخصص برا  یو توسعه  ی نهاد  یریادگی  ندیفرآ  ق یاز طر  یدار هیسرما  ی ها. دولتستی انباشت ن
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  ه یانباشت سرما  دهیسازمانو    ارتقاء  اتخاذ ابتکارات در  یرا برا   ییهاتیظرف  نده،یمشکلات آ  دنو محدودکر

.  میفکر کن یدار هیسرما  یهادولت «ینسب یبه »خودمختار دیاست که ما با طی شرا نی. در اکنندیم جادیا

  ،سازدمستقل    دار هیاز طبقات سرما  ا ی  یدار هیاز اقتصاد سرمارا  ها  که دولتنیست  قدر  آناین خودمختاری  

دولت برا  ینیمع  یهاتیظرف  یدار هی سرما  یها بلکه  نما  یرا  به  کل    کی عنوان  به  نظاماز    یندگیعمل 

وابستگ نیع در  ،( ی )خودمختار  پرورانندمی موفقآن  ی حال که  به  کل   ت یها  و    تی مشروع  یبرا   یانباشت 

بای)نسبکند  یرا محدود م  تی آن ظرفشان   دیبازتول شود و موضوع  طرح  د  یبا  شهیهمچه  آن  حال، نی ا (. 

گ  ی خی تار  یستی الیماتر  یبررس دولت  ییهاتیظرف  نیچن  بالفعل  یگستره  رد،یقرار  که  خاص    یها است 

  یها بحران  واکاوی   ،بررسی این روند اتفاق افتاد. بدون    نیو چگونه ا   یکه چه زماننیاند و اتوسعه داده

 بود.  دکننده خواهبر آن گمراه یمبتن یهاینیبشیو پ  یعدتک بُ  یدار هیسرما

است. در    ممکنی نااسیشکل حکومت سیعنی    یدار هی عد دوم دولت سرمابه بُ  توجهبدون    یقیتحق  نیچن

از ساختار    یاسیحکومت س  نهادی  گرفتن مستلزم فاصله  یدارهیها از جامعه در سرمادولت  ییجدا  جانیا

ب  ی منافع طبقات  دهیسازمانامکان    چنینهم  یی جدا  ن یاست. ا  یطبقات برابر  آن  یندگی و نما  انیو  ها در 

  برال یل  یاسیچارچوب س  ک یقانون به عنوان    تیحاکم  ی کند. توسعهیفراهم مرا  طبقات مخالف و دولت  

کردن  عمومی  یبرا   کیکه مطالبات دموکرات ییجاآن مهم است، اما از  اریامر بس  ن یا  در   ییصاحبان دارا   ی برا

ل نها  یدموکراس  برالیل  شوند،مطرح می  یبرالیحقوق    ل یتبد  ی دارهی دولت سرما  ظاهریبه شکل    تیدر 

  ی روهایاست که استقلال دولت در پرتو توازن ن  نیا   مسئله قرار گیرد  صورت  د یبا  شه یهمچه  آن  .شودیم

خود بر    یامر به نوبه  نیاست و چگونه ا   ی سبنچقدر    یو دولت  یاجتماع  عاملان  ن یب  هایو ارتباط  یطبقات

 دهد.شکل می  رابطه با انباشت  دررا  یدولت  ی نهادها یها تیفگذارد و ظر یم  ریدولت تأث تی مشروع

ما  بُ  نیسوم بحث  در  که  دارداول    بُعددو    یدربارهعد،  حضور  سرزمتلویحاً  شکل  مل  ینی،  دولت    ی و 

تکامل    یخاص  ینیسرزم  یفضاها   وندر  ی  اقتصاد  ی وندها یپ  قیتعم  قیاز طر   یدار هی است. سرما  یدار هیسرما

توسعه  افت ی واقع،  در  فر  ی و  همان  از  طر  یندایآن  از  دولت  قی که  مرزها  ی هاآن  را    ی مختلف  خود 

و  یم آن  یمل  یها تیهوساختند  در  را  تعرمدرن  جدایم  فی ها  ا  ر یناپذییکردند،  با  اگر    ن یبود.  حال، 

پ  یمل  وندهایپ  نیتر متراکم غا   یالمللنیب  یوندهایبودند،  نبا  بیهرگز  ما  تضاد    کیصرفاً    دینبودند. 

  گران یها همواره باز . دولتم بگیریض  وفرمها  دولت  یمل  یانباشت و فضا   یالمللنیب  یفضا  نیحل بقابلریغ

دهند یها انجام مکه آن  یکار  ایاست که آ  نیا  مسئله صورت .  اندبوده  یالمللنیب   یاقتصاد  یفعال در صحنه

 ـ  ر یخ  ای سازگار است    یالمللنیقانون در سطح ب  تیبا گسترش قانون ارزش و حاکم آیا    ن، یو علاوه بر ا ـ

  ی امکان بررس  امر  نی. ا یا خیر  دهند مطابقت داردیها انجام مدولت  گر یدمتقابلاً  چه  آن  این گسترش با 
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را فراهم   یالمللنیب ییهو انباشت سرما یدار هیدولت سرما یِنیسرزم/یشکل مل نیب هاهمکاریها و تنش

 کرد.  یها بررسدولت نیب ی و اقتصاد یاسیس ک،ی دئولوژیتوان جدا از روابط ا یرا نمموضوع  نیکند. ایم

 یاسیحکومت س  یهن یرید  خی شود. تار  لیوارد تحل  دیبا   سمیالیو امپر  یدارهیسرما   یکه رابطه  جاستنیا

  ی دیشکل جد یدارهیدر سرما یاسیاز امر س یاقتصادامر  ییبا جدا اقوامو پهناور  یبر قلمروها امپراتوری

  قی )از جمله از طر  توسعهبه    هی سرما  یذات  شیتوان به گرایرا نم  دیجد  سمیال یامپر  ن ی. اردیگبه خود می

تقل  ی توسعه با    لینابرابر(  این  داد.  داشتن  یاد  بر    یاسیس  تیحاکم  چون همرا    سمیالیامپرکه  درک  به 

پهناور میو    قلمروهای  تلقی  امپر  یدرستبهچه  آن  ،کردنداقوام  عنوان    ف یتعر  ی دارهیسرما  سمی الیبه 

  زش قانون ار  یی در گسترش فضا  ی دارهیسرما  یهااست که به طور خاص دولت  مرتبطی  شود، به نقشیم

و استعمار    ینیگسترش سرزم  قی امر از طر  ن ی. البته در ابتدا اکنندمی  فای ا  یدار هیسرما  یو روابط اجتماع

ن اما  شد،  ا   ی دارهی شاسرمایپ  یاجتماع  ی روها یانجام  ز  روند  نیدر  ع  ی ادینقش  در  و  با    ن یداشتند  حال 

  یخی تار  یستیالی ماتر  یس به موضوع برر  دیباچه  آن  همراه بود.  ی امپراتور  یرسم  تیحاکم  یذات  استثناهای

از    افت، یگسترش    یالمللنیبه سطح ب  یاسیاز امر س  یامر اقتصاد  ییاست که چگونه جدا  نیشود ا  لیتبد

 شدن حکخود )و    نی مع  کیدمکرات  برالیدر شکل ل  ینیسرزم/یمل  یدارهیچگونه دولت سرما  کهنیجمله ا

  نیشد. ا   یالملل( سرانجام جهاننیب  حقوق و    یالمللنیب  ینهادها   یدر قانون اساس  ستمی قرن ب  اواسط آن در  

  ی ررسمیغ  سمیالیاز امپر  یدینوع جد  یکرد، تحت عنوان توسعه  میطور که اکنون بحث خواهامر، همان

  یو حقوق  یاسیس  طیشرا   جادی ا  ندیخاص، در فرآ  ی دار هیسرما   یها صورت گرفت که به موجب آن دولت

و    یاسیس  طیشرا  ایجاد  تیخود، مسئول  یمل  یهایبورژواز   یواسطهبه  یالمللنیب  یهی انباشت سرما  یبرا

بازتول  ی برا  یحقوق و  برا    یدار هی سرما  یکل  دیگسترش  چند    زینی  المللنیدر سطح  هر  گرفتند،  برعهده 

بود.    مهم و اساسی  یجهان   یدار هیسرما   جادی ا  یبرا روند    نیکند. ایعمل م  ز ین  جا نیدر ا  یاستقلال نسب

 . میپردازیموضوع م ن یا ی هخچیاکنون به تار 

II 

حضور    ی دارهیتولد سرما  زمان در    گرفتند،یمطلقه اروپا سرچشمه م  یها که از دولت  تجاری   ی ها یامپراتور

کرد که بر اساس منطق    جادی را ا  سمیالی از امپر  یبار شکل  نخستین  ی برا  انگلستان»  فقط که   جایی داشتند. تا

  یِ دار هیدر اصول سرما   شهی که ربود    یراتوراز امپ   ی»مفهوم  یبه معنا   نیا  شد«،یم  تی هدا  یدار هیسرما

  شامل  و از جملهداشت    ی«رقابت  دیارزش در تول  جادی مبادله، بلکه از اطریق  از    فقطنه    افع من  ی جووجست

که  هنگامی  ی حت  تأکید کرد که  د یبا  علاوهبهاما  [  2] بود.داری به مستعمرات  سرمایه  تی مالک  مناسباتصدور  

بر نوزدهمسده  دررا    اشیاراستعم  یامپراتور   ایتانیدولت  داد،    ی  ایجاد  گسترش  جددر  از    یدینوع 

و تجارت دوجانبه و    ی خارج  ی گذارهیسرمااز  آن    ی واسطهبهبود که    گامشیپ  نیز   «یررسمیغ  سمیالی»امپر 
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  ی آماده بود تا راه را برا  حتی  و  کردیم  تیحما  ایتان یبر  یاز قلمرو امپراتور در بیرون    «ی»دوست  هایپیمان

در    ی نقش اصل  یفای را در ا   ا یتانیامر دولت بر  نی بازارها باز کند. ا  ن یبه ا  یرس دست  ی برا  کشورها  ریسا

تجارت آزاد تا استاندارد    استیس  نظیر   ی المللنیقانون ارزش در سطح ب  ی اجرا   اساسی  طیشرا   یگسترش برخ

به    ی دارهیشاسرمایپ  ینیسرزم  یها سمیالیامپر  سازِدوران  ر ییتغ  ی بذرها  جانیکرد. در ا   ریدرگ  تر بیش  طلا 

 نهفته است.  یداریهسرما سمیالینوع مدرن امپر

دائمهمه  نیا  با تا  ینیسرزم  سم یالیامپر  یهاو خواسته  یدار هیالزامات سرما   نیب   ی، »تنش  آخر...    در   به 

داشت.   ایتانیبر   یامپراتور   یریگشکل  به زحمت می  [3]«نقش  آزاد  رابطهبازارهای  با  توانستند  بریتانیا  ی 

تا   از کار در آمد ــاز تجارت آزاد دشوار   تیحفظ حما ای تر، رواج مستعمراتش را توصیف کنند و، حتی مهم

مستعمرات    جادیاهم  و    دخو  یاز بازارها   تیبا حماهم    کوشیدندمی  گرید  یهاکه دولت  لیدل  نیبه ا  یحد

مسدودکردن    ا یادغام    تیظرف  ایتانیکه دولت بر  لیدل   نیبه انیز  برسند، و    ایتانیبر  ی دارهیسرماپای  به    یشخو

نفع  دیجد  یها چالشدرازمدت   به  نداشت  ی هسلط  را  به عبارت دخود  با جداساز  یشکل   گر،ی.  امر    ی که 

  لینوزدهم و اوا  یسدهدر اواخر    یدار هیسرما  شدنیموج بزرگ جهان  انیدر جر  یاسیاز امر س  یاقتصاد

انباشت  ی  زمینهعمدتاً در    یدار هی سرما  یهاناقص بود. دولت  یالمللنیسطح بدر    پدید آمد،  ستمیب  یسده 

  ی هاتی مز  یجو و)مثلاً جست  کردندیعمل م  یخاص  یهاخود به روش  یفراتر از مرزها  یاسیو حکومت س

طر   یمل از  رقبا  برابر  بازارها    ق یدر  اعمال  محدودکردن  مستعرفهبا  کنترل    ی مداخله  ، یتجار  یرها یها، 

به عنوان    یو دموکراس  سمیبرالیاستعمار، مقاومت در برابر ل(. گسترش  امپراتوری  بازداری  ژهیوو به  ،ینظام

)ویژگیو    یاسیاز حکومت س  یشکل انباشت   ی رابطه(  particularismنگری  با    ی تضادها  هر دولت 

 بود.  هاامپراتوری نیآن رقابت ب پیامدکرد.  جادی ا ی دارهی عد دولت سرمارا در هر سه بُ  یدیشد

ا  سم یالیامپر  ی ستیمارکس  ی پرداز هینظر زمان  آن  غ  نی در  را  میرقابلیتضادها  امپرحل    سم ی الیدانست. 

آنبه برااصطلاح  سرما  ی امرحلهتوصیف    ی ها  که  بدل    ی دارهیاز  داشتندشد  آن خصیصه  اعتقاد    ی 

مفوق در  طریاسیس  ان یانباشت  )از  داخل  در  رقابت  بیمال  یهیسرما  قی شدن  )رقابت  خارج  و    نی( 

  داد تا ها  امکان را به آن  نیا   یدار هیاز سرما   یامرحله  مثابهبه  سمی الیها از امپرآن  فیود. تعرب  ( ها امپراتوری

  ،یحال، به طرز متناقض  نیاجتناب کنند. با ا  سمیالیامپر   یعموم  یخیفراتار  ییهنظر  کهای یچالهداماز  

  یخی (، امر تارهایپراتور ام  نیدرک شد )رقابت ب  هادورانآیندی و تقارن  برحسب هم  سم یالیکه امپرهنگامی

آ  ینظر  ییادگرایبن  کی  به که  شد  )»بالاتر  ستتوانینم  ندهیمنجمد  کند  فرار  آن    ی مرحله  «نیاز 

  ییگوش یرا پ  ندهیآتوانستند  میپردازان  هینظر  نیا   میاست که انتظار داشته باش  یانصافی(. بیدار هیسرما

روی  در را به  شاید    ، ترمندقدرت  ، لتدو  ی سازمفهوم  لحاظاز    ،و  پذیرتربندی انعطافصورتیک  ند. اما  نک

ها  ستیمارکس  یبعد  یها و نسل  ،در را بست  یدر بحث با کائوتسک  ژهیوبه  نیلن  [ 4].گشودمیاحتمالات    ریسا
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  نیدر اچه  آن  را مطرح کرد،  گریدی پیامدهای  کم مسئلهکه کائوتسکی دستبا این  کند عمل کردند.  اریبس

  ی«شان »منافع عموم  ی بود که در راستامحدود    یدار هیسرما   ی هادولت  یپلماسیدر ذهن داشت به د  زمینه

  .دارو نه اساسی و مایه  دیدیمزنی  هگمانرا    آن  ، یهاتتوج  یبا برخ  ن،یکه لن  ای انگاره ــ  کردندیعمل م

  ی خی تاربحث    تربیش(  ن یو بوخار  تریدر آن زمان )از جمله شومپِ  سمیالیپردازان امپرهیتمام نظراگر  علاوه،  هب

  ی به جا  ــ  دادندیقرار م  یرا مورد بررس  ایتانیبر  یامپراتور   یررسمیتجارت آزاد« غ  سمیالی و »امپر  کردندمی

  ی نظر  راثیم  ــ شاید کنند  ف یتعر  سم یالیتجارت آزاد و امپر  ن یکاذب ب  یدوگانگ  ق یآن را از طر  که نیا

 رسید.میبه ارث  یتر نویدبخش

آمر جهان  خلال  در  کایدولت  آن  یجنگ  از  پس  و  پراکندگ  تیمسئول  ،دوم  بر    ی دارهینظم سرما  یغلبه 

که    یبه عهده گرفت. اما در حال  هی سرما  یوقفهیو انباشت ب  آزادتجارت    جهان  جادیا   قی را از طر  یالمللنیب

ن  یاقتصاد  هدف  ا  یاسیس  فعال   ی رویبود،  عا   یجهان  یدارهیسرما  جادیبود:  آمر  تیملبدون  و    کایدولت 

توانست  ینم  ی دارهیسرما  یها دولت  یالمللنیو ب  ی ابعاد مل  میان هاکاهش تنش  ی آن برا  ت یظرف  ی توسعه

قدرت    کیاز ظهور  روندی فراتر    چونهمبلندپروازانه    یخی تار  یپروژه  نیاست که ا  ضروری  .فتدیاتفاق ب

در حال ظهور بود: دولت    زیمتما  ایپدیدهدرک شود.    یی کایآمر  ی هیسرما  یالمللنیصرفاً گسترش ب  ای  دیجد

عنوان    کایآمر ا  کیبه  در  خودآگاه  جهانسرمایه  کی  جادیعامل  واقعاً  م  یداری  بر  یعمل  و    رانش کرد 

ها نظارت  آن  میان  مناسباتها و  دولت  یبازساز   قی ها از طرکشورکردن قانون ارزش در سراسر  شمولجهان

 . داشت

ن  کا یآمر  ی امپراتور وجود  به  ناکجاآباد  ر  امده یاز  ن  ی هاشهی است.  در  پا  یغرب  ی مکرهیآن  و    ی گذارهیبه 

سرزم طر  یجمهور   ینیگسترش  »امپراتورچه  آن  قی از  خود  یجفرسون  و    د، ینامیم  «گردانیگسترده 

در    یدار هیسرما   یایپو  یتوسعهتنیدن   درهم  قینوزدهم از طر   ی سده  خلالدر    روند  نیا  [ 5].گرددیبرم

  ی اول برا   یجنگ جهان  انیدر پا  لسونیوودرو و  ی هایطلبجاه  رغمبه.  متحول شدمونرو    نیبا دکتر  اخلد

  ق ی از طر  فقط  شد،یاعمال م   یبه سطح جهان  کرهمین  ن یکه در ا  یررسمی)عمدتاً( غ  سمی الیگسترش امپر

  ی کردن دامنه یجهان  یبرا   ی فکا  تی ظرف  کایدوم بود که دولت آمر  ی و جنگ جهان  لید ویرکود بزرگ، ن

  کایمانند دولت آمر ه  ، قدرت بزرگ  ک یوجود نداشت که    یخی تار  ی سابقه  چیخود را توسعه داد. ه  ی امپراتور

جهان جنگ  از  اح  یپس  از  طر  یبالقوه  ی اقتصاد  ی رقبا  ی ایدوم،  )از  بهره،  کم  یها وام  اعطای  قی خود 

.  حمایت کند  مشترک(   یالمللنیثبات ب  جاد یو ا  وب،مطل  یروابط تجار   ،یفن  یها کمک  م،یمستق  یهاکمک

 [ 6].بود سمی الیامپراز   یمیقد یستیمارکس پردازیهینظرفهم  فراتر از   روند اساساً نیا
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  مستلزمدولت    شدن المللیبینلازم بود.    روند  نیدرک ا   یبرا   شدن دولت  یالملل نیب  شناخت ازفهم و  

خود را    یداخل  ی دارهیبر نظم سرما  ت یریمد  یهماهنگ  تیصراحتاً مسئول  داری های سرمایهآن بود که دولت

  ین هماهنگیکه ا کا،ی دولت آمر  ی . براپذیرندب یالمللنیب ی دارهی نظم سرما تی ریبه منظور مشارکت در مد

  ی معنا  شد،یاش انجام متحت سلطه  دیجد  یالمللنیب  ی مال  ی نهادها  ق یاز طر  می رمستقیغ  ای  میبه طور مستق

  ی جهان  ی دارهیو گسترش سرما  دیرا در قالب بازتول  کا یآمر  ی منافع ملاین هماهنگی  داشت:    ی اژهیو  ار یبس

  ی اجتماع  ی روهایاز ن  یادولت هنوز مجموعه  نیکه ا  ییتا جا  ناشی از این امر،  یی ها. تنشکرد یم  فی تعر

نما  کایآمر  یاجتماعبندی  در صورتخاص   استراتژ  کرد،یم   یندگیرا  جهان  یها یبا  روزافزون    یانباشت 

 . افتی تخفیفمتحد  الاتی ا دارهیسرما یمسلط طبقه  یهابخش

-NSC  ی،مل  ت یامن  ی شورا  یبه وضوح در سند محرمانه  ی جهان  یدار هیدر سرما  کا یدولت آمر  دیجد  نقش

و  یابد  تواند بقا  ب  ییکایآمر   »نظامکه در آن    ی« بودجهان  یطیمح»  جاد یهدف ا   ، بیان شد.1950 در  68

که[ نبود نظم  نیا... ] هستیم  رو  روبه  یبا مشکل بزرگ  ی شورو  ریبدون اتحاد جماهما حتی  شکوفا شود...  

کمملت  انیم کمها  و  قابلتر  متر  در    ایبندیجمله  [7]« .شودیتحمل  بعد  سال  پنجاه    ی استراتژ که 

دبل  دنت یپرز  ی مل  تیامن در  ویجورج  رفت    2001 بوش  کار  توسط  به  شده  فکران  روشن)نوشته 

پروژهی  خواهیجمهور دهه  یی کایآمر  دیجد  ی سده  یکه  در  تبد  1990 یرا  هدف    سیاستمداری  ل یبا 

راهنما  یامپراتور اصل  پ  کایآمر  استیس  حیصر  ی به  جماه  یفروپاش  یدر    ی گذار  هیپا  یشورو  ر یاتحاد 

 [ 8].توانستند آن را بخوانندهمه می اکنون کهآن نداشت، جز آنبا  یتفاوت چندان (،کردند

جدیب  سمیالی امپرچه  آن  البته آمر   دینام  می  کایدولت  اقتصاد    یرابطه  به  بخشید،دوام  در  انباشت  با  آن 

  یداخل  یاسیکه شکل حکومت س  یتیمشروع  به  چنینهم. اما  به شدت مرتبط بودجهان    اصلی  یدار هیسرما

  ی دارهیسرما  « یسازی»جهان   تاًیو نها  دیمرتبط بود. بازتول  ز یدر سرتاسر جهان داده بود ن  کایآن به دولت آمر

»نظم    ی و نظارت بر در برقرار   کا ینقش دولت آمر  یگسترده  تی بر مشروع  ستمیب  ی سدهدوم    یمهیدر ن

ا   یتا حد  کیدموکرات  برالیل  یها و نهادهادهی بود. ا  ی« متککشورها   نیب مداخلات    یادعا که حت  نیبه 

  ی اریبس  بازآفرینی. و  دندیشاست، اعتبار بخ مرتبط    ی و آزاد  یحقوق بشر، دموکراس  به همه    کا یآمر  ینظام

و    یاسیس  ،یفرهنگ  ی هایژگی و  کیدئولوژ یا  یروین  ژه یوآن، و به  نهادیو    ی قانون  ،اییر جا  های از شکل

جهان   یها دولت ی بازساز ی ها برا یطلبکرد و به جاه ب یرا ترغ  در خارج از جمهوری  مقلدان ها آن یحقوق

 زد. متحد دامن الاتیاسیاق به 
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III 

از اصطلاح    جی را  یمتحد منجر به استفاده الاتیا  دیجد  یررسمی غ  یامپراتور  کی دموکرات  برالیل  تی مشروع

جای تردید است که بتوان فقط  شده است. اما    ،هاستیمارکس  انیاز جمله در م  سم،یالیامپر  یبه جا  یهژمون

درک کرد.  به نحو احسن  دوم    یجهانپس از جنگ  را    کایقدرت آمر  تیماهی  مایهجان  ی مفهوم هژمونبا  

مشخص    تِ یفی، بلکه از کنشدحاکم    ی مفهوم طبقه  گزین جای  ی  از هژمون  یگرامش  ی طور که استفادههمان

  ی مفهوم امپراتور   گزینجای  دینبا  زین  یگفت، مفهوم هژمونمیسخن    یطبقات حاکم خاص  حکومتِ  رِیو متغ

و    کا یآمر  یدامنه و وسعت قدرت ساختار  اس،یگرفتن مق کممنجر به دست  ی گاه  یگزینجای  نیشود. ا

  دهید  شیگرا  نیدر ا  ژهی وبه  گرفتن کمدست  نیشود. ایم  اشامپراتوری  جایگاه  دیبازتول  یآن برا  تی ظرف

  ی سبک رهبراز    ای  ،ابدییکاهش م  افتهیتوسعه  یکشورها  ر یبا سا  ی آمریکا که هرگاه شکاف اقتصاد  شودیم

گیری  نتیجه  کایآمر  یافول هژمون   یدرباره  عیسر  یلیخ  شود،یمناراحتی  ابراز  به لحاظ ایدئولوژیک    کایآمر

 کنند.می

اواخر دههپدیده    نیا در  اح  جیرا  نسبتاً  1960  یقبلاً  بس  یاقتصاد  یایبود.  ژاپن  و  ا  یاریاروپا  به    نیرا 

حل  بلکه راه  ییکایآمر  دیجد  ینظم جهان  ی برا  یا شالودهنه    قبل از آندو دهه  گویا  موضوع سوق داد که  

  گفتنسخن  یهکه قبلاً آماد  ی. کسانبوده است  پس از جنگ  یفرد دورهمنحصربهاوضاع و احوال  در  ی  موقت

بودند که    [ 1-8]«دعوت  ا ب  یامپراتور»تشکیل  از   متقاعد شده  بودند،  از جنگ  بلافاصله پس  دوران  در 

در  حال، اروپا و ژاپن    نی با ا  [9]. دینام  یامپراتور  کی توان  یوجه نمچیهبه  1970  یدر دهه  را  متحد  الاتیا

قرار گرفتند    کایآمر  یامپراتور   تحت نفوذمتحد، به شدت   الاتی خود با ا  یبردن شکاف اقتصاد نیب از  مسیر 

مهم    ار یبس  یالمللنیب  ی یهسرما   ان یجر  ر ییدر حال تغ  تی ماه  جانیدر ا   وابسته شدند.به آن  ادغام و  و در آن  

در جر یحال بود.  سرما  یگیرچشمنحو  به  ایتانیبر   یامپراتوردوران  در    هیسرما  انیکه  شکل    ی گذارهیبه 

غالب    هیسرما  یهاانی( بود، جرها رساختیز   یتوسعه  یها برادادن به دولت )مانند وام  [1- 9]غیرمستقیم

  یگذار هی ماسر  نی. اگرفته بود خود را بهمتحد(   الاتی)عمدتاً از ا  یخارج  میمستق  یگذارهیسرماشکل  اکنون  

فزا  چنینهم طور  ا  ی اندهیبه  مرزها   پارچهکی   دیتول  یهاهشبک  جادی با  سراسر  مشخص    چندجانبه  یدر 

 شد.می

ایادشده  نفوذ/ادغام   که سرما  یمعن  نیبه  ب  ییکای آمر  ییهبود    ی ماد  یاجتماع  یروی ن  ک ی  سانهاکنون 

  یاجتماع  مناسباتبر    ی ترقیعم  ر یتأثامر    ن ی. اشتدا  حضور   گرید  یاجتماع  های بندیصورت  ن یا  درون

  ی وندهایپو شامل    گذاشتیم  ریکار تأث  مناسبات و    ت یبر حقوق مالک  را یز  ، یصرفاً مال  ی هاانیجر  بر   داشت تا 

به تجارت آزاد    ازین  ت ی با تقو  ن،یا بر بود. علاوه  دارانیو خر   کنندگان نیتأم  ، یمحل  ی هابا بانک  میمستق
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نوزدهم را محدود کرد.  ی  سدهاواخر   ی مشابههانی گرا تیحما  یها زهیانگ  پارچه،کی  دیتولمنظورکردن   یبرا

نظام  یاسیس  پیوندهایاز    کا یآمر  میمستق  یگذار هیسرما  ریتأث  ،سانبدین جنگ  یو  از  فقط  که    ،پس 

دهد،  را    شموردنظر   ی هانهیگز   فیط  توانستیم رفت،شکل  خود هجوم  در    رای ز  فراتر    موسسات قطار 

  ییکایآمر  بازرگانیاز مدارس    دیتقل  ،ییکایآمر  یمشاوره  یها شرکت  یجووتجس   یی،کایآمر   یگذارهیسرما

  یمجدد و بازساز   یری گجهت  راه آورد.را هم  داریحسابحقوق و    به  ییکایرآم   یو گسترش استانداردها

  ی خود با اتکا ی نوبه به  کردند،یم  یرا همراه  هانی ا  یهکه هم  یمل  یهاو دولت  یداخل  یطبقات  یروهاین

محافظت در برابر    ینه فقط برا   و  در جهان سوم،  شان یها یگذارهیسرما  تیامن  یمتحد برا الاتیها به اآن

 شد.  تیتقو ن،یچ  ای ی شورو «یطلب»توسعه

د  الاتیا  نیب  یهاتنش و  در    ای افتهیتوسعه  ی دارهی سرما  ی هادولت  گریمتحد    رقابت  تجدید  بافتارکه 

دورهد  یالمللنیب پایان  پدی  ر  از جنگ  پس  درباره  یمذاکره  پیرامونشد،    داریرونق  و    طیشرا  یمجدد 

اکا یآمر  ی سلطه  دنیپس از جنگ بود، نه به چالش کش  بی ترتنظم و    یها سازوکار حل    ن،ی. علاوه بر 

در آغاز دهه و    کایداشت که دولت آمر  یبستگ  یاکنندهنییتع  یهابه گام  1970 یدهه  یبحران اقتصاد

  ی ها سازوکاربرداشت.    سم یبرالینئول  قیخود از طر  امپراتوری  یماد   یهیپا  یبازساز  یپس از آن برا  یهاسال

  سم یبرالیباشند، اما نئول  یو گسترش بازارها( ممکن است اقتصاد  ی و آزادساز  ی)انضباط ضدتورم  سمیبرالینئول

که قبلاً توسط طبقات    یبود. اصلاحات  یطبقات  یروهاین  ی موازنه  رییتغ  یبرا  یاسیس  ی استراتژ  کیاساساً  

  بستر شده بود، اکنون در    ت یتقو   دیجد  ک یدموکرات  یفشارها   با  1960 یانجام شده و در دهه  فرودست 

دهه ظاهر    یانعموسان  به  1970 یبحران  انباشت  برابر  نئولندشدمیدر  شامل    سمیبرالی.  تنها  نه 

  یر ییتغ  روند   نیو ا ــ  شدیم  زیها نآن  ینهاد  هایشالوده  فیبلکه تضع  یقبل  یکردن دستاوردهامعکوس

  ی ها آژانس  و به زیانو فدرال رزرو    یدارخزانه  به نفعمتحد   الاتیدر ا  یدولت  یهامراتب دستگاهسلسلهرا در  

 . گرفتمی بر  دردر داخل و وزارت امور خارجه در خارج از کشور  یمیقد لید وین

که خود دولت    یکرد، اما زمان  برقراررا    یبرالینئول  یها استینبود که س  یکشور  یگانه متحد    الاتیالبته ا

ا  کایآمر از    یدیاکنون تحت »شکل جد  ی دارهیداشت: سرما  ی دیجد  تی حرکت کرد، وضع  ریمس  ن یدر 

: الف(  درکیعمل مبه آن    یادیو تا حد ز  دادمی  های زیر را که وعده  درکیعمل م   «یحکومت اجتماع

در    آوری سود  ط یبازگرداندن شرا  ی برا  ریپذبازتولید  یب( مدل  کا؛ یآمر  یسلطه  یبرا   یدیتول  یهیپا  یایاح

  [ 10] .یجهان  ی دارهیادغام سرما  ی برا  یاقتصاد  نیزو    یحقوق  ط یشراایجاد  و )ج(    ؛افتهیتوسعه  یکشورها   ریسا

  یالمللنیب  یاقتصاد  هایپیمان  شد، چرا کهرا شامل می  «منضبط   سمیبرالیشدن نئولیهم »قانونروند    نیا

ی«  سازییکا ی»آمرهم  و  بود،    یو داخل  یخارج  یهیو رفتار برابر با سرما  هیسرما  یمستلزم تحرک آزادانه
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اشاعه  متحد در تجارت در سراسر جهان   الاتیا  ی حقوق  یها هیروچرا که    ،«بازرگانی   نیقوان»   ی فزاینده

 [ 11]یافته بود. 

شد، روشن شد که دوران پس از   تیتثب  1990 یدر دهه قاً یکه عم کایآمر  یامپراتور ی برالینئول یبازساز  با

تر  نه تنها بزرگ  کاینبود. ارتش آمر  هایامپراتور   انی دو مرحله از رقابت م  نیموقت ب  ی وقفه  ک یجنگ فقط  

  گر ید  یهاتشار   ،یشورو  ریاتحاد جماه  یپس از فروپاش  یماند، بلکه حت  یکشورها باق  ری ساهای  ارتشاز  

به شدت    ک یاستراتژ  ی هماهنگی  ریناپذو اجتناب  های فناورانه نامهموافقت  ،یاطلاعات   یهاانیجر   قیاز طر

از هر    شیب  کایآمر  یو مال   یصنعت  یهی. سرماباقی ماندندوابسته  بدان  و  شدند    پارچهکیمتحد   الاتیبا ا

در خود    یا ندهیبه طور فزا  یژاپنو    ییاروپای  هیکه سرما  ینفوذ کرد، در حال  ایدر اروپا و آس  یگر یزمان د

در  را    سمیبرالیشده توسط نئولفیتعری  رقابت  یعرصه  یادید و تا حد زشمی  یگذارهیمتحد سرما الاتیا

متحد در حال حاضر از اروپا و ژاپن فراتر رفت، بلکه   الاتیا  ی. نه تنها رشد اقتصادرفتندیداخل و خارج پذ

تجارت    چنینهممتحد و   الات یدر ا  میمستق  یگذارهیسرما  قی که از طر  ییکایآمر  یبه بازارها   یوابستگ

م آسرا  و مصرف    دیتول  یالگوها  یر یگشد، جهتیانجام  و  اروپا  در همزیادی    رییتغ  ایدر  حال،    نیداد. 

 یو آلمان  یژاپن  یگذارهی داشت )مانند سرما  ژرفی  و  دیجد  پیامدهای  شاننداراهیسرما نیب  قیعم  مناسبات

  ی در داخل داشته باشد، صنعت خودروساز   هم  یضعفهر    جنرال موتورز  متحد؛ و  الاتیا  یدر صنعت خودرو 

 قادر به انجام آن نبودند.(  [1-11]هاچبولرا چنان بازسازی کرده است که  یکره جنوب

که  همان ا  راًیاخ  ستیاکونومطور  رزرو  فدرال  کرد،  لحاظمتحد   الاتیاشاره  تأم  به  در  خود    نینقش 

  بستر   درجهان«    یبانک مرکزعنوان  به»در عمل،    ی جهان  ینرخ بهره  رات ییتغ  ی برا  مبنا  نییو تع  ینگینقد

- 12] وودز  ن در دوران خود برتو  یالمللنیب  بخش مالی در رشد    شرفتیپ  نیا شرایط    [ 12] ادغام ظاهر شد.  نیا

در   [ 2-12]دلار وروی دیبر بازار جد تی وال استر یگذار هی سرما موسسات که   یزمان  ژهی وداشت، به شه ی ر [1

اافتندیلندن تسلط   اول  نی. بر اساس  ن  یمال  زداییمقرراتگ بنگ«  ی»ب  نی تحول بود که  در    ورکیویدر 

به انفجار    منجر را آغاز کرد،    ی برالیکه دوران نئول  ،[ 3- 12] رخ داد و پس از شوک ولکر  1970 یاواسط دهه

  یرهبر   1970 ی در اواخر دهه  ت ی است که وال استر  یادآور یشد. لازم به    یالمللنیو ب  ی داخل  یمال  یبازارها 

سرماجریان   ا  هی خروج  آمر الاتی از  دولت  واکنش  داشت.  عهده  بر  را  عنوان    کایمتحد  دولت    ک یبه 

  ک یکرد( و به عنوان    ت یرا تقو  کا یآمر  ی دارهیکه سرما ییجاآن تای بخش مالی  نماینده)  ی دارهیسرما

  دیدردناک تول  ی خود( به بازساز  یجهان  ی هاتیدر مسئول  بخش مالی )به دنبال گنجاندن    امپراتوری دولت  

ا  کایدر اقتصاد آمر   صنعتی بازارها   نیمنجر شد.  با    ی اندازهاپس  ت،یوال استر  قیعم  ی مال  یامر، همراه 

  یی کایآمر  ی گذارهیسرما  یها بانک  یهندیفزا   یالمللنیبکه نقش   یحال متحد آورد، در الاتیجهان را به ا
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ها  آن  یو مال  یساختار صنعت  بازسازی  تی اروپا شد و بر ماهنیز  و    ایها در سراسر آسادغام شرکت  یانجیم

 [ 13]کند.یم ت یرا تقو یامپراتور  کا،ی و دولت آمر ت یمتقابل وال استر وابستگیگذاشت.  ریتأث

که    ی دارهیعد دولت سرماسه بُ   ی المللنیگسترش ب  قی از طر  کا یآمر  ی خاص امپراتور  ی دارهیسرما  تیماه

  یبه حوزه  یاسیسامر  و    ی امر اقتصاد  یداخل  ییکه جدا ییجاآن شود. ازیم  انی قبلاً مورد بحث قرار گرفت ب

کشورها    ریساکه   جاآن از.  سخن گفت  «یررسمی»غ  یامپراتور  کیتوان از  یم  ابد،ییگسترش م  یالمللنیب

  ی جهان  یدار هی ها بر سرمادولت  نیا  قی از طر  کایو دولت آمر  رندیگمی خود به  کیدمکرات  برالیشکل دولت ل

که هر دولت   جاآن شود. و ازیم  داریپد  امپراتوری  یاسیاز حکومت س  یفرد کند، شکل منحصربهینظارت م

برا   تیمسئول را  جهان  یخود  فراسرزم  هاملتدولت  ینیسرزمبنیاد    رد،یپذیم  یانباشت  ساخت   ینیدر 

 خلاصه کرد: ریتوان به صورت ز یاستدلال را ماین شود. یجذب م  یجهان یدار هیسرما

iک ی  گرانینما  کایآمر  یامپراتور  ظهور پس از جنگِ  ،یالمللنیب  یار دهیسرما  یتکه شدن قبل تکه  ی ( به جا  

  انباشتِ   ( inclusivistگرِ )شی گنجانبرالیجهان ل  ک ایجادِ یبه هدف  معطوف  بود که    یاسیس  یپروژه

داشت.    ش یگرا  یجهان  یدار هیسرما   کی  جادیبه ا   کاملاً بود که    یامپراتور   ننخستی   نی. ابود  پیوستهمهبه

زمان    دیجد  یالمللنیب  ی نهادها  جاد یا آن  -proto)  یالمللینبسَرـدولت    کی  ظهورِ   یدهندهنشان  در 

international  )گنجانده  کایآمر  دیجد  ی و در امپراتور  داده  لیتشک  یمل  یاهدولت  رانهادها    نی نبود. ا  

 .بودند

ii  )مد  یاجتماع  تیحاکم  ینزیک  هایشکل در  یالمللنیب  یاقتصاد  تی ریو  در   1945 که  شد،  اتخاذ 

  گر یاز دکه    کایآمر  یررسم یغ  ی امپراتور  ی برا  یچالش اساس  چ یشد، اما هرو  هروببحران    با  1970 یدهه

شدن   یو جهان  کایدر دولت آمر  یبرالی. چرخش نئولامدین  دیپد  برآمده بود  رفتهپیش  یدار هی سرما  یهادولت

آزاد    حرکتِ  ،یبا رقابت اقتصاد  تربیش  یسازگار  یجهان برا   یهاساختار دولت دیآن، مستلزم تجد  بمتعاق 

نقش    یالمللنیب  یو هم موسسات مال  یمال  یبود. هم بازارها  یدار هیسرما  یروابط اجتماع  قِ یو تعم  هیسرما

 کردند.  فا یا  کایآمر یقدرت امپراتور  ت یو تقو هانی ا  یهمه لیدر تسه یمهم

iiiآمر دولت  رأس    کای(  عاملِ  شیب  یز یچ  ،یجهان  یامپراتور  کیدر    ییهسرما  خاصِ   منافعِ  صرفِ  از 

.  ردیگیرا بر عهده م  ی جهان  یدارهیسرما  تیریو مد  جادی ا  تیمسئول  چنینهماین دولت  است.    ییکایآمر

 یتیچندمل  یها. شرکتستینمربوط    کایدولت آمر  یداخل  یها تیکار صرفاً به ظرف  نیآن در انجام ا   ییتوانا

ها  آن  قیاز طر  کایآمر  امپراتوریکنند و در واقع قدرت  یم  تی را تقو  کایدولت آمر  یها تیظرف  یی کایرآم

  فیرا تضع  ی مل  یهایاستقلال بورژواز   ،یالمللنیدر سطح ب   ه یمتقابل سرما  حال، نفوذِ  ن ی. در عیابداشاعه می
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را به چالش بکشد    کای آمر  یررسمی غ  یکه ممکن است اساساً امپراتور  ییهایها را با استراتژ و آن  کندیم

 . دشانکیم یدشمنبه 

iv  ی هانهیگز  بندیشامل ساختار  مستقل   ی هادولت  ر یسا  ق یاز طرییِ  کا یآمر  امپراتوری  حاکمیت ( شکل  

انباشت    طِیشرا  دِیمشارکت در بازتول  تِی مسئول  رشیرا با پذ  شاندیبازتول  هاآن  است که  یا ها به گونهآن

ب   یجهان  ی یهسرما اقتصاد  ینهاد  یوندهایپ  ن یترفشردهد.  داننسان میکیها«  ملت  نیو »نظم  در    ی و 

  امپراتوری   ی هاشده است )از جمله دولت  جادیا   افتهی توسعه  یدارهیسرما  یهادولت  انیدر م  دیجد  سم یالیامپر

که   خودشان  را    وندهایپ  ترین فشردهسابق  مستعمرات  با  اداشتندقبلاً  بازتولدولت  نی(.  از    د یها همچنان 

را    شانیخودمختار   کا،یآمر   یررسمیغ  ی ها در امپراتورآن  ت یاما موقع  برند،یجهان سوم سود م   ی وابستگ

 محدود کرده است.  امپراتوری  یهاوهیش اجرایدر 

IV 

  یو وقت  میهست  یامپراتور  کیاز مشاوران ارشد بوش گفته است: »ما اکنون    یکیکه    بود گزارش شده  

... ما دوباره  دیهست  تی آن واقع  ی که شما در حال مطالعه  ی . و در حالم یسازیخود را م  تی واقع  م،یکنیم  عمل

  ی... و شما، همهمیهست  خی تار  گران ی... ما بازمیکن یرا خلق م  ی گرید  دیجد  ی ها تیواقع  و  میکنیمعمل  

در  نکته    نیا   یادآوری  [14]«. دیمطالعه کن  میدهیرا که ما انجام م چه  آن  که فقط  کارتان این استشما،  

نیز    کا یدولت آمرهمانند    مند قدرت  تاریخی   گر یباز  کی  یاست که حت  د یمفمقابل این جسارت متکبرانه  

  ی که برا  یطیشرا   ایکه آ  استمطرح    یدرستبه  پرسشاین  سازد.  یمن  یشخو  یانتخاب  طیرا در شرا   خیتار

ا  کایآمر  امپراتوری   تیحاکم ا   نیتا  بازتول  جادیلحظه  ن  ی. جا ف یتضع  ای  شودیم  دیشده  که    ستیتعجب 

  سمیالیاز اصطلاح امپر  شانکه استفاده  ردیگیسرچشمه م  هاستیاز مارکسویژه  به  هایی از این دستپرسش

شرا ب  یکنون  طیدر  رقابت  بازگشت  به  م  چنینهمو    دارداشاره    هاامپراتوری  نیمعمولاً  که    دهدینشان 

تأخیر    با  کا یدولت آمر  امپراتوری   تی ماهطور که  نهمازوال است، درست    یدر آستانه  کا یآمر  ی امپراتور

 م؟ یکن یابیارز  میکه در بالا ارائه کرد یرا در چارچوب  موضوع  نیا میتوانیشود. چگونه میم رفتهیپذ

  اندازچشمهر    دربرود،    نیممکن است تنها در چند دهه از ب  یقدرت  نیبا چن  یامپراتور   نیرویکه   انگاره  نیا

  ل ی که از اوا  یاگسترده  یادعاها  تاشد  یباعث م  شهیهمامر    نیرسد. ایبه نظر م  دیبع  کمدست  یخیتار

دهه  1960 یدهه در  و  شد  آمر  یبارهدر  1980 و  1970 ی هاشروع  قدرت  گسترش  یکاهش    افت، یکا 

  ان یشا  یامپراتور   یماد  یشالوده  در بررسی  گزیده  تیبه نظر برسد. اما امروز چطور؟ چند واقع  آمیزمبالغه

 ذکر است: 
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  ؛ درصد بود 8/3برابر با    1973از    پیش  «یی»سال طلا  ستی( در بGDP)  کایرشد اقتصاد آمر  ی* نرخ واقع

  ی هابالاتر از نرخ رشد در تمام دورهبود: درصد  3/ 4برابر با  ( 1984-2004گذشته ) ی نرخ رشد در دو دهه

 [ 15].(1950تا   1913و  1913تا   1870،  1870تا  1830)  ییاز عصر طلاپیش 

درصد   5/2طور متوسط  ( به1950- 1973پس از جنگ )  ی متحد در دوره  الاتیا  صنعتی  دیتول  بارآوری*  

به ط 1981-2004)   1980  ی دهه  لاوای  از  ود؛ افزای  5/3به    یتوجهقابل  رز(  به طر   افتی  شدرصد    ز که 

 [ 16] بود. گرانکار  و مزایای حقوقاز رشد  بالاتر یگیرچشم

و توسعه    ق یو کانادا در تحق ایتالیا ا،یتانیژاپن، آلمان، برمجموع    ی به اندازه  باًیتقر  1981متحد در    الات ی* ا

  ر یاز مجموع سا  شیب کرد،  یرشد م  ترعیمتحد سر الاتی ا  مخارج که   ییجاآن ، از 2000 کرد. تا سال  نهیهز

 [ 17]کرد.یم نهیهز  ( G7جی هفت ) یکشورها 

  ، یآلات ادارنیو ماش  وتریکامپ  ،شناسی)هوافضا، دارو  رفته پیش  ی فناور  ی جهان  دیمتحد از تول  الات ی* سهم ا

و  نسبتاً ثابت    2001و    1980 یها سال  ن ی( بیو نور  ق یدق  ، یپزشک-یعلم  یو ابزارها   ی ارتباط  زات یتجه

  کاهش   درصد(  13)به    ومس  ک ی  حدود  ژاپن  و (  درصد 5که سهم آلمان به نصف )به    یدرصد بود، در حال 32

چافت ی جنوب  نی.  کره  ترت  یو  حدود    بیبه  تقر  درصد 1از  ترتیب 7و    درصد 9  باًیبه  به    ش یافزا  درصد 

 [ 18].افتندی

آمر صادرات  حجم  دهه  کا ی*  سا  تر عیسر   1980  یاز  هفت  ی کشورها  ریاز  ب  جی  است:  کرده    ن یرشد 

تا   4/ 5ی  در محدوده  جی هفت  ی کشورها  رسای  صادرات سالانه   حجم  میانگین،  2004و    1987  یهاسال

درصد رشد کرده   8/6  متحد  الاتیای  میانگین حجم صادرات سالانهکه   یحال در  ،افتهی  شافزای  درصد 8/5

 [ 19].است

لحاظ نشده است( در    ی تجار  ی هادر خارج از کشور )که در حساب  یی کایآمر  ی هافروش شرکتدرآمد  *  

 [ 20]متحد بود. الاتیاز ا  یاز دو برابر صادرات کل  شیکه ب دیدلار رس ونیلیتر 3به  2002سال 

در  در حال حاضر  (  GDP)  کا یآمر  یناخالص داخل  دیدر تول  ات یها پس از کسر مال* سهم سود شرکت

 [ 21]است. 1945 سطح از سال نیبالاتر

  ی افول امپراتور  یکه ادعا  یکه کسان  دهندیاگرچه نشان م  کنند،یرا »اثبات« نم  یزیچ  یقیحقا  نیچن

در    یتریدهند. اما موضوع اساسارائه    یاکنندهقانع  باید دلایل  کنند،یرا مطرح م  یکنون  طیدر شرا   کایآمر

  ی ابیو ارز   ریتفس  رد  دی با  یامپراتور  هایتقارن: عدمستندیناعتنا به بافتار  یب  یاقتصاد  یها است. مقوله  میان

  لحاظ شود.   رایج   و ارزش پول  یالمللنیب  ی بده  ه،یسرما   های نا یجر  ،یمال  یهایکسر   ،یتجار   ی هاحساب
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م  یبحران  «ی»عاد  ی هادولت  یبرا چه  آن نظر  برا  رسد،یبه  را  مفهوم  همان  امپراتور  ی لزوماً    ی دولت 

ا نظر بدون در  هامروز  کایآمر  یامپراتور  ی دار یپا  یمسئله  [22]ندارد.   ییگو موضوع قابل پاسخ  نیگرفتن 

  یهااستدلال  یدرستکه پولانزاس به  ، یعنی آن هنگامودنبممکن    1970 یدر دههطور که  ، همانستین

بتبمر آمر  اط  گرفت    کایافول  نادیده  بهرا  »محدود  که  بود  ی“اقتصاد   یارهایمع”که  معیارهایی  ند، 

( و کاملاً خودسرانه  رهیو غ   یناخالص داخل  دیتول  شی رشد، افزا  ی هاندارند )نرخ   یچندان  ی خود معنایخودبه

 [ 23] «.رندیگیم دهیرا ناد یطبقات  یمبارزه ویژهتا جایی که به شود،گیری مینتیجهها استدلال نیاز ا

نشان دادن کاهش قدرت امروز    ی که برا  یاقتصاد  یاصل  یارها یاز مع  یابیهر ارز  در این موضوع را باید  

تر  بزرگ  ی،ناخالص مل  دیدرصد تول 6با  برابر    ،کایآمر  یتجار   یدر نظر داشت. کسر  ،شودیاستفاده م  کایآمر

 معینی  ل یبه تعد  ت یدر نهااین کسری    که   دیگویم جز این  به ما    یز یچه چ  موضوع   ن یاست. اما ا  شه یاز هم

دهد که  ینشان م  ،گذشته ادامه داشته است  یسده در ربع    باًیتقر  یتجار  یکه کسر  تیواقع  نیا  د؟دار  ازین

متحد،   الاتیها دارد. در مورد ادولت  ر یکاملاً متفاوت از سا  ییمتحد معنا  الاتیا   ی اکنون برا  ی تجار   ی کسر

صادرات نشان    شدر  ی ربارهبالا د  یکل  رقام همانطور که ا  ست،ین  مطرح  یعمومجویی  از دست دادن رقابت

از آن به نفع    یاکه بخش عمده  کاست،یواردات آمر   میمحصول حجم عظ  تربیش  یتجار  یکسر  دهد.یم

تر به  ارزان یکالاها یکند و با ارائهیم نیرا تام دادوستد نه یهزکم یهاداددرونبا  رایبوده است، ز هیسرما

 کند. را تشدید می ابر مزده یرقابت  یفشارهادر حالی که  ،دهدیکار را کاهش م دیبازتول یهنیهز  کارگران 

  ی هی رویب  ش یتوان آن را بدون افزایاست که تا چه حد م  ن یاعبارت از    ی تجار  ی کسر  ناشی از  ت یمحدود

  ی مرکز  هایو بانک  یگذاران خارجهی حفظ کرد. تاکنون سرما  یداخلرایج  پول    فیتضع  ا یبهره و/  هاینرخ 

بلکه    ست،ی ن  یاحترام اجبار  ی موضوع ادا  ن یاند. اداشته  از ین مورد  یمالمنابع    نیتام  ی لازم را برا  یآمادگ

این    را ی ز  شوندیموارد    کا یاقتصاد آمر  به هنوز    یخصوص  گذارانهیاست. سرماختاربندی شده  ساسودجویی  

بانککندیرا فراهم م  امنیتاز    ییو درجه بالا  یبازده نسبتاً خوب  ست واینسبتاً پواقتصاد     ی مرکز   ی ها. 

وراق  ند الیما دلار  ازحدِشیببسیار سریع، یا از سقوط  ی ریجلوگ نفعشان در لیبه دل  به نوبه خود  زین یخارج

خزانه به  [1-23]متحد  الاتیا  یدار بهادار  وابستگآورند   دست را  آن  یکه  به  را  ها  اقتصاد  صادرات  به 

وجود   جاها به  یاریمتحد در بس الاتیا  یخارج  یگذارهیسرما  ی کهتر قیعم  یساختار   ادغاممتحد و   الاتیا

که آن را  نحوی است   بهشدن دولت  یالمللنیب  کند،یم  عمل  ز ین  جانیدر اچه  آن  . اما دهدنشان میده  ورآ

در    ی مرکز  ی هابانککه    شودبررسی می  ای یکنون ت ینظر مسئولماز   ژهی ومورد به  ن یو در ا  م،یکرد  فی تعر

  کا یگونه سقوط دلار آمر که هر  گیرند، بحرانیی برعهده میجهان  یاز بحران اقتصاد  یر یجلوگ  یهمه جا برا 

 شود.برانگیختن آن ممکن است باعث 
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ابعاد  یامر مل  کیظاهراً    کایآمر  یمال  یکه کسر   یحال  در به وضوح  اما  با  و    یالمللنیب   یاست،  مرتبط 

بوش به انضباط    ی دوم ریاست جمهوریدوره  به عدم توجه دولت  یمال  ی. واکنش بازارهادارد  اتوریامپر

است و    یتجار  یکسر  ی مشابهتا حد  امر  نیبوده است. ا  صدابیاواخر، نسبتاً    نیتا هم  کمدست  ،یمال

گذاران  هیو اعتماد سرما کایاقتصاد آمر از سویارائه شده   یهابه محرک یاقتصاد جهان یساختار یوابستگ

دهد.  نشان می  ،دوستاتیمال  خواهیدولت جمهور   کیتحت    ژهیوبه  ،را  کایبه اقتصاد آمر  یجهان  یخصوص

  ایحفظ    یرا ها بدولت  ا یکه آست  ، حاکیتر استمهم  یمال  یبازارها  یکه برا   ،«ی»انضباط مال  ،چنینهم

  فیفشارها ضع  نیا   ژهی وبه  کا،یو در مورد آمر  ر،یخ  ا یاند  فشارها شده  م یتسل  یاجتماع   ی ها گسترش برنامه

  ی کسر  ش یکه افزا  ییتا جابنابراین،  .  کندیها مقاومت مشدت در برابر آنبه  ی و دولت فعل  مانندیم  یباق

  گیر چشمشود( و کاهش  یارائه م  یضرورت امپراتور   کیجنگ )که به عنوان    یها نهیهز  یجهینت  ی مال

تاکنون    یمال ی، بازارهااست  (یطبقات یروها ینی  خوردهشدت برهمبهتوازن  بازتاب  ان )مندثروتبر    اتیمال

  ی با نرخ بهره  یجهان  ی اندازهابه پس  کایدولت آمر  یرسدستنهایی    یجهی. نتاند بودهتحمل آن آماده    ی برا

 است.  هشد میتقس یدر سطح جهان  یامپراتور یها نهیاست که هز نیا نییپا

کشورها ممکن است به    یبرخ  یبرا   ه یخروج سرما  باید گفت که  میمستق  یگذارهیسرما  انیجر   خصوص  در

ی خارجی به داخل سرمایه ان یکه جر یحال ها باشد، درآن یداخل یاقتصاد یشالودهدادن  دست از  یمعنا

تهد است  تلقآن  «ت یاکم»ح  ی برا  یدیممکن  امروز  یها  سطح    براساسمتحد   الاتیا  چهچنان  هشود. 

  ی کالاهاهم  و    هیسرماهم    نیبا واردات سنگ ــ  شود  سنجیده  صنعتی  دیو محل تول  هیصادرات خالص سرما

کشور در جهان    نیتر و وابسته  یامپراتورکشور    ن یتر کم  هنگامهم  ــ جهان سوم  ی کشورهاتولیدی از  

  ی گذار هیندارند. به عنوان مثال، سرما  یی معنا  یبزرگ امپراتور  بافتار خارج از    یاقتصاد   یها انیاست. اما جر

  ک یهستند: از    کایآمر  سمیالیامپر  گرانیمتحد، هر دو ب الات یکانادا در ا  یگذارهیکانادا و سرما  رد  کایآمر

قرار گرفتن    یبرا  ییتجارت کانادا تصمیم    گرید  ی کانادا، و از سو   یاجتماع  مناسباتدر    کایسو نفوذ آمر

هسته  میمستق حما  ی امپراتور  یمرکز   ی در  تحت  آمر  میمستق  تی و  عنوان    کا یدولت    ی برا  مثال )به 

در برابر   تیامن کسب و   کا یآمر ی به بازارها یرسدستکار، و  مناسبات  نظامو   ت یاز حقوق مالک  یمندبهره

متحد، بلکه   الاتی در ا  کیمکز   ی گذارهیسرما  خصوصموضوع نه تنها در    نی(. همیاحتمال  یتیاقدامات حما

 کند. یصدق م  زیآلمان و ژاپن ن ا،یتانیبر خصوصدر 

  ی گسترش امپراتور   همانا  در خارج از کشور   کایآمر  یگذارهیسرما   امانیگسترش ب  کا، یدولت آمر  از نظر

شرکت تقر  یی کایآمر  یها است:  خارج  ون یلیم ده  باًیاکنون    ان یجر  ن یا  [ 24].دارنداستخدام    در   یکارگر 

  ی بانیپشت  یشرکت  یمدت، مانند اوراق قرضهکوتاه  یها وام  داخل به رو  یهاانیجربا    هیخارج سرما به رو

  ت یبه ظرفای است به موقع  ی  افزودهخارج  میمستق  ی گذارهیرماجریان رو به داخل س  ، در حالی که شودیم
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پذ  :کایآمر  یداخل دهه  سمیبرالینئول  رشیبا  آغاز  سرما1980 یدر  ارزش  در    یخارج  میمستق  یگذار هی ، 

مقایسه این    [25]دوباره دو برابر شد.  2004برابر و تا   دو  1997 برابر، دوباره تا دو  1988 متحد تا الاتیا

 دیدرصد از تول 4حدود    1914و    1870  یهاسال  نیب  ایتانیقابل توجه است. بر   ایتانیبر   ی با امپراتورارقام  

و    محروم کردمولد    ی گذار هی نقاط جهان صادر کرد، اقتصاد خود را از سرما  ریخود را به سا   یناخالص داخل

متحد   از سوی دیگر، ایالات  [26].پرداخت  یجهان  دیدر تول  خویش رامتعاقب    ینسبزوال    یبها   تیدر نها

را نه تنها به سمت مصرف،    هاانیجر  ن یو ا  است  کرده  افتیدر  یادیداخل ز به ای روی سرمایههاانیجر

  ت یهدا   افته،یتوسعه  یها یفناور   رواج و    دیجد  یهایاز جمله فناور  ،یداخل  یگذار هیسرمابه سمت  بلکه  

از    یجهان، که برخ  یاندازها از پس  یار یبس  یریکارگجذب و به  یبرا   تی ظرف  ن افزون بر این، ای  .کندیم

  ی امپراتور  ی قدرت ساختار  یدهندهنشان  شوند،یم   بیایدر خارج باز  کا یآمر  ی گذارهی به عنوان سرما  ز یها نآن

 است نه ضعف آن. 

  یانشانه  شایدبود،    افتهی  شیدلار افزا  متیاست. اگر در چند سال گذشته ق  کایدلار آمر  هانیا   یاز همه  فراتر

  ژهیو حال حاضر بهدر که ارزش دلار    تیواقع ن یباشد. اما ا کایممتاز دولت آمر   ی هاتقارنعدم یاز فرسودگ

  یمتفاوت  کاملاً   رونداست، به  ی شده  گیر چشمدچار کاهش    ، یمال  ی بدون اختلال در بازارها  ، ورویدر برابر  

اقداماتی صورت    ،از دلار  غیر  ی،بانک مرکز   ریبه ذخا  دنیبخشتنوع  برای  ممکن است  اشاره دارد. اگرچه

از   یگریارز دهیچ    رای ز ،است دیبع  ار یبس  گزین جای  یارز جهان  ک یبه سمت    گیرچشم  رییهر گونه تغ  ،گیرد

اروپا در حال    ی که بانک مرکز  یزیچ  ن ی. آخررا داردنقش    ن یا  ی فای ا  ت یو نه ظرف  لینه تما  ورویجمله  

  وروارزش یاست که    نیا  ــ مدتدراز  یهاتیو هم از نظر مسئول  ی فور  لیهم به دلا ــخواهد  یحاضر م

بلکه    یجهان  یرهیارز ذخبا توجه به نقش دلار نه فقط به عنوان    ن،یشود. علاوه بر ا  تر بیشنسبت به دلار  

  ی بلندمدت دولت ی اوراق قرضهصدور   ی)از جمله برا  ی مال ی هاییارزش دارا یاصل  ی کنندهرهیعنوان ذخبه

فاکتور  آن    قی که کالاها و خدمات عموماً از طر  یالمللنیدر تجارت ب  یو به عنوان ارز اصل  ( ی و خصوص

آن مبادله،  ارزها    ریشوند و سایم در    یجهان  یثباتیب  ریسک   از  خواهندیم  یمرکز  ی هابانک  ی همهبا 

 د. گذاشتن دلار در سطح جهان بپرهیزن ی کنارنتیجه

ارزش  اتیر ییتغ  که نیا  تصور ارز در  سقوط    یبرا  یکاف  اریمع  یحت  ایکننده  نییتع  های  و  ظهور 

وجود   تر یاساس یادعا ی تصورات  نیحال، در پس چن نیا . بایاز توهم پولاست   یا هاست، نسخهیامپراتور

  م، یدانیم  کایآمر   یاز قدرت امپراتور  ریناپذییجدا  یشدن اقتصاد که ما آن را بخش یمال  دهدیدارد که نشان م

معمولاً از بحران    نظری  استدلال  ها،ستیاکثر مارکس  به نظر.  کاستیآمر  یاز افول امپراتور  یادر واقع نشانه

. ممکن  شوددنبال می  مولد نا  ی مال  ی هاییبه دارا  ها اندازو پس  هاانباشت در اقتصاد مولد تا انتقال سودفوق

  ی آن واحدها  قی است که از طر  سازوکاری است.    یدار هیسرما  ی انباشت شرط ذاتفوقکه    میاست موافق باش
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  تر بیش  گران،ید  یهاکامل از برنامهشناخت  با    یحت  ، شرکت  کیکنند:  سهم بازار رقابت می  یبرا   هیسرما

شوند. با    دیها مجبور به کاهش تولشرکت  ریکه سا  دیام  نیخواهد کرد به ا   د یاز کل بازار موردانتظار تول

به    ن یدوباره تکرار شود. اما ا  ، فقط برای اینکه ابدییانباشت کاهش مفوق  ه یاز سرما  یکاهش ارزش بخش

که در    ی از نوع  ،کننده در انباشتتیو خودتقو  داریپا   ی اختلال  ی به معنا  یبحران ساختار  ک یخود به    یخود

داد،    رخ   زین  1970 یدر دهه  یکمتر  زانیامر به م  نیکه ا  یشود. و در حالینم  لیرخ داد، تبد  1930 یدهه

منجر شد. همانطور که    ی دارهیشدن سرمایجهاندر  به شتاب    1930 یوقفه در دهه  یبار به جا  نیبحران ا 

  ن، یعلاوه بر ا  [27]داشت.  یمال  بخش   یو توسعه  کایبا نقش دولت آمر   یادیامر ارتباط ز  نیا   م،یبحث کرد

شدت بخشید،  سود یکاهش ارزش مشاغل ب  ی را برا ی خود روزانه ی فشارها  ی مال  بخش، 1970 یاز دهه

منجر    روند   ن یاست. ا  گسترش داده خروج    یبرا را    ه یسرما  ییتوانا  وکارها  کسب  و تملک  هافوران ادغامو  

  ی هاوقفهمانع    چنینهمدرآمد مردم و اختلال در کل جوامع شده است، اما    کاهشدادن مشاغل،   دست به از 

 شود. نامیدهبحران  یدرستکه ممکن است به شدهدر انباشت  یجد

گاه  ی گرید  استدلال ا  یشود، مبنیم  دهیشن  یکه  از    ش بحران  جاییجابهمتحد در حال   الاتیا  کهنی بر 

  چون هممتحد در واقع   الاتی. استیکننده نقانع  زی است، ن  یجهان  هایاندازپس  نحصاری خود براحق    قی طر

است. و    ردهخود عمل ک  یتجار  هاییو کسر   می واردات عظ  قی از طر  گرید  یرشد جاها  یبرا  یمحرک

اگر اروپا    ی. در عوض، حتستی ن  یجهان  ینگیآن کمبود نقد  لیاگرچه رشد اروپا و ژاپن عقب مانده، اما دل

ا  فقط   نیباشد، ا  فیضع  ی جهان  یبه منابع مال  یرسدستدر    یتا حدود است که فشارها بر    ی معن  ن یبه 

چه  آن  خواهد شد.  دیتشد  یخارج  یگذارهیو جذب سرما  یداخل  یگذارهیحفظ سرما  یبرا  شانطبقات کارگر

 است.  ییکایآمر کارگرانمتحد بلکه ضعف  الاتیشده در ا  جاهبحران جاب کینه   ،شودی»صادر« ممتعاقباً  

بزرگ    هایدانند: با ادعایم  دیبحران جد  کیمتحد را منشأ   الاتیدر ا  یقدرت مال  ی همینبرخ  مطمئناً،

  یحت ــاستدلال    نیشود. مشکل احفظ می  یگذارهی سرماباز  یبرا  ی از آنترکممیزان  بر مازاد،    یمال  بخش

  عی است که بر توز  نیا   ــ شودیم  جادیمحدود ا  یف ی با تعر  یدیتول  یحوزه  کیکه مازاد فقط در    میریاگر بپذ

کند. کل مازاد یم  دیتأک  تریقو   یمال  یبازارها  یا یپو  یامدهایپ  یو صنعت به بها   یمال  بخش  نیمازاد ب

  ؛ منضبط کند  دیتول  دهیسازمانباز  یها را برا شرکت  ی مال  بخشکه    ابدی  شی حد افزاآن  ممکن است تا  

  ی و برا  ؛کمک کند  هابخش  نیدر ب  یفناور  یبه اشاعه  خارج سازد و  سودکم  یهااز شرکتها را  یهسرما

  ی مال  بخش اگر سهم    یحت  نیبنابرا  کند.  جادیا  ینگ ینقد  دیجد  یهاشرکت  یبرا   ریخطرپذ  ه یسرما  نیتام

باق  ابد،ی  شیافزا خالص  برا  یمقدار  است    یذارگ هیسرماباز  یمانده  غچه  آن  از  تربیشممکن    ن یا  ریدر 

  ن یر تایاز پو  یبرخمعرف  ها  . آنستندیمازاد ن  جاد یا  ندیبه فرآ  « ییهافقط »افزونه  ها نیصورت بود باشد. ا

در    یموسسات مال  ن،ی ا  بر دهند. علاوه یدر داخل و خارج را نشان م  کایاقتصاد آمر  ر یرشد اخ  یهاجنبه
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 دیتول نیکه خطوط ب رند یگیعهده م را بر   یفیوظا  ی دیدر بخش تول یرقابت یها پاسخ به فشارها و فرصت

  ،داریحسابمزد،  )دست  ییشامل کارکردهاروند    ن ی(. ابرندهر چند از بین نمی)  کنندیرا محو م  یو مال

  یار یکه بسضمن آنشد )می  یسپاردر بخش »مولد« گنجانده و سپس برون  شود که قبلاً ی( می زی ربرنامه

بخش  نقش    دیامر با  ن یاند(. به اداشته  ی گیرچشم  شرکت  یمال  یها تیبخش »مولد« در فعال  ی ها از شرکت

 و مخابرات اضافه شود. یزه کردنوتریدر کامپ یانقلاب راتییتغ  ی اشاعهدر توسعه و مالی 

  یمال  بخشکه نقش    ی است. در حال سکی ر  ت یریمد   ی گسترش مداوم انباشت جهان  یبرا   ی شرط اصل  کی

  ن یآن چن  بخش اعظم است )و البته    کنار گذاشته شده  هوده یب  جه یسوداگرانه و در نتامری  اغلب به عنوان  

  ی داری ضرور سرمایه  وندرچه  آن  است و  دیمف  یدارهیاز سرما  بیرون  یاز منظرچه  آن  نیب  ز ی(، تمااست

بازانه است، تا  سفتهچه  آن  که  دهدینشان م  یمال  ی شود. انقلاب مشتقات در بازارهایگرفته م  دهیاست، ناد

مدآن به  که  م  سکیر  تیر یجا  درست  ستین  برباددهندهلزوماً    کند،یکمک  کههمان.  ونقل  حمل  طور 

  ی هانهیو هز  هاسکیر   یمال  یبازارها  ست،ا  یانباشت جهان  ازینشیاما پ  کندیاضافه م   دیرا به تول  هانهیهز

  از ینشیپ  کیهستند.    یضرور  هیسرما   یگسترده  دیبازتول  یحال برا نیع راه دارند و دررا به هم  یدیجد

بوده است. فدرال    یجهان  یکل  ینگینقد  نیمتحد در تام الاتیا  ینقش مرکز  ی انباشت جهان  یبرا   گرید

،  1990 یدهه  ل یمتحد از اوا الاتیاز رکود در ا  یا نشانه  و   یمالی  ههر لرزی در  نگینقدبردن   کار با به  رزرو 

امر    نیرا در سراسر جهان بالا نگه داشته است. و ا  ینگیرا حفظ کرده، بلکه نقد  کایآمر  ینه تنها تقاضا

آوردن مجموعه  ژهی وخود به ی نوبه به آس  یروی ن  میعظ  یها در  تول  ییایکار  بازار    ی برا  دیبه  به  صادرات 

متحد اجازه داده   الاتی به ا  روند  نیاست. انقش داشته  شود،  یم  ت یفدرال رزرو حما  استیس  باکه    کایآمر

عمل کند و    ی کلان« جهان  ی کنندهتیبه عنوان »تثب  جهینت واردکننده و درمرجع    نیاست تا به عنوان آخر

  ی یهسرما   نایشود.    می تقس  یالمللنیبه طور موثر در سطح ب  ی امپراتور  ی بار مال  تاخود اجازه داده   ی نوبه به

  ع یو هم به توز   یمازاد جهان  شی کنند، هم به افزایم   تی ریمد  که از آن محافظت و  یاسیس  یو نهادها  یمال

 .شودپشتیبانی می ی امپراتور  دیو بازتول  تیری از مدکنند که یکمک م  یامازاد به گونه یبعد

V 

معنا    نیبه ا  یبرالیدر دوران نئول  کایآمر  یامپراتور  آمیزیتموفق  یبازساز  ،دید  میخواه  اکنونهمانطور که  

تضادها    ن یوجود ندارد. اما ا  کای قدرت آمر  ای  یجهان  یدارهیسرما  یبرا  یتیمحدود  ای  تضاد  چیکه ه  ستین

  یروها ین  ی هاتی ها و ظرفآن  اب  ییارویرو  یبرا   یی کایآمر  داران هیدولت و سرما  یهاتی در کنار ظرف  دیبا

شوند. با   دهیسنج  دیجد  یاسیس  یهاشیها به گشاآن  یاز تضادها و توسعه  یریگبهره  یبرا   ونیسیاپوز

.  است   ریپذامکان  تضادهاکاهش    ه،یسرما  تیکارگران و تقو  چلاندن  یبرا  یاسیس  یتوجه به زمان و فضا 

  ی کارو دولت در مهار تضادها باشد، و با هم  هیسرما  یی اناکه قادر به محدودکردن تو  یکارگر   یبدون طبقه
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چنان  گاه دچار تزلزل شود، اما همممکن است گه  نظامها،  بحران  ت ی ریدر مد  یدار هیسرما  یها مستمر دولت

 پابرجا خواهد ماند. 

  م یکن  یسع  دیدرک کرد. ما نبا  یتوان جدا از طبقه و امپراتوریها را نمتضادها و بحرانخلاصه،   طور به

  ای. آمیالقا کن  گرانیبه خود و د  یاقتصاد  دیشد  یها بحران  انیدر م  کایاز افول آمر  شومی  یهای نیبشیپ

که    میواقعاً انتظار دار  ایآ  ؟نیاز داریم اوضاع بدتر شود  یو امپراتور  یدارهیمحکوم کردن سرما  یواقعاً برا

آن روزهایی که   یبرا یدیناامبرآمده از  که منجر به ایجاد درد فراقبه جای این شدن اوضاع  ترس از بدتر

سیاست کار  نبودند،  بد  آساچندان  را  کندنورزی  جهان  تر  پیشاپیشآن؟  که هست  سر    رییتغ  ادیفر  طور 

نفس   به  و اعتماد  تیظرف  از   کرد که  جادی ابدیلی    یاسیس  ی نهادهاتوان  یم  ایاست که آ  ن یدهد و مسئله ایم

 ؟برخوردار باشندجهان  ی دگرگون انیها تا پاقدرت  دنیبه چالش کش یبرا

  ی است که امپراتور  یمعن  نیبه ا  یجهان  یدار هیسرما  تیریمد  یدگیچیپهمین  که    میاخودمان متقاعد شده  ما

  ی زیتواند چیهرگز نم  تیر یمد  نیکند. ا  یریجلوگ  یو بخش  یمحل  یهااز تکرار بحران  تواندینم  کایآمر

 ؛شود  اجرا وجود دارد،    ی برالیلکه در شکل حکومت نئو  ی در مواجهه با نوسانات مال  دیبا  را ی باشد، ز  دهیچیجز پ

  دولت در هر  یداخل یاجتماع  یروهایها انجام شود )با توازن ناز دولت یانبوه  قیاز طر دیبااین مدیریت و 

پ ها، همانطور که در ربع قرن  مهار بحران  ت یکه ظرف  م یاافزوده است(. اما متقاعد نشده  یدگیچیکه بر 

را دارد که در    لیپتانس  نیا  نیکه چ  میانکار کن  میتوانینم  چنینهمگذشته بوده است، تمام شده است.  

ا الاتیا  یامپراتور  بیبه عنوان رق  تینها اما  نبا   لیپتانس  نیمتحد ظاهر شود.  اشتباه    دیرا  آن  با تحقق 

ز راه  هنوز  حال  هر  به  و  ذخا  یباق  یادیگرفت،  انباشت  است.  آس  یمال  ریمانده  خود  ایدر  خود    یبه 

  ی برا  یمنابع و داشتن قدرت ساختار   یآورجمع  نی : بستین  یقدرت جهان  گاهیدر جا  رییتغ  یدهندهنشان

 استفاده از آن منابع تفاوت وجود دارد. ی نحوهدادن به شکل 

مربوط    کایآمر  یامپراتور  یاسیس  تیبه مشکلات مرتبط با مشروع  تضادهامجموعه    نیترمهماز نظر ما،  

  یتوسعهدر  که    ییهاظهور کرد: همان دولت  یدارهی خاص در سرما  یاز تضاد  کایآمر   یشود. امپراتوریم

  ی المللنیب  حگسترش کامل خود در سطاز  ،  سهم داشتندقانون و قانون ارزش در داخل کشور    تیحاکم

  ق یو از طر  کا یآمر  یامپراتور   تی تحت حما  ،یالمللنیب  ی ها به حوزهآن  ییند. اما گسترش نهاماندناکام  

دولتیالمللنیب بکندیم  جادیا   یتر بیشضاد  ت  جهان   ی هاشدن  انضباط  ارزش    اییالملل نی:  قانون  که 

نئول  ژهی وبه  کند،یم  تحمیل دوران  بر  یداخل  یفضا   سم،یبرالیدر    یکارکردها   تربیش  یر یگیپ  ی ارا 

:  شودیم  ترقیجهان سوم عم  ی از کشورها  ی اریتضاد در مورد بساین  .  کندیم  ف یتضع  هادولت  گریقانونی

  ت یظهور حاکم  یبرا  یاتیشرط ح  شهیکه هم  شودیم  اییانسجام مل  یمانع توسعه  یالمللنیب  یپارچگکی

ا است.  بوده  کشور  داخل  در  ارزش  قانون  و  قوان  یمل   یهتوسع از    یسرخوردگ  نیقانون  فشار    ن یتحت 
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خود    ت یجنوب و در نها  یشدهیالمللنیب  ی هادولت  ،یالمللنیب  ی مال  ینهادها  ت یمشروع  ارزش    یالمللنیب

 شود.یم نمایان  یاندهیآن به طور فزا   ینقش امپراتور  را یکند زیم  فیرا تضع  کایآمر ی امپراتور

  شوند، یافشا م  یترو گسترده  ترکامل  نحوبه    سمیبرال ینئول  نیدروغ  یهاطور که وعدهنگذشت زمان، هما  با

  یی است، جا  دتر یمشکل در جهان سوم شد  ن ی. اشودیسازتر ممشکل  ی موضوع از نظر ثبات امپراتور  نیا

  نی. استین  توسعه  یبرا   یکل  ر یمس کی  افتنیقادر به   ایدر آسخود  رشد    رغمبه  ،یبرالینئولشدن   یکه جهان

  شانییکایآمر یپردهبی یرهبر از بلکه  د،کنیم زدایییتمشروع یالمللنیب یموسسات مال از نه تنها   روند

  یبستگ)و هم  یمقاومت مردم  یراه را به روامر    ن ی. اکندزدایی مییتمشروع  ز یها نها با آندولت  یو تبان

  ی قدرت نظام  از  استفاده  یهوسوس  میتسل  کایهر بار که دولت آمر  ن،یا  بر . علاوهگشاید میاول(    یجهان

تعر  ی هادولتچه  آن  در  میمستق  ی همداخل  ی برا سخت  کندیم  فی »سرکش«  به  قرار    یکه  فشار  تحت 

  ی پس از فروپاشای که  وسوسه)  دشوار است  یاقتصاد  یفشارها  قیها از طرساختار آن  یو بازساز  ندریگیم

  سم یالیاست که اکنون امپر  همین.  افزایدی میامپراتور  یبرا  تیبه مشکل مشروع  ،( افزایش یافته   سمیکمون

 قرار داده است.  یخواه جهانعدالت ی هادر دستور کار جنبش شدن  یجهان یرا به جا  کایآمر

در    زین  تیمشروعمرتبط با  مشکلات    ،یامپراتور  ی در هسته  رفتهپیش  یدارهیسرما   یهادر درون دولت

  ن ی)خواه چن  کندبرخورد می  یموانع ساختار به    یبرال ینئول  یکه بازساز  یزمان  ژه یوبه  شود،یم  جادیداخل ا

بانک  یموانع مقاومت  بهژاپن  یهاشکل  را  اروپا  یروین  ای  بگیرد  خود ی  در    ییکار  خود    خصوصباشد(. 

  ی که دلارها   یگرانید   قی)از طر  منتقل شود  یالمللنیدر سطح ب  یامپراتور  یهانهیاگر هز  یمتحد، حت الاتیا

و    ییکایبر کارگران آمر  تربیش  یهالیچنان شامل تحمهم  هانهیاز هز  یدارند(، بخش  اریدر اخت  ییکایآمر

گسترش خواهد    یاجتماع  تیبحث امن  مانندِه  ییهابحث  ایاست که آ  نیها خواهد بود. سوال ا جوامع آن

کشیده خواهد    یامپراتور   سنگین خود  به بار  ــ و تیطمع وال استری  بحث دربارهفراتر از    یحت یافت ــ

  است   ممکن  ــ د«یجد  یها تیواقع  جادیآن در »ا  یها تموفقی  اساس  بر ــ  کا یآمر   یغرور امپراتور  ؟شد

  ل یشود و پتانس  راز حد در داخل منج  شیبه اعتماد ب  چنینهماز حد در خارج، بلکه    شبی  گسترش   به   تنها   نه

متحد دست کم   الاتیتازه در داخل خود ا   یبه مبارزات طبقات  دنیالهام بخش  ی مقاومت در خارج را برا

 (2005)اول آوریل                           .ردیبگ

 

ترجمه  مقاله  این  از  *  است   Leoاز    Towards a Theory of the Capitalist Imperial Stateای 
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 . (انتشاردر دست مستند کرده است ) سندگان ینو یبرا

متحد   الاتیا  انیم  یو بازرگان  یروابط مال   نیقوان  دوم   ی برتون وودز در اواخر جنگ جهان  یپول  تیرینظام مد  . [ 1-12]

کاملاً    ی نظام پول   ک ینمونه از    نی و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخست  ا یاسترال  ، یغرب   ی کانادا، اروپا  کا، یآمر

کشور    تیری مد  یها به بهانهدولت   ان یم  ی و اقتصاد  یروابط پول  تیر یاست که با هدف کنترل و مد  یو قرارداد   ی تمشور

را به   ش ارز یخود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله  یپول استی س دیاست. هر کشور در نظام برتون وودز با  شده  سیتأس
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ز گره  ا  ند طلا  صندوق    ن ی و  نقش  دارد.  نگه  ثابت  را  ن  ی المللنیبنرخ  ناترازبرطرف   ز یپول  در    یموقت   ی های کردن 

با  ن یچنین اهاست. هم پرداخت  ا  ی ریکشورها و جلوگ  گر ید  ان ی م  ی به عدم همکار  د ی نظام  کاهش    ی رقابت برا  جاد ی از 

 م. ـ بپردازد ز یارزش ارزها ن

سپرده   وروی  یواژه  . [ 2-12] به  بانک  کای آمر  یدلار  یهادلار  بانک   یهاشعبه   ا ی  یخارج   یهادر  کشور  از    ی ها خارج 

شوند، مشمول مقررات فدرال رزرو  ی م ی دارمتحد نگه  الاتیدلارها در خارج از ایورو که  ییجاآن  اشاره دارد. از ییکایآمر

  ی دارمنحصراً در اروپا نگه   باًیدر اصل تقر   ستند،یمتحد ن الاتی ا  یکه مشمول مقررات بانک   یدلار   یهاپرده شوند. سی نم

 م. ـ (دنشوی م دهیدلار نام ورو یرو،    نی )از ا ند وشیم

  ش ی افزا  یبرا  ،فدرال رزرو   سی پل ولکر، رئ  میتصم  ل یبالا بود که به دل  یبهره  یهااز نرخ  یاشوک ولکر دوره   . [ 3-12]

 م. ـ رخ داد  شاست ینرخ موثر وجوه فدرال رزرو در سه سال اول دوره ر یعنی ی بانک مرکز اصلی  نرخ بهره

[13]. See L. Seabrooke, US Power in International Finance, New York: 

Palgrave, 2001, 

[14]. New York Times Magazine, October 17, 2004. 

[15]. Source: NIPA tables, 1950-1973; 1984-2004. 

http://www.bea.gov/bea/dn/nipaweb/TableView.asp#Mid. Historical 

comparisons can be found in Angus Maddison, The World Economy: A 

Millennial Perspective (Paris: OECD, 2001). 

[16]. Bureau of Labour Stattistics, http://www.bls.gov/bls/productivity.htm.  

و گسترش    یسازی تجار   یبرا   کایاقتصاد آمر  ییشود. توانامی   یریگدر ساعت اندازه   دادبرون به عنوان    جان ی در ا  بارآوری 

در    ی کل  یاست که بارآور  ی معن  ن ی تر( به اتر )و ارزان کار بیش   ی رویبه ن  یابی دست  قی از طر  ن ییپا  بارآوریخدمات با  

در بخش خدمات باعث    یکه ساعات کار اضاف   دهد را نشان می  تیواقع  ن یا  و است    افتهی کاهش    یاندک   کا یاقتصاد آمر

  ن یبداد  این برون   ،را در نظر بگیریمهر کارمند تمام وقت    یبه ازا  ی واقع  دادبرون شود. اگر  ی م  یبارآور   میانگینکاهش  

منبع    ی )برا  افتی درصد کاهش   13  باً یاز دو برابر شد، اما در خدمات تقر  ش ی بصنعتی    دی در تول  2001و    1977  ی هاسال

ا ر یز  ادداشتیبه  بنگرید   از آنجا ی م   ریتأث   ی رارآوب  نیانگ یبر م  یگیرچشم به طور    روند  نی(.  اندازه   یی گذارد و    ی ریگکه 

توجه    تیواقع  نی کند. به ای ساز م مشکل   شی از پ  شیرا ب  میانگین  یبارآور  یرهایمشکل است، تفس  ار یخدمات بس  یبارآور

تر از خدمات محدود  بیش   اریها را بسمتیرو بود، قهکه با آن روب  یو رقابت   دی بالاتر در تول  بارآوریکه    اندکی معطوف شد

درصد   15به   23از حدود  صنعتی    د یتول  م،یکنی بر حسب دلار نگاه م  یناخالص داخل   دی به سهم تول   یوقت  ن یکرد. بنابرا

برا نیا دهد. بای کاهش نشان م  ثابت می این رقم    م، ینبز  لی تعد   دست بهمت یاثر قتعیین    یحال اگر  ماند. رشد  نسبتاً 

  یتربیش  ی دی تول یکنندگان کالاهااست. مصرف  صنعتی   د یاشتغال در بخش تول زیان به صنعتی  دی در بخش تول ی بارآور

  دی خر  ی برا  یترپول بیش  ــ  برند ی سود م  ن یی نسبتاً پا  یها مت یحسب ق بر  بارآوری در    یی جوو از صرفه   کنند ی م  افت یدر

 . ماندی م ی باق د،نکی رشد م  دی که اشتغال جد یی جا  د،یخدمات جد 
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[17]. Charles Kelley et al, 'High-Technology Manufacturing and US 

Competitiveness', Rand Corporation, March 2004, p. 130 (prepared for the 

Office of Science and Technology Policy. 

[18]. National Science Board, Science and Engineering Indicators, 2004, Figure 

6-5. http://www.nsf.gov/sbe/srs/seind04/start.htm 

[19]. OECD, Economic Outlook 76, Statistical Annex, Table 38.  

 از آن به سرعت رشد کرد. کاهش داشت اما پس  2001- 2003های حجم صادرات ایالات متحد در سال

[20]. Survey of Current Business, January 2005, p. 79. 

[21]. Bureau of Economic Analysis, NIPA Table 1.12, February 2005.  

 .است  یمربوط به امور مال  م، یپردازیبه آن م ر یکه در ز ی امر به عنوان موضوع نی از ا یانده یبخش فزا

  ی در چارچوب جهان  یکشور  چی ه  یبرا  گرید   ینزیک  داریحساب   یهانظاماستدلال کرده است که    انی برا  کید  [. 22]

اقتصاد    ی بررس  «،ی مل  یاقتصاد   تیهو   یبرا  داریحساب و    ی»انباشت جهان  ان، ی برا  چاردیبه ر   بنگرید.  ستند ین  مناسبشدن  

  سته یطور که شانکته آن   نی اغراق شده باشد، ادر این امر   ی اگر تا حدود  ی . حت 70-71(، ص  2001)  33 کال یراد   ی اسیس

کند، عدم تقارن  ارتدکس را ناراحت می   داری حساب چه  است که آن   ن ی است مورد توجه قرار نگرفته است. اما بحث ما ا

 است.  کا یآمر  ی در داخل امپراتور  کایدولت آمر

[23]. Nicos Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism, London: NLB, 

1974, pp. 86-7. 
هستند که وزارت    ی دولت  یابزار قرضه   شوند، ی م  ده ینام  زی ن  یدارکه خزانه   ،متحد  الات یا  ی داراوراق بهادار خزانه  . [ 1-23]

برا  الاتی ا  یدارخزانه عنوان    یمال   نیتأم  یمتحد  به  دولت  م   یریگ ات ی مال  یبرا  ی گزینجای مخارج  از  ندکی صادر   .

ا  ی های ، بده2012 سال   دولتی   یقرضه   یاداره   ن ی که جانش  شودی اداره م   یتوسط دفتر خدمات مال   متحد  الاتی دولت 

 م. ـ شد

[24]. Survey of Current Business, July 2004, p. 23. 

http://www.bea.gov/bea/pubs.htm. 

[25]. Bureau of Economic Analysis, US International Transactions Accounts 

Date, March 15, 2005. 

[26]. A. Kenwood & A. Loughheed, The Growth of the International Economy 

1820-2000, London: Routledge, 1999, p 28. 

[27]. See our ‘Finance and American Empire’, Socialist Register 2005, London: 

Merlin, 2004. 
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 ی دارهیسرما یوهایزنان کارگر و سنار

 ی بستگهم  استیسلطه، منافع مشترک و س یهایدئولوژیا

 

 2023می 28

 ی: چاندرا تالپاد موهانتینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

مناسب به فرزندانمان بپوشانیم و باز  کنیم بتوانیم لباس  »ما رؤیای این را داریم که وقتی سخت کار می

بماند.] باقی  برای خودمان  پول  و  وقت  کار می[ می1هم کمی  دیگران  مانند  رفتار  خواهیم وقتی  کنیم، 

پرسیم ”چگونه ها نیستیم ما را تحقیر نکنند. بعد از خود میسانی با ما داشته باشند، و چون شبیه آن یک

رسیدهمی ممکن  پاسخ  تا  دو  به  فقط  الان  تا  و  کنیم؟“  محقق  را  چیزها  این  در  توانیم  شدن  برنده  ام: 

یا  بخت میدهیسازمانآزمایی  چه  جز  .  بگویم  خوش  کهاینتوانم  اعداد  مورد  در  نبودههرگز  ام.  شانس 

باید   بنابراین  ندارند،  باور کنند شانس  بگویید: ممکن است طول بکشد که مردم  بنابراین در کتاب خود 
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را  دست آوردن اندکی قدرت بر زندگی خود این است که آن کنند! ... زیرا تنها راه برای به  دهیسازمان

صورت جمعی و با پشتیبانی سایر افرادی انجام دهید که همان نیازهای شما را دارند.« )ایرما، کارگری  به

 [ 2ولی، کالیفرنیا(]فیلیپینی در سیلیکون 

آبرومندانه برای فرزندانش و خودش، تمایل او به دیدن رفتاری برابر و  رؤیاهای ایرما در مورد یک زندگی  

دست   ای برای »بهی جمعی وسیلهکرامت بر اساس کیفیت و شایستگی کارش، اعتقاد او به این که مبارزه

جهان  ی  طور خلاصه مبارزات زنان کارگر فقیر را در عرصهآوردن اندکی قدرت بر زندگی« خود است، به

ها  خواهم بر استثمار زنان فقیر جهان سوم، بر عاملیت آنکشد. در این مقاله میداری به تصویر میسرمایه

بر  به و  مشترک،  نیازهای  و  موقعیت  درک  اساس  بر  کارگر  زنان  مشترک  منافع  بر  کارگر،  عنوان 

ی زنان کارگر  ها دگرگونی زندگی روزمرهی آنکه هدف استوار و نتیجه  دهیسازمانهای  ها/روشاستراتژی

 طور جدی تمرکز کنم.  است، به

 جنسیت و کار: تحولات تاریخی و ایدئولوژیک 

طبقه از  یهودی  زنی  ویکسل،  زمانهلولا  و  »زندگی  فیلم  در  کارگر  پرچ ی  رزیِ  کارگردانی  ی  به  کن« 

می کانی میفیلد  شیرین  را  زندگی  »کار  تجربهگوید:  ویکسل  کارخانهکند«.  در  را  کار  از  خود  ای  ی 

دهد، زمانی که تعداد زیادی از زنان آمریکایی به نیروی  کاری در طول جنگ جهانی دوم نشان میجوش

ترین لحظات  دهندهجنگیدند. او در یکی از تکانها میمردانی شوند که در جبهه  گزینجایکار جلب شدند تا  

کند که برای او و زنان دیگر  کار کردن در کنار هم، یادگیری  فیلم، توجه خود را به این موضوع جلب می

  که ایندهند چه معنایی داشت، فقط برای  نجام میدستی، و دریافت پول برای کاری که اها و صنایعمهارت

دختر، زن  ها نیست و باید برای ایفای نقش دوستها گفته شود که دیگر نیازی به آندر پایان جنگ به آن

خانهخانه به  مادر  و  با  دار  بازگردند.  دولتی    که اینهایشان  تبلیغات  دربارهبه  متحد ایالاتماشین  ی  ویژه 

  1940 یی کار برای مردان و زنان و انتظارات مربوط به مردانگی/زنانگی و کارخانگی در اواخر دههمسئله

صادق نیست. تغییر تعاریف عمومی و خصوصی،    1990 یصراحت داشت، این موضوع دیگر در دهه  1950و  

با این   کنند.طور آشکارا مردانه تعریف نمیو کارگران، مصرف کنندگان و شهروندان، دیگر کار مزدی را به

هنوز بخشی از فرآیند پویایی است که در    1990 یحال پویایی رقابت شغلی، زیان و سودآوری در دهه

[ و اکنون »آمریکایی« را در مقابل  3ای نیوانگلند شد]منجر به افول شهرهای کارخانه  1900 یاوایل دهه

ولی مکزیک یا در سلیکون/متحد ایالاتدهد و کارگران »جهان سوم« را در امتداد مرز  »مهاجر« قرار می

، اعتصاب  1909 طور مشابه، بین اعتصاب کارگران پوشاک نیویورک به رهبری زنان در سالدر کالیفرنیا. به

اتحادیه در طول جنگ   دهیسازمانویکسل در  لولا، نقش 1912 سرخ )نساجی لارنس( در سالنان و گل



181 
 

، که اکثرشان  1990و   1980 هایجهانی دوم و اعتصابات مکرر کارگران نساجی و الکترونیک کره در دهه

  1995 تقسیم کار جهانی در سال  کهاین[ پیوستگی و تسلسل وجود دارد. با  4زنان مجرد و جوان هستند،] 

های کار زنان، معنا و ارزش کار برای زنان و  رسد، ایدئولوژینظر می به  1950 یکاملاً متفاوت از دهه

ها در سراسر جهان  عنوان موضوعات اصلی برای فمینیستبه  چنانهممبارزات زنان کارگر علیه استثمار  

و    متحد ایالاتداری در  باقی مانده است. به هر حال کار زنان همواره در توسعه، تحکیم و بازتولید سرمایه

 جاهای دیگر نقش محوری داشته است.  

تاریخمتحد ایالاتدر   مزدی،  برده  های،  کار  و  خوداشتغالی  قراردادی،  کار  مزدوری،  بردگی  داری، 

بافتار توسعههای جنسیت، نژاد و )دگر(جنستاریخحال   عین در نیز هستند که در  داری  ی سرمایهگرایی 

های  ی اقتصادی و شیوهاند. بنابراین زنان از نژادها، اقوام و طبقات مختلف اجتماعی، در توسعهلانه کرده

داری صنعتی نوظهور در شمال  داری در جنوب، سرمایهاقتصادی اجتماعی قرن نوزدهم )کشاورزی برده

خانواده مستقل  مزارع  غربی،  جنوب  در  کشاورزی  بنگاه  نظام  میانه،  شرقی،  غرب  در  روستایی  های 

)از جمله مشاغل خانوادگی( در  شکار/گردآوری و کشاورزی بومیان آمریکا( تا کار مزدی و خوداش تغالی 

، تقریبا یک  1995 اند. در سالداشته  دیگریکاواخر قرن بیستم، تجربیات عمیقا متفاوت، هر چند مرتبط با  

از   پس  دختران  کارخانه  کهاینقرن  و  رفتند  جنوب  به  غیرمتحد  کارِ  نیروی  جذب  برای  نساجی  های 

های عمیقِ  ها در مناطق مختلف جهان با چالش( شغل خود را از دست دادند، فمینیستLowell) لاول

رو هستند. تأثیرات مادی، فرهنگی و سیاسی فرآیندهای سلطه و استثماری که  هروب دهیسازمانتحلیلی و 

ویژه برای  شود برای اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان و به[ نامیده می5(]NWOنظم نوین جهانی)

ویران سوم  جهان  و  فقیر  ماریازنان  است.  می کننده  استدلال  به  مایز  جهان  روزافزون  تقسیم  که  کند 

بهمصرف که  دارد  سومی  جهان  زن  کارگران  بر  عمیقی  تأثیر  تولیدکنندگان  و  کارگران  کنندگان  عنوان 

صنایع تولیدی مانند منسوجات،  شوند: در مقیاس بزرگ در  المللی کشیده میکشاورزی به تقسیم کار بین

دستی و فرآوری  الکترونیک، پوشاک و اسباب بازی؛ در مقیاس کوچک در کالاهای مصرفی مانند صنایع

 [ 6کنند.]گری کار میعنوان کارگرانِ صنعت سکس و گردشمواد غذایی )بخش غیررسمی(؛ و به

در یک نظام    کهاینکننده یا تولیدکننده/کارگر بودن، بسته به  ها، قدرت و معانی مرتبط با مصرفارزش

این    1990 یجهانی نابرابر کجا قرار داریم وچه کسی هستیم، بسیار متفاوت است. به هر حال، در دهه

کاوانا در   بارنت و جان اند. ریچاردداری جهانیهای چند ملیتی هستند که معیار شناسایی سرمایهشرکت

ی  ی تجارت جهانی را در قالب چهار شبکهها بر نظم نوین جهانی، عرصهتحلیلی از تأثیرات این شرکت

توصیف می رادیو،  متقاطع  تلویزیون،  فیلم،  از طریق  را  رویاها  و  )که تصاویر  بازار جهانی فرهنگ  کنند: 

ای که چیزهایی  کز خرید جهانی )سوپرمارکتی سیارهکند(، مرها ایجاد و منتشر میموسیقی و سایر رسانه
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فروشد(،  های بازاریابی میبرای خوردن، نوشیدن، پوشیدن و لذت بردن از طریق تبلیغات، توزیع و شبکه

ها کالاها تولید، اطلاعات پردازش و  های کار که در آنها و محلای از کارخانهمحل کار جهانی )شبکه

المللی در معاملات ارزی، اوراق بهادار  ی مالی جهانی )دادوستد بینشود(، و بالاخره، شبکهخدمات ارائه می

ها در  آمیز مردانگی، زنانگی و جنسیتی در هر یک از این شبکههای تبعیض[ ایدئولوژی7جهانی و غیره(.]

کننده، کارگر و مدیر قانونی نقش دارند. در عین حال، محرومیت اجتماعی و روانی و فقر  برساخت مصرف

نیز   نیر  چنانهمزنان  بدن و  دارد.  به ادامه  زنان  آرزوها و  سابقهنحو بی وی کار  برای تحکیم رویاها،  ای 

 گیرد. برداری قرار میبهره ی موفقیت و زندگی خوب موردهای جهانی دربارهایدئولوژی

چالشفمینیست به  مستقیماً  جهانیها  شیوههای  و  سرمایهسازی  استعمارنویِ  به  های  پرداختن  با  داری، 

ملت؛  -های بنیادگرای مذهبی در داخل و فراسوی مرزهای دولتجنبش های جنسی و اثراتِ الف( سیاست

ساختاری  سیاست ب(  تعدیل  ج( (SAPs)های  غیرنظامینظامی ؛  زنان؛  گری،  علیه  خشونت  و  سازی 

محیط د(  چالش تخریب  و  ه(زیست  و  بومی؛  مردمان  زمین/حاکمیت  و   های  بهداشت  جمعیت،  کنترل 

ها تأثیرات  [ در هر یک از این موارد، فمینیست8اند.] های تولیدمثل، واکنش نشان دادهها و شیوهسیاست

بهآن زنان،  بر  را  مراقبتها  و  مادر  جنسی،  شریک  کارگر،  مصرفعنوان  انتقالکننده،  و  و  کننده  دهنده 

کردهکنندهمتحول تحلیل  سنت  و  فرهنگ  ایدئولوژیی  تحلیل  و  اند.  مادری  زنانگی،  و  مردانگی  های 

  دهی سازمانرسی و انتخاب، محور این تحلیل و  ی طرح کلیِ عاملیت، دستگرایی، درک و ارائهجنس)دگر( 

داری ممکن  های فرآیندهای سلطه و استعمار سرمایهتوصیف مجدد من از ویژگی  کهایناست. بنابراین با  

خواهم توجه را به اشکال متعدد مقاومت و مبارزه جلب کنم  نظر برسد، می تحمل بهاست تا حدی غیرقابل

های  مراتبداری و سلسلهاند. پدرسالاری سرمایهداری بودهکه همیشه جزئی از سناریوی استعمار/سرمایه

بخش مهمی از تاریخ طولانی سلطه و استثمار زنان است، اما مبارزه علیه    نژادی و طبقاتی/کاستیِ خاص،

نیز همواره بخشی از تاریخ ما بوده    دهیسازمانها و اشکال پرتحرک، خلاقانه و جمعی بسیج و  این روش

کنم تا گفتمان  ژاکی الکساندر و دیگر نویسندگان در این مجموعه، تلاش می  چونهماست. در واقع من نیز  

شود.  ی فمینیستی میخواهانهبخش را شرح دهم، گفتمانی که باعث پیشبرد هدف آزادیو دانشی رهایی

داری تغییر کند، خود ی سرمایههای نژادپرستانهباید در درون پدرسالاری  چهآنتر از همه، بخشی از  مهم

 ف »کارگر« است.  گرا در تعریسازی مردانگاری دگرجنسطبیعی چنینهممفهوم کار/نیروی کار، و 

کنند که تلاقی جنست، طبقات و  استدلال می  متحد ایالاتترزا آموت و جولی ماتایی در تحلیل بازار کار  

 اند.  قومیِ قدرت دو اثر عمده داشته- های نژادیمراتبسلسله
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تر و شرایط کاری دشوارتر متمرکز  ، امنیت شغلی پایینترکمهای محروم در مشاغلی با حقوق  »اولاً، گروه

ثانیاً، محلشده  اند که در آن کارگران تنها با اعضای  بوده شدت تفکیک شده  هایی بههای کار مکاناند. 

اتنیکی  - اند، حتی اگر گروه نژادیاتنیکی، جنسیتی و طبقاتیِ خود در مشاغل کار کرده-همان گروه نژادی 

 [ 9ها و مناطق متفاوت بوده باشد.«] خاص و جنسیت اختصاص داده شده به یک شغل در سراسر شرکت

به طبقه  کهاینبا   را  توجه خود  ماتایی  و  نژاد معطوف میآموت  و  برحسب جنسیت  مشاغل  کنند،  بندی 

بین این طبقهرابطه این بخشی  اجتماعی کارگرانِ متمرکز در  با هویت  های کم درآمد، بندی شغلی را 

ها ترسیم ای که آنتاریخ اقتصادی  که اینکنند. با  پردازی نمیشده و اغلب ناایمن بازار کار، نظریهتفکیک

بسیار مهم    متحد ایالاتداری  کنند برای هر گونه درک از مبنای نژادی ـ جنسیتیِ فرآیندهای سرمایهمی

آن تحلیل  میاست،  مطرح  را  پرسش  این  پیشینهها  از  )غیز  ارتباطی  آیا  که  بر  کند  تسلط  رایج  ی 

کسانی به دنبال این مشاغل هستند وجود دارد    چه  کهاینی تعریف این مشاغل و  پوستان( بین نحوهرنگین

 یا خیر. 

توری )زنان  اقتصاد جهانی  در  زنان  ادغام  از  مورد  دو  بررسی  در صنعت  با  زنان  و  نارساپور، هند  در  باف 

های کاری  خواهم ارتباط متقابل بین جنسیت، نژاد و قومیت، و ایدئولوژیولی( میالکترونیک در سیلیکون

دهد، مشخص کنم. موقعیت متناقض زنان در امتداد  های خاصی از استثمار قرار میکه زنان را در زمینه

های آشکارِ جغرافیایی و  رغم تفاوتدهد که بهخطوط طبقاتی، نژادی و اتنیکی در این دو مورد نشان می

ی معاصر این کارگران را  اقتصاد جهانی توسط سرمایه  دهیسازمانفرهنگی بین این دو بافتار،  -اجتماعی

های خاص محلی را بازتولید کرده  مراتبطور مؤثر سلسلههکند و بی مستقر میا های بسیار مشابهبه شیوه

ها وجود  توجهی بین کارخانگی و کار در کارخانه در این زمینههای قابلپیوستگی   چنینهمدهد.  و تغییر می

عنوان کارگر. این  های ذاتی کار و هم از نظر تجارب و هویت اجتماعی زنان بهدارد، هم از نظر ایدئولوژی

می را  سیاهتمایل  زن  کارگران  موردی  مطالعات  در  منشاء  توان  با  و  آسیایی  کارائیبی،  )افریقایی  پوست 

ویژه زنانی که به کارخانگی، کار در کارخانه و مشاغل خانوادگی مشغول هستند،  آفریقایی( در بریتانیا، به

 مشاهده کرد.  

 بافان نرساپوردار و کار خانگی: توریزنان خانه

چگونه زنان تأثیر    کهاینبافان نارساپورِ هند، تصویری است از  ی توریدرباره  1982 گزارش ماریا مایز در

ای تحت فرمان انباشت  کنند که جوامع فقیر دهقانی و قبیلهفرآیندهای توسعه را در کشورهایی تحمل می

دهد که چگونه روابط  ی مایز نشان میمطالعه شوند.المللی کار »ادغام« میسرمایه در یک تقسیم کار بین

سرمایه میتولیدی  بنا  کارگری  زنان  پشت  بر  بهداری  که  خانهعنوان  شود  میدار  زن  شوند.  تعریف 
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کند.  بافان فراهم میها بستر لازم را برای استثمار توریهای جنسیت و کار و دگرگونی تاریخی آنایدئولوژی

گرایی زنان شاغل است، زنان همیشه در رابطه با  دار نیز حاکی از دگرجنسعنوان خانهاما تعریف زن به

می تعریف  زناشویی  ازدواج  و  توسعهمردان  مایز  گزارش  توریشوند.  تولیدی  ی صنعت  مناسبات  و  بافی 

دهد. تمایزات اصلی کاستی  های بنیادین روابط جنسیتی، کاستی و اتنیکی را نشان میمربوطه، دگرگونی

کاست )کاپوهای  بین  سرپالام  و  فقیر(  )مسیحیان  نارساپور  زنان  و  )مالکین(  فئودال  جنگجوی  های 

به بواسطهفقیر/کشاورزان هندو(  کامل  توسعهطور  توریی صنی  دگرگون شده و سلسلهعت  مراتب  بافی 

 شود.کاستی جدیدی ایجاد می

مطالعه زمان  مایز،  در  حدود  کنندهتولید 60ی  با  داشت،  وجود  توری  در  200ی  کار  نیروی  که  زن  هزار 

کردند و بین  باف شش تا هشت ساعت در روز کار میدادند. زنان تورینرساپور و سرپالام را تشکیل می

  1970 هایبافی بین سالکند که گسترش صنعت توریشش تا هشتاد سال سن داشتند. مایز استدلال می

سازی  با مردانه  راههمو ادغام آن در بازار جهانی منجر به تمایز طبقاتی/کاستی در جوامع خاص،    1978و  

سازی کامل فرآیند تولید شد. بنابران مردان محصولات زنان را  تمام مشاغل غیرتولیدی )تجارت( و زنانه

قطبی شدن کارِ مردان و زنان، در جایی که   . دوکردندفروختند و با سود حاصل از کار زنان زندگی میمی

کردند، تعریف  گذاری مینامیدند که روی کار زنان سرمایهمردان در واقع خود را صادرکنندگان و تاجرانی می

ایدئولوژیک زنان را به را بهدار و کار آنعنوان خانهعنوانبهاجتماعی و  عنوان »فعالیتِ اوقات فراغت«  ها 

با تعاریف مشخصی از    راههمجنسی و    دیگر، کار در این زمینه، مبتنی بر هویت عبارت تقویت کرد، به

 گرایی بود.  زنانگی، مردانگی و دگرجنس

مراتب کاست و جنسیت، برای تولیدِ تعاریف هنجاری از »کار زنان«  مراتب خاص بومی: سلسلهدو سلسله

بافی، مردان و زنان کاپو کارگران کشاورزی بودند و این زنان  در تعامل بودند. اگر در آغاز صنعتِ توری

داری و امکان تحرک  ی مناسبات تولید سرمایهباف بودند، با توسعهکاست پایین هریجان بودند که توری

زنان کاپو فعالیت »اوقات  که   حالی در، این زنان هریجان بودند که کارگران کشاورزی شدند  کاست/طبقه

ایدئولوژی جداسازی و حجابِبافی را بهفراغت« توری مبتنی بر کاست برای    ( Purdah)عهده گرفتند. 

ی  طبقه  گاهجایای از  جداسازی زنان نشانه  که حجاب و جاییآن اضافی ضروری بود. ازاستخراج ارزش

با مفهوم »زن در خانه  بافی( آنفعالیت )توریکه   حالی دربالاتر است، خانگی کردنِ کارِ زنانِ کاپو،   ها 

زنان   فقط  نه  کاپو،  زنان  اکنون  بود.  سود  و  سرمایه  انباشت  منطق  در  کاملاً  بود،  خورده  گره  نشسته« 

 کنند.  دار در انزوا و حجابند و برای بازار جهانی تولید میعنوان زنان خانهدار، بههای فئودالی و زمینکاست
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گونه که از مفاهیم مردانه و  های جداسازی و خانگی کردن زنان آشکارا جنسی هستند، همانایدئولوژی

گرا و مبتنی بر  هایی دگرجنسایدئولوژی  چنینهمها  کنند. آنگرایی و دارایی استفاده میی حمایتزنانه

عنوان همسر، خواهر و مادر، و همیشه در ارتباط با ازدواجِ زناشویی و »خانواده«،  تعاریف هنجاریِ زن به

سازی )زنان  سازی و غیرخانگیهستند. بنابراین دگرگونی کاستی و جدایی زنان در امتداد خطوط خانگی

طور مؤثر با هویت جنسی و  دهند بهدار کاپو در مقابل کارگران هریجان( کاری را که زنان انجام میخانه

میکاست/طبقه پیوند  خانگیاشان  زن   سازیدهد.  ایدئولوژی  مشروعیت  و  تداوم  دلیل  به  مورد  این    در 

نظر  خانه از  را  زنان  که  دگرجنس  گاهجایدار،  و  زناشویی  ازدواج  خانه،  میدر  تعریف  عملی گرایی  کند، 

کند.  کاستی( کار را ثابت می  گاهجایدار« نامرئی بودن )و  شود. تقابل بین تعاریف »کارگر« و »زن خانهمی

دار  توانند کارگر باشند. زنان خانهدار نمیکند. طبق تعریف، زنان خانهدر واقع زنان را غیرِکارگر تعریف می

های »موقعیت و کار زنان«،  سازند. بدیهی است که ایدئولوژیکنندگان را ممکن میآور و مصرفمردان نان

های جنسیتی و  مراتبسلسلهدر این مورد از نیروی مادیِ واقعی برخوردارند، جایی که پارامترهای فضایی  

را میطبقه میای خاص  و حفظ  مطالعهسازند  بنابراین  زنان  کنند.  اجتماعیِ  تعریف  عینیِ  اثرات  مایز  ی 

بافان نه تنها در ارقام سرشماری نامرئی هستند )بالاخره کارشان  دهد. توریدار را نشان میعنوان خانهبه

آور« را  عنوان »ناندار، تعریف مرادن بهعنوان زنان خانهها بهفعالیت اوقات فراغت است(، بلکه تعریف آن

می اینممکن  در  پرولتاریاسازد.  توسعهجا،  طریق  از  جنسیتی  و  طبقاتی  تولیدی  سازی  مناسبات  ی 

های جنسیِ  ی تاریخچه و تحول کاستی و ایدئولوژیداری و ادغام زنان در بازار کار جهانی به واسطهسرمایه

 شود.  پذیر مینبومی امکا

کند،  دار/کارگری که برای بازار جهانی تولید میداری از موضع زن خانهکردِ فرآیندهای سرمایهخوانش عمل

کند. علاوه بر این، تایید و  دار( را نمایان میتقابل جنسیتی و طبقاتی خاص بین کارگر و غیرکارگر )خانه

ی کارگر/مزدبگیر  سازد. و سرانجام، تعریف اساسا مردانههای پنهانِ کار زنان را ممکن میحسابرسیِ هزینه

قِبل زنانی که تولیدکننده هستند  گوید، مردان از که مایز می  طورهمانکند که،  را در بافتاری توصیف می

های مردسالارِ  از کار، که مبنای اصلی فرهنگمردانه  کنند. واکاوی و دگرگونی این تعریف  زندگی می

روی ماست. تأثیر این تعریف از کار نه تنها این است    های پیشرین چالشتداری است، یکی از مهمسرمایه

عنوان قربانیِ فرآیند فقرزدگی یا  ها بهکند، بلکه با تعریف آنهای آن را نامرئی میکه کار زنان و هزینه

 کند. عنوان عواملی که قادر به انتخاب هستند، عاملیت زنان را تضعیف می»سنت« یا »پدرسالاری«، و نه به

عنوان »فعالیت  بافان از توصیف کار خود بههای توریها در پاسخدر واقع تناقضات ناشی از این انتخاب

دادند برایشان واضح بود و از  ها »کار« انجام میاین واقعیت که آن  کهایناوقات فراغت« مشهود است. با 

کالاها بدون افزایش متناظر در دستمزدها(، قادر به    ی فقیر شدن خود آگاه بودند )با افزایش قیمتتاریچه
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های بین کار و  برخی از تناقض  کهاینتوضیح چگونگی قرار گرفتن خود در آن موقعیت نبودند. بنابراین با  

نیافته بودند که    دار و مادر برایشان مشهود بود، به تحلیلی از این تضادها دستعنوان خانهها بهآن  نقش

  دهی سازمانایجاد استراتژی و   دیدن تصویری کامل در رابطه با استثمارشان شود؛ ب(  بتواند منجر به الف( 

عنوان کارگران زن در عرض خطوط  تشخیص منافع مشترک خود به شان شود؛ ج( برای تغییر وضعیت مادی

توری سرپلم،  زنان  واقع،  در  شود.  بهکاستی/طبقاتی  مزدی،  کار  جای  به  را  خود  »کارِ  بافی  عنوان 

می  ( Housework)خانگی« کهتعریف  زنانی  و  به  کردند،  را  خود  بودند  تولیدکنندگان  توانسته  عنوان 

ها خود را فروشنده محصولات  دانستند: آندادند کارآفرینی میکالا معرفی کنند، کاری را که انجام میخرده

ها هایی را درونی کرده بودند که آنی کار. بنابراین در هر دو مورد، زنان ایدئولوژیدانستند نه فروشندهمی

ی کار )انجام کار در خانه به جای محیطی عمومی(  کرد. بدین ترتیب، انزوای حوزهرا غیرکارگر تعریف می

عنوان کارگر  زنان به دهیسازمانهای کاستی/طبقاتی و مردسالارانه، با درونی شدن ایدئولوژی چنینهمو 

هایی در این ایدئولوژی وجود  کند که شکافحال، مایز اشاره می عین عنوان زن در ستیز بودند. دریا به

برند،  جمعی در مزارع لذت میدیدند از کار دستهباف نسبت به کارگران کشاورزی، که میداشت: زنان توری

رسد، شناخت این  در چنین بافتاری از نظر بسیج فمینیستی ضروری به نظر می  چهآنکردند.  حسادت می

 کارگر یا زن کارکن« تبدیل شود. تشخیص   ِ دار باید به هویت یک »زنواقعیت است که هویت زن خانه

عنوان کارگر بسیار متفاوت  عنوان زن و بهدار با تشخیصِ منافع مشترک بهعنوان زنان خانهمنافع مشترک به

  است.

 ولی همسران و مادران مهاجر، و کار در کارخانه: کارگران الکترونیک در سیلیکون

درباره من  جهانی  بحث  مونتاژ  خط  پایان  نائومی  متحد ایالاتی  مطالعات  بر  است  و   مبتنی  کاتز 

هاسفلد1983) کمنیتزر دیوید کارن  و  سیلیکون1990) (  الکترونیکِ  کارگران  مورد  در  کالیفرنیا.  (  در  ولی 

های هنجاری  ی یک بازتعریف ایدئولوژیک معنادار از ایدهدهندهها و فرآیندهای تولید نشانتحلیل استراتژی

دهند. ای برحسب جهان سوم، }یعنی{ زنان مهاجری است که نیروی کار عمده را تشکیل میکار کارخانه

عنوان فعالیتِ اوقات  شدند و کارشان بهدار شناسایی میعنوان زنان خانهبافان نرساپور بهتوریکه  حالی در

پیچیده بسیار  بازار  در  تعریف  فراغت  جهانی  در  میی  الکترونیک  صنعت  در  سوم  جهان  زنان  شد، 

های کاتز و کمنیتزر  شوند. جستجو در دادهعنوان مادر، همسر و کارگران مکمل شناسایی میولی بهسیلیکون

می که  نشان  است  متأهل«  »زن  ایدئولوژی  حدی  تا  بلکه  مونتاژ،  در  »مجرد«  زنِ  کارگرِ  نه  که  دهد 

 کند. ولی تعریف میپارامترهای شغلی را در سیلیکون
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ی زنانگی، استثمار کارگران زن  های موجود دربارهکند که چگونه ایدئولوژیمستند می  چنینهمهاسفلد  

کند و چگونه زنان اغلب از این منطق مردسالارانه علیه مدیریت بهره  ولی را تقویت میمهاجر در سیلیکون

ال در دو انتهای جغرافیاییِ خطِ  عنوان نیروی کار ایدهگیرند. مفروضات زنان »مجرد« و »متأهل« بهمی

الکترونیک )که شامل کره تایلند، مالزی، ژاپن، هند،  جنوبی، هنگ  ی مونتاژِ جهانیِ  کنگ، چین، تایوان، 

[ بر درک هنجاری از زنانگی، زن بودن و  10شود(]، اسکاتلند و ایتالیا میمتحد ایالاتپاکستان، فیلیپین،  

برچسب است.  متکی  اساسِهویت جنسی  بر  ازدواج دگرجنسها  نهاد  و  تفاوت جنسی  معانی    و  گرایانه، 

 [ 11]اند.عنوان نیروی کار »قابل مدیریت« )رام؟( تثبیت شدهضمنی نیروی کار به

مراتب  ی تعریف و دگرگونی کار زنان بر حسب جنسیت، نژاد و سلسلهدهندههای کاتز و کمنیتزر نشانداده

ها  های آنطور تاریخی تثبیت شده است. علاوه براین، دادهبه  متحد ایالاتای است که قبلاً در  اتنیکی

های شغلی« مربوط به کار زنانِ جهان سوم، با هویت جنسی و نژادی  دهد که ساخت »برچسبنشان می

های کاتز و کمنیتزر را  گیریی اخیر هاسفلد برخی از نتیجهمطالعه  که اینها پیوند نزدیکی دارد. در عین  آن

های متناقض در مورد  طور خاص بر این امر نیز تمرکز دارد که چگونه »ایدئولوژیکند، او بهتقویت می

به ملیت  و  طبقه  نژاد،  اشکالِجنسیت،  سرمایه  عنوان  کار  محل  در  کارگری  مقاومت  و  کار  داریِ  کنترل 

های جنسیتی در ساختار صنعت و  [ سهم او در ترسیم ایدئولوژی12گیرند.« ] امروزی مورد استفاده قرار می

 نامد، نهفته است.  سازی مجدد« در محیط کار میهای زنانهبردراهکه او » چهآنواکاوی 

دهند، تعداد قابل ولی را زنان جهان سوم و مهاجران تازه تشکیل میاگرچه نیروی کار عمده در سیلیکون

می گرفته  کار  به  الکترونیک  صنعت  در  نیز  مهاجر  و  سوم  جهان  مردان  از  اویل  توجهی  در  شوند. 

را در بخش تولیدی به 90  تا  80هزار زن  70،  1980 یدهه از مشاغل عملیاتی یا کارگری  عهده  درصد 

تعداد   این  از  به 50تا    40داشتند.  سوم،  جهان  مهاجران  پوست  درصد  سفید  مردان  بودند.  آسیایی  ویژه 

انجام شد، در زمانی که او    1986و    1983 هایی هاسفلد بین سالتکنیسین یا سرپرست بودند. مطالعه

درصد   90ادند، شامل زنانی که  دپوستان انجام میدرصد از مشاغل عملیاتی را رنگین  80زند  تخمین می

زدایی از تولید و  دادند. کاتز و کمنیتزر معتقدند که صنعت از طریق مهارتاز کارگران مونتاژ را تشکیل می

هایی از کارگران، فعالانه به دنبال  های نژادی، جنسیتی و اتنیکی برای »جذب« گروهبا استفاده از کلیشه

خسته کارهای  انجام  برای  که  است  ارزان  کار  نیروی  پایین، منابع  دستمزد  با  و  پاداش  بدون  کننده، 

می»مناسب توصیف  زیر  شرح  به  را  مشاغل  مدیریت  پرسنلِ  مصاحبه،  هنگام  هستند.  کردند:  تر« 

نیاز به تحمل کارهای خسته کننده )بنابراین زنان آسیایی   غیرماهر )به آسانی دستور پخت غذا(؛ ب(  الف( 

 داری است. ها مادری و خانهیتی تکمیلی برای زنانی که وظایف اصلی آنفعال ترند(؛ و ج( مناسب
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شغلی در رابطه با زنان )متأهل( مهاجر و جهان سومی که این مشاغل را انجام   هایبرچسب  این  کردن  باز

برچسبمی باشد.  آموزنده  است  ممکن  بهدهند  باید  کمنیتزر  و  کاتز  توسط  شده  ثبت  شغلی  عنوان  های 

به زنان،  کار  از  مفهوم  بهویژه  تعاریفی  اولا  تحلیل شوند.  زنان جهان سوم/مهاجر،  کار  از  تعاریفی  عنوان 

کننده، هر دو دارای  ی تحمل برای کارهای خستهآسانیِ پیروی از دستور پخت غذا( و ایده»غیرماهر« )به

شوند که زنان جهان سوم را نابالغ  هایی ترسیم میابعاد نژادی و جنسیتی هستند. هر دو بر اساس کلیشه

های غیرغربی،  های فرهنگعنوان ویژگیی »تحمل« و »بردباری« را بهگرایانهپندارد و گفتمان بومیمی

های مکمل برای  عنوان فعالیتکند. ثانیا، تعریف مشاغل بهعمدتا کشاورزی و پیشامدرن )آسیایی( ابداع می

گرا،  مفاهیم مناسب زنانگیِ دگرجنسکند: هویت جنسی و دار، بُعد دیگری را اضافه میمادران و زنان خانه

عنوان مشاغل تکمیلی تعریف  وقت نیستند، اما بهها مشاغل پارهزندگی خانوادگی زناشوئی. این  چونهم

 شود.  ی خاص، نیازهای کاری زنان )جهان سوم( موقتی تلقی میشوند. بنابراین، در این زمینهمی

تری  کند، اما او درک بسیار دقیقی را دنبال میا تحلیل هاسفلد از منطقِ مدیریت خطوط مشابه  که اینبا  

های جنسیتی و نژادی رایج در فرهنگِ بزرگتر باعث القای آگاهی و نوع مقاومت  چگونه کلیشه  که ایناز  

کند که کارگران در آن  هایی جلب میدهد. برای مثال او توجه خود را به شیوهشود، ارائه میکارگران می

زنانگی    کهایندانند. مدیریت با تشویق زنان به  ای را »غیرزنانه« دانسته و یا »زنانه« نمیمشاغل کارخانه

عنوان شغل ثانویه و موقت، و با درخواست از  را در تضاد با کارِ کارخانه بدانند، با تعریف مشاغل خود به

ها را  برداری کرده و آنها بهرهعنوان زن یا کارگر، از این ایدئولوژید بهزنان برای انتخاب بین تعریف خو

عنوان  شوند و کار بهکند. بنابراین زنیت و زنانگی در امتداد الگویی خانگی و خانوادگی تعریف میتقویت می

درصد زنان    80ی هاسفلد  طور قابل توجهی، اگر چه در مطالعهشود. بهمکمل این هویت اولیه تلقی می

آور  مردان را نان  چنانهمها  های خود بودند، آنمهاجر بزرگترین تولیدکنندگان درآمد سالانه در خانواده

 دانستند.  خانواده می

توری  چونهمبنابراین   بهاستثمار  هندی  خانهبافان  »زنان  در  عنوان  سوم/مهاجر  جهان  زنان  دار«، 

شوند. در هر دو مورد  عنوان کارگر شناخته میی دوم بهدار« و در درجهعنوان »مادر و خانهولی بهسیلیکون

شود که  عنوان چیزی تعریف میکار )زنان( معمولا به  کهاینشوند. با  آور واقعی دیده میعنوان نانمردان به

عنوان  های زنان بهها به وضوح از کلیشهافتد، این ایدئولوژیی »عمومی« یا تولیدی اتفاق میدر عرصه

می بهره  خانه  به  میوابسته  را  هند  بافت  در  کار  بودن  نامرئی  این،  بر  علاوه  ماهیت  گیرند.  با  توان 

سیلیکونموقت/ثانویه در  کار  داده  چونهمایسه کرد.  ولی مقی  مایز،  توسط  بررسی  گردآوری شده  های 

عنوان  های محلی و سلسله مراتب جنسیتی و نژادی بههاسفلد، کاتز و کمنیتزر نشانگر وجود ایدئولوژی
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می مطرح  که  پرسشی  است.  الکترونیک  کارگران  استثمار  برای  چگونه  مبنایی  زنان  است:  این  شود 

 سازند؟ کنند و در یک موقعیت شغلی استثمارگرانه معنا و هدف میهای خود را درک میموقعیت

می نشان  الکترونیک  کارکنان  با  موقتی  مصاحبه  را  خود  شغل  زنان  مدیریت،  دیدگاه  برخلاف  که  دهد 

ها با  دانند. آناقتصادی خود می- العمرِ پیشرفت وضعیت اجتماعیدانند، بلکه بخشی از استراتژی مادامنمی

عنوان  آگاهی از وضعیت نژادی، طبقاتی وجنسیتی خود، از طریق افزایش درآمد خود با تنزل ارزش خود به

، اضافه کاری و انجام کار دومِ سیاهِ  ( Job-hopping) کنند: از طریق تغییر مکررِ شغلکارگر مبارزه می

کار. توجه داشته باشید که در واقع »کارِ خانگی« که کارگران  عنوان قطعه( بهmoonlightingشبانه )

شود. هر دو نوع  باف نرساپور انجام میه با زنان توریدهند، در شرایطی بسیار مشاب ولی انجام میسیلیکون

ی خودِ  های سربار )مانند برق و نظافت( به عهدهشوند، در انزوا، و پرداخت هزینهکار در خانه انجام می

گونه حمایت قانونی )مانند حداقل دستمزد، مرخصی با حقوق، مزایای بهداشتی و  کارگر است، بدون هیچ

ی  گونه که نحوهوضوح در هر دو بستر متفاوت است، همان  غیره(. با این حال، معانیِ پیوست شده به کار به

 ها متفاوت است.  درک ما از آن

درباره مهمی  ادعای  طبقاتی،  تحرک  به  الکترونیک  کارگران  تعهد  کمنیتزر،  و  کاتز  است.  برای  خود  ی 

ی کارآفرینی دارد. در واقع، در نرساپور،  ولی جنبهبنابراین، برخلاف نرساپور، کار در خانه برای زنان سیلیکون

تبدیل می پیمانکار  به  را  زنان، مردان  بهکند! در سیلیکونکارِ  موقعیتی که  از تضادهای  عنوان  ولی زنان 

می استفاده  هستند،  مواجه  آن  با  منفرد  تحرک  که   حالی درکنند.  کارگر  و  حجاب  این  نرساپور،  در 

عنوان فعالیت اوقات فراغت فراهم  کاستی/طبقاتی است که تعریف لازم را برای تثبیت کار زنان در خانه به

بست  طلبی و کارآفرینی فردی است که پایاز جاه آمریکایی  ولی، این مفهوم خاصکند، در سیلیکون می

 کند.  ایدئولوژیک لازم را برای زنان جهان سومی ارائه می

کند  کاتز و کمنیتزر معتقدند که این اقتصاد زیرزمینی بازتعریفِ ایدئولوژیکِ جدیدی برای مشاغل ایجاد می

کارگر باثبات تاریخی،    یمبنایی برای حمایت از طبقه  چیزی متفاوت از شود این مشاغل  و باعث می

»آسوده«، سفیدپوست و کلان شهری تعریف شوند. به عبارت دیگر، بین دستمزد پایین و تعریف شغل  

و  به تکمیلی  شغلِ  رنگین  کهاینعنوان  زندگی  ارزانسبک  و  متفاوت  میپوستان  تعریف  ارتباط  تر  شود، 

رنگین کمنیتزر، زنان و  بنابراین، طبق نظر کاتز و  دارد.  نظام    چنانهمپوستان  روشنی وجود  از«  »خارج 

گیری به  دنِ ایدئولوژیک از طبقه و جهتشوند« و به هدف و/یا ابزار دور شصنعتی قدیمی »تعریف می

ایدئولوژی و فرهنگ عامه بر به  13شوند.]سمت خطوط ملی/اتنیکی/جنسیتی تبدیل می [ در این بستر، 

کنند. بنابراین موفقیت فردی از فعالیت  های فردی برای موفقیت شخصی تأکید میحداکثر رساندن گزینه
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دارد که این منطقِ  شود. به طور مشابه، هاسفلد اظهار میی سیاسی و روابط جمعی جدا میصنفی، مبارزه

ای را که  مدیریتِ نژادپرستانه و جنسیتیِ نیازهایِ »مهاجران« است که آن نوع فرآیندهای کارِ استثمارگرانه

ی  ی کاتز و کمنیتزر ار رابطهرغم تحلیل پیچیدهحال، به این [ با14کند.]او مستند کرده است، فعال می

سیلیکون شیوه کارگران  بافت  در  ایدئولوژی  و  فرهنگ  تولید،  اجتماعی  مناسبات  تولید،  آنهای  ها  ولی، 

طور    دهند. بهکنند که چرا این زنان جهان سوم هستند که نیروی کار اصلی را تشکیل میمشخص نمی

نسیتی کردن محل کار و استفاده از منطق نژادی و جنسیتی  هاسفلد تحلیل دقیقی از جکه   حالی درمشابه،  

می ارائه  سرمایه  انباشت  تحکیم  جدا  برای  هم  از  را  اقلیت  کارگرانِ  و  »زنان«  اوقات  گاهی  دهد، 

پوست هستند که نیروی کار  کند چرا این زنان رنگینو مشخص نمی  ( Hossfeld, p. 176)کندمی

پوستان، کاتز و  دهند. در تمایز بین زنان و رنگینولی تشکیل میاصلی را در خطوط مونتاژ در سیلیکون

کمنیتزر تمایل به بازتولید تقسیمات مفهومی قدیمیِ جنسیت و نژاد دارند، جایی که زنان عمدتا بر حسب  

ی ارتباط متقابل  نادیده گرفته شده است ایده  چهآنشوند.  پوستان بر حسب نژاد تعریف میجنسیت و رنگین

پوستان  و نژاد است که به موجب آن هویت جنسیتی زنان مبتنی بر نژاد است و هویت رنگینجنسیت  

 جنسیتی است. 

دهند  شده توسط کاتز، کمنیتزر و هاسفلد در واقع توضیح میهای گردآوریاستدلال من این است که داده

گیرند. توضیحِ این امر  های الکترونیکی مورد هدف قرار میکه چرا زنان جهان سوم برای مشاغلِ کارخانه

دار، و قرار دادن  عنوان مادر و خانهعنوان موقت، مکمل و غیرماهر، در برساختِ زنان بهدر بازتعریف کار به

این، توضیح آن در تعریف خاص زنان مهاجر جهان   بر زنانگی در تضاد با کارِ کارخانه نهفته است. علاوه

استاندارد نهفته است. بازتعریف ایدئولوژیک کار   عنوان مطیع، بردبار و راضی به دستمزدهای زیرسومی به

های مقاومت را توصیف  بردراهکنم. هاسفلد برخی از  یده فراهم میزنان است که درک لازم را از این پد

کند، علیه ها استفاده میای که مدیریت علیه آنها کارگران از منطق جنسیتی و نژادیکند که در آنمی

ها ممکن است باعث گشایشی موقتی در  این تاکتیک  کهاینرغم  کنند. با این حال، بهمدیریت استفاده می

توانند علیه زنان جهان  های نژادی و جنسیتی هستند در دراز مدت میکار شود، اما چون بر اساس کلیشه

 سومی مورد استفاده قرار گیرند. 

 بریتانیا در  مهاجر  زن کارگران: مادران و همسران   دختران،

هایی  های خویشاوندی و توسل به ایدئولوژیگریاند از طریق میانجیوکارهای خانوادگی توانسته»کسب

نیروی کار زنان  عنوان همسر و مادر و حافظ شرافت خانواده تأکید دارند، به  که بر نقش زنان در خانه به

 [ 15اقلیت دسترسی پیدا کنند.«] 
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در مجموعهسالی وست باچو  پارمیندر  و  سیاهمقاله  وود  زنان  کاری  زندگی  بررسی  به  که  و  هایی  پوست 

داری بریتانیا از  کنند که دولت سرمایهپردازند، بر مزایایی تمرکز میها در داخل و خارج از خانه میاقلیت

  چه آنکنند که  ها به این واقعیت اشاره میآورد. آندست میهای نژادی و جنسیتی کارِ زنان مهاجر بهجنبه

کنند که شود )روشی که مهاجران از منابع برای بقا در شرایطی استفاده میکه »اقتصاد قومیتی« نامیده می

کنند( ها عمل میعنوان عوامل سرکوبِ آناثرات ترکیبیِ محیطی خصمانه، نژادپرستانه و رکود اقتصادی به

دهد که در بریتانیا نرخ مشارکتِ کارِ تمام وقتِ زنان  . آمارها نشان مینیز اساسا اقتصادی جنسیتی است

افریقایی کارائیب و غیرمسلمان بیش از زنان سفیدپوست است. بنابراین، درحالی که این تصور نادرست  

عربی، آسیایی و افریقایی بومی تعبیر  -عنوان زنان افریقاییپوست )که در این مورد بهاست که زنان سیاه

ها در چارچوب  زندگی کاری آن  اشکال و الگوهایوقت متمرکز هستند،  شوند( عمدتا در مشاغل نیمهمی

کار در خانه و واحدهای اقتصادیِ خانوادگی، مشاغلی که تمام خانواده برای معاش خود چه در داخل و چه 

آن در  خانواده  میخارج  قرار  بررسی  مورد  هستند،  درگیر  فها  محققان  کار  بریتانیایی  گیرند.  مینیست 

(Phizacklea 1983, Westwood 1984, 1988, Josephides 1988    نشان )و دیگران

گرا استثمار اقتصادی  های مربوط به خانواده در مورد زندگی خانگی و ازدواج دگرجنسدهد که ایدئولوژیمی

های سرکوبگر  کنند. ایدئولوژیهای خانوادگی را تقویت میپوست در شرکتو اجتماعیِ نیروی کار سیاه

های نابرابر و ستم موروثی بر زنان  کنند، بر مبنای نظاممردسالارانه که نقش زن را در خانواده تثبیت می

شوند تا چسب  ها بازتولید و تحکیم میهای بومی بنا شده است. و همین ایدئولوژیپوست در فرهنگسیاه

 ی بریتانیایی فراهم کنند. اری نژادپرستانهد لازم برای سودآوری را در چارچوب دولت سرمایه

برای مثال، کار آنی فیزاکلیا بر روی کارگران خانگی بنگلادشی در صنعت پوشاک در میدلند غربی انگلیس  

شود تا چه حد در اجازه دادن به  دهد که پیوندهای خانوادگی و اجتماعی که توسط زنان حفظ مینشان می

های طولانی و  این پیمانکاری فرعی خانگی در صنعت پوشاک برای تضعیفِ رقابت در دستمزد و روزکاری

وود بر روی زنان کارگر گجراتی  هزینه ی آن برای زنان کارگر، حیاتی است. افزون بر این، کار سالی وست

دهد که قدرت و خلاقیت فرهنگِ جداییِ بخشِ تولیدی از  بافی میدلند شرقی نشان میدر صنعت جوراب

مقاومت و    زمان همردانگی و خانگی است و  که بر اساس هنجارهای فرهنگی زنانگی، م ــ  بخشِ اجرایی

های فرهنگی  در واقع در میراث  ــ کندرا در میان زنان کارگر هندی و سفیدپوست ایجاد می  بستگیهم

ی تناقضات زندگی زنان گجراتی در داخل خانه و تصوری که  وود با بحث دربارهگجراتی ریشه دارد. وست

عنوان مسیری در جهت  های خانوادگی خود دارند )نه بهعنوان بسط نقشاعضای مرد خانواده از کار خود به

ایدئولوژی بین  پیوستگی  مالی(،  خانوادهاستقلال  میهای  توضیح  را  خانواده  درون  همان  داری  که  دهد، 

)اغلب سرکوبها و شیوهارزش بومی  اجرایی  های فرهنگ  از بخشِ  تولید  گر(، و فرهنگ جداییِ بخشِ 
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در بخش تولید    بستگیهمعنوان دختر، همسر و مادر یکی از اشکالِ ایجاد  به  دیگر یکاست. تجلیل از  

 نیز است.   مندقدرتسازیِ  است، اما به تعبیر هاسفلد یک استراتژی دوباره زنانه

وکارهای خانوادگی که برای تبدیل زنانِ »اقلیت« قومی به کارگرانی متعهد به اهداف  کسب  کهاینسرانجام  

وابسته خانوادگی  وفاداری  و  ایدئولوژیک  فرهنگی،  منابع  به  خانوادگی،  نقشمشترک  در  زنان  اند،  های 

 Josephides 1988, Bhachu)عنوان دختر، همسر، مادر و حافظ شرافت خانواده نیز ریشه دارند  به

هایی شبیه به وابستگی کارگران  . کار زنان در مشاغل خانوادگی بدون دستمزد است و وابستگی( 1998

می ایجاد  میخانگی  پرداخت  اگرچه  کارشان  که  نمیکند  دیده  اما  آنشود  دوی  هر  بر  شود.  مبتنی  ها 

جداگانهایدئولوژی زنانگی هستند که سپهرهای  و  خانگی  تولیهای  القا میی  را  بازتولید  و  کنند. ساشا د 

های خانوادگیِ  های خانوادگی، استفاده از ایدئولوژیی زنان قبرسی در شرکتجوزفیدس در بحثی درباره

عنوان مبنایی برای تعریف زنیت و زنانگی  »شرافت« و ساختن محیطی »امن« خارج از سپهر عمومی را به

دهد تا  کند )استنباطی کامل از تعریفی ِ پدرانه و حمایتی از مردانگی( که به زنان قبرسی اجازه میذکر می

به را  خانوادهخود  برای  کارگرانی  بهعنوان  نه  ببینند،  خود  تمام  ی  بنابراین  خود.  برای  کارگرانی  عنوان 

سازی کار و  ای مهم از خصوصیگیرد. این نمونهی کار در چارچوب خانواده قرار میتضادهای حول مسئله

دهندگان کاری است که »بسط  عنوان انجام، بههای خانوادگییف مجدد هویت زنان کارگر در شرکتتعر

آن خانوادگی  )بیطبیعی« وظایف  بههاست  آنتوری  شباهت  این هویت  نیست(.  بهبافان  مادر،  ها  عنوان 

آن هویت  جانشین  که  است  خانواده  عضو  و  بههمسر  با  ها  باچو  پارمیندر  کار  است.  شده  کارگر  عنوان 

هایی در مقیاس کوچک  های پنجابی نیز بر همین واقعیت تأکید دارد. باچو با اشاره به رشد کارآفرینیسیک 

دارد که زنان کارگر  عنوان روندی نسبتا جدید در اقتصاد بریتانیا، اظهار میجنوبی به  در بین ساکنان آسیای

ی مردسالارانه  تر سلطهدهند و به اشکال سنتی دست می در مشاغل خانوادگی اغلب استقلال خود را از

کنند. »این زنان  منابع اقتصادی را در درون خانواده کنترل می  تربیشگردند که در آن مردان تمام یا  بازمی

انِ اغلب زن را از دست  کارهمی بزرگی از  با کنار گذاشتن کار، نه تنها یک منبع مستقل درآمد و شبکه

[ بنابراین زنان  16یابند که بر پدرسالاری تأکید دارد.« ]ای بازمیدهند، بلکه خود را در نظام خویشاوندیمی

ی نامرئی شدن هویت خود نتیجه مسئله دهند و دری مستقیم با فرآیند تولیدی« را از دست می»رابطه

 کنند.  عنوان کارگر را )حتی برای خودشان( ایجاد میبه

ای   شهری ِ عنوان کارگر در بافتها را بهاین تحلیل از کار زنان مهاجر در بریتانیا، مسیر موازی استثمار آن

هایی را نشان  ی این مطالعات موردی شیوهطور خلاصه، همهدهد. بهنشان می  متحد ایالاتمتفاوت از  

ایدئولوژیمی زنانگی و نژادی اساس ساخت مفهومِ »کار زن« برای زنان  دهند که در آن  های خانگی، 

بافان، این کار از طریق تعریف شغل خانگی  دهند. در مورد توریجهان سوم در اقتصاد معاصر را تشکیل می
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که قبلا بحث    طور همانشود.  دار انجام میعنوان خانهعنوان فعالیت اوقات فراغات و خود کارگران بهبه

سازد. در مورد کارگران الکترونیک،  مراتب بومی جنسیت و طبقه/کاست این تعریف را ممکن میشد، سلسله

به زنان  خانهکار  و  مادران  برای  تکمیلی  و  یکنواخت  غیرماهر،  فعالیتی  میعنوان  تعریف  این  داران  شود. 

این  پیشینه  چنینهمایدئولوژی آمریکاییِ موفقیت فردی و   نژاد و قومیت است که  های محلی در مورد 

عنوان کارگر را با ماهیت موقت کار زنان  بافان بهتوانیم نامرئی بودن توریسازد. بنابراین میتعریف را می

های خانوادگیِ بریتانیا، کار  ولی مقایسه کنیم. در مورد زنان کارگر مهاجر در شرکتجهان سوم در سیلیکون

نقش بسط  وفادار به  و  میها  تبدیل  خانوادگی  وابستگیی  تحکیم  برای  که  از  شود  مردسالارانه  های 

خانوادهایدئولوژی زنانگی،  قومی/نژادیِ  و  استفاده میهای فرهنگی  کارآفرینی  و  این  داری  تمام  در  کند. 

های کار در برساخت زنان  سازی مقولهپذیری، موقتی، نامرئی و خانگی در طبیعیهای انعطافموارد، ایده

هایی در مورد  های فوق بر کلیشهعنوان نیروی کار مناسب و ارزان بسیار مهم است. همه ایدهجهان سوم به

ی جهانی  عنوان کارگر در عرصهی خود، زنان جهان سوم را بهجنسیت، نژاد و فقر استوار است که به نوبه

 کنند. معاصر توصیف می

کنند که »کار خانگی جزیی از تمرکززدایی از تولید است که به نظر  آیلین بوریس و سینتیا دانیلز ادعا می

المللی تولید، مصرف  ها برای کنار آمدن با تجدید ساختار بینها و شرکتاصلی برخی بخش  بردراهرسد  می

عهده دارد.  داری جهانی معاصر به[ شغل خانگی نقش مهمی در اقتصاد سرمایه17و انباشت سرمایه است.] 

  متحد  ایالاتهند،   ــ  بحث بالا در مورد کارهای انجام شده توسط زنان جهان سوم در سه فضای جغرافیایی 

داری در این مقطع تاریخی  های استعمار مجدد سرمایهموضوع خاصی را در مورد استراتژی  ــ و بریتانیا

پدیدار شد و   متحد ایالاتکارخانه در اوایل قرن نوزدهم در    با کار در زمانهمدهد. شغل خانگی  نشان می

بهبه همیشه  سیستم،  یک  سرمایههمعنوان  تحلیل  پیوستگی  است.  کرده  تقویت  را  مردسالاری  و  داری 

جای کارآفرینی که هم نیروی کار و هم بازار  عنوان کارگرِ مزدبگیرِ )بهکند بهکارگری که در خانه کار می

شود،  های خانگی انجام میدر »خانه« یا محل  کند( وابسته به کارفرما برای کاری که معمولاًرا کنترل میآن

شود این کار چنان  که باعث می  چهآنسازد.  مند از نامرئی بودن این شکل از کار را ممکن میدرک نظام

ه خانواده، وابستگی و  های مربوط ب عنوان شکلی از کار نامرئی باشد، ایدئولوژیاستثمارگرانه شود که به

 ـ در این مورد زنان جهان سوم ــ  گرا است که زنانجنس)دگر(  دار/مادر و مردان  عنوان خانهرا عمدتا به  ـ

به اقتصادی/نانرا  حامیان  میعنوان  تلقی  خانه  و  آور  خانواده  خانه،  برابرنهادِ  بر  خانگی  شغل  کنند. 

کند. این کاری است که در  گذاری میهای مردسالارانه و نژادی/فرهنگی/مردانگی با کار سرمایهایدئولوژی

داری«،  شود، در کنارِ انجام کارهای خانه، مراقبت از کودک، و سایر وظایف مربوط به »خانهخانه انجام می

شود  ی خانه« باعث میکنندهدار«، »مادر« و »ادارههای »زن خانهکاری که اغلب هرگز تمامی ندارد. ویژگی
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نتوان بهکه کارگرانی را که در خانه کار می گیرند و از  عنوانی کارگرانی دید که دستمزد منظم میکنند 

بنابراین، نه فقط تولید آن عنوان کارگر، که  شان بهاستثمار  چنینهمها بلکه  حقوق کارگران برخوردارند. 

تواند نامرئی باقی بماند. این شکلی از کار  درون روابط خانوادگی و مردسالارانه در خانواده قرار دارد، می

ها در مورد پویایی خانواده قرار  گزارش  چنینهمدر مورد کار مزدی، و    هااست که اغلب خارج از گزارش

 [ 18گیرد.]می

نشان  شرکت متفاوتی  طبقاتی  پویایی  درون  را  مشابهی  ایدئولوژیکی  الگوی  بریتانیا  در  خانوادگی  های 

ی  کنند )و نه کارگرانِ مزدبگیر( که برای رفاه خانوادهپوست خود را کارآفرینانی تصور میدهند. زنان سیاهمی

در جامعه نژادپرست کار میخود  باای  انجام می این کنند.  که  کاری  بسط  به  چنانهمدهند  حال،  عنوان 

کند. این بدان  های اقتصادی و اجتماعی ایجاد میشود و اغلب وابستگیها تلقی میهای خانوادگی آننقش

عنوان یک  یابند، اما بههای خانوادگی هرگز به احساس استقلال دست نمیمعنا نیست که زنان در شرکت

مراتب بومی و تقویت آن،  وکار خانوادگی از کارِ زنان جهان سوم با استفاده از سلسلهسیستم، عملکرد کسب

این شکل از   چهآنکند.  برداری میداری )نژادپرستانه( بریتانیا بهرهدر جهت ارتقای وضعیت اقتصاد سرمایه

کند این است که نامرئی بودن آن  داری جهانی معاصر به شدت استثمارگرانه میی سرمایهکار را در عرصه

دار جنسیتی و نژادپرستانه در  اهی برای خود کارگران( مبتنی بر روابط عمیقا ریشه)هم برای بازار و هم گ

گراست. و به همین دلیل است که تغییر روابط جنسیتی، که  های خویشاوندی دگرجنسداخل و خارج نظام

 شود.  ها تبدیل میکارگرانِ خانگی به چالشی برای فمینیست دهیسازمانکنند، و کار در خانه را تثبیت می

کار خانوادگی در بریتانیا و انجام کار در خانه در هر سه موقعیت جغرافیایی  وتحلیل کار در کارخانه و کسب

را مطرح می پرسش  به همین  این  خانه  در  کار  و  کارخانه  در  کار  بودند،  کارگر مجرد  زنان  اگر  کند که 

های جنسیتی است. در  شدند؟ در این مورد مفهوم کارگر وابسته به ایدئولوژیهای خاص تعریف میروش

عنوان ضرورتی برای بقا و تکامل روحی، مادی و معنوی زنان کارگر امری غایب است.  واقع تفسیرِ کار به

زنان به این است که هویت  از  دار، همسر و مادر )هویتعنوان خانهدر عوض، فرض بر  هایی که خارج 

کند. این زنان جهان سومی خارج  د زنان را فراهم میشوند( مبنای بقا و رشپارامترهای کار نیز تعریف می

ها برای استقلال اقتصادی،  شوند که گویی کار در مورد آنای تعریف میاز فرآیند کار/سرمایه، و به گونه

ارتباط غیر بیگانه با کار در این شرایط    ــ  اجتماعی، روانی، عدم وابستگی و تعیین سرنوشت لازم نیست

 یک امر غیرممکنِ مفهومی وعملی است.  
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 منافع مشترک/نیازهای مختلف: مبارزات جمعی زنان کارگر فقیر

جا اشتراکات ایدئولوژیکِ استثمار زنان کارگر )عمدتاً( فقیر جهان سوم توسط فرآیندهای  این مقاله تا این

های  های جغرافیایی مختلف را ترسیم کرده است. تحلیل تسلسلداری جهانی در مکاناقتصادی سرمایه

ای که  گونهبین کار در کارخانه و کار در خانه جهت عینیت بخشیدن و رام کردن زنان کارگر جهان سوم به

های خانوادگی قرار بگیرد و بر مردسالاری و  ها و هویتی دومِ نقشعنوان کارگر در درجهها بههویت آن

ای استوار باشد که در فرآیندهای استثمار ِمحلی/بومی و فراملی ریشه دارند،  های نژادی/قومیمراتبسلسله

شود، آشکار  زنان کارگر بر اساس منافع مشترک ایجاد می  دهیسازمانهای عمیقی را که در امر  چالش

تحلیل مطالعات   ــ  کند. واضح است که این زنان قربانیِ صرفِ فرآیندهای استثماری و استعماری نیستندمی

های مختلف مقاومت و درک متفاوت  ی سطوح مختلف آگاهی از استثمار خود، شیوهموردی نشان دهنده

این مقاله تا    کهاینعنوان کارگر است. با  هستند و از عاملیت خودشان به  رو روبهها  از تضادهایی که با آن

سازی منافع مشترک زنان کارگر بر اساس درک مکان و نیازهای مشترک فراهم  کنون زمینه را برای مفهوم

هان سوم  کرده است، تحلیل، به جای اشکال مقاومت، فرآیندهای سرکوب را طرح کرده است. زنان فقیر ج

چگونه  به کارگر  میشده   دهیسازمانعنوان  چگونه  مسئلهاند؟  اساس  توانیم  بر  را  مشترک«  »منافع  ی 

مفهوم»زمینه مبارزه«  مشترک  گونهی  به  کنیم،  انتخابسازی  با  که  باشند  عواملی  زنان  که  و  ای  ها 

 عنوان کارگر شوند؟ های خود منجر به دگرگونی آگاهی و زندگی خود بهتصمیم

ی جهانی،  ی فراملی بر عرصهی بازار و سرمایهکه قبلا بحث شد، با تسلط کنونی منافع خودسرانه  طورهمان

تعاریف قدیمی یا حتی »مبارزهتر دربارهرهنمودها و  یا »کارگر«  کاملاً  ی سرمایه/کار  ی طبقاتی« دیگر 

اجرا نیستند. این در واقع وضعیت دشوار زنان کارگر فقیر و   های مفهومی یا سازمانی قابلدقیق یا مقوله

شان  ها از بقا و مقاومت در ایجاد اشکال جدید سازمانی برای امرار معاش و بهبود زندگی روزمرهتجربیات آن

مبارزه و کنش برای  امکانات جدیدی  زنان  19دهد.]ارائه می  است که  این مثال، تجربیات  در  بنابراین   ]

استفاده   ی زنان فقیر در همه جا قابلتجارب کاری و زندگی روزمرهکارگر جهان سوم برای درک و تغییر  

ی منافع مشترک زنان کارگر جهان سوم در  ی تعریفی کاربردی از مسئلهاست. این مقاله در ادامه با ارائه

جوناسدوتیر، این   جی. پرداز سیاسی فمینیست آناداری معاصر، با تکیه بر اثر نظریهاقتصاد جهانی سرمایه

 دهد. ها را مورد کاوش قرار میپرسش

های  کند. او بر جنبهی سیاسیِ دموکراسی مشارکتی بررسی میجوناسدوتیر مفهوم منافع زنان را در نظریه

اجتماعی و سیاسی تأکید میای دربارهصوری و محتوایی نظریه های مختلف  کند که به »لایهی منافع 

[ در  20کند.]بخشند« اشاره میهستی اجتماعی: عاملیت و نیازها/مطالباتی که به عاملیت قدرت و معنا می



196 
 

کنند )یعنی ادعای  پردازی میهای صوری نظریهداوری بین تحلیلگران سیاسی که منافع مشترک را در قالب

انتخابِ مشارکت در تعریف شرایط هستی خود، یا کسب شرایط برای   فعالانه »در میان بودن«، امکان 

انتخاب( و کسانی که مفهوم منافع را به نفع مفهوم »نیازها و مطالبات« فردی )ذهنی( و گروهی )پیامدهای  

کند که بر مورد اول تأکید دارد، کنند، جوناسدوتیر مفهومی از منافع مشترک زنان تدوین میانتخاب( رد می

ی صوری منفعت )فعال بودن »در میان«ِ(  کند که جنبهانداز است. او استدلال میاما ترکیبی از هر دو چشم

عنوان امری برخاسته از تجربیات زیسته مردم دیده  شود، و بهبسیار مهم است: »اگر از لحاظ تاریخی درک  

درباره منافع  گروهشود،  زندگی  شرایط  که  نسبت  همان  به  اجتماعی،  زندگی  اساسی  فرآیندهای  های  ی 

نظاممردمی به بین گروهطور نظام  مند متفاوت است، بهطور  از  های مردم تقسیم میمند  بنابراین  شوند. 

را می اجتماعی منافع  تاریخی و  بهلحاظ  امری »عینی« توصیف کرد.] توان  به عبارت دیگر،  21عنوان   ]

مندی برای ادعای وجود منافع مشترک زنان کارگر جهان سوم وجود دارد.  مبانی مادی و تاریخی نظام

ا )او  هپردازی منفعت، ارضای نیازها و خواستی دوم نظریهدارد که جنبهحال، جوناسدوتیر اظهار می این با

ماند. بنابراین محتوای نیازها  جواب باقی میشود( پرسشی بیی عاملیت تمایز قائل میبین عاملیت و نتیجه

تفسیر ذهنی مفتوح می برای  از نقطه نظر منفعت  به عقیدهو مطالبات  ها  ی جوناسدوتیر فمینیستماند. 

توانند برمبنای به رسمیت شناختن منافع مشترک )عینی( زنان از لحاظ نمایندگیِ فعال و انتخاب برای  می

منافع مشترک )مبتنی بر نیازها و مطالبات  حال   عین درمشارکت در سیاستی دموکراتیک، مبارزه کنند و  

پردازی  ی منفعت کاهش ندهند. این نظریهی صوریِ »در میان« بودنِ مسئلهذهنی( زنان را به این جنبه

مند موقعیت اجتماعی و  های نظامبر اساس جنبه  و عاملیت بالقوه  دهد تا به منافع مشترکبه ما اجازه می

  دهیسازمانترِ درک و  تر و اساسیی عمیقعنوان مسئلهرا که من به  چه حال آن عین درتجربه اذعان کنیم،  

منظور  کننده( بهی آگاهی انتقادی و دگرگوندانم باز نگه داریم )مسئلهها میحول نیازها، مطالبات و انتخاب

کننده دارد که  عدی تربیتی/آموزشی و دگرگوندگرگونی شرایط مادی و ایدئولوژیک زندگی روزمره. دومی بُ

 اولی ندارد.  

سازیِ منافع مشترک زنان کارگر جهان سوم مرتبط است؟ تمایزگذاری  پردازی چگونه با مفهوماین نظریه

ها در این  های فمینیستی عاملیت در این مورد بسیار مفید است. چالشجوناسدوتیر بین عاملیت و نتیجه

عنوان کارگر و کسانی که منافع عینی مشترک دارند  درک زنان کارگر جهان سوم به عرصه عبارتند از الف( 

ها در  شناخت تضادها و نابسامانی کنند(؛ و ب( عنوان کارگر انتخاب میها عاملیت دارند و به)بنابراین آن

به خود  از  زنان  خود  خواستآگاهی  و  نیازها  از  نتیجه  در  و  کارگر،  گاهی   ــ  هایشانعنوان  علیه  که 

جا باید از یک سو  کنند. بنابراین در اینملیت( ستیزه میبر اساس منافع مشترکشان )نتایج عا  دهیسازمان

ی واکاوی پیوندهای بین موقعیت اجتماعی و تجارب تاریخی و جاریِ تفوق زنان کارگر جهان  در زمینه
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مشترک زنان کارگر    هویت اجتماعی پردازی و تقویت و اجرای  ی نظریهسوم، و از سوی دیگر در حوزه

پردازی  جهان سوم، کار کرد. بررسی اشکال مبارزه جمعی زنان کارگر فقیر جهان سوم در رابطه با نظریه

 کند.  ای از موقعیت مکانی ما در این پروژه ارائه میفوق در مورد منافع مشترک، نقشه

های کارگری بارزترین کانون  در مورد زنان کارگر در مناطق آزاد تجاری در تعدادی از کشورها، اتحادیه

های کارگری باعث شده است که  گرایی اتحادیهاند. اما جنسیتبرای بیان نیازها و مطالبات زنان فقیر بوده

دموکراتیک سازمانی  ساختارهای  به  نیاز  و  زنان  اتحادیه  گزینجایتر  و  دهند  تشخیص  را  را  زنان  های 

های کلیسا یا  های اجتماعی، کمیته[ یا به گروه22تشکیل دهند )از جمله در کره، چین، ایتالیا و مالزی(] 

های الکترونیک  زنان مهاجر جهان سوم در کارخانه  متحد  ایالاتهای فمینیستی روی بیاورند. در  سازمان

ند،  تصویر کارگر مرد سفیدپوست آمریکایی الگوبرداری شده  هایی که به وضوح بر اساساغلب با اتحادیه

ی جمعی  اند. بنابراین مشارکت کلیسا در مبارزات زنان کارگر مهاجر شکل مهمی از مبارزهدشمنی ورزیده

 [  23بوده است.]  متحد ایالاتدر 

عنوان مثال  های زنان بسط و گسترش دادند. بهی مبارزه را در اتحادیههای نوآورانهزنان کارگر استراتژی

مکان  ها به کارخانه نقلانجمن زنان کارگر کره در ماسان اقدام به تصرف کارخانه کرد. آن  1989 در سال

کردند و عملا تولید  الات و محل کار محافظت میپختند، از ماشینکردند، غذا می کردند، در آنجا زندگی می

ی  [ در این شکل از اشغالِ محل کار، فرآیندهای زندگی روزمره اجزای تشکیل دهنده24را متوقف کردند.] 

آمریکا نیز مشهود است( و مخالفت    متحد  ایالاتشوند )که در مبارزات برای حقوق رفاهی در  مقاومت می

ی منافع مشترک  کننده گی زنان فقیر تثبیت شده است. این نه تنها بیانمند زندهای نظامو مقابله در واقعیت

عنوان زنانی اذعان دارد که جدایی مصنوعی  عنوان کارگر است، بلکه بر شرایط اجتماعی آنان بهها بهآن

ها معنای کمی دارد. این »اشغال« یک استراتژی مقاومت جمعی است که توجه را به  کار و خانه برای آن

 کند. عنوان شکلی از بقا جلب میفقیر به  ی ساختِ زنان کارگر جامعه

در سریلانکا،    ( FTZ) کومودینی رزا در تحلیل خود از »عادات مقاومت«ِ زنان کارگر در مناطق آزاد تجاری

[ این واقعیت که زنان در این مناطق آزاد تجاری با  25دهد.]مالزی و فیلیپین استدلال مشابهی ارائه می

کنند، ابتکارات و رویاهای  ها زندگی جمعی را بنا میهایی که آنکنند در تحلیل شیوههم کار و زندگی می

دهند، و عادات فردی  گذارند، در خط مونتاژ و خیابان حمایت و کمک متقابل ارائه میخود را به اشتراک می

دهند، بسیار مهم است. رزا مدعی است که این اشکال مقاومت و کمک  و جعمی مقاومت را توسعه می

هایی مردسالار و مستبد است،  ناشی از زندگی آنان در خانوادهمتقابل در »فرهنگی براندازانه« ریشه دارد که  

[ بنابراین،  26یابند.]جایی که ملزم به اطاعت و انضباط هستند، و به فنِ »اشکال پنهان شورش« دست می
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وحشی« و در فیلیپین   کارگران زن در سریلانکا در اعتصابات »خودجوش«، در مالزی در اعتصابات »گربه

مند هدفِ تولید یا کمک به  با کاهش نظام  چنینهمها  کنند. آندردی« شرکت میهای »همدر اعتصاب

از   تولید در خطوط مونتاز،  اهداف  به  برای رسیدن  ناتوان  رزا  حمایت می  دیگر یککارگران کند و  کنند. 

زنان از    کهایندهد. با بازشناختِ منافع مشترک زنان کارگر را در سطح صوریِ »در میان بودن« نشان می

گذارند، فعالانه  عنوان زن و کارگر آگاهند، و مقاومت خود را به نمایش میتضادهای زندگی روزمره خود به

 اند. نکرده دهیسازمانشان زندگی روزمره  برای شناسایی نیازهای جمعی خود و دگرگونی شرایط

های جنسیت و نژاد/قومیت،  مراتببخش قبلی در مورد ساخت ایدئولوژیک کار بر حسب سلسله  کهاینبا  

به را  خانگی  حوزه  کار  این  داد،  قرار  بحث  مورد  سوم  جهان  فقیر  زنان  استثمار  شکل  حادترین  عنوان 

از خلاقحوزهحال   عین در انواع  افرینترین و تحولای است که در آن برخی  جمعی    دهیسازمانترین 

و انجمن    (WWF)صورت گرفته است. دو تلاش سازمانیِ آشکارا موفق در این عرصه، مجمع زنان کارگر

اند و  های کارگری مستقل ثبت شدهعنوان اتحادیه( در هند است که هر دو بهSEWAزنان خوداشتغال )

پا، دستفروشان و کارگرانِ اقتصاد غیررسمی  کاسبان خرده  چنینهمتمرکزشان بر ادغام کارگران خانگی،  

 [  27عنوان اعضای خود بوده است.]به

در بین کارگران خانگی وجود داشته است. جین تیت با بحث    دهیسازمانی طولانیِ  در بریتانیا نیز سابقه

دارد که »کارزارِ شغل  ، اظهار می1980 یی گروه شغلِ خانگیِ وست یورکشایر در اواخر دههدر مورد تجربه

زنی با  خانگی باید در چندین سطح کار کند، که در آن شخصی با سیاسی، موقعیت خانوادگی با کار، چانه

های کوچک محلی ارتباط متقابل داشته باشند... از نظر عملی، کارزارهای مشاغل خانگی  پارلمان با میتینگ

 چنین همهای زنان و  ی بسیاری از گروهی تجربهدهندهاند که بازتاباتخاذ کرده  دهیسازمانروشی را برای  

هایی کوچک با  است. هدف آن نشان دادن قدرت زنان، اغلب در گروه متاثر از نظریه و عمل کار اجتماعی

[ مسائل مربوط به نژاد، 28اتحادیه است.«]  چونهم  در قیاس با نهادی  رسمی تر کم  دهیسازمانساختار و  

اند.  شاغلان خانگی اصالتا آسیایی یا جهان سومی  تر بیشقومیت و طبقه در این تلاش محوری هستند، زیرا  

استراتژی از  تعدادی  بهتیت  یورکشایر  وست  گروه  که  را  شاغلان    دهیسازمانبرای    زمانهمطور  هایی 

شناسایی می است،  برده  بکار  قابلخانگی  و  دشمن   کند: مشخص  )یا  کارفرمای »واقعی«  کردن  رویت 

به تلاشواقعی(  هدایت  شرکتجای  علیه  تنها  سازمانی  تابعههای  فشار  های  و  آموزش  محلی؛  ی 

دهد؛ مبارزه برای کدکس و قوانینِ  کننده که خریدار کالاها را به مبارزات کارگران خانگی پیوند می فمصر

های زنان و مصرف  های کارگری، گروهکنندگان از طریق ایجاد اتحاد بین اتحادیهکاری برای تامینرویه

توسعه با  کارزارها  دادن  پیوند  سازمانکنندگان؛  )بهی  بدیل  تجاری  زنان  های  انجمن  مثال  عنوان 

(؛ و در  ILOالمللی کار )سازمان بین  چونهمالمللی  شدن در نهادهای بین خوداشتغال(؛ مبارزه برای دیده
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نتیجه به اشتراک گذاشتن  های محلی کارگران خانگی و درنهایت ایجاد پیوندهای فراملی بین سازمان

استراتژی جهت  منابع،  در  تلاش  و  زندگی  مندتوانها  برحسب  خانگی  کارگران  مشترک  منافع  سازی. 

در این زمینه هیچ تمایز تصنعی   ــ  شودرسمیت شناخته می عنوان زن بهعنوان کارگر و بهها بهی آنروزمره

گروه شغلِ خانگی وست یورکشایر تا    کهایندار« وجود ندارد. با  بین »کارگر« و »مدیر خانه« یا »زن خانه

کارگران خانگی به موفقیت دست یافته است و به سوادآموزی، ارتقای آگاهی و    دهیسازمانحدودی در  

  دهی سازمانفمینیستی است که زنان کارگر را  سازی کارگران متعهد است، این گروه هنوز گروهی  مندتوان

کارگرانِ زن(. در همین    دهیسازمان ــ برخاسته از خودِ کارگران  دهیسازمانی  کند )به جای انگیزهمی

های  الگوهای مهمی برای سازمان  چونهمراستا است که انجمن زنان خوداشتغال و مجمع زنان کارگر  

 شوند.  زنان کارگر فقیر ظاهر می

دهد:  را در موارد زیر مورد بحث قرار میانجمن زنان خوداشتغال و مجمع زنان کارگر  سواستی میتر موفقیت  

انجمن زنان    زنان کارگر )اعضای  مندقدرتهای  تشکل  دهیسازمانها برای  نشان دادن پتانسیل آن الف( 

از    86000مجمع زنان کارگر  و    85000خوداشتغال   استفاده  های مؤثر؛ و  بردراهکارگر است( در صورت 

به ب(  »نامرئی«  کارگرانِ  این  کردن  سازنده  ی مثابهنمایان  سیاستکارگرانی  بینی  و  ملی  المللی.  های 

دو یک   پردازند، و هربه مطالبات زنان کارگر فقیر میانجمن زنان خوداشتغال و مجمع زنان کارگر  دو   هر

های  های زنان و تعاونی، مراقبت از کودک، بانکطرح توسعه برای زنان دارند که شامل آموزش رهبری 

فرصت که  است  تجاری  تولید  می  گزینجایهای  عرضه  زنان  دبیر  به  جابوالا  رنانا  زنان  کند.  انجمن 

در جنبش کارگری هند    1972 در سالانجمن زنان خوداشتغال    که ایندهد که با  توضیح میخوداشتغال  

دانست. بنابراین،  زاده شد و از جنبش زنان الهام گرفت، اما همیشه خود را بخشی از جنبش تعاونی نیز می

همیشه   فقیر  کارگر  زنان  حقوق  برای  توسعهبردراهبا    راههممبارزه  برای  نظامهایی  اقتصادی  ی  های 

پذیرد و خود را بخشی  اصول تعاونی را میانجمن زنان خوداشتغال دارد: » بود. جابوالا اظهار می گزینجای

جنبش  می  از  میتعاونی  که تلاش  دهد...  داند  تعمیم  زنان  فقیرترین  به  را  اصول  این  زنان  کند  انجمن 

ها باید احیا شوند  کند. ساختار تعاونیهای کارگری را درک مینیاز به جلبِ زنان فقیر به تعاونیخوداشتغال  

  دهی سازمانهای کارگری تبدیل شده و از این طریق قدرت جنبش تعاونی را در امر  تا بتوانند واقعا به سازمان

و تقویت زنان فقیر بسیج کنند.« این تأکیدی است بر بسط و گسترش اصول تعاونی )یا دموکراتیک( در  

توسعه و  جمعی،  و  انتقادی  آگاهی  برای  آموزش  حقوقی،  و  سیاسی  سوادِ  بر  تمرکز  فقیر،  زنان  ی  بین 

مبارزهبردراه برای  ستیزههایی  گاه  )و  جمعی  توسعهجویانی  برای  که  ه(  روانی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ی 

کند. زنان خوداشتغال  آفرین میفمینیستی، دموکراتیک و تحول  را عمیقاً انجمن زنان خوداشتغال  ی  پروژه

ها از نظر اقتصادی، وضعیت کاستی، جسمی، جنسی و  ی هند هستند. آنترین زنان در جامعهاز محروم
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ها برای  یکی از دشوارترین حوزه  چنینهماند.  پذیر و البته از لحاظ اجتماعی و سیاسی نامرئیسلامتی آسیب

با    راههمی جمعی برای حقوق برابر و عدالت )مبارزه علیه(،  بر مبارزه  زمانهمهستند. تمرکز    دهیسازمان

خود و استقلال )مبارزه    ی اقتصادی براساس اصول مشارکتی، تعاونی و دموکراتیک، آموزش، اتکا بهتوسعه

زنان کارگر فقیرِ مستقر در خانه است. جابوالا    دهیسازماندر  انجمن زنان خوداشتغال  برای(، عامل موفقیت  

 کند:  شرح زیر خلاصه می این موضوع را به

اتحادیه امکان»ترکیب  را  اعضا  از  دفاع  تنها  نه  تعاونی  قدرت  و  کارگری  میی  بدیلی  پذیر  بلکه  کند، 

می ارائه  نیز  تعاونیایدئولوژیک  پدیدهکند.  فقیر  زنان  چشمهای  است.  جدیدی  زنان  انداز  ی  انجمن 

در روابط و نوع جدیدی از جامعه    تربیشاز تعاونی، شکلی از جامعه است که باعث ایجاد برابری  خوداشتغال  

 [ 29شود.«]می

بندی منافع  ظاهرا به مفصلانجمن زنان خوداشتغال  دهد  طور که جوناسدوتیر توضیح میرسد آنبه نظر می

بر اساس  انجمن زنان خوداشتغال تر شده است. و مطالبات مشترک زنان کارگر جهان سوم از همه نزدیک

فقیر   کارگر  زنان  عینی  توسعه  سمت ــ کندمی  دهی سازمانمنافع  در  بردراهوسوی  هم  سازمانی،  های 

میی  اتحادیه نشان  را  این  تعاونی  در  و هم  بهکارگری  فقیر،  کارگر  زنان  و  دهد. وضعیت  کارگر  عنوان 

به سطح  انجمن زنان خوداشتغال  اول قرار دارد. اما    یعنوان شهروندِ مستحق حقوق و عدالت در درجهبه

  طور همانشود. افع عینی و جمعی نیز نزدیک میتری از بیانِ نیازها و مطالبات، مبتنی بر شناخت منعمیق

بندی منافع مشترک است که چالشِ زنان کارگر در سطح  که قبلا مطرح شد، این سطح از شناخت و مفصل

است.   بهکه   حالی درجهانی  کارگر  زنان  مشترک  شکلمنافع  به  کارگر  اشکال  عنوان  در  مختلف  های 

بررسی شده در بالا بیان شده است، گذر به شناساسی نیازها و مطالبات مشترکِ    دهیسازمانمبارزاتی و  

طور بالقوه منجر به ساختن هویت زنان کارگر جهان  ی محتوایی منافع( زنان کارگر جهان سوم، که به)جنبه

می که  سوم  است  چیزی  میبه  چنان همشود،  باقی  چالش  شاید  عنوان  که  چالشی  زنان  ماند،  انجمن 

 تر شده باشد.  به شناسایی و پرداختن به آن از همه نزدیکخوداشتغال 

توسعهام که موقعیت ویژهمن استدلال کرده از  برهه  این  زنان کارگر جهان سوم در  داری  ی سرمایهی 

های خاص سلطه و استعمار مجدد را آشکار و شفاف  شیوه کند که الف(جهانی، نظرگاه وسیعی فراهم می

سرمایهمی در  کارگر  زنان  مجدد  استعمار  جهانی  و  جزئی  فرآیندهای  بر  ترتیب  بدین  و  پرتو  سازد  داری 

ب( می و  تاریخچه افکند،  و  تجربیات  اشتراکات  درکِ  بهامکان  را  برای  ها  مبنایی  و    بستگیهمعنوان 

کند. ادعای من در اینجا این است که تعریف هویت  فراملی زنان کارگر جهان سوم فراهم می  دهیسازمان

واقع، در این مورد، باید مبتنی بر درک   لکه درعنوان کارگر نه تنها مبتنی بر طبقات است، باجتماعی زنان به
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ی کاستی و تجارب کاری باشد. در واقع پیشنهاد من این است که مشاغل خانگی  نژاد، جنسیت، تاریخچه

مهم از  ظالمانهیکی  و  سرمایهترین  در  زنان«  »کار  اشکال  به  ترین  اشاره  با  است.  معاصر  جهانی  داری 

هایی را  ایدئولوژی »زنان کارگر جهان سوم« که در چارچوب تقسیم کار جهانی ایجاد شده است، تفاوت

های جنسیت و کاست/طبقه در بافت نرساپور،  های خاص نابرابری، یعنی تاریخکنم که در تاریختشریح می

 ولی و بریتانیا وجود دارد. های جنسیت، نژاد و فردگرایی لیبرالی در بافت سیلیکونو تاریخ

هایی منفرد و جدا از هم هستند. با تمرکز بر کار  ها تاریخحال استدلال من بدین معنا نیست که این این با

خواهم تاریخ  می   چنینهمای از استثمار زنان جهان سوم در اقتصاد معاصر، من  عنوان شکل ویژهزنان به

نظر میویژه به  که  را  ــای  زنان جهان سوم  برای  و   اول و رسد  منطق  بکشم:  پیش  است  ــ مشترک 

های  بردراهی فراملی معاصر و  ی جهانی معاصر. من معتقدم که منافع سرمایهعملکرد سرمایه در عرصه

قادر میبه را  آن  از سلسلهکار گرفته شده،  استفاده  با  تا  ایدئولوژیمراتبسازد  بومی،  اجتماعی  های  های 

ب، نیروی کار ماهر/غیرماهر و غیره را بسازد و بازتولید و  ی مناسمردانگی/زنانگی، برتری فناورانه، توسعه

ام که نشان  ی »کار زنان« مورد بحث قرار دادهحسب مقوله جا من این موضوع را برحفظ کند. در این

ام مبنتی بر ایدئولوژیِ زنان کارگر جهان است. بنابراین تحلیلِ موقعیت زنان جهان سوم در تقسیم کار  داده

داری، جنسیت و مردسالاری، و الگوهای  المللی باید بر اساس تاریخ استعمار و نژاد، طبقه و سرمایهجدیدِ بین 

جنسی و خانوادگی باشد. بنابراین، تحلیلِ تعریف و بازتعریف ایدئولوژیک کار زنان، مبنایی سیاسی برای  

ن کارگر جهان سوم  گیریِ وحدت سیاسیِ زنادهد و همین تقویت و شکلمبارزات مشترک را نشان می

خواهم بر آن تأکید کنم. این در تقابل با مفاهیم غیرتاریخی از تجربه، استثمار یا قدرت مشترک  است که می

های فمینیستیِ سازی مقولهــ است که در خدمت طبیعی اول و زنان جهان سوم یا بین زنان جهان سوم ــ

هنجاری غربی از خود و دیگران است. اگر قرار است زنان جهان سوم موضوع نظریه و مبارزه تلقی شوند، 

 ها/خودمان توجه کنیم.  های تاریخ مشترک و متفاوت آنباید به ویژگی

ی  طور خلاصه، این مقاله موضوعات تحلیلی و سیاسی زیر را در ارتباط با زنان کارگر جهان سوم در عرصهبه

داری  ی عملکرد اقتدار سرمایهگروه خاصی از زنان کارگر را در تاریخ و در حوزه (1کند:  جهانی برجسته می

- بین زنان کارگر در سراسر مرزهای دولت بستگیهمها و پتانسیلِ پیوند ( 2کند؛ معاصر تشریح و ثبت می

تعریفی بومی شده از   ( 3کند؛  زدایی از ایدئولوژی مذکرانگاشتنِ کارگر ترسیم میها را بر اساس ابهاملتم

داری جهانی است؛  گذارد که در واقع استراتژی استعمار مجدد سرمایهکار زنان جهان سوم به نمایش می

ارگر دارای منافعی مشترک هستند، نه فقط در جهت تحول زندگی  عنوان کدهد که زنان بهنشان می ( 4

عنوان کاری برای  ای که شغل خانگی بهگونههایشان، بلکه در بازتعریف فضاهای خانه بهو محیط  کاری

به نه  شود  شناخته  رسمیت  به  معاش  فراغت؛  کسب  اوقات  در  مکمل  فعالیتی  دانش   ( 5عنوان  به  نیاز 
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فمینیستی و مبارزات جمعی برای عدالت اقتصادی    دهیسازمانعنوان مبنای  بخش فمینیستی را بهرهایی

تعریفی کاربردی از منافع مشترک زنان کارگر جهان سوم بر   (6داند؛  آل و بسیار مهم میو سیاسی ایده

کند و در نهایت  عنوان زن/کارگر ارائه میپردازی هویت اجتماعی مشترک زنان جهان سوم بهمبنای نظریه

زنان کارگر فقیر جهان سوم را بررسی    دهیسازمانهای  بردراهی جمعی و  عادات مقاومت، اشکال مبارزه ( 7

دست آوردن اندکی قدرت بر زندگی خود این است که  گوید که »تنها راه برای بهکند. ایرما درست میمی

انجام دهیم که نیازهای مشترکی با ما دارند.« تعیین    صورت جمعی و با حمایت سایر افرادیاین کار را به

ها مبنایی بالقوه انقلابی برای  ای که هویت آنگونهمنافع و نیازهای مشترکِ زنان کارگر جهان سوم، به

ای پیچیده  داری و برای خودمختاری و استقلال فمینیستی باشد، مسئلهمبارزه علیه استعمار مجدد سرمایه

نشان  انجمن زنان خوداشتغال  که ورونیکا واسکز، کارگر ماکیلادورا و زنان در    طور همانحال،  این است. با

  اند. پایان قرن بیستم ممکن است با تشدید سیاست دهند، زنان در حال حاضر چنین مبارزاتی را برپا کردهمی

یک سیاست جدید    حکایت از طلوع   چنینهمداری مشخص شود، اما  و استثمار جهانی سرمایه  جنسیِ سلطه

 دارد.   بستگیهمامید و 
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 چیز برای تو چیز، همه همه 

 دعاهایم، احساساتم ... 

 شنوند شنوند و نمی صدایم را می به کسانی که 

 پرسند پرسند و نمی به کسانی که می 

 [ 1] را دوست داریم، خیلی زیاد  ]ترکیه[ما آن  



208 
 

گرایی ناسیونالیستی یا  بار دیگر نشان داد که اسلامجمهوری ترکیه یکانتخاب مجدد اردوغان به ریاست

نوعثمانی بهرویای  فلاکتگری  تمام  بومرغم  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  از های  ناشی  شناختی 

دولتسیاست اخیر،  های  سالیان  طی  اردوغان  بخش  چنانهمهای  در  فراوانی  نسبتاً  خاطرخواهان  های 

ای از طبقات مردمی این کشور دارد، کسانی که خود را تاریخاً »فرودستان« نظم جمهوری سکولار  گسترده

اند صدای خود را بازیابی کنند.  دانند و با ظهور شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه توانستهترکیه می

های ایجادشده در سیاست  بافتار ائتلاف  ی جیهان توغال، نیاز به توضیحاتی دارد کهرو نوشتهمتن پیش

 ترکیه را کمی توضیح دهد.  

متشکل  (  AKP) به رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه  ( 2018)تأسیس در    در یک سو، »ائتلاف جمهور«

،  YRP)  (، حزب »رفاه دوباره«BBP) حزب »اتحاد بزرگ«(  MHP) از حزب فاشیستی »حرکت ملی«

نجب فرزند  اربکان  فاتح  رهبری  به  نخستحزبی  نخستین  اربکان،  اسلامالدین  در  وزیر  ترکیه  گرای 

الله« ترکیه، حزب کُردهای مسلمان  ، »حزبHÜDA PAR) میلادی( و حزب »آرمان آزاد«  90 یدهه

اُمّت زنو  شدیداً  و  دگرباشگرا  و  چپ«ستیز  »دموکراتیک  حزب  دارد.  قرار  حزب  DSP) ستیز(  و   )

( هم خارج از  ی کنونی، به رهبری دوغو پرینچک، تواب چپ سابق و ناسیونالیست دوآتشهVP) »وطن«

 این ائتلاف حمایت خود را از نامزد این ائتلاف یعنی رجب طیب اردوغان اعلام کردند. 

نماینده را وارد مجلس کند. حزب عدالت و   323توانست    ه م 14»ائتلاف جمهور« در انتخابات پارلمانی  

درصد آرا را کسب کردند. حزب »حرکت ملی« در این   07/10درصد و حزب »حرکت ملی«   61/35توسعه  

نماینده را وارد پارلمان کند.   50ان خود داشت و توانست  دار طرفانتخابات بیشترین افزایش آرا را در میان  

سال( و حزب   20گرا مثل حزب »رفاه جدید« )بعد از  در این میان، نامزدهای احزاب کوچکِ راست اسلام

ترین شدن  اند وارد پارلمان شوند و این خود به معنی هرچه ارتجاعی»آرمان آزاد« )برای اولین بار( توانسته

روست. شاهد این گفته اظهارات رهبران این دو حزب در رابطه با حقوق زنان،  ها در دوران پیشسیاست

نا«( است.  انگاری از زهای جنسی )مثل »جرم+ و منع آزادیتیبیجیازدواج کودکان، مبارزه با حقوق ال

رابطه این،  بر  با  »حزبعلاوه  آزاد«  »آرمان  حزب  در  ی  که  »تروریستی«  اکنون  )گروهی  ترکیه  الله« 

در دیاربکر تحت تأثیر انقلاب و با کمک مالی ایران و ارتش ترکیه برای سرکوب و کشتار    1979 سال

ان پ.ک.ک. تشکیل شد و نقش زیادی در ترور، شکنجه و ناپدیدسازی  دارطرفکُردها، مشخصاً اعضا و  

ی نزدیکی فکری و حزبی فاتح اربکان، دبیرکل حزب »رفاه جدید« به  سابقه  چنینهممخالفان داشت( و  

های  گرا، در عین حال فردی با پروندههای مذهبی مهدویتعدنان اُکتای )رهبر اکنون زندانیِ یکی از فرقه

دهد که  ان، اخاذی و غیره( به خوبی نشان میقضایی مختلف مثل تعرض و تهاجم جنسی به کودکان و زن

فزاینده چه  هر  نحو  به  دوره  این  در  ترکیه  سیاست  حد  اسلامتا چه  مداخلات  معرض  در  و  تری  گرایان 
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جمهوری و پارلمانی )برتری اردوغان و  گرایان افراطی قرار گرفته است. طبق نتایج انتخابات ریاستملی

رغم تمام  دهندگان ترکیه بهقابل توجهی از رأی  چنانهمرسد بخش  اکثریت پارلمانی ائتلاف او( به نظر می

پاسخی به غیر از او را    چنانهماند،  هایی که اردوغان و متحدانش در آن نقش داشتهها و فلاکتبحران

گرایان افراطی( در  ها و اسلامحال، افزایش اقبال راست افراطی )ناسیونالیست عین دهند. در ترجیح نمی

  چنان همنباید فراموش کرد که اردوغان    چنینهمی طبقاتی و سیاسی است.  ترکیه زنگ خطری برای مبارزه

به این سو    1990 یهای پایانی دههظهوری است که از سالگرای نسبتاً نومتحد اصلی بورژوازی اسلام

 [ 2توانسته شکافی عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه ایجاد کند.]

خواه  ( به رهبری حزب »جمهوری2018 تایی« )تأسیس دردر سوی دیگر، »ائتلاف ملت« یا »میز شش

اصطلاح  کارِ بهمحافظه- ( به رهبری مرال آکشنر، حزب ملیİYİ) ( در کنار حزب »نیک«CHP) خلق«

»سعادت«شدهدموکراتیک حزب  ملی؛  حرکت  فاشیستی  حزب  از  منشعب  تمل  SP)  ی  رهبری  به   )

عام هتل مادیماک که به  ی سابق و شهردار شهر سیواس در زمان قتلگرایان دوآتشهکارامُلّااوغلو، از اسلام

و کشتار  آتش هتل  این  نویسندهروشن 33سوزی  و  شد؛ حزب »دموکرات«فکر  منجر  علوی  (،  DP)  ی 

پیشرفت« و  »دموکراسی  اقتصاد DEVA) حزب  وزیر  و  خارجه  امور  وزیر  باباجان،  علی  رهبری  به   )  

سالدولت بین  اردوغان  »آینده«2015تا    2002های  های  حزب  و  احمد Gelecek) ؛  رهبری  به   ،)

پرداز دکترین »عمق استراتژیک«  و نظریه  2016تا    2014های  داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه بین سال

می تشکیل  را  اردوغان  مخالفان  اصلی  ریاستجریان  نامزد  حزب  دهد.  رهبر  ائتلاف،  این  جمهوری 

نماینده را وارد   212توانست   هم  14داراوغلو است. این ائتلاف در انتخابات  خواه خلق، کمال قلیچجمهوری

درصد برای   68/9خواه خلق و  درصد آرا متعلق به حزب جمهوری 33/25ها  پارلمان کند که در میان آن

ر حزب دیگر این  خواه خلق و حزب نیک، چهاشود که به جز حزب جمهوریحزب نیک است. گفته می

اند. چیزی که در این ائتلاف اهمیت  ائتلاف عملاً تأثیری در نتایج انتخابات به نفع »ائتلاف ملت« نداشته

خواه خلق به احزاب راست میانه  اصطلاح سوسیال دموکرات جمهوریدارد، نزدیکی بیش از پیش حزب به

های گذشته چه پیش و ها در سالهای آنگرایان است، احزابی که دبیرکلکاران و اسلاممحافظه-)ملی

 اند(.  چه پس از اردوغان بخشی از وزرای دولت ترکیه بوده

( متشکل از احزاب  Emek ve Özgürlük) ائتلاف سومی هم تحت عنوان »ائتلاف کار و آزادی« 

( وجود دارد که اخیراً به سبب احتمال  HDP) ها«کُرد و سوسیالیست به رهبری حزب »دموکراتیک خلق

( نمایندگان  Yeşil Sol Parti) ممنوعیت این حزب اعلام کردند از لیست انتخاباتی حزب »چپ سبز«

،  TİP)  فرستند. در این ائتلاف پس از حزب کُردها، »حزب کارگر ترکیه«خود را برای انتخابات پارلمانی می

و   ترکیه  از حزب کمونیست  تاریخی کارگراحیاکنندهمنشعب  ، حزب  EMEP) (؛ حزب »کار«ی حزب 
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زحمتانورخوجه »جنبش  حزب  )ایست(؛  »آزادی  لنینیست-مارکسیست   EHPکشان«  حزب   ،)

( و »فدراسیون  لنینیست، خط انقلابی مشهور، دکتر حکمت کیویلجیملی -، مارکسیست TÖP) اجتماعی«

ها رایزنی این ائتلاف تصمیم گرفت نامزد مستقل  ( قرار دارند و پس از مدتSMF) مجالس سوسیالیستی«

داراوغلو حمایت  برای انتخابات سراسری نداشته باشد و در عوض از نامزد »ائتلاف ملت« یعنی قیلیچخود را  

نماینده را وارد پارلمان   65درصد آرا را کسب کرد و توانست   55/10  هم  14کند. این ائتلاف در انتخابات  

درصد   73/1نماینده( و حزب کارگر ترکیه هم با کسب   61درصد آرا )  82/8کند. حزب »چپ سبز« با کسب  

نماینده( خود را وارد پارلمان کردند. البته حزب کارگر در بعضی از شهرها از طریق فهرست مشترک   4آرا )

دادند، با نامزدها و لوگوی  با حزب چپ سبز و در بعضی از شهرهایی که خودشان احتمال رأی آوردن می

که  شود: ایننقدهایی است که به حزب کارگر میترین  خود وارد انتخابات شد. همین مسئله یکی از جدی

حضور مستقل حزب کارگر در چندین شهر موجب از دست دادن امکان انتخاب نامزدهای حزب چپ سبز  

  توجهی ها را شکسته است« و این چیزی نیست به جز »خودخواهی چپ ترکیه و بیشده و اصطلاحاً »رأی

 آن به منافع کُردها«. 

(  Sosyalist Güç Birliği) در چپ ترکیه، ائتلاف دیگری هم به نام »اتحاد نیروی سوسیالیستی«

(،  SOL) ، متفاوت از حزب کمونیست تاریخی(، حزب »چپ« TKP) متشکل از حزب »کمونیست ترکیه« 

ترکیه« کمونیستی  انقلاب« TKH) »جنبش  »جنبش   ،) (DH  سوسیالیستی »کارگر  حزب  و   )

تروتسکیستTSİP) ترکیه«  وجود  ،  با فهرست(  هم  احزاب  این  پارلمانی  دارد.  انتخابات  وارد  های خود 

ها )ائتلاف  شدند اما نتوانستند موفقیتی داشته باشند. نقد اصلی این ائتلاف به دیگر ائتلاف کُردها و چپ

  ها درگیر نوعی سیاست هویتی و پوپولیسم به پیروی از حزب دموکراتیک»کار و آزادی«( این است که آن

ها هستند و عملاً با بخشی از »نیروهای بورژوا و پروامپریالیست« و »مدافع وضع موجود« ائتلاف  خلق

ای را وارد پارلمان  نتوانستند نماینده هم 14ی این ائتلاف در انتخابات دهنده اند. اگرچه احزاب تشکیلکرده

افزایش بیش  حال این باکنند،   به سایرین  آرای »حزب چپ« نسبت  دتعداد  )البته گفته  تری  اشته است 

رأیمی از  بعضی  مواردی  در  چپ شود  حزب  بین  اسمی  تشابه  خاطر  به  چپ  Sol) دهندگان  حزب  و   )

 اند(. ( اولی را به جای دومی اشتباه گرفتهYeşil Sol) سبز

به رهبری امید اوزداغ،    ZP) ( متشکل از »حزب ظفر«ATA)  ائتلاف چهارمی هم به نام »ائتلاف آتا«

های  و اخراجی حزب فاشیستی حرکت ملی که حزب جدید خود را بر اساس کمپین  های برجستهاز شخصیت

شود که در دور  ستیز بنیان گذاشت(، »حزب عدالت« و »حزب اولکم« تشکیل میستیز و سوریخارجی

اول انتخابات، نامزدشان سینان اوغان، نماینده مجلس سابق از حزب حرکت ملی بود. اوغان در دور اول  

ستیز »ظفر«  درصد آرای پارلمانی را کسب کردند. حزب خارجی 2درصد و ائتلاف »آتا«   8/5انتخابات حدود  
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های اخیر شخص امید اوزداغ  ای را راهی پارلمان نکرد. ظرف سالدرصد رأی آورد اما نماینده 23/2هم  

کمپین حزب  این  میلیوندبیرکل  جمعی  )بازگردانی(  اخراج  حول  را  زیادی  پناههای  و  ها  سوری  جوی 

گرایان ترکیه باشد.  ی ملیی نابی برای بیان عواطف دیگرستیزانهراه انداخته و توانسته سوژه افغانستانی به

در دور دوم انتخابات، سینان اوغان از اردوغان اعلام حمایت کرد و مابقی اجزای این »ائتلاف آتا« از جمله  

ان  دارطرفجاست که »عموی دموکرات« )لقبی که  داراوغلو حمایت کردند. جالب اینامید اوزداغ از قلیچ

قلیچ دادهکمال  وی  به  فا داراوغلو  در  آرای  صلهاند(  برای کسب  انتخابات  دوم  و  اول  دور  بین  زمانی  ی 

گرایان افراطی تُرک از هیچ کوششی دریغ نکرد و حتی با امید اوزداغ پروتکلی را به امضا رساند که  ملی

شد در صورت پیروزی »ائتلاف  داد و حتی زمزمه میجمعی پناهندگان سوری را میی اخراج دستهوعده

 ملت«، امید اوزداغ وزیر پیشنهادی کشور خواهد بود. 

گری در  پیروزی اردوغان و ائتلافش معنایی جز این ندارد: بازسازی جمهوری بر اساس رویای نوعثمانی

شک اردوغان معمار »نظم نوینی« است که پس از به قدرت  ملت ترکیه. بی-ی دوم تاریخ دولت آغاز سده

ی تدریجی در تمام نهادهای اجتماعی،  عملاً توانست با رخنه  2002 رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال

گرایی  جوشی از اسلاماش که دیگ درهمای را برای اقتدارگراییسیاسی و اقتصادی جمهوری سکولار زمینه

  2018 کارانه است، فراهم کند. تغییر از نظام ریاستی به نظام پارلمانی در رفراندوم سالگرایی محافظهو ملی

اثر شدن پارلمان و سایر نهادهای اصلی  ان و بیعملاً موجب تمرکز شدید قدرت در دستان شخص اردوغ

مثال، پارلمان ترکیه در سیستم جدید صلاحیت استیضاح وزرای    عنوانبهمثل بانک مرکزی شده است )

ی مبارزه با »تروریسم«  های گسترده در تمام ارکان کشوری و لشکری به بهانهکابینه را ندارد(. تصفیه

)عمدتاً جماعت گولن( موجب شد کادرهای حزب عدالت و توسعه بیش از هر زمان دیگری در مناصب  

 دولتی جای بگیرند.  

توسعه بر  زیاد  تأکید  با  ائتلافش  و  اردوغان  اصلی  )مشخصاً  پروپاگاندای  ملی  دفاعی/تهاجمی  صنایع  ی 

(، مبارزه با تروریسم )پ.ک.ک، داعش، جماعت گولن(، کشف  2 پهبادهای رزمی معروف به بایراکتار تی بی

های  ها، صنایع اصلی و پروژهها، فرودگاهها، پل مخازن نفتی و گازی جدید در دریای سیاه، تأسیس جاده

های ملی و معنوی این کشور  سازی  شخص اردوغان را ناجی ترکیه و احیاگر ارزشنوسازی شهری و خانه

حال، این ائتلاف با متهم کردن رقبای خود به ضدیت با اسلام و »رابطه با تروریسم«   عین معرفی کردند. در

ش پ.ک.ک.(  با  آن  روابط  و  کُردها  حزب  حضور  علت  به)به  را  انتخاباتی  پیروزی  کست  عنوان 

 اند. ها« بر »مومنان/فرزندان وطن« توصیف کردهها/»تروریستدینخوارها/بی»شراب
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کفایتی، در طرف مقابل، مخالفان اردوغان در ائتلاف »ملت« با متهم کردن اردوغان و حزبش به استبداد، بی

محیطی، فساد و مواردی از این دست نامزد انتخاباتی خود را  فروشی، غارت منابع طبیعی و زیستوطن

این شرایط می از  بانک مرکزی،  ناجی ترکیه  دموکراسی، تفکیک قوا، استقلال  بر شفافیت،  تأکید  دانند. 

تنش، احترام به آزادی عقاید و باورها  ی متوازن، احیای دولت اجتماعی کینزی، سیاست خارجی کمتوسعه

ترین عناصر تبلیغات جریان  جویان و ممنوعیت فروش ملک به اتباع خارجی از اصلیو البته بازگرداندن پناه

ها و احزاب چپ این بار با اعلام  حزب دموکراتیک خلقاصلی مخالفان بود. سایر مخالفان اردوغان مثل  

الدین دمیرتاش بود(  داراوغلو و عدم معرفی نامزد مستقل خود )که در انتخابات قبلی صلاح حمایت از قلیچ

سردی نیروهای مترقی در  آرایی کردند و موجبات ناامیدی و دلعملاً در کنار »گارد قدیم جمهوری« صف

کُرد و چپ مجال دیگری   انتخاباتی احزاب  این موضوع یعنی سیاست  البته  این کشور را فراهم آوردند. 

کوشد دلایل پایداری  شناسی در دانشگاه برکلی، در متن حاضر مییار جامعهطلبد. جیهان توغال، دانشمی

 پذیری رژیم ترکیه به رهبری اردوغان را شناسایی کند.و ترمیم

*** 

ی روزهای دشواری قرار دارد. رجب طیب اردوغان برای سومین مرتبه در دور دوم انتخابات  ترکیه در آستانه

تاریخ   رئیس 52با کسب    2023 ه م 28در  دیگر  بار  مردمی  آرای  نامزد درصد  که  حالی  در  شد،  جمهور 

بینی های معتبر پیشدرصد رأی بیاورد. اگرچه اغلب نظرسنجی 48داراوغلو توانست  مخالفان، کمال قلیچ

ناسیونالیست اکثریت خود را از دست خواهد داد، این ائتلاف اینک بیش  -گرا کردند ائتلاف حاکم اسلاممی

)البته پیش 600کرسی از   320از   اختیار دارد  پارلمانی را در  بود(. و    344 نمایندگان آنتر تعداد  صندلی 

ریاست آرای  قلیچاگرچه  بود، حزب جمهوریجمهوری  اردوغان  قبلی  رقیبان  سایر  از  بیش  خواه  داراوغلو 

کسب    2019 درصد آرایی که در انتخابات محلی 30( انتظارات را برآورده نکرد و در مقایسه با  CHP) خلق

درصد آرای پارلمانی را از آنِ خود کند. مخالفان پس از یک دوره تورم غیرمعمول   25کرده بود، توانست تنها  

بار متقاعد شده بودند که زمان انتخابات به نفع آنان خواهد  ی فاجعههای امدادی مرتبط با زلزلهبالا و تلاش

 بود. چرا امیدهای مخالفان برباد رفت؟ 

ترمیم برای  نهادی واضحی  اردوغان سالدلایل  دولت  دارند.  اردوغانیسم وجود  تا  پذیری  ها تلاش کرد 

نگاران  ها مملو از فعالان، روزنامههای جریان اصلی و دستگاه قضایی را به انحصار خود درآورد. زندانرسانه

سیاست غیردستو  نیروی  تنها  کُرد،  مخالفان  هستند.  سازمانمداران  واقعاً  شاهد  راستی  کشور،  در  یافته 

بودهجای دولت  جانب  از  انتصابی  مقامات  با  خود  دموکراتیک  منتخب  شهرداران  که  گزینی  کسانی  اند، 

، این فقط نوک کوه یخ  حال این بااند.  های شرقی و جنوب شرقی را تحکیم کردهرانی دولت بر استانحکم
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تر از آن است. برای فهم  است. سرسختی رژیم صرفاً پیامد اقتدارگرایی آن نیست؛ محبوبیتش بسیار عمیق

مداران مخالف  گران و سیاستمحبوبیت رژیم اردوغان باید سه عامل اساسی را درک کنیم که اغلب تحلیل

 ورزند. ها امتناع میاز تصدیق آن

های رفاهی برای ایجاد اعتماد در  نخستین عامل اقتصادی است. دولت اردوغان علاوه بر استفاده از طرح 

ی نولیبرالی خود ادغام کرد. این  داری دولتی را در برنامههای فقیرتر جمعیت، ابزارهای سرمایهمیان بخش

تاحدی پایدار نگه داشته است. رژیم اردوغان دست به    چنانهمآمیزه ترکیه را در مسیری نامتعارف اما  

جایبسیج صندوق ملی،  ثروت  و مشوقهای  واردات  بخشگزینی  برای  گزینشی  مثل  های  معیّنی  های 

های بهره را کاهش و تولید را در صنایع دارای فناوری سطح پایین  نرخ   چنینهمامنیت و صنایع دفاعی زد.  

که موجب ناخشنودی اقتصاددانان   حالی مات دروساز ساختمانی افزایش داد. این اقدامثل صنعت ساخت

سیطره  شد،  متخصص  طبقات  و  کسبارتدوکس  بر  توسعه  و  عدالت  حزب  تا  ی  کوچک  وکارهای 

 داران وابسته به دولت را در کنار کارگرانشان شدیدتر کرد.  مقیاس و سرمایهمتوسط

قدرتی بزرگ و   چونهمکه هدف آن تثبیت ترکیه  عامل دوم ژئوپولیتیکی است. سیاست خارجی دولت ــ

واسطه تکمیل مییک  را  آن  اقتصادی  ناسیونالیسم  ــ  است  بین شرق و غرب  مستقل  در ی  البته  کند. 

، حامیان اردوغان او را  حال این باای مادی برای تغییر توازن قوای جهانی است. واقعیت، ترکیه فاقد زمینه

پیامبر امپراتوری اسلامی آتی در    چونهمها وی را  ترین ایدئولوگو متوهم  مندقدرتنشانی  شاه  چونهم

راستی  ویژه در میان پایگاه دستی اردوغان و افزایش مشروعیت او بهگیرند. این امر به حفظ هالهنظر می

 حزب عدالت و توسعه کمک کرده است. 

ای. حزب عدالت  دهی تودهسیاسی است: توانایی آن برای سازمان-رکن سوم قدرت رژیم اردوغان  اجتماعی

ها، شود: خیریههای مدنی را شامل میای از انجمنو توسعه دارای نمایندگان محلی قوی است و مجموعه

از ائتلاف خود با حزب    چنینهمهای کارگری. این حزب  های جوانان، اتحادیهای، باشگاهسندیکاهای حرفه

های ایدئال«  »کانون برد که جناح پارلمانی آن ــ( بهره میMHP)  ناسیونالیست افراطی »حرکت ملی«

(Ülkü Ocaklarıگرگ[ خاکستری.م.فا[(  و   های  عالی  آموزش  بخش  ارتش،  در  پاهایی  جای  ــ 

س قدرت، ثبات، پایایی و اغلب  ها به طبقات مردمی احسا های سُنی طبقه کارگری دارد. این گروهمحله

ای کُردها  های تودهها تنها با سازماندهند. این گروههای بحران اقتصادی میمزایایی مادی، حتی در دوره

،  حال این بااند(.  زنند )که به دست متحدان سوسیالیست در مناطق غیرکُردی تقویت شدهشانه به شانه می

ها و هم کُردها  رواج احساسات ضدّکُردی تا کنون مانع از تشکیل بلوکی ضدّهژمونیک متشکل از هم تُرک

 شده است. 
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روی کشور پنهان  ترین مسائل پیشبه مدت بیش از یک سال، کارزار انتخاباتی ترکیه، موجب شده مهم

تر شوند. جریان اصلی مخالفان متشکل از احزاب سکولار و راست میانه است که عموماً   بمانند و حتی وخیم 

خواه  ی حزب جمهوریشوند. رهبری این احزاب در کنار هم، برعهدهتایی« شناخته می»میز شش عنوانبه

خواه خلق در  است. اگرچه حزب جمهوری  ــ حزب موسس جمهوری ترکیه ــ  داراوغلوخلقِ کمال قلیچ

به این سو هم در سیاست اقتصادی و هم در    1990 یبه چپ گرایش یافت، از اواسط دهه  1960 یدهه

مسئله حول  خود  بزرگموضع  حزب  دومین  است.  گراییده  راست  به  کُردی  »حزب    ی  ائتلاف،  این 

بالد به همان اندازه ناسیونالیست  ی سکولار حزب »حرکت ملی« است، که به خود می(، شاخهİYİ) نیک«

تر این  کند. دو تا از احزاب کوچکاست اما در مقابل استفاده از خشونت سیاسی به همان نحو ایستادگی می

وزیر سابق، علی باباجان، ائتلاف، منشعبانی از حزب عدالت و توسعه هستند، یکی به رهبری معاون نخست

نخست رهبری  به  دیگری  آنو  احمدداووداوغلو.  سابق،  بهوزیر  تأثیر  ها  کوچکشان،  رأی  پایگاه  رغم 

 اند. گیری بر دستورکار مخالفان داشتهچشم

شناختی اصلاحات بازار آزادی  تایی« از بحث حول تأثیر اجتماعی و بومطی کارزار انتخابات، »میز شش

های غربی را نادیده گرفت  های وابستگی به قدرتترکیه در طول چهل سال گذشته خودداری کرد؛ هزینه

ی کُردی  )که با نزدیکی بیش از پیش اردوغان به روسیه چندان تغییری نکرده(؛ و عمدتاً در رابطه با مسئله

تایی« با نادیده گرفتن هر یک از این مسائل خطیر، در عوض وعده داد که  سکوت پیشه کرد. »میز شش

بیماریطلیعه را درمان کند. واضحدار »ترمیمی« عظیم شود که ظاهراً قرار است تمام  ترین  های ترکیه 

کارگیری مدیران شایسته  هادهای دولتی با بههای این برنامه بازگشت به حکومت قانون و اصلاح نبخش

 گویان اردوغان بود. قربانبه جای بله

و برقراری    2010 ی کشور تا پیش از سال، هدف ضمنی مخالفان بازگشت به استراتژی توسعهحال این با

دهه اقتصادی  الگوی  بود.  غرب  با  مثبت  روابط  شخصیت    2000 یمجدد  باباجان،  علی  آن  معمار  که 

ی خارجی  های سرمایهسازی سریع، جریانی آن دوران در حزب عدالت و توسعه بود، بر خصوصیبرجسته

های مبهم  های خود را به وعدهداراوغلو سخنرانییابنده ابتنا داشت. اگرچه قلیچو بدهی عمومی افزایش

 ی مرکزی پیشنهاد داخلی وی بود. مبتنی بر بازتوزیع مزین کرد، این هسته

تایی« خطی عموماً حامی غرب و ضدّ روسیه را  داراوغلو نیز ضعیف بود. »میز ششسیاست خارجی قلیچ

تایی« در عین  متحد بر خاورمیانه بود. »میز شش ی پذیرش هژمونی ایالاتاتخاذ کرد که عملاً به منزله

های ترکیه به عراق و سوریه را نادیده گرفت. زمانی که از  ای از قبیل تهاجمترین مسائل منطقهحال، مبرم

داراوغلو در رابطه با این مسائل سوال شد، وی مدعی شد که نهادهای دولتی مثل ارتش کاملاً مستقل  قلیچ
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ناسیونالیست،  -گراها قولی بدهد. در مقابل، ائتلاف اسلامتواند از طرف آنهستند، بنابراین احتمالاً او نمی

ی جهانی نشان دهد. کارزار این  به احساسات ضدّغربی دامن زد و متعهد شد که نفوذ ترکیه را در صحنه

 ائتلاف مبتنی بر ترویج توهمات ملی در رابطه با نوزایی عثمانی بود.

مخالفان امید داشتند که تورم بالا و سوءمدیریت دولت، از جمله در مورد زلزله، اعتبار دولت را نابود خواهد  

جمهور کافی نبود. به همین دلیل، دیدگاهی  کرد. اما در نهایت، ناامیدی از این مسائل برای سرنگونی رئیس

ــ انضمامی بدیل  مردمی،  »میز شش اساسی،  بود.  لازم  برنامهــ  نداشت.  دیدگاهی  چنین  اما  ی  تایی« 

 ی آن سرنوشتش را تعیین کرد. انگیزهسست و بی

ابتدا از »میز شش از  نفره« بیرون گذاشته شدند، خار دیگر در چشم مخالفان، جنبش کُردی بود. کُردها 

خواه خلق  تواند پیروز شود. هرچند حزب جمهوریداراوغلو بدون آرای کُردها نمیاگرچه واضح بود که قلیچ

ها  های نظامی اردوغان به سوریه و عراق حمایت کردند، نگاه اغلب کُردها به آنو متحدانش از تهاجم

تر« بود. از این رو، حزب کُردی »چپ سبز« و متحدان سوسیالیست آن حمایت خود را  »شرّ کم  چونهم

هایی  ، مذاکرات با کُردها موجب شکافحال این باداراوغلو چند هفته پیش از انتخابات اعلام کردند.  از قلیچ

ی »حزب چپ سبز« از »میش  نر، مدتی پیش از بیانیهشدرون مخالفان شد )رهبر »حزب نیک«، مرال آک

تایی« خارج شد و سپس چند روز بعد به آن بازگشت(. زمانی که نتایج دور اول انتخابات اعلام شد و  شش

گران خاطرنشان  تاز بود، بسیاری از تحلیلجمهوری پیشدرصدی در انتخابات ریاست 5اردوغان با اختلاف  

تلاش که  قلیچکردند  رأی  های  پایگاه  دادن  دست  از  موجب  کُردها  حمایت  کسب  برای  داراوغلو 

دهندگان »حزب  ها حکایت از آن داشت که شمار زیادی از رأیها برای وی شد. در واقع، دادهناسیونالیست

جمهوری  داراوغلو برای ریاستنیک« از حزب خود در انتخابات پارلمانی حمایت کردند اما از رأی به قلیچ

 نمودند.  خودداری

فاصله هفته  دو  طول  در  مخالفان  واکنش،  جذب  در  به  امید  با  انتخابات  دوم  و  اول  دور  بین  زمانی  ی 

دهندگان ضدّسوری و ضدّکُرد، در حالی که به نوعی کُردها را در کنار خود نگه داشتند، به سمت راست  رأی

درصد رأیی بود که از آنِ نامزد افراطی ضدّمهاجران،   5افراطی گرویدند. این استراتژی مبتنی بر جذب آن 

جمهوری  سینان اوغان، عضو سابق »حزب حرکت ملی« و تنها رقیب دیگر در دور اول انتخابات ریاست

ی اوغان، یعنی  داراوغلو که نتوانست حمایت اوغان را به دست آورد، با یکی از حامیان برجستهشد. قلیچ

داراوغلو رقم  قلیچ م مهاجران نامطلوب را اخراج کند ــشد تما امید اوزداغ پیمانی را امضا کرد که متعهد می

ها مدعی شدند های ضدّکُردی اردوغان را حفظ کند. لیبرالــ و سیاست میلیون نفر اعلام کرد 10آن را  

  راه همکه این تاکتیکی انتخاباتی بود و نه تعهدی راستین؛ به هر ترتیب این تاکتیک نتوانست نتایجی به  



216 
 

حالی است که به نظر   داراوغلو رسید، این درآورد. تنها نیمی از آرای راست افراطی در دور دوم به قلیچ

زُدایی کرد زیرا مشارکت  داراوغلو در قبال ناسیونالیسم افراطی، از کُردها بسیجهای قلیچچینیرسید مقدمهمی

 های شرقی و جنوب شرقی کاهش یافت. مردم در استان

پذیر نیست و ناسیونالیسمی  ها بین لیبرالیسمی که دیگر دواماکنون در پی شکست جریان اصلی مخالفان، آن

اندازهای واهی است:  اند. این لیبرالیسم مبتنی بر شماری چشمها خارج است، گیر افتادهکنترل آنکه از  

اتحادیه در  اقتصادی داخلی  عضویت  الگوی  برای خاورمیانه و یک  آمریکایی  برای ترکیه، صلح  اروپا  ی 

، بر جریان »پول داغ« از غرب و  2000   یی ترکیه یعنی دههترین دههمبتنی بر اعتبارات ارزان. پررونق

های پولی جهانی پس از  سطوح بالای بدهی عمومی و خصوصی اتکا داشت. این الگو زمانی که جریان

افزایش نرخ بهره در غرب به میزان قابل توجهی کاهش یافتند، ناپایدار شد. چرخش ناسیونالیستی حزب  

در دهه توسعه  و  بود. صنایع  2010 یعدالت  تغییرات  این  به  این حزب و سیاست  واکنشی  های  جنگی 

های عمومی آن علیه غرب از یک سو و کُردها از سوی  ی مادی را برای طعنهگزینی واردات آن زمینهجای

ی مادی مشابهی پوچ است.  دیگر فراهم آورد. ناسیونالیسم مخالفان جریان اصلی بدون برخورداری از زمینه

تواند با لفاظی ضدّکُردی دولت رقابت  جریان اصلی مخالفان پیش از دور دوم انتخابات متوجه شد که نمی

بر احساسات ضدّسوری متمرکز شود.   تواناییحال این باکند و در عوض کوشید  بدون  این ترفند  های  ، 

نمی هرگز  رژیم  طبیعیناسیونالیستی  آن  تأثیر  تنها  شود.  موفق  بیشتوانست  راست  سازی  احساسات  تر 

 یدئولوژیک اردوغانیسم بود. های ا افراطی و تقویت بنیان

ی ترکیه این است که آیا امیدی به ایجاد یک بدیل غیرلیبرال و غیرناسیونالیست که رو به سوی  مسئله

دوره در طول سومین  نه.  یا  دارد  نه گذشته، وجود  و  باشد  داشته  ریاستآینده  ناسیونالیسم  ی  جمهوری، 

محور اردوغان وابسته به تشدید استثمار کار ارزان خواهد بود. در سطح نظری، این امر  اقتصادی صادرات

را برای سازمان هاست تمام احزاب جریان اصلی  کند که مدتدهی طبقات فرودستی فراهم میفرصتی 

گرفتهآن نادیده  را  سیاستها  از  تقلید  جای  به  اردوغان  مخالف  نیروهای  طردکنندهاند.  دولت  های  ی 

که  ی اینخود بکوشند. مخالفان با مشاهده  توانستند در جهت ادغام هم کارگران و هم کُردها در ائتلافمی

توانند در عوض هدف خود را داخل کردن جنبش کُردی در  توانند از ناسیونالیسم پیشی بگیرند، مینمی

ها تا حد بسیار زیادی در نبردشان علیه پوپولیسم  قبول« تعیین کنند. تا کنون، آنقلمروی سیاست »قابل

بوروکراتاقتدارگرایانه متوسط،  طبقات  به  اردوغان  کردهی  اتکا  »متخصصان«  و  شکست  ها  اند. 

تری ایجاد  حاکی از آن است که هرگونه اپوزیسیون پایدار باید پایگاه ]مردمی[ گسترده  2023 سازسرنوشت

 کند.

 2023 ه م 31
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 شود: که در لینک زیر یافت می  Cihan Tuğalاز  Erdoğan’s Resilienceای است از زیر ترجمه  یمقاله * 

https://newleftreview.org/sidecar/posts/erdogans-resilience 

 

 ها یادداشت 

ترانه   . [1] از  با صدای چنگیز کورت بخشی  آلتون که در میتینگ ای  او  اوغلو و هاکان  از طرف  اردوغان  انتخاباتی  های 

از ترکیه استفاده  خوانی می هم از اول شخص جمع و به جای معشوق  شود و در آن به جای ضمیر اول شخص مفرد 

 کند. می

به فصل   . [2] بنگرید  رابطه  این  تا پنجم کتاب  در  گرا و حزب  ی اسلامنولیبرالیسم، ظهور سرمایههای سوم 
 ، منجنیق.  1399جان بالکان، ارول بالکان، احمد اونجو، ترجمه مهرداد امامی، خرداد ، ویراستاران: نشهعدالت و توسعه

 

 3vx-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://newleftreview.org/sidecar/posts/erdogans-resilience
https://wp.me/p9vUft-3vx
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 ی جهان یاسیو اقتصاد س  سمیالیامپر 

 

 2023 ژوئن 11

 کوس ینی: آلکس کالیوشتهن

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

برخوردار    ییاز نوزا  کمیوستیبی  نخست سده  یها در سال  سمی الیو امپر  ی امپراتور  این سخن که مفاهیم

دولت   خودستاییو    متحد  ایالات  یجهان  تفوقامر البته    نیا  یاصل  لیدلا.  یا شهی کلسخنی است  اند،  شده 

این   بوش   به رخ کشیدن  اهمستی. مارکسست ا  ینظام  قلمرو در  ویژه  به  تفوق   در  به  توجه  با  که    یتیها 

  ی نظریهباشند.    آمادهتحول    نیپاسخ به ا  یبه برا   دیاست، با  قائل بوده  سمیالی مفهوم امپر  شان برای سنت

  ی از سلطه  یخیفراتار   یرا صرفاً شکل  ی است که امپراتور  ز یجهت متما  نیاز ا ویژه  به  سمیالیامپر  یستی مارکس

  ا ی  صوری   ،»کنترل مؤثرِعنوان  به  سم یالیاز امپر   لی دو  کلیموجز ما  فی تعر  مانند ــ  کندینم  یتلق  یاسیس

 ـ «اتوریامپر  ایهجامع   ادیتحت انق  ،جامعه  ک یرصوری یغ   یتوسعه  بافتارمدرن را در    سمی الیامپر  بلکه  ـ

 [ 1]دهد.یقرار م  یداریهسرما دیتول یهویش ی خیتار
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 یکیتیژئوپلمناسبات  کوشد تا انه میمندوجود دارد که نظام یفکر  ی پروژه نیاز ا  یمتفاوت هایروایت البته

  ی جنگ جهان  خلالدر    ،مشو تمرکز  مآن  بر  که قصد دارم    روایتی  [2پیوند دهد.]  هی انباشت سرما ندیبا فرآرا  

  یکلای( و ن1916)داریی سرمایه: بالاترین مرحلهسمیالیامپر   کتابدر    نیلناز سوی    ژه یواول، به

اقتصاد جهان   سم یالیمپر ادر    نیبوخار ا  چهآن  مطرح شد.  ( 1917)یو    ک یکلاس  ینظریهپس    ن یاز 

نظریهمی  سمی الیامپر  یستی مارکس اذعاننامم،  کرد،  بیان  تمام  موشکافی  با  بوخارین  که  که یم  ای  کند 

شدن  یالمللنیب ( 1شود:  یم  فیبالقوه متضاد تعر   شیبا دو گرا  اشیستیالیامپر  یدر مرحله  یدار هیسرما

  یِ اقتصاد جهان جه،ینت در   . ملت-و دولت  ی خصوص  ی یهسرما   آمیزی هم ( 2و    یگذار هیگردش و سرما  د،یتول

پیش از  عرصه  پارچهکی  بیش  شکل    شودیم  لیتبد  هاهیسرما  میان رقابت    یبه  اکنون    کشمکش که 

میها  دولت  نیب  یکیتیژئوپل خود  به  جنگگیردرا  از  یجهان  ی ها .  دوم  و  های  کشمکش  منظر  نیا اول 

تضادها  یستیالیامپرنیب که  مرحله  یدارهیسرما  بطندر  موجود    یبودند  نشان    اشیستیالیامپر   یدر  را 

 .دادندمی

به   شیگرامخصوصا   بود، ی جد هایکاستی دچار ن، یبوخار از جانب ویژه به سم،یالیامپر کیکلاس ی یهنظر

ها را  که آن  نگیلفردیرودلف ههای  بحران  ی یهبه نظر  یوابستگ  ه،یابزار صرف سرماچون  مهدولت  تلقی  

  یدارهیسرما  یبه سو  شی فرض که گرا   نیا و    ،دادیم تقلیل    تفاوت تولیدم  یهاشاخه  نیب  توازن به اثرات عدم

تمامجهینت  کی  یدولت و  تام  نظریه،  همه نیا با  [3]است.   ی  این  من  نظر  ا  ک،یکلاس  یبه  از    نیفارغ 

  ی ابزار  ،یدارهیبحران سرما  یها شیگرا  ی موشکافانه  یپرداز هی نظریک  ادغام در  در صورت  ها و  یژگیو

 . درک جهان معاصر  یبرا یضرور است 

ی پیش از این متمایز یعنی  که در آن دو شکل رقابت  ماحصل روندی است  منظر   نیا  ازمدرن    سمیالیامپر

نوزدهم با هم  یسدهمانند اواخر ، ههادولت نیب یکیتیرقابت ژئوپل ( 2 و هاهیسرما نیب یرقابت اقتصاد ( 1

   .ادغام شدند

سو   ک ی: از  ریشه داشتند  دیمختلف تول  ی هاوهیدر ش  متمایز بودند و   سده پیشدو    یکی  یدو منطق رقابت  نیا

  چهآندر    یکیتیرقابت ژئوپل  گر ید یاز سو   ریشه داشت و   نوپا   ی دارهیسرما  یدر نظام جهان  یرقابت اقتصاد 

 ـ یاز سو دولت  یگسترش نظام ــ  نامدیم  «یاسی»انباشت س  ندیرابرت برنر فرآ   سمی فئودال  یمشخصه  ـ

دو منطق    نیاست که ا   یالحظه  معرف  سمیالیامپر  [4].را ایجاد کرداروپا    ینظام دولت  بندیصورتکه  بود  

که فقط در چارچوب    ی،اقتصاد  هایسرچشمهتوان بدون  ینم  گریرا د  یکیتی. رقابت ژئوپلشوندیم  پارچهکی

تول کرد   شوند،می  جادی ا  ی دارهیسرما  دیمناسبات  شبکه  ری درگ  ی هاهیسرما اما    ؛دنبال  ی  فزاینده  ی هادر 

  که   هایی، شکلنداوابسته  شان ملت-دولت   تِیحما  های گوناگونشکلبه    ی گذارهیتجارت و سرما  یجهان
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اکنون    مطلب آن  نیا  انیب  گری. راه دی گسترده استقدرت نظام  ابراز تا    هاارانهیها و  از تعرفه است که 

و    یدو شکل اقتصاد  ،نامیدیم  ار«یبس  یها هی»سرما  سهی گروندرمارکس در    چهآن  نیب  یرقابت  یمبارزه

 [ 5]دارد. یکیتیژئوپل

  ی دگاهید  نامد  می« دو منطق قدرت  متناقض  یآمیزهرا »  « یدار هی سرما  سمیالیکه »امپر   یزمان  یهارو   دیوید

دارد،    ار یبس پ  ای پدیدهمشابه  )به  او  ج  ی رو یکه  قدرت  اریگی(    یووان از    ینیو سرزم  یدار هیسرمامنطق 

 :دنامیم

  ی( دانست تا عملکردیک یالکتید  یعنی و اغلب متناقض )  بغرنج   دیدو منطق را با   ن یا  ن یب  یرابطه  ن، یبنابرا»

دو    نیا   یبر حسب تلاق  یدارهیسرما  سمیالیامپر  لیتحل  یرا برا   نهیزم  یکیالکتیرابطه د  نیه. اسویکی  ای

  ی واقع  یها تیموقعاز    مشخص  ی هالیکند. مشکل تحلیقدرت فراهم م  یهدیتناما درهم  ز یمنطق متما

استدلال   ی هویش  کیحرکت باشند و در  حال  در    هنگام هم  کیالکتید  نیا ی  سویه دوباید  است که    نیا

 [ 6«]ور نشوند. غوطه یعمدتاً اقتصاد ای یاسیصرفاً س

  باً یتقر  ی کردیرو  ،یسرفات و کلود  یز ر هارمن، جان  سیگوان، کر   تریوالدن بلو، پویژه  به  گر،ید  سندگان ینو

ا  [7].اندداشتهمشابه     ی یهکه نظر  کنندیمعاصر استدلال م  کالیراد  پردازانهیاز نظر   یار یحال، بس  نیبا 

کنند که قدرت  یمتصریح    مشخصاً   یهارت و نگر   .ست ی مناسب ن  گر ید  سمیالیامپر  یستی مارکس  کیکلاس

 [ 8]فراتر رفته است.   یستی الیامپرنیب ی هارقابت ی از امپراتور یفرامل یشبکه

  یستیمارکس  کیکلاس  ییهاز نظر  یتجرب  ی پشتوانهو با    ترقیدق  ار یبس  ینقد  نیندیو سام گ  چیلئو پان  اما

تر برای دگرگونی  که این نقد بخشی است از تلاشی گسترده جاآن از  [9].اندمطرح کرده  ریاخ  یهادر سال

.  مند است به آن ارزش  رسد توجهیبه نظر مگیری چپ رادیکال،  درک ما از امپریالیسم آمریکایی و بازجهت

کند اختصاص    تیحما  کوشد از آنمیکه  بدیلی    ل ینقد و تحل  ن یا  ی ابیاساس به ارز  نیبر احاضر    ی مقاله

 یافته است.  

متحد   الاتیا  یقدرت جهان  یکه ادعاینهفته است که درحال  تی واقع  ن یدر ا  یادشده  خاص بحث  موضوع 

فراروی  که  ای  نظریه) شودی لحاظ میو نگر   تهار  ییهرد نظرعنوان  بهگسترده  طور  بهتوسط دولت بوش  

 ل و استدلا  غلتندمیافراط مخالف  به    نیندیو گ  چینا(، پکنداعلام می  یامپراتور تحت  را    یمل  یتضادها از  

  با ها  ، آنهنگامهمبود.    کا یآمر  « یررسمیغ  ی »امپراتور  استحکام شدن شاهد   یکه دوران جهان  دنکنمی

معاصر تا    یدارهیسرماکه  این  :رسندیم  جهینتهمان  به    یهارت و نگر  یهامتفاوت از فرض  هاییفرض

 فراتر رفته است.  یکیتیرقابت ژئوپلاز  یادیحد ز
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 : نیندیو گ چیپان یگفته به

جهانآن  در    سمیالیامپر   کیکلاس  ی ها»نظریه ]جنگ  لن  ی زمان  تا  هابسون  از  پا  ن،یاول[،    ی یهبر 

بود که از    یاشتباه اساس  کی  ن یشکل گرفت. ا  یدار هیسرما  یاقتصاد  ی هامراحل و بحراناز    یپرداز هینظر

در    کیکلاس  یهانظریهاست.    امپریالیسم اختلال ایجاد کرده  حیدرک صح  در  چنانهمآن زمان به بعد،  

  ن یرقابت ب  ارتقا وجه و در    ه یانباشت سرما  هاییشدر پرداختن به پو  سم،یالیاز امپر   ودخ  یخی خوانش تار

  کا یآمر   یو امپراتور   ی جهان  یدار هیسرما)ناقص بودند«    ی سازیجهان  ریرناپذییبه قانون تغ  ی امپراتور
 (. 16ص.   (،2004)لندن، 

پردازی امپریالیسم است یعنی نداشتن درک  تکرار این خطاها همانا به معنای عدم تصدیق اهمیت مفهوم

 مناسبی از: 

  سم یالی... پس امپر هیانباشت سرما  طیشرا  نیو تأم  ی ها در حفظ نظم اجتماعنقش نسبتاً خودمختار دولت»

از    ماًیمستقاین درک  که  این  دولت درک کرد، نه  ی دار هیسرما   یهی بسط نظر  ق ی از طر  دیرا با  یدار هیسرما

چن  یناش  ی اقتصاد  یها بحران  ا یمراحل    ی هینظر و  م  د یبا  اینظریه  نیشود.  رقابت  شامل  تنها    ان ینه 

  امپراتوری دردولت    کی   یبلکه نفوذ ساختار  ،ی باشدستی الیدولت امپر  کتصادفی ی  یو غلبه  یستیالیامپر

 (  GCAE, pp18-19) را نیز در بربگیرد.«سابق  یرقبا

.  گذارددر اختیار میرا    سمیالی از امپر  نیندیو گ  چی پان  واکاوی  دیکل  « امپراتوریدولت    ک یعبارت مکرر »

است،    دولت  کیتسلط  شناختن   رسمیت به  یخاص به معناطور  به  همانا  برای آن دو  هاگرفتن دولت  یجد

طور  ها را بهاستدلال آن  .« کندیها حکومت مآن  یبر همه»که    تالکین آر. آر. ی« جی.»حلقهتا حدی مانند  

 [ 10] کرد: انیب ر یز  شرح توان به یتر مقیدق

« تعریف  دولتشدن  یالمللنیکنند که دوران پس از جنگ با »بیپولانزاس ادعا م  در پی  نیندیو گ  چیپان ( 1

به  را    اشیداخل  یدارانههی نظم سرما  تیریمد  تیئول شود که دولت مسشود و »به این معنا درک میمی

(.  GCAE, p 42)   یاری رساند  « یالمللنیب  یدارانهیهنظم سرما  پذیرد که به مدیریت می[  کذا]  یا گونه

نظم  یک    جادی ا  یوودز برا برتون  یالمللنیب  یجنگ سرد و موسسات مال  یاتحادها  م نظامتحد از   الاتیا

  ی هی سرما  یو ژاپن به رو   یغرب  یاروپا  هاینه تنها اقتصاددر این نظم    ؛استفاده کرد  یجهان  یدار هیسرما

بودند  ییکایآمر اگشوده  دولت  بلکه  تحت    توانستندمی  منظمطور  به  یفرامل  یهامتحد و شرکت الات ی، 

:  ها بپردازندآن  یسازماندهبه بازو  کنند  نفوذ    شرفتهی پ  یدار هی مناطق سرما  ن یطبقات حاکم ا  رهبری خود  در 

  بومی   یهیسرما  ،یی بدل شدهر کشور اروپاون  در  یاجتماع   ی روین  ک ی  یی بهکای آمر   یهی سرما  هنگامی که »
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 ,GCAE)معرف آن نباشد«منسجم و مستقل    یمل   یبورژواز  کی  گریو د  گرایش داشت ”تکه تکه شود“

p 42 )[.11 ] 

  روایتی  بر  نیندیو گ  چیتحت فشار قرار گرفت. پان  1970  یدهه  یو پول  ینظم با بحران اقتصاد  نی( ا 2

ی  ریشهها آن گر،ی: به عبارت دنامیده است « طرف عرضه یها هی»نظرآن را  رابرت برنر   که کنندیم هیتک

رونق    یدورهدر    متشکلکار    یرو یکه نای  نسبیقدرت    دررا    1970 یدهه  ی پول  یثباتیرکود، تورم و ب

رده بود  آوردن نرخ سود استفاده ک  ن ییپا  جهینت مزدها و در  شیافزا   ی آن برا  ایجاد کرده و ازپس از جنگ  

بحران و هم    جادیدر ا یعامل محور  کیعنوان  بهکارگر را هم    یها »مقاومت طبقهآن  نی. بنابراجویندمی

پا  انحلالهدف   در  دهه  1970 یدهه  ان یآن  آغاز  توص1980 یو  عطف«  »نقطه  [12]کنند.یم  فی« 

  یلیخودتحم  یساختار  لیتعد  یبرنامه « ــشوک ولکر با »  1979 گیری سیاسی درکننده در جهتتعیین

  یهی بر پا  ییهاتینرخ بهره و اعمال محدود  دیشد  ش یافزا  . ( GCAE, p50)   رسید ــ فرا کایدولت آمر 

تهاجم  متحد از   الاتی ا   روایت ،  کرداعلام    1979 فدرال رزرو، در اکتبر  ره یمد  ئتیه  س یولکر، رئ که پل  یپول

و    چ یرا کند کرد، و پان  کا یاقتصاد آمرشدت  بهسیاست    نیبود. ا   ایتانیتاچر در بر مارگارت  زمانِ هم  پولی و

  متشکلکرد که قدرت کار    عیرا تسر  یصنعت  یروند بازساز  ین اقدامبا اآمریکا    که  کنندیاستدلال م  نیندیگ

که    آورد را فراهم    یانهیسود متعاقب زم  ی ای. احجذب کردمتحد    الات یرا به ا  هی شکست و سرما درهمرا  

تحت  را    یدار هیسرما  ترشرفتهیپکشورهای  طبقات حاکم    و شد    « ی »بازساز  یبرالینئول  ی هیبر پا  ی نظم جهان

ی  به واسطه  ها راقرار داد و آنپول    یالمللنیو صندوق ب  هفت جیمانند    یینهادها  ق یاز طر   کایآمر  یرهبر

  ت ی متحد را تقو الاتیا  ی دارهیسرما  یکه سلطه  ی رییتغ  ،ادغام کردبخش مالی    ی جهان  ی اقتصاد  یهژمون

 کرد. 

  اعتبار خود را ساخته شده بود،  1980 یکه در آغاز دهه  یکنند که ساختاریاستدلال م  نیندیو گ چی( پان3

  ی شورو   ریتر از آن زمان است. نه تنها اتحاد جماهمند قدرت  این ساختار  به هر حال، اکنوناست.    کردهحفظ  

  ی شد، لحظهیاروپا و ژاپن مشخص م  ینسب  یبا قدرت اقتصاد  یقبل  یدوره  که حالی دررفته، بلکه » نیب از

در    ی رقابت اقتصادتوصیف  (. به علاوه،  GCAE, p55کند« )یمرا برجسته  ها  آن  یضعف نسب  یکنون

کننده است.  کاملاً گمراه  «یستیالیامپر   نیب  یهااز »رقابت  ایی نمونهبه منزله  شرفتهیپ  یدارهیجهان سرما

  متحد  الاتی ا  یسلطهتحتو    یجهان  یبرالینئول  یاد نظم اقتص  بافتاررقابت در  به    نه تنها  چنین توصیفی

می و شاخ  بلکه  دهدبرگ  بر،  دایر  آن  ضمنی  به    یاقتصاد  یهاتنش  نیاکه  این  مفهوم  است  ممکن 

اروپا    ی هیاتحاد  یهاشود، کاملاً نادرست است. تلاش  ل بد  ی نظام  ی ها رقابت  یحت  ی و کیتیژئوپل  ی هاتقابل

بازارها  به  شدت  بهژاپن    که  حالی در،  است  و وابسته به ناتو   ف یضع  ی خودنظام  ی هاتی قابل  ی توسعه  ی برا

 . باقی مانده است یمتک  کایآمر یتیو سپر امن
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  جه ینت نیدر مواجهه با شواهد به اما را که  ستین نیا رندیگیم لیتحل نیاز ا نیندیو گ چیکه پان یاجهینت

 معاصر خوب است:  یبا نظم امپراتور زیکه همه چ دبرسان

آن شامل    یدر هسته  یوجود دارد که حت  یامروز   یجهان  یدارهیدر سرما  مندینظام  یدگیچی واقع پ در»

بحران    هایشیگرا  وضعیت را در پرتو  نیا نیازی نیست که  حال،    نیشود. با ایها م بحران  یها و حتیثباتیب

  ی دارهیعملکرد سرما ی ابعاد روزمرهعنوان بهباید آن را ، بلکه یش ارزیابی کنیمامدهایو پ یمیقد یساختار

واقع،    ومعاصر   کرد  طورهماندر  بحث  بالا  در  نظر   درآن    یهاتیموفقی  گسترهعنوان  به  یحت  م،یکه 

 . ( GCAE, p61)گرفت«

م فکر  کمیخوب،  مشکل  اجازه  مند«  نظام  یدگیچیپ»از    شیب  یکنم  تشخیص  میاست.  برای  خواهم 

  طرف بحران در    یهی نظر  از  هاآن  طرفداری بردارم. اول از همه،  سه گام    نیندیو گ  چیبحث پان  ایرادهای

اقتصاد    هاینوسان  هینظر  این.  ــ موضوعی است اساسی بالا مشخص شد(  2ی ) شمارهکه در   ــعرضه  

  یطبقات یروهایکه توازن ن ی، هنگامرو این ازکند. یم متکی یمبارزه طبقات هاینوسانرا به  یدار هیسرما

ی  کشورهای پیشرفتهمتحد بلکه در سراسر   الاتیکه نه فقط در ا   طورهمان ــ  تمام شد  هیبه نفع سرما 

بحران    ان یو پا  یبهبود سودآور  ناپذیرشاجتناب  امدیپ  ــ رخ داد  1985و    1975 یها سال  نیب  یدار هیسرما

(  درستیبهکه )به نظر من    کندیم زی متما  ی مانند برنر و هارو  یرا از کسان  نیندیو گ چیموضوع پان نیبود. ا 

م سودآور  خوشدست  چنانهم  یجهان  یدارهیسرما  کنندیاستدلال  که    استانباشت  فوقو    یبحران 

 . سرریز کرد 1970 یبار در اواسط دهه ننخستی

  را یز  دهند،یرا مورد انتقاد قرار م  «ی ساختار  یهابحران  یستی مارکس  یسنت  ی هاهی»نظر  نیندیو گ  چیپان

ها  « آنبتواره سازند.  خ یاز تار  شانانتزاع  یها را به معنا دارند بحران  گرایش اوقات    یگاه  هااین نظریه»

 دهند:یشرح م بیترت نیخود را به ا نیگزیجا کردیرو

مراقب    دیاما با  ست،ین   دیمفدیگر    یدار هیسرما  یذات   یاز تضادها  سخن گفتنکه    ستیبدان معنا ن  نیا»

  را به خود بگیرند   یطبقات  یشکل تضادهاکه  این  مگر  ،به پیامدهای آن بیش از حد اهمیت ندهیمکه    میباش

دهد  واکنش نشان    ای  شودسازگار    تواندکه آیا مینظر  این  ز  : سرمایه ا دنرا به چالش بکشو کار    هیکه سرما

.  شده گسترش دهدهای فراهمخود را با تکیه بر گشایش  یاسیس  تی تواند ظرفیم  ایآ  که نظر  این  و کار از  

  ی پوشچشم ،پاشانداز هم میخود  ی خود را به یدارهی که سرما روندیعنوان به»بحران«   از مفهومِ دیما با

پیرامون    یها نظریه.  میکن و  دولت  یهاواکنش  یسازپارچهکی  یبرا باید  بحران  ما    ی  طبقات   عاملانها 

 [ 13«]د.نشو یاسیس
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  یدار هی البته، سرمابالقوه. بدیهیت:   ی و خطا  تلویحی  کاتور یکار   ، بدیهیتاز    بیعج است    یا زهیآم  قطعه   نیا

از   یخود به» نمیخود  از)صرف  اما  «.پاشدهم  نداشته(  که  این  نظر  یا  داشته    ک یاز  در گذشته مصداق 

وجود  عنای ضمنی  )م  دکنیفکر م  نیاز ا  ریکه غ  د ینام ببر  یجد  و   معاصر   ستیمارکس  یاسیاقتصاددان س

همانا    نیچن خطا  کاتوریکار امکانی  با  یاست(.  ما  البته،  بله،  و  دولت  هایواکنش»  دیبالقوه:    عاملان ها 

ها و  به رونق  فقط  «یطبقات   نعاملاها و  »دولت  ن،یندیو گ  چیپاناز نظر  اما    « .میکن  پارچهکیرا    یطبقات

ها  بحران  خصوص عرضه در    طرف   ی هاهی رسازند. نظیها را مدهند، بلکه آنیمنها واکنش نشان  بحران

  گران یباز  یدهخودسازمان  ی برا  ینسب  یها تیرا برحسب ظرف  یتجار   یچرخه  رایمحور هستند، زعامل

مطرح    سرمایهجلد سوم  م بحران که مارکس در    ینظریه. در مقابل، هم  کنندتبیین می  اتیطبق  یجمع

نظر  کرد اخ  ی اشده اصلاح   ی هیو هم  ارائه    راًیکه  بحران  کردهبرنر  گرار انباشت  فوق  یهااست،  با    ش یا 

  بیطبقات رق  یجمع  یهای ارادهکنشتوان آن را با  یدهند که نمیم  حیبه کاهش نرخ سود توض  یساختار

ا  یالبته نحوه  ؛داد  رییتغ اثرات  مهم    اریها بسبه حل بحران  یدهدر شکل  شیگرا  نیواکنش طبقات به 

 [ 14]است.

و هم  کنند  اشتباه میبحران    یشده یاسیاز حد س  ش یب  یهینظر  دفاع ازهم در   نیندیو گ چیبه نظر من، پان

که در    یخاص، بر بحران سودآورطور  بهمتحد   الاتیو ا  ،یکلطور  به  یجهان  ی دارهیادعا که سرمااین  در  

در اختیار    جانیدر ا  وردم  نیبحث در ا   یبرا  ییفضا  ای. من زمان  است  شکل گرفت، غلبه کرده  1970 یهده

انجام داده    نیندیو گ  چ یفکران پاناز هم  یکی  یهدر پاسخ به مقال   یگرید  یکار را در جا   نیندارم: برنر ا

شواهد    ی موزل و فرد  لی دومن  مانند جرار  ستی دانان مارکسیاسیاقتصادس  گریو د  ی برنر، هارو کار  [15]است.

آن    یامدهایها درست باشد، پاستدلال  نی. اگر اددهنیارائه م  نیندیو گ  چیپان  ی رد ادعاها  یبرا   یفراوان

 واحد  گریباز  ک یپس از جنگ، به    یدارهیها از سرماآن  تی است. روا  یجد  ار یبس  نیندیو گ  چ یپان  یبرا

آمر ــ این کایدولت  م  دهدیمرا    برتری  ــ  به  تواندیکه  را  امپراتورجهان  نسبتاً    یررسمی غ  یعنوان 

قدرت    لیو هم به دل  گر ید  گران یقدرتش نسبت به باز  لیبه دل  هم  :شکل دهددوباره  شکل و    ش نامحدود

  رونق و بحران    به   هایش. اما اگر گرایسرنوشت اقتصاد جهاندر تعیین  دار  هیها و طبقات سرمادولتمجموع  

نسبتاً غ  ژه یو به ــد  نباش  ی ساختار   یها تیواقع  امدیپ که    ــ هاهی سرما  میان  آنارشیکو    رمتمرکز یرقابت 

ها،  دولت نیا گاهآن ستند، ین یدارهیسرما یهادولت نیمندتر قدرت یحت یمداخلات جمع پذیرای یراحتبه

از    اریخود بس  اقداماتدر    ،متحد الاتیاز جمله ا تصدیق    نیندیو گ  چی پانآن چیزی هستند که  محدودتر 

کوشد  می  ، دیجد  سم یالیامپر   کتابش، رخواهد بود که د  دیمف  ی ها با هارونکار آ  سه ی مقا  جا نی. در اکنندمی

دبل الاتیا  یکیتیژئوپل  یاستراتژ  تا جورج  زمان  در  مستمر  را  بوش    ویمتحد  اثرات  رکود  »برنر    چهآنبا 

کند  نامدیمی«  طولان واقع،  ادغام  در نظریه)در  هاروی  اصلی  س   پردازی  در    یستی مارکس  یاسیاقتصاد 
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  ده یرس  انیمعاصر به پا  یستیالیامپر  نیب  یهارقابت  یباره[ قبلاً با بحث در1982]  هیسرما  حدومرزهای

 . ( بود

بدهند.    ینسبتاً خودمختار وزن مناسب  عامل  کیعنوان  بهاصرار دارند که به دولت    نیندیو گ  چیپان  اً،یثان

  میمستق  یهایگذار هیو سرما  کایآمر  یبازارها   درژاپن    یکه نفوذ تجار  یکسان: »سندینویها مآن  سانبدین

کردند،   ر یتفس  یامپراتور   ن یب  بتبر حسب رقا  1980 یهده  خلالمتحد در   الاتیدر ا  ها را آن  عظیم  یخارج

  ن یاز ا  ی اظهارات  تا جایی که(.  GCAE, p59)  را آشکار ساختند«کننده  راهگم  اکونومیستی  دگاهید  کی

بزرگ    وکارهایکسبدر دست    یاز دولت است که آن را صرفاً ابزار   انهیابزارگرا  های تلقیاز رد    یدست حاک

  ی در چند دهه  ها ستی . مارکسی جدیدی نیستاین نکته  گر،ی. اما، بار دفهم است منظورشان قابل  پندارد،یم

مستقل    عامل  ک یعنوان  اند که به نقش آن بهدولت بوده  یبارهدر  ییها یپردازهینظر  بسطگذشته به دنبال  

مناسب درک  نیا  ،علاوهبه  [16].بخشدیم  یوزن  نظر  یاصل  یها روایت  بر  نوع    کیکلاس  ی هیمعاصر 

ابتدا   ای طعهکه ق  طورهمان  ، ی. هاروگذاردتاثیر می  سم یالیامپر  یستی مارکس   ذکر شدمقاله    ن یا  یکه در 

داند  یم  یکیالکتید  ایرا رابطه  ی دارهی و سرما  ینیقدرت سرزم  هایمنطق  نیب  ی، رابطهکندمیروشن    کاملاً

نقطه  عنوان  بهرا    سمی الیمن امپر  ب، یترت  نیدر تضاد هستند. به هم  گریکدیبالقوه با  طور  بهدو    نیکه در آن ا

را    یکه دوم  نظر   ن یاجتناب از ا  یبرا   قاً یدق  یا حدشوم، تی متصور میکیتیو ژئوپل  یرقابت اقتصاد  ی تلاق

  سم یالیامپر   ی توسعه  قراردادن   با که    ایراد بگیرند  شاید  ن یندیو گ  چیپان[  17].داندمی  یاز اول  پدیداریپ  کی

شیوهبحران  هایشی گرا   بافتار در    یدار هیسرما سرمایهزای  تولید  لحاظ   داری ی  به  متعیّن  ساختار  که  ی 

از این استدلال    ییدر جا  ی اما اگر تقدم اقتصاد  م،یدهیرا به اقتصاد م  یی نها  تی اولو   یمن و هارو  ،شوندمی

 م؟یبنام ستی خود را مارکسمطرح نشود، چه دلیلی دارد  

  دار ینسبتاً پا  دیبازتولعنوان  بهمعاصر    سمی الیاز امپر  نیندیو گ  چیپان  یماهو   ریثالثاً و سرانجام، در مورد تفس

در استدلال    قت یاز حق  ی عنصر مهم  زین  جا نی؟ در اچه باید گفت  کایآمر  یررسمی غ  یامپراتور   یو گسترده

انکارآن دارد.  وجود  رابطه  ناپذیرها  که  ب  ای است  حت  دمتح الاتیا  ن ینامتقارن    ن یمندترقدرت  یو 

  چینقد پان  ،علاوهبهوجود دارد.  ــ   رهیفرانسه و غ  ا،یتانیژاپن، آلمان، بر ــ  گرید  یشرفتهیپ  یهایدار هیسرما

اشتباه    ی ادعا  نیا  یبرا  دیمف  ی استادامه دارد، اصلاح  یستی الیامپر  نیب  یهاکه رقابت  دهیا   نیاز ا  نیندیو گ

و بالقوه    الیس  ت یجنگ سرد شاهد بازگشت به وضع  ان یم پابود  گفته  امیبلق  یها من در نوشته  خود  که مثلاً

  سم ی الیدر دوران امپرخواهد بود، وضعیتی که    بزرگ  ی هاقدرت  نیب  یکیتیو ژئوپل  ی اقتصادرقابت بار فاجعه

[ با عطف به گذشته این ادعا دو سطح از تعیّن را در  18]حاکم بود.  1945 و 1870 یهاسال  نیب  کیکلاس

اق  که  سمی الیامپر  تیدر ماه  یذاتاست    یامر   نیا  آمیزد.هم می ژئوپل  یتصادرقابت  تعداد   انیم  یکیتیو 

رقابت لزوماً   ن یکه ا شودینم جه ینتاز این امر . اما گیردرا در برمیبزرگ  ی دارهیسرما  یها دولت زیادی از 
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  ی هاائتلاف  ای برابر    باًیبزرگ تقر  یهااز قدرت  یتعداد نسبتاً کم   نیب  ،ینظام  تاًینها  ،کشمکششکل    دیبا

بگیرد،را  بزرگ    ی هاقدرت خود  انجامید.به جنگ  که چنان  به  دوم  و  اول  جهانی    ی دهیا  ،علاوهبه  های 

(  کنم یبحث م  ریکه در ز  طورهمان)  1870-1945  یها بزرگ در سال  یهاقدرت  یها بازگشت به رقابت

  ی الگوها   یتکرار سادهجسورانه بیان شده، متضمن    است که  قت یاز حق  یعنصر مهم  ی حاو  که آن ضمن

در دوران    یکیتیو ژئوپل  یملموس رقابت اقتصاد  های شکل  رات یبدون در نظر گرفتن تأث  تاریخی پیشین

 است.   انهیجوجنگ سرد مداخله

 ی کیتیو ژئوپل  یاقتصاد  یفضا  ایجاد  همانا  1940 یدهه  خلالدر    کایدولت آمر  یخی دستاورد تار  ن،یبنابرا

از    یار ی: بسوحدت بخشیدمتحد   الاتیا   یرا تحت رهبر  شرفتهیپ  یدارهیبود که کل جهان سرما  یفرامل

و    چیکه پان  طورهمان. دوباره  کندیرا مستند م  ندیفرآ  نیا   کنندیبه آن اشاره م  نیندیو گ  چیکه پان  یمطالب

  وندر  ندهیفزا   یو کالاها با آزاد  هی سرماحرکت    ب ی ترتنظم و    نیا  ی امدهایاز پ  ی ک، یدهندینشان م  نیندیگ

بود که من آن را    روندی  گریدپیامد  .  ی بودتیفرامل  یها متحد و شرکت الاتی ا  یهافضا به نفع بانک  نیا

  هاهی سرما  نیب  یاقتصاد  یها رقابت  گر، ی: به عبارت دامدهینام  یکیتیو ژئوپل  یرقابت اقتصاد   ینسب  جدایی

  لِیانستپهمان    «ی »غرب  ک یدئولوژیو ا  یکیتیبلوک ژئوپل  کی در    شرفتهیپ  یدار هیادغام سرما  یهجیدر نت

  ی هژمون  ییایو در  یصنعت  بیقر عنوان  بهآلمان  در خلال آن  که  را،    کیکلاس  سمی الیامپر  ییهدوران اول

 . ندارند ینظام های ییارویبه روشدن ، برای تبدیلظاهر شد ایتانیبر

  ی هطبقاز سوی    کلان  یاستراتژ   کی  یهآگاهان  پیگیری  یهجی را نت  تحول  نیحق دارند که ا  نیندیو گ  چیپان

  ی کاف  یهانداز ها بهکرده است. اما آن  دییتأ  این استنتاج   که مطالعات متعددچنان،  بدانند  ییکایحاکم آمر

  پوشان در معرض آن قرار گرفته هم  ندیدو فرآ  یهجیدر نتاین روند  که    ستندیحساس ن  ییها هینسبت به سو

اولستا تا حد زفوقو    یبلندمدت سودآور  یبحران ساختار  ریتأث  ین فرایند.    یادیانباشت است که خود 

  [ 19] متحد است. الاتی ا  یاصل  یاقتصاد  یرقباعنوان  بهبه بعد    1960 یهظهور ژاپن و آلمان از ده  یهجینت

رشد همانا  فرایند  ژئوپل  زیگر  یها شیگرا  دومین  بلوک  در  مرکز  ااست  غرب  یکیتیاز    ها شیگرا  نی. 

طولان  که حالی در حد  ی قدمت  تا  واقع  در  )و  فرآ  یداشتند  م   ندیبه  مربوط  فروپاشدونشیاول  با    ی (، 

  مبنای منطقی   نیترکه واضح  ندشد  تی تقو  1989- 1991  یهاجهان در جنگ سرد در سال  بندییمتقس

.  زدمیمتحده به هم گره   الاتیا  یتحت هژمونرا    شرفتهیپ  یدار هیکه سرمااز بین بردند    را  ییاتحادها  نظام

شدن  ی تجزیهبه جا  1940 یه شده در دهساخته  یکیتیو ژئوپل  یاقتصاد  یتیفرامل   یکه فضا   تی قعوا   نیا

 یاسیس  ی همداخل  یهج یبود. گسترش آن نتن  ریناپذوجه اجتنابچیهشد، به  یجهان  رد به واقع از جنگ س  پس

آمر  یهخلاقان کلویژه  بهبود،    کا یدولت  مثلاً    نتونیدولت  برا  یاه از جنگکه  و    یتوسعه  یبالکان  ناتو 

حفظ    ایدر اوراس  شرو یپ  یاسیو س  یقدرت نظامعنوان  بهمتحد را   الاتینقش ا  تا  استفاده کرداروپا    ییهاتحاد
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  ی برالیاجماع نئول  انی مجرعنوان  بهرا  برتون وودز    ینقش نهادهاعلاوه  به  و  دهد،و در واقع گسترش  کند  

 [ 20تقویت کرد.] بازار آزاد یدار هیسرما ییکایآمر -یسیمدل انگل  یمطلوب برا ط یشرابا واشنگتن 

در    ی جد  یها که تنش  ست ی ن  یمعن  نیبه ا  ، تکه نشدتکه  کایآمر  یسلطهتحت    ی که فضا  ت یواقع  نیاما ا

ندارد. بحران    کا یدولت آمر  ی از سو  ز یآمبه تلاش مستمر و مناقشه  یاز ین  حفظ آن  ا یداخل آن وجود ندارد،  

عراق    ی بارهدر  نیندیو گ   چیپان  حث ب  [ 21]قرار داد.   یر یگرا در کانون توجه چشم  ها نیا  یهبر سر عراق هم

  معضلی از    یها، جنگ موردآن  نظر هاست. به  آن  یاستدلال کل  یمتقاعدکننده   یاهجنبه  نیتراز کم  یکی

کردند و اختلافات    جادی ا  کایآمر  یامپراتور  یخورده« برا»سرکش« و »شکست  یهاتر بود که دولتعام

  های“ قابت”ر با    یکم  ار یبس»ارتباط    گر ید  ی آلمان از سو  وسو و فرانسه    ک یاز    ایتانیمتحده و بر  الاتیا  نیب

و  یاقتصاد مداخله    یچندجانبه   هایشکل  یبرایادشده    ی ها دولت  اولویت  بازتاب  شتریب  دارند 

 (GCAE, p73).«است

.  دیگوینم  ی زیجنگ عراق چ  پشتِپس    ک یتفکر استراتژ  پیرامون است که    نی ا  ی فوقخط استدلال  مشکل

کارانی  دهند، نومحافظهرا نشان میکاران  انداز نومحافظهکه چشم  شود   عرجو   مهمیحال، اگر به اسناد    ن یبا ا

تأث ظاهراً  س  ی اندهیفزا  ریکه  زمان   الاتیا   یجهان  استیبر  در  پسر  بوش  متحد  و  ــپدر  مانند   داشتند 

  دیجد  یسده  یهتوسط پروژ  شدهتهیه  طالب، م1992 مارس  یدفاع  یز یردستورالعمل برنامه  سینوشیپ

  ی هطبق گفت  ــ 2002 در سپتامبر  کایمتحد آمر الاتیا  یمل  تی امن  یو استراتژ   ،نتونیکل  در دوران  ییکایآمر

از ظهور    ی ریجلوگ  یدغدغه  یعنی،  داشتندمیوجود    د یاست که نبا  ی زیچ  قاًیدق  هانیتمام ا   ن،یندیو گ  چیپان

  ی قو  یکاف  یهما به انداز  یروها ی: »ناست  یمتن کاف  نیاز آخر  یقولمتحد. نقل الاتیا   یهمتا« برا  ی»رقبا

از   را  بالقوه  دشمنان  تا  بود  ام  ینظامقدرت    شیافزا  گیری پیخواهند  با    ی برابر  ای گرفتن   یش یپ  دیبه 

 [ 22]«. دسازنمتحد منصرف  الاتیا   قدرت

کاران نسبت به نخبگان  نومحافظه  ینیبنچه هم جهاهر  مهم است که  موضوع  نیدرک ا   ن،یبر ا  علاوه

  ی هبالقو  یرقبادر خصوص  ،  باشدموردمناقشه    ایناهنجار    ،یرعادیمتحد غ الاتیا  یمل  تیامنترِ  گسترده

در  که    میریدر نظر بگ  ی کاراننومحافظهاز    ریبه غرا    گذارتاسیفکران سروشن  آثار. اگر  ستینچنین  همتا  

  مثلاً کردند ــمیعراق انتقاد    ییکم از ماجراجودست  ای  مخالف بودند  کاراننومحافظهاین  موارد با    یبرخ

  ی را درباره  دغدغههمان    ــ مریرشایو جان م  یجوزف نا  ت،یباب  پیلیف  ،ینسکیبرژ   ویگنیزب  نجر،یسیک  یهنر

انتظار داشت  یکه م   یابیمی میمختلف  یهاقدرتانواع  متحد در مواجهه با   الاتیا  یهژمون  یه ندیآ توان 

 [ 23]د.نآن را به چالش بکش  ی ادر سطح منطقه کمدست
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  نی. همه اشدمی، علم زائد  بودندمی  بر هم منطبق  نمود که اگر ذات و    این سخن درخشان را گفت مارکس  

  ی امپراتور  کی  تیآن واقع  ر یباشند که در زای  پدیدارانههای پیتوانند خبطمی  نی وز  کیاستراتژ  های واکاوی

مطالب    ن یکه ا  دانمیتر م حال، شخصاً مقرون به صرفه  ن ینهفته است. با ا  ییکایآمر  ر یناپذامن و شکست

آن  طورهمانرا   به  و  بپذیرم  هست  همچون که  کلان    یاستراتژ   یهنیری د  یدغدغهاز    یشواهد  ها 

  ا یاوراس  یخشکی  گسترهائتلاف متخاصم در    ایقدرت بزرگ    ک یاز ظهور    یر یجلوگ  یمتحد برا  الاتیا

از جنگ عراق ارائه    ی هارو هم  من و  هم  که    یر یتفس  بنابراین، این شواهد مهر تاییدی است بر.  بپردازم

برارا که مدت  یمی تصرف عراق صرفاً رژکه  این  یعنی  م،یکرد بود حذف    زیانگمتحده نفرت الاتیا  یها 

و با    ،کایآمر  یاز قدرت نظام  ی چیسرپ  یهانهیهز  یبارهها دردولت  ی همه هباست   یبلکه هشدار  کند،ینم

به واشنیمی«  نفت جهان»شیر    ی هارو  چهآنکنترل    انه یقدرت در خاورم  نیا  استحکام واگذار    گتننامد 

 [ 24]ند.ابه آن وابستهویژه به یشرق یایبالقوه در اروپا و آس یکه رقبا شودمی

  ی هاقدرت ه یعلتر بیش ــ متحد نبود الاتیا  یاز سو رانه یگشیپ ی هحمل کی فتح عراق صرفاً  ،سانبدین

  ز طرداخل بلوک غرب به  یهاتنش  تابلکه آشکار شدن بحران باعث شد    ــ اصلی بود تا علیه صدام حسین

  ک یاتحاد فراآتلانت  خی در تار  یتوجهقابل  یها، ماه2003 یها ماه  نخستیند.  نمشاهده باش قابل  یریگچشم

  تهاجم به عراق مسدود کردند و واشنگتن   ی ناتو را برا  ی هاییاستفاده از دارا  ک یفرانسه، آلمان و بلژ  :بود

  ج یبس  «م یقد  یاروپا»  ه یرا عل  یو مرکز  یشرق  یاروپا در اروپا   ییهاتحادبه    یافتهتازه جلوس  یکشورها 

  ی هازخم  امیالت  یبرا  گیری چشم  یهاتلاش  بوش   بازانتخابپس از  ویژه  بهکرد. البته از زمان سقوط بغداد و  

وجود    ی مشخص  ی هاتی صورت گرفته است، اما محدود  ای قاره  اصلی اروپای  یمتحد و کشورها  الاتیا  نیب

کرد.    تی تقو  ریبا شمش  یگسترش دموکراس  یخود را برا  یلفظبندی  به هر حال پایسو، دولت    کیدارد. از  

  ، یستیاز چپ مارکس  گیریچشمواشنگتن، لندن و بخش  مستمر    یهاینیبشی پ  برخلاف   گر،ید  ی از سو

روند    ن ی. اکنندیمشارکت در اشغال عراق مقاومت م  یبرا   کا یدر برابر فشار آمر  چنانهمفرانسه و آلمان  

ز  باًیتقر است،  مخالف  جهت  »اروپا  یکشورها   رایدر  ن  د«یجد  ییمختلف  عراق    یروهایکه  به  را  خود 

 گیرند. هم سبقت میخروج از  یبا عجله برا ند،افرستاده

  د،یطلوع جد  کیبر    یمتعدد مبن  یها  هیاعلام  رغمبهالبته، شکست خود اشغال نهفته است.    ن،یا  پشت

ش در  مردم عراق با حضور  ی از بزرگ  تی متحد با مخالفت اکثر الاتی ، ا2005 ه یبار در انتخابات ژانو  نیآخر

 ی درسگرفتن    همانا  جهیاست. نتبوده  دار مواجه  شهی مصمم و ر  یتیاقل  یو با مقاومت مسلحانه  آن کشور

  قاطع در قدرت آتش  ی برتر ــبوده است    کایآمر  ی قدرت نظام  یحت  ی هاتیمحدود   یزمینهدر    گیرچشم

در واقع بحران    نیندیو گ   چیپان  [25].دشونمیبزرگ، پراکنده و عمدتاً متخاصم    یتیکنترل جمع  لزوماً باعث

که    ی دارهی سرما  یهادولت  ر یتر ساگسترده  تیمشروع  ی برا»  ننددای« می»خطر  یکنندهعراق را برجسته
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  ار یاریگی بس ی( جووانGCAE, p73.«) دارندقرار    ییکایآمر  سمی الیامپربسیار آشکار  در چارچوب    کنونا

م و  یفراتر  وآمریکا  مشکلات    که  حالی درکند که »یم  مطرح رود    ی هژمون  گیر“ چشمبحران  ”  تنام یدر 

  لاعلاج“ بحران  ”عنوان  بهمتحد در عراق   الاتیمشکلات ا  ذشته،به گ  با عطفکرد،    عیمتحد را تسر الاتیا

  تفوقکه    یعنی وضعیتی  ،است  «ی هژمونبدون    یسلطهگذار به »  یدهندهکه نشان  «خواهد شد  یآن تلق

 هددیاز دست مرا    دارهیطبقات سرما  ریسا  تی است و رضا  یقدرت نظام  یهیمتحده تنها بر پا الاتیا  یجهان

 [ 26]دانستند.یمنیز را به نفع خود   این تفوقکه 

با  اگر    یحت هژمون  باشداریگی  حق  » الات یا  یکه  حال  در  که  پاشیدن هم ازمتحد  است  مهم  است،   »

  ی . کلود سرفاتمیبازگرد  یستیالیامپر   ن یب  یها به موضوع رقابت  دی. اجازه دهمیکن  ان یرا با دقت ب  یشامدهایپ

منطقه    یکشورها  نیب   یقتصادا  یهاندارد که رقابت  امکانداده است که چرا، به نظر او، »  حی توض  یبه خوب

دهد هم ایجابی است هم سلبی.  دلایلی که ارائه می  [27]«بیانجامد.   ینظام  یها ییاروی به رو  کیفراآتلانت

به دلایل سلبی،   نظامبنا  و همه الاتیا  نیب  یشکاف  تنها  گرید  یهادولت  یمتحد  به صورت    ییبه  و 

  ی هاتیابلق   یمانع از توسعه  وکند  یم  جادیا  یقو  اریبس   ای«اثرات آستانه» است که    فاحش  یبه قدر  یبیترک

شود.  یمتحد م الاتیاروپا( مشابه ا   ی یهها مانند اتحاداز دولت  ی ، بلوکترهنانیب واقع  ا،ی)  ی هر کشور   ینظام

  ی قو   یها زهیها انگبه آن  یدار هیسرما اصلی    یاقتصادها  انیمتقابل م  یوابستگ  یگستره،  دلایل ایجابیبه  

است که به    ی« عموم  ی کالاها»منبع    حدمت الاتیا  یمعناست که هژمون  نه ایدهد و بیم  ی کار هم  ی برا

 هاست. آن ینفع همه

را اضافه کرد که چرا رقابت    یگریخاص د  لیتوان دلایاست و م  بینانهواقع  یکاف   یبه اندازه  هانیا  یههم

به اوج خود    یزمان  کی فراآتلانت  یها. تنشبیانجامد  ی نظام  یر یبه درگ  لازم نیستدر بلوک غرب    ی اقتصاد

  تر اروپا نبود مشوق ادغام بیش  که  رفتیرا پذ  یاستی، دولت بوش ظاهراً س2003 هیاول ی هاکه در ماه  دیرس

  و حکومت کن  ندازیتفرقه ب   ی متکی براستی( بلکه سه استمتحد بود  الاتیا   ی استراتژادغامی که سنتاً  )

اما    ،داد  را  متحد الاتیاز ا  شتری ب  استقلال  یتوسعه  یبرا   یقو   ای هزیبه فرانسه و آلمان انگ  رییتغ  ن ی. ابود

بلوک بریتانیا  اروپا    ی هیاتحاد  ی از کشورها  یوجود  رهبری  و  س واشنگتن هم  با   که به  دارند  نزدیکی  ویی 

امر را    ن یبه ا  یابی، دستشان در هر تلاش جدی برای ارتقای قدرت نظامی اروپا اساسی استکاریهم

  یاروپا   نیتضاد ب 2005 فرانسه و هلند در مه یپرساروپا در همه یشکست قانون اساس [ 28] دشوارتر کرد.

ا  «میقد» و    «دیجد» بر سر س  ن یرا،  اولی  ور کرددوباره شعله  ،یداخل  یاد اقتص  استیبار  تحت    چرا که 

تجد  یتونیک    ی رهبر م  تر عی سر  یبرالینئول  «اصلاحات »   ی برا  کرده قوادی بلر  دریفشار  حال،   نیع آورد. 

  ، کند ویم  فیاروپا توص  ییهاتحاد  «ی شدهدگرگون  سمیالی»امپر   یتاسرف  خودِ  چهآنگرفتن ظهور    دهیناد
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شود،  یاروپا انجام م  یو دفاع  یتیامن  استیس  یتوسعه  یبرا   که  یاندهیتلاش فزا   ،دهدیاو نشان م  کهچنان

 [ 29]احمقانه خواهد بود.

دست علاوه،  واقعکمبه  پتانس  تی گرفتن    یدار هی سرما  یهادولت  انیم  هایریدرگ  یهکنندثباتیب  لیو 

رقابت  شرفته یپ بود.  خواهد  سرما  یتیفرامل  ی هاشرکت  انیم  ی اقتصاد  یها اشتباه  و    ها یگذار هی که 

نقطه  ی کیدر    شانیبازارها  ــنهگاسه  ی از سه  ژاپن  ی غرب  یپاارو   ،یشمال  ی کایآمر  ی جی هفت  ــ   و 

اقتصاد    یساختار  یهایژگیاز و   یکیند،  ایدولت متک  تی خود به حما  یو در مبارزات رقابت  متمرکز است

اروپا بر سر    ییهمتحده و اتحاد الاتیا  نیب  یو جد  دارریشه  یها تنش  [30]معاصر است.   یجهان  یاسیس

است واضحنمونهتجارت   ی بر سر    جدال :  ای  بوئ  ب یترت  به   یدولت  ی هاارانهاعطای  ا   نگیبه  به    رباس یو 

متحد در   الاتیپل کاماک نقش ا  یهبه گفت  ن،یرسد. علاوه بر ا یبه نظر م  دشوارو حل آن    خصوص تلخ 

  یبه رو   پیشین  یشده نسبتاً محافظت  یبازارهاگشودن    و  نیلات  ی کایدر آمر  یبرال ینئول  یهااستیس  ج یترو

که  ی خارج  یهاهیسرما داشت  را  وارونه  اثر  نفع  عمدتاً    این  شد    ییاروپا  یهایتیفراملبه  نه  تمام  و 

 دهدیمورد نشان م  نی . اای داردشدهی شناختهسلطه  بر منطقه   آمریکا که  اینرغم  ، بهکایآمر  یدار هیسرما

فعال برا الاتیا   یها تیکه چگونه  نفع سرما   «ی عموم  ی»کالاها  ن یتأم  ی متحد    شرفته یپ  یهایدارهیبه 

  ی همتحد مانند هم الاتیا   سمیالیباشد. امپر   ییکایآمر   ی دارهی خاص به ضرر سرماطور  بهعموماً ممکن است  

 [31] ناخواسته است. یامدهایتابع قانون پ ی  انسان  یهاده یپد

  پیراموناروپا    ی یهاتحاد  یها از زمان تهاجم به عراق بر سر طرح   کیفراآتلانت  یمناقشه  ن یتریجد  د یشا  اما

  باشد.   1989 من در ژوئن آن انیت  دانیپس از کشتار م  نیشده بر چاعمال  یحاتیتسل  میدادن به تحر   انیپا

نظری  کوته  یهاییاز اروپا  یموردعنوان  بهماجرا را    نیدارند ا  لیتما   ییکایو مفسران آمر  مداراناستیس

است و  ی ذهنی توصیف کنند که مشغله پول  نم بزرگ  کیتیژئوپل  ریتصو شان  را  انندیبیتر  توصیف    نی. 

به کانون    چهآنبهتر به    یرسدست  ی یافتن راهبرا  یرسد: بدون شک نگرانینظر نم وجه درست به  چیهبه

که    رسدیبود. اما به نظر م  ی شنهادیپ  استیس  رییپشت تغپسِ  در    یمهم  لیدل  ،شده  لیتبد  یاقتصاد جهان

  ی در برابر هژمون  ی اوزنه  افتن ی ــبوده است    یکیتیآشکارا ژئوپل  راک،یفرانسه، ژاک ش  جمهورسیهدف رئ

  ی یهاتحاد  کرد: »اتحادِ   ینیبشیهم فراتر رفت و پ  ن یاز ا  ایس  ر یاخ  ی ابی. ارزنیرشد چ به در قدرت رو  کایآمر

 [ 32]« .ست ی ن ناپذیرورتص است،  دی اگرچه هنوز بع ن،یاروپا و چ

که اکنون تحت فشار    یمی)تصم  یحاتی تسل  یهامیتر مناقشه بر سر لغو تحربرجسته  ی هایژگیاز و   یکی

 ل یدل  ن یآشکارا به ا  است یس  ن یاییِ  کایبود که منتقدان آمر  ن یافتاده است( ا  قی متحد به تعو  الات یا  دیشد

.  ست«ی ن  ناپذیر[ تصورنیچناست، ]هم   دی»اگرچه هنوز بع  ن،یمتحد و چ  الاتیا  ن یاعتراض کردند که جنگ ب
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  کل یاند. ماگفتهن  دریده و منتقد سرسخت چینخواهان چشمجمهوری  ای  وانی تا  یلاب  یاعضا   فقطرا    نیا

متحد   الاتیو ا  نینوشت: »واقعاً احتمال جنگ چ  راًی اخرو  انهیعاقل و م  ار یبس  نگزِیبروک  یاوهانلون از مؤسسه

است. و    یوجود کاملاً واقع  نیاما با ا  ،وجود دارد که ممکن است ماه به ماه فروکش کند  وانیبر سر تا

  برتر نهیهز   ییو دارا  یجان   لحاظتر و از  را محتمل  یهر جنگ  تواندیم  میلغو تحر  ی اروپا برا  میهرگونه تصم

 [ 33«]کند.

آمیز  صلح  یدار هیسرما  یتوسعه  یهندیآ  ری مس  که  ی رانیبشیپنوع  هر  انداز  چشم  ،از این دست  ملاحظاتی

متضاد    یاممکن است نمونه  نیکنند که چیم  قیاحتمال را تصد  نیا  نیندیو گ  چی. پانکندتر میاست روشن

 ها باشد:آن یکل  واکاوی  یبرا

  ی هیظاهر شود، اما بد  ها یامپراتوربین  قدرت  مناسبات  قطب    ک یعنوان  به  سرانجام   نیاست چ  ممکن»

چند که  چن  دنیرسبرای  دهه    ن یاست  داریم  نیبه  فاصله  ا وضعیتی  خاص  ت یواقع  نی.  عناصر  در    یکه 

از   یریجلوگ یآن برا  ی“قطبتک”امروز از قدرت  یابند  نانیهستند که اطم نینگران ا  کایآمر متحد الاتیا

کنونی  وجود    ی برا  یمدرک  انبستواند  یم  یسختشود، بهیدر فردا استفاده م  یامپراتور  یرقبا  یظهور احتمال

 ( GCAE, pp59-60)استفاده شود.«  ییرقبا نیچن

. مناقشه بر سر  ردیگیکم م معاصر را دست  کیتیژئوپل   یتالیس  یجدطور  به  ندهیشدن حال و آ یقطب  نیا

داریم  « فاصله  دهه»چندین    نیاز جانب چ  ینظام  دی تهدما با  دهد که  یمناروپا نشان    یحاتیتسل  میلغو تحر

تا    کا،یآمر   یاطلاعات مرکز  ر یمد  گاس،متحد از پورتر   الاتیا   یمل  تیاز مقامات ارشد امن  ایمجموعه ــ

  ی روها ین  ع یسر  ینوسازویژه  بهو    نیچ  کیاستراتژ  دیدر چند ماه گذشته نسبت به تهدتر  مقامات فرودست

  ن یگذاران در واشنگتن ااستیدهد: »سیگزارش م  مز یتا  ننشالیفا  اند. پکن هشدار داده  ییو هوا   ییایدر

از سوی   هیانوسیاق-ایبر منطقه آس  کایآمر  ی نظام  یهسلط  طلبیدن مصاف  بهبرند که  یسوال م  ر یفرض را ز

سو سند    ک یاز    نیارتش چی  بارهگزارش سالانه پنتاگون در  [34].«ندهیآ  یهادههچین امری است مربوط  

  شمتعارف  یقدرت نظام ارتقاء» یخلق برا  بخشیارتش آزاد  یفعل ییکه توانا  کندمیتأیید   است و  مصالحه

دهد که »در درازمدت، در صورت تداوم  یهشدار م  گر ید  یاز سوو  محدود است«،    خود  رامونیفراتر از پ

ی  مدرن  یهاارتش  ریسا   یبرا  موثق  یدیواند تهدت یخلق م  بخشیارتش آزاد  یهاییتوانا  ،یفعل  یروندها

به    ایشود )س  یینمااز حد بزرگ  شیب  ییهاترس  نیاگر چن  یحت  [ 35].«کنندیم   تی که در منطقه فعال  باشد

(،  آیدشمار میبهعراق    ی ناموجودسپتامبر و سلاح کشتار جمع 11پس از    یمنابع اطلاعات  نیمعتبرتر  یسخت

  دیتهد  کیبه    نیشدن چ  لیاز تبد  یری جلوگ  یمتحد برا الاتیخطر وجود دارد که اقدامات ا  نیا  شهیهم
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خود   ینظام ی هاییتوانا تر یعسر یتوسعه  یبرا یتر شیب یهزیانگ چینبه حاکمان  یسادگممکن است به

 بدهد.

 نیمأدر ترا    ایسآشرق   یکشورها  گریو د  نیچ  یمرکز  یهابانک  یهندینقش فزا  نیهمچن  نیندیو گ  چیپان

ه  این نظر ک،  کندمطرح میکه اریگی    طورهمان» :  رندیگیم  دهیمتحد ناد الاتیا  یو تجار  یمال  یکسر

ما شاهد   نیهستند، بنابرا  ایسآدر    اول  ی حاضر در درجه حال در  کایامر   ی داردارندگان اوراق خزانه  چون

  جا نیدر ا  [36].«گیردمیقدرت اشتباه    ع یبا توزرا    ها ییدارا   ع یتوز  م،یهست  ی ادر توازن قدرت منطقه  یرییتغ

  ی از قدرت اقتصاد  یا نشانهاین امر  اول، بدون شک    ی. در وهلهانجام داد  یشتر یبا دقت ب  دیبارا    هازیتما

گونه  چیه  داشتن  بدونتواند  میاست که    ی این کشورنسب  تی مزویژه  بهو    کای امر  یدارهیماسر  یاسیو س

  دیابزار جدسان  بدینو  را آزادانه منتشر کند  جهان    یاصل  یهریارز ذخی   گرید  زیهر چ  ایطلا    ی پشتوانه

را  بودجه  ی کسر تواندمی جهان ی یهاز بق  هیسرما  میعظ ان یجر ق یاز طر وجود آورد ــ یعنی را به پرداخت

کند تأمین  مالی  لحاظ  واقعیت  اما    .از  این  با  شودینم   جهینتاز  ما  معاون    ،یچن  کید  ییهنظر  هب  دیکه 

ثابت کرد که    گانیگفت: »ر  کا،یوقت آمر  یدارخزانه  ریوز  ل،یکه به پل اون  بند باشیم، پایجمهورسیرئ

 [37]«. ندارند یتیاهم هایکسر

خود را ادامه دهد که    یتجار   یتواند کسریم  یمتحد به راحت الاتیاز آن است که ا   یحاک  یچن  ینظریه

.  افت یخواهد    شیافزا  یناخالص داخل  دیدرصد تول 10درصد به   6از    ندهیآ  یتا آغاز دهه  یبر اساس روند فعل

حصول  قابل  گرید  یا در جاه  چهآنبالاتر از    یسودها  بابودجه    یکسر   یمال  نیمأت  ییهسرما  انیاگر جر

تجاری    است جذب شود، تداوم کسری  به  دربودمیتر  راحتباور  اما،  اساس ب اگر  واقع،   :    ت یواقع  ن یا  ر 

بازده بالاتری دریافت  خود    یخارج  میمستق  هاییگذار هی سرمااز    ییکایآمر  یها که شرکتقضاوت کنیم  

بدون شک    [38].گاه عکس این باور صادق خواهد بودمتحد، آن های خود درون ایالات کنند تا از داراییمی

.  ه ی و تحرک سرما  تینام  مثلاً ــمحض دارد    یبه جز سودآور  یگر ید  یاقتصاد  ی هامتحد جاذبه الاتیا

نقش در  یاما  بانک حال  که  ت  ایآس  یمرکز   یهاحاضر  ا  ی کسرمالی    نیمأدر  نقش    کنند،یم  فا یبودجه 

  ی اجتناب از وابستگ  مثلاً ــ  کندیبرجسته م  مشیخط  نیرا در ا  تریاقتصاد -ی اسیس  ای  یاسیملاحظات س

  ی و حفظ ارزها داشته است،    1997- 1998  های سال  در بحران  ی مخرب  ریتأث  نیکه چن  یخارج  یهی به سرما

  ی دارهی با صادرات بالا که سرما  ی امکان حفظ مدل اقتصاد  جه یدر برابر دلار و در نت  ی در سطح رقابت  ییایآس

  ی اروپا برا  یهیمتحده و اتحاد الاتیدر ا  ریاخ  کارزاردر    نه،یزم  نیبر آن استوار است. در ا  یشرق  یایآس

 [ 39]با آتش وجود داشت. یعنصر باز ]پول رسمی کشور چین[ نوعی  ینبیرنم  افزایش ارزش
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ژئوپل  یاقتصاد  تی اهم  انکارِ  ی  خیتاری  گستردهمنظر    از نگسترده   یکیتیو  چی  و  طور  به  نیقش  خاص 

به نظر    یانحراف  اساساًمتحد   الاتیبودجه ا  یکسر  یمال  نیدر تأم  عامطور  به  یشرق  یایآس  یدار هیسرما

  خ یتر تار گسترده  یاچرخه  یهینظر  کی  در چارچوبمتحد   الاتیا   یاریگی از بحران هژمون  واکاویرسد.  یم

شده   آن  که  مطرح  به  الگو  یدارهی سرما  یهاقدرتبنا  اساس  هژمون  ییبر  ثابت  و  دست   به  یمشخص 

از  آورندمی م و  دهیم   [ 40]دهند.یدست  تشخیص  تا  ببریم  کار  به  را  نظریه  نوع  این  نیست  حتماً لازم 

متحد بدهکار   که بریتانیا از لحاظ مالی در جریان جنگ جهانی اول به ایالات  بود  یمهم  یخی تار  یلحظه

قدرت  عنوان  به  یگرید با    یکی  یقطع  گزینییجاعنوان  بهامر    نید تا ا یکشسال طول   30اگر    یحتشد،  

توان  ینم  م،یریبگ  دهی را ناد  نیچ  بامتحده   الاتیا   یگزینیاگر جا  یحت  ی مشخص شود.دار هیسرما اصلی  

 گرفت.  دهیشده ناد رکزمتم ی شرقیایرا که در آس یقیعم یهاتنش

مهم  نیچ  رونق  جهت  ینقش  س  یدهدر  اقتصاد  ز  فا یا  یجهان  یاسیمجدد  است،  به    نیچ  رایکرده 

و    یدارهیسرما  ی هشرفتی پ  یکشورها  ریمتحد و سا الاتیا  یبرا   متیقارزان  یکالاها   یاصل  یکنندهنیمأت

  انه،یمواد خام از خاورم  و  ،اروپا  یهیو اتحاد  یجنوب  ی کره  ،از ژاپن  یاواسطه  یکالاها  یاصل  داریخر  نیچنهم

آفر  نیلات  یکایآمر است  قا یو  شده  ا  [ 41]. بدل  بر  د  طورهمان  ن،یعلاوه  قبلاً  د  نیچ  م،یدیکه   گریو 

اقتصادکه    یشرق  یایآس  یکشورها  لحاظ  از  آمریکا سرمایهبا    ی اکنون  به    یکینزد  وندیپ  داری  دارند، 

 شده،  لبد  یکیتیژئوپل  یها تنش  به برقگیر زمان  هم  نیچاند.  آن تبدیل شدهگسترش    تعهدکنندگان مالی

 ای، و پنتاگون و سآماج اصلی قرار گرفته  ی ژاپنجابه  متحد   الاتیدر ا  ییگراتیحما  هایدر جاروجنجال

 [ 42].با آن جنگ خواهد کرد ادیبه احتمال ز کایکه آمر کنندمی یمعرف یعنوان قدرت بزرگبهآن کشور را 

 :است  یجهان  یاسیاقتصاد س  یکنون  تیوضع  یاند، نشانهمتمرکز شده  نیکه اکنون در چ  ییتضادها   ن،یبنابرا

نه  چهآن امپراتور   یجهان  یدارهیسرما  دارپای  ادغام  با آن مواجه هستیم  بلکه    ،کایآمر  یررسمیغ  یدرون 

و در این جهت عمل    میباش  دواریام  دی. ما بای استامروز  کیتیو ژئوپل  یانباشت جهان  ندایفر  یشکنندگ

 ندهد. بروز و مخرب  انهیاز حد وحش شیب یخود را به شکل یشکنندگ ن یا کنیم که
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 هاخواست یی اینقش پو

 »منشور«ها و »برنامه«ها  رامونیپ

 

 2023 ژوئن 14

 کمال خسروی : ینوشته

 

مشخص به معنای عزیمت از وضع موجود نیست، عزیمت از امر مشخص است.    ط تحلیل مشخص از شرای

هم که  همتعّیناتی  همراهی،  و  هویت  دوسیهنگامی  اندیشیده  مشخصِ  مقام  در  مشخص  امر  به  شان 

اند، هم  مرکب از امور واقع نیستند. در ترکیب تعیّناتِ امر مشخص  هم امور واقع دخیل  طبخشند، فقمی

زوال   به های روتر از هر چیز دیگر، گرایشنمایانند و هم، مهمچون امر واقع میفرانمودهایی که خود را هم

جای امر مشخص و  کردن وضع موجود به گزینبه انکشاف. جای های روسوی بالندگی، و بالقوگی یا به

افتد و خود  به جزئی ایدئولوژیک  نگری فرو مییطحبه ابتذالِ س  طبینی«، نه فقعزیمت از آن با ادعای »واقع

های پویای امر واقع  ها و بالقوگیتر از هر چیز دیگر، گرایششود، بلکه مهمدر ترکیب امر مشخص بدل می

های  تحلیل امر مشخص، تشخیص امور واقع از گرایشترین دشواری  گمان بزرگگیرد. بیرا نادیده می

ها  شوند. یگانه راه تشخیص و تمایز گرایشاها ممکن، بسا گریزناپذیر، میطجاست که خپویای آن است. این
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گری افتد: چه در  که تاریخیت به دام تاریخ و تاریخیآنامر مشخص است، بی  تاریخیتِها،  و بالقوگی

های بنیادینِ امر مشخص، و  دوسیشناختی. کشف همگوییِ غایتف به پیشطاستناد به پیشینه و چه در ع

ی موضوعِ ویژه نامید، کاری است دشوار و نه همواره  ق ویژهط را من  جا، استنتاج چیزی که بتوان آناز آن

 ای جز تلاش و فروتنی نیست. ها چارهها و چه در نقد واکاویرح تعیّنطرو، چه در  این یابی. ازقرین کام

بندی مواد »منشور«ها و »برنامه«ها و تناقضات صوری و محتواییِ  آوری، تدوین و صورتمعضل فراهم

وف به گرایش و بالقوگی  طها در اساس ناشی از همین تنش بین تعین ناظر بر امر واقع و تعین مع مواد آن

بین بندهاست. بند یا  این دست که روشن نیست ماده  در چارچوب یک  از  از  حتی تناقضاتی صوری  ای 

عنوان »فرمان«، یعنی روشن نیست که این  بندی شده یا به»خواسته« صورت  ی مثابهمنشور یا برنامه به

ای  بندی »خواسته«ای از یک مرجع قدرت )نهادین، سیاسی یا اقتصادی( است یا فرمانی برنامهماده، صورت

نهادین موقعیتی  برنهادن  یا  وضع  می،  برای  منشاء  تنش  این  از  اقتصادی،  یا  نقسیاسی  که  ی  هطگیرند 

ور آن در نوسان است. همین نوسان بین  ط های تحول و تها بین وضع جاری امور یا بالقوگیعزیمت آن

ی  شود بندها یا موادبرد. مثلاً موجب می»خواسته« و »فرمان« است که به تناقضات صوری دیگر راه می

ها  که بنا بر ترکیب بانیان منشور، شکل »حداکثر« آن حالی »حداقل« توصیف شوند، در  یمثابهاز منشور به

ضامن اجرایی یا نیروی سیاسی  که   حالی  درشوند،  رح میط»فرمان«    یمثابهقابل تصور نیست. یا موادی به

نیافتن و   سو تلاش برای تقلیل است. معضل از یکروشنی تعریف نشده  ها بهی آنو اجتماعی پشتوانه

گرفتن   ح موجود »خواست«هاست، و از سوی دیگر، فاصلهطبینی« و سلاح »واقعط اصهنماندن به ب محدود

از افق مبارزههای سیاسی و اجتماعیپردازیاز خیال روند یا چیزی جز تکرار  ی سیاسی فراتر میای که 

شناختن مشروعیت   رسمیت  سو مستلزم به  ل این کشاکش از یکمحتوا نیستند. حهوده و بیهای بیکلیشه

ها و  گوی انتقادی بین آنوهای مترقیِ متفاوت و گاه متناقض، و از سوی دیگر، گفتمنشورها و برنامه

 هاست. پیرامون آن

کاوی در معیارهای تمایز تعینات ناظر بر امر  ها و ژرف رو کاوش در سرشت خواست ِتلاش جُستار پیش

گوی انتقادی است. هدف  واکاوی و نقدِ چالشی است که  وها و ادای سهمی در این گفتواقع و بر گرایش

چشم و  موجود«  »وضع  بین  تنش  و  کشاکش  در  انقلابی  چپ  روبرویکرد  آن  با  رهایی  و  هانداز  روست 

تازهپیش معیار  سرشتنهادن  برای  خواستای  همنشان  انقلابی،  جنبش  با  های  نمونهط راه  وار  رح 

 ی این معیار. ها بر پایهبندی برخی خواستصورت

ترین تصویر از وضع موجود زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم، حکایت از چیزی  هطواسترین و بیساده 

ای  هطترین حقوق انسانی ندارد. در هر حیلق، و حذف و سرکوبِ بدیهیطجز فشار اقتصادی، تا سرحد فقر م
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های انسانی  ترین خواستهگر به بدیهیسرکوب سیاسی، زندان و شکنجه و اعدام تنها پاسخ رژیمی ستم

بوعات رسمی  طنگاران م است، از آزادی پوشش گرفته تا آزادی بیان، اندیشه، تجمع و تشکل. حتی روزنامه

ها به عقب  ی که چرخ تاریخ و تمدن  قرنطاند. در چنین شرایو علنی و مجاز در زندان و زیر فشار و شکنجه

های »حداقل« که حداقل  ساعت زمان را به زمان حالِ  رح خواستهطآید  نظر می برگردانده شده است، به

شده و  حق  سپریجوامع موجود دیگر بازگردانند، امری بدیهی و قابل تحقق باشد. حتی هواخواهان رژیمِ به

ی  اند و الگوی جامعهخواهی شدهدار آزادینیز پرچمی دیکتاتوری ساواک و حزب رستاخیز  شدهسرنگون

های »حداقل«،  دیگر، خواسته عبارت دانند. بهی حق پوشش اختیاری میکنندهخواه خود را حداقل  تأمیندل

دهند که تحقق آن بدون تغییر در بنیادهای اقتصادی  تصویر و تصور بدیلی برای زندگی اجتماعی ارائه می

هم با این استدلال که بدیل مذکور در جوامع دیگر تحقق یافته  آید؛ آننظر می و اجتماعی جامعه ممکن به

ی موجود ایران،  ترین حقوق انسانی در جامعهو واقعیتی جاری و انکارناپذیر است. بنابراین، حذف بدیهی

ظف به سنجش  کند و خود را مو ی این حقوق است، بدیهی تلقی میکننده ی را نیز که تأمینطتحقق شرای

دمکراسیِ اروپایی  گونه که سوسیالبیند. همانچنین تغییر و تحولی نمی  مشخصِاجتماعی و تاریخی  

در  دمکراسی ایرانی نیز  کماکان در آرزو و انتظار اکثریت پارلمانی برای تحقق سوسیالیسم است، سوسیال

با استناد به  که  حالی دربیند و ی ایران به سوئیس یا سوئد نمیهطواسشدن بی مانعی در راه بدل اساس

های اندک  جاهلانی نابینا قلمداد  پردازیی سوسیالیستی در ایران را خیالهطواس»موانع« عینی، تحول بی

 بیند. کند، خود را به واکاوی امکانِ تبدیلِ ایران امروز به جوامع اروپایی غربی موظف نمیمی

ی فشار اقتصادی و  زیر تازیانه  ترین حقوق انسانیشدن بدیهی پایمالسلب و  که   حالی دراز سوی دیگر،  

هایی را به حاشیه  کند، خواستها را عاجل، مشروع و ضروری میترین خواسترح بدیهیطسرکوب سیاسی،  

اند و  ی جاریهاترین خواستهتر یا دورپروازتر از عاجلانداز سیاسیِ دوردستراند که دارای افق و چشممی

ی که  طکشند. در شرایهای بلافصل را به چالش مییابی به همین خواستهچندوچونِ عملی و واقعیِ دست

ها به تأخیر افتاده است  اش را ندارد و مزد ناچیزش ماهکردن شکم خود و خانواده کارگر نان خالی برای پر 

ترین  ی که کارگران برای سادهطیبیند، یا در شراو گاه از سر فقر و عزت نفس خود را ناگزیر از خودکشی می

ترین خواسته را با توهین  راهیِ جمعی برای دفاع از حقوق خود، باید تاوان این بدیهیکاری و همشکل هم 

عنوان مزد به  ی کارگر« بهکه با شعار دریافت »ثروت تولیدشدهو تحقیر و شلاق و زندان بپردازند، کسی

می میمیدان  شورایی  و  کارگری  حکومت  خواستار  یا  میآید  سادهشود،  با  آغالشتواند  های  گریترین 

ه،  طواسور بیطکم بهها، دستبودن خواستآید که عاجلمی  نظر بهرو  در شود. از اینفریبانه از میدان بهعوام

نه تصوری از بدیل چپ    ور واقعی ط بهانداز چپ رادیکال نیست و جامعه  چشم  ط رح و تسلط مجالی برای  
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چه هست، در بهترین حالت آرزوهای زندگی »عادی«  کند. آنرا احساس می ه ضرورت آنط واسدارد و نه بی

 « است. طی »متوسبقهطهای ایدئولوژی و جولان آرمان

اجتماعی و تاریخی خاصِ    طدرستی، کوشیده است نشان دهد که به دلیل شرایچپ رادیکال، همیشه و به

تولید سرمایه مناسبات  پیرامونی، تحقق سادهپیدایش و گسترش  ابتداییداریِ  و  هایی  ترین خواستهترین 

سازمانهم و  تجمع  و  بیان  و  اندیشه  آزادی  تولید چون  مناسبات  خودِ  در  بنیادی   تغییرات  بدون  یابی، 

بهسرمایه است.  غربی  جوامع  از  الگوبرداری  قابل  نه  و  ممکن  نه  بدیهی،  نه  آنداری   دیگر  چه  عبارت 

ها را  کند، چرا که امکان تحقق آنهای بلافصل و »حداقل«ها را توجیه میمشروعیتِ قناعت به خواسته

ک نیست که یا به تحکیم و تثبیت وضع موجود  دهد، دقیقاً چیزی جز فریفتاری ایدئولوژی»بدیهی« جلوه می

تر  ای  نزدیکبیند. برای ما هیچ مثال تاریخیتری را تدارک میکند یا کابوس زندگی دهشتناککمک می

با رژیمی   گزینو جای  57 تر از سرنوشت انقلابلمس و قابل شدن دیکتاتوری و سرکوب رژیم پهلوی 

سرکوببه دژخیمانهگرانهمراتب  و  آزادیتر  رؤیاهای  تحویل  نیست.  مشرولبانهطتر  انقلاب  به  طی  یت 

بیست به رژیم   یاجتماعی دهههای سیاسی و  حکومت رضاخانی، تحویل شعارهای ضددیکتاتوری جنبش

های  بار جمهوری اسلامی، کابوسکودتای محمدرضاشاهی و تحویل این دیکتاتوری به دوران سیاه و مرگ

 اند.  انگیزتری در آرزوی تحقق رؤیای آزادی بودهگام هراس به گام

نظریهشالوده برای  رادیکال  چپ  دیدگاه  استدلالی  پیشرفتهی  کشورهای  در  که  است  این  فوق  ی  ی 

های حقوقی  دارانه با آزادیدلیل استلزام، تقارن و توافق مناسبات اجتماعی سرمایهسو به داری، از یکسرمایه

های کارگری و نیروهای مترقی و سوسیالیست، بخش  و صوری و از سوی دیگر در اثر مبارزات جنبش

ی  تر پیشرفتهاند. در کشورهای کمها، تاریخاً شکل گرفته و تثبیت و تحکیم شدهای از حقوق و آزادیعمده

سرمایهسرمایه یا  شکلداری  که  پیرامونی  سرمایهداریِ  مناسبات  تحقق  و  آنگیری  در  کمدارانه  تر  ها، 

یابی  ها و نیازهای گسترشی ضرورتهطواسعمدتاً بهق درونی تحول اجتماعی و تاریخی، و  طی منهطواسبه

ی بورژوا که ضامن و حاکم بر این مناسبات اجتماعی است و  بقهطجهانی سرمایه صورت پذیرفته است،  

های قدرت سیاسی و ایدئولوژیک را در اختیار دارد، هرچند تحقق این حقوق مدنی در  همین دلیل اهرم به

شالوده با  بنیادین  تاریخی  تعارض  توان  اما  نیست،  ایدئولوژیکش  و  سیاسی  اقتصادی،  قدرت  های 

ای از این حقوق را ندارد و نیاز اجتماعی بلامعارض جامعه به تأمین این حقوق  کردن بخش عمده متحقق

ای صورت پذیرد که تحت استثمار سرمایه است؛  بقهطتازیِ  کم به رهبری و پیشوسیله یا دست باید به

  ط کارگر یا پرولتاریا. بدیهی است که این ناتوانی اجتماعی و تاریخی بورژوازی متأثر از شرای  ی بقهطهمانا  

تواند به تناسب در جوامع مختلف دلایل متمایزی داشته باشد. اما وجه  ی جوامع گوناگون است و میویژه

ترین  ی بورژوا برای انجام مهمهای »ملی« این است که طبقهترین دلیل ناتوانی بورژوازیاشتراک و مهم
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بینوظیفه مناسبات  انباشت در بستر  اضافی و  ارزش  تولید  از سلب  ی خود، همانا  ناگزیر  المللی سرمایه، 

اینبخش عمده از  از حقوق مدنی است. تأکید من بر عبارت »بخش عمده«  با توجه به   ای  روست که 

با توجه به سیر گوناگون مبارزهویژه  طشرای این  طی  ی اجتماعی و تاریخی جوامع گوناگون و  بقاتی در 

 جوامع، احتمال دارد که به تناوب  امکان تحقق این یا آن حق مدنی فراهم آمده باشد.  

که بورژوازی چنین توانی ندارد، باید نیرو و   جاآن ی نهایی استدلال چپ رادیکال این است که از نتیجه

دارانه  رود و متناظر با مناسبات تولید سرمایهای را که تاریخاً از بورژوازی انتظار میی دیگری وظیفهبقهط

بعاً بدون الغای مناسباتی که بر ضرورت استثمار نیروی کار، تولید ارزش  طاست، برعهده بگیرد؛ و این کار  

انباشت، همانا بر رواب استوار است و فراتر  ط اضافی و  از این مناسبات، امکان سرمایه،  پذیر نیست.  رفتن 

ی وظایف استراتژیک پرولتاریا تعلق ندارند و  ور اخص به حوزهطرو نیز، تحقق این حقوق، که به همین از

هایی مانند »وظایف ترکیبی«  اند، نامر تاریخی بورژوازی به گردن پرولتاریا افتادهی ناتوانی یا تأخیهطواسبه

 اند. یا »وظایف انتقالی« یافته

شناسیِ مبنایی نظری دارد، یا در بهترین حالت مبتنی بر هستی  ط اما معضل استدلال فوق این است که فق

ی تاریخیِ تاکنونی  به شکست انجامیده است. مبتکر  لحاظ تجربههستیِ اجتماعی است، اما در حقیقت به

ناپذیر حل وظایف »دمکراتیک« به »پرولتاریا«، انقلاب روسیه است و این نظریه  ی واگذاری اجتنابنظریه

ــ یکی از عناصر اصلی و وجه تمایز آن با   های گوناگون و تغییر و تحولاتش در روند انقلابدر روایت ــ

های  داری پیش از آن است. اما چه انقلاب روسیه و چه انقلابهای ضدسرمایهها و انقلابی تلاشهمه

ی  اند، حتی پیش از شکست پروژهوسیه پیروی کردهبعدی قرن بیستم که در اساس از الگوی انقلاب ر

داری در این کشورها، دقیقاً  مناسبات سرمایهشدن   عی و حاکمطها و پیش از بازگشت ق»سوسیالیستیِ« آن

 اند. در تأمین حقوق دمکراتیک شکست خورده

ایدئولوژیِ پیروزِ بورژوایی، بلکه از منظر رویکرد چپ،  گمان واکاویبی های بسیار گوناگونی نه از منظر 

رهایی و  واکاویرادیکال  این  و  دارد  این شکست وجود  علل  پیرامون  برای چشمبخش  رادیکال  ها  انداز 

کم در خاورمیانه و  دست رهایی اهمیت حیاتی دارند. حقیقت این است که بورژوازیِ جوامع پیرامونی ــ

ویژه در  دلایل گوناگون، از جمله و به گر نداشته است و بههای سرکوبآمدی جز رژیمــ پی شمال افریقا

پروژه انقلابیِ ضدسرمایهاثر شکست  به شرایهای  برای بخش عمدهنکبت  طداری،  این  بارتری  مردم  ی 

انجامیده ایدئولوژیسرزمین  نه  ناسیونالیاند.  کوچکهای  رهستی  داشتهترین  »دمکراتیک«  نه  آوردی  اند، 

های »ضدامپریالیستی«  داری«، پیچیده در زرورقهای »راه رشد غیرسرمایه»سوسیالیسم عربی« و نه پروژه

ی بورژوا از جمله جهنم  بقهطداری و سروری اند. حاصل بقای سرمایهجایی برده و »تئوری دوران«، راه به
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پردازند که یوغ استثمار  ی کسانی میها را همهالبان و جمهوری اسلامی است. تاوان این شکستطداعش و  

ها نیروهایی  این  ط ، فقبنابرایندارانه و فقدان دردناک زندگی در فضایی آزاد را بر گردن دارند و  سرمایه

توانند با، و برای، رهایی خود، کل جامعه را آزاد کنند. بدیهی  هستند که توان شکستن این یوغ را دارند و می

  ی مثابهتواند بهمی  طی کارگر کماکان فق بقهطناپذیری واگذاری امر رهایی به  است که امروز نیز اجتناب

یابی آن، از قلمرو ایمان و ایدئولوژی  تاریخی تعریف شود و »ایمان« به هر تضمینی برای کام  ایوظیفه

اساساً بتوان از تضمینی برای حاصل این مبارزه سخن گفت، این »تضمین«  رو اگر   همین بیرون نیست. از

پروژه  طفق نقد  اعتبار  بهبه  و  قهرمانانه  و  عظیم  مبارزات  با  که  است  ممکن  ناموفقی  و   های  رهایی  نام 

این است که یا بشریت در پیروزی بر نظام    طفقسوسیالیسم صورت پذیرفته است. حقیقت خیلی ساده  

تر بربریت را ندارد؛ و  رفتن در قهقرای ژرف ای جز هرچه فروشود، یا چارهستم و استثمار سرمایه پیروز می

تواند و باید خود و وظایفش را تعریف  در قلمرو حقیقتِ همین گریزناپذیری است که چپ رادیکال می طفق

 کند.

بندیِ انقلابی به مبارزه و امکان رهایی  با دو  به این ترتیب رویکرد چپ رادیکال، رویکرد نقد و رویکرد پای

و از سوی دیگر    انداز تاریخیِ رهاییبحران تئوری و بحران چشمسو   روست. از یکهمعضل روب

انداز  سو، بحران چشم عبارت دیگر از یکها. بهی عزیمت تدوین خواستهطبندی به امکانات عینیِ نقپای

ها  های »حداکثر« است، اگر قرار باشد که این خواستبندی خواستتاریخی مانعی دشوار در برابر صورت

اش  المللیجا و اکنونِ داخلی و بین مشخص اجتماعی و تاریخی ایران در این  طاز، شرای  بق با، و برخاستهطمن

زدایی  های همیشگی و تکراری خلاصه نشوند؛ و از سوی دیگر توهمبرداریباشند و به رونویسی و یا نسخه

ها  ها در زمانبا استناد به تحقق این خواست  طهای »حداقل«، فقاز امکان واقعی و عملیِ تحقق خواست

شناختی های نظری، تاریخی و جامعهتواند با اتکا به استدلالهای دیگر. رویکرد چپ انقلابی باید بو مکان

عوام ایدئولوژیک  امواج  برابر  میفریبانهدر  که  خواستای  و  کوشند  انقلابی  جنبش  »حداکثر«ی  های 

  های »غیرواقعی« برانند، مقاومت کند و هم پردازیگری به قلمرو خیالبخش را با هیاهو و هوچیرهایی

های دیگر، نه دلیلی برای امکان  ها و مکانهای »حداقل« در زمانبتواند نشان دهد که تحقق خواست

بینانه«بودن انواع گوناگون  واقعی و عملی تحققشان در ایرانِ امروز هستند و نه، بنابراین گواهی برای »واقع

ی »حداقل«،  هارفتن از خواست هایی بورژوایی. درست برعکس، اثبات ضرورت عینی و تاریخیِ فراتربدیل

 های »حداکثر« است. بندی خواستخود گامی در اهمیت چندوچونِ صورت

ی  بر یک جامعه  طهای چپ رادیکال از دیرباز این بوده است که چون مناسبات تولیدی مسلیکی از داعیه

داری است، پس تنها انقلاب اجتماعیِ ممکن  انقلابی سوسیالیستی است و در تحلیل  معین  مناسبات سرمایه

https://pecritique.com/2017/05/30/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%90-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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  طدارانه چیره شد، بلکه فقتوان بر ستم و استثمار سرمایهنهایی نه تنها با انقلاب سوسیالیستی است که می

های  ی انجام تکالیف اجتماعی دیگری نیز برآمد که بنا بر موقعیتتوان از عهدهریق است که میطاز این

کم سه قرن است که  اند. این ادعای درستی است، اما، دستدلیل ناتوانی بورژوازی بر زمین ماندهخاص، به

جا و در سراسر دنیا درست است. اما  جای دنیا درست است و امروز شاید بتوان گفت همهجا و آندر این

عملی سیاسی و  لبیِ ایدئولوژیک و بیطای جز منزهوار آن، فایدهاکتفا به این ادعا و در جا زدن در تکرار آیه

 مبارزاتی ندارد. 

الذکر،  ی صِرف و برای برداشتن گامی در راستای خلاصی از دو معضل فوقرفتن از این داعیه برای فراتر

بهمی امر مشخص،  از  عزیمت  با  معهم  یمثابهتوان  تعینات  و  واقع  امر  بر  ناظر  تعینات  بر  طدوسیِ  وف 

ها  بندی خواستتوان در صورترح و تعریف کرد. میطرا    هانقش پویاییِ خواستها، اهمیت بالقوگی

های سیاسی با اتکا  های اجتماعی و چه در »برنامه«ی احزاب و سازمانچه در »منشور«های افراد یا گروه

را    هاپویایی خواستمنتج از آن،    قدرت انقلابیِو فرآیند    بقاتیطی  مبارزههای روند  معیاربه  

ها و نیروهایی که بر آن تکیه دارند،  ه رجوع اجتماعیِ خواستط ملاک و محور کار قرار داد. به این ترتیب نق

  طاجتماعی و تاریخی معینی برخاسته و استنتاج شده است و فق  ط تاریخیتی معین خواهد بود که از شرای

که خواست آزادی پوشش  عنوان نمونه هنگامیهای عام نیست. بهتکرار و بازنویسی صِرف شعارها و خواست

ی رجوع و اتکای آن امر  هط بندی حقی عام نیست، بلکه نقصورت  ط شود، این خواست  فقبندی میصورت

ی روزانه، قهرمانانه و اجتماعاً  هنگامیِ یک حق عام انسانی و از مبارزهدوسی و هممشخصی است که از هم

گرفتن   نظر ی انکشاف این مبارزه شکل گرفته است. درهای بسیار پردامنهعین زنان و ظرفیتو تاریخاً م 

آورد که  های آن، برای این خواست  سرشتی پویا فراهم میآوردها و نیز بالقوگیی جاری و دستاین مبارزه

تواند به مرزهای »حداقل« محدود بماند و در روند تحقق خود در برابر موانع سیاسی یا ایدئولوژیک  دیگر نمی

توان  دیگری نیز که ممکن است در آینده بر سر راه آن قرار گیرد، مقاوم خواهد بود. همین پویایی را می

بقاتی  طی  هایی که در روند واقعی مبارزهیابی لحاظ کرد. شکلهای سازمانبندی خواست شکلبرای صورت

عی و مشخصی  طتوانند به اعتبار قدرت انقلابیِ مقند، میآیی اجتماعاً و تاریخاً مشخص پدید میو مبارزه

ا کنند و دقیقاً با تکیه بر همان قدرت انقلابی، ضامن  طها سرشتی پویا اع کنند، به این خواستکه کسب می

 سوی آینده باشند. به انکشافشان رو 

نیاز  ها را از صفاتی مانند »حداقل«، »حداکثر«، »ترکیبی« و »انتقالی« بیها، آنسرشت پویای خواست

اینمی به جامعهها خواستکند.  نیل  راستای  از سلهایی در  پویایی آنطای رها  استثمارند و  و    ط ها فقه 

ها »حداقل« یا »حداکثر« نیستند، چون  بقاتی و قدرت انقلابی منتج از آن است. آنطی  موکول به مبارزه
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بندی اجتماعی معین و محدودی  مقید باشند؛ و »ترکیبی« یا »انتقالی« نیستند، ضرورتی ندارد که به شکل

 ور تلویحی به »مراحلی از انقلاب« وابسته و محدود باشند. طچراکه ناگزیر نیستند گفته یا ناگفته و به

ها  شده در »منشور«ها و »برنامه«ها قلمرو مناسبی برای آزمون پویایی آنبندیهای صورتی خواستههمه

های فردی و گروهیِ  وار خواست آزادیتوان نمونهها مینظر تمرکز بر تعینات بالقوه است. از میان آنهط از نق

 تر قرارداد. یابی و افزایش مزدها را در مرکز توجه دقیقخواست آزادیِ سازمان

ناگزیر خواست  لبانه بهط ترین نداهای حق و عدالتکردن بدیهی لق و تلاش رژیم برای خفهطاختناق م

کند.  ی آزاد و مختار فرد در تعیین سازوکار زندگی اجتماعی را گریزناپذیر میآزادی اندیشه و بیان و مداخله

واقع   که   حالی دربنابراین   امر  خواستهطناآزادیِ  چنین  میرح  ضروری  را  میای  امکانات  کند،  در  توان 

کنکاش کرد. زیرا سلب آزادی اندیشه و  اند کاوش و ی سرشت پویایی این خواستهکنندهای که تعیینبالقوه

چه  تر و زودتر از آنماند و سریعبیان دیگران، لزوماً به سلب این حق نزد مخالفان و دیگران محدود نمی

بندی این  رسد. بنابراین صورتراهان و رفیقانِ پیشین هم میرود به سلب آن نزد دوستان و همگمان می

بقاتی و با نیرو و مشروعیت قدرت انقلابی تضمین شود که  طی  تواند با پویایی مبارزهحق تنها زمانی می

های رقیب و مخالف سیاسی را  های گوناگون بیان فردی و جمعی اندیشه و حقِ گرایشمشروعیت شکل

ی حقیقت، حقیقتی واحد، باشد.  کنندهبپذیرد و در تحلیل نهایی اجازه ندهد که مرجع قدرت تنها تعریف

گیری پیرامون قاعده و قرارهای زندگی اجتماعی ی حقیقی فرد در مشارکت آگاهانه در تصمیمی آزادلازمه

ــ نفی   شود، توهمی ایدئولوژیک بیش نیستور سوبژکتیو »آگاهی« تلقی میط چه بهکه آنحتی زمانی ــ

کوشد ای است که در مقام نظامی سیاسی میایدئولوژی  یمثابهدمکراسی نیست، بلکه نقد دمکراسی به

ی  کردن پیوند شیوه  ی زندگی اجتماعی را پنهان کند. برعکس، آشکاردارانهی سرمایهپیوند خود با شیوه

آورد  ی زندگیِ اجتماعی با »ایدئولوژی دمکراسی«، نخست این بخت یا این امکان را پدید میدارانهسرمایه

عبارت دیگر  ج از توهم ایدئولوژیک نباشد. بهی فردی، مبتنی بر »آگاهی«ای منتی ارادهکه اِعمال آزادانه

 که بر نقد »ایدئولوژیِ دمکراسی« استوار باشد. حق و ضروری است، زمانیدفاع از دمکراسی، مشروع و به

ای برای تأمین معاش، بلکه جدالی روزمره با فقر و  ح مزدها نه سنجهطی که سطبه همین ترتیب، در شرای 

ها، امری بدیهی و ضروری  تعریف و تأمین آن  طی افزایش مزدها یا شرای رح خواستهطگرسنگی است،  

دادن   کنند؟ مبنا قراررا به امری مشخص بدل میها آنراهی کدام بالقوگیاست. این  امرِ واقع است، اما هم

داری و »اقتصاد کلان«، مانند نرخ تورم یا تولید ناخالص ملی، راه و روش مناسبی  های سرمایهشاخص 

وارگی و ایدئولوژی بورژوایی آغشته  ها چنان به بتبرای چندوچون تعیین »مزد«ها نیست، زیرا این شاخص

کردن نقش و جایگاه   ی ابهام و رازآمیزند، موجب و مایهنمای کار باشکه راهتر از آناند که بیشو آلوده
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تر است؛ زیرا  مراتب بهتر و درستسوی معیار بارآوری کار به گیری به شوند. برای این کار جهت»مزد« می

دارانه  ی تولید پساسرمایهداری نیست و حتی در شیوهی تولید سرمایهو مقید به شیوه  طبارآوری کار منو 

در چارچوب کل نیازهای  توان با توجه به بارآوری کار، روشن کرد که برای تأمین معیشت کارکنان  می

چه میزان کار در سپهرهای گوناگون تولید و توزیع    فعلی، جاری و آتی، بالقوه و احتمالیِ جامعهْ

های استناد به »ثروت اجتماعی« است و از سوی دیگر  سو مبرا از ابهامضروری است. این معیار از یک

ی  اجتماعی و تاریخی معینِ یک جامعه  طدارانه در شرایکند که اولاً اگر در مناسبات تولید سرمایهروشن می

داران در  ی سودهای سرشار سرمایهبودن بارآوریِ کار است، سرچشمه بودن مزدها، نازل معین  علت نازل

با اتکا به ضرورت    طدارانه، بدون انقیاد به ایدئولوژی انباشت و فق کجاست؛ و ثانیاً در مناسباتی پساسرمایه

آوری در راستای  توان بارآوری اجتماعی کار، همانا دانش، همکاری و فن بازتولید اجتماعی، چگونه میطِشرای

ح بارآوری کار ضروری  طدادن س رفاه کل کارکنان جامعه را افزایش داد. بدیهی است که برای معیار قرار

های اقتصادی برخوردار باشند، بلکه مداخله  لاعات لازم پیرامون دادهطی ا است که کارکنان نه تنها از همه

ها و تعیین سیاست سازوکارهای تولید و توزیع  گیریگر( در تصمیممنفعل و نظاره ط)و نه فق  فعالو نقش  

بقاتی و قدرت انقلابی منتج از آن  طی  گمان تابعی از مبارزهو مصرف  داشته باشند. ایفای چنین نقشی بی

های گوناگون کارگران و کارکنان دخیل در واحدهای اقتصادی باشد. در  ی سازماناست و باید بر عهده

«  شورا: شکل در مقام محتوایا »   «ی شورایی مالکیت جمعی و ادارهجُستارهای دیگری مانند »

ای  یابیِ شورایی، شکل شایستههایی سازمانی و بنا به چه استدلالطام نشان دهم که در چه شرایکوشیده

 برای ایفای این نقش است. 

های  ایی بر زندگی نیمی از انسانطی ماقبل قرون وسهطشدن حقوق زنان و اِعمال سل گمان پایمال بی

خواستط جامعه،   سلرح  و  ستم  این  از  رهایی  بر  ناظر  اجتنابطهای  نیز  را  میه  اما ضرورت  ناپذیر  کند. 

کشاندن   استیصال ی زنان تا سرحد بهآور مبارزههای شگفتف به بالقوگیطها با عبندی این خواستهصورت

این خواست پویایی  تعیین  و  رژیم،  تجربهها، وظیفهکارگزاران  و  دانش  و  ی کسانی است که  زیستی  ی 

گمان گامی درست و  ها، بیرح دقیق و شاخص جزئیات این خواستط مبارزاتی درخور این وظیفه را دارند. 

اند، اما تعریف و  ی جنبش زنان دخیل مسئلهضروری در برشُماری تعیناتی است که در تعریف امر مشخصِ  

 ی ضروری دیگری است. ها و عناصر پویای این خواست، وظیفهتعیین بالقوگی

روشنوظیفه نهادینی  انتقادی  آگاهی  و  چپ  سازمانفکر  در  روشنشده  سیاسی،  دربارههای  ی  گری 

ه و  طهنگام ستیزه با بانیانِ سله و استثمار و همط اجتماعی رها از سل  طاندازها و امکان تحقق رواب چشم

ها و اغراق در خیزهایش.  و موجود است. وظیفه، نه ایجاد جنبش است، نه ابراز ناامیدی از افت  طاستثمارِ مسل

https://naghd.com/2020/08/08/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://naghd.com/2022/02/10/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
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روشن چپ   خواستکار  پویای  سرشت  پیرامون  شرایگری  در  است.    طها  مشخص  تاریخی  و  اجتماعی 

ی فعال در واژگونی و  داری نیست، بلکه مداخلههای سرمایهپیچیدن برای حل بحران ی چپ  نسخهوظیفه

 شدنِ آن است.  سپری

 

 3wn-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 کم یوستیب ی سده یبرا سمیالیو امپر  سم یمارکس ی بازنگر 

 

 2023 ژوئن 21

 چ ی: لئو پانینوشته

 ی : دلشاد عبادیترجمه

 

ی داشت  نییبا تبی بیستم  ارتباط زیادی  در بخش اعظم سدهدر سراسر جهان    سمی مارکس  ی نفوذ گسترده

ی  در سده منجر به جنگ بزرگ  ای کهرابطه  داد،به دست می  سمیالیو امپر   یدارهی سرما  دیجد  یرابطهکه از  

  ن یررا »بالات  سمیالیامپرداشت که  ین میلن  ی این تزچه نظری دربارهمارکس    م یبدان  میتوانیشد. ما نم  قبل

می  «ی دارهیسرما  یمرحله ب  کرد،تلقی  کاپیتالمعروف    ف یتوص  نی ب  دیتردیاما  »سرما  داس    هی که 

و انتظار    [1]زند«خون بیرون میچرک و  تا نوک پا و از تمام منافذش،    شود که از فرق سرحالی زاده می در

،  1888 . در واقع، انگلس دری وجود داردتقارن خاصکند  سرمایه به همین شکل جهان را ترک  که    نیلن

 : انداز را مطرح کرده بودچشماین پنج سال پس از مرگ مارکس، به صراحت  
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و    ی، صنعتیتجارت  نظام  ناپذیر برگشت  نابودی ...  تصورناپذیر    یو خشونت  یبا گستردگ  ی جنگ جهان  ک »ی

  جادی... و ا   شانمتعارف  یاسیو خرد س  میقد  یهادولت  یجهان  یکه به فروپاش  ،ما  یساختهی دستاعتبار

 [ 2انجامد.«]می ...کارگر ی طبقه  یینها ی روزیپ یبرا طیشرا

اول    ی مهیکه در ن  ییها و رکودهاها، انقلاببا وجود جنگ  یدار هی که سرما  مینیبب  م یتوانیالبته، امروز م

. اما  بایست تسخیر کندرا می  ی تربیش  ی و فضا  ی ادامه یافتتربیشچقدر زمان    کرد،  جاد یا  ستمی ب  یسده 

ها  آن سال  یستیالیامپر  نیو رقابت ب  هی اسرم  صدور  نیب  سمی الیامپر  ستیپردازان مارکسهیکه نظر   یوندیپ

نقش مستمر    رویکرد اهمیت زیادی برای   نیا  [3] ساز بود. در زمان خود مشکل  یکردند، در واقع حت  جاد یا

پ به  در    یدار هیشاسرمایطبقات حاکم  نظام  ینیگسترش سرزمگرایش  به  یگر یو  نبود،  بسیار   قائل  نحو 

  بسیار مستقیمی طور   انست و به دیداران مهیسرما میو مستق یکنترل انحصارتابع دولت را  محدودی رفتار  

  فتوحات نظامی قلمروها   قیاز طر  تیبسط حاکم  یمنزلهبه    سمیالیامپر  یمیقد   خیرا با تار  هی سرما  ورصد

 . زدگره می

تصو ه  ب سرما  هی نظر  نیا  ریعلاوه،  طبقات  مستق  هاییتراست  اساسبر  مسلط   دارِهیاز  و    ماًیکه  صنعت 

آلمان  بیش از حد در کل از ]الگوی[  د،  ادندیم  وندیبه هم پ  ی« مال  ی یهسرما» را تحت عنوان    یداربانک

بسیار مشابه با   ،یمال  یبازارها با دیتول ترتسس اریبس یکه رابطه ی استحال در این ، بودشده گیری نتیجه

به    هیسرما  صدور  نییشد. و تب  لیهنجار تبد  کی به    بیش از پیش  سده  خلال این، در  الگوی آمریکایی

تصور    نیبر ا  یمبتن  ی دار هیسرما  یعمده  یدر کشورها   یداخل  یبر حسب اشباع بازارها   یرامونیمناطق پ

طبقات کارگر در    تیوضع  ناگزیر  نده یفزا  ییگرا مصرف  یبه جا  فلاکت و بینوایی تدریجیاشتباه بود که  

 [ 4]. کندرا توصیف می یدارهیسرما ی بالیده یکشورها 

جهان  کا یآمر  یررسمیغ  یامپراتور از جنگ  مسئول  یپس  بازتول  تیدوم  و  در    یدارهیسرما  دیگسترش  را 

  ن یترکیدار در خارج از کشور بر عهده گرفت. نزدهیطبقات سرما  ی مندانهقدرت  ت یبا حما  یجهان  اس یمق

با  اصطلاح »جهان سوم« بلکه  نه با مستعمرات و وابستگان سابق به  ی و نظام یاسیس  ،یاقتصاد  یوندهایپ

. سود ایجاد شد  اروپا و ژاپن  ، یشمال  ی کایآمرهفت نامگذاری شد یعنی   ی جیکشورها  تی در نها  چهآن

 نهیزمحتی  که  بود    یحال دراین  کارگر در داخل به دست آمد،    یگسترش مصرف طبقه  قیعمدتاً از طر

  ی المللنیب  ی مال  یهابازار   ی گسترده  یو توسعه  یتیملچند  یها شرکت  ق ی از طر  هی سرما  میصادرات عظ  ی برا

تعهد   شد.  ا   متحد ایالاتفراهم  سرما  ی برا  طیشرا   جادیبه  و  یجهان  یهیانباشت  که    ایگسترهشده، 

در خارج  هیسرما نیز داران  داخل   و  نها   متحد  ایالات  در  یعنی    ،کردندقلمداد میخود    ییدارا  ییرا ضامن 

توانست به آن  دشواری می به  یحت  عآن نبود )در واق  انجام قادر به  ی نوزدهم  در سده  ا یتانیبر  تعهدی که 
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امپراتور  بیاندیشد(، توسط  یافت   کا یآمر  یررسمیغ  یاکنون  د  تحقق  تمام  شد  موفق    ی هاقدرت  گر یکه 

 . خود ادغام کند تی تحت حما یمؤثر هماهنگ  نظام  ک یرا در  یدار هیسرما

 پنداریسانهمداد  نشان میکه  بود    همطرح شد  1970 ی قبلاً در دهه  زمینه  ن یا  در   ی برجستهنمونه  کی

فقدان    همانا بازتاب  «ی دارهیاز سرما  یخاص  یمرحله  ز یتمانام  ی وجهانماحصل  با »  سمیالیامپر  یستی مارکس

و    دیرشد تولعلاوه، روند   به  [5.]بودی قدیمی  در نظریه  «یشناختجامعه  ای  یخ ی تار  ی»هرگونه ابعاد جد

ط  صنعتی  صادرات کش   یمتنوع  فیدر  کره ــ  ورهااز  برز  یجنوب  یاز   ـ لیتا  تحت  ـ تنها  عنوان  نه 

های خروجی  جریآنبا    یدار داخلهی شد، بلکه طبقات سرما  ق یتشو شدت   به  کایآمر  یبه رهبر   ی«سازیجهان»

روند یادشده را    ،کردندها را حمایت میآنفعالانه    شانی هاکه دولت،  خود  های چندملیتیو شرکت  سرمایه

  یافتگینتوسعه  ی و توسعه  گریاستعمارنوبا    سمیالیامپر   پنداریسانهمباعث تضعیف    امر  ن یاارتقا بخشیدند.  

 [6.]دش

هنوز    یمیقد  ییهنظر  ییربنای ز  یها فرضشیاز پ  ی اریاست که بس  گیر اینچشمکاملاً  ی  نکتهحال،    نیا  با

  بعدآلمان،    ول ازاای،  های سرمایهجریانند. صادرات و  هستدر زمان ما    سمی الیامپر   از  هالیتحل  راهنمای

  ی . و هنوز مداخلات نظاماندبررسی شده  کایآمر  یهژمون   یبرا   یی هاچالشعنوان  بهبارها    نیچ  راًیژاپن، و اخ

  یتلاش برا   ایو/  یمی در امتداد خطوط قد  یامپراتور  ی«نیمنطق سرزم»   کی  ی اغلب ادعاها  متحد ایالات

  بازنمود آن   یالمللنیب   ی اقتصاد  جویی شود که رقابتیم  ی تلق  متحد  ایالات  یجبران کاهش قدرت اقتصاد 

 [ 7]است.

ها  که واکنش آن  طور همان ــ  کند یبزرگ را مشخص م  ی دارهی سرما  ی هادولت  نیروابط ب  چهآنواقع،    در

موقت    حاکمیت  ــ شودیم  دییتأ  ینشان داد و دوباره در بحران فعل  1970 یدهه  یجهان  یبه بحران اقتصاد

ـ  ینیبشیپ  ی کائوتسک  چهآننظیر    شان نیست،دارهی طبقات سرما  ان یدر ما  و گذر شدید ی خشم  و مایه کرد ـ

تر  رخ داده ادغامی بسیار عمیق  چهآنبرعکس،  .  ظهور کنداول    یپس از جنگ جهان  شایدکه  ــ   لنین شد

  ت یمحور؛  پارچهکی  دیتول  یالمللنیب  یهاشبکهشود: ایجاد  است. این ادغام با روندهای زیر مشخص می

قرضه اوراق  و  دوره  پیش)  متحد ایالات  یدارخزانه  یدلار  از  بعد  تجارت  شناور    هاینرخ   یو  در  ارز( 

استر  ،اییهسرما  یهانیاو جر  یالمللنیب وال  لندن  اقمار  و    تیبا  در  مالعنوان  بهآن   یالمللنیب  یمراکز 

  متحد ایالاتمشی  خط  مشابه  اریبسکه    یالمللنی و ب  ی تجار  ،یداخل  نیقوان  عمومی   گسترش برجسته؛ و  

  یهیمانند سرماه  یخارج  یهی سرمابا  که    اندشده   موضوع طراحی  نیا  نیتضم  یهمه برا تر از  اما مهم  هستند،

 . شودرفتار  یداخل
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منافع و   یادیز حد برد، اما تاینم نیمراکز مختلف انباشت را از ب نیب یامر رقابت اقتصاد نیا  که حالی در

  ی ررسمیغ یامپراتور دن یکشبه چالش یمنسجم برا یروینعنوان بهرا  «یمل ی هر »بورژواز عمل تی ظرف

در سطح    یدار هیمنافع سرما  ییضامن نهاآمریکا را    هاآنکه    لیدل  نیبه اویژه  بهبرد،  یم  نیاز ب  کایآمر

منافع    یندگیقطعاً نما  یالمللنیدر سطح ب  کایدولت آمر  یستیالینقش امپر  که حالی در. و  دانندی میجهان

  تر یاساس  یهایدر قالب نگران  متحد ایالات  «ی»منافع مل  رد،یگیم بر در خارج از کشور در را    دارانشهیسرما

 .شودیم فی تعر   یجهان یدار هیو دفاع از سرما   رشگست  یدر زمینه

اغلب  که    ،یجهان  ی دارهی گذشته در سرما  یسدهدر ربع    ی بزرگ در جنوب جهان  یاز کشورها  ی اریبس  ادغام

نه فقط  را    کا یدولت آمر  اتوری امپر   یها تیمسئول  ،ی رخ داده استاقتصاد  یهانا بحر  آزمون دشوار   ق یاز طر 

  متحد ایالات  یمنطق مداخلات نظام  یوجوحال، جست نیا کرده است. بانیز  تر  دهیچیپ  بلکه  گسترش داده

  خطایی است   ،ییکایآمر  یهیاز سرما  یمنافع خاص بخشبر  ادعا    ای  ینیگسترش سرزم  یِ میدر منطق قد

عوض،.  ج یرا  اریبس بباین  مهم  ی  نکته  در  که  منطقِ  مینی است  شرا  همان  گسترش  و    یبرا   طیحفظ 

کار  بهاست، بار    متحد ایالات  ینظام  میتوسعه و حفظ قدرت عظ  یربنا یکه در اصل ز  یجهان  یدار هیسرما

  ی دارهی سرما موزوننا ی که اغلب با توسعهای های بیمارگونهنشانه نیچنبا  مواجههدر را آن قدرت   گرفتن

 بر دوش دولت آمریکا نهاده است.  راه استهم

  مارگونه یب هاینشانه نی مهار ا یرا برا  ت یمسئول نی تربیششود که پنتاگون یالبته به طور متعارف تصور م 

ا  و  دیشا  موضوع   نیدارد.  شکلضحا به  جلد    ترین    ی مجله  1999 مارس 28معروف    یشمارهروی 

این  .  ی اصلی آن بودپرشتاب« توماس فریدمن مقاله  یجهان  فستیمانبیان شد که »   مز یتا ورک یوین

کردن  نباید از عملشدن  یجهان»آمریکا برای تحقق  :  ی آهنین نقش بسته بودمشتهای پررنگ کنار  واژه

در    کایدولت آمر  فیتوص  یآشکارا برا  یکه اصطلاح امپراتور  یهنگام  بسان ابرقدرتی قدرقدرت بهراسد.«

  ،از مشاوران آن( مورد استفاده قرار گرفت  یسپتامبر )از جمله توسط برخ 11زمان واکنش دولت بوش به  

در    یی«کایآمر  خودآگاه  سمیالیامپریک  بالقوه    یا یمزا بر »(،  رسوم م  ایمبالغهفرگوسن )و با    لیبه قول نا 

مانند   ی«ردولتیغ  »عاملان  د یتهد  مقابل ، در  انکارشده“  ی امپراتور”  وخیم بدل شدن به یکخطرات  مقابل »

 [8] ی تأکید شد.ستیترور  یهاو هسته تکاریجنا یهاناسازم

کاملاً مشابه    ی اوهیش شکل به  ن یبه بهتر  د یدر خارج از کشور، در واقع، شا  متحد ایالات  ی نظام  مداخلات 

خشونت نقش  مرکز  آنجلسسو ل  سیپل  یاداره  ز یآمبا  جنوب  مسو ل  یدر  در    های نشانه  انیآنجلس 

  ی با مواد مخدر، و زندگ جنگ گران،کارمهاجرت  دیجد یالگوها ،یسنت ینژادپرست ای ازی آمیزههمارگونیب

از آن زمان تاکنون    کایآمر   یها واقع، جنگ. در  درک شود  متحد ایالاتدر خود    یجوانان شهر   ایدارودسته
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که پنتاگون در    ی. نقشاندداشته  یجهان  یدار هیسرما  ای در دینامیسمی بوده که نقش حاشیه هانادر مک

ا قدر هم که  یم  فا یسرتاسر جهان  مقایسه باشد،    قی دق  جهتو  یشایستهکند، هر    ی دارنقش خزانه  ا ب  در 

فدرال  متحد ایالات به   و  که  هماهنگ  یمحور  ینهادهارزرو    ی هادولت  یاقتصاد  یهااست یس  یدر 

 .دارد ی جهان دارییهحفظ سرما در  یکمتر تیاند، اهمشده لیجهان تبد یدار هیسرما

  دییراه است، تأآغاز شد و هنوز هم با ما هم  2007-2008  یهاکه در سال  یجهان   یرا بحران اقتصاد  نیا

  ن یمأت  یاز سوآپ ارز برا ــ  یبحران جهان  تیریو فدرال رزرو در مد  یدارخزانه  یاست. نقش مرکز  کرده

بر    گرید  ازیموردن  یدلارها نظارت  تا  و  ی  مرکز  یهابانک  نیب  یگذار استیسدر    یکارهمکشورها، 

که  اروپا    یحکمران  یمل راف   نظام  که حالی دردر کانون توجه بوده است،    ــ  جی هفت  ییدارا  یهاخانهوزارت

تمام نشخوارها بود  ناکارآمد    یجهان  یدارهیسرما  تی ریدر مد  شد،می  غیتبل  ار یسابقاً بس به  گیر  آسان  یو 

 . داد انیپا یالمللنی ب یهریارز ذخعنوان  به ورودلار با ی  ینیگزیجا پیرامون

سوال مهم به ندرت مطرح شده    نیا  ن،یچ  یالوقوع جهانبی تسلط قر  یبارهها درصحبت  یههم  انیم  در

.  ر یخ  ایرا دارد    یجهان  ی دارهی سرما  ت یری مد  یگسترده برا   ی هاتیمسئول  رش یپذ  ت یظرف  نیدولت چ  ایکه آ

  ی راحت ، بتواند بهیدر سازمان تجارت جهان  رششیبا پذ  یحت  ه،یکند روسیتصور نم یطور جد کس بهچیه

کار    نیابرای انجام    ییتوانارسیدن به  آشکارا تا  نیز    نیچ  یدهد، اما حت  در خود پرورشرا    یتیظرف  نیچن

 نیدر چ  ی آزادتر  اریو بس  تر قی عم  یمال  ی بازارها  د،کن   ر ییتغ  قرار است این وضعیتدارد. اگر    ی زیادیفاصله

حزب   تیحاکم  اساسی  یهااست که ستون  ه یسرما  یهابردن کنترل  نیمستلزم از ب  لازم است و این امر

 . است  دیتحت فشار شدچین  خود    یبانک  نظام که   یدر زمانآن هم  به علاوه،    ــ  آیندشمار میبهست  یکمون

جهان    یکشورها  نیتر از بزرگ  یبرخ  چنینهمو    ن، یدر چ  یدارهیتوسعه سرما  اس یحال، سرعت و مق  نیا  با

  ی دارهیسرما  ت ی ریدر مد  ی ترها نقش فعالآن  یها کند که دولتیم  جابی، ای پیشینهافتینسوم توسعه

  منجر  جی بیست ی دارهی سرما  ی هاگروه دولت  تشکیل  است که به   ی زیهمان چ  قاًیدق  ن یکنند. ا  فا یا  یجهان

 یناش یها نابحر یدر پ «مهار شکست» یبرا  یابزارعنوان به متحد ایالات یدار که در ابتدا خزانه ــشد 

. از  افتی یدر بحران کنون  ی تربیش  ت یاهم  ــ ود  وروجود آ به  1990 یدر دهه  یجهان  ی از نوسانات مال

گروه    یهاهیانی، بکردواشنگتن احضار   بهرا    هادولت  نیرهبران ا  2008 شوم  زیی که جورج بوش در پا  یزمان

 بر موارد زیر پای فشرده است: بارها  بیست جی

تجارت در کالاها و خدمات    ای  ی گذارهیسرما  یبرا  دیموانع جد  لیتحم  ایموانع    جادیاز ا  یبه خوددار   تعهد»

  است یسناشی از  اقدامات  ی  واسطه به  یگذارهیبر تجارت و سرما  یمنف  ریهر گونه تأثرساندن  حداقلبه]و[  ...  

 [ 9] ی.«از بخش مال تی حما یو اقدام برا  یمال  استیجمله س ما، از یداخل
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نسبت به    زین  ی مهم  ریی ، تغبیست جی  ق یاز طر   یبرال ینئول  یسازیروند جهان  ی ادامه  یکنار تلاش برا   در

توسعه ملزم به  درحال ی قبلاً کشورها که حالی درشد.   جادی ا هفت جیبحران توسط    ت ی ریمد  ی قبل  ی الگو

  ی کشورها   هنگامهمو   دانندیم  اضت یاکنون خود را متعهد به رهفت   جی  یبودند، کشورها  اضتیاعمال ر

قدرت   ش یحال، افزا نیا  کنند. با ک یخود را تحر هایتا اقتصاد  ندنکیم رغیبرا ت   بیست جی بازار نوظهور

  یهنیجبران کند )هزرا    افتهیتوسعه  یتواند رکود در کشورهایم  یتوسعه به سختدرحال  یکشورها  دیخر

 (. ن و هند است یچ ی هانهیبرابر مجموع هز حدود پنج ییبه تنها  متحد ایالاتمصرف 

کنون ا  یبحران  کرده کیداخل  یهاتنش  نه یزم  نیدر  برجسته  را  آمرای  دولت   همکردن  عمل  نیب  کا یه 

»بههم  و    متحد ایالاتدولت  عنوان  به دولت  است.    ی جهان  یدارهیسرما  «ناگزیر عنوان  مواجه  آن  با 

  یها استیبر س  انه تنه  ،دولت اوباما  تربیش  یمال  یها محرک  کردنِ مسدود  با  در کنگره  خواهانیجمهور

  ریتأث  یدارتوسط فدرال رزرو و خزانه  یجهان  یتی ریمد  یها نقش  یفا یا  یبلکه بر نحوه  یاقتصادداخلی  

  1995 لیدر اوا   نکهیبه محض ا که    ن ی. رابرت روبستین  یدیجد  ز ی. البته اصطکاک با کنگره چدنگذاریم

دموکرات( از    تِ یتحت اکثر  یکنگره )حت  امتناعِ   و باشد    ی دارخزانه  ریوز   کیمکز   ی پزوبحران  در جریان  

که او مقاومت کنگره را   خود را از سر گذراند، اظهار کردتش آ دیغسل تعم ی دار خزانه ی مال کمکِپذیرشِ  

 [ 10]کند.یدرک م  «کردن ما مخالفت با ما بدون متوقفمعنای » به 

  ی اوراق قرضه  یواشنگتن، اشتها برا  یسقف بده  های دور و درازقصهشدن  با آشکار   یحال، حت  نیا  با

 ی ادآوری  کایآمر  یاسیکه فقط به رهبران س  نیچویژه  به ــ  افتشدیدی ی  شیافزا  کاهش جای  به    یدار خزانه

که   »مسئولیتکرد  به  توجه  منحصرببا  جهان«،    متحد ایالاتفرد«  ههای  اقتصادی  »سلامتی  حفظ  در 

طور کامل نشان   بحران به  [11].«است   رمسئولانهی غ  یطور خطرناک در واشنگتن به»سیاست بازی با آتش  

از   تر بیش یبلکه حت  کا،یدولت آمر  یداخل یتنها در تضادها جهان تا چه اندازه نه  یها داده است که دولت

  ی نشان داده که تضادها  نیز  این بحراناند.  احاطه شده   یجهان  یدار هیسرما  تر قی عم  یهانابخردیآن با  

امروز    گیرچشم دولت  یطبقات  هایهمانا کشمکشدر جهان  جمله  درون  از  نه  است  متحد ایالاتها  و   ،

 ها. بین آن کشمکش

به    نیا را  اصل  یکی ما  معضلات  م  سمیمارکس  یاز  باز  عمل.    نظریه  نیب  ییجدا  یعنی  گرداند،یامروز  و 

نشان دادند که پرورش دادند،    ستمیب  یسدهرا در    یستیالیسوس  یهدیکارگر که ا  یطبقه  یاسیس  ینهادها

  ایدر دستور کار است که آهر زمان دیگری این موضوع    از   شید. اکنون بهستنتحقق آن نامناسب    برای 

مبارزات جد  یکارگر  یها ناو سازم  یستیالیسوس  هایتاسیاز س  نتوایم کارگر    یطبقه  دیدر چارچوب 

جد  .داشت   رادیکال  یفیبازتعر ا  یطبقه  دیمبارزات  در  که  داشته  نیکارگر  امواج   ــ  اندبحران حضور  از 
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اعتصابات    ؛در هند  دیجد  یکارگر  هاییهاتحاد  هایعملابتکار  عیتا رشد سر  ینیاعتصاب کارگران چ از 

بخش    ی هاهی در دفاع از اتحاد  متحد ایالاتدر    هایجتا بس  ونان یدر    زایریس  یانتخابات  یها تیو موفق  یعموم

  ی برا  چهآناز    اندیکوچک  هاینمونهتنها    ــ فودوالمارت و کارگران فست  یساز هیاتحاد  یو برا   یعموم

 ریزی این امر لازم است.شالوده

  ی امدهایپ  درگیر که در آن زمان  ایم  بازگشته  ست یمارکس  ون یانقلاب  و امید  1917نظر، ما به سال    ن یا  از 

  یدارهیدر سرما  کا یدولت آمر  ی ند. با توجه به نقش محور بودحلقه«    نیتر فیدر »ضع  یدار هیگسست از سرما 

کارانداختن آنرسد که  یبه نظر م  ،یجهان ن  اً لزوم  که حالی در   ی، حتاز  قلب    کالیراد  یروهایتوسط  در 

  ی طبقات   یروها یتوازن ن  در   یاساس  ی رییبه تغ  کهبرود    شیپ  یی تواند تا جایم  فقط،  شودنمیآغاز    ی امپراتور

  ی ستیمارکس  یهانظریهکه  چناناست،  لازم    تیدر نها   چهآناما    دامن بزند.  متحد ایالاتدر داخل خود  

  زی سابازاست که قادر به  ستیالیسوس یاسیاحزاب س  یتوسعه ند،یگویبه ما م سمی الیامپر  دیجدو  یمیقد

  توانند  یهرگز نم  یدارهیسرما   یهادولتبه طریقی که  ها را  تا آن  باشندها  قاره  یها در همهدولترادیکال  

 دموکراتیک سازند. 

 

 Rethinking Marxism and Imperialism for the Twenty-firstای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

Century  ینوشته Leo Panitch  شود: که با لینک زیر یافته می 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1095796014526374   
 

 ها: یادداشت 

 . 764(،  1961های خارجی،  )مسکو: انتشارات زبآن  سرمایه کارل مارکس،  . [1]

. انگلس چنین جنگی را  132(،  2014)  50  سوشیالیست رجیستری حاکم بریتانیا«،  به نقل از کالین لیز، »طبقه   . [2]

های منتهی  سال های بعدی، در  واقع، او در نوشته  ی کارگر ضروری. دردانست و نه برای پیروزی طبقه ناپذیر می نه اجتناب 

های فزاینده  انگیزی نسبت به مشکلات نظری و سیاسی ناشی از ارتباط بین گرایش طرز شگفت ، به 1895 به مرگش در

که توجه بود که »تقریباً به محض این های رقیب و تقلا برای مستعمرات و مشکلات بی گری به صدور سرمایه و نظامی 

المللی تحمیل کردند.« بنگرید  ی امپریالیسم، خود را به چپ بین خاکستر جسدش پراکنده شد، در قالب بحث بزرگ درباره 

)نیوهاون: انتشارات    ی مارکس و مارکسیسمچگونه جهان را تغییر دهیم: تأملاتی دربارهبه اریک هابسبام،  

 . 81(، 2011دانشگاه ییل، 

ای از لنین  با مقدمه   1915 اثر بوخارین که در اصل در  امپریالیسم و اقتصاد جهانی متون کلاسیک عبارتند از:    . [3]

از کتاب  1917) داریی سرمایهامپریالیسم: بالاترین مرحله منتشر شد، و   اثر به شدت  لنین. هر دو  اثر خود   )

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1095796014526374
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مالی: مطالعه سرمایه هیلفردینگ،   درباره ی  آخرین مرحله ای  توسعه سرمایهی  استفاده  1910) داریی   )

 ( لوکزامبورگ بودند. 1913) انباشت سرمایهکردند و تحت تأثیر کتاب  

امپریالیسم: یک  های مصرف نامکفی کینزی بودند که در کتاب معروف  متون مارکسیستی تحت تأثیر استدلال   . [4]

های اقتصاددانان آمریکایی بود  هابسون مطرح شده بود و خود آن کتاب نیز متکی بر نوشته  ای. ( اثر جی.1902)  مطالعه

تواند  های جدید نیست یا نمی که در آن زمان ادعا داشتند بازار داخلی دیگر قادر به حفظ ظرفیت تولیدی عظیم شرکت

برای سرمایه این شرکتمحل مصرف مکفی  باشد که  انباشت کرده ای  به زودی نشان داده شد که چنین  ها  البته  اند. 

عدم  نه  هستند.  نادرست  شدت  به  فرصتادعاهایی  از  استفاده  بلکه  کشور  داخل  در  سود  که  تحقق  بود  اضافی  های 

ی  گذاری در خارج از کشور سوق داد. تاریخ درخشان تجدیدنظرطلبانه داران آمریکایی را در آن زمان به سرمایه ایه سرم

کند  های مدرن امپراتوری آمریکا متأسفانه هنوز سیاست درهای باز را با این عبارات تفسیر می ویلیام اپلمن ویلیامز از ریشه 

کند که سرمایه و دولت »در درک این موضوع ناکام  که به قول کولکو نوعی »آگاهی کاذب ماورایی« را پیشنهاد می 

از کجا حاصل می اند که نفع اصلی مانده های اصلی در تاریخ مدرن  جریانشود.« بنگرید به گابریل کلکو،  شان 

  تاریخ آمریکا  خطوط کلی بنگرید به ویلیام اپلمن ویلیامز،    چنینهم .  36(، ص.  1976)نیویورک: هارپر اند رو،    آمریکا

کوادرآنجل،   نظریه1966)شیکاگو:  که  است  عجیب  زاویه  این  از  امپراتوری  (.  غیرمارکسیست  اصلی  جریان  پردازان 

هابسون و امپریالیسم: رادیکالیسم،  اند. بنگرید به پیتر کین،  متحد با تاخیر رویکرد ویلیامز را تایید کرده  ایالات

مالی  و  آکسفورد،    1887ـ19۳8  لیبرالیسم جدید  دانشگاه  انتشارات  اندرو جی.  111-115(،  2002)آکسفورد:  ؛ 

)کمبریج، ماساچوست، انتشارات  متحد   ها و پیامدهای دیپلماسی ایالاتامپراتوری آمریکا: واقعیت   باسویچ،

  تا کنون   1940آرامش توهمات: استراتژی بزرگ آمریکا از    صلح و( و کریستوفر لین،  2002دانشگاه هاروارد،  

 (. 2006)ایتاکا: انتشارات دانشگاه کورنل، 

(،  1970آوریل  -)مارس   1ی  شماره  60/1  نیولفت ریویو متحد. امپریالیسم«،   گرت استدمن جونز، »ویژگی ایالات  . [5]

ی افتخار مارکسیسم« بود،  ی امپریالیسم، که زمانی »مایه جا پیش رفت که گفت که نظریه . جووانی آریگی تا آن 60 ص.

دانند راه خود را چگونه در آن پیدا کنند.« جووانی  ها نیز نمی به »برج بابلی تبدیل شده است که دیگر حتی مارکسیست 

 . 17(، 1978،ریویو  نیولفت)لندن:  ی امپریالیسمهندسه آریگی، 

سوسیالیست رجیستر  داری امپریالیستی جدید برزیل« در  ی اخیر ویرجینیا فونتس و آنا گارسیا، »سرمایه مقاله   . [6]

، به ویراستاری لئو پانیچ، گرگ آلبو و ویوک چیبر، با توجه به  207-226(،  2013)لندن: مرلین،    : ثبت طبقه 2014

 ویژه در این رابطه گویا است. نیافتگی« به ی توسعه ای از تز »توسعهی گوندر فرانک بر برزیل در ارائه نمونه تمرکز اولیه 

امپریالیسم  ( آریگی و  1994)  ی بیستم طولانی سده( مندل تا  1974)  داری متأخرسرمایه این موضوع از    . [7]

اقتصاد ژئوپولتیکی: پس  ( کالینیکوس تا  2009)  جهانی  امپریالیسم و اقتصاد سیاسی( هاروی و  2003)  جدید

 ( رادیکا دسای مصداق داشته است. 2013)  شدن و امپراتوریمتحد، جهانی  از هژمونی ایالات

 . viii  ،xxvii(،  2005)نیویورک: پنگوئن،  ظهور و سقوط امپراتوری آمریکا غول: نایل فرگوسن،  . [8]
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 : . برگرفته از2010ی نشست جی بیست در تورنتو، ژوئن  بیانیه . [9]

http://www.g20.utoronto.ca/2010/to-ommunique.html  . 

المللی و بحران مالی جهانی«، به کوشش نانسی  کاری بین گرایی دوباره متولد شد؟ هماریک هلینر، »آیا چندجانبه  چنینهم

-90(،  2012)نیویورک: راسل سیج،    های دولت و رکود بزرگمقابله با بحران: واکنش برمئو و جوناس پونتسون،  

60 . 

 . 25(،  2003)نیویورک: رندوم هاوس،  در دنیای نامعلومرابرت روبین،  . [10]

  29ی بدهی انتقاد کرد،  ی مسئله متحد درباره  هوا از ایالاتبی بی سی نیوز، »آژانس دولتی رسانه ای چین شین   . [11]

   : ، برگرفته از2011ژوییه 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-1434162 
 

 

 3wS-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

http://www.g20.utoronto.ca/2010/to-ommunique.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-1434162
https://wp.me/p9vUft-3wS
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 ن یندیو گ  چیپان  یکایآمر  یامپراتور یهی بر نظر  ینقد

 

 2023 ژوئن 28

 . زد. جرود ی: جینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

  یدهندهنشان  آمریکا  امپراتوری   سیاسی  اقتصاد:  جهانی  داریسرمایه  ساختن  : کتابچکیده

سان  به  د یشدن را با یاست که جهان   شانتزاین    شبردیپ  یبرا   نیندیو سام گ  چ یتلاش لئو پانجدیدترین  

  ی اریبه بس  شانیتوجهیاز ب  یکه ناش  یحال، سه موضوع کل نیا آمریکا درک کرد. با  یررسمیغ  ی امپراتور

ماتر احکام  راهاست،    یخ ی تار  سمی الیاز  مآن  لیتحل  سد  قاطع    رغم  به،  یکمشود.  یها  ،  و مخالفشواهد 

ملّ  هیسرما عمدتاً  دولت دومدانند.  یم  یرا  مسئلهیم  تلقی  گررا کنشملت  -،  از  سوم،  و    ی فضا  یکنند. 

موجود   یاسیس  یساختار و شکل نهادها  ضرورتاً  دیبا   یاجتماعکنند که روابط  ی غفلت میاگسترهو    یاسیس

  ن یندیو گ  چیپان  ب،یترت  ن یبر آن استوار است. به ا  شدن جهانیکه  ای  ، روابط اجتماعی دگرگون کند  ز یرا ن

که استفاده    ی میمفاهپیرامون    کهاینبدون    خوانند،یآمریکا م  سم یالیاز امپر  یشدن را شکل یبه اشتباه جهان
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  ی انتقادتأمل    کنند،یعمل م   یمیمفاه  نیآن چن  قیکه از طر  مدارملت- ولتد   اصو چارچوب خ  کنندیم

 داشته باشند.

 مقدمه

 چیلئو پان( اثر  2012)آمریکا    امپراتوری  سیاسی  اقتصاد:  جهانی  داریسرمایه  ساختنکتاب  

به  است    یکتاب عمدتاً پاسخ  نیآمریکاست. ا  سمی الیدهه بر موضوع امپر  کیتمرکز    معرف  نیندیو سام گ

- نظام دولت  یتعال  یدهنده نشانشدن   یجهان  کنندیکه استدلال م  یکسان (1:  استدلال متفاوتدو نوع  

که استدلال   یکسان ( 2( و  Robinson, 2004؛  Hardt and Negri, 2000لت است )مانند  م

عنوان  است )به  یستی الیامپر  نیآمریکا و بازگشت تضاد ب  یافول هژمون  یدهندهشدن نشان یکنند جهانیم

  ن یکتاب ا  ی نظراصلی  (. بحث Harvey, 2003؛  Callinicos, 2009؛  Arrighi, 2005مثال،  

 Panitch)  ردیقرار گ  یجهان  یدارهیسرماروند ایجاد    تلاش برای تبییندر مرکز    دیاست که دولت با

and Gindin, 2012, 1نیندیو گ  چی(. پان  (2012, vii  )  که    شدن جهانی  بیرق  یهانظریهبرخلاف

می  ای گسترهبر   که  تأکید  حال   شدن جهانیورزند  میملت  -دولت   ت یحاکمحاضر   در  محدود  کند،  را 

  ی اقتصادهای  گرایش  ریناپذاجتناب  یهجیتدر سراسر جهان »ن  ی دارهیکنند که گسترش سرمایاستدلال م

.  متکی بود  ــ متحد ایالاتدولت    ژهی وبه ها ــاین گسترش به عاملیتّ دولت  بلکهطلبانه« نبوده  ذاتاً توسعه

اعظم ب  ب، یترت نیا به به  آن  اثر   خش  دارد    نیا  تبیینها  اختصاص  دولت    که موضوع  چگونه  و  چرا 

دوم    یرا در دوران پس از جنگ جهان  یجهان  یدارهی نظارت بر سرماهم  و    جادی اهم    تی ظرف  متحد ایالات

 پروراند. 

  کند درک میرا    داری جهانیساختن سرمایهی اصلی کتاب  ی نکتهدرست( به2013)  گز ینکون  نیارتم

م »  ن یا  سدینو یکه  تار  ینسب  ی خودمختاربه  کتاب  نظر  م  شدی اندیم  ی خیاز  نشان  چگونه    دهدیو  که 

پد  یاسیس  ت یّعاملبرای    تی ظرف به و    د،یآیم  دیاز درون  آخر  به  تا  اول    یزندگ  ی دارهیسازمان سرما  از 

هایی از خطای این تفسیر  جنبهبررسی خواهم کرد،  ترسیم ادامه   درچه آن «.ماندباقی میوابسته  یاجتماع

فرایند    ن یا  فی توص  یبرا   نیندیو گ  چیکه پان  یمیمفاه   یچرا مراجع تجربخواهم نشان دهم  نیست بلکه می

شوند.  یم  ی گرید  ریها مشمول تفسآن  ی از ادعاها  ی ار یبس  اند و بنابراین کرده  رییکنند، تغیاستفاده مها  از آن

داری جهانی  ساختن سرمایه  که در آنجا تا ــ  سمی الیامپر  ایسوال دارد که آ  یموضوع جا  نیا  ،ویژهبه

 شدن جهانیسرشت    ف یتوص  یمناسب برا  یمفهوم  ــ شده است  پردازینظریهها  آن  پیشیندر آثار    نیزو  

  ی ها نیّتعبه میانجی    شانخود  م،یبریخود به کار م  تیدرک واقع  یکه ما برا   اتیمعاصر است. اگر انتزاع
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  یمحتوا   ایآ  میتا بسنج  میرجوع کن  یبه شواهد تجرب  پیوسته  دیبا  گاهآن   د،باشن  یاجتماع  هایآفریده  ی دما

  در  دیما با  گر، ی. به عبارت دیا خیر کندیم فیرا توص ت یآن واقع یِفعل ی ژگیو ی  کاف  یبه اندازه میآن مفاه

  که اینبر    یمبنمان  یبا توجه به آگاه   م،یبریبه کار م  محسوسدرک جهان    ی که برا   یمیمفاه  خصوص

  ب، یترت  نی. به امیداشته باش  تأملی انتقادی هستند،    یادی ز  ار یبس  ی خیتار   رات ییخود در معرض تغ  میمفاه  نیا

-ی نظر  بتوارگیاول به    یوهلهآمریکا در    یامپراتور  یبارهدر  نیندیو گ  چیپان  ی یهنقد نظر  یمن برا   لیدلا

مفهوم    نیب  زی تماایجاد  ها در  آن  یناتوان  ، ویژهبه  ،شودتبط میمر   ملت-دولتءوارگی  شیو    یشناختروش

  کی( یّطبقات  روابط  سانبدین)و    غالبِ  تیمالکروابط  از نهادها که   یامجموعه یمثابهبه»دولت«   یانتزاع

  مفهوم تاریخاً خاصِ   برد، ویم  شیپآن را  و    کنداز آن دفاع می  ،کندمی  جادی را ا  یاجتماع  بندیصورت

روابط لزوماً    ن یکه ا یآمد. در حال   دیپد  ی دارهیبه سرما  سم یاز فئودال  ذار در گ  روند   ن یاز اکه  «  ملت -دولت »

اساساً    در روابطی  یگریانجیم  یبرا   ییهاو تلاش  یاجتماع  یها کشمکشمملو از  سان  بدینمتناقض و  

(،  است   ی خیتار  یتجرب  یبررس  متضمنها  آن  دنش آشکار  ینحوه  نی)بنابرا  هستنداجرا در درازمدت  رقابلیغ

از    یتحولات  نیدرک چن  یکه برا   مشغول شویم  یمیمداوم مفاه  یبازنگر   به نظرم ضروری است که به

 Hardt and) یجهان یدارهیز مکتب سرماا یگر ید یهانوشته من به پیروی از. میکنیها استفاده مآن

Negri, 2000  ؛Harris, 2005  ؛Robinson and Burbach, 1999  ؛Robinson and 

Harris, 2000 ؛Robinson, 2001, 2003, 2004, 2005 ؛Sklair, 2001 ؛Teeple, 

امروز   یمل استیس سرشت یهکنندنییتع یدر حال ظهور را از نظر ساختار یجهان  دیتول یه وی، ش( 2000

(  155 ,2000است که تپل )  روندی  معرف  شدن جهانیوجود دارد که    یو معتقدم شواهد روشن  دانم،یم

  ی انتقاد  تأملدر    نیندیو گ  چیپان  یکه ناتوان  کنمیاست. در ادامه، استدلال م   دهی نام  «یی»انقلاب دوم بورژوا

 یاسیس  یفضا   عیبد  هایشکل  یتوسعههم از  و    ه یسرما  شدن جهانیاز  هم  ها  آن  ریتفسباعث شده تا  

  شدن جهانی  سرشتاز    مخود  لیبد  ری تفس  یبرارا    یی، مبناهاموضوع  نیا  بررسی. پس از  دشومخدوش  

، ارائه  آیدشمار می به  سم«یالیو »امپر   ملت-دولتنظام   ی هندیآ یآن برا  یامدهایمعاصر، و آنچه معتقدم پ

 خواهم کرد. 

 آمریکا یامپراتور ی برا نیندیو گ چیپان ینمونه

کنش دولت    ی نتیجه  شدن  جهانی  که این)  داری جهانیساختن سرمایه  ی اصل  نظری بحث    اگرچه 

 ,Panitch and Gindin؛ Panitch, 1994, 2000 مثلاً بنگرید به دارد )  یقبل ی هاشهیاست( ر

تلاش    نخستین  «،آمریکا  یو امپراتور  یجهان  یدار هیسرما»  ،2004 در  نیندیو گ  چیپان  ی(، مقاله2002

بآن  مندنظام امپر  ی ایاح  یرا ها  وسبه  سمیالی مفهوم  و    شدن جهانی  سرشت  فیتوص  یبرا  یالهیعنوان 

http://www.nashrebidar.com/motafarage/motafarage.pdf/L.panich.pdf
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  یپرداز هی که »چپ به نظر  کنندیاستدلال م  این مقالهدر  ها  آن  است.  متحد ایالاتدولت    ی مستمرهسلط

  یستیمارکس  گرایی“”مرحله  ی میقد  ی یهنظر   یهاتی که از محدود  یا هیدارد، نظر  ازین  سمیالیاز امپر   یدیجد

با    مقصود  ن یا  ی ها برا(. آنPanitch and Gindin, 2012, 4« )رود فراتر    یستیالیامپر   ن یرقابت ب

توان  یم  فقط را    سمیالی امپرشوند که  متذکر می  دارانه سرمایهنظم    لیها در تشکدولت  ی خیتوجه به نقش تار

طر  نظر  قی»از  سرما  ییهبسط  )  «یدار هی دولت  کرد  (.  Panitch and Gindin, 2012, 6درک 

 :کنند ها اظهار میآن کهچنان

  یی از هاجنبه  گیهم  ی ناموزوننابرابر و توسعه  یمبادله  ،یالمللنیب  یداران در عرصههی سرما  نیب  رقابت »

توان  میدولت  ی  درباره  یپرداز هی نظر  قی تنها از طررا    سمیالیبا امپر  شانهستند و رابطه  یاردهیخود سرما

 ایکنند،  یخود در خارج از کشور هموار م  یمل  یها هیگسترش سرما   یها راه را برا دولت  ی. وقتکرددرک  

در قالب نقش نسبتاً خودمختار    توانیرا فقط م  نیا   کنند،یم  ت یری که آن گسترش را دنبال و مد  یزمان  یحت

  ی ها تیظرف  دیما با  نیبنابرا و    ؛ درک کرد  ه یانباشت سرما   طی شرا  ن یو تأم  یها در حفظ نظم اجتماعدولت  نیا

نقش لحاظ    نیا  یامپراتور  یجنبه   نییبرا در ت  یو نظام   یفرهنگ  ،یطبقات  هایویژگی  زیو ن  یدولت  اییرجا

 (7-6) .«میکن

ا گ  چیپان  ب،ی ترت  نیبه  استدلال8 ,2004)  نیندیو  امپریم  (  و  آزاد  تجارت  که    که چنان  سم،یالیکنند 

ن  ،کردندادعا می  سم ی الیامپر  یقبل  یها هینظر را    ی ررسمیغ  یامپراتوراز    یبلکه شکل  ستندیمتناقض 

  ی نفوذ اقتصاد»خواستار آن است که ( متحد ایالاتمورد،  نیدهند که در آن دولت مسلط )در ا یم لیتشک

« پانیچ و  . حفظ شودمستقل    یها حکومت  ریبا سا  ی و نظام  یاسیس  یها با هماهنگکشور  ر یسا  یو فرهنگ

پس از    کشورها   یبازساززمان  از    یی تا چه حدآمریکا  ی هیکه سرماکوشند نشان دهند  تنها میگیندین نه

  ک یبه    ی برالیدر دوران نئول  یمال  هی ظهور سرما  قی آمریکا از طر  ی امپراتور  یبازساز   تا   دوم   یجنگ جهان

پیشرفته  یاجتماع  یروین سرمایه  درون  است  لبدترین کشورهای  از ــ  شده  ی  گسیختن سرمایه هم با 

اقدام    یجهیعنوان نتبهتوان  فقط میروند را    نیچگونه اــ بلکه   شانبومی و ادغام طبقات بورژوای ملی

نظم    دیحفظ و بازتول  ی دولت براآن  شده توسط    جاد یا   خاص  یهاتی دولت آمریکا و ظرف  یدولت از سو

 درک کرد.  یجهان

 هاه د، مقالبو آمریکا    ی امپراتور  ی ای درباره ه ینظر ی  ارائه   ی برامندشان  نظام تلاش    ننخستی آن مقاله    کهاین با  

فصل  شدند.    هایمایه درون بر    یتر نحو صریح به   یبعد  های و  متمرکز  مقاله مثلًامرتبط  در  عنوان   یا،  با 

دولت در   ی سب استقلال نی  درباره   ی پردازه یبر نظر   تریمشخص طور  ها به «، آن ی جهانیسرپرستی سرمایه » 

http://www.nashrebidar.com/motafarage/motafarage.pdf/L.panich.pdf
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 Panitch)   شوند ست متمرکز می آمریکا به کار ب ی  نمونه   خصوص در    توان ی که م   هایی ظرفیت رابطه با  

and Gindin, 2005 ها با تمرکز بر آن   «،آمریکا   ی امپراتور  ی پردازه یبا عنوان »نظر   ی گری(. در فصل د

و   نظارت سو،    ک یکنند: »نفوذ و ادغام از  ی م   د ی خود تأک   ی آمریکا بر آثار قبل   ی امپراتور   رانی حکم دو شکل از  

به انتقادات پاسخ   ی بعد در مقالات  (.  Panitch and Gindin, 2006a, 21)  گر« ی د   یمداخله از سو 

(، و به ارتباط 2009b, 2009c, 2011) کنند  تببین می را    یجهان   ی بحران مال   نی (، آخر 2006b)   دهند ی م 

مهم   اری ها بس مقاله   ن ی(. اگرچه ا Panitch, 2009a)   پردازند ی آمریکا م   ی و امپراتور   ی مال   ی ه ی سرما  ن ی ب 

آمریکا که   ی امپراتور   یدرباره   ی اه ینظر   جاد یا   یعنی   هستند   شان ی هدف اصل   محصول جنبی هستند، اما صرفاً  

ها این دهد که البته    ح یتوض   ی جهان   ی دار ه یسرما   سرپرستی را در ساختن و    متحد  ایالات بتواند نقش دولت  

 است. داری جهانیساختن سرمایه ی مضامین کتاب همه 

شده است،    چریدو  ادبودیمعتبر    یزهیجا  یه( در کتاب خود، که از آن زمان برند2012)  نیندیو گ  چیپان

شرح  تا  کوشند  می نظام  یتجرب با  امپراتور  مندو  سرما  یظهور  که  کنند  تکرار  را    یجهان  یدار هیآمریکا 

برینم بازارها    اساستوان  زدن  »فرا دور  دولت یا  از  آنها  رفتن«  کرد.  مدرک  استدلال  که  یها  کنند 

»تشکیحال در بازارها  دولت  لیکه  و  طبقات  در  بوده    یدانانسیاسیاقتصادتوجه  .  ..  ی اصل  کانون ها،  که 

  به واکاوی  سم یمارکس  لاتی تما  لیتمرکز »اغلب به دل  نیا  ،«کنندیکار م  یخ ی تار- ماتریالیستیچارچوب  

)  ی انتزاع  یاقتصاد  نیقوان  ازمشتق  روندی  عنوان  به  یدارهیسرما  ریمس  Panitchمختل شده است« 

and Gindin, 2012, 3با  کنندتأکید میها  آن  جه،ینت (. در براودر مرکز جست  دیکه دولت    ی جو 

اسکوپول اصرار    ریبه تعب  نیندیو گ  چیپان  گر، یبه عبارت د  ؛ ردیقرار گ  ی جهان  یدار هی سرما  جادی اروند    بیینت

 بازگردانده شود.  یجهان یدار هی و سرما شدن جهانی سم،یالیامپر ی ازنظر  یهاشرح به   دیدارند که دولت با

  چیشود. پانیدولت آغاز می  بارهدر  ینظرات کل  یبا برخ  داری جهانیسرمایهساختن  کتاب    سان،بدین

روشن   ،اندشدت وام گرفتههب  شانیمقالات قبلاز    گویند و سخن می  یترعیمخاطبان وس  یبرا  که  نیندیو گ

  یاقتصاد   سپهرهای  نیب  ییجدامتضمن    ( ــ2003گوید )طور که وود میآن ی ــدارهیکه سرما  کنندیم

تا   ی است نسبی استقلال  واجد  یدار هی سرما دولت است که در آن  ی ز یتمابلکه متضمن  ،نیست یاسیو س

که در    طورهماندو،    نیا  نیب  ی است که رابطه  ن یا  جانیتفاوت در ا  کل نظام عمل کند.از    یندگینما  به

نم  تی روا قطع  دارد،  وجود  به   شود،یوود  مبلکه  حفظ  کامل  گیندین    کهچنان .  شودیطور  و  اشاره پانیچ 

 کنند:یم
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بکنند یک    ی خاص  یها کارها دولت  کهاینوجود داشته باشد مگر    توانستینم  یدار هی سرما  که این»بیان  

است آنچیز  اما  دولت،  مچه  انجام  عمل  در  آننحوهو    دهندیها  انجام  پ  یجهینت  ،ی   نیب  دهیچیروابط 

  « . دولت استهر    یهاتیظرف  ی ژگیدامنه و و   ویژهبهو    ، یطبقات یروها یتوازن ن  ،یو دولت  یاجتماع  عاملان 

(Panitch and Gindin, 2012, 3–4 ) 

آن یحال در مکه  اشاره  صراحت  به  توسعهیها  که  تعم  یدار هیسرما   هیاول  یکنند    ی وندهایپ  قیباعث 

داران  هی بود که سرما  یمعن  نیبه ا  نیچنهم   یاسیو س  یاقتصاد  سپهرهای   زیشد، تما  یبا قلمرو ملّ  یاقتصاد

فعالیم  یخاص دهند.    دخو  ی مربوطه  یکشورهاقلمرو    یاز مرزها  فراتر  را  یشانهاتی توانستند  گسترش 

  نیندیو گ  چیپان  کردند«،یم  تی و حما  قی کار تشو  نیرا در انجام ا  دارانهیها »اغلب سرمادولت  کهیدرحال

شدن   یالمللنیب  یهافرایند  یبرا   یملّمشخصاً  عد  بُ   ک ی  شهیروشن کنند که »هم  خواهندی( م4 ,2012)

  ی  خارج  یهیو سرما  یداخل  یاجتماع  یروهاین  نیب  کنش متقابلدر    ی« دولت ملّ. وجود داشت  یدار هیسرما

  کنند یاستدلال م  نیندیو گ  چیاست. پان  رفتهیرا پذ  یدارهیسرما  یالمللنینظم ب  دیبازتول  تِیمسئولتا حدی  

ااین روند  که   با  نیعمدتاً به    ی سازیدولت« را که جهان  ی سازیالمللنیاصطلاح »ببه  دیمعناست که ما 

 .می درک کن کردهمعاصر آشکار 

  ان یب  «آمریکا   ی و امپراتور  یجهان  ی دارهیدر »سرما  که قبلاً  شان ــی اصلیهدیاز ا  ت یحما  در نکته    نیا

بودشد می ه  مطرح  »امپر  شودــ  آزاد«  سمیالیکه  ن  امری  تجارت  شکل  ست یمتناقض  از  است    یبلکه 

  ی خاص دولت مسلط برا  یهاتیبر ظرف  ،ویژهبه  ودولت    یهشدت بر مداخلکه به  یررسمی غ  یامپراتور

  موضوع   نیا  حیکتاب به توض  ی یهبق  ب،ی ترت  نیاست. به ا   یخود متک  ی امپراتور  جایگاه  دیحفظ و بازتول

را در    یجهان  یدارهیسرما   سرپرستیو    جادیا  تیظرف   متحد ایالاتچگونه و چرا دولت  که  اختصاص دارد  

  ی ایپو  سرشت بر    هک  ی پس از بخش کوتاه  نیندیو گ  چ یدوم توسعه داد. پان  ی دوران پس از جنگ جهان

پس از    یصادرات  ییهسرما   دگرگونیمثال    استفاده از با  ،  استآمریکا متمرکز    ی یهاول  ی دارهیتوسعه سرما

  جاد ی ا  تیمسئولها  به مدد آن  یاندهیطور فزا به  متحد ایالات که دولت    دهندیی را نشان میابزارها  1945

)البته  ی برعهده گرفت المللنیدر سطح برا  ی دارهی سرما دیگسترش و بازتول یبرا  ی و حقوق یاسیس طیشرا

ا اکراهاز موارد به    یاریدر بس سیمای  به    یالمللنیب  ینهادها  جادی : اموارد زیر هستند  شاملابزارها    نی(. 

  ی هبا هم  سان کیرفتار    کهاینبر اساس    ب یرق  ی به کشورها  ه یسرما  دراختیارگذاشتن  ؛ خودشاننهادهای  

باشند  ها هیسرما بورژواز   گنجاندن؛  داشته  گوناگون    رات ییتغ  ؛آمریکا  ی امپراتور  در   یخارج  ی مل  یطبقات 

  نظام   کیمستمر    تیر یو نقش دولت آمریکا در مد  ؛را ممکن ساخته است  یجهان  یمالنظام  که  حقوقی  

بر    یرا شاهد  2008 ی بحران مال  ی اریکه بس  یاست. در حال  دار یناپا  ی اندهیطور فزاکه به  یجهان  ی اقتصاد
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  کهاینای است از  برعکس این بحران نمونهکه    کنندیاستدلال م  نیندیو گ  چیپان  دانند،یمآمریکا  افول  

و   تی از ماهاست   یگریخود شاهد د  ای که گذارد ــ نمونهبه اشتراک میآمریکا مشکلات خود را با جهان  

 آمریکا.  «یررسمیغ ی »امپراتوری گستره

 شدن  جهانینقد 

  ه یاست که سرما   دهیا  ن یمعاصر ا  یجهان  یاسی( از اقتصاد س112 ,2012)  نی ندیو گ  چیپان  ر یاساس تفس

  داری جهانی ساختن سرمایهکتاب    ل یاوا  همان  ها در مثلاً، آن  ماند نه جهانی.باقی می یعمدتاً مل

  ز،یامتم  یها یژگیمتراکم و و  یخیتار  یوندهایبا پ  ییهابه شکل شرکت  ،یمل  ییهکه »سرما  سندینویم

)  دیناپد ا11 ,2012نشد«  به  مرکز  ب،یترت  ن ی(.  آن  یبخش  ا استدلال  بر  که    یمتک  نظر  نیها  است 

برا   تیظرف» با    یکیارتباط نزد  ،یجهان   یدارهیسرما  جادیدر ا  ینقش مرکز   نیچن  یفایا  ی دولت آمریکا 

ب  یغلبه واسطه  ییآمریکا  یها شرکت  یالمللنیروزافزون  به  و  )داشت  یافت.«  افزایش  آن   ,2012ی 

112 )  

کند  یاستدلال ماو در آن  کنند که  ی( اشاره م21 ,2006از جونز )  ی انظر خود به مقاله  تقویت ها برای  آن

شرکت  ریتاث» بر  امروز  یها ملیّت  قو  ه چندملیّتی  این است   ی هنوز  و    ئت یه  بیترک  یواسطه به  « 

مالک  تی واقع  نیا  رغمبه،  کندداری میجانباتباع کشور خود  از  شدت  به»  هاست کههریمد سهام    تیکه 

فرض  نظر    نیحال، ا ن یا با  «است.   خشکشورها پ  میان   اینحو گستردهحاضر به بزرگ در حال   ی هاشرکت

  یفرامل  یهریمد  ئتیه  در مقایسه با  یمتفاوت  یهاانتخاب  ی مل  یهریمد  ئتیه  کیگذارد که  یم  نیرا بر ا 

د عبارت  به  داشت.  م  ،گریخواهد  هم   کندیفرض  ا صرف  ،فراملیّتی  یهاشرکت  یهکه    ب یترک  زنظر 

  ون رقابت در  یاساس  تی ماه  با  ستندیاند، مجبور نکه در آن گنجانده شده  ییجا  ای  شانتیمالک  یساختارها

پیش    یدارهیسرما  دیتول  یهویش  کی از  ادرآویزند  یجهانبیش    برداشتی سوء  یدهندهنشاندیدگاه    نی. 

  دیشود که بایمتوجه مدار نیز  خردترین سرمایه، »یامروز   یاست که در اقتصاد جهان  تی واقع  ن یفاحش از ا

 (. Robinson, 2004, 20« ) “ نابود ا یشوند  یجهان”یا 

 های فراملیّتی شرکت  ایکه آ  دشکیمپیش  را    پرسش  نیا  یاقتصاد جهان  بیگذرا به ترک   یواقع، نگاه  در

  علم و جامعهْ ی  هدر مجل  خود  ریاخ  یدر مقاله  ( 2010)  سیهر،  مثلاًهستند.    یملاصلاً  واقعاً    «ی»مل

به صنعت خودرو  دهیپد  نیا توجه  با  به  سازی را    یبررس  دارد  ی مل  تیهو با    ی قوپیوندی    یطور سنتکه 

انباشت    یها یو استراتژ  «یی »آمریکا  سازیخودرو  های فراملیّتیشرکت  لیو تحل  هی تجز  قی کند. او از طریم
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از    یبخش  سلری جنرال موتورز و کرا  یاندازهبه همان    یّتیفرامل  یخودروساز  یها که »شرکت  افتیها درآن

)آیندبه شمار می  متحد ایالاتاقتصاد    »Harris, 2010, 396  .)م  طورهمان اشاره  او  در  یکه  کند، 

مال  یکه بخش  های گوناگون هزینه کاهش  یجهینت   ی ها به شرکت  متحد ایالات دولت    ریاخ  یاز کمک 

 بود،  یمختلف خودروساز 

در    وتایتو  »فعالیت هوندا  کرا  متحد ایالاتو  و  موتورز  جنرال  بنابرا  سلریبا  دارد.    یپاجای    ن،یمطابقت 

ها در  آن  ؛ فعالیت افتیخواهد  گیری  چشمکاهش    سلریجنرال موتورز و کرا  با  سانی آن همو    متحد  ایالات

هاست.  آن  یانباشت جهان  یها از شبکه  یار یبس  انی در م  تیموجود  کیشدن به    لیدر حال تبد  متحد ایالات

 ( 401)«کرده است.   تربیششدن آن را    یّتیفرامل  “آمریکا  سازیصنعت خودرو”نجات    ی اصطلاح تلاش برابه

مجبور  ن،یبنابرا هر  طور همان  م،یبپرس   میما  م395 ,2010)  س یکه  صنعت  »  د،پرسی(  از  منظور 

از   کی هردهد،  ینشان م  هریس  کهچنان  «ست؟ یچ  قاً یدق  شدن جهانیدر عصر    متحد ایالات سازیخودرو

منافع    به جای  یمتصل شود )مانند تمرکز بر منافع مل  یبرچسب  نیکه ممکن است به چن  یمختلف  یارهایمع

اکثر  ا ی  ،یجهان دارا  ت یداشتن  و  اشتغال  برامتحد ایالات در    شانییفروش،  های  شرکتی  همه  ی ( 

جمله شرکت از  است  جهانی صادق  آمریکاییخودروسازی  درحالهای  ملی.    ی همقول   کیهمچنان    یکه 

  ها ملیّت شرکتکه  رسد  ینظر م به  ی اندهیفزا طور  است، به  یاستفاده در علوم اجتماع  یمهم برا   ی مفهوم

در  قراردادیداستان    ک یصرفاً   حت است.  مدهیسرما  یواقع،  مانند  سابق    ری داران،  و  ام  بیآیعامل 

به اشتباه    یسازیبحث جهان  یها از طرف  یاریکنند که »بسی(، استدلال م2006)  زانویپالم .یج ساموئل

شرکت  یر یتصو را  از  م  ندهیآ  در ها  امروز    کهدهند  یارائه  به  تغ  روز ید  یحت  ای نسبت    .«است  رییبدون 

م  طورهمان اشاره  او  شرکت  یکه  )کند،  )مفهومMNCچندملیّتی  به  ی(  در  که  برجسته  ساختن طور 

  ی ساز یبا بوم  یاز موانع تجار   یریجلوگ  یبود که برا   یبیخورد( ترکبه چشم می  داری جهانیسرمایه

 ساخته شد. امروز اما  دیتول

  کی  بی خود را در تعق  فعالیتو    تی ریمد  ، یاست که استراتژ  یشرکت  هور نوظ  ی جهان  ی هپارچکیشرکت  »

هرچه   ی دولت ی ارزش در سراسر جهان. مرزها لی و تحو  دیتول  یسازپارچهکیکند:  یم یطراح دیهدف جد

 ( Palmisano, 2006) «کنند.یشرکت را مشخص م فعالیت  ایتفکر  ی مرزها ترکم

یکی  (،  13 ,2004)  تزجرالدیف  لیسابق کوکا کولا، و نا   ییاجرا  ر یو مد  سیداگلاس دفت، رئ  ن،یعلاوه بر ا 

  ای  های ”آمریکایی“شرکت  توانینم  گر یبزرگ را د  ی هاشرکت  تر بیشاند که »نوشته  لور، یونی  از روسای 
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علاوه بر    ن ی.« و ادانست  “کیفراآتلانت  یها شرکت”  باید  تر بیشبلکه    یی“ توصیف کرد اروپا”   ی هاشرکت

برا  دهدیاست که نشان م  یگر ید  اثر اصطلاح  ظهور، بهنو  یمختلف طبقه حاکم فرامل  ی اعضا  ی ملیتّ 

 (. Freeland, 2012دارد ) ناچیزی ی، معناهاپلوتوکرات

ا که ملیتّ    شودده میدا  نانیاطم  پیوسته به ما  داری جهانیساختن سرمایهحال، در سراسر    نیبا 

  نشیگز   درست است که هنوز  نظر  ن یکه مطمئناً ایاست: چگونه؟ درحال  نی. سوال امهم است شرکت  

  کرد یرو  یهدهندصرفاً نشان  امر   ن یا  ایکه آ  ست یو مصرف مهم است، مشخص ن  ع یتوز  د،یتول  یبرا   یمل

  ا ی  ،ندارنددر سراسر جهان  برابر فروش خود را    عیتوز  ییاست که توانا  ییهاشرکت  ستهآن د  یبرا   یرقابت

با    [1] ظهور است.نو  یجهان  دیتول  یهویش  کیدر    «ی»مل  یهماندیباق  تیاهم  یهدهندواقعاً نشان  کهاین

  ت یاهمپیرامون    نیندیو گ  چیپاناین چیزی باشد که    رسدینظر نم به  حتی  آور است کهحال، شگفت  نیا

  د یتول  ی جهان  یها»شبکه  ی جهیکنند که نتها خاطرنشان میآن  .کنندیبه آن اشاره م  یلم  ی یهتداوم سرما

تجارت  ”   استحکاممستلزم    ی گریاز هر زمان د  شیوابسته به هم بود که ب  یجهان  یدار هی... سرما   پارچهکی

  نیندیو گ  چی(. پانPanitch and Gindin, 2012, 287بدون مرز بود« )  دیتول  لیتسه  یبرا   “آزاد

:  دهند یمعاصر را نشان م  یرقابت  یسازپارچهکی  یژگیاپل، و  پادیآ  لاستفاده از مثا( با  288 ,2012)

تولید  را  گرید  یاز اجزا   ی اریبس  وانیو تا  یو کره جنوب  سک،ید ها، ژاپن هارداز تراشه  یبرخ  متحد ایالات»

  یقراردادها  یسازنده  ن یتررگفاکسکان )بز  یوانی عمدتاً توسط شرکت تا  ن،یدر چ   یی مونتاژ نهاکند و  می

ای مشابه میان  شیوهبه  ییهافرایند  نیکه چن  تیواقع   نیا  رغمبه  شود.«میانجام    ،در جهان(   یکیالکترون

 : که سند ینوی ( م289 ,2012) گیندین  و  پانیچافتد، اتفاق می گرید های فراملیّتیشرکت

نه    مینیبب  «ی»فرامل  ،ی هستندالمللنیرا هر چند ب  های چند ملیّتی آمریکاییشرکت  نیاشتباه است که ا»

مستقر بودند، بلکه    متحد ایالاتها در  آن  ی مرکز  های کننده و دفترکنترل  دارانِنه تنها سهام  آمریکایی.

 « بود.  آمریکاییها آن یو توسعه ق یدرصد از مخارج تحق 85و   یهاشتغال و سرما  یها نهیدوسوم از هز

ا ا  ن یبا  مشکل  صرفاً    ن یحال،  که  ا برچسببا  است  به  بهشرکت  نیزدن  مقابل  چندملیّتی  عنوان  ها  در 

که    طورهمان.  پرداخت  یجهان  پارچگییکموضوع  ی نخست به  توان در وهلهنمی  فراملیّتی  ی هاشرکت

  ، دهیسازمان  ،یز یربرنامه  یبرا  های فراملیّتیشرکت  ییکند: »توانا ی( خاطرنشان م55 ,2004)  نسونیراب

  یتی فراملّ  یهاو فرایند  سازییجهان  یها را به عامل اصلها در سراسر کشورها، آنتیالو کنترل فع  یهماهنگ

شده است، تجسم    دهیسازماندر آن    یجهانی  یهند که انباشت سرماایها شکل نهادکند. آنیم  لیتبد

  ی هاوزهح قی در و از طر یاندهیطور فزابه هیانباشت سرما کهایندر واقع، با توجه به   «.یتیفراملّ  یهیسرما
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  ی به باز  یپرسش مهم باشد که تا چه حد منافع ملّ  ن یرسد ابه نظر می  رد،یگیصورت م   یمتعدد ملّ  حقوقی

  باً یدهد که »تقرمتحد نشان می سازمان ملل  ی عنوان مثال، آمار کنفرانس تجارت و توسعهشود. بهیگرفته م

  نیدارند. ا  یجخار  یشرکت وابسته  هزار770از    ش یدر جهان وجود دارد که بشرکت فراملیّتی    هزار 77

کارگر را استخدام    ونی لیم 62 تقریباًکردند،    دیدلار ارزش افزوده تول  ون یلیتر 5/4وابسته حدود   ی هاشرکت

 ,Outreville, 2007دلار صادر کردند« )  ونیلیتر 4از    شیرا به ارزش ب  یکردند و کالاها و خدمات

از  متشکل  یگروه»( نشان داده است که 6 ,2011کاران )و هم ویتالی ریاخ  قاتیتحق ن،ی(. علاوه بر ا3

  ی کنترل بر ارزش اقتصاد 4/0  باً یتقر  کنترل کاملی بر خود دارد،  باًیکه تقر  شرکت فراملیّتی در مرکز 147

.« با توجه به  ر اختیار داردد  ت یاز روابط مالک  یادهی چیپ  ی شبکه  قی از طر  را   در جهانهای فراملیّتی  شرکت

  یکنندهجیگازپیش  بیش  ی هاکهشب  ا یکه آ  ستیمشخص ن  های فراملیّتیکنونی شرکت  یها تیفعال  اس یمق

  کنم یفکر م  جه، ینت درک کرد. در  ی دار ملشهی ر  سمی الیاز امپر  یتوان شکلیرا م   یّتیفرامل  ی گذارهیسرما

  دیرا در ساخت و بازتول  متحد ایالاتنقش دولت    توان یم  ایکه آ  میسوال را مطرح کن  نیا  باشدمنصفانه  

معنا که    نیبه ا   ست،ین  یملّ  گرید  هی داد. اگر سرما  حیتوض  سمیالیامپر  زا  یشکل  سانبه  یجهان  یدار هیسرما

بلکه در سراسر، و    دهند،یرخ نم  یملّ  یاجتماع  یها یبندصورتاساساً در    گرید  ع یو توز  دیتول  یمدارها

که   شوداین مسئله مطرح می د،کننیم رییتغ هابندیاین صورت  قیطر از عمل و  در این مدارها جهینت در

ها،  آندر ایجاد    ذاتی  یتیو روابط مالک  یفراملّ  یو هماهنگ  یگذار هیسرماپوشان  هم  یهاشبکه  هبا توجه ب

از ا  یمل  ا ی  ی«داخلدار »ریشه  «امپریالیستی»   یهیسرما  یتحت سلطه  ملت -دولت   منافع  ایآ   ن یاست. و 

ا آ  شودیسؤال مطرح م   نیگذشته،  دستگاه   کی  ایاست    ملت-دولت « صرفاً  »دولت    معاصرِ  شکلِ  ایکه 

 ؟ینه و نهاد تردهیچی تر، پبزرگ

ها تا حد زیادی جعلی یا »مبهم«  ملیتّ شرکتدهند  وجود دارند که نشان می  یمتعدد   یها که نمونهیدرحال

  کند ایجاد میرا    ییهاتیاست که فعال  یاجتماعروابط    ن یا  م،یداشته باش  یاساس  یادعاها  می، اگر بخواهاست

  ی دارهیسرما  د یتول  یوهیکه ش  یتیروابط مالک  ینظر، اگر به دگرگون  ن یاست. از ا  تر بیشتوجه    ازمندیکه ن

دگرگون  و  آورد  وجود  به  جر  ییهایرا  در  امروزه  کن  انیکه  نگاه  م  ییهاشباهت  م،یاست  .  شوندیآشکار 

 کند: ی( اشاره م156 ,2000) تپلکه  طورهمان

و    کاملاً کارآمد شودخود    یتوسعهبا افزایش  تا    کرد یم  جادی ملت را ا-دولت  دیبا  ه یکه سرما  طور همان»

سا  تفوق بر  را  ن  دیتول  یهاوهیش  ر یخود  اکنون  دهد،  هم  دیبا  ز ینشان    ی اقتصاد  ی واحدها  ل یدلا  نا به 

ا  یتر بزرگ کند...  نظارت  آن  بر  و  بسازد  داخل  ک ی  جادیرا  خاص   کی در    ممنسج  یبازار  جوهر    قلمرو 

و    یعوارض، عوارض گمرک  ،ی“داخل” یهاتعرفه  الغای عبارت بود از   فهیوظ  نی بود. ا  یساز اصطلاح ملتبه
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 نیچنهماین امر  .  ی“ امنطقه”آزاد    یتجارت  نظام  کی برای برقراری ی دارهیشاسرمایپ  تی مالکنابودی روابط  

 « مشترک بود.   یمل تیمتناظر و هو یاسیواحد، نظام س  نظام حقوقی جادی مستلزم ا

با نمونه  دیشا  اگرچه   «ی »اقتصاد  یریاما مس  ،باشیمآشنا    تربیش)مانند انقلاب فرانسه(    یاسیس  ی ها ما 

  ی گمرک  یهاهیاز اتحاد  یار ی، بسمثلاً  [ 2]وجود داشت.  ز ین  دیجد  یاقتصاد-ییفضا  یواحدها  جادی ا  ی برا

روابط    تربیش  یتوسعه  یرا برا  یاقتصاد  یهاشالودهاروپا،  اغلب مناطق  مدرن در    ملت-دولت از ظهور    شیپ

 . ندردک یفراهم م ی دارهیسرما اشیپ تیمالک هایشکل   ر یسا نابودیو  یدار هیسرما

شرا  اگر کن  طیدر  تأمل  پان  سمی الی»امپر  م،یمعاصر  که  آزاد«  گ  چیتجارت  م  نیندیو  اشاره  آن    کنند،یبه 

دو و چندجانبه معمولاً به   یتجار   یکه قراردادهایشود. درحال  ری متفاوت تفس  اریبس  یاوهیبه ش  تواندیم

است که در    یتیروابط مالک  ی همان جی تدر  یبازساز  یی همانانها   یجهیشوند، نتیمنعقد م  ی ابزار  لیدلا

  ک یبه    یا ندهیطور فزابه  ملت-دولت   ب،یترت  نی. به امی ساخت را    یمل و قلمرو    ت یابتدا آن شکل از حاکم

  تپل که    طور همان  ،سانبدین.  ابدییمتقلیل    یجهان  ت یمالک  روابط   شبرد یپ  یبرا   «ی »محل  یدولت  سازوکار 

کار  به  امر  نیا   یاست که برا   یمل  یاسیساختار س»است که    زیآمطعنه  اریکند، بس( اشاره می156 ,2000)

  « ند.نکیرا غصب م  ینقش دولت ملّ   جیتدربه  دیجد  یفراملّ  جراییا  یهاچارچوب  جادی که اید، درحالآییم

شوند که در آن  یم  ی راندهتیبه موقع  ی اندهیطور فزا ها بههستند، آن  یهنوز باق  یملّ  ی هاهی سرماکه  یدرحال

آمریکا صحبت کرد که صرفاً    ی امپراتور  ی توان دربارهیهنوز م  ایآ  جه، ینابود«. در نت  ا یشوند    ینجهایا  »  دیبا

 ؟ های ملی استپاسپورت اباروبنه یبدون  یاندهیطور فزابه و  ستین هیعنوان سرمابه ه یسرما ی امپراتور

 ی اسیس یفضا یو مسئله هاملت-دولتدولت، 

  ی و رابطه  ملت- دولتدولت،  پیرامون    نیندیو گ  چیپان  یادیاز تصورات غلط بن  یذاتاً با تعداد  یسؤال  نیچن

با  آن از    های فراملیّتیشرکتاست که    دهیا  نیها رد امرتبط است. محور تز آن  هیسرما  شدن جهانیها 

کنند و  یم  تأیید از آثار خود    ی ار یرا در بس موضوع  ن یها ادر واقع، آن  اند.« »گریخته ملت -دولت   ی محدوده

 کنند که:  انتقاد می لی دلاین ( به  2000) ی( و هارت و نگر 2004) نسون یاز راب

نادیدهه»گستر را  کهمی  ای  بهدولت  گیرند  خود  باشند،    شدن جهانیمنفعل    انیقربان  کهاین  یجاها 

ب   انیو مجر  سندگانینو ها  از دولت  یاریبسبه    هیسرما   ینه تنها وابستگ  جه،ینت . درآیندشمار می هآن 
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  هیحاش به یجهان یدارهیسرما جادی دولت آمریکا در ا یبلکه نقش برجسته شود،ینم دییتا  یکاف یاندازهبه

 ( 101 ,2005 ن،یندیو گ چی)پان « .شودیرانده م

  را نیز   نکته  نیکنند، توجه به ایم  فایا  شدن جهانیدر    یها نقش مهمملت-دولتموافقم که    کهاینمن با  

ها  نها نیست بلکه آملت-دولت ستدلالش متکی بر زوال  کاملاً روشن کرده که ا  نسون یکه راب  دانم میمهم  

  ی هاهی ادعا که نظر  نی با ا  توانندیم  یدگاهید  نیبا اتخاذ چن  نیندیو گ  چ یپان  [3] بیند.حال دگرگونی می دررا  

  ی و دگرگون  یبازساز   تی تر مربوط به ماهاز موضوع گسترده  ند،رانیم  هیرا به حاش  ملت -دولت   ت یاهم  ب یرق

با  یپوشملت چشم-دولت راب  طورهمانحال،   نیا کنند.  توض2007b, 18)  نسونیکه  است،    ح ی(  داده 

  یها یکربندیدولت و پجدید  یهاممکن است شکل  ییهااست: »تا چه حد و از چه راه نیا  ترلبسؤال جا

  م؟« بدهی  نظریه  دیجد  یها یکربندیپ  نیای  درباره  میتوانیدر حال ظهور باشند و چگونه م  ای تازه  ینهاد

  ی پردازهینظر  سمیالیامپر   میمفاه ق یاز طر  توانیرا م   دیجد یهایکربندیپ نیا  ا یکه آ  دید دیحال، با نیا با

دارد، گره    یمل  کیتیژئوپل  یدر ساختارها  شهی از فضا که ر  یبا مفهوم  میمفاه  نیا  کهاینکرد، با توجه به  

 ,2012)  نیندیو گ  چی مختلف پان  یها تلاش  رغمبه(.  Larner and Walters, 2002خورده است ) 

برا5 سرما  سمیالیامپر  م یمفاه  ک یتفک  ی (  به  آنشان  محوردولت  یشناسمعرفت  ، یدارهیو  مجبور  را  ها 

 . کندیم ق یتلف ن یا دیبازتول

  ملت -دولت دولت و    میمفاه  نیب  زی تما  ایجاد  در  نیندیو گ  چیپان  ینادرست، ناتوان  ریتفس  نیا  یاصل  لیدل

ها و  در زمان  یطبقات  یهسلط  روابط  یاسیشکل س  فیتوص  یاست که ما از آن برا   یانتزاع  است. دولت 

غالب    تیمالک  روابطکه    ستاز نهادها  یاعبارت، مجموعه  نیتری. در کلمیکنیمختلف استفاده م   یهامکان

  از غیر    یگر ید  «ی معنا دولت »محتوا  نیبه ا  ؛بردیم   شیاجرا و پ  ف،ی را تعر  یاجتماع   بندیصورت  کدر ی

روابط که    روابطی   ندارد،  ترعی وس  ی هجامع  تی مالکروابط   که  م  ی دیتول  همانا  است  قانون  قالب  در  نتزع 

که    طورهمانواقع،   در.  کنندیم  تیحمااز آن  و    برندمی  شیپ  یاهداف عمدتاً طبقات  یدولت برا   ینهادها

 زیدو چ  یْاسیس  دگاهی جامعه از د  سازمانو    دولت  کند: » می  انی( کاملاً واضح ب8 ,1844مارکس )

ن شستندیمتفاوت  است.«  جامعه  سازمان  دولت  چارچوب  دیتول  یها وهی.  در    ی  خ ی تار  یستی الیماتر  یخاص 

 . جاستکه پابر یمانند نوع دولت ،کنندایجاب میها را آنخاص  یاجتماع  یهاشکل 

  ی دارهیکه در کنار ظهور سرما  یاجتماعروابط  خاص از  است تاریخاً    یامجموعه  ملت-دولت   گر،ید  یسو  از

موجود صرفاً به سمت    شیاز پ  یهادولت  یموارد، نهادها  تر بیشآمده است. در    دیدار پدیهسرما   یو طبقه

  ی نهادها  روابط    ن یا  مختلفِ  هایجهت داده بودند که بعداً با آشکارشدن تناقض  رییتغ  ای تازه  ی کارکردها
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  کارکردهایاز    یاریبس  یفراملّ  یکه در آن نهادها  یامروز  طیبه آن اضافه شدند. با توجه به شرا  یدیجد

  ،است  ملت-دولت  کی که وجود دارد    یدولت  یگانه  ایکه آ  دید  دیاند، باغصب کرده  را  یدر سطح ملّ  یدولت

آن را ساختار دولت    یدهد که برخ یم  لیرا تشک  ی ز یچمعاصر قلمرو، اقتدار و حقوق    ی مجموعه  که این  ای

 ,Sassen؛  Robinson, 2004؛  Harris, 2005؛  Demirović, 2011،  مثلاًنامند )می  ی فراملّ

  د یروابط تول  ی مولد و دگرگون  یروهاین  یبراساس توسعه  دی(. در واقع، اگر تولTeeple, 2000؛  2006

 خواهد کرد؟  ر ییتغ زین یاسیس ی شکل فضا شود نتیجه گرفت کهنمی گاه آن ایکرده باشد، آ رییتغ

از    نیندیو گ  چیپان  شرح   ایسوال مطرح است که آ  نیتحولات، ا  نیا  ی بارهاز هر گونه بحث در  زیپره  با

ما  طیشرا نمونریخ  ایاست    ی تجرب  تیواقع  قِیدق  ییبازنما  نوعی  معاصر  ا  یگرید  یه.  را    موضوع  نیاز 

  ی کنند که توسعهیها استدلال مآن  : مشاهده کرد  داری جهانیساختن سرمایه  کتاب  توان در یم

  ر یناپذییجدا  ی و در واقع از فرایند  ،خاص  قلمروی   ی در فضاها  ی اقتصاد  یوندهایپ  قی تعم  ا »ب  یدار هیسرما

  یها تیهو  و  ندادو گسترش د  ندساختمرزهای خود را  سابق    یدارهیشاسرمایپ  یها آن دولت  قی بود که از طر

درست  بحث    ن ی(. اگرچه اPanitch and Gindin, 2012, 4خود را تعریف کردند« )مدرن    یمل

  قلمروهای معین   یبا فضاها  فی بنا به تعر   یدارهیکه گسترش سرما  ستیمعنا ن   نیااست، اما لزوماً به  

  یدگرگون  ق یاز طر   یدار هی که سرما  دهد مینشان  به ما    هانیا   ی گره خورده است. همه  شان خاص  یژگی در و

ها به  که آن  ست یمعنا ن  ن یاست. اما به ا  افته یخاص توسعه    ی اوهیبه شدر قلمروها    تر موجود روابط پیش

 کند: ی( اشاره م2007b, 15) نسونیکه راب طور هماناند. خوردهفضاها گره  نیا

  ج ی را ترو  ییقلمروزدا یو اقتصاد  یاجتماع یهافرایند  ی مل یهادولت ریو سا متحد ایالات که  ییجاآن تا»

انباشت را که    یهافرایند  یجهان  ییجاهجاب  متحد ایالاتکه دولت    ی. زمانستندین  قلمرو  عاملانکنند،  یم

آن را دولتی در نظر گرفت    توانیم  یسختبه  کند،یم  جیمتمرکز شده بود، ترو  متحد ایالاتقبلاً در قلمرو  

 « . زندمحدود به یک قلمرو دست می یاقدامکه به  

معنا    ن یهستند )به اقلمروگیر    یاجتماع  روابط  یههمکه    میر یفرض را در نظر بگ  ن یاگر ا  ن، یعلاوه بر ا

ن شناور  هوا  در  مستندیکه  نظر  به  دری(،  که  است  مهم  دگرگون  ر ییتغ  یچگونگ  یبارهرسد    م یمفاه  ی و 

خاص  و محدود  قلمروهایخود را به  یوندهایپ در آغاز  یدارهیسرما کهاین. صرفاً میتأمل کن قلمروبخشی

ا  قیتعم ن  نی و گسترش داد، به  ا   ستیمعنا  از  صرف  مانند،یم   یباق  سانکی»ظروف« لزوماً    نیکه  نظر 

  د یتول  یهویواقع، مراحل مختلف ش. در  ریخ  ایمسلط است    دیتول  یوهیهمچنان ش  یدارهی سرما  ایآ  کهاین
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در  یدار هیسرما است  منطق ممکن  تابع  )  قلمروبخشی   از   یمتفاوت  کاملاً  ی هاواقع   ,Brennerباشد 

 (. Wachsmuth, et al., 2011؛ 2004 ,1999

  داری جهانی ساختن سرمایه  کتاب  اول  یصفحه  همان  آخر از  ینکته  ن یا  خصوص در    یسردرگم

قانون گسترش    یهجی شدن صرفاً نت  یکنند که جهانیخاطرنشان مجا  در آن  نیندیو گ  چیپان  ؛آشکار است

فرایند  ست،ین  یدار هیسرما عامل  یبلکه  که  جم  یاجتماع  عاملان  تِیاست  بر    هاملت-دولتله  از  در  را 

  ی امپراتور فرد: دولت  عامل منحصربه  کی  ی»تحت رهبر  یجهان  یدارهیکه سرما  سندی نویممثلاً  .  ردیگمی

ساخته    دیبلکه با  ستندی ن  یعیبازارها طب»  ؛( Panitch and Gindin, 2004, 9ظهور کرد )  «آمریکا

طور  به  زین  یدار هیسرما  ی هادولتو »  ؛( 3 ,2012)   «فرایند هستند  نیدر ا  یاساس  عاملانها  شوند، و دولت

با    .( 3 ,2012)آیند«  شمار میبه  ی دارهی سرما  یها مهار بحران  ی در تلاش برا  یاصل  عاملان   یا ندهیفزا

وفادار بمانند،    یاجتماع  های شکلاز    ی خیتار  یستی الیبخواهند به درک ماتر   نیندیو گ  چیحال، اگر پان  نیا

 ی عنی ،کنندیم شیءواره ا، آن راست گرکنش کی  ملت-دولت این تلقی که با آنان  تصور ناقص است.  نیا

خود    یدهند. در واقع، حتیآن م  یدهندهلیتشک  یاجتماع  روابطاز    بیرون  یشناختیهست  یتیبه آن واقع

 « . انتزاع است  کیکه »دولت  کندی( اشاره م1978a, 18مارکس )

)و    هادولتدر داخل و خارج از    یاجتماع  یها، »طبقات و گروهبلکه.  کنند«یها »عمل نم دولت  جه،ینت  در

- دولت (.  Robinson, 2007a, 84)  «کنندعمل می  یجمع  یخی تار  نعنوان عاملا نهادها( به  ریسا

ی  لتم تلقی  کرا  معنانه  کردنعامل  به  دولت  درباره  ری سوءتعب  یتنها  چیستی  معنای  است  ی  به  بلکه 

نظام    نیب  ی رابطه  مثابه یک عامل تلقی دولت به.  استدر عمل    ی نهاد  وندیپهای این  سوءبرداشت از کنش

آن    قی دولت که از طرملازم با    اًخیتار   یهدیا  با  ،تاریخاً خاص نهادهای  مجموعه  مثابه، بهرا  ملت-دولت

( اشاره کرد، »ما  82 ,1988که آبرامز )  طورهمان.  آمیزددر هم می شود،  یسلطه ملموس م  یروابط ماد

ی  هدیو ا  یدولت  نظامفراتر از    یارابطه  ایعامل، عملکرد،    ت،یموجود  کی ــدولت را    دیفرض که با  نیبا ا

 « .میکنمی  جادی خود مشکل ا یبرا فقط ، میمطالعه کن زین ــ دولت

کم  دست  دو مورد زیر  ت یاست، اهم  عامل  کی  ملت-دولت  کهاین  انیبا ب  نیندیو گ  چیپان  ن،یبر ا   علاوه

و    یساختار جهان اجتماع  ه این ترتیبب  ه یکه سرما  ن یخود و ب( ا  دیبازتول  به  هی سرما  ازیالف( ن  گیرند:می

و    چیپان  گر،یعبارت د به   [4]کنیم.آن را درک میها  آن  قی که ما از طر  دکنیدگرگون م   ز یرا ن  ییابزارها

.  تبیینِ مفهومیِ ماتریالیستی تاریخی دقیقی در اختیار گذارند  یاسیو س  یاجتماع  ی از فضاتوانند  نمی  نیندیگ

  ن یممکن شود، و اغلب ا  ی دارهی سرما  یاجتماعگسترش روابط  تا    رخ دهد  دی با   یخاص  «اقدامات البته، » 



271 
 

های گوناگون تأثیر  هایی با خاستگاهبر کشمکش  رایز  د،دهنیانجام م  ملت-دولت  ی نهادها  را   «اقدامات »

استوار    یزیبر چه چ قاًیدق اقدامات  ن یکه ا ست یمشخص ن نیندیو گ چ یپان شرح حال، در  نیا . با گذارندمی

  نیاز ارا  ما    یکه درک مفهومبازسازی کنند  را    روابطی  توانندکه می  یراتییتغ  نیچن  ینیز دامنهو    ،است

 تا چه حد است.  دهند،یم لیتشک  یمختلف اجتماع «»ظروف 

ها  . آنشودمیموانع نشان داده  ی ایجاد  بارهمارکس در  ادداشتیاز    شانریوضوح در تفسبهبرداشت  سوء  نیا

بر  درحالیمارکس که    یمندانههوش  نشیباین  : »اما  سندینویم ملکه  ، شود“یغلبه م  ”پیوسته  یموانع 

 ,Panitch and Gindin, 2012« )شود.ندرت نقل می“، بهشوندیم  برپا  ”پیوسته  زین  ی دیموانع جد

هستند    یاز قدرت ماندگار  یبُعد خاص  ی که دارا  لیدل  ن ینه به ا  شوند،یبرپا م  وستهیحال، موانع پ نیا (. با2

 دیمولد جد  یروهاین  یکه موانع موجود با توسعه  لی دل  نی، بلکه به اصادق است  ملت-دولت   خصوصکه در  

کند: »فضا صرفاً  ی( خاطرنشان م43 ,1999که برنر )  طورهمان  را ی»تطابق« ندارند. ز   انیستند یمنطبق  

  ی اجتماعاز ابعاد    یکی شود، بلکه  یدرون آن آشکار م  یدار هیسرما   ی که توسعه  ست ی ن  یکیزیظرف ف  کی

به  یسازنده که  است  طرآن  از  مستمر  چندمق   اًخی تار  دیالکتیکی  قی طور  و  و    ییزدامروقل  یِاسیخاص 

  یفضا   خیاست که تار  نیا  جانیدر ا  موضوع اساسیشود.«  یم  یو بازساز   یواساز   ،ساخته  زاییقلمرو باز

با    یاسیس  یفضا   خاصِ  خاًی تار  میاست که در آن مفاه  زاییقلمروباز و    یی از قلمروزدا  یلزوماً فرایند  یاسیس

و   شرابازانطباق  با  دبه  ا ی.  شوندیم  یکربندیپباز  دیجد  طی انطباق  تغ  گر، یعبارت    ا ب  مرتبط   ط یشرا  رییبا 

   ب،یترتنیا. بهدنکنیم رییتغ  زیما ن  یی»ظروف« فضا د،ی جد مولد یروها ین ی توسعه

مستلزم    یجهان» فشرده  یبوم  یرانه  نیب  یکیالکتید  متقابل  کنششدن  در  -فضا   یسازبه سمت  زمان 

سازمان    یدهشتینسبتاً ثابت و موقتاً تثب  یهایکربندیمستمر پ  دی( و تولییقلمروزدا  وجه)  یدار هیسرما

 ( Brenner, 1999, 43)  « است.(  زاییقلمروباز وجه  )  ییایجغراف  یچندگانه  یها اسیدر مق  قلمروگیر 

به   شود«،یم  برپا» پیوستهبلکه  شود«،یغلبه مبر آن  وستهیکه نه تنها »پ یمثابه مانعبه ملت-دولت  تلقی

  طورهماناست. در واقع،    ی چندگانهاسیمقدر    زاییقلمروباز   یواقع  یخی تار  کی الکتیگرفتن د  دهیناد  یمعنا

اشاره م52 ,2011)  چ یروویکه دم دولت    نیب  ی ضرور  یمفهوم   وندیپ  جاد یا   یبرا   یل یدل  چیکند: »هی( 

  ن یا  نیندیو گ  چیکه پان  نی« ا.وجود ندارد  یعنوان دولت ملو همگن به  افتهیسازمان  ییو فضا  یدار هیسرما

نمی درک  را  به  موضوع  توجه  با  پولانآن  بندی پایکنند،  درک  به  سرما   زاسیها  دولت  کاملاً    ی دار هیاز 

  کندیخاطرنشان م  یانتقاد   دانانیو جغراف  کو فو  ر ی( تحت تأث51 ,2011)  چ یروویاست. دم  انگیز شگفت

  ی عنی ]  یدار هیسرما  دیتول  روابطاز  شده   یی ایجادفضا  سیماتر  ک یکه پولانزاس »معتقد بود که قلمرو از  
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موضوع،    نیگرفتن ا دهی. با نادشود«یم  یها ناشمتناظر آن  یکار اجتماع  می[ و تقسیخصوص  ت یمالک  روابط 

  ن ی. امانددرمی  خیاز تار  یکیالکتید  دگاهید  یآمریکا در ارائه  یپراتوراز ام  نیندیو گ  چیپان  تبیین مفهومی

  ی تجار  یها نامهموافقت  قی نوشته بود که از طر  ترشی( پ85 ,1996)  چیکه پان  نیبا توجه به ا  ژه یوامر به

تاثیری  با    یالمللنیمعاهدات ب  قیاند که از طرکرده  جاد ی را ا  یمیها اساساً »رژملت-دولت مختلف مانند نفتا،  

است. اگر  انگیز  ، شگفت«دنکنیم  نیو تضم  ف یرا تعر  ه یسرما  یو داخل یحقوق جهان  ،یقانون اساس  سانبه

جنبش   نیا  ایپس آ  کند،یم  نیاست که حقوق طبقات مسلط را تضم  ی»دولت« صرفاً آن مجموعه نهاد

به آن    ما  یکنون  میکه مفاه  ستی ن  یتجرب  رییتغ  کی   ن،یو بنابرا  ینظم جهان  ندهیآ  یدگرگون  یدهندهنشان

قطعاً  یدرحال  ؟ندستین  بندیپا کهماند،  یم  یباق  ملت-دولت که  است  این    ا ی  کارکرد  یهنحو  ایآ   پرسشم 

چرا  دارد؟ و اگر نه،    ییامدهایاست، چه پ  نیکرده است؟ اگر چن  رییتغ  ریتغم  طی عملکرد آن در پاسخ به شرا

 ؟ نه

کردنمیکه  یحالدر انکار  دولت    توان  است،    ی جهان  یدارهیسرما  ایجادبر    متحد ایالاتکه  داشته  تسلط 

پاندام ملت-دولت   یشناسمعرفت گ  چیر  آن  نیبد  نیندیو  نمیها  معناست که  که »روابط    دهندتشخیص 

به  یخیتار   سریک  یدارهیسرما  یاسیس شکل  ی اگونهاست،  م  یدولت  های که  فقط  بیرا    صورت هتوان 

ما    دیتول  یهوینظر، ش  ن ی(. از اRobinson, 2007a, 82)  «ی درک کرددارهیسرما  یخی تار  هایشکل 

  ر ییرا با تغ  یدوران فئودال  کیتیژئوپل  یاست که در ابتدا مرزها   ی دارهی کاملاً متفاوت از آن نسخه از سرما

( اشاره 44 ,1999که برنر )  طورهمان  وکرد،    یکربند یپبازو    یبازساز  ی به صنعت  یتجار   یدارهیسرما  از

  ع،ی مبادله، توز  د،یتول  یبرا   یبزرگ و اجتماع  اسیدر مق  قلمروی معین  یهارساختیبر ز  ی»ذاتاً مبتن  ،کندیم

  ملت - دولتاست که در آن    ایشیوهما  ی تولید  شیوه  بود.  «ه ونقل، ارتباطات و موارد مشابمصرف، حمل

  د یتول  قی از طر  حالی است که ، این درکندیعمل م  «ه یرماس  ی برا  »قلمروبخشی  اصلی  عنوان شکلهنوز به

شبکه  یجهان افزا   ع ی توز  یهاو  »مجاز  های شرکت  شیو  مال  یار یبس  نظیر   «ی صرفاً  مؤسسات  ی،  از 

  « کندیم ف یرا تضع یدار هی سرما قلمروی سازمان    محورِدولت میشود که مفاهیم پیکربندی باز ی اگونهبه»

(Brenner, 1999, 45پان .)ی نوع  گیر ها دریدگرگون  ن یا  ت یماه  ی بارهبدون تأمل در  نیندیو گ  چ ی  

فضا    اندشده  یی فضا  پرستیبتواره آن  در  نه  ستای ا  سکویی  همچونکه  و  و    ،ایپو  یظرف،  کنش  از 

اش اساساً  یخیتار  قلمرو یها شهی ر لیدلبه هیسرماکه   یلقآنان با این ت شود.ی تصور میاجتماع  پراکسیس

را   ییآمریکافراملیّتی   یهاشرکت توانیم یاز نظر فن ایکه آ کنندیسؤال مهم را مطرح نم نی، املی است

  ی دارهیسرمانوعی تبیین مفهومی از  منجر به  غفلت    ن ی. ادانست  «یی »آمریکا استاندارد  شکلی از   بنا به هر 

چیزی شود    آن  یبارهدر  یتأمل  چیه  کهآن  بدون  شود،یم  ییآمریکا  سمیالیاز امپر  یعنوان شکلبه  یجهان
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  باًیاز موارد تقر   ی اریدر بس  ، زیرااست  مهمی  ینکته  ن یا  شود.محسوب می  اش «یی»آمریکا  ی که جنبه

  طور همان. در واقع،  می را مشخص کن  شان خاص و ارتباط متقابل  ع یصنا  ت یّوضوح ملاست که به  رممکنیغ

پیکر و  های غولبنگاهکه    دندهینشان م  اًیقو   ی: »شواهد واقعکندی( اشاره م2007a, 75)  نسونیکه راب

در  اهزارشاخه شده  فهرست  ن  گرید  [ 1-4]  ۵00  چونفوری  آمریکایی    ستمیب  یسدهدوم    ی مهی»در 

  یجهان  ییهسرما  نیاگر ا   « .آمدندشمار میهب  یدار فراملّهی سرما  ی هاگروهمعرف   یاندهیطور فزا و بهنبودند  

  متحد  ایالاتملت  -مسلط است و منافع دولت  یکه بر اقتصاد جهان   یی،کاملاً آمریکا  ییهو نه سرمااست،  

  یژگیبا توجه به و  ن،ی براپابرجاست؟ و علاوه  هنوز  سم یالیاز امپر  نیندیگ  و  چیتصور پان  ایکند، آمی  ت یرا هدا

( قبلاً گفته بود، که  95 ,1997)  چیکه پان  طور همانگفت،    توانیم  نوز ه  ایآ  ، امروز  ی دارهیسرما  یجهان

  ی بندهر صورتدرون    شهیکه هم  شودیم  نییتع  یاجتماع یروهاینمیان  مبارزات   با»نقش هر دولت هنوز  

چه  توان گفت آنیکه چگونه م  ست ی نروشن   هیسرما  ت یّمل  تشخیص واقع، بدون   ؟ در«قرار دارند   یاجتماع

روشن    گر،ی. به عبارت دیامپراتور   یفراملّ  میمفاه  و نه  ییآمریکا   سمیالیاز امپر  ی استشکل  دهدرخ می

آن   یاسیس  های شکل  تِی امروز و ماه  دیتول  سرشتِ  برندیم  ار ک به  نیندیو گ  چیکه پان  یمیکه مفاه  ستین

 . کنندیم فی توصای به شکل بسندهرا  یشامدهایپ ای

 گیری نتیجه

نظر  ن،یبنابرا من،  نظر  گ  چیپان  ییهبه  قابل  یررسمیغ  یامپراتور پیرامون    نیندیو  حد  از    ی قبولآمریکا 

که    اییتجرب  ی است که محتوا  نیاکنون روشن شده باشد، ا  دوارم یکه ام  ،ی اصل  لی. دلست ی برخوردار ن

ها اساساً آن یمعنا عبارتی به ،کرده و دگرگون شده  ر ییتغ دهند،یبه آن ارجاع مرا  شان یمفهوم یها مقوله

، خود  توان انکار کردنمی  ی جهان  یدار هی سرما  ایجاددر  را  ه نقش دولت آمریکا  کیکرده است. درحال  رییتغ

و دولت    ی مل  ی یهسرما  ن یمتناقض ببیش از پیش    ای منجر به رابطه  یجهان  یدار هیسرما   ت یمالک  روابط 

دولت    ت یکند. اگر ظرفیم  ر ییتغ  شان و عملکرد  روابط  یِسنت  یها یبندشده است که در آن صورت  یمل

به غلبه  ،یجهان  یدارهیسرما  ایجاد   در   ینقش مرکز   نیچن  ی فایا   یبرا   متحد ایالات های  ی شرکتهم 

آن عبور و مرور    یی که مشخصهفراملّ  ی دیتول  یفضاها   یو هم به »توسعهاش« مرتبط است  »فراملیّتی

شرکت  مرزهااز    یداخل  دیتول  یهاشبکه با  لاینفک  پیوند  استیا  چندملیّتی  )های   »Panitch and 

Gindin, 2012, 112تر بیشو  است    عامل کیعنوان به  ملت -دولت   کمتر ناشی ازفرایند    نی(، پس ا  

.  شودهای دولت تاریخاً به آن »ضمیمه« میچیزی است که شکل تر فرایند کار به  گسترده  یدگرگون  یجهینت

واقع،   امروز    یبارهدر  ظرین  نیچنبیان  در  دولت  بخشدهیناد  همانا  متحد ایالاتنقش    ی هاگرفتن 

را    یهندیفزا سرشت جهانی  و    هیسرمااز    یمل  هاییفرعت   »ابهام«است که    یقاتیاز تحق  یاگسترده آن 
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  ی دگرگون  ی امدهایپ  معرف  شدن جهانیای که  پوشیدن از گسترهاین، با چشم بر و علاوه   [ 5].گیردنادیده می

  یراتییتغ  نیکه چن  کنندتوجه نمی  ست، مرتبط با آن ا  ی هاشرفتیو پ  کامپیوتر  یفرایند کار در قالب فناور 

 توانندینم  نیندیو گ  چی پان  ب،یترتنیا. بهکندیم  فیو بازتعر   دهدمیقرار    ریتحت تأث  زیرا ن  ملت-دولتنقش  

 تصور کنند.  متحد ایالات سم یالیبر امپر شاهدیجز  یزیمختلف را چ یها یدگرگون نیاز ا  کی چیه

  میشاهد آن هستچه  آن  که اینرا قبول دارم:  بیرق یهدیکه من لزوماً عق  ست یبدان معنا ن  ن یحال، ا  ن یا  با

است. به نظر من،    [1-5]  بریکسمتضاد مانند    یها ظهور قدرت  جهی و در نت  متحد  ایالات  یسقوط هژمون

  یو تحولات اجتماع  راتییتغ  فهم آهنگِ کنونی   یبرا   یسادگبلکه به  ست، ی ن  قینه تنها دق  اییدوگانگ  نیچن

چنستین  دیمف مقینم  منوال همین به  یدگاه ید  نی.  دامنه  اسیتواند  را    یجهان  یدارهیسرما   یو  امروز 

کاملاً دگرگون    ییهافرایند  نیچنی  واسطهبه  یکیتیرقابت ژئوپلای را دریابد که  گسترهدهد و    ص یتشخ

بنابرا است.  م  ن،یشده  نظر  که رسد  یبه  است  ا  یوهیش  ضروری  را  خود  شناس  زتفکر  -دولت  یمعرفت 

بتوان  جداسازیممحور  ملت مقوله  میتا  بر  بمشویتمرکز  ممارکس    یولیها   یمفهوم  یهادوباره  به    ان ی. 

ما از    یموجود و درک سنت  ابعاد  ایکه آ  میکن  یابیدوباره ارز  دیبدان معناست که ما با  نیا  ،یشناختروش

  ی ه ها، رابطاز نمونه  یکی نه.    ا یحال وقوع است مطابقت دارد   در  قعاًچه وا با آن  یجهان   یاسیاقتصاد س  میمفاه

  ی یهسرما  تر بیشباز هم  متناقض    تی ، و موقعملت-دولت هنوز موجود و    یمل  ییهسرما   نیب  ندهیمتناقض فزا

 در رابطه با هر دو است.  یفراملّ ای یجهان

ها  که به دنبال درک آن  یمختلف  یهادهیپد  یکه همه  میبدان  دیاست که ما با   نیا   یاصل  ینکته  ن،یبنابرا

تمرکز   ن،یهستند. بنابرا یو احتمال ایها پوآن ب،یترت نیاهستند. به یخاص یاجتماع روابط یهجینت م،یهست

موجود را دوباره شکل    ی نهاد  ی هامنظ  روابط  نی باشد که ا  یی هاو راه  یاجتماع  روابط   ی بر دگرگون  د یما با

  چ یاستدلال پان  رشی، پذترتیب این به.  میکنیها را درک مآنو با چه پیامدهایی  چگونه    کهاین  و  دهندیم

  یدار هی سرما  سرشتو   ت یاست، با توجه به ماه  یست یالیامپر   یقدرت  متحد ایالات کهاینبر   یمبن  نیندیو گ

د،  نشویبه هم مرتبط م  تربیش«  شدن   یبا »جهانکه    یدیتول  دگرگونی روابط  یگسترهامروز، و    یجهان

ملت  -است که دولت  یمعن   نیبه ا  یجهان  یبه فضاها  یمل  هایمسلط از فضا  ییهسرما  لیدشوار است. تبد

طر فزابه  ی جهان  ی هاشرکت  یِخصوص  تیمالک   روابطِاعمال    قی از  جهان  یا ندهیطور  منافع  سمت    یبه 

صورت گرفته،    متحد ایالات  یپیگیرانه رهبری روند تحت   ن یکه ا  تیواقع نیا  رغم بهکند. یم ی ریگجهت

ا  قیدق  ستمیمطمئن ن بهبنامیم،    »آمریکایی«را    سمی الیامپر  نیباشد که    رسدنظر می به  کهاین  با توجه 

عنوان  به  ه یمنافع سرما  معرف بلکه  یی،  آمریکا  اً مشخصنه  دهند،  یم  لیرا تشک  این روند  ی روابطی کهگستره

ناد  فقط  نیندیو گ  چیپانی است.  جهان   اسیدر مق  هیسرما  یگستر عنوان خودبه  ه،یسرما   ن یگرفتن ادهیبا 
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  توانندی م  کنند،یموجود ما را باطل م  یمفهوم  یهاوارهکه طرح   حدودیمهم، و   اریبس  ی ماد  یهایدگرگون

 کنند.  دفاعاز استدلال خود 

خصلت    فیتوص  یبرا  یمیامروزه از چه مفاه  م؟یکن   ارائه  بدیلی  شرح   میتوانیاست که چگونه م   نیسؤال ا

  ی هاشکل   شیدایپ  می است که بدان  نینکته ا  نیاول   رسدیبه نظر م  ؟رداستفاده کتوان  می  یتجرب  تیواقع

  ن ی. در واقع، امیعادت ندار  آنباشد که ما اصلاً به    یکاملاً متفاوت  یهاممکن است در قالب  دیجد  یدولت

ن  ابداً  هاشکل  است    یدارهیسرما  ییهاول  یهتوسع  ی هکه مشخص  «مدرن »  ملت-دولتمانند    ستیلازم 

  ی دولت  یهشبک  ای  ساختارمرتبط با    یهاهی از نظر  یبزرگ بخش  در حال حاضر  این تصور  ظاهر شوند. مطمئناً،  

  ،یمحل  اسیدر مق  یدولت  یهادستگاه  از  یاکه متشکل از »مجموعه  گیردرا در بر میدر حال ظهور    یفراملّ

. ( Demirović, 2011, 55–56)سابق« است    یخصوص  یهاسازمان  نیو همچن  یالمللنیو ب  یمل

  ی هاقدرت  ر ییو تغ  یبه سطح جهان   یاز سطح مل  هی ها با تمرکز بر حرکت مدار سرمانظریه  نیموارد، ا  اغلبدر  

تا چه حد  ندهیملت نشان م-دولت اقتصاد جهان  یدوران   یگسست  یهدهندنشان  شدن جهانید که    ی در 

 است.  یو خصوص یدولت ی نهادها ریبه سا یدولت مل یها و عملکردهاانتقال قدرت ی والمللنیب

همان  جهات از    یاریمند بوده است، از بس ارزش  اری بس  رییتغ  اسیاشاره به مق  از لحاظ  کردیرو  نیکه ایحالدر

)  یدهندهلیتشک  یاجتماعروابط   مارکس  از نظر  است.  با    یخی تار  یها(، دوره1978bآن غفلت کرده 

سروسامان  را    یاجتماعواحد    د یبازتول  ی کالاها و منابع لازم برا  ع یو توز  دیکه تول  ی تیمالک  روابط غالب    یهویش

  ت ی عنوان حق مالکاشاره دارد که به  اء یافراد و اش  نیب  ی رابطهبه    نجا، یدر ا  ت،یشود. مالکیم  تعیین،  دادمی

 ,Carruthers and Ariovitch)گسترده است  یتا خصوصاشتراکی از   ی آنو دامنه شودیم انیب

که با    تیمالک  یهانظام(.  Macpherson, 1978؛  Hunt, 1979؛  Clement, 1983؛  2004

  توانندی م  ،یشناسنیزم  یهادوره  یپوشانهم  به  هی شب  اریبس  شوند،یمشخص م  عامو    گسترده  ی هایژگیو

  ی هانظام  ، یدیتول  یها د که در آن منطقناستفاده شو  دیمختلف تول  یهاوهیش  یِ خی تار  ی بنددوره  ی برا

مختلف    هایشکلبه    منوال همین بهروابط    نی. اگیری دارند تفاوت چشم  رهی و غ  یروابط طبقات  ،یاسیس

مانند دولت،    یاجتماع  هایشکلد.  نبخشید، کارکرد و شکل منها وجود دارآن  ه ب  با عطف که    یاجتماع

  ن یکه ا   ی. در حالکنندیم  دایمعنا پ  شوندیم  هافتیکه در آن    یتیمالک  میبر اساس رژ  فقطقلمرو، اقتدار،  

ی دولت  یهاسایر بنیادها و  ، دادگاههازندانقالب  در    ملت - دولت  مثلاً، ــند  دار  یماد   هایجلوهها اغلب  ده یپد

می نهادها   یابندتجسم  تشک  ملت-دولت نظام    یکه  مفاهبهــ   دهندی م  لیرا    تیواقع  چیه  م یعنوان 

روابط از    بیرون  یشناختیهست لحاظ  که  اجتماعی    یروابط،  ندارند  یاجتماع  همین  مالکاز هر    ت یروابط 

به به هو   تیمالک  یهامیرژ  ب،ی ترت نیا هستند.  به تعر  خورندمیگره    یاجتماع  یهاتی»اغلب  آن    فیو 
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  یهاتی (، و اغلب عقلانKim, 2013؛  Prudham and Coleman, 2011, 8)  کنند«یکمک م

  ی اسیس  یهدیپد  کیصرفاً    ت یمالک  ب، یترتنیا. بهکنندیم  ان یرا ب  یخاص  حکمرانی  ی هاوهیو ش  یاسیس

 کی  یو حقوق  یاسیس  ،یاقتصاد  یهانظام  نیبمالکیت پیوند    ؛دهدی را شکل م  دیتول  سرشتکه    ستین

 کند. یرا فراهم مــ   هاآل آندهیاز جمله ابعاد ا ــ یاجتماع  بندیصورت

که    کنیمغفلت می  ییها از روش  م،یگردش معاصر کالاها تمرکز کن  ایمولد    یروها ی ن  یفقط بر توسعه  اگر

فرایند آن  یادشدههادر  مالکهمین    ی  میرا    یتیروابط  چندهند  تغییر  آن  ییهاتی فعال  نیکه    حک  هادر 

وشده  می  یمختلف  یها راه  نیز  اند،  نادیده  را  جلوهکه  گیریم  را  حقوق  و  اقتدار  قلمرو،  معاصر  های 

  نظام آشکار شده که    ها بر اساس آن  و  قبلاً انجامهایی  شکل  نیچن  واکاوی. اگرچه  کنندگیری میبازجهت

  ی برا  ی گریو د  یدر سطح فراملّ  یّتیفرامل  ی هاشرکت  ی برا  یکیوجود دارد:    نوبنیادی  ای هیدولا  یحقوق

طور  به  هافرایند  ن ی(، اSassen, 2006؛  McBride, 2011  مثلاً بنگرید به)  یشهروندان در سطح مل

  هیسرما   یهدهد چگونه توسعینشان م  یعنی سطحی که اند،  نشده  پردازی نظریه  امر انضمامی کامل در سطح  

حوزه ملّ  حقوقی   یها در  تکامل    یخاص  زمان  طول  مالک  بی تخر  ازمندین  اولو    افتهیدر    ت ی روابط 

  تربیشرشد و انباشت   ی برا یملّ ت یالکروابط م یآن قلمرو خاص، و اکنون، بازساز  وندر  یدار هیسرماریغ

  ی آور گرداز » یگرید یمرحله  به تیدر نها دیدولت با یانتقاد ییهنظر است که معتقدم نظر نی. از ااست

در    ی زیکند که چه چ  نییتع  نیز را برجسته و    ییهایدگرگون  نیاحتمال چن  تواندیمشود که  وارد    ت«یواقع

است که    یمیقد  یزیچه چ نیز  و    سازد جدید و تازه استمیرا    شدن جهانیکه    یروابط اجتماع  خصوص

 جهت داده است. رییتغ دیبه سمت عملکردها و اهداف جد فقط

  ن ی)همچن  ی اقیانوس آرامگذارهیو سرما  یتجار   مان یو پ  [2-5](TPPآرام )   انوس یاق  یتجار  مانی، پمثلاً

را در نظر    [ 3-5]  شود( یشناخته م  TAFTA  یبا نام اختصار   ،اقیانوس آرامتجارت آزاد    پیمانعنوان  به

  ی فیک  یبر دگرگون  یشاهد   ای  ،میآمریکا بدان  یررسمیغ  یبر امپراتور  یرا شاهد  هاپیمان  نیا  دیبا  ای. آدیریبگ

  ر ی کشور را درگ  نیها چندآن  یکه همهیدرحال  ؟یاسیس  یموجود سلطه  یهاوهیملت و شـ  نظام دولت

برایم که  فراملیّتیِها شرکت  ییهسرما  انباشتِیی  توانا  شیافزا  یکنند  م  « خود»  ی  رقابت  پردازند،  یبه 

ا  افتهیرسد روابط تجسمینظر م به مالک  هاپیمان  نیدر  بازساز   یتیهمان روابط  تارنکنیم  یرا    اً خی د که 

  ی مخفی  ها دادگاه  تی تقوهمانا  ها  آن  اساسی، اصل  پیماندر هر دو    [ 6]اند.ملت بوده-دولت  یدهندهلیتشک

حاصل    تر عملاً پیشچه  گذاران است، مشابه آنهیها و سرماملتـدولت  نیب  اتحل اختلاف   کیدموکراتریو غ

  و   ( NAFTA)  پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی  ،( CAFTA)  مرکزیپیمان تجارت آزاد آمریکای  

های ملی  دهد تا از دولتها اجازه میاین روند به شرکت  [7] .بوده است  (WTO)  سازمان تجارت جهانی 
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  یجهان  یهاشرکت  یخصوص   تیمالک  جهید و در نتنگذاریم  یمنف  ریتأث  هیسرما  باشتکه بر ان  یراتییتغبرای  

تهد کنند  ندنکیم  دیرا  مواردشکایت  مثلاً،  شرکت  ی .  »حصارکشهم  ،یدولت  ی هامانند  با    ا ی  «ی راه 

زایاکردن  محصور پیمان  .است کنندگان  مذاکره  هایهدف  از جمله ،  مشاعات    ینمونهی  منزلهبه    هااین 

  حقوقی  یهاحوزه  تیروابط مالک   یمؤثر  نحو(، به2011)  دیمک برا  بنا به توصیف  ،د«یجد  تی »مشروط  ینوع

  ی برا   یمل  ی یهسرما  یکه زمانپردازند  می  یروابط اجتماع  ن اهمبه دگرگونی  کنند و  یم  یرا بازساز   یمل

  ی مقوله  کیرا    یلکه رشد م  یدیهمان روابط تول  ترتیب، این به  .کردیم  هیتوسعه و رشد خود بر آن تک

نظر میمحدود    یاسیس  یفضا  کی  ،یمفهوم اساساً    دیتول  یه ویش  ؛شوندیم  یبندچارچوبباز  ،گرفتدر 

  م،یوفادار بمان  ی خیتار  یستیالی ماتر  دگاهیبه د  میخواهیاگر م  کند که سان ایجاب میو بدین  کندیم  رییتغ

  که این. با توجه به  میبر یبه کار م  ایپو  ت یواقع  نیا فیتعر  یکه برا بپردازیم    یم یهمان مفاهباید به وارسی  

ها را  ام که بتوان آنمتقاعد نشده  دهند،یم  رییتغ  ز ی دولت آمریکا را ن  یماد  یها شالودهاساساً    هاپیمان  نیا

 ـآمریکا در نظر گرفت    یررسمی غ  یبر امپراتور  یشاهد ار  یوحشت بسیک  از    یها را شواهددر واقع، آن ـ

  یشدن کامل زندگ  ییو کالا   ی اقتدار عموم  ی خصوص  هایظهور شکل  ،یبازار جهان  می: تحکدانمیتر مبزرگ

 .یاجتماع

.  ابدیادامه    یجهان  یدار هیفراوان سرما  یها با آشکارشدن تضادهابحث  نیهر صورت، انتظار دارم که ا  در

  یی آمریکا  سمیالیامپر  یچه در حال وقوع است صرفاً نوعقدم بمانم که آندر امتناع خود ثابت  ناگزیرماما  

  ی اافتهیرییتغ  ت یواقع  ی ا ندهیفزا  طور بهکنند  یم  ییدر آن خودنما  دادهایرو   نیکه ا  ی انهی. زمآیدشمار میبه

 ,2000دیدگاه تپل )  نظر، از   ن ی. از استندین  بندی به آن پا  ی میقد  ی مفهوم  یها دهد که مقولهیرا نشان م

.  شکل داد  جهانکنونی    راتییتوان بر اساس درک تغیکنم که »مقاومت مؤثر را فقط میم  یروی( پ200

روشن    دوارم یکه ام  طور همانداد.«    یتوان پاسخیاند، نمدرک نشده  ای مطرح    یدرستبه  که  یمشکلات  به

  یصرفاً سؤالات اشتباه  رایدهد، زیارائه نم  ییهاپاسخ  نیچن  نیندیو گ  چیپان  شرح کرده باشم، متأسفم که  

 مطرح کرده است. 

 

 A Critique of Panitch and Gindin’s Theory of Americanای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

Empire  ی نوشتهJ. Z. Garrod شود: . این مقاله در لینک زیر یافته می 

https://www.jstor.org/stable/24583626 

 

 

https://www.jstor.org/stable/24583626
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 : هایادداشت 

بزرگ دوست    یها: »اگرچه اکثر شرکتسند ینومی   بردیراه   کردینوع رو   نیا  یباره ( در201 ,2007راگمن و وربک )  . [1]

  ت یدست آورند، واقع را در سراسر جهان به  یی کنند و سهم بازار بالا  ر یها جهان را تسخدارند محصولات و خدمات آن 

شرکت   500  ن یشرکت در ب  9  ق یطور دقها )بهاز شرکت  ی مارشاست که تنها تعداد انگشت   ن یا  ی الملل ن یناگوار تجارت ب

(  تونیو  س یلوئ  یو موئت هنس   کس یکانن، کوکاکولا، فلکسترون  نتل، یا  ا،ینوک  پس، یلی ف  ،یام، سونی بی آ  ی عنیبرتر جهان،  

توزتوانسته به  فروش    ع یاند  آمریکا  خودمتعادل  آس  ، ی شمال  ی در  و  یابند.  ا یاروپا  شرک  ی برا  دست    گر، ید  یهات اکثر 

بر    نشیگز  ن یاز ا   یامانده است. بخش عمده  ی باق  ی اتی حامری  وضوح  به  ی الملل ن یو ب  ی مل   یدر توسعه   ی ری پذنش یگز

انجام  خود عمدتاً در اروپا    یالملل ن ی ب  یهات یرشد فعال  یبرا   یی اروپا  یهاشرکت   ح یمانند ترج  یاملاحظات منطقه   اساس

  ی هاابتدا فرصت   ییایآس  یهادهند و شرکت می بر نفتا    یتوسعه مبتن   هرا ب  تیاولو   یشمال   ی آمریکا  یهااست. شرکت  شده

 کنند.« می نقاط جهان کشف  ر یرا قبل از ورود به سا  ای در آس ی تجار

این   ی اس یخود س  « ی»اقتصاد   ری واضح است که هر مس  . [2] به  توجه  با  اقتصاداست،  روابط  نوع  ی که  دستگاه    ی بدون 

  کرد یرو ون ی که مد ییها آن  ژهیوبه  ،ی مندان علوم اجتماعاز دانش  ی اریبس از چشمنکته  نی وجود ندارد. متأسفانه ا یاسیس

 . است دور ماندهشوند،  می  ای تلقیگانهجدا  یهات یهستند که در آن بازار و دولت موجود یوبر

شناسم که  نمی   شدن  از جهانی  یانتقاد  ا ی  ی ستیمارکس  لی تحل  چ ی: »من هسدینو( می 2007a, 81)  نسون یمثلاً، راب  . [3]

  همراه با افراد   ،. در واقع، من.هرگز قادر بوده است، بدون دولت وجود داشته باشد.   ا یتواند،  اکنون می   هیباشد سرما  یمدع

  ی  خی تار  ل ی است که به دلا  نیا   یجهان  یداره یسرما   یاساستضادهای    ی ازکیام که  استدلال کرده که    ستهاسال   گر،ید

  ی داره یسرما  ای که آ  ستی ن  ن یا  ی واقع  ی. مسئله شودپدیدار می ملت  -نظام دولت  یاس یدر چارچوب س  ی اقتصاد  یسازی جهان

در    تواندمی است که دولت    نی اموضوع  تواند. بلکه  نمی   ــ روشن است کهریخ  ا ینظر کند  تواند از دولت صرف می   ی جهان

 « باشد.  یجهان  ی داره یسرما ی و دگرگون یهمراه با بازساز  یفرایند دگرگون  کی

ا  . [4] خود را    خی تار  هاانسان که »  دانمی ( م 595 ,1978معروف مارکس )   یپشت جمله پی  در  نهفته    ام یرا پ  ن یمن 
  سازند، ی اند نمکه خود انتخاب کرده   یط یها آن را تحت شرا. آن سازندی نم  خواهندی که مرا به طریقی    اما آن   سازند،یم

گذشته منتقل شده.« مکفرسون    از  و  معین و معلوم است  ،وجود دارد  ماًی که مستقسازند  می   یط یتحت شراآن را  بلکه  

عنوان »محصول تعامل افکار و اعمال  به   د یدولت مدرن را با  سدینوکرده است که می   انیرا ب  نی ا  زی( ن164 ,1938)
  ی هاشه یاند  خیتار  یدر مطالعه  د یدرک را با  نی اند درک کرد. ابا آن مواجه شده و  که از آن به وجود آمده    یط یو شرا  هاانشان 

  ، یاسی س یهات یو فعال هاتیعنوان علت و معلول موقعبلکه به ، یانتزاع  یهاعنوان فلسفه وجو کرد که نه بهجست  یاسیس
 .« شوندی م ی در هر مرحله تلق   یو اقتصاد  ی اجتماع

ها  ی شرکتبقیه بالاتر از  یی از نظر درآمدزاکه  یی آمریکا شرکت  500از ی است مرکب فهرست ؛ Fortune 500 . [1ـ4]

 م. -کندمی و اعلام  هیته فُرچون  ییه هر ساله نشررا  فهرست  نی . اگیرند قرار می 

5 For example: Carroll and Caron, 2003; Carroll and Fennema, 2002; Dicken, 

2003; Kentor,  2005; Kentor and Jang, 2004; Klassen and Carroll, 2011; 

Outreville, 2007; Vitali, et al., 2011; 
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هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای  های اقتصادی نوظهور که از به ام گروهی به رهبری قدرت ن   ؛ BRICS  . [ 1 ـ5] 

نام داشت اما پس از پیوستن   بریک  در ابتدا نام این گروه  . است شده تشکیل   آفریقای جنوبی  و چین  ، هند  ، روسیه  ، برزیل  عضو 
 ت. آفریقای جنوبی، به بریکس تغییر نام یاف 

ی  کشور حاشیه  12گذاری بین گذاری و مقررات پیمان سرمایه ؛ Pacific Partnership agreement-Trans . [ 2 ـ5] 
 . وویتنام به جز چین   آمریکا   سنگاپور،   پرو،   نیوزیلند،   مکزیک،   مالزی،   ژاپن،   شیلی،   کانادا،   برونئی،   استرالیا، شامل    اقیانوس آرام 

و    ی اروپا اتحادیه بین    تجارت آزاد؛ پیمان  Transatlantic Trade and Investment Partnership  . [ 3 ـ5] 
 . آمریکا

شامل    پی پی تیکه  ی مرتبط است، درحال   ییاروپا  یو کشورها   متحد ایالات  نی ب  ینظارت  یها با حذف تفاوت   تفتا مثلاً،    . [6]

و    تنام، ی، و ومتحد پرو، سنگاپور، ایالات  لند، ی وزین  ک،یمکز  ، یمالز  ، یلی کانادا، ش  ،یبرونئ  ا،ی استرال  ن یحذف موانع مشابه ب
 ( باز است. APEC) هیانوسیو اق ای آس ی اقتصاد ی همکار یکشور در منطقه  21 یهمه  یبرا

 
  ن ی ( از قوانگریها )همراه با صدها شرکت د شرکت   ن ی: »اکندی ( خاطرنشان م2013)   وتیمثال، جورج مونب  عنوان به  . [7]

استفاده    کنند،ی م   تیها شکا که از آن   یی امضاشده توسط کشورها  ی و دولت در معاهدات تجار  گذار ه یسرما   ن یاختلاف ب
ندارند.    میخود انتظار دار  یها که در دادگاه   یی راهااز ضمانت  کی  چیکه ه  شوندی اجرا م   ییها ئتیتوسط ه  نی. قوانبرندمی

کنند که  کار می   یی هاشرکت  یها برااز آن   یاریهستند که بس  یشرکت  یشود. قضات، وکلا جلسات محرمانه برگزار می 
ندارند.    یقانون   گاه یچ جایه   رند، یگها قرار می آن   مات یتصم  ر یکه تحت تأث  یشنوند. شهروندان و جوامع ها را می پرونده آن 
 را ساقط کنند.«   یعال   یهامجالس و احکام دادگاه   تیتوانند حاکمها می حال آن   نی وجود ندارد. با ادر اصل  نظر  دی حق تجد
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 خدا  یهایسی دگرد

 ی دارهیو سرما نید  یدرون  ی وستگیپ  رامونیپ

 

 2023ژوئیه  5

 : نوربرت ترنکله ینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

کیدش بر ماهیت  أی آن، تی ترجمهی کوتاه، و انگیزهتوجه در این نوشتهقابلی  : نکتهتوضیح مترجم

»مدرن«  دارانهسرمایه بنیادگراییایدئولوژی  و  و  دینیها  بههای  شیوه،  انسانرغم  و  های  ستیزانه 

دید، نمیهاآن  ی گرانهسرکوب این  از  پیشاتاریخیست.  با دستاویز  ها،  این جریانی  هنجارها  بودنِ  توان 

 پا کرد. وها دستدارانه«، و بنابراین، »چپ«، »رادیکال« یا »ضدامپریالیستی« برای آنهویتی »ضدسرمایه
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1 

- های آگاهی نوشدن شکل  زدگی بزرگی با نیرومنددمکرات، نخست با شگفت- افکار عمومی چپ و لیبرال

ی بیستم[ این تصور  ]سده  90 و  80 یدههرو شد. تا  ههای اخیر روبهای دههها و بنیادگراییدینی و جنبش 

گام  بهورزی دینی نیز گامدارانه، دین و اندیشهی زیست و تولید سرمایهیافتن شیوه غالب بود که با عمومیت

اساس آن،   ی کلاسیک مدرنیزاسیون قرار داشت که برپس رانده شده است. پسِ پشت این تصور، نظریه

ساز است که  راه و همای از زندگی سکولار همشد که با شیوهداری  سراسر نظامی عقلایی تصور میسرمایه

چه »بازگشت دین«  فهم است که آنزمینه، قابلبر این پس انجامد. بناشدن دین می در نهایت به ناپدید

  ورزی و آگاهی پیشامدرن و سنتی در فرآیند دوران مدرن های اندیشهظهور شکل  ی مثابهشود، بهنامیده می

 ادراک شود. 

که دقیقاً امروز و دقیقاً به  کنند برای آنها و بخشی از چپ سنتی این وضع را مناسبتی تلقی میلیبرال

آن بر  سرافرازانه  دلیل   میهمین  تلقی  مدرن  دوران  کانونی  دستاوردهای  بر  چه  همانا  کنند:  تأکید  کنند، 

بر این رویکرد، در صورت لزوم باید از این دستاوردها   گری«. بناهای دوران روشنسکولارسیون و »ارزش

ویژه در برابر  اند، بهبه دوران پیشامدرن و الگوی عتیق  طی سقو ظاهر نمایندهدر برابر آن نیروهایی که به

 ــ با تمام قوا دفاع کرد.  شودتهدیدی خاص برشناخته می یمثابهکه به ــ»اسلام« 

ورزی  های اندیشهتازی شیوههایی نیز تقویت شده است که نسبت به پیشآنی دیگر، موقعیت  اما در سویه

ایدئولوژی آنو  دارند، زیرا در  پیشامدرن در اساس رویکرد مثبتی  ها تصدیق تصویر  های دینی و ظاهراً 

روح« و  شناسند، که بر اساس آن، عقلانیت مدرن چیزی است »بیضدمدرنیستی خویش از جهان را بازمی

از    طفهمند( نیز فقچه از اسلام میدان تاریخ است. مخالفتشان با »اسلام« )یا آنریشه« و جایش زباله»بی

دانند که  ها رویارویی با اسلام را بیدارباشی میبینند. آنروست که در اسلام تهدیدی برای »غرب« میاین

هسته دیگر  بار  دگرگونیسرانجام  فی  )یعنی  »خویش«  تمدن  و  فرهنگ  مسیحیناپذیر  غربی،  -رهنگ 

 (Trenkle 2008آلمانی، لهستانی، مجاری، روسی و غیره( را پاس دارند.) 

2 

کردن آن است. در   ی خویش، ایدئولوژیکشیوهی بنیادگرایی دینی، هریک بهدو نگرش به پدیده کار هر

شکل دینحقیقت  مدرن  اندیشههای  و  رفتاری  الگوهای  به  رجعت  فقمداری  و  نیستند  سنتی    طورزی 

دارانه تبیین شوند. محور درونی و کانونی  یافتنِ سرمایه مشخص اجتماعیت ریق شکل تاریخاًطتوانند از  می

]سرمایه شکل  اجتماعیتاین  اصلِ  نخست   استدارانه[،  فردی[  ]یا  غیراجتماعی   Trenkle).یافتگی 

انسان2019 یک(  با  منفرد  افرادی  مقام  در  روبها  میهدیگر  اجتماعیرو  پیوستگی  و  را  شوند  شان 
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میط  این از برقرار  خصوصیریق  کار  محصولات  که  یککنند  با  را  ارتباشان  در  می  طدیگر  دهند.  قرار 

یابند؛ و از سوی  شخصی  سرشتی بیگانه و بیرونی می  طسو این است که رواب از یک  طی این ارتبا نتیجه

قدرتی بیگانه    یمثابهآورند که بهبه این شیوه، پیوستاری اجتماعی پدید می   طها با برقراری ارتبادیگر، انسان

آن در رو میروی  قرار  سلها  از  ویژه  شکلی  همانا  بههطگیرد،  که  عینی  »  یمثابهای  و  طامری  بیعی« 

 کند. انتفاءناپذیر جلوه می

بندی مشهور ماکس وبر »جادوزدایی از جهان«  اجتماعی اغلب به پیروی از صورت  طیابی رواباین شیئیت

ی  برد. زیرا به همان اندازه که جامعهی کانونی موضوع نمیلاق راهی به هستهط نامیده شده است. اما این ا 

کند، به همان میزان این  )هورکهایمر( عمل می ابزاری«  داری بر اساس اصل »عینیت« و »خردسرمایه

 استقلال یافته و بیرون از  ط  گرانِ این رواباجتماعی در برابر کنش  طگر آن است که رواباصل دقیقاً بیان

آگاهانهدست آنرس  گرفتهی  قرار  میها  معنا  این  در  جامعهاند.  که  گفت  سرمایهتوان  سرشت  ی  داری 

دینی است. تنها تفاوت  های شِبهها و گرایشحامل رگه(، یا خود   Lohoff 2005ای دارد)متافیزیکی ویژه

این در  که  است  این  انساندر  ــجا  بتچنان ها  پیرامون  ملاحظاتش  در  مارکس  کالایی  که  وارگی 

اند، قرار  ی مخلوقات فکر خود که به آسمان فرافکنی شدههطهای پیشین تحت سلــ مانند دوران نویسدمی

شان هستند که به قدرتی آشکارا بیگانه تحویل یافته و  ی محصولات کار خصوصیرهطندارند، بلکه زیر سی

 اند. بری کردهها را ناگزیر از انقیاد و فرمانانسان

۳ 

ها پیوستار  ای که انساندهد، همانا در شیوهها نیز روی میاین وارونگی عجیب و غریب متناظراً در اندیشه

روشنی دریابند، پیوستار مذکور، توانند این پیوستار را بهها نمیکه آن جاآن کنند. ازشان را ادراک میاجتماعی

ی بسیار  های گوناگونی روی دهد. یک شیوهتواند به شیوهشود. این پدیده میایدئولوژیک و رازآمیز می

هستی مثلاً  بهشناختی رایج  بورژوایی  مناسبات  »  یمثابهکردنِ  یا  طمناسباتی  زندگی  بیعی«  با  سازگار 

اند که  ی فوق ندارند الگوهایی از ادراکتری از نمونههایی نیز که محبوبیت کم»انسان« است. اما نمونه

مهُرونشان دینی دارند. این الگوها ممکن است در نگاه نخست »سنتی« و »پیشامدرن« جلوه کنند، اما با  

دقیق مینگاهی  آنتر  که  دید  فقتوان  منمی  طها  پرتو  در  شیوهط توانند  درونی  تولید ق  و  زیست  ی 

 نحوی درخور تبیین شوند.ور تاریخی درونی آن بهطدارانه و تسرمایه

ی فئودالی اروپایی  ن جامعهطدارانه در بسرمایه  طهای روابکه نخستین جوانههای عصر جدید، زمانیدر آغازه

دادن بود، هنوز مهُرونشان تصویر   که در حال روی  ی ایدئولوژیک گسستی اجتماعیگرفتند، دامنهشکل می 

تسل بود که  پروتستان  اخلاق  نمونه،  داشت. مشهورترین  بر خود  را  از جهان  »فضیلت«های    طمسیحی 
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آرامسرمایه مانند حرصِ  و جهتدارانه،  کار  به  بهناپذیر  را  گیری  فردی،  موفقیت  [  1کرد.] لب میطسوی 

[ متعلق به آن نخست در ردای مسیحی  binär]  چنین الگوی بورژوایی خانواده و هویت جنسیتی زوجیِهم

در شدند.  آغازهحالی ظاهر  و  گوتیک  دوران  همان  از  تمثالکه  رنسانس  و  های  مقدس«  »مادر  های 

ارزش»خانواده از  بیشی مقدس«  برخوردار میگذاری  افسونتری  تعقیب  بهشد،  ای وحشیانه   شیوهگران 

یافته  کردند: برقراری »مردانگیِ« عقلاً تأسیسنقش فعالی در اِعمال و اجرای انشقاق جنسیتی مدرن ایفا می

 احساسیِ »زنانه«. -یافته و حسیراه بود با نابودی وجوهِ وجودیِ انشقاقهم

ها نیست، بلکه تشخیص و  توان بیش از این نیز افزود. اما مسئله بر سر شُمار این پدیدهبر این سیاهه می

ی مسیحی روییده و پوییده است.  وارهبتدارانه از درون نظام  ی سرمایهوارهبتبیان این امر است که نظام  

فق اظهار،  این  از  الگوهای    طمنظور  از  برخی  که  این است  بلکه  نیست،  تاریخی صِرف  توالی  معنای  در 

ور اعم و در مسیحیت  ط [ بهMonotheismus]  دارانه در ادیان توحیدییابیِ سرمایهبنیادین اجتماعیت

از مسیحیت   بایستناگزیر میهبداری ور اخص ریشه دارند. این البته به آن معنا نیست که سرمایهطبه

ویژه در  حال به این ای وجود ندارد. بایر و فراتاریخیق تاریخیِ« فراگطسرچشمه گرفته باشد؛ چنین »من

داری  تداوم آشکاری بین مسیحیت و سرمایهگیری فرد انتزاعی، چنین  ف به بنیادگذاری سوژه و شکلطع

حال مسلماً باید در   این [(. با2گفت]موجود است )مارکس از کیش انسان انتزاعی در مسیحیت سخن می

به تأمل کرد که چیزی  نیز  نکته  بهطنام »مسیحیت به این  ندارد و مسیحیت  ور مداوم  طور عام« وجود 

اجتماعی و زیستیِ   طهای رواب ای شده است که خود ناشی از دگرگونیهای تاریخیخوش دگرگونیدست

عنوان نمونه هرچند اخلاق پروتستانی ریشه در  اند. بهریق بر مسیحیت تأثیر نهادهطاند و از اینحاکم بوده

درون زندگی صومعه دگرسانیِ »ریاضت  با  اما  دارد،  برون-وار  به »ریاضت  دگرگونی  -جهانی«  جهانی«، 

ایی است. اینک،  طگر گسستی کیفی از جهان قرون وسیابد که نمایانبه جهان تحقق می  بنیادینی در عطف

ای درخشان و کانونی تحول یافته است که کل جامعه در حول آن در دوَراَن است. و به همان  کار به ستاره

تولید سرمایهمیزان که شیوه تازهی  است، شکل  نشانده  به کرسی  را  خود  یافته و  به  داری گسترش  ای 

مداری مدرن را نیز  رو دین[ از همین3ها را دگرسان کرده است.] محتوای اعتقادات مسیحی بخشیده و آن

نمی از  دیگر  و  آن سنت  یا  این  به  رجعت  و  استناد  با  قدیمی  طتوان  متون  از  تأویلات خداشناختی  ریق 

مداری را  د؛ برعکس این دینتبیین کر  ــ گیردکه امروزه دقیقاً در عطف به »اسلام« صورت میچنان ــ

 دارانه و تحولات تاریخی آن توضیح داد. یابیِ سرمایههای اجتماعیتاش با شکل هطف و رابطباید در ع
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4 

گیری  دارانه  پاییابی سرمایهورزی دینی و اجتماعیتهای اندیشهی بین شکلهط ها در رابیکی دیگر از بُرش

ی نوزدهم است که قرار بود در آن جایگاهی هژمونیک  ی جهان در سدهوارهبتهای سکولار در تفسیر  شکل 

از جهان نشان با  بیابند. اگرچه این تفسیرها  اما بهدینی  محتواهایگر گسستی  ایمان    شکلْلحاظ  اند، 

هایی مانند ناسیونالیسم،  کنند. تصادفی نیست که ایدئولوژیها نفوذ میهای کثیری در آنمسیحی به شیوه

ی ادیان سکولار یا ناسوتی را  علمی را پذیرفته و برای ارتقاء جایگاه کار، مقوله-اعتقادات به پیشرفت فنی

داری سنتی نیست که کماکان باید سپری شوند.  ماند. علت این تداوم البته این یا آن رسوبات دینرواج داده

ی این آرایش  وارهبتدارانه به سرشت  گر ارتقای دینی مقولات و نهادهای سرمایهتر نشاناین تداوم بیش

 اجتماعی است. 

می این با آنحال  گفت،  سخن  تاریخی  تحول  در  بُرشی  از  وعدهتوان  در  سکولار  ادیان  که  های  گاه 

دانند، حتی  کنند، بلکه خود را تماماً ناسوتی میوف نمیطشان خود را دیگر به امری لاهوتی معرستگاری

اجتماعی، خود     ط ذات شدنِ خودِ روابه است که به دلیل قائم بهطها واقعاً به شکلی از سلف آنطکه ع زمانی

بند متافیزیکی است. دین در معنای دقیق آن، یعنی دینی که به باورهای لاهوتی پای-هایی شِبهحامل رگه

است، به سبب هژمونی ادیان ناسوتی به موضع دفاعی افتاده و سرشت عمومیت فراگیر و مستقل خود را  

ــ به تحول   داریکم در مراکز اصلی سرمایهدست ــدهد. گرایش دین عنوان تفسیر جهان از دست میبه

ی کالایی آراسته به قامت فرد برای »معنابخشی به زندگیِ« افراد منفرد  سو عرضه در دو راستاست. از یک

 شدن در این پیوند. دارانه و ادیان سکولار و ادغامیافتن با نهادهای سرمایه و پراکنده. از سوی دیگر، پیوند

دهد. شکل  [ نشان میEsoterik]  های غور در نفسگرایش نخست، خود را به آشکارترین وجه در کیش

عاتی  ط برهم از ق و ای درهم[ است؛ آمیختهTheosophie] ها، همانا خدادوستیسرآغازین این نوع کیش

[ در اواخر قرن نوزدهم از ادیان  Helena Blavatsky] گذار آن، هلنا بلاواتسکیناهماهنگ، که بنیان

اس ازورهطگوناگون،  بود.  جادو سرهم کرده  از  برگرفته  و تصوراتی سحرآمیز  در   همین ها  این کیش  رو، 

بیشی  وهله مورد،  این  در  )و  بزرگ  بورژوازی  اعضای  محبوب  عمدتاً  دیگر  نخست  که  بود  زنان(  تر 

شده رضایت بدهند، اما رستگاری را کماکان در تصوراتی  ی دینِ نهادینتوانستند به اشکال انجمادیافتهنمی

هایی  ها و جنبشهای ایزوتِریک، سِکتزمان  رشدی انفجارآمیز از گروهکردند. از آنجو میولاهوتی جست

بار   کنند و هررؤیت است که در اساس عناصر اصلیِ مشترک و همانندی را از نو با هم ترکیب میقابل

ها همواره این ایمان است  ی اینکنند. محور اصلی همهروزآمده انباشته میرا با محتواهای اجتماعیِ بهآن

ای مستقیم به این یا آن »حقیقت جاودانه«  هکه باید »خویشتن خویش« را یافت و در مقام فرد، دریچ
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ای  کم در آغاز تا اندازهچه دستپارچه« دست یازید. اما آنگشود تا به »کائنات«، یا این و آن »تمامیت یک

از قاعده و قرارهای انجمادیافته تر  عبارت دقیقیا به ی بورژوایی قرن نوزدهم ــعبارت از نوعی رهایی 

انتزاعی به میدانی توده رهاسازی فردیت  است که  اینک دیرزمانی  بود،  برای جولان هرزــ  روییدن   وار 

بازنمایانندهخودشیفتگی  که  است  شده  بدل  است ی هستهای  سوژه  مدرن  کانونی شکل   Samol)  .ی 

2016; Bösch 2000) 

دهد. در کنار  ی دولتی نشان میهطشده و سلترین شکل در پیوند ادیان نهادینگرایش دوم خود را در واضح

اعت از دولت  طت بین اط جا، برای وساهای نوزدهم و بیستم تقریباً همهمدارس و ارتش، کلیساها در قرن

های جنسیتی ی کار و نیز برای به کرسی نشاندن الگوی بورژواییِ خانواده و هویتدارانهو اخلاق سرمایه

ها و الگوهای دینی وارد  این، در بسیاری از کشورها انگیزه بر متعلق به آن، نقشی مرکزی ایفا کردند. علاوه 

ها در فضایی چندملیتی ]یا چنداِتنیکی[ برای  گاه که این انگیزهویژه آنسازوکارهای هویتیِ ملی شدند، به

ها و  اتی نیز بین انگیزهط اند. اما از سوی دیگر ارتباها مناسب بودهدیافتگیها و پیونکشی بین جداسازیطخ

بخش، مثلاً در هیأت »سوسیالیسم مسیحی« یا الهیات رهایی وجود های رهاییالگوهای دینی و جریان

ی  دارانهبرد که به وجهی وجودی از شکل سرمایه در زمانی جان به  طداشت. در این مورد اخیر، دین فق 

 یابی دگردیسی یافت. اجتماعیت

۵ 

بنیادگرایی دینی از اواخر قرن بیستم که ظاهراً مدعی برخاستن  گیری  در مقابل این وضع، ممکن است اوج 

سرچشمه بهاز  نگاه  نخستین  در  است،  حقیقی«  »ایمان  شکل   یمثابههای  به  و  بازگشت  باستانی  های 

(  Lohoff 2008ها«)گرایینظر آید. اما این فرانمودی است دروغین. این »دینمداری بهپیشامدرن دین

های  اند که با ویرانی شکلی نیاز به هویتی جمعیها برآورندهاند. آندرجه مدرن در گوهر خود به اعلاء

یابی  اصل بنیادین جامعه، پدید آمد. این هویت  یمثابهها بهجماعات اشتراکی پیشامدرن و تفوق انفرادِ انسان

بزرگ به  ارجاع  پی سوژه-در  خیالی،  اای  این  از  رهایی  برای  است  درونی  فشاری  احساس  آمد  و  نفراد 

ی مقابل رهایی در معنای  هط راه است، تلاشی که البته نقزاد و هماستیصالی که با این انزوا و انفراد هم

ی آن است، چراکه به معنای اضمحلال، به یک چوب راندن همگان و نابودی فردیت است. اما  دلانههم

های جمعی  های سنتی وجود ندارد، بلکه در هویتشکل سرآغازین این هویت جمعی در ادیان و فرهنگ

به یافتمدرن،  قابل  ناسیونالیسمی  در  در قرن ویژه  که  است  رانشی  شدن  نیروی  بیستم   و  نوزدهم  های 

 شدن سراسری جهان بود. شدنِ سراسری و دولتیداریکننده در راستای سرمایهتعیین
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سنت به  استناد  سرآغازهحتی  و  قدیمی  بسیار  ظاهراً  نشانهای  عرفانی   این  های  مدرن  سرشت  گر 

بخش اگزیستانسیالیستی  های بنیادین سازوکارهای هویتهاست. زیرا یکی از متعلقات شاخصهگراییدین

کنند که  وف میطهای رازآمیز معها همواره خود را به »گوهر«ی والا و به برخی سرآغازهاین است که آن

دارانه و دولت مدرن اختراع  بودنِ« عقلانیت سرمایه بودن« یا »تهی ی مقابل »مصنوعیهط نق  یمثابهبه

ها« و »اقوام بومی«، خود را به این یا آن  جای استناد به »فرهنگ ههای گوناگون ب گراییاند. اگر دینشده 

مع دینی  سنن  و  الهی  میطوحی  بیوف  محکردند،  مدعایگمان  میتوای  عوض  الگوی  شان  اما  شد، 

 گر یک دگرگونی اجتماعی است. کرد. هرچند تغییر محتوا نشانشان تغییری نمیبنیادین 

داریِ بحرانی  اعتبارشان  داران همین ادیان سکولارند که در دوران سرمایههای دینیِ امروز  میراثبنیادگرایی

خود تردیدبرانگیز(شان برای  ههای )خودبی عمل به وعدهتوانند از عهدهاند، چراکه دیگر نمیرا از دست داده

آید روشنی به چشم می ویژه در جایی با( این مورد بهLohoff 2008; Lewed 2008آینده برآیند.)

استعماری و پسااستعماری، به    طدلیل شرایهای ملی و مبتنی بر قانون، بهگیریِ پساهنگام دولتکه شکل

رسیدهمرحله بحرانی  فروپاشیِ  این  ی  در  که  نیست  تصادفی  دیناست.  بهجا  نمونهگرایی،  در  ی  ویژه 

گزینِ ناسیونالیسم و »سوسیالیسم« وابسته به آن شده است. زیرا  اش، در مقیاس وسیعی جایگرایانهاسلام

سوژه  -گاهی ظاهری از سوی بزرگهاست که نیاز افراد منفرد و منزوی به حمایت و تکیهدقیقاً در بحران

می ازرشد  و  دست جاآن کند  ناسوتی  دنیای  در  دیگر  با  که  جمعی   هویت  ندارد،  وجود  آن  برای  آویزی 

 آید.هایی از ادیان لاهوتیِ قدیمی فراهم میکردن بریده سرهم

6 

دین بهگراییاین  را  خود  اعلاء پدیده  یمثابهها  به  می ای  آشکار  نیز  زاویه  این  از  مدرن  که  درجه  کنند 

اشارهباستانی زبانِ  بهترین  را  میونشانه  بنیادگراییکار  میبندند.  ظاهراً  که  »سرآغازهای  به  های  خواهد 

رو  ای است که دقیقاً از آنی بدیهیات سنتینقد، شکلی از واکنش به تزلزلات همه حقیقی«اش بازگردد، به

  ی مثابهگرایی را بهتر، این جزمچه سپسگراییِ سفت و سخت نداشتند. و آنکه بدیهی بودند نیاز به جزم

ی  بناهایی از صندوقچهبخواه که البته از سنگای نسبتاً دلکند، هیچ نیست مگر سازواره»بنیاد« توصیف می

ه شده، اما نظم و ترتیبش بر اساس الگوهایی است که هرچیز هستند الاّ پیشامدرن.  تاریخی ادیان وام گرفت

انواع اسلاماین نکته به با دقت مورد بررسی قرار گرفته است )مثلاً نزد  ویژه در مورد   Olivierگرایی 

Roy 2006    یاThomas Bauer 2011حال این تصویر و تصور با سرسختی خود را حفظ   این (، با

تاحدی    طحال، این نیز فقعین گرایی  مسئله بر سر »بازگشت به سنت« است. درکرده است که در این دین

گرایی، همانا تمایز صُلب بین »حقیقت« و »زندیق«، که مذاهب توحیدی با توسل به  درست است که جزم
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  [، به این معنا در تداومی پایدار خود را حفظ کرده است.4(] Assmann 2003آن پای به جهان نهادند)

ور کلی و بنابراین معیاری شایسته  ط دارانه بهورزی سرمایهتاریخ ناظر است بر شکلِ اندیشهاما این پیش

 مغزانه، نیست. لحاظ دینی  خشکنهادن بین »آشکارگیِ« ظاهراً مدرن و »سنتِ« به برای تمایز

شدنش در ردای چنان ادیانی است که   کند، ظاهربودن بنیادگرایی را تأیید میچه مدرنعلاوه بر این، آن

ویژه در هندوئیسم  شان اساساً مدعی متعصب حقیقت در معنای دین توحیدی نیستند، مثلاً و بهتاریخبنا بر 

های جمعیِ انحصاری مورد  ی این ادیان برای تدارک و ساختن هویتچهکه اینک صندوقو بودیسم. این

پی نفوذ   از راه واردات این الگوها در  طرد روهینجاها در میانمار(، فقط گیرد )شامل کشتار و  استفاده قرار می

این جوامع، قابل تبیین است. حتی »اسلام سنتی تودهسرمایه لحاظ نامش، دینی  ای« صرفاً بهداری در 

ــ مملو است از قدیسان و ارواح   اییطدرست مانند کاتولیسیسم قرون وس توحیدی بود. این دین نیز ــ

های  کنِ الوهیت و عرفان. دقیقاً همین جریانهای ممی شکلی عناصر چندخدایی و همهمقدس و بقیه

ترین تلاش را دارند  گرای دیگر مانند القاعده و داعش بیشهای اسلامالبان و گروهطظاهراً پیشامدرن مانند  

گونه  بار بزدایند و »حقیقتی« واحد را بر کرسی بنشانند، درست همانای خشونتشیوهها را بهکه این سنت

 شود. دارانه، کل جهان  تابع و مقهورِ یک اصل مییابی سرمایهکه با اجتماعیت

7 

بنیادگرایی مدرن  زاویهسرشت  از  را  خود  سرانجام  نودینانه  میهای  آشکار  نیز  دیگری  این  ی  کند. 

اعلاءبنیادگرایی به  را  خود  ایزوتِریک،  محافل  مانند  درست  به ها،  به  درجه  عاملی »معنابخشنده«  عنوان 

بخش برای رهایی از  گاهی هویتجوی تکیهوکنند که در جستای عرضه میرگ و ریشههرکس و از هر 

شیوه میرنج  گفته  از »نوکیشان« سخن  زمینه  این  در  اغلب  است.  اتمیزه  وجودِ  اصی  البته  لاح  ط شود. 

ی تعلقات سنتی دینی است که در اثر ترویج  کنندهگر سوءتفاهمی بنیادی است؛ زیرا تلقین»نوکیشی«، نشان

جا در حقیقت مسئله بر سر افرادی پراکنده است که اغلب  اند. اما در اینمذهبی و تغییر دین صورت گرفته

که  پرند تا جاییای دیگر میاند و از این شاخه به شاخههای مدرن برای کسب هویت در نوسانبین عرضه

یابند.  ای میبخش تازهنِ هویتطجا ورسند و در آنگرا میهای اسلامسرانجام مثلاً به یکی از این گروه

ای سکولار  گرایان متعصب  پیشینهلاح مُهرونشان اسلامی دارند، اغلب  اسلامطاص هحتی در کشورهایی که ب 

توان دید کنند، آشکارا میلحاظ سیاسی چپ دارند؛ و بنابراین، مادام که به ریشه و تبارشان استناد میو به

 (Roy 2005).که این استناد سرشتی مصنوعی دارد

گراییِ پیشامدرن نیست،  گراییِ مدرن و جمعجا با گزینش بدیلی بین فردیتبه این ترتیب سروکار ما در این

ی محتواهای  توانند هر لحظه درهم تداخل کنند و همههای یک جفت متخالف است که میبط بلکه با ق
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ای وجود  یطگرای افرا های ایزوتِریک و جمعرو، هم فرقه همین دیگر را از آنِ خود سازند. ازممکنِ یک

چنین زنند. همشویند که حتی دست به خودکشی گروهی میدارد که اعضایشان چنان دست از خود می

ی شُمار بسیاری از انشعابات کوچک است که هریک تأویلی خودساخته گرایی شاهد پدیده برعکس، اسلام

ها بعضاً از مشاجرات خداشناختی دانند. این گروهاز »اسلام« دارند و با سرسختی خود را از دیگران متمایز می

مند نیز نیستند.  هلاعی ندارند و اساساً به آن علاقط ی اسلام قاعدتاً هیچ ابرانگیز تاریخِ درازدامنهو چالش

جنون عظیم خودشیفتگیِ افراد انتزاعی    ط اند؛ فقکه بسیار مدرندهند  حتی در این رویکرد نیز نشان می

ای  تری  دریچهی بزرگفکرانهدارد بتوانند بدون هرگونه تلاش و کنکاش روشنها را مجاز میاست که آن

بیابند. سرشتط ه به »حقیقتی« مطواسبی نیز هست که محافل اسلاملق  این وضع این  گرا بدون  نمای 

 ئه هستند. طهای توآورترین تئوریی پذیرای اعجابطنحوی افرا گونه تمایزی با محافل ایزوتِریک، بههیچ

8 

اِوانجلیست نودینیِ  بزرگ  سکولارِ   ها جریان  ادیان  مقام  در  جهات  بسیاری  از  نیز  انجیل[  ]پیراون 

بخشِ ناسیونالیستی در کشورهای  های رهاییکند. با شکست جنبشزده ظهور میوروباخته و بحرانرنگ

گرایی بوده، بازار  ای از فردیتی موج تازهداری و با آغاز دوران نئولیبرال که برانگیزانندهپیرامونیِ سرمایه

بهاین جریان انسانها دوباره رونق گرفته است.  آفریقا   و  آمریکای لاتین  بهویژه در  از  نحوی تودهها  وار 

اندازه تا  که  سنتی  زیستیِ  بیمناسبات  شدند«،  »آزاد  و  شده  برکنده  بود،  شده  حفظ  مقام  آنای  در  که 

اِوانجلیست  فرقه  طدست آورند. تحت این شرای  هی واقعی ب انداز هایی کالایی و شهروند  چشمسوژه های 

تجربه  ی مثابهبه پروتستانی،  کارِ  اخلاق  از  غریبی  و  عجیب  نشئهمعجون  جمعی  و  زیستی  آور،  های 

ی  ی عرضه»معجزات« نمایشیِ مبتذل از قماش شوهای تلویزیونی، خیالات آخرالزمانی و غیره، بازنمایاننده

ن  ط اند در بهایی است که محکومی واقعیت زیست انسانریختههمهی بی شیوهکالایی جذاب و بازتابنده

وحشیانه و  افسارگسیخته  سرمایهبحران  بیی  واحوال  اوضاع  چنین  تحت  جنگ  داری  پرابهامی   و  ثبات 

لیسایی«  حال نباید فراموش کرد که »نهادهای کشان را پیش ببرند. البته در عینونیستی بقا و هستروزانه

ایفاکننده نیز هستند که توسی نقشقاعدتاً  یاری و حمایت  ها اعضای کلیسا به همآن  طهایی اجتماعی 

گرا نیز صادق های اسلامبندیخیزند. این وضع دقیقاً در مورد بسیاری از گروهدیگر برمیمتقابل به یک

ها را به گروه  ریق پیوند آنط کنند و از اینشان حمایت مالی و اجتماعی میها نیز از هواداراناست که آن

 کنند.شکل مضاعفی تقویت میبه

کنند که دولتِ  هایی را پر میتوان گفت که نهادهای نودینی، از هر رنگ و قماشی، حفرهاز این لحاظ می

پوشی است دارانه غیرقابل چشمسرمایه  طغایب برجای نهاده است. وجود دولتی کمابیش کارا تحت شرای
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عمومی اجتماعی  پیوستار  منافع  تا  و  رقابت  مرکزگریزِ  نیروهای  سوی  از  که  کند  تضمین  و  حفظ  را  ای 

گر بحران بنیادین گیرد. فرآیند فروپاشی نهادهای دولتی  نشانشُمار، مداوماً مورد تردید قرار میخصوصی بی

سرمایه مدتنظام  که  است  فق دارانه  نه  دیگر  مراکز    طهاست  در  بلکه  جهانی،  جنوبِ  کشورهای  در 

افراد منفرد و پراکنده  تکیه  طگرا در این شرایهای دینبه گسترش است. گروه داری  روسرمایه گاهی  به 

ـبخش و )تا اندازههویت گو  ای و پاسخهای خُرد، حاشیهبندیدر هیأت همبستگیِ گروه  ط البته فق ای( مادی ـ

ی مبتنی بر  دوسیِ جامعهی فروپاشی همکنند؛ و دقیقاً با این کار بازتابندهــ عرضه می به مشتریان خود

هم و  پیشکالایند  به  همهنگام  این  پایداری  و  میبُرد  یاری  بازارِ  دوسی   کنونی  رونق  بنابراین  رسانند. 

هنگام  به دوران پیشامدرن نیست. این رونق هم  طگونه بازگشت و سقو گر هیچهای دینی  نمایانبنیادگرایی

داری است که بیش از  بخشنده به بحران بنیادین دوران مدرن سرمایهپویایی  وجه وجودیِو    عارضه

 کند. ی حیات خویش را اثبات میپیش ناپایداری و ناتوانی در ادامه

 

 : 2021سال  2ی شماره  کریسیسی : نشریه منبع ترجمه

Norbert Trenkle; "Die Metamorphosen Gottes", in: Krisis 2/2021 

 

 ها یادداشت 

یل سنتی به  طی روزهای تعدر ضمن مارکس نیز به این نکته اشاره کرده است: »پروتستانتیسم با تبدیل تقریباً همه   [. 1]

پیشاپیش نقش مهمی در   ایفا کرده است.« )مجلد  روزهای کار،  آلمانی،    23زایش و پیدایش سرمایه  در مجموعه آثار 

 ( 124، پانویس 292]کاپیتال جلد اول[، ص  

ور عام عبارت از این است که خود را به  طها بهای از تولیدکنندگان کالا که مناسبات اجتماعی تولید آن »نزد جامعه   [. 2]

شان را در این شکل عینی  کنند، و کارهای خصوصی وف میطها، معمثابه کالاها، همانا در مقام ارزش شان به محصولات 

به  هم   یمثابهو  یک کار  به  انسانی  مرتبسانِ  انتزاعی می   ط دیگر  انسانِ  کیش  با  مسیحیت  به کنند،  تاش،  در  ور  طویژه 

 ( 93جا، ص ای است.« )همان اش، همانا پروتستانتیسم، دئیسم و غیره شکل دینیِ متناظر با چنین جامعه بورژوایی 

ترین  ایی عملاً کوچک طتوان در نقش یوسف دید که در اصل اعتقادات قرون وسنحوی مجسم می این تغییر را به  [. 3]

ـتری برخوردار شد و به شخصیتی هویت نقشی نداشت، اما در دوران مدرن  بیش از پیش از اعتبار بیش  عنوان  چه به بخش ـ

 (Cantzen 2021)ــ بدل شد.  پدر خانواده و چه در جایگاه کارگری کوشا

نوشته   [. 4] ک.  )ر.  ساموئل  پِتر  مذهب  Peter Samolی  پیدایش  »پیرامون  عنوان  زیر  ادیان،  پیرامون  بحث  در   )

 توحیدی«. 
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 زنان  عتیطب یدرباره  یست یمارکس یاهینظر 

 

 2023 وئیهژ  12

 هولمستروم  ی: نانسینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

ها با  ها در مورد طبیعت زنان گرچه بسیار قدیمی است اما به پایان نرسیده است. در واقع این بحثبحث

کاران  ای یافته است. محافظهگیر تعداد زنان در نیروی کار اهمیت تازهافزایش چشمظهور جنبش زنان و  

های جنسی/اجتماعی سنتی باید کنند که زنان طبیعت متمایزی دارند که در مورد میزانی که نقشادعا می

درستی کنند و بهها معمولاً این ایده را رد میکند. فمینیستهایی ایجاد میتوانند تغییر کنند، محدودیتو می

 شود.کنند که این ایده هزاران سال است که برای توجیه ستم بر زنان استفاده میاشاره می

این مقاله تلاش می اگرچه چنین رویکردی  در  بدهم.  این مسئله توسعه  به  کنم رویکردی مارکسیستی 

هاست.  های آنقبولی از دیدگاهصراحت توسط مارکس یا انگلس اتخاذ نشده است، اما تکوینِ قابلجا بههیچ

شناسی کند. من روشهای اجتماعیِ کار انسانی تعیین میمارکس معتقد بود که طبیعتِ انسان را شکل
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ی بین امر زیستی و امر اجتماعی بیان خواهم کرد. با توجه  های او را در مورد رابطهکلیِ رئالیستی و دیدگاه

ها به  ها و وابستگی احتمالی آن تفاوتهای روانی بین جنسیتبه تفسیر من از حقایق مربوط به تفاوت

طور مشابه  تقسیم کار جنسی، این رویکرد مستلزم این است که زنان احتمالاً طبیعت متفاوتی دارند. )به

مستلزم این است که مردان نیز احتمالاً طبیعت متمایزی داشته باشند، زیرا دلیلی وجود ندارد که مردان را  

با کنیم.(  تلقی  نمی این هنجار  نتیجه  معمول،  تصور  برخلاف  نقشحال،  که  جنسی/اجتماعی شود  های 

بهنمی نباید  یا  تغییر  توانند  بنیادی  بهطور  زنان  و  کنند، زیرا طبیعت مردان و  اجتماعی شکل گرفته  طور 

شناسی لحاظ تاریخی در حال تکامل است. رویکرد مارکس اگرچه از جهات خاصی بدیع است، اما با روش به

که  شناسی مطابقت دارد. من دو ایراد را مورد بحث قرار خواهم داد: اینهای زیستبندیکاررفته در طبقهبه

تری دارد. در روایت من  شناسی و نیز بر عوامل اجتماعی/تاریخی تأکید کمهای زیستروایت من بر واقعیت

که زنان  چیز در مورد اینتواند تغییر کند، هر چند که آسان نیست، اما هیچاز طبیعت زنان، این طبیعت می

دهای بین رویکرد مارکسیستیِ  چگونه باید یا نباید زندگی کنند را به دنبال ندارد. مقاله را با بررسی تضا

 خود به طبیعت زنان و رویکرد مارکس به طبیعت انسانی به پایان خواهم رساند. 

1 

شناختی، شیمیایی و فیزیکی است که  طور که جهان طبیعیِ غیرانسانی متشکل از ساختارهای زیستهمان

های مختلف و مناسب خود را دارند، سطوح زیادی از توضیح و تبیین مناسب نیز برای انسان وجود  تبیین

به انسان  یک  طبیعت  ژنوتیپ] دارد.  بیولوژیکی  موجودی  مسئله1عنوان  بود.  خواهد  طبیعت  [  فلسفی  ی 

به انسان  ماهیت  نظریهانسان،  براساس  است.  اجتماعی  موجودی  و  عنوان  نیازها  انسان  مارکس،  ی 

ای به لحاظ اجتماعی برساخته شناختی دارند، اما تا اندازههای بنیادین خاصی دارد که منشاء زیستظرفیت

وشت پخته و با استفاده از چاقو و  ای که با خوردن گ[: »گرسنگی، گرسنگی است، اما گرسنگی2شوند]می

ای که با بلعیدن گوشت خام و کمک دست، ناخن و دندان  شود، تفاوت دارد با گرسنگیچنگال ارضا می

هایی که شکل های انسان منحصر به انسان است، اما حتی آن[ برخی از نیازها و قابلیت3شود.«]رفع می

های جدید  گیرند. به همان اندازه که نیازها و قابلیتخود میفرد انسانی ندارند، اشکال انسانی بهمنحصر به

ماند، اما زندگی کننده باقی میعنوان عاملی تعیینبه  چنانهمشناسی  شوند، زیستطور مداوم ایجاد میبه

 خورد.  شناختی آن گره میطور مستقیم به بنیانِ زیستتر بهتدریج کمانسان به

تنها بر اساس  شناسی را مقایسه کنید: حیوانات نههای زیستبندیشده در طبقهکارگرفتهو اسلوب به روش

اهمیت این ویژگیو تفاوت  هاشباهت های  شناختی، به گونهی زیستها در نظریههایشان بلکه براساس 

[ متعلق به یک گونه  4]دهبرنارها و سنتشوند. به همین دلیل شیهواهوابندی مییا متفاوت طبقه  سانیک
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ها وجود  ها و گرگها نسبت به بسیاری از سگی بین آنتر بیشهای  شوند، اگرچه تفاوتبندی میطبقه

متمایز ویژگی  به روشی مشابه،  نظریهکنندهدارد.  در  آن  اهمیت  اساس  بر  باید  اجتماعی  ی  ی موجودات 

های  اجتماعی تعیین شود. با تغییر اشکال کار انسانی )و اقدامات و نهادهای اجتماعی ناشی از آن(، قابلیت

روند. از این  مانند و برخی دیگر از بین مینیافته میشود، برخی توسعهفیزیکی جدیدی ایجاد میذهنی و  

را در شیوههای رفتاری و روانرو تعمیم از کار  انواع مختلفی  های  شناختی متفاوتی در مورد افرادی که 

 دهند صادق خواهد بود.  مختلف تولید انجام می

نومینالیستی  میتجربه-رویکرد  رها  به همین شکل  را  انسان  بحث طبیعت  نیز  من  گرایانه  بنابراین  کند. 

گرایان معتقدند که مفهوم  دانم. واقعگرایانه میی علوم طبیعی و اجتماعی را واقعرویکرد مارکس به فلسفه

هایی ــ اغلب نقش توضیحی مهمی در پاسخ به پرسش شدهفارغ از فرضیات متافیزیکی منسوخ  طبیعت ــ

های  کنند. نظریهشده چیست ایفا میشوند و مبنای تشابهات مشاهدهها برقرار میکه چرا تعمیماز جمله این

تعمیمزیست برخی  از  که  میشناختی  پشتیبانی  نمیها  دیگر  برخی  از  و  از کنند  شرحی  باید  کنند، 

کنند که  گرایان استدلال میکنند. برای مثال واقعجاد میها را اییمندقانونهایی ارائه دهند که  مکانیسم

با ایجاد  عنوان یک گونه تعریف میلازم است ساختار زیربنایی و مشترک بین چیزهایی که به شوند، و 

شوند،  کنند و باعث تغییرات در افراد مختلف در آن گونه میها یک گونه را تعریف میای از ویژگیمجموعه

هایی  شود(. در اصطلاح سنتی، مجموعه ویژگی[ اجابت می6[ )این خواست با مفهوم مخزن ژن] 5ارائه شود]

استفاده از اصطلاح مشترک را توجیه می های  ای که این ویژگیکنند، ذات صوری  و ساختار درونیکه 

 شود.کند، ذات واقعی  نامیده میها ایجاد مییمند قانونآشکار را مطابق با 

های  شده بین تعمیممارکس همین دیدگاه را در مورد جهان اجتماعی اتخاذ کرد. او معتقد بود تمایز اعمال

های اجتماعی خاص دارای طبیعت هستند،  که هستیهای اجتماعی و ایندر مورد پدیده   مندقانونتصادفی و  

داری ضروری است.  ی سرمایهتأکید مکرر بر این امر است که علم برای کشف قوانین پنهان حرکت جامعه

ها مشترک اقتصادی نیستند ــ نه  ای از افراد با برخی ویژگیاقتصادی صرفاً مجموعه-طبقات اجتماعی

باید در ساختارهای  شناسی واقعطبقات صرفاً به معنای منطقی. روش گرایانه دلالت بر این امر دارد که 

های  دهند، تفاوتهای مختلف تولید انجام میدر شیوه  تنیِ افرادی که انواع بسیار متفاوت کار را  -روان 

[  7ها توضیح داده شود.] شده بین آنهای شخصیتی و رفتاری مشاهدهمشخصی وجود داشته باشد تا تفاوت

اند و توضیح  ی تولید ایجاد کردهتنی طیف وسیعی از رفتارهای انسانی را در آن شیوه-این ساختارهای روان 

ویژگیمی انساندهند که  فراتاریخی  آنهای  ایجاد  به  قادر  این ساختارهای  ها  نیستند. شرح جزئیات  ها 

حاضر وجود   حال در  چه آنتری از  شناختی مناسب ی روانکنند به نظریهکه چگونه کار میتاریخی و این

ع شخصیت و  حال، تبیین انوا هر  ای که عوامل اجتماعی و تاریخی را ادغام کند. بهدارد، نیاز دارد. نظریه
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ی مسیری  دهندههایی در مورد ساختارهای خاص تاریخی است. این نشانرفتار انسان مستلزم چنین فرضیه

 [  8های آینده است.]برای پژوهش

  چهآنعنوان عامل تاریخی ناسازگار نیست.  کننده، با مفهوم مارکس از انسان بهصحبت از ساختارهای تعیین

ها و اهدافشان است. انسان از این بابت آزاد است.  دهند اغلب براساس اعتقادات، خواستها انجام میانسان

شود که توسط  های خاصی اعمال میکند که آزادی انسان تنها در چارچوب محدودیتاما مارکس تأکید می

های  شوند. صحبت از گروهشناختی تعیین میحقایق زیست  چنینهمشرایط اجتماعی، تاریخی و اقتصادی و  

با طبیعت راهی برای آشکار کردن این محدودیت اقتصادی  هاست. برای مثال میاجتماعیِ  توانیم رفتار 

بینی کنیم تا با دانستن ترجیحات،  دار است بهتر پیشکه او یک سرمایهجان اسمیت را با آگاهی بر این

 های شخصیتی او.  ها، شخصیت و ویژگیمهارت

دهند و روابط اجتماعی منتج از آن  ی انواع کاری که مردم انجام میواسطهساختارهای روانی ایجادشده به

های مشخصی در این  دهند. گرچه ویژگیعنوان موجودات اجتماعی تشکیل میها را بهکار، ماهیت انسان

ی تولید به دیگری متفاوتند. مارکس منکر وجود  ها به طور کلی از یک شیوهساختارها مشترکند، اما آن

طبیعت انسانی به معنای باستانی و فراتاریخی است. اما به نظر او، از لحاظ تاریخی اشکال خاصی از طبیعت  

انسانی خاص فئودالیسم، سرمایه داری، سوسیالیسم و غیره. دراصطلاح  انسانی وجود دارد، یعنی طبیعتِ 

عنوان موجودات اجتماعی هستند و  ها بهعی )متغیر( انسانتنی )متغیر( جوهرِ واق  -سنتی، ساختارهای روان 

 آوردند جوهر صوری خواهند بود.  وجود میها بهاشکال شخصیت و رفتاری که آن

توانند تغییر  ها میها در جهان اجتماعی بدین معناست که برخلاف تصورات سنتی، طبیعتپذیرش طبیعت

ها  شناختی نیز، پس از کشف تکامل، این فرض که طبیعتهای زیست، حتی برای طبیعتحال عین درکنند.  

های در حال تکامل درک  عنوان پدیدهها را بهتوان گونهتر پذیرفتنی بود. اگر میباید تغییرناپذیر باشند کم

ها را تغییرناپذیر دانست؟ به نظر مارکس تضاد امر اجتماعی با امر طبیعیِ تغییرناپذیر  کرد، چرا باید طبیعت

 تاریخی هستند. -ها ذاتاً موجوداتی اجتماعیها نامناسب است، زیرا آنویژه برای انسانبه

2 

های متمایز هستند بیایید سعی کنیم این رویکرد را در مورد این پرسش که آیا زنان )و مردان( دارای طبیعت

های اجتماعی متمایز زن و مرد  های متمایز مرتبط با جنسیت قرار است نقشکار بگیریم. طبیعت  یا خیر، به

شده  شناختی معرفیهای زیسترا توضیح دهند )و توجیه کنند(. قبل از هر چیز مهم است بدانیم که تفاوت

کننده که نقش توجیهتوانند این نقش توضیحی را ایفا کنند چه رسد به اینتنهایی نمیبین زن و مرد به

دار  شود که با توانایی باردار و بچهعنوان عضوی معمولی از جنس مؤنث تعریف میداشته باشند. زن به
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متمایز می مذکر  جنس  از  اینشدن  تفاوتشود.  این  آیا  زیستکه  تفاوتهای  ایجاد  باعث  های  شناختی 

بازودی دربارهنه، پرسشی تجربی است که به  شوند یااجتماعی می حال،   این ی آن بحث خواهیم کرد. 

های متمایز هستند، به زبان آوردن یک  گونه که تعریف شده، دارای طبیعتآنکه مردان و زنان،  گفتن این

بههمان ما  است.  به گویی  مردان  و  زنان  طبیعت  گروهدنبال  بهعنوان  نه  هستیم  اجتماعی  عنوان  های 

 های زیستی. گروه

هایی وجود  های متمایزی هستند؟ اگر تعمیمعنوان موجودات اجتماعی دارای طبیعتپس آیا زن و مرد به

ی رفتار متمایز یک گروه اجتماعی معین باشد، این نشان  کنندهداشته باشند که تحت یک نظریه، تبیین

رفتار و    توانیم دربارههای زیادی وجود دارد که میدهد که آن گروه طبیعت متمایز دارد. در واقع تعمیممی

ها متقابلاً از لحاظ فرهنگی نیز صادق  های معین انجام دهیم و بسیاری از آنهای زنان در فرهنگنقش

ی را صرف مراقبت از کودکان و انجام سایر وظایف خانگی  تربیشهستند. زنان در مقایسه با مردان زمان 

تری در جامعه و تقریباً در هر زیرگروه جامعه دارند.  ی کمها قدرت اجتماعی اقتصادی و سیاسکنند. آنمی

شود.  دهند مربوط میها در خارج از خانه، در صورت وجود، معمولاً به کاری که در خانه انجام میکار آن

های متمایز بپوشند و خود را بیارایند، تمایل به تفریحات و  کنند، لباستر گریه  ها تمایل دارند راحتآن

 های متمایز دارند و غیره. خوشی 

هایی بین  توضیح چیست؟ تبعیض و فشار مستقیم اجتماعی بدون شک بخشی از آن است. اما آیا تفاوت

زمینه که  دارد  مرد وجود  و  تفاوتخودِ زن  ادعا میساز  بسیاری  باشد؟  رفتاری  تفاوتهای  های  کنند که 

جنسیتزیست بین  مهمشناختی  است.]ها  توضیح  بخش  با9ترین  که   این [  است  نامحتمل  خیلی  حال 

زیستتفاوت بههای  بتوانند  تفاوتشناختی  مستقیم  حقایق  طور  اگر  کنند.  تعیین  را  اجتماعی  های 

های جنسیتی/اجتماعی باشند، این ارتباط به احتمال زیاد از طریق  های مهمِ نقشکنندهشناختی تعیینزیست

میروان عمل  تفاوتشناسی  یعنی  زیستکند؛  زهای  یا  ایجاد  باعث  تفاوتمینهشناختی  روانی  ساز  های 

شود. پس اولین پرسش این است که آیا  های اجتماعی میی خود باعث تفاوت در نقشنوبهشود که بهمی

شود یا خیر: برای  ها مربوط میهای اجتماعی آنها وجود دارد که به نقشهایی روانی بین جنسیتتفاوت

این زنان  مثال  پرورش  تربیشکه  مردان  ازاز  و  هستند  مناسب  رو این  دهنده  کودکان  مراقبِ  برای  تری 

 ها خواهد بود.  ی منشاء این تفاوتهایی، پرسش بعدی دربارههستند. در صورت وجود چنین تفاوت

های جدی من در  رغم این و احتیاطانگیز است. بهبرها حتی در بین کارشناسان نیز بحثهر دوِ این پرسش

پژوهش از  بسیاری  پژوهش10ها]مورد  معتقدم  می[،  نشان  آمارها  که  مورد  دهند  در  معناداری  های 

های اجتماعی متفاوتی است که مردان و  شناختیِ جنسی وجود دارد که مربوط به نقشهای روانتفاوت

 [  11کنند.] زنان ایفا می
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ان  گرپژوهشها لزوماً تا حدی مبتنی بر حدس و گمان است زیرا  هر موضعی در مورد منشاء این تفاوت

کنند.  دنبال روابط آماری معنادار هستند و برای برقرار کردن روابط علت و معلولی تلاش نمی طور کلی بهبه

ها را  های دانشگاهی با هر گونه چارچوب نظری، ارزیابی دادهشناسانِ پژوهشخصومتِ غالب در بین روان

نیاز به توضیح دارد تا حدی به یک نظریه وابسته است. اما   چهآن ها و حتی کند زیرا اهمیت دادهدشوار می

[:  12های اصلی هستند]کنندهکنند که عوامل اجتماعی تعیینهای زیر باقوت از این دیدگاه حمایت مییافته

های اجتماعی مشابه، از  ت، از نظر بیولوژیکی متفاوت اما با ناتوانیپوست و زنان سفیدپوسمردان سیاه ( 1

هستند.]  مشابه  موفقیت،  از  ترس  و  پیشرفت  رکوردهای  الگوی  فیزیولوژیکی   ( 2[  13لحاظ  حالت  یک 

داشته باشد.    راه همتواند حالات و رفتار عاطفی بسیار متفاوتی به  بسته به موقعیت اجتماعی می  سانیک

حال   این کند، باآدرنالین  حالتی فیزیولوژیک بسیار شبیه به حالتی که در ترس شدید وجود دارد ایجاد می

مجاورت فرد دیگری باشند که حالت سرخوشی دارد،  شود اگر در  ها تزریق میافرادی که آدرنالین به آن

بسیار عصبانی، بسیار عصبانی میسرخوش می اگر  14شوند.]شوند و در مجاورت فردی  بنابراین حتی   ]

شناسان ادعا  طور که برخی روانهای هورمونی بین مردان و زنان بر عملکرد مغز تأثیر بگذارند، همانتفاوت

های عاطفی و رفتاری پایدار بین زنان و مردان وجود داشته باشد.  شود که لزوماً تفاوتکنند، نتیجه نمیمی

شناختی است، در شرایط اجتماعی خاص  ی بسیاری زیستهای رفتاری مختلف که به عقیدهگرایش ( 3

پاداش میشوند. در مطالعهناپدید می گرفتند، تفاوت  ای، زمانی که هر دو جنس برای رفتار پرخاشگرانه 

شد.]جنسی ناپدید  هرمافرودیت ( 4 [ 15تی  روی  )دوجنسیمطالعات  میها  نشان  مهم  ها(  متغیر  که  دهد 

هایی است که قبل یا بعد از تولد  ها نه جنسیت کروموزمی و نه هورمونی هویت جنسی آنکنندهتعیین

(  5[)16های اولیه است.«]ویژه در سالها، بهی آنشود، بلکه »تداوم و ثبات پرورشِ زنانهها تجویز میآن

هایی که  ترین بروز را دارند، یعنی زمانمندی کمشناختی در اوایل کودکی و سالهای جنسی روانتفاوت

شناختی  [ افزون بر این، اصل سادگی روش17کنند.]ترین قدرت را اعمال میهای نقش جنسیتی کمکلیشه

دهیِ محیطیِ حاضر شواهد فراوانی از شکل حال کند. ما درکنندگی عوامل محیطی حمایت میاز تعیین

های شناختی قدر فراوان هستند که برای توضیح تفاوترفتارِ متمایزِ جنسی داریم، در واقع این شواهد آن

های  کنیم کافی است. اگر چه ممکن است پژوهشسالان مشاهده میو شخصیتی که در کودکان و بزرگ

 آینده عوامل بیولوژیک را نیز کشف کنند، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم این اتفاق بیفتد.  

تفاوتنقش با  که  مرد  و  زن  اجتماعی  جنسیهای  مرتبطروان-های  میانشناختی  لحاظ  از  فرهنگی  ند، 

رایججهان بسیار  اما  نیستند  جامعهشمول  الگوهای  لحاظ  ند.  از  نیز  جنسیت  اساس  بر  متمایز  پذیریِ 

نیافته دختران  یافته و هم توسعهطوری که هم در جوامع توسعهدهند، بهفرهنگی تنوع کمی را نشان میمیان

[ این  18اند.]پذیری و پسران برای موفقیت و اتکاء به خود آموزش دیدهبرای پرورش، مراقبت و مسئولیت
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ند، اگر چه  اشناختی بین زن و مرد بسیار رایجهای روانی، تفاوتدهد که بسیاری از، نه همهنشان می  قویاً

میان لحاظ  جهاناز  آنفرهنگی  نیستند.  همهشمول  بین  در  مشخص  فرهنگ  یک  در  حتی  زنان  ها  ی 

شناختی در  های روانای مشترک از ویژگیعمومیت ندارند. توضیحی شبیه زیر احتمالاً صحیح است: هسته

های  فرهنگها یا خردهاز مردان، در سراسر جهان وجود دارد، اما زنانِ متعلق به فرهنگ  تر بیشبین زنان،  

شناختی های روانها دارند. اگرچه پژوهشی مشترکِ ویژگیهای متفاوتی از این هستهمختلف زیرمجموعه

شناسی که ما داریم  های مردمر وجود ندارد اما با دادهفرهنگی دقیق و کافی برای تأیید قطعی این نظ میان

 [ 19مطابقت دارد.]

می نظر  به  )جامعهبنابراین  تعمیم  از  سطح  چندین  روانرسد  که  شناختی،  دارد  وجود  غیره(  و  شناختی 

این نیست که یک طبیعت متمایز    گر نشانوجه  هیچخود بهخودیحال، این به این  نمایِ زنان است. با منش

ها باید از لحاظ  شناختی دیدیم، تفاوتبندی روانطور که در بحث خود در مورد طبقهزنانه وجود دارد. همان

شناختی به  های روانباشیم که تفاوت  نظری مهم باشند. به تبعیت از رویکرد مارکس، باید انتظار داشته

های ناشی از آن در مناسبات اجتماعی  دهند و به تفاوتتفاوت در انواع کاری که زنان در جامعه انجام می

هایی در مورد  مرتبط باشد. در سطح جهانی همیشه تقسیم کاری جنسی وجود داشته و دارد. اگر چه تفاوت

عهده دارند. سهم زنان   های معیشتی را برکار هر جنس وجود دارد، مردان معمولاً مسئولیت اصلی فعالیت

این   است.  در  متفاوت  نمی  چهآنامر  فرق  دهند،  که  انجام  که  دیگری  کار  هر  زنان  که  است  این  کند 

ها در امرار  ی خانه را بر عهده دارند. سهم آنکارهای روزمره تربیشمسئولیت اصلی مراقبت از کودکان و 

 [ 20معاش به سازگاری آن با مراقبت از کودک بستگی دارد.] 

کنند که کار متمایزِ زنان و مناسبات  فرهنگی بسیاری این فرض مارکسیستی را تأیید میمیانمطالعات  

تفاوت این  تعیین  در  آن  از  ناشی  متفاوتِ  هستند.]اجتماعیِ  حیاتی  شخصیتی  شباهت21های  های  [ 

ها در امتداد همان خطوطی  معنا که فرهنگ های فرهنگی و جنسی وجود دارد. بدینتوجهی بین تفاوتقابل

ها رفتار و شخصیتی را نشان  متفاوت هستند که مردان و زنان در اکثر جوامع متفاوتند. برخی از فرهنگ

شود: همه گرایش به این دارند که مستقل، دستاوردگرا و قاطع باشند  دهند که معمولاً مردانه تلقی میمی

های دیگر همه تمایل دارند  نه هستند(. در فرهنگگوتر از مردان این)گرچه از لحاظ فرهنگی زنان هنوز کم

های  پذیر باشند، نوعی شخصیت مرتبط با زنان. برای ما مهم این است که تفاوتسازگار، مطیع و مسئولیت

ارتباط متقابل دارد. در جایی»شخصیت« در فرهنگ با اقتصادهای مختلف  که دامداری و کشاورزی   ها 

امرار معاش هستند، اطاعت و مسئولیت است  منابع اصلی  ابتکار    که حالی درپذیری ضروری  اکتشاف و 

وابسته هستند از اکتشاف و ابتکار فردی    گیریماهیبه شکار و    فردی خطرناک است. اما جوامعی که عمدتاً

گیرند. زنان در جوامع اخیر هم تمایل به  تر مورد تهدید قرار میی نافرمانی کمواسطههبرند و بسود می
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تر از  های دیگر مردانههای سنتی خود را دارند. اگر چه نسبت به فرهنگدارند و هم مسئولیت  گیریماهی

فرهنگ در  اما  هستند،  زنان  و  کممردان  خود  »مردانه«های  مردان  از  قابلتر  بنابراین  نظر  اند.  به  قبول 

تفاوتمی بگوییم  را میرسد که  مردان  و  زنان  بین  انجام میهای  انواع مختلف کاری که  با  دهند توان 

 توضیح داد.  

پوستِ جوان، پوست و زنان سفیدشناختی بین زنان جوان سیاههای روانی خودمان برخی تفاوتدر جامعه

ی سنتی )سفید( زنانگی  نسخه  مند ثروتپوستِ  دختران نوجوان سیاه  که  حالی درکند.  این فرضیه را تأیید می

می اشتراک  به  سیاه22گذارند]را  نوجوان  دختران  خانواده[،  از  طبقهپوست  و  فقیر  )یعنی  های  کارگر  ی 

[ اجتناب از این  23پذیرند.]عنوان زنان دارای قدرت واستقلال، میهای بسیار متفاوتی را، بهاکثریت( ارزش

پوست  پوست و زنانِ جوانِ سفیدشناختی بین زنانِ جوانِ سیاههای روانگیری دشوار است که تفاوتنتیجه

پوست از لحاظ تاریخی تقریباً همیشه در خارج از خانه به کار  ان سیاهی این واقعیت است که زندهندهنشان

 اند.  گرفته شده

ها  دهند و ساختار شخصیتی آناینک، دیدگاه مارکسیستی این نیست که بین نوع کاری که افراد انجام می

ها را وارد مناسبات اجتماعی دهند آنی علی مستقیم وجود دارد. بلکه نوع کاری که افراد انجام میرابطه

های فرهنگی و غیره نهادینه  هایی از عملکردها، نهادها، دایرهکند و این مناسبات در مجموعهخاصی می

ی اول توسط یک  شوند. در موردِ تقسیم جنسی کار، مهمترین این نهادها خانواده است. زنان در درجهمی

ای دارند. اگر چه امروزه نسبت به گذشته  ها معمولاً برای خود خانوادهشوند. آنزن در خانواده بزرگ می

وقت کار خانگی هستند اما هنوز گرایش دارند که کار و نقش اصلی خود را نقش  تری کارگر تمامزنان کم

کند تا در موقعیت اقتصادی و اجتماعی پایینی ها در خانواده کمک میهمسری و مادری بدانند. نقش آن

ها در داخل خانواده مربوط  ها در خارج از خانواده، در صورت وجود، اغلب به نقش آنقرار بگیرند. کار آن

تأثیر نهادهای  شود. حتی زنی غیرمعمول که هم شغلی غیرسنتی دارد و هم خانواده ندارد، هنوز تحتمی

ها روی برگردانده است. مردانی که مدتی طولانی کار غیرماهرانه  ای است که از آناجتماعی و فرهنگی

گیرند اما  تأثیر قرار میوانی تحتشود نیز از نظر رها رفتاری پدرانه میدهند و در محل کار با آنانجام می

 شود.  ها در خانواده و ایدئولوژی برتری مردانه این تأثیر خنثی میبا نقش مسلط آن

های متفاوتی که در مورد مردان و زنان صادق است را  بنابراین دیدگاه مارکسیستی این است که تعمیم

هایی از اقدامات و نهادهای اجتماعی و فرهنگی نهادینه شده  توان با تقسیم جنسی کار که در مجموعهمی

ای قرار گیرد که تقسیم جنسی/اجتماعی کار را  تواند تحت نظریهی خود میاست توضیح داد و این به نوبه

ای  های مختلف ماتریالیسم تاریخی ارائه شده است. در جامعهدهد. این دو توضیح توسط جنبهتوضیح می

های متفاوتی در مورد زن و مرد صادق  توجهی متفاوت بوده است، تعمیمطور قابلکه تقسیم جنسی کار به
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)اگر اساساً( وجود  ای که تقسیم جنسی کار وجود نداشته است احتمالاً تعمیماست. در جامعه های کمی 

شناختی، و حتی از این موارد نیز  جز موارد زیستداشته که در مورد مردان، و نه زنان صادق بوده است، به

 تر وجود داشت )بعداً به این موضوع بازخواهم گشت.(.کم

میتعمیم توصیف  را  رفتارهایی  و  احساسات  است،  صادق  مردان  نه  و  زنان  مورد  در  که  که  هایی  کنند 

دهند. ادعای من  شود، بازتاب میساختارهای شناختی/عاطفی خاصی را که اغلب در بین زنان یافت می

در بین زنان،    تربیششناختی وجود دارد که  های روانی مشترکی از ویژگیاین است که احتمالاً هسته

های  های مختلف، زیرمجموعهفرهنگشود، که زنان در خردهنسبت به مردان، در سراسر جهان یافت می

از آن های  دهند. این ساختارهای شناختی/عاطفی تحت شرایط مختلف، مجموعهها را بروز میمتفاوتی 

زتر از آن است که بتوانیم در مورد  کنند. اگرچه دانش ما در این مرحله ناچیمتفاوتی از صفات را تولید می

تفاوت این  مورد  در  بسنده  توضیح  بگوییم،  زیادی  چیز  ساختارها  چنین این  وجود  اثبات  مستلزم  ها 

شناختی است که با ملاحظات اجتماعی و تاریخی از  ای روانما نیاز داریم نظریه  چهآنساختارهایی است.  

[ در اصطلاح سنتی، ساختارهای شناختی/عاطفی جوهر واقعی  24جا تکمیل شود.]نوعِ مورد بحث در این

ی منفصل از صفات جوهر صوری خواهد بود. اگرچه ساختارهای زیربنایی که باعث  اخواهند بود؛ و مجموعه

توان  شوند اما برای مقاصد عادی میدرستی طبیعت متمایز زنان نامیده میشوند بهایجاد صفات مختلف می

این ساختارها منشاء آنهای نظامای از ویژگیطبیعت زنان را مجموعه ها  مند مرتبط در نظر گرفت که 

 هستند.  

دهند. ممکن ها یک طبیعت را تشکیل میها دلیلی بر رد این ادعا نیست که آنجهانی نبودن این ویژگی

بندی مطابقت دارد. برخلاف  نظر برسد، اما در واقع با رویکرد مورداستفاده در علمِ طبقه  آور بهاست حیرت

طبقهذات ارسطویی،  زیستبندیگرایی  در  شده  انجام  ویژگیهای  که  ندارند  این  به  نیازی  های  شناسی 

ای  طور جداگانه لازم و مشترکاً کافی باشند. توزیع واقعی خصوصیات بین موجودات به گونهکننده بهتعیین

ها  تفکیکتوان تنها به صورت تفکیکی تعریف کرد. هر یک از وجهها را میهای گونهاست که اکثر نام

از کافی هم  کافی است و اندک خاصیت مفاهیم    تربیششود که  است. این باعث می  تربیشهای لازم 

رسد دلیلی برای اعمال معیارهای  ای« نامیده شوند. به نظر میاصطلاح انواعِ طبیعی، »مفاهیم خوشه به

را   جا از طبیعت زنان ارائه شده است، آناین ی اجتماعی وجود ندارد. شرحی که درتر در حوزهگیرانهسخت

 کند.ای تبدیل میبه مفهومی خوشه

نامند.  ها میرا تعامل دیالکتیکی بین کار زنان و طبیعت آنها آنبنابراین، چیزی وجود دارد که مارکسیست

تقسیم جنسی/اجتماعیِ کار علت ساختارهای شناختی/عاطفی متمایزی است که طبیعت زنان را تشکیل  
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ها شخصیتی و رفتاریِ متمایز زنان، از جمله  کم دلیلی جزئی از انواع ویژگیدهد و این ساختارها دستمی

 دهند. انواع کاری است که انجام می

۳ 

های  دهد این تفاوتهای من نشان میاستدلالاجازه دهید گریزی بزنم تا این اعتراض را بررسی کنم که 

تفاوتزیست این  دلیل  که  اجتماعی  عوامل  نه  و  است  مرد  و  زن  بین  است.  شناختی  شخصیتی  های 

ها پرستاری کنند دار شوند و از آنتوانند بچهحال ممکن است استدلال شود این واقعیت که زنان می هر به

ترین  اساس تقسیم جنسی/اجتماعی کار است. بنابراین، حتی اگر دومی نقش علی را نیز ایفا کند، بنیادی

 توضیح نیست.  

شود. بستگی به  شناختی باعث تفاوت در طبیعت نمیای جالب اما اشتباه است. هر تفاوت زیستاین نکته

ی  باشد. قبلاً دیدیم که زنان در همه  گربیاناین دارد که تفاوت چقدر از نظر علی معنادار و بنابراین چقدر  

  مشابه   هاییشان و نه همه( تفاوتتربیش)  کل   در  ها ها مشابه نیستند و فرهنگی فرهنگها و در همهزمان

 .دهندمی نشان  زنان و  مردان بین هایتفاوت

زیست ــحقایق  هستند شناختی  جهانی  که  دلیل  این  به  نمی صرفاً  تنوعــ  این  و  توانند  اجتماعی  های 

تاریخی باشد.  -ای اجتماعیها را توضیح دهد باید نظریهای که بتواند آنتاریخی را توضیح دهند. نظریه

ها استوار است اما  های تولیدمثلی بین جنسبنابراین اگرچه بدیهی است که تقسیم جنسی کار بر تفاوت

به مرد  و  زن  ماهیت  در  نمیاین  ایجاد  تفاوت  اجتماعی  موجودات  تفاوتعنوان  اهمیت  های  کند. 

ای با اقدامات  های تاریخی اجتماعی بستگی دارد و افزون بر این، در هر جامعهشناختی به واقعیتزیست

میپیچیده حمایت  و  حفظ  اجتماعی  ازی  در   این شود.  تفاوت  درجهطبیعترو  در  و  ها  اجتماعی  اول  ی 

 تاریخی است.  

این مثال را در نظر بگیرید )که ادعا دارم قیاسی مشابه است(: فرض کنید تقسیم بردگان به کارگران خانه  

تر به کارگران مزرعه، و  دارتر و قویو مزرعه کاملاً بر اساس هیکل و قدرت بردگان بود؛ بردگان هیکل

شدند. کاملاً قابل فهم است که بین بردگان خانه  تر به کارگران خانه تبدیل میتر و ضعیفبردگان نحیف

تا حدودی شخصیت تفاوت هایی وجود داشت. علت این اختلافات چه بود؟  و مزرعه از لحاظ نگرش و 

کنند.  نویسندگان به تفاوت کار، شرایط کاری و روابط اجتماعی بردگان خانگی و مزرعه اشاره می  تربیش

روان نتایج  مختلف  اجتماعی  شرایط  متفاوتاگر  بهشناختی  میی  تفاوتبار  به  که  است  اشتباه  های  آورد، 

ها مبنایی برای قرار گرفتن بردگان خانه و مزرعه در  عنوان علت اشاره کنیم، اگر چه این تفاوتجسمانی به

 اند.  شرایط اجتماعی مربوط به خود بوده
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تنها تفاوتِ طبیعتِ زن و مرد  حال ممکن است برخی بخواهند استدلال مرا بسط دهند و ادعا کنند که نه

بندی به زن و مرد نیز منشاء اجتماعی و تاریخی دارد. به  منشاء اجتماعی و تاریخی دارد، بلکه خود تقسیم

بزرگ میان  در  و  نوزدان  میان  در  زیادی  بسیار  فیزیکی  تنوع  حال،  و  هر  شباهت  و  دارد.  وجود  سالان 

کند. بلکه اهمیتی ها تعیین نمیبندی خاصی را در بین گروهخود هیچ تقسیمخودیهای فیزیکی بهتفاوت

ویژگی به  جامعه  میکه  فیزیکی  تقسیمها  این  باعث  میدهد  استدلالبندی  مورد  شود.  در  مشابه  های 

 طرف افراد آگاه پذیرفته شده است.    بندی نوع انسان به نژادها نیز امروزه عموماً ازطبقه

شناختی که چه چیزی یک تمایز زیستی اینفرض خود دربارهگرچه جالب است، اما این استدلال در پیش

کند. در استدلال، هیچ  دهد، اشتباه مییا »طبیعی« را در مقابلِ تمایزی اجتماعی یا تاریخی تشکیل می

بهپیش شباهتفرضی  اهمیتِ  که  است  درست  این  ندارد.  وجود  طبیعی«  مسلم  »واقعیت  و  عنوان  ها 

کند. با این وجود،  بندی را تعیین میهای فیزیکی، است که یک طبقههای فیزیکی، و نه خودِ شباهتتفاوت

مثل فیزیکیِ بسیاری از موجودات را  که تفاوت جنسی همان چیزی است که امکان تولیدبا توجه به این

هایی که با وسایل  کنند و آنمثل میی تولیدکه تمایز بین موجوداتی که از طریق جنسکند، و اینفراهم می

شناسی ی زیستشناسی بسیار مهم است، تقسیم به دو جنس برای نظریهکنند، در زیستدیگر تولیدمثل می

هاست. چرا نباید تقسیم  اهمیت زیادی دارد. بنابراین اساس تقسیم به دو جنس تقریباً مشابه تقسیم به گونه

ها از بازتولید جنسی خود دست بردارند  جنسی را نیز یک تمایز طبیعی بنامیم؟ تنها در صورتی که انسان

نتیجه تفاوت بیولوژیکی   ممکن است تفاوت بین زن و مرد از اهمیت بیولوژیکی حیاتی خود دست بکشد و در

)با نباشد.  از این اساسی  می جاییآن حال  هم  هنوز  تولیدکه  قدیمی  روش  به  بنابرایتوانند  کنند،  ن  مثل 

دهد که تا آن زمان تمایز بین زن و  اهمیت بیولوژیکی دارد.( حتی اگر این اتفاق بیفتد، نشان نمی چنانهم

که منشاء اجتماعی تاریخی دارد همان چیزی است که از تمایز ایجاد    چهآنمرد بیولوژیکی نبوده است،  

 شود. می

4 

ها طبیعت مشترک  هاست. این شباهتاز تفاوت آن  تربیشهای زن و مرد  نباید فراموش کرد که شباهت

تاریخی  -ی اجتماعیدهد. اما در مقولهعنوان موجودات زیستی و اجتماعی تشکیل میها را بهانسانی آن

های متمایز جنسیتی وجود دارد. یک زنِ منفرد این طبیعت زنانه  ام که طبیعتها، من استدلال کردهانسان

عنوان بخشی از طبیعت انسانی خود خواهد داشت. او البته یک زن مشخص و فراتر از فقط یک زن  را به

هایی  ها مقولهاجتماعی، نژاد و فرهنگ خاصی است. این یاست. او جدای از انسان بودن، از جمله از طبقه

تر خواهند  ی جنسیت او مهم یا حتی مهما به اندازههکنند و برخی از آنهستند که خطوط جنسی را قطع می
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های متعددی  کنم، این بدان معناست که هر فردی دارای طبیعتبود. با توجه به روشی که من استفاده می

دهد که حقایق  سادگی نشان میاست یا از آن تشکیل شده است. در این هیچ تناقضی وجود ندارد. این به

آن و  دارد  وجود  مردم  مورد  در  بامختلفی  دارند؛  مختلفی  توضیحات  به  نیاز  و   این ها  حقایق  این  حال 

دیگر مرتبط هستند. هیچ تعارضی بین انواع مختلف توضیحات وجود ندارد.  توضیحات در نهایت به یک

حال، در   این های مختلف طبیعت کلی او توضیح داد. باتوان با جنبههای مختلف رفتار یک زن را میحوزه

کارگر مزدبگیر است بر اساس  ، مادر و شرایط خاص ممکن است تعارض وجود داشته باشد. زنی که همسر

کنند، مانند زمانی  ها گاهی با هم تضاد پیدا میهمین روابط اجتماعی نیازها و تمایلاتی خواهد داشت. این

زمان در خانه دارد. شرایط خاص نیز تفاوت ایجاد خواهند کرد:  هایی همی اتحادیه و مسئولیتکه او جلسه

های دیگر خواهد بود.  از زمان  تربیشی اتحادیه  اگر اعتصابی در جریان باشد، احتمال شرکت او در جلسه

دنبال نظریه به  باید  بدهند در چه شرایطی کدام عامل مهمما  باشیم که توضیح  بود، هایی  ترین خواهد 

توانند با توجه به شرایط دیگر تغییر کنند.  ها میبستگیگذارند و چگونه این همعوامل چگونه بر هم اثر می

ها این چنین است. افراد مختلف ممکن است  این  ی باید توضیح دهند که چرا همه  چنینهمهای ما  نظریه

اجتماعی دلیل شرایط خاص زندگی و تجارب خاصِ  به عوامل  به  های  واکنش  سانیکشدنشان نسبت 

ها در مورد  ها هستند نه افراد. به همین دلیل بسیاری از تعمیمی گروهها دربارهمتفاوتی نشان دهند. نظریه

 شمول.هاست، آماری است نه جهانهای اجتماعی مختلف که فرد عضوی از آنگروه

چنین   معمول  پیامدهای  از  بسیاری  دارند،  متمایز  زنان طبیعت  که  نکته  این  که  شود  روشن  است  مهم 

ها به آن معترض باشند. این سرشتی ندارد و هیچ پیامدی ندارد که لازم باشد فمینیست  راه همای را به  گزاره

شناختی بخشی از  توانند تغییر کنند. اگرچه عنصری زیستها در این معنا میثابت و ناگزیر نیست؛ طبیعت

طور که دیدیم  اند. )همانشناختی نیستند، بلکه اجتماعیی آن زیستکنندهبنیان آن است، عوامل تعیین

های  توان واقعیتتنها میشوند، نهناپذیر نمیشناختی باشند، تبدیل به امری اجتنابحتی اگر کاملاً زیست

ها را با دخالت انسان  توان تأثیرات آنطور موقت میتر از آن، بهمهمشناختی را تغییر داد، بلکه بسیار  زیست

های  ای از ویژگیتغییر داد.( طبیعت متمایز زن بدین معنا نیست که هر زنی این طبیعت را دارد، مجموعه

ی زنانِ  دهد لزوماً متعلق به همهشناختی که طبیعت زنان را به عنوان موجودات اجتماعی تشکیل میروان

ها را نداشته باشد غیرعادی است. اگرچه طبیعت  یک از این ویژگیبیولوژیک نیست، گرچه زنی که هیچ

واقع این برای استفاده از مفهوم طبیعت لازم است(،   تواند برخی از رفتارهای زنان را توضیح دهد )درزن می

تواند با مردی  رفته، میهمزن، رویهای ماهیت او نیست. بنابراین، یک  تر از سایه جنبهکنندهلزوماً تعیین

اشتراک داشته باشد تا با زن دیگری که با او    تربیشهای دیگری از طبیعت او مشترک است،  که در جنبه

که  تر از همه طبیعت زن در این معنا هیچ پیامد اخلاقی در مورد ایندر این سرشت زنانه سهیم است. مهم
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ی رفتاری زنان از لحاظ اخلاقی یا  که یک نوع مشخصهزنان چگونه باید یا نباید زندگی کنند ندارد. این

اجتماعی مطلوب است یا نه، موضوعی هنجاری است. یک سوال هنجاری دیگر این است که آیا صفات  

بینم.  مطلوب باید بر اساس خطوط جنسی تقسیم شوند؟ من شخصا هیچ توجیهی برای این موضوع نمی

دهندگی برای همه مطلوب است  اختصاصیِ زنان، همچون پرورش  تر بیشبه نظر من برخی از خصوصیاتِ  

و برخی دیگر مانند انفعال برای همه نامطلوب. اما هر نظری در این مورد نیاز به استدلال مستقل از حقایق  

های متمایز جنسیتی که از نظر  عتدر مورد چگونگی تمایلِ مردان و زنان به آن رفتارها دارد. وجود طبی

 ندرت قطعی هستند. اند ممکن است به مسائل هنجاری مرتبط باشند، اما بهاجتماعی تشکیل شده

اگرچه صحبت از طبیعت زنان، از دید من، به معنای تغییرناپذیر بودن آن نیست، اما بدین معناست که  

نمیبه تغییر  و  راحتی  زیربنا  چیز،  یک  طبیعت/ماهیت  از  مارکسیستی  برداشت  قابل    گربیانکند.  رفتار 

بودن، برای بخشی از ماهیت/طبیعت چیزی بودن، کافی نیست. فقط    گر بیانی آن چیز است. اما  مشاهده

مند مرتبط هستند، انواع رفتارهای مرتبط  طور نظامآن صفاتی به ماهیت/طبیعت یک چیز تعلق دارند که به

راحتی و ناگهانی  هایی بهجمع هستند. چنین ویژگی دهند و در چارچوبی نظری قابلمند را توضیح مینظام

رغم تنوعات، تقریباً جهانی  شناختی، بهروان-های جنسیکنند. تقسیم جنسیتی کار با پیامدِ تفاوتتغییر نمی

  11ها )چیز در حال تغییر باشد. تنها اقلیت کوچکی از آمریکاییبوده است. امروزه اما ممکن است همه  

کنند.  دار و دو یا چند فرزند زندگی میآور، مادر خانهای سنتی شامل پدرِ نانی هستهدرصد( در خانواده

دهند. از سوی دیگر، مشاغلی که زنان در قبال دستمزد  درصد نیروی کار را زنان تشکیل می وپنجچهل

ها در کار مزدی خود و شود: آنها مربوط میدهند معمولاً به نقش اجتماعی سنتی و فرعی آنانجام می

کاری و نظافت  دهند، خدمتکنند، آموزش میکنند، پرستاری میدر خانه از دیگران مراقبت می  چنینهم

دهند، چه کار  می  کارهای والدینی و کارهای خانه را انجام  تربیشکنند. افزون بر این، زنان هنوز هم  می

داری تغییر کند، پرسشی پیچیده تواند در سرمایهکه این امر چقدر می[ این25مزدی انجام بدهند، چه ندهند.]

های روانی بین دو  های اجتماعی از بین برود چقدر سریع تفاوتکه اگر تفاوتانگیز است. و اینو بحث

 شود، باید دید. جنس ناپدید می

های  داری ورود زنان به کار دستمزدی برای تغییر نقشداری و نه در جوامع غیرسرمایهنه در جوامع سرمایه

ترین  [ اگرچه بخشی از تقسیم کار جنسی سنتی تغییر کرده اما مهم26جنسی سنتی کافی نبوده است.]

ی« خود در هر دو شکل این جوامع تحت ستم قرار  بخش آن تغییر نکرده است. زنان با »وظایف دوگانه

کارِ مراقبت از کودکان و کارهای خانه    تربیشکنند هنوز هم  که زنانی که در خارج از خانه کار میدارند. این

ها نسبت داده شود. حتی زنانی که زندگی های روانی بین جنس دهند، باید تا حدی به تفاوترا انجام می

های سنتی را  ها، انتظارات و خودپندارهی از مفروضات، ارزشنسبتا غیرسنتی دارند هنوز تمایل دارند بسیار
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های  قدر سریع باشد که صحبتشناختی آنکنم تغییرات رواندر سطح عمیقی حفظ کنند. بنابراین فکر نمی

درباره آنمن  بهی  میها  نظر  به  دیگر  سوی  از  شود.  رد  »طبیعت«  ویژگیعنوان  این  که  های  رسد 

ازروان ی  رو در طبقه این شناختی به روابط عینی و قدرت اقتصادی بین زن و مرد بسیار وابسته است. 

طبقه به  نسبت  زنان  دستمزد  که  جایی  نسبت  کارگر،  متوسط،  تشکیل  تر بیشی  را  خانواده  درآمد  از  ی 

[ و حتی زنانی  27کنند.]ی کسب میتربیشی اشتغال قدرت  واسطههدهد زنان بدهد، مطالعات نشان میمی

دارِ تمام وقت آگاهی فمینیستی  خانهکنند نسبت به زنان  ی سطح پایین کار میکه در مشاغل سنتی زنانه

[ بنابراین مبنایی برای این باور وجود دارد که تا حدی که تقسیم کار جنسی در جامعه  28ی دارند.]تربیش

کنند. به  شناختی نیز به همان سیاق از آن پیروی میهای جنسی روانکاهش یابد یا حذف شود، تفاوت

موازات این تغییرات اجتماعی، احتمالاً شاهد ایجاد تضادها در ساختارهای روانی مردان و زنان خواهیم بود.  

های  های ناسازگار، وجود تضادها در دورهبا استفاده از »تضاد« به معنای مارکسیستیِ ساختارهایی با گرایش

ر طبیعت  خوانی دارد. دشواری تغییدهند، کاملاً همها را تشکیل میتغییر با این ایده که این ساختارها طبیعت

ها را تغییر دهیم. برعکس، اگر نامطلوب تلقی  مردانه و زنانه بدین معنا نیست که ما نباید تلاش کنیم آن

 ی انجام شود.  تربیشهای شوند، که من معتقدم هستند، دشواری تغییر مستلزم آن است که باید تلاش

۵ 

خواهم تضاد بین رویکرد مارکس به طبیعت انسانی و رویکرد خودم به طبیعت  در بخش پایانی این مقاله می

ی مارکس در مورد طبیعت انسان بوده است، اما در  زنان را بررسی کنم. اگرچه دیدگاه من مبتنی بر نظریه

داری  ها )و مارکس( این واقعیت را که در سرمایهیک نکته تفاوت جالبی وجود دارد. بسیاری از مارکسیست

داری  های خاصی را که منحصر به انسان است به کمال برسانند، نقدی بر سرمایهتوانند تواناییها نمیانسان

یابد  ها تنها در سوسیالیسم و کمونیسم کاملاً تحقق میهای طبیعت انساندانند. این واقعیت که این جنبهمی

مع سوسیالیستی و کمونیستی به نوعی بهتر از همه جوامع قبلی تلقی  دلیل اصلی برای این است که جوا

ام. چرا خوب است  های هنجاریِ روایت خود از طبیعت زنان را رد کردهحال من هرگونه دلالت این شوند. با

گیریم که زنان  هایی از طبیعت خود عمل کند؟ و اگر خوب است چرا نتیجه نمیکه انسان به فطرت یا جنبه

ام فاقد هرگونه  فمینیستی که من ایجاد کرده-عمل کنند؟ یا این موضع مارکسیستینیز باید به فطرت خود  

را که بخشی    چهآنها را رشد و پرورش داد که من  گوید زمانی باید طبیعتمبنای نظری منسجم است؟ می

 کند.  ها را دوست ندارم این ایده را رد میاز طبیعت است دوست داشته باشم و زمانی که طبیعت

کنم یک دلیل نظری محکم برای تفاوت در این نکته وجود دارد. درست است که از میان  من فکر می

سرمایه فئودالیسم،  اشکال  مانند  انسانی،  طبیعت  تاریخیِ  مختلفِ  سوسیالیسم/کمونیستم، اشکال  و  دای 
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کند که گویی بهتر  ای صحبت میمارکس ثابت کرده است که ترجیحش آخری است. او اغلب به گونه

اساس    چهآنداند.  تر انسان میاست این طبیعت درک شود و حتی گاه این طبیعت را از جهتی طبیعت واقعی

که تفاوت زیادی با طبیعت  این ترجیح است این نیست که این طبیعت انسانی منحصر به انسان است یا این

گونه باید  سایر  فرد  یک  یا  گروه  یک  چرا  که  ندارد  وجود  خاصی  دلیل  دارد.  برایش    چهآنها  که  را 

فرد یا خاص است رشد و پرورش دهد. ترجیح مارکس با آزادی در ارتباط است که به عنوانِ   به منحصر

مارکس آگاهی و بسیاری از  ی  شود. در نظریههای فرد درک میقدرت عمل بر اساس باورها و خواسته

کنند ای که مردم در آن زندگی می ی نظام اجتماعیواسطهشود، به به عنوان طبیعت انسانی تلقی می  چهآن

ها صرفاً محصولات  که انسانگیرد، یا اینگیرد. این بدان معنا نیست که با تمام جزئیات شکل میشکل می

ی تولید و  ها بر اساس شیوهی خود هستند. بلکه بدین معناست که خطوط کلی و محدودهمنفعل جامعه

ی تولید تحت  شود. تا زمانی که نهاد سوسیالیسم/کمونیسم شکل نگیرد شیوهجایگاه فرد در آن تعیین می

می زندگی  آن  تحت  که  نیست  مردمی  بهرهکنترل  اجتماعی  مناسبات  در  کنند،  است.  ظالمانه  و  کشانه 

ی جمعی  ی تولید تحت کنترلِ آگاهانهکشانه نیست، زیرا شیوهجتماعی بهرهسوسیالیسم/کمونیسم مناسبات ا

ی طبیعت انسان تحت کنترل انسان است. در  کنندهاست. این بدان معناست که عوامل اجتماعی تعیین

هایی که طبیعتِ انسانیِ شاخصِ سوسیالیسم ها و ظرفیتنتیجه مبنایی وجود دارد که بگوییم نیازها، خواسته

ها را  آیند که طبیعتِ انسانیِ سایر دورههایی به دست میتر از آندهند آزادانهو کمونیسم را تشکیل می

 دهند.  تشکیل می

مربوط می آزادی  به  باز  دیگری هم، که  انسانیِ شاخصِ  دلیل  مارکس طبیعت  دارد که چرا  شود، وجود 

های مختلف  طور که دیدیم مارکس از میان تمامی ویژگیدهد. همانسوسیالیسم و کمونیسم را ترجیح می

یک گونه، بر شکل مشخص فعالیتِ زندگی، به عنوان کلید طبیعت آن گونه، تأکید کرد. فعالیت آزادانه و  

تنها در سوسیالیسم و کمونیسم به انسان است، اما  انسان و منحصر به  طور  آگاهانه، ظرفیت فراتاریخی 

گوید تنها زمانی که نیاز اجتماعی اساسِ تولید، و تولید تحت  یاید. مارکس میکامل توسعه و تحقق می

گوید:  به وجود خواهد آمد که مارکس میتوجهی در کار لازم  ی جمعی باشد، کاهش قابلکنترل آگاهانه

به آغاز خواهد شد، که  انسانی  انرژی  از آن »آن تکوین  واقعی  خودیفراتر  نیاز است، قلمروی  خود یک 

عنوان  پذیر است بهآزادی.« او از این نوع کار که فقط تحت سوسیالیسم و کمونیسم برای اکثر مردم امکان

 [ 29کند.]ی آزادی واقعی« یاد می»خودشکوفایی، عینیت بخشیدن به سوژه، در نتیجه

توان گفت طبیعت انسانیِ شاخصِ سوسیالیسم و کمونیسم از دو جهت آزادتر از جوامع پیشین  بنابراین می

های کلیدی این طبیعت انسانی، بیان آزادی است، و دوم، بسیاری از عوامل  که یکی از جنبهاست: اول این

گیرد.  های دیگر طبیعت انسان برای اولین بار تحت کنترل آگاهانه و جمعی مردم قرار میی جنبهکنندهتعیین
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ی انسان است، مارکس گاهی از آن  چیزی است که ویژهترینِ شکل آنیافتهبه همین دلیل و چون توسعه

شود که در  ای قائل می[ و ارزش بالاتری برای جامعه30کند.]انسانی یاد می  ترین طبیعتبه عنوان واقعی

 گیرد زیرا آزادی ارزشی اساسی است.  آن طبیعت انسانی این شکل را به خود می

تر از همه  ی مورد بحث در این مقاله از بسیاری جهات با طبیعت انسان ناسازگار است. مهمطبیعتِ زنانه

رغم وجودِ همیشگی یک طبیعتِ شاخصِ انسانی، حتی در سوسیالیسم/کمونیسم،  این واقعیت است که به

ای  عنوان بازماندهجز بهرسد که همیشه یک طبیعت متمایز زنانه نیز وجود داشته باشد. بهبعید به نظر می

رسد دلیل کمی وجود داشته باشد که فکر کنیم در سوسیالیسم/کمونیسم هنوز طبیعتی  از گذشته، به نظر می

شناختی بین  های زیستزنانه وجود خواهد داشت، چه طبیعتِ کنونی و چه طبیعتی خاصِ آن جامعه. تفاوت

کند. افزون بر این،  طبیعتی ایجاد نمی  ذکر شد، این تفاوتماند، اما به دلایلی که قبلا  زن و مرد باقی می

کنند.  شناختی موجود بین زن و مرد را تعیین نمیهای روانخود تفاوتخودیشناختی بههای زیستتفاوت

شدن متمایزِ جنسی ناشی از آن است  بلکه این تقسیم جنسی/اجتماعی کار و مناسبات اجتماعی و اجتماعی

تفاوت توضیح میکه  را  نظریهها  در  با زیستدهد.  نه  امر  این  مارکس  درجهی  در  بلکه  اول  شناسی،  ی 

تعیین میی شرایط ظالمانهواسطهبه تاریخی  اقتصادی و  اجتماعی،  شود که در سوسیالیسم/کمونیسم ی 

جامعه مارکس  برای  ندارد. سوسیالیسم/کمونیسم  خودرهاییِ  وجود  است،  خودگردان  تولیدکنندگان  از  ای 

تواند بوجود آید و زنده بماند،  که این امر تنها با مشارکت کامل هر دو جنس می  جاآن ی کارگر. ازطبقه

جدایی جزء  زنان  رهایی  برای  علاوهمبارزه  است.  سوسیالیسم  برای  مبارزه  جامعه بر ناپذیر  در  ای  این، 

داری، وجود ندارد.  چون سرمایهمعنای مارکسی، هیچ مبنای اقتصادی برای ستم بر زنان همسوسیالیستی به

مدت در مزایای مردان وجود داشته  شناختیِ طولانیهای مادی و روانکه ممکن است برخی زمینهبا این

توجهی  طور قابلی سوسیالیستی واقعی بهآمیز برای سوسیالیسم و یک جامعهی موفقیتباشد، ماهیت مبارزه

 دهد.  ی را کاهش میهایقدرت، کارآمدی و طول عمرِ چنین گرایش

در سوسیالیسم/کمونیسم    چنانهمشناختی بین زنان و مردان  های زیستحال غیرممکن نیست که تفاوت

ی نخواهد  سانیکشکل انضمامی    شناختی ایجاد کند. فعالیت آزادانه و آگاهانه برای همههای روانتفاوت

که اکنون به نظر   جایینآ حال، از این داشت و ممکن است این اشکال در خطوط جنسی متفاوت باشند. با

شناختی وجود داشته باشد، چرا باید تفاوت وجود داشته باشد؟ روان-شناختیرسد پیوند مستقیم زیستنمی

هایی  عنوان موجوداتی جسمانی، باید تفاوتی مردان و زنان از خود، بهشاید گفته شود همیشه در تجربه

را تعیین کرد تا حدودی مبهم  توان آنکه این دقیقا چه معنایی دارد یا چگونه میوجود داشته باشد، اما این

هایی، شدند، چنین تفاوتها در اعمال و نهادهای اجتماعی بیان نمیاست. در هر صورت، اگر این تفاوت

عنوان طبیعتِ شاخصِ زن و مرد صحبت  ها بهچنان اهمیتی نداشتند که بتوان از آناگر هم وجود داشتند، آن
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که اکنون، بر خلاف    چه آنهای جنسی و تولیدمثلی برای زنان پیامدهای اجتماعی عمیقی مثل  کرد. انتخاب

داشت. بنابراین نیازها و علایق زنان در این قلمروی مرکزی و متمایزِ جنسی،  نمی  راه هممردان دارند، به  

 داشت. با مردان تفاوت بسیار کمی می

دهد این  که مارکس طبیعت انسانی در سوسیالیسم و کمونیسم را ترجیح میطور که دیدیم دلیل اینهمان

شود و آزادی یکی از اجزای کلیدی طبیعت  تر از اشکال قبلیِ طبیعت انسانی حاصل میاست که آزادانه

هیچ است.  مورد طبیعتانسان  در  این ملاحظات  از  گذشته( صدق  یک  )و  فعلی  جنسیت  با  مرتبط  های 

های مرتبط با جنسیت )حال و گذشته( نیست و هیچ مبنایی برای گفتن  کند. آزادی جزئی از طبیعتنمی

واقعاً منحصر به    چهآناند وجود ندارد. دلیل کمی وجود دارد که فکر کنیم  ها آزادانه حاصل شده که آناین

های  دهند. تفاوتاز هر چیز دیگری انجام می  ها آزادانه بیشزنان است، یعنی فرزندآوری، کاری است که آن

با شرایط اقتصادی، اجتماعی و تاریخی مبنای تقسیم کار جنسی/اجتماعی و مناسبات   راههم شناختی  زیست

هیچ که  است  آن  از  ناشی  آناجتماعی  کنترل  تحت  تفاوتیک  بنابراین  نیست.  جنسی ها  - های 

ها  دهند تحت کنترل آنهای متمایز جنسیتی را تشکیل میشوند و طبیعتای که حاصل میشناختیروان

برداشته شده، در نقش    های قانونی موجود یا اخیراً نیست. افزون بر این، حتی با نادیده گرفتن محدودیت

شود که  تری نسبت به مردان وجود دارد. پنداشته میاجتماعی سنتی زنان و طبیعت مرتبط با آن آزادی کم

هایی است که  های مطلوب زنان آنف اولیه و تعریف زنان از خود است، و ویژگیهمسر و مادر بودن هد

بهتر بتوانند این نقش را ایفا کنند که برای مردان جذاب باشند و نیازهای خانواده را برآورده کنند. فعلا این  

مندتر  برانگیزتر و قدرتپرسش را کنار بگذاریم که آیا این زندگی ذاتاً نسبت به زندگی اکثر مردان چالش

کم  جاست که این تنها یک انتخاب است. دستتر آزاد است(، نکته اینرو به معنای مارکسی کم این است )از

ی دارند. و اگرچه بدیهی است که مردان به  تربیشهای بسیار  در کشورهای توسعه یافته، مردان انتخاب

ی اول پزشک، وکیل، خیاط و ملوان هستند. مگر  ای پدر هستند که زنان مادر، مردان در درجههمان اندازه

ی نسبت  تربیشزنان در هر صورت تمایل به انجام این کارها داشته باشند، که مستلزم فشارهای اجتماعی  

بر را  دیگری  مشاغل  زنان  که  هنگامی  بود.  خواهد  آنان  بر  مردان  بعهده می به  هنوز  ی  واسطههگیرند 

های دیگر  ی گزینهگیری صمیمانهسد راهِ زنان برای پی  چهآنشوند.  ها و توقعات سنتی محدود میارزش

های خانوادگی است، بلکه علاوه براین،  های عینیِ تبعیض جنسیتی و مسئولیتتنها محدودیتشود نهمی

ها )مثلاً صرف زمان زیاد برای پرداختن به ظاهر  احساسات متضادِ تعهد، تمایلات متضاد و حتی عادات آن

ها به مردان و هم به دلیل  تر از مردان آزاد است، هم به دلیل وابستگی آن( است. زندگی زنان کمشخصی

ارزش خودشان.  به  وابسته  فرزندان  میداشتن  محدود  مردان  از  بیش  را  زنان  سنتی  جنسیِ  و  های  کند 

تر  دهند و کمهای دیگران تطبیق میتر و بیش از مردان خود را با خواستعنوان یک قاعده زنان منفعلبه



314 
 

ای  کنند. از تمامی این جهات، ماهیت کنونی زنان فاقد آن آزادیهای خود اقدام  قادرند جهت تحقق خواست

 کرد.  است که مارکس در طبیعتِ انسانیِ شاخصِ سوسیالیسم/کمونیسم تصور می

شود فاقد این آزادی خواهد بود.  ی جنس مشخص میاما طبیعت هر زن، یا در واقع هر طبیعتی که بر پایه

دو، در   در واقع، در این نظر که طبیعت انسانیِ شاخص سوسیالیسم/کمونیسم و طبیعت شاخص زن، هر

زمان  توانند همها نمیشوند، تضادی وجود دارد. زنان )و مردان( انسان هستند. آنای کاملاً متحقق میجامعه

کردن شرایط اجتماعی و طبیعتی که جوهر آن آزادی است،   طبیعت محدودی را محقق کنند که محدود

ی جنس محدودتر از طبیعتی است که این گونه  کند. در تعریف، هر طبیعتِ شاخص برپایهرا تعیین می آن

طلقاً مانع دست یافتن آزادانه به طبیعت  چیز وجود ندارد که مکه هیچ  حال عین درمشخص نشده باشد.  

 های تجربی خیلی خوبی برای رد کردن نظر خلاف آن وجود دارد.  ی جنس باشد، دلیل شاخص برپایه
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 کاملاً به اشکال اساسی عملکرد اجتماعی و مراحل اصلی توسعه تاریخی جامعه بستگی دارد.« تعریف کردند: 

(Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations [Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press, 1976], p. 164). 

چنین  توجهی را در نحوه و هم های قابل ها تفاوت ، آن 1930ی  ای بر روی دهقانان آسیای مرکزی در اوایل دهه در مطالعه 

کردند و کسانی که به کشاورزی سنتی  ای اشتراکی زندگی می محتوای شناخت بین کسانی که به مدت دو سال در مزرعه 

اولی مشکلی نداشت. دومی    که حالی طور خاص، دومی با قیاس ساده مشکل داشت، درمشغول بودند، کشف کردند. به

نظری« که مورد  -نامد، در مقابل حالت »انتزاعی حالت »کارکردی گرافیکی« می   Luriaچه که  اشیاء را بر اساس آن 

های  مبنایی مادی برای رویکرد خود کمک   ی در تلاش برای ارائه  Luriaکند.  بندی می گیرد، طبقهی اولی قرار می استفاده 

های غیرشناختی زندگی ذهنی  ها ارتباط بین ساختار اجتماعی و جنبهشناسی عصبی کرد. متأسفانه آن ای به رواننوآورانه 

ها تا همین اواخر در اتحاد جماهیر شوروی سرکوب  های خلاقانه هرگز واقعاً توسعه نیافتند. آن را بررسی نکردند. این ایده 

 نگرید به:  چنین بها بعد در غرب ناشناخته ماندند. هم شدند و تا سال 

A. R. Luria, The Working Brain: An Introduction  to Neuropsychology  [New 

York: Basic Books, 1973], and Higher Cortical  Functions in Man [New York: 

Basic Books, 1966]; Lev Vygotsky, Thought and Language [Cambridge, Mass.: 

MIT Press, 1982]). 

کند که ظرفیت انسان  کننده اما نظری برای این تز ارائه می نیز موردی قانع   Alfred Sohn-Rethelدر این راستا  

 برای تفکر انتزاعی وابسته به اشکال تولید کالاست،  

(Intellectual and Manual Labor: A Critique of Epistemology [London: Macmillan 

Publishers, 1978]). 

 برای مثالی آکادمیک از این دیدگاه بنگرید به:  . [9]

 Judith Bardwick, Psychology of Women (New York: Harper & Row, 1971);  
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 تر بنگرید به:  و برای مثالی معروف 

Steven Goldberg, "The Inevitability of Patriarchy," in Sex Equality, ed. Jane 

English (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice- Hall, Inc., 1977). 

احتیاط   . [10] موقعیت این  به  تحقیق  اولاً،  است:  زیر  ایرادات  بر  مبتنی  زمینهها  و  فرهنگی  های مصنوعی  های محدود 

تفاوت منحصر می  بر  تمرکز می های آماری معنی شود. دوم،  بزرگی، همدار  اهمیت ویژگی کند و  نادیده  پوشانی و  را  ها 

 ها است.گیرد. و سوم، فاقد چارچوب نظری برای ارزیابی یافته می

 تری به نزدیک شدن به مردم دارند: برای مثال زنان تمایل بیش  . [11]

(L. E. Tyler, The Psychology of Human Differences [New York: Appleton-

Century-Crofts, 1965]; E. Maccoby, "Sex Differences in Intellectual 

Functioning," in The Development of Sex Differences, ed. E. Maccoby [Stanford, 

Calif.: Stanford University Press, 1966], pp. 25-55), 

 تری به خشونت دارند: تمایل کم 

(E. Maccoby and L. Jacklin, The Psychology of Sex Differences [Stanford, Calif.: 

Stanford University Press, 1974]), 

 گیرند: راحتی تحت تأثیر قرار می به

(Tyler; Maccoby), 

 شوند تا میل به قدرت: تر با میل به عشق برانگیخته می بیش

L. Hoffman, "Early Childhood Experiences and Women's Achievement Motives, 

“Journal of Social Issues 28 [1972]: 129-55), 

 تری داشته باشند: تر و بصری/فضایی کمگرایش به این دارند که توانایی کلامی بیش 

(Tyler; Maccoby; Maccoby and Jacklin). 

 تر از کودکان خردسال است: توجهتر و قابل سالان واضح ها در بین نوجوانان و بزرگ این تفاوت 

(J. Block, "Issues, Problems and Pitfalls in Assessing Sex Differences: A 

Critical Review of The Psychology  of Sex Differences,  "Merrill-Palmer 

Quarterly22 [1976]: 283-308), 

 شود: شده هیچ تفاوت روانی واضحی دیده نمی متولد در پسران و دختران تازه 

(N. Romer, The Sex-Role Cycle [New York: Feminist Press/McGraw-Hill Book 

Co., 1981], p. 7). 
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یافته  تفاوت این  در مورد  به ها  دارای ویژگی سادگی نشان میهای آماری معنادار  زنان  به  دهند که  بالاتری نسبت  های 

تر از بسیاری از زنان به آن مبتلا هستند و حتی اکثر زنان فاقد آن هستند،  مردان هستند. این با برخی از مردان که بیش 

 سان است.  هم

که هر صفت رفتاری خاص و متغیر انسان تحت  شناسیِ اجتماعی تردیدهای جدی در مورد این منتقدان زیست  . [12]

 طور خاص بنگرید به: اند. به کنترل ژنتیکی است، ابراز کرده 

Stephen Jay Gould, "The Non-Science of Human Nature" and "Biological 

Potentiality vs. Biological Determinism," in Ever Since Darwin (New York: W. 

W. Norton & Co., 1977), pp. 237-42, 251-59; Arthur Caplan, ed., The 

Sociobiology Debate (New York: Harper & Row, 1978). 

 در مورد رکوردهای پیشرفت بنگرید به:   . [13]

S. R. Tulkin, "Race, Class, Family and School Achievement," Journal of 

Personality and Social Psychology 9 (1968): 31-37; A. R. Jensen, "The Race X 

Class X Ability Interaction" (Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 

1970). 

 در مورد ترس از موفقیت بنگرید به: 

P. Weston and M. Mednick, "Race, Social Class and the Motive to Avoid Success 

in Women, “Journal of Cross-cultural Psychology1 (1970): 284- 91. 

[14]. S. Schachter and J. E. Singer, "Cognitive, Social and Physiological 

Determinants of Emotional State," Psychological Review 69 (1962): 379-99.  

سان نیست که  دهد که این وضعیت فیزیولوژیکی یک تر نشان می فیلسوفی ممکن است استدلال کند که تحلیل دقیق 

دهد که وضعیت اجتماعی  نظر از این، مطالعه نشان می راه دارد بلکه دو حالت متفاوت است. صرف نتایج متفاوتی به هم 

 تر از عامل فیزیولوژیکی است.مهم

[15]. W. Mischel, "A Social-learning View of Sex Differences in Behavior," in 

Maccoby, ed., pp. 56-81. 

[16]. J. Money and M. Earhardt, Man and Woman, Boy and Girl, quoted in 

Beverly Birns, "The Emergence and Socialization of Sex Differences in the 

Earliest Years," Merrill-Palmer Quarterly 22 (1976): 250-51. 

[17]. Romer, pp. 7, 124. 

تری از نقش جنسی در نوزادان نسبت به کودکان  چنین جامعه( انتظارات واضح کمدهد که والدین )و هممطالعات نشان می 

ی زمانی وجود  شوند: هیچ بازه هایی در سراسر زندگی انسان مطرح می چنین کلیشه   حال این  خردسال و نوجوانان دارند. با

های  دهد که والدین نوزادان را به روش ندارد که با اطمینان بتوان گفت مقدم بر اجتماعی شدن است. مطالعات نشان می 

با نوزادن پسر و دختر  کنند ولو این ای توصیف می کلیشه که سوابق بیمارستان تفاوت مشهودی نشان ندهد، و والدین 
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 ,nn. 3, 4, 5 ,40-139اطلاع باشند. به نقل از همانجا صفحات  که از این موضوع بی کنند ولو این متفاوت رفتار می 

6 . 

[18]. H. Barry III, M. K. Bacon, and I. I. Child, "A Cross Cultural Survey of Some 

Sex Differences in Socialization," Journal of Abnormal and Social Psychology 

55 (1957): 327-32. 

های  ها نقش دهد که در آن گیری از جوامعی را ارائه می های چشم ی مارگارت مید نمونه های پیشگامانه پژوهش   . [19]

 های آشنای ما بسیار تفاوت دارد: جنسی با نقش 

(Sex and Temperament  in Three Primitive Societies [New York: William 

Morrow & Co., 1935]). 

 بنگرید به:   . [20]

Judith K. Brown, "An Anthropological Perspective on Sex Roles and 

Subsistence" (in Sex Differences, ed. Michael S. Teitelbaum [Garden City, N.Y.: 

Doubleday & Co., 1976], pp. 122-38), 

 های معیشتی بنگرید به:  های جنسی و فعالیت برای مرور بر پژوهش در مورد نقش 

"Though men typically make a predominant contribution   ...  there are numerous 

societies in which women make a predominant contribution" (p. 125). 

رسد به دو فعالیت دیگری بستگی دارد که به طور جهانی به جنسیت مرتبط  این تنوع تصادفی نیست، تنها به نظر می 

جا فعالیتی عمدتاً زنانه است. زنان زمانی که   جا فعالیتی عمدتاً مردانه و مراقبت از کودکان در همه هستند. جنگ در همه

دهند.  تری انجام می های مراقبت از کودکان سازگار باشد کارهای معیشتی بیشمردان درگیر جنگ هستند، اگر با مسئولیت

آن  در  که  جوامعی  فعالیتبنابراین  در  زنان  به  ها  کامل  به طور  تقریباً  که  جوامعی هستند  هستند،  غالب  معیشتی  های 

 اند.  بیل وابستهگردآوری یا کشت با کج 

[21]. Nancy Chodorow, "Being and Doing: A Cross Cultural Guide to the 

Socialization of Males and Females," in Woman in Sexist Society, ed. V. Gornick 

and B. Moran (New York: Basic Books, 1971), pp. 173-97. 

[22]. C. B. Thoy, "Status, Race and Aspirations: A Study of the Desire of High 

School Students to Enter a Profession or a Technical Occupation," Dissertation 

Abstracts International 2 (1969): 10-A, abstract 3672. 

[23]. Joyce Ladner, Tomorrow's Tomorrow (Garden City, N.Y.: Doubleday & 

Co., 1972). 

 دو کتاب اخیر و مهمِ . [24]
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Dorothy Dinnerstein's The Mermaid and the Minotaur (New York: Harper & 

Row, 1977) and Nancy Chodorow's The Reproduction of Mothering (Berkeley: 

University of California Press, 1978), 

می  استدلال  زیرا  دارند  مطابقت  رویکرد  این  لحاظ  با  )از  »مادر«  زنان  که  است  جهانی  تقریباً  واقعیت  این  که  کنند 

های متعدد فیزیکی( کلید ساختارهای شخصیتی زن و مرد بالغ است. اما من با بسیاری  چنین به روششناختی و هم روان 

 شناختی تقسیم کار.  های روان ویژه تأکید اولیه بر دوران کودکی و جنبه ها مخالفم، بهاز جزئیات این تئوری 

کنند )چهل  ساعت در هفته کار می   ونهطور متوسط شصت ی اخیر نشان داد که زنان کارگر مزدبگیر به یک مطالعه   . [25]

وسه ساعت در  طور متوسط پنجاه مردان کارگر مزدبگیر به  که حالی نه ساعت بدون حقوق(، دروساعت با حقوق، بیست 

 چهار ساعت با حقوق، نه ساعت بدون حقوق(. به نقل از: وکنند )چهل هفته کار می 

E. Currie, R. Dunn, and D. Fogarty, "The New Immiseration: Stagflation, 

Inequality and the Working Class," Socialist Review 10 [1980]: 7-32). 

 بنگرید به:  . [26]

Hilda Scott, Does Socialism Liberate Women? (Boston: Beacon Press, 1974); 

Maxine Molyneux, "Socialist Societies: Progress towards Women's 

Emancipation?" Monthly Review 34 (1982): 56-100. 

[27]. S. J. Bahr, "Effects on Family Power and Division of Labor in the Family," 

in Working Mothers, ed. L. Hoffman and F. I. Nye (San Francisco: Jossey-Bass 

Inc., 1974). 

[28]. Myra Marx Ferree, "Working Class Jobs: Housework and Paid Work as 

Sources of Satisfaction," Social Problems 23 (1976): 431-41. 

[29]. Karl Marx, Capital (Moscow: Progress Publishers, 1974), vol. 3, p. 820, and 

Marx, Grundrisse, p. 611. 

تر که قبلاً درمقاله  گرایانه درک است اما نباید آن را نفی تحلیل نسبی اگر چه این طرز تفکر در مورد آن کاملاً قابل   . [30]

ی مارکس  تر از نظریه ی برخی از این مسائل و هر چند تفسیری جهانی تر درباره ارائه شد تلقی کرد. برای بحث کامل

 ی من:  ی ماهیت انسانی بنگرید به مقاله درباره 

"Free Will and a Marxist Concept of Natural Wants" (Philosophical Forum 6 

[1975]: 423-45) . 

 

 3yU-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3yU
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 انقلاب  یهی مارکس و نظر 

 

 2023 وئیهژ  16

 حسن آزاد : ینوشته

 

فرانسه در دو اثر    1848 این نوشته تلاشی است برای طرح و بررسی روشی که مارکس در تحلیل انقلاب

کار برده است، روشی  به  هجدهم برومر لوئی بناپارتو    ی طبقاتی در فرانسه مبارزهمشهور خود  

 توان از آن بهره گرفت. ها میکه در مورد بسیاری از انقلاب

ن مانند دیترالکن، روبین سلیکاتس، دانیل لوئیک و  ادر ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که برخی مولف 

به    ی انقلاب را صرفاً، نظر مارکس درباره18۵9نقد اقتصاد سیاسی  با تکیه بر  [  1وهابی]مهرداد  

 دهند:تضاد بین نیروهای مولده و روابط اجتماعی تولید تقلیل می

ی مادی جامعه با روابط تولید یا روابط مالکیت موجود که  ی معینی از پیشرفت، نیروهای مولده»در مرحله

آن چارچوب  در  تاکنون  نیروها  میاین  رشد  میها  قرار  تضاد  در  رشد  کردند  بستر  از  روابط  این  و  گیرند 
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تبدیل می آن  برابر  در  مانعی  به  مولد  بدیننیروهای  و  دوره شوند  یک  آغاز  ترتیب  اجتماعی  انقلاب  ی 

 [ 2]شود.«می

 برای روشن شدن این مطلب باید به چند نکته اشاره کرد:

کند که طی آن شرایط برای وقوع انقلاب  ی تاریخی اشاره میمارکس در این متن صرفاً به یک دوره -1

ی مارکس  شود و با توجه به تمایز بین انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی در اندیشهاجتماعی آماده می

ای خاص  ها، بلکه رابطهبندی عام برای تمامی انقلاببندی نه یک صورتتوان گفت که این صورتمی

[ مارکس و انگلس در مورد عوامل  3برای انقلاب اجتماعی یا به بیان مارکس انقلاب سوسیالیستی است.] 

ی  ویژه بحران سیاسی طبقهتر بر استبداد و سرکوب،  فقر و استثمار و بههای سیاسی، بیشموثر بر انقلاب

و بحران سیاسی   1856-1853ه در جنگ کریمه  عنوان نمونه بعد از شکست روسیکردند، بهحاکم اشاره می

 بعد از آن، منتظرانقلاب بورژوایی در این کشور بودند. 

ای است از نظریه ماتریالیسم تاریخی به شکلی که  بندی فشردهدر واقع جمع  18۵9گفتار  پیش  -2

در برابر کسانی که    فقر فلسفهتر آن در  ارائه شد و تکمیل نسبتاً بیش  ایدئولوژی آلمانیبار در   اولین

های مادی یا به قول  تر بر جنبهپنداشتند، با تاکید بیشهای تاریخی میتحولات فکری را منشاء دگرگونی

برانگیز است که چرا مارکس با  لنین خم کردن بیش از حد میله به طرف عوامل مادی و عینی. اما پرسش

ی طبقاتی در تحولات تاریخی، در این  ها و مبارزهتوجه به تاکید بر اهمیت پراتیک اجتماعی و نقش انسان

 اجتماعی تولید بسنده کرده است. گفتار تنها به تضاد میان نیروهای مولده و روابط  پیش

 ی نوزدهم جنبش کارگری آلمان تحتی پنجم سدهدهد که در دههای خواندنی توضیح میپرینز در مقاله

هایش  کرد نوشتهگیری و گسترش بود. در این شرایط مارکس تلاش مینفوذ فردیناند لاسال در حال شکل 

ن جنبش در داخل آلمان برسد و به این دلیل از بیان اصطلاحاتی  دست فعالااز سد سانسور عبورکرده و به

 [ 4.]کردطبقاتی« اجتناب می  یمانند »مبارزه

ی پنجم آن، مارکس وانگلس بر این باور بودند  نوزدهم تا اواسط دهه  یی چهارم سدهی دههاز نیمه -۳

و متعاقب آن وقوع    1847 ها در مورد بحرانبینی آنانجامد. پیشبه انقلاب می  های ادواری الزاماًکه بحران

ی تضاد نیروهای مولده و  درباره مبارزه طبقاتی در فرانسه تحقق پیدا کرد. مارکس در  1848 انقلاب 

 نویسد: روابط تولید، بحران و انقلاب می
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نیروهای مولده جامعه»تا زمانی دارد و  ادامه  رونق عمومی  با شکوفایی کامل در  که  قادرند  بورژوایی  ی 

زمانی ممکن    میان نیست. چنین انقلابی صرفاً چارچوب این نظام رشد کنند، سخنی از انقلاب واقعی در

ی مدرن و  گیرند: یعنی تضاد میان نیروهای مولدهدیگر قرار میشود که این دو عامل در تضاد با یکمی

حال وقوع   هر بعد از یک بحران جدید ممکن است و به  شکل تولید بورژوایی ... یک انقلاب جدید صرفاً

 [ 5] این بحران قطعی است.«  یآن به اندازه

 نوشت:  نیویورک دیلی تریبون  در 1853و سه سال بعد در  

 [ 6]»بدون یک بحران تجاری و مالی، در اروپا یک انقلاب جدی رخ نخواهد داد.«

ی انقلابی نیز  یافتگی طبقهی آگاهی و سازمانمارکس و انگلس در همان دوره نیز دریافته بودند که درجه

در مدتی کوتاه    1857 بحران  .های ادواری در پیدایش و روند انقلاب حایز اهمیت استی بحرانبه اندازه

ی ضروری بین بحران و انقلاب  که به انقلابی منجر شود. دیدگاهی که بر رابطهخاتمه یافت، بدون آن

بهپافشاری می ازتدریج جنبهکرد  بعد  و  داد  از دست  را  بر  به  1862 ی ضروری خود  موثر  عاملی  عنوان 

ی آگاهی،  های درازمدت انباشت سرمایه و درجهگیری انقلاب درکنار عوامل دیگری مانند گرایششکل 

های مارکس در انترناسیونال اول و گفتارهای  انیریافتگی و مبارزات کارگری قرار گرفت. در سخنسازمان

از رابطه  مزد، قیمت و سودصورت  آموزشی او که به ی ضروری بین  انتشار یافته است، دیگر نشانی 

 [ 7]شود.بحران و انقلاب دیده نمی

 فرانسه در  1848روش مارکس در تحلیل انقلاب 

شود، با حرکت از مجرد  از سطوح تجرید مختلفی تشکیل می  1848روش مارکس در تحلیل انقلاب فرانسه  

قول تقلیل داد.  توان آن را به یک عامل و یک نقلگیرد و نمیبه مشخص که عوامل متعددی را دربرمی

بندی های تولید مختلف در شکلبندی شیوهکند سپس به مفصلی تولید آغاز میاو بررسی خود را از شیوه

شود: نخست  ی طبقات اجتماعی طرح میپردازد. بعد مسالهدر همان مقطع تاریخی می[  8] اجتماعی فرانسه

گاه ساختار  های مبارزاتی. آنیافتگی و سنتهستی اقتصادی طبقات، سپس سطح آگاهی، فرهنگ، سازمان

 توان به شکل زیر نشان داد: این روش را می  هایالمللی. پلهها در فضای بیندولت و سرانجام رقابت دولت

 بندی اجتماعیشکل -های تولیدشیوه

 یافتگیآگاهی طبقاتی، سازمان - جایگاه اقتصادی طبقات
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 المللیمناسبات بین  -دولت

به روش مارکس تلاش می وفاداری نسبت  با حفظ  نوشته  این  در  از اطلاعات و  من  امکان  تا حد  کنم 

 تحقیقات بعدی نیز استفاده کنم.

 گیری انقلاب عوامل موثر بر شکل

گونه که  انجامد، اما همانبه انقلاب می  1847کردند که بحران اقتصادی  بینی میمارکس و انگلس پیش

ی بعد دریافتند که پیوند ضروری بین بحران اقتصادی و انقلاب وجود  ها یک دههتر گفته شد آنپیش

پیش هرحال  به  آنندارد.  انقلاببینی  مورد  در  پژوهش  1848 ها  و  بود  اریک  درست  مانند  بعدی  گران 

 [9]کنند.می هابزبام، جورج روده و چارلز تیلی نیز این نکته را تائید

مادر واقعی انقلاب فوریه )فرانسه( و انقلاب مارس )آلمان( است.«    1847»بحران تجاری جهانی در سال  

 اضافه کردن پرانتز از نویسنده است(.   .507، ص 27جلد)مجموعه آثار مارکس وانگلس، 

وقوع پیوست: بحران اقتصادی و بحران سیاسی. بحران  تاثیر دو نوع بحران به  تحت    1848واقع انقلاب   در

 : واقع خود یک بحران دوگانه بود اقتصادی در

بود  رخ داد که موجب کم  1846 سالی و کاهش غلات در سالبحران کشاورزی که در اثر خشک  نخست

شمار درآمد بههای کمزمینی که یکی دیگر از اقلام غذایی اصلی برای خانوادهچنین آفت سیبنان شد و هم

نشان    1850 تا  1820 وهفت کشور اروپایی ازی قیمت غلات در بیستهای بعدی دربارهآمد. بررسیمی

اند.  یک شُوک شدید افزایش قیمت غلات را تجربه کرده  1847 یا  1846 ها در سالدهد که اغلب آنمی

چهارم درآمد خود را صرف مواد  دوسوم تا سه  1850 یدرآمد دردهههای کمکه خانوادهو با درنظرگرفتن این

اثیر مخربی بر سطح زندگی آنان داشت.  توان تصورکرد که این افزایش قیمت چه تکردند میغذایی می

 [ 10.]شورش دهقانان، شورش گرسنگان و حمله به انبارهای مواد غذایی به امری روزمره بدل شده بود

قارهدوم اروپای  به  بعد  و  شد  آغاز  انگلستان  از  که  ادواری  اقتصادی  بحران  مارکس  ،  کرد.  سرایت  ای 

داند  آهن در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی میرا ورشکستگی صدها شرکت راه  1847 ی بحرانسرچشمه

آهن(. قیمت این  رخ داد )ترکیدن حباب راه1845 ها در اواخر سالکه بعد از سقوط شدید قیمت سهام آن

تر در اثر احتکار افزایش بیش از حدی یافته بود. این بحران به صنعت آهن و معدن نیز منتقل  سهام پیش

 [11.] پذیرکردنظام اعتباری و بانکی را آسیب 1846 راه با بحران کشاورزی درشد و هم
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های  علت ارزیابیی کلیدی از صنعت انگلستان یعنی صنعت نساجی نیز بهیک شاخه  1847اوایل سال  در  

تر  رو شد. این بحران با شدت بیشهبینانه در مورد بازار فروش در هند و چین با بحران مازاد تولید روبخوش

ی  سو نتیجهای نیز انتقال یافت. محدودیت بازار برای کالاهای صنعتی از یکبه کشورهای اروپای قاره

رشدنایافتگی مناسبات کالایی در کشورهایی مانند هند و چین بود و از سوی دیگر بحران کشاورزی و  

کرد و موجب انقباض بازار  های مردم را جذب میای از درآمد تودهشدن مواد غذایی، بخش عمده گران

حران کشاورزی بر تشدید بحران در بخش  دهد که تاثیر کمی بشد. تحقیقات بعدی نشان میداخلی می

تر  رفتهتر، اما در انگلستان از لحاظ صنعتی پیشصنعت در فرانسه، پروس، اتریش و مجارستان شدت بیش

 [ 12] تری داشته است. شدت کم

واردات محصولات کشاورزی از کشورهایی که برای جذب کالاهای انگلیسی بازار محدودی داشتند، این  

کرد که بخشی از واردات را با طلا پرداخت کند. این امر موجب کاهش طلای ذخیره و  کشور را مجبور می

می اعتباری  قدرت  کاهش  نتیجه  بانکیدر  قانون  چون  را    1844 شد،  اعتبارات  حجم  و  انتشاراسکناس 

علت ورشکستگی یا ناتوانی  ی طلا در بانک انگلستان تعیین کرده بود. در ماه اکتبر بهمتناسب با ذخیره

های  ها، بحران به بخش مالی نیز سرایت کرد، ورشکستگی شرکتها در پرداخت دیون خود به بانکشرکت

تر از سپرده بود.  ها بیشپول از بانکتر کرد. در فرانسه میزان برداشت  ها بحران را وخیمتجاری و بانک

بود و خزانه عمومی   یافته  مالیاتی کاهش  بالاترین   258درآمدهای  یعنی  فرانک کسری داشت،  میلیون 

تعطیل شدند که به بیکاری بسیاری از کارگران  ها تعطیل یا نیمه. تعداد زیادی از کارخانه1815میزان بعد از  

ویژه  ، اعتصاب به[13]ها کاهش مزد در حدود سی درصد بودو کاهش مزدها انجامید، طبق برخی ارزیابی

بهدر شرکت ساختمانی  و  نساجی  بدِ طبقههای  شرایط  بحران  این  بود.  یافته  افزایش  را  شدت  کارگر  ی 

وخیمبه روزانه  تر میمراتب  کار  و آن 14کرد.  بود  این کار طولانی ساعت  برای  دریافت    2.07ها  فرانک 

درصد رسیده بود.   55کاری در اثر بحران به بیش از ن حق قانونی برای تشکیل اتحادیه. بیکردند، بدومی

دستان  ه تهیئلبسیاری از دهقانان نیز از زمین کنده شده و به شهرها مهاجرت کرده بودند. مسدر این دوره  

واقع تصویری است از   اثر ویکتور هوگو در  نوایانبیبه یک معضل بزرگ اجتماعی بدل شده بود. رمان  

 [ 14] همین شرایط.

 بحران سیاسی 

ی  های دموکراتیک محدود بود، هرچند نسبت به دورهآزادی  1830-1848در دوران سلطنت لویی فیلیپ  

از پرداخت سیصد فرانک مالیات  رأی    ها اندکی بهترشده بود. محدودیت حق بازگشت مجدد سلطنت بوربون
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دهندگان را تقریبا دوبرابرکرد: از تقریبا صد  مستقیم به دویست فرانک کاهش یافت و این امر تعداد رای

هزار نفر. این تعداد نسبت به جمعیت   در رژیم پیشین به اندکی بیش از دویسترأی    ی حقهزار نفر دارنده

گرفت. دهقانان،  میلیونی فرانسه در آن زمان افزایش ناچیزی بود و فقط اشراف و بورژوای را دربرمی 32.6

 [ 15.]محروم بودندرأی  بورژوازی شهری و کارگران از حقخرده

جمهوری عقاید  که  تبلیغ  نشریاتی  را  اجازهمیخواهانه  و  کردند،  تظاهرات  تشکیلات،  نداشتند.  انتشار  ی 

تجمعات غیرقانونی اعلام شده بود. کارگران از حق تشکیل اتحادیه و اعتراض به مقدار مزد و شرایط کار  

عمومی و  رأی    خود محروم بودند. در تمام دوران سلطنت لوئی فیلیپ همواره مبارزه و اعتراض برای حق

های وسیع در پاریس و شهرهای  های دموکراتیک وجود داشت و بارها این اعتراضات به شورشسایر آزادی

 ها را سرکوب کند. توانسته بود آنبا دخالت نیروهای نظامی  دیگر فرانسه بدل شده بود که حکومت صرفاً

ویژه در بالاترین سطوح طبقات   یکی دیگر از مظاهر بحران سیاسی در دوران لوئی فیلیپ فساد فزاینده به

تعداد    1845 شد. در سالهای پرسروصدا در فضای عمومی علنی میشکل رسواییحاکمه بود که گاهی به  

فقره    8104به    1847 فقره بود، این موارد در سال  6685های استیناف  جرایم مالی مورد بررسی در دادگاه

آینده سیاسی پسرانش بهرهاو تلاش می  [16]افزایش یافت. از سیاست خارجی به نفع  برداری کند،  کرد 

زاده خانم اسپانیایی. این  عنوان نمونه در حمله به الجزایر و اختلاف با پالمرستون بر سر ازدواج با شاهبه

ی اجرایی  تر شکاف و اختلاف بین قوهله مهمئمس  [17]شت. گذاسزایی میمسایل بر افکار عمومی تاثیر به

گذاری بود. لوئی فیلیپ بارها تلاش کرده بود تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مجلس را  ی قانونو قوه

کاری در دور جدید انتخابات هواداران خود را به اکثریت برساند، اما غالبا موفق  منحل کند و حتی با دست

کاری به حدی بود که اعتراض عمومی را برانگیخت و موجب  دست  1846 نشده بود. در انتخابات سال 

اعتباری نمایندگان شد. افزون بر این، بین دو جناح از نخبگان سیاسی نیز اختلاف و رقابت وجود داشت:  بی

محافظه مرکز،  راست  جناح  چبین  و  گیزو  فرانسوا  رهبری  به  مقاومت  حزب  یا  لیبرال  مرکز،  کاران  پ 

تر به گیزو نزدیک بود. این  طلبان لیبرال یا حزب جنبش به رهبری اگوست تیر. لوئی فیلیپ بیشاصلاح 

را دربرابر خیزشپذیریکرد و آسیبعوامل نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت می های مردمی اش 

 [ 18]داد.کاهش می
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 بندی اجتماعی و ساختار طبقاتیشکل

ی تولید تشکیل شده بود: فئودالیسم  بندی سه شیوهاز مفصل  1848 انقلاب  ی فرانسه درآستانه  ی جامعه

پدرسالار دهقانی    یحال گذار و تولید کالایی ساده که در روستا برخانواده داری درحال فروپاشی، سرمایه در

گیرند عبارتند  مناسبات استاد و شاگردی استوار بود. طبقاتی که بر بستر این مناسبات شکل می شهر بر   و در

 از: 

زمین دهقانااشراف  و  ازسیزده 1840درسال    -ندار  از  دوسوم  نفر  فرانسویثروتهزار  ها،  مندترین 

رسید )مالکیت اشراف  هکتار می 315طور متوسط به  ها بهداران بزرگ بودند که وسعت مالکیت آنزمین

جز مالکیت بر  ها بهدرصد از کل مالکیت بر زمین. البته آن 10رسید( یعنی  هکتار می 800دارای لقب به  

ی دولتی. از  رتبهها و مناصب عالیزمین منابع درآمد دیگری نیز در اختیار داشتند، مانند مالکیت شرکت

آهن و معدن بودند یا مدیریت  های بیمه، راهنفر صاحب سهام در شرکت 83نماینده مجلس اشراف،   311

 [19]نفر دیگر افزون بر این به مقامات بالای دولتی نیز منصوب شده بودند. 288شرکت را دراختیار داشتند و  

زمین اشراف  طبقاتی  ترکیب  که  داشت  توجه  باید  منطقهاما  برخی  در  بود،  متنوع  بریتانی  دار  مانند  ها 

این تغییر پیش از انقلاب  [  20]دارانه شده بود.فئودالی و در نقاط دیگر مانند نرماندی و آلزاس سرمایهنیمه

 شد. نیز مشاهده می 1789

مالکیت زمین در فرانسه سطوح متعددی داشت، ژرژ دوپو سطوح مالکیت را براساس میزان پرداخت مالیات  

 بندی کرده است: طبقه

 درصد ها مجموع ارزش زمین درصد هامجموع زمین مالیات به فرانک

0-20 

21-30 

31-50 

51-100 

101-300 

301-500 

501-1,000 

Over 1,000 

 

Total 

8,024,987 

663,237 

642,345 

527,991 

335,505 

56,602 

32,579 

13,447 

 

10,296,693 

77.94 

6.44 

6.24 

5.13 

3.26 

0.55 

0.31 

0.13 

 

100.00 

40,365,685 

16,050,335 

24,865,175 

36,589,776 

52,952,754 

21,680,830 

22,671,075 

22,362,630 

 

237,538,260 

16.99 

6.75 

10.46 

15.41 

22.29 

9.14 

9.54 

9.42 

 

100.00 

 

Georges Dupeux, French Society,1789-1970, London,1972,107 
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میهمان مشاهده  بالا  جدول  در  که  بهطور  نزدیک  داشتند   77 شود،  کوچکی  زمین  دهقانان  درصد 

داد و برای گذران زندگی مجبور بودند به منابع درآمد دیگری  شان را نمیتهکتار( که کفاف معیش 2 تا 1)

های شهرهای مجاور و کار سفارشی برای  دیگران، کار درکارخانهمتوسل شوند، مانند کار بر روی زمین  

ی  ترین شاخهای از کار نساجی، بزرگملاحظهبخش قابل  نوزدهم  یی چهارم سدهسرمایه تجاری. در دهه

 شد. صنعت در فرانسه از طریق نظام سفارش انجام می

داری  سرعت در جهت اجارهی ارباب و دهقان بر روی زمین بهنوزدهم، رابطه  یی اول سدهنیمه  یفرانسه  در

  Metayageپولی( به متایاژ  ی  )اجاره   Fermage  فرماژنسبت     1846تا    1836درحال تغییر بود. از  

داری« تبدیل کرد  کاری« را به »اجاره تغییر کرد. این تغییر، »سهم  46.54به    19.81جنسی( از     ی)اجاره

بزرگ با  زمین  که  باجارهشدن  امکان  مزرعههای  آمدن  سرمایهوجود  میدار  فراهم  را  در  دار«  که  کند 

 به بیان مارکس: [ 21] گمارد.کشاورزی، کارگران مزدبگیر را به کار کشت می

نظر   دارانه دری رانت به رانت سرمایهعنوان شکل گذار از شکل اولیهکاری را بهتوانیم نظام سهم»ما می

کارافتاده را تهیه  هی ببر کارش )کار خود یا کار دیگران( سرمایه بگیریم که در آن کشاورز مستاجر علاوه

 [ 22]کند.«می

سو باید با فقر و انجام کارهای   مالکینی بودند که از یکشان خردهمیلیون 16میلیون جمعیت دهقانی،    26از  

کردند. مارکس وضعیت  وپنجه نرم میها دستها و بازپرداخت وامسوی دیگر با افزایش مالیات گوناگون و از

 کند:ها را چنین توصیف میآن

داران آزاد بدل ساخت ناپلئون شرایطی را  که انقلاب اول فرانسه دهقانان نیمه ِسرف را به زمین»پس از آن

توانستند از زمینی که تازه نصیبشان شده بود با دلی آسوده تنظیم و تحکیم کرد که دهقانان در پرتو آن می

شدن را ارضاء کنند. ولی عامل ادبار کنونی دهقانان فرانسوی اتفاقا همان   بهره بردارند و شور جوانی مالک

ها و شکل مالکیتی است که ناپلئون در فرانسه برقرار ساخته است ... دو نسل کافی  قطعه شدن زمین قطعه 

گردد: خرابی تصاعدی وضع زراعت و بدهکاری تصاعدی   ی ناگزیر منجرکه کار به این نتیجهبود برای آن

جای فئودال را رباخوار شهری، جای عوارض فئودالی زمین را رهن و  نوزدهم    یزارع ... در جریان سده

سرمایه را  زمین  اشرافی  مالکیت  بهانهجای  فقط  دهقان  زمین  قطعه  گرفت.  بورژوایی  به  ایی  که  ست 

ی مالکانه بیرون بکشد و زارع را به امان خود رها  وام و بهره  دهد از زمین سود، بهره،دار اجازه میسرمایه



328 
 

آورد  خواهد مزد خود را درآورد. وام رهنی که سنگینی آن بر زمین در فرانسه فشار میکند تا هر طور می

های  ی مجموع وامی سالانهکند که میزان آن برابر بهرهای را به دهقانان فرانسوی تحمیل میچنان بهره

 [ 23]دولتی فرانسه است.«

کارگرانسرمایه و  طبقه  - داران  نیمهسرمایه  ی مارکس  در  را  سدهدار  اول  لحاظ    یی  از  نوزدهم 

گروه به  میاقتصادی  تقسیم  زیر  سرمایههای  مالی،  اشرافیت  سرمایهکند:  صنعتی،  و  دار  تجاری  دار 

تر از او حمایت  دار. اشراف مالی در دوران لویی فیلیپ سلطه اقتصادی داشتند و بیشداران سرمایهمزرعه

تر طرفدار انقلاب فوریه بودند. او در توصیف  اشرافیت  داران صنعتی و تجاری بیشکردند، اما سرمایهمی

 نویسد: مالی می

صرفاً فیلیپ  لویی  دوران  سلطه  »در  دارای  فرانسه  بورژوازی  از  جناح  بانکیک  بود:  اقتصادی  دارها،  ی 

بازار  آهن، ذغال سنگ و جنگلسهام، سلاطین راه سلاطین  از  ها همآهن، مالکین معادن  با بخشی  راه 

 [ 24] اصطلاح اشرافیت مالی.«مالکین زمین ــ یا به

ای با کمک و حمایت دولت از طریق فروش  ملاحظهمیزان قابل داری در فرانسه بهرشد مناسبات سرمایه

های  آهن، دادن کمکهای بزرگ مانند احداث راهگیر، واگذاری پروژهی چشمی دولتی با بهرهاوراق قرضه

تر از درآمدهای مالیاتی بود تا ارزش اضافی، و  گرفت. منبع درآمد این جناح بیشمالی و زمین انجام می

 های بورژوازی نداشت. همین دلیل پیوند ارگانیکی با سایر جناح به

ترین  ترین و پیشرفتهنوزدهم کند بود. مهم  یی اول سدهویژه صنعت در نیمهداری بهگسترش روابط سرمایه

شد و تعداد کمی واحدهای بزرگ صنعتی وجود داشت  آهن و معدن میهای صنعت شامل نساجی، راهشاخه

چهارمین کارخانه    1840 کارگر داشت و در سال 8000سنگ متعلق به دوک دوکز که  مانند شرکت ذغال

به فرانسه  در  میبزرگ  کارخانهشمار  مالک  ترنو  گیوم  پشمرفت.  سال  های  در  مجموعا    1818بافی 

کارگر در شمال و شرق فرانسه به کار گمارده   150تا    100های متعدد با  هزار کارگر را در کارخانه بیست

به   کارگران  تعداد  سن  رود  اطراف  در  کارخانه  چند  در  مین 3000بود.  و  فر  نساجی   34رسید  کارخانه 

(filature در روئن، لیل و لودو مجموعا )[ 25]کار گمارده بودند. هزار کارگر را به 15 

داری  گذار به سرمایه حال تر بود، اما شکل مسلط تولید یک شکل درمراتب بیشبهتعداد واحدهای متوسط  

تحت سفارش  بود  »نظام  پیشهPutting out Systemعنوان  نظام  تحول  از  که  و  «  استاد  یا  وری 

واقع نظام استاد و شاگردی را به   وجود آمده بود. انقلاب کبیر فرانسه با الغاء نهاد »صنف« در  شاگردی به
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شده  جای تولید برای یک بازار محدود و کنترل ه»تولید کالایی خرد« تبدیل کرد. در اثر این تغییر، اعضا ب 

ی  سو رابطه حال گسترش کالا تولید کنند. رقابت از یک مجبور بودند برای یک بازار نامعلوم، رقابتی و در

داد و از سوی دیگر موحب تفکیک طبقاتی در درون  کارفرما و کارگر تغییر می  یاستاد و شاگرد را به رابطه

می خرد  ثروتتولیدکنندگان  برخی  میشد:  پیدا  اجتماعی  ارتقای  و  شده  با  مندتر  دیگر  برخی  و  کردند 

 شدند.ورشکستگی مجبور به فروش نیروی کار خود می

مند نبود، اما اختلاف و تضاد اصلی میان  اختلاف بین کارفرمایان و کارگران واحدهای کوچک دایمی و نظام

 داد. ها سفارش میکارکنان این واحدها و تاجری برقرار بود که به آن

ای از این تولیدکنندگان به این فرایند شتاب  تجاری با ورود به صحنه و دادن سفارش به شبکه  یسرمایه

های  ای از تقسیم کار میان کارگاهای محلی یا منطقهتری بخشید. سفارش از طرف تجار به شبکهبیش

  یافته بودند. این شبکه  شد که از بالا به پائین سازمانچنین خانوارهای دهقانی واگذار میکوچک و هم

کارگاه به »فاسونیه    شد. مالک هردهی آن فابریکان نامیده می« و سرپرست سازمانfabriques»فابریک  

faconiersفروش  عمده  دهنده به »تاجر« و تاجر سفارشnegociants  شهرت داشت. با گسترش »

در راستای مبارزه برای تشکیل    1340 و  1330 هایاین مناسبات رفتار سیاسی کارگران در فرانسه طی سال

گرانی  گیری پیدا کرد. ویلیام سوئل یکی از پژوهشاتحادیه، افزایش مزد و بهبود شرایط کار تحول چشم

 [ 26]نامد«.ورانه میداری پیشهکه این فرایند را به خوبی دنبال کرده است این تحول را »سرمایه

داری در فرانسه شکل پروری، جناح دیگری از سرمایهداری در کشاورزی و دامبا گسترش روابط سرمایه

تحت بود  »مزرعهگرفته  سرمایهعنوان  اجارهCapitalist Farmer» [27  ]دار  دار  با  های  زمین  یکه 

 پرداخت. کشی از کارمزدی به کشت و پرورش دام میتر و بهرهبزرگ

بار بود. کار  شرایط اقتصادی کارگران فلاکت  [28.]کندمیلیون اعلام  می 4تعداد کارگران را    1851آمار  

ترین شاخه صنعت در فرانسه پنجاه درصد  کودکان رواج بسیاری داشت. در صنایع نساجی، بزرگ زنان و

هزارکودک هفت تا چهارده ساله درصنایع    150تقریبا    1839دادند. درسال  نیروی کار را زنان تشکیل می

فرانک بود. کار    1.02زنان    یفرانک و مزد روزانه 2.07 کارگران مرد  یکردند. مزد روزانهنساجی کار می

مارکس در دوران اقامت    [29] ساعت کاهش یافت. 12به    1848ساعت بود و در انقلاب   14تا    13روزانه  

پاریس در  مفهوم  یمشاهده  با  1845- 1843  خود  شرایط  »  این  تدوین  Alienationبیگانگی  را   »

 [ 30]کرد.
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 آگاهی و تشکل طبقاتی 

دهی و فرهنگ سیاسی  به آگاهی، سازمان  شدن کلام، من صرفاً در این بخش برای اجتناب از طولانی

سرمایهطبقه طبقهی  و  میدار  کارگر  بوربونی  سلطنت  بازگشت  دوران  مارکس  باور  به  ها  پردازم. 

دارانی بود که زمین  ی سیاسی زمینوین، دوران سلطه  ی( بعد از شکست ناپلئون و کنگره1815 -1830)

دارانه  پروری سرمایهدادند و بر روی زمینشان کشاورزی یا دامدار اجاره میداران سرمایهخود را به مزرعه

ها اشرافیت  داران و در راس آنو سلطنت لویی فیلیپ سرمایه  1830 یجریان داشت. اما بعد از انقلاب ژوئیه

رژیمی که نه تنها کارل مارکس، بلکه  [  31]ی سیاسی مشارکت کنند.در سلطه  مالی توانستند، مستقیماً

 [ 32]دانستند.عصران دیگر او مانند توکویل، بالزاک و لویی بلان نیز آن را »سلطنت بورژوایی« میهم

در   انتخابات  نظام  از    1831اصلاح  را  نمایندگان  برای  مالیات  حداقل  پرداخت  به   1000شرط  فرانک 

انتخاب 500 برای  و  از  فرانک  به   300کنندگان  تعداد   200فرانک  اصلاح  این  با  داد.  کاهش  فرانک 

هزار نفر )در هر پنجاه نفر یک نفر( افزایش پیدا کرد.   167نفر به   کنندگان در انتخابات از صدهزارشرکت

  چنان از بورژوازی و کارگران همشدند، اما خردهرأی    داران در کنار اشراف دارای حق ترتیب سرمایهبدین

ششم کاهش یافت ولی تعداد  دادن محروم بودند. در مجلس نمایندگان تعداد اشراف از دوپنجم به یکرأی  

 [ 33] ایش پیدا کرد.وپنج درصد افزوپنج درصد به شصتنمایندگان بورژوا از سی

ها اندکی بهتر شده  ی سلطنت بوربونچنین آزادی تجمع و تشکل نسبت به دورهآزادی بیان و انتشار و هم

مطبوعات   قانون  می  1835بود.  منع  را  جمهوری  برای  تبلیغ  و  سلطنت  به  سال  توهین  همین  در  کرد. 

از  جمهوری  یروزنامه 30 بیش  ولتر و   20خواه ممنوع شدند. تجمع  آثار  نیازداشت.  قانونی  به مجوز  نفر 

آن آثار  مجموعه  فروش  بود،  کرده  پیدا  بسیاری  خوانندگان  سالروسو  این  در  به  ها  نسخه   58ها  هزار 

 [ 34]رسید.می

ی لباس پوشیدن، غذا خوردن، کار  فرهنگ بورژوایی در مورد روابط شخصی، جایگاه زنان وکودکان، شیوه

کرد عناصری از فرهنگ اشرافیت را به عاریت بگیرد در سلطنت لویی فیلیپ  تر تلاش میو فراغت که پیش

با کسب اعتماد به نفس در حال تبدیل شدن به فرهنگ غالب بود. فرهنگی که بالزاک، استاندال و فلوبر  

 [ 35] اند.شناختند و در آثار خود به تصویر کشیدهخوبی میبه

ها هواداری  ها که از سلطنت بوربوندار از لحاظ سیاسی دارای سه جناح بود: لژیتیمیستی سرمایهطبقه

اورلئانیستمی بودندکردند.  اورلئان  خاندان  رسیدن  سلطنت  به  خواهان  جمهوری ها  یا  و  لیبرال  خواهان 
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با دیدگاهی سرمایهواقعی که سرمایه اما  نبودند  دفاع میدار  از جمهوری  نویسندگان،  دارانه  مانند  کردند، 

دهد مارکس برخلاف نظر  وکلا، کارمندان و افسران ارتش. این یک نمونه از مواردی است که نشان می

مراتب اولی فرهنگ را از مناسبات  کنند، تمامی ابعاد سیاست و بهکسانی که او را به اکونومیسم متهم می

کند که در مورد  بورژوا به نکاتی اشاره میی خردهی نمایندگی سیاسی طبقهکند. او دربارهتولید استنتاج نمی

 خواهان لیبرال نیز صادق است: جمهوری

ها از نظر معلومات  داران هستند. ایندار یا مفتون دکانتمام نمایندگان دموکراسی دکان»نباید تصور کرد که  

ها را به  ها تفاوت داشته باشند. عاملی که آنتوانند از زمین تا آسمان با آنو موقعیت فردی خویش می

بورژوا در زندگی  که خرده تواند از حدیها نمیسازد این است که مغز آنبورژوا بدل مینمایندگان خرده

ی نظری به همان مسائل و همان راه  جهت در زمینه خود قادر به گذشتن از آن نیست فراتر رود و بدین

ی عملی به آن  بورژوا به حکم منافع مادی و موقعیت اجتماعی خود در زمینهرسند که خردههایی میحل

بهمی رابطهرسد.  کلی  ادبی یک طبطور  و  نمایندگان سیاسی  با خود طبقهی  نمایندگی  قه  را  آن  ای که 

 [ 36] کنند نیز بر همین منوال است.«می

دار به قدرت رسیدن خاندان بناپارت بود، اما برخلاف  البته یک جناح بناپارتیست نیز جود داشت که طرف

 کرد و در پارلمان نفوذی نداشت. چندانی کسب نمیرأی  خود لوئی ناپلئون از مقبولیتی برخوردار نبود،

مراتب کندتر از انگلستان بود. تبدیل تابعیت صوری کار از سرمایه  داری در فرانسه بهتکامل مناسبات سرمایه

ی ماشین بر فرایند تولید در انگلستان به زمانی  زدایی از نیروی کار و سلطهبه تابعیت واقعی، یعنی مهارت

برخلاف کندی رشد مناسبات    [37.]تر از ده سال نیاز داشت، اما در فرانسه هفتاد سال به درازا کشیدکم

تر بود. برخی  رفتهی کارگر در فرانسه از همتای انگلیسی خود پیشجویی طبقهداری، آگاهی و مبارزهسرمایه

شر زونن  مایکل  و  رانسیه  ژاک  پرو،  میشل  مانند  مورخین  در    [ 38]از  تفاوت  بر  ناموزونی  این  تبیین  در 

کنند. و بعضی مانند گارت استدمن جونز و  ساختار اقتصادی تاکید می  گیری آگاهی سیاسی مستقل از شکل 

می تلاش  جویس  فرهنگ  پاتریک  و  زبان  از  گفتمانی«  »تحلیل  و  فرهنگی«  بر»چرخش  تکیه  با  کنند 

 [ 39.]های اجتماعی استفاده کنندگیری طبقه و سایر هویتعنوان عواملی جدا از شرایط مادی در شکلبه

ی کارگر را در ارتباط با شرایط  گیری آگاهی و فرهنگ سیاسی طبقهکنم شکل من در این نوشته تلاش می

طور کلی عوامل موثر در تکوین آگاهی سیاسی کارگران فرانسوی در این   اجتماعی فرانسه توضیح دهم. به

 توان به سه گروه تقسیم کرد: دوره را می
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 داری، سرمایهگیری نقش دولت در شکل - الف

 های مبارزاتی، سنت -ب

 عناصر سازنده فرهنگ سیاسی اپوزیسیون.  - ج 

داران بزرگ به چند تنیدگی دولت و سرمایهدرهم  داری: گیری سرمایهنقش دولت در شکل  -الف

 شد: دلیل به آماج اعتراضات کارگران تبدیل می

پیدایش و گسترش روابط سرمایه  -نخست در  اشرافیت  عمده داری نقشدولت در فرانسه  از  ای داشت. 

آهن، معدن،  های بزرگ اقتصادی مانند راهکرد، پروژهداران بزرگ و تجار بزرگ حمایت میمالی، سرمایه

دولتی با    یگذاری مشترک، فروش اوراق قرضهسپرد و با بخشیدن زمین، سرمایهها میسازی را به آنراه

برابر سرمایهمناسب و سیاست  ی بهره در  به رشد آنهای حمایتی  بخشید. در  ها شتاب میهای خارجی 

 دار وجود نداشت. ی سرمایهانگلستان پیوندی چنین آشکار و مستقیم میان دولت و طبقه

همین دلیل همواره از  ترین بوروکراسی در اروپا متعلق به دولت فرانسه بود و بهترین و پرهزینهبزرگ  -دوم

شد. بودجه اساسا از طریق  کشید و مجبور به فروش اوراق قرضه به اشرافیت مالی میکسری بودجه رنج می

شد. مالیات مستقیم فقط  سی درصد  مالیات غیرمستقیم بر موادغذایی و فشار بر طبقات محروم تامین می

می تشکیل  را  مالیاتی  نداشت.  درآمدهای  وجود  درآمد  بر  مالیات  اول  جهانی  جنگ  تا  فرانسه  در  داد. 

داد. در انگلستان مالیات بر درآمد در  های مالیاتی برای کاهش مالیات بر مواد غذایی مکررا رخ میشورش

 [ 40]افتاد.تراتفاق میمالیاتی بسیارکم هایوضع شد و شورش  1842زمان صدارت پیل درسال 

نوزدهم اکثر    یی فساد اداری فروش مناصب دولتی بود. در سدهدلایل عمده   فساد اداری: یکی از  -سوم

های بالای اداری به شخص صاحب  دار بودند. احراز یک مقام در ردهخریداران مناصب بالای اداری سرمایه

همین دلیل به منشا   داد مشاغل و امتیازات متعددی را به نزدیکان خود واگذار کند و به مقام امکان می

غیرقانونی شده    1809 شد. در انگلستان فروش منصب در سالتبدیل می  Clientelismپروری  حامی

 [ 41.]بود

های بلندمدت را بیش از سه  توانست واممانده بود و نمیداری فرانسه عقبربا خواری: نظام بانک  -چهارم 

تر باید به رباخوران یعنی اشرافیت  های بلندمدتدهد. طبقات فرودست برای وام  ماه در اختیار متقاضیان قرار

درصد. یکی دیگر از منابع   10تا    8ی بالا بین  اکردند با بهرهداران و تاجران بزرگ مراجعه میمالی، زمین

سرمایه وام،  مالیات  دریافت  از  درصدی  دریافت  مقابل  در  دولت،  با  قرارداد  طبق  که  بودند  دارانی 
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جمعآوریجمع را  ایالت  دو  یا  یک  مالیات  میشده  )خزانهآوری  عمومی  کردند،   tresoriersداران 

generaux.)[42 ] 

)حکومت لوئی فیلیپ( تعداد کسانی که دارای  1840ی  و حق تشکیل اتحادیه: در دههرأی    حق   -پنجم

شد.  داران میشامل اشراف و سرمایه درصد جمعیت بود، که صرفاً 0.5هزارنفر، تقریبا   167بودند رأی  حق

دهندگان از  در فرانسه و بلژیک، قانون انتخابات اصلاح شد و تعداد رای  1830در انگلستان بعد ازانقلاب  

به   3.2 جمعیت  علاوه 4.7درصد  افزایش  این  یافت.  افزایش  سرمایه درصد  و  اشراف  طبقهبر  ی  داران، 

 [ 43.]گرفتمتوسط را نیز در بر می

های کمک متقابل وجود داشت که با حق  کارگری غیرقانونی بود، اما انجمن  ی در فرانسه تشکیل اتحادیه

تعداد اعضای    1843 کرد. در سالها کمک میشد و هنگام بیماری به آنعضویت کارگران تامین مالی می

قانونی شد،    1824 رسید. در انگلستان هرچند که اتحادیه در سالها به هشتادوسه هزار نفر میاین انجمن

به    1815 ها درشد و تعداد اعضای این اتحادیهاما در شهرهای بزرگ وجود داشت و تا حدودی تحمل می

 [ 44.]رسیدهزار نفر می 925

ی متوسط( مقامات دولتی و  چنین دهقانان و طبقهشد که کارگران )همپنج عامل فوق مجموعا موجب می

ها  پارچه ببینند که به اتفاق، به استثمار و سرکوب آنچون گروهی متحد و یکداران و اشراف را همسرمایه

شد. برعکس، در انگلستان  ای سیاسی بدل میمشغولند و در نتیجه هر اعتراض اقتصادی بلافاصله به مبارزه

جز  رسید و بهنظر می هطرف ب دار جدا و بیی سرمایهاز طبقه  تنیدگی وجود نداشت و دولت ظاهراًاین درهم

سرکوب  ها در اثر  کردند و مبارزه آنعمومی و ده ساعت کار روزانه مبارزه میرأی    ها که برای حقچارتیست

 [ 45]نوزدهم اقتصادی باقی ماند. یشدید سیاسی شد، تمام مبارزات کارگری دیگر تا آخر سده

ی کارگر فرانسه از ورشکستگی و فروپاشی دو طبقه شکل گرفت؛ از  طبقه  های مبارزاتی:سنت  -ب

ی مبارزاتی درخشانی داشتند.  وران شهری که هر دو پیشینهسو دهقانان خرد و از سوی دیگر پیشه یک

به شورش  17و   16 یهای دهقانی سدهشورش یافت و شورشکه  های دهقانی در  های ژاکری شهرت 

 . 1793تا   1789 انقلاب کبیر فرانسه از

دهند که این  منتشرکرد، نشان می  1958 ها درکولوت ی سانتحقیقات و مدارکی که آلبر سوبول درباره

)رادیکال فرانسه  درانقلاب  فروپاشی لایه1792-1794ترین جنبش  از  پیشه(  پائین  در  های  وران شهری 
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بود. شده  تشکیل  پرولتاریا  به  گذار  طبقه در[  46]مسیر  سنتواقع  وارث  فرانسه  کارگر  تجربیات  ی  و  ها 

 وران شهری(.های پائین پیشههای اجتماعی پیش از خود بود )دهقانان خرد و لایهمبارزاتی طبقات و گروه

اپوزیسیون:  -ج سیاسی  فرهنگ  سازنده  از   عناصر  سیاسی 1830 انقلاب  بعد  گرایش  دو   ،

های مردمی  خواهی و سوسیالیسم در فضای سیاسی شهرهای فرانسه مورد استقبال وسیع گروهجمهوری

پیدا کرد. در دو دهه اما بعد  تر مشروطهی قبل جنبش دموکراتیک بیشقرار گرفت و هژمونی  خواه بود 

خواه  ترین سازمان جمهوریخواهی گروید. »انجمن حقوق بشر« مهمتر شد و به جمهوریرادیکال  1830 از

روشن را  سازمان  این  رهبری  بود.  دوره  این  روزنامهدر  گروهفکران،  و  وکلا  بهنگاران،  مشابه  عهده  های 

عضو رسمی و در چهل شهر فرانسه سیصد   هزار چهارم اعضاء کارگر بودند. در پاریس سهداشتند، اما سه

دهی کارگران نیز مورد بحث  شعبه داشت. در این سازمان علاوه بر مسایل دموکراتیک، مطالبات و سازمان

 گرفت. و توجه قرار می

ها و ژان باتیست سه، لیبرالیسم اقتصادی نفوذ چندانی نداشت و  های فیزیوکراترغم تلاشدر فرانسه علی

هایی مانند کنسیدران،  گرفت و نظرات سوسیالیستنظرات آدام اسمیت و دیوید ریکاردو مورد انتقاد قرار می

  تری برخوردار تر عقایدی رمانتیک و تخیلی داشتند از جذابیت بیشفوریه، پرودون و لوئی بلان که بیش

تر از سنت تفکر  شان بیشها معضلات اجتماعی و سیاسی بود تا اقتصادی و نظراتبود. نگرانی اساسی آن

گری و محبت  پردازان اقتصاد سیاسی. با تلفیق عقلانیت روشنگرفت تا نظریهسیاسی در فرانسه نشات می

ای تجزیه و فروپاشی نهادهای جماعتی و صنفی پیدا کنند.  حلی برکردند راهمسیحی تلاش می  یبرادرانه

گیری آگاهی  نوزدهم در شکل  یهای سی و چهل سده خواهی و سوسیالیستی در دههدو گرایش جمهوری

 [ 48] کارگر فرانسه نقش مهمی ایفا کردند. ی طبقه

 1848دولت در انقلاب 

 دهد:را از سه زاویه مورد بررسی قرار می 1848مارکس نقش دولت در انقلاب 

 نقد بوروکراسی - الف

 نقد قانون اساسی -ب

 بناپارتیسم  - ج 
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ی  شد. در دوره   تربرابر بزرگ دستگاه اداری فرانسه در جریان انقلاب کبیر پنج  نقد بوروکراسی:  -الف

هزار نفر افزایش یافت.   250تا    130( تعداد کارمندان به  1799تا    1795دیرکتورات )حکومت پنج نفره از  

(  1830تا    1815ها )( بازگشت سلطنت بوربون1814تا    1799های بعدی یعنی امپراتوری ناپلئون )در دوره

تر شد. در پنج سال آخر سلطنت لوئی  چنان بزرگ( دستگاه اداری هم1830تا    1815و سلطنت لوئی فیلیپ )

میلیون   1700تا    1350ونیم نفر و بودجه دولت بین  فیلیپ تعداد پرسونل غیرنظامی و نظامی یک میلیون

می نوسان  دروسیع  [ 48]کرد.فرانک  و  غیرمدرنیزه عین ترین  بورحال  )بیش ترین  تا  وکراسی  متمرکز  تر 

انگلستان.  و  آلمان  با  مقایسه  در  اداری   عقلانی(  مناصب  بودند.  کارایی  فاقد  اداری  مقامات  از  بسیاری 

حامیقابل بود،  در فروش  داشت.  رواج  فساد  و  معادل   34  تقریباً  1848 سال  پروری  دولت  بودجه  درصد 

یک دستگاه اداری عریض    [49.]شدکارمندان دولتی میمیلیون فرانک صرف پرداخت حقوق مقامات و   89

شد.  کش منتقل میو طویل و پرهزینه که سنگینی آن از طریق مالیات غیرمستقیم به دوش طبقات زحمت

 نویسد:سالاری دولت درفرانسه میی دیوانمارکس درباره

قوه دیوان»این  و  عظیم  سازمان  با  مجریه  پیچی  بسیار  دولتی  ماشین  با  خود،  نظامی  و  و  سالار  درپیچ 

ی فرانسه تنیده و  غیرطبیعی خود ... این موجود انگل دهشتناک که تارهای خود را بر سراپای پیکر جامعه

تمام مسامات آن را مسدود کرده است ... امتیازات سنیوری مالکان و شهرها با همان تعدد به ملحقات  

بدل شد، منصب دولتی  کارمندان حقوققدرت  به  فئودال  نقشهداران  و  تبدیل شدند  و  بگیر  رنگارنگ  ی 

منظم قلمرو    ی کاملاً ضدونقیض تمام قلمروهای مستقل حکومتی قرون وسطایی جای خود را به نقشه

 [ 50] یم و تمرکز استوار است.«ی تقسپایه یک قدرت دولتی داد که در آن کار مثل یک کارخانه بر

 دارتبدیل شده بود: ی سرمایهی طبقهبه باور مارکس این ماشین عظیم به ابزارسلطه

ای بود  سالاری در دوران سلطنت مطلقه و در دوران انقلاب اول و در زمان ناپلئون فقط وسیله»ولی دیوان

برای تدارک تسلط طبقاتی بورژوازی. در دوران احیای سلطنت و در دوران سلطنت لوئی فیلیپ و در زمان  

ی حاکم  سالاری با وجود تمام تلاش خود برای احراز قدرت مستقل ابزار طبقهجمهوری پارلمانی دیوان

 [ 51]بود.«

تر  العاده، ناکارآیی، فساد و مهمی فوقانتقاد مارکس به بوروکراسی دولتی در فرانسه شامل گسترش و هزینه

 از آن از بین بردن استقلال جامعه مدنی بود: 
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ی مقابل آن قرار  عنوان نفع عالیه همگانی در نقطهشد و بهدرنگ از جامعه منتزع می»هر نفع مشترک بی

شد شد و به لازمه فعالیت دولتی بدل میی فعالیت مستقل اعضاء جامعه ربوده میشد، از حیطهداده می

های  های آهن، دارایی ملی و دانشگاهاز پل و بنای مدرسه و دارایی عمومی یک دهکده گرفته تا راه ــ

 [ 52] فرانسه.«

توسط مجلس موسسان تدوین   1848 نوامبر  4: قانون اساسی جدید فرانسه درنقد قانون اساسی  ب ـ

در شد.  تصویب  به  یمقدمه و  فرانسه  اساسی،  یکقانون  دموکراتیک  جمهوری  یک  و  عنوان  پارچه 

گاه علیه استقلال و آزادی کشورهای دیگر وارد  شود که نیروهای مسلح آن هیچناپذیر معرفی میتجزیه

تاسیس رم  علیه جمهوری تازه  1849آوریل   16ی لوئی ناپلئون در  شود. در صورتی که کابینهعمل نمی

کند. مارکس هرچند تاکید بر حق  چنین بر حق آموزش و حق کار تاکید میکند. مقدمه، همنیرو اعزام می

به را  میکار  ارزیابی  مثبت  بشر  حقوق  موازین  از  یکی  جامعهعنوان  درشرایط  را  آن  تحقق  اما  ی  کند، 

 [ 53.]داندداری متناقض میسرمایه

پذیرد و حکم اعدام برای جرایم سیاسی و تجاوز به حریم  فصل دوم، آزادی انتشار، تجمع و تشکل را می

گذارد.  ها را زیر پا میهای بعدی آنکند، اما با گذاشتن تبصره و وضع قانونخصوصی را ممنوع اعلام می

ها و مجلات را افزایش داد و محتویات  میزان وثیقه لازم برای روزنامه  1850ژوئیه   16عنوان نمونه قانون  به

ها و تجمعات علنی را ممنوع کرد بجز  ژوئن تمام باشگاه 22-19کردند. قانون باید از سد سانسور عبور می

کارگرانی را که به    1849 نوامبر  29طور قانون  ها و همینطلبان و بناپارتیستها و تجمعات سلطنتباشگاه

کرد.  فرانک جریمه محکوم می ه سه ماه زندان و پرداخت سه هزارقصد افزایش مزد متحد شده بودند ب

دولت    1850مارس   15کرد، اما در قانون  قانون اساسی، آموزش آزاد تحت نظارت دولت را تضمین می

 نویسد: باره میکرد. مارکس در اینمسئولیت نظام تربیتی و آموزشی را به کلیسای کاتولیک واگذارمی

ی اجرا، آن  پذیرفت اما در مرحله»بورژوازی در حرف دموکرات بود نه در عمل، او حقیقت یک اصل را می

کردند. مردم باید  گذاشت ... بورژوازی اتریش و پروس نیز از همتای فرانسوی خود پیروی میرا زیرپا می

همین دلیل در  پیش از اجرای قانون به همان اندازه که نگران اصولند به جزئیات نیز توجه داشته باشند. به

 [ 54]کردند.«مجلس انگلستان بر سر جزئیات مبارزه می

می اشاره  نمونه  یک  به  فرانسه  در  استبداد  و  سرکوب  میزان  دادن  نشان  برای  کارگر  مارکس  هر  کند. 

را در دفترچه نام کارفرمای خود  ثبت میمشخصات فردی، شغل و  پلیس  نزد  کرد. در صورت ترک  ای 
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ترتیب تمام کارگران   نوشتند. بدین کارخانه او و کافرما هردو دلایل خود را در مورد این اقدام در دفترچه می

فرستاده   اولیه  اقامت  محل  به  نامطلوب«  »کارگران  و  داشتند  قرار  پلیس  کامل  نظارت  تحت  دایمی 

 [ 55.]شدندمی

گذاری، اجرایی و قضایی( را شرط اول  ی »قوای دولتی«، تفکیک قوای سه گانه )قانونفصل سوم درباره

 نویسد: کند. مارکس درانتقاد به این دیدگاه مییک حکومت آزاد معرفی می

این بی»ما  سخن  همان  دربارهجا  را  قدیمی  میمعنای  مشاهده  اساسی  قانون  پیشی  یک  کنیم.  شرط 

 [ 56] هاست.«نه تفکیک قوا بلکه وحدت آن “حکومت آزاد”

داشت:  دو دلیل   نظر برسد، اما ناخشنودی مارکس از موضوع تفکیک قوا به  غیردموکراتیکشاید این نگاه  

گذاری در اکثر کشورهای اروپایی که پارلمان را به  ی قوای اجرایی بر قانوننوزدهم و سلطه  یشرایط سده

ی اپوزیسیون بورژوا از اصل تفکیک قوا برای تقسیم قدرت  کارانهفایده و استفاده سازشثر و بیانهادی بی

 کرد. جای تغییر بنیادی در ساختار سیاسی تبدیل میبا حاکمان فئودال به

اجرایی از    یتبعیت قوه -1  گانه کاملا دموکراتیک بود: موضع مارکس و انگلس در مورد ارتباط قوای سه 

واقع اختلافی   طرف نمایندگان پارلمان انتخاب شوند. در ن اجرایی ازگذاری؛ به این ترتیب که مسئولاقانون

دارد.   وجود  ریاستی  جمهوری  و  پارلمانی  جمهوری  بین  امروزه  قوه -2که  بودن  انتخابی  و    ی استقلال 

 [ 57]قضایی

جمهور  اختیارات پارلمان و رئیس  ی، مقایسه1848 ی مهم دیگر در انتقاد مارکس به قانون اساسییک نکته

 نویسد: ی اختیارات پارلمان میاست. او درباره

اند )به مدت سه سال( و از حق  عمومی انتخاب شدهرأی    ی مردم که براساسنماینده 750»از یک طرف  

از انحلال و تقسیم ای را تشکیل  ناپذیریانتخاب مجدد برخوردارند. مجلس ملی فارغ از کنترل، مصون 

نهایی در مسایل جنگ و صلح و قراردادهای  رأی    گذاری نامحدودی دارد ودهند که اختیارات قانونمی

 [ 58] بازرگانی از آن اوست.«

 کند: جمهور را چنین توصیف میاختیارات رئیس

جمهور با تمام متعلقات قدرت پادشاهی، با حق برگماری و برکناری وزرا بدون وابستگی به مجلس  »رئیس

سان حداقل  کند و بدینملی، تمام وسایل اجرایی را دراختیار خود دارد و تمام مناصب را خود توزیع می
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هزار نفر در فرانسه در دست اوست ... تمام نیروهای مسلح تابع او هستند. او   وپانصدمیلیونسرنوشت یک

تواند با موافقت شورای  ن و انحلال واحدهای گارد ملی برخوردار است و میا از امتیاز عفو برخی از مجرم

اند. ابتکار  ی خود اهالی انتخاب شدهوسیلههای ایالتی، ولایتی و شهری را تعطیل کند که بهمملکتی انجمن

 [ 59]قراردادها با دول خارجی و رهبری آن به او تفویض شده است.«ی  انعقاد کلیه

ای را تفویض کرده بود. به  العادهبا این توصیف قانون اساسی به یک نفر در راس قوه اجرایی اختیارات فوق

اختیارات بیش باید  قانون اساسی  پارلمان مینظر مارکس  به  پاسختری  و  تبعیت  به  گویی دستگاه داد و 

بیش وزن  پارلمان  برابر  در  میاجرایی  همانتری  پیشبخشید.  که  در    تر طور  مارکس  باور  به  شد،  گفته 

عمومی به ریاست  رأی    داری جمهوری پارلمانی از نظامی که در آن یک نفر باچارچوب مناسبات سرمایه

 [ 60] تر است.رسد دموکراتیکمجریه می  یقوه

بناپارتیسم: )در شرایطی یک رژیم سیاسی که در آن طبقه  ج ـ  تغییرتوازن سیاسی  اثر  در  ی حاکم 

ی اقتصادی خود  دهد اما سلطهی سیاسی خود را از دست میمانندبحران سیاسی، انقلاب جنگ و...( سلطه

مجریه نسبت به    یی حاکم )و طبقات دیگر( و قوهکند. در این وضعیت دولت نسبت به طبقهرا حفظ می

ی مجریه  س قوهأی حاکم در ر طور نسبی(، فرد یا گروه یا بخشی از خود طبقهیابد )بهدولت استقلال می

که در روابط اقتصادی مسلط تغییری بنیادی ایجاد کند. البته نباید  کند، بدون آنمیقدرت سیاسی را قبضه  

عنای هواداری از به قدرت رسیدن خاندان بناپارت  بناپارتیسم به معنای یک رژیم سیاسی، و بناپارتیسم به م 

 را یکی گرفت. 

داری نادر است )شاید در شرایط زوال این جوامع(. در این جوامع سیاست  چنین تحولی در جوامع پیشاسرمایه

ی  اعضای طبقه  و اقتصاد درهم تنیده است، استثمار بدون امتیازهای سیاسی و حقوقی ممکن نیست و غالباً

داری  ی سرمایههاست. در جامعهسلطه و کنترل آندر امور دولتی فعالیت دارند و دولت تحت  حاکم مستقیماً

تحقق    استثمار بدون نیاز به امتیاز سیاسی و حقوقی و با شرط برابری صوری و از طریق فرایندهای بازار 

های اقتصادی مشغول است.  به فعالیت  دار صرفاًی سرمایهمنزلهدار در فعالیت خاص خود بهیابد. سرمایهمی

از   اقتصاد  پذیرفت. اشراف  سیاست در دوران شکلاما در سطح کلان جدایی  انجام  گیری دولت مطلقه 

کردند تا بهتر بتوانند با شرایط زوال خود  دار باید قدرت سیاسی خود را به دولت متمرکزی واگذارمیزمین

های  تر تمایل دارند فعالیتداری بیشداران برخلاف طبقات پیشاسرمایهعنوان طبقه مقابله کنند. سرمایهبه

داری را  ای واگذارکنند که منافع عام و درازمدت سرمایهمداران حرفهسیاسی و دولتی را مستقیما به سیاست

 [ 61]نمایندگی می کنند.



339 
 

توان به این شکل خلاصه کرد: سلب قدرت سیاسی از بورژوازی ولی حفظ  ویژگی اساسی بناپارتیسم را می

 ی اجتماعی آن. به بیان مارکس: روابط تولید و سلطه

»برای حفظ کیف پولش باید دیهیم شهریاری را قربانی کند، و شمشیری که باید از او مراقبت کند باید  

 [ 62] حال همانند شمشیر داموکلس بر بالای سرش آویزان باشد.« عین در

شکند،  دار را درهم میی سرمایهشود: قدرت سیاسی طبقهمی  روروبهرو بناپاتیسم با تضادی دایمی  از این

 اما برای بقاء و پیشرفت خود به قدرت اقتصادی او نیازی مبرم دارد. 

نوشت: »بورژوازی توانایی    جنگ داخلی درفرانسه  گیری بناپارتیسم دری شرایط شکلمارکس درباره

 [ 63]حکومت بر ملت را از دست داده بود و پرولتاریا هنوز آن را کسب نکرده بود.«

های  بندی را در اکثر تحلیلتاریخی بین طبقات متخاصم اصلی. انگلس هم این صورتیعنی یک توازن  

دار در  ی سرمایهی فئودال و طبقهکار برده است؛ در شکل قدیمی بناپارتیسم در توازن بین طبقهخود به

ی کارگر  دار و طبقهی سرمایهجریان پیدایش سلطنت مطلقه؛ و شکل جدید بناپارتیسم در توازن بین طبقه

های بعدی مانند لنین،  بندی در مارکسیستدر دوران ناپلئون اول، ناپلئون سوم و بیسمارک. این صورت

بیستم در تحلیل فاشیسم و استالینیسم نیز به    یی بیست و سی سدهتروتسکی، گرامشی و بعدتر در دهه

 [ 64] کار گرفته شد.

، اثری که منشاء طرح این مفهوم است، نشانی از این دیدگاه  هجدهم برومر قابل توجه این که در    ینکته

پس از سرکوب خونین و وحشیانه روزهای    1848ی پرولتاریا در انقلاب  شود. مارکس ترازنامهدیده نمی

 کشد: ژوئن را چنین به تصویر می

رسد بار که به نظر می شود. هری انقلاب پرتاب میی عقب صحنه»پرولتاریا پس از این شکست به رده

نو پیشی اوج جدیدی در جنبش فرارسیده است، پرولتاریا میمرحله از  صحنه را اشغال کند ولی  کوشد 

که یکی از قشرهای اجتماعی فوقانی او جنب وجوش  تر و نتایجی ناچیزتر. همینهربار با نیرویی ضعیف

هایی که  سان در تمام شکستدهد و بدیندهد، پرولتاریا دست اتحاد به آن میانقلابی از خود نشان می

گردد... بخشی از پرولتاریا به آزمون مسلکی  شود، سهیم مییکی پس از دیگری نصیب احزاب مختلف می

زند  و به بیان دیگر به جنبشی دست میهای تعاونی کارگری  های مبادلاتی و شرکتیعنی به تاسیس بانک

ی وسایل نیرومند موجود در خود این  که در آن از فکر دگرگون ساختن جهان کهنه به کمک مجموعه
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کوشد آزادی خود را در قفای جامعه یعنی از طریق خصوصی و در  پوشد و برعکس میجهان چشم می

 [65]شود.«رو میهجهت ناگزیر با شکست روب همین چارچوب شرایط محدود هستی خود تحقق بخشد و به

ی اقتصادی  دهد که پرولتاریا در آن شرایط از چنان توان، آگاهی سیاسی و برنامهارزیابی مارکس نشان می

داری را به چالش بکشد و سخن از »توازن  نبود که بتواند به شکل جدی و بنیادی مناسبات سرمایه  برخوردار 

به سنجیده  اصلی«  متخاصم  طبقات  بین  نمی تاریخی  شکلنظر  شرایط  از  مارکس  تحلیل  گیری  رسد. 

های بورژوازی  ی جناح دیگر و مبارزهی تمام طبقات علیه یکتر بر مبارزهبیش  1848 بناپارتیسم در انقلاب

 کرد. سرانجام و فرسایشی که جامعه را به فروپاشی تهدید میای بیدیگر استوار است. مبارزهعلیه یک

دار همراه با اشراف و در دوران لوئی فیلیپ اشرافیت  داران سرمایهها، مزرعهدر دوران احیای سلطنت بوربون

دار قدرت سیاسی را در دست ی سرمایهبار تمام طبقهبرای اولین  1848 کرد. اما در انقلاب مالی حکومت می

دیگر به مبارزه برخاسته بودند. لژیتیمیست علیه  های این طبقه علیه یکجناح   1851 گرفته بود. در اکتبر

داران خصوصی طرفدار لوئی بناپارت شده بودند و  خواه، سرمایهدو علیه بورژوازی جمهوری اورلئانیست، هر

 کردند.علیه جراید بورژوایی و علیه نمایندگان فکری خود مبارزه می علیه نمایندگان خود در پارلمان،

جمعیت ده دسامبر )یک جمعیت    چنین شرایطی لوئی بناپارت در راس ارتش و بوروکراسی، با تکیه بر   در

برد مقاصدش سازمان داده  گر متشکل از لومپن پرولتاریای پاریس که بناپارت برای پیشسری و توطئه

 ویژه دهقانان خرد، قدرت سیاسی را به دست گرفت. بود( و حمایت اکثریت دهقانان به

دیگر به  بناپارتیسمِ ناپلئون اول نیز در شرایطی تقریبا مشابه شکل گرفت. مبارزه طبقات مختلف علیه یک

های  ی تودهترین لایهی کارگر از لحاظ کمی وکیفی رشد نایافته بود. رادیکالبست رسیده بود و طبقهبن

یعنی سان کولوت پیشهها هنوز خصلتانقلابی،  داشتند: آنهای  مالکیت خصوصی و  ها بیشورانه  بر  تر 

قیمت میسطح  تاکید  دستمزدها.ها  سطح  و  کارمزدی  تا  این[  66]کردند  شکلنتیجه  شرایط  گیری  که 

به توازن تاریخی بین طبقات متخاصم اصلی فروکاست و باید شرایط و دلایل    توان صرفاًبناپارتیسم را نمی

، مالکیت  منشاء خانواده  درنظر انگلس است که    گیری برخلافگرفت. این نتیجه نظر تری را درمتنوع

 [ 67]داند.میخصوصی و دولت بناپارتیسم ناپلئون اول و لوئی ناپلئون را هم محصول توازن طبقاتی 

ی بناپارتیسم و سزاریسم اشاره کنم. مارکس در  ی رابطهخواهم به نکاتی دربارهپایان این بخش می  در

مجدد   انتشار  بر  برومر مقدمه  می  1869 در  هجدهم  امیدواری  رواج  اظهار  به  کتابش  انتشار  که  کند 

از فرانسه  سیاسی  تحولات  برای  سزاریسم  از    1852 تا  1848 اصطلاح  سزاریسم  )اصطلاح  دهد  پایان 
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ی به قدرت رسیدن سزار و ناپلئون بناپارت  ویژه در آلمان رواج یافته بود(. چون میان دو واقعهبه  1866 سال

 ای برقرارکرد: ها رابطهتوان بین آنجز یک قیاس سطحی تاریخی نمی هتفاوت ماهوی وجود دارد و ب 

)پاتریسین آزاد  توانگران  میان  یعنی  ممتاز،  اقلیت  درون  در  فقط  طبقاتی  مبارزه  باستان  روم  و  »در  ها( 

ی عظیم مولدین یعنی بردگان فقط نقش سکوی  که تودهها( جریان داشت درحالیدستان آزاد )پلبینتهی

 [ 68]کردند.«غیرفعالی را در زیرپای مبارزان ایفا می

توان به دلایل دیگری نیز استناد کرد: تفاوت  جا بدان اشاره کرد میاین دلیل که مارکس در این افزون بر

ی حاکم و  ی مجریه از طبقهداری در میزان استقلال دولت و قوهداری و سرمایهسرمایهبین جوامع پیش

 ای است نظامی تا سیاسی.حادثه ترطور این نکته که سزاریسم برخلاف بناپارتیسم بیشهمین

پردازد. او در مقالاتی که  ای موارد به مقایسه تاریخی میان بناپارتیسم و سزاریسم میمارکس خود در پاره

کند.  عنوان »سزاریسم در پاریس« یاد مینوشت از رژیم بناپارت به  نیویورک تریبونبرای    1858-59در  

ی گرامشی از این دو اصطلاح در  کند. اما استفادهانگلس هم رژیم بناپارتی بیسمارک را با سزار مقایسه می

ی تاریخی فراتر رفته و در جهت جایگزینی سزاریسم به جای  های زندان« از چارچوب مقایسه»یادداشت

 [69]دارد.بناپارتیسم  گام برمی

   المللیمناسبات بین

پردازد و به علت محدودیت زمانی  تر به تحلیل اوضاع داخلی فرانسه میبیش  هجدهم برومرمارکس در  

های اروپا  جز دخالت نظامی این کشور در ایتالیا از روابط ژئوپلیتیک و رقابت دولت بناپارتی با سایر دولت به

، در ضمن جدلی با فوگت،  1860 سال  در  آقای فوگت عنوان  گوید.  اما در اثری تحتیی سخنی نمی

در بروشوری    1859دهد. کارل فوگت یک سال پیش در  اصول سیاست خارجی لوئی بناپارت را توضیح می

ها  کمونیست  یرزمان او در اتحادیه، مارکس و همی من علیه آلگماینه زایتونگمحاکمهعنوان  تحت

و گرفتن پول از    کاری با پلیسحال هم عین اندازی یک انقلاب ساختگی و درچینی برای راهرا به توطئه

ی عوامل  کند که فوگت خود عضوی از شبکهبرده ثابت میکند. مارکس در اثر ناممنابع مشکوک متهم می

هزار فرانک پاداش گرفته است )اسناد منتشر   کردن این اتهامات چهل لوئی بناپارت است و برای سرهم

کنم جا تلاش میحال من در این ر ه به  [ 70]شده بعد از سقوط لوئی بناپارت این نکته را تائید می کنند(.

 اصول سیاست خارجی ناپلئون سوم را به شکل فشرده بیان کنم. 
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ی  منزلهی نخست از وحدت آلمان و سپس ایتالیا بهکرد در درجهفرانسه از زمان رفرماسیون تلاش می

های بعد انگلستان و  جلوگیری کند، در سالدهند،   توانند توازن قوا را تغییرمند جدیدی که میرقبای قدرت

ای  ی شخصی ویژهحال لوئی بناپارت رابطه عین روسیه نیز در اجرای این سیاست به فرانسه پیوستند. در

اول که بعد   از تزار الکساندر  1814 با این دو کشور داشت. مادر او )ارتانس دو بوارنه( بعد از شکست ناپلئون

الحمایگی کرد. الکساندر اول این  ای هژمونی کسب کرده بود تقاضای تحتاز این شکست در اروپای قاره

هزار فرانک مقرری تعیین کرد که برای او و   400تقاضا را پذیرفت، به او لقب دوشس داد و برایش سالی  

رابطه در  و  بود  ارزنده  حمایتی  شرایط  آن  در  پسرش  آندو  بعدی  بهی  تاثیر  روسیه  با  داشت.  ها  سزایی 

کمکطئهتو با  ایتالیا  شمال  تصرف  برای  روسیه  طرف  از  برگ  لویشتن  بیی  ماکسیمیلیان  های  دریغ 

 [ 71.]پسرعموی لوئی بناپارت انجام گرفت که با مقاومت حزب مازینی و واتیکان به شکست انجامید

های تبعید )بعد از تلاش برای کودتا در سلطنت لوئی فیلیپ( در انگلستان با بعضی  لوئی بناپارت طی سال

از که  پالمرستون  مانند  دولتی  رابطه  1851تا    1830 مقامات  بود  کشور  این  خارجه  سیاست  ای  مسئول 

بدون اطلاع پارلمان    1851  دسامبر دوستانه پیدا کرده بود. پالمرستون درست یک روز بعد از کودتای دوم

ها به سرعت  ی بناپارتیستو ملکه ویکتوریا از طریق سفیر فرانسه پیام تبریک فرستاد، خبری که به وسیله

برای دو دوره به نخست    1855در سراسر اروپا منتشر شد و به استعفای پالمرستون انجامید، البته او در سال  

 [ 72].وزیری رسید

 کند: ترروشن میهای ناپلئون سوم سیاست خارجی او را بیشمروری گذرا به جنگ

در رم حکومت جمهوری اعلام موجودیت کرد، در آوریل   1849در نهم فوریه   - جنگ با جمهوری رم

ی تعیین شده توسط لوئی بناپارت در اولین نشست خود بدون اطلاع مجلس موسسان  همان سال کابینه

قانون اساسی تصریح شده بود که فرانسه   در صورتی که در تصمیم گرفت به رم نیروی نظامی اعزام کند،

ملت آزادی  نمیعلیه  اقدام  دیگر  انگیزههای  مداخلهکند.  این  و  ی  ایتالیا  وحدت  از  جلوگیری  نظامی  ی 

 [ 73]ویژه دهقانان فرانسوی بود.نظر دستگاه کلیسا و مردم معتقد بهحفاظت از پاپ برای جلب

روسیه با توجه به ضعف دولت عثمانی درصدد بود کریمه را به سرزمین خود ملحق کند.   -جنگ کریمه  

قوا به نفع روسیه وارد   توازن  نیروهای متحد فرانسوی و بریتانیایی برای جلوگیری از تغییر  1854 در ماه مه

قرارداد   1846جنگ علیه روسیه شدند. این جنگ سرانجام با شکست روسیه خاتمه یافت و در سی مارس  
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صلح پاریس بین طرفین به امضاء رسید. لوئی بناپارت و پالمرستون در مذاکرات صلح تلاش کردند که  

 [ 74]ترین امتیازات به روسیه برسد.بیش

ساردینیا ژوئیه    -  جنگ  وزیر  1858در  نخست  کاور  با  بناپارت  ساردنی  لوئی  مونت   -  سلطنت  پیه 

ی  حمله  برابر  قراردادی مخفیانه منعقد کرد که از تلاش او برای تصرف شمال ایتالیا و وحدت ایتالیا در

ها  های کلیسایی احترام بگذارد و با آنکرد در صورتی که او به حاکمیت پاپ در ایالتاتریش حمایت می

  های ساوی و نیس را به فرانسه واگذار کند. هدف او مطمئناًنشینیک کنفدراسیون تشکیل دهد و شاهزاده

مند در همسایگی فرانسه نبود. او خواهان تضعیف اتریش، الحاق توسکانی به  وحدت یک ایتالیای قدرت

ه الحاق ساوی و نیس به فرانسه. با التیماتوم  ها در ناپل بود و البتنشین و سلطنت بوربونهای پاپایالت

من از    [75]جنگ آغاز شد و با شکست اتریش در ژوئیه همان سال به پایان رسید.  1859اتریش در آوریل  

نشانده انجام گرفت درشرایطی  کنم، جنگی که برای ایجاد یک دولت دستجنگ مکزیک صرف نظرمی

 که امریکا درگیر جنگ داخلی بود.

جنگ را آغاز کرد تا برتری خود را در اروپای    1870  یژوئیه  19فرانسه در    - جنگ فرانسه و پروس

ی بیسمارک مورد چالش قرارگرفته بود. اما برخلاف  وسیلهای جبران کند که بعد از شکست اتریش بهقاره

طرف باقی نماندند و به کنفدراسیون شمال آلمان پیوستند های جنوب آلمان بیانتظار ناپلئون سوم، دولت

و حمایتی هم از طرف اتریش و ایتالیا به نفع فرانسه انجام نگرفت. نیروهای آلمانی از لحاظ تعداد، آموزش  

های سریع سرانجام ارتش فرانسه در  سری پیروزیو رهبری بر نیروهای فرانسه برتری داشتند. بعد از یک

ناپلئون سوم دستگیر شد. بعد   پاریس به مدت چهار ماه جنگ در  از محاصرهسدان شکست خورد و  ی 

 به وحدت رسید.  1871مه   4خاتمه یافت و آلمان در  1871ژانویه  28

کرد از وحدت آلمان و ایتالیا  کاری روسیه تزاری و انگلستان تلاش میدر این دوره فرانسه با هم:  نتیجه

جلوگیری کند و در پاسخ به مشکلات داخلی به رویای احیای عظمت فرانسه و بازگشت به دوران ناپلئون  

 افروزی کند. ی ملی و مذهبی روی بیاورد و جنگطلبانهزدن به احساسات برتری اول و دامن

 

 

 

 



344 
 

 ها: یادداشت 

[1]. Elken, Dieter. Turbulenzen - Rundbrief der Initiative Sozialistische Politik, 

Nr. 9, Februar 1989 

Celikates,Robin and Daniel Loic.Revolution in Michael Quante.Marx-

Hanbuch.2016. S,253  

 مهرداد وهابی، سمینار در کانون کنشگران هانوفر 

[2]. Karl Marx.  Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Vorwort, 1859, MEW 

.1971 Bd.13, S.8f  

 به نظر دانیل بن سعید این تضاد همان گرایش قهری نرخ سود به کاهش است.   [. 3]

Bensaid, Daniel 2002, Marx for Our Times, London, Verso  

[4]. Prinz, A.1969, “Background and Alternative Motive of Marx`s Preface 1859, 

Journal of the History of Ideas,30,3,441-450  

[5]. Marx and Engels Collected Works, vol. 10, p.135  

[6]. MECW, 12. 99.  

[7]. Clarke, Simon,1994, Marx`s Theory of Crisis, 245- 249  

ی سه سطح  ی تولید و دیگری مجموعه بندی چند شیوهبندی اجتماعی دو معنای متفاوت دارد: یکی مفصل شکل   [. 8]

  . اقتصادی واحد -اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یا زیربنا و روبنا در یک ساختار اجتماعی 

[9]. Berger, Helge & Mark Spoerer, Economic Crises and European Revolution 

of 1848, The Journa  of Economic History,61/2/2001 . 

 9منبع شماره  [. 10]

 100تا   97. ص  7منبع شماره  [. 11]

 9منبع شماره  [. 12]

[13]. McPhee, Peter.A Socal History of France 1780-1880.Routledge.1993. 174-

197  

 13منبع شماره  [. 14]

 93-111. ص 13منبع شماره  [. 15]



345 
 

 93-111. ص 13منبع شماره  [. 16]

 جاهمان  [. 17]

 جاهمان  [. 18]

 111-131. ص 13منبع شماره  [. 19]

 19منبع شماره  [. 20]

 19منبع شماره  [. 20]

[22]. Marx, Karl, Capital 3, 1981, Penguin Books. P,939  

 89کارل مارکس. هجدهم برومرلوئی بناپارت. ترجمه پور هرمزان، ص  [. 23]

[24]. Marx & Engels Collected Works, vol 10. P. 49  

 . 141و   133 ، 113. ص 13منبع شماره  [. 25]

[26]. Sewell, William.1980. Work and Revolution in France.Cambridge  

 794کارل مارکس. سرمایه جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی. ص  [. 27]

[28]. Guicheteau,samuel.2014.Les ouvriers en France 1700-1835.Paris.p.189  

 333و سرمایه جلد اول. ص  131-152، ص 13منبع شماره  [. 29]

 123-141، ص 1377؛ ترجمه حسن مرتضوی  1844های اقتصادی و فلسفی  نوشتهکارل مارکس. دست  [. 30]

 25. ص    23منبع شماره  [. 31]

 118. ص 13منبع شماره  [. 32]

 117. ص 13منبع شماره  [. 33]

 115همان منبع ص  [. 34]

 124همان منبع ص  [. 35]

 35-36. ص 23منبع شماره  [. 36]

[37]. Lafrance, Xavier.The Making of Capitalism in France.2018. Chicago. p. 147  

[38]. Perrot, Michelle.1986, “On the Formation of the French WorkingClass”, in  
Working ClassFormation ed by Ira Katznelson & Aristide Zolberg. 



346 
 

Sonenscher, Michael.1989, Work and Wagwes, Cambridge. 

[39]. Stedman Jones, Gareth 1983, Languages of Class, Cambridge   

 Joyce, Patrick 1991, England and the Question of Class 1848-1914, Cambridge  

 167-169. ص 39منبع شماره  [. 40]

 150-170همان منبع ص  [. 41]

 157همان منبع ص  [. 42]

 171همان منبع ص  [. 43]

 177همان منبع ص  [. 44]

 188-192همان منبع ص  [. 45]

 100-102، ص 26منبع شماره  [. 46]

 192-204، ص 39 منبع شماره [. 47]

 162-163، ص 39منبع شماره  [. 48]

 48همان منبع  [. 49]

 85، ص 23 منبع شماره [. 50]

 86،  ص 23منبع شماره [. 51]

 86، ص  23 منبع شماره [. 52]

[53]. Wagener, Sascha, 2006, Die Marxsche Verfassungskritik, Utopie Kreativ, 

184, S.176 -179 

[54]. Marx, K, Die Konstitution der Französischen Republik, Marx, Engels 

Werke, Bd, 7, S.503 

 همان صفحه  54همان منبع  [. 55]

 498، ص  54همان منبع  [. 56]

[57]. Hunt, R.N. 1984, The Political Ideas of Marx & Engels, vol2, P.125-147  

 22، ص 23 منبع شماره [. 58]



347 
 

 22ص   ،23منبع شماره  [. 59]

   125- 147  ص  57منبع شماره  [. 60]

 362آوری. ص هال دریپر. نظریه انقلاب مارکس. جلد اول. ترجمه حسن شمس  [. 61]

[62]. Marx & Engels Werke,Bd.17,S.337-8  

[63]. Antonini, F. 2021, Caesarism and Bonapartism in Gramsci, Brill, p.7-9.  

 16و  15، ص 23منبع شماره  [. 64]

 46همان منبع شماره  [. 65]

[66]. Marx & EngelsWerke, Bd.21, S. 167. 

 5ص    23منبع شماره  [. 67]

 63همان منبع شماره  [. 68]

[69]. Drischler,William.2002,Louis Napoleon as Russo-Asiatic Agent,Beiträge 

zur Marx-Engels-Forschung,Neue Folge,S.148-159  

 69همان منبع شماره  [. 70]

 69همان منبع شماره  [. 71]

[72]. Price.Roger, 2007, The French Second Empire, Cambridge, p.405-464  

 72و   69منبع  [. 73]

 72منبع  [. 74]

 72منبع  [. 75]

 

 3zs-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3zs


348 
 

 

 یامپراتور  ی پرستوارهبت

 نی ندیو گ  چی اثر پان ر«یجهانگ  یداره یکتاب »ساختن سرما یانتقاد یمرور و بررس 

 

 2023 ژوئیه 23

 نسونی. رابیآ امیلیو : ینوشته

 کزادی: سهراب نیترجمه

 

  جهانگیر   ی اقتصاد  نی گسست ب  ، ( global capitalismگیر )جهان  ی دارهینظام سرما  یتضاد اساس  دیشا

و  تبیین مفهومی  یرا برا یبزرگ یهاگسست چالش نیملت باشد. ا-بر دولت ی مبتن یاسیس قدرتو نظام 

درکندیم  جادی ا  گیرجهان  ی دارهیسرما  با  [ 1]متحد ایالاتدولت    ی رابطه  لِیتحل   موضوعِ این  واقع،   . 

 نساخت  ن،یندیو سام گ  چیلئو پان  دیجد  قی تحق  یگذشته بوده و هدف اصل   یههدو د  ی در بزرگ  یها بحث

در کار    با بسیاری از نکات   من  است.   کایآمر   یامپراتور  یاسی: اقتصاد سگیر جهان  ی دارهیسرما

  هایخش اعظم نوشتهب   یبرا   تصحیحدو  ها  آن  تر از همه،موافق هستم. مهمها  آن  تحقیقیو کاملاً    رگذاریتأث

ارائه   ( world capitalismی ) جهان یدار هیو سرما ( globalizationشدن ) جهانی یبارهمعاصر در
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  تر بزرگ  ینقشمتضمن  دولت،    گذاشتن جای کناربه  شدن   جهانیکنند که  یاشاره مها  آن  ،اولاًدهند.  یم

ه است.  بودها  بحران  ت یریو مد  یجهان  اسیدر مق  ه یسرما  یانباشت گسترده  میو تنظ  لیدولت در تسه  یبرا

  جهانگیر  ی دارهیسرما  »سرپرستان« از    ی کی  عنوانبه  ندایفر  نیدر ا   را  متحد ایالاتنقش دولت  ها  آن  اً،یثان

  هی سرما  ر واز صد  تیحما   ندی»در همان فرآ  متحد ایالاتکنند که دولت  یم  اظهارها  آن  .کنندمشخص می

گسترش    یبرا   یو حقوق  یاسیس  طیشرا  جادی ا  تیمسئول  یا ندهیفزا  طوربه  ،یتیچندمل  یهاو گسترش شرکت

 [ 2]«. بر عهده گرفترا  یالمللنیدر سطح ب  یدارهیسرما یکل دیو بازتول

  چ یپان  شرحدر    این نکات   [3] م.یاکرده  اشارهات  نک  نیبه هم  گران ید  با   راه هم. من  ستندین  د یجد  اظهارات  نیا

  ی قدرت  عنوانبه  ش پس از ظهور  جهانگیر  ی دارهی در ظهور سرما   متحد ایالات  اساسیاز نقش    نیندیو گ

اواخر    یستیالیامپر دارندنوزدهم    یسدهدر  اثر    که یحال . درجایگاه مرکزی  نکات زیاد قابل ستایشی در 

نیز هم باگیرچشمگرایی  پانیچ و گیندین وجود دارد و  و    جهانگیر  یدار هیسرما  ی دربارهمن    ی نظریه  ی 

ها  آن  جنبه مخالفم که چهار مورد از  نیچند  ازها  آن  یبرساخته، من با  خورددر آن به چشم میشان  کردیرو

  ای کهیاصل  میمفاهاز    ف یابهام و فقدان تعر  یعنی  ،یمفهوم/یفیتعر   معضلاتکنم:  یبرجسته م  جانیرا در ا

میها  آن کار  امپراتور  برندبه  جمله  سرماشدن جهانی  ، یاز  دولت  گیر جهان  ی دارهی،  گرفتن   نادیده  ؛ و 

طبقه  یّتیفرامل  یهیسرما فراملّهیسرما  یو  در  دار  ناکامی  سرما  یلیتحل  ی ارائهی؛  و    ر؛یجهانگ  ی هیاز 

 . دولت کردن وارهشی

مندان و فعالان  شدان  نیندیو گ  چیکه پان  میبگو  دی، اجازه دهایرادات  نیا  یبارهدر  ترشیب  حیاز توض  قبل

  ن یشناسم و ایمرا  ها  آن  . چند سال است که شانمستایمی  قاً یهستند که عم  یالعمر مادام  ستیالیسوس

ها  آن  با  ی عمومفروم    نیدر چند  چنینهممعاشرت کنم و  ها  آن  دوست با   عنوانبهام که  را داشته  ازیامت

اجازه   ادامه م  چهآن  میبگو  شیشاپیپ  خواهم میبحث کنم.  بر    ی است نقد   د،یآیدر    ن ساختکتاب  تند 

م،  شوتمرکز  مها  آن  اثر  نیبر نقد آخربه جای ستایش   ام که  گرفته  می. اگر تصمجهانگیر   ی دارهیسرما

جهانگیر    ی دارهینظم سرما  ت یماه  ی بارهدر  جاریبحث    یرا برا شان  قتحقیاست که    لیدل  نیبه ا   قاًیدق

باشد    گرید  یآن با نظم  ینیگز ینظم، جا  ن یدرک ا. اگر هدف ما فراتر از  دانمیم   یاتیح  کمیوستیب  یسده 

 . یکار   نیچن  یلازم برا  شفافیتبه    یابیدر دست  یات یحاست    یندیفرآ  تر است، پس نقد و مناظره یکه انسان

 ؟چیزی چه یامپراتور ست؟یچ یامپراتور 

  ی صفحه 340ند؟ من تمام  کیم  لیتبد  یامپراتور  کیرا به    متحد  ایالات  یز یو چه چ  ست یچ  ی امپراتور

م، چه  بیاب  ی« امپراتور»از    یروشن  فی را خواندم و نتوانستم تعر  ی انیپا  یهاادداشتی  یصفحه 100متن و  

ها  آن  حتیکه    معنی است بی  چنان به معنای واقعی   ح اصطلا   ن یا  ب، یترت نیا . بهیروش نظر   ک یبرسد به  
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که    یفیتعر   نیترکیشده است. نزد  واره بت  و بدتر از آن    شعاری   ن یاند، بنابراقائل نشده  ییمعنا  نیز برای آن

  ی که در آن کنترل اقتصاد  «ی رسم  ی »امپراتور  نی ب  زیتما   ی درباره  در مقدمه  ی است بحث  م،یرسیبه آن م

اند.  از هم جدا شده  هاین کنترلا  که در آن   «یررسمیغ  یپراتور و »ام  هستند  راه هم  دیگریک با    یاسیو س

که    شاناصلی  میاز اصطلاحات و مفاه  کیچیاز ه  یو مشخص  روشن  هایفی تعر  نیندیو گ  چیواقع، پان در

دولت و   ،جهانگیر یدار هی، سرماشدن جهانی ،یامپراتور  اند نظیرارائه نکرده کندیکمک مها آن تحقیقبه 

 .رهیغ

  نیندیو گ  چیرسد پانیساز است، اما به نظر م مشکلها  آن  ی اصطلاحات، معان  نی مطلق ا  تی توجه به مرکز  با

م که  یفرض  لزوماً  کنند  اصطلاحات  نمشکلاین  امپراتوریستساز  بر  تمرکز  با  که    ن یا  ،یند.  تصور 

به چیزی  است که    جیقدر رامفسران آن  نیدر ب  است،  ی«امپراتور»  کی  کمیوستی ب  یسدهدر    متحد ایالات

کنند مانند من مخالفت میکه    یکند، و کسانیم  ادی  «میعقل سل»  عنوانبهاز آن    یگرامشتبدیل شده که  

میبدعت  یسادگبه نامیده  جاها  شوند.گذار  در  کرده  گرید  ی من  کهاستدلال  با ما    ام    ی امپراتور  نه 

توان  یکه م  جاستنی ا  زیآمطعنهموضوع  .  میرو هستهروب  گیرجهان  یهیسرما  یامپراتور با  ، بلکه  متحد ایالات

ن  یاجهینت  نیچن تجرب  زیرا  اطلاعات  اساس  گرفتها  آن  یگردآورده  یبر  تحلیلی  مکه    و  دهد  ینشان 

  ی محل  ی« مل»نه منافع    جهانگیر  ی دارهیسرماسرپرست  کننده و  لیتسه  عنوانبهدر نقش خود    متحد  ایالات

  متحد ایالات  یررسمی غ  ی: »امپراتورندیگویمها  آن  . بردپیش میجهان  سراسر  در  را    ه یبلکه منافع سرما

در خارج از کشور    متحد ایالات  ی . مداخلات نظامدهدیم  لیرا تشک  یاسیاز حکومت س  یدیشکل کاملاً جد

ی هدر درج  ی باشد،می قد  یهایدر امتداد خطوط امپراتور   ینیگسترش سرزمکه هدفش همانا  این  یبه جا

  ه یانباشت سرما  یکل مناطق جهان به رو  ایخاص    یها شدن مکان بستهاول این هدف را دارد که مانع  

برداشت موانع در مقابل    ا ی  هی سرما  برای  فرصت  جاد یا در روند  تر  بزرگ  ی عملحوزهاز    ی بخش  نی. اشود

 [ 4].«متحد ایالات ی هینه فقط سرما و بود،  عام  طوربهسرمایه 

 ی فراملّی های ملّی و واقعیت سرمایهسرمایهی اسطوره

  ی دارهیسرما  ساختنکتاب    بسیار مهمنقص    چهآنبه    دیبا  متحد ایالات  یمفهوم امپراتور   نقد  یبرا

  (TCC) دار فراملّیی سرمایهطبقهو    یفراملّ  هیمفهوم سرما  نیندیو گ  چی. پانتوجه کنیم  مدانیم  گیر جهان

،  استساز  مشکل  شانلاستدلا  یقوام درون  یمسئله برا  نیاگر ا  د،ید  میکه خواه  طور همانکنند.  یرا رد م

ی  طبقهموضوع    یبارهو بحث در  یفرامل  ییهسرما  آثار مرتبط بابا  در پرداختن    شانبدتر از آن امتناع مطلق

از تزشان است.دار فراملّی  سرمایه   گسترش   ،جهانگیر  دی تول  نظام  کیکه ظهور    ندیگو یمها  آن  در دفاع 

  ت، یملّ ازنظر داران صرفهیسرما یبرابر با همه رویکردیها به آوردن دولت یو رو  های چندملّیتیشرکت
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فراملّهیسرما  یطبقه”   کی» دولتیرا    ی“دار  لنگرگاه  یکه  دولت    جادیا   یبراتاحدودی    ااش سست شده 

  ی رقابت اقتصاد  چنینهمنشد.    دیناپد  ی“ مل  ی یهسرما ی آمادگی داشته باشد، ایجاد نکرد. ”فراملّ  گیرجهان

 [ 5].«از بین نرفتمراکز مختلف انباشت   نیب

تز  و تز مرتبط با آن،    یفراملّ  ی دارهیاز تز سرما  اری عتمام  ی استکاتوریاست که کار   نیا  گزاره  ن یا  مشکل

با این استدلال  را    دار فراملّیسرمایهی  طبقهشناسم که تز  یرا نم  ی. من کسیفراملّ  یدولت  یمن، درباره  خود

  یطبقه  کهاست    نیاند. استدلال خود من اها جدا شدهاز دولت  یداران فراملّهی د که سرما رده باشمطرح ک

  قیاز طر   یفراملّ  دارهی سرما  یطبقه  ن،یعلاوه بر ا   ؛شوددولت جای داده می  نیدر چند  یفراملّ  دارهیسرما

  ی لیکه در انتزاع تحل  کندیعمل م  یو فراملّ  یالمللنیب  ی نهادها  ،یمل  یهااز دولت  یمتراکم  یهاشبکه

را  توان یم گرفت    یفراملّ  یدولت  ی هادستگاه  آن  نظر  متما  مفهومی  ــدر  مفهوم  زی کاملاً  از  ها  آن  از 

علاوه6]دولت«.  یسازیالمللنی»ب هیچ   [  این  ظهور  شناسم  نمی  یمحقق   بر  کند  استدلال    ی طبقهکه 

  ان یم  یرقابت اقتصاد  انی به پا  ایشده است،    دیناپد  یمل  ییهدارد که سرما  نیدلالت بر ا   یفراملّ  دار هیسرما

 مراکز مختلف انباشت منجر شده است. 

از   ریغ به  است.   345 ی ( در صفحه26)شماره    یانی پا  ادداشتی  کیشامل    حمله به مرد پوشالی  یمغالطه  نیا

ها  آن  مورد وجود ندارد.  ن یدر ا  یگر یکتاب، بحث د  یهماندیباق  ی صفحه 430در    ،یانیپا  ادداشت ی  نیا

  ی را که اکنون در دهه  یفراملّ  دارهیسرما  یظهور طبقه  و  هیشدن سرما یفراملّ  پیرامونبحث    یسادگبه

  ک یکتاب و  کیبه دو منبع،  قاً یدقمتن آن   ست؟یچ ی انیپا ادداشتی ن ی. ارندیگیم  دهیسوم خود است، ناد

  یها شرکت  یهریمد  ئت یه  ب یمنابع، ترک  ن یا  بنا به کند.  یاستناد م  یفراملّ  یدار هیرد تز سرما  یمقاله، برا 

ها  آن  «ندرت مبهم است. شرکت به  کی  تیمل»است و    معطوفاتباع کشور خود    به(  TNCs)  یتیفرامل

  یلزل  راه هممن را به  ها  آن  . دهدیم  لیرا تشک  یفراملّ  ی دار هیتز سرما   « یقو   ی»رد تجرب  نیکه ا  ندیگویم

اند  شده  « بی تکذ»  یانی پا  ادداشت ی  نیکه توسط دو منبع ذکر شده در ا  ی افراد  عنوانبهکارول    لیاسکلار و ب

 کنند. یم مشخص 

از    فزایندهی  ا، مجموعهسو  کیاز    ؟فهمیدتوان  یمچیزی  چه    بندی« در یک زیرنویس تکه یرد»  نیا  از

م نشان  که  دارد  وجود  متقابل  مد  دندهیشواهد  ترک  یتیملّفرا  یهوستیپهمبه  یها تیری هم  هم    ب یو 

شرکتهریمدئتیه  یتیچندمل فراملیّتیهای  اصلی  ذینفعسازمانو    های  تجاری    های  اصلی  سرعت  بهو 

افزا در و    یشرکت  تیحاکم  کِی ارگان  یفرامل  یپارچگکیبه سمت    یخی تار  ندرو  کی و  ،  هستند  شیحال 

  ی ها شرکت  هایهریمد  ئتیه  ی تنیدهدرهمرشد    یکارول در بررس  ی وجود دارد.ریگمیتصم  یساختارها

های  با ارتباط  یالمللنی چند شرکت ب  اریتر در اختمک   یتیفراملّ  تنیدگیدرهمکه »  شودیمتوجه م  یتیفرامل
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جهان در آن مشارکت    ی هاشرکت  ن یتراز بزرگ  یم ین  باًیکه تقر آید  شمار میبه  ی اهیرو  ترشی، و بموثر است

می  [ 7] دارند«. اظهار  در  فریلند  که  اخیرهاسالکند  نخبگان    ی  ه  متحد ایالات مشارکت    ی ها ئتیدر 

:  سدی نویاست. او م  افتهی  شیافزا  یتر از همه، در بخش مالماز جمله، مه  ،یتیفراملّ  یتنیدههای درهمهریمد

اواردانی  تازه  کایآمر  ی»نخبگان تجار  عامل    رانی]اما[ تعداد مد  آیندشمار میبه  یتیراملّف  ی جامعه  ن یبه 

در وال    ژه یوبه  ر ییتغ  ن یاست. »ا  ش یحال افزا و خارج متولدشده، اگرچه هنوز نسبتاً کم است، در  یخارج

.  کردیاداره م  یعامل بوم  ریمد  ک ی  را  کا یاز هشت بانک بزرگ آمر  کی، هر  2006مشهود است. در    تیاستر

  ــ یو مورگان استنل  گروپ یتیس ــ  های باقیماندهبانکاز    تا اند و دو  مانده  یباق  ها بانکامروز، پنج تا از آن  

 [ 8]اند.«که در خارج از کشور متولد شده ندکنیم تی هدا یردانم را 

معیاری است بسیار محدود در  اگرچه مهم هستند، اما  ،تنیدههای مقیم و درهمهیئت مدیره گر،ید یسو  از

نکته  [9].یفراملّ  دارهی سرما  یطبقه  تشخیص اقامت  دربارهمحل  را  کمی  شرکت  ی  مالکیت  ساختار  ی 

  ت، یکه در نها گوید گذاری سراسری به ما میهای مالکیت سراسری و سرمایهفراملی و ادغام آن در شبکه

،  محل اقامتگسترده است. تمرکز بر    یفرامل  یو شامل روابط طبقات  افتهیعموماً در سراسر جهان گسترش  

پان  طورهمان گ  چ یکه  م  نی ندیو  شبکهیانجام  لا  دهیچیپ  یها دهند،  مالکاز یپ  ی هاهی و    یفرامل  ت یمانند 

م  گیرجهان  یهاشرکت پنهان  مالکیرا  سرما  گیرجهان  یهاشرکت  تیکند.  نهادهیشامل    ، یگذاران 

و    یفرد رانگذا هیاز سرما یگرید  یها خود مجموعه  ینوبه است که به یگذارهیسرما  متقابل  یهاصندوق

از سراسر جهان گرد  ینهاد فراملیتی  کی  اقامتآورد. محل  یهم م را  درباره  اندکی  نکات  شرکت    ی را 

  ک ی  دیتول  یمدارها   م یدهد بفهمیبه ما اجازه نم  چنین اطلاعاتی.  دیگویبه ما م  یو منافع طبقات  تیهو

م  ا ی  ،در کجا قرار دارند  شرکت فراملیّتی بازار عرضه  پانیمحصولات آن در کجا به   نیندیو گ  چیشوند. 

تو  «ی»خارج   ی هاشرکت  ی گذارهی سرما  ی چگونگ  یدرباره در  وتا ی)مانند  نحوه    متحد ایالات(  و 

که    کنندیموضوع توجه نم  ن یبه اها  آن  اما  کنند،یبحث م   نیدر چ  « ییکای»آمر  ی هاشرکت  ی گذارهیسرما

  ق یاغلب از طر  این سازوکار  کند،یم  یگذارهیسرما  یگریکشور در کشور د  ک یاز    یشرکت  یچگونه وقت

  چهآنکه  یطوربه، شودانجام میشده آمیزیهم ات یعمل ایمتقابل،  یگذار هیمشترک، سرما یگذارهیسرما

 . خارج از کشور« یمل ی یه»سرما ، نه شودیم  لدب یفرامل  ییهبود، به سرما «ی »مل  ییهسرما

  کنند، یم  یرا فراملها  آن  و  کنندینفوذ م  هاهیوجود دارند که به سرما  یگریمتعدد د  یندهایو فرآ  سازوکارها 

به رشد نشان   رو  یاز شواهد تجرب  یا و مجموعه  اندهوستیبه هم پ  ره یمد  یها ئتیهکه  ایناز    نظرصرف

اقتصاد جهان  پیکر هزارشاخههای غولکه بنگاه  دندهیم پ  گیرکه    کی  ی هاکتشر  گرید   برند،یم  شیرا 

 .کنندمی  یندگیرا نما  یفرامل  ییهسرما   یاندهیفزا  طوربهو    نیستند  ستمیب  یسده   ی دومنیمهکشور خاص در  
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شامل سازوکار  نیا است:  ها  زیر  فراملیتی؛وابستگان شرکتگسترش    موارد  در  خارق  شیافزا  های  العاده 

  ت ی چند کشور و مالک  ایدو    یها شرکت  نیو متقابل ب  سراسری  ی گذارهیسرما   ؛یفرامرز   ی هاتملکها و  ادغام

مشترک از هر نوع؛    یها یگذارهیو سرما  ی فرامرز  بردی راه  ی هاائتلافتکثیر    ه؛ یسرما  هایسهام  ی فرامل

جهان  یهاشبکه پ  ی سپاربرون  گیر بزرگ  سازمان  یبرجستگ  ؛ یکارمانیو  اصل  نفع یذ  یهاروزافزون    یو 

تجم  دهیسازمان  دیجد  هایشکلو    ؛یفرامل  یتجار  را    ها هیسرما  عیو  خود  اختیارکه    ی سازیفرامل  در 

اندگذاریم در  بازارها   راههمو    یمل  یمال  هاینظام  گیرجهان  یپارچگکی  جانی.  کل  آن،    ی هی ثانو  یبا 

بستهتضمین  یبرا  سازوکارهاییو    [1-9] مشتقه فروش  مد  ی ا،  و  سراسر    هاهیسرما  تی ریمحصولات  از 

مانند صندوق تام  یگذارهیسرما  یهاجهان،  تعیین  نگیهلد  یها و شرکت  ین یمتقابل و  ای  کنندهاهمیت 

م  ها سازوکار  نیا  دارد. گستردهبه  توانیرا  درون  طور  مال  ی دیتول  نظام   کیتر  و  ی و  از    جهانگیر  خارج 

که شامل نفوذ متقابل    ی ساختار ــتجارت به هم مرتبط بودند، قرار داد    ق یکه از طر  یقبل  یمل  های نظام

  ی هاسدهها و  در دهه  اساساً  ه یسرما   ی سازیفرامل  ی ندهایفرآ  نیست. چنهاهیسرما  ی هگسترد  ی پارچگکیو  

  ی ار یبس ، جهانگیر یو روابط مال د ی)مبادله( و تول المللنیروابط تجارت ب ن یب زی قبل وجود نداشت. عدم تما

که ادعا کنند در عصر    کندیرا وادار م  نیندیو گ  چیپان  چنینهماز مفسران، مانند هرست و تامپسون، و  

  ل ینوزدهم و اوای  سدهدر اواخر    «نخستینی»  شدن  جهانی  یدورهیک  وجود ندارد و    یدیجد  زیچ  یکنون

 [ 10، وجود داشته است.]افتیبه سرعت گسترش  یالمللنیب یکه روابط تجار یزمان  ستم،یب یسده 

گسترش بورس اوراق بهادار    دار فراملّی همانا ی سرمایهطبقه گیریی شکلشده  گرفته دهیاغلب ناد  سازوکار

سهام از    یبازارها   نی مرتبط هستند. گسترش ا   گیرجهان  ی مال  م نظاجهان است که به    ی در اکثر کشورها

اصل جهان  یمراکز  پا  ی اقتصاد  اکثر  جهان،  ها  تختیبه  سراسر  معاملات    راههمدر  تجارت   24با  ساعته، 

کشور،   120کند. اکنون در حدود  یم  لیتسهرا  سهام    یفرامل  تیمالک  جهیو در نت  ترگیر هر چه بزرگجهان

  ی کایآمر  یهر پنج جمهور   ی اهتتخ یتا پا  ه یجریگرفته تا بنگلور در هند، از بوتسوانا و ن   تنامیاز افغانستان و و

در  ،یمرکز دارد.  وجود  بهادار  اوراق  بس  یحال بورس  ا  یاریکه  عرضهبورس  نیاز  در  محدود    یها  خود 

ا م  دیگریکبا    میرمستقیغ  ای  میمستق  طور بهها  بورس  نیهستند،  تواند  یم  ینیآرژانت  کیشوند.  یادغام 

طر  یگذارهیسرما از  را  بوئنوس  ق یخود  شرکت  رسیآبورس  هدا  ییهابه  جهان  سراسر  کند،    تی از 

  رس ی آبورس بوئنوس  قی طر  ازخود را    یگذارهیتوانند سرمایگذاران از سراسر جهان مهی که سرما یحال در

 کنند. ت یهدا نیبه آرژانت

  از ین  نترنتیبه ا  یاز دسترس  شیب  یزیگذاران در هر نقطه از جهان به چهیاز بورس اوراق بهادار، سرما  فراتر

و  [  1-10]مشترک  یگذار هیسرما  یهادر صندوق  گیرجهان  یمال  یمدارها   قی ندارند تا پول خود را از طر

  ادغام کنند.    یگذار هیسرما   ره یو غ[  3-10]اوراق قرضه، سوآپ ارز   ی بازارها  ،[2- 10] یپوشش  یهاصندوق
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 چنین هم  ،مشتقه  یهی ثانو  یاز جمله بازارها   ،یپول  یهیسرما  دیجد  هایشکلو    یمل  یمال  یهانظام  گیرجهان

  ، است  پارچهیک  که از لحاظ جهانی  دیجد  یمال  نظام را آسان کرده است.    هی سرما  تیشدن مالک  یفرامل

مرکز بر  تسه  تی علاوه  در  فرامل  لیآن  بهی سرما  ی ادغام  تحرک  امکان    طور بهرا    هی سرما  یبخش  نیها، 

  ، یصنعت  هایهیسرما  نیب  ی در محوکردن مرزها  ی ارو نقش عمده  نیدهد و از ایم  شیافزا  یباورنکردن

  ی مال  ی هانظامو ادغام    جهانگیرتجارت    ی اانهیرا  تی ها، ماهبورس  یکند. شبکه  یم  فا یا  یو پول  یتجار 

تا بدون اصطکاک در    دهدیخود اجازه م  یدر شکل پول  هیبه سرما  ره،یواحد و غ  جهانگیر  نظام  کیدر    یمل

 حرکت کند.  یجهان یاقتصاد و جامعه  یهاانیشر

در    هی سرما  لیتشک  یها سازوکارها، الگوها و  شبکه  ی پیوندهای گوناگون به نحوی خلاق گسترهاست    لازم

  ی هائتیمانند ه  ،هاشکل  هانیترفراتر از متعارف  یعن ی  ،لحاظ مفهومی تبیین کنیم را به   نیزم  یسراسر کره

  ی گذارهیمثال، شرکت سرما  عنوانبه.  بیاندیشیمشرکت خاص    کی  کشور محل اقامت  ای  دهیدرهم تن  رهیمد

بلکخصوص گروپی  بزرگتر  یکی،  استون  جهان،    یمال  یهاسازمان  نیاز  که    کی در  است  تهاتر  اتاق 

تا    نیچ  یدولت  ی هاکند. شرکتیادغام م  یا را از هر قاره  ی و اغلب نخبگان دولت  یدار هی سرما  ی هاگروه

استون  خود، بلک  ینوبه به  [11] کرده بودند.  یگذارهی استون سرمابلک  دردلار    ارد یلیم 3از    ش یب  2008 سال

ب در  سال  آن  سرما  فراملّیتیشرکت   100از    ش یدر  جهان  سراسر  و    ی گذارهیدر  بود    چنینهمکرده 

شبکه از    نیدر ا  ینیکه نخبگان چ  ی طوربهداشت،    500ی فورچون  ها با شرکت  ی متعدد  ی هامشارکت

 ای داشتند.جهانگیر سهم عمده یدارهیسرما تیدر موفق ،یکل  طوربهو   ،جهانگیر یشرکت یهیماسر

کند،  یم  لیتبد  یمل  یهیسرما  کیرا به    هیسرما  کی   یزیکنند که چه چیهرگز مشخص نم  نیندیو گ  چیپان

  ان یدر م  «یی کایآمر  یهی»سرما  پیوند میان این که بر    ی ضمن  طورها بهآن  تز که  رسد  یحال به نظر م نیا با

ا  «ی»مل  یهاهیسرما بر  و  است    ل یشکت  ی«رسم  ریغ  یامپراتور»   کایآمر  متحد ایالات اساس،    نیبرتر 

است   دهدیم تفسآنها  آن  .استوار  بر  تارغنای    ریقدر  امپراتور   یمدرک  عنوانبهکه    یخی اطلاعات    یاز 

در   نیندیو گ  چیمثال، پان ی . برانندیرا بب هشدارها   توانندیمتمرکز هستند که نم کنندیارائه م متحد  ایالات

عنوان ظهور  اما موضوع را نه به  کنند،یرا مستند م  جهانگیر   یمال  یبازارها   گیرچشمسرتاسر کتاب، ظهور  

به  ،یفرامل  یمال  یهیسرما مدرکبلکه  امپراتور  یعنوان  م   متحد ایالات  یاز  بکنندیمطرح  گسست    نی. 

  ی ادهیچیپ  یاسیس  یندهایو فرآ  ها ییایملت، پو-بر دولت  یمبتن  یاسیس  قدرتو نظام  ی جهانگیر  اقتصاد

)به    کندی( دعوت مIR) المللنیروابط ب  یسنت  لی تحل  یهاوهیرا به گسست از ش  اکه م  کندیم  جاد یرا ا

را    گیرجهاننظامی    یموسسه  نیمندترقدرت  تا  کندیرا وادار م  نیندیو گ  چی( و پانمطلب توجه کنید  ی ادامه

 . بنامند ی«امپراتور»
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 سرمایه و دولت ــ سبُکی نظری 

دولت   جهان   متحد  ایالات عملکرد  منافع   در  اجتماع  یطبقات   چه  م   را   یو  روایبرآورده  و    چیپان  ت یکند؟ 

  ی ـ ـدرستبه نظر من بهو   ــکنند  یم  اظهار سو   کی از  ها  آن  متناقض است.  موضوع  نیا  یبارهدر  نیندیگ

بر  ها  آن   گر،ید  یکند. از سویکل توجه م  کی  عنوانبه  جهانگیر  ه یبه منافع سرما  متحد ایالاتکه دولت  

ممتاز ــوجود    ـ و وجود  اکنندیم  یپافشار  « ییکای»آمر   ییهسرما  ـ از  جدا    توضیحوجه   چیه به  که نی. 

  ی عنی  ــ  سازدیم  رهیو غ   «ی ا»کره  «،ی»آلمان  «،ی»ژاپن  «، ییکایرا »آمر   هیسرما  یز یکه چه چ  دهندینم

 ـ یو نه فرامل  یمل برخوردار    ی ازیچه امتاز    « ییکا ی»آمر  یفرض  ی اهیسرما  نیکه چن  دهندینم  نشان  جاچیه  ـ

 .میبدان  «یی کایآمر یرا »امپراتور  گیرنظام جهان میتوانیم یماد  یبر اساس چه مبنا و است

واقع،   . درندیگویصراحت نمهرگز به  نیندیو گ  چیشود؟ پان یم  دهیسازماندر سراسر جهان چگونه    هیسرما

از طبقه   یواقع لیتحل چیدر کتاب وجود دارد، ه یکم   اریبس یطبقات لیتحلاین است که توجه  قابلی نکته

در    هی اگر سرما  ست؟یو دولت چ  ه یسرما  ی ه. رابط ی وجود نداردو چه فرامل  یسطح مل دار، چه در  هیسرما

ی  ستی مارکس  لیدر تحلگاه  آنوجود نداشته باشد،   ی فراملّ دارهی سرما  یطبقه شده و  دهیسازمان  یمل  حسط

است  منطق  یداخل  ی سازگار  ی برا  ممکن  دولت    یی«کایآمر  ی امپراتور»   ک ی  ی و  اما  باشد،  داشته  وجود 

  دیگر  زیانآن به    یگسترش رقابت  یعنی  را ارتقا دهد،  متحد ایالات  یدار هیمنافع سرما  دیبا  متحد ایالات

  یژگیو هیچ    ای  یبحث نظر  چیهها  آن  بررسیحال،   نیا . باجهانگیر  یداریهسرما  سرپرستیها، نه  هیسرما

  ی و طبقه  هیدر مورد سرما  ی مهم  لیتحل  چیکه ه  ییجادهد. از آنیارائه نم  ی دارهیاز دولت سرما  یخاص

  هم که دار، هر قدر  هی سرما  یهو طبق  ه یسرما  یپردازی دربارهچه برسد به نظریه  دار وجود نداردهیسرما

با شود،  منظور  دیتصور  که  زد  »سرماها  آن  حدس    «، ییاروپا  یدار هی»سرما  «،یی کایآمر  یدار هیاز 

  ی مل  ی هاهیاز سرمااست    ی امجموعهها  آن  برساخت نظری. جهان در  ست یچ  رهیو غ  «یژاپن  ی دارهی»سرما

  فیتوصرخ داده  شدن    یشدن« و نه فرامل  یالمللنی »ب  عنوانبهرا که    چهها آنآن  ی؛رجخا  یگیر در توطئهدر

که    دیتول  نظامو    یابدسازمان میای که در سطح ملی  هیسرما  نیبها  آن  تلویحی مدنظر  ییکنند. جدایم

  ی هافقط در رابطه با دستگاه  نبایدداران را  هیسرما  رایاست، ز   آشفتهاست    یدهند فراملینشان م  یدرستبه

  لیو تحل  ه یتجز  دیتول  ند ایفر  دهی سازمان  یرابطه با چگونگ  را باید در ها  آن  اساساًبلکه    ، ی واکاوی کرددولت

شده است، چگونه    گیراساساً جهان  دهند،یکه نشان م  طور همان  ،یا مبادله  یهاارزش  دیکرد. اگر سازمان تول

 ؟ردندا دارهیدرک ما از طبقات سرما یبرا ییامدهایپامر  نیا

،  یی«کایآمر»)   یمل  یها از شرکت  نیندیو گ  چیپانموردنظر    برداشتشود که  یتر مدهیچیپ  یزمان  مشکل

مشخص و تعیین توانند  یکه مکندوکاو کنیم    یمعنادار  یواحدها  عنوانبهرا  (  ی«آلمان»  ،ی«ژاپن» ،  ی«نیچ»
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روابط طبقات  شوند با  تعر  یفرض  یو  دارند.  ملها  آن  فی مطابقت  یافتن حتی    ست؟ یچ  یاز  کتاب  این  در 

  برساخت که در    میدی، دیکم.  است سوزن در انبار کاه    یمشتای به پاسخ به این سوال مثل یافتن  اشاره

  تیکه تابع  یافراد  یسلطهتحت  دارد  ی ارهیمد  ئتیشود که هیم  ف یتعر  یشرکت  یی « کایآمر »رکت  شها،  آن

  یرسدستی  اجازهها  آن  به  یشهروند  نیکه ا  مقصود پانیچ و گیندین این است  ایدارند. آ  متحد ایالات

ا  یدهد؟ حتیم  را   متحد  ایالات   دولت ممتاز به     . دوم، شودچیز زیادی دستگیرمان نمی،  باشد  طورنیاگر 

ای است  مقوله شرکت فراملی   کی  یِ«مل»  تیهودر  القا کنند که مکان    کوشندسره میکتحقیق یدر  ها  آن

بازگشته    یبه دب  برتونی. هالدیگویبه ما م  ی کم  ز یچ  متگاه اقا  اولاًدو پاسخ وجود دارد.    جا نی. در امحوری

شرکت فراملیِ »آمریکایی« نیست و به یک شرکت فراملیِ دوبی تبدیل . آیا هالیبرتون دیگر یک  است

دهند یم  ق یتطب  یشرا با مشاهدات خو  شدهادعا  ییایجغراف  ت یاهم  نیندیو گ  چی دوم، چگونه پان  شده است؟

در سطح    جا کهنتا آ  کنندیم  تی فعال  متحد ایالاتاز سراسر جهان در داخل    گرفتهریشه  یها هیکه سرما 

  متحد ایالات  یفرض«  قدرت » که    یکل  یهاداده  ری و سا  متحد ایالات  یناخالص مل  دیتول  در  یرسم  یهاداده

که در واقع   یحال در  نند،یبیواحد م  ی زیرا چ  هیسرماها  آن  ،سوم  آیند؟کشند به حساب میرا به رخ می

است که روابط    یقیو متقاطع به طر  هیلا هی، لادرهم نفوذکردهتکه،   تکه  یا حظهملاقابل  طوربه  هیسرما

  یهاو داده  رهیمد  ئتی ه  بیترک  ،یاقامت رسممحل    یسطح  ی هادهیتوان از پدیرا نم  ییربنایز   یطبقات

 استخراج کرد.  یشده در سطح مل یآورجمع

  یایاپل، که اکثراً در آس  پادیکه آ  کنندیمشاهده م  نیندیو گ  چی. پانبزنیم  مشخصمثال    کی  دیده  اجازه

آن  یطراح یکه اپل برا یدلار 80 ؛دارد دلار 145 ی معادلاکارخانه نهیهز شود،یساخته م یجنوب شرق

دلار   300را به  آن    ییا نه  متیق  رند،یگیم  متحد ایالاتفروشان در  که خرده  یگریدلار د 75و    ردیگیم

در سطح جهان    دیتول  ی رهیاستدلال کنند که اگرچه زنج  خواهندیم  به این طریق   سندگانی . نورسانندیم

ارزش دارد و به    صیدر تخص   یمهم  کیسهم استراتژ   «ییکا یآمر  یهیعنوان »سرماپراکنده است، اپل به

  ی تر بررسقیدق  دییای(. ب «؟ی آمریکا امپراتور)»است    کا« ی»قدرت« »آمر   یدهندهنشان  امر   ن ینوبه خود، ا

فروشان در سرتاسر جهان،  خرده  کهیطور به  ،شودیوفروش مدیپاد در سراسر جهان خر یآ  نی، ا . اولاًمیکن

گذاران  هی . دوم، سرماشوندیبرخوردار م  یدلار 75  یفروشخرده  سهماز    شوند،یپاد فروخته میآ  که  هرجا

درصد سهام   ودوهستند؟ شصت  یگذاران چه کسانهی سرما  نیاکنند.  یم  افتیاپل را در  یدلار 75  سهماپل  

گذار  هی سرما  ی هاکه با گروه  [ 12تعلق دارد]مشترک    یها و صاحبان صندوق  ی گذاران نهادهی سرمااپل به  

به    گیر جهان  ی مال  نظام  «یگشوده  یها رگ»  قی دلار از طر 75این    . اندتنیده شده درهماز سراسر جهان  

مراتبی  تصویر سلسلهواقع   در  ،شودیکه ظاهر م  ی ر یتصو  یابد.جریان میگذاران در سراسر جهان  هیسرما

  ن یاما ا   ، جهانکارگران    گریو د  ییایاز استثمار کارگران آس  ایجادشده  ی هاارزش  عی توز  است در چارچوب
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مطابقت  به نحو خیلی واضحی    یی«کا یآمر  یامپراتور»  نوعی  ثمراتتر با  کم  یل یو خ  «هاییکا یآمر»با    عیتوز

 ،شودگیر ظاهر میدر اقتصاد جهانکه  آن    ملازم  ی ندهایو فرآ  هیمدار سرما  شدن  جهانی  به نظر منندارد.  

  ف یبازتعر  یفرامل  دارهیسرما  ی هاو گروه  هاملت-با دولت  ارتباط را در    هیدر انباشت سرما  ع یتوز  یمرحله

گردش   ق یها از طرکه ارزش ی طوربهجدا شود،  دیل دارد از تول یتما ه یخاص، گردش سرما طور بهکند. می

 . کند  جادیا یخطوط فرامل راستایداران در  هی سرما انیر مرا د یمراتبو سلسله یابد صیتخص یمال

ا   ؛دارند  یادیز  اریمفروضات بس  نیندیو گ  چیناپ و ارجاعات به    میاست که اصطلاحات، مفاه  نیمنظورم 

.  نهفته است ها  آن  خودو در    ستیزا نمشکلها  آن  ی معنا  یی که گو  کنندیمطرح م  ی ارا به گونه  ات یتجرب

از  واردات و صادرات    رآخر، به شدت ب   یهادر فصل  ژهی و، و بهتحقیق خود  سراسردر  ها  آن  زنم.می  یمثال

روابط   تی ماه را پیرامون یمهمبس  یکنند تا ادعاهایم هی ، تکانددادهگزارش   یمل ی هاکشورها که دولت

،  متحد ایالات  ی تجار  هاییو کسرها  از مازادها  آن  .مطرح کنند  گیر جهان  یدارهیدر سرما  یو دولت  یطبقات

و    یی« کایآمر  یهیسرما»  یقدرت فرض  خصوصکنند تا در  یصحبت م  رهیو غ   نیصادرات و واردات چ

 اظهار نظر کنند. ی«مل» یاقتصادهاها و هی سرما ری سا اب در قیاس یی«کایاقتصاد آمر»

  ی حفاظت شده؟ غلبه مدارقلمرو  دیتول یبا بازار بسته؟ مدارها  ی استکشور  ایآ   ست؟یچ  «ی »اقتصاد مل اما

  سازگار  فیتوص  نیدر جهان با ا  ی دارهی کشور سرما  چیه  ؟ ایزوله  یمل  یمال  نظام   کی  ؟یمل  ی هاهیسرما

  یهاداده  چهآن.  این تله بگریزندتوانند از  یموافق هستند، اما نم  بسیاربا این توصیف    نیندیو گ  چی. پانستین

م  متحد ایالاتصادرات   خدماتینشان  و  کالاها  ارزش کل  بنادر    یدهد  از  که  خارج    متحد ایالاتاست 

بنادر وارد    ن یا  ق یکه از طر  یارزش کل کالاها و خدمات  ر اساسب را    متحد ایالاتواردات  حجم  شود.  یم

روابط    یدربارهی  اندک  حاوی نکات  یبه خودسنجش    نی. اکنندمی  یریگشود، اندازهیم  متحد ایالاتخاک  

دولت  یطبقات  ،یاجتماع چناست  یو  پان  ریتفس  دیبا  ییهاداده  نی.  گ  چیشوند.  که    کنندمیاذعان    نیندیو 

  ی انداز راه  برای را    یمبالغ هنگفت  رند،یگیسرچشمه م  گرید  یکه از اروپا، ژاپن و جاها   فراملیتی  ی شرکت ها

شامل    متحد ایالاتصادرات    اط بتبمر   یهاداده  نی اند. بنابراکرده  یگذارهیسرما  متحد ایالاتدر قلمرو    دیتول

است که در داخل    رهی و غ  « ینی»چ  «، یی»اروپا  «،ی»ژاپن  فراملیتی  یها صادرات کالاها و خدمات شرکت

به  کنندیم  دیتول  متحد ایالاتخاک   منوال.  قلمرو  همین  به  واردات  مقاد  متحد ایالات،   یادیز  ریشامل 

به کنند  فعالیت میدر سراسر جهان  که    «متحد ایالات»  فراملیتی  یهااست که شرکت  یکالاها و خدمات

به ما    گیرجهان  یدارهی سرما  یروابط طبقاتپیرامون    یزیتواند چیمروند    نیا  ایکنند. آیوارد م  متحد ایالات

 د؟یبگو
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ای  موضوع تازه  م،یسی نویو م  کنیممی  قی تحق  شدن جهانی  ی درباره  ر یاخ  یهااز ما که در دهه  ی کسان  یبرا

که   داده- دولت  یهادادهنیست  آژانس  شدهیآور جمع  ی هاملت،  بر    یمل  یها داده  گردآوری  ی هاتوسط 

  ی هاشاخص.  کننده هستندجیگای  به نحو فرایندهرا روشن کند،    یز یکه چاز آن  ش یب  ،یمل  های مقولهاساس  

ساختار    دیبا   یتجرب پرتو  تجمداده  گردآوریدر  و  نسبتهاداده  ع یها  بخشی  به  شده  و  داده  ملی  های 

  خواهندیم  نیندیو گ  چی که پان  ییهایر یگجهیانواع نت  ی برا  هایی کههم به شیوه  آن  ،شوند  ی ابیارزای  منطقه

  یبارز علم اجتماع  یژگیکه و  داشته باشیم  ادیه  ب.  ستندین  دیمفکم  دست  ،یمعنیب   مییبرسند، اگر نگوها  آن  به

واردات و    ی هامثال، داده  عنوان به)  یظاهر   نمود  نی ب  ز یتما  یی درتواناهمانا    خوب(  ی خیتار  سم یالی)و ماتر

حقوقی و سیاسی    یحوزه ها   ق یها در سراسر جهان از طر)مثلاً حرکت ارزش  ذات نهفته ( و  یصادرات مل

 است.   ( ها حرکت نی در ا شدهو روابط بیناطبقاتی و درون طبقاتی حک متعدد

در  ارزش    چگونه این همهکنند که  ینکته اشاره م  نیبارها و بارها به ا   نیندیو گ  چی، پانهمین منوالبه  

  یز یکه چ  ییجا  که  تکرار کرد  دیحال با نیا  شود. بایم  دیتول  متحد  ایالاتکالاها و خدمات در داخل قلمرو  

ا جهان  نیدر  سرما  تواندینم  شود،یم  د یتول  گیر عصر  آن  مبادا   بدهد  ت یمل  هیبه    ی وتا یتو  یخودروها  تا 

  ه ی»سرما شده در آلمان  دتولی جنرال موتورز   ی و خودروها  « یی کایآمر  ی یه»سرما  متحد  ایالاتشده در  دیتول

به دست    ینیسرزم  لحاظآن را از  ی  عصارهتوان  یاست که نم   یطبقات یهرابط کی  ه ی« باشند. سرمایآلمان

  دولت   قی قلمرو بلکه از طر  قی رابطه را نه از طر  نی اها  آن  پاسخ خواهند داد که  نیندیو گ  چی. مطمئناً پانآورد

 ند،هست  ی روابط  نیچنمیانجی و عامل انکسار    هادولت  که  تی واقع  نی. اما اآورنددست میبه  (  متحد  ایالات)

گیندین  بندیساخت و  تأ  پانیچ  ا  کند،ینم  دییرا  اساس  که،نیمگر  تو  نیهم  بر  داخل    وتای مثال،  در 

نسبت به جنرال    یزی متما  یانباشت حقوق  طیتابع شرا  متحد ایالاتتوسط دولت    یبه نحو  متحد ایالات

  افت یدر   یو متناقض  کنندهجیاظهارات گ  جه،ینت (. درستین  چنین  که)  شود  متحد ایالاتموتورز در داخل  

نحوهمثلاً    م،یکنیم تمرکز سرمایهتوصیف  تولیدِ شرکتی  و  »آلمانی«گذاری  خارجی  ملی  »کره  های   ،

که   ــ«  متحد ایالاتاقتصاد کلان »  ی هاداده  فی توصبا    راه هم،  متحد ایالاتر  جنوبی«، »ژاپنی« و غیره د

  ی برتر   برهان  ینوع  ــ است  یخارج  یمل  یهاشرکت  نیا   یمال  یهاتیو فعال  دیشامل تول  فی بنا به تعر

 شود.یی« تلقی میکا ی»آمر  ییهسرما

  یفرامل ی یه. سرمایخی تار روندی است  گیر  جهان یدار هیسرماسرپرستِ  عنوانبه متحد ایالاتدولت  نقش

یک  موجود در   ینهاد یساختارها ق ی، از طرپس از آنو   1970  یدر دههبا ظهورشان  گیرو اقتصاد جهان

،  شده بود  لینهاد تبد  نی مندتر به قدرت  متحد ایالاتکه در آن دولت    یدولت  ن یب  م نظاو    گیر اقتصاد جهان

  جاب یرا ا  یمل  تیبا هو  یامپراتوریک  قاعده وجود ندارد که    نیدر ا   یزیاما چ  این روند را به انجام رساندند.

  خاص   یو دفاع از منافع گروه  ازیکه شامل کنترل، امت  میرا بگنجان  انگاره  نیا  ی کند. اگر در مفهوم امپراتور
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  متحد  ایالات  تکه دول  دهیا   نیگاه ادولت است، آن  قیاز طر   گرانید  در مقابلگروه )طبقه( خاص    کی  از

  ی هدیبا ا  یکل  طوربه  کند،برآورده میدر سراسر جهان    را  هی و منافع سرما  جیرا ترو   جهانگیر   یدار هیسرما

ادر تضاد    ی امپراتور ا  کهنیاست، مگر  تصور    گیرجهان  ییهسرما   ی امپراتور  عنوان بهرا    امپراتوری   ن یما 

پانمیکن اما  گ  چی.  جهاهی سرما  ی هطبق   شناسیریخت  نیندیو  سرتاسر  در    ی یهسرماشناسی  ریخت  ن،دار 

  ی هو طبق  شودمی  دهیسازمان  یهنوز در سطح مل  هی معتقدند که سرماها  آن  دهند. اگریرا ارائه نم  جهانگیر،

  ی اهیگاه پاآن ــ   باشدها  آن  موضع  نیرسد ایو به نظر م ــاست    صیتشخقابل  متحد ایالاتدار  هیسرما

به  را  متناقض    یادعا  نیاباید  ها  آن  حال، نیا . باه باشدوجود داشتتواند  می  متحد ایالات  یامپراتور  یبرا

از منافع  بلکه    یی،کایدار آمر هیاز منافع سرما  نه تنها   متحد ایالاتدهند که دولت    قیباور تطب  ن ینوبه خود با ا

ها  آن  .کندیدفاع م  «ییکای»آمر  یفرض  ییهسرما  ی برا  یگونه رفتار ممتازچیبدون هداری جهانگیر  سرمایه

سازگار باشد،    یستیمارکس  کرد یبا رو  ی آن را بخورند. اگر کسهم  خود را داشته باشند و    ک یکهم  توانند  ینم

  ها نیو دولت است. ا  ه یسرما  ن یب  یهرابط  ،یجهان  اس یدر مق  هی سرما  دهیسازمانموضوع همانا    ی مایهجان

 .مرتبط و متقابلاً سازنده هستند یاز لحاظ داخل  رایباشند، ز یاجداگانه ی هایلتوانند تحلینم

  یهامؤلفه دستگاه  نیمندترقدرت  عنوانبه  متحد ایالاتام که دولت  بحث کرده  مفصلاً   گرید  یدر جاها  من

برا  یتیفرامل  یدولت برا متحد ایالات  ی»امپراتور  ینه  بلکه  طبقات  ی«،  نقش    یفرامل  ی یهسرما  ی قدرت 

های مرکزی محلی برای  دار فراملّی توانسته است که از دولتی سرمایهطبقه  [13] کند.یم  فای ا  یمحور 

  ی کنند. امپراتور   لیتحم  زی ها و مناطق متمارا بر ملتها  آن  واستفاده    یراملدادن به ساختارهای ف شکل 

گسترش، دفاع    درتلاش    ی برا  متحد ایالات  یاز دستگاه دولت  ینخبگان فرامل  یهبه استفاد  « متحد ایالات»

مسلط   یها گروه  یتراکم فشارها  نقطه   متحد ایالاتدولت اشاره دارد.   گیرجهان  ی دار هینظام سرما  ت یو تثب

برا  با    نظام  یکل  ت یمشروع  نیو تضم  گیرجهان   ی دارهی حل مشکلات سرما  یدر سراسر جهان  ما  است. 

آشکار در واشنگتن    یخ ی تار  لیآن بنا به دلا  یکه دفتر مرکز  میرو هستهروب  گیرجهان  ی هی سرما  ی امپراتور

 است. 

 ست؟ یچ  شدن  جهانی ست؟یچ  گیر جهان ی دارهیسرما

ملت هم  -دولت  ییگرامحورشان با مشکل مواجه هستند. مرکزملت-دولت   کردیرو   لیبه دل  نیندیو گ  چیپان

که   یشناسیهست  نیاشاره دارد. در ا  یجهان  ی دارهی سرما  یمفهوم  یشناسیو هم به هست  لیتحل  یهویبه ش

  یستیمارکس  یکردهای رو  اغلبو    یجهان  یهامنظا  ییهنظر  ،یاسیس  مو علو  الملل نیروابط ب  یهابر رشته

که    ی مل  یها و دولت  ی از طبقات ملاست  متشکل    ی جهان  ی دارهیمسلط است، سرما  ی جهان  یها یشبه پو

ها  ملت، ملت-دولت  ی هامیپارادا  نی. ا وجود دارند  رییدر حال تغ  یدر اتحادها  ی رقابت و همکار  انیدر جر
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  ی که با مبادلات خارج  نندیبیم  ــ یالمللنینظام ب  ای  ی نظام جهان ــتر  بزرگنظامی  مجزا در    ی ارا واحده

  نظام و  )ملی(  ملت  عبارتند از: دولت  لیو تحل  ه یتجز  یدیکل  ی. واحدهادنشویواحدها مشخص م   نیا  نیب

قرار    دهیچیپ  ت یواقع  ی را بر رو  یخاص  ی الگو  یدولت نیملت/ب-دولت  یهامی. پارادایدولتنیب  ای  یالمللنیب

توانند  ینم  هاتبیین.  کندترسیم میکه    ی ریمنطق آن، تصو  ــ  ردی خود قرار گ  یدر جا   دیبا  ز یدهند. همه چیم

»از توضیح    قی که حقا  میدانیمحور کور هستند. ما مملت-دولت  یها مینظر، پارادا  نیباشند. از ا  الگوخارج از  

نیستند.«بی تفس  نیا   نیاز  از  را  ما  ش  قیحقا   ریکورها  م  یدیجد  یهاوهیبه  ت  دارندیباز  قدرت   بیینی که 

با توجه به تحولات جد  یترشیب اواخر    دیرا  اوا   ستمیب  ی سدهدر  در  در جهان    کمیوستیب  یسده  لیو 

  طورهمانکند.  یم  دهیسازمانها را  داده  ر یو تفس  ی آور جمع  ی نحوه  چنینهمالگو    ن ی. اگذارداختیارمان می

  ی مل  یها داده  یآورجمع  ی هااز آژانس  ،یمربوط به اقتصاد جهان  ی هاتر دادهشیکه در بالا اشاره کردم، ب

می از    شونداخذ  جهانبزرگ  تیکل  کیو  )اقتصاد  تفکیتر  در جعبه  کی(  و سپس  ملت  -دولت   یهاشده 

است که هرست و تامپسون در مطالعه پراستناد خود با عنوان   یهمان اشتباه قاً یدق نیاند. ا شده یآورجمع

  جهانی  فیتعر با چنینها همآن که در بالا ذکر شد، طورهمانمرتکب شدند.  زیر سوال   شدن جهانی

 [ 14شوند.]یاشتباه مدچار  یدیروابط تول یبر حسب تجارت به جا  شدن

شود، هم در اواخر  یرا مطرح کردند که در آن، به ما گفته م  یجهان  یدار هیمبهم سرما  خیتار  نیندیو گ  چیپان

  یهرگز امپراتور ها  آن  . اما اگرمی« بودشدن  جهانیشاهد »  کمیوستی ب  یسده   لیاوا و هم در    1800 یدهه

کنند.  یمن  فی تعر  نیزرا    گیر جهان  ی دارهیو سرما  شدن  جهانیهرگز    به همین منوال  کنند،ینم  ف یرا تعر 

 هرچند   ارز است،همسال؟(    200سال؟    500)  یجهان   ی دارهیبا سرماها  آن  از نظر  جهانگیر  یدار هیسرما

وجود    ی خاص  یژگی و  چی . اما هشودقلمداد می  کمیوستی ب  یسده  لیو اوا   ستمیب  یسده  ی خاص برا  ای پدیده 

  ا ی آ  ست؟یچی کیفی  جنبهن است، آن  یاست؟ اگر چن  یدیجد  یپدیده   یفیاز نظر ک  شدن جهانی  ایندارد. آ

معنا   شدن جهانی به  سرما  یصرفاً  مداوم  هم  یدارهیگسترش  ادغام  سرزم  اقوامزمان  و  در  نیو  ها 

و اگر نه، چرا نه؟    ؟شودیآغاز م  1492 در سال  شدن  جهانی  ا یاست، آ  نیاست؟ اگر چن یجهان  یدار هیسرما

 دهند. یارائه نم یجهان یدار هی ماسراز  یبنددوره چ یه نیندیو گ چیشوند و پانیابهامات هرگز حل نم نیا

  و تامپسون مطرح   رشیبار ه  نخستین  یکنند که برایم  یرویپ  شدن  جهانیدو »موج«    نماینخاز تز    هاآن

ها  رکودها و  جنگ  لیبه دل  ستمیب  یسده  لینوزدهم اتفاق افتاد و در اوا  یسدهد. موج اول در اواخر  کردن

از سر گرفته شد و    ستمی بی  سدهو تامپسون در اواخر    رشیه  یکوتاه شد و سپس موج دوم که به گفته

اندازی«  »راه  متحد ایالاتپس از جنگ جهانی دوم توسط دولت    نیندیو گ  چی پانبرساخت نظری    براساس

  ستمیب  یسدهنوزدهم و اواخر  ی  سده« در اواخر  شدن جهانی»  نیب  یاعمده  یف یک  زیدر هر صورت، تما  شد.

نوزدهم    یسدهاست. اواخر  مفقود    نیندیو گ  چیپاناثر    چنینهمو تامپسون و    رش یهاثر  وجود دارد که در  
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تشد ب  دیشاهد  با    نیتجارت  در  شانیمل  محصولات کشورها  اواخر   یحال بود،  شاهد   ستمی ب  یسده که 

در سراسر   زداییتمرکز و شدنچند پاره  ــ بود یمالبخش با  راههم دیتول ندایخود فر قیعم دهیسازمانباز

 گسترده. دیتول ی هارهیجهان زنج

است، به گفته   یدر سطح جهان پارچهیک ی و مال دیتول منظا  کیظهور  جهانگیر یدارهیمنظور از سرما اگر

است؟    جهانگیر  یدارهی سرما   کی« بود؟ کدام  شدن جهانینوزدهم زمان »  یسدهچرا اواخر    ن،یندیو گ  چیپان

چن دو  هر  اگر  دوره  نیو  چرا  پس  سدههستند،  از  که  هجدهم    یای  تا  میشانزدهم  زمان  یابد  امتداد 

نم   جهانگیر  ی دارهیو سرما  شدن جهانی نظر گرفته  آیدر    ی دارهیسرما  نیب  یفی ک  یزیتماها  آن   ایشود؟ 

پ  ینظام  عنوان به  یجهان به    شیدایکه  م  ی سدهآن  باز  با  که    جهانگیر  یدارهیو سرما  ،گرددیشانزدهم 

شدن  یکه به فرامل  یزمان   نند؟یبیممرتبط است    کم یوستیو ب  ستمی ب  هایسدهدر    و تازه  ع یبد  ای پدیده 

دولت را    تیماه  میشویمجبور م  م،یکنیرخ داده است، اذعان م  ریاخ یهاکه در دهه  ه یسرما  زیمتما  یتاًفیک

ب  میکن  یبازنگر   یطبقات   یرابطه  کیعنوان  به رابطه  در  دولت  جهانگیر)  هیسرما   نیو  و    متحد  ایالات( 

. بحث  نیندیو گ  چیپان  ی برا   یا هیاست حاش  یدولت موضوع-هی سرما  یحال، رابطه  نی. با امینظر کندیتجد

برداشت کرد.  ها  آن  یخ یتار  ت یاز روا  د یرابطه وجود دارد. آن را با  نیا   ی درباره  ناچیزی   ی و نظر  یفیتوص

نظر  موشکافانه   اریبس  اتیمطالعه شامل جزئ  نیا لحاظ  از  )  سبک  یو  تند    ک یاست  به خصوص  منتقد 

که    شودیدرختان گم م  انیدر مچنان  که فرد    نحویاست( به   یمطالعه ماقبل نظراین  که  دیبگو  تواندیم

 است.  رممکنیغ باًیجنگل تقر صیتشخ

 وندیسال و پ 500در طول  یبازار جهان جادیکه شامل ا یاقتصاد جهان نیب بسیار مهم است که به نظر من

  ، است  یالمللنیب  ی مال  یها انیجر   قی بازار و از طر  نی ا  ق یتر از طربزرگ  نظام   کی و به    دیگر یککشورها به  

  ق ی از طر   یملتر  پیش  یاقتصادها  مولدکه شامل ادغام    یمتفاوت  یتاًفیساختار ک  عنوانبه  و اقتصاد جهانگیر

مال  دیتول  نظام  کیظهور   شویم.   است  یجهانی  پارچهیک  یو  قائل  و    جهانگیر  ت یماهها  آن  تمایز 

مال  د یتول  نظام   ی پارچهیک را تصدنو   گیر جهان  یو  اما اهمیم  قیظهور  از    ت یکنند،  فراتر  را،  ی  جنبهآن 

 ـ  هاارزش  یجهان  عی و توز  ایجاد در   ه و روابط نهفت تیروابط مالک ــ  یروابط طبقاتاز لحاظ    ،یسازمان   ینم  ـ

 ها جستجو کرد. دولت نی در روابط ب د یرا با  این روند  تیاهمبه نظر آن دو دانند. 

  ی پس از جنگ جهان  یکه چگونه نظم جهانمتضمن نمایش این روند است    نی ندیو گ  چ یمطالعات پان  شتریب

ایفای   ی«المللنیب» یندهیفزا یدار هیو دفاع از سرما  شبردیپدر    وشد   جادیا   تحدم ایالات دوم توسط دولت  

  ی کند: ناتوانیم  عکسضعف آن را من  هنگامهم  ،پژوهش یادشده استنقطه قوت    ن یا  با اینکه.  نقش کرد

  جهانی  انگریدوره است که نما نیمن، ا  به نظر به بعد.   1980 یهدوره از دهاین  ی ژگیو  کردندر مشخص
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  جهانگیر  یدار هیدوران سرما  ی یعنیجهان  ی دارهیسرما  ان یپایدر تکامل مداوم و ب  دیجد  ی ا است، دوره  شدن

با ظهور   مال  د یتول  نظام   کیکه  فراملهیسرما  ی و طبقه  یفرامل  ی هیسرما  ، یدر سطح جهان  یو  و    یدار 

  ی سده  لیدر اوا   یجهان  یدارهیسرما  دیجد  یتاًفیک  یهایژگیو  ن ی. ااست  راههمی  فرامل  یدولت  یهادستگاه 

با تضادها   کندظهور می  یز یچ  رحماز درون    دیجد  یتاً فیامر ک  ک،یالکتیدر د  شکل گرفت؛  ستمیب   یکه 

 . شودیفرسوده م اش یدرون

  چی)نظر من که پان ستین یملتر پیش یهاهیاز سرما یفرامل یهیاست، ظهور سرما دیجد کیفیتاً چهآن اگر

گ م  نیندیو  رد  را  شبکهکنندیآن  ظهور  بلکه  سطح    رمتمرکز ی غ  دیتول  ی ها(،  برداشتن    ی جهاندر  و 

  گرچه باشد، اها  آن  تصوراین  رسد  ی)که به نظر م  است  هی سرما  یفرامرزهای  مقابل جریان  از  هاتیمحدود

  ی« آلمان ییهسرما»،  ی«ژاپن  یهیسرما »، یی«کای آمر یهیسرما »هنوز از ها آن (، پس چراکنندتصریح نمی

  ی مل  یها هیاست از سرما  جهانی   ه،یسرما   ینسبت به سازمان جهانها  آن  دگاهی ؟ دگویندسخن می  رهیو غ

بود رقابت  در  قبلاً  است  باشنکه ممکن  برا ه  اکنون  و    ی دارهیرماس  ای)  گیرجهان   ی دارهیسرما  ج یترو  ید 

  ؟(گذارندی« نمیجهان  ی دار هیسرما   نساخت»وجود دارد؟ و اگر نه، چرا عنوان کتاب خود را    ی تفاوت  ایآ  ؟یجهان

حال   نیا با  شوند،یم  گیر ارزش جهان  عی و توز  دیتول  یها رهیزنج  جا،نی. در اکنندوپاخت میبا هم ساخت

 . شودگذاشته میمسکوت  یدولتنیها و روابط بملت-درون دولت زیهمه چ

 الملل روابط بین  ییهنظر  یو معما یدولت محورءوارگی دولت: شی

از تعارض    سرشارکه متناقض و    یندیاست، فرآ  انیپای، ناتمام و بجاری  یندیفرآ  یدارهیسرما  شدن  جهانی

در حال حرکت،    ی استساختار  شدن جهانی.  رانندآن را پیش میدر حال مبارزه    یاجتماع  ی روهایاست که ن

شده  تمام  ت حال  ک یاست که هرگز    یمعن  ن یبه ا  ک یالکتیدر د  پدیدی کامل. نو  یی ، بدون حالت نهانوپدید

  ی اجتماع  ی روهاین  انیمورد مبارزات مداوم مو در این  ،  تضادهااست باز که   یندیوجود ندارد، بلکه تنها فرآ

در سراسر جهان   پیش میمتضاد  را  نکتهراننآن  ا  دیتاکقابل  ید.  م  نیا  جانیدر  اگر    م یخواهیاست که 

  ن یا  ی هایکربندیپبه صورت تحلیلی پیرامون  تمرکز خود را    دیابتدا با  م،یرا درک کن  ی جهان  یدار هیسرما

  ی هافرایند  و در  نهیهادن ها  آن  که  به طرقی توجه کنیم  کهآن  قبل از  ،بهبود بخشیم  متضاد  یاجتماع  یروهاین

 الملل خود به خودی روابط بینهینظر شوند.  گر میجلوه  کیدئولوژیو ا  ی(، فرهنگی)از جمله دولت  یاسیس

  کرد یرو  کی  دتوانیم  ، عالم نظریه. در  بخشدبهبود میها  دولت  نیب  ژهیونهادها، به  نیتمرکز ما را بر روابط ب

  ی هاروابط را اشتقاق  ن یکه ا  ه باشدداشتوجود    یدولتنیو نظام ب  المللنیبه روابط ب  ی خیتار  یستی الیماتر

تحق  هنگامی که حال،   نیا با  ند،یب  ییغا باشد گراهمین    قی هدف  واقع   در   سازیشیءوارهبه    ش یروابط 
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  المللدر روابط بین  با منطق موجود  یشناختگسست معرفت  یبدون نوع  توانیالگو را نم  ؛است  ادی ز  اریبس

 اصلاح کرد.  یدولتنیب نظام  کیها در دولت نیروابط ب  عنوانبه

 یشناسختیو ر  لیتحلهیچ    ایدولت  ی  بارهدر  یبحث نظر  چیه  نیندیو گ  چیکه قبلا ذکر شد، پان  طورهمان

  ن یکه از بهتر  نیاز داریم  «یدولت  یطبقات  یها»مجموعه  یدرباره  یاهینظر  ما بهکنند.  یارائه نم  هیسرمااز  

  ی دولت ی طبقات  یهامجموعه ن یا  یخی تار لیتحلبه تا  ردی گیدولت بهره م یخی تار  یستی الیماتر یها هینظر

  چ یپان  گیر بپردازد. جهان  یدارهیدر نظام سرماها  آن  ییایپونیز به  و    اندافتهیگذشته تکامل    یکه در چند دهه

باشد،   دیمف  لیسطح از تحل  نیکنند. هر قدر هم که ایعمل م  ینهاد  لیعمدتاً در سطح تحل  نیندیو گ

که در بالا مشخص    طورهمانپرداخت.    یجهان  یدار هی سرماظهور  نو  ی سطح به مسائل نظر  نیتوان در ا ینم

محور. فراتر  دولت  شرحی است  چنینهم.  ست،یمحور نملتـ  دولت  شرح   کیفقط    نیندیو گ  چیپان، شرح  شد

  ط یشرا  ا یآن    یاستقلال نسب  به  ای  م،یریگیم  دهیکه ما دولت را ناد  ست ی معنا ن  ن یبه ا  یمحور دولتز  رفتن ا 

  رد،یگیطبقه محور، دولت را در نظر م/یاجتماع  کردی. در مقابل، روتوجه هستیمبیمناقشه  محل    عنوانبهآن  

و در مبارزه رشد    یخیبه صورت تارداند که  ای مییو طبقات  یاجتماع  یروهای گرفته از ناما آن را نشأت

بیشتر داستانی   تحلیل  نیاست. ا  متحد ایالات  تهمانا دول  نیندیو گ  چیپان  لیدر تحل  یاصل  گرکنشکنند.  یم

 جهانگیر.  یدارهی سرما و نه پیرامون متحد ایالاتی دولت است درباره

  ی اندهیفزا  طوربهاکنون    کا یکه »دولت آمر  کنندیادعا م ها  آن  .شودشیءواره میداستان    نیدر ا   دولت   نیا

علاوه بر    [15].«ی خود داردنیز چنین قضاوتی درباره  شخودو    شودیم  های بزرگ“ تلقییکی از ”قدرت

  یی هادولت  تمایل برخلاف    که  شود  یشکل تلق  نیبه ا  دی»نبا  ایآس  یکه بازساز  شودیبه ما گفته م  ن،یا

خود را چنین تلقی  ها »اما دولت  [ 16].«بودند  گیرجهان  یدارهیادغام در سرما  مشتاق  بلاًکه ق  دهدرخ می

  ی دولتبارهدر  شیءواره   ی هاگزاره  کیکلاس  طور به  ها نیندارند. ا  «تمایل و »  ستند،ین  « مشتاق»  «،کنندنمی

ا )بدون جناس(.  را  که دولت  نیهستند  بگ  گر کنشها  هاست.  آن  کردنشیءواره  یبه معنا   م، یریدر نظر 

هستند.    یخی تار  گرانشکن   یاجتماع  یها دهند. طبقات و گروهیانجام نم  یکار  چیخود ه  یها به خوددولت

عنوان عوامل  به  کنند،ینهادها( عمل م  ری ها )و ساکه در داخل و خارج از دولت  ی اجتماع  ی هاطبقات و گروه

اکنندچنین می  یجمع  یخیتار اجتماعگروه  نی.  از طر  یجمع  دهیسازمان  قی از طر  یها و طبقات    ق ی و 

  ییآن دسته از ابزارها   ی دولت  یهادولت است. دستگاهها  آن  نیتر از مهم  یکیکنند که  یعمل م  یینهادها

 لیتحم  شود،یم  یناش  یجمع  تیعامل  نیرا که از چن  یاجتماع  یهاو گروه  یهستند که روابط و اعمال طبقات

  ؛مستقل خود را داشته باشند  یکه زندگ  ستندین  کنشگرانیها  مانند دولت  یی. اما نهادهاکنندیم  دیو بازتول

  ی هانییکنند و در تبیاصلاح م  چنینهمو    دیرا بازتولها  آن  هستند که   یاجتماع  یروها یمحصول نها  آن

  ی رکا و هم  تعارض   رییو در حال تغ  دهیچیپ  ی هادر شبکه  یاجتماع  ی روهای. نی علت و معلولی هستندخیتار
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 م،یتمرکز نکن  یعنوان عوامل کلان ساختگها بهبر دولت  دیبا نکنند. ما  یمتعدد عمل م  ی نهادها  قی از طر

متعدد،    ی نهادها  قیکه از طر   میتمرکز کن  یاجتماع  یروهاین  یخیتار  رییدر حال تغ  یمجموعهبر    دیبلکه با

دستگاه جمله  نت  یدولت  یهااز  در  خود  فرآ  یجمع  هایعاملیت  جهیکه  فعال  یندگرگو  ندیدر    ت یهستند، 

  .کنندیم

واکاوی شیءواره  زبان شیء و  تبیین مفهومی  از  زبان  است.  واره حاکی  ناین  بر  تمرکز  از  را    ی روهایما 

  ی و عملکردها   هااستیکه س  یا به گونه  ای  کنندیدولت عمل م   قی که از طر  یطبقات  عاملانو    یاجتماع

دولت گسترده    عنوانبه  یرا که گرامش  چه آنمحور،  چارچوب دولت  ن ی. اکندیدور م  دهند،یرا شکل م  یدولت

  جا نیاست. در ا   «یاسیس  یجامعه+یمدن  ی که »جامعه  ی ا، مجموعهگیرددر نظر نمی  کندیم  ادیاز آن  

دولت    کهنیا یا  ست(،  ه   کهمهم است )  اریبس  لیتحل  یکه دولت برا   ستین  نیا   «ی محورمنظورم از »دولت

(  ی)بازگشت  یکیالکتید   ندیفرآ  کیدر  گذارد که این نیروها  ی تاثیر میو طبقات  یاجتماع   یروها ینقدر بر  همان

  یاسیدر اقتصاد س یو طبقات یاجتماع  یروها ین بی دولت بر حسب ترکدر عوض، . بر دولت  متقابل نساخت

 . رد یگیقرار م این تبیین  یبلکه در مرکز علّ ،شودی تبیین نمیجامعه مدن

در قالب    دیجهان با  یها یشپو  واکاویملت و    کی تسلط    یمنزلهبه    المللی روابط بیننظریه  در  یامپراتور

  ی کردی(، رویمل  یهادولت  نیروابط ب  عنوانبهخاص،    طوربهداده شود )  حیها توضلتم-دولت  نیروابط ب

  خواهند یم  نیندیو گ  چیپانکه  اینشود.  یمشیءواره  کند که  یم  جادیرا ا  یدولت نیروابط ب  یوارهبتکه  

در  را    یجهان  یاست که روابط اجتماع  یکردیخود رو  ست، ی در حال افول ن  متحد ایالاتاستدلال کنند که  

  همانا   متحد ایالاتتکرار مثال ذکرشده در بالا، صادرات از قلمرو    با.  کندبیان می  یروابط دولت  چارچوب

سرما بنابرا  یفرامل  ی هیصادرات  با    «متحد  ایالات  یامپراتور» برابر    در   «متحد ایالات»افول    نیاست، 

شامل گذار  های عصر ما  کند چگونه برای فهم پویشروشن نمی  شود که یآغاز م  ای کنندهچارچوب گمراه

چارچوبی است سمت    ن ی. ا های واکاوی باید تغییر کنندهمان مقوله  گیر جهان  یدار هی ملت به سرما-از دولت

بر حسب    دیرا با  اشیف یک  یها یاست و دگرگون  ناپذیرانیپا  یدارهیسرما  تحول.  کننده( وسودهنده )سرگردان

با تضاد    ،میکه ما در آن قرار دار  گیرجهان  یدارهیملت به سرما - از دولت  یگذار دوران  ؛کرد  یابیها ارز دهه

 مواجه است.  یاسیس تقدر ملت -نظام دولت  وندر  هیشدن سرما یفرامل بنیادیِ

  شان یهاکشورها و دولت  نیروابط ب  ی مطالعه  یعن ی، المللروابط بین  ی یهدر چارچوب نظر  نیندیو گ  چیپان

الملل  ترین رویکرد روابط بینتاریخی-ماتریالیستیدر  یاست که حت آن کردیرو نیکنند. مشکل ایعمل م

  ح یتوض  یدولتنیملت/نظام ب- نظام دولت  ک یدر چارچوب    یو اجتماع  یطبقات  یروها ین  ، نه همه(   )اگر چه

به    ،شده است  و شیءواره  یخی رتاریدر واقع غ  معین و معلوم است یا  یسادگوجود آن به  که  شوندیداده م
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  فرض ش یپ نی. چنشوندجا داده می یدولت نیملت/ب- در نظام دولت یاجتماع یروها یکه طبقات و ن  نحوی

 .دهدرا تشکیل می  گیر جهان یدارهیساختن سرماکتاب   یای شالودهیشناختمعرفت

که  ی  خیتار   یلحظهاین    یبارهدر  لندیکه ما   یکسان  یمهم برا  اریبس  ای استمطالعه  کتاب   نی، اهمه  نیا  با

 از آن بیرون آییم، بحث کنند. میتوان یو چگونه م م،یدیرس جانی، چگونه به امیدر آن هست

 

 The fetishism of empire: A critical review of Panitch andای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

the making of global capitalismGindin's     ازRobinsonWilliam I.     یافته    لینک این  که در

 . شود می

 

 ها یادداشت 

، امی اس یس  ی هاتیدر فرهنگ لغت و حساس  را یز»آمریکا«،  کنم و نه  ی استفاده م   متحد«  »ایالاتمن از    جان ی در ا  . [1]

 اشاره دارد.  ی غرب یکرهیمن ی کشورها یبه همه  کایآمر

[2]. L. Panitch and S. Gindin, The Making of Global Capitalism: The Political 

Economy of American  Empire (New York: Verso Book, 2012), p. 6. 

[3]. See, inter-alia, W.I. Robinson, A Theory of Global Capitalism (Baltimore: 

Johns Hopkins  University Press, 2004); W.I. Robinson, Latin America and 

Global Capitalism: A Critical  Globalization Perspective (Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 2008), chapter one in  particular; W.I. Robinson: 

Transnational Conflicts: Central America, Social Change, and  Globalization 

(London: Verso, 2003), chapter one in particular. W.I. Robinson, “Beyond the  
Theory of Imperialism: Global Capitalism and the Transnational State,” 

Societies without Borders (2007), Chapter 2, pp. 5–26; W.I. Robinson, 

“Gramsci and Globalization: From Nation-State to Transnational Hegemony,” 

Critical Review of International Social and Political Philosophy 8/4, pp. 1–16. 

See also W.I. Robinson, Global Capitalism, Global Crisis, in press, to be 

published by Cambridge University Press in 2014. 

[4]. Panitch and Gindin, The Making of Global Capitalism, p. 11. 

[5]. Panitch and Gindin, The Making of Global Capitalism, p. 11. 

  ی الملل ن یرا در سطح ب  یداره یسرما   دی بازتول  تیها »مسئول است که دولت   ن یدولت ا  یسازی الملل ن یها از بمنظور آن   . [6]

عنوان  به   یدولت فرامل   کی . تصور من از  کنندی م  جاد یا  یالملل ن ی ب  ینهاد  یوندهای کار، پ  نی (، و با انجام ا4 )ص  رند«یپذیم

 آمده است.  ل ی به تفص 2 ادداشتیدر   دهدر منابع ذکر ش ی لی انتزاع تحل کی

https://www.academia.edu/36133676/The_Fetishism_of_Empire_A_Critical_Review_of_Panitch_and_Gindins_The_Making_of_Global_Capitalism_
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[7]. W.K. Carroll, The Making of a Transnational Capitalist Class 

(London/New York: Zed, 2010),  pp. 98. 

[8]. C. Freeland, “The Rise of the New Global Elite,” The Atlantic (Jan/Feb 

2011), p. 9, internet edition  
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/01/the-rise-of-the-new-

globalelite/8343 / 

  ی وم یدر سمپوز  ی شناختو روش  ی ماهو  یموضع را در هر دو جنبه   ن یمهم است، ا  شدن فزاینده وبستچفت که    ی در حال   . [9]

 ام.مورد انتقاد قرار داده  ( برگزار شد2012) 3/38شناسی انتقادی  جامعه در  امانتشار مقاله  به مناسبت

  گر ی د  ی هایی از دارا  ی گروه  ا ی   ه یپا یی دارا کیهستند که ارزش خود را از  ی اوراق  ( derivatives)اوراق مشتقه    . [9-1]

سکه و...    ، یمحصولات کشاورز  ،یم یهمچون محصولات پتروش  ی اوراق بهادار، کالاها  ر یمانند سهام، اوراق قرضه و سا

  مت یارزش با توجه به ق  نی و ا شود ی که در قرارداد ذکر شده، مشتق م یی اوراق از ارزش دارا نی . در واقع ارزش ارندیگیم

است و حجم معاملات  اولیه   بازار در   شده  منتشر  اوراق   ستد  و  داد   محل  بازار ثانویه .  شودی آن مشخص م   ی مت یو نوسانات ق

  بهادار،   اوراق  و  گیردمی  شکل  هاقیمت   تغییرات بازار  این  در.  است  تربیش   بسیار   اولیه بازارهای  بازار، نسبت به  در این

 م. -. شودمی  دادوستد آن  در  بارها  و بارها 

[10]. P. Hirst and G. Thompson, Globalization in Question 3rd Edition 

(Cambridge: Polity, 2009). 

سرمایهصندوق   . [ 10-1] مشترکهای  از  گونه  (Mutual Funds)   گذاری  دریافتی  وجوه  که  است  مالی  نهاد  ای 

گذار به نسبت سهم خود در مجموعه،  کند و هر سرمایه گذاری می سرمایه  اوراق بهادار گذاران را در یک مجموعهسرمایه 

 م.-د برگذاری سهم می این سرمایه از سود یا ضررهای حاصل از 

  ه« ی( که از آن با عنوان »پوشش سرماHedge fund)   یپوشش   یهاصندوق   ا ی  سکی پوشش ر   ی هاصندوق   . [ 10-2]

خود امکان حضور در    گذاران ه یوکار هستند که به سرماکسب  ی برا  یی و ساختارها   ی گذاره یحاملان سرما  شود، ی م  اد ی   زین

 م. -دهندی را م  ی گذاره یو سرما  ی تجار  ی هات یاز موقع یترعیوس فیط

طرف قرارداد    ک یاز ابزار برگرفته است که در آن    یاتاخت، گونه  ا یمعاوضه    ا یسوآپ    ا یتهاتر    ای   ی اپایقرارداد پا  . [ 10-3]

  ی . درآمدهاکندی طرف مقابل اقدام م  یاز ابزار مال   ی ناش  ی خود با درآمدها  ی از ابزار مال   یناش   ی نسبت به معاوضه درآمدها

اوراق قرضه منظور از درآمدها    ی اپای پا  ای مثال در معاوضه    ی معامله دارد. برا  وردم   یبه گونه ابزار مال   یبستگ   ی قرارداد  نیچن

  زیپرداخت و ن خ یاز قراردادها معمولاً شامل تار  گونهن ی مربوط به آن باشد. ا  ی هاصورت کوپن سود آن اوراق و به   تواند یم

 م.  - .استمورد معامله  ی نقد یهاان یجر  ا یمحاسبه درآمدها  یهنحو

[11]. Rothkopf, Superclass, pp. 46–47. 

[12]. See http://finance.yahoo.com/q/mh?s=AAPL+Major+Holders. 

[13]. See, inter-alia, sources in endnote 2. 

[14].  Hirst and Thompson, Globalization in Question. 
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http://finance.yahoo.com/q/mh?s=AAPL+Major+Holders
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   یخ یتار  سمیالیماتر  هیعل

 اول  یمرتبه  یچون گفتمان هم سمیمارکس

 

 2023 ژوئیه 30

 گان  چاردی: ر ینوشته

 ی: ن. ناجیترجمه

 

نظری قرار    موضوعِ تأملِرا    «جامعه »اجتماعی معروف است، به این معنا که    یپرداز عنوان نظریههمارکس ب

و نه    ت سا  پردازی اجتماعینه نظریه  مارکس این است که مستدل کند  حاضر    ی هداده است. هدف نوشت

که موضوعی را، حالا هر    دانممیکسی    « راپردازنظریه». )من  ی مشخصاین معنا  « در پرداز نظریه»  اساساً

مورد  موضوعی که می باشد،  می  تأملخواهد  آن    دهدقرار  ذیل  موضوعو  ازمجموعه  نیز  یا    ای  مفاهیم 

یا اصطلاحات  را میبحثی  اولیه  شکل(  شود.مشخص می  مقولات  اینم  مارکس  توان  روایت کرد:  طور 

  در آثارفلسفه )  ، به همان معنا که نقدِدهدرا به دست می  دهد بلکه نقد آنی اجتماعی ارائه نمیا نظریه

  سه ی گروندر  1857-1858های  نوشتهدر دست  آغاز شد و  1844 که در)را  سیاسی    اقتصاد  اش( و نقدِاولیه

که مارکس    بیان کردتوان این طور  را می  نکتههمین    گذارد.در اختیار می(  ر گرفته شد س از  تالیکاپو  
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اصطلاحی است متناقض.    «شناسی مارکسیستی جامعه»شناسی بود:  شناس نبود بلکه منتقد جامعهجامعه

  ی سدهی دوم  نوکانتی در نیمه  هایشالودهنیست که بر    ایرشتهدانشفقط    « شناسیجامعه»)منظورم از  

 ـ  نوزدهم بنا شده است ی عام  منظورم هرگونه نظریه  بلکه  ، فصل اول ــ  Rose 1981  به   بنگرید  ـ

از هر ق اسجامعه  ادامه  ت؛س می  تعریفی  در  مطلب  نظریهی  توضیح  ایمکردهارائه    ی »عام«از    تربیش.( 

  از منظر نه فقط    همآن  ،ماتریالیسم تاریخی غیرمارکسیستی است:  از این قرار خواهد بود  ادعایم

  1859  گفتارمارکس در پیشهای  بندیصورت  که مثلاً  از منظر جبرباوری اقتصادییا    [1ی]سشنااصطلاح 

   [2غلتد.]درمیبه آن  نقد اقتصاد سیاسیپیرامون 

 زا این ادعاها شده را روشن کنم.طرح  ادعاهای  لازم است بستر های مشخصی بیاورمکه استدلال آن قبل از 

از منظر   شوند؛ تی« تعبیر می س طور کلی »اتونومی گیرند که به اندازی قرار می چارچوب چشم   در   سیاسی نظر  م 

 از کندوکاو در   ها کنم ــ آن نظری این ادعاها محدود می ی  را صرفاً به جنبه   خود  جا این   و من  ــ  نظری 

دوم یا ی  ی مرتبه )(  metatheory)   »فرانظریه«  اول( و ی  ی مرتبه )   ( theory« ) میان »نظریه   ی رابطه 

اندیشه  از  گیرند ت می أنش ی مارکسیستی  بالاتر( در  آرا و وم میان مجموعه س تمایز مر . مارکسیسم  از  هایی 

فی یا سنظیر فل ی فرانظری ـ ـــ و آرا و اندیشه  شناختی یا علمی نظیر جامعه  های مجزای نظری ـ ـاندیشه 

م س یس ( که مارکreflexivity)   بازاندیشیمنتج است از نوع  ورزد. این امتناع امتناع می ــ  شناختی روش 

می  موافقت  اعلام  آن  نظریهبا  )یک  ) زمانی    کند  می به   ( reflexive»بازاندیش«  تأمل که    آید شمار  به 

شرط لازم و مشخص (.  گیرد بپردازدکار می  دیگر چیزهایی که به مقولات، اصطلاحات و    ی اعتبارِدرباره 

 بازاندیش  لحاظ عملیبه زمانی   نظریهباشد )یک  بازاندیش  عملی لحاظبه مارکسیسم این است که نظریه  

 ی اعتبارِ مقولات خویش بپردازدبازاندیشی وضعیت عملی خود به تأمل درباره   در جریان که    آید شمار می به 

 فرانظریه/نظریه   ومِس مر مشخصأ زیرپای تفکیک    عملی بازاندیشی  (.  Gunn 1989aبه    بنگرید کس:  رع و ب 

لحاظ ــ به  عملی، »اجتماعی« و غیره اول ــی های مرتبه دهد بازاندیشی ، چرا که اجازه می کند را خالی می 

های »نظری« مت جبهه س نظری واحد به    حرکت در یک    هنگام و گویی، هم   تاثیر بگذارند و برعکس: فرانظری  

کنم دیالکتیکی برای مارکس، و من ادعا می  ی اندیشه ترتیب است که  بدین  کند. و »فرانظری« پیشروی می 

 شود.می   ( totalisationبخشی ) تمامیت شامل نیز،  که برای هگل  

نیز هست. در جای    نظریه/فرانظریهیگانگی    مستلزم  ی مارکس یعمل ادعا/نظریهیگانگی    به عبارت دیگر 

از  Gunn 1989a)  دیگری امر( بعضی  این  داده  »فرانظریه« را در راستای    استلزامات  این  توضیح  ام: 

اینبه  ها استلزام از  عبارتند  کلی  مارکسیسم  طور  هیچ  که  مفهومی  واجد  که  سنیخلاء  یا    ،فلسفهت 

کندسشناروش پر  بتواند  )  یئچنین خلا  م سیسمارک .  ی،  دلیل که  این  به  نه  سم(  وی پوزیتی  به سیاقندارد، 
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  تخصیص   یعنی،  ها رااین پرسششکل فلسفی  به این دلیل که  گیرد بلکه  نادیده می  ه رافلسفهای  پرسش

یا    ی اولمرتبه  ، توجه من به محورِ ی حاضر. در مقالهداند، مردود میمجزا  ایرشتهقلمرو دانشبه    هاآن

و متعاقباً    گسسته شوداز هم  عمل  /نظریه  بخشیتمامیتاست. زمانی که  پردازی معطوف  نظریه  »نظریِ«

ی بین  (، نه فقط رابطهجداگانه شوند  یهارشتهیعنی موضوعات دانش)لند  سفرانظریه از هم بگ و    نظریه

ی  در وهله. پذیردها نیز تأثیر مییک از آنهر های بالاتر، بلکه سرشت ی اول و مرتبهمرتبهپردازی نظریه

گونه  همان،  گیرنددر رابطه با هم قرار می  ای واحدسکه  مکملچون دو روی متفاوت ولی  ها هم، آنتس نخ

. ولی در  تس ا  دولت   روی دیگر ی مدنی و جامعه مدنی  ی جامعهسکهدیگرِ  دولت روی    ،سکه، از نظر مارک

هایی  اند، بغرنجیها، که اینک به اجزایی منفک از هم بدل شده پردازی هریک از آندر نظریهی دوم،  وهله

 آورند. برمی سر

بنا به   بایدرا قائل است. این کار را  مقولاتِ نظریهاز  ، یا انتقاد ،برای خودش حق اعتبارسنجی فرانظریه

به    بایست می  اول   یمرتبه  ینظریه  صورتدر غیر این  زیرا انجام دهد،  نظریه/فرانظریه    جدایی   فرضپیش

اما    [3شود.]( نتیجه میvicious circularityمقولات خود اعتبار بخشد، با این پیامد که دور باطل ) 

باطل کرده   گزین دوررا جای  ( infinite regressفرض، تسلسل )بنا به همان پیش،  کندچنین    هماگر  

شود و الی آخر، بدون  خویش می  اعتبارسوم برای    یی مرتبهنظریه  ستلزمدوم می  مرتبه  ینظریهاست:  

  »انسان  تدلالساانداز بوده است، از  در تاریخ فلسفه همیشه طنین  تسلسلیچنین  خطر  هیچ امیدی به پایان.  

در  اعتبار مقولات  سر احتجاج مرتبط با   مناقشات بر  ( تاCornford 1939به    بنگرید)  افلاطون  «سوم

 کانت.  

اول مرتبه   ینظریه  توضیح   به   ی  وقف  ممکن  طریق  می هر  شناختی  موضوعی  به دادنِ  بنا  که  شود 

کند و را مشخص می   نظریه  موضوعِ   فرانظریه    ،مشخص شده است. قبل از هرچیزی اصطلاحاتِ فرانظری  

 فرانظریه ها هم سرراست نیستند.  روزها مسائل به این سادگی این  مطمئناً  کند.  شروع می   کارش را   نظریه بعد  

نقش   اتخاد  به  به   دارد،   زیردستتمایل  ، Kuhn (1962)    ،Althusser (1976)  بنگرید 

ی فلسفه   جذب کوهن شکل  از نظر  زیردستی  . جایگاهBhaskar et al. 1988; Bhaskar 1989یا 

را به خود   فلسفه   گری ، شکل تاریخی [ 4] مبهم   ی طرزه آلتوسر، ب گیرد؛ در  خود می ه  تاریخ علم را ب  در علم  

و  گیرد می  نظر ؛  شکل    زیردستی   کارکرد باسکار    از  ا س ا در  پراکسیس   تعلایی س تدلال  واقعیت   علم   از  تا 

می س  آشکار  علم  که  علّی  می اختارهای  پدیدار   علم  «باوریِ پساتجربه »ی  فلسفه   اصطلاح به )   [ 5شود.] کند 

: ال پیش لاک به آن اعطاء کرده بودس  یصدس ای در جایگاه زیردست است که  فه س عمدتاً احیای چنین فل

می به  که  س ر نظر  در  د  ا   1990 و   1980 های دهه فروتنی  بوده  روز  به  ت.سباب  این چرخش  ولی  جایگاه ( 
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م انتقادی، در مقام یک فرانظریه، س کند رئالیپافشاری می که    قطعاتیباسکار در    مثلاً )حاصلی ندارد    زیردستی

 تر بیش خنش  سی علم خارج سازد،  کنند از رده اختارهای علّی را تصدیق نمی س تواند علومی که واقعیتِ  می 

دو روی یک  تاخی/فروتنی در دریافتِ این پیچیدگی ـ ـس ی گدوگانه البته   دهد تا فروتنی(. تاخی می س بوی گ

چون آورد که نظریه و فرانظریه را هم ر برمی س ای که دقیقاً همان زمانی  ت، پیچیدگی ســ ناکام ا  که بودنس 

تفموجودیت  متمایز  متقابلًا  کنیم س هایی  به   ی حربه   یا .  یر  می نسبی   زیردستی  ختم  که گرایی محض  شود 

 نظریه شود که  به این پیشنهاد ختم می   یا ،  کند اعتماد می   اول ی  ی مرتبه نظریه عملکردهای    به   سادگی ه ب 

 متضمن آن است که »نظریه«  عبارت دیگره است. ب   فرانظریه   ی وظیفه شان  کند که حل مسائلی را طرح می 

های ش س ت به انتظار پر سفرانظریه نیز ناگزیر ا که    طور همان )   نشیند می   »فرانظریه«  هایحل راه   به انتظارِ

بنشیند  بنظریه  و  پاسخ ر (  منتظر  عام  آگاهی  فلسفی  عکس:  مسائل  به  ابزارهای گویی  می   با  ماند. علمی 

 پردازاننظریه که  همین » ؛  « توانیم کار را آغاز کنیمما می   ردرآوردندس از موضوع    پردازانفرانظریه که  »همین 

ها، هر طرف تدلال س م ا س در این ق:  به دست آوریم«توانیم نتایج را  می هم  ، ما  ها[ را مشخص کردند ش س ]پر 

 ت.سهایی تسلسل یا دور باطل ا تدلال س پیامد چنین ا   ، شوید. متعاقباًرخت دیگری را می 

  و   اهمیت داردپیامدهای نظری، پیامدهای جدا از پیامدهای فرانظری،  برای اهداف ما در این مقاله، این  

ای  که »نظریه... . اینی درباره  اینظریه  عبارت است از   »نظریه«چنین خلاصه کرد: هر    را  اهتوان آنمی

تاثیرمتقابل نظریه و  ، حتی اگر  تستشخیص افرانظری قابل  لحاظبهی...« همانا نظریه است، فقط  درباره

می)فرانظریه   اعلام  زیردستی  استراتژی  که  شود.  کندچیزی  مطرح  نیازمند   ی...« درباره  ی ا»نظریه( 

دربارهمشخص؛    دقیقاً است    موضوعی دقیقاً مشخص  ی  نظریه  ...«   یدرباره  ایهمانا »نظریه  موضوعی 

این روز ما    ی...« درباره  ای ای »نظریههر قسم نظریهکنیم که  می  فکر  ما   ،هااست.  این که  است، یعنی 

( آن را  1977ی  کنیم که هگل )برای مثال در مقدمهدر نظرگاهی ادغام میرا    ه سنف یف  پردازیِ نظریه

ت که موضوعش را به نحوی تعبیر  ساش این ادر معنای هگلی  «آگاهی»؛ خصوصیت  نامید»آگاهی« می

تایی در  سچون برابرایکه همــ   ازدسآن را در مقام یک موضوع برمیو از این رهگذر   کند ــمی

دارد  ایسوژه  مقابل را  آن  شناخت  ادعای  می  که  و  گیردقرار  خلاصه،  بطور  آگاهی،  چون  هم  نظریه. 

بنیادی   قدر اهمیت. این نکته آنت سا روروبهاش ابژه انگاریشیء یبا مخاطره، ی...«درباره ای»نظریه

 دانم. می ترشمفصلکه خودم را موظف به توضیح  دارد

...«ای درباره»نظریهکه    جا از آن را به    ، هگل آن دارداش  ابژه  ءانگاریشیبه    گرایش،  «آگاهی»، یا  ی 

  بنا به نظر:  نظر را دارد  همیننیز  بیستم    یسده. پدیدارشناسی  داندمی  مرتبطجهانی بیگانه    احکام عملیِ

دارد. پس، اگر   منظر اول شخص به سوم شخص  گرایش به فراتر بردن خود از (، آگاهی  1962) مرلوپونتی
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بر    نفسه فیاگر آگاهی    کند، و ما جلوه می  به نظر...«   یدرباره  ای »نظریههمچون    نفسهفی  ی نظریه

  به بیگانگی جهان توان  این را میهگلی و مارکسی،    مفروضات   بنا به ،  کندچون چیزی فراتر جلوه میما هم

نظری سن ما، موجودات  داد که  آن  عملی،  -بت  از    انگاریشیءکنیم.  می  زندگیدر  درون شناخت حاکی 

ت  سحتی تصور آن دشوار اقدر عمیق است که  عکس. این بیگانگی آنربو    دهدبیگانگی درون عمل می 

  فتمان . فقط در حواشی گنباشد، چگونه چیزی خواهد بود...«   ی دربارهای  که نظریه اگر قرار باشد »نظریه

کهمعرفت است  مقام »نظریه  اصطلاح به  شناسی  در  نظریه  چالش  ...«   یدربارهای  فرانمود  کشیده  به 

  صدقاین است که  درواقع  انتقادی مکتب فرانکفورت    یبندها در نظریهیکی از ترجیعشود. بعنوان مثال،  می

در  »که:  شود. یا اینمی  نیز   امور واقعنیست بلکه شامل خود     امور واقع پردازیِ و کذب فقط محدود به نظریه

(.  Debord 1987, para. 9)  «کذب است  امر   از  وجهی  یحقیقامر  است،    وارونه  عاًواقجهانی که  

  نظریه   هر تعبیری ازرسد که  نظر میه، بدادندهای پیشین هم نشان میقولنقلکه    طورهماندر حقیقت،  

البته تمام    که  طبیعت  و  مفاهیم، جوامع  یای دربارهنظریه)  ... یدرباره  ینظریهغیر از  چیزی    یمثابهبه

 د.شواش دچار پارادوکس میفرهنگی های خاستگاه محتملاً ( اند بغرنج اصطلاحات این 

...«   ی درباره  ی ا»نظریهی  است باید انگاره  کار بیش از پارادوکس خودسرانه در    ی که ببینیم چیزبرای این

خوانم.  می  عام  ینظریهرا، حالا هر چه که باشد،  ...«   یدرباره  یا»نظریهیم. من  کنبازبینی    تر دقیقرا  

  دهدخطاب قرار می  را  شموضوع  وفقطو فقط  عشموضو  یتماماست که    اینظریهعام    ینظریه

و    کندمی  تعیّنبیش  موضوعش را نههنگام  همو    ( عام   ی[ نظریهextensionشرط »مصداقی« ])

)شرط   جامعه  ی درباره عام  اینظریه، مثلاً(. ی عام [ نظریهintensionشرط »مفهومی« ])تعیّن کم  نه

  های واره، طرح شرط توضیح تمام جوامع ولی فقط جوامع را دارا باشد، این بخش آخر  قابلیت( باید  مصداقی 

ی  ای قابلیت بازاندیشی دربارهچنین نظریه،  مطمئناًگذارد. )را کنار می  گرایانهو طبیعت  الاهیاتی مفهومی  

تواند چنین کند، و حتی میم تاریخی میسی جامعه با طبیعت را دارد، نظیر کاری که ماتریالیمثلاً رابطه

ی جامعه/طبیعت را در جای خود به عنوان  ی قلمداد کند، اما فقط به این شرط که رابطهساسای را ارابطه

،  بر اینعلاوهاست(.    «ای اجتماعیمقوله»  طبیعت    (،1971یر کند: به قول لوکاچ )سای اجتماعی تف رابطه

یا  الاهیاتی  با دخالت دادن توضیحات    نه باید موضوعش را مثلاً(  مفهومی)شرط  جامعه  عام    ینظریهیک  

  جوانب زندگی اجتماعی  بعضی از  رایبازد و نه با اولویت قائل شدن  ستعیّنی دچار  گرایانه به کمتطبیع

توجه    جامعه«  تاثیر»( باید  1970)   بقول آلتوسرازد:  ستعیّن  ی اقتصادی یا فرهنگی  آن را بیشنظیر جنبه

ها را  ت اولویتساولویت داده شوند، اما این د  های جامعه بالفعلبرخی از جنبه  ت سممکن ا،  مطمئناًکند. )

  مفهومی و مصداقی  شرط   دوممکن است تدقیق    تدل کرد(.سشناختی متوان با اتکا به دلایلی روشنمی
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در آن هر دو    ت کهسای اظریهن   موفق  عامِی  نظریهکه  چرارسد،    عام غیرضروری به نظر  ینظریهبرای  

  لحاظبه  «جامعه »  اگر  در همان مثال قبلی،  رعایت شده باشد:  جا و توأماًیک  مفهومی و مصداقی  شرط

نظریه بدل  موضوع    به   جامعه  فقط جامعه و  گاه تمامی  ، آنتعیّنیکمتعیّنی باشد و نه  دچار بیشنه    نظری

چراکه هر کدام نقش    ،را از هم تفکیک کنیم  این شروطو برعکس. ولی منطقی است که بتوانیم    شودمی

انگاشت )در  داوری یا پیشپیشهمانا    مصداقیکنند. شرط  عام ایفا می  یبنا نهادن نظریهمتفاوتی را در  

ساده    خیلیآورد: در مثال بالا، ما همه  عام فراهم می  ینظریهموضوع  بت به  س را نآن(    یمعنای هرمنوتیک

اشاره    ناپذیرچیزی اجتناببه    مصداقیشرط    سانبدینچیست.    «جامعه »دانیم که معنای  و تخمینی می

شد  منحصر می  عام ی  نظریه  در کار بود،  مصداقی شرط    فقطعام، ولی اگر    ینظریهی  دارد، همانا سرآغازه

)و تقریبأ همیشه از    . بری از مقولات  هایهای خام یعنی واقعیتره ناموجه شرح واقعیتسی یکبه حیطه

  ی مفهومی نظریهشرط    شود.( ولی برعکس اجتناب میبه این حوزه  است    آفرینمعضلچه که  آن ورود هر

اگر قرار است    مثلاً:  اقامه کرده باشد  ئل راامس  ( extensivityمصداقیت )که  کند  دخالت می  هنگامی  عام

نی   اگر ــ  جامعه چیستبدانیم   معرفتسقرار  در  بیشت  دچار  آن  از  کممان  یا  ــ  شویم  تعیّنیتعیّنی 

شرط  .  توان جامعه را شناختها میبپردازیم که با آن  و مفاهیم و مقولاتی  ی اصطلاحاتئلهسبه ممجبوریم  

نگر  ت مشتمل بر وارسی گذشتهسهرچند گامی ا،  استعام    ینظریه  برساخت  گام دومی درحاکی از    مفهومی

  مفهومی  . و در حقیقت، شرط  های آغازین چقدر خوب طرح شده باشند( شسکه پر ته به آنس)ب   اولگام  

مسئله   برشمرد، خود آنمسئله  یک  برای حل آتی  را    ندهسب   یمقولات  زیرا اگر نتوان.  داولویت منطقی دار

عامیت  عنوان  هبواقع   در   را  عام منعکس شده که آن  ی نظریه. این اولویت در تعریف من از  شودمنتفی می

  مجزا   یک مولکول ی  بارهعام درای  نظریه  ، کردم. )با این تعریف  ف یتعر  با موضوعی معیننسبت    در

نیست.(   می  را  مفهومیت  با« نسبت    »در  یجملهپارهغیرممکن  قرار  توجه  مرکز  موضوع  یعنی،    ،دهددر 

چیزی    یا به عبارت دیگریک موضوع،    تواندمی  موضوع این یا آن    های که به مدد آنن مقولاتیتعیفرانظریِ  

 . شود  اییسشنابالقوه قابل

هنگامی   اولی  مرتبه ینظریهعکس:  راست و ب   «...  یدرباره  یاهی»نظر همانا  عام    یبه این ترتیب، نظریه

ی  طهسواتوان گفت، بهوحدتِ نظریه/عمل یا میی عدمطهسآن هم به وا شود ــی عام بدل میبه نظریه

 اش بیرون کشیده شود. ــ که بُعد فرانظری بیگانگی

نکته  عام   ینظریهعنوان  هب  «... یدرباره  یاهی»نظر پیرامون  ما    توضیحات استروشنگر  اولاً  ای  ،  مهم: 

  مفهومیت   تا جایی که.  اولی  مرتبه  ی صرفاًاندیشه  ون در  و جزیی   کلی  میان خصلت  یرابطه

  ی ا»نظریه  ممکن موضوعات    یگانه :  یابدامر جزیی اولویت می  بر   امر کلی نیز   یابد،میاولویت    مصداقیتبر  
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، این  مطمئناًگیرند.  ب  قرار کلی  مقولات  تحت نفوذ نوعی  توانند  میتند که  سهایی هآنهمانا  ...«   یدرباره

در دو    که  کانت»حکم متعیّن«  شده باشند )  ناختهها شجزییاز مواجهه با    پیشممکن است  کلی  مقولات  

  رویکردهای   نظیر)  ها ایجاد شوندجزیی  با تماس    گذرِیا از رهس  در تما ( یا ممکن است  بارز بود  نقد اولش

ی  تش را از نظریهسسدومی پیشاپیش گ این  البته  که    ــ  نقد سوم کانت   »تأملی«با حکم    راه هم،  »زیردستی«

برانگیز  شک  و تاملی،  ن یّعتمدو رویکرد، یعنی رویکرد   در این هرچه  کرده است(. آن  آغاز   نفسهفیعام  

برای    اساساً  ،قرار داد  هاکلیی  زیرمجموعهتوان در  را که نمیهایی  جزییاست که    نظراین    ماند،باقی می

یا  پاافتاده  باشند یا پیش  ناموجود  کهخورند؛ فارغ از اینبدل شوند به درد نمیشناخت  که به موضوعات  این

)  مثلاً:  منزجرکننده با  افلاطون  کنید  هیچ  Cornford 1939مقایسه  که  داشت  تاکید  یا    مُثلی،( 

جا، درحقیقت، ما با وجود ندارد. این  »چرک و کثافت«؟( یا  زهار)موی    «مو »از  کلی،    های ذهنیصورت

گرفته   فرض همیشه    به بعدهستیم که از زمان سقراط  روروبه  یغرب ی اندیشه های اصلی درونمایه یکی از 

ها بشناسیم جزییتوانیم  ما چگونه می  . ...«( بوده استی درباره  ی اهیعام )»نظر  ی نظریههمواره    نظریهکه  

  ازیم؟ سها  ها را تابع کلیکه آنآنبی   ــ  اختصاص دهیم  قیدوشرط«»حقوق بیها  توانیم به آنچگونه میــ  

در   مثلاً، رفت   جاآن  تا  اولش  نقد  کانت  که    دوازده   وفقط فقط  کرد  ادعا  که   پیش  دارند  وجود  مقوله 

 ساختنمرتبط  معضلدید.    فردمنحصربهطرزی  بهعینیت را    توانمیها  آنهستند که از طریق    هایی«»دریچه

نقد  در  مرتبط »تخیل زایا«  و مفهوم    نمایییا دیسه  »شماتیسم«  یش دربارهدر بحثها  ا جزییب  هاکلیاین  

با  ) کندمی  بروز  قوه حکم   ا ی  هادیسهاولویت منطقی دارد؟    یک(: کدامWalsh 1975مقایسه کنید 

 روشن کنند.این موضوع را نتوانستند  هرگزشناسان ؟ نقد اول یا سوم؟ کانتتخیل زایا

امر   بخواهیم  معرفتتوان  را جزیی  اگر  اندیشه  حواشی  به  دوباره  سازیم  گذرختشنامند  .  کنیممی  ی 

م  نومینالیسم استقراءمسئله )الف(   زند،ئله لنگ میسدر حل دو  کانت    شایستگی  حقیقت  در  که  ــ  ی 

  کلی از مقولات  ی خود،  ها، به نوبهاز جزیی  دانش  کل  که   بدیهیشرایط   ( ب)و    ــ است  از هیوم برگرفته  

ا .  آیدبه دست می ادعا می  ینظریه  ،ساسبر همین  فرانکفرت  قتل و  که    شناختیکند که هر  مکتب  از 

که  (  پردازددر این مقام به مقولات کلی می)که    شودتفکری می  ر باز زند متضمن س  جزیی  گرفتننادیده

  گرای کلیت  »فاهمه«   پدیدارشناسی روحدر    تر پیش  نیز   که هگل   طور همان)  اندیشدخویش میعلیه  

شود  برد که مدعی میمی  پیشجا  ( پارادوکس را تا آن1973)  راز کرده بود(. آدورنوتمحض را با قتل هم

در    بوده است، مثلاً   وررئالس  ها ترمیم جزیی  شاهد  بیستم  یسدهی کلی است.  خود یک مقوله  جزییت

  به ی والتر بنیامین  مقدمه  ها در آناز    ء استقراجای  ها بهجزییی از  «امنظومه»عنوان  هی حقیقت بآموزه

هایی«  مونادها »جزییدر این جا این است که    ی اصلیایده)   های نمایش سوگبار آلمانیخاستگاه

  ترمیم ، این با این همه(. 1985ی باتای )های اولیه( و در نوشتهامر کلی را درون خود دربردارندهستند که 
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هستند این  جزیی  کلی    در مقام  ها پیشاپیشکه جزییاین  بیانباقیمانده است.    نشدهپردازینظریه  چنانهم

 د. در بردارندرون خویش ها جزییت را ها در مقام کلیکلیکه چگونه  گذاردپاسخ باقی میرا بیسوال  

  ، به آوردبرمی عام سر  یدر مقام نظریه «...  یدرباره یاهی دیگری که از توصیف »نظری مهم دومین نکته

.  ت سی آن ادارندهعام در بر  ینظریهکه  شود  مربوط می(  species)  نوعو  (  genus)  ی میان جنسرابطه

آن نوع    گیرد ومیقرار  در زیر نوع    یکی از مفرداتدر آن  ست که  یی اآشنا  یدرخت نمودارِ  این رابطه همان  

نوبه  نیز زیر به  خویش  میها  سجن  ی  اینگیرد.  قرار  چنینازقضا،  )بهسمنا  که  عامباتی  نظری(  -صورت 

. ولی این  هاها/جزییی کلیبحث بالا درباره  مربوط به  ینکته  از  تسا  استنتاجیشوند، صرفاً  مرسوم می

 ط داد.سنیز ب  هس نفیفی عام  مفهومِ نظریهتوان از نکته را می

و    ،»موضوعی« مشخصرا در  ها  خاصی از  احوزه  تواندمیکه  آید  تا حدی عام به شمار میعام    ی نظریه

مفهومی،به مجموعه  صورت  ازدر  آن  یمقولات  اصطلاحات  ای  تنها  دهد.  که    سامان  است    نظریهوقت 

تابه حساب می...«   ی درباره  ی ا»نظریهعنوان  هب ولی، دقیقآ  باشد، این سامانکه   جایی آید.  دهی موفق 

ی  و ارائهمسائل  اختن  سمند نظام  برای های مشخص مفهومی  طرح  ورای)   یتربیشهایی مصداقی  شسپر

زیر پروبال  توان  عام را می  ینظریه  این ئه شده توسط  اهای ار . آیا دادهآورندر برمی( سهای محتملحلراه

درباره»نظریه عام  عام یای  نوعی  از  عبارتی  به  که  داد  قرار  باشد؟...«  برساختی  آیا  تر  حرکت  از    این 

  قدرت هایی  چنین پرسش  ت شود؟ستواند نقطه آغاز حرکت دیگری از همین دمصداقیت به مفهومیت می

واقعیت  »نیست )هیچ  لحاظ بری از مقولات  بهگیرند که هیچ دانشی  می  این واقعیتخویش را از    یمنطق

د، نباشایجاد شده    نظریه  پیامد  یمثابهبه، حتی اگر  اییهچنین داده  که  به نحویوجود ندارد(،    «یخام

انی که درگیر آن  سحتی اگر تمامی ک؛  قرار گیرند  ره در قامت یک نتیجه سمطلقاً و یک  توانندنمی  هرگز

بازاندیشی  عنوان سرآغاز جدیدی برای  هب  ها راباشند، کماکان باید آن  حقیقت پذیرفته  یمثابهبهتند آن را  سه

را به عنوان امر نوعی در   هاییپرسش  حقیقیی  کند و دادهطرح می  یجدید  های پرسش  داده.  تلقی کرد

ی مسلم  و داده  کشاندابرپلکان تسلسل میما را به  پروبلماتیک    ید. دادهکنمقابل امر مشخص مطرح می

یاق ما را از  سبه همان  الی آخر. )  و  کندصعود می  سکشاند که از نوع به جنی میحقیقی ما را به پلکان

جزیی  و  مفرد  یا به هر حال به نحوی فزاینده  تی نهایب توان تا را نمی  نوع آیا :آوردنیز می پایینپلکان 

را به صعود  رهگذر فرانظریهاز    ی عمود  صعود...«   یدربارهای  »نظریهتوان گفت، که  ( پس می؟کرد ها 

  برگردان   نظم اشیاءدر    . فوکوکندی اول هموار میمرتبه  پردازی بعدی حاصل در چارچوب فقط نظریهتک

چنین نوزدهم و بیستم از    هایسده  مطمئناًاست.    نشان داده را به نحو درخشانی    نکتهاین    یهجدهم  یسده 

تنها علامت سوالی را  کنند، نهعمل می  ها موفقاما تا حدی که این جدایی  اند.ارسطویی بریده  هایدیسه
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ی عام را نیز به چالش  گذارند، بلکه خود مفهوم نظریهطوگرایی محلی و فرهنگی میسمی ارسدر برابر ق

زمانی که   قرار بگیرد. سبینابین فرد و جن  دهد کهرا می اجازهعام این    ینظریهساختار منطقی    کشند.می

 . پاشدتر فرومیشود یا دقیقمی متزلزل نیز عام   ی اختار کلی نظریهس ازی شود،سوابینابینی  جایگاهاین 

پیشرفت    از آن  ای جداشدهی اول که ذیل فرانظریهمرتبه  ینظریهدر بالا سعی شد طرحی از چارچوب  

ت که  ساین ا  تربیشدر واقع    ،فارغ از ایرادات منطقی،  اینظریهد. ایراد وارده علیه چنین  شوارائه    کندمی

  ی که از بحث بالامشروعیتبا توانم بگویم که عمل. حالا می/جدایی نظریه :کندهایی بیگانه شنا میدر آب

یر، طرحی از  سدر این م .  بسط دهموبیش جدلی  صورتی کمهب   ام رای مقالهام، قصد دارم ادامهب کردهسک

گیری بازنگری  ی این طرح و پیخواهم کرد. با ارائه  ترسیمعام  ی  در مقام نظریه  ینظریهبرای    یک بدیل

 همتا(ی مارکس است. بیو ورد ویژه )اکنم که این دستادعا می نظری درون آن

شناسی را کنار  ام، باید جامعهاما از چه چیزهایی باید دست کشید؟ قبل از هر چیزی و بنا به تعریف اولیه

جامعه )بهگذاشت.  نظریهشناسی  هر  دربارهعنوان  عامی  هری  جامعه ی  اینگونه  از  فارغ  نظریه،  ای  که 

باور یا جبرباور، فردگرا یا ساختارگرا، وبری یا دورکهایمی و »بورژوایی« یا »مارکسیستی« باشد( به  اراده

ام،  اولیهرود. بار دیگر بنا به همان تعریف  خود[ از بین میی عام ]خودبهمحض کنار گذاشتن مفهوم نظریه

پردازی اجتماعی  نظریه  تواند نمیی خودش را جدی بگیرد، دیگر  چه تز وحدت عمل نظریهمارکس چنان

ی فوئرباخ«، تز هشتم(  ، چرا که )در »تزهایی دربارهنیستپرداز اجتماعی باشد. در حقیقت مارکس نظریه

می »همهاعلام  که  اجتماعی  کند  زندگی  هم  اساساًی  و  است«  در پراتیکی  سیاق  همین  به  چنین 

می  1844 هاینوشتهدست نه  اذعان  و  است  بیگانه  کار  خصوصی   مالکیت  نهاد  ]درک[  کلید  کند 

رسد  نظر می برعکس. تأکید چنین مقولاتی بر کنش، یا پراتیک، در تقابل با ساختارهای اجتماعی است: به

پرگوید اگر میکه مارکس می به  باید  بفهمید،  را  )در حال  خواهید »جامعه«  بنگرید که جامعه  اکسیسی 

. البته این وسوسه  نفسهفیصورت  حاضر و زیر نفوذ بیگانگی( از آن بر آمده است و نه به خودِ جامعه به

گر قرائت کنیم. اما، در پرتو بحث بالا،  کنش  شناسیجامعههست که چنین قطعاتی را به معنای دفاع از  

طور کلی و پیش از رواج این اصطلاح(  توانیم درک بهتری از آن داشته باشیم: این قطعات )بهاکنون می

البته   گر ــشناسی کنش دهند. حتی یک جامعهشناسی در معنای دقیق کلمه میخبر از قسمی نقدِ جامعه

ــ کماکان   خود دارند  راه همها معمولاً  شناسی ای که این دست جامعهبسیار متفاوت از طنین فردگرایانه

و »جامعه«    «... یدرباره یاهی»نظرماند: و دقیقاً همین دو چیز مکمل، یعنی امعه باقی میی جیک نظریه

و »جوامع« تنها زمانی پدید    «...  یدرباره  ییاهیه»نظرکشد.  است که مارکس با تمام توان به چالش می

 آید که وحدت نظریه/عمل ملغا شده باشد. می
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شناسی مارکسیستی جلوه  چه را که در قامت قسمی جامعهها هر آنبازاندیشیچه قبلا گفته شد، این  چنان

اندازه امکان تعیّن چندبعدی را فراهم کند، ملغا خواهد کرد، شناسی تا چهکه چنین جامعهکند، فارغ از این

نهایتاً   خرد  لحاظبهچراکه »عامیت«  واکاوی  است.  شده  تعریف  اینمفهومی  در  نیز  کاری  مقیاس  به  جا 

است:    مقیاس مرتبطاست، به کلان  مرتبط  گونه که نوع به جنسآید، چراکه خردمقیاسی نیز، هماننمی

ی  دو به شاخه ی فوردیست/پسافوردیست هربخشد. برای مثال، مشاجرههریک به دیگری مشروعیت می

جامعهشناسی»جامعه و  دارد،  تعلق  گذار«  کمهای  گذار  نشناسی  که  زمانی  از  اخلاق  ی  ویسندهوبیش 

و روح سرمایه ب ی  دارپروتستانی  را  جامعه هقلمش  تعریف  جز  نبوده  چیزی  گرفت،  شناسی دست 

کند، به  شکلی پارادایمی دنبال می( را بهconjuncturalنفسه. یا مثلاً گرامشی، که واکاوی اقترانی )فی

(. و بالاخره، طرح  Bellamy 1987) مارکسیسم کند که به  ی نخبگان اتکاء میهمان میزان به نظریه

تصمیم  انتخاب  ینظریه خُردِ  سیاست  دلِ  از  طبقه  کلان  سیاست  بازسازی  برای  فردی  عقلانی  گیری 

(Elster 1985; Roemer 1986به این(  میمحض  وارد  را  توازن  مفهوم  عام  که  مسائل  به  کند 

دیسهبرمی این  از  کدام  هر  در  که  نیست  این  موضوع  نظریهخورد.  یک  به  اقترانی،  عام  های  ی 

نظریه این است که  درواقع  بلکه مسئله  است؛  توسل شده  کار گرفته  غیرمارکسیستی  به  عامی که  های 

که،    بایدشود  می چرا  باشند،  ]اساساً[    طورهمانغیرمارکسیستی  مارکسیسم  دادیم،  توضیح  بالا  در  که 

 کشد.  عام جامعه( را به چالش می یهی نظر )مثلاً   ی عام هرگونه نظریه

کنار گذاشت. آن  باید  نیز  را  تاریخی  ماتریالیسم  به در گام دوم  نام گرفته، چه  تاریخی  ماتریالیسم  اصطلاح 

نظریه نزدیک  یک  به  رویکرد  نوشته ترین  که  است  جامعه  عام  ــی  مارکس  پاره به  های  اول خصوص  ی 

شامل بود. خصلت »عام« ماتریالیسم تاریخی را به بهترین وجه   ــ  1859 و پیشگفتار   ی آلمانایدئولوژی  

حساب ، باید منتظر قسمی تسویه لحاظ مصداقی به توان با اشاره به مسائلی که برانگیخته نشان داد.  می 

شیوه  با  بودمارکسیستی  آسیایی  تولید   .Wittfogel 1953; Lichtheim 1963; cf)   ی 

Hobsbawm 1964, Intro.  )،   حسابی که با این اشاره تسویه ( ی باروBahro 1979 که شیوه ) ی

تر از لحاظ سیاسی عاجل کند، به تولید آسیایی محلی است که احتمالًا بحران مارکسیسم از دل آن بروز می 

آسیایی، که البته کماکان در چارچوب ماتریالیسم تاریخی ی تولید  ی جایگاهِ شیوه مشاجرات درباره   همیشه شد.

آورد دهد؛ در رابطه با پایان تاریخ نیز ملاحظات مصداقی سر برمی گیرد، به سرآغازهای تاریخ ارجاع می قرار می 

 Lukacs 1971, fifth)مندند. یک مکتب کامل مارکسیستی لحاظ منطقی به همان اندازه قدرت که به 

essay; Marcuse 1941; Horkheimer 1972, p. 229; Sartre n.d., p. 34  ) تصدیق

نیز جبرگراست، بسیار خوب و   بالفعل داری، که  کنند که جبرباوری تاریخی در مقام شرحی از سرمایه می 

آمیز کار و سرمایه بخش که مناسبات ستیزه راهنمایی برای هستی رهایی  ی مثابه به کند، اما  مناسب عمل می 
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گشا باشد. این مکتب تواند راه ای از ماتریالیسم تاریخی نمی کنند، چنین روایت جبرباورانه راه آن را باز می 

نیز شانه  شانه است: به آخری حتی زمانی که ملاحظات مصداقی کانون توجه است، با ملاحظات مفهومی 

این  در  پیشگفتار  مشکل  اقتصادیِ آشکار مارکس در  لوکاچ   1859جا جبرباوری  از نظر  برای مثال،  است. 

انگیزه 127، ص 1971)  های اقتصادی در تبیین (: »وجه تمایز قاطع مارکسیسم از تفکر بورژوازی، اولویت 

بلکه چشم  نیست،  تمامیت است.« مطمئناً صورت تاریخی  انداز« هایی چون »انگیزها« و »چشم بندی انداز 

ی آن بود؛ هنجار این پارادایم کماکان آموخته وکاچ دانش هنوز نزدیکی فراوانی به پارادایم وبری دارد که ل 

ی ( است )یعنی روی دیگر وبریِ سکه methodological individualismشناختی )فردگرایی روش 

با دیگرانی که بعدتر تکرار کردند، نظیر مارکوزه، هورکهایمر، سارتر   راههم  ساختارگرایی(. ولی سخن لوکاچ ـ ـ

هستی اجتماعی را با ادغام  ی کافی روشن است که جبرگرایی اقتصادی )الف( و البته گرامشی ــ به اندازه 

به آن اشاره کرده   1844های  نوشته دست که مارکس در    ی«، آب   ی هااز سگ ی  آن در نوعی »جامعه 

با در پرانتز قرار دادن کلیت قلمرو اجتماعی، به عنوان روبنا، که  هنگام، )ب( کند؛ هم تعیّنی می است، دچار کم 

 ,Marx 1971خیزند« )و برای از بین بردن آن به نبرد بر می  ... از این تضاد آگاه شده ها »در آن انسان 

p. 21 بیش دچار  را  اجتماعی  هستی  می (  م تعیّنی  درون  نظری  ابهام  این  مابین کند.  تاریخی  اتریالیسم 

را ببینید( خصلت پرابلماتیک آن را در رابطه با   12اندازهای علّی )یادداشت شماره  بخشیدن و چشم  کلیت 

 کند.بخش برجسته می ی عامیت محورِ مفهومی اندیشه 

از نظریه   تز وحدت نظریه/عمل(  از  نقد مارکسیستی )مشتق  قربانی  تاریخی  ماتریالیسم  به دیگر سخن، 

ایدهمی  «... یدرباره  یاهی »نظر  یمثابهبه از  شود.  انگلسی  و  لنینیستی  نوعی    یمثابهبه  کاپیتالهای 

مشخصِ ]  [6]کاربستِ  نوعی  )genericبرداشت  تاریخی  ماتریالیستی  میان    راههم[  روابط  خود  با 

فوردیستی/پسافوردیستی معاصر نیز  های  شناسی جنس/نوع( نیز همگی نقش بر آب شدند. ماجرای جامعه

ی منشاء مارکسیستی آنها  متفاوت از دلایلی که در بحث درباره  گونه است ــ البته به دلایلی کاملاًهمین

باها میمطرح شد. بر منشاء ماتریالیستی تاریخی آن آورد  حال کماکان دست این توان صحّه گذاشت و 

ای  تر به محتوای آن )در مقام نظریهجا طرح شده کمها را ناموفق دانست. نقد ماتریالیسم تاریخی که اینآن

به که  و  عام  است(  شده  مشخص  مفهومی  درون    تربیششکلی  مشاجرات  است.  مربوط  آن  شکل  به 

درباره و  تاریخی  بودهماتریالیسم  پرشمار  البته  آن  که  ی  دارد  وجود  همیشگی  پرسشی  مثال،  برای  اند. 

باور؛ دیگر پرسش مرتبط این است که آیا »زیربنا«ی اقتصادی  بخش است یا علّیتتماتریالیسم تاریخی کلی

ای  پردازی کرد یا خیر؛ و مشاجرهسیاسی و حقوقی و ایدئولوژیک مفهوم[  7]توان مستقل از »روبنا«یرا می

ی  . مسئله[8]در مورد این مسئله که آیا »نیروهای« مولد بر »مناسبات« تولید اولویت دارند یا برعکس

از این    یک هیچ[  9است.]برانگیز  تدقیق تعریف نیروها و مناسباتِ تولید نیز کماکان به همین اندازه مناقشه
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پردازند. پس از نظرگاه فعلی ما همگی ثانوی محسوب  مناقشات به جایگاه یا شکل ماتریالیسم تاریخی نمی

  1859 شوند. شاید تنها حرف معقولی که در مسیر این مباحثات گفته شده این باشد که در پیشگفتار می

اشاره هیچ  مطالعاتش(  راهنمای«  »سرنخ  توضیح  مسیر  )در  درمارکس  نیست،  طبقه  به  که   حالی ای 

ی طبقاتی توصیف  این سرنخ منحصراً همانا پراکسیس مبارزه  مانیفست کمونیستی آغازین  درجمله

 شود.می

ی مارکس تعلق دارد. تشخیص  های اندیشهترین بخشاصیلقبلا اشاره شد که ماتریالیسم تاریخی به کم

 Pascalهای آکادمیک بدل شده است )مثلاً  ها«ی ماتریالیسم تاریخی به چیزی مثل سرگرمیبینی»پیش

1938; Skinner 1965; Meek 1976وام نکته  این  طرح  بابت  ما  کامنینل (.  دار 

(Comninel,1987مقاله کنید  مقایسه  و  مجله؛  نخست  مجلد  در  گرستنبرگ  مارکسیسم  ی  ی 

های مارکس  اقتصاد سیاسی از طریق آسیاب نقد پی گرفته  که در نوشته حالی ( هستیم که در گشوده

بسته پذیرفته است.  وبیش چشمو در نتیجه »تاثیر جامعه« ــ را کم شود، او برداشت خود را از تاریخ ــمی

ای  توان حاضروآماده کشف کرد، فقط به این دلیل که در ماتریالیسم تاریخی چیز تازهها را میبینی یشپ

آورد و کارش  عنوان موضوع اساسی ماتریالیسم تاریخی به مرکز توجه میرا به  مبارزه وجود ندارد. کامنینل  

 Bonefeldهای گذار است )مقایسه کنید با  شناسیگرایی ذاتی در جامعهشامل تشخیص درخشان غایت

وجود خواست خودِ کامنینل نیز   این ی فوردیسم/پسافوردیسم(، بابرای بحثی درهمین زمینه درباره  1987

مبارزه است. مدعای خود من این است که مبارزه مرزهای ماتریالیسم    ماتریالیسم تاریخیِهنوز یک  

کند، تاجایی های آن اشاره میکند )انفجاری به درون و بیرون( و به فراسوی محدودهتاریخی را منفجر می

ه تناقضی در  ــ ب ای عام که موضوع آن مبارزه استیعنی نظریه ی« مبارزه ــای دربارهکه دیگر »نظریه

ی عام: حد وسط  شیءوارگی نظریه  یامبارزه    یاشود. برهان این مدعا را در ابتدا ارائه کردم.  لفظ بدل می

 [10]یا شق سومی وجود ندارد.

سانی پوچ )یا معتبر( هستند.  طور یکهای ماتریالیسم تاریخی بهمقصود این نیست که بگوییم تمام استدلال

هایی  کنند و بعضی دیگر نه. آنها تهدید به گسست از شکل ماتریالیسم تاریخی میبعضی از این استدلال

می چنین  پیشکه  بر  متکی  )کنند  تمامیت  مسئلهtotalityفرض  زیرا  هستند،  رابطه(  و  ی  کلیت  ی 

میخاص میان  به  را  دیسهبودگی  جزییکشند.  آن  طبق  که  جنس/نوع  گویا(  ی  عبارت  یک  )در  ها 

شود که فارغ از سادگی یا »پیچیدگی«  گیرند، با برداشتی از تمامیت بغرنج میها قرار میی کلیزیرمجموعه

( حضور امر کلی را در امر جزیی و برعکس  Althusser 1969, 6; 1970, ch. 5آن )مقایسه کنید با  

درستی در پی تأکید بر فعالیت  ( در مجادله با لوکاچ، بهn.d.; 1976دهد. هنگامی که سارتر )نشان می
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عبارت  آید، این به معنای تصحیحی کوچک اما میمون یا بهبخشی در مقابل انفعالِ »تمامیت« برمیتمامیت

 Hegelهگل:    منطق ینادیگر جدلی درونی است: تمامیت معنایی ندارد جز حرکت اضداد )رجوع کنید به  

1986, p. 35ff ).  تر عامیت  یا دقیق اش را کسب کند، عامیت ــبودگی جایگاه شایستهکه خاصزمانی

لحاظ  لحاظ مصداقی بلکه بهنه فقط به  گرانیدو    لوکاچ شود. بنابراین،  ــ منفجر می که قبلأ تعریف شد  ناب

های مرتبط با  کنند، پرسشها طرح میشوند. پرسشی که آنی عام خارج میمفهومی نیز از مدار نظریه

ی بتوارگی یا شیءوارگی  اند: بررسی مارکس دربارهاصطلاح عام یا کلیبودگیِ تاریخیِ مقولاتِ بهخاص

 کند. (، چیزی جز این را طرح مسئله نمیGoldmann 1977)مقایسه کنید با 

ی بالا معتبر یا جذاب  شدهچه چیزی در سلسله مباحث طرح جا پرانتزی باز کنم. چنانخواهم ایناجازه می

را، که برای خودش    پیشرفت مسیر فکری مارکس ای نداریم جز این که برداشت ]رایج[ از  است، چاره

های »اولیه«  عملاً به قسمی ارتدکسی بدل شده است، بازبینی کنیم. این برداشت مارکس را بنا به نوشته

دهد.  کند و بنا به اقتضای بحث یکی را بر دیگری برتری میهای دوران »بالیدگی«اش تقسیم میو نوشته

کند که  ( تأکید می1976  ؛ 1970  ؛ 1969بندی از آن التوسر است: آلتوسر )ترین نوع این دستهالبته افراطی

  1845 شناختی« هستیم. تا قبل ازبعد در مارکس شاهد برآمدن قسمی »گسست معرفت به  1845 از حدود

ریزی یک علم ماتریالیستیِ تاریخی را  مارکس پی  1845 از  پسباور ایدئولوژیک بود؛  مارکس یک انسان

های متعدد دیوید  شرح   [11]آغاز کرد )که البته آلتوسر خود را در روشن کردن خطوط کلی آن ناتوان یافت(.

شده از همین تز است:  ای رقیق( نسخهMcLellan 1973آن در    تلخیصی مارکس ) للان دربارهمک

باوری دست نکشید ولی ماتریالیسم تاریخی که اجمالی  از انسان  1845 آلتوسر( در سال  رغمبهمارکس ) 

گامی اساسی به    تحکیم یافت،ایدئولوژی آلمانی    کم موقتأ دراز آن در »تزهای فویرباخ« آمد و دست

های بحث ارائه شده در این جستار این بود که چنین چیزی نیست.  کند. دلالتجلو را در افکارش نمایان می

که خبر از پیشرفتی  بیش از آن  [12]یادآوری شد(   1859 )که به شکلی نادقیق در  1845 ماتریالیسم تاریخی

گر نوعی »بیماری کودکی« )لنین( بود که نقد اقتصاد سیاسی و نقد جامعه را در روزهای  نظری بدهد، نشان

دنبال کرد، یعنی زمانی که    1844 توان از شان تحت سیطره گرفته است. روند تداوم واقعی را میآغازین

،  1857 سیاسی برای اولین بار به بیان درآمد، هرچند کماکان درونِ چارچوب اخلاقیِ رقابت، تانقد اقتصاد 

عوض شد، به قلم درآمد. چیزی که در    1859 گفتار»مقدمه« که بعداً با پیشنویس  پیشیعنی زمانی که  

ی او از ابتدا تا به انتهاست. ماتریالیسم تاریخی  ی آثار با محوریت طبقهآور است تداوم قاطعانهمارکس حیرت

ما را با آن آشنا کرده است،   1980 یچون چیزی است که ]تحولات نظری[ دههدر راستای این تداوم  هم

چون کورسویی گذرا. گویی مارکس خبر از نقد اقتصاد سیاسی و نقد جامعه داده و سپس دچار  چیزی هم

و عقب و  تردید  شده  نظاراتش  نشینی  زیرسازی  اجتماعینظریهیک  به  برای  است.  متو  ی  شده  سل 



381 
 

کج1859پیشگفتار   از  فارغ  اتابی،  وضعیت  همین  از  صادقانه  گزارشی  خاتمهستهایش،  در  این  :  ی 

مارکپیش آن،  در خلال  نه  و  اعلام میگفتار،  ما  به  به  یآستانه  که »در  کندس  ایستاده  ورود  ایم  علم« 

(Marx 1971, p. 83در آخرین دهه .)یابیم که او همین نبرد را با همان  نیز درمی  سی زندگی مارک

ست  کند که »ارزش« امری ااظهار می  واگنر  یدرباره  هایی یادداشتدهد: در  شدت پیشین ادامه می

 توان مرتب کرد. س که ذیل آن نوعِ تولید کالایی را میتفاوت با »مفهوم«، یعنی جنکاملاً م

جا  این چه تا به تواند باشد؟ پاسخ کلی به این پرسش در آنماتریالیسم تاریخی چه می  منهای  اما مارکسیسم 

گفتیم مستتر است. مارکسیسم مبارزه را به جای سکون، کنش )یا پراکسیس( را به جای انفعال، سوبژکتیویته  

جای کلیت به تنهایی )و تفکیک آن میان جنس/نوع(  گذرِ کلیت بهبودگی در و از رهرا به جای جوهر، خاص

الی میو  قرار  میاخر  نخست  گام  در  ما  دیگر،  عبارت  به  دغدغهدهد.  با  توانیم  را  مارکسیم  های 

هایی تعریف  ی[ موجود در چنین فهرستبخشیدن به بخش اول هر کدام از این اصطلاحات ]دوگانه اولویت

محور نزدیک  شناسی کنشکه به جامعهاول خود، بیش از آن  یراستا با محور مرتبهکنیم. مارکسیسم، هم

ها ندارد که مارکسیسم  شناسیشناختی مرسوم این نوع جامعهو این هیچ ربطی به فردگرایی روش باشد ــ

  [13]گری نزدیک است.شناسی به نام کنشبه نقدِ جامعه  ــ ( 280ص    ،1976گیرد )علیه آن هم موضع می

از منظر مارکس غیرواقعی یا بیمعنا نیست که بخش دومِ دوگانه این بدین اهمیت هستند.  های مذکور 

چون »مناسبات اجتماعی مابین ر نظرشان همد کالاها هنگامی که مناسبات اجتماعی میان تولیدکنندگان

 Marx 1976, p. 166; cf. Gerasکنند )ها »چنان که هستند« جلوه میکند، آنچیزها« جلوه می

ــ را بچشیم، به همان سادگی   یک واقعیت اجتماعی که ممکن است چماق پلیس ــ  طورهمان(.  1972

مان به جسمی فیزیکی گیر کند. سکون در برداشتی تاریکی پایها قرار بگیریم یا در  توانیم زیر بار کلیمی

  ی شیوهچون  یابد، یعنی همبقا می  وارشکلی بیگانهای که بهولی در مقام مبارزه  وجود دارد مارکسیستی  

(. بخش دوم در  Gunn 1987b. ساختار در مقام پراکسیس وجود دارد ولی به همان شیوه )انکارشده

میدوگانه که  ــ  بالا  نشانههای  ــ  داد  گسترش  را  فهرستشان  انگلتوان  یک  یعنی ی  است،  وارگی 

ی هگل،  (. به گفتهHegel 1977, p. 27)  قراری محض زندگی«های نظری از »بیشدنِ ابژه جاکن

. جدل (p. 265 ,1977)دهد«  را بیرون از خود قرار نمی  بنیادشو    جهاننشده »دیگر  وجود بیگانه

ی عام، حتی در  گوید. نظریهی بیگانگی که از خود هگل برگرفته شده است نیز همین را میدربارهمارکس  

ی  ریزد. پراکسیس سیاسی با هدایت قسمی نظریهپوشش قسمی ماتریالیسم تاریخی، همه چیز را به هم می

جای واسازیِ سرحدات قلمرویی که از دل آن قصد نشان دادن راهی را دارد، به تحکیم این قلمرو  عام به

ـمی شده این نکته کاملا    اش زیادی مؤدبانه است. به گمانم براساس بحث ارائهبه عبارتی، واسازی انجامد ـ

 روشن باشد. 
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چه نباید باشد روشن است. این بحث باید  پردازی مارکسیستی بر اساس آنی نظریهاینک مشخصات حیطه

ای باشد  تو گویی صدای ناقوس گرفته ویژه با توجه به رسایی سکوت مارکس ــمحتملاً بسنده باشد، به

همان نقاطی که    هم دقیقاً دراست، آن  جهان را در برگرفته  اینی  ــ که طنینش سراسر گفتارش درباره

میبه دربارهنظر  گفتاری  جهانی  رسد  می  یافتهرهاییی  )بیان  مقاله  Gunn 1985شود  این  اگر   .)

یافت. بعنوان مثال، مارکس در هیچ جایی  جا پایان میبایست همینبود، میای اصالتأ مارکسیستی میمقاله

جنگ    و  ایدئولوژی آلمانیعنوان شکلی از »جامعه« معرفی نکرده است، بلکه آن را )در  کمونیسم را به

داند. بنابراین،  ی کارگر میــ طبقه [14]تر، بالفعلِیا دقیق ( صرفاً جنبش حقیقی ــداخلی در فرانسه 

به معنای قطب    ek-stasis]  سیستاس-جا به معنای اِک این  «ــ »وجود  وجود داردکمونیسم پیشاپیش  

مقابل ثبات یا همان شوریدگی[ است به سیاق سارتر یا ارنست بلوخ. در اصطلاحات ارنست بلوخ، وجود  

ی  ای نه در مورد سرکوب بلکه دربارههمواره و همیشه وجود کماکان ناحاضر است. مارکسیسم، »نه نظریه

، کماکان  حال این باکنند.  (؛ و این تضادها حرکت میHolloway 1989تضادهای سرکوب است« ) 

حال پای   هر نیز ارائه کنم. به  ستهپردازی مارکسیستی در واقع چه نظریهخواهم کوشید تا روایتی از آن

جا دنبال کردند  شود. برای تمام کسانی که بحث من را تا اینبرخی ملاحظات جدلی نیز به میان کشیده می

است. همین جا خواندن را متوقف    درازیرودهی این نوشتار به معنای دقیق کلمه  و قبولش دارند بقیه

 کنید... 

 

-Against Historical Materialism  Marxism as a Firstبخشی است از    یترجمه   حاضر  ی* مقاله 

order Discourse:  ی نوشتهRichard Gunn لینک زیر در دسترس است:. این مطلب در 

https://libcom.org/article/open-marxism-volume-2-theory-and-practice 
   

نویسنده  گان  ریچارد  نشریه**  در  مقاله  این  ادین مارکسیسم گشودهی  ی  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  مدرس  برا  ؛ 

بوده    1997تا    1987از سال    عقل سلیم ی  و عضو مجمع سردبیران نشریه   2011تا بازنشستگی در    1975از    سکاتلند ا

 است.

 

 ها یادداشت 

(  Marx 1971, p. 220اند. انگلس )گاه لفظ »ماتریالیسم تاریخی« را به کار نبرده نه مارکس و نه انگلس هیچ  . [1]
عبارت »برداشت ماتریالیستی از تاریخ« را ترجیح داد. هیچ عبارت معادلی در آثار مارکس دیده نشده است. با این همه،  

ی عام جامعه که مارکس )بعضی  انتصاب و برداشت منطقی و درستی است از نظریه   ماتریالیسم تاریخی کنم  فکر می 

 از اوقات( و انگلس )همیشه( به آن در غلتیدند. 

https://libcom.org/article/open-marxism-volume-2-theory-and-practice
http://commonsensejournal.org.uk/%20Common%20Sense%20journal
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گیرند  ماتریالیسم تاریخی ذکر شده است. این روایات خیلی مورد توجه قرار می   متون کلاسیکعنوان  ه خیلی چیزها ب  . [2]

گونه که  پارچه از مبانی بنیادی ماتریالیسم آن بندی یک جا »یک صورتی لنین ما این چون از همه طرف هستند. به گفته
(. )به ایده  55انگلیسی، ص   21ی انسانی و تاریخ به کار برده شده در اختیار داریم« )بدون تاریخ، جلد  در خصوص جامعه 

( ــ هر چند که روشن شده که برنشتاین بحث خود  3، ص  1909ی ادوارد برنشتاین )ی »کاربرد« توجه کنید.( به گفته
ی جا با نقصان هیچ ایده قرار داده ــ »در این   1890ی  ی انگلس به بلوک، اشمیت و دیگران در دهه را متکی بر نامه 
درباره  فلسفه مهمی  )ی  پلامناتز  نیستیم.«  مواجه  مارکسیسم  تاریخ  ص  1970ی  پیش 19،  18،  نمونه (  را  ی  گفتار 

کلاسیک»صورت  می   "بندی  ) مارکسیسم  ایوانز  میشل  روایت  به  پیش 61، ص1975داند.  کلاسیکِ«  (  »روایت  گفتار 
 ( هم همین نظر را دارد. 1978های کلی« مارکس است. کوهن )گیری »نتیجه

[3] .  ( آلتوسر  نمونه  می 59، ص  1970برای  اعلام  هنگامی (  فقط  علوم  که  باشند  کند  پیشرفته«  و  متقنن  »حقیقتاً  که 
اول خودش    ی مرتبهآید؟ آیا نظریه شان را تامین کنند. ولی چه چیزی متقنن حقیقی به حساب می توانند معیار صدق می

با اسپینوزا همصدا می را متعینّ می  آلتوسر  آیا  نفسه را معیار )شاخص( صدق و کذب می شود که حقیقت فی کند؟  داند. 
توانند چنین  ( هم می UFOlogyشناسی ) پرنده ( یا ]چیزی نظیر[ بشقاب scientologyترتیب مثلاً ساینتولوژی ) بدین 

ها ارواحی فناناپذیرند که اتصال با اصل خود را  که انسان   باور استبر این  ساینتولوژی  گواهی را در مورد خود ارائه کنند؟ ]
های تلخ زندگی خود را مرور کرده و به یاد  بایست با هوشیاری کامل تمامی تجربه اند. در این راستا انسان می گم کرده 

 د ـ مترجم[ ر گردتنزدیک  خود حیاتی  یهها گذر کرده به سرچشمآورد تا از آن 

نفسی  آلتوسر شاهد نوعی شکسته   جستارهایی در انتقاد از خود   و  لنین و فلسفه تا    برای مارکساز کتاب    . [4]

با »نظریه  پراکسیس نظری« شروع می فلسفه در مقام فرانظریه هستیم. این فرایند  با »مبارزه ی  ی طبقاتی در  شود و 
کننده از  ای تعیین نفسی، به نظر آلتوسر  فلسفه کماکان وهله پذیرد. ولی علیرغم این شکسته ی نظریه« پایان می حیطه

باوری )یادداشت بالایی را هم  باوری و نسبیتی این فرایند قسمی تاریخ ماند. نتیجه »ماتریالیسم دیالکتیکی« باقی می 
 ی »علم تاریخ« است که آلتوسر مدعی دفاع از آن است.ی ساختارگرایانه ببینید( که روی دیگر سکه 

شوند: اگر  کنند به دوری باطل تبدیل می   ستدلمکنند تا مقولات را  های استعلایی زمانی که تلاش می استدلال   . [5]

X  ،Y   تواند اعتبار  نمی   وجههیچ فرض بگیرد، این امر به را پیشY   یا  X    به عنوان منتجی از( راY  اثبات کند. نتیجه )

ل  ستو   هایستدلال اقبولی در مقام  های استعلایی استدلال نقش قابل باوری است. شکل باوری یا تاریخ اش دوباره نسبیت 

می(ad hominem)   شخصبه   معرفی  زیردست  را  خودش  که  این  با  باسکار،  ولی  با  کند  دارند  کنید  )مقایسه 

Bhaskar 1989 تری از آن را دارد. (، گویی که انتظار بیش 

دار چارچوب جنس/نوع باقی خواهد ماند. و در این صورت، با هدف اینکه چارچوب  کاربرد، هر چند »خلاقانه«، میراث   . [6]
ایم، باید توجه کرد که: طیف  نظر برسد، باید چنین جلوه کند که درحال مباحثه با پهلوان پنبه جنس/نوع غیرمارکسیستی به 

اند. ماتریالیسم  کاملی از مکتب ارتدکسی مارکسیستی )ماتریالیسم دیالکتیکی یا دیامات( این چارچوب را از آن خود کرده 
شد و ماتریالیسم تاریخی نوعی از ماتریالیسم از قسم دیالکتیکی آن  دیالکتیکی نوعی از جنسِ »ماتریالیسم« درک می 

ان یافته بودند. اولین  های آموزشی حزب کمونیست، و خوانندگانشان، به این طریق ارسطویی سازمشد. کلاس شناخته می 

گرامشی انجام شد که    دفترهای زندان لوکاچ و    ی طبقاتی تاریخ و مبارزهی جنس/نوع در  حرکت علیه این دیسه 

 ,Gramsci 1971ماتریالیسم تاریخی را به ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخ را به ماتریالیسم ارجحیت دادند )برای مثال  

p. 454-6 .) 
[7]. Acton 1955; Plamenatz 1970, ch. 5, section 2; Cohen 1978, ch. 5; Lukes 

1984; and so forth.  
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[8]. 8. Poulantzas 1978; Panzieri 1976.  

بنا به نظر مارکس، »نیروهای مولد« شامل علوم طبیعی نیز است. علاوه بر آن شامل »دانش اجتماعی عمومی« و    . [9]
ترین نیروی مولد است« )همانجا  (. خودِ کار »بزرگ Marx 1973, p. 706, 422 شود ) »خود موجود انسان« نیز می 

ی  از منظر نظریه .  شود و مراداوت نیز می   کاری هم شامل توان    ایدئولوژی آلمانی و    سرمایه که در  چنان (. هم 711ص  

که این باشد که چه چیزی نیروی مولد است، این است که چه چیزی در شمار نیروهای مولد قرار  عام مشکل بیش از آن 

 Marx)   سرمایه   و   مزدی   کار ندارد. و از همین منظر همین مشکل در خصوص مناسبات تولید نیز اعمال می شود. در  

1967, p. 28 ها را از این  روابط اجتماعی، اگر آن تمام  ای« یا »اقتصادی« ــ که  آموزیم که ــ نه فقط روابط »پایه ( می

توان به  اند و هر یک را می منظر بنگریم، روابط تولیدی هستند. پس به نظر میرسد که نیروها و روابط تولید در هم تنیده 
 ی مارکس؟ ی ضعف بگذاریم یا قدرت اندیشه یگری گرفت. حال ما باید این را به حساب نقطه حساب د 

عزیمت  اند، پس هشداری لازم است. تقابل یا این / یا آن فقط به نقطههای یا این /یا آن همیشه بغرنج بندی صورت   . [10]
جا مربوط  ناخوشایند است که برعکسش. سئوال دیالکتیکی این قدر  نظریه ارجاع دارد، فروکاستن ساختار به مبارزه همان 

پردازیم. تنها  جا فقط به اختصار به توضیح آن می به »شکل« و »محتوی« مقولات است که به دلیل طولانی بودنش این 
که بغرنجی می   باقی  سئوالی  مورد  در  می ماند  سوبژکتیویته  دیالکتیک  است.  هم  نافی  مقام  های  در  را  ابژکتیویته  تواند 

کند و فقط  ابژکتیویته  سوبژکتیویته را از میدان بررسی خویش حذف می   انگاری شامل شود، در صورتی که دیالکتیکشیء 
 گرایی وجود ندارد. ی فروکاستگرایی در آن دخالت کند. پس اینجا اصلا مسئله گرایی یا تاریخ تواند از طریق تصمیم می

کند که چه وهله یا کردار یا  های آلتوسر نگاه کنید. فرقی نمی نامهتعریف »ساختار ـ در ـ سلطه« را در تمام واژه  . [11]
چون  پذیرد. در نهایت آلتوسر صرفاً هم شکلی اقتصادی تعینّ می ی نهایی به موقعیتی در یک دوره حاکم باشد، در وهله 

شود. آیا عوامل غیراقتصادی به عنوان متغیرهایی مستقل )هر چند ناچیز( پدیدار  های آخر انگلس ظاهر می مفسر نامه 
ی انگلس( داشته  توانند تغییری واقعی در بردار تاریخ )استعاره ها می چون اغتشاشات محلی؟ آیا آن شوند یا صرفاً هم می

 دهند. باشند؟ در این مورد نه انگلس و نه آلتوسر چیز چندان واضحی ارائه نمی 

در    . [12] مارکس  را که  انتقاد   1859متنی  به  البته  موش   جونده  اظهار داشت  بود  آلمانی ها سپرده  بود.    ایدئولوژی 

 Marxام«:  ی اجمالی پیرامون مسیر مطالعاتی دست می دهد )»چند نکته ی فکری خوبی به نامهزندگی   1859گفتار  پیش 

1971, p. 19 ایدئولوژی  رسد، یعنی محلی که  ( که در گزارش »اصول راهنما« مارکس »در بروکسل« به اوج می
خلاصه شده،    1859گفتار  گیری عمومی« معروفی که مارکس به آن رسید، و در پیش شود. »نتیجه نوشته می   آلمانی

جا قابل ذکر است. اول:  شرح داده شده است )بخصوص بخش نخست(. دو نکته در این   ایدئولوژی آلمانی بنابراین در 

  منطق، نه فقط به این دلیل که مارکس که جایگاه علمی ندارد  هیچآورده شده  1859 گفتارش یپایی که در  خلاصه 

داشت ــ نظری که  گفتارهای هگل می بازخوانی کرد شاید اشتراک نظری با پیش   1857 -1858های  هگل را در سال 

)بنگرید به مصالح مقدماتی    اصل اساسی گوید که فقط یک  خود می   1890ی  ظاهراً انگلس تائید کرد و در مکاتبات دهه 

 یخاتمه مارکس استخراج کرد ــ بلکه به این دلیل که فقط در    1859توان از نظرات  هگل( را می   علم منطقدر  

،  ایدئولوژی آلمانیتر این که گفتمان  کند. دوم، و مهم است که به نظر مارکس، »علم« فوران می   1859گفتار  پیش 

مارکس   توسط  ناآگاهانه،  یا  پاره 1859آگاهانه  قرائت  است.  شده  ابطال  اول  ،  آلمانیی  عنوان    ایدئولوژی  با 

تاریخی«فرض »پیش  ماتریالیسم  بیانگر    یک ــ    های  ــ  باشد  داشته  وجود  چیزی  چنین  اصلاً  اگر  ویراستار  زیرعنوان 

های موردبحث همانا  فرض گرایی است. پیش بخشی و علیتبین نظرات تمامیت   1845-1846رویکرد مارکس    در  ابهامی 

«،  کاریهم ی معینی از  تولید وسایل معیشیت، تولید »نیازهای تازه«، تولید ساختارهای بازتولید جنسی، بازتولید »شیوه 
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 Marx/Engels 1975, Vol. 5اند )ها در نظمی صعودی مرتب شده ی آن سان آگاهی( است: همه زبان )و بدین 

p. 41-44 )رانی  است، عین سخن   باورعلیت ترـ از اخلاق« همانا  . این مفهوم از فرازروندگی بر اساس »نان شب ـ واجب

انگلس بر مزار مارکس که به سیاق داروینیسم اجتماعی، شرایط لازم و کافی )علّی( تکامل اجتماعی به نحو خطیری  
های فعالیت اجتماعی« که به  که »جنبه  (Marx/Engels 1975, p 43)کند شود. اما مارکس اضافه می آشفته می 

چون سه »وجه« زندگی  ی متفاوت« در نظر گرفته شوند بلکه باید هم ی... سه مرحله ها اشاره کرده بود، »نباید به مثابهآن 
فی  این اجتماعی  آیند.  حساب  به  چشمنفسه  علیتجا  دیگر  )نان انداز  نیست  می باوری  مشروط  را  اخلاق  و  شب  کند( 

ماعی بدل  شده است؛ چرا که هنگامی که تولید وسائل معیشیت یا تولید نیازهای تازه به )باز(تولید اجت   بخش تمامیت

دادن« به  وترتیب شوند، مثلاً به میانجی آگاهی، یا خودـ بازاندیشی، دیگر هرگز چیزی همان نخواهد ماند. دقیقاً »نظم
تواند  توان اول گذاشت. تولید اجتماعی )بازاندیشانه، متناقض( نمی ساز است. آخری را می های ادعاشده مسئله فرض پیش 

بخش  باور و تمامیت های علیتکور یا مورچه برابر گرفته شود. این ابهام مابین نظریه   ی زنبور، موشبا تولید نابازاندیشانه

آلمانیدر   اجازه می   ایدئولوژی  مارکس  به  و  ماتریالیست زایاست  علیه »سازوکار«  تا  و  های سده دهد  ی هجدهمی 

باوری به  فقط علیت  دئولوژی آلمانیایاز بینش نهفته در  1859باوری« هگل و کانت قد علم کند. در برگردان »غایت 

( برای این یادآوری  مصلحت سیاسیشود. خود مارکس شاید دلایل موجهی )بخشی کنار گذاشته می یاد آورده و تمامیت 

 توان دلایل او را از آن خود کرد. ولی بسختی می  ( Prinz 1969نادرست داشت )مقایسه کنید با  

تواند  راحتی می چون چیزی یگانه به دوباره لازم است ما محتاط شویم، چرا که کنش هم جا  گری...«: این »به نام کنش   . [13]

تواند واکاوی شکلی  گری می خواهم بگویم که تنها به نام کنش کلید کار است. می   شکلی شود. واکاوی  به شکلی تهی تعبیر  

رخ دهد )بنگرید به نقد باکهاوس از »ابژکتیویته« به سیاق آدورنو: جلد اول(. حتی اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوایی »هرگز  
ی  . نکته ( Marx 1976, p. 174) گیرد«  این پرسش را حتی طرح نکرده است که چرا این محتوا این شکل را به خود می 

 شود این مشکل بروز کند. من به ملاحظات مقولاتی مرتبط است که باعث می 

 Hegel( و »فعالیت« دقیقاً مثل انگلیسی است )رجوع کنید به  Wirklichkeit در آلمانی جناس بین »فعلیت« )  . [14]

1969, p. 546; Moltmann 1985, p. 313تر متضمن واقعیت است )و مسلماً نه واقعیت ایستا و  (. فعلیت کم
(« مارکس  wirkliche, werkendenکند. کارگران »بالفعل، فعال )تر دلالت بر پراکسیس می »داده شده«( و بیش 

 کند: فعلیت و فعالیت یکی هستند. همین نکته را ثبت می  ایدئولوژی آلمانی در  
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 شناسیِ هستیِ اجتماعی هستی  –کار 

 

 2023اوت 2

 : جُرج لوکاچینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

به   یز ن یبخش ،لوکاچ اثر جورج ، «یاجتماع یهست یشناسی»هست م یعظ یدر مجموعه : مترجم ح یتوض

ا  یمقوله دارد.  اختصاص  مقدمه  نی»کار«  شامل  به  یابخش  »کار  مبحث  سه  و  عزم    یمثابهکوتاه 

به  «،تیشناختیغا ]پراکس  ی الگو  یمثابه»کار  اجتماعسی کردار  »رابطه  «ی[    و   کار   در   ابژه- سوژه  ی و 

بخش مربوط به مارکس،    یترجمه  ترشیلوکاچ، پ  «یشناسی»هست  ی آن« است. از مجموعه  یآمدهاپی

به  ن یادیبن  یشناختیعنوان »اصول هست  ریز در »نقد« و سپس  کتابمارکس«، نخست  در  کامل    یطور 

 .افتیانتشار   1400»نشر چرخ« در سال   یمستقل از سو

انتشار ترجمه  نکیا به اطلاع برسانم که   شیکوتاه بخش »کار«، که پ  یمقدمه  یبا  روست، خوشحالم 

 (.ام. )ک.خ مند لوکاچ را آغاز کردهارزش  یبخش از مجموعه نیا  یترجمه
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*** 

هستی بازنمایی  قصد   مقولهاگر  ویژهشناختی  برآمدنهای  و  روئیدن  اجتماعی،  هستی  درون  ی  از  شان 

گاه باید  ها باشد، آن ها و تمایزشان با آنشان بر آنها، استواریهای هستی پیشین، پیوندشان با آنشکل 

ی هستی، چه در  گمان هرگز نباید فراموش کرد که هر مرتبهاین تلاش را با واکاوی کار آغاز کرد. بی

  طهایش فق ترین مقولهکنندهترین و تعیینتمامیت و چه در جزئیات، سرشتی پیچیده دارد، یعنی حتی کانونی

وف به آن مرتبه به شایستگی ادراک  طح مورد نظرِ هستیِ معطیافتگیِ هر ستوانند در، و از، کل سامانمی

س  نگاهی  حتی  و  گرهطشوند.  پیشاپیش  اجتماعی   هستی  به  مقولهحی  بازناشدنی  های  خوردگیِ 

زبان، همکنندهتعیین کار،  مانند  میاش،  نشان  را  کار  تقسیم  و  رابکاری  و  تازههطدهد  با  های  آگاهی  ی 

ای منفک  توانند در بررسیها نمییک از این مقولهچکند. هیجا با خودِ آگاهی را آشکار میواقعیت، و از آن

بت به  مثلاً  است  کافی  شوند؛  دریافت  شایستگی  به  دیگری  سوی  وارهاز  از  که  بیاندیشیم  فن  کردن 

عنوان نمونه بوخارین(،  ها )بهای ژرف بر برخی مارکسیستگروی »کشف« شده است و با اثرگذاریتحصل

ی فراگیریِ  مندنمایی کورکورانهدر شکوه  ط فق هم نهکند؛ آنچندان اندک ایفا می حتی امروزه نیز نقشی نه

مند است، بلکه نزد حریفانِ انتزاعاً و اخلاقاً  کاری ]افکار[، که امروز چنین پرنفوذ و قدرتسراسریِ دست

 گرایش، نیز. جزم

این گرهاز  برای  باید  دوگانهرو  به روشِ مسیر  از مسئله   پیشگشایی  کنیم که  مارکس رجوع  مورد  ی  تر 

تازهی پیچیدهواکاوی قرار گرفت، یعنی مجموعه انتزاعی ای از هستی را نخست به شیوهی  تحلیلی -ی 

پایه بر  تا  شالودهبشکافیم  به چنگ میی  راه  این  از  که  به مجموعهای  بتوانیم  پیچیدهآید  ی هستی  ی 

اش  شده در کلیت واقعیرو صرفاً متّصور، بلکه ادراکمفروض، و از آن  ط چیزی نه فق  ی مثابهاجتماعی به

تر  که پیش های رو به انکشاف انواع گوناگون هستی ــنیز بازگردیم )همانا رسوخ کنیم(. در این راه گرایش

ور مشخص با  طشناختی برای ما خواهند بود. علم امروزین بهای یاوری  روشــ نیز تا اندازه واکاوی شدند

انداموجست ]هستیِ[  پیدایش  و  زایش  نشان  و  رد  نااندامجوی  ]هستیِ[  درون  از  میوار  آغاز  از  وار  کند، 

های  توانند برخی از مجموعهمعینی )اتمسفر، فشار هوا و غیره( می  طدهد تحت شرایریق که نشان میطاین

ابتداییپیچیده اعلاء  به حد  و  معین  آنی  در  آیند که  پدید  اندامها شاخصهای  بنیادین ]هستیِ[  وار  های 

مشخص و حاضر    طتوانند تحت شرایگمان دیگر نمیها بیای گنجیده است. این مجموعهفهطای نگونهبه

ی  ده شود. و آموزهشان ثبت، و نشان داریق تولید آزمایشیطتواند از  می  ط وجود داشته باشند و وجودشان فق

ارگانیسم میتکوین  نشان  ما  به  تسلها  که  مقولهطدهد  بههای  یابی  اندام  مختص  درون  بازتولیدِ  در  وار 

عنوان نمونه،  کند. بهی میطها را  بستراه با بسیاری بنها، چگونه سیری تدریجی، پُرتناقض و همارگانیسم

ــ کل بازتولیدشان را بر   انداهمیتجا بیبر قاعده، زیرا استثناءها در این بنا نماست که گیاهان ــسرشت
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ی مهیا  طکنند. نخست در قلمرو حیوانات است که شرای وار متحقق میبیعتِ نااندامطوساز با  ی سوختپایه

باز هم   پذیرد؛ و ــوارگان صورت میکم عمدتاً، در قلمرو انداموساز خالصاً، یا دستشود که این سوختمی

وارگان[، موضوعِ عمل قرار  ]اندامتِ  ط وار نیز نخست از مجرای وساــ حتی مواد ضروری نااندام بر قاعده بنا

بیشینهمی مسیر  ]انواع[،  تکوین  مسیر  سلگیرند.  مقولههط ترین  ویژهی  آن  های  بر  زیستی  سپهر  یک  ی 

دست  ترِ هستی بهناپذیر از سپهرهای پستی توقفاشیوهشان را بهسپهرهایی است که وجود و حضور کارای

 آورند. می

کند.  وار نیز( ایفا میگمان جهان نااندامت آن، بیط وسا این نقش را در هستی اجتماعی  امر ارگانیک )و به

ور در امر اجتماعی را معرفی کردیم،  طهای دیگر، چنین نوعی از راستای تبا زمینه  ط تر و در ارتباما پیش

جا ارجاع  بیعت« نامیده بود. بدیهی است که در اینطنشستنِ سدهای  چه را که مارکس »واپسیعنی آن

اندامآزمون عمدتاً  جهانِ  از  گذارها  به  بهگرانه  دقیقاً  است.  منتفی  پیشاپیش  اجتماعیت   به  دلیل  وار 

سرسختانهبازگشت مرحلهناپذیریِ  چنین  بتوان  است  غیرممکن  اجتماعی  هستی  تاریخی  سرشت  ی  ی 

میانجی و  توانیم به شناختی بی ازی کرد. بنابراین ما نمیگرانه بازسنحوی آزموناجتماعی از گذار را درجا به

اندام هستیِ  تبدل  این  از  بیشینهدقیق  یابیم.  دست  اجتماعی  ]هستیِ[  به  دستوار  شناخت  یافتنی، ترین 

داند  شناختی  مابعدِ وقوع است، یعنی کاربست روش مارکسی که آناتومی انسان را کلید آناتومی میمون می

مرحله آن،  بر  بنا  مبتدیو  مرحلهی  اساس  بر  ت تر  راستای  مجرای  از  و  بالاتر  پایهطی  بر  و  های  ورش 

عنوان  توانند بهترین نزدیکی را میشود. بیشینهــ قابل بازسازی می لحاظ فکریبه ورش ــط های تگرایش

کردشناختی تن-ناختیهای گوناگونِ گذار  پرتوی کالبدشهایی در اختیار ما بگذارند که بر مرحلهنمونه حفاری

تواند  ماند و صرفاً میافکنند. اما این جهش کماکان یک جهش باقی میو اجتماعی )مثلاً بر کارافزارها( می

 لحاظ مفهومی و مقولی وضوح یابد. ــ به که به آن اشاره شد در آزمونِ اندیشه  ــ

به باید  همواره  مربوبنابراین  موضوع  که  دانست  جهش  طروشنی  گذاری  به  ــاست  به وار  لحاظ  و 

حی کیفیتاً متمایز. امید نسل نخست  ط حی دیگر، سط ح هستی به سطــ از یک س شناختی، ضروریهستی

رو واهی بود چراکه  شده«ی بین میمون و انسان، پیشاپیش از آنی گمها برای یافتن »حلقهداروینیست

های گذرا را روشن کنند و نه هرگز خودِ جهش را. اما ما  توانند مرحلهمی  طشناختی فقهای زیستشاخصه

کارشناختی  تنـنفسه کماکان  موجودِ روانچنین به این نکته اشاره کردیم که توصیف دقیق تمایز فیهم

ای که جهش در   جهش )و فرآیند واقعیشناختیِبین انسان و حیوان باید زمانی دراز از کنار واقعیت هستی

ی هستی  های انسان را بر پایهگیریِ این خصیصهتواند پایکه نمییابد( رد شود، تا زمانیآن تحقق می

هماجتماعی کند.  تبیین  آزمایشاش  روانچنین  تکاملهای  بسیار  حیواناتِ  با  با  شناختی  عمدتاً  یافته، 

های تازه را توضیح دهند. در این کار،  هطتوانند ماهیت این پیوندها و راب ها، به همان اندازه اندک میمیمون
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ها[ از  شود. نخست، ]در این آزمایشزندگی این حیوانات نادیده گرفته می طبودن شرای سادگی مصنوعیبه

ها[  شود؛ دوم، ]در آنها( غفلت میجوی غذا، مورد تهدید قرارگرفتنوها )جستوارِ وجود آنبیعتطناامنیِ  

شده به قصد آزمایش، صورت  بندیدستهشده و  کار نه با کارافزارهای خودساخته، بلکه با ابزارهای ساخته

گیرد. اما ماهیت کار انسانی بر این پایه استوار است که این کارافزارها اولاً در متن نبرد برای تداوم  می

ها هستند. بدیهی است که از  ها محصولات فعالیت خودِ انسانی مرحلهآیند و ثانیاً همههستی پدید می

، باید مورد بررسی انتقادی قرار گیرند. یگانه  شده تخمین  زدهمکرراً، و به مراتب بیش  هایرو همانندیاین

تر؛  [ بزرگ در هنجار حیوانات پیشرفتهElastizitätافِ ]طشدن انعوجه واقعاً آموزنده عبارت است از مرئی

، در واقعیت تحقق  هنگام جهش به کارتر، باید آن نوعی بوده باشد که بهیافتهیک نمونه از مرز کیفیتاً تکامل

تر قرار دارند، به  مراتب ژرفای بهیافته است؛ انواعی که امروز وجود دارند، از این لحاظ، آشکارا در مرتبه

 توان پلی ساخت. ها و کار واقعی نمیکه بین آنوریط

[ در مقام  Gesellschaftlichkeitی پیچیده و مشخص اجتماعیت ]جا که مسئله بر سر مجموعهاز آن

ور اخص کار را از این مجموعه   طرح شود که چرا ما بهطشکل هستی است، مشروع است که این پرسش  

برکشیده و برجسته کرده و جایگاهی ممتاز در فرآیند پویش و پیدایش شکل هستی و جهش در آن قائل  

ی  آید: زیرا همهتر از آن است که در نخستین نگاه به دیده میشناختی ساده ایم. پاسخ  از منظری هستیشده 

های دیگرِ این شکل هستی بنا به گوهر خویش پیشاپیش  سرشتی خالصاً اجتماعی دارند؛ خصوصیات  مقوله

یابد که پیشاپیش تأسیس  انکشاف می  ای شان  نخست در هستی اجتماعی واقع شدن های مؤثر ها و شیوهآن

یافتن جهش را پیشاپیش مفروض  یافته است و هرچند ممکن است پدیدارشدنش بدوی باشد، اما تحقق

اش مواکداً از سرشت گذار برخوردار است: کار بنا بر  شناختی کار است که بنا بر گوهر هستی ط گیرد. فقمی

وار )کارافزار،  بیعتِ نااندامطهم چه  بیعت، آنطای متقابل است بین انسان )جامعه( و  هطگوهر خویش راب

ی  معینی از زنجیره  طتواند در نقا گمان میوار که بیبیعت اندامطی خام، برابرایستای کار و غیره( و چه  ماده

شناختی به هستی  فوق شکل بگیرد، اما عمدتاً شاخص گذار در خودِ انسان کارکن از هستیِ صرفاً زیست

به  اجتماعی مارکس  بنابراین  اینحق میاست.  مقام سازندهگوید: »از  در  کار،  ارزشرو  های مصرفی،  ی 

شر  یمثابهبه یک  مفید،  همه  طکار  از  مستقل  انسان   است، ضرورت  ی شکلوجود  جامعه  بیعی  طهای 

[  1ت زیست انسانی«.]ط بیعت، و بنابراین برای وساطوساز بین انسان و  ی سوختای برای مبادلهجاودانه

لاحی  ط قدرها هم اصلاح »ارزش مصرفی« را آنط در این رویکرد به سیر تحول زندگی انسان نباید اص

آن از  پیش  مصرفی،  ارزش  کرد.  تلقی  راباقتصادی  در  مبادلههطکه  ارزش  با  انعکاسی  گیرد،  ای  قرار  ای 

میهطراب که  مرتبهای  در  توصتواند  دهد،  روی  ]تحول[  از  بالاتر  نسبتاً  جز  کنندهیفای  نیست  چیزی  ی 

کار ببندد. در  نحوی مفید بهرا برای بازتولید موجودیت خویش بهمحصولی از کار که انسان قادر است آن
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ی گوهر امر نوین در هستی  ــ برسازنده ها خواهیم پرداختما در آینده به آن هایی که ــی تعینکار، همه

عنوان  ی سرآغازین، بهعنوان پدیدهتواند بهاند. بنابراین کار میای بلافصل گنجیدهگونهاجتماعی هستند، به

ها پیشاپیش چنان تصور روشنی بخشیدن به این تعین رو روشنایی این  الگوی هستی اجتماعی تلقی شود؛ از

شناختی ارجحیت دارد  لحاظ روشآید بهنظر میگذارد که بههای ماهوی ]هستی[ در اختیار ما میاز گرایش

 که با واکاوی آن آغاز کنیم. 

های دیگر[ به کاری که در  حال باید همواره برای ما روشن باشد که با این رویکردِ منفک ]از جنبه این با

گیرد؛ درست است که اجتماعیت، نخستین تقسیم  جا مفروض گرفته شده است، نوعی انتزاع صورت میاین

بر گوهر   گیرند، اما نه در یک توالی زمانیِ خالصاً قابل تعریف، بلکه بناکار، زبان و غیره از کار منشاء می

دهیم؛ این سرشت جا انجام میای متقارن و متناظر. این، انتزاعی است خودویژه که ما در اینگونهخویش، به

ی  وساز اندیشیده هنگام واکاوی ساختهایی که ما بهشناختی همانند است با آن انتزاعلحاظ روشانتزاع به

صیل انجام دادیم. نخستین حل ]معضلِ[ این انتزاع بلافاصله در فصل دوم  کتاب »کاپیتال« مارکس به تف

رو،  پردازد. از اینکه ]»کاپیتال«[ به پژوهش پیرامون فرآیند بازتولید هستی اجتماعی میشود، جاییرح میط

چنان انتزاع،  از  نوع  این شکل  این  از  معضلاتی  که  نیست  معنا  این  به  است،  چنین  نیز  مارکس  نزد  که 

  ط ای فقجا تا اندازهصرفاً به این معناست که در اینشوند، بلکه  ــ کاملاً ناپدید می ور موقتطمسلماً به ــ

های  ها باید برای بررسی مرتبهشوند و پژوهشِ درخور، مشخص و کامل آندر حاشیه، در افق پدیدار می

میانجی با  شوند که بیتا آن اندازه در روشنایی روز ظاهر می  طها مقدمتاً فقتر محفوظ بماند. آنیافتهتوسعه

 هایند.شناختیِ مستقیم آنآمد هستیاند، همانا پیطــ مرتب شدهانتزاعاً درنظر گرفته کارِ ــ
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 ی جهان ی دارهیسرما یامپراتور ای کایآمر  یامپراتور 

 

 2023اوت  9

 نیندیو سام گ چ ی: لئو پانینوشته

 ی : دلشاد عبادیترجمه

 

که معطوف به    رسدیم   انیبه پا  سمی الیامپر  یبخش از پروژه  نینخست  ،مقاله  نیبا انتشار ا   نقد:  ح یتوض

پان  یبررس لئو  گ  چ ینظرات  سام  سرما»کتاب    ژهی وبه  ن،یندیو  سیجهان  یدار هیساختن  اقتصاد    ی اسی: 

آن    نتقدان و م  یگیار  یو نظرات جووانآرا    یبخش بعدمقالات  بود. در    آن  و منتقدان  « کایامر  ی امپراتور

 . شودیمطرح مبررسی و 

*** 

نشان    کایآمر   یامپراتور  ی اسیجهانی: اقتصاد س  یدارهیسرما  نساخت کتاب  عنوان    کهچنان

آن   می تفسیر  تفسدهد،  مقابل  س  هایرینقطه  اقتصاد  در  رابطه  یانتقاد  یاسیغالب    ی امپراتور   نیب  یاز 
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را    یالمللنیب  یرشد اقتصادروبه  جویی رقابت  در مکرر  مکرر   هاری تفس  نیشدن است. ا  ی و جهان  یدار هیسرما

نیز  و    متحد ایالات  یکاهش قدرت اقتصاد   بازتابنهفته است،    هیتجارت و سرما  انیجر  شیاافز   که در پسِ

  ی منزلهبه    یدار هیادغام سرما  تی درجه و اهم  سانها بدینآن  [1].دانندیم  کایآمر  یهژمون  یبرا   یچالش

بود که    ی هارت و نگر  یامپراتورکتاب معروف    ی اصلیدرونمایه  نیا  کنند.درک نمیی را  جهان  نظامی

ای  ما در طی دهه  [2] .ی شدجهان  یدارهیسرما  یو اقتصاد  یاسیابعاد س  آمیزیخوش همهمه دست این با

  ان یدر مای با رابینسون داشتیم؛ او  که مشغول تحقیق و نوشتن کتابمان بودیم برخوردهای جالب و رفیقانه

فردی    نیتربرجسته  ،اند تمرکز کرده  یفرامل  دارهیسرما  یطبقه  یکه بر توسعهی  آن دسته از محققان منتقد

داشت   تأکید  که  سبُبود  توسعه  دیبارا    یاسیعد  قالب  سرما  کی  یدر  .  کرددرک    ی فرامل  یدار هیدولت 

،  دهدیش نشان میما از الگو  یاستفادهعدم  از باب  خود    یاکنون در بررس  نسونیکه راب  خصومتیمتأسفانه،  

  ف یتضعآن را    خودش کمک کند،  نیگزیجا  یهادگاهیکتاب ما و د  ی درباره  دهبه بحث سازن   کهنیا  یبه جا

  کند.یم

 ی نظریه مسئله

  ز یچ  چیکه »ه  کندیحال ادعا م  نی« است، اما در عکاملاً تحقیقیو    گذارریکتاب ما »تأث  دیگویم  نسونیراب

،  واقع درندارد.    کند،یاستناد مها  به آن  جانیر اتحقیقی خودش که د  ترکمهای  نوشتهبا    سهی در مقا  «یدیجد

به  ــ    ردیگیم  دهیناد  میدهیرا که ما در کتاب خود انجام م  یواقع  یخیارت  یبررس  یادیاو تا حد ز  یبررس

شان  یفادار با وجود و  و است    جیرا  اریبس  ستی و اقتصاددانان مارکس  لسوفانیشناسان، فجامعه  میانکه    سیاقی

ماتر روش  تار   یچندان  یعلاقه  ی خ یتار  سمی الیبه  نم  خی به  رابدهندینشان  بر  نسونی.  عوض    ادعای   در 

تعر»ما    ناکامی«» می  « یامپراتور   ف یدر  تعریف   چه  شود،متمرکز  به    ی دارهیسرما  ،یسازی»جهان رسد 

  ی و مختصر نحوه  قی دق  انیکتاب با ب  رای است، ز  زی انگواقعاً شگفت  سخن  نی ا  «. رهیدولت و غ  ،جهانگیر

جهان از  ما  سرما یدرک  سرما  یدار هیشدن  دولت  استفاده از  ،یدارهیو  مفهو   زیمتمای  جمله    م از 

دولت یالمللنیب» م«  شدن  تبار  شودیآغاز  به  بحث    ی نظر  و  ما گسترده  یقبل  یها نوشته  نیزو  این    ی 

که شامل حکومت    هایامپراتور   ینهیرید  خی »تار  نیب  ی بحثدر ادامه. سپس  پردازدمی  میمفاه  نیا  یبارهدر

سرزم  یاسیس »امپر  یها نیبر  و  است«  بر   سم یالیگسترده  توسط  که  آزاد«  قرن    ایتانیتجارت  اواسط  در 

  ستم یقرن ب  خلالدر که   کایدولت آمر زی نوع متما  فیبا تعرو سپس ، شویمتمایز قائل می نوزدهم آغاز شد

گسترش    ی برا  یو حقوق  یاسیس  ط یشرا  جادیا   درآن    نقش»به   نابو  شد    لیتبد  یررسمیغ  یامپراتور   ک یبه  

 [ 3] .یابدد، ادامه میشمی دهیم فه  «یالمللنیدر سطح ب یدار هی سرما دیو بازتول یعموم
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از    یاریبس  یمحصول کاربرد  واقع در،  اشدب  «ینظراشی»پی رابینسون[  که ]به گفتهجای اینما به    کتاب

  ی انیپا  یها ادداشتیما در    مهم  ی نظر  آثار از    یاریو بس  ،است  شیسال پ 20  باً یتقر  درما    ی نظر   ی کارها

از    ی اریطور که بسهمان  م،یکن  یابیبازخود  کتاب    متن اصلی  را در   ها نیا  میخواستیاند. ما نمذکر شده

ما با    کرد یروسانی  شود تا تشخیص رابینسون مبنی بر همباعث میچه  اما آن  دهند،یانجام م  انیدانشگاه

عجیب و غریب به نظر برسد، این  ندارد(    ی اهیپا  چیهدر کتاب ما  واقع    به )که    المللنیروابط ب  ی هینظر

  یستیمارکس  یقبل  یها بر اساس تلاشبا این سخن آغاز کردیم که  به صراحت  را  کتاب    نیاست که ما ا

نظریهمی دهیم   یدار هیسرما  دولت   ی کوشیم  بسط  در    یپرداز هی نظر  ن یا  عامدانهما    تردیدبی.  را  را 

  ی گرامش  برداری شود کهاز رویکردی بهرهکه  با این قصد ارائه کردیم    یمحکم  یمفهوم  یها بندیصورت

  جلبروشن و    تی روا  کی   یارائه  یما برا   یدغدغهخواستار آن بود.    «ی خی تار-ی »تجرب  یمطالعه  ق یاز طر

ما را بر آن داشت    ،یجهان  یدارهیسرما  روند ساختناز    مانیخی تار  یستی الیبه درک ماتر  ترستردهمخاطبان گ

  ی خی تار  حیرا در توض  ه یو سپس نظر  میکن  آغاز  مانینظر  یریگجهت  قیمختصر و دق  انیتا کتاب را با ب

 . بگنجانیم  آن صورت گرفت یکه در پ

  ی هیخودش به نظر  کردیاست که ما به رو  نیا  دهدیرا آزار م  نسونیراب  رسدیکه واقعاً به نظر م  یزیچ

البته، ممکن استشان ندادیمن   یتوجه کاف  ی جهان  یدار هیسرما کل کتاب را  اگر خیلی مشتاق باشیم،    ، . 

نویسیم  این دیگر خیلی حرف است که وقتی میاست، اما    یناکاف  آندر    یزیچه چ بخوانیم تا نشان دهیم  

را  تز    نیااند ادعا شود که ما  دار فراملی« لنگرهای دولتی آن را سست کردهی سرمایهطرفداران تز »طبقه

کردن«   سست»  چه رابینسون مدعی استبرخلاف آن  رای ز  م،ایدرآورده  عیار«ی تمامکاتوری»کاربه شکل  

است«،    یفرامل  یدولت  جادیا   ی»در آستانه  یفرض  یطبقه  ن یکه ا  انگاره  نی. استین  « کردن »جدا  یبه معنا 

متعلق   انگاره  نیکند که ایاکنون با افتخار ادعا م او   رای ز باشد نسونیرابهای از گفته یکاتور یواند کارتنمی

تز    متقابلشواهد  فقط    خواهدیاز خوانندگان ماش  یانیپا  ادداشتدر ی  نسونی، راب واقع دربه خودش است.  

کارول    لیب  ی هیهمان توص  واقع درراستا   نیرا »به خاطر داشته باشند« و در ا یفرامل یدارهیسرما  یطبقات

.  کندیرا منعکس م  «یجهان   ی دارهیسرما  ی پردازهی در نظر  فیظر  ی هابه تفاوت  از ی»نپیرامون    نسونیبه راب

 هرچند   ،کندیم  یبانی پشت  نسونیتز راب  روایت مشروط   ازخود او »   قاتیکه تحق  کند ی، کارول اشاره مواقع در

  ی تیریمد  ی هادر سمت  یشرکت  ی هاشبکه  ترشیب  اما   شکل گرفته است...   یفرامل  دارهیسرما  ی طبقه  به واقع 

 [ 4]«.مانندیم یخود مل

بود  ی سوم کتاب  در صفحه  کلیما مک  پیلیاز ف  یقولشد، نقل  نسونیچه در ابتدا باعث خشم رابنآ  دیشا

  ن ی« بود. اشدن جهانیو   یاجتماع ییه»نظر   یعنی نسونیراب  2001  یمقاله  یدرباره  شکه برگرفته از نقد 

است    یا بلکه پروژه  ست،ین  ی دارهیسرما  یها شیصرفاً آشکارشدن گرا  شدن جهانیکه »  دیگو یقول منقل
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دوره  یواسطهبهکه    ز یمتماتاریخاً   متناقض  گرفته    یساز یجهان  یقبل  یها روابط  شده    دهیچیپ  ایشکل 

 : پردازندبه شرح زیر می خی تاربه  که کند  مقایسه می یکساننظر را با    نیا کلیما است«. مک

  ی دیجد  ندیفرآ  شدن ی »جهان  بگوییم  دهدیکه اجازه م  ،یاجتماع  یزندگ  تدریجی  یسازییاز کالا  ی ندیفرآ»

را    شدن جهانیو    میکن   مندیخرا تار  نظریهاست که    نیا  گریاست. راه د  نسون یروش راب  نی.« استین

(  یطیو مح  ،یاسیس  ،ی)اجتماع  ز یکاملاً متما  یاما با روابط ماد  ،یدارهینهفته در سرما  یا به عنوان رابطه

 [ 5]«. مطرح سازیم..در طول زمان و مکان، 

که   است  ها واضح  ارائه  نی ب  یبزرگ  یشناختروش  یتفاوت  در  دارد.  وجود  با  کی  یما    دیاستدلال 

نوشتن    یی نحوهبرا  یکل  یکه اصل  مینبود  یدارند. ما مدع  یبیو معا  ایکه هر کدام مزا  کرد  ییهاانتخاب

  ل یبه دلا  بنابراین،ممکن است بهتر باشد.   ینظر  نیتمر   ک یاهداف،    یبرخ  ی. برا کنیممیکتاب ارائه  یک  

  کیآکادم  یاز کارها  یار ی)که معمولاً در بس  «آثارجامع    ی»بررس  کیکه    میگرفت  میبه صراحت تصم  یمختلف

ندهقابل  نظریه  یبرا انجام  ترج میقبول است(  اولاً، ما  نکن  نیا  میداد  حی.  را  به    میخواستیم  را یز  م،یکار 

  ی کسان  و نیز)  رودیسر مگیری  طرز چشم به  کهنه  یبا آن قالب دانشگاه  اشکه حوصله  میبرس  یمخاطب

کار    نیا  یاز عهده  توانندینم  لیالتحصفارغ  انیو دانشجو  سندی نویخود م  یارشتهدانش  انیهمتا  یکه برا 

جمله   کرد، از  دایرا پ  آثارنوع مرور    نیا  توانیوجود دارد که م  یادیز  یهادر حال حاضر مکان  اً،ی(. ثانندیبرآ

  ی ها ادداشتیدر    واقع در مربوطه    آثاراز    یادیخودمان، و در هر صورت، مقدار ز  یقبل  ی هااز نوشته  یبرخ

  ه ی نوع نظر آن  تر از همه، ما به  و مهم  ثالثاًکتاب ما مورد استناد و گاه به اختصار نقد شده است.    یانیپا

  د« یگویو »آن مکتب آن را م  د« یگو یم  را   ن یمکتب ا  ن ی»ا ــ  ردیگیود مبه خ  یلیکه شکل تفص  یم مشکوک

و معمولاً کاملاً   گزیده  یتجرب «ینمونه»چند  فقطاساس بر  و سپس  ــ م«یکنیرا ادعا م ی گریاما »ما د

 . کند که این اظهارات را در نظر گرفته استادعا می یسطح

ادغام  تیحساس  ینوع به  را  تار  نظریه  ما  روش   خ یو  آن  یبه  هر  داد.  سوق  از  خاص  است  ممکن  چه 

ز  ییهایپرداز هینظر زمان  تعر  یادیکه  صرف  آ  کنندیم  میمفاه  ف یرا  دست  به  د،یبه  واسطه  اغلب 

کند  ینمهم    ی(. کمکی دارهی»منطق« سرما  خ،ی)»گشودن« تار  رودیم  نیاز ب  یشناستی غا  ای  ییکارکردگرا

مشروط    یو توسعه  نیّ عتنام  یدر تضادها، مبارزات طبقات  خی که تار  میاعلام کنهنگام  هم  یکه به طور انتزاع

روند و اقتضائات    نپرداختن بهو عملاً    یانیپا  یبا حرکت به نقطهکه  ، فقط برای اینداردریشه  ها  تی ظرف

 ها را نادیده بگیریم.  این ی، همهمیدیجا رسنآچگونه به که این ی خیتار

  یدارهینظام سرما  یکند که »تضاد اساسیموضوع مطرح م  نیبا اصرار خود بر ا  نسون یکه راب  ای دوراهه

بودن   یخیرتار یغ  دچار  قاًیبر ملت است« دق  یمبتن  یاسیس  قدرت و نظام    جهانیاقتصاد    ن یگسست ب  ،یجهان



399 
 

  کا یتوسط دولت آمر  ی دارهیسرما  شدن جهانیشود که چگونه  یموضوع م  نیامر مانع از درک ا   نی. ااست

سا با  ارتباط  مسئولدولت  ریدر  که  ب  تیها  قضا   یالمللنیانباشت  قلمرو  چارچوب  در  کنار    ییرا  در  خود 

 شده است.    سرپرستیو  پروبال داده    رند،یگیبر عهده م  آناز    یو به عنوان بخش  یشخو  یمل  یها تیمسئول

 یسادگبه  م،یکرد  انی ب  کتابمان  یکه در ابتدا  یمفهوم  یها یندبصورتشدن با   ریدرگ  یبه جا   نسونیراب

کند.  دفاع  آن  از  تواند  یاست که او نم  ییادعا  نیحال ا  ن یوجود ندارند. با ااصلاً  ها  که آن  کندیوانمود م

  ی صفحه قبل معرف 10ما )که در    میاز مفاه  واقع درکند،  یقول منقل  11 یاز صفحه  رابینسون که    یهنگام

  ی هایخطوط امپراتور   راستای در    سرزمینیگسترش  با ایجاد تقابل میان »کند تا  ی( استفاده مهشد  فی و تعر

میان  از  طور کلی  به  ای  ه ی سرما  یبرا  ییهاروزنهگشایش  در    کایتر دولت آمر بزرگ  ی عمل»حوزهبا    «میقد

سرما برداشتن   از  هیموانع  خود    یادعا«  ادفاع  خاص  که    بلکه   ست ی ن  متحد ایالات  یور »امپرات  ن یکند 

 است«.  یجهان یهیسرما یامپراتور 

 د.سازمیرا  اولی    یبلکه دوم  ست،ین  یا این یا آنچرخش مفهوم، موضوع    یاینه در دن  ،یواقع  یایدر دن  البته،

 شدن  جهانی  یبنددوره

امیدواریم ما    .کندیمحکوم م  1492 تا  ی جهان  یدار هی روشن سرما  ی بندما را به خاطر عدم دوره  نسون یراب

کتاب،    نیاهداف ا  ی، براواقع درما    ی نوزدهم ببخشد. را برای آغاز کردن تحقیقمان فقط در اواسط سده

بود )اگرچه    یدار هیبل سرماقچه مقدار از جهان از    که مثلاً   میکنار گذاشتآکادمیک  داغ    ی هاعمداً بحث

(. و اگرچه  میموافق هست  یجهان  ی هامنظا   ی یهنظر  «یتینواسم  سمیواضح باشد که با نقد »مارکس  کاملاً  دیبا

دار مارکس    میتوجه  خود  که  اظهارنظر  این  انگ  1848 دردر  شد    یدارهیسرما  یرقابت  یهزی که  باعث 

ا  اریجا لانه کند« بس »همه  در  یدار هیسرما به  ما  کتاب  بود،  و    جهتو  تیواقع  نیمحتاط  موانع  دارد که 

که تا  بود    یمعن  نیبه ا  واقع در  یدار هی سرما  سازییجهان  ی هاشی( گراهیها عل)از جمله انقلاب  ییهاوقفه

خود خواهد    ری تمام جهان را به تصو  یبورژواز   کهمارکس    ینیبشیپاین  تا    دیطول کش  ستمیب  یسدهاواخر  

 تحقق یابد.  ساخت

قدر  آن  برد،یبه کار م  اشیبنددوره  یبرا  نسونیکه راب  «جهانگیر و »اقتصاد    «ی »اقتصاد جهان  یها برچسب

  از   واقع درما هرگز    نسون،یخود، به قول راب  ینوبه . بهکنندیرا پنهان م  یکه انواع ابهامات زماناند  سست

  شنهادیکه او پچناناستدلال خود را    که نیه رسد به اچ  م،یکنیاستفاده نم  «شدن  جهانیامواج  »مفهوم  

  د یتشد  کهنیبر ا  یها( مبنناو )و آ  یادعا  ن، ی. علاوه بر امیهرست و تامپسون بسازنظرات    براساس کند  یم

در آن زمان را،    سمیالی امپر  یستیمارکس  یها نظریهبزرگ    نشیاواخر قرن نوزدهم بود، ب  یتجارت مشخصه

  د یتأک  گر،ید  ی. از سوردیگیم  دهی، نادتأکید داشت  صدور سرمایهر  بکند،  یما اشاره م  هایکتابکه  چنانکه  
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  مانع دیدناز آن رخ داده،   شیو هر آنچه پ 1980 ی پس از دهه یهادهه نیب  « یفیک ز یبر »تما نسون یراب

  جهان   یکه به تحولات امروز  شودمی  ستمیب  یسده  خلال ها در  و دولت  یمال بخش    د،یدر تول  راتییتغ

 انجامید. 

رابطه  یخی تار  لیتحل بFDI)  متحد  ایالات  یخارج  میمستق  یگذارهیسرما  نیب  ی ما  و  شدن   یالمللنی( 

  ی)زماندهد  ینشان م  1920 یخود( تا دهه  یکرهمیدر ن  ژهیو )به  ستمیب  یسده  یرا از ابتدا  کا یدولت آمر

نشان  این  و    بخش اعظم صنعت خودروسازی آلمان را به دست گرفته بودند(.که جنرال موتورز و فورد  

را    ی خودهاتیتعهد و ظرف  کایدوم، دولت آمر   یرکود بزرگ و جنگ جهان  قی که چگونه، از طر  دهدیم

  ن یا   واقع درتوسعه داد.    یجهان  ییهسرما  تحرک  یبرا  طیشرا  تی و تقو  یبازساز  هایشالوده  جادی ا  یبرا

 میکنیم  ی که ما سع یحال  در  ،کندیم  دیتاک  1980 یدر دهه  یاقتصاد  یکم  گذارهایاست که بر    نسون یراب

ا  مینشان ده تغ  رییتغ  نیکه چگونه  ب  یقبل  یف یک  راتییبر اساس  و    دیها، تولشدن دولتیالمللنیاز نظر 

 . افت یبودند، توسعه در آن موفق شده  یکه قبلاً به خوب   یمالبخش 

در    هیکار و سرما  نیب  یداخل  یکه در مبارزات طبقات ــ  ی رانزیموجود در دولت رفاه ک  ی، تضادها واقع در

نما  1960  یدهه   1970  ی بحران دهه  یاصل  یکنندهنییتع  میکنیما استدلال م  وگذاشته شد،    شیبه 

  ی نهاد  یهاهیکه قبلاً رخ داده بود درک کرد. پس از آن بود که پا  یشدن یلمللانیتوان جدا از بینمــ   بود

فراهم شد که    یا گونهبه  ی دارهیسرما  شرو ی پ  یهاتوسط دولت  1970  یبحران دهه  تی ریمد  یچگونگ  ی برا

اتفاق    1930  یطور که در بحران دهههمان  ،ی را داددار هی سرما  ی سازیجهان  شدن و نه قطع  ع یامکان تسر

.  میده حیتوضی مشابه  یخیتار یستیالیماتر دگاهید ق یرا از طر  یبحران کنون کوشیممی چنینهمافتاد. ما 

  ی طبقات  یروها ین  یهندیاز توازن نامتقارن فزا  یناش  ی در تضادها  شه ی هم راین بحران    کهدهیم  نشان می

 هفت  جیدر    چنینهمو    و فدرال رزرو  یدار شکست« در خزانه  هار»م  یبرا  ینهاد  یهاهیپا  کهنیدارد و هم ا

  ه یسرما  هایکنترل  ای  یتجار  ییگراتی از بازگشت به حما  بیست مانع کشورهای عضو جی  شده و  جادیا

 د. انشده 

 ها دولتو  طبقات

ها حضور  ملت-عمدتاً در دولت  1980  یکه تا دههکسانی هستند    نسونیراب  به تعبیر   دارانهیظاهراً سرما

نشده    لیشدند که هنوز تکم  یانتقال  یاما پس از آن وارد مرحله  شدند،یم  یندگیها نماداشتند و توسط آن 

 دیتولزیستی  همبه امکان    دنیشیاز اند  نسونی( شدند. رابTNC)  یفرامل  دارهی طبقه سرما  کیبه    لیو تبد

مربوطه خود    ی هابا دولت  ز یمتما  ی وندهایاز جمله پ  ز، یمتما  یمل  تی که هو  یدار هیبا طبقات سرما  ی فرامل

ها  دولتطبقات و    نیب   یبه رابطهرا    یکیو مکان  ی انتزاع  یکردیرو   نیورزد. ایکنند، امتناع میرا حفظ م
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از فروش خود   یمیاز ن ش یب رایاست، ز یالمللنیب یتیچندمل ی هااز شرکت یک ی، فورد  مثلاًدهد. ینشان م

م انجام  از کشور  در خارج  بایرا  ا نیا دهد.  م  یدارانهیامر سرما  نیحال،  اداره  را  آن  منصرف    کنندیکه 

که  نمی تشک  یبخشکند  همانباشند  کایآمر  یاجتماع  لاتی از  سال.  که  کرده  ستهاطور    کی  م،یابحث 

چندمل فورد  MNC)  یتیشرکت  مانند  سا  یطبقات  ییروین  یهندینما  چنینهم(    هایبندیصورت  ریدر 

دوم و سوم قرار دارند. اما    یهافورد در رتبه  یو آلمان است که از نظر فروش جهان  ایتانیمانند بر  یاجتماع

از هشت برابر بازار    شی کاهد که فروش آن هنوز بینم  متحد ایالاتتر فورد با  قیاز روابط عم  یزیچ  نیا

تا    75است که    ییجا  ن ی، ا واقع درشود.  یآن در آنجا انجام م  یو توسعه  قیتحق  شتری است و ب یبزرگ بعد

تحق 80 )  قیدرصد  توسعه  همهR&Dو  چندملیتیشرکت  ی(  در    های  انجام    متحد ایالاتمستقر 

 [6]شود.یم

  کتابمان   یبود، برا  متحد ایالاتدر   سلر ی کرا-ملریدا  س یزتچه رئ تر یکه د یزمان 2003در ما طور مشابه، به

را بر عهده دارد،    ییکایشرکت آمر  کی  استیکند ر  دی. او تمام تلاش خود را کرد تا تاکمیمصاحبه کرداو  با  

ابراز شده بود.    ضوع مو  ن یا  پیرامونکه در کنگره    مرتبط بود   یی دهایاست که به شک و ترد  یهی که بد

کنار گذاشته شده بود، نه    سلری که کرا  یبنز انتخاب شد، در حال-ملریدا  رعاملی که او به عنوان مد  یزمان

خود را با   ی اصل یاسی س وندیتواند پیم  ملریداد که دایکرد بلکه نشان میم دییخود را تأ یآلمان ت یتنها هو 

. همانطور که  بودنش داشته باشد  چندملیتی  با شرکت  «ی»تضاد اساس  کهنیدولت آلمان حفظ کند بدون ا

است، همچنان    ییکایشرکت آمر  کی  ملر یدا  کهنی بدون تظاهر به ا  یما گفت، حتبا  زتچه در مصاحبه  

 مانده است.   یباق « است  یجهان منظا  کی شی]که[ اکنون کم و ب یی کایآمر »نظاماز    یبخش

اقتصاد یالمللنیب  میان  وندیپ  خصوص  در ابعاد    یدار هیسرما  یطبقات  تی و هو  بندیصورتو    یشدن  که 

ها نه  ملت-بود. دولت  ق یدق  ار یبس  د یهستند، با  لیدر آن دخ  قاًیعم  یاسیو س  یفرهنگ  ،یاجتماع  ،یشخص

بوده و هستند.    یمحور   زیدار نهی طبقات سرما  یریگبلکه در شکل  هیانباشت سرما  طیشرا  دیتنها در بازتول

قدر هم تأث  هر    ز یمتما  یمل  تیارتباط مستمر هو  لیتحل  ضرورت،  باشد  یاتیح  دیتول  شدن جهانی  ریکه 

باشند،   یتیها ممکن است فراملبرد. شرکتینم  نیاز ب  یواقع  یاجتماع  یهادار به عنوان گروههیطبقات سرما 

 ،کنندیم  یگذارهیسرماها آندر که  یو کسان ،کنندرا کنترل میها و آن ها هستندآن که مالک یاما افراد

 گذارند. یکنار نمبه این طریق خود را  یمل تیکنند، هومیها کار آن یبرا  کهنیچه رسد به ا

  رغم بهدارد.    شهیروبنا ر-زیربنا مفهوم خام    کیموضوع هنوز در    ن یبه ا  نسونیراب  کردیرسد روینظر م  به

 ی هستند، او همان اشتباه  «یو طبقات  یاجتماع  یروها یها »مشتقات ندولت  کهپولانزاس  پژواک این نظر  
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با    یحت  ی و مبارزات طبقات  یاسیس  های شکلکه    با این پافشاری مرتکب شد را مرتکب شد که پولانزاس  

 : دنمانیم یباق یکاملاً مل  سرمایه شدن جهانیوجود 

( و پوشش  دیشدن تول  یالمللن ی)ب  هیپا  نیتضاد ساده ب  کیبه    دتوانینم  پردازیمبه آن میکه    یمشکل»

دولت و ملت    نیب  یوندهای، پواقع در...  ه شودداد  لی با آن »تطابق« ندارد تقل  گری( که دی)دولت مل  ییروبنا

  ی مل  یاجتماع  هایبندیصورت  انچننابرابر هم  یهو توسع   دیبازتول  یاساس  یها اند، و مکانگسسته نشده

تا رابطه جاآن هستند،  نه  و  ملت  نه  قابل  نیب  ی که  ملت  و  پ  لیتقل دولت  ساده    ی اقتصاد  یوندهایبه 

 [ 7]«.ستندین

  ن یبر ا  یستی الیامپر  دیو دولت جد  یساز یدولت و جهان  نیب  یخود ما از رابطه  یها یپردازهینظر  نخستین

 [ 8].دهندیکتاب نشان م ن یما را در ا یخی تار واکاوی اند و شناخت بنا شده

، ما با  واقع در.  شودینم  افتیکتاب  این  در    طبقهاست که    ن یا  نسونیاظهارات راب  نیترکنندهجیاز گ  یکی

  ستم یب  یسدهدر    یجهان  ی دارهی سرما  جادی در ا  ینقش محور   نیچن  کایپرسش که چگونه دولت آمر  نیا

  ی س طبقاتیماترتا    «ییکا یآمر  یدار هیسرما   دی ان ای»  یموضوع را در فصل اول درباره  نیکرد، ا  فایا

  ی تجار   یمستقل کالا در کشاورز  دکنندگانینوزدهم، شامل کشاورزان به عنوان تول  یسده  در  متحد ایالات

  ر ییدر حال تغ  ی هاهیو رو   ها تیکتاب، ما ظرفسراسر  در    دنبال کردیم.  با دستمزد بالا  یی ایو پرولتار  یرقابت

  واقع  درو    کا یآمر  یدر جامعه  یاجتماع  یروها ین  ری و سا  یبا توازن طبقات  میمستق  یرا در رابطه  کا یدولت آمر

  ن یبرخورد ا لی. به دلمیکنیم  یبررس کند،یخود وارد م یبه مدار امپراتور آمریکا که   کشورهاییدر جوامع 

ا  روهاین با  را  کتاب  ما  پا  نیاست که  به    ی دارهیسرما  یاسیس  ی ها که »خطوط گسل  میبریم  انیجمله 

ب  انیجر  کشورهادر درون    یجهان «  محور  ما »دولت  کهنیبر ا  یمبن  نسون یراب  یها«. ادعاآن  نیدارد نه 

  دفاع قابلاست بلکه    پایه بینه تنها    گیریم،ی را نادیده میو طبقات  یاجتماع  یروهاین  که   معنا این  به    هستیم

 . ستنی

 شیءوارگی دولت؟ 

کند. با  یمبه »شیءوارگی« متهم  ما را    نسون یراب  ،گوییمیمسخن    گر شکن  کی از دولت به عنوان    یوقت

هستند    یافراد واقع  نی. البته ا گویدسخن می  گرکنشها به عنوان  اغلب از شرکت  نسون یحال خود راب  نیا

ها  تیها، محدودکار را در چارچوب روش  نیکنند و ایها عمل مهیها و اتحادها، شرکتدولت ق یکه از طر

ای به عاملیت دولت را  اشارهکه هر    دهدیم  حیترج  یدهند. اگر کس یخاص انجام م  یسازمان  یهاو فرصت

که در داخل  بیان کرد    گرفتهاً شکلخی رتا  یموضوع را در قالب افراد  نیا  توانی، مسازدبه افراد مرتبط  

 .کنندیعمل م نهادهاکه در سایر کنند چنانعمل میها دولت
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  ی دارهیکه توسط طبقات سرما  ی است دار هیدولت سرمااز    یپرداز هینظرمشوق نوعی    نسون یراب  کردیرو

م استفاده  و  لابد    شود،یکنترل  که  براطبقاتی  را  خود  روشن  اهداف  و    دولت  گریکنش  یقبلاً  ساخته 

  ار مفهوم استو  نیبر ا  م،یدهیم  حیکتاب توض  یطور که در ابتدا ما، همان  یپرداز هی. نظراندپرداخته کرده

نهادها که  برا  جاآن تا   یدولت  یاست  مشروع  یکه  و  بازتول  تیمنابع  به  سرما  طیشرا  دیخود    ه یانباشت 

هایی را  غالباً استراتژی  کنندیاشغال ممواضع اصلی را    در دولت که    ی د و افرادانیدار هی د، سرماانوابسته

 برعکس.  کنند، بلکهداران بیان نمیبرای نیل به این هدف برای سرمایه

:  دهندیاجازه م  گری کنشبه    ها تی ظرف  ن یهستند و ا  ی خی مستحکم تار  ی هاتی ظرف  ی دارا  ی دولت  ینهادها

برا  ییتوانا مشخص  ورزی کنش  یخودمختار  اهداف  اساس  وبر    ی توسعه  براساس  ،نتیجه در  ،شده 

برای کارکرد    یدارهیسرما  یهالتشود که دواین دلیل محدود میبه  یخودمختار  نی. ادیجد  یهاتی ظرف

ـمتکیرشد و مشاغل    ات، یمال  ی برا  یخصوص  اشت به انبو مشروعیت خود   بر استقلال    جاست که از این اند ـ

  م، یدید  ریدر بحران اخ  ژه یوبه  کهچناناست،    ینسب  یادشده اساساً  ی که خودمختار  نی. ا شودیم  د یتأک  ینسب

اجماع    بدیلی موردطبقه،    ک یبه عنوان    ه یو نه سرما  ی خصوص  ی کند. نه بخش مالینم  تی اهمیآن را ب

  مهار بحران   حلراه  ورشکسته شود.  [ 9]منیلگذاری  که بانک سرمایهگرفتند    میارائه نداشتند، و نه تصم   ی برا

  کردنعمل  ی برا  یدولت  گرانکنش  ری سا  توانایی  اما  ،طور خاص بودبه  متحد ایالاترزرو   فدرال  تیظرف  همانا

نوآور واسطه  یها وهیبه ش  ی و  به  مال  ی تقاضاهای  مختلفی  ک  هیسرما  یتقاضاها  ای  یبخش    ی لبه طور 

داد.  محدود تقلیل  نباید  آن  به  که  هرچند  تاکید  بود،  دولت    یهاتی بر ظرف  این  اخودمختار    جاد یامکان 

که دولت    یاژهیدرک نقش و  یبرا   کردیرو  ن یکند. همانطور که ایفراهم منیز  ها را  دولت  نیدر ب  رات ییتغ

  نیدرک ا   یبود، برا  یاتیکرد، ح  فایاروپا ا   شالطرح مار  یریگدوم در شکل  ی پس از جنگ جهان  کایآمر

پس از    ی بحران در اروپا  نیتربزرگ  گرماگرم، در  شرایط کنونیدر  آلمان  چرا  موضوع نیز مهم است که  

 .دای ایفا نکرمقایسه حتی در سطح منطقهنقشی قابلجنگ، 

  جایگاه ، با  متحد ایالاتخاص دولت در    ینهاد  چارچوب از    یبیکه ترک  میدهیدر کتاب خود نشان م  ما

  ک یآن را به عنوان    کندایجاب می  ی،جهان  یدارهیسرما  تیری خاص و نامتقارن آن در مد  یتاًفکنونی کی

کن  ییکا یآمر  ی امپراتور امیدرک  بر  اصرار  آمریکا  نی.  نیست    که  »امپراتورامپراتوری    ی هیسرما  ی بلکه 

از ا  یحت  را،یز  ،ستین   دیمفدقیقاً    داریم،  «یجهان   دار هی سرما  یطبقه  کی  که عامل   بغرنج  یادعا  نی جدا 

ابهام فرو میاست،    ی فرامل   همانا   ی امپراتور   نیا  ستاد فرماندهی  برد که چرا و چگونهاین موضوع را در 

د همانس یواشنگتن  و  شد  ماند.  ی  باقی  هم  نهادها  نسونیراب جا  دولت    کی  هایشالودهکه    ییبر 

.  کندیم، تاکید زیادی  رهیو غ  یپول، بانک جهان  یالملل ن یصندوق ب  کند، نظیرمشخص می  ی راالمللنیبفرا

بزرگ  ستند،ین  تی اهمیب  هانیا عامل  یدرباره  یینمااما  و    های آفریدهکه    یینهادها  نیچن  تیاستقلال 
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از  هم   اند ــوابسته  و فدرال رزرو  کا یآمر  ی دارخزانه  خصوص و بهها  به آن  ماًیتقو مس  اندیمل  ی هادولت

 کننده است. راهگم قایعم ــ و منابع خود هم از نظر کادرهاو مشی  خط میتنظ لحاظ 

و   متحد ایالات  یدارمانند خزانه یدولت یچگونه نهادها یمتا بفهمشود در بخش اعظم کتاب ما تلاش می

توانسته رزرو  سفدرال  اقتدار  خو  یمل  یاسیاند  نقش  با  را  شتاب  یشخود  به در    یسازیجهان  بخشیدن 

  ی موسسات  نسون،یساخت راببر. در  آکنده سازندکه منجر به آن شده است،    ییهاو مهار بحران  یدار هیسرما

  را ی کردند، زیم  فایا  یجهان  ی دارهی سرما  جادیدر ا  مهمینقش    ی زمان  رزرو احتمالاً و فدرال   ی دارمانند خزانه

کردند، اما اکنون  یعمل م  متحد ایالاتدار  هیسرما  یطبقه  چندملیتی  به نمایندگی از »جزء« مسلطها  آن

  ی نهادها  نیا  دیما با  ی« بدل شده است،راملف  دارهیسرما  یطبقه»   کیاز    یبخش خود به  طبقه  این  که  

اصطلاح  به  ایاست، آ  نی. اگر چنمین طبقه تصور کنمسلط آ  یفرامل  جزء  ینمایندهرا    کایدولت آمر  یاصل

  ی هاصرفاً در تنشاین تضاد    ا یبرطرف شده است؟    یو اقتصاد جهان  یمل  یاسیقدرت س  نیب  یتضاد اساس

شده    حک  کنند،یم  یندگ یرا نما  مسلطریغ  یهاگروه  لاًو فدرال رزرو با کنگره، که احتما  یدارخزانه  نیب

 است؟ 

تع  نیا  تصور با  خزانه  یدولت  ینهادها  نییکه  عوامل    متحد ایالات  یدار مانند  عنوان  به  رزرو  فدرال  و 

به »تضاد  چسبیدن    جهینت و در  رموجودیغ  یدولت فرامل  کی  یسازنده  یهاو دستگاه  یجهان  یهیسرما

مل  نیب  «یاساس سرما  یاقتدار  می  یجهان  ی دارهیو  رخ  زیادی  پیشرفت  راستا  این  به    ط فق  دهد،در 

، گویدیم  نسونیطور که رابن، همامتحد ایالات  دولت  کهنیا  بیان.  شودمی  انتیخ  نسونیراب  یپرداز هینظر

مستلزم    یها گروه  تراکم   ینقطه» است،  جهان«  سراسر  در  کهمسلط  است  مفاه  آن    یاتیعمل  میبه 

  این مفهوم   یانتزاع  بودن لاینحلبر    کردن آن به جای کمک به فهم آن  فقط پررنگ ، و  برگردانده شود

 کند. یم دیتأک

 نهادهاگرفتن جدی

  ی خلاقانه برا  یحل»راه  یاز ما برای ارائه،  کتابمانانتقادی    یماهر در بررس  ویکه است  تی واقع  نیالبته در ا

وجود    ی طنز کم  کند،یم   شیستا  کند«یم  اجتناباقتصاد    ا نهادها ی  شیءوارگیکه از    عاملیتمشکل ساختار/

او را به    کردشیماهر، رو  ی که به ادعا  ،گویدمی  یبا نوام چامسک   میرا در تضاد مستق  سخن  ن یندارد. او ا

م  شیءوارگی» سوق  دردهدینهادها«  خوشحال یحال .  ا  میکه  نو  ن یبا  درباره  سندگانیغول    ی منتقد 

  جا نیدر ا  یاو از چامسک  ر یتفس  یدرست  یابیارزنحو مطلوبی،   آن هم به   م،یشویم   سه یمقا   کا یآمر  ی امپراتور

از سخن گفتن    نسونیاگر هدف خشم راب  که  میکن  یتصور خودداراین  از    میتوانی. اما نمستینمدنظرمان  

باشد    آمیزی داشتهریتحق نظر    ینسبت به چامسک  دیچقدر با  نسونیراب  م،یهست  کا یآمر  یامپراتور   یبارهدر
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که  ای  امپراتوری  مشاهده کند،  متحد ایالات  یمنشور امپراتور  ازاز ما عادت دارد جهان را    شیب  یلیکه خ

  ی ادیتا حد ز.  کندیعمل م  کایقدرت آمر   یجهان  ل یتحم  قی از طر  یش خو  یانحصار  یمنافع مل  ی در راستا

مانند پنتاگون و آژانس    کایآمر  یامپراتور  یقهر   یهابر دستگاه  یچامسک  قیکار دق  میحجم عظ  لیبه دل

ا و فدرال  ی دارکه خزانه  یکتاب خود بر نقش  دی( بود که ما با تأکای)س  ی اطلاعات مرکز و    جادیرزرو در 

 .داشتیم  یکردند، احساس راحت  فایا ی جهان یدارهیسرما تیریمد

  ی هینظر  برساختماهر از کتاب ما از نظر سهم آن در »  دیتمج  ایکه آ  میبسپار  گرانیقضاوت را به د  دیبا

را که به کار خود کارل    یو هم شکاف  کندیغلبه م  یوبر  میپارادا  یها تیکه هم بر محدود  ینهاد  یتوسعه

دقیقا در جایی متوجه  که ماهر   استمسلم این   ینکته.  ریخ  ایموجه است   کند«یپر م  گردد،یمارکس بازم

  ی دولت یهابینیم که کنش»می واقع در. ما شودشود کتاب ما پیرامون چیست که رابینسون متوجه نمیمی

  «؛ندیآی م  د یدهد، پدیرخ م   رییغدر حال ت  یو اجتماع  یسازمان  ینهیزم  خصوص  که در  انتقالیی  ندیاز فرآ

»در   با  نقطه  ی دارهیسرما  پویشگرفتن    نظرو  عنوان    ی»الگوها  میکنیم  ی سع  مت«، یعز به 

توسعهمنحصربه کن  ینهاد  یفرد  برجسته  در    میرا  شرا  عاملان واکنش    اثرکه  توسط    شدهتعیین  طیبه 

  ی وسعهت  ایجابیطور  که »دولت به  میو ما اصرار دار  «شود.نتیجه می  هاخارج از کنترل آن  ینیع  یندهایفرآ

که   یزمان یحت ی دارهی بحران سرما  یهاشیگرا یجمله با فعال کردن »برخ  از دهد«،یرا شکل م ی خیتار

م  گرید  یبحران  یها شیگرا حل  ماهر  کند« یرا  د  داندیم  چنینهم.  ب  دگاهیکه  روابط  از   ی دولتنیما 

  ی نفوذ و اتحاد ساختارها   ،یداخل  پیوندی  تر شیبلکه ب  ست، ین  « ی منزو  ی هادولت  نیب  یرونی ب  یها»تعامل

  ست، یها ندولت  انی»م  ه یکه تضاد اول  دهدیم  صی که تشخ یحال است، در  ی جهان  ی دارهی تر سرمابزرگ

 هاست«. بلکه در درون آن

اعمال    در  متحد ایالات  های چندملیتیمند شرکتنظام  یی»توانا  یکه ماهر برا   یتینظر، ما با اهم  نیا  از

  طور نیهم  شهیهم  باًی. تقر میندار  یقائل است، مشکل  گران«یها نسبت به داستیس  یر یگبر شکل  شترینفوذ ب

  یجهینت  دهد،یم  صی تشخ  زین  هرطور که ماوجود دارد. و همان  زیها ندولت  ر یطور که در ساناست، هما

که شامل    یدر موارد  یحت ــ  شودیشامل مرا نیز  در قلمرو دولت    ی گذاراستی« که س انتقالی  ندی»فرا  یاصل

از    یبه نفع خاص برخ  «ی منابع عموم  کیاستراتژ  صیو تخص  ی موانع تجاردر    یکار دست  یبرا   »تلاش

آن  شاید  ــ است  متحد ایالات  یتیچندمل  یهاشرکت   اختلال   به جای  وها کمک کرده  به تسلط مداوم 

 در سراسر جهان شده است.  داریهی سرمای جهانگیربرد سراسری برای پیش یر یگجهتباعث تقویت 
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یا  موضوع    گر،یو هم به نفع آن ساخته شده است. بار د  ییکایآمر   ریاست که هم بر اساس تصو  ییایدن  نیا

بلکه  ستین  این یا آن و طبقات و نهادها مستلزم    خیگرفتن تار  یدهد. جدیم  لیرا تشک  یگرید  ی کی. 

 است.  ییکا یآمر یامپراتور   کیامروز   یجهان یدار هیسرما  یاست که امپراتورامر   نیشناخت ا
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  یخی تار  معروف  شناسجامعه  ،یگیآر  یجووان  ی زندگیثمره  یانتقاد  یابیو ارز  یمقاله به بررس  نیا:  چکیده

که    یشهااز کتاب  یا گانهدر سه  یگیدرگذشت. آر  2009 پردازد که دریم  یجهان   یهانظام  گرپژوهشو  

  یستم یس  یهاچرخه  اش یعنیرینظ   راثیم  ی ، مفهوم اصلمنتشر شد  2007 تا  1994 یهاسال  میان

خوانشپروراندمیرا    انباشت و  تار  لیاص  ی،  پو  خیاز    ی توالعنوان  بهرا    یجهان  یدار هیسرما   هاییشو 

و به    است  ترگسترده  پیش از خود   یها از دوره  کی که هر  رخدادهایی    کند،مطرح می  کیهژمون  یهارخداد

  رمرکز نوظهو عنوان  بهرا    نیچ  ی به رهبر  یشرق  یای. او ظهور آسانجامدآشفته می  یها و گذارها بحران

  یناکام  لیبه دل  یگیکرد. آر   ینیبشیپ  کم یوستیب   ی سده  در  شدهدهیسازمانباز   یجهان  یاقتصاد و جامعه

  ی اجتماع  یروها یتوجه به ن، عدمبرساخت خوددر    یجمع   تیدولت و عامل  است،یس پیرامون    یا هی نظر  بسطدر  

 است. شده  روروبهبا انتقادهایی  شدن  یجهان پیرامون ریاخ های یپردازهیرد نظر  لیو به دل ن،ییپا از
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*** 

از  آریگی که  درگذشت.    ی سالگ 71سال مبارزه با سرطان در    ک یپس از    2009در ژوئن    ی گیآر  یووانج

  اصلی کنندگان  از مشارکت  یکی،  بود  نسل خود  یاسیو اقتصاددانان س  ی خیشناسان تارجامعه  ن یمشهورتر

  و درخشان  یلانبود. دوران طو  یجهان  یهانظام  واکاویبه نام    یجهان  یدارهیسرما   یمطالعه  کردیدر رو

ان  فکرروشنو    انگرپژوهشاز    یاالعادهبا گروه فوق  یهمکار او چهار قاره را دربرگرفت و او را به    فعالیت 

و    یافتگینتوسعه، توسعه  یدر زمینه  ستمیبی  سده  یانیپا  یهارساند که در دهه  المللنیچپ ب  کیارگان

واکاوی  ی جهان  یدار هی سرمانظام   راهبه  انتقادی  پرداختند.  های  والرشتاگشایی  گ  ن،یامانوئل  ندر  وآندره 

  اش گانهسهخاطر  به  تر بیشرا  آریگی  بودند.  این افراد  و جان سائول از جمله    یوالتر رادن   ن،یام  ریفرانک، سم

  ستم ی بی  سده  شناسند:ی را واکاوی کرده بود میجهان  ی دارهیسرما  یساختار  ی ها یشو پو  خ یتارکه  

  یجهان   نظامدر    رانیحکمو    شوبآ(؛  1994)   زمانه ما  یهاهخاستگا پول، قدرت و    ی؛طولان 

در    تیآدام اسم(، و  1999  گر،ید  همکار  نیو چند  لوریس  یخود، بورلزندگی    کیشربا    راههم)  مدرن

خود را    ینظر   راث یم  یاصل  میآثار مفاه  نیدر ا   یگی(. آر2007)  کم یو    ستیب ی  سده  تبارهایپکن:  

  ن ی چ  یبه رهبر  یشرق  یایآس  هور و ظ   ک؛یهژمون  گذارهای  ؛ انباشت  یستمیس  ی هادهد: چرخهیم  بسط

 .شدهدهیسازمانباز یجهان یمرکز نوظهور اقتصاد و جامعهعنوان به

 کیدژ نئوکلاس»که    یا در رشته  لان،یدر م  نیز  و  ،یآمد و در دانشگاه بوکون   ایبه دن  لانی در م  1937در    یگیآر

شرکت  در جریان مطالعات دکترایش ابتدا  کرد.    لی اقتصاد تحص  یبود، در رشته  «سمی نزیک  ینخوردهو دست

که    جایگاهید،  یاری رسانکارخانه پدربزرگش    یادارهبه    چنینهم  سپس تعطیل کرد و  و  ادارهپدرش را  

»مدل  دکر  شمتقاعد نئوکلاس  یبا«یز  یها که  تول  یکیاقتصاد  درک  توز   دی»به  «  نامربوطنددرآمد    عی و 

(Arrighi 2009: 61-2فارغ از  پس  مزد  و    یآموزش  اریدستعنوان  به،  1960 در  یلیالتحص(.  بدون 

  یها   نهیهز  نیمأ تا به ت  کار کردکارآموز    ر یمدعنوان  به  وریلیونشرکت ی در    چنینهمکار شد و   مشغول به

  ی از مغازه  ،یدار هیتجارت سرما  یایکوتاه در دن  یتجربه  نیا  ی ها بعد، دربارهکمک کند. سال  اشیزندگ

کارخانه  یخانوادگ تا  چندمل  یستی فورد  یپدرش  شرکت  تا  می  ور،یلیونی  یتیپدربزرگش،  تأمل  :  پردازدبه 

آموخت که تشخ  نی»]ا به من  ”نوعاً“ سرمایهعنوان  بهخاص    شکل  کی  صیتجربه[  بشکل    ار یسداری 

است که    ی زیچ  یدارهیانطباق سرماالعاده قابلفوق  تیکه ماه  دمیبرودل د  یاست. بعداً با مطالعه  دشوار

  ی هااز مشخصه  یکیواقع،   ( درArrighi 2009: 62.« )دیمشاهده کننیز    یخی از نظر تار  دیتوانیشما م

  درازمدت  ی خیتار   دگاهی د  ا یکرد، دوره    دایپ  یکیبا آن ارتباط نزد  یگیکه آر  یجهان   ی هانظام  پژوهیدانش

 .کندیرا مشخص م داریپا یساختار راتییتغ  یساختارها و الگوها ها،شیها، گرااست که چرخه
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رخ داد که    1963 قرار داد، در  یخیتار  یدارهیسرما  مندنظام  یمطالعه  ریرا در مس  یگیکه آر  یعطف  نقطه

  یا ی( در رودزUCRN)   اسالندیو ن  ا یدانشگاه رودز  کالج مدرس اقتصاد در  عنوان  به  تا نقل مکان کرد    ا یتالیاز ا

 : کار کندآن زمان 

بودم،    دهیکه من در آن آموزش د  یاضیر  یسازمدل  یکیبود. سنت نئوکلاس  یواقع   ی تولد فکرباز  کی  ن یا»

  ییقا یآفر  یزندگ  یهاتی واقع  ای  کردم،یمشاهده م  ایکه در رودز  ییندهایفرآ  یبارهگفتن در  یبرا  یزیچ

و   یتجرب  با بنیاد  یاجتماع  یشناسانسانی  انضمام  ییهنظر   به نفع  ی راانتزاع  یساز مدل  جی تدره. ب. . نداشت

  ی خی تار-یقیتطب  یشناسبه جامعه  یکیرا از اقتصاد نئوکلاس  مخود  یطولان  ییمایپکنار گذاشتم. راه  یخیتار

 ( Arrighi 2009: 62) «آغاز کردم. 

را در    یاز موضوعات اصل  یتعداد  یبعد  یهادر دهه  یگیکه آر  شودیباعث م  «یطولان  ییمایپ»راه  نیا

  م یتوانیم  ،ی. از نظر موضوعدخالت داشته باشد  یو کارگر   یمبارزات ضداستعمار   در  چنینهمو    رد ینظر بگ

  ی کار، توسعه و آزاد  یرو ین  ی عرضه  ، یاقتصاد استعمار  یهنیدر زم  اشهیاول  یاو را به کارها   هایپژوهش

مختصر   ؛میکن  میتقس  یمل تمرکز  پراکس  یبعدها،  امپر  یستیمارکس  سی بر  مطالعه  سمی الیو  سپس    ی و 

به آن   داده شد  حیتوض  ذکرشده قبلاً  ی گانهکه در سه  طورهمان  یخیتار  یدارهیسرمامند  نظامگسترده و  

 .افزوده شد

 استعمارنوشدن و  ریزه: منابع کار، پرولتی«جنوب  یقایآفر  میپارادا»

منتشر کرد    قایآفر  یاسیاقتصاد س  یبارهدر  رگذاریتأث  یمقاله  چندین  قایاقامت خود در آفر  خلالدر    یگیآر

  با عنوان  جان سائولی با  همکار با    یدر کتاب  تیدر نها  ومتمرکز بود    یکار و اقتصاد استعمار  ی که بر عرضه

  نیمقالات، »تام  نیاز ا  یکیدر    یگیشد. آر  یگردآور(  1973)  قایآفر   یاسیاقتصاد س  یدرباره  یمقالات

  نظام   یرا برا   ییتضادها  ایشدن کامل دهقانان رودزیزهکرد که پرولتر  اظهار  «،یخی تار  اندازچشمکار در  

  توانستند می  یخانگ  ی کارگران و روستاها  یدهقان  ی هاکه خانواده  یکرد. تا زمان  جادی ا  ی انباشت استعمار

به  دیبازتول  ی هانهیهز را  م  رند،ی بگ  هدهع کارگران  را  دا  نییپا  ستندتوان یدستمزدها  ،  حال این با.  رندنگه 

  ه یبه انباشت سرما  ییقایبه موجب آن دهقانان آفر تضعیف کرد که  را    سازوکار   نیکامل ا   شدنزهیپرولتر

شود. چند    ترگر سرکوبتا    کردرا ملزم    میو رژشد    تردهیچیاستثمار کار پ  ییتوانا  سانبدینو    دادند،یارانه می

مشابه را در سراسر منطقه مشاهده    یادهی، پدهو هارولد ولپ  کیلگاس  نیجمله مارت از  ،یگیتن از معاصران آر

آنک به  ردند.  آر  ی گفتهها  ا  یگیخود  منطقه  دندی رس  جه ینت  ن یبه  ثروت  با    ... قا یآفر  یجنوب  ی که »کل 

  قا یآفر  هی با بق . این الگو با شدیم خصاز دهقانان مش  دیشد تیو سلب مالک نی مهاجرنش یکشاورز  ،یمعدن

 (.Arrighi 2009: 63بود« ) بنیاد... ]که[ اساساً دهقان بودمتفاوت  اریبس
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دهه  یگیآر  آثار در  معاصرانش  »پارادامعروف    1960  یو  حدود    پیرامون  «یجنوب   یقایآفر  میبه 

  ی هاوهی»ش  ی هاهینظر به بسط م یپارادا با تکیه بر این ی. برخنوشته شدند تی مالک شدن و سلب یزهپرولتر

 بنیاد)مثلاً دهقان  وهیش  ک یاز    ش یبنحوی که به نظرشان بازتولید   پرداختند، به  «د یتولی  شدهبندیمفصل

سرما استعماریدار هی و  اقتصاد  در  جا  ،ی(  مسلط هویش  برای افتاده،  عقباقتصادی    ی به    ی دارهیسرما  ی 

خود    یگیخواهم داد، آر  ح یکه در ادامه توض  طور همان(  Freund, 1985است. )مثلاً بنگرید به    آمدترکار

  ی دار هیسرما   تیماه  و   خیتار   ی بارهدر  ی ترگسترده  جی دست آوردن نتا به   یبرا  م یپارادا  نیا  ی هانشیاز ب

  ی دارهی به سرما  سمیگذار از فئودال  یکه با مطالعه  یگرانیکند. او بعداً با رابرت برنر و دیاستفاده م  یجهان

، بحث کرد. »مشکل  است  یدار هیسرما   ینفع توسعه شدن کامل به یزهدر اروپا اصرار داشتند که پرولتر

سرما  یسازیپرولتر”  یساده  یهامدل نه  نیا  ی“ دارهیتوسعه  که  واقع است    ی دار هی سرما  یهاتی تنها 

ناد  متحد ایالاتمانند خود    گر، یموارد د  یار یبلکه بس  ،یجنوب  یقا یآفرنشین  مهاجر با    ردیگیم  دهیرا  که 

اروپا  ی بوم  تی جمع  یکشنسل  ،یداربرده  ی یعنی ترکیبی ازکاملاً متفاوت  ی الگو از    و مهاجرت کار مازاد 

 (.Arrighi 2009: 64« )شودمشخص می

ن  ا یمدرس کالج دانشگاه رودز  9،  1966سال    در   یاسیس  یهاتی فعال  لیبه دل  ، از جمله آریگی،اسالندیو 

  یدیتبع  یمل  بخشیآزاد  یهاجنبش  گاه یدر آن زمان پا  که   به دارالسلام رفت  یگ یشدند. آر  اخراج و    ریدستگ

بودقایآفر جنوبی  آمال  کعبه  ،ی  نسییرکه    ییها شیآزما  ی برای  د  هرر یجمهور  آن    گرانیو  عنوان  بهاز 

سه سال    آریگیجهان سوم.    کالیان رادفکرروشن  ی برا  یکلطور  بهو    کردندیم  ادی  ییقایآفر  سمیالیسوس

 که به قول خودش:  ییدر دانشگاه دارالسلام گذراند، جا

مندان و  دانش   چنینهمو    متحد ایالاتدر    اهی: فعالان جنبش قدرت سمملاقات کرد  افرادنوع    همه  با»

  نز،یسکی ه  نیکاتر  وتو،ی چیسول پ  ،یراجر مور  ،یآپتر، والتر رادن  دیوید  ن،یمانند امانوئل والرشتا  یانفکر روشن

  یبارهکه در  ت،ینیپاسر  زایلوئ  ،[2سازمان مخفی هواشناسان]  گذارانانیبن  نی از ا  یکیملون، بعدها    میج

 :Arrighi 2009جمله جان سائول. ) از  گر ید  یار یکرد، و بسیم  قیتحق  بخش موزامبیکآزادی  یههجب

63 ) 

تانزان  یگیآر به ماه  ا یدر  را  استعمار  دیجد  ی هامیرژ  ت یتوجه خود  از  تر  و مسائل گسترده  یی زدابرخاسته 

او    یبعد  رییتغ  ینشانه  ا،یمقاله او در زمان اقامت در تانزان  نیچند  رسدینظر م استعمار نو معطوف کرد. به

 (.Arrighi, 1970بنگرید به  است)از جمله  یجهان سیستمیدر سطح  یدارهیسرما ی به مطالعه

بازگشت و در دانشگاه ترنتو، مرکز    ایتالیکشور به ا  نیدر ا  یاسیس  یدر زمان آشفتگ  یگیآر  1969سال    در

  تدریس داشت،    یشناسدکترا در جامعه  ی که برنامه  ی در آن زمان و تنها دانشگاه  یی جودانشمبارزات    یاصل
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  بارزات مقدم ماز خط  که تازه    یگی . آردرگیر کردجناح چپ  های سیاسی  خود را در فعالیتجا  کرد. در آن

از نوسان و    یاکنندهنگران  ت یرا در وضع  یو کارگر   ییجو دانشجنبش    ،آمده بود  قایدر آفر  ی ضد استعمار

و  افتی  ینظمیب مبارز  کارگران  عنوان  بهرا    یستیکمون  یسنت  ی هاهی اتحاد  جویدانشگرایان  چپ. 

لوتا   و  پوتره اپراسیو  مانند « تاسی»ضدس  ی ها« رد کرده بودند و گروهگر سرکوبو  ی »ارتجاعهای سازمان

  ی استراتژ   کی  افتنی  یدهیو چند تن از شاگردانش ا  یگیداده بودند. آر  لیتشک  نی گزیجاعنوان  بهرا    کونتینوا

  یگیآر  یدادند که به گفته  لیرا تشک  یارتباط با جنبش را توسعه دادند و گروه گرامش  یبرا   یاییگرامش

که در چند   اتونومیستا  کارگر در مبارزه شکل گرفت. جنبش  یطبقه  کیارگانان  فکر روشنپرورش    رایب

ها ظهور کرد. باز هم به  تلاش  نیبود از ا   رگذاریتأث   اریبس  یفکر  چنینهمو    یاسیاز نظر س  بعدی  یدهه

 خودش:  یگفته

بار ظهور کرد.    نخستین  یبرا   ــ کارگر  یطبقه  یفکر   گردانیخود ــ  گردانیخود  یدهیبود که ا  جانیدر ا»

که   یگرامش ریشود. اما در واقع از تفسینسبت داده م ینگر ویبه آنتون یکلطور بهمفهوم اکنون  نیا  جادیا

نشئت    ه بود شد  یگذارانیبنو من    ینیکه توسط مادرا، پاسر  یدر گروه گرامش  1970 یدهه  ل یما در اوا

های  های سیاسی کارگری( یا مجتمعپولیتچی اوپرایی )مجتمعکولتیتی  ها ]مجتمعکه   نگامی... ه گرفت.

نداشت و    یکارکرد  گری د  یدادند، گروه گرامش  گسترشخود را    گردانیخود  ی هی[ رو خودگردان کارگری

 یتیکولت  وارد صحنه شد و  یمنحل شد، نگر  1973 زییواقعاً در پااین گروه    یتوانست منحل شود. وقتیم

چه در ابتدا  برد که از آن  انه ی ماجراجو  ی را به سمت  ی خودگردانی(و آرئا دل اتونومیا )حوزه  یی اوپرا  یتچیپول

 ( Arrighi 2009: 66-7) «در نظر گرفته شده بود دور بود.

نقل مکان کرد،    متحد ایالاتبه    1979که در    یگرفت و تا زمان  یدر کوزانزا سمت معلم  1973  در  یگیآر

آن ماند.  در  را میدر آن زمان  جا  بر  آریگی یک گروه تحقیقاتی کارگری در کالابریا  با تکیه  گرداند که 

آفریقا به مطالعهی عرضهپژوهش او درباره از  ی کار در  ی  به شمال صنعت  ی جنوب کشاورزی مهاجرت 

شدن   یزهبه پرولتر  یلزوماً متک  یدار هیسرما ی  استدلال کرد که توسعه  یگیآر  گر، یبار د  کی.  ایتالیا پرداخت

  ی مطالعه  دارطلیعهکه    ی( را منتشر کرد، اثر 1983)  سم یالیامپر   یهندسه  1978در    یگی. آرستیکامل ن

کتاب    نی. ابعدی بود  یسه دههخلال  او در  از سوی    یجهان  یدارهیتر سرماو گسترده  تردهیسنج  یخیتار

  خ یرا در تار   هایمونکند، هژ  یشناسسنخرا    سمیالیتا امپر  کندیدر آن تلاش م  و آریگیاست    مغشوشنسبتاً  

قضا،   ازکند.    یسازرا مفهوم  ک«یتوپولوژ   ی»فضا  خودش   ی گفتهو به    سهی مقا  ی دارهی سرما  المللنیروابط ب

  یگی. آرداری است هیشدن سرما یجهانان  گرپژوهشرأی با استدلال  رسد همظر می گیری کتاب به  نتیجه

آن  راهکه    ،را  متحد ایالات  «یتیچندمل  سمیالی»امپر  شرکتبر  از    است،  یتیچندمل  یها گسترش 

ها را  آن  یاندهیطور فزابه  یتیچندمل  ی هاشرکت  ین یکند. گسترش فراسرزمیم  زیمتما  ی قبل  یها سمیالیامپر
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کاهش سود  که عامل  کار    یرو ین  یبالا  ی هانهیو هز  ها«ینظمیب»ها و از  ملت-دولت  یها تیاز محدود

ها  متقابل ملت  یو وابستگ  یهمگن  شیملت و افزا-دولت   فیگسترش باعث تضع  نیکند. ایرها مهستند  

نم   نظرات  نیا  یگی آر   یبعد  هایشود. کاریم دنبال  ا   ی گیآر  ن،یا  بر کند. علاوه یرا  از  به    ایتالیبا خروج 

 ی سیاسی بازنگشت.گرکنش

 جهانی های آریگی و پارادایم نظام

ها در  و تمدن  ی خیتار  ی هامنظا در مرکز مطالعات اقتصاد،    یشناساستاد جامعه  در مقام   1979در    یگیآر

عنوان  به. مرکز فرناند برودل  وستیپ  نزیو ترنس هاپک  نیبه والرشتا  همتوننگی در ب  ورک یوین  یالتیدانشگاه ا

  ی ها منظا  یهیاز سراسر جهان جذب کرد. نظر  اشناخته شد و محققان ر  یجهان  یها منظا  واکاوی  یمرکز اصل

را    یجهان مشترکی  تعدادتبارشناسی  رو  یبا  ب  ی انتقاد  یکردها یاز  روابط  س  یالمللنیبه  اقتصاد   یاسیو 

  ک یخود از   ی نوبه و به  گرددیبازم  یدار هیکه به مارکس و نقد او از سرما  گذاردیبه اشتراک م  یالمللنیب

به نوشته   که قدمتشرشد کرده  یجهان یدارهیسرما کالیو راد یستیکسمار یها واکاویدر  یسنت طولان

د  نگ،یلفردیه  ن،یلن آ.  وی.  یها و  لوکزامبورگ  امپر هینظر   گریرزا  ب  لیاوادر    سم یالیپردازان    ستمیقرن 

در    کال یراد  یاسیس  انگرکنشو    انیدانشگاه  انیدر م   ی جهان  یدار هی سرما  هایشرح ،  حال این با.  رسدمی

  یرو یمارکس پ  دگاهی از د  تریسنت  ی کردهایرو  ژه،ی و. بهاز هم جدا شدنددوم    ی جهانپس از جنگ    یدوره

  دهد، یرا در سرتاسر جهان توسعه م  دیتول  ی روهای ن  با گسترش خود   ی دارهیسرمابنا به آن  که    کردندیم

  یو توسعه  شرفتیپ  دگربوداز مناطق جهان را    یبرخ  یافتگینو توسعه  یماندگعقب  گرید  یبرخ  که حالی در

  های یشو پو  تیماههمین    کردندیآمدند که استدلال م  دیمکاتب پدشماری از  .  دانستندیم  گر یمناطق د

  ی کشورهاباعث توسعه برخ  و  انجامدمی  کشورها و مناطق  نیب  یجهان  یهایبه نابرابر   یجهان  یدار هیسرما

و    شیرائول پرب  یبار توسط مکتب ساختارنخستین    یبرا   دگاهید  ن ی. اشودیم  گر ید  ی برخ  ی افتگینو توسعه

ارائه شد، و سپس   1960 و  1950 یها در دهه  نی لات  ی کایسازمان ملل متحد در آمر  یاقتصاد   ونیسیکم

نئومارکس  تر کالیراد  یوابستگ  پردازانهینظر آشکارا    1960 هایاز دههــ   گراها« »وابسته  ای ــ  ها ستی و 

نقاط جهان سوم،    ریسا  یاسیس  برانو ره  کال یان رادفکر روشن. در همان زمان،  آن را بسط دادند  1970 و

الهام گرفته بودند.    نی لات  یکایاز آمر  یکه تا حد  دندیرس  یمشابه  جیبه نتا  ،یو والتر رادن   نیام  ریمانند سم

 . پروراندخود را  یجهان یها منظا  زی متما یهینظر نیبود که والرشتا  طیمح نیدر ا

دهه  در نظر1970  یاواخر  نظامهی،  مسائل    یبررس  یبرا  ن یگزیجا  یدگاهیدعنوان  به  یجهان  یهای 

کاملاً    یجهان  یهامنظا   میبا پارادا را    یگیشد. اگرچه آر  تیتثب  یجهان  یهایتوسعه و نابرابر   ،یدار هیسرما

رد بسط داده بود    نیرا که والرشتا  واحد  «یجهان  ی ها نظام  یهی»نظر  کیاو مفهوم    ،دانستنده میبستهم



414 
 

  د یبا  یجهان  یدارهیسرما  یخاص مرکز فرناند برودل به مطالعه  کردیعوض، او استدلال کرد که رو کرد. در

  واکاوی که    بود معتقد    یگیدر نظر گرفته شود. آر   «ی جهان  ی هامنظا   واکاوی   ا ی  دگاه یعنوان »دبهکمابیش  

  انگرپژوهش  یمعمولاً »از دو بحث اساس  «یشناختجامعه  زیمتما  پارادایم  کی عنوان  »به  یجهان  یهامنظا

مدت  دراز  تی ... و ماهی جهان  یاسیاقتصاد س  پیرامون -مرکز : تداوم ساختار  عزیمت می کند  ی جهان  ی هانظام

 :Arrighi 2005شوند. )مرتبط دانسته میمعاصر    یجهان  یدار  هیکه با سرما   ییندهایفرآ  اسیمقکلانو  

33 ) 

 یاسیاقتصاد س  ی مطالعه  یکردهایرو ریدارد که آن را از سا  یفرض اضاف  نیچند  یجهان  ی هانظام  میپارادا

  ی از اقتصادها  نظامی است  یکند. اقتصاد جهانیم  زیو معاصر متما  یخیتار  یجهان   یدار هیو سرما  یجهان

  ی که برا  ردآویرا گرد هم م  ییها( و دولتیمل  یقدرت مال   ویژهبه)  ی مل  یهی که سرما  وستهیپهمبه  یمل

ی  برا  ان اصلیگرکنش  .کنندیارزش افزوده تلاش مبه    زنینظام نوکو    هادولتمراتب  سلسلهبالا رفتن از  

  کنند یم  تی فعال  یدولتنیب  نظام  کیهستند که در    بیرق  ی هادولت  یجهان  هاینظام  ی داران نظریهطرف

  یواحدها  ریز  ،یدولتنی ب  نظام  کی  وندر  رقیب  یملت ها-دولت  نیهستند. ا  گرانیو هر کدام در رقابت با د

زمان است.  خلال  در    ی واحدها و نظام جهانزیر  نیا  ن یتعامل ب  تر همانا بزرگ  واکاویهستند و واحد    واکاوی

ظاهر    المللنیروابط ب  یدر عرصه  انهیگراچپ  سمیرئال  یاگونه  چونهم  میپارادا  نی، ااز این لحاظ

ی  به همان اندازه،  یخی تار  یدارهیسرما  در  ینیمنطق سرزم  ،یجهان  یهامنظا  می. مطابق با پارادا شودیم

شوند  یم  یالمللنیها بشرکت  ای  هیسرما  ماندگار است.درون  ی،و رقابت دولت  بی رق  یمل  یهاهیسرما  وجود

دهد. به قول  ی م  لیرا تشک  بی رق  یمل  یدارهیسرما  یها ها و شرکتگروه  یالمللنیب  تی فعال  روند  نیاما ا

  بیرق  ی هامختلف شرکت  یها هستند که در قبال مجموعه  هم   بیرق  فی تعر   طبقها »دولت  ن،یوالرشتا

 (. Wallerstein 2004: 56من[« ) دیدارند ]تاک تیمسئول

  ی دولت  ییساختارگرا  ن یادر    المللان روابط بینگرپژوهشو    ی جهان  انیگرانظامبا    یستیدر سنت رئال  یگیآر

بود، ساختارگراییهم ن  ای کهنظر  تابع دولت  یاجتماع  یروهایطبقات و    ان اصلی گر کنشعنوان  بهها  را 

 ی دولتنیب  نظام  قی طر  ز را ا   شان و رقابت  مستقر  یها ملتـ  دولت  ینیدهد و منطق سرزمیقرار م  ی خیتار

می  یجهان   یدار هیسرما   یدرون  دهی سازماناصل  عنوان  به من بنگرید  )کند  مطرح  نقد  و  بحث    به 

Robinson 2001نیرا از زمان ورودش به مرکز فرناند برودل تا آخر  آریگی   یساختار نظر   اصول    ن ی(. ا  

احتمال فکر نکرد که    نیبه ا  یجدطور  به. او هرگز  کندمشخص می،  در پکن  ت یآدام اسمکارش،  

و   ریاخ  یسازیجهان است  ا  یدیجد  ی فیک  یها یژگیممکن  و  دهد  نشان  خود  م  نی از  شامل    تواندیامر 

الگو  های وستگیناپ سرما   یخی تار  ی با  هژمون  یجهان  یدار هیتکامل  گذار  ترس  ک یو  او  که  و    میباشد 

از اواخر  ی جهانی  دارهی سرما   ریتفس  آریگیخواهم داد،    حیتوض  ریکه در ز   طور همان.  ه بودکرد  پردازینظریه
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جهانی  پویشو    ستمیب  یسده    شدن« یجهان  گفتمان» عنوان  بهرا    کمیو    ستیب  یسده  لیاواهای 

   رد کرد. ــ ه هستمبستهمبا آن  نخود مجمله  ازکه  گفتمانی  ــ

 ک ی هژمون ی انباشت و گذارها یستمیس یها: چرخهبنیادی میمفاه

  ی طولان  ستمیقرن ببه نام  شاهکارش را  ،  1994 در  همتون،نگیپس از ورود به ب  میدهه و ن  کی  یگیآر
  یگی. آرپروراندمی(  SCAانباشت )  ی ستمیس  یهاخود را از چرخه  بنیادی  برداشت  این اثردر  او  منتشر کرد.  

سال گذشته   600در  ی دارهیسرما ی نظام جهان یتوسعه  زا  انهیساختارگرا یمدل ی طولان ستم ی قرن بدر 

مرتبط با    کیمرکز هژمون  ی است که هر کدام دارا  ی« قرن طولان» چهار  ای از  رشتهدهد که شامل  یارائه م

اشاره  کتاب آریگی  در زمان انتشار    یجهان  هاینظامدان، محقق  سیچ  ستوفری که کر  طورهمانآن است.  

 :Chase-Dun 1996است« ) ی“دار هیمراحل سرما” آثار ی ازجهان یهانظامروایت جدیدِ  نیکرد، »ا

  ه یبا سه لا  «لایه هیلا  ی»نظامعنوان  به  یدارهیسرما  یبرودل از اقتصاد جهان  یسازمفهوم  بر(. او  164

  یی هاو شرکت ییکالاخرد  دکنندگانیشده است. تول لیتشک یشتی مع دیاز تول تحتانی یهی. لاکرداستفاده 

دارندبازار    در که   میانی  لایهدر    فعالیت  لای  دارند.  جهانسلسله  فوقانی  ی هیقرار  اقتصاد  را    یمراتب 

  ب ی کنند و با ترکیپرداخت را کنترل م  وسایلدهند که  یم  لی( تشکhaute finance)  یداران مالهیسرما

آورند. از  یبه دست م  ی کلان  یسودها  خاص   یهادولت  ینظام-یاسیخود با قدرت س  یسازمان  هایشکل 

چارچوب برودل را    یگی شود. آریم  دهینام  «دار هیسرمای فوقانی »هیلا  نیفقط ا   ،یگیآر  ندماننظر برودل، ه 

از    هاییبیبر اساس ترک  یهژمون  یصدساله  یهادوره  ا یانباشت    یستمیس  یچهار چرخه  ییشناسا  ی برا

شدت    منه،دا  ش یهر دوره شامل افزا  و   رد،یگیبه کار م  ینیدولت سرزم)سیاسی(  با قدرت    یقدرت اقتصاد

  دهیسازمانبازحول    ی نیدولت سرزم  کیها در  چرخه  نیاز ا  کی. هر  است  ترو مدت زمان کوتاه  تربیش

و در    یدهد و آن را در مرکز نظام جهانیم  یدیتول  ت یشود که به دولت مز یآغاز م  یدار هیسرما   یوآورانهن

 دهد.یقرار م  کیقدرت هژمون جایگاه

هلند در    ی د و پس از آن ظهور هژمونبوشانزدهم متمرکز    ی سدهدر    ایتالیا  یشهرها دولتاول بر    یچرخه

  ی . هر چرخهرا شاهد هستیم  1945 پس از  متحد ایالاتنوزدهم و سپس    یی سدهایتانیهفدهم، بری  سده 

که در آن اشباع    یاو به دنبال آن دورهمادی  دوره گسترش    کیانباشت شامل دو مرحله است،    یستمیس

  ی مال  یهیانباشت به سمت سرما  کانوندوم،    ی. در مرحلهدهدرا کاهش میسود    ی دار هیبازار و رقابت سرما 

  ک یقدرت هژمون، بر  آوریحفظ سود  یبرا   یخدمات مال  یکاربا دست  سطوح عالی مالیکند.  چرخش می

  ی هی شود و سرمایخارج م  کیکلاس  یستیمارکس  تی کند و از روایم  ی رویاز برودل پ  ی گیشود. آریمسلط م

و    یتکرار   ی ادهیبلکه پد  ، یجهان  یدار هی سرما  یدر توسعه  ستمی ب  یسدهخاص در    ی ارا نه مرحله  یمال
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آن    یادوار  دولت  کمدستکه قدمت    »حجم   داند.، میگرددیبازم  زدهمیس  یسده  ییا یتالیا  ی شهرهابه 

انجام    یمال  ملات معا  ق یکند و انباشت از طریرها م  اشییخود را از شکل کالا  یپول  یهیاز سرما  یا ندهیفزا

  ی ارونق تازه  جادی باعث ا  یسازیکه مال  رسدیچند سال به نظر م  ی(. براArrighi 1994: 6)  «شودیم

در    طورهمان  شود،یم سال  ایتانیبر  »عصر طلایی«که  برا  1896- 1914  ی هادر    در   متحد  ایالات   ی و 

  یاصطلاح « ــزییاز پااست    یانشانه»  ؛است  یواه  رونق  نی، احال این با.  رخ داد  1990و    1980 یهادهه

از    ییبودجه و سودجو  ی وام پول، کسر   ی. اعطا شودمتوسل میآن  به  اغلب    یگ یکه برودل ابداع کرد و آر

  درازمدت، کند. در  یم  ینیبشیرا پ کیحد را پنهان و افول قدرت هژمون از شیانباشت ب یها جنگ، بحران

 است.  صعود رو به بهار هژمون  مصادف با افولهژمون رو به   زِییپا

  ی سازمان  هایشدن زیرورو  چنینهمو    یستمیس  آشفتگیاز  است    یا دوره  ک ی هژمون  ی گذارها  ی مشخصه

که    یانباشت جهان  یها در کانون  ییفضا  رات ییو تغ  یدولت  ی تجارت و نهادها  هورِنوظ   کیدر بلوک هژمون

بنا به   ــ جنوا« آورگان ی سیستمی انباشت»چرخه. شودمی یجهان هاینظامدر  یساختار راتییتغموجب 

انباشتِچرخهبود.    ایبریاییکشورهای  بر    یخارج  یشامل نفوذ مال  ــ اصطلاح آریگی هلند   ی سیستمی 

د.  پرداختندولت هلند    برداری از بهرهکنترل و    به  یمال   دارانهی سرما  را ی کرد« ز  یرا درون   یحفاظت  یها نهی»هز

مواد خام    دینوزدهم و تول  یسده  یانقلاب صنعت  تربیشبا محصور کردن    ایتانیبر   ی سیستمی انباشتچرخه

درون  د«یتول   یها نهی»هز  ا،یتانیبر   یامپراتور   ی مرزها  داخلدر   چرخه  یرا  و  انباشت    ی ستمیس  یکرد. 

با گسترش شرکت  یها نهی»هز  متحد  ایالات را  بزرگ  ی برا  یتیچندمل  ی هامبادله«  از    ی گنجاندن بخش 

  آریگیها گنجاند.  شرکت  ن یدر داخل ا  شد،یجداگانه انجام م  ی هاشرکت  نیکه قبلاً ب  یمبادلات  ی هانهیهز

بیستم    انیپا  در طولانی  دهه  دییتأقرن  بحران  که  محو نشان  1970 یکرد  هژمون گر    ی شدن 

  ی سپارو برون  ریپذرا بر اساس انباشت انعطاف  آتی  ییایآس  ی سیستمی انباشت چرخهبود و    متحد  ایالات

 کرد.  مطرح

  ی ارید، بسکرارائه    یطولان  ستمیقرن بدر    یگی که آر  ی ستمیس  رییتغعنوان  به  کیگذار هژمون  ی نظریه

دهد که  یارائه م  مدرن  یجهان  نظامدر    رانیحکمآشوب و  کتاب    یرا برا  ینظر  یهاییاز راهنما

به کار    نزیجان هاپک  انشگاهددر  را ترک کرد و    همتوننگیب  یگیکه آر  یهمان سال ــ  شد  منتشر 1999 در

  ل یتا با تحل  کنندیتلاش م  همکار   نیو چند  لوریس   یبورل  تألیفاتش  ک یهمسر و شر  ، یگیآر  مشغول شد.

به   ستمیبی  سدهاز اواخر    یتربیش  درک  ،یجهان  نظامدر    یدگرگون  یقبل  یها در دوره  یستمیس  راتییتغ

  ی مناقشه  نینددر چ  کندوکاو   قیتلاش از طر   نیکنند. ا  بینیپیشرا    ندهیآبتوانند تا حدی  و    دست آورند

  شنهادیانش پهمکار و    یگیهاست. آر دولت  نیقوا ب  ی موازنه  رییتغ  ی از این مناقشاتکیشود.  یمرتبط انجام م
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  نظام در سطح  یه بزرگ، گسترش مال یهارقابت قدرت دیشاهد تجد ستمیب یسدهاواخر ما در  که  کنندیم

. میبود  یشرق  یایآس  ژه یوبه  ،قدرتجدید    یهاکانونو ظهور    متحد ایالاترو به زوال    یهژمون  تیبا محور 

ی  ظامنقدرت  شدن« ناپایدار » دوشاخهبا »ای داشت چرا که  اهمیت ویژه  ستمی ب  یسده، اواخر  حال این با

 :Arrighi and Silver 1999)شود  مشخص می[«  یشرق  یای]آس  یه[ و مالمتحد ایالات]  جهانی

با  گریدی  مناقشه(.  95 بود  ب  مرتبط  قوا  سازمان  هادولت  نیتوازن  شرکت  گذار.  ی تجار   یهاو    ی هااز 

به    ،یخانوادگ  یتجار   های بنگاه  یی ایتانیبر  م نظابه    یمیقد  یمسها  ی بازرگان سپس    ی هاشرکت  نظام و 

  یسدهدر اواخر    تجارت-لتروابط دو  دهیسازمانباز   ینهیزمپسعنوان  به  متحد ایالاتمستقر در    یتیچندمل

تمرکززدا  ستمیب اساس  شبکهیفرامل  ییبر  گسترش    کوچک   یوکارها کسب  ی ایاح  و  یررسمیغ  یها، 

 کرده است.  فی کشورها را تضع نیمندترقدرت یحت ینظارت ییدر سراسر جهان که توانا زیردستانه

فصل    کیدر  آن را    لوریموضوع، که س  نیاست. ا   یتابع در نظام جهان   یهاقدرت گروه  ی سوم همانامناقشه

 Silverکند )یتمرکز م  نییاز پا  یاجتماع  یروهای گانه است که بر نسه  نی در ا  جایی نوشته است، تنها  

تجارت و    سیستم در  های منتشر کرد(. گسترشرا  موضوع    ن یاز ا  ی ترگسترده  حیمتعاقباً توض  [2003]

مسلط و    یهاگروه  نیب  یاجتماع  یقراردادها  متکی است بر  ،بود  یهژمون  یهر دوره  یکه مشخصه  دیتول

ها  دولت  نیرقابت ب  رای لغو شد، ز  نییاز پا  یدرون نخبگان و ناآرام  هاییریدرگ  قیقراردادها از طر  نیا   تابع.

 یاجتماع  یقراردادها  دیبازتول  ی برارا    زملا  طیشرا  ک یگذار هژمون  انیدر جر  یدار هیسرما   یها و شرکت

انحطاط    «یسازی»مال  یشدن در طول دوره یقطب  شیکه با افزا  نده،یفزا  یاجتماع   تعارضکرد.    فیتضع

  دیتول  نوظهور   یهاهژمون  رایز  دهد،یم  دیجد  یخود را به قراردادها   یجا  شود،یم  برانگیخته  کیهژمون

را   ستمیب  ی سدهاواخر    ندیانش فرآهمکارو    یگی. آرکنندیم  دهیسازمانباز  ایهای تازهشالودهرا بر    یجهان

شدن و   شدن، زنانه ییا یپرولتار  ش یافزا  قی از طرکنند:  درک می  یدیجد  یاجتماع  یروها ین  در کار آفرینش 

رو به زوال در انطباق با آنها مشکل    کیکار جهان که نظم هژمون  ی روین  یو قوم  یی فضا  یکربندیپ  رییتغ

 خواهد داشت.  یتربیش

  ی هیبه بق  ی خودگانهاروپامحور( است. او در سه  ریمحور )و ناگزکانون  یجهان  یدار هی از سرما  یگیآر  دگاهید

از   یو اجتماع  یطبقات یروها ین  طرز بارزی به  و به نظر من  ،یشرق  یایو آس  نیندارد، به جز چ  ینظام توجه

  ی ها ( و دولتی)مل یمال یهی سرما ژه،یوو به ،یجهان منظا  «ییبالا یهی»لا نی . اگیردرا در نظر نمی نییپا

است که    یتنها سطح رسدینظر م و بهکند  را به خود جلب می  یگیآر  توجهها است که  آن  اط بتبمر  یاصل

که   رانیحکمآشوب و فصل در  کیاز  ری. به غکنندیم عملدر آن  یخیتار حدومرزگذاری یندهایفرآ

  یتعاملاز    ینقش  چی(، ما عملاً هArrighi 1990به  بنگرید    ویژهبه)  گریدی  در بالا ذکر شد و چند مقاله

  ن یدر ا  یشدگان نقش کوچکطبقات استثمارشده و مستعمره  ،یکارگر   یها. جنبشمیابیینمرا    نییاز پا
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اسه و    فایگانه  هست  یطبقات  واکاویکردند  زرادخانه  ای  یجهان  یدار هیسرمااز    یگیآر  یشناسیدر    ی در 

رسد  یبه نظر م  کیهژمون  یهااز قدرتبرخوردار  دار  یهسرما  ی طبقه  ی. حتشودنمایان نمیاو    یشناختروش

 . شودتبدیل می خیتار  ارج عوامل کلان  عنوان به کیهژمون یها دولتبه که 

دشوار است.    یدولت  رانیمد  یفور   یها استیفراتر از س  یگیآر  یگانهدر سه  یجمع   ت یعامل  افتنیواقع،    در

  ت یوارد روا   تیعامل  یوقت   گر،ید  ی است. از سو  یخ ی تار  قیعم  ی بر ساختارها  یگیسو، تمرکز آر  ک یاز  

،  مثلاًاست.  کینزد گذارانِاستیس ای یدولت رانیمد یگذارانهاستیس ماتِیتصم یشود، در سطح رفتاریم

سپتامبر،  11  یپ  از   متحد ایالات  ییگرامداخله  دیدور جد   ای  سم،یبرالیبه نئول  سمی نزیک-سم یچرخش از فورد

گذاران  استیس  یمورد بحث قرار گرفت، صرفاً به تلاش آگاهانه  در پکن  تی آدام اسمکه در    طورهمان

افول هژمون  بهبود  یبرا   متحد  ایالات به  رو  می  کای مرآ  ی  داده  ا شود.  نسبت  سطح    چ یه  جانیدر 

فرآ  یهاواکاوی  نیبای  گرانهمیانجی از  تصم  قیعم  یساختار  یندهایاو  رفتار  ماتیو  سطح    ی در 

ندارد که بتواند ما را    استیس  یدرباره  ی اهی نظر  چی ه  یگیوجود ندارد. در مجموع، آر   یگذاران دولتاستیس

 . فراتر ببرد تیعامل  یفیو توص یاز سطح رفتار

که    کرداظهار  انجام داد  قبل از مرگش    که کمی  ی انبود. او در مصاحبهها غافل  تیمحدود  نیاز ا  یگیآر

  ی دار هیسرما   یخیتار  یدر توسعه  یمال  یهینقش سرما  یدرباره  یاساساً به کتاب  ستمیب  یقرن طولان»

. چون  .را به عهده گرفت.ی کار  بررسی مسئله[  لوری]س  یبورل  نیشد. بنابرا  لیتبدبه بعد  چهاردهم  ی  سدهاز  

حال   عین و در  یماد  ی هاو توسعه  یمال  یها انبساط  ی اتکرار چرخه  موضوع   زمان به هم  توانستمینممن  

در    یکه نقش علّ  یکسان  یبراپاسخ    نی، احال این با(.  Arrighi 2009: 74« )کار بپردازم   یمسئله

دهند، ینسبت م  یو طبقات  یاجتماع  زیمتما  یروهاین  نیرا به مبارزات ب  یدارهیسرما  یو ماد  یمال  ییایپو

 . نیستبخش  تی رضا

او   یشناختیهست یقرار دارند، در برداشت کل یگیآر  یها در مرکز نظام نظر اگرچه دولت  ب،یترت نیهم به

سرما  دولت    ی نظر  پرداخت  چیه  ، یجهان  یدار هیاز  مورد    یلیتحل  ایاز  نکه  ایندر    ی اجتماع  ی روهایچه 

را مدولت آر  سازند،یها  ندارد.  نهادگرا  یگیوجود  ت  دتریجد  انیاز وبر و  از دولت    شدگاهیدر د  یلیمانند 

عنوان  بهی(  اقتصادامر  )   هی ( و سرمایاسیسامر  دولت )  یو در دوگانگ  ینیمسرزنهاد قدرت    کیعنوان  به

  ی زمان  یدارهیسرما  شیدایرو، پ نیا  کند. ازیم  یرو یمرتبط هستند، پ  دیگریکبه    رون یکه از ب  ییهاحوزه

هم   که قبلاً بحث شد، به  طورهمان  زدهم،یس  یسدهدر    ا یتالیا  ی شهرهادو در دولت  نیکه ا   افتدیاتفاق م

 .وندندیپیم
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 تصاحببر سر  ها  دولت   کانونی درون    ی هااز رقابت   ید ی دور جدمعتقدند که    ی جهان   ان یگرا نظام   گر ی و د  ی گ ی آر 

 یجهان   ان یگرا نظام   ر ی مانند سا  ،یگی نظر آر آغاز شده است. به    متحد  ایالات   ی هژمون افول    ی در پ   یهژمون بعد 

منوط به آن است و  راه هم کشور خاص   ک ی   ی سلطه با   ی هژمون  الملل، ن ی روابط ب   پردازان ه ی از نظر  ی اریو بس 

 گری و نه د  یگ ی . نه آر کنار بزندرقابت    را در   کشورها  گری محصولات د  آن کشور    یمل محصولات  است که  

 یرابطه   ی اجتماع  ی فضامتغیر    ی کربندیکه پ   اندوده موضوع نب   نی ا  یتأمل درباره   حاضر  یجهان   انی گرا نظام 

در که    ی که با چارچوب   شود ی م   ی و قدرت   ی طبقات   ی و شامل روابط فرامل   کند ی م   ف یفضا و انباشت را بازتعر   ن ی ب 

به بنگرید  ندارد. )اما    یخوان هم   کنند،ی رقابت م   ی هژمون   یبرا   یدولت   نی ب   نظام  قیاز طر   یمل   یهاقدرت آن  

Chase-Dunn 2010که   افتیرا    ی توان شواهدی م   یشده به سخت ی جهان   د ی وجود، در عصر تول   نی (. با ا

کند که  از   انگاره حمایت  و تجارت    ی هر کشور این  تولید  مل به  از   ی اریبس   پردازد.می خود    ی محصولات 

مطرح   انهی گراواقع   ی دهد، در چارچوبی گانه مورد بحث قرار م در سه   یگ ی که آر   کم ی وست ی ب   ی سده تحولات  

د. شو ی م  ،اند کرده  شنهادیشدن پ  یحققان جهان مچه مانند آن  ین ی گز ی جا  یها ن ییتب  مانع طرح است که  ده ش 

عنوان به مارت   موتورز به وال  از جنرال   ر ییاصرار دارد که تغ   در پکن   ت یآدام اسم در    آریگی   مثال، عنوان  به 

 متحد  ایالات   ندهی فزا   ی اقتصاد  یوابستگ   یدهنده نشان   ،« متحد ایالات »  یه ی سرما   د ی و جد  یم ی قد   ی نمادها

 ل ی تبد  متحد  ایالاتکنندگان  مصرف   برای کالا    ی ه نندگان عمد ک ن ی به تام   یش ها است که شرکت   ن ی به چ 

شامل  ی بازار جهان  ی برا ن ی بر چ   کی مت  صنعتی  د ی است که تول  ی تجرب   ت ی واقع  ک ی  ن ی ، ا حال  این  با شوند. ی م 

با شرکت   ی گذاره یسرما  از   ی ت ی فرامل   ی ها مشترک گسترده  است که متحد  ایالات جمله   از سراسر جهان،   ،

استراتژ  ی بخش عنوان  به  الگوهای از  و  فرامل   دی جد   ی ها  چ   یانباشت  شدند   ن ی به  و   موتورز  )جنرال   منتقل 

به  وال  را  شرکت ی م   یسخت مارت  گرفت   در   «متحد  ایالات»  یها توان   ،فرد منگذاران  ه یسرما   که چرا نظر 

 ،2010 مارت تا اواسط سال وال   ن، ی ا  بر  شوند و علاوه ی جذب م   ن ی چ   له جم  از هر قاره از  شان ی و دولت   ی نهاد 

 (.[Wal-Mart 2010]  راه انداخته بود ن ی در سراسر چ   یفروش خرده فروشگاه   290

اجتماعاز دانش  شماری پکرده  مطرح   یمندان علوم  است    ینیتر سرزمفضا کم  یاجتماع  یکربندیاند که 

  یندهایجهان، فرآ  یخدمات و مال   د،یتول  یندهایاز فرآ  یکامل  ف یط  یملفرا  ییای جغراف  یکه پراکندگ ییجا تا

پ  کانونانباشت   امتداد    رامونیو  در  اجتماع  کیرا  کهکندیم   یازبازس  میرمستقیغ  یمنطق  روندی  با    ، 
قلمروهایمشخص    یهادولت هم  در  نیست  معین   Cox 1987; Hoogveltبه    بنگرید)گستره 

1997; Robinson 2004  .)پاراداطور گستردهو به  ، یگیآر  ینظر   دستگاه، در  حال این  با   م یتر در 

  حکمیواسطه  ها هستند، بهآن  ر یکه درگ  ی دارهی طبقات سرما  راه همبه    ندهایفرآ  نیا  ،یجهان  های نظام

  ی جهان  ان یگرا نظام  گری و د  یگیآر  که زیرا چنانخاص باشند.    های ملت-با دولت  گسترههم  د یبا  ،یظر ن

میسرمایه درک  را  نظامداری  این  تعر   کنند،  به  با  -دولت  ک یاز    یقیتلفعنوان  به  فی بنا  خاص  ملت 
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گانه، به  ن سهیا  یمحور اصلعنوان  به  ،یطولان  ستمیقرن باست.    افتهیخاص سازمان    یمل  یهیسرما

ی تاریخ  ی  مطالعهجهان  یدار هیسرما  شناسیها و هستیی خاستگاهای است دربارهمطالعههمان اندازه که  
  ی گیکنند. آریهستند که پول را کنترل م  اندیداران کسانهیاست و سرما  یمال  امر  هیسرما   آن نیز هست.

  دولت-هی سرما  یداند، بلکه رابطهینم  ی امبادله  یرابطه  کی  ای(  ی )طبقات  یدی تول  ی را رابطه  یدار هیسرما
د.  کندرک میرا به وجود آورده است،    یدارهیکه سرما  ی( با دولتی)مال  ه یسرما  یخی ادغام تارعنوان  به  و
  کنترل را    یپول  ی هیکه سرما  یکسان  نیب  یرا در رابطه  ه یسرما  هایخاستگاه از برودل،    یرو یبه پ  یگیآر
  بسیار مغفولی »گذار    ند،ی بیو چهاردهم م  زدهمیس  هایسدهدر    یدولت  نیبنوظهور    نظامکردند و حاکمان  یم

ادغام دولت و سرما )  هیکه شامل  بنابرا Arrighi 1994: 11است«  زمان  ن،ی(.    ی دارهیکه سرما  یتا 

دولت  یجهان نظام  دارد،  )  یدهندهسازمان  لاص  دیبا  یدولتنیب ملت/-وجود  باشد  نهآن    ویژگی  ک ی  و 

وجود داشته   یمرکز احتمال  کی  ای  کیملت هژمون-مرکز دولت  کی  دیبا( و  ی خیتار  پیامدی  ای  رییتغقابل

 باشد.

 در راه است؟ یی« ایعصر آس»

  کانون بحثرسد.  یم  ان ی به پا  یرغربی و غ  یمراکز غرب  نیقدرت ب  یموازنه  رییبا تغ  رانیحکمو    آشوب

هجدهم و نوزدهم های سدهدر  یدار هیسرما یدر نظام جهانتوسط غرب شرق   یجیبر ادغام تدر جانیدر ا

استعمار    رایمبهم است ز  :واحد بود  یجهان  نظام  کی مبهم تمدن غرب در    یروزیپ  یدهندهاست که نشان

  و  دنببر  نیب را از  نیچ تی با محور  ییایو خراج آس  ت تجار یکامل نتوانستند شبکهطور  به  یغرب  تیحاکم  و

انباشت در    یندهایمرکز فرآ  نیاتریپوعنوان  به  ای. شرق آسدننک  فیشبکه را تضع  نیا  یتمدن  یشالوده  نه

شود، با    لی( تبددی)هژمون جد  دیجد  یمنطقه به مرکز نظم جهان  نیظاهر شده است. اگر ا  یجهان  اسیمق

داستان   یگیبود که آر  جانیها« مواجه خواهد شد. اتمدن  ی ازالمنافعجهان مدرن به »مشترک  لیچالش تبد

 گانه آغاز کرد.آخر سه جلدرا در 

، و متعاقب آن حمله و اشغال عراق و  2001سپتامبر   11، حملات  متحد ایالاتکاران در  ظهور نومحافظه

نبود.    ینیبشینوشت، قابل پرا  گانه  سه  نیاول ا  کتاب دو    یگی که آر  یزمان  از سوی آمریکا در  افغانستان 

اسمدر    یگیآر پکن  ت ی آدام  بهرهدر  با  آ  ی مند،  پروژه  کندیم  لاستدلا  ، ینگرهندیاز    یکه 

  ک یاز افول هژمون  یر یجلوگ  ید، براکرکه دولت بوش اتخاذ    ییکایآمر  دیجد  یسده  یکارانه برا نومحافظه

در محدود بود.  جرقهمتحد ایالاتقدرت    یها تیعوض،  و  کرد  آشکار  را  پا»  یه    یهژمون  ی«انیبحران 

بود که    نیتحد را پرت کرد و به نفع ظهور چم تالا ی. تهاجم به عراق حواس اخت ی را برانگ  متحد ایالات

 خواهد بود. سم« ی ترور هی»جنگ عل یی نها یاحتمالاً برنده
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  ت یاسم دگاه ی، تحقق داًمشترک ن،یچ ی اقتصاد یتوسعه ت یو موفق کا یآمر دیجد یسده ی پروژه شکست »

  یگر یاز هر زمان د  شی جهان را ب  یها تمدن  انیم  تر بیش  یبر برابر   یمبتن  یبازار جهان   یجامعه  یبارهدر

 ( Arrighi 2007: 8)  کرده است.«محتمل   ثروت مللاز انتشار   پس مین و سده دو  باًیتقردر 

  یاستدلال کند »تفاوت اساس  کهخواند  یم  ی ابه گونه  ت یآدام اسم  یگیلازم به ذکر است که آر  جانیا  در

فرآ  ی ریگشکل  یندهایفرآ  ن یب  یخی تار-یجهان و  او    یدارهیسرما  یتوسعه  یندهایبازار  دارد«.  وجود 

شدن به    لیحال تبد  در   ،سر بگذراند را ازمناسب«    یدارهیسرما  ی»توسعه  کهنیا  ی به جا  نیچ  دیگویم

بازار« است که اسم   ی (. ظهور و هژمونArrighi 2007: 24)  کرده بودو تصور    لیتحل  تی»اقتصاد 

پ  یمتفاوت  اریبس  ی مبنا  نیچ  ی بالقوه آر  یغرب  ان ینیشیبا  دارد.  رشد   به رو   قات یاز مجموعه تحق  ی گیآن 

جهان    شرویهجدهم اقتصاد پ  یسدهتا    نیکند که چ  یادآوریکند تا به ما  یاستفاده م  ایشرق آس  یبارهدر

شده   دهی سازماناروپا    یجهان  منظا متفاوت از    اری کرد که بسیرا اداره م  یشرق  یایآس  یدولت  نظام بود و  

انقلاب  »استوار است، که مفهوم    هارا یبر کار کائورو سوگ  ویژه به  یشرق  یایآس  خی تار  یباره. بحث او درندبود

برا   کوشانه«سخت تا   فیتوص  یرا  رشد  آس  ی خیرمدل  اساس    ایشرق  تول  هایشکلبر  و    دیپرزحمت 

طب  یبردار بهره منابع  مس  زی تما  رایب  ی عیاز  از  انرژ  برهیسرما  یغرب  ر یآن  ویران  بر یو  لحاظ  و  به  گر 

  ستود که می  توسعه  «یع یطب  ریعنوان »مسبهرا    نیاقتصاد چ  ت یآدام اسم  محیطی به کار برده بود.زیست

  ایجاد   یداخل  یتقاضا  صنعتی  دیتولبرای    دادیاجازه م  ییروستا  تیبه جمعبود و    یبر بهبود کشاورز  یمبتن

  ن یا  یستیانقلاب کمون  یدر پ  نیبود. دولت چ  یمتک   یالمللنیکه بر تجارت ب  یغرب  ریکند، بر خلاف مس

  ن ییبا دستمزد پا  ی کشورها  ر ینسبت به سا  ی را بالاتر  تی فیکار با ک  ی رویکرد و ن  ا یرا اح  ی تمرکز بر کشاورز

کار ماهر    یرو یبر ن  یبازار مبتن  نظام   ک یکند که  یفراهم م   نیچ  ی ن امکان را برایکرد که اکنون ا  جادیا

 کند.  جادیا ه یآلات سرمانیماش یبه جا

است    یامنطقه  یابیو بازار  تیتجار   یهاشبکه  یایبر اح  متکی  زین  نیچ  یبه رهبر  یشرق  یایمرکز آس  ظهور 

  ی  شده با انقلاب صنعتایاحی  کوشانهسختانقلاب    قیتلف  ییههجدهم بر پا  ی سدهمنطقه تا  این  که در  

  ی به رهبر  یار و شبکهیپذاز انباشت انعطاف  یدی منجر به مدل جد  پیوند  نیاز اروپا بودند. ا   ترافتهیتوسعه

 به منطقه است:  ی قدرت اقتصاد رییتغ  لیشده که دل یشرق یایآس

تر از  نکرد. مهم  ران یموجود را متحول کرد اما و  پیش از  ای ومنطقه  المللنیروابط بنظام    ی امنطقه  ادغام »

دگرگون  چنینهمآن،   تکوین  در  ی به  نت  ی غرب  م نظا  حال  کرد.  -یاسیس  پیوندی   یریگشکل  جه یکمک 

  ی گرگونو متعاقب آن د  یشرق  یایآس  ی رنسانس اقتصاد  ی را برا  ی مساعد  ویژهبه  ط یبود که مح  ی اقتصاد
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است فراهم    حال تکوین چه دردرک آن  یبرا  یغرب  یبر تجربه  یمبتن  یهانظریه  تی جهان فراتر از ظرف

 ( Arrighi 2007: 313کرد. )

که    طورهمان  نده،یآ  « ییای»عصر آس  یبارهدر  یگ یآر   یهنانیبشخو  دگاهیکه د  میکن  اظهار  دیبا  جانیا  در

دولت  -هی سرما  یرابطهعنوان  به  یدارهیاو از سرما  زیبرانگاز مفهوم مبهم و بحث  یتا حد،  قبلاً بحث شد

و    دارهیسرما  ی طبقه  هورظ  رغم به  نیتا ادعا کند که چ  دهدیاجازه م  یگیبه آر  مفهوم  نی. اشودناشی می

 : ست ی ن دارهیسرما  ی  دارهی سرما یهابنگاه

، بلکه با  نیست  یدارهیسرما   یها شیبر حضور نهادها و گرا  یمبتن  ی بازاربنیادتوسعه  ی دارهی سرما  خصلت »

به اقتصاد بازار اضافه    دیدار که دوست دارهیشود. هر تعداد سرمایم  نییتع  هیبا سرما  یقدرت دولت  یرابطه

منافع  که    تا زمانی اما    د،یکن تابع  اقتصاد  ن  شانیطبقاتدولت    .« ماندیم  یباق  یدارهی سرماریغ  بازار باشد، 

(Arrighi 2007: 331–2 ) 

گونه  ارزیابی  نیا دولت چ  کیدمکرات الیسوس  کیکلاس  ی یهنظر  یا البته  آر  نی است.  نظر  هنوز    ی گیاز 

  « ی»مل  یقادر است در راستا  ن یکند و بنابرایدار حفظ مهی سرما  ی هرا از طبق  یاز خودمختار   ییدرجات بالا

 نه بر اساس منافع طبقاتی.  عمل کند

  شیاو است. او افزا  یها استدلال  نیزتریبرانگاز بحث  یشامل برخ  ندهیآ  یی«ایعصر آس»از    یگیآر   یابیارز
  شدید کارگران   استثمار  ی شماریب  ماجراهای و »  ،یکارگر   ی هندیفزا  ی هایریدرگ  ن،یدر چ  ها ینابرابر   دیشد

 نیاو نسبت به چ  دگاهی، دحال این با(.  Arrighi 2007: 360)  کندیم  ق ی« را تصدان مهاجر  ژهیوبه

  دهدینشان م یشود. شواهد تجربیظاهر م  یاست و اغلب در تضاد با شواهد تجرب میخحد خوش از شیب
 ع یوس  هایپهنهدر    کی اکولوژ  بی باعث تخر  «یعی»استفاده از منابع طب  جایبه    نیچ  یکه گسترش اقتصاد

 Economyبه بنگرید ) هستندجهان   یشهرها  ن یترآن از آلوده ی شده است و شهرها نیچ ی هاحومه

2004; Bochuan 1992استخراج منابع    ی دلار برا  اردهایلیم  ن یچ  یو خصوص  یدولت  ی ها(. شرکت

آمر   یعیطب جاها  قایآفر  ن،یلات  یکایاز  بکرده  یگذارهی سرما   گرید  یو  که  به شرکت یاند    ی هاشباهت 
  ی شرق  یایآس  یتوسعه  ریاست مس  یمدع  آریگیکه    یدیمف  ریتأث  جای. به  ستین  یمنشاء غرببا    یتیفرامل

  ــ است   ینیچ  یهاخود در شرکت  دیتول  ت یریکه قادر به مد  ی کار ماهر  یروین ــدارد    ینیبر کارگران چ
  لیرا تشک  یدیجد  «یطان یش  یهاابی»آس  نیچ  یصادرات صنعت دهد که بخش  ینشان م  ینگار شواهد قوم

 ( Chan, 2001دهد. )یم

آس  نیبخوش  یگیآر عصر  که  است،  جهان   یهاتمدن  انیم  تربیش  یبرابر»  شامل  ندهیآ  ییایاست   »

، که  مشخص است  یاز جنوب جهان   کیرمانت  دگاهید  جانی. در ابودکرده    ینیبشیپ  ت یکه اسم  طورهمان

  د یباندونگ جد  کی ــ  کند  جادی را ا  یدیو هند، ممکن است اتحاد جد  نیچ  ی، تحت رهبرآریگیی  به گفته
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تر  عادلانه  یاجتماعکه از لحاظ    توسعه  ریمس  ک»ی  :تر خواهد بود یمترق  یکه آغازگر جهان  ــمندتر  و قدرت

ز نظر  از  نحال این با(.  Arrighi 2007: 10)  باشد  دارتریپا  یطیمحستیو  چرا    ستی، مشخص  که 

  ی غرب  انینیشیپ  از  تربینروشن  ای ترمهربان  یجهان دیجد  یهژمون  ک یعوامل  عنوان  بهو هند    نیحاکمان چ

،  حال این با.  ستاو  یاسیس  اندازهادی چشم  یگی آر  ییگرارسد که واقعینظر م به  جانیخود باشند. در ا

ها را  آنحاکم    یو اقتصاد  یاسیهستند که نخبگان س  یطبق  یجوامع طبقات  ،نیز  نیچ  اماهند، و    ژهیوبه

آن  گره خورده است تا    یجهان  یدار هی سرما  دیبازتول  هب   یاندهیفزا طور  بهخودشان    دیبازتول  و  کنندیم  یرهبر

داران  هیاند. چرا نخبگان و سرماادغام کردهی  جهان  یدار هی در نظام سرما  ترقیخود را عم  یکه کشورها حد  

 د؟باشن دارتر یپا یطی مح ستیتر و از نظر زعادلانه یاجتماع یبه دنبال توسعهباید و هند  نیچ یتیفرامل

تر متعهد است و  کم  ندهیاز آاش  یابیکه درست قبل از مرگش منتشر شد، در ارز  یامصاحبه  در  یگیآر

  تی بر ماه چنینهماست. او  مطلوب هنوز   نیطبقات در چ  نیب روها ی ن یکه موازنه کند یاذعان م چنینهم

بزرگ    ی سازمدرن  یها تلاش  یاجتماع  ی هجی»نت  :کندیم  دیاست تأک  انیدر جر  ن یکه در چ  ی انتقال  یاحتمال

و   اشینیبدر دفاع از خوش یگیآر ن،یا بر (. علاوهArrighi 2009: 87) « است نامشخص   هنوز نیچ

  که  حالی در کرده است    شرفتیپ  نیکه چ  کندیمشاهده م   اش،ینظام نظر   ینسب  دییعنوان تأحداقل به

اثر   نیآخر  ــ  را در پکن  تیاسم  دامآاند. او  مناطق جنوب عقب مانده  ریرو به زوال بوده و سا  قایآفر

به    ،یجنوب  یقایآفر  یاسیخود، اقتصاد س  یمهم حرفه  قیتحق  نیبا بازگشت کامل به اول  ــقبل از مرگش  

عقب مانده است. او    قایو آفر  در اقتصاد جهانی جهش کرده  نیپرسد که چرا چیم  آریگیرساند.  یم  انیپا

  یی کار روستا  ی روین  یی با حذف توانا  یجنوب  یقای دهقانان در آفراز  کامل    باًیتقر   مالکیت سلبکه    افت یدر

  ن یچ  ،مقابلشد. در    یدار هی رشد سرما  ی مانع از توسعه  ه،ی و انباشت سرما  شدیدادن به بازتول  ارانه ی  ی برا

  د یشد  شیبا وجود افزا   ینیچرفته است. دهقانان    شیبه سرعت پ  ت«یمالک»انباشت بدون سلب  قی از طر

 اند. را از دست نداده ن یبه زم یرسدست ینابرابر 

 

 ای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

Giovanni Arrighi: Systemic Cycles of Accumulation, Hegemonic Transitions, 

and the Rise of China 

 .در دسترس است لینک این که در  William I. Robinson اثر

 

در سانتا    ایفرنیدر دانشگاه کال  نی لات  یکایو مطالعات آمر  ی مطالعات جهان  ، یشناساستاد جامعه  نسون یراب  یآ  امیلیو**  

توسعه،    ، یاسی شدن، اقتصاد س ی جهان   ، یق یکلان و تطب  یشناساو عبارتند از جامعه   سی و تدر  ق یتحق  یهانه یباربارا است. زم
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است )انتشارات دانشگاه   یجهان  یداره یو سرما نیلات یکایآمراو  بکتا  نی . آخرنی و مطالعات لات نی لات یکایآمر

 (. 2008 نز،یجان هاپک

 

 : هات ادداش ی

مقاله    نیا  ی قبل  یهاس ینوش ی پ  پیرامون خود    شنهاداتی نظرات و پی  ارائه   یبرا  کریب  وسف یدان و  س یچ   ستوفریاز کر

 من است.  یمحتوا بر عهده  تی. البته مسئولسپاسگزارم

انجمن    ی جهان   نظام   یاسیبخش اقتصاد س  یسالانه   یهز یکه جا  ی ملاقات کردم، زمان  1996را در    ی گ یبار آر  ن ی. اول[1]

کتابم    کای آمر  یشناسجامعه به  مداخله  ی چندگانه: جهان   جیترورا  )انتشارات    یو هژمون   متحد ایالاتشدن، 

فرصت    نی ا  یسال بعد  12  خلالرا بر عهده داشت. در    شاست ی رکه در آن سال    یبخش   ،( اعطا کرد1996  ج، یدانشگاه کمبر 

ها بحث کنم.  تفاوت   ن یا  یدرباره   ی خصوص   ی گوهاودر گفتو    ی با او در مجامع عموم  مناسبت   ن یرا داشتم که در چند

که از من در مقاطع    ی تی خاطر حماو به   تمگرف  اد ی   ی گ یاز آر  ی ادی ز  ی زهای دوستانه و محترمانه بود. چ  شهیها همبحث   نیا

 او هستم.  ون یام کرد مددر حرفه  ی اتیح

[2 .]  The Weather Underground  فعال    1969 بار در سال  ن ی اول  ید که برابو   ی ستیسازمان مبارز مارکس  کی

آربور    سی شد و در پرد ابتدا به  نی شد. ا  س یتأس  گانیشیدانشگاه مآن  شد،    یعنوان هواشناسان شناخته م گروه که در 

گروه    ن ی آشکار ا  یاس یدهی شد. هدف سسازمان   کیدموکرات  یجامعه   یبرا  ان یجودانش   یمل   ی جناح از رهبر  کیعنوان  به

 م. - بود  متحد ایالاتدولت  ی سرنگون ی برا یحزب انقلاب  ک ی جاد یا
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 است یعشق و عشق به س استیس

 عشق   یستیمارکس یهینظر ی سوبه   شیپ

 

 2023 سپتامبر 6

 : راجو داس ینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

ای بین دو فرد بسیاری از انواع دیگر عشق فقط رابطه  چونهم رسد که عشق رمانتیک  به نظر می چکیده: 

بیش از یک   چنین هم عشق یک فرآیند عمیق اجتماعی است.    . تر بیش از این استباشد، اما در واکاوی دقیق 

مادی است. عشق ی ذهنی و  خودی است. عشق مستلزم فعالیت آگاهانه به بیولوژیکی خود - ی عصبیتکانه 

داری. جمله سرمایه  ی طبقاتی از ی انسانی و هم در سطح جامعه ، هم در سطح جامعه فرآیندی است اجتماعی 

های جوامع طبقاتی روابط عشقی ی شکل های مرتبط با انباشت در همه مناسبات مالکیت خصوصی و منطق 

. چون عشق اجتماعی است، سیاسی شود داری بازتولید می داری با سرمایه دهند. عشق در سرمایه را شکل می 

داری و ساخت سوسیالیسم نقش دارد. عشق را باید نجات داد، است. سیاسی است زیرا در مبارزه با سرمایه 
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در عشق رمانتیک در جوامع مدرن وجود دارد، و هم از چه  آن   کلی عشق بین دو انسان، مثل   هم از اصول 

جای این اصول، به اصول جدیدی از عشق نیاز داریم که عشق   ها. به ی انسان مبادی اخلاقیِ عشق به همه 

با دشمنان طبقاتی،  مبارزه  به  یا حمایت کند، در چارچوب عشق  ترویج  را  برادران و خواهران طبقاتی  به 

ی قدرت آمیزی درباره ای که عشق اروتیک بین افراد را نیز نادیده نگیرد؛ عشقی که ادعاهای اغراق گونه به 

انتقادی عشق از منظر دیالکتیک ماتریالیستی امکان پرداختن به این پرسش را   سیاسی عشق ندارد. بررسی 

مکن است وجود داشته باشد و از چه لحاظ با عشق در نوع عشقی م   کند که در کمونیسم چه فراهم می 

 داری متفاوت است و چرا؟سرمایه 

*** 

 مقدمه

دهد  تر نشان می کنند. اما واکاوی دقیق را درک می   رسد که ظاهراً همه آن می افتاده به نظر  پا عشق چیزی پیش 

ی امکانِ ایجاد روابط  تر است. عشق »دربردارنده طور نیست. عشق فرآیندی بسیار پیچیده که عشق در واقع این 

به    ( Kovats, 2015: 5) متقارن و متقابل بین مردم است«  نابرابر هستند و/یا  اغلب  اما روابط عشقی   ،

ای نابرابر  کنند. این بدین دلیل است که عشق اغلب در رابطه تر کمک می ی گسترده بازتولید نابرابری در جامعه 

این دلیل است که عشق    به   چنین هم (  Beauvoir, 2011)   . دهد بین زن و مرد رخ می   ـ ـ مردسالارانه  ـ ـ

ی تفکر ما در  کند. بنابراین نحوه برآورده نمی   شود و نیازهای زن و مرد را محدود می  ی شرایط مادی واسطه به 

ها  های اجتماعی که در میان آن تنها برای »روابط جنسیتی و رویه مورد عشق »پیامدهایی گسترده« دارد، نه 

(، بلکه برای عملکرد کل جامعه.  Kovats, 2015:5دهیم ) شویم و فرزندانمان را پرورش می اجتماعی می 

که عشق یک »نیاز واقعی انسانی« است، عشقی که بسیاری  گوید با این اریش فروم، روانکاو مارکسیست، می 

ی  میان رفته است. »واکاوی ماهیت عشق به معنای کشف غیاب عمومی امروزه  از مردم به آن نیاز دارند، از 

 ( Fromm, 1956: 133« ) . ای است که مسبب این غیبت است آن و انتقاد از شرایط اجتماعی 

ی ذهنی به عشق بخشی از افزایش مشغله [  1]زیادی در مورد عشق، عشق رمانتیک وجود دارد. های  نوشته 

انسانی« اجتماعی و حتی علوم  ی علوم  را »چرخشی عاطفی در همه ( آن  2010آن چیزی است که ایوا ایلوز )

مارکسیست می  است.  بوده  مارکسیسم  در  مهمی  موضوع  عشق  ـ ـنامد.  کلاسیک  انگلس،  های  مارکس، 

های مهمی در مورد عشق برای گفتن داشتند. در این مقاله، من نظراتم را با ــ حرف  کولونتای و دیگران 

گزینشی با مراجعه به نویسندگانِ تحت تأثیر مارکسیسم طور  به   چنین هم کنم. من  ها بنا می مراجعه به آن 

ی و شناس روان گانی در علوم اعصاب،  نویسند   چنین هم اوپالسکی و    - مانند بدیو، نگری و هارت، فروم، گیلمن
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جهان جامعه  تمامی  لزوماً  اگرچه  کرد،  خواهم  استدلال  سیاست شناسی  یا  آن بینی  اشتراک های  به  را  ها 

 گذارم.نمی 

شود و قرار است توسط معنای عشق رمانتیک یا شهوانی، عموماً امری خصوصی بین دو نفر تلقی می عشق، به 

خود  به به احساسات  که  شود  هدایت  رانه واسطه خودی  عصبی ی  می -های  پیش  به  این بیولوژیکی  روند. 

ها فقط امری ساز است. افراد ذاتاً موجوداتی آگاه و اجتماعی هستند، پس چگونه عشق آن ها مشکل دیدگاه 

خودبه  و  فردی  می خصوصی،  را  امکان  این  ما  به  عشق  مارکسیستی  بررسی  است؟  به خودی  که  دهد 

طبقاتی عنوان شکلی از آگاهی و آگاهی موارد زیر بپردازیم. چه ارتباطی بین عشق به   چونهم هایی  پرسش 

آیا بین دو عاشق که فقط   [2]یتی ندارد؟ وجود دارد؟ و اگر عشق امری اجتماعی است، آیا از نظر سیاسی اهم 

کنند تفاوتی شان را وقف ایجاد دموکراسی سوسیالیستی می هستند با دو عاشق که زندگی   دیگر یک به فکر  

وجود دارد؟ چه نوع عشقی ممکن است در کمونیسم وجود داشته باشد و چگونه ممکن است با عشق در 

 داری متفاوت باشد؟سرمایه 

دهم و های کلی در مورد عشق در ادبیات را مورد بحث قرار می مقاله به اختصار برخی از ایده   1در بخش  

کنم، ای مارکسیستی در مورد عشق ارائه می ، نظریه 2-4های  پردازم. در بخش ها می به نقد این ایده   چنین هم 

حسب روابط اجتماعیِ مشخصِ  ی انسانی و بر ای که عشق را به صورت دیالکتیکی، در سطح جامعه نظریه 

پردازند. عشق ها به ماهیت اجتماعی )و فرافردی( عشق می دهد. این بخش تاریخی مورد بررسی قرار می 

داری )یعنی کشانه«؛ عشق در جوامع طبقاتی، از جمله عشق در سرمایه ی »زحمت ی فعالیتِ آگاهانه مثابه به 

کند، داری ترویج می های خاصی از آگاهی که سرمایه نیز شکل   ی شرایط مادی وواسطه ای که به گونه عشق به 

داری و هم برای ساخت های پرولتری از عشق، مناسب هم برای مبارزه با سرمایه گیرد(؛ و درک می شکل 

 کند.بندی می بخش پایانی، مقاله را جمع [  3]سوسیالیسم. 

 ها های برگزیده از ادبیات موجود و نقد آن . ایده 1

که عشق چیست؛ یا این پرسش سازی این اند: مفهوم ی عشق نوشته ان از منظرهای بسیاری درباره گرپژوهش 

حاوی [  4] افلاطون   ضیافت ی عشق و سیاست و غیره چیست.  شوند؛ و رابطه که چرا/چگونه مردم عاشق می 

آموزیم که: »مفهوم عمومی ]عشق[ هر گونه میل به خیر جا می ی عشق است. در این های جالبی درباره ایده 

(، بنابراین این نام عمومی برای بسیاری از »انواع عشق« Plato, 1956: 85گیرد )و شادی را در بر می 

(. این بدان معناست که عشق با چیزهای دیگری که میل برای چیزهای خوب و شاد 85)ص.  رود کار می به 

انگیزند وجه اشتراک دارد. »باید بپرسیم اگر قرار است چیزی لایق نام عشق باشد }مردم{ به چه را برمی 

ید تمایل شدید خود را نشان دهند.« »هدف ]یا کارکرد[ عشق... زادن و آفریدن طریق و با چه نوع کنشی با
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(. 87ترین چیز برای دست یافتن موجودِ فانی به ... جاودانگی است« )زیبایی است«، زیرا »آفرینش نزدیک 

ذریه می  نوع  دو  واقع  در  از عشق  غیره( که پس  و  فضیلت،  )حکمت،  و روحی  )فرزندان(  آفریند، جسمی 

 (.86گذاریم )ص  ها را به جا می مان آن مرگ 

تر( عشق است. »کسی که براساس زیبایی تر« )یا پست عشق به معنای جسمانی آن، شکل یا مرحله »پایین 

شود ها ظاهر می ی بدن ای که در همه شود که »زیبایی شود« متوجه می ظاهری عاشق شخص دیگری می 

های ظاهری خواهد شد و از شدت اشتیاقش نسبت به زیبایی ی زیبایی عین هم است«، بنابراین »عاشق همه 

مندتر از زیبایی ی بعد این است که زیبایی روح را ارزش (. مرحله 92شود.«)ص  یک شخص خاص کاسته می 

ی اش جلوه بدن به شمار آورد، نتیجه این خواهد بود که وقتی با جسمی بافضیلت مواجه شود که زیبایی 

... به این ترتیب مجبور خواهد شد تا به  داشت آن خشنود خواهد بود و عشق ورزیدن و گرامی اندکی دارد، از  

 تأکید اضافه شده(  92وجود دارد، بیندیشد.)ص   ها و نهادها کنش گونه که در زیبایی، آن 

یابند که عشق ان درمی گر پژوهش در واقع، مرحله دوم عشقِ  افلاطون زمانی مورد توجه قرار گرفته است که  

 . شان داریمفرد افرادی است که دوست های منحصربه اساساً موضوعی مربوط به شناخت و پاسخ به ویژگی 

 (Velleman, 1999 در مقابل، دیگرانی وجود دارند که فکر می ) کنند اهمیت دادن به فرد مورد علاقه

 ;Soble 1990)   .دیدنشان بخشی از عاشق بودن است  به خاطر خودشان و احساس درد در صورت آسیب

White 2001  گوید عشق شامل این انتظار است که اگر کسی کانادایی، می   شناس روان ( گیلز، فیلسوف و

( عشق بر Giles, 1994: 341« ). خواهم آن شخص نیز مرا دوست داشته باشدرا دوست دارم، »می 

پذیری و مراقبت تنها شامل آسیب شوم، میل من نه پذیری دلالت دارد: نیازمند بودن. وقتی عاشق می آسیب 

شود: یعنی نیاز به »برهنه بودن در پذیری و مراقبت فیزیکیِ متقابل« نیز می عاطفی متقابل، بلکه »آسیب 

 (.352برابر کسی که دوستش دارم تا نوازش شوم، و معشوق را قبلًا برهنه کنم تا من او را نوازش کنم« )ص  

(، عشق دارای سه جزء است: صمیمیت، اشتیاق و 1986آمریکایی، رابرت اشترنبرگ )   شناسروان ی به گفته 

ی (. صمیمیت شامل احساس نزدیکی، پیوستگی و پیوند است که »در اصل در رابطه 119تصمیم/تعهد )ص  

هایی است که به ی رانه (. اشتیاق دربرگیرنده 119شود« )ص.  ی گرمی و حرارت می عاشقانه باعث تجربه 

مدت شامل این تصمیم شود. تصمیم/تعهد در کوتاه تخیلِ عاشقانه، جذابیت فیزیکی و کمالِ جنسی منجر می 

 است که یکی دیگری را دوست بدارد و در بلندمدت متضمن تعهد به حفظ آن عشق است.

روانی -شناختی و اجتماعی شوند؟ در این مورد توضیحاتِ زیست پرسش این است: چرا/چگونه مردم عاشق می 

شناسیِ تکاملیِ ایم: زایشِ جسمی و روحی. از دیدگاه زیست وجود دارد. توضیح افلاطون برای عشق را دیده 

دارد و تداوم گونه را می ها را در برابر تهدیدهای بیرونی کنار هم نگه  شود که عشق انسان مدرن، گفته می 
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کند، زیرا عشق فعالیتی ها را تضمین می های آن ( عشق بقای افراد و گونه Fisher, 2004)   .کند تسهیل می 

است  بودن  خوب  احساس  و  سلامتی  شامل  و  مفید،  و  علم Esch and Stefano, 2005)  . شاد   )

دارند. جای شناسی می عصب  مبنای عصبیِ مشترکی  رمانتیک و کشش/برانگیختگی جنسی،  گوید عشقِ 

کنند. این نیز منطقی تکاملی دارد یاد می ورزی  عشق عنوان  ی جنسی به تعجب نیست که مردم از رابطه 

کنیم و عاشق مراقبت ها هستند: ما برای داشتن فرزندان با هم مقاربت می زیرا هر دو سازوکارهای بقای گونه 

ا (. تجربه Castro, 2014شویم ) ها می بهتر از آن  ی عصبیِ اصلی دهنده نتقال ی عشقِ رمانتیک با سه 

 ,Zeki)  . عنوان عاملینِ ایجاد و حفظ احساسِ عشق مرتبط استتوسین و وازوپرسین( به )دوپامین، اکسی 

2007 ) 

 .شودتلقی می   بستگی هم نیازِ انسان به    -ی تفسیری اجتماعی مثابه شناختی، عشق به ای غیرزیست از زاویه 

منبع مهمی جهتِ  چون هم گوید »عشق و ازدواج«  ( می 1956:88( فروم ) Solomon, 1988به    بنگرید) 

( در تضاد 1955این ایده با نظر مارکوزه )   [ 5] شود. تحمل« تلقی می گرفتن از احساسِ تنهاییِ غیرقابل  »پناه 

گرانه دارد. زیربنای سازمان اجتماعیِ ی مدرن کارکردِ اجتماعیِ سرکوب است که معتقد است عشق در جامعه 

های لیبیدویی و ارضا )و انحراف( ای( است... رانه مایه هستیِ انسان، امیال و نیازهای اساسیِ لیبیدویی )زیست 

شود که اکثریت را به اقلیتِ ای تبدیل می کننده ی هماهنگی با منافعِ سلطه، به نیروی تثبیت ها در نتیجه آن 

اضطراب و غیره،   چون هم (. بنابراین، عشق، همراه با احساسات دیگری  1955کند. )مارکوزه،  حاکم متصل می 

گوید: (. مارکوزه با تأیید بحث فروید می جاهمان دِ اقتصادیِ سلطه و انقیاد است« ) »در خدمت روابط ساختارمن 

می  ما  فرهنگ  در  عشق  به »به  باید  و  مهارشده ”عنوان  توان  جنسیِ  همه   “تمایلات  و توسط  تابوها  ی 

کند، پرداخته شود. عشق پدرسالاری بر آن اعمال می - همسریی مبتنی بر تک هایی که جامعه محدودیت 

شود. عشق، اگر وری و کار سازنده نمی وجه موجب بهره هیچ گر است و به فراتر از مظاهر مشروع خود، ویران 

در زندگی متمدن امروزی دیگر جایی برای عشقِ طبیعی ساده بین دو انسان وجود ” جدی باشد، متمرد است:  

 (.جا همان « )“ندارد. 

دهد: مواجهه، تفاوت ای از مفاهیم بسط و گسترش می ی عشق خود را از طریق مجموعه ( نظریه 2012بدیو ) 

شوند: شود که به تدریج در عشق یکی می ی بین دو نفر شروع می و هویت، و روندِ حقیقت. عشق از مواجهه 

تمام ی[ عشق متحد می پارچه ی ]یک ... سوژه  ها »در آن  تفاوت ]شان[ شوند که  از منشورِ  را  نمایِ جهان 

جوی و (. بنابراین عشق شامل »روندِ حقیقت« است زیرا »جست 26جمله تفاوت جنسی )ص   بیند«، ازمی 

دهد، از جمله: »وقتی کسی دنیا را از های مهمی پاسخ می معنا که عشق به پرسش  حقیقت است«، بدین

( دو Badiou, 2012: 22; 38بیند؟« ) ا می کند، چه نوع دنیایی رمنظر دو نفر و نه یک نفر تجربه می 
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هویت  با  یا کشور« )ص  نفر  قبیله  اساس »طبقه، گروه،  بر  چه  متفاوت،  توانند عاشق شوند: ( می 28های 

 (. 62-63خود مانعی برای ایجاد عشق نیستند« )ص.  خودی ها به »هویت 

، که صفحات زیادی را به عشق به معنای Commonwealth( در کتابِ خود  2009هارت و نگری )

کنند از الگوهایِ رفتاریِ سروصدا مجبور می گویند »نهادهای جامعه افراد را بی می دهد،  تر اختصاص می وسیع 

تواند فاسد باشد. دهد که عشق می (. این نشان می 358ی خود پیروی کنند« )ص  ثابتی در زندگی روزمره 

ی اش را دوست داشته باشد اما نیازمندان غریبه را نه؛ یا جامعه افتد که: کسی خانواده این زمانی اتفاق می 

ای یا مذهبی خود را دوست بدارد و از دیگران متنفر باشد. شکل دیگرِ عشق فاسد، عشق رمانتیک است قبیله 

کند که متعاقباً ... ... ازدواج و خانواده زوج را در واحدی محصور می  که »مستلزم ادغام زوج در وحدت است. 

شود که عموم یا ه شکل غیرفاسدش ظاهر می ب   چنینهم (. عشق  183شود )ص  باعث فسادِ مشترک می 

 شود. کثرت یا فقرا را شامل می 

ها را کم دو رویکرد در این مورد وجود دارد. من آن رساند. دست ی عشق و سیاست می این ما را به رابطه 

بی  بی »رویکرد  سیاست  به  نسبت  )عشق  سیاستِ تفاوت«  به  )عشق  مثبت«  »رویکرد  و  است(  تفاوت 

نامم. برای بدیو، »عشق و اشتیاق سیاسی هرگز نباید با هم اشتباه گرفته کند( می بخش کمک می رهایی 

(. چرا؟ در 57توان عشق و سیاست را با هم مخلوط کرد« )ص  گوید: »به نظر من نمی (. او می 70شوند«)ص

گیریش در مورد سیاست، مردم ناگزیر باید »دشمن واقعی« خود را شناسایی کنند، یعنی »کسی که تصمیم 

(. »در مقابل«، در عشق، »دشمنی 58-59کنید« )ص.  گذاراد را تحمل نمی هر چیزی که روی شما تأثیر می 

هیچ نسبتی بین آن عشق و سیاست کمونیستی   [ 6] (. حتی اگر عشق کمونیستی باشد 59وجود ندارد« )ص  

 وجود ندارد. 

ی مفهومی فلسفی و سیاسی، مثابه مخالفِ رویکرد بدیو، رویکرد هارت و نگری است. »برای درک عشق به 

، مراقبت از دیگران، بستگی هم   چون هم های مختلف عشق  (. جنبه 180شروع از دیدگاه فقرا مفید است« )ص  

دهد های مشترک، برای فقرا »سازوکاری ضروری برای بقا« را تشکیل می کاری در پروژه ساختن جامعه، و هم 

گویند »عشق قدرتِ فقرا برای خروج از زندگی پر از فلاکت و تنهایی و درگیر (. هارت و نگری می 180)ص. 

ی ( »سه عملکرد یا زمینه Hardt and Negri, 2009:189شدن در طرحی برای ایجاد انبوهه است.« ) 

ل، قدرتِ عشق قانونِ مشترک است« در دومین ی او فعالیت برای قدرت عشق« وجود دارد: »اول، و در درجه 

متضمنِ فساد عشق است. در این   که  [ است ] ی مبارزه با شر«  میدانِ عملِ عشق، »قدرت عشق... نیرویی برا 

ی اول از قدرت گیرد«. سرانجام، »این دو چهره زمینه، »عشق ... شکل خشم، نافرمانی و تضاد به خود می 
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 در سومین کارکرد با هم عمل   ــ با فساد ]عشق[   و عصیان آن، قانونِ آن و مبارزه   بستگیهم قدرت   ـ ـ  عشق 

 وجود دارد.  بنابراین، سیاستِ عشق  ( Hardt and Negri, 2009:195« ).کنند: ایجاد انبوهه می 

دانند. به نظر من، این ایده که عشق ای محدود به دو فرد می که دیدیم، اغلب عشق را رابطه   طور همان 

ان و غیره مطرح شده باشد، کاملًا شناس روان شناسان، فیلسوفان،  ای است بین دو نفر، خواه توسط عصب رابطه 

ی کافی شود که عموماً بین دو فرد است. اما این دیدگاه به اندازه اشتباه نیست. عشق شامل صمیمیت می 

ای دونفره است. این تا حدی به این دلیل است که افراد عاشق، اجتماعی نیست. عشق چیزی بیش از رابطه 

ی جنسی اشتباه با میل و رابطه ها از عشق، محصولاتی اجتماعی هستند. عشق اغلب به جمله تصورات آن  از 

کم گرفته شده گیری عشق دست ی آگاهانه و تصمیم جنبه   شود. این کاملًا اشتباه نیست. امااشتباه گرفته می 

دارد نیز اشتباه گرفته شود مردم عاشق شوند اغلب با چیزی که عشق را پایدار نگه می باعث می چه  آن   است. 

به   توانند خودشان نمی شدن وجود دارند،   های عصبی در پسِ عمل عاشق دهنده شود. این که انتقال می 

گوید، که خودِ علم اعصاب می   طور همان ی وقوع آن عمل را توضیح دهند، زیرا  ی کافی آن عمل یا نحوه اندازه 

 گیرند.های عصبی بر اساس احساس و رفتار مردم شکل می دهنده خودِ انتقال 

بودنِ عملِ عشق اذعان شده است، خصلت طبقاتی آن به رسمیت شناخته  ای که به اجتماعی تا آن اندازه 

شوند، گویی موقعیت طبقاتی عاشقان و هایی غیرطبقاتی فرض می های عشق )عاشقان( سوژه نشده: سوژه 

گوید دو عاشق که »از یک طبقه، گروه، قبیله آگاهی اجتماعی مرتبط با آن اهمیتی ندارد. برای مثال، بدیو می 

ی عشق را تشکیل دهند. عشق این را دوست بدارند و سوژه   دیگریک توانند  ( می 28یا کشور نیستند« )ص  

 (.29قدرت را دارد که مرزهای بین طبقات را محو کند )ص 

شود )مانند کم گرفته می شود )مانند آثار بدیو( و یا دست افزون بر این، خصلت سیاسی عشق یا انکار می 

شناسد. پس که عشق هیچ دشمنی نمی  حالی نگری(. برای بدیو، سیاست مستلزم مبارزه با دشمنان است در 

)یعنی   بستگیهم کند که ایجاد  عشق ربطی به سیاست ندارد چه برسد به سیاست طبقاتی. بدیو فراموش می 

طور بالقوه عشق را به سیاست فکر( برای سیاست بسیار حیاتی است، و این عملِ پیوند به ارتباط با افراد هم 

عنوان به تواند رابطه عشقی پایدار با یک بورژوا  دهد که یک کارگر می کند. رویکرد او نشان می متصل می 

ی کارگر و یکرد او سازگار است که وقتی فردی با آگاهی طبقه داشته باشد. این استدلال با رو   یک بورژوا

آگاهی سوسیالیستی عاشق   با  پرسید: توانند »سوژه باشند، می   دیگریک فردی  باید  کنند.  تولید  ی عشق« 

 ی عاشقانه چه خواهد بود؟ویژگی طبقاتی این سوژه 

تر با نوعِ مارکسیسمی بخش نیست. علت آن به خاطر مشکلات گسترده رویکرد هارت و نگری نیز رضایت 

کند. آلیستی است و تضادهای دیالکتیکی را لاپوشانی می کنند، مارکسیسمی که ایده است که از آن دفاع می 
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ی کارگر( یا سیاست انقلابی در رابطه ی طبقاتی انقلابی )یعنی طبقه هیچ اظهارنظر صریحی در مورد سوژه 

با عشق وجود ندارد. معلوم نیست چگونه است که نه روابط طبقاتی و آگاهی طبقاتی، بلکه عشق است که 

تر عشقی مهم   سازد. آیا آگاهی کند، می شود و با شر مبارزه می ها را که »انبوهه« نامیده می ی سیاسی آن سوژه 

ترین ضرورت برای کنش دهد که از مهم از آگاهی طبقاتی است؟ آیا تصدیقِ اهمیت عشق به انسان اجازه می 

که سیدام گفته است: نگری   طور همان پوشی کند؟  در مبارزه برای سوسیالیسم چشم   دهیسازمان آگاهانه و  

سیاسی در مارکسیسم اتونومیست، مفهوم »عشق« را جهت   دهی سازمان ی  نشده حل   ی در پرداختن به مسئله 

عنوان نیرویی مولد به او کمک تکمیل تأکید قبلی خود بر تضاد اضافه کرده است. »درک نگری از عشق به 

از این موضوع دشوار طفره برود« می  با پاک کردن فرآیندِ بحث و داوریِ سیاسی از توضیحاتش،  تا  کند 

 (Cidam, 2013: 42.) 

تری از پردازی مناسب سازی عشق وجود دارد، نیاز به نظریه ی مفهوم با توجه به تمام مشکلاتی که در نحوه 

ای مارکسیستی از عشق ارائه خواهم کرد. مانند هر چیز دیگری، بخش بعدی نظریه  3عشق وجود دارد. در  

عشق نیز باید در سطوح چندگانه، یعنی فراتاریخی و تاریخی، در ارتباط با جوامع طبقاتی دیده شود. عشق 

تاریخی، جنبه به  فرا  رانه ای طبیعی/زیست عنوان فرآیندی  )مانند  دارد  فرآیندی شناختی  اما  های جسمانی(. 

های عصبی تقلیل داد. حتی اگر دهنده های جسمانی و انتقال توان آن را به رانه عمیقاً اجتماعی نیز است: نمی 

 چونهم عنوان فرآیندی اجتماعی، عشق  ی بین دو فرد است. به رابطه مورد دوم مهم باشد، عشق بیش از  

که عشق فرآیندی اجتماعی است، در  جایی آن  گیرد. از شکلی از آگاهی، تحت تأثیر روابط طبقاتی قرار می 

ی های خاص جامعه ای که به طبقات تقسیم شده، فرآیندی سیاسی نیز است. از آن در بازتولید شکل جامعه 

ای بدون طبقه داشته باشد. تواند نقشی مناسب و محدود در مبارزه برای جامعه شود و می طبقاتی استفاده می 

 در ادامه این نکات را به اختصار توضیح خواهم داد.

 . عشق در سطح فراتاریخی2

 ای اجتماعیعنوان رابطه الف( عشق به   2

ای قوی و احساس توجه نسبت به دیگران اشاره دارد. عشق رمانتیک تر، عشق به جاذبه در معنایی گسترده 

ها از ی آن شکل تر است. من از »عشق رمانتیک« برای اشاره به همه شکلی از عشق در این مفهوم گسترده 

اشتیاق جسمانیِ بالقوه یا واقعی وجود   چنین هم ها برخی پیوندهای عاطفی، و  کنم که در آن عشق استفاده می 

ها به عشق که خلاف آن گفته شود( وجود دارد زیرا انسان دارد. عشق رمانتیک )از این پس، عشق، مگر این 

های جسمانی ورزیدن دارند. عشق اثری برآمده از احساسات گرم و جاذبه  نیاز دارند و قدرتِ علّی برای عشق 

کدام تقلیل داد. عشق رمانتیک یک توان آن را به هیچ هاست و نمی معنا که محصول هر دوِ آن  است، بدین 
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(. مبانی Arnett, 2011:82ها[ است« ) »ترکیب عاطفی غیرعینی و مبتنی بر »نیازها و امیال بدنی ]و رانه 

هایی که مسئول احساسات های مسئولِ احساسات گرم و آن دهد نورون ای وجود دارد که نشان می علمی 

دهد که چگونه احساسات گرم و میل جنسی هستند در مجاورت مغز قرار دارند و این تا حدی توضیح می 

 (.Zeki, 2007جنسی به هم مرتبط هستند ) 

عنوان ی زیر از مارکس با درک عشق به گاه گزاره گرا هستند، آن اگر فرض شود که اکثر مردم عمدتاً دگرجنس 

می  مارکس  است.  مرتبط  اجتماعی  »رابطه فرآیندی  انسان، گوید:  با  انسان  و ضروری  طبیعی  مستقیم،  ی 

با زن استی  رابطه  رابطه « و  مرد  انسان است. آن رابطه »آشکار   ترین طبیعی »  ایچنین  رابطه« بین دو 

 دیگر تبدیل شده است« و »بنابراین تا چه حد انسان    “ انسانینیاز  ” به    “ انسان   نیاز  ”کند که تا چه اندازه  می 

اش در عین حال در وجودِ فردی   ن[ میزانی که ]یک انسا   –عنوان یک فرد برای او به نیاز تبدیل شده است  به 

 ؛ حروف کج اضافه شده است(.1844:43است« )مارکس،   موجودی اجتماعی 

نامد، و می اشترنبرگ »صمیمیت« و »تصمیم/تعهد«  چه  آن   کنش عاطفی، از جمله- ی اصلی عشقدو مؤلفه 

عنوان حالتی ذهنی ی عشق را به فرآیندهای اجتماعی هستند. خصلت اجتماعی و آگاهانه   -های جسمانی رانه 

پذیری عصبی در نظر بگیرید. مورد دوم به این معنی است که مغز )به ویژه، مدارهای در ارتباط با انعطاف 

عصبی آن که در رفتارهای اجتماعی و عاطفی دخیل هستند( دائماً در حال تغییر است. از جمله تأثیراتی که 

است و   تأثیرات اجتماعی ین قدرت را در القای تغییراتِ انعطافی دارند،  تر بیش بر ساختار و عملکرد مغز  

می   طور همان  تغییر  شناختی  یادگیری  طریق  از  جهان  مورد  در  افراد  دانش  می که  ویژگی کند،  های توان 

 Davidsonاست )   اجتماعی  ی فرآیند  مغز  ش و تغییر داد، بنابراین تغییر اجتماعی و عاطفی افراد را آموز

and McEwan, 2012( خود دیویدسون .)شناسی نشان عصب هایش در علمِ( بر اساس پژوهش 2003

 چنین هم را پرورش داد.    های سخت ها و حتی آدم توان عشق به اعضای خانواده و غریبه داده است که می 

که دیدیم دلایل عصبی برای آن وجود دارد(،   طور همان شود )و  ثابت شده است عشق، که اغلب کور تلقی می 

های منفی شریک توانند با فکر کردن به جنبه تواند توسط فرآیند فکری آگاهانه تنظیم شود: افراد می می 

دهند«   ی خود، و تصور سناریوهای منفی آینده، احساسات عشقی خود را تنظیم کرده، کاهشزندگی/رابطه 

 (Langeslag and Strien, 2016.) 

گوید: در عنوان حالتی ذهنی در نظر بگیرید که می ی اجتماعی عشق را از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی به جنبه 

هاست که آگاهی کند، بلکه هستی اجتماعی آن ها را تعیین می ها نیست که هستی آن نهایت این آگاهی انسان 

که عشق بخشی از فرهنگ یا آگاهی است این اصل در    جا آن  (. تا 1859کند )مارکس  ها را تعیین می آن 

که عشق مبتنی بر نیاز به ارتباطات عاطفیِ صمیمی و شامل افکار  جایی  کند. تا مورد عشق نیز صدق می 
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اقتصادی ی  تر، از جمله مناسبات اجتماعی تولید و توسعه شود، عشق تحت تأثیر نیروهای اجتماعیِ گسترده می 

 گیرد )این موارد در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت(.ها قرار می مربوطه و سیاست آن 

ها گوید: جوهر انسان ( می 1845کند. مارکس )ی جوهر انسان را مطرح می عشق بین دو انسان پرسش درباره 

ای از مناسبات اجتماعی است. در واقع، چیزی »انتزاعی ذاتی در هر فرد واحد نیست. در واقعیت خود مجموعه 

وجود ندارد. مردم به دلیل روابطی که با دیگران دارند،   ــجدا از دیگران«   ـ ـبه نام »فرد انسانیِ انتزاعی  

قبل از اینکه دو   همان چیزی/کسی هستند که هستند. این یک اصل مهم دیالکتیک مارکسیستی است. 

هستند. بدن   اجتماعیای عشقی را آغاز کنند، موجوداتی  رو شوند و رابطه ه روب   دیگر یک منفرد با    انسان 

 ولاتی اجتماعی هستند، محصول روابط اجتماعی فرافردی.ی ما محص ها و غیره ها، فعالیت ما، توانایی 

ای برآمده از مجموع ای بدون افراد وجود ندارد. اما جامعه بیش از مجموع افراد است. جامعه نتیجه هیچ جامعه 

مند و مستقل از افراد است، واقعیتی که در اثر تعامل بین افراد روابط بین افراد است. جامعه واقعیتی قدرت 

ها های متعددی دارد. این ویژگی شود. جامعه ویژگی روابط اجتماعی ایجاد می   ـ ـ نعاملا  ـ ـن  عنوان حاملا به 

های اجتماعی منحصر به هر فرد است از ویژگی   این ترکیب در افراد مشخص در ترکیبات مختلف وجود دارد.  

های متفاوت کند. افراد مختلف جامعه را به گونه فرد می و این چیزی است که افراد را تا حدودی منحصربه 

ها در دیگران است. تأثیر درک و ارزیابی او از این ویژگی کنند. دیدگاه هر فرد در مورد عشق تحت نمودار می 

ها آمیزد تا آن گیرد. فرد دیگری با کارگران می درآمد( فاصله می فردی گل رز را دوست دارد و از کارگران )کم 

ی ها را دوست ندارد، هاکی را دوست دارد. همه گل ی خود مشاهده کند )مثل انگلس(،  را در زندگی روزمره 

های مختلف وجود دارند و ممکن اجتماعی هستند که در افراد مختلف در ترکیب   های عمیقاًها کیفیت این 

جغرافیایی«   یهایی در »نقشه های یک فرد به فردی به نظر برسند. افراد مانند مکان عنوان ویژگی است به 

سانی ندارند به این معنی نیست های یک ی افراد مشخصه که همه هستند، که همان جامعه است. صرف این 

گوید، گوید »من این فرد را دوست دارم«، چیزی که می ها اجتماعی نیست. وقتی کسی می های آن که ویژگی 

تند( هایی را که محصول روابط اجتماعی هس ای از روابط اجتماعی )و کیفیت بیش، این است که مجموعه  و  کم 

 کند.ها را نمایندگی می اش آن دوست دارد که فرد مورد علاقه 

باشد.   نیز  فردی  فرآیندی  اگر  است، حتی  اجتماعی  عمیقا  فرآیندی  فرد  دو  بین  لوتز   طور همان عشق  که 

می 2015:132)  دنیای (  اندازه  به  نفسانی  زندگی  آن  در  که  است  بودن  اجتماعی  از  شکلی  گوید: »عشق 

اجتماعی پیچیده است و صرفاً انتزاعی از جهان دوم نیست«. یا، عشق مبتنی بر »نیازها و امیال بدنی« است 

« خود محصولی تاریخی استشود«، که » گیری مشخصِ ناشی از شرایط فردیت ما، تعدیل می که »با جهت 

 (Arnett, 2011:82 امکان به  »اعتقاد  است(.  شده  اضافه  ایتالیک  به ؛  عشق  پدیده پذیری  ای عنوان 
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 «.فردی، باوری عقلانی مبتنی بر بصیرت از طبیعت ]انسان[ است - ای استثناییاجتماعی و نه صرفاً پدیده 

 (Fromm, 1956: 133 )   با شخصی خاص نیست. نگرشی   در واقع، »عشق در درجه اول نوعی رابطه

 (. 46کند« )ص  ی عشق، تعیین می “ ابژه” عنوان یک کل، نه نسبت به است... که ارتباط فرد را با جهان به 

 ی فعالیتی آگاهانهمثابه ب( عشق به   2

رویکرد مارکس تواند با پیروی دقیق از  کار است که می عنوان فرآیندی اجتماعی، کنشی فراتاریخی از  عشق به 

توان آن چیزی دانست که اول: عشق را می [  7]کار، واکاوی شود. به مادی بودن زندگی و ماهیت فراتاریخی  

 ( می 1845مارکس  انسان«  حسی  »فعالیت  می (  دوم:  مارکس نامد.  دیدگاه  مناسبِ  تفسیر  با  را  آن   توان 

ها و طبیعت و بین/در میان ای تولیدی بین انسان عنوان رابطه در مورد فرآیند کار به   ( 1887:127-130) 

به انسان  توصیف کرد. عشق  کار، در وهله ها  از  انسان عنوان کنشی  آن دو  فرآیندی است که در  اول،  ی 

این فرآیندی   کنند. های طبیعیِ انسان در آن شرکت می آگاهی )قصدمندی( و انگیزه   انضمامیِعنوان مظهرِ  به 

آغاز، تنظیم و کنترل ها به میل خ است که در آن انسان  را  نیاز طبیعی خود به گرما و رضایتِ جنسی  ود 

چه بدترین معمار گوید: »آن ( می 1887:  127های مهم فعالیت تخیل است. مارکس )یکی از جنبه [  8.]کنند می 

ی خود را کند این است که معمار سازه های زیبایی بسازد، متمایز می تواند سلول را از بهترین زنبورها، که می 

 کند«.بنا می   تخیل که آن را در واقعیت بسازد در قبل از این 

کم عملی مانند فرآیند کار است. این عملی است که در آن معمارِ عمل عشقی شامل فرآیندِ کار یا دست 

از این عاشق ساختار رابطه  برد. عشق بالا می تخیل  را در واقعیت بسازد در    که آنی عشقی خود را قبل 

عنوان نوعی عملِ مادیِ کار مستلزم فعالیت بدنی که دیدیم عشق به   طور همان مستلزم تفکر آگاهانه است.  

می  پروژه نیز  »این  که  شود.  است  است طور  به ای  کودک  تولد  جمله  از   ... جنسی  میل  شامل  « .طبیعی 

 (Badiou, 2012: 23 ) 

عنوان فرآیند، عمل دوست داشتن است. و عمل دوست داشتن نیز عمل بخشش است. عشق یعنی عشق به 

ای توانم بگویم »دوستت دارم«، اگر برایم مهم نباشد که خوب غذا خورده دادن بدون قصدِ گرفتن. چگونه می 

گوید که »عشق یک فعالیت ( می 1956:22که فروم )  طور همان برم؟  در حالی که دارم از غذای خود لذت می 

ی اول بخشش که عشق در درجه توان با بیان این است، نه احساساتی منفعل... خصلت فعال عشق را می 

 است، نه دریافت، توصیف کرد. 

عشق بیش از بخشیدن نوعی فعالیت است: » خصلت فعال عشق، فراتر از عنصر بخشش، در این واقعیت 

های عشق مشترک است. ی شکل شود که همیشه متضمن عناصر اساسی خاصی است که در همه آشکار می 

توانیم این می  ( Fromm, 1956: 26 )« این }عناصر شامل{ مراقبت، مسئولیت، احترام و آگاهی است.
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تر به این صورت بیان کنیم: وقتی الف، ب را دوست دارد، به این معنی است که: الف به طور دقیق ایده را به 

کند. بنابراین گذارد و او را درک می کند، به او احترام می دهد، نسبت به او تقبل مسئولیت می ب اهمیت می 

 ترین نوع کار است.بخش عشق کار سختی است، اما در عین حال رضایت 

های آگاه در فرآیند کند. به قول مارکس انسان ی انسان را آشکار و متحول می فرآیندِ کار، نیروهای نهفته 

کنند. افراد عاشق »نیروهای شان تغییر ایجاد می ورزیدن، در زندگی  های طبیعی به سوی عشق تعامل با تکانه 

و درکی جدید از   ورزیدن  عشق هایی جدید از  دهند، این یعنی شیوه ی« خود را رشد و گسترش می نهفته 

تنها اندازد. عشق نه های غریزی و بدویِ عشق که ما را به یاد حیوانِ محض می عشق، فراسوی آن شکل 

به شرایط معشوق را دگرگون می  بلکه عشق  است.  احترام و غیره  عنوان یک کند زیرا مورد توجه، درک، 

کند. عشق شامل بخشش است و »در همان عمل بخشش، توان، غنا فعالیت، خودِ عاشق را نیز متحول می 

می  تجربه  را  قدرتم  تجربه و  این  شادی کنم.  از  سرشار  مرا  توانایی،  و  سرزندگی  افزایشِ  ی 

گوید عشق انسان را راستاست که می اعصاب هم (. این با آثار مدرنِ علوم Fromm, 1956: 23کند«)می 

عالیت توجه را به این واقعیت جلب عنوان نوعی ف(. مفهوم عشق به Castro, 2014کند ) خوشحال می 

وابسته هستند: شکوفایی یا خوشبختی یکی به دیگری وابسته است.   دیگریک کند که افرادِ عاشق به  می 

عنوان فردی اگر از طریق ابراز حیاتی خود به   ـ ـبنابراین: »اگر بدون برانگیختنِ عشقِ متقابل، عشق بورزید  

 ,Marx) «. ورزد نتوانید به فردی محبوب تبدیل شوید، عشق شما عقیم است، این فاجعه استمی که عشق 

1844 :43 ) 

خواهم که او نیز گوید: »وقتی عاشق دیگری هستم، می کانادایی، می   شناس روان (، فیلسوف و  1994گیلز ) 

های خودشان خواهند این است که نسبتِ گذاشته ای اجتماعی می که افراد در رابطه چه  آن   مرا دوست بدارد ... 

(. بنابراین عاشقِ 341هایش، برابر باشد« )ص  های شخص دیگر به برداشت ها، با نسبت گذاشته به برداشت 

گذارانه است »یعنی مقدار بالایی از نهاده در یک رابطه که کسی بودن به معنای شرکت در فعالیتی سرمایه 

منجر به نوعی ناهنجاری   اگر طرف دیگر در همان سطح مقابله به مثل نکند، یعنی به او عشق نورزد، طبیعتاً

ی واقعی، دو ( در رابطه عاشقانه 341- 342خواهد« )ص.  سخ عشق می شود. پس »عشق در پا ناخوشایند می 

مند گونه که هست ارج ای آزاد است و همان دهند( که معشوقشان سوژه فردِ عاشق اذعان دارند )و اطمینان می 

 (.Beauvoir, 2011است ) 

به  بر می مثابه عشق  در  را  احساسات  البته که  روانی،  از عشق ی حالتی  تنها بخش کوچکی  این  اما  گیرد. 

این لحظه به  اگر دو غریبه »ناگهان... احساس نزدیکی کنند، احساس یگانگی کنند،  عنوانِ فعالیت است. 

(. Fromm, 1956: 4مانند یک معجزه است ) هاست« و این به انگیزترین لحظه یگانگی یکی از هیجان 
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آسای خصلت معجزه   تربیش و    تر بیش شان  شوند، صمیمیت خوبی با هم آشنا می که »به حال، هنگامی  این  با 

از هیجان چه  آن   ها هر شان و ملالت متقابل آن دهد« و به تدریج »تضادشان، ناامیدی خود را از دست می 

« خودانگیختهی واکنشی عاطفی و  (. وقتی کسی عشق را »نتیجه جاهمان کُشد« ) اولیه باقی مانده است را می 

؛ حروف مورب اضافه شده است(. در نتیجه، 56بیند« )ص  های دو فرد درگیر را می داند، »فقط ویژگی می 

، هنگامی چنین هم شود.  تواند دوستش داشته باشد( به تعداد کمی محدود می ی عشقی فرد )کسی که می سوژه 

از دیدن عامل مهم عشق شهوانی،   اراده که عشق صرفاً عملی خودانگیخته است، »شخص  غافل   یعنی 

 شود« )حروف مورب اضافه شده است(:می 

»دوست داشتن کسی فقط احساسی قوی نیست، یک تصمیم، قضاوت و تعهد است. اگر عشق فقط یک 

ی دوست داشتنِ همدیگر برای همیشه ]یا برای مدت طولانی[ وجود احساس بود، هیچ مبنایی برای وعده 

ماند، در حالی توانم حکم بدهم که برای همیشه می آید و ممکن است برود. چگونه می نداشت. احساسی می 

 ( جاهمان که عمل من مستلزم قضاوت و تصمیم نیست؟« ) 

گذاشتن، پذیری، احترام بخشش، مراقبت، مسئولیت   چونهم آمیز  های محبت تعهد به عشق از طریق کنش 

می  تحقق  غیره  و  کنش   .یابددرک  محبت این  می های  رخ  عاشقانه«  »فضاهای  در  مکان،  در  دهند: آمیز 

ها، سواحل، ها، رستوران های دانشگاهی، سفرهای تحصیلی، طبقات کارخانه، جلسات اتحادیه، پارک محوطه 

دهند ی زمانی رخ می ا ها در دوره های زندان مشترک با رفقا و غیره. و آن ی گروهی، سلول جلسات مطالعه 

واقع مستلزم »مدت زمانی لازم برای شکوفایی  داشتن در  ای از لحظات است. عمل دوست که شامل مجموعه 

کشد تا سال طول می  2د: »تقریباً  ده هایی علمی نشان می (. پژوهش Badiou, 2012: 32آن« است ) 

دل  تازه پیوندهای  «افراد  بنابراین  شود«،  ایجاد  پایدار  پیوندهای بستگیِ  فیزیولوژی  است  ممکن  عاشق 

 (.Acevedo, et al 2012بستگی کامل را بازتاب ندهند« )دل 

هایی است که نیازمند جا که شامل فعالیت ی بیولوژیکی است و از آن چیزی فراتر از تکانه جا که عشق از آن 

گیری باشد، گیری است. و اگر عشق مستلزم تصمیم تفکر آگاهانه است، عشق مستلزم و مجاز به تصمیم 

فرد   ــ شود که لازم استو بعدا استدلال می  ــ  های سیاسی نیز باشد: ممکن است تواند شامل تصمیم می 

ای ای طولانی در رابطه تواند در دوره هایش، با چه کسی می آگاهانه به این فکر کند که مطابق با سیاست 

 عاشقانه باشد. 

 . عشق در جامعه طبقاتی۳

ایم. جامعه، با عشق در سطح نوعِ انسان سروکار داشته  های تحولِ تاریخیِما تاکنون با انتزاع عشق از شکل 

ابدی   است. این شرایطِ  ـ ـ یعنی تولید لذتِ عاطفی و فیزیکی  ــ  عنوان فعالیت، کنشِ قصدمندِ انسان عشق به 
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از هر مرحله   شده تحمیل  بنابراین  انسان است.  و زیستی  به هستی عاطفی  آن توسط طبیعت  اجتماعیِ  ی 

عنوان هستی، مستقل است، یا بهتر است بگوییم، در تمام مراحلِ زندگی بشر مشترک است. اما شکل عشق به 

که خواهیم   طور همان داری، سوسیالیسم و غیره(،  های مختلف جامعه )مثلًا فئودالیسم، سرمایه فعالیت در شکل 

ای دورانی را که فعالیت انسانیِ عشق هنوز در اولین گیری زمانی غیرقابل اندازه   ی دید، متفاوت است. فاصله 

ها عشق را با عشق دو نفر در کند که در آن انسان ی غریزی خود بود از وضعیت فعلی آن جدا می مرحله 

تک رابطه  مدت  به ی طولانی  )که  برابر ط همسری  است(  بوده  زناشویی  عشقِ  سنتی  واقع می   ور  در  دانند. 

ای از تجربیات عاطفی و ذهنی جذابیت که زندگی اجتماعی و فرهنگ تغییر کرده است، »شبکه   طور همان 

کند را به »حالتی پیچیده از ذهن و بدن« تبدیل می   ورزیدن عشق ها را احاطه کرده است.« و  فیزیکی جنس 

 ( Kollontai, 1923ی بیولوژیکیِ تولیدمثل جدا شده است.« )که »از منبع اصلی خود، غریزه 

 داریالف( عشق در جوامع پیشاسرمایه   ۳

اولیه  مراحل  در در  طبقاتی  مناسابت  و  خود  جنینی  شکل  در  هنوز  دولت  که  زمانی  بشر،  تاریخ  حال  ی 

عاطفی، یعنی عشق و دوستی پیوند گیری بود، عشق بین دو عضو یک قبیله، که با پیوندهای ذهنی و شکل 

تر از عشقِ مرد و زن ( این پیوند مهم Kollontai, 1923)   .خورده بود، از اهمیت بالایی برخوردار بود 

عنوان یک کل مستلزم انباشت پیوندها، )همسر( بود. این امر بدین دلیل بود که در آن زمان، منافع جامعه به 

نه بین دو فرد متأهل، بلکه بین اعضای همیار )معمولًا مرد( در دفاع از قبیله و سازمان سیاسی آن )دولت( 

 (.جاهمان بود. ازدواج نه بر اساس عشق بلکه برای آسایش بود ) 

 چونهم گوید: »از دید شوالیه یا بارون،  ( می 1884:41در جوامع فئودالی نیز عشق اساس ازدواج نبود. انگلس)

های جدید«. ی سرزمین، ازدواج عملی سیاسی است، فرصتی برای افزایش قدرت از طریق اتحاد خودِ شاهزاده 

داشت. »آمیزش شد که باید بر احساسات شخصی افراد اولویت می عشق بر اساس منافع خانواده منعقد می 

عنوان عملی بخشِ عشق بود و به دهنده و الهام جنسی چه در داخل و چه خارج از ازدواج فاقد عنصر تسکین 

باقی می  فیزیولوژیکی  ) آشکارا  به عشق می   های خاص،...(. »در موقعیت جاهمان ماند«  اهرمی تواند  عنوان 

دهد که در غیر این صورت قادر به انجام جاعانه و غیره[ سوق  عمل کند که انسان را به انجام اعمالی ]ش

کرد که شوالیه به ]افلاطونی[ در جایی عمل می   (. »عامل اجتماعی عشقِ جوانمردانه جا همان ها نبود« ) آن 

ورزید و از این شور و هیجان برای شاهکارهای نظامی و دیگر اعمال قهرمانانه زنی خارج از خانواده عشق می 

می  )الهام  به Kollontai, 1923گرفت»  عشق  بنابراین،  »می (.  روانی  وضعیتی  نفع عنوان  به  توانست 

های اشرافی و نسب و تبار، نه پیوندهای ی سنت واسطه ی فئودال مورد استفاده قرار گیرد«. خانواده به طبقه 

داران صنعتی، خانواده واحد گران برخلاف سرمایه شد. برای دهقانان یا صنعت داشته می عاطفی، کنار هم نگه 
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اقتصادی کار بود. و معنای آن این بود که اعضای آن به دلیل شرایط اقتصادی چنان محکم کنار هم بودند 

 [9] گرفتند. دوم اهمیت قرار می   ی که پیوندهای مبتنی بر پیوندهای عاطفی در درجه 

 داریب( عشق در سرمایه   ۳

هایش در تولیدِ مؤثر کالاها ای است که جدا از توانایی داری به آن نیاز دارد، طبقه ی کارگری که سرمایه طبقه 

های فرهنگی خاصی دارد. با توجه به اهمیت عشق در لازم( ویژگی   )بر اساس میانگین زمان کار اجتماعاً

داری دار، سرمایه ی سرمایه کار آینده و حصرِ مالکیت در طبقه زندگی، از جمله ایجاب آن برای بازتولید نیروی 

گسترده با بازتولیدِ طور  به کند، به نحوی که  های عاشق یا افراد عاشق تولید می های خاصی از زوج شکل 

داری کلی باید عشق را با سرمایه طور  به داری  داری سازگار است. عشق در سرمایه ی سرمایه بلندمدتِ رابطه 

دهد ارتباط نظام بورژوایی با ایجاد وسایل ارتباط فیزیکی و الکترونیکی به مردم امکان می  [ 10] بازتولید کند. 

را برداشته   ورزیدن عشق ماعی بر سر راه آزادی  داری برخی موانع اجت تری داشته باشند و سرمایه بسیار مناسب 

توانایی   و  دامنه  بورژوایی  مناسبات  حال،  این  با  می   ورزیدن  عشق است.  محدود  با را  عمیقاً  عشق  کند. 

از تولید ای طبقاتی گره خورده است. این ویژگی عنوان رابطه داری به های اصلی سرمایه ویژگی  ها عبارتند 

 .( Das, 2017)کار اضافی و بازتولید نیروی کالایی، عدمِ مالکیتِ کارگران، تولید ارزش و ارزش 

 داری و فتیشیسم کالاییی مالکیت سرمایه رابطه 

ی عشق آشکارا نتوانسته توجه را به باره ی کولونتای در داری که کار برجسته های مهم سرمایه یکی از ویژگی 

عنوان »نقطه شروع تولید عنوان »بنیان واقعی« و به کار«، به آن جلب کند، »جدایی کار از ... شرایط عینی  

ی به وسایل تولید محروم هستند، از رس دست مردمی که از    ( Marx, 1887: 403 ). داری« است سرمایه 

می  دستمزدی  کار  به  مجبور  اقتصادی  غم نظر  »اجبار  مناسبات شوند:  به   انگیز  را  کارگر  انقیاد  اقتصادی، 

طور منظم در زندگی (. »نیرویی مستقیم، خارج از شرایط اقتصادی« به 523کند« )ص.  دار کامل می سرمایه 

کشی از کارگران لزوماً به خشونت فیزیکی داران برای بهره شود، زیرا سرمایه گرفته نمی  کار  ی مردم به روزمره 

شود: جداییِ جدایی دیگری می ها نیاز ندارند. بنابراین جدایی مردم عادی از وسایل تولید منجر به  علیه آن 

اقتصادی  امر  از  سیاسی  امرِ  در چه  آن   اخیر،   جداییِبا    ( Wood, 1981; Das, 2022 ). غیرواقعی 

داری تحت سرمایه   [ 11] شد )یعنی کنشِ جنسی و عشق، و عشق و ازدواج( فئودالیسم جدا نگه داشته می 

ی فئودال برای اعمال خشونت علیه مردم عادی، ی حاکمه قدرت طبقه   چنین هم داری  متحد شدند. سرمایه 

داری تعریف محدودی دارد زیرا اما عشق در سرمایه   [12] ها را از بین برده است. آن   یجمله زندگی روزمره  از 

 شود«. ضوابط اخلاقی آن »اغلب توسط ملاحظات اقتصادی دیکته می 
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انداز مرد باید با دقت و مهارت اداره  انداز خانواده بستگی دارد، پس داری به پس دارایی سرمایه   که   تا حدی 

ی اعضایش باشد که مستلزم »پیوندهای عاطفی و روانی  کاری همه شود، بنابراین خانواده باید مبتنی بر هم 

گیرد« )یعنی  بر می  هم جسم و هم روح را در   ...  آل اخلاقیِ جدیدِ عشق (. بنابراین، »ایده جا همان قوی« است ) 

(. افزون بر این، نیاز به »جلوگیری از توزیعِ سرمایه بین فرزندان  جا همان های فیزیکی و ذهنی عشق( ) جنبه 

ی عاشقانه  آل این است که زوج متأهل ]یا زوجی که در رابطه (. بنابراین، ایده جا همان نامشروع« نیز وجود دارد ) 

خانواده مدت  طولانی  واحد  ثروتِ  افزایش  و  رفاه  بهبودِ  برای  کنند  هستند[  کار  هم  با  خود  خاص  ی 

 (Kollontai, 1923 به یک معنا، »عشق مدرن که با ازدواج مرتبط است توسط سرمایه .) داری ابداع شد . »  

(Cozzarelli, 2018)   کار نیز مهم است، که از طریق  عشقِ زناشوئی از منظر نیاز به بازتولیدِ کارآمدِ نیروی

 ,Vogel, 2013; Das, 2021; Gimenez)   شود می  زنان »در سپهر خصوصی« انجام   ِکار ضروری« » 

 [13] (. جا همان )   ( 2019

داران مهم است که »ما به همسر و فرزندان خود بیش با توجه به اهمیت عشق زناشویی، از دیدگاه سرمایه 

 ,Cozarelliاز سایر افراد در جهان اهمیت دهیم« )   تر بیش قابل توجهی  طور  به ی خود و  از سایر افراد جامعه 

داران، در میان صاحبان مشاغل خرد و در داری بر اساس فردگرایی و رقابت )در بین سرمایه (. سرمایه 2018

به  است. خانواده  استوار  نیروی کننده عنوان یک واحد مصرف میان کارگران(  کارآمد که  ارزان ی  نیز  را  کار 

در ویژه  به کند،  ایثار ]عشق ایثارگرانه[ را در داخل تضمین می   چنین هم کند، »رقابت بیرونی و  بازتولید می 

 [14] (.جاهمان )  « است در تضاد داری  قالب کارِ بدون مزد زنان«. »عشق خارج از ازدواج با سرمایه 

ای هستند. این جامعه   رس دست ی بورژوایی، عموماً به چیزهایی که نیاز داریم فقط به شکل کالا در  در جامعه 

ها نیاز نامد: این بدان معناست که چیزهایی که ما به آن را فتیشیسم کالایی می ( آن 1887است که مارکس )

دارای کیفیت خرید و فروش برای سود هستند،   – طور طبیعیبه  – کنند که گویی ذاتا  داریم طوری عمل می 

از لحاظ تاریخی خاص هستند.   اجتماعی و  یا فتیشیسم کالایی نمی کیفیتی که بسیار  تأثیر مستقیم  تواند 

ی ی میلِ طبیعیِ عشق، به بهای جنبه جمله عشق نداشته باشد. بر جنبه  غیرمستقیم بر زندگی روزمره از 

ای که شود نه رابطه ای صرفاً بین دو فرد تلقی می ود. عشق رابطه ش اجتماعی آن، اغلب بیش از حد تأکید می 

 شود. وای صرفاً بین دو نفر دیده می ی کالایی، رابطه گونه که مبادله گیرد، همان بسیاری کسان را در برمی 

است، از نظر تاریخی جهانی   ــ شکل بورژوایی عشق ـ ـکه از لحاظ تاریخی شکل خاصی از عشق  چه  آن 

 محسوب شده است.

و برای   ـ ـکنند. برای مرد، دختری جذاب می  کنند که به کالاها نگاه را تجربه می   دیگر یک گونه مردم همان 

جذاب  مردی  بوده   – زن  دنبالش  که  است  بسته غنیمتی  معنای  به  معمولًا  »جذاب«  از اند.  مطلوب  ای 
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ی ( و بسته Fromm, 1956: 3هایی است که در بازارِ شخصیت محبوب و مورد توجه هستند. ) ویژگی 

در  ویژگی  ـ ـها  کیفیت  آن است هایی که شخص  دنبال  به  دیگر  تعریف شده   به   ـ ـ شخص  این دقت  اند. 

آن ویژگی  خانواده ها  و  جامعه  بازتولید  که  هستند  می هایی  پشتیبانی  را  بورژوایی  چالش   ـ ـ کنند ی  به  و 

ی مادی مورد قضاوت کشند. افزون بر این، کیفیت و عمق عشق اغلب بر اساس شکل کالاییِ مبادله نمی 

تر باشد، غریب و تر یا عجیب چه هدیه گران  دهند: هر می   دیگریک گیرد. یعنی هدایایی که عاشقان به  قرار می 

ی بین ی بین دو فرد عاشق از رابطه شود. گویی روابط گونه فرض می ی عشقی بهتر است. اغلب این رابطه 

( اشاره 2011ایلوز ) که    طورهمان شود اهمیت کمتری دارد. علاوه بر این،  شان رد و بدل می چیزهایی که بین 

تا حدی که سرمایه می  رویه کند،  با  و هایی مشخص می داری  از یک معامله  امکان خروج سریع  شود که 

کند, چنین تمایلی در زندگی عاشقانه هم بازتاب ها را فراهم می قدم ها و شکستن ثبات بازتنظیمِ سریع قیمت 

تمایل به بی می  از بین رفتن روابط عشقی وجود دارد، یعنی  پژمردن و  یا یابد که در آن تمایل به  مهری 

اجتماعی.  پیوندهای  نیازهای [  15] گسستن  برآوردن  برای  صرفاً  مردم  نورزیدن  عشق  و  ورزیدن  عشق 

 تر استی بزرگ ها نسبت به جامعه آن  شان، جدا از تعهدات شخصی 

 بیگانگی

ی مثابه کار، به کند. با خرید و فروش نیروی صورت موجوداتی بیگانه بازتولید می ها را به داری انسان سرمایه 

 ها بین آن کنند و به همین دلیل  رقابت می   دیگر یک شود. کارگران برای دستیابی به کار با  کالا شروع می 

کار نیز اند. به دنبال خرید و فروش نیروی بیگانه شده   ــاند  جدا شده   دیگریک ها از  وجود ندارد. آن   بستگیهم 

را شود که آن دارانی تصاحب می کنند که توسط سرمایه بیگانگی وجود دارد. کارگران ارزش اضافی تولید می 

کند. بنابراین، استثمار کارگران ی خود کارگران را استثمار می کنند که به نوبه داری تبدیل می به دارایی سرمایه 

، در عملِ تولید (. این بیگانگی یا »غربت...  1844:30است«)   محصولات کارش کارگر ]از[ ...    »بیگانگی 

ای بر آن ندارند کنترل جمعی آگاهانه   که مردم هیچ ،  « شود نیز نمودار می   فعالیت تولیدی در درون خودِ  

گوید این است که زندگیِ تولیدی مردم )زندگی که مارکس می   طور همان ها،  ی این (. نتیجه همه جاهمان ) 

، کنند نمی کنند. احساس »رضایت«  بار است. در محل کار، مردم خود را »بیان« نمی کاری( یک زندگی فلاکت 

. کار کنند نمی بودن  « و احساس در خانه دهند نمی »انرژی جسمی و ذهنی ]خود[ را آزادانه بسط وگسترش  

صرفاً  آن  اقتصادی   ایوسیله ها  نیاز  ارضای  شادی برای  نیازی  خود  که  است،  کار شان  نیست.  برانگیز 

ها »به خودشان تعلق ندارد، بلکه مال دیگران است«. کاری ایثارگرانه« است. کار آن »ها  ی آن شده بیگانه 

 دار( تعلق دارند.وقتی سرِ کار هستند نه به خودشان، بلکه به دیگری )سرمایه 
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مدت( که از جامعه جدا شده ی دراز ی عاشقانه بنابراین جای تعجب نیست که ساحتِ عشقِ زناشویی )یا رابطه 

ی بورژواییِ عشق متکی شده تبدیل شود. مردم عادی )کارگران( به مفهوم/رویه است به افیونِ زندگی بیگانه 

به  عشق هستند،  شاملِ  خانواده،  »درازمدت«(.  روابط  همان  از  برخی  )یا  خانواده  در  زناشویی  عشقِ  ویژه 

برخوردار باشند و از فشار رقابت اجتناب کنند. مردم   بستگی هم توانند از  زناشویی، جایی است که: افراد می 

انکار، کنند. احساس رضایت می می  بیان و نه  را  امیدوار باشند که خودشان  ناراضی نیستند. توانند  کنند و 

، هر کاری که ورزیدن  عشق کنند. کارها )مانند آشپزی،  احساس تعلق می  کنند در خانه هستند و احساس می 

انجام می  انجام می خود  نیازهای خود  را برای برآوردن مستقیم  را وسیله دهند و فعالیت دهند(  ای برای ها 

نمی  هدف  به  )سرمایه رسیدن  دیگران  نفع  برای  نه  و  خود  برای  را  کارها  می دانند.  انجام  دهند؛ داران( 

 کنند و به خودشان تعلق دارند نه به دیگری، و غیره.گذشتگی نمی ازخود 

ی مستقیم رس دست های مهم بیگانگی این واقعیت است که مردم عادی برای رفع نیازهای خود  یکی از جنبه 

دادن احساسات خوب و شود که بر توانایی انسان برای نشان به وسایل معیشت ندارند، و این منجر به فقر می 

محدودیت  عشق  می ابراز  ایجاد  واقعی  عینی  )  طورهمان کند.  های  مارکس  در 1844:46که   )

ی غذا، بلکه فقط گونه خود می گوید: »برای انسان گرسنه، این نه شکلِ انسان   های پاریس نوشته دست 

توان گفت این فعالیت تغذیه در چه عنوان غذاست که وجود دارد.« تا حدی که »نمی وجود انتزاعی آن به 

فشار و فقرزده هیچ حسی برای طورمشابه، »مردِ تحتِ  است«. به مواردی با همین فعالیت در حیوانات متفاوت 

فشار و کنم که فردِ تحت یاق، من استدلال می و به همین س   ( Marx, 1844:46 )بهترین بازی ندارد« 

 [16] ای از بهترین عواطف و تجربیات ذهنی ندارد. ی بخشی از شبکه مثابه فقرزده »هیچ حسی« برای عشق به 

( در 1857مند دارد، که مارکس ) شده توسط فرد ثروت ای را با عشقِ تجربه عشقِ فردِ فقیر اغلب همان رابطه 

می ی  درباره   گروندریسه  گرسنگی  رابطه فرونشاندن  خوردن گوید:  با  گرسنگی  فرونشاندن  بین  که  ی 

با چاقو و  با خوردن »گوشت پخته  با کمک دست، ناخن و دندان« و فرونشاندنِ گرسنگی  »گوشت خام 

ها محبت وجود داشته باشد، عشق راه حل چنگال« وجود دارد. هرچقدر هم که در خانواده و بین خانواده 

در   مهری، بلکه بیگانگی و سایر شرایط عینی دلایل اصلی فقر/ نداری هستند. فقر/نداری نیست زیرا نه بی 

 Marx, 1845:11) شوندگذشته لزوماً بازتولید می   کارهای منفور واقع، »با فقر، مبارزه برای نیازها و همه  

سطحی ممکن نیست. مورب اضافه شده(، بنابراین احساس زیبایِ انسانی به نام عشق جز به صورت   حروف 

 شود. ی عشقی تضعیف می گاه رابطه را برآورده کند، آن   « ای، وقتی »الف« نتواند نیازهای مادی »بدر خانواده 

ی خود وفا کند: منطقِ بیگانگی در اقتصاد تواند به وعده اما نمی   [17] عشق تلاشی است برای فرار از بیگانگی.

بورژوایی سرایت می سرمایه  روابط عشقی  به  در یک داری  نفر  دو  موضوع  اهمیت  تا حدی  بیگانگی  کند. 

کنند و نه دهد: دو نفر عاشق که فقط از خود )و فرزندان کوچکشان( مراقبت می ی عشق را توضیح می سوژه 
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تر بیگانه ی گسترده از جامعه   ـ ـعنوان نفیِ نفی  به   ـ ـهیچ کس دیگر. بنابراین، مسائل خصوصی مردم  

نفیِ نفیِ نفی دستاوردی منفی است.   [19]. تواند دستاوردی مثبت باشدنفیِ نفی می   [18]  . ماند)جدا( می 

ی نفیِ نفیِ نفی دهنده ی فرار از بیگانگی، نشان مثابه ی روابط عشقی بورژوایی )مثلًا عشق زناشویی(، به حوزه 

 واره نشان داد:توان به صورت طرح است. این نکته را می 

نیازهای مادی و فرهنگی عدم بیگانگی: منافع انسان   الف.  از طریق کنترل دموکراتیک بر ها در رفع  شان 

کنند بخش است که در آن احساس می وسایل تولید، تولید و محصولات تولید، و در یک فعالیت تولیدی لذت 

 خود هستند.   یدر خانه 

  < ----  داری: نفی منافع و نیازهای واقعی انسانب. بیگانگی سرمایه 

 < ----  عنوان تلاشی برای نفی اولین نفیداری به نفیِ نفی: شکل ممکن عشق در سرمایه ج.  

تواند باعث نفی بیگانگی نوعی بیگانگی است، بنابراین نمی   گرنمایان داری خود  عشق سرمایه   : د. نفیِ نفیِ نفی

 < ----  داری شود سرمایه 

عنوان تنها راه حل مشکل ازخودبیگانگی در سپهر تواند به معنایِ بندِ »الف«، به ه. عدمِ بیگانگی تنها می 

 عشق و بیرون از آن محقق شود. 

شود که افرادی که آزادانه در جهت منافع شخصی داری زمانی تجربه می ترین شکلِ بیگانگی در سرمایه مهم 

داری، افراد آزادند »اما در میان تمام چیزهای دیگر شوند. در سرمایه جدا می   دیگر یک کنند از  خود کار می 

ای مانعی برای عشقِ (. و چنین بیگانگی Eagleton, 2011:86آزادند که دائماً با هم در جدال باشند« )

 واقعی است.

 آگاهی )طبقاتی( 

ای که های خاصی در مورد عشق ترویج کرده است. آگاهی داری نیست که ایده سرمایه   اقتصاد   این تنها 

داری بیش سرمایه و کند که تمایل دارد، کم ی کارگری کمک می کند به بازتولید طبقه داری تولید می سرمایه 

ای بر عشق، که خود نیز نوعی (، و چنین آگاهی Marx, 1887: 523عنوان امری طبیعی بپذیرد )را به 

 گذارد.آگاهی است، تأثیر می 

تری است:  گرایش فرهنگی بزرگ   گر نمایان خودی وجود دارد که  ای به نام آگاهی خودبه داری پدیده در سرمایه 

سرمایه  تضمین بازتولید  واقعیت  این  با  نه  می   داری  و  هستند  جامعه  سطحی  عناصر  درگیرِ  مردم  که  شود 

خودی  ساختارهای زیربنایی آن )روابط تولید و بیگانگی؛ ماهیت طبقاتیِ قدرتِ دولت و غیره(. آگاهی خودبه 



446 
 

کند.  ها نسبت به ساختارهای زیربنایی جامعه منفک می ی افراد را از درک و نگرش عملی آن زندگی روزمره 

تری از آگاهی که با شکل  شوند، شکل پایین خودی آگاهیِ طبقاتی می ی کار، مردم گرفتار شکل خودبه در حوزه 

از ساختارهای   درست( متفاوت است که در آن مردم  آگاهی طبقاتیِ  یا  )آگاهی سوسیالیستی  بالاتر آگاهی 

سرمایه عمیق  سرمایه تر  که  هستند  آگاه  واقعیت  این  و  است.  داری  ناسازگار  عادی  مردمِ  منافع  با  داری 

  خودی آگاهیِ عشقی خودبه را    شوند که آن طورمشابه، در سپهر خصوصی، مردم گرفتار چیزی می به 

ویژگی می  اساس  بر  نفر  دو  که  است  زمانی  این  بازتولید نامم:  که  سرمایه کننده هایی  عاشق  ی  است  داری 

شان  ها را تنها با کارفرمایان خود خودی گروهی از کارگران، آن که آگاهی سیاسی خودبه   طور همان شوند.  می 

خودی عشقی  به کند، آگاهی خود ی یک طبقه و یا به کل جامعه مرتبط می مثابه ی کارفرمایان به و نه با همه 

های فیزیکی  کند. برخوردهای اتفاقی، جاذبه نیز یک فرد عاشق را به معشوق خود و نه با کل جامعه مرتبط می 

نیک در  های مشترکِ نسبتاً سطحی )مثلًا این واقعیت که دو نفر عاشقِ پیک بر ویژگی هایی مبتنی یا جاذبه 

شوند که از کلیت  خودی عشقی می باز هستند و غیره( که به معنای واقعی سیاسی نیستند، مبنای خودبه فضای  

ها هیچ ارتباطی با مبارزه  شود. . وقتی دو فردِ عاشق فقط به فکر خودشان هستند و عشق آن جامعه جدا می 

کنند و دوست دارند، ندارد، آن عشق همان عشقی است که  که در آن زندگی می چه  آن   برای دنیایی بهتر از 

ی آگاهی مترقی  گیرد. این عشق »گریز« از ضرورِتِ توسعه خود توسط ایدئولوژی بورژوایی شکل می خودبه 

سازد. تا زمانی که عاشقِ  کارگری و آگاهی طبقاتی سوسیالیستی( را میسر می   )آگاهی دموکراتیک، آگاهی اتحاد 

زندگی  که شریکِ  نیست  مهم  برایم  هستم،  سیاه   ام  یا  می مسلمانان  اعدام  محاکمه  بدون  یا  پوستان  شوند 

آکادمیک  - های نظامی های صنعتی نظامی هدایت و توسط مجتمع ای که توسط مجتمع گرانه های غارت جنگ 

ی کارگر از تحصیلات خوب محروم هستند. هنگامی  کنند یا کودکان طبقه ها را نابود می شوند، ملت توجیه می 

نفر مجذوب   دو  اساس »بسته می   دیگر یک که  بر  ویژگی شوند،  از  درخوری  بازار شخصیت  ی  در  هایی که 

ها با  (. این ویژگی Fromm, 1956: 3شوند ) می   دیگر یک محبوبیت دارند و مورد توجه هستند« جذب  

ق  کند. عش ترِ رویاروی بشریت، کمک می توجه به مسائل اجتماعی گسترده ی افرادی بی مثابه بازتولید مردم به 

تأثیر آگاهی مترقی نیست، چون اکثر مردم فاقد آن  گیری در مورد عشق تحت شود. تصمیم »غیرسیاسی« می 

  هستند، یا اگر در جایی وجود داشته باشد تصورشان از عشق )از جمله تصمیم در مورد اینکه با چه کسی رابطه 

 کند.  را از عشق جدا می عشقی پایدار برقرار کنند( آن 

هایی است که کند، ویژگی می   وجو جست هایی که فرد آگاهانه در شرکای خود  تنها این نیست که ویژگی 

گونه این   چنین هم کنند.  داری را بازتولید می واقع سرمایه شوند و به داری محسوب نمی تهدیدی برای سرمایه 

بورژوایی عشق   که شکل  مبتنی  ـ ـاست  امری خصوصی  تلقی می که  متحد   ـ ـ شود بر خودانگیختگی  در 

 ی داران و افراد طبقه سرمایه   [20]عنوان شریک، هیچ مشکلی ندارد. افروزان و متعصبان به کردنِ، مثلًا جنگ 
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شوند و با ازدواج در درون عنوان یک قشر طبقاتی عاشق می مند( به بگیران فوقِ ثروت بالا )مزد  به  متوسط رو 

ی واسطه ه زدگی بکنند. تا حدی که عشق آگاهانه سیاسی شده باشد، آن سیاست آن قشر خود را بازتولید می 

با توجه به بحران گرایانه تحریک شده و جان می  واپس  ِآگاهی  ناتوانی نظام در های سرمایه گیرد.  داری و 

وجود دارد که هدف آن   [21]حقیقت - های جناح راست و پسابرآوردن نیازهای مردم، گرایشی به سیاست 

توده  ایدئولوژیک و سیاسی مختلفی ایجاد شکاف بین مردم و کنترل  هاست. جناح راست به سازوکارهای 

در نظر بگیرید، جنگ مسلمانان علیه هندوها از طریق   شود. »جهاد عشقی« )جنگ عاشقانه( رامتوسل می 

های فاشیست هندو آمیز در میان گروه عنوان یک نظریه، این باور نادرست و توطئه عشق. جهاد عشقی به 

عنوان بخشی از کردن زن است، به شود، هدفش مسلمان است که وقتی مرد مسلمانی عاشق زنی هندو می 

 ( Rao, 2011تلاش مسلمانان برای تفوق جمعیتی بر هندوها. )

کند؛ از طریق عنوان کارگر از شرایط تولید و محصول کارشان و غیره جدا می تنها مردم را به نظام بورژوایی نه 

زناشو  عشق  یک ی ایدئولوژیِ  می ی،  هم  از  نیز  را  فرد  درونی  درونی پارچگی  عاطفیِ  دنیایِ  »تقسیمِ  پاشد، 

ای که دو شریک عشقی نیازهای ناپذیر است«. این امر شناخته نیست که در جامعه ی رنجی اجتناب دربردارنده 

ها در کار ممکن کنند، »درگیری عمیق فکری و عاطفی یکی از آن را برآورده می   دیگریک عاطفی و غیره  

شده( »عشق به جمع«،   کج اضافه حروف   - جاهمان سازگار نباشد« )   خاص است با عشق برای مرد یا زنی  

شوهر، زن یا فرزندان تضاد داشته باشد. مثال دیگری را در نظر یعنی به کل جامعه، »ممکن است با عشق به  

 بگیرید.

مطابقت دارد. زن از   دیگر یک ها، امیدها و آرزوهایشان با  کند که ایده »یک زن با مردی احساس نزدیکی می 

دردی و شفقتی شود. مردی ممکن است برای یک زن احساس هم لحاظ فیزیکی جذب یک نفر دیگر می 

های عقلانیِ خود را بیابد. عشق خود را به کدام گرانه داشته باشد و در دیگری حمایت و درکِ تلاش حمایت 

چرا باید خود را دوپاره و درونش را فلج کند، وقتی فقط داشتن هر دو نوع یک از این دو باید تقدیم کند؟ و  

 (.Kollontai, 1923کند؟« )پیوندِ درونی زندگی کاملی فراهم می 

 شناسد. درعوض:ها را به رسمیت نمی یک از این قوانین اخلاقی بورژوایی هیچ 

»ایدئولوژی بورژوازی اصرار دارد که عشق، عشق متقابل، حق مالکیت مطلق و غیرقابل تقسیم بر معشوق 

می  ایجاد  نتیجه را  انحصاری  چنین  شده کند.  تثبیت  شکل  طبیعی  ایده ی  و  زوجی  ازدواج  »عشق ی  آلِ 

 ( Kollontai, 1923جانبه« بین زن و شوهر }یا بین دو شریک جنسی{ بود.« ) همه 

ی کارگر مطابقت ندارد. با طبقه   – کلی، »آرمان بورژواییِ عشق با نیازهای بزرگترین بخش جمعیت  طور  به 

 [22]  (Kollontai, 1923)کارگری نیز مرتبط نیست.  فکرانروشن سبک زندگی  
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 داری(. عشق در جامعه سوسیالیستی )و در جنبش سوسیالیستی در سرمایه 4

هایی شوند. بخش ی آگاهی بورژوازی نمی ها صرفاً طعمه کنند. آن ها صرفاً بیگانگی و رنج را تجربه نمی توده 

کنند. به نفع پرولتاریا ی استثمارشده دارای آگاهی مترقی هستند و برای تغییر شرایط خود مبارزه می از طبقه 

که عشق توسط آگاهی مترقی شکل عنوان فرآیندی آگاهانه و اجتماعی تلقی شود و این است که عشق به 

 پرولتری کمک خواهد کرد.  تر بیش   بستگیهم گیرد و هر چند محدود، به  می 

نفرتِ طبقاتی وجود دارد. [  23] عشق بُعدی طبقاتی دارد. عشق طبقاتی است و نفرت نقطه مقابل عشق است. 

هایشان بین خود عشق طبقاتی دارند که اغلب به ازدواج ی استثمارگر و سیاستمداران/ایدئولوگ اعضای طبقه 

ها علیه رحمی آن ها نفرت طبقاتی دارند. این امر در قالب بی شود. و از توده مدت ترجمه می ی طولانی یا رابطه 

کنند. عشق طبقاتی در ها علیه استثمار و ستم مبارزه می ویژه هنگامی که آن شود به استثمارشدگان بیان می 

طبقاتی وجود دارد. عشق   بستگی هم ها و بین این دو قشر به شکل  ارگانیک آن   فکرانِروشن ها و  میان توده 

به عشقِ رمانتیکِ انقلابی بین دو کارگر   بستگیهم که تحت شرایط خاصی این    طبقاتی نیز زمانی وجود دارد 

ها( تبدیل ارگانیک )مارکسیست   فکران روشن یا بین یک کارگر و یک روشنفکر ارگانیک )مارکسیست( یا بین  

های خلق« نسبت های توده ترین بخش از استثمارگران خود نفرت طبقاتی دارند. »وسیع   چنین هم ها  شود. توده 

ها بخشی . نفرت طبقاتی از جانب توده ( Lenin, 1964: 210)کنند داران »احساس تنفر« می به سرمایه 

 ی حاکم است.ها و پاسخی به نفرت طبقاتی از سوی طبقه از آگاهی طبقاتی آن 

های آگاهی کم برخی از شکل اگر عشق یک تصمیم است و نه یک تکانه، پس بدین معناست که دست 

ی عشقی پایدار، در عین گیری در مورد چگونگی حفظِ یک رابطه پیشرو )که قبلًا بحث شد( باید در تصمیم 

آزادانه  زیرا برآورده کردن  دارد  را دوست  باشند. »الف« »ب«  داشته  و عاطفی، نقش  فیزیکی  نیازهای  ی 

کاری داشته باشد و این ویژگی »فردی« امری »ب« مایل است با جنش سوسیالیستی هم   چون هم »الف«  

معنای سیاسی اجتماعی است. فردی با آگاهی پیشرو به دنبال شریکی با چنین آگاهی عمیقا اجتماعی و به 

را کسب کند. یک پرولتر با آگاهی   کند به شریک خود کمک کند تا آن آگاهی کم تلاش می گردد، یا دست می 

ی مبتنی بر مالکیت ی عشقی پایدار داشته باشد که به نظرش تولید و مبادله تواند با کسی رابطه طبقاتی نمی 

توانند در آن زندگی کنند، یا برایش پذیرفتنی ای است که مردم می داری تنها شکل جامعه خصوصی سرمایه 

در بدهند  بخورونمیر  قایق  حالی  است که صاحبان مشاغل مزدهای  در  را  تعطیلات  تفریحی که  شان های 

ای از خودانگیختگی آغاز شده باشد، در نهایت به ای عاشقانه، که ممکن است با درجه گذرانند. اگر رابطه می 

کارگر   ی که به طبقه  جایی  ا کم ت مانعی برای ایجاد و/یا گسترش آگاهی مترقی تبدیل شود، این رابطه، دست 

 شود، باید سست یا قطع شود.مربوط می   آگاه 



449 
 

ی جزایر  مثابه به   ـ ـ ی سوسیالیستی نماهای کوتاهی از جامعه   چون هم صرفاً   ـ ـفضاهای عشق پرولتاریایی  

فضاها در    حاضر وجود دارند. این  حال  هایی از آگاهی کمونیستی( در عنوان جرقه بسیار کوچکِ کمونیسم )یا به 

عشقِ والدین به فرزندان کوچکشان مشهود است. »من در ازای کارِ فرزندانم یا هر کار دیگری که برای من  

آن انجام می  به  نمی دهند  سرپناه  و  غذا  ) ها  کلی به Gilman-Opalsky, 2021a .) [24  ]دهم  تر،  طور 

تنها با همسران، بلکه با  توان در روابط عشقی مختلف یافت«، روابطی نه »جزایر مینیاتوری کمونیسم را می 

ها ارتباط داریم«.  شخصی[ شادمانه با آن   »خانواده، دوستان یا هرکسی که ما به دلایلی غیر از پول ]یا منافع 

جفت  و  شما  به »اگر  اگر  واقع،  در  یا  سازمانی  تان«،  یا  مارکسیستی  کتابخوانی  گروه  یک  اعضای  عنوان 

گیری کنید تا از تبادل  دهید در نموداری اندازه انجام می   دیگر یک کمونیستی، »هر کار و لطفی را که در حق  

  ( Gilman-Opalsky, 2021a)   برابر اطمینان حاصل کنید، در سراشیب تندِ رنجش قرار خواهید گرفت.« 

داری  سرمایه   ای ویژگی اصلی جزایرِ عشقِ کمونیستیِ خودجوش این است که این جزایر »برای مناسبات مبادله 

 مناطق ممنوعه« هستند. 

کنند محدود شوند،  ای تبعیت نمی هایی از تعامل انسانی که از روابط مبادله داران است که آن حوزه به نفع سرمایه 

اما به نفع پرولتاریاست که جزایر موجودِ کمونیسمِ مینیاتوری، یعنی جزایر عشق کمونیستی، گسترش یابند.  

ایجاد روابط با مردم    چون هم هایی  داری، شامل کنش ی پرولتاریا علیه سرمایه چنین گسترشی، در روند مبارزه 

معنای   به  بستگی هم   چنین هم ای مترقی و براساس آگاهی پیشرو، گسترش دانش خود در مورد جهان از زاویه 

گویی به ناراحتی  ی کارگر ]باید[ توانایی پاسخ امری مادی است. در ایدئولوژی پرولتاریاییِ عشق، »هر عضو طبقه 

ی فرد با جمع را داشته  گر اعضای طبقه، درکِ حساسِ دیگران و آگاهی کامل و شامل از رابطه و نیازهای دی 

(. عشق در واقع باید شامل مراقبت و تعهد منطقی، و شخص باید منتفدِ عشق به شکلِ صرفاً  جا همان باشد« ) 

ی عاطفی  تر، »نوعی رابطه (. عشق به معنایی گسترده (Evans, 2002; Brooks, 2019رمانتیک باشد.  

کند«. نوعی چند همسری که  ی رمانتیک، اجتماعی می فرد را فراتر از ساختار رابطه منحصربه   [25]ی چندگانه 

ی کمونیستی  معنای داشتن چند شریکِ زندگی نیست، و اساساً جنسی یا عاشقانه نیست، بلکه عشق چندگانه »به 

یک کمونیستی را به خود بگیرد. »عشق حساسیتی  تواند شکل عشقِ رمانت (، که می 2021bبه دیگران است«) 

فعال می  دیگر  افراد  با  بودن  مورد  در  که مخالف دلایل سرمایه را  است. کند  دیگران  با  بودن  برای   ) داری 

Gilman-Opalsky, 2010 )   داری است. عشق احساسی ضدِ سرمایه 

»عشق  کمونیسم،  هم   بستگی هم -در  شد  خواهد  تبدیل  اهرمی  عشق به  و  رقابت  با  به  ِوزن  نظام   در  خود 

تواند خودبسندگی فردگرایانه را شکست دهد و »سرمای گرایی روحی و روانی می بورژوایی«. »پس از آن جمع 

اند از طریق عشق و ازدواج از آن فرار کنند، ناپدید تنهایی درونی« که مردم در فرهنگ بورژوایی سعی کرده 

رود. روابط مبتنی ( البته خلوتِ عشق رمانتیک در کمونیسم از بین نمی Kollontai, 1923خواهد شد.« ) 
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بر عشق، مراقبت و شفقت برای همه شکوفا خواهد شد. اگر مردم بخواهند عشق را به ازدواج محدود کنند، 

بود.   خواهند  آزاد  کار  این  انجام  اساس   چنینهم در  بر  مردم  کمونیستی:  یا  پرولتری  ایدئولوژی عشق  در 

بیولوژیکی خود عشق -عاطفی نیازهای  ورزند و بر اساس  بیولوژیکی خود عشق می - عاطفی  هایتوانایی 

کنند. اما هیچ الزامی وجود ندارد که شرکای عشقی خود را مقدم »بر عشق به دوستان، همسایگان دریافت می 

ی پرولتاریا به دنبال تصاحب کسی عشق در نظریه   (Cozzarelli, 2018)و خانواده خود« قرار دهیم.  

های کسی. ایدئولوژی الکیت بدن یا خواسته نیست. دیگر نه »مال من باش« وجود دارد و نه تلاشی برای م

داری، هیچ شخصی رغم اصرار سرمایه ها« را بپذیرد. »به تواند انحصار و »دربرگیری تمامی عشق پرولتاریا نمی 

نیمه نمی  همه تواند  و  کند  برآورده  را  ما  نیازهای  تمام  باشد،  ما  دیگر  بخشدزخم   یی  التیام  را  ما  « های 

 (Cozzarelli, 2018 )   ی خود کند که به نوبه داری پدرسالاری را تقویت می که سرمایه با توجه به این

پذیر شود که از روی دهد، باید این اصل را به خاطر بسپریم: »روزی که برای زن امکان عشق را شکل می 

از روی  ی ضعف خود، نه برای فرار از خود، بلکه برای یافتن خود، نهواسطه ه توانانی خود عشق بورزد و نه ب 

بار.« ی حیات خواهد بود و نه خطری مرگ تسلیم، بلکه برای تأیید خود، عشق برای او مانند مرد سرچشمه 

(Beauvoir, 2011: 708) 

ای موقت ابراز کند که »عشق به شکل اتحادی طولانی و رسمی باشد یا در رابطه در کمونیسم، فرقی نمی 

وظیفه در برابر جمع« قرار   - ی کارگر داوطلبانه عشق رمانتیک را تابع »احساس نیرومندتر عشقشود«. طبقه 

ها، بلکه در گرفتن ها و آغوش تنها در بوسه خواهد داد. »مردان و زنان تلاش خواهند کرد تا عشق خود را نه 

 ( کنند.«  ابراز  مشترک  فعالیت  و  در  Kollontai, 1923خلاقیت  فقط  رفیقانه  »عشق  کمونیسم ( 

ای دور باشد و شرایط مادی برای طور که امروز وجود دارد، خاطره هژمونیک خواهد بود، زمانی که خانواده آن 

به  آزمودن،  روابط،  از  خروج  و  رابطهم ورود  عشق زدن  و  قلب  شدن  شکسته  دوستان، ه،  به  عمیق  ورزی 

دارد.«   وجود  میان  این  در  کولونتای   طورهمان   (Cozzarelli, 2018)خاطرخواهان و هر چیزی  که 

ها، داری، عشق فقط محدود به ازدواج نیست؛ }بلکه{ شامل رفیقه حاضر در سرمایه  حال  کند، دراستدلال می 

 انفجار است.شود{، عشق در حال های عشقی }نیز می روابط خارج از ازدواج تا مثلث 

ها، فقط حول توده   ها، در انتزاع از رنج ی مدرن، اگر برای اکثر مردم، زندگیِ عاشقانه و رمانتیک آن در جامعه 

جمله بیگانگی مسئول این امر است. بنابراین،  چرخد، شرایط عینی از شان می ها با شریک زندگی ی آن رابطه 

گونه که در (، از فراخواندن مردم به عشق به انسانیت، رد مفهوم عشق رمانتیک آن 1843تفسیر مارکس ) 

ها از آن  کشیدن از توهمات خود در مورد عشق، این است که واقعاًشود، و دست ی طبقاتی انجام می جامعه 

 کند، دست بکشند. ها را ملزم به درک عشق به آن شیوه می بخواهیم تا از شرایطی که آن 

 ی اول انتقاد از آن وادی اشکی استوهله ی مدرن، در  از این رو انتقاد از شکلِ محدد عشق در جامعه 
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شود. و راه گریز و منبعی برای حل مشکلاتش تصور می   ی نورانی هاله ی خصوصی،  که زندگی عاشقانه 

 ها نیست.کمونیست   ی رحمانه وظیفه گرایی در عشق و توصیه به فداکاری در شرایط بی اخلاق 

مبارزه  از  تئوری شکلی  )همان اگر  است  طبقاتی  گفته ی  دیگران  و  آلتوسر  که  نظریه گونه  بنابراین  ی اند(، 

ی طبقاتی است. »این }تئوری{، مبارزه برای ایجاد روابط ای از مبارزه طور بالقوه جنبه مارکسیستیِ عشق به 

آزاد و برابر در عشق، تمایلات جنسی و رفاقت است که در آن میل نه صرفاً جنسی و انحصاری، بلکه مستلزم 

ها روابطی با کار و رفاه جمع است. این   چنین هم در ارتباطات و روابط متقابلِ متعدد با دیگران و    بستگیهم 

عنوان دالِ ی روابط مالکیت ]یا کالایی[ به بندی اجتماعیِ تحت سلطه توانند در یک شکل هستند که نمی 

داری، زندگی اجتماعی به در کمونیسم و برخلاف سرمایه   ( Elbert, 1999)  آزادیِ فردی توسعه یابند.« 

سزاوارش هستیم چه  آن   توانیم در نهایت به شده است که »تنها از طریق دیگران می   دهی سازمان ای  گونه 

تر فکر کرد، توان به اخلاقیاتی پالاینده سازی آزادی فردی است... به دشواری می معنای غنی برسیم«. این به 

تر معنای وسیع (. عشق به Eagleton, 2011: 86شود.« )عنوان عشق شناخته می که در سطح شخصی به 

تر است. بنابراین، مبارزه برای شرایطی که در معنای وسیع نیازمند کمونیسم است. کمونیسم نیازمند عشق به 

پرولتاریا باید مفهوم/روالِ   [ 26]آن بتوان واقعاً عشق ورزید، بخشی از مبارزه برای کمونیسم/سوسیالیسم است. 

را مجذوب   “ های عاشققلب ”مدرن )بورژوایی( عشقِ رمانتیک را رد کند، زیرا عشق مدرن »افکار و احساساتِ  

 ( Kollontai, 1923) کند« تر منزوی می وسیع  ی کرده و جفتِ عاشق را از جامعه 

طبقاتی و   ی )عشق به انسانیت( در یک جامعه که عشق رمانتیک مهم است، باید ایده عشق به همه  مادامی 

گوید: »از درستی می ی عشق به انسانیت به ادعاهای اغراق آمیز در مورد قدرت عشق را رد کرد. مائو درباره 

ی طبقات حاکمِ ای وجود نداشته است. همه جانبه زمانی که بشریت به طبقات تقسیم شده، چنین عشق همه 

بوده گذشته مشتاقِ طرف  آن  از  به داری  و  نیز همین اند،  و خردمندان  اما هیچ اصطلاح حکیمان  کس طور، 

 ,Labayneنقل از    ی طبقاتی غیرممکن است.« )به حال واقعاً آن را نیازموده است، زیرا در جامعه  به  تا 

ا ی زیر از فروم دقیق نیست: »اگر من واقعاً یک نفر ر(. بنابراین، اگر بخواهیم دقیق شویم، گزاره 2020

(. عشق به Fromm, 1956:26افراد را دوست دارم، جهان را دوست دارم« )   یدوست داشته باشم، همه 

های های امپریالیستی و ملت داران و کارگران یا عشق به قدرت داران و دهقانان یا عشق به سرمایه زمین 

ها کند که بشریت یا نوع انسان یا انسان تحت ستم چه معنی دارد؟ عشق به انسانیت تنها زمانی معنا پیدا می 

 ستم دیده شوند. های استثمارشده و تحت عنوان توده به 

نه  پرولتری  انسانیت  دیدگاه  به  به عشق  )الوهیت ای طبقاتی در جامعه تنها  افراطی  ادعاهای  به  بلکه   ،

کند. عشق »یک نیروی خلاق ی عشق در طبقه، از نوعِ ادعاهای نگری و غیره، نیز انتقاد می عشق( درباره 
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می  پرورش  را  عاشق  افراد  »روان  زیرا  است  می بزرگ«  غنا  و  )دهد  (. Kollontai, 1911بخشد« 

حال، »عشق هدف اصلی زندگی ما نیست« و در فرآیند ساخت سوسیالیسم، »کار و اشتیاق به عشق  ن ای  با 

 ,Kollontaiعنوان هدف اصلی هستی باقی بماند« )طور هماهنگ با هم ترکیب کرد تا کار به توان به را می 

1926.) 

 بندیجمع 

رود، این که می ی لذت پیش ی رانه که عشق رمانتیک بواسطه های زیر است: این این مقاله پاسخی به ایده 

ای بین دو شریک عشقی است، بنابراین عشق امری خصوصی است و ربطی به سیاست ندارد. عمدتاً رابطه 

استدلال می  مقاله  نیز است.   [ 27] فرآیندی عمیقاً اجتماعی کند که عشق  این  فرآیندی سیاسی  بنابراین  و 

ی مانند هر پدیده   [ 28] گونه که در نگاه اول ممکن است به نظر برسد، امری خصوصی نیست.عشق، آن 

دیگری در جامعه، عشق نیز با مناسبات طبقاتی مرتبط است: با تغییر مناسبات طبقاتی، مفهوم و روال عشق 

ی حاکم در تضاد باشد یا از این منافع حمایت کند، تواند با منافع طبقه نیز تغییر کرده است. روابط عشقی می 

 شود. موضوع عشق مبحث مناسبی برای تئوری طبقه است.بنابراین روابط عشقی توسط جامعه تنظیم می 

تنها نه   چنین هم های دیگر استوار است.  مارکسیست   چنین هم ی نظرات مارکس و کولونتای و  این مقاله بر پایه 

واقع باید از علم مدرن  گیرد )مارکسیسم در شناسی بلکه از علوم اعصاب نیز بهره می ی و جامعه شناس روان از  

اجتماعی مارکس را برای درک   های اقتصاد سیاسی و نظریه های آن استفاده کند(. دلالت شکل   ی در همه 

ی طبقاتی، به اش با مبارزه داری، از لحاظ رابطه کند. در این فرآیند، به عشق در سرمایه عشق استخراج می 

های کولونتای را که ایده   چنین هم دهد. این مقاله  ی سیاسی می تر از کولونتای و دیگران جنبه ای محکم شیوه 

خود ارائه کرده است، در چه  آن   تر از ی عشق نوشته، برمبنایی محکم درباره   بیش از هر مارکسیست دیگری 

 دهد. داری قرار می ی مارکسیستیِ طبقه و سرمایه نظریه 

اقتصادی سرمایه  بازتولید  ــ  داری نیروهای  نیاز به  انباشت و  فتیشیسم کالایی، بیگانگی، روابط مالکیت و 

داری های مختلف آگاهی که توسط سرمایه تأثیر عمیقی بر روابط عشقی دارند. شکل   ـ ـ کار تر نیروی ارزان 

های آگاهی مترقی )آگاهی دموکراتیک، خودانگیخته، آگاهی گذارد: شکل شود نیز بر عشق تأثیر می ترویج می 

داری از جمله رقابت و خودخواهی های سرمایه صنفی کارگری، آگاهی طبقاتی سوسیالیستی( نسبت به ارزش 

 عنوان شکلی از آگاهی دارند. و غیره، تأثیر متفاوتی بر عشق به 

ی اولیه را ایجاد کند، اما عشق شامل تفکر شناختی و عشق در نگاه اول ممکن است اولین مواجهه و علاقه 

های عصبیِ خاص است، بنابراین افراد دهنده گیری است. عشق فراتر از یک رانه و عملکردِ انتقال تصمیم 

وتعدیل کنند و تأثیر برخورد اولیه را بر احساسات خود جرح فکر می   دیگر یک های  عاشق آگاهانه به ویژگی 
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که هستی یابد ابتدا در ها واقعیت را قبل از این کنند. افراد عاشق مانند معماران مارکس هستند: انسان می 

شوند، جدای از جذابیت های مشترک خاص عاشق می کنند. زمانی که افراد بر اساس ویژگی تخیل برپا می 

که آگاهی   طورهمان ها نیست.  ی اانتخاب این ویژگی های مترقی آگاهی تعیین کننده فیزیکی، معمولًا شکل 

کند. رسانی نمی های زندگی آگاهی داری در مورد بسیاری از دیگر حوزه مترقی، به لطف عملکرد نظام سرمایه 

تایید نمی های مترقی آگاهی و به داری شکل سرمایه  شود. بدین کند و مانع آن می ویژه آگاهی طبقاتی را 

هاست، یعنی گیرد و به نفع توده ق که توسط آگاهی مترقی شکل می داری با آن مفهوم از عش ترتیب سرمایه 

 طبقاتی، ناسازگار است.   بستگیهم عشق مبتنی بر  

ی مشترک در مبارزه با نژادپرستی، فاشیسم، عشق پیامدهای خاصی برای پیکار برای سوسیالیسم دارد. علاقه 

مبارزات، استثمار سرمایه  این  با  آگاهی مرتبط  امپریالیسم، جنگ و تخریب محیط زیست و غیره و  داری، 

ی عشقِ شهوانی به هم پیوند دهد و تقویتِ چیزهای دیگر )مانند تواند و باید دو نفر را در یک رابطه می 

کند. بنابراین، عشق رمانتیک بخشی از عشق به معنای تر می ها را به هم نزدیک ی فیزیکی و غیره( آن جاذبه 

طبقاتی،   بستگیهم ی عشق اروتیکِ واقعیِ مبتنی بر  ، مبارزه برای شرایط تجربه چنین هم تر است.  گسترده 

توانند آزادانه ی طبقاتی، مردم نمی یسم/سوسیالیسم باشد. در جامعه باید بخشی از خواست مبارزه برای کمون 

عنوان امری خصوصیِ منحصر به دو فرد است داری(، یا عشق به در جوامع پیشاسرمایه   چون هم عاشق شوند )

ی طبقاتی داری(. مفهوم عشقِ رایج در جامعه در سرمایه  چونهم و از انقیاد به الزامات اقتصادی آزاد نیست ) 

تنها اروتیک نه   ـ ـ عشق رمانتیک  ـ ـگزین شود، جایی که عشق  باید با تصوری از عشق در کمونیسم جای 

 هاست.است، بلکه امری اجتماعی و در خدمت زندگی و مبارزات توده 

اند. اما هدف  تغییر جهان است. و عمل تغییر جهان های مختلف عاشق شده ها تاکنون در جهان به شیوه انسان 

 شویم. کنیم و عاشق می هایی باشد که در آن فکر می باید شامل تغییر روش 

 

 Politics of Love, and Love of Politics: Towards a Marxistای است از ی حاضر ترجمه مقاله  * 

Theory of Love    ازRaju Das شود:  . این مقاله در لینک زیر یافته می 

 https://digitalcommons.fiu.edu/classracecorporatepower/vol10/iss2/2 

 

 هایادداشت 

)مثلًا عشق بین والدین و فرزندان، مربیان و سرپرستان و غیره(  طور کلی در مورد انواع دیگر عشق بین افراد  من به   [. 1] 

 کنم. صحبت نمی 

https://digitalcommons.fiu.edu/classracecorporatepower/vol10/iss2/2
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که چنین، اذعان به این شود. هم چون فرهنگ، اقتصاد، دولت و غیره را شامل می ی »اجتماعی« چیزهای زیادی هم کلمه   [. 2] 

 کند. ای اجتماعی است، کسی مارکسیست را نمی ما موجوداتی اجتماعی هستیم و عشق رابطه 

 در این مقاله »سوسیالیسم« و »کمونیسم« به یک معنا استفاده شده است.   [. 3] 

معنای مهمانی نوشیدن است. اما سمپوزیوم افلاطون از فرصت در مهمانی نوشیدنی  سمپوزیوم در یونانی، در لغت به   [. 4] 

گویی فلسفی است که در آن در تبادل کلمات  و گیرد تا ابتدا عشق را ستایش و سپس آن را تعریف کند. این گفت بهره می 

 .کند رانی می ی خود سخن شود و هر فرد به نوبه بین شرکت کنندگان معنا ایجاد می 

حدی به دلیل تلاقی هنجارهایی که مفاهیم عاشقانه، جنسیت، ی استثماری داشته باشد، تا تواند جنبه البته، عشق می   [. 5] 

 ( Gregoratto, 2017کنند. ) نژاد، کار و غیره را تعریف و تنظیم می 

زوجین است و نه رضایتِ  (becoming) عشق به این معنا کمونیستی است که »موضوع واقعی یک عشق، شدنِ  [. 6] 

سازنده  اجزای  که  افرادی  است    ی صرف  حداقلی«  ...کمونیسم  عشق  از  دیگر  ممکن  »تعریف  بنابراین  هستند«.  آن 

 (Badiou, 2012: 90 .) 

گیرد، به دو صورت وجود دارد:  جا مورد بحث قرار می طور که در این »اجتماعی« در خصلتِ اجتماعیِ عشق، همان   [. 7] 

 شناختی(. ی زیست اجتماعی در مقابلِ صرفاً/کاملا فردی و اجتماعی در تقابل با امر طبیعی )یعنی رانه 

 گیرد. کند که عشق تا حدی از فرآیندِ تفکر ناخودآگاه سرچشمه می این واقعیت را رد نمی   [. 8] 

های غیرمارکسیستی از عشق در این جوامع  ی روایت داری مستلزم ارائه تر به عشق در جوامع پیشاسرمایه پرداخت کامل   [. 9] 

 کند.  های باستانی غربی و شرقی را حذف می واره است و تمدن چنین، برخورد من طرح است؛ هم 

داری متأخر  دستی با اقتصاد سیاسی سرمایه گاهی« برای فرار از بازار، بلکه عملی در هم عشق مدرنِ رمانتیک نه »پناه   [. 10] 

 . (Illouz, 1997: 22)است«  

دنیای فئودالی عشق را به کنشِ جنسی )روابط در ازدواج یا با صیغه( از یک سو و عشق معنوی یا افلاطونی )مانند    [. 11] 

 روابط بین شوالیه و معشوقش( تقسیم کرده بود. 

داری مبتنی بر سلب مالکیت از تولیدکنندگانِ  آمیز است. سرمایه داری موردی صلح این بدان معنا نیست که سرمایه   [. 12] 

(. افزون بر این، دولتی  Marx, 1887:508مستقیم است که تاریخ آن »با کلماتی از خون و آتش« نوشته شده است ) 

 آمیز است.کند اساساً نهادی خشونت دار عمل می ی سرمایه که به نمایندگی از طبقه 

کنند  آرمان اخلاقی جدید در خدمت منافع کسانی است که با درآمد حاصل از دارایی، کار یا ترکیبی از این دو زندگی می   [. 13] 

 گران(. )دهقانان و صنعت 

در واقع، »عشق پیوسته از چارچوب تنگ روابط زناشوییِ قانونی که برای آن تعیین شده، به روابط آزاد و زنای محصنه    [. 14] 

 جا(. گریزد« )همان می 

 ی عشقی پایدار در شکل زناشویی، درتضاد است. داری برای نیاز به رابطه و این گرایش با گرایش سرمایه   [. 15] 
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ها  فشار و فقرزده )سالمند( هستند، اگر از نظر مالی و کارِ مراقبتی به فرزندان خود و همسران آن والدینی که تحت   [. 16] 

 توانند فرزندان بزرگ خود را واقعاً دوست بدارند.  وابسته باشند، نمی 

ها و  ها، سازمان انگاری نهایی کار ما در کارخانه های غلبه بر بیگانگی، ابزارگرایی و شئ »عشق رمانتیک یکی از راه   [. 17] 

 (. Mazeikis, 2015: 22ی مصرفی است« ) جامعه 

ای برای فرار از تنهاییِ فردگرایی است« اما افراد »در زندگی خصوصی دوباره از زوج یا خانواده منزوی  »عشق وسیله  [. 18] 

 .(Hardt and Negri, 2009: xii)شوند«  می 

های خصوصی پراکنده در مقیاس کوچک است. مالکیت سوسیالیستی نفی  داری نفیِ مالکیت مالکیت خصوصی سرمایه   [. 19] 

 این نفی و در نتیجه دستاوردی مثبت خواهد بود. 

دهد که فرزندان و همسر خود را دوست  مداری که همسر، پدر یا مادر است این امکان را می عشق بورژوایی به سیاست   [. 20] 

ها در کشوری فقیر شود. مادلین  ها کودک و والدین آن شدن میلیون  ها نباشد که باعث کشته های آن بدارد اما نگران سیاست 

 آلبرایت را در نظر بگیرید. 

 [21 .]  Post-truth   تر از توسل به احساسات و باورهای شخصی در  به شرایطی دلالت دارد که در آن حقایق عینی کم

 گیری افکار عمومی تأثیر دارند. شکل 

ی عشقی بین دو نفر ضروری به نظر  ظاهراً نظر کولونتای این است که خودِ مفهوم »انحصارطلبی« که برای رابطه   [. 22] 

های سوسیالیستی  ی عشقی ارزش که حتی اگر شرکایِ رابطه رسد، الزاما بورژوایی و مخالف نیازهای کارگران است. و این می 

 داری محدودیتی بر عشقِ رمانتیک رفاقتی است.  یا مترقیِ درستی داشته باشند نیز این امر صادق است. سرمایه 

این به معنای انکار این امر نیست که: عشق در تعامل پیچیده با روابط غیرعاشقانه از جمله روابط مبتنی بر زور، اجبار،    [. 23] 

هایی که بر اساس نژاد، جنسیت، مذهب،  ی اجتماعی علیه اقلیت های برساخته و تبلیغ شده سلطه و نفرت، از جمله نفرت 

 اند، وجود دارد. کاست و غیره تعریف شده 

کند اما زندگی  هایی تعیین می توانیم انجام دهیم محدودیت چه که ما می داری برای آن این بدان معناست که سرمایه   [. 24] 

 کند. دار و دولت آن تعیین نمی ی سرمایه ما را کاملًا مطابق با نیازهای طبقه 

 [25 .]  Polyamory   های  طرف   ی زمان با آگاهی و رضایت کامل همه ی عاطفیِ هم داشتن یا تمایل به چندین رابطه

 درگیر/چندهمسری. 

ای تبدیل شود،  شدت فردگرایانه و حاشیه ای اجتماعی و نه به گوید: »اگر قرار است عشق به پدیده درستی می فروم به   [. 26] 

  (Fromm, 1956: 132)تغییرات مهم و اساسی در ساختار اجتماعی ما ضروری است.« 

نباید توسط دولت به رسیمت شناخته شود   ـ ـها  گونه عشق با این حال، برخلاف ازدواج )یا شکل زناشویی عشق(، این   [. 27] 

 که قبلًا ذکر شد مبارزه کرد(.   ـ ـ جنگ عشق  ـ ـشود )به همین دلیل است که باید علیه جهاد عشق  و نمی 
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ی مقداری صمیمیت بین  ی عاشقانه خصوصی است، بدین معنا که معمولًا دربردارنده توان پذیرفت که رابطه البته می  [. 28] 

که »صرفاً  ی عشقی ضروری است. بنابراین با این افراد است که با دیگران مشترک نیست و این انحصار برای چنین رابطه 

 خصوصی« نیست، بازهم در آن احساسی وجود دارد که خصوصی است.  
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 ی دارهیسرما ل یدر پکن: بد یگ یآر یجووان
 

 2023 سپتامبر 10

 چ ی: لئو پانینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

و   جووانی.  چکیده تطبیقی  سیاسی  اقتصاد  در  اصیلی  و  گسترده  بسیار  سهم  دهه  پنج  طی  در  آریگی 

آدام اسمیت    کتاب  . اما متأسفانهست هااین ویژگیواجد  شناسی تاریخی داشت. آخرین کتاب او  جامعه

این کتاب   گذشته نیست.    یداری چین در سه دههسرمایه  هایشو پوی  هاخاستگاه  یدرباره  اساساً  در پکن

اسمیت   بهرا  آدام  سرمایهنه  رسول  بهعنوان  بلکه  آزاد،  بازار  بازار    ی»جامعهپیامبر  عنوان  داری 

اقتصادی    یتوسعه  که جاآن ازکند که  برای اثبات این موضوع استفاده می  آنداری« معرفی و از  غیرسرمایه

چین  گیرد، تقریباً بنا به تعریف،  ی اروپا/آمریکای شمالی صورت میانهدارسرمایه  یچین خارج از »هسته«

  ی آن نظریهشوند، اما  ها در نظر گرفته میابزار دولت  چون همجا بازارها  داری باشد. در ایننباید سرمایه

  ی که توسعهاست. استدلال آریگی مبنی بر این  ماندهعقببه شدت    شودکه در این کتاب مطرح میدولت  

از  عنوان »دولت جهانی« است،  برای تثبیت خود به  متحد ایالات   ی پروژه  فولا   از   ی یزاقتصادی چین ج
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ایالات امپراتوری  نادرستی  متحد ماهیت  شدن  جهانی  در ادغام چین    یگسترهچنین  کند و هممی  تفسیر 

 ]*[گیرد. را نادیده می متحد به رهبری ایالات دارانهسرمایه

**** 

و اصیل   پردامنه  هایبرافزودهگذشته، بارها از  یفکران چپ در چهار دههروشنمانند بسیاری دیگر از من 

ام. در مورد  شناسی تاریخی الهام گرفته و آموزش دیدهجووانی آریگی به اقتصاد سیاسی تطبیقی و جامعه

و انقلاب در جنوب صحرای    »ناسیونالیسم  یبارهبا جان سائول در  مشترکش  یمقالهبا    تاثیرپذیریمن، این  

به  احساس هیجانی را  توانم  و هنوز هم می  [1.]م خواندما زندگی  20 یآغاز شد که در اوایل دهه  «آفریقا 

نیو  درخشان او را در    یتر، مقالهیا بیش  بعد  . یک دههبه من دست داد  که از خواندن آن مقاله  ورمیاد آ

ی  دههو    1930 یدهه ،1873- 1896 ــداری مدرن  که سه بحران بزرگ سرمایهم  خواندمی  لفت ریویو 

  مقاله   این   [ 2]بود.  گیریحال شکل سومین بحران هنوز در  که  حالی در  ردکرا با هم مقایسه میــ   1970

های  لازم از نظریه  گسستشد که راه را برای    منتشراو    امپریالیسم  یهندسهکتاب  زمان با  تقریباً هم

او  [ 4] یطولان   ستمی قرن ب  [3]. گشودبیستم    یسدهامپریالیسم در اوایل    نماینخمارکسیستی قدیمی و  

شد )به  بیستم متمرکز می  ی سدهتر بر  بیش  آریگیکردم  آرزو می  ، هرچندبودشده  بنا نهاده    ها هیپا  ن یبر ا

های اقتصادی در  بین ظهور و سقوط هژمون  زورکی  هایشباهتگرداند تا  که ما را به جنوا برجای این

 نداشت. تأثیری بر گستردگی آن اثر برجسته  امر این   را ترسیم کند(، اما گذشته  ی هزاره نیم

انتظار  چنین  عنوان آن    از انگیز. اگرچه خواننده  شگفت  ای با دامنه  است  آخرین کتاب آریگی بار دیگر اثری

  یداری چین در سه دههسرمایه  هایشو پوی  هاخاستگاه  یدرباره  اساساً  آدام اسمیت در پکنندارد، اما  

به این تحولات    ــ تر از سی صفحهکم ــنسبتاً مختصر  آن هم  گذشته نیست. در واقع فقط آخرین فصل و  

که    پردازدمی  نیو لفت ریویودر    یتر کتاب به تشریح مقالات مهمپردازد. بیشمی  بدون جزییاتدر چین  

آن در  اثر  هبجا  در  برنر  دهه  یبارهرابرت  اقتصادی  اهمیت    شدتبه)آریگی    1970 یبحران    مبارزات بر 

دیوید هاروی  اثر  امپریالیسم جدید  در ایجاد این بحران اصرار دارد( و سپس    یعنوان عاملکارگری به

  ی همه  بررسیکه   جاییاز آن  [5].پردازدمی  1960 یاز اواخر دهه  متحد هژمونی ایالاتبررسی  در چارچوب  

  های کاستیاول بر    یو در درجه  از عنوان کتاب پیروی خواهم کردجا غیرممکن است،  این مضامین در این

  ی ی کتابش دربارهآریگی در مقدمهتفسیر    هایی که از، کاستیمشوتمرکز میآریگی منظری و سیاسی  
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اقتصادی    ی توسعه  ینظریهاقتصاد سیاسی جهانی از آمریکای شمالی به آسیای شرقی در پرتو    کانون»تغییر  

 [ 6شود.]ناشی می آدام اسمیت« 

 اسمیت در مقابل مارکس

رسول  [  آدام اسمیت در پکنکتاب ]عنوان در روشن شود که آدام اسمیت  از همان آغاز  مهم است که  

شود. استدلال  شناخته می  « داریبازار غیرسرمایه  یجامعهپیامبر »شود، بلکه  داری بازار آزاد تلقی نمیسرمایه

)یا، تلقی کنیم  داری  غیرسرمایهروندی  افتد باید  چه اکنون در چین اتفاق میاصلی آریگی این است که آن

  ی . این بحث که ریشه در نظریهنیست(داری  د، »لزوماً« سرمایهکنط میمشرو گاهی این بحث را   کهچنان

ندر  وکتاب به آندره گ  کهویژه  نزدیک آن است )بهخویشاوند  وابستگی    ینظریهدارد و    یهای جهاننظام

خود این برداشت    وداری استوار است  جغرافیایی از استثمار سرمایه  برداشتیفرانک تقدیم شده است(، بر  

نیافتگی«  توسعه  ی داری بر حسب »توسعهسرمایه  که  جااز آنپیرامون است.  - کانون های  مبتنی بر مقوله

با درک می روند  این  و  )بقیه  کانونطلبی  توسعه  شود  مقابل »پیرامون«  در  آمریکای شمالی(  و    ی )اروپا 

از   نظر می  یسدهجهان(  به  آغاز شد،  توسعهشانزدهم  که  زمان  این  بیرون  اقتصادی    ی رسد که هر  از 

 داری باشد.تعریف، نباید سرمایه بنا بهافتد، تقریباً « اتفاق میکانون »

به نظر می )در واقع،  ابتدای کتاب    ای نحوهاز    کمدسترسد  در  را  این موضوع  آریگی خودش  پیش که 

با این  [  7]د( که او سه دهه منتظر بوده است تا به نقد معروف رابرت برنر از »مارکسیسم نواسمیتی«شکمی

در  این کتاب با    [8]کند.است و به آن افتخار می  «اسمیتی» واقع یک   او در   که  ادعای جسورانه پاسخ دهد

پرداز  نظریهبسان یک    مارکسشود، و  صورت جدلی آغاز میاسمیت با مارکس به  دادن صریح قرار تقابل

ی تولید  شود که ظاهراً تشخیص نداده گسترش شیوه»زمین مسطح« )مانند توماس فریدمن!( معرفی می

مارکس    تر از کم  شود. آریگی مدعی است که اسمیتداری نمیسرمایهعمومی   یبورژوایی منجر به توسعه

  اظهارات اگرچه    [9]« بود.بینخوشآورد، »جهان به ارمغان می  یکه گسترش اروپا برای بقیه  امتیازاتیبه  

معروف    یعنوان مثال، اشارهاسمیت بود )به  اظهاراتتر از  در واقع بسیار دقیق  ی این موضوعبارهمارکس در

 براندازی،»از    است ــی«  دار فام عصر تولید سرمایهدم سرخ « که »مبشر سپیدهخون و کثافتبه »  مارکس

[،  10ان«(]پوستسیاه  شکار تجاریِشرقی« برای »  هند   تسخیر و چپاول»، تا  سازی« جمعیت بومیانبرده

که در آن اسمیت »گرایش عمومی«    کنداستخراج میمطالب زیادی    ثروت مللاز    طعهآریگی از یک ق

برای هند شرق را  اروپا  نقاط جهان  یو غرب  یگسترش  قادر    )بر اساس سود تجاری که »دورترین  را   ...

چنین تشخیص  اما او هم  ؛« ارزیابی کردت »منفعواجد    را افزایش دهند«(   دیگرهای تمتع یکتا مایهساختند  
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عدالتی را  بی  را قادر کرد هرگونه ها [ ... آناز آریگی]تاکید   زوربرتری ها در اعمال توان اروپاییداد که » 

اما به نظر آریگی،    [11]مرتکب شوند.«  ی خود، بدون پیگرد مجازاتو مستعمرات دورافتاده  در آن کشورها

اسمیت   ینکته که  است  این  تحت  به   مهم  است  ممکن  که  خود  خوانندگان  از  دسته  چنین آن  تأثیر 

 :  دهدزیر را میخاطر ، اطمینانقرار گیرند  ایهای آزاردهندهعدالتیبی

تر رشد کنند و فاتحان اروپایی از غافله عقب بمانند، و ساکنان  »از این پس، شاید، بومیان آن کشورها سریع

ها را جبران کنند و با القای ترسی متقابل به  ی جهان در فرایند برابری زور و شجاعت فاصلهچهارگوشه

 [ 12بدل سازند.«] دیگرهای مستقل را به نوعی احترام گذاشتن به یکعدالتی ملتبیتنهایی بتوانند 

از  آریگی استدلال می با هدایت  های مسیر ثروت ملی میمصداقکند که اسمیت چین را یکی  دید که 

ی  مسیر توسعهو تجارت خارجی )در مقابل  صنعتی  به سمت تولید فقط بعدهاابتدا به کشاورزی و  ،سرمایه

که آریگی  ای است برای این. و این پایه، »مسیر طبیعی امور« را طی کردهلند(   یگرا« »غیرطبیعی و واپس

در  پیشتاز راهی است که  ،  پایانچرا چین، در  به ما کمک می کند تا بفهمیم    اسمیت  دیدگاه  کندفکر می

این    که  حالی در  اندازد.برمیاقتصاد سیاسی جهانی را    پیرامون -کانون  پنج قرنی  یسرانجام شالودهزمان ما  

نگرفتن   درساو منجر به    یهن از تجارت خارجی در زمان گیریم که بیزاری چیاسمیت را نادیده نمی  اظهارنظر

گویی اسمیت  توان آن را پیش)که می  شد  های مختلف جهان«های هنر و صنعت در بخشاز »پیشرفت

 تبیین(، آریگی خود  گیردمیالشعاع قرار  داری اروپایی تحتشدن سرمایه صنعتیبا حتی چین نیز    که  خواند

ی  کنندهخردنیروی قهرآمیز    ی دهد که منجر به توسعهترجیح می  را  غرب به تجارت خارجی  گرایش  براساس 

می مهمامپریالیستی  همه،  شود.  از  دهه جاآن ازتر  سه  در  چین  است  معتقد  آریگی  مسیر    یکه  گذشته 

 رسیم:می آدام اسمیت در پکنتز کلی کتاب اسمیت را دنبال کرده ، ما به  «طبیعی »

پروژه آمریکا  ی »شکست  جدید  توسعه  ییقرن  موفقیت  به  یو  چین،  تحقق  اقتصادی  مشترک،  طور 

های جهان را بیش از هر زمان  بازار جهانی مبتنی بر برابری تمدن  یجامعه  یدربارهانداز اسمیت  چشم

 [ 13] .«سازدمحتمل می ثروت مللاز انتشار کتاب   پس نیم و قرن  تقریباً دو در دیگری

که چرا این مسیر توسعه  گیرد موضوع در نظر می  چنین اسمیت را راهنمای خود برای درک اینآریگی هم

  پرداز بازار خودتنظیمینظریهکه  جای اینآریگی، اسمیت به    ی. به عقیدهانست داری د ( سرمایهنباید )لزوماًرا  

ترین  اسمیت معتقد بود رقابت در بازار آزاد در واقع بیش  پردازد. میابزار حکومت«  چون  هم»بازار  به  ،  باشد

  به داران  سرمایه  گرایشها باید در برابر  . اما برای تحقق این امر، دولتداردراه  هممنافع اقتصادی را به  
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در    ، گرایشی کهواردان به بازارهایشان مقاومت کنندکردن تازه حمایت یا افزایش سود از طریق محدود

هاست که  از دل این دیدگاه  [ 14]کند.مینتیجه رقابت را محدود و در نتیجه »منافع عمومی« را تضعیف  

آورد: تفاوت اساسی بین  دست می داری را که در کتاب جدیدش نقش اساسی دارد بهریگی تعریف سرمایهآ

آیا  داری و غیرسرمایهبازار سرمایه  یجامعه تری  داران قدرت بیشسرمایه»داری بر این اساس است که 

 [ 15«]. ندارندمنافع ملی دارند یا زیان برای تحمیل منافع طبقاتی خود به 

 ساز مسئلهمقولات 

 کتاب موثرند. آشکارا  این در ایپایه هایمقوله  سازِای از کاربردهای بغرنج و مسئلهمجموعه  من، نظر به

تنظیم    تجارت  و صنعت کشاورزی، توالی اساس بر « کهغیرطبیعی»  و «  طبیعی»   اقتصادی  یتوسعه ایهمقوله

ی را  دارسرمایه یکنیم توالی توسعهتلاش می کنم هنگامی که. من فکر میهستند خام اند، کمابیششده 

 ای درک کنیم کهوالیت یمنزله بهــ   نوزدهم یسده در متحد ایالات ویژه دربه و بلکه بریتانیا، در تنها نه ــ

 خصوص در رویکرد این  است.  کنندهراهگم بسیار رویکردمان  ،یکشاورز و نه باشود  می آغاز خارجی تجارت با

 وسایل  با مستقیم تولیدکنندگانی  رابطه یمسئله تنها  نه داریهغیرسرمای و داریسرمایه بازار جوامع بین تمایز

ــگذارمی کناررا    تولید کهمسئله د  ی   تولید نظام  یک یمنزلهبه داریسرمایههای  شپوی  و منطق در ای 

 در توانمی راموضوع    این .ددار دارسرمایه معنای از عجیب بسیار برداشتی چنینهم بلکه ــ اساسی است

 هایاستان دارانبانک و بازرگانان معتقد است  که کرد مشاهده بود، گرفته وام برودل  از که آریگی، اظهارات

گیر  چشم اریدسرمایه سازمان  که داشتند ایتجاری جوامع»شباهت زیادی با  چین امپراتوری جنوبی  ساحلی

 گوید:[ اما می16.«]دادندمی  تشکیل را اروپا شانزدهم یسده 

بلکه    ست،ین  ی دارهیسرما  یهاشیبر حضور نهادها و گرا  یمبتن  ادیبازاربن  یتوسعه  یانهدار هی سرما  »سرشت

به اقتصاد بازار اضافه    د یکه دوست دار  دار هی. هر تعداد سرماشودیم  نییتع  ه یبا سرما  یقدرت دولت  ی با رابطه

 [17.«] ماندیم  یباق  انه دارهیرسرماینباشد، اقتصاد بازار غ  شانیکه دولت تابع منافع طبقات  یاما تا زمان  د،یکن

 آن منافع باید دارد. چرا مرکزی  کاملاً  نقشِ بحث  کلِ در اگرچه کرد، درک را اظهارات این توانمی دشواریبه

 ،شوندمنع می دارند حضور بازار در قبلاً که دیگرانی توسط  اما کنند، رقابت خواهندمی که دارانیسرمایه از دسته

 احتمالاً ،دشون اضافه زیادی  دارانسرمایه اگر و شود؟ گذاشته کنار دارسرمایه یطبقه کل منافع یمحاسبه از

 رقابت کنند!  توانندمی هاآن  کندمی تضمین دولت دهدمی نشان اینکه بنابر باشند رقابت حال در باید
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دچار   مارکس سیاسی اقتصاد که  گفت  بتوان اگر.  آیدمی وجود به دولت سازیممفهو با مشابهی مشکلات

استا جبرگرایی» آنکونومیستی«  آریگی،  می  اسمیت از چه  بازارهااینبه   توجه با ،کنداستنتاج   ابزار که 

 که  دولت  یهنظری ،حال این « است. باسیاسی باوریجبرتر دچار »به مراتب بیش  شوند،می تصور هادولت

 اجتماعی منافع«، »عمومی منافع»  مانند اصطلاحاتی .است نیافتهتوسعه شدت به شودمطرح میجا  این در

 شکیبکه  شوند ــدر نظر گرفته نمی سازمشکل ایدئولوژیک  هایسازه چون« همملی  منافع« و »عمومی

درست هنگامی    که است ذکر شایانشود )ها پرداخته میچون مقولات عینی به آنــ بلکه هم چنین هستند

حصارکشی   و مالکیتسلببرد،  به کار می رااین اصطلاحات   بود و  ثروت مللمشغول تألیف    اسمیت که

 که زمانی جز بهپردازد،  ی این »منافع عمومی اجتماعی« میها به مثابه جلوهداشت. آریگی به دولت جریان

 خاص یشیوه.  کنندمی تحمیل بازارها یتوسعه بر (ضدرقابتیمنافع    یعنیخود را ) محدودِ منافعِ داران سرمایه

-کار  مناسبات ، کهمالکیت مناسبات تضمین برای آن مُعرف  کارکردهای و داریسرمایه دولت دهیسازمان

 بند. غای داریسرمایه دولت از ضعیف سازیمفهوم این در ،است انباشت و حافظ کندرا بازتولید می رمایهس

 را خارجی تجارت که «غیرطبیعی مسیر. »شودمی تشدید امپراتوری هایولتاز د آریگیتلقی   با معضل این

فزاینده است که    نظامی قدرتمستلزم    ،دهدکانون توجه خود قرار می اقتصادیی  توسعه مسیر یمنزله به

پیش    دولتیبین رقابتکند که با  ایجاد می  گرینظامی  و  گراییصنعت داری،سرمایه بینکوشی  »نوعی هم

برتر« یکی از عواملی است که    نظامی نیروی»  هک اسمیت [ آریگی با بیان این اظهارنظر18شود.«]رانده می

تر اقتصاد جهانی به زیان  پارچگی بیشهای حاصل از یکها توانستند »مزیتاروپایی  چرادهد  نشان می

چه  کند که آنهای شانزدهم و هفدهم به خود اختصاص دهند، ادعا میهای غیراروپایی« را در سدهملت

 توالیهمانا    کند،یم  تعریف انهاردسرمایه عنوان مسیریبه  دیگری چیز هر از بیش را ییاروپا یتوسعه مسیر

رسید و   ندی «ی هلاولیه هایملتتدول »  به ایتالیا شهرهایدولت از کهبود  قدرت و سرمایه پایانبی انباشت

ها  جنوایی  ایبریایی شرکای که امپریالیستی سنت وارث« توسط بریتانیا )»امپریالیسم و داریسرمایه ادغامبا »

« در  و  یافت  ادامه  کردند«(  ــبشریت تاریخ در متصور سیاسی یهپروژ  ترینطلبانهجاهآغاز   تلاش « 

 [ 19ــ به اوج رسید.] «جهانی یدولت» به خود تبدیل برای متحد ایالات

تما   یاسیس  باوری جبر  براساس  یگیآر از  سرزم  نیب  یهارو   ز یخود،    ی ردایهسرمامنطق  و    ینیمنطق 

  هی »انباشت قدرت و سرمابه    انهدار یهاز نوع سرما   سم یالیکه امپر ورزد  میو اصرار    ردیگیفاصله م  سمیالیامپر

در داخل نظام    ه یبا »انباشت قدرت و سرما  ربطی ندارد، بلکه  چیه  ا یندارد    زیادی« ربط  هادولت  وندر

استدلال که  با ایناست که،    نیا  یهارو  زیتما  یواقع  معضل،  حال این  با[  20].« مرتبط استهادولت  متحول
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آن دسته  مسلط است،    گریدآن نوع منطق    بر   « انهدار هینوع سرما  سمیالی»امپری در  دارهیمنطق سرما  کندیم

انباشت دشوار است، به  فوقاز    یناش  «ییفضا  ترمیمبر حسب »  شانیحکه توض  ی راستی الیامپر  هایاز کنش

سد  رویه   این .تداوم دارد  یداریهکه در دولت سرمادهد  نسبت می  یدار هیشاسرمایقدرت پ  ینیمنطق سرزم

بود بریتانیا امپراتوری در قبلاً نقشی که شود ــداری میسرمایه های امپراتوری نقش فهم راهِ  اما ،مشهود 

 به ترکم هژمونیک دولت آن موجب به ــ که   م استبیست یسده  در آمریکا امپراتوری یویژه مشخصهبه

 هایدولت سایر تر معطوف به یافتن این اطمینان است کهبیش  و  کندمی توجه خود حاکمیتی قلمرو گسترش

و حفاظت    هی حفظ انباشت سرما  ت یمسئول  یعنی)ساختار یابند    داری سرمایههای  همانند دولت مستقل اًرسم

 [ 21.]( رندبگیدر قلمرو خود بر عهده را  ــ یاتباع دولت امپراتور  ییو نه فقط دارا  ــ یخصوص تی از مالک

 بیش بیستم یسده  اریدسرمایه یبرجسته امپراتوری عنوانبه متحد ایالات ماهیت از آریگی نادرست درک

کوشد خود را به  شود. آمریکا بنا به این تصویر میکند آشکار میترسیم می  آن ی که ازتصویر در چیز هر از

  از  جلوگیری برای ایهوسیل عنوانبهامروزه   یا جنگ از پس یدوره خلال  در چه « بدل سازد،جهانی  دولت»

آن.] دستجهانی واقعاً اریدسرمایه یک ساختن اگرچه[  22افول  بعد،    دوم جهانی جنگ زمان از کم،  به 

 اداره را جهاندش  خو مستقیماً که نبود این طور قاطعبه پروژه این است، بوده آمریکا دولت یپروژه گمانبی

درعوض،  کند هاآن تابع را شحاکمیت که کند واگذار المللیبین نهادهای به را وظیفه این یا  کند  یپروژه. 

 برای تلاش با جا ههم در سرمایه انباشت برای جهان ساختن ایمن چونهم  را جهانی داریسرمایه  ساختن

 حقوقی، قانونی، مناسب ایهرویه و نهادهاو از طریق ایجاد   جهانی کشورهای  همهکردن   داریسرمایه

 ،پنداردمی داریهسرمای دولت یک جوهر چه آریگیآن  بوده است. دقیقاً برخلاف  تصورم قهری و بوروکراتیک

 آمریکا دولت که دلیل این ویژه بهبه است، رقابت گسترش و بازارها گشایش به  تشویق مستلزم معمولاً امر این

 دوران از آمریکا امپراتوری درکِ علاوه،. بهببرند سود امر این از آمریکایی دارانسرمایه که است داشته انتظار

 داریسرمایه محدود منافع برای صرف عامل »اخاذی« عنوانبه ،فهمدمی  آریگی که طورهمان ،به بعد  ریگان

 سرمایه جهانی انباشت تقویت برای هدف نسبی خودمختاری. محدود بسیار ی استتصور [23متحد]  ایالات

 . کندمی  عمل امپریالیستی داریسرمایه دولت سطح در نیز

استدلااین در  «هژمونی شدن »آشکار بر مبنی  آریگی تز علیه قبلاً من  و گیندین سام که را هاییلجا 

را   او قیدوشرطبی نسبتاً  استدلال که بگوییم است کافی [  24.]کنمنمی تکرار بودیم، کرده ارائه همتحد ایالات

 جهانی داریهسرمایساختن   دراش را  نقش امپریالیستی حفظ توانایی آمریکا دولت که  دانیمکننده نمیقانع

است.  یکم و بیست یسده  در داده  دست    عنوان به ویتنام در متحد ایالات یتجربه از آریگی توصیف از 
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 آن، «پایانی بحران»  عنوانبه عراق در یتاکنون تجربه و متحد ایالات هژمونی گیر«چشم بحرانگر »نشان

آسیای   از سرمایه چه جریانآن .اردرا دربرد بلندمدت ساختاری تضادهای به مقطعی تضادهای  فرافکنی خطر

داری  ی حفظ سرمایهی آمریکا( در خصوص شیوهمتحد )مازاد بر پوشش کسری بودجه ایالات به یشرق

 تهدیدادعای   نیست.   امپراتوری  ضعف برای ملاکی دهد،می نشان جهانی یسرمایه مدارهای آمریکا توسط  

با   ]   تثرو  هایصندوقامپراتوری  نباشد کهمشابه  تهدید از ترجدی  احتمالاً [1- 24حکومتی   بینیپیش ی 

ایجاد    سرمایه  مدارهای در ادغام از قبل  کارگران بازنشستگی هایصندوق  شدمی امپراتوری  کنند.  برای 

 و تحقیق هایهزینه در آن  پایدار و عظیم گامیپیش به توجه با متحد ایالات امپراتوری مادی هایشالوده

 و مستقیم متحد ایالات چندملیتی هایشرکت که جهانی اشتغال و تولید نسبت نیز مقام اول آن در  و توسعه

 . است نشده فرسوده هنوز ،عامل آن هستند غیرمستقیم

 است؟ داریسرمایه چین  آیا

 که  اخیر هایدهه در چین اقتصادی ی پرشتابهتوسع رسیم:  اصل مطلب کل این بحث می  به سرانجام و

اغراق  پردازد. بی« به آن میچین صعودهای  ها و پویشی »خاستگاهدربارهکتابش   فصل آخرین در آریگی

»اغلب  که  آریگی  ] با مطابق بازار اقتصاد به چین بازگشت هاییویژگ استدلال   از [اسمیت آدامبرداشت 

شوار است که چین مسیر  [ تأیید این استدلال د25را دارد«، پرمسئله است.]  ی ]خودمحور[ی بازارپایهتوسعه

 زمانیرا دنبال کرده است، آن هم    داخلی بازارهای و  کشاورزی رای ب شدن قائل اولویتدر   «اسمیتی»  طبیعی

وسویی بیرونی داشته است  سمت ،سده ربع یک  از  ترکم ی اهدور  در چین ملی ناخالص درآمد از چهارم سه که

 درصد 30  با مقایسه در است،  داخلی ناخالص  تولید درصد 75 با برابر واردات و صادرات مجموع یعنی)

 بازارها از چین دولت که  جاآن از که کرد استدلال توانمی واقع در  [ 26.(]ژاپن درصد 32  و متحد ایالات

 داریسرمایه دهندگانتوسعه روندی است که شبیه روند  این است، کرده استفاده «حکومت  ابزار»  عنوانبه

کردند،  نوزدهم یسده  اواخر در متأخر  کشورهای عنوانبه کتاب  این در آریگی  که کسانی همان طی 

 .کندمی معرفی اردامپریالیستی سرمایه

 که طوریبه است، بوده متکی خارجی مستقیم گذاریسرمایه به زیادی حد تا چین که  است این اصلی تفاوت

درآمد ناخالص ملی است )این رقم در   سومیکبالغ بر   حاضر حال در هاخارجی به متعلق گذاریسرمایه کل

سوم از کل فروش تولیدات صنعتی و نیمی های خارجی یکوابستگان به شرکت  و است(   درصد دو تنها اپنژ

 چندملیتی هایشرکت وابستگان خود، کلاسیک الگوی در این، بر علاوه [27از صادرات آن را در اختیار دارند.]

 دریافت محلی منابع از چین در گذاریسرمایه برای را خود هایوام سومود تقریباً چین  در مستقر متحد ایالات
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  دیگر، جاهای چونهم چین، در .شودمی تأمین مادر شرکت هایوام از پنجمیک از  تر کم  که حالی در اند،کرده

 که معتبری دانست  نسبتاً گیرندگانوام توانمی را خارجی چندملیتی هایشرکت محلیِ یبعههای تاشرکت»

خارجی نهایت در مادر  آنهاجیب با شرکت  از  گشاد   نقش نباید چنینهم [ 28.«]ندکنمی حمایتها  یی 

 . شود گرفته نادیده امروزی، آفریقای  ویژه دربه چین،  خود کلاسیک نسبتاً امپریالیستی

 بود، کرده دارسرمایه را آن کسی اگر ــ  کرد دارسرمایه را  چین که نبود متحد ایالات که است درست مطمئناً

 بورژوازی به را چینی خود ی آوارگانهسرمای کمک با که بدانیم کمونیست حزب نخبگان کار که است تردرست

 ابزاری تفسیر چنین که بدانیم ایبورژوازی از ترمستقل نسبتاً را چین معاصر دولت اگر حتی اما.  کنندمی تبدیل

دانست که می را آریگی ادعای توانمی دشواری  به دهد،می اجازه به نظر میمعتبر  رسد چین شبیه گوید 

شود«؛  پیش رانده می  ملی منافع  راستای در کار برای وقفهبی رقابت با  که است دارانیسرمایه اسمیتی دنیای»

ازایهسرم منافع بعیتت»  مستلزم امر این بپذیریمکه  این  تردشوار حتی و   این .  است« بوده  ملی منافع داری 

 دارسرمایه را هاآن  آریگی که کشورهاییاز   بیش  دلیل که   این است به داریغیرسرمایه چین  دولت که فکر

 هددنمی ارائه ایمقایسه شواهد آریگی چنینهم و است، مشکوک کاملاً دارد، گرایش رقابت ترویج اند بهدمی

 باشد. استدلالی چنین ه در تأییدک

 ترشکاکانه بسیار بررسی ــ آخر فصل آخر صفحه چند تا کمدست ــ  است مفقود که چیزی همه، از ترمهم

 مطمئناً.  است شده تبدیلبه آن   چین که ست ا ینابرابر بیش از پیش  طبقاتی جامعه در  «ملی منافع»  مفهوم

  با زیرا ــ  شودتلقی   داریسرمایه نباید)ضرورتاً( «  فعال  دولت»  یک عنوانبه چین که استدلال این

 طورهمان. شود گرفته جدی خیلی تواندنمی ــ [32]« مطابقت نداردواشنگتن اجماع  نئولیبرالی هایهنسخ»

 ایجاد کنند، نظارت داریسرمایه اقتصادهای ایجاد بر تا بود نیاز فعال هایدولت به نوزدهم یسده  در که

 چین دولت گوییمکه ب. ایناست  بوده فعال هایدولت نیازمند توسعه، الح در جهان در ویژهبه نئولیبرالیسم،

 بورژوازی برای صرف ابزاری و  است کرده حفظ المللیبین  و داخلی دارانسرمایه نسبت به را «برتر دست»

 را دارانهسرمای»  چین که دولتبر این مبنی آریگی ادعای.  گویدنمی  ما به زیادی چیز خود خودی به ،نیست

نیستجا  این در  [33] «  است واداشته دیگریک با رقابت به کارگران جای به  نباید چنین هم  و شود بجا 

 تضعیف برای جهان سراسر در داریسرمایه هایتدول  توسط پذیریترقاب چینی ی نمونه از  که  را ایهاستفاد

 . گرفت نادیده ،است شده اخیر انجام هایسال در شانکارگران همبستگی و مقاومت

 کارگرانی  رابطه به نه، یا کند می دنبال را داریسرمایه مسیر چین آیا که سوال این ی جوانب،به همه  با توجه

 : که است معتقد یگآری .گرددبازمی اقتصادی یتوسعه روند با
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 یتوسعه در برنر دوم شرط ...  شود اجرا و شناخته رسمیت به چین در زمین به برابر دسترسی اصل که زمانی تا»

]باشند داده دست از را تولید ابزار کنترل باید مستقیم تولیدکنندگان کهن)ای  داریسرمایه اول وجود    شرط ( 

 مبادلات گسترش وجود با بنابراین،.  دارد زیادی فاصله کامل استقرار تالئو پانیچ[    ـ  دارانهسرمای  بین رقابت

 [ 34].نیست داریسرمایه لزوماً چین ی توسعه ماهیتآور  سود بازارِ 

 در که حیاتی است معیاری تولید  وسایل با مستقیم تولیدکنندگان یهکه رابطاین  تصدیق با آریگی بنابراین

و مبتنی   برگرفته اسمیت از که را داریسرمایه جایگزین تعریف طور ضمنیبه ندارد، وجود اسمیتی چارچوب

عنوان   پایانی فصل در آریگی.  کندمی تضعیف دارانسرمایه و  دولت بین یهرابط بر است دادن  با  کتابش، 

 بههای شهر و روستا« در چرخش به اقتصاد بازار،  مالکیت« به بخش مرتبط با »بنگاه»انباشت بدون سلب

 یدهندهنشان مستقیم تولیدکنندگان از  تولید ابزار مالکیتسلب که کندمی اذعان ناخواسته رسدمی نظر

که معرف  اساسی یهخصیص  تنها نه بخش این ،حال این باآید.  به شمار می داریسرمایه یامعهج است 

 به بلکه گیرد،می  نادیده  دش ایجاد های شهر و روستادرون بنگاه سرعت به که را ینابرابر  طبقاتی مناسبات

 به چین اقتصادی یتوسعه یشالوده عنوانبه اینک های شهر و روستاه بنگاهک  کندنمی توجه نیز نکته این

 واضح اکنون کردند،می عمل روستاها در مازاد کار حفظ یوسیله عنوانبه هاآن زمانی اگر.  اندشده رانده حاشیه

راه  عنوانبه حالت بهترین در نظر این از  که  است بین   عمل ایهگسترد مهاجر کار  نیروی  برای  ایستگاه 

 ،دها وابسته بوآن ارسالی وجوه بهکه  شانروستاهای با ،زدمی  دامن چین اقتصادی یتوسعه به که کردندمی

کههمان  درست ارسالی  حواله به یسالوادور ال یا مکزیکی روستاهای طور   در مهاجرشان کارگرانهای 

 اند. کا وابستهآمری شهرهای

 و مقامات»تقاضاهای   معرض در  ایطور فزایندهبه زمین  به برابر دسترسیجای    به چین هایروستا ساکنان

 فقط دادن  عمدتاً موضوع این علیه شانشکایات به چین دولت پاسخ و اند؛بودهگر«  چپاول  دهندگانهتوسع

 تعداد برابرشدن سه با ،1978 از  [35].است  بوده کشاورزان هایزمین تقاضای استرداد برابر در غرامت یوعده

به   18  از  شهری جمعیت افزایش و شهرها : شدند سرازیر روستاها از مهاجر کارگران ،درصد 44درصد 

 پایان د. تعداد کارگران مهاجر درش برابر دو 1933 تا ؛ این رقم  داشت وجود 1989 در مهاجر کارگر میلیون 30

  ی ع مرتبهصنای در درصد 52 و مرتبه دوم صنایع در کارگران کل از درصد 58 که بود نفر میلیون 130 ،2006

 بلکه ،دارند  درآمدکم  یمشاغل تنها نه هاآن  .دهندمی تشکیل را ز( ساوساخت در درصد 80از ترکمسوم )و نه  

 محروم نیز است راههم چین در خانوار نامثبت نظام با که بهداشتی هایمراقبت و اجتماعی خدمات از

 [ 36].هستند
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 اقتصادی یتوسعه ماهیت چیز هر از بیش که است کار بازارهای ایجاد و کار نیروی سازیکالایی واقع در این

  این د،فاصله دارن مطلق فقر با خط  چین مردم  از خش بزرگیب که جاآن . ازکندمی مشخص را چین معاصر

 قانون .است ایمبادله روابط  طریق از مصرف و تولید بر مبتنی کالایی یهجامع در هاآن ادغام بازتاب دقیقاً امر

 : است گفته دولتی هایبوروکرات از یکی کهد. چنانشو  دیده راستا همین در باید 2008 مصوب جدید کار

 کافیی  اندازه به اما کند، می حمایت کارکنان منافع از فقط که دانندمی قانونی را جدید کار قانون مردم اکثر»

اکندنمی حمایت گذارانسرمایه منافع از  از تنها نه کار قانون جدید واد. ماست تفاهم سوء یک واقع در ین. 

 [ 37].« کندمی تنظیم نیز را آنها هایمسئولیت بلکه کند،می حمایت کارکنان حقوق و منافع

  ی مجله در ایمقاله استناد از به اعتبار بسیار اندکی  باید گذرد،می گاه تولید«در »مخفی چه دقیقاً مورد آن در

داند می  مدرکی چینی هایکارخانه دررا   کارگران به  مدیران  پایین نسبتاً نسبت هبدهیم ک تایمز  نیویورک 

باورنکردنی خودگردانی  »سه  این آیا [38]شان.«»برای  از  که  نیست  نوین«  سرمایه »گفتار  دار  میلیارد 

 میلیارد سه که است این واقعاً منظور  که حالی در ،اندگوید که در چین و هند ایجاد شدهجدید«ی سخن می

 دارد؟ وجود سرمایه استثمار برای دیگر کارگر

 موضوع این توانستینم که بود بندپای  اجتماعی عدالتچنان به   و بود خوبی بسیار گرپژوهش یگآری البته،

دربگیرد نادیده را » دهدمی  وعده آخر فصل آغاز .  چگونه  کرد  خواهد  بررسی  را  موضوع  این   رقابتکه 

 [39.] است شده نجر« ممهاجر  کارگران میان ویژه دربه العاده،فوق استثمار شماریب « به »ماجراهای  رحمانهبی

 موضوع این به «اقتصادی موفقیت اجتماعی تضادهای»  نام به بخشی در فصل، پایانی یهصفح چند در

آن شودمی پرداخته در   و شهری مناطق بین و وندر درآمد در  نابرابری عظیم افزایش »  شودمی گفته جا؛ 

ها  واقعیت ترینشدهتثبیت  از یکی هااستان و اجتماعی هایشرق  مختلف، طبقات میان در چنین هم و روستایی

 دولت از ه دفعاتتر ب که آریگی پیشاین رغمبه  این، بر علاوه[  40.«] است  بازار اقتصاد به چین گذار یدرباره

 در جوییصرفه وفراوان   کار نیروی با»  بازار مبتنی بری  توسعه یهزارساله هایسنت از پیروی دلیل به چین

کند که »رشد اقتصادی سریع  می  اذعان ناگهان موخره آخر یهصفحدر   بود، کرده تمجید «انرژی  مصرف

 شناختیبوم لحاظ از پایدار  یتوسعه مسیر راه را برای  هنوز  برنرژیمسیر غربی ا  به حد از بیش یتکیه باچین  

 نگشوده است.«  جهان و خود برای

 ترویج و چین دولت از اسمیت  آدام روایت دیگر آریگی تحسین اصلی هدف که شودمی معلوم پایان در واقع، در

پرولتاریای   از مارکس کارل روایت بلکه نبود، «ملی منافع راستای در» داران سرمایه میان رقابت بازارمحور
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 نفس به اعتماد ی چین فرودست قشر به کهداند »بی« میانقلا »سنتی  به آغشته را  آن آریگی یراز ــ  بود چینی

توان افزود در شمال  تر جایی در جنوب جهانی ــ و میکند که نظیر آن را در کمجویی اعطا میمبارزه و

 آریگی جووانی که شویممی متوجه کتاب انتهای در که است گمان مهم[ بی42توان دید.«]ــ می جهانی

د   برخلاف ) اسمیت(   جهت در»  چین یتوسعه مسیرجهت   تغییر برای را خود امیدهای پکن رآدام 

یکترخواهانهبرابری به  روستایی  و  شهری  مناطق  در  اجتماعی  مبارزات  »کثرت  در  قرار  ی«  سان« 

 [ 43دهد.]می

نکته اما  قابلخوب.  آیا  ی  که  است  این  واقع  چین کارگران و دهقانانبحث  به   کافی یاندازه بهی 

 سال در نفر هزار هاده با حضور  که اعتراضات و اعتصابات از بسیاری؟  کنندمی مبارزه  و دارند نفس به اعتماد

 سانترالیسم»  با مرتبط ص  خاسنتِ واقع، د. درماننمی باقی دیگریک از جدا و محلی عمدتاً هنوز ،افتندمی اتفاق

نخبگاناقتدارگرایانه های رویه  تداوم با امروزه که ــ  کمونیست حزب «دموکراتیکِ  حفظ    کمونیستی ی 

 ــ کنندمی تشویق داریسرمایه به گردش به سمت  را هاآن هایخانواده و ارشد اعضای  از بسیاری که شودمی

 مطمئناً و کندمی مهار شدتبه را طبقاتی اتمبارزکش دارد و  بار روانی منفی در طبقات زحمت متأسفانه

 . نیست مبارزاتی چنین برای انقلابی بخشالهام

 کند،می دارسرمایه را چین هچه امروزآن  . ما برای رشد فهم خود ازاست مشخص همین اندازه هم قطعاً اما

را   جاآن در فرودست طبقات ببینیمو    بدهیم اولویت اجتماعی مناسبات یمقوله به باید خود  چگونه 

 تعریف را جامعه آن که  ایانهاستثمارگر و انهستمگر اجتماعی مناسبات علیه چگونه  و کنندمی دهیسازمان

انداز روشنی برای فهم این موضوع داشته باشیم که  توان چشمگاه مید. آننزنمی مبارزهدست به  کنند،می

 .نه یا کند ایجاد داریسرمایه برایبدیلی  است ممکن نهایت در افتدمی اتفاق چین چه درآیا آن
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 ها یادداشت 

انتقادی   ن یا  .[*] اسماز    متن  پکن   تیآدام  در  2007  ی گی)آر   در  ابتدا  حما   ی عموم  میزگرد   ک ی(  مجله    تیبا 

  ی خود جووان  ارائه شد.  2008  ل یدر آور   ورک ی در دانشگاه    یخیتار  سمیالیماتردر کنفرانس    سوشیالیست رجیستر

ما    ی قبل  ی هابحث  یادامه  درهم اظهارات او و هم سخنان من    را مطرح کرد واستدلال کتاب در این گردهمایی   یگ یآر

امپراتور  یباره در افول  معاصر چ  متحد  ایالات  ی مسائل  ذزاگرچه  بود.    نیو ظهور  نظراتم  لزوماً    ومی سمپوز  نی ا  تنظیم 

طور که در  را همان   اظهاراتمم تا حد امکان لحن  اتلاش کردهمستلزم شرح و بسط، نقل قول و استناد بوده است، اما  

 بود حفظ کنم.  نمانظرتبادلرا که مشخصه  ی رفاقت هیکنم تا روح روایتشد   رادیمناظره ا

[1]. Arrighi and Saul 1969. 

[2]. Arrighi 1978a. 

[3]. Arrighi 1978b. 

[4]. Arrighi 1994. 

[5]. Harvey 2003. 

[6]. Arrighi 2007, p. xi. 

[7]. Brenner 1977. 

[8]. Arrighi 2007, pp. 21–2. 

[9]. Arrighi 2007, p. 2. 

[10]. Marx 1977, pp. 915 and 926. 

[11]. Arrighi 2007, pp. 2–3. 

[12]. Arrighi 2007, p. 3. 

[13]. Arrighi 2007, p. 8. 

[14]. Arrighi 2007, p. 47. 

[15]. Arrighi 2007, p. 92. 

[16]. Arrighi 2007, p. 332. 

[17]. Arrighi 2007, pp. 331–2. 

[18]. Arrighi 2007, pp. 90, 95, 241. 

[19]. Arrighi 2007, p. 249. 

[20.] Arrighi 2007, p. 229.  

پ  ی س   یگ یآر چه  پایانی است بر آن   نقطه   ی ادیتا حد ز   نیا ارزیابی  باره در  سمیالی هندسه امپر  کتاب   در  ش ی سال  ی 

و    در حال توسعه   یهادولت یداره یشاسرمایپ  تیماه  مطرح کرده بود مبنی بر این که  تری ها از استدلال شومپستیمارکس
  ژرژ مانند    ستیمارکس  انگرپژوهش جا کار  در این   یگ یبوده است. متأسفانه آر  ل یآن زمان دخ  سمیالی در امپر  یی اروپامتأخر  
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  طرز   بهتوسط هانس لاچر    راًیکه اخ  ینوزدهم، بحث   یدر سده دولت فرانسه    ییبورژواا شیپ  تیماه  پیرامون  را  نلیکامن
 Comninel 1987; Lacher 2005بنگرید به  گرفته است.   دهی ناد ، داده شد  میمطرح و تعم مهیجی

از آن،    شی در زمان ما و پ  کا، ی دولت آمر یمداخلات نظام  یحت  م،یاو من استدلال کرده   ن یند یطور که سام گهمان   . [21]
  ی امپراتور  هایشکل   نیب   زیتما   (. Panitch and Ginden 2004درک شود )  شیوه  نی شکل به ا  نیبه بهتر  تواندیم

ارزیابی  شد،    ن ی در چ  لسون یوودرو و  ری که سف  یی کای آمر  یاس یعلوم س  گر پژوهش   نش،یپل را  را   ی داره یو سرما  ی ستیلیمرکانت
ی  کنترل گسترده   ی سؤال پرداخت که چرا »فشار برا  نی به ا   ستم یب  یسدهاز آثار در آغاز    ی در تعداد  نش ی. را کرده بود

بس  یاسیس حاضر  حال  تجار   دوراناز    تری قو  اریدر  اصرف    یاستعمار  در  را  پاسخ  او   هک  افتی  تیواقع  نی است«. 
  ی معاملات صرفاً تجار  در مقایسه با »   ی دیتولهای  بنگاهآهن و  ، راه کشتزارهاها،  در معادن، جنگل   یخارج   ی گذاره یسرما

  د ی با  ن یدر زم  ت یمالک  حقبود که »   آنمستلزم    ی خارج  یگذار ه ی« سرما. دارد  ت یبا قلمرو و جمع  یترک ینزد  ار یارتباط بس
و    یبانک  منظامنظم،    یادار   یهاوجود باشد. روش   دینبا  ی حکومت   ی هاانقلاب   ایاز خشونت    ی ترس  چ یباشد. ه  امنیت داشته
هستند. و    یاستعمار   ای   ی در مناطق خارج   نه یمطمئن و پرهز  ی گذاره یسرما  ی ازهاینش ی پ  هان ی ا  یهمه   ، سالم  پول رایج 

  کی  ن تحت عنواها  تمامی دولت  دادن  قرارشمول  تحتمشکل ممکن بود با    ، یاز نوع روم  سم یالی که، در امپر یحال  در
  های ملی ی دولت که نه تنها وجود جداگانه “  مدرن  ی مل  سم یالی امپر”غالب    ط ی، تحت شرایگانه حل شود   ی جهان  یامپراتور

پاسخ    است«،   شرفتیپ  یبرا   ی... شرط ضرور   یکه »دولت مل   پذیرفتمی ادعا را    نی ا  یحت  بلکهشناخت،  ی م  تیرسم را به
  یهادولت   یحاصل کنند همه   نانیکردند اطمی شد که تلاش م ی م   افتی  ی داره یسرما  یها ی وردر امپرات   یاندهیطور فزابه

 Reinsch 1900, pp. 12–13 andبه    بنگرید مطابقت دارند.  ی حکمرانی خوب  دارانهیه سرما   میجهان با مفاه

41–2; Reinsch 1905, esp. pp. 85–6 . 

[22]. Arrighi 2007, p. 253. 

[23]. Arrighi 2007, p. 257. 

[24]. Panitch and Gindin 2005; Arrighi 2005a, 2005b. 

  ی گذاره یصندوق سرما   ک ی ی؛صندوق ثروت حکومت  ا ی  ی صندوق ثروت مل   Sovereign Wealth Fund  .[ 1ـ24]
دارا  ی دولت در  که  مال  ی واقع  ی هایی است  گران   ی و  فلزات  مستغلات،  و  املاک  قرضه،  اوراق  سهام،    ا ی بها  مانند 
اختصاص   نیگزی جا   یهای گذاره یسرما سهام  صندوق  .  کندی م   یگذاره یسرما  سک یر   وششپ   یهاصندوق   ای  یمانند 

مل   یهاصندوق  مال   کنندی م  یگذار ه یدر سراسر جهان سرما  یثروت  منابع  از طرها بیش آن   یو  از    قیتر  درآمد حاصل 
ثروت    یهااز صندوق   یبرخ .  شودی م   نیتأم  شود،ی م  یدارنگه   یکه توسط بانک مرکز  یارز   یره یاز ذخ  ایصادرات کالاها  

کشور انجام    یبانک  ستمی س  تیری راه با مدرا هم   فهیوظ  ن ی اداره شوند، که ا  یبانک مرکز  کیممکن است توسط    یمل
صرفاً    ی ثروت مل  ی هاصندوق  گر ی برخوردار است. د  ی مهم  ی و مال   یاقتصاد  ت ینوع صندوق معمولاً از اهم  ن یا  دهد؛ یم

و ممکن است نقش    شوندی م  ی مال  نیتأم  ه یبازپرداخت سرما  یمختلف برا  یهستند که توسط نهادها  یدولت   یاندازهاپس 

 م.  -نداشته باشند یمال  ت یریدر مد   یمهم

[25]. Arrighi 2007, p. 358. 

 . Bromley 2008, pp. 87-177در  یدر اقتصاد جهان ن یچ  گاهیجا  یبارهدر ی به بحث عال بنگرید  . [27]

28. Branstetter and Foley 2007, p. 5. 

29. See McGreal 2008. 
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30. Arrighi 2007, pp. 358–9. 

ا  . [31] به  رابطه    ن ی در  جهان Lam 2007بنگرید  تجارت  سازمان  مقررات  »طبق  کمون  ، ی:  تعداد    ن یچ  ست یحزب 
زمان کنترل خود را بر  ، مقامات همحال این باز کرده است. با  یمشارکت در سهام خارج   ی ها را برااز بخش   یاسابقه یب

شده است.    ی هزاران شرکت خصوصتحلیل    تضعیف و شاید هم منجر به  امر    نی اند. ادهکر  د یتشد   ی اقتصاد  ی هاجنبه   ر یسا

دستگاه    ای هستند که    یمند قدرت های  فروشی گروه توسط انحصارات و    شدن  هراند رونیخطر بمعرض  در    هاشرکت  نیا
  ی نیچ  نانیغرغر کارآفر  دنی نظر، شن  ن ی.« از ا کنندمی کنترل    ها ران آن اشوابستگان ارشد و    یکادرها  ای حزب و دولت  

  ی هاشرکت  یمعشوقه   ای  ی باشیمدولت  هایبنگاه   یهغیص  ایکه    م یمحکوم هست  نی کارآفر  عنوانبه ما  »:  ستیآور نتعجب
 .(McGregor 2006)به نقل از  « یت یچندمل

[32]. Arrighi 2007, p. 354. 

[33]. Arrighi 2007, pp. 358–9. 

[34]. Arrighi 2007, p. 24. 

[35]. See Dickie 2006. 

 . China Labour Bulletin 2008ی کارگران مهاجر در  بنگرید به گزارش مفصل اخیر درباره  . [36]

 [37]. Cai Kang, vice director of the Dongguan Bureau of Foreign Trade and 

Economic Cooperation, quoted by Cha 2008. 

[38]. Arrighi 2007, p. 367. 

[39]. Arrighi 2007, p. 360. 

[40]. Arrighi 2007, p. 375. 

[41]. Arrighi 2007, p. 389. 

[42]. Arrighi 2007, p. 376. 

[43]. Ibid. 
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 هیحاش -در پرتو مرکز نایژ امیق

 ی رامون یمبارزات پ ی و ضدطبقات  یضداستعمار یمازادها

 

 2023 سپتامبر 13

 پورسمیه رستم: ینوشته

 

 مقدمه

ساز،  همگن  ،یستیونالیاز جمله جنبش زنان، اغلب ناس  ران،یدر ا   یاجتماع  یهاغالب از جنبش  ی هاتی روا

  ده یها نادو طبقه در آن  تیبا جنس  تی مل-کیاتن  یکه تلاق   ینحو اند، بهبوده  یو طبقات  انه یگرانخبه  گرا،لیتقل

  ی زنان، و مازادها  ژهیو به نایژ  امیق  در  هیمردمان در حاش  یمبارزه  کندیمتن تلاش م  نیگرفته شده است. ا

  ادداشتی  ن یداشته باشد، هدف ا  ییگو پاسخ  یکه ادعااز آن  شیآن نسبت به مرکز را مورد بحث قرار دهد. ب

و سهم مردمان    نایژ  ام یمرکز در ق-هیحاش  یاست. نخست، مسئله  ری »طرح مسئله« حول موضوعات ز

  ند یبه فرا یگر ید یو در مقاله ندهی. در آیضداستعمار بارزاتو م ی در برجسته کردن تضاد طبقات یرامونیپ
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حاش  یسازینامرئ تول  ی ا هیزنان  تبارها  یستینیفم  ی گرکنش-دانش  دیدر  فم  یو    ت یاقل  سمینیچندگانه 

حال رشد و   از سوی نیروهای ارتجاعی در  «آبادی میهن مرد»شعار ارتجاعی  در شرایطی که  .  میپردازیم

دیده  ها  های سازش و بستن دهاننشانهمسجد مکی بلوچستان » چونهمهایی  گسترش است و در جریان

سرنوشتی بستگی مبتنی بر هم های همو ایجاد حلقه «ئازادی ژیان ژن»، دفاع از شعار مترقی [1]شود«می

به ضروری  می سیاسی  لازمهنظر  همرسد.  کار،  این  ستم  ی  میان  پیوند  پیرامون  جمعی  اندیشی 

چون  تواند همجنسی با ستم ملی و طبقاتی در ایران است، که اگر به قدر کافی واکاوی نشود می -جنسیتی

  متن در صدد است تا مردسالاری عمل کند. این  - تهدیدی برای اتحاد فمینیستی علیه اشکال متنوع پدر 

»سیاست هویت«    یتوان با مفهوم پرمناقشهای را صرفاً نمینشان دهد مطالبات متفاوت مناطق حاشیه

های سیاسی و فرهنگی این مردمان بنیادهای محکم مادی و طبقاتی دارند.  تحلیل کرد، زیرا حتی خواست

استعماری  های ضدخاصی پیشنهاد دهیم، اهمیت نظریه  یهکه در این مرحله نظرییناز طرف دیگر، بدون ا

شویم.  حاشیه را یادآور می-شناسی ماتریالیستی برای فهم بهتر مناسبات مرکز )در طیف وسیع آن( و روش

طبقاتی،  مراتب  ای هستند که در سلسلههای اجتماعیگروه  منظور از »حاشیه« یا »پیرامون« به بیان عام 

جنسیتی، جغرافیایی، اقتصادی، جنسی، مذهبی، ملیتی، نژادی و اتنیکی در مقایسه با گروه غالب فرادست  

ستمِ غیرفارس  بیش از همه به زنان ملل تحت  در موقعیت فرودست قرار دارند. مفهوم حاشیه در این متن

  ترین کشیدهستمکنند و اغلب غیرشیعه و متعلق به  ارجاع دارد که در مناطق جغرافیایی پیرامونی زندگی می

چون یک نمونه  یک استثنا، بلکه هم یمثابهاند اما نه بههای متن عمدتاً از کردستاناند. مثال اقشار جامعه

« یک  چنین »کردستان از وضعیت مردم حاشیه که نویسنده شاید شناخت بهتری از آن داشته باشد. هم

ارتجاعی،  دست و فاقد  غیرتاریخی یک  ی جامعه تکثر و تضاد درونی، از طیف مترقی گرفته تا جریانات 

  ی ق.ل که با بازخوردها ژهیواز انتشار خواندند، به  پیشمتن را  نیکه ا یکسان  یز همهافرض نشده است.  

 گزارم. کرده، سپاس یانیشدن متن کمک شا به بهتر یانتقاد

 بستگی  هم یمرکز و مسئله-حاشیه

از   که  نحلهانتقاداتی  برخی  فرهنگجانب  به  مارکسیستی  فمینیست  نحلههای  سوی  از  و  های  گرایی 

  یا   لاتین  امریکای  و  افریقا   در  ویژهبه ــگرایانه وارد شده  شمولپسااستعماری به اروپامحوری جهان -ضد

مراتبی  سلسهدرت  ق  روابط   بتوانیم  که  دهندمی  قرار  ما   اختیار   در   مهمی  نظری  و  مفهومی  کلیدهای  ــ هند

های اقلیت در چهارچوب مرزهای ملی را نیز بهتر درک کنیم.  های غالب با فمینیسمموجود میان فمینیسم

های جدی  پوشی بپوشیم که کاربرد این نظریات در بستر ایران محدودیتکه از این مهم چشمبدون این
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دارد، زیرا از یک طرف برعکس بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی، نه فقط زنان مناطق پیرامونی  

تر(. و از طرف  اند )هرچند کمانگاری شدههایشان جرمهای مرکز نیز در ایران به علت فعالیتبلکه فمینیست

های سیاسی که از نقد مدرنیسم  اسلامی و سوءاستفاده دیگر، رتوریک ریاکارانه ضدامپریالیستی جمهوری

ها را در کشور دشوار کرده است.  کند، باورپذیری به اهمیت این نظریات و درک درست از آنغربی می

ب این با می هحال،  بهنظر  که  بحث  کمک رسد  انتقادی  و  غنی  فمینیستتولیدات  بین  که  های  هایی 

صورت حول  چپ  پسااستعماری  و  سلسلهمارکسیست  مناسبات  میبندی  درگرفته  قدرت  توان  مراتبی 

جنسی از طرف دیگر، از نگاه  -جنسیتی-طبقاتی -تنیدگی سلطه و استثمار از یک طرف و ستم ملیدرهم

 مرکز و حاشیه در ایران را نیز به شکل درخورتری ردیابی کرد.  

های اخیر بیش از سایرین در مرکز از این نظریات  ن مناطق پیرامونی ایران در سالگران و فعالاپژوهش

کرده آناستقبال  عمومی  تلاش  دولتاند.  )غیرخطی(  تاریخی  روندهای  که  بوده  این  سازی  ملتها 

  ــ استعماری کشورهای غربی شکل استبدادی به خودش گرفته که اغلب متاثر از مداخلات   ــدارانه  سرمایه

و ناموزون غالب توسعه در ایران، هم در دوران پهلوی هم در جمهوری   طبقاتی  هایسیاست بر تاکید با  را

بررسی کنند.   تاریخ مدرن دولتاسلامی،  داد که  به دست  ئازادی فرصتی  سازی  ملت-جنبش ژن ژیان 

های  بحثنگاری جنبش زنان ایران مورد بازخوانی انتقادی قرار گیرد. در یک قرن اخیر  تمرکزگرایانه و تاریخ

هم ستم«  تحت  متکثر  »ملل  از  بحث  ولی  درگرفته  کشور  در  طبقاتی«  »ستم  حول  یک  زیادی  چنان 

نتیجه   در   [3.]و »ستم جنسیتی« از منظر مردمان پیرامونی نیز به ندرت موردبحث قرار گرفته [  2]تابوست

از  تاریخی و چنین فضاییچنین   ست که مبارزات زنان در سطح عام جامعه از مبارزات ملل تحت ستم 

 [ 4.]تری برخوردار استبیش دلی و استقبال اجتماعیهم

این ناموزونی در پرداخت تحلیلی به مناسبات سلطه، در سطح عملی شکافی را میان مردمان جغرافیای  

بستگی ملی را نیز تضعیف کرده است. اگر در سطح بیرونی شکاف  های همایران موجب شده که امکان

ایران را چندپاره کرده، در    ی ی »ستم ملی« شکل یافته و جامعهاصلی بین مرکز و حاشیه حول مناقشه

»ستم جنسیتی« در نسبت با ستم ملی و طبقاتی است    یسطح درونی در میان خود ملل تحت ستم، مسئله

خلق درونی  اتحاد  میکه  تهدید  را  دقیقها  پرداختن  بنابراین،  جدیکند.  و  فمینیستی  تر  نظریات  به  تر 

که  کند، برای اینری جلوه میها، ضروجمله فمینیست فکران چپ مرکز، ازپسااستعماری برای روشن -ضد

های خاصی که  سرنوشتی« لاپوشانی نکنند و با بازشناسی تبعیضبتوانند وحدتی تکثرگرا را به اسم »هم

می تجربه  مرکز  نسبت  به  شمولحاشیه  ب کند،  دیگر  سوی  از  شوند.  می هگراتر  برای  نظر  که  رسد 
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اندیشانه  شناسی ماتریالیسم تاریخی )نه به معنای جزمگیری از روشهای ملل تحت ستم، بهرهفمینیست

بخش باشد، در شرایطی که در حاشیه تعاریف غالب  تواند رهاییبلکه به معنای انتقادی کلمه( است که می

اند.  زمان بر مبارزه طبقاتی گریزانگرا« گره خورده که از تاکید همبا رویکردی »فرهنگ  از ستم ملی عموماً 

عنوان موضوعی تاریخاً طردشده،  چنین در مناطق پیرامونی بحث از »جنسیت« و نسبت آن با ملیت بههم

تقویت این دو عنصر مکمل    [5.]های سیاسی موجود در این جغرافیاها را پر کندتواند کمبودهای نظریهمی

زمان وجه  ادیکال قیام ژینا را بیش از پیش قوت بخشد و هممترقی و ر  یتواند هستهدر مرکز و حاشیه می

تر  شوند، مرئی»هویتی« تلقی می  های تحت ستم را،که اغلب صرفاًجنسیتی مطالبات سیاسی خلق-طبقاتی

 کند.

ساز و حتی نژادپرستانه از  زمان نوعی مقاومت در برابر گفتار غالبِ دیگریی رادیکال همتقویت این هسته

ها و تبلیغات رژیم، تصویری از  داوریگرایی فرهنگی است. پیشملل غیرفارس، مبتنی بر شکلی از ذات

هایی  ی بَدوی جا زده و زنانش را چهرهنشدهمردم بلوچ ساخته که در آن »مردانش را مشتی مردِ خشنِ رام

ای مرد مسلح خشن و زن  تصویری که از کردها ساخته عده  [6.]خور« قدرت و توسریکشیده و بیستم 

اند و قادر به تولید سیاست  افتادهقربانی خشونت ناموسی منفعل است که به لحاظ فرهنگی و سیاسی عقب

کننده تغذیه کنند.  عنوان مصرفشود، بهر مرکز صادر میچه دتوانند از آنیا دانش مترقی نیستند و تنها می

ها  ترین کنشترین شعارها و رادیکالها، در واقعیت و طی قیام انقلابی اخیر مترقیدر تقابل با این بازنمایی

در واقع مردم حاشیه در    [7].اند بیرون آمدندافتاده« خوانده شدهاز دل مناطق پیرامونی که همواره »عقب

انقلابی تقاطعی با اشکال متنوعی از ستم را عملیاتی و    ی یک سال گذشته، پیشاپیش سطحی از مبارزه

های  رغم امکانای از اپوزیسیون راست در خارج از کشور که علیخلاف بخش عمده اند، برمتحقق کرده

ویژه  مرکز، به  مادی و نظری، از این آزمون مهم ناکام بیرون آمد. دستاوردهای حاشیه چنان عیان است که

بار راهی ندارند جز کرنش   اند، اینکه هنوز از بند ناسیونالیسم نژادپرستانه رها نشده  ن و نخبگان آنفعالا

، که از تاریخ سرکوب ابزاری برای مبارزه ساخته است. در فضای سیاسی فعلی،  در برابر مرکزیت حاشیه

اندازد، کما  تواند درراحتی میستم ملی« بهی  »مسئله از  این درون جنبش شکاف  که پیشاپیش سطحی 

زدایی بین مرکز و حاشیه تأثیر  تنش  بستگی و اتحاد سراسری را رقم زده است. به این اعتبار،بحران هم

شده در قیام سراسری اخیر دارد، در شرایطی که  بستگی تجربهمادی بسزایی بر شکنندگی یا استحکام هم

 چون ستم جنسیتی وجود ندارد.  نظر در مورد مسائل دیگر هماین حد از اختلاف
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هم از  بهاشکالی  ژینا  قیام  در  که  همبستگی  شعارهای  با  زبانویژه  به  شد،  دلانه  برجسته  مختلف  های 

نیز    یواسطهبه حاشیه هم هست،  و  مرکز  بین  دیگر شکاف  روی  که  جامعه  در  موجود  طبقاتی  شکاف 

ی  تواند مورد تهدید قرار بگیرد. از این مثال شروع کنیم: زنان درگیر در قیام ژینا در مرکز، اغلب از سرمایهمی

)عکسبیش برخورداند  سرکوبتری  برخورد  و  زیاد(  ویدیوهای  یا  آنها  با  رسانهگرانه  در  انعکاس  ها  ها 

  به رسی را به فضای مجازی دارند،  ترین دستمتوسط که بیش  یحال، زنان طبقه عین تری دارد. دربیش

کنند.  پنداری میذاتهمقهرمانان خیزش  عنوان  ها بهنتر با آطبقاتی مشابه، راحت-جنسیتی  ی دلیل تجربه

تر  هایشان دیرتر و کمگیرتر بوده؛ کسانی که عکسهای کشور چشمحضور زنان طبقات پایین اما در حاشیه

به و  شده  مورد  منتشر  گرفتهندرت  قرار  فراگیر  بازداشتاست  توجه  معترض  زنان  برخی  برای  در  .  شده 

احکام سنگین صادر شده، بدون انعکاس    پایین  های غیرحضوری با کیفیت بسیارهای حاشیه در دادگاهحومه

های  این تفاوت در برخورد قضایی با معترضان، به موقعیت طبقاتی شکننده این زنان و امکان [8].ای رسانه

ای دارند، ارتباط دارد. اگر در درازمدت جنبش  گیری، گرفتن وکیل یا بازنمایی رسانهمحدودی که برای پی

دنبال   نشینان را بهها را به قدر کافی مورد اهتمام قرار دهد، سرخوردگی حاشیهنتواند این تضادها و نابرابری

بستگی  واقع، به شکل مادی این همبستگی به مرور تضعیف خواهند شد. در  های همخواهد داشت و امکان

میشکننده  بیشتر  که  کنند  احساس  حاشیه  مردمان  اگر  هزینهشود،  متقبل    یترین  را  انقلابی  جنبش 

 شود، دارند.ترین جایگاه را در افقی که ترسیم میترین سهم را در بازنمایی از آن و پایینشوند، اما کممی

ازایی مادی یابد و در زندگی  تر، توجه مرکز به حاشیه باید از سطح نمادین فراتر رود و مابهبه بیان روشن

ی بادوامی خلق کند. برای  بستگی دوجانبهمردم حاشیه نمود بیابد، وگرنه قادر نخواهد بود هم  یروزمره

چنین در  ن به اعدام و همابستگی با زندانیان و محکوم ن حاشیه باید احساس کنند که در همانمونه مبارز

های بزرگ و پرصدای مرکز گم نشده، به فراموشی ی نامهای رژیم، مردم حاشیه در سایهمواجهه با سرکوب

اعتمادی در این  شود. فراموش نکنیم که نوعی بیها انجام میشوند و اقدامات واقعی برای آنسپرده نمی

ن در مناطق پیرامونی، که برای  فعالاشود که برخورهای فراقضایی با زمینه وجود دارد که از این ناشی می

راهی فعالان  دلانه و همها نتوانسته بود به قدر کافی واکنش همرفته، تا سالشمار می هها یک قاعده ب دهه

ها  واقع، روش و مردم مرکز را در پی داشته باشد و همین به نیروهای امنیتی نوعی مصونیت بخشیده بود. به

برد،  کار می هتری بهای اخیر حکومت در مرکز نیز با شدت بیشهای سبعانه سرکوب که در سالو تاکتیک

خاصی    یکه هزینهکار گرفته شده، بدون این ههاست در مناطق پیرامونی کشور به شکل سیستماتیک بدهه

سازی شده بود، حتی انگاری و سرکوب ملل تحت ستم عادیدنبال داشته باشد. یعنی جرم برای رژیم به
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اما  از جانب روشن  بعضاً  جدید مرکز از    ی رسد که تجربهمی  نظر بهفکران و فعالان ناسیونالیست مرکز. 

امکان دولتی،  باهای همخشونت  است.  بخشیده  را وسعت  دو  این  به این بستگی  پیشحال،  شرط  عنوان 

ابد که منافع طبقاتی متضاد مرکز و حاشیه  یبستگی تنها زمانی تعین مادی میسرنوشتی، هماتحاد حول هم

بینی طلبانه پیشهایی برابریحلبسته آن مورد توجه جدی قرار گیرد و برایش راههای سیاسی همو سرکوب

های ساختار سیاسی بدیل و در های کلان اقتصادی، در افقشود. این به معنای تغییر بنیادی در سیاست 

سرکوب حکمفرم  تکگر  متمرکز  همرانی  است،  میان  چملیتی  شکاف  پرکردن  برای  اولیه  گامی  ون 

دهی حیات اجتماعی(. شواهد به ما  بستگی مادی )فرم سازمانبستگی نمادین )در بیان و میل( با همهم

کردن  ترها بیش از همه در رادیکالگامان اصلی این تغییراند. آنن زن در ایران پیشگویند که فعالامی

به   موجود،  ضداستبدادی  سراسری  مسئلهجنبش  کردن  لحاظ  و  - مرکز   ی معنای  تحلیل  در  حاشیه 

اند. بنابراین گام  گاه جنسیت و ملیت نقش ایفا کردهدهی سیاسی و تقویت مبارزات طبقاتی در گرهسازمان

از پیش مطالبات    شناختن بیش رسمیت شدن جنبش سراسری و به تربستگی، فمینیستیموثر اولیه برای هم

 شده در آن است. ضدطبقاتی و ضداستعماری تقویت

 خصلت ضداستعماری مبارزات مناطق پیرامونی 

سازی که  های تاریخیِ دیگریدر جنبش ژن ژیان ئازادی، مبارزات سیاسی مردمان پیرامونی علیه فرایند

اگر در مرکز، قیام ژینا  سازی« کرده به اوج خود رسید.  ها »اقلیتدر تمام قرن بیستم جریان داشته و از آن

علاوهشورشی حاشیه  در  اسلامی،  جمهوری  علیه  عمدتاً  خیزشی ست  رژیم  همهبر  علیه    یست 

محرومیت  ها،داوریپیش تحقیرها،  »شبهتعصبات،  و  های  اقتصادیاستعماری«  اجتماعی  - ساختارهای 

ها  این سال ی ها را در طول همهکه آن آموزش، اشتغال، اکولوژی، فرهنگ و زبان  ی آمیز در زمینهتبعیض

مسئولان و کارگزاران دولتی از    انتخاب  [9.]بسیارندهای تمایزساز  مصادیق این فرایندرانده است.  حاشیهبه

شیع عموماً  غیربومی،  مردمان  سابقه  همیان  نمونه  ی با  تنها  )جاش(،  برخوردهای  امنیتی  از  کوچک  ای 

ی حکومتی غیربومی در کردستان  شدهای کشور است. رفاه نیروهای گماشتهاستعماری با مناطق حاشیهشبه

اولی،   نسبت  به  دوم  گروه  این  و خشم  دو  این  میان  جامعه، شکاف  عادی  مردم  نسبت  به  بلوچستان  و 

کند، از موقعیت ویژه و  روایت می  تنگسیرکند که صادق چوبک در کتاب  تصویری را به ذهن متبادر می

برتر استعمارگران انگلیسی در جنوب کشور در اوایل قرن بیستم به نسبت مردم بوشهر. پرسش این است  

آیا می تبعیضتوان تمام این تفاوتکه  نادیده گرفت و  هایی را که ملل تحت ستم تجربه میها و  کنند 

ویژه امر مشترک »نفی جمهوری  هایشان و بههای انقلاب ژینا در مرکز و حاشیه را صرفاً با شباهتسوژه
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آینده وجود ندارد؟ آیا  یها از جامعهکه انگار تفاوتی در مطالبات و تصویر آن اسلامی« تعریف کرد، طوری

شناختن انباشتی  رسمیت »کشف« حاشیه توسط مرکز طی قیام انقلابی ژینا، توانسته به شکل مادی در به

قدری هست که تکثر   ها شده، نقشی موثر ایفا کند؟ آیا این شناخت آنبودگی آن ها که موجب اقلیتاز ستم

هایی چون خودگردانی شورایی،  شناختن فرم رسمیت ورزی در مرکز و حاشیه را بپذیرد )به اشکال سیاست

رانی تمرکزگرای ژاکوبنی که یک قرن است به آزمون گذاشته  فدرالیسم، کنفدرالیسم دموکراتیک، حکم

سازی مدرن در ایران  ملت-ی دولت ها از پروسهوت آنمتفا  یشده و ...(؟ تکثری که خود ناشی از تجربه

 است. 

ای که ملل تحت ستم در حاشیه با دولت سیاسی -ی مشخص و نسبت اجتماعیبندی رابطهبرای صورت

ترم از  دارند،  شیعی  فارس  شده:  تمرکزگرای  استفاده  مختلفی  »های  داخلی«،  بین»استعمار  - استعمار 

این    («،colonialism subaltern-inter) فرودست از  مواردی  و  چهارمی«  جهان  »مردمان 

گذاری این موقعیت خاص هیچ اتفاق  های این واژه ها یا خود نامگرچه بر سر معنا و دلالت[  10.]دست

تحلی میان  اما  ندارد،  وجود  مرکز لنظری  ناموزون  مناسبات  که  تحلیل-گرانی  در  را  خود  حاشیه  های 

گر  داری سرکوبدهی به نوعی از سرمایهگنجانند، بر سر وجود مازاد تبعیض ملیتی و اهمیت آن در شکل می

استعماری« را بر  نظر نسبی هست. در این متن، مفهوم »مناسبات شبهناسیونالیستی به شکل تاریخی اتفاق

های معنایی این مفاهیم وجود  نهایت شباهت زیادی بین دلالت  ایم، هرچند دراصطلاحات دیگر ترجیح داده

ملل تحت ستم با    یتر است. رابطهتر و دقیقدارد و مفهوم پردازی این رابطه نیازمند تحقیقات گسترده

های خارجی«  »دولت  ی که ملل تحت ستم در ایران مستعمرهاستعماری است زیرا با ایندولت مرکزی شبه

تنها مرزهای   یمثابه»استعمار مستقیم«)در چهارچوب تعاریف موجود از مرزهای ملی به  ینیستند و رابطه

عنوان  ها بهکنند، اما برخورد دولت متمرکز با آنمشروع بعد از جنگ جهانی دوم( را به این معنا تجربه نمی

گر بیرونی، شباهت  ی اشغالهایشان به سبک بیگانهکشی و تخریب سرزمینناشهروندان طردشده و بهره

 بسیاری به موقعیت استعمارزدگان دارد. 

میانجی ادغام در بازار جهانی،   های پسااستعماری در جنوب جهانی، و البته بهدر واقع از یک طرف دولت

های فرادست، شهروندانشان را در مصر و  میراث مداخلات استعماری و مناسبات امپریالیستی کنونی دولت

اند. از طرف دیگر،  های« تحت اقتدار استبداد بدل کردهایران و افریقا و... به »ناشهروندان« و به »مستعمره

ای  دسته  ای کهبه گونهمیان خود همین ناشهروندان دوران پسااستعماری نیز تمایزهایی مهم وجود دارد،  

ها »مشابه« مردمانی که  ها با آناند و دولتحیات محروم شده  ی ها بیش از سایرین از حقوق اولیهاز آن
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اشغال میسرزمینشان  برخورد  شوند،  »متمدن«  باید  که  استعمارشوندگانی  یا  وجه  شده  همان  این  کنند. 

ایران را از »ناشهروندانِ  ها  نسبت آن  به  تمایزی است که »ناشهروندان ملل تحت ستم در حاشیه« در 

استعماری« غالب بر مناسبات قدرت در حاشیه را برجسته  کند و »خصلت شبهمرکز«، متفاوت می  برخوردارِ

دست تحت  تهی  یعنوان زن، اقلیت ملی و طبقهزمان بهکند. تصادفی نیست که زنان بلوچ، که هممی

 [ 11].بینندهای بهداشتی در ایران میرسی به آموزش و مراقبتترین آسیب را از عدم دستانقیادند، بیش

در تمایز نسبی با ناشهروندان ساکن مناطق مرکزی کشور، ناشهروندان مناطق غیرفارس غیرشیعی اغلب  

زمان مبارزاتشان را ضداستعماری داخلی و خارجی دانند و همگر« و »استعمارگر« می»اشغالحکومت را  

می فمینیستی  [  12.]کنندتعریف  اعلام  کلکتیو  را  موضوع  این  صراحت  با  خود  مصاحبه  در  دسگوهاران 

غیرمی و  تاریخی  دامنه،  پر  مبارزاتی  بلوچ  مردم  »مبارزات  استعمار   قابل کنند:  علیه  مبارزات  از  تفکیک 

پژواک این شیوه از   [13.] حذف کرد«توان از سیستان و بلوچستان گفت ولی چنین تاریخی را هستند. نمی

های یوسف مولودی پسر شهید غفور مولودی شنید که بر مزار  ویژه در گفتهتوان بهتفکر را در کردستان می

گر«.  ولی در کردستان اشغال  »جمهوری اسلامی در تهران فاشیست است،پدرش در بوکان چنین گفت:  

تا کنون، فعالان کرد اغلب    57 رسیدن جمهوری اسلامی دراین را هم از یاد نبریم که از زمان به قدرت

معروف   اشغال  ر ەداگیرک  می ێژڕعناوین  و  )رژیم  برای    ەدارێس  ماری ۆ ک گر(  را  اعدام(  )جمهوری 

درست به همین دلیل  بودن این تفکر در کردستان است.   فراگیر  ی کار میبرند که نشانه هبردن از آن ب نام

فلسطینی با  را  خود  موقعیت  بارها  بردهکردها  نام  »انتفاضه«  عنوان  با  خود  قیام  از  و  مقایسه  اند؛  ها 

ها در این دو جغرافیا هست نیز این مقایسه را  هایی که میان تصاویر منتشر شده و شدت سرکوبشباهت

گران »دولت خودی« و در دومی »دولت بیرونی«  معنادارتر کرده، با این تفاوت که در مورد اول اشغال

 [ 14.]هستند

های مضاعف در مناطق پیرامونی، به  دولتی و سرکوب عملکرد و رفتار متفاوت حکومت، بالاخص خشونت

خونین زاهدان   یجمعهگر است«. این ایده دامن زده که »حکومت در مناطق پیرامونی استعمارگر و اشغال

)  ی( و شنبه1401 مهر  16) نمونه1401 مهر  21خونین سنندج  تنها  قیام ژینا  تمایزاند.  ( در  این  از  هایی 

منازل مردم در بوکان حمله کردند، وسایل خانه را  2022نوامبر   19در تاریخ    چنینهم ، اوباش سپاه به 

کندند و طلا و وسایل قیمتی را ربودند. در روزهای اوج خیزش انقلابی    ها را از ریشه، گلتخریب کرده

های نان طولانی، قطعی برق و  اخیر، شهرهایی مثل سنندج و مهاباد برای روزها در محاصره بودند، صف

ها زنی شبانه، اعلام حکومت نظامی، تخریب و سوزاندن جنگلوآمد شهروندان و گشتاینترنت، کنترل رفت
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مقابله با احزاب کُرد، پاک کردن شعارهای دیواری در دفاع از کومله و دموکرات و پژاک،    ی و مراتع به بهانه

گزین کردن آن با »زن عفت افتخار، مرد غیرت اقتدار«، درکنار  و جای  « ئازادی  ژیان  ژن »خط زدن شعار  

از خامنه با  ای و حزبشعارنویسی در دفاع  بر دیوارهای شهرهای کردستان همگی مشابه  الله و خمینی 

سرکوب تاریخی، خشمی علیه استعمارگر در دل    [15.] کندگر در سرزمین اشغالی میست که اشغالکارهایی

یابد و خواب استعمارگران را آشفته  در روند تاریخی زمانی امکان بروز می سازد که حتماًاستعمارشدگان می

نظیر  طور که فیلم کمانسه را به اشکال مختلف گرفته، همانهاست دامن فر ها سالکند. خشم الجزایریمی

های ارسالی از کردستان و بلوچستان  شود. گزارش»پنهان« از میشائیل هانکه به شکل ظریفی یادآور می

که   است  تصاویری  به  شبیه  مواردی  در  حتی  هم  حاشیه  در  مردمان  با  شدید  امنیتی  نظامی  برخورد  و 

خونین زاهدان،کشتار   یدهند. جمعهدست می آرشیوهای تاریخی از حضور استعماری فرانسه در الجزایر به

در   200خونین   الجزایر  ملی  استقلال  حامی  الجزایری  غیرمسلح  مهر   25)  1961اکتبر   17تظاهرکننده 

وشتم شدید  که مورد ضربآورد که توسط نیروهای پلیس فرانسه پس از آنیاد می ه( در پاریس را ب1340

که فراموش کنیم این اولین باری نیست که شهرهای  بدون این  [16.]رفتند، به رود سن انداخته شدندقرار گ 

این بلوچستان  یا  نژادپرستانه رژیم اسلامی قرار میحاشیه چون کردستان  گیرند، در  طور هدف سرکوب 

، آپاراتوس سرکوب همواره با شدت 98 یا آبان  96 های اخیر روی داده، در دی ماههایی که در سالخیزش

شهر جوانرود در کردستان تنها یک نمونه    [17.]ای کشور وارد عمل شده استتری در مناطق حاشیهبیش

 [ 18ه.]ای کشور است که در هر سه خیزش ذکرشده، سرکوب خونین شدیدی را متحمل شداز مناطق حاشیه

ها،  مقاومت در برابر انواع تبعیضتوان ادعا کرد که خصلت چندوجهی  های تاریخی میبر اساس این واقعیت

های مبارزه خیابانی و سیاسی در مرکز با حاشیه وجود دارد و ای است که میان خاستگاههمان تمایز اصلی

زمان شکلی  جنبش زنان را نیز متاثر کرده است: برای ملل تحت ستم ایران این شورش علیه استبداد هم 

جنبش »ضداشغال بهاز یک  به   گری«  خود  ملی  حاکمیت  توسط  که  آن شهروندانی  در  که  گرفته  خود 

فرودست)شبه(مستعمره شده نشینانی  بدل  به  شده  و ضدنژادپرستانه  ضداستعماری  مبارزه  بر ضرورت  اند، 

ای از  منظور تمرکززدایی در کشور تاکید دارند. حتی این گرایش در برخی مناطق چنان شدید است که عده

ای برای الغای ستم  که خیزشی فمینیستی بدانند، مبارزهئازادی را بیش از آن ژیان فعالان حاشیه، قیام ژن

 کنند. ملی تلقی می

شیعه  -های تحت ستم، از یک طرف با برتری فرهنگی گروه فارس استعماری از نظر خلقشبه  یاین رابطه

می تعریف  حاشیه  نسبت  به  مرکز  اقتصادی  امتیازهای  با  دیگر  طرف  از  اقلیتو  مردمان  که  شود.  شده 
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دارانه( تحقیر شده، از  مانده )از پیشرفت خطی سرمایهعنوان »غیرمتمدن« و »عقبفرهنگشان همواره به

های ادغام و توسعه ناموزون اقتصادی، به نیروی کار ارزان و جمعیت اضافی در نهادهایی  خلال سیاست

شوند. به عبارت دیگر، روابط استبدادی بر  اند که اغلب توسط افرادی از مرکز کشور اداره میتبدیل شده

همگان در کشور تحمیل شده، اما در جغرافیاهای ستم شدت آن یکی نبوده است. در مناطق پیرامونی،  

های  به تنزل موقعیت فرهنگی اقلیت  ای کهبه گونهزمان پیش رفته،  استعماری هماستبداد با مناسبات شبه

انجامیده استسازی آنفرودستملی و بیش ایران  ایران  ها در  تاریخی، حکومت مرکزگرا در  به شکل   .

که از یک طرف بتواند در اقتصاد  سیاست »ادغام و جذب فرهنگی« را )با زور( تحمیل کرده، برای این

سازی بخشی  ثباترا که نیازمند بی  سیاسی جهانی ادغام شود و از طرف دیگر پروژه )نئو(لیبرالیسم اقتصادی

بر این مبنا، »ادغام در فرهنگ  [  19.]تر پیش ببردهای غیرشیعی( است، آسانجا غیرفارساز جمعیت )این

توان آن را  میدنبال داشته و به همین دلیل ن مرکز« در ایران، اغلب »فرهنگ فقر« را نیز برای حاشیه به

استعماری دولتی«  شبهحال، مبارزه با »مناسبات   عین اش خوانش کرد. درهای اقتصادسیاسیبدون سویه

از نظر مردمان پیرامونی، مبارزه با فرهنگ فقر در این مناطق نیز هست که به شکل بین نسلی بازتولید 

هویتی نبوده    ضداستعماری هیچ وقت صرفاً   یاستعماری و نه مبارزهبنابراین نه سیاست شبه[  20.]شودمی

 ها حذف شوند.اند که نباید از تحلیلو نیستند، بلکه همواره با نتایج طبقاتی مهمی همراه

چون بخشی از آپاراتوس ناسیونالیستی دیکتاتور درک کرد؛  سرکوب فرهنگی را نیز به همین طریق باید هم

هایی جدید بسازد که هویت  گر« با اشاعه خود در صدد است از مردمان در حاشیه، سوژه»فرهنگ اشغال

توان به تعبیر فرانتس فانون،  فرهنگی را می  یشان رام شده است. در این معنا مبارزهخودبنیان و سرکش

متناسب با مبارزه عینی و عملی، راهی برای برای به وجود آمدن تاریخی نوین برای یک ملت دانست،  

طور  طلبی« آننوعی »هویت  های حیات اجتماعی، و نه صرفاًعرصه  یراهی برای استعمارزدایی در همه

ن برای مشارکت فعالانه در  اهای معترضگیزهبینند. بنابراین اگر از انفکران قضیه را میکه برخی روشن

استعماری و  توانیم مواردی چون محکوم کردن استثمار و برخوردهای شبهگوییم، نمیقیام اخیر سخن می

ثباتی، فقر، تحقیر، نژادپرستی و... را نادیده  اقتصادی بازتولیدکننده بی -سیاسی-چنین تبعیض اجتماعیهم

بگیریم. به همین ترتیب مشارکت زنان در مناطق پیرامونی، مازادی به نسبت سایر زنان مرکز دارد: برای  

گر و به زعم برخی این نه تنها قیامی علیه دیکتاتور مردسالار، بلکه خیزشی علیه حکومتی اشغال هاآن

»زن بلوچ« یا »زن کورد«    ی مثابهبلکه بیش از همه بهعنوان »زن«،  ها نه فقط بهاستعمارگر نیز هست. آن

آذر   25زنان بلوچی که در زاهدان )اند.  چون »زن غیرفارس فرودست« به خیابان آمدهو حتی بسیاری هم
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کُشی تا به  داری نمادین به گردن فریاد »این همه ظلم تا به کی؟ بلوچ ( با دست خونین و طناب1401

می سر  خاطرهدهندکی؟«  تعمیق    ی،  با  که  غیرشیعی،  غیرفارس  ستم  تحت  ملل  سرکوب  قرن  یک 

ای از  حال، قطعه این با گردانند.  راه بوده را، به صحن تاریخ سیاسی کشور برمیهای اقتصادی همنابرابری

هایی از مرکز اغلب از یاد  بخشافتد:  مند از قلم میاین پازل چندوجهی و تقاطعی اغلب به شکل هدف

های  دهند و برخی جریانطبقاتی اهمیت می-ستم جنسیتی  یاندازهبرندکه این زنان به ستم ملی بهمی

ای فعال در  دهند اهمیت مبارزه با ستم جنسیتی برای زنان حاشیهپدرسالار در حاشیه نیز ترجیح می-مرد

 طبقاتی قرا دهند. -ستم ملی یقیام ژینا را در سایه

عنوان  شیعی حکومت و زنان به-گان بالقوه وجه ناسیونالیستیعنوان تهدیدکنندههای ملی بهاقلیتدر واقع،  

نظامی جمهوری  -گان وجه اسلامی آن، دشمنان اصلی برای موجودیت رژیم اقتدارگرای طبقاتیتهدیدکننده

جنگند و اغلب هم از مناطق پیرامونی هستند،  زمان با با هر دو میروند، اما زنانی که هماسلامی به شمار می

»زلیخا ترزی« زن فقیر  شوند.  ترین سرکوب ها را متحمل میخطر اصلی فرض شده به همین دلیل بیش

خونین« توسط نیروهای نظامی رژیم کشته شد، مظهر این شکل از   یساله که در »جمعه 88بلوچ مهاجر 

نامد  کالینز آن را »ماتریس سلطه« می هیل است که پاتریشیااین همان چیزی  [  21].است  ستم چندگانه

بشری به  های حقوقچارچوبگر جنسیتی اعمال شده در مرکز بسیار متفاوت است.  که با مناسبات سرکوب

ای به قربانیانی منفعل یا آمارهایی فاقد محتوا، از توضیح  اند که با تقلیل زنان حاشیههمین دلیل ناقص

بر آنهای تحمیلتقاطعی ستم این ماتریس سلطه عمیقاًشده  این جهت،    اند. ناکام  ها و لحاظ کردن  از 

کافی نیست که تعهد    ــ ی و نه حداکثریحداقل  شعاری  عنوانبه –ئازادی    ژیان  صرف دفاع از شعار ژن

بخش نشان دهد، چرا که این  های رهاییبشری یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی را به ایدههای حقوقگروه

ب افکار دیگر خود  با مجموعه  را  آن  نیروهایی که  به  یا  برند، میکار می هشعار بسته  مترقی  تواند معانی 

 ارتجاعی بیابد. 

گیری تاریخ است، نوعی تلاش نه  زمان قیامی برای بازپسبنابراین قیام ژینا برای زنان ملل تحت ستم هم

ای ضداستعماری  گر« و »ساختن آیندهاستعماری سرکوب  یتنها برای امروز، بلکه برای احضار یک »گذشته

تر، جنگ اصلی در حقیقت بر سر »تاریخ« است: اگر زمان تاریخی مرکز،  تر«. به عبارت روشنو مشمول

استعماری را تجربه  محور است، در زمان تاریخی مردمانی که سطحی از مناسبات شبه- همه حال از بیش

یابند. از این جهت، بحث حول ماهیت آلترناتیوی که  حال اهمیت می  ی اند، گذشته و آینده به اندازهکرده

ب برای مرد هقرار است  بنشیند،  دیکتاتوری اسلامی  پیرامونی یک ضرورت معاملهجای  ناپذیر و حیاتی  م 
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جاست که تفاوت نگاه تقاطعی حاشیه با گران مرکز اهمیت ثانوی دارد و اینکه برای کنش حالی است، در

 شود.نگاه خطی مرکز بیش از پیش برجسته می

 امر طبقاتی  یمثابهمرکز و حاشیه به

های سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی به شکل  عنوان یکی از ستونبین مرکز و حاشیه به  یرابطه

ای در قیام ژینا برجسته شد. نقش ستم طبقاتی و فرودستان در خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی  فزاینده

ن را به شکل ابندی طبقاتی معترضتوان ترکیبجاست که چطور میبرای همگان روشن است. پرسش این

حاضر متعین   های عملی و مادی امر طبقاتی را در حالها و محدودیتبندی کرد و امکانانضمامی صورت

های ساختاری  شود و با میانجیبندی میطور مشخص، چطور امر طبقاتی در حاشیه از نو مفصلکرد. به

»فرهنگی« مورد بحث    عنوان یک امر »هویتی« ومرکز و حاشیه اغلب به  یخورد؟ رابطهستم ملی گره می 

تر جمهوری اسلامی  عنوان امری »جزئی« و »خودبسنده« که از مناسبات اجتماعی کلیگیرد، بهقرار می

منفک شده. در این بخش قصد داریم این تصور را به میانجی مناسبات طبقاتی مختص به حاشیه به پرسش  

 بکشیم و مازادهای مبارزات طبقاتی در حاشیه را تاحدی برجسته سازیم.  

عنوان دو  ، بهشدگان در کردستان و بلوچستانن و کشتهاشناختی معترضهای جامعهنگاهی اولیه به ویژگی

های  اند. حاشیهدست جامعه تعلق داشتهها به طبقات تهیدهد که اکثریت آننشان می قطب فعال جنبش،

درآمد سردشت و پیرانشهر و  روستاییان کمهای اصلی اعتراضات بوده اند. شهری مهاباد و سنندج از کانون

ها و اطلاعات منتشرشده از  اند. در بلوچستان عکسهای بسیاری را تقدیم خیزش کردهارومیه و ... جان

های  کند. در ویدیوهایی که از خانوادهشده را ترسیم میخونین تصویری از فقر سیاسی  یشهدای جمعه

حتی کولبرانی  [  22].گویندروشنی از زندگی کارگری خود میها بهشدگان کردستان منتشر شده، آنکشته

ساله و پدر یک فرزند و تحسین میری،   23اند )مسعود تیموری، کولبر  داریم که در این خیزش شهید شده 

ها اضافه کنیم کودکان کاری که اغلب بدون شناسنامه بودند و در  فرزند(. به این 5، پدر  ساله 46کولبر  

کردن نسبی  هایی که بعد از فروکشاند، کارگرانی که در ایذه به قتل رسیدند یا اعدامشته شدهبلوچستان ک

ها را به کام مرگ فرو برد )نظیر سه معترض اعدامی قیام ژینا در  نام و نشانها و بیجنبش مشخصاً پرولتر

دسگوهاران در متنی به ترکیب    های کارگری بودند(.تهران را که هر سه مردمان غیرفارس و از خانواده

 طبقاتی معترضین در بلوچستان اشاره میکند:  
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ها حتی  دهد که بسیاری کشتهخونین بدست آمده نشان می  ی های آن جمعه»آماری که تاکنون از کشته

ای  های استان را داشتند، از محلات حاشیهکیفری مخدر و تحقیر در زندان  یشناسنامه نداشتند، سابقه

های مناطق پیرامونی  ترین حاشیهای که اگر بگوییم از فقیرترین و محرومآمدند؛ محلهچون شیرآباد میهم

 [ 23] .ایم«گزاف نگفته ایران است، سخنی به

ای که کلکتیو فینیستی کورد توار با یکی از زنان معترض فعال در قیام  پژواک همین صدا را در مصاحبه

انجام داده می از رعنای  ژینا  از مردم بیشساله می 62شنویم.  تر در خیابان حضور  پرسند »چه گروهی 

 دهد:  داشتند؟«. پاسخ می

های فقیر بودند، »بدون شک فقرا. هر تجمعی را به صورت حضوری یا در تلویزیون دیده باشم، همه آدم

پوره تنشان  های پارهسوخت، همه لباسآور میهایشان از گاز اشکآمدند و چشمهایی که پیش من میاون

مند ندیدم بینشان، همه فقیر  بود. یا جوشکار بودند یا کارگر ساختمانی یا کولبر. باور کنید من یک نفر ثروت

بی فریاد مینانو  خیابان  بودند  آمده  درد  از  و  بودند  خیابان، همه  ونوا  در  دیدم  فقیر  فقط  کشیدند... من 

   [24] «.کارگر 

سایت بیدارزنی نیز در متنی با عنوان »خاستگاه و مطالبات معترضان در جنبش سراسری ژینا )بخش دوم(«  

طور  آباد و همینهای خاصی در تهران نظیر جوادیه و نازیبه حضور فعال طبقات پایین جامعه در »محله

شهر، شهریار، نیروگاه قم« قیام انقلابی اخیر اشاره می کند، یعنی همان مناطقی  محلاتی در کرج، اسلام

( را در خود در تعریف مارکس   کار شناور   ین فرودست غیرفارسی )ارتش ذخیرهاکه شمار زیادی از مهاجر

 [ 25]. وآمداندکاری در رفتکاری و بیثباتدرآمد یا بیجای داده که بین اشتغال کم

وضوح شدت و حدت فقر و  ها هستند، اما بهاند که در خیاباندر حاشیه این فرودستانهم در مرکز هم  

های خاص امر طبقاتی در حاشیه اما  تر است. برای فهم ویژگیشکاف طبقاتی در حاشیه حادتر و عمیق

اند را مورد توجه قرا دهیم. به شکل کلی  ن از آن آمدهاباید یک قدم به عقب برگردیم و بستری که معترض

اند  چون کردستان و بلوچستان و ایلام و ایذه و ... از جمله مناطقیشهرهای پیرامونی فعال در خیزش، هم

سازی، سازی و امنیتیسوادی را در کل کشور دارند. بحران اقتصادی، ناامنکاری و کمکه بالاترین نرخ بی

ظهور  تی اشکالی از بردگی مدرن و  نابودی اقتصادهای سنتی و مستقل، رواج مشاغل کاملا مردانه و ح

گری در این مناطق که هرروزه با خطر قتل دولتی کولبری و شوتیبری،  مشاغل پرخطری چون سوخت

رود.  کارگر در مناطق پیرامونی به شمار می  ی های اصلی کار و طبقهکنند، از ویژگیوپنجه نرم میدست

قضا   داری معاصر، برخلاف تصور کلاسیک، نه صنعتی بلکه ازکارگر در سرمایه یبندی غالب طبقهترکیب
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نیروهای کار غیررسمی و بی اکثر اعدامثباتهمین  مواد مخدر است،    یها به بهانهکاراند. در بلوچستان 

فقر و کمبود آب،  دلیل قاچاق نیستند و به   یکه اشخاص دستگیرشده اغلب خود صاحب محموله حالی در

اند و به دلیل داری و کاهش درآمد خانوارها به این کارها سوق داده شدهکاهش اشتغال در کشاورزی و دام

در کردستان  [  26.]کنندسوادی و عدم تسلط به زبان فارسی، احکام سنگین دریافت مینداشتن وکیل، بی

زیرساخت فقدان  ضعف  لرستان  شده  و  کشاورزی  و  صنعت  و  تجارت  در  محدودیت  باعث  مادی،  های 

افزایش به حال  در  سرعت  به  فرودست  طبقات  که  بیطوری  بالای  نرخ  بنابراین  تکثیر  اند.  و  کاری 

های  ای کشور، ارتباط مستقیمی با فقدان فرصتکاری در مناطق حاشیهثباتاقتصادهای زیرزمینی و بی

های  چنین تبعیض در استخدام شغلقبال حاشیه، و هم های امنیتی جمهوری اسلامی درشغلی، سیاست

ترین شباهت را از بعد اقتصادی با مناطق  شهرها بیشهای کلانمحدود موجود دارد. در مرکز کشور، حاشیه

 است.  تر  ها کمپیرامونی دارند، با این تفاوت که فشارهای امنیتی بر آن

ای در قیام ژینا نقش داشته و با مبارزه  بندی مطالبات و شعارهای مردمان حاشیهاین بستر عمیقاً در صورت

موقعیت طبقاتی فرودستان  های اجتماعی بدل به بخش لاینفک خواست سرنگونی شده است.  با نابرابری

تری برای  تری به خیابان بروند، چون چیز کمها باعث شد که با شجاعت و رادیکالیسم بیشای آنو حاشیه

از دست داشتن داشتند. رادیکالیسم مناطق پیرامونی، که به رادیکال کردن کل جنبش سراسری اعتراضی  

نیز منجر شد، عمیقاً موقعیت طبقاتی حاشیه  ایران  با  ای و خشونتبا  برخورد  در  های مضاعف حکومت 

دانته بر در ورودی برزخ نوشته    کمدی الهین و )نا(شهروندان مناطق پیرامونی پیوند دارد. در کتاب  فعالا

ها همان کلماتی هستند مارکس، این  ی« به گفته. شوید، تمام امیدتان را رها کنیدجا که میشده، »وارد این

  گونه دهد که چنویسند. اما خود او نشان میکه سرمایه داران بر سردر ورودی کارخانه برای کارگران می

بالقوه میهمین کارگران که هستی و زندگی از سوی سرمایه تهدید شده به شکل  عنوان  توانند بهشان 

ای سرکوب شده  بخش نقش ایفا کنند. موقعیت مردمان حاشیهترین نیروها برای یک تغییر رهاییانقلابی

بالقوه قادرند در تغییر اجتماعی پیش رو نقشی مهم    در ایران در چنین وضعیتی قرار دارد، یعنی به شکل

عنوان  ایفا کنند. در شرایطی که حکومت کردستان و بلوچستان را به برزخ اجتماعی بدل کرده، مردمانشان به

ترین نیروهای انقلابی در خیزش ژینا بدل  طبقاتی، به اصلی- اسلامی-قربانیان اصلی دیکتاتوری نظامی

توانستند خصلت ضدطبقاتی و خواست برابری را در جنبش سراسری تقویت کنند. تظاهرکنندگان  شدند و  

اند.  اند، بر شعار »برابری« نیز تأکید داشتهبه همان اندازه که »آزادی« را طلب کردهدر بلوچستان و کردستان  

ان امکانی  زماند، هماز مردمان غیرفارس  ای در قیام ژینا که عموماًمشارکت فرودستان حاشیهاین یعنی  
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طبقاتی  - تریالیستی تاریخیاخواه جنبش و یادآوری مکرر ضرورت نگاه مکردن وجوه برابری برای برجسته

 در تحلیل آن نیز بوده است.  

نبریم یاد    با   مرزی  رژیم  میانجی به  را  طبقاتی  استثمار  فرایند  ایران،  نظامی  نئولیبرال  حکومت  که  از 

  پیرامونی   مردمان   کار   نیروی   سازی»ارزان  و   ملی-اتنیکی  سازیتمایز  با  و  جنسیتی،  تمایزسازی  افغانستان،

میپی  شان« ملیت  خاطر  به همانش  سرمایهبرد،  غربی  کشورهای  در  که  دیگریطور  با  از  داری  سازی 

مرکز و حاشیه    ی کند. به بیان دیگر، رابطهها را تسهیل میکشی اقتصادی آنمهاجران غیرسفیدپوست، بهره

بخشد. از این  می  فردهای ویژه و منحصربهو به آن خصلت  کندگری میامر طبقاتی را در حاشیه میانجی

تری در حاشیه )و فمینیسم برآمده از آن( به نسبت  های اجتماعی بیشرسد که بالقوگینظر می هجهت ب

وهله در  دارد،  وجود  سیاست  یمرکز  با  عریان  رویارویی  برای  آلترناتیوهای  اول  یا  فعلی  طبقاتی  های 

دوم، فمینیسم برآمده از حاشیه،   یکنند. در وهلهانکار می  کلبه عدالت اجتماعی را  یگرایی که مسئلهراست

تر جریان فمینیسم غالب کشور و هدایت آن به سمت  ای کردن هر چه بیشطلبی و تودهخواهدر برابری

ایرانیستی، نقش  پرستی پانطبقاتی و مبارزه با نژاد  یزمان بر مبارزهگرایانه، با تاکید همهای غیرنخبهفعالیت

دستان تهی  یتر به تجربیات روزمرههای حاشیه در ایران خواستار توجه بیشمهمی ایفا می کند. فمینیست

تر از سایرین ارتباط بین سپهرهای  با رویکرد اقتصاد سیاسی برای درک مناسبات جنسیتی هستند و بیش

 [ 27]د.دهنسیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در مرکز توجه قرار می

رو بازی کند، طوری  بنابراین اگر جریان فمینیستی بناست فراگیر شود و نقش اصلی را در اعتراضات پیش

های مختلف را به هم پیوند زند، این وجه را بیش از  ها و گروهها و منافع طبقات، ملیتکه بتواند خواست

مردمان در حاشیه،   یزیسته  ی ای تقویت خواهند کرد. به این علت که تجربههای حاشیههمه فمینیست

تری را برای برساخت رویکردی ضدطبقاتی،  شناسانه و سیاسی بیششکل بالقوه، امکان های معرفت به

به این اعتبار، توجه به مناسبات طبقاتی در  ها قرار داده است.  گرایانه در اختیار آنترنخبهگرا و کمشمول

بار به حاشیه نه به چشم قربانی خشونت، بلکه   که ایننمناطق پیرامونی هم منبعی ست از الهام برای ای

جا که منافع متضاد نیروهای درگیر  بخش بنگریم؛ و هم منبعی ست از تنش، آنسیاست رهایی  یمثابهبه

 کند. تر میدر جنبش سراسری را مرئی

تواند  دستان مرزنشین، حتی میویژه تهیرفتگان، بهحاشیهمادی و موقعیت فرودست به  یزیسته  یتجربه

اند، بزرگ شده  مرزها  در  که  کسانی  های جنبش سراسری را توسعه دهد.شناختی نیز امکانروشدر سطح  

اندیشیدن یا چندهویتی بودن به واسطه از هویت دارند و برایشان فرامرزی  موقعیت    یدرک شناورتری 
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بلوچ تر است. بسیاری از کردها و عربتصورتر و ملموس شده، قابلمادی تجربه مادی    یها، زمینهها و 

شیعی در آمده -تری دارند برای درک این موضوع که »ایرانیت«ی که در قالب هویت متصلب فارس بیش

کند، بیش از هرچیز اسم رمز سرکوب است. درست به دلیل  بورژوازی کشور آن را نمایندگی می  و عموماً 

»پرچم سه پیرامونی،  مناطق  در  که  است  تفاوت  تاریخاً همین  آن(  مرکز  در  نشانی  هر  )با  نماد    رنگ« 

ی مردم در مرکز  مرکزگرایی دیکتاتورها )سلطنتی و دینی( و سمبل سرکوب بوده ولی برای مردم عمده

عنوان  نظری بر سر ایرانیت بهکشور نمادی مثبت از »هویت مشترک« ایرانی است. یعنی از یک طرف اتفاق

که خود را ایرانی  هویت اول جمعیت بزرگی از کشور وجود ندارد، چون بسیاری از مردم پیرامونی قبل این

دانند. از طرف دیگر، در قیام ژینا بارها تصاویری از آتش زدن  بدانند، کرد، آذری، عرب، بلوچ، لر و ... می

کنند با آن احساس بیگانگی می  رنگ در کردستان و بلوچستان منتشر شد، چون این مردم عمیقاً پرچم سه

ها نفر  سازی و فقیرسازی میلیونو چون این »هویت مشترک« اساسا بر طرد تاریخ و فرهنگ و بر دیگری

تواند اعتمادسازی دوجانبه را تقویت  چه میاز مردم ملل تحت ستم استوار بوده است. در چنین شرایطی، آن

به هویت رسمیت کند،  چندگانهشناختن  سیال  همهای  پیرامونی  مناطق  که  است  امکانی  ای  چون 

گذاشتهروش جنبش  پای  پیش  فاصلهشناختی  و  بیشاند  هرچه  همگیری  تعاریف  از  و  گونتر  ساز 

های جنسی یکی دیگر از  اقلیت  برند.عنوان تنها هویت مشروع نام میگری که از »ایرانیت« بهسرکوب

های  های نظری و سیاسی زیادی به منظور فراروی از دوگانهتوانند امکاناند که میایهای در حاشیهگروه

ویژه در فرم، به جنبش سراسری سیالیت ببخشند،  ها قادرند، بههترونورماتیو در اختیار جنبش قرار دهند؛ آن

های  های نورماتیو فراتر رود و با الهام از هویتبندیحاشیه در قالب صورت-بتواند از دوگانه مرکز  ایگونهبه

ی  در مقالهبودن،  این چندمرکزی    .باینری و سیال جنسی، چندمرکزیت را در دستور کار خود قرار دهدنان

 تر مورد بحث قرار خواهد گرفت. شود، مفصلکه به زودی منتشر می دیگری

 

 ها:یادداشت

ن مبارز  گروه »دسگوهاران« مجموعه ای متشکل از فعالا   - ی دسگوهاران نوشته  جدال کهنه و نو  انه یزن بلوچ در م [. 1]

 .اعلام موجودیت کرد 1401قیام انقلابی ژینا در تاریخ پانزدهم مهر ماه  یزن بلوچ داخل کشور است که در میانه 

[2]. Asgharizadeh Ailreza, Iran and the challenge of diversity: Islamic 

fundamentalism, Aryanist racism, and democratic struggles, Springer, 

2007. 

https://harasswatch.com/news/2132/%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%A0%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%88
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[3]. Rostampour, Somayeh. "Hiérarchies au sein des mouvements 

féministes en Iran. Marginalisation des femmes des minorités ethniques 

dans la production féministe académique et militante." Genre, sexualité & 

société Hors-série n° 4 (2023). 

گفتمان    یرویکرد پوزیتیویستی در علوم اجتماعی و نیز سلطه   یه غلباگر تنها به چند عامل بخواهیم اشاره کنیم،    [. 4]

گونی جامعه در ایران شده است. نگاه کنید به توفیق ابراهیم،  ساز قانون اساسی و دینی مانع از درک کامل ناهم همگن 

 .1390 ایران،  اجتماعی  علوم یمجله  ایران«،  در   اجتماعی علوم   بحران بر تأملی: پسااستعماری  گفتمان  و گذار   »جامعه

ایرانی[. » 5] اقوام  میان  در  ایران  به  تعلق  در  «احساس  منتشر شده  بهشتی محمد حقمرادی،  نویسندگان: سید صمد   ،

پیمایشی هویت طلبی قومی و    یمطالعه». و  3شماره    1396وهشتم پاییز  شناسی کاربردی، سال بیستجامعه   یمجله

های راهبردی مسائل اجتماعی  پژوهش   ، امید قادرزاده و حسین محمدزاده  نویسندگان:  « سیاسی شدن قومیت کردهای ایران

 . 1397،  1شماره   77های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی(، دورهایران )پژوهش 

 «چرا دختر چابهاری اسم رمز ماست؟» دسگوهاران در متنی با عنوان [.  6]

های انقلابی بلوچستان بارها شعارهای انقلابی علیه شاه و شیخ )مثل نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی  در جمعه   [. 7]

افتاده« به تصویرش کشیده،  برابری( را شنیدیم. در کردستان، که سینمای غالب در ایران همواره به عنوان »جغرافیای عقب 

انداز شد و بلندگوهای مسجد  مردم فریاد زدند: »کرد بلوچ آذری، آزادی و برابری«؛ حتی شعار »زنده باد سوسیالیسم« طنین 

های نورماتیو  سرودهای انقلابی کوردی پخش کردند. همین موضوع وجه تبلغیاتی، سیاسی، استعماری و خیالی نگرش 

از پیش برجسته می جنسیت را بیش  به حاشیه  نژادپرستانه  در همان زمان لمپن زده و  ظاهر   طلب بهطنتهای سلکند. 

پلو با   .« و »باقالی. پلو با ماهی. ای چون »سبزیزده های اروپا و آمریکا و استرالیا فریادهای جنسیت»مدرن« در خیابان 

گر رژیم در  بردن انواع شعارهای ارتجاعی نژادپرستانه و بازتولید کلیت گفتمان سرکوب   کار هدادند و از بگردن...« سر می 

 طلب و... دریغ نکردند. استفاده از واژگان تجزیه 

رسی به اینترنت، شبکه روابط، رانت(  های کشور ، با سرمایه اجتماعی )شهرت، دست زنان طبقات پایین در حاشیه  [. 8]

ندرت مورد توجه  تر، و به انواع زبان ها، هنر، مهارت( کم اقتصادی )دارایی، ارث، سرمایه( و فرهنگی )تحصیلات، تسلط بر  

روز طول کشید تا تصویر   53شوند. به عنوان مثال،  تر منتشر می ها دیرتر و کماند بنابراین عکس های آن عمومی بوده 

ویژه در  متوسطی به   یبلوچ منتشر شود. بسیاری از زندانیان زن غیرطبقه  یشدهکشته   یساله ، کودک هفت نارویی هستی  

شهریار،    یمنطقه   های حاشیه تهران مخصوصاًشده در حومه اند؛ برای زنان معترض بازداشتنام ماندهمناطق غیرمرکزی گم 

تلفنی بوده و در مواردی حتی بدون  -ای و به صورت ویدئو کنفرانسشان چنددقیقه دادگاه حضوری تشکیل نشده یا دادگاه 

های مجازی با کیفیت بسیار پایین به علت وخامت اینترنت،  است. در این دادگاه   تشکیل دادگاه رای قاضی صادر شده

 که احکام صادره انعکاس خاصی در رسانه ها داشته باشند.  اند، بدون این ها حکم دو سال حبس گرفتهاغلب آن 

شوید؛  باشید به سختی استخدام می ای اگر عرب یا کورد یا بلوچ  های مهم دولتی مناطق حاشیهدر ادارات و شرکت  [. 9]

کاری و عدم استخدام عامدانه  های غیرفارسی خود را تغییر دهند. بی در مواردی از کارمندان غیرفارس خواسته شده که نام 
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ای شده به فقر در مناطق حاشیه مردم بومی غیرفارس و غیرشیعی در نهادها و سازمانهای دولتی و گرانی و فساد نهادینه 

برای تسریع در فرایند ادغام و سرکوب ناسیونالیستی، ملل تحت ستم    .کشور دامن زده و کودکان قربانیان اصلی آن اند

آن  تحصیلی  رشد  تبع  به  و  ببینند  آموزش  مادری  زبان  به  ندارند  پایین اجازه  بسیار  است.  ها  کشوری  استاندارد  از  تر 

سازی شده است. شمار زیادی  های درس عادی شوند و کمبود معلم و کلاس اند و تعمیر نمی های مدارس کهنهساختمان 

موقعیت فرودست  دهند و به همین دلیل ای به دلیل فقر سیستماتیک ادامه تحصیل نمی آموزان در مناطق حاشیه از دانش 

شوند و یا در صورت  التحصیلان دانشگاهی یا جذب بازار کار نمی کند.  فارغ ها اغلب در تمام عمرشان تغییری نمی آن 

ها در مناطق پیرامونی کشور مملو از  های دون هستند. زندان اند و اغلب تنها قادر به تصدی پست استخدام مورد تبعیض 

ها  انگاری آن جرم افکنی است، به این علت که نگرشی امنیتی موجب بیشگناه برای ایجاد رعب و اشاعه هراس زندانیان بی 

گردند و در موارد بسیاری دچار  های طولانی محکوم می شوند و به حبس شده است. این زندانیان سیستماتیک شکنجه می 

اعدام سپرده می گیری کور دولتی می انتقام دار  به  این شوند و  بدون  باشد.دادرسی که  شوند،  افتاده  اتفاق  در مناطق    ای 

ای کشور، حتی کشتار فراقضایی صدها نفر با تیر جنگی مأموران نظامی و امنیتی، اغلب واکنش جمعی خاصی بر  حاشیه

یابند؛  نظامی بالاتری ارتقاع می   یشوند و به درجه گیرند، بلکه تشویق می انگیزد و عاملان کشتار مورد مواخذه قرار نمی نمی 

تر مردم را تسهیل کرده است. مطبوعات در  گیرند و خود همین کشتار بیش های امنیتی می ها در مناطق مرزی پستآن 

آزادی کم به موضوعات  این مناطق  اغلب منحصر  زبان مادری بسیار محدود و کنترل شده و  از  استفاده  تری دارند و 

تر  ای در سکوت راحت و در نتیجه سرکوب مردمان حاشیه  ترتر و انسداد آن بیش غیرسیاسی است. سرعت اینترنت کم

ین  نچسالی، توزیع ریزگردها و هم آلودگی صنعتی، خشک رسانی،  شود. در بسیاری از این مناطق مشکل جدی آب انجام می

مهاجرت و تبدیل شدن مردمان صاحب زمین    یبوم مردم وجود دارد که خود زمینه تخریب )عمدی و غیرعمدی( زیست

( را فراهم  relative surplus populationکار« یا »جمعیت مازاد نسبی« ای )  یو سرزمین، به »ارتش ذخیره 

 دارانه ضروری است.رشد سرمایه  یشود، برای توسعه طور که مارکس یادآور می کند که همان می

 مراجعه کنید:  زیر  منبع به چهارم  جهان ملل  مورد در  [. 10]

GEORGE Manuel, MICHAEL Posluns, “The Fourth World: An Indian 

Reality”, Ontario: Collier-Macmillan, 1974. 

 کامران متین مراجعه کنید:  یه فرودستی« به مقال- »استعمار بین یدر مورد نظریه 

Matin, Kamran. “Decolonising Iran: A tentative note on inter-subaltern 

colonialism.” Current Anthropology 63, no. 2 (2022): 1-4. 

 »استعمار داخلی« در مطالعات کردستان به منابع زیر مراجعه کنید:  یدر مورد کاربرد نظریه 

Stone, John. "Introduction: Internal colonialism in comparative perspective." 

(1979): 255-259. 
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Tuğrul, Barış. "Rethinking Internal Colonialism: Radicalization of the Kurdish 

Movement in Turkey." International Journal of Conflict and Violence (IJCV) 16 

(2022). 

Salih, Mohammed A. "Internal cultural imperialism: The case of the Kurds in 

Turkey." International Communication Gazette 83, no. 8 (2021): 733-752. 

Hassaniyan, Allan, and Mansour Sohrabi. "Colonial management of Iranian 

Kurdistan; with emphasis on water resources." Journal of World-Systems 

Research, 28 (2022). 

Gunter, M. M. (2004). Why Kurdish statehood is unlikely. Middle East 

Policy, 11(1), 106-111. 

Kirisci, Kemal, and Gareth M. Winrow. The Kurdish question and Turkey: An 

example of a trans-state ethnic conflict. Routledge, 2013. 

Soleimani, Kamal, and Ahmad Mohammadpour. "Can non-Persians speak? The 

sovereign’s narration of “Iranian identity”." Ethnicities 19, no. 5 (2019): 925-947. 

 مورد کاربرد نظریه »استعمار داخلی« در مطالعات مناطق دیگر جهان به منابع زیر مراجعه کنید: در 

Hechter, Michael. Containing nationalism. OUP Oxford, 2000. 

Hechter, Michael. Internal colonialism: The Celtic fringe in British national 

development, 1536-1966. Vol. 197. Univ of California Press, 1977. 

Casanova, Pablo Gonzalez. "Internal colonialism and national 

development." Studies in comparative international development 1 (1965): 27-

37. 

DAS Raju J, « Reconceptualizing capitalism: Forms of subsumption of labor, class 

struggle, and uneven development », Review of Radical Political Economics, 44, 

no. 2, 2012, pp. 178-200. 

HECHTER Michael, Internal colonialism: the Celtic fringe in British national 

development, Routledge, 2017. 

CASANOVA Pablo Gonzalez, “Internal colonialism and national development”, 

Studies in comparative international development, 1, no. 4, 1965, pp. 27-37. 
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[11]. ELLING Rasmus Christian, Minorities in Iran: Nationalism and ethnicity after 

Khomeini, Springer, 2013. 

 ی زیر از مرتضی سامانپور:  دای جهانی« نگاه کنید به مقاله »اضمحلال دولت توسعه در سرمایه  یدر زمینه 

https://www.radiozamaneh.com/757570/ 

با   [. 12] )فارس(  اجتماعی«  به »ملت« بدل می وقتی یک »گروه  استعمارگر  از  مداخله کشورهای  ترتیب  بدین  شود و 

دست آمده،   ههای اجتماعی دیگر)ملل تحت ستم( بسازی و طرد گروهشود که به قیمت محروم امتیازاتی برخوردار می 

های طردشده ملی به منظور الغای مناسبات ناعادلانه و نابرابر، بر  گیرد؛ گروه راه انفعال در پیش نمی   اخیر لزوماً  یدسته

گر یا استعمارگر  ورزند و به تبع به دولت مرکزی به چشم اشغالبودگی« خودشان به شکلی برابر تاکید و اصرار می »ملت

 کم در کردستان روی داده است.  کنند؛ این اتفاقی است که دست نگاه می 

[13]. https://www.radiozamaneh.com/742391/ 

خونین زاهدان، در ویدیویی اشاراتی از این دست    یشدگان جمعه بخش از کشتهبخش، عموی فرزاد شه اسماعیل شه  [. 14]

پراکنی هست، پس بنابراین در فلسطینِ اشغالی نباید یک فلسطین  خاطر سنگ دارد: »به چه جرمی شلیک کردید؟ اگر به 

هاشون توی تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش  پراکنی بود، نه یک مرد و نه یک زن، کسانی که همیشه سنگزنده می 

 « .شود می

نشانه [. 15] دیوارها  روی  منازل،  تخریب  و  معترضان  ربودن  کشتار، جسددزدی،  اشغال،  از  به»بعد  استعماری  جا  های 

ها در خرمشهر و  ها در ویتنام، عراقی ها در لهستان، آمریکایی گذارد تا هژمونی خود با زور و ارعاب تحمیل کند. نازی می

اند؛ سپاهیان جمهوری اسلامی نیز طی قیام ژینا بیش از پیش خود را به عنوان  ی باختری چه کرده ها در کرانهاسرائیلی 

طور  گری است«، همان شده پایان هر اشغال گر در کردستان معرفی کردند و البته که دفن شدن در سرزمین اشغال اشغال

 که در لینک زیر آمده: 

https://t.me/BlackFishVoice1/3176 

[16].  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/media_reports/1604970.stm\ 

[17]. Rostampour, Somayeh. "Clivages ethniques au sein du mouvement 

protestataire iranien: À l’encontre du mythe «Une nation, Un État 

1»." Multitudes 2 (2021): 112-119. 

حقوق بشر کردستان منتشر کرده مراجعه    یجوانرود آمده به گزارش مفضل و مهمی که شبکه چه بر سر  ن برای آ  [. 18]

های خالی  گزارش تحقیقی درباره جنایت جمهوری اسلامی در شهر جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دست کنید با عنوان » 

 . «و سنگرهای خشم مردم

https://www.radiozamaneh.com/757570/
https://www.radiozamaneh.com/742391/
https://t.me/BlackFishVoice1/3176
http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/media_reports/1604970.stm/
https://kurdistanhumanrights.org/fa/publications-fa/documentation-fa/2023/09/05/p29069/
https://kurdistanhumanrights.org/fa/publications-fa/documentation-fa/2023/09/05/p29069/
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ها در ساختار اصلی اقتصاد رسمی  های ناسیونالیستی ادغام، در عمل طرد آن ی سیاست طرد فرهنگی به واسطه [. 19]

تر این مردمان شده  ساز رشد اقتصاد غیررسمی )مجرمانه( و  استثمار اقتصادی بیش راه داشته که زمینهکشور را به هم 

  یاستعماری دولتی، در سطح اجتماعی و اقتصادی نیز بسط داده شده و رابطه است. به این اعتبار، رابطه استبدادی و شبه 

کشی و تبعیض را تقویت کرده است. در چنین شرایطی ملل تحت ستم همواره در برابر دوگانه »ادغام در  مبتنی بر بهره 

اری، فقر، فرودستی  کهایی چون بیفرهنگ غالب بیرونی« یا »ناسیونالیسم« به عنوان دو راه حل موجود برای حل بحران 

های ایران اغلب راه دوم را  اند. خلق گر مواجه بوده فرهنگی و احساس استیصال در برابر دولت مرکزی نژادپرست سرکوب 

...( جرم بودن، کورد ملی )بلوچ یک ملیت یا اقلیتخاطر تعلق به   هها باند؛ وقتی آدم ترجیح داده  شده یا  انگاری بودن و 

دهی دوباره  شوند، بازماندگانی که شاهدان دادخواه هستند، با ادای دین و احترام به همان هویت و برای ارزش کشته می

شده پرچمی برای مبارزه میسازند؛ این  داشت »زندگی« در برابر »مرگ« از آن هویت سرکوب به آن، و در واقع برای پاس 

ها  های استعمارگر، کردها در برابر دولت مرکزی شوینیست ترکیه، یهودی ها در برابر فرانسویواکنشی بوده که الجزایری 

 اند. طلب از خود نشان دادهپوستان در برابر سفیدپوستان نژادپرست برتری ها و سیاه در برابر نازی 

استعماری دولتی،  های شبهچون دفاعی در برابر سیاست ادغام اجباری، اغلب مبارزه با سیاستهای اقلیت هم گروه [. 20]

حل موجود برای جلوگیری از بازتولید فرهنگ فقر برای  ترین راهبینانهعنوان واقعحتی در قالب ناسیونالیسم غیرفارس را، به 

کننده آینده مردمان مناطق پیرامونی، به دست  اند، به این منظور که کنترل منابع تضمین های بعدی انتخاب کرده نسل

ای که پیروز شدند و به قدرت رسیدند، از جمله در افریقا و  های ضداستعماری ها« داده شود. البته تجربه جنبش »خودی 

که که بورژوازی محلی را    مانیامریکای لاتین و حتی جایی مثل هریم کوردستان عراق، نشان داده که »خودی«ها تا ز

بمانند و فساد یا برتری مناسبات خانوادگی یا   چنان وابسته های فرامحلی هم امپریالیست-نمایندگی کنند، به استعمارگران 

توانند راهی به سوی رهایی از فرهنگ فقر برای اکثریت  سختی می انحصار منابع موجود را در دستور کار قرار دهند، به

طور  کردن این مسیر نیستند؛ همان های ضداستعماری محکوم به طی  جنبش   یحال، همه  مردم استعمارزده بگشایند. با این

به استالینیسم ختم    که شکست سوسیالیسم شوروی به معنای این نیست که مبارزه ضدطبقاتی از معنا تهی شده یا لزوماً

بخش و جمعی نیز به معنای این نیست که  های ضداستعماری در پیشبرد سیاستی رهایی شود، ناکامی غالب جنبش می

به سلطه ناسیونالیسم    فایده است یا لزوماًگیری کنترل منابع محلی بی مبارزه با اشکال مختلف استعمار و تلاش برای بازپس 

 گرایانه لیبرال فاسد منجر خواهد شد. هویت 

کرد ولی نهادهای امنیتی  ها با مجوز اقامت موقت در بلوچستان زندگی می او شهروندی افغانستانی بود که سال   [. 21]

اش را علنی کنند، کارت اقامت خانواده تمدید نخواهد شد و به افغانستان تحت  اش را تهدید کردند که اگر مرگ خانواده 

روز پس از مرگش فاش نشد. او تنها   72فرستاده خواهند شد. به همین دلیل هویت و عکس او تا  کنترل طالبان بازپس 

رسند، چند هفته  ها به قتل می نیست؛ بسیاری از زنان بلوچ شناسنامه ندارند و از تحصیلات مناسب محروم اند؛ وقتی آن 

 ارزش خبری پیدا کند(.  ها منتشر شود )اگر اصلاًهای آن کشد تا عکس طول می 

آبان در سقز کشته   25سالگی   17آموزان کارگری است که در سن  دانشچندین کودک   بندی تنها یکی ازدانیال پای  [. 22]

 دار است. شد. ایمان بهزادپور کارگر دیگری است که در سنندج کشته شد. این لیست دنباله 
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 « ماست؟چرا دختر چابهاری اسم رمز »دسگوهاران در متنی با عنوان   [. 23]

[24]. https://t.me/Tawarcollective/51 

[25]. https://bidarzani.com/46223/ 

 1ی منبع یادداشت شماره  [. 26]

ویژه حول موضوع  های شهرهای کوچک، بهحاشیه شهرها یا در  ای کلان ها با کار با زنان در محلات حاشیه فمینیست [. 27]

هایشان از جنسیت  خشونت علیه زنان، بیش و پیش از سایرین به اهمیت لحاظ کردن عامل اقتصادی و طبقاتی در تحلیل 

های اخیر متون فمینیستی زیادی پیرامون اقتصاد سیاسی  اند. به همین دلیل در سال بردند و این روند را آغاز کرده پی

   ی این جریان به موضوع است.ی توجه ویژه تالیف شده است که نشانه  فمینیستی ترجمه و حتی بعضاً 

 

 3Fj-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://t.me/Tawarcollective/51
https://bidarzani.com/46223/
https://wp.me/p9vUft-3Fj
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 ه ی انباشت سرما

 بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش 

 

 2023اکتبر   کی

 : رزا لوکزامبورگ ینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

ی بازتولید  رح مسئلهطهای ماندگار مارکس در قلمرو اقتصاد سیاسی نظری، یکی هم  از شُمار شایستگی

با دو تلاش در بازنمایی    طتوجه است که در تاریخ اقتصاد سیاسی فق ی اجتماعی است. قابلکل سرمایه

ی  ها، ]فرنسوا[ کِنِه، و در کرانهی پیدایشش با پدر مکتب فیزیوکراتشویم: در آستانهمی  روروبهدقیق مسئله  

ی بازتولید از عذاب  رساندن به اقتصاد  ی آن آستانه و این پایان، مسئلهاش، با کارل مارکس. در فاصلهپایانی

رح هم نکرد، نه هرگز آگاهانه و نه هرگز در  طسیاسی بورژوایی باز ناایستاد، اما اقتصاد سیاسی حتی آن را  

که بتواند از  ، چه رسد به آن طربهای بیشکل نابش، گسلیده از مسائل جانبی خویشاوند و پالوده از پرسش
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ها  ف به این تلاشطتوان در ع حال و با توجه به اهمیت بنیادین این مسئله می این حلش آگاه شود. باراه

 ی معینی سرنوشت اقتصاد علمی را در اساس دنبال کرد. تا درجه

 ی بازتولید کل سرمایه عبارت از چیست؟ مسئله

اش به سادگی یعنی تولید دوباره، تکرار و از سر گرفتن فرآیند تولید؛ اما در نگاه  بازتولید در معنای لغوی

ی عموماً قابل فهم تولید در حقیقت تمایز  ی بازتولید از چه لحاظ با مقولهشود که مقولهنخست دیده نمی

ای تازه و ناآشنا ضروری است. اما دقیقاً در تکرار و در بازگشت دائمی فرآیند  دارد و چرا برای بیان آن مقوله

فی وجهتولید،  ] نفسه  پیشMomentوجودی  تولید  منظم  تکرار  نخست،  است.  نهفته  مهمی  فرض  [ 

ی  ی انسانی در همهوجود فرهنگ و تمدن جامعه  طشر ی مصرف منظم و بنابراین پیشعمومی و شالوده

ی بُعدی از تاریخ تمدن و فرهنگ  بازتولید دربردارنده  یهای تاریخی آن است. در این معنا، مقولهشکل 

هایی مانند  طشرکه پیشتواند صورت بگیرد، زمانیسر گرفته شود و بازتولید نمی تواند ازاست. تولید نمی

ترین  های پیشین تولید موجود نباشند. اما در بدویماحصل دوره  یمثابهبهکارافزارها، مواد خام و نیروی کار،  

بیعت بیرونی، این امکانِ از سر گرفتن تولید هربار  طبر    طهای تسلهنگام آغازهمراحل تاریخ تمدن و به

ساختند، های وجود جامعه را میگیری شالودهکمابیش در گرو تصادف بود. مادام که عمدتاً شکار یا ماهی

شد. نزد برخی از اقوام  قفه میهایی از گرسنگیِ همگانی دچار و ی دورههطواسنظم در تکرار تولید، اغلب به

فرآیندی منظماً تکرارشونده، خیلی زود در آداب و رسوم مذهبی معین،    یمثابهبهاولیه، ملزومات بازتولید  

پیوند و  سنتی  بنادهندهبیانی  یافت.  اجتماع  پژوهش ی  ] بر  اسپنسر  ژرفِ  گیلن  Spencerهای  و   ]

[Gillen  کیش توتمی سیاهان بومی استرالیا در اساس چیزی جز آداب و رسوم مذهبیِ انجمادیافته در ،]

نوعی از قاعده و قرارهایی منظم و تکرارشونده    یمثابهبههای بسیار قدیم تاکنون  سنت نیست که از زمان

ی حیوانی و گیاهی وجود داشته است. اما نخست کشت  های اجتماعی برای تهیه و حفظ اغذیهدر گروه

ی  قصد تغذیه است که چرخهکردن حیوانات خانگی و پرورش دام بهس و اهلیی خیش و دا وسیلهزمین به

مشخصه وجه  که  را،  تولید  و  مصرف  میمنظم  ممکن  است،  بازتولید  از ی  مقوله همین کند.  خودِ  ی  رو 

  ط ی معینی از تسلشود: این مقوله شامل مرتبهتر از تکرار صرِف پدیدار میچیزی بیش  یمثابهبهبازتولید نیز  

 ی معینی از بارآوری کار است. بیعت بیرونی، یا به بیان اقتصادی، مرتبهطجامعه بر 

وجودی   ور اجتماعی، وحدتی از دو وجه طهای تحول و تی مرحلهاز سوی دیگر خودِ فرآیند تولید در همه

تکنیکی و اجتماعی،    ط اند: همانا شرواند، اما با هم متفاوتگره خورده  دیگریکاست که هرچند تنگاتنگ به  

. بازتولید به یک میزان به  دیگریکها با  انسان  طبیعت و رواب طها با  ی انسانهط پذیری معین رابیعنی شکل

هردوی این وجوه وابسته است. به این نکته که بازتولید تا کجا مقید به تکنیک کار انسانی است و خود  
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های اجتماعی تولید نیز در هر  ی معینی در بارآوری کار است، اشاره کردیم. اما شکلنخست ماحصل مرتبه

ـکنندگیِ کمدوره تعیین ی  درست مانند کل برنامه تری ندارند. در یک مجتمع کشاورزی بدوی کمونیستی ـ

بازتولید از سوی کلیه زندگی اقتصادی افراد کارکننده و ارگانــ  شود:  شان تعیین میهای دمکراتیکی 

سازمان کار،  گرفتن  سر  از  به  پیشیابیتصمیم  تأمین  برای  تلاش  ــطشراش،  لازم  خام،   های  مواد 

کار  نیروهای  تقسیم کارافزارها،  و  تعیین حجم  و  تعریف  و سرانجام  نتیجهــ  بازتولید،  ی همکاری  بندی 

]  ی همگان در چارچوب مرزهای یک مجتمعشدهریزیبرنامه انسانی  [ است. در  Gemeindeزندگی 

ی فردی با توسل به اجبار صورت  هطی مناسبات سلداری  بازتولید بر پایهداری یا نظام سرفاقتصاد برده

تعیین گیرد و در جزئیاتش مقرر میمی را در هر مورد معین حقِ تصرف   بازتولید  شود و مرزهای حجم 

تری از نیروهای کار بیگانه است. بازتولید تر یا کوچکی بزرگکند که در اختیار مرکزی حاکم بر دایرهمی

گیر به ما  ه به برخی لحظات چشمطواسچنان که نگاهی بیدارانه، آنای مبتنی بر تولید سرمایهدر جامعه

گیرد. در هریک از جوامع تاریخاً شناخته  شده، بازتولید به  ای کاملاً خودویژه شکل میآموزد، به شیوهمی

فراهم پیش محض  بهطشرآمدن  میط هایش  آغاز  منظم  کار  ور  نیروهای  و  تولید  موجود  ابزارهای  شود: 

اعون که موجب  طگر یا  عوامل اثرگذار بیرونی، مانند جنگی ویران  طکنند. فقحاضر، بازتولید را ممکن می

ی  طتوانند شرایشوند، میوار نیروهای کار و ابزارهای تولیدِ موجود میافول جمعیت و بنابراین نابودی توده

گرفتن بازتولید   سر ها، تولید کشاورزی سابق در بخش عظیمی از مزارع و ازکند که بنا بر آنرا ایجاد می

دوره یا کوتاهولانیطهای  برای  فقتر  یا  امکان  ط تر غیرممکن،  پدیدهدر بخش کوچکی  باشد.  هایی  پذیر 

ی یک  که ارادهی تولید ظهور کنند. زمانیی برنامهتعیین مستبدانهی  هطواستوانند بعضاً بههمانند نیز می

که در  کند یا زمانیکارِ ساختن اهرام زنجیر می  ها بهفرعون در مصر باستان هزاران نفر از رعایا را طی دهه

بردگان به ساختن کانال سوئز فرمان    یمثابهبههزار نفر از رعایا را  عصر جدید مصر، اسماعیل پاشا بیست

سال پیش از   ین، دویستی پادشاهی چیگذار سلسلهتی، بنیان-هوانگ -که امپراتور شیدهد یا زمانیمی

آورد و نسلی کامل را  لق از پای درمیطدوران مسیحیت چهارصد هزار انسان را در اثر گرسنگی و ناتوانی م

ی  نین مواردی این است که پهنهی چی همهدارد، نتیجهبه ساختن دیوار بزرگ در مرز شمالی چین وامی

ولانی دچار وقفه  ط های  های کشاورزی کشت نشوند و زندگی اقتصادی منظم برای دورهعظیمی از زمین

های بازتولید در هریک از چنان مواردی علل کاملاً مرئی و روشنی داشتند که شود. اما هریک از این وقفه

شد. در جوامع  ه ناشی میطی مناسبات سلهطواسی بازتولید در کلیت آن، بهی برنامهجانبهاز تعیین یک

ی لوازم  بینیم که هم همهها میی دیگری است. در برخی دورهگونهدارانه وضع بهمبتنی بر تولید سرمایه

تولید مادی مورد نیاز و هم نیروهای کار برای آغاز بازتولید وجود دارند، اما از سوی دیگر نیازهای مصرفیِ  

ا برجای میرضاءجامعه  بهناشده  به رغم فراهممانند و  بازتولید گاه  وقفه  طبودن ملزومات،  کامل دچار  ور 
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ابعادی حقیرتر ادامه میمی در برنامهجا مداخلهیابد. اما در اینشود و گاه در  ی اقتصادی  های مستبدانه 

نیست. مسئول دشواری بازتولید  فرآیند  بازتولید علاوه  های  آغاز  این موارد  تکنیکی    طی شرو بر همه در 

انداز  مئناً چشمطشوند که ممحصولاتی تولید می  طخالصاً اجتماعی وابسته است که فق   طتر به این شر بیش

شدن هستند، بلکه   ور اعم قادر به متحققطبه  طشدن، همانا مبادله در اِزای پول را دارند و نه فق متحقق

هدف غایی    یمثابهبهجا سود  حی معین و متعارف در جامعه متحقق شوند. در اینطتوانند با سودی در سمی

چگونگی و    طبر تولید، بلکه بر بازتولید نیز حاکم است، یعنی نه فق  طکننده، نه فقو وجه وجودیِ تعیین

کند، بلکه این مسئله را نیز، که پس از پایان یک دوره  چیستیِ فرآیند کار و توزیع محصولات را تعیین می

از سر گرفته شود. »هرگاه تولید شکل  باید  از کار، فرآیند کار در چه حجمی و در چه راستایی همیشه 

 [ 1ولید نیز چنین است.«]بازت گاهآندارانه داشته باشد، سرمایه

ای،  اجتماعی-داری، به پیروی از چنین وجوه وجودیِ خالصاً تاریخی ی سرمایهبنابراین فرآیند بازتولید جامعه

نمای بیرونی  گیرد. حتی سرشتمعضلی خودویژه و ]کلافی[ سردرگُم شکل می  ی مثابهبهدر تمامیت خود  

تولید، بلکه    ط دهد: این فرآیند نه فقدارانه خودویژگی تاریخی خاصش را نشان میفرآیند بازتولید سرمایه

 دوست. گیرد؛ وحدت آنفرآیند مبادله )گردش( را نیز دربرمی

گونه  شُماری است که هیچی تولیدِ[ تولیدکنندگانِ خصوصیِ بیدارانه  ]شیوهپیش از هرچیز تولید سرمایه

ی  هطجا نقهاست. بازتولید در ایناجتماعی میان آن  ط ای ندارند و مبادله  یگانه پیوند و ارتبانظم بابرنامه

ی کاریِ  های دورهی تجربهرجوع و اتکایی است برای تعیین نیازهای اجتماعی؛ همیشه و صرفاً بر پایه

تجربه این  اما  آن.  بر  تجربهمقدم  اجتماعی  ها،  بیان  که  هستند  منفرد  تولیدکنندگان  خصوصی  های 

های ایجابی و مستقیم از نیازهای جامعه نیستند،  ها لزوماً همیشه تجربهعلاوه آنیابند. بهی نمیافراگیرنده

بودن   ها امکانی برای تخمین زیاد یا کماند که بر اساس حرکت قیمتلبیهایی غیرمستقیم و سبلکه تجربه

کنند. اما بازتولید همیشه با استفاده از این  حجم محصولات تولیدشده، به نسبت تقاضای مؤثر را فراهم می

شود. نتیجه برای  ی تولید از سوی تولیدکنندگان خصوصی از سر گرفته میشدهی سپریها از دورهتجربه

حال   عین این است که ]حجم محصولات تولیدشده[ دوباره زیاد یا کم است، در  طی بعدی تولید نیز فقدوره

گیرند و بنابراین ممکن است در  های منفرد تولید، هریک راه و روش متعلق به خود را درپیش میکه شاخه

اندازه تولید شود و در شاخه از  دلیل بهحال   این باد لازم.  تر از حی دیگر برعکس، کمیک شاخه بیش 

تر از حد لزوم  های تولید منفرد، تولیدِ بیش از اندازه و کموابستگی تکنیکیِ متقابل بین تقریباً تمامی شاخه

های دیگرِ  سان در اغلب شاخهای همی تولید، موجب بروز پدیدهتر و عمدههای بزرگدر برخی از شاخه

ی محصولات در  ی این وضع، هربار از نو و به نوبت، سرریز عمومی یا کمبود عمدهشود. نتیجهتولید می

داری   ی سرمایهآمد این ]عدم تناسب[ این است که بازتولید در جامعهتناسب با تقاضای جامعه است. پی
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که  گیرد. نخست اینخود میهای دیگر تولید در تاریخ بهی شکلپیکره و قالبی خودویژه و متمایز با همه

تر  های کوتاهزند که هربار از نو به وقفهی تولید در مرزهای معینی دست به حرکاتی مستقل میهر شاخه

های منفرد  های بازتولید از نیاز اجتماعی در شاخهشوند. دوم، انحرافتر در بازتولید منجر مییا درازمدت

ای عمومی  آمد وقفهشوند که پیخوانی و ناسازگاری عمومی مجتمع میای در یک ناهمور دورهطتولید به

ای کاملاً خودویژه است.  ی شکل و قوارهکنندهدارانه  عرضهدر بازتولید است. به این ترتیب بازتولید سرمایه

ای  ــ چرخه های بیرونی و قهرآمیزنظر از مداخلهصرف شکل اقتصادی دیگر ــبازتولید در هر  که   حالی در

یکبی و  سرمایهوقفه  بازتولید  دارد،  ــنواخت  اص دارانه  از  روایت  سیسموندیطبه  مشهور  فق لاح    ط ــ 

از دایرهای پیزنجیره  ی مثابهبهتواند  می بازنمایانده شود که پیچش آنی مارپیچدرپی  به سوی   ها رو ها 

شود  تر و نهایتاً چنان بزرگ است که در پایان مچاله میمارپیچ بعدی  نخست کوچک، سپس هماره بزرگ

 ی کند. طشود تا راه را تا رسیدن به گسست نهایی  های کوچک آغاز میو مارپیچ بعدی دوباره با پیچش

چه سیکل  وار، یعنی آنشدنش تا سرحد توقفِ پاره ترین گسترندگی بازتولید و مچالهتغییر ادواریِ بزرگ

دارانه  گیرترین خودویژگی بازتولید سرمایهشود، چشمادواریِ کُندآهنگِ رونق، شکوفایی و بحران نامیده می

 است. 

ها البته وجوه  ها و بحرانبسیار اهمیت دارد که پیشاپیش دریافته باشیم که تغییر ادواری رونقحال   این با

خود هستند و نه معضل حقیقی را  خودیدارانه بهوجودیِ بنیادین بازتولیدند، اما نه معضل بازتولید سرمایه

اند، اما  دارانهی اقتصاد سرمایهی حرکت در شیوهویژه  شکلکنند. تغییر ادواریِ رونق و بحران   بازنمایی می

دارانه در هیأت ناب آن، باید دقیقاً تغییر ادواریِ  خودِ حرکت نیستند. برای بازنمایی معضل بازتولید سرمایه

نظر رسد، روشی کاملاً عقلایی، همانا  پوشی غریب بهرونق و بحران را نادیده بگیریم. هر اندازه این چشم

ای ناب و  گونهی ارزش بهلحاظ علمی پذیرفتنی برای پژوهش است. برای بازنمایی مسئلههیگانه روشِ ب

ها را نادیده بگیریم. درک و رویکرد اقتصاد عوامانه و ولنگار، همواره در پی  حل آن نیز، باید نوسانات قیمت

ی ارزش از راه استناد به نوسانات عرضه و تقاضاست. اقتصاد کلاسیک از اسمیت تا مارکس  حل مسئله

ی متقابل عرضه و  هطدهد: نوسانات در رابریق که توضیح میطپردازد، از ایننحوی وارونه به مسئله میبه

انحرافات قیمت نسبت به ارزش را تبیین کنند، اما نه خودِ ارزش را. برای یافتن و    طتوانند فقتقاضا می

به مسئله بپردازیم که عرضه و تقاضا به تعادل    طشر که ارزش کالاها چیست، باید با این پیشفهمیدن این

بر هم منرسیده دقیقاً  پوشبق و همطاند، یعنی قیمت و ارزش کالاها  بنابراین پرسش علمی ارزش  اند. 

ی بازتولید  شود که عرضه و تقاضا دیگر اثرگذار نیستند. دقیقاً همین روش در مورد مسئلهجایی آغاز میآن

شود که  های رونق و بحران موجب میکند. تغییر ادواری دورانداری نیز صدق میکل سرمایه در سرمایه

دارانه بنا بر قاعده حول نیاز مؤثر ]یا قابل پرداخت[ کل جامعه نوسان کند، گاه در جهت  بازتولید سرمایه
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می دور  آن  از  میافزایش  کاهش  کامل   کمابیش  توقفی  سرحد  تا  گاه  و  دورهشود  ما  اگر  اما  ای  یابد. 

یا   های شکوفایی و بحران ــدوران  گاهآنوخیزها را درنظر بگیریم،  تر، یعتی سیکل کاملی از افتدرازمدت

و  به بازتولید  گسترندگیِ  بالاترین  دیگر  آنپایینعبارت  توقف  و  وضعیت  هم ترین  میــ  و  سنگ  شوند 

رسیم. این میانگین صرفاً یک تصور ذهنیِ  از بازتولید می  طای متوسمیانگینِ کل سیکل، به اندازه  یمثابهبه

رغم  های رونق و بهوخیزهای شدیدِ دورانرغم افتنظری نیست، بلکه امری واقعی و عینی است. زیرا به

کند و نیروهای  ی میط اش را  شوند، بازتولید مسیر مارپیچیها، نیازهای جامعه  خوب یا بد ارضاء میبحران

های بحران و رونق را نادیده بگیریم، چگونه  یابند. اینک، اگر ما تغییر دورانمولد بیش از پیش گسترش می

شود و تلاش برای حل معضل بازتولید به میانجی  جا آغاز میآید؟ پرسش حقیقی اینچنین وضعی پیش می

امیانه است که تلاش برای  ها، در اساس به همان اندازه کارِ اقتصاد ولنگار و عبودنِ بحراناستناد به ادواری

حل معضل ارزش به میانجی نوسانات عرضه و تقاضا تلاشی ولنگار و عامیانه از سوی آن اقتصاد بود.  

ی بازتولید را پیش  خواهیم دید که اقتصاد سیاسی دائماً به این گمراهی گرایش دارد که مسئلهحال  این با

ها  ی بحرانکم شمّی از آن یافته باشد، ناسنجیده به مسئلهکه کمابیش آگاهانه طرح شده یا دستاز آن

ی این جُستار از بازتولید که ما در ادامهحل را بر خود ببندد؛ زمانیریق راهِ یافتن به راهطبدل کند و از این

ماحصل    یمثابهبهگوئیم، باید تحت این عنوان همواره آن میانگینی را بفهمیم که  دارانه سخن میسرمایه

 شود.وخیز تغییرات اقتصادی در چارچوب یک سیکل عاید میی از افتطمتوس

گیرد که  شُمار و دائماً در نوسانِ تولیدکنندگان خصوصی صورت میتعداد بی  طداری توسکل تولید سرمایه

از   ملاحظهدیگریکمستقل  جز  اجتماعی،  کنترل  هرگونه  بدون  قیمت،  نوسانات  هرگونه  ی  بدون  و  ها، 

   شُمار و ناپیوسته های بیکنند. چگونه از درون این حرکتی کالایی، تولید میپیوستگی اجتماعی، جز مبادله

رح شود، و این نخستین شکل عامی است  طشود؟ اگر پرسش به این نحو  ور واقع منتج میطکل تولید به

به مسئله  آن،  تحت  بیطکه  میطه  طواسور  می  گاهآنشود،  رح  گرفته  حالت،  نادیده  این  در  که  شود 

ساده تولیدکنندگان  نه  خصوصی،  بلتولیدکنندگان  کالا،  بهی  تولیدکنندگانی    دارانه سرمایهی  شیوهکه 

خود، و نه تولید خودیجا، کل تولید جامعه نیز نه تولیدی برای ارضای نیازهای مصرفی بههستند و از آن

است. اینک ببینیم که این نکته موجب چه تغییراتی در خودِ    دارانهسرمایهکالایی ساده، بلکه تولیدی  

 شود. مسئله می

کند، باید پیش از هرچیز ارزش اضافی تولید کند.  ای که نه صرفاً کالا، بلکه سرمایه تولید میتولیدکننده

دار است. کالاهای تولیدشده باید پس  ی محرک تولیدکنندگان سرمایهارزش اضافی هدف نهایی و انگیزه

ابق  طهای او را تأمین کنند، بلکه فراتر از آن حامل مقداری ارزش باشند که مهزینه  ط یافتن، نه فقاز تحقق

با هیچ از هزینهو متناظر  تولید ارزش  یک  از  این شیوه  از منظر  است.  ناب  بلکه مازادی  نیست،  او  های 
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ها و توجیهاتش برای خودی  رغم بهانهکه او بداند و بهآنبی دار ــی سرمایهریزشدهی پیشاضافی، سرمایه

درباره برای کل جهان،  در گردشی سرمایهو  و  تکه ی موجود  بازنمایانندهتکه میــ  تکه  ی  شود؛ یک 

ی دیگر که برای دستمزدهای  تولید اوست: مکان کار، مواد خام و کمکی، کارافزارها، و تکه  وسایلی  هزینه

ریق مصرف در جریان فرآیند کار بدون تغییر  طی اول را، که مقدار ارزش آن از  کار خرج شده است. تکه

دلیل تصرف  ی دوم را، که بهشود، مارکس بخش ثابت سرمایه، تکهماند و به محصول منتقل میباقی می

نامد.  شود، بخش متغیر سرمایه میولید ارزش اضافی مینشده موجب افزایش ارزش و تکار مزدیِ پرداخت

شود  بیان می  c+v+mی تولیدشده معمولاً با فرمول  دارانهاز این منظر، ترکیب ارزشِ هر کالای سرمایه

ی بخشی از ارزشی است که  ی ثابت تخصیص داده شده، یعنی بازنمایانندهبه ارزش سرمایه  cکه در آن،  

به معنای بخش متغیر    vگیرد، و به کالا منتقل شده است؛  شده را دربرمیتولید مرده و مصرف  وسایلارزش  

مُعرف ارزش اضافی است،    mداده شده است که صرف مزد شده است؛ و سرانجام  ی تخصیصسرمایه

افزوده پرداختیعنی  از بخش  از ارزش که  ناشی شده است. همهنشدهای  این سه جزء  ی کارِ مزدی  ی 

ی کالاها در  ی منفرد و کل تودهاند. هر نمونهارزشی همراه هم در هیأت مشخص کالای تولیدشده نهفته

های  های چُدنی یا روزنامهای از پنبه باشد، خواه نمایشی از رقص، خواه لولهمقام کالایی ]واحد[، خواه بافته

سرمایه تولیدکنندگان  برای  بللیبرال.  هدف،  نه  کالاها  تولید  وسیلهدار،  ارزش  که صرفاً  تصرف  برای  ای 

برای سرمایه نهفته است،  ارزش اضافی در کالاها  مادام که  اما  است.  استفاده است.  اضافی  دار غیرقابل 

اش، همانا پول، دگردیسی  ی ناب ارزشیارزش اضافی باید، پس از تولید آن، تحقق یابد، یعنی به پیکره

دار درآید، باید  ی پول به تصرف سرمایهکه این وضع حاصل شود و ارزش اضافی در قوارهیابد. برای آن

پوسته  یافتهی تخصیصی سرمایهکلیه بازگردد.    او  به  پول  در شکل  و  بزداید  تن  از  را  ی شکل کالایی 

ی کالا بنا بر ارزشش  یابی به انجام رسیده است، یعنی زمانی که کل تودهکه این کار با کامنخست زمانی

گونه  ، دقیقاً به همانc+v+mل به فروش رفته است، تولید به هدف خود نائل آمده است. فرمول  در اِزای پو

ریق فروش کالا  طتر در ترکیب ارزش کالا دیدیم، اکنون ترکیب کمّی ارزش را در پولی که از  که پیش

تولید را    وسایلدار برای مصرف  های سرمایه( هزینهcدهد: یک بخش از آن )دست آمده است، نشان میبه

ی مازاد  ( بازنمایانندهmهایش برای مزدها و سرانجام بخش آخر )( هزینهvکند، بخش دیگر )جبران می

اش  [ دگردیسی سرمایه از شکل اولیه2صورت پول نقد است.] دار بهمورد انتظار، همان »سود خالص« سرمایه

لید مرده و زنده )یعنی مواد خام، کارافزارها  تو  وسایلدارانه است و در  عزیمت هر تولید سرمایههطکه نق ــ

اش به پول، از  ریق فرآیند کار زنده، و سرانجام دگردیسیط ــ به کالاها، از   شودو نیروی کار( بازنمایی می

گر واگرد سرمایه است، اما ضرورت  ی آغازین، نشانتری از مرحلههم پول بیشی کالاها، آنریق مبادلهط

فق واگرد  انگیزهطخا به  طاین  و  هدف  نیست.  اضافی  ارزش  تصرف  و  تولید  رانندهر  پیش  به  تولید ی  ی 
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اضافی، در حجمی دلسرمایه ارزش  در تصرفی یکدارانه صرفاً  ارزش  خواه،  آن  بلکه هدف  نیست،  باره 

تر است. اما تأمین این هدف هربار از نو،  ناپذیر در مقادیر هماره بزرگاضافی بی حدومرز در رشدی توقف

نشده در فرآیند  دارانه، یعنی تصرف کارِ مزدیِ پرداختبا توسل به جادوی همیشگی  همانا تولید سرمایه  طفق

یابی است. به این ترتیب تولید، هربار از نو، یعنی  بخشیدن به کالاهای تولید، قابل دست تولید کالا و تحقق

جامعه  یمثابهبهبازتولید،   در  منظم،  سرمایهپدیداری  انگیزهی  تازهداری  کاملاً  بهی  میای  آورد،  دست 

تولیدِ انگیزه شکل  هر  در  که  شیوه  ای  هر  در  است.  ناشناخته  شناختهدیگر   تاریخاً  اقتصاد  جز  ی  شده 

وجهسرمایه تعیین داری،  بیکنندهوجودیِ  نیاز  بازتولید   نیازهای  وقفهی  چه  است،  مصرف  به  جامعه  ی 

ی کارکنندگان در یک بازار تعاونی کشاورزی کمونیستی باشد، چه ی کلیهشدهمصرفیِ دمکراتیک  تعیین

مستبدانه تعیین  نیازهای  جامعه  یک  در  بردهطی  شده  اقتصاد  مانند  آنتاگونیستی  اقتصاد  بقاتی  یا  داری 

جا  و این داری برای تولیدکنندگان خصوصی منفرد ــی تولید سرمایهها. در شیوهداری و همانند آنسرف

ی تولید اصلاً و ابداً  گیزهان یمثابهبهــ رعایت نیازهای مصرفی جامعه  اندرح طچنین تولیدکنندگانی م  طفق

  یمثابهبه  طهم فقرح است، و آنطتقاضای مؤثر ]یا دارای قدرت پرداخت[ م  ط ها فقوجود ندارد. برای آن

رو، تولید محصولاتی برای مصرفی که نیاز  ناپذیر برای تحقق ارزش اضافی. از اینپوشیای چشموسیله

ای  واقع بهانه دار منفرد حکم ضرورت است، اما درقابل پرداخت جامعه را ارضاء کند، البته برای سرمایه

چنین های حقیقی اقدام او: همانا تصرف ارزش اضافی. و این انگیزه هماست برای دور زدن موضع و انگیزه

بازتولید بیش از سر گرفتن  داری  ی سرمایهتر. تولید ارزش اضافی در جامعهتر و بیشرانشی است برای 

ی خود، که  عبارت است از تبدیل بازتولید نیازهای زندگی در تمامیت خود، به ماشین دائم. بازتولید به نوبه

هم سرمایه در شکل ارزشی نابش، همانا  ر از نو سرمایه است، آنی آن هربادارانهی عزیمت سرمایههطنق

آشکارا فق پول،  دورهزمانی می  طشکل  گرفته شود که محصولات  از سر  کالاها،  تواند  پیشین، همانا  ی 

پولیبه شرشکل  نخستین  بنابراین  باشند.  شده  متحقق  یعنی  یابند،  دگردیسی  نظر    طشان  از  بازتولید 

 اند.ی پیشین تولید شدهدار تحقق کامیاب کالاهایی است که در دورهی سرمایهتولیدکننده

می شراینک  دومین  به  ــ  طرسیم  بازتولید  حدود  و  حد  تعیین  مهم.  مقتضیات  شیوه یا  اقتصاد  در  ی 

ی او تصرف ارزش اضافی است،  برندهی پیشدار منفرد است. اما انگیزهــ در ید و اختیار سرمایه خصوصی

ریق گسترش  طاز  طبخشیدن به تصرف ارزش اضافی فقشتابحال  این باهم تصرفی سریع و فزاینده. آن

ی ارزش اضافی است، ممکن است. در تولید ارزش اضافی بنگاه اقتصادی  داری، که آفرینندهتولید سرمایه

داری نه صرفاً  ی تولید سرمایهی[ بزرگ از هر لحاظ بر بنگاه کوچک برتری دارد. بنابراین شیوه]یا کارخانه

دائمی بازتولید،    گسترشای نیز برای  کند، بلکه انگیزهمی  ور اعم، تولیدطای دائمی برای بازتولید، بهانگیزه

 تر از ]دور[ قبل دارد. برای از سر گرفتن تولید در ابعادی بزرگ
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دار نسبت  ش سرمایهطکردن ع  برای سیراب  طداری نه فقی تولید سرمایهبه همین نیز بسنده نیست. شیوه

ناپذیرِ بازتولید است، بلکه این گسترش را به قانونی  سوی گسترش خستگیبه ارزش اضافی  نیرویی رانش  به

ترین سلاح  کند. تحت حاکمیت رقابت، مهمدار منفرد بدل میبودونبود اقتصادیِ سرمایه  طقهرآمیز، و به شر 

ی  دار منفرد در نبرد برای حفظ موقعیتش در بازار فروش، عبارت است از ارزانی کالاهایش. اما همهسرمایه

کردن زمان کار  ولانیطها یا  آوردن مزد پایینکه با  ی تولید کالاها ــآوردن هزینهپایینهای دائمیِ روش

شوند و ممکن است در این راه به برخی موانع نیز برخورد  اضافی منجر نمی  ی ارزشالعادهبه افزایش فوق

های تولید و کارافزارها باشد، جویی در ساختن مکانبرند. خواه علت  صرفهــ به گسترش تولید راه می کنند

ی  آلات و خواه استفادهی کار دستی با ماشینکردن گستردهتولید کاراتر یا جایگزین  وسایلخواه به کار بستن  

ی این موارد بنگاه اقتصادی  لوب اقتصادی برای خرید مواد خام ارزان، در همهطسریع و زیرکانه از موقعیت م 

 برتری دارد. ط های کوچک و متوسبزرگ در قیاس با بنگاه

رقابت  رو   همین ازیابند.  این امتیازات همراه با گسترش بنگاه اقتصادی در ابعاد بسیار وسیعی افزایش می

های دیگر  ی حیات به بنگاهادامه  طشر   یمثابهبهخود هر گسترشی در قسمتی از بنگاه اقتصادی را  خودیبه

نحوی  ناپذیر به گسترش بازتولید است، گسترشی که بهی این وضع گرایش توقفکند. نتیجهتحمیل می

 گسترد. ح تولید خصوصی دامن میطوار بر سراسر سناپذیر  مکانیکی و موج وقفه

میسرمایه دریافت  معنا  این  به  را  بازتولید  گسترش  منفرد  اضافی  دار  ارزش  از  بخشی  باید  او  که  کند 

ی  کند. انباشت  دگردیسی ارزش اضافی به سرمایه  انباشتاش را به سرمایه بدل کند، همانا  شدهتصرف

 ی بازتولید گسترده. دارانهفعال است، همانا بیان سرمایه

ای برای هر شکل تاریخیِ  بازتولید گسترده اختراع سرمایه نیست. برعکس، بازتولید از همان آغاز قاعده

یعنی صرفاً تکرار دائمی فرآیند تولید   گر پیشرفت اقتصادی و فرهنگی است. بازتولید ساده ــجامعه و نشان

ور اجتماعی مورد ملاحظه  طهایی دراز در تحول و تتواند زمانــ البته ممکن است و می در ابعاد پیشین

ها رشد جمعیت نه  قرار گیرد. مثلاً در کمونیسم زراعتیِ دوران بسیار کهن در جماعات روستایی، که در آن

های بسیار  ی حذف ادواری نسل جدید و ایجاد جماعتهطواسبه میانجی گسترش تدریجی تولید، بلکه به

های قدیمی و کوچک کاردستی در هند  منوال، کارگاه  گیرد. بر همینکوچک محلی و خودکفا صورت می

ها و ابعادی واحد و بدون  هایی از تکرار سنتی و ارثی نسل به نسل تولید در شکلگر نمونهو چین نشان

عی برای رکود عمومی اقتصادی و  طی این موارد بازتولید ساده  شالوده و نشانی قتغییر هستند. اما در همه

است. همه پیشرفتفرهنگی  تعیینی  نظامهای  تاریخی،  و  فرهنگی  بناهای  تولید،  در  های عظیم  کننده 

های نظامی رومی، هنرها و علوم یونانی، تحول کاردستی و شهرها  رسانی در شرق، اهرام مصر، جادهآب
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ی  گسترش مرحله به مرحله  طبودند، زیرا فقهای میانی، همگی بدون بازتولید گسترده غیرممکن میدر سده

نیازهای بی از  نیازهایطواستولیدِ فراتر  ی اقتصادی و  هنگام شالودهشان، همه و رشد متداوم جمعیت و 

ویژه مبادله، و همراه  دهند. بهی تمدن را شکل میکنندههای تعییننیروی محرک اجتماعی برای پیشرفت

پای و  پیدایش  آن  جامعهبا  پیشرفتطی  گیریِ  و  تاریخیبقاتی  اقتصادی  های  شکل  به  رسیدن  تا  اش 

داری بازتولید گسترده  ی سرمایهبودند. اما در جامعهتصور می دارانه بدون بازتولید گسترده غیرقابلسرمایه

تازهخصلت بههای  نیز  بازتولید نخست ــینآورد. در ادست میای  به   گونه که نشان دادیمهمان جا،  ــ 

رفت در بازتولید،  شود. البته بازتولید ساده، حتی پسدار منفرد بدل میقانونی قهرآمیز و تحمیلی برای سرمایه

شیوه سرمایهدر  تولید  آنی  اما  نیستند،  منتفی  بیشداری  بحرانها  ادواری  پدیدارهای  رشد  تر  نیز  و  ها 

اما راستای هر حرکت  رویهبی اقتصادی هستند.  بازتولید گسترده در دوران رونق و شکوفایی  ادواریِ  ی 

وقفه است.  سوی گسترشی بیــ به های رونق و رکودفراتر از نوسانات ادواری سیکل عمومی بازتولید ــ

با این حرکت عمبودن هم دار منفرد به معنای غیرممکناین امر برای سرمایه شدن در  ومی، حذفپایی 

 جنگ رقابت و نهایتاً مرگ اقتصادی است. 

ی تولیدِ صرفاً یا عمدتاً خودکفا  شوند. در یک شیوههای بازتولید افزوده میهای دیگری نیز به خصلتخصلت

داری  مثلاً در کشاورزی کمونیستی جماعتی روستایی در هند یا شهری رومی با کار بردگان یا سرف ــ

ی  به حجم تولید، به توده  طشود فقوف میطــ مقوله و هدف بازتولید گسترده مع ی میانهفئودالی در سده

هدف بر حدوحدود و سرشت کل فرآیند کار چه در اجزاء و چه    یمثابهبهاشیاء مصرفیِ تولیدشده. مصرف  

دارانه  دارانه متفاوت است. تولید سرمایهی اقتصاد سرمایهاست. وضع در شیوه ط ور عام مسلط در بازتولید به

چنین تولیدی برای اهداف مصرفی نیست، بلکه تولید ارزش است. مناسبات ارزش بر کل فرآیند تولید  این

حاکم بازتولید  سرمایهو  تولید  بهاند.  کالاها  تولید  حتی  نیست،  مصرفی  اشیاء  تولید  نیز  خودیدارانه،  خود 

ی تولید  دارانهنیست، بلکه تولید ارزش اضافی است. بنابراین بازتولید گسترده به معنای گسترش سرمایه

ی است. درست است که تولید ارزش اضافی در شکل تولید کالایی، یعنی در تحلیل نهایی در  ارزش اضاف

ها در بارآوری کار هربار از  جاییجابهدلیل گیرد، اما در بازتولید این اشیاء، بهتولید اشیاء مصرفی صورت می

ی بالارفتن  هطواسسانی از سرمایه و از ارزش اضافی بهشوند. مقدار یکجدا می  دیگریکنو این دو جنبه از  

نمایاند. بنابراین گسترش  تری از اشیاء مصرفی بازمیرونده در حجم بزرگنحوی پیشبارآوری  خود را به

نفسه هنوز نیازمند بازتولید گسترده در  های مصرفی فیتری از ارزشی بزرگتولید در معنای تولید توده

تواند بدون تغییر در بارآوری کار در چارچوب معینی،  رمایه میی آن نیست. برعکس، سدارانهمعنای سرمایه

تری ارزش اضافی  آوردن مزدها ــ مقدار بزرگپایینریق  طح استثمار ــ مثلاً از  طریق بالابردن سطاز  

ناگزیر باشد حجم بزرگچنگ آورد، بی آنبه چون  تری از محصولات را تولید کند. اما در حالتی همکه 
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شوند؛ چراکه  دارانه تولید مینواخت در معنایی سرمایهالذکر، عوامل بازتولید گسترده به میزانی یکحالت فوق

مادی تولید.    وسایلی  مقدار ارزش و هم مجموعه  یمثابهبهاند از: ارزش اضافی، هم  این عوامل عبارت

شود که بخشی  بنا بر قاعده ــ موجب می ترکردن سرمایه ــریق بزرگطگسترش تولید ارزش اضافی از  

السویه  شده بر سرمایه ]ی دور پیشین تولید[ افزوده شود. در این حالت کاملاً علیاز ارزش اضافیِ تصرف

عنوان  کار برده شود یا بهدارانه ]تولیدشده[ برای گسترش بنگاه قدیمی بهاست که ارزش اضافی سرمایه

به مستقل  بنگاهمتممی  تأسیس  تاخدمت  معنای  های  در  گسترده  بازتولید  ترتیب  این  به  درآید.  زه 

گونه  رونده از ارزش اضافی، یا آنسازیِ پیشای از رشد سرمایه به میانجی سرمایهاش بیان ویژهدارانهسرمایه

. فرمول بازتولید گسترده تحت حاکمیت سرمایه  انباشت سرمایهنامد، عبارت است از  را میکه مارکس آن

 شود: نحو زیر بیان میبه

(c+v) + 𝑚 x⁄  + m´ 

𝑚که در آن  
x⁄  ی پیشین تولید و  شده در دورهگذاری از ارزش اضافیِ تصرفبخش سرمایهm´    ارزش

تازه بهاضافی  که  است  سرمایههطواسای  افزایشی  تازه  ی  اضافی  ارزش  این  است.  شده  حاصل  یافته 

شود. جریان دائمی و نوبت به نوبتِ تصرف ارزش اضافی و  ی خود، بعضاً دوباره به سرمایه بدل مینوبهبه

که   سرمایه  به  آن  مشرو   دیگریکتبدیل  متقابلاً  معنای  می  ط را  در  را  گسترده  بازتولید  فرآیند  کنند، 

 دهد.اش شکل میدارانهسرمایه

ی  ییم. اینک به ملاحظهروروبهجا نخست با فرمول عام و انتزاعی بازتولید  باید توجه داشت که ما در این  طفق

 اند. پردازیم که برای تحقق این فرمول ضروریمشخصی می  طتر شرایدقیق

اضافی تصرف آنارزش  از  پوستهشده، پس  موفقیت  با  است،  ی شکل کالاییکه  برکنده  بازار  در  را  اش 

ی ارزشیِ مطلقی دارد  شود. در این شکل، ارزش اضافی قالب یا پیکرهمبلغ معینی پول نمودار می  یمثابهبه

حال   عین تواند آغاز شود. اما در این پیکره، ارزش اضافی در سرمایه می  یمثابهبهاش  که در آن، مسیر ترقی

 توان ارزش اضافی آفرید.اش قرار دارد. با پول نمیف جریان ترقیطعهطنخست در نق 

ور واقعی نیز به سرمایه بدل شود،  طکه بخشی از ارزش اضافی که برای انباشت مقرر شده است بهبرای آن

ی ارزش  ای فعال و زایندهسرمایه  یمثابهبهای مشخص بیابد که در قالب آن قادر خواهد بود  باید پیکره

ی اصلی، به دو  اضافیِ تازه عمل کند. برای این کار ضروری است که ارزش اضافی، درست مانند سرمایه

تولیدِ مرده، و دوم بخشی متغیر که مُعرف    وسایلشده در  بخش تقسیم شود، اول بخش ثابت، بازنمایی

ی قدیمی است که ارزش اضافی قادر است به قامت  برداری از سرمایهدستمزدهاست. نخست پس از نسخه

 درآید.  c+v+mفرمول 
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جویی« و  چنین »صرفهدار به انباشت بسنده نیست، همی قوی سرمایهاراده طاما برای تأمین این هدف فق 

ی آن برای  وبرج همهکار بستن بخش بزرگی از ارزش اضافی در تولید، بجای خرج »امساک«ش برای به

نمی کفایت  پیکرهتجمل شخصی،  کالاها  بازار  در  او  که  است  عمدتاً ضروری  کار  این  برای  های  کند. 

  وسایل اش درآورد، یعنی نخست باید  ی سرمایهشکل رشد تازهها را بهخواهد آنمشخصی را بیابد که می

اش  راحی  شدهطــ ای بیابد که او برای نوع تولیدِ برگزیده و   آلات و غیرهمواد خام، ماشین  تولید مادی ــ

چنین او باید بتواند از  اش شکلی مولد بدهد. همتواند به بخش ثابت سرمایهمیها ها نیاز دارد و با آنبه آن

اش که به بخش متغیر اختصاص داده شده، برآید و برای این کار دو  ی تبدیل سهم معینی از سرمایهعهده

که  ی کافی موجود باشد، نیروی کاریچیز لازم است: پیش از هر چیز، در بازار کار نیروی کار مازاد به اندازه

جا که کارگران  از آن اش به آن نیاز دارد؛ و دوم ــی سرمایهاو دقیقاً برای به حرکت درآوردنِ رشد تازه

ــ در بازارِ کالاها نیز مازادی از لوازم معاش موجود  با برخورداری از صِرف پول زندگی کنند  طتوانند فقنمی

دار  ی متغیری که از سوی سرمایهها را با بخش سرمایهد آندرآمده بتواننباشد که کارگران تازه به اشتغال

 در اختیارشان قرار گرفته، مبادله کنند.

همه پیشاگر  این  باشند،  طشری  شده  تأمین  میسرمایه  گاهآنها  بدلدار  اضافیِ  ارزش  به  تواند  شده 

حرکت اندازد و به آن در جایگاه سرمایه ]ای در روند تولید[، امکان تولید ارزش اضافی  اش را بهسرمایه

ی تازه همراه با ارزش اضافیِ تولیدشده  عی انجام نشده است. سرمایهطور قطنوین بدهد. اما وظیفه هنوز به

ی تازه  ی مازاد موجود است. در این هیأت، سرمایهی از یکی از انواع کالاهای تازهانخست در هیأت توده

ارزش اضافیِ تولیدشده پیشِ رو دارد   یمثابهبهدار  چه سرمایهریزشده است و آنی پیشسرمایه  ط هنوز فق

ی تازه هدفِ وجودش را  که سرمایهدار وجود دارد. برای آنی سرمایهنخست در شکلی غیرقابل استفاده برا

ی این  هطواسای که بهاش را از خود بزداید و همراه با ارزش اضافیی شکل کالاییمتحقق کند باید پوسته

دار بازگردد. اگر این عمل با موفقیت  سرمایه تولید شده در شکل خالص ارزش، همانا پول، به دست سرمایه

روند، تبدیل ارزش  ور کلی یا بعضاً از دست میطاش بهی تازه و ارزش اضافیسرمایه  گاهآنانجام نشود،  

که انباشت  گیرد. بنابراین برای آنشود و انباشتی صورت نمیی تازه دچار شکست میاضافی به سرمایه

به شود،  متحقق  تودهواقعاً  که  است  ضروری  گریزناپذیر  مازانحوی  کالاهای  بهی  تولیدشده  ی  وسیلهدِ 

 ریق متحقق شود. ط ی تازه در بازار جایی برای خود فتح کند و بتواند از اینسرمایه

ی  داری، همانا انباشت سرمایه، به زنجیرهسرمایه  ط بینیم که بازتولید گسترده تحت شرای به این ترتیب می

نخست: تولید باید ارزش    ط با دقت بنگریم. شر  طخودویژه گره خورده است. به این شرای   ط کاملی از شرای

ی تولید  دارانهتحت آن رشد سرمایه  طاضافی تولید کند، چراکه ارزش اضافی شکل عنصرینی است که فق 

دار و کارگر و در تولید کالا گنجیده  ی بین سرمایههطباید در خودِ فرآیند تولید، در راب  طممکن است. این شر 
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ای که برای گسترش بازتولید مقرر شده، به تصاحب درآید، باید  که ارزش اضافیدوم: برای آن ط باشد. شر

راهبر    ط نخست تأمین شد، ابتدا تحقق یابد، یعنی به شکل پولی درآورده شود. این شر  ط که شرپس از آن

ی سرنوشت بعدی ارزش اضافی، و به این ترتیب  که بخت مبادله دربارهسوی بازار کالاست، یعنی جاییما به

که تحقق ارزش اضافی با موفقیت به انجام  سوم: با فرض این  ط گیرد. شر ی بازتولید آتی، تصمیم میدرباره

ی  قصد انباشت بر سرمایه افزوده شده است، اینک باید سرمایهشده بهرسیده و بخش ارزش اضافیِ متحقق

چنین خود بگیرد، همتولید مرده و نیروهای کار را به  سایلوتازه نخست به هیأت مولد درآید، یعنی هیأت  

معاش برای کارگران    وسایلباید بخشی از سرمایه را که در ازِای نیروهای کار مبادله شده است به هیأت  

جا یافت  چه ضروری است در اینبرد. اگر آنبار دیگر ما را به بازار کالاها و بازار کار می  طدرآورد. این شر 

پیشین    طشرچهارمی نیز به سه پیش  طشر   گاهآنی کالاها صورت پذیرفته باشد،  شود و بازتولید گسترده

بازنمایانندهافزوده می باید  ی سرمایهشود: حجم کالاهای مازادی که  ی تازه و ارزش اضافی تازه است، 

سیده است، بازتولید  که این کار با موفقیت به انجام ر  گاهآنمتحقق شود، یعنی به پول دگردیسی یابد.  

چهارم بار دیگر ما را به بازار کالاها    ط اش صورت پذیرفته است. این شردارانهگسترده در معنای سرمایه

 برد.می

های تولید و بازار کالاها، بین فضای  ی پایگاهداری در فاصلهچنین است بازی دائمی بازتولید و تولید سرمایه

دار منفرد بالاترین قانون است، و  ی حاکم سرمایهکه »ورود افراد غیرمجاز ممنوع« و ارادهکارخانه، جایی

کس موظف به رعایت قانونی نیست و هیچ اراده و هیچ خردی  که هیچخانه، همانا بازار کالا، جاییتجارت

دار منفرد به  ومرج حاکم بر بازار کالا، وابستگی سرمایهاقتدار ندارد. اما دقیقاً همین فضای خودسری و هرج 

کند. او برای گسترانیدن  کننده در جامعه را قابل لمس میی اعضای تولیدکننده و مصرفجامعه و به کلیه

تولید و نیروهای کار مازاد و لوازم معاش برای این نیروهای کار است، اما موجود    لوسایبازتولیدش نیازمند  

و در دسترس بودنِ این عوامل وابسته است به وجوه، اوضاع و احوال و روندهایی که پسِ پشت او و کاملاً  

ی محصولاتش را متحقق کند، به بازار  یافتهی افزونیکه بتواند تودهاند. او برای آنمستقل از او در جریان

ور اخص، طور عام، و برای کالاهای او بهطیافته نیاز دارد، اما گسترش واقعی تقاضا بهفروشی گسترش

 امری است که او در رو در رویی با آن، کاملاً درمانده و ناتوان است. 

ها با  ماندگار بین تولید خصوصی و مصرف و پیوند اجتماعی آنالذکر که همگی تناقض درونفوق  طشرو

می  دیگریک بیان  تازهرا  وجودیِ  وجوه  میکنند،  پدیدار  بازتولید  با  نخست  که  نیستند  اینای  ها  شوند. 

شیوه عام  سرمایهتناقضات  تولید  را  داریی  خود  بازتولید  فرآیند  در  اما  ویژه  دشواری  یمثابهبهاند؛  هایی 

داری نه  ی تولید سرمایههم به دلایل زیر: از منظر بازتولید، همانا بازتولید گسترده، شیوهنمایانند، آنبازمی

به   فرآیندی رو   یمثابهبهآهنگی از حرکات معین و  صرفاً با خصوصیات بنیادین و عامش، بلکه در ضرب
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های تولید  های منفرد و مجزای دورهدندهی چرخ پیوستگیِ ویژههمشود که در آن بهپیش نیز، پدیدار می

شود، بلکه عبارت از این است: هر  رح نمیط گردند. بنابراین از این منظر، پرسش در عامیتش  مرئی می

تولید و نیروی کاری را که نیاز دارد، بیابد و کالاهایی را که تولید    وسایلتواند  دار منفرد چگونه میسرمایه

ای وجود ندارد که تولید و تقاضا  ریزیهیچ کنترل اجتماعی و برنامهکه   حالی درشده است در بازار بفروشد،  

های  رار سرمایهطسو فشار و اضآوا کند؟ و پاسخ این پرسش چنین است: از یکسازگار و هم دیگریکرا با 

دارانه  ها، و نیز تأثیرات خودکار ]اتوماتیک[ استثمار سرمایهو رقابت بین آنمنفرد برای تولید ارزش اضافی  

ی  بقهطتولید نیز، و هم    وسایلی انواع کالا تولید شود، یعنی  دارانه در این امر که هم همهو رقابت سرمایه

به به رو پرولتر  کارگران  از  دیگر  ط رشدی  سوی  از  باشد.  سرمایه  دسترس  و  اختیار  در  عمومی  ور 

ها  ی حوزهدهد که حضور تقاضا و عرضه در همهریق خود را نشان میطبودن این پیوستارها از این برنامهبی

ها و  ی قیمتی نوسانات هر ساعتههطواسو به  دیگریکابق بر طها از تبه میانجی انحرافات دائمی آن  طفق

 شود. های رونق و رکود اِعمال مینوسانات ادواریِ دوران

برنامه و  شود: چگونه امکان دارد که تأمین بیبندی میاز منظر بازتولید، پرسش به شکل دیگری صورت

وقفه  در حال تغییرِ فروش، با  برنامه و بیبی  طتولید و نیروهای کار، و شرای  وسایل سروسامان بازار با  بی

انباشت بهنیازهای سرمایه کّمی  طابق باشند، یعنی آنطبخش منحوی رضایتدار منفرد به  ور که نسبت 

تولید، نیروهای کار و امکانات فروش را تضمین کنند؟ موضوع    وسایلی  معینی بین مقدار و انواع رشدیابنده

دقیق سرمایهرا  کنیم.  بررسی  میتر  که  فرمولی  بر  بنا  میدار  تولید  زیر  تناسب  به  کند:  شناسیم 

40c+10v+10mدرصد است. به   100ی متغیر و نرخ استثمار  برابر سرمایه 4ی ثابت  جا سرمایه. این

قادر است نیمی از ارزش    دار است. فرض کنیم سرمایه  60ی کالاها مُعرف ارزشی برابر  این ترتیب توده

را سرمایهاضافی این حساب  ی قدیمیرا به همان تناسب به سرمایهگذاری کند و آناش  با  بیفزاید.  اش 

بیان میدوره این فرمول  در  تولید  بعدی  چنین فرض کنیم که . هم44c+11v+11m= 66شود:  ی 

که چنین اش را هر سال به سرمایه بدل کند. برای آندار کماکان قادر است نیمی از ارزش اضافیسرمایه

هایی برای فروش را نه صرفاً  تولید، نیروهای کار و حوزه  وسایلعملی ممکن باشد، ضروری است که او،  

 ابق و متناظرند. طور اعم، بلکه با تناسب معینی در دسترس داشته باشد که با پیشرفت انباشت او م طبه

 

 :هایادداشت 

[1] K. Marx. Das Kapital, Bd. I, 4. Auf., 1890, S. 529. [Karl Marx: Das Kapital, 

Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 591. 

http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_589.htm#S591


513 
 

اند، فرضی که از منظر کل تولید، که  ایم که ارزش اضافی و سود، یکی و همان این جُستار فرض را بر این نهاده   در  . [2]

این  از تقسیم ارزش اضافی به اجزایش، یعنی سود بنگاه جا به تنهایی مورد نظر ماست، مصداق دارد. هم در  دار،  چنین 

 اند.اهمیت ی بازتولید کاملاً بیایم، چرا که این تقسیمات برای مسئله پوشی کرده ی سرمایه و رانت چشم بهره

 

 Buchhandlung Vorwärtsاز سوی  1913اثر رزا لوکزامبورگ نخستین بار در سال منبع و توضیح مترجم: 

Paul Singer G.m.b.H    ،لوکزامبورگ رزا  آثار  مجموعه  پنجم  مجلد  در  متن  این  یافت.  انتشار  برلین  در 

Berlin/DDR 1975 قابل دسترس است.  این نشانی اینترنتی ، تجدید چاپ شده است و در 

تعبیر »اقتصاد  )»اقتصاد ملی«(.  Nationalökonomie اصطلاح »اقتصاد سیاسی« معادلی است برای   از  استفاده 

ملی« برای اطلاق به »اقتصاد سیاسی« در زمان تالیف این اثر رایج بود. ما در این ترجمه از اصطلاح »اقتصاد سیاسی«  

 ایم.که هم معنا با »اقتصاد ملی« و در زمان ما متداول است، استفاده کرده 

 

Ursprünglich veröffentlicht vom Verlag: Buchhandlung Vorwärts Paul Singer 

G.m.b.H., Berlin 1913. 

Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd. 5, Berlin/DDR 1975, S. 5–411. 

 

 3GX-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 ی م یعدالت اقل یبرا کالیدر جنبش راد سمیالیاکوسوس

 

 2023اکتبر   8

 و آندرئاس مالم منزیخوآئو کامارگو، آلخاندرا خ یوگوگفت

 ی : کاووس بهزادیترجمه

 

پیرامون  وگوگفت  (Fight the Fire)  فایر   فایت دِ   لی اکوسوسیالیستلالمبین  یهمجل  مقدمه: یی 

ها و اتحادهایی  توانند ایفا کنند، و برنامهها میاکوسوسیالیسم، جنبش عدالت اقلیمی، نقش مشترکی که آن

گر دانشگاه  ی تاریخی ایجاد کنند، انجام داده است. خوآئو کامارگو، پژوهشهظتوانند در این لح ها میکه آن

آل پرتغال،  در  اقلیمی  عدالت  جنبش  کلیماکسیمو،  در  فعال  و  برعلیه  خلیسبون  اتحاد  فعال  خیمنز،  اندرا 

های مسیر استخراج در مکزیک و آندرئاس مالم، استادیار اکولوژی  نفت از طریق شکستن سنگ  ج استخرا 

ی  پردازند. هر سه عضو هیئت تحریریهدیگر به بحث و تبادل نظر میانسانی در دانشگاه لوند در سوئد با یک

ها  کنند که پاسخ به آنسؤالات مهمی را مطرح می  وگو گفتها در این  هستند. آن  یر فا  فایت دِ  یمجله

با یک ارتباط  امیدواریم در    و تر  عمیق  ی است دیگر است که مستلزم بحثتا حدودی بسیار کلی و بدون 



515 
 

  . ها مهم استآنو درون  ها  جنبشبا    راه هم  کینقاط شروع استراتژ   پروراندن مقالات بعدی دنبال شود.  

توانند  جا میدر این  فایر  دِ فایتو  (  Emanzipation)   امانسیپیشن  نظیر  ینشریات اکوسوسیالیست

را از انگلیسی به آلمانی ترجمه و برای درک    وگوفراهم کنند. ما این گفت  وگوفضای مهمی را برای گفت

 ایم.  بهتر اندکی تغییر داده

*** 

از    فایر  دِ  فایتی اکوسوسیالیست  ما در نشریه  یاین نخستین مناظره  خوآئو کامارگو: است. هدف 

اکوسوسیالیستی مطرح کردن چشمانتشار مجله ایدهای  اکوسوسیالیستی در جنبش عدالت اندازها و  های 

این   این جهت حائز اهمیت است که برخ  کارراهاقلیمی است.  موجود در جنبش، در    ی هایاز کاست  یاز 

  ی اسیس  دگاهید  جاد یو امکان ا   ی کیتاکت  ،یاسیاهداف سدر ابهام  ناشی از آن، غالباً    ی هادر برنامه  و   ها پروژه

می  به  است.   کیرهژمونیغ حدی  چه  تا  اقلیمی  عدالت  جنبش  شما  مؤلفهنظر  یک  از  مؤثر  تواند  ی 

 مند شود؟ اکوسوسیالیستی بهره

کشانه از  گرایی بهرهکنم با توجه به بافتار وضعیت اضطراری اقلیمی و استخراج فکر می آلخاندرا خیمنز:

و چشم دیدگاه  که  است  مهم  بسیار  طبیعی  باشیممنابع  داشته  اکوسوسیالیستی  و    ،اندازی  نابرابری  زیرا 

محیط  ها صرفاً محدود به زیستازپیش معضلات و نابسامانیاند و تشدید بیشاستعمار افزایش پیدا کرده

ویژه  اند، بهنیست. نابرابری اجتماعی و دیگر معضلات ساختاری هرگز حل نشده بلکه افزایش پیدا کرده

کشانه از منابع طبیعی و پدرسالاری. ظاهراً این موضوعات  گرایی بهرهکنترل از طریق جهان شمال، استخراج 

 ی اقلیمی جدا هستند.  از مباحث پیرامون محیط زیست و وضعیت اضطرا 

بسیار مهم است که پیرامون این موضوعات بحث کنیم و فقط به بحث پیرامون    م نظرهمین دلیل بهبه

زندگی میمحتوای آن افرادی هستند که در جهان شمال  این وضعیت  نکنیم. مقصران  اکتفا  کنند و  ها 

محیطی  ترین آسیب را از مشکلات ناشی از بحران زیستدلیل امتیازاتی که دارند، جهان جنوب بیشبه

چه در جهان جنوب اتفاق  همین دلیل بسیار مهم است که ما به این مسائل از منظر عدالت، آنبیند. بهمی

محیط اخیراً در اروپا، در جهان شمال به انگیزه  های فعال در آن بپردازیم. حفاظت از زیستافتد و جنبشمی

ردم بومی کارهای مهمی برای حفاظت از  هاست که م و مشوقی برای مبارزه تبدیل شده است. اما سده

 ها، فناوری و دانش مردم بومی پیدا کنیم.  کارراههای بسیاری از  توانیم پاسخاند. ما میاکوسیستم انجام داده
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جنبش اقلیمی حداقل در دو جنبه در حال طی کردن فرآیند رادیکالیزه شدن   منظر به  آندرئاس مالم:

یزه شدن آن تاکتیکی است. تشدید آن  تر رادیکالاست. مدنظر من، رویکرد در جهان شمالی است که بیش

می فعالارا  نزد  زیستتوان  از  ن  گذار  یعنی  کرد،  مشاهده  بریتانیا  در  کردن  محیطی  مسدود  تاکتیک 

خراببنزینپمپ یا  تخریب  به  آنها  تأسیسات  اتخاذ  کاری  برای  عمومی  گرایش  با  منطبق  امر  این  ها. 

جویانه است. روند دیگر، روند رادیکالیزه شدن ایدئولوژیک است که آن را هم در شورش  های متقابلهتاکتیک

انقراض و گروه آینده، در میان کنشهای مختلف آن، و هم در جنبش جمعهبندیبرعلیه  گران  ها برای 

ها  و شعارها در جنبش جمعه  رانیسخنکنیم.  مشاهده می  2019 ها در سالگر این جنبشاصلی سازمان

کلیدواژه یا  آینده،  بهبرای  بیشهای  داری هستند. شعارهای  ازپیش حاوی محتوای ضدسرمایهکار گرفته 

 بودند.  « ها نه به سودآوری از انسان»و هشتک شبیه به آن    «رهنه به سود از سیا»آخرین اعتصاب، هشتک  

بهبه اکوسوسیالیستی  را که جنبش  از چگونگی سازمانطور مشخص، صرفنظر من نقشی  یابی آن  نظر 

عرصهمی در  چیز  هر  از  قبل  کند،  ایفاء  بدیهیتواند  است.  ایدئولوژیک  میی  که  فعالاست  ن  توان 

بندی  نظر من نقش اصلی در صورتاکوسوسیالیست را نوعی پیشگامان تقابل تاکتیکی مدنظر گرفت. اما به

تر کردن  داری جنبش اقلیمی، برای منسجمگیری ضدسرمایهو کار برای تبیین منطق مشخص و موضع

داری  ی مسلط سرمایهای برای چگونگی مقابله با منافع طبقهعنوان ایدهای فراگیر، بهاین جنبش با برنامه

احتمال بسیار زیاد  ش اقلیمی که بهبرای بخش رادیکال جنب  ی استجذب ایدئولوژیک  کار راهبنابراین    و  است

 تر جنبش ایفاء خواهد کرد.  نقش بسیار مهمی در رادیکالیزه شدن بیش

انتشار گازهای  کنم از جنبهمن فکر می  خوآئو کامارگو: ای مستلزم  خانهگلی عملی ضرورت کاهش 

گسترده سرمایهنابودی  است،  سرمایه  دولتی  اکنون  که  بزرگای  و  شرکتها  آن  ترین  به  تاریخ  های 

کنند. این جنبش باید فعالانه برای نابودی این سرمایه اقدام  عنوان چیزی متعلق به خودشان نگاه میبه

معنای  ای یا در این سطح در این دهه در واقع بهخانهگلدرصدی انتشار گازهای   50کند. بنابراین کاهش  

لوحانه است که این امر را رویکردی ارزیابی کنیم  همین دلیل بسیار سادهترین انقلاب تاریخ است. بهبزرگ

 .  لرزه درآوردن بنیادهای این جامعه نیستکه مستلزم به

نمی ادعا  جوابمن  پیشاپیش  اکوسوسیالیسم  که  میکنم  ارائه  مسائل  این  تمام  برای  اما  هایی  کند. 

ها باید در  توجه است که باید تطور پیدا کنند، آناندازهای جالبی برخی چشمدهندهاکوسوسیالیسم نشان

 چارچوب جنبش تطور پیدا کنند و رادیکال شدن آن را منعکس کنند.  
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انجام می  ،داری کنونی یک نقص نیستسرمایه دهد که برای آن  یک نظم است، دقیقاً همان کاری را 

کند. فقط یک »معضل کوچک«  عیب و نقص کار میایجاد شده است و تحت شرایط مختص به خودش بی

گونه انسان،  و هستی  موجودیت  دارد:  اما همهوجود  جوامع،  اینها،  این  ی  اشتباهات  از  نیست.    نظامها 

ها و  ها ناشی از سهوانگاریقدرمسلم بخش بزرگی از جامعه و جنبش ]اقلیمی[ هنوز بر این باورند که این

سرعت  نظر من این امر بهداری که در واقع برای آن ایجاد شده است. بهاشتباهات هستند و نه نظام سرمایه

ترین مشکلات  بی ارائه کند. یکی از بزرگی انقلاتواند یک نظریهدر حال تغییر است و اکوسوسیالیسم می

پیرامون ماهیت انقلاب    نظریه فقدان    همانا  سال اخیر 30های  نه فقط جنبش عدالت اقلیمی بلکه جنبش

نظریه به  هم  هنوز  ما  برای مشخصاست.  پیش  سال  انقلابی صد  اینهای  چهکردن  هایی  تاکتیک  که 

 کنیم. مؤثرند، چگونگی کارکرد اعتصابات و اعتراضات ارجاع می

تأثیر اشکال کنونی سلطه هستند. این سلطه و تأثیر  ازپیش تحتبیش  مسئلهروز پیرامون این  های بهنظریه

دست عدم  به  وظیفهمنجر  امر  این  تغییر  است.  شده  مؤثر  انقلابی  به  ما  ارائهیابی  برای  مهمی  ی  ی 

تغییچشم این  است.  اکوسوسیالیستی  گوشه  راندازهای  تمام  در  واقع  در  این  باید  با  عملاً  و  جهان  وکنار 

 ها صورت بگیرد.  جنبش 

چنین  ی غرامت و هممسئلهطبیعتاً یکی از موضوعات مطرح شده توسط آندرئاس بسیار مهم است، یعنی  

رسمیت شناختن، زیرا مقاومت برعلیه این نوع »توسعه«، مقاومتی دائمی در طول تاریخ توسط  به  مسئله

ی  اند، هم در جهان شمالی و هم در جهان جنوبی. توسعههایی است که از این »توسعه« آسیب دیدهانسان

چنین آگاهی از رویکردهای انجام گرفته،  داری، همتوسط سرمایه  دارانه همواره یک انتخاب آگاهانهسرمایه

تواند از طریق  حل این معضل هرگز نمییافتن به راهها بوده و هست. بنابراین دستتبعات آن  تأثیرات و

دست آید. یکی از مشکلاتی که با آن  محیطی بهستگری با عاملان تخریب زیفرآیند مذاکره و میانجی

ارتباط نظریه  روروبه با  هستیم چگونگی  دولت  نظامی اکوسوسیالیسم  است.  ها یک واقعیت  فعلی دولت 

آن همههستند.  در  میها  من  دارند.  وجود  به  جا  برخی  دولتی  مسئلهخواهم  بستر  بر  زیرا  بپردازم  سازی 

کنم در برخی جاها این رویکرد  شود. من فکر میحل مطرح میعنوان راهها، دولتی کردن بهزمینهپیش

 دارو نیست.  وچرا یا یک نوشچونحلی بیحل باشد اما راهتواند یک راهمی

در پرتغال انقلاب شد. در این انقلاب    1974ویژه به این نکته اشاره کنم که در سال  خواهم بهجا میدر این

در    نظام امر  این  اما  به تصاحب دولت درآمد  انرژی، سوخت و همه چیز  سال گذشته   50بانکی، بخش 

های  شرکت  ترینترین شرکت نفت، یکی از بزرگعنوان نمونه در مکزیک، پمکس بزرگتغییرکرده است. به
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بنابراین می با  نفت دنیا یک شرکت سهامی ملَی متعلق به دولت است.    مسئله خواهم دور دومَ بحث را 

کنونی می نهادهای  کنونی قدرت،  آیا ساختارهای  آغاز کنم.  یا  قدرت  باشند که جنبش  پلاتفرمی  توانند 

 یابی مقدمات انقلاب استفاده کنند؟ بخشی از آن برای سازمان

با درک غربی از آن.  سازی محرک توسعه بود اما توسعهدر مکزیک ملی  آلخاندرا خیمنز: ای متناظر 

به توسعه  این  ریشهبنابراین  و  نابودی  از سنتمعنای  بسیاری  امحاء  و  مردم  از  بسیاری  ها و هویت  کنی 

سازی برای مکزیک، کشوری از نظر  گیری کنم که این ملیتوانم نتیجهبسیاری از جوامع بود. بنابراین می

پراکنی  سرایی و توهمخوبی نبوده است. ناسیونالیسم و داستان  کارراهمحیطی بسیار متنوع،  فرهنگی و زیست

 پیرامون »توسعه« بر تنوع اکولوژیکی تأَثیر ]منفی[ داشته است.  

داری با دولت و پدرسالاری و چالش با آن از الزامات  آمیختگی سرمایهکنم، پرداختن به درهممن فکر می

زیست بحران  با  مقابله  و  مبارزه  برای  است. سرمایهاساسی  است.  محیطی  مرتبط  دولت  با  داری همیشه 

ها برای واکنش به  پراکنی پیرامون دولت و منطق مطالبه از دولتسرایی و توهمبنابراین ما باید داستان

خودمان را تبیین کنیم. ما نباید   محیطی را کنار بگذریم. ما باید زبان بیان جدید مختص بهی زیستفاجعه

دانیم که  تری میحاضر با وضوح بیش حال ها ناجی ما باشند، زیرا ما درمنتظر این باشیم که این دولت

ست  کنند. ضروریهای بزرگ خدمت میداران و شرکتبه سرمایهکنند و  دیگر کار میها در اتحاد با یکآن

ها پیش  های اقلیمی را با دولتمحیطی، جنبشتوانیم مبارزه زیستوضوح تشخیص دهیم که نمیکه به

گویم که مهم  کنند و من این را از منظر فمینیستی میها دست در دست سرمایه کار میببریم. زیرا آن

نیز دست در دست پدرسالاری کار می با  طور جداییها بهکنند. آناست بدانیم دولت و سرمایه  ناپذیری 

اند. در مبارزه برای محیط زیست بسیار مهم است که بدانیم که پدرسالاری یک بخش  تنیدهدیگر درهمیک

صرف  ی  سادگی فقط یک تجربهای وجود دارند که برای زنان بهاز این اتحاد سه گانه است. تأثیرات ویژه

 شوند.  ها مواجه میعنوان نخستین افراد خط اول مبارزه با آننیستند بلکه زنان به

دار  رکنم زنان از موقعیتی برخو هایی پیدا کنیم و فکر میتوانیم پاسخگردم که میجایی برمی بنابراین به

ی ها در دورهداری وجود داشتند، آنهایی را حفظ کنند که قبل از سرمایهبودند که بتوانند برخی از پاسخ

داری از بین رفته است. زنان  تری با طبیعت داشتند که در سرمایهی بسیار تنگاتنگاستفاده از زمین رابطه

با ما  دهند  هستند که نشان می  هایی مولفهها  اند. برای من ایندانش بسیار مهمی را کسب و حفظ کرده

پیدا نمیحل و پاسخها راهدولت باید از منطق دولت، داستانها را  پیرامون  سرایی و توهمکنیم، ما  پرانی 

 برویم.  ها فراتردولت، ملل و ملیت
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خواهم پیرامون مکزیک و پمکس صحبت کنم. شاهد هستیم که دولت جدید مکزیک که خود  بار دیگر می

هایی  ست که پروژهکند، مدعینامد، نشان داد که این دولت نیز از همان منطق سرمایه پیروی میرا چپ می

داران هستند. دولت  هایی در خدمت کلان سرمایهها پروژهرا »در خدمت مردم« عملی کرده است اما این

داران  ها فقط به سود کلان سرمایهکند اما آنگرایی معرفی میها را با منطق »حاکمیت انرژی«، ملیآن

 هستند.  

ها وجود دارد،  های اجتماعی، مبارزات و حتی خود چپداری بر جنبشبنابراین خطر »مسلط« شدن سرمایه

این   ها »مسلط« شده است؟ فکر  چپ  گفتمانبر    چگونهداری  بسیار مهم است که سرمایه  مسئلهدرک 

. ما باید به چالش  دارد  منطبق کردن خود  و داری برای تغییر  کنم این ارتباط زیادی با توانایی سرمایهمی

را    مسئلهطور سوسیالیسم توانایی برخورد به این  چپ، همین  چگونهبپردازیم که    مسئلهبسیار انتقادی این  

بر کسانی را دارد که سد راهش    و تسلطداری توانایی انطباق،  نداشت. باید خیلی خوب بدانیم که سرمایه

 برخوردار است.  های اجتماعی ی جنبشاز توانایی جذب همه و  اندشده 

که در کنار مردم ایستاده است. افرادی  کند  قلمداد مینهادی    و  داند می  در مکزیک خود را چپدولت جدید  

های »عمرانی و توسعه«  بینند، خود مردم هستند. پروژهترین آسیب را از تصمیمات این دولت میکه بیش

شوند.  ی اجرا گذاشته میمرحله ها بههای زندگی آنرغم تضادشان با برنامهبهبدون مشارکت مردم بومی و  

ن و  ها، فعالاگیرد، بلکه آندولت مطالبات مردم بومی برای متوقف کردن این پروژها را نه فقط نادیده می

 کند.  شان را تهدید میهایمدافعان سرزمین

ها را تقلید  چپ  گفتمانداران جدید  این سرمایه  چگونهما باید بسیار مراقب باشیم و به این نکته توجه کنیم  

مان که اغلب متناسب با  هایچنین در استراتژی فعالیتها مسلط شوند، همکنند تا بر فعالیت و آکسیونمی

ر جذب اکوسوسیالیسم و جنبش  طجا خشوند. و دقیقاً در اینداری و منافع آن تبیین میمنافع خود سرمایه

ی است. نهایتاً  مال  نظامکنم که موضوع کلیدی  محیط زیست به سرمایه وجود دارد. علاوه بر این فکر می

عنوان چیزی مقدس نگاه  آن به  شدت غالب است و بهی ما تابع منطق پول هستیم، منطقی که بههمه

 له کنیم.  شود. ما باید قاطعانه به این موضوع حممی

سازی یا دولتی کردن یا مصادره یا هر چیزی که شما  ی اجتماعینظر من مطالبهبله، به  آندرئاس مالم:

های موجود باشد  نحوی اعتماد به دولتی عزیمت آن بهای نیست که نقطهخواهید آن را بنامید، مطالبهمی

که کارهایی را برای ما انجام دهند. منظورم این است که وقتی صد سال پیش جنبش کارگری انقلابی در  
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مطالبه ملًیاروپا  اجتماعیی  یا  منازعهسازی  و  درگیری  یک  امر  این  کرد،  مطرح  را  با  سازی  آشکار  ی 

 های آن زمان بود.  دولت

داری نگاه کنید، ی سرمایهاگر به اروپا یا کانادا، استرالیا یا ایالات متحده، یا هر یک از کشورهای پیشرفته

دست بگیرد.  سنگ را بههای خصوصی انرژی، نفت، گاز و زغالهیچ دولتی وجود ندارد که بخواهد شرکت

 ی این کشورها است. ها در همههمین دلیل این مطالبه در تضاد با سیاست دولتبه

این در  میمن  البته  جا  کردم:  مطرح  گلاسکو  در  مباحثات  جریان  در  که  کنم  تکرار  را  مطالبی  خواهم 

دارو، افزارکاری سحرآمیز نیست که این مشکلات را بنا به تعریف حل  وجه یک نوشهیچسازی بهدولتی

ی  همان اندازهسنگ داریم که بههای دولتی نفت، گاز و زغالکند، زیرا ما در کل جهان بسیاری از شرکت

،  مسئلهناپذیر برای پیشروی پیرامون این  پوششرط چشمو پیش  های دیگر مخرب هستند. اما مؤلفهشرکت

های خصوصی را  توان تصور کرد که کنترل شرکتاعمال کنترل عمومی بر سیستم انرژی است. البته می

کاملاً به مالکیت عمومی درآورد. اما در    ها رادست گرفت، سپس آنهای دیگری بهاز راه دور و به روشی

بهروضعیت اضطرا  داریم،  قرار  این شرکتی شدیدی که در آن  بهنظر من منطقی است که  را  دست  ها 

  پ  ب  یا  شل،  توتال،  نظیر  بزرگی  هایشرکت  با  زیرا  دهیم،  قرار  عمومی  دمکراتیک  کنترلبگیریم و تحت

   کنند. تغییر بنیادین طوربه باید که کنندمی  کار فسیلی سوخت تولید براساس که داریم سروکار

  از  غیر  به  دیگری  حلراه  کردن  متصور  دهند.  ادامه  خود   موجودیت  به  کنونی  صورت به  نباید  هاشرکت  این

 ها شرکت  این  وقتی  نیست.  متصور  شانبنیادین   تغییر  و  غیرانتفاعی  هایشرکت  به  هاآن   تبدیل  و   کردن  دولتی

  براساس   توانمی  جهان  کشورهای  دیگر  و  نروژ  برزیل،  مکزیک،  نظیر  باشند،  داشته  قرار  دولت  مالکیت  در

 دهیم.  تغییر واقعاً را هاشرکت این نهادها، مالکیت پیرامون موازین و قوانین

  برای  زیادی  یفاصله  شرکت  این  اگرچه  دارد.  وجود  آلوده  بسیار  نفتی  شرکت  یک  سوئد،   من،   خود  کشور  در

  لوندین  شرکت  این  نام  است.  فاسد  بسیار  حالعین   در  اما  دارد  را  جهان  نفت  شرکت  ترینبزرگ   به  شدن   تبدیل

  ی تولیدکننده  ترینبزرگ  نروژ  البته  و  است.  نروژ  نفت  صنعت  گرانبازی  ترینبزرگ  از  یکی  و  است  پترولیوم

 منظوربه  اندکی  هایتلاش  ندارد.  کار  یادامه  برای  حقی   هیچ  شرکت  این  من  نظربه  و  اروپاست،  در  گاز  و  نفت

 عنوانبه  آن سپاردن گوربه برای دانیدمی شما که طورهمان کامل، بازسازی و سازیدولتی یمطالبه یاقامه

 تحت  باید   دهد   ادامه  خود  حیات  به  شرکت  یک  عنوانبه  است  قرار  اگر  است.  شده  انجام  گاز  و  نفت  شرکت  یک

  دهد. انجام متفاوت کاملاً کاری و بگیرد قرار عمومی کنترل
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 در هنوز صنعت این که دارد مصداق جایی در فقط شوند  اجتماعی باید هاشرکت  این که  بندیصورت  این اما

  در  صنعت  این   کل  جهان،  گاز  و  نفت  تولیدکننده   ترین بزرگ  متحده ایالات  در  دارد.  قرار  خصوصی  مالکیت

  کاملاً   سنگ  زغال  صنعت  جهان،  در  سنگ  زغال  یصادرکننده  ترینبزرگ  استرالیا  در  است.  خصوصی  مالکیت

  مالکیت   در  جهان،  در  سنگ   زغال  یتولیدکننده  ترینبزرگ  آلمان،  در  سنگ  زغال  صنعت  است.  خصوصی

 ما   و  هستند  خصوصی  مالکیت  تحت  جهان  فسیلی  سوخت  صنعت  اجزای  ترینمهم  هااین  است،  خصوصی

   برسد. پایان به باید امر این باشیم. داشته فسیلی هایسوخت خصوصی  مالکیت توانیمنمی

سازی،  من فقط سهم کوچکی در این گفتمان خواهم داشت. زیرا بدیهی است که ابزار ملی  خوآئو کامارگو:

سازی بلکه برای دولتی کردن، برای اعمال کنترل دولت بود که با کووید و قبل از آن با  نه برای اجتماعی

مالی   بهمرحلهبه  2010و    2008بحران  اجرا گذاشته شد.  دولتی ی  برای  رادیکال شدن جنبش  نظر من 

خواهد شد که یک    ها منجر به تنشها برای حفاظت از این شرکتکارراهکردن، کمک مالی دولت یا دیگر  

ها را دولتی کنیم، در این صورت به دولتی نیاز داریم  قوجه است. زیرا اگر بگوییم که باید آنریسک قابل

مدت  گور بسپارد که در کوتاهها را بهی( باشد تا آنهای سوخت فسیلکه اساساً خواهان دولتی کردن )شرکت

 انداز آن وجود ندارد.  چشم

کنم که  تواند این کار را انجام دهد. من فکر نمیتوانیم بگوییم که اگر این حزب به قدرت برسد، میما نمی

ی انتخابات شود. بنابراین مشکل  ای وارد عرصهها در شرایط کنونی اساساً با چنین برنامههیچ حزبی از چپ

لحاظ  کنند که بهکنترل گرفتن نهادهایی میمن این است که تمام احزاب موجود تلاش برای اداره و تحت

نظر من ما باید به این موضوع  اند. بهگرفتهیابی شده و شکلداری سامانساختاری برای حفظ و ثبات سرمایه

 توان قدرت را از این ساختار جدا کرد.  می چگونهبپردازیم که 

  با  گرفتند  شکل   سلطه ساختارهای  کنار  در  مستقیم  طوربه  دیگری نهادهای  کنیم،  نگاه   پیش   سال  صد  به  اگر

 زمانی  مشکلات  از  یکی  نظرمبه  شوراها.  کارگری،  شوراهای  تجمعات،  ساختارها:  این  از  زداییمشروعیت  هدف

 به  ار )اکس  کرد  مطرح   تجمعات  پیرامون  را  خود  یمطالبه  انقراض(   برعلیه  )شورش  ار اکس  که  کرد  بروز

  و  بودند   خودسرانه  تجمعات  این  تحریریه(.  هیئت ت.  کند.می  تاکید  فعالیت  یسازواره  عنوانبه  باز  تجمعات

   )...(. کرد حل را مشکل باید چگونه که نبود معلوم
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  ق یطر  از  تنها   نه  م،یکن  فکر  قدرت  به  دیبا  ما  نیبنابرا  دارند.  وجود  یدار  هیسرما  حفظ  یبرا  اساسا  یفعل  ینهادها

 اتاق  در  د؟یدار  ییجادو  گلوله  .دیدار  ذهن   در  شما  که  یدیجد  زیچ   دیشا  ای  گذشته  منظر  از  بلکه  نهادها،  نیا

  ؟ایدکرده مخفی خود منینش

ت  ی ها نظر من تو در آغاز صحبتخوب من سلاح سحرآمیزی در اتاق نشیمنم ندارم. به  آندرئاس مالم:

ی زمانی کنونی مناسب نباشند زیرا  هایی که ما برای انقلاب داریم شاید برای بازهکردی که ایدهمطرح  

هم به این دلیل که  روز بود، آنای بهسال پیش، ایده ی قدرت دوگانه در صدقدمت دارند. ایده  یک سده

ی کارگر در کنار یا خارج از دولت موجود و در اپوزیسیون  های قدرت طبقهتصور بود که ارگانکاملاً قابل

توان چنین رویکردی را  سختی میی نظم جدیدی از قدرت باشند. بهنوعی حامل جوانهشکل بگیرند و به

تواند در تاریخ اتفاق  طور کامل رد کرد زیرا معجزه میرا نباید به  مسئلهدر شرایط کنونی متصور شد. این  

  دستور   در  امروز  چهدر کنار یا خارج از دولت موجود با آنهای قدرت  گیری ارگانصورت شکل هر بیفتد. در

  های عرصه  یهمه   در  زیادی  تغییرات  پیش.  سده   یک  با  مقایسه  در  همآن   ،دارد  فاصله  بسیار  است   سیاست  کار

   است. داده رخ  جامعه

  سال   ده   در  ما  محیطی.زیست  بحران  جنگ،  ،گیریهمه  است،  ثباتبی   شدتبه  سیاسی  وضعیت  دیگر  سوی  از

  مختلف   انواع  یا  پیشاانقلابی  هایبحران  ،2011 وقایع زمان  از  ویژهبه  ،2008  اقتصادی  سقوط  زمان از  یا  اخیر

  چگونه  آتی   هایسال  در  سیاسی   وضعیت  که   دانیمنمی  ما  ایم.کرده  تجربه  را  اجتماعی  هایناآرامی  و  هاشورش

 تریبیش  هایناآرامی  با  کینه  و  عدالتیبی  و  کشمکش  از  پر  جهان  این  در  ما  زیاد  بسیار   احتمال  به  اما  بود  خواهد

  که  کرد  پردازیخیال  دوگانه  قدرت  ساختارهای  مختلف  انواع  پیرامون  توانمی  البته  شد.  خواهیم  مواجه

 تجارب  تا کشور این گرایچپ  جدید دولت  و شیلی  در قیام از بگیرند: شکل شرایطی چنین بستر بر توانندمی

  که   دارند  وجود  اییانقلاب  تجارب  گذشته  یدهه  در  من  نظربه  افریقا.  شمال  و  خاورمیانه  در  کشورها  از  برخی

 نباید  ما  یعنی  کرد.  اتکا  هاآن  به  توانمی  ،محیطیزیست  جنبش  با  شانمشترک  نقاط  نوعی  فقدان  رغمبه

 اما  بگذاریم.  کنار  موجود  هایدولت  دستگاه  از  خارج   را  قدرت  آلترناتیو  مراکز  گیریشکل  به  مربوط  هایایده

  نهادهای   طریق  از  را  شانقدرت  الزاماً  کشند،ب  چالش  به  را  موجود  دولتی  نهادهای  توانندمی  که  قدرت  مراکز

 انقلاب   کارراه   همان  کنند،  طرد  و  تحریم  کاملاً  را  هاآن  سادگیبه  کهآن   جایبه  کنند می  اعمال  موجود  قدرت

   دوگانه. قدرت در بدواً و بلشویکی

کنم از یک سو باید از خودمان بپرسیم چرا باید قدرت را به دست بگیریم و از  فکر می  آلخاندرا خیمنز: 

که  مان وجود دارند که ایجادگر آلترناتیو هستند و اینآیا مبارزاتی فراتر از آرزوها و تصورات ــسوی دیگر  
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  ای از چگونگیها ارجاع کرد، که نمونهتوان به زاپاتیستنظر من در این زمینه میاند. بهها موفق بودهآیا آن

می  تسخیر  فکر  هستند.  سرمایه  از  خارج  دولت،  از  خارج  در  قدرت  ایجاد  و  مبارزات  قدرت  این  کنم 

ی مقیاس بسیار مهم  مسئلهافتد و  ی رویکردی مهم است که در مقیاس بسیار کوچک اتفاق میدربرگیرنده

 از   گرفتن  فاصله  است،  کلان  هایمقیاس  این  از  گرفتن  فاصله  معنایبه  دولت  ی ایده  از  گرفتن  فاصله  است.

 ابعاد  در  ما  معضلات  که  نیست  بهتر  آیا  شوند.می  ارائه  کلان  هایمقیاس  در  هاحلراه  که  است  فکر  این

  فضاهایی   در  ابعاد،  این  در  توانیممی  چگونه  ما  این  بر  علاوه  و  شوند  حل  محلی  سطح  در  و  ایمنطقه  تر،کوچک

 هستیم  مواجه هاآن با  حاضر حال در که وضعیتی با  متناسب و واسطهبی طوربه کنیم،می زندگی هاآن در که

 توانیم می  چگونه  که  کنیم  فکر  مسئله  این  پیرامون  باید  ما  گیریم.  کاربه  را  هاآن  و  باشیم  هاحلراه  دنبالبه

  مانتوضیحات  کنیم،  یابیسازمان  نحویبه  را  مانهایفعالیت  توانیممی  چگونه  باشیم،  فضاها  این  در  گردخالت

  کنند. پذیرامکان فضاها این در را طبیعت با هماهنگ زندگی که کنیم مطرح  نحویبه را

  با   متناسب  کند،می   فراهم  را  متفاوت  هایپاسخ   یارائه  امکان  برخوردی  یشیوه  چنین   که  کنممی  فکر  من

 طریق  از ــ قدرت گرفتن دستبه برای متفاوتی اشکال و هاپاسخ بنابراین کنیم.می زندگی آن در که محلی

 ینماینده  دیگر  احزاب  نیست.  مفید  ما  برای  دیگر  حزبی  سیستم  من  نظربه  شوند.می  ارائه  ــ غیره  و  تجمعات

   )...(. اندشده پول منطق و داریسرمایه منطق جذب کاملاً و نیستند مردم

 بشکنیم؟  درهم  را  نظام  این  توانیممی  چطور  ببریم:  سؤال  زیر  را  مالی  نظام  باید  نیز  قدرت  یمسئله  مورد  در

 بپذیریم   را  واقعیت  این  توانیممی   چگونه  کنیم؟   غلبه  جهانی  یعرصه  در  مالی  نظام  این   بر  توانیممی  چگونه

  تقویت   بر  ایکننده تعیین  تاثیر  چنین   هاآن   کهاین  و  هستیم  وابسته  هابانک  منطق  به  زیادی   حد  تا  ما  که

  را   فسیلی  هایسوخت  که  مالی  نظام  بر  غلبه  پیرامون  هاییپاسخ   یافتن  من  نظربه  دارند؟  فسیلی  هایسوخت

   است.   قدرت  کسب  برای  گامی  است،  اقلیمی  بحران  در  مهم  عامل  یک  بنابراین  و   کندمی  تامین  مالی  لحاظبه

  هایی مؤلفه  از  یکی  شهر  بپردازیم.  شهر  مسئله  به  باید  ما  نیز  دلیل  همینبه  و  است  مهم  بسیار  مقیاس  مسئله

  شهر   یک  اهل  اصل  در  من  کنیم؟  حفظ  را  بزرگ  شهرهای  توانیممی   آیا  کنیم.  بحث  آن  پیرامون  باید  که  است

 ها رودخانه  زمین،  نابودی  قیمت  به  فقط  و  نیست  پایدار  شهرهایی  چنین  حفظ  م.هست  مکزیکوسیتی  نام  به  بزرگ

  دست   به  را  قدرت  خواهیممی   ما  چرا  که  است  این  مهم  بسیار  پرسش  من  نظر به   گیرد.می  انجام  هاجنگل   و

 )...( است. زندگی برای ما یمبارزه که است این جنوب جهان  و هازاپاتیست پاسخ بگیریم؟
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ها مختلف قدرت  ی مقیاس و اهمیت رویکردهای متفاوت در شکل مسئلهآلخاندرا بر    خوآئو کامارگو:

طور خلاصه به این موضوع  خواهم بهجا میها نام برد. من در اینی جنبش زاپاتیستتاکید کرد و از نمونه

کنیم که فقط  ی مقیاس دربرگیرندهمسئلهبپردازم که   ایجاد  تغییراتی  باید  ما  اساسی است.  ی دو سطح 

  و   کنیم  فکر  ایگسترده  بسیار  ابعاد  در  باید  ــ مازمانی کارکرد دارند که در ابعاد بسیار بزرگ انجام بگیرند  

یابی  ی سازمانمسئلهدیگر هماهنگ و منسجم کنیم.  مان را در سطح محلی با یکهنگام نیروهایطور همهب

ای  مسئلهترین شهرهای جهان که آلخاندرا مطرح کرد،  در شهرها، از جمله مکزیکوسیتی، یکی از بزرگ

ی گسست متابولیک بین شهر و روستا پرداخته است که در این زمینه  مسئلهکاملاً بدیهی است. مارکس به  

 توان به آن ارجاع کرد.  می

توان به والتر بنیامین ارجاع کرد:  خواهیم قدرت را به دست بگیریم، میدر مورد این پرسش که چرا ما می

در این لحظه ما به قدرت احتیاج داریم تا بتوانیم ترمز دستی را بکشیم تا جلوی دیوانگی را بگیریم. سپس 

توانیم از  ی مقابل تخریب کنونی است. ما پس از این مرحله میبازسازی بزنیم که نقطهما باید دست به  

مان استفاده زیستیمان برای بهبود فضاهای زندگی و همیابی اجتماعیها و سازمانانرژی، تخیل، توانائی

 کنیم.

برای اتفاق افتادن این امر ما باید قدرت را در بسیاری از نقاط و نه فقط در یک منطقه به دست بگیریم تا  

 دیوانه قرار بگیریم.   نظامدر موقعیتی برای غلبه بر این 

 )...(.   غلبه کنیم؟ نظامتوانیم بر این  می چگونهمالی اشاره کردی، ما  نظامتو به 

تر  گیریم: ارتباطات. حدود ده شرکت بیشمنبع دیگری از قدرت وجود دارد که ما اغلب آن را نادیده می

  را   تررادیکال  خبر  یک  هارسانه  برخی  اگر)...(.   کنندمی  کنترل  را  ــ جدید  و  قدیمی  ــهای جهان  رسانه

  ها آن  زیرا   نیست   ضدنظام  تحلیلی  پیرامون   هرگر   مسئله.  کنندمی  مطرح   حاشیه  در   فقط   را  آن  کنند،  منتشر

طات بسیار مهم است زیرا  ارتبا  ی مسئله  بنابراین.  هستند  نظام  چارچوب  در  هژمونی  حفظ   هدف  خدمت  در

برای حفظ دایمی نظام سرمایه ابزار  به آنیک  باید  را که  ارتباطات موضوعاتی  پرداخت،  داری است.  ها 

کند.  شده را تضمین میها را تعیین و پرداختن محدود و کنترل شده به موضوعات تعیینی نگاه به آنشیوه

کنند اما این امر در واقع  تر هستند را نیز منتشر میهای کسانی را که رادیکالها گاهی اوقات صحبترسانه

و خیلی   نظام ترین ابزارهای  ها یکی از قدرتمندترین و ظریفگیرد، آنبرای ایجاد تعادل معینی انجام می

 تر از صد سال پیش هستند. قوی
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های مسلط،  دشوار بودن آن و خطر جذب شدن به روایت  با وجودجنبش عدالت اقلیمی    آلخاندرا خیمنز:

ی توضیح جدیدی پیرامون  موفق به ارائه،  داری سبزاز این بحران و درغلتیدن به سرمایه  نظامهای  روایت

ی ما غلبه بر این روایت هژمونیک، ایجاد گسست و  نظر من وظیفهبه  .محیطی شده استبحران زیست

نظر من  تواند شکل بگیرد. این امر یک چالش بزرگ است. بهدادن این است که چه چیز دیگری مینشان

از بحران    نظام های  های ایجاد شده را آشکار کنیم، نشان دهیم که چه کسانی روایتما باید این گسست

ها است. تجارب در  مالی و پولی پشت سر این روایت  نظامکنند.  ها را عملی میلحاظ مالی تأمین و آنرا به

برای دستصهعر استقلال تلاش می های مختلف که  به  استقلال  یافتن  از  این است که بخشی  کنند، 

همگانی،  به رادیوهای  ایجاد  شبکه  نظاممعنای  و  تلفن  ارتباطات  امکان  راههمی  ساختن برای  پذیر 

 )...(.   شکستن منطق هژمونیک استدرهم

کامارگو: گسست  خوآئو  این  از  سریع  خیلی  باید  با  ما  مختلف  مناطق  در  بارها  ما  کنیم.  استفاده  ها 

مواجه شدهبحران زیست محیطی  بههای  اما  بحرانایم.  این  من  بازهنظر  یک  در  اشکال  ها  با  زمانی  ی 

ها است.  ی مناطق و انسانها تهدیدی برای همهبار تبعات آناند که برای نخستینوقوع پیوستهای بهمشابه

این امر را به ما تحمیل کرده است    نظامآور است که ما باید از این بحران استفاده کنیم اما این  این شرم

وجه  هیچجهانی زندگی خواهیم کرد که به  کند. اما اگر ما اکنون اقدام نکنیم دردیگر جدا میکه ما را از یک

 ایم.  ذشته در آن زندگی کردهشبیه به جهانی نیست که هزاران سال گ

البته که نه. و قطعاً نه به این دلیل که این جهان باعث وضعیت فعلی شده است و من   آلخاندرا خیمنز: 

 های گذشته.  کنم بلکه پیرامون سدهدر مورد هزاران سال صحبت نمی

ی  هزار سال بازه 12شناسی و اقلیمی  ی اخیر، اما از منظر زمینبدون شک چند سده  خوآئو کامارگو: 

ی زمانی امکان گسترش و پراکندگی انسان فراهم  قبولی برای ثبات اقلیمی است. در این بازهزمانی قابل

هزار ساله که   12هزار سال است که وجود داریم اما نخست در دوران هولوسن )دورانی   300شد. ما حدود  

بندان داشت، ت.م( انسان در کل جهان گسترش  ی زمین شرایط جوی پایداری پس از آخرین عصر یخکره

ی پانزدهم و شانزدهم تغییرات زیادی  داری همه چیز تغییر کرد. از سدهپیدا کرد. با این وجود با سرمایه

 فجارآمیز شده است.  حاضر سرعت این تغییرات ان حال انجام گرفته است اما در

اوقات من فکر می  آلخاندرا خیمنز: ما بیشگاهی  انسانکنم که  کاملاً  ازپیش  امر  این  محور هستیم. 

نظر من وضعیت سیاره بدون ما بسیار بهتر خواهد بود. این خطر وجود دارد که  مشروع و ضروری است، به
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ها بخشی از طبیعت هستیم تر به این امر فکر کنیم که ما انسانگرا بشویم. اما ما باید بیشجا ذاتما در این

های ما متفاوت باشند. این  های طبیعت با ریتمهای طبیعت سازگار شویم. شاید ریتمتر با ریتمو باید بیش

ندارم که اقدامات  امر بیش باید اکنون اقدام کنیم، من شکی  تر در مورد منطق سرمایه صادق است. ما 

چه که ما را با  تر به آن گوش کنیم و آنتر اعتماد کنیم و بیشضروری هستند اما ما باید به طبیعت بیش

 ها در سرعت کًنش ما نهفته نباشد.  دهد. شاید این امر ریتم ما تغییر دهد و شاید پاسخطبیعت پیوند می

کنیم تا بفهمیم  ها تو دارم. ما تلاش میمن شک و تردیدهای زیادی پیرامون صحبت  خوآئو کامارگو: 

دارانه است، حال این رفتار طبیعت انسانی  انسان چیست. رفتار و کًنش اکثریت مردم تحت هژمونی سرمایه

داری  مسلط که نخبگان سرمایه  نظام شود. این  شود که ادعایی پوچ است که به این نحو ارائه میقلمداد می

ها را از خودشان  قدر انسانآورند، برای بسیاری از مردم مخرب است و آندست میاز آن سود هنگفتی به

رسد که هیچ  نظرشان میاند و چنین بهمنگ شده  نظامبیگانه کرده است و از لحاظ فرهنگی توسط این  

بدیلی برای سیستم وجود ندارد. حال اگر اکثریت بیگانه از خود تصمیم بگیرد که ما به این روال ادامه  

گیری به فروپاشی ندارد و این ایده مسلط خواهد شد که برای این  دهیم، این امر معنای دیگری جز سمت

های آتی خواهیم داشت این است که انسان بودن  بدیلی وجود ندارد. در واقع بحثی که ما طی دهه  نظام

 به چه معنا است.  

زنیم که به تقدیر و این که کار از کار گذشته است، باوری  )...( ما فقط به این دلیل دست به کنش می

ی بسیار مهمی است که ما باید در جنبش آن را مطرح کنیم زیرا ناامیدی چیزی است  نداریم. این مؤلفه

که  کند. )این تصور غلط( که هر کاری که انجام دهیم هیچ تأثیری ندارد یا اینآن را دائماً تولید می  نظام که  

باید به  گیرند، تأثیرگذار هستند. بدیهیانجام می  نظامهایی که در چارچوب این  فقط فعالیت ما  ست که 

جوی جهانی بهتر بودند. اما ما امروز در دنیای  وی گذشته توجه کنیم که همواره در جستهای سدهجنبش 

گر فرصت  یادی برای تغییر این وضعیت نداریم. این امر گشایشکنیم، و فرصت زمراتب بدتری زندگی میبه

کنیم، در  ها و امکانات زیاد برای تغییر زندگی میی زمانی تاریخی با شانسباورنکردنی است. ما در بازه

 ی زمانی که مستلزم کنش ما است. بارزه

ی دائمی و پایدار است.  ی تغییر برای بشریت همواره یک مؤلفهکه ایدهدر خاتمه این  آلخاندرا خیمنز:

نظر من این تغییرات در حال انجام گرفتن هستند زیرا تغییر یک امر دائمی و پایدار است. کاری که ما  به

بپردازیم    مسئله)...(. ما باید به ارزیابی این   مان راضی باشیمهاینباید انجام دهیم این است که از کًنش

نحوی که  هم بههایمان را متناسب با تمام اطلاعات موجود انجام دهیم. آنتوانیم فعالیتمی  چگونهکه  
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همان سبک و روش گذشته را ادامه  که دست به هیچ اقدامی نزنیم و بهدچار جبرگرایی نشویم، یعنی این

 دهیم. 

ها کارهای زیادی انجام خواهیم داد. در هر صورت امری  نظر من ما در تمام عرصهبه  خوآئو کامارگو: 

 آمیز نخواهد بود. سروصدا و مسالمتبی

خیمنز:  میهیچبه  آلخاندرا  فکر  من  جبههوجه.  که  که  کنم  داشت  خواهند  وجود  مختلفی  های 

 گیری هستند.حاضر در حال شکل حال در

 

ترجمه مقاله   * از  ی حاضر   Ökosozialismus in einer sich radikalisierenden Bewegungای 

Klimagerechtigkeitfür   شودیافته می   لینکاین  است که در . 

 

 3Im-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://emanzipation.org/2022/07/oekosozialismus-in-einer-sich-radikalisierenden-bewegung-fuer-klimagerechtigkeit/
https://wp.me/p9vUft-3Im
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 دو جهان نیکارل مارکس ب

 ی گ یآر یدر پکن« اثر جووان  تیکتاب »آدام اسم یهای خوانناهم

 

 2023اکتبر  15

 واکر  چاردی: ر ینوشته

 ی : دلشاد عبادیترجمه

 

  دگاه یبا د  یگیآر  یوانواست، اما ج  با موضوعات پراکندهو    حجیم  یکتاب  در پکن  تیاسمآدام  چکیده:  

و قدرت    کای آمر  افولحال   در  یامپراتور   نیب  ندهیو رقابت فزا   یامروز   ی دارهیخود از سرما   یجهان-ی خیتار

  سندهیو نو ،از ما  یاری بستوان فراتر از است  ی اهفی وظ  نیانجام داده است. ا یخدمت بزرگ  نیچ رشد به رو

  های یشپوکه  این  یک یدرخشد.  یدهد. کتاب از دو جهت میجهات قرار م  یاریمعرض خطر انتقاد از بس  را در

قرار    خیتار  محوررا    ییایجغراف استجهان  ا  ــ  داده  جهان  یمعن  نیبه  اقتصاد  ب  یکه  مجموع    شیرا  از 

در    گریبه کشور د  یکشور  زا  یدارهیبدتر از آن، گسترش سرما  ای  ناطق،از م  ی اریبس  یتوسعه  یها خیتار

تار  دوم   لتی. فضگیردنظر می دولت  استیدر س  ی اقتصاد  خ یگنجاندن  است که شامل    یالمللنیب  ینظام 
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- ی اقتصاد  واکاوی،  وجود این بااست.    کیهژمون  ی هاو نقش قدرت  یاستفاده از زور، گسترش امپراتور

گرفتن  یشیپ  دلایل  ، یصنعت  انقلاب  هایخاستگاهمانند    از نکات مهم  شماری  پیرامون  یگیآر  ییایجغراف

چ از  اوا  نیاروپا  تزلزل ،  جدیددوران    ل یدر  از  متحد ایالاتاقتصاد    دلایل  و  1970 پس  دلایل ، 

انگیز  شگفتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم یا علت گسترش  العادهی، رشد خارقمالسپهر    گسیختگیعنان

 دهد.ای ارائه نمیکنندهکنونی چین تبیین قانع

*** 

  یبنددر خصوص چارچوبست تا  یکاف  در پکن   ت ی آدام اسمکتاب    یی ایو جغراف  ی خی تار  ی گسترهفقط  

است و    گیرنفس  گمانبی  هاسده  خلالدر    یجهان  استیاز اقتصاد و س  یگی. دانش آرمکث کنیمپاسخ  یک  

. و تنها  کندحکایت می  تأثیر پذیرفته   ایجغراف  از  قاًی که عم  خیفراتار  یاز قدرت ماندگار مکتب برودل  کاملاً

معاصر    یجهان-ی خیتار  راتییتغ  هایداستان خاستگاه  انیدر ب  کا یفرارفتن از اروپا و آمر  برای توان تلاش  یم

 کرد.  نیرا تحس یاسیو س یدر قدرت اقتصاد

  کایآمر   یامپراتور کنونی    ت یوضع  ی که حول محور با داستان  راههم،  است  نیچ  آریگی   انیشروع و پا  نقطه

  جاد یا   کایآمر  یهژمون  یبرا   یدر نسل گذشته، مشکل بزرگ  نیچ  زی انگرتیح  یاقتصاد  ی. توسعهچرخدمی

:  ست روشن ا  یگیآر  ی برا   جه یهستند. نت  جیدر مورد آن گ  متحد ایالات  یکه محافل عال  یمشکل  کند،یم

خود    یخی تار جایگاهموظف است    نیاست. چ  یانی بحران پای  دورهدر    یجهان  ی سلطه  « ییکایآمر  یسده»

الشعاع قرار خواهد  مطمئناً تحت  کایآمر   خورشیدو    رد ی( از سر بگیتمدن )اقتصاد  ی را به عنوان قطب شرق

دل به  دل  نیچ  یو فرهنگ  یانسان  هایسرچشمه  قیچاه عم  لیگرفت، هم  به    ییا یمنطق جغراف  لیو هم 

 .  ی خیتار یدار هیسرما

  ی برا   متحد ایالاتکند  یاحمق فکر م  ک یممکن است. فقط    ی مخالفت به سخت  ت،یسطح از کل  ن یا  در

  (1850-1950ومرج و شکست )از قرن هرج یک روز هم    نیچو    باشد؛ مرکز جهان  مقدر است    شه یهم

گشت م  یجهان  منظاتواند  یم  متحد ایالاتارتش    و  برنخواهد  تقریباً    ینفر  اردیلیشش  )اکنون 

  ی را گیآر  یاسیس  یها زهیانگتوان  به همان اندازه به دشواری می.  کند  نهیرا قرنطمترجم(   - میلیارد! هشت

متنفر است و    یبوش/چندوران تصدی    یهاسال  تی. او از جنامورد تردید قرار داد  سطح  نیتردر گسترده

و خودپسندی وحشیانه  خواهدیم نخوت  کند.پایان  اعلام  را  آمریکا  قدرت  اروپامحور  ی  از  تأث  ی او    ر یو 

ا  یهفاسدکنند بر  اروپاآمر  یدئولوژ یآن  ب  ،ییکایمحور  چپ،  جمله  جهان  یم  آریگیاست.    زاریاز  خواهد 

 آن گرد آورد.   یوستهیمشترک و به هم پ خ یشناختن تار تیرسم به قی از طر کمدسترا  ها انسان
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  ی بارهدر  رگذار یتأث  یا هی. او نظراست خود کاملاً مسلح    جهانیاین  ی فهیوظ  یبرا   ینظر   یجبهه  درآریگی  

قرن    خود،  در اثرآن را  گرفته و  برکه از فرناند برودل    کندیارائه م  یخی تار  یدار هیسرما  یتمرکز متوالباز

  خواهدیم  و  گرددیبازم  ت، یمدرن، آدام اسم  یاسیاو به پدر اقتصاد س  [1]است. بسط داده    ،   یطولان  ستمیب

گو با دو آواتار  وگفت  با و    ی بازپس بگیرد. در اقتصاد بورژواز  ش برالیلفوق  مریدانچنگال مرگ    او را از

مخاطبی    آریگیکند.  یاستفاده م  سمیو رابرت برنر، از مارکس  یهارو   دیویما، د  یهزمان   ی مارکسیسماصل

 . گیرددست کم نمیخود را  موضوعاتمند و محترم که هرگز  قدرت است

داده  قرار    یجهان  خیتار   محوررا    یی ایجغراف  هاییشکه پو  نیا  یکیدرخشد.  یواقعا از دو جهت م  یگیآر

بدتر    ا ی  ناطق، از م  ی اریبس  ی توسعه  ی هاخی از مجموع تار  ش یرا ب  ی که اقتصاد جهان  یمعن  ن یبه ا ــ  است

آن، گسترش سرما  د  یکشور  زا  یدار هیاز  نظر می  گریبه کشور  معنا  نیا  گر،ید  یاز سو   گیرد.در    ی به 

تار س  ی اقتصاد  خ یگنجاندن  دولت  استیدر  گسترش    یالمللنیب  ینظام  زور،  از  استفاده  شامل  که  است 

  ی هاورشدن در بحثاز غوطه  که آریگی رسد  یبه نظر معملاً  است. )  هژمونیک   ی هاو نقش قدرت  ی امپراتور

 برد.(یلذت م  ی امور خارجدر  یامپراتور   یاستراتژ  اط بتبمر

 ـ هیپاسه  ی هیپا  نیسوم ــاقتصاد خود   تواندینمدر نهایت    یگی، آر وجود این با   یجدی کافی  به اندازهرا    ـ

 لیدلا  ،یانقلاب صنعت  یهااز نکات مهم مانند خاستگاه   یشمار  رامونیپاو    یواکاو  جاست کهدر این.  ردیبگ

  لی، و دلا1970 پس از  متحد ایالاتتزلزل اقتصاد    لیدلا  د،یدوران جد  لیدر اوا  نیگرفتن اروپا از چ  یشیپ

  ز یانگعلت گسترش شگفت  یادوم    ی جنگ جهان  ازژاپن پس    یالعادهرشد خارق  ، یسپهر مال  یختگیگسعنان

 .دهدیارائه نم یا کنندهقانع نییتب نیچ یکنون

تقابل  اول با    یپارهشود.  شرح داده می  پارهدر چهار    ،یطرح نظر  کی، بر اساس  در پکن  تیآدام اسم

  ر یو مس  نیاز چ  را  تیاسم  یشود و آگاهیشروع م  ی اسمیت پیرامون نظریهکارل مارکس    با  ت یآدام اسم

  تصاداق  یبارهبرنر در  رابرت   اثردوم به    ی پارهدهد.  یاروپا نشان م  یتوسعها  آن ب ی  توسعهمتفاوت    اریبس

پکس بریتانیکا    انینوزدهم در پا  یسدهپردازد و آن را با ربع آخر  یم  ستمیب  یسدهاواخر    یرکود طولان

  یی ایجغراف  ینظریهسوم با    یپاره.  پردازدمی  کایآمر  یعلل افول اقتصاد  بهکند و    یم  سهی مقا  )صلح بریتانیا(

)مکان  ترمیمو    ی هارو   د یوید  سم یالیامپر ی  هسته  رد  رات ییتغ  ی ریناپذاجتناب  ، ( spatial-fixمند 

  ری داشتن جهان ز نگه  یبرا   متحد ایالات  یهاستیالیامپر   ی هاتلاش  یهودگی و ب  ،یدارهیسرما  ییایجغراف

  هایشالوده  ،یشرق  یا یآس  یبه توسعه  یچهارم با نگاه  یپارهکند.  یپنجه نرم م و د دستسرانگشتان خو

تول  یخیتار در  )  دیآن  س  ( labour-intensive productionکاربَر  در    یدولتنیب  یهااستیو 

 .رسدیم انیبه پا برجستگی جهانی امروز چیندرازمدت، و 
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ا  کیهر    پیرامونآریگی    یهادگاهید  با  خواهمیم  من م و استدلال کنم که  شو   ریموضوعات درگ  نیاز 

درک    ی برا  شالوده  نیدولت، هنوز بهتر  ی هیو نظر  یجهان   خیتار  ا،یدر جغراف  شیهایکاست  رغمبهمارکس  

سم به  یضرورت حفظ مارکس  گریبار د  کی  یگی، آروجود این با است.    یو جهان  ینیچ  ،ییاروپا  یتوسعه

ها  شود )و آن  ریو برودل درگ  تریشومپ  ت،یواند با اسمتمیکه    دهدینشان مرا  باز    ی نظر  نظام  کیعنوان  

 ندارند.  یچندان یعلم معروفیت که  ییایمتفکران آسرا کاملاً بفهمد(، بگذریم از 

 در اسکاتلند  تی اول: آدام اسم یپاره

  تی. اسمش است دار طرفدر فصل اول    یگیکه آر  طورهمانهستم،    تیآدام اسم  ی ایاح  دارطرفمن هم  

از    ی زیچ  شهیهم رخنهفراتر  دست  کیدئولوژ یا  ییک  نئوکلاس  به  س  کیاقتصاددانان  متفکران   یاسیو 

خوانده شود.    واقعاًکه  این  است تا  ممورد احترا   تربیش  ت یاسم  د،یگویم  یگیکه آر  طور همان.  بود  برالینئول

  ت یاسم  یدهیو بن ونگ، به ا  تسدر قرن هجدهم، مانند کنت پومران  نیچ  یمورخ توسعه  نیبرعکس، چند

  ای بارهدر  یی ایگو  نظرات در زمان خود    تیاسمکه این  اند، با توجه به آورده  یرو یاقتصاد یتوسعه پیرامون

چه   ن،یچ خصوص رعمدتاً در عمل د هاستیمارکس ،هم هنگامدانست؟  یم یچه کس ابراز کرده بود.  نیچ

آن مکتب    یاقتصاد  ورزی اندیشه  اریبس  یهای که کاست  یلیاند، به دلابوده  بی حال، غاچه در  در گذشته و  

 . دهدرا نشان می

اش  و مکتب موردعلاقه  سم یمارکس  ن یاز انشقاق درون چپ ب  ی بسیاری هاآشکارا سال  یگیآر  ن، یبر ا  علاوه

میان آندره گوندر فرانک )دوست    1970 یبه تنگ آمده بود؛ بحث دهه  برودلی  جهان  ی هانظام  به سیاق

  سم یبه عنوان »مارکس  یدوم  چهآنی  بارهو رابرت برنر درعزیز آریگی که کتاب به او تخصیص داده شده(  

پومرانز، وانگ و مکتب    یستی. بدتر از همه، برنر با نقد مارکس، تجسم آن است محکوم کرد  «یتینئواسم

  ی دارهی مشابه سرما  یشرفت یهجدهم از اروپا جلوتر و در آستانه پ  یسدهدر    نی چ  دیگویکه م  دیجد  ی فکر

 [ 2] شد. پدیداربود، دوباره 

باش  شود همهنمی تا حد  م؟یفقط دوست  بله،  آشتپس    شود؛یم  یخوب،  اسم  نیب  یبا  کارل    تیآدام  و 

  م ی، تقسی ارزشپایه  کاری  نظریهاز جمله نقش    ثروت مللْدر    تیاسم  یهادهی ، اابتدا.  میمارکس شروع کن

مورد استفاده    ی اردهی سرما  یتوسعه  یهیشد و در نظر  رفته یتوسط مارکس پذ  ه یکار و انباشت سرما جزیی  

ی  چنانکه رسالهنادر است(،    اریبود )امروزه بس  یبا وجدان اجتماع  برالیل  کی  چنینهم  تیقرار گرفت. اسم

  م یبه مهار بازار و تقس  ازین  یبسیاری از اظهاراتش درباره  چنینهماو و    یاحساسات اخلاق  یهینظر 

بود    یدر زمان  نیزبیت  یاسیو متفکر س  ی باتجربه و پیچیدهناظر او    [3].دهدنشان می  ثروت مللکار در  
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  های بر شکل  داد کهنمینشان  وجه    چ یبه ه  برال یبر بازار و دولت ل  یمبتن  یتوسعه  ییایتانیبر  یکه الگو

 [4] د.وش روزیاروپا پ  یغالب در قاره ی گراو دولت گرامطلق

را    ایتانیبر  یدارهیکه از آن متنفر بود، و سرما  نوشتیم  ایتانیبر  نمایش پیروزیمقابل، مارکس در اوج    در

کوتاه  یآلدهیاسنخ   در  که  گرفت  نظر  مدر  گسترش  جهان  سراسر  در  مارکس  ابدییمدت  در    گمانبی. 

قدرت  ی  بارهدر  ،یبه انقلاب صنعت  ی در مورد الزامات منته  ه، یسرما  ی طبقات  یپایهو    یارزش اضاف  خصوص

سرما  سرما  پیرامون و    ه یانباشت  همه  ی دارهیگسترش  م در  درست  مرد  حال این باگفت.  یجا  دو  هر   ،

  ی،کشاورز   یرو توسعهنیاسکاتلند بود و از ادار در  هیکشاورز سرما  کی  تیخود را دارند. اسم  یها تیمحدود

  ن یحق داشت که احتمالات را در چن  تیدر نظر گرفت. اسم  شدر  «ی عی»طب  ر یرا مس  یی،گرا و نه صنعت

  ی دوام خواهد داشت. از سو  تیوضع  نیا  کردتصور میاشتباه   بهاما    ند،یبب  یصنعتپیشا بازار  مبتنی بر  اقتصاد  

  ر یناپذگسترش اجتناب  ی بارهدر،  زیهمه چ  کردن زیرورو   یبرا   هیقدرت سرما ی  بارهقطعاً مارکس در  گر،ید

  ه یجوهر سرما  چهآن  خصوص   و در   ها؛و شکست  ی بندزمان  پیرامون نه    گیرم   گفت،یدرست می  ر داهیسرما

مختلف به خود    یهاها و مکاندر زمان  دیلزوماً با   هایی که شکلانواع  پیرامون نه    گیرمدهد،  یم  لیرا تشک

 .ردیبگ

هجدهم، بر اساس    یسدهتا    نی؟ چچیستو اروپا    نیچ  یبارهبحث در  این موضوع چه اهمیتی برای   اما

  ت یاسم  یکه پس از عصر کشاورز   « ی»انقلاب صنعتجست  برون  شده بود، اما به  مندثروتسرانه، کاملاً  

ه کائورو  ینظر  یگی. آرافت یدست ن  «بزرگ شرق و غرب  یی»واگرااصطلاح  به  ــو اروپا رخ داد    ایتانیدر بر

درک امکانات رشد   یبرا  یبه عنوان راهرا  یشرق  یایو آس نیدر چ ی«انقلاب صنعت» یدرباره هارایسوگ

  [ 5]کند.یکار ارائه م ی گسترده یاجتماع میتجارت و تقس ظیبا پوشش غل یصنعتی ـ اقتصاد کشاورز کی

را    یهایتوان فناوریم  بافتاری  نیدر چن از  بسیار  کاربر  شود  یم  به رسمیت شناخته  لاًمعمو  چهآنفراتر 

پ  یمبتن  ی در کشاورز   ویژه به) برنج(  تار  شیبر    نیبر اساس چن  یشرق  یایآس  ی هاملت  ی خیبرد. ثروت 

 توسعه است.  یعیطب  ریمس پیرامون  ت یاسم یها دهیا پژواکاستوار بود که   یراهبرد

چین نیست  و  لازم  قابلیت  تا  بود  کنیم  استدلال  نی ا  یستگی شاشناس  درک  و   یدست عی صنا  رایز  ، را 

  ، یاز انقلاب صنعت  شیپ  اریدوران مدرن، بس  لیمارکس( در اوا  یصنعتپیشا  ی)به معنا  ییاروپا  «مانوفاکتور »

(.  دیفکر کن  ییایتالیا  یق یو آلات موس  یفلاندر  یهقرار داشت )به پارچ  یمنطق  نیبه شدت تحت فشار چن

  ی واسطهبهاند. ما معمولاً  کرده  ه یتک  ی استراتژ  نی بر چن  ی و آلمان تا به امروز تا حد  ا یتالیدر واقع، فرانسه، ا

فناور  ایتانیبر  یانقلاب صنعت  ییکا یآمر-یسی انگلی  وارهبت بسته    ی کیمکان  یو  این حقایق  به  چشممان 

محکوم به انقراض   دی تول تر اهمیتهای کمشکل  تمامیکه  افتاد دگاهید نیا به دام ز یمارکس ن ی. حتاست
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زندگآن  حال این با  ؛هستند شکل   شوندیم   بارآورترکنند،  یم  یها  در  دوباره  ظاهر    یدیجد  هایو 

 [ 6.]شوندیم

سوق داد،   یانقلاب صنعتبه سمت  پرتگاه    یاروپا را از لبهچه چیزی  ست که  یمعما باقاین  ،  وجود این با

پا  نیچ  که حالی در آر  یسده  ان یدر  افتاد.  عقب  ناقص  معمول    هاینظریهاز    یبرخ  یگیهجدهم  و 

صنعت  ی درباره  کینئوکلاس می  ایتانیبر   یانقلاب  تکرار  را  که  این)  کندرا  انقلاب  و    یموتورهااین  بخار 

)بالاخره  پردازد  ی این موضوع میها به مطالعهی آنبا خرسندی از دریچهد( و  کردن  جادی ا  زغال  جهینت در

 دارد.  ازیاما او هنوز به پاسخ ن[  7]داشت(.  زیادیسنگ زغال نیچ

تجارت راه دور    دادن بهاولویت  ا ی  « ییگرارا »برون  یرشد اقتصاد اروپایی    ریمس  مشخص   فصل  یگیآر

  )که   داندیم  یمل  یتوسعه  «ی عیرطبیغ  ر یرا »مس  ن یا  ت یآدام اسم  [8].داندیم  یتجارت داخل  در مقایسه با

کند  یمطلب از مارکس نقل م  نیا  دییتأی  ه نشانهب  یگی(. آرکندمی  از اروپا  «تر»طبیعیرا    نیچاز نظر او  

 « سرما  خیتارقدمت  که  جهان  شیدایپ  به...   هیمدرن  جهان  یتجارت  بازار  شانزدهم   یسدهدر    ی و 

  ی هاسپهر  یمحل  یتجارت راه دور و بازارها  یعنی  ؛خواندیمارکس را از چشم برودل ماو  اما    [9]گردد«،یبرم

  ی توسعه  یبرا  رونیمنطق د  چیهدیدگاه    ن یکم با هم ارتباط دارند. متأسفانه، ا  یلیهستند که خ  ی اجداگانه

  یباعث توسعهباید به رقابت بین دولتی برای فتوحات بیرونی تکیه کرد که خود . قائل نیستاروپا  یتجار 

 شود. یم یتجار 

  یبرا   ی زیاروپامحور چ  به ظاهر  ی هاستیکه برنر و مارکس  جاست نیمارکس کاملاً برعکس بود، و ا  دگاهید

بازارها    یداخل  یتوسعه  یعنی  مدار فاقد آن هستند.چینو مورخان    یجهان  یهاگفتن دارند که مکتب نظام

  میدر اروپا تعم  زودتر از همه   یی بود و مهمتر از همه، شکل کالا  ی غن  اریدر اروپا قبل از فتوحات بزرگ بس

از    د یکه خلع  ایتانیکامل در بر  طوربهو   ــپانزدهم    یسدهکم از  تجارت مدرن دست  جه،یبود. در نت  افتهی

کرد    ییاروپا  د یو تول  یشروع به متحول کردن زندگ ــ   بود  رفته   پیش   اریبس  ییمستقل کالا  دیدهقانان و تول

با    ییگرابرون اروپا  ییکالای  فوران جبههاروپا  قاره  ک،یالتب  ،یشرق  یبه  و  بود    کایآمر  ی شام  و  ملازم 

   [10].کردندمی  هیتغذ گریکدیبازارها از   یو داخل یرونیب ی توسعه

  ع ی و صنا  یکشاورز  داتیتصاحب نکرد، اما تولدرنگ  بیرا    زیو همه چ  کس  همه  ییانقلاب کالا  ن یاالبته  

مختصر   ی هااز فصل یک یکه مارکس در نچناخود آورد.  چتر  ری را از فلورانس تا فلاندر ز  یتربیش یدست

در به  تولیدات  نیا  تربیش  د،یگویمبدوی  انباشت    یبارهخود  تولهنوز  سوی    ییکالا  خرد  دیعنوان  از 

،  سپاریرونب   منظا   قی از طراین تولید را  بازرگانان    .ندشدیم  یدهمانگران مستقل سازکشاورزان و صنعت

  «ی سازیقبل از صنعت  یسازیرا »صنعت  این روند  دتیکر  تری)پ  ی، گسترش دادندتا وستفال  ریشایاز درب
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  ت یمالککه سلبگسترش یافت    ییجااین روند تا    ورزند، یم  تأکیدهوانگ(    پیل یبرنر )و ف  کهچنان  (. نامدیم

  ایتانی( در برداری زراعت اجاره) اسیمقکلان ی ، مانند کشاورزرخ دادمالکان   نی کامل از کارگران و رقابت ب

انقلاب  نیا  از ــ انقلاب    زراعیرو،  بر  از    یاریبسو در قلمروهایی گسترش یافت که    ؛بود   یصنعتمقدم 

ناب  ها ستی مارکس آن  به  اما مکتب  بوده  ناینسبت  است  درستیبه  یجهان  یهانظاماند،  بیان کرده  را  :  آن 

  دهد،یم  حیمور توض  سونی که ج  طورهمان.  زارهاکشتو    یداردر معدن، جنگل  یاستخراج و فرآور  یمرزها

سرما   دیتول  ،یساز ییکالا  ی ها عرصه  نیا انباشت  از    یساز یغن  دراغلب    هی و  پس  اروپا  گسترش  و 

 [ 11]اند. پیشرو بوده اطلس  انوسیاق  ی اروپا و هم در آن سو هاییه، هم در حاش1450 سال

.  پذیردنمیرا    یدارهی فرد سرمامنحصربه  یتوسعه  یهاقدرت  یبارهمارکس در  ییهنظر  آریگی  متأسفانه،

مالک  یبحث مارکس ب   نی، زماجناسشدن  ییکالا  ،یخصوص  تی با  و رقابت  آغاز   دکنندگانیتول  نیو کار، 

که   طور همان البته،کرد.  انیب ی دارهی گذار انگلستان به سرما  های آغازیندوره  یبرنر برا کهچنان  شود،یم

  یها شورش  هیعل  یقدرت طبقات  باو    شودیم  زاده  یدر مبارزه طبقات  یدار هینظام سرما  کند،یم  دیبرنر تأک

خود    ی برا  ید، منطقکنمی  ییشروع به شکوفا  یدار هیکه اقتصاد سرما  ی اما، زمان.  شودیحفظ م  انفرودست

 [ 12].شودیم دیولت  ی روهایو تکامل ن  بارآوریکه باعث رشد    کندیم جادیا

نظر  دیکل در  ب  یهدیا   همانا  مارکس  ییهبحث  آر  ه«یسرما  انیپای»انباشت  که  رد    یگیاست  را  آن 

پول و امور    خی تار  یگیآر   قوت نقطهکه  این  کننده است، با توجه بهکاملاً نگرانموضوع    نیا  [13]کند.یم

کار  انباشت  فوق ه یو نظر  ’M-C-Mیعنی    برای سرمایه مارکس   یبا فرمول کل یاست و او به راحت یمال

است  انباشت کنید! انباشت کنید! این  ”مارکس    المثل»ضرب  د یگویرود که میم  شیجا پ. او تا آنکندمی

انباشت    یبرا   یمنطق  بیینت  چیاو هکه  این  به است    یرسد اعترافی، به نظر م“« سیرت موسی و پیامبران! 

به عنوان   ندارد. یفغایتی  پول  آریگی خبطیگفته  نیا  [14]نفسه  پنج    موضوعاست. کل    زیانگرتیح  ی 

ا  افتهیمی تعم  ییکه گردش کالا  ستا  نیا   هیسرمافصل اول   شود که به  یم  انتزاعیارزش    جادی باعث 

  ی به دست آید، تربیشپول  که  این  یبرا  ی گذارهی . پول با سرماردیگیخود شکل پول را به خود م  ینوبه

کسب درآمد وجود   یبرا   یتیمحدود  چیاست که ه  یمعن  ن یو انتزاع پول به ا  ؛شودیم  هی به سرما  لیتبد

 مانند اعصار قبل(.  ن،یزم   ایها، برده ها تی قلعه ها، رع سران، ندارد )برخلاف هم

را نه بر    تبیین  نیا  مارکساست.    یانقلاب صنعت  همانا تبیین  مارکس   واکاوی  یرهی در زنج  یینها  یحلقه

  ل یجذب، کنترل و تبد  راساسبلکه ب  ،یکیمکان  یآور فننفسه  فی  ایبخار    یروین   ،یانرژ  یهاداددرونحسب  

  نظام و    ینیماشنظام تولید  ، سپس  مانوفاکتوری  کار  میو تقس  مانوفاکتورابتدا در    ه،یکار توسط سرما   ندیفرآ

نیروی    ،کسب سود  رایآشام« ب خونعطشی  »با   ان،یپایانباشت ب  پیدر    ه یسرما  دهد.ای انجام میکارخانه
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از    ش یباست    یزیچ  نیا   د،یگویم  آریگی  چنانکه.  کندیشکار م  یارزش اضاف  دیتول  ی کار را برا  ی یگانه

 . کار بر سر مزد و ساعت هی کار و سرما نیتضاد صرف ب

  یرو یبه عنوان ن  یکار اجتماع  میدارد، توجه او به تقس  بالادست  ینسبت به مارکس قدر   تیکه اسم  ییجا

که    شودیاشتباه را مرتکب م  نیا  یگیآر  حال این بادر روستاست.  ی  عیمداوم اقتصاد طب  ت یو اهم  دیتول

  نه ــ  یعیطب  منابع  نی تام  ترفرودست  یها بخش  ا ی  هیاروپا را فقط بر حسب محصولات اول  یتجارت خارج

و    برالیپردازان لهینادرست است که نظر  یدوگانگ  کی  نی. اما اندیبــ می واقعیولید صنعتی  ت   ای  صنعت

  ن یترشرفتهیپ  ،ییهادگاهید  نید. برخلاف چندادن  جوا ر  یو جنوب  یشمال  یکایدر آمر  ستمیچپ اواسط قرن ب

استخراج و پردازش منابع بودند،    ی اقتصادها  نیتربزرگ  چنینهم  ایالات متحد و    ایتانیبر  ،یصنعت  ی هاقدرت

واقع،    در  . کردندیبزرگ جلوه م  ی و مبارزات کارگر  ی صنعت، نوآور  یها به عنوان عرصه  ه یاول  ی هاو بخش

  دیبرد. ما با  شیپ  به سرعترا    یانداز شد و توسعه اقتصاد نیطن  سرزندگیشهر و روستا با    نیکار ب  میتقس

  یکار اجتماع  می، صنعت در مقابل استخراج، تقسوستاشهر در مقابل ر  یکیالکتیدریو غ  یمیقد  یهاتقابل

 . میرا کنار بگذار رهیو غ مانوفاکتوری کار  میدر مقابل تقس

کم بود؟    ی زیچه چ  باز گردیم؛  در جهش بزرگ به صنعت مدرن   نیشکست چ یبه موضوع بحثمان درباره

  ل یاوا  ای  ی متاخرهای میانهسدهجهان    یهشرفتیپ  یها بخش  گریمانند هند، ژاپن و د  ن،یواضح است که چ

  این کشورها نبودند.    ی راکد و فئودالهای  مرداب  کردند،یاغلب فکر م  هاییطور که اروپامدرن، آندوران  

  ی در قلمروها  یفن  ینوآور   ای  ،یرونق کشاورز   ،ارآوریب  شیافزا گاهی شاهد    ،ی داشتندداخل  تجارتبازار و  

توسعه دادند. اما    تیاسم  ینظریه  بر اساس  ییبالا  اتبودند. آنها مطمئناً اقتصاد خود را به درجنیز  خاص  

همان درجه نفوذ    ازاروپا    یبه اندازه  کشورها  ریو سا  نیچ  ت،یاست که در نها  ناپذیرانکارنیز  به همان اندازه  

نهبرخوردار    یانفجار   ییگرابرون  ای  د،یتول  یانقلاب  یهمان دگرگون  ،یی و گسترش مبادلات کالا   نشدند. 

اروپا    اتحوو فت  ت تجار  ،یاکتشاف  یسفرها   تا زمانی که ، اما  برخوردار شوند  تی در نها  نبودممکن  که  این

 .چنین نشدد،  نداده بو رییرا تغ زیچ همه

ها  آن  یطلبانهتوسعه  یها شیبازرگان و گرا  یسرکوب طبقه  یبرا   نیچ  دردولت    ییتوانا  رسدیبه نظر م

  در این مورد  استیاز س  یگیآر  انهیگرا دولت  دگاهی د  [18]است.  داشته  یاتیحنقش  تحول آن کشور    یبرا

  مغول   ی هانگیخطر از شمال بود و چ  ر یدرگ  نگی م  خاندان است.    ی مبارزه طبقات  یستیمکمل مدل مارکس

توانا ــدادند    انیپا  یبازرگانان جنوب  یبه خودمختار  برا  ییاگرچه  به    یدولت  بازرگانان مطمئناً  شکست 

  یکه به برکنار  یسیداشت، برخلاف بازرگانان انگل  یبستگ  یکل  یبازرگانان در نظم اجتماع  ی ضعف نسب

 [ 19] ند.هفدهم کمک کرد یسدهاستوارت در شاهان 
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دولت و    کیالکتیمانند د  بغرنجی   های موضوع  یبارهدر  یگیبحث، حفظ نگرش باز آر  ن ی، در احال این با

است.    یاتیاروپا و جهان ح  د،یگردش و تول  ،یو خارج  یداخل  ی توسعهو بزرگ،    خرد  دکنندگانیطبقه، تول

  ی  اروپامحور از    دیجد  یاانتقاده  چنینهمو    ،یتینئواسم  سمیمارکس  ی از میقد  یهاانتقاد  گر،یبه عبارت د

  میتقس  نیب  ایدولت،    ی مارکس و وبر درباره  هاینظریه  نیب  یمرز  میترس  یبرا  چنینهم  ؛ستندیکارساز ن

همه  که  این  ا ی،  ر چیزی رواستکه ه  ست ین  یمعنبدان    نیالبته ا.  داشتد  ننخواه  آییکار  د،یکار و قلمرو تول

 ! میهست ینیوالرشتا ای ی وبر ،یتیما اکنون اسم

 ی دوم: رابرت برنر در بریتانیاپاره

  ی جهان  در اقتصاد  تلاطم   ی بارهرابرت برنر در  یبه نوشته  یگی، آردر پکن  تی آدام اسمدوم    ی پارهدر  

خوب  [20]پردازد.یم به  چهارم،  فصل  در  اصلی  یاو  برنر    نکات  رشد   یکند  ی بارهدررا  بحث  درازمدت 

است    ه یرماس  اشتانبفوقاز    ی کند. مدل برنر مدلیمرور م  ی دارهیسرما  ی شرفتهیپ  ی در کشورها  اقتصادی 

 دکنندگانیتول. ورود  شوداشباع می  رونقیقابل مبادله، بازار با هر    یکالاها  دی و تول  تیظرف  شیکه با افزا

 چنانهم  ا،ی، سپس از شرق آسبه سرعت بهبود یافتند  دوم  یپس از جنگ جهان  که ابتدا از ژاپن و اروپا    د،یجد

  راید، زآوربه ستوه میرا    نظام  ی میقد  تی حال، شکست در خروج ظرف نیهم بر فشارها افزوده است. در

  ی برا   ی ازهیگرداند انگیرا برم  یمثبت  ینقد  انیهنوز جر  پایایشانی  هیکه سرما  ی منفرد تا زمان  دکنندگانیتول

  1970 در حدوداین روند  .  ابدییکاهش م  ی مازادهی وزن سرما  لینرخ سود به دل  ،یکل  طوربهندارند.    یلیتعط

طرز   اقتصاد    یگیرچشمبه  نقش  یجهاندر  هرگز    ایفای  و  ن  طوربهکرد  بهبود  رشد    افتهیکامل  و  است 

 را تا به امروز کند نگه داشته است.  یشمال جهان اصلی ی اقتصادها

دوران    ان یدر پا  یرکود طولاناصطلاح  بهزمان حال و    نیتشابهات ب  ی بارهدر  ز یبرانگتامل  یبا بحث  یگیآر

  ت ی تصور را تقو  نیا  ایتانیبرنر به بر   رجوع.  دکنیدنبال م، موضوع را  1875-1900  ا،یتانیدر بر  ییایکتوریو

دهد که  یم  نشانو    است  یاقتصاد جهان  خیدر تاری  مدت نقطه عطف مهمیرکود طولان  کیکند که  یم

در    ا یتانیکه بر  طور هماناست، درست    یخود در اقتصاد جهان  تی دادن اولو دست در خطر از  متحد  ایالات

کرد.   ستمی ب  یسده  ل یاوا پیدا  را  سرنوشت  روند    این  از    چنینهماین    یها رقابتمشابه    دیتشد حاکی 

 اول رخ داد.  یکه قبل از جنگ جهان ی استستیالیامپر

تقو   یگیآر از  برا  یادعا  تیپس  قر  یخود  برنر    الاتیا   یالوقوع هژمونبی افول  از  بلافاصله  روی  متحد، 

هر    با  انیگرااز چپ  یار یاست، و مانند بس  یاسیس پرداز  هینظر  کی  ز،یاز هر چ  شیب  ،یگی. آرگرداندبرمی

مکرر    انتقاد  نیا  ،نیبنابرا  بیش از حد بوی اکونومیستی و بازخورد خودکار بدهد مشکل دارد. که    یحیتوض

سود   گیرچشمعلت سقوط    دیبا   1960 یدر اواخر دهه  یو مبارزات مزد  یکند که قدرت کارگریرا تکرار م
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را در خصوص    ی داریو پا  ی تجرب  ابطال گونه  چیتواند هیدر آن زمان باشد. اما او نم  یدر سراسر جهان صنعت

کننده  هایی که برنر گردآوری کرده در اختیار گذارد و در نهایت استدلالش قانعی عظیم فاکتمجموعه

 نیست. 

، نرخ  1980 یدر دهه  ی جهان  یدار هیو سرما   کای آمر   یا شهی کند که »مشکل ریاعلام م  یگی واقع، آر  در

و بحران    تنامیشکست در و  لیبه دل  کایآمر  یبلکه به بحران هژمون  [21]خود نبود.«  یسود به خود  نییپا

  یگی برد. آر  نیرا از ب  ی دلار آمریکا )برتون وودز(پول   یالمللنیمقررات بنظام  که    بود، بحرانی ط  تبمر   یمال

غ  «ی سازی»مال »اثرات  به  پرداخت  متحد ایالات  یهاتنش  دیتشد  میرمستقیرا  تراز  نسبت  بر  ها« 

چه    قاً یکه دق  دیفهم  توانیم  ی: »به سختدیگویو م  کندی، بعداً با خود مخالفت محال این با  [22].دهدیم

بحران مشترک  این وضعیت را  که    درفرض ک   توانمنطقاً میانفجار نهفته است، اما    نیدر پشت ا  یزیچ

ظاهراً کاهش سود در    ن، یبنابرا  [ 23] «باشد.ورده  ها به وجود آآن سالدر    متحد ایالات  یو هژمون  یسودآور

  ی اندازهاچشمدر مواجهه با  ها  که شرکت  دیگویم   یگرید  یدر جا  یگیو آر  شود،یمدل مشخص ماین  

که باعث  ی تغییر خواهند داد  مال  یها ییدارا  ریپول نقد و سا  به  یگذارهیسرمابازمازاد خود را از    سود کم

 [ 24]شود.یم یگسترش بخش مال

انباشت شناخته   یطولان  یها دوره  انیدر پا  یبر مازاد مال  دشیتأک  لیکه به دل  یکننده است که کسدیناام

  ی و بازارها   ی اعتبار  نظام. به هر حال،  نداشته باشد  ی خود معاملات مال  یبارهدر  ی شود، حرف چندانیم

سرما   های یشپو  ایهیسرما انباشت  که  دارند  را  خود  پ  ه یخاص  به  در    ی ادوره  طور بهو    دنبریم  شیرا 

در    یبانک  یالمللنیب  یدهدلار، چه انفجار وام  وروی. چه انفجار  دنشویاز کنترل خارج م  یمال  یهاحباب

  شوند یم  تی هدا  رونید   یمنطق مال  ک ی  باها  ، همه آن2000 یانفجار وام مسکن در دهه  یا ،  1970  یدهه

نوع    یسوداگرانهذاتاً    تیماهاز جمله  که   ب  ی،اعتبار هر  کاز  ،هادلال،  یبانک  نیرقابت  سهام،    یینویآثار 

  ی گیو آر د،یگویکه مارکس م طور همان [ 25].را شامل است ثروتیی ـ و اثرات دارا  ه،یدر حاش یبازسفته

  مایلم  ن،یبنابرا   است.  ’M-Mیعنی  در رونق به دنبال اتصال کوتاه انباشت    ی مال  یهی موافق است، سرما

  یمال  به واکاویو  درگیر شوم    ه یسرما  هایمحدودیتدر    ی هارو   دیوید  یاعتبار   ی هی با نظر  تربیش

 [ 26] بپردازم. تربیش 1990 یهبرنر از حباب ده

  را یداشته باشم، ز  ستمیب  یسده  در اواخر   متحد ایالات  یصنعت  افولبه    تریجد  ینگاه  خواهمی م  چنینهم

مهم است. اما تنها    اریبس  رد،یگیو پس از آن در نظر مکتاب خود  در فصل ششم    یگیکه آر  یبحران  یبرا

  های شرکت  و جلال   شکوه افول    یبارهزده درشتاب  است که  چند صفحه  گیردمان را میکه دست  یزیچ

به سرعت رشد کرده و وال    یمانکار یکه گواه آن است که پ  ، افولی استنوشته شده    ییکا یآمر  هپارچیک
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. از  ستین  یچندان  لیدل  ن یشرکت جهان شده است. ا  ن یتربزرگجنرال موتورز به عنوان    ن یگزیمارت جا

قدرت صنعتی آن بیش از این  )  نیست  متحد ایالات  یشرکت بزرگ مجموع قدرت صنعتیک  جهت،    کی

جهان    یها شرکت  نی تربزرگ : »ای اند پی« و »سیرز«ستیسابقه نیمارت ب  ال و  گر،ید  سوی از    [27](.بود

  یها توسط شرکت  کاریپیمانعلاوه، رشد  ه  ب  [28] .، بودند، قبل از جنرال موتورز1940و    1930 هایدر دهه

  افته یبهبود  یتیری مد  یها منظا و    ی جهان  ی هادر مواجهه با فرصت  پذیری با سازگار  ی ادیارتباط ز  ییکایآمر

چیزی    ینیچ  یکالاها  یو اپل برا   نتلیو گردش پراکنده دارد. وال مارت، ا  دیتول  ،یطراح  تی ریمد  یابر

 [ 29].هستند نی دروغ ی جبهه ک یاز  شیب

است. اهداف    آیندی پیاندیشه  ک یواقعاً    در پکن   تی آدام اسمدر    یصنعت  یدهو سازمان  یسازیمال

دوم کتاب به آن    مهی است که او در ن  یدارهیسرما  ییایجغراف  خیو تار  یستیال یامپر  استیس  یگیآر  یاصل

 .پردازدیم

 در هلند  یهارو  دیوی سوم: د یپاره

  ی جهان  یبازگرداندن هژمون  ی، در فصل هفتم، با تلاش باند بوش برا در پکن تی آدام اسمسوم    یپاره

بود،   ایهودهیب  دیام  نی ا   یگیشود. از نظر آریآغاز م  ییکایآمر  دیقرن جدی  پروژه  قیاز طر  متحد ایالات

  یمشروع خاص  تیحما  متحد ایالاتبود. در ابتدا،  دار شده  خدشه  قاًیعم  ترپیش  متحد ایالات  یهژمون  رایز

 ی چتر نظام  ریز  ایآس  یهیها اجازه داد تا در اروپا و حاشهمکار ارائه کرد و به آن  ی دارهیسرما  یرا به کشورها 

شد که در آن شهروندان    تنامیمنجر به سندروم و  یجنوب شرق   یایشوند. اما شکست در آس  یبازساز  کایآمر

جهان    ی یهد و بقلازم بو  یدر امپراتور   یزنگشت  ی برانداشتند که    یجنگ دائم  هب  علاقه   گر ید  ییکایآمر

 . دندیدمی «ی به »ببر کاغذ هیشب ی زیرا چ کایآمرنیز 

ترک  کایآمر   وجههتوانست    گانیر با  از    یبیرا  ز  مخارج خردمندانه  و  تجاوز  استقراض،  نکردن    یروادهیو 

اما   آر  بهبازگرداند.  حفاظت  ترکم  اءیاح  نیا  ،ی گینظر  حفاظت  تربیشو  بود    یسپر  که    یجهان  «ی»راکت 

  ی نظام  یی توسعههزینهتا    بیرون کشیدمتحدانش    ریاز ژاپن و سا  یآن مبالغ هنگفت  به مددمتحد   ایالات

  ی ، امپراتوربه دست بوش  عراق  پاشیدگیاز هم، در زمان  حال این با کند.    نیفارس را تأم  جیجنگ اول خل  و

وحش زور  با  تسلط  آرزو  افتهیتنزل    انهیبه  هرگونه  و  معنا   یهژمون  برای  بود    ی رهبر  یجمع  دییتا  یبه 

 [ 30]بود.  افتهی انیپا متحد ایالات

دارددرباره  یگیآر  واکاویدر  اقتصاد   معینی  نقش  هژمونی   ضعف.  ی  حال  در  در    متحد ایالات  جایگاه 

سر تجار   عیبدترشدن  ر   متحد ایالات  یتراز  م  گان یاز  آشکار  بعد  کسریبه  اواخر    یتجار   یشود.  از 
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  ست ی شده بود )هرچند ژاپن، که در ب  یبحران  نیبه چ  2005 ازخروجی    انیجر  نیتربزرگبا    1990 یهده

 با آن ندارد(.  ی ادی ز ی، فاصلهدادنشان میراه را  یرهبر  گذشتهسال 

  خدمت  در  ،دندادمیبشارت    1990  ی در دهه  ییکایآمر  یها دئولوگای  که  ،شدن و تجارت آزادیقضا، جهان  از

طول    متحد ایالات  جایگاه   ف تضعی در  و  بوده  جهان    یصنعت  گاه یپا  ،تربیش  ا یگذشته    یهده  کیدر 

قبال    یررقابتیغ در  را  ش  ی دلار  ون یلیتر  ک ی  جشنخود  به  سال  است.    پیشکش  ایآس  یرها یدر  کرده 

  ،آن  ی هپژمرد  یقدرت صنعت  یها استخوانهمانا  متحد،    الات یا  ی هاییاز دارا   یانبوه   یاکنون رو   هایخارج

 [31].اندنشسته، 2004 دلار تا  ونیلیتر 11از    شیبمبلغ به 

  ا یدر جهان    هی در مرکز انباشت سرما  ریناپذاجتناب  ر ییتغ  یبارهخود در  ی هیبه نظر  یگیفصل هشتم، آر   در

  یدرباره  ی هارو  دیوی د  ی هاهی نظر  بررسی   با او    [ 32] پردازد.یم  « یخی تار  یدار هیسرما  ی نی»منطق سرزم

می  یدار هیسرما  ییایجغرافگسترش  منطق   مبادرت  امر  این  ت ورزدبه  انبا  مندمکان  رمیم:  مدد  شتو   به 

  های ترمیماز  ایرشتهعنوان »خود بگنجاند، به ترعیها را تحت طرح وسآن خواهدیم ی گی. آرتیمالکسلب

  ی و آغاز مرحله  ،یانباشت قبلفوقحل بحران    ی را برا  طیکه شرا   ی اندهیفزا   یو دامنه  اسیبا مق  مندمکان

 [ 33] «. گسترش مادی از  یدیجد

سپس و    ه یسرما  یها تی محدودکه در ابتدا در    طورهمان  «،مندمکان  ترمیم»ی  بارهدر  یهارو   هینظر

متناسب با    ییایمنظر جغراف  کی  دیبا  یدار هیاست که سرما  نی، ا[34]شد  انیب  زین  دیجد  سمیالیامپر در  

  ی ها رساختیز  ،ی پایاهی سرما  یگذارهیمتشکل از سرما   ی رشد بسازد، منظر  یدوره  انباشت در هر  طیشرا

که    یی. از آنجاخوردگره میآن زمان    یسازمان  باتیاز ترت  یبرخ  با که    یزیو چ  ره، یکار، و غ  محل  ،یاجتماع

  ، ی گذارهیسرما  یبرا  دیجد  یهایو با خروج  رساندیم  انیخود، امکانات عصر را به پا  یشدر پو  ه،یسرما

انداز  و چشم  ندشکیرا م  یمیپوشش قد  ،شودمی  رو روبه  هی کار و بق  دیروابط جد  د،یتول  دیجد  های شکل 

  ز یآمکاملاً خشونت  یپاکساز   ی تواند به معنایمروند    نی. اسازدیخود منیازهای    نیرا مطابق آخر  یدیجد

 باشد.  دیجد یهامکان عیسر جادی گذشته و ا هایمنظر

آرچنان  ی،هارو  ی یهنظر م  یگیکه  و    یفضا«  دِی»تول  ی اقتصادروایت    [ 35]کند،یاشاره  روایت  لوفور 

ی  یهسرما  ی بارهدر  یهارو   یهدیچیپ  یها دهیاست که ا  تریشومپ  ی خلاقانه«  ب ی»تخر  ییهنظر  مندمکان

بعد جغرافیاییاعتبار  نظام ،  پایا و  اداری  ی سرمایهتوسعه  ی  است.  اضافه شده  آن  است یهنظر   ن یبه    ای 

با او   راه هم ی گی)که آر یزمان. هارو خلال در  یدار هیسرما ی کربندیپبازو  مندمکانمند از گسترش قدرت

  یگیتز خود آر   ت یتقو  یبرا   ییا یجغراف-ی اقتصاد  ییهنظر  کیکرده است(    سی تدر  نزیدر دانشگاه جان هاپک

 دهد.یم  ائه ار دیبه مراکز جد یمیمازاد از مراکز قد ییهسرما انی و جر  گرییمال در خصوص
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معرف  یگیآر از  مکان»  یهدیا  یپس  ترس  «مندترمیم  کلی    میبه  تغخطوط  قرن    شیپ  یخیتار  رییدو  از 

هفدهم  ی  سده  یهلند  نظامبه    یشانزدهم طولان  یسده  ییایاسپاننظام جنوایی ـ  پردازد: از  یم  ییکایآمر

ظهور    ی بارهدر  ی هارو  دیویرسد دیبه نظر مطولانی.  نوزدهم    یسده  ییایتانیبرنظام  و از آن جا به    یطولان

 دارد. به ما گفتن  ی براحرفی  متحد ایالات  یامپراتور یمشکلات کنون نیزسقوط هلند و  و

  رات ییتغ  نیب  شه یاست که هم  ن یا  نقص  ن یوجود دارد. اول  مندترمیم مکان  ی یه، دو نقص در نظر وجود این با

جاب  یفن بدهمکان  ییجاهو  مدل    بستانمند  ندارد.  مکانوجود  بس  ک یبر    مندترمیم    ی ساده  اریمدل 

است.    یمتکبارآوری پایین و  بر کار یها با استفاده از روش مناطق پیرامونیدر کار ارزان در  یگذارهیسرما

  ندها یدر محصولات و فرآ  ی فناور  نیآخراز  هم    توانندیم  نی( در چی)و داخل  یخارج   یها در واقع، کارخانه

با یک تیر دو نشان    توانند یاز موارد م  یار یدر بس  دارانهیکار ارزان استفاده کنند. سرما  یا یهم از مزا  و

.  است  یمیقد  یهاکانوناز    هی به صادرات سرما  دیظهور مراکز رشد جد  انتساب  نقص  نیدوم  [36].بزنند

نقش    یخارج  یگذارهی سرما  که حالی در.  کندصدق نمی  ایشرق آس  ییهو بق  نی چ  چنین چیزی در خصوص

  یها   یآور فن رواج با   ویژه بهکرد )  فا یا  نیدر جنوب چ  1980 یدهه  ع یشدن سر یدر صنعت  یمهم  یتیحما

از    یمین  تقریباً ،  حال هر بهبوده است )  تر بیش  اریاز آن زمان بس   یداخل  ی گذارهی اانداز و سرم(، پسدیجد

از    ی است، و بخش بزرگ  نیاز چ  یکنگ، که اکنون بخشهنگ  قی ز طرا واقع   در  ی« خارج  یگذار هیسرما»

 [ 37] .( شودیم افتی باز یاصل  نیآن از داخل اقتصاد سرزم

ها از  آن  یتوسعه  ینسب  استقلالقابل توجه است،    ایشرق آس  یدر مورد کشورها  چهآن  گر،یعبارت د  به

  نیدارند(. اسنگینی  صادرات    زین  متحد ایالاتاگر به    ی)حت  است  مصرف  یو حت  دیتول  ،یگذارهینظر سرما

 ـ از حد به ژاپن و غرب  شیب  یاز وابستگ  یعار ــ  ایپو  اریها را بسآن  استقلال  ها اجازه  کرده است و به آن  ـ

 را متزلزل کنند. یجهان یدارهی سرما ییا یداده تا نظم جغراف

استدلال کند که    یمنطق  طوربهتواند  یکس نم  چی آشکار شود. ه  یگیآر  یخی از موارد تار  دیمشکل با   نیا

  ی بیش از حد انباشته، هیسرما  یگذارهیسرمابا  هلند  که  این  ایکرد    جادیهلند را ا   جنوایی  یصادرات  هیسرما

به    ایتانیبر جغراف  لیتبد  یصنعت  روگاه ی ن  کیرا  مورد مجدداً    ی دارهیکه سرما  ییایکرد. جهش  در هر  را 

اگر    یسابق استوار بود، حت  پیرامونیآن مناطق    یروابط اجتماعدر    یدرون  قیبر تحولات عم   ،متمرکز کرد

ه دست بازرگانان در آنتورپ  ب ییایغارت اسپان ژهیو)به یاز مراکز قبل هی سرما یها انیهر دو با جری توسعه

 [ 39].گرفتیسرعت م و آمستردام( 

  م، یشویبا آن مواجه م  یهارو  دیجد  سمیالیامپر که در    ،مندمکان  رمیمت  ینظریهاز مشکلات    گرید  یکی

حل نکرده    کانونمشکلات انباشت را در    ــ یو مال  یصنعت ــ  هیاز صادرات سرما  میزانی  چیاست که ه  نیا



541 
 

سلب    به مدد  انباشت: »دیافزایم  کانوناز  ییایبه مفهوم گسترش جغراف  یدیجد  چرخشاو    ن،یاست. بنابرا

و   ی سودآور لیبه دل متحد ایالات یهیکه سرما کندیاستدلال م ی مداوم. هارو ی انباشت بدو ا ی ت« یمالک

  ی هاآورد که ارزش  ی« رو لاشخورصفت  یدارهی»سرما   یمجبور شده است به نوع  اش،یمشکلات صنعت

.  کندیم  وجو جست  عتیو طب  ف یضع  یها ارزش را از دهقانان، دولت  دیو منابع جد  کندیم  اوراقرا    یمیقد

در    ه یتصور که نجات سرما  ن یهستند، ا  خیلشک د بدون  ی محصورساز  دیجد  های شکل  نیا  که حالی در

بر اساس    میشدن عظ  ی: صنعتبازدرنگ میدر حال وقوع است    نیدر چ  چهآنآن نهفته است در برابر  

 . ی چینایپرولتار ونیلیم صدیاز س شیب ــ ی در اقتصاد جهان یارزش اضاف دیمنبع جد ن یتربزرگ

  ی جهد تا مضمون اصلیم  یهارو   یاقتصاد  ی ایجغراف  از بالای سردرست    یگ یآر  ان، ی، در پاحال این با

  گیری قدرت  یبرا  یدولتینب  نظامقدرت در    یگذارها تکرار کند: »تسلط بر موازنه  یهمه  یخود را برا حرف  

  یکاملاً ضرور  یدولتنظامی  اعمال قدرت از این لحاظ    [40] بود«. یضرور ظهوردر حال  کیدولت هژمون

اس نهمآریگی  .  ت بوده  فصل  من   در  چگونه    دهدیشان  اواسط    متحد ایالاتکه    ستم  یب  ی سدهدر 

توان  یم  یسخت. بهیدولت جهان   کی  جادی را انجام داد: ا  به امروز  تا   کیهژمون  ی پروژه  ن یتربلندپروازانه

پو  یاسیس  یهایطلبجاه  نیمخالفت کرد که چن تنگاتنگ  ی انباشت جهان  یش با  بدون    یارتباط  داشت. و 

از    یکی،  راست و ریس کندآن را    کوشدیم  یگی که آر  ا یاقتصاد و جغراف  است،یس  یبندنوع مثلث  ک،ش

تلاش! اما من متقاعد  این    یبه او برا   نیو چپ است. آفر  سمیمارکس  یرو  ش یپ  یهاچالش  ن یتربزرگ

 خش به هم جوش دهد. ب تیرضا اًمنطق یام که او موفق شده است آن مثلث را به روشنشده

 ا یدر آس یگیآر  یووان چهارم: جی پاره

  [ 41].رسدیم  «ییایآس  دیبه »عصر جد ا«یشرق آس  یهیبق  ویعنوان »لوکوموتبه  نیسرانجام با چ  یگیآر

چهارم  و    ی نهاییاین پارهدر    نیبا چ  ییارویرو  ی زمینه را برایجهان  یهژمون  یبرا   کایآمر   یشکست پروژه

دولتی   تیامن دارطرفهای  سنخ انیرا م  ییهاشکست، بحث نی. اچیندمی در پکن تیآدام اسم کتاب

با چالش  که  این  دامن زد )که در فصل دهم به آن پرداخته شد(، از جمله  نجریسیک  یمانند هنر  متحد ایالات

  .کرد دیچه با متحد ایالات یدر برابر سلطه نیچ ینده یآ

بعد  در تار  ی مقابل، فصل  اعماق  به  را  آس  نیچ  خی ما    ب یش  کی  ن یگرداند. مطمئناً ایبازم  ی شرق  یایو 

  یایآس  ینظام دولتکه  این  کند. اولیرا از آن استخراج م  یضرور   یها درس  یبرخ   آریگیباطراوت است که  

  ار یبس  سوز های خانمانو جنگ  ن،یچ  ک،یقدرت مطلقاً هژمون  ک ی  رایکاملاً متفاوت با اروپا بود، ز  یشرق

چهاردهم تا نوزدهم    یاز سده  یپانصدساله صلح نسب  ی دوره  کیاز    ی شرق  یایآس  جه، یداشت. در نت  ی ترکم

بود،   بییاروپا  که حالی دربرخوردار  آر   وستهیپ  شیها کم و  از نظر  بودند.  ب  نیا  ،یگیدر جنگ    ن یرقابت 
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ب  دولتی در    «ینیسرزم  انیپای»گسترش  ا را    روی   نیچ  که حالی در  [42]کرد،یم  جیروت  هاییروپا میان 

  ی اطراف راض  یهابا دولتملایم  خراج    نظام  کیو    یو به چند جنگ مرز   گذاشتسرپوش میگسترش  

 [ 43]بود.

گسترش    ی برا  ییمعنا  نیدولت متحد چ  را یشد، ز  تر بیش  ایدر شرق آس  یی گرافقدان برون  ، یگیگفته آر  به

طبقه    یقدرت را داشت که هرگونه حرکت جد  نیو ا   دیدیدر خارج از کشور نم  افتهیتوسعه  یداخل  یبازارها 

  یهادر سلسله  یبنادر جنوب  ریااز گوانگژو و س  ایآس  ی کند. تجارت جنوب شرق  یراستا را خنث  نیبازرگان در ا

ی  با ظهور سلسلهاست. اما    نیبخش چ  نیمحورتررونق گرفت و جنوب تا به امروز تجارت  وان یسونگ و  

  ی شمال غربدر  یمرز خشک به شمال منتقل و توجه  در به پکن تخت یچهاردهم، پای سدهدر اواخر  نگیم

پانزدهم )در  ی  سدههند در    انوس یبه اق  یهژنگ  اسالاری معروف در  های اعزامی گسیل هیئت.  شدمتمرکز  

 پول را نداشت. خرج کردن ارزش  رای ز افتیخاتمه   نگ یدولت( توسط دولت م تی واقع با حما

  یاکه اصلاحات گستردهاست    نگیچ  یسلسلهآغازگر  هفدهم  ی  سدهدر اواسط    هامغولچین به دست    فتح

به    شهیغله همانبار  و »  یار یگسترش آب  یبرا  ییربنایز  یها و پروژه  یدهقان  هایدارینیزم  میتحک  یرا برا 

ب   ی ادورهاقدامات    ن یکند، ا یبازگو م  یگیکه آر  طور همانانجام داد.    « راه   یسدهسابقه را در  یاز رونق 

آغاز کر اما چدهجدهم  تجار شورش  نگی.  تجارت خارج  یجنوب  یبا  برخورد شدآن  یو  و    یدتریها  کرد 

را حفظ کردند    یقو  یسنت بازرگان  کیخارج از کشور    یهاینی. فقط چافت یکاهش    هایی ایآس  نیتجارت ب

 بازگشته است.  نیچ یخدمت به توسعه یکه امروز برا 

گرا  برون  انییکه اروپا  ییایقدرت درسمت یک  به    یچرخش جهان  یبرا  نیکند که چیاستدلال م  یگیآر

  کند ی. او کاملاً روشن مگرفتمیتحت سلطه غرب قرار    ت یکرده بودند کاملاً آماده نبود و در نها  ی ندازاراه

  ی جنگ یها یکشت ق یاز طر ه نشد، بلک نیتر خود وارد چارزان ا یبرتر  یصنعت یکالاها قی از طر ایتانیکه بر 

  ی سخت  یهاشد. ژاپن از درسوارد    نیچبه  نوزدهم  ی  سدهدر اواسط    اکیتر  یها برتر خود در جنگ  یصنعت

همسا بودخود    تربزرگ  هیکه  شده  مواجه  آن  م  با  انقلاب  با  و  دهه  یجیآموخت  دنبال    1860 یدر  به 

 بود.  یکردن و گسترش مدل غربیکردن، نظامیصنعت

به ژاپن پس از جنگ    ی گیآر  ی ، وقتحال این بااست.    هیبا حاش  یخی تار  لیتحل  ک ی  ن یکار، ا  ی جانیا   تا

تقریم که    یزیچ  باً یرسد،  گرفتن    دهیناد  ن یا  [44]بگوید.آن    ی العادهخارق  ت یموفق  لیدلا  یبرا ندارد 

الگو  بعدها  رای، زیجدموضوعی است   آس  هیبق  یژاپن  چ  [45].شودمی   ایشرق  ارائه  که    یزیتنها  آریگی 

  ی سازمان  رشد  ن ای  یاصل  ی شالودهرشد کرد و »  ایالات متحد  ی چتر نظام  ر یژاپن ز  دهد این است که می

اما این    [ 46] .ردستیبا مشاغل کوچک ز  ی فرع  یو قراردادها   یررسمیغ  یهااستفاده از شبکه  یعنی بود«،  
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  ند یشامل فرآ  ن یبرداشت، اما ا  ه یسرما  یدهدر سازمان  ییاستثنا  یها بله، ژاپن گاماستدلال ضعیفی است.  

  ،یشرکت  نیب  یافق  یها کوچک(، شبکه  یها با شرکت  شهی)نه هم  یخارج  یفرع  یدادهاکار کارخانه، قرار

  های پیشینهبر    ه یتک  نی ا  ی ادیتا حد ز  [ 47] بود.  گری خانه و موارد دوزارت  یهادستورالعمل  ، یمال  ی هاکنترل

  ی بارهدر  دتز خو  قبولاندن  یبرا   یتربیشهای  باید استدلال  یگیقابل بحث است، و آر  «یشرق  یای»آس  یکل

ها  ییایاز آس  یاریبسمورد پذیرش  است    دیبعاو    محوریگرایش چین. در هر صورت،  دهد  ارائهجبهه ژاپن  

 .دشو

  نکات   یگیآر  ی بیست و یکم. اقتصادی سده  یاژدها،  میرسیم  یامروز  نیفصل آخر، سرانجام به چ  در

  ای نمونه  نیچ  یدهنده تکان  یگفتن دارد. اولاً، دگرگون  یبرا   نیدر چ  ریتحولات اخ  یبارهدر  یاد یمعقول ز

دست خود را محکم بر اصلاحات نگه داشته و    1978 از  یدولت مرکز  را یز  ست،ین  یبرالینئول  یبازساز  از

  ت ی از درون هدا  نیچ  ی گرفته است. به همان اندازه مهم، توسعه  ش یرا در پ  وستهیو پ  ی جیتدر   ی ریمس

  عیشدن سر  یصنعت  یهی از همه بر پا  شیکه ب  یدیشده است، از اصلاحات دنگ در روستاها و اقتصاد جد 

  ن یچ  یاست که دگرگون  جیتصور غلط را  نیمهم در تضاد با ا  یهانشیب  نیبنا شده است. ا  یو بازار داخل

 بوده است.  یو تجارت خارج یخارج یگذارهیمحصول سرما 

  ش ی ب  یمدت  یبرا  نیچ  یانداز داخلپس  ی ها، نرخ یکمقدر مهم است که ارزش مکث دارد.  آخر آنی  نکته

امر    نی، ا کنمتکرار میدر اوج خود.  یشرق یایآس  یکشورها  ر یبالاتر از ژاپن و سادرصد بوده است،  40از  

مطابقت ندارد. اما    د،کنیرا روشن م  رامونیپ  ه یسرما  ی رونیب  ی هاکه در آن جهش  مندمکان  رمیمبا مدل ت 

ناخالص    دیتولدرصد   25از    ش یدرصد به ب 5از    جی. دوم، صادرات به تدر کندتوجه نمیتناقض  به این    یگیآر

تر شد.  یرقابت  یجهان  یدر بازارها  نیچ  دیتول  را یز  افت،ی  ش یافزا  2000تا    1980 هایسال  در  نیچ  یداخل

  2001 در   سازمان تجارت جهانی  تنها پس از ورود به   یلناخالص داخ  دیدرصد تول 35به   ز یآماغراق شیافزا

  ی واقع  ی)به معنا  نیچ  یصادرات برا  که حالی دردرصد اکنون به شدت در حال کاهش است.    نیرخ داد و ا

 ن،یدهند. بنابرایم  لیرا تشک   یناخالص داخل  دیدرصد رشد تول 20از    ترکمدر بانک بوده است،    کلمه( پولِ

عنوا به  اشتباه کلاس  نی موتور توسعه در چ  ندر نظر گرفتن صادرات  هاست که  برالیل  کیمدرن، تکرار 

 دانند.یم  یضربان قلب رشد اقتصاد  د،یتول یتجارت را به جا 

  ی اجتماع  شرفتیشدت به پبه  ،یدار هیسرمای  با چرخش به جاده  نیچ  زیانگشگفت  ت یموفق  ن،یبر ا  علاوه

  یدوست دارند همه  هابرالیکه لچنان ــاست    ی بودهبه دست آمده بود، متک  یستییکه قبلاً در دوره مائو

بهره برده    تر یولانط  یخ یتار  یها سنت  یاز برخ  چنینهم  نیبازار آزاد نسبت دهند. چ  ی هایآن را به شگفت
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در خارج    ینیچ  آوارگانو    ،ینیتجارت و کارآفر جنوب چین در    راثیم  کاربر،(  ی)و فناور   دیبر تول  دیاست: تأک

 از کشور. 

دوران اصلاحات پس از مائو    یدارهیسرماریغ  تی ماه  یبارهدر  یگیآر  یاستدلال اصلبا  ، من  وجود این با

است    تر کیخود نزد  یت یاسم  « یعی»طب  ر یو مس  یشرق   یایآس  یمعاصر، به نظر او، به گذشته  نی. چمخالفم

به  این روند    فی»در توص  آریگیدر واقع،    [49]است.  قرار داده  الگو  آن را  که مارکس  یغرب  یدار هیتا سرما

  ی گذار در جا  ک ی  یهاشانهن   یبرعکس، همه  [50] کند.یم  پیشنهاد« را  اطیاحت  یدار هیعنوان گذار به سرما 

و در  که  چند  هر  هستند،  چ  یها یژگیخود  تمدن  آر  نیخاص  باشند.  شده  پیروی   ،یگیگنجانده    به 

  ی کاف  ی تواند به اندازهیو نم  اهمیت زیادی قائل است   نیچ  فرد بودن هبرای منحصرب   رایج   یپژوهازچین

جهان  کیالکتید شرارا  آن    کارکردو    هیسرما  یمنطق  مس  یمحل  طیدر  سو  یمتعدد  ی رها یکه  به    ی را 

را از   مرزهااست که گویی جهان  مارکس  از  انتقاد او  رغمبه   ن،ی)ا  در نظر بگیرد  کندیم  جادی ا  یدار هیسرما

  طوربهموضع    نیا  یدرباره  من  [51] ( .ی نداردمل  یتوسعهی  ی روشنی دربارههیچ نظریه  اندازد وقلم می

را در    یضرور   دام و فقط مواراستدلال کرده  ن،یدر مطالعات چ  جی برخلاف اجماع را  گر،ید  ی در جامفصل  

 [52]تکرار خواهم کرد.  جانیا

که    اصطلاحی ــطبقه کارگر است    جادی ا  ی . اولکنداشتباه می  نیچ  ی بارهدر  ی اصلیینهدر چهار زم  آریگی

او چنان مشتاق است نشان دهد که    [53]کند.یدوازدهم از آن اجتناب مآخر فصل  مانده به    یتا صفحه

بقا  نیچ بدو  زانیآو  سمیالیسوس  یایبه  است  معتقد  که  مالک  نشده  »انباشت   تیسلب    افته یدست    «به 

  خ یتار در  مهاجرت    نی تربزرگکه    ردیگیم  دهیشده را نادشناخته  اکنون  تیواقع  نیاکه    ی به نحو،  [54]است

سال.    یاز س  ترکمنفر از روستاها به شهرها در    ونیلیم  صدکیاتفاق افتاده است، با حدود    نیدر چ  ی به تازگ

باش منصف  با    م،یاگر  تاک  یگیآرحق  که  خصوصمی  دیاست    نظام)  یزکشاور   یهانیزم  یسازیکند 

  ن ی( به اTVEs  ایشهر و روستا،    یها)شرکت  ییکوچک روستا   عیخانوار( و انفجار در صنا  ی ریپذتیمسئول

از نقاط جهان(. بدون    یار ی)مانند بس  اندبلافاصله محل زندگی خود را ترک نکردهاست که دهقانان    یمعن

  خرد را در دست کشاورزان    هاییکه دارا  یاصلاحات ارض  ا،یشرق آس  یکشورها   ریمانند سا  ن،یشک، در چ

  ستیمتوجه ن  یگیآر  رسدیکرده است. اما به نظر م  فایا  یاقتصاد  یدر توسعه  مهمینقش    داشت،ینگه م

را    دیبدن جد  هاونیلیرفتند و م   نیاز ب  1990 یشهر و روستا در رکود اواخر دهه  یها که هزاران شرکت

  ی ها کارگر سابق شرکت  ونیلیم پنجاه  دکه به حدو  یی)جاتسلیم کردند    یشهر  یایاستخدام به پرولتار  یبرا

حال   در  ی کشاورز  دیجد   یهااستیکه س  یاوهیاز ش  چنینهم. او  ( وستندیپ  یحال فروپاش در(  SOE)  یدولت

 . ست یهستند آگاه ن هیکار سرما یرو یبا ن تربیشادغام  ی کردن دهقانان برا نرم
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  هایکند »شکلیم  اظهار محتاط است، اگرچه    اری بس]در چین[  دار  هیظهور طبقه سرما  دییدر تأ  یگیآر  دوم،

و فروش    ،یاختلاس از بودجه دولت  ،یاز جمله تصاحب اموال عموم ــ  تیمالکسلب  به مددمختلف انباشت  

زم از  استفاده  ثروتپایه  ــ  نیحقوق  عظیمیی  است.  های  حاکنشانه  یهمه  [56] «شده  که  یها  ست 

و    یخصوص  یها شرکت  ری، تکثهای دولتیروستا و شرکتهای شهر و  شرکت  ی هاییدارا  ی سازیخصوص

و به طرز   ــ  نی. علاوه بر ارودیم  شیبا سرعت پ  2000 یدر اقتصاد پررونق دهه  ،یثروت شخص  جادیا

مال  ،یگیآر  ،یبیعج اشاره نم  ن یبه ا  یحت  ،یمورخ امور  افزا  ریاصلاحات اخ  ــ کندیموضوع    سود  شیو 

باز  ،یداربانک  یسازیباعث خصوص انباشت    یبرا  یابزار ضرور   ک یسهام، و انفجار اعتبار )  یارها رشد 

 [ 57] . شده است ها(ها و مکانزمان  یدر همه هی سرماسریع 

، نتائویج به هو  نیزم انگیاز ج  ستیحزب کمون  یرهبر   رییکند که تغیمخالفت م  آریگی در یک پانوشت

چسبیدن به ریسمانی است ضعیف.    نیاما ا  است.متوقف کرده  را  و ثروت    یخصوص  تیمالک  حرکت به سمت

مستح طبقه  نیا   یگیآر  تر کمموضع  که  قله  دارهی سرما  ی است  »کنترل  هنوز    «ی فرمانده  یها نوظهور 

هنوز در مرکز قدرت است. از    ستیاقتصاد، جامعه و دولت را به دست نگرفته است. مطمئناً حزب کمون

تا دهه  گر، ید  یسو تایوان و کره  اغلب مخلوقات توسعه ــ  دیجد  داران هیسرما،  1990 یدر    ی که خود 

داری در  که به خوبی راه را برای سرمایه  ی در برابر دولت مرکزقدرت متقابلی   ــ  بودند  داری ی سرمایهدولت

 [ 58]آن کشورها گشوده بود به دست نیاوردند.

آر در  یگیثالثاً،  ن  نیزم  یبارهاصلاً  مالک  یسازیخصوصمهیدر شهرها، که  به    ی ااجاره  یهاتیو گردش 

عناصر    ن یاز بارزتر  یک یگفتن ندارد.    یبرا   یزیاجازه داده است، چ  شرفتهیکاملاً پ  نیبازار زم  ک یظهور  

برق هر   و  پرزرق  یافق  طوطو خ  نیزم  یها آور ارزشسرسام  شیامروز، افزا  نیدر چ  یدارهیسرما  به   گذار

است    یامروز  نیدر چ  دیتول  یها عرصه  نیتربزرگاز    یکی  وساز است. نه تنها ساخت  یشهر بزرگ ساحل

چاه فورانی  ،  ونرهایلیم  رشد حال جمعی درابواب  یبرا است  منبع ثروت    نیتربزرگفضا!(، بلکه احتمالاً    دی)تول

  ی بورژواز خردهدار )و  هیسرما  دیجد  ی از طبقه  یبخش بزرگ  بیج  به رانت  که به شکل    یارزش اضاف یواقع

از    گر ید  یکی  ن،یشهرها، علاوه بر ا   هیدر حاش  نیزم   ی . توسعهرود فرو می ( فرادست یانیم  یطبقه  ای  دیجد

 [ 59] از دهقانان است.  مالکیتسلب یاصل ی هاراه

زب  ح  یمرکز   یهتیدرست است که کم  که حالی در تامل دارد.    یجا  نیبا دولت چ  یگیآر  برخورد  ت،ینها  در

  ی روهایباز کردن قفل ن  ی عنیاصلاحات )  ی کل  یو دولت پکن کنترل خود را بر استراتژ   ینچمونیست  ک

  ی هادولت  هاست ک  نی ا  نیچ  یاند، راز بزرگ عموم( حفظ کردههی و سرما  یخصوص  تیمالک  ،یبازار، کار مزد 

کاملاً مخالف کنترل متمرکز انجام دهند. در واقع،    یاوهیاند تا اصلاحات را به شآزاد بوده  یو استان  یمحل
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  ی مقامات و کادرها  ترنییدر جهان امروز را دارد و سطوح پا یدولت یهامنظا نی رمتمرکزتریاز غ یکی نیچ

سرما راه  مشتاق  مروج  آنبوده  ی دارهی آن،  توسعهاند.  در  را  راه    ی ها ییدارا  یسازیخصوص  ن،یزم  یها 

  مشتاقانه  وستنیموارد، پ  یاریو در بس  د،یجد  یایکنترل پرولتار  ،یسازیصنعت  یهموار کردن راه برا   ،یعموم

  یکاردرست  یادماندنیبه  ایامبه    یکم  ارینه تنها شباهت بس  نیاند. اکرده  یرهبر  دارهیسرما  دیجد  یبه طبقه

بو  یستیمائوئ بلکه  دولت محل  ی دارد،  و صنعت  ینقش  توسعه  اوج  قاره  یدر  م  کا یآمر  یشدن  دهد.  یرا 

  یداخل  پویش وجود دارد، و ما بهتر است به   ییگراوجود دارد و دولت  ییگرادولت  ،یگیآر  به سیاق  ن،یبنابرا

 .یدولت نیب یها یریکلان درگ ر ی به تصو فقط و نه   میداشته باش یتر بیشها توجه دولت

 گیری جهینت

  ن یآور است، و پس از ا دلهره  یکم  در پکن  تیآدام اسم مانند    ی او گسترده  میخلاصه کردن کتاب عظ

. برعکس،  کوچک بشمارمرا    سندهیام دستاورد نوکرده  یهمه انتقاد ممکن است به نظر برسد که من سع

ارزش  فقط یک   ا  دخالتکتاب خوب  دارد و من  را  با فروتن  نیمداوم  را  اگر    یحت  دهم،یم  مانجا  یکار 

همان   ــکل    ک یبه عنوان    یجهان  ی دارهیسرما  دنید  ی با تلاش برا  یگیآر  یووان باشد. ج  دار نیش  مانتقادات

  اغلب است که فراتر از استعداد    ی افهیوظ  نیما خدمت کرده است. ا  یبه همه  ــ معروفبزرگ    ر یتصو

ریسک  از حد    شیاوقات ب  یکه گاه  دهدیخطر قرار م  این  را در معرض  سندهیاست که نو  یا فهیماست و وظ

.  میدار  از یاست که ما به شدت به آن ن  تلاشی   ی،جهان   ی خی تار  ط یشرا  نیدر چن  زها یچ  دن ی. اما دکندمی

  های دغدغه  یاست که از مرزها  ییایکل جغراف  کی درک    یبه معنا   نیدهد، اینشان م   یگیکه آر   طورهمان

است که   یاسیس  یاقتصاد  رشیپذ  یبه معنا   نی. ارودیر متفرا  یشمال  یکایاروپا و آمربه    نسبتما    یغرب

نظر دارد. و در    ریرا ز  یستی الیامپر  یها و مانورهاها، جنگو دولت  رودمیساده فراتر    یاز منطق اقتصاد

تلسکوپ معکوس زمان    قی ها و فضاها را از طراست که زمان  یخی نگاه تار  ک ی  یبه معنا  نیا  ت،ینها

لحظه  ندیبیم  قیعم ابعاد  یفعل  یو  اخذ  از  را  د  تربزرگ  ی ما  مانع  م  یهادرس  دنیکه   شود،یگذشته 

 شد.  یمخواه ینشیب نیبا چن یما دلتنگ مرد یه. مطمئناً همکندیمحافظت م
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 بنا به تجربه  ،یدارهیسرما هیعل

 

 2023اکتبر  25

 : لاورا مِشِده ینوشته

 ی : کاووس بهزادیترجمه

 

های اخیر به چپ گرایش پیدا کرده است. اکنون در چه وضعیتی قرار دارد  جنبش عدالت اقلیمی طی دهه

 تواند از مبارزات بیاموزد؟  و چه چیزی را می

سپتامیر   از    2019در  ] 40بیش  شاه  میدان  در  نفر  تقریباً  Königsplatzهزار  کردند.  تجمع  مونیخ   ]

 Fridays forها برای آینده« ]میلیون نفر در سراسر آلمان در سومین اعتصاب جهانی جنبش »جمعه دو

Futureزیست دست به تظاهرات زدند که باعث شور و شوق بسیار زیادی شد.   [ برای حفاظت از محیط

های گذشته موضوع »بحران اقلیمی« به یکی از موضوعات روز بدل شده است، عکس گرتا تونبرگ  طی ماه

[Greta Thunbergتقریباً هر هفته زینت ]بار یک  بخش نشریات مختلف است و هر چند روز یک

ارفرمایان  [، »کParents for Futureگیرد: »والدین برای آینده«]گروه جدید برای آینده شکل می
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آینده«] ]Entrepreneurs for Futureبرای  آینده«  برای  »مسیحیان   ،]Christians for 

Futureشان مرخصی دادند تا بتوانند در این تظاهرات شرکت کنند.  ها به کارکنان[. بسیاری از شرکت

ای از این تظاهرات یک بلوک  چنین در گوشهها امیدوار بودند که تغییراتی انجام بگیرند. همحالا خیلی 

ها را با  ها برای آینده« آنداری با پرچم قرمز شرکت داشتند که اعضای جنبش »جمعهکوچک ضدسرمایه

 فرستادند.   اعتمادی به پایان صفنگاهی از سر بی

  اودِئونهزاران نفر در یازدهمین اعتصاب جهانی برای حفاظت از محیط زیست در میدان  2023در مارس 

[Odeonsplatzمونیخ تجمع کردند که بسیاری از آن ]های »وردی« ]ها جلیقهver.diی  []اتحادیه

مراتب  ها برای آینده« بهکنندگان در تظاهرات »جمعهشرکتکارکنان بخش خدمات[ را بر تن داشتند. تعداد  

زمان در نقاط مختلف آلمان کارگران و  طور همنفر بود. البته به  220000و بالغ بر    2019 تر از سالکم

شرکت حملکارمندان  »جمعههای  جنبش  و  زدند  اعتصاب  به  دست  عمومی  با  ونقل  آینده«  برای  ها 

های کارفرمایان این فعالیت مشترک  های مشترکی را برگزار کردند. اتحادیهی وردی« آکسیون»اتحادیه

عنوان اعتصاب سیاسی محکوم و اعلام کردند که »مرز خطرناکی زیرپا گذاشته شده است«. شمار  را به

بهپرچم قرمز  قابلهای  سخنمیزان  یک  بود.  کرده  پیدا  افزایش  شعار  توجهی  سکو  بالای  از  داد:  ران 

از او یکی از فعالان جنبش »جمعهمحیط مبارزهی برای زیست»مبارزه ها برای  ی طبقاتی است«، پس 

سنگ[ را مسدود  های ورود به معادن ]زغالدار راهتوانیم با صندلی چرخ آینده« اعلام کرد که ما حتی می

 کنیم. 

کاملاً آشکار است که طی این چند سال این جنبش تغییر کرده است. جنبش عدالت اقلیمی یک جنبش  

چشم چنین  به  اما  نیست،  نزدیکسوسیالیستی  جمعی  اندازهایی  تصمیم  یک  رویکرد  این  است.  شده  تر 

 گام است.   به  نیست، بلکه فرآیند یادگیری گام

 چه چیزی تغییر کرده است؟

ی ما«  نفع »همهچنان این ایده بر جنبش مسلط بود که مبارزه با بحران اقلیمی بههم 2019حتی در سال 

مداران و سردمداران اقتصاد قرار دهیم شد که فقط باید اطلاعات درستی در اختیار سیاستاست. تصور می

به امر  این  به عملخودیو  منجر  آنخود  درست  را  کرد  تصویر  این  اما  تجارب مشخص  شد.  خواهد  ها 

رغم اعتراضات مداوم تصمیم گرفت که در  علی  2020 شکستند. مدیر عامل شرکت زیمنس در سالدرهم

 Fastکاری کند. مباحث مربوط به »مد سریع« ] سنگ جهان همترین معادن زغالساختن یکی از بزرگ
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Fashionلباس[ ]زنجیره وجه مانع سوزاندن  هیچبار مصرف«[ بههای »ارزان« و »یکی بسیار وسیع 

ها دلار برای  های نفتی میلیونچنین شرکتهای بزرگ مد لباس نشد؛ همهزاران تُن لباس توسط شرکت

کم میان  این  در  کردند.  اقلیمی خرج  تغییرات  انکارکنندگان  رؤسای  ایجاد جنبش  دارد که  باور  تر کسی 

زیستشرکت نجات  در  سهمی  همها  آموزه  این  کنند.  ایفاء  نقد  محیط  شدید  کاهش  به  منجر  چنین 

گرایی در جنبش شده است. در این میان کاملاً مشخص شده است که طرح به اصطلاح »ردپای  مصرف

برای منحرف کردن افکار  ]نفت بریتانیا[    BPگاز کربُنیکِ« افراد شخصی در تغییرات اقلیمی توسط شرکت  

که از چهار  عمومی از مسئولیت خودِ این شرکت در تغییرات اقلیمی صرفاً جعل شده بود. از میان کسانی

ــ پیش  اقلیمی سال  مبارزات  اوج  دوران  بوده یعنی  فعال  برای  ــ  ندارد که مطالبه  باور  واقعاً کسی  اند، 

های آشامیدنی پلاستیکی کمکی به حل بحران اقلیمی بکند. برای بخش  تر و ممنوع کردن نیمصرف کم

بزرگی از این جنبش کاملاً روشن است: مخالفان ما عاشقان خوراک استیک و ماشین نیستند، بلکه صنایع  

 سازی. و ماشین  ی گوشتسرمایه

ی اقلیمی دولت  محتوای بستهی نگاه نسبت به سیاست نیز تغییر کرده است. اعلام مفاد بیچنین زاویههم

بزرگ اعتصاب  در  دل  2019 آلمان  به  بحران  منجر  حل  برای  که  شد  جنبش  از  بزرگی  بخش  سردی 

بستهزیست این  به  هنگامیمحیط  بودند.  امیدوار  اقلیمی  ائتلافیِ  ی  دولت  که  شد  مشخص  که 

ها مسیحیِ وقت هیچ کدام از مطالبات این جنبش را عملی نخواهد کرد، خیلیدموکرات-دموکرات سوسیال

کار سبزها در انتخابات  عنوان همها برای آینده« تقریباً بهحزب سبزها گرایش پیدا کردند، جنبش »جمعه  به

ها برای  فشار قرار دادن آنقدرت رساندن سبزها و سپس تحتبه فعالیت پرداخت. استراتژی مدنظر، به

بود. این استراتژی، بعد از دو سال و پس از تخلیه ی اجباری ساکنان شهرک لوتسرِات  اقدامات اساسی 

[Lützerathدیگر به ،]تواند کسی را قانع کند. تنها جریانی که هنوز بر این باور است که دولت  ندرت می

[  Letzte Generationمحیط را متحقق کند، اتفاقاً جریان »آخرین نسل« ]تواند حفاظت از زیستمی

توانند اختلال ایجاد کنند تا دیگر دولت نتواند  جا که میاست. یکی از اهداف این جریان این است که تا آن

های  ها را نادیده بگیرد. با این وجود ما در مورد این جریان شاهد همان تغییراتی هستیم که در دیگر بخشآن

وگو با  که این گروه در ابتدا هدف خود را گفتاز محیط زیست انجام گرفته است: در حالیجنبش حفاظت  

بود، اکنون درخواست »شورای شهروندان«   آلمان اعلام کرده  انتخابات برای صدراعظمی در  نامزدهای 

کند که باید از شهروندانی تشکیل شود که تعلق سیاسی به یک حزب عنوان مکمل مجلس را مطرح میبه

مطالبه این  ندارند.  سیاسی  گروه  ]یا  انقراض«  علیه  »شورش  گروه  نیست.  جدیدی   Extinctionی 
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Rebellionگیری چنین شورایی را مطرح کرده است. چنین شورایی  هاست که درخواست شکل[ سال

کدام  هاست که در فرانسه شکل گرفته و پیشنهادات مفیدی را ارائه کرده است، اما دولت تاکنون هیچمدت

اعتمادی حتی این »آخرین نسل«  ی بیها را عملی نکرده است. طرح این درخواست، اما نشان دهندهاز آن

عنوان یک گروه مجرم منجر  ها بهآن  گرد قرار دادننیز به دولت است. قطعاً تلاش دولت برای تحت پی

 اعتمادی نخواهد شد.  به کاهش این بی

 اقلیم و جنبش کارگری 

شود  محیطی نیستند، در نتیجه این پرسش مطرح میها، متحدان جنبش زیستبنابراین، اگر دولت و کنسرن

تازگی در جنبش گسترش  عنوان متحدان این جنبش محسوب شود؟ این ایده بهتواند بهکه چه کسی می

هم به شکلی بسیار صریح: ناگهان  تواند چنین متحدی باشد، آنپیدا کرده است که »جنبش کارگری« می

ی وردی« برای حمایت از معترضان در شهرک لوتسرات  ها برای آینده«، همراه با »اتحادیهجنبش »جمعه

ها پیرامون  خواهان اعتصاب در بخش خدمات عمومی شدند و بسیاری از فعالان جنبش اقلیمی در کنفرانس

ارتباطی با »کارگران« و اقدام  های  این اعتصاب شرکت کردند. حتی »آخرین نسل« نیز از ایجاد شبکه

 اند«. کند که »در برابر میلیاردرها و سود زانو زدهبرعلیه کسانی صحبت می

های  های اخیر بسیاری از کلاسجنبش جوان برای پایان دادن به استفاده از سوخت فسیلی که، در هفته

سازی تولید  ها را اشغال کرد، خواهان کاهش بدهی کشورهای جهان جنوب، و اجتماعیدرس در دانشگاه

»اعتصاب است:  کرده  خود مطرح  سایت  در  و  شد  فرانسه  انرژی  یا  کبیر  بریتانیای  آلمان،  در  اخیر  های 

تودهدهندهنشان سیاسی  قدرت  میزان  سازمانی  اجتماعی  های  مبارزات  این  از  الهام  با  ما  هستند.  یافته 

بیانمی امر  این  بگیریم«.  درس  کارگری  جنبش  تجارب  از  که  خواهیم  است  جنبشی  تدریجی  تغییر  گر 

کثر افراد خارج از این جنبش  وجه یک بلوک منسجم نیست. معضلی که وجود دارد این است که اهیچبه

محیطی  زیست  گیرد. جامعه هنوز هم فعالیتشوند که در داخل این جنبش انجام میمتوجه تغییراتی نمی

پوشی فردی و خریدن محصولات ارگانیک است.  داند که مستلزم چشمرا با رفتارهای اخلاقی مرتبط می

 حتی اگر این تصویر تا حد زیادی درست نباشد، رد کردن آن بسیار دشوار است.  

چه نامتعارف و هنجارشکن است معمولاً مورد توجه  چنین به اَشکال فعالیت مربوط است: آناین امر هم

می بهقرار  اکسیونگیرد،  نمونه  خیابانطور  بستن  نظیر  نسل«  »آخرین  علاقههای  مورد  موضوع  ی  ها، 

[ و امثال آن است و چندان اهمیتی ندارد که »آخرین نسل« بارها تاکید کرده است  Bild]  بیلدی  روزنامه
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که فعالان این جنبش خود را با  ها از بستن خیابان، اقدامی برعلیه مردم نیست ــ اما تا زمانیکه هدف آن

ها  شوند، خیلیهمین دلیل با تاخیر بر سرکارشان حاضر میچسبانند و بسیاری از افراد بهچسب به زمین می

کنند. همین چند روز پیش »آخرین نسل« اعلام کرد که  های »آخرین نسل« را باور نمیتاکیدها و حرف

گیری خواهند داشت. آینده نشان خواهد داد که  طور مستقیم برعلیه »نمادهای ثروت« سمتاعتراضاتش به

 ها منعکس خواهد شد.  های آنگونه در فعالیتاین تغییر استراتژی چه

 ارزش تجارب 

گردش به چپِ جنبش اقلیمی، از تبعات بازاندیشی جدی این جنبش نیست، بلکه مبتنی بر تجارب عملیِ  

های سوسیالیستی بدواً از طریق مبارزات کارگرانِ  شده است، درست همانند جنبش کارگری نیز. ایدهکسب

تواند از آن بیاموزد: نه فقط  ای که جنبش عدالت اقلیمی امروز مییافته گسترش پیدا کردند، تجربهسازمان

ترین  توان بر قویگونه میچنین این امر که چهپیرامون نقش مالکیت خصوصی و اهمیت اعتصاب، بلکه هم

 ناامیدی غلبه کرد.  یعنی دشمن خود،

اقلیمی   اقلیمی روشن شده است که تغییرات  هرچند در طی این مدت برای اکثر فعالان جنبش عدالت 

که رسیدن به مرز  اند. در حالیمند دارند، اما بسیاری از مردم جامعه هنوز آن را قبول نکردهدلایلی نظام

روز 1،5 نزدیک به  درجه  آنتر میروز  را میها سالشود،  در هراسی هولناک خود  تا  هاست که  فرسایند 

که سرانجام مجبور شدند به سرخوردگی خود اعتراف کنند، چرا که صدها تظاهرات برای حفاظت از  این

ای را که  دهنده است اگر نکتهمحیط هیچ تغییری واقعی را ایجاد نکرده است. در این رابطه یاریزیست

ریم: هدف مبارزه برای بهبود ]شرایط[ نه فقط  لوکزامبورگ بیش از صد سال پیش نوشته بود، در نظر آو رزا

زمان  دست تا  خودمان  قدرت  افزایش  خدمت  در  باید  چیز  هر  از  قبل  بلکه  جزئی،  بهبودهای  به  یابی 

داری باشد. حتی تظاهراتی که مطالباتش را  یافتن به توانایی کافی برای واژگونی کل نظام سرمایهدست

آفریند که قبل  انداز یک پیروزی باشد: زیرا پیوندی را میتواند از این چشمکند، میکس متحقق نمیهیچ

ی فعالیت بکشاند. یا به این دلیل تواند فردی را که قبلاً غیرفعال بود به عرصهاز آن وجود نداشت. زیرا می

 توان خشتی تازه بر آن نهاد. کند که میی نوینی را فراهم میی تجربهکه شالوده

تواند خشتی  ها میهای آنهای بسیاری از این دست را از سرگذرانده است و بر شالودهجنبش اقلیمی تجربه

 تازه بر این بنا نهد. 
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 ی این مقاله خبرنگار و از فعالان جنبش اقلیمی در مونیخ است.  * نویسنده

 : منبع

https://www.akweb.de/ausgaben/694/antikapitalistisch-aus-erfahrung 

 

 

 3JR-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.akweb.de/ausgaben/694/antikapitalistisch-aus-erfahrung/
https://wp.me/p9vUft-3JR
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 چپ  یاخلاق ینماقطب یتازه یابی ضرورت جهت -مغاک

 

 2023اکتبر  28

 نیاشتانی: هانو هاوینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

گر و نژادپرست اسرائیل در غزه  ی رژیم سرکوبکارانهکشی جنایت: در روزهایی که نسلتوضیح مترجم 

ها و  دریدگی و وقاحت رسانهچاکان »دموکراسی« و »حقوق بشر« را درآورده و چشمسینهحتی صدای  

صراحت   وزیر پیشین اسرائیل بهگان غربی را به وهنی آشکار بدل کرده است، »لاپید«، نخستپیشهسیاست

باشد، هوادار حماس است،   دادهای جاری داشتهنسبت به روی  عینیای که نگاهی  گوید که هر رسانهمی

صدا  ها فقط باید یکای که موضع هردو طرفِ جنگ را منعکس کند، هوادار حماس است. رسانهو هر رسانه

وچرا موضع اسرائیل را منعکس و حمایت کنند. در چنین روزهایی، چپ مستقل اروپایی »روزهای  چونو بی

ها ناچار است از حماس آغاز  نایترو، هرچند در تقدم و تأخر گزارش ج ی پیشِگذراند. نوشتهسختی« را می

 بدیلی چپ است. )ک. خ.(های تصنعی و بیای از تلاش برای درنیفتادن به پرتگاه دوگانهکند، اما نمونه
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*** 

ها را از ذهنم ها و زخمیکوشم تصویر مردهنویسم، میکه این سطور را می روزهای سختی است. در حالی

های اسرائیلی و فلسطینی،  ی سرراست را به پایان برسانم. تصویر انسانجملهبتارانم تا اساساً بتوانم یک  

از چنان  گاه  و  زنده  هنوز  گاه  جوان،  و  انسانیافتاده که چهره ریخت پیر  نیست.  ی  تشخیص  قابل  شان 

چون  حال، این واقعیتِ کوچک هم این بازند. بارنگ میها  اند، در غزه سپید. استعارهها در اسرائیل سیاهکفن

دهد. کم نیست  گونه لمسی از ظرافت روی میهیچ فلسطین بی-ای شوم در برابر درگیری اسرائیلآینه

آور در عطف  ی مدنی اسرائیلی و فلسطینی و حتی گاه برخطارفتنی شگفتجهالتی متکبرانه نسبت به جامعه

 های تاریخی و سیاسی.به واقعیت

هایی در محل، صحبت تلفنی دارم؛  بار با انساننویسم، هرچند ساعت یکمیکه این سطرها را   حالی در

ویژه با شخصی که از آشنایان بسیار نزدیک من است. یکی از خویشاوندان دورِ او، داوید، از کیبوتس  به

شدگان است، یا مرده است، یا  شدگان است. معلوم نیست آیا در غزه و در شُمار ربوده»بری«، در میان گم

 هردو. تا امروز روشن نیست. 

ای دور یا نزدیک از این کشتار لطمه خورده است.  تقریباً هر فردی در اسرائیل به نحوی از انحاء و در رابطه

این دارد.  ارزش  انسانی  هر  کشتهزندگی  بین  در  اما،  گمکه،  و  ربودهشدگان  احتمالاً  و  شدگان، شدگان 

دارند که مخالف سیاست اشغالاکتیویست پرسابقه وجود  اسرائیلگرانههایی  آینهی  مسلکانه  ای کلبیاند، 

سوی  [ از جریان »راه بهVivian Silverوین سیلور ]است در برابر مغاک اخلاقی این فاجعه. مثلاً وی

های اخیر مکرراً به فلسطینیانی در غزه که در شرایطی اضطراری بودند، بهبودی«، سازمانی که در سال

[ از  Shahar Tzemachئیل منتقل شوند؛ یا شاهار تزماخ ]کرد تا برای درمان از غزه به اسراکمک می

جریان »شکست سکوت« که کار راهنمایی بازدیدکنندگان و مسافران به هبرون را برعهده داشت تا برای  

دربارهانسان دیگر،  بازدیدکنندگان  برای  یا  اسرائیل/فلسطین  از  »بانتوستانِ«  هایی  واقعیت  ی 

[Bantustanفلسطینی در ساحل غربی روشن ] [ گری کند؛ یا هایم کتسمنHayim Katsman  ]

روزنامه برای  امسال  ژوئن  تا  ]که  هاآرتس  تحلیلHa’aretzی  درباره[  گزنده  تلاشهایی  های  ی 

 نوشت. های اسرائیلی میی راستطلبانههژمونی

عمل آورد جنایتی جنگی است که  اکتبر[ به  7ی گذشته ]جای تردیدی نیست: کشتاری که حماس در شنبه

نمی کلام  بهدر  شکنجه قتل گنجد.  کودکان،  و  نوزادان  ربودن  و  کشتن  غیرنظامیان،  روانی  رساندن  ی 

ها  اند، تأثیری به درازنای دههشان مرده یا زندهدانند آیا خویشان یا عزیزانشان، که نمیها و بستگانخانواده

هم  شود؛ آن[ و پریشانی به ترس بدل میTraumaدارد و ردی ژرف برجای نهاده است. درد به پریشانی ]
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شود این پریشانی  فریبی راست در سراسر جهان، امروز تلاش میی عوامدر شرایطی که، تحت نفوذ فزاینده

وچرا بدل گردد. نباید اجازه داد این ترس  چونو هراس به ابزاری برای سیاست دیوارکشی و میلیتاریسم بی

هم بپاشند؛ این چالشی  ی این ترس و نفرت ازواسطهی موجود بهبه نفرت بدل شود و اتحادهای شکننده 

پیش قابل  گروهاست  که  میبینی  تجربه  به محکِ  را  جوامع  و کل  نیازمند  های چپ  چالش  این  گذارد. 

 بستگی است. هم

شده از سوی حماس را با ضرب و زور در پارادایمِ گفتمانِ  چه بدیهی است: چپی که بکوشد کشتار مرتکبآن

ها زیر  ها در غزه در ساحل غربی دههرو که فلسطینیمقاومت ضداستعماری بریزد، چپ نیست. نه از این

نداشته قرار  استعماری  قهریِ  آنفشار  از  نه  ــاند؛  قهر  این  علیه  که شورش  از   رو  بسیاری  از سوی  که 

ــ شورشی قابل  کشورها، از جمله آلمان، بعضاً به طرزی مسخره و موهن به قهری عادی بدل شده است

ی  کردن، ربودن و کشتار وحشیانه رو که فقط فکر مجروح این برانگیز نبوده نباشد؛ بلکه ازانتظار، بسا تفاهم

ــ نه قابل   اسرائیل  1948ی  شدهاطقی واقع در مرزهای شناخته  ویژه غیرنظامیان در من  به غیرنظامیان ــ  

 کرد. ای را نقض میبود و نه هرگز قابل توجیه، و هر اصل بنیادین بشردوستانهتصور می

ها نیست. نباید برای  ی چپ، مجاز به از دست نهادنِ این اصول بنیادین و شانه خالی کردن از آناندیشه

از  پای یکی  بین  ساختاری  توازن  و  تقارن  عدم  پذیرشِ  بشردوستانه،  عام  و  بنیادین  اصول  به  بندی 

ماشینقدرت جامعهمندترین  و  )اسرائیل(،  جهان  نظامی  تکه های  به پاره  ای  و  ساختاری  شده  لحاظ 

دههزدایی  حق طی  میشده  را  این  سپرد.  فراموشی  به  را  )فلسطین(  از  ها  موجی  به  واکنش  در  نویسم 

لمس بود؛ مثلاً عباراتی   های مجازی قابلویژه در رسانهها که بهرادیکالیسم کلامی، از سوی برخی از چپ

نویسی؟ ای  گرانه؟ مقالهارد؟ ژست پرخاشاز این دست: »فکر کردید مبارزه برای استقلال چه معنایی د

شد، ابعاد کامل فاجعه هنوز قابل تصور نبود. اما این  که این جملات نوشته میبازندگان حقیر!« شاید زمانی

 کند. ]دلیل[ هم، چنین عباراتی را بهتر نمی

 استناد به متن سیاسی و تاریخی به معنای ناچیزانگاری نیست 

لولد، نه تصادفاً، یادآور منطق مشهور  منطق ذاتی »خسارات جانبی« که در اظهاراتی مانند عبارت فوق می

های اسرائیلی است، که در پوشش ادعای ظاهری »دفاع از خود« از حدود نزد راست  گرانهو قدیمی توجیه

نو و   سال پیش تاکنون، قربانی شدن هزاران فلسطینی غیرنظامی در حملات هوایی به غزه را هربار از 15

سو، و  ی غیرنظامیان از یککنند. تمایز بین کشتار عامدانهناپذیر توجیه میعنوان امری اجتنابآگاهانه به

جویی،  ای با جمعیت انبوه و بدون هرگونه امکان فرار و گریز و پناهی منطقهبمباران بلاانقطاع و مصرانه

به غی که  قربانی شدن  چنین  ناگزیر مستلزم  است.  انکار  قابل  به سختی  دیگر،  از سوی  است،  رنظامیان 
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اش از تقدم و تأخر زمانی ]یعنی چه کسی اول شروع کرد و چه کسی بعداً واکنش  تمایزی وجود دارد و دامنه

رود. اما این نیز حقیقت دارد که با هر گزارش هولناک دیگری از غزه، در  نشان داد[، به مراتب فراتر می

زمان روایت کند:  شود که آدمی هردو ]کشتار[ را همچنین، بیش از پیش دشوارتر میروزها و ساعاتی این

بخشیدن به جنایات   هم خودِ تمایز و هم به خدمت گرفتن آن در فضای افکار عمومی، برای مشروعیت

 جنگی.

ی تاریخی و سیاسی کشتار در جنوب اسرائیل  های اسرائیلی برای از قلم انداختن زمینههای راستتلاش

شان در مقیاسی وسیع ی آلمانی و نمایندگان سیاسی هایی که در این روزها از سوی اکثریت جامعهتلاش ــ

تکرار می و  پذیرفته  غیرانتقادی  نحوی  به  به شودو  تقلیلنحوی حیرتــ  زمینه  گرایانهآور  به  استناد  اند. 

[Kontextبه معنای حقیرشُماری یا ناچیز ]ی هر  ]ی اجتماعی و تاریخی[، شالوده انگاری نیست. زمینه

 سیاسی است. -ارزیابی جدیِ اخلاقی

سال پیش از   16در این حالت معین، زمینه یعنی: غیرنظامیان در غزه در پی و در اثر تحریم و محاصره، از  

اند. بخش عظیمی از این جمعیت اجازه ندارد  ی حیات محرومرسی به وسایل ضروری زندگی و ادامهدست

خاردار   ی سیمشان را در محبسی تنگ و در محاصرهاین منطقه را ترک کند. اغلب این مردم سراسر زندگی

رسی به مواد غذایی، سوخت و الکتریسته و  اند. تأمین سلامت و بهداشت بسیار دشوار است و دستگذرانده

اسرائیل است. بیشهمه به صدقه و مناعت  به معنای دقیق کلمه وابسته  این چیزها  از  ی  درصد   65تر 

ی  ها هرگز یک نمایندهترین شُمار از آناند. کمکنند، کودک و نوجوانهایی که در غزه زندگی میانسان

 اند. سیاسی را انتخاب کرده

های حقوق بشر و  (، انواع سازمانUNWRAرسانی این سازمان:  سازمان ملل متحد )یعنی آژانس کمک

ی غزه را یادآور  نو، غیرقانونی بودن محاصره ها پیش، هربار ازبسیاری از متخصصان امور حقوقی از سال

کنند، این نیز هست که ارتش اسرائیل در پی جنگ  ها در غزه زندگی میکه این انسانشوند. علت اینمی

های فلسطینی را ویران کرده،  شُماری از دهکدهو تأسیس دولت اسرائیل  تعداد بی  1948 استقلال در سال

ها را از خانه و  کردند به قتل رسانده و شُمار عظیمی از آنجا زندگی میهایی را که در آنبسیاری از انسان

 نگاران به »نکبه« ]نکبت[ مشهور است. ینی و در میان تاریخی فلسطکاشانه رانده است. این بُرهه در جامعه

فقط ساعاتی اندک بعد از کشتار حماس یکی از نمایندگان حزب نتانیاهو، حزب لیکود، در پارلمان اسرائیل،  

را در سایه    48 ی سال ای چنان عظیم که نکبهدر توییتر نوشت: »دقیقاً همین حالا، هدف نکبه است! نکبه

ها را در  دهد«. وزیر دفاع اسرائیل یاآو گالانت، با افتخار کامل اعلام کرد چگونه نقض حقوق ملتقرار می

ها قطع  ی اینکنیم. نه آب، نه مواد غذایی، نه گاز؛ همهی غزه را کامل میپیش گرفته است: »ما محاصره
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گوی ارتش اسرائیل، دانیل هاگاری، اعلام کرد که »صدها تُن  اکتبر سخن 10شنبه  شود« و روز سهمی

ها »ویرانی است، نه دقت در  اند و تأکید کرد که هدف اصلی این بمبارانشده  بمب« بر نوار غزه فرو ریخته

 گیری«. هدف

 ی انسانی در غزهفاجعه

ی زمینی  ی پرتگاه یک فاجعه ایستاده است. اسرائیل برای حملههنگام با نوشتن این سطور، غزه بر لبههم

کنند. در یک ویدئو از  تر از گذشته توصیف میها را شدیدتر و بی هدفکند. ساکنان غزه بمبارانبسیج می

می تایمز  ویرانهنیویورک  از  توان  بشر،  حقوق  از  مراقبت  سازمان  دید؛  را  فروپاشیده  چندین مسجدِ  های 

ها و  ی هوایی به بیمارستاندهد؛ ساکنان غزه از حملهشده خبر میهای فسفری نکوهیدهاستفاده از بمب

بار تاکنونی در  مرگ  ینفر، قربانیان حمله 1500دهند. شُمار قربانیان غیرنظامی از مرز  مدارس گزارش می

دن این حملات هوایی که بنا به نظر متخصصان اسرائیلی و نیز  ، فراتر رفته است. محکوم نکر2014 سال

[، معُرف جنایت جنگی هستند، Michael Sfardیکی از وکلای مدافع حقوق بشر، میشائیل اسفارد ] 

بینشانه حمایت  با  آلمان،  دولت  است.  اخلاقی  ورشکستگی  اعلام  از  چونی  و  راستوچرا  ترین 

 کند.می، درست عکس این موضع عمل ترین دولت تاریخ اسرائیلطلبانهتوسعه

جا مسئله بر سر یک مجازات جمعی در ابعادی تاریخی است که قرار  بسیاری از ناظران نگران آنند که این

گران اینک از خطر یک  شان هدف قرار دهد. بسیاری از پژوهشها را در تمامیتی فلسطینیاست همه

آمیز  آید که این هشدارها مبالغهنظر نمیی اسرائیل بهگویند. با توجه به رفتار کابینهکشی سخن مینسل

ی  های ]فرقهگویر، آشکارا یک نژادپرست ضدعرب و هوادار تروریست- باشند. وزیر امنیت ملی، ایتامار بن

توده اخراج  خواستار  اخیراً  او  دارد.  تعلق  افراطی  راست  طیف  به  که  است  کاهانیست  وار  صهیونیستیِ[ 

اند. وزیر دارایی،  ی تابعیت اسرائیلی و ساکن اسرائیلاصطلاح »ناوفادار«ی شده است که دارا فلسطینیان به

طور غیرمستقیم به ویران کردن  [، بهBezalel Smotrichها به نام بزالل اسموتریخ ]یکی از افراطی

ی عمل پوشاندن  های فلسطینی فراخوان داد. این دولت نیازمند محرک خاصی برای جامهی دهکدهکلیه

 به تحقیر، و اکراهش نسبت به زندگی فلسطینیان نیست. 

افروزی  ی آتشها هم بود. حماس مادهفریبی راسترسانی به عوامعام حماس  نوعی کمکبه این ترتیب قتل

شان را به  طلبانهی عمل توسعهرا در اختیار نتانیاهو و اعضای افراطی ائتلافش قرار داد تا بتوانند برنامه

  2022 ی ائتلافنامهذکرشده در توافق ی بندهای این برنامه، هدف آشکاراتر کنند. از جملهمراتب گسترده

ی  ی غیرنظامی به حوزهی دوایر ادارهبرای تصرف و انضمام فلسطینِ ساحل غربی بود. با واگذاری همه

لحاظ حقوقی به جریان افتاده بود. از شُمار این اقدامات یکی هم  اختیارات اسموتریخ این روند پیشاپیش به

https://www.akweb.de/politik/rechtes-gruselkabinett-israels-neue-regierung/
https://www.akweb.de/politik/rechtes-gruselkabinett-israels-neue-regierung/
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طور واقعی حاکم بود. انعکاس این سیاست  ها پیش در ساحل غربی بهسیاست عملاً آپارتاید است، که از دهه

های اتنیکی، برای مهاجران اسرائیلی و  های متمایز حقوقی، بر اساس معیارهای تفاوتتوان در نظامرا می

 های تحت حاکمیت اسرائیل دید.فلسطینی

 گسست و بُرشی تاریخی 

اعتراض مداوم به  هفته   40جا منتهی شده است که  کشتار حماس بُرشی تاریخی است که اینک به این

ها  ها انسان را در اسرائیل به خیابانضربه پایان یابد. این اعتراضات میلیون به یک  بازسازی دستگاه قضایی

ی ارتش اسرائیل اعلام کنند که از بازگشت به خدمت امتناع  ها موجب شدند که سربازان ذخیرهکشاندند. آن

خواهند کرد و جوانان آماده به خدمت  احکام دعوت به ارتش را پاره کردند. در محافل چپ و لیبرال اسرائیل  

ماه شفافدر  همواره  درکی  اخیر  بههای  از  اشغالهمتر  سیاست  ایجاد  پیوستگی  سیاست  اسرائیل،  گری 

رشد نهاد. هرچند این اعتراضات در   به  یاهو[ پدید آمد و رومهاجرنشینان تازه و کودتای قضایی ]دولت نتان

انیاهو بر باد نرفته است. فقط همین نکته که اسرائیل  اند، اما نفرت نسبت به نتبه پایان شان روشکل کنونی 

ضربه بزرگبرای  اولویت  غزه  بر  انتقامی  بازگرداندن  ی  سر  بر  معامله  و  مذاکره  برای  تلاش  از  تری 

 ی اسرائیلی قائل است، هزاران اسرائیلی را در این روزها شوکه و حیران کرده است. های ربوده شدهگروگان

تر خواهد شد.  تری خواهد یافت و متلاطمفلسطین در روزهای آتی شدت بیش-تردید، اوضاع در اسرائیلبی

تر خواهد شد: نفرت به دولت اسرائیل و به حماس. اما نفرت نسبت به  در سراسر جهان ابراز نفرت بیش

های یهود و مسلمان  ها نیز. و آری، نفرت یهودستیزانه و نژادپرستانه نسبت به انسانها و فلسطینیاسرائیلی

روی تاوان  به  بهکه  منطقه  قرار میدادهای  اتهام  در مظان  علیه  گیرند. همطور جمعی  نژادپرستی  چنین 

های بیان و انتقاد به آن، این روزها در آلمان با اقدامات پلیسی و سیاسی به سکوت  ها، که شکلفلسطینی

 گیرد. ترور، مورد اهانت قرار میجا با اتهام دفاع از واداشته شده و یک

های خود ی این موقعیت  در برابر آزمون خطیری قرار گرفته است. چپ، نباید خطاهای دولتواسطهچپ، به

ها طرفانه زیر این یا آن پرچم برود، صداهای انتقادی را نادیده بگیرد و چشماصطلاح بیرا تکرار کند و به

گرایی را پیشه  های انسانی ببندد. چپ، باید شکلی فعال از دفاع از انسانرا بر انسانیت برای تمامیتی از گروه

ها، یهودیان یا مسلمانان، را  ها و اسرائیلیهای انسانی، فلسطینیزدایی از تمامیتی از گروهکند که انسان

عبارت دیگر، چپ باید در برابر یهودستیزی، تحت لوای  کند. بهصراحت و بدون هرگونه ابهام محکوم می به

بستگی با اسرائیل، بایستد. این  شده، تحت لوای همو در برابر نژادپرستیِ نهادین  ی ضداستعماری،مبارزه

دهد که چنین دفاعی از انسانیت  ممکن است و ضرورتی  روزها، چپِ اسرائیلی به بهترین نحو نشان می

 حیاتی دارد. 

https://www.akweb.de/politik/unerwartetes-erwachen-massenproteste-gegen-justizreform-in-israel/
https://www.akweb.de/politik/unerwartetes-erwachen-massenproteste-gegen-justizreform-in-israel/
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 ی و جنس  یانقلاب اجتماع

 1979 هیاول ژانو  - شیمارکس و کتاب را  یدرباره

 

 2023نوامبر 1

 : برتل اولمان ینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

ی  ی اجتماعیِ مارکس درباره»بیگانگی« در این بحث رویکرد اصلی خود را به نظریهی کتاب  نویسنده

شناسی تغییر  ی آگاهی سوسیالیستی، و سهم ویلهلم رایش در روانسوسیالیسم، تحلیل طبقاتی، و مسئله

 .دهداجتماعی بسط می

ی  توان ... سطح کلی رشد انسان را قضاوت کرد... رابطهی جنسی »میکرد که از رابطهمارکس ادعا می

طبیعی زن  با  رابطهمرد  میترین  نشان  بنابراین  است.  انسان  با  انسان  انسان  ی  طبیعی  رفتار  که  دهد 

دهد در  [ جنبش آزادی زنان شواهد زیادی ارائه کرده است که نشان می1اندازه انسانی شده است.«] چه تا

رابطهجامعه این  ما  رابطهی  است،  نابرابر  بهای  از زن  آن  در  که  استفاده میای  و عنوان یک شیء  شود 
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ها را  شد، همین ویژگیبینی میطور که پیشکند. همانیک از طرفین ایجاد نمیرضایت چندانی برای هیچ

عنوان اشیاء،  دیگر بهداری مشاهده کرد. نابرابری، برخورد مردم با یکتوان در سراسر زندگی سرمایهمی

فرد و فردی دیگری( و سرخوردگی  های منحصربههایی از نوع )بدون در نظر گرفتن ویژگیعنوان نمونهبه

 های اصلی بیگانگیِ توصیف شده توسط مارکس است. شده، ویژگیعمومی حاصل

اکنون می این با که  دهد  توضیح  را  چیزی  نکرد  سعی  هرگز  مارکس  خود  آن  حال  »بیگانگی  توانیم  را 

چه در سراسر  ای است از آنکه این امر نمونهکشی و نشان دادن اینجنسی« بنامیم. اشاره به واقعیت بهره

داری چگونه از  خواهیم بدانیم نظام سرمایهچنین میوضوح نارساست. همگذرد بهداری میی سرمایهجامعه

ها و تفکرات چه نقشی در  کند و برعکس، این شیوهبرداری میهای جنسی مردم بهرهزندگی و نگرش

شناختی آن است که  ی دیالکتیکی غایب است، بُعد روانچه در این معادلههای نظام دارند. آنپیشبرد غایت

 ی آن چندان مجهز نبود.ارائهمارکس با توجه به چگونگی دانشِ زمانِ خودش، برای 

ی تعریف بیگانگی جنسی را بر عهده گرفت. رایش که  قرن پس از مرگ مارکس، ویلهلم رایش وظیفهنیم

در گالیسیای اتریش به دنیا آمده بود پس از جنگ جهانی اول برای تحصیل پزشکی به وین رفت    1897 در

، او مدیر سمینار معتبر  1924 کاوی تجربی شد. تاکه هنوز دانشجو بود، تبدیل به روان حالی ، در1920 و در

ی سهمش در این رشته بسیار مورد توجه قرار  واسطهکاوی بود و بهکاوی وین در تکنیک روانانجمن روان

توجهی فروید به عوامل  واپسِ بیگر، دلعنوان تحلیلحال، رایش تقریباً از آغاز کار خود به این گرفت. با

( به او نشان داد که فقر و عوامل  1930-1922ایگان وین )کاوی راجتماعی بود. کار او در کلینیک روان

رنجوری مؤثرند.  حد در بروز روان چه ــ تا کمبود وقت، ناآگاهی و غیرهمسکن نامناسب،   مرتبط با آن ــ

اجتماعی  کاوی درمان میزودی متقاعد شد مشکلاتی که از طریق رواناو به شوند، در اصل مشکلاتی 

به    1927 تر او را به مارکسیسم و سرانجام درهای بیشهستند و نیاز به درمان اجتماعی دارند. پژوهش

 دموکرات اتریش سوق داد.  عضویت در حزب سوسیال 

دورهنوشته در  رایش  پرحجم  مارکسیستیهای  )تقریباً  ی  به1927-1936اش  سو  یک  از  دنبال   ( 

ای  ی استراتژیدنبال توسعه ی مارکسیستی، و از سوی دیگر بهکاوانه با نظریههای اساسی روانیافتهادغام

ها عبارتند  ترین این نوشتهی کارگر برمبنای این بسط و گسترش مارکسیسم بود. مهمانقلابی برای طبقه

ها  گرفته از کمونیست)رایش در تقابل با کاریکاتور الهام  1929،  کاویماتریالیسم دیالکتیکی و رواناز  

بلوغ جنسی، پرهیز و  شناسی فروید هم دیالکتیکی است و هم ماتریالیستی(؛  کند که رواناستدلال می

ای در  )مطالعه  1932،  میل اخلاق جنسیتح(؛  )نقد اخلاق جنسی بورژوایی   1930،  اخلاق زناشویی

شده برای پیوند دادن  )تلاشی تحسین 1932، چالش جنسی جوانانهای سرکوب جنسی(؛ مورد ریشه
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)بررسی    1933،  ای فاشیسمشناسی تودهروانعلایق جنسی جوانان با نیاز به انقلابی سوسیالیستی(؛  

)تعریف    1934  ،آگاهی طبقاتی چیست؟اند(؛  ای که زیربنایِ جذابیتِ فاشیسمسازوکارهای شخصیتی

ی  راه با نسخه)هم  1936،  انقلاب جنسی  مجدد آگاهی طبقاتی که بر اهمیت زندگی روزمره تأکید دارد( و

ی اصلاحات جنسی و واکنش متعاقب  ، تاریخچهپرهیز و اخلاق زناشویی،  بلوغ جنسیی  شدهاصلاح 

 آن در اتحاد جماهیر شوروی(. 

پیش اجتماعی صرفاً  که  انقلاب  بود  معتقد  رایش  اما  است،  جنسی  انقلاب  برای  کافی(  نه شرط  )و  نیاز 

آن نزدیک  ارتباط  بهشناخت  انقلاب کمک  ها،  دو  هر  از ضرورتِ  آگاهی  رشد  به  جوانان،  میان  در  ویژه 

ها را آثار  کاوان هنوز آنی مرتبط که روان(، و چند مقاله1934)  تحلیل شخصیت کند. به استثنای  می

ای  ی رایش تقریباً به طور کامل به کسبِ چنین آگاهیکنند، کارهای اولیهی خود ارزیابی میکلاسیک حوزه

 اختصاص داشت. 

  انجمن سوسیالیستی مشاوره و پژوهش   1929کرد در  اش نمیهایش راضیرایش که مباحثه در مورد ایده

ی  ها به افراد طبقهاندازی شد که در آنهای فقیرنشین وین راهها کلینیک در بخشجنسی را سازمان داد. ده

نه عاطفیکارگر  مشکلات  رفع  برای  میتنها  کمک  میشان  خواسته  آنان  از  بلکه  درسشد،  های  شد 

ریشهسیاسی  شناخت  از  که  را  میای  ناشی  مشکلات  این  اجتماعی  از  های  پس  رایش  بیاموزند.  شود، 

، به حزب کمونیست آلمان پیوست و رهبری آن را متقاعد کرد که چندین  1930 مکان به برلین درنقل

در  سازمانی سیاسی را  رایش  جنسی تحت حمایت حزب متحد کن-جنبش اصلاحی جنسی  با وجود  د. 

برای مخاطبان طبقهعنوان سخنبه ارشد مسائل جنسی، که  دانشجو در سراسر کشور  گوی  و  ی کارگر 

 کرد، عضویت در سازمان جدید به سرعت به حدود چهل هزار نفر رسید.رانی میسخن

چه برای آرام کردن متحدان بالقوه علیه فاشیسم یا به   ، حزب کمونیست ــ1932حال، در پایان   این با

ــ به این نتیجه رسید که   دلیل واکنش عمومی که در آن زمان بر اتحاد جماهیر شوروی پیشی گرفته بود

قدر  تلاش رایش برای پیوند دادن انقلاب جنسی و سیاسی مسئولیتی سیاسی است. تفاسیری که قبلاً »به

می تلقی  مارکسیستی  ارگانکفایت«  و  شدند  اعلام  غیرمارکسیستی  اکنون  توزیع  شدند،  از  حزب  های 

طور  [، رایش به2]  Sex-Polرغم حمایت همکارانش در  ، به1933های رایش منع شدند. در فوریه  کتاب

 رسمی از حزب اخراج شد. 

کاو  دانستند، همکاران روانتحمل میاگر رهبران کمونیست تأکید رایش بر روی تمایلات جنسی را غیرقابل

نمی دیگر  بیناو  انجمن  باشند.  او  کمونیستی  سیاست  قدردان  روانتوانستند  ورود  المللی  از  که  کاوان 
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قدر که امروز باورش  و همان شدت ترسیده بود ــ( به1933)  ای فاشیسمِ رایششناسی تودهروان

 ــ سال بعد رایش را اخراج کرد.   چنان امیدوار بود که با فاشیسم به صلح برسدسخت است، هم

ی  های خود برای تأثیرگذاری بر روند اعتراض طبقهابتدا از دانمارک، سپس از سوئد و نروژ، رایش به تلاش

 Zeotscjroft fur politischeهای او در این زمان در تر نوشتهکارگر علیه فاشیسم ادامه داد. بیش

Psychologie and Sexualokonomie  ویرایش    1938تا    1934 هایای که او بین سالمجله

تدریج جای خود را  ی رایش به سیاست بهبه بعد، علاقه  1935 حال، از حدود این شد. باکرد، منتشر میمی

به زیستبه علاقه فزاینده  انرژی جنسی  ی  فیزیکی  او مبنای  بود که  باور  این  از  ناشی  داد، که  شناسی 

از یک روان رایش  است.  اجتم)لیبیدو( را کشف کرده  و فیلسوف  به یک دانشکاو  مند اعیِ مارکسیست 

ی اجتماعی او تأثیراتی جدی  کاوی و هم بر فلسفهای که هم بر روانطبیعی تبدیل شد، دگردیسیعلوم

ی معنوی او از مارکس و فروید افزوده  به آمریکا مهاجرت کرد. هر سال بر فاصله  1939رایش در   داشت.

در    1957 اش، درهای علمیشد. پس از دور جدیدی از آزار و اذیت مقامات، این بار در ارتباط با پژوهش

 [3زندانی در آمریکا درگذشت.] 

ی این مقاله، که صرفاً به  برانگیز است، خارج از محدودهکار بعدی رایش، به همان اندازه که جذاب و بحث

میدوره مربوط  او  مارکسیستی  داردی  قرار  میآن  .شود،  نگران  را  ما  از  چه  گسست  که  است  این  کند 

های طبقاتی و محتوای رادیکال سیاسی ِ  ، رایش را بر آن داشت تا بسیاری از تحلیلی مارکسیستیگذشته

می انتخاب  بازنشر  برای  که  را  دوره  این  نتیجه،آثار   در  کند.  رقیق  جنسی  کرد،  و  1945)   انقلاب   )

تودهروان فاشیسمشناسی  زبان  1946)  ای  به  موجود  »مارکسیستی«  آثار  تنها  اواخر  همین  تا   ،)

ارائه مراهانگلیسی، تصویری بسیار گم ی غیرقانونیِ اخیر از  دهند. دو نسخهیکننده از مارکسیسم رایش 

ی جدیدی از  ، و ترجمه1946 ی انگلیسی، هر دو برگرفته از نسخهای فاشیسمشناسی تودهروان

همین و  آلمانی،  سوم  اجباریطور  نسخه  جنسی  اخلاق  )4]تهاجم   ]Farrar, Straus & 

Giroux, 1971  گیرد، نیز همان  انجام داد را در نظر می  1952(، که تجدیدنظرهای متنی را که رایش در

را نشان می  ,Studies on the Left)  کاویماتریالیسم دیالکتیکی و رواندهند. فقط  ایراد 

July-August 1966و چیست  (  طبقاتی  اکتبر  Liberation)  ؟آگاهی  انتقاد  1971،  این  از   )

ای برای  عنوان مقدمهسختی بهخود بهخودیرسی، این مقالات بهمستثنا هستند، اما افزون بر دشواری دست

ی  اولین فرصت را برای خواننده  Sex-Pol: Essays 1929-1934مارکسیسم رایش کافی هستند،  

 ی مارکسیستی آشنا شود. کنند تا با سهم رایش در نظریهانگلیسی زبان فراهم می
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جهت   عنوان یک مارکسیست درهای اصلی رایش بهطور که در بالا اشاره شد، من معتقدم تلاشهمان

شد،  زده میی جنسی بود. احتمالاً خود رایش از چنین قضاوتی شگفتی بیگانگی در قلمروتکمیل نظریه

ایدئولوژی  کرد.  ندرت از واژگان مرتبط با آن استفاده میآشنا بود و به  چرا که او فقط تا حدی با این نظریه

ترین برخورد مارکس با بیگانگی هستند، به ترتیب  ، که حاوی واضح1844های  نوشتهدست  و   آلمانی

رسد که رایش هرگز اثر دوم را نخوانده است.  رس بودند و به نظر میدر دست 1931و    1928 هایدر سال

ه تا حدی با شکاف بین عشق معنوی و  بحث او در مورد شکافِ بین فرد و فعالیت جنسیِ طبیعیش ک

جسمانی )و به همین ترتیب بین شفقت و اروتیسم( بازتاب یافته است، این واقعیت که تمایلات جنسی  

شود(؛ عینیت بخشیدن به آن در ساختارهای  کاری میگیرد )سرکوب و دستتحت کنترل دیگری قرار می

)نشانهسرکوب با  گر  رفتار مردم  )وابستگی عصبی( هر دو طرف؛  اجتماعی(؛ شیءسازی  نیز اشکال  ها و 

های  کند؛ نقشی که پول در خرید محبتای که این امر ایجاد میی جنسی و نارضایتیعنوان ابژهدیگر بهیک

می ایفا  امکانجنسی  دلیل  این  به  فقط  )که  آنکند  که  است  جداییپذیر  جزء  دیگر  شخصیت  ها  ناپذیرِ 

گیرند. افزون  شدگان، هنوز در ماتریکس مارکسی قرار میگران و سرکوبسرکوبنیستند(؛ و تضاد اولیه بین  

ــ سعی کرد نشان دهد   مطابق با درکِ  دیالکتیکی خود ی بیگانگی ــبر این، مارکس با استفاده از نظریه

تنها زندانی شرایط خود هستند، بلکه زندانی خودشان هستند، زندانی همان چیزی که توسط  که مردم نه

شرایطشان ساخته شده است. شاید در نشان دادن عوارضِ سرکوبِ جنسی بر توانایی افراد برای مقابله با  

ی کارگر در شناخت منافع خود و آگاهی طبقاتی( است  ویژه در مورد توانایی طبقهوضعیت زندگیشان )و به

 [ 5کند.]ی بیگانگی مارکس ادا میکه رایش مهمترین سهم خود را در نظریه

ی فروید کمک زیادی گرفت:  های خود در مورد بیگانگیِ جنسی از چهار کشفِ عمدهرایش در پژوهش

های  زندگی روانی انسان تا حد زیادی تحت کنترل ناخودآگاه است )این امر خود را در رویاها، لغزش ( 1

دار« هستند(؛  ها »معنای اینهمه  –دهد  زبانی، فراموش کردن و گذاشتن اشیاء در جای اشتباهی نشان می

سان نیستند(؛  مثل یکجوشی دارند )احساسات جنسی و تولیدوکودکان کوچک تمایلات جنسی پر جنب ( 2

شود اما قدرت و انرژی خود را از دست  اگر تمایلات جنسی کودکان سرکوب شود، تمایلات فراموش می ( 3

اخلاق   ( 4دهد که خارج از کنترل آگاهانه هستند(؛  دهد )فقط به اختلالات روانی مختلف تغییر مسیر مینمی

ویژه علیه  ای است که علیه کودکان، بهگرانهی اقدامات سرکوبانسانی منشأ ماوراءطبیعی ندارد، بلکه نتیجه

 شود. ابراز تمایلات جنسی طبیعی آنان انجام می

کاوی آن زمان از این  به این اکتشافات اساسی، رایش به زودی دو مورد نیز از خودش اضافه کرد. روان

واقعیت متحیر بود که بسیاری از افرادِ آشفته، زندگی جنسی »سالم« داشتند، یعنی در مورد مردان، نعوظ  

ی  هایش دریافت که هیچ یک از این افراد از رابطهداشتند و ارگاسم را تجربه کرده بودند. رایش در پژوهش



570 
 

کنند. او نتیجه گرفت  برند یا در هنگام ارگاسم رهایی کامل از تنش را تجربه نمیجنسی لذت چندانی نمی

که مفهوم توان جنسی نباید به توانایی نعوظ و انزال محدود شود، بلکه باید آن را گسترش داد تا »توان  

عنوان »ظرفیت تسلیم کامل در برابر جریان انرژی  را به [ را نیز در برگیرد، که او آن6جنسی ارگیاستیک«]

ی کامل تمام تحریکات جنسیِ مسدودشده« تعریف  گونه بازدارندگی، ظرفیت تخلیهبیولوژیکی بدون هیچ

جنسی که از طریق عملکرد طبیعی بدن ایجاد    جنسی ارگیاستیک، مقدار زیادی از انرژی[ بدون توان7کرد.]

 گیرد. ها و سایر انواع رفتارهای غیرمنطقی قرار میریرنجورس روانشود، مسدود شده و در دستمی

هایی متمایز  چنین خاطرنشان کرد که ناتوانی جنسی ارگیاستیک در بیمارانش همیشه با روشرایش هم

راه بود. او این الگوهای رفتار دفاعی  های غریزی همــ در دفع تکانه های بدنیاز جمله باورها و نگرش ــ

هایی قرار دارد که فرد از خود در برابر  های ساختارِ شخصیت در روشرا »ساختار شخصیت« نامید. خاستگاه

ی جنسیت، محافظت  ویژه در زمینهشدن اولیه، به استفاده در اجتماعیهای موردگر و تکنیکنیروی سرکوب

کند. اگر در ابتدا، ساختار شخصیت در واکنش به تهدیدات واقعی یا خیالی در محیط فرد ایجاد شود،  می

شده را  های ناشی از درون فرد است که تعادل عاطفی ایجادپس از تثبیت، کارکرد اصلی آن کنترل تکانه

 کند. تهدید می

مند و  ی رایش، ]چنین کنترلی[ »زندگی جنسی روشای بدون هزینه نیست. به گفتهچنین کنترل غریزی

میتجربه غیرممکن  را  جنسی  کامل  بازدارندگی8کند.«]ی  تمام  ترس[  و  ها،  ناهنجار  رفتارهای  ها، 

کند  ساختار شخصیت، در توانایی تسلیم شدن خود در عمل جنسی اختلال ایجاد میهای مرتبط با صلبیت

آور امکان انجام  دهد. همین اثر ِ ملالی تنش حاصل از ارگاسم را کاهش میو به این ترتیب لذت و تخلیه

کسل و  تکراری  میکنندهکارهای  فراهم  مردم  برای  را  جامعهای  در  افراد  اکثر  سرنوشت  که  ی  کند 

شان کاهش  ها، بر باورها و احساساتکه تأثیر تجربیات بعدی زندگی را بر آن حالی داری است، درسرمایه

 دهد. می

های شخصیتی آزاردهنده و مشکلات  ی بالینی خود، پیش از این به تعدادی از ویژگیفروید با تکیه بر تجربه

های »واقعی«، تنش و اضطراب  رنجوریناشی از سرکوب جنسی اشاره کرده بود. به طور خاص به روان

  کاری، و کاهش لذت و تواناییشده، افزایش احساس گناه و فریب)»عصبیت مدرن«(، کنجکاوی تضعیف

طرز   شده »بهکند افراد سرکوبرود که ادعا میجا پیش میجنسی اشاره کرده است. در یک مورد، او تا آن

 [ اگرچه فروید هرگز این مشاهدات را بیش از این پیش 9های قوی هستند.«]دردناکی مبتکرِ شخصیت

ترین اثرات سرکوبِ جنسی،  ه نظر رایش، مهمنبرد، اما مبنای بسیاری از کارهای بعدی رایش قرار گرفتند. ب

ای سرشار از  کند، زیرا هر سرکشیپذیری و غیرمنطقی بودن است: »نیروهای سرکش را فلج میسلطه
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کنج »مهار  و  است«  و  اضطراب  تفکر  عمومیِ  بازدارندگی  ایجاد  باعث  در کودک،  جنسی  تفکرِ  و  کاوی 

 [ 10شود«.]های انتقادی میتوانایی

شود: چرا جامعه تمایلات جنسی  ی انسانی سرکوب این همه زیاد است، این پرسش مطرح میاما اگر هزینه

دهد کند؟ پاسخ فروید این است که این شرط ضروری زندگی متمدن است. رایش پاسخ میرا سرکوب می

با چنین   انتقادی که  کارکرد اجتماعیِ اصلی سرکوب جنسی، تأمین امنیتِ ساختار طبقاتی موجود است. 

شود، قیام  طور که عصیانی که مهار میی امروزی است، همانشود، انتقاد از جامعهسرکوبی محدود می

 علیه وضعیت موجود است. 

کند که  ای را خلق میدارد: »هر نظم اجتماعی آن اشکال شخصیتیرایش با پیروی از مارکس اظهار می

ی طبقاتی، حاکمیت به یاری آموزش و نهاد خانواده، و با تبدیل برای حفظ خود به آن نیاز دارد. در جامعه

کند«. رایش عبارت  ی افراد جامعه، جایگاه خود را تضمین میایدئولوژی خود به ایدئولوژی حاکم بر همه

ها و مفاهیم نیست... بلکه  ها، نگرشافزاید: »این صرفاً موضوع تحمیل ایدئولوژیی بالا میزیر را به گزاره

گیری ساختاری روانی در هر نسل جدید است که با نظم اجتماعی موجود  موضوع فرایندی عمیق از شکل

 [ 11ی اقشار جامعه مطابقت دارد.«] در همه

هایی که از آن آگاه هستیم، تنها مسئول باورهای ماست، اندیشهداری نهطور خلاصه، زندگی در سرمایهبه

نگرش مسئول  همهبلکه  با  مرتبط  ناخودآگاهِ  واکنشهای  آن  خودبهی  ساختار  های  از  که  است  خودی 

شناختی به مفهوم ایدئولوژی  ی بُعدی روانعنوان افزایندهتوان بهشود. رایش را میشخصیت ما ناشی می

شوند. با کمک به تحکیم  طور اجتماعی تعیین میها بهچون اندیشهمارکس در نظر گرفت: احساسات نیز هم

ی حاکم  ها به یک اندازه در خدمت منافع طبقهشان، هر دوی آنگیریموقعیتِ اقتصادیِ مسئولِ شکل

 هستند.

 .شودشده مطرح میعنوان محصول اصلی فعالیتِ جنسی بیگانهی بیگانگی، ساختار شخصیت بهدر نظریه

اش در شرایط انسانی بر  گیریساختار شخصیت عینیت بخشیدن به وجود انسان است که از طریق شکل

عنوان حسِ تشخیص خوب  شده، که بههای دقیق اتخاذفرد قدرت یافته است. اشکال مختلف آن، نگرش

تر  را بیش  شوند ماهیت واقعی آنشناسی، و غیره نمایش داده میو بد، قدرت شخصیت، احساس وظیفه

می طبقهپنهان  کنترل  تحت  ترسکنند.  از  که  مدرسه  و  کلیسا  خانواده،  در  آن  عوامل  و  حاکم  های  ی 

م در درون ستمدیدگان  کنند، حمایت روانی لازایجادشده برای دستکاری ساختار شخصیت فردی استفاده می

های دیگر( که هر  شده در حوزههای بیگانهبرای آن اعمال و نهادهای بسیار بیرونی )خود محصول فعالیت

شود. با توجه به نقش ارتجاعیِ اجتماعیِ ساختار شخصیت، اهداف  کنند، فراهم میها را سرکوب میروز آن
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گیری آن در جوانان است، جایی  راهبردیِ سیاسیِ رایش تضعیف نفوذ آن در بزرگسالان و ممانعت از شکل

ی خانواده، گرانههای سرکوبثبات است. ویژگیداریِ اجتماعی بسیار بیکه تضاد بین ابراز وجود و خویشتن

 شوند.  کشی اقتصادی اضافه میعنوان اهداف اصلی انتقاد او، به بهرهکلیسا و مدرسه، به

خواهم  های رایش را مخدوش کرده است، میها در مورد ایدهتفاهمی که اکثر بحثبرای جلوگیری از سوء

داری« از آمیزش جنسی نیست. در عوض، با نشان دادن  تأکید کنم که استراتژی رایش موضوعِ »طرف

خواهد مردم آن شرایطی را که  تأثیرات مخرب سرکوب جنسی بر شخصیت و به طور کلی بر جامعه، او می

عاشقانه زندگی  رضایتیک  ـ ـی  )و  شخصیتبه بخش  ساختار  با  آن  ارتباط  و   هرحال  شادی  ــ 

سازد، تغییر دهند. به همین ترتیب، رایش هرگز بر این باور نبود که ارگاسمِ  مندی( را غیرممکن میرضایت

تبط با ناتوانی جنسی، ارگاسم  های روانی مرکامل، خیر مطلقِ هستی انسان است. در عوض، به دلیل بیماری

کند. افزون بر این، با کاهش  کامل به عنوان معیار مهمی برای قضاوت در مورد سلامت عاطفی عمل می

دیگر باشند )ترسی که فروید با پاپ در  حال »گاییدن« یک سرکوب، رایش انتظار ندارد که همه دائماً در

ــ   طور که تا کنون تا حدی اتفاق افتاده استهمان گذارد(، گرچه چنین آرامشی بدون شک ــمیان می

 تر عشق بورزند.  رسند بیششود که مردم به دیگرانی که به نظرشان جذاب میمنجر به این می

را مایه این  منتقدانِ رایش  از  افتخار میبسیاری  را در بحثی  او  های هوشمندانه درگیر  دانند که هرگز 

نکنند، صرفاً با این فرض که هر موضعی که تا این حد »افراطی« است باید غلط باشد. از جمله کسانی که  

خود  خودیگوید: »آزادی جنسی برای رایش بهتری داریم هربرت مارکوزه است که میها توقع بیشما از آن

بیماریبه نوش برای  تبدیل میدارویی  اجتماعی  براون که در مورد رایش  های فردی و  نورمن  شود« و 

کاوی  اعتباری زیادِ روانحل برای مشکل جهان در دستگاه تناسلی باعث بی گوید: »این نمایشِ یافتنِ راهمی

ی رایش  [ تحلیل استادانه12صی، شناخت بهتری دارد.«] ی شخ شده است؛ بشر، بر اساس تاریخ و تجربه

ی کافی پشت این کاریکاتورهای بدون پشتوانه نادیده گرفته  از کارکرد اجتماعی سرکوب جنسی به اندازه

 شده است.  

تر گرفته شود، بر  ها رواج دارد و باید جدییکی دیگر از تفسیرهای نادرست مرتبط، که در بین مارکسیست

کند. در زمان  گزین میگرایی جنسیتی« جایاین باور است که رایش »جبرگرایی اقتصادی« را با »جبر

کنی، ما با تولید؛ تو  گوی حزب اعلام کرد: »تو با مصرف شروع میاخراجش از حزب کمونیست، سخن

برد، آمیز او را زیر سؤال میی جسارت[ فقط بجاست به مخالفتی که کل پروژه13مارکسیست نیستی«.]

 توجه ویژه شود. 
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توان مفهوم تولید را به  کند: یا میی مارکسیستی دو راه مکمل را برای پاسخ به رایش پیشنهاد مینظریه

ای متفاوت تعریف کرد تا جنسیت را )که منتقد حزب کمونیست آن را به شکلی از مصرف محدود  گونه

توان اهمیت تعامل بین »زیربنا« و عناصری از »روبنا«، همچون تمایلات جنسی،  برگیرد، یا می کرد( نیز در 

شود از هر  را که تا کنون نادیده گرفته شده مورد تأکید قرار داد. راهکار رایش که در آثار متعدد او یافت می

طور منطقی مقدم بر تأکید او  کند که ماتریالیسم مارکس بهبرد. از یک سو، او اشاره میدو احتمال بهره می

تولید،   همچون  اقتصادی،  عوامل  اینبر  و  دیگر  است،  سوی  از  است.  مادی«  »بایدِ  یک  جنسیت  که 

ی آخرِ« عوامل اقتصادی )کار، مسکن، اوقات  که به راحتی برای اعمال جنسی حتی در »مرحله حالی در

کند اثرات اجتماعی سرکوب جنسی بسیار بیش از  شود، اما استدلال میفراغت و غیره( اولویت قائل می

 چیزی است که قبلاً شناخته شده است. آن

آغاز مطالعهماتریالیسم مارکس در وهله با »فرد واقعی« است، که  ی او دربارهی اول موضوعِ  ی جامعه 

کننده در نظر  عنوان تولیدکننده و مصرفعنوان تولیدکننده نگریسته شوند، اما اغلب بهممکن است صرفاً به

تنها مقاله14شوند. ] میگرفته   در  تولید و  شناختی خود تلاش میی روش[ مارکس  کند نشان دهد که 

هایی از هستی مادی فرد از لحاظ درونی مرتبط هستند و اطلاعاتی که عموماً تحت  عنوان جنبهمصرف به

به منظور برآورده کردن برخی از الزاماتِ شرح و بیانِ   شوند ممکن است ــیکی از این دو عنوان ظاهر می

منتقل شوند.] تحقیق  دیگری  به  دادن معنی  از دست  بدون  واقعی« هم  15ــ  ترتیب، »فرد  به همین   ]

ــ و باز هم به دلیلِ  کندکند و هم عمل میمی  او هم احساس ی عینی دارد ــی ذهنی و هم جنبه جنبه

عیت زندگی او را مورد توجه قرار داد.  توان با تأکید بر احساسات یا اعمال، موق همین ارتباط متقابل، می

گیرد که مستقیماً تحت  برمی هایی را در شناختی، این انتخاب صرفاً جنبهاساساً بر اساس ملاحظات روش

 اند.  گذاری نشدههایی که هستند نامآن

گسترده مفهوم  این  با  مطابق  نیاز  کاملاً  دو  با  »انسان  که  است  این  رایش  ادعای  ماتریالیسم،  از  تر 

یابد، نیاز به تغذیه و نیاز جنسی، که برای اهداف ارضاء، در حالت تعامل  شناختی اساسی هستی میروان

ی فعال، گفته بود: »بر اساس درک ماتریالیستی، عامل  [ انگلس با تأکید بر مؤلفه16متقابل وجود دارند.«]

در وهلهتعیین تاریخ،  در  این یک  کننده  بنابراین  است.  زندگی  بازتولید ضروریات فوری  و  تولید  آخر،  ی 

انسان خود  تولید  دیگر  سوی  از  هستی...  وسایل  تولید  سو  یک  از  است.  دولایه  نوع  ویژگی  تکثیر  ها، 

انگلس سازمان اجتماعی هر دو[ به گفته17انسان.] شود. این  ره توسط هر دو نوعِ »تولید« تعیین میی 

ویژه از طرف پیروان  به گیرد ــالتفاتی قرار میی برداشت مارکس از تاریخ به قدری مورد بیمبنای دوگانه

، یعنی جایی که  منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتی مسکوی  ــ که سردبیر نسخه مارکس
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اظهار می این  ظاهر  »بینظر  به  را  انگلس  میشود،  متهم  سردبیرِ  دقتی«  هر  برای  جدی  اعترافی  کند، 

 [ 18.]1948کمونیست در 

عنوان نیروهای  ای که انگلس بین تولید و تولیدمثل بهرایش نیز از فرمول انگلس کاملاً راضی نیست. توازی

که مردم برای رفع نیاز به غذا،  کند، نیاز به اصلاح دارد. زیرا با وجود اینکننده در تاریخ ایجاد میتعیین

ی تولید  تنها نتیجهپردازند. کالاها نهی جنسی نمیکنند، برای تکثیر گونه به رابطهسرپناه و غیره تولید می 

با یا کاهش تنشحال، رابطه این بلکه هدف آن هستند.  بردن  برای لذت  تقریباً همیشه  های  ی جنسی 

انجام می پدری حتی جسمانی  نقش  و  آمیزش جنسی  بین  ارتباط  بشر،  تاریخ  از  بزرگی  در بخش  شود. 

نسی که در اوایل کودکی ظاهر می شود، در زندگی همه مقدم بر  شناخته نشده بود. فراتر از این، میل ج

ای ذهنی از »فرد واقعی«، جنسیت  عنوان نیازی مادی، به عنوان جنبهمثل است. در نتیجه، بهامکان تولید

بنابراین، چگونگی واکنش جامعه به تلاش فرد برای رفع گرسنگی و   اساساً محرک لذت جنسی است. 

 [ 19کند.]کسب لذت جنسی است که سازمان اجتماعی هر دوره را تعیین می

طور که اشاره کردم، افزون بر پذیرش درک مارکس از »نیروهای مادی« )هرچند بسط داده  رایش، همان

شود( را نیز پذیرفت. برای  طور دقیق درک میی آخر« )که بهشده(، اولویت عوامل اقتصادی »در وهله

شود،  ای را که اغلب به آن تحمیل میومعلولیاندازی مناسب، باید الگوی علتدرکِ پذیرشِ اخیر در چشم

با الگویی دیالکتیکی جایگزین کرد. بر اساس دیالکتیک، بین تمامی عناصر در واقعیت، تعامل متقابل )یا  

کند که برخی از عناصر به نسبت تأثیر  تاثیر متقابل( وجود دارد. این فرضِ اساسی این احتمال را رد نمی

طور که مارکس کشف کرد، این امر به طور  . همانتری بر سایرین یا همینطور بر کل داشته باشندبیش

کلی در مورد عوامل اقتصادی صادق بود. ادعای او در مورد تقدم عوامل اقتصادی تعمیمی تجربی مبتنی 

تواند توجه  ی جهان. در نتیجه خود مارکس میی جوامع واقعی است و نه حقیقتی پیشینی دربارهبر مطالعه

ی جوامع باستان ایفا کرده است، و  رسد جنگ و فتح در توسعهرا به نقش غالبی جلب کند که به نظر می

های خویشاوندی مسئولیت  ای خاص برسد، گروهکار به نقطهکه تقسیمتواند بگوید قبل از اینانگلس می

ای در مورد جوامع بدوی انجام  [ رایش که مطالعه ویژه20اصلی تعیینِ اشکال اجتماعی را بر عهده داشتند.]

دهد که او در این موضوع حتی بیش از  داد، با قضاوت انگلس موافق است، اگرچه توصیف او نشان می

کند، بر  شناسی مالینوفسکی تکیه میانگلس یک »جبرگرای اقتصادی« است. رایش که اساساً بر انسان

مهریه/جهیزیه بهاهمیت  )که  ازدواج  داده  ی  ترتیب  اولیه  متخاصم  قبایل  بین  پیشکش  از  شکلی  عنوان 

برونمی ایجاد  در  قبیلهشد(  میهمسری  تأکید  محارم  تابوی  و  درای  تحت حالی کند،  انگلس،  تأثیر  که 

 [ 21دهد.]مورگان و داروین، هر دو تحول را به انتخاب طبیعی نسبت می
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کاوی  ها، با شروع کارش در کلینیک روانرنجوریهای اجتماعی روانهای رایش در مورد ریشهاگر پژوهش

ها باعث  ی نهایی سوق داد، همین پژوهشرایگان وین، او را به پذیرش اولویت عوامل اقتصادی در مرحله

کنش قائل بود، تغییر دهد.  کم یکی از عناصر این برهمشد که بخواهد وزنی را که مارکس برای دست

انسانی،   کارکردهای  و  از شرایط  دیگر  بسیاری  و  کار کردن  دیدن،  خوردن،  کنار  در  از سکس،  مارکس 

طور که دیدیم،  چون راهی برای ارتباط با طبیعت یاد کرده بود. همانعنوان نیرویی طبیعی و انسانی و همبه

تبدیل شدن انسان ترین بینش را  ی جنسی روشناو اعلام کرد کیفیت رابطه حیوان به  -در مورد میزان 

 شود، کار است. حال، تنها نیرویی که تأثیر آن با جزئیات بررسی می این  دهد. باانسان ارائه می

خواهد به  کردن اهمیتی نیست که مارکس برای کار قائل است، اما میرنگدنبال کموجه بههیچرایش به

اش بر ظرفیت افراد برای کنش عقلانی. مارکس و  ویژه در تأثیرگذاریتری بدهد، بهسکس اهمیت بیش

ای از زندگی که در آثار دیگری مورد تحقیق قرار گرفته بود، بر  های متفاوتی، به تأثیر ِ جنبهفروید، به دلیل

شخصیت و تحول اجتماعی کم بها داده بودند. نتیجه این بود که »فرآیند جنسی در نظام فکری مارکس  

شناسی  با عنوان عوضی »تحول خانواده« به زندگی سیندرلایی انجامید. از سوی دیگر، فرایند کار در روان

های صیانت از خود« به  ی گرسنگی« یا »غریزهیزههای عوضی مانند »تصعید«، »غرفرویدی با عنوان

گذاری مارکس و فروید به معنای بیرون آمدن از زندان  [ از نظر رایش، هم22سرنوشت مشابهی دچار شد.«]

شده توسط چنین مقولاتی، برای توزیع مجدد تأثیرِ علّی در راستای اکتشافات اساسی هر دو مورد  تحمیل

 بود.

کنند که گویی تازه در زمان درخواستِ  ها با مردم طوری رفتار میسارتر اخیراً گفته است اکثر مارکسیست

نویسد، عمدتاً به دنبال  کاو مارکسیست میعنوان یک روان[ رایش که به23].انداولین شغل خود به دنیا آمده

 اصلاح این انحراف بود. 

های واقعی  جنسی، اکثر منتقدان مارکسیست را به نادیده گرفتن تفاوتعنوان جبرگرای  حمله به رایش به

داده است. مهم از تاریخ و برداشت رایش در همین زمینه سوق  ترین  بین برداشت ماتریالیستی مارکس 

که مارکس به   حالی اند. درهای زمانی مختلفی است که در کانون توجه قرار گرفتهها مربوط به دورهآن

داری،  اند )بردهوجود آمدهاقتصادی که در دو تا سه هزار سال گذشته در غرب به-های اجتماعی بندیصورت

ــ عموماً با   پذیردبندی مارکس را میکه تقسیمدر عین این داری( تمرکز کرد، رایش ــفئودالیسم، سرمایه

اجتماعیبندیدوره تحولات  بر  مبتنی  میجنس-ای  کار  مرحلهی  سه  که  تحولاتی  آن  کند.  اصلی  ی 

بندی با  شده( و کمونیسم است. اگرچه این دو روشِ زمانمادرتباری، پدرسالاری )شامل کل تاریخ ثبت

ای که فرد  گونهبه پارچه نیستند، چه از لحاظ مفهومی ــطور کامل یکپوشانی دارند، اما بهدیگر همیک
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طوری که پیروان مارکس و رایش اغلب عوامل    به ــ یا در عمل ــ شود به یکی از آن دو فکر کندمجبور  

 گیرند. ی تغییرات اجتماعی نادیده میشناختی را )بسته به مکتب( در محاسبهاقتصادی یا روان

ی  مشخص نیست. در هستهوضوح  ها با تضادها بهی برخورد آنجا به اندازهاین تقابل بین دو متفکر در هیچ

ی تغییرات  شناسی )بهترین روش برای مطالعهجا که فراتر از روشتلقی ماتریالیستی مارکس از تاریخ، تا آن

گذرد، تأکید او بر بازتولیدِ شرایط  ها در مورد چگونگی وقوع تغییرات میای از تعمیماجتماعی( به مجموعه

ای خاص آغازگر تبدیل نظم قدیمی به نظم کیفی جدید است. از نظر  هستی اجتماعی است که در نقطه

گیرد.  ها در آن صورت میشود که حل آنی خاصی ارائه میمارکس، محتوای تضادها همیشه توسط جامعه

کند  های متناقضِ مطالبی که او بررسی میویژه با گرایشعنوان متفکری نزدیک به مارکس، بهرایش نیز به

داری حل خواهد شد ل، به جز چند استثنا، تناقضاتی که او معتقد است در سرمایهحا  این هماهنگ است. با

شده ی مردسالار است. این در مورد تضادِ بین سرکوبِ اعمالدر عین حال دارای محتوایی برگرفته از جامعه

آن ایجادشده  پریشانیِ جنسی  دلیل  به  خانواده است که  و  ازدواج  تقویتِ  را تضعیف میجهتِ  و  ها  کند. 

بیند که جوانان را به پذیرش اقتدار  چنین تناقضی که او بین سرکوب برای ایجادِ ساختار شخصیتی میهم

زمان طغیان جنسی آنان علیه والدین  طور همدهد و بهی اشکال اقتدار( سوق میوالدین )و به تمام معنا همه

 انگیزد.  )و در نتیجه تمام اشکال اقتدار( را برمی

داری(، کاملاً مشخص نیست  شوند )سرمایهی خاصی که در آن یافت میدر جامعه  این تضادها، بدون ریشه

توان گفت که چرا نابودی آن جامعه لزوماً منجر  چنین نمیکنند و همچگونه به نابودی این جامعه کمک می

تر است مشکل را حل  داری بیشکه سرکوب در دوران سرمایهشود. و افزودن اینبه حل این تضادها می

داریِ  های خاص سرمایهکه ویژگی جاآن گیرد، زیرا تاتأثیر قرار میکند. حتی بیگانگی جنسی نیز تحتنمی

ای  ی زمانی مورد نظر مارکس، به پدیدهگیرد، برای بازههای مردسالارانه قرار میالشعاعِ ویژگیآن تحت

طور که رایش مجبور شد اعتراف کند،  لی از بیگانگی جنسی، همانشود، بنابراین، شکغیرتاریخی تبدیل می

 [ 24ای مردسالار است، وجود داشته باشد.]تواند حتی در اتحاد جماهیر شوروی که هنوز جامعهمی

هایش جدای از  سازی یافتهــ در مفهوم هایی که از تحلیل مارکس کردبا تمام استفاده خطای رایش ــ

که این دو را در تضادهای اجتماعی یکسانی  شناسی مارکسیستی نهفته است، به جای اینهای جامعهیافته

کند که  داری صحبت میدهد وقتی از اقتصاد سرمایهگزین ارائه میادغام کند. او خود مثال خوبی از جای

کاری  های درونی خانوادگی ناشی از بیرا از طریق تنشمان آنکند و همزایدئولوژی خانواده را تقویت می

کند. بدین ترتیب، یعنی از طریق عملکرد روندهای معمول  و مجبور کردن زنان به سر کار رفتن تضعیف می

ای  داری ضروری است، به طور فزایندهیکی آن برای سرمایهای که کارکرد ایدئولوژ داری، خانوادهسرمایه

 هایی در آثار رایش استثنا هستند.  [ اما چنین نمونه25شود.]ناکارآمد می
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داری را بهتر از  داری به فئودالیسم و از فئودالیسم به سرمایهاند گذار از بردهها همیشه توانستهمارکسیست

گزینی نهایی آن با کمونیسم توضیح بدهند.  رسد، جایطور که به نظر میی طبقاتی و، آنشروع جامعه

دهد، اما چون  ترین تلاش را درست برای روشن کردن همین تحولات انجام میهرچند کار رایش بیش

مارکس کشف کرده در سرمایه مردسالاری، و تضادهای اصلی که  رایش در دوران  داری رخ  تضادهای 

ای و ضمنی باشد. اگر قرار است »اقتصاد  تواند حاشیهدهند، سهم رایش در تحلیل مارکس تنها میمی

داری در سرکوب  های خاص سرمایهگیناپذیر از مارکسیسم تبدیل شود، ویژجدایی  جنسی« رایش به بخشی

ها نژادی، ملی  ی اجتماعی )با در نظر گرفتن تفاوتجنسی، از جمله اشکال و نتایج متمایز آن در هر طبقه

ی اجتماعی پدرسالارانه، تری بیان شوند. و از نظر مفهومی، مطابق با رابطهو مذهبی(، باید با جزئیات بیش

داری و حتی »سوسیالیستی« تقسیم  داری، فئودالی، سرمایهسرکوب جنسی باید به مناسبات اجتماعی برده

های موجود برای تعالی آن در هر دوره به دست آید. بخش چنین فرصتی آن و همشود تا سهم ویژه

 [ 26بندی تازه باید انجام شود.]اعظم این پژوهش و بازفرمول

ی رایش جبرگراییِ جنسی است، انتقاد بالقوه موثرِ دیگری که امروزه توسط  گذشته از این اتهام که نظریه

ی تغییراتی است  های او به مسئله، با توجه به همهشود، مربوط به ربط ایدهها مطرح میبسیاری از رادیکال

های رایش اهمیت انقلابی خود را از دست  که از زمان نوشتن او در رفتار جنسی رخ داده است. آیا آموزه

] داده رایک  ریمت  کتاب  Reimut Reicheاند؟  در  مبارزه[،  و  طبقاتیسکسوالیته    ی 

[Sexuality and the Class Struggleمی استدلال  در  [،  جنسی،  آموزش  گسترش  که  کند 

ماً خانه( برای  رسی آسان به اتومبیل )و نه لزو جنین، دستهای ضدبارداری و سقطرس بودن قرصدست

رضایتعشق جنسیِ  زندگی  انکارِ  ارتباطِ  است  شده  باعث  غیره  و  آن،  در  نظام  ورزی  الزامات  با  بخش 

آنسرمایه ارضای  و  کند  جذب  را  نیازها  این  توانسته  حتی  بازار  شود.  غیرممکن  یک  داری  به  را  ها 

از    .دار تبدیل کندی سرمایهگذاری تجاری سودآور برای بخشی از طبقهسرمایه او، کانون توجه  به نظر 

کشفِ چرایی انکار تمایلات جنسی به کشف این که چگونه در عین ارضای آن برای خدمت به اهداف  

 [ 27شود، تغییر کرده است.] داری دستکاری مینظام سرمایه

داری  بینی ریمت رایک در مورد میزان کاهش سرکوب و نه بدبینی او در مورد میزان توانایی سرمایهنه خوش

بهره آزادیدر  از  میبرداری  نظر  به  موجه  کاملاً  جدید  از  های  اخیر  نظرسنجی  یک  مثال،  برای  رسند. 

درصد از مردان هنوز    23درصد از زنان و    44دهد که  متحده نشان میساله در ایالاتدانشجویان هجده

تری فقط یک یا چند مورد با جنس مخالف مواجهه داشته  رود درصد بسیار بیشباکره هستند و انتظار می

های  ها و شیوهکم در مورد مسائل جنسی، نگرشها تمایل دارند باور کنند که دست[ رادیکال28باشند.]

 ست. این یک اشتباه جدی است. سالانشان مشترک اها با اکثر همی آنعموما آزادانه
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کند، باید پذیرفت که  رنگ میداری بُرندگیِ انقلابیِ اعتراضِ جنسی را کمکه اصلاحات سرمایهنطر به این

چه باید دید این است که آیا تناقضات جدیدِ متضمنِ این اصلاحات،  حال، آن این با  .تواند اتفاق بیفتداین می

انفجاریبه را  قدیمی  وضعیت  میسادگی  میتر  کی  تا  خیر.  یا  بهکند  را  قرص  کرد، توان  تهیه  راحتی 

چنان از خطرات آمیزش جنسی در هراسند؟ های مقاربتی را درمان کرد و غیره، و تا کی جوانان همبیماری

ی جنسی از  شود و جوانان برای داشتن رابطهی جنسی غیرضروری میای ازدواج برای رابطهدر چه مرحله

ی در مسائل جنسی به موفقیت رسیده است چه زمانی علیه شرایط  کشند؟ انقلابی که تا حدازدواج دست می

داری تا چه زمانی  [ ، سرمایهReichianتحمل در جاهای دیگر هدایت خواهد شد؟ به قول ریکن ] غیرقابل

ی تغییرات  واسطه آن به  ی کارگری به بقایش ادامه دهد که ساختار شخصیتی اِقتدارگرایانهتواند با طبقهمی

 اش فرسایش یافته است؟ در زندگی جنسی

آموزه انقلابی  ــپتانسیل  است  مهم  همیشه  مانند  رایش  بیش های  شاید  رابطهاکنون  که  جنسی  تر،  ی 

های  ی جدی و ابراز نارضایتی تقریباً در همه جا پذیرفته شده است. خاستگاهعنوان موضوعی برای مباحثهبه

،بوریس فرانکل  1967 دهد. در فوریهخوبی نشان میودوم مارس در فرانسه این نکته را بهجنبش بیست

[Boris Frankel  برای اجتماعیِ سرکوب جنسی  فرانسوی، در مورد رایش و کارکرد  [، تروتسکیست 

توانم به  رانی کرد. من شخصاً میی نانتر دانشگاه پاریس سخنجمعیتی متشکل از صدها دانشجو در شعبه

آن زیرا  دهم،  گواهی  مخاطبان  پرشور  هفتهاستقبال  بودم.  بعجا  سخنی  از  کتابد  رایش،  چهرانی،  ی 

های  (، خانه به خانه در تمام سالنThe Sexual Struggle of Youth)  ی جنسی جوانان مبارزه

های انقلابی رایش  ی آموزشِ جنسی مبتنی بر ایدهاقامت فروخته شد. این منجر به یک کارزار گسترده

کانهمان ــ دنی  که  ]- طور  ما میDanny Cohn-Benditبندیت  و همین گوید[به  اشغال  ــ  طور 

[ این امر مبارزات  29های زنان و مردان در اعتراض به قوانین محدودکننده در این زمینه شد.] گاهخواب

به اوج خود رسید، ابتدا    1968ای که در وقایع می  دیگری بر سر مسائلی دیگر به دنبال داشت، اما آگاهی

 شان بیدار شد. در تعداد زیادی از دانشجویان نانتر در مبارزه علیه سرکوب جنسی

داری تکرار می  ها در سراسر جهان سرمایهها و حتی دبیرستانهمین مبارزه با تنوعات محلی در دانشگاه

داری که  ها در آزادی جنسی و نظم سرمایهحال، عموماً درک روشنی از پیوندِ بین محدودیت این شود. با

های رایش، هر کاستی که داشته باشد، بازوی انتقادیِ ضروری در  آموزه  .در نانتر یافت شد، وجود ندارد

 ایجاد این پیوندها است. 
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 ی حاضر برگردانی است از: * مقاله 

Social and Sexual Revolution: Essays on Marx and Reich Paperback – January 1, 

1979 by Bertell Ollman 

 

 ها: یادداشت 
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ویژه بر مفاهیم او در مورد  های مارکسیستی رایش و به ی مجدد به نوشته براساس علاقه   Sex-Polموضوعات    [. 2]

 آزادی جنسی و سیاسی بود. 

توانم  بیوگرافی خوبی از رایش در دسترس نیست. تنها گزارش از زندگی رایش به زبان انگلیسی که با وجدان راحت می   [. 3]

 است به نام:   Paul Edwardی مختصرِ خوانندگان را به آن ارجاع دهم مقاله 

Wilhelm Reich, in The Encyclopedia of Philosophy, VII, Paul Edwards, ed. (New 
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شناسی  کتاب که شامل    L'Oeuvre de Wilhelm Reich به نام    Constantine Sinelnikovتربررسی دقیق 

 زودی به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد. های مارکسیستی رایش است، به خوبی از نوشته 

[4]. The Invasion of Compulsory Sex Morality 
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https://www.amazon.com/Bertell-Ollman/e/B001IXNYYW/ref=dp_byline_cont_book_1
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[10]. Wilhelm Reich, Mass Psychology of Fascism, trans. By T.P. Wolfe, (New 

York, 1946), p. 25 Character Analysis, XXLL.  

[11]. Character Analysis, XXLL. 

[12]. Herbert Marcuse, Eros and Civilization, (New York, 1962), p.128; Norman 
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های افراد« است و به »اقتصاد  ی ذهنی خود را نیز دارد که »ویژگی گوید که نیروهای تولید جنبه چنین می مارکس هم 

 شود. ی کمونیستی می گزین خانواده در جامعه خانگی اشتراکی« به عنوان »نیروی مولد جدید« اشاره دارد که جای 

Karl Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, ed. By E.J. Hobsbawm and trans. 

By Jack Cohen (New York, 1965), p. 95; and The German Ideology, p.18 . 

[16]. Wilhelm Reich, "The Imposition of Sexual Morality," Sex-Pol, p.232. 
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Marx / Engels Selected Writings, II (Moscow, 1951), 155-156. 
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[21]. “The Imposition of Sexual Morality,” Sex-Pol. 183-225. 

[22.] Wilhelm Reich, People in Trouble, (Rangely, Maine, 1953), p.45. 

[23]. Jean Paul Sartre, Critique de la raison dialectique (Paris, 1960), p. 47. 

 برای شرح رایش از اصلاحات جنسی و واکنش متعاقب آن در اتحاد جماهیر شوروی بنگرید به:   [. 24]

The Sexual Revolution, trans. By T.P. Wolfe (New York, 1951). 
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ی های رایش در مارکسیسم بنگرید به مقاله تر در مورد مشکلات مفهومی موجود در ادغام نظریه برای بحث بیش   [. 26]

 من:  

"The Marxism of Wilhelm Reich: or the Social Function of Sexual Repression," 

 بازنشر شده است.    Social and Sexual Revolutionعنوان فصل هفتم کتابم  ویژه بخش آخر آن که به به

[27]. Reimut Reiche, Sexualite et lutte de classes, trans. By C. Parrenin and R.J. 

Rutten (Paris, 1971). 

 نقل شده در:   [. 28]

"The International Herald Tribune" (Paris, Aug. 13. 1971) . 

[29]. Daniel Cohn Bendit, Obsolete Communism and the Left Wing Alternative. 

Trans. A Pomerans (London, 1969), p. 29. 

 های فرانسه در حال حاضر ممنوع است. در برخی از دبیرستان   Sexual Struggle of Youthکتاب رایش: 

 

 3Kz-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 نیو مقاومت فلسط ل ییبحران در اسرا

 

 2023نوامبر 5

 حداد  قیبا توف آنه الکساندری وگوگفت

 شرو ی: ناصر پیترجمه

 

مترجم  مصاحبهتوضیح  توفیق  :  با  الکساندر  آنه  روزنامهی  و  نویسنده  شرایط  حداد  در  فلسطینی  نگار 

اکتبر و جنگ حماس و اسراییل انجام گرفته است. توفیق حداد   7»بحران قضایی« در اسراییل و پیش از  

ها و دولت اسراییل را بعد از توافق اسلو تا پیش شرایط خاص فلسطینی مختلفهای وگو جنبهدر این گفت

های جنگ اخیر موثر است.  زمینهدهد که در افزایش اطلاعات و شناختِ پیشاز شرایط اخیر توضیح می

 وگو به معنای توافق با نظر نویسنده نیست. بدیهی است که برگردان این گفت

*** 

ها  تر علیه فلسطینیانتخاب یک دولت راست افراطی در اسراییل به ریاست بنیامین نتانیاهو به حملات بیش

است.جمله حمله از منجر شده  ژوئیه  در  آوارگان جنین  اردوگاه  به  اسراییل  ارتش  نیروهای  چنین هم ی 
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اسراییل انجامیده   مردمهایی میان  تلاش نتانیاهو برای کنترل مستقیم دادگاه عالی این کشور به درگیری

کنیم که  نگار فلسطینی مقیم اورشلیم، مصاحبه می، نویسنده و روزنامهبا توفیق حداد  جا است. در این

ها و نیز فرآیندهای عمیق بحران سیاسی اسراییل  های خود را در مورد وضعیت مقاومت فلسطینیدیدگاه

 دهد. ارائه می

 

 های در حال تغییر مقاومت فلسطین پویش

در   را  فلسطین  کنونی  بحران  چگونه  الکساندر:  قرار    بستر آنه  مبارزه  درازدامن  تاریخ 

آیا درست است که وضعیت کنونی ریشه در بحران »روند صلح« اسلو دارد که    دهید؟می

  1990ی  بخش فلسطین و دولت اسراییل در اوایل دههمذاکرات سازمان آزادی  ینتیجه

 بوده است؟ 

فکر را رد کنیم که روند اسلو به »صلح« یا حقوق فلسطینی مهم این است که این    ی نکتهتوفیق حداد:  

آلون بودو قوانین بین اسلو همانا اجرای طرح  که اساساً تلاشی برای    الملل و غیره مرتبط است. توافق 

حال شکلی از خودگردانی  همان آمد و درشمار میبه  1967 الحاق دائمی فتوحات جنگ اعراب و اسراییل در

ی  هدف از ارائه[  1کرد.]ها، ایجاد میآوردن حق حاکمیت آن ها، البته بدون فراهممحدود را برای فلسطینی

برای حفظ سرشت »یهودی و   ها بود کهبردن دعاوی خودمختاری فلسطینیحل« خودگردانی  از بین»راه

می تلقی  ضروری  اسراییل  چرادموکراتیک«  ادامه شد؛  صورت  در  سرزمینکه  نامحدود  اشغال  های  ی 

توانست  ی سیاسی اسراییل این سرشت میها در پیکرهتر فلسطینیو خطر ادغام بیش  1967 شده درفتح

بیاندازد.] اکثریت  از  را  اسراییل  بود جمعیت یهودیان  پیشامدی ممکن  هنگامی که  [  2تحلیل رود. چنین 

دهی تشکیلاتی و  های اشغالی فلسطین شروع به سازماندر سرزمین  1980ی  اوایل دهه  درها  فلسطینی

ی اول معروف شد، این  قیامی را برپا کردند که به انتفاضه  1980ی  ای کردند و در اواخر دههبسیج توده

  [3طلبید.]ی مستقیم را میمسئله به موضوعی تبدیل شد که مواجهه

حل  ای از طرح آلون که اساساً شکل یک راهروند اسلو تلاشی بود برای حل این معضلات با اجرای گونه

گرایی« اقتصادی  چه محققان مطالعات توسعه آن را »هماسراییل باید از آن [4بانتوستان را به خود گرفت.] 

ی  شده کرد. خط سبز )مرزهای به رسمیت شناختهنامند، اجتناب میها میو سیاسی بین اسراییل و فلسطینی

دیگر از بین برده شد؛    1967ترسیم شده بود( پس از جنگ    1967 المللی اسراییل که قبل از فتوحات دربین

ی باختری و  ی باختری و غزه مرزی وجود نداشت. آوارگان فلسطینی ساکن در کرانهبین اسراییل و کرانه

https://isj.org.uk/interview-israels-crisis/#footnote-10080-2
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های قدیمی خود در داخل مرزهای اسراییل بازدید کنند،  توانستند از سرزمینحتی می  1967 نوار غزه پس از

هزار   بار صدهابرقرار شده بود یعنی زمانی که این کشور در میان اخراج خشونت  1948 مرزهایی که در

توانستند به بازار کار اسراییل وارد شوند که این  ها نیز میعرب تأسیس شد. شمار بسیار زیادی از فلسطینی

ی باختری شد و ایجاد نهادهایی را ممکن ساخت.  امر منجر به سطوح بسیار بالاتر درآمد در غزه و کرانه

انتفاضه که  را  هنگامی  سیاسی  تضادهای  این  کرد،  فوران  اول  کردشعلهی  که  ور  واقعیتی  حقیقت،  در   .

شدت به نوعی جدایی نیاز داشت، اما آن  پایدار بود. اسراییل بهکرد، نااسراییل قبل از اسلو بر آن نظارت می

هنوز   اسراییل  زیرا  نکند،  فراهم  فلسطین  آینده  کشور  تشکیل  برای  را  اساسی  و  پایه  که  جدایی  نوع 

فتحسرزمین درهای  پروژه  1967 شده  برای  ایدئولوژیک،  نظر  از  چه  و  استراتژیک  نظر  از  چه  ی  را، 

 دانست. صهیونیستی اساسی می

حل ها نه راهبنابراین، به قول آری آرنون، اقتصاددان اسراییلی، رویکرد اسراییل »نه دو و نه یک« بود. آن

ها بخشی از یک موجودیت سیاسی واحد باشند،  ها و فلسطینیخواستند که در آن اسراییلییک دولت را می

و نه ظهور یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسراییل. در عوض، نوسان دائمی بین این دو بدیل وجود  

 داشت. 

های مهم آن صحبت کنیم.  ی برخی از موفقیتروند اسلو در نهایت شکست خورد، اما اجازه دهید درباره

مبهممهم موارد،  این  جامعه ترین  چشم  در  سیاسی  وضعیت  بینکردن  روند  ی  ظهور  طریق  از  المللی 

دهندگان  سازی« بوده است. این توهم وجود داشت که چیزی واقعی با پول مالیاتسازی« و »دولت»صلح

غربی در جریان است که در واقعیت صرفاً کمک به بازسازی اشغال اسراییل بود. هدف همانا ایجاد گروهی  

اگرچه   طور صوری خارج از مسئولیت اسراییل بود ــها بهاز نخبگان فلسطینی همکار و قراردادن فلسطینی

ر  »خودگردان«  ظاهراً  مناطق  و  زمین  کنترل  واقعیت  در  میاسراییل  حفظ  خودگردان  ا  تشکیلات  کرد. 

ها با دولت  آن  هنگام در مقام رابط اصلیها، همی آموزش و سلامت فلسطینیفلسطین قرار بود ضمن اداره

 جمله بعد »امنیتی« آن را مدیریت نمایند.  سان »مشکل فلسطین« ازو ارتش اسراییل عمل کنند و بدین

ها را  های جدی نبوده است. ایجاد یک زیرساخت دوگانه ممکن است فلسطینیاین وضعیت فارغ از تناقض

کتاب »از  مدنی  و  سیاسی  اقتصادی،  نظر  که  از  نماید  ایجاد  را  توهم  این  و  کند«  خارج  اسراییل  های 

بنابراین دیگر اسراییل در قبال آنفلسطینی ها  ها در مسیر چیزی شبیه به تشکیل کشور خود هستند و 

بیش روند  این  اما، هر چه کل  ندارد.  متوقف میمسئولیتی  استدلال کمتر  این  قانعشود،  است.  تر  کننده 

سازی  اذعان کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین با تمام لوازم دولت  2012 المللی پول درصندوق بین

سازی  ردم  به توانایی کافی برای دولتهای مختلف و توانایی مدیریت و حکومت بر م خانهدر قالب وزارت
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های  دست یافته است تا متکی به خود باشد. چیزی که کم داشت حاکمیت بود. بنابراین ایجاد زیرساخت

اسراییلی برای  فلسطینیموازی  و  پایین  ها  برای  که  آپارتایدی  است،  شبیه  آپارتاید  به  پیش  از  بیش  ها 

طراحی شده که    تحریفهای مختلف ظلم، کنترل، نظارت و  داشتن جمعیت فلسطین از طریق روش نگه

آن از  وحشیانهبرخی  بسیار  سیاست ها  یک  معرض  در  غزه  نوار  همسختمحاصره    اند.  و  چنین گیرانه 

»چمن در  اسراییل  متناوب  میمانورهای  صهیونیستی  ارتش  آن  موجب  به  که  است  تا  زنی«  کوشد 

نیافتگی  های توسعههای مکرر برای مقاومت در برابر محاصره را از بین ببرد. غزه به دلیل سیاستکوشش

ها برای تأمین نیازهای خود کمبودهای زیادی دارد. این وضعیت به طور  راههتاریخی اسراییل و آلودگی آب

عنوان یک زندان  نامحدود ادامه داشته و اسراییل صرفاً در پشت توجیهات »امنیتی« خود برای حفظ غزه به

 ی فلسطینی پنهان شده است. میلیون پناهنده شدت آلوده برای حدود دوباز شلوغ و به

کشید، مشاهده  المللی ارائه کرده را به پرسش میهنگامی که شما تصویری را که اسراییل برای مصرف بین

کنید که کل جمعیت فلسطین، از رود اردن تا دریای مدیترانه، تحت نوعی سلطه و نظارت اسراییل قرار  می

تر به  کنندهتر قانععنوان دولتی آپارتاید هر چه بیشبندی اسراییل بهشود که مقولهدارند. این امر باعث می

المللی حقوق بشر، از جمله  های اصلی بینی سازمانواقع، طی حدود پنج سال گذشته، همه  نظر رسد. در

ی دیگری توهین  اند، زیرا طرح هر گونه پروندههای اسراییلی، شروع به باز کردن این پرونده کردهسازمان

 به احکام خودشان است. 

رو هستند این است  ای که معماران اسراییلی و غربی روند اسلو با آن روبهها، مشکل عمدهی اینبا همه

توانند معضلات  شان برای »مشکل فلسطین« و دخل و تصرف در آن، عملاً نمیهای فنیحلرغم راهکه به

کنند و  گری مقاومت نمیتر از گذشته در برابر اشغالها امروزه کماساسی سیاسی را حل کنند. فلسطینی

کنند که  ها احساس میتر نشده است. آننشینان صهیونیست و دولت اسراییل کمپذیرش استعمار شهرک

ها کرده و نه قوانین  ها را فریب داده و نه توافقنامه اسلو کاری برای آنالمللی آنروند صلح و جامعه بین

ها در  گیری در میان فلسطینیدی، آموزشی و سازمانی چشمهای اقتصاالمللی. علاوه بر این، پیشرفتبین

تری برای طرح مطالبات  تر که توانایی بیشهم با جمعیتی بیشسال گذشته رخ داده است، آن   30خلال  

 ساز است. ها برای اسراییل بسیار مسئلهی اینخود دارند. همه

ها برای  دادن به فلسطینی حل دو دولت را با اجازهی اقتصادی، اگرچه روند اسلو مدعی بود که راهدر جبهه

وزارت توسعهخانهایجاد  و  مختلف  سیاستهای  اسراییل  نهایت  در  اما  برده،  پیش  دولتی  منابع  های  ی 

ی پیوندهای افقی بین  اش را حفظ کرد. این به معنای جلوگیری از ظهور صنایع مولد و توسعهزداییتوسعه

کند. در عوض، اسراییل مناطق  ها و مازادهایی را فراهم میکوشیمحلات مختلف فلسطینی بود که هم



586 
 

داشت و به واردات از   های آفریقای جنوبی بود وابسته نگه اشغالی را در حالت رکودی که یادآور بانتوستان

ها  اند متکی کرد. آنصنایع غیررقابتی اسراییل که در مناطق تحت مدیریت خودگردان فلسطین ریخته شده

ی نخبگان فلسطینی و عاملان  طلبانهدست قرار دادن منفعت چنین از سیستم پست بازرسی برای آلتهم

 اقتصادی و سیاسی استفاده کردند.

کردن« اسراییل درک کنیم. یعنی زیرساخت   ما باید وضعیت اقتصادی را در چارچوب »سیاست محصور

امروزه   که  را  فلسطین  جمعیت  منزوی  جزایر  از  یک  هر  از  خارج  و  داخل  در  حرکت  که  عظیمی 

کند. فقدان خوداتکایی اقتصادی فلسطین  دهند، کنترل میالجزایری در مناطق اشغالی را تشکیل میمجمع

ها نیز از اثرات آن مصون نیستند.  کند و اسراییلیالمللی ایجاد میی بینوضعیت سنگینی را برای جامعه

گیرند اقتصاد فلسطین را تعطیل کنند، این تصمیم عواقبی برای اقتصاد اسراییل در  هنگامی که تصمیم می

ویژه در کشاورزی  سته است، بهجایی نیروی کار فلسطینی واب هایی دارد که به جریان جابهبرخی از بخش

 وساز. و ساخت

 های روند اسلو چگونه تغییر کرده است؟ی کارگر فلسطین در خلال سالآنه: طبقه

آویو خارج کند«، شعاری که  توافق اسلو برای اسراییل این امکان را فراهم کرد که »غزه را از تل توفیق:

به کار برد تا راهی برای خروج از انتفاضه اول بیابد.    1992 اسحاق رابین، نخست وزیر پیشین اسراییل در

جا کارگران با رشد بخش  ای بود بدون اشتغال و در آنای که با این روند ایجاد شد، غزهحال، غزه این با

جامعه دستمزد  و  حقوق  پرداخت  فهرست  در  بینعمومی  دولتی  ی  بخش  واقع،  در  گرفتند.  قرار  المللی 

برابر این رقم در کرانه باختری. بخش دولتی با  دهد یعنی دودرصد از نیروی کار غزه را تشکیل می 36

کردند که قبل  ی مدنی اسراییل کار میار نفر برای ادارههز20این مقیاس قبل از اسلو وجود نداشت. حدود  

کرد. استخدام در آن از نظر سیاسی مشکوک  از فرآیند اسلو، کل کرانه باختری و نوار غزه را مدیریت می

هزار کارگر در بخش دولتی کار  150شد. امروزه با تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین بیش از  تلقی می

 کنند.می

عمده ازبخش  قبل  اسراییل  داخل  در  سبز،  خط  سراسر  در  فلسطین  جمعیت  از  دیگری  در    1967 ی  یا 

میشهرک کار  باختری  کرانه  و  های  است  شده  متمرکز  استعمار  بر  اساساً  نهایت،  در  اسراییل،  کنند. 

آمیزد و برای انجام این کار به یک جمعیت کارگر  درهم می  1967طور دائم با فتوحات  را به  1948 فتوحات

وجود داشت، اما اکنون   بخش اشغالی هزار مهاجر در200تر از  توجه نیاز داشتند. در آغاز روند اسلو، کمقابل

ها، پناهندگان و روستاییان، نیروی کار را برای  هزار نفر رسیده است. اغلب فلسطینی 700این تعداد به  
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های اقتصادی  های مورد نیاز جمعیت مهاجران یهودی تأمین کردند، زیرا فرصتساختن مسکن و زیرساخت

 زدایی دولت اسراییل بسیار محدود بود.های توسعهگزین به دلیل زمین و سیاستجای

آنه: ریشه های بحران سیاسی کنونی ناشی از ظهور جناح راست مذهبی در اسراییل  

 چیست؟ 

ی اسلو را قبول کردند، از  نخبگان اسراییلی اشکنازی و جنبش صهیونیسم کارگری که توافقنامه توفیق:

به این ترتیب،  [  5زمان تأسیس اسراییل بر زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور تسلط داشتند.]

پیدا کردند که نه تنها فلسطینیها دشمنان زیادی در جامعهآن از یهودیان  ی اسراییل  بلکه بسیاری  ها، 

می شامل  نیز  را  آنمذهبی  که  را عقبشد  میها  تلقی  نکته هممانده  این  و  دربرگیرندهکردند.  ی  چنین 

ی  ی مشابهی با یهودیان اروپای مرکزی و شرقی ندارند. در دههیهودیان میزراحی و سفاردی بود که سابقه

برلین و  های خود را خ، اعضای نخبگان اشکنازی کیبوتص1990 صوصی کردند و برای خرید ملک به 

ی  ی زیرین جامعهحال، لایه این دنبال منافع خود بودند. با ها بهنیویورک رفتند و وارد بازار سهام شدند. آن

های جامعه اغلب با  حال رشد بود. این بخش جمله جمعیت یهودیان ارتدوکس و میزراحی در اسراییل، از

نزدیکفلسطینی تعامل  بیشها  و  داشتند  شهرکتری  در  حاشیهتر  در  و  زندگی  ها  فلسطینی  مناطق  ی 

ی طولانی تبعیض علیه این قشر از جمعیت یهودی  تری داشت. سابقهکه در واقع هزینه کم کردند چرامی

به نام »مدرنیته« و ایجاد یک دولت همگن یهودی نیز وجود داشت. نخبگان اشکنازی که عمدتاً سکولار  

های غیر اروپایی باور داشتند و  کردند، به نژادپرستی علیه سنتول دینی یهودی را رعایت نمیبودند و اص

 کردند.مذهبی علیه یهودیان مذهبی ارتدکس نیز استفاده می حتی گاهی از کاریکاتورهای ضد

های خود در برداشت  ها از موفقیتحال، حتی زمانی که صهیونیسم کارگری تحت سلطه اشکنازی با این

های  حال کاهش بود. سپس شاهد ظهور حوزه مند شد، از نظر جمعیتی درسازی بهرهی شهرکی پروژهثمره

چنین رشد دیدگاه  های مختلف، برای ضربه زدن به نخبگان اشکنازی، و هماجتماعی و سیاسی، با گرایش

ایم. این نیروها در نهایت توانستند پیرامون حزب  عنوان دولت یهودی بودهها نسبت به اسراییل بهخود آن

ی یهودی را در پیش گرفتند  طلبانهلیکود و صهیونیسم رویزیونیست آن متحد شوند و خط سیاسی برتری

 دید.ی صهیونیستی نمیایش لیبرالی پروژهداد و نیازی نیز به نم که ابداً به لیبرالیسم اهمیت نمی

ای در دولت نفوذ  ی کافی بزرگ و قوی شده تا به شکل فزایندهاین ائتلاف جناح راست اکنون به اندازه

دهی و بازتعریف کنند و سنگرهای باقی مانده  ها تلاش دارند تا خود را در سطح نهادی بازسازمانکند. آن

ها را به چالش بگیرند. این روند برای مدت طولانی ادامه داشته  نخبگان قدیمی مانند دادگاه عالی و رسانه
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ناپذیر شود.  شان بازگشترسد اکنون به نقطه اوج رسیده به طوری که ممکن است اصلاحاتاما به نظر می

 ی اسراییل و فلسطین دارد. این نکته پیامدهای مهمی برای جامعه

چشم چیست؟آنه:  سخن    انداز  فلسطین  جمعیت  حذف  و  نکبت  تکمیل  از  شما  آیا 

 گویید؟ می

ها قاعدتاً احساس  رود. از منظر این نیروهای سیاسی، اسراییلیسمت میکنم به این  فکر می منتوفیق:  

اندازهمی به  و  این سرزمین هستند  کاملاً مستحق  کافی قدرتکنند که  توانند هر گونه  مندند که میی 

توانند درک کنند که چرا اسراییل اصلاً به فرآیند  ها نمیسازش سیاسی با مردم فلسطین را رد کنند. آن

به را  پراگماتیسم  ارزش  کارگری  صهیونیسم  سنت  داشت.  نیاز  زمینهاسلو  چنین  در  سیاسی  ویژه  های 

منطقهپیچیده بینی  و  میای  درک  باالمللی  گرایش این کرد.  این  کمحال،  مراتب  به  جدید  با  های  تر 

عنوان  ها بهه، آنعلاواند. بهکنند که توسط آن سرکوب شدهدارند و در واقع احساس می  دلیلیبرالیسم هم

 تری هستند. کنند که مستحق چیزهای بیشاربابان سرزمین، نیز احساس می

های داخل خواهند با فلسطینیمناطق اشغالی است و می سازی یهودیان درها گسترش شهرکانداز آنچشم

ــ فرضیکه مدت خط سبز  ادغام  بر  تأکید  برای  در جامعههاست  رسماً »اسراییلیشان  اسراییل  های  ی 

ی باختری رود اردن.  های کرانهــ همان رفتاری را داشته باشند که با فلسطینی شوندعرب« نامیده می

هایی را در اسراییل وزیر دارایی در دولت فعلی اسراییل شود، سازمان  2022 که دربزالل اسموتریچ قبل از این

وساز  تأسیس کرد تا یهودیان به جاسوسی شهروندان فلسطینی اسراییل بپردازند و از هرگونه فعالیت ساخت

جمله علیه   د جمعیتی و سرزمینی را در قلمروی واحد، ازاو یک نبر[  6»غیرقانونی« آنان گزارش بدهند.]

گیور، وزیر امنیت   تبار، متصور است. یک نبرد معنوی نیز وجود دارد. ایتامار بنشهروندان اسراییلی فلسطینی

الاقصی رفته و با وقاحت بر حاکمیت اسراییل بر آن تاکید کرده است ملی دولت کنونی، دو بار به مسجد

توهین نه تنها به فلسطینی میلیارد مسلمان در سراسر جهان است. صدها   8/1ها بلکه به  که هدف آن 

آیند و سعی در ایجاد حوادث امنیتی دارند که  نشین و متعصب صهیونیست روزانه به الاقصی میشهرک

سیم  تواند برای توجیه تقسیم محوطه مسجد مورد استفاده قرار گیرد. وزرای لیکود پیش از این نیز تقمی

 اند. الاقصی را در دستور کار خود قرار داده

آن حل هدف  کرد.  رشد  اسلو  روند  از  هیولا  سرزمیناین  باقیوفصل  راندن  های  عقب  فلسطینی،  مانده 

عنوان یک خلق و حل »مشکل ملی« است. آنان حتی  ها بهشان، و از بین بردن آنها از مطالباتفلسطینی

آمادهاز طریق تهدید به اخراج  نیز  این کارند. تجسم پیشین صیهونیسم وحشتناک بود و  سازی  ی انجام 

حال، سرشت این نیروهای جدید   این کرد. باها اجرا میهای متعدد پاکسازی قومی را علیه فلسطینیکارزار
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  ی یهودی طلبانهــ این است که برای هویت برتری اندکه از درون و بیرون نیروهای قدیم رشد کرده ــ

تراشد و سخت در تلاش است تا دولت اسراییل را، یعنی ابزار تخصیص ثمرات ناشی از  خود توجیهی نمی

خواهند آن صورت  ها مینشین اسراییلی، تصاحب کند. آنهای شهرکفتوحات صهیونیستی در میان جمعیت

رنگ  تر میانجی استعمار فلسطین بود و خوف و وحشت استعمار را کمظاهر لیبرالی را از بین برند که پیش

آورد که  ی به وجود میای پیچیدهرانی پروژههای ظریف در ساختارهای حکمکرد و درجاتی از تفاوتمی

ها را بگیرند و قدرت خود را به  ز بین ببرند، سرزمین آنها را ا خواهند فلسطینیها میاسراییل نام دارد. آن

 جهان عرب و خاورمیانه نشان دهند.

خواهند،  ها آپارتاید نمیآنه: آیا منصفانه است که بگوییم اسموتریچ، بن گویر و امثال آن

 بلکه خواهان تسخیر هستند؟

اسراییل مجبور شدند به دلیل  حل مدیریت موقتیآپارتاید راه  توفیق: ای بود که جنبش صهیونیستی و 

های جمعیتی و  که آیا این امر با توجه به شاخصمعضلاتی که قبلاً توضیح داده شد علم کنند. اما این

ی صهیونیستی مطلوب  سیاسی بلندمدت پایدار است یا خیر، جای سوال دارد. این عوامل قطعاً برای پروژه

نمی نظر  نمیبه  را  جمعیتی  دقیق  آمار  کس  هیچ  نشانهرسد.  اما  در  داند،  یهودیان  که  دارد  وجود  هایی 

هایی در خصوص  حاضر بین رود اردن و دریای مدیترانه در اقلیت هستند. علاوه بر این، محدودیت حال

زیادی در جهان نیستند که واقعاً مایل به آمدن    میزان مهاجرت یهودیان به اسراییل نیز وجود دارد. یهودیان

که نهایت تلاش مجدد به  به اسراییل باشند. این مصادره به مطلوب است که بگوییم آپارتاید قبل از این

ها به جهنم حل موقتی است. در این میان زندگی فلسطینیسازی قومی انجام شود فقط یک راهسمت پاک

 دهی برای آزادی ملی ترغیب شود.تبدیل خواهد شد تا مهاجرت و جدایی از هویت ملی فلسطین و سازمان

المللی« اشاره کنیم که در روند اسلو، پیوسته در کنار اسراییل قرار گرفت  ی بینلازم است به سهم »جامعه

وجه معکوس   ها »طردگرا« هستند و از این قبیل.ها مشکل هستند، فلسطینیو استدلال کرد که فلسطینی

ها هیولای جدید اسراییل را  آن این است که تمرکز انحصاری بر مدیریت، تابعیت و سرکوب فلسطینی

خواهم در دام خلاص کردن صهیونیسم کارگری از مخمصه بیفتم. بالاخره صیهونیسم  تغذیه کرد. من نمی

ی  ی برنامهعنوان دنبالهی این مشکلات را ایجاد کرد و این کار را بهی نخست همهکارگری بود که در وهله

با  داد.  انجام  در خاورمیانه  آننمیوجود،   این امپریالیسم غربی  انکار کرد که  رشد کرده،  توان  اکنون  چه 

تراشد و در  ها توجیهی نمی تر از آن است. این صهیونیسم معاصر برای تفوق بر فلسطینیای خطرناکگونه

گرداند و حتی ممکن است از آن علیه افرادی استفاده کند  واقع نژادپرستی بیولوژیکی را به صحنه باز می

 دانند. که خود را یهودی می
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عنوان الگوی مقاومت فلسطین از رود  به  2021آنه: ارزیابی شما از انتفاضه وحدت در  

بدیهی است که فاقد رهبری سیاسی واحد بود، اما در    اردن تا دریای مدیترانه چیست؟

 گرایی جنبشی وحدتی وجود داشت. های کنشسطح شعارها و برخی از شکل

چه بود فراتر رود. این رخدادی  واقعاً امکانی نداشت که از آن  2021های عمومی در مه  اعتصاب  توفیق:

استثنایی بود که در انتهای قیام اورشلیم اتفاق افتاد که از شیخ جراح شروع شد و به شهر قدیم، الاقصی،  

جایی که اورشلیم نزدیک بود جهان عرب و اسلام را به آتش بکشد،  و سپس به غزه گسترش یافت. از آن

متحد   سازی اسراییل در شیخ جراح را تعطیل کرد. ایالاتهای شهرکمتحد وارد عمل شد و طرح  ایالات

نشینان رادیکال بتوانند  اش را به خطر بیندازد تا فقط تعدادی از شهرکایقرار نبود امپراتوری و نفوذ منطقه

ی کافی پایدار نبودند  ها، این رویدادها به اندازهحال، از منظر فلسطینی این با  [7در شیخ جراح اسکان یابند.]

چه ممکن  اندازی از آنهای جدیدی از جنبش سیاسی ایجاد کنند، حتی اگر این تجربه چشمکه بتوانند شکل

 است را ارائه دهد. 

ها در سراسر فلسطین  تشخیص این نکته مهم است که اعتصاب عمومی در بستری انجام شد که فلسطینی

اند. این امر حتی در  شان در تفوق استعماری اسراییل بودههایگرایی شرایط و مخمصهتاریخی، شاهد هم

که پنج سال پیش شاهد بودند که پارلمان اسراییل    کندخصوص شهروندان فلسطینی اسراییل نیز صدق می

بیان می-قانون دولت  را تصویب کرد که به وضوح  تعیین  ملت  از حق  این کشور  در  کند فقط یهودیان 

ــ حق برابری ندارند.   عنوان شهروند حتی به ها اساساً به لحاظ قانونی ــسرنوشت برخوردارند و فلسطینی

زمینه این  نهادینهی گستردهدر  تفوق  بر  اسراییل  که  تأکید میشدهتر  یهودیان  انواع  بهی  نوع  کند،  ویژه 

ها خواهان پیوند مجدد مبارزات خود در  »راست« آن که اکنون رو به رشد است، طبیعی است که فلسطینی

آن به  باشند که  مرزهایی  در خلال  سراسر  است. 75ها  گذشته تحمیل شده  در سراسر    سال  اتفاق  این 

فلسطین  بخش غزه،  باختری،  کرانه  است:  شده  شروع  کرده  ایجاد  اسراییل  که  قطعاتی  و  و    1948ها 

حال، ابزارهای متفاوتی که اسراییل با آن هر بخش از جمعیت فلسطین و حقوق قانونی   این با  [8اورشلیم.]

دهد و ظهور  های مبارزه را شکل میطور طبیعی نیز پویشکند، بهها را مدیریت میمتفاوت هر یک از گروه

 گذارد. ها را ناکام میها و تاکتیکپارچه از استراتژیای متحد و یکمجموعه

گرایی منافع فلسطین و مقاومت آن در برابر ماهیت تهاجمی صهیونیسم  تر به سمت همیقیناً گرایش گسترده

رود. اسراییل متعهد به حملات استعماری و  ها از بین نمیمعاصر خواهد بود، زیرا این ماهیت به این زودی

شدن مداوم نیروهای مقاومت   تکهحال، تقسیم ارضی فلسطین به تکه این ی مستقیم است. بانژادپرستانه

امکان مقاومت یک اساساً مانع  این شرایط  و  منجر شده است.  اعتصابات  مانند  اقداماتی  از طریق  پارچه 

https://isj.org.uk/interview-israels-crisis/#footnote-10080-7
https://isj.org.uk/interview-israels-crisis/#footnote-10080-8
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چنین تر و همشود، اما امکان مؤثر بودن این اقدامات  به آمادگی سیاسی بسیار بیششورش عمومی نمی

عنوان  علاوه، در این مرحله، استفاده از کارگران بهالمللی ما بستگی دارد. بهای و بیناقدامات متحدان منطقه

عنوان یک استراتژی موفق کافی نیست، زیرا ساختار و سرشت  ها بهگاه اهرم برای فلسطینینقطه تکیه

های  دهی شده است، به طوری که سازمانویژه پس از توافق اسلو بازسازمانی استعماری اسراییل بهپروژه

 آیند.تری برای اقتصاد اسراییل به شمار میکارگری عرب تهدید کم

های سیاسی در این بافتار، که چیز جدیدی تصورپذیر است اما هنوز شکل نگرفته، یقیناً نهادها و سازمان

شناسی غنی و متنوعی از  ی فلسطین در خلاء نیست. ما بوماند. جامعهموجود نیز موضوعی بسیار واقعی

جامعهمقاومت در  تغییرات  داریم.  سیاسی  و  نظامی  مدنی،  و  های  تاریخی  بافتاری  درون  فلسطین  ی 

ی واکنش اسراییل به انواع کنش  دهد که تا حدی براساس نحوهی مقاومت رخ میشدههای تثبیتپویش

ترین شکل خود در نوار غزه  گیرد. مقاومت نظامی در بالیدهی فلسطین در گذشته شکل میطلبانهمقاومت

ای دارد. در کرانه باختری، قدرت نظامی  فتهیا دهد که زیرساخت نظامی و اقتصاد سیاسی کاملاً توسعهرخ می

چنان میل به مقاومت،  تری وجود دارد، اما با شرایطی مواجهید که به همان اندازه انفجاری است و همکم

 انگیزاند. جمله از طریق زور اسلحه، برمی از

هنگام  ها موفق بوده است و همتوافقنامه اسلو به طور ظاهری در بازسازی اشغال و مدیریت مشکل فلسطینی

های  ها پیروزیحال، این این ی استعماری سردرگم کرده است. بای ماهیت پروژهالمللی را دربارهافکار بین

ی نامحدود از »چماق« و وابستگی  پایان نقشه، استفادهها متکی به تغییر بیواهی اسراییل و غرب است. آن

ها، از جمله از سوی  گونه رضایت سیاسی در میان فلسطینیاند. هیچالمللیی بیندائمی اقتصادی به جامعه

ی کارکرد غرب و اسراییل در  واقع دو گونه رهبری فلسطینی نتیجه ها، ایجاد نشده است. دررهبری آن

رسمیت شناختن  ی جهانی مشروعیت دارد )با بهفلسطین، که در صحنهبخش  توافق اسلو بود: سازمان آزادی

سوی   از  فلسطین  خودگردان  تشکیلات  هم 140حاکمیت  و  بینکشور(  مجامع  در  حقوق  چنان  المللی 

های نظامی هدف  گذاری بر تاکتیککند، و رهبری حماس در غزه، که با سرمایهها را مطالبه میفلسطینی

خود را آزادی ملی اعلام کرده است. البته مشکلات زیادی با یک رهبری منشعب و همچنین فقدان آشکار  

خواهد. با  ها آن چیزی نیستند که اسراییل مییک از این رهبریوجود، هیچ این  دموکراسی وجود دارد. با

 ها وجود ندارد.حلی برای مقابله با هیچ یک از آنگیر قدرت، راهتوازن چشموجود عدم

ی باختری، بسیار شبیه به یک انتفاضه با سرعت آهسته  ویژه در اورشلیم و کرانهامروزه تحرکات مردم، به

شود.  نشینان و پرسنل ارتش حمله میوجود دارد که تقریباً روزانه، در بخش اعظم سال گذشته، به شهرک

حال در  را  اقدامات  می این  انجام  نامتشکل  اجتماعی  نیروهای  جناح حاضر  نه  و  سیاسی  دهند  های 
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ساله را دیدیم که با خودروی خود به یک پست بازرسی کوبید و یک   40یافته. مثلاً اخیراً مردی  سازمان

الله است.  نفر دیگر را مجروح کرد. او پنج فرزند داشت و از اهالی روستایی نزدیک رام 5سرباز را کشت و  

نمونه آن دسته از مردمی است که مجبور به مقاومت هستند و اسراییل پاسخ روشنی به این سبک    این

حقوقی که وضعیت  یعنی فلسطینی بی ها هیچ پاسخی به یک »گرگ تنها« ندارند ــمقاومت ندارد. آن

های اسراییلی را  کند. گاهی اوقات، حتی افرادی که مجوز کار در شهرکها را ایجاد میسیاسی پیوسته آن

ها  زیادی سلاح »غیرقانونی« در میان فلسطینیدارند ممکن است چنین حملاتی را انجام دهند. مقادیر  

های  افتد اگر جناح وجود دارد و قطعاً خشم، تمایل به جنگ و آگاهی سیاسی وجود دارد. چه اتفاقی می

 های مؤثرتر کنند؟ تر در این امر از جمله آموزش و سلاح یافته شروع به مشارکت مستقیممقاومت سازمان

یک تحرک نظامی نسبتاً جدی نیز در غزه پدیدار شده است و با توجه به زمان، انرژی و منابعی که برای  

دست را  آن  نباید  است،  شده  صرف  جنبشآن  بگیریم.  توانستهکم  غزه  در  نظامی  مقاومت  اند  های 

اسیر فلسطینی   1200توجهی کسب کنند، مانند تبادل اسرا که منجر به آزادی  های کوچک اما قابلموفقیت

هزار سال حبس شد. این یک موفقیت بزرگ برای تشکیلات مقاومت فلسطین است و قبل  25و کاهش  

پیروزی بود. مطمئناً چنین  اسلو تصورناپذیر  توافق  نمیاز  اتفاق  روز  نظامیهایی هر  و  در هر  افتد،  گری 

حال، اسراییل فاقد آزادی کامل   این ی مقاومت با مشکلات فراوان است. باگرایانهصورت نوعی شکل نخبه

مانور نظامی است که روزگاری از آن برخوردار بود. غزه، با وجود منابع بسیار محدود خود، نشان داده که  

ها  های کلیدی نظیر فرودگاهجمله زیرساخت قادر است روزانه صدها راکت به سمت اسراییل شلیک کند، از

 های نظامی. اسراییل با وجود سیستم دفاع هوایی گنبد آهنین خود نتوانسته این مشکل را حل کند. و پایگاه

در واقع، اذعان به انباشت قابل توجهی از پویایی و تخصص برای مقاومت فلسطین مهم است. این چیزی  

هایی را برای درک بهتر  رسد که مقاومت آماده است تا راهرود. در عوض، به نظر میاست که از بین نمی

به اسراییل،  نظر،  این  از  کند.  بررسی  نقاط ضعفش  کشیدن  چالش  به  و  خود  نظامی  دشمن  قدرت  رغم 

ها  نشینان اسراییلی و فلسطینیپذیر و در معرض خطر است. به یاد داشته باشیم که شهرکآشکارش، آسیب

نزدیک به یکدر کرانه باختری بسیار  از دیدگاه دولت پرهزینه  کنند و شهرکدیگر زندگی میی  سازی 

های ایدئولوژیکی بالاست،  و فاقد انگیزهها برای هر فردی که خانواده دارد  است. علاوه بر این، این شهرک

 مکان جذابی برای زندگی نیست. 

گیرند.  های داخلی در میان جمعیت یهودی اسراییل رنگ خاصی به خود میها به دلیل شکافاین دوراهی

شکاف میاین  چالش  به  را  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  سازمان  هویت  ها  و  آن  نهادی  حیات  و  کشند، 

دهند. ما قبلاً شاهد بودیم که عناصری از نیروهای ذخیره نظامی اسراییل با  ها را نیز تغییر میاسراییلی
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اپوزیسیون نتانیاهو مرتبط شده و تهدید کرده بودند که در صورت تصویب »کودتای قضایی« نتانیاهو علیه  

 دادگاه عالی اسراییل، وظایف خود در ارتش را تحریم خواهند کرد. 

، جزء اساسی حمایت غرب از  1948اطمینان از ارتش قوی اسراییل، چه قبل از تأسیس دولت و چه پس از  

توجه است. غرب خواهان ایجاد یک کشور اسپارتی بود که  صهیونیسم بود. بنابراین چنین رویدادهایی قابل

به دیگر   را نسبت  اسراییل  بتواند تمام کشورهای منطقه را شکست دهد. غرب »برتری کیفی نظامی« 

اعتماد و باثبات در منطقه بود. ناسیونالیسم  کرد، زیرا فاقد متحدان قابلهای خاورمیانه تضمین میقدرت

متحد و   کرد، بنابراین ایالاتعربی، یا دمکراسی، مشکلات بزرگی را برای منافع غرب در منطقه ایجاد می

نطقه تحت حاکمیت دیکتاتورها و نگاه مراقب و  داشتن م نظم نگههای اروپایی ترجیح دادند با بیقدرت

 ناظر نگهبان شب اسراییلی  نفوذ خود را حفظ کنند. 

هایی برای  تواند مستقیم یا غیرمستقیم راهکند و آیا میمقاومت فلسطین رشد میچگونه  خواهیم دید که  

های اجتماعی و سیاسی در داخل جامعه اسراییل بیابد که لزوماً برای ارتش اسراییل  تشدید و تعمیق شکاف

کنند. اگرچه  نیز پیامدهایی داشته باشد؟ این جایی است که اپوزیسیون فلسطینی به سمت آن حرکت می

حاضر این امر به واقع   تر وجود دارد، اما در حالالمللی گستردهای و بینهای منطقهپتانسیل ارتباط با کارزار

ی کافی سخت است و مناطق دیگر  دهی مقاومت تحت اشغال به اندازهاز اولویت برخوردار نیست. سازمان

دهی، بنابراین بدیهی نیست که با چه کسی یا  و فاقد سازمانجهان آشکارا در حال گذارهای عمده هستند 

 توان در ارتباط قرار گرفت. چه چیزی و در کجا می

ی این موضوع را دارند که  های مقاومت واقعی درمناطق اشغال، دغدغههای سیاسی و سازماناکثر تشکل

ورزشان باقی بمانند.  یافته و سیاستها بتوانند در سرزمین خود و درون جوامع خودآگاه، سازمانفلسطینی

که بحران  نشینان و ارتش معطوف هستند، بدون اینها بر ایجاد منابع لازم برای مقاومت در برابر شهرکآن

اخراج دسته برسانند که  به سطحی  آزادیجمعی ممکن شود. حتی میرا  بگویم که سازمان  بخش  توانم 

کند. هر چند راهش برای این کار بغرنج و پرتلاطم است و  گذاری میفلسطین نیز در این پروژه سرمایه

 باقی بماند. گیری و بودجه است تا در قدرت مستلزم تسلط بر تصمیم

ی فلسطین فقط در زیر میز اتفاق  های جامعهی این عوامل، احتمالاً وحدت مبارزه در شکافبا توجه به همه

تکه  ها را از هم جدا و تکهتری که فلسطینیهای ساختاری بزرگافتد و نه به شکل آشکار، زیرا پویشمی

ی جمعی علیه دشمن مشترک ما وجود  هایی برای مبارزهندرت فرصتکند، هنوز بسیار فراگیر است و بهمی

شود و اسراییل به دلیل این واقعیت که  کنند که پیش روی حاصل نمیدارد. مردم نیز اغلب احساس می

 قدرت استعماری است، جلوتر است. 
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توجه است که بحران سیاسی در داخل اسراییل تأثیر فرسایشی بزرگی بر  با این وجود، این نکته نیز قابل

درصد از جمعیت یهودی   28برد. حدود  پارچه را از بین میی اسراییل دارد و احساس هویت ملی یکجامعه

طور کلی بر اعراب  ها و بهاسراییل بر فلسطینیکنند. بخش بزرگی از تسلط  اسراییل به مهاجرت فکر می

مربوط می آن  تفوق هوایی  بابه  توقف   این شود.  مورد  در  اسراییلی  خلبانان  بودیم که  شاهد  اخیراً  حال، 

کردند. خلبانان عمدتاً از بخش ممتاز جمعیت اشکنازی هستند. بنابراین،  خدمت خود در ارتش صحبت می

از ارتش،  به  اسراییلی  یهودیان  میان  در  قومیتی  و  سیاسی  کشمکش  عناصر   ابعاد  مهمترین  به  جمله 

 زند.استراتژیک آن، ضربه می

تر ادامه داشته باشد، ممکن است شاهد مهاجرت گسترده یهودیان از  طولانی  یاگر روندها در یک دوره

المللی و تایید  گذاری بینجمله کاهش سرمایه های خاص باشیم. ازاسراییل و تضعیف اقتصاد آن از جنبه

های  هایی در مورد انتقال پولحاضر صحبت ی جهانی. در حالی اسراییل در صحنهمداوم وضعیت آشفته

از این تصمیم دارد، اگرچه بخش بزرگی  نیز وجود  از اسراییل  گیری به  بخش فناوری پیشرفته به خارج 

سرمایهپویش جهانی  همهای  دارد.  بستگی  نیز  نحوهداری  به  زیادی  مسائل  جامعهچنین  برخورد  ی  ی 

ر »دوران جنگ سرد جدید« پس از بحران  الملل دالمللی با اسراییل مربوط است. با تغییر روابط بینبین

گیرد. در این  فلسطین چگونه نظم می-، باید دید که تصویر اسراییل19-گیری کوویدو همه  2007 مالی

 بخش وجود دارد و هم نومیدکننده.های امیدرابطه هم نشانه

ما موظف هستیم که شرایط خطرات اضطراری را برجسته کنیم. این یک نمایش ترسناک واقعی است.  

ها است.  کنند حق با آنشما عناصر بسیار خشن، نژادپرست و فاشیست را بر سر کار دارید که احساس می

چنین ماشین نظامی و افسرانی هستند که بر آن  قضا تحت تأثیر میراث تاریخی روند اسلو و هم ها ازآن

داشته بیشنظارت  امروزه  و  فلسطینیاند  با  تعامل  اصلی  روند  بر  ناظر  حالتر  در  این   ها هستند.  حاضر، 

های توافق اسلو را  سال گذشته هزینه 30المللی، که در  ی بیننیروهای اجتماعی مستقر، همراه با جامعه

حل برای معضلات خود سرمایه گذاری  نها راهعنوان تچنان روی پارادایم موجود بهاند، همپرداخت کرده

ی اسراییل، وجود  ی فلسطین و هم در جامعهحال، مشکلاتی از هر طرف، هم در جامعه این  اند. باکرده

هایی برای اسلو وجود دارد و باید در  گزینهای سیاسی نوظهور اسراییل بر این باورند که جایدارد. تشکل

محور و  طلبانه یهودیجمله اعلام آپارتاید برتری ها استفاده شود، از طور بالقوه از آننظر گرفته شود و به

کنند. ارتش هنوز موافق این امر  سازی قومی کسانی که مقاومت میالحاق کامل مناطق اشغالی و پاک

  متحد و سایر کشورهای غربی نیز موافق نیستند. نتانیاهو  نیست، متحدان سیاسی سنتی اسراییل در ایالات

 ی خط سیاسی خودش است. ها بوده و گردانندهدر تمامی مدت میانجی این تنش
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بسیار پیش بیبینیاین یک وضعیت  بازیناپذیر و  است و  فلسطین همثبات  با  بستگی  گران سیاسی که 

های  ای را برای ایجاد شکلهای عمدهدارند، باید آن را درک کنند. با این همه، وضعیت کنونی فرصت

می ایجاد  آگاهی  از  هدفجدیدی  کارزارهای  میکند.  و  مند  بکاهند  جاری  وحشتناک  وضعیت  از  توانند 

ها باشند. فعالان در غرب نیز باید سوالاتی را مطرح کنند که اختصاص پول  ی فلسطینیبخش مبارزهالهام

های نظامی که برای  جمله در رابطه با کمک مالیات غرب برای حفظ وضعیت موجود را به چالش بکشند، از

پروژه از  شهرکی  حمایت  هماستعماری  نژادپرستی،  برتریگراجنسنشینی،  و  و  هراسی  یهودی  طلبی 

ی تهدیدهایی که برای صلح و رفاه جهانی با آن  با توجه به همه شود.سازی قومی اختصاص داده میپاک

 رو هستیم، چنین تلاشی در دنیای امروز چگونه باید باشند؟ روبه

 

  Interview: Israel’s crisis and the Palestinian resistance  ای است ازحاضر ترجمه   یمقاله *  

 شود. یافته می   لینکاین  که در 

 المقدس است. نگار فلسطینی ساکن بیت ** توفیق حداد نویسنده و روزنامه

 

 ها یادداشت 

های جولان،  و تصرف کرانه باختری، نوار غزه و بلندی   1967آلون، وزیر کار اسراییل، بلافاصله پس از جنگ    یگال   [. 1]

های اشغالی فلسطین  های وسیعی از سرزمینسازی و الحاق بخش طرحی را به کابینه اسراییل ارائه کرد و پیشنهاد شهرک 

 را داد. 

ی مستقیم خود درآورد. این  سلطهها فلسطینی را تحت میلیون  1967های اشغالی در جنگ  اسراییل با تصرف سرزمین   [. 2]

ی حاکم اسراییل ایجاد کرد که در آن زمان عمدتاً از یهودیان اشکنازی تشکیل شده بود. رهبری  امر معضلی برای طبقه 

گسترده   اخراج  طریق  از  اسراییل  که  وجودی  با  حتی  است،  حاکم  کشور  این  بر  »دموکراسی«  که  کرد  ادعا  اسراییل 

در صدها فلسطینی  آن   1948 هزار  بود.  ادعا می ایجاد شده  باقیها  فلسطینی  ادغام ساکنان  اسراییل  کنند که  در  مانده 

جر خواهد  رفتن »سرشت یهودی« دولت اسراییل من عنوان شهروند در طول زمان به سکونت اکثریت فلسطینی و از بینبه

 شد. 

در غزه آغاز شد و در سراسر مناطق    1987گری اسراییل بود که در دسامبر  ی اول قیام مردمی علیه اشغال انتفاضه  [. 3]

 اشغالی گسترش یافت. 

از آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید بودند که ظاهراً سرزمین »بانتوستان   [. 4] پوستان  های خودمختار سیاه ها« مناطقی 

 شدند. قلمداد می 

http://isj.org.uk/interview-israels-crisis/
https://isj.org.uk/ending-apartheid
https://isj.org.uk/interview-israels-crisis/#footnote-10080-1-backlink
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یهودیان اشکنازی از نسل یهودیان اروپای مرکزی و شرقی هستند. یهودیان مزراحی از نسل جوامع یهودی خاورمیانه    [. 5]

جزیره ایبری در قرن پانزدهم،  و یهودیان سفاردی نوادگان یهودیانی هستند که پس از اتمام فتح ایالات مسلمان شبه 

 توسط ولیعهد اسپانیا اخراج شدند.

بالد که  ( می Regavimی رگاویسم )گذاران پروژهعنوان یکی از بنیان به نقش او به   ی رسمی اسموتریچنامهزندگی   [. 6]

ها در اسراییل و  وسازهای ظاهراً »غیرقانونی« فلسطینی های قضایی را علیه ساخت نشینان است و پروندهحامی شهرک 

از فلسطینی کنند. هدف آن خلع کرانه باختری دنبال می  از جمله هدف ید  ابتدایی درآن، مدرسه  های اخیرها است.   ی 

 بنگرید.  لینکتخریب کردند. به این  2023 ی باختری بود که مقامات اسراییلی آن را در مهدر کرانه الذیب جبة

ها با آزار و اذیت و تلاش برای  هههای فلسطینی آن ده ای فلسطینی در اورشلیم است که خانواده شیخ جراح محله   [. 7]

ها علیه تلاش برای اخراج  ، تظاهرات فلسطینی 2021اند. در  نشینان اسراییلی مواجه بوده شان توسط شهرک بیرون راندن 

هشت خانواده فلسطینی باعث اعتصاب عمومی و بسیج گسترده در سراسر فلسطین تاریخی شد. برای توضیح، به مقاله  

 بنگرید.  لینکبا این  173المللی  سوسیالیسم بین  آن الکساندر در

شود که اکنون در مرزهای رسمی کشور اسراییل  « به بخشی از فلسطین تاریخی اطلاق می 1948 اصطلاح »فلسطین  [. 8]

 است.

 

 3KV-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://isj.org.uk/interview-israels-crisis/#footnote-10080-6-backlink
https://menasolidaritynetwork.com/2023/05/31/right-wing-israeli-settler-movement-pushed-for-demolition-of-palestinian-primary-school
https://isj.org.uk/ending-apartheid
https://wp.me/p9vUft-3KV
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 و مارکس  تیاسم نیپکن ب

 

  2023نوامبر  8

 : لوچا پرادلاینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

  به  معطوف  که  رسدمی  پایان  به  امپریالیسم  یپروژه  از  بخش  دومین  مقاله،  این   انتشار  با  نقد:  توضیح

  بخش   مقالات  در  بود.  آن  منتقدان  و  پکن  در  اسمیت  آدام  کتابش  ویژهبه  آریگی،  جووانی  نظرات  بررسی

 شود.می بررسی آن منتقدان  و نوین امپریالیسم کتابش  ویژه  به هاروی، دیوید نظرات  و آرا  بعدی

* 

کوشد تا پیامدهای احتمالی رشد چین را از می  آدام اسمیت در پکن  [ جووانی آریگی در1:]چکیده

های این مطالعه را  ی حاضر محدودیتطریق بازخوانی آثار آدام اسمیت و نقد مارکس ترسیم کند. مقاله

روشن می و  مطالعهتحلیل  پیشکند،  برای  آریگی  که  دربارهای  خود  رشد صلحبینی  در  ی  احتمالی  آمیز 

چنین درصدد است تا  هم  کاری میان کشورهای مختلف درون بازار جهانی به آن متکی است. این مقالههم
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باعث میآن برای درک مرحلهچه را که  اثر مارکس  با  داری، همشدن سرمایه ی کنونی جهانیشود  راه 

 هنگام باشد مشخص کند.المللی بهشده و رقابت بینافزایش استثمار از نیروی کار جهانی

*** 

های معاصری نهفته است که این  جووانی آریگی در موضوع  آدام اسمیت در پکنی اصلی کتاب  جاذبه

دهد، و نیز موضع تأییدآمیزش در قبال نیاز به اتخاذ دیدگاهی جهانی  کتاب در مرکز تحلیل خود قرار می

متحد آمریکا به چین، کشوری که   برای درک تحولات اجتماعی جاری و انتقال احتمالی هژمونی از ایالات 

ی آریگی، بحران  بعد از بیش از یک سده افول، بار دیگر در مرکز اقتصاد جهانی قرار گرفته است. به گفته

متحد را آغاز کرده و اولین و تنها   عراق ناشی از مقاومت مردم عراق  احتمالاً بحران پایانی هژمونی ایالات

سازی   های دورانپایان خواهد رساند. چنین دگرگونیقرن آمریکایی ــ »قرن طولانی بیستم« ــ را به  

آیندههایی اساسی دربارهکنند و پرسشمحور علوم اجتماعی را تضعیف میرویکرد اروپایی ی بشریت  ی 

یارانه؟  آمیز و همالمللی و جنگ یا رشد مسالمتکشند. نتیجه چه خواهد بود؟ تشدید رقابت بینپیش می

 ی دوم گرایش دارد: تز زیربنایی کتابش این است که آریگی به سمت فرضیه

اقتصادی چین  تحقق دیدگاه اسمیت درباره ی قرن آمریکایی جدید و موفقیت توسعه »شکست پروژه  ی  ی 

های جهان را بیش از هر زمان دیگری در دو سده و  تر در میان تمدن جامعه بازار جهانی مبتنی بر برابری بیش 

 [ 2محتمل ساخته است.«]   ثروت ملل نیم پس از انتشار  

ی تاریخی کنونی و تحولات احتمالی آن  مفیدتر از  های اسمیت برای تفسیر مرحله بر اساس این دیدگاه، نظریه 

شوند. هدف این مقاله تبیین مبانی نظری مفروض آریگی و تحلیل بازسازی نظری  های مارکس تلقی می نظریه 

 و تاریخی او از آثار اسمیت و مارکس است. 

 »رشد با فضیلت« چین 

مند  . یادآوری این موضوع ارزشبازگشته استواقع باید کشوری دید که به مرکز اقتصاد جهانی  چین را به

ی واردات  یکی از اقتصادهای اصلی در جهان بود، زمانی که در نتیجه  1820کم تا  است که این کشور دست

های استعماری خود در هند  ی تریاک، تراز تجاری به نفع بریتانیای کبیر تغییر کرد؛ بریتانیا از داراییفزاینده

برای تولید و صدور غیرقانونی مواد مخدر به »امپراتوری آسمانی« استفاده کرد که اثرات مخربی بر جمعیت  

های  [ هنگامی که مقام3کردن نقره در گردش آن، یک بحران مالی در چین ایجاد کرد.]داشت و با خالی

های تریاک تغییری کیفی در  های توپدارش پاسخ داد. جنگبا قایق  چینی کوشیدند مداخله کنند، بریتانیا

نفوذ غرب به چین را نشان داد که متعاقباً مورد تهاجم نظامی آشکار قرار گرفت، ابتدا فقط از سوی بریتانیا،  
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اقتصادی  متحد و ژاپن. این حملات نظامی و   های اروپایی، ایالاتو سپس با همکاری رقابتی بعدی قدرت

غرامت ــ و  سرزمینی  »امتیازات«  نابرابر«،  »معاهدات  تحمیل  طریق  با  از  که  هنگفتی  جنگی  های 

امپراتوری چین پرداخت شد و متعاقباً نفوذ سرمایه بدهکار ــ منجر شد به فقیر شدن   های غربیکردن 

 نامند.ها »قرن تحقیرها« میچه چینی[، و آن4تدریجی جمعیت]

شایستگی از  بر  یکی  متکی  چین  کنونی  رشد  که  است  واقعیت  این  بر  آن  تأکید  آریگی  بازسازی  های 

می»شالوده استدلال  او  است:  انقلابی«  فوقهای  مجدد  بیداری  که  و  العادهکند  مردمی  انقلاب  که  ای 

ــ  1949 ضداستعماری  و  داد  پایان  تحقیرها«  به »قرن  آورد که  و   به وجود  ارضی  نتیجه اصلاحات  در 

ی کنونی  های توسعهــ پایه های خدمات بهداشتی و آموزش و پرورشها، نظامچنین ایجاد زیرساختهم

شده از سوی آریگی، لازم است در نظر داشته باشیم که در سی  های ارائهآن را ایجاد کرد. علاوه بر داده

محصول سرانه واقعی بیش از    سال اول جمهوری خلق چین، تولید ناخالص ملی بیش از سه برابر شد،

درصد افزایش یافت. ساختار اقتصادی جامعه چین عمیقاً دگرگون شد   60درصد رشد داشت و بارآوری   80

های اصلاحات دنگ  ها پایه[ این5سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از کشاورزی فراتر رفت.]   1978و در  

گیرد یعنی این  نامد عمیقاً در نظر نمیمی  برانگیزبحثچه را که موضوع  و جانشینانش بودند. آریگی آن

های  ها شکلگوید آن[، اما می6که »آیا اصلاحات دنگ این دستاوردها را تثبیت کرده است یا تضعیف« ]

های شهر و  اند، به ویژه به دلیل نقشی که شرکت»انباشت اولیه« خاص اروپای غربی را به وجود نیاورده

( کردنTVEsروستا  ایفا  می(  اعتراف  آریگی  اگرچه  انجامد.  اصلاحات  که  و  کند  دنگ  سوی  از  شده 

های اجتماعی  ها و نارضایتیمالکیت« ایجاد کرده و نابرابریمدد سلبهایی از »انباشت بهجانشینانش شکل

هنگام نرخ باسوادی و درآمد سرانه را  کند که این اصلاحات همرا تعمیق بخشیده، بر این واقعیت تاکید می

ی اقتصادی فراهم آورد که چین را به »لوکوموتیو آسیای شرقی«  ای برای توسعهاند و انگیزهافزایش داده

یک مرکز  [ از نظر آریگی، این امر آن را به  7و یکی از کشورهای اصلی تجاری جهان تبدیل کرده است.]

دهد تا رهبری اتحاد  تبدیل کرده است و به آن اجازه می  بالقوه بدیل در اقتصاد و سیاست جهانی

از هند تا ایران، و از   تر باندونگ را در اختیار بگیرد. نفوذ آن در کشورهای جنوبی ــو حتی محکم  جدید

های  های غربی و کمکگذاری را بدون تحمیل شرایط اخاذی وامآفریقا تا آمریکای جنوبی )جایی که سرمایه

تر از  ی آریگی، چیزی نه کمچنین در اروپا افزایش یافته است. به گفتهکند( ــ و همای ترویج میتوسعه

دهد که این دومی شروع به پرداخت  های شمال و جنوب جهان رخ میدر روابط بین دولت چرخش یک 

میبدهی خود  تولیدکنندههای  کشورهای  و  آنکند  سمت  به  را  خود  مازاد  نفت  میی  هدایت  کنند.  ها 

سازی« واقعی  پذیری اقتصاد خود، برای آزادسازی و »جهانیاز رقابت  برداری این، چین با بهره بر علاوه

سازی لزوماً منفی نیست: اتحاد جدید باندونگ به  کند. به نظر آریگی، جهانیالمللی تلاش میتجارت بین
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ای برای ایجاد توازن مجدد روابط قدرت بین شمال و جنوب  تواند بازار جهانی را به وسیلهرهبری چین می

ها« را ایجاد کند: ابداع یک فرمول  المنافع تمدنجهانی تبدیل کند و در نهایت حتی ممکن است »مشترک

 نظری تا ما را به آدام اسمیت بازگرداند. 

 »تفاوت« آسیا

بهاگرچه قدرت ابزاری برای حفظ هژمونی خود متوسل های رو به زوال  تاریخاً همیشه به جنگ  عنوان 

میشده  متوسل  هنوز  )و  میاند  استدلال  آریگی  گزینهشوند(،  بر  تمرکز  که  و  کند  رقابتی  منحصراً  های 

های مسلط و نوظهور امروزی اشتباه است. عصر کنونی با »تفاوت  غیرجمعی هنگام بررسی روابط بین قدرت

ی  شود. به عقیدهکند متمایز میکه آسیا آن را نمایندگی می  چالش یک خیزش مسالمت آمیز آسیا« و  

ی نظام دولتی غرب متفاوت است: دولت  ی تاریخی نظام دولتی آسیای شرقی اساساً با تجربهآریگی، تجربه

گرسازی خصوصی  امپراتوری چینگ با توان  گرایانه« داشت.قبل از غرب در شرق پدید آمد و ماهیت »درون

شدند، به همین دلیل  داران )تجاری( یک گروه اجتماعی زیردست در نظر گرفته میمخالف بود و سرمایه

های  گوید که دقیقاً سیاستداری داشت. او میکند چین یک اقتصاد بازار غیرسرمایهاست که آریگی ادعا می

گرایی چینگ در چین و توکوگاوا در ژاپن منجر به کاهش شدید تجارت بین کشورهای آسیایی از  درون

های تجاری اروپایی  ی هجدهم شد. خلاء بعدی در سراسر کشورهای آسیایی مجاور دریا با شرکتآغاز سده 

 ها پر شد.ها و نیز به دلیل برتری نظامی آنو بازرگانان آن

در حالی که آریگی تمایل دارد انزوای چین را به »عوامل داخلی« و ماهیت »نظام دولتی« آن نسبت دهد  

عواملی می از  یکی  را  این  توسعهو  برای  را  راه  )از جمله  داند که  نویسندگان  اروپایی گشود، سایر  طلبی 

اند بلکه واکنشی از سوی سلسله چینگ )مانچو(  ی چین تلقی نکردهمارکس( آن را یک ویژگی ذاتی جامعه

[ این سلسله بیش از هر چیز نگران این احتمال  8اند.]های تجاری اروپایی دانستهبه خصلت تهاجمی شرکت

های مزمن دهقانی بود، دامن بزنند،  ساز شورشها به نارضایتی اجتماعی داخلی که زمینهبود که خارجی

های امپراتوری از  یگی علاوه بر جداسازی سیاست[ آر9اند.]ی تاریخ چین بودههایی که خصیصهشورش

کند و صرفاً به تحلیل چین  شان، ماهیت روابط اجتماعی داخلی کشور را نیز بررسی نمیالمللیبافتار بین

 کند. آمده است اشاره می ثروت مللگونه که در صفحات کتاب آن

منتشر شد، در طلوع انقلاب صنعتی و در زمانی که اقتصاد چین هنوز آنقدر   1776اثر اصلی آدام اسمیت در  

مندتر از هر بخش  هایی از اغراق اعلام کرد که »چین کشوری بسیار ثروتاسمیت با مایهرونق داشت که  

اش از آمریکا، تجارت خود را با چین کشی استعماریگرفتن از بهره[ بریتانیا با کمک10دیگر اروپاست«.] 

این، در اواسط قرن شاهد تغییر عمیقی در حضور   بر [ علاوه11ی هجدهم پیوسته رشد داد.]در خلال سده
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قاره  بریتانیا در آسیا بودیم: کمپانی هند شرقی  بنگال را فتح کرده بود و امکان نفوذ تدریجی بریتانیا به شبه

طور  هند و از آنجا به کل آسیا در طول قرن بعدی را ایجاد کرد. سیاست خارجی بریتانیا در قرن هجدهم به

دست آوردن انحصار واقعی بر مستعمرات استراتژیک خارج از   مندی تهاجمی بود زیرا هدف آن بهنظام

سوم در   به یک  1700درصد کل تجارت در   15کشور بود. گسترش تجارت استعماری بسیار زیاد بود و از  

 ــ افزایش یافت.  ثروت مللسال قبل از انتشار   [ ــ12] 1775

نامید زیرا بر کشاورزی و تجارت داخلی بنا شده بود. او به اتحاد  اسمیت اقتصاد چین را اقتصاد »طبیعی« می

ای نکرد،  بنیادی کشاورزی و صنعت داخلی چین )که در منابع او مانند برنیه نیز مستند شده است( اشاره

ویژه در مقایسه با بریتانیای کبیر که این دو فعالیت به تدریج از    اتحادی که ویژگی اصلی آن کشور بود، به

های غیرضروری )و  شدند. به نظر اسمیت، اگر قانون محدودیتای تخصصی میطور فزایندههم جدا و به

ــ رشد بخش   دانستکه اسمیت نهادهای چینی را مسئول آن می کرد ــدر نتیجه غیرطبیعی؟( اعمال نمی

کرد. این مسیر  د و هماهنگ تجارت و تولید خارجی ایجاد میکشاورزی شرایطی را برای توسعه خود به خو

بود، و دقیقاً برعکس مسیری که اروپا دنبال کرد که »غیرطبیعی« بود، زیرا این مسیر  »طبیعی« توسعه می

مبتنی بر تجارت و تولید بود. اگرچه رویکرد اسمیت در تلاش برای تحلیل عملکرد داخلی اقتصاد چین  

[ که  13اش نبود] عصرهای اروپاییمنحصر به فرد بود، اما رویکرد اسمیت چندان متفاوت از رویکرد هم

گرایش داشتند آسیا و اروپا را با اهداف رفرمیستی و اخلاقی در مقابل هم قرار دهند و این بار به نفع تجارت  

داد تر بودند پاسخ می گآزاد. این معیار به وضوح به منافع تولیدکنندگان بریتانیایی که به دنبال بازارهای بزر

 [ 14ها را »غیرطبیعی« بداند.]ــ هر چند اسمیت ممکن است آن

داری  مند از اقتصاد پیشاسرمایهکند که اسمیت تحلیلی نظامروشن می  ثروت مللی دقیق  به علاوه، مطالعه

چین ارائه نکرده است. مسلماً درست است که او منابع پیروان اروپایی عصر روشنگری را مورد انتقاد و  

های شاهدان عینی، »سیاحانی ناتوان و مبهوت، و اغلب  ها بر اساس گزارشداد، زیرا آنتمسخر قرار می

رشته به  دروغگو«،  و  احمق  مبلغانی  بودند؛]توسط  درآمده  تحریر  بیش15ی  آریگی  اگر  اما،  مطالعه  [  تر 

اشاره میمی نیز  نکته  این  به  باید  را  کرد،  برنیه  در خاطرات سیاحان  توصیفات گنجیده  اسمیت  کرد که 

[ اسمیت در قطعات دیگر   16تز »استبداد شرقی« بود.]دانست. و برنیه یکی از مدافعان اصلی  تر میموجه

ای که در بالا ذکر شد بسیار متفاوت است، با این  بینانهدهد که با تصویر خوشتصویری از چین ارائه می

خیزترین کشورهای جهان  مندترین و حاصلهای مدیدی یکی از ثروتاستدلال که اگرچه این کشور مدت

 بوده است، اما از آن زمان راکد شده و دستمزدها پایین بوده است: 
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تر از گداترین کشورهای اروپایی است. مجاور کانتون، صدها  های پایین مردم در چین بسیار بیش»فقر رده

می معمولا  نمیو  زندگی  زمین  روی  که  هستند  خانواده  هزاران،  قایقگویند  در  دائماً  بلکه  های  کنند، 

کنند به جا پیدا می ها در آنکنند. خوراکی که آنها زندگی میها و کانالگیری کوچک روی رودخانهماهی

ریزد، صید کنند. از هر  هایی را که هر کشتی اروپایی به دریا میقدری اندک است که مشتاقند بدترین زباله

کنند که  گندیده و بدبو باشد، همان قدر استقبال میی سگ یا گربه مرده، حتی اگر نیمهلاشه، مثلاً لاشه

ذاها. ازدواج در چین نه برای سودجویی از کودکان، بلکه برای آزادی  ترین غمردم کشورهای دیگر از سالم

 [ 17شود.«]ها تشویق میدر نابود کردن آن

 گوید: رود که میجا پیش میکند و تا آنی گزارش اسمیت مقابله نمیهای گزندهآریگی با این جنبه

های اسمیت از چین با اتهامات مونتسکیو، دیدرو و روسو که در نهایت باعث پیدایش مفهوم بدنام  »توصیف

ی تصویرهای  ها به اندازهی زیادی دارد. با وجود این، آنی تولید آسیایی“ شد، فاصلهمارکس یعنی ”شیوه

ها لایبنیتس، ولتر و کنه بودند، سرشار از تحسین  ترین آندوست روشنگری اروپا که برجستهجناح چین

 [ 18نیست.«]

ی تولید آسیایی داشته  ی شیوهای به متون مارکس دربارهتوانیم انتظار اشارهپس از چنین ادعایی، منطقاً می

  مانیفست کمونیست های  باشیم، اما چیزی از این دست وجود ندارد: آریگی خود را به برخی از بخش

به بعد، در مقالات آتشین خود    1850 کند. این یک خلأ جدی است، زیرا مارکس از( محدود می1848)

ی چین کرد. از لحاظ منابع، لازم به تاکید  طور مشخص شروع به نوشتن دربارههای تریاک، بهعلیه جنگ

دانست، اما مطالعات بعدی و  است که اگرچه مارکس در ابتدا تحلیل برنیه از استبداد شرقی را معتبر می

ی شرایط دولت »کبیر  س حقیقت تعمیم برنیه دربارهتر بحث مرتبط با مالکیت زمین، باعث شد تا مارک دقیق

ی تولید آسیایی، که به  های خود از شیوهبندی[ مارکس در صورت19تمام آسیا« را زیر سوال ببرد.]  مغول

داری بود، از  ها با روابط تولید سرمایهی خود مبتنی بر تحلیل او از روابط تولیدی در آسیا و تفاوت آننوبه

دهد که او تا پایان عمر به  [ نیز نشان می20ی »استبداد شرقی« فراتر رفت. دفترهای منتشرشده او]مقوله

های ناشی از  داری از آسیا تا آمریکا و در خود اروپا ادامه داد و به دگرگونیی جوامع پیشاسرمایهمطالعه

اجع بسیار توجه  ی منابع و مر گسترش تجارت و فتوحات استعماری توجه خاصی داشت. مارکس به مسئله

فقر دادهمی از  بریتانیایی استدلالکرد و  نویسندگان  بر اساس آنهای تجربی که  را  استوار  های خود  ها 

ها را به دیدن  چنین تمایل آنکرد. او همشدند، انتقاد میکردند و اغلب توسط منافع استعماری دیکته میمی

عنوان ابزاری برای توجیه استبداد امپریالیسم بریتانیا محکوم  های مختلف استبداد در نهادهای بدوی بهشکل 

 کرد. 
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داری« شکل آسیایی را  های مقدم بر تولید سرمایهبا عنوان »صورت  گروندریسه مارکس در فصلی از  

یک نظام اجتماعی توصیف کرد که در آن کارگران هنوز از زمین جدا نشده، وحدت کشاورزی و صنعت  

ها داخلی هنوز از هم گسیخته نبود، هیچ تضادی بین شهرها و روستا وجود نداشت و اقتصاد با سپهر جماعت

به حاکمیت  بود.  شده  ادغام  خانوادگی  روابط  پیشیا  و  تجسم  مازاد محصول  عنوان  کلی،  وحدت  فرض 

ها برای  توانست از کار جمعی آنکرد و میها را از طریق مالیات تصاحب میها یا خانوادهکشاورزی جماعت

اولین شکل این  آنجایی که  از  استفاده کند.  اولین    کارهای ساختمانی دولتی  بود،  آنتاگونیستی  اجتماعی 

گرفت  آمد. تجارت داخلی در این نوع جامعه اصولاً در میان دهقانان صورت میشمار میسازمان دولتی نیز به

[ و در جاهایی که امکان تجارت خارجی وجود داشت و حاکمیت در اختیار بود، توسعه  21و نه با شهرها،]

بارآوری این شیوه بازار صنایع اروپایی بود: هدف  یافت. سطح بالای  ی تولید مانعی بر سر راه گسترش 

منظور از بین بردن اتحاد  تجاوزهای استعماری این بود که قدرت دولت را برای خود تصاحب کنند، دقیقاً به

یافتن در یک سپهر  های تولیدی به تخصصاساسی بین کشاورزی و صنعت داخلی و وادار ساختن فعالیت

از »انباشت اولیه سرمایه«    گروندریسه در هند اتفاق افتاد. به همین دلیل، این فصل از    که اصلی، چنان

های اجتماعی را  [ مارکس در اینجا شکل 22کند،]درستی تأکید میطور که کرادر بهکند. همانپیروی می

داند  داری میناپذیر از تحلیل فرآیند انباشت سرمایهکند، بلکه بخشی جداییصورت مجزا توصیف نمیبه

های  های اجتماعی قبلی است که قصد دارند با از بین بردن پایهکه شامل کنش و واکنشی مستمر با شکل

 »جماعت طبیعی« آن را تابع خود کنند.

کند. این سکوتی  ی آسیا توجهی نمیآریگی در این اتهام خود به متون یا حتی تحولات افکار مارکس درباره

است بسیار بلند در کتابی که ظاهراً دقیقاً به این موضوع اختصاص دارد. به نظر من، این امر ناشی از تمایل  

های  آریگی به غلبه بر رویکرد اساسی تحلیل مارکس است که مبتنی است بر روابط تولید و آن را شالوده

 گیرند. داند که سازمان سیاسی جوامع به خود میهای مشخصی میشکل 

 داری، دولت و بازارسرمایه

گوید که خلأ اصلی مارکس، شکست او در بررسی نقش دولت در اقتصاد است. به همین دلیل  آریگی می

 [ 23نئولیبرالی]است که ارزیابی مجدد سهم آدام اسمیت ضروری است که بر خلاف اقتصاد عامیانه  

گیرد که شرایط را برای وجود بازار ایجاد و بازتولید کند؛ و از بازار  »وجود یک دولت قوی را مفروض می

طور فعال برای اصلاح یا مقابله با  عنوان ابزار مؤثر دولت استفاده کند؛ عملکرد آن را تنظیم کند؛ و بهبه

 [ 24پیامدهای نامطلوب اجتماعی یا سیاسی آن مداخله کند.] 
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که به کارکرد    سرمایههای سیاسی مارکس، یا آن صفحاتی از  طور کامل به نوشتهبا این حال، آریگی به

کند، نه چندان متفاوت از یک  پردازد، و بنابراین مارکس شبه »نئولیبرال« را ارائه میپردازد، نمیدولت می

دهد که خلأ واقعی به جای مارکس نزد  نگار »جاسازی شده« مانند توماس فریدمن. این نشان میروزنامه

رسد که دلایل آن به همان اندازه روشن است: با کنارگذاشتن واکاوی  آریگی نهفته است، و به نظر می

 مارکس از روابط تولید، آریگی در موقعیتی نیست که واکاوی او را از دولت درک کند.

دار و کارگر است،  ی سرمایهی آن تضاد بین طبقهبیند که مشخصهای اجتماعی میمارکس سرمایه را رابطه

تولید جدا  رابطه از وسایل  را  تولیدکنندگان مستقیم  آورد که  پدید  را  آن  تاریخی فرآیندی  از نظر  ای که 

[ هم در  25نقش اساسی دولت را در ایجاد این رابطه،]   سرمایه از جلد اول    32کرد. مارکس در فصل  می

ساختن پرولتاریا   های دهقانی، منضبطالمللی، از لحاظ سلب مالکیت از زمینسطح ملی و هم در سطح بین

نیز از نظر »انباشت« سرمایه تولید، و  از  آمده از غارت،  و حمایت  ربایی )به دست  های عظیم تجاری و 

ایجاد سر این توصیف  ی صنعتی شد، بررسی میمایهچپاول و تسخیر مردمان مستعمره( که باعث  کند. 

گسترده بازتولید  »تضمین«  برای  سرمایه  که  مستمری  ابزار  تشخیص  با  شدت  به  استفاده  تاریخی  اش 

کند، اگرچه فقط  رسد گاهی این دیدگاه را تصدیق میچه آریگی هم به نظر میکند، مرتبط است، چنانمی

چنین نقش دولت را در کشمکش طبقاتی یا رقابت  کند. آریگی همبه بدهی ملی و نظام اعتباری اشاره می

ها عناصر اساسی در هر بحثی ی اینگیرد که همهبین دولتی یا نظام استعماری یا حمایتی در نظر نمی

 داری، دولت و بازار جهانی.ی نکته اصلی نظری هستند یعنی روابط بین سرمایهدرباره

های  طور انباشتی و خودجوش از فعالیتدید که بهتولید هماهنگی می  یداری را شیوهآدام اسمیت سرمایه

اش به صلح و بهبود کلی در شرایط های مقتصد و زحمتکش سر برآورده است و سیر خودتنظیمیانگلیسی

شود. بازار جهانی متشکل از مجموع کشورهای بالقوه برابر و مستقلی است  زندگی کل بشریت منجر می

ی  ها به همهتوانند از نظر صنعتی در چارچوب رقابت کامل و متعادل توسعه یابند، و رشد انباشتی آن که می

دهد تا از تولید کشاورزی به تولید صنعتی گذر کنند و در نتیجه ثروت ملی خود را افزایش  کشورها اجازه می

تر  های کتابش اظهار داشت که تقسیم فنی بیشخشدهند. اگرچه درست است که اسمیت در برخی از ب

)بهکار  مستلزم گسترش هم اروپا  را برشمرد که  بازار خارجی است و مزایایی  بریتانیای کبیر(  زمان  ویژه 

چنین اظهار کرد که این فرآیندها بر  دست آورده بود؛ اما او همطور تاریخی از فتوحات استعماری خود بهبه

فایده یک  حتی  یا  نظام  اساس ضرورت  و  مستعمرات  تأسیس  برعکس،  است.  نشده  انجام  »مطلق«  ی 

[  26عدالتی« نامید.] شان را »حماقت« و »بیسوداگری مضراتی را به همراه داشت که او اصول اساسی

از   آثار زیان  سرمایهمارکس در فصلی  اشاره کرد که اسمیت  تولید  بر کارگران  پیرامون  بار تقسیم کار 

عنوان  ــ همان تقسیم کاری که در ابتدا از آن به اما فقط در آخرین بخش کتابش بود ــمحکوم کرده  
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کرد، اما »با احتیاط، و در دوزهای  ها توصیه میکرد و آموزش عمومی را برای آنمنبع رفاه عمومی یاد می

ــ   کاهش ارزش نیروی کار  ی تقسیم کار ــ[ چیزی که اسمیت روشن نکرد، هدف نهفته27هومیوپاتی.« ]

اش،  داریکند. از نظر مارکس، در شکل خاص سرمایهبود که گسترش آن را در تولید و جامعه ضروری می

به   سرمایه  خودگستری  افزایش  یا  نسبی  اضافی  ارزش  ایجاد  برای  خاص  روش  یک  فقط  »مانوفاکتور 

ی تولید  [ توسعه28شود.«]ی کارگر است که معمولاً ثروت اجتماعی،”ثروت ملل“ و غیره نامیده می هزینه

ی خود آن  ن شهر و روستاست که به نوبهی اول بیی معینی از تقسیم کار اجتماعی در وهلهمستلزم درجه

افتد، نه در شرایط  دهد. علاوه بر این، این امر نه خود به خود اتفاق میکند و گسترش میتر میرا عمیق

گرایی است که تأثیر آن با  پذیر خواهد بود، بلکه نیازمند حمایت دولت از طریق حمایت»بازار آزاد« امکان

کن کردن هر نوع صنعت را در کشورهای وابسته به زور ممکن  شود و ریشهنظام استعماری تقویت می

 کند.ها را وادار به تخصص در تولید مواد خام و خرید کالاهای تولیدی میسان آنسازد و بدینمی

ی اقتصادی او بر این فرض  های تاریخی متعددی به این فرآیندها بود، نظریهاگرچه اثر اسمیت شامل ارجاع

ای اتفاقی از  غیرواقعی و ضدتاریخی مبتنی بود که استعمار و گسترش اجباری بازار جهانی نمایانگر مرحله

پذیر است. اسمیت، و متعاقباً )و حتی با  ی آن در یک نظام ملی بسته امکانداری است که توسعهسرمایه

تواند به نحو مطلوبی  ی یک کشور میچنین ادعا کردند که تمام سرمایهتر( ریکاردو و سه، همبیش  قطعیت

ها ساختاری نیستند، زیرا انباشت منجر به اشتغال و افزایش متناظر  در داخل مورداستفاده قرار گیرد و بحران

با  شود. ماردر تقاضای کل جامعه می بود، اما  از این تز دفاع کرده  کس اظهار داشت که اگرچه اسمیت 

ی ساده از بازار داخلی به بازار خارجی که سرریز  بر اساس توصیف توسعه ی هوشمند متعارف خود ــغریزه

است آن  مسبب  اول  بازار  در  نسبی  کرد.] تولید  انکار  عملاً  را  یادشده  تز  اما  29ــ  اسمیت    ی نظریه[ 

که آکنده از خشونت، تسخیر   _ تواند این عناصر را به لحاظ ساختاری در نظر بگیرد و با تاریخ واقعی  نمی

کند که  ی بریتانیا را بیان میبه توسعه داری روکه منافع سرمایه جاآن ــ در تعارض است، تا و انقیاد است

آمیز و قانونمند توصیف کند و  اش آن را هماهنگ، صلحتواند با پنهان کردن سرشت استثماریاو فقط می

دهد.] نشان  استثنا  یک  مستقیم  خشونت  به  را  آن  فرایند 30توسل  اوج  در  که  است  دلیل  همین  به   ]

حصارکشی و هنگامی که بریتانیا قصد دگرگون کردن دنیا و تبدیل آن به انبار مواد خام و بازارهایی برای  

اش بود، آدام اسمیت هم شرایط کار مزدی جداشده از زمین و هم اقتصاد چین را »طبیعی«  کالاهای ساخته

ـ دیدگاهی که مبتنی بر طبیعی ویژه بازتاب منافع نظامی  داری و بهی تولید سرمایهسازی شیوهتوصیف کرد ـ

 نظام بریتانیای کبیر بود.   معین یعنی

المنافع ملل« که در پایان  ی مشترکشود: »جامعهاگر اثر اصلی اسمیت را بخوانیم این ملاحظات تأیید می

های جهان، بلکه فقط به  [ نه به همه دولت31شهر جدید« توصیف شده است، ]عنوان »آرمانکتاب به
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راه یافتن  آن  هدف  شد.  داده  تعمیم  مادری“  و”سرزمین  بریتانیا  جدایی  مستعمرات  برای  بدیل  حلی 

حال،   این های امپراتوری بود. با الوقوع مستعمرات »شورشی« آمریکا و نیز کاهش بدهی ملی و هزینهقریب

ی آن در آسیا  آدام اسمیت مخالف حفظ استحکامات تجاری بریتانیا در آفریقا یا تصاحب سرزمینی فزاینده

های تجاری، »واقعاً به  ها به دولت سپرده شود، زیرا برخلاف شرکتنبود، اما امیدوار بود که مدیریت آن

 رونق آن امپراتوری علاقه داشت.« او در ادامه استدلال کرد که: 

بییافته»دست حق  شرقی،  هند  کمپانی  سرزمینی  مردم  چونهای  و  دولت  یعنی  تخت،  و  تاج  وچرای 

ی مواردی باشد که ذکر شده تر دیگری در مقایسه با همهبریتانیای کبیر، ممکن است منبع درآمد فراخ 

مندتر  شان، بسیار ثروتشوند. و به نسبت وسعتتر نشان داده میخیزتر و گستردهاست. این کشورها حاصل

 [ 32تر از بریتانیای کبیراند.«] و پرجمعیت

عنوان منادی صلح و رفاه جهانی  ای که اسمیت آرزو داشت و آریگی اکنون آن را دوباره بهبنابراین اتحادیه

 المللی و امپراتوری را زیر سوال نبرد. بریتانیایی، رقابت بین یکند، هرگز منافع عالی سرمایهمطرح می

ائتلاف با  های »پرجاروجنجال« کارگران مخالف بود که به نظر او، خشونت و  به همین دلایل، اسمیت 

آورد: کارگران بهتر است منتظر افزایش  گاهی »حماقت« آن به ندرت نتایج مثبتی برایشان به ارمغان می

[ با این حال، تاریخ از این تز )که  33شوند.]تر از ثروت ملی ایجاد می دستمزدها باشند که »طبیعتاً« بیش

ی او  های مشابه تکرار شد و به گفتهی بیستم از سوی اقتصاددانانی مانند جی. ام. کینز به شکلدر سده

کند. مطالعات مختلف  تر به رشد اقتصادی بستگی دارد( پشتیبانی نمیبهبود شرایط کاری و زمان آزاد بیش

شی از افزایش باروری نیست، بلکه کارگران از طریق مبارزه  اند که کاهش )واقعی( ساعات کار نانشان داده

ائتلافی خود به آن دست یافتهیافتهسازمان ی  های کارگری از سدهاند. دقیقاً به همین دلیل است که 

در   تازه  شدند.  غیرقانونی  انگلستان  در  نوزدهم  تا  اتحادیه  1871چهاردهم  بریتانیا  پارلمان  که  های  بود 

زمان روابط قبلی کارگری را به رسمیت شناخت، اما حتی پس از آن قانون دیگری را تصویب کرد که هم

کرد. این مبارزات کارگران بود، و نه امتیازی از بالا، که پارلمان بریتانیا  را به شکلی جدید دوباره برقرار می

قانون کرد.]  مجبوررا   به همین منوال، مطالبات دسته35به اصلاح  رگر در کشورهای  جمعی طبقات کا[ 

ی بیستم به دست آورند )اگرچه  ها اجازه داد حقوق سیاسی و اجتماعی را در خلال سدهصنعتی بود که به آن

قطعیت است(،  که تفوق کنونی نئولیبرالیسم شاهدی بر این عدماند، چناناین »فتوحات« هرگز قطعی نبوده

های ضداستعماری و متعاقب  های بزرگی از طبقات فرودست که به پیروزی انقلابهمراه با عاملیت بخش

آدام اسمیت  ی معطوف به بازتوزیع نتایج رشد اقتصادی ملی انجامید. آریگی در  هاآن تحمیل سیاست

کند، و حتی تا آنجا  ی دولت در اقتصاد صحبت نمیهای ثانویه پیرامون مداخلهی این جنبه، دربارهدر پکن
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[  36گوید »توصیه اسمیت به قانونگذار تقریباً همیشه ناشی از همدلی با کارگران بود.«] رود که میپیش می

های ضداستعماری  رو به نظر من، ارجاعات آریگی در این کتاب به اهمیت مبارزات کارگری و انقلاباز این

 کاملاً صوری و ظاهری است. 

 شدن سرمایه و کار مزدی  المللیبین

طلبی را دارد )بنابراین بحث  داری و توسعهی بین سرمایهی رابطهاگرچه این کتاب شایستگی طرح مسئله

کند  کند. آریگی استدلال می[ تفسیر مارکس را به تفصیل بررسی نمی37دهد(،]آریگی را با هاروی ادامه می

،  سرمایهکه بین تحلیل »اقتصادی« جلد اول و فصل »انباشت بدوی« تناقضی وجود دارد. با این حال، در  

 شود:پارچه توصیف میگسترش استعماری اروپا بسان فرآیندی دائمی و یک

 تسخیر آغاز  معادن، قاره در آن بومیان  گورسپاریبه و  سازی برده براندازی،  آمریکا، در  نقره  و  طلا  »کشف
 دمسپیده مبشر همه تجاریِ سیاهپوستان، شکار برای  شکارگاهی به آفریقا  تبدیل هندوستان، چپاول  و

این  داریسرمایه تولید عصر فامسرخ  سرشار است.   انباشت فرازهای والاترین وصفا صلح از  روندهای 
 جهان سراسر  که افتدمی اتفاق  اروپایی  کشورهای تجاریِ جنگ   اقدامات،  این دنبال  به درست  .اندبدوی

 انگلستان ضدژاکوبنی، جنگ در  شود،می آغاز اسپانیا از  هلند گردانیروی جنگ با این  .است نبردش  میدان

 [ 38آخر.«] الی و دارد ادامه  چین علیه  تریاک هایجنگ صورتبه هنوز و گیرد،می خود آسا به غول ابعادی 

چنین با توسل به مداخلات دولت و  ی صنعتی، میدان عمل سرمایه عمدتاً از طریق رقابت و هممرحلهدر  

ی به اصطلاح مانوفاکتوری در این واقعیت نهفته است  های استعماری گسترش یافت. تفاوت با دورهجنگ

ی صنعتی  برتری صنعتی  که برتری صنعتی در آن زمان مبتنی بر برتری تجاری بود، در حالی که در مرحله

متضمن برتری تجاری است. قدرت سرمایه دیگر به قدرت دولت بستگی ندارد، بلکه برعکس، قدرت دولت  

 به قدرت سرمایه بستگی دارد.

بالفعل بریتانیا منجر به زیرهای اول سدهدر دهه سوال بردن تدریجی نظام   ی نوزدهم، انحصار صنعتی 

المللی ها برای اعمال تدابیر تجارت آزاد بین[ و تقویت تلاش39ی آن]مرکانتلیستی شد که زیربنای توسعه

رفت. گسترش تجارت به شدت با گسترش سرمایه مرتبط  به نفع صادرات کالاهای صنعتی به شمار می

های ناپلئونی افزایش یافت و در ادامه »امپراتوری  های خارجی پس از پایان جنگگذاریبود: اهمیت سرمایه

با توسعه40داد.]نامرئی«ای را تشکیل دادند که کل سیاره را پوشش می ونقل و  ی حمل[ و این همراه 

[ کالاهای صنعتی  41داری ایجاد کرد.]لید سرمایهالمللی توارتباطات، شرایط مناسبی را برای ماهیت بین

ـبه گزین محصولات کشورهای غیرصنعتی ــ جای با استفاده از تهاجم استعماری نیز شدت رقابتی بریتانیا ـ

های صنعتی در  یافتن در تولید مواد خام بودند، و این روند به تمرکز فعالیتشدند که مجبور به تخصص
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کرد. از  شدن خود به تنها »مرکز صنعتی« در دنیای کشاورزی تکیه میبریتانیای کبیر انجامید که بر تبدیل

[،  42تر نفود نکرد«]نظر مارکس، اگرچه فرآیند انباشت اولیه در هند، هر چند مخرب، »از سطح آن عمیق

ی هند« را در هم  فرآیند تمرکز تولید صنعتی در بریتانیا و از بین بردن تولید محلی  »کل چارچوب جامعه

، گسترش بازارهای آسیایی با ”نابودی نژاد بشر“ )انقراض  1833شکست و منجر شد تا او بگوید که »بعد از  

های تریاک رخ  ی جنگ[ گشایش بازار چین که به واسطه43عمده بافندگان دستی هندی( تحمیل شد«.]

چه را که در هند با گسترش بازارهای  امیدوار کرد که بتوانند آن  شان راداران بریتانیایی و متحدانداد، سرمایه

های ناشی از سرریز تولید و سوداگری  خارج از کشور انجام داده بودند، تکرار کنند و در نتیجه از بحران

ی بریتانیا را که با حمایت پارلمان انجام  ازحد اجتناب کنند. مارکس در مقالات خود دزدی و سلطهبیش

داران منچستر استفاده  که برای حفاظت از منافع کارخانه  لیبرالی   های کرد، مانند روششد، محکوم میمی

ها نتوانستند چین را فتح کنند و قدرت دولت را به دست خود بگیرند و به همین دلیل  شد. اما انگلیسیمی

 [ 44بر باد داد.] ها را نتوانستند اساس اقتصاد آن را زیر و رو کنند. مقاومت چین امیدهای آن

کند، اما قلمرو انباشت سرمایه  طلبی در کار اصلی مارکس که »نظام ملی بسته« را تحلیل نمیاین توسعه

آل وبری یا تجلی  [ این انتزاع از سنخ ایده45بیند، جایگاهی ارگانیک دارد.]شده میبریتانیا را کاملاً جهانی

چنین کند( نیست، و همرسد آریگی بیان میآمیز( شومپیتر )همانطور که به نظر میداری ناب )و صلحسرمایه

ناپذیر است  داری اجتنابشدن نظام سرمایهنباید آن را به این اعتقاد مفروض مارکس نسبت داد که جهانی

های مسلط ــ  ی دولتشدن بازتاب گرایش سرمایه شود؛ برعکس، جهانیو منجر به »تسطیح جهان« می

ح انباشت بدوی« ــ برای گسترش و افزایش استثمار کارگران در  اصطلا های »بهو نیز با توسل به روش

 سراسر جهان است. به نظر مارکس، 

های  ی آن بر سرمایهکنندهی متمرکز انگلیسی از آن برخوردار است و تأثیر انحلال»انحصاری که سرمایه

های بازار جهانی صرفاً بیان کافی و نهایی  . این ناهماهنگی تر سایر کشورها، ناهماهنگ است...ملی کوچک

اند یا وجود محلی  عنوان روابط انتزاعی تثبیت شدههای اقتصادی بههایی هستند که در مقولهناهماهنگی

 [ 46ترین مقیاس دارند.«]در کوچک

های متعدد، ساختار  گیرد که از حضور دولتدنیای تجارت را ملتی واحد در نظر می  سرمایهمارکس در  

های  ی بازار جهانی، مقاومت در برابر گسترش سرمایه، مبارزات کارگری، تفاوتکنندهاستعماری و قطبی

ها )بردگی،  های حقوقی استثمار آنهای مداوم در شکلبندی نیروی کار و تفاوتملی در دستمزدها، لایه

وران و دهقان( برای تشخیص قوانین حاکم بر تضاد بین سرمایه و کار مزدی در سراسر  کار اجباری، پیشه

نوشته است.  منتزع شده  نشان میجهان  متعدد  نقش  های  یا  دهقانی  کار  اهمیت  مارکس قطعاً  دهد که 
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او این شرایط را در نظر    سرمایه گرفت. با این حال، در جلد اول  کم نمیانقلابی احتمالی آن را دست

داری  ی سرمایهتوسعه  حدگیرد که بدینسان بازتاب  فرض میگیرد و گسترش جهانی کار مزدی را پیشنمی

فرآیند سلب مستلزم  که  پرولتاریاییاست، حدی  و  مستمر  نظر  مالکیت  از  است.  روستایی  کردن جمعیت 

زیربنای همه و  تفاوتمارکس، گرایش عمومی  فقیر شدن روزافزون طبقهی  باید  ها  است، که  ی کارگر 

کاری  ای جهانی در نظر گرفته شود تا وابستگی متقابل فزاینده شرایط زندگی آن و جهانی شدن همطبقه

 کارگر را منعکس کند. 

ی خود مازاد  عنوان اعضای طبقهیابد که در آن کارگران نسبتاً بهانباشت از طریق یک دور باطل توسعه می

ــبر احتیاج می اثر ترکیبی تراکم و تمرکز سرمایه  افزایش ترکیب   یافتهیا کار مرده و شیئیت شوند:  ــ 

چون سلاحی برای  ارگانیک سرمایه و کاهش نسبی تقاضا برای نیروی کار است. ارتش صنعتی ذخیره هم

تر درجات  تحت فشار قرار دادن شاغلان، کاهش دستمزدها و افزایش روز کاری و در نتیجه افزایش بیش

ی کارگر،  عنوان اعضای طبقهشود. انباشت  رقابت را میان کارگران و در نتیجه علیه خود بهآن استفاده می

داری گرایش دارد  دهد. روند تراکم و تمرکز سرمایهش میالمللی، افزایچه در سطح ملی و چه در سطح بین

ی واحد و ثروت مطلقی  عنوان یک سرمایهی اجتماعی بهبه نقطه »محدودی« برسد که در آن کل سرمایه

توان به این »حد« رسید، حال، هرگز نمی این [ با47یابد.]که ذاتاً به آن میل دارد  موجودیتی ملموس می

دهد:  های بسیار نشان میعنوان سرمایهزیرا رقابت بخشی ذاتی از ذات سرمایه است که همیشه خود را به

داری و بین  کند و در نتیجه تضادهای بین سرمایهتری دوباره مطرح میبنابراین انباشت آن را با شدت بیش

ای تضادهای  دهطور فزاینی سرمایه فرآیندی است که بهنظر مارکس، توسعهدهد. بهها را افزایش میدولت

چنین نظامی و از این  آمیز و همالمللی صلحهای جدید  رقابت بینکند: رشد قدرتذاتی آن را بازتولید می

 طریق، استثمار نیروی کار زنده را تشدید می کند. 

کاری  که »همکند، بدون اینمتحد( محدود می آریگی تحلیل خود را به قدرت هژمونیک اصلی )ایالات

ی برجسته در آن قسمت  المللی مداخلاتش را آشکار کند. اما نکتهها و بعد بینرقابتی« آن با دیگر قدرت

نقل شد این است که رقابت کشورهای اروپایی »در سراسر جهان به مثابه یک میدان    سرمایهکه قبلاً از  

ای  صورت لحظهها برای گسترش »سپهرهای نفوذ« خود بهیابد که آنافتد و زمانی ادامه مینبرد« اتفاق می

متحد   که در تلاش برای تسخیر بازارهای چین توسط بریتانیا، فرانسه و ایالاتشوند، چنان با هم متحد می

ها را در بازار جهانی از بین  مونیک رقابت با دیگر دولتشاهد بودیم به عقیده مارکس، حضور یک دولت هژ

  سرمایه طور قابل توجهی، جلد اول  دهد. بهها در واقع آن را افزایش میی صنعتی آنبرد، اما توسعهنمی
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عنوان قدرتی که قرار است در نتیجه تشدید جنگ رقابت  با اشاره به رشد اقتصادی عظیم ایالات متحد، به

 [ 48رسد.] گزین بریتانیا در هژمونی جهانی خود شود، به پایان میالمللی جایبین

 سرنوشت و/یا انقلاب؟

ناپذیر  داری به این معنا نیست که این روند اجتنابی تولید سرمایهشدن کامل شیوهشمولپیش فرض جهان

گوید مارکس پیوسته از  کند؛ او میشود. اما این دقیقاً همان انتقادی است که آریگی مطرح میدانسته می

کمونیست می  سرمایهتا    مانیفست  حملهاستدلال  برابر  در  آسیایی  جوامع  بود  مقدر  که  ی  کرد 

گیرد  آمیز بورژوازی تسلیم شوند. این دیدگاه ویژگی اساسی تحلیل انتقادی مارکس را نادیده میخشونت

گزینی است که، دقیقاً به همین  جایی تولید تاریخاً متعیّن و قابلداری یک شیوهکه بر اساس آن سرمایه

می بهدلیل،  شودتواند  گرفته  نظر  در  کلیت  یک  که    عنوان  نظریه  و  تاریخ  دوگانگی  از  نتیجه  در  و  ــ 

میمشخصه فراتر  است  کلاسیک  سیاسی  اقتصاد  توسعهی  مارکس،  نظر  از  سرمایهرود.  همانا  ی  داری 

اش در سطح جهانی یعنی سوسیالیسم ی تضادهای آن است و بنیادی را برای ایجاد بدیل تاریخیتوسعه

ها را موثر  اساساً تحلیلی از تضاد دو نظام اجتماعی متفاوت است که مارکس آن  سرمایه آورد.  فراهم می

دید و در این واقعیت با شرح و توضیح »ابزار« لازم برای جنبش انقلابی  فعالانه مداخله  در واقعیت می

اش،  های آخر زندگیرسد این واقعیت که مارکس مواضع زیادی اتخاذ کرد و در سالکرد. به نظر میمی

تر تضعیف  داری در آسیا و روسیه داشت، انتقاد آریگی را بیشهای اجتماعی زمینبه شکل  ای پرشورعلاقه

نامه49کند.]می در  مارکس  خود  نبود:  جدیدی  موضع  این  این،  بر  علاوه  تحریریه[  هیئت  به    یاش 

داری  کوشیدند »طرح تاریخی از تکوین سرمایهبا کسانی مخالفت کرد که می  چِستوِنیه زاپیسکیاتُِه

ی مسیر عامی تبدیل کند که دست سرنوشت بر  فلسفی درباره-ای تاریخی در اروپای غربی را به نظریه

 [ 50کند.]ــ تحمیل می شانشرایط تاریخینظر از صرف ها ــی ملتهمه

تواند بدون انقلابی اساسی در وضعیت اجتماعی آسیا به سرنوشت  پرسید: »آیا بشر میمارکس از خود می

جای   چه آریگی مطرح کرده بود معنایی کاملاً متفاوت دارد، که به[، اما این سؤال با آن51خود دست یابد؟«]

ها باید  ی ملتکرد که بنا به آن همهی استالینیستی مراحل توسعه را نقد میسرزنش مارکس  باید نظریه

، و تا  1850 یطور مستقل طی کنند تا به »سوسیالیسم« برسند. مارکس در خلال دههاین مراحل را به

مانیفست  نتیجه انگیزه ناشی از قیام در آسیا علیه تجاوزات استعماری، در اعتقاد خود )که در   حدی در

مردم آسیا به انقلاب در اروپا بستگی دارد و در    بیان شده است( تجدیدنظر کرد که آزادی   کمونیست

ی متقابل کنش و واکنش بین دو انقلاب استدلال کرد. او با نظری مساعد از شورش  عوض به نفع رابطه

ی بریتانیا نهفته است که  های تجاوزکارانهتایپینگ استقبال کرد و مطرح کرد که علت اصلی آن در جنگ
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[ مارکس این شورش را بخشی از شورش عمومی  52منجر به انفجار نارضایتی اجتماعی در چین شده بود؛]

[ اگر  53کرد.] ی استعماری بریتانیا، از چین تا هند و ایران را تفسیر میهای بزرگ آسیا« علیه سلطه»ملت

ها به مرور زمان به خود بریتانیا و از  هایی را در چین و آسیا به راه انداخته بود، این انقلاببریتانیا انقلاب

به قاره آن  واکنش نشان میطریق  اروپا  را تسریع میی  اقتصادی  نتیجه عوامل بحران  در  کرد و  داد و 

کرد. سرمایه با گسترش مستمر بازارهای خود برای رهایی  ی انقلابی را فراهم میبنابراین امکان یک نتیجه

ی مارکس،  دهد. به عقیدهزا و امکان سرنگونی انقلابی نظام را افزایش میهنگام عوامل بحراناز بحران، هم

آورد  المللی فراهم میپیوندهای متقابل بازار جهانی، اساس وحدت و تقویت متقابل مبارزات را در مقیاس بین

توانست  سازد. پیروزی انقلاب پرولتری در اروپا میهای انقلابی را کاملاً به هم مرتبط میو بنابراین جنبش

قارهاز گسترش سرمایه به  بدینداری  و  جلوگیری کند  دیگر  اجتماعی های  امکان  فتوحات  ترتیب  سازی 

که از روابط استثماری و تأثیرات  داری را در میان مردمان دیگر فراهم آورد، ضمن آنی تولید سرمایهشیوه

 کرد. مخرب آن اجتناب می

ی استعمار، این دیدگاه  ی مسئلهاش دربارهالملل اول و مطالعات بعدیی تعهد خود به بین مارکس در نتیجه

با مواضع خود پیرامون   توسعه داد و ــ  1860 یداری را در پایان دههدیالکتیکی مبارزه جهانی علیه سرمایه

ی یک فرآیند واحد »انقلاب دائمی« ریخت که در  منزلهالمللی را بهی درک انقلاب بینــ شالوده ایرلند

فعالی نیروهای  سلطه  تحت  کشورهای  و  مستعمرات  استقلال  برای  مبارزات  خود  آن  رهایی  به  که  اند 

 [ 54کنند.]پرولتاریای متروپل نیز کمک می

شد، و چین در مسیر  با این حال، اگر این ارتباط )که به نظر مارکس در واقع »فضیلت« بود( برقرار نمی

ترسیم شده   سرمایهای که در  توانست جز از قوانین سرسختانهکرد، نمیداری حرکت میتوسعه سرمایه

 ی روسیه معتقد بود که اگر روسیه بخواهد: ی نامه خود دربارهپیروی کند. مارکس در ادامه

و در چند سال گذشته کوشش زیادی   داری بدل شود ــ»مانند کشورهای اروپای غربی به کشوری سرمایه

که ابتدا بخش بزرگی از دهقانان خود را به  تواند موفق شود مگر اینــ نمی کرد تا به این هدف نایل شود

داری قرار گرفت، مانند سایر مردم دنیا دستخوش  پرولتاریا تبدیل کند: سپس هنگامی که در آغوش سرمایه

 [ 55ی آن خواهد شد.«]رحمانهقوانین بی

راستا، خواندن قطعه این  بیندر  رقابت  با  مرتبط  به  ای  را  این قطعه  مارکس  است؛  جالب  المللی و چین 

و    1872 هایای که »شخصاً« توسط او بین سالویراست فرانسوی جلد اول اضافه کرد )آخرین نسخه

های اصلی که در قرن  های سوم و چهارم آلمانی )و بنابراین نسخهویرایش شد( که متعاقباً در نسخه  1875

شد( درج نشد بلکه فقط تا حدی در یک یادداشت ثبت شده است. مارکس معتقد بود که  بیستم منتشر می
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کند که اگر چین وطنی« که سرمایه کارگران جهان را در آن پرتاب کرده است، تضمین می»رقابت جهان

را به سطح دستمزدهای اروپای قارهشیوه تولید سرمایه ای  داری را توسعه دهد، نه تنها دستمزد بریتانیا 

 یابد.دهد بلکه دستمزدهای اروپایی نیز به سطح دستمزدهای چین کاهش میکاهش می

داری همه کارگران جهان را به آن کشانده  »این آرزوها در روزگار ما به لطف رقابت جهانی که تولید سرمایه

است، کاملاً پشت سر گذاشته شده است. مسئله دیگر این نیست که صرفاً دستمزدهای انگلیسی را به  

ای کم و بیش دور ــ سطح دستمزدهای اروپایی را  ای کاهش دهیم، بلکه ــ در آینده سطح اروپای قاره

ها کاهش دهیم. این موضعی است که آقای استاپلتون، یکی از اعضای پارلمان بریتانیا،  باید به سطح چینی

کنندگان خود آشکار کرد: ”اگر چین به  در یک سخنرانی در مورد هزینه نیروی کار در آینده برای انتخاب

تواند مبارزه خود را بدون  عیت صنعتی اروپا چگونه میدانم جمیک کشور تولیدکننده بزرگ تبدیل شود، نمی 

 ( Note 8, S. 523. 25: Times, 9 Sept. 1873نزول به سطح رقبا حفظ کند.“« )

های تاریخی و نهادی هر کشور )که مارکس همیشه به آن توجه زیادی داشت(، تاریخ اخیر  رغم ویژگیبه

داری مستلزم گسترش  ی تولید سرمایهبینی را نشان نداده است. گسترش شیوهچیزی جز حقیقت این پیش

انگارانه تفسیر کرد، بلکه  [ این گرایش را نباید ساده57رقابت و انگیزه برای کاهش ارزش نیروی کار است.] 

عنوان مثال، مارکس  سرمایه انتزاع شود. به  تحلیلگری است که می تواند از  مستلزم یک سری میانجی

آثار مخرب فتح هند، مبنای مادی قیام یکدر مقالات خود درباره پارچه مردم هند و  ی هند، علاوه بر 

توسعه ملی کشور را نیز که بریتانیا ناآگاهانه آن را ایجاد کرده بود، مشخص و بیان کرد. که شرایط زندگی  

توانند با بدتر شدن نسبی شرایط  ی مردم به تصاحب ثمرات آن توسعه بستگی دارد. کارگران میمادی توده

نمی اما  کنند،  محدود  را  آن  و  مخالفت  خود  خود  اجتماعی  سرنگونی  با  مگر  کنند  متوقف  را  آن  توانند 

داری در توصیف او از  [ ماهیت جهانی کار مارکس و توانایی او برای درک کلیت جامعه سرمایه58نظام.]

ق برنامه  این  اصلی  و سنگ  مرتبط هستند  امروز  توضیح وضعیت  برای  هم  هنوز  که  است،  نهفته  وانین 

 .آیدشمار مینامنسوخ برای اتحاد کارگران در سراسر جهان به

 گیری نتیجه

های تمدن«  تواند به رفاه و تعادلی جدید بین »حوزهسازی« میکند نشان دهد که »جهانیآریگی تلاش می

های تئوریک و تاریخی جزئی، پراکنده و گاه کاملاً  ــ بدون تعریفی بهترــ منجر شود. او بر اساس بازسازی

حال وقوع است،   های اجتماعی که امروزه درهای اقتصادی اساسی زیربنای دگرگونیاشتباه، از تحلیل اهرم

 ماند. ناکام می



613 
 

ها و مواضع مارکس که  حتی به هیچ یک از تحلیل  آدام اسمیت در پکن به نظر من، این واقعیت که  

کند، ناشی از اختلاف اساسی بین موضع آریگی و موضع  به تفصیل در بالا توضیح داده شد، اشاره نمی 

ی فرآیندهای بازار )تجارت، مهاجرت نیروی کار، مبادلات  کند که همهمارکس است. آریگی استدلال می

سرمایه منطق  توسط  غیره(  و  اطلاعات  و  نمیفناوری  هدایت  منطقداری  و  قدرت  شوند  مختلف  های 

ها قهرمانان اصلی  کنند. دولتهای دولتی عمل می)سرمایه داری و سرزمینی( اساساً در چارچوب سیاست

ی  و استفاده از سرمایهها با ایجاد مستمر فضاهای جدید  انباشت از طریق سلب مالکیت هستند و دولت

کنند. بنابراین آریگی موضع مارکس را )که بنا به آن  مالی و نظام اعتباری با انباشت بیش از حد مقابله می

دهد، هرچند  کند و دولت را سوژه قرار میکنند( وارونه میها بر اساس »منطق« سرمایه عمل میدولت

داری«  بدون اینکه این »منطق« را تصریح کند. آریگی با شکست در تحلیل روابط تولید و »منطق سرمایه

حال، به این ترتیب، او از   این کند. باکند(، ماهیت و کارکرد دولت را بررسی نمی)اگرچه به آن اشاره می

های دولتی باید دنبال کردن  گیرد، کسی که هرگز تردید نداشت که هدف سیاستاسمیت نیز فاصله می

رمایه باشد. تحلیل آریگی با تلاش برای فراتر رفتن از مارکس از طریق بازگشت  ثروت ملت یعنی انباشت س

که یک نقد واقعی باشد، اغلب  تعیّن می انجامد. و به همین دلیل است که به جای اینبه اسمیت، به عدم

رغم  پاشد. بهی مارکس نیست که در مقابل شواهد متنی فرو میپاافتاده دربارهچیزی جز تکرار عبارات پیش

دهند، بحران اقتصادی کنونی شامل تشدید تضادهایی است  خود را نشان می  20های جیای که دولتشیوه

آگاهی ترسیم کرده است. موضوعیت فعلی نقد درونی او نه تنها به دلیل پیش  سرمایه که مارکس در  

 »تفاوت ایجاد کند«.  تواندتحلیل اوست، بلکه به دلیل تشخیص تنها نیروی اجتماعی است که واقعاً می
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کردن پیامدهای منفی   خواسته اقداماتی سیاسی با هدف محدود داری را بر عهده دارد، حتی اگر او می حمایت از سرمایه 
ی دولت در مسائل اجتماعی است،  ی نئولیبرال، مداخله اجتماعی آن را لحاظ کند. هدف واقعی بحث در پس پشت آموزه

ی انحصار قدرت در داخل و خارج از مرزهای ملی آن مطرح  خصوصی یا دارنده عنوان ضامن مالکیت  و هرگز کارکرد آن به
 نیست.

[24]. Arrighi 2007, pp. 42–3. 

یافته جامعه برای تسریع  های »انباشت اولیه« از »قدرت دولت، نیروی متمرکز و سازمان از نظر مارکس، تمام روش   [. 25]
ی هر  کنند. قدرت قابله ای استفاده می خانهی تولید فئودالی و کوتاه کردن دوره گذار به سیاق گرم روند دگرگونی شیوه 

 .Marx 1996, pای جدید است. قدرت خودش یک نیروی اقتصادی است.« )ی قدیمی است که آبستن جامعهجامعه

739 ) 

[26]. Smith 1961, Vol. I, pp. 75–9. 

[27]. Marx 1996, p. 368. 

اند،  ی تولید مانوفاکتوری گنجانده شده »نظام استعماری و گشایش بازارهای جهان، که هر دو در شرایط عمومی دوره   [. 28]
 ( Marx 1996, p. 369کنند.« )ی تقسیم کار در جامعه فراهم می مواد غنی را برای توسعه

[29]. Marx 1989b, p. 154. 

[30]. Marx 1996, p. 705. 

[31]. Smith 1961 [1776], Vol. II, p. 472. 
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[32]. Smith 1961 [1776], Vol. II, p. 484. 

[33]. Smith 1961 [1776], Vol. I, pp. 75–9. 

[34]. For a documented examination, see Roediger and Foner 1989; Basso 2003, 

pp. 101–8. 

ها، از  خاطرنشان کرد که »پارلمان انگلیس تنها بر خلاف میل خود و تحت فشار توده   سرمایهمارکس در کتاب    [. 35]

شرمی، از موضع  سال، با بی  500نظر کرد، پس از آن که ، به مدت  های کارگری صرف ها و اتحادیهقوانین علیه اعتصاب 
 (. 730، ص  1996داران در برابر کارگران“ دفاع کرده بود.« )مارکس اتحادیه دائمی ”سرمایه 

[36]. Arrighi 2007, p. 48. 

، که آریگی مدام به آن اشاره  2003کننده ــ اما اساساً از نظر نظری مشابه ــ نقد هاروی  نگاه کنید به انتقاد تعیین   [. 37]
 کند. می

[38]. Marx 1996, p. 739. 

[39]. Winch 1965, p. 48. 

[40]. Jenks 1963, p. 1. 

[41]. Marx 1996, p. 427. 

[42]. Marx 1979b, p. 126. 

[43]. Marx 1996, p. 462. 

که  جنگ   [. 44] طریق  هایی  می آن از  تایپینگ  ها  شورش  مانند  داشت  جانبی«  »عوارض  بگشایند،  را  بازارها  خواستند 
شده غربی  چنین پیامدهای تجارت تریاک که برعکس کالاهای تولید ها و هم (. این عوارض بر گسترش آن 1850ـ1864)

توسعه یافت، ترمزی ایجاد کرد. مارکس اظهار داشت که بدون توجه به این عوامل، علل مقاومت تولید چین ساختاری  
ها را پایین نگه دارد و  بوده و ناشی از سطح بالای بارآوری صنعت داخلی است که در ترکیب با کشاورزی توانسته قیمت

می  بعید  بسیار  تریاک،  جنگ  از  پس  حتی  او  بنابراین،  کند.  تضمین  را  روستا  مردم  راحت  زندگی  که  شرایط  دانست 
جا که نتوانستند کشور را تسخیر کنند و  ها بتوانند مانند هند، تولیدات صنعتی چینی را کنار گذارند، زیرا از آن بریتانیایی 

ی اقتصاد آن را زیر و رو کند. بنابراین واقعاً ناامیدکننده است که  قدرت دولت را به دست بگیرند، قادر نخواهند بود شالوده 

گزینی با همتایان  های تریاک در جای بگوید که کالاهای صنعتی بریتانیا حتی پس از جنگ   علیه مارکس تواند  آریگی می 

با مشکلاتی مواجه شدند ) به عبارات صریح و  Arrighi 2007, pp. 336–7چینی خود  رابطه بنگرید  این  (. در 

نیویورک دیلی  او برای    ی تجاری و مقالاتی سرمایه ، درباره سرمایهاز جلد سوم    20انکارناپذیر مارکس در فصل  
 .تریبون
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عنوان  ی شرایط فرعی مزاحم، باید با کل جهان به مان در یکپارچگی آن، فارغ از همه »برای بررسی موضوع تحقیق   [. 45]
ای از صنعت را در اختیار  یک ملت برخورد کنیم، و فرض کنیم که تولید سرمایه داری در همه جا برقرار است و هر شاخه 

 ( .Marx 1996, p. 580خود گرفته است.« ) 

[46]. Marx 1986b, p. 9. 

شدن به مقداری معین تحلیل   ی ریاضی را در نزدیکمارکس از مفهوم »حد« ــ که در ریاضیات  رفتار یک ابژه  [. 47]
 کند. می شود استفاده تدریج به آن نزدیک می جا که بهکند ــ برای نشان دادن »هدف« پویایی تاریخی تا آن می

[48]. See: Marx 1996, p. 760 and p. 703.  

ی گری در توسعه که مارکس از نقش نظامی جنگ داخلی آمریکا، تز آریگی مبنی بر این ی  باره مقالات مارکس و انگلس در
سازمانی جنگ داخلی  های نظامی و  تر از همه، انگلس( جنبه کند. مارکس )اما مهماطلاع بوده را رد می داری بی سرمایه 

 Marxدقت مورد مطالعه قرار داد. )رود به ی تاریخ نظامی« به شمار می نامههمتا در سال ای بیآمریکا را که »منظره 

and Engels 1984, p. 186 ) 

( در مورد  1881های مارکس به ورا زاسولیچ )ی جوامع پیشاسرمایه داری، بنگرید به نامه علاوه بر متون قبلی درباره   [. 49]

-Marx and Engels 2008, pp. 243)  1882  کمونیست   مانیفست کمون روسیه و مقدمه بر ویراست دوم  

( در رابطه با این موضوع ایجاد کرد،  1872ـ1875)  سرمایهی تغییراتی که مارکس در ویراست فرانسوی  (. درباره 56

 (. 1983،  2000بنگرید به مقالات اندرسون )

[50]. Marx 1989a, p. 200. 

[51]. Marx 1979b, p. 132. 

[52]. Marx 1979a, p. 93. 

[53]. Marx 1986a, p. 298. 

ی به نفع مستقیم و مطلق طبقه معتقد است که »   1869دسامبر   10ی خود به انگلس در  مارکس در نامه   [. 54]

ترین اعتقاد من است و به  . و این کامل کارگر انگلیس است که از ارتباط کنونی خود با ایرلند خلاص شود

توانم به خود کارگران انگلیسی بگویم. برای مدت طولانی معتقد بودم که سرنگونی رژیم ایرلند  دلایلی که تا حدی نمی 

ی  کردم. مطالعه بیان می   نیویورک تریبونی کارگر انگلیس ممکن است. من همیشه این دیدگاه را در  با برتری طبقه 

هرگز به  ی کارگر انگلیسی قبل از خلاص شدن از شر ایرلند،  تر اکنون من را برعکس متقاعد کرده است. طبقه عمیق 

 (. Marx and Engels 1988, p. 398. اهرم باید در ایرلند اعمال شود.« ) نخواهد شد  چیزی نایل

[55]. Marx 1989a, pp. 199–200. 

[56]. Marx 1989, p. 522 (translated from the French). 
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درباره   [. 57] آریگی صراحتاً هیچ موضعی  برسد،  نظر  به  متناقض  جامعه هر چقدر هم که  آن  ی  تولید  و شیوه  ی چین 
دار منجر شده است، یا این  ی سرمایه کند هنوز مشخص نیست آیا اصلاحات دنگ به تشکیل طبقه گیرد و ادعا می نمی 

ی معنای این روند این است که، حتی اگر سوسیالیسم در  طبقه توانسته فرمانروایی بر اقتصاد را به دست بگیرد: »همه 
آسا برای  ی اجتماعی تلاش غول داری، با این تعریف، هنوز پیروز نشده است. نتیجه چین شکست خورده باشد، سرمایه

ی  داری که بر اساس تجربهدانیم، سوسیالیسم و سرمایه طور که می ماند، و همان سازی چین نامشخص باقی می مدرن 
(.  24شوند ممکن است مفیدترین مفاهیم برای نظارت و درک وضعیت در حال تحول نباشند« )ص  گذشته درک می 

داری و  های »سنتی« سرمایه کرد، تعریف ها را نفی می صورت سقراطی آن توان انتظار داشت که اگر آریگی فقط به می
شود.  ی مرکزی در هیچ کجای کتاب او یافت نمی بندی یا پاسخی به این نکته کرد، اما چنین صورت سوسیالیسم را ارائه می 

شود،  داری تعیین نمی ی مبتنی بر بازار با حضور تدارکات و نهادهای سرمایه داری توسعه او مدعی است که ماهیت سرمایه

  استوار است که   فرضشود و کل بحث او بر این  تعیین می   ی بین قدرت دولت و قدرت سرمایهرابطه بلکه با  

داری هنوز هم معتبر است. بنابراین استدلال او در یک دور باطل حرکت  عنوان یک اقتصاد بازار غیرسرمایه تعریف چین به 
کند، اما معتقد  ی تولید چینی را به تفصیل بررسی نمی کند یا شیوه داری را تعریف نمی ی تولید سرمایه کند: او شیوه می

داری و سوسیالیسم  داری است و اصرار دارد که این امر مفاهیم »سنتی« سرمایهاست که این یک اقتصاد بازار غیرسرمایه 
 کند.  را تضعیف می 

ی کارگران برای افزایش دستمزدهای نسبی و بهبود شرایط اجتماعی  معتقد است که مبارزه   سرمایهمارکس در    [. 58]

ها هرگز نمی تواند منجر به رشد بلندمدت دستمزدها شود که متناسب با رشد بارآوری باشد که هدف آن کاهش ارزش  آن 
 (. Marx 1996, p. 616نیروی کار است )
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 ت؟ی: کدام واقعنیفلسط

 

   2023نوامبر  12

 ی : کمال خسرو ینوشته

 

 

 یک: ورای واکاوی 

کند که اول اسم  خیر؛ این جنگ اسرائیل و حماس یا جنگ حماس و اسرائیل نیست، و بنابراین، فرقی نمی

های ساکنِ قفسِ  برعکس. این جنگ اسرائیل است علیه انسانحماس را ببریم و سپس اسم اسرائیل را، یا  

طور اعم. جنگِ بخش عمده، بسا  طور اخص، و جنگ اسرائیل است علیه مردم فلسطین بهدوزخین غزه، به

ویژه جنگ طبقات  ی طبقات اجتماعی، بهاکثریت، یهودیان شهروند اسرائیل و دیگر نقاط جهان، از همه

دستان فلسطینی؛ جنگ  المللی علیه آوارگان و تهیداران بینداران اسرائیلی و بزرگ  سرمایهدارا، سرمایه

 ها: تعریف دولت اسرائیل. ها و کاشانهشدگان از همان خانهها، علیه آوارهها و کاشانهغاصبان خانه
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 دو: تاریخیت 

خواهی و  نشدن به باج  غیبت واکاویِ »تاریخی«، غیبت تاریخیت نیست، فقط تلاشی است برای تسلیم

گذاری به تقدم و تأخر رویدادها. تلاشی برای بیان صریح حقیقت، بدون نان قرض دادن به داوران  خراج 

کردنِ »آن«. صراحت   کردن »این« برای کسب مجوزِ محکوم های انتزاعی: بدون محکوممجازیِ محکمه

خوییِ دشمنان خونخوار انسان و انسانیت، نیاز به  کشی در غزه، از شقاوت و درندهدر انتقاد آشکار از نسل

که واکاوی حقیقت را به تقدم و تأخر رویدادها تقلیل   کردن« جنایت حماس ندارد. کسی ی »محکومبیمه

کند. در تاریخیتِ این جنگ، کشتار  گزین تاریخیتِ اجتماعی و تاریخی میشمارانه را جایدهد، تاریخِ گاهمی

حما ستیزانهانسان نمیی  ایفا  نقشی  رمز  س  اسم  با  و  فلسطین  مردم  علیه  امروز  که  جنگی  برای  کند. 

»حماس«، برای نابودی زندگی و تاریخ فلسطین در جریان است، حماس »نعمتی« است مغتنم، نعمتی که  

شد داشت، باید »اختراع« میطلبانِ نژادپرست اسرائیلی، اگر وجود نمیافروزان و جنگدر مالیخولیای جنگ

و »غنیمتِ« حضورش به هیچ »تئوریِ توطئه«ای نیاز ندارد. تاریخیتِ این جنگ در حقیقتِ آن است و  

ی زندگی  بارهجا و یککند: هیروشیمای غزه. نابودیِ یکرا وزیر اسرائیلی به صراحت اعلام میحقیقتِ آن

ن را هم دارد که بداند  کند، وقاحت آکشی را بیان میکه حقیقت نسلفلسطینی در سرزمین فلسطین؛ و آن

شدنِ چند »گروگان« اسرائیلی و غیراسرائیلی، بهای »نازل« این جنگ و تحقق رویای   و بگوید که کشته

»سرزمین موعود« است. »هیروشیما«ی غزه، تاریخیتِ این جنگ است، نه تقدم و تأخر رویدادها. ارتش  

بوسیِ آستانِ گفتمان  ها با دستنامد و زبان ژورنالیستیِ رسانهاسرائیل خود را »نیروی دفاعی اسرائیل« می

کنند. تاریخیتِ این جنگ در تلخیِ همین حقیقت است که این ارتش از بنیاد و از  اسرائیل، آن را تکرار می

 روز نخست، نیروی سرکوب و تجاوز و تعرض بوده است، نه دفاع. 

 سه: فرانمودها 

شوند و دستگاه گزینِ واقعیت میاند که جایفرانمودها انتزاعاتی پیکریافته از امر واقعِ اجتماعی و تاریخی

اند. واقعیتِ  ی دروغین حقیقت نیستند، خودِ واقعیتکنند. فرانمودها، جلوهمختصات واقعیت را تعریف می

ی دروغینِ حقیقت افشا  ی جلوهمثابهها را بهوارگیِ کالایی است. رویکردی که بخواهد آنداری، بتسرمایه

دهد. ساختن  یافتنِ فرانمودها فرصت و امکان می کند، باید کل مناسباتی را واژگون کند که به واقعیت

دوگانهدوگانه در  است.  واقعیت  ساختن  صنعتِ  تصنعی،  دوهای  به  واقعیت  دموکراسی/ارتجاع،  جبهه   ی 

ی  ی داعیان و مُبشران و مبلغان دموکراسی، یعنی جبههیابد به: جبههگونه تقلیل میشود و اینتقسیم می

ی  ی ارتجاع و دیکتاتوری، یعنی جبههسو، و جبههنیکان و صاحبان مشروعیت و حقیقت و تمدن از یک

ای در این دستگاه مختصات است که  شریران و اهریمنان و توحش از سوی دیگر. جایگاه مخاطب، نقطه
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ی امر واقع، نقشی در این تعریف ندارد. عنوانِ »تنها  شود. گنجیدهفقط در عطف به این دو محور تعریف می

قرار می تمسخر  مورد  اسرائیل  برای  کدام  دموکراسی خاورمیانه«  کدام »اصل«؟  با  مقایسه  در  اما  گیرد. 

»انتظار«؟ این »دموکراسی« در مقایسه با کدام دموکراسیِ »حقیقی«، بدلی و کاذب و مصنوعی است؟ آیا  

تر به خون آلوده است؟  های »اصلی«، در کشتار مردم عراق و افغانستان و یوگسلاوی کمدستان دموکراسی

سال، به روایت یونیسف، نه به روایت از »پروپاگاندای« ارگانی چپ،   5کشتار سیصدهزار کودک عراقی زیر  

بود.    1944 مشق بمباران غزه، بمباران درسدن در پائیزکند؟ سر تری برای دموکراسی ایجاد میاصالت بیش

هزار   630ها« صدها تُن بمب روی شهری  هواپیمای انگلیسی برای »نابودی نازی 773در عرض یک شب  

هزار انسان را به هلاکت رساندند. روز بعد هواپیماهای امریکایی به شهر حمله کردند  80نفری ریختند و  

، و کشتارها در  1358 ی سنندج در بهار ی غزه، محاصرههزار انسان دیگر را کشتند. الگوی محاصره 25و  

بمباران   بمباران غزه،  پاوه، مهاباد، قارنا و بسیاری روستاهای دیگر در کردستان است. سرمشق  مریوان، 

هزار نفر، و از آن میان   5باره  است، کشتاری که به یک  1366اسفند   25کردها از سوی رژیم صدام در  

هزار کودک را هلاک کرد. البته فرق صدام با نتانیاهو این است که صدام زمانی پس از آن، به شکلی  2

 ی صلح نوبل بگیرد. فجیع و بنا بر »موازین حقوق بشر«، اعدام شد، اما نتانیاهو ممکن است جایزه

را نمیها، در تقسیم نقشدوگانه بر سرنوشتِ »دیگران«  »اَبَرانسان«های مختار  با  ها، فقط  بلکه  سازند، 

چیزگون انسان و  آن زدایی  نابودی  و  حذف  برای  مخالفان  میکردنِ  حقانیت  و  مشروعیت  آفرینند.  ها، 

 ها انسان نیستند. ها را باید کشت، چون آنگویند فلسطینیهای اسرائیلی میژنرال

ترین تغییری  ی این دستگاهِ دوگانه در روایت و از منظر »محور مقاومتیِ« آن، در ماهیت امر کوچکوارونه

دستان  راهان و همدهند و همها جای خود را تغییر میها و انتسابها و محمولکند. فقط صفتایجاد نمی

سو، جمهوری اسلامی و داعش و طالبان و  سو، غرب و استعمار و »امپریالیسم«، اینشوند. آنجا میجابه

 ی»مقاومت«. واقعیت، جایی جز این دو گردابِ وهن و ابتذال ندارد. جبهه

 چهار: واقعیت

معضل دستگاه مختصاتی که به این شیوه برای »واقعیت« تعریف شده است، چه روایت »نتانیاهو«یی و  

گذارم، چراکه در  هایی برابر میو این دو را عامدانه و آگاهانه در کفه چه روایت »محور مقاومتی«اش ــ

ــ فقط تبدیل واقعیت به آن دو گرداب نیست، بلکه حذف   ماهیت فرانمودینِ واقعیت تفاوتی گوهری ندارند

ی تاریخیِ ذهنی و عینیِ واقعیت  های بالقوهتر از آن، حذف گرایشهایی واقعی از واقعیت، و مهمبخش

هایی فرانمودین نیست،  هایی واقعاً موجود و بخشعبارت دیگر، معضل فقط تقلیل واقعیت به بخشاست. به

اند و یا  هایی نوجوانآینده نیز هست که امروز یا نهالهایی در  بلکه مقابله با امکان رویش و پویش گرایش
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که  آنهایی ناشکفته. مسئله فقط حذف مبارزان و معترضانی در سراسر جهان نیست که بیحتی دانه و نطفه

ی مردم فلسطین را از سوی ماشین  مدافع حماس یا هر نیروی ارتجاعی دیگری باشند، کشتار ددمنشانه

اگر نه   توانند ــای است که میهای بالقوهکنند، بلکه حذف گرایشسیاسی و نظامیِ اسرائیل محکوم می

ــ به نیروهای اجتماعی، سیاسی و نهادینی بدل   ای محتملواسطه و بلافاصله، بلکه در آیندهامروز و بی

 ی واقعیت واژگون کنند.مثابهشوند که بخواهند این چهره از »واقعیت« را به

ـدست میکه امروز، نیروهایی ارتجاعی مانند حماس پرچم مبارزه برای آرمان فلسطین را بهاین حتی  گیرند ـ

ــ ناشی از فقدان بدیلی   ی مبارزه با آن را دارندسرشت با دشمنی ندانیم که داعیهای همها را پارهاگر آن

ها، همین  ترین آنهای بسیاری دارد، اما یکی از مهممترقی است و فقدان این بدیل، هرچند دلایل و زمینه

سازنده دوگانهدستگاه  دوگانهی  یا  مصنوعی،  بههای  که  است  انتزاعی  بههای  واقعی،  واقعیت  طور  جای 

»واقعنشسته ایدئولوژیِ  سراسر  در  اند.  چه  و  جنگ  این  توصیف  در  چه  سیاسی،  پراگماتیسم  یا  گرایی« 

کند، در حقیقت چیزی جز دریوزگی به  ی فلسطین« ارائه میهای که برای »مسئلحل«های سیاسی»راه

 درگاه این »واقعیت« نیست. 

ی  ی زندگی همهدر قیاس با این »واقعیت« و در چارچوب دستگاه مختصات این واقعیت است که ایده

شود. حقیقت  پردازی نامیده میکنند، خیالنام اسرائیل/فلسطین زندگی میمردمانی که امروز در سرزمینی به

اندازی  کند که چشمگراست که »واقعیت« را طوری تعریف میرویکرد و نگاه تقلیلاما این است که همان  

آن قرار نیست همین فردا   بر اندازی که بناشود، چشمپردازی نامیده میانسانی و کاملاً قابل تصور، خیال

ی مشکلات ملی، تاریخی و طبقاتی این جامعه را حل کند. و حقیقت  ای سوسیالیستی بیافریند و همهجامعه

جمله   گیرد، بلکه ازاندازی از ماهیت آن سرچشمه نمیبودنِ چنین چشمپردازانه«این نیز هست، که »خیال

آن راهروست که سویه از  نمیی »دموکراسی«، حتی  و  است  نپذیرفته  را هم  و  حل »دو کشور«  پذیرد. 

سویه که  نیز هست  این  کوچکحقیقت  »دموکراسی«،  آنی  به  باور  میچترین  خود  »اصولِ«  و  ه  نامد 

خواه و به ضرورت ایدئولوژیکِ قدرت و هژمونی  پندارد، ندارد و نتایج »دموکراسی«اش را هربار به دلمی

می نمایندهتفسیر  حماس  هم  وگرنه  رئیسکند،  »مُرسی«،  هم  و  غزه،  مردم  »دموکراتیک«  جمهور  ی 

های کودتای نظامی و مغازله  شک حکومت»دموکراتیک« و منتخب مردم مصر بود، اما »دموکراسی«، بی

 دهد. با قاتلانی مانند حاکمان سعودی را ترجیح می

 اندازپنج: خاستگاه و چشم

کنیم، به استدلال نیازی نداریم؟ خاستگاه ما چیست و  آیا وقتی ما از »ورای واکاوی« آغاز و عزیمت می

 ی واقعیت است. مثابهکجاست؟ خاستگاه، انکار مشروعیتِ واقعیت به
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کنند، حتی با سان میگران قلدرمنشی که غزه را با خاک یکدرست است. واقعیت این است که سرکوب

ساعته  بسی دوتوان تحمیل آتشاند. آیا در عطف به این »واقعیت« میروزه مخالفبسی یکبرقراریِ آتش

گرایانه« تلقی کرد؟ درست است. واقعیت این است که گزمگانِ سرکوب و  را پیشرفت و دستاوردی »واقع

اند. آیا در  های دردناک این واقعیتکنند. ژینا و آرمیتا، نمونهتحمیلِ حجاب از هیچ شرارتی خودداری نمی

گرایانه«  را پیشرفت و دستاوردی »واقع حجابی« رضایت داد و آنعطف به این »واقعیت« باید به »شُل

گرایان«  تر از رویکردِ »واقعپردازانهردی خیالدانست؟ پاسخ زنان جسور و شجاع روشن است؛ و هیچ رویک

 نیست. 

ای  های شهروندی جامعهی خواستهرویکرد چپ و رادیکال باید از مبارزه برای آزادی بیان و اندیشه و همه

بانیان و سرکوب با  آزادیشایسته و از مبارزه  این  ها عزیمت کند؛ و در دنیایی که هیچ سیاست و  گران 

رویکردی بیرون از منطق سرمایه نیست، باید برای رهایی از ستم و استثمار، و علیه استثمارگران عمل  

ها ناگزیر نخواهد شد دست در دستان بانیان  صورت است که کسی برای دفاع از این آزادیکند، تنها در این

با رژیم زندان و شکنجه و اعدام بگذارد و به نوکر بی ــ ناچار  ــ جیره و مواجبِ آن یا  ها بدل شود؛ و 

هم بود  اردوغنخواهد  مانند  دیکتاتوری  منجلاب  دوش  در  و  شود  شریک  روژاوا  کردهای  کشتار  در  ان 

 ناسیونالیسم مذهبی/ترکی فرو رود. 

ی قدرتی اجتماعی توان چندانی ندارند.  مثابهدرست است. واقعیت این است که نیروهای چپ و رادیکال به

های  ی گرایشای امیدبخش  نهادین شود، اگر واقعیت دربردارندهاما اگر قرار باشد چنین قدرتی در آینده

 بالنده نباشد، آن نهادها بر محور کدام کانون ذهنی و عینی شکل خواهند گرفت؟ 

 پرداز بود. بین بودن، باید خیالبرای واقع

 

 3LJ-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 ضدانقلاب مداوم 

 ی ل یش  197۳ ینظام   یبلند کودتا یه یسا

 

   2023نوامبر  26

 گراف و آنا لندهِر اکوبی: ینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

حکومت آگوستو پینوشه در پی کودتای نظامی علیه سالوادور آلنده . الگوی نئولیبرالی که تحت  چکیده

ی  ای دهههای تودهاستقرار یافت، حتی پس از اعتراض  1973 جمهور سوسیالیست شیلی در سالرئیس

رغم چالشِ مکرر این  کند. بهی الگویی باثبات و پایدار عرضه میمثابهویکم خود را بهی بیستنخست سده

همه با  مقابله  در  آن  بنیادین  ساختارهای  از  است  توانسته  راست  سیاسی  جریان  اعتراضالگو،  و  ی  ها 

امروز دفاع، و بعضاً حتی آنمقاومت را تقویت کند. جُستار پیشِهای سیاسی تا  دهد که  رو نشان می ها 

»توده علیه  و  سیاسی،  و  اجتماعی  مشارکت  علیه  مداوم«ی  »ضدانقلاب  یک  نظامی  های  دیکتاتوری 
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نقطه هرچند  که  آورده  پدید  سالپیرامونی«  عزیمتش  الگوی    1973 ی  و  دارد  ادامه  کماکان  اما  بود، 

 داشته است. استقراریافته در آن زمان را تا امروز استوار نگه

*** 

دولت سوسیالیستیِ    50 علیه  پینوشه  آگوستو  ژنرال  فرماندهی  نظامی شیلی تحت  از کودتای  سال پس 

شرکتشدهبرگزیدهدموکراتیک   دوسومِ  آلنده،  سالوادور  اعلام  ی  نظرخواهی  یک  در  شیلیایی  کنندگان 

عقیدهمی به  که  آنکنند  داد«ی  نجات  مارکسیسم  »از  را  کشور  که  بود  کسی  پینوشه   MORI) ها 

رسد که دیکتاتوری کماکان از محبوبیت برخوردار  نظر میویژه نزد افراد دارای درآمد بالاتر به(. به2023:9

درصد از تِز »نجات از مارکسیسم« دفاع   60ی بالای جامعه«،  به بعد(. نزد »طبقه  109 جا، صاست )همان

درصد است   70دانند، این رقم بالای  هایی که خود را به راستِ سیاسی منسوب میکنند و در میان آنمی

بحال شُمار کسانیعین (. در11 جا، ص)همان انتقادی نسبت  دارند، روکه موضعی  نظامی  به   ه کودتای 

در است.  سال   حالی کاهش  در  هفتاد2013که  شیلیایی  ،  هیچدرصد  که  بودند  آن  بر  و  ها  توجیه  گونه 

قطب جریان  در  نداشت،  وجود  کودتا  برای  به  مشروعیتی  رقم  این  جامعه،  کنونیِ  سیاسی  شدن  بندی 

ایسم« در بحران سیاسی، اجتماعی آید »پینوشهنظر می(. به12 جا، صدرصد کاهش یافته است )همان 41

 های اخیر جانی تازه یافته است. و اقتصادی سال

) این با نظامی شیلی  دیکتاتوری  نیست که  مواضع  ( سایه1973-1990حال چنین  قلمرو  بر  فقط  را  اش 

نشاند  هایی بر کرسی میای تازه نزد آنسیاسی بگستراند، بلکه کماکان خود را هماره از نو و در قامت و قواره

کلی  تر از چهار سال پیش، وضع بهتاختند. تا کمی نئولیبرالی میکه در زمان کودتا به الگوی استقراریافته

ترین اعتراضات اجتماعی از زمان پایان دیکتاتوری به بعد، روی دادند. راستای  ها بزرگمتفاوت بود. آن سال

های اجتماعی و استمرار قانون اساسیِ دوران  علیه تداوم سیاست نئولیبرالی، نابرابری  2019 اعتراضات اکتبر

تعطیلی کشاندند، آغاز فرآیند تدوین قانون اساسیِ نوین را تحمیل کردند و به    دیکتاتوری، کل کشور را به 

انتخاب گابریل بوریچ، یک فعال چپ، به مقام ریاست جمهوری یاری رساندند. قرار بود که در روند این  

در  مبارزه اما  بدهد،  نوینی  اساسی  قانون  به  را  جایش  دیکتاتوری  دوران  به  مربوط  اساسی  قانون  ها، 

شیلیایی  2022 سپتامبر از  آشکاری  اوایل  اکثریت  در  حتی  و  داد  رأی  چپ«  اساسی  »قانون  علیه  ها 

به  های محافظه، راست2023 مه ماه کاملاً  را  اساسی جدید  قانون  تدوین  توانستند فرآیند  افراطی  کار و 

 ی اختیار خود بکشانند. حیطه

های  که الگوی نئولیبرالی در سالهای چپ در روندی ممتد و ژرفاپو ریشه دارد. از زمانیالبته این شکست

به  1970 یدهه توانست  سیاسی  راستِ  یافت،  استقرار  نظامی  دیکتاتوری  برابر  توسط  در  مداوم  طور 
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های بنیادین نظام اقتصاد  های مکرر برای مبارزه در راستای اصلاحات اجتماعی مقاومت کند و شالودهتلاش

کار تا راست افراطی قویاً  دارد یا حتی تقویت کند. در این راه، راستِ سیاسی محافظهنئولیبرالی را استوار نگه

ی  لحاظ اقتصادی  حاکم برخوردار است. در دستان این »طبقه ی بههایی از طبقهاز فصول اشتراکی با بخش

از شرکتLandherr/Graf 2017دارا«ی نسبتاً کوچک ) بازارهای  (، بخش عظیمی  و  های کشور 

طریق نه فقط  ها متمرکز است و از اینهای عمومی و رسانهبومی و صادرات، زیرساختداخلی، منابع زیست

»طبقهفی بلکه  است،  اقتصادی  قدرتی  برانفسه  بهای  و  خود«  هست  ی  نیز  خودآگاه  سیاسی  لحاظ 

(Fischer 2011.) ندرت مهار کار از دست این طبقه خارج شد. در  های سیاسی، بهدر عطف به تصمیم

شان  طور مداوم سازماندهی کردند، اما هدفهای شیلی خود را هر بار از نو و بهطی این دوران البته راست

مستقر کرده    1970 یبود که دیکتاتوری نظامی از دهه  داشتن مناسباتی اجتماعی/اقتصادیهمواره برپا نگه

 بود.

باره نبود، بلکه  »علیه مارکسیسم« فقط رویدادی یگانه و یک  1973 بنابراین، بنا بر تزِ ما، کودتای نظامی

ای بود که الگوی نئولیبرالی را به  های مترقیمبتکر و آغازگر فرآیندی از ضدانقلابِ مداوم علیه دگرگونی

  1973 انداختند. این تِز، هم در مورد کودتا علیه سوسیالیسم دموکراتیک سالوادور آلنده در سالخطر می

از به دموکراسی  ناتمام  برای گذار  اعتراض1990 تا  1988 صادق است، هم  برای  نیز  های  های سال، و 

 . 2019، و فرآیندهای تالیِ انقلاب اکتبر 2010 یدهه

 197۳ضدانقلاب 

و  در سده  سیاسی  نیروهای  بیستم،  فزایندهی  با قدرت همواره  بر  اجتماعی، چه چپ و چه مسیحی،  ای 

کردند. خشم نسبت به فقر در شهر و روستا، خود را  های اجتماعی پافشاری میسازیاصلاحات ارضی و به

عنوان  [ و برگزیدنِ سالوادور آلنده بهUnidad Popularدر انتخاب حزب »مردم متحد« ]   1970 در سال

های استراتژیک ]اقتصاد[ بود،  کردن صنایع و بخش آمد این انتخاب، ملیجمهوری فرو نشاند. پیرئیس

شرکت عمدتاً  بخشیعنی  معدن،  بزرگ  اهمیت  های  که  صنعتی  تولیداتی  نیز  و  صادرات  و  مالی  های 

بیش این، سلسلهاستراتژیک  بر  داشتند. علاوه  را  تری  )ارضی(  مالکیت  و  کار  مناسبات  از اصلاحات،  ای 

های سنتی و  گزین شرکتی سیاسی تازه و برخاسته از قشر میانیِ داخلی  جاین کردند و یک طبقهدگرگو

شکستن تمرکز و تراکم اقتصادیِ سرمایه و قدرت   (. هدف، درهمFischer 2011: 72المللی شد )بین

های  ی مالکان به جنبشکم بعضاً، از طبقهی مسائل بنیادین اقتصادی، دستگیری دربارهبود. قدرت تصمیم

شرکت سهیم   500، دولت در  1973  به بعد(. در سال  72 ای منتقل شد )همان، صکارگری، دهقانی و توده

ی این وضع،  جا(. نتیجهبانک دولتی را در اختیار داشت )همان 18شرکت و   22ی  بود و خود  مالکیت و اداره
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های  ای عریان، به انحاء گوناگون بین اتحاد احزاب »مردم متحد«، سندیکاها و نیز جنبشی طبقاتیمبارزه

یک  از  طبقه اجتماعی  و  کنشسو  نیز  و  ارتش  مالکان،  ) ی  بود  دیگر  سوی  از  خارجی    1973گران 

Müller-Plantenbergهمه با  اقتصادی(.  معضلات  اواسطی  بود،  دچارشان  کشور  که    1973 ای 

ای در دستان خود دارند.  ی خویش را تا اندازهی شیلیایی، آیندهآمد که گویی مردم سادهنظر میچنین به

های اجتماعی در فرآیندهای اتخاذ تصمیم]های سیاسی ها و مشارکت جنبشکردناصلاحات ارضی، ملی

یک شورش دهقانی فراگیر  ی  مثابهیافتند که بهای تحقق میهای گستردهو اقتصادی[ در چارچوب بسیج

شکل گرفتند که در فرآیند    (. در شهرها شوراهایی کارگری.Bengoa 2016: 82ffتوصیف شده است )

سازی  انداز هماهنگها، چشمکاری آنکردن اقتصاد شرکت داشتند و قرار بود به یاری و همدموکراتیک

 ی محصولات صنعتی صورت پذیرد. زنجیره

حرکاتهم جولان  فضای  چگونه  که  ببینند  بودند  ناگزیر  کشور  اقتصاد  نخبگان  دست  هنگام  از  را  شان 

ازمی شرکت دست دهند.  اقتدار  و  قدرت  داخلی  رفتن  نخبگان  فقط  نه  شیلی،  سیاست  در  بزرگ  های 

(Fischer 2011: 92بلکه سرمایه ،)کرد. تحولات شیلی و  المللی را نیز دچار نگرانی میگذاران بین

توقف ظاهراً  کمونیستیِ«  دولت  »موج  چشمان  در  خاری  ویژه  به  لاتین،  آمریکای  سراسر  در  ناپذیر 

سالمتحده ایالات همان  از  بود.  امریکا  برای  پروژه  1956 ی    ایدئولوژی ی  یافتهسازمان  انتقالای 

[transferencia Ideológica(  ]Muñoz 2002: 8برنامه از  که  گرفت  شکل  تبادل  (  ی 

( بین  ی شیلیپروژه]دانشگاهی[  کاتولیک شیلی(  می  دانشگاه  نشأت  شیکاگو  دانشگاه  گرفت.  و 

تأثیرگذاشتن بر جهت انتشار افکار میلتون فریدمن در فضای دانشگاهی کشور و  گیری  هدف این پروژه 

  جوانانی آمریکای لاتین بود. در این زمان بود که جمعی که بعدها به  کنندهایدئولوژیک نیروهای رهبری

که  Chicago Boys]  شیکاگو شیلیایی  اقتصاددانان  از  گروهی  یعنی  گرفت،  شکل  شد،  شهره   ]

های نئولیبرالی فریدمن داشتند، در شیکاگو تحصیل کرده بودند و  ای تنگاتنگ با ایدهسو و رابطه و سمت

 قرار بود نقشی مهم در سیاست شیلی ایفا کنند.

با کودتای نظامیان علیه دولت سوسیالیستی خاتمه یافت.    1973ی سیاسی آلنده در یازده سپتامبر  پروژه

ی  سابقهارتش  تحت رهبری دیکتاتور آتی، آگوستو پینوشه، دولت را در دست گرفت و شکار و تعقیب بی

ی هواداران و حامیان آلنده را در سراسر کشور آغاز کرد، تا »نظم را در کشور« دوباره برقرار کند. آلنده  همه

ی  اش در فرستندهرانیِ خداحافظیجمهوری و پس از سخنسازی کاخ ریاستدنبال بمباران و ویرانخود، به

ـ ــ در اثر خودکشی درگذشت. در دوران پس از کودتا، ارتش هزاران   بنا به اظهار شاهدان  رادیوییِ مالانگا ـ

سندیکا و رهبران دهقانی را به قتل رساند، مخالفان سیاسی را    زن و مرد سوسیالیست، کمونیست، عضو 
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ها از کار و کارآیی انداخت. البته بنا بر روایت  ناگزیر از ترک کشور کرد و چپِ سیاسی در شیلی را برای دهه

ای  توان فقط سرکوب رادیکال نیروهای سیاسینمای ضدانقلاب را نمی(، سرشت2002:  51مارکوس تایلور )

تر از دولت آلنده پشتیبانی کرده بودند، بلکه این نیز بود که ضدانقلاب مزبور اقتصاد را با  دانست که پیش

ی  آن، بر پایه و در پیِ یک برنامه بر سو داد و علاوه و سوی بازار جهانی سمتتکیه بر صادرات مواد خام به

 سازیِ بسیار گسترده پای دولت را از مداخله در اقتصاد قویاً پس کشید. خصوصی

اثر  در  نبود.  آلنده  دولت  تشکیل  از  پیش  مناسبات  به  ساده  بازگشتی  نظامی  کودتای  ترتیب،  این  به 

فن 1973 کودتای نخبگان  تازه،  خانوادهسالار  با  مستقیم  پیوندی  که  بهای  مسلط  های  اقتصادی  لحاظ 

چنگ آوردند و در زمانی بسیار کوتاه، گروه معروف به جوانان شیکاگو که  داشتند، قدرت اقتصادی را به

ها اشغال کردند تا  خانهها را در وزارتترین مقامشدت تحت تأثیر تصورات اقتصادی فریدمن بودند، مهمبه

طریق، با استفاده از  طریق بتوانند ساختارهای اقتصادی را بر اساس الگوی او بازسازی کنند. از ایناز این

( نامیده بود، اینک آزمایش  Klein 2007وک  درمانی« )ها را »شابزارهایی که خودِ میلتون فریدمن آن

پوشید، الگویی که تا امروز سنگ بنای الگوی انباشت در شیلی است و راستای  ی عمل مینئولیبرالی  جامه

ی تمرکزِ ثروت و قدرت در این کشور را که بر استخراج و استثمار مواد خام و منابع طبیعی  استثمارگرایانه

کند. به این ترتیب، کودتا روابط اجتماعی و اقتصادی را در اساس منقلب کرد و  استوار است، تعیین می

 ی نئولیبرالی را آفرید که تا امروز تسلط دارد.الگوی نمونه

دارانه را پدید دیکتاتوری نظامی در بسیاری از مناطقی که اقتصاد کشاورزی داشتند، نخست روابط سرمایه

دارانه« در روستا  نگار، از »انقلاب سرمایه(، تاریخJosé Bengoa 2016رو خوزه بِنگوآ )آورد. از همین

این از  گفت.  ضداصلاحاتسخن  یک  توسط  نظامی  دیکتاتوری  زمین-طریق،  اقتصاد  شِبه  ارضی،  داریِ 

دارانه بدل نمود. تقسیم عظیمِ  [ را دگرگون کرد و به کشاورزیِ سرمایهHaciendaندا ] ِفئودالیِ هسیی

ــ  داران بزرگ کار کرده بودندهای زمینکه پیش از آن روی زمین هایی در روستا ــزمین که بین خانواده

ها در دوران آلنده صورت گرفته بود،  رد شیلیایی و تعاونیهای اشتراکی بومی، کشاورزانِ خُیا بین مجتمع

های روستایی به پرولترها بدل شدند و ناگزیر شدند با اِعمال قهر و سرکوب دوباره بازپس گرفته شد. توده

داران بزرگی باشند که کالاهای  های زمینهای پس از کودتا دوباره در جستجوی کاری روی زمیندر سال

نحوی فزاینده برای صادرات  داری را بهکشاورزی را برای بازار داخلی، و محصولات اقتصاد زمین و جنگل

می ) تولید  کوتاهBengoa 2016: 87کردند  در  تخمین،  بر  بنا  حدود  (.  زمان،  از  400ترین  نفر  هزار 

تا آنشیوه تولید روستاییِ  بعد(.    93 شان، کنده و گسلیده شدند )همان، صزمانی زندگی و  جنبش  به 

ندا را که تحت دولت سوسیالیستی در جهت   ِفئودالی هسییدهقانی کاملاً مضمحل شد. جای اقتصاد شِبه

خرده اقتصاد  از  درهمحمایت  سرمایه بورژوایی  اقتصاد  بود،  شده  و  دارانهشکسته  کشاورزی  برای  ای 
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به بعد(.    89 جا، صاش در ابعادی فزاینده در راستای صادرات بود )همانگیریداری گرفت، که جهتجنگل 

از زمینیک به  سوم  دوباره مستقیماً  بودند،  ارضی مختلف مصادره شده  هایی که در چارچوب اصلاحات 

اش،  های سیاسی تقسیم شد و باقیماندهسومِ دیگرش بین نورچشمیشان بازگردانده شد، یکمالکان قدیمی

تعاونیی ماشینعلاوهبه بین  به مزایده گذاشته شد )های کشاورزی،  تازه    :Chonchol 2017های 

دارِ متوسط و بزرگ، و  رسیده از کشاورزان سرمایه دورانبه ای تازه(. سود این اقدامات به جیب طبقه17

 فت. داری ر های بزرگ سرمایهداری و کنسرنهای جنگلنیز شرکت

ی حاکم شیلی و در چارچوب بحران  اما نشانِ آشکار )ضد(انقلابی کردن مناسبات اجتماعی به سود طبقه

سوی »جوانان شیکاگو« دراز کرد و کشور  ی ارضی نیست. دولت نظامی دستِ تمنا بهسیاسی، فقط مسئله

ی اجرا نهاده  ای برای پیشتازان اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی بدل نمود. موازینی که به بوتهکدهرا به آزمون

طور ثابت مقرر شده بودند، آزاد فرسا بودند. قیمت کالاهایی که تا آن زمان بهگیرانه و توانشدند، سخت

های بخش مالی حذف شد و در و دروازه به روی تجارت خارجی گشوده شد. مزدها در  شد، محدودیت

، دویست شرکت دولتی  1980تا    1975 یفاصلهبه میزان نصف سقوط کردند و در    1970 مقایسه با سال

عمده بخش  و  شدند  آنخصوصی  از  شبکهای  به  شرکتها  رسید های  غیرشفاف  و  پُرشاخه  بزرگِ  های 

(Fischer 2011: 98f.نخستین اقدامات ]دولتِ کودتا[، عبارت بودند از خصوصی .)ی(  سازیِ )دوباره

ی خارجی.  های سرمایهگذاریهایی برای سرمایه[، گشودن بازارها و گشودن مشوق1شده]های ملیشرکت

ها اغلب  سازیآمد این اقدامات، روند عظیم تمرکز و تراکم ]سرمایه[ بود، زیرا برندگان امواج خصوصیپی

سالسرمایه همان  از  بودند.  شیلیایی  خانواده1978 داران  پنج  فقط  نفوذ    ،  صاحب  امروز  تا  و  کماکان 

 .Cruzat-Larraín, Vial, Matte, Angelini uیلی و اوکیچ( ] ، ماته، آنهلارین، ویالـ)کروزات

Luksic  های خصوصی شیلی هستند  ترین شرکتشرکت خصوصی، از مهم 250درصد سهامِ   53[، صاحب

(Fischer 2011: 104; Nazer 2013: 100  سال در  شرکت 75،  1987(.  سهام  های  درصد 

های  گذاریزمان به اعتبارات و سرمایه(. همFischer 2011: 119خانواده بود ) 7سهامی در مهار فقط  

به    107و    99 ترین شرایط وعده داده شد )همان، صمستقیم خارجی تا سرحد امکان، بهترین و مناسب

 بعد(. 

که تاکنون ساری و جاری است، به قلم جوانان شیکاگو نوشته    1980حتی بخش بزرگی از قانون اساسی  

های اقتصاد های بخششود، در این قانون اساسی شالودهکه به منابع طبیعی مربوط میشده است. تا جایی

الذکر در راستای اقتصادی مبتنی بر استثمار این منابع و تصرف طبیعتِ ارزان از نو نوشته شدند. به این  فوق

سالار و موازینی  ثبت و  ترتیب تصورات جوانان شیکاگو تا اعماق ]جامعه[ ریشه دواندند، همانا دولتی فن

شان برپاسازی و تأمین نظمِ پیش  هایی که هدفشده در قانون اساسی زیر عنوان آخرین مکانیسمتضمین
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[، پدرِ ]مؤلف  Jaime Guzmán(. خیمه گوزمان ] Fischer 2011: 124از تغییرات ]انقلابی[ بود ) 

آماده از  پیش  اندکی  اساسی،  قانون  متن  سالاصلی[  در  نظامی  دیکتاتوری  اساسی  قانون  ،  1979 شدن 

اش گفته بود که این قانون به نحوی نوشته شده است که حتی اگر مخالفان سیاسی به قدرت برسند، درباره

[ شیلی یگانه کشوری  2شدت تنگ خواهد بود.]ها فضای جولان سیاسی برای سیاستی بدیل  بهبرای آن

دهه پس از پایان دیکتاتوری نظامی، هنوز همان قانون اساسی دوران   در منطقه است که امروز، بیش از سه

اساسی  قانون  دارد.  را  یکدیکتاتوری  فقط  نظامی  رژیم  از  پس  حتی  که  و    ای  »محدود«  دموکراسی 

 (. 125 )همان، ص داندشده« را مجاز می»حفاظت

 تداوم ]سیاست[، پس از پایان دیکتاتوری نظامی

تحقق برای  سرمایهزمانی  »انقلاب  به  سالبخشیدن  پایان  در  اما  بود،  نیاز  دیکتاتوری  به  های  دارانه« 

نیز بیش از پیش به1980 یدهه ی مانعی بر سر راه  مثابه، دیکتاتوری حتی از دید کارفرمایان شیلیایی 

شد. دوران »گذار به دموکراسی« که در پی دوران دیکتاتوری آمد، نه  ادغام شیلی در بازار جهانی تلقی می

تر بازارها، بلکه مشروعیت این الگوی اقتصادی را نیز میسر کرد. پاتریسیو آیون  فقط تمنای گشایش بیش

[Patricio Aylwinاز کمیته [ در سال  3«]هماهنگی احزاب برای دموکراسی گرای »ی چپ[ 

گذار به دموکراسی  ری بود و  نخستین رئیس جمهور دموکراتیک منتخب پس از دوران دیکتاتو   1990

[ راهبری کرد.  Demokratie der Übereinkommen[]4را بر اساس اصل دموکراسی وفاق ]

ترین نهادها و بازیگران سیاسی البته این گذار به گسست از ارتش در سطحی سیاسی نیانجامید و مهم

امروز ــ تا همین  در سال بعضاً  نظامی  دیکتاتوری  بنابراین  ماندند.  برجای  بلکه    1990 ــ  نیافت،  پایان 

و به بنیادین  ساختار  پایدار  دوام  داد.  ادامه  خود  حیات  به  اجتماعی  و  اقتصادی  نظمی  مقام  در  ویژه 

میانجی فرآیند بسیار درازمدت »گذار«،   »زیربناها«یی که در دوران دیکتاتوری ساخته و برپا شده بودند، به

(. این  .Moulian 2002: 141ffنظامی تأمین شده بود )  برای زمانی طولانی پس از ترک دیکتاتوری 

ــ و دیکتاتوری مشروط   الذکرفوق ( ــ1973- 1980توان به دو بخش دیکتاتوری انقلابی )فرآیند را می

یعنی   ویژه بخش دوم و محور اصلی آن ــها، به(، از میان آن141 ( تقسیم کرد )همان، ص1990-1980)

آن، با این گذار، شکل دولت و حاکمیت تغییر کرد، اما   بر ــ شرایطی را مهیا کرد که بنا خودِ قانون اساسی

 (. 141 در بلوک حاکم تغییری رخ نداد )همان، ص

]»نتیجه وفاق«  حمایتیِ  »دموکراسی  وضع،  این  «[  democracia protegida y pactadaی 

(Moulian 2022: 52f.بود که در آن منافع طبقه )  ی مالکان به میانجی دیکتاتوری مشروط، پیشاپیش

توانست در مسیر  لحاظ قانونی تثبیت شده بود. از این لحظه به بعد، هر تغییری فقط مینهادین شده و به
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آن تا  رژیمِ  با  کمیتهوفاق  پای  و  دلیل دست  به همین  و  پذیرد  موجود صورت  برای  زمان  هماهنگی  ی 

لحاظ سیاسی بسته بود. به این ترتیب در طی ]کل فرآیند[ گذار به دموکراسی، تداوم وجود  دموکراسی به

باره، مذاکراتی که  طور واقعی موضوع مناقشه نبود. مذاکرات در اینای به»الگوی شیلیایی« در هیچ لحظه

»در تنگنا و بدون راه پس و پیش« قرار داشت، عمدتاً در    هماهنگیی[  ی احزاب و ]کمیتهدر آن اتحادیه

آمد این وضع، تداوم حیات دولتی   به بعد(. پی  56 چارچوب دوران دیکتاتوری به پیش برده شدند )همان، ص

]طبقاتفن منافع  به  نسبت  را  سیاستش  که  بود  گروه  سالار  بیو  میها[،  معرفی  کارش  طرف  و  کرد 

ی سیاسیِ دیکتاتوری نظامی بود. نظام سیاسی پسادیکتاتوری که پس از آن  زدایی از تداوم پروژهسیاست

گذاری  و قانون  1980ی قانون اساسی  «[ نام گرفت، نخست بر پایهJaula de hierro»قفس آهنین« ]» 

داری لیبرال  عقلانیتی فرادستانه احاله شده بود. نقش این قانون  مبتنی بر آن استوار بود که در آن به سرمایه

و به استثنای برخی   ی سیاسیِ دیکتاتوری بود ــچون ابزاری مرکزی برای حفظ و تداوم پروژهاساسی هم

(. به  .Moulian 2002: 52ffــ بدون تغییرات دیگر پذیرفته شد ) ی سیاستتغییرات مهم در حوزه

مندِ قدیم است و هم  قانون اساسی، هم واجد قدرت نفوذ و فعالیت نظامیان و نخبگان قدرت  این ترتیب

دارد. دو عنصر مهم دیگرِ »قفس آهنین«، عبارت بودند از نظام حزبی و  مینظم سیاسی جامعه را برپا نگه

آن تا  اعضایش  که  سنایی  از  مجلس  مرکب  عمدتاً  و  بودند  نشده  انتخاب  دموکراتیک  صورت  به  زمان 

العمر( بودند. مجلس سنا با  عنوان سناتور مادامجمله خودِ پینوشه )به دارانه«، از »مجریان انقلاب سرمایه

 Moulianاتکا به شکل اتخاذ تصمیم در نظامِ دومجلسی تا زمانی دراز از حق وتوی مهمی برخوردار بود )

2002: 54f. .) 

های چپ )میانه( در شیلی دست به تغییراتی در راستای بهبود شرایط کار و زندگی و مبارزه با فقر  کابینه

هنگام هیچ گامی در راستای کاهش درآمد غیرعادلانه یا تغییر الگوی اقتصادی برنداشتند. به  زدند، اما هم

[ شکل  rosa Neoliberalismusبینانه« ]های گذشته نوعی »نئولیبرالیسم خوشاین ترتیب در دهه

ابزارهای محدودی بود که میها دربردارندهها با چپگرفت که اینک به دلیل برخی سازش توانستند ی 

کردنِ  های[ اجتماعی عمل کنند. این نئولیبرالیسم با دموکراتیکگیر در برابر ]فشارها و تکانی ضربهمثابهبه

گذاران خارجی، اش و در خارج به کمک سرمایهن اجتماعیی سیاست تأمیواسطهکُندآهنگش، در داخل به

به   توجه  با  دموکراتیک  شیلی  آن،  از  پس  آورد.  پدید  اعتماد  و  مشروعیت  خود  انباشت  الگوی  برای 

 Fischerی امریکای لاتین اختیار کرد )کننده در منطقههای اقتصاد کلانِ خود موضعی رهبریشاخص 

سازی، اینک  (. کل اقتصاد شیلی به سوی فراملی شدن رو نمود. در موجی دیگر از خصوصی136 :2011

سان گشوده شد. بخش خدمات  های خارجی تحت شرایطی یکتری به روی شرکتهای بازهم  بیشدروازه

برای مواد خام بار دیگر علایق    2000 هایی سالطور کامل خصوصی شد و رونقِ پدیدآمده در دههبه
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تولیدی[ جلب کرد )همان، ص سرمایه به بعد(. به این    147 گذاران را به بخش مقدم اقتصاد ]یا بخش 

ی کانون خدمات جهانی،  مثابهی »فضای تولید و تجارت« و بهمثابهبرانگیز بهترتیب شیلی، جایگاهی اشتیاق

مهم بهاما  همه  از  سرمایهتر  برای  مقدرشده  پیشاپیش  مکانی  بهعنوان  از  گذاری  یکی  به  و  آورد  دست 

از  گشوده بیش  امضای  میانجی  به  بدل شد که  اقتصادهای جهان  بدون   60ترین  و  آزاد  تجاری  قرارداد 

 داد. های فراملی قرار میعوارض گمرکی، امتیازهای عظیمی در اختیار شرکت

های بعد از دیکتاتوری، الگوی اقتصادی نئولیبرال و مبتنی بر استثمار منابع طبیعی در شیلی که  در دهه

دیکتاتوری نظامی آن را مستقر و تثبیت کرده بود، منطقاً تغییری نکرد و مسلماً دموکراتیک نشد، بلکه  

ی شیلیایی«، اندک  ی ظاهریِ »الگوی نمونههنگام جلوهتری یافت. اما همبرعکس ژرفا و پایداری بیش

)اندک دچار تزلزل شد. به دارایی  افراطیِ درآمدها و  نابرابریِ  (، که  .Matamala 2015: 27fویژه 

ی دارایان  های متعلق به دارو دستهرسی به منابع را در دستان شُمار اندکی از کلان  خانوادهقدرت و دست

روابط و شبکه از  برخوردار  )متمرکز میهای کارآ، شدیداً  و  ( و قدرت  Landherr/Graf 2017کرد 

گذاشت، در تخالف و  ی اقتصادی حاکم میاِعمال نفوذ عظیمی را بر تصمیمات سیاسی در اختیار طبقه

آور معاش و نیز با حق بسیار  های سرسامثبات، با هزینهتقابلی آشکار بود با شرایط زندگی ناروشن و بی

 ( اجتماعی[  و  ]سیاسی  امور  در  مداخله  برای  شیلی  مردم  عظیم  اکثریت   Graf/Landherrمحدود 

2020 .) 

 2000 یهای دههای از سالهای تودهپایانی در افق نیست: اختناق حاکم بر جنبش

ی مردم علیه الگوی نئولیبرالی که بیش از  ، مقاومت فزاینده2000ی های دههدر شیلی از همان آغاز سال

[ موج  5شد، قابل رؤیت بود.]مندان« تلقی میمندان و برای ثروتعنوان الگویی »از جانب ثروتبهپیش  

سالتازه در  شیلی  در  اعتراضات  دههی  دانش  2000 ی های  جنبش  سالبا  در  و  شد  آغاز  های  آموزان 

سال بر شُمار اعتراضات   به خروش آمد. سال  و ای به جوشای از اعتراضات تودهو در زنجیره  2010 یدهه

جنبشدانش نیز  و  کارگران  دانشجویان،  و  زیستآموزان  و  اجتماعی  همهای  و  شُمار محیطی،  بر  چنین 

شده، محیطی، افزوده شد. آماج اعتراضات، علیه نظام بازنشستگیِ خصوصیزیستـهای اجتماعیکشاکش

پذیرش آن مجبور می به  را  شده، اوضاع  آموزشیِ خصوصیکردند، علیه نظام  بود که شاغلان در شیلی 

های عظیم استثمار نامساعد مدارس کشور و نیز علیه بالارفتن قیمت اجناس مورد نیاز روزانه و علیه پروژه

( بود  طبیعی  علیه دولتGraf 2022: 654ffمنابع  فقط  نه  اعتراضات  این  آماج  بلکه  (.  راست،  های 

دولتهم علیه  میانهچنین  در چارچوب »قفس  -های  را  نئولیبرالی  اقتصادی  الگوی  بود که  ائتلافی  چپِ 
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اجرا می نه فقط کماکان  میآهنین«،  ژرفا  بعضاً  بلکه  آنکردند،  و تحت حاکمیتِ  نابرابری  بخشیدند  ها، 

 (. Ruiz 2012شد )اجتماعی در کشور باز هم شدیدتر می

شدند که در الگوی اقتصادی  ی بخشی از »نخبگان سیاسی« تلقی میمثابهآن روزها احزاب چپ نیز به

ی  ی درخشش تجربهآمد که دورهنظر میترین تغییری نداده بودند. برعکس، بهدیکتاتوری نظامی کوچک

چپ بود که در پی دوران دیکتاتوری روی کار آمدند، یعنی  -های میانهنئولیبرالی در زمان حاکمیت دولت

(.  Gárate 2016: 22که اقتصاد شیلی تاج افتخاریِ »ببر« امریکای لاتین را بر سر نهاده بود )زمانی

پرز هرموژن  زمان  همان  را  نکته  ] دِ این  مقالهHermógenes Pérez de Arceآرک  نویس  [، 

هایی  کرد: »دقیقاً در زمان[ به بهترین وجه بیان  El Mercurioکار »ال مرکوریو« ]ی محافظهروزنامه

های چپ  سیاست ما را پیاده کنند«  که قدرت دست ما نبود، کارمان معرکه بود. ما موفق شدیم که دولت

از:   نقل  بیFischer 2011: 179)به  اعتماد (.  عمومیِ  رفتن  دست  از  اصلی  دلایل  از  یکی  گمان 

اعتمادی، بحران فراگیر نمایندگی در  آمد این بیها در این روزها به احزاب چپ نیز همین است. پیشیلیایی 

از دارد.  ادامه  امروز  تا  که  بود  پارلمانی  سیاسی همین نظام  جنبشرو  چارچوب  در  اعتراضات  های  شدن 

ی کسانی منجر  برد، بلکه به رشد فزایندهاعتراضی تا امروز به افزایش میزان شرکت در انتخابات راه نمی

ایِ نتایج  جنجال رسانه و  شان، زیر آوار جارکنند و اهمیت عدم شرکتکت نمیشود که در انتخابات شرمی

(. بحران سیاست نمایندگی ]پارلمانی[ شیلی در اعتراضات  Medel 2023شود )انتخابات اغلب پنهان می

جا انباشته شد؛ موجی از  یک  2019 [ اکتبرestallido social]  خیزش اجتماعیایِ عظیم در  توده

 اعتراضات اجتماعی که طی زمانی کوتاه، بخش بزرگی از مردم شیلی را دربرگرفت. 

دنبال آن  در سانتیاگو قیمت بلیت وسائل حمل و نقل عمومی مسافران افزایش یافت. به  2019در پایان  

بار  کار به درگیری خشونت  2019اکتبر   18های مترو را بستند. در  های ورود و خروج ایستگاههزاران نفر راه

ایستگاه کشیدن  آتش  به  پلیس،  راهبا  مترو،  راهبندانهای  خیابانی،  غارت  پیماییهای  و  اعتراضی  های 

ها انسان به خیابان آمدند و  های پس از آن، میلیونها و ماهای بزرگ کشید. در هفتههای زنجیرهفروشگاه

ها، افزایش  خواستار پایان نظام نئولیبرالی و تدوین یک قانون اساسی تازه شدند. موضوعِ کانونیِ خیزش

ی فضاهای تولید و  ی مردم شیلی به سبب کالایی شدن همهی معاش و بدهکاری فزایندهدائم هزینه

(. راهکارها و اقدامات  Graf/Landherr 2020های اجتماعی در کشور بود )زندگی و تداوم نابرابری

[ سخت و هولناک بودند. او وضعیت اضطراری  Sebastián Piñeraکار سباستین پینِرا ]دولت محافظه

دوران دیکتاتوری نظامی  دوباره ارتش را برای سرکوب معترضان به  بار پس از  اعلام کرد و برای نخستین

زیر  خیابان به شرح  را  ماه  در عرض شش  مردم  به  آمار صدمات  بشر  حقوق  ملی  انستیتوی  فرستاد.  ها 

[.  INDH 2020هزار دستگیری و زندان ]11زخمی و بالاتر از   3800کشته، بیش از   34جمعبندی کرد:  
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ها نشد. اعتراضات نخست در زمان پاندمی کرونا در اواسط ماه  اما سرکوب دولتی موجب فروکش ناآرامی

 رو به خاموشی رفت.  2020 می

های بنیادی نظام سیاسی و اقتصادی  که قانون اساسی موجود، هربار از نو مانعی بر سر راه دگرگونی جااز آن

کرد، خواست  بود و حتی بعضاً اصلاحات کوچک و اجرای اقداماتی در راستای تأمین اجتماعی را مسدود می

خواسته اساسی   قانون  اعتراضتغییر  محوری  و  مرکزی  سال  ی  پایان  در  بود.    2019کنندگان 

را وادار به سازشی محافظهاعتراض توافق برای  برانگیز کردند )»کارانه و بسیار مناقشهکنندگان دولت 

راه بیاندازد.  «( که قرار بود جریانی برای قانون اساسی تازه را بهصلح اجتماعی و قانون اساسی جدید

ها به یک قانون اساسی نوین رأی مثبت  یایی درصد از شیل 78.3گیری عمومی،  پس از آن، در نخستین رأی

چنین خواستار آن شدند که این قانون اساسی باید توسط مجلس مؤسسانی مرکب از  درصد هم 79دادند،  

مستقل،   و  چپ  کاندیداهای  مؤسسان   مجلس  این  انتخابات  در  شود.  نوشته  مردم  مستقیم  نمایندگان 

برگزیدگان جنبشنمایندگان خلق بومی و  اجتماعی و زیستهای  را بهمحیطی بیشهای  آرا  دست  ترین 

ای برای قانون اساسی ارائه کردند که قرار بود الگوی نئولیبرالی را از بنیاد ، متن تازه2022 آوردند و در بهار

گابریل بوریچ، کاندیدای چپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز    2021 براندازند. علاوه بر این، در پایان

[ در ائتلاف با حزب کمونیست، حکومت  Frente Amplioی وسیع« ]با حزب خود، »جبهه  شد و اینک

نظر  کند. در این زمان، امید به گشایش سیاسی، مبتنی بر یک قانون اساسی جدید، بسیار بزرگ بود. بهمی

 دست دیکتاتوری نظامی رها شود. شده بهتواند از قفس آهنینِ ساختهآمد سیاست در شیلی اینک میمی

ی حقوقی بسیار  به رأی گذاشته شد، نه فقط دربردارنده  2022نویس قانون اساسی تازه که در سپتامبر  پیش

نیز محیط بود، بلکه شامل موضوعاتی مناقشه پُردامنه برای شاغلان مزدبگیر و  نیز مانند  زیست  برانگیز 

های بومی  حدی از خودمختاری را  ترکردن حق سقط جنین و طرح دولت چندملیتی بود که به خلققوی

دهی ترسی همگانی  ها را بهانه قرار داد و به سازمانداد. جریان راست شیلی موضوعاتی همانند اینوعده می

کمپین نیز  ]و  جعلی  اخبار  از  بهfake newsهایی  علیه  پرداخت  [  چپ«  اساسی  »قانون  اصطلاح 

(Segovia/Toro 2022  ِاکثریت آشکار پایان،  ها علیه این قانون اساسی لیاییدرصدی شی 62(. در 

هایی که پس از انتخابات صورت گرفت، نه فقط پروپاگاندای  مترقی رأی داد. علت این قضیه بنا بر واکاوی

آفرینی شده بود، بلکه بندهایی از قانون اساسی جدید ها و مبالغ عظیمی پول که صرف کمپین ترسراست

ها فاصله داشتند و ملاحظات مذهبی در عطف به حق سقط  های مردم عادی  فرسنگنیز بود که با خواسته

ــ یا احساس مورد تبعیض قرارگرفتن در مقایسه با   که در قانون اساسی جدید گنجیده شده بود جنین ــ

کردند. دلایل دیگر شکست روند  ویژه با استناد به دولت چندملیتی، تحریک میهای« دیگر را، به»اقلیت

های فقیرتر مردم از دولت  جدید از جمله عبارت بودند از سرخوردگی و عصبانیت گروهتأسیس قانون اساسی  
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خواستند با رأی منفی خود به طرح قانون اساسی، او را مجازات  چپ تحت ریاست گابریل بوریچ، که می

[ علاوه  6ایِ ناکام ]مدافعان قانون اساسی جدید[ در برگزاری مجلس مؤسسان.]کنند، و نیز تبلیغات رسانه

زدند، دولت جدید چپ ها را در مطبوعات دامن میها آتش آنی امنیتی« که راستها، سه »مسئلهبر این

ماپوچه«   »تروریسم  کشور،  شمال  در  مهاجرت  بحران  داد:  قرار  بزرگ  بسیار  معضلی  برابر  در  را 

[Mapuche  در جنوب کشور و درصد بالای جرم و جنایت در شهرها و عمدتاً در سانتیاگو پایتخت ]

تحمیل شده بود، دولت بوریچ  شیلی. با تمرکز سیاستی تازه بر سیاست امنیتی که از سوی راستِ سیاسی  

های خود  نه فقط در فضایی خارج از محیط مطلوب خود تحت فشار قرار گرفت، بلکه بیش از پیش از پایه

 (. Bellolio 2023اش دور شد )های اولیهو پروژه

حرکت نماند. بر سرخوردگی مردم از دولت چپ تحت  در این شرایط، البته جنبش سیاسی مخالفان نیز از  

ای بودند،  های تودهریاست بوریچ و شکست روند استقرار قانون اساسی تازه که برانگیزندگانش  اعتراض

راست مهپیروزی  ماه  در  تازه  مؤسسان  مجلس  یک  انتخابات  در  افراطی  شد.    2023 های  اضافه  نیز 

اِن و »حزب مردم«( به تنهایی  راست )آر.  از   23های افراطی  کاندیدا را از آنِ خود کردند و   51کاندیدا 

با راست از  کار، بیشهای محافظههمراه  به 50تر  را  کاندیداها  )درصدِ  آوردند  (.  Alenda 2023دست 

یون در انتخابات رأی ممتنع دادند. به  دهندگان اپوزیسمهری قرار گرفت و بسیاری از رأیچپ، مورد بی

ها ریختند به رقمی بالاتر از  شده در صندوقشان را سفید یا باطلی رأیکه ورقهاین ترتیب شُمار کسانی

[ تا همین زمان کاملاً آشکار شده بود که ضدانقلاب حتی  7شد.]درصد رسید که رکورد محسوب می 21

بارِ دیگر به پیروزی دست یافته است. راست سیاسیِ افراطی که به  سال پس از کودتای نظامی  یک 50

خواهد قانون اساسی قدیم را نجات دهد، کند که وارث دیکتاتوری نظامی است، و میروی حاشا نمیهیچ

دوباره به رأی گذاشته    2023 نویسد که قرار است در دسامبراینک قانون اساسی »تازه«ی شیلی را می

 [8شود.]

 ی بلند پینوشه سایه

دنبال انقلاب سیاسی، انقلابی اجتماعی نیز صورت  ضدانقلاب در شیلی نه فقط توانست مانع آن شود که به

ی یک نظام سیاسی و اقتصادی تازه  پدیدآورندهگیرد، بلکه خود را در مقام انقلابی به نمایش گذاشت که  

دارانه«  ی صنعت ]داخلی[ در مکتوبات و ادبیاتش  خود را »انقلاب سرمایهکنندهاست. این دیکتاتوری ویران

(، »انقلابی« که نظامی اقتصادی مبتنی بر استثمار منابع  Bengoa 2016; Gárate 2016نامد )می

زیست منابع  و  اجتماعی  زیربناهای  که  آفرید  خام  مواد  صدور  و  از  محیطیطبیعی  پیروی  به  دقیقاً  اش 

المللی  علاوه، ضدانقلابِ شیلی، اقتضایی بیناند. بههای نئولیبرالی به نحوی فراگیر خصوصی شدهآرمان
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های امنیتی و جاسوسی تا نقش کلیدی  المللیِ تنگاتنگ با سازمانبود. این انقلاب طیفی وسیع از ارتباط بین

گرفت. اما از قرار ضدانقلاب شیلی لزوماً نباید  »جوانان شیکاگو« در تجدید ساختار اقتصاد شیلی را دربرمی

باره و یگانه برجای بماند، برعکس قرار است روندی پایدار باشد؛ ضدانقلاب به ضدانقلابی  دادی یکروی

دائم بدل شده است. این، عمدتاً دستاورد قانون اساسی شیلی است. بنا بر اظهار خیمه گوزمن، پدرِ قانون  

، قرار نیست که این قانون اساسی، الگوی اقتصادی نئولیبرال را هرگز دوباره در معرض تهدید  1980 اساسیِ

ت چپ  هربار با سدهای »قفس آهنینی« که دیکتاتوری نظامی تثبیتش قرار دهد. تا همین امروز سیاس

 شود.کرد، مواجه می

ی مالکان  قابلیت عظیم خود را در سازگارکردن خویش با شرایط تازه  پس از پایان دیکتاتوری نظامی  طبقه

های اپوزیسیون تغییر قانون اساسی ترین خواستیکی از مهم  1990 یهای دههثابت کرد. هرچند در سال

ی الگوی  ترین خطوط عمدهی مذکور موفق شد در طی دور دوم ضدانقلاب، قانون اساسی و مهمبود، طبقه

دامنه در  را  نئولیبرالی  برای  اقتصادی  اساسی  قانون  چارچوب  دهد.  گسترش  بسا  یا  کند  حفظ  وسیع  ای 

و مهم اجتماعی، دستترین ستون»دموکراسی محدود«  و  قانونی  نظم  و  کار  و  های جهان  تغییر  خوش 

کزیِ اتخاذ تصمیم برای دولت باقی  های مراصلاح نشدند، وزارت دارایی و بانک مرکزی کماکان کانون

ــ و دیکتاتوری کماکان   رس سیاست دموکراتیک قرار دارندیعنی دو نهادی که بیرون از دست ماندند ــ

سالاری  سالاری و صادرات [ فن9کند.]خود را مستقیماً و بدون دردسر از طریق معادن مس  تأمین مالی می

چنان ادامه دارد که مشارکت مردم در فرآیندهای اتخاذ تصمیم سیاسی را  در اتخاذ تصمیمات سیاسی هم

میانهکند و دولتمحدود می تاکنونیِ  اقتصادیـهای  الگوی  را وادار کرده است  را که در دوران  چپ  ای 

 کار برند. دیکتاتوری نظامی استقرار یافته بود، کماکان به

توده اعتراضات  آنمی  2010 یهای دههی عظیم سالافاز سوم ضدانقلاب شامل  از  این  شود. پس  که 

سال در  بود    2021 اعتراضات  قرار  که  شدند  تازه  اساسی  قانون  تدوین  روند  افتادن  جریان  به  موجب 

ای در تألیف آن داشته باشند، و پس از کنندهمحیطی نقش تعیینهای اجتماعی و زیستنمایندگان جنبش

هم به رهبری حزبی که خود از درون  موجب به قدرت رسیدنِ دولتی چپ شدند، آن  2022 که در بهارآن

رسی بلافاصله  آمد که پایان نظام اقتصادی نئولیبرال در دستنظر میهای اجتماعی برخاسته بود، بهجنبش 

ی گرفت و راست سیاسی موفق شد  ی شیلی بر همین فرآیندهای مترقی نیز پیشاست. اما واقعیت جامعه

یاری کمپین ترس نتیجهبه  اوضاع مسلط شود.  بر  قانون  و  نظم  را فقط  آفرینی و سیاست  این وضع  ی 

توان یک ضدانقلابِ دیگر نامید: قانون اساسی شیلی، همانا قلب و مغز ضدانقلابِ مداوم، امروز از جانب  می

[، Matamalaاند. ماتامالا ]شود که در حقیقت هواداران قانون اساسی زمان پینوشهکسانی »مدرنیزه« می

 [ 10، نوشت: »گوزمن انتخابات را بُرد«.] 2023 مه نگاران شیلی، پس از نتایج انتخابات ماهیکی از روزنامه
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دنبال داشت که  ای را بهضدانقلاب شیلیایی که با دیکتاتوری نظامی آغاز شد، نظام سیاسی و اقتصادی تازه

ی خود در برابر نیروهای اپوزیسیون دفاع کند و حتی از برخی لحاظ به  توانست تا امروز از خطوط عمده

ها ژرفا بخشد. هرچند نارضایتی از این الگوی نئولیبرالی در شیلی هرگز دچار وقفه نشده است، اما امروز  آن

می بیان  نمایندگی  ]دموکراسی[  بحران  و  انتخابات  تحریم  شکل  در  را  خود  درعمدتاً  حال،   عین کند. 

نظر  سو به کند. از یکضدانقلاب بار دیگر استقراری مداوم یافته و امروزه احتمالاً بهاری تازه را تجربه می

ها محبوبیت یافته و از سوی دیگر دولت چپ کنونی از همین  خواهیرآید که دیکتاتوری نظامی در نظمی

محیطی چنان دور شده است که امروز شیلی، پس از شکست  های اجتماعی و زیستحالا از مطالبات جنبش

سال در  اساسی  قانون  تدوین  به  2022 روند  دیگر  بار  نئولیبرالی،  الگوی  اجرای  قطعی  تداوم  ی  مثابهو 

 [ 11شود.]گذاری خارجی در امریکای لاتین تلقی میترین کشور برای سرمایهامن

 

 . 2023ی »پروکلا«، سپتامبر  : نشریه * منبع

Jakob Graf /Anna Landherr; Die permanente Konterrevolution 

 

 ها یادداشت 

زیست دانشگاه   شناسی محیطکار علمی کرسی جامعه [، همJakob Graf] یاکوب گراف [: ی نویسندگاندرباره]

محیطی در جنوب شیلی کسب کرده و عضو  زیست-های اجتماعی ی کشاکش ی دکترایش را درباره آکسبورگ است، درجه 

زیست   شناسی محیطکار علمی کرسی جامعه[، هم Anna Landherr]   آنا لندهِری »پروکلا« است.  تحریریه  هیئت

آکسبورگ است، درجه  درباره دانشگاه  را  اجتماعی ی پی ی دکترایش  محیطی معادن شیلی کسب کرده  زیست-آمدهای 

 است.

 بخشی جبران شد. ید شده بودند، با حاتم  خسارت مالکانی که خلع  [. 1]

[2 .] «a la democracia de la Constitución de 1980 Los candados » 

ی جریان  مثابهبه   1988 ، مُعرف اتحاد احزاب چپ و چپِ میانه است که در جریان نظرخواهیهماهنگیی  کمیته  [. 3]

 اپوزیسیون در برابر آگوستو پینوشه وارد صحنه شد. 

تغییر بی   [. 4] از گسست نظام سیاسی که قرار بود طی آن، به میانجی زنجیره گذار به دموکراسی نامی است برای  ای 

 های مهمی از دیکتاتوری در نظام دموکراتیک تأمین شود. اپوزیسیون، تداومی برای بخش توافقات بین دولت و 

تری گرفتند،  شدت بیش   2011 آغاز شدند و در سال  2006ی اصلی اعتراضات عظیم دانشجویی که سال  حتی مطالبه   [. 5]

ی ای که پس از این شکل گرفتند، غلبه های اعتراضی ی جنبش این بود: »به منطق سودخوری پایان دهید«. در تقریباً همه 

https://doi.org/10.32387/prokla.v53i213.2077
https://uchile.cl/noticias/
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زیست   گرفت مانند شعار اصلی جنبش محیطهمه جا حاضرِ منطق بازار و »خصوصی کردن زندگی« مورد انتقاد قرار می 

 سالی نیست، غارت است«. »علت، خشک

انداختن روند قانون اساسی جدید بود،  دولت گابریل بوریچ از همان آغاز مدافع براه  Observatorio.ر. ک. به    [. 6]

گرفتن قدرت نتوانست جا که دولت چپ بلافاصله پس از بدستهرچند نتوانست مهار آن را در دست بگیرد. البته از آن 

گیری عمومی  از آن داشتند، بسیاری از مردم، رأی   خیزش اجتماعی امیدها و انتظارات بزرگی را برآورده کند که مبارزان  

جا بود  (. طنز تلخ ماجرا این Bellolio 2023برای قانون اساسی جدید را فرصتی تلقی کردند تا دولت را مجازات کنند )

که قانون اساسی قدیم، ترمیم دولت رفاه را که بوریچ وعده داده بود، در دوران عمر کوتاه دولت او پیشاپیش غیرممکن  

 کرده بود. 

 (. 09.05.2023شیلی ) 2023انتخابات ی نتیجه [. 7]

آفرینی علیه قانون اساسی جدید را رهبری کردند و  ها مُعرف فراکسیونی هستند که در انتخابات اول، کمپین ترس آن   [. 8]

 کردند. ــ نامعتبر اعلام می نظیررغم نتایج انتخاباتی مکرر و کمعلی  روند تدوین قانون اساسی جدید را ــ

 رسد. می  ارتشدرصد درآمد معادن دولتی مستقیماً به  10بنا بر قانون در شیلی،  [. 9]

 . دانیل ماتامالا  [. 10]

 دست یافت.«   آمریکای لاتینگذاری در ترین کشور برای سرمایه عنوان امن »شیلی دوباره به موقعیتش به  [. 11]
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 د« ی»جد سمیالیامپر 

 تیمالکمدد سلب مند و انباشت به زمان-مندمکان یهامیترم  رامونیپ

 

   2023دسامبر  6

 ی هارو  دیوی: دینوشته

 کزادی: سهراب نیترجمه

 

سرمایه  بحران بقای  با  مواجهه  در  طولانی  مدت  برای  و  داری  متعدد  با هم   ها دهی سازمان باز های  راه 

گری الوقوع آن، هم از چپ و هم از راست، رازی است که به روشن نابودی قریب   ی درباره   شومهای  بینی پیش 

داری از طریق تولید فضا است که سرمایه   ش اظهارنظر مشهوراین  در    پاسخ کرد  لوفور فکر می   مثلاً   نیاز دارد. 

او دقیقاً زنده می  اما  لوکزامبورگ، به دلایل.  توضیح نداد چگونه  ماند،  لنین و هم  با   ی هم  کاملًا متفاوت و 

از   امپریالیسم  های شکل استفاده  استدلال،  متفاوت  فضا  ـ ـ  کاملًا  تولید  از  خاصی  معما   ــ شکل  پاسخ  را 

 نهایی خود محدود است. های  حل به دلیل تناقض کردند که این راه دانستند، اگرچه هر دو استدلال می می 
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های ترمیم نقش »  ی تحقیق درباره ،  کردم وجو  معضل جست این    برای بررسی   1970  ی در دهه من  روشی که  

به که سرمایه  دقیق این   موشکافی استدلال کردم که   [ 1.] « در تضادهای درونی انباشت سرمایه بودمندمکان 

جغرافیایی   موزوننا  ی تری از توسعه پیچیده   ی نظریه   تاکند  به ما کمک می   ، کند فضا تولید می چه ترتیبی  

انباشت   ینظریه گوناگون  نظرهای  ها و تجدید های گسترش جغرافیایی را در بازسازی طراحی کنیم، پدیده 

 تلفیق کنیمهای امپریالیسم و وابستگی  نظریه را با    ها نظریه این    ، و به این طریقم بگنجانی سرمایه مارکس  

ی، هم در سمت چپ و هم در سمت راست رموشکافی گفتارواج  . با  ند که در آن زمان موضوع بحث جدی بود 

های کلی در بررسی مجدد این ایده   [2] ،نامند ند »امپریالیسم جدید« ب ا مایل چه برخی  آن   در طیف سیاسی،  

 رسد. پرتو تحولات معاصر مفید به نظر می 

ناشی از های ایجاد بحران  ه داری ب گرایش فراگیر سرمایه   ی زمینه در    فقط   مند ترمیم مکان  مرتبط با استدلال  

 پیرامونمارکس    یهای نظریه روایت نظری از طریق برخی    از لحاظ  دهد، گرایشی کهمعنا می انباشت  فوق 

دیگر سرمایه و نیروی کار در کنار یک   های عنوان مازاد هایی به [ چنین بحران 3] . شود کاهش نرخ سود درک می 

ها برای انجام وظایف مفید آن ی  سودآورانه   ترکیبای برای  که ظاهراً هیچ وسیله شوند، بدون این ثبت می 

ارزش )و حتی تخریب( سرمایه و نیروی کار در سراسر   های کاهش بناست  اجتماعی وجود داشته باشد. اگر  

نداشته    نظام  راه   ناگزیر   نباشد، وجود  و باید  جغرافیایی  گسترش  یافت.  مازادها  این  جذب  برای  هایی 

 مند نیززمان های  ترمیم توان از  کند. اما این را نمی ها را فراهم می دهی فضایی یکی از این گزینه سازمان باز 

 مدتدرازو اجتماعی   مادی های  گذاری در زیرساخت جدا کرد، زیرا گسترش جغرافیایی اغلب مستلزم سرمایه 

کشد تا ارزش خود می ها طول  که سال   استونقل و ارتباطات و آموزش و پژوهش(  های حمل در شبکه   مثلاً ) 

 دهند به گردش بازگرداند.انجام می که مولدی  را از طریق فعالیت  

کنم استدلال برنر را مطلب مفید خواهد بود، پیشنهاد می   ی های واقعی در ادامه اشاره به نمونه   که جایی آن  از 

[ 4رو بوده است.] روبه انباشت  فوق مشکل مزمن و پایدار  با    1970 یداری جهانی از دهه بپذیریم که سرمایه 

بین سرمایه   ثباتیبی من   سال   خلال  در  را  المللیداری  به این  مجموعه ها  از  عنوان  موقت های  ترمیم ای 

می   مند زمان  - مندمکان  میان تفسیر  در  حتی  که  با مشکلات  کنم  مقابله  برای  انباشت شکست فوق مدت 

چنین برای حل    چینی زمینه از طریق    متحد  کند، ایالاتطور که گوان استدلال می ، همان حال این  خوردند. با 

به    ثباتی بی  که  در جایگاه    وجوی جست بود  خود  جهانی  سرمایه   ونهژمونیک  خلاف  بر   [ 5پرداخت.]داری 

و حتی   1990 یو اوایل دهه   1980 ی در جاهای دیگر )آمریکای لاتین در دهه ی  کاه ارزش حملات سابق  

در  جدی  را  آسیا  شرق  جنوب  و  شرق  که  بحرانی  بیش   1997تر  و  روسیه  سپس  را و  لاتین  آمریکای  تر 

ممکن   متحد،  حمایت نیروی نظامی ایالات  باز، با   تغییر ظاهری اخیر به سمت یک امپریالیسم   ، گرفت(  فرا 

 گسترده در داخل  ی کاه تهدید جدی رکود و ارزش   در مقابل از تضعیف این هژمونی  ای  نشانه   چون هم است  
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خواهم استدلال کنم که ناتوانی در انباشت از طریق بازتولید گسترده بر مبنایی چنین می اما هم   تعبیر شود.

که   خواهم گرفت راه شده است. سپس نتیجه  مالکیت هم سلب   به مدد ها برای انباشت  پایدار با افزایش تلاش 

یک قطعه کوتاه بسیار زیاد برای  این بحث    که  جایی آن  اخیر امپریالیسم است. از  هایشکل   ی مشخصه این  

 [6.]گذارمبعدی باقی می   مقالات تر را برای  روم و جزئیات بیش است، من به روشی شماتیک و ساده پیش می 

 آن  ی و تضادها   مند زمان  - مند مکان   ترمیم

مکان   یاصل   ی ده ی ا  کاملًا  زمان  -  مند ترمیم  است.  مند  در فوق ساده   ن ی مع   ی ن ی سرزم   نظام  ون انباشت 

از توان  ی کالا در بازار که نم   ی )انبوه   هی ( و مازاد سرما ندهی فزا  ی کارمازاد کار )بی ایجاد    ط یشرا   است از  عبارت

 یبرا   یفاقد خروج که    یپول   ی ه ی مازاد سرما  ای و/   ،عاطل   ید ی تول   ت ی، ظرف زیان خلاص شد ها بدون  آن شر  

سودآور  یگذاره یسرما  و  چن است  مولد  است    ییمازادها   نی (.  جابه با  ممکن  زمان الف(  طر   ی جایی   قیاز 

)مانند آموزش و پژوهش( جذب شود   ی اجتماع   هایهزینه   ا یبلندمدت    یاه یسرما   یهادر پروژه   ی گذاره یسرما 

 مکانی  یها جایی ب( جابه   ،اندازد ی م   قی به تعوکاملًا    ندهی را در آ   یمازاد فعل   هیسرما   هایزش که ورود مجدد ار

 یو کار در جاها  ی امکانات اجتماع   د، ی و منابع جد   دی تول   د ی جد  ی ها ت ی ظرف   د، ی جد   ی بازارها   گشودن   ق یاز طر 

 از الف( و ب(. ی ب ی ج( ترک  ا ی  گر، ی د 

 طیکه در مح متمرکز شویم    پایا   ی ه یسرما از    ی مهم است که بر نوع مستقل   ی ویژه زمان )الف( و )ب( به   ب یترک 

تا در   کند ی و مصرف فراهم م  دی تول  یلازم را برا  مادی  یها رساخت یامر ز   ن ی است. اجای گرفته   شده ساخته 

، ها ونقل و ارتباط حمل   های نظام ها،  بنادر و فرودگاه   ، یصنعت   ی ها از پارک   ز ی )همه چ   ابد ی مکان و زمان ادامه  

 ستیاز اقتصاد ن   ی بخش کوچک  نی (. واضح است که ا هامدرسه  ها،مارستان ی فاضلاب و آب، مسکن، ب   نی تام 

 و کار است. ه یسرما   عظیمی   ری قادر به جذب مقاد   یی  ا ی جغراف   ع یسر   دی گسترش و تشد  ط ی ویژه در شراو به 

 ینهادها  یگرایانه ی انجی مستلزم کمک م   یی  ها ی گذاره ی سرما   نی و کار به چن   ه یسرما   مازادهای  صی تخص باز 

ی سرمایه معادل  مجازی،  رزش  ا  یاعتبار دارند. مقدار  ی و ارائه   دی تول   ت یظرف نهادها    ن ی است. ا  ی دولت   ا یو/   ی مال 

مصرف   جای توان به  ی را م  جازی م   ی ه ی ا سرم  نی شود. ا ی م   جاد ی و کفش ا  راهنیپ   د ی تول   مثلاً   در انباشته،  فوق 

اقتصاد   گذر از این ره داد و    صی تخص باز آموزش    ا ی راه  وساز بزرگ ساخت مثلًا  نگر در  نده ی آ   ی هابه پروژه   ی فعل 

و کفش توسط معلمان و کارگران   راهنیپ   ی تقاضا برا   ش ی افزااین روند شاید شامل  کرد )   ت یرا دوباره تقو 

 یعن ید ) ن مولد باش   ی اجتماع   ی بهبودها  ای   ه شد ساخته   یها ط ی مربوط به مح   ی هانه ی اگر هز   [.7] ( ی باشد ساختمان 

 شوندی م   پرداخت   مجازی   ی هاگاه ارزش ( آن باشند   ه یسرما بعدی  کارآمدتر انباشت    های شکل   یکننده ل ی تسه 

 هایمثلًا اظهارنامه   از طریق   م ی رمستق ی غ صورت  به   ای   ی بده   بازپرداخت کامل   ق یاز طر   م ی مستق صورت  به   ا ی ) 

ساخته   ی هاط ی در مح   ها ارزش   هایاشت انب فوق صورت،    ن ی ا  ری دولت(. در غ   ی پرداخت بده   ی بالاتر برا  یات ی مال 
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( ره ی ها، و غ فرودگاه   ، ی صنعت  یها ، پارک ها ه ها )مسکن، اداریی دارا  نی تواند با کاهش ارزش ا ی آموزش م  ای شده  

آشکار   دولت( مالی  بحران  )   یو اجتماع   یک یز ی ف   یها رساخت ی در ز  یدولت   یها ی مشکلات در پرداخت بده با    ای 

 شود.

مثال خاطرنشان   ی بوده است. براگیر  چشم   ی داره یسرما   ی ثبات ی و ب  ت یدر تثب   یی ها ی گذار ه ی سرما  ن ی چن   نقش 

با بانک این فروپاشی  در سراسر جهان بود )   ی ملک   یبازارها   یفروپاش   1973 که نقطه شروع بحران   کنمی م 

پس   ی مدت کوتاه   و (  شد  متحد  در ایالات   ونالی ناس   ن ی فرانکل موجب سقوط تات در آلمان شروع شد که ش هر 

 همانا  1990 دهه رکود در ژاپن در  ک یآغاز    رخ داد؛   1975 در سال   ورک ی وی شهر ن   ی مجاز  ی از آن ورشکستگ 

را در معرض   ی بانک   م نظا ها بود که کل  یی دارا  ر ی املاک و سا   ن، یزم های  قیمت در    ی باز حباب سفته ترکیدن  

داد  قرار  فروپاش  ؛خطر  تا  ی هاحباب   دن یک تر   همانا  1997 یی ا ی آس   ی آغاز  در  اندونز   لند ی املاک  و   ؛ بود   یو 

 یهادر تمام بخش   ی پس از شروع رکود عموم  ، ا یتان ی و بر   متحد  ایالات   ی اقتصادها   یپشتوانه برا   ن ی تر مهم 

به بعد  1998املاک بوده است. از  یمداوم در بازارها  یباز سفته  قدرت و توانبه بعد،   2001 از اواسط گری د 

 دی خود )و مهار تهد   م یکار عظ   ی رویاند و به دنبال جذب مازاد ن داشته  حال رشد نگه در  را ها اقتصاد خود  ی ن ی چ 

سرما ی اجتماع   یهای ناآرام  با  پروژه   یبده   یگذاره ی(  سه   بسیار   یها در  بزرگ  سد  که  هستند  دره  بزرگ 

بزرگراه راه   لی ما  8500)  پروژه آهن،  و  از   تیهدا   ی برا  م ی عظ   ی مهندس   ی کارها  ، یشهرساز   ی هاها  آب 

 بی . به نظر من، عج بازددر مقابل آن رنگ می   ( ره ی و غ   دی جد   یها زرد، فرودگاه   ی هارودخانه تسه به   انگی 

را ها  موضوع   ن ی طور کامل ابه   ای برنر(    شرح )از جمله    هی مربوط به انباشت سرما  هایشرح تر  است که بیش 

 .کنند می   ی تلق   پدیداری پ  راها آن   ا ی  رند ی گ ی م  ده ی ناد 

 ی برا   مادی به شکل    هی از کل سرما  ی ن ی دوگانه دارد. بخش مع   یی معنا   ( fix»ترمیم« )، اصطلاح  حال  این  با 

در آن(.    مادیو    ی به طول عمر اقتصاد  شود )بسته ی م مستقر  کلمه    ی واقع  ی به معنا   ی نسبتاً طولان   ی ا دوره 

شوند. ی حرکت م ی ب   یی ای جغراف و از نظر  ی قلمرودار  تعهدات دولت   قیاز طر   زی ن   یاجتماع   یها نه ی هز  این معنا

است و   ده ی چ یموضوع پ  را یحذف خواهم کرد، ز   ح ی صر ی بررس این  را از    ی اجتماع   ی هارساخت ی)اما در ادامه، ز 

برخ   به توضیحات زیادی  از ی ن  )   یها ه ی از سرما  یدارد(.  متحرک   یی ا یاز نظر جغراف   ( fixed capitalپایا 

برد(، اما   ی گرید   ی باز کرد و به جا   گاه خود تکیه از    یراحت ها را به آن   توانی که م   یآلات ن ی هستند )مانند ماش 

 ماهایهواپ   جا کرد. ها را جابه آن   توان ی نم شوند    ب یتخر که  آن که بدون    اند استوار شده   ن ی قدر در زم آن   ه ی بق 

 .ستند ین   گونهن ی کنند ا ی ها پرواز م به آن هواپیماها  که   یی ها متحرک هستند اما فرودگاه 

از   ی داره ی سرما  یها بحران   های حل راه   ست برای ا   ی ااستعاره   مند زمان  -  مند مکان   « ترمیم»   گر، ی د   ی سواز  

 ، ی ن ی سرزم   دی کار کاملًا جد   یها م ی دهی تقس فضا، سازمان   دی . تول یی ای و گسترش جغراف   یزمان   قیتعو   قی طر
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 یاجتماع  مناسبات و نفوذ  ه، ی انباشت سرما   د ی جد  ی ای پو  ی تر، فضاها و ارزان  د ی منابع جد  ی هامجتمع  ش ی گشا

 یاجتماع   ی های بند ( به شکل یخصوص   ت یمالک   بات یقرارداد و ترت   ن ی مانند قوان )   ی نهاد  بات ی و ترت   یدار ه یسرما 

د. ن کن ی کار مازاد فراهم م   یرو ی و ن   هی سرما مازادهای موجود  جذب    یرا برا   ی متعدد   یهاراه   ،موجود   شی از پ 

بازسازسازمان باز   ، یی ا ی جغراف   یها گسترش   ن ی چن  ارزش   های دهی و   مستقرخود    یرا که در جا   ییهااغلب 

چون هم در محل    ی استقراریافته یه از سرما  ی م ی عظ   ر ی. مقاد کنندی م   دی اند، تهد اند اما هنوز محقق نشده شده 

که   ییها یی دارا  یها. ارزش ی است گری د   یدر جا  مکانی  ترمیم  یجو و ست که در ج کند  ی عمل م سرباری  

)و   1975 ها در آن   م یکاهش ارزش عظ   خطر و    ستند یبوده و ن ن   تی اهم ی ب   دهند، ی م   ل ی را تشک   ورک ی و یشهر ن 

(. شود می )و    شد ی م   ی تلق  یدار ه یسرما   ندهی آ   ی بزرگ برا  ی دی تهد   ی اری بس   از سوی (  2003 اکنون دوباره در

در قلب   یی زدا )صنعت جا خواهد گذاشت   به  ی ران ی از و  یی ، ردپا به جای دیگری نقل مکان کند   ه ی اگر سرما

 1970 های( در دهه ی جهان )مانند بمبئ   گریاز نقاط د   یاری بس در    نیز( و  لدی و شف   تسبورگ ی )مانند پ   یدار ه یسرما 

نتواند حرکت کند،   ای انباشته حرکت نکند  فوق   ی یه اگر سرما   گر،ی د  ی است(. از سومورداشاره    ینمونه   1980 و 

 م کن ی ارائه م   لًاکه من معمو   ی ندی فرآ   ن یا   انی ب   ی . خلاصه شود سته می ارزش آن کا از    ماً ی در آن صورت مستق 

فقط برای   کند ی م   جاد ینقطه از زمان ا   ک ی خود در    ر ی تصو   مادی از   دورنمای   کی لزوماً    ه یاست: سرما   ن ی ا 

 ی زمان   ی هاجایی و جابه   ییا ی جغراف   ی هاگسترش به دنبال    را ی نابود کند، زدیگر    یآن را در مقطع  که بایداین 

 ویرانی   خی تار   ب ی ترت   ن یطور منظم مستعد آن است. بد که به است  انباشت  فوق   ی هابحران   هایحل عنوان راه به 

پ  گونه  هر  )با  ز   یاجتماع   انباریز   ی امدهای خلاق  تکامل  یط ی مح ست یو  در  اجتماع   یک ی ز یف   دورنمای(   ی و 

 نوشته شده است.  یدار ه یسرما 

. ند ی آی به وجود م   تری طور کلبه   یزمان  - ی مکان   ی های دگرگون   های پویش از تضادها در    یگری د  ی ه مجموع 

د در ن د و نتوان ن ( وجود داشته باش یدولت مل   کی )مانند    نی قلمرو مع   کی کار در    ی روی و ن   ه یسرما   های اگر مازاد 

د ن فرستاده شو   یگر ی د   ی به جا  د ی (، با یاجتماع   ی ها نه ی هزبا    ا ی   یی ا یجغراف   ی ها ل ید )چه با تعد ن داخل جذب شو 

 یمختلف   یها تواند به روش ی م   روند   نی شود. انکم    شانارزش   و   دن اب ی تحقق سودآور خود ب   یبرا  یا تازه   بسترتا  

شود ی که مازاد به آن ارسال م   یی . اما فضاهاافتی   گری د   ی توان در جاهای مازاد کالا را م   ی . بازارها فتدی اتفاق ب 

د. مازاد کالاها به ن قابل مبادله باش   یکالاها   ایارز )مثلًا دلار(    ایطلا    ریذخا   نند ابزار پرداخت ما   یدارا  دی با 

در کوتاه مدت کاهش   فقط انباشت  فوق گردند. مشکل  ی کالاها به عقب باز م   ا ی د و پول  ن شوی فرستاده م   رون ی ب 

اگر مورد   هرچند کند،  ی م   ل ی دتب   یی مختلف کالا   های به شکل   ا ی امر صرفاً مازاد را از کالا به پول    ن ی )ا   ابد ی ی م 

 یتوانند فشار نزول ی ها باشد، م داد درون   ر یسا   ای ارزان تر    ییه افتد، مواد اول ی طور که معمولًا اتفاق م دوم، همان 

 د ی با  ای ،  نداشته باشد   ی بازرگان   یبرا  ییکالاها   ای   ری ذخا   نی سرزم   نی (. اگر ا را تخفیف دهند نرخ سودکاهش  بر 

 جهینوزدهم و در نت   ی سده در    نی با چ   اکیتجارت تر هند را با گشودن    ای تان ی طور که برکند )همان   دا ی ها را پ آن 
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کمک داده شود. در  ا ی به آن اعتبار   ای مجبور به انجام آن کرد(    هند    با   تجارت  ق یاز طر   نی چ   ی استخراج طلا

شده در د ی مازاد تول   ی با آن کالاها توان  می که    شود ی اهدا م   یپول   ا یشود  ی داده م   وامقلمرو    ک ی مورد دوم،  

ژاپن   ینوزدهم انجام دادند و مازاد تجار   ی سده در    نی کار را با آرژانت   ن یها ا یی ای تان ی کند. بر   دی را بازخر   داخل 

 یکه کالاها ییگرا از مصرف  تی حما ی برا متحد با وام دادن به ایالات  ی اد یتا حد ز  1990 ی دهه  خلالدر 

تواند مشکلات ی نوع م   ن ی ا  ازاست که معاملات بازار و اعتبار    ی ه یکرد جذب شد. بد ی م   ی داری را خر   یژاپن 

نابرابر که در آن مازاد   ییا ی جغراف   ی توسعه   طی ها در شرا مدت کاهش دهد. آن در کوتاه   کم دست   را انباشت  فوق 

کنند. اما توسل به ی خوب عمل م   اریمطابقت دارد، بس   گر ی د   ی بود عرضه در جاقلمرو با کم   کی موجود در  

 کند ی م   ر ی پذب ی آس   مجازی سوداگرانه و    ی هاه یسرما   ان یرا در برابر جر   ها ن ی زمان سرزم طور هم به   ی اعتبار   نظام 

 ل ی تحم   یبرا   ریاخ   یها مانند سال   یکند و حت   ف یو هم تضع   کی را تحر  یداره ی سرما   یتوسعه   تواند ی که هم م 

 استفاده شود. ر یپذ ب ی آس   یها ن ی بر سرزم   انه ی وحش   یها ارزش   کاهش 

و معمولًا اثرات   کند ی راه باشد، متفاوت عمل مکار هم   ی رویکه با صادرات ن   یزمان   ژهیو به   ه،ی سرما  صدور

ا   درازمدتی د تا ن شوی فرستاده م   یگری د   ی)معمولًا پول( و کار به جا  هیسرما   هایحالت، مازاد   نی دارد. در 

نوزدهم راه ی  سده در    ا یتان ی شده در بر د ی تول   های. مازاد جریان اندازندبه    ید ی جد   یرا در فضا   هی انباشت سرما

با ایجاد و    گشودو کانادا    ای استرال   ،ی جنوب   یقای مانند آفر  هانشین ، مستعمرات مهاجر متحد  خود را به ایالات 

ممکن   که جایی آن  از   . به وجود آورد را    ا یتان ی کالا از بر   ی تقاضا برا  مناطق    ن ی انباشت در ا  ی ای و پو   د ی مراکز جد 

 نحویبه (  اصلًا بالیده شود)اگر    بالیده شود  د ی جد  ی هان یسرزم   نی در ا   یدار ه یها طول بکشد تا سرما است سال 

 ک ی  ی برا  ند ی فرآ  ن ی باشد که از ا  دوار ی ام   تواند ی کنند، کشور مبدأ م   ه یانباشت سرما فوق شروع به   ز ی ها ن که آن 

در  یدرخواست  یکه کالاها   ی صادق استویژه در موارد امر به  نی سود ببرد. ا  نه چندان اندکی  ی زمان   ی ه ر دو 

پایای   ی یه سرما  ن ساخت تواند از  ی م   در اوراق بهادار   ها ی گذار ه ی سرما  باشند.   غیرمنقول از نوع    گر ی د   یجاها 

کند.   تی حما  ندهی در آ   ی مستحکم یه انباشت سرما  ی برا  یی عنوان مبناآهن و سدها( به )راه   غیرمنقول  بلندمدت

مند قدرت   یش به تکامل پو تیر نها د شده ساخته  ط یبلندمدت در مح   ی های گذاره یسرما  ن یا   بازگشت اما نرخ  

وام داد.   نی به آرژانت   نحو  ن ی نوزدهم به ا ی سده آخر    ی ه م ی در ن   ا یتان ی دارد. بر   ی بستگ   رندهیانباشت در کشور پذ 

 اش ی اقتصاد  ت یکه امن   دی د   وح ویژه آلمان( و ژاپن، به وضاروپا )به   یطرح مارشال برا   ق ی، از طر متحد  ایالات

فضاها   ن یدر ا   یداره یسرما   تیفعال   ینه فعالا   ی ا ی اح  به وابسته به جنگ سرد(    ینظام   ی جنبه نظر از  صرف ) 

 است.متکی 

 دی کنند و با ی م   د ی تول   هایی مازاد   ت یدر نها   ه یانباشت سرما   د ی جدی  ا یپو   ی فضاها  رای ز  ند، ی آ ی به وجود م   تضادها 

در   ی ب ی به بعد به رق   1960 ی د. ژاپن و آلمان از اواخر دهه نماین جذب    ییا یگسترش جغراف   قی ها را از طرآن 

 ا ی تان ی بر  ییه بر سرما   ستمی ب   یسده در    متحد  طور که ایالات شدند، همان   ل ی تبد   متحد ایالات   ی یه برابر سرما
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مند قدرت   ی داخل   ی که توسعه   ی اتوجه به نقطه همیشه  کمک کرد(.    ا ی تان ی بر   ی امپراتور   تضعیف شد )و به    ره ی چ 

، 1960 ی دهه   خلالشود، جالب است. ژاپن در  ی م  زی سرر  مندزمان  -  مند مکان   ترمیم   کی   یوجو در جست 

طر از  طر  قی ابتدا  از  سپس  سرما  قی تجارت،  سرما به   ه ی صادرات  و   م ی مستق   یگذار ه ی عنوان  اروپا  به  ابتدا 

شرق و جنوب ( در  مرتبط با اوراق بهادارو    م ی انبوه )اعم از مستق   ی های گذاره یبا سرما   به تازگی و    متحد  ایالات

 ی. کره مسیر را طی کرد   ن ی ا   ( متحد ایالات   به ویژه  خارج )به   به   وام   ی اعطا  ق ی از طر  ت یو در نها   ا ی شرق آس 

به سمت خارج   1990  ی در دهه   وان یپس از آن تا   ی و مدت کوتاه   1980 ی در دهه   ی طور ناگهان به   ی جنوب 

 ی روین   ت یر یمد   ی هارویه   ن یتر انه ریاز شر   یبلکه برخ   ی مال   ی یه در هر دو مورد نه تنها سرما مسیر دادند،    ریی تغ 

 یکای در سراسر جهان )در آمر  یت ی چندمل   ییه سرما   ی فرع   کاران مان ی پ   یرویه   عنوان که به   ندکار را صادر کرد 

داران موفق طرف  به تازگی  ی . حت تصور بودندقابل  ( ا ی جنوب و شرق آس  ی ه یچنین در بق و هم   قا، ی آفر ، ی مرکز 

خود   یانباشته فوق   ه یسرما  یبرا   مندزمان  -  مند حل مکان راه   کی به    اند کهمتوجه شده   یدار ه یسرما   یتوسعه 

دگرگونیدارند.    ازی ن  کره  ها کشور از    ی برخ   آهنگ  تا   ،ی جنوب  مانند  حت   وان یسنگاپور،  اکنون  از   نی چ   یو 

گذشته   ی هاکندتر دوره آهنگ    در مقایسه با   ]ی سرمایه[   به صادرکننده   ]ی سرمایه[   کننده افت ی در  ی هاکشور 

از   ی ناش   ی ها خود را با ضربه   عاًیسر   د ی مناطق موفق با   ن ی ا  ب،ی ترت   ن ی آور بوده است. اما به هم کاملًا شگفت 

 یم خارج ی مستق   های ی گذاره یسرما   ها را در قالبمازاد   که  ن ی دهند. چ   قی تطب   مند زمان  - مندمکان   هایترمیم 

کشورها   ن ی گزین او صادرات جای   دی از خطوط تول   یار ی به سرعت در بس کند،  جذب می   وان یاز ژاپن، کره و تا 

 به سمت سرعت در حال حرکت  اما به   ، کار فشرده   ی روی تر و ن ن یی پا  ی ویژه از نوع ارزش افزوده شود )به ی م 

تشخیص که برنر    ی اافته ی م ی تعم   تی ظرف فوق   ب ی ترت  نی (. به انیز هست  بالاتر  یبا ارزش افزوده   ی کالاها

ویژه )به  ن ی لات  ی کای در آمر  ی اما با عناصر اضاف  ی ـ ـو شرق   ی جنوب  یا ی در سراسر آس عمدتاً تواند ی ، م دهد می 

ش   ک یمکز   ل، ی برز اروپایل ی و  توسط  اکنون  که  مجموعه   ــ شده   لی تکم   ی شرق  ی(   های ترمیم از    یا به 

در    سرریزشده   مند زمان  - مندمکان  افزایشو  ایالات جزیه  ت  حال  و  در   بی عج   رییتغ   ک ی در    متحد شود. 

جذب  ای مازاد را عمدتاً از شرق و جنوب شرق آس   ی هاه یسرما  ش  م ی عظ  یها ی بده  شی با افزا ر،یاخ  یهاسال 

 کرده است.

 یبرا  ه یمتعدد انباشت سرما   ی ای مراکز پو را ی است ز  دتر ی شد   یالملل ن ی رقابت ب  ی همانا کل   یجه ی ، نت حال  این  با 

در صحنه  با جر  ی جهان   ی رقابت  مواجهه  مفوق   مندقدرت   یها ان ی در  ازی انباشت ظهور   که  جاییآن  کنند. 

 یها بحران   ی به ورطه شوند و  ی م   م ی ها تسل آن   ن ی تر ف ی ضع   ای توانند در درازمدت موفق شوند،  ی ها نم آن   ی همه 

 یو حت   یارز  هایجنگ   ،ی تجار   یهاجنگ   در قالب  یک ی ت ی ژئوپل مواجهات    ای   د، کنن می ی سقوط  ارزشکاه   ی جد 

فوران   ( شد  ستم یب ی  سده در    ی داره ی سرما  ی هاقدرت   نی ب   ی که باعث دو جنگ جهان   ی )از نوع   ی نظام   مواجهات

در شرق و جنوب شرق   متحد ایالات   یکه موسسات مال   ی)از نوع   بی و تخر  ی کاه ارزش مورد،    ن ی . در اکند می 
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 هایشکل   مند زمان  -  مندمکان   های ترمیم د و  ن شو ی دند( صادر م ش   رو روبه   1997ـ1998  ی ا هدر سال   ا ی آس 

مطرح   ندی فرآ   نی ا   خصوص   در  دی وجود دارد که با   ی گری ، نکات د حال  این  . با د ن ر یگ ی به خود م   یترشوم   اری بس 

 .در عمل بهتر درک شود وقوع آن  ی  تا نحوه   شود 

 تضادهای درونی

را انباشت ثروت  فوق که    ، یی بورژوا  یجامعه   ی درون   ک ی الکت یکه چگونه د   کند ی اشاره م   فلسفه حق هگل در  

 ییهاحل راه   ی وجورا به جست جامعه  آن    کند، ی م   د یتول   گر ی را در قطب د  تهیدستان از    ی قطب و انبوه   ک ی در  

کند که ی را رد م   دهی ا  نی ا   هگل .  دهد ی سوق م   ی امپراتور/ ی استعمار  یها وه ی و ش   یتجارت خارج   قیاز طر 

 یاجتماع   ی ثبات ی و ب   ی حل مشکل نابرابر  یبرا   ع ی بازتوز  رونید  ی هاسازوکار   ق یاز طر   ییا ه ممکن است راه 

در خارج تنها راه ممکن   سم یال ی که استعمار و امپر  د یگوی رودز م   لی س ی به نقل از س   ن یلن   [ 8.]وجود داشته باشد

 یاجتماع   یبند صورت   کی درون    ی روابط و مبارزات طبقات   [9.] در داخل است   یاجتناب از جنگ داخل   ی برا

 .گذاردی م   ری تأث   گر ی د   یدر جا   مندزمان  - مند مکان   ترمیم  ی وجوجست   ی هازه یبر انگ   محدود به قلمرو 

 طور که معروف بودیا آن )   نی موردتوجه است. جوزف چمبرل   نجای نوزدهم در ا   ی سده   انی مربوط به پا  شواهد

راد  نزدیکی (  کال«ی »جو  صنعتی  با    ارتباط  تولیدکنندگان  لیبرالی  ابتدا    داشت   رمنگامیب جناج  در  مخالف و 

 بهبودو    ی (. او خود را وقف اصلاحات آموزش 1850 یافغانستان در دهه   ی هابود )مثلًا در جنگ   سمیال ی امپر

کرد که ی کرد. او فکر م   رمنگامیو مصرف در شهر زادگاهش ب   د ی تول   یبرا  مادی و    یاجتماع   یها رساخت ی ز 

از   ی ک ید. او که ن شو ی است که در دراز مدت بازپرداخت م ییمازادها  ی سازنده برا یخروج راه   کشیوه ی  نی ا 

ل مهم در جنبش محافظه   ی هات یشخص  فزا   برالی کار  ابتدا   ای تان ی بر  رد   ی مبارزه طبقات  ی نده ی بود، موج  از  را 

در و  کرد  امت   رادیا   ی مشهور  یسخنران   1885 مشاهده  صاحب  طبقات  از  آن  در  که  تا   ازیکرد  خواست 

بپذ  یها ت ی مسئول  جامعه  قبال  در  را  کردن    یعن ی)   رندی خود  کم   یزندگ شرایط  بهتر  و افراد  برخوردار 

 درصددکه صرفاً  این   ی به جا   ، ( یمنافع مل   ی در راستا   ی ک ی زی و ف   ی اجتماع   ی ها رساخت ی در ز   ی گذاره یسرما 

به وجود آمد، او را مجبور   دارا که از طرف طبقات    یی د. غوغا ن باش   طبقات دارا عنوان  به   شان ی حقوق فرد   ی ارتقا

 ر یوز   در مقام  ت یشد )در نها بدل    سم یال ی مدافع امپر  ن یتر کرد و از آن لحظه به بعد به سرسخت   ی ن ی نش به عقب 

بود. ژول   جی را  ار ی آن دوره بس   یبرا   ای حرفه   ری مس   نی جنگ بوئر سوق داد(. ا  ی را به فاجعه   ای تان ی بر  ستعمار،ا 

به   1871 ، پس از کمون1860 یویژه آموزش( در دهه )به   ی سرسخت اصلاحات داخل   ی در فرانسه، حام   ی فر

در   فو بین دین   با شکست درو    راند  ی جنوب شرق   ی ای فرانسه را به باتلاق آس که  از استعمار پرداخت    تی حما 

 ی ست یال ی امپر  یی نمابزرگ   ق یاز طر   ا یتال ی در جنوب ا   ن یبه دنبال حل مشکل زم   ی سپ ی. کر دی به اوج خود رس   1954

جکسون ترنر اعلام کرد )به   ک ی که فردر ، پس از این متحد  تئودور روزولت در ایالات  ی بود، و حت   قا ی در آفر 
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 تیاست، به حما  بسته کای ( که مرز آمر شد ی مربوط م   یگذاره ی رماس  یها اشتباه، حداقل تا آنجا که به فرصت 

 [10سوق یافت.]  یاصلاحات داخل  ی به جا  یامپراتور  ی هاوه ی از ش 

 تیو مأمور   شرفت ی پ   ی دئولوژی که ا   ی )و شکل   سم ی ال یامپر ی  برال ی شکل ل دفاع از  موارد، چرخش به    ن ی ا   ی همه   در 

الزامات اقتصاد  سازی تمدن م  از  نه  به آن متصل کرده بود(  تما   ی مطلق، بلکه ناش   ی را   یاس ی س   ل ی از عدم 

را انباشت  فوق امکان جذب    نی آن، بنابرا   ی طبقات   زهای ا ی از امت   ک یاز آن بود. هر    دنی کش  به دست   ی بورژواز

 ای   ع ی بازتوز  است ی با هرگونه س   ی کنون   د ی کند. مخالفت شد ی در داخل مسدود م   یاصلاحات اجتماع   ق یاز طر 

اجتماع  ایالات   یداخل   یبهبود  برا  یا نه ی گز  چ یه   متحد در  باق   یرا  جزی نم   یآن  به این  گذارد  دنبال  که 

اقتصاد  ی برا  یی ها حل راه  س   ی مشکلات  باشد.  ا  یداخل   ی بقات ط   ی هااست ی خود  بس   ن یاز  از   ی ار ی دست، 

رنگ   ن ی نگاه کنند و ا رون یبه ب   1945 تا  1884 حل مشکلات خود از  ی را مجبور کرد برا  یی اروپا  ی هاقدرت 

 برال ی ل  ی هات یاز شخص   ی ار ی در آن زمان به خود گرفت. بس  یی اروپا   سم یال ی داد که امپر هایی به شکل  ی خاص 

حت  ا  کال یراد   یو  ا سال   نی در  به  تبد  ی هاست یال ی مپرها  بس   ل ی مغرور  و  جنبش اعضای  از    ی اری شدند 

پروژه  ی طبقه  از  که  شدند  متقاعد  چرا  ی ستی ال ی امپر   ی کارگر  کنند  براحمایت   ی ضرور   خودرفاه    ی که 

 ، ی دولت   است ی طور کامل بر س به   د ی با   یی بود که منافع بورژوا  نی مستلزم ا روند فوق  ،  حال  این  . با دانستند می 

نظر من،  اروپامحور را، به   سمی ال یامپر   نی آرنت ا   ین، حاکم باشد. بنابرا  ی و قدرت نظام   ک ی دئولوژ ی ا   ی ها دستگاه 

طور ن آ  ـ ـ  « یداره ی سرما   ی مرحله   نی و نه آخر   ی بورژواز  ی اس ی حکومت س   یمرحله   نی عنوان »اول به   ی درست به 

تر در نظر خواهم بیش   یر یگ جه ی را در نت   دهی ا  نی من ا  [11.] کند ی م   ری تفس ــ   کند ی م   م ی آن را ترس   نی که لن 

 گرفت.

 ه فضاقدرت ب فرافکنی   ی برا  انه گر ی انج ی م   ینهاد  بات ی ترت 

انباشت فوق   ی برا   ی حل راه   ی به منزله را    مند زمان  -  مند مکان   های ترمیم   ت ی اهم   جدید   یا در مقاله   هندرسون

نسبتاً در وضعیتی  و سنگاپور )که از بحران    وانی تا   وضعیت   نی که تفاوت ب   دهد ی اما نشان م   کند، ی ذعان م ا 

متحمل   باًی )که تقر ی  و اندونز  لند ی( و تا شان کاهش یافتکه ارزش پول این به جز    فرار کردند   ده ی ند ب ی آس 

 یدولت   ی ها است ی تفاوت در س   ر بمتکی    ، 1997- 1998  ی ها ( در سال ند شد   ی اس ی و س   ی کامل اقتصاد   ی فروپاش 

شده از محافظت   ی مال   یو بازارها   یدولت   یقو   یها با کنترل   ی تایوان و سنگاپورقلمروها   [12است.]  یو مال 

بازارها  یها ان ی جرورود   سمت  به  در  دارایی  ی سوداگرانه  بودند،  اندونزی که   ی حال  مصون  و   نی چن   تایلند 

به خود   ی انج ی م   ی که نهادها   هایی . شکل هستندنوع به وضوح مهم    ن ی ااز    یی ها . تفاوت وضعیتی نداشتند 

 .اند ه ی انباشت سرما های یش پوو نیز محصول  مولد   ،گیرند می 



652 
 

 هایپویش سو و    ک ی از    ی و مال   ی فرادولت   ، ی دولت   ی هاقدرت   ن ی روابط ب   ی ه آشفت   ی است که کل الگو   ی ه ی بد 

گیرترین و چشم   از   ی ک ی  ،گر ید   ی ( از سویانتخاب   ی هاکاهی و ارزش   د ی تول   قی )از طر  هی انباشت سرما  تر ی عموم 

رواترین  پیچیده  در  س   یی ا یجغراف موزون  نا  ی توسعه   ت یعناصر  امپر ی و  بوده   1973 از   ی ست یال یاست  بعد  به 

با  کنم  ی فکر م   [ 13است.]  بازساز  استان  وگو حق  از را    ی الملل ن ی ب   ی داره ی سرما  ی اد ی بن   یکه   ،1973 پس 

 یخود در امور اقتصاد   ک ی هژمون  تی حفظ موقع  یبرا  متحد ایالات  یاز سو  دانهیناام  یاز قمارها   یا مجموعه 

با   1973 بحران  خلالدر  روند    نی ا   [ 14]داند. ی م   ای اروپا، ژاپن و بعدها شرق و جنوب شرق آس   هی جهان عل 

 هایبانک آغاز شد. سپس    ی مال   ییزدا نفت و مقررات   یبالا   ی گذارمت ی در ق   کسونی ن   یدوگانه   ی استراتژ

فارس   ج ی خل  ی منطقه  در  انباشته   ی نفت  ی دلارها عظیمی  ر یمقاد   افت ی باز ی برا  ی انحصارحق از  متحد  ایالات

از   ورک ی وی متمرکز کرد و اتفاقاً به نجات ن   متحد  را در ایالات   ی جهان   ی مال   ت ی فعالروند     ن ی . ا برخوردار شدند 

کنترل   اری با اخت [،  15متحد]  ایالات  یدار خزانه   یمال   می رژ /ت ید. وال استر نمو کمک    اش ی محل   یبحران اقتصاد 

 ی خارج   یاز اقتصادها   ی اریشد و قادر بود بس   جاد یپول( ا   ی الملل ن ی )مانند صندوق ب   یجهان   ی موسسات مال 

. گووان از پای در آورد   اکند ی   جاد یا  یبده   ت یر یمد   یها وه ی و ش   ی اعتبار  یها ی کار دست   قی تر را از طرف یضع 

مند عنوان ابزار قدرت به »   متحد  ایالات   یمتوال   ی هادولت   از سوی  یو مال   یپول   م یرژ   ن ی که ا  کندی استدلال م 

مرتبط مورد استفاده   ی برال ی نئول   یداخل   یها ی و دگرگون  یساز ی جهان   ند ی فرآ  برد ش یپ   یبرا   ی داقتصا  رانیحکم 

 نی و تضم   دهد ی را پوشش م   ها سک ی پول ر  یالملل ن یصندوق ب »ها رشد کرد.  در بحران   م ی رژ   «قرار گرفت.

و   کنند ی پرداخت م   ی ساختار  ی هال ی تعد   ق یضرر نکنند )کشورها از طر   متحد ایالات  های بانک که    کند ی م 

 [16«]...شود ی م   تی قدرت وال استر   ت یمنجر به تقو   گری د  ی در جاها  یبحران محل   ک ی از    ه ی( و فرار سرما ره ی غ 

در هر کجا که   گرانی )در اتحاد با د   رونیرا به ب   متحد ایالات   یبود که قدرت اقتصاد روند یادشده این    تأثیر

بازارها را به   ممکن باشد(  )که اکنون   ی گشود و مال   ای ه یسرما   ی هاان ی جر ویژه برای  زور به  فرافکنی کرد، 

 از نقاط جهان  یاری بس   را به  یبرال ی نئول   ی هاه یرو   ر یپول است( و سا   ی الملل ن ی در صندوق ب   تی عضو  ی لازمه 

 .( رسد ی به اوج خود م  یسازمان تجارت جهان در  )که  تحمیل کرد  

گشودن   چون راهی برای هم وجود دارد. اول، تجارت آزاد کالاها اغلب    م نظا  ن ی ا  خصوص در    یاساس   ینکته   دو 

 شیها پ مدت   ن یطور که لن بحث، همان   ن ی شود. اما کل ای م   ده ی کش   ری به تصو  باز رقابت آزاد و    ی رو جهان به 

نقش برآب در مصرف(    چهو    د ی )چه در تول   فروشی گروهه   ا ی   ی اشاره کرده بود، در مواجهه با قدرت انحصار

استفاده   آمریکا رسی به بازار بزرگ  از دست   تی بارها از سلاح محروم   متحد  عنوان مثال، ایالات . به شود می 

تا سا  را مجبور کند به خواسته   ر یکرده  نادرست( ا  ن ی دتری د. جد آن تن دهن   ی هاکشورها  خط   ن ی نمونه )و 

حزب کارگر   د ی جد   سی اگر لولا، رئ   متحد، است که ایالات   ی تجار  ینده ی نما  ک، یرابرت زول آن  از    ی استدلال 

خواهد شد که نکند، مجبور  یراه هم   کای آمر  یآزاد در قاره  یبازارها یبرا متحد ایالات  یهابا برنامه   ، ل ی برز
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تا صادرات کند به قطب جنوب   تهد   وان ی.  مانع   متحد  ایالات  یدها ی و سنگاپور مجبور شدند در مقابل   که 

 یبازارها  ق یطر   ن ی و از ا  وندندیبپ   ی به سازمان تجارت جهان   شود،متحد می  ها به بازار ایالات رسی آن دست 

مجبور   متحد  ایالات   یدار با اصرار وزارت خزانه   ی باز کنند. کره جنوب   سوداگر   ی ها ه یسرما   یخود را به رو   ی مال 

اکنون   متحد  انجام دهد. ایالات   1998 ر پول د  ی الملل ن ی صندوق ب   ی عنوان شرط کمک مال کار را به   ن ی شد هم 

 ی هاکمک   ی«چالش   ی هاکمک »  به   متحد ایالات   رسی به بازار آزاد را بر اساس مدلِ قصد دارد شرط دست 

کشورها  ی خارج  کند  ر یفق   ی به  تول ضمیمه  سمت  در  اصل   هاییفروشی گروهه   د، ی .  مناطق  در  عمدتاً   یکه 

 ، یی محصولات دارو  ، ی اانه یافزار را نرم   ک، ی بذر، کود، الکترون   د ی تول   یطور مؤثر هستند، به   تقر مس   یدار ه یسرما 

 ، انجامد نمی رقابت  به    د یجد   یبازارها  جادیا   ط،ی شرا   نی . در اکنندی را کنترل م   گر یو موارد د   ینفت   یهافرآورده 

فرصت  برا  یی ها بلکه صرفاً  پ   ی انحصار   ی ها قدرت   ر یتکث   ی را  گونه  هر   ، ی ک یاکولوژ   ، ی اجتماع   ی امدهای با 

توسط   ی به دو سوم تجارت خارج   کی حاضر نزد  که در حال   تی واقع   ن ی. ا کند ی م  جاد یا  یاس ی و س   یاقتصاد 

ب  و  درون  می   یت ی فرامل   ی اصل   ی هاشرکت   ن ی مبادلات  نشان انجام  اکثر  است.   ت یوضع   ن یا   ی دهنده شود، 

با تمرکز   ی کشاورز  دات ی تول   ش ی مانند انقلاب سبز، با افزا  رخواهانه یظاهر خ به   یزی چ   ی مفسران موافقند، حت 

 یای در سراسر آس   یانحصار  یبه نهاده ها   ی و سطوح بالاتر وابستگ   یاز ثروت در بخش کشاورز   ی قابل توجه 

ها ن آ   ان یجبران ز   ی برا   ن ی به بازار چ   متحد  ایالات  اتی دخان   ی هاشود. نفوذ شرکت ی م   سه یمقا   ی و شرق   ی جنوب 

ایالات  بازار  در  متحد  در  و  است  مطمئناً   ن ی ع  منصفانه  عموم   ک ی حال  بهداشت  چ   ی بحران   ی برا  ن ی در 

به   سمی برال ی بر رقابت نئول   ی که عموماً مبن   یی ها، ادعاها جنبه   ن ی ا  ی خواهد کرد. از همه   جادیا   ندهی آ   ی هادهه 

بازار پوشانده   یها ی آزاد   سم یش یاست و طبق معمول با فت   کارانهب یر ف  شود،ی مطرح م  ی کنترل انحصار ی جا 

 .ستی تجارت منصفانه ن  ی شده است. تجارت آزاد به معنا 

تجارت   یآزاد   ن ی ب   ی کنند، تفاوت بزرگ ی اذعان م   ی راحتداران تجارت آزاد به طرف   یطور که حت همان   چنین، هم 

از   کند کهی م   جادیرا ا عضل  م  نی بلافاصله اموضوع    نی ا   [ 17.]وجود دارد   یمال   ه یحرکت سرما   یکالاها و آزاد

کنند، اما ی از تجارت آزاد کالاها دفاع م   شدتبه    ، یمانند باغوات   ، ی شود. برخ ی بازار صحبت م   ی چه نوع آزاد

 ک ی. از  جاستن ی کنند. مشکل ا   ی است، مقاومت م   د ی مف   ی مال   ی ها  ان ی جر   ی که لزوماً برا   ده ی ا   ن ی در برابر ا

محل   ای   دی خط تول   ک یاز    ه یمجدد سرما   صی مولد و تخص   ی های گذاره یسرما   ی برا  ی اعتبار  یها ان ی سو، جر

)مثلًا   یمصرف   ی ازهای ن ای بالقوه متوازن میان  ایجاد رابطه در    یچنین نقش مهم ها هم ن هستند. آ   ی ات ی ح   گر ی د 

فضا   کی در  در آن مازاد  که    کنند ی م   فای ا  ییاز نظر فضا   منقسم  ییا یدر دن   ید ی تول   یها ت ی فعال و  مسکن(    ی برا

 ی( برا آن  بدون  ای   ولت )با دخالت د  یمال   نظامجهات،    ن یا   ی. از همه شود انباشت می   گری د   یبود در فضا و کم 

 ی مال  یه یاست. اما سرما   ی ات ی ح   یی ا یجغراف   موزون نا   یتوسعه   ق یاز طر   ه یانباشت سرما   ییا ی هماهنگ کردن پو

 قیتر از طر کسب درآمد بیش  ی که در آن پول صرفاً برا  ردی گ ی بر م  در   ز یرا ن   رمولد یغ   ی هات یاز فعال   یار ی بس 
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آت   سوداگری  معاملات  بده   ی در  ارز،  استفاده م   ها ی کالا، ارزش  موارد مشابه   یادی ز   ر ی مقاد   ی . وقت شودی و 

 یهات یفعال   ی برا   ی باز به ابزار   ه ی سرما  ی بازارها   رد، یگ ی رس قرار م در دست   ی مقاصد   ن ی چن   ی برا  ه یسرما 

 یها کام« و »حباب با »دات   1990 یطور که در دهه ها، همان از آن   ی که برخ   شوند ی م   ل ی تبد   سوداگرانه 

د  پیش   م، ی د ی بورس«  می گویی به  بدل  مقصود  به  معطوف  همان   شوند. هایی  صندوق درست  که   یهاطور 

را بدون توجه به قدرت  ی کره جنوب   ی و حت  ی توانند اندونزی م   ، ی ها دلار پول اهرم  ون یل ی مجهز به تر  ، ی ن ی تام 

 ، د ن ده ی رخ م   ت یاستر  که در وال   یاز اتفاقات   یاری وادار کنند. بس   ی ها به ورشکستگ آن   یی ربنایز   یاقتصادها

سوداگرانه صرفاً  ها  گذاری سرمایه   ن یندارد. ا   ی د ی تول  یها ت ی در فعال   یگذار ه ی سرما   لی سه با ت  یارتباط   چ ی ه 

 (speculative )  ای   انه«گر غارت » ،  یی« نو ی کاز»  ی داره ی عنوان سرمابه   هاآن   فیتوص   سترو ن ی)از ا   هستند 

 از ی ن   یدلار   ارد ی ل ی م  2/ 3  ی بلندمدت که به کمک مال   یه یسرما   تی ری مد   فروپاشی راه با  هم   وار«،کرکس »  ی حت 

( . نحراف بروند توانند به ا ی م   یراحت به   های سوداگرانهگذاری سرمایه شود که    ی ادآوری  متحد  دارد تا به ایالات

تر از همه، تمرکز مجدد دارد. مهم   هی انباشت سرما   یکل   ییا ی بر پو  ی ق یعم   راتی تأث   تی فعال   نی ، احال  این  با 

 و،ی )توک   ی اصل   ی کشورها  ر ی سا  ی مال   یچنین در بازارها و هم   متحد  عمدتاً در ایالات  یاقتصاد ی ـ  اس ی قدرت س 

 کرد. ل ی ( را تسه فورتلندن، فرانک 

 یاصل   یدارد که در کشورها   یطبقات   یبه شکل غالب اتحادها   یبستگ   ، افتد ی اتفاق م امر    نی که چگونه ا این 

)مانند   ی الملل ن ی ب   های ب یترت   ات مرتبط با نظم و ها در مذاکر آن   ن ی ب   ی که توازن قدرت و  به دست آمده است،  

اواسط   ازاصطلاح اجماع واشنگتن  به   یگزین جای   ی برا  1997-1998که پس از    یالملل ن ی ب   یمال   د ی جد  ی معمار

که توسط عوامل مسلط در رابطه   ایی اقتصاد - ی اس ی س   ی و راهبردهاآید  به وجود می شد(    جاد ی ا  1990 ی دهه 

 « پول  ی الملل ن ی صندوق ب   - یدارخزانه   -تی وال استر»   ی. ظهور مجموعه افتدجریان می مازاد به    هیبا سرما 

گسترده در سراسر جهان از   یقدرت مال   ی و ارائه   ی جهان  یکه قادر به کنترل نهادها   متحد  در داخل ایالات

سا   یاشبکه   قی طر دولت   یمال   ینهادها   ر یاز  تع باشد   ی و  نقش  و  ن یی ،  راکننده  پو  بغرنجی   هاییش در 

 خاص خود  به روش  تواندی مرکز قدرت فقط م   ن ی اما ا ایفا کرده است.   ری اخ  ی ها در سال   ی جهان   یدار ه یسرما 

ز  کند،  ساختار  کی   درجهان    ی ه ی بق   را یعمل  نهادها   افتهیچارچوب  دولت   ی مال   یاز  فرامل   ی و  جمله  ( ی)از 

 یمرکز  هایبانک ،  مثلًا  ن،ی ب   های کارهم   تیاهم جاست  ن ی اند. از ا به آن متصل شده   تی و با موفق   بندیشبکه 

با   تر ی و دائم   یارز  یها ی استراتژ  خصوصدر    یمختلف )موقت   یالملل ن ی ب   یهاو توافق   هفت جی   یکشورها

و اگر قدرت بازار   [18]. اندشده   یطراح مقابله با مشکلات خاص    یبرا که  (  ی توجه به سازمان تجارت جهان 

نباشد، در آن   ی کاف   « سرکش  ی هاولت »د  ا یسو کردن عناصر سرکش  به اهداف خاص و هم   ی اب یدست   ی برا

در   ی آسان موضوع به   ن یا  لی تحم   یآشکار( برا  ای   ی )پنهان  متحد چالش ایالات رقابل ی غ   یصورت قدرت نظام 

 رس است.دست 
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از ترت   نی ا  از   تی حفظ و حما  ی برا  یدار ه یحالت ممکن جهان سرما   ن یدر بهتر   دی با   ی نهاد   باتی مجموعه 

با   ی مال  ی ه یسرما   ی مداخله   ، ی پلماس ی باشد. اما، مانند جنگ در رابطه با درس  )رشد( در دست گسترده    د ی بازتول 

 ی دولت   یهاقدرت  ن ی شود. اتحاد نامقدس ب ی م   ل ی تبد   گرید   یاغلب به انباشت با ابزارها  یقدرت دولت  تی حما 

که که به همان اندازه    است«  وارکرکس   یداره ی »سرما   کی   امتیاز  ،ی مال   هیسرما   یگرانه غارت   یهاو جنبه 

 یهماهنگ جهان   یبه توسعه   یاب یدست   درصدداست، به همان اندازه    گری د   یاز جاها   هایی تصاحب دارا دنبال  

 یها وه ی و ش   ی اجبار  ی های کاه ارزش به سمت    توانند ی م   گر« ی د  ی هاله ی »وس   ن ی انباشت، ا فوق   طی است. در شرا 

دارند.   یی گوپاسخ   ی را برا  ییتوانا   ن ی که کمتر  یو کسان   گر ی د   یدر فضاها   حاً ی سوق داده شوند، ترج   یخوار آدم 

 م؟ی کن   ری تفس  ی کاه ارزش   ای انباشت    یرا برا  گر« ی د   های وسیله »  نی ا  د ی اما چگونه با 

 مالکیتانباشت به مدد سلب 

 کند: ی متمرکز م   یداره یانباشت سرما   یدوگانه   یها توجه خود را بر جنبه   ، ه یانباشت سرما لوکزامبورگ در  

کارخانه، معدن، املاک   ــشود  ی م   دی در آن تول   ی است که ارزش اضاف  یمربوط به بازار کالا و مکان   یک »ی 

دار ه یسرما   نی آن معامله ب   ی مرحله   ن ی تراست و مهم   ی اقتصاد   یند ی فرآ صرفاً  نظر انباشت    ن ی . از ایکشاورز 

 ق یدق   ک یالکت ی است، و د   کمحا   ی و برابر  تی به هر شکل، صلح، مالک   جا، ن ی در ا   است. ...  بگیرو کارگر مزد 

 ر یی تغ   گرانی به تصاحب اموال د چگونه  انباشت    ان یدر جر  ت یلازم بود تا آشکار کند حق مالک   ی علم   واکاوی 

انباشت   گری د   یجنبه   شود.ی م   ل ی تبد   یحکومت طبقات   ی بهو برابر  کالا به استثمار    یکند، چگونه مبادله ی م 

ب ب  ه یسرما  روابط  تولید شیوه   نی ه  تول   ی داره ی سرما  های  در صحنه مرتبط    ی داره ی سرمار ی غ   د ی و   یاست که 

م  یالملل ن ی ب  س   یها روش   شود.ی ظاهر  آن  وام ی،  استعمار   استیغالب   استی س  ـ ـ  یالملل ن ی ب   دهینظام 

به   یکار پنهان   یبرا   یتلاش   چی زور، تقلب، ظلم، غارت آشکارا و بدون ه   است.  و جنگ  ـ ـ منافع   ی هاسپهر 

م   ش ی نما  ن   شود ی گذاشته  برا  ازمند ی و  قوان   ی تلاش  ا  ی اقتصاد  روندِ  خشنِ  ن ی کشف  کلاف   ن ی درون 

 «قدرت است. ی هاو رقابت   ی اسی خشونت س   ی تنیده درهم 

م   لوکزامبورگ ا ی استدلال  که  جنبه   ن ی کند  اندام به  » انباشت    یدو  هستندای  واره نحو  مرتبط  هم  و   « به 

 [19«.]است  ارزیابیها قابل با کنار هم قرار دادن آن  فقط   یدار ه یسرما   یخ ی تار ی کارنامه » 

ساخته شده است ی اساسی معینی  یه تحت مفروضات اول   هی انباشت سرمای  باره مارکس در  عمومی   ینظریه 

را حذف   بدوی انباشت    یندها ی مطابقت دارد و فرآ   ک ی کلاس   ی اس ی طور گسترده با مفروضات اقتصاد س که به 

بازارها  نی کند. ا ی م  با ترت   یرقابت   ی مفروضات عبارتند از:   ییفردگرا   ،ی ص خصو   تی مالک   ینهاد  باتی آزادانه 

گر« ل ی تسه »دولت    ک یشده توسط  ن ی تضم   رانیحکم مناسب قانون و    ی قرارداد و ساختارها  یآزاد   ،ی حقوق 

کند. ی م   ن ی تضم   ی گردشواسطه   ک یعنوان  ارزش و به   یه ر ی عنوان ذخ پول را به   ی پارچگ ک ی چنین  که هم 
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 ل ی تبد  یی کار به کالا   ی رو ی و ن   ت یتثب   نقداً کاملًاکالا    ی کننده و مبادله   دکننده یعنوان تول به   دار ه ینقش سرما 

قبلًا رخ داده است و انباشت   « ی»اصل   ا ی   « بدوی. انباشت » شود ی م   مبادله شده است که عموماً به ارزش خود  

بسته که تحت   ی( در اقتصاد دی کار زنده در تول   ی رو یاستثمار ن   ق یگسترده )البته از طر   دی عنوان بازتول اکنون به 

دهد تا ی اجازه م  متحد  مفروضات به ایالات  نی . ا رود ی م   ش ی پ   کند،ی کار م   « یو برابر   ت ی»صلح، مالک  ط یشرا 

اقتصاددانان محقق   ی برال ی نئول   یما، پروژه   یه در زمان  ا ی  کی دانان کلاس سیاسی اقتصاد   ی برال ی ل   ی ه اگر پروژ   ند ی بب 

 ی دهد آزادسازمی نشان  که است   ن ی ا در  مارکس  یک ی الکت یروش د   ندگی خواهد افتاد. درخش  ی شود، چه اتفاق 

همه بهتر   ت یکه در آن وضع   شود ی نم   ی هماهنگ   ت یوضع   جاد یباعث ا   ـ ـ  هابرال ی و نئول   ها برال ی باور ل   ـ ـبازار  

 ی طور که در واقع روند جهان خواهد کرد )همان   جاد یرا ا   ی اجتماع   ی از نابرابر  ی تر باشد. در عوض سطوح بیش 

که   متحد  و ایالات  ا ی تان ی مانند بر   یی ویژه در کشورها بوده است، به چنین    سم الیبر ی نئول   ی سال گذشته   ی در س 

 ی جد  ی های ثبات ی که ب  کند ی م  ی ن ی ب ش ی مارکس پ  ،چنین هم اند(. بوده   بند ی پا  ی اسی خط س  ن ی به چن  کی از نزد 

( به می که اکنون شاهد آن هست   ی انباشت )از نوع فوق مزمن    ی هابحران   در د که  ش خواهد    جاد ی ا  ی انده ی و فزا

 .رسدی اوج م 

که   « یاصل   ی »مرحله   ک یبر غارت، تقلب و خشونت را به    ی است که انباشت مبتن   نی مفروضات ا   ن ی ا   ایراد 

 ی تلق   ی داره ی »خارج از« نظام سرما   ی به نوع   آن را  مانند لوکزامبورگ،   ای   دهند وضوعیت ندارد تنزل می م   گر ی د 

از نقش مستمر و تداوم   یل ک   یاب ی ارزباز اند،  کرده   بیان  راً یمفسر اخ   نی طور که چند همان   ن،ی ند. بنابراکن ی م 

 اریبس  ه ی انباشت سرما  یطولان  ی خ یتار ی ای جغراف   ون در   « ی»اصل  ا ی  « بدویانباشت »  ی گرانه غارت   یها وه ی ش 

 «ی»اصل   ای   « بدویحال انجام را »  در   ند ی فرآ   ک ی که    رسد ی م   ب ی به نظر عج   که  جایی آن  از   [ 20.] است   ی ضرور

 گزین خواهم کرد.جای   ت« ی مالک سلب   به مدد   انباشتاصطلاحات را با مفهوم »   نی در ادامه، ا   م، ی بنام 

شامل   ها ن ی کند. ای را آشکار م   ندها ی از فرآ   ی ع ی وس   ف ی ط   ه، یمارکس از انباشت اول   فی تر به توص ق ی دق   ی نگاه 

مختلف حقوق   های شکل   ل ی تبد  ؛ دهقانان است   ت ی جمع  ی و اخراج اجبار  ن ی زم   ی سازی و خصوص   ی ساز یی کالا 

 یی؛ کالا مشاع   وق سرکوب حق   ی؛ انحصار  ی خصوص   ت یمالک ( به حقوق  رهی و غ   ی دولت   ، ی )مشترک، جمع   ت یمالک 

و   ی نواستعمار  ، ی استعمار   ی ندهای و مصرف؛ فرآ  د ی( تول ی )بوم   ل ی بد  های کار و سرکوب شکل   ی روی شدن ن 

(؛ تجارت برده؛ ن ی ویژه زم )به   ات ی شدن مبادله و مال ی (؛ پولیع یها )از جمله منابع طب یی تصاحب دارا  ی ست یال ی امپر

دولت، با انحصار خشونت   . بدویانباشت    اساسی   ی عنوان ابزارهابه   یاعتبار   نظام   ت یو در نها   ی مل   ی و ربا، بده 

)که   گیری چشم کند و شواهد  ی م   فا ی ا   ندها ی فرآ   ن ی ا  جی و ترو   ت یدر حما   یبودن، نقش مهم   ی قانون   ف یو تعار 

برودل    مطرح مارکس   که  ی م   دیی تأ نیز  و  دارد  وجود  توسعه   گذارکند(  به   عمیقاً   ی داره ی سرما  ی به  منوط 

 نی اواخر در چ   ن ی و تا هم  ف ی ، در فرانسه ضع دولت گسترده   ت ی حما  ا ی تان ی بر بود که مثلًا در  دولت    ی ری گ موضع 

در حال انجام است و   روندی  ن ی دهد که ای نشان م   ن ی چ   یباره در   ری اخ   ر ییاستناد به تغ   [21.] بود  یمنف   ار ی بس 
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 یدولت   یها مشی خط ها و  است ی وجود دارد که س   ی و جنوب شرق  یشرق   یای ویژه در سراسر آس به   یشواهد قو 

انباشت   دی جد   های شکل   ی رها ی مس هم  شدت و  هم    نِییدر تع   ی ( نقش مهم دی ر ی)مورد سنگاپور را در نظر بگ 

 هایی موضوع بررس   ه یانباشت سرما  ر ی اخ   های ه نقش »دولت توسعه« در مرحل   ن ی. بنابرا ایفا کرده است  ه یسرما 

تا متوجه   د ی ندازی ب   ی نگاه   ی ج یم   ژاپن   ا ی   سمارک ی است به آلمان ب  ی فقط کاف   [ 22.] قرار گرفته است  عمیقی 

 بوده است.  یطولان روند چقدر  ن ی ا  د ی شو 

م   یی ها ی ژگ یو   تمام ذکر  مارکس  جغراف   کند ی که  باق   یدار ه یسرما   ی خ یتار   ی ای در  قدرت  و مانده   ی با  اند. 

از   یع ی وس   های بخش   ختن یدر حال برانگ   ت یسلب مالک   یندها ی فرآ   ن یطور که در گذشته اتفاق افتاد، ا همان 

 یبرخ   [ 23]. دهند ی م   ل یرا تشک   ی ساز ی جنبش ضدجهان   ی ها اکنون هسته اصل از آن   ی اری مقاومت است که بس 

ویژگی از   گرفته   دقت به   هااین  کار  نقش شده   به  تا  از گذشته  ی قو  ی حت   ی اند  و   ی اعتبار   نظام کنند.    ایفا تر 

لن همان   ،ی مال   یه یسرما  که  همگ   نگ ی لفرد ی ه   ن،ی طور  لوکزامبورگ  اهرم   ی و  کردند،   ی اصل   یها اشاره 

کلاه گری غارت  دزد   ی بردار،  تبل بوده   یو  ساختارمند   بی تخر  ، [2 ـ23ی] نز ا پ   ترفند،  [ 1ـ23] سهام  غات یاند. 

 ت یکه کل جمع   ها ی بده   ل ی سطوح تحم   ی ادغام و تملک، ارتقا   ق یاز طر   یی تورم، سلب دارا   ق یاز طر   هایی دارا 

تقلب در [، بگذریم از  3ـ23تا بردگی بدهی]  ، کند خراب می ی خانه داره ی سرما  شرفته یپ   یدر کشورها   یرا حت 

سقوط ها توسط  رفتن آن   نی و از ب   یبازنشستگ   ی ها به صندوق   وتازتاخت )  ها یی دارا   از  ت یها، سلب مالک شرکت 

دست ها(  شرکت ورشکستگی  و    ها م سها  در با  سهام    کاری  و   ی اصل   ی های ژگ یو   ها ن ی ا   ی همه   ـ ـاعتبار 

. اما از بین بردرا    بسیاری   ی و حقوق بازنشستگ   شت یمع   [ Enron]   انرون   ی معاصر است. فروپاش   ی دار ه یسرما 

 ی مؤسسات اصل   ر یا و س   ی ن ی تام   یها که صندوق بنگریم    ایسوداگرانه   ی هاوتاز تاخت به    دی تر از همه، با مهم 

 .اند داده انجام    ر ی اخ ی هادر زمان   تی مالک سلب  به مددانباشت   ی کننده امتیاز تعیین عنوان به   یمال  ه یسرما 

 تی بر حقوق مالک   د ی شده است. تاک   ایجاد   ز ین   ت ی مالک سلب   مدد   به انباشت    ی برا  ید ی کاملًا جد   سازوکارهای

کند که از ی اشاره م  یی ها ( به راه تریپس یاصطلاح موافقتنامه )به  سازمان تجارت جهانیدر مذاکرات  فکری

 هی تواند عل ی محصولات اکنون م   گر ی بذر و انواع د   یپلاسما  ، ی ک ی آن حق ثبت اختراع و مجوز مواد ژنت   ق ی طر

ی آن ای در توسعه کننده شان نقش تعیین های مدیریتی رویه که    های انسانی مورد استفاده قرار گیردگروه کل  

جهان به نفع چند شرکت بزرگ   ی ک ی ژنت   ر یکند و غارت ذخا ی م   داد ی ب   یی ا یدر   ی . دزداندمواد و مصالح داشته 

 بیهوا، آب( و تخر   ن، ی )زم  ی جهان   یط ی مح ست ی ز  مشاعات است. کاهش روزافزون    جریان در    کاملاً   ی ت ی چندمل 

از به همین منوال  شود،  ی م   یکشاورز  دی بر تول ه یسرما   یها جز روش   یزی که مانع از هر چ   ستگاهیرشد ز  به  رو 

و   خ یتار   ،ی فرهنگ   های شدن شکل یی شده است. کالا   یآن ناش   هایشکل   ی در همه   عت یشدن طب یی کالا 

از   یبردار تصاحب و بهره   لی به دل   ی ق یعمده است )صنعت موس   هاییت مالک مستلزم سلب   یفکر  تیخلاق 

)مانند   ی تاکنون عموم   ی هایی دارا  ی سازی و خصوص   ی سازی شرکت   بدنام است(.   ی  مردم   ت یفرهنگ و خلاق 
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 یدهنده از همه نوع( که جهان را فراگرفته، نشان   ی )آب، خدمات عموم   ی ساز ی موج خصوص   و ها(  دانشگاه 

جد  »   یدی موج  مشاعاتاز  است.  حصارکشی  برا مانند  ه «  اغلب  دولت  قدرت   نی چن   لی تحم   یگذشته، 

خلاف    یحت   ییندها ی فرآ  ای م  استفاده  یعموم   یاراده بر  و  مسئله   نی شود.  به  را   ی طبقات   یمبارزه   یما 

از   ی مبارزات گذشته )حق برخوردار  طریق  به دست آمده از مشترک  تی رداند. بازگرداندن حقوق مالک گ ی بازم 

بازنشستگ  حوزه یمل   ی بهداشت   ی هامراقبت   ای   فاه،ر  ،ی دولت   یحقوق  به  فاحش   یک ی   ی  خصوص   ی(   نیتر از 

که   ست ی تعجب ن   ی دنبال شده است. جا   ی برال ی نئول   کیشیراست است که به نام    ت یمالک سلب   ی هااست ی س 

و حمله به   مشاعات   ی ر یگ بر موضوع بازپس   ر ی اخ   ی هادر زمان   ی سازی جنبش ضد جهان   دات ی از تأک   ی ار ی بس 

 در تصاحب آنها متمرکز شده است.  ه یو سرما  تنقش مشترک دول

طور که کند. اما همان ی م   یرا درون   ی بردار و کلاه   خوییچنین درنده و هم   ی خوارآدم   ی هاوه یش   ی دار ه یسرما 

قدرت،   یها خشونت و رقابت   رودار ی اغلب دشوار است که در گ » کرد،    ابراز  ایکننده نحو قانع به لوکزامبورگ  

 ی ها به روش   تواند ی م  ت یمالک سلب   مدد به انباشت    « .می کن   ن یی را تع   ی اقتصاد  ندی فرآ   ی ه ران ی گ سخت   ن ی قوان 

. بوده است  ی و هم تصادف   یهم احتمال ی عملکرد آن  نحوه وجود دارد که    ی ادی و موارد ز  فتد ی اتفاق ب   یمختلف 

 دی انباشت در بازتول فوق   ی هاکه بحران   ی و زمان بوده  جانبه  همه ای  پدیده   ی خ یتار   ی، در هر دوره حال  این  با 

م   ی زمان   دهد، ی گسترده رخ م  به نظر  به شدت   ی راه خروج   چ یرسد ه ی که  ندارد،  ارزش وجود  جز کاهش 

 هایدهه   ینوزدهم، رکودها   یسده   یای تان ی بر  یکند که برای م   مطرح عنوان مثال، آرنت  به   . ابدی ی م   شی افزا

بار   ن ی اول  ی »برا ی بود که در آن بورژواز  سم ی ال یاز امپر   ید ی شکل جدحرکت به سوی  آغازگر    1870و    1860

و   کرده )مارکس( را ممکن    “ هی سرما   بدوی انباشت  ”  ش ی پ   ها که قرن   ساده   ی دزد   آغازین متوجه شد که گناه  

[ 24.] «کار بیفتدشد تا مبادا موتور انباشت ناگهان از  ی تکرار م   د ی با   ت یتر را آغاز کرده بود، در نها انباشت بیش 

ب موضوع    ن ی ا  روابط  به  را  ترمیم    ن ی ما  به   مدد  به انباشت    ، ی دولت   ی ها قدرت   ،مند زمان  -  مند مکان رانش 

 گرداند.ی معاصر بازم  سم یال ی امپر  هایو شکل   تی مالک سلب 

 ؟« د ی جد  سم یال ی امپر » 

پ   ، ی دار ه یسرما   ی اجتماع   ی هابندی صورت  در  اغلب  آرایش   یا منطقه   ا ی   ی نی خاص سرزم   ی ها ی کربند یکه 

سلطه   اند یافته  تحت  معمولًا  هژمون   یبرخ   یو  مراکز  مدت   کی از  درگ هستند،   های رویه   ر یهاست 

هستند.   خود انباشت  فوق مشکلات    یبرا   مندزمان  - مندمکان   یهاترمیم   یوجو در جست   یست ی ال ی امپر شبه 

با جد   ندهای فرآ   ن ی ا  یخ ی تار  ی ایجغراف توان  ی ، م حال  این  با  که   بندی کرد آرنت دوره   گرفتن استدلال   یرا 

 یبورژواز  ی جهان   ی اس ی حکومت س   نخستین آزمون را در  1945 تا   1884 ی متمرکز اروپا در دوره   سم یال ی امپر

 ریدرگ   در مدار خود    ی انباشت و تضاد طبقاتفوق مقابله با مشکلات    یمنفرد برا   یها ملت - . دولت انجام داد
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و    ایجاد شدت  یتثب   ای تان ی بر  یکه در ابتدا تحت هژمون   منظا  نخستین  نی بودند. ا   یش خو  یست ی ال ی امپر   ی هاپروژه 

 یک ی ت ی ژئوپل   هایکشمکش به    سده ، در آغاز  شکل گرفت   یو کالا در بازار جهان   هی باز سرما   یها ان ی حول جر

در دو ها  این کشمکش .  کردندی را دنبال م   ی خودکامگ   تر بسته   هاینظام در    ه ک   ی انجامید بزرگ   ی ها قدرت   ن ی ب 

 ی دوره برا  ن ی جهان در ابخش اعظم کرده بود فوران کرد.    ین ی ب ش ی پ   نی که لن   ی به همان شکل  یجنگ جهان 

 داد  م انجا   ی، جنوب  ی قا یآفرپول  ، با راند  س ی انگل   ا ی  ، وانیکه ژاپن با تا  اقداماتی خ یمنابع غارت شد )فقط به تار

ا   ، ( بنگرید انباشت    د ی ام   ن ی به  ناتوان ب   تی مالک سلب   به مدد که  را جبران کند   یتواند  فرایندی که مزمن  در   ، 

 گسترده حفظ کند.  د ی بازتول   ق یرا از طر  ی داره ی تا سرما  د ی به اوج رس   1930 ی دهه 

 یجهان   یقرارداد   جاد ی که به دنبال ا  متحد داد  ایالات   ی تحت رهبر   به نظام  جای خود را   1945در    م نظا  ن ی ا 

مقابله   یبرا  یمنطق   ی و راه جلوگیری شود    یداخل   ی هاز جنگ تا ابود    یدار ه یبزرگ سرما   یهاتمام قدرت   ن ی ب 

دهه فوق  با    ی جمع  براودش پیدا    1930 ی انباشت  ا   ی .  آن   نی تحقق  با امر،  مزا  دی ها   کی   دی تشد   یا ی در 

از حرکت به   متحد  ایالات   ت یحما   جاست ن ی )از ا   شدند می   می سه   یدر مناطق مرکز   پارچهک ی   یدار ه یسرما 

اتحاد که  اروپا(   ی یه سمت  مناطقی  یعنی  جغراف   ریدرگ ،  نظام هستند نظام   یی ای گسترش  این )  مند   جاستاز 

 نی جهان(. ا   ی ه ی بق   ی برا  افتهی م ی عنوان هدف تعم به   یی« گرا توسعه »و    ییبر استعمارزدا   متحد ایالات پافشاری  

امر مستلزم  نی . ا انسجام یافت احتمال جنگ سرد   با  ی ادی تا حد ز  یجهان  ی دوم از حکومت بورژواز یه مرحل 

ساخت همانا بر آن    پیامد بود )   یدار ه یسرما   برقدرت عنوان تنها ابه   متحد  ایالات   ی و اقتصاد  ینظام   ی رهبر

ایالات  متحد ایالات   ک ی هژمون   « سمیال ی ابرامپر»  اما  م هم   متحد بود(.  طر  ستتوانی چنین   هایترمیم   قی از 

جنوب   یگسترده و توسعه   ی ن ی نش حومه   ،ی الت یا   ن ی ب   ی هابزرگراه   احداث نظام)مانند    ی داخل   مند زمان  - مندمکان 

 یها ی ورود   ی حت   ای ها  ی خود چندان وابسته به خروج   ی به خود  متحد و غرب خود( مازاد را جذب کند. ایالات 

 یمازاد   ت یظرف   ی مدت   ی برا  جه یو در نت   بگشاید  گرانی د   یخود را به رو بازارهای    توانستی م   ینبود. حت   ی خارج 

 قی از طرمند  قدرت   ی ، جذب کند. رشده بود به شدت ظهور کرد   1960 یرا که در آلمان و ژاپن در دهه 

[ 25.] نسبتاً خاموش شد   ت یمالک سلب   ق یرخ داد و انباشت از طر   یدار ه یگسترده در سراسر جهان سرما   دی بازتول 

کنترل حال  این  با  سرما  ی قو  یها ،  حرکت  طبقات   هی بر  مبارزات  و  بود  برقرار  کالاها(  مقابل  درون   ی)در 

 هایه ( غالب بود. مبارزبرد ی سود م   یوقوع آن و چه کس   یگسترده )نحوه   د ی ملت منفرد بر سر بازتول   یها دولت 

 یشورو   ی یعنی گری د  ی )با آن امپراتور  ندجنگ سرد بود های مرتبط با  مبارزه   ا ی  در این دوره   یاصل   یک ی ت ی ژئوپل 

را به   متحد ایالات   جنگ سرد   یهااست ی س   یواسطه به اغلب  که  )  ماندههای برجای ه مبارز   ای ساخته شد(  بر  

 ییاروپا   ی هاقدرت   ل یتما از عدم   ی سوق داد( که ناش   ی مرتجع پسااستعمار  ی هام ی از رژ   ی ار ی از بس   تی حما 

که اصلًا   1956 ها به سوئز در ی ها و فرانسوی س ی خود بود )تهاجم انگل   یشدن از متصرفات استعمار جدا   یبرا

نماد  متحد ایالات   ت یمورد حما  بااست  ن ی نبود،  نارضاحال  این  (.  در   از حبس   ندهی فزا   ی های ت ی ،   کی شدن 
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)با  یمل  بخشی و آزاد  یضدوابستگ   ی هاجنبش  یاز مرکز، جرقه   ی شگ یم اطاعت ه  ی،زمان  -  یمکان   ت یموقع 

 ( را زد.یو وابستگ   ییگرا چپ توسعه   جناح خوب در    ینظر   یها ل ی تحل  ی پشتوانه 

. با ه بوددفاع شد   رقابل ی غ   متحد  ایالات  ک ی هژمون   یاقتصاد   ت یموقع   را ی ز   فرو پاشید   1970در  تقریباً    نظام   ن ی ا 

 جادی دنبال ا به  متحد دشوار شد. سپس ایالات  ای ه ی سرما   هایکنترل   ، ی مازاد به بازار جهان   یهجوم دلارها 

ترک   نظاماز    ی گری نوع د  بر  ب   یمال   ینهاد   های وترتیب نظم از    ی ب ی بود که  با   ی برا  د ی جد   یالملل ن ی و  مقابله 

خارج از وال   ی که مال   ی ه یعنوان سرما به   ی آلمان و ژاپن و تمرکز مجدد قدرت اقتصاد  ی اقتصاد  های د ی تهد 

 متی بالا بردن ق   ی ها برای و سعود  کسونی دولت ن   نی )اکنون مستند( ب   ی استوار بود. تبان   کندعمل می   ت یاستر 

)که در آن زمان به  متحد  وارد کرد تا به ایالات  ی تربیش  ار ی بس  ب یبه اقتصاد اروپا و ژاپن آس  1973 نفت در 

را  ی نفت   یرا به دست آوردند که دلارها  از ی امت  ن ی ا   متحد  ایالات های بانک وابسته بود(.    خیلی   انه ی منابع خاورم 

، ه بود قرار گرفت   د ی در معرض تهد   د ی تول   ی که در حوزه   متحد  ایالات [  26.] بازگردانند  ی مجدداً به اقتصاد جهان 

کار کند، بازارها   ی طور مؤثر به   نظام   ن ی که ااین   ی مقابله کرد. اما برا  ی مال   ق ی خود از طر  ی با اعمال هژمون 

 یندی )فرا   ند شد ی م   گشوده   یالملل ن ی تجارت ب   روی   به  دی طور خاص با به   ای ه ی سرما  یو بازارها   ی طور کل به 

پول   ی الملل ن ی مانند صندوق ب   یالملل ن ی ب   یها با استفاده از اهرم   متحد  ایالات  د ی که مستلزم فشار شد   تدریجی

چنین امر هم   نی بود.(. ا   دی جد   ی اقتصاد  کیشی راست عنوان  به   سم یبرال ی به نئول   دی و تعهد به همان اندازه شد 

بود.   یمال   ی ه یسرما   ی به نهادها  ی دی تول   ی هات یاز فعال   ی قدرت و منافع درون بورژواز   ی موازنه   ر ییمستلزم تغ 

 ده گستر   د ی بازتول   چارچوب  کارگر در  ی طبقه   یها حمله به قدرت جنبش   یبرا   توانستی م تغییر موازنه    نی ا 

 یبرا   یی ا ی تر جغراف تحرک بیش   لی تسه   ق یاز طر   م ی رمستقیغ   ا ی (  د ی بر تول   ی )با اعمال نظارت انضباط   می ستق م 

بر اقتصاد   ی سوم تسلط بورژواز  ی در مرحله   یمال   ی ه ی سرما  ،ن ی استفاده شود. بنابرا  ه یسرما   هایشکل   ی همه 

 داشت.  ینقش اساس   ی جهان 

عنوان )معمولًا به   ت ی مالکسلب   ه مدد مختلف انباشت ب  ی ها بود و از دوره   گر غارت و    ناپایدار   ار ی بس   نظام   ن ی ا 

ب ص که    یساختار   لی تعد   یهابرنامه  م   ی الملل ن ی ندوق  اداره  به دکر ی پول  پادزهر (  در   یناتوان   ی برا  یعنوان 

گسترده  استمرار بحران   بازتولید  با  مواجهه  برخ کردی م   استفادهانباشت  فوق   یها بدون  در  مانند   ی.  موارد، 

 یه یها توسط سرما آن   ی هایی ، کل اقتصادها مورد حمله قرار گرفتند و دارا1980 یدر دهه   ن ی لات   یکای آمر 

برخ   بازپس گرفته   متحد  ایالات  ی مال  بود. حمله   ور صد   این فرایند صرفاً  گر، ی د  ی شد. در  ارزش   ی کاهش 

 یه انی کاهش تورم وحش   ی هااست ی از س   ت ی، با حما 1997در    ی ونزو اند  ی لندی تا   ی به ارزها  ین ی م أ ت  یهاصندوق 

 ی اجتماع  رفت ش ی سوق داد و پ   یرا به ورشکستگ   وکارهای کارآمد کسب   ی پول، حت   یالملل ن ی صندوق ب   نظر مورد 

ی نتیجه شده بود، معکوس کرد.    جاد ی ا  یو جنوب شرق   یشرق   ی ای را که در سراسر آس   گیری چشم   یو اقتصاد 

فرار به سمت دلار را   ی جرقه   یچنین به راحت بحران هم   نی ها نفر بود. ا ون ی ل ی و فقر م   کاریچنین سیاستی بی 
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 متحد قشر مرفه در ایالات  یبرا  ییدر ارزش دارا   ی زی انگ کرد و رونق شگفت   د یی را تأ   ت یزد و تسلط وال استر 

 یهات ی پول، فعال   ی لملل ان ی صندوق ب   ی ل ی تحم   ی ساختار   ل ی مانند تعد  ی حول مسائل   ی کرد. مبارزات طبقات   جاد یا 

 شدند.هم ادغام   در  ی سازی خصوص   ق یو از دست دادن حقوق از طر   یمال   ی ه ی سرمای  گرانه غارت 

مورد به   ،در هر کشور   د ی تول   یداخل   یدهی مجدد روابط اجتماع سازمان   ید برا نتوان ی م   یبده   یها بحران از  

 ،ی داخل   ی مال   ی هام ی رژ   ب، یترت   ن ی باشد. به ا  ی خارج   یهاه یکه به نفع نفوذ سرما   د کنناستفاده    ی ا به گونه   ، مورد 

داخل   یبازارها  شرکت   یمحصولات  برا  ی داخل   ی هاو   ا ی   یژاپن   ، یی کای آمر   ی هاشرکت   حبتصا   ی پررونق 

 یاز سود بالاتر بخشی    اختصاصبا    توان ی را م   ی در مناطق اصل   ن یی پا   ی ارزشمند بودند. سودها   ار یبس   یی اروپا 

از کشور به دست م  انباشت    ل ی تکم   دی آ ی که در خارج   ی ساز ی با خصوص   راه هم )   تی مالک سلب   مدد به کرد. 

شد. مقاومت   لی تبد   ی جهان  ی داره ی در سرما  ی محور  اریبس   یژگ ی و   کی آن( به    ی اصل   یاز شعارها   یک ی عنوان  به 

 تیمرکز  ی ست یال ی و ضدامپر  یدار ه یگسترده، در جنبش ضدسرما   دی بازتول مقاومت درون  ی حوزه، به جا   ن ی در ا

 گری د  ی هااز مکان   ی اری فرانکفورت و بس ـ    لندن  و،یتوک   یمراکز مال با    نظام  ن یاما ا   [ 27.]کرد   دای پ   یتربیش 

 یدارخزانه - تیاستر  وال   جتمعبر مداشت، هر چند    ی اریبس   ی چندجانبه   یها نبه ج  د رن شرکت دا  مر ا   ن ی در ا که  

 یا ه ی راه بود که اگرچه ممکن است پاهم   یت ی فرامل   یدار ه یسرما   یها با ظهور شرکت این نظام  متمرکز بود.  

 ی ه ی ول که در مراحل ا   ییها وه ی داشته باشند، اما خود را در سراسر نقشه جهان به ش   گر ید   ی دولت مل   ا ی   ک ی در  

)تراست   ناپذیر تصور   سم یال ی امپر کردند  منتشر  کارتل بود،  و  لن   یی ها ها  به   ی همگ   ، کرد   ف ی توص  ن ی که 

، مندش قدرت   ی دارخزانه   ر یبا وز   نتون، ی کل   دی بود که کاخ سف   یی ا یدن   ن ی بودند(. انزدیک    ی خاص   های ملت  - دولت 

روب  از    ن،ی رابرت  استر جناح سوداگران  برگرفته  بود  ت، یوال  آن   یی گرا با چندجانبه   درصدد  )مظهر  متمرکز 

اشتباه   نی لن   د ی رس ی کوتاه به نظر م   یا لحظه   ی کند. برا  تیر ی ، مد( 1990 ی»اجماع واشنگتن« اواسط دهه 

 نی ب   « زیآم مسالمت »   یکاربر هم   ی مبتن   سم یال ی اولتراامپر  ک ی  ـ ـباشد    ی کند و ممکن است حق با کائوتسک ی م 

 یمعمار » اصطلاح  و به هفت   جی معروف به    بندی )که اکنون با گروه   یدار ه ی بزرگ سرما  یها قدرت   مامت 

 [28.]بود  ری پذ امکان  متحد،  ایالات  ی رهبر ی تحت هژمون   ، ولو( شوند« مشخص می دی جد   ی الملل ن یب   ی مال 

ناشی پر هرج و مرج    گیچندپاره محض و    ثباتی بی مواجه شده است.    ی اکنون با مشکلات جد   نظام   نی ا   اما 

کند موضوع را دشوار می   ن ی ا  صی قدرت، همان طور که لوکزامبورگ قبلًا اشاره کرد، تشخ   از کشمکش بر سر

قوان   که  همه   ی ه ران ی گ سخت   ن ی چگونه  پشت  در  قوان )به   ها بازی حقه   ی اقتصاد  مال   ن یویژه   عمل(  یبخش 

مازاد در شرق و جنوب شرق   دی تول   تی ظرف   ینشان داد مرکز اصل   1997-1998. اما تا آنجا که بحران  کنند ی م 

 یهااز بخش   ی برخ   ع یارزش در آن منطقه بود(، بهبود سر   یکاه ارزش قرار دارد )و منحصراً به دنبال    ا ی آس 

بازگردانده   ی انباشت را به خط مقدم امور جهان ی فوق مشکل عموم   ا ی آس   ی شرق و جنوب شرق   ی دار ه یسرما 

( ممکن ن؟ ی )در چ   مند زمان  - مندمکان   ترمیم از    ی دی د که چگونه شکل جدشو ی سوال مطرح م  ن ی ا  [29.] است
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در   نده ی را متحمل خواهد شد. رکود فزا   ی کاه ارزش   د ی دور جد   ن ی بار سنگ   ی چه کس   ا ی دهی شود  است سازمان 

از    متحد  ایالات ) چشم   رونق تر  بیش   ا یدهه    ک یپس  م   ( ی«منطق ری غ »   ی حت گیرم  گیر  که ی نشان  دهد 

تراز   ت یوضع   ع ی در بدترشدن سر همانا    ی ثبات ی ب اصلی در    گسل   خط   ممکن است مصون نباشد.   متحد  ایالات

م   متحد ایالات   یها پرداخت  برنر  انفجار سد ینو ی است.  واردات  »همان  جهان  ی:  اقتصاد  را  که  در « 

رساند   ی اسابقه ی را به سطوح ب   متحد  ایالات  ی و حساب جار  ی تجار  ی کسر» به حرکت درآورد،    1990 ی دهه 

اقتصاد   ی سابقه ی ب تاریخاً    ی ری پذ ب یها به مالکان خارج از کشور شد« و »آس ی هبد   تاریخی منجر به رشد    و 

در هر دو طرف وجود دارد. اگر   ی ر یپذ ب ی آس   ن ی اما ا  [ 30.]«شد   و سقوط دلار   ه ی فرار سرما  متحد باعث  ایالات

ایالات اقتصادها  متحد  بازار  کند،  به   یی سقوط  بازار  آن  به  ظرف که  مخزن  نگاه   دی تول   تی عنوان  خود  مازاد 

که   وان ی مانند ژاپن و تا  یی کشورها  ی مرکز  های در اشتیاق بانک  راه با آن سقوط خواهند کرد. کنند، هم ی م 

ها به دارد. آن وجود    ی از نفع شخص  یعنصر قو  ک ی  دهند،ی وام م   متحد بودجه ایالات   یپوشش کسر   ی برا

دهد. ی م   ل ی ک را تش   شان کنند که بازار محصولات ی م  ی مال   ن ی تأم را    متحد  ایالات   یی گرامصرف   ب یترت   ن ی ا 

 .را تأمین کنند   متحد ایالات   یجنگ   ی هاتلاش  ی حاضر بودجه  حال  ممکن است در  ی ها حت آن 

رسد. ی بار خطر حادتر به نظر م   ن ی قرار گرفته و ا  د یدر معرض تهد  گری بار د   متحد  و سلطه ایالات  ی هژمون   اما 

انتقال قدرت مسلط   ی برا  ی امقدمه  ی ساز ی مال   ن ی باشد، و موج سهمگ  ی گ یبرودل و آر حق با  مثال، اگر    ی برا

چرخش است(، در آن صورت   وده ب   ن ی چن  خی طور که در طول تار باشد )همان  گر یهژمون به هژمون د  کی از 

دهه   متحد  ایالات مال   1970 ی در  سمت  م   ی ساز ی به  نظر  بوده   گر ران ی خودو اقدام    ک ی رسد  ی به  خاص 

و   یی طور نامحدود از کنترل خارج شوند و تواناتوانند به ی ( نم ی و خارج   یها )اعم از داخل ی کسر  [31] است. 

آس   گران ی د   لی تما  در  برا ا ی )عمدتاً  مال ی تأم   ی(  م آن   ی ن  )به  فعل   ارد ی ل ی م  3/2  زانی ها  نرخ  با  روز  در  ( ی دلار 

برخوردار   متحد اقتصاد ایالات   ی اقتصادکلان   تی وضع از  در جهان که    ی گری . هر کشور د ستین   ری ناپذ ان ی پا 

پول   یالملل ن ی صندوق ب   ی ساختار  ل ی تعد  ی هاه یرحمانه و رو ی ب   های ریاضتی سیاست ، تاکنون در معرض  بود 

دلار و   مت ی ق در    ی کاردست   ی واشنگتن برا  ت یکند: »ظرف ی طور که گوان اظهار م . اما، همان بود   رفتهقرار گ 

که   ییرا قادر ساخت تا از کارها  متحد  مقامات ایالات  ت،ی وال استر  یالملل ن ی ب   یمال   یاز سلطه   یبردار بهره 

را   ی د؛ اقتصاد داخل باش ها  پرداخت   ی موازنه مراقب  اجتناب کند؛    دهند انجام    د ی با در این شرایط  کشورها    ر ی سا 

تا    م ی تنظ  بالااز  کند  سرماپس   ی سطوح  و  شود   نان ی اطم ی  داخل   ی گذاره ی انداز  م   ؛ حاصل  بر   زانینظارت 

 یقو  ی توسعه   نی تضم   ی برا  یمال   میانجیمؤثر    ی داخل   نظام   ک ی از    نان ی اطم   ؛ ی و خصوص  یدولت   یها ی بده 

 جهی داشته است و در نت   «فی وظا   نی ا   یهمه انجام  راه فرار از    ک»ی   متحد . اقتصاد ایالات « یداخل   دی بخش تول 

[ 32.]شده است  « ثبات ی و ب  مخدوش   قاًیعم »  ی«، داره ی سرما   ی مل  ی حسابدار   ی عاد   ی ارها یمع  ی همه »بنا به  

، متحد  متمرکز ایالات و    د ی جد   سمیال ی امپری  مشخصه   مالکیت،سلب این، امواج متوالی انباشت به مدد   بر علاوه



663 
 

در سرتاسر   ی ساز ی جنبش فعال ضدجهان   ک ی و نه تنها    ور کرده را شعله مقاومت و خشم    های جرقه   در همه جا، 

 دهدشکل می   گسترده(   دی بازتول   یندها ی نهفته در فرآ   یکاملًا متفاوت از مبارزات طبقات   یجهان )از لحاظ شکل 

 ری پذ نعطاف ا   و   ردست یز   ی هات متحد از سوی قدر ایالات   ی هژمون   در مقابل مقاومت فعال    جاد یبلکه باعث ا

 شود.، می است(   یا نمونه   ی )کره جنوب   ای ویژه در آس به   پیشین، 

برانه ی گز  ایالات   متحد  ایالات   ی ها  است.  محدود  وضوح  درگ   توانست ی م   متحد  به  در    ر ی با   عیتوز باز شدن 

جذب   ی برا  یی ها دور شود و به دنبال راه   اش ی ست یال ی امپر  ر یخود از مس   ی ثروت در داخل مرزها   ی گسترده 

 ی برا   ی محل خوب  ی موم گیر در آموزش ع چشم  ی ها شرفت ی اصلاحات موقت در داخل باشد )پ  قیمازاد از طر 

موثر   زی ن   منسوخ نیست،وجه  چ ی به ه که    ید ی بخش تول   یا ی اح   ی برا  یصنعت   ی استراتژ  کی بود(.  می شروع  

دولت تر  گیرانه سخت   ت یچنین هدا تر و هم بیش   ات یمال   ا ی تر  بیش   یبودجه   ی امر مستلزم کسر  نی . اما ا بود می 

طور خواهد کرد )همان   یددار خو به آن  از فکرکردن    ی است که بورژواز  یز ی همان چ   قاً ی دق   ن ی و ا   خواهد بود 

مطمئناً توسط   باًی تقر   کند، ی م   شنهاد ی را پ   ی ابسته   ن یکه چن   یاستمدار ی بود(. هر س   ن ی چن   نی که در زمان چمبرل 

 ی و به همان اندازه قطعاً در هر انتخابات   گیردمورد حمله قرار می ها  آن   یها دئولوگ ی و ا   ی داره ی مطبوعات سرما

ضدحمله گسترده در داخل   کی ، از قضا،  حال  این  خورد. با  اهد شکست خو   ی پول   می در مواجهه با قدرت عظ 

هم   متحد ایالات ساو  داخل  در  عل )به   یدار ه یسرما   یکشورها   ری چنین  اروپا(  در   ی هااست ی س   هی ویژه 

هز  سم یبرال ی نئول  کاهش  اجتماع   ی دولت   ی هانه ی و  است    ی و  راه   یک ی ممکن  از داخلی    یها از  محافظت 

 ی آن باشد.ب ی خودتخر   لات یتما   مقابل در    یدار ه یسرما 

 ی الملل ن ی که صندوق ب   ی از طریق خودانضباطی اضت یر   ی برنامه نوعی    یاجرا   ی تلاش برامتحد حتی   در ایالات

 یهر گونه تلاش قدرت ها  کند، از لحاظ سیاسی در حکم خودکشی است. اعمال می  گران ی د  بر پول معمولًا  

 ی اقتصاد  ، ی اس ی س   یه انیوحش   واکنش و سقوط دلار( مطمئناً    هی کار )مثلًا با فرار سرما  ن یانجام ا   یبرا  ی خارج 

حت  پ   متحد ایالات  ینظام   یو  در  این   یرا  داشت. تصور  ایالات خواهد  مسالمت به   متحد که  رشد   ز یآم طور 

دهد   صی تشخ   ، کند ی م  شنهادیپ   ی گ یطور که آر همان   ،و با آن سازگار شود و   رد ی را بپذ   ا ی شرق آس   یالعاده خارق 

م  در  ما  آس   اساسی   ی گذار  یه ان ی که  سمت  هژمون به   ا ی به  مرکز  جها   کی عنوان  دشوار   م، ی هست   ین قدرت 

امر   نی در هر صورت، ا  وارد آن شب خوب شود.  ز ی آمو مسالمت متحد آرام   است که ایالات   دی بع   [33] است. 

 ک ی  ایجاد به    متحد  به بازار ایالات   ی از وابستگ   ا ی شرق آس  ی داره ی سرما   اییشه مجدد ر   ی ری گ مستلزم جهت 

 یکه برنامه   جاست ن ی ا در  آن از قبل وجود دارد.    ی ها نشانه   ی برخ   روندی که   است،   ا ی در خود آس   ی بازار داخل 

که   یکار با  معادل    مند زمان  - مندمکان   ترمیم  ک ی  یداخل   روایت ـ ـ  ن ی چ  ون در   ی سازمدرن   م ی عظ 

در حذف   ی ممکن است نقش مهم ــ   انجام داد   1960و    1950 ی ها در دهه   کشور  در داخل   متحد  ایالات
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نت   ی و کره جنوب   وان ی مازاد ژاپن، تا  ی هاه یسرما   ی ج یتدر  در  ایالات سرمایه    ان یکاهش جر   جه ی و   متحد به 

 داشته باشد.  ی بارفاجعه  پیامدهای تواند  ی م   متحد  ایالات  ی برا  ی منابع مال   های متعاقب بود . کم داشته باشد 

 شی که به دنبال افزا   می هست   متحد ایالات   ی اس ی س   لاتیدرون تشک   یاست که ما شاهد عناصر  بافتار  نی در ا   و 

 نه ی گز   ک ی عنوان  به   ی مانده و آشکارا از امپراتور  ی که باق اند  ی عنوان تنها قدرت مطلق واضح به   ی قدرت نظام 

عنوان نفت به  یجهان( و به دنبال کنترل عرضه  ه یبق  زاحترام ا جلب  ی)احتمالًا برا  کنند می صحبت  ی اس ی س 

تغ   ی برا   ی اله ی وس  با  اقتصاد جهان   ر ییمقابله  در  دست  به   یبرا   متحد ایالات  یکنون   ی ها. تلاش اند ی قدرت 

و در   یدموکراس   یبرقرار   ا سیاست نفت عراق و ونزوئلا )در مورد اول ظاهراً ب  ر یآوردن کنترل بهتر بر ذخا 

 رای دهند، زی رخ داد م  1973 دررا که    چهتکرار آن   ی گندها بو است. آن   یمنطق  اری آن( بس   ی ون با سرنگ   ی دوم 

 دتری شد   ی( حت است  ن یچ   اساساً شامل)که در حال حاضر   ا ی آس   یچنین شرق و جنوب شرق اروپا و ژاپن، و هم 

 یچاوز و صدام را مهندس   ی ون سرنگ  ت یبا موفق   متحد  ند. اگر ایالات افارس وابسته   ج ی به نفت خل   متحد  از ایالات 

 ی حکومت استبداد  روان  یها شن   ی حاضر بر رو را که در حال   ی ن مسلح سعودادند تا    می کند، اگر بتواند رژ 

اسامه بن لادن بود(   ی یه به هر حال، هدف اول که    ی الوقوع افتادن به دست اسلام افراط   ب ی)و در خطر قر 

 رسدی طور که به نظر م حرکت کند )همان   ران یاز عراق به ا   اند اصلاح کند، اگر بتو  ا ی  ت یاستوار است، تثب 

 ینفت  ری در رابطه با ذخا  کی حضور استراتژ  ک یعنوان و ازبکستان به   ه یخود را در ترک  تی ( و موقع چنین است

 دواری ممکن است ام   ی کنترل قاطع نفت خام جهان  قیاز طر   متحد ایالات   گاهآن کند،    تیخزر تثب   یحوضه 

حفظ   ندهی پنجاه سال آ   یخود را برا   کی هژمون   تی و موقع   داشته باشد  یجهان   تصاد بر اق   یباشد که کنترل مؤثر

 [34]کند. 

با آن ندارد   یکه فاصله چندان   هی و روس   ای اروپا و آس   یاست. مقاومت از سو   ادی ز   ار ی بس   یاستراتژ  نی چن   خطرات 

ویژه به عراق در سازمان ملل، به   متحد ایالات   ی نظام   یحمله   حمایت از به    ی ل یم ی خواهد بود. ب   شدید   ار ی بس 

 نی از ا  ی انفت عراق دارند، نمونه  ز ا یبردار بهره  ی در زمینه  ی که قبلًا ارتباطات قو  ه ی فرانسه و روس  یاز سو 

 یکه در آن همه   دارند قرار   سم یال یاز اولترا امپر   ی کائوتسک   دگاه ی د   ر یتحت تأث   ژه یو به  ها یی موارد است. و اروپا 

سرما   ی هاقدرت  مبنا  ی داره یبزرگ  بر  هژمون   یکار هم   کسانی   ی ظاهراً  تداوم  کرد.   فی ضع   یخواهند 

را  ی صلح جهان   تواند ی است که م یی و ماجراجو   ی دائم   ی ساز ی بر نظام   ی مبتن   ه ( ک سمیال ی )ابرامپر  متحد  ایالات

تر است. اگر ی مترق   ار یبس   ییکه مدل اروپا   ستی بدان معنا ن   ن ی . است یکند، چندان جذاب ن   د ی تهد  یطور جد به 

متمدن،   یها دولت   ن ی ب  ینوزدهم   ی سده   زی تما  ، این مدلم ی باور داشته باش را  رابرت کوپر، مشاور بلر،  حرف  

ها، پسامدرن   رودی و انتظار م   کند ی م   ای اح   مدرنا ش ی پسامدرن، مدرن و پ  یها را در پوشش دولت   ی ش بربر و وح

 ی جهان   یاطاعت از هنجارها  م ی رمستق ی غ   ای  می مستق   ا ابزارهایب   رمتمرکز،یعنوان نگهبانان رفتار متمدن غ به 

»بورژوا  « ی»غرب   د ی )بخوان  رو «یی و  و  جهان را  (  «یداره ی ما »سر   د ی )بخوان   ی انسان   ی هاه ی(  سراسر  القاء   در 
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ل   ی راه  قاًیدق   ن ی ا  [ 35کنند.]می  که  م   ی ها برال ی بود  استوارت  جان  مانند  نوزدهم،  قیمومت   ل، ی قرن  در 

در داخل را    ی ندگ ی اصول دولت نما   هنگامهم و    کردند را توجیه می   هند و گرفتن خراج از خارج   داشتن  نگه 

 امر مستلزم    نی د گسترده، ا ی بازتول   قی از طر  دار ی انباشت پا  یمندانه تجدیدحیات قدرت   نبود کردند. در  می   ستایش 

 یر یدر سراسر جهان است تا از توقف کامل موتور انباشت جلوگ   ت یسلب مالک   به مدد انباشت    ترق ی عم   است ی س 

 کند.

موارد   ی و در برخ اند شاهد آن بوده جهان که  ت یاز جمع   یع ی وس   ی هابخش   ی برا سمیال ی امپر لی شکل بد  نی ا 

انباشت   با  مبارزه  به  مالک   مدد به شروع  غارت   ت یسلب  اشکال  قابل کرده   ی داره ی سرما  ی گرانه و  قبول  اند، 

 ی پسااستعمار   سندگان ینو چنان برای    ، کند ی م   شنهاد ی مانند کوپر پ   ی که شخص   ایی برال ی ل   ترفندنخواهد بود.  

 ی انده ی طور فزا به   متحد  که ایالات  عیانی   ی گری و نظام   [ 36.] داشته باشد   ی ادی تواند کشش ز ی نم   که آشناست  

از خطر است   مالامالاست، نه تنها    ی جهان   سم یکه تنها پاسخ ممکن به ترور   لی دل   ن ی به ا  ،کند ی م   شنهادی پ 

 یعنوان نقاب تلاش برا به   ی انده ی طور فزابه بلکه    ، ( «رانهی گ ش ی پ   ت حملا»   ی )از جمله سوابق خطرناک برا

 شود.ی شناخته م  ،ی جهان   م نظارفته در  ازدست  م یی اگر نگو  د، ی در معرض تهد  ی هژمون   ک یحفظ  

مورد، هانا آرنت بار   ن یباشد. در امرتبط    متحد  خود ایالات   وندر   ی به واکنش داخل   مسئله   ن ی ترجالب   د ی اما شا 

استبداد،   ی فعال، حت   یهادر خارج از کشور بدون سرکوب   سم یال ی : امپرکندی مطرح م   ی استدلال قاطع   گر ی د 

طولان  ی برا  تواند ی نم  ب   ی مدت  به   وارد   ب ی آس   [ 37.]اورد ی دوام  کشور   ک یدموکرات   ی نهادهاشده  داخل  در 

 ج یاستقلال آموختند(. سنت را   ی برا  ر یالجزا   ی مبارزه   خلال ها در  ی فرانسو   که چنان باشد )   گیر چشم تواند  ی م 

در امور  متحد ایالات   ی پوشاندن نقش امپراتور ی است و برا یو ضد امپراتور   ی ضداستعمار  متحد  در ایالات

 یاساس   اری ترفند بس   ، گذشته   ی بشردوستانه به آن در چند دهه   های نیت   بزرگ   باس حداقل پوشاندن ل   ا ی   ی جهان 

چرخش آشکار به هر   کی عموماً از    متحد ایالات   مردمکه    ست یاست. مشخص ن   ازی آشکار( ن   بی )اگر نه فر

)ب ن کن   تی درازمدت حما   ینظام   ی امپراتور پا   چیزی  از آن   شی د  (. ندکرد   ت یحما  تنام ی از جنگ و   انیکه در 

 نی قوان »سرکوبگرانه درج شده در   ی با توجه به بندها د ی که با   ی ا نه ی هز   ی مدت طولان   ی چنین احتمالًا برا هم 

امن   دوستین ه ی م   امنیت  لحاظ  ی«داخل   ت یو  آزاد  ،ی مدن   یها ی آزاد  از  و  بپردازد   یعموم   ی های حقوق 

مستلزم پاره کردن   ی نخواهد بود. اگر امپراتورقبول  قابل   ــ تر هم سنگین بوده است ای که پیش هزینه  ـ ـ

 نی ا   یدشوار   گر ی شود. اما طرف د   رفتهی پذ  ی راحت به   بستانبده   نی که ا   ست یمشخص ن   ، است منشور حقوق  

انباشت  ی گسترده و با امکانات محدود برا د ی بازتول  ق یاز طر  دار ی گیر انباشت پاچشم   ی ای اح   ابی است که در غ 

 ک ی حدود  رکود    ه فرو خواهد رفت ک  یرکود تورم   کی احتمالًا در    متحد  اقتصاد ایالات  ت، یسلب مالک   مدد به 

از دلار وجود داشته باشد،   ی جد   ی . و اگر فرارجلوه خواهد کرد   ت ی اهم با آن کم   سه ی ژاپن در مقا  ی دهه گذشته 

این   د یشد   دی با   اقتصادی  اضتی ر  مگر  س باشد،  متفاوت   است ی که  دارا   ع ی توزباز از    ی کاملًا  و   هایی ثروت 
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بورژواز  یانداز )چشم  م   ی که  فکر  آن  به  کامل  وحشت  کند کندی با  ظهور  باز   که  (  کامل سازمان بر  دهی 

در  ، ی اجتماع  د ی مف  ف ی به وظا عاطل کار   ی روی و ن  ه یجذب سرما ی کشور برا مادی و   یاجتماع   ی ها رساخت ی ز 

 ، متمرکز شود.صرفاً سوداگرانه  ف یمقابل وظا 

که مسلم   ی ز یاست. تنها چ رس  در دست   رد، ی گ ی به خود م  د ی جد   سم یال یکه هر امپر   قالبیشکل و    ن، ی بنابرا 

 یمختلف   ی روهای و ن   م یهست   ی جهان   ستم ی گذار بزرگ در نحوه عملکرد س   ک ی   ی ه انی است که ما در م   ن ی است ا 

 نی . توازن ب نندمنحرف ک   گر ی جهت د   ا ی جهت    ک یتوانند تعادل را در  ی م   ی هستند که به راحت حال عمل  در  

که گفت   توانتنها می کرده است و   ریی تغ  یقبلًا به سمت اول  دهگستر  د ی و بازتول   تی مالک به مدد سلب انباشت 

آشکار   ی)و ادعاها تبدیل کرده    د ی جد   سم یال یبارز امپر   ی ژگ یرا به و آن  امر    ن یو ا   در حال تعمیق است  روند   ن ی ا 

(. گیری برخوردار کرده است چشم   یک ی دئولوژ ی ا   ت یاز اهم ی را  و ضرورت امپراتور  د ی جد  سم یال یامپر   یباره در 

م ما هم  آس شده  پذیرفته   یاقتصاد  ر ی که مس  می دان ی چنین  نظام   کنندهتعیین   ای در سراسر  اما تسلط   یاست، 

منحصر   کاملًا  یکربند ی پ   کی   نی کند، ای م   ان ی ب   یگی طور که آراست. همان   متحد  ایالات  اری همچنان در اخت 

 یدر صحنه جهان   ک ی ت ی عملکرد ژئوپل  یمرحله از نحوه   نی به فرد است و ما ممکن است در عراق شاهد اول 

 یدر دوره  ی و قدرت نظام   ی مال  د،ی تول در سپهر  که   متحد ایالات   ی . هژمون م ی باش   ی رکود عموم  طی تحت شرا

از دست داد و اکنون ممکن است   1970 پس از  د یخود را در تول   ی ، برتر قرار داشت بلافاصله پس از جنگ  

را    یال م   یسلطه  تنها  نیز  خود  و  بدهد  دست  نظام از  از  باشد  ی قدرت  بنابرابرخوردار  داخل آن   ن ی .  در  چه 

 انیممکن است ب به چه ترتیبی    دی جد   سمی ال ی است که امپر   این روند  ی ه کنند ن یی تع   افتد،ی اتفاق م   متحد  ایالات

مبارزه   های شکل   ما وجود دارد. ا  ت ی سلب مالک   مدد به انباشت    ق یاز مخالفت با تعم   ی وفان افزون بر این، ت شود. و  

گسترده  د ی در بازتول   ی پرولتر   ک ی کاملًا متفاوت با مبارزات کلاس   ی ت ی ماه است،    خته یامر برانگ   ن ی که ا  ی طبقات 

 یه ند ی قرار بود آ   ی طور سنت که به   ، مبارزاتی ( ابند ی ی تر ادامه مخاموش   یتا حد   یها دارند )که البته به شکل 

 ندی آ ی مختلف مبارزه به وجود م   ی ارهابرد   ن ی که حول ا   یی اتحادها گیری  شکل کند.    ه ی بر آن تک   سم ی ال ی سوس 

ز اند اساسی  آن   را ی،  م درون  شکل   م ی توان ی ها  غ   ی خطوط  و  متفاوت  جهان   ی ستیال یامپر ر یکاملًا  را  ی از  شدن 

 موزوننا   ی توسعه ی  خلاقانه   هایراه با شکل و اهداف بشردوستانه هم   ی که بر رفاه اجتماع   م ی ده   ص ی تشخ 

دارند ا یجغراف  تأکید  نه    ، یی  ارزش   ل ی تجل و  پول،  قدرت  ب   ی هااز  انباشت  و  در   ه ی سرما  ی ه وقفی بازار سهام 

از ثروت   ی معدود  ی در فضاها متمرکز  به شدت    شه یاما هم   ، ی ا له ی به هر وس   ی متنوع اقتصاد جهان  ی فضاها

این بدان معناست که    نی باشد. اما ا   هایت قطع و عدم   ها ممکن است پر از نوسان   ی کنونیالعاده. لحظه فوق 

 .یانقلاب  ل ی پتانس سرشار از  و   رمنتظره یغ   ی هاگی بالقوه از است  ی احظه ل 
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  از   The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession  از   است  ای ترجمه   حاضر   ی مقاله *  

David Harvey   رس است در دست   لینک این    در   که . 
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 [23-1 ] .  Stock promotions   شرکت   ن ی مروج   ی برا   س یشرکت تازه تاس   ک ی است که توسط    ی سهام   ی غات ی سهام تبل

اساسنامه    ل ی تشک   ا ی قراردادها    ی امضا   د، ی سهامداران جد   افتن ی   ه، ی سرما   ش ی افزا   ل ی ارتقاء شرکت از قب   ی عنوان غرامت برا به 

 م. -  شود ی صادر م 

  گذاران ه ی ترفند به سرما   ن ی بردارانه است. در ا کلاه   ی گذار ه ی سرما   ات ی عمل   ک ی   ی ترفند پانز   ponzi schemes  [. 2 ـ23] 

  ی بعد   گذاران ه ی سود از پول سرما   ن ی بالاترند. البته ا   ی رعاد یغ   ی ا وه ی متعارف به ش   ی ها که از بهره   شود ی برگردانده م   یی سودها 

ترفند از    ن ی نام ا   ندارد.   ی افت ی با پول در   ی به انجام کار اقتصاد   ی از ی ن   ه ی سرما   ی ه کنند افت ی فرد در   ا ی و شرکت    شود ی م   ن ی تأم 

 م. -  است   گرفته شده   ی نام چارلز پانز 

 [23 -3 .]  debt peonage   زی ن   ی پرداخت بده   ی کار برا   ا ی ،  قه ی وث   د ی ، کار با ق ی بده   ی عنوان برده دار که به   ی اسارت بده  

که    ی است. در موارد   گر ی تعهدات د   ا ی   ی بازپرداخت بده   ی عنوان ضمانت برا شخص به   ک ی شود، تعهد خدمات  ی  شناخته م 
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  ی بر کارگر کنترل دارد و آزاد   ی به نوع   است کار  که طلب   ی نشده باشد، شخص   ان ی معقول ب   ا ی طور واضح  بازپرداخت به   ط ی شرا 

ممکن است مشخص نشده باشد،    ی بازپرداخت بده   ی برا   از ی دارد. خدمات مورد ن   ی نشده بستگ   ف ی تعر   ی او به بازپرداخت بده 

  د طور نامحدو دهد تا به   ی که ظاهراً طلبکار است اجازه م   ی به فرد   ن ی و مدت زمان خدمات ممکن است نامعلوم باشد، بنابرا 

 م. -  خدمات را مطالبه کند 

[24]. Arendt, op.cit. p.28. 

 P., Glyn, A. and Harrison, Capitalism since World War II: theشرح در    ن ی بهتر   کنون تا   . [ 25] 

making and break up of the great boom, Basil Blackwell, Oxford.ارائه شده است ، 

 دهد. ها ارائه می نیکسون و سعودی ی برخوردهای میان  گوان، همان منبع، شواهدی درباره   . [ 26] 

  ی ها شورش   ت ی است( اهم چنین  جهات    ی ار ی )و هنوز هم از بس جای گرفته است    گسترده   د ی بازتول   است ی در س   که چپ،    . [ 27] 
  ی الگو ی  باره والتون در   شگام ی پ   ی را درک نکرد. مطالعه   ت ی سلب مالک   ه ی ها عل جنبش   ر ی پول و سا   ی الملل ن ی ضد صندوق ب 

ب   ی ها شورش  نگاه   ی الملل ن ی ضد صندوق  در   Walton, J. Reluctantبه    بنگرید .  برجسته است به گذشته    ی پول 

rebels: comparative studies on revolution and underdevelopment, Columbia 

University Press, New York, 1984 ی تر ده ی چ ی پ   ار ی بس   ل ی رسد که ما تحل ی چنین درست به نظر م . اما هم  
کن   کنیم می  مشخص  سوسیالیستی    م ی تا  معنایی  جنبش   ک ی کدام  در  عل ی ب   ی ها از  و    گرا واپس   ت ی لک ما سلب   ه ی شمار 

  شه، ی شود. مانند هم  ده ی کش  ی مترق  ی اتحاد به سمت  ل ی حداقل با تشک  ا ی باشد  ی تواند مترق ی ماند و کدام یک ون ی زاس ی ضدمدرن 
باشد. پتراس    زمینه   ن ی در ا   شگام ی پ   ی ا کند، مطالعه ی م   ل ی جنوب را تحل   ی مسئله در آن    ی که گرامش  ی رسد روش ی به نظر م 

  ، « سم ی ال ی عطر امپر   ی. »نام دیگر گل سرخ؟ پتراس، ج بنگرید به  کرده است:    د ی نکته تأک   ن ی بر ا   ی در نقد هارت و نگر   راًی اخ 
The Journal of Peasant Studies, 29. 2, pp.135-60 جنگند  ی م   ی اصلاحات ارض   ه ی . دهقانان مرفه که عل

 . ستند ی ن   ی ک ی جنگند  ی حق امرار معاش م   ی که برا   ی ن ی زم ی با دهقانان ب 

 [28]. Anderson, P. “Internationalism: a breviary,” New Left Review, 14, March 

2002, p.20, 

متوجه    ز ی ن   هان، و مانند رابرت ک   برال، ی پردازان ل ه ی ه و نظر مطرح شد   « ی کائوتسک   دگاه ی به د   ه ی شب   ی ز ی کند چگونه »چ ی اشاره م 
  ی : رهبر د ی جد  ی الملل ن ی ب   ی مال  ی »معمار  س. سودبرگ،  به  بنگرید  د ی جد  ی الملل ن ی ب  ی مال  ی معمار  ی باره . در اند پیوند شده  این 
 . Socialist Register, 2002, pp.175-92  ، « “ نوظهور   ی ” و بازارها   ی ل ی تحم 

[29]. See Burkett and Hart-Landsberg, op.cit. 

[30]. Brenner, op.cit. p.3. 

[31]. Arrighi, G. and Silver, B. Chaos and governance in the modern world 

system,  University of Minnesota Press, Minneapolois, 1999. pp. 31-33. 

[32] Gowan, op.cit. p.123 

  ی حت »   متحد  رسند که ایالات ی م   جه ی نت   ن ی انش به ا کار هم اما او و   ست، ی را متصور ن   ی جد   ی چالش خارج   چ ی ه   ی گ ی آر   . [ 33] 
استثمارگرانه دارد.    ای رو به افول خود به سلطه   ی هژمون   ل ی تبد   ی برا   ش ی پ   سده   ک ی در    ا ی تان ی نسبت به بر  ی تر بیش   ی ها یی توانا 

  ی و سازگار   ل ی است. و برعکس، تعد   ق ی و تطب   ل ی در برابر تعد   متحد  مقاومت ایالات   ل ی دل   ه اساساً ب   د، اش بپ فرو   ت ی اگر نظام در نها 



671 
 

  ی جهان   ن ی به نظم نو   ز ی آم فاجعه ر ی گذار غ   ی برا   ی شرط اساس   ا ی رشد منطقه شرق آس  به رو   ی با قدرت اقتصاد   متحد  ایالات 
 به   بنگرید   « است. 
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 یستیو مارکس یپسااستعمار یهاسمینیجدال فم

 

   2023دسامبر  13

 پوررستم  هی: سمینوشته

 

چون ی سیاه، برایم غیرممکن بود که همسیاه، بدون یک آینده  ی »بدون یک گذشته

شده ها نشده بودم، کاملاً هم سیاه نبودم، لعنتیک سیاه زندگی کنم؛ هنوز مثل سفید 

 [ 1] فرانتس فانون - «. بودم

 مقدمه

دهی تجارت برده آفریقا را به  کشی مردم بومی و سازماناستعمار در قرن شانزدهم که نسل  یبا آغاز پروژه

آغاز شد، نظم جهانی جدیدی برقرار شد که    1492 راه داشت و با ورود استعمارگران به امریکا در سالهم

بود  مبتنی داریخوش تغییر کرد. این ساختار جدید در اوایل رشد سرمایهنظم جنسیتی حاکم را نیز دست

کشانه از طریق استثمار کارگران. بنابراین قدرت استعمار  بر ایجاد برتری از طریق مفهوم نژاد و کنترل بهره

آید( و  جا پای جنسیت به میان میها )اینخود را از طریق نژادپرستی، کنترل نیروی کار، تسلط بر سوژه
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سبب   ای تبدیل شدند که گویی بهشدگان به »دیگرانی« افسانهدهد. مستعمرهکنترل تولید دانش نشان می

اند. همین گفتمان در سطح ملی نیز افتاده«شان، از روند پیشرفت مدرنیسم »عقبقومیهای ذاتی و  ویژگی

اتنیکی بودند،  - های ملیافتاده« که عموماً متعلق به اقلیتهایی با جایگاه برتر و »سایرین عقبمیان گروه

از همه در حوزهها و موضوعبازتولید شد. این مفهوم ی مطالعات پسااستعماری مورد بحث قرار  ها بیش 

قدر   هاست طرد شده و بهفکری ایران سالای که به دلایل اغلب سیاسی، در فضای روشناند، حوزهگرفته

ی مطالعات  اند؛ درست به همین دلیل، متون محدودی به فارسی در حوزهکافی مورد بحث قرار نگرفته

ها،  ی طرح تعریفجامعیت در زمینه  که ادعای[ این یادادشت، بدون آن2رس هستند.]پسااستعماری در دست

کند وجوه مهم آن را در تقاطع  ی پسااستعماری داشته باشد، سعی میهای بسیار گستردهها و مطالعهنظریه

های مارکسیست موردبحث قرار دهد. این متن نظری،  ی جنسیت و در دیالوگ با نقدهای فمینیستبا مسئله

بیش از  کند و از این جهت،  های تاریخی و مفاهیم ابتدایی این سنت فکری آغاز میبحث خود را از ریشه

های مذکور دارند. در سطحی دیگر، این نوشته  همه برای کسانی مفید خواهد بود که آشنایی کمی با جدال

های فمینیسم پسااستعماری را  وگو با کسانی است که مطالعه و استفاده از نظریهبیش از همه در پی گفت

گرایانه به آن دارند، چون آن را نه مکمل، دانند، یا نگاهی تحقیرآمیز و حذفیرضروری« می»بیهوده و غ

دانند. شمار این دسته در ایران کم نیست و همین موضوع از  بلکه در تقابل با فمینیسم مارکسیستی می

عینانگیزه در  است.  بوده  یادداشت  این  اصلی  از   های  دسته  آن  به  نزدیک  کنونی  متن  دیدگاه  حال، 

زمان » ضروری اما ناکافی«  های این نحله از فمینیسم را همها و تفسیرهایی است که تحلیلفمینیست

بهمی و  انتقادی  مفاهیم  یاری  به  دارند،  تلاش  و  فمینیستدانند  تأملات  مارکسیستی  ویژه  های 

داختن به این جدال نظری  های آن را نیز مورد توجه قرار دهند. در نهایت، ضرورت پرضدنژادپرستی، کاستی 

ی »رهایی جنسیتی«  فکری برای مسئله  هایها و مفاهیمی که این نحلهشود که تعریفجا ناشی میاز آن

های سیاسی مهمی دارند که قادرند مستقیم یا غیرمستقیم بر سرنوشت اجتماعی و  کنند، نتیجهعرضه می

 ها زن در جهان تاثیر بگذارند. سیاسی میلیون 

 ی »وحدت« و »تفاوت« در جنبش فمینیستی قیام ژینامسئله

جنبش روزافزون  افزایش  دنبال  به  که  نیست  پوشیده  کسی  ازبر  اجتماعی  ملت  2017 های  های  که 

گران به  فکران و پژوهشویژه بعد از قیام ژینا، توجه روشناند، بهستم فعالانه در آن مشارکت داشته تحت

ی کردستان و بلوچستان  ی »مردمان در حاشیه« کشور افزایش یافته است. به دنبال مشارکت فعالانهمسئله

طور  حاشیه به-مرکز  مراتبیهای تحت ستم، بلکه روابط سلسلهدر این قیام، نه تنها زنان متعلق به ملت
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مرئیفزاینده شدهای  هم3اند.] تر  مفهوم[  به  رجوع  نظریهزمان  و  نژادی،  ها  ملی،  تمایزهای  به  که  هایی 

اند.  دهند، نیز اهمیتی دوچندان یافتهاتنیکی، قومی و فرهنگی در نسبت با طبقه و جنسیت محوریت می

دههجدال نظری  حوزههای  در  اخیر  آنهای  جنسیت،  مطالعات  و   جای  »وحدت«  چون  مقولاتی  به  که 

به زنان  از نسبتی که آن پردازند ــعنوان یک دسته می»تفاوت« میان خود  نهادهای قدرت  فراتر  با  ها 

ها  گیرند. این موضوعمردسالار به مثابه منبع اصلی سرکوب جنسیتی دارند ــ در این دسته جای می -پدر

های پسااستعماری  ضدنژادپرستی و فمینیستهای مارکسیستی  های مفصل میان فمینیستویژه، در بحثبه

های میان  قابل ردیابی است، در شرایطی که اولی بیش از سایرین بر وحدت میان زنان و دومی بر تمایز

فمینیستآن میان  نظری  به جدال  پرداختی مختصر  با  دارد.  تأکید  فمینیستها  و  مارکسیست  های  های 

های نظری میان این دو در سطح  صدد است نشان دهد که فهم مناقشه درپسااستعماری، این یادداشت  

حاشیه« و »وحدت و تفاوت« میان زنان، برای اتخاذ یک سیاست -جهانی پیرامون موضوع پرچالش »مرکز

رهایی راهجنسیتی  نیز  ملی  در سطح  و لازمبخش  این  گشا  با  یادداشت  این  بنابراین،  مستقیماً  است.  که 

ا رو به ایران است. در واقع، انتقاداتی که به اروپامحوری )شکلی از مرکزگرایی( از  ایران نیست، ام یدرباره

ویژه در افریقا و امریکای لاتین یا هند انجام شده، پسااستعماری به-جانب متفکران و تحلیلگران غیر/ضد

دهند که بتوانیم وضعیت تاریخی خود در ایران را، با  میابزار مفهومی و نظری مهمی در اختیار ما قرار  

 برد یک سیاست فمینیستی رادیکال، بهتر بفهمیم.  ها و به منظور پیشکمک آن

های زیادی پیرامون »طبقه«  در کشوری که در یک قرن اخیر بحثی این یادداشت این است که  فرضیه

تواند به  چه میآن  [،4] چنان تابو است )حتی در میان چپ( های متکثر« هممطرح شده ولی بحث از »ملیت

بهره کند،  کمک  فمینیسم  بیشتکثرگرایی  نظریهگیری  و  روش  از  فمینیستتر  پسااستعماری  های  های 

های اخیر به  ستم، که در سال های تحت ها، فعالان زن متعلق به ملتدارانه است. در کنار آنضدسرمایه

اند، بیش از پیش به استفاده  درستی اهمیت تکثرگرایی و تمایزگذاری را یادآور شدهاند و بهها پرداختهتفاوت

اتی در مواجهه با مسئله جنسیت نیاز دارند؛ چنین های فمینیستی ماتریالیسم تاریخی و تحلیل طبقاز روش

این مسئله    کند. گرا نیز محافظت میی فرهنگگرایانههای محلیها را از افتادن به دام تحلیلابزاری، آن

ی زنان مرکز )در سطح جهانی و ملی( از جنسیت  معطوف به این واقعیت است که با معیار قرار دادن تجربه

های  ها و مبارزهــ تجربه که با انواع امتیازهای نژادی، طبقاتی، اتنیکی و مذهبی و جنسی پیوند خورده ــ

ی  شان حول رابطه میان مسئلهای اغلب طرد یا نادیده گرفته شده، بنابراین مطالباتزنان در مناطق حاشیه

نگی و زبانی و  چنین با استعمار فرههای ناموزون توسعه، همطبقاتی با ملیت و سیاست- عدالت جنسیتی
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بستگی  های همگفتمانی نیز یا غیرفمینیستی تلقی شده یا توجه لازم را کسب نکرده است. بازسازی حلقه

با اسلام سیاسی جنسیتی رویارویی قدرتفمینیستی در کشور، که لازمه است،  زدهمندانه  ی در قدرت 

تربرخوردار کشور و بدون استفاده از ظرفیت  های میان زنان برخوردار و کمشناختن تفاوت رسمیت  بدون به

نظر  نگاری ناسیونالیستی ایرانی، دشوار بهدارانه در مواجهه با تاریخانتقادی سنت پسااستعماری ضدسرمایه

جمهوری اسلامی با مصادره نظریات پسااستعماری و مشخصاً با نفی مدرنیته و  رسد. در شرایطی که  می

ی »فرهنگ بومی«، به نوعی منطق استعمارگر را بازتولید  گزینی آن با »اسلام سیاسی شیعی« به مثابهجای

فمینیستمی میکند،  بهرهها  با  برجستهتوانند  با  ولی  مدرنیته  نقد  از  محدودیت گیری  چنین کردن  های 

شناختی و نظری نوینی دست یابند که  سیاسی ایران، به چهارچوب روش-رویکردی در جغرافیای تاریخی

 قادر باشد مناسبات جنسیتی کشور را در نسبت با اقتصاد سیاسی و تاریخ ملی استعمار تحلیل کند. 

بحث پسااستعماریدر  میان  که  مارکسیستهایی  و  به    هاها  اصلی  انتقادهای  از  یکی  درگرفته، 

ای جهان  های میان زنان در مناطق مرکزی و حاشیهها همواره این بوده که تأکید بر تفاوتپسااستعماری

راحتی ــ به مثلا تفاوت میان زن سفیدپوست سوئدی با زن مسلمان افریقایی یا زن تهرانی با زن بلوچ ــ

محلیمی سیاست  نوعی  دام  به  فرهنگتواند  سرمایهگرای  ماهیت  با  که  جهانیمحور،  کنونی  داری  شده 

ها، هر شکلی از اتحاد زنان،  چنین هشدار داده شده که چنین تأکیدی بر تفاوتخوان است، بیفتد. همهم

تجربه شباهت  بر  جنسیتیمتکی  رژیمهای  علیه  غیردموشان،  زنهای  سرمایهکراتیک  یا  داری  ستیز 

سازد. به عبارت دیگر، از نظر بسیاری از منتقدان سنت پسااستعماری، تأکید بر  پدرسالارانه را دشوار می

بستگی زنان بکاهد، بلکه قادر است این مبارزه را به نوعی  های همتواند نه تنها از امکان»تفاوت«ها می

ای که از مناسبات تاریخی  گراییگرایی هویتی یا ناسیونالیستی جداافتاده و منزوی بدل کند، فرهنگفرهنگ

می افراطی  مواردی  در  حتی  و  شده  جدا  شکلماتریالیستی  پیشاسرمایهتواند  ـ  غیر  ستم  از  دارانه  هایی 

قیم و  فمینیستمردسالارانه  از  برخی  منتقدان،  نظر  از  مثال  برای  ببخشد.  مشروعیت  را  های  مآبانه 

های میان زنان مسلمان و زنان غربی، خواسته یا ناخواسته بخشی از نظم  با تأکید بر تفاوت  پسااستعماری

کنترل )ازاجتماعی  سیاسی  اسلام  در  موجود  جنسیتی  به گر  را  مسلمان(  زنان  بدن  کنترل  عنوان  جمله 

توان  شود که چطور و چرا میاند. پس این سوال مهم طرح می»فرهنگ اسلامی متمایز خودی« توجیه کرده

از مفهوم »تفاوت« و تکثر و تمایز )طبقاتی، اتنیکی، ملی، نژادی، جنسی، سنی( میان زنان به صورت مادی  

ای متعلق به  بخشی به فرهنگ مردسالار حاشیهکه این تحلیل به تعالیو تاریخی سخن گفت، بدون این

 شده محلی )در سطح ملی و جهانی( منجر شود؟گروه سرکوب
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 پسااستعماری نظری سیاسی  خاستگاه سنت

گردد که در اصل به معنای  ( برمیcolonusی فرانسوی »کلونیا« به واژه لاتین کلونوس )ی واژه  ریشه

ی لاتینی استعمار است  شدن« معنی اصلی واژه کشاورز و محل کشت و سکونت به کار رفته است. »ساکن

رو   های مرتبط را ایجاد کرد: کار کردن )روی زمین( و پرورش آن و از اینای از معنیکه بعدها مجموعه

گردد  ی یونانی »کلو« نیز بازمیی »کلنی« به کلمهی کار ذهن یا کار روح و پرستش خدایان. ریشهاستعاره

آن را چنین تعریف کرد:    1905 نیز هست. فرهنگ لغت وبستر در  ( culture) که منبع واژه »فرهنگ«

ی  شوند و در حوزه»جمعی از افراد که از کشور مادرشان به یک استان یا کشور دوردست پیوند داده می

بنابراین کلونوس به معنی    [ 5]طور که مستعمرات آمریکا هستند.«مانند: همانقضایی کشور مادر باقی می

گر محل سکونت و  محل ساکن یا کشاورز و کلونیالیسم )استعمارگرایی( به معنی تسخیرکننده و کنترل

یک در  مهاجر  یک  معنی  به  استعمارگر  و  دیگر  مردمانی  اصطلاح    دارایی  است.  خارجی  مکان 

از  مستعمرات  ی استعمار اشاره دارد که به جهت سیاسی با استقلال  »پسااستعمارگرایی« نیز به پایان دوره

مند ضمنی  لازم است اصطلاح پسااستعماری را از معنای زمانشود.  شان مشخص میاستعمارگران اروپایی

ی استعمار  کند که گویی مرحلهآن که حاوی یک تقدم زمانی است، جدا کنیم. پسوند »پسا« چنان عمل می

وجود آمدن و مبارزه   عنوان فرآیند بهکه مهم است که معنای این مفهوم به حالی پشت سر گذاشته شده، در

با استعمار و پیامدهای بعدی آن که در زمان حال نیز تداوم دارد، برجسته شود. به عبارت دیگر، اصطلاح  

ی تاریخی پس از استعمار اشاره ندارد؛ در عوض،  ی زمانی خاص، یعنی دورهدورهپسااستعماری به یک  

به شکل هم پسااستعماری،  در اصطلاح  مربوط  »پسین«  آن  از  فراروی  و  استعمار  علیه  فعالیت  به  زمان 

ی استعمار تجربه شده و اثرات آن بر گذشته و حال، چه در  شود. بنابراین »پسااستعماری، شامل مطالعهمی

پسااستعماری از لحاظ    [6تر است.«]سطح محلی جوامع مستعمره سابق و چه در سطح تحولات جهانی کلی

هژمونی اقتصادی و سیاسی کشورهای  -ای اشاره دارد که در آن امپریالیسم به مثابه سلطه زمانی به دوره

هم غربی  ازقدرتمند  شکل بین چنان  بلکه  )کنرفته  فرهنگی  استعمار  از  نوینی  از  های  پیش  دوران  از  ه 

ها آغاز شده( جای استعمار کلاسیک را گرفته است؛ برتری و ستایش غرب و تحقیر  استقلال مستعمره

از آنهویت و فرهنگ کشورهای )اغلب استعمارزده( غیرغربی و غیریت ها ویژگی اصلی استعمار  سازی 

توان یافت که  شده که در وضعیت کنونی تقریباً هیچ کشوری را نمی نوین است. این فرم چنان جهانی

خارج از این الگو به زیست فرهنگی خود ادامه دهد. از این جهت، منتقدان برآمده از سنت پسااستعماری  

های فرهنگی اروپامحور در  گرانه تعریفهای نژادپرستانه و سرکوباند سویهبیش از سایرین تلاش کرده
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یک نقطه عطف به    1992 مراتبی نشان دهند. از این جهت، سال ی غرب را بر مبنای چنین سلسهاندیشه

رود، زیرا پس از گذشت پانصد سال از ورود به )بخوانید اشغال( امریکا توسط کریستف کلمب،  شمار می

شکنانه  محققان پسااستعماری توان نظری آن را یافتند که روایت تاریخی جدیدی از آن ارایه دهند که شالوده

 و به شکلی رادیکال  انتقادی باشد.  

های  ی انتقادی پسااستعماری« که بدون شک محصول تحولات پس از استعمار است، حدود سال»نظریه

دست آورد.   بهاعتبار و توجه  ی مهم   عنوان یک عرصهبه  1990 یظهور کرد و در دهه  1980 یپایانی دهه

گفتمان غربی در موضوع    آکادمیک در تقابل باسازی در محافل  این جریان فکری در ابتدا در صدد گفتمان

چون نقد پیدایش  هایی همعرصهبه شکل کلی،  شناسانه شکل گرفت.  ی شرق و در نقد نگاه شرقمطالعه

ی موجود، شدهی استعماری لیبرالیستی، نقد دانش نهادینهایدئولوژی استعماری و امپریالیستی، نقد مدرنیته

متافیزیک همگرایی جهاننقد عقل مناسبات  عنوان میراث روشنسازانه بهسانشمول غربی و  نقد  گری، 

ی  های بومی در مقابل فرهنگ مسلط غربی، نقد سلطهقدرت میان فرهنگ غرب و شرق با تأکید بر هویت

هویت بین  تعامل  الگوهای  غرب،  یا  رسانه  امپریالیسم  نقد  حقیقت،  مفهوم  بازتعریف  غربی،  های  دانش 

نقدسرکوب غربیچارچوب  شده،  نقد  دانش،  کلاسیک  غربهای  همان  یا  جهان  شده،  جهانیسازی 

را تشکیل  موضوع پسااستعماری  اصلی  تحقیقی  پسااستعماری،    نظریه  دهند.میهای  انتقادی  و مطالعات 

از فلسفه تا نظریه    های گوناگونیی مشخص، حوزهای و نه یک رشتهرشتهعنوان یک »رویکرد« میانبه

های توسعه، مطالعات تاریخی مرتبط با استعمار غربی، اقتصاد سیاسی،  و نقد ادبی، مطالعات فرهنگی، نظریه

ها، پساساختارگراها،  ها، نئومارکسیستشود. مارکسیستهای هویتی را شامل میشناسی و پژوهشانسان

روانمدرنپست حوزهها،  محققان  اخیرا  و  فمینیسم  خاورمکاوی،  و  افریقا  مطالعات  کشورهای  ی  و  یانه 

( سهم زیادی در بالندگی studies subalternهای پیشرو در مطالعات فرودستان )اسلامی و فمینیست

داشته جریان  جغرافیایی،    اند. این  جهت  و  به  خاورمیانه  لاتین،  امریکای  هند،  افریقا،  چون  مناطقی 

ترین سهم را در تولید  پوستان و مسلمانان بیشپوستان و رنگینجمله سیاه نشینان کشورهای غربی ازحاشیه

 ادبیات تحقیقی این حوزه داشته اند. 

عارف   چیواک،  بابا،  اسپیواک، هومی  چاکراورتی  گایاتری  فانون،  فرانتس  و  سعید  ادوارد  متفکرانی چون 

روند که در بسط سنت فکری پسااستعماری نقش  ای به شمار میشده های شناختهدیریک و ... از چهره

روند.  ی مطالعاتی به شمار میکسوتان این حوزهفرانتس فانون و ادوارد سعید مشخصاً از پیش  اند.داشته

آثاری چون   انتشار  با  منتشر شد، مهر خود را بر این حوزه    1961 که در  دوزخیان روی زمینفانون 
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زعم   که به استعمار را ــهای ویرانگر  های استعمارگر و استعمارزده و خصیصهگذاشته است. این اثر ویژگی

کشد. فانون این اثر را بلافاصله  گذارد ــ به تصویر میعنوان مقاومت برجای نمیاو راهی جز خشونت به

ی مسلحانه برای استقلال الجزایر از فرانسه نوشته بود و در آن تلاش کرد پاسخی به تاریخ  پس از مبارزه

پرخشونت استعمار فرانسه از دید فرودستان و استعمارشوندگان بدهد. تفسیر فرهنگی ادوارد سعید از استعمار  

ساز از  سانگرایانه و یکهای ازلیو نقد برداشت 1978 در شناسیشرقاروپا در کتاب -و هژمونی غرب 

ی مدرن که به  افتاده در برابر غرب عقلانی پیشرفتهعنوان ساحتی وحشی و عقبشرق و بازنمایی آن به

تاز مطالعات پسااستعماری  ی پیش( اولی توسط دومی منجر شده، او را به دیگر چهرهsubjectionانقیاد )

ی ضداستعماری متکی بود، اما  طور مستقیم بر مبارزهتر بهکم  شناسیشرقبدل کرد. نقد فرهنگی او در  

سعید تحت سلطه استعماری بریتانیا در فلسطین و مصر بزرگ شده بود و آشنایی خوبی با استعمار و تبعات  

ی پسااستعمار چیزی  درباره  1979 در  شناسیشرقاگرچه ادوارد سعید در چاپ اصلی کتاب  آن داشت.  

های زیادی را در اختیار محققان پس از او قرار  کار نبرده بود، ولی این اثر امکان ننوشته و این مفهوم را به

بندد( کشف  شناسانه، استعماری و اروپامحوری را )که راه را بر دیگران میهای شرقداد که بتوانند گفتمان

شناسی« را برای  سعید با الهام از چارچوب پساساختارگرایی، اصطلاح »شرقها را تفسیر کنند. ادوارد  و آن

شمال( ابداع کرد. این مفهوم  -ی بخشی از جهان )شرق ـ جنوب( توسط قسمت دیگر )غربتوصیف سلطه

ی  ی درک و مطالعهفکری حاکم بر نحوه-گر روند سیاسی استعمار است، بلکه مکتب علمینه تنها بیان

شناسی الگویی از تفکر  براین شرقدهد. بنامیمندان غربی را نیز نشان  های غیر غربی توسط دانشفرهنگ

کند. بعدها متفکران دیگر  ها و مردمان غیراروپایی را توصیف میی فرهنگ غرب بر فرهنگاست که سلطه

ای  زعم او شامل شبکه شناسی« را که بههای نژادی، اتنیکی و جنسیتی »شرقدر بسط کارهای سعید، سویه

گفتمان بازنماییاز  دانشها،  میها،  باورها  و  دادند.]ها  بسط  بر  7شد،  مبتنی  رویکرد  همین  امتداد  در   ]

تمایزسازی میان غرب و شرق بود که مفاهیمی چون »تفاوت« )برتری( و »موقعیت فرودستانه« )در مقابل  

 سلطه و سرکوب دیگری( جایگاه مهمی در این سنت فکری یافتند.  

نحله از  یکی  بهپساساختارگرایی  پسااستعماری  کنار  در  که  است  کرده،   هایی  تکمیل  را  آن  و  رفته  کار 

مدرنیسم و پساساختارگرایی با پسااستعماری بر همگان آشکار شده  طوری که امروزه پیوندهای بین پستبه

روایت مدرنیته«،  ها« و »حقایق متکثر«، » نقد کلانها«، »تعدد دیدگاه. تعهد به »دیگری«، »تفاوتاست

های مرکزی«  »نقد ساختارهای مسلط تولید دانش«، »بازاندیشی در مفهوم حقیقت و قدرت« و »نقد دال

مدرنیسم و پساساختارگرایی با  های پستاز جمله موضوعات و اصولی هستند که پل مشترک بین گفتمان
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ای از دل  چون میوه[ سنت پسااستعماری با الهام از انتقادهای این دو، هم8کنند.]پسااستعماری را ایجاد می

گفتآن در  و  همها  جریانوگوی  سایر  با  اززمان  آمد.  ها  وجود  به  فمینیسم  و  مارکسیسم  جمله 

کاوی لکان، نظریات دریدا و آلتوسر و  های ادوارد سعید، روانویژه از نظریهپسااستعمارهای پست مدرن به

ارنستو لاکلائو و   -در حوزه دانش  از  بازاندیشی در مفهوم گفتمان  از مطالعات میشل فوکو و در  قدرت 

زعم برخی از محققین، پسااستعماری یک گسست جدی با   اند. به همین دلیل بهشانتال موفه تاثیر پذیرفته

محور و اقدامات نواستعماری  عواقب استعمار اروپاشناسی غربی نیست، در عوض در آن با بررسی  معرفت

ی  شود. برخی دیگر چون مک کناگی معتقدند گرچه نظریههای پسامدرنیته استفاده میمعاصر، از گفتمان

[ این  9پوشانی چندانی ندارد.]ها همبرد، اما با آنمدرنیسم بهره میپسااستعماری از پساساختارگرایی و پست

مدرنیسم و پساختارگرایی نمایانگر  یابد که پسااستعماری، پستادعا با در نظر گرفتن این تفسیرها قوت می

 شوند.های نظری را شامل میپردازان و گرایشهای متنوعی از نظریهمکتب فکری واحدی نیستند و طیف

های کلاسیک در مطالعات پسااستعماری کنار بگذاریم،  عنوان چهرهاگر فرانتس فانون و ادوارد سعید را به

ها متصور شد: نسل اول متفکرانی که از دل  توان در مطالعات استعماری بعد از آنسه فاز مختلف را می

های مدرنیته، به  روایتی کلانسنت مارکسیسم درآمده بودند ولی با انتقاد از آن، خصوصاً با نقد بیرحمانه

تولیدپست ادبیات  در  کردند.  پیدا  گرایش  پسااستعماری مدرنیسم  از  نسل  این  سوی  از  هرچند  شده  ها، 

ای مانند جنسیت و نژاد  پارچههای غیریککاوی، متن و فمینیسم و هویتچون زبان، روانهایی هممقوله

می پیدا  زیادی  طبقهاهمیت  دیگر  و  ککنند  بهی  که  نیست  اصلیارگر  معرفی  عنوان  تغییر  نیروی  ترین 

کننده، جایگاه  چون یکی از عوامل تعیینداری و مفهوم طبقه نیز در کنار موارد دیگر، همشود، اما سرمایهمی

دانند، ولی معتقد به  میکنند. این دسته، خود را بخشی از ساختار گفتمانی موجود چنان حفظ میخود را هم

ای  مارکسیسم را به شیوه-میراث امپریالیسم تغییر و دخالت و مرکززدایی از آن هستند و به همین دلیل  

بابا  توان از دیپش چاکراباتی و اسپیواک و هومیمی  دهند.میمنتقدانه و واسازانه مجدداً مورد بررسی قرار  

نمونهبه مقالهعنوان  برد.  نام  نسل  این  از  عنوان  هایی  با  اسپیواک  تواند سخن  فرودست میآیا  ی 

در؟  بگوید »دیگری  1988 که  و  »دیگری«  مفهوم  و  یافت  شهرت  شد،  دل  منتشر  از  سازی«که 

 اند، به شکلی ویژه در مطالعات پسااستعماری جای خود را پیدا کردند.های متنوع او در آمدهپژوهش

ای نسبت به  شود، به شکل فزایندهها نیز میها اما، که بیش از پیش شامل فمینیستنسل دوم استعماری

جریان اول از سنت مارکسیستی فاصله گرفته و حتی علیه آن دست به قلم بردند و اغلب، با تأکید صرف  

روی آوردند.    ی موجودشدهدانش نهادینه، به مطالعات فرهنگی به منظور نقد  فرهنگ، قدرت، و تجربهبر  
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تأکید بر نژادآنها به اهمیت  ترین  کنندهچون تعیینبخش مشابه همهای مقاومتاتنیک و هویت-ویژه بر 

کنند و نقش طبقه در نظریات  ای تأکید میهای حاشیهی زیسته گروهگری مرتبط با تجربهعوامل کنش

شود. فمینیست سیاه  رود یا به کل نادیده گرفته میها تا حد زیادی به حاشیه میاین گروه از پسااستعماری

 گیرد.  فرانسوی، فرانسوا برژر، تا حدی در این دسته قرار می

ها در سنت مارکسیسم و با اشاره  کردن انتقادات پسااستعماریهاست، با ادغامنسل سوم که متأخرترین آن

سرمایه فرهنگی  منطق  بحثبه  که  کرده  تلاش  متأخر  و  داری  دهد  شکل  زمینه  این  در  دوجانبه  هایی 

گر فرهنگی  کردن برخی انتقادات به مارکسیسم و اهمیت دادن به مناسبات سرکوب ترتیب ضمن لحاظبدین

داری  نو در نسبت با مناسبات سرمایه ها را ازگرایانه، اینجنسهای نژادی و جنسیتی و غیرهمو نابرابری

متفکرانی چون ویوک چیبر و عارف دیریک، الاشوهات، اعجاز احمد،  ی کنونی بازتعریف کند.  شده جهانی

 بندی کرد. توان جزو این گروه دستهفردریک جیمسون را می

 های اصلی سنت فکری پسااستعماری ایده

های استعماری کشورهای جهان سوم از سرکوب  ها و مشاهدهی پسااستعماری برآمده از دل تجربهنظریه

گفتمان به شکلاستعمارگران غربی و  اقلیتهای حامی آن است، که  )اکثریتی  هایی سرکوبگیری  شده 

هومی بابا،  ی اکثریت )اقلیتی مرئی( غالب غربی منجر شده است.  نامرئی( در مناطق غیرغربی و سلطه

های سنت پسااستعماری، زمانی نوشت: پسااستعماری، یادآوری روابط پایدار  ترین چهرهشدهیکی از شناخته

بخشیدن به  »استعمار نوین« در نظم جدید جهانی و تقسیم کار چندملیتی است؛ چنین دیدگاهی سندیت

ها، غرب  به زعم پسااستعماری[  10کند.] پذیر میهای مقاومت را امکانکشی و تکامل استراتژیتاریخ بهره

عنوان یک امر جهانی فراجغرافیایی و به جهت فرهنگی ی برساختی جغرافیایی در اروپا، خود را بهمثابهبه

آمیز را بر کشورهای غیرغربی تحمیل  ای از روابط نابرابر خشونتبرتر عرضه کرده و از این طریق، زنجیره

گرانه  عدالتی و ردپای سرکوبمطالعات پسااستعماری در نتیجه، به دنبال مقابله با انواع ستم، بیاست.  کرده

های نظری  اند از بنیانحال، تلاش کرده حامیان سنت پسااستعماری در عین[ 11مانده از غرب است.] باقی

ری  گیکه تا حد زیادی در شکل های وابسته به آن ــروایتها یا کلانسازیو سیاسی مدرنیته و همگن

چنین مفاهیمی که استعمار با خود حمل کرده، از ها همشکنی کنند. آن ــ شالوده استعمار نقش ایفا کرده

ها  برخی از پسااستعماریاند.  جمله مفهوم »پیشرفت« و »توسعه« را مورد تردید و پرسش جدی قرار داده
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داری  روند که خواهان بازگشت به نظم مستقر پیشامدرن و پیشاسرمایهجا پیش میدر نقد به مدرنیته تا آن

 هستند، هرچند که گروه اخیر اقلیتی بیش نیستند.

کشد و  عنوان منبع انحصاری تولید دانش به چالش میچنین علوم غربی را بهی پسااستعماری همنظریه

های مربوط به جنسیت، نژاد و طبقه مرتبط به روند استعمار و دوران پس از استعمار را، که در زمان  نابرابری

می مرئی  دارد،  تداوم  بهحال  طردکننده  کند.  اثرات  کشف  صدد  در  پسااستعماری  رویکرد  خلاصه،  طور 

»دیگریایدئولوژی در  غالب  نفی شکلهای  و  دانشسازی«  است.  شده(  )مقهور  دانش  دیگر    های های 

فوکویی، »مجموعه بیان  به  دانشمقهور شده  از  کاملی  را شامل میی  بههایی  تولیداتی  شود که  عنوان 

اند،  ی کافی مسائل را ندارند، طرد شدههایی که ظرفیت تحلیلی خود یا دانشناکافی برای تحقق وظیفه

دانش از سادهجمله  دانشnaïve)  انگارانههای  پایین(،  در  سلسلههایی  سطح  یا  ترین  قدرت  مراتب 

های برآمده از دل مبارزات  [ دانش12هایی که از سطح شناختی یا علمی لازم برخوردار نیستند.«]دانش

به جنبش مربوط  و  )مثلاً  سیاسی  در خاورمیانه  و  از کشورهای جنوب جهانی  بسیاری  در  اجتماعی  های 

بگیرند. کانون مطالعات  دانش  یتوانند در دستهژینیولوژی در کردستان ترکیه( می قرار  های مقهورشده 

ها ساخته  پسااستعماری، مناسبات معرفتی و دانش و فرهنگ است، زیرا معتقدند که هویتی که در دل آن

چنین به جای  ها همکننده است. آنهای استعماری تعیینها و گفتمانن هویتشکستشود، برای درهممی

شباهت بر  وحدتتأکید  روشهای  که  تفاوتبخشی  بر  بود،  آن  بر  مبتنی  مدرنیته  منظور  شناسی  به  ها 

کنند. بر همین اساس شاید بتوان گفت که »تفاوت« و  دست قبلی تأکید میساختارشکنی نظم مسلط یک

 شوند.  ی پسااستعماری محسوب میترین مفاهیم در مطالعات حوزه»تمایز« از مهم

استعمارگران در آمده، نقش  عنوان ابزاری مهم، که به انحصار  ها، »زبان« بهچنین از نظر پسااستعماریهم

ها، مستلزم بازنگری  به همین دلیل علاوه بر تغییر قدرت، استعمارزدایی از نظر آن  کند.بسیار مهمی ایفا می

معانی غالب است. ادبیات پس از استعمار، بخشی از این فرآیند بازسازی بنیادین را  نمادین و تغییر شکل  

هایی را که از  ی استعمار  سعی کردند گفتمانداد. نویسندگان پس از استعمار برای بیان تجربهمیتشکیل  

می حمایت  ــاستعمار  طبقهاسطوره کردند  قدرت،  فرودستانهبندیهای  تصاویر  نژادی،  نظر   های  از  ــ 

های  زمان هم به نقد زمینهبنابراین مطالعات پسااستعمارگرایی هم[  13.]موضوعی و رسمی تضعیف کنند

گیری  پردازد و هم اثرات آن را در شکلهای آن میمادی استعمار اروپایی در کشورهای غیرغربی و نتیجه

در دوران پسااستعمار مورد توجه  ی دانش، زبان، فرهنگ و رسانه  ی گفتمانی در حوزههایی از سلطهشکل 
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اختلافدهد.  میقرار   معنا  این  مدرنیتهبه  بین  اجتماعی  حوزههای  در  عمدتاً  استعماری  و  غربی  های  ی 

 دهد و پسااستعماری نوعی مقاومت در مقابل گفتمان مسلط است.  فرهنگ و سیاست رخ می

دهد  میکند و نشان  ی تاریخ  دریافت ثابت، تک خطی و مرکزی از تاریخ را رد میپسااستعماری در زمینه

های  جانبه، استعارههای یکی روایت غرب از تاریخ شرق معرفی شده، به دریافتمثابهچه بهتا چه حد آن

ی  های پرابهام مبتنی بر برتری غرب آلوده است و واقعیت این کشورها و تجربهپردازیگرانه و خیالسرکوب

به را  آن  مردمان  روش زیسته  بنابراین  برده.  پسااستعماریحاشیه  تاریخشناسی  با  ضدیت  در  نگاری  ها، 

گرایی روایتی و تاریخی  اروپامحور  تا حدود زیادی ضدپوزیتیویستی و تاویلی و هرمنوتیکی است و بر کثرت

که سنت معینی   بابا و هال و چاکراورتی ــکند. اسپیواک، هومیمی  گرایی معناشناختی تأکیددر کنار کثرت

  1970 یا  1960 یای که در دههکنند و نسبت مشخصی دارد با سنت ادبیرا در پسااستعماری نمایندگی می

هایی وجود دارد  دهند که گویا تاریخــ این امکان را مورد پرسش و نقد قرار می در انگلستان شکل گرفت

گوها برساخت روایت تاریخ از منظر فرودستان  راناجیتها را بازسازی کنیم. به همین منظور،  توانیم آنکه می

نگاری مسلط  گان و طردشدگان در مقابل تاریخرفتهحاشیهها از تاریخ فرودستان و بهدهد. آنمیرا پیشنهاد  

دهند که تاریخ به چه ترتیبی میچنین گذشته را از تاریخ متمایز کرده، نشان  کنند؛ همگرایانه دفاع مینخبه

اندازه به همان  را  برمیزمان حال  در  مارکسیست  هم  ی گذشته  پسااستعمارگراهای  میان،  این  در  گیرد. 

 کنند.نگاری ناسیونالیستی را نقد مینگاری لیبرالی و هم تاریختاریخ

 مباحثه میان مارکسیسم و پسااستعماری 

اند که فرایندهای استعمارزدایی را  ای استفاده کردهنحو گسترده انقلابیون ضداستعمار از مارکس چنان به

حال، پسااستعماری در امتداد خطوطی تکامل یافته   این توان جدا از تفکر مارکسیستی بازخوانی کرد. بانمی

کند. این تناقض و معضل هم برای مارکسیسم و  که ارتباط یا ارتباط مجدد با مارکسیسم را دشوارتر می

ی پسااستعماری  روند. رویکرد و نظریهشمار می های اساسی بهی پسااستعماری از موضوعهم برای نظریه

دهه سنت  1970 یاز  تداوم  در  بعد،  نظریهبه  چون  دیگری  بطن  های  از  برآمده  استعمارزدایی  های 

آزادیجنبش  نظریههای  ملی،  دههبخش  در  وابستگی  نظام  1960 یی  تحلیل  در  و  جهانی  های 

های زندگی اجتماعی در جنوب  های خاص خود، به ویژگیگیرد که هر یک به روش، قرار می1970 یدهه

پرداخته آنجهانی  واقعیتاند؛  بر  میها  تأکید  تجربههایی  از  ناشی  که  و  کنند  امپریالیسم  استعمار،  های 

میهم عمل  پسااستعماری  شرایط  در  که  هستند  قدرت  جدید  روابط  آنچنین  یککنند.  سازی  دستها 
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نقش آن  ی غرب و  گرانهسازی سرکوبها و دیگریهای مارکسیستداری را در نظریهامپریالیسم و سرمایه

که مارکسیسم   حالی کشند. در شدت به چالش میسازی بههای محلی را در روند جهانیدر سرکوب مقاومت

های طبقاتی را نشان دهد،  که بتواند نابرابریکند، برای اینبیش از همه بر مفهوم »استثمار« تأکید می

وگو با مارکسیسم و در نقد آن شکل گرفته، بر مفهوم  سنت فکری پسااستعماری که تا حد زیادی در گفت

های اقلیت  حذف« و مفهوم »سلطه« اصرار دارد تا بر »مناسبات قدرت نابرابر« موجود میان گروه-»طرد 

م اقتصادی است و هم نژادی و جنسیتی. از این  و اکثریت دست بگذارد. استثمار از نظر پسااستعماری  ه 

توسعهجهت، بحث و  غنا  به  پسااستعماری  به  های  پرداختن  اهمیت  و  مارکسیسم کمک کرده  نظری  ی 

اند. پسااستعماری این کار را در  ها اضافه کردهخورده به استثمار را به تحلیل اقتصادی گره -عوامل غیر/فرا

ی یک امر گفتمانی، محقق کرده  مثابهی یک تاریخ مادی و هم بهمثابهجدال مکرر با »استعمار«، هم به

گری  های روشنچون »پیشرفت« و »توسعه« را، که به ارزشها مفاهیمی هماست. در تداوم این نگاه، آن

گیری  ها در شکلها این مقولهکشند زیرا به زعم آنهایی از مارکسیسم متصل بودند، به چالش میو برداشت

شمولی ها به همین دلیل جهان اند. بخش زیادی از پسااستعماریهای استعماری نقش داشتهتداوم فرایند و

 کنند.  ی آن رد میگرانهخاطر وجوه سرکوبشمولی را بهها هر شکلی از جهانها و برخی از آناین ایده

قرار  نظریه انتقاد  مورد  را  مدرنیته  از  مارکسیستی  درک  بنابراین  پسااستعماری  به  میی  را  آن  و  دهد 

توسعه راکد تکاملبودن،  تاریخیگرایی،  درنهایت  و  میگرایی  متهم  جهت،  کند.  گرایی  این  ی  مسئله از 

ها، مدرنیته است و امپریالیسم نیز به میانجی همین  اساسی هم برای مارکسیسم و هم برای پسااستعماری

ویژه مارکسیسم را به اروپامحوری متهم  ها بهگیرد. پسااستعماریهای هر دو قرار میمفهوم در مرکز ایده

اجتماعی »خاص«   -اقتصادی  -ی سیاسیهای اصلی مارکسیسم در بطن زمینهکنند و معتقدند که ایدهمی

های  شمول« و ابدی معرفی و بر منطقهچون امری »غیرخاص« یعنی »جهاناروپا شکل گرفته، اما هم

های موجود میان اروپا و کشورهای غیرغربی در این  تفاوت  که حالی دیگر جهان تحمیل شده است، در

های  شمولی باعث شده که تحسین هویت و ارزشها این جهانزعم آن زمینه نادیده گرفته شده است. به

به متعین غربی  نژاد سفید  برتری  با  و  بوده  توسعه  و  پیشرفت  غالب،که حامل  و  برتر  الگوی  عنوان یک 

خشونتمی )بعضا  سرکوب  و  تحقیر  طرد،  به  ارزششود،  هویتآمیز(  و  و  ها  »خاص«  و  »بومی«  های 

شمولی غرب یا همان  ی جهانرویارویی با ایدهند، منجر شود. اها بودهای که »متفاوت« از آن»غیرغربی«

شود. ( ظاهر میSubalterne studyویژه در مطالعات فرودستان )های مختلف بهاروپامحوری، به شکل

ی اجتماعی در عنوان الگوی توسعهاروپامحوری نوعی تفکر است که اروپا را بهتر، یف مشخصدر یک تعر
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بر اساس فرایندها و رویهجاهای دیگر در نظر می تاریخی و نظری خود را صرفاً  ادعاهای  های  گیرد و 

می-اجتماعی بنا  »غرب«  به  متعلق  توسعهتاریخی  و  تاریخی  مسیر  موضع،  این  در  و  کند.  اجتماعی  ی 

به »غربی «  جهانگفتمانی  و  همگن  امری  میعنوان  قلمداد  جوامع  شمول  برای  نتیجه  در  که  شود 

می استفاده  قابلیت  جهان»غیرغربی«  ترتیب،  این  به  در  یابد.  شمالی  آمریکای  و  اروپا  از  فراتر  )های( 

های  ی کامل تجربهاند یا هیچ نقشی ندارند )عدم وجود و عدم مشاهدههای اروپامحور یا حذف شدهگفتمان

ی غرب در نظر گرفته  عنوان گذشتهها فقط بهتاریخی غیراروپایی( و اگر هم در مواردی ظاهر شوند، آن

عنوان جوامعی  ی کشورهای غیرغربی بهشوند. مطابق با چنین برداشت خطی و تکاملی از تاریخ، آیندهمی

تصور است. این طرز   عنوان فرآیندی برای رسیدن به »جوامع پیشرفته« غربی قابلمانده « تنها به»عقب

های فکری مختلف  ای از سوی گفتمانطور فزایندهتفکر کلاسیک مارکسیستی از زمان جنگ جهانی دوم به

های جوامع غیرغربی و »تکثر و تنوع« مسیر  شد ویژگیموردانتقاد قرار گرفته شد و در واکنش به آن سعی  

 [ 14شان  مورد توجه قرار گیرد.]ها نسبت به همتایان غربیتاریخی آن

های اروپامحور اغلب نادیده گرفته شده، نقش مهم روابط  های مهم جوامع غیرغربی که در تحلیلاز ویژگی

غیر/پیشا توانستهسرمایه-اجتماعی  که  است  سرمایهدارانه  از  مستقل  حدی  تا  هماند  در  یا  زیستی  داری 

های ناسیونالیستی،  ملتهایی از دولتآمیز با آن، به موجودیت خود ادامه دهند و برای نمونه شکلمسالمت

گرا را به وجود آورند. منتقدان در تحلیلی دیگر یادآور  جنسپادشاهی، نژادگرا و عمیقاً جنسیتی و غیرهم

دارانه، بلکه  ی مناسبات سرمایهتوسعهنیافتگی« کشورهای غیرغربی، نه مرتبط با عدماند که »توسعهشده 

سرمایهنتیجه خود  گرفتی  نظر  در  میداری  رویکردهای  ه  ادعاهای  خلاف  بر  اساس،  همین  بر  شود؛ 

»عقب از  اروپامحور،  متأثر  بلکه  نیست،  کشورها  این  درونی  امری  صرفاً  غیرغربی  کشورهای  افتادگی« 

استعماری سرمایه و سلسلهمناسبات  اجتماعیمراتب جهانیدارانه  روابط  برخی  پیشامدرن،   شده است که 

این جغرافیاها فعال کردهغیرسرمایهدارانه و حتی  پیشاسرمایه در  را  از مهمادارانه  بنابراین، یکی  ترین  ند. 

داری در کشورهای جنوب جهانی در این  فکران ضدسرمایهگران و روشنروی پژوهش های پیشِپرسش

ه در  داران دارانه و سرمایههای پیشاسرمایهزیستی شیوهسازیِ همزمینه چنین است: بهترین راه برای مفهوم

اند،  ی خاورمیانه یا ایران منتشر شدههایی که دربارهها و متنرسد تحقیقنظر نمیجنوب جهانی چیست؟ به

 قدر کافی مورد بحث قرار داده باشند. توانسته باشند ابعاد این موضوع را به 
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 انتقادهای طرح شده به سنت پسااستعماری 

انتقادها و نظریهنمی از  های پسااستعماری، خصوصاً نقدهایی که به  توان از نظر دور داشت که بسیاری 

هایی که از ضرورت توجه به روابط قدرت و تکثر  اروپامحوری و منطق خطی تاریخ وارد کرده و تحلیل

انسانی ببخشند. متفکران  اند غنای زیادی به حوزه علومدهد، توانستهمیتجربیات زبانی و غیرزبانی ارائه  

چنان پابرجاست و در شرایط پسااستعماری حتی  اند که میراث استعمار همخوبی نشان دادهپسااستعماری به

شود. بسیاری از دانشگاهیان در شمال و جنوب جهانی تا حد زیادی بر مشروعیت این وجه  بعضاً تشدید می

دارند نظر  اتفاق  پسااستعماری  انتقادی  تفکر  از سرنوشت  که همه  از  لزوماً  که  نیستند  ی جوامع محکوم 

طور کلی پیروی  عنوان »الگوی کلاسیک« قرن نوزدهم( یا »غرب« بهداری انگلستان )بهتاریخی سرمایه

های نظری موجود را نسبت به  چنین به درستی توانسته بیش از هر زمانی گفتمانکنند. این رویکرد هم

ها در  ها حساس کند؛ همین نظریهخورده به آنهای گرهها و تبعیضمسئله نژاد، اتنیک، قومیت و نابرابری

اتنیکی یا  -های ملیبرتر برخوردار )فارس( بر »سایر« گروه  طلبی گروهگرایانه و برترینقد نژادپرستی ملی 

راه بسیار  نیز  ایران  در  افغان  مهاجران  بر  شهروندان  برتری  آننقد  زمینه  این  در  هستند.  چه  گشا 

افزودهپسااستعماری موجود  دانش  بر  سویهها  به  توجه  نژادپرستانهاند،  سرمایههای  مشابه  ی  است،  داری 

اند. هر دو  چون سیلویا فدریچی برای برجسته کردن وجوه جنسیتی آن انجام دادهکاری که متفکرانی هم

قدر جنسیتی و نژادی، عمل  داری به شکلی طبقاتی، اما همانصددند نشان دهند که سرمایه رویکرد در

ی گذار  رویکرد و اندیشهی انتقاد از  ها در زمینهکند، خصوصاً در زمینه فرهنگی. موفقیت پسااستعماریمی

مند است، موضوعی که در ایران از سوی کسانی چون ابراهیم توفیق مورد تأکید  گیر و بسیار ارزشنیز چشم

ی حال  گذار به وضعیت کنونی نگاه شود، در واقع آن تاریخ لحظهقرار گرفته است. در واقع وقتی از منظر  

شود یا  ی دید خارج میهای میشل فوکو نیز مورد تأکید قرار گرفته، از زاویهو فعلیت اکنون که در نظریه

 دهد.میاش را از دست اهمیت

قدر حایز اهمیت  دهند، نیز همانمیهای این رویکرد را نشان  با این حال، انتقادهایی که کمبودها و انحراف

مهم »جهانو  از  شکلی  هر  نفی  مثال،  برای  از  اند.  غالبی  طیف  سوی  از  )یونیورسالیسم(  شمولی« 

حالی است که   سختی بتوان برای آن پایه و ستون نظری تعریف کرد. این درها باعث شده بهپسااستعماری

های متکثر بومی  توان به داوری نظری در مورد نظریهدشواری میشمولی، بهبدون اعتقاد به شکلی از جهان

چنین سبب شده که این نحله، ناخواسته به برخی  گرایی هممختلف پرداخت. این قبیل انتقادها به شمول

این سبب که خود را به شکل سلبی، در برابر غرب    رویکردهای ارتجاعی محلی مشروعیت ببخشد، صرفاً به
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می تعریف  غالب  گفتمان  مارکسیستو  برخی  دلیل،  همین  به  به  کنند.  را  پسااستعماری  مطالعات  ها 

می»بومی متهم  »ناسیونالیسم«  به  مواردی  در  حتی  یا  آنگرایی«  زمینه  این  در  همه  کنند.  از  بیش  چه 

ای  ( حاشیه situated positionموردانتقاد قرار گرفته این است که در رویکرد پسااستعماری، »جایگاه« )

شده  کند که در مواردی »محتوای« این نظریات محلیهای محلی چنان اهمیت بالایی را اشغال میسوژه

 شود.  نادیده گرفته یا به قدر کافی نقد نمی

پذیرش هم و  ادغام  با  منتقدان پسااستعماری  باعث شده که برخی  آناین کمبودها  نقدهای  ها در  زمان 

»جهانزمینه نوعی  از  تکثرگرایی،  اهمیت  تومبا  ی  که  چیزی  یا  کنند  دفاع  تکثرگرا«  ناهمگن  شمولی 

شمولی قائل بود و هم توان به سطحی از جهاننامد؛ در رویکرد اخیر، هم میشمولی شورشی« می»جهان

گروهتفاوت درون  قدرت  روابط  و  بهها  را  مارکسیست ها  از  دیگری  گروه  شناخت.  ارسمیت  تز  صلی  ها 

جهان  اند، اما با تأکید بر کثرت زیستها پذیرفتهی اهمیت پرداختن به »تفاوت«ها را دربارهپسااستعماری

داری، آن را در جهتی متفاوت  سرمایه های مختلف در نسبت باسیاسی موجود و مبتنی بر هویت-اجتماعی

گرایی درون سنت پسااستعماری به خودی  اند. بنابراین، گرایش به بومیی پسااستعماری پیش بردهاز نظریه

خاطر به هر  رود که از هر نوع تعلقجا تهدیدی به شمار میساز نیست، بلکه این موضوع آنخود مسئله

شان و نه  کنندهگرایانه و نفیماند و به امور غیرغربی به صرف جایگاه سلبیشمولی باز میشکلی از جهان

ای جمعی برخی  بخشد. برای مثال در مقالهها، مشروعیت میزمان آنبه خاطر محتوای ایجابی و مترقی هم

شمولی«  »جهانشمولی«، از یک مدل رادیکال  از متفکران پسااستعماری، ضمن تأکید بر »ضرورت جهان

یبه پروژهعنوان  یک  و  فلسفی  مفهوم  اجتماعیک  می-ی  دفاع  آنتاریخی  هدف  و  کنند.  تحریک  ها 

خاطر دارند و  مدرنیسم تعلقی پساساختارگرایی یا پستکشیدن خوانندگانی است که به نظریه چالش به

گری، حقیقت،  چون کلیت، دیالکتیک، روشنشمولی )و مفاهیم مکمل آن همبرایشان تعهد به مفهوم جهان

 [ 15رسد.]گویی کاملاً ناهنجار به نظر میرهایی و غیره( نوعی هذیان

ی پسااستعماری عمدتاً دو شکل داشته است: برای برخی، هرگونه پاسخ  انتقادهای مارکسیستی به نظریه

های خود را بر رابطه بین امر عام و امر  احتمالی به انتقاد مارکسیستی از نظریه پسااستعماری، باید پاسخ

[ انتقاد  16گیرد.] کند؛ ویوک چیبر در این دسته قرار می  لخاص متمرکز کند و امر خاص را به امر عام بد 

شود، به عدم تفسیر ماتریالیستی  ی پسااستعماری وارد میی دومی که از دیدگاه مارکسیستی به نظریهعمده

ها  از نظر شکل سیاسی بر روابط  شود، چرا که تفاوت مورد دفاع آناین سنت فکری از »تفاوت« مرتبط می

های میان مارکسیسم و پسااستعماری،  در بحثتر،  بیان روشن  به  های فرهنگی استوار است. قدرت و ویژگی
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خاصنظریه و  فرهنگ  با  پسااستعماری  میی  مشخص  اقتصادبودگی  با  مارکسیسم  و  و   شود  سیاسی 

ی  صدد پاسخ به »مدرنیته که درشمولی. اگر اولی تغییر »فرهنگ« را با گذشت زمان به علت آنجهان

های  روی آن و جهش های پیشبیند، دومی نیز هیچ تحلیلی از روند جهانی شدن، چالشغربی« است نمی

ها به مارکسیسم این بود که  [ یعنی اگر نقد اصلی پسااستعماری17دهد.]ها ارائه نمیاین چالشحاصل از  

ویژه مسایل فرهنگی اجتماعی(  با تقدم به امر اقتصادی قادر به بازشناسی و تحلیل عوامل فرااقتصادی )به

شود این است که خود او نیز با تقدم بخشیدن به امر  ای که به پسااستعماری وارد مینیست، نقد اصلی

چاکرابارتیو، یکی از نمایندگان   ی مناسبات فرافرهنگی عاجز مانده است. فرهنگی، از درک کافی و چندجانبه

چه را توضیحات  ها( آنکند: »ما )پسااستعماریروشنی به این موضوع اذعان میمهم سنت پسااستعماری، به

[ بنابراین  18به جای آن، به امر سیاسی اولویت دادیم.«]دیدیم رد کردیم و  میاقتصادی معمول مارکسیستی  

مدرنیتهنظریه و  استعمار  با  مرتبط  انتقادات  به  پسااستعماری  و  ی  سرمایه  با  ارتباط  در  استعماری  ی 

سازی طبقاتی یا تاریخی لازم هرگونه تحلیل ماتریالیستی از واقعیت  پردازد، اما بدون زمینهداری میسرمایه

چنان حیات داشته باشد، باید خواهد هممی گرایشی یک  مثابهرکسیسم بهاگر ما کند.اجتماعی را حذف می

ها را به اصول و مفاهیم اصلی  ی پسااستعماری را در خود بگنجاند و آنهای نظری و تجربی نظریهبینش

ی  حاسن نظریهمارکسیسم باید م  در مقدمه کتابش:[ یا به بیان کریستال بارتولوویچ  19خود ترجمه کند.]

دهد.] تشخیص  را  پژوهش20پسااستعماری  از  دیگر  یکی  بهگران،  [  نیز  مارکسیست   لازاروس،  عنوان 

ی پسااستعماری  ها نباید نظریهکشد، اما معتقد است که مارکسیستی پسااستعماری را به چالش مینظریه

کامل رد کنند )همانرا به با آن درگیر  طور  باید  بلکه  کار را کرده است(،  این  احمد  ایجاز  طور که مثلا 

گنوالد نیلسن نیز محقق دیگری است که ساخت مسیرهایی برای عبور از مارکسیسم به   آلف  [21.]شوند

ی  شناختی توسعهجامعه-ی تاریخی ی پسااستعماری را به منظور فراروی از اروپامحوری در مطالعهنظریه

 [ 22داند.]میپذیر داری امکانسرمایه

هممارکسیست نظریهها  را  مارکسیسم  که  پسااستعماری  انتقادهای  به  اروپامحور  چنین  دانند،  میای 

کند که مارکسیسم از ابتدای قرن بیستم همواره  اند. برای مثال چیبر استدلال میهای متفاوتی دادهپاسخ

ی  داری« لوکزامبورگ گرفته تا »نظریهی امپریالیسم« لنین و فرمول »گسترش سرمایهاز طریق »نظریه

نظریهتوسعه و  تروتسکی  مرکب«  و  ناموزون  نظریهی  و  مائو«  جدید  »دموکراسی  و  ی  »وابستگی  ی 

داری در کشورهای »غیرغربی« بوده است. به زعم  ی سرمایههای توسعههای جهانی« درگیر ویژگینظام

داری  ی در مناطقی از جهان که سرمایهها تلاشی بوده برای درک مناسبات بازتولید اجتماعی ایناو، »همه
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این  23کرد، عمل نکرده است.«]توصیف می  سرمایهدقیقاً به همان روشی که مارکس در کتاب   [ اما 

 رویکردی نیست که مورد تأیید همگان باشد. 

گرایی و حامی  شود این است که رویکری که منتقد نخبهها برجسته میی دیگری که در این جدالمسئله

گرایی شد و تا حد زیادی یک گروه همگن باقی مانده؛ پسااستعماری  بود، در نهایت خودش گرفتار نخبهتکثر  

پذیرکردن فرودستان و بلندکردن  شناسی نوین برای مشاهدهشناسی و معرفتکه بنا بود یک روشبا این

صدای جنوب جهانی باشد، در نهایت در انحصار متفکرین غربی و گروهی از نخبگان )اغلب متعلق به  

ها مستعمرات پیشین اروپایی بودند، باقی ماند و نتوانست  طبقات بالای( کشورهای غیرغربی که عموم آن

های نظری و مادی لازم برای مشارکت محققان و متفکران و دانشگاهیان کشورهای جنوب جهانی  امکان

ن دانشگاهیان کشورهای دیگر، بیش  کرد قدر کافی فراهم کند. ناتوانی سنت پسااستعماری از درگیر را به

گرایی موجود در محتوای آن، مانع از  محور و تفاوتشود که تکثرگرایی فرهنگاز هر چیز از این ناشی می

بهشود که کنشآن می عامل فرهنگی،  از یک  فراتر  غیرغربی  فکری و سیاسی کشورهای  عنوان  گران 

بازنمایینظریه منتقدان گفتمان غالب غربی و  دیده شوند؛  برای مثال،  اروپامحور خود  پرداز جهانی  های 

بهنتوانسته این گفتمان اند  از  کافی  بهقدر  روند،  فراتر  مردمان غیرغربی سوژگی   طوریها  به  بتوانند  که 

ها مبتنی بر این اصل است  ی پسااستعماریمطالبهجا که پای فرهنگ در میان نیست.  ویژه آنبدهند، به

های مختلفی  ها باید به زبان بیایند یا به عبارت دیگر ذاتمتفاوتی وجود دارد و این فرهنگهای  فرهنگ  که

تواند فرهنگی، زبانی، قومی، ملی باشند که باید بروز پیدا کنند. اما همین تأکید، به شکلی وجود دارد که می

با ارجاع به دریدا   ادوارد سعید، اسپیواک، چاکراورتی و دیگران  با آن چیزی است که  متناقض، در تضاد 

صدد است نشان   شکنی کنند؛ این در تناقض با ادعای پسااستعماری است که درمیخواستند از آن شالوده

کنیم، یعنی ساختاری که ما در آن زندگی میکه نباید از یاد برد که  ضمن این  دهد که ذاتی وجود ندارد.

 تابد. های متفاوت را برمیهای فرهنگشده کنونی  وجود ذاتداری جهانیسرمایه

 در مطالعات جنسیت  نگاهی به سنت نظری پسااستعماری

 ی جنسیت الف( بازنمایی زنان غیرغربی در تحقیقات حوزه

های جنسیتی،  عنوان یک تلاش فکری سیاسی قصد دارد ماهیت نابرابری جنسیتی، سیاستفمینیسم به

جریانات متأخر فمینیستی به شکلی ویژه تر کند.  ها و روابط جنسیتی، روابط قدرت و جنسیت را روشننقش

ها و اظهارهای غیرانسانی علیه  تعصباند.  شدن مطالعات پسااستعماری نقش داشته بندی و فربهدر صورت
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شمار متون اجتماعی و فرهنگی غلبه داشت و در نهایت منجر به ظهور  داری بر بیزنان به شکل سابقه

ها  در غرب شد. از آن زمان فمینیست  1970 یو اوایل دهه  1960 یجریان اثرگذار فمینیسم در اواخر دهه

کرده را  خود  تلاش  گفتمانتمام  در  تا  )بهاند  زبان  حتی  و  جنسیت  مسائل  فرهنگی   و  ادبی  عنوان  های 

فمنیست دهند.  قرار  بررسی مجدد  مورد  را  پدرسالاری(  جانبی  از  محصولات  را  خود  پسااستعماری  های 

فمینیسم، بهشکل  فمینیسم مارکسیستی )چون تعریف آنویژه برخی نحلههای غربی  از ستم  های  را  ها 

شان جایگاه  هایاساسا »تفاوت«ها در نظریهدانند( و فمینیسم لیبرال )میجنسیتی  اروپامحور و اقتصادمحور  

هایشان را  کردن تجربه شمولسازی زنان و جهانکنند و تمایل این دو به همگنزیادی ندارند( متمایز می

بنابراین از یک طرف،  به نقد می از بینش سیاسی محدود مارکسیسم  فمینیستکشند.  های مارکسیست 

های  عدالتیتواند بیکنند که چنان با شدت بر نابرابری طبقاتی متمرکز شده که نمیکلاسیک انتقاد می

[ از طرف  24های مرتبط به باروری را ببیند.]»غیراقتصادی« مانند خشونت خانگی، تجاوز جنسی و ستم 

روند و معتقدند که حتی در تحلیل مواردی چون  های پسااستعماری از این هم فراتر میدیگر اما، فمینیست

خانگی فمینیستخشونت  خود  باروری  ستم  و  جنسی  تجاوز  محدودی  ،  دید  نیز  سفیدپوست  غالب  های 

پوستان، در بطن جامعه امریکا را  پوست، خصوصاً سیاهاند تفاوت میان زنان رنگیناند، زیرا قادر نبودهداشته

[  25اند.]کنندهها تعینکه این تفاوت حالی با زنان سفید که دارای امتیازات و جایگاه برتر بودند ببینند، در

ی پسااستعماری، با نقد  های با ریشهاین انتقادها منجر به ظهور »فمینیسم پسااستعماری« شد؛ فمینیست

ها نمایان و  ها را در فرهنگ»خواهرانگی« زنان که به نحوی شعار موج دوم فمینیسم غربی بود، تفاوت

جنسیتی زنان غیرغربی استعمارزدایی کنند. مدافعان    کنند، به این منظور که بتوانند از هویتقابل قبول می

مینظریه تصور  را  جهانی  پسااستعماری   فمینیسم  تفاوتی  به  آن  در  که  همهکنند  نفع  به  زنان  ها  ی 

طور جزئی یا کامل  تر فعالان و دانشگاهیان حامی آن، بهنشین روی خوش نشان داده شود و بیشحاشیه

 به کشورهای مستعمره تعلق دارند.  

چنین در پاسخ به  هم  [26.] نامندای »فمینیسم جهان سوم« میفمینیسم پسااستعماری یا چیزی که عده

کردند، ظهور کرد. جهان سوم  فمینیسم جریان اصلی غرب که عامدانه زنان سفیدپوست آن را نمایندگی می

نشین یا استعمارزدایی شده )اغلب در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و  به »کشورهای استعمارشده، مستعمره

ها در  شود که ساختارهای اقتصادی و سیاسی آنبومیان در آمریکای شمالی و اروپا و استرالیا( اطلاق می

ها از این  تمایز میان جهان اول و جهان سوم برای فمینیست[  27.]طی روند استعمار تغییرشکل داده است 

های مربوط به طبقه، نژاد، احساسات  ی به تفاوتجهت برجسته شده که فمینیسم غربی هرگز به قدر کاف 



690 
 

های استعمارشده توجه کافی نشان نداده است. به بیان دیگر، تاریخ فمینیسم  های زنان در سرزمینو موقعیت

های زنان سفیدپوست اروپای غربی و آمریکای شمالی  سازی تجربهمرئیمناطق غیرغربی عمدتاً توسط بیش

 پوشانده شده است.  

ی پسااستعماری فمینیستی به تبع، نوعی تأکید مکرر بر مفاهیمی چون »تفاوت« و  های اصلی نظریهمولفه

این رویکرد  امکان تغییر را برای جریان اصلی فمینیسم فراهم    »تکثر« و »بازنمایی« و »گفتمان« است. 

گری و با  هایی با قابلیت کنشعنوان سوژهگران جهان سوم بهی تصویری مثبت از کنشکند و با ارایهمی

سازد.  ها مهیا میی آندهی زندگی روزمرهگرایی را در سازمانارزش بازنمایی، شرایط اقدام سیاسی و کثرت

[  28گری اروپایی]عنوان »سمت تیره و تاریک« روشنانتقاد شدید از استعمار بهاین رشته تحصیلی عمدتاً با  

شود.  ه از مناطقی که کشورشان استعمار را تجربه کرده، مشخص میهای غیرغربی برآمدبا آثار فمینیستو  

جمله   چاندرا تالاپاد موهنتی، گایاتری اسپیواک، اوما نارایان، سارا سولری، لاتا مانی، کومکوم سنگاری، از

های سیاه  چنین با فمینیستها همگیرند. آنهای پسااستعماری هستند که در این دسته قرار میفمینیست

ارتباط نزدیکی  شده از سوی آنو مباحث عنوان آلیس واکر، آنجلا دیویس، کیمبرلا کرنشاو  از جمله  ها 

از  دارند. رابرتز  ماریا میس، درثی  براه، سلما جیمز،  آوتار  بنرجی،  لرد، هیمانی  ادره  جمله   آنجلا دیویس، 

های سفید را  فمینیستوجهی و محدود  هایی بودند که انحصارگرایی مفهمومی غرب و نگاه تکفمینیست

ی  ی مناسبات جنسیتی و توسعهزمان، نقدهای سیلویا فدریچی به مارکسیسم در زمینهبه چالش کشیدند. هم

 های پسااستعماری بوده است. بخش بسیاری از فمینیسترویکرد مارکسیستی در این زمینه الهام

رویکردی است که هم پسااستعماری«  فمینیستی  »فمینیسم  و مطالعات  پسااستعماری  بر مطالعات  زمان 

چه همواره  انداز داده و در مواردی هم برایشان دردسرساز شده. در این میان، آنها چشماثرگذار بوده و به آن

ها  برانگیز بوده، ادعاهای متناقض ناسیونالیسم و فمینیسم است، چون فمینیستها چالشبرای پسااستعماری

مراتب جنسیتی در  ها در مورد درکشان از »زنان جهان سوم« و چگونگی غلبه بر سلسلهبا پسااستعماری

کند، مواجهه با فمینیسم در  طور که لیلا گاندی اشاره میاند. همانفضاهای نژادگرایانه در بحث و چالش

تر و توام با خودبازبینی از ناسیونالیسم فرهنگی  ویکردی انتقادیکند با رها را ترغیب میواقع پسااستعماری

دهد میابزار مفهومی مهمی را در اختیار فمینیسم قرار   از سوی دیگر، پسااستعماری جعبه[  29.]سخن بگویند

های جنسیتی را رد  شمولی تجربههای متکثر ستم را ببیند و جهاندهد که زمینهمیکه به او این امکان را 

باکند. فمینیست پسااستعماری این های پسااستعماری  تمایلات  از  حال،  برای ساختن یک گروه واحد  ها 

شده  گروهی میان زنان و مردان مستعمرهکه گروه دوم اختلافات درون کشند، چرااستعمار را به چالش می
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نادیده می به احساسات زنان و  گیرند. استدلال فمینیسترا  این است که ستم استعماری بدون شک  ها 

چه موهانتی استعمار  اندازه بر هر دو تاثیرگذار نیست؛ زنان متحمل آنرساند، اما به یکمردان آسیب می

عنوان یک زن  ی دوم بهعنوان یک ابژه استعمارشده و در وهلهنامد هستند، پیش از هرچیز بهمضاعف می

مردسالار دلیل  فمینیست به  بنابراین  استعمار.  بهبودن  پسااستعماری  بازتولید  های  به  نسبت  درستی 

 دهند. میمراتب استعماری و مردسالارانه هشدار سلسله

دهد تا ارزیابی کند که  میتر، سرکوب را مورد ارزیابی قرار  فمینیسم پسااستعماری از یک بستر نظری وسیع

مناسبات   برخی  یا  مردسالاری  با  جهانی،  جنوب  در  روزمره  زندگی  در  زنان  فرودستی  چگونه 

ی اصلی این است که  تحقق مدرنیته گره خورده است. نکته  یچنین شیوه دارانه و همسرمایه -پیش/غیر

بر مرد/پدرمعرفت تنها  نه  پسااستعماری،  عنوان منبع ستم متمرکز است،  سالاری به -شناسی فمینیستی 

ی سیاسی، تاریخی، فرهنگی  های اجتماعی را در یک زمینهچنین چگونگی تعیین و ساخت نابرابریبلکه هم

ها مورد بحث قرار  توان جدا از این واقعیتکند، به این دلیل ساده که جنسیت را نمیو اقتصادی بررسی می

داد. این نوع فمینیسم، متعهد به کشف رابطه میان استعمار و نئواستعمار با جنسیت، ملت، قومیت، طبقه،  

زمینه در  سکسوالیته  و  بنژاد  است.  زنان  زندگی  مختلف  هرگز   دینهای  پسااستعماری،  فمینیسم  ترتیب 

ها و نیروی سیاسی آن الهام  عنوان موجودیتی متمایز از پسااستعماری عمل نکرده، بلکه مستقیماً از شکلبه

های  که تمرکز بر روی ابعاد فمنیستی پسااستعماری است، بیش از همه شامل فمینیسم جاگرفته است. آن

های سیاسی ناسیونالیسم، فمینیسم سوسیالیستی، لیبرالیسم و اکوفمینیسم  غیرغربی است که در مورد چالش

در کنار چالش اجتماعی مردسالاری روزمره مانند خشونت، سواستفاده جنسی، تجاوز جنسی، قتل به نام  

تر، فمینیسم در  به عبارت روشن[  30.]پردازندآزاری به بحث میکشی یا زن و کودکناموس، ساتی، کودک

زنان معمولی در یک مکان جغرافیایی خاص )اغلب    یک چارچوب با پرداختن به وضعیت  پسااستعماری 

 اندیشد. تر میچنین به وضعیت او در رابطه با مسائل گستردهکه هم حالی شود، درغیرغربی( آغاز می

 ی زبان ب( جنسیت و مسئله

ی »صدا دادن به  ویژه مسئلههای فکری فمینیسم پسااستعماری است، بهجمله دغدغه ی زبان نیز ازمسئله

کند و صدای چه کسانی  که چه کسی »برای« و »از جانب« چه کسی صحبت میای«؛ اینزنان حاشیه

،  تواند سخن بگوید آیا فرودست میرود. اسپیواک در مقاله معروفش،  شود یا به حاشیه میشنیده می

اسپیواک در  کند.  صدایی زنان غیرغربی را برای اولین بار به شکلی جدی مطرح میی بیمسئله  1988 در
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سوژه با  عقلتقابل  بورژوایِ  مردِ  )بهی  )ابزاری  مطلع  بومی  امپریالیسم(،  موضوع   nativeعنوان 

informantاسپیواک سکوت    کند.یافته، برجسته میی زن فرودست تاریخاً طردشده تعین( را که در سوژه

شود که با التقاط سنت  دهد و یادآور میمیبودن استعمارشوندگان )فرودست( را مورد توجه قرار   و متزلزل

توانند  اند و بنابراین نمیسازی خودشان نقش ایفا کردهپدرسالارانه با منافع استعمارگر، فرودستان در ذهنی

فکر معاصر در دوران پس از استعمار،  دهد که زنان روشنمیی خودشان صحبت کنند. او پیشنهاد  درباره

هایی بینجامد  که به طراحی روایتره ها طراحی کنند، طوریاستراتژی خاصی را برای خواندن تاریخ مستعم 

ها برای بازیابی  بنابراین او در این مقاله، با بررسی فرصت[  31.]که به فرودستان )زن( تاریخ صدا بدهند

فرودست زنان  فمینیستشده، وظیفهصدای خاموش و طولانی  این  ی  را  پسااستعماری  داند که  میهای 

ی »بازنمایی« و »نمایندگی« در  طبع، مسئله بهای را نمایندگی کنند.  ای طردشده چنین صداهای حاشیه

کند، زیرا بر  گو تأکید میچنین بر اهمیت »موقعیت« سخناین نحله هم یابد.این نظریه اهمیت زیادی می

زنان صحبت می دیگر  به جای  زنان غربی  جایی که  که  باورند  آناین  را  کنند،  واقع صدای خود  در  ها 

اما به کام خودشان صحبت میکنند و در واقع به نام آنشده میگزین صدای زنان حذفجای کنند.  ها 

که زنان   بندی در چارچوب مرزهای ملی کشوری نظیر ایران این خواهد بود که جاییجمان این صورتتر

ها در واقع صدای  کنند، آندر تهران به جای دیگر زنان کشور مثلا در بلوچستان یا کردستان صحبت می

ی  ی تجربهکنند؛ یعنی با این زنان از دریچهای این مناطق میگزین صدای زنان محذوف حاشیهخود را جای

دربارهزیسته خودشان  بلوچ سخن میی  یا  کورد  زنان  وضعیت  آنی  درک  است  ممکن  که  از  گویند  ها 

ی زیستن در این جغرافیاها را دارند، متفاوت باشد.  »رهایی زنان« با تحلیل زنان خود این مناطق، که تجربه

ابزاری برای درک تفا های فرهنگی از طریق تمرکز بر فرآیند  وتاز این جهت، فمینیسم پسااستعماری، 

ای  تولید دانش نیز هست، جایی که فرهنگ متفاوت »دیگری شده«، با لحاظ کردن موضع و موقعیت حاشیه

 یافته. شود و نه از نقطه نظر یک موقعیت مرکزی از نظر فرهنگی غالب و برتریاو شنیده و درک می

های فرهنگی با تمرکززدایی از تولید ای برای درک تفاوتپسااستعماری، به مثابه میانجی  پس فمینیسم

ای« را شنید که گویی از نظر فرهنگی  های آن »دیگری شدهکند، به نوعی که بتوان دیدگاهدانش عمل می

این سنت  حاشیه رانده شده و نه از رویکردی مرکزگرایانه.   متفاوت است، آن هم از منظر گروهی که به

ها، از این  چون سایر پسااستعماریکند و همهای غربی تأکید مینظری در اولین گام، بر مشکلات بازنمایی

کند که »دانش سیستمی از روابط قدرت است که توسط غرب توسعه یافته و بر  موضع معرفتی حمایت می

است.«بقیه شده  تحمیل  جهان  مفمنیست[  32]ی  منتقد  استدلال  های  کانگ  آلیس  و  مدی  پیس  انند 
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اند،  های غربی اتخاذ کردهی زنان در جنوب جهانی که فمینیستکنند که رویکردهای مطالعاتی دربارهمی

آشکار  [  33.]کنندهای جهانی را تقویت میراه هستند که نابرابریای همبا مفروضات استعماری و نئولیبرالی

کشیدن فراگیر بودن آن نیز هست.  های مهم برای به چالشها در تولید دانش، یکی از گامکردن نابرابری

المللی فمینیستی منتشر  در مجلات سیاسی بین  2017 تا   2006 هایدرصد مقالاتی که بین سال 5تر از  کم

این آمارها ضرورت تکثر بخشیدن به منابع دانش را    [34.] اندشده، در نهادهای جنوب جهانی تولید شده 

گران، به احتمال زیاد  ها و کنشبا طیف متنوعی از اندیشه  شوند، چرا که یک آکادمی تکثرگرایادآور می

ها و در تعمیق درک ما از  تری در پاسخ به آنهای مبتکرانهتری از سوالات را طرح و روشطیف وسیع

ارائه   جهانی  شیوهمیتحولات  کردن  خنثی  انتقادها   قبیل  این  هدف  خلاصه،  شکل  به  های  دهد. 

های  تلاش برای بازیابی صدا و تجربههای دانش و  ی علوم غربی در به حاشیه بردن سایر شکلطلبانهسلطه

پسااستعماری در حوزهاست؛    ایافراد حاشیه به تجربهسنت  از  ی مطالعات جنسیت،  بیان غیرغربی  ها و 

بها   مقاومت  و  نژاد  جنسیت،  میمیسرکوب،  تلاش  و  ازدهد  غیراروپایی،  جهان  به  در   کند  زنان  جمله 

 شناسانه ببخشد. ی خاورمیانه و آفریقا، عاملیت معرفتکشورها 

مدرنیسم بیش از همه  متفکران متعلق به جریاناتی مانند پساساختارگرایی و پستها، در میان پسااستعماری

به بردند،  تولیدات فکری زنان پی  از طریق زبان و  تاریخ  تغییر روایت  به  نیاز  از طریق  به ضرورت  ویژه 

آننوشته در مفهومهای  بهها  از جنسیت  مقولهسازی  از  عنوان  تاریخی و حرکت  پژوهش  برای  مفید  ای 

»تاریخ فمینیستی« به سوی »تاریخ جنسیت و سکسوالیته«. اسپیواک تلاش دانشگاهیان برای صدادادن  

( را، به علت گرایش  gendered subalternاند )سازی شدهبه زنانی که به جهت جنسیتی فرودست

جودیت باتلر هم به شکل [  35.]کشدگرایانه به چالش میها به رویکردهای نخبهعملی آنیافتن فکری و  

می استدلال  نمیمشابهی  زیردستان  اگر  که  زنان  کند  این  که  نیست  دلیل  این  به  کنند،  توانند صحبت 

خواهند امیال خود را بیان کنند یا اتحادهای سیاسی تشکیل دهند یا نفوذ فرهنگی و سیاسی داشته نمی

غالب اروپایی موجود قابل خوانش    ها برای عمل از نظر دانشباشند، بلکه به این دلیل است که ظرفیت آن

[  36.]گرا و بسیار محدودی از خودگردانی و خودآیینی دارندو بازشناسایی نیست، زیرا اروپاییان درک حذف

گرایی از سوی میشل فوکو  شمولیی و جهانگرایها، انتشار آثار جان اسکات و نقد به ذاتدر کنار این نظریه

گرایی و ساخت اجتماعی روابط جنسیتی و تحلیل روابط قدرت، همه نقش مهمی در رشد  با تکیه بر تاریخ

واقع تاریخ جنسیت   اند. درمتحده داشته ویژه در ایالات مفهوم »تاریخ جنسیت« به جای »تاریخ زنان«، به

شود.  نه تنها نیاز به تغییر در نگاه هنجاری به تاریخ زنان، بلکه به خود تاریخ را در یک کلیت، یادآور می
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هایی برای تأمل  شناسی خود ظرفیت طرح سؤال و فراهم کردن راهتاریخ زنان از این دریچه، باید در روش

نه فقط در حوزههایی در زمینهدر موضوع و  تاریخ  تولید دانش در کل  این  ی  باشد.  ی فمینیسم، داشته 

مجموعهجهت شکستن  خدمت  در  جدید  بازنماییگیری  از  شرقای  و  استعماری  مبنای  های  بر  شناسانه 

خوانشی همگن از زنان در کشورهای مسلمان در خاورمیانه قرار گرفت. محققان مارکسیست اما عموماً  

اند؛ برای مثال، شهرزاد  های چنین دیدگاهی را یادآور شده و به طرق مختلف آن را نقد کردهمحدودیت

ها، بر این نکته  اصی از این جریانهای خی کردستان، با انتقاد از جنبهمجاب، محقق مارکسیست حوزه

یا نسبیتأیید می امکان  کند که »رویکردهای فمینیستی پساساختارگرا، پست مدرنیستی  گرای فرهنگی 

بخش ملی،  آزادی  های رادیکالای/ فراملی از مشارکت زنان در جنبشمطالعه یا تحلیل فمینیستی فرامنطقه

ی او، »در این  علاوه بر این، به گفته[  37] اند.«زده  از فلسطین گرفته تا عمان، یمن و کردستان را پس

ها، مفاهیمی مانند ناسیونالیسم مردسالار، مردانگی سیاسی یا فمینیسم و استعمار به درستی در متن نحله

جنبش در  زنان  نقش  ترتیب،  این  به  است.  نشده  استفاده  عرب  جهان  و  سکولاریسم،  خاورمیانه  های 

این ادعا مشابه دعوی    [38] ندرت موردتوجه قرار گرفته.«بخش ملی بهستی و آزادیسوسیالیستی، کمونی

مدرنیسم  گوید که »پستکه با تأکید می جافمینیست ماتریالیست نامدار فرانسوی نیکول کلود متیو است، آن

ها از این جهت برای زنان خاورمیانه  این جدال [39] ی سیاسی است.«مرگ سوژه نیست، بلکه مرگ سوژه

گرای سیاسی و منسجم، که قابلیت کنترل حیات اجتماعی  های اسلاماهمیت ویژه دارد که با رشد جریان

زنان در منطقه را دارند، مقاومت زنان در این جغرافیا نیز بیش از پیش از نوعی مقاومت فردگرایانه خرد  

ماعی تغییر شکل داده است. های اجتتر از مقاومت جمعی در قالب جنبشهایی سیاسیروزمره، به شکل

میبه برای  نظر  نظری لازم  ابزارهای  مدرنیستی،  پست  و  پساساختارگرا  فمینیستی  رویکردهای  که  رسد 

  – ها به خود بگیرد  روایتتواند شکل کلانکه گاهی می توضیح چنین موقعیت خاصی در خاورمیانه را ــ

 ندارند. 

 «های میان زنان ی »تمایز« و »تفاوتپ( مسئله

ی »موقعیت« و »نمایندگی« )چه کسی از جانب  دادن به مسئلههای پسااستعماری، با توجه نشانفمینیست

عنوان مفهومی  ی »زن« بهمتحده، هم ایده پوست ایالاتگوید(، در کنار زنان رنگینچه کسی سخن می

پارچه«  بودن جهان سوم« که تصوری »یک اند و هم اصطلاح »متفاوتشمول را به چالش کشیدهجهان

های نژادی، طبقاتی، ملی، مذهبی و جنسی که با موضوع  ها در عوض، بر ویژگیدهد. آنمیاز آن به دست  

مراتب معرفتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود میان خود  چنین بر سلسلهجنسیت تلاقی دارند و هم
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رسمیت بشناسند، به ویژگی   ها را بهشود تفاوتهای جهان اول خواسته میاند. از فمینیستزنان، تأکید کرده

شناسانه های شرقگرایی خام و اندیشههای دیگر اذعان )نظری( کنند و قومها و زمانتاریخی زنان در مکان

افتاده دست بکشند.  عنوان قربانیانی منفعل و عقبرا کنار بگذارند؛ یعنی از پرداختن به زنان غیرغربی به

کنند که در تلاش برای کشف و به چالش کشیدن روابط  های جهان اول توصیه میها به فمینیستآن

قدرت جهانی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی هژمونیک وارد عمل شوند، برای یادگیری کافی در  

ناهمگنی بسیار زیاد این رشته را درک کنند و با احساس  مورد زنان جهان سوم و تولید یک خوانش متفاوت،  

روبه خود  بودن  فمینیستممتاز  بروند.  آن  جنگ  به  و  شوند  مرئیرو  بر  پسااستعماری  زنان  های  کردن 

تفاوتحاشیه بر  تأکید  با  غیرغربی  کشورهای  و  میای  تأکید  چشمها  این  زیرا  جامعهکنند،  ای  انداز، 

با همهدموکراتیک را تصور خواهد کرد که قادر به رفتار عادلانه که اگر   حالی ی شهروندان است. درتر 

تحلیل خود را از فضای جوامع ممتاز شروع یا به آن محدود کنیم، تصورات ما از عدالت احتمالا بر مبنای  

ود  ششدن اکثریتی می یابیم و همین باعث نامرئیاستثنائاتی خواهد بود که در کشورهای ممتاز جهان می

 که از چنان امتیازهایی برخوردار نیستند.  

شمول از ستم جنسیتی، به شکلی ویژه  های فمینیستی جهانها« در برداشتفقدان درکی درست از »تفاوت

، هنوز  1986 موهانتی در  مورد توجه قرار گرفته است.  تبار،فمینیست هندیموهانتی،  -توسط چاندرا تالپاد

  ها: پژوهش فمینیستی و گفتمان استعماری غربیتحت نظر  ی  دانشجوی دکترا بود که مقاله

تولید فمینیستی  تحقیقات  به  آن  طی  و  نوشت  »دستهرا  بهکننده  سوم«  جهان  زنان  یک  بندی  عنوان 

های نمایندگی،  پارچه و یک دیگری فرهنگی و ایدئولوژیک با استفاده از گفتماندست و یکموجودیت یک

چاندرا مهانتی در این مقاله، به بیان خودش، تلاش کرده که از جریان فمینیسم که زندگی و  انتقاد کرد.  

مبارزه زنان کشورهای جهان سوم را تحت سلطه گفتمان استعار درآورده، استعمارزدایی کند. او با تأکید بر  

دانش بین -رابطه  فرهنگی  دانش  نشان  قدرتِ  فمینیستی،  رویکردی  میالمللی  طریق  از  چطور  دهد 

غربی در   شمولی کاذب و دروغین، فمینیسم در خدمت منافع شخصی فمینیسماروپامحور، با یک جهان

ها و اصول تحلیلی« و ارتباط  ویژه، توجه به لزوم بررسی »پیامدهای سیاسی استراتژیآمده است. وی به

چنین قصد  دهی سیاسی فمنیستی را برجسته کرد. او همی جنسیت و سازمانبین دانش مربوط به حوزه

ی »جهان اول« ترسیم داشت جایگاه فمینیسم را، در یک چارچوب سیاسی و اقتصادی جهانی تحت سلطه

ای،  های خرد زمینهزمان به سیاستاش این بود که روشن کند که فمینیسم بینافرهنگی، باید همکند. هدف

ها و فرایندهای جهانی توجه  های کلان اقتصادی و سیاسی سیستمتچنین سیاسای و همذهنیتی و مبارزه
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عنوان  کند، در این تحلیل او از »ماتریالیسم تاریخی« بهطور که خود مهانتی ادعا میداشته باشد. همان

چنین جهانی عنوان تعریفی از واقعیت مادی در دو بعد محلی و سیستمی، و همیک چارچوب اساسی و به

 طور ضمنی استفاده کرده است: آن، به

های رواداشته شده، بلکه  »من در آن زمان برای تعریف و به رسمیت شناختن جهان سوم نه فقط سنت

های فراوان برای تغییر این فشارها را نیز مورد بحث قرار دادم. بنابراین من  های تاریخی و تلاشپیچیدگی

تر، حتی جهانی، اقتصادی و  های بزرگبهای بنیادی و خرد را در ارتباط با چارچوهایم، تجلیدر استدلال

 بستگی فمینیستی فرامرزی الهام گرفتم.« انداز همام. برای این کار، از چشمسیاسی موردتوجه قرار داده

ی  فمینیسم بدون مرز: نظریه با انتشار کتاب    2003در  مهانتی  چند سال بعد این مقاله بازنویسی شد و  

فمینیسم بدون  در کتاب  .  های خود پرداختبه تکمیل ایده  بستگیپسااستعماری و تمرین هم

پردازد و بدین ی فمینیسم غربی و آثار منفی فراملی آن مینیز به شکلی مشابه، او به تشریح سلطه  مرز

های  گرایانه و غیرتاریخی از سوی فمینیستعنوان امری ذاتوسیله کاربرد مفهوم »تفاوت جهان سومی« به

سوم را نمایندگی کنند. چاندرا   توانند زنان جهانها میبرد که آنغربی نقد کرد و این ایده را زیر سوال  

عنوان یک فمینیست هندی به جنبش فمینیستی در  چنین بههم  فمینیسم بدون مرز موهانتی در کتاب  

انتقاد می قدر کافی به   معطوف شده و به  ی هویت، جنسیت و فرهنگ کند، چون صرفاً به مسئلهغرب 

کند  داری با جنسیت نپرداخته است. او پیشنهاد میی سرمایهشده و رابطهداری جهانینئولیبرالیسم، سرمایه

را به مبارزات زنان در کشورهای غربی    سوم بستگی فمینیستی، مبارزات زنان جهانکه نوعی جدید از هم

دهد.] او40پیوند  بنابراین  ایده  2003 در  [  به  وفاداری  اعلام  مقالهضمن  اصلی  درهای  اولش  ،  1986 ی 

های جدید فمینیستی و فرافمینیستی  ها جدلدهد و در آنمیهایی از آن را از نو مورد بحث و نقد قرار  سویه

کند، با این تأکید که تصور او  تر میاش را روشناش  موضعی جدید مقالهدهد. او در نسخهمیرا نیز جای  

ی سیاسی فمینیستی مشترک، که اثرات تحلیلی فمینیسم غربی بر زنان در جهان سوم را نقد  یک پروژه  از

وگوست  های مشترک و در صدد گفتبستگی و ارزشکند، در چارچوب فمینیسمی است که مبتنی بر هممی

 نویسد:  و نه جداسازی خود از فمینیسم غربی. او می

مقاله غربی»من  نظر  ”تحت  )شکلی  امکان  عدم  بر  شاهدی  را  برابریها“  فمینیسم  و  دهی(  طلبانه 

سوم“ را در تقابل با هم تعریف نکردم،   چنین فمینیسم ”غربی“ و ”جهان غیراستعمارگرانه ننوشتم و هم

امکان همطوری انگار  های غربی و جهان سوم غیرممکن است، هرچند اغلب  بستگی بین فمینیستکه 
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... من چه از نظر سیاسی و چه از نظر شخصی، همواره متعهد به   چنین برداشتی از این مقاله شده است

 [ 41]ام.«بستگی فمینیستی غیراستعماری فرامرزی بودهایجاد یک هم

 کند:  ی جالبی اشاره میاو در این بازخوانی به نکته

مدرنیسم در  ی پستپیروزمندانهشده از این مقاله به ظهور  های برداشتها و سوتفاهم»بعضی از خوانش

ام،  مدرنیست“ ننامیدهگردد، ولی من هرگز خودم را ”پستمتحده در سه دهه گذشته بازمی آکادمی ایالات

ام را عمدتاً  مقاله  1986 ام. من درکار بردهدانم و بهمیها را مفید  مدرنکه بسیاری از متون پسترغم اینبه

ی کافی  ههای اروپامحوری نوشتم و شاید به اندازشمولی کاذب گفتمانکشیدن جهان چالش به منظور به

ارزشآن از  انتقاد  به  باید  که  پستطور  گفتمان  در  ”شباهت“ها  نسبت  به  ”تفاوت“ها  مدرنیسم  گذاری 

محلی و جهانی تأکید    وابط بین امر ر  بر  مجدداً  خواهممیت“ها بود، اما اکنون  تفاوپرداختن به ”  9861 در  ... اولویت من نپرداختم

 [ 42]«.کنم

لحاظ با  در نسخه او  انتقادهای طرح شده  و  مباحث جدیدتر  مقالهکردن  از  ی جدید  تمام  با وضوح  اش، 

ی جنسیت  ی اروپا در حوزهچون بانک جهانی و اتحادیهداری همهای نهادهای سودمحور سرمایهسیاست

های پسااستعماری به  ی فمینیستدهد که چطور بخشی از بدنهمیکند. این مثال به خوبی نشان انتقاد می

اند که نه تنها به شکلی جامع به تحلیل مناسبات جنسیتی کنونی در نسبت با  صدد برآمده شکلی پویا در

های پسااستعماری را  اند نظریهزمان تلاش کردههای مسلط موجود بپردازند، بلکه همتاریخ استعمار و نظام

گری چون  های سلطهای در بیاورند که اغلب به شکل غیرانتقادی با نظامگرایانهنظریات بومیاز چنگال  

سازی از  دستکند که چرا یکشوند. این نمونه پویا به خوبی روشن میمی  داری یا دولت مواجهسرمایه

اش در جایی مثل  گرا، که نتیجهای غیرانتقادی و لزوماً بورژوا یا محلیعنوان اندیشهسنت پسااستعماری به

گرایانه و سیاسی از این سنت  بعدی، غیرواقعی، جانبها بوده، حاصل خوانشی تکایران طرد این نظریه

ی چنین برداشتی، نظریات فمینیستی پسااستعماری  گیرد. در نتیجهفکری است که تکثر آن را نادیده می

که به ایران مربوط   اند. تا جایی اه یافتههم خیلی اندک و هم به شکل غلط به مباحثات نظری کشور ر 

شود، چنین برداشت غلطی، به آن دسته از افرادی که تمایل ندارند جدال بین فمینیسم پسااستعماری و  می

مارکسیستی را برای فهم مناسبات جنسیتی در کشور در نسبت با ستم ملی به کار گیرند، این امکان را داده  

فاهیمی که فرودستان برای بیان  که به نام دفاع از رویکرد مارکسیستی یا مبارزه با »ناسیونالیسم قومی« )م

ها  محور غیرتکثرگرا بدل شوند. آنبرند(، در واقع به مدافعان ناسیونالیسم فارسکار میمبارزات فرودستان به
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ای شود  خور ناسیونالیسم ایرانیاند که قادر است به راحتی دمدر عمل وجوهی از جریان چپ را تقویت کرده

های تولیدشده در این حوزه است. این متن از اساس جوابی است  مآبانه در صدد کنترل تمام دانشکه قیم

بخش  ی جدال سیال و الهامفکران چپ، که در فقدان و کمبود منابع کافی دربارهبه این دسته از روشن

، شکلی از فمینیسم ناسیونالیستی )یا به بیان سارا فاریس  های مارکسیست و پسااستعماریمیان فمینیست

 کنند.ی کشور عرضه میفموناسیونالیسم( را تحت نام فمینیسم مارکسیستی در بازار اندیشه

 ی امپریالیسم ت( ستم جنسیتی و مسئله

فمینیست جهانبرخی  شدهشمولهای  متهم  پیرامون  گرا  بحثی  نوع  هر  بر  گذاشتن  سرپوش  با  که  اند 

ی یک »طبقه«  مثابهشان بهبندیها و دستهآمیز بر »شباهت«های آن»تفاوت« میان زنان، و با تأکید اغراق

سازی امتیازات بخشی از زنان نسبت به سایرین نقش ایفا  ی واحد، در نامرییشدهیا یک جنس سرکوب

پوست،  سیاه-ی زنان غربی طبقه متوسط سفید و برخوردار بر زنان مهاجر رنگیناند. برای نمونه، سلطهکرده

ها توجه کافی  ها پنهان مانده، زیرا آنمارکسیستی جدید، اغلب از چشم  دارانهدر تقسیم کار جهانی سرمایه

نشان  ها  اند. پسااستعماریی جنسیتی نشان ندادهم سلطهدستی زنان برخوردار جامعه با نظابه بررسی هم

کنند و  ها را انکار میساز فمینیستی که ضرورت توجه به تفاوتساناند که چطور برخی از نظریات یکداده

گری  روی از منطق عقلانیت روشنجنس است، با دنبالهشکل و یکاز نظرشان ستم جنسیتی در همه جا یک

)از نظر رهایی جنسیتی( و جهاننجاتی غرباروپامحور، در تقویت دوگانه افتاده نقش  سوم عقب یافته 

جنگداشته حتی  و  استعماری  مداخلات  مسیر  ناخواسته،  نظریات،  این  ترتیب،  بدین  خونین  اند.  های 

شده توسط فرهنگ متجحر بومی در کشورهای مسلمان«،  امپریالیستی را به نام »آزادسازی زنان سرکوب

شان ضدامپریالیستی باشند. در این رویکرد،  اند، هرچند که در بیانجمله در عراق و افغانستان هموار ساختهاز  

اند  کرده  بخش طیشود، به این معنا که انگار زنان غربی مسیری آزادیتاریخ به شکلی خطی توصیف می

غربی از پیش به آن    ای برسند که زنانتا به آن آینده و آن نقطه [43]و زنان غیرغربی »در اتاق انتظارند«

گر آن است(. بدین ترتیب،  اند )اصطلاحاتی چون قواعد قرون وسطایی در کشورهای اسلامی بیانرسیده

به دارند،  زنان«  »آزادی  از  )غرب(  مشخص  جغرافیای  یک  زنان  که  )خاص(  تعریفی  تعاریفی  عنوان 

  اش این است که زنان شرقیشود و نتیجهها ارائه میی زنان در همه جغرافیاشمول )و عام( برای همهجهان

شود.  دارانه تلقی میی کشورهای غربی سرمایهکنند که در واقع همان گذشتهای از رهایی را ترسیم میآینده 

توان از تداوم اروپامحوری در دوران پسااستعمار استنباط کرد، معنایی که  این معنای دقیقی است که می

 اند به جهت نظری آن را به پرسش بکشند. های مارکسیستی نتوانستهبسیاری از فمینیست
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یابند که  های جهانی این مشروعیت را میای این بوده که قدرتاز جمله نتایج سیاسی چنین نگرش نظری

دهی به تعاریف موجود از  عنوان »نمادی از پیشرفت جنسیتی« )بدون اشاره به نقش استعمار در شکلبه

ای به قربانیانی  تر، زنان کشورهای حاشیهرهایی(، زنان را در جنوب جهانی »نجات« دهند. به عبارت روشن

ای  شمال جهانی، به قالب زنان رستگارشده-شوند و زنان مرکزمنفعل که به منجی نیاز دارند، تقلیل داده می

آیند که صلاحیت آزادسازی گروه اول را دارند، حتی به قیمت مداخلات نظامی و تحمیل جنگ بر  در می

همانها.  آن جنگبنابراین،  که  استعماری طور  گفتمان-های  با  گذشته  در  نژادپرستانه امپریالیستی  های 

شدند، ها و بومیان غیرمتمدن« توجیه میناپذیر سفیدپوستان در رهاسازی سیاهی اجتنابچون »وظیفههم

استدلال شرقجنگ این  با  اغلب  نیز  پسااستعمار  دوران  نوامپریالیستی  نژادپرستانه موجه  های  و  شناسانه 

اسلامی«  می کشورهای  در  مسلمان(  )مردان  خشونت  تحت  زنان  رهاسازی  دنبال  به  »غرب  که  شوند 

عملیاتینمونه[  44است.] عینی  استعمارزدهشده ی  تفکر  چنین  گداییی  از  ای،  جنگ  و  تحریم  کردن 

های اخیر بعد از قیام ژینا بوده است؛  های اپوزیسیون ایرانی در ماهکشورهای غربی از سوی برخی از چهره

طق اپوزیسیون راستگرای ایرانی را تا انتها به پیش ببریم، حتی مداخلات نظامی امپریالیستی با  اگر این من

که بر همگان آشکار است که در واقع هدف  یابند، با ایناسم رمز »آزادی زنان ایران« نیز مشروعیت می

ها  طور که در افغانستان یا عراق نبود(، زیرا آنتواند »رهایی جنسیتی« باشد )همانغرب به هیچ وجه نمی

های منتقد غربی  ای برای این کار ندارند و به همین دلیل فمینیستحتی در کشورهای خودشان نیز اراده

اپوزیسیون این دولتهمواره از اصلی روند. مخالفت صریح عموم  های مردسالار به شمار میترین گروه 

اپوزیسیون تحریم )ازو جنگگرا  سیاستمداران امریکایی نزدیک به  ایرانی  با  جمله مسیح علی طلب  نژاد( 

حق ابتدایی سقط جنین برای زنان امریکایی، تنها شاهدی کوچک از چنین سیاست ریاکارانه و دروغینی 

پسااستعماری   -های ضد/غیرسهمی که فمینیستهای فمینیستی فاصله دارد. ها با هدفاست که فرسنگ

عنوان بخشی از ماهیت ارتجاعی  نشان دهند چطور پرداختن به خشونت علیه زنان بهاند، این بوده که  داشته

است و چطور این    ها، اغلب از هر نوع هدف فمینیستی تهیبرخی از کشورهای اسلامی از سوی غربی

دستی و حمایت کردن همسازی »بربریت فرهنگی خاورمیانه علیه زنان«، صرفاً برای پنهانشکل از برجسته

جمله حمایت امریکا از عربستان(، به   گرا )ازهای اسلامغربی از همان کشورها یا سازمانهای  خود رژیم

حامیان استعمارزدایی، با ظرافت تمام و    [ 45.]تر در معرض دید عموم قرار داردرود، چیزی که کمکار می

هایی  سازیهای اصلی )و غیرفمینیستی( چنین دوگانهاند هدفمبتنی بر شواهد تاریخی و عینی تلاش کرده

شرقی( را نشان دهند: استمراربخشیدن به برتری )اقتصادی و نظامی(  خور  توسریغربی و زن  آزاد    )زن

تر منابع کشورهای  عنوان مرکز جهان، حفظ توازن قدرت ژئوپولیتیکی و امپریالیستی، غارت آسانغرب به
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محیطی بر مردمان در حاشیه، استثمار مضاعف نیروی کار  های بحران زیستجنوب جهانی، تحمیل هزینه

افتاده« )از  که در بازنمایی غالب به جهت فرهنگی »عقبشده یا جمعیت اضافی کشورهای غیرغربیارزان

 شوند و مواردی از این دست. ی پیشرفت خطی غربی( معرفی میچرخه

اند، کاری  چنین مسئله خشونت علیه زنان را با استعمار پیوند دادههای ضد/غیر ـ پسااستعماری همفمینیست

حد طالبان یا دیگر  اگرچه در ظلم بیها،  تر در رویکردهای مارکسیستی انجام شده است. به زعم آنکه کم

ها و تجاوزها و آزارهای  های دیگر از جمله جنایتترین تردیدی نیست، اما ستمگراهای منطقه کوچکاسلام

های نیابتی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان یا در بسیاری  کار رفته در جنگجنسی نیروها و سربازان به

توان یکی را به خاطر شدت دیگری نادیده گرفت.  اند و نمیاز مناطق افریقا، به همان اندازه حائز اهمیت

سلطه که  است  حالی  در  انداین  عادییشهی  باعث  اغلب  استعماری،  نامرییهای  حتی  و  سازی  سازی 

انگیز و  های جانبی تاسفهای نیروهای خارجی علیه زنان غیرغربی شده و با تقلیل آن به »خسارتجنایت

حاشیه برده است. در واقع   ها را در گفتمان رایج به، اهمیت پرداختن به این قبیل خشونت[46]نه جنایت«

می پیشنهاد  فکر،  طرز  این  کشورهای  حامیان  زنان  آزادسازی  »برای  که  جنایتکنند  های  اسلامی«، 

گران،  های مسلط )استعمارگران، اشغالهای جنگی انواع دیگری از گروهگراها را با خشونت و جنایتاسلام

شان بشوییم؛ تو گویی زنان در  های نیابتیهای بالا( و به میانجی جنگطرفداران برتری نژاد سفید، کاست

جنسیتی نیروهای ارتجاعی  -خاورمیانه و سایر مناطق جنوب جهانی راهی جز این ندارند که به انقیاد جنسی

راست یا  جنگ)اسلامی  غربی  اینگراهای  بدون  دربیایند،  طیف  سر  دو  در  نظامی(  بر  طلب  بتوانند  که 

هم   خودآیینی  یا  فمینیستیسیاسی  اندیشه  شانبستگی  چنین  کنند.  سیاستتکیه  و  از  ها  بعد  که  هایی 

مکانی و غیرتاریخی  -شمول، فرازمانی های جهان، از جهت نظری با تعریفسپتامبر بسیار فراگیر شده 11

های مارکسیست و پسااستعماری وجوه  از »رهایی زنان« پیوند دارند و به همین دلیل جدل میان فمینیست

اند که وضعیت زنان در  گران پسااستعماری بیش از همه تأکید کردهکند. پژوهشسیاسی مهمی پیدا می

شان به  کشورهای اسلامی تحت سلطه بنیادگرایان هر چقدر هم بد باشد )مثلاً در ایران(، تغییر سرنوشت

ی  شدهدست خود این زنان و حامیان آنها در کشور و منطقه باید اتفاق بیفتد و نه به دست مردانگی نظامی

شاید تا حد زیادی    شود. این موضعگر غربی که از گلوله و تفنگ و تجاوز و حقارت زنان تغدیه میسرکوب

های نظری پیشنهادی منتهی به  ی رادیکال فمینیسم جهانی باشد، اما چارچوبمورد توافق اکثریت بدنه

 ها شکل داده است. های نظری پویایی را میان آنآن یکی نیست و همین جدل
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 از فمینیسم  استعمارزدایینگاهی کوتاه به 

بازبینی تداوم  نظریهدر  پیرامون  که  » هایی  مطالعات  شده،  انجام  پسااستعماری  در  استعمارزدایی«  های 

بهسال و  اخیر،  توانستههای  پیش  از  بیش  امریکای لاتین،  در  مبارزهویژه  بهاند  را،  بومی  زنان  ویژه  های 

اکولوژیکی سرمایهمقاومت  برابر  در  جهانیشان  رویکرد  داری  دو  هر  کنند.  رویت  قابل  کنونی،  شده 

های استعماری  رغم پایان رسمی حکومتشوند که بهو پسااستعماری از این درک ناشی میاستعمارزدایی  

کنند.  رانی میچنان بر زمان حال حکمهای نوینی از استعمار همهای ملی پسااستعماری، شکلو ظهور دولت

شود، در  که جهان از طریق آن توصیف و درک میهای دانش  برای مثال هر دو نظریه معتقدند که شکل

اروپاییروش پوزیتیویستی  انداخته  گرایانه  غربآمریکایی  -شناسی  آن،  لنگر  در  اروپایی  که  دانش  تولید 

»مدرنیته« در این درک اروپامحورانه  .  شمول و همگانی مشروعیت یافته است های جهانعنوان حقیقتبه

از نو اروپا را بهی مفهومی مهم ظاهر میبه منزله کند و »رهایی  »مرکز« جهان تأیید می  سانشود که 

هر دو نظریه از نظر مفهومی رادیکال  [  47.]داندمیتوجیه  ناپذیر و قابلخورده به آن را اجتنابعقلانی« گره

یافته استعمارزدایی معرفتی اختصاص  باهستند و به هدف  تلوستان این اند.  مادینا  وا  حال، محققینی چون 

اند؛ او پسااستعماری را بسیار متکی و پسااستعماری را برجسته کردهاستعمارزدایی  تفاوت کیفی بین رویکرد  

کند.  شده در مدرنیته را رد میداند که به ندرت ماتریس قدرت ایجادمیمدرنیسم غربی  به مفاهیم پست

شمول پسااستعماری  ماهیت جهان(،  Decolonial theoriesاستعمارزدایی )که نظریات حول   حالی در

طور  برند و از صرف نقد فراتر رفته، دست به ساختارشکنی میزنند. این دومی بنابراین بهرا زیر سوال می

کند و اساساً این مسئله  های نوین باز میشناسیهای جدید و معرفتهای جدیدی به سوی مکانمداوم، راه

ارزی از نو  در واقع سنت پسااستعماری در آمریکای  [  48.]کندابی میرا که »معنای تولید دانش چیست« 

کند: یک گفتمان خارجی در مورد  گیرد که در نظریاتش آن را محکوم میلاتین، همان شکلی را به خود می

کلان یک  قدرت  طریق  از  که  میدیگری  لاتین  امریکای  مردم  دست  به  ترتیب  شهر  بدین  رسد؛ 

شمول کردن نظریات  دهند که منتقد آن هستند: جهانمیپسااستعمارگران، ناخواسته همان کاری را انجام 

روش فمینیستو  نظر  از  طرفدار  شان.  )استعمارزداهای  انکار  feminis Decolonialیی  مسئله   ،)

های اجتماعی تاریخی  های انتقادی متناسب با زمینهپسااستعماری نیست، بلکه مسئله ادعای تولید روایت

تواند در آمریکای  ت است که به زعم گستاوو لین، پساامپریالیسم میاز این جه[  49.]آمریکای لاتین است

به پسااستعماری  مفهوم  معادل  به لاتین  که  جایی  رود،  نمیشمار  بیان  نظر  برای  پسااستعماری  رسد 

 های سیاسی اجتماعی این جغرافیای مشخص کفایت کند. پیچیدگی
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کند که صرف اعتراف  در امتداد این انتقادات، به ما یادآوری میاستعمارزدایی است،  فمینیسمی که در پی  

لرزه در آورد، بلکه بایستی اقداماتی عملی در   های نظام موجود را بهکه بنیانبه ظلم کافی نیست برای این

المللی برابری جنسیتی، اغلب با  این زمینه صورت بگیرد، وگرنه این خطر وجود دارد که هنجارهای بین

تقویت نظم لیبرال موجود، نظام استعمار را در جاهای مختلف عملیاتی کنند. بنابراین این نوع فمینیسم، ما  

ی جهانی را با سوءظن و حساسیت نسبت به روابطی فراتر از آن،  های توسعهکند تا پروژهرا مجبور می

کنند تا بر ستم جنسیتی، طبقاتی، نژادی، جنسیتی  تلاش میزدایی  استعمار تجزیه و تحلیل کنیم. طرفداران  

داری جای گرفته، غلبه کنند. این نوع از  که ناشی از میراث استعمار است و در نظام قدرت جهانی سرمایه

های جهانی را عمیقا  فمینیسم، با ارائه ابزارهایی برای رهایی از تفکر استعماری هژمونیک، تحلیل تعامل

کند. این نحله  ی روابط قدرت غالب و خشونت جهانی فراهم میکند و بینشی نو دربارهغنی و گسترده می

گرفته پس از استعمار در نظم جهانی کنونی را نیز نشان  مراتبی شکلچنین قادر است تمایزهای سلسلههم

عنوان کنشی  د دانش را بههای نهفته در آکادمی را نقد و اصلاح، و تولیدهد. علاوه بر این، آنها نابرابری

کنند  ( را پیشنهاد میglobalی این تحولات، فهمی غنی از امور جهانی )گیرند. همهسیاسی در نظر می

پیوند خورده با هم  امور اخلاقی، سیاسی و معرفتی عمیقاً  آن  از  که در  امکان خروج  ترتیب  بدین  اند، و 

شود. بنابراین انتقاد از تحمیل نظم جهانی نابرابر و  ی »زنان« نیز فراهم میشمول از مقولهتعاریف جهان

 هستند. استعمارزدایی ای، دو محور اصلی مطالعات های حاشیهانقیاد مداوم گروه

ی  ی بازتولیدکننده سازی نظام پیچیدهکند تا با افشا و علنیکمک میاستعمارزدایانه  شناسی فمینیسم  معرفت

تری از امور جهانی پیدا کنیم. با چنین درکی از پیامدهای میراث استعماری،  ستم جنسیتی، درک گسترده

های تحت سلطه را از منظر جهانی تحلیل کرد و رابطه بین خشونت  توان خشونت علیه زنان و سایر گروهمی

گرایانه را به پرسش گرفت. گفتمان غالب درباره خشونت،  های جغرافیایی خاص با نگاهی ذاتو موقعیت

با »عقب را  بر زنان  پیوند  ماندگی« مکانستم  اروپای شرقی  یا  آمریکای لاتین  آسیا،  آفریقا،  مانند  هایی 

ومی متحده  ایالات  روایتی،  چنین  در  به  دهد.  غربی  میاروپای  قلمروهایی ظاهر  حافظ  عنوان  که  شوند 

ها ناشی از دستاوردهای پیشرفت مدرنیته است. این  شود آزادی در آنهایی که تصور میاند، مکانحقوق

جهانی که   ی اول زنانی هستند از جنوبها دسته کند که بر اساس آنهایی را تولید میروایت، دوگانگی

ی دوم زنانی از شمال جهانی که جملگی آزاد شده و  شوند، و دستهجملگی تحت ستم و مطیع تلقی می

شود،  ای، که از یک تعریف خطی از تاریخ تغذیه میشناسانهسازی شرقی چنین دوگانهاند. در نتیجهمستقل

فراتر و  ها  ی آنی دوم شوند، در حالی که مبارزهی اول مبارزه کنند تا شبیه دستهگویی قرار است دسته
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دیگر  عنوان مکمل یکها در غرب است، اگرچه هر دو در نهایت بهحتی بعضاً متفاوت از مبارزات فمینیست

مردپدرسالارانه نظم  با  رویارویی  میدر  عمل  موجود  همی  ژئوپلیتیکی،  کنند.  ساده  تفکیک  این  چنین 

ی غرب بسیار مهم هستند  کند که برای تحقق افسانههای امپریالیستی را مریی میای از استراتژیمجموعه

اند و پیامدهای منفی زیادی برای افراد  کنند که عمیقاً سیاسی و جانبدارانههایی را ایجاد میبندیو دسته

گری در قاره افریقا یا  سازی و نظامینظم مقرر دارند. برای مثال، روشی که بر اساس آن امنیتی  در حاشیه

عملیاتی می روایتخاورمیانه  از  افسانهشوند،  تغدیه  ای »عقبهای  نسبت غرب  به  مناطق  این  ماندگی« 

الملل از دیدگاه فمینیسم استعماری و پرداختن به  شوند. آن سیسون برای مثال، با بررسی روابط بینمی

ماهیت استعماری آن، نشان داده که مفروضاتی از این دست در موارد قابل توجهی منجر به قتل عام و  

شدهنسل ایده[  50.] اندکشی  بر  مبتنی  فمینیسم  دست  استعمارزدایی،  ی  سرانجام،  نیز  مهم  نکته  این  بر 

وجود فردی،   در سطح  بلکه  دانش،  تولید  یا  در سطح سیاست جهانی  تنها  نه  واقعی  رهایی  گذاشته که 

چنان  رغم پایان یافتن روند استعمار، »استعمار جنسیت« همافتد، چرا که بهاحساسی و آگاهی نیز اتفاق می

ویژه در چارچوب  های اصلی نظام قدرت، بهعنوان جنبههای جنسیتی، طبقاتی و نژادی بهاز طریق تقاطع

 دهد. میداری جهانی شده، به سرکوب افراد ادامه سرمایه

 انتقادهای فمینیستی و پیدایش راه سوم 

محور فمینیستی شده، این  فرهنگ- بسیاری از نقدهایی که به مطالعات پسااستعماری و مطالعات هویت 

قابلیت را دارند که در نقد نظریات غالب مطالعات فمینیستی پسااستعماری نیز مورد استفاده قرار بگیرند.  

چنین  شده )دانشگاهی( مطالعات پسااستعماری و همنهادیکند که تاریخ خاص  آریف دیرلیک استدلال می

ی جذب آن  های تاریخی و محلی در برابر امور سیستمی و جهانی، اجازهتأکیدات مفهومی آن بر موضوع

به منطق جهانی او اضافه میمیشدن  را  اروپامحوری و نسبیدهد.  گرایی فرهنگی  کند که هر دو مدل 

داری اساسا داری دارند، زیرا منطق سرمایه)پست مدرنیستی( نیز، قابلیت مشابهی برای ادغام در سرمایه

تفاوت انباشت  و  می[  51.] هاستتمرکززدایی  تأکید  دیرلیک  ترتیب  همین  ایدهبه  که  ی  کند 

)چندفرهنگ» صرفاً  Multiculturalismeگرایی«  بلکه  موجود،  قدرت  ساختارهای  از  خروج  نه   ،)

از این جهت اگر فمینیست پسااستعماری نیز نتواند به قدر    [52کند.]رضه میها را ع اصلاحاتی درون آن

کافی انتقاداتش را از جنسیت را به امور فرافرهنگی و فراهویتی معطوف کند، قابلیت بالایی برای ادغام در  

فمینیسم مارکسیستی کلاسیک، اغلب به دلیل تمرکز  یابد. بنابراین، از یک طرف  دارانه میمناسبات سرمایه

داری و  داری، ناتوانی در تمرکز بر نابرابری جنسیتی در جوامع پیش و بعد از سرمایهازحد بر سرمایهبیش
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)های(  گیرد. از طرف دیگر، اما فمینیسمعدم شناخت استقلال و پویایی موضوع جنسیت مورد انتقاد قرار می

پسااستعماری منتقد مارکسیسم، خود به علت تمرکز بیش از حد بر امرفرهنگی و گفتمانی و ناتوانی در  

ی نژاد و جنسیت  دارانه و جدا کردن مسئلهتمرکز بر نابرابری جنسیتی در نسبت با مناسبات ساختاری سرمایه

اند. منتقدان فمینیسم پسااستعماری  و هویت از این ساختارهای تاثیرگذار، با انتقادات مختلفی مواجه شده

را مطرح میهم ایده  این  معرفتزمان  نوع  این  ریشهکنند که  نقد ساختارهای  به  فمینیستی،  ای  شناسی 

مناسبانمی تغییر  برای  آن  ظرفیت  و  منتقدان  پردازد  مثال  برای  است.  محدود  بسیار  کنونی  جنسیتی  ت 

ها  های ستمدیده بتوانند موقعیتتری از گروهی پشت »نمایندگی« این است که افراد بیشایدهمعتقدند که  

 ها ندارد.  کردن خود ستمکنرا تصاحب کنند، در حالی که این ایده تمایل کافی برای ریشه

گرایی و  های دیگری نیز دارد؛ این جریان، گاهی اوقات به علت نخبهفمینیسم پسااستعماری محدودیت

می ناپذیررسدست قرار  انتقاد  مورد  نظریهبیشگیرد.  بودن  واقع  تر  در  پسااستعماری،  فمینیست  پردازان 

اند و به همین دلیل، از بسیاری از امتیازهای جهان  اول سوم مستقر در جهان پردازان فمینیست جهاننظریه

روند.  شمار می ای بهای که ساکن آن هستند اقلیت و حاشیهکه در کشورهای غربیاول برخوردارند، با این

ای  ی روزمرهاند یا تجربهسومی زندگی نکرده ها حتی برای چند ماه هم در یک کشور جهانبسیاری از آن

شناختی انداز سیاسی و روشها بیش از هرچیز به جهت چشمارند. آنجهانی ندعنوان شهروند جنوباز آن به

چه تاکنون روی داده این است که این زنان نخبه  شوند، ولی آنبا زنان کشورهای جهان سوم وصل می

بوده )غربی(  اول  جهان  کشورهای  ایدهاقلیتِ  که  ویژهاند  تمایزهای  به  مربوط  کشورهای  های  زنان  ی 

صورت جهان را  نظریهسوم  و  کردهبندی  کنشپردازی  خود  نه  کشورهای  اند،  در  مستقر  زن  گران 

ی بازنمایی هویت استعمارشوندگان است؛ تلاش برای به تصویر کشیدن  مشکل دیگر مسئلهجهانی.   جنوب

بهذهنیت بدون  پسااستعماری  آ تصویر های  بهنکشیدن  موفقیت کمی  ها  با  اغلب  بومی،  دیگری  عنوان 

 ه است.  راه بودهم

فمینیست پاسخ  بزنیم؛  دیگری  مثال  بهبگذارید  سیاه  فریزرمقاله های  نانسی  عنوان   ی  نشانگان    با 

از  [  53]ی فیروزه مهاجر()ترجمه  خستگی فمینیسم سفید که به نوعی مکمل آن هم هست، یکی 

شده میان فمینیسم مارکسیستی و پسااستعماری است که انتقادات  های انجامها و دیالوگترین بحثمهم

فمینیست مارکسیست  عنوان یک  نانسی فریزر بهتر کرده است.  دیگر را نیز روشنها به یکاصلی این جریان

داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کرد و چگونه باید آن را  چگونه سرمایهدر مقاله  

https://pecritique.com/2013/10/18/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%AD%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1/
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[، مطرح کرده بود که فعالان حقوق زنان با تکیه بیش از حد به طرح مطالبات جنسیتی، 54] پس گرفت

نحوی به کلفت ایدئولوژی   اند و فمینیسم بهعدالتی درآمدههای جدید نابرابری و بیدر خدمت توجیه شکل

است  شده  تبدیل  می  .نئولیبرال  بهاو  »من  جنسیتنویسد:  از  ما  انتقاد  که  نگرانم  خاص  گرایی  طور 

عنوان منتقد  به... فمینیسم موج دوم   های جدید نابرابری و استثمار شودی شکلکنندهحاضر، توجیه حال در

ندیمهسرمایه اکنون  اما  کرد  ظهور  بهداری  فریزر  است«.  شده  آن  میی  مشخص  دوم  طور  موج  گوید، 

دستمزد   برای  مبارزه  از  کشیدن  دست  اول(  است:  کرده  خدمت  نئولیبرالیسم  به  شیوه  سه  به  فمینیسم 

جویی  وقت با مزدهای نازل و مزایای اندک یا بدون مزایا )بهرهدادن به کارهای پاره خانوادگی و رضایت

داری نئولیبرال از نقد فمینیستی در توجیه استثمار(، دوم( تمرکز صرف بر هویت و جنسیت به قیمت  سرمایه

عنوان دولت »دایه  شدن نقدها به سکسیسم فرهنگی(، سوم( نقد بر دولت رفاه به امور معیشتی )محدود

انهدام   برای  راه  بازکردن  رو  این  از  و  استحکام  صفت«  در  فمینیسم  )سهم  دولتی  اجتماعی  خدمات 

 [ 55محوری(.] نئولیبرالیسم از خلال نقد دولت

های سیاه و عموماً  اند؛ فمینیستتامل های انتقادی زیادی به این یادداشت داده شد که قابلزمان پاسخهم

نظریه او  که  معتقدند  فریزر  منتقد  پسااستعماریپسااستعماری  فمینیستهای  و  و  ها  سیاه  های 

ی جنسیت، نژاد، قومیت، طبقه و دستاوردهای  تنیدههمهای عمل دری شیوهمطالعهاینترسکشنالیتی را برای  

ایراد دیگر مقاله نادیده گرفته است.  بیهوده  این جریانات تا حد زیادی  از دیدگاه این منتقدان،  ی فریزر، 

های مربوط به هویت از سوی اوست، در حالی که محورهای مختلف هویت جنسیتی، نژادی،  شمردن بحث

رابطه در  بهقومیتی  بیهمای  به  طبقا پیوسته  نظامعدالتی  اجتماعی  نابرابری  و  میتی  یاری    .رسانندمند 

کنند که انگار  های سفید از موج دوم فمینیسم چنان صحبت میکنند که فمینیستمنتقدان فریزر اشاره می

که زنان سیاه در همان دوره مبارزات خاص خودشان را داشتند.   حالی یگانه »فمینیسم« موجود بوده، در

های مالکیت،  تر و به شکل پیوسته، نقدهایی را از شکلکنند که محققین غیرسفیدپوست پیشها ادعا میآن

طور فرهنگی  های ساختاری و بهراه با شکلداری، همدستمزدی سرمایهمبادله، نیروی کار دستمزدی و غیر

پدرسالاری، مطرح کردهشدهتثبیت یاریی خشونت  فمینیسم  برای کل جریان  که  است.  اند  بوده  بخش 

ها باید نگاه خود را به کار بدون  که فمینیستهای اخیر مبنی بر اینکنند که توصیهچنین تأکید میها همنآ

پسااستعماری نظریات  در  این  از  پیش  کنند،  معطوف  مراقبتی  کار  و  ازدستمزد  مقاله ها،  در  ی  جمله 

پاتریسیا هیل کالینز تحلیل شده   ی فمینیست سیاه: دانش، قدرت و آگاهیاندیشه نوشته ی 

 است. 
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های  گذارند که بین مکاندرستی بر این نکته دست میزمان و بهداری همهای مخالف سرمایهپسااستعماری

ی  های جامعهرفتگی و توانایی عوامل انسانی در توضیح و تحلیل ویژگیحاشیههای بهاجتماعی و تجربه

توان نشان داد چطور شکلی از  داری، پیوندهای جدی وجود دارد. این پیوند به حدی است که میسرمایه

محیطسرمایه حفظ  مخالف  که  نژادپرستانه  مکانداری  هست،  نیز  حاشیهزیست  بههای  جهان  ویژه  ای 

امریکای لاتین را، به محلی برای دفن  کشورهای فقیر سیاه در افریقا یا محل زیست بومیان در  پوست 

پوست  ادفی نیست که زنان فقیر سیاههای سمی و صنعتی خود بدل کرده است. بر همین اساس، تصزباله

شان، با افشای مناسبات قدرت موجود  عنوان بخشی از مبارزات فمینیستی روزمرهیا بومی در این مناطق، به

های چندملیتی غربی متعلق به الیگارشی حاکم استوار است،  داری که بر منفعت شرکتدر نظام سرمایه

زنان  دارانه را به دست گرفتهمحیطی ضدسرمایهرهبری مبارزات زیست این شبیه مقاومتی است که  اند. 

هایشان یا برای حق برخورداری از آب اشامیدنی سالم از خود نشان  عرب یا بلوچ در مبارزه با تصاحب زمین

آمریکایی و لاتین تبار، سه نفرشان  -دهند. نباید فراموش کرد که طبق آمارها، از هر پنج نفر آفریقایی می

کنند و سه مورد از پنج محل اصلی دفن زباله خطرناک  های سمی زندگی میهای دفع زبالهی سایتدر نزدیک

که   مناطقی هستند  غیرسفیدپوست 80در  آن  مردم  حاشیه56اند.]درصد  در  مردمان  بنابراین  جهان،  [  ی 

کسانی بیش  همان  دیدهکه  نژادپرستی  و  استعمار  از  را  آسیب  بیشترین  برای  اند،  را  هزینه  ترین 

ها نشان  این مثالکنند.  زیستی جهان طبقاتی کنونی نیز پرداخت میداری ضدمحیطهای سرمایهبلندپروازی

عملکرد سرمایهمی مناطق،  برخی  در  که  جنسیتدهد  و  نژادگرایانه  چنان  بهداری  که  است  دشواری  زده 

های فوق در پی این هستند که  اگر مثالدیگر تفکیک کرد.  ها، این سطوح را از یکتوان در تحلیلمی

ن این نکته  زماداری باشند، همهای پسااستعماری لازم است که مخالف سرمایهنشان دهند که فمینیست

سازی نیز ضرورتاً باید فمینیست  جهانیپردازان پسااستعماری ضدشوند که فعالان و نظریهرا نیز یادآور می

به که  باشند  زنان  حامی  گروهو  اولین  از  یکی  سیاستعنوان  اعمال  پی  در  سرمایهها  به  های  دارانه 

 اند.افتادگی و استثمار و سرکوب مضاعف دچار شدهدرحاشیه

گرای  محور و هویتهای فرهنگها و با نقد نگاهبرگشتومنتقدین مطالعات فمینیستی از دل همین رفت

اند گرایش سومی را توسعه  ی جنسیت، توانستهها و ادغام وجوه مشروع این نظریات در حوزهپسااستعماری

سازی تغدیه  های مارکسیستی ضدجهانیها و انتقادات فمینیستدهند که از ترکیبی از نظریات پسااستعماری

می تلقی  »فراملی«  سیاسی  لحاظ  از  هم  و  نظری  جهت  به  هم  و  درشده  اول   حالی شود.  نسل  که 

های خود را بر نقد اومانیسم غربی و اروپامحوری و فمینیسم سفید غربی  های پسااستعماری نظریهفمینست
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ی  دارانه و رشد ناآگاهانههای سرمایهشدن روزافزون ارزشها، با طبیعیمتمرکز کرده بودند، نسل متاخر آن

مناسبات سرمایهنسبی بطن  در  نژاد  و  جنسیت  به موضوع  پرداختن  بر ضرورت  فرهنگی،  ی  دارانهگرایی 

اند که  ها نسبت به این موضوع حساسکنند. بنابراین نسل جدید پسااستعماریشده کنونی تأکید میجهانی

بحث دام  به  اینکه  بدون  کنند،  فکر  جهانی  و  محلی  نسبیچطور  درباره  های  فرهنگی  صرفاً  یا  گرایانه 

هایی که در پی ترکیب ماتریالیسم تاریخی با نظریات ضدنژادپرستانه در حوزه  »تفاوت«ها بیفتند. فمینیست

اند،  داریز جنسیت و نژاد گره خورده به تاریخ سرمایهجنسیت هستند و در صدد کسب نوعی آگاهی تاریخی ا

 اند. برای مثال مهانتی مینویسد: بیش از همه در این زمینه موفق بوده

داری پدیده جدیدی نیست،  داری بوده است و سرمایهسازی همیشه بخشی از سرمایهکه جهانی حالی »در

...   ها باشدسازی باید تمرکز اصلی فمینیستدر این زمان معتقدم نظریه، انتقاد و فعالیت پیرامون ضدجهانی

ناهم و  مردسالارانه  نژادپرستانه،  غالب  روابط  به  اکنون  همسرمایه  و  است  وابسته  بهگون  عنوان  زمان 

 [ 57کند«.]ها عمل میی آنتشدیدکننده

های سیاسی ضدنژادپرستانه و فمینیستی، مدافع محوریت بخشیدن به بحث جنسیت و  ها و دیدگاهپارادایم

سازی کنونی هستند، با این استدلال که ساماندهی مجدد جنسیت و نژاد، بخشی از  نژاد در نظام جهانی

داری است تا بتواند این تمایزها را در خود ادغام کند. برای نمونه در شرایط کنونی،  استراتژی جهانی سرمایه

بسیاری از شهرهای جهان به خدمات و کار خانگی زنان مهاجر و غیرسفیدپوست احتیاج دارند و حتی رشد 

رس است که عمیقاً با  دارانه در این شهرها از جهاتی وابسته به این نیروی کار ارزان و در دستسرمایه

های  وجه این موضوع را نادیده گرفت که سیاستوان به هیچتهای نژادی پیوند دارد. یعنی نمیبندیدسته 

تعدیلی و ریاضتی در سراسر جهان، با برداشتن بار مسئولیت رفاه اجتماعی از دوش دولت به خانه، و با  

خانه زنان  به  آن  خصوصیواگذاری  را  زنان  کار  خدمتکار،  یا  کردهدار  همسازی  ظهور  اند.  آن،  با  زمان 

ناسیونالیسمهای مذهبی همبنیادگرایی با  تا حدودی واکنشهای محافظهراه  به سرمایهکار، که  ی  هایی 

ی پس از استعمار هستند، باعث شده که بدن زنان بیش از پیش در جهانی و مطالبات فرهنگی آن در دوره

مآبانه  های مردسالارانه و قیمفضای عمومی خصوصاً در خیابان و محل کار امنیتی شود و در کنترل قدرت

 قرار بگیرد. 

ضدجهانیفمینیست پسااستعماری  همهای  میسازی  یادآور  و  چنین  نهادها  اثرات  اندازه  چه  تا  که  شوند 

های حاکم المللی پول و موسسات بانکی و مالی و ارگانموسسات فراملی چون بانک جهانی و صندوق بین 
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هایی  گذاری بر مردم فقیر در سراسر جهان از خلال سیاستهای چندملیتی سرمایهنامهالمللی، توافقبین

های رفاهی و بازسازی بازارکار  شدن دولت ها، برچیدهزدایی دولتسازی خدمات و مقرراتچون خصوصی

انگاری محرومان  درآمد با دستمزد پایین، افزایش نهادهای نظارتی و جرمدارانه از طریق مشاغل کمسرمایه

ویژه در  اند. از بسیاری جهات، این دختران و زنان در سراسر جهان، بهگر بودهو مواردی از این دست ویران

شوند. درست به همین دلیل است که  شدن را متحمل میسوم/جنوب جهانی هستند که بار جهانی جهان

عنوان آلترناتیوی در  جهان را نمایندگی یا خود را بهتنها یک فمینیسم فرامرزی قادر است زنان محروم  

های لیبرال  داری جهانی که عمیقاً جنسیتی هستند، عرضه کند و فمینیستهای سرمایهعدالتیمقابل بی

به هممثابههمواره  غارتی  پرخشونت،  نظام  تمامیتدستان  و  سرمایهگر  مردمان  خواه  کابوس  که  داری 

 کنند.فرودست طردشده است، عمل می

 گیری نتیجه

با تأکید بر    با روشی ساختارشکنانه ووگو با سنت غالب پیش از آن یعنی مارکسیسم،  پسااستعماری در گفت

شکلعرصه برابر  در  مقاومت  معرفتهای  دعاوی  قدرت،  نواستعماری  و  استعماری  و  های  شناسانه 

ها و استعمارزدایی  شکنی از امتیازها و تبعیضشناسی نوینی را برای درک مناسبات سلطه و شالودههستی

ی  که به مطالعات حوزه  بخشد ای مشروعیت میهای فرهنگی چندگانهها مطرح کرده و به صورتاز گفتمان

نیز غنا داده ی پسااستعماری اساساً حول ماهیت مدرنیته  مباحثات میان مارکسیسم و نظریه.  اند جنسیت 

کند که در حرکت سرمایه از »غرب«  می  ی پسااستعماری ادعاداری در جنوب جهانی است. نظریهسرمایه

اش متمایز کرده است؛ به  خوش تحولاتی شده که آن را از پیکربندی غربیداری دستبه »شرق«، سرمایه

های نسخه  عبارت دیگر، هنگامی که سرمایه از طریق استعمار به کشورهای غیرغربی رسید، نتوانست رویه

کند،  های زندگی اجتماعی را دگرگون میی حوزهدارانه همهاصلی را که بر اساس آن روش تولید سرمایه

گری  هایی که ریشه در عصر روشنکند که گفتمانچنین ادعا میی پسااستعماری همتکرار کند. نظریه

ها با  دارند، از جمله مارکسیسم، برای درک ویژگی مدرنیته در جوامع »غیرغربی« کافی نیستند، زیرا آن

بر تجربه بقیه جهان می  هایتکیه  به تحلیل  اروپایی،  لذا به شکلی کاذب، تجربهکشورهای  ای  پردازند، 

های اصلی نظریات  کنند. در این معنا »تفاوت « یکی از کلیدواژهشمول تبدیل میخاص را به امری جهان

داند که دانشی تجربی و نظری را پرورش  ی خود میرود. این نحله بنابراین وظیفهپسااستعماری به شمار می

های  صدد است عدالت را به نسبت جهان سوم، برگرفته از واقعیت هاست و دردهد که قادر به درک تفاوت

ها، جدالی که بین  ی آنتر از همهشده در این مقاله، و بیشهای طرح ها، محقق سازد. موضوعاجتماعی آن
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ی دال مرکز و حاشیه، بین امر محلی و امر جهانی وجود دارد، سنت پسااستعماری و مارکسیسم در زمینه

ی  چون چراغ راهی برای فهم بهتر چالش بین پرداخت »هویتی« و پرداخت »ماتریالیستی« به مسئلههم

 کند.های ملی ـ اتنیکی در ایران و جهان عمل میای و زنان متعلق به اقلیتزنان حاشیه
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 ی : کمال خسرویترجمه

 

وار و عامل بازتولید نگریستیم که به  ی نمونهدار منفرد، همانا نمایندهبازتولید از منظر سرمایهتاکنون به  

آید. این  ی اجرا درمیهای خصوصی منفرد به مرحلهی سرمایهدارانهمیانجی شُمار بسیاری از اقداماتِ بنگاه

دار منفرد  که ما از منظر سرمایهبسندگی به ما نشان داد. اما به محض آنهای این معضل را بهنگاه دشواری

العاده   نحوی فوق یابند و به ها افزایش میداران بگردانیم، این دشواریسوی منظر جملگی سرمایه به رو

 شوند.پیچیده و درهم تنیده می

می نشان  سطحی  نگاهی  سرمایهحتی  بازتولید  که  بهدهد  را  نمی  ی مثابهدارانه  اجتماعی  توان  تمامیتی 

بازتولیدهای سرمایهسادگی حاصلبه های خصوصیِ منفرد دانست. برای نمونه دیدیم که  جمع مکانیکی 
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ی امکان فروش در بازار  دار منفرد گسترش دامنهی سرمایههای بنیادین بازتولید گستردهشرطیکی از پیش

طور کلی، بلکه در جدال  ی گسترش مطلق شرایط فروش بهواسطهکالاست. اینک، شاید این امکان نه به

که   طوری دار منفرد حاصل شده باشد، بهها برای این سرمایهزیان آن داران منفرد، و بهرقابت با دیگر سرمایه

اند.  داران متعدد دیگری باشد که از بازار رانده شدهزیان دیگری یا سرمایه سود این یکی است، به چه بهآن

داران دیگر را  کند، اما سرمایهدار منفرد فراهم میاین روند، امکان بازتولیدی گسترده را برای یک سرمایه

که  حالیتواند به بازتولید گسترده دست یازد، دردار میسازد. یک سرمایهگزیر میبه نقصانی در بازتولید نا

داری  ی سرمایهداران دیگر حتی موفق به انجام بازتولید ساده نیز نخواهند شد و به این ترتیب جامعهسرمایه

چنین ممکن است  جاییِ موضعی  و نه تغییری کمّی در بازتولید است. همبهدر تمامیت خود فقط شاهد جا

ی عمل بپوشد که  دار توسط ابزار تولید و نیروهای کاری جامهی یک سرمایهی سرمایهکه بازتولید گسترده

داران دیگر، آزاد شده و در اختیار این  به دلیل ورشکستگی، یعنی تعطیل کامل یا جزئیِ بازتولید نزد سرمایه

 اند. دار قرار گرفتهسرمایه

ی اجتماعی چیزی غیر از بازتولید  دهند که بازتولید کل سرمایههای روزمره]ی بازتولید[ نشان میجریان

بازتولید سرمایهدار منفرد است و روالی یک سرمایهیافتهحدومرز افزایشبی تر به  های منفرد بیشهای 

تواند به درجاتی  دیگر هر لحظه میها بر یککنند و تأثیرگذاری آندیگر را تلاقی میناپذیر  یکنحوی توقف

که به پژوهش پیرامون مکانیسم و قوانین  تر موجب انتفای دیگری شود. بنابراین، پیش از آنتر یا کمبیش

دارانه بپردازیم ضروری است این پرسش را طرح کنیم که باید چه تصوری از بازتولید  کل بازتولید سرمایه

سرمایه بپرسی  کل  و  باشیم  می داشته  اساساً  آیا  که  تودهم  از  بتوان  بیی حرکتریختههمهی  شُمار  های 

بناسرمایه لحظه  در هر  منفرد که همگی  تغییر می های  غیرقابل محاسبه  و  قواعدی مهارناپذیر  کنند  بر 

یک ــ موازات  به  یکگاه  با  گاه  و  دارند  جریان  میدیگر  تلاقی  دیگری  دیگر  انتفای  موجب  و  کنند 

ی اجتماعی وجود دارد  عنوان کل سرمایهنام کل بازتولید ساخت؟ آیا اساساً چیزی به ــ چیزی به شوندمی

و این مقوله نهایتاً مُعرف چه چیزی در فعلیت واقعیِ ]جامعه[ است؟ این نخستین پرسشی است که پژوهش  

تهور و سادگی کلاسیک    علمی پیرامون قوانین بازتولید باید طرح کند. کِنِه، پدر مکتب فیزیوکراتی، که با 

پرواییِ پرداختن به این معضل را یافت،  دم اقتصاد سیاسی و نظام اقتصادی بورژوایی بیدر نخستین سپیده

اماواگر  بدیهی تلقی کرد. جدول اقتصادی   وجود کل سرمایه]ی اجتماعی[ را در مقام مقداری واقعاً فعال  بی

ی حرکت  کس جز مارکس رازش را نگشوده بود، به یاری سطوری اندک  خطوط عمدهمشهور او که هیچ

گیرد که این بازتولید  نظر می حال در کند، جدولی که کِنِه در آن، در عینبازتولید کل سرمایه را بازنمایی می

فرآیند گردش، فهمید. »جدول اقتصادی کِنِه با چند   یمثابهی کالایی، یعنی بهرا باید تحت شکل مبادله

ی معینی بر حسب ارزش  دهد که چگونه محصول ملی سالانهه و ارقامی بزرگ نشان میی سادمحاسبه
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بهمی چنان  شود که تواند  توزیع  گردش  ساده میانجی  بازتولید  پذیرد...  بتواند صورت  های  ... کنش اش 

تودهبی حرکت  در  گردش  منفردِ  و  سرشتشُمار  و  اجتماعی  بزرگ  وار  طبقات  بین  گردشِ  در  نمایشان، 

 [1پیوندند.« ] دیگر میهای اقتصادی معین، بلافاصله به یکی نقشاجتماعی و دارنده

ی  ی سترون، که دربرگیرندهی مولد، یعنی کشاورزان؛ طبقهنزد کِنِه جامعه مرکب از سه طبقه است: طبقه

اند، یعنی در صنعت، تجارت و مشاغل آزاد؛ و  ی کسانی است که بیرون از کشاورزی مشغول فعالیتهمه

  ی مثابهی مولد بهبگیران. کل محصول ملی در دستان طبقهی حاکمان و عشیرهعلاوههداران، بی زمینطبقه

میلیاردش مُعرف   شود. از این مبلغ دومیلیارد پوند ظاهر می 5مقداری مواد غذایی و مواد خام به ارزش  

میلیارد   ی استوار و دو میلیاردش معُرف استهلاک سرمایه ی کشاورزی است، یکی تولیدی سالانهسرمایه

که در   شود. علاوه بر این محصول کل، کشاورزان ــیداران مدیگرش درآمد خالص است که نصیب زمین

میلیارد پوند هم به صورت   ــ دو انددارانه در مقام فارمدار مفروض گرفته شدهنحوی خالصاً سرمایه جا بهاین

ی  میلیارد پول )که نتیجه ی فارمداران دوشود که طبقهپول در اختیار دارند. گردش به این ترتیب آغاز می

دار  ی زمینپردازد. طبقهداران میی رهن ]یعنی اجاره[ به زمینبهره  یمثابهی پیشین گردش است( بهدوره

ی  میلیارد دیگرش محصولات صنعتی از طبقه میلیارد از این پول لوازم معاش از فارمداران و با یک با یک

شته است، محصولات صنعتی  ها بازگمیلیاردی که به آن خود با یک ی نوبه اران بهخرد. فارمدسترون می

طبقهمی مقابل  در  دوخرند،  با  سترون  ]از   ی  حالا  که  محصولات  میلیاردی  دارد،  اختیار  در  فارمداران[ 

ی تولیدی  کردن سرمایه گزینخرد، برای جایمیلیاردش مواد خام و غیره می خرد: با یککشاورزی می

ی عزیمتش، یعنی به  میلیارد دیگرش، لوازم معاش. به این ترتیب، سرانجام پول به نقطه سالانه و با یک

هم به این نحو که مصرفِ  شود، آنی طبقات توزیع میگردد و محصول بین همهی فارمداران، بازمیطبقه

ی مولد و چه طبقات سترون وسائل تولیدشان را تجدید  هنگام چه طبقههمگی تأمین شده است و هم

های بازتولید همگی حاضر و  شرطداران نیز درآمدش را دریافت کرده است. پیشی زمیناند و طبقهکرده

مندش را  تواند جریان منظم و قاعدهاند و بازتولید میمگی حفظ و رعایت شدهموجودند، شروط گردش ه

 [ 2]دوباره[ آغاز کند.]

اش تا چه اندازه مبتدی و دچار کاستی  ی نبوغ و اصالت اندیشهرغم همهاین نکته را که این بازنمایی به

های پیدایش  جا باید تأکید کرد که کِنِه در آغازهمان خواهیم دید. در هرحال در اینی پژوهشاست، در ادامه

ی اجتماعی و بازتولید آن  ترین جای تردیدی در امکان بازنمایی کل سرمایهاقتصاد سیاسی علمی کوچک

واکاوی ژرف با  آدام اسمیت و همراه  از همان زمانِ  ننهاده است.  هنگام  تر مناسبات سرمایه، همبرجای 

]مسئلهگیج روشن  واکاوی  و  فیزیوکراتی  تصور  پیرامون  عمدهسری  خطوط  در  بازتولید[  آغاز  ی  آن  ی 

ها که زمانی دراز پس از او بر اقتصاد بورژوایی حاکم بود  ی واکاوی نادرست قیمتشود. اسمیت با ارائهمی
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بازنمایاننده ــ البته  ارزش کالاها  بر آن  بنا  این نظریه که  ]تولید[  ی مقدار کاری صرفهمانا  برای  شده 

ــ   حال قیمت کالا فقط مرکب از سه جزء کارمزد، سود سرمایه و رانت زمین است هاست، اما در عینآن

ی  که ]نظریه جاآن دور افکند. اما از دارانه را بهی بازنمایی علمی فرآیند کل ]بازتولید[ سرمایهتمامی شالوده

رو  هآور روبگاه با این کشف حیرتی کالاها، یعنی محصول ملی باشد، آناسمیت[ باید معطوف به کلیه

کلیهمی ارزش  که  سرمایهشویم  کالاهای  تمامیتی  در  تولیدشده  مزدهای  دارانه   مُعرف  البته  شان 

تواند آن را  رانت، یعنی کل ارزش اضافی، است و بنابراین می  ی علاوههشده و سودهای سرمایه بپرداخت

ای در  ی ثابتی که صرف تولید این کالاها شده است، متناظر با هیچ جزء ارزشیگزین کند، اما سرمایهجای

توده این  نیست.  ارزش  کالاها  محصول  v + mی  کل  برای  اسمیت  نزد  ارزش  فرمول  است  این  ؛ 

دارانه  تولیدشده. اسمیت برای توضیح نظرش با استفاده از مثال ]ارزش[ غله )شامل دستمزد، سود  سرمایه

واسطه و یا در تحلیل نهایی، کل قیمت  طور بیآید ]این سه جزء[، یا بهنظر می گوید: »بهو رانت زمین( می

ر و استهلاک  شدن حیوانات کا شد جزء چهارمی را نیز برای جبران فرسودهدهند. البته میغله را تشکیل می

ی خود  ی این آلات و ابزار نیز به نوبهآلات و ابزار، ضروری دانست. اما باید درنظر داشت که قیمت همه

رانت زمینی که او را   ( 1از آن سه جزء تشکیل شده است؛ مثلاً قیمت یک اسب کار ترکیب شده است از:  

ی فارمداری که هم رانت زمین را  ( سود سرمایه3که صرف پرورشش شده است و ( کاری2کند؛ تغذیه می

گاه  ی آن شود، آنپرداخته و هم دستمزدها را. بنابراین اگر قیمت غله، هم شامل ارزش اسب و هم علوفه

الذکر، یعنی رانت زمین، کار و سود طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن سه جزء فوقاین ]جزء چهارم[ به

ی مارکس، اسمیت با دست به سر کردن ما ]یا فرستادنِ ما  گفته[ به 3شود.«]سرمایه تجزیه و تحویل می

گمان اسمیت  کند. بیتجزیه و تحویل می  v + mی ثابت را هربار از نو به  از پونتیوس به پیلاتوس[ سرمایه

نویسد: »در کتاب  شود. او در کتاب دوم اثرش میگاه به گاه دچار تردید و بازگشت به موضع متضاد نیز می

ها دستمزد، دیگری  شود که یکی از آننخست شرح دادیم که قیمت اغلب کالاها به سه جزء تجزیه می

کند، قیمتی که صرف تولید کالا و آوردنش به بازار شده  سود سرمایه و سومی رانت زمین را پرداخت می

گونه که یادآور  طور خاص صادق است، همانجا که این تعریف در مورد هر کالای منفرد به... اما از آن است

ی زمین و کار و کالاهایی که معُرف محصول یک کشورند در تمامیت  شدیم، برای کل محصول سالانه

ای این محصول سالانه باید به همان سه جزء تجزیه و  کند. قیمت کل یا ارزش مبادلهآن نیز صدق می

اجارهمزدِ کارشان یا سود سرمایه  یمثابهتحویل شود و بین ساکنان مختلف یک کشور یا به ی  شان یا 

 دهد: شود و بلافاصله توضیح میجا اسمیت ناگهان دچار شگفتی و تردید میشان تقسیم گردد.« اینزمین
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ارزش کل محصول سالانه بین ساکنان مختلف کشور تقسیم میی فوق»اما هرچند  برای  الذکر  شود و 

ی یک ملک خصوصی بین  حال باید در مورد جزء سوم و اجارهها مُعرف درآمدی است، با اینهریک از آن

 رانت ناخالص و رانت خالص تمایز قائل شویم.« 

پردازد و رانت خالص عبارت است از  چه فارمدار می»رانت ناخالصِ یک ملک خصوصی عبارت است از آن

ماند، یا عبارت  های دیگر برای صاحب زمین باقی میهای اداره، تعمیر و هزینهچه پس از کسر هزینهآن

اش  واسطه از داراییچه برای مصرف بیرساندن به ملکش، به آنتواند بدون آسیبچه او میاست از آن

درنظر گرفته شده، بیفزاید و برای آذوقه، خرج خانه، تزئینات محل سکونت، لوازم خانگی، لذائذ شخصی، 

سرگرمی و  خالصتفریحات  درآمد  با  باید  را  او  واقعی  ثروت  کند.  درآمد  هایش صرف  با  نه  سنجید  اش 

 ناخالصش.« 

ی زمین و کار آن  ی کل محصول سالانه»درآمد ناخالص همگیِ ساکنان یک کشور بزرگ دربرگیرنده

خالص درآمد  و  است  هزینهکشور  کسر  از  پس  که  است  مقداری  آن  برابر  نگهشان  نخست  های  داری  

ها  چه آنماند، یا، برابر است با آنشان، باقی میی جاریی مستقر )استوار(شان و سپس سرمایهسرمایه

به سرمایه به آنشان میبدون صدمه  بیتوانند  برای مصرفِ  داراییچه  از  شده  گرفته نظر شان درواسطه 

ها را نیز نه در  خواه و لذائذشان خرج کنند. ثروت واقعی آنشان، برای امور دلبیفزایند، و برای معیشت

 [ 4ید.«]شان باید سنجشان، بلکه با درآمد خالصقیاس با درآمد ناخالص

محصول را فقط به این دلیل وارد تحلیل ی ثابت در کل  جا جزء ارزشی متناظر با سرمایهاما اسمیت در این

ها دوباره خارج کند. و سرانجام  ای بعد آن را از طریق انحلالش در مزدها، سودها و رانتکند تا لحظهمی

 ماند: بر سر توضیح و تبیین خود باقی می

دهند، ی استوارِ افراد یا کل جامعه را تشکیل میها و کارافزارهای تولید و تجارت نیز که سرمایه»... ماشین

ی پولی هستند که به وساطت  دهندهچنین تشکیلاند و نه خالص، و همنه مُعرف جزئی از درآمد ناخالص

ها جزئی از این  شود؛ ]بنابراین[ آنی اعضای جامعه تقسیم میطور منظم بین همهآن کل درآمد جامعه به

 [ 5درآمد نیستند.«]

را سرمایهبنابراین سرمایه آن  اسمیت  )که  ثابت  استوار میی  ترجمهی  در  و  لوونتال نامد  به    1ی غامض 

گیرد و اساساً وارد کل محصول  سان با پول قرار میای همترجمه شده است( در مرتبه  2ی مستقر« »سرمایه

 شود و جزئی ارزشی از کل محصول نیست! اصطلاح اسمیت[ »درآمد ناخالصش«( نمیجامعه )]به

 
1 Loewenthal 
2 festliegende Kapital 
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دهد، ظاهراً در  که وقتی چیزی ]برای تصاحب[ وجود ندارد، حتی شاه هم حقش را از دست می جاآن از

( و ارزش  vتوانند مزدها )ی متقابل کل محصولاتی که چنین ترکیبی دارند، فقط میگردش، یعنی در مبادله

شدن ندارد و به این ترتیب ثابت   گزینروی امکان جای  هیچی ثابت به( متحقق شوند و سرمایهmاضافی )

و قصد انکارش را هم   دانست ــشود که تداوم بازتولید غیرممکن است. البته اسمیت به دقت تمام میمی

ی  ی متغیر، به سرمایهبر صندوق مزد، یعنی سرمایه دار منفرد برای بنگاهش علاوهــ که سرمایه نداشت

ی ثابت  داری  سرمایهت کالاها در مجموع کل تولید سرمایهثابت هم نیاز دارد. اما در واکاوی فوق برای قیم 

ای معماوار و بدون هر رد و نشانی ناپدید شد و به این ترتیب معضل بازتولید کل سرمایه در اساس  به شیوه

ی اجتماعی شرط مسئله، همانا بازنمایی کل سرمایهترین پیشراهه رفت. روشن است که اگر عنصریبه بی

ی خطای آدام  گمان کل واکاوی نیز ناگزیر از شکست و ناکامی است. نظریهدچار تلاطم شده باشد، بی

ی خود کردند و همگی در بررسی معضل بازتولید به  اسمیت را ریکاردو، سِه، سیسموندی و دیگران پیشه

 دلیل همین دشواریِ عنصرین دچار لغزش شدند: بازنمایی کل سرمایه. 

با دشواری پیشین درآمیخت. کل سرمایه آغازِ واکاوی علمی  نیز در همان  اجتماعی دشواری دیگری  ی 

ی اوست. ارزش محصول  های تولیدش، سرمایهدار منفرد قضیه روشن است: هزینهچیست؟ در مورد سرمایه

ــ مفروض او  شیوه با  سرمایهگرفتن  تولید  مفروضی  یعنی  مزدی داری،  کار  همه گرفتن  از  غیر  ی  ــ 

اش  ای که سرمایهی یک مازاد، همانا ارزش اضافی، نیز هست، ارزشی اضافیهای بنگاهش، برآورندههزینه

اش   ترین آسیبی به سرمایهتواند آن را بدون کوچککند، بلکه درآمد خالص اوست و او میرا جایگزین نمی

تواند بخشی از این درآمد  دار میاً سرمایهی مصرف اوست. مسلمتماماً مصرف کند، یعنی انبان و ذخیره

اش بیفزاید. اما این موضوع دیگری  انداز کند«، یعنی شخصاً مصرف نکند، بلکه بر سرمایهخالص را »پس

شکل و  تازه  است  روندی  سرمایه است،  نوبهاگرفتن  به  که  است  تازه  علاوهی  خود،  مازاد،   ی  یک  بر 

چیزی  دار منفرد، آنی سرمایهحال و همواره سرمایه هر شود. اما درگزین میی بازتولید بعدی جایوسیلهبه

اش به آن نیاز دارد و درآمد  آن چیزی است که او  ریزِ بنگاه تولیدیاست که او برای تولید و در مقام پیش

و از او    داری را مفروض بگیریمکار برد یا مصرف کند. اینک سرمایهی مصرف بهذخیره یمثابهتواند بهمی

ها آشکارا  پردازد ]از نظر او[ چیستند؟ پاسخ او چنین خواهد بود که آنبپرسیم مزدهایی که به کارگرانش می

ها را دریافت  ی بنگاه او هستند. اما اگر از او بپرسیم این مزدها از منظر کارگرانی که آنبخشی از سرمایه

ها سرمایه هستند؛ از منظر  گاه غیرممکن است که پاسخ او بتواند چنین باشد که آنکنند چیستند، آنمی

اند. مثال دیگری بزنیم. فرض  ی مصرفشده سرمایه نیستند، بلکه درآمدند، ذخیرهکارگران  مزدهای دریافت

آلات  اش شُمار معینی از ماشینکند؛ محصول سالانهآلات تولید میاش ماشینداری در کارخانهکنیم کارخانه

دار نهفته است و هم  ریزشده از سوی کارخانهی پیشش این محصول سالانه، هم سرمایهاست. اما در ارز 
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آلاتِ تولیدشده در این کارخانه مُعرف  درآمد خالصی که حاصل شده است. به این ترتیب بخشی از ماشین

درآمد اوست و مقدر است که در فرآیند گردش و در مبادله  این درآمد را تشکیل دهد. اما هرکسی که از  

خرد که مصرفش  خرد، یعنی به این خاطر نمیعنوان درآمد نمیخرد، آن را آشکارا بهدار ما ماشین میکارخانه

 اند. آلات سرمایهکار ببندد؛ از منظر او این ماشینابزار تولید به  یمثابهخرد تا بهکند، بلکه آن را می

چه برای یکی سرمایه است، برای دیگری درآمد است، و  رسیم که: آنها به این نتیجه میما با این مثال

ی جامعه شکل بگیرد؟ در حقیقت  کل سرمایه  یمثابهتواند چیزی بهبرعکس. تحت این شرایط چطور می

ی اجتماعی  سرمایه  یمثابهنیز تقریباً تمامی اقتصاد علمی تا پیش از مارکس به این نتیجه رسید که چیزی به

بینیم، نزد  [ نزد اسمیت هنوز نوسانات و تناقضاتی در مورد این مسئله می6تواند وجود داشته باشد.]نمی

 کند: ریکاردو نیز، اما سِه قاطعانه اعلام می

زنم؛ زیرا اگر سود  شود. من از کل ارزش حرف می»به این شیوه کل ارزش محصولات در جامعه توزیع می

ها،  ی بخشگاه بقیهام، آنمن فقط معُرف بخشی از ارزش محصولی باشد که من در تولیدش دخیل بوده

ی پارچه از یک فارمدار  اند. یک تولیدکنندهدهد که با من در تولید سهیم بودهسود کسانی را تشکیل می

وجود آمده  طریق بهای را که از اینپردازد و پارچهخرد؛ او مزد انواع گوناگونی از کارگران را میپشم می

گذارد. او سود  کند و برایش سودی نیز برجای میهای او را جبران میفروشد که هزینهاست به قیمتی می

  ی مثابههایش بهکند که پس از کسر هزینهزی تلقی میی درآمدش از صنعت خود را فقط آن چییا ذخیره

می باقی  او  برای  خالص  هزینهدرآمد  این  اما  پیشماند.  جز  نبودند  چیزی  دیگر  ها  به  او  که  ریزهایی 

ها را در قیمت  تحملِ هرگونه آسیبی آنکند و بی  های گوناگون درآمد، پرداخت میتولیدکنندگان بخش

چه او به فارمدار بابت پشم پرداخته بود، عبارت است از درآمد  آورد. آندست میناخالص پارچه دوباره به

چه را که پس از کسر حق کارگران و ارباب  هایش، مالک زمین و فارمدار. فارمدار فقط آنکشاورز، شبان

ت، درآمد  ها پرداخت کرده اسچه او به آنکند؛ اما آنماند، درآمد خالص خود تلقی میزمین برایش باقی می

اند، یعنی برای یکی درآمدی  ی ارباب زمینی مالکانهها مزد کارگران، بهرهدهد؛ ایناین افراد را تشکیل می

گزین کرده  ها را جایی اینچه همهی زمینش است. و آنواسطهناشی از کار و برای دیگری درآمدی به

اش پرداخت  توان هیچ جزئی از ارزش این پارچه را به تصور درآورد که وظیفهاست، ارزش پارچه است. نمی

 درآمد کسی نباشد. کل ارزشش صرف همین شده است.« 

دار منفرد مصداق داشته  تواند در مورد بنگاهتوان دید که اصطلاح محصول خالص فقط میجا می»از این

ها و  رفته یا درآمد جامعه برابر با محصول خام زمین، سرمایههمی افراد رویکه، اما، درآمد همهباشد و این

ی  کند( این رویکرد، نظام اقتصاددانان سدهی صنعت استفاده میصنعت کشور است. )سِه بجای کار از کلمه

فیزیوکرات )یعنی  میهیجدهم  ویران  را  تلقی  ها(  زمین  خالص  محصول  فقط  را  جامعه  درآمد  که  کند 



723 
 

تواند ارزشی متناظر با این محصول ناخالص را مصرف کند، کردند و بر آن بودند که جامعه فقط میمی

 [ 7که گویی جامعه مجاز نیست کل ارزشی را که آفریده است مصرف کند.«] چنان

که آدام اسمیت درصدد اثبات این نظریه  کند. در حالیی خاص خود مستدل میسِه این نظریه را به شیوه

ی خصوصی را به جایگاه تولیدش ارجاع دهد تا بتواند آن را صرفاً به محصول  طریق بود که هر سرمایهاز این

جمعی از  حاصل  یمثابهدارانه بهگیری سرمایهکار تجزیه و تحویل کند ــ اما هر محصول کار را با سخت

، تلقی کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که کل محصول  v + mنشده، یعنی شده و پرداختکارِ پرداخت

به   تحویل  و  تجزیه  قابل  خطای    v + mجامعه  این  قاطع  اطمینان  با  داشت  عجله  طبعاً  سِه  ــ  است 

ی استدلال سِه بر این اساس استوار  ساد بکشاند. شیوهکلاسیک را در ابتذالی ولنگارانه کژدیسه کند و به ف

دار در هر مرحله از تولید، ]قیمت[ لوازم تولیدِ افراد دیگر، یعنی نمایندگان مراحل پیشین تولید است که بنگاه

خود مبلغ دریافتی را بعضاً   ی نوبه کند و این افراد نیز بهدهند( پرداخت میی او را تشکیل میرا )که سرمایه

هایی که خود برای پرداخت  عنوان جبران هزینهگذارند و بعضاً بهدرآمدشان در جیب خود می  ی مثابهبه

پایانِ فرآیندهای کار نزد اسمیت، در دستان ی بیکنند. زنجیرهاند، صرف میریز کردهدرآمد افراد دیگر پیش

ی فروش ]کالاها[  وسیلهها بهپرداخت آنریزهای متقابل درآمدها و بازپایانی از پیشی بیسِه به زنجیره

گیرد: او در قالب مزد،  دار قرار میی کاملاً برابری با بنگاهجا در مرتبهشود؛ حتی کارگر نیز در اینبدل می

کند. به  دار[ پرداخت میکند و ]این مبلغ[ را با انجام کارش ]به بنگاهریزِ« درآمدش را دریافت می»پیش

بازنمایاننده اجتماعی  محصول  کل  نهایی  ارزش  ترتیب  حاصلاین  »پیشی  از  صرِف  جمعی  ریزهای« 

جای فقط  مبادله  فرآیند  هدف  و  پیش گزیندرآمدهاست  این  جبران  و  بارزِ  کردن  مثال  ریزهاست. 

ی تولید ساعت  دارانه را در نمونهنگری سِه این است که او پیوستارهای اجتماعی بازتولید سرمایهسطحی

ای از تولید صرفاً دستی ای که در آن دوران )و بعضاً هنوز هم( شاخهگذارد، یعنی در نمونهمی  به نمایش 

در »کارگر«  آن  در  که  بود  مانوفاکتوروار[  بنگاه عین ]یا  نقش  میحال  ایفا  را  کوچک  وجه  دار  و  کند 

 های پیاپی مبادله در تولید کالایی ساده است. ی فرآیند تولید ارزش اضافی  کنشمشخصه

کند:  ترین صورت خود بیان می ای را که اسمیت ایجاد کرده است در زمختسریبه این شیوه، سِه گیج

شود؛ یعنی  کند به انواع درآمدها تجزیه و تحویل میی کالایی که جامعه سالانه تولید میارزش کل توده

چون یک  ی تولید بدون سرمایه و بدون وسائل تولید همشود. شروع دوبارهطور کامل مصرف میسالانه به

 گردد.دارانه پدیدار میچون معضل لاینحل بازتولید سرمایهمعما، هم

دیگر  اند با یکها تا آدام اسمیت از سر گذراندههایی را که معضل بازتولید از زمان فیزیوکراتاگر تعویق

است.   گرفته  اغماض صورت  غیرقابل  پسرفتی  و هم  پیشرفت  هم  بعضاً  دید که  خواهیم  کنیم،  مقایسه 
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اقتصادی فیزیوکراتسرشت این فرضِ آننمای نظام  ها بود که فقط کشاورزی است که مازاد، یعنی  ها 

ــ یگانه کار مولد است. بر   دارانهدر معنایی سرمایه آفریند و بنابراین کار کشاورزی ــارزش اضافی، می

ی »سترونِ« کارگران مانوفاکتور فقط همان دو  بینیم که طبقههمین اساس در جدول اقتصادی ]کِنِه[ می

آفریند که صرف مواد خام و وسائل معاش کرده است. بر همین اساس نیز در ]جریان[  میلیارد ارزشی را می

داران  ی زمینی دیگرش به طبقهی فارمداران و نیمهمبادله، نیمی از کل کالاهای مانوفاکتوری به طبقه

درحالیمی طبقهرسد،  خودِ  ذرکه  مانوفاکتور  نمیهی  مصرف  را  خود  محصول  از  ترتیب  ای  این  به  کند. 

کند شده در گردش را بازتولید میی صرفی مانوفاکتور در ارزش کالاهایش در حقیقت فقط سرمایهطبقه

این در  طبقهو  برای  بنگاهجا  نمیی  تولید  درآمدی  اصلاً  همهدار  ورای  که  جامعه  درآمد  یگانه  ی  شود. 

میگذاریسرمایه گردش  وارد  اجارهها  قالب  در  و  آفریده  کشاورزی   در  طبقهشود،  جانب  از  زمین  ی  ی 

کند:  گزین میاش را جبران و جایی فارمداران نیز فقط سرمایهکه طبقهشود، درحالیداران مصرف میزمین

ور عینی  طرفته بهی تولیدی در گردش، که رویهمی استوار و دو میلیارد سرمایهی سرمایهیک میلیارد بهره

گیر  چنین چشمسوم محصولات مانوفاکتور هستند. هممتشکل از دوسوم مواد خام و وسائل معاش و یک

نامد، در  ریز اولیه« میریز سالانه«، »پیشی استوار را که در تمایز با »پیشاست که کِنِه وجود سرمایه

ی استوار و فقط  گیرد. نزد کِنِه ظاهراً بخش مانوفاکتور بدون سرمایهاساس فقط در کشاورزی مفروض می

اش جزئی  ی کالای سالانهکند و بر همین اساس در تودهی بنگاه کار میی در گردش سالانهبا سرمایه

 [ 8آفریند.] ها، کارافزارها و غیره( نمیی استوارش )مانند ساختمان ارزشی نیز برای جبران استهلاک سرمایه

ویژه  های آشکار ]نظام فیزیوکراتی[ در قیاس با مکتب کلاسیک انگلیسی برای مکتب مذکور بهاین کاستی

کند، یعنی کاشف آفرینش  کننده است که هرگونه کار را کار مولد اعلام میی این پیشرفت تعیینبرآورنده

ارزش اضافی را، هم در مانوفاکتور و هم در کشاورزی کشف کرده است. ما از مکتب کلاسیک انگلیسی  

گوییم، زیرا آدام اسمیت نیز در کنار اظهارات روشن و مؤکدش در معنای فوق، گاه به گاه از این  سخن می

ی ارزش کارپایه  کند؛ نخست با ریکاردوست که نظریهزاویه به سادگی به نگرش فیزیوکراتی سقوط می

مرزهای درک بورژوایی ممکن است، دست یابد؛    وسازی که در ترین ساختگیرانهتوانست به بالاترین و پی

چنین باید در بخش مانوفاکتوریِ کل تولید اجتماعی سالانه  ایجاد مازادی  شود که ما همجا نتیجه میاز این

سرمایه کل  بر  بهگذاریعلاوه  یا  خالص  درآمدی  اضافیها،  ارزش  دیگر  را  عبارت  کشاورزی  همانند  ای 

ی هر نوع از کار،  [ از سوی دیگر، اسمیت با کشف خصلت مولد و ارزش اضافیِ آفریننده 9مفروض بگیریم.]

که کار در مانوفاکتور باشد یا کشاورزی، به این نتیجه رهنمون شده است که کار کشاورزی نیز  فارغ از آن

بر کل  ی فارمداران، علاوه داران مازاد دیگری نیز برای طبقهی زمینباید علاوه بر رانت زمین برای طبقه

ی فارمداران نیز، درآمدی سالانه علاوه  طریق بود که برای طبقهشده به ارمغان آورد. از اینی هزینهسرمایه
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کار برده شده از  مند مقولات به[ اسمیت با پردازشِ دستگاه10شان پدید آمد.]سازی سرمایهگزینبر جای

ی  ی استوار و سرمایه ریز سالانه« تحت مقولاتی مانند سرمایهریز اولیه« و »پیشسوی کِنِه، یعنی »پیش

ی  در گردش، روشن ساخت که بخش مانوفاکتوری تولید اجتماعی مانند بخش کشاورزی علاوه بر سرمایه

سازی  گزینی استواری نیز نیاز دارد و بر همین اساس نیازمند جزئی ارزشی برای جایدر گردش به سرمایه

و   به نظم درآوردن  برای  بهترین مسیر  در  ترتیب اسمیت  این  به  است.  این سرمایه  استهلاک  و جبران 

ی اوجی از روشنایی که او در این  زد. بالاترین نقطهبازنمایی دقیق مقولات سرمایه و درآمد جامعه گام می

 بندی زیر بیان شده است: رابطه به آن دست یافت، در صورت

گمان برای مصرف ساکنانش  ی زمین و کار یک کشور در تحلیل نهایی بی»هرچند کل محصول سالانه

حال در نخستین شکل برآمدنش  ها درآمدی ایجاد کند، با اینو با این هدف مقرر شده است که برای آن

ترین  شود. یک بخش از آن که اغلب بزرگاز زمین یا از دستان کارگران مولد طبعاً به دو بخش تقسیم می

چه در قالب مواد طبیعی، مواد خام و کالا از این  بخش است عمدتاً برای بازسازی سرمایه یا تجدید آن

سود برای صاحب    یمثابهی کسرشده، معین شده است و بخش دیگری برای ایجاد درآمد چه بهسرمایه

 [ 11رانت زمینش.«]  یمثابهاین سرمایه و چه برای فرد دیگری به

ی زمین و کار آن  ی کل محصول سالانه»درآمد ناخالص همگیِ ساکنان یک کشور بزرگ دربرگیرنده

خالص درآمد  و  است  هزینهکشور  کسر  از  پس  که  است  مقداری  آن  برابر  نگهشان  نخست  های  داری  

ها  چه آنماند، یا، برابر است با آنشان، باقی میی جاریی مستقر )استوار(شان و سپس سرمایهسرمایه

از داراییچه برای مصرفِ بیتوانند به آنشان میبدون صدمه به سرمایه شده  نظر گرفته شان درواسطه 

ها را نیز نه در  خواه و لذائذشان خرج کنند. ثروت واقعی آنشان، برای امور دلبیفزایند، و برای معیشت

 [ 12ید.«]شان باید سنجشان، بلکه با درآمد خالصقیاس با درآمد ناخالص

ی  شوند: مقولهتر از جدول اقتصادی پدیدار میجا مقولات کل سرمایه و درآمد در قالبی عام و دقیقاین

پیوند یک از  اجتماعی  مقولهدرآمد  و  با کشاورزی گسلیده شده  در هردو  جانبه  یعنی ی سرمایه  شکلش، 

شالوده مقام  در  گردش،  در  و  استوار  ب اشکال  است.  یافته  گسترش  اجتماعی  تولید  کل  تمایز   هی  جای 

اند  جا مقولات دیگری به جلوی صحنه آمدهکننده بین دو بخش تولیدی کشاورزی و مانوفاکتور در اینگمراه

ی استوار و در گردش.  شان اهمیت دارد: تمایز بین سرمایه و درآمد و نیز تمایز بین سرمایهکه نقش عملی

ها در  یافتن آن دیگر و دگردیسیاز این نقطه به بعد اسمیت به واکاوی روابط متقابل این مقولات با یک

جا از  دهد. او در اینشان، همانا در تولید و گردش یا فرآیند بازتولید اجتماعی، ادامه میحرکت اجتماعی

کند: »کل  ی در گردش برجسته میی استوار و سرمایهال را بین سرمایهمنظری اجتماعی، تمایزی رادیک

ی استوار است( آشکارا باید از درآمد خالص جامعه  ی مستقر )منظورش سرمایهداری سرمایههای نگههزینه
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های لازم و  آلات، کارافزارها و ساختمانمنفک شوند. نه مواد خام ضروری برای حفظ و کارآسازی ماشین

تواند بخشی از  بخشیدن به این مواد خام صرف شده، هرگز می غیره، و نه محصول کاری که برای شکل

دهد، زیرا کارگران  آن ]درآمد خالص[ باشد. البته قیمت این کار، جزئی از کل درآمد خالص را تشکیل می

واسطه درنظر گرفته شده  ای که برای مصرف بیشان را به داراییتوانند مزدهایشاغل به این کارها می

های  شان، به اجزائی از داراییشان و چه محصولی انواع دیگر کار، چه قیمتبیفزایند؛ اما در مورد همه

شان به دارایی افراد دیگری که وسائل معاش،  ولشان به دارایی کارگر و محصشوند: قیمتذیل بدل می

 [ 13ی کار این کارگران افزایش یافته است.«] وسیلهشان بهتلذذ و تفریحات

کنند. او  رسد که، وسائل تولید و وسائل مصرف تولید میجا به تمایز مهم بین کارگرانی میاسمیت در این

میدرباره یادآور  گروه  نخستین  ارزشیی  جزء  که  آنشود  که  بهای  جایها  مزدهایعنوان  شان  گزین 

های معینی آیند، یعنی بخشآلات و غیره( پدید میماشینآفرینند در قالب وسائل تولید )مانند مواد خام،  می

طور واقعی در شکل و قالبی وجود دارند که غیرممکن  اند بهعنوان درآمد کارگران مقرر شدهاز محصول که به

لوازم معاش کارگران[ به مصرف برسند. در مورد گروه دوم کارگران، اسمیت یادآور    ی مثابهاست بتوانند ]به

جا کل محصول، چه آن جزء ارزشی گنجیده در آن که مزدهای )درآمد( کارگران  شود که برعکس در اینمی

توان منظور  گوید، اما میجا اسمیت به صراحت چیزی نمیکند و چه بخش دیگرش )اینگزین میرا جای

مُعرف سرمایه نیز دانست که  را آن بخشی  استوارِ صرفاو  اقلام مصرفی  ی  پدیدار  شده است( در قالب 

ی پیوندی نزدیک  ی جستار خواهیم دید که اسمیت در واکاوی خود تا چه اندازه به حلقهشود. ما در ادامهمی

ی نهایی  پردازد. اما نتیجهزدن به این حلقه به بررسی معضل مذکور میجا با چنگشود که مارکس از آنمی

گیری کند، این است: در هرحال،  که پرسش بنیادین را پیشود، بی آنعامی که خودِ اسمیت به آن نائل می

تواند به حساب درآمد خالص جامعه  ی استوار جامعه مقرر شده است نمیچه برای حفظ و تجدید سرمایهآن

 گذاشته شود.

 ی دیگری است. ی در گردش وضع به گونهدر مورد سرمایه

ی مستقر )استوار( ضرورتاً از درآمد خالص جامعه کسر  داریِ سرمایههای نگهی هزینهکه کلیه»در حالی

ی اخیر ــ پول،  های جاری مصداق ندارد. از هر چهار جزء سرمایهگونه هزینهشوند، این امر در مورد اینمی

طور منظم از آن  تای آخر بهگونه که شرحش رفت، سهوسائل تغذیه، مواد خام و کالای مصنوع ــ همان

شده برای مصرف  شوند یا به داراییِ درنظر گرفتهی مستقر )استوار( میشوند و، یا صرف سرمایهکسر می

ی مستقر  داری سرمایهگردند. هر بخش از این کالاهای مصرفی که برای نگهمستقیم جامعه افزوده می

پیوندد و بخشی از درآمد خالص  شده برای مصرف مینظر گرفتهشود، به داراییِ درکار بسته نمی)استوار( به
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ی جاری از درآمد خالص جامعه ]و[ از  دهد. به این ترتیب، تأمین این سه جزء سرمایهجامعه را تشکیل می

 [ 14ی مستقر ضروری است.«]کند که برای حفظ سرمایهمحصول سالانه به آن میزان کسر می

ی  ی در گردش به سادگی همه چیز غیر از سرمایهی سرمایهتوان دید که اسمیت در مقولهجا میدر این

به پیشاپیش  مواد خام و چه کل سرمایهاستوارِ  وسائل معاش، چه  یعنی چه  را،  هنوز  کاررفته  ی کالاییِ 

بار دیگر همان وسائل معاش و مواد خام و بعضاً کالاهایی را که در قالب  عبارت دیگر، یکنیافته )بهتحقق

کند و  ی استوارند( را، با هم مخلوط میسازیِ سرمایهگزینواقعاً موجودشان متعلق به اجزایی برای جای

سری  ی در گردش دوپهلو و مبهم گردد. اما در کنار و در متن این گیجی سرمایهشود که مقولهموجب می

 خورد: چشم میتمایز مهم دیگری نیز به

ی جاریِ فرد  ی یک فرد متفاوت است. سرمایهی جاریِ جامعه با هنجار سرمایه»از این نظر هنجار سرمایه

شک هیچ بخشی از درآمد خالص او را که فقط و فقط باید از طریق سود فراهم آورده شود، تشکیل  بی

سازد، اما به این  ی کل جامعه را میی جاری هر فرد منفرد بخشی از سرمایهدهد. اما، هرچند سرمایهنمی

 دلیل از درآمد خالص این جامعه نیز کاملاً محروم نیست.« 

 کند: ی فوق را با این مثال تشریح میاسمیت گفته

شده برای  گرفته نظر اش دارد قطعاً نباید در شُمار داراییِ در ی کالاهایی که تاجری در مغازه»هرچند کلیه

بخشی از دارایی افراد دیگری تلقی شوند که    یمثابهتوانند بهی او به حساب آیند، اما میمصرف بلاواسطه

نوبه بهبه  قادرند  خود  بهوسیلهی  دیگری  طریق  از  که  درآمدی  از   ی  کاستن  بدون  و  است  آمده  دست 

 [ 15طور منظم ارزش کالاهای تاجر را همراه با سود  دوباره احیاء کنند.«]ی او یا خود، بهسرمایه

بازتولید و حرکت کل سرمایهاسمیت در این بنیادین معطوف به  ی اجتماعی را تدارک دیده  جا مقولات 

ی اجتماعی، درآمد خصوصی و درآمد ی خصوصی و سرمایهی استوار و در گردش، سرمایهاست؛ سرمایه

تولید و وسائل مصرف به بعضاً در تلاقی    یمثابهاجتماعی، وسائل  مقولات مهم و اصلی برجسته شده، 

دیگر مورد اشاره قرار گرفته و بعضاً در تناقضات نظری و سوبژکتیو واکاوی اسمیتی شان با یکواقعی و عینی

نحو کلاسیک شفاف فیزیوکراتیسم به انبوهی  نما ]شِما[ی محدود، نامنعطف و بهجا دیسهاند. اینغرق شده 

ی آشفتگی و هرج و  نخستین نگاه بازنمایاننده  شود که دردرهم از مقولات و روابطی تجزیه و تحویل می

آورند که کمابیش  مرج است. اما از درون این هرج و مرج  پیوستارهایی از فرآیند بازتولید اجتماعی سر برمی

هم پیوند خورده بودند، پیوستارهایی  تر از روابطی هستند که نزد کِنِه بهتر و سرزندهتر، مدرناند و ژرفتازه

آنژ هنوز در سنگ مرمرین  ی میکلکه ]تندیس[ بردهکه هنوز ناتمام و در بند آن هرج و مرج گرفتارند، چنان

 نهفته و گرفتار بود. 
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ی کاملاً متفاوتی، همانا  هنگام آن را از زاویهدارد، اما هماین تصویری است که اسمیت از مسئله عرضه می

ها پیرامون  ی فراتررونده از دیدگاه فیزیوکراتکند. دقیقاً همین نظریهی واکاوی ارزش بررسی میاز زاویه

ی  کنندهشده )جبراندارانه بین کار پرداختچنین تمایز فرسخت سرمایهآفرین هرگونه کار، همویژگی ارزش

ی  ی ارزش اضافی( و سرانجام انشقاق فرسخت ارزش اضافی به دو مقولهنشده )آفرینندهمزد( و کار پرداخت

هایی به مراتب فراتر از واکاوی فیزیوکراتی ــ اسمیت را نهایتاً  اصلی سود و رانت زمین ــ همه پیشرفت

واداشتند   ادعای عجیب  آن  از مزدبه  یا به +  سود + که قیمت هر کالا مرکب  طور خلاصه  رانت زمین، 

ی کالاهایی که سالانه از  ی آن ادعا این است که کلیهاست. نتیجه  v + mزبان مارکسی، مرکب از  به

ای به مزدها  ماندههیچ باقیطور کامل و بیشان نیز بهشوند بر حسب مجموع ارزشسوی جامعه تولید می

شود، جامعه هیچ  طور کلی ناپدید میی سرمایه بهجا ناگهان مقولهشوند. در اینو ارزش اضافی تقسیم می

کند. شوند، تولید نمیخود ]کاملاً[ از سوی جامعه مصرف می ینوبه چیز جز درآمد و اجناس مصرفی که به

ه در تمامیت خود گامی  شود و به این ترتیب واکاوی مسئلبازتولید بدون ]وجود[ سرمایه به معما بدل می

 دارد.ها برمیعظیم به عقب و به دوران ماقبل فیزیوکرات

که رویکردها و  پردازند. درحالیی غلطی میی دو وجهی از زاویهآمدگان اسمیت به این نظریهپیروان و پی

اند، به استثنای رویکرد  های مهمی برای بازنمایی دقیق مسئله که در کتاب دوم اسمیت طرح شدهتلاش

ها که در کتاب نخستش آمده، از سوی اغلب  مارکس، مغفول ماندند، واکاوی اساساً نادرست او از قیمت

پیروان او در مقام میراثی گرانبها مورد تجلیل قرار گرفت و خواه با فراغ بال پذیرفته شد، مثلاً از سوی  

جایی که نزد اسمیت تردیدهایی ثمربخش و  ریکاردو، خواه در جزمی خطا تثبیت شد، مثلاً از سوی سِه. آن

آمیزی از ابتذال و عوامانگی  ناپذیریِ مبالغه، نزد سِه با تزلزلتناقضاتی برانگیزاننده]ی اندیشه[ وجود داشت

که چیزی که برای یکی سرمایه است، برای دیگری  گزین شد. از منظر سِه، نگرش اسمیتی دال بر اینجای

که هرگونه تمایزی بین سرمایه و درآمد در مقیاس اجتماعی  تواند درآمد باشد، بهترین دلیل شد برای اینمی

تمایزی پوچ اعلام کند. برعکس، یاوه بودن این ادعا که کل ارزش تولید سالانه به    یمثابهرا اساساً به

ای جزمی با اعتبار مطلق ارتقاء  رسد، از جانب سِه به مرتبهشود و به مصرف میدرآمدهایی صِرف بدل می

کند، ای مصرف میماندهاقیجا که ]از دید سِه[ جامعه هرسال کل محصولش را بدون هیچ بیابد. از آنمی

شود همانند بازتولید اجتماعی که به این ترتیب باید بدون ابزار تولید وارد عمل شود، به تکراری بدل می

 ی انجیل در آفرینش جهان از عدم. معجزه

 ماند. ی اجتماعی[ تا مارکس در این وضع باقی میبازتولید ]کل سرمایهی مسئله
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 یو نظام دولت هی انباشت سرما

 ی هارو دیوید د«یجد  سمیالیاز »امپر یابیارز

 

   2023دسامبر  27

 کوس ینی: سام اشمن و الکس کالینوشته

 یی : بهرام صفایترجمه

 

ی نخست به یکی از مسائل روز  دیوید هاروی کتاب مهمی است. این کتاب در وهله  امپریالیسم جدید 

حاضر به خود گرفته است. ثانیاً، هاروی در بررسی   حال هایی که درپردازد: ماهیت امپریالیسم و شکلمی

ی اقتصاد سیاسی مارکسیستی ی از آثار در حوزهای برجستهگیر مجموعهاین مسئله از منابع فکری چشم

ی امپریالیسم  عناصری از یک نظریه  های سرمایهمحدودیتکند. او قبلاً در کتاب  معاصر استفاده می

انباشت  های فوقداری را به سمت بحرانی نیروهایی که سرمایهتر خود دربارهرا در چارچوب شرح گسترده

دهد، ضمن  تری را بسط میی بسیار منظمنظریه  امپریالیسم جدید دهند، ترسیم کرده بود. اما  سوق می

 [ 1دارد.] اش بررسی کرده بود، از نظر دور نمیتری را که هاروی در کارهای قبلیکه مضامین بزرگآن
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مند است. او جنگ عراق را نوعی  ها، از جهات بسیاری ارزشرغم برخی محدودیتثالثاً، واکاوی هاروی، به

کند که هم برای ارسال  راستی مسلط بر دولت بوش تعبیر میخواهان دستجمهوریی  گیرانهی پیشحمله

ی اروپا و چین طراحی شده بود و هم برای  متحد مانند اتحادیه ی ایالاتی بالقوهپیامی به »رقبای همتا«

رسی به نفت منطقه که این  تحکیم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و تشدید کنترل واشنگتن بر دست

بهقدرت رقیب  متکیهای  آن  به  علاوهشدت  امپریالیسم   بر اند.  تحلیل،  این  بسط  در  هاروی  این، 

داری قدرت« متصور  های سرزمینی و سرمایهی دیالکتیکی بین منطقدارانه را برخاسته از »رابطهسرمایه

شدت در هم تنیده  بلکه بهدیگر نیستند،  تقلیل به یکوجه قابلهیچشود. »این دو منطق متمایزند و بهمی

ی مارکسیستیِ  به آن »نظریه بندی با دیدگاه خود ما مطابقت نزدیکی دارد، که بنا[ این صورت2اند.«]شده 

داری  کند که در آن رقابت ژئوپلیتیکی و رقابت اقتصادی در سرمایههایی را تحلیل میامپریالیسم شکل

نحو کاملاً مستقلی  های مختلف بهپردازان با پیشینه[ این واقعیت که نظریه3اند.«]تنیده شده هم مدرن در

امپریالیسم میسازیبه مفهوم از  نشانههای مشابهی  از جریانرسند،  بالقوه بسیار  ای است خوشایند  های 

 بارور در چپ رادیکال معاصر.

تواند  شود که میوگویی ارائه میی گفتبا روحیه  امپریالیسم جدیدی کتاب  بنابراین، نظرات ما درباره

درک تقویت  و  شفافیت  ماهیت  به  پیرامون  را  هاروی  موضع  ابتدا  ادامه،  در  کند.  کمک  مشترک  های 

ی بین رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی دهیم، رابطههای میان امپریالیستی معاصر مورد بحث قرار میرقابت

می روشن  دربارهرا  و  بهکنیم  »انباشت  نقش  خصوص  در  هاروی  گزاف  بسیار  گاه  ادعاهای  مدد   ی 

گاه از این  ویژه، ما با دفاعی که او گهگیریم. بهداری معاصر جانب احتیاط را میمالکیت« در سرمایهسلب

گر است، مخالفیم.  ــ امروزه عمدتاً غارت متحد ویژه ایالاتو به رفته ــداری پیشکند که سرمایهایده می

چنان سود خود را از استثمار نیروی کار مزدی به  داری معاصر همکنیم که سرمایهعوض، استدلال می در

شدن   ی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، و اضافهچنان عمدتاً در منطقهآورد، و این روند همدست می

همان است.  متمرکز  چین،  مهم  نام  بسیار  به  هاروی  جدیدتر  کتاب  از  که  مختصر  طور  تاریخ 

چشم  نئولیبرالیسم تفاوت  ارزیابی  این  است،  ندارد.]مشخص  او  خود  غالب  دیدگاه  با  بخش  4گیری   ]

کنیم که مستقیماً  ی ما قبل از انتشار این کتاب نوشته شده و ما تنها زمانی به آن اشاره میی مقالهعمده

 تبط باشد. به استدلال ما مر

 های بین امپریالیستی؟پایان رقابت

ها  ترین مناقشهی امپریالیسم قرار دهیم. یکی از بزرگشایسته است ابتدا هاروی را در بحث معاصر درباره

آیا سرمایه است که  این  اقتصاد سیاسی مارکسیستی  از طریق شبکهدر  امروزه عمدتاً  فراملی  داری  های 
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و نظریهقدرت عمل می دار فراملی  ی سرمایهپردازان ظهور طبقهکند، یعنی موضعی که هارت و نگری 

کنند،  [ اما حتی برخی از کسانی که این موضع را رد می5کنند.]همگی به طرق مختلف آن را تأیید می

امپریالیستی قرار ندارد   های بینداری جهانی دیگر در معرض آن نوع رقابتکنند که سرمایهاستدلال می

کنند که جهان  سان، لئو پانیچ و سام گیندین استدلال میکه لنین و بوخارین بر آن تمرکز داشتند. بدین

امپراتوری غیررسمی ایالاترفته، بهداری پیشسرمایه متحد ادغام شده   طور نسبی بدون تعارض، درون 

به معتقدند که  و  نظر مخالفند  این  با  دیگر  برخی  ایالاتم عدمرغاست.  بین  قدرت  متحد و حتی   تقارن 

دولتقوی سرمایهترین  رقابتهای  دیگر،  قدرتداری  ویژگیهای  از  یکی  بزرگ  اقتصاد  های  مهم  های 

 [6سیاسی جهان معاصر است.] 

این بحث در کجای  میهاروی  کتاب  ها جای  در  او  بسیار  نظریه  های سرمایهمحدودیتگیرد؟  ای 

ارائه کرد و آن رقابتی رقابتمند دربارهقدرت امپریالیستی  بین  را تلاشهای  های رقیب  های قدرتها 

دیگر تعبیر کرد. جهت استدلال او با عنوان بخش پایانی  کاهی سرمایه به دوش یکبرای انتقال بار ارزش

کاهی«.  عنوان شکل نهایی ارزشهای بین امپریالیستی: جنگ جهانی بهشود: »رقابتکتاب نشان داده می

نظریه به  جدید  امپریالیسمکتاب   بر  و  شده  پرداخته  متفاوتی  دربارهنحو  آریگی  جووانی  ی  ی 

ی  ای اجمالی به ظهور »نوعی طبقهرغم اشارهداری جهانی متکی است. اما، هاروی بههای سرمایههژمونی

کند.  داری تأکید میهای اصلی سرمایهدار فراملی«، بر اهمیت تضادهای بالفعل و بالقوه میان دولتسرمایه

 کند: بنابراین، او به احتمال زیر توجه می

ی  ی رقابت مراکز پویای متعدد انباشت سرمایه در صحنهامان  در نتیجهالمللیِ بیش از پیش بیبین»رقابت  

توانند در درازمدت  ها نمیی آنکه همه جاییآن انباشت. از مند فوقهای قدرتجهانی در مواجهه با جریان

کاهی محلی قرار  های جدی ارزششوند و در معرض بحرانها تسلیم میترین آنموفق شوند، یا ضعیف

تواند از طریق منطق سرزمینی  آید. دومی میهای ژئوپلیتیکی بین مناطق به وجود میگیرند، یا درگیریمی

رویارویی به  دولتقدرت  بین  جنگها  قالب  در  جنگها  و  تجاری  خطر  های  با  شود،  تبدیل  ارزی  های 

ی  داری در سدههای سرمایهانی بین قدرتهای نظامی )از نوعی که باعث دو جنگ جههمیشگی رویارویی

 [ 8زمینه کمین کرده است.«] بیستم شد( که در پس

چه آریگی، به  کند، نزول آن به آنمتحد تأکید می بنابراین، هاروی مانند آریگی بر افول هژمونی ایالات 

عنوان توانایی آن  خواند، یعنی افزایش اتکا به قهر بهپیروی از راناجیت گوها، »تسلط بدون هژمونی« می

ها از  ی طرفداری اصلی در »بازی مجموع ناصفر که همههای سرمایهبرای گرفتن رضایت از دیگر دولت

های  های بین قدرتحال، منصفانه است که بگوییم تصویر هاروی از درگیری این [ با9برند«.] آن سود می 
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پذیرتر از آریگی است، حتی اگر او عموماً چین را یک چالش  ی اروپا، انعطافبزرگ، با تأکید زیاد بر اتحادیه

اشاره بر بیند. علاوه تر میبالقوه مهم در  این، هیچ  تاریخ  ی چرخهفلسفه  به  امپریالیسم جدیدای  ای 

گذارد و او را به این  داری تاثیر میهای سرمایهوجود ندارد که بر شرح آریگی از ظهور و سقوط هژمونی

ترین چیزی که هاروی  متحد خواهد شد. نزدیک گزین ایالاتکشاند که آسیای شرقی جایبینی می پیش

کند این است که در خصوص مخالفتِ فرانسه، آلمان، روسیه و چین با حمله به  بینی میدر این زمینه پیش

خطوط ضعیف بلوک قدرت اوراسیا که هالفورد مکیندر  کند که »تشخیص  عراق، این نظر را مطرح می

پذیر  تواند از نظر ژئوپلیتیکی بر جهان تسلط یابد، امکانراحتی میبینی کرده بود که بهها قبل پیشمدت

متحد« در کانون طرح مکیندر   مند ایالاتشد.« او تصرف عراق را گامی در ایجاد »یک پل نظامی قدرت

[ اما ممکن است  10کند.]بردن استحکام یک قدرت اوراسیایی« تفسیر می بین »با حداقل پتانسیل برای از 

دست نظرورزانه  تقریباً  سناریوی  این  کنند  فکر  نشانبرخی  دربارهدهندهکم  هاروی  دیدگاه  ی  ی 

های بزرگ  نوعی تعادلِ متحرک و سیال در میان کثرتی از »مراکز پویای انباشت«  های قدرتکشمکش

که   جاییآن ها. ازمتحد یا ظهور و سقوط مزمن هژمون های صرف در پوشش هژمونی ایالاتانهاست، نه تک

ی این مقاله بر دو موضوع متفاوت است. یکم،  نظر هستیم، تمرکز بقیهطور گسترده با این مفهوم همما به

مالکیت« در   مدد سلبپردازی هاروی از خود امپریالیسم و ثانیاً، تأکیدش بر نقشی که »انباشت بهمفهوم

 کند.داری معاصر ایفا میسرمایه

 های رقابت منطق قدرت و شکل

های قدرت سرزمینی و  ی دیالکتیکی بین منطقدارانه را »رابطهکه دیدیم، هاروی امپریالیسم سرمایهچنان

نامیم در این است که هرگونه  ی دیالکتیکی میکه این رابطه را یک رابطهداند. اهمیت اینداری« میسرمایه

 نویسد: شود. هاروی در بخشی مهم میدیگری رد میتلاشی برای تقلیل یکی از اصطلاحات آن به 

ای  ی بین این دو منطق را باید بغرنج و اغلب متناقض )یعنی دیالکتیکی( دانست تا رابطه»بنابراین، رابطه

دارانه  ی دیالکتیکی زمینه را برای واکاوی امپریالیسم سرمایهسویه. رابطهای یکمبتنی بر عملکرد یا رابطه

های عینی کند. دشواری در واکاویی قدرت فراهم میتنیدههمبر حسب تلاقی این دو منطق متمایز اما در

حال حرکت قرار دهند و در یک   هنگام درهای واقعی این است که دو طرف این دیالکتیک را همموقعیت

 [ 11ور نشوند.]ی استدلال صرفاً سیاسی یا عمدتاً اقتصادی غوطهشیوه

کنیم. اما کمی دقت لازم است تا مشخص شود  کند دفاع میما از روشی که هاروی در زیر پیشنهاد می

داری  های سرمایههم مرتبط است. هاروی تمایز بین منطق ی دیالکتیکی بهدقیقاً چه چیزی در این شیوه

 طور تصور کرد: ها را اینگیرد، که بنا به نظر او باید آنو سرزمینی قدرت را از آریگی می
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گرا  قدرت را با گستردگی و پرجمعیت  های قدرت. حاکمان سرزمینهای متضاد حکومت یا منطق»شیوه

دانند و ثروت/سرمایه را وسیله یا محصول جانبی تلاش برای گسترش  بودن قلمروهای خود مترادف می

منابع کمسرزمینی. در مقابل، حاکمان سرمایه بر  با میزان تسلط خود  را  دانند و  یاب یکی میدار  قدرت 

 [ 12کنند.]تصاحب سرزمینی را وسیله و محصول جانبی انباشت سرمایه قلمداد می

ی او متفاوت است: »از نظر هاروی،  ی هاروی از این تمایز با استفادهآریگی اشاره کرده است که استفاده

های  داری به سیاستکه منطق سرمایه حالی های دولتی اشاره دارد، درگرایی به سیاستمنطق سرزمین

های دولتی اشاره  تولید، مبادله و انباشت اشاره دارد. در مقابل، از نظر من، هر دو منطق اساساً به سیاست

بینیم که چگونه او منطق  ای که از هاروی نقل شد، به وضوح میواقع، در آخرین قطعه [ در13دارند.«] 

کند، های حکومت« درک نمیعنوان »شیوهکند، بهطور که آریگی مطرح میداری و سرزمینی را آنسرمایه

اقتصادی   سپهر  بین  تمایز  لحاظ  از  را  آن  میبلکه  برداشت  سیاسی  سپهر  همو  هاروی  از  کند.  چنین 

ی تنش بین دو منبع قدرت سخن گفته است: یکی منبع سرزمینی قدرت است  عنوان نتیجه»امپریالیسم به

ها و جریان  داری قدرت است که پول و داراییهای دولتی نهفته است. دیگری منطق سرمایهکه در سازمان

 [ 14و گردش سرمایه را تحت کنترل دارد.«] 

اش از این  کنیم نظرات هاروی به دلیل کاربرد عملیشایستگی تمایز اصلی آریگی هرچه باشد، ما فکر می

مورد برداشت  با  که  سرمایهتمایز،  امپریالیسم  از  بهنظرمان  نقطهدارانه  رقابت،  عنوان  شکل  دو  تلاقی  ی 

ی امپریالیسم  گیرد. این طرز تفکر دربارهگرایی دارد، بهتر مورد استفاده قرار میاقتصادی و ژئوپلیتیکی، هم

داری یعنی رقابت  ی تولید سرمایهی شیوهسه امتیاز ویژه دارد. یکم، امپریالیسم را در یکی از دو بعد سازنده

قرار میبین سرمایه تاریخی، میها  از منظر  استثمار کار مزدی است(.  دیگر   بُعد  )البته  توانیم ظهور  دهد 

های  دولتی ذیل »سرمایههای بینای ببینیم که رقابتعنوان لحظهی نوزدهم بهر سدهامپریالیسم را در اواخ

طور که هاروی تأکید  شود، یا همانعنوان شکل خاصی از این رقابت بازسازی میگیرد و بهبسیار« قرار می

درمی می  هم کند،  قابلتنیده  اقتصادی  رقابت  به  اما  نیست.]شود  را  15تقلیل  امپریالیسم  بنابراین  دوم،   ]

کند که ممکن است در  ی تلاقی رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تصور کردن  از مفهومی اجتناب مینقطه

داری و منطق سرزمینی قدرت ادعا شود سرمایه نیازی به تعریف فضایی  سرمایه ی تمایز بین منطقنتیجه

است. بنابراین، خود هاروی به این نکته  خود ندارد، ادعایی که کار فکری هاروی بطلان آن را نشان داده  

می دراشاره  و  متخلخل  غیررسمی،  معین،  قدرتی  سرزمینی  »منطق  که  تشخیص   عین  کند  قابل  حال 

ناپذیری از فرآیندهای مولکولی انباشت سرمایه در فضا و زمان  طور اجتنابــ لزوماً و به گرایی«»منطقه ــ

 [ 16آید.«]پدید می
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پردازی شود که با  تر مفهومتواند با اطمینان بیشی امپریالیسم زمانی میی دیالکتیکی سازندهسوم، رابطه

داران و مدیران دولتی، مشخص شود.  نظر گرفتن منافع دو گروه )اساساً( متمایز از عاملان، یعنی سرمایه در

های  توان از مفهوم رابرت برنر پیرامون قوانین بازتولید طبقات مختلف عاملان که مکانبرای مثال، می

های خاصی که این عوامل  یعنی از استراتژی کنند استفاده کرد ــخاصی را در مناسبات تولید اشغال می

داران را با  [ منطقی است که قوانین بازتولیدِ سرمایه17ها دنبال کنند.] باید برای حفظ خود در این جایگاه

سترش آن در شرایط پویای انباشت رقابتی ــ تعریف کنیم. اگر آنان در  شان ــ یعنی گهدف حفظ سرمایه

تر  تر و موفقای قویاحتمال قوی ورشکسته یا توسط سرمایه گاه سرمایه به این امر شکست بخورند، آن

ها و بر جمعیتی که  شود. در مقابل، مدیران دولتی بر حفظ قدرتِ دولت خود در برابر سایر دولتجذب می

ها را  ها را بر آن جمعیت و بنابراین توانایی آنکنند: شکست  کنترل آنتحت حاکمیت آن هستند تمرکز می

انجامد که ساکنان  کند و در نهایت به مارپیچ نزولی فروپاشی دولت میبرای استخراج منابع تضعیف می

دهه در  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  و  سیرالئون  سومالی،  مانند  کشورهایی  تجربه  های  ناراضی  اخیر 

 [ 18اند.]کرده

داران و مدیران دولتی اغلب ارزیابی  کند که سرمایهبدیهی است که این قوانین متفاوت بازتولید ایجاب می

جمله   ای که در محافل تجاری آمریکا ازمتفاوتی از منافع خود داشته باشند. مثلاً، شک و تردید گسترده

صنعت نفت پیرامون حمله به عراق ابراز شده بود، در نظر بگیرید. با این وجود، تعقیب عقلانی این منافع  

داران، البته، به دولت نیاز دارند  کند. سرمایهدیگر وابسته میداران و مدیران دولتی را به یکمتفاوت، سرمایه

تری از سوی  چنین اغلب به حمایت خاصها همتا شرایط عمومی انباشت سرمایه را تضمین کنند، اما آن

برای مثال، در اقتصاد جهانی معاصر، از طریق نقش   ن منافع مرتبط است ــدولت خاصی نیاز دارند که به آ

در  ها بر منابع و  انداز مدیران دولتی، تسلط آنآن در مذاکرات تجاری در سازمان تجارت جهانی. از چشم

تغییر موارد دیگر  گرفتن عدمها برای حفظ قدرت دولت خود در داخل و خارج، با مفروضنتیجه توانایی آن

های مستقر در قلمرو  داری، به اندازه و سودآوری سرمایهی تولید سرمایهی جهانی شیوهو با توجه به سلطه

پیش در  دولتی  مدیران  به  امر  این  دارد:  بستگی  خود خود  مرزهای  داخل  در  سرمایه  انباشت  فرآیند  برد 

های منفی فرار  های ضد این فرآیند، در مقابل تحریمها را در قبال سیاستدهد و آنهای مثبتی میانگیزه

 [ 19سازد.]های ارزی و بدهی و مانند آن مسئول میسرمایه، بحران

ــ بر اساس   تر، بین سرمایه و دولتطور گستردهو به داران و مدیران دولتی ــی بین سرمایهتوجه به رابطه

شود که دولت به ابزار سرمایه،  های متقابل ساختاری، مانع از آن میعنوان یکی از وابستگیاین معیارها، به

داران و هم مدیران دولتی  های عاملان تقلیل داده شود: هم سرمایهواقع به ابزار منافع هر یک از گروه یا در

هایی دارند که برای ارتقای منافع متمایزشان طراحی  ها و تاکتیکعنوان آغازگر استراتژینقش فعالی به



737 
 

درشده  هم حالی اند،  آنکه  ابتکارات  این  پیگیری  میهنگام،  دیگران  با  مشارکت  به  را  البته،  ها  رساند. 

بندی تاریخاً  کند: هارمن مفصلگیری تغییر میطرز چشمداری بهی سرمایههای این رابطه با توسعهشیوه

نامد  عنوان سرمایه« میچه کالین بارکر »دولت بهکند، از جمله آنمتفاوت دولت و سرمایه را دنبال می

ای و  به آن سهم فزاینده ی بیستم برای مدیران دولتی بارزتر بود و بنایعنی روندی که در اواسط سده ــ

جهت از  اصلی  جماهیر شوروی( سهم  اتحاد  در  فقط  )نه  اختصاص  گاه  خود  به  را  انباشت  فرآیند  گیری 

های بازتولید  توان با شروع از منافع متمایز و استراتژیط می[ اما حتی این مورد محدود را فق20دادند.]می

 درستی درک کرد. داران و مدیران دولتی بهسرمایه

ــ احتمالاً از   و در نتیجه ابعاد مرتبط رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی ی این موارد ــدر نظر نگرفتن شایسته

ای که هاروی برجسته کرده باز  جا ما به مسئلهنظر تحلیلی و سیاسی بسیار پرهزینه خواهد بود. در این

هنگام در حال حرکت قرار دهیم.« مکتب  که چگونه »دو طرف این دیالکتیک را همگردیم، یعنی اینمی

تحرک دو طرف این دیالکتیک است، به این ترتیب که  های عدمالملل یکی از راهگرایانه در روابط بینواقع

خود عاملانی   ینوبه ها بدانیم که به ی تعامل دولتافتد، صرفاً نتیجهالملل اتفاق میچه را در سطح بینآن

ها معمولاً اشتباه معکوس را مرتکب  شوند. مارکسیستعقلانی تلقی می  بسیط، واحد و )به لحاظ ابزاری(

ها و اقدامات دولتی، دلایل  ی سیاستوجوی مداوم برای یافتن دلایل اقتصادیِ همهشوند و با جستمی

طور  تواند بهکند تصرف عراق میی معاصر است که انکار میکنند. برنر یک نمونهژئوپلیتیکی را حذف می

ایالات  جهانی  هژمونی  زیرا  شود،  توجیه  آمریکا  امپریالیسم  منافع  با  به منطقی  سیاست   متحد  مدد 

دنبال میجهانی کلینتون  نئولیبرالی که  بهسازی  بود و نفت خاورمیانه  امنیت  بازارهای  کرد در  راحتی در 

ران دیوانه و  کاگرایی نومحافظهگرفت: ژئواستراتژی دولت بوش بازتاب همرس قرار میجهانی در دست

مدت سودآوری، کوشیدند از طریق برچیدن  ی بحران درازهای آمریکایی مستأصل است که به واسطهشرکت

 [ 21دولت رفاه در داخل و/یا غارت عراق پولی به جیب بزنند.]

ویژه  اکنون، احمقانه است که انکار کنیم که نابخردی، حماقت و جنون آشکار در طراحی سیاست خارجی، به

متحد وجود ندارد. حجم وسیعی از تفسیرها به اشتباهات و محاسبات نادرست دولت   در خصوص ایالات 

هایی از ناتوانی  ها را نشانهدر واقع، برخی آن بوش در هنگام فتح و اشغال عراق اختصاص یافته است ــ

شود که  [ با توجه به این موضوع، آیا این نتیجه گرفته می22کنند.]ذاتی آمریکا برای امپراتوری تلقی می

هیچ توجیه ژئواستراتژیکی برای جنگ در عراق وجود ندارد؟ پذیرش سرنخ برنر و گرفتن این نتیجه که  

ای اقتصادی را مستقیماً کشف کرد، در واقع انکار هر  هکه بتوان انگیزهچنین توجیهی وجود ندارد، مگر این

پرده را صرفاً  رقابت  آن  و  است  ژئوپلیتیکی  رقابت  ویژگی  میگونه  تلقی  منافع  ای  آن  در پشت  کند که 

ی بین دولت و سرمایه  پردازی رابطهشوند. به نظر ما دقیقاً این دیدگاه مانع از مفهوماقتصادی مطرح می
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های  شود. بنابراین، در مورد عراق، جدی گرفتن ویژگیهای متقابل ساختاری میعنوان یکی از وابستگیبه

دهد که سیاست جهانی دولت بوش را در چارچوب تغییرات استراتژی  ژئوپلیتیکی به ما این امکان را می

طور که جان لوئیس گادیس در  متحد از زمان شروع آن دنبال کرده، قرار دهیم، همان کلانی که ایالات

 [ 23ی کوتاه و درخشان خود مطرح کرده است.]مقاله

ای در نظر  اتخاذ این دیدگاه به معنای آن نیست که رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی باید سپهرهای جداگانه

داران  کم برخی از مدیران دولتی و سرمایهگرفته شوند. دقیقاً به دلیل وابستگی متقابل این سپهرها، دست

داران،  گیرد. در خصوص سرمایههایی دارند که هم اقتصاد و هم سیاست را دربرمیتمایل به تدوین استراتژی

باشد که روشن شده نقش مهمی در جهانی از لابی شرکتی  نوعی  به شکل  امر ممکن است  شدن این 

بر گیرد، نظیر ابتکاراتی   تری را نیز درتواند ابتکارات بسیار بلندپروازانهنئولیبرالی معاصر داشته است، اما می

توسعه در  محققان  از  برخی  لیبراکه  مشاهده  ی  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  آتلانتیک  شرکتی  لیسم 

های پیش روی دولت  های دولتی در ارزیابی خطرات و فرصت[ در همین حال، استراتژیست24اند.]کرده

گیرند. برای  نظر می خود، احتمالاً جایگاه آن را در اقتصاد جهانی نسبت به رقبای بالفعل و بالقوه آن در 

نومحافظه میان  در  بیمثال،  تأثیر  کردن  برجسته  در  ولفوویتز  پل  قدرتکنندهثباتکاران،  ظهور  های  ی 

 [ 25متحد کاملاً صریح بوده است.] ی ایالاتاقتصادی جدید در شرق آسیا بر نظم جهانی تحت سلطه

 مالکیت  مدد سلب ماهیت و حدود انباشت به

های بسیار موردتوجه  پس از تبیین و دفاع از مفهوم امپریالیسم هاروی، اکنون به بررسی یکی دیگر از جنبه

مالکیت“ ... به   مدد سلب ، »”انباشت به1990 و  1980 های پردازیم، این استدلال که در دههکتاب او می

عنوان یکی از  سازی بهراه با خصوصیداری جهانی تبدیل شد )همیک ویژگی بسیار محوری در سرمایه

آن بر  نقد  طریق  از  هاروی  آن(.«  کلیدی  گمراهعناصر  تقابل  شیوهکنندهچه  بین  مارکس  تولید ی  ی 

ـداری بهسرمایه ــ و فرآیندهای   سرمایهی  در بخش عمده عنوان نظامی »متعارف« و خودبازتولیدکننده ـ

 رسد. داند به این مفهوم میــ می سرمایهی هشتم جلد اول  موضوع پاره آمیز »انباشت اولیه« ــخشونت

ی اصلی“  »ایراد این مفروضات این است که انباشت مبتنی بر غارت، تقلب و خشونت را به یک ”مرحله

می تنزل  ندارد  موضوعیت  دیگر  ]پدیده که  قسمی  را  آن  لوکزامبورگ،  مانند  یا  از“  دهند  ”خارج  ی[ 

 کنند.« عنوان نظامی بسته تلقی میداری بهسرمایه

شدت  کند، تا به امروز بهها یاد میهای انباشت بدوی که مارکس از آنی ویژگیمشکل این است که »همه

سرمایه تاریخی  جغرافیای  داشتهدر  حضور  بهداری  »انباشت  عبارت  از  هاروی  اساس  این  بر  مدد   اند«. 

 [ 26کند.] ها استفاده میمالکیت« برای اشاره به آن سلب
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از طریق سلب انباشت  نرخ  افزایش  واقع  در  و  تداوم  از  توضیح  دو  او   هاروی  اگرچه  اولاً،  دارد.  مالکیت 

گیری او را که سرمایه باید خریداران  و نتیجه ی بحران بر اساس مصرف نامکفی لوکزامبورگ ــنظریه

 کند، با این وجود موافق است که ــ رد می دار کالاهایش را پیدا کندغیرسرمایه

ایده که نوعی ”خارج“ ضروری  داری لزوماً و همیشه ”دیگری“ خود را می»سرمایه بنابراین این  آفریند. 

سرمایه اما  دارد.  موضوعیت  میاست،  خارج داری  برخی  از  ) تواند  موجود  پیش  از  های  بندیصورتهای 

ــ که هنوز پرولتریزه نشده است(   مانند آموزش داری ــداری یا بخشی درون سرمایهاجتماعی غیرسرمایه

 [ 27استفاده کند یا فعالانه آن را بسازد.«]

دهد که از طریق آن  کاهی سرمایه قرار میمالکیت را در چارچوب ارزش مدد سلب ثانیاً، هاروی انباشت به 

مالکیت   مدد سلب [ از این منظر، »انباشت به28دهند.] انباشت پاسخ میهای فوقبحرانداران به  سرمایه

ی بسیار کم )و در برخی موارد صفر(  جمله نیروی کار( با هزینه ها )ازای از داراییباعث آزادسازی مجموعه

نحو سودآوری  ها بههایی را تصاحب کند و فوراً از آنتواند چنین داراییانباشته میشود. سرمایه فوقمی

این اساس، »اگر سرمایه ازاستفاده کند.« بر  انباشت مواجه بوده، پس  با مشکل مزمن فوق  1973 داری 

خصوصیپروژه نئولیبرالی  راهی  از  یکی  است.«]حلسازی   منطقی  بسیار  معضل  این  انتقال  29های   ]

کاهی سرمایه و در  برای ارزش  ای است های نازل وسیلههای عمومی به بخش خصوصی با قیمتدارایی

 نتیجه افزایش نرخ سود. 

انواع مختلف وسایل اجباری سیاسی نمیهاروی درست می انباشت از طریق  ی  تواند به مرحلهگوید که 

شکلاولیه در  معینی  سرمایهی  ویژگیگیری  بلکه  شود،  داده  تنزل  توسعه  داری  است.  پایدار  آن  ی 

سازی، که  ورزی براساس این معیارها کمکی است مطلوب برای درک فرآیندهای معاصر خصوصیاندیشه

میچنان اشاره  هاروی  جنبشکه  اصلی  محرک  به  در  کند،  نئولیبرالیسم  برابر  در  مقاومت  معاصر  های 

علاوه، برخی از انواع این ایده که نئولیبرالیسم  کشورهای مختلفی نظیر بولیوی و غنا تبدیل شده است. به

انباشت به با یک مدد سلب و  نزدیکی  ارتباط  بهمالکیت  دارند،  از سوی نظریهطو دیگر  پردازان  ر گسترده 

 سازی شود. کند که با دقت مفهوم[ اما همین اهمیت این پدیده ایجاب می30رادیکال پذیرفته شده است.] 

بالقوه مقالهمشکلات  با  خوبی  به  دیدگاه  این  آن  ی  در  که  شده  آشکار  آنجلیس  دِ  ماسیمو  جالب  ی 

دِ »حصارکشی« ــ به اصطلاحی که  انباشت  بر  ترجیح می مدد سلب آنجلیس  به دهدمالکیت  عنوان  ــ 

تشکیل سرمایهدهنده»عنصر  انباشت  و  روابط  میی  درک  جدید داری«  جدایی  یعنی  حصارکشی،  شود. 

شیوه مزمن  ویژگی  فرااقتصادی،  نیرویی  از  استفاده  با  تولید  ابزار  از  مستقیم  تولید  تولیدکنندگان  ی 

به گسترش کولونیسرمایه تمایل  دارد، درداری است، زیرا سرمایه  زندگی  در   حالی کردن کل  مردم  که 
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زیستهجهان آن میهای  در  و  ساکن هستند  خود  بدیلی  کالایی  توانند  اجتماعی  روابط  مقابل  در  هایی 

رسی به ثروت  ها »جدایی اجباری مردم از هر گونه دستی حصارکشیبسازند. در نتیجه، وجه اشتراک همه

میانجیاجتماعی است که  بهای  پول  و  رقابتی  بازارهای  نیست«. حصارکشیاش  دو  عنوان سرمایه  از  ها 

عنوان  ها بهحصارکشی ( 2ی ”قدرت“.عنوان تحمیل آگاهانهها بهحصارکشی ( 1آیند: »طریق به دست می

انباشت.« اولی شامل مداخلات سیاسی از قبیل تصویب قوانین اولیه پارلمانی  محصول جانبی فرآیند  ی 

رد که اصطلاح »حصارکشی« از  گیمی بر های مشاعی را درهای هفدهم و هجدهم است که زمینسده 

آن میمحصورکردن  سرچشمه  خصوصیها  به  و  میسازیگیرد  پیدا  بسط  معاصر  دِهای  آنجلیس   کند. 

بازار  زند، »یعنی هزینهی دوم »پیامدهای جنبی منفی« مثال میهایی از دستهنمونه هایی که در قیمت 

نمی لحاظ  هزینهمحصول  زیرا  میشوند،  تحمیل  تولید  شکل  از  خارج  اجتماعی  عوامل  را  مثلاً ها  کنند، 

 [ 31رفتن منابع.«]زیست و تحلیل آلودگی محیط

ابزارهای   با  تولید  ابزار  از  مستقیم  تولیدکنندگان  اجباری  جدایی  واقعی  موارد  منفی   جنبی  پیامدهای 

رفتن منابع ممکن است باعث   کند که آلودگی و تحلیلدرستی اشاره میآنجلیس به فرااقتصادی نیستند. دِ

شدن   شود که دهقانان زمین خود را ترک کنند. این امر از مصادیق حصارکشی نیست، زیرا عامل فقیر

البته این امر از  ها مداخلهآن انباشت است.  ی نیرویی فرااقتصادی نیست، بلکه عملکرد »عادی« فرآیند 

کاهد: یکی از محورهای  دهد نمیچه برای دهقانان رخ میدانستن یا محکومیت یا مخالفت با آن ناعادلانه

اول   جلد  می  سرمایهاصلی  نشان  که  است  باین  که  نمونهیدهد  کار  وار سرمایهعدالتی  استثمار  داری، 

ی هشتم واقعاً با  مزدی، در کارکرد موثر خود به هیچ زور یا تقلبی نیاز ندارد. تحلیل انباشت بدوی در پاره

قهری    هایتواند خود را از طریق شکلکه سرمایه مییعنی این ی اصلی هاروی مرتبط نیست ــدغدغه

دغدغه عوض  در  دهد.  گسترش  نیز  تاراج  و  میغارت  که  است  این  هاروی  دهد  ی  نشان  کوشد 

ــ تثبیت   ی تولیدویژه، جدایی تولیدکنندگان مستقیم از وسیلهبه داری ـ ـهای استثمار سرمایهفرضپیش

این در تاریخ آن »در سال واقع یک فرایند سلب شده است.  اجباری است که  با  نامهمالکیت  ی بشریت 

مدد »اجبار خاموش مناسبات   حروفی از خون و آتش نوشته شده است«. اما این تاریخ آتشین و خونین به

شود، اما  اقتصادی استفاده میاقتصادی« امکان استثمار را فراهم آورد. »البته هنوز هم از زور مستقیم فرا

کنند، هیچ چیز در  درستی اظهار میهاروی بهآنجلیس و هم   که هم دِ[ چنان32فقط در موارد استثنایی«.]

که ویژگی مزمن کل تاریخ  مالکیت را به جای آن مدد سلب کند که انباشت بهاین تحلیل ما را ملزم نمی

دادی یک بار برای همیشه تلقی کنیم. اما این چیزی از اهمیت تمایز بین انباشت  داری بدانیم، رخ سرمایه

نامد( و »انباشت مبتنی بر غارت،  چه هاروی »بازتولید گسترده« میسرمایه مبتنی بر استثمار کار مزدی )آن

 کاهد. تقلب و خشونت« نمی
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کننده، برخلاف تعریف خودش از حصارکشی، کل  آنجلیس در تلاش برای از بین بردن این تمایز تعیین دِ

میرابطه قرار  ذیل حصارکشی  عملاً  را  سرمایه  گفتهی  به  بنا  »بهدهد:  باید  سرمایه  او  نیروی  ی  عنوان 

[ هاروی در مقابل حاضر نیست این گام را بردارد. او بر  33اجتماعی محصورکننده« در نظر گرفته شود.]

کند که »انباشت بدوی  مالکیت پافشاری و استدلال می مدد سلب تمایز بین بازتولید گسترده و انباشت به 

باز می بازتولید گسترده  را به سوی  بُعد پیشکه مسیری  کند که »دو  رونده دارد، و تأکید میکند« یک 

انداموار به هم مرتبط هستند و از نظر  ت بهمالکی مدد سلب ی بازتولید گسترده و انباشت بهجنبه نحوی 

اند.« او معتقد است که این نکات مفهومی از نظر سیاسی مهم هستند، زیرا  تنیده شده  هم دیالکتیکی در

های مختلف فعالیت  شکل  چپ باید برای پیوند »مبارزات در قلمرو بازتولید گسترده« ــ آشکارتر از همه

ــ با   اشغال کرده بود  1945-1973ی مرکزی را در خلال رونق درازمدت  های کارگری که صحنهاتحادیه

به انباشت  علیه  سلب »مبارزات  جنبش مدد  که  جوشمالکیت  اجتماعی  جنبشهای  با  ضد  خورده  های 

 هایی بیابد.سازی و بدیل آن عمدتاً بر آن تمرکز دارند« راهجهانی

نحوه در  خاصی  مشکلات  هاروی  وجود،  این  با  موافقیم.  آن  با  ما  که  است  مواردی  نکات  این  ی  همه 

کند، ثانیاً مالکیت دارد. اولاً او مرزهای این مفهوم را در کجا ترسیم می مدد سلب پردازی انباشت بهمفهوم

اقتصادی پدیده کند و سرانجام گسترش  ای که این مفهوم به آن اشاره دارد چگونه درک میاو اهمیت 

که دیدیم، هاروی با  واقعی این مفهوم در اقتصاد جهانی معاصر کدام است. در خصوص مشکل اول، چنان

های کاهش یا  داری معاصر  آن را یکی از راهمالکیت در سرمایه مدد سلب تر انباشت بهطرح اهمیت بیش

درستی طور که هاروی بهکند. همانیه ارائه میکاهی سرماانباشت از طریق ارزشدادن به بحران فوقپایان

توان به همین هدف  ای و نیروی کار موجود میهای سرمایهکاهی داراییکند: »اما با ارزشخاطرنشان می

بحران در  مارکس  که  است  سازوکاری  دقیقاً  این  یافت.«  اقتصادیدست  تشخیص میهای  که  ای  دهد 

را میهای سرمایهدارایی نرخ بیای  ارزان خرید و  را مجبور میتوان  بالاتر  کارگران  کند مزدهای  کاری 

دهد. اما،  تر میی انباشت بیشتواند به سطحی بازگردد که اجازهتری بپذیرند و بنابراین نرخ سود میکم

مالکیت   مدد سلب کاهی را با انباشت بهرسد هاروی این شکل متفاوت ارزشیک صفحه بعد، به نظر می

 داند: مرتبط می

ای که از طریق  عنوان ابزار اولیهشدت محلی بهمحور و بههای مکانای و کاهش ارزشهای منطقه»بحران

های مالی شرق و جنوب  کند تا از آن تغذیه کند. بحرانداری دائماً ”دیگری“ خود را ایجاد میآن سرمایه

 [ 35ی کلاسیک این موضوع بودند.]نمونه 1997- 1998های شرقی آسیا در سال



742 
 

شده کاری ایجادکه بیتوانیم برای این ادعا پیدا کنیم، پیشنهاد قبلی است مبنی بر اینتنها توجیهی که می

 های کاراندوز مصداقی از »دیگری«سازی است: گذاریتوسط سرمایه

”خارج از خود“ برای انباشت نیاز دارد، اما در آخرین مورد ]یعنی ایجاد یک  داری در واقع به چیزی  »سرمایه

ها را برای  اندازد تا آنی زمانی از نظام بیرون میواقع کارگران را در یک برهه ی صنعتی[ درارتش ذخیره

 [ 36اهداف انباشت در زمان بعدی تحویل گیرد.«]

کار   ها ممکن است مستقیماً توسط سرمایه بهکار از چه نظر »خارج از نظام« هستند؟ آناما کارگران بی

داری به لطف امکانات رفاهی که در نهایت از طریق  ی سرمایهرفتهگرفته نشوند، اما در اقتصادهای پیش

گردیم(، زندگی خود را  ی مطلب باز میشوند )ما به این موضوع در ادامهمالیات بر مزد و سود تأمین می

های دیگر  اند، باید به روشویژه در جنوب جهانی، کسانی که از کار مزدی حذف شدهادامه خواهند داد. به

های  آنجلیس برای رمانتیک کردن این استراتژی های دِرغم تلاشبه وسایل زندگی خود را بیابند، اما ــ

 [ 37اند.]داری گره خوردهها هنوز هم به اقتصاد سرمایهمولاً، آنــ مع عنوان ایجاد »مشاعات جدید«بقا به

مالکیت به وضوح ترسیم نشده، بلکه عملکردهای آن نیاز به   ثانیاً، نه تنها مرزهای انباشت از طریق سلب

کند.  انباشت معرفی میهای مشکل فوقحلتری دارد. چنانکه دیدیم، هاروی آن را یکی از راهتحلیل دقیق

ــ به نظر   ’M-C-Mای از فرمول کلی سرمایه ــ مالکیت مانند گونه مدد سلب از این منظر، انباشت به

با استثمار کار مزدی تضمین    افزاییرسد، فقط با این تفاوت که در خصوص بازتولید گسترده، ارزشمی

های اقتصادی را با  جا با »غارت، تقلب و خشونت«. اما شایسته است که برخی از شکلشود اما در اینمی

بیش ارزشدقت  که  بگیریم  نظر  در  ام تری  آنافزایی  طریق  از  میروزه  رخ  بهها  با  دهد،  رابطه  در  ویژه 

»پیشخصوصی را  آن  هاروی  که  مرحلهرفتهسازی  بهترین  انباشت  سلب ی  می مدد  نامد:  مالکیت« 

شده  انباشت  ی فوقهایی که در اختیار دولت یا مشترک بودند در اختیار بازار قرار گرفت که سرمایه»دارایی

آنمی در  سرمایهتواند  آنها  کند،  آنگذاری  در  و  دهد  ارتقا  را  کند.«]ها  سوداگری  واقع،  38ها  در   ]

دهد.  خود کارکردهای مختلفی انجام می ینوبه گیرد و به خود می های مختلفی بهسازی شکلخصوصی

پیشنهاد می را میما  این موارد  از نظر کالاییکنیم که  سازی مجدد و تجدیدساختار  سازی، کالاییتوان 

 طور مفید درک کرد. به

 

در تضاد است،    تاریخ مختصر نئولیبرالیسمشده توسط هاروی در  بندی ارائهبندی با طبقهاین طبقه

 کند: مالکیت را به مقولات زیر تقسیم می جایی که او انباشت از طریق سلب
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 سازی؛سازی و کالاییخصوصی .1

 شدن؛مالی .2

 ها؛ و مدیریت و دستکاری بحران .3

 [ 39بازتوزیع دولتی.]  .4

زیان تحلیلی   مالکیت را به مدد سلبی انباشت بهدهد که هاروی تا چه اندازه شبکهاین فهرست نشان می

ها را از  سازیدهد خصوصیبندی خود ما این است که اولاً به ما امکان میسازد. مزیت طبقهتری میدقیق

سازی مجدد( و ثانیاً،  سازی و کالاییتمایز بین کالایی  جاستاینیابی کنیم )از  نظر تاریخی بهتر موقعیت

طور خلاصه به هر  خود به ینوبه سازد. ما بهها را ممکن میتری از کارکردهای اقتصادی آنتمایز دقیق

 کنیم. یک نگاه می

شوند  هایی که قبلاً کالا نبودند، به اقلامی از دارایی خصوصی تبدیل میجا، داراییسازی: در اینکالایی (1

ها را خرید، فروخت و احتکار کرد. هنگامی که حق انحصاری در خصوص برنج باسماتی یا  توان آنکه می

در یک مورد گنجیده در   گاه چیزی که زمانی برای عموم شناخته شده بود ــشود، آنیک ژن اعمال می

شود. این شکل ــ به کالا تبدیل می ی تحقیقات علمی مدرنها و درک سنتی، در مورد دیگر نتیجهمهارت

رسی ممتاز خود ها منابع و دستمالکیت است که هاروی در نظر دارد: شرکت بسیار ناب از آن نوع سلب

به  به فرآیند سیاست برای  را  نظام حقوقی  و  از آنگذاری  آوردن کنترل و کسب سود  به  دست  چه قبلاً 

تریلیون   29کنند. فروش ذخایر گاز طبیعی بولیوی ــ  کس یا به هیچ دولتی تعلق نداشت استفاده می هیچ

جمله بریتیش پترولیوم، رپسول،   های نفتی خارجی، ازمیلیارد دلار ــ به شرکت 250فوت مکعب، به ارزش  

مقایسه با روندی است که توضیح دادیم، زیرا وجود این ذخایر تا چند  و پتروبراس، از بسیاری جهات قابل

 سال پیش از آن مشخص نبود.  

شد، کم در سپهر خصوصی تولید میچه زمانی یک کالا بود یا دستجا، آنسازی مجدد: در اینکالایی( 2

های معاصرِ خدمات عمومی  سازیشود. خصوصیکرد، دوباره به کالا تبدیل میاما دولت آن را تصرف می

مانند آب و برق معمولاً به این شکل است. این همان سرنوشتی است که بر دولت رفاه نیز سایه انداخته،  

اجتماعی قرار گیرد.]-اگرچه معنای  با دقت مورد تحلیل  باید  آن  از توسعه40اقتصادی  قبل  ی خدمات  [ 

شد: این  ی بازتولید نیروی کار مستقیماً از مزد مستقیم پرداختی به کارگر محاسبه میجمعی، کل هزینه

عنوان کالا، یا برای حمایت از اعضای مونث  به  های بهداشتیتوانست مثلاً برای خرید مراقبتهزینه می

ارزش تولید  به  که  پختخانواده  مانند  مصرفی  میهای  خانه  در  نظافت  و  از  وپز  شود.  استفاده  پرداختند 

گزین کرد  سازی بازتولید نیروی کار را با خدماتی جایجایی که دولت رفاه تا حدی این فرآیند خصوصیآن
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به میکه  ارائه  نیاز  اساس  بر  جمعی  نشانطور  امر  این  پرداخت،  توان  نه  و  درجهشد  از  دهنده  ای 

زدایی« بود ــ خارج کردن بخشی از تأمین نیاز از بازار )اگرچه، البته، خانوار خود معرف قلمرویی  »کالایی

 شود(. است که با روابط غیرکالایی اداره می

بنابراین، محدودیتی که بر منطق بازار تحمیل شده بود، و این واقعیت که این محدودیت اغلب تحت فشار  

گذاری سیاسی عظیمی را که جنبش کارگری در دولت رفاه کرده بود توضیح  شد، سرمایهاز پایین اجرا می

ی آن برانگیخته  دهد؛ برای مثال، خدمات بهداشت ملی در بریتانیا، و مقاومت تلخی که در کاهش دامنهمی

چنان نیروی کار را در قالب  دهد که خدمات عمومی همحال، روند فوق این واقعیت را تغییر نمی این بود. با

گذاشت  می کرده را در اختیار سرمایهکرد و نیروی کار نسبتاً سالم و تحصیلکار مزدی کالایی بازتولید می

تأمین مالو هزینه را از مالیات  طور که مطالعات مختلف نشان داده عمدتاً به  کرد که همانی میی آن 

می فشار  گسترهدرآمدها  در  نباید  بنابراین،  »کالاییآورد.  با  ی  معمولاً  روند  این  کرد:  اغراق  زدایی« 

بهکالایی رفاه  تأمین  اوقات  گاهی  حال،  این  با  دارد.  نزدیکی  پیوند  کالاییسازی  مجدداً  سازی  سادگی 

پزشکی در بریتانیا رخ داده است، زیرا با  شود: این در واقع همان چیزی است که برای خدمات دندانمی

تری به سمت بخش  تر و بیشپزشکی خدمات بهداشت ملی، بیماران بیشکاهش کمیت و کیفیت دندان

ارائه خدمات رفاهی در بریتانیا در حال شوند. اما تغییراتی که درخصوصی سوق داده می حال   حاضر در 

 گیرد. کم در زیر عنوان سوم ما به بهترین نحو مورد تجزیه و تحلیل قرار میانجام است، دست

این(  ۳ در  نکته  ساختار:  میزان مشارکت خصوصیتجدید  فرآیندهای  سازیجا تشخیص  در  معاصر  های 

بریتانیا  گسترده در  عمومی  خدمات  فعلی »اصلاحات«  موج  مثال،  برای  است.  سرمایه  ساختار  تجدید  تر 

اتکای   درمعمولاً شامل  بنابراین،  است.  تأمین خصوصی  به  های خارجی  ، شرکت2003سپتامبر   فزاینده 

هزار عمل در سال را برای بیماران خدمات بهداشت ملی در  250تقریباً تمام قراردادهای دولتی برای ارائه  

مدیریت و  خصوصی  درمانی  کردند.]مراکز  دریافت  به41شده  که  دولتی  مدارس  دوباره،  یا  عنوان  [ 

شوند. در هر دو مورد،  اند، توسط »حامیان مالی« خصوصی اداره میهای شهر« تغییرنام داده شده»آکادمی

شود. مواردی  طور کامل از مالیات عمومی تامین میچنان بر اساس نیاز است و تا حد زیادی بهخدمات هم

این موضوع کمک می توضیح  به  دست  این  هزینهاز  چرا سهم  که  دکند  در  عمومی  در های  ملی  رآمد 

رغم »ضدانقلاب« نئولیبرالی، بسیار اندک  داری در خلال نسل گذشته، بهی سرمایهرفتهاقتصادهای پیش

 [ 42تغییر کرده است.] 

سازی »صنایع ملی« در بریتانیاست. شرکت فولاد ی تجدیدساختار  خصوصیی دیگری از همین پدیدهنمونه

مراتب  داری با سلسلههای بزرگ سرمایهعنوان بنگاهسنگ بهآهن و هیئت ملی زغالبریتانیا و تلکوم و راه
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رغم مالکیت  ای و نیروی کار عمدتاً متشکل از کارگران مزدبگیر زیردست، بهمدیریتی، ساختارهای چندشاخه

داری متفاوت بود. برخی در بازارهای ملی  ها از خزانهی استقلال مالی آندهی شدند. نحوهعمومی، سازمان

شده(، تعدادی از انحصارات ملی   های فهرستو جهانی رقابت کردند )برای مثال، اولین و آخرین شرکت

آهن در بریتانیا، هنوز فقط تا حدی چنین است.( هر تغییری  برخوردار بودند )که در خصوص مخابرات و راه

ها از »خارج« سرمایه به  ها رخ داده باشد، به این معنا نیست که آنسازی این شرکتهم که در خصوصی

اند. به این ترتیب،  ی خصوصی بدل شدهی دولتی به سرمایهها از سرمایهاند. آنبخشی از آن تبدیل شده

داری به شکل دیگر، مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  این حرکتی است جانبی از شکلی از سرمایه

 سابق. 

یکی از تغییرات اصلی در نتیجه این تجدید ساختار مربوط به جایی است که منافع حاصل در چارچوب  

گیرد. بنابراین خدمات خصوصی در خدمات بهداشت ملی به این معنی است که  دار قرار میطبقه سرمایه

آورند، در حالی که بخش بهداشت  های بهداشتی خارجی منبع جدیدی از سود به دست میعمدتاً شرکت

ها سر این قراردادهای  ها بکاهد و بتواند با آنگیرد تا از هزینهخصوصی مستقر در بریتانیا تحت فشار قرار می

دانند که از طریق  ای میهای دولتی را وسیلهدانان اغلب بنگاه[ اقتصادسیاسی43دولتی پرسود رقابت کند.]

ها یارانه پرداخت  شدت به آنشود و گاه دولت بهمیهای ضروری  اجتماعی  های تأمین زیرساختآن هزینه

ی نظامی مهندسی در کارهای  ها نقش اداره احیای ایالات متحد و رستهگیرترین نمونهکند: یکی از چشممی

 [ 44عظیم آبیاری عمومی است که شهرهای کالیفرنیا و جنوب غربی برای آب خود به آن متکی هستند.]

دهد تا به  های دولتی سابق اجازه میگذاران خصوصی و مدیران ارشد شرکتسازی به سرمایهخصوصی

ابرسودهایی که تاکنون در محصولاتشان محبوس شده بود تحقق بخشند، تا آن که    جاسودها و گاهی 

شود، مثلاً به دستاوردهای عظیمی بیندیشید که دار تنظیم میی سرمایهی طبقههایشان به نفع بقیهقیمت

ی گذشته به ارمغان  شده در یکی دو دههزداییشده و مقرراتتغییرات فنی برای صنعت مخابرات خصوصی

دادن   نویسی و حتی یارانهچنان به پذیرهآورده است )اگرچه، در مورد بسیاری از تسهیلات دیگر، دولت هم

ای به نفع  طور فزایندهها که بهدارایی  دهد(. هاروی از »بازتوزیعهای خصوصی ادامه میبه سود شرکت

ها را کارگران و فقرا  نحو انکارناپذیری هزینهاگرچه به نویسد اما ــطبقات فرادست بود و نه فرودست« می

شده خصوصی اندمتحمل  طبقهــ  درون  اضافی  ارزش  بازتوزیع  شامل  نیز  سرمایهسازی  شده  ی  دار 

ای مطمئناً  های یارانهشده با قیمتهای خصوصیی عمومی اولیه سهام در شرکت[ بنابراین، ارائه45است.]

ی حاکم برگرداندند:  چنین سود را به طبقهها هممالیات دهندگان )عمدتاً طبقه کارگر( را فریب داد، اما آن

ای  هاند تا مدیران ارشد شرکتقیمت از بخش دولتی بودههای ارزانهایی که قادر به خرید نهادهاز شرکت
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گذاران نهادی  دهی کردند و سرمایهسازماناندازی سهام را  گذاری که راههای سرمایهشده، بانکخصوصی

 که در نهایت صاحب اکثر سهام شدند. 

به فوق  موارد  از  یک  بههیچهیچ  انباشت  اهمیت  از  سلب وجه  نمی مدد  پیچیدگی  مالکیت  اما  کاهد. 

کاهی سرمایه یا غارت  ای برای ارزشها را صرفاً وسیلهتوان آنکند که نمیفرآیندهای درگیر را برجسته می

تر در نسل گذشته، داری در مقیاس بزرگدهی سرمایههایی است از بازسازمانمشاعات دانست، بلکه جنبه

هدایت دولت  شدت تحتی ملی و بهیافتهداری عمدتاً سازمانای که شامل تغییری از سرمایهدهیبازسازمان

چنان بنا به تأکید هاروی  داری که اگرچه همی بیستم حاکم بود، به شکلی از سرمایهکه در اواسط سده

گستردهبه منطقهطور  درای  و  باشد تنیده هم ای  دولت این  ه،  بیش-حال،  بسیار  به  ملت،  گذشته،  از  تر 

مالکیت   مدد سلب ی انباشت به[ این امر به سومین سؤال ما درباره46های تولید فراملی متکی است.]شبکه

که این روند چقدر اهمیت دارد؟ اظهاراتِ خود هاروی محتاطانه اما کلی است:  شود، یعنی اینمرتبط می

میهمان او  دیدیم،  که  دههطور  در  به  1990و    1980 هایگوید  سلب »”انباشت  در   مدد   ... مالکیت“ 

 گوید اکنون چقدر محوری است. تری یافت«، اما نمیداری جهانی نقش بسیار محوریسرمایه

کنند که انباشت با ابزارهای اجباری سیاسی در حال تبدیل این سوال مهم است، زیرا برخی استدلال می

ی دهندهآنجلیس عنصر تشکیل داری معاصر است. در واقع مفهوم حصارکشی دِشدن به شکل غالب سرمایه

سان ویجی پراشاد  کنند. بدینبیش صریح بیان می و ای است. برخی دیگر این ادعا را کمی سرمایهرابطه

 نویسد: می

از  دنبال ورود به مناطق تحت ستم جهان هستند، بخش گر مشابه بههای غارت»انرون و شرکت هایی 

کنند تا نرخ بازدهی بالایی  های ضعیف را محدود میبلعند و دولتاقتصاد را که مورد اعتماد مردم هستند می

ی  شود. این مرحلهها بدون گذاشتن تفنگ به سر حکومت انجام میی اینها تضمین کنند و همهرا برای آن

 [ 47داری است.«] انرون سرمایه

داری امروز با این نوع غارت  داری« به این معناست که سرمایهی انرون سرمایهصحبت در مورد »مرحله

ویژه در جنبش طور گسترده در چپ رادیکال، بهکند. چنین باوری امروزه بهدر جنوب جهانی زندگی می

 شدن وجود دارد.  دگرجهانی
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 1992-200۳گذاری مستقیم خارجی، جریان سرمایه -1جدول 

 )میلیاردها دلار(

 منطقه/کشور
 200۳ 2002 2001 2000 1999 1998 1992ـ1997

 )میانگین سالانه( 

 6/366 9/489 5/571 1108 4/828 5/472 8/180 یافتهکشورهای توسعه 
 2/310 2/380 8/368 4/697 500 263 8/100 اروپای غربی 

 3/6 2/9 2/6 3/8 7/12 2/3 2/1 ژاپن 
 8/29 9/62 5/159 314 4/283 4/174 3/60 ایالات متحد 

 172 6/157 6/157 5/252 9/231 4/194 6/118 اقتصادهای در حال توسعه 
 9/96 3/86 2/102 7/142 1/109 1/92 6/69 جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا]*[

 5/53 7/52 9/46 7/40 3/40 5/45 8/32 چین 
 21 2/31 4/26 5/27 5/26 3/24 5/11 اروپای مرکزی و شرقی 

 8/559 8/678 6/817 1388 8/1086 9/690 9/310 جهان
 یافته کشورهای توسعه 

 به صورت درصدی از جهان
15/58 39/68 22/76 83/79 90/69 17/72 51/65 

میلیارد دلار در این دوره   ۵/6تا  ۵/2خارجی به جنوب آسیا بین گذاری مستقیم ]*[ به استثنای ژاپن: جریان سرمایه 

 2004گذاری جهانی ، گزارش سرمایهUNCTADمتغیر بوده است. منبع: 

 

های  شود، دلیل صادق بودن آن نیست. نوسان شدید جریانطور گسترده باور میالبته این که چیزی به

سرمایه )داخلی  خارجی  مستقیم  دههFDIگذاری  اوایل  از  در جدول1990 ی(  که  شده،    1 ،  داده  نشان 

[ جریان داخلی 48دست آورد.] توان به کند که سرمایه در کجا اعتقاد داشت بهترین بازده را میمشخص می

اقتصاد جهانی ــرفتهشدت در مناطق پیشگذاری مستقیم خارجی بهسرمایه اروپای غربی، آمریکای   ی 

رفته  گذاری کشورهای پیشــ متمرکز است. جالب است که سهم جریان سرمایه شمالی و آسیای شرقی

افزایش یافت، و با رونق    1990 یگذاری مستقیم خارجی در پایان دههدر جریان افزایش شدید سرمایه

ای تقویت شد. همین الگو از زمان جنگ  متحد و تغییر ارز واحد در اروپای قاره ی کلینتون در ایالاتدوره

داری جهانی تسلط دارند، تمایل  های فراملیتی که بر سرمایهبعد حاکم بوده است: شرکتجهانی دوم به  

سرمایه پیشدارند  اقتصادهای  در  را  خود  تجارت(  )و  مناطق  گذاری  در  زیادی  حد  تا  واقع  در  و  ــ  رفته 

 [ 49کند.]خودشان ــ متمرکز کنند. سرمایه تا حد زیادی از جنوب جهانی دوری می

گذاری خارجی، است،  گیر سرمایهی موج چشمکنندهترین استثنای این الگو همانا چین، دریافتالبته مهم

سرمایه جریان  است:  مهم  نسبت  برقراری  مورد،  این  در  حتی  چین اگرچه،  به  خارجی  مستقیم  گذاری 
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میلیارد دلار( و   107متحد ) تر از ایالاتطور قابل توجهی کممیلیارد دلار بود که به  55بالغ بر    2004 در

داری  کند، »چرخش به سوی سرمایهکه هاروی خاطرنشان می[ چنان50میلیارد دلار( است.] 5/78بریتانیا )

موج شدهدهی  سازمان چین  در  دولتی  است.«]ی  داشته  پی  در  را  اولیه  انباشت  پیاپی  تنها  51های  نه   ]

هایی با مالکیت جمعی توسط مقامات  اند، بلکه زمینروستایی خصوصی شده های دولتی و شهری/بنگاه

برای عمران تجاری میاند که آنای تصاحب شدهمحلی را  اعتراضها  ی  های گستردهفروشند و گاهی 

تاریخ مختصر  طورکه هاروی خودش در  که همان  ی مهم این است[ اما نکته52انگیزند.] روستایی را برمی

  رحمانه و ناعادلانه را از عوامل مشارکت گمان بیکند، این غارت و چپاولِ بیما را ترغیب می  نئولیبرالیسم 

نامد  چه او بازتولید گسترده میدر فرآیند انباشت اولیه به معنای کلاسیک ببینیم که به ایجاد شرایط برای آن

یابنده در چین کمک  ــ در مقیاسی به سرعت رشد کشی از کار مزدی انباشت سرمایه مبتنی بر بهره ــ

]می آن53کند.  می[  جذب  چین  به  را  خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه  بلعیدن  چه  برای  فرصتی  کند، 

ر  های تولید در بازارهای بسیا توجه هزینههایی با مالکیت جمعی نیست، بلکه پتانسیل کاهش قابلدارایی

شبکه در  مشارکت  طریق  از  جهانی  شدهرقابتی  متمرکز  چین  در  که  است  فراملی  تولید  [  54اند.]های 

حال انجام مشاعات به جای تشکیل فرآیند انباشت در چین، به ایجاد شرایط انباشت کمک   حصارکشی در 

 .کندمی

نیست، که، همان به هیچ وجه متوجه هاروی  و  این نظرات  بازتولید  دیالکتیکی  بیان  بر  طور که دیدیم، 

این، او اقتصاد جهانی را نه »فضای هموار«   بر مالکیت اصرار دارد. علاوه مدد سلب انباشت گسترده به 

پیچیده کلیت  بلکه  میامپراتوری،  نشان  مجموعهای  که  »منطقهدهد  از  ساختهای  طریق  های  از  شده 

انباشت سرمایه در فضا و زمان« را که به شکل ناموزونی توزیع شده مفصل بندی  فرآیندهای مولکولی 

 کند:می

تواند  کند، به این ترتیب میبه بعد شناسایی می  1980ویژه از  ای که برنر بهیافته»ظرفیت بیش از حد تعمیم

)سه هژمونیک  اقتصادی  مرکز  یک  مجموعهگانهبه  و  اروپا(  و  ژاپن  متحد،  ایالات  ترمیمی  از  های  ای 

در  زمان -مندمکان اضافی  عناصر  با  اما  آسیا  شرقی  جنوب  و  شرق  سراسر  در  عمدتاً  کثیر،  و  مواج  مند 

به و  مکزیک،  )برزیل،  لاتین  تقسیمآمریکای  شیلی(،  با  ویژه  سرد  جنگ  پایان  از  پس  که  شود  بندی 

 [ 55های سریع به اروپای شرقی تکمیل شد.«]اندازیای از دستمجموعه

ایده به  نسبت  از حد  بیش  اوقات  گاهی  این حال، هاروی  به سمت یک سرمایهبا  تغییر  داری عمدتاً  ی 

میغارت منحرف  بدینگر  او  »ایالاتسان میشود.  دهه نویسد:  ]در  در 1990 و  1980 هایمتحد  حال   [ 

کرد.« او  ی جهان و اقتصادی خدماتی در داخل حرکت میتبدیل شدن به اقتصادی رانتی در رابطه با بقیه
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المللی  صندوق بین -داریخزانه -کند که چگونه مجتمع وال استریت با تأیید  تحلیل پیتر گووان را نقل می

دهی روابط اجتماعی داخلی تولید در هر کشوری که برای نفوذ  های مالی »برای بازسازمانبحرانپول از  

سرمایهبیش میتر  دانسته  مطلوب  خارجی  به  ی  ابتدا  او  که  است  زمینه  این  در  و  کرده  استفاده  شود« 

جا  [ این موضوع مهمی است که در این56کند.]مالکیت اشاره می مدد سلب برجستگی معاصر انباشت به 

 کنیم. توانیم حرف برای گفتن وجود دارد، بنابراین ما فقط به دو نکته اشاره میچه میتر از آنبسیار بیش

ویژه از زمان ایجاد  متحد به اولاً، هاروی حق دارد بر فشارهای رقابتی عظیمی تأکید کند که اقتصاد ایالات

وپنجه نرم کرده است، و امروز نیز با وجود  دستبا آن    1960 یبحران سودآوری بلندمدت در پایان دهه

ی مهم است که او با پانیچ و گیندین متفاوت  [ در این نکته57دهد.]رونق اقتصادی به مبارزه با آن ادامه می

آن چراکه  میاست  استدلال  سرمایهها  ایالاتکنند  آن داری  بر  در  متحد  سود  کاهش  بحران  چه 

کنند غلبه کرده است. اما، ثانیاً، پاسخ اقتصاد آمریکا به این فشارها از  تعبیر می  1980 و   1970 هایدهه

ی آن نیست که اقتصاد آمریکا به اقتصاد دهندهخود نشان خودی طریق انتقال امکانات تولیدی به خارج، به

های تولیدی خود را در خارج به  رانتی جهانی بدل شده است. یک شرکت آمریکایی که برخی از ظرفیت

دار مولد است: کاملاً منطقی است که این شرکت به دنبال  کند، هنوز سرمایهیا مکزیک منتقل می  چین

های خارجی های تولید خود از طریق بازتخصیص بخشی از فرایند ایجاد ارزش به آن بنگاهکاهش هزینه

داری آمریکا به اقتصاد جهانی وجود دارد که  هایی از ورود سرمایهتر است. جنبهباشد که کار در آن ارزان

انگلبه قبولی  قابل  نظر میطور  به  جریانوار  به  آن  وابستگی  از همه  بیش  سرمایهرسد،  ی  های عظیم 

جا نیز باید این تصویر  ها؛ اما حتی در اینویژه از شرق آسیا، برای تامین مالی کسری تراز پرداختخارجی، به

های آسیایی  داریمتحد، چین و سایر سرمایه بین ایالات  ی پیچیده وابستگی متقابل اقتصادیرا با رابطه

 تمیل کرد. 

شود. در فضای رقابت شدید و  مالکیت به بهترین وجه در این زمینه دیده می مدد سلب انباشت معاصر به

ها مشتاقانه به دنبال هر جایگاهی هستند که بتوان از آن سود استخراج کرد.  سودآوری نسبتاً پایین، سرمایه

ی خصوصی،  های عمومی به سمت ارتقای منافع سرمایهگیری از تغییر در سیاستها با بهرهبرخی از شرکت

های دولتی ایجاد  تواند با تصاحب داراییکنند یا برای کسب ارزش اضافی که میدهی میخود را بازسازمان

کنند در جنوب جهانی ها از آن استفاده میهایی که آنشوند. برخی از فرصتیا توزیع شود، راه اندازی می

این زمینه نقش شرکتیافته می در  اروپایی در خصوصیشود:  فراملیتی  آمریکای لاتین  سازیهای  های 

چشمبه است.] ویژه  جریان58گیر  اما  میان  [  در  جهان  اقتصاد  سرتاسر  در  سرمایه  و  کالاها  غالب  های 

راه با گسترش مهم این مدارها  ها ــ همافتد و آنکشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اتفاق می
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چنان سود کنند که همداری را تغذیه میی نظام سرمایهبرای در آغوش کشیدن چین ــ بازتولید گسترده

 آورد. خود را عمدتاً از استثمار کار مزدی به دست می

 نتیجه 

عنوان یک کل است.  داری جهانی بهرویکردهای مارکسیستی به امپریالیسم راهی برای درک مسیر سرمایه

کند و بنابراین بسیار  است که هاروی آن را درک می  امپریالیسم جدیداین یکی از نقاط قوت بزرگ  

دربارهبیش میتر  سخن  آن  مفهومی  عراق.  یا  ژئوپلیتیک  تا  هم  گوید  امپریالیسم  از  او  خاص  سازی 

به خودی به و هم  نظریهعنوان وسیلهخود  برای بسط یک  دربارهای  مارکسیستی  ارزشی  دولت  مند  ی 

سرمایه و  سرزمینی  منطق  بین  آریگی  تمایز  هاروی  نظریهاست.  در  آن  دادن  قرار  با  را  قدرت  ی  داری 
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راه است. اما این امر از میزان توافق نظری ما با او و در واقع بدهی ما به او  شدن هم دگرجهانیدر جنبش 
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 تازه از غزه   ییهادرس

 

   2023دسامبر  31

 صالحه فضه  مای: ر ینوشته

 ان ی: تارا بهروز یترجمه

 

»بر این  ی نمایشگاه هنری  رانی ریما صالحه فضه در شب اختتامیهیادداشت پیش رو متن سخن  توضیح:

  2023نوامبر   26تا    19داشت فرهنگ هنری فلسطین از  است. در این نمایشگاه که با هدف بزرگ  زمین«

در دبی برگزار شد آثار شماری از هنرمندان فلسطینی به نمایش درآمد. عنوان این نمایشگاه برگرفته از  

 شعر معروف محمود درویش شاعر بزرگ فلسطینی است.

*** 

باکنم و میی سیاست فرهنگی فلسطین کار میپانزده سال است درباره روز   50حال در   این نویسم. و 

ماه است که تصاویر غزه پیوسته   کشی اسرائیل پوچ و قاصرند. نزدیک به دوگذشته، کلمات در برابر نسل

شهری  هایمان نقش بسته است؛ گویی غزه به نمایشگاهی از تصاویر ویرانی تلویزیونطور زنده بر صفحهبه

https://alserkal.online/event/on-this-land
https://alserkal.online/event/on-this-land
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سیاست وحشت  که  شده  نابودگرایانهالحاق  بدل  و  فلسطینیگرایانه  قبال  در  اسرائیل  و  ی  نهادها  ها، 

ی فلسطین بسیار نگران  ی آیندهگذارد. و البته این امر ما را دربارهشان را عریان پیش چشم میسرزمین

ی کوچک، قصد دارم از یک لنز فرهنگی به بحران کنونی، به ویژه روند  کند. امروز، در این مداخلهمی

فرهنگخشونت کابوس  بار  به  بتوانم  تاحدی  طریق  این  از  شاید  که  امید  این  به  بنگرم،  اسرائیل  زدایی 

 [ 1پایانی بپردازم که همگی شاهدش هستیم.] بی

دیدگان تحمیل شده و  توصیف را که بر ستم انسانیت غیرقابلنهایت هولناک این عدمی ما تصاویر بیهمه

ی ویرانی، مرگ و بیماری. این تصاویر  حال زوال به واسطه ایم: مکانی درزندگی کرده دیده غزه را غیرقابل

دهد که خواهان نامرئی  و ظلم پنهان اسرائیل ارائه می  فرهنگ خشونت کشی درمجموع آرشیوی از  نسل

م.[ ما را   -]نمایشگاه »بر این زمین..«  این نمایشگاهشدن فلسطین است. کاملاً برعکس، تصاویری که در  

سازی استعماری را به نمایش  سازی قومی و محواند، آرشیوی از پایندگی در برابر آوارگی، پاکاحاطه کرده

که صرفاً تجلیلی از هنرمندان فلسطینی باشد، عشق، مراقبت و امید  گذارند. این نمایشگاه بیش از آنمی

کند. نمایان ساختن تاریخ فرهنگیِ  مان برای فلسطین و پایندگی آن را به ما یادآوری میجمعی مشترک

بستگی و یادآور اهمیت  استوار ما، فراتر از تصاویر مورد انتظار ویرانی و ناامیدی، نمایشی نیرومند از هم

 کنش جمعی است.  

 

https://www.ibraaz.org/essays/99/
https://alserkal.online/event/on-this-land
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پروژه در یاد  به  مرا  نمایشگاه  این  روح  یکواقع،  میسالهی  میای  کار  آن  روی  که  در  اندازد  و  کردم 

ی زمانی میان دو تجاوز  رویدادی در فاصله –به اوج خود رسید    2012 ی فرهنگی غزه در ماه مهوارهجشن

 اسرائیل در آن سال. 

چه بیش از همه هنگام حضور در  های مثبت و منفی. آنجنبهای بود با  من دو بار وارد غزه شدم، تجربه

کند.   کننده است، فراگیر بودن حضور اسرائیل است، حتی اگر به شکل غیاب جلوه آور و منکوبغزه دلهره

وارد مرزهای محاصره شدهاز لحظه گذرگاه رفح  از طریق  انزوای  ی غزه میای که  به  بلافاصله  شوید، 

برید. اسرائیل علاوه بر محدودیت تردد و کالا، دریا و هوای  عمدی غزه از فلسطین تاریخی و جهان پی می

کنید،  کنید به خوبی حس میکند. این کنترل را هنگامی که شبانه به دریا نگاه میغزه را نیز کنترل می

خیره نور  را میکنندهوقتی  پروژکتورهایی  از دستی  جلوگیری  برای  اسرائیل  مابینید که  گیران  هیرسی 

 های غزه کار گذاشته است. فلسطینی به دریا در آب

استراتژی از  دیگر  استفادهیکی  مورد  روانی  با هواپیماهای  های جنگ  دیوار صوتی  اسرائیل، شکستن  ی 

های زندگی روزمره به ساکنان غزه یادآوری  شود و در لحظهاسرائیل است که باعث ایجاد امواج صوتی می

در    ی بکر کشته شدن چهار پسر خانوادهها را در دست دارد.  کند که اسرائیل کنترل فضای هوایی آنمی

سال تجاوز  جریان  در  اسرائیل  هوایی  آن2014 حملات  که  هنگامی  بازی  ،  فوتبال  ساحل  در  فقط  ها 

کشتار  می اردوگاه  یک  بلکه  نیست،  روباز«  »زندان  یک  غزه صرفاً  که  است  واقعیت  این  یادآور  کردند، 

نیروهای اشغال اخیر  برافراشتن پرچم خود در  گر درمحصور است. همین واقعیت است که تصاویر  حال 

کند، زیرا یادآوری دیگری از نابرابری  تر میشان در اوایل این ماه را دردناکسواحل غزه و خواندن سرود ملی

 است.  فضای عمومیقدرت و ناعدالتی بصری میان فلسطین و اسرائیل در  

اجتنابرغم محدودیتبه اعمالهای  منطقهناپذیر  بر  برههشدهی محاصرهشده  برای  ما  گروه  ای  ی غزه، 

المللی، نویسندگان،  اندرکاران فرهنگی بینموفق شد با آوردن گروه بزرگی از دست  2012 کوتاه در سال

ی فرهنگی را بشکند. در شب  دانان و نیز شمار زیادی کتاب به این منطقه این محاصرههنرمندان، موسیقی

ساخته و به    1980 ی[ برگزار کردیم، مرکزی فرهنگی که در اواخر دهه2] الشوا کنسرتی در رشادپایانی  

جا مملو از پیر  گذاری شده است. بسیاری از مردم به محل برگزاری آمدند؛ همهنام شهردار پیشین شهر نام

های انقلابی را با هم خواندیم، یک زن  که ترانهکنم، پس از آنبود. هرگز فراموش نمیو جوان، مرد و زن  

 کنم زنده هستم. ها احساس میرو به من کرد و گفت: این اولین بار است که بعد از سال

آموزان، مخاطبان و داوطلبان دریافت  ای از دانشهفتهی یکاین احساسی بود که در طول آن جشنواره

آمده دنیا  به  دیاسپورا  در  که  من  مانند  دیگری  فلسطینیان  با  گردهمایی  و  ارتباط  اهمیت  اند،  کردیم. 

https://www.adalah.org/en/content/view/10519
https://www.ibraaz.org/publications/123#_edn005
https://www.youtube.com/watch?v=Fh9_I6UrHSA
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مان، و هنرمندانی از جاهای دیگر، یادآور حق زندگی بود، نه فقط حق بقا. البته در مواقع  همسایگان مصری

بحرانی، غذا، کمک و تجهیزات پزشکی برای زنده نگه داشتن مردم بسیار مهم است. اما فرهنگ و تبادل  

 دهد.اجتماعی است که به مردم احساس زنده بودن می زیستبا گروه هم

 زدایی از غزه فرهنگ

اصطلاح  اندازهای غزه از طریق سیاست بهاستراتژی متناوب اسرائیل برای اعمال وحشت بصری بر چشم

ـ3]  زنی«»چمن ــ با هدف   شده تشدید شده استی محاصرهکه اکنون به قصد ویران کردن این منطقه [ ـ

طور  ی غزه طراحی شده است. همانها از منطقههشدار دادن به فلسطینیان در خصوص محو ساختن آن

نوشتم، تصاویری که امروز شاهدش هستیم استثنایی نیستند.    2014که در خلال عملیات اسرائیل در سال  

زمین سوخته استعارهدر عوض،  باید  را  غزه  آشکار  ی  را  اسرائیل  سیاست  فکریِ  نظام  که  کرد  تلقی  ای 

 ین. ی خودمختار فلسطناپذیر و انکار آیندهکند: سیاست نابودی اجتنابمی

طور تجاوزگرانه مدام از نو تعریف شده است، و همانند  سال، قلمرو فلسطین تاریخی به  75به مدت بیش از  

گر  ، نیروهای اشغال1967 ی باختری و غزه در سالی امروز قلمروزدایی شده است. از زمان اشغال کرانهغزه

ها  ی جمعی آنی فلسطین را به واحدهای جداگانه تقسیم کنند تا ارادهاند تا جامعهاسرائیل تلاش کرده

المقدس شرقی و  ی فلسطین در غزه، بیتبخشی فضایی مجدد جامعهبرای وحدت ملی از بین برود. نظم

طریق کرانه از  اسرائیل  توسط  اردن  رود  باختری  ی 

چندپارهنظامی یک  پیشرفته،  و گری  فیزیکی  سازی 

جامعه توسط  هرگز  که  است  بینشناختی  به ی  المللی 

الش کشیده نشده است. از همین روست که ندای ما چ

برای رهایی سراسر فلسطین تاریخی، از رود تا دریا، از  

توجیه نسلسوی  غربی  پوچ، گران  طرزی  به  کشی 

  تلقی شده است. جنجالی

، زمانی که اسرائیل بار دیگر خشونتی بیش 2014در سال  

می اعمال  غزه  بر  حد  طنزآمیز  از  پوستر  اثر  غزه  کرد، 

ام  [ منتشر شد. من در این باره نوشته4] عرب و تارزان

از ی این پوستر معروفِ  خودسازی دوباره آنِ که چگونه 

آیندهگردش به  اندیشیدن  هنگام  در  گری   فلسطین  ی 

خلاف   راه دارد. براقتصاد جهانی، طنزی مضاعف به هم

https://www.aljazeera.com/news/2023/11/2/from-the-river-to-the-sea-what-does-the-palestinian-slogan-really-mean
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تشخیصی ندارد. تصویری که به ذهن متبادر   المقدس، غزه برای بسیاری از ما خط افق نمادین قابلبیت

[  5] نیافتگی است. غزه به عنوان یک برند شهری زائد، با »منطق بازارپذیری«کند جنگ، آوار و توسعهمی

ندارد، اصلی که در آن   نئولیبرالی تبدیل شده است، مطابقت  که به یک اصل کلیدی موفقیت فرهنگی 

گران کلیدی  توانند برند خود را به طرزی مؤثر به نمایش بگذارند و به بازیکشورها، شهرها یا مناطق می

 ی جهان تبدیل شوند.  در صحنه

  »سنگاپور خاورمیانه« توانست  شکند که غزه میهم می ی اسرائیل را درعلاوه، این اثر هنری این اسطورهبه

جا که نتانیاهو  کرد! ما شاهدیم که این اتهام امروز هم ادامه دارد، آنباشد اگر راه مقاومت را انتخاب نمی

 که:  در کنست ادعا کردکشی در آغاز این نسل

که  برگردانند، درحالیی قرون وسطی  ی تعصب وحشیانهخواهند خاورمیانه را به ورطهها ]حماس[ می»آن

 یکم برسانیم.« وهای پیشرفت قرن بیستخواهیم خاورمیانه را به قلهما می

 Theوگوی محبوب آمریکایی دیدگاه )ی گفتبرنامهاین منطق نادرست اخیراً توسط هیلاری کلینتون در  

View )  ی داشتن یک اقتصاد مولد و  ها شایستههم مطرح شد، زمانی که او استدلال کرد که »فلسطینی

 ها را از اساس نابود کرد.« ی اینموفق در غزه بودند، ]اما[ حماس وارد شد و همه

به غزه  موفقیتسرزنش  عدم  و  خاطر  اقتصادی  توسعه  در  توریستی  مکان  عنوان یک  به  توسعه  در  اش 

فرهنگی در بهترین حالت یک توهم است و کنترل شدید اقتصادی، سیاسی و نظامی اسرائیل بر این منطقه  

، سانسورچیان اسرائیلی با پاک کردن هر گونه  1948 را برای چندین دهه کاملاً نادیده می گیرد. از سال

با   ملتی  فلسطینیان  که  دهد  نشان  یا  باشد  فلسطینی  ناسیونالیسم  از  حاکی  که  فرهنگی  یا  بصری  بیان 

اند. به عنوان مثال، یکی از  ای فرهنگی هستند، در جهت کنترل شهرهای فلسطین تلاش کردهگذشته

ه اجرا درآورد، این بود که تمام  ب  1967 المقدس شرقی در سالاولین قوانینی که اسرائیل پس از الحاق بیت

زدایی ایجاد  های فرهنگی و مقدس باید تحت مدیریت اسرائیل قرار بگیرند. قصد این فرآیند فرهنگمکان

 ارتباط تاریخی اسرائیل با این سرزمین و در عین حال از بین بردن پیوند فلسطین و روایت تاریخی بود. 

تکهبه مشابه،  سلبطور  و  جداکننده  موانع  توسط  تاریخی  فلسطین  مداوم  شدن  های  مالکیتتکه 

انداز تاریخی به منظور تقویت حق  حال انجام است، برای تغییر بصری چشم در  1967شناختی که از  باستان

انداز  تواند از چشمحال اعمال است. به این ترتیب، اسرائیل بهتر می یهودیان بر سرزمین مقدس باستانی در

المللی اغلب مایل  ی بینی سیاسی محافظت کند، به همین دلیل است که جامعهتاریخی خود در عرصه

 ها را به بهای از بین رفتن روایت فرهنگی فلسطین بپذیرد. است روایت امنیتی آن

https://www.palestinechronicle.com/lieberman-tells-gaza-overthrow-hamas-to-become-singapore-of-middle-east/
https://www.gov.il/en/departments/news/ironswords1016202375
https://www.youtube.com/watch?v=czN4E-CTJ_E&t=478s
https://www.youtube.com/watch?v=czN4E-CTJ_E&t=478s
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[، منطق مسلط اسرائیل  6ی فلسطینی در غزه]میلیون آواره 1.7کشته و    15000امروز، با وجود بیش از  

های غیرنظامی برای  ی سیاست حماس در استفاده از زیرساختچنان مدعی است که ویرانی غزه نتیجههم

کند که از جمعیت غیرنظامی غزه به عنوان سپر انسانی  داری سلاح است. بدون مدرک استدلال مینگه

گیرد و با اعمال لیبرالیسم  ها در غزه را نادیده میی فلسطینیسالهشود. اسرائیل حبس شانزدهاستفاده می

کند تا سرنوشت غزه  دهد، تلاش میکاذبی که تجاوز کنونی را جنگی دموکراتیک علیه تروریسم جلوه می

ور کند. چیزی که فعالان حامی فلسطین به طنز  ی ضداستعماری فلسطینیان دتر مبارزهرا از بافت گسترده

تواند با  اند. در چارچوب این منطق، اسرائیل می[ نامیده7] ( Hamaslightingلایتینگ« )آن را »حماس

از از خود و حفاظت فرهنگی خود، علیه کل جمعیت،  آموزشی و فرهنگی،  ادعای دفاع  جمله مؤسسات 

 حد را مرتکب شود.خشونتی بی

در کنار تخریب عمدی سیستم بهداشت و درمان که برای بقای غزه بسیار حیاتی است، در تجاوز اخیر،  

قدیمی کلیساها،  )اسرائیل  غزه  عمری ترین مسجد  بزرگ  مدارسدانشگاه(،  مسجد  و  فرهنگی  ها  مرکز   ،

ی رفح ابتکاری خودکفا بود که  را ویران کرده است. موزه  ی رفح موزهی فرهنگی القراره و  ارتدکس، موزه

. باید اضافه کنم که استفاده از مراکز فرهنگی برای میزبانی  دادبرای کودکان مدارس بازدیدهایی ترتیب می

از اهمیت ویژههای آموزشی دربارهکارگاه از  ی تاریخ فرهنگی فلسطین  ای برخوردار است، زیرا بسیاری 

م.[   -متحد برای امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی آژانس سازمان ملل  UNRWA]  آنروامدارس 

ی  برنامه برای توسعه کنند. به این ترتیب، حمایت فوقبه دلیل کمبود منابع دو نوبت در روز فعالیت می

های فرهنگی و آموزشی باعث شده است آموزش این کودکان در آینده حیاتی است. ویران شدن این مکان

[، آخرین تجاوزات  Euro-Med Human Rights Monitorکه حتی ناظر حقوق بشر یورومد ]

« توصیف کند. این اقدامات تخریبی در چندین شهر فلسطینی،  کمپینی علیه میراث فرهنگیاسرائیل را »

شوند. این دست اقدامات  دهد و بناهای تاریخی این شهرها از بین برده می، رخ میجنیناز جمله طولکرم و  

 آمیز علیه هویت فرهنگی این شهرها اهانتی به خودمختاری فلسطین است. خشونت

 ی جدید، تاریخ جدیدنقشه

اکتبر قطعاً آغاز تاریخ غزه نیست، اما تسریع سیاست اسرائیل برای بازگرداندن غزه به »قرون    7اگرچه  

دهد چه در غزه رخ میچنین تولد یک آپارتاید شناختی است میان کسانی که آناکتبر هم 7وسطی« است.  

ی نابودی غزه  شرمانهکشی را با تایید بیشناسند و کسانی که نسلرسمیت می کشی بهرا به عنوان نسل

 کنند. انکار می

https://www.npr.org/2023/12/03/1216200754/gaza-heritage-sites-destroyed-israel
https://www.ucu.org.uk/article/13297/UCU-statement-on-education-in-Gaza
https://www.newarab.com/news/israel-deliberately-destroying-cultural-sites-gaza-0
https://www.instagram.com/museum.rafah/
https://euromedmonitor.org/en/article/5965
https://hyperallergic.com/854177/israeli-forces-remove-west-bank-sculpture-commemorating-2002-massacre/
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ملی کاخ سفید، که وظیفهی گذشته، جان کربی، سخنهفته امنیت  پروپاگاندای  گوی شورای  ترویج  ی 

کشی در میان منتقدان اسرائیل رواج پیدا کند این  ی نسلکه واژهاسرائیل را برعهده داشت، از ترس این

که قاطعانه  نامید، درحالیمی  کشی« »تهدید تروریستی نسلکلمه را در عبارتی به کار برد که حماس را  

قتلدرباره فلسطینیی  همعام  کرد.  سکوت  نشریهها  مقالهچنین،  انتشار  از  هاروارد  حقوقی  یک  ی  ی 

خودداری  کشی شده است  آکادمیسین فلسطینی به این دلیل که اظهار کرده بود اسرائیل در غزه مرتب نسل

 کشی است. کشی بدتر از ارتکاب نسلای هستیم که برچسب نسل. ما در مرحلهکرد

ی سازمان ملل در فلسطین، نادا طربوش، اخیراً  چه نمایندهکاری زبانی و آناسرائیل و متحدانش با دست

را » دولتی دروغآن  ]رسانی   »sponsored disinformation-stateتغییر از طریق  نامید،  نام   [ 

ی اخلاقی علیه »حیوانات انسانی«، به دنبال تضعیف مقاومت مشروع فلسطینیان در  کشی به مبارزهنسل

ها را تسهیل کرده،  جمعی آنزدایی از فلسطینیان، که مجازات دستهگری هستند. این انسانیتبرابر اشغال

نامید  ها را حیوانات موذی یا انگل میکشی یهودیان تحت آلمان نازی که آنبازتابی است از رتوریک نسل

چینی یادآور  دههیا  در  ژاپن  تهاجم  طول  در  آنان  از  که  خوک  1930ی  ها  عنوان  ]عنوان  با  شینا  های 

 شد.م.[ یاد می -تحقیرآمیزی در زبان ژاپنی به معنای چینی

این معنا، وقایع   آن  7به  بر  بود  تاییدی  فلسطینیاکتبر  از  از آن  چه بسیاری  های فعال در غرب همواره 

کنند، سکوت، اعتمادی ما به نمایندگی دموکراتیک نهادهای غربی که برای دیگری کار میترسیدند: بیمی

گیرانه که در  های سختدار فلسطین از گفتمان سیاسی جریان اصلی. این سیاستو حذف صداهای طرف

.  گذارند اصطلاح لیبرال تأثیر میبر دنیای هنرِ بهاند، اینک  سطوح سیاسی، حقوقی و آموزشی وضع شده

بس  ای سرگشاده که خواستار آتش[، دیوید والسکو، به دلیل انتشار نامهArtforum] فورومسردبیر آرت

های اجتماعی  های شبکهزیرا پست  ی عکاسی در آلمان لغو شده استدوسالانه. یک  اخراج شدشده بود،  

دار فلسطین در  بستگی طرفبرگزارکننده در حمایت از فلسطین بود. و در جاهای دیگر، کنترل پلیسی هم

[ شده Documenta] ی داکیومنتاوجو و بررسی آثار جشنوارهی جستاستعفای کمیتهآلمان منجر به  

شوند. امید  است. هنرمندان، متصدیان و مدیران فرهنگی به خاطر ایستادگی در کنار فلسطین مجازات می

این است که منتقدان اسرائیل را به سکوت وادار کنند. تحریف موجود اخیراً باعث شد که آن بویر، سردبیر  

را در پاسخ به »جنگ دولت اسرائیل با حمایت آمریکا    مندی قدرتبیانیهبخش شعر نیویورک تایمز، این  

 علیه مردم غزه« منتشر کند: 

ی اعتراض برای هنرمند،  جا که وضعیت موجود ما ابراز وجود است، گاهی اوقات مؤثرترین شیوه»از آن

ی لحن ”معقول“ کسانی که قصد دارند ما را با این رنج نامعقول سازگار  توانم در میانهامتناع است. من نمی

درباره دوزخ کنند،  این  است  بس  دیگر  است.  بس  احمقانه  تعبیرهای  دیگر  بنویسم.  شعر  های  ی 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2023/11/20/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-29/
https://www.theguardian.com/education/2023/nov/22/harvard-law-pro-palestinian-letter-gaza-israel-censorship
https://www.theguardian.com/education/2023/nov/22/harvard-law-pro-palestinian-letter-gaza-israel-censorship
https://www.twn.my/title2/FTAs/info.service/2023/fta400.htm
https://hyperallergic.com/852849/artists-supporting-gaza-ceasefire-face-threats-and-professional-repercussions/
https://www.apollo-magazine.com/art-news-david-velasco-artforum-editor-fired/
https://thewire.in/the-arts/german-photo-exhibition-cancelled-amid-anti-semitism-allegations-against-curators-facebook-posts
https://ocula.com/magazine/art-news/documenta-rocked-by-resignations/
https://twitter.com/la_louve_rouge_/status/1725185219471548436
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ی شعر در  ای به اندازهطلبانه بس است. اگر این استعفا حفرههای جنگشده با کلام. دیگر دروغضدعفونی

 اخبار ایجاد کند، شکل اصیل بیان است.« 

وگوی مستقیم با همان چیزی است که شاعر فقید فلسطینی، مرید البرغوثی، کنش امتناعی بویر در گفت

نامید؛ تحریف عامدانه و از روی قصد زبان برای تغییر بازنماییِ  می  کشیی واژهاثر فرسایندهآن را  

کند که  [ استدلال میVerbicide] کشیواژهعنوان   با  2003 ی خود در سالراستین. برغوثی در مقاله

تا بفهمیم نسلهای کلامی و زبانی اسرائیل میکاریدست اتفاق  کشیتواند به ما کمک کند  ها چگونه 

هایی  نقشی حیاتی در  کند درک کنیم که چگونه چنین تحریفمی تر، کمکطور مشخصافتند، اما بهمی

طور که برغوثی در آن زمان  کنند. همانامکان بازنگاشت استعماری اسرائیل از فلسطین تاریخی ایفا می

 بیان کرده است: 

ی باختری“ خود را نشان دهد. باختر نسبت  تواند هیچ کجا آشکارتر از اصطلاح ”کرانه»آلودگی زبان نمی

ی غربی رود اردن است، نه به شرق فلسطین. ساحل غربی جا به کرانهی کجا؟ اشاره در اینبه کجا؟ کرانه

 نه یک کشور، نه یک وطن.  یک رودخانه یک موقعیت جغرافیایی است ــ

شود. وقتی  شود. نابودی یکی منجر به نابودی دیگری مینبرد برای زبان تبدیل به نبرد برای سرزمین می

شود، به عنوان یک دولت، به عنوان یک کشور و به عنوان یک  فلسطین به عنوان یک واژه ناپدید می

گری  کنند. اشغالکنند و تاریخ را حذف میشود... با یک واژه کل یک ملت را بازتعریف میوطن ناپدید می

سه دوباره،  بازتعریف  تحمیل  بیاسرائیل  و  فلسطینیباره  به  ستیزهپایان  را  او  قانونهاست.  شکن،  جو، 

ــ خطاب کن.   پایان است این لیست بی ربط، سرطان، سوسک، مار، ویروس ــکار، تروریست، بیجنایت

پراکنی کن! ساده سازی کن! دروغن! شیطانبندی کسازد. تعریف کن! طبقهکسی باش که تعاریف را می

 ها را بفرست! کن! برچسب بزن! سپس تانک

حد   از سازی بیشسادهآموزد،  گونه که تاریخ به ما میکشی شود؟ آنتواند منجر به نسلکشی میآیا واژه

ها/ما و یا با ما یا با شر،  العملی برای فاشیسم باشد. به همین دلیل است که رتوریک آنممکن است دستور

 فقط یک اصطلاح غیرمسئولانه نیست، بلکه یک عمل جنگی است.« 

کشی مستقیماً به  توجیه نسل حماس= ی غزه=ی بیش از حد ساده شدهامروز شاهدیم که چگونه معادله

که پیش از  تر منجر شده است. درحالیکوچک شدن قلمرو در معرض خطر غزه  به فضایی حتی کوچک

با تمامیت پرجمعیت خود تصور می 7 نوار غزه  شد، تهاجم اخیر نقشهاکتبر غزه  ی ذهنی محدودتری از 

ی اسرائیل با ایجاد شکاف بین شمال و جنوب غزه در اوایل  ترسیم کرده است. استراتژی نظامی فریبنده

پیاده  هایی شد که مجبور به ترک خانهجمعی فلسطینیحمله، منجر به مهاجرت دسته با پای  های خود 

https://newint.org/columns/essays/2003/08/01
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است. با تشدید    1948 ها از شهرها و روستاهایشان در شدند: تصویری ترسناک که یادآور اخراج فلسطینی

ای  تر به شبکهی شمالی« هرچه بیشهای غیرنظامی، »غزهی هدف قرار دادن زیرساختکشی و ادامهنسل

شود، از جمله، اما نه محدود به: بیمارستان  گسسته می هم ها و فضاهای خانگی تقسیم و ازاز ساختمان

ها  الشفا، بیمارستان اندونزی، مدارس آنروا، و کمپ آوارگان جبالیا: مناطق و مؤسساتی که برای بقای انسان

طور  آورد که اسرائیل بهوجود می سو، این تصور نادرست را به هستند. از یکحال نابودی   ضروری و در

دهد. اما، از سوی دیگر این بازنگاشت نادرست از فضای  های استراتژیک ترور را هدف قرار میخاص مکان

گونه به  از  ای طرح عمومی  نامنسجم  به یک مفهوم فضایی  فضایی  نظر  از  را  است که غزه  ریزی شده 

ساله و غنی به  های تصادفی تقلیل دهد، و بنابراین، به جای یک مرکز شهری با قدمت چندصدساختمان

 زدایی کند. نماگون تبدیل و از آن شخصیتلحاظ فرهنگی، غزه را به یک سایت جنگی بازی

سازی قومی استفاده کننده برای توجیه پاکسازی گمراهتکهعیان از این تکهمدار اسرائیلی بهچندین سیاست 

است اند.  کرده گفته  اسموتریچ  بتسالل  دارایی  داوطلبانهوزیر  مهاجرت  ابتکار  از  »من  به  :  غزه  اعراب  ی 

حل انسانی صحیحی برای ساکنان غزه و کل منطقه  کنم... این راهکشورهای سراسر جهان استقبال می

از   در   75پس  اسرائیل  مستعفی  دانون، سفیر  دنی  توسط  این طرح  است.«  و خطر  فقر  پناهندگی،  سال 

: »غزه قبل از جنگ مکان خوبی برای زندگی نبود، و پس  او اظهار داشته استسازمان ملل هم تکرار شد. 

هایی بیاندیشد تا  المللی باید به گزینهی بیناز جنگ نیز جای بهتری برای زندگی نخواهد بود، و... جامعه

ایم که بهتر است یک عدد نمادین  خواهند از این منطقه خارج شوند. و ما گفتهبه کسانی ارائه کند که می

جا متعهد بداند.  تعیین شود که هر کشور خود را برای کمک به فلسطینیان برای داشتن زندگی بهتر در آن

توانم همین  توانید این کار را انجام دهید. من هم میشما اگر بخواهید به کشور دیگری نقل مکان کنید، می

 خواهند خارج شوند، ایجاد نکنیم؟« کار را انجام دهم. چرا این گزینه را برای برخی از مردم غزه که می

 کنند. های بشردوستانه عرضه میحلسازی قومی خود را به عنوان راهکشان  پاکجا، نسلدر این

که از سرزمین فلسطین  ی فلسطینیان، ماداماستفاده از ادبیاتی مبتنی بر نگرانی و حمایت از حرکت آزادانه

ویژه که این مرزها برای مواردی مانند تجهیزات  ای در خود دارد، بهرحمانهدور نگه داشته شوند، طنز بی

نفوذ هستند. حتی اگر این سخنان توسط اعضای دولت اسرائیل بیان   ها غیرقابلپزشکی، سوخت و کمک

دهد و فلسطین را با ربودن مبارزه برای رهایی و  نشود، گفتمان غزه را به یک بحران انسانی تقلیل می

که    ی جدید«ی خاورمیانه»نقشهها با  علاوه، سخنان آنکند. بهنمایندگی از مردمان آن، غیرسیاسی می 

خوانی دارد: یک پروپاگاندای  کشی در سازمان ملل مطرح کرد همنتانیاهو تنها چند هفته قبل از شروع نسل

 شود. طور کامل از روی نقشه محو مینگارانه که در آن فلسطین بهوضوح نقشهبه

https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-minister-calls-voluntary-emigration-gazans-2023-11-14/
https://www.tiktok.com/@middleeasteye/video/7303944681107229985
https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/16/new-new-middle-east-israel-region-saudi-relations-fututre/
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نگاری و  پنجاه روز گذشته در زمان واقعی به ما نشان داده است که در تصور یک استعمارگر این بازنقشه

 دهد. نو ساخته شدن چقدر سریع رخ می از

 آموزگاران نو 

کنیم اوضاع بدتر از  وگوهای تکراری من و دوستان و همکارانم این است که هرگاه فکر مییکی از گفت

تر با این موضوع گره  بزرگشود. یک پرسش وجودی به مراتب  شود، به نوعی وضعیت بدتر میاین نمی

چنان  خورده است: چگونه حقیقت، اعتبار و عدالت را به نسل آینده بیاموزیم، وقتی اسرائیل و متحدانش هم

 کنند؟بدون مجازات عمل می

گذارد، اما به نظر من نباید به  بینی باقی نمی، جای چندانی برای خوش[اصطلاح وقفه ]میان جنگاین به

برد  ناامیدی کامل فرو غلتیم. در عوض، من اصطلاح طنزی را که نویسنده فلسطینی امیل حبیبی به کار می

ها ترجمه  [. من این اصطلاح را چیزی در این مایهpessoptimismبدبینی« ]دهم: »خوشترجیح می

ناپذیر، حتی اگر تا حدودی پوچ به نظر برسد. اگر بخواهم  کنم: زندگی با امید در کنار ناامیدی اجتنابمی

ی ما در این دوران که  کنم که همهبدبین باشم، تمرکز خود را به آموزگاران جدیدی معطوف میخوش

معتز   نگاران استثنایی فلسطینی ــی ما از روزنامهایم. همهها تکیه کردهرحمانه غیرمنطقی است به آنبی

ی  ــ که راهنمای ما در این دوره خدری، بیسان عوده، وائل الدحدوح و دیگران عزیز، پلستیا علاقه، هند

شده تاریخ  میتاریک  آناند،  دربارهآموزیم.  از  ها  جدیدی  موج  به  فلسطینیان  بر  دیرپا  ستم  و  ظلم  ی 

المللی را از  های بینو رسانه  نگاران را هدف قرار داده روزنامهرو اسرائیل   این اند، ازدانشجویان آموزش داده

 ورود به غزه منع کرده است. 

مدت بشردوستانه به دیدگاه بلندمدت  ها از یک گفتمان کوتاهوگوبینیم چگونه گفتکننده است که میگرمدل

پروژه ظلم  شهرکدرک  استعماری  و  ی  ویدیوها  از  تغییر  این  است.  شده  برکشیده  اسرائیل  نشینان 

ی اثرات  تاک توسط کسانی که برای آموزش مردم درباره های منتشر شده در اینستاگرام و تیکاینفوگرافی

حال، این جوانان به   عین کنند مشهود است. دربار و صهیونیسم  تولید محتوا میداری فاجعهمخرب سرمایه

ای ضداستعماری در کوشش و تقلا  انگیز برای آیندهرس و هیجانمندانه، در دستهای بسیار هوشروش

این بدون  را کمهای سیاسی لحظهکه فوریتهستند،  از دههای  اتفاق پس  این  البته،  کنند.  کار  رنگ  ها 

های  های جهانی مانند »زندگی سیاهان مهم است«، و گفتمانمندان و فعالان فلسطینی، جنبش اندیش

حال، فلسطین بدون شک   این دهد. باجاری پیرامون بازگشت به سرزمین مادری و حقوق بومیان رخ می

 دعوت به رهایی و آزادی از ستم را برای همه و در همه جا تسریع کرده است. 

https://www.npr.org/2023/10/25/1208019720/journalist-deaths-gaza-israel-hamas
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توانیم این را در پلاکاردهایی ببینیم که  ای هستیم که فلسطین واقعاً جهانی شده است. میما در لحظه

ــ که   ها سانسور اسرائیلما در برابر دهه یی مقاومت خلاقانهنماد دیرینه تصویر هندوانه بر خود دارند ــ

در   مقاومت  برای  جهانی  سطح  در  سختاکنون  قوانین  وضعگیرانهبرابر  ضدفلسطینی  توسط  ی  شده 

به   فرد دارد ــهای غربی پذیرفته شده است. و باید به این نکته توجه کرد اسرائیل موقعیتی منحصربهدولت

ی دولتی جهانی تامین مالی و حمایت  اش توسط یک جامعهاستعماری- نشینیی شهرکاین دلیل که پروژه

طور که ریچارد اش در قبال فلسطین امروز، همانگریــ شاید به همین دلیل است که وحشی شودمی

دهد که درک  و مردم را به سمتی سوق می  شود«انداز می»در سطح جهانی طنینکند،  سیمور استدلال می

اهمیت تلقی کنیم که  های جهانیِ ما به هم مرتبط است. در این لحظه، نباید این نکته را کمکنند ستم 

حرکت   به  جهانی  عدالت  محوریت  با  را  جدیدی  آگاهی  ما  جدید  و  قدیمی  فلسطینی  آموزگاران  چگونه 

 اند. درآورده

ها بیش از همه در ذهن من پژواک داشته است.  ام، یکی از آندر میان تمام محتواهایی در این مدت دیده

کشی منتشر شد، یک که در چهلمین روز نسل  تاک ویدیوی تیکمحتواساز فلسطینی، سلما شاوا، در یک  

عامیانه عنوان  داستان  با  ییدیش  مشهور  میی  باشد« »همیشه  بدتر  روایت    تواند  را  زیماش  مارگوت  از 

]می دونالدسون  جولیا  معروف  اقتباس  طریق  از  است  ممکن  دارید،  بچه  که  شما  از  دسته  آن   Aکند. 

Squash and a Squeezeی مردی است که از فضای  [ با این داستان آشنا باشید. داستان درباره

کند ناامید و خسته شده است. او  ی بسیار کوچک خود که با همسر و شش فرزندش در آن زندگی میخانه

گوید که »وضعیتش  حلی پیش پایش بگذارد. وقتی مرد به به خاخام میرود تا راهبه سراغ یک خاخام دانا می

کند که حیواناتی که دارد را به محل زندگی خود  تواند از این بدتر باشد«، خاخام به او توصیه میدیگر نمی

کند. او مدام برای شکایت نزد  تر از قبل میدهد، بنابراین وضعیت را حتی بدببرد. او این کار را انجام می

تری را به داخل خانه ببرد، تا زمانی که  گوید که حیوانات بیشگردد، و هر بار خاخام به او میخاخام برمی

گوید: »کمکم کن، نجاتم بده. آخر دنیا فرا رسیده است!...  شود، و به خاخام میسرانجام طاقت مرد طاق می

از کابوس هم بدتر است!« در نهایت، خاخام به مرد توصیه   حتی برای نفس کشیدن هم جایی نیست. 

اش  دهد و در نتیجه وضعیت زندگیاش را از حیواناتش خالی کند. او این کار را انجام میکند که خانهمی

برای    گوید: »زندگی راگرداند. روز بعد، مرد با شادمانی به خاخام میرا به جایی که داستان شروع شده برمی

کنم، بسیار ساکت، جادار، و آرام است... چه  ام در کلبه زندگی میمن شیرین کردی. فقط با اعضای خانواده

 لذتی دارد!« 

ی دونالدسون از این داستان را برای کودک نوپایم خواندم، آن را داستانی اخلاقی  ها پیش وقتی نسخهماه

ی دید معلم  این داستان را از زاویهکه سلما شاوا  گزاری تلقی کردم. اما پس آنی قدردانی و شکردرباره

https://time.com/6326312/watermelon-palestinian-symbol-solidarity/
https://thedigradio.com/podcast/global-palestine-politics-ep-2-w-richard-seymour/
https://www.tiktok.com/@anat_international/video/7302118617754144042?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7306201177857918471
https://jewishcamp.org/wp-content/uploads/2018/05/Appendix-Working-With-Young-Campers-it_could_always_be_worsre.pdf
https://www.tiktok.com/@anat_international/video/7302118617754144042?is_from_webapp=1&web_id=7306201177857918471
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دهد که این داستانی ام پیدا کرد. او توضیح می، این حکایت معنای جدیدی برایاش روایت کردفلسطینی

توانند از طریق اجبار و کنترل،  که چگونه صاحبان قدرت میی قدرت و ستم است، اینهشداردهنده درباره

ی این لنز انتقادی داستان را بخوانیم، درس  دیدگان را خنثی کنند. اگر از دریچهستمهای انقلابی  طلبیجاه

توصیفی که امروز در غزه شاهد آن هستیم برایمان دارد. خشونت  های غیرقابلمناسبی برای درک وحشت

اسرائیل نه تنها ما را فریب می ها  کشی برای فلسطینیدهد که فکر کنیم زندگی قبل از نسلگرافیکی 

ی فلسطین آزاد آینده  خواهد ایدهکند که میای را نیز پنهان میمطلوب بوده است، بلکه خشونت موذیانه

با و  کند.  خارج  دور  از  سخت این را  در  حتی  فلسطینیحال،  لحظات،  برابر  ترین  در  شدن  تسلیم  از  ها 

تعیین ستمپارامترهای  توسط  میشده  سرباز  یگران  ما  به  دوباره  که  میزنند:  و  ادآور  فلسطین  که  شود 

 کند. های آن جهان را به سوی عدالت و آزادی واقعی هدایت میدرس

ــ هرگز نباید فراموش کنیم که اگرچه اوضاع   هر زمان که پایان یابد کشی ــپس از مرحله کنونی نسل

شده است و  چنان یک سرزمین محاصرهبدتر از آن چیزی شده است که می توانستیم تصور کنیم، غزه هم

شان محروم  رسی به سرزمینچنان از دستفلسطینیان در سراسر فلسطین تاریخی و در خارج از کشور هم

آن سرزمین  »وقفههستند.  اگر  حتی  خشونتها  در  شتابای«  تلاشهای  باشد،  داشته  وجود  های  زده 

های بازرسی، دیوارهای آپارتاید،  تکه کردن سرزمین از طریق پستی اسرائیل برای تحریف و تکهرحمانهبی

ی فلسطینی، ی تشدید فاجعهاین لحظه  زده ادامه خواهد یافت. به این ترتیب، در کشی آهسته و شتابنسل

به این سرزمین تعلق داریم و به این  حفظ آرمان انقلابی بیش از هر زمان دیگری حیاتی است:  

 سرزمین باز خواهیم گشت. 

 

در    لینککه در این    Reema Salha Fadda، از  New Lessons from Gazaای است  * این مقاله ترجمه 

 رس است. دست

ی تاریخ هنر و سیاست فرهنگی  نویسنده، ویراستار، استاد دانشگاه و محقق عرب در زمینه   ریما صالحه فضه** خانم  

ی فرهنگی در  تر بر اقتصاد سیاسی توسعه کند و کارهایش بیش ی اقتصاد سیاسی تولید هنری پژوهش می است که درباره 

نیز منطقه  و  او هم فلسطین،  برنامه چنین هدایت ی خاورمیانه متمرکز است.  رویدادهای فرهنگی زیادی در  کننده و  ریز 

 سراسر فلسطین تاریخی، قاهره، عمان و لندن و... بوده است. 

 

 

 

https://www.tiktok.com/@anat_international/video/7302118617754144042?is_from_webapp=1&web_id=7306201177857918471
https://www.jadaliyya.com/Details/45603/New-Lessons-from-Gaza
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 :هایادداشت 

زدایی نظامی: بازاندیشی  ی هنر در عصر تولید »آینده با عنوان    2014ای که در سال  رانی با ارجاع به مقاله این سخن   [. 1]

در زمان اوج عملیات سرب گداخته منتشر کردم، تدوین شده است. بسیاری از    ی فرهنگی در فلسطین«ی توسعه درباره 

ی مجدد  رانی گنجانده شده یا برای ارائهچنان درست است، بنابراین در این سخن چه در آن زمان نوشتم متأسفانه هم آن 

 بازتنظیم شده است. 

 . ویران شده استگزارش شده که اینک مرکز فرهنگی رشاد الشواء در اثر بمباران اسرائیل  [. 2]

ای که توسط اسرائیل علیه مبارزان فلسطینی  ای است برای توصیف استراتژی های هرز استعاره زنی یا وجین علف چمن   [. 3]

در نوار غزه استفاده می شود. این استراتژی عبارت است از »استراتژی نظامی مداوم و صبورانه و فرسایشی با اهداف  

های گاه به گاه و  محدود« برای کاهش ظرفیت مخالفان در برابر اسرائیل و انجام بازدارندگی موقت که از طریق عملیات 

ی مبارزان فلسطینی را  گران اسرائیل از طریق این استراتژی قصد دارند انگیزه آیند. اشغال در مقیاس بزرگ به دست می 

ابهام قرار گیرد. این اقدامات    ای ازبرای آسیب رساندن به اسرائیل از بین ببرند و در نهایت باعث شوند که جنبش در هاله 

حل  های نظامی کوتاه و سریع برای حفظ سطح مشخصی از کنترل بر منطقه بدون تعهد به راه انجام عملیات معمولاً با  

 م. -شوند. سیاسی بلندمدت انجام می 

 م.  -ساز فلسطینی اهل غزه هستند.عرب و تارزان ناصر دو برادر دوقلوی فیلم [. 4]

[5]. Sarikakis, Katherine. Cities as Geopolitical Spaces for the Global Governance 

of Culture in Isar, Yudhushthir Raj and Helmut Anheier ed. Cultures and 

Globalization Series 5. Cities, Cultural Policy and Governance. SAGE Publications: 

London, 2012.  

 م. -ها در غزه چندده هزار نفر افزوده شده است.رانی بر آمار کشتهتنها چند هفته پس از این سخن  [. 6]

هم ریختن آگاهانه و   شناختی؛ بهکاری روان )نوعی تحمیق و دست  gaslightingبا     Hamasیترکیب کلمه   [. 7]

ارزش شمردن(. فعالان فلسطینی از این  ها و کارهای او را بی عمدی روح و روان دیگران؛ کسی را احمق و دیوانه و حرف 

ها توسط مدافعان اسرائیل  ها و رسانه کلمه برای اشاره به تاکتیک تحمیق، پرت کردن حواس یا ایجاد سردرگمی در بحث 

ی هر  کنند. تاکتیکی که معمولاً با فریاد »اما حماس!« در میانه کشی علیه فلسطینیان استفاده می در جهت توجیه نسل 

 م.   -راه است!مکالمه هم 

 

 3Qo-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.ibraaz.org/essays/99/
https://www.ibraaz.org/essays/99/
https://twitter.com/AlnaouqA/status/1729546776615567717
https://wp.me/p9vUft-3Qo
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 ی جنس  استیو س تهیسکسوال یپردازهینظر سم،یمارکس

 

   2024  هیژانو 7

 نولدز ی: پل رینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

گیریِ جنسی از و جهت   ی سکسوالیته و سیاستِ هویت مرتبط با مطالعه وضوح در تحولات  مارکسیسم به 

های سیاسیِ اساسی در این حوزه از سوی طیف ها و بحث گری [ دخالت 1غایب بوده است.]  1970 ی دهه 

جامعه  از  نظریه متنوعی  و  پیرامون بحث شناسان، مورخان  متفاوتی  مواضع  فرهنگی است که  های پردازان 

گرایی اجتماعی در خصوص ساختِ اجتماعی و فرهنگیِ سکسوالیته ی دگرباش و ساخت معاصر بین نظریه 

می  اتخاذ  جامعه  حوزه در  سایر  برخلافِ  نظریه کنند.  درباره های  جامعه پردازی  می   ی  کرد که  ادعا  توان 

فرآیندهای   مارکسیسم با تمرکز بر تحلیلِ ساختاری مناسبات اجتماعی )طبقاتی(، شرایط مادی مناسبات تولید، 

عنوان گر به کار و سیاستِ قدرتِ ایدئولوژیک و سرکوب ی ارزش نیروی دارانه سازی و استثمارِ سرمایه کالایی 

پردازی رادیکالی را شکل داده است، این غیبت هم مبنایی برای سرکوب طبقاتی و بیگانگی  خطوط نظریه 

 توجه و هم مشکوک است.قابل 



771 
 

داوری، ستم و بیگانگی بر اساس سکسوالیته، هویت جنسی و شناسی، پیش در واقع، وقتی بحث بر سر آسیب 

شوند. شود یا با استقبال مواجه نمی های مارکسیستی نادیده گرفته می شود، تحلیل تنوع جنسی متمرکز می 

 اظهار داشته است که: (4-1995:3)برای مثال، سایمون ادج  

ی آن است تأثیر چه شایسته تر از آن گرا کم جنس »... سنت مارکسیستی بر جنبش مدرنِ زنان و مردان هم 

مارکسیست  هم دارد.  دگر جنس های  رهبران  و  رفقا  توسط  که  می جنس گرا  تشویق  خود  از گرای  تا  شوند 

لزبین  ( GLFگرایان ) جنس دستاوردهای واقعی جنبش آزادی هم  دست  ها بهها و گی که جنبش مستقل 

کنند،   دوری  بود  پروژه فریفته آورده  دگر ی  اساساً  مسائل هم گرا می جنس ای  آن  در  گرایان جنس شوند که 

 [2حاشیه رفته است.«]  به 

مقاله  این  در  مقوله ما  استدلال خواهیم کرد که  ایده ی کوتاه  و  در  ها  نقش مهمی  مارکسیستی  های 

 ـواکاوی برساخت اجتماعی سکسوالیته و پروراندن یک سیاستِ جنسی مترقی  سیاستی از تنوع   دارند ـ

جنسی و حقوق شهروندی که خواهان آن است که از امکانات محدود ناشی از حقوق لیبرال، سیاست  

لفاظی  یا  اقلیت  در هویت  رود.  فراتر  کوئیر  درباره حالی های  استدلالی  هر  مارکسیستی  که  سیاست  ی 

های مارکسیستی نقش مهمی در درک حقوق  شود، مفاهیم و ایده سکسوالیته باعث گسترش بحث می 

ی  ها در نحوه کنند. چنین بحثی با توجه به سهم اساسی مارکسیست جنسی، رهایی و عدالت ایفا می 

درباره کنونی نظریه  این پردازی  ترتیبی می ی سکسوالیته و ترسیم  به چه  تواند سهمی  که مارکسیسم 

یکم  و و سیاست جنسی در قرن بیست   ی سکسوالیته پردازی درباره در نظریه   مندی توجه و ارزش قابل 

 شود. داشته باشد، مطرح می 

 بخش یکم

شود. اول، ــ می  از لحاظ نظری و سیاسی  سه عامل باعث بیگانگی مارکسیسم و موضوعِ سکسوالیته ــ

به مطالعه  سکسوالیته  تفکر ی  با  تضاد  در  که  دارد  فکری  سنت  سه  در  ریشه  اجتماعی  موضوعی  عنوان 

ی مدرن، و نظریه ی پست ی پساساختارگرا و نظریه ی جنسیتی، فلسفه اند: نظریه مارکسیستی توسعه یافته 

اند خود را در سنت که بدون شک برخی از متفکرانی که به مسائل جنسی پرداخته [ با این 3شناختی.]جامعه 

ـ نمونه داده مارکسیستی جای   ـ کار آن هایی از آن اند ـ ها تعاملی ها برنشتاین، کولونتای، رایش و فروم هستند ـ

از   1960 ی عنوان یک موضوع تا دهه [ سکسوالیته به 4ندارد.]ها و تفاوت جنسی  منسجم یا پایدار با گرایش 

های های فرهنگی و جنبش ی سیاست گفتمان مارکسیستی عمدتاً غایب بود، تا زمانی که در کنار توسعه 

 [5شود.] مشهود می   1960 ی های دهه شود و در آثار مارکوزه و مارکسیست اجتماعی پدیدار می 
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نیز به چالش کشیده دوم، مارکسیسم را فمینیست  اندازه ها  عنوان ی کافی هویت را به اند، زیرا نتوانسته به 

تولید نظریه  اجتماعیِ  و مناسبات  از طبقه  و مستقل  متمایز  فمینیست موضوعی  های رادیکال پردازی کند. 

در مارکسیسم وجه تمایز قدرت و   کنندگیِ طبقه اند که رویکردِ تعیین چون آلیسون جِگر استدلال کرده هم 

است.]  گرفته  نادیده  را  مردانه  فمینیستی 6ستم  نقدهای  دوگانه - [  نظام  رویکردِ  با  در سوسیالیستی  خود  ی 

چنان پابرجاست که آیا دارانه این مشکل را کاهش دادند، اما این مشکل هم پردازی مردسالاری سرمایه نظریه 

اعتنایی به مارکسیسم [ این امر باعث خصومت یا بی 7ست یا جنسیت.]ی الگوهای ستم ا کننده طبقه تعیین 

[ معدود 8ی جنسیت را به بررسی سکسوالیته گسترش دادند.] درباره   ی پژوهش در میان کسانی شد که دامنه 

حوزه تلاش  به  و  بوده  خام  سکسوالیته  به  پرداختن  در  مارکسیستی  آشکارا  واکاوی های  وسیع  های ی 

 [9مارکسیستی از روابط جنسیتی گره خورده است.]

مارکسیستی به مدرن و پسا که نظریه و سیاست مارکسیستی را نقدهای پساساختارگرا، پست و بالاخره این 

ی آن به نقدِ های مفهومی مارکسیستی و رویکردهای واکاوانه کنند مقوله اند که استدلال می چالش کشیده 

ذات  و  شده  ساقط  اعتبار  از  پسامدرنیته   یا  بیش »متأخر«  و  مشروعیت جبرگرایانه   حد از گرایانه  دیگر  و  اند 

ی مارکسیستی فاصله علتیِ ستم اجتماعی دور شده و از نظریه های تک [ چنین نقدهایی از برداشت 10ندارند.]

ی اجتماعی ی نظری و سیاسی به موضوع جنسیت به همین گرایش در نظریه رشد و گسترش علاقه  اند.گرفته 

فلسفه  نظریه یعنی  و  پساساختارگرایی  پست ی  نظریه ی  به  آن  بافتار شکاکیت  به  و  است  مرتبط  ی مدرن 

ی جنسیت قرار ای که در مرکز چنین رویکردهایی برای مطالعه های نظری گردد. پرسش مارکسیستی برمی 

بودگی سرکوب، بیگانگی و تبعیض گرایی، تعیّن جنسیتی در مقابل خاص گرایی در مقابل ساخت دارند ــ ذات 

ـ از آنِ نقش بر اساس جنسیت، هویت در مقابل استراتژی  ای است آفرینان عمده های دگرباشان برای رهایی ـ

پرسش  این  بررسی  در  روی که  گذاشته هم ها  کنار  را  مارکسیسم  برای 11اند.] رفته  مارکسیسم  بنابراین،   ]

ی برای ارائه ها چندان چیز زیادی سکسوالیته های مسلطِ مطالعات در زمینه وگو یا ارتباط با چارچوب گفت 

 ندارد.

عنوان استعاره در راهبردهای های مرتبط با سیاستِ جنسیت از عناصر موجود در زبانِ مارکسیسم به نوشته 

عنوان هنگام آشکارا با نظریه و سیاست مارکسیستی به اند و هم حقوق جنسی و عدالت اجتماعی استفاده کرده 

کرده  دشمنی  مشکل«  از  عمده »بخشی  بخش  واکاوی اند.  زبان  همان  زبان  این  است ی  گرامشی  های 

ها و کسانی که »چرخش مارکسیست ــ که با تصاحب آن از سوی پسا  ایدئولوژی، فرهنگ و هژمونی  ـ ـ

[ کسانی که رویکردی مبتنی 12شود.]ساز می کنند، خود مشکل های اجتماعی را دنبال می فرهنگی« در تحلیل 

های شهروندی ید ایوانز، تمایل دارند بر محدودیت کنند، مانند دیو های مارکسیستی اتخاذ می بر مفاهیم و ایده 

در سرمایه  دامنه جنسی  بر  نه  کنند،  تأکید  مبارزه داری  از طریق  و عدالت  برابری  ی ی شهروندی جنسی، 
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درباره 13طبقاتی.]  متناوب  طور  به  فیلد  نیکولا  هم [  به ی  طبقاتی  و بستگی  امتناع  برای  مبنایی  عنوان 

کند، اما از موضعی که در آن منافع مشترک و مبارزات کردنِ مبارزات برای برابری و عدالت بحث می سیاسی 

بیان می  ترِ سیاست [ هر دو رویکرد، در بحث گسترده 14شوند.] مرکزی قاطعانه از طریق واکاوی طبقاتی 

ها و انگیزند که نظریه ناپذیر را برمی جنسی و شهروندی صداهایی در اقلیت هستند و این پرسش اجتناب 

توانند در تحلیل هویت، روابط، رفتار، مقررات و تفاوت جنسی داشته های مارکسیستی چه سهمی می مقوله 

 یسم در مطالعاتِ رهاییِ اجتماعیِ تنوع جنسی وجود دارد؟ای برای مشارکت معنادار مارکس باشند. آیا زمینه 

اند، گرایی و علیت دفاع کرده کنندگی، ذات هایی حولِ تعیین کسانی که پیرامون تغییرات اجتماعی از استدلال 

که اند که فمینیسم بهترین چارچوب توضیحی را برای ستم جنسی ارائه کرده است. درحالی استدلال کرده 

ترِ ها اهمیت هویت، نقدِ استدلالی اند، فمینیست داری استوار کرده ها نقد خود را بر طبقات و سرمایه مارکسیست 

ها و مقولات خصوصی و عمومی و اهمیت مبانی اجتماعی و فرهنگیِ ستم جنسیتی و جنسی را بندی تقسیم 

ها، روابط و اند. از نقد پدرسالاری و مردانگی برای بررسی انواع موضوعات مرتبط به هویت تشخیص داده 

ای عمدتاً ها به این نوع مسائل به شیوه که مارکسیست ده است. در حالی رفتارهای جنسیِ گوناگون استفاده ش 

تری های فمینیستی چارچوب انتقادی اند، نظریه داری، یا حفظ شکاف طبقاتی( پرداخته کارکردی )برای سرمایه 

ها بر اساس خط سیرِ خاص مردسالاری، هنجارپنداری شناسی را برای واکاوی چگونگی رشدوگسترش آسیب 

ها با توجه به نقش روابط که مارکسیست [ درحالی 15اند.]گرایی و مردانگیِ اقتدارگرایانه فراهم آورده جنس دگر 

تری طور مستقیم ها به اند، فمینیست ی سکس پرداخته صمیمی در بازتولید روابط کاری و اجتماعی به مسئله 

موضوع  )یا به  میل  و  اصلی عشق  مفاهیم  و  رفتار  روابط،  هویت،  آن   های  در »خیال«  میل  و  لذت  و  ها( 

ها نسبت به مارکسیسم، امکان رسید که فمینیسم ی جنسیتی پرداختند. بنابراین، به نظر می سازماندهی جامعه 

که در عین حال در روند تحول خود کنند، درحالی ی جنسیت فراهم می تری با مطالعه تجانس و قرابت بیش 

ی کوئیر از دهند، هر چند نظریه ی علیت و تغییر را نشان می های چند متغیره ظرفیت گسترش به سمت مدل 

گرایی خود جنس دگر توانند فراتر از هنجارپنداری  ها نمی نقد فمینیسم، با این ادعا پدیدار شد که فمینیست 

 [16حرکت کنند.] 

شناختی ی اجتماعی، جامعه گرایانه های ساخت های متنوع، خواه از منظر واکاوی مطالعات مربوط به سکسوالیته 

ها به صورت ها و روابط جنسی، عمدتاً بر تولید اجتماعیِ مقوله ی نمادین از ساختِ هویت گرایانه یا تعامل 

گفتمانی متمرکز شدند و نه صرفاً بر علیتِ ذاتی و قدرت مناسبات اجتماعی تولید از پیش تعیین شده. گانیون 

نمونه  بهترین  فوکو  و  مورت  آلتمن،  ویکز،  مکینتاش،  پلامر،  سایمون،  این و  تحلیل های  ارائه گونه  را  ها 

آن 17دهند.]می  گفتمان [  احتمالی  تولید  راست ها  و  نهادها  سرکوب آیینی ها،  تحول های  طریق  از  را  گرانه 

که به اخلاقی، پزشکی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی بررسی کردند، که بیش از آن های  تاریخیِ خاصِ گفتمان 
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های متناقض، ممکن و فرد از سرکوب تقلیل یابد، در شکل ی خاص و منحصر به یک تولید، الگو و توسعه 

ویژه کار باتلر، سیدمن، فیلان و سجویک حتی از ی کوئیر و به شود. نظریه نامتعارف بسط داده و کندوکاو می 

 [18اند.]چارچوبِ مرجع مارکسیستی نیز فراتر رفته 

 بخش دوم

ی های معاصر پیرامون مسائل جنسی داشته باشند؟ نقطه توانند سهمی در بحث ها می حال آیا مارکسیست 

 ی کلی است.شروع برای یک پاسخ شامل سه ملاحظه 

ای نسبتاً غریب و گاه خورد که نسخه یکم، این گرایش در نقدهای به عمل آمده از مارکسیسم به چشم می 

چه آثارِ ارنستو لاکلائو و شانتال موفه و شماری ی نورمن گراس آن نادرست از مارکسیسم اتخاذ شود. به گفته 

می  ارائه  مارکسیسم  به  معاصر  نقدهای  »] از  از:  عبارتست  بی ...کنند،  کاریکاتوری  سنت [  از  خاصیت 

سنت ای از  کنند، هجویه ها از برخی متفکران کلیدی مارکسیست ارائه می مارکسیستی ]...[. روایتی که آن 

 [19پردازد.«]می  های آن کند و به تحریف بسیاری از ایده ارزش می را تقلیل داده و بی است، آن  

درگیری دوم، جایی  اقتصاد سیاسیِ »جریان که  رویکردِ  بر  تأکید  دارد،  مارکسیسم وجود  با  معتبرتری  های 

های مارکس در دوران پختگی است. اما مارکسیسم قلمرویی وسیع دارد و دارای اصلی«، مرتبط با نوشته 

چون هورکهایمر و پردازان انتقادی هم که به بهترین شکل در آثار نظریه  های متنوعی از تفکر است ـ ـرشته 

نظریه  و  هابرماس  بعدها  و  به آدورنو  فرهنگ  است پردازان  شده  داده  نشان  گرامشی  امکان  ویژه  که  ــ 

کنند؛ اما نه به این ی مسائل مربوط به هویت و روابط اجتماعی فراهم می تری درباره پردازی پیچیده نظریه 

مارکسیست  بینش معنا که  از  فقط  نظریه ها  و تحلیل های  انتقادی  بررسیِ ی  برای  فرهنگی گرامشی  های 

توجهی برای ارائه دارد که در کارهایی های قابل کنند، زیرا اقتصاد سیاسی بینش موضوع سکسوالیته استفاده می 

 که قبلاً از ایوانز و فیلد ذکر شد، مشهود است.

که بدون شک بین مارکسیسم و مواضع متأثر از پساساختارگرایی معاصر شکاف معرفتی و سرانجام، با این 

وگوهایی سازنده شکل داد. فوکو در ها گفت شود بین آن شناختی وجود دارد، به این معنا نیست که نمی روش 

عنوان ی سکسوالیته تأثیر مهمی داشت و اغلب به گرای اجتماعی برای مطالعه ی رویکردِ ساخت امرِ توسعه 

حال شواهدی وجود دارد که این مخالفت برخی نقاط  این  شود. بای مارکسیسم معرفی می منتقد برجسته 

می  مخفی  را  نوشته تقاطع  در  فوکو  می کند.  تشخیص  بعدی  مارکسیسم مشخصاً های  به  نقدش  که  دهد 

عنوان تحلیلی کلاسیک و مرتبط با ت که به ای از نقد اقتصاد سیاسی بوده اسمایه معطوف به آن درک کم 

ی انتقادی، حتی با وجود برخی های نظریه حزب کمونیست فرانسه ارائه شده است؛ و از نپرداختن به بینش 

ی کوئیر، و نانسی وگوی بین جودیت باتلر، پیشوای نظریه [ اخیراً، گفت 20کند.]نظرها ابراز تأسف می اختلاف 
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با انگلس، به نقدهای فریزر که در آن باتلر با پرداختن به تحلیلی کاملًا کارکردگرایانه از جنسیت هم  سو 

 [21کند.]های مارکسیستی اشاره می جواریِ مداوم تحلیلِ هویت با اندیشه دهد، به هم ی کوئیر پاسخ می نظریه 

ویژه در رسمیت شناختند، به  عنوان میدان کشاکش و انقیاد به تر سکسوالیته را به پردازان انتقادی پیش نظریه 

داری ی سرمایه ی ویژگی قواعد ضروری جامعه منزله کار هربرت مارکوزه که سلطه و کنترل جنسی را به 

عنوان دستورکاری عمدتاً های جنسی به از همگرایی سیاست   1960ی  [ رادیکالیسم دهه 22پردازی کرد.]نظریه 

ی بارز آن، [ نمونه 23تر رهاییِ جنسی حمایت کرد.]عنوان موضوعِ کلی ــ یا به  چه لزبین و چه گی  چپ ــ

( از سیاست جنسی، خانواده و روانکاوی فرویدی است که مشکل Red Collectiveنقد کالکتیو سرخ )

ی مناسبات ما را مثل همه   داند که ادراکات و احساسات اش را در طرح یک سیاست جنسی در این می اساسی 

می سرمایه  تلقی  ابدی  حتی  و  انسانی  طبیعی،   ]...[ سرکوب  کند داری  ساختارهای  تک ]...[.  و گر  همسری 

شوند، آگاهی ها تجربه می [ که در این احساساتِ شخصی در قالب آن 23ـ1]  گیری های مختلف سهل شکل 

 [24]. سازد]...[ ها در رابطه با این ساختار اجتماعی( را ناممکن می بودگی آن ها )خاص از ویژگی آن 

این رویکرد کلاسیک برای رد انتقادی برساخت متداولِ ایدئولوژیکی )فرویدی( و نهادیِ )خانواده( سکسوالیته 

سرمایه  دامنه در  رویکرد  این  است.  عرصه داری  به  را  مارکسیستی  کلاسیک  واکاوی  سلطه ی  ی های 

ها )خانواده در برابر آن ی  واسطه های بی ها و بدیل ایدئولوژیک، برساختِ آگاهی کاذب مبتنی بر این عرصه 

های مردان دهد. اگرچه گروه گیری( و مبهم کردن مناسبات تولید در مناسبات اجتماعی گسترش می سهل 

های مارکسیستی های سیاسی رادیکالِ متأثر از مارکسیسم تا حدودی با تحلیل گرا و دیگر جنبش جنس هم 

دهد که در آن گذر ای را بازتاب می [ شیوه Gay Left Collectiveسو بودند، گروه کالکتیو چپ گی ] هم 

پردازان گی برای بازتعریف منجر به تلاش فعالان و نظریه   1960 ی ی رادیکالیسم اواخر دهه از »لحظه« 

 [25«[ شد.]Gay Left»چپ گی« ]»

به بررسی اقتصاد سیاسیِ گفتمانِ حقوق و تولیدِ فضای فرهنگی   1990 ی بهترین نقدهای مارکسیستی دهه 

اند. کار دیوید ایوانز، که قبلًا به آن پرداخته شد، نقد های متنوع را بررسی کرده و جغرافیایی برای سکسوالیته 

ی فرهنگ لزبین و گی، و ضعف گفتمان حقوق، فقدان ی کالاسازی در توسعه ای از نیروی محرکه گسترده 

کند. نقد حقوق اقتصادی و محدودیت حقوق قانونی، سیاسی و اجتماعی در ساخت شهروندی جنسی ارائه می 

راه کند، هم ویژه در جایی جالب است که مقالات او نقدی ماتریالیستی مبتنی بر اقتصاد سیاسی بنا می ایوانز به 

هایی ویژه که در هیچ ها و حول کنش داوری نهاد اسی و اجتماعیِ پیش های حقوقی، سی با نقدی بر گفتمان 

[ واکاوی ایوانز پیوند بین اقتصاد 26داری قرار ندارند.]ی سرکوب طبقاتی و منافع سرمایه کننده منطق تعیین 

کند که استقلالِ نسبی نهادهای دولتی و بازیگران اجتماعی سیاسی و سکسوالیته را در چارچوبی بازتاکید می 
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آورد. ایوانز  های متنوع فراهم می داوری علیه سکسوالیته شناسی و پیش های خاص آسیب را در تولید گفتمان 

داند، اما خوانندگان ی این نقد ماتریالیستی مهم می افرادی مانند فوکو، ویکس و آلتمن را از جمله در توسعه 

 مارکسیست ممکن است پولانزاس و حتی آلتوسر را به همان اندازه تأثیرگذار بدانند.

[ ”Homoeconomics“]   »انسان اقتصادی« آثار جان بینی و نیز مقالات گردآوری شده در کتاب  

دهند که چگونه مصرف و کالاسازیِ  دهد و نشان می ایمب گلاکمن و بتسی رید  این واکاوی را بسط می   از 

[  27کند.] های متنوع را تعریف و مشخص می شده توسط افراد با سکسوالیته فضای عمومی و فرهنگیِ اشغال 

ی چنین فضا و »حقوقی«، بلکه بر ماهیت و  هایی این است که تحلیل را نه بر توسعه تأثیر چنین واکاوی 

تر( در این  های مسن ها و گی تمایز )مانند »موقعیتِ« لزبین عنوان مثال بر وجه کند، به شخصیت متمرکز می 

 فضا.  

درباره  که  ــ  فیلد  پیش نیکولا  نیز  او  به ی  مارکسیستیِ  موضع  از  را  رویکرد  این  ــ  کردم  بحث  مراتب تر 

های هویت، با واکاوی انتقادی دهد و با نفی بازارهایِ سبک زندگی و سیاست آشکارتری قاطعانه بسط می 

می  محدودیت نشان  و  گستره  که  فضایی دهد  سکسوالیته های  با  افراد  اختیار  در  که  قرار ای  مختلف  های 

تعیین می می  دولت  و  بازار  توسط  نتیجه گیرد، چگونه  به شود.  او  ارزشِ گیری  مارکسیستی  موضعی  عنوان 

 بازگویی کامل دارد:

اصطلاح ”مسائل ها به ای است که آن دارد، شیوه های رفرمیستی را عقب نگه می ی استراتژی »عاملی که همه 

گرایان جنس ای که گویا ستم بر هم کنند، به گونه ها را جدا و محصور می ها“ را تعریف و آن ها و گی لزبین 

می  تأثیر  کسانی  بر  هم صرفاً  روابط  دارای  که  سرکوب جنس گذارد  که  است  این  واقعیت  هستند.  گرایانه 

نمی جنس هم  است.  اجتماعی  کنترل  برای  سلاحی  برای گرایان  واقعی  تغییراتی  باشیم  امیدوار  توانیم 

درحالی جنس هم  شود،  ایجاد  هم گرایان  سرکوب  باعث  که  نظامی  می جنس که  هم گرایان  چنان شود 

 پابرجاست.]...[

طلب ی طبقاتی ریشه دارند. هنگامی که ”رهبران“ جاه ها“ در سیاست مبارزه ها و گی »تمامی ”مسائل لزبین 

تر هستند، جنبش های اجتماعی و سیاسی گسترده و بورژوایی جامعه به دنبال جدا کردن این مسائل از دغدغه 

لزبین گی  و  می ها  تحلیل  برنامه ها  مجددِ  ارزیابی  و  بازنگری  توانایی  درباره رود.  رفرمیستی  حقوقِ ی  ی 

طبقه جنس هم  منافع  از  دفاع  چارچوب  در  سرخوردگی گرایان  از  رهایی  برای  حیاتی  گامی  کارگر،  و ی  ها 

سیاست شکاف  می های  قادر  را  ما  و  است.  هویتی  آن های  که  مسائلی  چگونه  ببینیم  تا  به سازد  همه 

دادن هویت خود دور از ازدست اهمیت یکسانی دارند و به ی جامعه نیز  گرایان مربوط است برای بقیه جنس هم 

 در این فرآیند، بتوانیم متحدان واقعی و بالقوه را در اطراف خود بشناسیم.
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عنوان ”امتیاز چه به خواهیم؟ تلاش برای همانندسازی با آن ها و نهادهای فقر را می چاله »آیا ما فقط همان دام 

را با   حقوق برابر گرا را وادار کرده است که  جنس گران هم شود، بسیاری از کنش گرایی“ تلقی می جنس دگر 

 [28اشتباه بگیرند.«]  ستم برابر 

 بخش سوم

انتقادی  ارزش  در  آن  سهم  دارد.  سهمی  سکسوالیته  سیاستِ  و  نظریه  در  مارکسیستی  سیاست  و  نظریه 

ها، حقوق و عدالت اجتماعی در جوامع معاصر است. هایِ مارکسیستی در واکاوی گرایش جنسی و ارزش مقوله 

ای و معرفتی چنین موضوعی و هم بر برخی احتمالات های مقوله ی مذکور در بالا هم بر دشواری خلاصه 

ای است که بر نیافته آید، شکل توسعه ای که در ادامه می کند. فهرست چهار حوزه ای تأکید می چنین واکاوی 

 ها بنا شده است. اساس آن این احتمال 

ای مستحکم شک زمینه اولًا، تمرکز انتقادی بر فرهنگ، کالاسازی و مصرف که متأثر از مارکسیسم است، بی 

طور های معاصر حقوق جنسی، عدالت و فضا در جوامع معاصر است. این رویکرد به و بارور برای نقد گفتمان 

ی مبارزات ی شهروندی جنسی نظیر سیاست هویت و مسئله های معاصر درباره انتقادی به نقاط ضعف گفتمان 

عنوان گرا، فضای امن فرهنگی و اجتماعی به عنوان قلمروهای مصرف، و فقرِ گفتمانِ حقوق به سیاسی گروه 

محرکه  می نیروی  اجتماعی  عدالت  و  برابری  برای  مبارزات  آن ی  و  می پردازد  افشاء  را  که ها  کاری  کند: 

سوی حقوق جنسی، برابری و عدالت را از طریق شرفت به دهد این است که ماهیت پیمارکسیسم انجام می 

کشد، و در نتیجه مبنایی را برای گرانه به چالش می های ذاتاً نابرابر، ناعادلانه و کنترل نهادها و ارتدوکسی 

ی گذارد. مارکسیسم به جای کاوش در توسعه هایِ دستورکارِ رفرمیستی در اختیار می واکاوی ساختاریِ کاستی 

فضای امن فرهنگی و اجتماعی، ابزارهایی برای شناسایی سرشت و علیتِ آن در اختیار دارد، و در خصوص 

[، نقاط قوت توجه به اقتصاد سیاسی را نشان 28-1گرایان«]جنس دار هم افزایش مناطقِ مصرفِ »دوست 

تار جنسی نباشد رو، کانون توجه مارکسیسم ممکن است مستقیماً مسائل هویت و روابط و رف دهد. از این می 

هایی که آورند، شکل اما در پرداختن به بافتاری که این مسائل در آن فضای عمومی را به تسخیر خود در می 

ها، قدرت گیرند، و علیت و عقلانیت پشت فعالیت آن های مسلط به خود می این فضا و نهادها و ارتدوکسی 

های ی گرایش شده های دیگر از قدرت این واکاوی ممکن است مرکز کالایی توضیحیِ چشمگیری دارد. مثال 

یابی و مشارکت مازوخیسم، و روشی باشد که در آن کدهایِ فرهنگیِ هویت -چون سادو جنسی متنوعی هم 

 یابند.در »صحنه«، خودشان از طریق کالاسازی ساختار می 

تری برای درک توانند در قالب برداشتی ماتریالیستی از تاریخ  چارچوب انتقادی گسترده ها می ثانیاً، مارکسیست 

ارائه دهند. تمرکزیافتن سکسوالیته حول گفتمان و روایت  های ی معاصر، و نظریه ها در نظریه سکسوالیته 
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»تخیل  و  پست کوئیر  »جندرفاک«] های«  مانند  آن   با  ملازم  تنزل 28- 2مدرنِ  یا  حذف  به  تمایل   ،]

هم  جسمانی و  گفتمانیبودن  دارد.] چنین  سکسوالیته  مقوله 29بودن  از  استفاده  و [  مالکیت  دارایی،  های 

چنین، درکِ بدن درون برداشتی ماتریالیستی از تواند دستورکاری مفید برای واکاوی باشد. هم کار می نیروی 

کند و نیز به همان اندازه عدم بازنمایی سکسوالیته جهان که از ماتریالیسم مکانیکی فوئرباخی اجتناب می 

تواند ثمربخش ی »سیاست ذهن« که صرفاً بر اساس بازنمودهای زبانی و فرهنگی برساخته شده، می مثابه به 

 [30باشد.]

نکته  به  رویکرد  این ی سوم منتهی می این  از گستره و عمق نظریه شود:  باید  ی مارکسیستی در که هنوز 

ی انتقادی و مارکسیسم ای پرثمر برای مطالعات سکسوالیته استفاده کرد. نظریه پژوهش و گشودن زمینه 

مندانه شناختی، نظیر نظریه یورگن هابرماس که مثلًا به پراگماتیسم جهانی و ارتباطاتِ نظام متأثر از زیبایی 

شناسی و داوری و آسیب های پیش ی گفتمان گاه و توسعه پردازد، در تبیین ماهیت، خاست شده می تحریف 

 هایی غنی [ از این رو، رگه 31شود، در چنته دارد.] چه که اکنون تصور می ها، بیش از آن مقاومت در برابر آن 

های انتقادی پیرامون سکسوالیته چندان که برای پروراندن دیدگاه گری مارکسیستی وجود دارد  از پژوهش 

 کندوکاو نشده است.

ها در خصوص رهایی و سیاست مبارزه هنوز حرفی برای گفتن دارند. هژمونی،  که مارکسیست سرانجام این 

عنوان یک چارچوب مفهومیِ مفید هم برای درک  ی نادرست از یک مفهوم است، هنوز به هرچند استفاده 

کار سیاست جنسی  ها از دستور ماند. مارکسیست های مقاومت باقی می های سلطه و هم استراتژی استراتژی 

های جنسی را  ها و دیگر گرایش گرایان، لزبین جنس های بین هم های مارکسیستی تنش تحلیل   .تحلیل دارند 

[، و جداسازی مناطق فرهنگی فضا  31- 1کند که در مبارزات بر سر تخصیص و »مالکیت« غرور] واکاوی می 

شوند. فقدان راهبردهای مؤثر  ند، مشخص می ک ها را تشویق می های متنوع که جدایی هویت برای سکسوالیته 

های سیاسی  های برنامه های مختلف، از ضعف داوری و تبعیض بین جنسیت بستگی جمعی، و پیش برای هم 

های توانند مبنایی برای انتقاد از روشی فراهم کنند که در آن بسیاری از گروه ها می جنسی هستند. مارکسیست 

ای تکه باوری تکه کنند و مرحله آمیز کار می های رفرمیستی سیاسیِ ذاتاً نابرابر و تبعیض حقوقِ جنسی با برنامه 

می  و  را  پسامدرنیسم  بر  مارکسیستی  نقدهای  حقوق.  بر  مبتنی  نه  و  مداراست  بر  مبتنی  که  پذیرند 

ر مورد  ی محدودِ طبقاتی آن را د ی کوئیر تعمیم داد تا دامنه خوبی به نظریه توان به پساساختارگرایی را می 

ها و  پردازی مبارزه برای حقوق، آزادی آشکار کند. نظریه  ( Politics of transgressionسیاستِ تجاوز ) 

های متفاوت با استفاده از برداشتی ماتریالیستی از تاریخِ سیاست  اجتماعی برای افرادِ دارای سکسوالیته عدالت  

  شود. بستگی جمعی و درک قدرتِ هژمونیکِ تعصبِ جنسی تقویت می جنسی، سیاست هم 
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ی سیاستِ جنسی به راه نیست. پیوندزدن آینده کننده هم های تحلیلی قانع بینی اما این توان تشخیص با پیش 

دادنِ مفاهیم طبقاتی بر مفاهیم ی برتری کند. لازمه ها ایجاد می ی طبقاتی توازن ناخوشایندی در اولویت مبارزه 

ی استدلالی بین این دو فراتر پردازی است تا بتوان توضیح داد چگونه رابطه هویتی سطح بالاتری از نظریه 

های کردن مقوله ی تعین و جایگزین کوشند با ردکردن مسئله ها می رود. پسامارکسیست از تعین طبقاتی می 

گیرد، ی رهایی می های سیاسی، مثل دمکراسی رادیکال، که به جای طبقه  هویت را پایه اجتماعی با مقوله 

ی جبرگراییِ معرفتیِ هستیِ مادی در یش بگذارند. با این حال، این شامل معاوضه حلی برای این مشکل پ راه 

که مدلی رسمی برای دموکراسی سیاسی  شود، ی طبقاتی با مشکلاتِ معرفتیِ دموکراسیِ رادیکال می مبارزه 

که لزوماً توضیح دهد کند، بدون این طور مساوی رفتار می ها به ها و گروه ی هویت دهد که با همه ارائه می 

های شوند. »بازی زبانیِ« دموکرات های تفاوت و انحراف حل می شناسی و ویژگی داوری، آسیب چگونه پیش 

فرض دادن اختلافات را پیش  جای پایبندی به تضاد و غلبه بر آن، تمایل به حل تضاد و آشتی رادیکال به 

ها با نیروهای مذهبی مترقی و ها و گی زبین ی نیاز به اتحاد جنبش لبرای مثال، اسکوفیه درباره  گیرد. می 

پروژه  ایجاد یک  برای  رادیکال  استدلال کننده متقاعد   ی سایر جوامع  افراطی  علیه راست  ی ضدهژمونیک 

واکاوی دگر می  بدون  اما درعین جنس کند، آن هم  ریشه گرایی ذاتی و تعصب محتاطانه  دار، حتی در حال 

گیریِ لیبرالی در سیاست مستلزم ایجاد نوعی اجماع حفظِ آسان  رسد اهمیت [ به نظر می 32رو.]کلیسای میانه 

چالش بکشد و در دگرگونی یا  دار را بهداوری ریشه که پیش ها را تحمل کند، نه این ها و لزبین است که گی 

ی سازش تا زمانی که با حقوق و فرآیندهای دموکراتیک رسمی تداخل فروپاشی کلیسا شرکت کند. موازنه 

پیش  مشکل  گرفتن  نادیده  به  باشد،  می نداشته  تبدیل  که داوری  لیبرال  نسبتاً  رویکردی  یعنی  شود، 

ی رسمی شناسی اجتماعی و فرهنگی خارج از عرصه های متنوع را در حاشیه و در معرض آسیب سکسوالیته 

 دهد.دموکراتیک قرار می 

دهد که هم ماهیت توجهی را در سیاستِ رادیکال تنوع جنسی ارائه می اندازِ مشارکت قابل مارکسیسم چشم 

گراهراس و هم مشکلات تأثیرگذار بر آزادی جنسی، برابری، جنس گرا و هم جنس ی دگر گر جامعه سرکوب 

های مارکسیستی احتمالًا کند. با این حال، برای انجام چنین کاری، تحلیل حقوق، تنوع و عدالت را نقد می 

گران جنسیت در مورد هویت، روابط و پردازان و تحلیل چه نظریه یعنی نسبت به آن  –باید »جنسیتی« شوند  

های مارکسیستی از زندگی اجتماعی است، حساس شوند. در اند که در تضاد با روایت رفتار جنسی تصور کرده 

از تحلیل مارکسیستی متقاعد  اما ی جنسیت در جامعه کننده حال حاضر، صحبت  است،  احمقانه  ی معاصر 

ی جنسیت اندرکاران مطالعه های دست حال تکرارِ نادیده گرفتن مارکسیسم نیز، که غالباً در نوشته  عین  در 

توجه، مطلوب های قابل حال، این بدان معنا نیست که برخی بینش  این  نقل و ساخته شده، احمقانه است. با 

 و بالقوه سازنده، متقابلًا هم برای دانشجویان سکسوالیته و هم برای دانشجویان مارکسیسم ناممکن است.
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 Thoughts on Marxism, Theorising Sexuality and Sexualای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله   

Politics   ی  نوشتهPaul Reynolds    شود. یافته می   لینک که در این 

ی  کند تا دستورکاری مارکسیستی برای مطالعه است تلاش می   2002لازم به توضیح است این مقاله که مربوط به سال  

های نظری بیست سال  ها و مشارکت ویکم تنظیم کند. بنابراین باید توجه داشت که جای بحث جنسیت در آغاز قرن بیست 

 اخیر در آن خالی است.  

 

 هایادداشت 

 [1 .]  Paul Reynolds   شناسی و فلسفه اجتماعی در دانشگاه اج هیل و یکی از اعضای قدیمی هیئت  گر در جامعه پژوهش

تاریخی ی  تحریریه  هم   ماتریالیسم  او  شبکه است.  مجریان  از  یکی  بین چنین  جنسی  ی  سیاستِ  و  اخلاق  المللیِ 

 (INSEP و سردبیر مشترک مجله ) گردد و دو نسخه بسیار  برمی   2002ی به سال  ی آرشیو ی آن است. تاریخ این نسخه

 است(:   2004مشابه به شرح زیر از آن وجود دارد )این نسخه  

Reynolds P (2004) 'Marxism and the Social Construction of Sexuality. Some 

Considerations and a Research Agenda' in Hekma, G (ed.) Past and Present of 

Radical Sexual Politics. Amsterdam: University of Amsterdam, pp185 - 

193; Reynolds P (2002) ‘Some Thoughts on Marxism and the Social Construction 

of Sexuality’ in Pasteur, P., Neideracher. S.and Mesner, M. (eds.) Sexualitat, 

Unterschichtenmilieus und ArbeiterInnenbewegung, Wien: Akademische 

Verlagsanstalt p 27-38 . 

خوبی توسعه یافته باشد، اما این مقاله  هر دو نشریه تیراژ نسبتاً پایینی داشتند، و دستور کار مارکسیستیِ کوئیر ممکن است به 

  .تر پیرامون مارکسیسم و سکسوالیته توصیف کرد ای بزرگ وخالی پروژه خشک   بندی توان به عنوان ترسیم استخوان را می 

 های زیر و سمینارهای مختلف دیگر ارائه شد:  های قبلی این مقاله به کنفرانس نسخه 

Political Studies Association Marxism Specialist Group Conference at the 

University of Sussex, UK in 1999 and the Sexuality, the Working Classes and 

Labour Conference at the University of Linz, Austria, in 2002 . 

 شان. با تشکر از شرکت کنندگان در هر دو کنفرانس برای نظرات 

[2]. Edge S (1995) With Friends Like These: Marxism and Gay Politics London: 

Cassell 

ی بحث این مقاله را،  گیرد، اما محدوده شناختی را نادیده نمی شناختی و روان های جنسیت این امر اهمیت مثلًا نظریه   [. 3] 

 های شاخص این رویکردها بنگرید به:  کند. برای نمونه عنوان موضوعی اجتماعی ترسیم می ی سکسوالیته به یعنی مطالعه 

Sheila Jeffreys, Anti-Climax, London 1990, Michel Foucault, The History of 

Sexuality (3 Volumes), Harmondsworth 1981, 1984a, 1984b, Ken Plummer (ed.), 

https://www.historicalmaterialism.org/blog/thoughts-marxism-theorising-sexuality-and-sexual-politics
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The making of the Modern Homosexual, London 1981, John Gagnon / William 

Simon, Sexual Conduct, Chicago 1973, Joseph Bristow, Sexuality, London 1997. 

[4]. See , respectively , Eduard Bernstein, The Judgement of Abnormal Sexual 

Intercourse, 

http://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1895/wilde/homosex

ual.htm (23/11/02), Alexandra Kollontai / Cathy Porter (eds.), Love of Worker 

Bees/A Great Love, London 1999, Wilhelm Reich, The Function of the Orgasm, 

London 1968, Erich Fromm, The Art of Loving, London 1995. 

[5]. See Herbert Marcuse, Eros and Civilisation, London 1998, and Reimut Reiche, 

Sexuality and Class Struggle, London 1970. 

[6].  Alison Jagger, Feminist Politics and Human Nature, New Jersey 1983. 

[7]. Notably, Barbara Ehrenreich 'What is Socialist Feminism?' in: Win, June 1976, 

and Zillah Eisenstein (ed.), Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist 

Feminism, New York 1979. 

[8]. Tamsin Wilton, Lesbian Studies: Setting An Agenda, London 1995. 

[9]. For example, Eli Zaretsky, Capitalism, the Family and Personal Life, London 

1976, and Sheila Rowbotham / Lynne Segal / Hilary Wainwright, Beyond the 

Fragments: Feminism and the Making of Socialism, London 1979. 

[10]. Classically, Jean-François Lyotard, Libidinal Economy, London 1993, and 

Jacques Derrida, Spectres of Marx, London 1994. Fredric Jameson, ‘Marx’s 

Purloined Letter’ 

 دهد. ی دریدا با مارکسیسم ارائه می ی تعامل سازنده مروری متفکرانه و انتقادی از نحوه   1995  نیولفت ریویو در  

[11]. For example, in Ken Plummer, Telling Sexual Stories, London 1995 or Judith 

Butler, Gender Trouble, London 1990. 

[12]. Classically in Ernesto Laclau / Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist 

Strategy, London 1985.  

[13]. David Evans, Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities, 

London 1994. 

[14]. Nicola Field, Over the Rainbow: Money Class and Homophobia, London 

1995. 

طور کلاسیک در اثر زیر بررسی  ( به heteronormativity and hegemonic masculinityاین مفهوم )   [. 15] 

 شده است:  

Robert Connell, Gender and Power, Cambridge 1987 . 

[16]. Butler, Gender Trouble, 3-44. 

http://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1895/wilde/homosexual.htm
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[17]. SeeJohn Gagnon and William Simon, Sexual Conduct; Ken Plummer (ed), 

Making of the Modern Homosexual; Ken Plummer (ed), Modern Homosexualities: 

Fragments of Lesbian and Gay Experience London 1992; Ken Plummer, Telling 

Sexual Stories; Mary McIntosh, 'The Homosexual Role' in Social Problems Vol 16 

no 2 1968; Jeffrey Weeks Sexuality and Its Discontents London 1985; Jeffrey 

Weeks, Sex Politics and Society, London: 1989) — 2nd ed; Jeffrey Weeks, 

Invented Moralities: Sexual Values in an Age of Uncertainty Cambridge 1995; 

Dennis Altman, Homosexual Oppression and Liberation New York 1993; Frank 

Mort, Dangerous Sexualities London 1999 rev ed; Michel Foucault History of 

Sexuality (3 Volumes) . 

[18]. Butler, Gender Trouble; Judith Butler, Bodies that Matter: On the Discursive 

Limits of Sex London 1993, Judith Butler, Excitable Speech: A Politics of the 

Performative, London 1997; Steve Seidman, Embattled Eros: Sexual Politics and 

Ethics in Contemporary America, London 1992, Steve Seidman, Difference 

Troubles: Queering Social Theory and Sexual Politics, Cambridge 1997; Shane 

Phelan (ed.), Playing with Fire: Queer Politics, Queer Theory, London 1997; Eve 

Sedgwick Epistemology of the Closet, Harmondsworth 1990. 

[19]. Norman Geras, Discourses of Extremity: Radical Ethics and Post-Marxist 

Extravagances, London 1990, 128. 

[20]. Michel Foucault with D. Trombadori, Remarks on Marx, New York 1991. 

[21]. Judith Butler, 'Merely Cultural', in: New Left Review 227/1998, Nancy 

Fraser, ‘Heterosexism, Misrecognition and Capitalism: A Response to Judith 

Butler’ in: New Left Review 228/1998. 

[22]. Herbert Marcuse, Eros and Civilisation. 

 برای مثال بنگرید به مقالات زیر:    [. 23] 

Birch,  Thorneyscroft, Weeks and Sreeves, Cant, Otitoju and Shiers in Brian 

Cant/Steve Hemmings, Radical Records: Thirty Years of Lesbian and Gay History, 

London 1988. 

ی جنسی  پوشی از رابطه عنوان چشم ی جنسی به ی رابطه گیرانه درباره های سهل یا نگرش  Permissiveness  [. 23 ـ1] 

 م. -  شود ی جنسی با شرکای متعدد تعریف می تصادفی و رابطه 

[24]. Red Collective, The Politics of Sexuality in Capitalism London 1978, 8. 

[25]. Gay left Collective (ed), Homosexuality, Power and Politics, London (  بدون

 .(تاریخ 

 قلم:  طور خاص بنگرید به مقالاتی به به 

Weeks, Altman, Watney Birch and Derbyshire. 
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[26]. For example in David Evans, Sexual Citizenship, 146. 

[27]. John Binnie, 'Trading Places: Consumption, Sexuality and the Production of 

Queer Space', in: David Bell / Gill Valentine (eds.), Mapping Desire: Geographies 

of Sexualities, London 1995, and Amy Gluckman / Betsy Reed (eds.), 

Homoeconomics: Capitalism, Community, and Lesbian and Gay Life, London 

1997. 

[28]. Nicola Field, Over the Rainbow, 167, 172. 

 [28-1 .]  Gay-friendly or LGBT-friendly places/zones   دار  ها، افراد یا مؤسسات دوست ها، سیاست مکان

 م.-  کنند گرایان یا دگرباشان استقبال می جنس هایی هستند که از هم گرایان یا دگرباشان جنسی، مکان جنس هم 

 [28-2 .]  Genderfuck   دنبال براندازی دوتایی سنتیِ جنسیتی  کردنِ بیان یا نمایشِ هویتیِ فرد به با اختلاط یا منحرف

پوشد و ریش دارد ممکن است جندرفاک و مشغول به این گونه روابط  است. برای مثال زنی تراجنسیتی که لباس زنانه می 

 م.  -  جنسی تلقی شود 

 بنگرید به:    Butler and Sedgwickی کوئیر افزون بر  برای نظریه   [. 29] 

Jacqueline N. Zita, Body Talk: Philosophical Reflections on Sex and Gender, New 

York 1998 . 

[30]. See Dana Cloud, ' Socialism of the Mind: The New Age of Post-Marxism', in 

Herbert Simons / Michael Billig (eds.), After Postmodernism: Reconstructing 

Ideology Critique, London 1994, 222–251. 

[31]. Indicatively, Jürgen Habermas, On the Pragmatics of Communication, 

Cambridge 1998. 

 [31-1 .]  Pride   رسمیت شناختن هویت   شد، به گرا شناخته می جنس عنوان غرور هم که قبلا بهLGBTQ  تأیید حقوق ،

 است.   LGBTQی  برابر، و تجلیل از دیده شدن، کرامت و تنوع در جامعه 

 [32]. Jeffrey Escoffier, 'Culture Wars and Identity Politics: The Religious Right 

and the Cultural Politics of Homosexuality’, in David Trend (ed.), Radical 

Democracy: Identity, Citizenship and the State London 1996, 165–178.  

 

 3S1-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3S1
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 زانو درآورد  را به نیکه فلسط ی توافق

 

   2024 ه یژانو 10

 ی : غاده کرمینوشته

 ی عی: مژگان بدیترجمه

 

اش اکتبر، بازنگری این واقعه در بستر تاریخی  7روز از عملیات توفان الاقصی در    80: با گذشت بیش از  مقدمه 

ها  بست بن   فلسطین - حل اسرائیل یک دولت: راه ضروری است. غاده کرمی محقق فلسطینی، در کتاب  

محاصره  سوق داده است: مردمانی در تبعید، تحت   کند که فلسطین را به وضعیت کنونی و موانعی را بررسی می 

ارائه   و بدون هیچ قدرتی. نویسنده در فصل سوم کتاب، نقدی دقیق از »طرح صلح« اسرائیل و فلسطین 

پایان  ای بی های غربی بود؛ و در واقع سلسله شدت تحت نظارت قدرت کند. روند صلحی که از همان ابتدا به می 

ی دروغین بود که اسرائیل  )ساف( در ازای چند وعده  بخش فلسطین از رد و انکار و کنار گذاشتن سازمان آزادی 

می مان ه  پا  زیر  عمل  در  هم  را  امضای  ها  به  را  او  که  عرفات  توهم  از  دقیق  نقدی  کرمی  غاده  گذاشت. 

  [pied dans la porte]در«  لای  کند: این توهم که با تکنیک »پا ی اسلو سوق داد، ارائه می نامه توافق 

قدم در ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار دولت اسرائیل موفق شد. این رویکرد عرفات به  به توان قدم می 
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سازی دولت اسرائیل و اجرای سیاست آپارتاید بود. کرمی  نتیجه نرسید، و حاصل مذاکرات فقط تداوم شهرک 

ویژه  ها و به دهد که تنها راهی که هم عدالت را برای فلسطینی حل دو دولت توضیح می در مواجهه با سراب راه 

کند، ایجاد یک کشور سکولار در فلسطین  ها را تضمین می بخشد و هم امنیت اسرائیلی آوارگان تحقق می 

 سان برخوردار باشند. ی ساکنان آن از حقوقی یک است که همه 

 *** 

 طرح صلح اسرائیل و فلسطین 

راه  یافتن  فعلی،  شرایط  زندگی در  که  منازعاتی  برای  آینده حل  و  کرده  ویران  را  بسیاری  فقط های  نه   ی 

اندازد، بیش از هر زمان دیگری ضروری  چنین اسرائیل( را به خطر می عرب )و هم ها بلکه کل جهان  فلسطینی 

بینند فقط  چه می دهند، و آن ها را از دست می شود؛ فرصت تر می ها هر روز هولناک است. وضعیت فلسطینی 

، جوامع فلسطینی تحت کنترل اسرائیل در  2021 بار ماه مه های خشونت های بیهوده است. در درگیری حل راه 

ی باختری رود اردن و حتی شهروندان عرب اسرائیل در اعتراض  المقدس غربی{، غزه، کرانه اورشلیم }بیت 

ی  زخمی و تخریب گسترده  1000کشته، بیش از   250ی اسرائیل  [ تبعات حمله 1علیه اسرائیل شرکت کردند.] 

ها  پایان آوارگی برای میلیون داوم بی های غزه بود. علاوه بر این خسارات  باید به ت ها و زیرساخت ساختمان 

ها شاهدی  ی این فلسطینی، اقدامات خطرناک اسرائیل در نابودی آرمان ملی فلسطین نیز اشاره کنیم. همه 

 است بر ضرورت اقدام برای فلسطین. 

و نفوذ اسرائیل در منطقه هرروز افزایش یافته است. بر اثر تساهل استثنایی غرب    از آن سو، قدرت، سلطه 

آمیز به جایگاه خود در  پندارند و با نگاهی اغراق ناپذیر می ها خود را شکست نسبت به دولت یهود، اسرائیلی 

المللی هرگز برای اسرائیل اعمال نخواهد شد و در برابر  ها یقین دارند که استانداردهای بین نگرند. آن جهان می 

ای  های متعارف و هسته مند سلاح ی قدرت قهرآمیزی مصونیت دارند. چنین دولتی، مجهز به زرادخانه   هر اقدام 

 ی خطرناکی است که برای القای ترس در منطقه عَلَم شده است. همسایه 

دیگر باورشان شده که تمام فلسطین تاریخی    1967 ی روزه ویژه پس از پیروزی در جنگ شش ها، به اسرائیلی 

کشیدن نیست. و البته نیازهای اسرائیل به  ها چیزی جز رنج هاست و سرنوشت محتوم فلسطینی متعلق به آن 

ها، هرچند  زمین و منابع تا امنیت  بر هر چیزی مقدم است. با این رویکرد، اعطای هرگونه امتیازی به فلسطینی 

در حکم »قربانی  برایشان  درباره اندک،  روایت متضاد  دو  است.  پای صلح  و  شدن« در  فلسطین  داستان  ی 

 دو  همیشه روایت طرف اسرائیلی غالب بوده است.  اسرائیل وجود دارد؛ اما به دلیل عدم توازن قدرت این 
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شان نیز جهان عرب است؛ با زمامدارانی که خود  پذیرند و تنها حامیان ها ضعیف و آسیب در این میان فلسطینی 

اند و اساساً توانایی مقابله با اسرائیل را ندارند. درگیری فلسطین و اسرائیل اکنون بیش از هر  تحت نفوذ غرب 

بغرنج شده است. درحالی  پیشنهاد می چنان طرح که جهان هم زمان دیگری  برای صلح  اسرائیل  هایی  کند، 

ای تبدیل شده که  های فلسطینی به مناطق تحت محاصره ی زمین و منابع است. سرزمین سرگرم مصادره 

دهند. مقاومت فلسطین نیز با  ها ناچار تن به مهاجرت می شود و فلسطینی تر می هرروز محدودتر و کوچک 

ی  شود. و در این اوضاع متشنج، حمایت کورکورانه بشر سرکوب می اقداماتی وحشیانه و با نقض آشکار حقوق  

 آمریکا از اسرائیل که دیگر هیچ حدومرزی ندارد. 

 روند صلح اعراب و اسرائیل 

واژه  هیچ  سیاسی  واژگان  فرهنگ  به در  و  اندازه ای  پرکاربرد  حد  این  تا  اسرائیل«  و  اعراب  »روند صلح  ی 

معنا نبوده است. این اصطلاح زمانی به توافق بین اسرائیل و کشورهای عربی اشاره  حال پوچ و بی درعین 

ها تغییر  ، معنی آن به روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی 1993 ی امضای توافق اسلو در داشت، اما از لحظه 

[،  2که به اولین جنگ بین اعراب و اسرائیل پایان داد]   1949 بس سال از آتش  72یافت. اینک پس از گذشت  

های زیادی پیشنهاد شد،  [ هرچند طرح 3هیچ توافقی برای تضمین صلح پایدار در منطقه حاصل نشده است.] 

 عراب و اسرائیل موفق نبوده است. دادن به خصومت بین ا کدام در پایان اما هیچ 

ظاهر امیدوارکننده  ای، که به المللی و منطقه های بین حلی به نتیجه نرسیده است؟ چرا تمام تلاش چرا هیچ راه 

بخش  بود، در حل این مناقشه شکست خورده است؟ تا پیش از امضای توافق اسلو بین اسرائیل و سازمان آزادی 

ی فلسطین متمرکز نبود، هرچند نام فلسطین همیشه در  ، مذاکرات صلح اساساً بر مسئله 1993 فلسطین در 

مذاکره  می تمام  شنیده  به ها  همه،  عربی می شد. هرچند  پیرامون  ویژه کشورهای  باید  مذاکرات  که  دانستند 

اولویت  در  هرگز  فلسطین  اما  باشد،  آوارگان    فلسطین  بر  حاکم  نگرش  آن،  روشن  مثال  نبود.  مطالباتشان 

  ند که این بحران باید حل شود، اما آوارگان فلسطینی در عمل نادیده دانست فلسطینی است: روی کاغذ، همه می 

ترحم بودند. این نگرش بر تمامی مذاکرات صلح بین اعراب و اسرائیل  اهمیت و قابل شدند یا بی گرفته می 

 سایه افکنده بود. 

 242  ی نامه قطع 

ای را تصویب کرد که تاکنون هرگز اجرا نشده  نامه ، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع 1967پس از جنگ  

المللی برای برقراری صلح بین اسرائیل و اعراب شورای امنیت نخستین اقدام جدی بین   242 ی نامه است. قطع 
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ای برای اسرائیل  سابقه واقع موفقیت بی  نامه در گذاری کرد. این قطع های بعدی را نیز پایه است که بنیان تلاش 

ی آوارگان  ای، بحران فلسطین را به مسئله ی تقریباً حاشیه در قالب یک جمله   242 ی نامه به ارمغان آورد. قطع 

خواست به وضعیت جنگی با اعراب پایان دهد.  داد )»رفتار منصفانه با آوارگان...«(؛ اما از اسرائیل می تقلیل می 

به این ترتیب، حاکمیت و تمامیت ارضی اسرائیل را به رسمیت شناخت و زمینه را برای پذیرش آن در منطقه  

سال پس از تأسیس، از موجودیتی شوم و مطرود به کشوری مشروع در   20تر از  فراهم کرد. اسرائیل، در کم 

حلی  شدند و بنابراین نیازمند راه ها فقط بحرانی انسانی محسوب می که فلسطینی د، درحالی منطقه تبدیل ش 

نامه را رد  بخش فلسطین این قطع حلی که ممکن باشد. بدیهی بود که سازمان آزادی منصفانه بودند؛ هر راه 

ی باختری پس از خروج نیروهای  ای به حاکمیت فلسطین بر غزه و کرانه کند؛ چراکه در آن هیچ اشاره می 

 اسرائیل نشده بود. 

دهد. اسرائیل با ناکافی  ، اقدامات اسرائیل تصویری روشن از اتفاقات بعدی نشان می 242 ی نامه از قطع پس  

شرط.  طور جداگانه و بدون پیش ی مستقیم با کشورهای عربی شد، اما به نامه، خواستار مذاکره دانستن مفاد قطع 

نشدند، زیرا این پیش از هرچیز مستلزم    نتیجه دور از انتظار نبود: اعراب حاضر به پذیرش مذاکرات دوجانبه 

بی  رسمیت  به  وقفه شناختن  در  بود.  اسرائیل  تصرف  قیدوشرط  اسرائیل  آمد،  پیش  صلح  روند  در  که  ای 

هیچ اقدامی برای مقابله   المللی ی بین داد. جامعه وقفه ادامه می سازی در آن را بی های عربی و شهرک سرزمین 

های عربی و  نشینی از سرزمین هیچ سازوکاری نیز برای واداشتن اسرائیل به عقب   با تحرکات اسرائیل نکرد. 

 ها ایجاد نشد. احترام به حقوق انسانی و سیاسی فلسطینی 

 تا پیمان کمپ دیوید   1967از  

با جدیت   ها و اقدامات دیپلماتیک شورای امنیت سازمان ملل متحد، تلاش   242 ی نامه پس از صدور قطع 

متحده نیز همان موضع اسرائیل بود؛ توافق صلح با کشورهای  ، موضع ایالات 1970 ی شد. در دهه دنبال می 

تک و جداگانه. به این ترتیب، آرمان فلسطین به حاشیه رانده شد  به صورت محدود و آن هم تک عربی فقط به 

شدت زیر  اندازی جنش مقاومت مسلحانه علیه اهداف اسرائیل به بخش فلسطین به دلیل راه و سازمان آزادی 

ی به بهانه  بخش ابتدا از اردن اخراج شد و پس از آن، از جنوب لبنان نیز ـ ـانتقاد رفت. سازمان آزادی ضرب  

 شود. ــ رانده می  اختلال در ثبات و اقتصاد این کشور 

ی حیاتی پذیرش  المللی مبنی بر تضمین خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و مسئله ی بین اگر اراده   1967در  

ثباتی و جنگ در خاورمیانه جلوگیری کرد.  ریزی، بی شد از خون یافت، شاید می ها تحقق می حقوق فلسطینی 
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که اهمیت آن  ای از فساد و قساوت بود، بدون این اما در واقعیت، هر تلاشی برای حل این مناقشه فقط آمیزه 

ها به ضرر فلسطین  نامه ی توافق های احزاب مختلف آمریکا، همه رغم تلاش ها لحاظ شود. به برای فلسطینی 

ی فلسطین ابراز  جمهور وقت آمریکا، از همان ابتدا نگرانی خود را برای حل مسئله کارتر، رئیس  بود. جیمی 

کاری شوروی المللی با هم خواستار برگزاری کنفرانسی بین   242 ی نامه ، کارتر بر اساس قطع 1977کرده بود. در  

شناختن »حقوق مشروع مردم فلسطین«   رسمیت  ی فلسطین و به حلی برای مسئله شد. طرح کارتر شامل راه 

کرد و وضعیت جنگی  نشینی می ( عقب ی آن های اشغالی )نه همه اید از سرزمین بود. علاوه بر این، اسرائیل ب 

شد.  یافت. به این ترتیب، هم صلح و هم به رسمیت شناختن متقابل اسرائیل و اعراب تضمین می نیز پایان می 

المللی  فشار شدید وزارت امور خارجه، اسرائیل و لابی صهیونیستی، مجبور شد طرح کنفرانس بین اما کارتر تحت 

 را کنار بگذارد، زیرا اصلًا حاضر به اعمال فشار بر اسرائیل برای پذیرش این طرح نبود. 

 کمپ دیوید و تبعات آن 

ی فلسطین نیز  ای امضا کردند. در این مذاکرات مسئله سرانجام مصر و اسرائیل توافق صلح جداگانه   1979در  

المقدس  ی باختری و نوار غزه )بیت های کرانه مطرح شده بود. در این مذاکرات طولانی مقرر شد فلسطینی 

ی توافق بود( باید پنج سال صبر کنند تا برای »خودمختاری کامل« آماده شوند. پس  شرقی خارج از محدوده 

توانند با شرکت در انتخاباتی آزاد، نهاد حکومتی خود را تشکیل دهند. در نهایت پس  ساله می ی پنج از این دوره 

کند. بعد  های فلسطینی منتقل می از تشکیل این نهاد و تعیین اختیارات آن، اسرائیل نیروهایش را از سرزمین 

ی مسائل مرزی و امنیتی آغاز خواهد  ساله، مذاکرات صلح درباره ای سه گذشت دوره ها و پس از  ی این از همه 

المقدس  شد؛ وضعیت بیت ی باختری و غزه نمی نشینی اسرائیل از کرانه ای به عقب شد. در این طرح هیچ اشاره 

سازی غیرقانونی اسرائیل شد و نه حقوق ملی  ای به شهرک چنان مبهم بود. در این مذاکرات نه اشاره نیز هم 

 ها. فلسطینی 

اعتنایی اسرائیل  را مطرح کرد که با بی   - طرح صلح فهد   - ، »طرح صلح عربی«  1981عربستان سعودی در  

  242 ی نامه مواجه شد. در طرح پیشنهادی ملک فهد }ولیعهد وقت عربستان سعودی{ که در راستای قطع 

ی  کرد و کشوری فلسطینی در کرانه نشینی می عقب   1967های اشغالی  تنظیم شده بود، اسرائیل باید از سرزمین 

طور ضمنی اسرائیل  دیگر، اعراب به عبارت شد. به المقدس شرقی تأسیس می باختری و نوار غزه با پایتختی بیت 

عنوان شهری یهودی به رسمیت شناخته بودند  المقدس غربی{ را به و نیز اورشلیم }بیت   1967 را در مرزهای 

نامه  [ در این قطع 4، موسوم به طرح تقسیم فلسطین، بود.] 1947 در   )که این اساساً در تقابل با طرح سازمان ملل 

 شد و بنابراین نه شهری یهودی بود و نه عربی.( المقدس به سازمان ملل سپرده می ی بیت اداره 
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تر در راستای منافع اسرائیل. بر  ، طرح صلح فهد را دوباره مطرح کرد اما این بار بیش 1982رونالد ریگان در  

این اساس، دیگر نه کشور فلسطینی وجود نداشت، نه خودمختاری و نه مشارکت ساف؛ در واقع فلسطین به  

شد. اعراب در واکنش به این طرح اعلام کردند که  بخشی خودمختار در حکومت کنفدرالی با اردن تعریف می 

 اثر بود. های دیگر بی ی بیانیه ی قانونی مردم فلسطین است«؛ اما این بیانیه نیز مانند همه ساف »تنها نماینده 

فلسطینی  نهایت، خود  موافقت در  به ها رسماً  در  را  این  رسمیت   شان  اعلام کردند؛ هرچند  اسرائیل  شناختن 

ی باختری را  کرانه   1987 هایشان نهفته بود. ملک حسین، پادشاه وقت اردن، در در سیاست  1974پذیرش از  

شناختن   رسمیت  پیشنهاد به [ در نشست الجزیره  5به ساف واگذار کرد. یک سال بعد، مجلس ملی فلسطین] 

چه را  متحد را نیز پذیرفت؛ یعنی آن  سازمان ملل   338 و   242 های نامه متقابل اسرائیل را مطرح کرد و قطع 

ها  ای تاریخی بود در سودای فلسطینی بخش فلسطین تا آن زمان رد کرده بود. این تصمیم، لحظه سازمان آزادی 

شدن همان چیزی بود که ساف  شناخته رسمیت  این به   . 1948 شده در های اشغال برای آزادسازی تمام سرزمین 

ی ضعیف و متفرقِ عرب، نه توان  توانست نادیده بگیرد: با توجه به قدرت اسرائیل و حامیانش، و نیز جبهه نمی 

 . ای به پیشنهاد ساف نشان نداد ها. اسرائیل اما هیچ علاقه جنگ با دولت یهود داشت و نه حمایت از فلسطینی 

 کنفرانس صلح مادرید 

متحده نیز با   رسید که استراتژی اسرائیل برای نابودی آرمان فلسطین، که ایالات چنین به نظر می   1991در  

ها برای تشکیل  های ناکارآمد اعراب  موفق بوده است. تلاش کرد، در مقایسه با مخالفت جدیت آن را دنبال می 

ی فلسطینی تثبیت  شده های اشغال المللی به نتیجه نرسید و اسرائیل کنترل خود را بر سرزمین کنفرانسی بین 

ی  مصمم بود که مناقشه  1991 در  متحده به رهبری جورج بوش پدر  پس از جنگ اول خلیج  کرد. اما ایالات 

اسرائیل و فلسطین را در چارچوب »نظم نوین جهانی« حل کند. از نظر بوش چون کشورهای عربی به ائتلاف  

المللی  کنفرانس بین  1991 ها با این طرح نیز موافقت خواهند کرد. در اکتبر عراق کمک کرده بودند، آن علیه 

 مهمی در مادرید برگزار شد. 

مجموعه  اساساً  کنفرانس  برای  این  چندجانبه  مذاکرات  از  منطقه ای  مشکلات  کنترل  حل  آب،  مانند  ای 

دیوید به   ادامه داشت. در این کنفرانس نیز مانند کمپ   1993 تسلیحات، تجارت و آوارگان بود. مذاکرات تا 

ها هرگونه توافق را مشروط به پذیرش کشور مستقل فلسطین  ها توافقی موقت پیشنهاد شد و آن فلسطینی 

ها فقط حاضر به پذیرش خودمختاری  ها مانند گذشته از قبول چنین شرطی امتناع کردند. آن دانستند. اسرائیلی 

یک  الملل باید تحت کنترل اسرائیل باشد. در نهایت، هیچ ی امنیت و بین که زمین، حوزه فلسطین بودند و این 

هایی در روابط اسرائیل و اردن حاصل  نرسید )پیشرفت   یه به نتیجه ی فلسطین و سور ها در جبهه از این بحث 

 حلی برای مناقشه پایان یافت. ی راه شده بود( و کنفرانس مادرید بدون ارائه 
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 ی اسلو نامه توافق 

آزادی ، خود فلسطینی 1993در   بخش فلسطین  ها مسئولیت روند صلح را بر عهده گرفتند. این بار سازمان 

  1974 طور که دیدیم از های معمول وارد مذاکره با طرف اسرائیلی شد. هرچند همان مستقیم و بدون واسطه 

ها نادیده گرفته شد. اما خواهیم دید که  ی آن همه پیشنهادهایی برای همزیستی با اسرائیل ارائه کرده بود که 

حتی در این شرایط نیز روند مذاکره به همان ترتیب گذشته شکست خورد و نتوانست اساس مناقشه را حل  

رفتن، فریبکاری و زوال تدریجی جایگاه  شفافیت، طفره [، عدم 6ی بیزانسی] شیوه پرده به   کند. مذاکرات پشت 

- چنان »نا ها هم ها برای اسرائیلی ها بود. آن بار فلسطینی ای از وضعیت اسف چون پرده طرف فلسطینی هم 

 تغییری در این نگاه حاصل نشده بود.   ی صهیونیستی هیچ مردم« بودند و از آغاز پروژه 

اخراج   شد. صدمات متوالی ـ ـ، ساف اهمیت خود را از دست داده بود و عملًا ورشکسته محسوب می 1993در  

ای جهان عرب، یمن و تونس، و نیز حمایت از  ، تبعید رهبران و مبارزانش به مناطق حاشیه 1982از لبنان در  

های ساکن مناطق اشغالی، که  اش را گرفته بود. فلسطینی ــ اعتبار و توان مالی  صدام حسین در جنگ خلیج 

کرد ساف در مادرید، پذیرش  بخش مقابل اسرائیل ایستاده بودند، به عمل مستقل از سازمان آزادی   1987 در 

ها کنفرانس  دادند. از نظر آن ی ایفای نقش دوم و موافقت با طرح پوچ توافق موقت هیچ اهمیتی نمی فروتنانه 

که با   شدن جبهه فلسطین ـ ـتکه کرد. تکه هایشان بازتر می کنترل بر زمین   مادرید فقط دست اسرائیل را برای 

هایی که در خود فلسطین و تحت اشغال بودند،  سو آن چنان ادامه داشت. در یک ــ هم  انتفاضه تشدید شده بود 

اسراییل و منطق   و در سوی دیگر، فعالان خارج از فلسطین با رهبری ناتوان و ناامید. این دقیقاً همان خواست 

 های گذشته بود.  هایش در سال دسیسه 

ی اسلو، برداشت عمومی این بود که  نامه سازی توافق با آغاز مذاکرات محرمانه بین ساف و اسرائیل برای آماده 

که اسحاق رابین، رهبر حزب  خواهد ساف را احیا کند. و نیز این یاسر عرفات به دنبال ایفای نقش است و می 

در  اسرائیل  برای نخست 1972 کارگر  است.  از شر غزه  دنبال خلاصی  به  اسرائیل، غزه مستعمره ،  ای  وزیر 

ها  عرفات خشم بسیاری از فلسطینی عملکرد  روز بود که چیزی جز دردسر نداشت.  شورشی، پرجمعیت و تیره 

 ها را فریب داده است. را برانگیخت؛ چراکه معتقد بودند او به خاطر منافع خودش آن 

دهند اسرائیل در  شوند و نه اجازه می ها نه نابود می در خلال انتفاضه، اسحاق رابین دریافته بود که فلسطینی 

گرا مثل حماس و جهاد اسلامی حالا دیگر به نیروهای  نظامی اسلام های شبه آرامش زندگی کند. گروه صلح و  

مهمی تبدیل شده بودند. رابین معتقد بود ماهیت صهیونیستی دولت یهود در معرض تهدیدی جدی است:  

های  های ساکن سرزمین تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش تبادلات دو طرف، و شاید روزی خواست فلسطینی 

ها. بنابراین هدف او حفظ صهیونیسم، حتی در قلمرویی  [ برای حقوق مدنی و سیاسی برابر با اسرائیلی 7اشغالی] 
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نخورده باقی بماند. دکترین او با عنوان جداسازی )به عبری  محدودتر، بود تا اسرائیل »یهودی خالص« و دست 

بود]  دو طرف  بین  فیزیکی مشخص  تقسیم  نوعی  واقع تضمین  در  فلسطینی 8هفرادا(  ترتیب،  این  به  ها  [. 

خواهند  محصور در فضای خود  آزاد خواهند بود تا نهادی با تمامی ظواهر یک دولت بسازند و آن را هرچه می 

 بنامند. 

ی پایان  تر شایسته در شهر واشنگتن طی مراسمی باشکوه امضا شد. این مراسم بیش   1993ی اسلو در  معاهده 

ی اسلو فقط توافقی محدود بین یک دولت و یک سازمان  که معاهده درگیری اعراب و اسرائیل بود، درحالی 

ی کل ملت فلسطین باشد، حق موجودیت اسرائیل را  بود. پذیرش این توافق یعنی عرفات، که باید نماینده 

ی  نامه هایی از اساس شود و بخش گذارد و متعهد به کنترل آن می شناسد، »تروریسم« را کنار می رسمیت می  به 

اسرائیل است حذف می  با  را که در دشمنی  آزادی ساف  واقع، سازمان  را  کند. در  اسرائیل  فلسطین،  بخش 

به به  به  رسمیت  عنوان یک کشور  بدون  فلسطینی  رسمیت  شناخت،  حقوق  متقابل  داشتن  شناختن  برای  ها 

 کشوری مستقل.  

کشید. عرفات با یک  موهبت عظیمی دریافت کرد که از زمان تأسیس انتظارش را می  به این ترتیب، اسرائیل 

ها  ای که مسبب تراژدی عظیم فلسطینی چرخش قلم به صهیونیسم مشروعیت بخشید، یعنی همان ایدئولوژی 

رسمیت شناخته شود وضعیت خوبی داشت؛   که به بود و هنوز نیز هست. البته اسرائیل تا آن زمان هم بدون این 

چون نی آخرینی بود که کمر  شان با تأسیس اسرائیل نابود شده بود این تائید هم اما برای کسانی که زندگی 

 شتر را شکست. 

خواستند با رویارویی  های بود که می ی اسلو تلاشی جسورانه از سوی فلسطینی نامه های توافق نخستین گام 

گرمی بخشید؛  ها دل مستقیم با اسرائیل کنترل امور خود را به دست بگیرند. و در واقعیت، این توافق به خود آن 

با مخالفان اسلو، یعنی »دشمنان صلح«، برانگیخت. اما همه حال، خصومت آن و درعین  چیز برخلاف  ها را 

هیچ  به  اسرائیل  رفت.  پیش  وعده انتظارشان  از  تشکیلات  کدام  به  مناطقی  نهایت  در  و  نکرد  عمل  هایش 

خودگردان فلسطین واگذار شد که عملًا هیچ حاکمیتی بر آن نداشتند. خود عرفات هر بار برای پرواز با هلیکوپتر  

اجازه  داشت  به  نیاز  اسرائیل  کشور  ـ ـی  یک  مرزهای  از  مرور  و  عبور  مانند  بالای   درست  فضای  زیرا  ــ 

ها،  رغم ترتیبات مضحک صرفاً برای جلب رضایت فلسطینی های اشغالی تحت کنترل اسرائیل بود. به سرزمین 

که سربازان نامرئی اسرائیلی از پشت  شدند، درحالی های بازرسی باید توسط مقامات فلسطینی مدیریت می پست 

 ها عمل کنند. توانستند در تضاد با خواست فلسطینی ها را زیر نظر داشتند و می دیوار آن 

ها  ها را در دست داشت؛ حالا دیگر ارتش آزادانه از تمامی جاده اسرائیل کنترل مرزها، حریم هوایی و شهرک 

طور که  ها کنترل کامل داشت. همان های زندگی فلسطینی ی امنیتی بر تمامی جنبه کرد و در حیطه عبور می 
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ها علیه اهداف اسرائیلی  وخم مذاکرات و انسداد، طغیان خشم و خشونت فلسطینی رفت، روند پرپیچ انتظار می 

خواست  شد. و هر بار اسرائیل از عرفات می ای به آن پاسخ داده می جویی گسترده را برانگیخت که با تلافی 

ترجیع  کند«،  مبارزه  تروریسم  »با  و  کند«  کنترل  را  می »خشونت  تکرار  مدام  نیز  امروز  تا  که  شود.  بندی 

داد )برای مثال،  نشینان و نیروهای خودی انجام نمی حال، اسرائیل هیچ اقدامی علیه خشونت شهرک درعین 

شد(. در نهایت شهرهای بزرگی مانند  در غزه اجرا می   1994 تا ژانویه   1993 قانون منع آمدوشد که از ژوئن 

الله }در  ی باختری{ و رام ختری رود اردن{، قلقیلیه }در شمال کرانه ی با جنین، نابلس، طولکرم }در کرانه 

کرانه  به جنوب  فلسطین{  و مرکز تشکیلات خودگردان  باختری  منطقه ی  الف عنوان  امور مدنی  9]  ی  در   ]

، این شهر به مکانی  1997 ی باختری{ در ی نسبی الخلیل }در جنوب کرانه خودمختار شدند. اما به دلیل تخلیه 

 کردند. ها محافظت می نشینان افراطی بدل شد که هزاران سرباز اسرائیلی از آن مساعد برای خشونت شهرک 

 ی عرفات برنامه 

توان  ها موافق پیمان اسلو بودند؟ به این پرسش می چرا عرفات و یارانش با این شروط موافقت کردند؟ چرا آن 

آزادی پاسخ  سازمان  اسرائیل،  داد:  مختلفی  را  های  فلسطین  مردم  موجودیت  نتیجه  در  و  فلسطین  بخش 

بود؛ قطع  به  برای سرزمین   242 ی نامه رسمیت شناخته  زمین« که  برابر  در  فرمول »صلح  بر  تأکید  های  با 

ـ ـ اسرائیل  تابوهای  قرار گرفت؛  فرآیند صلح  مبنای  بود،  نیز صادق  سازی،  المقدس، شهرک بیت  فلسطینی 

اما   آوارگان فلسطینی  ــ در دستور کار مذاکرات گنجانده شد. معانی ضمنی توافق اسلو کاملًا درست بود، 

آن خوش  بود.  مستعجل  دولت  آن  از  حاصل  فل بینی  می سطینی چه  چشم  به  شهرک ها  گسترش  ها،  دیدند 

 های کنارگذر بود: واقعیت متفاوت با آن چیزی بود که امید بسته بودند. های بازرسی و جاده پست 

همه نمی  از  عرفات  که  گفت  این توان  بی ی  چنان ها  یا  بود  می خبر  متهم  را  او  برخی  پذیرش  که  با  کنند، 

ی عرفات اساساً فراتر از چنین  حدوحصر اسرائیل به آرمان فلسطین خیانت کرده است. برنامه سازی بی شهرک 

در« اعتقاد راسخ داشت. به این معنی که اگر اسرائیل را وادار به   ملاحظاتی بود. او به تاکتیک »پای لای 

عنوان  ها را به سوی استقلال کند، یا اگر فلسطینی هایی هرچند کوچک به پذیرش برخی امتیازها در قالب گام 

رسمیت بشناسد، این اولین مرحله از روندی مستمر است که بدون تردید به  ملتی دارای حق و حقوق به  

 تشکیل کشور }فلسطینی{ ختم خواهد شد. 

های هژمونیک اسرائیل را به نفع  چنان بر این ایده پافشاری داشت که هر اعتراضی علیه خواسته عرفات آن 

می  قربانی  فلسطینی،  دولت  تشکیل  یعنی  خود،  اصلی  از   کرد. هدف  حتی  باورنکردنی  اشتیاقی  با  او 

های موجود برای  کرد؛ و به همان نسبت به استفاده از اهرم ها نیز استقبال می ترین پیشنهاد اسرائیلی اهمیت بی 

بهتر بی دست  توافقی  به  بود.] یابی  برای رویارویی مستقیم بسیار  10توجه  اسرائیل  بود که  [ عرفات پذیرفته 



793 
 

رغم  ها همان تداوم روند صلح با اسرائیل  به ی فلسطینی خواسته  یابی به مند است. بنابراین، تنها راه دست قدرت 

شد. تشکیلات خودگردان فلسطین با  تمام مشکلاتش بود که در نهایت به تشکیل کشور فلسطین ختم می 

عهده گرفت، هیأت وزیران تعیین کرد، نهادهای مختلف، پرچم   انداز  مسئولیت ملت خویش را به این چشم 

ها در موقعیت اشغال استعماری مضحک  ی این ملی، پول و پاسپورت فلسطینی را ایجاد کرد. در نگاه اول، همه 

 عبارتی، پیش چشم جهانیان چون اهرم فشار »خلقِ واقعیت در میدان عمل« بود. به رسید، اما هم به نظر می 

گری رغم شرایط نامناسب اشغال کرد که به ال ظهور ترسیم می عنوان کشوری درح تصویری از فلسطین به 

 نباید آن را نادیده بگیرند. 

می  سوق  نزولی  مارپیچی  به  را  فلسطینی  رهبران  سیاست   این  از  تداوم  مدام  باید  که  معنی  این  به  داد. 

مندشان آمریکا  نعمت قدرت بارشان به الطاف ولی کردند و وابستگی فلاکت پوشی می های خود چشم شرط پیش 

های  ی کارت چون انور سادات )و مانند تمامی رهبران عرب( معتقد بود همه یافت. عرفات نیز هم شدت می 

چون همیشه، اسرائیل با  برنده در اختیار آمریکاست و باید به هر قیمتی رضایتش را جلب رضایت کند. اما هم 

 تر استفاده کرد. ها برای کسب امتیازهای بیش آگاهی از این شرایط، از ضعف عرفات و ناتوانی فلسطینی 

کدام موفق  در ادامه، با تأخیر در روند صلح و بروز مشکلات دیگر، بارها برای احیای صلح تلاش شد. اما هیچ 

ی آن بحث  دانستند و بدون هیچ معیار یا اصل مشخصی درباره نبود: همه دو طرف این درگیری را برابر می 

 دیدند. ای آن می کردند. در عوض، مسائل را فقط از منظر وضعیت لحظه می 

ها هربار باید  که فلسطینی ی اصلی بازی بود؛ درحالی اسراییل که در تغییر شرایط مذاکره مهارت داشت، برنده 

دلخواه خود متوقف کند  توانست هر بخش از روند صلح را به پذیرفتند. اسراییل می ناچار شرایط جدید را می به 

 ها بار دیگر اجرا شد. سازی بر فلسطینی یا تغییر دهد. به این ترتیب، الگوی قدیمیِ تحمیل شهرک 

 مذاکرات پیمان کمپ دیوید 

الشیخ بین اسرائیل و فلسطین برگزار شد که  نشستی در شرم   1999ی روند صلح، در سپتامبر  با توقف دوباره 

ی فلسطین پیشرفتی به چشم  [ در جبهه 11بود.]   Wye IIالشیخ یا  ی شرم نامه ی آن امضای تفاهم نتیجه 

رفت. به دنبال  سازی مثل سابق پیش می ی شهرک خورد. مذاکرات نهایی هنوز آغاز نشده بود و پروژه نمی 

بست خاورمیانه پایان دهند، مذاکرات  یابی به توافقی نهایی بودند تا به بن ها که خواهان دست پافشاری آمریکایی 

تر از همیشه هستند و به هر  ها ضعیف آغاز شد. اسرائیل معتقد بود فلسطینی   2000 ی کمپ دیوید در ژوئیه 

جمهوری  ی ریاست خواست فقط پیش از پایان دوره که بیل کلینتون می الی پذیرند، درح قیمتی این توافق را می 

 ی خاورمیانه را حل کند. خود مسئله 
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نخست  باراک،  ایهود  و  عرفات  روز طاقت دیدار  چهارده  از  پس  اسرائیل،  وقت  مذاکره وزیر  فشرده،  فرسا  ی 

ها، در نهایت با شکست کامل به پایان رسید. باید  توافقات مشکوک و پشت پرده، ارعاب و زور علیه فلسطینی 

های کنارگذر و  های اسرائیلی، جاده به خاطر داشت که زمین، موضوع اصلی مذاکره، عمدتاً توسط شهرک 

درصد از اراضی فلسطین کنترل کامل یا جزئی   42ی امن« اشغال شده بود. تشکیلات خودگردان بر  »منطقه 

ها در آن منطقه  درصد از شهرک  90ی باختری بود که  درصد از کرانه  13تا    10داشت. اسرائیل خواهان الحاق  

های فرعی که بخش  ر شمال، مرکز و جنوب بود. جاده ها شامل سه بلوک عظیم د قرار داشت. این شهرک 

تر  چنین اسرائیل وسیع کرد و این ها را به هم متصل می زیادی از اراضی فلسطین را بلعیده بود این شهرک 

ی باختری در مناطق تحت اشغال و کنترل اسرائیل  طور کاملًا تصادفی، منابع اصلی آب کرانه شد. اما به می 

ی نظامی به  ی باختری( با عنوان منطقه درصد اراضی کرانه  14ی اردن ) های زیادی از دره قرار گرفت. بخش 

سال در کنترل اسرائیل بود. مناطق فلسطینی از طریق چند تونل و پل به هم راه دارند. الخلیل   20تا    12 مدت 

تقسیم   فلسطینِنیز  نتیجه  زمین پاره  شد.  از  نوارهایی  با  که  مناطقی  بود؛  از   تحت   های پاره  اسرائیل  اشغال 

 اند. دیگر جدا افتاده یک 

اسرائیل مثل همیشه هرگونه مسئولیت در قبال آوارگان فلسطینی را چه از نظر نقش تاریخی و چه اخلاقی رد  

ها را پذیرفته بود، اما فقط بازگشت به تشکیلات فلسطینیِ آینده؛  در واقع، حق بازگشت برای فلسطینی  کند. می 

توانست با چنین  و حتی این نیز مبهم بود زیرا اسرائیل کنترل مرزها و حریم هوایی را در اختیار داشت و می 

ی ایهود باراک  ی اسرائیل خواهد بود. برنامه نفوذهایی مقابله کند. بنابراین بازگشت آوارگان منوط به اجازه 

چنین پرداخت غرامت  ی فلسطینی بود. اسرائیل هم هزار آواره ها با حداکثر ده ای خانواده شامل الحاق چندمرحله 

ای برای اسرائیل پرداخت  المللی و بدون هیچ هزینه ط به شرطی که این پول از یک صندوق بین را پذیرفت، فق 

مند شوند(.  نیز از این غرامت بهره   1948 های پس از شده از کشورهای عربی در سال شود )و یهودیان اخراج 

 شناختن تراژدی آوارگان فلسطینی برداشت.  رسمیت  باراک نه حاضر به عذرخواهی شد، و نه گامی در جهت به 

از همه  این و پس  از فلسطینی ی  آتی علیه موجودیت  ها،  ادعای  با کنار گذاشتن هرگونه  تا  ها خواسته شد 

دیگر  اسرائیل سندی را مبنی بر پایان درگیری امضا کنند. بنابراین مواضع هر دو طرف همیشه در تقابل با یک 

دانست.  قرار داشت و تنها داوری که قادر به رفع اختلافات بود خود را به خواست و رفاه اسرائیل عمیقاً متعهد می 

کند،  ها را تخلیه نمی را ندارد، شهرک  1967 نشینی به مرزهای اسرائیل قصد عقب شد فهمید که وضوح می به 

 کند. پوشد و حق بازگشت آوارگان را رد می المقدس شرقی چشم نمی از بیت 

دیوید   باره در کمپ فرسایی بود و هیچ پیشرفتی دراین یافتن نقاط مشترک بین مواضع دو طرف کار طاقت 

دیوید توهین به آرمان فلسطین بود که هفت سال پیش نیز در اسلو مطرح   حاصل نشد. موارد پیشنهادی کمپ 
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آوردند استقبال  ها باید از هر چیزی که به دست می زاده و گدا بود: فلسطینی شده بود. موقعیت آن دو مثل شاه 

آن  این نه حق  بود.  کنند، چراکه  اسراییل  بلکه سخاوت  اگر مطالبات  ها  داشتند، هم بیش و  الیور  تری  چون 

دیوید است که   های کمپ شدند. این تصویری از واقعیت نهفته در لفاظی کاری متهم می توییست به طمع 

توان  دیوید می  کمپ با نگاه به مذاکرات  جای فرآیندی منصفانه و قراردادی بین دو طرف درگیری مطرح شد.  به 

 ها تا چه حد مضحک بوده است. شده به فلسطینی دید که پیشنهادهای ارائه 

فلسطینی  برای  هم  دیوید  کمپ  مذاکرات  اسرائیلی شکست  و هم  موج  ها  داشت.  سنگینی  بسیار  تبعات  ها 

انتفاضه ی دوم، این بار مسلحانه و خشن انتفاضه  های {. طی پنج سال بعد، تلاش 1987ی اول }در  تر از 

رسد  بسیاری برای توقف خشونت و بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره صورت گرفت. هرچند به نظر نمی 

اسرائیل و متحدانش فهمیده باشند که خواست برقراری صلح بین دو طرف با قدرت نابرابر و از طریق داوری 

ادامه  از  بود  رها شده  به حال خود  اسراییل که  ندارد.  و  مغرضانه هیچ سرانجامی  منابع  و  زمین  ی تصرف 

با انتخاب دولت جدید در اسرائیل به رهبری    ترین واکنش و مخالفت، خشنود بود. سازی، آن هم با کم شهرک 

 شارون، تمامی مذاکرات متوقف شد و انتفاضه اوج گرفت. آریل 

که هایی برای صلح مطرح کرد، ازجمله این ای به ریاست سناتور سابق جورج میچل پیشنهاد ، کمیته 2001در 

به  کنترل خشونت  برای  را  فلسطین »حداکثر تلاش« خود  ببندد. در صورتی که  تشکیلات خودگردان  کار 

نشینی  چنین به عقب کند؛ هم ها را متوقف می گاه ساخت شهرک ها را تأیید کند«، آن »دولت اسرائیل این تلاش 

ی دوم نیز »فکر ، یعنی یک روز قبل از شروع انتفاضه 2000 سپتامبر   28شده در  نیروهایش به مواضع اشغال 

 کند.« می 

جورج بوش مطرح شد، زمینه    به پیشنهاد   2002این برنامه که در  ی پیشنهادی »نقشه راه« نام گرفت.  برنامه 

 ی خاورمیانه }کوارتت{ شامل ایالات کرد. گروه چهارجانبه را برای ایجاد یک کشور فلسطینی فراهم می 

زمان  کردند تا طرح بوش در مدت متحده، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد باید بر اجرای آن نظارت می 

ی  به تشکیل کشور فلسطین منتهی شود. برنامه   2005 آغاز و در   2003 کوتاهی به سرانجام برسد. یعنی از 

کرد. این طرح در سه مرحله و با  پیشنهادی دقیق و مفصل بود که رفتار طرفین در هر مرحله را ارزیابی می 

های  ریزی شده بود. به این ترتیب که در هر مرحله دو طرف ملزم به اجرای اقدام فواصل زمانی دقیقی برنامه 

 بخش باشد. شد که اقدامات قبلی رضایت ی بعدی زمانی شروع می بودند؛ و مرحله مشخصی  

تر بر فرآیند و دستورالعمل تأکید  ی اسلو مبتنی بر رویکردی تدریجی بود که بیش این طرح نیز مانند معاهده 

آور بود و در واقع حسن نیت طرفین  چنین فاقد هرگونه مکانیسم الزام ها. هم داشت و نه ماهیت واقعی درگیری 
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رغم نظارت و داوری گروه چهارجانبه، طبق معمول تصمیم نهایی  دانست؛ و به را برای اجرای آن ضروری می 

ی ویژه باراک اوباما در منطقه بارها تلاش کرد که دو طرف  ، جان کری، فرستاده 2014 متحده بود. از  با ایالات 

 را پای میز مذاکره بکشاند، اما تلاش او اثری نداشت و مذاکرات صلح پایان یافت. 

های صلح اسرائیل و فلسطین عملی نشده است. و تا  کدام از توافق ی ماجرا این است که تاکنون هیچ چکیده 

ضرر   به  که  توافقی  یعنی  داشت؛  خواهد  ادامه  وضعیت  این  نکند،  تغییر  همیشگی  پارامترهای  که  زمانی 

توان به اسرائیل فشار آورد تا چیزی را بپذیرد. اگر این دو ایده را کنار هم  هاست، اما در مقابل نمی فلسطینی 

بینیم که تنها توافق ممکن، توافقی است که  بگذاریم، با توجه به اختلاف قدرت بسیار زیاد بین دو طرف، می 

تر تحمیل شود. و این همان الگویی است که تاکنون در »روند صلح« بین اسرائیل و  از سوی نیروی قوی 

 ها پیاده شده است. فلسطینی 

ها، رضایت اسرائیل را تأمین  بارترین شروط برای فلسطینی خواست با زیان ها فقط می ی طرح تا امروز همه 

ها حاضر شد برای گرفتن امتیاز از  ها وارد مذاکرات صلح شدند، رهبری آن کند. حتی وقتی خود فلسطینی 

عبارتی، افول از  اسرائیل از مواضع خود کوتاه بیاید. این روند با فرسایش تدریجی هدف اصلی آغاز شد. به 

ی اسلو به اوج نامه آزادسازی کل فلسطین به حفظ فقط بخشی از آن؛ و در نهایت با تمکین عرفات در توافق 

شدن، چنین ذهنیتی را برای سیاستمداران و مردم دنیا ایجاد   حاشیه رانده  خود رسید. این تاریخ طولانیِ به 

 های ناعادلانه برای فلسطین منع چندانی ندارد. حل کرده که در نهایت پذیرش راه 

نتیجه  اساساً  فلسطین  اساسی  حقوق  حذف  فلسطینی جنبش  خود  ترس  منطقی  این ی  از  ترس  که  هاست؛ 

ی  کل از روی زمین پاک کند. در واقع، این استراتژی از سر استیصال، برای نجات همه ها را به اسرائیل آن 

توانست بقایای فلسطین را گرد هم آورد. عرفات و جانشینانش معتقد بودند بدون این  چیزهایی بود که می 

آن  اسرائیل  را در فداکاری،  پایان می   1948 چه  به  دادن  آغاز کرده،  از دست  نابودی مردم فلسطین،  رساند: 

 شان و اخراج از آن. سرزمین 

چون وجدانی بیدار در مقابل ادعاهای  اند. در عوض، هم ها هرگز تهدیدی فیزیکی برای اسرائیل نبوده فلسطینی 

که ملتی مشروع در سرزمین خودشان هستند،  ها تمامی ادعاهای اسرائیل را مبنی بر این اند. آن اسرائیل ایستاده 

دهد.  شدن خود را شهادت می  چون شاهدی که سلب مالکیت شان، هم کند، آن هم فقط با وجود اعتبار می بی 

واکنش هیستریک اسرائیل به هرگونه اشاره به آوارگان فلسطینی ناشی از همین ترس است. تا زمانی که  

 چنان متزلزل خواهد بود. آرمان فلسطین پابرجا باشد، مشروعیت دولت یهود نیز هم 
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ها و خطاهای رهبری باعث انحطاط آرمان فلسطین شده است. عرفات به اشتباه فکر  شکی نیست که ضعف 

ها قدرت رسمی  های اسرائیل ندارد. درست است که فلسطینی ای جز کوتاه آمدن در برابر خواسته کرد چاره می 

نداشتند، اما دارای قدرت سلبی بودند، یعنی »نه« گفتن به شروطی که اسرائیل در اسلو و پس از آن تعیین  

ها باشد؛ این  توانست حق وتوی فلسطینی برداری از واقعیتی بود که می بهره خطای بزرگ دیگر، عدم  کرد.  

داد. بدون اشاره به  تن به مذاکره نمی   1993 که اگر اسرائیل واقعاً نیازی به مذاکره نداشت هرگز در واقعیت  

ها و حماقت  لوحی توانیم داستان مفصلی از اشتباهات، ساده ی، می های عرب ناتوانی، خودخواهی و ترس دولت 

ها را توجیه  ها در دفاع از خود، ستم بر آن ها بنویسیم. اما حتی در این شرایط، آیا ناکامی فلسطینی فلسطینی 

ها را احمق  کند؟ در کدام قانون نوشته شده که حماقت جرمی است مستحق مجازات؟ اما نباید فلسطینی می 

ها در موقعیتی قرار گرفتند که باید ظرف چند سال از دهقانان و آوارگان به مردمی مدرن تبدیل  پنداشت؛ آن 

پیچیده می  برابر حملات  در  تا  باشند. شکست آن شدند  از خود  دفاع  به  اسرائیل و متحدانش قادر  ها در  ی 

 اند. نقطه از مسیر آمده های مختلف اصلًا تعجبی ندارد. برعکس، شگفتی این است که تا این  جبهه 

ی ی ویرانی قرار دارد، حمایت مستمر و افسارگسیخته علت اصلی فروکاهی فلسطین، که اکنون در آستانه 

متحده و اروپا از دولت یهود، از همان زمان تأسیس و حتی پیش از آن است. در چندین مقطع در طول   ایالات 

کس اهمیتی نداشت،  هفتادوپنج سال گذشته، امکان بازنگری در این سیاست فراهم شده بود. اما برای هیچ 

ی ماهیت  هایی درباره شد: پرسش های دشواری طرح می زیرا قبل از هر اقدامی برای حل مشکل باید پرسش 

انگاری عمومی،  لطف سهل  چه در خاورمیانه رخ داده و نیز چرخش سیاست غرب در قبال دولت یهود. به آن 

ها نمانده است. اسرائیل  ی فلسطینی آن ی از گذشته و سابقه اسرائیل مناطق اشغالی را چنان تغییر داده که اثر 

زمین  این  آن در  این  ها شهرک ساخت،  اطراف  در  نفوذناپذیر  و سدی  کرد  تقسیم  کانتون  چندین  به  را  ها 

شدت  شان را به ها پدید آورده که زندگی ها عملًا گتوهایی را برای فلسطینی ی این ها ایجاد کرد. همه کانتون 

ها باید  المقدس اصلًا آسان نیست. آن اند و رفتن به بیت دیگر جدا افتاده کند. جوامع مختلف از یک محدود می 

کشد و خطر گیرافتادن  ها طول می نشده عبور کنند، که ساعت وخم و آسفالت های »غیرقانونی« پرپیچ از جاده 

 در ایست بازرسی یا دستگیری توسط گشت اسرائیلی نیز وجود دارد. 

اند که همه به آن دسترسی  طلاعات عمومی ها در حکم ا این ها جدید، رازآمیز یا پنهان نیست. یک از این هیچ 

های  شود. بدیهی است که اغلب کارشناسان و متخصصان در دولت ها نیز پخش می دارند و معمولًا در رسانه 

های  سازی در سرزمین ی شهرک سرائیل هرگز برنامه ا دانند.  تری می ها را با جزئیات بیش آمریکا و اروپا این 

کرد. در نهایت این شهر را پایتخت  المقدس تلاش می سازی بیت فلسطینی را پنهان نکرد و آشکارا برای یهودی 
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انداخت. اسرائیل موفق شد در روز  خود خواند و علیه هرگونه مخالفت با این اقدام غیرقانونی هیاهو به راه  

روشن، اراضی فلسطینی را به مناطقی تحت محاصره، جدا از هم و بدون خطوط مواصلاتی تقسیم کند. در  

ای تصویب المللی بین   ای تغییر داده که گویی نه قانون گونه های اشغالی فلسطین را به ها، سرزمین طی سال 

ها،  ای از شهرک های اشغالی پیداست، شبکه ی سرزمین شده و نه مذاکرات صلحی بوده است. نتایج آن در نقشه 

کند.  های کنارگذر و دیوار حائل که این سرزمین را به پازلی از قطعات اسرائیلی و فلسطینی تقسیم می جاده 

وتاب آن را  ها باآب شود، رسانه ها در تلویزیون پخش می از سوی فلسطینی   سو، هرگونه نقض حقوق بشر ازآن 

می  سازمان شرح  مردم دهند،  ) های  می NGOنهاد  مستند  آن  از  دیپلمات (  و  گروه سازند  کلیسا،  های  ها، 

 بینند. المللی و انبوه ناظران آن را می بین 

تواند استراتژی  زدن می  ی باختری فرود آید، در چشم برهم ی مریخ در کرانه اگر همین امروز یکی از سیاره 

پارچه تبدیل شود.  تواند به کشوری یک بیند که: این سرزمین چندپاره نمی وضوح می اسرائیل را بفهمد و به 

های  حال، گفتمان رسمی غرب باور دارد که چنین تصوری ممکن است و عملی نیز خواهد شد. قدرت  این  با 

پارچه«  چنان از »نقشه راه« منتهی به ایجاد یک کشور فلسطینی »مستقل، ماندگار و پایدار و نیز یک غربی هم 

 دهند. کنند و برای آن طرح و نقشه ارائه می صحبت می 

نیست که دولت  این گران غربی همه ها و تحلیل شکی  را می ی  چنان  دانند. پس ماجرا چیست؟ چرا هم ها 

کدام  دانیم هیچ که می شوند؟ درحالی دانند عملی نمی دهند که خود نیز می هایی می ها وعده مصرانه به فلسطینی 

با اسرائیل نیستند؛ یا حتی اعمال کوچک از رؤسای   ترین  جمهور آمریکا و رهبران اروپایی حاضر به مقابله 

ای است که افکار عمومی  کارانه ها بازی فریب ی این کاری کند. آیا همه فشاری که اسرائیل را وادار به هم 

 شان ارائه دهند؟ دهندگان طلب از خود برای رأی ای صلح جهان عرب و مسلمانان را آرام کنند و چهره 

ها و نابودی امنیت کل منطقه  بار به قیمت جان فلسطینی ای درست باشد، این بازی مرگ اگر چنین فرضیه 

ی اعراب حق دارند بدانند که آیا غرب در حل مناقشه جدی است یا صرفاً  ها و همه شود. فلسطینی تمام می 

کند. اگر جدی است باید اقدامات لازم برای رسیدن به توافق را انجام دهد. در غیر این صورت،  بازی می 

ها  ، فلسطینی شده خارج شوند. در طول چندین دهه ریزی ها باید از روند صلحی که بر این اساس پایه فلسطینی 

ها در پی  اند. در این بازی، صهیونیست نظام شرکت داشته عنوان پیاده ها نبوده، به ای که حتی بازی آن بازی در  

ها به دنبال اهداف  خواستند تاوان دوران نازیسم را صاف کنند، آمریکایی ها می یی تحقق رویای خود بودند، اروپا 

خواستند موجودیت خود را  های عربی نیز فقط می شان بودند، رژیم استراتژیک خود و نمایش ایمان مسیحی 

زدن  دانستند چه تأثیری در برهم بردند؛ اگر فقط می ها به قدرت خود پی می مشروعیت ببخشند. اگر فلسطینی 
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ستم در جهان هستند، و نامشان  ها انسان تحت ی میلیون دانستند سمبل مبارزه ثبات منطقه دارند، یا اگر می 

ی اعراب و اسرائیل  آمیز برای مناقشه حل مسالمت های اسلامی ضدغربی و نیز عنصر اصلی راه ی قیام کلیدواژه 

 کردند. غربی تبعیت نمی - های اسرائیلی شده، هرگز تا این حد از طرح 

تواند مطرح شود؟ و اگر در نهایت  حلی می کردن اسرائیل است، چه راه فکر راضی   وقتی دنیای غرب فقط به 

جز  ای عادلانه و پایدار خواهیم داشت؟ )البته به صلح را کنار بگذاریم، چه پارامترهایی برای برنامه این روند شبه 

 مدتی که تاکنون پیشنهاد شده است.( های جزئی و کوتاه بندی سرهم 

 

  Ghada Karmiاز    Les accords qui ont mis la Palestine à genouxای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

 دسترسی است. قابل   لینک که در این  

 

 ها یادداشت 

در اعتراض به حکم دادگاه    آمیز پلیس اسرائیل به تظاهرکنندگان فلسطینی ی خشونت با حمله   2021مه    6این درگیری از    [. 1] 

های  المقدس شرقی باید خانه جراح در بیت  ی شیخ خانواده فلسطینی ساکن محله  6عالی اسرائیل آغاز شد. بر اساس این حکم،  

المقدس شرقی را متعلق  متحد، بیت  چنین سازمان ملل المللی و هم ی بین خود را ترک کنند و به اسرائیل تحویل دهند. جامعه 

 م.  - بس خاتمه یافت روز با آتش  11داند که اسرائیل آن را اشغال کرده است. در نهایت، این درگیری پس از  به فلسطین می 

،  1948( به قراردادهای صلحی اشاره دارد که پس از جنگ  Armistice Agreements  1949)   1949بس  آتش   [. 2] 

جداگانه امضا شد. در این قراردادها، خط مرزی اسرائیل با این  طور  بین اسرائیل و همسایگانش، مصر، اردن، لبنان، و سوریه، به 

 م.  - چهار کشور همسایه تعیین شده است 

 ام:  ویژه از این دو کتاب آموخته [ برای نوشتن این بخش به 3] 

Palestine and the Arab-Israeli conflict, Charles Smith 

Decade of Decisions: American Policy Toward the Arab-Israeli Conflict, 1967-76, 

William Quandt 

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.    1947نوامبر   29موسوم به طرح تقسیم فلسطین در   181ی  نامه قطع  [. 4] 

درصد از اراضی سرزمین    55چنین  شد؛ هم نامه سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و عربی تقسیم می بر اساس این قطع 

 م.  - گرفت فلسطین در اختیار اسرائیل قرار می 

بخش فلسطین )ساف( است.  گذاری سازمان آزادی منظور از مجلس ملی فلسطین )المجلس الوطنی الفلسطینی( نهاد قانون   . [ 5] 

 م.  - کند ی اجرایی ساف را تعیین می این مجلس، اعضای کمیته 

https://www.revolutionpermanente.fr/Les-accords-qui-ont-mis-la-Palestine-a-genoux


800 
 

تر بر دسیسه و نیرنگ تکیه داشت  گر و گاه پنهانی از روابط خارجی بود که بیش دیپلماسی بیزانسی شکل پیچیده، حیله   [. 6] 
 ـ م. 
یا اعراب اسرائیلی به فلسطینی های ساکن سرزمین فلسطینی   [. 7]  از ایجاد کشور  هایی گفته می های اشغالی  شود که پس 

پنجم جمعیت  حاضر، حدود یک  گویند. در حال می نیز    48 های ها فلسطینی آن کشور را ترک نکردند. به آن   1948اسرائیل در  

 م.  - دهند اسرائیل را این گروه تشکیل می 

های سرزمین اشغالی، نوار غزه و  سازی(، سیاست دولت یهود برای جداکردن جمعیت اسرائیل از فلسطینی هفرادا )جدایی   [. 8] 

ی عملی آن ساخت مانع  های اخیر بوده که نتیجه ی باختری است. این سیاست مبنای پارادایم اصلی اسرائیل در سال کرانه 

 م.  - ی باختری است چنین دیوار حائل در کرانه مرزی غزه و اسرائیل و هم 

به امضای یاسر عرفات و اسحاق رابین رسید. بر اساس این پیمان، تأسیس حکومت    2پیمان اسلو    1995در سپتامبر    [. 9] 

ی اداری تقسیم شد و باید کنترل  طور موقت به سه منطقه باختری به ی  چنین کرانه خودگردان فلسطین رسماً پذیرفته شد. هم 

ی  ی الف، توسط تشکیلات خودگردان فلسطین، و منطقه شد. منطقه تدریج به تشکیلات خودگردان منتقل می ها به کامل آن 

ی ب از نظر اداری در کنترل تشکیلات خودگردان و از نظر امنیتی در کنترل اسرائیل  شود. منطقه ج توسط اسرائیل اداره می 

 م.  - جواری سرزمینی است م ی باختری در مناطق الف و ب سکونت دارند که فاقد ه ها کرانه تر فلسطینی است. بیش 

اساساً    2 چنین پس از امضای پیمان اسلو برای مثال، در جریان مذاکرات هیچ وکیلی در تیم فلسطینی حضور نداشت. هم   [. 10] 

 گانه استفاده نشد.  ی باختری به مناطق سه ای برای تقسیم کرانه از هیچ نقشه 

[11]. The Sharm al-Shaykh Memorandum (Wye II) and related documents. Journal 

of Palestine Studies, vol. 29, p. 143-156, 2000 

 

 3St-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 یکارل مارکس و اکولوژ 

 ی ستیمارکس یه یو نظر  یاکولوژ

 

   2024 ه یژانو 17

 ی لو شلی : مینوشته

 ی : کاووس بهزادیترجمه

 

محیطی دوران خود را به چالش کشید و ناقد  ناپذیر است که مارکس معضلات زیستاین مسئله مناقشه
است. اما باید تصدیق کرد که موضوعات اکولوژیک  بوده  دارانه  ی تولید سرمایههای ناشی از شیوهتخریب

ی بین جوامع  در ساختمان نظری مارکس از جایگاه مرکزی برخوردار نبودند و آثار مارکس پیرامون رابطه
 گذارند.  انسانی و طبیعت از صراحت کامل برخوردار نیستند و بنابران جا را برای تفسیرهای متفاوت باز می

خواهند که پارادایم قرمز را کنار  ها میکنند و از مارکسیستها از مارکس انتقاد میبسیاری از اکولوژیست
 ها چیست؟  های اصلی آنبگذارند و پارادایم سبز را قبول کنند. استدلال

ها بر این باورند که مارکس با پیروی از اقتصاددان انگلیسی دیوید ریکاردو، کار انسانی را منشاء  اکولوژیست
ها و ثروت ارزیابی کرد و سهم طبیعت را نادیده گرفت. این انتقاد مبتنی بر یک درک اشتباه  تمام ارزش
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داری  ای در چارچوب نظام سرمایهی ارزش کار را برای توضیح خاستگاه ارزش مبادلهاست: مارکس نظریه
ای بلکه از  های مبادلهگیری ثروت واقعی سهیم است که نه از ارزشکار بست. برعکس طبیعت در شکلبه

( دفاع  1875ی گوتا )طور مشخص در نقد برنامههای مصرفی تشکیل شده است. مارکس از این تز بهارزش
های آلمانی، فردیناند لاسال و شاگردان او نوشته شده بود:  ی سوسیالیستکرد، اثری که برعلیه اندیشه

های مصرفی )و البته ثروت  منشاً ارزش  ها فقط کار نیست. طبیعت نیز به همان اندازهی ثروت»منشاء کلیه
که خود تبلور نیروی طبیعت است، یعنی نیروی کار  ریکا  ،مادی نیز از آن تشکیل شده است!( است که کار

 [ 1]«. انسانی

کنند. آیا این اتهام موجه است؟ نه، زیرا هیچ  می  «تولیدباوری »ها مارکس و انگلس را متهم به  اکولوژیست
داری برای خود تولید، انباشت سرمایه، ثروت و کالاها را  چون مارکس منطق تولید در سرمایهکسی هم

برانگیز بوروکراتیک از  ی سوسیالیسم ــ برخلاف تحریفات رقتعنوان هدف در خود آشکار نکرد. ایدهبه
نیازهای ضروری انسانآن ــ در واقع تولید ارزش ها است.  های مصرفی، فراوردها برای برآورده کردن 

به فناوری  پیشرفت  بیبالاترین هدف  افزایش  نه  مارکس  کاهش  زعم  بلکه  )»داشتن«(،  فرآوردها  پایان 
 [ 2]ساعات کار و افزایش اوقات فراغت )»بودن«( است.

تر در مارکسیسم متأخرتر( اغلب موضعی  با این وجود درست است که نزد مارکس یا انگلس )و حتی بیش
نیروهای   »پیشرفت  به  گرایش  و  سرمایه  توسط  شده  ایجاد  تولید صنعتی  سیستم  مقابل  در  غیرانتقادی 

ی مشهور کتاب  متن »راهبردی«، مقدمهشود. در این رابطه  عنوان حامل اصلی پیشرفت یافت میمولده« به
سیاسیاو   اقتصاد  به1859)  نقد  که  اثری   پیشرفت،  یفلسفه  گرایی،فرگشت  نوعی   ثیرأت  تحت  شدت( 

  تلقی  سازمسئله  وجههیچبه  را  هاآن  که  است  مولده  نیروهای  به  نگاهی  و  طبیعی(   علوم  )مدل  گراییعلم

  با مناسبات تولیدی موجود،   جامعهمادی    بارآوررشد، نیروهای    ی از پروسه  معین  ایدر مرحله»  :کندنمی
شکالی برای رشد نیروهای تولیدی مبدل به قیودی بر دست و  و این مناسبات از اَ  ...  شونددچار تناقض می

  که هیچ سامان اجتماعی هرگز پیش از آن..  .رسد  . آنگاه دوران انقلاب اجتماعی فرامیشوندها میپای آن
در این فراز معروف،    [3])...(   روداز میان نمی  ،ناظر بر آن به رشد کامل رسیده باشند  بارآورنیروهای    تمامی

ی انقلاب، امحاء مناسبات تولیدی است که به  روند و تنها وظیفهی موجود زیر سؤال نمینیروهای مولده
 اند.  »قیودی« برای توسعه نامحدود نیروهای مولده تبدیل شده

ازپیش غیرانتقادی مارکس از رویکرد  ی مناسبی از تحسین بیش( نمونه1857ـ    59فراز زیر از گروندریسه )
آمیز آن از طبیعت است: »بنابراین تولید استوار بر  داری« و ابزارسازی خشونتآفرین تولید سرمایه»تمدن

... نظامی از استثمارِ عام خصلت کند ... چنین است که سرمایه  های طبیعی و انسانی ایجاد میسرمایه، 
سازد و تصرف جهانشمول طبیعت و تصرف  ی بورژوایی را مینخست به میانجی اعضای جامعه، جامعه
ی عظیمِ سرمایه هم از همین جاست[؛  شود ]نفوذ شهروند  سازندهسپهر پیوندهای اجتماعی را موجب می

  ایِ موضعی و منطقهچون تطور  تب پیشین جامعه همی مرا ای از جامعه که در برابر آن، همهتولیدِ مرتبه
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شوند. طبیعت نخست به شئ و برابرایستایی صِرف برای  پنداری از طبیعت پدیدار میمثابه بُتانسانیت و به
خویش  چون قدرتی متکی بهاش مطرح است؛ دیگر همشود، امری که صرفاً سودمندیانسان مبدل می

شوند چون نیرنگی پدیدار میذاتش نیز تنها همشود؛ و شناخت نظری قوانین قائم بهرسمیت شناخته نمیبه
ی تولید، مقهور و  چون وسیلهکه به دستاویز آن بتوان طبیعت را، خواه چونان مایه و آماج مصرف، خواه هم

 [ 4]فرودستِ نیازهای انسان گردانید.«

شد.  های بعد کنار گذاشته میبایست در سالداری و طبیعت میی بین سرمایهاین منظر غیرانتقادی از رابطه
ی منسجم مدنظر  عنوان یک مجموعههای مارکس )یا انگلس( پیرامون طبیعت را نباید بهدر واقع نیز نوشته
به بلکه  اندیشهگرفت  برعلیه  در حال حرکتای  ورزیعنوان  کتاب »طبیعت  به  ادای سهمی  مقاله  این   .

ژاپنی کوهای سایتو است: او تطور  «، دانشمند جوان  داری اکولوژی مارکسی در نقد ناتمام از سرمایهسرمایه:  
بندی مجدد در  محیطی را در فرآیند یادگیری، تصحیح و صورتتأملات مارکس پیرامون طبیعت زیست

 دهد. های ]مارکس[ نشان میورزیاندیشه

ویژه پیرامون رد  ای وجود دارد. این امر بههای او پیرامون برخی مسائل پیوستاری گستردهقطعاً در نوشته
دارانه بین انسان و زمین، یعنی طبیعت صادق است. مارکس معتقد بود که در جوامع  »جداسازی« سرمایه

بدوی نوعی وحدت بین تولیدکنندگان و زمین  وجود داشت و او احیای این وحدت متلاشی شده توسط  
ی بالاتر )نفی در نفی(.  کرد، اما در مرتبهی بورژوایی را یکی از وظایف مهم سوسیالیسم ارزیابی میجامعه

توضیح امر  اکولوژیکیی علاقهدهندهاین  تأملات  در  هم  است،  پیشامدرن  جوامع  به  مارکس  ــ  ی  اش 
اش با تکیه بر گئورگ  شناختیهای انسانپژوهش ی عزیمت از کارل فراس ــ هم درطور نمونه با نقطهبه

نویسنده دو  آنمائورا،  او  که  »سوسیالیستای  را  میها  محسوب  بودن  هایی«  سوسیالیست  »از  که  کرد 
 [ 5]«.خودشان آگاه نیستند

دهد.  محیط نشان میی زیستها پیرامون مقولهبا این وجود سایتو تغییرات مهمی را پیرامون اغلب پرسش
دارانه  تر دیدگاهی غیرانتقادی  پیرامون »پیشرفت« سرمایه( بیش1867در آثار مارکس قبل از »سرمایه« )

از »رام کردن نیروهای    که بورژوازیشود، جاییآشکار می  »مانیفست کمونیست« این نکته در    وجود دارد.
های  این تغییرات در سال  [6].کندتجلیل میهای بزرگی از جهان«  طبیعت« و »دایرساختن اراضی بخش

، زمانی آغاز شدند که مارکس با خوانش آثار شیمیدان کشاورزی یوستوس فون لیبیش مشکلات  1865/66
ین جوامع بشری و طبیعت را کشف کرد.  وساز« بکُنش فرایند سوختکشی از خاک و شکاف »میانبهره

دارانه در  های« سرمایههای »پیشرفتتری نسبت به خسارتازپیش انتقادیاین امر منجر به دیدگاه بیش
 چنین دو مجلد ناتمام دیگر شد.  ( و هم1867مجلد نخست »سرمایه« )

ی معضلات واقعی  ی اقامهدهندهها به کشاورزی پرداخته شده، نشاندر چندین  بخش از سرمایه که در آن
نتیجه که  است  فجایعی  رادیکال  نقد  و  نوعی  سرمایه  « تولیدگرای » ی  اکولوژیک  مارکس  دارانه هستند: 
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سوخت در  »شکاف  از  مینظریه  مطرح  را  طبیعت  و  بشری  جوامع  بین  نتیجه  [7]کندوساز«  ی  که 
در سوختسرمایه  «تولیدگرای » اصطلاح »شکاف  است.  بهدارانه  آلمانی[  اصلی  متن  ]در  در  وساز«  ویژه 

دارانه«( در مجلد سوم مطرح شده  ها و پیدایش رانت ارضی سرمایهبخشی از فصل چهل و هفتم )»ریشه
کاهش تقلیل، و  ای روبهاست: »از سوی دیگر مالکیت زمین در مقیاس بزرگ، جمعیت کشاورز را به کمینه

طریق  اند. بدیندهد که در شهرهای بزرگ ازدحام یافتهرشد در تقابل قرار میآن را به جمعیت صنعتی روبه
وجود  وساز اجتماعی بهی سوختستههم وابناپذیر در فرآیند بهکند که شکافی ترمیمشرایطی را خلق می

  [ 8] «.شود )...(وسازی که توسط خود قوانین طبیعی زندگی تعیین میآورد، سوختمی

ها خواهیم پرداخت، تمرکز مارکس بر کشاورزی و معضل  هایی که بعداً به آنطور که در اغلب نمونههمان
وساز بین  دهد: گسیختگی سوختتر پیوند میتخریب خاک است، اما او این مسئله را با یک اصلی کلی

 محیط در تضاد با »قوانین طبیعی« زندگی.   جوامع بشری و زیست

توان در بخشی از مجلد نخست سرمایه نیز یافت. این کتاب یکی از  وساز را میموضوع شکاف در سوخت
ترین وجهی اشاره  به صریح  محیطبه زیست  رسانی سرمایهآسیبدر آن به  های مارکس است که  نوشته

  آشکار ،  ندنیروهای بارآورا  منبعث از   که   ، تضادهای »پیشرفت«  به دیالکتیکی    نگاهی جا  این  در  شده است؛
جسمانی کارگران شهری و حیات ذهنی کارگران کشاورزی    زمان سلامتیِداری همشود: »تولید سرمایهمی

وساز، در همان حال ناگزیر  داری با نابودی عوامل صرفاً طبیعی این سوختکند )...( اما سرمایهرا نابود می
ی تولید اجتماعی، در شکلی متناسب با تکامل  کنندهمند آن را چون قانون تنظیمشود تا بازسازی نظاممی

دارانه نه تنها پیشرفت در هنر  کامل نوع انسان به اجرا درآورد ... هر نوع پیشرفت در کشاورزی سرمایه
ها در افزایش حاصلخیزی  غارت کارگر، بلکه در همان حال پیشرفت در تاراج زمین است؛ تمامی پیشرفت

تر یک  خیزی  هر چه بیشی معین، پیشرفتی است در جهت تخریب منابع پایدار این حاصلزمین برای زمان
ی تکامل آن قرار دهد، این فرایند تخریبی  زمینهکشور، همانند ایالات متحده آمریکا، صنعت بزرگ را پیش

داری فنون و میزان ترکیب فرآیند اجتماعی تولید را تنها  شود )...( بنابراین تولید سرمایهتر انجام میسریع
 [9] « .بخشدها، زمین و کارگر تکامل میهای تمامی ثروتزمان سرچشمهبا نابودی هم

تواند مخرب باشد، »پیشرفت«  توجه است: اول از همه این ایده که پیشرفت میچند جنبه از این متن قابل
نوعی توازی    ،جا بین استثمار و تحقیر کارگران و طبیعتمحیط طبیعی. در ایندر تنزل و بدترشدگی زیست

ی صنایع کلان و کشاورزی  ی مسلط در توسعهگرانهی همان منطق چپاولنتیجه  که برقرار شده است، امری
 .  است داریسرمایه

کند، فرصت مناسبی برای تأمل  پیوند مستقیمی که مارکس بین استثمار کارگران و استثمار زمین برقرار می
ی مشترک علیه سلطه سرمایه است.  محیطی در مبارزهی زیستی طبقاتی و مبارزهپیرامون پیوند مبارزه

محیطی است که مارکس و  ی زیستی دیگری از فاجعهها نمونهدر کنار فرسایش خاک، تخریب جنگل
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کرات در سرمایه اشاره شده است: »تکامل فرهنگ و  کنند. به این مسئله بهانگلس مکرراً به آن اشاره می
ها چنان فعال است که هر کاری هم که  طور عام، اغلب نشان داده است که در نابودکردن جنگل صنعت به

علاوه بر این    [ 10]«. اهمیت استها کاملاً بیویرانی  ها انجام شود، در مقایسه با آنبرای حفظ و تولید آن
طور تنگاتنگی با  به  –زدایی  فروسایی خاک و جنگل  –ها  در واکاوی مارکس و انگلس هر دوی این پدیده

 دیگر مرتبط هستند.  یک

کنند؟ چه  محیط طبیعی معین میی سوسیالیستی را در ارتباط با زیستگونه برنامهمارکس و انگلس چه
 تغییراتی باید در سیستم تولید انجام بگیرد تا با حفظ طبیعت سازگار شود؟  

نیروها    جمعیدستعنوان تصاحب  رسد که هر دوی این متفکرین، تولید سوسیالیستی را اغلب بهنظر میبه
که »غل و زنجیر« مناسبات  مجرد آنکنند: بهداری درک مییافته توسط سرمایهو افزارهای تولید تکامل

گونه مانعی تکامل  توانند بدون هیچویژه مناسبات مالکیتی از میان برداشته شوند، این نیروها میتولید و به
داری و سوسیالیستی وجود  بین دستگاه تولید سرمایه  بنیادیننوعی تداوم    هااز دید آن  پیدا کنند. بنابراین 

  ی تمدن شده و عقلایی ریزیمدیریت برنامهکه چالش سوسیالیستی قبل از هر چیز مبتنی بر  آن ضمن  ،دارد
 ه است.  ایجاد شد توسط سرمایه  است که مادی

نویسد: »انحصار  پایان سرمایه پیرامون انباشت بدوی سرمایه میطور نمونه در  همین دلیل مارکس بهبه
تأثیر آن  شود که همراه با آن و تحتی تولیدی بدل میسرمایه به غل و زنجیری بر دست و پای شیوه

اجتماعی و  تولید  وسائل  تمرکز  است.  شده  نقطهشکوفا  به  کار  میشدن  پوستهای  با  دیگر  که  ی  رسد 
داری به صدا در  ترکد. ناقوس مالکیت خصوصی سرمایهی آن سازگار نیست. این پوسته میدارانهسرمایه

  [11] آورد.«داری نیز، با ضرورت یک فرآیند طبیعی، نفی خویش را به وجود میآید )...( تولید سرمایهمی
ی  شیوهرسد که کل  نظر میباوری دترمینیستی برجسته در این فراز، بهنظر از پوزیتیویسم و سرنوشتصرف

ماند و  نخورده باقی میتأثیر« سرمایه شکل گرفته است، در سوسیالیسم آتی کماکان دستتولید که »تحت
فنر تولید مادی  شود که به »غل و زنجیر« شاهی« مالکیت خصوصی  به چالش کشیده میفقط »پوسته

 است.   بدل شده

ی سوسیالیستی مورد توجه قرار  ها بُعد اکولوژیکی برنامههای دیگری وجود دارند که در آنحال نوشتهبا این
های متعددی، حفظ  رسد که مارکس در بخشنظر میاند. بهتوجهی ترسیم شدهکارهای قابلگرفته و راه

طور نمونه در مجلد  ی اساسی سوسیالیسم مدنظر گرفته است. بهعنوان وظیفهمحیط طبیعی را بهزیست
منطق سرمایهسرمایهسوم   مقابل  در  به،  و  استثمار  بر  متکی  که  تولید کلان کشاورزی  دادن  داری  هدر 

نیروهای زمین متکی است، منطق سوسیالیستی متفاوتی قرار دارد: »پرداختن آگاهانه و عقلائی به زمین  
بهبه دائمی،  اشتراکی  مالکیت  جدان عنوان  شرط  زنجیرهعنوان  بازتولید  و  زندگی  نسلشدنی  از  های  ای 

ی آلمانی به اشتباه آورده شده، در چند صفحه بعد. ت.م[ استدلال انسانی«. در چند صفحه قبل ]در ترجمه
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زمان تمامی جوامع موجود را که باهم در نظر  همسانی وجود دارد: »حتی کل یک جامعه، یک ملت، یا هم
آن نیستند.  زمین  مالک  بهرهبگیریم،  متصرفان،  فقط  همها  باید  و  آن هستند  پدران خوب  برداران  چون 

 [ 12] «.های بعدی بسپارند [ آن را در وضعیت آبادتری به نسلboni partes familiasخانواده ]

محیط طبیعی فعالیت انسانی دشوار  ی زیستتری از درک واقعی پیرامون مسئلههای بیشپیدا کردن نمونه
 انداز اکولوژیکی جامع هستند.  نخواهد بود. با این وجود مارکس و انگلس فاقد چشم

)زیرا   نیست  برخوردار  از جایگاه محوری  انگلس  نظری و سیاسی مارکس و  اکولوژی در کارافزار  اگرچه 
مسئله یک  هنوز  زمان  آن  در  اکولوژیک  که  بحران  است  صحیح  اما  نبود(،  امروز  برخلاف  حیاتی  ی 

های کنونی بدون مدنظر گرفتن نقد مارکس از  ی چالشورزی اکولوژیکِ انتقادی متناسب با مرتبهاندیشه
سوخت در  شکاف  واکاوی  و  سیاسی  یک  اقتصاد  است.  غیرممکن  طبیعت  و  بشری  جوامع  بین  وساز 
بت از  او  نقد  و  مارکسیسم  که  میاکولوژیست  نادیده  را  کالاها  بیوارگی  یا  میگیرد  ارزیابی  کند،  ارزش 

شد. در ایالات متحده یک  دارانه باهای« تولیدگرایی سرمایهگر »افراطمحکوم به این است که فقط ترمیم
ی عزیمت آن آثار مارکس و انگلس است.  محیطی مارکسیستی توسعه یافته است که نقطهی زیستنظریه

نظریه   این  فاستر،    John Bellamyپیشگامان  بروکت،    Paul Burkettجان بلامی   Brettپل 

Clark    ،برت کلارکFred Magdoff  ی  فرد مگدوف و چند نفر دیگر هستند. نشریهMonthly 

Review  عنوان  کند. این مؤلفان بهها پشتیبانی میترین نشریات چپ آمریکای شمالی از آنیکی از مهم
ها سهم مهمی در بازکشف ابعاد اکولوژیک در آثار  آن  [13]اند.وساز« شناخته شده »مکتب شکاف سوخت

 ر اغراق از این ابعاد قابل انتقاد است.  ها دکه گرایش آنگزاران کمونیسم مدرن ایفاء کردند، ولو آنبنیان

توان یک بدیل اکوسوسیالیستی برای فرآیند فعلی نابودی بنیادهای زندگی مبتنی بر طبیعت در این  نمی
آمیز  داری، منطق کور ارزش و انقیاد خشونتسیاره را بدون مدنظر گرفتن نقد مارکس و انگلس از سرمایه
ها  توان بدون مدنظر گرفتن پیشنهادات آنانسان و طبیعت از الزامات انباشت سرمایه تصور کرد. و نمی

های  سازی وسایل تولید، تولید ارزش مصرفی و نه ارزشای کمونیستی فکر کرد: اشتراکیپیرامون آینده
برنامه بهکالایی،  اما  تولید و مصرف.  دمکراتیک  در  طور همریزی  را  مارکسیستی  باید ملاحضات  هنگام 

زیستچالش سده های  گرفت:  محیطی  مدنظر  یکم  و  بیست  گذاشتن  ی  کنار  اقلیمی،  تغییرات  با  مبارزه 
گستردهسوخت کاهش  فسیلی،  توسعههای  غیرضروری،  تولیدات  کشاورزی  ی  تجدیدپذیر،  انرژهای  ی 

محیطی به  های زیسترسمیت شناختن بدهی ها، بهکشجای صنعت کشاورزی مبتنی بر آفتارگانیک به
ی کارل مارکس پیروی کنند ی ما باید از نمونههای زمانهجهان جنوب )جنوب جهانی( و غیره. مارکسیست

 و با کمک روش دیالکتیک به مشکلات جدید ناشی از تغییرات تاریخی واکنش نشان دهند. 
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  Michael Löwyی  نوشته   Ökologie und marxistische Theorieای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

 ( لینک مقاله به فرانسوی./ لینک مقاله به آلمانیکه از فرانسوی به آلمانی ترجمه شده است. )

منتشر    2023ی  ، ژانویه 142، شماره  NPAی  ی ماهانه نشریه   L’Anticapitalisteبار در  این نوشته برای نخستین 

 شده است.  

در   لوی  پاریس زندگی می   1938** میشل  در  آمد و  دنیا  به  برزیل  پژوهش در مرکز ملی  در  افتخاری  او مدیر  کند. 

 های او به زبان فرانسه عبارتند از: ( در پاریس است. جدیدترین کتاب CNRSهای علمی فرانسه )پژوهش 
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 آثار منتشر شده به زبان آلمانی در چند سال اخیر: 

- Ökosozialismus ‒ Die radikale Alternative zur ökologischen und 

kapitalistischen Katastrophe (Hamburg: Laika, 2016) 
- Revolutionäre Annäherung: Unsere roten und schwarzen Sterne (mit Olivier 

Besancenot, Berlin: Die Buchmacherei, 2016) 
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- Erlösung und Utopie: Jüdischer Messianismus und libertäres Denken. Eine 
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(MEW, Bd. 32, S. 51-53 .) 
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 محمد پورهرمزان(.  30 –  29ص. 
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 یی نظم شورا ،ینظم پارلمان 

 

   2024 ه یژانو 21

 ی اریبخت سی: فرنگینوشته

 

»میثاق حق زندگی«  ی  ، در واکنش به خیزش زن، زندگی، آزادی با بیانیه1402آغاز سال  در  پانزده گروه  

ی پیوستن به میثاق مصوبههمان روال که پهلوی دوم با  قسم شدند. بهی حقوق بشر« همحول »بیانیه

»دموکراسی« شد. این وحدت  برای نمایش    حقوق بشر  متوسل به  1354 در سال  بشر المللی حقوقبین

چون در برابر  چنان  ی اپوزیسیونلاخره پشتک وارونهانظر میمون است که بنظر از تداوم آن، از آنصرف

مردم را پایان داد و بخشی از حامیان »دموکراسی پارلمانی« را برای حفظ و تداوم    یاعتراضات گسترده

با رضاشاه نهادینه شد و   ،غربال کرد، نظمی که از مشروطیت شروع شد نظم پارلمانی یا نظم موجود

میلادی زیر عبای    1970 یدههپایان  با پایان عصر طلایی سرمایه و گسترش بحران اقتصادی، سیاسی در  

یافته  داری و نظمی تحققنظم موجود جهان سرمایه  [1«] ملا خانه گزید. نظم پارلمانی »شکل فرانمودینِ

ای رها  ، نظم جامعهنظم فردافرم حیات اجتماعی ما را ساخته است. در مقابل،    قرن    دواست که بیش از  

ی طبقاتی است. نگارنده نیز از نقد نظم موجود شروع  از ستم و استثمار است که تحققش آرمان مبارزه

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97259
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97259
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چه تحقق  دهد. »نزد مارکس، آنقرار می  ی یشورا  نظمکند و آن را نقطه عزیمت درک نظم فردا یا  می

بهمی پایواسطهیابد،  بهی  خودبندی  میایندهزسرشت  پراتیک  تحققی  امرِ  از  عناصری  واجد  یافته  تواند 

چه اثبات  چه نفی شده است و هم به آنجا، هم به آننباشد، یا چیزهایی افزون بر آن داشته باشد. در این

 [ 2.]شود ی انتقادی نگریسته میشده یا تحقق یافته، با دیده

 نظم پارلمانی 

های گروهی  داری، هویتیابی نوین اجتماعی بر اساس تولید سرمایهشدن روابط سنتی و سازمان»شکسته

اند،  تازه یافتهگاهی که در روابط اجتماعی  ناگزیر بر اساس جایها بهسازد. انسانمبتنی بر سنت را متزلزل می

می پیدا  منافع  هویتاشتراک  نتیجه  در  و  تعیینکنند  گروهی،  هویتکنندههای  فردی  ی  های 

 [ 3«].…شوندمی

داری این تقابل واقعی و  یابد. اگر در پیشاسرمایههستی می  و عمل   با تقابل اراده  در جوامع طبقاتی، سلطه

ها را به  آن ، اما جَبرِ خود روابط اقتصادی شوندها به ظاهر برابر و آزاد میاری، انساندمادی بود، در سرمایه

ی سرمایه بر کار منتزع  صورت حاکمیتِ ارادهی این روابط، بهکشاند. جبر نادیدهازخودبیگانگی و بندگی می

است. در  بسته کردههمو  گونه سازمان داده  ها را در نهادهای هرماجتماعی، انسان  گاهشده و با نقاب جای

  اند جهت تامین نیازهای مادی به این نهادها، افراد با بیگانگی از کار مشخص و معین خود، مجبور شده

گاه اجتماعی کارگر،  تبع آن جایپذیر در ترازوی کار اجتماعی بنشینند، بهسان و اندازههایی یکصورت مهره

است. در مقابل اقلیتی بدون    شدهاکثریت افراد یا فروشندگان نیروی کار تحمیل   کارکن و »کارمند«، به

کار، وزیر،  دار، رهبر، کارفرما، پیمانگاه اجتماعی سهامکار موثر در تولید و بازتولید شرایط زیست در جای

  ی سازه  یک  و  گروهی  هویت   نوعی  اجتماعی   گاهجای.  اندگرفته  قرار  فرادست  موقعیت   در  ...سفیر، رئیس و

گاه تحمیلی خود، تابع  جای گیرد با باور بهیم  قرار  کارکن  و  کارگر   گاهجای  در  که  فردی.  است  اجتماعی

بخشد.  و به صورت رهبر و پیرو به نهادهای موجود هستی می  شودمیهای فرادست ایجادشده  گاهجای

ها مبتنی بر روابط سلطه  جوامعی هستند که سازمان آن  یها، مشخصهها و هویتگاههمین جهت جایبه

مبارزهاست تاریخ  دولت.  تغییر  و  طبقاتی  سرمایهی  درهای  داده    داری  نشان  سرمایه  گرچه  ا  کهعصر 

بودن   دلیل پابرجاشوند، اما بهجا میبهها جارهبران، رؤسای جمهور جدید و بوروکرات

ی هدایت  رابطهها در اذهان، نهادهای جامعه بازتولید و  های اجتماعی و نفوذ آنگاهجای

پیرو در ساختار  رابطه  ماند. فرادست و فرودست پایدار می  گاهو رهبری بین جای ی رهبر و 
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و هر بار سیاست و زندگی اجتماعی در نظم سابق تکرار    کرده  سلسله مراتبی مانند کرم خود را بازسازی

ها و  ی زیسته خودمان در بیش از یک قرن گذشته ایجاد، تکرار، ثبات و تداوم همین هویتشود. تجربهمی

از نهاد دولت تا یک بنگاه اقتصادی    ی نهادیسلطههاست که  گاهگاهاست. باور قوی به این جایجای

دهی  م سازمانوار فردارد. نهادها نیز بختکرا مدام بازتولید و انسان را در زنجیر بندگی سرمایه نگه می

را در چنگ گرفته انسان  اجتماعی  برقرار کردهحیات  را  زور، نظم  و بدون شلاق و  برای  اند  نگارنده  اند. 

شناخته مفهوم  از  پارلمان  یشدهاجتناب  هم»نظام  نادیدهی«،  با  تفاوتچنین  در  گرفتن  آن  شکلی  های 

مختلف مشخص  ،کشورهای  در  را  آن  و  تمرکز  موجود  نظم  عام  نقاط  نمادینش،  بر  شکل  نظم  ترین 

 . د ناممیپارلمانی 

  میانجی هویت دارانه بهی سرمایهشدن روابط اجتماعی در جامعه نظم پارلمانی، نهادینه

از روابطِ اجتماعیِ تولید در  [  4]یافته«»انتزاعی کامل و استقلال،  استاجتماعی    گاهو جای 

سلطه نهادها،  در  بازنمایی  با  که  معین  تاریخی  و  اجتماعی  شرایط  در  کشور  ی  هر 

ی متمرکز و نهادی در  سلطه داری را بهغیرمتمرکز، مادی و واقعی دوران پیشاسرمایه

  ویژه بهها در نهادهای اجتماعی  های اجتماعی و هویتگاهجای  است.  ی مدرن تبدیل کردهجامعه

ی  ها شیوهآن  اند؛ترین اشکال وجودی، واقعی و نهایی نظم پارلمانیی مادرنهاد، مشخصمثابهنهاد قانون به

دارانه  نمای روابط اجتماعی سرمایهرویت و نمادین نظم پارلمانی در تمامی جوامع مدرن و سرشتقابل  وجود  

 در سپهر سیاست هستند. 

که    به طوری  ،از اوایل قرن بیستم به بعد، نظم پارلمانی با تصویب قانون پشت قانون در ایران مستقر شد

دهی مردم شکست خورد و نظم پارلمانی ادامه یافت.  گیری نظم نوینی برای سازمانبدون شکل  57 انقلاب 

های اجتماعی عام  گاهجای  یولی بقیه  ،گزینگاه رهبر و بیت رهبری جایگاه شاه و نهادِ دربار با جایجای

مانند مستضعف، کارگر ارکان ثالث، ولی    خاص   ی های جدیدگاهنخورده ماند و البته جایمرسوم دستو  

 با(  جدید  و  سابق)  نهاد  صدها  در  اشهستی  با  پارلمانی  نظم  و  شد  اضافه  ... همکار وفقیه، سپاهی، پیمان

  زیست   مندتر به قدرت  و  ترکامل  وارش لویاتان  سرشت  با  و   ید جد  و  قدیم  هایگاهجای  و  هاهویت  به   باور

گاه  جایدهند بازهم  ی انجام نمیسودمند  کار  که  جامعه  افراد  اقلیت   هستیم  و  بودیم   شاهد.  داد  ادامه   خود

کار،  دار، پیمانوزیر، وزیر و سفیر، بوروکرات، سرمایه مجلس، نخست  یشده مانند نمایندهمرسوم و عام ثبت

خود    را کارِ  گاهاندازند، این جایاند، باد در غبغب میرئیس و مدیر را اشغال و در رأس نهادها قرار گرفته
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ها  گاههای دیگری وارد این جایشوند و بیکارهجا میبهرانند. سپس جا اعلام و به اکثریت جامعه حکم می

روند، افشا و برای فریب مردم به زندان  ند، کنار میشومیرند، پروار میمی  مها در پست و مقاشوند، انسانمی

و نظم   شودمی  ها حفظگاهاند، جایها پایدار بر جای خود ایستادهها و پستگاهروند، اما جایلاکچری می

های خاص ایجادشده در قدرت سیاسی گاهی اخیر در ایران فقط جایهای دههیابد. خیزشپارلمانی ادامه می

های عام محصول  گاهها و جایاست، اما، هویتو سپاهی را متزلزل کرده[  5]حاکم مانند ولی فقیه، بسیجی

یافته هستند و خاص، انتزاعاتی استقلالها اعم از عام  چنان در باورها معتبرند. آندارانه، هممناسبات سرمایه

دهی حیات اجتماعی مختص نظام  فرم سازمان  در  که افراد جامعه را در نهادها به هم وابسته و متصل و

بستگی  ویکم در بستر بحران اقتصادی همی قرن بیستاند. گرچه در سومین دههداری نهادینه کردهسرمایه

و میل در خیزش بیان  بیندر  روزهای داخلی و  تر  روز گسترده به المللی در خیابان، محل کار و زندگی 

اند، هنوز  ها هنوز نمادین هستند، هنوز به فریاد و تجمع گذرا در خیابان دل بستهبستگیشود، اما این هممی

سازمان فرم  به  نیافتهچشم  مادیت  نوین  نهادی  در  و  دارند  بورژوازی  همیابی  این  اند.  در  افراد  بستگی 

ها متزلزل نشود و فرم حیات مادی خود را در  ها و هویتگاهها به این جایکه باور آنعتراضات تا زمانیا

دهی موجود در ذهن، در قانون و در  نهادی نوین نسازند، شکننده و فرار خواهد بود. در مقابل فرم سازمان

وار، بدون ایجاب فرم حیات  رمکند. سلبیت این فرم کِبازسازی می  خود را  هستی جامعه ریشه دارد و مدام

توسط خود  ها  دهی کامل روابط انسانچه تجدید سازمانمادی نوین یا نظم فردا میسر نخواهد بود. آن

 [ 6]کنند.چون اشیا نگاه همعنوان انسان و نهدیگر بهکه مردمان به یک، چنانهاستانسان

 گاه اجتماعی در روابط اقتصادی موجود جای و رد و نشان هویت 

ی  شود، رابطهنپرداخته از تولیدکنندگان مستقیم مکیده می  »شکل اقتصادی خاصی که در آن کار اضافیِ

گیرد و به  که خود این رابطه مستقیماً از خود تولید نشأت می  طورهمانکند،  سلطه و بندگی را تعیین می

ی  ی اقتصادی که از رابطهی جامعهگذارد. کل پیکرهکننده بر آن تاثیر میعنوان عامل تعیینی خود بهنوبه

 [ 7]ی متقابل متکی است.« این رابطه  اش نیز بررو شکل سیاسی خاصشود، واز اینواقعی تولید پدیدار می

باعث گسترش  ،  انساناجتماعی  زنجیر باورهای مذهبی و لاهوتی گرد پراتیک    کردنسسترنسانس اروپا با  

تغییر در مناسبات تولید در اروپا  بهساله که از فلورانس در ایتالیا آغاز شد و  300 یتحول  شد.مبارزه طبقاتی 

ا زور مادی  بدر نبودند در مقام موجودی واقعی  میلادی، حاکمان و ملاکان دیگر قا  18 قرندر    انجامید. 

شدن   نهادهای مذهب و سنت مشروعیت کسب کنند. فرودستان با رها  اعمال حکومت کنند و یا با توسل به
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نیاز به نان   ابزار جدید اعمال قدرت و تابعیت فرودستان  و  از بند زمین  نیاز به  هویت جدید و فرادستان 

های اجتماعی از این نیازها هستی یافتند. با آزادشدن انسان از  گاهجایهای ملی و  ها، هویتداشتند. نهاد

بند زمین، وی ظاهراً مالک نیروی کار خود شد و در مقام مالک، این کالا را به فروش گذاشت، اما دوباره،  

بندگی سرمایه را تمکین کند. کار تخصصی وی بین افراد متفاوت    ،بار نادیده، مجبورشد برای تامین ناناین

تحمیل کرد:    گاهجاییک    به همه  ،کیفی کارهای مختلف  گذاردن تفاوت تقسیم و کاراجتماعی با نادیده

یا مالک کارخانه با استخدام    ،کردن کشت و زرع خود ین با مکانیزه. در مقابل مالک زمکارگر  گاهجای

دار  سرمایه  گاهجایشد و در    [ 8]ی کار اجتماعی«ی کل سازوارهصدها کارگر »بازنمود وحدت و اراده

مدیرِ   دار فعال بهداران منفرد، تجمیع و تمرکز سرمایه به »تبدیل سرمایهجلوس کرد. رقابت بین سرمایه

دارِ  ی افراد دیگر، و نیز تبدیل صاحب سرمایه به صاحب صرف، یعنی یک سرمایهل سرمایهئو صرف، مس

  [ 10]«ام شدن از فرایند بالفعل تولید، سرمایه خود را به »سه مالی با جدا  دارِ منجر شد. سرمایه  [ 9]صرفاً پولی

استثمار کار   اندارسهامفرآیند عینی تولید جدا شد.   ازگذار، یا سرمایه دارسهام گاهجایبدیل و در ت

در جمع مالکین    با حضور  دارسهامکردند:  را حمل می  گاهجایرا به مدیرانی سپردند که در وجود خود دو  

در روند بالفعل تولید بنگاه،    با حضور ی دیگران  و مدیر مسئول سرمایه  ، ماسهبر  با مالکیت    و   ی پولیسرمایه

ان  دار سهامد.  کردنکار مازاد فروشندگان نیروی کار را تصاحب و بین دارندگان سهام غایب در تولید توزیع می

اساسی    های تصمیمنشستند و با هر سهم یک رای،  عمومی نام گرفت گردهم   تدریج مجمع در جمعی که به

مالی   تهیه  و  دستورالعمل  انتخاب  گرفتند،  مدیر  توافقکنند  کردند،  کاغذ    ها و  روی  مقابل  را  در  آوردند. 

  گو پاسخنظام کارخانه به دارندگان سهام    یشده با خرید نیروی کار، تشدید استثمار و ادارهانتخاب  مدیران 

دار و مدیر  ی سرمایهشده ایجاد  گاهجایتحمیلی کارگر و    گاهجایشدند. افراد نیز بدون زور و سرکوب،  

انجام نمی ــ باور و از آن تبعــ   نددادافرادی که کار معینی  باوری که به مرور  یرا  به عنوان  ت کردند، 

ی بدون  بازنمودِ اجبارِ نادیده در خودِ روابط اقتصادی به سلطه»واقعیت« نموده شده است.  

فرودستی به نام    گاه جایدار و تمکین ارادی  فرادستی به نام سرمایه  گاه جایاعمال زورِ  

نظام کارخانهکار پلکانی  را مشروعیت بخشید.  اگر، سیستم  تولید  نهاد  یا  در    چهآنی 

تولیدی، سلطه بردهروابط  فرد  بین  آشکار  و  مادی  بود ی  رعیت  و  مالک  یا  برده  و    دار 

های اجتماعی فعلیت یافت.  گاهجایی نادیده در روابط کار و سرمایه در صورت سلطهبه

باور انسان درآمد، این وارونگی، خود از   ای بهشکل »نظم« کارخانهاما تماماً وارونه، به

زادگاه شکل فرانمودین نظم بورژوازی،   که  گویاست  تاریخهای بنیادی نظم پارلمانی است.  شالوده
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آزادی افراد  نه  فرانسه،  انقلاب  پارلمانتاریسم  نه  گفتمان  یا  و  منتسکیو  اجتماعی  نظم  یا  فیلسوف  و  خواه 

نظام  ی در  گاهجایسلسله مراتب  بلکه خود روابط اجتماعی تولید بود که قبلا در    ، شناسی مسلطدرجامعه

 های سهامی بازنموده شده بود.  ای و شرکتکارخانه

ها،  ی تجارت شکل گرفت. یکی از اولین شرکتقبل از انقلاب کبیر فرانسه در حوزه  شرکت سهامی و سهام 

برای تجارت با روسیه تأسیس شد. سپس کمپانی هند    1533 ی بود که در سالیشرکت انگلیسی مسکو

عرضه کرد. یک قرن بعد، با انقلاب صنعتی، وقتی   1657 شرقی هلند نخستین اوراق سهام عام را در سال

فراز این نظام استقلال یافت. با   برتولیدی شد و    ای شکل گرفت. سهام، نماد انباشت سرمایهنظام کارخانه

در   فرانسه  کبیر  کارخانه  کد انقلاب  نظام  و  تجارت  قانون  در  سهامی  شرکت  کار  ناپلئون،  قانون  در  ای 

نهادِ قانون که مرکز    ،در واقع ،  و رشد کرده بودندشده  در جامعه زاده  قبلاً  ترین قوانینی بودند که  یافتهتکامل

ی و عام قانون اساسی نیز انتزاع  داریست، محمول جامعه در سپهر سیاست بود. شکل کلثقل دولت سرمایه

بیش تأمل  بود.  سهامی  شرکت  بیشساختار  شفافیت  واقعیت  این  به  سهامی  شرکت  ساختار  روی  تر  تر 

 دهد.می

ان مؤسس در روز تأسیس یا  دارسهام.  است  ندهگیر ی تصمیمقوهان،  دار سهامدر شرکت سهامی مجامع  

  نام اساسنامهقانونی به  نحوه ی توزیع سود را درگیری، اهداف شرکت و  تولد شرکت، شیوه تصمیم

  گو پاسخ،  هاتصمیمهیأت مدیران مسئول اجرای کنند. مدیران یا مصوب و مدیران را انتخاب می

،  مدیر مسئول  گاهجایدر    دارسهامهیئت مدیره    در  .شوندمل میع  و  به مجمع و میانجی تصمیم

شوند.  تولید محسوب می  قوه اجرایی  ایکارگران و کارکنان در نظام کارخانهبا تمامی  کند و  کار مزدی می

ناف خود  داری بنددر روند تاریخی رشد سرمایه ها مدیران و میانجی آن گیر و اجراییی تصمیماین دو قوه

و نهادهای مختلفِ جامعه را در   ، استقلال یافتند، منتزع شدندای بریدندرا از مالکیت سهام و نظام کارخانه

های اجتماعی را گذارد،  گاهجایها و  هویت  اولیه  ی. جدایی رکن تصمیم و اجرا پایهندقانون عینیت بخشید

ترین هویت  هاست. عمومیگاهجایها و  باور انسان به این هویت  ، ها را استوار و نهادینه کردآن  چه آناما  

. در نهادِ کردگیر و اجرایی  ترین شکل دو قوه تصمیمننام ملیت، افراد جامعه را تابع نهاد دولت، عریا به

ی  اساسی نامیدند و رؤسای قوه نامه خود را قانوناساس  یا نمایندگانِ سرمایهنده  گیرتصمیم  ی پارلمان، قوه

ان در  دارسهامی مجمع  این ترتیب روابط سلطههیأت مدیران شدند. به  گزینجایاجرایی به نام هیئت وزرا  

ی سیاست  ب، سپس در پارلمان و هیئت دولت در شکلی کلی و انتزاعی جامهاحزاها اقتصادی، ابتدا در  بنگاه
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دریپوش اما،  وارونه  د،  منتزعشکل  ساختار  این  شد.  جامعه  در  »نظم«  مدعی  با ،  تولید  مناسبات  از  شده 

تک نهادهای دولتی و خصوصی، در اذهان  ای در تکمدیرهیافتن در قانون، امروز به نام سیستم هیئت پیکر

ه است. نهاد قانون با تصرف ذهن آدمیان، چنان این شدی اجتماعی حاکم  افراد جامعه و در هر نوع رابطه

ام  ظدر ن  شدهساختار نهادینه  شوند. بدون قانون باها را بازتولید و تحکیم کرده که ابدی پنداشته میگاهجای

 ریزد. ی آن فرو میهای استوارکنندهآورد و پایه، سازمان نظم موجود دوام نمیباورها

اعم از قوانین مجلس  قانون  و شبه  ی نهادهای اجتماعی، در قانوننظم پارلمانی در همه

آئین اسلامی،  مجلس  قوانین  اروپا،  اتحادیه  قوانین  نهاد،  نامهامریکا،  هر  خاص  های 

روابط   بطن  در  سیاسی،  گروه  یک  مرامنامه  صنف،  و  کانون  یا  شرکت  یک  اساسنامه 

یا دوست یا فامیل    کار همکردن نشست یک گروه   اجتماعی و در ذهن ما، حتی در اداره

  عصر  انسانِ  شمول،جهان  و  مذهبی  باوری  چون  که  حضوری   دارد،  مستمر  حضور...   و

  مردم   نیازهای  با  یافته،  دوام  باورها  یپایه  بر   نظم  این.  است  کرده  محصور  را  سرمایه

و شور    بدون   و  کندمی  بازسازی   را   خود  مدام  وار کرم  شود،می  تغذیه رویاها  به  توجه 

آن نشود به زیست خود    گزینجای  یابیسازمانکه نظمی نوین برای    انقلابیون تا زمانی

 دهد.ادامه می

 شکلی نظم پارلمانی در کشورهای مختلف  یافتگیتعین

رابطه ...» مورد،  هر  بیدر  تولیدکنندگان  با  تولید  لوازم  مالکان  مستقیم  آن  ی  در  که   ... است  واسطه 

پایهدرونی یعنی  راز،  اینترین  از  و  اجتماعی  پنهان کل عمارت  رابطهی  و  رو شکل سیاسی  حاکمیت  ی 

یابیم. این امر مانع از آن نیست که  میطور خلاصه، شکل سیاسی خاص دولت در هر مورد را وابستگی، به

های وجودی  ی موقعیتعنوان نتیجهپایانی را در نمودش، به... تنوعات و مدارج بی سانی اقتصادی یکپایه

کنند و غیره نشان ندهد،  متفاوت، شرایط طبیعی، پیوندهای نژادی، تاثیرات تاریخی که از بیرون عمل می

 [ 11] .«های مشخص وجودی درک کردتوان با واکاوی این موقعیتها را تنها میو این

ر فراز  ب[  12و اجرایی]گیر  نظم پارلمانی در ابرنهاد کشوری یا دولت مانند هر نهاد دیگر، با دو قوه تصمیم

گویم و  کند. این شکل انتزاعی که من به آن هرم سلطه میبسته میجامعه، کلیه نهادهای جامعه را هم

بنیادی جوامع   یابی هستی سیاسی درهای اجتماعی است، اساس سازمانگاهیابی جایآن، عینیت  سلول 
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تمام نهادها از نهاد دولت تا زیر نهادهایش، از نهادهای اقتصادی    داریست. فرم کلی هرم سلطه درسرمایه

داری مشابه  های رسمی کارگران در جوامع مختلف سرمایهو اجتماعی خصوصی تا احزاب و حتی تشکل

تاریخی   روند  تابع  هم،  مقابل  در  آن  عناصر  استقلال  میزان  و  هرم  این  رشد  فرایند  و  سطح  اما  است، 

باشد.  معین میی  طبقاتی در هر جامعه  ی چنین توان مبارزههم  و  داری گیری و توسعه مناسبات سرمایهشکل 

سرمایه مناسبات  رشد  سطح  دیگر،  زاویه  جامعهاز  هر  در  تعییندارانه  معین،  شکل کنندهی  ی 

است. حد تکامل این نهادها نیز، خود    نظم پارلمانی در کلیه نهادهای اجتماعی آن جامعه[  13]»فرانمودین«

است. کنندهتعین سیاسی  »برابری«  یا  سیاست  نسبی  استقلال  میزان  یا  سطح  و  شکل  ی  احزاب  گیری 

آنمحدوده رقابت  شیوهی  اجر ها،  هیئت  کارکرد  کشوری،  پارلمان  تشکیل  و  نمایندگان  انتخابات  یی  ای 

  ساختار  از   یافتهاستقلال  بازنمودی   ،...دولت، شکل تامین و توزیع بودجه، حدود دخالت دولت در اقتصاد و

  کشور   هر  در  داریسرمایه  مناسبات  گیریشکل   روند  در  ایجادشده  مالی  و  خدماتی  تولیدی،  نهادهای

   .است  مشخص 

مشخص در جغرافیایی مشخص است که »اعتبارش را    ای تاریخاً سیاست مقولهسپهر  

تواند  تغییری در این روابط می کند و هر های تاریخاً و اجتماعاً معین کسب میاز پراتیک

کند،  چه سطح و حدود آزادی را در این سپهر تعیین میآن[  14]آن اعتبار را متزلزل کند.«

ست که منتزع و به صورت نیازها و  ا  استثمار و شکل خاص مناسبات اقتصادی  یدرجه

در بسیاری از کشورهای  شود.  میوارد  قوانین اجرایی    بهالزامات بستر تولید و تحقق تولید  

شود  داری با رونوشتی از قوانین حقوق بشر در قانون اساسی وارد میاستبدادی اصل برابری سیاسی سرمایه

با مصوبه مجلس شاهی البته جبران شد که هنوز هم نسخ    54 یا شده است، در ایران این کوتاهی در سال

قوانین    در .  شدای زیبا به نمایش دموکراسی محدود  قانونی عام بود که چون نوشته  ،نشده است. این مصوبه

 ـمدنی، تجاری، کار  ــخاص     گیری متن هر قانون شکلفرآیند    ها،نامهبخش  و   مقررات  و   ها دستورالعمل  ... ـ

طبقاتی است که    یمناسبات اقتصادی و روابط اجتماعی حاکم در هر کشور و توان مبارزهدهد.  نشان می  را

 دهد.  قوانین قابل اجرا یا نظم پارلمانی برای اعمال دیکتاتوری را سازمان می

و عمل در فرد و جامعه    پارلمانی نماد جدایی اراده  سم پراتیکی، نظمیدر رویکرد ماتریال

مشخصه دولت،  نهاد  نام  به  آن  عینیت  سرمایهو،  تاریخ  شکل  دی  تفاوت  است.  اری 

پنهان یا »دموکراسی    بیرونی و مشخص این نظم از دیکتاتوری عریان تا دیکتاتوری 
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نیز منفک از چگونگی عینیت   یافتن این مشخصه در جوامع مختلف نیست.  پارلمانی« 

ی سیاسیون و مدعیان براندازی برای تحقق »دموکراسی پارلمانی« در  خواست و اراده

روند  در کشورهای پیش[  15]ها اگر رویا نباشد فریبی بیش نیستمنشورها و میثاق رفته در 

بین سرمایهداریتاریخی رشد سرمایه آن  داران در، رقابتِ  نمایندگان سیاسی  بین  احزاب در  یا  ها  رقابتِ 

داری تابع  شود. سرمایهیابد. در کشورهای جنوب جهانی مسیر فوق طی نمیبازتاب می  انتخابات پارلمان

ن منفرد  دارا ها و تبدیل سرمایهتجمیع سرمایه، حتی  گیردنیازهای سرمایه جهانی از بالا و ناموزون شکل می

رفته  برداری از مناسبات تولید کشورهای پیشبلکه با نسخه ، گذرانددار، فرایند تاریخی خود را نمیبه سهام

می الزام  دولت  توسط  بالا  شرکت  به[  16]گردد.از  اکثر  ما  کشور  در  جهت  هنوز  همین  خصوصی  های 

ت مدیره، مدیر عامل، مالک بنگاه  ئهی  ،حال رئیسعین دار اصلی، پدر خانواده درخانوادگی هستند، سهام

  غایب    دارانِعینی در شرکت دارد. سهامپا و سالم است پشت میز، حضور   که رویست و تا زمانیاقتصادی

  یدو قوه  ،هاها و آقازادهها، بوروکراتآن  یداران دولتی، درباری، خصولتی هستند که نمایندهعموماً سهام

را    ندهگیرتصمیم اجرا  اختیار دارند. پدرسالاری و دولتزمان  همو مدیریت  های  سالاری در این بنگاهدر 

شده  بردارینسخه  ی اجراییِو قوه  نده گیری تصمیمبزرگ و کوچک اقتصادی باعث شده مرز تفکیک قوه

اقتصادی منتزع شده و در سپهر سیاست به صورت   نهادهای  از  این روابط  بماند.  قانون، روی کاغذ  در 

یافته پیوسته  رهبرسالارانه بروز  بازتولید  ی رهبران مانند شاه، روسای قوم و مذهب، رئیس جمهور  و به 

انجامد و ظهور »دموکراسی« یا حتی دفاع از آن به  یا افراد نظامی در کودتاها می  ،العمر، خان و شیخممادا

کوتاهدوره میهای  محدود  انقلاب  مبارزمدت  نیستند  کم  مقاطع،  این  در  قهرمانان  اشود.  و  سابقه  با  ن 

تاریخی  /در واقع، هستی اجتماعی[ 17].شوندمیبازتولید رهبرسالاری اسیر  یحلقهبرکف مردم که در جان

سال گذشته از مشروطیت تاکنون   120گردد.  سرمایه مانند دیواری مانع تحقق »دموکراسی پارلمانی« می

بارها و بارها این خواسته تکرار و هربار به دیوار خورده است و خواهد خورد. حتی اگر قهرمانان مردم در  

کنند که در انقلاب مشروطیت کردند، یا آقای کاتوزیان    یرونویسمجلس بنشینند و قانون اساسی فرانسه را  

روحانیون    یکردهتحصیل اگر  حتی  نوشت،  که  بنویسد  را  انقلاب  اساسی  قانون  حقوق  استاد  و  فرانسه 

کردند و یا مدعیان »دموکراسی پارلمانی« تمامی  ایدئولوژی خاص خود را در آن قانون اساسی پیاده نمی

»دموکراسی پارلمانی« با رقص قلم و خواست  کنند،    رونویسی حقوق بشر را در میثاق خود    یبیانیه

یند اجرای قانون اساسی در قوانین خاص این  آها محقق نخواهد شد زیرا در فر انسان

تولید در جامعه معین است که تدوین قوانین   یی جهانی و هستی شیوهنیازهای سرمایه
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ورنگ  آبالزامات خوش  کند.ها و نیازهای سرمایه، الزامی و جاری میضرورت  یمثابهرا به

اعدام،    حکم  ممنوعیت  و... یاشود مانند آزادی بیان، تجمع و تشکل،  دموکراسی که به نام قانون تدوین می

ماند و در واقعیت وجود  ها به دوازده بهشت در آسمان میتجاوز به حریم خصوصی و مشابه آنممنوعیت  

گذارد. شاهد بودیم  پا می ها را زیرهای بعدی آنندارد چون تمامی قوانین با گذاشتن تبصره و وضع قانون

است    ر ها استواولوژی خاص حاکم بر آنئی ایدبه جز قوانین خاصی که پایهو هستیم، جمهوری اسلامی  

وساز،  کلیه قوانین دیگر در حوزه تولید و تجارت، ساخت  ایدر تدوین و اجر  ــ دیه و تعزیرات  ،مانند حجاب ــ

گوش    یبرده  ،کاری، بیمه، دستمزد، قوانین بانکی و بورسخدمات کشوری، قانون کار بازنشستگی، پیمان

 [ 18هست.] و  هها بودهای نئولیبرالیسم در این حوزهاعمال ضرورت زنگ مناسبات واقعی وبه

 ی نظم پارلمانی گرانهسرشت سلطه قانون،

ی روابط  کننده یافته، اصل تنظیمداری برابری چیزهای واقعی در برابر انتزاع مادیتی سرمایه»در جامعه

ها )اعم از هر ارزش و غنا و  اجتماعی است. پس اصلاً عجیب نیست که در ایدئولوژی متناظر آن، انسان

 [ 19«]. …یافته، برابر باشندمادیتتفاوتی که دارند( در برابر قانون، این انتزاع 

در نظم پارلمانی، خدای آسمان در بهشت و دوزخ، خدای سیاست در قانون و خدای اقتصاد در ارزش، هر  

ها در زیست روزمره  ست که این برابریعادی  بسیار  ، اند. در این نظمسه خانه خود را با سراب برابری ساخته

  ، زادشکنیم تا با متناظر و همی روابط اجتماعی آغاز میکنندهبه نابرابری ختم شود. از ارزش، اصل تنظیم

نیروی کار انسان( در برابر    جمله ازکه کالاها )اعم از هرجنس و نوع    طورهمانتکلیف کنیم.  نیتعی  قانون 

ها نیز )اعم از هرتفاوتی که دارند( در برابر قانون، خدای سیاست  ارزش این خدای اقتصاد برابرند، انسان

تجسم عینی کار    که ارزش   طور همانظاهراً برابرند، به همان صورت که در برابر خدای آسمان برابرند.  

ست. قانون موضوعی  ا   ساز نظم پارلمانی ها و شالودهنیز بیان انتزاعی برابری انسان  انتزاعی است، قانون 

واقعیتِ روابطِ اجتماعیِ    آن   گاهخاستذات نیست که در ذهن نمایندگان یا دولتیان تدوین شده باشد،  قائم به

تاریخی معین و ضرورت اجتماعی و  راه  تولیدِ هر کشور در شرایط  نیازها و  این  نیازهای آن است.  ها و 

همین  تامین از  سرمایه  گاهخاستش  مادهواقعی  نام  به  منتزع،  خود    دارانه  و  اجرا  و  تصویب  تبصره  و 

ها با قرارگرفتن  اند. قوانین مانند مذهب و ارزش، ایدئولوژی هستند، آنروابط اجتماعی شده  یکنندهتعیین

و مانند دیواری مانع شناخت   کنندمی ها را با این شرایط قطع ی انسانها و شرایط واقعی، رابطهبین انسان

گذارد، هویت  ترین دیواری که قانون مقابل واقعیت گذاشته و مدام می. مهمشوندمیانسان از شرایط واقعی  
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هویت ملی  ترین هویت نیز که انقلاب فرانسه قانون را بر آن بنا نهاد،  اجتماعی است. عمومی  گاهجایو  

پایه سیاسیبر  برابری  هویت،    ی  این  دارندگان  به  رای،  حق  مثل  برابر  شهروندانِ  امتیازات  بود. 

ملت« مشروعیت  -ی این هویت، مفهوم تاریخاً خاصِ »دولتبر پایهشایستگی، غرور و تعصب ملی بخشید.  

  تحت   و  تابع  را  ــ و...  فرانسوی، اسکاتلندی، ایرانی ــیافت و تک تک افراد با این هویتِ مشترک و عام  

 سیاسی   برابری  و  ملی  هویت  با  را  زمین  زنجیر  از   آزادشده  های انسان  قانون  نهاد.  گرفت  خود  یسلطه

  صورت   به   نهاد  هر  در  و   اخذ  را   اجتماعی  حیات  در  گروهی   روابط   ی گرفتهشکل  و   کلی  فرم  کرد،  هبستهم

ها به صورت فرد برابر اعلام شدند اما نابرابری پشت  قل تحکیم کرد. در این نهادها، انسانمست   طرحی

اجتماعی  گاهجایماسک   وزیر دارسهام ــهای  و  سفیر  مدیر،  کارگر،  کارفرما،  قانون    ــ و...   ،  با  نشست، 

  ی مثابه قانون افراد را به. به عبارت دیگر  شدنسل ماندگار   به و نسل  در باورها ضرورت یافت  الزامی شد،

استعداد و  مشخصات  با  نمیانسانی  قرار  خطاب  خاص  با    ،دهد های  را  همه  بلکه 

دهد و با  ها خطاب قرار میهای اجتماعی یا هویتگاهجایدر    را  ها های کمی آنشباهت

حال موجود در روابط اجتماعی را حفظ و بازتولید، در عین  ی ها، سلطهگاهجایتثبیت این  

 شود. ی آن در نهادهای جدید میکنندهتعیین

تر، تداوم  پس از آزادشدن انسان از بردگی مادی و عینی انسان توسط انسان یا زمین، تداوم استثمار و مهم

های تحمیلی  گاهجایها به این  ی فرادستان در نهادی به نام دولت بدون باور انسانی دیده و نادیدهسلطه

ها با کارشان یا نقش واقعی خود میسر نبود. به همان ترتیب که ارزش، تخصص و کار  و بیگانه شدن آن

د، قانون نیز افراد را نه با  شوگیرد و معیار سنجش نیروی کار افراد متفاوت میمشخص افراد را نادیده می

ی مشترک ایجادشده در نهادها خطاب قرار  هاگاهجایها و  نقش و تخصص خاص خودشان بلکه با هویت

  ، ای ندارندسرمایه  چدهد. به طور مثال در قانون کار تأمین اجتماعی، افرادی که جز نیروی کارشان هیمی

در    گاهجایدر   سرمایه  دارای  افراد  و  آن  گاه جایکارگر  و  قانون هستند  مخاطبین  در  کارفرما  که  هایی 

ها از  وقتی انسان  57 اند. در انقلابت از کارفرما شدهی کارگر یا »کارمند« قرار دارند ملزم به تبع  گاهجای

شدن در تخصص، در محل کار و زیست خود   به متشکل  کردند وتِ وزیر و مدیر و کارفرما امتناع  یتبع

ز خمینی  قرار پرداختند،  خطاب  با  و  شد  مذهب  ایدئولوژی  آن بان  بهدادن  مستضعف،   ها    ی گاهجاینام 

»کمک   ــاجتماعی به همین نام را بر جامعه تحمیل کرد. باورهای آن روز مردم و تکرار گفتمان خمینی  

نیازمندان« نیز از بالا شکل    ــ به فقرا و  بنیاد مستضعفان را ساخت. سپاه و بسیج  مستقل شد و قانونِ 

مشروعیت خود را از دست داد، گفتمان خمینی،   57 نگرفت. وقتی نیروی نظامی شاه و ارتش در انقلاب 
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ها با تکرار نام »سپاهِ«، »حافظ انقلاب« و بسیج به افراد مسلح اطراف خود  و طالقانی  هاها، رجائیبهشتی

ها هویت سپاهی و بسیجی داد. این هویت به میانجی باور مردم به این  و جوانان مذهبی مستقر در چهارراه

روحانیون در اذهان نشست، سپس به صورت طرحی مستقل در پیکر نهاد سپاه و بسیج در قانون جا خوش  

آور خمینی که  کرد. هنوز انقلاب در خیابان زنده و با شعار سرگرم بود که کاسبان قدرت، گفتمان اسارت

ی نهادهای خاص  پایه  شد که  ذهن مردم را تصرف کرده بود، مدام و هر روز به مصوبه و بخشنامه تبدیل

  ، طرف دادن قدرت سیاسی جدید از یکب« برای ساماننام »شورای انقلاریختند. نهادی بهآینده را می

حامیانش در نهادهای    دهیسازماناز طرف دیگر با    ؛نهادهای عام را در قانون با تغییرات جزیی تثبیت کرد

قدرت سیاسی جدید گرچه با شکنجه  آور و تثبیت کرد. فراموش نکنیم،  ها را در قانون الزامآن  خاص 

روی  فکران، چشم بیدار جامعه را موقتاً بست و شروع به پیشو کشتار اقوام و روشن

اش را بر باورها نشاند و با تثبیت و تکمیل قوانین خیمهکرد، اما با کشتار تثبیت نشد،  

ی نظم پارلمانی سابق را بازسازی و روز عام سابق و صدور قوانین خاص جدید، سلطه

 تر کرد.به روز قوی

  ها اوقاف، ثبت املاک، احزاب، رادیو و تلویزیون و موسسات و شرکت این نهادها از پلیس و سپاه، دارایی و

  ماقبل   یدوره  در  اگر .  باشد  امان  در  کار   نیروی   تعرض  از   سرمایه   تا  کنندمی  یکار هم  وار اندام  صورت  به و...  

  رعیت  تعرض   از   جلوگیری  جهت   خود  به   مختص  نظامی  و   فشار  هایگروه  دارای  خود  مالک  هر   داری سرمایه

اند، منتزع شده و  پیوستههم  به  ملی«  »هویت   نام   به   فرانمودی با  نظامی   و   فشار   های گروه  همان   امروز   ،بود

را ایجاد و با »نفع عالیه  ــ   نیروی انتظامی اسلامی ــ  نهادهای نظامی مانند ارتش، سپاه، پلیس و ناجا

گرفت منتزع شده و در نهادی به نام وزارت  اند. خراجی که مالک میبند کشیده همگانی« امنیت کارگر را به

شود تا برای آبشخور این نهادها  ی نهاد مالیات چون خدا همه جا اعمال میدارایی استقلال یافته و سلطه

سال گذشته »هر نفع مشترک   40در زمان رضاشاه و پس از آن و در    بودجه از جیب مردم تامین شود.

شد، از  ی مقابل آن قرار داده میی همگانی در نقطهعنوان نفع عالیهشد و بهدرنگ از جامعه منتزع میبی

  مدرسه   بنای  و  پل  از شد ــفعالیت دولتی بدل می  یلازمه  به  مستقل اعضاء جامعه ربوده و  ی فعالیتحیطه

این سرشت قانون  [  20]«. هادانشگاه  و  ملی  دارایی  آهن،  هایراه  تا  گرفته  دهکده  یک  عمومی  دارایی  و

که   حال  همان  در  که  اجتماعی  یکنندهگونهماست  روابط  قالب  ا  کل  در  نشستن  با  عالیه  ست،  »نفع 

حال با شکل نهادی  ی مقابل« روابط اجتماعی، استقلال نسبی خود را حفظ کند. در عینهمگانی در نقطه
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و    ،ی حاکم مستحکمسود طبقه یابد و روابط را بههستی واقعی می  بخشیدن به روابط اجتماعی در جامعه 

 کند.  مدام بازتولید می

محدود به سیاست، مجلس و نهاد دولت نیست. یک     ابزار سلطه  ی مثابهترین مفهوم خود و بهقانون در عام

 ـ و نبایدها  بایدها  ــشده در گفتمان دستوری  هویت عینی بازنمایی در اشکال مختلف خود از مصوبه یک    ـ

نامه بر  نامه، ضوابط، برنامه، نقشه، قاعده و مرامنامه، نظامنامه، دستورالعمل، اساسمجمع شرکتی تا بخش

روابط آن گروه اعم از اقتصادی و غیراقتصادی در جامعه مدرن است.    یکننده نیفراز گروهی از افراد، تعی

مبتنی بر سلطه، مشروعیت    ی های اجتماعی مانند قانون با یک رابطهقانون در گروهاین اشکال فرعی یا شبه

داری یک فرد در رأس بردگانش یا  پیشاسرمایه  یکنند. اگر در جامعهگی گروه را مدام بازتولید میبستهمو  

  ی مجموعه  ی مدرن  کرد، در جامعهبه میل خود دستور صادر می گرفت و شخصاً و بنارعایایش قرار می

پارلمان، مجمع    هایتصمیم ــقانون  یابد و به نام قانون و شبهها استقلال میتکلیفینیهمان دستورها و تع

شود. در سلسله مراتب هرمی هر نهاد پیاده می  شود ومیفردی    هایردستو  گزینجای  ــ یا مجمع عمومی

تدوین  ــ   بازنمود ملت ــترین جمع  ترین و عمومیبزرگدر  وقتی توسط پارلمان کشوری،    هاتصمیماین  

کوچک    [21]هایقانون از پارلمان کشوری و تا پارلمانشود. قانون و شبهشوند، قانون نامیده میو صادر می

فریاد، دستور    گزین جایفرادستان خطاب به فرودستان هستند که    هایتصمیمحزبی، سازمانی و گروهی،  

ها، همان قوانینی که  در بحران  اند. پیراهن زیبای نظم پوشانده  به سلطه   شده ودار و ملاک  و شلاق برده

  ها خون جاری شکنجه و اعدام و در خیاباندهند، در زندان  ها حکم میاست در دادگاه  پارلمان تصویب کرده

سرشتِ  گذارد. آن را به نمایش می ی درد و ذات درندهپیراهن نظم را می سرکوب طوری که ، بهکنندمی

پارلمانیْ پنهان خودْطرف در بستر سلطه از یک  ؛سلطه است  نظم  اقتصادیْ   ی    روابط 

  سلطهْ   به  قانون در فرای هر نهادْشبهد، از طرف دیگر در قالب قانون و  نیابهستی می

در جامعهد.  ن دههویت سیاسی می اگر  ندارد  تعجبی  قانوبنابراین  قانوننی مدرن،  و  گرایی،  مداری 

ضرورت و اهمیت آن در    ی شود، دربارهصورت امری ضروری در گفتمان مسلط مدام تکرار  قانونمندی به

نشست سال   ــسرایی شود، سران دول کشورها  داستان  حاکم   شناسیِها و کلاً در جامعهها، مدرسهدانشگاه

 ـ میلادی1999 صلح    ی ن آن جایزهابرای ملا خاتمی، مدافع گفتمان قانون و مدنیت کف بزنند و مدافع   ـ

 نوبل بگیرند. 

یی  برابری سیاسی و نابرابری اقتصادی و نهادها   ،داریاصلی قانون در فرآیند تاریخی رشد سرمایه  یشالوده

سازند. اگر دولت در جغرافیای  ی طبقاتی را استوار میهای سلطهپایه  تجسم این اصل   مثابهبه  ست کها
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پشت این    سوزتر از مادر ی دلنان دایهوالمللی چها نهاد بینمادرنهاد برابری سیاسی است، ده   هویت ملی 

کنند تا نابرابری اقتصادی را پایدار  اند و هوشیار و بیدار، برابری سیاسی را حمایت و تبلیغ میها نشستهدولت

نادیده با  نهادهاست که  این  از جمله  بشر«  دارند. »حقوق  اقتصادی  نگه  برابری سیاسی    گرفتن ستم  از 

بزرگمی با  و  کشورهای  گوید  اساسی  قانون  در  جلوس  حتی  و  جهانینمایی  پنهان،  جنوب  فریبی  با   ،

چون در مقابل قدرت سیاسی خاص  شود. پس تعجبی ندارد اگر اپوزیسیون چنانبخش استبداد میمشروعیت

داری  کردن دفاع تمام عیارش از سرمایهیا »مبانی همگانی« برای پنهان  »میثاق حق زندگی«روحانیون، در  

کنندگان در  اجرا کند. شرکت  را   وحدت گروهی برای »دموکراسی پارلمانی«   رقصپشت احکام حقوق بشر،  

ها ولی، بدون روشن کردن محتوای حقیقی این آزادی، مفاد حقوق بشر  با تأکید بر آزادی انسان رقصاین 

با    که قبلاًرا داربست مشروعیت خود قرار دادند، غافل از آن پیوستن به میثاق بینمصوبهشاه  المللی  ی 

در این داربست پناه گرفته بود و جمهوری اسلامی آن را در قوانین خود ثبت    1354 در سال  حقوق بشر 

آن است.  نشانکرده  و  سیاسی  برابری  نمایش  با  مردم ها  به  نروژ  و  سوئیس  یا    ،دادن  هستند  احمق  یا 

اند  کار، زیرا بر سطوح مختلف نابرابری اقتصادی در کشورهای مختلف و شرایط تاریخی آن چشم بستهفریب

 بخش قبل به آن پرداخته شد.   کارند، موضوعی که به تفصیل درو با تبلیغ امیدهای واهی بذر تفرقه می

ترین شکل خود  شدن روابط مبتنی بر سلطه در وارونهنظم پارلمانی چیزی جز نهادین

بیرونی در  وارونه  این شکل  عینینیست.  و  اجتماعی  ترین  روابط  در  ترین حضور خود 

قانون است که سلطه میانجی هویتموجود،  به  را  کار  بر  و  ی سرمایه  های  گاهجایها 

قانون با سلطهشدهکند. سرشت عجیناجتماعی و بدون زور و شلاق اعمال می بر    ی 

لِ خودگردانِ روابط  ها استوار است. اگر مرکز ثق ها و هویتگاهجایباور انسان به این  

ی بلامنازع آن است، مرکز ثقل خودگردان  سلطهداری، ارزش و  ام سرمایهظاقتصادی در ن

 باشد.ی خداگونه آن مینظم پارلمانی، قانون و سلطه

 نظم پارلمانی   شکل فرانمودینِ

ی  ی مادرنهاد در هر جامعهمثابهنهاد قانون به  به ویژه  ،ها و نهادهای اجتماعیهای اجتماعی، هویتگاهجای

ایران، مشخص تا  امریکا  از  پارلمانیمعین  نظم  نهایی  و  اشکال وجودی  دید همگان  اند  ترین  در  در  که 

ها  رسند. آنی بیرونی خود موجه، مفروض، »طبیعی« و چون خدا، مستقل و خوداستوار به نظر میرویه

https://www.akhbar-rooz.com/211679/1402/05/14/
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97259
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97259
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سرمایهشیوه جوامع  تمامی  در  پارلمانی  نظم  نمادین  و  رویت  قابل  وجود  جایی  هستند.  های  گاهداری 

ها حامل نظم در جامعه، مدافع  شوند که آناند و میها در باور افراد چنین وانمود شدهاجتماعی و هویت

ی مدرن را شکل  ها جامعهچنین القا شده است که آن  ؛منافع »عموم« و آزادی و برابری انسان هستند

برای جوامع بشری هستند! در حالیداده ابدی  نیست،    اند و ضرورتی  های  گاهدقیقاً جایبلکه  که چنین 

 ؛اندحامل سلطه  ،ها حامل نظم نیستنداین وانمودهاست. آن  یها و نهادهای اجتماعی وارونهاجتماعی، هویت

نداده را شکل  آنجامعه  جامعه  تاریخی عصر  اند،  نیستند ضرورت  ابدی  است. ضرورتی  داده  را شکل  ها 

تحکیم یافته و در تمام    ،ها، صیقل خوردهشناسی نیز مقهور این وانمودسرمایه هستند. گفتمان مسلط جامعه

ها فقط شکل فرانمودین نظم پارلمانی، شکل بیرونی و مشخص آن تفسیر و  نظریه ها وها، سخنرانیکتاب

شود. در این تعاریف، »نظام پارلمانی« یا »پارلمانتاریسم« از نهاد دولت شروع سپس به جامعه  تعریف می

ذات است که جامعه  بهبلکه ارگانیسمی موجود، واقعی و قائم  ،رسد، دولت انتزاع و حاصل جامعه نیستمی

ه و  نپارلمان و قانون را به نام نظم حق  ی گفتمان، سلطه  را به وجود آورده و حامل نظم آن شده است. این

بازنمود میوضع موجود سیاست در جوامع سرمایه باژگونه  را  نتیجه راه برونداری  رفت از وضع  کند، در 

. نفوذ  شودمیموجود نیز باژگونه و به نام »دموکراسی پارلمانی« باز هم در قالب چیدمان دولت از بالا طرح  

خود  گزین اتکا بهی قهرمانان و رهبران را جایاین گفتمان در باورهاست که امکان تغییر با خواست و اراده

  ی همین باور و گفتمان حاکم است که برنامه  یها بر پایهکرده است. رهبران و قهرمانان، احزاب و گروه

د، اما وقتی به قدرت  دهن مردم جنوب جهانی میریزند و امید واهی آن را به»دموکراسی« روی کاغذ می

 ـ ی تاریخیآلنده در شیلی آن دوره ــرسند، حتی وقتی بخواهند  می از انجام آن قاصرند، زیرا سرشت    ـ

چنانسلطه کشورها،  این  در  »پارلمانتاریسم«  پنهانی  بستر  شد،  گفته  پیشکه  نهادهای  در  رفته  شدن 

در  سرمایه وقتی  نیز  انقلاب  قهرمانان  بنابراین  ندارد.  را  کامل  ایدئولوژیک  سرکوب  توانایی  و  این  داری 

گر خود را  سلطه  یو »پارلمانتاریسم« به سرعت چهره  شده  نشینند به سرکوب مادی متوسلها میگاهجای

  ای ایدئولوژی  دهد. ادعای »دموکراسی پارلمانی« توسط مدعیان انقلاب در کشوهایی مانند ایران  نشان می

گفتمان اساتید  محدود به  ایدئولوژی  این  نوع آن است.  پرورترین  و حامیین  تربیش نیست، منتهی فریبنده

ایرانها  و نویسندهها  اهگدانش گران  ن و تحلیلاهای قوی و معروف و مخبر، گفتمان ایدئولوگنیست  در 

که ذهن    طوریبه  شوند،می  مدام ترجمه  ها را تصرف کرده است،بشری در جهان رسانه نهادهای حقوق

د. این شکلِ سطحی و  ندارفکران جامعه را نسبت به شکل فرانمودین نظم پارلمانی امیدوار نگه میروشن

درونی و ذاتی آن جز در مقاطع    یکنون باورها را تصرف و سلطهمشروطیت تا عنوان خانه نظم، از  باژگونه به

بلکه مجریان یا صرفاً قدرت   ،شود، در این مقاطع نیز نه خود قانونهای سیاسی اقتصادی دیده نمیبحران
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د  بگاه اجتماعی وزیر، نخست وزیر، ارتشجای  1357 . به یاد بیاوریم در انقلابشودمیسیاسی وقت محکوم  

یا افرادی که در    مجریان  بلکه   ،نبود  چپ  مبارزان  و   فکران روشن  حتی  مردم،  خشم  تیرس  در   ...و فرمانده، و

پادگانگاه نشسته بودند مورد تهاجم فیزیکی و قلمی واقع میآن جای ها را ویران و  شدند. وقتی مردم 

وار در  تانیازنده و لو  دادند، قانون ها را دستگیر و اعدام و در خیابان فریاد پیروزی سر میهویداها و ساواکی

های اجتماعی سابق از سفیر و وزیر و  گاهزد و با همان جایشورای موقت انقلاب نشسته بود قهقهه می

پارلمانی را ترمیم و افراظی نی زخم خوردهرهبر تا نهاد نظامی و سازمان اطلاعات، سلطه   یجدید  دم 

مدار،  نام دولتگاهی به  اما جای  ،زدتو دهن دولت می  ،کردن مییوزیر تعیکرد. رهبر نخستگزین میجای

ها و  گاهاستواری جایهمین  و نهادی به نام مجلس در نظام باورها استوار نشسته بود.   ،وزیر و وزیرنخست

 دارد.  بخشد و آن را از تعرض انسان محفوظ نگه میگونه مییها در باورهاست که به قانون نقش خداهویت

 نظم شورایی 

 ست یی انظم شورا   نظم پارلمانیْ  برابرنهادِ

رهایی   سیاسی  خود »شکل  چه  کار،  وسایل  کنندگان(  )بَرده  انحصارگران  یوغ  از  کار  آزادیِ  اجتماعی، 

  اولی   طریق به  و   کارگر  طبقه  اجتماعی  جنبش[  شورایی  نظم]  ... محصول کار باشد و چه هدیه طبیعت

  معقولی  شرایط   آن  آوردن فراهم  آن  کار.  است  عمل  یافته سازمان  ابزار  بلکه  نیست،  بشریت  عمومی  احیای

ترین وجه ممکن، مراحل مختلف خود را  ترین و عقلانیانسانی  به   بتواند  طبقاتی  یمبارزه  آن  در  که   است

 [ 22]طی کند.« 

با انقلاب به فوریت  [  23]داری یا »جهانِ مسحور شده، کژراه شده، واژگون شده« گسستِ از نظام سرمایه

پیوند شود هنوز نیاز به نهادهایی دارد که رشتهگزین نظم پارلمانی میمیسر نیست. نظم نوینی که جای

هم نگسلد. نهادهایی که توان تغییر اساسی در   های اجتماعی گردند تا زنجیره روابط اجتماعی ازپراتیک

نیروی کار، ایجاد شکلرابطه اجتماعی را  های جایی بین سرمایه و  گزین تولید و توزیع و تغییر روابط 

ه با سلطه و برای نفی آن شکل هی آزاد بشر، در مواج نهادهایی که برای تحقق اعمال اراده  ؛داشته باشند

های این نظم،  شود. پایهظم پارلمانی نیز به سرعت ناپدید نمیگیرند و با زوال سلطه خود نیز زوال یابند. ن

باورها،  گاهها و جایی هویتکه گفته شد، سلطهچنان در  اجتماعی  قانون است که  تجسمهای  در  یافته 

در  موجود  های  گاهست. حذف جایها در مقابل نظم نوین بشری بخشی از تاریخ مبارزه طبقاتیمقاومت آن

ی  گزینی که توان تقابل با سلطهگزین در نهادهای نظم نوین دارد. جاینهادهای نظم کهنه نیاز به جای
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، نقشی مختص  است  نقش اجتماعی افرادگزین  حاکم در خود روابط اقتصادی را داشته باشد. این جای

 گون اجتماعی، حامل توان ضدسلطه است. هم ی کارِ انسان که در برابر سلطهبه 

های مشخصِ انتزاع شده و  ست، زیرا از کیفیتگاه اجتماعیخود موجد جای  ،کالا  یندهنکار اجتماعی آفری

های اجتماعی مختلف را زیر ماسکی  نقش  ،های کیفی کارهای مختلفدر قالب عینیتی به نام ارزش، تفاوت

با  یک کارگر  سان  اجتماعیجای ـ ـعنوان  است. گنادیده    ــ گاه  با  هم  رفته  تولید  عینی  شرایط  در  زمان 

 ـ تجسم انسانی سرمایه ــ  دارگاهی به نام سرمایهآفرینی، سرمایه و جایارزش . در واقع شکلِ  سازدمی  را  ـ

گون  را هم  ها انسان  داریتولید است که درشرایط تاریخاً مشخص سرمایه  شده درمصرف  اجتماعیِعینیِ کارِ  

ماندن کیفی کارهای گوناگون اجتماعی به   نادیدهچنین  همبخشد.  هویت گروهی و عمومی می  هاو به آن

دهد. »حق برابر« در سیاست  میرا  انتزاع کمی کارِ اجتماعی، توان سنجش عمومی در قالب »حق برابر«  

می باورها  در  را  مدنی«  »برابری  قلویش  جایدو  و  پاگاهنشاند  و  بالادستی  اجتماعی  را  ینیهای  دستی 

مییک جلوه  جای  و  دهدسان  در  سرمایهافراد  سیاسیگاه  مقامات  کارگران  ــ هابوروکرات ــ  داران،  ،  و 

می  گیهم است.  برابر  استثمار  بقای  راز  که  فرانمودی  توسط  سلطهنمایند!  باور  همین  سایه  در  گری 

گاه اجتماعی نوعی هویت  گردد. جایهای اجتماعی در قانون پیاده شده، نظم پارلمانی نهادینه میگاهجای

تفاوتی که با جدایی کار مجرد از  ،  ستا  ری دامختص دوران سرمایه،  گروهی متفاوت از نقش اجتماعی فرد

  و پنهان   کار مشخص و جدایی ارزش مبادله از ارزش مصرف، جدایی اراده از عمل را در این سیستم نهادینه

گاه اجتماعی ناشی خلاف جایهویتی کیفی و مختص فرد است و بر  سازد. نقش اجتماعی فرد در جامعه،می

جامعه حاصل  سلطه  یو  برابر  در  قادرند  نهادهایی  جهت  همین  به  نیست.  اجتماعی، طبقاتی  کار  ی 

اجتماعی  یکننده تنظیم پایهشو  نوین   روابط  که  سازمانند  آنی  افراد  یابی  اجتماعی  نقش  ها، 

داری با نقش  ی آزاد، در جامعه سرمایهی فئودالی، در جامعهباشد. یک خیاط در جامعه  انشدهندهتشکیل

سلطه در جامعه ندارد. اما  شود و نقش اجتماعی وی ارتباطی به سلطه یا عدماجتماعی خیاط شناخته می

گاه  این جایدر  شود،  گاه میی مبتنی بر سلطه دارای این جایمدار فقط در جامعهکار یا سیاستیک پیمان

ارادهنقش آن نموده شده و  بر دیگران حاکم می  یها  را  نهاکنند. مشخصهخود  پارلمانی،  ی  دهای نظم 

کار، کارفرما، هیئت  دار، بوروکرات، پیمانسهام ــهای ایجابی  گاهدادن افراد از بالا بر اساس جایسازمان

جای  ــ مدیره تحمیلی  گاهو  کارگر ــهای  و  کارکن  عین  ــ »کارمند«،  دارندگان  در  بیگانگی  حال 

های اجتماعی خود است. بالعکس در  های تحمیلی یا فروشندگان نیروی کار از سودمندی نقشگاهجای

ایجابی حضور ندارد   گاهآید دارندگان جایوجود مینهادهایی که بر بستر قدرت انقلابی استثمارشدگان به
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هر چند در    ،شوند که نقش اجتماعی در تولید و بازتولید شرایط زیست دارندها میو فقط کسانی وارد آن

آغاز، خود به اهمیت سودمندی نقش خود آگاه نباشند. نقش اجتماعی از آن نظر هویتی ضد سلطه و ضد 

ارزشِ    یهای مختلفِ سودمند و آفرینندهدهد که حامل فعالیتسازی به نهادهای نظم نوین میگاهجای

گاه اجتماعی به انسان  کنندگی است. اگر نهادهای نظم پارلمانی با جایمصرفی یعنی فاقد کارکرد چیزگون

نهادهایی    ،استوار سازند  و   دندار بر کارگر را مشروعیت بخشی سرمایهبخشند تا سلطهگون میهای همهویت

پایه بر  انسانکه  واقعی  تفاوت  بیعنی کارها  های  زیست  بازتولید شرایط  تولید و  برای  وجود  هی متفاوت 

با نقد جایمی ها را  بودن آن، نقش اجتماعی انسان یا ویژگی کیفی انسان گر گاه اجتماعی و سلطهآیند 

  یکنندهداری در صورتی تنظیمی پساسرمایهبخشند. نهادهای نوین در مرحله اول جامعهبرجسته و غنا می

ها تکیه کنند و  ای رها از سلطه خواهند شد که به نقش واقعی انسانجامعه روابط اجتماعی برای گذار به

؛ با  ادامه خواهد داشت  ،گاه اجتماعی تفاوت وجود دارداجتماعی و جایکه بین نقش    این کارکرد تا زمانی

تر نانهاد  از نظر زوال قدرت نهادی بیشها  آن  یابند.از بین رفتن این تفاوت، نهادهای نوین نیز زوال می

دهد. همین  ها میبه شکل نهادی آن  را  ذاتی برخوردارند که ظرفیت خودمیرایی  یاز وجوه  زیرا  ،هستند

دولت    یداری، کاهندگی قدرت سیاسی و نزول سلطهی پساسرمایهاول جامعه  یکه در مرحلهاست    ویژگی

آوردن آن شرایط معقولی است که  »فراهمنهادهای نوین  کارکرد اصلی   گرداند.را ممکن می

ترین وجه ممکن، مراحل مختلف  ترین و عقلانیطبقاتی بتواند به انسانی یدر آن مبارزه

طور واقعی از  گاه اجتماعی به»تمایز نقش اجتماعی و جای  تا زمانی که خود را طی کند.«

و زوال خواهند یافت. زوال   [24]میان برخیزد، موضوعیت خویش را از دست خواهند داد«

   شده نظم یا زوال دولت است.ها، زوال سیستم نهادینآن

دیدگان و  یابی ستمی تاریخی و تاکنونی بشر، نهادهایی به نام شورا را وارد پراتیک تشکلی زیستهتجربه

استثمارشدگان کرده است. نهادهایی که ظرفیت بسیج و اعمال قدرت انقلابی افراد تحت ستم و توان ضد  

  ؛شده جهت ساختن نظمی نوین برخوردارند. شوراها محصول نظریه نیستندهای گفتهو از ویژگی  رندسلطه دا

و به صورت نهادی   [25]اندتوسط خود کارگران آفریده شده  ویت ها چه در شکل کمون چه در شکل سوآن

میرنده نهادهای  مقابل  در  نشستند  برموجود    یجدید  بیستم  قرن  انقلاب تارک  خلق  57 .  شوراهای   ،

در    ویژه بهو تلاش جوانان در جنبش ژینا    90 یتپه در نیمه دوم دهههفتصحرا، مبارزات کارگران   ترکمن

ی انضمامی کارگران در ایران نیز جز این نبوده  محلات کردستان و بلوچستان نشان داد دستاورد مبارزه

یابی قدرت  دهد شورا در مقاطع خاص برای سازماناست. سوابق این نهاد در کشورهای مختلف نشان می
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فرادستان پدیدار شده و در غیاب قدرت انقلابی ضرورت وجودی خود    یانقلابی کارگران در مقابل سلطه

گزین  را از دست داده است. از این رو شوراها نهادهایی هستند که در بستر تداوم قدرت انقلابی قادرند جای

  ی بتوارهکمک پیوند درونی ناشی از سودمندی مشترک کار اعضای خود،  م پارلمانی شده بهانهادهای نظ

روابط اجتماعی را تغییر دهند. بسیج و اعمال قدرت انقلابی مثل اکسیژن، زیست شورا را ممکن و به آن  

می سلطه  ضد  عینتوان  در  جامعهدهد  در  نوین  سیاسی  قدرت  در  شوراها  نهادین  تمرکز  ی  حال 

جایپساسرمایه بهداری،  سیاسی/اجتماعی  و  گاه  شوراها  احزاب  میمینمایندگان  که  زمینهدهد  ساز  تواند 

مانع این گرایش در قدرت سیاسی گردد، تمایز رادیکال بین نقش    قادر استچه  آن  .شودی نهادی  سلطه

م نمایندگان  وگاه اجتماعی، تغییر مدازدایی از جایگاه اجتماعی، نقد مدام این تمایز، هویتاجتماعی و جای

 هاست.شوراها و محدودیت درآمدها به نقش اجتماعی آن

مقاله   در  سوسالیسم«خسروی  و  مقاله  و    [26] »کارمجرد  شیوهسپس  وجودِ  »پیرامون    یابیسازمانی 

و وجوه تمایز بنیادین شورا و کارکرد اجتماعی  چنین سرشت هم ،کفایت در مورد کار اجتماعیبه  شورایی«

»این    دهم:و تاریخی آن نوشته است. نقل بخش محوری مقاله ایشان را مبنایی برای برداشت خود قرار می

  ی مثابه کل جامعه قرارگیرد. شورا به  یابیسازمانتواند در مقام محتوی  مبارزه اجتماعی می  یابیسازمان  شکل

از افق جامعه از  رود و نطفه و ظرفیت شیوهی بورژوایی فراتر میشکلی که  کلِ    یابیسازمانی دیگری 

ای  نظم جامعه به شیوه  .« بر این اساس،شکلی است در مقام محتویکند،  جامعه را نمایندگی می

ی مبارزه  ی زیستهعنوان آلترناتیو تجربهشود و بهنظم شورایی نامیده می  ،دیگر و نوین

  گیرد.تر کشور خودمان مقابل نظم پارلمانی قرار میطبقاتی در کشورهای مختلف و مهم

گری شکل نهادی  در مقابل تمرکزگرایی و سلطه  نیروی ضد سلطهی  مثابهبهویژگی نظم شورایی آنست که  

سلطه   کند، دقیقاً به این علت که با استوارشدن بر هویت و نقش اجتماعی افراد از توان ضد  عمل خود  

های کیفی کار انسان یا بر اساس  شود. این ویژگی فقط با تکیه بر تفاوتشده، مانع بازتولید سلطه   برخوردار

  ی سلطهشوراها برخلاف نهادهای نظم پارلمانی بازتولیدکننده  ها میسر است.نقش اجتماعی آن

بلکه پیوسته و تا زمان    ،باشند که نه فقط در دوران انقلابیبالعکس نهادهایی می  ،نیستند

دهند و  افراد تحت ستم و استثمار را مقابل سلطه سازمان می  زوال خود، قدرت انقلابیِ

ن  آ  ظتوان ضد سلطه شوراها امری مطلق و ثابت نیست. حف  از این نظر توانی ضد سلطه دارند.

اجتماعی میسر است. این امر ایجاب    گاهجایصرفاً با تکیه بر سودمندی کار افراد و ممانعت از بازسازی  

https://naghd.com/2019/04/18/کار-مجرد-و-سوسیالیسم/
https://wp.me/p9vUft-2Om
https://wp.me/p9vUft-2Om
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بودن حقوق و   سانیککنندگان بلاواسطه و بلافاصله و نیز  کند حق عزل نمایندگان از سوی انتخابمی

 جزء لاینفک تعریف شورا باشد.   ، ها در حد مزد یک کارگرمزایای آن

شوند تا بتوانند های کیفی کار خود در آن متحد میست که استثمارشدگان با وقوف به تفاوتا شورا نهادی

تحمیل  گاهجای بهاجتماعی  »کارمند«  ،خودشده  و  کارگر  ویعنی  ایجابی    گاهجای  چنینهم  ،  اجتماعی 

ها کارکرد خود را از دست دهد و غنای انسان در  گاهجایمدار را براندازند. وقتی این  دار و سیاستسرمایه

شود. به تبع پایان یافتن ایدئولوژی برابری و عمومیت  هایش آشکار شود، »حق برابر« نیز بی اثر میتفاوت

دهد و جامعه  های کیفی انسان، شورا نیز شکل نهادی و ضرورت وجودی خود را از دست مییافتن نابرابری

های آزاد  کرد: »انجمنی از انسانکه مارکس تصور میگردد. چنانی هر گونه نهاد و قانون رها میاز سلطه

به میرا  کار  اشتراکی  و  جمعی  تولید  ابزار  با  که  درآوریم  فراوانتصور  فردیِ  نیروهای  و  را  کنند  شان 

ی خسروی  ریهظاین تصور مارکس در ن[  27]کنند.«ی نیروی اجتماعی صرف میبه منزله  خودآگاهانه

مقاله و سوسیالیسم  ی در  مجرد  سرمایه  به   کار  میبدیل  فرا  و  رود.  داری  آزادانه  تصمیم  و  »اراده 

بدیلی است که چون نوزادی    ، نها راه رهایی از ستم و استثمارارزش ت  گزین جای  ی منزلهافراد بهآگاهانه«  

اند که نیروهای  ای که اعضای شورا هنوز به آن خودآگاهی نرسیدهشود. در مرحلهدر نهاد شورا متولد می

منزله نیروی اجتماعی صرف کنند، نهاد شورا با ابزار تولید جمعی و اشتراکی، قدرت جمعی  فردی خود را به

تولید و توزیع و مصرف فعال می در  اجتماعی  تنظیم روابط  برای  را  فعالیت گروهی  نیروها  این  کند. در 

کند، خودآگاهی  عینی برقرار می  یهمان میزان که فرد با سودمندی و ارزشِ مصرفی فعالیت خود رابطهبه

یابد. این  ا بیگانگی تولیدکننده از فرآیند تولید کاهش مییابد و تقابل اراده و عمل، یافزایش می  نیز  افراد

»نیروهای    ی،آزاد از هر گونه نهاد  هاشکافد و انسانادی شورا را میای پوسته نهکاهشی در مرحله  فرایندِ

  اً،کنند.« با حذف ارزش، متناظر ی نیروی اجتماعی صرف میمنزلهبه  خودآگاهانهشان را  فردیِ فراوان

های نظم نهادی اعم ازپارلمانی و شورایی  دهد و پایهی قانون نیز علت وجودی خود را از دست میسلطه

 ریزد.  فرو می

نظریه آن  یمن  از  را  میخسروی  استوار  ارزش  سلب  بر  را  شورا  ایجابی  توان  که  تاکنون    ،سازدنظر 

نظریهمناسب می  ترین  مورد شوراها  مقالهدر  دو  هر  مطالعه  و  فوقدانم  را  ی  شورایی    درالذکر  نظم  نقد 

 کنم.  پیشنهاد می
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 ها: داشت دیا

است. کاربرد    ه اثر کمال خسروی تدوین شد  دیالکتیک انقلابی، سپهرهای نقداین مقاله با رجوع به مبحث    . [1]

ام با رویکرد  این مقاله، تلاش کرده   یباشد. در تهیه بلاخص »فرانمود« برگرفته از آن مبحث می   ی نویسنده کلمات ویژه 

آرزو دارم کمال خسروی، رفیق عزیز و    ام.فوق به جامعه نگاه کنم و البته بارها و بارها به این کتاب ویژه رجوع کرده 

های متن، اشتباهات و عدم درک  نواندیش جنبش کارگری ایران بهبود کامل یابد تا امکان و وقت داشته باشد کاستی 

 خود شفاف کند.  یکافی نگارنده را با نقد ویژه 

 . 75صفحه  1400نشر لاهیتا سال  ،دیالکتیک انقلابی، سپهرهای نقد . [2]

 . 111صفحه   ، 1398، نشر اختران، چاپ سوم سال نقد ایدئولوژیکمال خسروی،   . [3]

 . ایدئولوژی آلمانیمارکس،  . [4]

گاه اجتماعی یا هویت  شده در آن به جایکنند که افراد متشکل نهادهای اجتماعی تا زمانی نظم جامعه را برقرار می   . [5]

خود و دیگران در آن نهاد باور داشته باشند و داشتن آن هویت را آشکارا بیان کنند. افرادی که هویت بسیجی خود را  

بیان می  افتخار  با  برجا نگه می زمانی  پا  نهاد بسیج را  تابعیت آن  کردند و  از  یا  پنهان  را  این هویت  اکنون که  داشتند 

خرین  آکنند. جنبش ژینا  گریزند، مشروعیت نهاد بسیج و به تبع آن هستی آن را که بر باورهایشان استوار بود سلب می می

 ترکش به هویت بسیجی بود. 

»مشروعیت338صفحه    3منبع    . [6] پایه ،  بر  انقلابی  ایدئولوژی  نهادهای  باعث  یابی  آن،  مخاطبان  اجتماعیِ  نقش  ی 

طور که  عکس، ارج و غنای انسان را آن کنندگی باشد، بلکه به تنها فاقد کارکرد چیزگون شود که ایدئولوژی انقلابی نهمی

ی رهبر و پیروان  ی نهادهای ایدئولوژی انقلابی با مخاطبانش، رابطه شود که رابطه بازشناسد. این وارونگی باعث می   ، باید

های واقعی و  ی تفاوت کنندههای برابر باشند، نهادها بیان که مخاطبان در برابر نهادها، چون مهره جای آن  آن نباشد و به

 واقعیت انسانی باشند.« 

 .، جلد سومکاپیتالمارکس،  . [7]

 . ، ترجمه حسن مرتضوی381، ص کاپیتالجلد اول  . [8]

 . ، ترجمه حسن مرتضوی 476، مارکس، صفحه  کاپیتالجلد سوم  . [9]

افزایی آن در گرو تصاحب کار  آور است که ارزش ی پولی و بهره شکل فرانمودی شیوه هستی واحد سرمایه   ،»سهم«  . [10]

پدیدار شد اما در فرایند  تجاری  های  در تجمع و تمرکز سرمایه   1612 مازاد در عرصه تولید است. گرچه اولین بار سال

 های تولیدی بود که زادگاه اصلی خود را نمایان کرد. تمرکز سرمایه 

 . ، جلد سومکاپیتالمارکس،  . [11]
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یه در  یقضا  یشود ولی از نظر من قوه یه نام برده می یی مقننه، مجریه و قضادر قانون اساسی معمولاً از سه قوه   . [12]

طرفی آن بین دو قوه فریبی بیش نیست. در محاکمات مبارزان جنبش  مجریه است. استقلال یا بی   یواقعیت بخشی از قوه 

 ماسک این فریفتاری به درستی دریده شد.  1401اخیر ایران در سال  

ی وجود روابط اجتماعی  ترین شیوه حال، انتزاعی ترین و در عین ترین و واقعی »فرانمودها مشخص   66صفحه    2منبع    . [13]

 اند.« دارانهسرمایه 

 . 301صفحه   3منبع  . [14]

دموکراسی سوئیس را در دکان خود    از  دهند، نقاشیفروشند، امید واهی نمی رویا به کارگران نمی   ، واقعیانقلابیون    . [15]

 کنند که در پراتیک اجتماعی پویا هستند. را مطرح می   هاییخواسته ها کنند، آن آویزان نمی 

برداری آن از  ی جهانی با الزامات قانون و کپی در کشورهای جنوب جهانی، بستر رشد سرمایه بنا به نیاز سرمایه   . [16]

پهلوی در تدوین قانون اساسی، قانون    شود. مانند انقلاب مشروطه و سپس رضاایجاد می   رفتهپیش قوانین کشورهای  

. این قوانین در اجرا در تمکین از  شدند برداری از قوانین انقلاب کبیر فرانسه نسخه که تجارت و یا قانون خدمات کشوری 

نسخه  قوانین  جهانی،  جنوب  کشورهای  در  واقعی  روابط  انتزاع  و  مواجه  تغییرات  با  مدام  اجتماعی  شده  برداری روابط 

اولیه    ی که با نسخه  طوریکنند به در حدی که بارها قوانین تغییر می   ، د ندهرا تحت تاثیر قرار می   رفتهپیش کشورهای  

است در اجرا یا مسکوت مانده    شدهوارد  قانون اساسی اغلب این کشورها    بهشوند. قوانین حقوق بشر نیز که  متفاوت می 

 اند. یا با اما و اگر کلاً غیرقابل اجرا شده

ها در اوج صداقت و وفاداری  ها و شکنجه ها با تمام جانفشانی ها و انقلاب شده در جنبش متاسفانه قهرمانانِ ساخته   . [17]

گاه ابزار سلطه  نشینند چه بخواهند چه نخواهند در آن جای گاه اجتماعی نظم پارلمانی می هایشان وقتی در جای به آرمان 

گاه ریاست جمهور در نهاد دولت نشستند، با آرمان خود بیگانه  ها وقتی در لباس یک بوروکرات در جای ، استالین گردندمی

گر دولت شدند. امروز خانم نرگس محمدی که تلاش ایشان برای »حقوق« زنان و نیز شجاعت و  و تابع سرشت سلطه

گاه  نشیند، این جای گاه اجتماعی برنده جایزه صلح می صبر ایشان قابل احترام است با همین روحیه مبارز وقتی در جای

او تحمیل می وظایف و خواسته  به  را  بین هایی  نهادهای  بر  پارلمانی حاکم  ایجاب می ل الملکند که نظم  ماید. همان  نی 

اپوز پاییزسیون چنان ی وظایفی که خانم شیرین عبادی را در کنار رضا پهلوی و  یک    ا نشاند. اگر چگوار  1401 چون در 

مدار در دولت  یک سیاست  گاه اجتماعیانقلابی ماندگار شد به این دلیل بود که جز کوتاه مدتی نپذیرفت در لباس جای 

 بماند.  

در راستای نیازهای    یا تصویب موارد خاص  به تغییرات برخی قوانین   برزخ هویتی، اعتراضات کارگری  در مقاله    . [18]

 ام. سرمایه پرداخته 

 . 266صفحه   3منبع  . [19]

 . داخلی در فرانسه  جنگمارکس،   . [20]

https://naghd.com/2023/06/14/نقش-پویایی-خواستها/
https://naghd.com/2021/11/28/برزخ-هویتی،-اعتراضات-کارگری/
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شدن  جمع یا گروهی را مد نظر دارد که شخصاً یا به نمایندگی برای اجرایی   ،جا در مفهوم عام و کلی آنپارلمان در این   . [21]

تهیه و  اتخاذ و  ...  خود را در اشکال قانون، دستورالعمل، ضابطه، مرامنامه و    های تصمیم آیند،  هدفی معین گردهم می 

محدود به پارلمان کشوری در نهاد دولت نیست و زیر عنوان مجمع    ، کنند. پارلمان با این تعریفِ عاماجرای آن را الزام می 

 در هر نهاد اقتصادی اجتماعی وجود دارد. 

 . جنگ داخلی در فرانسه  ،مارکس . [22]

 . ، جلد سومکاپیتالمارکس،  . [23]

 . 338، صفحه  3منبع  . [24]

محلی که سوویت نمایندگان کارگران تشکیل شد تا  پترزبورگ سرایت کرد؛  »جنبش اعتصابی در ماه اکتبر به سن  . [25]

و هم اعتصاب  را هدایت  بهها  را  این سوویت  تروتسکی رهبری  پیوست،  آهنگ کند.  آن  به  تروتسکی  اما  دست گرفت. 

 . حسن مرتضوی  م ، مترجمارکسیسم و آزادی اش نبود. کارگران آن را آفریدند.« رایا دونایفسکایا، آفریننده

به    2023مند در سال  ارزشی  این مقاله   در سایت نقد منتشر شد. 1398در سال   « »کارمجرد و سوسیالیسمی  مقاله   . [26]

بختانه امسال  به انگلیسی ترجمه و منتشر شد. خوش   ماتریالیسم تاریخیی مهم  همت مترجم جوان سام سالور در نشریه 

به همت    ی ارزش«»بازاندیشی نظریه   الذکر در کتاب فوق   یمقاله   جمله  ازکلیه مقالات مرتبط به »ارزش« از این نویسنده  

 نشر لاهیتا چاپ و منتشر شده است.

 . 92جلد اول، ص  ، کاپیتال . [27]

 

 3Tn-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 د« ی »جد سمیالیامپر  ی بحث درباره

 

   2024 ه یژانو 31

 ن ی: بن فاینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

 . مقدمه1

ای در  ها با دو ویژگی نادر دیگر است. اولاً، او سهم عمدهترین مارکسیستدیوید هاروی یکی از برجسته

سیاسی   بهاقتصاد  و  داشته  ردای  مارکسیستی  فقط  که  دیگر  بسیاری  برخلاف  آشناست،  آن  با  خوبی 

ثانیاً، او شخصیت برجستهمارکسیسم را می ی جغرافیا بوده و هنوز هم است و  رشتهدانش ای درپوشند. 

محدوده از  فراتر  کمبود  بسیار  به  توجه  با  است.  برخوردار  احترام  و  نفوذ  از  مارکسیستی  گروه  یک  های 

داری معاصر بپردازد، سهم اخیر او  مطالعات عمده در مارکسیسم )آکادمیک( که به ماهیت سیستمی سرمایه

جا این است که این اثر را در  رویدادی است بزرگ. هدف از ارزیابی در اینامپریالیسم جدید  در کتاب  

بیبافتاری گسترده از موضوع  کند،  واسطهتر  بررسی  طریق  دو  به  آن  موضوعی  از  بسیاری  های  اگرچه 

ی  شناسی، روش و نظریهصراحت مطرح کرده است. ابتدا به مسائل روشپوشش آن را خود هاروی بهتحت



836 
 

بررسی و   ها چگونه قابلداری و بازنمایی ظاهری آنپردازیم. روابط بین قوانین درونی سرمایهارزش می

تر در سراسر علوم اجتماعی است. هاروی در  تشریح است؟ دوم، تعیین سهم هاروی در تحولات عمومی

 کند؟دهد و هم به آن کمک میفکری را بازتاب میآغاز هزاره به چه طریقی هم محیط روشن

ی جهانی به فوریت باعث  اند، رویدادهای اخیر در صحنهطور که تعدادی از مفسران مشاهده کردههمان

شرایط   این  در  راست  ایدئولوژیک  است. حملات  شده  امپراتوری(  )و  امپریالیسم  مفهوم  به  تجدیدعلاقه 

المللی جدید، که با پایان جنگ سرد  شان در محیط بینموردتوجه قرار گرفته و به دلیل صراحت ددمنشانه

ی مبنای منطقی  توجه است و اهمیت دارند. اما دربارهشود، قابلو حرکت به سوی نئولیبرالیسم مشخص می

شود. به نظر  سهولت مبالغه میی جنگ علیه تروریسم و ترویج حقوق بشر و دموکراسی بهتر ایدهملموس

ین و بازسازی یا رد آن وجود داشته است. این  چپ، بازگشتی به مفهوم کلاسیک امپریالیسم برگرفته از لن

)و نه قبل   1990 یشدن است که از اوایل دهه روند خود بر اساس ادبیات غنی و گسترده پیرامون جهانی

 از آن( بسیار برجسته و بدیع بوده است. 

کننده انگیزی مغشوش و نگرانچنان به طرز شگفتکه چرخش به امپریالیسم بدیع است، اما همحالیدر

ای از موضوعات مطرح شده شامل موارد زیر است:  است. دلایل خوبی برای این امر وجود دارد. حتی گزیده

داری  ای از سرمایهداری معاصر چیست؛ آیا امپریالیسم را باید مرحلهاقتصاد سیاسی مناسب برای سرمایه

به  و/یا  تاریخی  لحاظ  به  و/یا  رابطه بدانیم  کنیم.  تلقی  خاص  امری  سیاسی  بین  لحاظ  ی 

دورهسرمایه و  معاصر  رابطهداری/امپریالیسم  چه  چیست؛  پیشین  سایر  های  و  اقتصادی  قدرت  بین  ای 

به   متحد رو یا قدرت ایالاتویژه سیاسی، ایدئولوژیک، فرهنگی و نظامی وجود دارد؛ آهای قدرت بهشکل 

 طور عام چیست؟ ی فعالیت اقتصادی بهطور خاص و تغییر موازنهافول است. اهمیت ظهور چین به

شناختی، نظری، تجربی،  های روشصورت فردی و قطعاً جمعی، شامل موضوعهایی، گاه بهچنین پرسش

های بیش  یهای تحلیلی سریع، داورحلی راهتطبیقی و تاریخی است. خطر متناظر با این روند همانا ارائه

متحد( چند بعدی است   طلبانه، زودرس و/یا ساده است. برای مثال، وجوه ماهیت هژمونی )ایالاتاز حد جاه

دیگر مطابقت ندارند. آیا  ی آن لزوماً با یکدیگر نیستند، عناصر جداگانهو اگرچه این وجوه مستقل از یک

ی تضعیف یا جبران کاهش وزن اقتصادی است؟ در هر صورت، مقیاس  دهندهتشدید تهاجم نظامی نشان

ــ   تریری مانند فروپاشی بلوک شوروی، یا خفیفگ الگوهای چشم زمانی دخیل در تغییر الگوهای قدرت ــ

چیست؟ و آیا ما در موقعیتی هستیم که الگوهای آتی انباشت سرمایه را غیر از تخمین روندهای نسبتاً  

بینی کنیم؟ برای قرار  ناپذیر، پیشبینینشده و پیشبینیویژه با در نظر گرفتن موارد پیشمختصر فعلی، به

ی آلمان  های اقتصادی که قبلاً از سرمایههای مرتبط با چالشبینیانداز، یادآوری پیشدادن چین در چشم
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مند است. احتمالاً  شد، چه رسد به چالش شوروی، ارزشی اروپا(، ژاپن و آسیای شرقی ناشی می)یا اتحادیه

های قطعی و آسان رفع  باید پذیرفت که برخی از موضوعات مطرح شده در گذشته و برخی دیگر با پاسخ 

 ویژه موضوعاتی که با توازن و اهمیت قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا مرتبط است. شوند، بهو رجوع نمی

شوند. باید میان امر  این معماهای تحلیلی با معماهای مرتبط با ماهیت و سبک تحقیق و ارائه تکمیل می

های خلیج فارس پیوندی  داری و اهمیت جنگانتزاعی و امر مشخص یعنی پیوندی را میان قوانین سرمایه

برقرار کرد. و به همین ترتیب، موضوع کشف و انتخاب زبان و مفاهیم اهمیت دارد که بالقوه پیچیدگی و  

مورد در اصول تحلیلی به تصویر بکشد. باید به مخاطب نیز توجه شود.  ی ما را بدون سازش بیروح زمانه

نظریه ظریف  نکات  از  مخاطب  جنبهآیا  و/یا  ارزش  آنی  دیگر  بههای  به  چه  انحصاری  و  فزاینده  نحو 

بر سر به راه انداختن یک کارزار ایدئولوژیک  مارکسیسمی آکادمیک بدل شده، آگاه است؟ یا این که بحث 

گری سیاسی است که عمق و پیچیدگی تحلیل برای آن، اگر نه زائد، تجملی جلوه  ضدامپریالیستی و کنش

 کند؟می

کنم. شاید بتوان به مدد دیوید هاروی را ارزیابی می امپریالیسم جدیدبا چنین مقدماتی است که کتاب 

های  ها. هاروی ما را از میان این موج ای بگوییم که این کتاب تمرینی است در قایقرانی در تندآباستعاره

چنان پیش روی  های جوشان و ناشناخته همی مهم این است که اگرچه آبکند. نکتهپرشتاب هدایت می

آینده بهماست، ما تا حدودی پیشرفت کرده از این  طور کامل تکرار نشوند، میایم. حتی اگر موانع  توان 

گنجینه از  هاروی  این،  بر  علاوه  گرفت.  درس  میی  تجربه  بهره  دیگری  آثار  و  ژرف  حضور  که  گیرد 

که او به  و نه تنها منطقی است، بلکه فهم اینکردن سفر کنونی اشان همیشه آشکار نیست. دنبالاهمیت

دار است  قدر گسترده و دامنهحال، کار هاروی آن این  [ با1دهد نیز منطقی است.]چه ترتیبی آن را انجام می

رویه به کار  ی اول بر اقتصاد سیاسی او متمرکز خواهیم شد. و امیدوارم که خواننده از ارجاع بیکه در درجه

امپریالیسم  ی  به دیدگاهی درباره خواهمدست گرفتن سکان تحلیلی  می خودم معذورم دارد، زیرا با به

 برسم.  جدید

 ی هارویسرمایههای درونی  محدودیت

به مارکسیستی  سیاسی  اقتصاد  در  هاروی  سهم  کتاب  هیچ اگرچه  به  منحصر  های  محدودیتوجه 

[ این مجلد پس از بیست سال بدون اصلاحیه  2شدت بر محتوای آن متمرکز است.] نیست، بهسرمایه  

چنین هاروی تصمیم گرفته که به تفاسیر مخالف گسترده، برخی نافذ، که در این  تجدیدچاپ شده و هم

توان  را می  هامحدودیتویژه از یک جهت،  طور خلاصه، و به[ به3گرد مطرح شد پاسخی ندهد.]سال

ترین ویژگی آن، که بدون هیچ اظهارنظری  ی اقتصاد سیاسی دانست. مهمبازنمود موضع مستمر او درباره
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داری به معنای دقیق  شود، این است که اقتصاد سرمایهتقریباً بدیهی گرفته می  سرمایه هنگام خوانش  

ای است انتزاعی. تولید، گردش، توزیع و انباشت ارزش )اضافی( تابع ساختارها،  کلمه موضوع اساسی مطالعه

 اند. شناسایی فرآیندها، تضادها و قوانینی است که به خودی خود قابل

ثانیاً، اتخاذ چنین موضعی به معنای نزول به جبرگرایی اقتصادی نیست، حتی برای اقتصاد. خوانش هاروی  

ی  ماند و حضور این روش از طریق مفهوم تضاد درونی و بیرونی و استفادهدیالکتیکی باقی می  سرمایهاز  

داری قرار دارد و مقولاتش  ی تولید سرمایه[ سرمایه در بطن تضادهای درونی شیوه4شود.]او از آن آشکار می

ای است که در آن هر نوع روابط  شدهوارهتوان به صورت تحلیلی توضیح داد. مثلاً، پول شکل بترا می

کم روابط(  دیگر  )و  می و اجتماعی  داده  نشان  مستقیماً  دربیش  می شود.  پول  شکلی  واقع،  به  تواند 

ی مجازی، یعنی برخورداری از حقوقی روی کاغذ نسبت به  شده از خود تبدیل شود، مانند سرمایهوارهبت

شوند و  بیش مستقل از تولید ارزش اضافی به گردش انداخته می و ارزش اضافی، که ظاهراً تا حدی کم

 مجموعاً به آن وابسته هستند.

ی ارزش کالاها است )سرآغاز جلد  ی روابط اجتماعی تولید که شالودهوارهعنوان شکل بتاما بین پول به

ی جلد سوم(، جهانی از تضادهای درونی  آور و مجازی )در میانههای بهره( و ظهور سرمایهسرمایه اول  

عنوان نظام تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی است. این  [ اول از همه، انباشت سرمایه، به5باید پر شوند.] 

تری به خود بگیرد نظیر تبدیل ارزش )اضافی( به  های پیچیدهشود تا ارزش )اضافی( شکلامر باعث می

ی پایا، ترکیب سرمایه )فنی، ارزشی و ارگانیک( و نقش مالکیت  های تولید )سود(، گردش سرمایهقیمت

بحران درگیر  انباشت  نظام  رانت.  و  کارضی  است  سود  هایی  نرخ  نزولی  گرایش  قانون  در  مارکس  ه 

(LTRPFو ضدگرایش )  ها توضیح داده است. علاوه بر این، ملازم با این تضادهای درونی  فرآیندهایی

شدن و جهانی شدن که ریشه  شدن(، شهرنشینی، پرولتاریاییزدایی و بازکالاییشدن )کالاییمانند کالایی

 گیرند.در همین تضادهای درونی دارند، اما فراتر از آن هستند، شکل می

را    این فهرستی است بسیار خلاصه از عناصری که موضوع تضادهای درونی در بحث هاروی  از برخی 

[ این عناصر از منظر پژوهشی، علیتی و تشریحی، بر بخش وسیعی از آثار هاروی، حتی  6دهند.]تشکیل می

درنگ بر مسائل اقتصادی نیست و خوانندگان )و منتقدان( آن حضور مستمرشان  در جایی که تمرکز آن بی

اند. اما اشتباه است که مفهوم درونی را به اقتصاد  کنند، تاثیر گذاشتهدهند یا تقبیح میرا تشخیص نمی

ی امپریالیسم »جدید« یک بخش فرعی با  محدود کنیم. برای مثال، هاروی در جدیدترین کار خود درباره

دار با اصلاحاتی  دار ریشهسرمایهعنوان »تضادهای درونی« دارد که موضوعش مخالفت سیاسی طبقات  

تر، امپریالیسم در مورد اِعمال  طور کلی[ به7است که ممکن است امکان تجدید انباشت را فراهم کنند.]
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آمیزی  ی بازتابی از انباشت سرمایه است. به این دلایل، هاروی به طرز تحریکمثابهقدرت سیاسی انباشته به

 دهد. امپریالیسم سیاسی آرنت را به امپریالیسم اقتصادی لنین ترجیح می

ها منجر به جنگ می شود و کاری میان آنها بر همبا توجه به نظر لنین که غلبه رقابت بین امپریالیست

های مرتبط همبسته  ناسیونالیستی و سایر ایدئولوژی  ی کارگر از طریق ایدئولوژیاین امر با تبعیت طبقه

رسد که بحثی در این مورد  است، روشن نیست که انتخابی میان این دو شق ضروری باشد. به نظر نمی

که این قوانین به مراحل مختلف توسعه وابسته  داری تابع قوانین اقتصادی است و اینباشد که آیا سرمایه

کنند و هم به نتایج تاریخی خاصی منجر  اقتباس را محدود میهای سیاسی قابلاین مراحل هم شکلاست.  

سازی دارد  هنگامگیرش، نیاز به بههای چشمشایستگی نظر ازشوند. به همین ترتیب، شرح لنین، صرفمی

شدن  المللی[ بین8ی موردی معاصر(.]عنوان مطالعهعنوان یک جزوه، و بهشناختی، تشریحی به)از نظر روش

سرمایه و  کالا  از  میسرمایه  فراتر  پولی   سرمایهی  و  برمیرود  در  را  مولد  شرکتی  )همانند  های  گیرد 

ی بیستم گسترش یافته و  رغم ایدئولوژی نئولیبرالیسم، نقش اقتصادی دولت در غالب سدهچندملیتی(. به

متحد در طول جنگ سرد و پس از آن چیره شده است که   هنوز هم بسیار مهم است؛ و هژمونی ایالات

بین امپریالیستی برتری رویکرد همدهندهنشان هاست. بدون شک تغییر از  ها بر رقابت میان آنکاری 

به طرز    هاهای بین امپریالیستکند. جنگی معاصر را دشوارتر میکاری  ارزیابی صحنهغلبه رقابت به هم

 کند.آلود میدستی با اکراه، آب را گلکاری، حتی همکه همحالیگرند، درگویایی روشن

ی آن را با در نظر گرفتن  های توسعهداری و مرحلهبنابراین، هدف این است که تحلیل انتزاعی سرمایه

نتایج خاص تاریخی به مرزهای آن برسانیم. دو خطا در قضاوت ممکن است. یک رویکرد تضادهای درونی  

راند. اما، از این نظر،  ها را بیش از حد به پیش میراند و رویکرد دیگر آنی کافی پیش نمیرا به اندازه

مشخص،   و  انتزاعی  امر  بین  روشن  مرزی  خط  سمت  به  قایق  راندن  پیش  برای  تلاش  است  ممکن 

نمودهای آنمرحله بههای توسعه و  باشد.  بیهوده  اقتصادی و سیاسی  امر  از   هر ها، و  امروز  حال، وقتی 

متحد )یا فوردیسم،   گاهانه از ایالات گوییم، انجام این کار بدون شناخت کم و بیش آامپریالیسم سخن می

طور که گرامشی می گوید( غیرممکن است، هر چقدر هم که با زبان انتزاعی  با مضامین آمریکایی آن، همان

 گری به آن پرداخته شود.هژمونی و نظامی

کند. یکی دامنه، ماهیت  طور غیرمستقیم، مطرح میها دو موضوع مرتبط با روش را، هرچند بهی اینهمه

شود؟ یابند و امر بیرونی شروع میها کجا پایان میو جهت تضادهای درونی، مثلاً تحلیل ارزشی، است: این

تر  کم در اصول، آسانی حرکت بین امر درونی و امر بیرونی است. پاسخ به سؤال اول، دستو دیگری نحوه

های تحمیل  طور کلی باید در محدودهداری بهاز پاسخ به سؤال دوم است. تشریح تضادهای درونی سرمایه

شوند باقی بماند. این تضادها را پس از یک نقطه فقط  شده از سوی جهان مادی که در اندیشه بازتولید می
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[ پس از آن، چنین 9ها گسترش داد؛]تر و ادغام آنتوان با بررسی مطالب اجتماعی و تاریخی خاصمی

ی آن بحث خواهیم  ــ که بعداً درباره اما با چه چیزی؟ طور ملموس و تاریخی غنی شوند ــمقولاتی باید به

 کرد. 

گمان می دلایلی  آنبه  هاروی همیشه  موردنظر  تضادهای  اوقات،  گاهی  دیالکتیکی کنیم،  باید   که  طور 

های  عنوان مدلرا به  سرمایهنیستند. هاروی برای نمایش تضادهای درونی، در سطح اقتصادی، سه مجلد  

ارائه می بازتولید مقولهکند نه بهمتوالی  تر )و  تر و پیچیدهتر در تفکر در سطوح ملموسهای سادهعنوان 

ی  [ با ارجاعات تصادفی در جاهای دیگر به مسئله10شود،]های« متفاوتی در نقاط بحرانی انجام می»برش

[ این بدان معناست که وحدت رویکردش منسجم نیست که مهمترین پیامد آن ناتوانی در حل  11تعادل(.]

طور خاص،  [ به12های سرمایه است.]ف ترکیبهای مختلها و معنیهای ظاهری پیرامون تعریفاغتشاش

فناورانه مناسب و بجا نیست، زیرا این تمایز به معنای دقیق   -تمایز هاروی بین بنگاه و تغییر اجتماعی

ارزشی  های بین ترکیبکلمه هیچ ربطی به تفاوت سرمایه ندارد. ترکیب ارگانیک  های فنی، ارگانیک و 

که ترکیب ارزشی حالیی افزایش بارآوری از طریق تغییرهای فنی در خود تولید است، دردهندهسرمایه نشان

ی  کند. در نتیجه، مواضع انکارآمیز هاروی دربارهاثرات آن را از طریق گردش با تداوم انباشت منعکس می

دهد که  ی قیمت نیست، بلکه نشان میای دربارهها نظریهی تبدیل )که به دلیل تفاوت در ترکیبمسئله

کاهی می کند( و نیروی کار  نحو متفاوتی از طریق افزایش بارآوری دچار ارزش سرمایه به چه ترتیبی به

عنوان متبلورکننده تضادهای انباشت سرمایه  نامولد  از رویکرد درخشانش پیرامون گرایش نزولی نرخ سود به

 [ 13شود.]جدا می

ای است که گویی با معنا و اختلافات  [ به گونه14ی گذرا به گرایش نزولی نرخ سود]جا اشارهپس در این

توانند با آن آشنا  پیرامونش و اعتبار آن آشنایی وجود دارد. فقط تعداد محدودی از خوانندگان هاروی می

ی مکانیکی و تجربی فاصله گرفت  صراحت از آن تفسیر قانون براساس یک گزارهباشند. ارزش دارد که به

می منجر  سودآوری  سقوط  به  انباشت  است  مدعی  میکه  ایجاد  بحران  و  به  شود  قانون  برعکس!  کند. 

توانند خود را فقط از طریق  گاه میپردازد که گهی انباشت میکنش نیروهای متضاد زیربنایی در نتیجهبرهم

حاد، از حل و فصل قانون است، زیرا این قانون    بحران حل کنند. اما این تنها یک شکل مشخص، شاید

ی پس  دهد. این روند در خصوص دورهتر انباشت به کار خود ادامه میهای مراحل سریع یا خاموشدر دوره

توان آن را بحران  سختی میی سی ساله که بهکم یک دورهاز فروپاشی رونق پساجنگ صادق است، دست

 ارزش ساخت. که معنای این اصطلاح را کاملاً بینامید، بدون این
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از نظریههاروی در بسط تضادهای درونی )نظریه ی رانت )مطلق( مارکس که در آن ترکیب  ی ارزش ( 

انگیز  دان شگفتکند، غفلتی که برای یک جغرافیشود غفلت میگیری نمایان مینحو چشم سرمایه به 

عنوان محرک  گیرد، هم بهاست. از نظر مارکس، شکل و محتوای خاصی که مالکیت زمین به خود می

بیش مساعد بر انباشت   و ی مانع در این امر  تأثیری کمبالقوه دسترسی سرمایه به زمین و هم به منزله

به این موضوع توجه    سرمایه پایان مارکس در جلد سوم  های عددی بی[ در نتیجه، مثال15سرمایه دارد.]

)ب کند  دخالت  انباشت  فرآیند  در  تواند  می  زمین  مالکیت  چگونه  که  ایندارد  جای  بهه  رانت  که  عنوان 

انحصاری یا تفاضلی به قدرت بازار یا نیروهای »طبیعی« متکی باشد(. به عبارت دیگر، مارکس به قول  

ــ به دنبال »ترمیم« سرمایه و فضا بر حسب قدرت   ی آن توضیح خواهم دادکه بعداً درباره معروف ــ

طور متفاوتی در زمین گذاشته  گاه بهدر اثر رقابت گه  ی انباشتهها بود، چرا که سرمایهنسبی عوامل معرف آن

 [ 16شود.]می

فارس، و موارد دیگر، همانا تضمین حقوق مالکیت در شرایط تولید  های خلیجاز این نظر، موضوع جنگ

شدت وابسته به زمین است. سطح و شدت انباشت، سودآوری تفاضلی، میزان سودآوری و چه کسی آن  به

شود، را تصاحب می کند، همگی دخیل هستند. این نظر برای تقلیل امر غیراقتصادی به اقتصادی مطرح نمی

ناپذیری به امر غیراقتصادی  طور تنگاتنگ و جداییبلکه برای تأکید بر این امر است که شرایط انباشت به

وابسته است. در نتیجه، تضمین حقوق مالکیت به معنای وسیع، حتی بر سودآوری )فوری( ارجحیت دارد.  

سودآوری را توضیح داد؟ علاوه بر این،    توان تأثیر مخرب جنگ بر سرمایه ودر غیر این صورت چگونه می

ابزار )و معانی( و سازوکارهای تأمین حقوق مالکیت لزوماً از انباشت فوری خود سرمایه متمایزند. به عبارت  

نیز غیراقتصادی   انباشت سرمایه توسط سازوکارهای اقتصادی و  دیگر، ماهیت روابط مالکیت در جریان 

دهی کار و شرایط پیرامون خرید و فروش  نیابد. به موازات فرآیند کار، سازماشود یا تغییر میبازتولید می

نیروی کار گویای این موضوع است. انباشت سرمایه و تولید و تصاحب ارزش اضافی )مطلق و نسبی( لزوماً  

ترین  مستلزم تجدیدساختار اقتصادی و اجتماعی پرتضاد »کار و روابط صنعتی« است. این روند در گسترده

گذاری برای حمایت یا محدود کردن نیروی کار تا تشکیل دولت رفاه و مبارزه بر سر آن  عنا، از قانونم

جاری است. به همین ترتیب، انباشت سرمایه با اتکاء بر زمین مستلزم ماهیت و محتوای دسترسی به حقوق 

 کند. مالکیت است، اما آن را از پیش تعیین نمی

 های بیرونی سرمایه هارویمحدودیت

عنوان می داشتن محدودیتپیشاپیش  یاد  به  که  ترمیم  کنیم  مفهوم  ترسیم  هنگام  بیرونی سرمایه  های 

مند هاروی حائز اهمیت است. در غیر این صورت، این تفسیر ممکن است عمدتاً جروبحثی نسبتاً  مکان
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جزئی بر سر تضادهای درونی ناشی از واکاوی ارزش و حداکثر آغازگاهی در جستجوی تحلیلی شکاف بین  

تر تلقی شود. زیرا در آثار هاروی در  تر یا مشخصشان در شکلی پیچیدهتضادهای درونی و تحقق بیرونی

این رابطه، مفاهیم »نخستین واکنش« به بحران )اقتصادی( و »ترمیم« برای زمان و مکان بوده است. هر  

دیگر،  دوی این اصطلاحات از نظر استعاری و دیالکتیکی غنی هستند ــ به هم مرتبط اما منفک از یک

حل اما  جاافتاده  موقت،  اما  چندان  مستحکم  دیالکتیک  روش،  سطح  در  سطح،  یک  در  غیره.  و  نشده، 

املاً غیرتاریخی و غیراجتماعی یا  ی تضادهای بیرونی مفاهیمی کمثابهها بهبخش نیست. زیرا آنرضایت

ها  کنند. در واقع، آنیافته را مشخص نمیکنند که تضادهای درونی قبلاً توسعهجهانی و کلی را وارد می

عنوان مثال زمان  داری ندارند. بهواسطه با اقتصاد سیاسی سرمایهزمان هستند و هیچ ارتباطی بیصرفاً هم

ی  های کلی بدون ویژگی اجتماعی و تاریخی هستند. اما واکاوی ارزش قبلاً از این مرحلهو مکان مقوله

داری، فراتر رفته  ی تولید سرمایهکلی تحلیل، که مختص تولید کالایی است و لزوماً در مواجهه با شیوه

ها و اقدامات زیادی وجود دارد که ممکن است بر فراز یا در کنار زمان و مکان  علاوه ، واکنشاست. به

ها و اقداماتی که به جنسیت، نژاد، قومیت، طبیعت و محیط و غیره مرتبط هستند. چرا  شوند، واکنش  مطرح

ها و  مند با سایر واکنشمند و زمانهای مکانشود و چگونه این ترمیمبه زمان و مکان ارجحیت داده می

 اقدامات مرتبط است؟ 

ها و اقدامات موردنظر هاروی به معنای دقیق کلمه، امر  عنوان پیامد کلیت، واکنشدر سطحی دیگر، به

های مستقیم او  گیرد. از این نظر، تلاشتر دربرنمیتاریخاً خاص را در گذار از امر انتزاعی به امر مشخص

تنظیم،   یبرای انجام این کار همیشه سنجیده نبوده است. در آثار هاروی این امر در پذیرش ناقص نظریه

ها به ظهور  قبول برای پیونددادن آنی غیرقابلگرایانهپذیر و تلاش تقلیلیافتگی انعطافاهمیت تخصص

 [ 17شود.]پست مدرنیسم دیده می

موضع این  شدهگیریمسلماً  مطرح  او  بعدی  کارهای  در  اصلیهای  موضوع  آرمان  اند.  به  او  نوگروی  تر 

است.]  جهانی قبلاً  18شدن  زرادخانه جهانی[  مفهومی  تلقی میشدن سلاح  نئولیبرالیسم  بازار  ی  ــ  شد 

با -دولت ببرد.  بین  از  باید  و  ببرد  بین  از  را  برابر درک   این ملت  در  را  بعدی هاروی واکنشی  آثار  حال، 

شود و در آن از بین رفتن دولت  ی نئولیبرالی ناشی میشدن نشان داده که از یک انگیزه ی جهانیاولیه

گیرد، و هاروی اکنون خود را به این واکنش علیه  تحت فشار نیروهای اقتصاد جهانی مورد استقبال قرار می

سازی زمان و مکان تاکید  [ بر فشرده19چون گیدنز]نئولیبرالیسم متصل کرده است. او مانند دیگرانی هم

 [ 20کرده است.]

ها  داری )معاصر( به این مقولههای سرمایهی پیشین، که در مواجهه با ویژگیشدهعلاوه بر کلیت مشاهده

طور که هاروی با شیوایی بارها و بارها بیان  ساز است. زیرا، همانگره خورده است، خود این امر مسئله
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دیالکتیک شامل گرایشمی تعاملی و گرایشکند،  اینهای  )اگرچه  نباید خودسرانه  های متقابل است  ها 

دیگر قرار داده شوند(. بر این اساس  های تجربی، و در برابر یکعنوان گرایشکم بهانتخاب شوند، دست

فشردگی زمان در این چارچوب عبارت است از گسترش مکان و برعکس. این به معنای انکار این موضوع  

داری است، زیرا هر کدام با افزایش بارآوری  سازی زمان و مکان محصول سیستمی سرمایهنیست که فشرده

که تعامل بین زمان و مکان متکی بر محاسبات عددی نیست،   جاییآن شوند. اما، ازشدت »استفاده« میبه

های بسیار خاصی که  ست، اما به روشآمیز اتحت تأثیرات خالص ساده هم نیست. این موضوع تناقض

کدام را  حال گسترش(، و هیچ کننده هستند و برخی در های متمایزی است )برخی فشردهبازتاب پیچیدگی

از توسعه پیوستار زمانی/مکانی مستقل  تاریخی خاص سرمایهیک  نکرده است. حتی در ی  تعریف  داری 

شرایط محاسبات کاملاً عددی، افزایش شدت فعالیت و سرعت در سراسر این توسعه همه چیز را مانند قبل  

شده را افزایش  های پردازشطور که فناوری اطلاعات هم سرعت و هم حجم دادههمان _ گذارد  باقی می

[ یکی تقریباً شبیه قبلی است،  21پی هاروی از بالتیمور را در نظر بگیریم،] در دهد. اگر نقشه های پیمی

 فقط در مقیاسی متفاوت! 

رسد دیالکتیک علاوه بر این، هاروی با فرض دوگانگی بین منطق ارزش و منطق سرزمینی به نظر می

که آن را وارونه یا از درون به بیرون بچرخاند(. زیرا او پیشنهاد  هم ریخته است )به جای این خود را به

[ این امر  22ی جغرافیایی تاریخی، این یا آن منطق ممکن است غالب باشد«.] کند که »در هر لحظهمی

تواند بر منطق تاریخاً خاص،  شمول )سرزمینی( میساز است. زیرا چگونه یک منطق مفهومی جهانمسئله

منطق سرمایه )که مطمئناً همیشه باید تسلط داشته باشد، البته با یک عنصر سرزمینی که ممکن است  

طور که  مشابه هستند و اگر نه، همان  هایها به معنای دقیق کلمه منطقظهور کند( چیره شود؟ آیا این

طور خلاصه، منطق سرزمینی  توان یکی را در مقابل دیگری قرار داد؟ بهمطمئناً چنین است، چگونه می

 داری باشد و نه ضد منطق سرمایه. باید منطق سرزمین سرمایه

توان  های کلی را میها و سایر مقولهها، ترمیمجهت تند است. اول، واکنشاین شرح احتمالاً از دو جهت بی

داری با استفاده  کند چگونه سرمایهعنوان نمایش آشکار روش تحقیق هاروی تفسیر کرد که بررسی میبه

اش و آشکار  کند. دوم، این امر در اثر هاروی، با روش ارائهاز این مفاهیم خاص، امر کلی را بازسازی می

تحلیل خاص  تاریخاً  تجربیشدن  بههای  است.  تعامل  در  قابلاش  به  طور  که  او،  اثر  آخرین  توجهی، 

های اقتصاد سیاسی متناظر با  ی مقولهکنندهی تثبیت قانعدهندهشود، نشانامپریالیسم »جدید« مربوط می

ر سرمایه کار  این  هاروی  است.  معاصر  فوقداری  عنوان  تحت  میا  انجام  طریقی  به  به  انباشت  که  دهد 

ی مصرف نامکفی لوکزامبورگ درک شود. اساساً، تمرکز  عنوان تعمیم نظریهبهترین شکل ممکن است به

توان این بازارها را تأمین کرد؛  که چگونه میتر بود و اینداری بیشلوکزامبورگ بر نیاز به بازارهای سرمایه
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داری ضروری  ی ناگزیر محدود در سرمایهداری با دامنههای غیرسرمایهبندیدر واقع از نظر او، ادغام صورت

راه  کند، هماش درک میهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکیبود. هاروی گسترش سرمایه را در تمام جنبه

اطمینان خارجی در آن چیزی است که او آن را تعمیم    سان به دنبال سوپاپاش که به یکبا الزامات درونی

 نامد. انباشت اولیه، انباشت به مدد سلب مالکیت می

ساز هم  از این منظر، شرح هاروی هم از لحاظ نظری و هم از نظر تجربی غنی و گسترده است. اما مسئله

استفاده از انباشت اولیه به معنای دقیق و محدودی است که مارکس پیشنهاد کرده  هست. ترجیح خود من  

اقتصادی کارسالاران( بلکه    ها از هر منبع ممکنی نیست )مخصوصاً ریاضت[ این تصاحب دارایی23است.]

ها به یک منبع نیروی کار مزدی است. این تصاحب باید با  تصاحب اجباری زمین از دهقانان و تبدیل آن

راه باشد.  ی ثابت و متغیر همدسترسی به زمین، بازارهای خرید و فروش و تامین مالی برای خرید سرمایه

گیرترین تحولات  اما عمل ابتدایی ایجاد کار مزدی در جایی است که قبلاً وجود نداشت. از این نظر، چشم

ه است. انباشت اولیه در شوروی با  در طول قرن گذشته، اولاً در اتحاد جماهیر شوروی و ثانیاً در چین بود

راه بوده است. در چین، انباشت اولیه اکنون به سرعت در  فروپاشی آشکار و خروج از »سوسیالیسم« هم

 داری قابل تشخیص است. عنوان گامی به سوی سرمایهآسانی بهروی است که بهروندی در حال پیش

مالکیت از سوی هاروی در دو جنبه از تغییر در اصطلاحات بسیار  مدد سلبتغییر انباشت اولیه به انباشت به

ی این تعریف از  برد. دامنهکار می ای که بهالعاده گستردهرود و زیرسوال است. یکم، تعریف فوقفراتر می

سازی، کاملاً جدا از  های خصوصیی شکلدرمانی شوروی، تا همهسازی مسکن، از طریق شوکخصوصی

در صحنهترمیم بیهای سرزمینی  است.  معنای همی جهانی، گسترده  به  تعریفی  سازی  گنتردید چنین 

داری است.  تر سرمایههای متنوع و پیچیده در بازسازی اقتصادی سرمایه و بازسازی اجتماعی گستردهمرحله

که تحلیل ارزشی  ویژه ایندرونی و بیرونی است، بهی  ها همه شواهدی از سردرگمی پیرامون رابطهاین

روشن نیز کنار گذاشته شده است. مدارهای سرمایه، برای مثال، به سطوح »ثانویه« و »ثالثه« گسترش  

های اقتصادی و اجتماعی کلی ارائه دهند. اما اینها نه  مند را در قالب زیرساختهای زمانیابند تا ترمیممی

های نامولد هستند، حتی اگر موجب انباشت شوند.  اند نه بخشی از مدار آن. حداکثر، هزینههای سرمایهشکل 

ها از قانون ارزش جدا نیستند، اما مستقیماً تحت کنترل آن قرار ندارند. در آثار قبلی هاروی میل اجباری  آن

برداشت هاروی از  گیری در  نحو چشم اما قابل درکی به حرکت از تضادهای درونی به تضادهای بیرونی به

گیری  گر بسط یک نتیجه[ چنین پیشنهادی بیان24عنوان کالایی پیچیده نیز مشهود بود.]محیط برساخته به

مجموعه است.  محیط  به  کالا  از  سرمایهنامشروع  کالایی  مصرف  و  تولید  از  وسیعی  و  ی  داری 

ها  های کالایی از رشوه تا دریافت هزینه خدمات، اما نه برای سود( و سایر فعالیتداری )و شکلغیرسرمایه

عنوان کالای ساده درک کرد نه  توان آن را نه بهآیند و به این ترتیب، نمیدر محیط برساخته گرد هم می
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ــبه پیچیده  کالای  دربارهچنان عنوان  هاروی  پیشین  موردی  مطالعات  از  و  که  محبوبش  بالتیمور  ی 

 [ 25تالار کلیسای قلب مقدس مشهود است!]بزرگ

مدد سلب مالکیت در اهمیت آن اغراق می  ی وسیع انباشت بهبه دلیل گستره  ویژهدوم، هاروی شاید به

زمینه به شکل مدد سلب مالکیت از این وضعیت پسپرسد: »چگونه، چه زمانی و چرا انباشت بهکند. او می

[ او چگونه به این موضع رسیده است؟ اتکای  26شود؟«]غالب انباشت نسبت به بازتولید گسترده تبدیل می

طور که معروف است، لوکزامبورگ با فرض اتکاء  عمدی و صریح او به رزا لوکزامبورگ گویاست. همان

گذارند دچار  داری در اختیار میهای غیرسرمایهبندیداری به بازارهای خارجی که صورتبازتولید سرمایه

همان شد.  نامکفی  مصرف  طرح خطای  از  که  مارکطور  است،  واره  مشهود  اقتصادی  بازتولید  برای  س 

را  سرمایه این  هاروی  دهد.  خارجی گسترش  بازارهای  به  توسل  بدون  را  ارزشی  روابط  است  قادر  داری 

دهد. او این  جا کرده و گسترش مینامکفی را جابه  ی استدلال مصرفرسد دامنهپذیرد، اما به نظر میمی

ی انحصاری به مازاد کالاها برای  ی مازاد )در مقابل تکیهانباشت و/یا سرمایهکار را با توسل به مفهوم فوق

انجام می همانفروش(  میدهد.  او  که  »استدلال میطور  سرمایهگوید،  منطق  که  مقابل  کنم  )در  دارانه 

پیش این  با  باید  امپریالیسم  سرزمینی(  بهمنطق  جستزمینه  در  منطقی  ”ترمیمعنوان  های  وجوی 

[ از منظر بازارها، چه سرزمینی چه غیر از  27شود«.]مند“ برای مشکل مازاد سرمایه درک زمان -مندمکان

راهی جز سلبآن، چنین تصور می بازتولید خود  برای  ندارد.    شود که سرمایه  بیرونی  منشاء  با  مالکیت 

ی زمین و کار نشان داده شد، بازسازی روابط خارجی ضروری است. اما این  طور که قبلاً در زمینههمان

 کند.آیند فرق مینیازهای انباشت به شمار میروابط غالبند یا پیش که بگوییم آنروند با این

عنوان شرطی برای تجدیدِ انباشتِ پایدار  های مدرن انباشت اولیه مهم است، اما بهبنابراین، تأکید بر شکل

ناپذیر انباشت است چرا که تغییر در روابط مالکیت برای  آمیز است. مطمئناً این یک پیامد اجتناباغراق

ها رسید؟(. اما شایان ذکر  های خاصی ضروری است )نفت ما چگونه به زیر خاک آنتداوم آن در شکل

  1970 یهای نفتی دههراه بود. اما این رونق پیش از بحراناست که استعمارزدایی با رونق پس از جنگ هم

ی عواملی که هاروی اکنون در انباشت کنونی نقش اساسی  به پایان رسید. خود رونق نیز برعکس به واسطه

شده و نقش اقتصادی دولت  ملی مانند گسترش صنایع ملیویژه عواها قائل است، حفظ شد، بهبرای آن

اشتباه میبه لوکزامبورگ  بنابراین،  بهطور کلی.  به  نامکفی یک  خصوص هنگامی که مصرفکند،  بعدی 

 انباشت چندبعدی تعمیم داده شود.فوق

مالکیت  ای از عوامل بسیار متفاوتی زیر چتر انباشت به مدد سلبرسد که مجموعهطور خلاصه، به نظر میبه

های تحلیلی مرتبط با نظریه  آمیختگی مقولهچنین منجر به درهمشوند. این نوع گردآوری همگردآوری می

توان توضیح متفاوتی را برای کاهش سرعت انباشت سرمایه طی سی  ارزش شده است. در این رابطه، می
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انباشت به مدد سلب مالکیت منجر  که چرا به نظر میسال گذشته ارائه کرد و این رسد به وابستگی به 

گیر بخش  رغم حضور چشمکه این انباشت به مدد سلب مالکیت پیامد آن باشد. زیرا، بهشود، به جای اینمی

تری بر نقش هژمونیک این بخش در جهان  ی کنونی حتی باید تأکید بیشمالی در شرح هاروی، در دوره

العاده است  یافته گذاشت. شکافی که بخش مالی بین انباشت واقعی و مجازی ایجاد کرده است خارقتوسعه

شود.  های جزئی زندگی ما احساس میای در جنبهطور فزایندههای متناظر ارزش و ارزش اضافی بهو جریان

جنبهدامنه چنین  ت ی  ما  شهرهای  ساختاربندی  از  است،  هایی  گسترده  رفاه  و  آموزش  بهداشت،  تأمین  ا 

گذاری، رشد و اشتغال، خواه از طرق  تر تأمین بودجه برای سرمایهافتادهپاهای اقتصادی پیشبگذریم از جنبه

ای در محراب  سابقهنحو بی ی پایا ثابت بهی فضا، زمان و سرمایهگانهمالکیت باشد یا غیر آن. سهسلب

 شود.بخش مالی پرستش می

این روند نه صرفاً و نه اساساً موضوعی مرتبط با افزایش سهم توزیعی کاهش مازادی نیست که به زیان  

ی پول )سرمایه( آن را  ی مارکس دربارهگیرد. نظریهانباشت )یا مزد و رفاه( در دست بخش مالی قرار می

چه انباشت و تولید ارزش  برد و آنچه صرفاً خرید و فروش را پیش میکند ــ آنبه دو نوع تقسیم می

کند؛ دیگری اهرمی است در ایجاد ارزش اضافی. در  سازد. یکی ارزش را بازتوزیع میاضافی را میسر می

می را  پول  فردی،  بهسطح  اهداف  این  برای  پیشتوان  وام  یا  اعتبار  خریدهای  عنوان  برای  پرداخت 

مندانه، هر یک از  رفت. اما به صورت نظامی یک کارخانه در نظر گکننده یا برای ساخت یا توسعهمصرف

ی کالایی خرج کرد، در  توان در مقابل سرمایهتوان زیر و رو کرد. وام مصرفی را میاین قصدها را می

تر را تامین کرد، گویی وامی برای آن منظور داده شده باشد. و  ی انباشت بیشطور بالقوه بودجهنتیجه به

 وام تجاری ممکن است به کار نیاید و صرفاً به جای افزایش ارزش )اضافی( در گردش باشد. 

برد انباشت واقعی است یا خیر، توسط خود نظام  که آیا بخش مالی در خدمت پیشبه عبارت دیگر، این

ی آن با سرمایه مولد )و سایر اشکال( سرمایه تعیین شده مالی از پیش تعیین نشده است، بلکه در رابطه

ای است که مقیاس و تنوع رو به رشد  چه در سی سال گذشته قابل توجه بوده، گسترهحال، آن این است. با

ها را از انباشت واقعی سرمایه دور کرده است. این صرفاً تصاحب مازاد ای آنطور فزایندهبازارهای مالی به

ی مولد انباشته شود. تجدید  عنوان سرمایهتوسط منابع مالی نیست که در غیر این صورت ممکن بود به

تمام جنب در  اجتماعی سرمایه  و  اقتصادی  منطقهساختار  تابع  به  هایش  مالی شده است که  متنوع  های 

چنان  ها همکه این منطقحالیشدن شناخته شده است. در عنوان نئولیبرالیسم و جهانیهای مختلف بهگونه

کنند، ترویج فعال آن با انباشت مجازی  ها کمک میبه انباشت ارزش اضافی وابسته هستند و تا حدی به آن

هایی  یابد. پدیدهتر و محدود دولت که شکوفایی پس از جنگ را رقم زد، کاهش میها و نقش کمدارایی

طور سودآوری  مدد سلب مالکیت نامیده است، دقیقاً به این دلیل است که امور مالی بهکه هاروی انباشت به
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شرطی برای تداوم انباشت،  عنوان پیشنه به در حال اختراع و گسترش بازارها بدون مداخله تولید است ــ

به خصوصیبلکه  خصوص  در  روند  این  پویایی  عدم  آن.  پیامد  میعنوان  صدق  انباشت  سازی  که  کند 

که مثلاً از  مند فاصله دارد، چنانکند، اما با انباشت نظامخصوصی سرمایه و همتایان مالی آن را ترویج می

های عمومی و مرتبط اقتصاد  های وسیعی از حوزهزدایی بریتانیا در بخشی آن در تسریع صنعتتجربه

 مشهود است. 

هایش از طریق خودتنظیمی یا تنظیم  حال، آیا ممکن است بر نظام مالی در سطوح و ترکیب فعالیت این با

دولتی  به میزانی نظارت داشت که توانایی تولید ارزش اضافی را تضمین کرد؟ پاسخ تا حدی منفی است  

شود. علاوه بر این، هم در خود بخش مالی  بینی کرد که چقدر ارزش اضافی ایجاد میتوان پیشزیرا نمی

آزادی از مقررات و   ها، توانایی برای رقابتو هم در تخصیص منابع مالی آن به سایر سرمایه کردن به 

محدودیت بستگی دارد. بخش مالی برای رسیدن به ارزش اضافی مناسب  بدون تضمین ایجاد آن رقابت  

های احتمالی را  ها و پاسخها، فرهنگشبکه  های مالی، مشتقات، مقررات،کند. این امر تنوعی از نظاممی

ها همانند قدرت  کند. اینها ایجاد میها و دولتها و سایر سرمایههای مالی و هم بین آنهم در داخل نظام

فعلی بخش مالی و تأثیر آن بر انباشت واقعی  موثرند، اما تضاد اساسی بین دو نقش بخش مالی در گردش  

ها در بازارهای آتی، سهام، و غیره(  ها )و بازنمودهای مجازی هر دو آنتری از آنکالاها و ایجاد تعداد بیش

 کنند لغو کرد.هایی که اتخاذ میتوان از طریق شکلرا نمی

ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار است. در  ها و ترمیمبه عبارت دیگر، اقدامات مالی، منطق

تر  گرایی و اتکای بیشطور گسترده بر حسب کشمکش بین کینزگرایی و پولها را بهاقتصاد ارتدوکس، آن

انداز روابط  تر کینزی، چشمگرانهکنند. حتی در رویکرد مداخلهطور کلی درک میتر به نیروهای بازار بهیا کم

ماند. ظرفیت جلب سیاست اقتصادی  بین سپهرهای تولید و گردش و درون خود این سپهرها محدود باقی می

ی استراتژیک  حال، این یک گزینه این شدت محدود شده است. باگرایی و موثر بودن آن بهبه سمت مداخله

های آن و در بسیج حمایت  داری معاصر در بسیاری از جنبهرمایهکردن فقر سجذاب و مترقی برای برجسته

های اجتماعی جدید تا  تر است. به همین ترتیب، موضوعات مرتبط با جنبشتر و گستردهاز تغییرات اساسی

تر شوند. تصورناپذیر است که این  شوند و موثرترند که از لحاظ دامنه و پیوندشان گستردهمی  جایی تضمین

بتوانند در اهداف خود موفق شوند، چه رسد به اینجنبش  که نمایندگی  تر شوند، مگر اینکه گستردهها 

 ی کارگر را در خود در بربگیرند و دگرگون سازند. سنتی اقتصادی و سیاسی طبقه
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 هاروی در اقتصاد سیاسی مارکسیستی 

ترین،  را محبوب  های سرمایهمحدودیتکه چرا هاروی کتاب  ، درک اینامپریالیسم جدیدبا انتشار  

[  28داند، سخت نیست. ده سال تدوین آن طول کشید]ترین کتاب خود میخواندههرچند دشوارترین و کم

کنندگان  گر تغییری در شرکتبود که خود نشانن  سرمایه های کتابخوانی ها گروهی سالو حاصل تجربه

[ نقطه ورود مطلوب برای ارزیابی او در چارچوب اقتصاد  29از فعالان به افراد غیرعادی دانشگاهی بود.] 

از سوی    هامحدودیتطور کلی ارجاع به ارزیابی خود اوست که معتقد است کتاب  سیاسی مارکسیستی به

ای توضیح  رشته»اقتصاددانان مارکسیست« نادیده گرفته شده است، اثری که باید با انطباق با مرزهای بین

 [ 30داده شود.]

به هاروی  سیاسی  اقتصاد  است.  نادرست  کاملاً  از وضعیت  ارزیابی  اقتصاددانان  این  تحسین  مورد  شدت 

  ها محدودیتها منعکس نشده است. یکم،  مارکسیست است، اگرچه این استقبال به دلایلی در نوشته

که به اقتصاد   جاویژه تا آنشد، بهای از سقوط آزاد میزمانی منتشر شد که اقتصاد مارکسیستی وارد دوره

  1960 یی دانشگاهی وابسته بود. روند ظهور اقتصاد سیاسی رادیکال از اواخر دههرشتهعنوان یک دانشبه

فردی نسبت به هر  نحو منحصربه رشته بهعنوان یک دانشبشدت معکوس شد، و جریان اصلی اقتصاد به

اقتصاد سیاسی هاروی نادیده گرفته شده باشد، از  ناپذیر شده بود. بنابراین، اگر  نوع دگرآیینی کاملاً تحمل

ای از اقتصاددانان مارکسیست خودمدار نبوده است، زیرا اقتصاد مارکسیستی فقط خارج از  سوی دارودسته

، تعداد  هامحدودیتی پر جنب و جوش قبل از  ی اقتصاد دوام آورده است. بر خلاف دورهرشتهخود دانش

اند، آن هم فقط به میزان محدودی. در جاهایی که  دیگر بحث کردهداران آن با یکبه کاهشی از طرف رو

به برده، به اقتصاد مارکسیستی جان سالم  یا به شکلی در  پیروی کرده  از جریان اصلی  فزاینده ای  طور 

به است.  شده  تبدیل  بهخاص  هاروی  مثال،  میعنوان  با  سختی  بخواهد  یا  باشد  داشته  انتظار  توانست 

بی   مارکسیسم آن  به  نسبت  که  جریانی  شود،  درگیر  داده تحلیلی  نشان  خود  از  تعریفی  شایان  اعتنایی 

 [ 31است.]

طور  نیست. فهم آن به  سرمایهکتاب بسیار دشواری است و مقدمه یا جایگزینی برای    هامحدودیتدوم،  

ی مفاهیم  ای دربارهشدهو داشتن موضع پرداخت  سرمایه کامل، اگر اساساً ممکن باشد، به معنای خواندن  

های اصلی است. سوم، پس، هاروی فقط ممکن است خوانندگان )و نویسندگان( دلسوز و آگاه را با  و گزاره

طور  شود، جذب کرده باشد. چهارم، همانسختی منجر به تفسیر میای با او که بهحداکثر اختلافات حاشیه

ی مارکسیسم هاروی استدلال کرده است، او با دیگران برای ترویج،  تری دربارهنحو کلی که کستری به

رغم  سازی موضع خود درگیر نبوده است )یا حداکثر تمایل دارد در مورد سهم دیگران، بهپیشبرد یا شفاف
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[. سرانجام، از منظر اقتصاد سیاسی مارکسیستی، هاروی  32نظرها موضع سازنده و مثبتی اتخاذ کند(]اختلاف

گوید(، مکاتب  که به وضوح یک جور بنیادگرا است )مارکس اساساً درست میحالیموجودی آزارنده است. در

گیرد. بدینسان، به دیالکتیک متعهد است، اما معتقد است  مختلف تفکر »بنیادگرایان« را زیر آتش خود می

[  34شمارد.]ی کار غیرمولد را کوچک می[، و بحث پیچیده33کند]ی تبدیل اشتباه میکه مارکس در مسئله

ی کافی(،  کند )گیرم نه به اندازهداری معاصر تأکید میبا این همه، به درستی بر نقش بخش مالی در سرمایه

امولد در بخش خصوصی است )و کاملاً جدا از اهمیت آن برای  که بخش مالی شکل غالب کار نولو این

 اشتغال دولتی(. 

طور خلاصه، اقتصاد )مارکسیستی( مانند جغرافیای )مارکسیستی( نبوده است. اقتصاد مارکسیستی عملاً  به

ها آزاد بوده است،  رشته حذف شده است و به جای شکوفایی، به ندرت ورود به آن برای خودیاز این دانش

توانم  پردازم. در عوض، نمیهای اقتصاد سیاسی هاروی نمیچنین به ناهنجاریها. من همچه رسد به غریبه

و سرمایه )داری( بستگی دارد و مبتنی بر   سرمایهبیش از حد تأکید کنم که این امر به درک و فهمی از  

هایی قرار داد که به دلیل تعصب، ابداع یا  مطالعات دقیق است و به همین دلیل، باید در مقابل سوءبرداشت

 [ 35بیات اقتصاد سیاسی را آکنده کرده است.] های آکادمیکِ انتقال شفاهی، ادبرخی شکل

ویژه  تر، و البته در حال تغییرِ، مارکسیسم در جغرافیا، که هاروی در آن بهرغم موقعیت مثبتحال، به این با

برجسته و تأثیرگذار بوده است، حرکت کردن در آن ساده نبوده است. در واقع، برای بخش بزرگی از این  

ی اقتصاد سیاسی مارکسیستی در  کنندهرسد مسئله این است که چگونه از منطق قانعرشته، به نظر می

مدرنیسم، پساساختارگرایی،  پرداختن به بازسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضا اجتناب کنیم. پست

  اعتبار پذیرفته های متداوم و بیگر و مواردی از این دست، همگی در کنار ارتدوکسیی کنشنظریه شبکه

دان مارکسیست به  شود. این خطر وجود دارد که جغرافی  اند تا اقتصاد سیاسی مارکسیستی کنار زدهشده 

ی  گرایی، اکونومیسم، دترمینیسم، و غیره، مانند خطای نظریهها متهم شود مانند تقلیلانواع مختلفی ایسم

کوشد شکافی بین »امر اقتصادی« و امر »غیراقتصادی« ایجاد کند، خواه این دومی  شبکه کنشگر که می

[ یکی از بسیار  36ــ محیط طبیعی، عدالت یا هر چیز دیگری باشد.] شدهمحیط ساخته فضای فرهنگی ــ

شده است. فضیلت  های هاروی همان امتناع او از محدود کردن اقتصاد سیاسی به یک بستر تثبیتفضیلت

دد. روایت  دیگر او این است که هرگز کنترل آن بستر را برای درگیرشدن در بسترهای جدید از دست نمی

های  گذارد که از تمام جنبهگیری دیالکتیک باشکوهی را به نمایش مینحو چشم هاروی از کار خود به

 [ 37رود.]گردد و از آنجا با حرکتی مجدد رو به جلو پیش میجغرافیایی به اقتصاد سیاسی باز می
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طور که آشکار است، یک راه، اما نه تنها راهی که هاروی از طریق آن این کار را انجام داده، مقابله  همان

های مختلف برای آشکارکردن تضادهای درونی و گنجاندن تضادهای بیرونی  ها و ترمیمها، واکنشبا منطق

بیان کردیم، روشن نیست که این روش در برساخت  است. بر اساس آن چه تلویحاً در بحث قبلی خود 

رسد که بحث هاروی منطق ارزش را که با آن  بخش باشد. به نظر میامپریالیسم »جدید« کاملاً رضایت

ها  افزاید. این ترمیمها را در پرتو شرایط معاصر نمیترین ترمیمگذارد و لزوماً مناسبشود فرو میشروع می

سازی زمان و مکان به امری  )مخصوصاً هنگامی که فشردهمانند  در سطح بسیار بالایی از تعمیم باقی می

ها چارچوب بسیار منعطفی را برای بررسی انضمامی و  نحو متناقضی، ترمیم شود(، اگرچه، بهعام تبدیل می

ی  انگیز و در زمینهکنند. من در ارتباط با موضوع بحث  در جایی دیگر، در بحثی مجادلهاحتمالی فراهم می

[  SOPsهای تامینی ]چه من سیستمام که چنین پیچیدگی باید با پرداختن به آن مصرف، استدلال کرده

[  38شوند، شکاف درونی/بیرونی را از بین ببرد.]هایی از کالا منضم مینامم و به کالاهای خاصی یا گروهمی

جاری(  به هر سیستم تامینی نیز یک سیستم فرهنگی متصل است که در جداسازی محصولات فرهنگی )ت 

امری است کاملاً دلخواه )گویی غذا، لباس، اتومبیل به این معنا یا به صورت سیستماتیک فرهنگی نیستند(.  

گیری »عمودی« است و از تولید به سمت مصرف )و فروش( حرکت  نحو چشم رویکرد سیستم تامینی به

طور  ها نیست. محیط برساخته بهی تحلیلکند. این سخن به معنای اصرار بر اجبار به عمودی بودن همهمی

[ اما،  39ی هاروی.] عنوان یک کالای پیچیدهکند، دست کم نه بهها را )باز(ترکیب میسیستمی »افقی«

گذاری برنر باید گفت که شکاف بین تحلیل »کلان« و تنوع و  ی مازاد سرمایهصراحت همانند فرضیهبه

[ احتمالاً امپریالیسم  40که آن را در نظر نگیریم.] های »خرد« آن قدر کم نیست  جزئیات و تجربیات بخش

های  هایی که به آسانی با ویژگیهای بخش نفت به سایر بخشی تعمیم ویژگی»جدید« هاروی به واسطه

 شود. رویه تعبیر میای بیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی مطابقت ندارند، نظریهآن در حوزه

برای گردهمبه آشکار طور خلاصه،  ایدهکردن تنش آوردن و  بیرونی،  بین تضادهای درونی و  های  های 

بهجهانی فشردهسازی  ترمیمعنوان  مکان،  و  زمان  مکانی سازی  بحران -های  کاهش  و  بسیار  زمانی،  ها 

ملموس سطوح  در  باید  زیست(  محیط  و  بدن  عدالت،  فرهنگ،  )و  آنها  هستند.  کلی  و  به  گسترده  تری 

تفاوتسرمایه شک،  بدون  بخورند.  گره  نشان)داری(  هاروی  با  من  جایگاهدهندههای  به  ی  عنوان  ما 

کرده است، با شهرت خاص خود، برخوردار از  ای کار میرشتهجغرافیدان و اقتصاددان است. او در دانش

با دگرآیینیسنت مارکسیستی قدرت تازه ظهور، و تقسیم    های در حالمند، گیرم در حال نزول،  رشد و 

ستایش، که او بر  آور نیست، و از نظر استراتژیک قابلهای انسانی و فیزیکی آن. تعجبسنتی بین زیرشاخه

طور خاص  طور کلی در معرض چرخش فرهنگی و بهکند، زیرا بههای خود یعنی جغرافیا تمرکز میدغدغه

مانند »انعطاف قرار گرفته است،  از مدها  این   پذیری« و »جهانیموجی  در  او  انتقادی  شدن«. مشارکت 



851 
 

انتخاب از  برخی  آرمانمضامین، و  و  مانند عدالت  )مبادا  شهرها، در وظیفههایش  ی فهم جهان مادی و 

داری  ضروری و بسیار موفق بوده است. در کار هاروی توجه به  ی سرمایهفراموش کنیم( مقابله با سلطه

های امر بیرونی در تقابل با امر درونی از منظر اقتصاد سیاسی  به درستی بر پرواندن  »جغرافیا« و ویژگی

شدت  ی اقتصاد سیاسی که از سوی دیگران در نظر گرفته نشده مقدم بوده است، اما خود هاروی بهفشرده

 بر حضور این اقتصاد سیاسی تاکید داشته است. 

 های جدید های گذشته، افقمحدودیت

ام که  کردهی آینده چه باید گفت؟ در جای دیگری استدلال  این از گذشته، جغرافیایی یا غیر آن. درباره

می اساسی مشخص  ویژگی  دو  را  کنونی  فکری  عقب41کند.]فضای  یکی  افراط[  از  پست  نشینی  های 

شده توسط نئولیبرالیسم. این دو ویژگی  های تعیینها و برنامهنشینی از افراطمدرنیسم است؛ دیگری عقب

ها  ها و هم مباحث  بازتاب سنترشتههای متنوع هم در دانشنحوی ناموزون و به روش در مجموع که به 

های  های فرهنگی و بازگشت به واقعیتبرگرداندن از واقعیت ی روی دهندههاست، نشانو سیر حرکت آن

که جهش مکمل  گیری از این روندهاست، چنانشدن« شاخص چشم آسای »جهانیمادی است. جهش برق

شناختی، نظری، تجربی  از لحاظ روشی اجتماعی، شاخص مهم دیگری است، اگرچه این دو  آن، سرمایه

و سیاسی، ظروف بسیار متفاوتی هستند. احیای علاقه به جهان مادی ناگزیر سیمای جهان اقتصادی را  

دهد که بازتاب یک  دیگر در علوم اجتماعی رخ می  برجسته کرده است. این امر در بستر یک روند خاص

[ این روند همانا رواج دوباره، در شکل خطرناک جدیدی،  42تر، پیرامون آن است.]انقلاب در اقتصاد یا، دقیق

ترین  ی پیشین شامل خامکشی از علوم اجتماعی توسط اقتصاد است. مرحلهامپریالیسم اقتصادی، و بهره

سازی مطلوبیت افراد بود که  سازی، یا بیشینههای اقتصادی و اجتماعی به بهینهی پدیدهگرایی همهتقلیل

زار کاملاً فعال حضور دارند. فاز جدید از رفتار اقتصادی و اجتماعی الهام گرفته است که  گویی در یک با

ویژه اطلاعاتی،  سازی )احتمالاً جمعی( رفتار افراد در مواجهه با نواقص بازار، بهتقلیل به بهینهگویی قابل

است. در این پرتو، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، در کنار نهادها، آداب و رسوم، اعتماد، فرهنگ، هنجارها  

رسند. باز هم، پاسخ در سراسر علوم اجتماعی به  مند به نواقص بازار به نظر میو غیره پاسخ عقلانی زمان

امپریالیسم اقتصادی از لحاظ عمق و محتوا متفاوت است. برای مثال، در جغرافیا، جغرافیای اقتصادی جدید  

 [ 43به رهبری پل کروگمن بازنمود آن است.] 

ی اقتصاد در سراسر علوم اجتماعی  رسم که بحثی دربارهبا در نظر گرفتن این روندها، به این نتیجه می

وجود خواهد داشت، اما این بحث درون اقتصاد صورت نخواهد گرفت، زیرا اقتصاد قبلا مخالفان را بیرون  

کوشد بینش خود  داری و حتی با تصاحب آن، می[ در عوض اقتصاد به جای اقتصاد سرمایه44کرده است.]
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ها قالب کند. پیامد این امر  داری که متکی بر نواقص بازار است بر اقتصاد، جامعه و سایر رشتهرا از سرمایه

شدن و آثار  که این امر با تضاد فعلی بین جهانیدر خارج از اقتصاد هنوز به سرانجام نرسیده است، چنان

شود. یکی بالقوه رادیکال، سیستمی، متعارض، طبقاتی و متکی به  مرتبط با سرمایه اجتماعی نشان داده می

وسو  های خودیاری و مجموع مثبت سمتای حول محور بازیطور فزایندهبافتار است، دیگری اساساً و به

های  کند و از دولت، اتحادیهتر از سطح ملت صعود میگیرد که از سطح فردی به سطحی جمعی اما پایینمی

طور کلی، و به صورت عام، سه ترکیب از این پیامدها در  کند. بهمیهای سیاسی اجتناب  کارگری و سازمان

ها ممکن است. یکم، امپریالیسم اقتصادی ممکن  سراسر علوم اجتماعی و موضوعاتی متأثر یا نامتأثر از آن

های نهادگرای جدید، اقتصاد  ویژه در جایی که انتخاب عقلانی مانند بسیاری از اقتصاداست پیروز شود، به

توسعه اقتصاد  جدید،  دوم، عقبسیاسی  است.  افتاده  جا  جدید،  اقتصادی  جغرافیای  و  جدید  از  ی  نشینی 

ها متناظر باشد.  بندی بین زیرشاخهرویارویی با اقتصاد ممکن است مانند چرخش فرهنگی قبلی  با تقسیم

ترین  کنندهگرمین و دل[ و البته جغرافیا قابل توجه است. آخر45این امر در تاریخ اقتصادی و اجتماعی،]

ی علم اقتصاد )امپریالیسم( است، حتی اگر به  ها و مفروضات بیگانهمورد  پتانسیل تداوم خصومت با روش

از    های دوگانهنشینیتر باشند. اما عقبتر و غیررسمیرنگوآبشده خوشهای مستعمرهرشتهزبان دانش

سرمایه اقتصادسیاسی  تجدید  با  باید  نئولیبرالیسم  و  مقولهپسامدرنیسم  بخورد،  پیوند  که  داری  ای 

مقوله را  میسرمایه)داری(  کلیدی  مفصلای  را  فرهنگی  و  مادی  مطالعات  که  میبیند  و  بندی  کند 

گیرد. صرفاً خود اقتصاد سیاسی نیست که در معرض خطر است، بلکه  های دیگر را در خود فرا میدوگانگی

 و موضوعات آن در خطر است.  رشتهمحتوا و جهت آینده هر دانش

ی اصلاح  ویژه در زمینهی آتی با موفقیت بررسی شود، کارهای زیادی باید انجام شود، بهکه دورهبرای این

ها به  ــ ایسم و دیگر اقتصاد سیاسی در علوم اجتماعی که میراث چرخش فرهنگی، ضدیت با مارکس ــ

ی ترکیبی  عنوان رابطهطور کلی است. جغرافیا، که اغلب بهانتظار( و اقتصاد بهنفع اقتصاد غالب )موردی قابل

ویژه برای ارتقای دستور کار خود و برای تغذیه در سایر  شود، بهها در نظر گرفته میضعیف با سایر رشته

ها، بدون شک، تمرینی پیرامون یک  ها در موقعیت مناسبی قرار دارد. به نظر بسیاری، این دیدگاهرشته

دنبال زنده نگه داشتن دایناسور دیگری است. اما، در غیر این صورت،  شدت به  دایناسور تحلیلی است که به

مجموعه کارهایی که هاروی ارائه کرده، مطمئناً آخرین کلمه پیرامون اقتصاد سیاسی و کاربرد آن برای  

عنوان نقطه عزیمت، از جمله  عنوان پایه و چه بهحال، این آثار چه به این سپهرهای غیراقتصادی نیست. با

 نخستین آثار در این حیطه است. 

ای و  ی اندیشهتوان به پشت صحنهدهد که از طریق آن میاندازی را ارائه میبنابراین، این تفسیر، چشم

ی  سلطهانداز تحت، این چشم1990 یطور که مشاهده شد، تا اواسط دههچنین به آینده نگریست. همانهم
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کرد.  وفصل اما به هر حال تنظیم مینئولیبرالیسم و پست مدرنیسم بود و دستور کار تحلیلی آن را نه حل

ها ناموزون و متنوع بوده است، به نحوی که اقتصاد و جغرافیا از بسیاری جهات در  رشتهنتایج در بین دانش

ی  دو قطب متضاد قرار گرفته بودند. اقتصاد با این چرخش فرهنگی دست نخورده باقی مانده است و همه

تاثیر  دگرآیینی  مارکسیسم  از  هم  و  برگرفته  در  را  مدرنیسم  پست  هم  جغرافیا  است.  برده  بین  از  را  ها 

تری است، و در  از همه، سزاوار اعتبار بیشمندی گرفته است. هاروی در این زمینه، اگر نگوییم بیشقدرت

 را رد کرده است.   ی اول جغرافیای اقتصادی قدیمی و جدیددرجه

ی  اما، جغرافیا در دانش و استفاده از اقتصاد سیاسی مارکسیستی دچار افت شده است، گیرم نه به اندازه

هاروی، با وجود جایگاه مشهور و بازچاپ آن پس از   هایمحدودیتها. سرنوشت کتاب  رشتهسایر دانش

(  Antipode)  پودآنتیی ویژه  بیست سال، گواه این دیدگاه است. بنابراین، طرح چنین بحثی در شماره

نیولفت  ی انتشارات  [ و همین امر در مورد سابقه46ی زمانی مهم است،] به دلیل غیبت آن در این دوره

سرمایه  ریویو  از  برنر  شرح  انتشار  است.  صادق  صرفنیز  آن،  بودن  نادر  دلیل  به  معاصر  از  داری  نظر 

توانست سی سال قبل نوشته  توجه است. اقتصاددانان مارکسیست در مقالاتی که عمدتاً میمحتوایش، قابل

نظریه از  نارضایتباشند،  می  بخشی  نشان  این  و  شدند  آنآن خشمگین  درگیری  که  با جهان  دهد  ها 

 [ 47تا چه حد محدود بوده است.] کاپیتالشان با جهان  سرمایه برخلاف درگیری

طور انتقادی،  بر خلاف دیگران، هاروی هم اقتصاد سیاسی مارکسیستی خود را حفظ کرده و هم آن را به

های متحول جغرافیایی و فرهنگی گسترش داده  های مرتبط با چرخشبیش از هر چیز دیگری، به دغدغه

دانان عمدتاً از او برای ترمیم اقتصاد  اند و جغرافیاست. کاهنان اعظم اقتصاد مارکسیستی او را تنها گذاشته

نشینی دوگانه  ی تحقیقات خود. اما همه چیز با عقبعنوان شالودهاند، و نه کارش را بهسیاسی استفاده کرده 

ای، باز هم به  طور فزایندهفکران بههای نئولیبرالیسم و پست مدرنیسم در شرف تغییر است. روشناز افراط

ویژه  اند، بهداری معاصر بودههای سرمایهل کنار آمدن با ماهیت واقعیتهای متنوع و ناموزون، به دنباشیوه

ی اجتماعی  سازی )که عمدتاً از نئولیبرالیسم گرفته شده است( و سرمایهاز طریق مفاهیمی مانند جهانی

تر از  [ بار دیگر نتایج در سراسر علوم اجتماعی متفاوت خواهد بود و مهم48)شکل انسانی نئولیبرالیسم(.]

کتاب   باید  که  نیست  تعجب  جای  پرتو،  این  در  ماند.  خواهد  باقی  نفوذ  و  مد  معرض  در  باز  همه، 

هاروی را اکنون ستود و به رغم گذشت بیش از بیست سال از انتشارش دوباره    های سرمایهمحدودیت

یالیسم »جدید«  های فرهنگی خودش و رویدادهای معاصر  او را مجبور به مقابله با امپرمنتشر کرد، و چرخش

های  چه لازم است، راه را از طریق آبکرده است. هاروی مثل همیشه، با دانش، تلاش و حساسیت به آن
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شفافیت آن  مشکلات  که  است  داده  نشان  آنتحلیلی  زیربنایی  میهای  پنهان  را  آیا  ها  دید  باید  کند. 

 تر از گذشته از او الگوبرداری خواهند کرد یا خیر. گران او بیشستایش

 

  لینک که در این    Ben Fineاز    Debating the ‘New’ Imperialismای است از  ی حاضر ترجمه * نوشته

 رسی است. قابل دست 

 

 ها یادداشت 

امپریالیسم تر بر کتاب  روایت اول این مقاله به ارزیابی از اقتصاد سیاسی هاروی پرداخته بود، اما برای تمرکز بیش  [. 1]

 Harvey 2003aاو بازنویسی و گسترش یافته است.   جدید

[2]. Harvey 1982. 

[3]. Antipode, 36, 3: 401–549, 2004. But see Harvey 2004. 

[4]. Harvey 1982, p. xv and especially Harvey 1996. 

بر    [. 5] با سرمایه   سرمایهبرای مروری  آن  ارتباط  و  به  مارکس  بنگرید   Fine and Saad-Filhoداری معاصر 

شدت تحت تاثیر آلتوسریسم  ، هرچند که به Fine and Harris 1979، و برای مروری بر مواضع بنگرید به  2003

 رایج در آن زمان بوده است. 

  انباشت ی  های دوگانهی مضمون : »من تفسیر خود را ... درباره 79، ص.  Harvey 2001تر  طور خلاصه حتی به   [. 6]

 دهم.« داری قرار می در چارچوب سرمایه   ی طبقاتیمبارزهو 

[7]. Harvey 2003a. 

[8]. Fine 2004. 

[9]. Rosdolsky 1977. 

[10]. Harvey 1982. 

[11]. Harvey 1982, p. 176, for example. 

[12]. Harvey 1982, pp. 125–33 and Saad-Filho for a review and clarification. 

و تاکید مستمر در آخرین کار او بر ظرفیت حفظ    189، ص.  Harvey 1982بندی در  ویژه بنگرید به جمع به  [. 13]

 (. Harvey 2003aانباشت )

[14]. Harvey 2003a. 

https://brill.com/view/journals/hima/14/4/article-p133_7.xml?language=en
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و برای کاربردهای این نظریه   Fine 1979ی مالکیت زمین )و رانت( بنگرید به ی مارکس دربارهبرای نظریه  [. 15]

 . Fine 1990 and 1994بنگرید به 

[16]. Fine 1979. 

به    [. 17] تعدیل Harvey 1989 and 1990بنگرید  دیدگاهی  برای  به  یافته.  بنگرید  ،  Harvey 1985bتر 

جویی  ی عمومی وجود دارد... که صنعت در مقیاس بزرگ به دلیل بارآوروری برتر از طریق صرفه : »یک افسانه121ص.

که صنایع  ی دیگری وجود دارد که رد کردن آن دشوارتر است، این راند... افسانهدر مقیاس  صنایع کوچک را بیرون می 

ی این  تری دارند.« و درباره وران در خصوص محصولات جدید یا فرآیندهای جدید کار، نوآوری کمکوچک و تولید پیشه 

 شود. ویژه جایی که بر کار فیل اسکرانتون تکیه می ، به5، فصل   Fine 2002aموضوع بنگرید به 

[18]. Contrast Harvey 1996, p. 479 and Harvey 2000, p. 13. 

[19]. Giddens 1999. 

[20]. Harvey 1990 and 2001, p. 123. 

[21]. Harvey 2000, p. 47. 

[22]. Harvey 2000, p. 33. 

[23]. But see Harvey 2004. 

[24]. Harvey 1982, pp. 232–3. 

. مفهوم سرمایه نمادین )جمعی( برگرفته از بوردیو به همان  Harvey 2003bبرای دومی به خصوص بنگرید به    [. 25]

 . ,Harvey 2001, pp. 404–5; Fine 2001a, Chapter 4قبول نیست، برای نقد آن بنگرید به  اندازه قابل 

[26]. Harvey 2003a, p. 153. 

[27]. Harvey 2003a, p. 89. 

[28]. Harvey 2004, p. 83. 

[29]. Harvey 1999, p. xiii and Harvey 2000, pp. 3–5. 

[30]. Harvey 1982, p. 83 and Harvey 1999, p. xix. 

[31]. Harvey 1999, p. xxi. 

[32]. Castree 1996, p. 344. 

[33]. Harvey 1982, p. 4. 

[34]. Harvey 1982, p. 105. 
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- ، و نقش سرمایهHarvey 1982ی مصرف نامکفی،  جاست ظرفیت او برای اتخاذ مواضع مناسب درباره از این  [. 35]

 .xxv، ص.  Harvey 1999ویژه با توجه به بحث جدید برنر، سرمایه، به-ار و روابط سرمایهک

و برای این ادعا که نظر    Fine 2001bبرای بررسی مفهوم نظارت فکری از دیدگاه شبکه کنشگر بنگرید به    [. 36]

 . Whatmore 1999, p. 25کند بنگرید به هاروی را به دوگانگی طبیعت/جامعه جلب می 

[37]. Harvey 2000, p. 82. 

[38]. Fine 2002a and, most recently, Fine 2005. 

ی درباره   11و    10، فصل  Fine 2002aچنین به  ی بازار کار، اما هم درباره   Fine 1998عنوان مثال بنگرید به  به  [. 39]

بنگرید.    Glennie and Thrift 1992 and 1993در بحث با    Fine 1993مصرف جمعی و دولت رفاه، و  

گیرد:  های تأمینی برای فرهنگ قرار می در کنار رویکرد سیستم   346، ص.   Harvey 1990توجه داشته باشید که 

به های زیبایی گیری قضاوت »تولید فرهنگی و شکل  بازاریابی و مصرف، ویژگی شناختی...  تولید،  های  عنوان یک نظام 

 Harveyچنین بنگرید به  دهد.« همنشان می   ی پیوند بین تولید و مصرفنحوه بسیاری را در شکل فرآیند کار و  

1985a  .ها. و  سازی اجاره ای برای مناسبعنوان وسیله مراتبی تأمین مسکن بهی ارائه ساختار سلسله ایده  برای  69، ص

Harvey 2001  شود، اما برای جلوگیری از  ، که در آن میل به پرداختن به کالایی شدن فرهنگ دیده می 18، فصل

های انحصاری متکی  های تأمینی از طریق مفهوم رانتعنوان گرایش به رویکرد سیستمگرایی اقتصادی، می تواند بهتقلیل 

 بر زمینه خاص تفسیر شود. 

ی قابل اثبات اظهارات برنر در مورد صنعت فولاد جهان،  برای بررسی مغالطه   Fine et al. 2005بنگرید به    [. 40]

 بخشی که ممکن است تصور شود برای اهداف او بسیار مطلوب است. 

[41]. Fine 2004, for example. 

[42]. Fine and Milonakis 2007. 

 Martin 1999, Martin and Sunley 1998 and Goodacreبرای توضیح انتقادی، بنگرید به    [. 43]

2006 and Schmutzler 1999   هم غیرانتقادی.  هرچند  روشن  شرحی  ایده برای  به  شگفتچنین  انگیز  های 

Fujita and Krugman 2004   ها  ای بنگرید. آن ای پس از اعطای اولین جایزه آلونسو برای علم منطقهدر مصاحبه

 ای به دولت مطرح کردند. ی مرکب و ناموزون را بدون هیچ اشارهی وقوع توسعه اساساً نظریه 

[44]. See Coats (ed.) 1996, Hodgson and Rothman 1999, Bernstein 1999, 

Siegfried and Stock 1999 and Lee and Harley 1998, for example. 

[45]. Milonakis and Fine 2008. 
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فقط  نکته  [. 46] است که  این  عدالت،    هامحدودیت به کتاب    Corbridge 1998ی مهم  بررسی  در سمپوزیوم 

پذیری »سن«  اشاره می کند. علاوه بر این، کوربریج رویکرد قابلیت   Harvey 1996طبیعت و جغرافیای تفاوت توسط  

 ویژه در اقتصاد سیاسی علی و سیستمی ضعیف است. دهد ــ رویکردی که بهرا ترجیح می 

، ص.  Harvey 1999سرمایه، نگاه کنید به  -کار و روابط سرمایه-برای نقد ملایم برنر پیرامون نقش سرمایه   [. 47]

xxv  چنین بنگرید به  اما همHarvey 2003a  .برای ارزیابی از محتوای تجربی آن 

[48]. Fine 2001. 
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 امروز ما  سم«ی»بحران مارکس یهیدر حاش

 

   2024  هیفور 4

 دارالشفاء  اشار ی: ینوشته

 

 تبارهای یک مسئله 

ی »بحران مارکسیسم« از آن دست موضوعاتی درون سنت مارکسیستی است که از زمان تولد این  مسئله

ها مطرح  های خود نظریه، از سوی مارکسیستحوادث سیاسی و فراز و نشیباندیشه تا به امروز به فراخور  

هایی چون کارل کُرش، لویی آلتوسر، نیکوس پولانزاس، پل سوئیزی و... در سالیان مختلف  شده است. نام

کرده تأکید  مارکسیسم«(  )»بحران  عنوان  این  تا  بر  پاریس«  کمون  »شکست  از  متعددی  حوادث  اند. 

»کنگره از  استالینیسم«،  »مه»سربرآوردن  از  شوروی«،  »فروپاشی  تا  شوروی«  بیستم  تا  1968 ی   »

« تا »روی کار آمدن ترامپ«، جملگی وقایع و حوادثی  2001سپتامبر   11»برآمدن نئولیبرالیسم«، و از »

ر  اند. دها به نحوی دچار چالش ارزیابی کردهها، »مارکسیسم« را در مواجهه با آنبودند که مارکسیست

ایران هم هرچند با عنوان مشخص »بحران مارکسیسم« کسی متأثر از تاریخ معاصر مبادرت به نوشتن 
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ها پی گرفت: از مباحثات  های مارکسیستتوان در آثار و نوشتهمتنی نکرده است، اما رد این موضوع را می

ی سوسیالیسم یا دموکراسی تا »انکشاف اقتصادی ایران و  های تبریز« بر سر دوگانهدموکرات  »سوسیال

انگلستان« تودهسلطان  امپریالیسم  »انقلاب  از  از  زاده،  انقلابی،  سازمان  »مائوئیسم«  تا  توده  حزب  ای« 

از  »مبارزه جزنی،  دیکتاتوری«  با  »نبرد  تا  احمدزاده  مسعود  تاکتیک«  هم  و  استراتژی  هم  مسلحانه:  ی 

ایدئولوژیک مجاهدین« تا »فاشیسم: کابوس یا واقعیت« راه  از شکل  »انقلاب  گیری »کمونیسم  کارگر، 

ی ارغنون، از »مبارزات سندیکایی« در  مجله  کارگری« منصور حکمت تا هژمونی »مکتب فرانکفورت« با

مقاومتی« و از »چپ   ی »رخداد«، از »آنتی نئولیبرالیسم« تا »چپ محور تا سربرآوردن ایده  1380 یدهه

  توان حوادث و وقایعی را نامها میبندیخواه«. در پس هر یک از این صورتشورایی« تا »چپ جمهوری

برد که منتهی به چنین مباحثی شدند. قصد از این فهرست این بود که نشان دهم ما نیز در ایران با موضوع  

»بحران مارکسیسم« )فارغ از استناد به این »بحران« از سوی راست، با تعابیر و تفاسیر ضعیفش( بیگانه  

 نبوده و نیستیم. 

ارزشتاریخ این مباحث خود کاری است  طلبد و شایسته است که به  مند که فرصتی دیگر را مینگاری 

ی »بحران  اعتبار منابع غنی موجود به آن مبادرت شود. موضوع یادداشت پیش رو طرح نکاتی در حاشیه

 مارکسیسم« و معنای آن در شرایط حاضر ایران است. 

 بحران طبقه، حزب و انقلاب 

های مختلفی که به ترجمه و  های مارکسیستی و نیز وجود سایتامروز به مدد انتشار انواع و اقسام کتاب

همه  رسد که وضع نظریه چندان بد نیست. با ایننظر می پردازند، به ی مارکسیسم میتألیف آثاری در حوزه

دهی  ی کارگر ایران«، »چگونگی سازمانشود که در ارتباط با سه موضوع »وضعیت مبارزات طبقهدیده می

روزتری نیازمندیم.  تر و بههای بیشطبقاتی و کمونیستی« و »تدارک انقلاب سوسیالیستی« به نقد و بررسی

مسئله واقع سه  میدر  مارکس  که  بود  موضوعاتی  نوعی  به  »انقلاب«  و  پنداشت  ی »طبقه«، »حزب« 

 ( به ژوزف ویدمایر نوشته بود: 1852مارس  5)  ی معروفشاش است و آن را در نامهآوردهای تحلیلیدست

ی جدید و نیز ]امتیاز کشف  شود این است که امتیاز کشف وجود طبقات در جامعهچه به من مربوط می»آن

ای از مورخان  گردد. خیلی قبل از من، عدهدهند، به من برنمیای که این طبقات به آن تن میوجود[ مبارزه

ی طبقاتی را تدوین کرده و تعدادی از اقتصاددانان بورژوا، کالبدشکافی  بورژوا، تحول تاریخی این مبارزه

 ام، عبارت است از: اقتصادی آن را در معرض تشریح قرار داده بودند. چیز جدیدی که من آورده
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پاره .1 به  این[ که وجود طبقات، جز  دادن  دوران]نشان  از  توسعهای  متعین  تاریخی  تولید  های  ی 

 متصل نیست. 

 شود.ی طبقاتی، الزاماً به دیکتاتوری پرولتاریا منتهی می]نشان دادن این[ که مبارزه .2

این دیکتاتوری، فی .3 این[ که  نفسه چیزی جز معُرف یک گذرگاه ]برای حرکت[ به  ]نشان دادن 

ای بدون طبقه نیست«. )به نقل از »عصر عمل«،  طرف امحای تمامی طبقات و به طرف جامعه

 (6شماره 

سو، جایش را به گفتمان   به این  1396 ی طبقاتی« پاگرفته از دیاز هنگام قیام »ژینا« اساساً روندِ »مبارزه

رغم حضور  ی »حجاب اجباری« داد و در این راستا علی»ستم جنسیتی«، آن هم با برجسته شدن مسئله

ی »حق تعیین سرنوشت  پُرخروش کردستان و بلوچستان در مبارزات، حتی مجالی برای هژمون شدن مسئله

ای تلقی کردن  ملل تحت ستم« در فضای سیاسی فراهم نشد. روشن است که منظور از این گفته حاشیه

»ستم جنسیتی« در قیاس با »ستم طبقاتی« نیست، بلکه هدف  طرح مسئله از عینک »بحران مارکسیسم«  

کار و سرمایه. واضح است که »حجاب  ی تضاد بنیادین  مندی دیگر اشکال ستم به واسطهاست: عدم میانجی

های این نوع از ستم و نیز تواند به دیگر جلوهاجباری« یک جلوه از »ستم جنسی/جنسیتی« است که می

ی سیاسی به »تضاد کار و سرمایه« گره بخورد، اما عدم این گره خوردن عاملی است که در سپهر مبارزه

های  شود به کور بودن نسبت به »آزادیدهد و چپ همواره متهم میابتکار عمل را به دست راست می

که راست دچار کوری دائمی نسبت به »عدالت و برابری« است و »برابری«،  اجتماعی«. اما کسی از این

 گوید. سیاسی بر آزادی دارد، سخنی نمی-اولویت منطقی 

ماه  هم مبارزات دی  ابتدای  از  این  1396چنین  روبهبه  گزاره  این  با  مداوم  به صورت  بودهسو  ایم که  رو 

»جنبش خودجوش« مردم قادر است سیستم را بربیاندازد و نظم نوینی را بر مبنای رهایی برپا دارد. این  

های  گیری تجمع و اعتصابموضوع به طور خاص در ارتباط با جنبش کارگری هم صادق بوده و با شکل

اند تا  بینی از چپ را به این نتیجه رسانده است که »کارگران آمادههای خوشبزرگ و احیانا موفق، بخش

های طبقاتی  استمرار  دهیدهند که چرا سازماندست بگیرند«، اما توضیحی در این خصوص نمیقدرت را به

ی سپهر  پیشروی پُرسرعت نئولیبرالیسم در چهار حوزهی گذشته ما با  ندارند و فراگیر نیستند؟ طی یک دهه

یابی. در چنین شرایطی فقط به  کار مواجه بودیم: دستمزد، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار و حق تشکل

خوش بود که جنبش کارگری آماده  توان دلتپه« و »فولاد«، نمیچندی در »هفت از های هراعتبار خیزش

از این،   مانده تا صدای سوسیالیسم از حنجره  منطبقاست. گذشته  لنینی، هنوز راه زیادی  ی  با سیاستِ 
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یک باره شاهد چنین صدایی  ی کارگر شنیده شود. ممکن است به هنگام رخ دادن خلأ قدرت بتوان بهطبقه

به این سو    1320 یکند. از دههمندی درون طبقه را منتفی نمیهم بود، اما این احتمال ضرورت سازمان

اش تجربه  اجتماعیی حیات سیاسی و  مندی و شور را در عرصهی کارگر هرگز آن حد از سازمانطبقه

نفت   کارگران  سراسری  اعتصاب  تا  گرفته  اصفهان  نساجی  کارگران  درخشان  مبارزات  از  است:  نکرده 

دیگر نتوانسته    1320 ینظیر حزب توده در دهههای بیدهی. جریان چپ هم از بعد از سازمان1329 در

ی  ی زمانی اندک بعد از انقلاب به واسطهاست آن حد از گستردگی و عضوگیری را تکرار کند، مگر در بازه

 جریان فدایی.  

ی ما در حرکت دادن اعتراضات به سوی یک »انقلاب« است یا  و دست آخر مسئله این است که آیا اراده

شود که  جا مشخصاً اگر موضوع را درون »بحران مارکسیسم« ببینیم، روشن میای »براندازی«؟ اینگونه

جایی قدرت و بازتولید در صورتی که یک جابه  انقلاب باید به برپایی »دیکتاتوری پرولتاریا« منتهی شود،

ها حزب و اتحادیه )به قول آلن بدیو »کاپیتالوپارلمانتاریسم«(،  نهادهایی چون مجلس و دولت، با وجود ده

ی انجامِ »انقلاب« باشد. دیکتاتوری پرولتاریا یعنی از بین رفتن مالکیت خصوصی، دولت،  تواند نقطهنمی

خواه«  چه تحت نام »چپ جمهوریبر این خط باید گفت آنسیاست، هویت و تقسیم کار بورژوایی. مبتنی 

داری  این روزها در داخل کشور صدایش بلند است، چیزی نیست جز گردن گذاشتن به اصول تام سرمایه

دست که  غربی  دموکراسی  چاشنی  به با  مؤسسان«  »مجلس  برپایی  با  پایهآخر  چنین  عنوان  اصلی  ی 

ورزی،  چنان که این مُدل سیاستای بر »شوراهای مردمی در سپهر تولید« خواهد بود. همآلترناتیوی، فاتحه

های انقلابی از پسیان تا جمهوری  های ایالتی ولایتی« را زیر خاک کرد، جنبشدر دوران مشروطه، »انجمن

خواهی« وارد سپهر سیاست  گیلان و شیخ محمد خیابانی را سر بُرید )به یاد آوریم که رضاخان با »جمهوری

 شوراهای کارگری و دهقانی و دانشجویی را درهم کوبید.  1360 تا خرداد 1357 و در حدفاصل بهمن شد( 

ها پیرامون سه موضوع »طبقه«،  های مارکسیستسریپس مارکسیسم در ایران کنونی باید بتواند به گیج

ی رنگ و وارنگِ  ای است بر دوش تئوری که بتواند در هنگامه»حزب« و »انقلاب« پاسخ دهد. این وظیفه

شناسی« است.  قول لوکاچ، از سنخ »روشها، راهنمایی  درست را پیدا کند. موضوع، بهی انواع ایدهترجمه

جزء  این »سه  به  لنین  بیان  به  دیگر  بار  باید  سیاسی، جا  اقتصاد  نقد  کرد:  رجوع  مارکسیسم«  منبع  و 

 سوسیالیسم و ماتریالیسم تاریخی. 
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 داری، امپریالیسم و دیکتاتوری سرمایه

المللی )مثلا در عطف به  ی بینبندی چپ از امپریالیسم این بود که باید با آن  هم در عرصهزمانی صورت

ی پهلوی( مبارزه شود. شعار »مرگ بر امپریالیسم  ی ملی )علیه حکومت وابستهفلسطین( و هم در عرصه

که امپریالیسم جز آمریکا و اروپا، چین و  اش« نمودی از این تحلیل بود. امروز اما اینهای زنجیریو سگ

ی امپریالیسم جهانی  که آیا حکومت ملی )جمهوری اسلامی( وابستهشود یا نه، و اینروسیه را نیز شامل می

مقاومت« متأثر از این   خود به موضوعی مورد مناقشه بدل شده است. چپ موسوم به »محور است یا نه،  

کند که کشورهایی  ی »دوران«، چنین کژدیسه میمتأثر از ایده  امپریالیسم« را بار دیگر -مناقشه  »تضاد خلق 

خواهان نرفتن کشورهای جنوب به زیر یوغ امپریالیسم    داری بودن،چون چین و روسیه با وجود سرمایه

های فنی و نظامی این کشورها به امثال ایران واضح است که قدرت امثال جمهوری  کمک آمریکا هستند.

ها برای گذار به سوسیالیسم در آینده به کند، اما باید از منظر فراهم شدن زیرساختاسلامی را تقویت می

کُشی«(  ستیزی« )و نیز »چپی »چپجا دو مؤلفهاین .اش کردآن نگریست و در کل به نفع مردم ارزیابی

کز بر قدرت  شود و تنها با تمرها نادیده انگاشته میی این حکومتعنوان صفات ممیزهو »کارگرستیزی« به

دهد که بر  چنین توضیح نمیشود. این جریان هممَکِش دلار، امپریالیسم به آمریکاستیزی فروکاسته می

ویژگی )با  اسلامی  رژیمی چون جمهوری  باشد، چطور  امپریالیست  آمریکا  فقط  که  که  فرض هم  هایی 

 برشمردیم(، توان ایستادن در مقابل آن را دارد؟ 

خواهانه و سکولار با تمرکز بر سازوکارهای تبعیض و ستم و استثمار و  از سوی دیگر رویکردهای جمهوری

سپارند و به عوضِ »انقلاب« به نوعی  آفرینی امپریالیسم را به فراموشی میاهمیت نقش  ی داخلی،سلطه

این صورتاز »براندازی« می در  امپریالیستی  ها، سیاستبندیرسند.  داخلی  تجلی منطق  اقتصادی  های 

شود که  عنوان یک نظام غیرمتعارف جهانی نگریسته میشود و جمهوری اسلامی بهداری فهم نمیسرمایه

 باید آن را به مدار جهانی آورد.

توان فقدان یک سیاست طبقاتی را مشاهده کرد. نه برای »آنتی  در هر دوی این رویکردها به وضوح می

ی کارگر مهم است و نه برای »آنتی استبدادها«. اگر گروه اول »اکنون«  ها« سرنوشت طبقهامپریالیست

کند که بناست به اعتبار چین و روسیه ساخته «ی سوسیالیستی نامعلومی میی کارگر را فدای »آیندهطبقه

های موجود را، قسمی »فساد سیستماتیک« ناشی از »اسلام  شود، گروه دوم در بهترین حالت منشأ نابرابری

می ارزیابی  جمهوریسیاسی«  شفاف  »دموکراسی  یک  اعتبار  به  که  رونق  کند  با  )و  خواهانه« 

رسش اساسا مطرح نیست که آیا  های خارجی( برطرف خواهد شد. در نظر گروه دوم این پگذاریسرمایه
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دار امثال ترامپ( یا »یهودیت سیاسی« )در هیأت  ها«ی طرف»مسیحیت سیاسی« )در هیأت »اوانجلیست

»سرمایه با  نسبتی  نقطه»اسرائیل«(  کردن  فراموش  ندارند؟  اسرائیل  و  آمریکا  در  موجود  ی  داری«های 

عنوان  های انباشت جدید آن در قامت »نئولیبرالیسم« )بهداری« و تکنیکی تولید سرمایهعزیمت از »شیوه

  سازی درونیهای این سیستم برای  پذیریی امپریالیسم( و انعطافرانی طبقاتیِ صادرهیک ابزار حکم

ها«  امپریالیست  ها )از »اسلام« تا »بودیسم« و »هیپیسم«( مخرج مشترک »آنتیها و فرهنگانواع سیاست

امپریالیس  »آنتی  که  امپریالیسمی  استبدادها«ست.  »آنتی  میتو  سخن  آن  از  از  ها«  مُنفک  گویند، 

ماند؛  تر به همان »استکبار جهانی« جمهوری اسلامی میداری وطنی«، بیششان از »سرمایهبندیصورت

و »سیاست برابری« مد نظر »آنتی استبدادها«، نوعی از »شهروندمداری مبتنی بر مالکیت خصوصی« را  

پذیرتر در دسترس  تر و ابطالدهد که در آن سازوکارهای »دموکراسی صوری« هرچه شفافمدنظر قرار می

 گیرد. قرار می

ی این دوگانه  بخشی از »بحران مارکسیسم« است؛ بحرانی که  باید پذیرفت که هژمونیک شدن مواجهه

ی طبقاتی  داری« در جمهوری اسلامی و فهم جایگاه مبارزهی تولید سرمایهدر ضعفِ آغازیدن از »شیوه

 دهد.ضد آن  خود را نشان می

 انداز تاریخی نسبت تئوری و چشم

ی  در حال و هوای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نیز پس از فاجعه  1369کمال خسروی در اسفند ماه  

( را نوشته  4ی  ی »نقد«، شمارهانداز تاریخی«، )نشریهی »بحران تئوری و بحران چشممقاله  1367 تابستان

که بحران تئوری وضعیتی   حالی ی او در بحث »بحران مارکسیسم« است. دراست که به نوعی مداخله

بحران چشمخوانده می است،  ناتوان  توضیح موضوعش  از  تئوری  آن  در  به  شود که  اشاره  تاریخی  انداز 

تواند ساختار موجود خود را حفظ کند و نه بدیل روشنی برای تغییر  وضعیتی دارد که در آن جامعه نه می

ها، نقد تئوریک )نقد منفی(  زمانی توامان آنهای مذکور و همدارد. از نظر او باید با پذیرفتن ناهمانی بحران

ی سطوحی مستقل از هم لحاظ کرد. با  های نوین پراتیکی )نقد مثبت( را به مثابهو در نظر گرفتن تجربه

گوییم، »نقد  توان گفت که امروز وقتی از »بحران مارکسیسم« در ایران سخن میبندی میاین صورت

یابی انتزاعاتی چون »مزد«،  در واکاوی معنا و مفهوم »استثمار«، از خلال مادیتبایست خود را منفی« می

ی تاریخ« از قِبَل آن نشان  »بهره« و »رانت« در سپهر اقتصاد سیاسی ایران و چگونگی منتج شدن »سوژه

ی شوراییِ واحدهای تولیدی و خدماتی  های ادارهبایست خود را در ارزیابی امکاندهد؛ و »نقد مثبت« می

 ی ظهور برساند.  ها، محلات، روستاها و شهرها( به منصههای زندگی جمعی )ساختمانو نیز مکان
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های آن در سطح  ترین مشکل در ارتباط با تئوری مارکسیسم در ایران بالفعل نشدن قابلیتامروز بزرگ

نظیر به فارسی ای است. انبوهی از آثار کلاسیک و نوین مارکسیستی با سرعتی بیهای ملی و منطقهتحلیل

قرار میبرگردانده می نظری  جدل  و  نه محل بحث  وادی  این  در  اما  بهشوند،  نه چندان  و  عنوان  گیرند 

شوند. به یک معنا تئوری به خدمت گرفته  هایی نظری برای فهم کنونی مورد استفاده واقع میچارچوب

شود که باید  چون آیات قرآنی استفاده میگردد؛ در نتیجه عموماً همهایش آشکار نمیشود و لذا پویایینمی

انداز تاریخی« هم، امروز چپ  ها برود. در ارتباط با »چشمنها ذکری از آوگفتجا در گپبهاز بَر شوند و جا

باید به  ای« میبینی« مبتنی بر »انقلاب مرحلهچنان خود را در تنگنای به اصطلاح »واقعهم بیند: اول 

ی نیروهای متضاد را جمع کرد، سپس در خصوص سوسیالیسم دموکراسی رسید و در راه تحقق آن همه

ها پیش در »دو تاکتیک سوسیال دموکراسی« یادآور شده بود که چرا ضروری  وارد مناقشه شد. لنین سال

که بورژوازی و   زمان دموکراتیزاسیون و سوسیالیسم را برعهده بگیرد، چرااست که پرولتاریا وظایف هم

های سوسیالیسم را عقیم  ی متوسط« به محض پیروزی موقت، خواهند کوشید تا امکاناصطلاح »طبقهبه

 د.کنن

 بندی جمع

ی دیگری در جریان مبارزات داخلی خالی است.  ورزی کمونیستی بیش از هر لحظهامروز جای سیاست

های »ملی«، »جنسی/جنسیتی« و »زیست  ای که متکی بر »تحلیل طبقاتی« و استنتاج ستمورزیسیاست

از آن، چشم نیز ایجاد  اندازش برچیدن مالکیت خصوصی به اعتبار بدیل »ادارهمحیطی«  ی شورایی« و 

های ریز و درشت است. »انقلاب« در نظر چنین  راندن امپریالیست ای« برای به عقببستگی منطقه»هم

ی حاکم است. این نبرد در عین اتکایش به  های ستم از خلال درگیری با طبقهسیاستی برانداختن بنیان 

ی  »از بین بردن توسعه  کوشد به قصد »برانداختن دولت«، »محو مردسالاری« و می  ی کارگر«،»طبقه

»خلق و  »زنان«  با  همنامتوازن«،  ستم«  تحت  همهای  این  شود.  سیاستی بسته  تحت  انقلابی  بستگی 

چنان که گفته شد از بین رفتن مالکیت خصوصی، دولت، سیاست هویت و تقسیم  کمونیستی است که هم

 دهد.  بستگی« قرار میکار بورژوایی را معیار »هم

سو و عدم  نشینی از طبقه« از یکاش به »عقب»بحران مارکسیسم« امروز ایران از حیث تئوریک  اشاره

داری جمهوری اسلامی« از سوی دیگر است؛  ی ارزش برای تحلیل »سرمایهاستفاده از چارچوب نظریه

سو و مخدوش شدن مرز  نشینی از کار تشکیلاتی« از یکاش به »عقبچنین از حیث پراتیک  اشارههم

های مارکسیسم )یعنی »نقد اقتصاد  »براندازی« و »انقلاب« از سوی دیگر است. ما نیاز داریم تا سرچشمه
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ی شورایی«  های »تحلیل طبقاتی«، »ادارهسیاسی«، »سوسیالیسم« و »ماتریالیسم تاریخی«( را بر شالوده

 و »حزب« بنا کنیم. 

 

 3UG-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3UG
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 بخش سوم  - یااقتدار توده یهاوارهاندام یینوزا

 و چالش  ریبا تاخ  یش زای –  دیجد یگذر به ساختارها

 

   2024  هیفور 7

 ی وانیا  ونی : هماینوشته

 

 درگذری از گذری، 

 بی هیچ رهگذر 

 وانگاه درگذری از گذری،  

 با خیلِ رهگذران... 

 1361های انفرادی گوهردشت، زمستان ای در یکی از سلول دیوارنوشته 
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 پیش درآمد

نوشته] این  دوباره1بخش نخست  آفرینش  به موضوع  و کمیتهکمیته  ی[  در  های همهای شهری  یاری 

پرداخت. در  [  2]و کرونا و بخش دوم به مجامع عمومی کارگری و اجتماعات مردمی  98 دوران پس از آبان

، به چالشی در پیدا کردن ساختاری درخورِ سطح مبارزه طبقاتی و اجتماعی کنونی به صورتی  سوم  بخش

در بلوغ و باروری سازمانی    شویم. به دریافت نگارنده، یکی از دلایل وقفهتجربی و ساده شده نزدیک می

های  های مردمی در ایران واپس ماندن از گذر به ساختار تشکیلاتی و مبارزاتی نوین است. شبکهجنبش 

پدیده شناخته شدههاست که در جنبشمسطح سال ایران،  اعتراضی  توانایی[  3]ای هستندهای  ها و  که 

گران داخل و خارج از کشور تجربه شده است. چالشی که در چند ساله هایش در عمل برای کنشکاستی

های  از جمله ساختارِ شبکه های مسطح به ساختارهایی کاراتر ــرو هستیم، گذرِ این شبکهاخیر با آن روبه

ای با نگاهی به تفاوت در ساختارش با  دهی شبکهــ است. این نوشتار به این گونه از سازمان فدرالیستی

کاری  های شبکه فدرالیستی برای گسترش، دوام و ادامهگیری، ظرفیتهای مسطح، سازوکارِ تصمیمشبکه

های فدرالیستی  گروهی با اتکاء به ساختار شبکهکاری بینپردازد. سپس امکان و ضرورتِ گسترش هممی

گیرند و برخی  های بیرونی و درونی مورد بررسی قرار می. بخش پایانی، انبوه چالششودبه بحث گذارده می

 شوند.  ها مرور میکارهای مقابله با این چالشراه

 دهی،  ی سازمان[ آماده شده است. متاسفانه تجربه4ی کنونی با رویکردی تجربی و هیوریستیک]نوشته

کند که  ی کنونی گذر میای در دورههای ناآزمودهافتان و خیزان از میان آزمون و خطاهای بسیار و راه

یا از روی این مراحل جهید، فقط میتوان آننمی را دور زد و  بازبینی کرد و در  ها  را به دقت  توان آن 

ی پیشین را برای گذر  شدهلحظات حساس کوشید که آن را از خطاهای مهلک بازداشت و مسیرهای تجربه

بیش کارایی  و  پختگی  لحظهبه  در  سازمانی  سازمانتر  امر  در  درگیر  نیروهای  به  کنونی،  امروز  ی  دهی 

نظر بخش   ان، امکان توافق عمومی یا حتی جلبی طبقاتی در ایر ی فعلی مبارزهبازنمایی کرد. در لحظه

های اجتماعی و طبقاتی بر روی ساختار و یا رویکردی واحد  گران و نهادهای کوشنده در جنبشکنشاصلی  

پیش  برای پیش از  بگیریم که نسخه  این  بر  را  اگر فرض  یا بسیار ضعیف است.  ندارد  برد مبارزه وجود 

رأیی و توافق عمومی بر آن  حال، هم این دهی بهینه و عقلانی وجود داشته باشد، باای برای سازمانآماده

در وضع فعلی قابل حصول نیست. این به معنای تایید یا رد رویکردهای دیگر نیست، بلکه فقط توضیح  

هایی  ها و المنتحل قطعی در نظر گرفته شود، بلکه ایدهعنوان یک راهویژگی این نوشته است که نبایستی به

دهی و  دهی، برای شکلای درگیر در امر سازمانهتجربی هستند که شاید برخی نیروها، کلکتیوها و گروه

 تر خودشان، نکاتی از آن را به کار گیرند. های خودویژه و مشخصیا پیداکردن راه حل
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کنم برای خوانندگان قابل فهم باشد، از ذکر و بررسی  رغم تجربی بودن این نوشته، به دلایلی که فکر میبه

ی شکل تجریدی و عمومی  های خاص خودداری شده و تنها به بحث دربارههای تشکلبسیاری از نمونه

ها و رویکردهای پیشنهادی، در  رو، بسیاری از گام ای پرداخته شده است. از اینساختارهای مختلف شبکه

تر پس از یک  چارچوب نظریه عمومی سازمان درجا زده و کاربرد مشخص پیشنهادات این نوشتار، بیش

سازمان کارِ  به  شاید  مشخص،  و  درونی  جنبشبحث  همهدهندگان  با  بیاید.  امروز  کاستیهای  های  ی 

 ای که نگارنده از هم اکنون به آن اشراف دارد.  جدی

 زایشی با تاخیر و چالش

های سختی را برای جهشی کیفی در امر  ها و تکانهتاکنون، فراز و نشیب  1396مروری فشرده از دی ماه  

دهد که ضرورت گُذر  طبقاتی نشان می-های اجتماعیای و جنبشدهی مبارزات تودهیابی و سازمانسازمان

دهی مبارزه را بیش  تر در امر سازمانی پیشین مبارزه به ساختارهای نو با چابکی بیشاز ساختارهای دوره

روش مقاومت  نیروی  است.  کرده  برجسته  پیش  ایدهاز  و  و  ها  رکود  دوران  سالیان  عادات  و  کهن  های 

تر فدرالیستی را از هر سو دچار وقفه  تر و پرتوانهای بزرگهای مسطح به شبکهشکست، گذر از شبکه

عنوان یکی از موانع اصلی بلوغ و  سلامی، بهی جمهوری ارحمانهی سرکوبِ دائم و بیکرده است. مولفه

کند که رشد آگاهی طبقاتی  ای و پیشرو، سدی جدی را آشکار میهای جنبش تودهوارهباروری سازمانی اندام

یابی را با دستگیری، شکنجه، اعدام و قتل دولتی مخالفان  های لازم برای تشکلو نیز فراهم آمدن حداقل

داران سیستم  ی دائم پاسحال، این وظیفه این  اندازد. باو پیشروان جنبش بسته است و آن را به تاخیر می

ازفرتوت سرمایه مبارزه داری و  پیشرفت  برای  اسلامی است که ترمزی  از  جمله جمهوری  ی طبقاتی و 

یستی  ی سرکوب و کشتار باداری، مولفهدارانِ سرمایهدهی انقلابی باشند. تا سرنگونی این پاسجمله سازمان

کارهای مقابله با آن یا کاهش خطرات ناشی از  گران قرار داشته باشد و به راهدر محاسبات دائم سازمان

پلیسی بایستی بیش از پیش اندیشید. در هر دوره از پیشرفت جنبش، بخشی دائم از  -های نظامیسامانه

کنش پیچیدگینیروی  به  مناسب  پاسخی  یافتن  به  رویکردهای  گران  و  تدابیر  با  سرکوب  سازوکار  های 

های  اندیشیدانیم که امنیت صددرصد وجود ندارد ولی با چارهتر اختصاص داشته و خواهد داشت. میمناسب

 گر و پیشرو را کاهش داد.  پذیری نیروهای سازمانتوان میزان ضربهتر میتیزنگر

هایی  بود. خیزش 1396 ویژه از دی ماههای پیشین بهخیزش »زن، زندگی، آزادی« ادامه و ارتقای خیزش

. پراتیک مشخصِ خیزش  اندهنشده پیمودهایی نادیده و تجربهدرپی که در فرایند مبارزات روزمره، راهپی

های نوینی را پیش  های هویتی را کنار زد و راهبشنناشدنی جهای حلهای نظری و بحثبستبنژینا، شِبه

های پیشرو در  روی مبارزان جنبش کنونی قرار داد. خیزش اخیر، اما، نقاط ضعف و قدرت نیروها و جنبش 
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ی تاریخی، بر بسیاری از زوایای این جنبش   ایران را نیز آشکار کرد. دیالکتیک زایش نوین در این لحظه

های مختلف  گاهطبقاتی و نیز میدان  یمبارزهی کلی  نور افشاند و امکانی کم نظیر برای بازنگری بر صحنه

نبرد، فراهم آورد. در روزهای پرتلاطم خیزش، ردِ پایِ سَیَلانِ دیالکتیکی مبارزه اجتماعی و طبقاتی از  

ی اقتصادی از سوی دیگر، ارتباط دیالکتیکیِ آزادی و برابری جنسیتی با مبارزه علیه سیستم  سویی و مبارزه

هم-پدر و  پیوند  اهمیت  و  فاشیسم  رزمندهمردسالار،  جنبشبستگی  طبقهی  زنان،  نیز  های  و  کارگر  ی 

 شد، تجربه و در عمل درک کرد. یش را میهای ایران برای احقاق حقوق ملی خوخلق

سخت از  میدانیکی  عرصهگاهترین  در  طبقاتی  نبرد  سازمانهای  نوع  ی  با  هژمونیک  نبرد  و  دهی 

دهی انقلابی، خود را در شکاف  های سازمانراستی بود. کاستی دهی نئولیبرال و یا فاشیستی و دستسازمان

دهی مبارزه از سوی  روزافزونِ ناشی از فرایند رشد مبارزه و آگاهی طبقاتی از سویی و سطح نامکفی سازمان

های  ها در جنبش ای و نیز سطح آمادگی تشکلدهی انقلابی و متکی بر جنبش تودهدیگر نشان داد. سازمان

دهی  طبقاتی کنونی، در قیاس با ابعاد خیزش، لنگان بود و چابکی لازم را نداشت. سطحِ سازمان-اجتماعی

ها، موجبی برای حملات ضدانقلاب  د. همین گسستگیو روابط داخلی آن، چندپاره، گسسته و ناهماهنگ بو

انگیزِ  های فجیع و رقتحاکم و نیز ضدانقلاب خارج از قدرت را بیش از پیش فراهم آورند. برای نمونه تلاش

های  هایِ طبقات و آلترناتیوهای ارتجاعی را در خارج از کشور با پشتیبانی رسانهها و سلبریتیپدرخوانده

منتظرالقدرت فاشیستیِ  خشونت  کردیم.  تجربه  دستِارتجاعی  این  های  رهبری  و  سیطره  برای  راستی 

های  ی کارگر و مجموع جنبشتر طبقهجنبش، شاید زنگ بیدارباشی برای اپوزیسیون چپ و از آن مهم

ها کار در شرایطی »مشابه« دوری بجویند، از تکرار  اجتماعی و طبقاتی باشد تا بر کاهلی ناشی از سال

تفکر و سازمانروش از  نوعی  بردارند و  پیشین دست  ناکارای  با حال و هوای دگرگونِ زمانه  های  دهی 

اگر ضرورت لحظات خیزش و گسترش جنبش، »سازمان برگزینند.  باز هم  دهی، سازمانکنونی  دهی و 

پرسش مشخصسازمان است،  که  دهی«  شد  چنین  ژینا  خیزش  پایه  بر  زمینه،  این  در  بر  تر  غلبه  برای 

 چندپارگی سازمانی، چه باید کرد؟

این گسستگی و چندپارگی سازمانی، دلایل بسیاری دارد و بررسی آن را بایستی به فرصتی دیگر واگذار  

های طولانی  دهند: دلیل نخست، تداوم سالحال، دو دلیل آشکارتر از همه خود را نشان می این کرد. با

های مبارز است و دلیلِ دیگر، عروج و برآمد فرهنگی  نشینی و سرکوب نیروها و سازمانشکست، عقب

ی نظری، ضرورت  خواهد بفهمد. در عرصهفهمد و یا نمینئولیبرال که چیزی از کار و اقدام جمعی نمی-چپ

ها اولویت بیش از پیش یافته است. از این  سازی نظری و تجریدی جنبش ای و غلبه بر چندپارهنقد ریشه

یابد. کلیتی که قدم  بسته افزایش میسازی عملی و مشخص مبارزه در کلیتی همپارچهطریق، امکان یک

 شود. روایان تبدیل میمانزننده علیه مجموع اردوگاه فربه قدم به سوی آلترناتیوی موثر و ضربه
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سازی مبارزاتی، نبایستی وحدتی بلافصل در دیدگاه نظری، سیاسی و تشکیلاتی انتظار داشت.  پارچهاز یک

ی متحول کنونی و در شرایط فعلی جهان و ایران از شتابِ تحولات  نویسی نیز در زمانهرویکرد پلاتفرم

ها قرار بگیرد، با چرخشی دیگر در وضع سیاسی ماند. پیش از آن که پلاتفرمی مورد توافق جمععقب می

کند. در بسیاری از  رو میها را با چالشی دیگر روبهشود و جمعالمللی، آن پلاتفرم کهنه میداخلی و بین

پلاتفرم وضعی  چنین  تجربه،  به  میموارد،  مأیوس  خویشتن  کار  از  را  به  نویسان  که  روشی  سازد. 

رأیی  پردازد و انتظار هممدت در شرایط پرتحول مینویسی و باید و نبایدهای درازنویسی، برنامهپلاتفرم

ای به جز در خود ماندن ندارد. شرایط سیاسی متحول کنونی، تمرکز روی  دیگران حول آن را دارد، چاره

ی طبقاتی جاری را ضروری ساخته است. تمرکزی که  برد امر مبارزهموضوع و دستورِ کارِ مشخص در پیش 

کنش نیروهای  چابکی  و  مبارزهانعطاف  میدان  در  و  گر  تمرکز  چنین  از طریق  کند.  تامین  را  ی طبقاتی 

ی نبرد سیاسی، اجتماعی  تری در صحنهای است که نیروهای پیشرو، وزن و تأثیر مهمپارچگی عملیاتییک

داشت. هم پیِ  و طبقاتی خواهند  از  و  چابکی جمعیهنگام  و  تمرکز  پدید میپویشی که چنین  آورد،  ای 

اندیشی جمعی فراهم خواهد  فکری و همهای حاصل از همها و پلاتفرمای تدوین و تدقیق برنامهامکانی بر

 کند.  تر میرأیی گسترده را بیشرسی به یک توافق و همآمد و شانس دست

مهم است که هر فرد و یا هر جمع مشخص، هدف خود از شرکت در کار و مبارزه مشترک، استراتژی  

ای را  هایی ملهم از چنین استراتژیروشنی و دقت تعریف کند و تاکتیککند، را بهکارزاری که دنبال می

ی طبقاتی و  جاست که در سطح مشخص مبارزهبرگزیند )ن.ک. سرفصل »هدف« در پایین(، اما نکته این

ها، نقطه شروع کار،  ی اجتماعی جنبشیابی و آگاهی پیشروان و بدنهاجتماعی در ایران و نیز سطح تشکل

از حد نهایی و غایی وحدت مبارزاتی بایستی تمایز داده شود. رویکردی که هر حرکتی را منوط به وحدت  

کاری و گذر از چندپارگی  ی برای آغاز همکند، عملاً راهها میاستراتژیک و یا تشابه تحلیل با سایر جمع

گذارد. آشکار است که هیچ کنش و اقدامی، نبایستی منوط به تصادف باشد و باید پیوندی  سازمانی باز نمی

ی طبقاتی،  ها در مبارزهها و کنشی مانورها، طرح حال مجموعه این بردی جمع داشته باشد. بابا اهداف راه

ها، نه براساس  بستگی مبارزاتی با سایر نیروها و جمعکاری و همآورد که شانس هماین امکان را فراهم می

ای مشخص از  ی اهداف استراتژیک، بلکه با توافق بر روی موضوع خاصی و یا پهنهتوافق کلی در همه

ی مشترک، اعتماد متقابل و  مبارزه صورت بگیرد. توافقاتی که در صورت موفقیت نسبی آن عمل یا مبارزه

 دهند. طور جدی افزایش میشانس پیوندهای مبارزاتی بعدی را به

شایسته  حدی  پردازد که چگونه نیروهای پیشرو و چپ، از گذر کیفی به  نوشتار کنونی، به این پرسش می

بایسته در هم بازماندهکاری و همو  بلوغ ساختاری و  یاری مبارزاتی در خیزش اخیر  آیا راهی برای  اند و 

بداهه امکان  آیا  است؟  تصور  قابل  ما  جنبش  در  مبارزهسازمانی ضروری  در  نیروها  و  نوازی  طبقاتی  ی 
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ی  های کنونی وجود دارد که توافقی بین افراد و نیروها بر اساسِ هم پایی و تجدیدسازمان در مبارزهجنبش 

 طبقاتی و پراتیک معین را ممکن سازد؟ 

 ای دهی شبکهسازمان

شکست از  پس  که  است  این  واقعیت  غیراصولی،  یا  اصولی  بد،  یا  مدلخوب  پیاپی  سازمانی  های  های 

ی  ای، در چند دههدهی شبکه، شکل سازمان[5]های مختلف به آن پرداخته شدهمراتبی، که در نوشتهسلسله

ازاخیر، امکان سازمان جمله ایران فراهم آورده   دهی مبارزات گسترده را در کشورهای مختلف جهان و 

سازمان شبکهاست.  مسئولیتدهی  و  عمل  استقلال  کار،  تقسیم  امکان  افزایش  ای  را  اعضایش  پذیری 

های این ساختار، افزایش  جمله توانایی ها باشند. ازها و یا انجمنتوانند افراد، گروهدهد. اعضای شبکه میمی

مراتبی  تر آن نسبت به ساختار سلسلهبیشپذیری  رسی بهتر به اطلاعات و انعطافکاری، دستحس هم

 است. 

گیری و هماهنگی  راه است: تصمیمدهی همشده نیز با این نوع از سازمانحال، نقاط ضعفی شناخته این با

گیری و نظرسنجی در یک شبکه بارها باید تکرار شود تا  بر و گاه ناکارا است. گاه رایبین نیروها زمان

ی اشتباه برای حذف بخشی از نیروهای داخل شبکه به وجود نیاید. با توجه به نبود سیستم مرکزی  شُبهه

گیری ممکن  های متفاوت از یک تصمیمکاری اجباری و یا برداشتکاری، خردهریزی، چندبارهبرای برنامه

 است به وجود آید.  

پذیری و  پذیری مهم باشد. انعطافدهی در جایی مناسب است که قابلیت انطباقطور کلی این سازمانبه

ویژگی از  پرتحول،  شرایط  در  برجستهچابکی  سازمانهای  شبکهی  است.  دهی  مختلف    ساختارهایای 

های زیادی برای اشکال  اند. در داخل یا خارج از کشور، نمونهای تجربه و یا گزارش شدهدهی شبکهسازمان

ای فقط در سطح  دهی شبکهدهد موضوع سازمانشود که نشان میای دیده میکاری شبکهمختلف هم

روزمره پراتیک  به  بلکه  نیست  پیوند خورده است. در داخل کشور، »شورای  نظری مطرح  ما  ی سیاسی 

گسترده را فراهم آورد که  تجربیاتی از اقدامات سراسری و   های صنفی فرهنگیان ایران«هماهنگی تشکل

به   نقطه بزرگ  توری  همانند  شبکه  این  زد.  رقم  ایران  در  سراسری  اعتراضات  و  اعتصابات  در  عطفی 

را رساند، علیدوردست پیامش  ایران  نقاط  داد که کنشرغم دستگیریترین  نشان  گرانش  های گسترده 

نام امام زمان« نامعلوم است. از شهر  پیوندهای چندگانه دارند و مرزهای این ارتباطات برای »سربازان گم

های  ترین شبکهی شمال، یکی از وسیعجا تا خطهتا روستا، از شرق کشور تا جنوب و غرب کشور و از آن

 اعتراضی معاصر در ایران را تجربه کردیم.  
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»گردهمنمونه کشور،  از  خارج  در  دیگر  دربارهی  سراسری  را  آیی  ایران«  در  سیاسی  زندانیان  کشتار  ی 

دهی »باز«، بستری برای فعالیت مشترک طیف وسیعی از کوشندگان  توان نام برد که با اتکاء به سازمانمی

ای برای  آیی سراسری در طول نزدیک به بیست سال، به شبکهجنبش دادخواهی فراهم آورده است. گردهم

رهایی خوانشی  که  است  شده  تبدیل  نیروهایی  میپیوند  ارائه  را  دادخواهی  جنبش  از  دهند. بخش 

ها در عین  آییآیی، اجازه داده که در طی دو دهه، هر بار گردهمدهی گردهمپذیری شکل سازمانانعطاف

 شود.    گر ارائه اش با محتوایی نو و آفرینشوفاداری به اهداف دیرینه

ها یا  کاری متقابل کلکتیوها، تشکلهای متنوعی به خود بگیرد. همتواند شکلای میدهی شبکهسازمان

ی کار مشترک بر روی یک پروژه یا موضوعات مشخص، در روزها و  نهادهای مستقل با آماج و انگیزه

نمونه، در ماههفته برای  به اشکال مختلف تجربه شد.  اخیر و بههای خیزش  اوج  های  ویژه در روزهای 

تجربه ژینا،  تشکلخیزش  و  کلکتیوها  بین  مستقیمی  همی  شهری،  مستقل  »همهای  بستگی  چون 

در نقاط مختلف جهان شکل گرفت که نیروهای مختلف با    و یا »نهادهای چپ و دمکراتیک«    فرامحلی« 

 های مشترک زدند. کاری و آکسیونهم دست به هم

راستی و فاشیستی در ها، سودجوییِ نیروهای دستها نیز وجود دارند. یکی از آنهای منفی از شبکهنمونه

هایی  مدد رسانه ی جدی سیاسی بهی مبارزهپشتوانههایی بیسلبریتیخیزش ژینا برای تبلیغ خودشان بود.  

عنوان »رهبران کاریزماتیک« جنبش معرفی کردند  سی و... خودشان را به بی اینترنشنال، بی مانند ایران

ولی این انبوه »رهبران«، هوادارانی محدود را به گرد خویش جمع کرده بودند. کاریکاتوری از یک شبکه  

ی  نفره به نمایش گذاشتند که پس از مدتی گلّهطلبان و منشور هشتراستی و ارتجاعی را سلطنت دست

پاره دانست که مدام  ی پارهای از شبکهتوان نمونههای امضاکننده از هم پاشید، این شبکه را میسلبریتی 

 گیری، وحدت و جدایی هستند.  در حال شکل

تا قبل از شروع    2018ویژه در سال  زردها« در فرانسه بهی »جلیقهالمللی، تجربهی دیگر در سطح بیننمونه

گون، اعتراضی که طیفی گسترده از فعالان چپ تا گرایشات راست و خطرناک  کرونا است. جنبشی ناهم

تاکنون    1968 ترین قیام در فرانسه از ماه مهای، گستردهدر آن دیده شد. این اعتراضات فراحزبی و شبکه

های  های اجتماعی، یکی از نشانهزردها از شبکهرود. آغاز و گسترشِ ناگهانی جنبش جلیقهبه شمار می

اعتراضی شبکهوار جنبشنمونه انفجاری که در  ای در دورههای  ی کنونی است. جنبشی خودانگیخته و 

 ز شد. ، از فراخوانی در فیسبوک آغا 2018 اواخر ماه اکتبر
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 شبکه و فردگرایی 

ای با فردگرایی سیاسی ارتباطی آشکار داشت. نقد  شبکه  ها پیش، تقویت و گسترش ساختارهایسالاز  

بر روش پیشین تشکیلاتدرستی که  بر هویت جمعی،  های جمعهای  تاکید  گاه  بود که  انجام شده  گرا 

شود، موجبی هایی شده یا می ی چنین جمع دهنده موجب محو و نادیده شدن تفاوت فردیتِ نیروهای تشکیل

تری  ای فردیت برجستگی بیشای شد. در ساختار شبکهدهی شبکهبرای تاکید و تقویت فردگرایی در سازمان

ای فردی  مسئله»تبدیل شدن فعالیت سیاسی بهکند.  های خودگردان عمل مییابد و به صورت هستیمی

ی از فعالان جوان دیگر حاضر نبودند  راه داشت. بسیار ی خود را به همشناسی ویژهگرائی سیاسی( روان)فرد

شد، ی سازمانی گذشته که تصمیمات سیاسی تنها توسط تعداد معدودی اتخاذ میهای بستهدر چارچوب

فعالیت کنند. اکثر فعالان خواهان کار و فعالیت مستقل و مستقیم بودند. به موازات این تغییر در اشکال  

خوش تغییر  قدرت هژمون بر تفکرشان نیز آرام آرام دستها و ارزیابی فعالان نسبت به  سازمانی، دیدگاه

شبکه ایجاد  بنابراین ضرورت  نداشت.  مشترکشد... یک دست صدا  یافتن مخرج  و  فعالیت  ها  برای  ها 

تر  هماهنگ مطرح شد. اگر نیروی منتقد به لحاظ کیفی و کَمّی از وزن و قدرت کافی برخوردار باشد آسان

های  ژمون را به چالش کشیده و تغییر دهد. درک این فرمول تأثیر به سزائی بر جنبشتواند دیسکورس همی

های فشار مناسب و نیز موضوع فعالیت سیاسی  اجتماعی و سیاسی در گزینش اشکال سازمانی، انتخاب اهرم

 [ 6داشت.«] 

رنگ شدنِ تعهدِ متقابل نیروها به  سوی دیگرِ فردگرایی سیاسی، تضعیف بیش از پیش کار جمعی و کم

عنوان عاملی  های پیشین بهاهداف و دستورکاری یگانه بوده است. اگر رویکرد نادرست در کار جمعی تشکل

ها و سدی برای  برای نابودی فردیت شناسایی شد، ادامه و گسترش فردگرایی سیاسی به تثبیت محفل

 تر تبدیل شده است.  گیری اقدامات جمعی گستردهشکل 

گران نیز هست.  ی دیگر، در گسترش فردگرایی سیاسی، افزایش سطح عمومی آگاهی و توانایی کنشمولفه

گیری در مورد این که تضعیف اشکال سنتی کار جمعی، برخاسته از فردگرایی است یا  حال، تصمیم این با

ای نیست. افزایش سطح آگاهی در خیزد، کار ساده های فردی برمیاین که از سطح رشد آگاهی و توانایی

ی واقعی،  سازد. در زندگی و تجربهجوامع امروز، تعریف مجددی از نقش فرد در کار جمعی را ضروری می

دست آوردن توازن درست   دهی، بهرو هستیم. یک پرسش و چالش در سازمانبا تلفیقی از هر دو عامل روبه

نیز حفظ قدرت   اقدام جمعی، توازن درست میان  میان تشویق و پشتیبانی فردگردایی سیاسی و  و توان 

ها،  آید. این موضوع، میان سوسیالیستشمار می میزان تمرکز و خودگردانی نیروها و واحدهای تشکیلات به

ها پیش مورد بحث و بررسی بوده است. برای نمونه، رزا لوکزامبورگ توازن میان  امری تازه نیست و از سال
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ی طبقاتی و میزان  تمرکز و خودگردانی را در سازمان سوسیال دمکراتیک، در پیوند با سطح رشد مبارزه

توده جنبش  میپیشرفت  جنبش ای  آغاز  در  به خصوص  دمکراتیک[،  ]سوسیال  سازمان  این  »روح  یند. 

ای بوده و ابداً شامل قرار دادن آن  باید شامل هماهنگ کردن و وحدت بخشیدن به جنبش تودهای میتوده

 [ 7تحت انقیاد یک مقررات سخت نباشد.«] 

روشنی و با ظرافت،  ای کارساز خواهد بود که مناسبات بین فرد و سازمان را بهبه این معنا، ساختار سازمانی

ها منجر شود. هر فرد، بایستی  دیگر، بهبود دهد؛ به جای این که به تخریب یکی از آنبه منظور تکمیل یک

بتواند ابتکار عمل، پویایی و کارایی خویش را در درون واحدهای سازمانی بهبود بخشد و متقابلاً موجبی 

ارتقای مجموعه جمعیبرای  ساختار  چنین  باشد.  سازمانی  زمینهی  بایستی  و  ای،  زبردستی  باروری  های 

 های سازمانی را فراهم آورد.  ها یا کارگروهنوآوری فردی و آزادسازی قدرت آفرینندگی اعضای تیم

 ها  ها و کاستیتوانایی

مبارزهروش شبکههای  روشی  با  را  خود  تمایز  مبارزهای،  جبهههای کلاسیک  نشان  ی  سازمانی  یا  ای 

 ای چنین هستند:  دهی شبکهی روشِ سازماننما و تکرارشوندههای مَنِشاند. برخی از ویژگیداده

 ها توانایی

سازمان • »شبکه  دهی: شکل  شکل  به  اغلب  مبارزات،  سازمان  این  غیرمتمرکز  و  افقی  «ای 

ها، در سیالیت آن است که برخاسته از نیازهای واقعی نیروهای  یابند. ویژگی دیگر این جنبشمی

اجتماعی و متاثر از منافع عینی مشخص آنان است. این ویژگی، پیوند نزدیکِ پویش و دوام این  

دهد. به همین دلیل شادابی ی طبقاتی و اجتماعی نشان میها را با سطح واقعی رشد مبارزهجنبش 

های اخیر بوده است. از  ای سالها منشاء ابتکارات بسیاری در جنبش تودهو سرزندگی این جنبش

 یابد.کاری افزایش میدهی حس همطریق این نوع سازمان

توده • حقانیت  و  مشروعیت  کسبِ  حضور    ای: روش  اعلام  و  مشروعیت  کسب  روش 

شبکهجنبش  مهمهای  جمله  از  نیز  مردم  میان  در  تواناییای  برخلاف  ترین  است.  آن  های 

ها با ذکر نام  برد فعالیتهای سنتی که مشروعیت خود را از طریق پیشان.جی.او.ها و نیز تشکل

ای، تأکید  های شبکهبرند. در فعالیتی خودشان به پیش میخود و نیز جلب فعالان به داخل پروژه

ها، ان.جی.او، سازمان، اتحادیه یا حزب  بر موضوع جنبش و اعتراض قرار دارد، نه اسم شخصیت

 معین. 
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نیروهای  برخلاف تشکل  روشِ تصمیم گیری و دمکراسی مستقیم: • های سنتی، افراد و 

شوند، بلکه جمعی  ای به صورت یک جمع بسته و مشخص دیده نمیهای شبکهکار در جنبشهم

تر از طریق دمکراسی  ها بیشگیریباز است که از فعالان مستقل تشکیل شده و افراد در تصمیم

 مستقیم حضور دارند. 

پذیری  دهد که آمادگی انجام کار و مسئولیتدهی این امکان را میاین سازمان  رشد ابتکار عمل: •

نیروهای درون شبکه، تنوع اشکال مبارزه و  کاری و همدر ساختار شبکه تقسیم شود. هم یاری 

 دهی است.   کاری و سازمانها، یکی از نقاط برتر این شکل از همایده

 ها کاستی

ی  یک دورههای اعتراضی، برای فعالیتی معین در  ها و جنبشبسیاری از شبکه  کاری:ادامه •

روند. تجربه  شوند و یا از میان میمی  و پس از آن غیرفعالگیرند  می  زمانی معین شکل

ها ویژگی مقاومت  میلادی تاکنون نشان داده است که این جنبش  1990ی  دهه از میانه بیش از سه

اگر   و  است  اعتراضات  مرحله  به  مرحله  انداختن  نفس  از  حاکمان،  تاکتیک  دارند.  اعتراضی  و 

ندازی مشخص تبدیل سازند، پس از مدتی  ااعتراضات نتوانند خود را به ساختاری استوار با چشم

روند و یا به کاریکاتوری از یک  دهند یا از میان میای خود را از دست میقدرت و پشتیبانی توده

این تغییر تاکتیکل میجنبش تبدی را در تفاوت مقابله جمهوری  شوند. ردپایی از  های سرکوب 

 توان یافت. از سویی و نیز خیزش ژینا از سوی دیگر می  98و  96های اسلامی با خیزش

انداز و آلترناتیو معین  ها الزاماً چشماز لحاظ مضمون سیاسی، شبکه  اندازی سیاسی:چشمبی •

زردها  چون اَتَک، جلیقههایی همهای مختلفی در فعالیت شبکهکنند. نمونهدستی را بیان نمیو یک

ها برای  ی جنبش »جمعهشدهی شناخته[، چهره8و نمونه اخیر حمله به نظرات »گرتا تونبرگ«] 

های فعال در ساختارهای  دهد که افراد و گروهآینده!«، به خاطر پشتیبانی از مردمِ فلسطین نشان می

 کنند. ای را دنبال نمیاندازهای سیاسی یگانهای الزاماً چشمشبکه

گیری،  های دیگر، به هنگام تصمیمی »ارتباطات« یک به یک افراد با جمعشبکه  گیری:تصمیم •

ویژه در شرایط پر از دگرگونی سیاسی و رخدادهای مهم، این  کند. بهنقاط ضعف خود را آشکار می

 شود. ای تبدیل میی شبکهسازوکار به نقطه ضعف و سدی در راه پیشروی مبارزه
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برد کارها،  ای با برجستگی فردگرایی در نوع روابط و پیشدر کار شبکه  پذیری:عدم مسئولیت •

موقع بخشی از اعضای شبکه در مواجهه با مشکلات، به دفعات تجربه  گیری و عمل بهعدم تصمیم

برد  شده است. زمانی که اعضای شبکه انتظار داشته باشند دیگران برای حل مشکلات یا پیش

ها تضعیف شده و  کاریکارها قدم پیش بگذارند و به شخصه نقش و مسئولیت خود را نپذیرند؛ هم

نابودی و  سیرقهقرایی  وارد  جمعی،  میچنین  نشان  تجربیات  اغلب  شد.  خواهد  که  اش  دهد 

ها  برد ضعیف یا ناصحیح مسئولیتگیری عدم انجام کارها و یا پیشسازوکاری برای مقابله و یا پی

بینی نشده است. فقدان سازوکار موثر از سویی موجبی برای گسترش چنین فضای  یشها پدر شبکه

گیری  ها را پیگرانی که فعالیتشود و از سوی دیگر، فشار را بر روی کنشای در شبکه میمنفعلانه

 دهد.  کنند، افزایش میمی

 های مسطح و فدرالیستی شبکه

های فدرالیستی  های مسطح با شبکهتر توجه شده، تفاوت شبکههای پیشین کمی مهمی که در نوشتهنکته

برخی از این  دهی سیاسی و اجتماعی دارند. گرچه  ی سازمانهای قابل توجهی در زمینهاست، که تفاوت

اند، اکنون برخی از محورهای اصلی مقایسه بین این دو نوع ساختارِ  های قبلی بیان شدهنکات در قسمت

 کنیم: سازمانی را بررسی می

 ساختار

سانی به  رسی یکی نیروها اساساً وضعیت و دستمراتبی وجود ندارد. همههای مسطح، سلسلهدر شبکه

ای  که شبکه گران ــتمایز روشنی بین »رهبری« و »اعضا« وجود ندارد. کنشمنابع و اطلاعات داشته و  

 های مشابهی داشته باشند.ها و مسئولیتتوانند نقشــ می از همتایان با حقوقِ برابر هستند

مراتبی دارند. در این شکل ای ساختار سلسلهشدههای فدرالیستی به میزان معین و کنترلدر عوض، شبکه

ی زمانی محدود و مشخصی،  هایی هستند که حداقل برای دورهها و یا جمعکاری، نیروها، تشکلاز هم

گیرند و این امر برای مجموع اعضای شبکه  چون کنترل و یا هماهنگی را بر عهده میوظایف خاصی هم

ایفی  ظتوانند وجود داشته باشند که و هایی میاین، نیروها و یا کارگروه بر پذیرفته شده و روشن است. علاوه

تواند  دید خویش، میتخصصی برعهده گیرند. در برخی از اشکال فدرالیستی، بخشی از شبکه بنا به صلاح 

پذیرفته است که برای دوره زمانی مشخص،  رهبری بخش خود را انتخاب کند و حتی در سطح معینی  

کارگروهی برای هماهنگی و رهبری کل شبکه فدرالیستی وظایف هماهنگی را به انجام برساند تا از این  

گیری در شبکه گسترده افزایش یابد. )ن.ک.  رسی به یک تصمیمطریق سرعت واکنش به رخدادها و دست
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سازمان یک  حالت،  این  در  بالا(  در  مسطح  شبکه  مینقاط ضعف  فدراتیو،  شبکه دهی  از  تواند  وسیع  ای 

های مختلف باشد که به لحاظ جغرافیایی و یا به لحاظ کارشناسی چندین گران منفرد و نیز تشکلکنش

رود،  ای به پیش میبخش یا کارگروه دارد، گرچه هماهنگی مرکزی توسط هیئت هماهنگی یا رهبری دوره

گیری دارد. چکیده کلام  اما هر کارگروه یا بخش، در پهنه کاری خویش، خودگردان است و اختیار تصمیم

های مشخصی وجود دارد که  ها و یا کارگروهمراتب و بخشای فدرالیستی، سلسلهاین که در ساختار شبکه

کارشن سطح  در  حال  عین  در  و  مرکزی  رهبری  یا  هماهنگی  سطح  یک  واحدهای  در  محلی،  یا  اسی 

)انگارهغیرمتمرکز خودگردان دارد. در نمودارهای زیر، شبکه سمت    -1 یهای اجتماعی مسطح گسترده 

در  و  زمینه  دسته عین چپ(،  با  ساختاری  نشان  حال، ضرورت  را  کاراتر  ارتباطاتی  نیز  و  موضوعی  بندی 

سمت راست(، چنین    - 1 یکه در ساختار ارتباط شبکه مسطح با تعداد کم اعضا )انگاره حالی دهند، درمی

 خورد.تر به چشم میکمضرورتی 

  
 های پرتعداد )سمت چپ( و یا شبکه   ساختار ارتباط شبکه مسطح با اعضای محدود )سمت راست(  - 1  یانگاره 

، سمت چپ(، ضرورت گذار به شکلی کاراتر و با  1ی  های گسترده و پرتعداد )انگارهمنطق درونی شبکه

  2ی  شده از این گذار در انگارهدهد. تصوری سادهبندی موضوعی و مکانی کارها را نشان میتوانایی طبقه

ایران و طیف چپ   در  این گذار، از لحاظ ضرورت مبارزات طبقاتی و اجتماعی  به نمایش درآمده است. 

تاکنون با دیرکرد مواجه شده و ساختار سازمانی از پاسخ    1396 انقلابی در خارج از کشور، از خیزش دی ماه

های  های بعدی در مورد چالشبه شرایط کنونی واپس مانده است. به بخشی از دلایل این وضع در بخش

های فدرالیستی از راه یا  های مسطح به شبکهبکهاز ش رو، گذار  بیرونی و درونی پرداخته خواهد شد. به هر

رود. برای نزدیک شدن به این موضوع شاید چند شده به پیش نمی پیش نوشته سرمشقی تک خطی و از 

 نمونه تجربی کمک کند. 



881 
 

 

 
بندی موضوعی یا محلی )سمت چپ( و یا ترکیب  های اجتماعی مسطح پرتعداد خوشه شبکه  -2ی انگاره 

 بندی ترکیبی با موضوعات مشترک )سمت راست( خوشه 

 های پراکندهنمونه شبکه

سان  پوشانی موضوعی و مکانی کم؛ پراکندگی بالا و واحدهای ناهمها با همزیستی شبکه، »هم3ی انگاره

 های مختلف اجتماعی کم و بیش فعالند:  هایی انگاشت که در جنبشتوان شبکهارتباط« را میو بی

 های کارگری مشغول است،  ای به فعالیتمجموعه •

 ای مطالعات جنسیتی و حقوق زنان برایش اولویت دارد،شبکه •
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 های دانشجویی درگیر هستند، جمع دیگر در فعالیت •

 گران به مسائل محیط زیست توجه دارند بخشی از کنش •

 و...  •

اند که با  های همگن را برقرار کنند، اما قادر نشدهاند ارتباط با شبکهها توانستهبرخی شبکه  3ی  در انگاره

های دیگری دارند، ارتباطی متقابل برقرار کنند. بخش زیادی از  های دیگر که موضوعات و اولویتشبکه

اند و شعاع عمل و تأثیرگذاری هرکدام از  ها نشدههای مسطح، وارد هیچ گونه ارتباطی با سایر شبکهشبکه

 ها کمابیش به توان شبکه خودشان محدود است. آن

 

 ارتباطهای مسطح و فدرالیستی در وضعیت پراکنده و واحدهای بی زیستی شبکه هم -۳ی انگاره 

 

 پوشانی موضوعی های فدرالیستی بدون همنمونه شبکه

پوشانی ندارند ولی ارتباط و  ی فدرالیستی که از لحاظ موضوعی همکاری دو شبکهنمونه هم  4ی در انگاره

کاری در مواردی است که بر اساس  ها وجود دارد. این ارتباطات مبنایی برای همکاری متقابل بین آنهم

پوشانی کنند. در جهان واقعی، عدم همکاری خود را فعال میها همرخدادها و یا موارد مشخص، شبکه 

جنبش بین  بیشکامل  مدل،  این  است.  تصور  قابل  به سختی  سیاسی،  و  اجتماعی  مطالبات  و  در  ها  تر 

چون ملیت،  شود که فعالین آن با تفسیری از هویت خود، همهایی دیده میها و شبکههای جمعفعالیت

های اجتماعی دیگر عبور ها و لایهجنسیت، فعالیت کارگری »خالص« و یا نظایر آن، مرز خود را با گروه

گیرند های دیگری نیز شکل میکاری، جمعهایی از فضای همحال، در چنین نمونه عین سازند. درناپذیر می
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شوند. در  کنند و به فعالیت در درون بافت خود متمرکز میهای بزرگتر پرهیز میکاری با شبکهکه از هم

گر چنین رویکردی در مجموع  از سوی دیگر، نشان  13 و  1 از سویی و واحدهای  15، واحد  4 یانگاره

 ساختار هستند.  

 

 سانپوشانی موضوعی و واحدهای ناهم شبکه فدرالیستی بدون هم -4ی انگاره 

 

 پوشانی موضوعی های فدرالیستی با همنمونه شبکه

اجتماعی مبارزات  بیرونی، سطح  شرایط  فشار  دلیل  به  چه  شبکه،  کارِ  پیشرفت  از  لحظاتی  طبقاتی،  - در 

متحول بودن شرایط سیاسی و یا چه به دلیل پیشرفت و تعمیق اعتماد بین واحدهای مختلف شبکه یا  

رسانند، میزان  ی آنان، مثلاً نزدیکی محلی و یا نزدیکی محتوایی کارهایی که به انجام میشرایط خودویژه

های  کاریها، پیامد این همیابد. در این دورهها گسترش میکاری مشترک بین شبکههای مبارزه و همزمینه

ای است که معمولاً از وزن و قدرت  افزایی و غنای متقابل نیروهای درون چنین شبکه گستردهتر همنزدیک

برخوردار می نیز  بالاتری  مبارزاتی  انگارهشونداثرگذاری  در  و  5 ی.  استثنائات  از  بر میزان معینی  بازهم   ،

با شبکهوجود واحدهایی که هرگونه هم را نمیکاری  به تجربه، در  های دیگر  تاکید شده است.  پذیرند، 

کاری« سراسری، بدون منتقدانش وجود ندارد. اگر در جایی  گاه »وحدت و همزندگی و مبارزه واقعی، هیچ

ای برخورد کردید، احتمالا یک جای کار ایراد دارد! که البته فعلاً موضوع بحث ما در این  به چنین پدیده

 نوشته نیست.  
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 سان پوشانی موضوعی و واحدهای ناهم فدرالیستی بدون همی شبکه  -۵ی انگاره 

 

 های اجتماعی های فدرالیستی در جنبشی فرضی شبکهنمونه

عین   های مختلف اجتماعی و طبقاتی درشویم که جنبش ای نزدیک میبه وضعیت فرضی  6ی  در انگاره

سویی و بخشاً مطالبات اجتماعی و مبارزاتی  های دیگر که همهای فعالیت خود، با جنبشگسترش شبکه

کرده برقرار  ارتباط  دارند،  شبکهمشترکی  فعالیتاند.  مضمون  که  زمینههایی  در  و  هایشان  کارگران  ی 

زیست   ها، جنبش دادخواهی، جوانان و دانشجویان، محیطدستان شهری، زنان و ستم جنسیتی، ملیتتهی

ای  شبکهی اجتماعی و طبقاتی است، علاوه بر ارتباطات درونی به ارتباطات بینهای مبارزهو یا سایر پهنه

اطات در میان فعالان داخل کشور، بدون هجوم  اند. طبیعتاً چنین حدی از ارتب گروهی نیز پرداختهو یا بین

درستی بایستی  به  1396وزارت اطلاعات و دستگاه سرکوب رژیم نخواهد بود، اما چیزی که از دی ماه  

نیروهای   دست  ایران که  جغرافیایی  مرزهای  از  خارج  شرایط  در  که  است  این  بگیرد  قرار  بازبینی  مورد 

کم اسلامی  جمهوری  سرکوب  و  هماطلاعاتی  چنین  چرا  است،  باز  بین تر  نزدیکی  و  تنگاتنگ  کاری 

 های اجتماعی شکل نگرفته است؟! گران چپ، سوسیالیست و کمونیست و یا سایر فعالان جنشکنش

کاری با مجموع شبکه  سان که از ارتباط و همهای پیشین، چند واحد ناهمچون نمونههم  6ی  در انگاره

سان  زنند، نمایش داده شده اما گویی در فضای فعلی فعالان خارج از کشور تلاش برای ناهمسرباز می

 ی گسترده مبارزان پیشرو و چپ انقلابی، غلبه دارد. دهی و بازگستری شبکهبودن بر شکل
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 های اجتماعی های فدرالیستی در جنبش شبکه  -6ی انگاره 

ها نیز دیده شوند. مهم این است که از مفهوم ساختار،  توانند با انواع ترکیبات و پیچیدگیهای بالا مینمونه

دهی  ام، سازمانانعطاف درست نکنیم. در جای دیگر نیز نوشته قابل مفهومی جامد، سفت و سخت و غیر

برد مبارزه خواهد  گوی پیش ی کنونی چه ساختاری پاسخ تشخیص این که در لحظهفن است،  -یک هنر

 شناسیم. عنوان سازمانده میبود، برعهده هنرمندانی است که ما به

 گیری تصمیم

شرکتشبکهدر   یا  فردی  سطح  در  اغلب  تصمیمات  مسطح،  میهای  گرفته  فعال  برای  کنندگان  شود. 

گیری در کل شبکه، هیچ مرجع مرکزی وجود ندارد که جریان اطلاعات یا تبادل نظرها را کنترل  تصمیم

تواند مواردی که  کند. در حالت استثنایی، مجمع عمومی با حضور اغلب قریب به اتفاق اعضای شبکه می

راحتی مورد توافق جمعی نیست، به بحث بگذارد و در صورت امکان به توافقی جمعی در این باره دست  به

 یابد.  

گران محلی گرفته تا افراد یا  تواند در سطوح مختلف از کنشهای فدرالیستی میگیری در شبکهتصمیم

هماهنگجمع سلسلههای  از  مشخصی  سطح  وجود  شود.  اتخاذ  و  کننده  وظایف  روشن  تقسیم  مراتب، 

های کارشناسانه،  سازد. در سطح محلی یا کارگروهپذیر مینحو موثرتری امکان گیری را بهاختیارات، تصمیم



886 
 

که در سطح عمومی   حالی ها اتخاذ کرد، درکاران محلی یا کارگروهتوان تصمیمات را توسط فعالان و هممی

ها و تصمیمات مرکزی را توسط هماهنگ کنندگان و یا در موارد بسیار مهم و  توان سیاستو همگانی، می

 محوری توسط مجمع عمومی تعیین کرد. 

 قابلیت گسترش  

کنندگان جدیدی را بدون تغییر در  توان شرکتراحتی گسترش داد، زیرا میتوان بههای مسطح را میشبکه

های کوچک تا متوسط به  توانند در مقیاس شبکهساختار شبکه افزود.  ساختارهای سازمانی مسطح می

با کنند.  کار  شبکه این خوبی  برای  بزرگحال،  میهای  ارتباطات  و  هماهنگی  پیچیدهتر،  شود.تواند   تر 

کند، که در آن با  دهی و مشکلِ هماهنگی براساس تعداد اعضای شبکه افزایش پیدا میپیچیدگی سازمان

توان  هایی برای کاهش این پیچیدگی میشود. البته راههر افزایش نیرو یا جمع، بر پیچیدگی آن افزوده می

تصمیم معضل  نهایتا  ولی  شبکهاندیشید،  در  بگیری  غیرقابل  زرگ  های  و  واقعی  مشکل  یک  مسطح، 

های محاسبه ریاضی گوناگونی وجود دارد  ( در این مورد مدل2و    1های  پوشی است. )ن.ک. انگارهچشم

ها صرف نظر شده است. در مدل ساده شبکه مسطح و یک ساحتی که که در نوشتار کنونی، از ارائه آن

 شود: رسند، حداقل تماس لازم براساس فرمول زیر محاسبه میاعضا با یک بار تماس به تصمیم می

= تعداد  تماس    ∑ 𝑎𝑘

𝑛−1

𝑘=1

 

 ی ساده و مسطح با حداقل تماس پیچیدگی تماس ها در شبکه  -1ی معادله

دیگر، دو نفره یا چندنفره و نهایتاً در مجمع عمومی باید تبادل نظر و  ی اعضا با یکدر صورتی که همه

یابد و از طریق فرمول  تماس بگیرند، این میزان تماس به نسبت مدل قبلی به صورت تصاعدی افزایش می

 زیر قابل محاسبه است: 

تعداد  تماس   = (𝑁 − 1)2 

 هایی که همه با همه در سطوح مختلف بایستی تبادل نظر کنند پیچیدگی تعداد تماس ها در شبکه  -2ی معادله

 

های مسطح، جدول زیر با تعداد  برای دیدن تفاوت کاربر بودن و پیچیدگی این دو نوع هماهنگی در شبکه

N دهد:های ضروری هر مدل را نشان میعضو، میزان تماس 
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 تعداد اعضا 

N 

 شبکه با تماس 

 و تبادل نظر حداقل 
 شبکه با تماس 

 و تبادل نظر حداکثر 

3 3 4 

4 6 9 

5 10 16 

6 15 25 

…  … 
10 45 81 

 های ضروری در شبکه مسطح با دو روش تماس حداقل یا حداکثریتعداد تماس  -1جدول 

ها برای هر تصمیم با مدل محاسبه تماس حداقل یا حداکثر در جدول بالا در نظر گرفته  اگر تعداد تماس

 های مسطح با افزایش اعضایشان چند راه دارند:  توان فهمید که شبکهشود، می

ی اعضا رعایت شود. گاه این وضع  ها را کاهش دهند تا حق نظر همهگیریسرعت و میزان تصمیم •

 انجامد. غیرفعال شدن کل شبکه میبه 

 گیری و عمل خود را حفظ کند. شبکه به چند پاره تقسیم شود تا بتواند قابلیت تصمیم •

شبکه قادر به تامین نظر سنجی »یک به یک« نخواهد بود و در عمل جمع یا افراد فعال آن،   •

 گیرند. شوند یا از این شبکه فاصله میراه میگیرند و سایر اعضا یا همتصمیم می

های فدرالیستی  راه دیگری هم هست و آن انطباق ساختار شبکه مسطح با وضعیت جدید و گذار به شبکه

مراتب نیز  توانند گسترش یابند، اما این کار اغلب مستلزم افزایش سلسلههای فدرالیستی میاست: شبکه

می کنشتوان جمعهست.  و  میها  همگانی  در سطوح  هماهنگی  اما  کرد،  اضافه  را  جدیدی  تواند  گران 

توانند  تری را طلب کند. ساختارهای سازمانی فدرالیستی میتر شود و فرایندها و تبادل نظرهای بیشپیچیده

های  دهی و هماهنگی روشن و سریع )به نسبت شبکههای بزرگ مناسب باشند زیرا سازمانبرای شبکه

پذیر می امکان  را  بامسطح(  ب این کنند.  ارتباط  پیچیدگی  این  ین سطوح مختلف تصمیمحال،  در  گیری، 

 شود.تر میهای مسطح بیشدهی به صورت روشنی از شبکهشکل از سازمان

 کاری دوام و ادام

تر  تواند آسانکاری شبکه میمراتب مشخصی وجود ندارد، دوام و ادامهی مسطح، چون سلسلهدر شبکه

بینی برای ادامه یا قطع  گیری افراد این شبکه، نوسانات غیرقابل پیشباشد ولی با توجه به کیفیت و پی
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مراتب پیچیده و فرآیندهای طولانی  ها نیازی به سلسلهای دور از انتظار نیست. این شبکهفعالیت چنین شبکه

گران شبکه، ممکن  تواند به ضدِ خودش تبدیل شود و یک یا بخشی از کنشتایید ندارند، این مزیت گاه می

وسوی اصلی حرکت و دلیل وجودی شبکه  است تصمیماتی بگیرند و یا اقداماتی بکنند که با فضا و سمت

گران خواهد بود. چنین  ی کنشمورد بحث، در تناقض قرار بگیرد. نهایتاً اتکای بحث بر حقِ برابر همه

 دهد.کاری را افزایش میهای مسطح، ضرورت هماهنگی و نیز قوائد روشن برای همچالشی در شبکه

های مسطح  تر از شبکههای فدرالیستی، بسیار پیچیدهویژه در مراحل تثبیت شبکهدوام و ادامه کاری به

دهی،  حال، با دوام، بلوغ و گسترش شبکه فدرالیستی، شانس تداوم کاری این نوع از سازمان عین است. در 

تر به نسبت  تر و پیچیدهای بزرگوارهدر ساختار فدرالیستی، اندامیابد. به نسبت ساختار مسطح، افزایش می

های ریز و با وظایف  وارهگیرد که در درونش، بسته به گستردگی شبکه، اندامهای مسطح شکل میشبکه

ها  وارهاندام- گرفتن ریزجان گیری وگیرند. شکلگوناگون کارشناسی و یا بر اساس پراکنش محلی، شکل می

ی عنصر فردی را تا حدودی کاهش داده و در صورت تغییر  تر، نقش و سهم نسبدر درون ساختار بزرگ

نیروها، زندگی کلِ ریز از  یا غیرفعال شدن بخشی  تر  واره و کلِ شبکه فدرالیستی، کماندام- افراد، فعال 

میدست ناپایداری  و  آشفتگی  که  خوش  این  کلام  چکیده  و  شود.  سطوح  میان  هماهنگی  پیچیدگی 

تواند موجب  حال، می عین  ی فدرالیستی از سویی یک دشواری جدی است اما درهای مختلف شبکهبخش

 کند.  تر میهای بزرگ و سهمگین، پایاتر و پردوامای نیز شود که شبکه را در تقابل با چالشبلوغ سازمانی

 های فدرالیستی گروهی به یاری شبکهکاری بینگسترش هم

دهی سیاسی، پیش از آن که  حال، سازمان این ی کنونی بر موضوع ساختارِ سازمانی است. باتمرکز نوشته

ی طبقاتی و  دهی توجه داشته باشد، بر شرایط واقعی ناظر بر مبارزهبر انتخاب این یا آن شکل سازمان

ی مسطح و  انتخاب میان شبکههای درگیر در این مبارزه توجه دارد.  سطح آگاهی طبقاتی پیشروان و توده

گردد که در نوع انتخاب این یا آن شکل و یا ترکیبی مناسب از  فدرال نیز به عوامل موثر بسیاری باز می

 چون یابی اثرگذارند. عواملی همدهی و سازماناشکال مختلف سازمان

 امنیت و اهمیت تداوم کاری،  •

 ها،  گر در جنبشدهی و توان واقعی نیروهای کنشمیزان پیچیدگی این سازمان •

 ی طولانی در اولویت قرار دارند، اهدافی که در هر فاز یک مبارزه •

کنند یا در  کاری میها و نیروهایی که با آن هممیزان گستردگی بالفعل و یا بالقوه شبکه، تشکل •

 پیوندند، کاران شبکه میصورت پیشرفت و گسترش شبکه به جمع هم

 های گستردهپیچیدگی هماهنگی درون شبکه •
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اند  هاست به روش معینی کار کردهی عاداتِ فعالان قدیم که سالو نیز نیروی مقاومت و بازدارنده •

 زند هم می ها را برو نوآوری سازمانی، گوشه دنج و آرام آن

 و...   •

نوشته این  در  مواردی که  از  بسیاری  و  آنهمگی  ذکر  و  ی کوتاه فرصت  واقعی  نهایتاً شکل  نیست،  ها 

 زنند.  ی معینِ تاریخی رقم مییابی را در یک لحظهمشخص سازمان

رسد که چند سالی است که شکل نو و  با این مقدمه و بسیاری اما و اگرهای لازم و درست، به نظر می

هایش، پاسخ به نیازهای  ی مشکلات و پیچیدگیرغم همههای فدرالیستی علیدهی شبکهتر سازمانکیفی

کاری  تاکنون بوده است. دیرکردی چندساله در پیشرفتِ ساختارهای هم  1396 ماهسازمانی، از خیزش دی

خودی«  دهی در ایران، به هیچ وجه »خودبهسازمانی نشان داده که شکل نوین و ارتقای کیفی سازمان

اند. از ضدانقلاب حاکم و  نیست، برعکس نیروهای بسیاری در برابر این دگرگونی و جهش کیفی ایستاده

ای و انقلابی را در نطفه خفه  ر تودهها تلاش دارند هر نوع تشکل قدرتمندترود. آنمحکوم انتظاری نمی

با گیرند.  دست  به  را  آن  سیاسی  رهبری  یا  خودمحورانه این کنند  مقاومت  چپحال،  و    نئولیبرال-ی 

چپسلبریتی  بیهای  »جنبش  این  خیالی  »رهبران«  را  خود  که  مینما  فرض  نبایستی رهبر«  نیز  کنند، 

ها و  کنند که امکانهای مشترک را بلوکه میچنان فعالیتها آنکم گرفته شود. گاه، این خودمحوریدست

 ربایند.  گران داخل یا خارج از کشور برای ارتقای سطح مبارزه را میهای مهمی از کنشفرصت

های مسطح  دهی در ایران، بلوکه شدن روند گذارِ گسترش و ارتقای شبکههای کنونی سازمانیکی از چالش

تر است. )ن.ک.  تر و باثباتتر فدرالیستی با روابط و قواعدی روشنهای گستردهو محدودِ موجود به شبکه

نما، با این نوشته که سهل است  های چپها و سلبریتی نئولیبرال-( نگارنده مطمئن است که چپ 6 یانگاره

افکنانه خودشان، به نفع مصالح جنبش  ی تفرقهشوند که از رویهی دیگر نیز متقاعد نمیبا چند صد نوشته 

ی کنونی در امر  های دورهی طبقاتی، دست بشویند. به همین دلیل، تمرکز دگرگونیبرد مبارزهو امر پیش

بایستی به نحوی باشد که درسازمان دهی و هر مرحله عناصری را شامل شود که ضرورت شکل  دهی 

ها، روند  بندی برای انتخاب نیروها و تشکلاند. این اولویتهای مبارز و انقلابی را دریافتهگسترشِ شبکه

میپیش تقویت  را  روزمره  پراتیکی  مبارزه  توانبرد  رفتن  هرز  از  و  بحثکند  در  با  ها  فرسایشی  های 

هایی که به چنین  گران و جمعکاری بین کنششود. گسترش همنیز پرهیز می  نئولیبرال-های چپسلبریتی 

رسیدهتجربه مشترکی  مهمی  از  یکی  گاماند،  پیشترین  امر  در  درها  و  مبارزه  پراتیکی  حال،   عین برد 

های این  است. زمینهیابی به اهداف یا منافع مشترک  برای دستهای مشترک  سازی فضای فعالیتسالم

گسترد. از همان  ی بحث را بیش از پیش میجا دامنهها در اینها متنوع هستند و ذکر یکایک آنکاریهم
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شکل آغازین  شبکهمراحل  به  گروهدهی  و  نیروها  باید  فدرالیستی،  که  های  بدانند  شبکه  سازماندهِ  های 

پارچگیِ نیروها، به تمرکز، نیروگذاری و زمان بسیار بالایی نیاز دارد. برای آغاز، ادامه و به  نزدیکی و یک

بینی توان فکری، تشکیلاتی  سرانجام رساندن موفق تشکیلِ شبکه فدرالیستی، تصمیمی استراتژیک، با پیش

ها بتوان استراتژی اولیه را ژرفا بخشید و گسترش داد و با  و گاه مالی و امکاناتی ضرورت دارد تا بر پایه آن

گون به پیش  ای گسترده، فدرالیستی و ناهمسازی را در سطح شبکهپارچهترسیم مسیر معینی، روند یک

 برد.  

 های بیرونی چالش

توانساده  بزرگ،  ساختاری  ایجاد  که  بپنداریم  اگر  بود  خواهد  همانگاری  چابک،  و  شبکهمند  های  چون 

روند، بدون مقاومت نیروی کهن از بیرون یا درون آن، به  فدراتیو که به نبرد با طبقات حاکم می یرزمنده

های بزرگ و مبارزی، بدون هیچ  روند. اگر چنین شبکهخطی و بدون هیچ مشکلی پیش میصورت تک

دهندگانش آن را  چالش و مقاومتی به پیش رفتند، احتمالاً یک جای کارشان ایراد بزرگی دارد که سازمان

 اند! ندیده

ها و احزاب، وابستگی زیادی به روال برخورد آنان در  ها، سازمانها، کلکتیوها، گروهرشد و گسترش هسته

انتقالیدوره دارد که به جمعهای  یا تشکلای  نزدیک میها  یا تلاش میهای دیگر  کنند، حرکتی  شوند 

یکپارچهیک با  همتر  باشند.  داشته  بیندیگر  مبارزهکاری  به  دادن  سامان  ضرورتِ  و  نیاز  ای  گروهی 

حال بسیاری   این ی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است؛ باهای عدیدهمندتر برای پاسخ به دشواریقدرت

ها  پارچگی نیروها و تشکلها، روند یکراه است که عدم پاسخ درست به آنهایی همها با چالشکاریاز هم

بینی، شکیبایی، زمان و  ها نیازمندِ باریکرفع این چالش کنند. شناسایی و را دچار مخاطره و یا شکست می

همه فعال  زمینهی طرفمشارکت  و گسترش  متقابل  اعتماد  ساختن  برای  درگیر  برای  های  مشترک  ی 

های مشترک، کاری بس دشوار  کاریگیری همی دلایل و مشکلاتِ شکلهاست. برشمردن همهکاریهم

اند. توضیح نادقیق اهداف، سنجش  ای وابستهها و شرایط ویژهتر به زمینهگون که بیشاست. دلایلی گونه

انگیزه ناکامل  یا  هماشتباه  خواستار  نیروهای  مختلف  چنین های  دستاوردهای  نادرست  برآورد  کاری، 

سازی  پارچهگرایی و یککاری و پیشروی در فرایند همبرد روند همهایی و یا ناآمادگی برای پیشکاریهم

بلند مشکلاتی است که بر سر راه هممبارزا نیروها و... بخشی کوچک از فهرست  کاری درازمدت و  تی 

بافت شبکهموفق، به نیروهای  ویژه در یک  بافتِ اغلبِ  با توجه به محدود بودن  ای گسترده وجود دارد. 

ها، وابسته به  موفقیتها و نیز عدمتوان گفت که بسیاری از این خطرات، چالشها و کلکتیوها، میشبکه

گیرنده و یا رهبری را  های بزرگ یا کوچک نقش تأثیرگذار، تصمیمها و تشکلافرادی است که در جمع
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کاری گسترده، پایدار و موفق، به اجبار  ها برای یک همکارها، خطرات و فرصتها و راهبرعهده دارند. چالش

گروهی نیازمند  کاری بینهای همواقعیت زندگی و مبارزه در کنار هم بایستی دیده شوند. پیروزی بر چالش

پای  به همشکیبایی،  انگیزه  و  است.  بندی  روشن  اهداف  و  خواست  با  راهی  مسیر  نیز  و  وفادارانه  کاری 

اندیشی، تعصب  تواند دوام و موفقیت داشته باشد که قادر به کاهش خشکگروهی زمانی میکاری بینهم

در سرفصل باشد.  بزرگ  جمع  درون  چندگونگیِ  ارتقای  شناختهو  ترفندهای  به  نخست  زیر  ی شدههای 

بهفرمان »چالشروایان  »چاعنوان  سپس  و  بیرونی«  هملشهای  یک  درونی«  و  های  گسترده  کاری 

 گروهی اشاره خواهد شد. بین

 روایان ها: دوام در برابر ترفندهای فرمانریشه

های پایه اجتماعی، شکلی یگانه ندارند. گوناگونی تاکتیکی، های فرمانروایان برای رویارویی با جنبشترفند

بردی سرمایه در ایران،  راهگذاران فقط در اردوی کار و زحمت شناخته شده نیست؛ بلکه حاکمان و سیاست

ها یک گام از اردوی کار و زحمت فراتر  های مقابله با جنبش همیشه تلاش دارند که در ترفندها و تاکتیک

دهی پیشرو و  های  سرکوبِ سرمایه در برابر سازمانباشند تا چیرگیِ طبقاتی خود را ماندگار کنند. روش

شده حاکمان در مقابله مبارز بسته به شرایط ویژه و ماهیت شبکه یا گروه، گوناگون است. سه ترفند شناخته

 بندی کرد: توان چنین دستهها را میبا جنبش

 هاسرکوب و منهدم ساختن جنبش

ها و  ترین واکنش نیروهای حکومتی، دستگیری و سرکوب عناصر با تجربه و رادیکال تشکلشدهاز شناخته

سرکوبجنبش  تجربه  میهاست.  نشان  اسلامی،  جمهوری  و  شاه  دوره  خونین  از  های  یکی  که  دهد 

ضربات  های مورد علاقه حکومت در ایران، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام است.  ترین روشایپایه

های سیاسی و ایدئولوژیک سهم مهمی در جلوگیری  امنیتی، جنگ روانی، فشار تخریبی حکومت در زمینه

 از شکوفایی و باروری اشکال مبارزاتی مردمی داشته و دارد. 

 ایجاد حرکت موازی 

های موازی است.  ها و فعالیتکار بعدی ایجاد تشکلگاه راهاگر جنبشی با سرکوب مستقیم نابود نشود، آن

کنند و  های مشکلات و اختلافات آگاهی ندارند را دچار تردید میبا این کار، نخست نیروهایی که از ریشه

برای   را  راه  بیشهمعملاً  میکاری  ناهموار  اصیل  و  پیشرو  نیروهای  با  درتر  با   عین سازند.  حال، 

های اولیه و تحریف آن، کانونی فرعی در  سازی و ربودن ایدههای معین، شبیهگذاری روی پروژهسرمایه

کنند. با سیاستی زیگزاگی، نیروهایی از جنبش را به سوی خود جلب  کنار کانون اصلی مبارزه ایجاد می
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ی پیشرو مبارزان  گران و نیز شبکههای کنشحال، در هر موقعیتی، اعتبار، اعتماد و ارزش عین کنند و درمی

زنند. از این طریق، اگر تشکیلات و پروژه موازی موفقیتی را به دست نیاورد، حداقل دستاوردش  را لطمه می

دهد. نیروهای حاکم، در  این خواهد بود که سرعت رشد و موفقیت جریان انقلابی و چپ را کاهش می

کنند که آن جنبش را از درون دچار چندپارگی و گسست کنند و از میزان اثرگذاری  صورت امکان تلاش می

 نیروهای پیشرو و چپ در درون جنبش معین بکاهند. 

 ی معنایی مبارزه ها: هژمونی و سیطرهنفوذ درون جنبش

های پوشالی و موازی، گاه به سرعت ردِ پایِ نیروهای ارتجاعی و ضدانقلابی در آن آشکار شده در حرکت

می باعث  پروژهو  آن  پیچیدهشود  و  بعدی  بدهد. سطح  دست  از  را  کاربردش  سرعت  به  دروغین،  ترِ  ی 

سرکوب، گسترش نبردی ایدئولوژیک است که نه به صورت مستقیم و تقابل، بلکه از طریق نفوذ در درون  

رسد.  ها و اهداف مبارزه به انجام میگیری هژمونی مبارزه و دادن معنایی دیگر به خواستهدستجنبش، به

های چنین رویکردی، از جنبش کارگری تا جنبش زنان و از جنبش دادخواهی تا  ردپای تاریخی و نمونه

های  سازی آن نیاز به نوشته یا نوشتههای تحت ستم و... چنان بسیار است که بررسی و مستندجنبش خلق

  های تکرارشونده در این زمینه یکی از روشهایی  تاریخ کردن چنین جنبشچهره و بیبیدیگری دارد.  

ی  شود. با ارائهاست. تلاشی که برای عدم انتقال تجربه و دانش مبارزه به نسل بعدی مبارزان آغاز می

یابد  در نسل نوین مبارزان نسبت به این تجربیات ادامه می  ایجاد دافعهآمیزِ تجربیات پیشین برای  تحریف

کنند. از آن پس و یا به  های دانش و تجربه چندین نسل قطع میو نهایتاً ارتباط نسل نوین را با سرچشمه

 شود. کاری شده یک جنبش و یا ایده آغاز میصورت موازی، نوشتن تاریخ دروغین و دست

 های درونی  چالش

 هدف و منافع متقابل  

کند؟ در  را دنبال می اهداف و منافع مشترکیگروهی چه  کاری بینپرسش اولیه این است که این هم

بر به چه مشکلی است؟ علاوه  پاسخ  و گروهاین،   پی  افراد  موارد،  برخی  از  در  بخواهند  ها ممکن است 

بینهم گروهکاری  منافع  گرفتن  نظر  در  بدون  و  کنند  ابزاری  استفاده  این  گروهی  درونِ  در  دیگر  هایِ 

این نگرش به    .برد منافع خاص و گروهیِ خودشان مورد استفاده قرار دهندکاری، آن را برای پیشهم

کاری  ای برای مشارکت و همهای دیگر، انگیزهگروهی توجه ندارد که برای سایر نیروها و گروهکاری بینهم

اعتمادی میان نیروهای  کشانند و به بیکاری را به شکست میی هموجود نخواهد داشت و با این کار، پروژه

 زنند.  جنبش دامن می
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ی انگیزه و هدف، نخست  کاری، فرد و گروه معین بایستی پاسخی روشن دربارهبرای دوام یک حرکت و هم

عنوان یک »ما« داشته باشد یا داشته باشند.  عنوان عنصر مستقل؛ و سپس برای مجموعه بهبرای خودش به

های مشترک در تلاش جمعی  کاری این است که بر مشارکت داوطلبانه، انگیزه و ارزشویژگی کلیدی هم

دیگر  های مختلف بر مبنای انتخابی آزاد، آگاهانه و داوطلبانه با یکگران، کلکتیوها و جمعکنشاتکاء دارد.  

ها  ی نیروها، جمعکاری باید ناظر بر منافع متقابل و یا منافع مشترکِ همهکنند. از این رو، همکاری میهم

ها بلکه در عمل تامین و پشتیبانی متقابل نیروها از  ر گفتهکاری باشد. هدف، نه فقط دهای همو طرف

مند تلقی شوند و  ها، برای جمع ارزشاگر فعالیت  کار در شبکه باشد.ی نیروهای هممنافع واقعی مجموعه

گروهی زمانی امکان  کاری بینهمگاه احتمال تداوم حرکت بالاتر است.  کوشند، آنبدانند که برای چه می

یابی به اهداف یا منافع مشترک،  های متفاوت برای دستیابد که نیروها، کلکتیوها و گروهگیری میشکل 

های  ها و سطوح مختلف، از جنبشتواند در زمینهکاری میکاری کنند. این همدیگر همپذیرند که با یکمی

 المللی شکل بگیرد. های بیناجتماعی گرفته تا فعالیت

 ی طبقاتی ی راهنمای مبارزهستاره

توانند رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی متفاوتی بیابند.  گروهی، میکاری بینهای فدرالیستی برای همشبکه

بخش، ارتقای مبارزه  اندازی رهاییای مورد نظر است که اعضای آن، از چشمبر بستر بحث کنونی، شبکه

حال، تاکید بر   این ی راهنمای خویش بدانند. بااجتماعی را ستاره-طبقاتی و نبرد برای دگرگونی سیاسی

بینهم میکاری  را  پائینگروهی  توافقات  با  در سطوحی  آن، جنبشتوان  در  کرد که  تعریف  نیز  های  تر 

های حقوق مدنی، فعالین صلح یا حفاظت از محیط زیست و...  مختلف اجتماعی و سیاسی، مانند جنبش 

میکاریوارد هم متقابل  با های گسترده  الزاماً  که  نمی  شوند  تعریف  موجود  سیستم  ورای  شوند.  اهدافی 

انداز  ها و چشمهای فدرالیستی، این چالش و تفاوت خواستهعنوان یک مشخصه در شکل دهی شبکه به

های مختلف شبکه حل ، بین بخشکاریسطوح مختلف همتر  نیروها را شاید بتوان با تعریف دقیق

 کرد. 

 کاری سطوح مختلف هم

ها،  کاریریزی همکاری موفق وجود دارد. گاه در برنامهتری از همدر فضای سیاسی ایران، تجربیات کم

کاری که از شبکه مسطح و  شود. سطوحی از همکاری پرداخته میبسیار کلی و نادقیق به سطوح معین هم

بستگی  شود و تا کار تیمی در کلکتیوها، اتحادهای سیاسی گسترده برای همارتباطات شخصی آغاز می

شوند، برخی دیگر میکاری با یککُنِشی و همسطوح مختلفی که افراد وارد همیابد.  المللی گسترش میبین

 تواند یکی یا ترکیبی از اشکال زیر باشد: شوند میاز سطوح که به نوشتار کنونی مربوط می
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 هماهنگی 

ها در جهت هدف مشترک از طریق تبادل اطلاعات و بهبود پیوندهای  کاری، تلاشدر این سطح از هم

سویی وظایف و  پوشانی و همشود. فرایندی که همها و کلکتیوها دنبال میگروهی توسط افراد، گروهبین

گروهی، از توان مشترکِ جمع برای هماهنگی  های مبارزاتی را تشخیص داده و از طریق ارتباطات بینکنش

های  کاری، هرز رفتن توانکند. از این طریق از خردهبرد مشترک وظایف استفاده میها و پیشاین تلاش

های  شدن اولویتتواند به روشنگروهی میشود. پیوندهای فعال بینمجموعه نیروها در حد مقدور پرهیز می

های  بکه مورد نظر کمک کند و نیروها و جمعهای مشترک مجموعه یا شحال اولویت عین هر جمع و در

وگو  ها و تعارضات احتمالی خود را به صورتی سازمان یافته به گفتحاضر در این شبکه بکوشند تا تفاوت

ها،  معمولاً برای آکسیون[ 9] ها در سطح هماهنگیکاریها را کاهش دهند. همبنشینند و در حد مقدور آن

کوتاهتلاش که  مناسبند  وظایفی  و  آکسیونی  ها  یا  فراخوان  برای  هماهنگی  هستند.  موردی  یا  و  مدت 

 هایی از چنین کارهایی هستند. ای، نمونهسراسری یا یک کارزار دوره

 مشارکت 

هایی نیز با هم دارند. اگر هماهنگی  مفاهیمی نزدیک به هم هستند، اما تفاوت[  10]هماهنگی و مشارکت

برد ها، تضادها و نیز اطمینان از پیشها برای جلوگیری از ناهماهنگیسویی تلاشدهی و همبه سازمان

در   دارد؛  توجه  کارها  همموثر  بر  مشارکت  یا  عوض  نیروها  متقابل  پشتیبانی  عملی،  و  داوطلبانه  کاری 

عنوان سطوح  کند. هماهنگی و مشارکت، بهکنند، تاکید میهایی که در جهت هدفی مشترک کار میگروه

طور  ها با انگیزه و بهکاری، نیروها و گروهکار گرفته شوند. در این سطح از هم توانند به کاری میمکمل هم

کنند. نمونه  یابی به یک هدف مشترک متمرکز میهایشان را برای دستبسته تلاشمتقابل، فعال و هم

لحظه در  ایران  اپوزیسیون  مجموع  در  را  مشارکتی  بهچنین  حقیقی  و  عملی  به صورت  فعلی  سختی  ی 

مخاطبان اعلام  های مجازی، بارها و بارها چنین خواستی به  توان یافت، گرچه روی کاغذ یا در رسانهمی

اند.  بستگی و مشارکتی سرباز زدهی آن در عمل از چنین همکنندهها و یا نیروهای اعلامشده، اما شخصیت

هم و  مشارکت  تجربه  جنبش،  کنونی  سطح  و  نیاز  با  قیاس  در  کوچک  ولی  موفق  نمونه  بستگی  یک 

ی کشتار زندانیان سیاسی آیی سراسری دربارهگران جنبش دادخواهی در چارچوب برگزاری »گردهمکنش

ها  های مختلف ماهها یا کارگروهدر ایران« است. در این ابتکار عمل دادخواهان، با صفت فردی در تیم

یابی به اهدافی مشترک، یعنی برگزاری  ها و دانش خود را برای دستها، مهارتکنند، تواناییکاری میهم

های شاه و جمهوری اسلامی  تجربیات دادخواهان در دوره  آیی سراسری، مستندسازی و بازتابموفق گردهم

بستگی جمعی و انگیزه برای تلاش  گذارند. احساس همهای نظری مرتبط با آن، به اشتراک میو بحث
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تر برای هدف مشترک، به تجربه در میان کوشندگان جنبش دادخواهی در طی مراحل تدارک، اجرا و  بیش

سازد. این تجربه در عین  یابد و تجربه و کیفیت جدیدی برای گام بعدی مهیا میپس از آن افزایش می

حل دهد که بروز اختلافات و تضادهای درونی، امری محتمل و واقعی بوده و پیداکردن راهحال نشان می

هم یک  دائم  سازوکار  از  بخشی  میمناسب،  شمار  به  زنده  مشارکتی  مشکلات  کاری  حل  برای  آید. 

بایستی همیشه ساختارها و سازوکارهای مناسب، زمان و شکیبایی لازم را داشت. مهم  بینی پیش نشده، 

مرکز در یک تیم یا کارگروه و  بستگی، تکاری، همای بزرگ نیاز به هماست که بدانیم، مشارکت در پروژه

ی  حل درست و واقعی در لحظه بروز اختلافات، دخالت فعال همهکردن راه تر و نیز پیدای بزرگیا شبکه

گونه که در بالا تاکید کردیم: ضرورتی  سازند. همانرسی به موفقیت جمعی را ضروری مینیروها برای دست

 یابد.  ها امکان زیرپا گذاشته شدن میحقیقی و در عمل؛ و نه ضرورتی در دنیای مجازی که با اولین تلاطم

 اندیشی فروم: مشورت از طریق هم

اندیشی در چارچوب یک  فکری و همکاری در سطح همتواند به شکل همکاری میای از همسطح ویژه

گیرد که افراد حقیقی  ی بستر یا فضایی مورد استفاده قرار میمثابهجا فروم بهشکل بگیرد. در این[  11]فروم

ها( در این فضا درباره موضوعات نظری، فرهنگی، اجتماعی و یا  ها یا سازمانیا حقوقی )کلکتیوها، گروه

هم کنند.  مشورت  و  بحث  گفتسیاسی  طریق  از  چشمواندیشی  بیان  و  اطلاعات  تبادل  و  گو،  اندازها 

کده یا  تواند به شکل یک اندیشهای گوناگون، امکان رشد در مسیرهای متفاوتی دارد. از سویی میدیدگاه

رش یابد. از این طریق به آفرینش و یا گسترش  بردی گست برای موضوعات پژوهشی و راه[  12] اتاق فکر

های جدید یا بازنگری استراتژیک به وضعیت موجود کمک کند. طبیعی است که بخشی از وظیفه این  ایده

داری، فاشیسم و  های تخریبی اتاق فکرهای سرمایهبینی تدابیری است که روشاتاق فکر، آنالیز و پیش

ها بیابد. نیروهای چپ و پیشرو،  نیروهای ارتجاعی برای مقابله با انقلاب را خنثی کند یا پاسخی برای آن

داری  های فکر در برابر مراکز بزرگ پژوهشی سرمایهبرد اتاقدهی و پیشی شکل به طرز آشکاری در زمینه

ها و انقلابات مشغولند، عقب هستند. مسیر دیگری که  که به تجزیه و تحلیل مداوم و تخصصی جنبش

کاری در سطوح دیگر است که نیروهای  های همتوانند طی کنند، ایجاد زمینهاندیشی میهای همچنین فروم

چنان نزدیکی و درکی  اندیشی به آنفکری و همی معینی علاوه بر هماندیشی، در مرحلهکار در این همهم

کاری عملی مبارزاتی را نیز در دستور کار قرار دهند. )ن.ک. به سرفصل  اندیشی، همبرسند که در ادامه هم

 اندیشی(هم-کاری هم

اندیشی، دامن زدن به تبادل فکری، نظری و فرهنگی است. از طریق چنین های همترین زمینهیکی از مهم

ها، سیاست پیشرو و  شود که بدون آنای تقویت میهای فرهنگی و فکری، ریشه[13]ایتبادل فرهنگی
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های  ها و روشچپ، امکان رشد و باروری ندارد. زمانی که افراد در زمینه فکری، فرهنگی و هنری به تفاوت

تر برای آفرینش و باروری  گذارند، شانسِ ایجادِ فضایی گستردهمختلف نگرش به موضوعات احترام می

ای  افزایند. نمونههای اجتماعی سیاسی را نیز میهای جدید، نه فقط در عرصه فرهنگ، بلکه در عرصهایده

توان نام برد که  می[  14] اندیشی چپ«“گران چپ ایران را در ”فراخوان به »همها در کنشاز این تلاش

ها و تبادل نظرهایی درباره موضوعات مختلف سیاسی و فرهنگی دامن  وگودر حد امکانات خود، به گفت

 زده است. 

 اندیشی با تعهدات مشترکهم- کاریپیمان هم

هم ترکیبیپیمان  یا  بالاتر  سطح  یک  [15]ایکاری،  با  برای  مشترک  تلاش  نیروهاست.  کردن  پارچه 

کاری، پشتیبانی متقابل،  کنندگان در هدفی یا اهدافی جمعی از طریق همپذیری شرکتمشارکت و مسئولیت

کاری در  های همتر از ویژگیاندیشی فعال و به اشتراک گذاشتن منابع و امکانات در اختیار جمع بزرگهم

فکری  اندیشی که در سرفصل پیشین اشاره کردیم بستری برای ارتباط، همپیمانی است. اگر همسطح هم

نیروها و گروه پیمان، خود را  های همو تبادل نظر است، در این سطح جدید، علاوه بر چنین کارهایی، 

مندتر از کار  تر و هدفتر، فعالآگاهانه  کاری شکلبینند. این همموظف به اقدام و عمل مشترک نیز می

یابی به  تر برای دستتنیدهکاری و تلاش مشترک و درهممشترک، نظیر سطح »هماهنگی« است. بر هم

پیمان موظفند که   اندیشی یا هماهنگی، نیروهای همهدف یا اهداف مشترک تأکید دارد. فراتر از سطحِ هم

برد وظایف مشترک، تلاش کنند و مسئولیت بپذیرند.  دیگر برای حل مشکلات یا پیشطور فعال با یکبه

پیمانی  دیگر تنها برای رسیدن به اهداف مشترک است، همکاری مشارکتی، کار با یکبرای مقایسه، اگر هم

کننده میزان وابستگی  تر مبارزاتی دارد که نیروهای عملپارچهتر و یکای ژرفنیاز به درآمیختگی و رابطه

با  گیری و مسئولیتاندیشی برای بهبود کارها، تصمیمی همکاری بالاتری در زمینهو هم های مشترک 

همیک داشت.  خواهند  همدیگر  سطح  در  به  کاری  معطوف  بلکه  نیست  نظر  تبادل  برای  فقط  پیمانی، 

برای دست با یکمشارکت عملی و عملیاتی  یا اهداف معین است که  و  تر  پارچگی بیشرسی به هدف 

 بینند. بند میپیمان خود را نسبت به آن پایی نیروهای همپذیری مشترک، همهساختاری و مسئولیت

 ها: نقطه قوت یا ضعف؟ تفاوت

هایی  اندازها نیز هست. گروهها و کثرت چشمگروهی به معنای پذیرش تفاوتهای بینکاریگسترش هم

بینی و حتی که از نظر تحلیل وضعیت و موقعیت سیاسی، سن، فرهنگ، قومیت، ملیت، جنسیت، جهان

عنوان  ها با هم تفاوت دارند، بایستی این گوناگونی را بهاقتصادی یا سایر ویژگی-بخشاً وضعیت اجتماعی

هم قوت  دریابند.  نقطه  خودشان  گروهکاری  اهداف  و  منافع  که  یافتن  زمانی  باشند،  متفاوت  بسیار  ها 



897 
 

کاری«  کاری دشوارتر خواهد شد و تأثیر ژرف و معناداری بر انتخاب »سطح همهای مشترک برای همزمینه

عنوان پیروی سایرین از نظرات و  گروهی را بهکاری بیننیرو یا نیروهایی که همبین نیروها خواهد داشت. 

کنند که  ی مبارزاتی ایفا میهای گستردهفهمند، اثری بسیار مخرب در شبکهاندازهای خاص خود میچشم

انداز  اند که دیگران بایستی حرف، نظر و چشمطرفه فهمیدهمذاکره یا تبادل نظر با دیگران را مسیری یک

بپذیرند، در غیر این صورت چنین هم نابودی آن  کاریآنان را  را متوقف کرده و در جهت تلاشی و  ای 

ها را آگاهانه بپذیرد تا نیروها و  ها چیره شود یا آنین تفاوتی فدرالیستی باید بتواند بر ا کوشند. شبکهمی

 کاری کنند.دیگر همطور مؤثر با یکها بتوانند بهتشکل

 ها و اعتمادها، کلیشهداوریپیش

دیده شده است که   تجربه  درون یک همگروهبه  پیشهایِ  است  ممکن  کلیشهداوریکاری،  و  هایی  ها 

ایجاد اعتماد تواند  ها، نظرات و یا تعصبات منفی میهای دیگر داشته باشند. این سوگیریی گروهدرباره

اعتماد، اولین و آخرین سنگ بنای یک شبکه و    .کاری را دشوار کندارتباط و همهای مختلف،  بین گروه

کاران شبکه  ها، بدون اعتماد رفیقانه و انقلابی همگیریکاری، مباحثات و تصمیمساختار مبارز است. هم

ها  داوریها و پیشتوان کلیشهمند میوگوی روشن، فعال و هدفکاری و گفتاز طریق همناممکن است.  

ها  ها از هم بیاموزند، بسیاری از کلیشهکه جمع  کندوگوی روشن کمک میکاری و گفتهمرا از بین برد.  

گروهی، کنش و واکنشی  کاریِ بینها رنگ ببازند. اعتماد و همداوریشکسته شود و بخش زیادی از پیش

ها و  داوریبه کاهش یا غلبه بر پیش  تواندگروهی میکاری بینهمتنیده دارند. آغاز و تداوم  پویا و درهم

ساختن و حفظ چنین اعتمادی که مستلزم زمان و تلاش بسیار است،  حال،   عین عدم اعتماد کمک کند. در

چالشمی بر  غلبه  به  همتواند  بینهای  همکاری  رساند.  یاری  با  گروهی  مبارزاتی  کاهش  بستگی 

 پیوندی ناگسستنی دارد.و افزایش اعتماد  هاها، شکستن کلیشهداوریپیش

 فرهنگ جمعی نوین 

بزرگ از  یکی  کنونی،  فکری  و  سیاسی  فضای  چالشدر  همترین  در  بینها  برای  کاری  تلاش  گروهی 

کاری  اعضای یک گروه معین، ممکن است در هماست.  دهی به فرهنگ و هویت جمعی نوین  شکل

ی گروه خودشان بیابند و دچار این هراس  هایی را در تضاد با هویت اولیهگروهی خود، نکات و جنبهبین

تر،  ی فدرالیستی و بزرگهای دیگر در شبکهشوند که هویت خود را از دست خواهند داد و یا کار با گروه

ها این هراس را دامن خواهند  نگر درون این گروهاندازد. اعضای پاکدامن و نابها را به خطر میهویت آن

گروهی از دست  کاری بینهم  شان، استقلال سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی خود را از طریقزد که گروه

پارچگی کامل نیروها  خواهد داد. این چالش، یکی از دلایلی است که در این نوشته به جای ادغام و یا یک
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شان  و خودمختاری درونی در گروه ای فدرالیستی که نیروهای درون آن استقلال نسبیها به شبکهو جمع

شان  ها، فرهنگ و هویت خودویژهی فدرالیستی، نیروها و گروهخواهند داشت، پرداخته شده است. در شبکه

تر، در پی ساختن هویت جمعی  کاری بزرگعنوان بخشی از یک همحال، به عین توانند حفظ کنند، دررا می

 ها باشند.نوین با سایر نیروها و گروه

گروهی بایستی از گام نخست بدانند که تنوع نیروها،  کاری بینی فدرالیستی و همدهندگان شبکهسازمان

های گروهی و محفلی را با خود به  فرهنگها و خردهکمانی از فرهنگها ناگزیر رنگینکلکتیوها و تشکل

تر  تر و گستردهکاری در سطحی عمومیبرای هم  مندند ولیها ارزشها و تواناییتنوع دیدگاهآورد.  راه میهم

دهی و تقویت فرهنگ و هویت جمعی جدیدی است که در عین استفاده و اتکاء به نقاط پیشرو  نیاز به شکل

های پرشمارِ درونِ شبکه، آفرینش فرهنگ، منش و هویت جمعی و مشترک نوینی را  ها و هویتفرهنگ

های درون شبکه ممکن سازد. بدون فرهنگ  ها و فرهنگعی نیروها، جمکُنِشی همهکاری و هماز روند هم

برد و چندپارگی درون  های فرهنگی و هویتی پیشین پناه میهای جدید به مدلکارینوین کار جمعی، هم

 راه خواهد آورد.  شبکه بزرگ را به هم

 روشنی تصمیمات و گردش اطلاعات 

های بروز سوءتفاهم و درگیری است. بدون پیوند  ها یکی از زمینهنبودن یا ناکافی بودن ارتباط بین گروه

پذیر  گروهی امکانکاری بینمند اطلاعات و نظرات همگروهی کارآمد، گردشِ سامانگروهی و نیز بیندرون

کاران شبکه و تامین  وگوی روشن، باز و صمیمانه همکاری بین نیروها نیازمند ارتباطات و گفتهمنیست. 

شبکه موفقیت  عدم  یا  و  موفقیت  میزان  است.  نظر  تبادل  و  اطلاعات  گردش  برای  مناسب  ای  فضای 

دهی  های ارتباطی، چگونگی سازمانتوان از روی زیرساختگروهی را میهای بینکاریفدرالیستی برای هم

ی فدرالیستی، بایستی دهندگان شبکها سنجید. سازمانهوگوها و تبادل آزاد و سازنده نظرات و دیدگاهگفت

های درونِ شبکه، فرصت  ی نیروها و گروههمهاین تضمین و اطمینان را در ساختار کارها به وجود آورند که  

دیدگاه نگرانیبیان  و  انتقادات  میها،  همگی  و  دارند  را  خود  بههای  فرآیند  توانند  در  فعال  و  واقعی  طور 

 ها شرکت کنند.  ها و فعالیتگیریها، تصمیمبحث

 سازوکار مناسب 

ی زنده و پویاست و نیازمند سازوکاری  دهی، یک پدیدهچون سایر اشکال سازمانی فدرالیستی نیز همشبکه

با برنامه نیروهای درگیر، زندگی شبکه را سر و سامان  بندی همهریزی دقیق، ارتباط و پایاست که  ی 

های  وارهی فدرالیستی یا اندامدهند. چند رویکرد و الگوی رایج را برای حفظ و شادابی زندگی درون شبکه

 توان ذکر کرد: جا میسازمانی شبیه به آن را در این
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های مشترک،  های مبارزاتی، تعریف پروژهکاریبرد موثر همبرای پیش  تقسیم کار مناسب: •

تعیین و تقسیم وظایف بین نیروها و واحدهای شبکه ضروری است. این کار، علاوه بر افزایش  

 گیری هاست. ی نیروها در کارها و تصمیمتوان مجموعه شبکه، تضمینی برای مشارکت همه

سازمانروش  کادرسازی: • بیهای  شرایط  و  نوین  و دهی  اجتماعی  سیاسی،  پیچیده  اندازه 

و گروه نیروها  بهاقتصادی،  و  ویژه کنشها،  با مشکل فقدان تجربه  را  آمده  میدان  به  تازه  گران 

گروهی، مهارت  کاری بینشان مواجه کرده و خواهد کرد. در همبرد کارهایدانش کافی برای پیش

ی تعارضات  دیگر نیز نیاز به کسب تجربه و دانش در زمینه حل سازندهکاری کارآمد با یکهم

ای بایستی  دهد. کادرهای پرورش یافته در چنین محیط پیچیده و گستردهمحتمل را افزایش می

قادر باشند با استفاده از نوآوری و خلاقیت، امکان انطباق خود و مجموع شبکه را با شرایط پرتلاطم  

ها و استعداد  سی و اجتماعی فراهم آورند. کارایی شبکه را افزایش دهند و در این مسیر تواناییسیا

 تر آنان را فراهم آورند.  تر را شناخته و امکان باروری بیشتجربهرفقای کم

های نوپا، بسیار محتمل است که توازن درستی  در شبکه  ها، دانش و قدرت:توازن توانایی •

ها وجود نداشته باشد. این ویژگی سبب برهم  ها، اطلاعات و دانش بین نیروها و گروهاز توانایی

شود و خطر تسلط یک گروه یا فرد را در مجموع شبکه  کاران میخوردن توازن قدرت بین هم

گروهی موفق و  کاری بینهای دیگر، شانس همدهد. با کاهش نقش نیروها و گروهافزایش می

ها و  مند اطلاعات و دانش، تقسیم کار و چرخش مسئولیتچرخش سامان  .یابدپایدار کاهش می

رساند. علاوه بر نظارت جمعی و  های نظارت جمعی به کاهش این خطر یاری میتقویت سازوکار

که، بخش لاینفک و مکملی برای بازرسی، نظارت و ارزیابی در شبکه ی اعضای شبفعال همه

مکانیسم و  تدابیر  که  است  سازوکارهای  ضروری  بودن  فعال  از  اطمینان  و  ارزیابی  برای  هایی 

آورد. بخش یا کارگروهِ  یابی به اهدافش به وجود میی فدرالیستی و دستبینی شده در شبکهپیش

ها و مشکلات احتمالی در فعالیت روزمره  گیری چالشهای شبکه، شناسایی و پیبازرسی فعالیت

 کند.  گیرانه دنبال میرا نیز به صورت پیش

ی نیروها  کاری جمعی، بدون به رسمیت شناختن عملی حقوقِ برابر همههم اصل حقوقِ برابر: •

ماند. سازمان بیندهندگان همپایدار نخواهد  این  کاری  بایستی اطمینان حاصل کرده و  گروهی، 

های  ی نیروها و گروهی شبکه تثبیت کنند که همهشدهچون رفتار و منش درونیاطمینان را هم

ها، موجبی  ی نیروها و گروهسان با همهداخل شبکه از حقوقی برابر برخوردارند. حقوق و رفتار یک

برای توازن قدرت در داخل مجموع شبکه است. این اصل، هرگونه اعضاء با »حقوق ویژه« را رد  

ها و یا  ها، تیمها و اختیارات مشخص به کارگروهکند. این به معنای عدم واگذاری مسئولیتمی

 برد وظایف مشخص نیست.  افراد برای پیش
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برد منظم  گروهی کاری پیچیده و نیازمند هماهنگی برای پیشکاری بینهم  هماهنگی داخلی: •

ها، پیدا کردن توازن  وظایف و حل مناسب مشکلات است. هماهنگی کارآمد وظایف و مسئولیت

انبوه وظایف و کارهای پیشدرست برای تخصیص توان کار   رو که در دستورهای موجود برای 

ها و... بخشی کوچک از موضوعاتی  ها و کارگروهشبکه قرار دارند، جلوگیری از رقابت ناخواسته تیم

 ها بپردازد. بینید( بایستی به آناست که یک کارگروه هماهنگی )یا نام دیگری که مناسب می

 بندی جمع

های  ها را در جنبشی مشترک بین افراد و گروهگروهی که توانایی هماهنگی و مبارزهکاری بینضرورت هم

شان تسهیل کند، تاکنون پاسخی یابی به اهداف مشترکاجتماعی و طبقاتی کنونی در ایران برای دست

نیافته است. دلایل بی عنوان عوامل مؤثر و تأثیرگذار در تاخیر  شماری وجود دارد که هرکدام بهمناسب 

ی آن، یعنی ناکارآمدی ساختار مورد  چنین زایشی پراهمیت وجود دارند. در این نوشتار، تنها به یک سویه

های فدرالیستی پرداختیم. در جهان واقعی و زنده، دهی و تقویت شبکهاستفاده و ضرورت تلاش برای شکل

بینهم بدون  کاری  اما  بحراناسازگاریگروهی،  چالش  هانها،  از  و  ترکیبی  مشکلات  این  نیست.  ها 

سازمانچالش که  فدرالیستی هستند  شبکه  درونی  و  بیرونی  آنهای  باید  و  دهندگانش  بشناسند  را  با  ها 

توان همه ها، فشرده و گذرا در  اندیشند. به برخی از آنها بیکارهایی را برای غلبه بر آنراه  ی توش و 

ها، نداشتن داورینوشتار کنونی پرداخته شد. عواملی مانند عدم ارتباط و یا گردش ناکافی اطلاعات، پیش

دهی های درون شبکه، ناتوانی در شکلاهداف مشترک یا رهبری یا هماهنگی نامناسب بین نیروها و گروه

 ها را به ناکامی بکشاند.  به فرهنگ و منش جمعی نوین و... ممکن است تمام تلاش

ی  تواند منجر به ناامیدی دربارههایی میگروهی همیشه موفق نیست. شکست چنین تلاشکاری بینهم

این تلاشکاریچنین هم زمانی میهایی شود.  موفقیتها  با  تواند  باشد که  اعضای  آمیز  فعال  مشارکت 

برای    های مشترک بنا شود.دلی و ارزشی اعتماد و احترام متقابل، همپایهبر  شبکه و ارتباط باز و سازنده،

شکل ضرورت  به  موفق  همپاسخ  گسترش  و  بینکاریدهی  پیش های  تامین  به  نیاز  های  شرطگروهی، 

 هایی است. کاریها پیداکردن ساختار مناسب برای چنین همبسیاری داریم که یکی از آن

 دهی!  کار عمومی: چهار اصل طلایی سازمانچند راه

اطمینانی مطلق! هوشیاری مطلق!«،  در ایام پیشین، سه اصل طلایی یک چریک، یعنی »تحرک مطلق! بی

ها نوشته کرد. در این نوشته یا دهی چریکی را روشن میمند یا منتقد مبارزهکوتاه و فشرده تکلیف علاقه

دیگر، شاید بتوان به توضیح، تحلیل، مقایسه و نقد انواع تشکیلات پرداخت، ولی شاید نهایتاً به این نقطه  

های کلی. سخت است از میان  دهی متکی تفکر خلاق است و نه فرمولبرسیم که نگرش ما در امر سازمان
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کارهای مرتبط با آن و... جان مطلب را در چند سطر  ها و راهها و صدها توصیه، جزئیات مهم، چالشده

با کنیم.  جان این بیان  نوآور،  و  انتقادی  خلاق،  نگرش  شاید  شیفتهحال،  توان  های  و  چابکی  که  ای 

میسازمان آشکار  نابرابر  نبردی  در  را  خود  اصل  دهی  چهار  آن  جمعی،  منش  و  فرهنگ  نهایتاً  و  کنند، 

 ها توجه داشته باشیم: تر از همه بایستی به آنای باشد که بیشطلایی

شتاب دگرگونی شرایط اجتماعی و سیاسی، تغییر بافت نیروهای عمل    ابتکار و نوآوری مداوم: •

چون ارگانیزمی زنده و پویا مجبور به  کننده و بسیاری از عوامل جهان بیرونی یک سازمان را هم

های  ها و پرسشکند که بتواند در محیط دگرگون شده، در برابر چالشای میسازگاری و دگرگونی

جدید مبارزه در مسیر اهدافش پاسخی بیابد. ابتکار و نوآوری مداومی که برای پاسخ مشخص به  

های جدید یا  با بروز چالشای که قادر باشد  شرایط مشخص خواهد بود. آمادگی ذهنی و سازمانی

گروهی با وضعیت نوین انطباق دهد و از پسِ  کاری بیندگرگونی شرایط، رویکرد خود را برای هم

 دثه روان نباشد. حا

و چابک: • کارآ  در    رهبری  به سرعت  عادت  بنابه  نوشتار،  این  خوانندگان  برخی  است  ممکن 

خواهیم«. باید اعتماد به نفس چنین خوانندگانی را ستود، اما رهبر با  شان بیاید که »رهبر نمیذهن

ویژه  به نهایت ــکند. ما به منابع، نیرو و امکانات بیرهبری همان طور که توجه دارید، فرق می

رسی نداریم. پس  ــ دست های مدافعش داری و ارگاندر شرایط سرکوب و تهاجم مداوم سرمایه

توان از  بهینه  استفاده  پیشروی کارها و مبارزه در سطوح  تقسیم کار،  های موجود، دیدن شانس 

ها و نیروهای  ای و آرایش و هدایت توانمختلف استراتژیکی، تاکتیکی، موضوعات دستور کار دوره

عرصه در  مبارزهموجود  و  عملیاتی  یافتن  ی  است.  رهبری  وظایف  و  هنر  از  بخشی  روزمره  ی 

های  ها و سالحل را برای ماهباره نیست که یک راههای مناسب چنین کاری، امری یکروش

 متمادی تکرار کنیم. 

داشتن یک سیستم ارزشی و فرهنگی جمعی، به میزان زیادی تضادها    فرهنگ و منش جمعی: •

دهد. )ن.ک.  کاری جمعی را افزایش میو اختلافات درونی را کاهش داده و نیز احتمال دوام و ادامه

 به سرفصل فرهنگ جمعی نوین(

کند که روند کارجمعی  تر میارزیابی انتقادی مداوم این امکان را بیش  ارزیابی انتقادی مدوام: •

بهینه سازیم.   پاسخرا به صورت مستمر  کارهایروشنی و  شان،  گویی فرد و مجموعه در مقابل 

ساختاری جمعی و انتقادگریزی  گیری استبداد نهفته در ناروشنی و بی گیری قدرتموجبی برای پیش

 ی فردی است. خودمحورانه
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 ها:یادداشت

، همایون  ها و اعتصاباتکارخانه های محلات، ادارات، ی کمیتهای؛ نگاهی به تجربه های اقتدار توده وارهنوزایی اندام  . [1]
 04.07.2021ایوانی، نقد،  

، همایون ایوانی، نقد،  ای ، بخش دوم: مجامع عمومی کارگری و اجتماعات مردمی های اقتدار توده وارهنوزایی اندام  . [2]

2022.06.25 

 . 3 ، ص1377 ، پائیز2 یوگوهای زندان شماره ، فرهاد سپهر، گفتایران: سازماندهی جنبش امروز :ن. ک. به . [3]

[4]. heuristic 
،  1377، پائیز 2 یوگوهای زندان شماره، فرهاد سپهر، گفتدهی جنبش امروزایران: سازمان  :ن. ک. به از جمله   . [5]

 . 3 ص

   2011، همایون ایوانی،  دهی شبکه ای و رسانه آلترناتیو، فصل نخست: طرح مسئلهسازمان 

 2011، همایون ایوانی، دهی شبکه ای و رسانه آلترناتیو، فصل هفتم، بخش اولسازمان 

ژانویه   02ی محمود شوشتری، لینک: )آخرین مراجعه:  ، ترجمه ایدر مورد جنبش شبکه ابراهامسون، هــانس؛  . [6]
2024 .) 

لوکزامبورگ، رزا؛ مسائل سازمانی سوسیال دمکراسی روسیه در مجموعه سانترالیسم و دموکراسی، مترجمان   . [7]

 . 17 ، ص1358 ی/گ/م، انتشارات آساره، زمستان

[8]. Greta Thunberg 
[9]. Coordination 

[10]. Cooperation تر، مشارکت ترجمه شده است.  جا برای تفکیک روشن در این   

[11]. Forum   
[12]. think tank 
[13]. Cultural Exchange 

   https://t.me/left_forum/2ن.ک.  . [14]

 (2022نوامبر  8) 1401آبان  17اندیشی چپ«، یا فراخوان به »هم

https://dialogt.de/2022/9752  / 

ام. منظورم از این سطح از  کاری ناموفق بوده وجوی معادل فارسی مناسب برای رساندن این سطح از هم در جست  . [15]

کاری تعهدآور و  است که نوعی از هم  Commitmentو  Collaborationکاری در این سرفصل ترکیبی از هم
شود،  های حقوقی معنادار می کاری به اعتقاد نگارنده در سطح شخصیت تنگاتنگ بین نیروها است. این سطح از هم 

کاری معینی برای یک فعالیت و یا ائتلاف درازمدت  ها و احزاب سیاسی پیمان همها، کلکتیوها، سازمان هنگامی که گروه 
 بینی شده باشد. های اجرایی و سیاسی روشنی در آن پیمان پیش امضا کنند و ضمانت 

 

 

 3V2-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2lV
https://wp.me/p9vUft-31i
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2020/02/goftogooha2.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2020/02/goftogooha2.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/01/01b_Network_20110208_Problem.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/01/07a_Network_20110208_Rassaneh_A.pdf
http://eyghaz-mahmoud.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
https://t.me/left_forum/2
https://dialogt.de/2022/9752/
https://wp.me/p9vUft-3V2
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 نایژ امیق ینیدر بازب یجستار

 خورده است؟  شکست   «یآزاد ،ی»زن، زندگ  زش یخ ایآ

 

   2024 هی فور 10

 ی حصور  نی: امینوشته

 

 طرح بحث 

ها  بر دیدگاهی که قیام ژینا را از مدت بنا  خورده است؟  شکستآیا خیزش »زن، زندگی، آزادی«  

معناست. از میان  کند، طرح این سؤال یحتمل دیرهنگام یا بییافته تلقی میخورده و پایانپیش شکست

کردند. اما برای  حاملان این دیدگاه، برخی اساساً خیزش ژینا را از همان ابتدا محکوم به شکست تلقی می

[، طرح  1اند]ی آن دل بستهی خیزش، به سرنوشت شکنندهراهی با پویش گذشتههایی که در امتداد همآن

وهن تاحدی  است  ممکن  سؤالی  گمچنین  یا  دستراهآمیز  کند؛  جلوه  و  کننده  زمخت  شکل  این  در  کم 

ندلایه  ای. چون پیشاپیش، با رویکردی »صفر و یکی«، ارزیابی از یک فرایند اجتماعی پیچیده و چکلیشه

حال، مخاطبان اصلی این   این کاهد. باهای بله یا خیر فرومیو یک رویداد تاریخی تاثیرگذار را به پاسخ
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ها  اند. آنمتن از قضا چنین افرادی هستند: کسانی که به پویش و سرنوشت ماحصلِ این جنبش دل بسته

وگوی جمعی  ای، گفتی »مراقبت جمعی« از دستاوردهای یک خیزش تودهتصدیق خواهند کرد که لازمه

ی سرزندگی اجتماعی  بیان دیگر، ارزیابی انتقادی درجه ی شرایط عینی پویش آن است. بهو مستمر درباره

ها و دستاوردهای آن است. بر این اساس،  ی تعهد وفادارانه به آرمانو سیاسی مازادهای قیام ژینا لازمه

طلبد. ولی چرا  ی حیات خیزش »زن، زندگی، آزادی« قاعدتاً مناسبت خاصی نمینفس طرح سؤال درباره

ی قیام ژینا را با همین  اندیشی فشرده دربارهاین باز  در این شکل زمخت؟ و چرا در این مقطع زمانی خاص؟

ی  کنم. پس از آن، به معنای پیروزی  و بر پایهی ضرورت یا مناسبت این بازاندیشی شروع میسؤال درباره

توانست  گیرم که آیا خیزش ژینا اساساً میپردازم و این سؤال را پی میآن  به دستاوردهای خیزش ژینا می

هم را  سوژگی  دولتی  مُنقادسازی  سازوکارهای  سپس،  بیانجامد.  سیاسی  فتحی  چالشبه  اساسیِ   چون 

شناسیِ کلی خیزش  جا، در مسیر آسیبکنم؛ و از آنای در جنوب جهانی مرور میهای تودهپیشاروی خیزش

بهکنم. این بررسی آسیب های متعارض را بررسی میژینا، کارکرد سوژگی انضمامیشناسانه را  با  طور  تر 

دهم. و سرانجام، نشانگان  ی نولیبرال بر خیزش ژینا ادامه میاوی پیامدهای فراگیری ذهنیت و سوژهواک

گیرم؛ و در همین راستا،  می  ــ را پی جنبش« سیاسی-در پی تحول آن به یک »فرا  حیات خیزش ژینا ــ

ی مازادهای خیزش ژینا و با فاعلیت  دارانه بر پایهروایت« ضدسرمایه-ضرورت و امکان تدوین یک »فرا 

 کنم.  های اجتماعی را طرح میجنبش 

 ی حیات )و مرگ( خیزش ژینا . مناسبت بازاندیشی درباره1

ی تحولات چرخش  انقلابی که نسل اندر نسل هنوز هم در سایهی سالگرد انقلاب بهمن هستیم؛  در آستانه

می زندگی  آن  برآید،  ضدانقلابی  روز  پرتلاطم  رویدادهای  از  که  ضرورتی  هر  از  فارغ  بنابراین،  کنیم. 

ی حیات )یا مرگ احتمالی( مازادهای خیزشی بازاندیشی کنیم  ست که در سالگرد این انقلاب دربارهطبیعی

ی افول تظاهرات  داد. از سوی دیگر، با نظر به تحولات خیزش ژینا، در فاصلهکه نوید انقلاب دیگری را می

گیری یافته است؛ و  های دولت اسلامی ایران افزایش چشمو شدت سرکوب ای خیابانی تاکنون دامنهتوده

ن، رژیمِ لرزان و  دیدگانِ معترض از خیابانشینیِ جمعیِ ستمرفت با هر قدم عقبکه انتظار میواقع چنانبه

ای گسترش  های اخیر، پیامدهای جهانی و منطقه[ در ماه2]. به جلو برداشت متکی بر سرنیزه چندین قدم رو

برد  تهاجم نظامی اسرائیل به غزه فضای مساعدی در اختیار حاکمان جمهوری اسلامی نهاد تا در کنار پیش

نیازهای مصرفی مردم یا آزادسازی    سازیهای ناظر بر سلب مالکیت از فرودستان )گرانطرح ضربتیِ کلان

ی پیشروی تهاجمی علیه مخالفان  های زیستی و طبیعی(، رویهی عرصهها و تسریع تصاحب باقیماندهقیمت
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ترتیب،  هاست. بدینگمان افزایش شمار اعدامترین نمود این پیشروی  بیاش را تشدید کند. مهمسیاسی 

های آن رسانده و سرمست از پیروزی بر مخالفان، ولی  سازی را به کراندولت اسلامی سیاست مرعوب

که   جاآن اعلان جنگ کرده است. از  دیدگان جامعهچنان نامطمئن از دوام آن، صریحاً به تمامی ستمهم

و تضعیف امکان سربرآوردن    سازی(، نابودسازی مازادهای خیزش مردمیهدف اصلی این سیاست )مرعوب

کم تعویق حداکثری( آن است، طرح این پرسش  هم موجه و هم بجاست که آیا از پی این  مجدد )یا دست

مانده است؟   ن خیزش انقلابی باقیسازی و تضعیف، اساساً چیزی از آی مرعوبسالهی کمابیش یکرویه

سازی، مبتنی بر قواعد و سازوکارهای  کار مرعوبآمیز حاکمان به راهباید خاطرنشان کرد توسل ظاهراً اغراق

و تودهروان تاکتیکایشناسی فردی  بر  )در سطح  ست که دستگاههاییست که خود متکی  امنیتی  های 

دیدگان )درجهت مهار ذهنیت اعتراضی جامعه(  جهانی( از آنالیز تجارب طولانی خود در سرکوب روانی ستم

کار دولتی  ای باید تأثیرات مادی این راه[ درنتیجه، هر برآوردی از چگونگی پویش خیزش توده3اند.]اندوخته

  دیدگان بسنجد. برای مثال، ی آن را در برابر وزن ابتکارات و خودپویی ستمرا لحاظ کند و کارکرد بازدارنده

شان را با اخبار  ساله  بسیاری مواقع صبحی حدوداً یکدرنظر بیاوریم انبوه مخالفانی را که طی این دوره

های دولتی مشابه( و احساس توامان خشم و عجز آغاز کردند؛ آیا دور از ذهن  هولناک اعدام )یا جنایت

رویه این  تکرار  که  گرداند؟]است  غالب  خشم  حس  بر  را  استیصال  و  عجز  حس  راه4،  درواقع،  کار  [ 

ی  دیدگان، معطوف به نابودسازی خاطرهگیری از ستمسازی  بسیار فراتر از میل حاکمان به انتقاممرعوب

دیده را  سازی مردمان ستمهر تصویری از خیزش در اذهان مخالفان بوده است که بتواند توان دگرگون

د. در همین راستا، پافشاری حاکمان بر تداوم و افزایش  تداعی کند و از این طریق امید به مبارزه را احیا کن

رغم گسترش اجتماعیِ نسبی گفتمان »نه به اعدام« و برپایی کارزارهای مقطعی علیه اعدام،  ها، بهاعدام

نمایش   دیدگان بهمشخصاً ناظر بر این هدف است که اقتدار قاطع فاعلیت خود را بر فاعلیت جمعی ستم

چون امری محتوم و تغییرناپذیر القاء کنند. از این نظر، شاید بهتر بتوان دریافت چرا این  بگذارند و آن را هم

روزها فراخوان مادران و همسران زندانیان در معرض اعدام به مقاومت عمومی )در برابر اعدام(، با استقبال  

خواهان کمابیش  ام آزادیحصار در شب اعدهای مقابل زندان اوین یا قزلشود و خیابانراه میناچیزی هم

 های مشابه در سال گذشته هست؟(.  با موقعیت مانند )آیا نیازی به مقایسهای میخالی از اعتراض توده

راستی چه چیزی از آن خیزش انقلابی باقی  ی چنین روندی  باید با صراحت پرسید بهبنابراین، با ملاحظه

ست بر  است؟ از این زاویه، انتخاب شکل زمخت طرح این پرسش )در ابتدای نوشتار( صرفاً تاکیدی  مانده

تأکید زمخت خود تمهیدیی صریح و بیضرورت مواجهه این  آن. و  با  این  رحمانه  با  برای مقابله  ست 
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هایی که آزاد کرده، ضامن دوام آن تا پیروزی نهایی خواهند ذهنیت الاهیاتی که حقانیت قیام ژینا یا انرژی

است، باید استدلال    پرده با این پرسش، اگر برآنیم که مازادی از قیام ژینا باقی ماندهی بیبود. در مواجهه

ـی عروج دوبارهمایهتواند دستکه این مازاد احتمالی چگونه میکنیم دقیقاً چه چیزی؟ و این در   ی خیزش ـ

اند )یا تا  ــ باشد؟ یا برعکس، اگر برآنیم که مازادهای آن خیزش باشکوه عمدتاً نابود شده  شکلی موثرتر

صورت باید بتوانیم عوامل این افول تراژیک را  اند(، در اینناپذیر  تضعیف شدهمرزهای بحرانی و بازگشت

 برشماریم.  

 . بازبینی معنای پیروزی؛ دستاوردهای قیام ژینا2

اش افول یافته  ی شکست نهاییکه آیا قیام ژینا یا خیزش »زن، زندگی، آزادی« تا مرحلهبرای ارزیابی این

جای واکاوی معنای شکست، اندکی در معنای »پیروزی« واکاوی کنیم. اگر قدری به  است یا نه، بیایید به

به آن امید داشتیم( چه بودند؟ با   گذشته برگردیم، معیارهای اصلی ما برای تخیل پیروزی خیزش ژینا )که

پاسخ ناهمتصور  انبوه  متنوع و متعارضی که  بدهند راهان خیزش میگون همهای  این پرسش  به  توانند 

ــ به  کم در ذهن خودشاندست ــ  طور ضمنیراهی با خیزش بهی همها قبلاً در پروسه)بسیاری از آن

داده پاسخ  پرسش  بیاین  میاند(،  معلوم  فهم  درنگ  برای  کلیدی  پرسشی  خود  پرسش  این  که  شود 

های  توان بر فراز این پاسخست که این خیزش طی کرده است. یک چارچوب کلی مشترک که میفرآیندی

ماندگار« است. پیروزی سیاسی گون وضع کرد، تمایزگذاری بین »پیروزی سیاسی« و »پیروزی درونناهم

ی سرنگونی نظام سیاسی مسلط  ی خیزش تا مرحلهواسطهدر وجه عام ناظر است بر پیشروی سیاسی بی 

راندن   کم عقبیا دست  گزینی آن با نظام سیاسی جدید )فارغ از مضمون و ماهیت آن(،)براندازی( و جای

پیروزی درونقطعی آن در حوزه از  اجباری(. منظور  ماندگار، ایجاد تغییراتی  هایی مشخص )مثل حجاب 

های عمومی راجع به  های حاکم بر جامعه است: از تغییر دیدگاهدیدگان و ارزشجدی در ساحت ذهنی ستم 

دیدگان.  ها و رویکردهای سیاسی بدیل و ارتقای خودباوری ستمها، تا ارزشها و بحراندلایل بنیادی ستم

دیگر؛  دیگرند، و نه حتی مستقل از یکین دو نوع پیروزی نه لزوماً متعارض با یکنیازی به گفتن نیست که ا

که هر نوع پیروزی سیاسی  متکی بر حدی از تغییر   حالی ی متقارنی هم ندارند. زیرا درحال، رابطه عین در

ماندگار  ماندگار( است، هر سطحی از پیروزی دروندیدگان )پیروزی دروندر ذهنیت عمومی و سوژگی ستم 

های نارسا و نارسی از پیروزی  که، شکلبرد. ضمن اینلزوماً با پیروزی سیاسی قرین نیست، یا بدان راه نمی

ماندگار خیزش را تضعیف و حتی نابود سازد؛ مثلا صرف براندازی هیات  تواند دستاوردهای درونسیاسی می

توان  بندی، میست. با پذیرش این دستههای مترقی خیزش نی برد سویهحاکمه تضمینی برای حفظ و پیش
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ی نوع سومی از پیروزی سخن گفت. پیروزی نهایی ناظر  منزلهگامی جلوتر رفت و از »پیروزی نهایی« به

ی حداکثری بر دستاوردهای  ست که در فرآیند تکوین آن  پیروزی سیاسی با تکیهژرف و انقلابی  بر تحولی

های ایجاد تغییراتی بنیادی )به شکلی ژرف و مستحکم( را در  خورد و پایهماندگار خیزش رقم میدرون

کند  ناپذیرِ خود فراروی میها و تناقضات اجتنابکه فرایند انقلابی از نارساییآورد؛ طوریجامعه فراهم می

 شود. ای بدیل میو قادر به خلق جامعه

تری  ی پیروزی یا شکست خیزش ژینا ارزیابی مشخصاکنون، بر اساس ملاحظات فوق، شاید بتوانیم درباره

قیام ژینا به از پیشروی تا  دلایلی متعدد )که فهم آنارائه دهیم. واضح است که  ها اهمیت زیادی دارد( 

شده در بالا( بازماند. اما دستاوردهای  یابی به هر شکلی از پیروزی سیاسی )درمعنای تعریفی دستمرحله

حوزهبرجسته در  ستمای  سوژگی  ارتقای  و  عمومی  ذهنیت  تغییر  پیروزی  ی  وجه  که  داشت  دیدگان 

ماندگار، ناکامی خیزش ژینا  رغم این پیروزی دروناند. و باز روشن است که بهماندگار آن را رقم زدهدرون

زنی  هایی معین )پیروزی سیاسی(، هرگونه گمانهحوزهاش در  راندن قطعی زدن قدرت حاکم یا عقب در کنار

ای از دستاوردهای خیزش ژینا  ی فشردهسازد. اگر بخواهیم سیاههی پیروزی نهایی را بلاموضوع میدرباره

باید به تغییراتی ارجاع بدهیم که مستقیم با غیرمستقیم به ارتقای ذهنیت سیاسی جامعه  دست بدهیم می به

دیدگان ]انکشاف فاعلیت سیاسی آنان[ را گسترش  های ارتقای سطح سوژگی ستمیاری رساندند و زمینه

بودن انقلاب )خواه در معنای محوریت ستم  زنانه  های این تغییرات عبارتند از:ترین سرفصل[ مهم5].دادند

های  انسانشدن   شدن جایگاه »اقلیت« و صدادار گیر زنان؛ و خواه در معنای برجسته جنسیتی و حضور چشم

فاعلیت ستم حاشیه« بهشده(؛ نقش ملموس فاعلیت »مردمان  راندهحاشیه و  دیدگان ستم ملی طور عام، 

های ستم و تکثیر سوژگی در بافتار مبارزات  پیوندی حوزهپوشانی و همطور خاص؛ هم)ملل فرودست( به

ی جمعی  ها در تجربهبستگی آنشده و امکانات همهای سرکوبشدن نیروی عصیان بدن تنیده؛ عیاندرهم

پیروزی یا امکان آزادی از زندان ستم. روشن است که  رسی جمعیِ دستفتح خیابان؛ و تجربه پذیریِ 

بالقوگیهمه تقویت  بر  ناظر  عمدتاً  فاکتورها  این  مادیی  سوژگی  های  در  گشایش  امکانات  بر  که  اند 

ی  هایی که وسیعاً به مرحلهدیدگان دلالت دارند، نه نیروها و ظرفیت( ستمsubjugatedی )مُنقادشده 

ی انقلاب به فضای  ی طردشدهواژه - ها بازگشت میلحال، ماحصل عینی آن عین اند. دریابی رسیدهفعلیت

ماندگار« قیام ژینا را شکل  ست که وجه »پیروزی درونی ما بود. و این همان دستاورد عامیتاریخی جامعه

ایم: فارغ  ی آشنا دیدهسازد؛ همان وجه مشهودی که بازتاب آن را اغلب در این گزارهدهد و برجسته میمی

همه، اگر بخواهیم   این گردد«. بای سرکوب دولتی، »این جامعه دیگر به پیش از قیام ژینا بازنمیاز هر درجه
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بند بمانیم، باید خودِ این گزاره را نیز مورد نقادی قرار  به برخورد صریح با پرسش محوری این نوشتار پای

دهیم. آیا این دستاوردها )یا آن دستاورد عام( مستقل از پویش تاریخی و شرایط سیاسی حاکم بر جامعه  

راستی های سیاسی، بهها و افقی تغییر ارزشمانند؟ آیا پیشروی خیزش در حوزهخودیِ خود ماندگار میبه

 ناپذیر است؟  بازگشت

گیرد، باید  ها یکی مییابی بالقوگیهای مادی را با فعلیتگیبرای اجتناب از اشتباه رایجی که وجود بالقو

نفسه تداوم خود را تضمین  ای فیسیاسی -اجتماعی  ی پویای تاریخ هیچ پیشرویتصدیق کنیم که در پهنه

ها  ی خیزش ژینا تخیل سیاسی و اجتماعی میلیونحال، باید اذعان کنیم که تجربه عین کند. اما درنمی

زودی محوشدنی نیست. تمام  سادگی و بهنفر را چنان دگرگون کرد که رد اثرات آن بر ذهنیت عمومی  به

  اند، در تحلیل نهایی تلاشی سال اخیر بر روان جامعه وارد کردهای که حاکمان در یکگرانههای ارعابشوک

یاد بیاوریم که وجه انفجاری خیزش انقلاب ژینا بخشاً  است. به  برای محو این اثرات ژرف و دیرپا بوده

در    به بعد(   96 سال )از دیی پنجای متوالی در فاصلههای تودهناشی از انباشت تغییراتی بود که خیزش

ماندگار« تاحد زیادی با تغییراتی  جاست که صفت »دروندیدگان ایجاد کرده بودند. اینتخیل سیاسی ستم

واقع، اهمیت دستاوردهای  خوانی دارد. بهدیدگان ایجاد کرده، همکه خیزش ژینا در ذهنیت عمومی ستم

های رشدیافته( در این است که ذهنیت و سوژگی  قیام ژینا در این حوزه )گیریم عمدتاً از جنس بالقوگی

کاری  ستهای حیات مخوف جمهوری اسلامی در معرض انقیاد و سرکوب و ددیدگان در تمامی سالستم 

هر دلیل از   که خیزش »زن، زندگی، آزادی« بهمستمر )بر ضد خودشان( بوده است. از این منظر، با این

ی ضروری مهمی  مولفه  ــ سیاق دیالکتیک خدایگان و بندهبه هرگونه فتح سیاسیِ متعارف بازماند، اما ــ

نفسه  سازی  فیریزی کرد. با این همه، روشن است که این زمینهسازی پیروزی نهایی پایهرا برای زمینه

آینده هم  هیچ تضمینی برای تحقق »پیروزی نهایی« فراهم نمی کند؛ حتی ضمانتی برای فتح سیاسی 

گونه که پدیدار شد، اساساً از توان پیروزی متعارف حداقلی )در معنای فتح  نیست. اما آیا خیزش ژینا، همان

 سیاسی( برخوردار بود؟  

 توانست به فتحی بیانجامد؟ . آیا قیام ژینا اصلاً می۳

بعدی( دارد. چون مستلزم    ی خیزش )یا امکانات خیزشپرداختن به این پرسش اهمیت زیادی برای آینده

ممکن به آن تاحدی از    ست که هر پاسخایگونهشناسی مسیر گذشته است. ولی شکل این سؤال بهآسیب

رسد؛ چون گویی با وقوف به رویدادهای گذشته نظر میبنیاد( بهبخواهی و و بیزنیِ صرف )دلجنس گمانه
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امروز(، می منظر  )از  کنونی  بهو وضعیت  را  گذشته  تحولات  علیتی  سیر  احتمالی  خواهیم  مسیرهای  نفع 

های  زنیحال، مواجهه با چنین پرسشی لزوماً از جنس گمانه این کاری کنیم. بادیگری )در گذشته( دست

ی بدیهی عزیمت  تواند از بنیانی مادی برخوردار باشد. از این نکتهالاصول میپشتوانه نیست، بلکه علیبی

ی آن است.  های ممکن قیام ژینا از منظر یکی از فرازهای گذشتهکنیم که موقعیت کنونی ما یکی از آینده

توان گفت از  [(، می6با نگاهی تصویری به مسئله از منظری واقع در گذشته )مقطع ایکس از قیام ژینا]

ها  رسیدند و برخی از آننظر میپذیر )محتمل( بهسمیان مسیرهای ممکنِ آینده، که در آن مقطع دستر

ها  [، سرانجام یکی از آن7سردکننده بودند]آور و دلبخش و برخی دیگر ترسآفرین و الهامبرای »ما« شوق

انضمامی   نبود جزئیات  قادر  آن مقطع  در  اگرچه هیچ کسی  کنم که  باید خاطرنشان  است.  محقق شده 

ی کلیت مسیر آتی خیزش  های معقول دربارهبینی ی پیشبینی کند، اما ارائهمسیری را که بعداً طی شد پیش

پذیر بود. این که از بین مسیرهای ممکن در آن مقطع، این یکی )که در امتداد پیامدهای  الاصول امکانعلی

؛ بلکه  سازداعتبار نمیکنیم( واقعیت یافت، عینیت سایر مسیرهای محتمل در آن زمان را بیآن زندگی می

های  های تاریخی که با هر گام از تحقق خود، احتمالبودن رویدادها در بستری از تعیّن ست بر حادثتاییدی

یابی سایر مسیرهای احتمالیِ  های مادیتجمله پایه سازند و از های دیگر را زایل میجدیدی را خلق و احتمال

می تضعیف  را  پیشتصورشده  احتمالی  مسیرهای  یعنی،  بهبینیکنند.  زمان   آن  در  منطقی  شده  لحاظ 

ای  ی ستیزندهتوان مسیرهای بالقوهها را صرفاً میتصور درآیند، بلکه آندیگر بهتوانستند مستقل از یکنمی

تر،  گذارند. با نگاهی دقیقدیگر مییابی یکای بر تکوین و فعلیتدرنظر گرفت که تأثیرات متقابلِ بازدارنده

توانست نخستین فرازهای یکی از مسیرهای  ای از رویدادهای حادث میکه مجموعه حالی توان گفت درمی

یابی تدریجی آن مسیر مشخص،  نفعِ فعلیتزمان هر گام از تداوم چنین گشایشی بهاحتمالی را بگشاید، هم

 داد. طور مؤثر کاهش مییابی سایر مسیرهای محتملِ رقیب را بهگشایی برای فعلیتاحتمال راه

اگر از این زوایه به مسیری که قیام ژینا تا امروز پیمود نگاه کنیم، وقوع و حدوث این مسیر را واقعیتی  

ای از  ی مجموعهچون واقعیتی خواهیم دید که به پشتوانهمحتوم و جبری نخواهیم یافت؛ بلکه آن را هم

ــ خود را بر سایر مسیرهای محتملِ رقیب تحمیل کرد و با   و در روندی دیالکتیکی  رویدادهای حادث ــ

ها را کاهش داد و نهایتاً مسدود کرد. پرسش مهم، چندوچون  یابی آناش امکان تحققیابیهرگام از تحقق

تاریخیزمینه مجموعههای  وقوع  از  که  )بهست  حادث  رویدادهای  از  بهای  رقیب(  رویدادهای  نفع  جای 

همه بین  )از  مسیرها  از  یکی  تدریجی  مسی گشایش  طی  ی  سرانجام  تا  کردند،  پشتیبانی  ممکن(  رهای 

)به بالفعل کنونی  تثبیت مسیر  به  این پرسش میروندهای علیتی  تواند  زیان سایر مسیرها( منجر شدند. 
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آسیب روبهسرآغاز  نگاهی  در  که  کرد  خاطرنشان  باید  البته  باشد.  ژینا  قیام  گذشته شناسی 

(retrospective  و  )( مقطع  reconstructiveبازسازانه  انتخاب  ژینا،  قیام  فرودهای  و  فراز  به   )

ای  کنندهگیرند اهمیت تعیینای که از منظر آن  مسیرهای آتیِ احتمالیِ خیزش مورد ارزیابی قرار میزمانی

باور من،   سنگی مسیرهای احتمالی رقیب  هم ارز نیستند. بهلحاظ همهای قیام بهی لحظهدارد. چون همه

مسیری که نهایتا سرنوشت بالفعل قیام ژینا را تا امروز رقم زده است، تا حد   1402 کمابیش از شروع سال 

یابی آنان را بسیار  زیادی  خود را بر سایر مسیرهای احتمالی خیزش تحمیل کرده و امکانات مادی فعلیت

 تضعیف کرده بود. 

توانست به فتحی بیانجامد؟(  با این اوصاف، اگر به پرسش اصلی این بند بازگردیم )آیا قیام ژینا اصلاً می

ست که با ایستادن بر درگاه آن و نگریستن  ایتوان گفت جواب منطقی  وابسته به انتخاب مقطع زمانیمی

کم  کنیم. پاسخ مشخص من این است که دستبه آینده، شانس نسبی مسیرهای محتمل را برآورد می رو

بهدر شش بعداً  آن مسیری که  ژینا هنوز  بر همماه نخست خیزش  راهان  زیان سایر مسیرهای محتمل  

ای استوار استقرار نیافته و تثبیت نشده بود. تا آن زمان، اگر تجمیع  گونهدیدگان تحمیل شد، به خیزش و ستم

کرد، این امکان وجود داشت  یر دیگری پشتیبانی میی دیگری از رویدادهای حادث  از گشایش مسدسته 

به گونه ژینا  قیام  یا دستکه سرنوشت  پیشروی و فتح سیاسی ی دیگری رقم بخورد؛  از  به شکلی  کم 

با   بالاتر و  این فتح سیاسیِ فرضی در سطح هنجاری  امکان وجود داشت که  بیانجامد. حتی منطقاً این 

ای برای »پیروزی نهایی« فراهم کند. و این خود  که بتواند زمینهتری رخ دهد، طوریتناقضات درونی کم

قابل در تدریجی صورتی  گشایش  در خلال  مترقی(  )و  بدیل  مسیر  است که یک  میتصور  توانست  اش 

ماندگار  با دستاوردهای درون  پیوندی زایا و پویا های عینی پیشروی سیاسی خود را ازطریق  نیازمندی

)حوزه ارز خیزش  خلق  طوریشی  کند؛  تأمین  بدیل(  ذهنیت  و  سویه، ها  دو  پیوند  این  خلال  از  که 

  یابی قرار گیرند، تا از این تر در مسیر فعلیتدیدگان هرچه بیشهای تغییر در ذهنیت و سوژگی ستمبالقوگی

باور من،   های بعدی آن مسیر نوپا خلق شود. بهی مادی )انسانی( و سیاسی برای تکوین گامطریق  پشتوانه

ی نخست( در این بود که امکان  ی حدوداً شش ماههی انقلابی قیام ژینا )خصوصاً در دورهعینیت سویه

های  سو( و خلق ذهنیت و ارزشهای عینی پیشروی یک مسیر مترقی )در یکبرقراری پیوند بین نیازمندی

 اجتماعی جدید )در سوی دیگر( وجود داشت.  

ی  دانیم که پس از جرقهتوانم برای این داعیه اقامه کنم از این قرار است: میترین استدلالی که میمهم

های جدید )و تغییر  ترین نماد خلق ارزشی اصلیمنزلهی قیام ژینا، شعار »زن، زندگی، آزادی«، بهاولیه
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شدن سریع این شعار حاکی از   انگیزی گسترش یافت. نفس فراگیردیدگان( با سرعت شگفتذهنیت ستم

اش پیوندهایی برقرار کرده است و در بستر پویای رویدادهای  دیدهآن بود که این شعار با مخاطبان ستم

تکانهجاری )خشم و شور جمعی و هم آورده است.  بستگی(  آنان فراهم  فاعلیت سیاسی  انکشاف  ای در 

توازی بین گسترش انفجاری قیام و فراگیرشدن این شعار، بخشاً با ارجاع به انکشاف این فاعلیت سیاسی 

های نوین دلالت  جدید قابل توضیح است؛ یعنی بر پیوند بین پیدایش این فاعلیت سیاسی نو و خلق ارزش

از قضا از همان  چنین توضیح میدارد. این مسئله هم آغاز قیام، شعار کذایی »مرد، میهن،  دهد که چرا 

ی نیروهای  مشترک هنجاری همهآبادی« در تقابل با شعار اصلی قیام تکوین یافت و تکثیر آن به مخرج 

ی نخستِ خیزش این  ماههکه در ششاپوزیسیون دولت( بدل شد. اینارتجاع )از وابستگان دولت تا شبه

چنان  گر آن است که خیزش همشعار ارتجاعی با قوت تمام از سوی اکثریت معترضان پس زده شد، نشان

چنان برقرار  دیدگان همهای جدید و انکشاف فاعلیت سیاسی ستمتعبیری  پیوند بین خلق ارزشپویا بود و به

وجو کرد که این پیوند زاینده در  ( جستmomentای ) توان در لحظهبود. پس، آغاز افول خیزش را می

گر قرار  بهمسیر گسیختن  خود  این  و  جایی فت.  از  من  می  باور  انباشتی آغاز  پیامدهای  اثر  در  که  شود 

های غربی و خواه فر ایزدی شاهزاده  )خواه قدرتی منجی بیرونی  ای از سازوکارهای قدرت، انگارهمجموعه

ی  های درونیِ خیزش غلبه یافت. پس از آن، با گسیختن فزاینده دیدگان و زایشپهلوی( بر خوداتکایی ستم

های سیاسی بدیل، شعار »زن، زندگی، آزادی«  های جدید و انکشاف و زایش سوژهپیوند بین خلق ارزش

ترین نمود این سترونی  این واقعیت است که شعار  تر وجهی فرمالیستی و سترون یافت. مهمهر چه بیش

ــ فریاد زده   میهن، آزادی«  بند »مرد،حتی بدون ترجیع طلبان و اقتدارگرایان ــفوق در تجمعات سلطنت

 گرفت.  ی خندان قرار میزادهرنگ در کنار عکس شاهشد و در قالب پلاکارد سهمی

علیتیِ وقوع رویدادهای خویشاوند بعدی را فراهم  -ای از رویدادهای حادث  بستر مادی فرض کنیم هر دسته

ها را در برابر رویدادهای رقیب )پشتیبانِ مسیرهای احتمالی رقیب( تقویت  آورند، یعنی احتمال وقوع آنمی

یابی یک مسیر  تقویت امکان فعلیت  ای از رویدادهای حادث ،ترتیب، کارکرد نهایی هر دستهکنند. بدینمی

ی قیام ژینا  که در تاریخچهی سیال تحولات خیزش بوده است. با این اوصاف، ایناحتمالی معین در پهنه

های دیگری از رویدادهای ممکن پیشی گرفتند و با منع وقوعِ  ی خاصی از رویدادهای حادث بر دسته دسته 

های محتمل آن(  یابی نهایی این خیزش )در برابر سایر آیندهلیتی فعای را برای نحوهها مسیر ویژهآن

پیش می  را  این سؤال مهم  غلبه  گشودند،  رقیب(  رویدادهای  نه  )و  حادث   رویدادهای  این  کشد که چرا 

ی توسل  تدریج نیروهایی میدان یافتند که از انگارهتوان پرسید: چرا بهمی  یافتند؟ مشخصاً، و برای مثال،
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وقوع  ی این نیروها بهتر سیاسی  در حوزههای گستردهکردند؟ چرا ائتلافبه نیروهای خارجی حمایت می

سلطنت سرانجام  چرا  دستپیوست؟  ائتلاف  این  در  تحرکات   طلبان  چرا  مقابل،  در  کردند؟  پیدا  را  بالا 

به اولیه  سازمانامیدبخش  همهسمت  و  نیافتند  گسترش  محلات  در  مقاومت  چرا  یابی  نشدند؟  گیر 

راهی مستقیم و متشکل با خیزش متوقف شدند؟ چرا حرکت مادران و  های کارگری برای همابتکارعمل

بهخانواده دادخواه،  این  های  از  نشد؟ و سؤالاتی  تبدیل  مرکزثقل معنوی خیزش  به  اولیه،  امیدهای  رغم 

 دست.  

این به  نظر  بیبا  رویدادهایی  لزوماً  حادث  رویدادهای  نیستند، که  محض(  تصادفات  از  )برآمده  ریشه 

ست که به این دسته از رویدادهای حادث )در  هاییتر خیزش ژینا مستلزم واکاوی ریشهشناسی جدی آسیب

مراتب بالاتری دادند تا درنهایت مسیر افول و ناکامی )گیریم  برابر سایر رویدادهای ممکن( شانس وقوع به

 موقتی( را بر خیزش تحمیل کردند.  

 ای در جغرافیای ایران های تودهی آشیل خیزش. پاشنه4

های تاریخی  شناسیِ زمینهشناسی سیر تحولات قیام ژینا، مستلزم آسیبچه تاکنون گفته شد، آسیببنا بر آن

پهنهمیدان در  ارتجاع  نیروهای  رویدادهایییابی  تکوینی  به  که  این    ست  )فعلی(  نهایی  مسیر  تثبیت  و 

-خیزش انجامیدند. در این بررسی ما سازوکارهای دیرین سرکوب مستقیم دولتی و نیز پیامدهای ذهنی

نتیجه،   گیریم؛ درفرض میی عینی تاریخی  پیشچون بخش ثابتی از زمینه[ را هم8روانی آن بر جامعه]

چون فاکتوری جداگانه  ها را همگمان مؤثر این سازوکارها در سرنوشت کنونی خیزش، آنرغم سهمِ بیبه

ما بر این است که خیزش ژینا پیشاپیش خیزشی   کنیم. )چون فرض شناسی قیام ژینا لحاظ نمیدر آسیب

بود علیه کلیت این دستگاه سرکوب و از دلِ این بافتارِ تاریخیِ از پیش موجود(. درعوض، با پرداختن به  

دهیم که دوام و بازتولید این سازوکارهای سرکوب را  عوامل ساختاری دیگر، بخشاً به عواملی ارجاع می

شناسی لازم است در این بند مقدمات  تر این آسیبی انضمامیکنند. اما پیش از ورود به سویهتسهیل می

 نظری آن را تدارک ببینیم.

بند قبلی گفتیم که خیزش ژینا علی بیانجامد و  توانست به شکلالاصول میدر  هایی از »فتح سیاسی« 

را زمینهتر بهحرکتی ژرف نهایی«  اینسمت »پیروزی  امکان محقق   که هیچسازی کند.  این دو  از  یک 

بهدهندهنشدند، نشان از جایی  این    ی آن است که  )برنهاد  بعد رشد و زایش درونی خیزش متوقف شد 

دوره از  بعد  شش نوشتار،  تقریبی  نتیجهی  توقف  این  است(.  مواجههماهه  تناقضی  با  خیزش  های  ی 
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آنتاگونیسم درونی خیزش پدیدار شد. از آن پس، طیفی از  طور فزایندهاش بود که بهدرونی ای در قالب 

ی سازوکارهای  ی خیزش ایستادند و کارکردهای بازدارندههای اولیهراهان« خیزش عملاً مقابل افق»هم

لزوماً مضمون مشارکت   نیست که کنش فداکارانه  به گفتن  )نیازی  را تسهیل و تسریع کردند.  سرکوب 

های درونی  ها و کاستیکند(. با این اوصاف، باید ضعفبودن آن را تضمین نمی سیاسی را تعیین و مترقی

 ها مورد واکاوی قرار دهیم.  خیزش را در بستر تکوین و قوام تاریخی آن

عنوان بخشی  ای در جغرافیای سیاسی ایران )بهپیش از هر چیز باید خاطرنشان کنیم که وقوع خیزش توده

های  تنها بحرانبستی که نهبستی اساسی در ساحت سیاست دلالت دارد؛ بناز جنوب جهانی( بر وجود بن

دیدگان راه  بخشد، بلکه برای ستمکند و تداوم میمتعدد زیستی را بر اکثریت فرودست جامعه تحمیل می

گذارد. این شکل ها باقی نمیی این بحرانهای مقطعی( برای مواجهه با فشار فزایندهدیگری )جز خیزش

لحاظ تاریخی مختص ایران  به  مکرر در فضای ایران پدیدار شده،  96 های مردمی، که از دیظهور اعتراض

ب اعتراض سیاسی در بسیاری از جوامع جنوب  ی گذشته کمابیش به الگوی غالنیست، بلکه طی دو دهه

یافتگی و  دیده و مستأصل کمابیش بدون هرگونه سازمانجهانی بدل شده است. در این الگو مردمان ستم

آیند و با »دستانی ها میآمادگی جمعی برای نجات خویش )درواقع برای دفاع از حق زندگی( به خیابان

جا با مصافی  ایستند. پس، تا همینگر مییافته و سرکوبهای سیاسی تماماً سازمانخالی« رودرروی نظام

روبه نابرابر  مادی تحمیلتماماً  دیرپایی فلاکت  آن  و  رو هستیم که خاستگاه وجودی  فرودستان  بر  شده 

دیدگان جز خشم و شهامت و امیدشان سلاحی بر  که ستم حالی خفقان سیاسی حاکم بر جامعه است. در 

های عریان و خفقان سیاسی گسسته  شان مکرراً در اثر سرکوبهای مبارزاتیارب و سنتکف ندارند و تج

انباشت میسرکوبشوند، دولت اسلامی مستمرا تجارب  می اش را برای  کند و قوای مادیگری خود را 

ستم مقاومت  با  میرویارویی  تجهیز  و  فربه  تاریخچهدیدگان  خاستگاه،  به  بنا  دولت  این  که  چرا  ،  کند. 

ی حاکم، اساساً قوام و دوام خود  اش در پیوستار نظم جهانی، و منافع مستقیم طبقهکارکردهای ساختاری

پایه بر  بحرانرا  متن  در  بحران«  دایمیی »مدیریت  در تصویری کلانهای  است.  بنا کرده  در  شده  تر، 

ترین کارکرد دولت در اغلب جوامع جنوب جهانی به حفظ و بازتولید  واقع مهمی نظم جهانی مسلط، بهپهنه

ی در سطح  داری تاریخی سرمایهی ناموزون توسعه[ ]با نظر به شیوه9].خود نهاد دولت تقلیل یافته است

داری  ی مستقر را در این واقعیت بازشناخت که رخنه و استقرار سرمایهی این پدیدهتوان ریشهجهانی، می

داری  های کلاسیک سرمایهتر از برخی کانونتر و اقتدارگرایانهمراتب تهاجمیدر جنوب جهانی مسیری به

های صوری لیبرالی وابسته و یا ملزم  برد این فرایند به تأمینِ حداقلی از آزادیکه پیشآنداشته است؛ بی
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داری در عصر پسافوردیسم،  های ساختاری سرمایهشدن بحران باشد؛ درعوض، در روند تعمیق و دایمی

طور فزاینده به پاسداران مسلح ملزومات اقتصادی و ژئوپلتیکیِ مناسبات های جنوب جهانی عمدتاً و بهدولت

شدهسرمایه بدل  خود  بومی  قلمرو  در  فرادستانهداری  انحصاری  جایگاه  این  بارز  نمود  دولت،  اند[.  ی 

نظامیفربه دامنه-سازی مستمر دستگاه  پیامدهای    های دولتیی سرکوبامنیتی و تشدید  با  در مواجهه 

 ست.  و طبقاتی های اجتماعی سیاسیِ تشدید شکاف

ویژه در  شود. دولت )بهجا ختم نمیدیدگان با دولت صرفاً به همینی ستمی نابرابری در مواجههاما مسئله

و سرکوبنظام خودکامه  درهای  عمل   عین گر(،  جامعه  ذهنی  آرایش  تنظیم  اصلی  منبع  نقش  در  حال، 

شان، دیدگان از وضعیت زیستیی آگاهی عمومی ستمدهندههای اصلی شکلکند. در این معنا که رویهمی

های سیاسی در دسترس آنان برای بهبود یا تغییر این وضعیت، پیوند تنگاتنگی با نظم  و نیز ابزارها و افق

ی تسلطش بر نهادها و منابع  واسطهسو، بهتاریخیِ برآمده از قدرت مسلط دارند. دولت از یک-اجتماعی

ذهنی   فضای  بر  وسیعی  کنترل  دانش،  توزیع  و  اینتولید  از  و  دارد  جامعه  بر  نحوه حاکم  بر  ی  طریق 

شان در بطن مناسبات کلانِ مستقر،  ی فهم آنان از موقعیت اجتماعیدیدگان، یعنی نحوهفهمی ستمخویش

می دولت  مشخص،  کارکرد  این  با  است.  تأثیرگذار  معرفتیمستقیماً  و  فکری  منابع  که  کوشد  را  ای 

برند در انحصار خود بگیرد. از سوی دیگر، در  کار میدیدگان برای فهم و تفسیر تجارب ستم خود بهستم 

به دولت  قبلی،  عامل  دایرهواسطهامتداد  بر  وسیعی  کنترل  سیاسی   سرکوب  و  خفقان  امکانات  ی  ی 

ایندیدگان دارد )نظیر مهار و سرکوب تشکلی ستممقاومت/مبارزه از  کوشد مضمون  طریق مییابی( و 

کم( محدود کند. بنابراین، در بررسی  کاری یا )دستا و تخیلات سیاسی آنان را دستاندازهها، چشمارزش

توده بهخیزش  مواجههای  ستمسان  و  دولت  بین  نابرابر  مستقیم  ای  سازوکارهای  صرفاً  مسئله  دیدگان، 

)چنان نیست  دولتی  آنسرکوب  گفتیم  همکه  را  زمینهها  واقعیتی  پیشچون  میای،  بلکه  فرض  گیریم(؛ 

دیدگان را هدف  ست که مُنقادسازی سوژگی ستم ی سازوکارهای دیرپاییتر، کارکرد بازدارندهی مهممسئله

ها و سازوکارهای مُنقادسازی  تعبیری، به بازتولید این رویه دهند. بازتولید دولت در کلیت آن، بهقرار می

چیزی نیست جز بازتولید »عقل سلیمِ«  سوژگی وابسته است. بازتولید این نوع از سازوکارهای منقادسازی   

(common senseبورژوایی، که هم قویا توسط شی )ی مناسبات اجتماعی تعمیق  دارانهوارگیِ سرمایه

شود. ]محتوای این عقل  شود و هم توسط منابع ایدئولوژیک فراسوی نهاد دولت تکثیر میو پشتیبانی می

شود، بلکه در عمل نیروها و نهادهایی که ظاهراً بیرون از  سلیم منحصراً توسط دولت تولید و تکثیر نمی

ناخواسته ــ یا  یا حتی مخالف دولت هستند هم خواسته  با سازوکارهای  در هم دولت، فرامرزی  پوشانی 
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حال   کنند. برای مثال، در همانی دولت را تقویت یا تکثیر میهایی از عقل سلیم برساختهــ مولفه دولتی

بنا به جایگاهش در مناسبات جهانی سرمایه داری سهم موثری در تکثیر و  که دولت جمهوری اسلامی 

مولفه دو تثبیت  طی  مولفه  همین  است،  داشته  سلیم  عقل  نولیبرالی  دهه-ی  تمامی  سه  توسط  اخیر  ی 

زبان( مستمراً ترویج و تکثیر شده  ای فارسیهای ماهوارهای فرامرزی )خصوصا تلویزیونهای تودهرسانه

دلیل نقش محوری دولت در این فرایند و نیز پیوستگی  کار نانوشته، بهپوشانی و تقسیمرغم این هماست. به

کاری عقل سلیم را صرفاً به  کارهای تنظیم و دستو ادغام دولت ایران در نظم جهانی، در این متن سازو

ای، ضرورت گسست و  دهیم.[ بدین اعتبار، یک چالش اساسیِ پیشِ رویِ هر خیزش تودهدولت نسبت می

چالش    این  دید که  است. خواهیم  تکوین عقل سلیم  بر سازوکارهای  دولت  انحصاری  از تسلط  فراروی 

پرورده  ی کارکردهای عقل سلیمِ دولتای دارد، چون دامنههای تودهجایگاهی حیاتی در سرنوشت خیزش

کاری عقل سلیم، حتی ژرفای  فراتر از تأمین هژمونی دولتِ مستقر است. چرا که فرایند دولتیِ بازآرایی/دست

دهند. در نتیجه، صرف  ها و افق سیاسی مخالفانِ دولت را هم شکل میعقل انتقادی و مضمون ارزش

چه در جغرافیای ایران مشهود است( تضمینی  اگونیستی میان دولت و جامعه )نظیر آنای آنتوجود رابطه

 برای مهار پیامدهای سازوکارِ دولتیِ یادشده نیست. 

توضیح   الف(نما روشنگر است:  ی پارادوکسکم برای فهم سه مسئلهگرفتن سازوکار فوق دست نظر در

اپوزیسیونی  های اخیر، همواره با »شبهاعتبار تجارب دههاصطلاح اپوزیسیون، بهدهد که چرا در فضای بهمی

شناختی رغم جایگاه معرفتدهد که چرا بهتوضیح می  بخشاً ب(  ایم؛ رو بوده[« روبه10خویشاوند دولت]

های سیاسی های جامعه، گفتار و افق سیاسی چپ )در مقایسه با افقیابی بحرانبرتر گفتمان چپ در ریشه

[: زیرا گفتارهای  11دیدگان است]توجه در میان ستمچنان فاقد پایگاه اجتماعی قابلراست و ارتجاعی( هم

دهند؛ یافته توسط نهاد دولت خطاب قرار مییم« شکلدیده را از مجرای »عقل سلگرایانه  مردمان ستمراست

بازماندن از هرگونه فتح سیاسیِ تر گفته شد[ چرا قیام ژینا بهکه پیشدهد ]چنانتوضیح می ج(  و رغم 

دیدگان فهمی ستمهای مسلط، تغییر نسبیِ خویشماندگاری در تضعیف ارزشمتعارف  دستاوردهای درون

هایی ضروری )گیریم ناتمام( درجهت شکستن  و ارتقای امکانات انکشاف سوژگیِ آنان داشته است: زیرا گام

ی منطق عقل سلیم )بورژوایی( و فراروی از آن برداشته است. با این مقدمات کلی، در دو بند بعدی  سیطره

ی  های مشخصگیریم و سویهتری پی میجوانبی از قیام ژینا را در سطح انضمامی  ی( شناسی )فشردهآسیب

کنیم که در تحمیل مسیر کنونی بر خیزش ژینا نقش  از سازوکارهای دولتی مُنقادساز سوژگی را واکاوی می

 اند. داشته
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 های متعارض . خیزش ژینا در کمند چالشی بنیادی: سوژه۵

شود. در چارچوب  گری درآمیخته است شناخته میسان دولتی که بنیان آن با ایدئولوژی شیعهدولت ایران به

بخشی به  ی مهمی از ایدئولوژی دولتی برای نظمگری همواره مولفهتوان گفت شیعهبحث کنونی ما می

ستم سوژگی  مُنقادسازی  و  عمومی  بافتار  ذهنیت  در  ایران  دولت  سیال  تحول  اما  است.  بوده  دیدگان 

گری با  چنین مستلزم بسط سیال ایدئولوژی دولتی ازطریق تلفیق شیعهداری اقتدارگرای بومی همسرمایه

ژئوپولتیکی   با چرخش  طور فزایندهشیعی«( بود، که به-ناسیونالیسم مرکزگرا )در قالب »ناسیونالیسم فارس

بندی  های شرقی امپریالیسم جهانی مفصلبا کانون  نوایی ای در همطلبی منطقهسمت عظمتدولت ایران به

گری و ناسیونالیسم )یا  های برآمده از شیعهی حیات جمهوری اسلامی انگاره[ بنابراین، در تاریخچه12].شد

نظر داشت   اند. ولی باید دردیدگان بودهکاری دولتیِ ذهنیت ستم تلفیق این دو( منابع مهمی در روند دست

و این واقعیت، امکان    دیدگان  سیادتی مطلق نیست؛که سیادت دولت بر فرایندهای تکوین ذهنیت ستم

سوژگی   خلق  ستممادی  ساختارهای  و  دولت  علیه  میهم  مقاومت  فراهم  را  آن  با  وانگهی،  بسته  کند. 

بخشی دولتی به اذهان عمومی  های اجتماعی، کارکردهای نظمهای آنتاگونیستی برآمده از شکافتعارض

[ در جغرافیای  13های تاریخی ملی و مذهبی]سازند. برای مثال، با نظر به شکافرا تا حدی مختل می

شده و دور از مرکز استقرار و گسترش ایدئولوژی دولتی با مقاومت نسبی  راندهحاشیهایران، در مناطق به

مناطق  مواجه می در  داخلی(  )استعمار  ملی  تبعیض و ستم  مناسبات  از  برآمده  آنتاگونیسم  شود. مشخصاً 

ها  )و خود ازطریق آن  کندهای مبارزاتی ملل فرودست را تغذیه میشده«، که گفتارها و سنت»پیرامونی

سوژگی و مقاومت    ای پیش از آن( های تودهدهد که چرا طی خیزش ژینا )و خیزشیابد(، توضیح میدوام می

همین ترتیب،   دیدگان در کردستان و بلوچستان و خوزستان چنین متفاوت و برجسته بوده است. بهستم 

کاری دولتی اذهان عمومی را  تعارض برآمده از مردسالاری و شکاف و ستم جنسیتی )و جنسی ( روند دست

تا حدی مختل مینزد بخش جامعه  زنان  از  ارزشسازد. طی سالهایی  نفوذ  افزایش  با  اخیر،  و  های  ها 

دایرهدیدگاه جامعه،  در  فمینیستی  پیکارهای  و  با  ها  آنان  تعارض  شدت  و  زنان  این  اجتماعی  شمول  ی 

تری  تبع آن، این تعارض  سهم بیشگیری داشته است و بهیش چشمی مسلط افزاپدرسالارانه-مناسبات مرد

ی جنسیت( یافت. نمود  بخشی به ذهنیت عمومی )خصوصا در حوزهسازی سازوکار دولتی شکل در مختل

ی پیکار/مقاومت بر مضمون ژینا بود. با  ی وجه زنانهگیر زنان در خیزش ژینا و غلبهعینی آن، حضور چشم

ها  ساز استثمار و شکاف طبقاتی و سایر شکافرسد که اگر کارکردهای مختلنظر میاین حساب، چنین به

کاری  ی فوق اضافه کنیم، چیز زیادی از توان دولت برای دستهای ساختاری موجود را هم به معادلهو ستم
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ستم اذهان  مهار  نمیو  باقی  آنان  سوژگی  مُنقادسازی  درجهت  آندیدگان  از  اما  معادله   جاماند.  این  که 

باور   ترین پارامتری که بهپارامترهای مهم دیگری هم دارد، خواهیم دید که متأسفانه چنین نیست. مهم

ی دیرپای نولیبرالیسم بر حیات ذهنی جامعه  ست که سیطرهمن باید به این معادله اضافه کرد، تأثیراتی

ی یک چارچوب ذهنی تحمیلی و فراگیر، بر امکان  مثابهبرجای گذاشته است؛ و مشخصاً تاثیراتی که به

ستم رویهسوژگی  برابر  در  آنان  مقاومت  و  برای  دیدگان  بنابراین،  است.  داشته  مُنقادسازی  دولتی  های 

آور کارکردهای نولیبرالیسم در  نیم به مبحث ملالگرفتن خط استدلالی فوق نخست باید باید نقبی بزپی

 ایران:  

ی  اش، محاط در منطق جهانی سلطه های بومیهای تاریخی و کارویژهرغم خودویژگیاگر دولت ایران را به

دارانه را در تکوین فرم  باید تأثیرات سازوکارها و مناسبات سرمایهداری بدانیم، در واکاوی خود میسرمایه

جامعه بر  مسلط  شیاجتماعی  با  پیوند  در  که  فرمی  کنیم؛  لحاظ  ایران  و  ی  اجتماعی  مناسبات  وارگی 

ی خود بر مسیرهای تکوینِ عقل سلیم حاکم بر جامعه تأثیر  نوبهبه  ایدئولوژیک دولت،-کارکردهای سیاسی

ی فرم اجتماعی دهندههای اصلی شکلباور من، یکی از مولفه یابد. بهبازتاب می  گذارد و در مضامین آنمی

[ بر این  14].برد تحمیلی نولیبرالیسم بوده استاسلامی، پیشی دولت جمهوری  در جغرافیای تحت سلطه

داعیه این  می  اساس،  پیش  سیطرهرا  از  برآمده  اجتماعی  فرم  که  »حیات  گذارم  )تلویحاً  نولیبرالیسم  ی 

ارزشفهمی ستمی خویشنولیبرال«(، نحوه افقدیدگان و  متأثر ساخته  ها و  آنان را وسیعا  های سیاسی 

ترین وجوه تاریخی میراث جمهوری اسلامی،  کنندهکوشم نشان دهم که یکی از تعییناست. در ادامه می

ی نولیبرال« نامیده  ست که در ادبیات سیاسیِ متاخر »سوژهایست؛ پدیدهپرورش و تکثیر ذهنیت نولیبرالی

ساختار درونیِ    جا شروع کنیم که نفوذ فراگیر و ماندگاری نولیبرالیسم مرهون[ بگذارید از این15].شودمی

ارزشبندی ماهرانهی آن است. مفصلتنیدهدرهم با  نولیبرالیسم  اقتصادی  های  ها و رویهی کارکردهای 

سازد که منطق مشخصی  ای از آن میپارچهفرهنگیِ معین، ایدئولوژی یک-های فکریسیاسی و گرایش

بینی برآمده از  ی چنین منطقی )و جهانکند. گسترش و سیطرهبرای نگریستن به خود و جهان عرضه می

سازد و از این  شان را محدود میدیدگان برای فهم و تفسیر تجارب ستمی امکانات معرفتی ستم آن( دایره

آنان تأثیر میفهمی و قابلیتی خویشطریق بر نحوه پیامدهای  گذارد. برخی از مهمهای سوژگی  ترین 

گیر فردگرایی )افراطی( و میل مفرط  عبارتند از رشد چشمشدن مناسبات نولیبرالی  فرهنگی فراگیر-فکری 

ی  تنیدههای چندگانه و درهمزمان از سویهها در روند رشد خود همبه پیشرفت فردی. هر دوی این گرایش

هنجاری ایدئولوژی نولیبرالی )قراردادن فرد در مرکز جهان(؛  -ی فکریاند: از سویهنولیبرالیسم تغذیه کرده
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ناامن فزایندهاز  ناپایداری  و  رویهشدن  از  و  معیشتی؛  و  اقتصادی  زیست  ساختار  ی  در  سیاسی مسلط  ی 

با سیاست و ساختارهای همنولیبرالی که  اجتماعی  پیوندهای  از فضای عمومی،  را  زُدایی  بستگی جمعی 

ی نولیبرالی  چنین باید به فراگیرشدن انگارهها همها و گرایشکند. در امتداد این انگارهتضعیف و نابود می

سان اسم اعظم نولیبرالیسم  اجتماعی با مناسبات بازار آزاد« اشاره کرد که به-های سیاسیپیوندی آزادی»هم

پناه هم مبلغان پرشوری در طیف کارشناسان و نخبگان دولتی داشته است و هم در طیف منادیانِ دولت

های مشاوران ارشد دولت را  ها و پستجریان اصلی، دانشگاه  هایرسانه  1370 ینولیبرالیسم، که از دهه

 اند.  در اختیار داشته

بر کیفیت سوژگی ستم نولیبرالیِ  مناسبات(  )و  تأثیرات گسترش ذهنیت  از  برای ردیابی  دیدگان، نخست 

توان به  دادن وزن تأثیرات این گرایش، مقدمتاً میکنم. برای نشانگرایش افراطی به فردگرایی شروع می

گیرم(. گفتیم که  می  پیامدهای دیگری از همین گرایش را پی  6 ی معکوس ارجاع داد )در بندیک نمونه

اند.  های پیش از آن( داشتهای در قیام ژینا )و خیزششده نقش برجستهراندهملل فرودست در مناطق حاشیه

شود. اما  دلیل این امر عمدتاً به آنتاگونیسم تاریخی مردمان این مناطق با دولت مرکزی نسبت داده می

شده«،  های مبارزاتی در مناطق »پیرامونیدگاری سنتگیر و مانهای بروز مقاومت چشمبرای فهم زمینه

( در برانگیختن مقاومت، فاکتور دیگری را هم باید لحاظ  علاوه بر نقش ستم ملی )و هویت ملی انکارشده

ی  های ساختاریِ برآمده از آن، توسعهدلیل دیرپایی ستم ملی و تبعیضتر برجسته شده است(: بهکرد )که کم

درجات محدودی محقق شده است.  دارانه در مناطقی مثل کردستان، بلوچستان و خوزستان تنها بهسرمایه

تبع آن، الگوی نئولیبرالی زندگی جمعی )اصطلاحاً »شهر نولیبرال«( نیز هنوز بر این مناطق مسلط نشده  به

های  عی و سنتهای فردگرایانه، ساختارهای اجتمای عدم تثبیتِ فراگیر مناسبات و ارزشواسطهاست. لذا به

و اثرگذارند. در نتیجه، در این    فرهنگیِ پشتیبان پیوندهای حمایتی و مراقبت جمعی هنوز تا حد زیادی زنده

پایه بیشمناطق  اجتماعی  و  برای جمعهای ذهنی  دارد که  بودگی، همتری  بستگی، کنش جمعی وجود 

ها و مبارزات  کند )در کنار سهم مرتبط با انگیزهها برپایی و دوام پیکار جمعی را تسهیل میی اینهمه

تر مستقر و تثبیت شده،  طور خلاصه، در مناطقی که نولیبرالیسم کمبرآمده از ستم ملی و هویت ملی(. به

تری دارند. هرچند باید در نظر داشت که حتی در این  سازوکارهای دولتی مُنقادسازی سوژگی کارآیی کم

 شمول و ایستا ندارد.  یت نولیبرالی صورتی همگن و همهی ذهنمناطق هم رخنه یا عدم رخنه

در    ذکر سه نکته  پیوندی بازار آزاد و دموکراسی« بهی نولیبرالی »همی انگارهدرخصوص تبعات بازدارنده

 کنم:  پیوند با مضمون اصلی این نوشتار بسنده می
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انگاره الف( »همفراگیرشدن  نولیبرالیِ  بهی  آزاد«  بازار  و  دموکراسی  متناقضپیوندی  نفس  طور  نمایی 

های آن ترین شکلداری بر جغرافیای ایران را برای مردمانی که تحت یکی از تهاجمیی سرمایهسیطره

ی دموکراسی درایران(. طبعاً شکل  گیر مولفهدلیل غیاب چشمناپذیر کرده است )بهکنند رویتزندگی می

اش  تنیدگیداری در ایران )خصوصا درهمغیرکلاسیک )اصطلاحاً »نامتعارف«( استقرار و پیشروی سرمایه

ی نولیبرالیِ  انگاره ب(  با اقتدارگرایی سیاسی و بنیادگرایی مذهبی( این خطای دید را تسهیل کرده است. 

اسلامی از خود عرضه کرده و نیز با رشد منازعات  ای که جمهوری  ستیزانهی تصویر غربواسطهفوق به

که در نظر بسیاری از  های غربی تلفیق و تشدید شده است؛ طوریدیپلماتیک و ژئوپولتیکی آن با دولت

)به غرب  جهان  ایران   سرمایهمردم  آزاد  بازار  مهد  همسان  دموکراسی(  و  نظام  دارانه  »دیگری«  چون 

ایران به-اقتصادی  آنتاگونیستیِ تماماً  نظر میسیاسی منحط حاکم بر  رسد. در همین راستا، در کشاکش 

های غربی  اند که قدرتسمت گرایش یافتهنابرابر بین دولت و فرودستان در ایران، فرودستان عمدتاً بدین

بالقوه متحد  و  پشتیبان  کنند.  را  تصور  خود  انگاره ج(ی  تثبیت  و  بسط  از  دیگری  نولیبرالیِ  پیامد  ی 

ست،که  هراسیپیوندی دموکراسی و بازار آزاد«( در فضای ذهنی جامعه، گسترش انگاره و رویکرد چپ)»هم

طور  ست. بر این بافتار ذهنی، گفتار و رویکرد و افق سیاسی چپ بهی قبلیواقع برآیندِ ناگزیر دو نکتهبه

رسد؛ حتی فراتر از آن، متأثر از  نظر میدیدگان بهربط با شرایط تاریخی جامعه و نیازهای ستمبدیهی بی

طلبان،  طلبان و سلطنتفوبیای« مشترک اصلاح -57پناه نولیبرالیسم، و »های منادیان دولتی و دولتآموزه

جا هم بار  شوند. یعنی در اینچون تهدیدی برای »پیشرفت و رهایی« جامعه تقلی مینیروهای چپ هم

ماندگار دولت جمهوری اسلامی(  ستیزی دروندولت )چپدیگر شاهد یک توازی تاریخی بین رویکردهای 

ی دولت ناممکن  گریِ عقل سلیم برساختهای که وقوع آن بدون میانجی[؛ پدیده16و مخالفان آن هستیم]

فراگیرمی زمینه شد.  این  نولیبرالی،بودنِ  ذهنی  سهل  ی  اقتدارگرا  ابزار  جریانات  اختیار  در  الوصولی 

تودهاپوزیسیون( قرار داده است تا در متن تلاطمات خیزش)شبه ای درنهایت هدایت و مهار نسبی  های 

 ایم. تر آن بودهکه طی قیام ژینا شاهد نمود صریحدست بگیرند؛ چنانرا به های غالب بر خیزشگرایش

ی ذهنیت نولیبرالی در میراث تاریخی جمهوری اسلامی را تا حدی نشان  اگر مرور اجمالی فوق جایگاه ویژه

هم باید  قاعدتاً  باشد،  انگارهداده  که  باشد  داده  نشان  در  چنین  مهمی  نقش  نولیبرالی  مناسبات(  )و  ها 

توانیم به بحث ناتمام  اند. بر این اساس، اکنون میبخشی به عقل سلیم ایفا کردهسازوکارهای دولتیِ نظم

دیدگان  کاری ذهنی جامعه و منقادسازی سوژگی ستمی توان واقعی این سازوکارها در دستمان دربارهقبلی

ی ملی، های چندگانهی فاعلیت دولت در حفظ و بازتولید ستمواسطهبازگردیم: کمی بالاتر گفتیم که به
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طبقاتی، شکاف  جنسی/جنسیتی،  و  تضادها  غیره،  و  و  مذهبی،  دولت  بین  آنتاگونیستی(  )بعضاً  هایی 

از حوزهستم  ایجاد میدیدگانِ مستقیم هر یک  اینهای ستم  این شکافشود؛ و  از  ها  که وجود هر یک 

کند و حتی دیدگان آن حوزه تضعیف میهای ایدئولوژیک دولتی در آن حوزه را نزد ستماثربخشی آموزه

)هنگامیمی سازد  مختل  را  آن  شکافتواند  این  بهکه  آنتاگونیستی واسطهها  خصلتی  جمعی   مبارزات  ی 

حوزه هر  که  است  آن  دریافت  این  دیگر  معنای  میبیابند(.  ستم  مشخص  »آگاهی  ی  از  درجاتی  تواند 

مضمون آن بسته به شرایط تاریخی  های مستقیم آن ستم ایجاد کند، که میزان و  [« را در ابژه17برانگیخته] 

برانگیخته آگاهی  آیا  که  است  این  پرسش  حال  است.  تغییرپذیر  سیاسی  مبارزات  کیفیت  و  سطح  ی  و 

  شدن )حساسیت( او نسبت به سایر سازوکارهای ستم ی معین ستم( ضرورتاً به آگاهدیده )در یک حوزهستم 

حال، تصور   این توان پاسخ قاطعی به این پرسش داد. باهای دقیق امپریک نمیانجامد. بدون بررسیمی

دیده نسبت به  ی کلی عوامل مثبت و منفی را در برانگیختن و بسط آگاهی ستمکنم بتوانیم دو دستهمی

ی نخست )عوامل مثبت(، پیش از هر چیز  سایر ابعاد ستم )»بسط آگاهی برانگیخته«( برشماریم. در دسته

آگاه  )بالقوه(  کارکردهای  درهمیبا  تقاطعیبخشِ  یا  ) تنیدگی  های  ستم   ( intersectionalityبودن 

های چندگانه )ملی، جنسی،  زمان در معرض شماری از ستمدیده همچندگانه مواجهیم. در این معنا که ستم

اجتماعی خود را با  که جایگاه  مذهبی، وضعیت جسمانی و غیره( قرار دارد؛ فارغ از این  جنسیتی، طبقاتی،

ــ با مبارزه علیه کدام ستم تعریف کند؛   عمدتاً کدام نوع ستم بازشناسی کند و سوژگی سیاسی خود را ــ

تنیدگی واسطه از درهمی بییابی کند. این تجربهکه خود را چگونه هویتطور خلاصه، فارغ از اینیا به

دیده به شماری از  الاصول امکان بسط »آگاهی برانگیخته« و رشد حساسیت )آگاهی( ستمها، علیستم 

کاریِ ذهنیت عمومی  همان نسبت، سازوکارهای دولتیِ دستدهد؛ و بههای چندگانه را افزایش میستم 

های  ی رنجواسطهی بیجا فاکتور تجربهکند. در ایندرخصوص ماهیت سازوکارهای ستم را تضعیف می

ها و  بستگی حول رنجدیدگان و همهای سایر ستمن بازشناسی رنجی مادی امکاها، زمینهبرآمده از ستم

باور من، این پدیده نقش مشهودی در پویش مترقی خیزش ژینا   آورد. بههای مشترک را فراهم میخواسته

شناختی( فراگیرشدن شعار  ماه نخست( داشت و علت بنیادی )هستیدر فاز نخست خیژش )کمابیش شش

ی  ی دوم )عوامل منفی(، با جوانبی از عقل سلیم مسلط )عمدتاً برساخته»زن، زندگی، آزادی« بود. در دسته

دیدگان  بستگی ستم دیده و رشد امکانات همدولت( مواجهیم که در روند بسط »آگاهی برانگیخته«ی ستم 

دوم، یعنی  ی  تر خواهیم داشت به کارکرد عوامل دستهکنند. در بند بعدی، نگاهی انضمامیاختلال ایجاد می

 ی بسط »آگاهی برانگیخته« در جریان قیام ژینا. کنندهعوامل مختل
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 دیدگان در قیام ژینا ی بسط سوژگی ستم. برخی عوامل بازدارنده6

ساز را به  ترین جوانب عقل سلیم دولتبرد بحث، مهمبرای پرهیز از بلندترشدن این نوشتار و راحتی پیش

ی هر  کنم و نقش بازدارندههای نولیبرالی محدود میگری، ناسیونالیسم مرکزگرا و انگارههای شیعهمولفه

 کنم:  طور جداگانه و فشرده بررسی میدیدگان را بهبستگی ستمها در بسط سوژگی و همیک از آن

توان به اقلیت هواداران و وابستگان دولت  گری بر موضوع مورد بررسی ما را عمدتاً میتأثیرات شیعه الف(

توان از کارکردهای محتملِ متفاوت آن نزد مخالفان دولت  و بنیادگرایان مذهبی محدود کرد. درنتیجه، می

ی ایدئولوژیک صریح و  سان مولفهگری بهی خیزش صرفنظر کرد. چون شیعهو معترضان بالفعل و بالقوه

انگیز شده است  دیدگان جامعه دافعهتوجهی از ستمدیرپای دولت جمهوری اسلامی عملاً برای بخش قابل

دلیل همین کارکرد، بخشاً محرک تکوین اَشکالی افراطی از ضدیت با مذهب بوده است. با نظر  و دقیقاً به

تر، از تشریح این  منظور تمرکز بر فاکتورهای مهمبه این نقش کمابیش جزئی، برای کوتاهی کلام و به

 گذرم.  ها درمیداعیه

های سیاسی و گیریی مهم و تاثیرگذاری در جهتگری، ناسیونالیسم مرکزگرا مولفهبرخلاف شیعه  ب(

قدرتی(، استیصال و تحقیر در برابر قدرت  هنجاری مخالفان دولت بوده است. فراگیربودن حس ضعف )بی

نمایی با ذهنیت  طور متناقضی مستمر تباهی سرنوشت جمعی معمولاً بهمسلط و سرکوبگر دولتی و مشاهده

ی بازتولید و تقویت  شود و زمینهناسیونالیستی برآمده از ایدئولوژی و سازوکارهای بنیادی دولت تلفیق می

شدن  آورد. نکته این است که برساختهیک »ما«ی موهوم و همگن در قالب »ملت ایران« را فراهم می

دهد، که خود محصولی از ایدئولوژی  رخ می  ملت ایران«ی »دولتشده این تصور  در امتداد منطق تثبیت

شیعی( بر جغرافیای ایران است. یعنی، در -)فارس  ملت مرکزیی دولتدولتی و کارکردهای تاریخی سلطه

ستم معمول   دمشرایط  مصالحی  با  عمدتاً  موقعیت  دیدگان  داده  قرار  اختیارشان  در  دولت  که  دستی 

کنند. از قضا نیروهای ارتجاعی هم گفتار و  های رهایی خود را ترسیم میشان را تفسیر و افقدیدگیستم 

پایه بر  دقیقاً  را  خود  سیاسی  میرویکرد  بنا  مصالح  همین  »جریانی  و  میکنند  بنابراین،  ساز«  شوند. 

ساز علیه  چون عاملی مختلطور که در پویش بعدی خیزش ژینا دیدیم، همناسیونالیسم مرکزگرا، همان

تر شدن این  کند. برای روشندیدگان عمل می بستگی ستمهی برانگیخته« و رشد همامکانات بسط »آگا

موقعیت زنی فرضی از جایگاه ملت غالب ارجاع داد که در فضای تاریخی قیام ژینا برای  توان بهنکته می

اش  فمینیستی  ی پیکار سیاسی شده است و آگاهی و سوژگیرهایی از مردسالاری و ستم جنسیتی وارد پهنه
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حال، با   عین کنیم( او در)در معنای محدود فمینیسم( تا حدی رشد و انکشاف یافته است. اما )فرض می

مبارزات و مطالبات مردمان کردستان یا بوچستان )جز در قالبی ابزاری، در راستای تقویت امکان براندازی(  

ی دولت را با تکرار گفتار دولتی »تمامیت  اش با دولت و نظم جنسیتی برساختهدلی ندارد. یعنی مخالفتهم

و »تجزیه پیارضی«  بدینمی  طلبی«  و  جبههگیرد؛  با  عمل(  در  )یا  آگاهانه  سلطنتترتیب،  یا  ی  طلبان 

شود. دشوار بتوان انکار کرد که شمار چنین زنانی در متن خیزش اندک  سو میاقتدارگرایان ناسیونالیست هم

سمت  جنسیتی اگر به- آگاهی برانگیخته« نسبت به ستم جنسی دهد که »نبوده است. این مثال نشان می

معنای واقعی فمینیستی  دیدگان بسط نیابد )یعنی اگر بهبستگی با سایر ستمها و همبازشناسی سایر ستم 

[ مثال  18بخش قیام ژینا بسیج شود.]های مترقی و رهاییتواند در جهتی مخالف انکشاف سویهنشود(، می

بازدارندهعینیِ برجسته ارتجاعی و  مشی و  نژاد )در امتداد خطست که مسیح علیایی این پدیده، نقش 

اش( طی قیام ژینا )با نام حقوق زنان و در تلاشی انحصارجویانه نسبت به جنبش زنان( ایفا  رسالت سیاسی

ه این توصیف نه  کنم کبودن« خیزش ژینا، تصور می کرد. از این زاویه، با نظر به تأکیدات رایج بر »زنانه 

تثبیت و  فراگیر  بالفعل،  دستاوردی  بر  قابلیتناظر  بر  ناظر  بلکه  رهاییشده،  زنانگیهای  که  بخش  ست 

[« را خصوصاً در فاز  19کارکردها و پویش مترقی آن در بسط »آگاهی برانگیخته« و »سوژگی چندگانه]

ــ در   در حد مقدورات فضای پسینی خیزش نخست قیام ژینا شاهد بودیم )در فاز بعدی هم ردپای آن ــ

 ی فمینیستی حفظ شده است.(  های ابتکاری زنان و مبارزات مترقی و چندلایهمقاومت روزمره و کنش

هایی از  عنوان مولفهی ایران )بههای نولیبرالی در ذهنیت عمومی جامعهگفتیم که رواج و تثبیت انگاره ج(

ها را فردگرایی افراطی  ترین آنبوده است. شاخص  ترین میراث جمهوری اسلامیکننده عقل سلیم(، تعیین

موازات  دهه به ها طی بیش از سهپیوندی دموکراسی و بازار آزاد برشمردیم. رواج این انگارهی همو انگاره

با سیاست تعامل  در  اجتماعیو  اقتصادی و  داد که ماحصل آنهای  اجتماعی و  ای رخ  ها دگرگونی فرم 

پایه بر  انسانی  انگارهمناسبات  همین  سیاستی  اگر  مثال،  برای  است.  بوده  عمومی،  ها  فضای  از  زُدایی 

جمعی و ساختارهای حمایتی جمعی، ناپایدارسازی کار و    «هایمحدودسازی و برچیدن نهادها و »مکان

امکانات معیشت، تشدید استثمار و گسترش بیناامن از فرودستان )عمدتاً در  ی سلبوقفهسازی  مالکیت 

زُدایی از جامعه و سرکوب هرگونه  سازی، تصاحب اجباری و تخریب منابع عمومی(، تشکلقالب خصوصی

ستمتشکل مستقل  شاخصیابیِ  را  سیاستدیدگان  عام  سیاستهای  این  کنیم،  تلقی  نولیبرالی  ها  های 

  ای تحمیل شدند که فرد را در مرکز ثقل جهان، مجزا از دیگران، و یگانه موازات بسط و تثبیت انگارهبه

جویی  سمت رقابتکند؛ و با »هدایت« اجباری افراد بهاش قلمداد میمسئول وضعیت زیستی و اجتماعی 
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ی  کند. تحقق همهبستگی اجتماعی را سسُت و نابود میهای همپایان )درجهت پیشرفت فردی(، بنیانبی

البته بدون پشتیبانی سازوکارهای عریان سرکوب دولتی قابل  های ساختاری و درهمدگرگونی  این تنیده 

این مدت ستم  )چون طی  نبود  روند »نوسازیِ«  تضمین  این  برابر  در  ابعاد مختلف  و  اَشکال  در  دیدگان 

های  ی اخیر کنشدهد که چرا طی دو دههتحمیلی جامعه مقاومت کردند(. این دگردیسی بخشاً توضیح می

های جمعی موجود )با  اند و چرا کنشهای فردی پراکنده استحاله یافتهیافته عمدتاً به کنشسیاسی سازمان

ـmobilizationسیاسی )های متفاوت( عمدتاً در قالب بسیج  پوشی از نمونهچشم یابی  جای سازمانبه ( ـ

(organization ) اند.  ــ پدیدار شده 

ای مشخص ولی برجسته از نمودها و مازادهای عملی رویکرد  شدن این بحث به نمونه تربرای انضمامی

ای  های تودهپردازیم. از »بهار عربی« تاکنون که سرفصل جدیدی در خیزشنولیبرالی به کنش سیاسی می

بهدیدگان و تهیستم  باز شده،  بودهدستان در جنوب جهانی  پدیده  این  فزاینده شاهد  ایم که بخش  طور 

های اجتماعی(  ای به فضای مجازی )شبکههای تودهگری سیاسی در خلال خیزشتوجهی از کنشقابل

سمت فضای کنش  تر بهبیان دیگر، فضای مجازی از جایگاه ابزار ارتباطی هرچه بیششود. بهکانالیزه می

ای متاخر ایران هم  های تودهخیزش سیاسی و حتی »فضای سیاست« ارتقاء یافته است. این پدیده، که در

شدن نهادهای جمعی برای تدارک کنش جمعی   ست از برچیدهبسیار مشهود بوده، بخشاً نمود و پیامدی

سیاستسازمان از  محصولی  خود  )که  عمومییافته  فضای  از  نولیبرالی  درزُدایی  حال،   عین ست(. 

گری سیاسی در فضای مجازی  شدن این پدیده و گسترش غیرانتقادیِ آن ناشی از آن است که کنش بدیهی

خوانی دارد؛ نظیر: محوریت فرد )هر  ی نولیبرال همماهیتاً با برخی مختصات ذهنی عصر نولیبرال و سوژه

ی ملموس در قالب بازشناسی  سان یک واحد مجزا و خودمختار(؛ زودبازده بودن کنش )دریافت نتیجهفرد به

نمایش به  میل  کنش(،  »سرمایهبیرونی  کسب  و  )گری  اجتماعی«  موقتیself-profilingی  بودن  (؛ 

بیان دیگر، فضای مجازی در  کنش و فقدان مسئولیت برای تداوم )حفظ »آزادی عملِ« فردی(؛ و غیره. به

ــ   دانیم کههمه می که ــست. حال آنسیاسی   های معطوف به بسیجبهترین حالت پشتیبان و مشوق رویه

دواندن خیزش در اعماق جامعه و استحکام و دوام آن در برابر سازوکارهای سرکوب، مستلزم  دوام و ریشه

مدت و درازمدت است؛ و  ست؛ روندی از فعالیت جمعی که دیربازده است، معطوف به افق میانیابیسازمان

وزن خیزش  محوری در معنای انتقال  [« سازگار نیست. رسانه20کاریِ صرف]های رایج به »علنیبا گرایش

شبکه زمینیبه  در  بازی  اجتماعی  ارتجاعی  های  نیروهای  هم  و  سرکوب  دستگاه  هم  که  ست 

تری برخوردارند. طی خیزش ژینا هم شاهد بودیم که چگونه  اپوزیسیون( از آمادگی زیرساختی بیش)شبه



924 
 

به به تسخیر لشکرهای سایبریفضای مجازی  ناسیونالیست   سهولت  طلب در  سلطنت-دولت و جریانات 

 آمد.

دلالتسان می همین به انگارهتوان  پیامدهای  و  نولیبرالیِ »همها  و  ی  آزاد«  بازار  و  دموکراسی  پیوندی 

ها در پیوند  به سه مورد شاخص آن  5 ای را برشمرد. در بندی آن در فضای خیزش تودهپیامدهای بازدارنده

ی  دلیل فقدان مولفهداری در ایران بهناپذیرشدن مناسبات سرمایهرویت با در قیام ژینا اشاره کردیم: الف( 

افسانه زوج  در  »دموکراسیدموکراسی  ب( -ایِ  دولت بازارآزاد«؛  از  بهتلقی  غربی  »دیگری«  های  سان 

به و  اسلامی  بالقوهمنزلهجمهوری  و  متحد  و  پشتیبان  ستمی  خیزش  ج( ی  ایران؛  در    ربطبی دیدگان 

باتلقی چپ  سیاسی  افق  و  فکری  دستگاه  ستم  کردن  نیازهای  و  همموقعیت  و  ایران  با  دیدگان  نوایی 

ی  ستیزی. ائتلاف سیاسی »حزب کوملههراسی و چپایدئولوژی دولتی و دستگاه سرکوب ایران در چپ

)به ایران«  با جریانات راستکردستان  ژینا و  گرا و سلطنترهبری عبدالله مهتدی(  قیام  طلب در جریان 

تاییدی تاون«  جرج  »منشور  در  حزب  این  انگارهعینی   مشارکت  وسیع  نفوذ  بر  و خطست  های  مشیها 

تواند  دهد که پیکار حول ستم ملی لزوماً نمیتر از آن، نشان مینولیبرالی در مخالفان دولت ایران؛ و مهم

 برکنار از نفوذ عقل سلیم بورژوایی باشد.  

اوصاف می این  از خصلتتوانیم چکیدهبا  بازدارندهای  عام  این  ی سوژههای  با  برشماریم،  را  نولیبرال  ی 

سانی شوند و یا وزن یکای مشهود در یک شخص معین جمع نمیگونهها لزوماً بهی آنیادآوری که همه

ی مرکز  مثابهی نولیبرال خود را مجزا از دیگران )جامعه( و بهیابند: سوژهدر رویکردهای بیرونی فرد نمی

می جهان  انگارهثقل  )بهانگارد؛  پیشرفت  رانهی  و  راهنمای  فردی  پیشرفت  ضرورت  و  عام(  ی  طور 

بندی ندارد؛ بر همین اساس،  عقل جمعی باور یا پایگر است؛ بهباور و محاسبههایش است؛ فایدهفعالیت

ستم سنت جمعی  مبارزات  بیهای  و  کهنه  را  میدیدگان  تلقی  سرمایهاعتبار  مناسبات  و  کند؛  دارانه 

داری  ی سرمایهگیرد؛ موقعیت ایران را استثنایی بر قاعدهفرض میشده در آن را پیشهای حکنابرابری

ی  اندیشد و انگارهکند؛ در چارچوب مرزهای ملی میآور آن تلقی میهای دموکراتیک و رفاهجهانی و قابلیت

دولتدولت رقابت  و  ملی  میملتملت  بدیهی  را  سازمانها  برابر  در  کنشانگارد؛  به  های  گرییابی، 

رسانه فضای  در  فردی  در»آزادانه«ی  دارد؛  باور  راه عین ای  کارکردهای  به  نجاتحال  و  ی  دهندهگشا 

دارد. سوژه ایمان  پدیدهنخبگان سیاسی  نولیبرال  تاریخیی  در جهانی  عام  است؛ جهانی که    ای  معاصر 

های نولیبرالی محقق شده است. لذا حضور و کارکرد این پدیده  اش از دل جهان فوردیسم بر پایهزآراییبا

های شاخصی از آن در ذهنیت و مشی  گرایان؛ بلکه خصلتنه مختص ایران است و نه مختص طیف راست
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کند  شده تغذیه میی نولیبرال از یک ایدئولوژی جهانی[. سوژه21سیاسی نیروهای چپ هم مشهود است] 

دار گسترش فضای  ی جهانی نولیبرالیسم است و تکثیر و تثبیت فراگیر آن خصوصا وامکه مختص سیطره

ی نولیبرال  ای، سوژهمیانجی این ایدئولوژی و در پیوند مستمر با این فضای رسانهست. بهای دیجیتالیرسانه

متوسط فرهنگی نه اقتصادی( گرایش  متوسطی )در معنای طبقهبه یک سبک مصرف و سبک زندگی طبقه

ی کار و زیست و مصرف واقعی او تطابق  که این گرایش لزوماً با جایگاه اجتماعی، شیوه حالی [ در 22].دارد

آرمانی23ندارد] افقی  بلکه صرفا  و[؛  امیال  به  داوریگرایش  ست که  و  )سوژهها و کنشها  فرد  ی  های 

دیدگان را  ی نولیبرال بسیاری از ستماجتماعی سوژهی شمول  دهد. بر این اساس، دامنهنولیبرال( جهت می

می بر  در  سرمایههم  مؤثر  سازوکارهای  از  یکی  این  قضا  از  و  مخدوشگیرد.  در  متاخر  سازی  داری 

 [ 24].دیدگان و آگاهی طبقاتی آنان بوده استفهمی ستمخویش

گری،  را برشمردیم: شیعهی عقل سلیم  ی مهم دخیل در سازوکارهای دولتیِ برسازندهمولفه  جا سهتا این

ناسیونالیسم    ها و پیامدهای مشخصهای نولیبرالی. از آن میان، برخی دلالتناسیونالیسم مرکزگرا و انگاره

طور که خواننده دریافته است،  نولیبرالی را با نظر به قیام ژینا بازبینی کردیم. همانهای  انگاره  مرکزگرا و 

تر یا شمول  این نوشتار برای تأثیرات ذهنیت نولیبرالی در سازوکارهای دولتی مُنقادسازی سوژگی وزن بیش

توان به ذهنیت  که میی ناسیونالیسم را نادیده بگیرد. علت اینکه اهمیت مولفهآنتری قایل است، بیعام

ی نسبت داد آن است که عقل سلیم امروزی عمدتاً رنگ و بوی نولیبرالی دارد.  تر نولیبرالی کارکرد عام

ست. برخی دلایل  بندیخوبی با ناسیونالیسم مرکزگرا قابل مفصلکه ذهنیت نولیبرالی از قضا بهضمن این

که مصادیق و نمودهای  اند؛ ضمن اینی نولیبرال بیان شدهاین مدعا در مختصات برشمرده برای سوژه

 ست.  عینیِ آن در روند رویدادهای قیام ژینا قابل ردیابی

ی زیر به  شناسی خیزش ژینا را در عبارات فشردهتوانیم بحث آسیبچه گفته شد، میی آنحال، بر پایه

دیده نسبت  ی ستمدافعه  ها عزیمت کنیم،تنیدگی ستم اگر از واقعیت چندگانگی و درهمسرانجام برسانیم.  

دیده را شکل داده  هردلیل وجه غالب هویت ستمای از ستم که بههای دولتی در حوزهها و آموزهبه ارزش

های  های مسلط در سایر حوزهها و آموزهی ارزشگرانهدیده را نسبت به ماهیت دولتی/ستماست، لزوماً ستم

کند. مثلاً دافعه  ها را پر میچون چسبی شکافویژه عقل سلیم بورژوایی همجا بهکند. در اینستم آگاه نمی

آموزه به  شیعهنسبت  دولتی  آموزههای  از  را  مخاطب  لزوماً  محافظت  گری  ناسیونالیستی  دولتی  های 

ها و نظم دولتی مردسالارانه )مثل دفاع از حجاب اجباری،  ها و آموزه[ یا دافعه نسبت به ارزش25کند.]نمی

ای که در پوشش های ارتجاعیتوجیه و تحمیل فرودستی زنان و غیره( لزوماً زنان را در برابر کلیت سیاست
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بسته اسلامی  نظام  براندازی  و  زنان  حقوق  از  میدفاع  نمیبندی  محافظت  بهشوند  سان،   همین کند. 

ی نولیبرالی عقل  ی مولفههای مربوطه را از رخنهخود سوژهایستادگی در برابر ستم ملی لزوماً و خود به

دارد. بر این اساس، رهیافت پیشنهادی این نوشتار این  ی آن( در امان نمیی مردسالارانهسلیم )یا مولفه

های چندگانه و پرورش  بندی ستمسوی مفصلاست که اگرچه این خیزش گامی امیدبخش و انقلابی به

ناتمام ماند. چون در نهایت  بستگی ستمهای چندگانه در جهت همسوژه دیدگان برداشت، ولی این گام 

ساز )بورژوایی(  رف و دیرپای عقل سلیم دولتهای ژنتوانست بر سازوکار مخالفی غلبه کند که در بنیان

دیدگان( و  های خیزش )معطوف به ارتقای سوژگی ستمریشه دارد. یعنی در رویاروییِ نابرابر بین پتانسیل

پیامدهای بالفعل روندهای دولتی مُنقادسازی سوژگی، درنهایت  قیام ژینا در موقعیت فروتر قرار گرفت و از  

ی مستمر دستگاه سرکوب  چنین با پشتوانهپیشروی بازماند. روشن است که مسیر تراژیک این رویارویی هم

 [ 26].های جهانی هموارتر شددولتی رقم خورد و با کارکردهای ارتجاعی قدرت

 . نشانگان حیات خیزش ژینا کجاست؟ یا خیزش را از کجا پی بگیریم؟7

ژینا نمرده است، بلکه در اثر مواجهه  چه گفته شد، این نوشتار بر آن است که خیزش انقلابی  با نظر به آن

اولیه پیشروی  از  ناگزیرش،  درونیِ  مرزهای  معمولاً  با  که  خیزش،  افول  اصلی  شاخص  بازماند.  اش 

می)به تلقی  هم  آن  حیات  ارزیابی  اصلی  ملاک  تودهنادرستی(  تظاهرات  فرومردن  )با  شود،  خیابانی  ای 

زمان با سرریزشدن مازادهای آن  استثنای نسبیِ بلوچستان( است. اما افول و دگردیسی ناگزیر خیزش، هم

راه بوده است. از این منظر، نشانگان حیات و استمرار  های اجتماعی همهای مقاومت و جنبشبه سایر شکل

از همه در مقاومت قیام ژینا را پیش  امیدی که  دیدگان میی ستمهای روزمرهمازادهای  یافت؛ در  توان 

های روزمره است؛ مقاومتی که خصوصاً نزد زنان، مردمان  های این مقاومتقامت سوژهی عزم و استپشتوانه

های اجتماعی هم مازادهای قیام  مشاهده است. در سطح جنبش های دادخواه قابلملل فرودست و خانواده

های اجتماعی، خواه در ی جنبشتر و گسترش دامنهژینا نمودهای مشهودی دارند: خواه در حضور پررنگ

  ی پیوندیابی ها؛ و خواه در رشد دامنهها و رشد جسارت سیاسی آناین جنبش  رشد کیفی و کمی مطالبات

ها. بر این اساس، برآورد نوشتار حاضر این است که خیزش انقلابی »ژن، ژیان،  پوشانیِ آنسیاسی و هم

اولیه قالب  از  )ئازادی«  خیزش  »فراuprisingی  به یک   )- ( تحول  meta-movementجنبش«   )

بخش خیزش اولیه را در فضای عمومی  های رهاییجا مازادها و سویهجنبش تا این-یافته است. این فرا 

بخش تداوم مبارزه علیه دستگاه مقاومت و پیکارهای ضدستم کمابیش حفظ و نمایندگی کرده است و الهام

 های اجتماعی بوده است.  تر مبارزات پراکنده و جنبشی پیوند نزدیکمایهستم مستقر، و نیز دست



927 
 

های اجتماعی از  های روزمره و جنبشبا این همه، این تصور  آشکارا نادرست است که تاثیرپذیری مقاومت

جنبشِ کنونی(، روندی محتوم یا  -میانجی فرا خیزش ژینا یا ماندگاری و اثرگذاری مازادهای آن خیزش )به

ست. چنین تصوری ریشه در باوری الاهیاتی به خودانگیختگی و خودپویی مبارزات  ناپذیر و صعودیاجتناب

این  ستم  با  سوژگی،  مُنقادسازی  دولتی  سازوکارهای  مستمر  کارکردهای  به  نظر  با  لذا،  و  دارد؛  دیدگان 

گر  تصحیح -های اجتماعی لزوماً خصلتی خودراه است که مقاومت روزمره و جنبشفرض تلویحی همپیش

(self-correctiveو سنتزگرا دارند. در مقابل، بر ای )جنبشِ کنونی در  -ن باورم که دوام و اثرگذاری فرا

بخش خیزش ژینا پیوند تنگاتنگی با دینامیزم مبارزات جاری و تدوین و کاربست  های رهاییبسط تکانه

ها  رسد که حفظ و بسط این کارکردها و تکانهنظر میهای بدیل دارد. در ساحت استراتژی، بهاستراتژی

زمان دلایل  ( از دل مازادهای خیزش است که همmeta-narrativeروایت« )- مستلزم خلق یک »فرا

با مختصات انضمامی زیست ستم با توجه به  افول خیزش ژینا را  ایران سنتز کند.  دیدگان در جغرافیای 

همهدرهم اجتماعی  آنتنیدگیِ  نهایی  بازتولید  و  ستم  سازوکارهای  بازتولید  ی  نیازهای  با  انطباق  در  ها 

بازدارندهدار سرمایه پیامدهای  و  نولیبرالی  سلیم  عقل  فراگیربودن  به  نظر  با  نیز  و  سوژگی  ی،  بر  آن  ی 

ها و پیکارهای متناظر، مضمون  ی ستم باید ضمن بازشناسی همهروایت می- دیدگان، از دید من این فراستم 

گرا  باید صورت و بیانی شمولروایت می-حال، این فرا  دارانه داشته باشد. ولی در عینو ماهیتی ضدسرمایه

شان بتوانند با دیدن موقعیت  های متفاوتیابیهای مختلف ستم با هویتدیدگان حوزهکه ستمبیابد، طوری

پیوند برقرار کنند و به-و مطالبات خود در این فرا  با آن  فهمی، بینش  میانجی آن، سطح خویشروایت، 

 تمایز با الگوی لیبرالی پلورالیستی(.  شان را توسعه و ارتقا دهند )درانتقادی و مطالبات

اجتماعی  به پنج جنبش  راهبردی  و  تداخل سیاسی  جامعه،  انضمامی  به مختصات  نظر  با  و  لحاظ عملی 

زنان، زیست  کارگری،  ملی،  میستم  دادخواهی  و  زمینهمحیطی  فرا تواند  این  خلق  ممکن  -ی  را  روایت 

این جنبش27].سازد از  به[ چرا که هر یک  پیکارهایی سنتواسطهها  و  بههای موجود  ی  واسطهشان، 

هویت و  هویتی  قلمروهای  با  شکلپیوندشان  بهیافتههای  و  الهامواسطه،  کارکردهای  و  ی  بخش 

سازشان در مبارزه علیه سلطه و ستم  از نفوذ اجتماعی برخوردارند. اما برداشتن این گام بزرگ ممکن  هویت

ها بتوانند چنین ابتکارعملی  ترین رویکردهای موجود در متن هر یک از این جنبشکه مترقینیست، مگر آن

دست بگیرند و در این مسیر با رویکردهای بازدارنده مرزبندی کنند؛ هرچند ممکن است درون هر  را به

 آن بخش از جنبش کارگری که درکی  جنبش معین، خود آن رویکردهای مترقی لزوماً هژمون نباشند. مثلاً

تواند نیرویی پیشران برای  ناخواه نمیگیرد خواهمیی طبقاتی را پیورکریستی، محدود و اقتصادزده از مبارزه
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لیبرال جنبش فمینیستی به-تکوین این فرا  ی  دلیل خویشاوندی تنگاتنگ با سوژهروایت باشد. یا بخش 

  هایی از جنبش زنان تواند بخشی از این ابتکارعمل استراتژیک باشد؛ بلکه بخشناخواه نمینولیبرال خواه

همین   درصد( خویشاوندی دارند. به  99دارانه )نظیر فمینیسم  که تلویحاً یا تصریحاً با فمینیسم ضدسرمایه

توان  ها و جریانات مترقی میسان، در جنبش علیه ستم ملی )استعمار داخلی( هم به ابتکارعمل آن گرایش

بخش  های رهاییامید داشت که رهایی ملی را نه در چارچوبی محدود یا خودبسنده، بلکه در پیوند با افق

[ در تداوم مازادهای  28بخش]تواند نقشی الهامواهی، که میچنین در درون جنبش دادخکنند. همدنبال می

رهایی »دادخواهی  رویکرد  کند،  ایفا  پراکنده  مبارزات  پیوندیابی  و  همخیزش  تا  بخش«  زیادی  راه  چنان 

تواند ضرورت  شناسی مسیر نهاییِ تحمیلی بر قیام ژینا میشدن در پیش دارد. در این میان، آسیبهژمون

تر سازد:  ها را روشنهای بازدارنده )یا ارتجاعی( در درون هر یک از این جنبشمرزبندی سیاسی با گرایش

ژینا صرفاً    آید که خیزششده در این نوشتار، این ضرورت از این واقعیت برمیشناسی ارائهبا نظر به آسیب

ژمونیک بود میان  زمان پیکاری درونی و )ضد(همعرف »پیکاری همگانی« علیه دولت مستقر نبود؛ بلکه هم

دیدگان )تقابل مسیرهای متعارض برای  گون ستمی ناهمهای متعارضِ درون جامعه یا درونِ تودهگرایش

اینانکشاف سوژگیِ ستم ها و  ی انقلابی قیام ژینا درنهایت مقهور گرایشکه پیشرویِ سویهدیدگان(؛ و 

ی دولت و نظم مسلط  های سازندهها و بنیانرغم اشتیاق به براندازی دولت، با ارزشهایی شد که بهروایت

های بدیلی برای  خویشاوندی دارند. بر این اساس، فرارفتن از تنگنای کنونی  مستلزم آن است که استراتژی

یابند.   پیشروی و پیروزی در این پیکارهای ضدهژمونیک )ازجمله در درون هر جنبش اجتماعی( تدوین 

ای در  بتوان  را  مسئله  این  نهشاید  کرد:  عبارت خلاصه  تضمین  ن  بلکه  انقلابی،  راه  نهایی  پیروزی  فقط 

چیز« را  های ضروری برای زیست و زندگی انسانی در جغرافیای ایران در گروِ آن است که »همهحداقل

 ها ببریم. بخواهیم و برای آن، دست به ریشه

روایت«،  -های اجتماعی برای خلق یک »فرا پیوندی جنبشکنم که ضرورت استراتژیک همخاطرنشان می

هایی که  های ممکنِ نطفهست از افقایبندی فشردهصرفا یک نوع فانتزی سیاسی نیست؛ بلکه صورت

هایی  اند. چون گرایشطور عینی قابل مشاهدههای اجتماعی بهی مبارزات عملی جنبشاکنون در پهنههم

تر و تداخل  پیوندی بیشهایی درجهت همجنبشِ« ژینا عملاً گام-ها، در فضای برآمده از »فرادر این جنبش

با یک شان پوشان( مطالبات سیاسیگرای )همسمت بسط شمولکم بهاند، یا دستدیگر برداشتهسیاسی 

 اند.  گام برداشته
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مختصات   و  جهان  بر  حاکم  امپریالیستی  مناسبات  به  بنا  که  کنم  خاطرنشان  باید  بحث  این  امتداد  در 

راهیِ عملی  تواند بدون برانگیختن یا همی ایران نمیفرایند انقلابی در پهنه  ژئوپولتیکی حاکم بر خاورمیانه،

پیروزی ژرف و پایداری    جوار( بهبا فرایندهای انقلابی در جغرافیای خاورمیانه )خصوصا در کشورهای هم

ها و رویکردهای  چنین در گرو پرورش و بسط ارزشدست یابد. بنابراین، پیشروی موثرتر خیزش آتی هم

تنیده،  های مشترک و شرایط تاریخی مشابه و درهمها و زنجیرها و بحرانست. جدا از رنجانترناسیونالیستی

از   ئازادی«  ژیان،  »ژن،  شعار  برآمدن  هم هم  هم  و  کردستان،  زنان  گستردهمبارزات  خلقدلی  های  ی 

دیدگانِ خاورمیانه  بستگی مبارزات ستم دهند که همطور کلی با قیام ژینا نشان میخاورمیانه با این شعار و به

 پذیر است.  امکان

 بندی جمع

مند از  در این نوشتار کوشیدم نشان دهم که ارزیابیِ پیروزی یا شکست خیزش ژینا مستلزم درکی لایه

پیروزی خیزش   معنای  جایگاه  و  خاستگاه  از  تاریخی  فهمی  با  پیوند  در  توده  پهنه  ایهای  جنوب  در  ی 

ماندگار خیزش  واسطه  نافی دستاوردهای درونیابی به پیروزی سیاسیِ بیکه عدم دستست. و اینجهانی

ای  ماندگار این دستاوردها در این است که هر خیزش تودهعکس، نشان دادم که اهمیت درونژینا نیست. به

رو خواهد  های بزرگی روبهبخش با چالشدر جغرافیای ایران برای فرارَوی به یک پیروزی انقلابی و رهایی

پذیر است. چالش اصلیِ  و بسط همین دستاوردها امکان  ها تنها با تعمیقهایی که غلبه بر آنبود؛ چالش

ی  فراروَی را موانع ساختاری پیشاروی انکشاف و بسط »آگاهی برانگیخته« )و سوژگیِ برآمده( از یک حوزه

های چندگانه  های چندگانه معرفی کردم؛ گسترشی که غیاب آن، امکان تکوین سوژگیستم به سایر ستم

ناتمام میدیدگان را مسدود میبستگی ستمتبعِ آن  مسیرهای همو به یا  با پیشکند  گرفتن  فرضگذارد. 

ی امپریالیستی، خاستگاه اصلی این چالش  های عریان دولتی و مداخلات بازدارندهحضور مستمر سرکوب

ی دولت و سازوکارهای ایدئولوژیکِ موید آن  بنیادی را کارکردهای دیرپا و مستمر »عقل سلیمِ« برساخته

دیدگان  های فهم و تفسیر ستمکوشد شیوهمعرفی کردم: چارچوب ایدئولوژیکِ تحمیلی و فراگیری که می

ها و رویکردهای  ها و افقهای ستم( را در اختیار بگیرد و از این طریق  ارزششان )و ریشهاز تجارب ستم

دیدگان را پراکنده و مقهور  ها را تنظیم و مهار کند )»مُنقادسازیِ سوژگی«(، تا درنهایت  ستمسیاسی آن

ساز، معترضان و مخالفان دولت را هم در ی نفوذ این عقل سلیمِ فراگیر و دولتسازد. نشان دادم که دامنه

این خود گرهبرمی و  استحالهگاهیگیرد  و  مهار  امکان  تودهی خیزشست که  بههای  نیروهای  ای  دست 

دولتشبه خویشاوند  و  اقتدارگرا  )می  اپوزیسیونِ  است  آورده  فراهم  مولفهرا  میان  از  و  آورد(.  پایدار  های 
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  که اینساز، به ذهنیت نولیبرالی و ناسیونالیسم اشاره کردم و اینی عقل سلیم دولتدهندهنیرومند تشکیل

که عقل سلیم امروزی عمدتاً تار و پودی نولیبرالی دارد.  شوند. و اینبندی میدو به سهولت با هم مفصل

و »سوژه نولیبرالی  ذهنیت  تکثیر  و  پرورش  راستا،  بهدر همین  را  نولیبرال«  میرات  ی مهممنزلهی  ترین 

بازدارنده تاثیرات  ی آن در پیشروی خیزش ژینا را  تاریخی جمهوری اسلامی معرفی کردم و شماری از 

 برشمردم.  

های ساختاری افول خیزش ژینا، موقعیت کنونی آن را مصداق یک  دادن برخی زمینهبر این اساس، با نشان

ها و الهامات  ( معرفی کردم، که نشانگان حیات آن در قالب ارزشmeta-movementجنبش« ) -»فرا

راه دستاوردهای  مقاومتو  به  روزمرهیافته  ستمهای  جنبش ی  و  قابلدیدگان  موجود  اجتماعیِ   های 

همهردیابی که  تبصره  این  با  اینست؛  بهی  خودبهها  و  توده تنهایی  شکل  بازیابی  برای  خیزش  خود  ای 

ست که به خلق و  ست. یادآور شدم که غلبه بر تنگنای کنونی خیزش مستلزم تدارک مسیرهاییناکافی

سوژه سوژهتکثیر  برابر  )در  بدیل  هژمونیهای  امکان  تا  بیانجامند  نولیبرال(  و  ی  نولیبرالی  ذهنیت  یابی 

که خلق این مسیرها نیازمند خلق و تکثیر یک ی نولیبرال بر فضای خیزش آتی را محدود شود. و اینسوژه

ست که ضمن حفظ محوریت شعار »زن، زندگی، آزادی«، آماج  ( سیاسیmeta-narrativeروایتِ ) -فرا 

دارانه که بتواند تصویر ملموسی از  روایتی با ماهیتی ضدسرمایه-های سیاسی آن را تصریح کند؛ فرا و افق

بستگی  میانجیِ آن  ضرورت همسیم کند و بهدیدگان تری دستگاه ستم برای ستم تنیدهسازوکارهای درهم

سرانجام،   و  کند.  تبدیل  آتی  خیزش  برای  استراتژیک  و  راهبردی  اصلی  به  اخلاقی  شعاری  از  را  آنان 

های اجتماعیِ موجود را امکانی عینی برای تدوین و  های موجود در جنبشترین گرایشپیوندی مترقیهم

 روایت معرفی کردم.  -برد این فرا پیش

های  ای بعدی در ایران چه مختصاتی خواهد داشت و تا چه حد در امتداد افقداند که خیزش تودهکسی نمی

های  های خیزشهای گذشته نیز دشوار بتوان میزان تداخلخیزش ژینا خواهد بود )حتی در مورد خیزش

ای  گونهمتوالی را تعیین کرد(. اما دلایل زیادی در دست داریم که دستاوردها و مازادهای خیزش ژینا را به

 تمام آن را پی بگیرد. ای بعدی بتواند راه ناژرفا و بسط دهیم که خیزش توده
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 ها یادداشت

تعبیری، موقتاً خاموش شده است تا باز در شکل  از دید این طیف، خیزش ژینا صرفاً افول یا فروکش کرده است؛ یا به   [. 1]

آید آن را به حدود مشخصی مشروط  که در این نوشتار می دلم، اما چنان رویکرد هم دیگری برآید. من درمجموع با این  

 کنم. می

بازداشت   [. 2] جنبش   افزایش  بازداشت فعالان  امتداد  )در  اجتماعی  قضایی  های  احکام  خیابانی(، صدور  معترضان  های 

ها )که از زندانیان جرایم »غیرسیاسی« آغاز شد(، افزایش رتوریک تهدیدآمیز حاکمان  کننده، افزایش نرخ اعداممرعوب 

مصوبه تصویب  معترضان،  رویه علیه  تشدید  برای  قانونی  فضای  های  گسترش  اجباری(،  حجاب  )نظیر  انضباطی  های 

ی دولت بر منطق  ی فزاینده های دادخواه، و تکیه طلبی خانواده های عمومی، سرکوب حق امنیتی به تمامی عرصه -پلیسی

لت برای  ترین اقدامات راهبردی دوفارسی( مهم -سازی ناسیونالیسم شیعیگری و اقتدار ژئوپولتیکی )و لاجرم فربه نظامی

 شان کلیت دستگاه سیاسی حاکم را به چالش کشیده بود.   راندن ستمدیدگانی بودند که قیامعقب 

ی سعی  های دخترانه خود بخشی از یک پروسه ی شیمیایی گسترده به مدرسه توان گفت حمله اینک با اطمینان می   [. 3]

 های سرکوب روانی بر جامعه بود.  و خطای دولتی در کاربست تاکتیک

نتیجه به  [. 4] معمول  بی طور  گسترش  استیصال صرفاً  فراگیرشدن حس  در  ی  عمومی  مشارکت  )عدم  سیاسی  اعتنایی 

های  ی بحران معیشتی، با قطع امید از امکان رفع ریشهسو مردم در مواجهه با فشار فزایندهاعتراضات( نیست؛ بلکه از یک 

یابند؛ از سوی دیگر،  کم فردگرایی ستیزنده( گرایش می دیگر)دستبحران، اغلب به رفتارهای تهاجمی و خصمانه با یک 

یابند  بخشی از فعالان سیاسی در پی ناامیدی از امکان تغییر ساختارهای اصلی قدرت، به ادغام در نهاد قدرت گرایش می 

 دهد(. های محور مقاومتی را توضیح می اصطلاح چپ ای که چرخش نهایی به)پدیده 

های  ی ابعاد و ماهیت دستاوردهای قیام ژینا در تغییر ذهنیت عمومی نباید راه اغراق پیمود؛ بلکه باید سنجش درباره   [. 5]

 های آرزویی کرد. جویانه و تصویرپردازی گزین رتوریک ستیزهانضمامی را جای 

بینیِ مسیرهای آتی خیزش، تأثیر  شده )در سیر تاریخی قیام ژینا( برای پیش بعداً خواهیم دید که مقطع زمانیِ انتخاب   [. 6]

 نمایند. پذیر )محتمل( می ی خیزش دسترس اندازهایی که از آن منظر برای آیندهتوجهی دارد در نوع چشمقابل

 گیری سیاسی »ما«. بسته به نوع جایگاه اجتماعی و جهت  [. 7]

متزلزل   [. 8] و  مردم  و مشروط کردن  ارزش »هدف سازوکارهای سرکوب  محدود  آن کردنِ  پیش های  درجهت  بردن  ها 

های  ی سازمان بستهها }ی دولتی{ ازطریق سلطه و ایجاد وحشت است؛ یعنی گسیختن بافت جمعی و هم اهداف و پروژه

 ی شکوفه محمدی شیرمحله. را، ترجمه «، کارلوس بریستاین، فرانچسک ریه یقین و مقاومتمردمی.« برگرفته از کتاب »

؛ با  های دولت در جنوب جهانیها و سازوبرگ ی بنیان دربارهدر این زمینه، برای مثال نگاه کنید به: امین حصوری: » [. 9]

 . 2019ای فرودستان«، کارگاه دیالکتیک، دسامبر های توده نگاهی به خیزش 

 ، کارگاه دیالکتیک. 2023ی ژانویه  7«، ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولتامین حصوری: » [. 10]

https://www.radiozamaneh.info/u/wp-content/uploads/2024/02/یقین-و-مقاومتpdf
http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/156_The_Oppressed_vs_an_Opposition_alongside_the_State.pdf
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نیروهای    [. 11] بر  دولتی  سرکوب  دستگاه  تمرکز  چپ،  تاریخی  شکست  پیامدهای  از:  عبارتند  دیگر  مهم  دلایل 

مدافعان طبقهضدسرمایه  و  و  داری  و سیاسی جوامع،  بر فضای گفتمانی  نولیبرالی  پیامدهای هژمونی منطق  کارگر،  ی 

 داری. ی دیرپای نظام سرمایه وارگی مناسبات اجتماعی تحت سیطره وارگی و شی پیامدهای بت

های  ی دلالت درباره   -   ها و راه انقلابی مامارش اربعین آن در این زمینه برای مثال نگاه کنید به: امین حصوری: »  [. 12]

 .  1402، آبان نقدگری«، سازیِ دولتی شیعه فربه

دینیان با دولت بر سر تحمیل مذهب  ی شکاف مذهبی در جامعه همچنین شامل تعارض سکولارها و بی گستره  [. 13]

 است.

به  [. 14] تاریخیسان شیوه نولیبرالیسم  دهه -ی  از  )پس  انباشت سرمایه  غالب  کارکرد  1980ی  جهانی  برای تضمین   ،)

المللی و تحمیل شکل مسلط  تنیده بود: فتح مرزها در قلمرو بین ی انباشت، نیازمند دو نوع فتح درهم اش در حوزه بنیادی 

های  مناسبات اقتصادی به کشورهای مختلف؛ و در امتداد آن، فتح فضاها در قلمرو ملی در قالب تسخیر توامان عرصه 

میانجی  ی سیاسی. بدین ترتیب، نولیبرالیسم در جغرافیای ایران هم بهی فتح عرصه اقتصادی و فرااقتصادی به پشتوانه

دگرگون ساخت،  های اقتصادی و مناسبات کار و سرمایه را  فقط عرصه استقرار در ساحت سیاسی و منطق حکمرانی، نه 

 بخشی به فضای فکری و فرهنگی جامعه بدل شد. ای مسلط در شکل مولفه  بلکه به 

توان این داعیه را مطرح کرد که برخلاف رویکردهای تحلیلی  هم می  1357طور مشابه، در مورد تحولات مقطع به [. 15]

قابل فروکاستن نیست؛ بلکه    57کرد جریانات سیاسی تاثیرگذار در فرایند انقلاب  مرسوم، مساله صرفاً به ماهیت و عمل 

های سیاسی و ایدئولوژیک آن را در تکوین  باید نقش میراث ذهنی برآمده از استبداد بلند سلطنتی و کارویژه همچنین می 

ی مشهود را توضیح  توان این پدیده در نظر گرفت. از این طریق، برای مثال، بهتر می   57گرایش سیاسی غالب بر تحولات  

سی کاریزماتیک، به  ها از قامت یک رهبر سیا، خمینی برای بخش بزرگی از توده 57داد که چگونه حتی پیش از بهمن  

رفتن عقل سیاسی  حاشیهشدن فضای سیاسی و بهقدیسی خطاناپذیر دگردیسی یافت. چون همین دگردیسی  مسیر دوقطبی 

سرعت در تنگنای اقلیت قرار  که رویکردهای سیاسی مترقی را به نفع عقل سلیم مسلط( را هموار کرد؛ طوری انقلابی )به 

این زاویه، می  از  طور عام و  توان گفت میراث ماندگار استبداد شاهنشاهی )به داد و استقرار ضدانقلاب را تسهیل کرد. 

 های ستمدیده بود.   میانگین( تقویت ذهنیت مذهبی و استبدادی )اقتدارگرا( در توده 

زمینه   [. 16] تقویتیک  دیگر  رویکرد چپکنندهی  و چپ ی  دولت،  هراسی  مخالفان  و  جامعه  ذهنی  فضای  در  ستیزی 

اسلامی  جمهوری  حاکمان  ارتجاعی  »امپریالیسم استکبارستیزی  پوشش  در  که  بسته ست  می ستیزی«  شود.  بندی 

رویه  حالی در این  خارجی(  )عمدتاً  خاص  سیاسی  مصارف  به  بنا  حاکمان  و  که  ادبیات  با  بخشاً  را  خود  ژئوپولتیکی  ی 

ی اصلی  مایه نمایانِ »محور مقاومت«، درون کنند، مخالفان سیاسی چپ و چپ ی چپ تزئین می شدهفیگورهای شناخته 

»امپریالیسم  را  می چپ  معرفی  آمریکاستیزی(  معنای  )در  هم ستیزی«  این  گسترده کنند.  تبلیغات  کنار  در  ی پوشانی، 

، سازوکارهای دولتی  57ها« در روند انقلاب  ها و خمینیست طلبان درخصوص »خویشاوندی چپان و سلطنت گرایراست

 ستیزی را تقویت کرده است.  هراسی و چپمعطوف به چپ

[17]. stimulated consciousness 

[18 .]   « بهروزی:  سرمایه دربارهمانیا  فمینیسم  کنش   – دارانه  ی  ادغام  در  مسیرهای  فردگرایانه  فمینیستیِ  گری 

 ، کارگاه دیالکتیک.  1400«؛ اسفند داریسرمایه 

https://naghdcom.files.wordpress.com/2023/11/their_arbain-march_vs_our_revolutionary-way-1.pdf
https://wp.me/p9vUft-3M3
http://pdf.kaargaah.net/147_Individual_Feminism_and_Assimilation_in_Capitalism_ManiaB.pdf
http://pdf.kaargaah.net/147_Individual_Feminism_and_Assimilation_in_Capitalism_ManiaB.pdf
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[19]. multiple subjectivity 

ایران گزارشای سالهای تودهدر خلال خیزش   [. 20] محابا به  اند که اعتماد بی های متعددی نشان داده های اخیر در 

ضربه  و  اطلاعاتی  نفوذهای  از  بخشی  مسبب  مجازی  فضای  دستگیری امکانات  با  که  بود  امنیتی  دستگاه  شمار    های 

 های امنیتی برای فعالان سیاسی همراه بود. سازینامعلومی از معترضان پرونده 

گرایی، جداانگاری خود از دیگران و قراردادن خود بر فراز آنان، و  ترین نمود آن گرایش به فردگرایی، نخبه مهم  [. 21]

 یافته است.  پرهیز و واهمه از کار جمعی پایدار و سازمان 

ی  ها، برای مثال در نظر بگیرید که »صفحه های بورژوایی بر ذهنیت تودهی نفوذ رسانه برای برآوردی خام از دامنه [. 22]

های  ترین رسانهکننده دارد و این شبکه یکی از پرمخاطبهزار دنبال  200میلیون و   13تو در اینستاگرام  وتلویزیون من 

فرامرزی فارسی  به  بوده است. نظرسنجی   زبان  نیز  تلویزیون من پربیننده های حکومتی  بر اساس  وبودن  اذعان دارند.  تو 

زبان  ای فارسی ی ماهواره ترین شبکه ، این تلویزیون پربیننده 1395مرکز پژوهش و افکار صدا و سیما در سال    نظرسنجی 

زبان  ای فارسی های ماهواره درصد بینندگان تلویزیون  70در ایران بوده است و بیش از    1395تا    1390های  ی سال در فاصله 

اینترنشنال  هایی مثل ایران کردن مخاطبان ثابت رسانه (. با لحاظ منبعاند.« )های این شبکه را تماشا کرده نحوی برنامه به

پوشانی با کارکرد دولت( در تکثیر و تثبیت عقل سلیم نولیبرالی آشکارتر  ها )در هم دست رسانهو غیره ابعاد کارکرد این 

 شود. می

 .  2018«، نقد، اوت ی متوسطافسانه و افسون طبقه کمال خسروی: » [. 23]

 .   2021«، کارگاه دیالکتیک، اکتبر  ی ضعف و قدرت کارگراندرباره امین حصوری: »  [. 24]

های سیاسی  گیری گرایش ی تجمیع و جهت ی نمودی مشهود از نحوه منزله توان در فضای مجازی )بهبرای مثال می   [. 25]

کنند  های خود را در امتداد قیام ژینا تلقی می هایی با صدها هزار عضو اشاره کرد که فعالیت ها و کانال معترضان( به گروه 

ستیزی ترکیب  ستیزی و عرب بند اسلام پرستانه را با ترجیع گرایی ایران شان، ملی ای »براندازانه« و در راستای فعالیت رسانه 

آیند.  کنند و از امکان تهاجم نظامی دولت آمریکا به ایران به وجد می های غربی را ستایش می زمان ، قدرت کنند و هم می

 (  https://t.m/kianmeli1رامی »کیان ملی«  هایی از این دست فراوانند. برای مثال نگاه کنید به کانال تلگ)نمونه

 . 1401«، نقد، آبان دیدگان در ایرانناظران کبیر و خیزش ستمامین حصوری: » [. 26]

توانند  قدری در فضای ایران برجسته هست که این پنج جنبش می ها و چندگانگی سوژگی بهواقعیت تقاطع ستم   [. 27]

اینکه شمول سایر ستم جنبش های ستم را پوشش دهند و/یا خرُده سایر حوزه ها در  های مربوطه را همراه کنند. ضمن 

 سمت تدوین آن را بردارند.  هایی که قادرند گام اولیه بهی جنبش دهد، نه لزوما در ترکیب اولیه روایت رخ می -مضامین فرا

«، کارگاه  اشی قدرت جنبش دادخواهی و شکنندگی ای که سر ایستادن ندارد: درباره مبارزه امین حصوری: » [. 28]

 . 2023دیالکتیک، اکتبر 

 

  3VC-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/تلویزیون_منوتو
https://wp.me/p9vUft-oi
http://pdf.kaargaah.net/143_On_Weekness_and_Strength_of_Workers_HAmin.pdf
https://wp.me/p9vUft-3em
http://pdf.kaargaah.net/166_The_Power_of_Movement4Seeking_Justice_full_essay_Part1&2.pdf
https://wp.me/p9vUft-3VC
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 ت یاسم ینقد واکاو

 : بخش نخست، فصل سوم هیانباشت سرما

 

 2024 هی فور 14

 : رزا لوکزامبورگ ینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

 ها مُعرف نکاتی به شرح زیرند: بندی کنیم. آنیافت، جمعها دست نتایجی را که واکاوی اسمیتی به آن

شود. این  ی استواری وجود دارد که در هیچ بخشی از درآمد خالص جامعه وارد نمیـ در جامعه  سرمایه  1

تشکیل میسرمایه را  خامی  »مواد  استوار  برپایی  باید صرف  که  ماشیندهد  مفید  کارایی  و  و داری  ها 

کارافزارهای صنعتی شود« و »محصول کار لازمی که برای دگردیسی این مواد خام به شکل مورد نیاز   

ی مقابل تولید لوازم معاش و  ی استوار را مؤکداً نقطهکه اسمیت تولید این سرمایه جاآن ضرورت دارد.« از 

کند که  ای بدل میی استوار را به سرمایهدهد، در حقیقت سرمایهعنوان نوعی خاص از محصول قرار میبه

ی  همی از سرمایه که برخلاف نیروی کار، مرکب از همهی ثابت نامیده است، یعنی سرا سرمایهمارکس آن

 وسائل عینی تولید است. 
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ی در گردشی وجود دارد، اما پس از کسر بخش »استوارِ« )یعنی: ثابت( سرمایه، از  ـ در جامعه  سرمایه  2

ماند که البته برای جامعه  سرمایه نیست، بلکه درآمد خالص  ی لوازم معاش باقی میاین سرمایه فقط رده

 دهد.ی مصرف را تشکیل مییا ذخیره

چه برای  پوش نیستند. آنـ سرمایه و درآمد خالص افراد با سرمایه و درآمد خالص جامعه  منطبق و هم  3

ی مصرف،  تواند برای فرد نه سرمایه، بلکه درآمد، ذخیرهی استوار )یعنی: ثابت( است میجامعه فقط سرمایه

داران باشد.  ی استوار، مُعرف مزدها برای کارگران و سودها برای سرمایهیا برحسب اجزای ارزشیِ سرمایه

ی  تواند مادام که وسیلهتواند برای جامعه  سرمایه باشد، بلکه میی در گردشِ فرد نمیبرعکس، سرمایه

 معاش است، مُعرف درآمد باشد.

طور کامل به سه  ی حتی یک اتم سرمایه نیست، بلکه بهی جامعه دربردارندهـ محصول کل تولید سالانه  4

 شود.های زمین، تجزیه و تحویل مینوع درآمد، همانا دستمزدهای کار، سودهای سرمایه و رانت

با سرهمکسی بخواهد  پراکندهکه  افکار  بازتولید سالانهی فوقکردن  از  ی  ی کل سرمایهالذکر تصویری 

ی  رغم همهکه بهزودی در حل این تکلیف دچار استیصال خواهد شد. ایناجتماعی و مکانیسم آن بسازد، به

از نو جبران میها چگونه سرمایهاین حرف که مصرف  شود، و اینی اجتماعی سرانجام سالانه و هر بار 

هر کس بر سر نظرش پیرامون سرمایه  هم   حال باز  عین شود و درهمگان چگونه از طریق درآمد تأمین می

شان دور باشیم. اما ضروری است به  نهایت از پاسخآید بینظر میهایی است که بهو درآمد بماند، پرسش

نظرهای متناقض وقوف داشته باشیم تا بتوانیم قدرت پرتوی را که  سرانه و انبوه نقطهکل این افکار گیج

 بار مارکس بر این مسئله افکنده است، بسنجیم. نخستین

تنهایی برای ناکام  ماندن حل معضل بازتولید در اقتصاد سیاسی آغار کنیم با آخرین جزم آدام اسمیت که به

که ارزش محصول کل جامعه باید  بر این آور اسمیت مبنیی تصور حیرتکند. ریشهکلاسیک کفایت می

اش از  های زمین تجزیه و تحویل شود، دقیقاً در درک علمیطور کامل فقط به مزدها، سودها و رانتبه

ی ارزش است. هر کالایی، در مقام ارزش، فقط محصول  ی همهی ارزش نهفته است. کار سرچشمهنظریه

هویت  دانستن  این هم گیرد، کارِ مزدی است، ــکه صورت میکار است و نه هیچ چیز دیگر. اما هر کاری

سرمایه مزدی  کارِ  با  انسانی  ]سرشتکار  دقیقاً  استندارانه  اسمیت  کلاسیک  در مای[  و  حال   عین ــ 

ی  مثابهنشده بهشده و نیز برای مازادِ کار ناشی از کار پرداختگزینی است برای کارمزدهای پرداختجای

چه در مورد هر کالای منفرد صادق است، باید برای  دار. آندار و رانت زمین برای زمینسود برای سرمایه

انبوهه بنابراین  نیز صادق باشد.  شود،  ی کل کالایی که سالانه از سوی جامعه تولید میتمامیت کالاها 

نشده،  شده و چه کار پرداختهم چه کار پرداختای که فقط محصول کار است، آنی کمیت ارزشیمثابهبه
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ها. بدیهی است که برای هر کاری مواد  شود به مزدها و سودها و نیز رانتبه همین ترتیب فقط تجزیه می

نیز مطرح می نیز چیستند جز محصول کار،  خام، کارافزارها و غیره  اما، این مواد خام و کارافزارها  شود. 

توانیم این سیر قهقرایی را هر اندازه  نشده. ما میشده و کار پرداختی خود بعضاً کار پرداختنوبه هم بهآن

خواهیم بررسی کنیم، اما ]نهایتاً[ در ارزش، یا  ای که میخواهیم طی کنیم و قضیه را از هر زاویهکه می

شود به  یابیم که صرفاً محصول کار انسانی نباشد. اما هر کار تجزیه میقیمت کل کالاها هیچ چیز نمی

داران و مالکان زمین  کند و بخش دیگری که نصیب سرمایهگزین میبخشی که مزدها را جبران یا جای

ــ   اما البته سرمایه هم وجود دارد شود. بنابراین هیچ چیز دیگری وجود ندارد، جز مزدها و سودها ــمی

ی جامعه. اینک چگونه باید از شر این تضاد زننده و زمخت خلاص شد؟  ی افراد منفرد و سرمایهسرمایه

جانی ]برای شکستن[ وجود داشت، این واقعیت  ی نظری شدیداً سختجا حقیقتاً هستهاین نکته را که در این

ی  که در وهلهآنی سخت گذاشت، بیکند که حتی خودِ مارکس نیز زمانی دراز مته بر این مادهثابت می

های  ن در اثر او »نظریهتواای بیابد، تلاشی که چند و چونش را مینخست به پیشرفتی نائل شود و راه چاره

حل مسئله  نحو درخشانی به راه[ اما او به1دنبال کرد.] 179 -252ارزش اضافی«، مجلد نخست، صفحات 

ی ارزشش. اسمیت کاملاً حق داشت: ارزش هر کالای منفرد  ی نظریهدلیل و بر پایههم بهدست یافت، آن

گفت:  که میچنین حق داشت، زمانیی چیزی جز کار نیست. او همرفته بازنمایانندههمی کالاها رویو همه

نشده  ی مزدهاست( و کارِ پرداختکنندهشده )که جبراندارانه( به کارِ پرداختهر کار )از منظری سرمایه

شود. اما او فراموش  رسد( تجزیه میدست طبقات گوناگون مالک ابزار تولید می)که در مقام ارزش اضافی به

ی ارزش تازه  ــ که کار علاوه بر این خصیصه که آفریننده گیردهتر است بگوییم نادیده مییا ب کند ــمی

ای  ی دیگر را نیز دارد که ارزش کهنه را که در وسائل تولید نهفته است به کالای تازهاست، این خصیصه

تواند  ی یک نانوا نمیساعته 10کار  کند. روزانهی این وسائل تولید ساخته شده است، منتقل میوسیلهکه به

شده و کار  دارانه، به کار پرداختساعت، از منظری سرمایه 10ساعت بیافریند و این   10تر از  ارزشی بیش

ساعت تولید شده مُعرف ارزشی    10. اما کالایی که در این  v+mشود، یعنی به  نشده تجزیه میپرداخت

کاری  بیش از  هم 10تر  کالا  این  زیرا  است.  تنور،  چنساعته  استهلاک  ارزش  آرد،  ارزش  مُعرف  ین 

ی وسائل تولید ضروری برای پخت  های محل کار، مواد سوختی و غیره، در یک کلام ارزش همهساختمان

تجزیه و تحویل شود:    v+mتواند سرراست به  نان نیز هست. ارزش کالا فقط در شرایطی ]غیرممکن[ می

می حالتی کار  کارگاه  بدون  و  تولید  وسائل  بدون  خام،  مواد  بدون  خالی،  هوای  در  انسان  اما  که  کرد. 

که هر کار مادی مستلزم نوعی از وسائل تولید است که خود  محصول کار گذشته هستند، باید این  جاآن از

 کارِ گذشته، یعنی ارزشی که از سوی این کارِ گذشته آفریده شده است نیز به محصول تازه منتقل شود. 
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سرمایهاین تولید  در  فقط  مثلاً  که  نیست  روندی  سر  بر  مسئله  میجا  صورت  سر  دارانه  بر  بلکه  گیرد، 

کردن به یاری کارافزارهای   های کار انسانیِ عام و مستقل از شکل تاریخی جامعه است. کار و عملشالوده

شرط هر  ی کارِ گذشته که پیشی انسانی است. مقولهفرهنگی جامعه-خودساخته، نشان بنیادین و تاریخی 

تاریخی بین انسان و  -ی پیوند فرهنگیکنندهکند، بیانرا فراهم میی عملیاتی آنکار تازه است و شالوده

هایش در گرگ و  ی انسانی است که آغازههای جامعهی تلاشهم  پیوستهی متداوم و بهطبیعت و زنجیره

شود و پایانش فقط با افول و فروپاشی کل فرهنگ  ناپدید می  رنگِ انسان  شدنِ اجتماعیِ انسانمیشِ پریده

ی وسائل کار  واسطهتصور است. بنابراین به هر کار انسانی باید در مقام تداومی به و تمدن انسانی قابل

بیندیشیم که خود محصول کار پیشین است. به این ترتیب در هر محصول تازه نه فقط کاری تازه نهفته  

ای نهایی بخشیده است، بلکه کاری متعلق به گذشته نیز برای این محصول   است که به آن پیکره و قواره

دارانه  ی کار، کارافزار و غیره را فراهم آورده است. در تولید ارزش، همانا در تولید کالایی که تولید سرمایهماده

یابد. این پدیدار خود را  ه میشود، بلکه فقط بیانی ویژنیز به آن تعلق دارد، این پدیدار فسخ و سپری نمی

سو در مقام کار مفید و مشخصِ  که از یککند، کاریی کالا بیان میی کارِ تولیدکننده در سرشت دوگانه

آفریند و از سوی دیگر در مقام کار مجرد، کار عامِ اجتماعاً  این یا آن شئ مفید، همانا ارزش مصرفی، را می

دهد که کار انسانی همواره  اش، عملی را انجام میی ارزش است. کار، در نخستین ویژگیلازم، آفریننده

هنگام به محصول تازه  ای را که در وسائل تولیدِ مورد استفاده نهفته است، همانجام داده است: کار گذشته

  شود. کار، منتقل کند و فقط این کارِ گذشته است که اینک در مقام ارزش، در مقام ارزشِ کهنه، پدیدار می

شده و کارِ  دارانه به کارِ پرداختآفریند، ارزشی که از منظر سرمایهاش ارزش نوین میدر دومین ویژگی

ای  ی ارزش کهنهشود. بنابراین ارزش هر کالا باید هم دربردارندهتجزیه می  v+mنشده، یعنی  پرداخت

کند و  ی کار مفیدِ مشخص از وسائل تولید به کالا منتقل میمثابهاش بهباشد که کار در نخستین ویژگی

شدنش  ی کار اجتماعاً لازم، صرفاً در اثر صَرفمثابهاش بههم ارزش نوینی که همان کار، در دومین ویژگی

 آفریند. و به میانجی طول زمان آن، می

آن زیرا  نیست،  تمایز  این  تشخیص  به  قادر  دوگانه اسمیت  در سرشت  آفرینندهرا  کارِ  تمیز  ی  ارزش  ی 

ترین  ی اسمیتیِ ارزش باید ژرفمورد معتقد است که در این خطای بنیادین نظریه دهد؛ مارکس در ایننمی

های تولیدشده به  ی ارزشی تجزیه و تحویل سراسر کل تودهی جزم عجیب و غریب او دربارهسرچشمه

v+m  [.تمایز قائل  نشدن بین این دو وجه کارِ تولیدکننده2را دید ]  ی کالا، همانا وجه مشخصِ مفید، و

ی  ی ارزشِ اسمیت، بلکه نظریهی نه فقط نظریهترین شاخصهوجه مجرد و اجتماعاً لازم، در حقیقت برجسته

 ارزش کل مکتب کلاسیک است. 



938 
 

ی  ی یگانه عامل آفرینندهمثابهآمدهای اجتماعی، کار انسان را بهی پیتوجه به همهاقتصاد کلاسیک بی

به در صورتارزش  که  کرد  پیراسته  و  ویراسته  چنان وضوحی  تا  را  نظریه  این  و  شناخت  بندی  رسمیت 

ی ارزش ریکاردویی و مارکسی  ی کارپایهاش پیشِ روی ماست. اما تمایز بنیادین بین نظریهریکاردویی

ی مارکسی  های آموزهکردن اند، بلکه در عامیانه تمایزی که نه فقط اقتصاددانان بورژوا تشخیص نداده ــ

اش از  ــ این است که ریکاردو مطابق با درک عمومی و مبتنی بر حقوق طبیعی شودنیز از آن غفلت می

کند که متکی و منطبق بر  از کار انسانی تلقی می  آفرینی را نیز خصوصیتی طبیعیاقتصاد بورژوایی، ارزش

 هاست. کار فردی و مشخص تک تک انسان

که مثلاً »میل به مبادله« را مستقیماً  شود، کسیتری ظاهر مینحو زمختاین دریافت نزد آدام اسمیت، به

وجوی  هوده به جستتر بیکه پیشهم پس از آنکند، آنهای سرشت طبیعی انسان اعلام مییکی از ویژگی

 ها، پرداخته و به نتیجه نرسیده است. آن نزد حیوانات، مثلاً سگ

می قرار  تردید  مورد  حیوانات  نزد  را  مبادله«  به  »میل  هرچند  اسمیت،  ضمن  با  در  را  حیوان  کار  دهد، 

ارزش همخصوصیت  انسان  کار  آنمیسان  آفرین  بخشداند،  در  گاههم  او  که  اثرش  از  گاه  بی و هایی 

 های فیزیوکراتی دارد. به عقب به دریافت بازگشتی رو

ی کشاورز. نه  حرکت وادارد جز سرمایهتواند حجم بزرگی از کار مولد را بهسانی نمیی هم»هیچ سرمایه

کار کشاورزی گمارد   ها و حیواناتی که به... انسان فقط کارگرانش، بلکه حیوانات کارش نیز کارگران مولدند

ها  چه خودِ آنکنند که برابر است با ارزش آناند نه فقط مانند کارگران کارخانه  ارزشی بازتولید میشده 

را بهای که آناند و ارزش سرمایهمصرف کرده دار، بلکه مقداری  ی سود سرمایهعلاوهکار گمارده به ها 

طور منظم رانتی نیز ی سودش، بهعلاوهدار بهی کشاورزِ اجارهها علاوه بر سرمایهتر از آن. آنبسیار بزرگ

 [ 3کنند.«]ولید میبرای مالک زمین بازت

آفرینی را خصوصیتی فیزیولوژیک از کار و  کند، او ارزشپرواترین ادعایش را طرح میجا بیاسمیت در این

گونه که عنکبوت با بزاق خود تار  کند. بر این اساس، همانای از ارگانیسم حیوانیِ انسان تلقی میجلوه

زادی که اشیاء  طور اعم، هر آدمیهم انسان کارکننده بهآفریند؛ آنتند، انسان کارکننده نیز ارزش میمی

می ماهویمفید  خصلت  به  بنا  کارکننده  انسان  چراکه  تولیدکنندهسازد،  هماناش   کالاست،  هم  ی  گونه 

ای است مبتنی بر مبادله که اقتصاد کالایی در آن، شکل اش جامعهی بشری بنا بر خصلت ماهویجامعه

 متعارف و انسانیِ اقتصاد است. 

ی اجتماعیِ ویژه و برخاسته از شرایط معین تاریخی را برشناخت  نخست مارکس بود که در ارزش  یک رابطه

ی کالا نائل شد: کار مشخص فردی و  ی کار تولیدکننده و به این ترتیب به تشخیص تمایز بین دو جنبه
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تمایز اجتماعی؛ و به میانجی این تمایز بود که او نخست توانست معمای پول را با افکندن پرتو  کار بی

 بخش بر آن، حل کند. درخشان چراغی روشنایی

ی کار، انسان کارکننده و  که بتواند به این شیوه در بطن اقتصاد بورژوایی، سرشت دوگانهمارکس برای این

نحوی  دیگر تمیز دهد، ناگزیر بود پیشاپیش بهنحوی ایستا از یکآفرین کالا را بهانسان تولیدکننده و ارزش

طور اعم، تمایز قائل شود، یعنی  های کارکننده بهپویا و در توالی تاریخی، بین تولیدکنندگان کالا و انسان

ی شکل تاریخی معینی از تولید اجتماعی برشناسد. در یک کلام، مارکس  مثابهتولید کالایی را صرفاً به

ی مقابل اقتصاد  ناگزیر بود برای رازگشایی از هیروگلیف اقتصاد بورژوایی، با استنتاجی منطقی و در نقطه

ا به  گرویدن  بجای  شیوهکلاسیک،  بودن  متعارف   و  به  نسانی   نسبت  بصیرت  با  و  بورژوایی  تولید  ی 

ها را به ضد آن،  درگذرندگی تاریخی آن، دست به پژوهش بزند؛ او ناگزیر بود استنتاج متافیزیکی کلاسیک

 [ 4همانا به استنتاجی دیالکتیکی بدل کند.]

آفرین،  شدنِ تمایزی آشکار بین این دو وجه از کارِ ارزششود که نزد اسمیت قائلبه این ترتیب روشن می

از یک ارزش کهنهمادام که کار  تازه منتقل میسو  را به محصولِ  تولید  از سوی دیگر  ی وسائل  کند و 

آید که جزم او  نظر میچنین بهحال از دید ما همآفریند، غیرممکن بود. با اینهنگام ارزش نوینی میهم

توان تصور کرد که اسمیت  آبشخور دیگری نیز داشت. نمی  v+mمبنی بر تجزیه و تحویل کل ارزش به  

ی ارزشی است که در تولید خود این واقعیت را ندیده باشد که هر کالای تولیدشده نه فقط صرفاً دربردارنده

کلیهواسطهبی ارزش  شامل  بلکه  شده،  آفریده  قرار  اش  استفاده  مورد  تولیدش  در  که  تولیدی  وسائل  ی 

ما    v+mاند، نیز هست. دقیقاً همین واقعیت که اسمیت برای تجزیه و تحویل کامل کل ارزش به  گرفته

کند ]یا  سر می به قول مارکس ما را دستفرستند، یا بهترش میی پیشی تولید به مرحلهرا از یک مرحله

ثابت می5فرستد[]از پونتئوس به پیلاتوس می این واقعیت کاملاً آگاه بود. نکته[،  ی  کند که او به خودِ 

تجزیه، و نهایتاً کل ارزش    v+mی وسائل تولید را هر بار از نو به  عجیب فقط این است که او ارزشِ کهنه

 کند. گنجیده در کالا را به آن خلاصه می

ی قیمت غله نقل کردیم، آمده است: »مثلاً در قیمت غله،  ای که از او دربارههمین دلیل در همان قطعهبه

و هزینهدار را مییک بخش  رانت زمین یا خرج معاش کارگران  نگهپردازد، بخش دیگر مزدها  داری  ی 

واسطه و یا در تحلیل  طور بیآید که این سه جزء، یا بهنظر میحیوانات کار و بخش سوم سود فارمدار را. به

را تشکیل می غله  قیمت  البته مینهایی، کل  جبران فرسوده شدن دهند.  برای  نیز  را  شد جزء چهارمی 

ی این  حیوانات کار و استهلاک آلات و ابزار ]تولید[ ضروری دانست. اما باید در نظر داشت که قیمت همه

زء تشکیل شده است؛ ]مثلاً قیمت یک اسبِ کار ترکیب شده  ی خود از آن سه جنوبهآلات و ابزار نیز به
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ی  سود سرمایه ( 3که صرف پرورشش شده است و  کاری ( 2کند؛  رانت زمینی که او را تغذیه می ( 1است از:[  

فارمداری که هم رانت زمین را پرداخته و هم دستمزدها را. بنابراین اگر قیمت غله  هم شامل ارزش اسب  

الذکر،  طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن سه جزء فوقگاه ]این جزء چهارم[ بهی آن شود، آنو هم علوفه

 شود.«یعنی رانت زمین، کار و سود سرمایه تجزیه و تحویل می

 نظر ما این است: سری کرده بود، بهچه اسمیت را دچار گیجآن

ی تولید )مواد خام،  چه در یک کارِ مفروض  وسیلهشود. اما آنهر کاری با نوعی وسائل تولید میسر می

شرط  ی تولیدی است که پیشکارافزار و غیره( است، خود  محصولی از کارِ پیشین است. برای نانوا آرد وسیله

ی تولید نبود، بلکه  که آن ]آرد[ دیگر وسیلهبان، جاییآسیاباو در کار تازه است. اما آرد خود  محصولِ کار  

شرط تولید بود، ی تولید، پیشی وسیلهمثابهمانند نان در کار نانوا، محصول کار بود. در این محصول  غله به

ی تولید، بلکه محصول بود.  بینیم که غله برای کشاورز نه وسیلهتر برویم، میاما اگر ما یک مرحله عقب

 ی تولیدِ دارای ارزشی را یافت که خود  محصول کار پیشینی نبوده باشد.توان هیچ وسیلهنمی

چه را که در مقام سرمایه، از آغاز تا پایان برای تولید  ی آندارانه: همهعبارت دیگر و به زبانی سرمایه به

 شده تجزیه و تحویل کرد. توان سرانجام به مقدار معینی از کارِ انجامکالایی مصرف شده است، می

همه شامل  کالا،  کل  ارزش  سرمایهبنابراین،  بهگذاریی  تحویل  ها،  و  تجزیه  کار  از  مقداری  به  سادگی 

ی کالایی که سالانه از سوی  چه در مورد هر کالایی صادق است، باید در مورد کل تودهشود. و آنمی

شده تجزیه و تحویل  جامعه تولید شده است نیز صادق باشد، یعنی این حجم کل نیز به مقداری از کارِ انجام

 شود.می

گزین  شده که جایشود: کارِ پرداختدارانه انجام شده به دو بخش تجزیه میی سرمایهشیوهکه بههر کاری

آفریند. هر  هاست، یعنی ارزش اضافی میی سودها و رانتکنندهنشده که تأمینمزدهاست و کارِ پرداخت

 [ 6است.]  v+mدارانه مطابق با فرمول  ی سرمایهشیوهگرفته بهکارِ انجام

ها از سوی اسمیت توانایی و عزم راسخِ  اند. تدوین آنی تزهای فوق کاملاً درست و غیرقابل مناقشههمه

ی[ ارزش و ارزش اضافی در قیاس  و فراتر از  اش در درک و تدوین ]نظریهرویواکاوی علمی او و پیش

گاه خطایی  کند. اِشکال کار فقط این است که او در استنتاج منطقی تز سوم گهها را ثابت میفیزیوکرات

شده در همین  ی کالاهای تولیدشده در سال به مقدار کار انجامشود: ارزش کل تودهفاحش مرتکب می

خوبی  دهد که بهکه خودِ او در بخش دیگری از اثرش نشان می حالی شود، درسال تجزیه و تحویل می

ت می ی کار  اند ضرورتاً دربردارندهولید شدهداند که ارزش کالاهایی که در طی یک سال در یک کشور 

 گیرند. تر نیز هست؛ یعنی کار گنجیده در وسائل تولیدی که مورد استفاده قرار میهای پیشسال
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که  ای که اسمیت از چهار تز کاملاً درست فوق استنتاج کرده است، حاکی از اینی منطقیناگزیر نتیجهو به

توده ارزش  کل  نیز  و  کالا  هر  ارزش  بهکل  سال  یک  طی  جامعه  در  تولیدشده  کالاهای  کامل  ی  طور 

دهد:  است، باید کاملاً غلط باشد. اسمیت تز درست را از تز نادرست تمیز می  v+mتجزیه و تحویل به   قابل

ی ارزش کالا صرفاً  ی ارزش کالا مُعرف چیزی نیست جز کار اجتماعی؛ تز نادرست: همه]تز درست:[ همه

دارانه است،  ی کارکرد کار زنده تحت مناسبات اقتصاد سرمایهکنندهبیان  v+mاست. فرمول    v+mمعُرف  

کار:   این  برای سرمجای ( 1یعنی کارکردِ مضاعف  )مزدها(؛  ایهگزینی  اضافی   (2ی متغیر  ارزش  آفرینش 

سرمایه را  برای  نقش  این  بهدار.  مزدی طی  از سوی سرمایهکارِ  گرفته  شدنش  میکار  تأمین  و  دار  کند 

تحققسرمایه با  دگردیسی دار  طریق  ]از  کالا،  ارزش  به  سرمایهبخشیدن  هم  پول،  به[  متغیرِ  اش  ی 

گذارد. بنابراین  گیرد و هم ارزش اضافی را در جیب خود میریزشده در قالب مزدها را دوباره پس میپیش

ای که با تولید کالا به  دار است، رابطهی بین کارگر مزدبگیر و سرمایهی رابطهکنندهبیان  v+m]فرمول[  

دار در پول تحقق یافته است،  برای سرمایه  v+mی  که کالا فروخته شده و رابطهرسد. پس از آنپایان می

توان دید که ارزشش با  مطلقاً نمیشود. در ]جبینِ[ کالا و ارزشش  رد و اثر این رابطه در کالا نیز ناپدید می

نشده تولید شده یا اساساً محصول چنین نسبتی بوده است؛  شده و کار پرداختچه نسبتی بین کار پرداخت

ی مقدار  ترین تردیدی وجود ندارد این شرایط است که کالا دربردارندهیگانه واقعیتی که در آن کوچک

یابد. به این ترتیب  شدن میی کالا، امکان بیانکه در مبادلهمعینی کار اجتماعاً لازم است، یعنی چیزی

علی کاملاً  کالا  آن  از  استفاده  برای  نیز  و  مبادله  خودِ  کالا  برای  این  که  کاری  آیا  که  است  السویه 

تجزیه بشود یا نشود. فقط مقدارش در مقام ارزش در مبادله نقش ایفا    v+mی آن است به  بازنمایاننده

فقط    v+mبودنش در مصرف نقش دارند. بنابراین فرمول  اش و مفیدخصوصیات مشخصکند و فقط می

ای است  اصطلاح درونی و خصوصی بین سرمایه و کار و نقش اجتماعی کارِ مزدیی بهی رابطهکنندهبیان

ی سرمایه به وسائل تولید،  یافتهکه در محصول کاملاً ناپدید شده است. وضع در مورد بخش تخصیص

ی تولید را هم فراهم  دار باید علاوه بر کار مزدی، وسیلهای دیگر است. سرمایهگونهی ثابت بهیعنی سرمایه

نیازمند نوعی از مواد خام، کارافزار و ساختمان هاست.  ها و کارگاهکند، زیرا هر کاری برای فعالیت خود 

،  cعنوان که این وسائل تولید، همانا بهشود  ی این شرط تولید نیز در این امر بیان میدارانهسرشت سرمایه

ی مایملک شخص دیگری غیر از کارگران، منفک  مثابهبه ( 1شوند، یعنی  ی سرمایه پدیدار میمثابهیعنی به

قصد تولید  هایی بهریز صرِف، همانا هزینهدر مقام پیش ( 2از نیروی کار و در مقام مایملک غیرکارگران؛  

ی  شود. اما سرمایهپدیدار می  v+mی زیربنایی برای  مثابهفقط به  cی ثابت  جا سرمایهارزش اضافی. این

تر نیز هست، همانا نقش وسائل تولید در فرآیند کار انسان، مستقل از هر  ی چیزی بیشکنندهثابت بیان

از    سان نیازمند مواد خام و کارافزار است، خواهاجتماعی. هرکس برای کارش به میزانی همـشکل تاریخی
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ای در دریای جنوب برای ساختن قایقی باشد، خواه مجتمع دهقانی کمونیستی در هند برای  ساکنان جزیره

های ده یا ساختن اهرام برای  های اشتراکی، خواه کشاورز مصری برای کاشت و برداشت زمینکاشتن زمین

گاری فئودالی، خواه افزارمندی در قرون وسطی  ی یونانی در کارگاهی در آتن، خواه بیفرعون، خواه برده

اند،  ی کار انسانی پدید آمدهواسطهو خواه کارگر مزدبگیر مدرن. وسائل تولیدی که پیشاپیش به سبب و به

شرط جاودانه و عام فرآیند تولید انسانی  طریق، پیشی طبیعی، و از اینگر تماس کار انسانی با مادهبیان

ی نقشی معین در وسائل تولید است که پس از  کنندهبیان c+v+mدر فرمول   cهستند. بنابراین علامت  

ها  السویه است که آیا آنکه برای مبادله و استفاده از کالا کاملاً علی حالی شود. درتوقف کار ناپدید نمی

گاری، کارِ سِرو یا هر نوع دیگری از کار تولید  نشده، کارِ مزدی، بیشده یا پرداختی کار پرداختواسطهبه

ی معاش.  ی تولید است یا وسیلهای دارد که کالا خود  وسیلهکنندهاند، برای مصرف کالا اهمیت تعیینشده 

تولید یک ماشین، کار پرداخت برای  نشده بهشده یا کار پرداختاین واقعیت که در  کار رفته است، فقط 

خرد، فقط خاصیتش  راه مبادله میای که ماشین را از  ی ماشین و کارگرانش اهمیت دارد؛ برای جامعهسازنده

ی تولید و نقشش در فرآیند تولید دارای اهمیت است. و دقیقاً بر همین منوال، نزد هر  ی وسیلهمثابهبه

ی تولید هماره باید دال بر این بوده باشد که این جامعه در هر  ای نقش مهم وسیلهی تولیدکنندهجامعه

از تولید وظیفهمرحله ی بعدی را برعهده بگیرد و به این  ی ساختن وسائل تولیدِ ضروری برای دورهای 

جامعه سرمایهترتیب  زمانی میی  نخست  نیز  فرمول  داری  اساس  بر  را  خود  ارزش  تولید  سال  هر  تواند 

v+mی ثابت  ، یعنی استثمار کارِ مزدی پیش گیرد که مقدار ضروریِ وسائل تولید برای تشکیل سرمایه

ی ی تولید پیشین و دورهی پیشینِ تولید موجود باشد. این پیوند ویژه بین هر دورهورهی دی ثمرهمثابهبه

و عبارت از این است   سازد ــی فرآیند اجتماعی بازتولید را میی عام و جاودانهتولید تالی آن که شالوده

ی  ــ در دیده ی تالی  مقرر شده استآوردن وسائل تولیدِ دوره که بخشی از محصولات هر دوره برای فراهم

که  شان در فرآیند تولید و اینچه در وسائل تولید مورد توجه اسمیت بود، نقش ویژهاسمیت ناپدید شد. آن

ای  ها خود  محصول کار مزدیروند، نبود، بلکه فقط این واقعیت بود که آنکار میچگونه و برای چه هدفی به

ی کارِ  اند. نقش ویژهاند و مانند هر کالای دیگریفاده قرار گرفتهدارانه مورد استنحوی سرمایههستند که به

ی وسائل تولید در فرآیند کار را  دارانه در هر فرآیند تولید ارزش اضافی، نقش عام و جاودانهمزدیِ سرمایه

ی عام بین انسان و طبیعت را  ی او در افقی بورژوایی، رابطهی او پنهان کرد. نگاه اسیرشدهکاملاً از دیده

نظر ما  ای که بین کارِ مزدی و سرمایه پنهان است، کاملاً نادیده گرفت. بهی اجتماعی ویژهکه پشت رابطه

آور آدام اسمیت مبنی بر تجزیه و تحویل کل ارزش تولید اجتماعیِ سالانه ی حقیقی جزم حیرتسرچشمه

که    v+mبه   گرفت  نادیده  اسمیت  است.  عنصر  cهمین  نخستین  مقام  فرمول    در  بیان    c+v+mدر 

 ی کارِ مزدی است. دارانهی عام اجتماعی استثمار سرمایهضروری شالوده
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بیان شود. اکنون، پرسش این است که این ادعا تا کجا در    c+v+mبنابراین ارزش هر کالا باید با فرمول  

ی کالاهای یک جامعه قابلیت کاربست دارد. بازگردیم به تردید اسمیت در این زمینه، یعنی به این  کلیه

دار[ منفرد، منطبق بر همین  چنین درآمد ]سرمایهی در گردش و همی استوار و سرمایهادعای او که سرمایه

ی در گردش است، برای  چه برای یکی سرمایه( نیستند. آن3ی شماره  مقولات در مقیاس جامعه )نکته

پیش مثلاً  است،  درآمد  بلکه  سرمایه،  نه  برای  دیگری  اسمیت  نظر  از  ]که  مزدها  برای  سرمایه  ریزهای 

ادعا مبتنی بر یک خطاست. وقتی سرمایهدار، سرمایه و برای کارگران، درآمد است[. ا سرمایه دار به  ین 

ازکارگران مزد می این خاطر صرف نمیطریق سرمایه این پردازد،  به  را  این سرمایه  ی متغیرش  تا  کند 

برسد و آن به بهدست کارگران  را  این سرمایه  بهمثابهها  درآمد  ارزشیِ  ی  او فقط شکل  بلکه  ببرند،  کار 

اِزای شکل طبیعیسرمایه ی متغیر  کند. سرمایهــ معاوضه می یعنی نیروی کار اش ــی متغیرش را در 

ی نیروی کاری  ماند، نخست در شکل پولی، سپس در قالب و پیکرهدار باقی میهمواره در اختیار سرمایه

ها  تر در شکل جزء ارزشیِ کالاهای تولیدشده تا سرانجام با پول فروش کالاکه او خریداری کرده، و سپس

ــ به او بازگردد. از سوی دیگر کارگر هرگز به تصرف   شدهی یک بخشِ افزودهعلاوهبه در شکل پولی ــ

یابد. برای او نیروی کار هرگز سرمایه نیست، بلکه دارایی و توانایی اوست )همانا  ی متغیر دست نمیسرمایه

ی مزد  مثابهفروشد و پولی بهکه به او تعلق دارد(. اگر او این توانایی را میکردن، یا یگانه چیزی توانایی کار

روی برای او سرمایه نیست، بلکه قیمت کالایی است که فروخته است.  هیچ کند، این مزد نیز بهدریافت می

ی  مثابهکار پول مذکور را بهخرد، با اینسرانجام این واقعیت که، کارگر با مزدهای دریافتی  لوازم معاش می

ای دارد که  دار بازگردانده است، این عمل او ربط اندکی به مصرف شخصیدست سرمایهر بهی متغیسرمایه

دریافتیفروشنده پول  با  کالا  میی  سرمایهاش  بنابراین  سرمایهکند.  متغیر  بدل  ی  کارگر  درآمد  به  دار 

فروختهنمی کالای  قیمت  بلکه  سرمایهشود،  به  او،  کار  نیروی  یعنی  کارگر،  سوی  از  بدل  شده  متغیر  ی 

درمی سرمایه حالی شود،  سرمایهکه  دستان  در  کماکان  متغیر  میی  باقی  بهدار  کماکان  و  ی  مثابهماند 

 کند.ی متغیر ایفای نقش میسرمایه

خطاست  به   اندازه  سرمایههمان  اضافی(  )ارزش  درآمدِ  که  تصور  ماشین این  در  مثلاً  که  هنوز  دار،  های 

ـنشده ]یا تحققفروخته ــ   آلات مصداق داردو امری که در مورد تولیدکنندگان ماشین نایافته[ نهفته است ـ

آلات است، ی ماشینچه درآمد تولیدکننده ی استوار برای فرد دیگری، یعنی خریدار ماشین، است. آنسرمایه

ماشین  از  بخشی  یا  ماشین  اضافینه  ارزش  بلکه  آنها،  در  که  است  کار  ای  یعنی  است،  نهفته  ها 

ی  ها این درآمد کماکان در دستان تولیدکننده ی کارگران مزدبگیرِ او. پس از فروش ماشیننشدهپرداخت

شکل ماشینی به شکل پولی اش را عوض کرده و از  ماند؛ این درآمد فقط شکل پدیداریماشین باقی می

دگردیسی یافته است. برعکس، چنین نیست که خریدار ماشین نیز نخست پس از خرید ]ماشین[ به تصاحب  
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ی پولیِ معینی برخوردار  ی سرمایهمثابهیابد، بلکه او پیشاپیش از این سرمایه بهی استوارش دست میسرمایه

وار بخشیده است، پیکری  ای شئاش فقط پیکر و قوارهبوده است. او از طریق خرید ماشین اینک به سرمایه

ی مولد به آن نیاز دارد. پیش از فروش ماشین و پس از  ی سرمایهمثابهاش برای کاراشدن بهکه سرمایه

تولیدکننده اختیار  اضافی( در  )ارزش  آن  درآمد  نفر دیگر  ی ماشین، و سرمایهفروش  اختیار  در  استوار  ی 

 ماند. ــ باقی می دارِ خریدار ماشینیعنی سرمایه ــ

ی  دارانهی سرمایهها در مبادلهی پیروان او شده این است که آنسری اسمیت و همهچه موجب گیجآن

های منفرد سرمایه  کنند و گردششان درهم و برهم میی ارزشیکالاها، شکل مصرفی کالاها را با رابطه

دیگر  گمان[ در هر گام و هر حرکت به یکهایی که ]بیدهند، گردشهای کالاها تمیز نمیرا از گردش

خورده مبادلهگره  واحد  کنش  یک  میاند.  کالا  منظر یکی  از  ]منظرِ[   تواند  از  و  سرمایه  گردش  طرف  

این گزاره طرف ترتیب،  این  به  باشد.  نیازهای مصرفی  ارضای  برای  ساده  ی  دیگر  یک گردش کالایی 

ی راست بدل  و برعکس، به این گزاره  چه برای یکی سرمایه است، برای دیگری درآمد استناراست که آن

ی کالایی است و برعکس.  چه برای یکی گردش سرمایه است، برای دیگری گردش سادهشود که آنمی

این به از  و  حرکتش  مسیر  در  دگردیسی سرمایه  قابلیت  گوناگون  گرههمطریق فقط  خوردگیِ سپهرهای 

ی سرمایه در تقابل  شود و طرحی دقیق از خطوط عمدهمنافع و علایق در فرآیند اجتماعی مبادله بیان می

با درآمد ــ پیکره و هیأت سرشت آن و تخالفش  یعنی سرمایههم سرمایه در هر دو  ثابت و  نمایش،  ی 

 ــ منتفی نخواهد شد.  متغیر

اینبا همه بر  ادعایش دال  اسمیت در  احوال،  این  و درآمد ]سرمایهی  با همین  که سرمایه  داران[ منفرد 

هم منطبق نیستند، نهایتاً به این حقیقت بسیار نزدیک   داران[ کاملاً برمقولات در عطف به کلیه]ی سرمایه

 ی واسط نیازمندیم. شود که برای کشف روشن و آشکار پیوستار]های درونی[، هنوز به چند حلقهمی
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 ست؟ یچه هست و چه ن سمیالیامپر 
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 : رابرت برنر ینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

مجموعه  امپریالیسم جدید   کتاب شکل  به  ابتدا  در  که  هاروی  در  ای سخندیوید  آکسفورد  در  رانی 

هم  2003 یفوریه ایالات و  تدارک  با  غنی،   زمان  است  شرحی  شد،  ارائه  عراق  به  حمله  برای  متحد 

[ نویسنده برای  1های آن.]داری در جدیدترین شکلالعاده گسترده از امپریالیسم سرمایهآمیز و فوقتحریک

کند،  ارائه می  1945و    1884 هایی کلاسیک آن بین سالصحنه  تفسیری از امپریالیسم در مرحلهچیدن  

متحد   زمینه صعودِ ایالات افکند. هاروی با این پس تاریخی بحث خود را پی-ی نظریبا این قصد که شالوده

اش  دهد و ماهیت هژمونیسابقه در دوران پس از جنگ جهانی دوم توضیح میرا به جایگاه قدرت جهانی بی

کند. این نقطه عزیمت شرح هاروی از خود امپریالیسم جدید است که آن را پاسخی به سقوط  را ترسیم می

داند.  تاکنون می  1960 یداری از اواخر دههسودآوری و مشکلات متعاقب انباشت سرمایه در کانون سرمایه
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ی بین این امپریالیسم نئولیبرالی جدید، که در دوران بوش اول و کلینتون  هدف نهایی هاروی درک رابطه

 ی نظامی فوق امپریالیستی دولت بوش دوم است. طلبانهی توسعهبه اوج خود رسید، و پروژه

 امپریالیسم در نظریه و عمل: دو منطق؟ 

کوشد درک خود را از امپریالیسم بر اساس دو منطق مفهومی متمایز، هرچند تاریخاً پیوسته و  هاروی می

آنگسل استوار سازد.  دولتچه هاروی »منطق سرزمینی قدرت« میناپذیر،  منطق  است،  نامد، همان  ها 

رانی[ به » مرزهای ثابت  سرزمینی محصورند«.  عنوان یک قاعده ]ی حکمهایی دیرپا« که به»هستومند

دولت دولتی،  کارگزاران  را  منطق  سیاستاین  و  میمردان  دنبال  »قدرتمدارانی  که  بر  کنند  مبتنی  شان 

ی  دارانهچه هاروی »منطق سرمایهکنترل یک قلمرو و ظرفیت بسیج منابع انسانی و طبیعی آن است«. آن

می انباشقدرت«  نامرئی  »فرایندهای  در  که  است  همانی  مینامد،  تجلی  سرمایه«  طریق  ت  از  و  یابد 

روزانهشیوه بههای  فضایی  »در  غیره  و  تجارت، جریان سرمایه  تولید،  در  پیوسته جاری میهمی  و  شود 

داری  های سرمایهیابد.« این روند را شرکتها، جریان میراستای هستومندهای سرزمینی، یا گریز از آن

شوند«،  وکار خارج میشوند یا از کسبدهند، ادغام میمی  روند، تغییر مکانآیند و میکنند که »میدنبال می

اتم به صورت فردی،  دنبال سود هستند.]آن هم در فرآیندی که  به  برای درک  [ هاروی می2وار،  گوید 

ی قدرت را متمایز از هم در  دارانههای سرزمینی و سرمایهی اساسی این است که منطقامپریالیسم، »نکته

طور عام، چگونه باید آن را عملاً درک کنیم و [ اما حتی با فرض پذیرش این تمایز به3یریم.«]نظر بگ

 های آن دقیقاً چیستند؟دلالت

جا واضح  بندی شده است، اما این پاسخ همهترین سطح، بر حسب منافع واگرا قالبپاسخ هاروی، در عام

... معمولاً به دنبال   دارگوید: »اولاً منافع عوامل ]سرمایه و دولت[ متفاوت است«. »سرمایهنیست. او می

مردان معمولاً به دنبال نتایجی  مداران و دولتکه »سیاست حالی تر خواهد بود«، دری بیشانباشت سرمایه

دولت سایر  مقابل  در  را  خود  دولت  قدرت  که  کنند.«]هستند  تقویت  و  حفظ  منطق    [4ها  اگرچه  اما 

داری کاملاً واضح است، اما مسئله این است که قدرت سرزمینی بسیار متفاوت  ی قدرت سرمایهکنندهتعقیب

کنند، منافعی اساسی در  های متعدد فعالیت میی با سرمایهااز آن است. عوامل منفرد سرمایه که در حوزه

ها در رقابت به آن بستگی دارد. در نتیجه، منطق  گذاری مجدد مازادهای خود دارند، زیرا بقای آنسرمایه

به آسانی  به  بیسرمایه  انباشت  »پویش  میعنوان  درک  انباشت«  خود  برای  »انباشت  یا  شود  پایان« 

ناپذیری، به گسترش جغرافیایی محدوده  ای که به رشد نیروی کار و تقریباً به طور اجتناببازتولید گسترده ــ

های منفردی که در قلمرویی متشکل  توان استدلال کرد که دولتشود. اما به دشواری مینظام منجر می

دولت روبهفعالیت می  از چندین  موازی  موانع مشابهی  با  بهکنند،  بنابراین  و  دولتابهمثرو هستند  در    ی 
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[،  5عنوان هدفی در خود«]گسترش سرزمینی  منافع متناظری دارند. در نتیجه، »انباشت کنترل بر قلمرو به

رسد  کند، فاقد دلیل وجودی است و به نظر میهای سرزمینی ارائه میکه هاروی آن را بیان منطق دولت

قانع تجربی  دولتکنندهدلایل  پایدار  کمابیش  مرزهای  ندارد.  وجود  آن  برای  نیز  چندانی  اصلی  ی  های 

 ها، مقایسه کنید. ترین آنداری، حتی بزرگهای سرمایهها با ناپایداری شرکتداری را در طی سدهسرمایه

های دولت و امپراتوری  طور مکانیکی استراتژیدهد که آثار مرتبط با امپریالیسم اغلب بههاروی هشدار می

کند که دو منطق قدرت »مرتباً و گاهی تا مرز  کنند. او ادعا میدارانه درک میرا بر حسب الزامات سرمایه

گوید که چرا او انتظار دارد که  [ اما هاروی هرگز به ما نمی6شوند.«] دیگر درگیر میتضاد آشکار با یک

ی او  گرانههای روشنی قدرت با هم تضاد پیدا کنند و مثالدارانهمنطق سرزمینی قدرت و منطق سرمایه

کند، کاملاً درست است که نه جنگ ویتنام  طور که هاروی ادعا میکنند. همانحقانیت بحثش را اثبات نمی

قط بر اساس نیازهای فوری انباشت سرمایه« توضیح داد. ممکن است  توان »فو نه حمله به عراق را نمی

این دو قمار »به جای افزایش بخت و اقبال سرمایه مانع آن شده باشند« ــ اگرچه دلیل آن را باید مطرح  

ها درست باشد، رسد که، حتی اگر هر دوی این گزاره[ اما بدیهی به نظر می7کرد، چون بدیهی نیست.] 

گر قسمی منطق سرزمینی  دهند که حملات امپریالیستی آمریکا به ویتنام و عراق بیانوجه نشان نمیهیچبه

دهد، استراتژی  طور که هاروی خود توضیح میی قدرت است. برعکس، هماندارانهدر مقابل منطق سرمایه

ایالاتبین کلی  ــ المللی  جنگ  از  پس  دوران  در  برای  »استراتژی متحد  را  زمینه  که  ی  مداخلهای 

کرد« ایالات فراهم  ویتنام  در  تجارت،   متحد  گسترش  طریق  از  را  »جهان  که  بود  این  و  ــ  بازرگانی 

ی ضروری،  [ نتیجه8گذاری خارجی تا حد ممکن به روی انباشت سرمایه باز نگهدارد.«] های سرمایهفرصت

توان باور کرد که هاروی با آن مخالف باشد، این است که مداخله در ویتنام دقیقاً با منطق  سختی میکه به

های متمایز« کارگزاران  شود، و نه با منطق بدیل سرزمینی، که در »منافع و انگیزهسرمایه توضیح داده می

از امپریالیسم به[ برداشت شالوده9دولت ریشه دارد.] عنوان »تلفیقی متناقض« از »”سیاست  ریز هاروی 

به )امپریالیسم  امپراتوری“  پروژهدولت و  متمایز سیاسی( عنوان یک  انباشت   ی  نامریی  ... و ”فرآیندهای 

به )امپریالیسم  پراکنده(«]-ی یک فرآیند سیاسیابهمثسرمایه“  باقی می[ توضیح10اقتصادی  ماند،  ناپذیر 

 کنند هنوز نیاز به توضیح دارند. که این منافع یا فرآیندهای ظاهراً متناقضی که تضاد را ایجاد می چرا

جان کلام این است که تعیین نیروی اجتماعی واقعی مستقر در دولت که دارای منافعی در تضاد با منافع  

هایی های دولتی، از جمله آنی بوروکراسیاند، دشوار است. بدون شک همهسرمایه از نظر سیاست خارجی

ی خود دارند. اما جای تردید  ای در افزایش اندازه و بودجهکه با سیاست خارجی درگیر هستند، منافع ویژه

متحد، یا سیا، یا حتی وزارت دفاع   وجود دارد که هاروی بخواهد استدلال کند که وزارت امور خارجه ایالات

ی خارج از کشور  های سیاست خارجی در تعقیب توسعهها در جاهای دیگر( مانند بوروکراسی)یا همتایان آن
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نمایی خود از »تهدید خارجی« استفاده کنند. علاوه بر  که بخواهند برای توجیه بزرگمنافعی دارند، ولو این

المللی، کارگزاران دولت به معنای مربوطه نیستند:  های درگیر در امور بینیک از این بوروکراسی این، هیچ

گذاران خارجی هستند. از سوی  کنند، بلکه در خدمت سیاستها خودشان سیاست خارجی را طراحی نمیآن

دهند، دیگر، آیا دلیلی وجود دارد که باور کنیم مقاماتی که در واقع کار سیاست خارجی آمریکا را انجام می

جمهور، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی، وزیر  مانند رییس به اصطلاح مدیران دولتی در این زمینه ــ

سرویس سران  اطلاعاتی،دفاع،  غیره  های  می و  تشکیل  را  گروهی  از  ــ  که  متمایز  منافعی  با  دهند 

ویژه  گیرد، منافعی که در جهت یک سیاست خارجی خاص، بهشان در کشور نشأت میهای اجتماعیجایگاه

های مدیران دولتی را  شود؟ آیا واقعاً منطقی است که هر یک از تیمطلبانه هدایت مییک سیاست توسعه

ویژه توسط  به شکل دادند ــ 2000متحد را بین جنگ جهانی دوم تا سال  که سیاست امپریالیستی ایالات

نامارا ـ راسک، نیکسون ـ کیسینجر، فورد ـ کیسینجر،  ترومن ـ آچسون، آیزنهاور ـ دالس، کندی ـ مک

افع دولتی  ی منــ نماینده کارتر ـ برژینسکی، ریگان ـ شولتز، بوش پدر ـ بیکر، کلینتون ـ کریستوفر ـ لیک

 رسد پاسخ در خود سوال نهفته است. در مقابل منافع سرمایه بدانیم؟ به نظر می

ی دولت را بر عهده دارد باید به عملکرد خوب و  البته تردیدی وجود ندارد که هر فردی که مسئولیت اداره

فهم نیست که چگونه  تداوم آن و در نتیجه به امنیت دولت در برابر خطرات خارجی اهمیت دهد. اما قابل

این جنبه آناز  منافع  اساسی،  با طبقهی  زیرا طبق معمول طبقهی سرمایهها  بود،  متفاوت خواهد  ی  دار 

کند. اگر کارگزاران  دار هر گونه تهدید خارجی برای دولت »خود« را تهدیدی برای خود قلمداد میسرمایه

دولت مجبور به دفاع از دولت خود در برابر تهدید خارجی به نفع بقا و اثربخشی آن هستند، به طور کلی  

ها  داران کاهش یابد، آنمدت سرمایهی این اقدام سود کوتاهتوان انتظار داشت که حتی اگر در نتیجهنمی

عنوان یک قاعده، همین مالکیت و بازتولیدشان به حمایت نهایی که دولت فراهم  کنند، زیرا بهاعتراض می

 آورد بستگی دارد. می

برخلاف چارچوب   داری ــطور که پیداست، هاروی در بسط تفسیر واقعی خود از امپریالیسم سرمایههمان

ــ تقریباً منحصراً بر برداشت استاندارد مارکسیستی تکیه   کوشد آن را در آن جای دهدمفهومی کلی که می

کند که بر اساس آن دولت  هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی متکی به سرمایه است، زیرا  می

کنند )هر کسی که باشند( تمایل دارند تحقق منافع خود را )هر چه که باشند( به  کسانی که حکومت می

داری و انباشت سرمایه متکی سازد، چرا که این منافع  شرط لازم برای رشد اقتصادی  ارتقای سود سرمایه

ی نهایی، از این منظر، این  المللی است. نتیجهینو توان پرداخت بدهی و در نتیجه ثبات داخلی و قدرت ب 

ای را اجرا کنند که  های داخلی یا خارجیاست که اگر کسانی که کنترل دولت را در دست دارند، سیاست

شوند کند، با کندی رشد یا حتی رکود مواجه میو آن را مختل میدر سودآوری و انباشت سرمایه دخالت  
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دست میو  عقیم  هستند  طالب  که  را  هدفی  هر  به  نتیجهیابی  سازوکار  گذارند.  نوعی  عملکرد  کلی  ی 

کند که با الزامات انباشت  ( است که سیاست دولت را محدود به روندی میhomeostaticایستایی )هم

ی  گیرد. بنابراین هاروی ایدهشده توسط انباشت سرمایه قرار میی تعیینسرمایه سازگار است یا در محدوده

را به قلمرو  بر  کنترل  ارائه می»انباشت  از شر آن خلاص شود.  11کند]عنوان هدفی در خود«  تا فقط   ]

 کند، از نظر او،  طور که او به سرعت روشن میهمان

امپراتوری متمایز میدارانهچه نوع سرمایه»آن از سایر مفاهیم  را  امپریالیسم  کند این است که در آن  ی 

انباشت سرمایه، سیاست امپریالیستی دستمنطق سرمایه کم  داری  نوعاً غالب است... ]بنابراین[ از منظر 

توان از  های مادی است که میای[ نامتقارن و موهبتمبادلهبرداری از هرگونه ]روابط  مستلزم حفظ و بهره

 [ 12طریق قدرت دولتی گرد آورد.«]

تواند این فرآیندها را  علت فقط این نیست که »دولت موجودیتی سیاسی است... که به بهترین وجه می

توان انتظار داشت که این کار را در راستای منافع  هماهنگ کند،« بلکه به این علت است که از دولت می

 [ 13خود انجام دهد ــ زیرا »ناکامی در آن احتمالاً منجر به کاهش ثروت و قدرت خود دولت خواهد شد«.] 

ی اساسی هاروی است، یعنی  شک دغدغهچه بیای عقلانی در آنتوان انکار کرد که هستهبا این حال، نمی

توجه بین سیاست خارجی یک دولت و نیازهای سرمایه، وجود دارد که واقعیت   پتانسیل ایجاد شکافی قابل

کنند. اما، به نظر من، راه مقابله با این موضوع نه ارجاع به کشمکش  های متعدد تاریخی آن را تأیید مینمونه

تر، ارجاع به ماهیت بغرنج شکل دولت  تر و صریحها، بلکه سادهمشکوک بین منافع سرمایه و منافع دولت

مورد سیاسی  کارکردهای  انجام  برای  تاریخاً  که  نظام  است  مقصودم  شد:  پدیدار  سرمایه  بازتولید  نیاز 

ها و بین سرمایه و کار که  روابط اجتماعی بین سرمایه ــ  های چندگانه است. ماهیت خود سرمایهدولت

تواند این شکل از دولت را توضیح دهد. به طور انتزاعی، دولت واحدی  ــ نمی دهندسرمایه را تشکیل می

ترین دولت  تصور است و احتمالاً از دیدگاه سرمایه مناسبی جهانی حکومت کند کاملاً قابلکه بر سرمایه

است. )علاوه بر این، با پیشرفت در ارتباطات و حمل و نقل، چنین دولتی احتمالاً از نظر فنی شدنی است،  

داری توسط  که سرمایه[( این14بینی تقریباً صفر باشد. ]پیش ی قابلحتی اگر احتمال ظهور آن در آینده 

نظامی متشکل از  ی  ی این واقعیت تاریخی است که دولت با پیشینیهشود، نتیجهچندین دولت اداره می

های  های اجزای آن نظام را به دولتی خود  دولتهای فئودالی متعدد پدید آمد و در مسیر توسعهدولت

 المللی حاصل را تغییر دهد.داری تبدیل کرد، اما نتوانست خصلت چند دولتی نظام بینسرمایه

بالقوه مشکلات عمیقی را برای پیاما چارچوب دولت با  گیری مداوم سیاستهای چندگانه  های سازگار 

تر، برای عملکرد مؤثر نوعی از  کند، یا به عبارت دقیقهای منفرد ایجاد مینیازهای سرمایه توسط دولت
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کنند. دلیل این امر  اش تضمین میسازوکارهایی که وابستگی دولت را به سرمایه با توجه به سیاست داخلی 

توانند سیاست توانند سیاست خارجی اتخاذ کنند، اما فقط به میزان محدودی میها میواضح است. دولت

دولت ـ ـخارجی  دیگر  دولت های  سیاستواکنش  به  دیگر  آنهای  این  های  به  خودشان  واکنش  و  ها 

گونه که عملاً اجرا  بینی کنند. نه تنها اینطور است که سیاست خارجی آنها ــ را کنترل و پیشواکنش

ناقص هماهنگ شده می به طرزی  اقدامات چندین دولت است که  پیامد  به نحوی که  شود همیشه  اند، 

تر این است که هنگامی  ی حتی مرتبطها در تضاد باشد، بلکه نکتهی آنممکن است به آسانی با منافع همه

دهد، سازوکار استانداردی که تمایل دارد سیاست داخلی را در راستای الزامات انباشت  که این حالت رخ می

ها  رسد این سیاستهایشان زمانی که به نظر میها در سیاستیعنی تجدیدنظر دولت سرمایه نگه دارد ــ

ــ ممکن است نتواند عمل کند، زیرا بازنگری لازم   دهدکند و رشد را کاهش میسودها را تضعیف می

بهتوسط دولت نمیصورت جداگانه عمل میهایی که  اقدام مشترک  کنند  به  نیاز  بلکه  انجام شود،  تواند 

 هماهنگ بین دو یا چند دولت دارد، که به هر دلیلی ممکن است ایجاد آن غیرممکن باشد.

توان  ی اصلی این نیست که منافع دولت در تضاد با منافع سرمایه است. معمولاً حتی میبنابراین، مسئله

قدرتگروه منافع  با  ضدسرمایههایی  میمند  حاکم  که  هنگامی  که  گرفت  نظر  در  را  شوند،  داری 

کنند. شاهد آن تداوم سیاست  راستا با نیازهای سرمایه اجرا میالمللی را تا حدامکان همهای بیناستراتژی

ای است که قدرت را در کشورهای  ، احزاب کارگری یا سوسیالیستیخارجیِ، در واقع استراتژی امپریالیستیِ

گرفتند. اما نکته این است که، حتی زمانی  ویژه در دوران استعمار، به دست میرفته، بهداری پیشسرمایه

ی معکوس  اند، ممکن است نتیجهفع ناشی از انباشت سرمایهها به طور منظم به دنبال منا ی دولتکه همه

های ملی خود به  گیری سیاسی منافع سرمایهها با پیبار آورند. نیازی به ذکر این نکته نیست که دولتبه

های کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم  شوند ــ البته این نقطه عزیمت نظریهرقابت و جنگ سوق داده می

باری علیه منافع  حال، به همان اندازه بدیهی است که در بسیاری از موارد، نتیجه به طرز فاجعه این است. با

بیان کلی، معضل این است که کنش هر دولتی  آن ها بوده است. شاهد آن جنگ جهانی اول است. به 

راه   را به  ایراه داشته باشد که یک واکنش زنجیرهها را به همهای سایر دولتتواند واکنشراحتی میبه

ای موضوع تاریخ  های زنجیرهها قادر به کنترل آن نیست. این نوع واکنشاندازد که هیچ یک از آنمی

ماتریالیستی نیست ــ زیرا در اغلب موارد،  -المللی است و اگرچه در تضاد با مقدمات استاندارد تاریخی بین

دهند زیرا  هایی مطابق با الزامات انباشت سرمایه انجام میها تمام تلاش خود را برای اتخاذ استراتژیدولت

شوند، ها به طور کامل توسط آن مقدمات توضیح داده نمیبخش است ــ آنخلاف این امر معمولاً زیان

 اما نیاز به تجزیه و تحلیل در شرایط خاص خود دارند. 
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ــ  چنین خود امپریالیسم جدیدو هم ــ  1884-1945های  در هر صورت، شرح هاروی از امپریالیسم سال

سرمایه بحران  و  گسترش  ماهیت  از  خودش  درک  اساس  بر  کتاب  مستقیماً  در  که  است  استوار  داری 

شود که تبعیت منطق سرزمینی [ در این شرح معلوم می15بیان شده است.]  های سرمایه محدودیت

های کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم وجه اشتراک دارد. از  ی قدرت  با نظریهدارانهقدرت از منطق سرمایه

، مخارج هنگفت زیرساختی دولتی  موج بزرگ  1840 یداری اواخر دههنظر هاروی، در پی بحران سرمایه

ی  ضعیت حجم عظیم سرمایهی نوزدهم را برپا کرد و راه را برای تعیین وربع سوم سده   یگسترش سرمایه

- ی اقتصاد جهانی »از لحاظ مکانی پایا باز کرد که به تعبیر هاروی در قلمروهای خاصی در سراسر هسته

به این معنی که سرمایه   زمانی تثبیت« شده بودند. گسترش این فرآیندها باعث ظهور سرمایه مازاد شد ــ

تری نسبت به قبل انباشت شده بود  ای که قبلاً با نرخ سود پایینتوانست در مناطق جغرافیاییفقط می

ی این روند نیاز به »ترمیم  انجامید. نتیجه  1873 داری در تحقق یابد ــ و در نهایت به بحران بزرگ سرمایه

ی مازاد از طریق  مند«، معنای دوم اصطلاح هاروی، بود یعنی رانش به تحقق به سرمایهمکان-مندزمان

ویژه آفریقا. اکنون نیروهای بورژوایی  های جغرافیایی جدید فراتر از اروپا، بهدر حوزهگذاری  جریان سرمایه

های  هایی که از سرزمینگذاریاطمینان حاصل کنند سرمایهکنترل مستقیم دولت را به دست گرفتند تا  

گیرد، نه تنها از نظر سیاسی مانند دارایی در  گیرد اما در خارج از کشور قرار میها سرچشمه میملی آن

گذاری  های ملی، معمولاً از طریق انحصار سرمایهشود، بلکه بر علیه سایر سرمایهداخل کشور محافظت می

های بزرگ استعماری به این امر  ها با ساختن امپراتوریگیرد. آنخارجی و تجارت، مورد حمایت قرار می

دولت متناقض.  پیامدهای  با  اما  کردند،  سرمایهمبادرت  کردن  محدود  با  امپریالیستی  در  های  گذاری 

د که  ی کلی انباشت سرمایه را در زمانی محدود کردنهای ملی خویش، زمینهمستعمرات خود به سرمایه

گذاری سودآور بودند که در نهایت  هایی برای سرمایهتر سرمایه مازاد در جستجوی راهحجم هر چه بیش

ها برای نفوذ  المللی شد. تلاش های متعاقب دولتهای بینی زمانی بین جنگمنجر به رکود بزرگ دوره

 های جهانی اول و دوم منجر شد. های محدود به جنگیا خروج از این حوزه

هانا    امپریالیسمطور آزادانه از  ، که به1945و    1884های  روایت هاروی از تکامل امپریالیسم بین سال

تر از آن چیزی است که در این طرح کلی کوتاه نشان  تر و محرکآرنت وام گرفته شده است، بسیار غنی

جاست که هاروی با بیان داستان امپریالیسم  داده شده و به خودی خود ارزش زیادی دارد. موضوع ساده این

های بی شمار ژئوپولیتیک و دو جنگ جهانی به وجود آمد، از هر فرصت  آن دوران، که البته در درگیری

داری  آوردن به نفع تضاد بین منطق قدرت سرمایه ها برای استدلالکند تا به این مبارزهضمنی استفاده می

های  ر مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی، با دیدگاهو منطق قدرت سرزمینی ارجاع دهد، فرصتی که سای

متنوع، به طرق بی بسیار  ایدئولوژیک  استفاده کردهنظری و  از آن  رغم  اند. در تفسیر هاروی، بهشماری 
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اش، موج بزرگ گسترش سرزمینی اروپا و پیامدهای ژئوپولیتیکی آن، عملاً  های نظری کلیگیریسخت

 شود.طور کامل بر حسب الزامات انباشت سرمایه درک میبه

 رفته: پایان امپریالیسم؟ داری پیشهژمونی پساجنگ آمریکا در جهان سرمایه

دارانه بر  به نظر هاروی، پیامد نهایی استدلالش که امپریالیسم را باید بر حسب تسلط منطق قدرت سرمایه

عنوان اقدامات دولت در خارج از کشور برای حفاظت از و  اساساً به منطق قدرت سرزمینی درک کرد ــ

بین مرزهای  سوی  آن  در  ملی  سرمایه  انباشت  به  دادن  آرنت خلاصه   المللیامتیاز  استدلال  این  در  ــ 

پایان قدرت باشد«، با این نتیجه که »فرآیند  پایان دارایی باید مبتنی بر انباشت بیشود: »انباشت بیمی

مندترشدن مداوم  کران انباشت سرمایه به ساختار سیاسی با ”قدرتی نامحدود“ نیاز دارد که فقط با قدرتبی

 [ 16] تواند از دارایی رو به رشد محافظت کند.«می

- 1945های  داری کلاسیک در سالاین گزاره، هر چند به سیاقی ناپخته و نادقیق، به امپریالیسم سرمایه

تر امپراتوری است  واحدهای هر چه بزرگهای مبتنی بر  شود که شاهد برساخت دولتنزدیک می  1884

محدود هدفشان  مزیتکه  امپراتوریکردن  که  است  اقتصادی  برای  های  غیررسمی  و  رسمی  های 

ها  تر بین امپراتوریهای دمادم بزرگهای ملی خود فراهم کردند. این امر راه را برای کشمکشسرمایه

تر شد و به دو درگیری تقریباً جهانی بین  های سیاسی بزرگهموار کرد که منجر به برساخت موجودیت

ها انجامید، با در نظر گرفتن این که جنگ جهانی دوم امپراتوری آمریکا و متحدان امپراتوری  امپراتوری

اش را در برابر امپراتوری آلمان نازی در اتحاد با امپراتوری ایتالیا و ژاپن قرار داد ــ و اتحاد جماهیر  اروپایی

و هدف هر دو ترکیب، که به ترتیب با دومی )آلمان نازی( و سپس اولی )ائتلاف آمریکایی    شوروی، دشمن

 و اروپایی( متحد شد. 

های در حال گسترش  پایان که منجر به ایجاد قدرتبا این وجود، کاربرد منطق آرنت مبنی بر انباشت بی

واسطه روشن نیست.  کند، بیصراحت آن را مطرح میشد، و هاروی بههای پس از جنگ جهانی دوم  در دهه

دادند و بنابراین  های خود را از دست میهای اروپایی و ژاپن دیر یا زود امپراتوریزیرا در آن دوران، دولت

گذاری مستقیم خارجی و تجارت  توانستند به مستعمرات برای حفاظت و امتیاز دادن به سرمایهدیگر نمی

ملیسرمایه سیاسیهای  ابزارهای  طریق  از  )به-شان  بین  نظامی  رقابت  کنند؛  تکیه  مستعمرات(  ویژه 

ی  متحد تا حد زیادی از استفاده از تسلط گسترده الاتامپریالیستی، که منجر به جنگ شد، متوقف شد؛ و ای

هایش علیه  های اقتصادی موجود بنگاه رفته، برای تقویت مزیتداری پیشسیاسی خود در جهان سرمایه

ای.  نمایی منطقهرقبای بالقوه در اروپا و ژاپن از طریق ابزارهای سیاسی، اجتناب کرد، چه رسد به بزرگ

ی آزمایشی و در واقع بسیار دور از ذهن به آن پاسخ داد که رقابت  خود آرنت مشکل را دید و با این فرضیه
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نشاندگانش  متحد و دست های نوظهور بین اتحاد جماهیر شوروی و وابستگانش از یک سو و ایالاتابرقدرت

سرچشمه    1880 یعنوان نقطه اوج فرآیند طولانی گسترش امپراتوری که از دههاز سوی دیگر  باید به

تر برای محافظت و امتیاز دادن  های سیاسی هر چه بزرگگرفت درک شود، فرایندی که در آن قدرتمی

تر سرمایه/دارایی به وجود آمدند. آرنت نتیجه گرفت که اگر واقعاً چنین باشد، »ما در  به انباشت هرچه بیش

ایم که شروع کردیم، یعنی در دوران امپریالیستی و در مسیر برخوردی  مقیاسی بسیار بزرگ به جایی بازگشته

وانیم انتظار داشته باشیم که این دو امپراتوری بزرگ که  تکه به جنگ جهانی اول منجر شد«. بنابراین، می

انحصارات سیاسی راه  اقتصادی در حوزه-دارای  به  اروپا  بر  برای تسلط  را  نبردی  های خودشان هستند، 

دهد فهمی به خود زحمت نمی[ اما، البته، چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاد و هاروی به نحو قابل17بیندازند.]

حال، سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است   این بینی آرنت را بررسی کند. باکه تشخیص و پیش

که از چه نظر منطقی است که از تداوم همان گرایش اساسی که آرنت و هاروی برای عصر امپریالیسم  

 رفته عصر پساجنگ صحبت کنیم. داری پیشکلاسیک ترسیم کردند، در رابطه با جهان سرمایه

ای کوتاه،  ی خود مبنی بر محوریت مستمر این گرایش، عملاً برای لحظههاروی در دفاع از شرح خلاصه

 کند که این گزاره به ظاهر آرنتی را مطرح می

بازتاب رویکرد دولت   ...  »برساخت قدرت امپراتوری آمریکا در دوران روزولت، ترومن و آیزنهاور تا نیکسون

ها بیش از هر چیز دیگری بود، با این تفاوت که ژاپن، برخلاف مجارستان یا  نشانده و تابع شورویدست

این بر  مشروط  دهد،  توسعه  را  خود  اقتصاد  تا  بود  آزاد  فرمانبردار  لهستان،  نظامی  و  سیاسی  نظر  از  که 

 [ 18باشد.«]

این خط را دنبال نمی های جووانی آریگی قرار  کند. در عوض، هاروی نقطه عزیمت خود را یافتهاما او 

قدرتمی انباشت  آن  به  بنا  که  گستردهدهد  و  سدهمندتر  اواخر  از  سرمایه  پیتر  میانه  توسط های  درپی 

مسلطهژمون نتیجههای  که  است  معتقد  هاروی  است.  یافته  سامان  مؤثرتر  و  و  تر  بازتاب  آریگی  گیری 

ی سرمایه موجب ظهور قدرت سرزمینی  یابندهی او و آرنت است که انباشت گسترشی گزارهتأییدکننده

ی قدرت سرزمینی به طور کامل در هژمونی پس از جنگ  کند که نمونهتر شده است، و استدلال میبیش

 کننده است. د. اما این استدلال گمراهعنوان فراگیرترین هژمونی در تاریخ، مصداق دارمتحد، به ایالات

البته تردیدی نیست که قدرت ژئوپولیتیکی آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد، بزرگترین قدرت  

توان انکار کرد که این قدرت برای محافظت از فرآیندهای انباشت سرمایه در  چنین نمیدر تاریخ بود. هم

اما، همانسابقهمقیاس و پویایی بی ی  کند، شیوهطور که هاروی کاملاً روشن میای اعمال شده است. 

تر  توانسته متفاوتنمی  1945 رفته پس از داری پیشمتحد در خصوص جهان سرمایه اعمال قدرت ایالات
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ــ باشد که قدرت عملاً ضد از  بین سالــ روشی  دوران  امپریالیستی  اعمال    1945تا    1884های  های 

های ملی بود و طبیعتاً به جنگ منجر  کردند. امپریالیسم کلاسیک همانا انحصار و طرد به نفع سرمایهمی

کوشد نشان دهد، با بازتولید و گسترش قدرت  که هاروی به تفصیل میشد. در مقابل، هژمونی آمریکا، چنان

های اقتصادی  متحد از طریق اجرای استراتژی داری ایالاتگیری منافع سرمایهمتحد و پی جهانی ایالات

بین ژئوپولیتیکی  اقتصادیو  رقبای  و  منافع شرکاء  تحقق  عمدتاً  که  بود  مرتبط  فراهم  المللی  نیز  را  اش 

 ساخت.می

ی اول  که در اروپا و ژاپن در ربع سدهدهد، قدرت آمریکا، چنانطور که هاروی نشان میبنابراین، همان

های بلافاصله  ای محافظت کرد که عمدتاً متعلق به خودش نبود. در سالپس از جنگ اعمال شد، از سرمایه

ی اروپایی و ژاپنی از طریق سرکوب  هایی را برای احیای سرمایهشرطپس از جنگ، ارتش آمریکا پیش

داری را  داری، بلکه خود مالکیت سرمایهی کارگر ایجاد کرد تا نه تنها سود سرمایهمقاومت رادیکال طبقه

در هر دو مکان حفظ کند. اعتماد لازم برای شکوفایی تجارت اروپایی و ژاپنی را با تضمین حمایت از آن  

های داخلی در این کشورها ایجاد  جایی که امکان داشت، چپدر برابر تهدید به اصطلاح شوروی و نیز، تا آن

ی سده از بروز نوعی جنگ در مقیاس بزرگ که به طور تاریخی، بارها و  ماندههای باقیکرد. و در دهه

ی  متحد در این زمینه بارها، رشد اقتصادی اروپا و ژاپن را مختل کرده بود، جلوگیری کرد. دولت ایالات

به طرز شگفتژئوپولیتیکی صلح برای کسبآمیز   ممتاز  امکانات  برای حفظ  اقدامی  به  وکارهای  انگیزی 

علیه کسب و  مقابل  در  آمریکا  در  نزد.  مستقر  رقبای خود دست  و  متحد  در کشورهای  وکارهای مستقر 

رفته ایجاد و حفظ کرد  داری پیشالمللی در سرتاسر اقتصادهای سرمایهبرعکس، قسمی نظام اقتصادی بین

 نبود.  های ملی اروپایی و ژاپنی مطلوبه برای شکوفایی سرمایهک

ی  متحد در پی جنگ جهانی دوم  در ابتدا به دنبال آن بود که از طریق برتون وودز  نظام چندجانبه ایالات

گذاری آزاد و تامین مالی متحرک، به اصطلاح »زمین بازی برابر«ی  لیبرالی مبنی بر تجارت آزاد، سرمایه

توانستند نقشی در ایجاد آن داشته باشند بلکه به دلیل بارآوری  های آمریکایی نمیرا تحمیل کند که شرکت

بر آن مسلط میو رقابت برتر خود  ازپذیری بسیار  نتیجه،  در  اما،  ما شاهد ظهور    1948 تا  1947 شدند. 

بار اروپا، فرار عظیم سرمایه از اروپا به آمریکا، ظهور »دلار مازاد« و در نهایت،  شدت فاجعهکسری تجاری به

طرفی سیاسی بودیم.  ازگشت به خودکامگی اقتصادی و حتی بدتر از آن، بیتهدید واقعی سراسر اروپا به ب

متحد به سیاق کلاسیک هژمونی عمل   دهد، ایالاتطور که هاروی به وضوح توضیح میدر نتیجه، همان

ها را  رغم ترجیح لیبرالیسم اقتصادی، به اروپا و ژاپن اجازه داد و حتی آنمتحد به کرد. بنابراین، ایالات

تشویق کرد تا از بازارهای داخلی خود محافظت کنند، منابع مالی را سرکوب کنند، تحرک سرمایه را محدود  

های ملی دفاع کنند. البته شکی وجود ندارد که  ی دولتی در حمایت از سرمایهی گستردهکنند، و از مداخله
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های بزرگی را  متحد بود، زیرا ظهور اقتصاد پررونق اروپا فرصت ها بسیار به نفع سرمایه ایالاتی اینهمه

متحد و افزایش   المللی ایالاتمتحد در اروپا، رشد بانکداری بین گذاری مستقیم خارجی ایالاتبرای سرمایه

متحد   ی ایالاتتوان استدلال کرد که دستاوردهای سرمایهگذاشت. اما نمیصادرات آمریکا در اختیارش می

،  1960ی  و اوایل دهه  1950ی  ی اروپا تمام شد، چه رسد به ژاپن. در واقع، در اواخر دههبه زیان سرمایه

ژاپنیآلمانی ایالاتها و  بازارهای  پیامد عملکرد دولت   ها در حال تصرف  بودند.  متحد در سراسر جهان 

از جنگ به این شکل  صرفاً افول نسبی آمریکا نبود، بلکه کاهش    ی اول پسمتحد در ربع سده ایالات

 ی اقتصادی آن بود. متحد و چالشی بزرگ برای سلطه پذیری صنعت ایالاترقابت

( و هژمونی  1884-1945ی ساده این است که هاروی در تلاش برای تفسیر دو امپریالیسم کلاسیک )نکته

پایه1945-2000رفته )داری پیشآمریکا در جهان سرمایه ی این گرایش آرنت و گرایش مفروض  (، بر 

تر سرمایه بوده است، موضوع  تر به قصد انباشت هر چه گستردهخودش که گسترش سرزمینی هرچه بیش

رفته را در نظر بگیریم، چرا  داری پیشکند. اگر جهان سرمایهمهم تفاوت بین این دو دوره را حذف می

که منجر به رقابت بین امپریالیستی و جنگ شد، سپس ناکام   1945 گسترش امپریالیستی مسلط پیش از

تر دوران  ی از شرق آسیا در بیشماند؟ چرا هژمونی آمریکا در رابطه با اروپا، ژاپن و در واقع بخش بزرگ

یعنی استفاده از قدرت سیاسی   پس از جنگ  نتوانست شکل امپریالیستی موردنظر هاروی به خود بگیرد؟

 ایجاد مزیت اقتصادی دائمی موجود؟برای تحکیم، تشدید و  

ها نکات زیادی  گویی ما به آنی پاسخها تا این حد مبرم هستند واضح است: نحوهکه این پرسشدلیل این

داری در عصر کنونی به خود بگیرد. دو پاسخ  گوید که انتظار داریم رقابت بین سرمایهی شکلی میدرباره

برانگیز  شود. اولین پاسخ این است که حضور چالشناسازگار معمولاً برای این ناپیوستگی و تفاوت ارائه می

دارش را در نظر  متحد را وادار کرد تا منافع و در نهایت خودمختاری متحدان سرمایه اتحاد شوروی  ایالات

هایی که باعث پویایی اقتصادی  بگیرد که در غیاب شوروی بعید بود. دوم این که با ابداع و اجرای سیاست

های صنعتی و مالی  ترین شرکتسازی سودِ بزرگرین راه را برای بیشینهمتحد بهت اروپا و ژاپن شد، ایالات

ها در سطح جهانی بسیار رقابتی بودند. اگر این پاسخ  ویژه به این دلیل که این شرکتکرد، بهخود دنبال می

برانگیز به دنبال خواهد داشت.  ی بحثبه طور کلی درست باشد و همه چیز ثابت بماند، ناگزیر یک نتیجه

فروپاشید و برتری صنعتی قاطع آمریکا ناپدید    1990 یکه اتحاد جماهیر شوروی در دههبا توجه به این

که مثلاً در برابری، و نه برتری، تعداد محصول در ساعت اقتصاد اروپای غربی )غیر جنوبی(  چنان شد ــ

چیز ثابت   که همه صورتی م، درگیری مهــ نتیجه شودمتحد نشان داده می معاصر در مقابل اقتصاد ایالات

باقی بماند، این است که اکنون باید منتظر تشدید رقابت ژئوپولیتیکی بین امپریالیستی باشیم. البته، سوال  

های  ویژه، آیا استفاده از زور در میان دولتبزرگ این است که آیا همه چیز در واقع باید ثابت بماند؟ به
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متحد، سودمند باشد، با توجه  ها، حتی ایالاتتواند برای هر یک از آنی امروزی میرفتهداری پیشسرمایه

ها را در هر کجا که قرار دارند به درجات  سازی اقتصادی  سرمایهالمللیبه این واقعیت که فرآیندهای بین

دیگر وابسته کرده؟ این همانا هشدار کائوتسکی است. از سوی  ناپذیری به یکبسیار بالایی به نحو جدایی

بود، با توجه به تضاد منافع پایدار و هنوز هم  کننده میی اخیر به طور انتزاعی قانعدیگر، حتی اگر نمونه

راحتی که سازوکارهای وابستگی دولت به سرمایه بههای ملی ــ با توجه به اینبسیار عمده در بین سرمایه

بیفتند  می کار  از  تلاشتوانند  که  باشیم  داشته  انتظار  نباید  آیا  دولتــ  قدرتهای  بههای  ویژه  مند، 

های اقتصادی  متحد، از طریق اعمال زور اما بدون جنگ یا از طریق »جنگ محدود«، بتواند مزیت ایالات

های امپریالیستی که لنین فکر  را به نفع خود منحرف کند؟ در این نمونه، آیا تجدید کشمکش بین دولت

ناپذیر است، بار دیگر در افق نزدیک نیست؟ یک موضوع مسلم است: بازگشت به نوعی  کرد اجتنابمی

داری مدرن و ژئوپولیتیک جهانی که هم چپ  ی بین سرمایهی رابطهملموس درباره-پردازی تاریخی نظریه

ی  ا برای نیم سدهی گذشته تا پایان جنگ جهانی دوم به خود مشغول کرد، امو هم راست را از اوایل سده

 بعد کنار گذاشته شد، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. 

 امپریالیسم به سبک آمریکایی 

کند تا سرشت هژمونیک رهبری سیاست خارجی را که  درستی، هر کاری میهاروی، به نظر من کاملاً به

رفته  داری پیشی پس از جنگ جهانی دوم و پس از آن در اختیار جهان سرمایهمتحد در ربع سده ایالات

متحد در دوران پس از جنگ   قرار داد، آشکار کند. با این حال، او به آشکارترین شکلِ امپریالیسم ایالات

توجه  ــ نسبتاً بی توسعهی رونق و رکود  در جهان درحالی کمابیش دائمی آن در سراسر دورهمداخله ــ

ی تاریخی وحشتناک آگاه است و به صراحت در موارد متعددی در  است. البته هاروی کاملاً از این پیشینه

هایی کاملاً روشن و مشخص آن را محکوم کند. اما  تکوشد با عبارکند و میسراسر کتاب به آن توجه می

نظام توضیح  برای  چندانی  تلاش  او  که  است  این  درحالواقعیت  کشورهای  با  آمریکا  روابط  توسعه  مند 

که وجه تمایز آن را در مقایسه با اروپا، ژاپن و آسیای شرقی نشان دهد، تمایل دارد آن  کند و بدون آننمی

 تر خود از هژمونی پساجنگ آمریکا ادغام کند. را در واکاوی گسترده

که چامسکی به   متحد در جهان سوم ــ گرایی ایالاتی مداخلهبدون شک دیدگاه استاندارد چپ درباره

بهنظامنحو   و  کرده  ارائه  فزایندهمندتری  روایتطور  در  واقعای  پساجنگ های  دیپلماسی  از  گرایانه 

ــ این است که هدف امپریالیسم ایمن   ها پذیرفته شده استنظر از منشاء سیاسی آنمتحد، صرف ایالات

های کمونیستی، سوسیالیستی و  ها و دولتداری از طریق زدودن جنبش کردن جهان سوم برای سرمایه

ها  توانستند به آسانی تحمل کنند، زیرا هدف این جنبشها را نمیها و دولتناسیونالیستی است. این جنبش
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های  ی اقتصادی ملی در جهان سوم فقط با محدودکردن آزادی عمل شرکتها در ایجاد توسعهو دولت

بانک و  پیشچندملیتی  توسعهداری محقق میی سرمایهرفتههای کشورهای  زیرا  ملی  شد؛  اقتصادی  ی 

گرایی، کنترل حرکت  ای از حمایتویژه اروپا و ژاپن( مستلزم درجه)مانند همه جاهای دیگر در این دوران، به

بی توالی  نتیجه،  بود.  دست  این  از  مواردی  و  مالی  بخش  سرکوب  حملهسرمایه،  یا  پایان  مستقیم  های 

فوق معمولاً  نظامی،  ایالاتغیرمستقیم  خونینِ،  جنبش العاده  سرنگونی  یا  سرکوب  برای  یا  متحد  ها 

رضایت، حداکثر سلطه و حداقل هژمونی  آفرین بود. به عبارت دیگر، حداکثر زور و حداقل  های مشکلدولت

 وجود داشت. 

با این همه، هاروی معتقد است که این در بهترین حالت نیمی از داستان است و هم از نظر تحلیلی و هم  

 از نظر تاریخی ناقص است. بدین ترتیب، 

ی  گرایانهی ]مداخله»منتقدانی ]مانند چامسکی، ویلیام بلوم، جان پیلگر، و چالمرز جانسون[ که صرفاً بر جنبه

پذیرند که اجبار و انهدام دشمن فقط بنیادی است  کنند، اغلب نمیمتحد تأکید می نظامی[ رفتار ایالات

توانست در  کاری[ نمیمتحد. ... اگر ]رضایت و هم ی معکوس برای قدرت ایالاتناقص و گاهی با نتیجه

راه داشته  ای اعمال شود که منافع جمعی به همتوانست به گونهالمللی حاصل شود و رهبری نمیسطح بین

 [ 19بود.«]ها پیش دیگر قدرت هژمونیک نمیمتحد مدت باشد، ایالات

توسعه نیاز  متحد در مقابل کشورهای درحال شود این است که چرا ایالاتاما پاسخی که فوراً مطرح می

داشت به هژمونیک بودن خود توجه کند؟ مگر سلطه  هدف آن نبوده است، و برای این منظور آیا شواهدی  

ــ فقط حجم بسیار زیاد نیروی   در عمل بر خلاف نظریه چه واقعاً لازم بود ــوجود دارد که نشان دهد آن

 نظامی بود؟

توسعه را  متحد کشورهای درحال ی هژمونیک ایالاتکه پروژههاروی برای اثبات ادعای خود مبنی بر این

المللی ایجادشده در کند که چارچوب بینیافته، استدلال میتوسعهدهد و و نه فقط کشورهای  پوشش می

برتون وودز ــ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، گات و غیره ــ نه فقط »برای هماهنگ کردن رشد  

داری برای  ی اقتصادی به سبک سرمایهرفته« بلکه »برای آوردن توسعهداری پیشهای سرمایهبین قدرت

بود.] تنها   گوید »ایالات[ هاروی می20بقیه جهان غیرکمونیستی« طراحی شده  نه  این سپهر  در  متحد 

ی قدرت بورژوایی در سرتاسر جهان تبدیل مسلط بلکه هژمونیک نیز بود« زیرا »به قهرمان اصلی فرافکن

»ایالات21شد.«] بنابراین،  نظریه [  به  مجهز  تا  متحد  کرد  تلاش  روستو،  اقتصادی  رشد  ”مراحل“  ی 

ی اقتصادی ترویج کند که خود مروج رانش به سمت مصرف انبوه بر  وسوی توسعه”جهش“ را در سمت

 [ 22ی کشور به کشور برای دفع تهدید کمونیستی بود.«] پایه
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کند، در  رود که ادعا میجا پیش میاما آیا شواهدی وجود دارد که واقعاً چنین بوده است؟ هاروی تا آن

متحد، به استثنای مواد معدنی و نفت استراتژیک،   دوران رونق پس از جنگ، »امپریالیسم اقتصادی ایالات

متحد از جایگاه حامی جنبش های آزادیبخش   کند که »ایالات[ اما در ادامه اشاره می23نسبتاً فعال نبود.«]

گر هر جنبش پوپولیستی یا دموکراتیکی بدل شد که به دنبال  ــ »به سرکوب این چه زمان بود؟ ملی« ــ

[ او در ابتدا این روند را با ارجحیت قائل شدن سرسختانه 24داری حتی خفیف بود.«]یک مسیر غیرسرمایه

پذیرد  دهد. اما او در پایان مییسه با آشفتگی دموکراتیک توضیح میبرای ثبات مبتنی بر منافع مالکانه در مقا

ها، شاه  ، سعودی1970ی  ... آرژانتین در دهه ای مانندهای دیکتاتوری وحشیانهمتحد از »رژیم که ایالات 

[ در نتیجه،  25کردند.«]متحد حمایت می ها از منافع ایالات کرد چرا که آنایران و سوهارتو... حمایت می

 [ 26»وابستگی ضداقتصادی با ضداستعمارگرایی آمیخته شد تا ضدامپریالیسم را تعریف کند«.]

 گیری اصرار دارد که هاروی بر این نتیجه

کلی ایالات»حقیقت  که  است  این  هم تر  میمتحد  هژمونیک  و  قهری  اعمال  درگیر  اگرچه زمان  شود، 

ی دیگر و از یک دولت به دولت  ای به دورهدورهکردن این دو جنبه در اِعمال قدرت ممکن است از  عملی

 [ 27دیگر تغییر کند.«] 

دهد، این است که اِعمال اجبار به جای هژمونی  نه فقط به صورت زمانی  چه هاروی در واقع نشان میاما آن

جمهور است بلکه از نظر جغرافیایی رخ داده، به این نحو که برای مناطق  که چه کسی رئیسیا بر اساس این

ی مناسب اعمال شده است.  رفته هژمونی مناسب، و برای کشورهای فقیر جهان سلطهداری پیشسرمایه

علاوه بر این، هاروی به طور ضمنی نشان داده که برای بخش بزرگی از جهان، اعمال زور برای نمایش  

ها، رامسفلدها  یابی به اهداف آمریکا کاملاً کافی بوده است. جای تعجب نیست که چنیقدرت آمریکا و دست

ـو نومحافظه و منبع الهامات سیاسی خود را از جمله از توالی طولانی    که آموزش دیپلماتیک کاران امروزی ـ

اند که  ــ خود را متقاعد کرده اندهای خون در جهان سوم که دکترین ریگان به آن منتج شد برگرفتهحمام

اش  داری در متاخرترین مرحلهها برای سرمایهکه آیا آننقش نیروی غالب در تاریخ را برعهده دارند. این

نشده برای درک سیاست جهانی امروز است. تردیدی  مناسب هستند یا نه، یکی از موضوعات اصلی حل

متحد در سراسر   ی نظامی ایالاتگفت، مداخلهتر میطور که هاروی باید احتمالا واضحنیست که همان

یرویی  ها، بلکه عملاً هر نبا از بین بردن نه تنها اغلب چپ توسعه طی دوران پس از جنگ ــجهان درحال

های امپریالیسم جدید  شرطــ برای ایجاد پیش کردی ملی مستقل در جهان سوم حمایت میکه از توسعه

تواند  کند، ضروری بود. این که آیا این چنین سیاستی می نئولیبرالی که هاروی در نهایت بر آن تمرکز می
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کند،  دهد، یا آن را موثرتر و سودآورتر میی معکوس میبرای اجرای واقعی نئولیبرالیسم مفید باشد یا نتیجه

 شود.پرسشی است متفاوت ... که امروزه در عراق و جاهای دیگر به آن پاسخ داده می

 ها؟ چه بحرانی؟های اقتصادی »امپریالیسم جدید«: کدام تناقضریشه

از   پس  جدید  امپریالیسم  خاستگاه  از  هاروی  می1973شرح  نظر  به  اول  نگاه  در  خطوط  ،  همان  رسد 

انباشت  کند: یک دوره رونق طولانی در نهایت به بحران فوقرا دنبال می  1873امپریالیسم کلاسیک پس از  

[  28مند« دست بزند.]زمان- مندکوشد تا به »ترمیم مکانانجامد، و در پاسخ به این بحران، سرمایه میمی

ــ شرح خود را   ی نوزدهم عمل کردطور که در رابطه با رکودی مشابه در اواخر سدههمان اما هاروی ــ

شدن رشدی  آغاز شد و به کند  1960ی  دهد که در اواخر دههدر چارچوب شروع بحران اقتصادی قرار نمی

شود. در عوض، او به رویکرد  مایه مازاد منجر میانباشت به سری فوقاش دربارهانجامید که بنا به نظریه

 آورد.»فشار بر سود« روی می

مدت ناشی از مشکلات متعدد کند که کاهش سودآوری در پس رکود طولانیبنابراین، هاروی استدلال می

وار خارج از ظرفیت سیاسی طلبیِ نمونههاست. ما توسعهچنین فشار رو به پایین قیمتها، و همافزایش هزینه

شد و به بحران مالی  های جنگ ویتنام ناشی میویژه از هزینهایم که مثلاً بهو اقتصادی امپراتوری داشته

توسعه منجر شد. همدولت  بردن هزینهیافته  بالا  با  کار مستقیماً  قدرت  افزایش  رفاه  هنگام،  و  مزد  های 

اجتماعی  سود را کاهش داد. در نهایت، تشدید رقابت از سوی آلمان و ژاپن، که منجر به فشار بر قیمت و  

های آمریکایی دشوار کرد. با این وجود،  سرمایه را برای شرکت  سهم بازار شد، تحقق نرخ برگشت قدیمی

دهد. به این دلیل، که حتی اگر درست باشند، در ی معکوس میها برای هاروی نتیجهپذیرش این گزاره

ها  متحد را توضیح دهند. آن مدت محدود به ایالاتتوانستند مشکلات اقتصادی کوتاهبهترین حالت می

تر اقتصاد متحد بلکه بیش یابد و نه تنها ایالاتتوانستند رکود بلندمدتی را که به زمان حال گسترش مینمی

می بر  در  را  امپریالیسم جدید  جهان  بازتولید  و  اصلی ظهور  عامل  را  آن  یعنی رکودی که هاروی  گیرد، 

 داند، توضیح دهند. می

گذاری و اشتغال را  بنابراین، در پاسخ به فشار بر سود ناشی از افزایش قدرت کار  سرمایه معمولاً سرمایه

تر است،  های مرتبط با مزد کمی کارگر و هزینهدهد، در حالی که در مناطقی که فشار طبقهکاهش می

های  ها عموماً در پاسخ به هزینهکند و در نتیجه به بازگرداندن سود تمایل دارد. دولتگذاری میسرمایه

های رفاه  ویژه در هزینهدولتی که با انباشت سرمایه تداخل دارد، به تشویق کمی برای کاهش بودجه، به

پذیری، کاهش ارزش پول است که اغلب  اجتماعی نیاز دارند. واکنش استاندارد در خصوص کاهش رقابت

ی  دانیم، همهطور که میالمللی کاهش دهد. البته، هماننها را در شرایط بیتواند تا حد زیادی هزینهمی
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ی سودآوری اتفاق افتاد، اما با این وجود مشکل سودآوری این موارد تقریباً بلافاصله پس از سقوط اولیه

هایی که سودآوری در  متحد در سال ی کارگر در ایالاتپابرجا بود. شواهد کمی برای افزایش قدرت طبقه

ی تشدید تهاجم سرمایه علیه  ابتدا کاهش یافت، وجود دارد. در هر صورت، مشکل سودآوری در نتیجه

که رشد دستمزدها سقوط   1970 ی، قطعاً در طول دهه1974- 1975چنین رکود عمیق  نیروی کار، و هم

متحد در همین دوره با بحران مالی زیادی   علاوه، جای تردید است که دولت ایالاتکرد، از بین رفت. به

افزایش نیافته بود. اما حتی    1973و    1965ی  هاهای واقعی دولت بین سالرو شده باشد، زیرا هزینهروبه

های  اگر هم بحران مالی وجود داشت به سرعت دیگر دلیل نگرانی نبود، زیرا با پایان جنگ ویتنام  هزینه

راه  المللی و هم، در واکنش به بحران پولی بین1973و    1969های  نظامی کاهش یافت. سرانجام، بین سال

پذیری  با برچیده شدن نظام برتون وودز، ارزش دلار به شدت کاهش یافت که منجر به بهبود عمده در رقابت

شده توسط هاروی در  طور خلاصه، دلیل زیادی وجود ندارد که باور کنیم عوامل ارائهمتحد شد. به ایالات

مدت آسیب زیادی وارد کرده است، چه رسد به بلندمدت، به خصوص که سودآوری بهبود نیافت و  کوتاه

پایان سده دسترشد   تا  ایالات کم  در  تنها  نه  بیستم  اقتصادهای سرمایه ی  در سراسر  بلکه  داری  متحد، 

مدت جهانی که هاروی روایت خود را از امپریالیسم جدید بر اساس  رفته تضعیف شد. رکود طولانیپیش

دهد، حتی اگر تفسیر هاروی توضیحی برای آن نداشته  تر اقتصاد جهانی را آزار میکند، هنوز بیش آن بنا می

 تر خود سازگار نباشد. باشد یا با اهداف تفسیری گسترده

کننده است که هاروی در تلاش  ویژه گیجهای شرح مبتنی بر رویکرد فشار بر سود، بهبا توجه به ضعف

گیر اقتصاد جهانی شد، چارچوب مفهومی خود را  گریبان  1960 یبرای توضیح مشکلاتی که از اواخر دهه

واره  تواند به ما بگوید که این طرح برای درک انباشت سرمایه در طول زمان و مکان به کار نبرد. فقط او می

تواند بر حسب مفهوم  کند. اما مطمئناً روایت خود او از رونق پس از جنگ، که میدقیقاً چگونه عمل می

گذارد. هاروی  ای در اختیار میمند ارائه شود، نقطه شروع امیدوارکنندهزمان-مندی او از ترمیم مکاندوگانه

ی اقتصادی تاریخی دوران پس از  کند، توسعهمطرح می  1850 ی پس ازطور که در خصوص توسعههمان

وهله در  را  دوم  جهانی  سرمایهجنگ  از  ناشی  اول  ــگذاریی  عظیم  عمومی  آمو های  سیستم  در  زش، 

داند. گسترش جغرافیایی عظیم اقتصاد جهانی، که  نشینی میهای بین ایالتی و به طور کلی حومهبزرگراه

جنگ و رکود جهانی تعبیر کرد، به  مند« با توجه به بحران بین دو  مکان-مندتوان آن را »ترمیم زمانمی

های آمریکایی به جنوب و  همان اندازه در حمایت از رونق اساسی بود. این روند با حرکت بزرگ شرکت

دهد  چنین یک رونق تاریخی در اروپا و ژاپن را نشان میچنین اروپا مشخص شد. همغرب آمریکا و هم

گذاری  متحد و سرمایه خود رشد صادرات ایالات  ی نوبه که به صادرات به بازار آمریکا بستگی داشت، و به

متحد   ساخت. روایت فشار بر سود هاروی از شروع بحران به ایالات  ویژه به اروپا را ممکنمستقیم خارجی به
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توانست  رفته گسترش دهد، میداری پیششود. اما، اگر او دیدگاه خود را به کل جهان سرمایهمحدود می

مند به معنای دوم موردنظر او  زمان -مندالمللی، شاهد یک ترمیم مکاناستدلال کند که در پی رونق بین

بلوک تثبیت  بزرگ سرمایههستیم:  ایالاتهای  در  پایای عمومی و خصوصی  اروپا و ژاپن که   ی  متحد، 

آسیبهمه را  اقتصادها  این  این پسپذیر میی  مقابل  در  رقابت  کند.  باعث تشدید  مداوم   انباشت  زمینه، 

های سودآوری در سراسر اقتصاد  ی مازاد در سطح کل نظام شد و به بحرانالمللی و ظهور سرمایهبین

 جهانی انجامید و رکود درازمدت را به جریان انداخت. 

 مالکیتمدد سلبانباشت به

کاهش سودآوری، عدم احیای اقتصادی، و متعاقب آن کاهش بلندمدت سرعت رشد اقتصاد جهانی در کل   

بنگاه است.  هاروی  سوی  از  جدید  امپریالیسم  خود  بررسی  عزیمت  پیشنقطه  کشورهای  ی  رفتههای 

وسواسسرمایه رانش  اکنون  راهگونهداری  یافتن  در  فعالیتای  در  سودآوری  افزایش  برای  های  هایی 

ها هر  های آناقتصادی موجود و کشف قلمروهای جدید برای استخراج بازدهی بهتر از سرمایه دارند. دولت

ی  کاری که در توان داشتند انجام دادند تا این رانش را تقویت کنند و هاروی »امپریالیسم جدید« را جنبه

ود بر تخصیص اعتبار از طریق صندوق  متحد از کنترل خ ی ایالاتداند که با استفادهاساسی این تلاش می

ویژه  توسعه، بهکردن بازارهای کشورهای درحالرسی به بازار آمریکا برای بازالمللی پول و کنترل دستبین

خوبی  های مالی سوداگرانه برجسته شده است. این رانش نئولیبرالی بهبرای خدمات اساسی مالی و سرمایه

المللی«  با درک کلی هاروی از امپریالیسم مطابقت دارد که آن را »ترویج ترتیبات نهادی خارجی و بین

 ـتقارن روابط مبادله میداند که از طریق آن »عدممی توانیم  چنین، میو هم تواند به نفع قدرت هژمونیک« ـ

رها  [ و هاروی با29ــ »عمل نماید«] داری اصلی اروپا و ژاپن را به آن اضافه کنیمهای سرمایهدیگر قدرت

های کاهش ارزش  متحد و شرکای آن برای تضمین »هزینه و بارها به دلایل محکمی بر دخالت ایالات

میسرمایه تأکید  مازاد«  دورههای  با  که  روندی  بحرانکند،  مکرر  »ضعیفهای  در  مالی  و  های  ترین 

های تازه  و کشور  1980ی  یافته در اوایل و اواسط دههتر توسعهپذیرترین مناطق یعنی کشورهای کمآسیب

 [ 30راه بوده.] « هم1990ی ی آسیای شرقی در اواخر دههیافتهتوسعه

او آن  ویژه در بررسی خود از امپریالیسم جدید بیان کند، روندی است که  خواهد بهاما چیزی که هاروی می

داری جهانی  ی مارکس  در پاسخ سرمایهتر فرآیندهایی مشابه با به اصطلاح انباشت اولیهرا جایگاه برجسته

ای را  داند. در نتیجه، بنا به نظر او، این فرایندها قلمروهای جدید عمدهی مازاد میانباشت و سرمایهبه فوق

نامد،  مالکیت« میداری گشودند. بحث هاروی پیرامون آنچه »انباشت به مدد سلببه روی سودآوری سرمایه

توان نادیده گرفت که این فرآیندها  های کتاب اوست. تأکید هاروی را نمیبرانگیزترین بحثیکی از تامل
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توان درک کرد که  آیند، اگرچه نمیشمار نمی اند و فقط منشأ آن بهداری محوری بودهدر کل تاریخ سرمایه

کند مارکس ممکن است در اعتراف به این موضوع تردید داشته باشد. به علاوه، بسط این  میچرا او فکر  

مفهوم توسط هاروی برای پوشش دادن به فرآیندهای دگرگونی اقتصادهای دولتی اردوگاه شوروی و چین  

رفته و هم در اقتصادهای  سازی صنایع دولتی هم در اقتصادهای پیشداری و خصوصیدر جهت سرمایه

های مصرفی دولتی اساساً رایگان یا زیرنظر دولت، مانند آب و هوا،  ی آن ارزشتوسعه که به واسطهدرحال

پردازی  گرانه است و راه را برای نظریهکالایی شده یا در حال تبدیل شدن به کالا هستند کاملاً روشن

ها، با یا بدون کمک دولت،  شرکت  هایی کهانگیز روشی تعداد شگفتکند. فهرست او دربارهتر باز میبیش

داری و غالباً اشتراکی جهان سوم در اختیار عامه  بهایی را که در روابط پیشاسرمایههای مصرفی گرانارزش

کنند، واجد اهمیت سیاسی بسیار مهمی  داری تبدیل میها را به ثروت سرمایهبرند و آنمردم بود از بین می

تر شبیه تصور آدام اسمیت از انباشت اولیه است که به هر حجم ثروت  فراتر  است؛ گیرم روندهای فوق بیش

انباشت اولیه که مستلزم تکوین مناسبات مالکیت  از مرزهای تاریخی ارجاع می از  داد، تا تصور مارکس 

سازنده سیاستاجتماعی  و  فرآیندها  گنجاندن  با  هاروی  اما  است.  سرمایه  و  ی  فرایندها  ــ  دولتی  های 

داری  ایی که معمولاً با انباشت سرمایه در جایی مرتبط است که مناسبات مالکیت اجتماعی سرمایههسیاست

اش را مبهم و محور  سازیمالکیت«، مفهوماند ــ ذیل مفهوم »انباشت به مدد سلباز قبل سلطه یافته

 کند.اثر میاصلی استدلالش را بی

انباشت به مدد سلب انباشت اولیه و به نوبه خود   مالکیتِ هاروی، همانا درهم  جوهر مفهوم به اصطلاح 

و برای   داری ــسرمایهداری و غیرشکستن »ادغامِ« زمین، کار و ابزار است که اقتصادهای پیشاسرمایه

و در نتیجه تبعیت آن عوامل تولید از منطق    _  داری شده در اقتصادهای سرمایههای ملیهاروی، بخش

سرمایه میسودآوری  متمایز  را  بیانداری  که  ــ  ادغام  این  پیشاسرمایهکند.  مالکیت  روابط  و  گر  داری 

کند  ها را ساختاربندی میداری است که به لحاظ سیاسی برساخته شده و این اقتصادها و بخشغیرسرمایه

ها در برابر  کند، از آنای محصولات ضروری مستقل میداری برــ تولیدکنندگان مستقیم را از بازار سرمایه

گذاری  یا ابزار تولیدشان را از طریق تجارت یا سرمایه  رسی به محصولاتکند، دسترقابت محافظت می

سازی سود  بیش برای تعقیب سایر اهداف اقتصادی به جز بیشینه و ها آزادی کمکند و به آنمسدود می

در مقیاسی گسترده،   اشیابیسرمایه، در جریان عادی خودگسترش ( 1دهد. پیامدهای آن دوگانه است: ) می

و بخشدست اقتصادها  این  تولیدکنندگان  به  آنرسی  تولید  ابزار  و  غیرممکن میها  یا  دشوار  را  یابد؛  ها 

انواع جامعهدولت ( 2) را کنترل میی سیاسی که این اقتصادها و بخشها و دیگر  شار  کنند، دربرابر ف ها 

اقتصادی  گونه-مستقیم  به  مالکیت  روابط  تغییر  برای  آنرقابتی  که  سودآوری  ای  منطق  تابع  را  ها 

سیاسی -های اجتماعیشرطشوند. به همین دلیل، فرآیندهای ایجاد پیشداری کنند، محافظت میسرمایه
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مالکیت  ی انباشت اولیه سرمایه و در نتیجه انباشت به مدد سلبی سرمایه ــ حوزهبرای بازتولید گسترده

به انباشت سرمایه متمایز شود.  از خودِ  باید کاملاً  بهخود، همان ینوبه ــ  تاکید  طور که هاروی  درستی 

مالکیت  ی سرمایه یا انباشت به مدد سلبکند، اقدام دولتی یا اقدام سیاسی به طور کلی برای انباشت اولیهمی

 لازم و در واقع اساسی است. 

کند، مالکیت را به چنین مفاهیم اساسی تبدیل می چه انباشت اولیه و انباشت به مدد سلببا این استدلال، آن

دقیقاً این تصدیق تلویحی است که سرمایه برای ایجاد شرایط گسترش خود به شدت محدود است. این  

دهد ی خود، هم از نظر مفهومی و هم از نظر تجربی، این سؤال دشوار را در کانون توجه قرار میامر به نوبه

کنند. این  ها و دیگر کارگزاران سیاسی برای ایجاد آن شرایط عمل میکه چرا، چه وقت، و چگونه دولت

با اقتصادهای ساختاریافته توسط روابط مالکیت اجتماعی و   با قدرت خاصی در رابطه  پرسشی است که 

ها و طبقات حاکم  خودشان با های اجتماعی  دولتدیبنشود، زیرا در این شکلداری مطرح میغیرسرمایه

ادغام می نتیجه طبقههم  در  اقتصادیشوند و  بازتولید  برای  و نظام  ی حاکم  وابسته است  به دولت  اش 

ی اول، منافع زیادی را در تداوم نظم موجود، و  کم در وهلهسازد، دستای که دولت ممکن میاستثماری

سرمایه به  آن  تبدیل  مینه  طبقه  این  اختیار  در  حاکم  داری،  طبقات  هم  که  دلیل  این  به  گذارد. 

داری موجود را حفظ کنند که  های مالکیت پیشاسرمایهداری و هم دهقانان تمایل دارند تا شکلپیشاسرمایه

با  ای تاکید کرد که امپریالیسم دوران او  کنند، رزا لوکزامبورگ بر شیوهها خود را بازتولید میاز طریق آن

مالکیت(  فعالیت مستمر در مستعمرات و به جریان انداختن فرآیندهای انباشت اولیه )یا انباشت به مدد سلب

گشاید. لوکزامبورگ این  شود و در نتیجه راه را برای گسترش انباشت سرمایه در پیرامون میمشخص می

 کند: روابط متقابل را به شرح زیر بیان می

های های اجتماعی و شالودهترین حفاظ برای سازمانهای بدوی بومیان  مستحکمجایی که انجمن»از آن

ریزی برای محو و نابودی منظم همه واحدهای  گیری سرمایه باید با برنامهآیند، شکل شمار میها بهمادی آن

... هر گسترش استعماری جدید، به طور   شوند آغاز شود.ی آن میداری که مانع توسعهاجتماعی غیرسرمایه

امان سرمایه علیه پیوندهای اجتماعی و اقتصادی بومیان، که ابزار تولید و نیروی کارشان  طبیعی، با نبرد بی

ربوده زور  به  نیز  است.را  پرشتاب خود، همان اند، ملازم  با گسترش  انباشت،  نمی...  منتظر  قدر که  تواند 

ها به اقتصاد کالایی باشد و به آن بسنده  داری و گذار آنغیرسرمایه  بندیفروپاشی طبیعی درونی صورت

تواند منتظر افزایش طبیعی جمعیت کارگران باشد و به آن بسنده کند. زور  کند، به همان میزان نیز نمی

راه بهتنها  انباشت سرمایه،  دارد؛  بهحلی است که سرمایه  از زور  تاریخی،  عنوان سلاحی  عنوان فرآیندی 

کند. از دیدگاه جوامع بدوی، این موضوع مرگ یا  دائمی نه تنها در تکوین بلکه تا به امروز استفاده می
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روست که  از این ... ها هیچ نگرش دیگری جز مخالفت و مبارزه تا پایان وجود ندارد.زندگی است. برای آن

 [ 31کنند.«]نیروهای نظامی به اشغال مستمر مستعمرات مبادرت می

منطقی است که هاروی به دلایل مشابه بین فشار نزولی بر سودآوری در کانون اقتصاد جهانی از اواخر  

دادن به تحولات  های اصلی برای شکلو تشدید متعاقب فشار امپریالیستی از سوی دولت  1960 یدهه

سلب-اجتماعی مدد  به  انباشت  از  ناشی  میاقتصادی  برقرار  ارتباط  جهان  سراسر  در  هدف  مالکیت  کند. 

تنها بخشدولت نه  که  بود  این  یادشده  محافظتهای  اقتصادی  بزرگ  در  های  مانند کشاورزی  ــ  شده 

کردند یا صنایع تولیدی  ( مالکیت دهقانان را حفظ میejidosمکزیک که تا آن زمان از طریق اخیدوها )

گرا  د ــ بلکه کل اقتصادهای دولتشدندر برزیل، آرژانتین، و جاهای دیگر که تحت مالکیت دولتی اداره می

دارانه  ها ممنوع بود )اردوگاه شوروی و چین( به روی سودآوری سرمایهتر ورود سرمایه به آنرا که پیش

کند، به همان اندازه مهم است که به وضوح نشان دهیم این  طور که هاروی مطرح میبگشایند. اما همان

های  ها اساساً از نظر نیازهای انباشت سرمایه در مقیاس جهانی یا حتی از لحاظ مطالبات دولتدگرگونی

قابلاصلی سرمایه اینداری  به  نیستند، چه رسد  انباشت  که آنفهم  پیامد مستقیم و سرراست خود  را  ها 

های  های دولتها را باید از لحاظ ماهوی نه تنها در بافتار جهانی رکود درازمدت و تلاشسرمایه بدانیم. آن

های کانونی درک کرد، بلکه در شرایط خاص خود با ارجاع به تحولات  رای احیای سودآوری سرمایهاصلی ب

 های سیاسی داخلی فهمید. اقتصادی داخلی و کشمکش

مالکیت، مانند مفهوم انباشت اولیه، برای روشن ساختن این  اما، اگر استفاده از مفهوم انباشت به مدد سلب

انباشت سرمایه در ایجاد شرایط سیاسی شدت محدود  اجتماعی برای گسترش خود به-موضوع باشد که 

کند که برای تبعیت اقتصادها و  ای جلب میهای سیاسی و مبارزات اجتماعیاست و توجه را به کشمکش

پیشاسرمایهبخش غیرسرمایههای  و  آنداری  است،  لازم  سرمایه  منطق  از  این  داری  نظیر  ادعاهایی  گاه 

شود، زیرا  کند« باعث سردرگمی میداری لزوماً و همیشه دیگر خود را ایجاد میادعای هاروی که »سرمایه

که بنا   قلمکاری از فرایندها ــنجاندن آش شلهممکن است دقیقاً تصور مخالف را منتقل کند. به علاوه، گ

ی کارگر  شود، استثمار طبقهها از یک بخش سرمایه به بخش دیگر منتقل میشود داراییبه آن ادعا می

ــ درون انباشت به مدد   بخشدداران خویش اولویت میزیان دیگران به سرمایه  شود، یا دولت بهبدتر می

نتیجهسلب آشکارا  هممالکیت  به  معکوسی  جنبهی  فرایندها  این  چراکه  دارد،  یا  راه  عادی  کاملاً  های 

 ی سرمایه اند.شدهی از قبل تثبیتمحصولات جانبی سلطه

گذراندند، به دست صنعت و تجارت  سازی سود روزگار میورشکستگی مزارع خانوادگی، که قبلاً با بیشینه

خواهد  توان درک کرد که چرا هاروی میداری. نمیای است کاملاً آشنا در رقابت سرمایهکشاورزی  جنبه
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مدد سلب به  انباشت  در  را  روند  آناین  جای  به  بگنجاند،  زمرهمالکیت  در  را  آن  مشاغل  که  نابودی  ی 

شرکت دست  به  بزرگ(  یا  )کوچک  غولخانوادگی  از  های  ماجرای  است  منوال  همین  به  بداند؛  پیکر 

دادن حقوق بازنشستگی و شغل کارگران انرون هنگامی که شرکت ورشکسته شد. هنگامی که از  دست

ی  شدهی متداول فرآیند تثبیتشان، که یک نتیجهدست دادن شغل کارگران در اثر ورشکستگی شرکت

انباشت به مدد سلب در   های دهقانان ــی زمینشود، یا مصادرهمالکیت تلقی میانباشت سرمایه است، 

رای ایجاد شرایط  ــ که ب ها در مکزیک معاصری هجدهم یا نابودی اخیدوسهای انگلیسی سدهحصارکشی

آن  شود،  بررسی  انباشت  نوع  این  ذیل  است،  سرمایه  سلبانباشت  مدد  به  انباشت  مقوله  مالکیت  گاه 

کند که  تغییرات عظیم ادعاهای مالکیت صدق میدهد. همین امر در مورد  ی خود را از دست میجوهرمایه

تر باروکی است که ایجاد و اشغال  های سرمایه مالی در بازارهای هرچه بیشمعمولاً ناشی از عملیات کوسه

بندی  مالکیت طبقهها را نیز تحت عنوان انباشت به مدد سلبناپذیری آنطرز توضیحکنند؛ هاروی بهمی

داران انجام  ها، تا حد بسیار زیادی، در میان خود سرمایهکند. موضوع فقط این نیست که این انتقالمی

ــ که ناشی  بدون شمولیت کارگران شود، بلکه در واقع گاهی اوقات بازتوزیع عظیم درآمد و ثروت ــمی

مار  ی سرراست عملیات بازارهای مالی است که استثقدر نتیجهاز عملیات بازارهای مالی است، عمدتاً همان

سرمایه استثمار  عادی  فرآیند  باید  چرا  کار.  نیروی  خرید  طریق  منزلهاز  به  را  مدد  داری  به  انباشت  ی 

های  دهد که کارگران اعتبار مصرفی را با نرخ بندی کنیم، فرایندی که هنگامی رخ میمالکیت طبقهسلب

ی  منزلهکه بخواهیم آن را بهها، مگر اینمالکیت آنکنند و بیانی است مستقیم از عدم»ربایی« دریافت می

بندی کنیم؟ علاوه بر این، به  مالکیت کارگران از فروش خود نیروی کارشان طبقهانباشت به مدد سلب

ی  های خود در نتیجههای خود را به دلیل ناتوانی در پرداخت وامسیاق هاروی، زمانی که کارگران خانه

وضعی در  منفی  تغییر  یا  بهره  نرخ  میافزایش  دست  از  خود  مالی  پدیده ت  رخ  دهند،  متفاوتی  بسیار  ی 

 [ 32دهد.]نمی

های  ها به قیمتو فروش بعدی آن کاهی سرمایه و نیروی کار ــرود که ارزشجا پیش میهاروی تا آن

هایی از  راه بوده، نمونهداری در سطح منطقه همــ را که با چندین بحران اخیر سرمایه صرفه به مقرون

سلب مدد  به  میانباشت  اینمالکیت  که  دلیل  این  به  دولت  داند،  توسط  تصنعی  صورت  به  ظاهراً  ها 

را مصداق اصلی آن    1997-1998های  متحد رخ داده است، و فروپاشی مالی آسیای شرقی در سال ایالات

شود که بحران اخیر کاملاً براساس مشکلات اضطراری خود  گیرد. این واقعیت نادیده گرفته میدر نظر می

های  ها و حبابر تولید، بار عظیم بدهی آنگذاری بیش از حد دشده از جمله سرمایهکشورهای تازه صنعتی

توضیح است، بنابراین نیازی نیست  ی اضافه ظرفیت جهانی در تولید قابلزمینهمالی نوظهورشان در پس

چنین هاروی نسنجیده این فرضیه را،  ی آمریکایی متوسل شویم. همها به یک توطئهکه برای تبیین آن
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های جهان  ناپذیر سرنوشت سرمایهپذیرد که با توجه به پیوند عمیق و جداییکه به نظرم مشکوک است، می

ویژه در شرق  ای، بهسوزی منطقهراه انداختن آتش متحد عامدانه با به  در اقتصاد جهانی امروزی، ایالات

دهد، اقتصاد جهانی طور که هاروی خود تشخیص میشود. همانآسیا، خطر فروپاشی جهانی را متقبل می

به اندازه یک مو با فروپاشی سراسری سیستم فاصله داشت. اما، اگر به موضوع    1998اکتبر  -در سپتامبر

گشاید  مالکیت، راه را عملاً میاین بحث بازگردیم، قراردادن این نوع فرآیند تحت عنوان انباشت به مدد سلب

امتتا هر گام دولت سرمایه دادن  برای  به سرمایهداری  اقتصاد  یاز سیاسی  به زیان هر  را  های ملی خود 

کاری در ارز و غیره ــ در این مقوله بگنجانیم.  ها، دستداری دیگر ــ اقداماتی نظیر حمایت، یارانهسرمایه

فوق تعریف  چنین  به  هاروی  که  دلیل  این  به  مدد  شاید  به  انباشت  از  ناکارآمدی(  )و  گسترده  العاده 

میسلب میمالکیت  غیرقابلرسد،  ادعای  این  مدد  تواند  به  »انباشت  که  باشد  داشته  را  فهم 

[ هاروی با  33به شکل غالب انباشت در مقایسه با بازتولید گسترده تبدیل شده است.«]  ...  مالکیتسلب

ی مارکس، تطبیق آن با امروز  گیری در احیای انباشت اولیهمالکیت کار چشممفهوم انباشت به مدد سلب

نشان دادن ارزش آن در فهم امپریالیسم نئولیبرالی معاصر انجام داده است. چرا این مفهوم را از حیث  و  

 اندازیم؟ انتفاع می

 عراق 

ی امپریالیسم نئولیبرالی است  زمینههدف نهایی هاروی درک ماجراجویی بوش دوم در خاورمیانه در پس

ی گذشته تثبیت کرد. نقطه عزیمت او این است که تسلط جهانی نئولیبرالیسم و  که خود را در ربع سده

ی  گر از کار درآمد. در پایان این »دههدر نهایت خودویران  1990ی  امپریالیسم جدید مرتبط با آن در دهه

ای ایجاد شد که پتانسیل آن را برای  های منطقهای از بحرانانگیز« )برای بخش مالی( مجموعهشگفت

تر، در فروپاشی توسعه، و از همه عیانهای اصلی در جهان درحالتداوم کسب سودهای کلان برای سرمایه

تضعیف    2000-2001های  شده در سالای تازه صنعتیمتحده، اروپا، ژاپن، و کشوره اقتصاد جدید در ایالات

صنعتی و  - ها ــ با پایگاه مادی در مجتمع نظامیکرد. گروه جدیدی به رهبری چنی، رامسفلد و نئوکان

ـ با بهره انداز  اعتباری نسبی حاصل از چشمگیری از بیچند صنعت مرکزی مانند انرژی و تجارت کشاورزی ـ

اقتصاد سیاسی جهانی و مهم-روبین برای  برنامهسامرز  با  یازده سپتامبر،  از همه،  امپراتوری  تر  برای  ای 

جهانی که حداقل یک دهه آن را پرورانده داده بودند، عنان قدرت را به دست گرفتند. به نظر هاروی، هدف  

کان  تر در داخل و خارج از کشور بود تا امها تحمیل نظم و انضباط سیاسی جدید و بسیار سختاصلی آن

تر برای خدمت به  شده تر محدود ــ یک امپریالیسم منسوخ نظامیشکوفایی یک سرمایه جهانی و حتی کم 

ی کاری که قرار بود به تصاحب نفت خاورمیانه بیانجامد، نئولیبرالیسمی هارتر ــ را فراهم آورند. این ضربه

هاروی   ژئوپولیتیکی.  و  اقتصادی  قدرت  اعمال  برای  بود  ابزاری  بلکه  نبود،  نفت  صنعت  نفع  به  چندان 
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ویژه با توجه به کمبود روزافزون نفت در سراسر جهان، »هر کسی که خاورمیانه را کنترل کند، گوید، بهمی

تواند  ی نفت جهانی را کنترل کند، میکند و هر کسی که شیر لولهی نفت جهانی را کنترل میشیر لوله

کند.«] کنترل  را  جهانی  نتیجه34اقتصاد  اجتناب[  نحو  به  میگیری  دنبال  چنین  اقدامات  ناپذیری  شود: 

ی دادن »کنترل  ویژه در خاورمیانه برای کنترل نفت جهان  به واسطهمتحد در سراسر جهان و به ایالات

متحد، برای مقابله با تنزل اقتصادی است. هاروی   مؤثر بر اقتصاد جهانی برای پنجاه سال آینده« به ایالات

تضمین شرایط هژمونیک خود  چه راهی بهتر از کنترل قیمت،  متحد برای دفع رقابت و   پرسد: »ایالاتمی

 [ 35شرایط و توزیع آن منبع اقتصادی اصلی دارد که رقبایش به آن متکی است؟«]

مند و خردمندانه برای فهم پرسش  تکمیل شد، اما راهی قدرت  2003بررسی هاروی اگرچه در اواسط سال  

ها  تر، هدف بوش دوم است. سه سال بعد از آن، این پرسشطور گستردهی »چرا عراق؟« و بهبسیار پیچیده

ها پرداخت. اما دو نظر کوتاه کفایت  جا به آنای در ایناند که بتوان به نحو بسندهتر از آن شدهبسیار بزرگ

 کند.می

ی بوش دوم و  اقتصادی ناشی از حمله-به نظر من هنگامی که هاروی بر تغییر عظیم چشم انداز سیاسی

کند که مسبب آن هستند، نقطه عزیمت ضروری برای فهم  نیز ائتلاف جدید و متمایز نیروهایی تأکید می

القول در چپ و حتی  ، اجماعی کمابیش متفق2000 کند. از سالحمله به عراق و پیامدهای آن را ارائه می

المللی پول در کره و ورود  متحد و صندوق بین ی ایالاتکرد که مداخلهبینی میتر، با اطمینان پیشگسترده

چین به سازمان تجارت جهانی مظهر شکل غالب امپریالیسم معاصر، هم در آینده و هم در شرایط کنونی،  

های چپ باقی خواهد ماند. تقریباً  ط مقدم دغدغههای جنبش برای عدالت جهانی در خخواهد بود و دغدغه

کرد، بینی نمیگیر و در واقع حملات ژئوپولیتیکی جهانی را پیشکس بازگشت به ابتکارات نظامی چشمهیچ

ی غالب امپریالیسم معاصر می یابیم ــ حتی با  ی بوش دوم آن را شیوهدورهابتکارات و حملاتی که ما در 

کردن یک جنبش جهانی   که برپااثر خواهد شد ــ یا ایناینکه گفته شده بود که سندروم ویتنام کاملاً بی

بزرگ به  اولین گامترین ضرورت سازمانضدجنگ  کتاب هاروی  بدل خواهد شد.  برای  دهی چپ  را  ها 

ی اصلی در حال  طور بود و اکنون طور دیگر. وظیفهدارد که چرا آن موقع اینمواجهه با این سوال برمی

 ی آن کار است. حاضر سرمشق گرفتن از او و ادامه

کننده تر نویدبخش یا قانعکم برای من، بسیار کمروایت هاروی که »همه چیز به نفت مرتبط است«، دست

داری امروز  ترین و سودآورترین صنعت سرمایهشده توان تصور کرد که نفت جهان، جهانیاست. آیا واقعاً می

های تنظیمی دولت آمریکا کنترل شود  ــ به واقع بتواند با سیاست گذاری، توزیع و غیرهدر تولید، قیمت ــ

ای وجود  های بازار آزاد و صنعت نفت؟ حتی اگر چنین خواستهی سیاستکه خود دولتی است تحت سلطه
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، چگونه  2000و   1980 هایی بین سالتر دورهها در بیشداشت، با توجه به ناتوانی اوپک در تعیین قیمت

پذیر بود، با توجه به سهم اندک نفت در کل  تصور و امکانشود؟ حتی اگر این امر قابل  توانست عملیمی

متحد کمک کند،   توانست به احیای صنعت ایالاتها، چگونه این امر میتر بنگاههای ورودی بیشهزینه

قدر بزرگ باشند های غیرآمریکایی و آمریکایی آنشده بر شرکتهای تحمیلکه تفاوت بین قیمتمگر این

ناپذیر کند و اقتصاد جهانی را کاملاً مختل؟  مندترین اقدام متقابل از سوی رقبای آمریکا را اجتنابکه نظام

شرکت به بهواقع،  آمریکایی،  شرکت  ویژههای  از  چگونه  نفت،  میدر  متمایز  غیرآمریکایی  شوند؟ های 

 رسند.نظر نمی بینانه بهوجه واقعها به هیچیک از این هیچ

عنوان سلاحی  ی نفت بهمتحد برای استفاده از کنترل شیر لوله از سوی دیگر، هر تلاشی از سوی ایالات

به منزله امتیاز،  برای گرفتن  از حریف  با دریغ کردن نفت  تلقی میژئوپولیتیک،  اعلام جنگ  شود ــ ی 

ی نفت به ژاپن متوقف شود. اما  متحد کوشید عرضه طور که در جنگ جهانی دوم، زمانی که ایالاتهمان

رسی یک کشور دیگر به نفت خاورمیانه اعلام جنگ  متحد اساساً مایل باشد با جلوگیری از دست اگر ایالات

تواند از کنترل خود بر هوا و دریا برای  کند، برای انجام این کار نیازی به حمله به خاورمیانه نیست. فقط می

استفاد منطقه  آن  از  نفت  از جریان  کند. هاروی میجلوگیری  ایالاته  قطع   گوید که »اگر  متحد قدرت 

جریان نفت به کشور مخالف خود را داشته باشد، هر گونه درگیری نظامی در آینده با مثلاً چین، نامتوازن  

بود.«] درست می36خواهد  این فرض  مورد  در  هاروی  اگر  اما،  ایالات [  پس  برای   گوید،  چیزی  متحده 

 [ 37نگرانی از چین ندارد، زیرا از قبل این قدرت را دارد.]

دیوید هاروی، وجوه گوناگونی را پوشش    امپریالیسم جدید  جا باید مشخص باشد،طور که تا اینهمان

های اساسی مرتبط با عملکرد  ی موضوعالعاده گستردهی فوقبرانگیزی از دامنهدهد و تفسیرهای چالشمی

 ترین بررسی است. ترین خوانش و جدیکند. این کتاب سزاوار گستردهداری جهانی امروز ارائه میسرمایه
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ی مخاصمات خود نفت خویش  توانند در دوره متحد نمی  های در جنگ با ایالاتکنند که ملتالبته همه تصور می  [. 37]
 را از روسیه به دست آورند. 
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 ی دارهیو سرما یگانگ یب ته،یسکسوال

 

   2024مارس   5

 گرگور مک  لای: شینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

[ 1مارکسیستی به کار جنسی مطرح شده است.]ی رویکرد  اخیر این مجله]*[ بحثی درباره   ی در چند شماره 

راه [، پاسخ انتقادی گرت دیل و زانتی رز را به هم 2ی اصلی جین پریچارد با عنوان »بحث کار جنسی«]مقاله 

[ پاسخ داد و 4ی خود با عنوان »سکسیسم و کار جنسی«] [ جس ادواردز به این انتقادات در مقاله 3داشت.] 

 [5دیل و رز نیز به آن پاسخ دادند.] 

درباره   یمقاله  متضاد  موضع  دو  پریچارد  و اصلی  »لغوخواهی«  داد:  قرار  موردتوجه  را  جنسی  کار  ی 

است.]»جرم  دیگر«  مانند مشاغل  فروش سکس »شغلی  که  کرد  نقد  نیز  را  دیدگاه  این  مقاله  [ 6زدایی«. 

همه   .تواند »لغو« شود داری نمی پریچارد، ادواردز، دیل و رز همگی موافق بودند که کار جنسی در سرمایه 

نظر داشتند که همه اتفاق   .زدایی شود ها باید جرم های کارگران جنسی و مشتریان آن موافق بودند که فعالیت 

 داری است.ی سرمایه کار جنسی پیامد سرکوب زنان، بیگانگی و جامعه 
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های پریچارد [ دیل و رز معتقدند که استدلال 7نظر بر سر ماهیت سکسوالیته و هویت انسان است.]اختلاف 

[ پریچارد 8ناپذیر از ذات درونی ماست.«]عنوان امری جدایی »متکی بر دیدگاهی آرمانی از فعالیت جنسی به 

بخش باشد و بخش مرکزی تواند رضایت ای که می گوید سکس »بخشی از طبیعت انسانی ما است، تجربه می 

ــ  هر چه که باشد  کنند که »هویت اصلی افراد ـ ـکه دیل و رز استدلال می  حالی  [ در9هویت فرد است.«] 

قدر ظرفیت داشته باشد که تمام اعمال تواند آن ها باشد، اما مطمئناً نمی ممکن است شامل تمایلات جنسی آن 

 [10دهند دربرگیرد.«]جنسی را که انجام می 

تنها پریچارد اشتباه اگر دیل و رز درست بگویند که تمایلات جنسی برای طبیعت انسان بنیادی نیست، پس نه 

ایم همه اشتباه کرده   2010 اور در سال  و جودیت  1994 در  هارمن ، کریس1989 کرده است، بلکه من در 

در ـ ـ الکساندرا  نظر  بدون  و  ببل  آگوست  انگلس،  فردریک  مانند  مارکسیست  مهم  نویسندگانِ  گرفتن 

کولونتای. موضوع این نیست که بگوییم »سنت باید درست باشد«، بلکه تأکید بر این امر است که موضوعی 

گویی ادواردز به دیل و جا مطرح است، موضوعی که به اعتقاد من، علت خشم موجود در پاسخ اساسی در این 

 [11دهد.] ی ها را توضیح م ی آن قدر خشمگینانه رز، و واکنش همان 

باید درک روشن  از تمایلات بنابراین  انسان و    تری  با بیگانگی و ستم بر زنان رابطه جنسی  ی متقابل آن 

، چگونه روابط 1990 یچنین باید درک کنیم که شرایط اقتصادی نئولیبرالی حاکم از دهه [ ما هم 12داشت.] 

ی این واکاوی پیامدهای عمیقی برای توسعه   .جنسی انسانی، از جمله افزایش کار جنسی را شکل داده است 

»عادی  به  مارکسیستی  دارد واکنش  سکس  صنعت  می هم   .سازی«  استدلال  من  امر چنین،  این  که  کنم 

 گذارد.ی سوسیالیستی آینده نیز تأثیر می مستقیماً بر تصور ما از جامعه 

 سکسوالیته و پیشاتاریخِ بشر 

های فمینیسم رادیکال مخالفت کردند که در آن فرض های انقلابی با استدلال سوسیالیست   1980ی  در دهه 

شد مردان ذاتاً تهاجمی و خشن هستند و تجاوز جنسی سلاحی است که مردان برای سرکوب زنان از آن می 

واکاوی [ بحث 13کنند.]استفاده می  اما هنوز هم  است،  بسیار متفاوت  امروزی  تمایلات جنسی های  از  ای 

نتیجه طبیعت انسانی  ی انسانی و دری جامعه کنیم که ریشه در درک ماتریالیستی از توسعه انسان ارائه می 

دانم، زیرا تکامل بشریت بدون آن ممکن نبود. روند من واقعیت رفتار جنسی را امری مسلم می  [ 14دارد.] 

 داد.  های مدرن شد هم جنسیت انسان را به وجود آورد و هم به آن شکل ای که باعث پیدایش انسان تکاملی 

ی انسانی مبتنی بر واکاوی سازمان تولید و بازتولید زندگی انسانی رویکرد مارکس و انگلس برای درک جامعه 

جمله رفتار  کنند. رشدِ رفتار انسانی، از بود. وسایلی که مردان و زنان از طریق آن هستی خود را تضمین می 

کار موتورِ اساسی برای گذار از میمون به چنین استدلال کرد که نیروی دهد. انگلس هم جنسی را شکل می 
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عنوان موجودات عنوان »ابزارسازان فرهنگی«، به ها طی چندین میلیون سال به [ انسان 15انسان بوده است.] 

[ هارمن 16کاری و ارتباط داشتند، تکوین یافتند.] دیگر هم ای که برای تضمین بقای خود با یک اجتماعی 

میمون  میان  در  جنسی  رفتار  الگوهای  که  کرد  )نزدیک خاطرنشان  کوتوله  عموزاده های  تا ترین  ما(  های 

که هایی برای نشان دادن این ی ماده از ژست های کوتوله میلیون سال پیش در حال تغییر بود. میمون  چهار 

پا پیش بگذارند.]چگونه میل جنسی دارند استفاده می  ادامه 17کنند و قادرند برای فعالیت جنسی  او در   ]

ی ما طبعاً از آن برخوردار است »احتمالًا تغییر تری که گونه وسیع   یابی اجتماعیِ استدلال کرد که آن سازمانِ

کند، دهد چرا که پیوندهای دائمی بین دو جنس را تشویق می در الگوی تمایلات جنسی زنانه را توضیح می 

[ اگر کار، 18ی معمولی وجود دارد.«]ی شامپانزه وار چند روزه در ماه که در گونه گیری دیوانه و نه آن جفت 

فرهنگ و ابزارسازی باعث گذار از میمون به انسان شد، این امر مستلزم تغییر در تمایلات جنسی و روابط 

 جنسی در طول این مسیر بود. 

های پیشاتاریخ در جوامعی بدون تقسیم طبقاتی، ستم دولتی یا نابرابری کرد که انسان انگلس استدلال می 

[ بین زنان و مردان تقسیم کار جنسی وجود داشت، اما ستم مردان بر 19کردند.] بین زن و مرد زندگی می 

شناسان مارکسیست و فمینیست حمایت شد. زنان وجود نداشت. این دیدگاه متعاقباً از جانب تعدادی از انسان 

اند گردآورنده تکامل یافته - های کوچک شکارچیعنوان گروه ها به رأی هستند که انسان ها در این امر هم آن 

هایی تا [ چنین گروه 20کردند.] کاری می دیگر هم ها مردان و زنان برای تأمین زیست گروه با یک که در آن 

می  مشاهده  بیستم  قرن  و اواسط  هم ویژگی   شدند  مانند  سلسله هایی  فقدان  مناسبات کاری،  و  مراتب 

گرایی جنسی ریشه در این واقعیت داشت که هم دادند. این برابری طلبانه بین زن و مرد را نشان می برابری 

موفقیت  زیست  به  مردان(  توسط  )معمولًا  شکار  هم  و  زنان(  توسط  )معمولًا  کمک گردآوری  گروه  آمیز 

های ی نقش [ برخی از قبایل گردآورنده شکارچی در آمریکای شمالی، به نوعی سیالیت درباره 21کرد.] می 

ای متفاوت از جنسیت بیولوژیکی خود تواند نقش جنسیتی جنسیتی باور دارند، بدین معنا که یک کودک می 

 [22اتخاذ کند.]

مساعی توسعه یافت. به احتمال زیاد راه با تشریک طلبانه و هم بنابراین رفتار جنسی انسان در محیطی برابری 

از ماهیت آن مبنی   های گیری« فقط به زمان ها برای »جفت که انسان  جاآن  بر توافق طرفین بوده است. 

بخش در آن تکامل ای لذت جنسی انسان با جنبه  رسد تمایلات خاصی از سال محدود نیستند، به نظر می 

انضباط ساعت و ی بشری تابع نظم مثل گروه ارتباطی ندارد. جوامع اولیه یافته است که با نیازهای مستقیم تولید 

ی اعضای گروه تر بین همه ی ایجاد روابط راحت نبودند. مردان و زنان چندان اوقات فراغت داشتند که اجازه 

بردن ای متمایز بود، ما نیز با قابلیتی برای بهره ر موتورِ پیدایش ما به عنوان گونه کا[ اگر نیروی 23داد.] را می 

 ایم.از لذت جنسی تکامل یافته 
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می آن  اظهار  رز  و  دیل  که  به طور  انسان،  جنسی  تمایلات  از  آرمانی  »دیدگاهی  این  امری دارند،  عنوان 

عکس، این دیدگاهی ماتریالیستی است که از واقعیت تکامل [ بر 24ناپذیر از ذات درونی ما« نیست.]جدایی 

کند. ما با شود و تکوین ما را در تولید و بازتولید زندگی انسان از طریقِ تعامل با طبیعت تعبیه می آغاز می 

که چگونه این کارها را انجام آییم. اما این توانایی دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کردن و چشیدن به دنیا می 

آییم، اما دنیا می   شویم. ما با توانایی حرف زدن به ای دارد که در آن بزرگ می دهیم بستگی به جامعه می 

شویم کدام زبان استفاده بگیریم بستگی به این دارد که در جایی که بزرگ می   ها را یادکه کدام زبان این 

 طور است. ی تمایلات جنسی انسان نیز همین شود. درباره می 

 ی طبقاتیستم بر زنان و جامعه 

ی کشاورزی به پایان رسید. انگلس ی پیشاتاریخ بشر بود با توسعه گرا بین دو جنس که مشخصه روابط برابری 

[ زنان تابع مردان بودند، 25ی طبقاتی و خانواده مرتبط است.] کند ستم بر زنان با ظهور جامعه استدلال می 

ی حاکم بودند. این تغییر تاریخی پیوندهای مبتنی بر برابری طور که اکثریت مردان و زنان تابع طبقه همان 

 درپی تغییرشکل داد.بستگی را نابود کرد و روابط شخصی ما را مطابق با نیازهای جوامع طبقاتیِ پی و هم 

انواع روابط شخصیِ قبل از ظهور سرمایه  بدهد که روابط داری ارائه می هانا دی مروری بر  دهد تا نشان 

ی انواع [ کولونتای تأملات جالبی درباره 26های گذشته جایگاه مهمی داشته است.]گرایانه در زمان جنس هم 

جامعه  در  دارد.] مختلف عشق  فئودالی  دارد: 27ی  وجود  متوالی  طبقاتیِ  جوامع  در  مشترک  ریسمانی  اما   ]

 مثلی جامعه.جنسی زنان از نیازهای تولید  خانواده، ستم بر زنان و تبعیت تمایلات

ها ی دیگری از تغییرات دراماتیک و متناقض را در روابط جنسی انسان داری مجموعه ی سرمایه ظهور جامعه 

عنوان واحدی تولیدی نابود کرد، ی فئودالی را به ی خود، خانواده داری در مراحل اولیه به وجود آورد. سرمایه 

این امر چنان تأثیری بر ها نفر به معادن و کارخانه زیرا هزاران و سپس میلیون  های جدید کشیده شدند. 

بینی کردند. در ی کارگر جدید پیش ی قدیم داشت که مارکس و انگلس پایان خانواده را برای طبقه جامعه 

کرد. ی جدید بورژوازی برای بازسازی خانواده مبارزه می کردند زیرا طبقه ها اشتباه می ابتدا ثابت شد که آن 

بازتولید طبقه   یی جدید طبقه این خانواده  ی کارگر بود. جایی بود که نسل بعدی کارگر ملزم به تضمین 

ی ی خود وارد فرآیند تولید شوند. این خانواده یافتند تا زمانی که به نوبه شدند و پرورش می کارگران متولد می 

شدن مورد استقبال های صنعتی وتاز عنوان دفاعی در برابر تاخت ی کارگر به شده تا حدی توسط طبقه بازسازی 

راه ای از قوانین برای تعیین پارامترهای روابط جنسی هم [ اما استقرار مجدد خانواده با مجموعه 28قرار گرفت.] 

 بود:
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[ با غیرقانونی کردن کمک به زنان مجردی که تحت پوشش 29،]1834ی قانون فقرا مصوبِ سال  اصلاحیه 

ی جنسیِ قبل از ازدواج کمک کرد. های کار نبودند، به شکستن الگوهای پیشین رابطه بنگاه اعانه و خانه 

گرایی را جنس سن قانونی برای دختران را افزایش داد، هرزگی، فحشا و هم   1880ی  سایر قوانین در دهه 

عنوان تنها مکان مشروع برای روابط جنسی، مند کرد که بخشی از تلاش برای ایجاد بسترِ ازدواج به قانون 

 [ 30کم برای زنان، بود.]دست 

های ی ستم بر زنان را تضمین کرد. نقش ی کارگر بار دیگر زنان را تابع مردان کرد و ادامه ی طبقه خانواده 

ی نوبه  راه با بار بازتولید در خانه که بر دوش زنان افتاده بود تقدیس کرد. این امر به شده را هم جنسیتی تفکیک 

خود منجر به تبعیض در داخل و خارج از خانه شد: از نظر حقوق قانونی، دستمزد نابرابر و تبعیض جنسی. 

 رفت که زنان به نیازهای جنسی مردان پاسخ دهند.چنین انتظار می هم 

طورقطعی تغییر کرده بود؛ از واحدی تولیدی در فئودالیسم به واحدی مصرفی با وجود این، اساس خانواده به 

چنین اساس مشارکت بین زن و مرد را به چیزی تبدیل کرد که انگلس داری تبدیل شد. این امر هم در سرمایه 

داری مدرن، ازدواج و روابط حقوقی ی سرمایه نویسد: »در جامعه او می   .نامید آن را »عشق جنسی فردی« می 

 [31شود.«]معادل آن توسط مردان و زنان، آزادانه بر اساس جذابیت متقابل منعقد می 

کنندگان عنوان مصرف زودی کانون توجه خود را زنان به راه با تبلیغات انبوه به تولید انبوه کالاهای خانگی هم 

ای جنسی و ظاهر فیزیکی خود را وسیله چنین تشویق شدند که احساسات  کالاهای خانگی قرار داد. زنان هم 

ای تحت فشار قرار گرفتند تا نسبت به بدن و طور فزاینده شان بدانند: »زنان به ی شوهران برای حفظ علاقه 

[ ما نباید تغییر عظیمی 32بودن تابع مصرف و پیوند نقدی شد.«]ظاهرشان خودآگاه شوند. زیبایی و شهوانی 

که چه چیزی ی این ها درباره کم بگیریم. تصمیمات آن وجود آورد دست   را که این امر برای اکثریت زنان به 

و  شد.  مهم  ناگهان  ــ  بخرند  زنان  باشند.  جذاب  جنسی  و  لحاظ ظاهر  از  که  شدند  طور و همین  تشویق 

 آمد. شمار می کننده به عنوان مصرف ــ در متن جامعه به  شان بدن 

بلندمدت دیگری در جامعه  ادامه ی سرمایه اما روندهای  ی طبقه   ی ی حیات خانواده داری وجود داشت که 

عنوان واحدی مرکب از پدر، مادر و فرزندان تضعیف کرد. این تغییرات به انبوهی از تضادها در کارگر را به 

 اند.موقعیت زنان در جامعه دامن زده است که پیامدهای عمیقی برای تمایلات جنسی مردان و زنان داشته 

طور کامل از فرآیند تولید غایب که هرگز به  ی کارگر ــای بوده است که زنان طبقه ترین تغییر در شیوه مهم 

کند: طور که اور خاطرنشان می اند. همان مند به کار مزدی در خارج از خانه کشیده شده طور نظام ــ به  نبودند 

کار در درصدِ نیروی  50کنند... زنان تقریباً  درصد( خارج از خانه کار می  71»امروزه اکثر زنان بالغ در بریتانیا ) 
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ساز افزایش طلاق، کاهش [ این استقلالِ اقتصادی زنان از مردان  زمینه 33.«].دهند بریتانیا را تشکیل می 

 والد است.های تک ازدواج و افزایش تعداد خانواده 

جنین قانونی بوده است گیری از بارداری و سقط های ایمن پیش یکی دیگر از تغییرهای کلیدی، ظهور روش 

ریزی خواهند داشته باشند برنامه بندی و تعداد فرزندانی که می که به زنان این توانایی را داده که برای زمان 

گیری شود. پیش ی زندگیِ کاری بعدی می تر در مرحله های کوچک کنند و این خود منجر به تشکیل خانواده 

جنسیِ مبتنی بر مثل جدا کرد و امکان روابط  ی جنسی را از تولید ازپیش رابطه جنین بیش از بارداری و سقط 

لذت و بدون ترس از بارداری را فراهم کرد. یکی دیگر از تغییرات، ظهور آموزش همگانی است که تا حدی 

حال، بازار تقریباً  کند. در همین جوانان را از خانواده به دولت منتقل می پذیرکردن و آموزش  وظایف اجتماع 

 گیرد، به عهده گرفته است.ی خانواده قرار می ی تولید کالاهایی را که مورد استفاده طور کامل وظیفه به 

 ظهور و سقوط جنبش آزادی زنان

های پس از جنگ جهانی دوم شاهد ورود انبوه زنان به مشاغل دستمزدی خارج از خانه و تحصیل انبوه سال 

های زودی با آرمان به   1950 ی ی حاکم بر دهه کارانه زنان جوان در کنار مردان در دانشگاه بود. اخلاق محافظه 

این منازعات در نهایت به جنبش آزادی   [ 34خاست.]ی کارگر و دانشجویان زن به منازعه برمی زنان طبقه 

 [35] بخش پدید آمد. های آزادی در کنار سایر جنبش   1960 ی زنان انجامید که در اواخر دهه 

جنسی و ساعته، پایان دادن به تبعیض   24های  مطالبات اصلی جنبش آزادی زنان  دستمزد برابر، مهدکودک 

پیش حق سقط  و  بود.]جنین  بارداری  از  کلیشه 36گیری  زنان   آزادی  این، جنبش  بر  افزون  های جنسیتی [ 

زمینه درباره  چالش کشید.  به  را  جنسی  تمایلات  و  ذهنی، شغل  توانایی  روش ی  به  چالش  این  های های 

ی عمومی مورد طور آشکارتری در حوزه شماری به خوبی آماده شده بود: جنسیت و تمایلات جنسی به بی 

تر کردن موهای تر و کوتاه های کوتاه گرفت. زنان جوان در صورت تمایل  حق پوشیدن دامن بحث قرار می 

دست آوردند و هر دو جنس به روال را به   دست آوردند. مردان جوان حق بلند کردن موهای خود  خود را به 

مثل خود خواستند بر ظاهر بدن، تمایلات جنسی و ظرفیت تولید ها می پوشیدن شلوار جین روی آوردند. آن 

 نیز کنترل داشته باشند.

خواستند بتوانند روابط خواستند مشاغل مختصِ مردان به رویشان گشوده شود، بلکه می تنها می زنان جوان نه 

[ فضایی 37که »زن هرزه« قلمداد شوند.] طور برابر با مردان تجربه کنند بدون این جنسی خارج از ازدواج را به 

طور جدی از سوی زنان و مردان مورد بحث قرار توانست به جنسی زنان می  ایجاد شد که در آن تمایلات 

گیری از کارِ مسترز و جانسون شروع رسند. زنان جوان با بهره که چگونه زنان به ارگاسم می گیرد، از جمله این 

که شرهایت ثابت کرد: »اکثریت زنان از طریق آمیزش جنسی ی حقِ لذت جنسی کردند، ولو این به مطالبه 
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های جنسیتی به [ کلیشه 38رسند«.]رسند، بلکه از طریق تحریک کلیتوریس به ارگاسم می به ارگاسم نمی 

های خود را متناسب با فردیت خود تدریج کم شدند و این امکان برای زنان و مردان فراهم شد تا توانایی 

کرد، رشد طور جدی محدود می شان. زیرا ستم بر زنان اگر رشد زنان را به درک کنند تا بر اساس جنسیت 

 کرد.مردان را نیز محدود می 

نفس فزاینده در نبردهای کلیدی علیه کارفرمایان به ی با اعتماد ی کارگر تقریباً در همان زمان در بریتانیا، طبقه 

کنندگان، اجتماعات ی کارگر خود را از طریق احترام به اعتصاب بستگی طبقه شد. هم و دولت وقت پیروز می 

اعتصاباتِ هم  ها و چنین به سوسیالیست ی کارگر هم بستگی طبقه ی هم بستگی نشان داد. و آن تجربه و 

ی مردان را متقاعد ای از جنبش سندیکاییِ تحت سلطه های گسترده ها این امکان را داد تا لایه فمینیست 

گیری از بارداری جنین و پیش کنند که زنان حق کنترلِ تمایلات جنسی خود را از طریق دسترسی به سقط 

 [39دارند.] 

ی آزادی زنان های دیگر درباره اند، شماری از ایده با این که بسیاری از این تغییرات در نقش زنان پایدار بوده 

ها علیه آزادی زنان از جهات مختلفی از بین رفت. واکنش   1968ها در حدود سال  بینی جنبش با کاهش خوش 

ی کارگر برای کنترل مزد های طبقه تری در کل جامعه بود. چالش گرفت و زیربنای تحولات گسترده   صورت 

کار مارگارت تاچر تضعیف و در نهایت به دولت محافظه   1970 ی ی کارگری در اواخر دهه و قوانین اتحادیه 

 منجر شد.

های سرکوب ها شروع به استدلال کردند که ریشه ای از فمینیست ی کارگر، لایه بستگی طبقه با تضعیف هم 

عنوان سلاح انتخابی برای حفظ انقیاد زنان است. صداهای زنان در بیولوژی مردان نهفته است و تجاوز به 

تری این دیدگاه را مطرح کردند که مطالبات جنبش زنان باعث ایجاد »بحران« در مردانگی شده غالب بیش 

ها یا مغز توضیح داد، از نو مطرح شد، که توان با ارجاع به ژن چنین این ایده که رفتار انسان را می است. هم 

 داند.های جنسیتی را ذاتی می اند دیگر« دامن زد، دیدگاهی که کلیشه طوری ی »مردها این به ایده 

ی سوسیالیسم و آزادی هایی درباره هایی که فمینیسم را به ایده ، پس از قطع رشته 1980ی  در پایان دهه 

های مداران و رسانه سیاست  منفی های  داد. واکنش گرایی مردانه رخ  داد، تجدیدحیات جنسیت زنان پیوند می 

گرایی ی اعتبارِ جنسیت جناح راست به »نزاکت سیاسی« که در »بازگرداندن زنان به خانه« موفق نبود، به اعاده 

 های اساسی در جنسیت کمک کرد. ی تفاوت مردانه و ایده 
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 سکسوالیتهنئولیبرالیسم و  

ها زن سازی اخیر  صنعت سکس را، که شامل مشارکت و پذیرش میلیون ی عادی با این حال، این پیشینه 

کند، بخشی از توضیح در این است که چگونه »فرهنگ طور که اور استدلال می دهد. همان است، توضیح نمی 

عنوان نوعی فرهنگ توانمندساز فروخته شده است: تاریخ و زبانِ مبارزات زنان را جذب انگیزی« به شهوت 

های های جنسی خود را داشته باشند تا چیزی بیش از ابژه دهد تا حق ابراز نیازها و خواسته کرده و بازتاب می 

 [ 40صرف برای لذتِ دیگران باشند، پس چه بهتر که این روند ادامه یابد.]

سازی نقش اساسی روشی که در آن »سکس« به یک کالا تبدیل شده است، به همان اندازه در فرآیندِ عادی 

ـدارد. جنبه  بندی زدایی شده، و با بسته ــ از ما بیگانه شده، انسان  مان تمایلات جنسی  ای از طبیعت انسانی ما ـ

ی ستم بر واسطه شده چیزی است که به جنسی بیگانه [ و این تمایلات  41مجدد به ما فروخته شده است.]

طور عمده شامل فروش تصاویر بدن زنان زنان شکل گرفته است. به همین دلیل است که صنعت سکس به 

 [42شود.] شده توسط زنان می و خدمات جنسی ارائه 

سالانه   و  است  سودآور  بسیار  می   57این صنعت  ارمغان  به  سراسر جهان  در  درآمد  دلار  که میلیارد  آورد 

آید. دست می میلیارد دلار در سال از خدمات اسکورت به  11میلیارد دلار در سال از ویدیوهای پورن و   20

از هرزه  پورنوگرافی بیش درآمد حاصل  یا همان  بازی نگاری  از مجموع  بیسبال و های حرفه تر  ای فوتبال، 

ها، تصاویر، رفتار و لباس از دنیای فروش سکس در امان ارزش [ این روند با »تاثیر بی 43بسکتبال است.]

ی خود مستقیماً خوراک این استدلال را تأمین راه بوده و به نوبه ی غالب« هم ازای پول به فرهنگ و جامعه 

 [ 44شغل دیگر« است.]   کند که فروش سکس و بدن زنان »فقط یک می 

ی کلیدی همانا تأثیر نئولیبرالیسم است بر سکسوالیته در بستری از تغییراتِ چرا این اتفاق افتاده است؟ نکته 

بستگی طبقاتی دیگر معمول ی کارگر که در آن هم ی کارگر و جنبش ضعیف طبقه ی طبقه سریع خانواده 

 [ 45نیست.]

به  پریچارد  انعطاف اور و  به  پیوسته درستی  به ی طبقه ی خانواده پذیری  کارگر هم  برای عنوان وسیله ی  ای 

طبقه  به بازتولید  هم  و  کارگر  دل ی  هدفی  طبقه عنوان  زنان  برای  می خواه  اشاره  کارگر  بازتولید ی  کنند. 

سرچشمه خصوصی  خانواده،  یعنی  نئولیبرالیسم شده،  نیست.  داستان  تمام  این  اما  است.  زنان  بر  ستم  ی 

ـی طبقه خانواده  تر جنسی هرچه عمیق  و این به توضیحِ سهولتی که تمایلات  ی کارگر را تضعیف کرده است ـ

 کند.بیگانه و کالایی شده است، کمک می 
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ی جنسی دیگر محدود به ازدواج سال گذشته بسیار زیاد بوده است. رابطه   40تغییرات در روابط جنسی در  

گیرند کنند. زنان تصمیم می رسند و روابط جنسی را زودتر آغاز می نیست. پسران و دختران زودتر به بلوغ می 

تر است. افراد کنند. طلاق خیلی راحت فرزندی را انتخاب می ای بی طور فزاینده دار شوند. زنان به دیرتر بچه 

ای پذیرفته جنس به گونه کنند که با یک شریک یا شرکای متعدد زندگی کنند. روابط هم تری انتخاب می بیش 

تصور بود. برخی از افراد در طول زندگی خود گرایش جنسی خود را شده است که چند دهه پیش غیرقابل 

 گرا هستند.دوجنس گر  که برخی دی  حالی  دهند، در تغییر می 

تری ی انتخاب بسیار بزرگ یکی از پیامدهای تغییرات یادشده این است که زنان و مردان در روابط خود دامنه 

توانند ها مزدوج باشند و چه نباشند، افراد حداقل می دارند. مورد دیگر این است که در روابط بلندمدت، چه زوج 

نامد(، حتی اگر چنین چه انگلس »عشق جنسی فردی« می راهی داشته باشند )آن انتظارِ عشق جنسی و هم 

تر از گذشته ی جنسیِ افراد بسیار متنوع ها بدین معناست که تجربه ی این روابطی درازمدت دوام نیاورد. همه 

 است. 

ی کارگر دید. آموزش جنسی برای پسران و ی فشارهای زندگی طبقه زمینه چنین باید در پس اما این را هم 

تر اهداف و نظارت مدیریتی کار تری را تحت فشارهای بیش دختران بسیار ضروری است. مردم ساعات بیش 

مان به کالا تبدیل شده است« که ظاهراً کنیم که »تمام نیازهای انسانی کنند. ما در دنیایی زندگی می می 

هایی هستند که الکل و سایر مواد ها زمان [ آخرهفته 46دونالد ارضا کرد.] راحتی آن را با خرید مک توان به می 

  [ 47دهند.]تحمل زندگیِ کاری را می ی کاهش فشارهای غیرقابل مخدر وعده 

عنوان یک فرد، ترین روابط مستلزم پذیرش دیگری به شوند. صمیمی گونه ارضا نمی اما نیازهای جنسی ما این 

ی انسانی، که نیازهایی نیز دارد. تمایلات جنسی انسان به یک محیط و رابطه   یک برابر است، به عنوان کسی 

کند. جای بخش را دشوار می چنین تحققِ خود نیاز دارد. زندگی ما روابط جنسی رضایت زمان، صبر و هم 

رقصی، های برهنه های جنسی، کلوپ بازی نگارانه، اسباب های هرزه تعجب نیست که صنعت سکس با فیلم 

 کند.های اسکورت و سبکِ قدیمیِ فحشای خیابانی شکاف را پر می آژانس 

عنوان های جنسی و مردان را به عنوان ابژه بندی جنسیتی زنان را به و با انجام این کار، این صنعت  تقسیم 

بندی زنان را در انکار نیازهای جنسی خود و مردان را در این کند. این تقسیم خریداران محصول تقویت می 

دام می  به  بدن باور  زنان  که  آن هایی هستند که می اندازد  از حسن توان  یکی  یا خرید.  زد  دید  را  های ها 

گیری از بارداری این بود که امکان برقراری روابط جنسی مردان و زنان را بدون نیاز به »کنار کشیدن پیش 

وجو« برای روابط گزین »جست رقصی و سایر اشکال نمایش جنسی جای [ فراهم کرد. برهنه 48در وسط راه«]

ی جنسی واقعی خسته شده، اخیراً به [ که از رابطه 49پاریس هیلتون،] دلیل نیست که  جنسی واقعی است. بی 
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 Je t’aime…moi[ در آهنگ سرژ گینزبورگ » 50این را با جین بیرکین] یک نماد تبدیل شده است.

non plus [51رسید در حال ارگاسم است.]مقایسه کنید، جایی که به بیرکین نظر می   1967« در سال 

 رویکردی مارکسیستی به کار جنسی

ها و نگرش ما به خانواده و کار جنسی چیست؟ اولا، باید مجدداً ها برای مارکسیست ی این پیامدهای همه 

ما   گسترش کامل پتانسیل  و  های رهایی، هم برای مردان و هم برای زنان، رشدتأکید کنیم که یکی از جنبه 

عنوان افراد، بدون توجه به جنسیت است. دوم، بینش ما از روابط جنسی انسانی این است که آزادانه وارد به 

شوند و بر اساس جذابیت، توافق و رضامندی متقابل است. این که این روابط کوتاه یا طولانی، با آن می 

ها خواهد بود. و سن یا با اختلاف سنی زیاد باشد، تصمیم خود زوج های هم جنس مشابه یا مخالف، بین زوج 

جنبه  هر  رشد  که  جهانی  شخص در  از  می ای  تشویق  را  انسان  رابطه یت  یک  به  مطلق  وابستگی  ی کند، 

 [ 52بستگی خواهد داد.] تری بر اساس هم »عشقی« جای خود را به روابط متنوع 

شود که چنین دیدگاهی تنها از طریق دگرگونی کامل جامعه محقق خواهد شد. این تنها زمانی حاصل می 

دهی کنیم و نه برای حداکثر سود. نقش تبلیغات در ترغیب تولید را برای پاسخگویی به نیازهای انسان سازمان 

می  ناپدید  زمانی  به خرید چیزها  درباره ما  بتوانیم  که  بگیریم. شود  تصمیم  و  کنیم  نیازهای خود بحث  ی 

اجتماعی ویژه به حال، به  این  با  انواع مختلف شدن تمام جنبه  معنای  را به روی  تا دری  های خانواده است 

سالان و کودکان باز کند. افزون بر این، سالان و هم بین بزرگ آمیز و حمایتی، هم بین بزرگ روابط محبت 

ی جنسی نفروشند کس است تا زنان دیگر بدن خود را برای رابطه چنین مستلزم نابودی صنعت س این امر هم 

 رقصی یا خرید خدمات جنسی نباشند.نگاری، برهنه و مردان دیگر به دنبال هرزه 

دهی کارگران جنسی چه باید کرد؟ ما باید از مخالفت با هر نوع محکومیتِ زنان ی سازمان اما امروزه با مسئله 

در صنعت سکس گرفتار می  مردانی که  با همه و  باید صریحاً  کنیم.  آغاز  انگاریِ های جرم ی شکل شوند 

ها مخالفت کنیم. این شامل برپاکردن کارزارهایی است در هواداری از حرکت کارگران جنسی و مشتریان آن 

 [53ی مورد نظرشان.]شدن به بخشی از جامعه ها برای تبدیل آزاد مردم در سراسر جهان و حقوق قانونی آن 

چنین باید در حمایت از حق کارگران جنسی برای تشکیل اتحادیه و مبارزه برای مطالباتی که شرایط هم 

می آن  بهبود  را  به ها  باشیم.  می بخشد، صریح  انقلابی  تحولات  که چگونه  بدانیم  باید  از ویژه  برخی  تواند 

فروشان در پذیرترین کارگران جامعه را قادر سازد تا زندگی خود را تغییر دهند. نقشی که برخی از تن آسیب 

 [54هاست.] ایفا کردند، یکی از این نمونه  1871دفاع از کمون پاریس  
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دهی کارگران جنسی را در اولویت قرار دهند؟ در ها باید سازمان اما آیا این بدان معناست که مارکسیست 

ی زنند که »در هفت کشوری که اتحادیه جا مقداری احتیاط لازم است. سندرز، اونیل و پیچر تخمین می این 

[ این تعداد 55نفر تخمین زد.«] 5000توان تقریباًها وجود دارد، تعداد اعضا را می ]کارگران جنسی[ در آن 

 کنند:اندک است. خود دیل و رز به برخی از مشکلات موجود در این زمینه اشاره می 

های جمعی کارگران جنسی، در غرب و سایر جاها، با موانع ساختاری و اجتماعی »بدیهی است که سازمان 

در محل روبه  یا  فردی هستند  کارهای جنسی   از  بسیاری  می رو هستند.  انجام  شوند... های کاری کوچک 

از آن  پیمانکاران مستقل هستند و/یا آرزوی کسب بسیاری  وکار کوچکی دارند و به همین دلیل در دام ها 

 [56شوند.«] رقابت اقتصادی مستقیم گرفتار می 

نگاران آزاد ها یا روزنامه کش ی »لوله توان درباره ها را می شوند که همین استدلال درستی متذکر می ها به آن 

تری بررسی کنیم. در پایان [ اما بهتر است مثال آخر را با دقت بیش 57یا کارگران خانگی« نیز مطرح کرد.] 

یک  نوزدهم،  اعتصاب  قرن  اما  داشت.  وجود  بریتانیا  در  زن،  عمدتاً  خانگی،  خدمتکار  دختران میلیون  های 

های راه با کارگران باراندازها و دیگران در شرق لندن بود که اولین اتحادیه سازی هم های کبریت کارخانه 

 ی کارگر را متحول کرد.انداز زنان و مردان طبقه عمومی بزرگ را در بریتانیا ایجاد کرد و در نتیجه چشم 

دیدگان باشد. ی کارگر بجنگد تا تریبون ستم ایم که حزب انقلابی باید برای طبقه ما همیشه استدلال کرده 

دهی کارگران جنسی باید در همین راستا ها نیست. رویکرد ما به سازمان ترین معنای آغاز از مظلوم اما این به 

طور فردی خود عنوان یک راهنمای تقریبی، این بدان معناست که انقلابیون در جایی که هستند به باشد. به 

های بزرگِ کارگران، های حزبی، تمرکز باید بر روی تجمع ها و گروه کنند. اما در شاخه دهی می را سازمان 

دانشجویان و افراد درگیر در مبارزه باشد. ما باید از این دو اصل اخلاقی پرهیز کنیم: رد کردن کارگران جنسی 

  [ 58عنوان کانونِ مبارزه با ظلم.] ها به قای آن عنوان دشمن و ارتبه 

سادگی بدان معناست که ما به دهی کارگران جنسی حمایت کنیم، آیا این  طور مثبت از حق سازمان اما اگر به 

جا شایان ذکر است که ببینیم کولونتای چگونه روسپیگری دانیم؟ در این کار جنسی را با کارهای دیگر یکی می 

 کند:را توصیف می 

پدیده »روسپی  چیز  از هر  بیش  موقعیت فرودستانه گری  با  تنگاتنگی  ارتباط  و  است  اجتماعی  و ای  ی زن 

فروشی در اقتصاد است. زن از یک سو در ی تن وابستگی اقتصادی او به مرد در ازدواج و خانواده دارد. ریشه 

ها آموزش به صورت شرطی ی قرن گیرد، و از سوی دیگر به واسطه پذیر اقتصادی قرار می موقعیت آسیب 

های ی زناشویی، از مرد انتظار نعمت های جنسی، چه در داخل و چه خارج از رابطه مقید شده که در ازای التفات 

  [ 59مادی داشته باشد.«]
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از زنان موضوع می   پذیری اقتصادی را دلیل اصلی این کولونتای اساساً حق دارد که آسیب  داند که برخی 

چنین مردان عامل محرک کنند: »برای زنان و هم فروشِ سکس یا خدمات جنسی را یک گزینه تلقی می 

ها ها این انتخابی آگاهانه است، زیرا آن برای ورود به صنعت سکس نیاز اقتصادی است. برای بسیاری از آن 

 [ 60آورند تا در مشاغل معمول.«]تری به دست می از این صنعت پول بیش 

کردن سکس، بازاری را برای صنعت سکس  چه تغییر کرده روشی است که در آن کالایی با این حال، آن 

کنند که ننگِ ناشی از کار جنسی ایجاد کرده است. این چه تأثیری بر کارگران جنسی دارد؟ دیل و رز ادعا می 

[ اما شواهدی وجود 61کند.«]تری را برای کارگران جنسی نسبت به خودِ کار ایجاد می »مشکلات روانی بیش 

با صنعت حال کاهش است. طیف وسیعی از شیوه  انگاری در دهد این ننگ دارد که نشان می  های مرتبط 

سازی بدن دختران، دخترانی که در سنین پایین به پسران سکس دهانی شوند: جنسی تر می سکس پذیرفته 

 ی سندرز، اونیل و پیچر:[ به گفته 62های پورن و غیره.] دهند، استفاده از فیلم ارائه می 

ویژه در فرم بدن زنانه، وقفه از سکس، به ی مکرر و بی ( استدلال کرده است که استفاده 2001»برنشتاین ) 

سازی میل به شهوانیت و های تولید فرهنگی، باعث شده تا عشق شهوانی، عادی در تبلیغات و سایر سازوکار 

فزاینده پی  به گیری  )و  مردان  خواسته ی  این  به  رسیدن  برای  زنان(  فزاینده  بیش طور  مقبولیت  از  تری ها 

 [63برخوردار شود.«] 

ها به این موضوع از استقبال که واکنش  حالی  شوند، در تری به صنعت سکس کشیده می بنابراین، افراد بیش 

ی دیگر یعنی خصومت کامل متغیر است. اور رشد اخیرِ فرهنگِ مبتذل ی این صنعت تا سویه مثبت از توسعه 

 [64های دانشگاهی مستند کرده است.]ویژه در محیط و مخالفت با نفوذ آن به جامعه را، به 

 درک مارکسیستی از سکسوالیته

تر از همه، بین روابط جنسی ی چند چیز داشته باشند. اول و مهم ها باید دیدگاه روشنی درباره مارکسیست 

های جنسی باشد، تفاوت مدت یا بلندمدت( و هر آنچه که شامل خرید و فروش کنش   توافقیِ افراد )چه کوتاه 

 وجود دارد.

کردن«  کنند از »دوشقه سکس فعالیت می تفاوت بین این دو واقعی است، به همین دلیل کسانی که در فروش  

ای شخصی، افراد امیدوارند بدون نیاز به گذاشتن ماسک کنند. در رابطه خود برای انجامِ کارشان صحبت می 

بازی کردن به منظور کند: نقش را ایجاب می   یا نقش بازی کردن، »خودشان« باشند. کار جنسی برعکسِ آن 

ها بتوانند ی انسان ای که در آن همه ی آینده . به همین دلیل جامعه از روابط شخصی   جدا کردنِ کار جنسی 

 ای است که در آن کار جنسی از بین رفته باشد.بخشی را تجربه کنند، جامعه روابط رضایت 
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[ در 65نگاری تفاوت وجود دارد.]های جنسی در هرزه دوم، بین عشق جنسی و فروکاستن بدن زنان به ابژه 

دهد که چرا شود، که شاید تا حدی توضیح  زدایی می توانم استدلال کنم که دومی منجر به شهوت واقع می 

که هیچ  حالی کنند تا خود را از نظر جنسی جذاب نشان دهند در بسیاری از زنان جوان تلاش زیادی می 

های [ بازسازی اندام 66بخش ندارند.]کننده و رضایت درک واقعی، بگذریم از تجربه، از روابط جنسی تحریک 

 ی پیروزی »عرضه« بر میل و رضایت جنسی است.جنسیِ زنان با جراحی نشان دهنده 

فرد خود در فرآیند ی موقعیت منحصربه واسطه ی کارگر است. کارگران به بستگی طبقه ی هم سوم، مسئله 

های عینی مهمی برای فعلیت ای متفاوت را دارند. اما جنبه داری و ایجاد جامعه تولید، قدرت سرنگونی سرمایه 

بخشیدن به این قدرت اقتصادی بالقوه وجود دارد. اتحاد باید در برابر دشمن مشترک شکل بگیرد. اختلافات 

بستگی برای قصدِ وگو برطرف شود. هم و گفت ی کارگر باید از طریق روند دموکراتیک بحث  درون طبقه 

ی عنوان برابرِ خود بپذیرند. و همه ی کارگر برای تغییر جامعه ضروری است. کارگران مرد باید زنان را به طبقه 

تواند متفاوت باشد اما همیشه انسانی است و اعتقادات ت جنسی یک فرد می کارگران باید بپذیرند که تمایلا 

دادن  بستگی در باب گوش کند، هم طور که کولونتای استدلال می مذهبی امری کاملًا خصوصی است. همان 

 [ 67و پاسخ به نیازهای دیگری است.]

گاه برای یک ها را دید زد و گه توان آن هستند که می   های جنسی اگر مردها فکر کنند که بدن زنان ابژه 

تواند رخ دهد؟ اگر زنان احساس دهانی سریع یا سایر اعمال جنسی خریداری کرد، این فرآیند چگونه می سکس 

به  را  خود  هستند  موظف  که  ابژه کنند  می عنوان  چگونه  کنند،  عرضه  مردان  به  جنسی  درباره ی  ی توانند 

ها تحریک جنسی مردان بدون ارضای نیازهای خودشان که هدف آن بستگی احساس اطمینان کنند؟ یا این هم 

 است؟

رو  این  کند. از را تضعیف می   دهد و آن ی کارگر را کاهش می بستگی طبقه صنعت سکس این نیاز به هم 

مندسازی ی خدمات مفید یا به هر نحوی توان های آن را مبنی بر اروتیک بودن، ارائه ها باید ادعای مارکسیست 

بدون اخلاق  به چالش بکشند.  و زنان  تغییر شکل  از  باید توضیح دهیم که صنعت سکس بخشی  گرایی، 

کنند و کسانی را که از آن کسانی را که در آن کار می   .تخریب میل جنسی انسان، چه مرد و چه زن است 

 کند. کنند، به ابژه بدل می استفاده می 

کشند، ها را به چالش می کنند و آن ای به ساختارهای اجتماعی اعتراض می های توده طور که جنبش همان 

ها نباید تعجب کنند. مارکسیست ی روابط شخصی و تمایلات جنسی نیز مطرح می ناگزیر مسائلی را درباره 

گر هستند، باید افکار خود را به ها نفر از مردمی که درگیر جنگ و دگرگونی جوامع سرکوب کنند که میلیون 

ها معطوف کنند. این روند را اخیراً در میدان شکستن پیوندهای روابط شخصی نامطلوب و تغییر شکل آن 
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که مسیحیان را م.{، چنان -  نگاشته شده است   2011ی حاضر در سال  تحریر قاهره مشاهده کردیم }مقاله 

مندان دیدیم که همه با هم برای تغییر در کنار مسلمانان، مردان را در کنار زنان، جوانان را در کنار سال 

ای کشیدن، جسارت ورزیدن، احساس کردن و تجربه کردن به شیوه کردند. شروع به نفس اجتماعی مبارزه می 

ی کارگر را در قلب بستگی طبقه ی هم که مسئله شرطی متفاوت، بخشی ذاتی از فرآیندِ آزادی انقلابی است. به 

 دهیم قرار دهیم، ممکن است مرتکب اشتباه بشویم، اما خیلی اشتباه نخواهیم کرد.کاری که انجام می 
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 در مواجهه با غزه   یغرب  سمینیسکوت فم

 در مواجهه با غزه  ی غرب  سمینیسکوت فم

 

 2024مارس   7

 ی الدوسار می: مرینوشته

 ی عی: مژگان بدیترجمه

 

گذرد. امروز ی اسرائیل به غزه می روز از حمله  150ی روز جهانی زن، بیش از : در آستانه ی مترجممقدمه 

در تعارض است. در این  سم ین ی فم   ی هاارزش با  اساساً اند که ی هولناکی گرفتار شده ی در ورطه ن ی زنان فلسط 

 اند. هزار زن مجروح شده کم شش اند و دست زن کشته شده  8900روز، بیش از  150

ای است که »جان سالم به گونه به   تشانی وضع اند،  زنان و دخترانی که از بمباران و گرسنگی جان به در برده 

ی، امن زندگ نا   ط یشرا   ل ی به دل   ی ن ی فلسط   و دختران جوان   از زنان   یار ی بس   گیرد. در بردن« را به سخره می 

نوار   ی مانندقاعدگ  ی محصولات بهداشت رسی به ها، نبود آب کافی و عدم دست ی اردوگاه ربهداشت یغ   وضعیت
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تامپون   ی بهداشت  آورده   سترون ینورت های  به قرص   و  قرص روی  این  تأخیر اند.  به  را  زنان  پریود  اگرچه  ها 

 زند. ی زنان مناسب نیست و عوارض آن در درازمدت بر جان و روان زنان زخم می اندازد؛ اما برای همه می 

از   بازداشت   1948 ی اشغال   یها ن ی المقدس و سرزم   تیب   ، ی باختر  ی کرانه زن در    100در این فاصله بیش 

اند. زندانیان آزادشده از آزار و های اسرائیل زن در زندان   80چنان  ها، هم رغم آزادی برخی از آن اند. به شده 

 اند. خبر داده   ،خشونت جنسی، چه هنگام بازداشت و چه بازجویی 

ترین زندان روباز جهان تبدیل کرده ی غزه، آن را به بزرگ سال است که اسرائیل با محاصره   16بیش از  

ترین اردوگاه مرگ جهان نیز بدل کند. و ما هر بار ترین و هولناک است. اما گویی قصد دارد آن را به بزرگ 

کنیم باید ابتدا از آزمون آتش عبور کنیم و به این ی زنان و کودکان فلسطینی اشاره می که به رنج فزاینده 

 یل ی ائ اسر  انی رنظام ی غ ی حماس به زنان و  کنید؟«، »چرا اول حمله پاسخ دهیم که »از حماس دفاع می   ها سؤال 

 کنید؟«ی فلسطینی دفاع می از زنان محجبه  واقعاً؟«، یا »د ی کن ی م نرا محکوم  

طرفی تعبیر شود. این سکوت معنایی جز تواند بی ی کشتار نمی  زنانِ خارج از مهلکه سکوتِ   یط  شرا  ن ی ا   ر د 

کشی و نابودی زنان فلسطین ندارد. چندصد زن فلسطینی دیگر باید در غزه کشته تأیید منفعلانه بر نسل 

با   یا  از چرخه آوارگ شوند؛  آزادی« طرف« و »طرف های »بی ی زندگی امن خارج شوند تا فمینیست ی  دار 

اعتراض  آیا  صدای  شود؟  بلند  با   بستگی هم شان  که  است  زنانی  شامل  فقط  فمینیستی  »خواهرانگی«  و 

ها« رسیم، »ما« در برابر »آن ویژه فلسطینی می های ما سازگارند؟ اساساً چرا وقتی به زنان خاورمیانه و به ارزش 

 شود؟مطرح می 

ی شان نابود شده، در حیطه و حتا آینده   شان یاها ی رؤشان، هویت،  شان، زنانگی زنی که جان   هزاران آیا این  

 ی ن ی زنان فلسط   ی زنان نیست؟ یا گنجند؟ مگر فمینیسم فراگیر چیزی جز برابری همه تعریف »زن« نمی 

 باشند؟  یست ی ن ی فم  یخواهرانه  بستگیهم و    دلی هم   ی سته یکه شا  ستند ین   «زنقدر » آن 

 توان ی نم کند. چرا  هاست برای رسیدن به برابری و حقوق طبیعی و بدیهی زنان مبارزه می فمینیسم سال 

ای ی فلسطین برای حق داشتن سرزمینی از آن خود، و نیز برای آزادی از استعمار اسرائیل را مبارزه مبارزه 

 فمینیستی دانست؟

 *** 
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منتشر شد. در این روایت،   ی غرب   ی هارسانه   از  آور هراس   ی ت ی غزه، روا همان نخستین روزهای حمله به  ز  ا 

از   ی برخ جنگید.  ماندگی یعنی خاورمیانه می بود که باید در مقابل اردوگاه عقب   تمدننماد    چونهم   ل ی اسرائ 

 .دادند می   ل ی تقل   وانات ی ح   ردیف خاورمیانه را هم مردم ند که  رفت  ش یجا پ تا آن  ی حت غرب   نخبگان سیاسی 

شدت گرفته هرد«  »آن   مانند  ییها توسط رسانه   ای تان ی در بر. این نگاه  ستین   دی جد   چندان هم  ی ری سوگ   البته این

 ی تصویریارائه   کند؛ یعنیی همیشگی خود عمل می رحمانه نیز طبق همان سنت بی   ی ارسانه ی  پروپاگانداو  

دور از انتظار   ییای تان ی ها و فعالان بر ست ی ن ی فم   از زبان  ییها ف یتحر   نی چن   دن ی ما شن ا عرب.  ی  جامعه   از  نادرست

 کننده است.نگران و  

امید  این  به  دنبال    ا یتان ی بر معروف    یها ست ی نی فم فعالیت    اگر  حتی کوچک   دلی هم که    د ی کن می را   ترینیا 

آن  به اعتراض  واکنش  در  را  بر  اعمال   خشونت   ها  فلسط شده  کودکان  و  احتمالًا  ن ی زنان  ببینید،  و   د ی ناام ی 

 .سرخورده خواهید شد 

تلقی   یکش نسل   تواندی به غزه م   لی حمله اسرائ   که ن ی بر ا  یمبن   یدادگستر   ی المللن ی ب   وان یهشدار د   رغمبه 

فقط با زنان   ی و مبارزه با خشونت جنسیتی غرب   سم ی ن ی فم   های چهره   ترین سرسخت از    ی برخ باز هم    ، شود 

 یجنس   خشونتتجاوز و  در مقابل  را به سکوت    ی جهان  ی جامعه کردند؛ و حتی    بستگی هم اسرائیلی اعلام  

 .دنداکتبر متهم کر  7در    یل ی زنان اسرائ  ه ی عل 

چنان به شعار هم   ست، ی ن ی فم هایم اشتباه برداشت نشود: در جایگاه یک  در ادامه باید توضیحی بدهم تا گفته 

 مذاکره است،رقابل ی در جنگ غ   یکردن سلاح تجاوز جنس محکوم « ایمان دارم. برای ما  باور کنزنان را  » 

مانند   یینهادها   یو شواهد از سو ممکن نیست    انیقربان   می شهادت مستق امکان  که  ای  ده ی چ ی پ   طیدر شرا   ی حت 

 شود.ی ارائه م  ل ی ارتش اسرائ 

ی، واقعیتی را }در فمینیسم ن ی زنان و کودکان فلسط بار  اسف   تی وضع   ی و خشم برا  دلی هم حال، فقدان    ن ی ا اب 

کاری نخستین اهمال   نی ا   ی. هرچنددهنده و شکست اخلاق تکان   یاستاندارد دوگانه کند:  غربی{ آشکار می 

 یغرب  ی ذائقه سو با هم  موضوعات طور تاریخی فقط به  سم ین ی فم این برداشت از    . ی نیست غرب  ی ها ست ین ی فم 

 .ردی گ ی م   ده ی را ناد پوست رنگین زنان   هایدغدغه   دهد و معمولاً می قرار  ت یدر اولو   را
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 خشم انتخابی

خوانده   «ی ست یال ی امپر  سمین ی طور گسترده »فم به   بخشی آشکار از رویکردی است که   آزاردهنده  یالگو  نی ا 

 ایران به یاد بیاورید. او ی در ن ی مهسا ام   تراژیک  را نسبت به مرگ   یی ای تان ی بر یها ست ین ی . اعتراض فم د شو می 

مانند   نیزمن  به پایان رسید.  مرگ او  ؛ بازداشتی که در نهایت با  شد   بازداشت  »نامناسب«حجاب    یبهانه به  

 تراژدی مهسابه  ی واکنش جهان ظلمی که به او روا شد به خشم آمدم. از    های دیگر{ ی }از فمینیست ار ی بس 

 یتظاهرات با این جنبش،    بستگی هم مهمی را برانگیخت. در بریتانیا نیز فعالان فمینیستی در    ی ست ین ی جنبش فم 

 ترتیب دادند و در اعتراضی نمادین موهای خود را با قیچی کوتاه کردند.  دراماتیک

فلسط   دهشتناک   ت یوضع اما   کودکان  و  غزه    ی ن ی زنان  چنین  در  و    ت ی حمانتوانست  را دلانه هم پرشور  ای 

 تی روا  که با شود  فقط درگیر مسائلی می   کند؛ و ی عمل می نش ی گز ی،  ست ین ی خشم و قدرت فم   یی گو   برانگیزاند. 

  بندد. سازگار باشد، و چشمان خود را بر مسائلی مانند زنان فلسطین می   آزادیاز   ی کاملًا غرب 

با  شده است که مدام تکرار می نواری ضبط   چون هم   ی ست یال ی امپر  سم ین ی فم   خ ی تار اشتباهاتشود،  و   همان 

 ، آزادی« »   یوالا  مفهومدر ی خود درس بگیرد. این سنت، غرق که از گذشته این بدون خطاهای همیشگی؛ 

هایی نیز از پی خود که آشفتگی   کند می   ل ی را بر زنان در سراسر جهان تحم   ی غرب  ی هاارزش   همان   اغلب

 گذارند.برجای می 

 یی رها  یتلاش برا   چونهم   در این کشور   ینظام   ی مداخله فراموش نکنید. }در برخی اظهارنظرها{  عراق را  

نه به وقایع ،  بود. بنابراین   جنگ صرفاً توجیهی برای    منطق، حقوق زنان   ن ی ا در    شد. می   ف یتوص   ی زنان عراق 

ی آن نیز دور نتیجه داشتند.    از ی و به آن ن   خواستند ی واقعاً م  ی چه زنان عراقآن داد و نه به  اهمیت می   بعد از آن 

نبود: انتظار  را در کنار هم نگه مختلف  که جوامع    ی اجتماع   اربافت  یخشونت و فروپاش   ش یافزا   ،آشوب   از 

 .ویژه برای زنان تر شدن شرایط سخت زندگی به ؛ و در نهایت سخت داشتی م 

ای تازه   ی ها طالبان ابتدا فرصت   خشونت از چنگال    ستانی زنان افغانی »آزادسازی«  برا   ی غرب   ت ی روا  ن ی هم 

ی بود و نیز موقعیت ثبات ی ها آشوب و ب سال باز هم پیامد آن،    اما   کرد.   جاد یا   زنان   و اشتغال   ل ی تحص برای  

 .اند ای که امروز زنان افغانستان در آن گرفتار شده پرمخاطره 

د  فم   برداشتی   چنین   گر، ی بار  ناد   ت ی واقع   ن ی ا   سم ی ن ی از  زنان   رد ی گ ی م   ده ی را  موقعیت صرف   که  از  نظر 

که ی ماهرانه این نگاه را  ست یال یامپر   سمین ی فم .  خود را دارند  آوری خاصهای تاب شیوه و    صدا شان،جغرافیایی 
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 یمتنوع زنان در مناطق   اتی و تجرب   ها دگاه ی د  در مقابل،   . اما بخشد ی ، تداوم م ند برتر   ی غرب   و معیارهای  هاروش 

؛ زنانی که برد ی م  ه ی به حاش ای را نیز ی توده ها ست ین ی م گیرد. همچنین ف نادیده می مانند عراق و افغانستان را 

 .اندی خود آغاز کرده مبارزه برای تغییر را از خانه 

 ی شومچرخه 

 یآشنا  تی رواباز هم همان  و استعمار    یغرب   سم یال ی در حال تکرار است. امپر  خی تار   شوم  یچرخه   ن،ی در فلسط 

 ی گروهسیطره از    «نجات خواهند فقط » ی می ن ی زنان فلسط چه  ها آن دهند. طبق ادعای آن تاب می و آب خود را  

به   ه یشب نیز    ن ی ا  اند.ی شده بندطبقه   ی ست یعنوان گروه ترور کشورها به   ر یو سا   ا ی تان ی که در بر   است   حماس

از مردان   پوست رنگین زنان  »   سازی آزاد   آن  ت یمحور و باز هم    افغانستان و عراق است،های  همان روایت 

ای ی حاشیه جنبه از    ش یب   یز یچ   ی ن ی زنان فلسط   کنونی   و  یواقع   بت ی مص ها  برای آن   کهپوست«. درحالی رنگین 

 .ست ین ماجرا  

 دردیی یا هم نگران ی ابراز  ی در دایره ل ی کند: چرا فقط زنان اسرائ ی مطرح م   پرسشی را آشکار    انگاری این نادیده 

 ی هاآرمان   ه ی شب   ترش یرا ب ی  ل ی است که زنان اسرائ   لی دل   نی به ا   ا ی؟ آ گیرندی قرار می غرب   یها ست ین ی فم   ی برخ 

 ؟« مندترندش ارز» ن ی دانند و بنابرای م  ی غرب   ی ست ین ی فم 

باور می ها رسانه تأثیر  ی تحت غرب   سمین ی فم از یک سو،   را  این تصویر   لی اسرائ کند که  ی }جریان اصلی{ 

با  و  است  دیگر، می   سمیترور   قربانی  سوی  از  اسرائ   جنگد.  اقدامات  از  انتقاد   به  سرعتبه نیز    ل ی هرگونه 

گرفتار   ی ری درگ   ی که در بحبوحه   ین ی اسفبار زنان فلسط   ت ی، وضع . در این هنگام شودی م   تعبیر   ی زی ست هود ی 

 .شود رانده می  ه یاند، به حاش شده 

در   ی ن ی زنان فلسط   ی جنس   یخشونت و شکنجه   ی درباره   گزارش مفصل متحد چندین    سازمان ملل تاکنون  

اما    ل ی اسرائ   ی هازندان  ای در دفاع از زنان زندانی فلسطینی شکل واکنش گسترده   چرا منتشر کرده است. 

و از حقوق خود محروم اند  اسرائیل   های در زندان   زین   فلسطینی بسیاری کودکان    براین، علاوه   ؟است نگرفته  

 ؟کند تان را بلند نمی دهد؟ یا فریاد اعتراض نمی   تکانرا در شما  ی زی چ ها  ن یا ی  همه   آیا  اند.شده 

 . امامنتشر شد   یل ی با زنان اسرائ   بستگیهم در    مقالات بسیاری  یبا چه سرعت اکتبر{ دیدیم که    7اما }پس از  

 نی ا   ی جابه در مقابل،  و    شود. روی پنداشته می ای نیز زیاده ی، حتی اشاره ن ی خشونت بر زنان فلسط   هنگام بیان 
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 دی توان ی م   ا ی آخواهم بازی را تغییر دهم:  می حماس را محکوم کنند، من    خواهد ابتدا می همه  از  که    نما ی نخ بهانه 

 د؟ی را محکوم کن  ان ین ی و سرکوب مداوم فلسط   لی اقدامات اسرائ صراحت به 

 ها بندی فراتر از تقسیم 

؛ صدا را داشته باشند  نی تر ش ی ب  ،بر زنان و کودکان غزه   شده تحمیل   در برابر خشونت د ی که با یسکوت کسان 

بر   سمین ی که فم   ی استبا همان اصول جای فلسطین{، دقیقاً در تضاد  ها بر حماس }به راه با وسواس آن م ه 

است. شده  استوار  سختی   متظاهرانهها  آن   دلی هم   آن  کنار  می از  فلسطینی  زنان  تصورناپذیر   گذرد:های 

برای   علف از مردم غزه چیزی جز    یبرخ که   جا آن  ؛ تاهی اول   حتاج یما   دی آب سالم و کمبود شد   نبود  ،ی گرسنگ 

 خوردن ندارند.

ی به راه مردسالار اعتراض به  و    سم ین ی فم موجی از    ی اجتماع   ی ها شبکه در  بینم  آید وقتی می نفسم بند می 

ی زن فیلم »باربی« در فهرست نامزدهای اسکار اعلام نشده است. گویی افتاده؛ فقط به این دلیل که ستاره 

 ای   پزشکی  یها بدون مراقبت   ی اهمیت دارد: زایمان ن ی زنان فلسط  م ی وخ   تی وضع  تر از موضوع بسیار بیش این 

قطع   ل ی خراش نوزادان به دل و مرگ دل اورژانسی بدون داروی بیهوشی،    هاین ی سزار،  ه یبهداشت اول   حتی 

 نوزادان. تجهیزات بخش  ازکارافتادن برق و 

 دهی را ناد  ین ی که زنان فلسط ؛  کند ی را آشکار م  یغرب   سمی ن ی فم   یاخلاق   بیش از همه زوال  سکوت کرکنندهاین  

دامن   ی ن ی زنان فلسط زدایی از  داند. و این باز هم به روند انسان نمی   دلیهم ی  ها را شایسته و آن   ردی گ ی م 

در   بستگی هم را بر    ی اله ی قب   ، گویی تعلقات گرفتار شده   ی ا له ی که اکنون در دام جنگ قب   ی سم ین ی فم   زند. می 

 ی اس ی س   ف ی ط به یک  و  هاست  تر از این ق یعم   سرخوردگی   نی ا هرچند    دهد. ی م   ح یترج دفاع از آرمان انسان  

 .شود خاص هم محدود نمی 

با هم   یجهان   دلی هم و به نام عدالت و    می فراتر بروها  بندی م ی تقس   نی که از ا  دهی زمان آن فرا رس اما دیگر  

و ارزش کرامت، سربلندی  به  ناپذیر ، باور خلل سم ی نی فم  یاصل  ی هسته   که  م ی داشته باش   اد یو به    متحد شویم. 

 کنند.زندگی می در آن جغرافیا و شرایط و نظام سیاسی که  نظر از  ، صرف ی زنان است مه ه 

تر نزدیک   یخطر مداخلات دولت   بهادامه دهند،    تیروا   تحریفبه    چنانهم   هاو رسانه   یست ین ی فم   ی هاگروه   اگر

فرانسه تهدید به قطع  یت ی جنس   یبرابر   ر یوز فوریه،   12چه در فرانسه رخ داد. در خواهیم شد. درست مانند آن 
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اکتبر مغایر با روایت اسرائیل  7ها از عملیات ی کرده بود. زیرا روایت آن ست ی ن ی فم   یها گروه ی برخی از  بودجه 

 .بود 

باید   کند،   دای پ   ی جهان   مقبولیت   ی اقدامات   ن ی اگر چن باشد.    خطرناک   ها ممکن است آغازگر سنتی این واکنش 

 ی زنان دنیاست.ی همه نماینده   کهی  با جنبش   یخداحافظ یم؛ و  باش   طرفانهی و ب   ر یفراگ   سمین ی فم   انی پا  گرنظاره 

 

ترجمه *   مقاله  از  این  است   Western feminism's silence on Gaza lays bare its moralای 

bankruptcy    ازMaryam Aldossari    شود یافته می   لینک این  که با . 

 

 3YF-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.middleeasteye.net/opinion/war-gaza-imperial-feminism-abandons-palestinian-women-how
https://wp.me/p9vUft-3YF
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 ( 2بخش )
 

 

 )به ترتیب الفبا(:  2بخش  پدیدآورندگان 

 ،  نی بوکچ  یمار  ،نری.ا آمزی ج،  شچنکویا   ریمی ولود،  ادی اور  سما،  الکساندر  کینیدوم  ،اقبال احمدجعفر ابراهیمی،  ی،  م یالهه ابراه

ب پوی،  گیم.  پ،  وانگ  ت  ،شرویناصر  جوز  ،مسونیج  کیفردری،  ل   ی لارس  ر.   ی،  حصور  نیامی،  بیحب  لا یل  ی، س. 

  ، پارسا زنگنه یی، زکا ی عل،  دلی جان ر علی رها،ی، رزاق مهرناز، نسونیراب امی لیو، آرنه دو بوور، بهروز دانشعلیرضا خزائی، 

،  کارل مارکس   ی، ارسیک  ژنیب  ، ایک  یعل ،  شی توماس کون،  کمانگر  نی ری ش  ی،فلاح   وش یدار   ،اینی ساسان صدق ی،  سول  نکیرول

 ،  مارچلو موستو  ، م. رضا ملکشای،  کامران معتمد  ی، مصباح   ری امفریبرز مسعودی،  ی،  محمود  ن یرحسی ام  ،ساندرو متزادرا 

   .لسون یبرت ن، ان ینگو  آن یهوا ، ینگر ویآنتون، مولدون مزیج
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 سه ی در گروندر ها«نیماش ی »قطعه ییدر بازنما یسهم

 

 2023مارس  19

 علی رها : ینوشته

 

 مقدمه

کران آن حتی از  آن، اما از جهاتی، افق بی  «نویسپیش  »نخستیناست و نه    کاپیتال، نه  گروندریسه

تردید  بررسی کنیم، بی  کاپیتالهای  نوآوریچه آن را در پرتو دستاوردها و  رود. چناننیز فراتر می  کاپیتال

یافتکاستی خواهیم  آن  در  بسیاری    کار   و   مجرد  کار )  دوگانه  کار   بدیع   مفهوم  با  رابطه  در  چه  ــ  های 

  وجود،  نای با.  الخ   و   سرمایه،  ارگانیک  ترکیب  کالا،  یبتواره  خصلت   و   ارزشی  شکل  با  ارتباط   در   چه  ،( مشخص 

یک   نظری مارکس است که ماحصل قریب به تکوین فرایند و شکوفایی در عطفی ینقطه گروندریسه

به قول مارکس »به شکل تک افکارم در دورهدهه پژوهش است، که  پالایش  برای  بسیار  نویسی  های 

است    ایانه( تلاش پیگیر1883-1861سال ) 20ی بیش از  ثمره  کاپیتالاند.« اگر  متفاوتی نگاشته شده

صفحه را   800معرف انفجار خودانگیختگی ذهنی خلاق است که    گروندریسهناتمام ماند،    سرانجامکه  
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«  خامنویس  این یک »پیش ست که به قول مارکساماه به قلم کشید. درست   6بدون انقطاع در ظرف  

[rohentwurfبه اما  است،  آنهیچ[  میوجه  استدلال  برخی  که  »اندیشهگونه  نمودار  ورزی  کنند، 

 اندیشه« نیست.  واسطگی حس و»بیمیانجی« یا بی

آثار خود داشت، بر کسی    جدیت و وسواسی که مارکس در بازنگری، تجدیدنظر، ویرایش و تدقیق دایمی

  بیان ای به فردیناند لاسال دلایل تاخیر در انتشار را  گونه که خود مارکس در نامهناپوشیده نیست. هم

خصوص را اضافه  هاین خصلت ب  (، گذشته از مشکلات معیشتی و بیماری، »باید1862یل  رآو 28کند )می

کنم، به طوری  کرد که من در هرچیز که نوشته باشم و یک ماهی به آن نگاه نکرده باشم، اشکال پیدا می

ای  نوشتهدست  گروندریسهاما    [1]( 41:355،  مجموعه آثاربازنویسی کنم.« )  که مجبورم آن را کاملاً

روست که بسیاری آن را  این شار نبود. هم ازی انتن شکلی آماده یچن  بابود که    اینشدهویرایشناتمام و  

 اند.»کارگاه فکری« مارکس نامیده

رو داشت، شامل ابعاد  پیش  گروندریسهکه مارکس در زمان نگارش  ی بسیار عظیمیعین حال، پروژه در

از مباحث  گسترده بنابراین،    [ 2]داد.را تشکیل میی آن  گانه 6ای است که »سرمایه« صرفا یک بخش 

است   مستقل    گروندریسهضروری  طور  به  ــ  برای  و  درخود ــرا  آنکرد  واکاوی  خود  تا  به   جا.  که 

، کاپیتالیادآوری است که مارکس حتی در زمان نگارش  شود، لازم بهآلات مربوط میی ماشینمساله

تجربی و کارکرد بالفعل ماشین در فرایند بلافصل  کم از لحاظ  ی مفهومی، دستکماکان، اگر نه از جنبه

(  1863 ژانویه 26تر بود. همانطور که او در نامه به انگلس )تولید و تاریخ فناوری، نیازمند کندوکاو بیش

پردازد تردیدهای بسیاری دارم. من تاکنون  آلات میی قسمتی از کتاب که به ماشیندربارهکند: »تصریح می

ام که ماشین خودکار چگونه ریسندگی را تغییر داد، یا به عبارت دیگر، از  این موضوع نشده  قادر به فهم 

  با   بایستمی  ــ بخار   نیروی  رغمبه ــ  شد، چگونه ریسندهجا که از نیروی بخار پیش از آن استفاده میآن

 (41:446  ،آثار) «. کند دخالت خودش یمحرکه نیروی

آغاز   از  بارهپژوهشمارکس  ویژههایش در  اقتصاد سیاسی، توجه  نقد  فناوری داشت.  ی  به ماشین و  ای 

و    1851، و سپس  1845شوند؛ ابتدا،  ی مختلف تقسیم میدفترهای تاریخ فناوری مارکس به چند دوره

دهه ریازانوف،  1860 یاوایل  دیوید  بار،  نخستین  برای  سال   -مارکس  ی موسسه  بنیانگذار .  در  انگلس، 

ی  ی نمایههئ برداری کرد. او پس از ارای تاریخ فناوری پردهاز وجود دفترهای یادداشت مارکس درباره  1925

این دفترها در طرح    کند کهبرداری کرده بود، ادعا مینویسندگانی که مارکس گزیده  نسبتاً کاملی از آثار 
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)مگای  مجموعه انگلس  و  مارکس  آثار  تا  1ی  مارکس  یادداشت  دفترهای  البته،  ندارند.  جایگاهی   )

ها در دو اثر متفاوت در آلمان  هایی از آناین سال رونوشت بخشروی انتشار به خود ندیدند. در  1982 سال

 . اندسی المللی تاریخ اجتماعی« قابل دستربین یموسسهاین دفترها اکنون در » کل  [3]منتشر شدند.

  فصل  ترین بلند  صفحه، 150 بر  بالغ  ــ  بزرگ«   صنعت  و   آلات»ماشین  ــ  کاپیتال جلد اول  فصل پانزدهم 

  ی قطعه  با  آن  ی مقایسه  و   دقیق  یمطالعه.  باشد  کامل   کتاب  یک  تواندمی  خود  خودی  به  که  است  کتاب

  ی در فاصله  مارکس  که   است   دشواری  و   طولانی  راه   نشانگر ی ماشیندرباره گروندریسه کوتاه  بسیار

خودانکشافی    آن  نگارش  سر  بر  بلکه  نیست  مطروحه  مبحث  کمیت  سر  بر  مسأله  است.  پیموده  اثر  دو 

  کرد می  تأکید  مارکس  خودِ  ویژه تأثیرش بر نیروی کار است.مارکس، تکامل و تدقیق مفهوم ماشین و به

  کارگری  جلسات  در  باید   که  هستند  فهمیقابل  و  مهم  مباحث  کار«،  ی»روزانه  فصل  نیز  و  فصل  نایکه  

   [4]مورد توجه خاص قرار گیرند. 

چه نزد دهد. آنمورد سنجش قرار نمی «برای خود»و  « در خود»آلات و فناوری را  گاه ماشینمارکس هیچ

حال،   این در فرایند کار است. با  آن  ارتباط با  و   ی نخست حائز اهمیت است، تاثیر ماشین بر کارگراو در درجه

خود   خودی  به  نیست. فناوری  تولید  اجتماعی  روابط  تبیین  در  اصلی  های  بندی»آنچه صورت  شاخصی 

یک از  را  اقتصادی  میگوناگون  تفکیک  شیوهدیگر  از  کند،  را  اضافی  کار  مورد  هر  در  که  است  ای 

ی کاربست ماشین  کند که »شیوه( ازاینرو، تاکید می1:325،  کاپیتالکند.« )تولیدکنندگان بلافصل اخذ می

»به  ( بنابراین، 515  .، صجای بورژوایی متفاوت خواهد بود.« )همانی کمونیستی کاملاً با جامعهدر جامعه

  بعد   به 1830 از سال  راتوان کل تاریخ اختراعات  ی کارگر، میخاطر مجهز کردن سرمایه علیه قیام طبقه

کاملی که به »تاریخ انتقادی  این باور است که اثر  وجود، مارکس بر این با  ( 563  ص.  جا،همان)  «.نگاشت

 (496 . جا، ص فناوری« بپردازد، »هنوز موجود نیست.« )همان

گونه که او در  ناپایانی تصور کرد. هم  آلات و فناوری ی ماشینهای مارکس دربارهتوان بر پژوهشنمی

آلات هستم.  درحال افزودن مطالبی به بخش ماشین»کند:  ( بازگو می1863ژانویه    28ای به انگلس )نامه

آن به  ابتدا  در  که  دارند  وجود  غریبی  و  روشن شدنمسائل عجیب  برای  نپرداختم.  تمام    ها  موارد،  این 

ی عملی )صرفاً تجربی(  و همچنین در یک دوره  ام ی فناوری بازخوانی کردهها( را دربارهدفترهایم )گزیده

  جا که شناسی، همان ی زمینبرای کارگران حضور دارم که پروفسور ویلیس )در خیابان جرمین، موسسه

کند.  ایجاد می  داد( برگزار کرده. علم مکانیک برای من تقریباً همان معضلات زبان را هاکسلی هم درس می
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ترین  ترین واقعیت فنی که نیازمند دانش بصری است، از پیچیدهکنم، اما سادهقوانین ریاضی را درک می

 (41:448، مجموعه آثارها برایم دشوارتر است.« )ترکیب

 گروندریسه گذری اجمالی به تاریخ کشف و انتشار 

- ۵8های  نوشتهدستعنوان »وارث« آرشیوهای عظیم مارکس، از وجود  به دانسته نیست که انگلس

ها نکرده است. )سرنوشت  ای به آنهیچ اشاره  کاپیتالباخبر بوده است. خود مارکس در سراسر    18۵7

  گروندریسه ی  گنجد(. مقدمهی حاضر نمیبار آرشیوهای مارکس جای خود دارد و در چارچوب نوشتهاسف

های مختلف  منتشر و سپس به زبان  ایت تس ویهن   ی در نشریه  1903 برای اولین بار توسط کائوتسکی در

 ترجمه شد.  

مجموعه ریازانوف  دستدیوید  »مؤسسهکرکشف    1923 در را  ها  نوشتهی  مسئول  زمان  آن  در  او  ی  د. 

بنا - مارکس بود.  »آکادمی  انگلس«  به  ریازانوف  گزارش  مارکس    به  مسکو«،  این    برایسوسیالیستی 

به سلیقهنوشتهدست ریازانوف  بود.  نکرده  انتخاب  نویس  ی خود عنوان »نخستین پیشها عنوان خاصی 

را انتخاب کرد، همکار ریازانوف،    گروندریسه شخصی که عنوان    نخستین ها برگزید.  « را برای آنکاپیتال

« بود. اما  کاپیتال  های مقدماتینوشتهاندرکار گردآوری و تنظیم »دستدست  1927پاول وِلِر بود که در  

ای به لاسال، برای نخستین بار، طرح کلی اثرش را »نقد مقولات  ، درنامه1858فوریه   22خود مارکس در  

 نامد.  اقتصادی« می

در آلمان نیز    1953سال بعد، در   14در مسکو منتشر شد و    1939برای بار نخست در    گروندریسه کل  

، که با انقلاب چین و استقلال هندوستان  1950 ی تا اواسط دهه  1940های  به چاپ رسید. در اواخر سال

داری« به  های اقتصادی پیشاسرمایهبندیزیر عنوان »صورت  گروندریسهاز    مصادف بود، بخش مهمی

رو شد. برای نخستین بار مسجل شد که مارکس  ههای مختلف ترجمه و منتشر و با استقبالی جهانی روب زبان

ندارد.دیدی تک تاریخی جوامع  از مسیر حرکت  ویراست  این  راستایی  آثارکه چرا   مارکس  مجموعه 

(MEW) 68-1956   تأمل  گروندریسهشامل بسیار  همچنیننگردید،  است.  چرا  این  برانگیز  که 

و   28را دوپاره کرده و در دو جلد مختلف )  گروندریسهمارکس به انگلیسی،    مجموعه آثارویراستاران 

 ( منتشر کردند، ابداً قابل فهم نیست. 29
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( انجام  1968و شوروی    1962، چین  1958ابتدا در شرق )ژاپن    گروندریسهی کامل  تقدیر، ترجمه هر به

در بسیاری از کشورهای دنیا انتشار یافت.  میلادی    70 یو اوایل دهه  60 یپذیرفت و سپس در اواخر دهه

این    ی ارجاعات به( استفاده کرده است و کلیه1974ی انگلیسی مارتین نیکولاس )متن حاضر از ترجمه

طی دو  شهرت یافته است، به ویژه    گروندریسه  ها«یی ماشین»قطعهمتن است. آنچه به اصطلاح به  

   [5] دارد.موضوع بحث و مجادلاتی بوده است که تا همین امروز کماکان ادامه ی گذشته، دهه

 گروندریسه در بافتار  «هاماشین ی قطعه»جایگاه 

باور مفهوم »قطعه  به  تبیین  نویسنده،  ماشین این  روبی  معضل مهم  دو  با  از ه ها«  برخی  به  یکی  روست. 

ی کلی این »قطعه« را از بافتار و زمینه   های خودِ متن مرتبط است، و دیگری به رویکردهایی که کاستی 

شود، مارکس که به خود متن مربوط می  جاکنند. تا آن منزوی و آن را جداگانه بررسی می   گروندریسه 

داری را در همه جا به وضوح تفکیک نکرده ی پساسرمایه داری به جامعه ی سرمایه های گذار از جامعه سرفصل 

آلی ایده   ی »بیان »فرایند دیالکتیکیِ شدنِ« سرمایه را به مثابه   ی مفهومی که مارکس در عرصه است. هنگامی 

هنگام کشد، هم ( به تصویر می 310شود« )ص.  حرکتی واقعی که سرمایه با وساطت آن واجد هستی می 

کند« )ص. ایجاد می   این فرایندِ تضادمند »بالقوه امکان الغاء آن اضداد را کند که تداوم رشد  استدلال می 

ه چیز چه برای ما از هم کند که »آن مارکس تاکید می (، الغایی که از ابتدا »در نطفه« قابل ادراک بود.  401

شود، یا در جایی که اقتصاد جا آغاز می تر است، روشی است نشانگرِ نقاطی که پژوهش تاریخی از آن مهم 

( بنابراین، 463ی یک شکل صرفاً تاریخی فرایند تولیدی به ورای خود اشارت دارد.« )ص.  بورژوایی به مثابه 

گر سرحدی است که شکل کنونی روابط تولیدی را متوقف نقد دیالکتیکی شرایط موجود، »هم هنگام نشان 

ـهای شدنِ آن را ارایه می کند و نشانه می  بنابراین وقتی مارکس (  464کند.« )ص بینی می آینده را پیش  دهد ـ

می  و  ابراز  است«،  سرمایه  راه  سد  سرمایه،  »خودِ  که  می این کند  تولید گونه  کنونی  »شرایط  که  نماید 

ی نوین هستند« یک جامعه   های تاریخی نهاده رو، برنشاندن پیش   ین ا  اندرکار اضمحلال خود و از دست 

ایجاد کرده است که گویا به نظر مارکس  سرمایه این شبهه را    پژوهان (، برای بسیاری از مارکس 461)ص.  

 خودالغاءگر است. 

سرمایه روابط  مارکس   نزد  که  نیست  از  »   داری تردیدی  انبوهی  وحدت  بندیصورتحامل  متضاد  های 

«  شود.  الغاءی یک دگردیسی آرام  تواند به واسطهنمی  وجههیچبه  اجتماعی است که سرشت تضادمندش

جامعه159)ص.   به  گذار  یعنی  پساسرمایه(  قطعاًی  از  داری   است.  اجتماعی  انقلاب  یک  رو،  ایننیازمند 
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یافتیم، طبقه را نمیی بیهای یک جامعهجامعه  پیش نهادههای پنهان درون خود  چه ما در تعارض»چان

رو، پرورش مفهوم   نای  ازبود.« )همان(  پردازانه میکردنش  خیال در آن صورت، هر کوششی برای منفجر

که مسیر حرکت   رابطه مترادف است »فرآیندِ شدنِ« آنبا تولید ماشینی هم هنگام با کار ی پرتنش رابطه

  کند.می  آشکاررا آن   از  رویاتضادمند و امکان دگوگونی و فر 

خود و بدون منظورکردن روش مارکس بررسی کنیم،  خودی ها« را بهی ماشینچه »قطعهبنابراین، چنان

را  ناخواسته   شبهه  میاین  ماشینایجاد  و  فناوری  گسترش  و  رشد  با  گویا  که  روابط  کنیم  خودکار   های 

که در خود متن    جاطور که اشاره شد، از آنخود منقرض خواهند کرد. اما همانبهخودداری خود  را  سرمایه

ی  طور مشخص بازنمایی نشده است، برنشاندنِ »قطعه ی دگرگونی کیفی و گذار در همه جا بهاین نقطه

پیش ضروری میماشین از  بیش  اثر  بستر کل  بر  بهها«  در    شود. لازم  مارکس  است که خود  یادآوری 

آلات بپردازیم محل مناسبی  ر مشروح به ماشیناینکه به طواینجا برای کند که »اذعان می  گروندریسه 

ی سرمایه به طور عینی با  که »به مثابه جای کلی آن« مورد نظر است، یعنی تا آننیست، بلکه صرفاً جنبه

 (695 کند.« )ص. کارگر مقابله می

پرداختن  شیوه با    گروندریسهی  کار  فرایند  و  کارخانه  در    کاپیتالبه  مارکس  است.  متفاوت  کاملاً 

از فصل  بخش اعظمی    کاپیتالکه   حالی کند، درگذرا به »نبرد کارگر با ماشین« اشاره می  گروندریسه 

آلات و صنعت بزرگ« را به رویارویی کارگر و ماشین، و جنگ داخلی کار و سرمایه در مقطع تولید  »ماشین

می با  اختصاص  در  دهد.  مارکس  تجرید«  »قدرت  وصف،  است.  شگفت  گروندریسهاین  انگیز 

ی کارگر با »ناکارگر« است، به  مارکس به دقایق فرایند کاری و رابطه تجسم نفوذ مفهومی  گروندریسه 

یان  اش نماعنوان سوژه، و با فعالیتی کارگر را نه فقط با سرمایه، بلکه با خودِ کارگر بهرابطهوجهی که  

واقع خودِ کار زنده در برابر ظرفیت   ای بیگانه است، بلکه »درسازد. نه فقط رابطه با مواد و ابزار کار رابطهمی

روست که در چنین حالتی، محصول نیز در منظر او   شود... از همینظاهر میبیگانه  کار زنده به وجهی  

 (462. نماید.« )ص بیگانه رخ میعنوان ترکیبی از مواد و ابزاری بیگانه، و کاری به

مثابه ناعینیتِ کارگر است؛ عینیتِ ذهنیتی یافته بهاین فرآیند اتفاق افتاده است، »تثبیت کارِ عینیتچه درآن

بنابراین، کارگر در جامعه512.  که معارض کارگر است.« )ص از  به  ی بورژوایی (  عنوان »سوبژکتیویته« 

ایستاده است، معادل باهمستان یا جامعه    جایگاهی بدون عینیت برخوردار است، اما شیئی که در برابر او

عنوان  این است که کار به  ی کار با سرمایه هنوز باید بدان توجه کردی آخری که در رابطه»نکته  شده است.
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است؛ کاری    کار ساده و ناباین یا آن کار، بلکه    ایستاده است، نه  ارزش مصرفی که در برابر سرمایه

  (296.  نی است.« )صت، اما قادر به هر تعیّاعتناسآن مطلقاً بی  معینهای  انتزاعی که نسبت به ویژگی

تر  تر و بیشی هر نوع کاری است؛ و »بیشکاری است که نیازی به مهارت و تخصص ندارد و آمادهاین  

انتزاعییک  به لذا بیفعالیت ناب  ناب مکانیکی و  به فعالیت  به ،  به هر شکل خاص،  تفاوت نسبت 

 (297. شود.« )ص، تبدیل میمادیفعالیتی صرفاً 

رو هم   این این است که هم کار تولید کند و هم کار ضروری را به حداقل برساند. از   گرایش سرمایه در 

حرکت سرمایه به سوی زائد ساختن نسبی کار  کند. روند  جمعیت کارگری و هم جمعیت اضافی تولید می

کار جمعی را    انکشاف حقیقی سرمایه   انسان است. یعنی برنشاندن کار اضافی به همراه حذف کار ضروری. 

دهد. مهارت نه در  خود را از دست می  کند، اما به وجهی که کارگر توانایی جسمیبا مهارت ترکیب می

آلات در درون کارخانه، موجودیت  ی ماشینطور کل در پیوند علم با پیکرهوجود کارگر، بلکه در ماشین، و به

شود که از افراد کارگر منفصل شده است.«  یابد. »روح اجتماعی کار از یک هستی عینی برخوردار میمی

ها باقی خواهد  برای همگان زمانی اضافی برای سایر فعالیت  که تولید مادی بر مبنایی نوین این  ( 529  .)ص

که زمان آزاد، زمانی برای رشد آزاد است«، سرمایه زمان   جاآن گذاشت، موضوع رازآمیزی نیست. اما »از 

 (  634 .کند. )صآفریند غصب میآزادی را که کارگر برای جامعه می

ی آن  بنابراین، حرکت تضادمند سرمایه »از سویی همواره تولید زمان آزاد است، و از سوی دیگر، استحاله

یک »کارگر«  کند. فرد را بهکل زمان فرد را به زمان کار تبدیل می( در نتیجه، 708به کار اضافی.« )ص. 

فرومی پیشرفتهصرف  »بنابراین،  کاری طولانیکاهد.  به  را  کارگر  ماشین  مجبور  ترین  از یک وحشی  تر 

های زمان  داری، برابرنهادهمارکس، در اجتماع پساسرمایه  یاندیشهکران  سپهر بیدر    ( 709 .کند.« )صمی

خود موجود   ی بورژوایی با نفی جامعه هدف نهایی فرآیند تولیدی رو، ایناز د.نشوکار و زمان آزاد مرتفع می

یابنده، در  ای زوالای، وهلهچه شکلی ثابت دارد، صرفاً وهلهد بود. هر آناش با جامعه خواهانسانی در رابطه

نیز، وهله تولید  بود. حتی فرایند مستقیم  اجتماع خواهد  بودحرکت  از آن خواهد  از    آنگاه.  ای  آن بخش 

تر شده و در نتیجه، زمانی که  ی کار اجتماعی که ضرورتاً به تولید مادی اختصاص دارد کوتاه و کوتاهروزانه

ی کار  یابد. از چنین منظری، رساندن روزانهاختیار دارد افزایش می جامعه برای فعالیت آزاد و فکری فرد در

 بخشی به کار است. به حداقل مطلق به معنی جامعیت
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 ها«ی ماشینبازخوانی »قطعه

  برخوردار   آن  از  که  را  کسی  طبیعتاًاست ــ    عالی  هایفعالیت  زمان  هم  و  فراغت  زمان  هم  که  ــ»زمان آزاد  

 « . کندی اجتماع زیست میشدهکرده است...که در مغزش دانش انباشته تبدیل متفاوت ایسوژه به است

 (712  .ص)، گروندریسه

ها« بازگردیم، اما با دو  ی ماشینپس از ملاحظات مقدماتی بالا، اکنون ضروری است به خودِ متن »قطعه

جامعهی  نهاده پیش در  آزاد  کارِ  مفهوم  درک  یکم،  پساسرمایهبنیادین:  یا  ی  مارکس،  نزد  در  داری 

و دوم، تفکیک کار »صرفاً    [،7] ی »نوع انسان« به عنوان بدیل »کارگر«گری آزادانه و آگاهانهخودکنش

از کار جامع انسانی.   با   این هردو پیشمادی« یا کار در فرایند بلافصل تولید مادی  آلات، ماشیننهاده 

 ها، فناوری و علوم )مکانیکی، شیمیایی، و غیره( ارتباطی مستقیم دارند.  نی کاربست آشیوه

های  بندیی صورتکند: یکم، کلیههای اجتماعی را به سه بخش تقسیم میبندیمارکس طرح عام صورت

داری و وابستگی مستقیم فردی )خویشاوندی، خونی، و غیره( به قبیله، به جمع یا همبایی توام  پیشاسرمایه

داری، که در آن انقیاد فردِ مستقیم نیست بلکه  ی مستقیم بر فرد؛ دوم، روابط اجتماعی سرمایهبا سلطه

در است.  افراد خارج  کنترل  از  عینی است که  به شرایطی  رابطهاین وابسته  افراد یک  جا  بین  متقابل  ی 

ها سروری  هاست اما خودمختار شده و بر آنی خود آنکند« که آفریده»قدرت اجتماعی بیگانه تولید می

شود که از افراد کارگر منفک است.« )ص.  ت عینی می کند: »روح اجتماعی کار برخوردار از یک موجودیمی

داری،  ( در روابط اجتماعی سرمایه158ی افراد.« )ص.  جانبهی تکامل همه(؛ سوم، »فردیت آزاد، بر پایه529

  ویژگی این یا آن کار ]مشخص[ نیست، بلکه کار محض و ساده است، کاری تجریدی که نسبت به    »کار،

نفسه«، یک  این یک فعالیت تجریدی محض است، کار »فی  ( 296اعتناست.« )ص.  مشخص آن کاملاً بی

صرف، یا فعالیتی صرفاً    صوری اعتنا به شکل خاص آن، »یک فعالیت  فعالیت مکانیکی محض، بنابراین بی

 (297.« )ص. مادی

رود، و در  تاریخ« خود کلنجار میی بشری هنوز با »پیشاین اما بسیار مهم است، مادام که جامعهاما، و  

ی کاملاً نوین، هنوز به خود واصل  ای است، یعنی بر مبنای یک جامعهگیرودار فرایند برساختن چنان آینده

نشده و آن انسان جدید ظهور نیافته است، واقعیت وجودی ماشین و نظام ماشینی و کلیت کار  دقیقاً همان  

ـاست که مارکس با درایتی بی ــ   مجتمعی از کارها نظیر از آن بازنمایی کرده است: »کار یک کلیت است ـ
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...  نیستفرد کارگر    کاری  اند، به طوری که تمامیت فرایند، ثمرهدیگر بیگانهی آن با یککه اجزای سازنده

برداری کرده و توسط آن هدایت  ترکیب چنین کاری درست به همان میزان از اراده و خردی بیگانه فرمان

اش از یگانگی عینی  ــ چرا که وحدت مادی در جایی دیگر است  یگانگی روح زنده اش  که شود ــمی

عینیت  ی علمی  ایدهکند که به  برداری میفرمان  هیولایی زندهی پایا و  ی سرمایهبه مثابه  آلاتماشین 

 (470بخشیده است.« )ص.  

های محقر طبیعی«  ی مارکس، روابط اجتماعی کنونی، کار را به »فراسوی محدودیتحال، به دیده این با

آفریند؛ روابطی که در آن  داری را میرو، عناصر مادی گذار به روابط پساسرمایه این دهد، و ازسوق می

چون  رو، کار او نیز دیگر هم این جانبه است، و ازمصرف، همه»رشد فردیتی غنی که هم در تولید و هم در  

( در چنین روابطی »کاری که طی  325یابد، بلکه به عنوان رشد کامل خودِ فعالیت.« )ص.  کار تجلی نمی

شود.« )همان( به عبارت دیگر،  تواند کار یک موجود انسانی را انجام دهد، متوقف میآن یک ماشین می

دارانه،  کشد، با فراروی از روابط سرمایهجا به تصویر میاین  اندازی که مارکس رئوس کلی آن را دردر چشم

ــ به حداقل ممکن کاهش   یا کار ضروری ــ  تولید مادیسرانجام زمانی فرا خواهد رسید که کار برای  

  های فعالیت  زمان  هم  و  فراغت  زمان  هم  که   ــزمان آزاد  شود و » گزین کار جسمانی مییابد، ماشین جایمی

تاکید میانجامد. هماننامد، میچه مارکس »نوع جدید انسانی« میاست«، به آن  عالی کند، طور که او 

 (612این امر وجود ندارد.« )ص.    »هیچ چیز رازآمیزی در

کند.  میبرای درک مفهوم کار آزاد انسانی  بازگو کردن نقد مفهوم کار نزد آدام اسمیت اهمیت شایانی پیدا 

»باید با عرق جبین خود   کند ــجا »آدم« را لعن میی خلقت که »یهوه« در آنمارکس با اشاره به اسطوره

ـ »آدم« اسمیت را که به جز   این نوع »کار منفی« )بردگی، سرواژ و کار دستمزدی(، کار دیگری  کار کنی« ـ

این    کند که موانع بسیاری در برابر کار وجود دارد. اما فراروی ازکشد و تصریح میشناسد، به نقد میرا نمی

بخش است...  موانع، »نفیِ یک وضعیت منفی« که همانا »یک فعالیت خلاق مثبت« است، »کنشی آزادی

یابی سوژه است، لذا آزادی واقعی است، که کنش آن دقیقاً همانا کار  یابی، عینیتی خودتحققکه به مثابه

سان تفرج و  کند، کار صرفاً هملوحانه تصور میطور که فوریه ساده ، آن( از سوی دیگر611است.« )ص.  

سازی، هم هنگام به دقت جدی است و نیازمند  نیست. »یک کار واقعاً آزاد، به عنوان نمونه، آهنگسرگرمی  

 [ 8]شدیدترین تلاش است.« )همان( 
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مند کار است. سرمایه در  دهنده و هدفصرفاً مصالح کنشِ شکل نزد مارکس     ی بی شکلی خام، مادهماده

رسد  دهنده است، هم خودش به مصرف میگری کار محتوایی منفعل است. کاری که شکلمقایسه با کنش

این فرآیند  »خودِ کار از شکل کنش رساند؛ در  اعتناست به مصرف میای را که نسبت به شکل بی و هم ابژه

دهد و از کنش  کند. با تغییر دادن ابژه، شکل خود را نیز تغییر میآید، مادیت پیدا میبه شکل ابژه در می

می تغییر  زنده300کند.« )ص.  به هستی  آتش  به معنی گذرای شکل( »کار  است.  چیزها،   بخش  بودن 

( »کار زنده در فرآیند تولید  مواد و ابزار کار  361  ها توسط کار زنده است.« )ص.یابی آنو شکل  دوامیبی

 (  364کند.« )ص.  رو مرده را زنده میاینی روح خود تبدیل و ازرا به پیکره

رشد فناوری و علم دقیقاً بر مبنای تولید کار مازاد  داری و روابط اجتماعیِ متناسب با آن،  اما در تولید سرمایه

جان  بیآلات  آن اجزای  حصول است. اما »علم که با ساختن ماشینی تقسیم کار اجتماعی قابلو به واسطه

ی  کند، بلکه به مثابهچون یک روبات آگاهانه عمل کنند، در آگاهی کارگر زیست نمیکند تا همرا وادار می

این ماشین دیگر  ( 693کند.« )ص. قدرتی بیگانه، به سان قدرت ماشین، و از طریق ماشین بر او عمل می

کرد،  تر کارگر با مهارت و فعالیت خویش میانجی خود و مواد خام میسان آن ابزاری نیست که پیشهم

کند. بدین سان، کل  یک فعالیت تجریدی محض محدود میبلکه با جذب قوانین مکانیک، کارگر را به

است، جذب  تاریخی  خود محصولی  که  اجتماع،  ذهن  عام  مولد  نیروهای  شده،  انباشته  دانش  و  مهارت 

می ماشینسرمایه  »در  بیگانهشود.  یک  همچون  دانش  پدیدار    آلات،  کارگر  به  نسبت  بیرونی  امری  و 

( با کاربرد قوانین مکانیکی و شیمیایی در فرآیند تولیدی که مستقیما از علم ناشی  695شود.« )ص.  می

 (704شود.« )ص. اند، »کل علم به خدمت سرمایه گماشته میشده 

یاد  آینده  های گذار از حال واین نوشته از آن به عنوان دشواری متن در تفکیک سرفصلچه در ابتدای آن

ی مارکس را با دقت دنبال  اندیشه  شود. بنابراین باید مسیر حرکتجا باعث سردرگمی  این تواند درشد، می

تر شده و هر  گوید با رشد صنعت بزرگ اتکای تولید به کمیت زمان کار کمکه مارکس میکرد. هنگامی

اند، چنین شرایطی  کاری به جریان افتاده شود که در خلال زمان تر به نیروهای عاملانی وابسته میچه بیش

به دگرگونی مناسبات سرمایه بیگانه که مبنای جامعهکند؛ هنگامیداری مشروط میرا  کار  ی  که دزدی 

 (  707ی نیز با »نیازهای انسان اجتماعی سنجیده شود.« )ص.  کنونی است، برطرف شده باشد، و کار ضرور 

برای سرمایه، نیروهای مولده و روابط اجتماعی ــ دو بعد رشد فردیت اجتماعی ــ صرفاً در حکم ابزاری  

این مبنای محدود، مبنای کاملا  برای تولیدند؛ ابزاری صرف برای تولید بر یک مبنای محدود. با دگرگونی  



1007 
 

آورد. »به محضی که کار در  ها« را به همراه میشود که »رشد آزاد فردیتبنا نهاده میجدید و عظیمی  

ی عظیم ثروت نفی شود، زمان کار معیار سنجش آن نبوده و نباید  ی سرچشمهشکل مستقیم آن به مثابه

و  ( آنگاه، »کاهش کار ضروری جامعه به حداقل، زمان آزاد شده را با رشد هنری، علمی 703باشد.« )ص. 

ی خود بر قدرت تولیدی کار که  این زمان آزاد شده به نوبه  ( 706غیره افراد متناسب خواهد کرد.« )ص 

گذارد و »تعارض انتزاعی« بین زمان کار مستقیم و زمان آزاد را  »عظیم ترین نیروی مولد است« اثر می

 کند. برطرف می

اش با جامعه خواهد بود.  موجود انسانی در رابطه  خودِ  ی بورژوایی، هدف نهایی فرآیند تولیدی با نفی جامعه

یابنده، در حرکت اجتماع خواهد بود. حتی فرایند  ای زوالای، وهلهچه شکلی ثابت دارد، صرفاً وهلههر آن

یابی تولید، افرادی  ی شرایط تولیدی و روند عینیتای از آن خواهد بود. تنها سوژهمستقیم تولید نیز وهله

دیگر خواهند بود؛ حرکتی که طی آن افراد اجتماعی به همراه بازآفرینی جهان  ی متقابل با یکدر رابطه

افق تنگ نگرشی که به نام »مارکسیسم« به فراسوی تولید  اما  اند. حال بازتولید خویش ثروت، در واقع در

ی  ی ضرورت صرف اسیر است، نه فقط قادر به درک رابطهو در محدوده  کند،بلافصل مادی عبور نمی

بلکه حتی در درون  متقابل عرصه نیست،  آزادی  به  عرصهی ضرورت و  نیز، در فرایند گذار  ی ضرورت 

پساسرمایه انسانی«  اجتماع  کار  مارکس »جامعیت  آنچه  ادراک  از  اشتراکی،  مالکیت  و  کار  جز  به  داری، 

 ماند. نامد، باز میمی

پرورش مطلق  که شکل محدود بورژوایی کنار گذاشته شود، ثروت چه چیزی است به جز  »در واقع، هنگامی

این تکامل    کل  صورت این فرضی مگر تکامل تاریخی پیشین، که درهای انسان، بدون هیچ پیشپتانسیل

که  این کند، بدونعنوان غایتی در خود، تبدیل میی انسان، بهنفسههای فیمندیی توانرا، به تکامل کلیه

معیاری   به  شدهتعیین پیش از با  را  خود  آن  در  او  که  وضعیتی  باشد.  نه  قابل سنجش  و  کامل  طور 

چه بوده است باقی بماند، بلکه در  های او بدان خاطر نیست که آنکند. کوششساحتی، بازتولید میتک

 (488)ص.   حرکت مطلقِ شدن است.«

 

 ها یادداشت 

، »چند ماه است که مشعول کار روی مراحل پایانی  1858فوریه   22ی دیگری به لاسال در چنین بنگرید به نامه هم [. 1]
شوی،  ای خلاص می ها پژوهیدهکه از دست موضوعی که سال رود، چون به محض این ام، ولی کار به کندی پیش می بوده 
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از آن مکشوف می جنبه تازه ای  اندیشیدن بیش های  نیازمند  آثارتر است.« )شود که  اکثر  40:270،  مجموعه  آنچه   )

شود. مارکس در  اند این است که طرح کلی مارکس به آن شش کتاب ختم نمی توجهی کرده پژوهان به آن بی مارکس 
ویژه  ی سایر اقتصاددانان خودداری کنم، بهتوانم از ملاحظاتی انتقادی درباره»البته من نمی گوید:  ی همین نامه می ادامه

ریکاردو...  علیه  بام  جدلی  موضوعات ه ا  و سوسیالیسم  سیاسی  اقتصاد  تاریخ  و  نقد  کلی  را شکل    طور  دیگر  کتاب  یک 
 است.«  یک کتاب سوم  ی تکوین و ارتباط بین مقولات اقتصادی مختصری درباره  رئوس تاریخیدهند، و بالاخره می

ی سرمایه؛  . در باره 1کتاب تقسیم شده است:    6(: »کل اثر به  1858آوریل    2ی مارکس به انگلس )بنگرید به نامه  [. 2]

 ( 40:298،  مجموعه آثار. بازار جهانی.« )6المللی؛  . تجارت بین 5. دولت؛ 4. کار دستمزدی؛ 3. مالکیت زمین؛ 2

[3]. Karl Marx, Die technologisch-historischen Exzerpte (ed. Hans-Peter Müller), 

Ullstein Verlag, Frankfurt am Main 1981 [1851 notebooks]; Exzerpte über 

Arbeitsteilung, Maschinerie und Industrie (ed. Rainer Winkelmann), Ullstein 

Verlag, Frankfurt am Main 1982 [1845 notebooks]  

بیشتر  آشنایی  در    امینمض  با  جهت  مارکس  نیز    1845دفترهای  لینک   1851و  بین به  »انستیتوی  تاریخ  های  المللی 

 2لینک و  1لینک    اجتماعی« مراجعه کنید:

 ( 42:489، مجموعه آثار)، 1867نوامبر  30برای نمونه نگاه کنید به نامه مارکس به کوگلمان،  [. 4]

، آن زمان و اکنون«،  گروندریسه :1850ی ، »دهه فلسفه و انقلاببه  بنگرید های معتبر، یکی از برداشت برای [. 5]

برای آشنایی با نظر  .  1383ی حسن مرتضوی و فریدا آفاری، انتشارات خجسته،  ، اثر رایا دونایفسکایا، ترجمه 118ص  

 . لینکاین مقاله در این  ، لطفاً نگاه کنید به  کاپیتالی ماشینیسم، تقسیم کار و کار بیگانه در  ی متن کنونی درباره نویسنده 

نظریه   [. 6] به  بنگرید  نمونه  پوستون:  برای  موشه   Moishe Postone, Labor and the Logic ofی 

Abstraction  لینک این  در 

 لینک. در این   برای دیدگاهی که نقطه مقابل پوستون است، نگاه کنید به برونو گالی 

تفکیک  به درستی  به معنی کار مجرد،    laborو    مشخصبه معنی کار    workبین    توانفارسی نمی زبان  متاسفانه در    [. 7]

 شد.  قائل

برانگیز بوده است،  مارکس در جای دیگری در تبیین سرشت کار مولد و نامولد، که از زمان آدام اسمیت، بسیار مناقشه  [. 8]

مولد نیست، گرچه    ی پیانونوازنده   امااست    کارگری مولد   گوید: »آیا مسخره نیست که پیانوساز از قول سنیور می 

ی پیانو  کند، و نوازنده را بازتولید می  سرمایهطور است. پیانوساز  اما دقیقاً همین بود.  معنی می ی پیانو بی پیانو بدون نوازنده 

کند؟  کند و حس موسیقی ما را ارضاء نمی ی پیانو موسیقی تولید نمی اما مگر نوازنده کند. کار خود را با درآمد مبادله می 
کند؛ کاری نیست  ای که اوهام تولید می مانند کار دیوانه   اما کند. کار او چیزی را تولید کرده است. گمان چنین می چرا، بی 

 ( 305.« )ص. شودکار فقط با تولید ضد خود مولد می  باشد. اقتصادی کار مولد که در معنای 

 

 

https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00860.B_33?locatt=view:manifest
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00860.B_51?locatt=view:manifest
https://pecritique.com/2018/12/30/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3/
https://krieger.jhu.edu/arrighi/wp-content/uploads/sites/29/2014/03/Postone-interview.pdf
https://www.academia.edu/592396/The_Labor_of_Fire_On_Time_and_Labor_in_the_Grundrisse
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 اما چگونه؟ ،یآر ی اتوده زشیخ ی «رحمانهی»نقد ب

 

 2023مارس  23

 کمانگر  نیریش: ینوشته

 

شان  تقدیم به آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی که مبارزه 

تاریخ   در  مقاومت  از  تازه  برگی  کارگران،  دوشادوش 

 معاصر ایران علیه پیشروی ارتجاع است.  

 

ست بس دشوار  ی مارکسیسم، کاریی فعالیت نظری او در حوزهنقد به حسن مرتضوی، با توجه به سابقه

در نقد    در فیسبوک با عنوان »پس از توفان«گرفتن یادداشت اخیر او   و جسورانه. اما در عین حال، نادیده

که در بطن    ست نسبت به اشکال مختلف مبارزاتیاعتنایی آشکاریجنبش »زن، زندگی، آزادی« نیز بی

ی حاضر که در پاسخ به نقد مرتضوی نگارش شده است در واقع نقدی به  قیام جان و اعتلا یافتند. نوشته

توجه به سازوکار تشکلات صنفی و بدون شناخت نزدیک از  طیفی از جریان چپ روشنفکری است که بی

اعتنا هستند، بلکه یابی از پایین تشکلات کارگری بین این حوزه، نه تنها به سازمانپراتیک سیاسی فعالا

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fyf7SyQ6aJW1pNrUUzXRWGyk9cmSFb5L7MUsRFHHk7GajuR5BmCpfJYYL5HT3tTMl&id=1640281095&mibextid=Nif5oz
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از اهمیت  ساخته-ی حاکمیت با تکرار دوگانه از مطالبات معیشتی  به جای حمایت  ی »سیاسی/صنفی«، 

 کاهند.  ها میآن

سوری، که در بستر خیزش جاری، از کارکرد معمول خود  ی غوغای شورانگیز چهارشنبهمتن حاضر در میانه

زمان به تقویت و تعمیق قیام انجامید، نوشته شده است. اگر  رفت و رنگ مقاومت به خود گرفت و هم فرا

  متأثر از شوری  رحمانه( هست، تماماًی نقد بیی مرتضوی )با داعیهسویهدر این متن خشمی علیه نقد یک

کند.  ناپذیر کارگری هر روز به انحا و اقسام مختلف خلق میای و مبارزات خستگیاست که رزم مستمر توده

به نقد  این  امیدوارم  حال،  این  گفت با  به  خود  دربارهوسهم  چپ  نیروهای  میان  انتقادی  ی  گوهای 

 دامن بزند.  شناسی جنبش »زن، زندگی، آزادی«آسیب

*** 

که   کنم از آن حیثسویه و از منظری مرکزگرایانه تصور مینقد حسن مرتضوی به خیزش را بسیار یک

رویت   قابل ها را غیری »زن، زندگی، آزادی« اشکال متکثر و متفاوت جزئیتی »امر کلی« ذیل ایدهغلبه

های  ها و آنتاگونیسمگوید که پس از رفع و حل تناقضات، تنشساخته است و از آشتی و آرامشی سخن می

مطلقاً امر،  واقعیت  در  اما  است.  شده  حاصل  وضعیت  نشانه  اجتماعی  یا  آشتی،  یا  آرامش  صلح،  از  ای 

عبدی،  شهابی، اسماعیل مهتدی، رضا کیوانرضوی،   داودابراهیمی،   توفانی« وجود ندارد. هنوز جعفر  »پسا

بند هستند، همینقلیان و ده سپیده در  کارگری دیگر  فعال  به   چندی پیش سمانه  ها  سال   18اصغری، 

معلمان بسیاری در اعتراض به حملات شیمیایی بازداشت یا زندانی شدند.  حبس تعزیری محکوم شد و  

آنمهم پروژهتر  همکه  مدارس  شیمیایی  ترور  نشانی  خود  که  است  باقی  خود  قوت  به  عدم  چنان  گر 

می اغماض  با  یا  حال  است،  صادره  فرمان  فرمان  تاثیرگذاری  به  اعتنایی  خودسر  نیروهایی  گفت  توان 

شود  جد دنبال می مند بهای که چنین سیتماتیک و هدفکه بدون اغماض، پروژهها ندارند یا آنبالادستی 

چه در واقعیت مادی در جریان است، تمامی  واجد مشروعیت لازم از سوی حاکمیت است. در هر حال، آن

 کند.  ی مادی و اعتبار میهایی که در خصوص وضعیت انضمامی مطرح شده را فاقد پایهگزاره

(1 ) 

ی مردم، در ساحت  های عمیقی نه تنها در روحیهنخستین واقعیت مسلم این است که این جنبش دگرگونی

بلکه در ساحت بدن یا فکر  ردپای اشکال مختلف  ایده  با یک گذر کوتاه در سطح شهر،  ایجاد کرد.  ها 

اسپری دیوارهای  بر  را  مبارزه  و  دوربینمقاومت  شکستهشده،  بدنهای  سوخته،  بنرهای  های  شده، 
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توان به  های گشت ارشاد، یا به بیان اعتراضی »گشت کشتار« مینشده و همچنین در غیاب ونپلیسی

دستیابی به »دستاورد باثبات که دیگر برگشتی در کار نباشد« با توجه به    وضوح مشاهده کرد. آیا اساساً

مستقر، با توجه به وجود تکثری    تناقضات تاریخی و مادی ممکن است؟ حتی در صورت فروپاشی نظم موقتاً

توان از ثبات بدون بازگشت سخن گفت چرا که نیروهای آنتاگونیستیک  گاه نمیاز نیروهای متخاصم هیچ

گیرند که هر مواجهه یا هر نیروی  فرودست در آرایشی موقت قرار می-ای فرادستموجود مطابق با رابطه

حرکت تکاملی برای پیشروی تاریخ قائل  به  اگر  تر از آن،  ای ممکن است این نظم را واژگون کند. مهمتازه

در بستر    57 نباشیم، هر نیروی ارتجاعی پیشین امکان بازگشت دارد، کافی است به دو انقلاب مشروطه و 

های  ی ضدانقلاب و تصاحب انقلابتاریخی خودمان نظری بیافکنیم تا صحت این گزاره روشن شود. غلبه

مردمی پیامی جز این ندارد که هر لحظه امکان بازگشت امر ارتجاعی وجود دارد و تنها از طریق فعال  

 توان مانع از بازگشت آن شد.  کردن ساز و کارهای مبارزات نیروهای انقلابی است که می

(2 ) 

در    رحمی نقد دقیقاًی کلیت جنبش نیست، و بیایده  یمثابهاین جنبش قابل تقلیل به یک شعار واحد به

تولید  همین دیوارنویسی،  موسیقی،  تولید  پلاکارد،  شعار،  عمل،  ابتکار  مبارزه،  متکثر  اشکال  که  جاست 

به منظور تحت انقیاد قرار دادن    های مختص خیزش، تغییر کارکرد فضاهایی که عملاً ها و نشریهروزنامه

ها به فضاهایی برای بیان خشم و اعتراض را به  ها، قبرستاناند، مانند مدارس، دانشگاهمردم تولید شده

کاهد و های جریان اصلی بازنمایی شده، فرو میشعار »زن، زندگی، آزادی« آن هم به نحوی که در رسانه

ی  شدهراندهحاشیهشده و بههای محروماند«. تودهی گاوها در آن سیاهگوید که همهاز »شبی سخن می

ش از هر استان و جمعیت مرکزی دیگری به میدان آمدند و  سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان بی

دقیق بیان  میدانبه  کماکان  ماندهتر،  باقی  جمعهدار  همین  تودهاند.  پیش  زحمتی  بلوچستان  ی  کش 

مراتبی قدرت تسخیر کردند. درست  ها را با پلاکاردهایی در رد سلطنت و هر شکلی از ساختار سلسلهخیابان

مند بود، به همین منوال، واجد یک  طور که این جنبش از اشکال متفاوتی از پراتیک سیاسی بهرههمان

برعکس، مطالبات کثیری در اثنای خیزش از سوی جریانات متفاوتی   دست نبود. دقیقاًخواست واحد و یک

د«  شوها اداره نمیسال است توسط بلوچ  90های بلوچ با پلاکارد »بلوچستان  بیان شدند. خواستی که اقلیت

یابد( و یا مطالبات  های جریان اصلی را نمیبخت بازنمایی در رسانه  به نمایش عموم گذاشتند )که طبیعتاً

شده از سوی »صدای زنان بلوچ« مبنی بر فعال کردن شوراهای خودگران زنان، شعارهایی که حول  مطرح 

»فقر، فساد، گرونی« یا »علیه ارتجاع علینژادی« یا شعارهایی که در کردستان از »قدرت به دست مردم«  
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های ناسیونالیستی  متفاوت بود با خواستی که از سوی جریان  شد کاملاً یا »گورستان فاشیستان« بیان می

دهد، نه یک شعار واحد و خواست مشترک که همگان  چه در بستر مادی رخ میشد. در نتیجه، آنمطرح می

کنند  راستی اعلام میهای دستخود را در آن متجلی ببینند )به شباهت این تصویر با اتحادی که جریان

باید توجه و احساس خطر کرد( و هر گروه یا قشری که مطالبه خود را در آن متجلی ندیده در نتیجه از این  

ی  ها و مطالبات مشخص است و شعار یا ایدهدر طیف متنوعی از خواست  جنبش طرد شده است، بلکه اتفاقاً

کند،  جنبش است که نیروی واحدی را نمایندگی نمی  یدهکنن»زن، زندگی آزادی« تنها از آن نظر بازنمایی

 ی نبرد نیروها و مطالبات متفاوت است.  بلکه عرصه

(۳ ) 

پوشی کنیم و از آگاهی بالفعل در ساحت  چشم  ی مردم، یا اگاهی در ساحت ایدهبگذارید از آگاهی بالقوه

شود، صحبت کنیم. تمامی اشکال مبارزاتی  عمل، یعنی آن نوعی از آگاهی که در مبارزه مردم مشخص می

ی  ها و لانهها و شهرداریهای روستای پرسیلا، تا تسخیر فرمانداریی مسلحانه توسط چریکاز حمله

ها، تا اعتصابات  ی مردم در خیابانجویان در دانشگاه، تا حضور تودهی دانشها، تا تظاهرات هر روزهجاش

مغازه کارگران،  تحصن  کامیونو  مراسمداران،  در  حضور  تا  خاکداران،  آنهای  تبدیل  و  به  سپاری  ها 

... اشکال مختلفی   و  ی ابزار انقیاد و سلطه در مدارس،ی مقاومت و رزم مجدد، تا زیر پا گذاشتن تمامصحنه

 در طول قیام ژینا تولید شد.  هستند که مند یافته و بدناز آگاهی فعلیت

(4 ) 

های مستقل  ی تشکلوقفهبدون مبارزات بی  و یقیناً  ی جنبش، این کاروان پر شور و شر، مسلماًقافلهاین  

کارگری چه پیش و چه در اثنای قیام در نظم استبدادی و نظامی که هیچ حزب و سازمانی امکان فعالیت  

های کارگری یا  های کهنه« چیست؟ اگر منظور شوراداشت. مقصود از »دستگاهنداشت، امکان حرکت نمی

  تشکلات صنفی است که با سرکوب و شکنجه و زندان حاصل شده است باید خاطر نشان کرد که ابداً 

اخیر به   ی، در دو دهه57 کهنه نیست چرا که پس از سرکوب خونین شوراهای کارگری در ابتدای انقلاب

ای یافته است که اگر چپ  ی کارگران و معلمان و فعالان کارگری جان تازهی مبارزات دلاورانهواسطه

ای برای خود قائل باشد، نه تخطئه و تحقیر آن بلکه کمک به رشد و اعتلای آن از خلال حمایت،  وظیفه

های کارگری  هاست. یکی از تناقضات بارز این نوشته حمله به جریانی آنبستگی و مبارزه شانه به شانههم

ها  چرا که مضمون استدلالی این حمله با داعیه  ستدر عین دفاع از آن در برابر حملات نیروهای ارتجاعی
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ی هفت تپه،  کارگران رزمنده  .خویشاوندی دارد  های ارتجاعی علیه جنبش کارگریو پروپاگاندای جریان

جویان تنها »چند ساعت«  هپکو، آذراب، شرکت واحد اتوبوسرانی، پرستاران، بازنشستگان، معلمان و دانش

گر  گر و سرکوبرانان اشغالی مبارزه از حکمها خیابان را به عنوان عرصهخیابان را »اشغال نکردند«. آن

»بازپس گرفتند«. اما حرکت دیگری که در کمال تاسف در میان بخش اعظمی از جریان چپ باب شده  

اعتنایی و حتی  ی مبارزات کارگران حول مطالبات صنفی است. در این نوشته نیز بیاست، تحقیر و تخطئه

چرا مبارزه برای از گشنگی نمردن، برای شکم،    تحقیر نسبت به این شکل از مبارزه بسیار عیان است. اما

  با دفاع زمان  گیرد؟ آیا همی جریان چپ قرار میبرای بدن، برای تداوم بقای فیزیکی این چنین مورد حمله

از سکولاریسم در شکلی کاملا الهیاتی باور ندارید بدن یک وجود حیوانی است که ارزش مبارزه ندارد و  

معیشت کارگرانی که روزمره در رژیم نئولیبرال   یدرباره توانچطور می های متعالی جنگید؟ باید برای ایده

چرا مبارزات صنفی کارگران  ؟  گفترحمانه سخن  بیگونه  اینگیرند  و تهدید قرار می  موجود مورد حمله

ارو؟  جنگند؟ برای تامین دارزش حمایت ندارد یا »سیاسی« نیست؟ چون برای تامین غذای فرزندانشان می

برای تضمین آموزش؟ برای ناتوانی در تهیه مسکن؟ علیه قراردادهای کاری موقت؟ علیه حقوق زیر خط  

مشروع هستند چرا    مطالبات صنفی کاملاًمبارزات کارگری حول  داری؟  فقر؟ علیه مناسبات مالکیت سرمایه

از    های اقتصادی نئولیبرالیاست که به مدد سیاست  کشورجمعیت  درصد عظیمی از    مشترک  خواستکه  

رفاهی محروم شده و زندگی می  دریافت خدمات  از  زمان که کتابخانهکنند. پس چرا همدر فقر  هایمان 

سرمایهکتاب نقد  در  دانشگاههایی  در  و  شده  انباشته  نئولیبرالیستی  سیاستداری  علیه  فریاد  های  ها 

مبارزه وقتی  است،  بلند  علینئولیبرالیستی  انضمامی  در سطح  این سیاستای  نتایج عملی  زندگی ه  در  ها 

شود؟ چرا به جای حمایت، برقرای  گیرد، این چنین خوار و خفیف شمرده میکارگران شکل می  یروزمره

های  ی این سیاستواسطهها بهها و طبقاتی که زندگی روزمره و امرار معاش آنپیوند و اتحاد بین گروه

کنیم؟ کدام  کارگر را از خود جدا می  ی شود با برچسب مطالبات »غیرسیاسی« طبقهاقتصادی تهدید می

ی شورایی،  ی مد نظر چپ، ادارهحتی آن ایده  ی متعالی است که واجد اعتبار لازم برای مبارزه است؟ایده

که روشنفکران حتی بر روی کاغذ از آن سخن بگویند، کارگران مبارز در برابر دستگاه  بسیار پیش از این

هیچ وجه این نیست که از اهمیت  کشیدند. منظور بهرا فریاد می و زیر باتوم و ساچمه آنعظیم سرکوب  

را عملی بورژوایی تصور کرد که نسبتی با مسائل کارگران ندارد،    ای آنطور احمقانهنظریه کاست یا به

در است که  رویکردی  به  اعتراض  مناسبات سرمایه مقصود  به  نقد  مبارزات  عین  نظری،  در سطح  داری 

ها شکل یافته است به جای حمایت و تقویت نیروها،  که علیه سازوکارهای عملی این سیاست  ی راکارگر 

 شمارد.  خوار و پست می
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به جنبش عمومی سبز   « زن زندگی آزادی»کردن جنبش  بسیار نادقیق و غیرتاریخی دیگر تشبیه یگزاره

شهروندان   - یابی به حقوق شهروندی که ناحول مطالبه اصلاح و دستدر مقام جنبشی است. جنبش سبز 

ترین و فقیرترین  گرفت هیچ نسبتی با خیزشی که در حاشیه و توسط محرومای را در برنمیهای حاشیهاستان

جایی است اما اگر  بی درست و  دهی بسیار ایدهی سازماناقشار و طبقات اجتماعی اعتلا یافت، ندارد. ایده

دهی از بالا که توسط  احزاب و سازمان  دهی از پایین قائل باشیم و منظور از تشکیلات صرفاًبه سازمان

محور بسیاری مانند شورای  توانیم از تشکیلات محلهمی  ،شود، نباشد»نخبگان« و »روشنفکران« هدایت می

ها تشکیلات دیگر  انقلابی جوانان مناطق مختلف کردستان، گیلان، نیشابور، تهران، زاهدان، در میان ده

جویی فراوانی نام برد که در  آموزی و دانشهای دانشهای جریان اصلی مطرح نشدند، تشکلکه در رسانه

یابی از پایین لازم است با دخالت  ی خیزش خلق شدند. به جای نادیده گرفتن این اشکال سازمانمیانه

به منظور برقراری پیوند میان این تشکلات نوپا با تشکلات صنفی و کارگری  را  های لازم  استراتژی  موثر

تجربه که  داشته  یباسابقه  فعالیت  و  میمبارزه  که  است  این صورت  در  تنها  کرد.  مطرح  ماناند،  ع  توان 

نمو یافته است توسط   و الواقع در اشکال متکثر اما بدون پیوندیابی موثر رشدی قدرت مردمی که فیقبضه

آموزی  ویی و دانشجشنیروهای ارتجاعی شد. در ضمن، تشکلات صنفی از همان ابتدای قیام از جنبش دان

ی رژیم امکان اعتصاب  رحم و وحشیانهکه به علت سرکوب بی جاییآن ای حمایت کردند و ازو خیزش توده

»سیاسی« )که قابل تفکیک با مطالبات صنفی نیست( نداشتند، اعتصابات    علنی حول مطالبات مشخصاً

های مختلف صنعتی، خدماتی و تولیدی منجر به غنای خیزش و بخشیدن بعد طبقاتی به خیزش  بخش

ها هر روز مجبور به مبارزه  رند، آنگیآیند کسی تصمیم به مبارزه نمیای بود. کارگران برای خوشتوده

ها را  نآها تحمیل شده  داری موجود بدانها که در مناسبات سرمایههستند چرا که شرایط سخت کاری آن

کند. در ضمن، محمد حبیبی بلافاصله پس از آزادی خود از زندان فراخوانی برای تجمع  ملزم به مبارزه می

  پذیر است برای شما رویت  چه آنرو شد.  هاعلام کرد که با استقبال هم روب معلمان علیه حملات شیمیایی  

چه  اند، اما آنهای جریان اصلی به نمایش گذاشتهدست و هماهنگی است که رسانهتصویر مخدوش و یک

ها با نظم موجود در واقعیت امر وجود دارد حضور نیروهای موثر و متکثر است که آنتاگونیسم و تضاد آن

مطلوب خود دست نیابد به آرامش و آشتی نخواهد    ی کماکان به قوت خود باقی است و تا وقتی به نتیجه

 رسید. 

(6 ) 
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ای در تاریخ با فراز و فرود همراه بوده است. در دوران فرود، جریان چپ به  هر جنبش، خیزش یا قیام توده

ی خیزش، موظف است با تحلیل انضمامی از شرایط انضمامی به  کلان درباره  هایجای صادر کردن گزاره

چون  ای را تعمیق و غنا بخشیده و همهای تودهشده از حرکتحفظ وضعیت انقلابی بپردازد و آگاهی حاصل

ناپذیر آتی بکار ببندد. ایجاد شبکه و پیوند در میان تشکلات نوپا، کمک به  بینیسلاحی برای خیزش پیش

ی مبارزاتی از تشکلات و فعالان کارگری باسابقه به این تشکیلات و  ها، انتقال تجربهرشد و اعتلای آن

اتی است که باید به جد دنبال شود تا وضعیت انقلابی  بحث و مشارکت مستمر حول خیزش از جمله اقدام

 حفظ و ارتقا یابد.  

 

دسترسی نداشته باشند،  که ممکن است برخی از خوانندگان به یادداشت مورد نقد   جااز آن   توضیح »نقد«: -ضمیمه*

 آید: در ادامه می  1401اسفند   22وک به تاریخ سبفی متن یادداشت حسن مرتضوی در

 توفان«  از  »پس

.  است  کرده   فروکش   مدتی  برای  محابابی   کشتار   جنون   و   آوراشک  گازهای   پرتاپ  و  ایساچمه   هایتفنگ   غرش  اکنون

  متوقف   دختر   آموزان دانش   کردنمسموم   یپروژه  سراسری  فرمان  یک   با   و  اندشده   آزاد   هازندان   از   دربند  و  اسیر   زیادی   تعداد 

  ها خشم   دادن  صیقل   کارگاه   شاید  و  باشد   توفان  از   قبل   آرامش  این   شاید .  کرد  صحبت   آرامش  از   توان می   اکنون.  است  شده

  آن   سر   بر   آمد؟   آزادی   زندگی   زن   جنبش   سر   بر   چه   بپرسیم  خود   از   باید   باشد   هرچه   اما .  مبارزه   بعدی   دور   برای   هاکینه   و

  کور   آن  راه   در  زیادی   یها چشم  و   شدند  کشته  آن   برای  زیبایی   های جان   و  کرد  زنده  جنبش  این  که  پرشوری   امیدهای 

  تطهیر   مبارزه  آتی  استمرار  یاندیشه  در  را   خود  نکوشیم  و   بیاندیشیم  داد  رخ  چهآن   به  رحمانهبی   باید  داد؟   رخ  چه   شدند

 . کنیم انتقاد  بیرحمانه باید. کنیم

  وجود   به  ایران  مردم  یروحیه  در  که  گیریچشم   هایدگرگونی   تمام  با  جنبش   این  که  است  این  مسلم  واقعیت  نخستین(  1

  اکثریت  نتوانست  جنبش  این  چرا  چرا؟.  ماند   ناکام  نباشد  کار   در   برگشتی   دیگر   که   باثبات  دستاورد   یک   به  رسیدن   از   آورد 

  رمقبی   و  یافت  کاهش  آن  پرفروغ  نور   آهسته   آهسته  و  شد  تضعیف   راه  یمیانه   در  آن  قدرت   چرا  بکشاند؟  میدان   به  را  جامعه

  از   بعد   اول   ماه  سه  دو   صعودی  سیر :  کرد  نخواهیم  تکرار   است  آشکار   حدی  تا  که   بحث مورد  تاریخ   سیر   جااین   در   شد؟

 .  امروز به  تا کاهنده پرشتاب  سیر  سپس و ماه  دی تا  ثابت  خطی بر  حرکت بعد  و شهریور،  27

  در   هاتوده   خواست  چون   آیا  چرا؟.  بکشد   میدان  به  را   کشزحمت   و  محروم  هایتوده   نتوانست  آزادی  زندگی   زن  شعار.  2

  بین   رسدمی   نظر  به  آن؟  یهمه   نه  و  بود  آنان   مطالبات  از  بخشی  فقط  مردم  ذهن  در  خواست  این   یا   داشت  قرار  آن   با  تقابل 

:  باشد  دیگری  معرف  یکی  که  نگرفت  شکل  ارگانیک  هماهنگی  آن  آزادی  و  زندگی  زن  عام  خواست  و  مردم  روزمره  زندگی

  الوقوعقریب  پیروزی  و  زد می   تهاجم  مارش   یکی :  نواختندمی   متفاوت   هایی آهنگ   با   شدهبدهدایت  ارکستر  یک  در  ساز   دو   گویا

  لحظاتی   فقط   و   رفتمی  پیش   کند   بس   ریتمی   با   که  را   مردم  روزمره   زندگی  نواختیک   آهنگ   دیگری   و  داد می   وعده  را

 .  گرفتمی  قرار تهاجمی مارش آن   قدرت تاثیر تحت
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  آگاهی   در   نتوانست  که  بود   پرشتاب  چنان  بادسرنگون   شعار  به  آزادی   زندگی   زن   شعار   شدن   تبدیل  سرعت  گمان بی .  3

  و   زندان  مرگ،   با  مواجهه  آن  معنای   که   کردمی   طلب   را  چیزی   جنبش  ساده  خیلی .  آید   در  فعل   به  قوه   از   مردم  یروزمره 

  سطل   به   زدن  ضربه  حتی   که   بخشید  فزونی   چنان   را   آمدن   خیابان   به  ریسک   عیار تمام  سرکوب .  بود   ناروشن   سرنوشتی 

  باید   ریختندمی   ها خیابان   به  وارسیل   بحرانی  شرایط   در   فقط  که  مردمی   از   بخش   آن .  باشد   مرگ   بهایش   توانستمی   آشغالی 

  در  مردم   روزمره  زندگی   با   که   صنفی  های سازمان   تمام  دیگر طرق  از.  بود   دشوار   بس   تصمیمی   چنین   و   گرفتند می   تصمیم 

  عقب   قافله   از   بودند،   کرده   خو   علنی   فعالیت   شرایط   با   و  بودند   شده   ساخته   بدبختی   هزاران  با   ها سال   این   در  و   بودند   تماس 

  شدت به   کردندمی   اشغال  صنفی  تقاضایی  برای  ساعتی  چند   را  خیابان  که  خود  کهنه  هایدستگاه   آن  با  عملاً  و  ماندند

  ریتم   در   بازنشستگان   نه  و   معلمان  نه  پرداخت   آزادی   زندگی   زن   جنبش  از   جانانه  دفاع  به  تپههفت   نه .  بودند   ناکارامد

  آنان   که  نشد   هم  تلاشی  هیچ   و  گذاشت  عقب  را  هاآن   جنبش  شتاب.  بودند   همراهی  به  قادر  خود  هفتگی   مبارزه  نواختیک

  مصرف   فایده بی   و  دلیل بی   را  خیابان  آنان   بودند  مدعی   تازه  جنبش  خودخوانده   رهبران   که  بگذریم.  شوند  جلب  مبارزه  این  به

 . کردند

  در .  بردارد  خود  بودن  خیابانی  از  جلوتر  گامی  نتوانست  و  ماند  باقی  خیابانی  حنبشی  آزادی،  زندگی  زن   خیابانی  جنبش.  4

  نه   و  داشت  محلی  سازمانی   نه  که  زمانی  اما   کند  فرار   سرکوب  از   تا   برد  پناه  محلات   به  عمومی  هایمکان   از  ایوهله 

  که   شد  متوقف  جایی  همان  درست   و.  داد  ادامه  تریکوچک  محل   در   تریکم  تعداد   با   را   نبرد  همان   محور،   محله   تشکیلات 

  کرده   اشغال  را  جاآن   قبلا  نظامی   نیروی  که  کند   جمع   اینقطه   در   را   مردم  توانستنمی   عمومی  هایفراخوان :  سبز  جنبش 

  شورش   مناسب  جا   هیچ  که   بود  این   معنایش  بشورید   جا   همه  در   که   شدمی   داده   گشاد گل   های فراخوان   که   هم   زمانی   و  بود 

  این   فقط   و   فقط .  رود  جلوتر   سبز   عمومی   جنبش   از   گام   یک  حتی   نتوانست  آزادی   زندگی   زن   جنبش  عملی   لحاظ  از .  نبود

  و   شودمی   حل  سازماندهی  با  بلکه  دلاوری  و  شجاعت  با  نه  تنگنا  این:  کرد  آشکار  را  خود  شکل   ترین بدیهی   به  بستبن

 . بس

  از   تدریج به  بودند   ناتوان   عمل   ابتکار   ترین کوچک   ارائه   از  و  بودند   شده   لال   تقریبا   اول  ماه  دوسه   در  که   طلبانسلطنت .  5

  های ماه   در  شدمی   شنیده  طلبان سلطنت   کلیدی  شعار   جایی   در   ندرت   به  اول  های ماه  در  که  حالی   در.  سربرآوردند  خود  لاک

  های رسانه   اما   نبود،  کسی  هاخیابان   در .  شدیم  روروبه   آنان  مجازی   و   تصنعی  شوق   و  شور   با  بود   قرین   جنبش  افول  با  که  بعد

  فقط   که  محلات  کذایی  هایگروه  ابداع  خبر،  جعل  دروغ، .  تهران   در  شورش:  تازه  خبر  کشیدندمی   فریاد  کرنا  و  بوق  با  هاآن 

  به . آورد  پیش   را  مضحکی وضعیت باختهعقل  آدمهای  عمل ابتکار  هاده  و  احمقانه تهییج  داشتند،  خارجی  وجود  کاغذ روی

  شصت   یدهه   در  مجاهدین   خونِ   ماه  ماه  این .  بودیم  حاصلبی   هایفراخوان   پیاپی   صدور  شاهد   ما   منظم  نشینیعقب   جای

 . حاصلبی  همه اما . دیگر  زور  یک فقط  تظاهرات، یک  فقط فشار،  یک  فقط: است تمام دیگر  کار که این به شد  بدل

:  زدمی   ضربه  نوبالیده  جنبش  به  هم سر  پشت خود  قهقرایی  حرکت  با  راست  و  طلبسلطنت  اپوزیسیون  آلودگی  و  عفن.  6

  بازی   و  گوناگون   مذاکرات  و  گوناگون  هایدولت   مجامع  در  حضور  تا  دهیممی   وکالت  پروژه  تا  هاسلبریتی   بستگیهم   اعلام

  از   که   است   قرار  آیا :  ساخت  رو روبه  دردناک   واقعیتی   با   را   جنبش   یک  به  یک   ثابتی   حضور   و   ساواک  از   دفاع  و   سازی چلبی 

  وابسته  دردناک  فضای آن  در  مجازی، هایرسانه  غوغای   آن   در و  آید؟  بیرون آتی  سرکوب نظام کنونی  سرکوب  نظام دل

  که  زمانی  آن  در   و  رسدنمی   خودت  مشابه  دلانیهم   گوش  به  صدایت  که  دردناک شرایط آن  در و  مجازی،  اخبار  به  بودن
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  برای   خود  جان  ایثارکردن  و  دادن  قربانی  اکنون.  مجازی  هایرسانه  و  ماندند  مردم  بودند  شده  غیب  صنفی  هایانجمن 

 فایده؟  چه  برساند قدرت  به را  مردم نیست قرار که  جنبشی

  در   توان می   چگونه.  نیافت  را   مناسبی  های پاسخ   لزوماً  اما  کرد   طرح  را   مهمی   سوالات  آزادی  زندگی  زن  جنبش .  7

  هر   از   که   داشت  پاس   را   جنبشی   مستقل   هویت   توان می   چگونه  درآمیخت؟  سازمان   با   را  خودانگیختگی  شرایط  ترین بحرانی 

  های بازی   و   زدوبندها  ها،توطئه   مسیر   در  را  جنبش  یک  اراده  توان می   چگونه  رود؟می   سو   آن  و   سو  این   به  بادها  با  گامهم   سو

  صدایی  با   را   جنبش   مستقل   منافع   پرقدرت   هایرسانه   عصر  در   توان می   چگونه   کرد؟   تحمیل   جهانی   و   داخلی   های قدرت 

.  نیاید  در  بعدی  ارتجاعی نظم  نمایندگان تصاحب به  نماینده و سربی  جنبشی  تا شد مانع توان می  چگونه کشید؟ فریاد بلند

 . کند حک خود  پیشانی بر  را  سوالات این  که داشت  را  افتخار این  آزادی  زندگی  زن   جنبش

 

 3rF-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 ی دارهیفهم سرما یمارکس برا یمفهوم مرکز ،یگانگیب

 

 2023مارس  26

 : مارچلو موستو ینوشته

 یمحمود نیرحسی: امیترجمه

 

از شکل  شرح پیشگامانه او است.  ی مارکس  از کار  ارزشمندی  »بیگانگی کار« بخش 

ی برچیدن آن  داری و نحوهبیگانگی از نظر مارکسْ مفهومی بنیادی برای درک سرمایه

 است.

عنوان معیاری اساسی  همواره به  1930 یی بیگانگی از زمان انتشارشان در دههی مارکس دربارهآثار اولیه

اند.  هایی در پی داشتهو پیروان و مشاجرات و بحث  کرده  اجتماعی و عملی  ی مختلف اندیشههادر حوزه

در   اقتصادی فلسفینوشتهدستمارکس  بیگانهنخستین  1844 های  را طرح  بار مفهوم کار  شده 

اقتصادی    یی آن را بر حوزهکرد و از مفاهیم بیگانگی فلسفی، مذهبی و سیاسی موجود فراتر رفت تا شالوده
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های  گاه رها نکرد و در دههتولید مادی استوار کند. این عملی نوآورانه بود. مارکس مفهوم بیگانگی را هیچ

 ی خویش پرداخت. اش نیز به پالایش و پرورش نظریهبعدی زندگی

ی مارکس ادامه دادند، در واقع در  های اولیههرچند که متفکران مبحث بیگانگی اکثراً به استفاده از نوشته

ای به منظور فائق  تر از بیگانگی و نیز نظریهتر و بالیدهکارهای متأخر مارکس است که او شرحی کامل

ارائه می را  آن  بر  در  آمدن  از  1867)  سرمایه ( و  1857-1858)  گروندریسهکند. مارکس  ( مفهومی 

داری زمینه  های او از روابط اجتماعی در مناسبات سرمایهکند که از نظر تاریخی در تحلیلبیگانگی ارائه می

ی مهم مارکس توجه چندانی نشده است، برای درک منظور مارکس متأخر  دارد. اگرچه تاکنون به این جنبه

گذارد که امروزه برای  در اختیار می  چنین ابزارهای مفهومیاز مفهوم بیگانگی اهمیتی اساسی دارد و هم

 اش به آن نیاز داریم. م اجتماعیالعاده استثمارگر و نظاگذار از این اقتصاد فوق

 خط سیر مفهومی 

ارائه می1807)پدیدارشناسی روح  مند از »بیگانگی« را در کتاب  هگل اولین شرح نظام کند و در  ( 

شدن روح در قلمرو   یافتگی« را برای غیریابی«، »بیگانگی« و »شیئیتجا اصطلاحاتی نظیر »خارجیتآن

کار می به  میان هگلی  گیرد.عینیت  در  بیگانگی  لودویگ  مفهوم  و  داشت  برجسته  نقشی  های چپ هم 

ی بیگانگی دینی را پروراند که در آن، بیگانگی دینی را  ( نظریه1841)جوهر مسیحیتفوئرباخ در کتاب  

فرافکنی انسان از خود به یک خدای خیالی توصیف کرد. اما پس از آن مفهوم بیگانگی از تأملات فلسفی  

ی دوم قرن نوزدهم توجه زیادی به آن نداشتند. حتی مارکس محو شد و هیچ یک از متفکران بزرگ نیمه

شکل علاوه مبحث بیگانگی بهندرت از آن بهره برد و بههم در آثاری که در زمان حیاتش منتشر شد به

 الملل دوم غایب بود. گیری در مارکسیسم بینچشم

با این حال، در این دوره بود که برخی متفکران مفاهیمی را پروراندند که بعدها با بیگانگی مرتبط شد. امیل 

[ را  animieهنجاری یا آنومی« ]اصطلاح »بی  (1897)خودکشی  ( و  1893) تقسیم کار  دورکیم در  

پدیدهبرای نشان دادن مجموعه از  آن، هنجارهایی که تضمینای  به موجب  ی  کنندهها معرفی کرد که 

چنین تحولات اجتماعی  شود. همی گسترش تقسیم کار دچار بحران میواسطه بهانسجام اجتماعی است  

بررسی جامعه تولید  موضوع  فرایند  تغییرات عظیم  با  قرار  مرتبط  آلمانی  در  شناسان  زیمل  گرفت. جورج 

شدن روابط انسانی   شخصیچنین غیربه تسلط نهادهای اجتماعی بر افراد و هم  ( 1900)  ی پول فلسفه

های عقلانی«  گریبر »بوروکراتیزه شدن« و »حساب  ( 1922)اقتصاد و جامعه  اشاره کرد. ماکس وبر در  

داری دانست. با این همه، این نویسندگان گمان  ها را جوهر سرمایهدر روابط انسانی دست گذاشت و آن
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تمایلات  می توصیف  به  پرداختهاجتنابکردند  انسانی  روابط  راهبر  ناپذیرِ  و  آناند  اغلب  تأملات  ها 

 گزین کردن آن با نظمی دیگر. خواست ِبهبود نظم اجتماعی و سیاسی موجود بود، نه جای

تاریخ و  ی مارکسیستی بیگانگی تا حد زیادی به لطف جورج لوکاچ رخ داد. لوکاچ در  بازگشت به نظریه

ای را توصیف کند که به موجب آن  »مفهوم شیءوارگی« را معرفی کرد تا پدیده  ( 1923)  آگاهی طبقاتی 

قوانین مستقل    یواسطه گیرد و بهای مستقل قرار میی ابژهفعالیت کارگر در برابر هستی انسانی او به مثابه

 شود.  بیرونی بر او مسلط می

به زبان آلمانی منتشر شد،   1932( در  1844)  های اقتصادی فلسفینوشتهدستزمانی که سرانجام  

بیان مارکس  نزد  بیگانگی  مفهوم  انداخت.  راه  به  سرتاسر جهان  در  آن  موجی  در  که  است  شرایطی  گر 

گیرد. او  کننده« در برابر کارگر قرار میی چیزی بیگانه و قدرتی مستقل از تولیدمثابهمحصولات کار »به

ای  با محصول کار، که »به شیء بیگانه .1شمارد:  ی بورژوازی را برمیچهار نوع بیگانگی انسان در جامعه

داند گویی »به او  با فعالیت تولیدی، که آن را »علیه خود« می .2تبدیل شده است که بر او سلطه دارد.«  

ها،  انسان  ر یبا سا .4  «. است   شده  ل یتبد  او   با   گانهیب   یِ »هستبه    که   انسان«،   نوعی  یِهستبا » .3تعلق ندارد.«  

 شان.« کار یابژه  و ها آن »کار با رابطه در و

ای خاص و شکلی دقیق از  یافتگی بلکه با پدیدهبیگانگی برای مارکس، برخلاف هگل، نه با دقیقاً عینیت

از اقتصاد که در آن کار مزدی و دگرگونی محصولات کار به اشیاء رویاروی   اقتصاد منطبق بود: نوعی 

می قرار  سرشتتولیدکننده  را  بیگانگی  مارکس  سرمایهگیرد.  یعنی  تولید  از  خاصی  دوران  داری  نمای 

 کرد. شناختی کار معرفی میدانست در حالی که هگل آن را نوعی تجلی هستیمی

چنا شد،  پدیدار  بیستم  قرن  اوایل  در  مارکس  از  بنیادین  بیگانگی  نانحراف  به  که  نویسندگانی  اکثر  چه 

( از منظری  1927)  هستی و زمانشمول زندگی در نظر گرفتند. هایدگر در  جهان  یپرداختند آن را جنبه

کار گرفت  شدگی« را در پدیدارشناسی بیگانگی بهی »پرتابکاملاً فلسفی به این مفهوم پرداخت. وی مقوله

اصالتی جهان پیرامونش است. هایدگر  دادن خویش در بی دست معنای گرایش هستی انسان به ازکه به

تر فرهنگ بشر   ی بد و اسفناک که ممکن است مراحل پیشرفتهعنوان »یک خصیصهشدگی را نه بهپرتاب

ای  عنوان پارهعنوان »یک حالت وجودی از بودن در جهان« همانا بهخود را از شر آن خلاص کند« بلکه به

 ساز از بعد بنیادی تاریخ در نظر گرفت. واقعیت

از جنگ   تأثیر اگزیستانسیالیسم فرانسوی به موضوعی مکرر در ادبیات و  جهانی دوم تحتبیگانگی بعد 

اش از جهان  فلسفه تبدیل شد اما با نارضایتی گنگ انسان در جامعه و شکاف بین فردیت انسان و تجربه
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. اکثر فیلسوفان اگزیستانسیالیست قائل به خاستگاهی  بشرِ   نشدنیحل  وضعیکی انگاشته شد، همانا نوعی  

با هرگونه »واقعیتاجتماعی درباره را  نبودند اما آن  بیگانگی  ناگزیر مرتبط  ی  انسانی  مندی« و دیگربودِ 

ی شوروی مؤیدِ چنین دیدگاهی بود(. مارکس کوشید تا نقدی را بر انقیاد  شک شکست تجربهدیدند )بیمی

هایی  ها به دنبال فراگرفتن بخشداری طرح کند. در مقابل، اگزیستانسیالیستانسان در روابط تولید سرمایه

کردند برای رویکردشان کاربردی است، هر چند از منظری صرفاً فلسفی  از کار مارکس بودند که فکر می

 .  که هیچ شرح تاریخی معینی در آن جایی نداشت 

که مرتبط  چنان  یافتگی مرتبط بود، همها با عینیتبیگانگی برای هربرت مارکوزه مانند اگزیستانسیالیست

از مارکس فاصله گرفت.    ( 1955)اروس و تمدن  داری بود. او در  ی سرمایهبا شرایط خاص تحت سیطره

همراه با تصدیق   ــ کار و نه آزادسازی استدلال او مبنی بر آن بود که رهایی انسان فقط از طریق الغاء ــ

طور کلی  ی تکنولوژیک بهنهایت او با سلطهآید. در  دست میلیبیدو و بازی )کنش( در روابط اجتماعی به

زدن بیگانگی به مناسبات تولید  بودگی تاریخی را که باعث گرهبه مخالفت پرداخت و به این طریق خاص

ی تغییرات اجتماعی نیز بدبینانه بود؛ به عنوان مثال طبقه  شود وانهاد. نظر مارکوزه دربارهداری میسرمایه

 کردند. داد که در دفاع از نظام عمل میهایی قرار میی سوژهکارگر را در زمره

 های بیگانگی جذابیت نظریه

شناسی آمریکای شمالی وارد شد. جریان اصلی  اصطلاح بیگانگی یک دهه پس از مارکوزه به واژگان جامعه

شناسی آن را نه معضل روابط اجتماعی بلکه یکی از مشکلات هستی فردی انسان در نظر گرفت.  جامعه

های جمعی در راستای تغییر جامعه باشد، بر  که معطوف به رویهحل به جای آنجو برای راهوبنابراین جست

چنین تغییر رویکردی در نهایت واکاوی عوامل   منظور سازگاری با نظم موجود متمرکز بود.ظرفیت افراد به

ی  مارکسیستی به تندترین انتقادها از شیوهاهمیت کرد. مفهوم بیگانگی در سنت  اجتماعی را کم -تاریخی

سرمایه نهادینهتولید  که  حالی  در  رساند،  یاری  جامعه داری  قلمرو  در  آن  به  شدن  را  مفهوم  این  شناسی 

گفتمان بیگانگی    شدن خاصیتبیی ناسازگاری فرد و هنجارهای اجتماعی تقلیل داد. این تفسیرها به  پدیده 

اش برای برخی  ی انسان و فعالیت کاریی رابطهی پیچیدهگرفتن از پدیده دامن زد، گفتمانی که با فاصله

ی  ای برای بروز خلاقیت تبدیل شد. در این وضعیت، مقولهای مثبت و وسیلهشناسان به پدیدهاز جامعه

بی چندان  »بیگانگی  داد.  دست  از  را  خود  معنای  عملاً  که  شد  قلمرو  بیگانگی    شدن  نه ینهادمایه  در 

 «. داد تقلیل یاجتماع ی هنجارها  بافرد   یناسازگار یدهیمفهوم را به پد نیا یشناسعهجام

ی آن پلی  ی بیگانگی به روانکاوی راه یافت که اریک فروم سعی داشت به واسطهدر همان دوره، مقوله

روان و  مارکسیسم  از  بین  او  برداشت  و  بود،  سوبژکتیویته  بر  فروم  تأکید  حال،  این  با  کند.  ایجاد  کاوی 
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عنوان  اختصار »شکلی از تجربه که فرد در آن خود را بهبه  ( 1955)  ی سالمجامعهبیگانگی، که در کتاب  

کند« تعریف شده است، همچنان تمرکز بسیار محدودی بر فرد داشت. شرح فروم از  یک بیگانه تجربه می

شده  استوار بود و نقش کار بیگانه  یو فلسف  یاقتصاد  یهانوشتهدستمفهوم مارکس منحصراً بر  

توجهی مانع شد که فروم برای بیگانگی عینی )بیگانگی گرفت. این بیی مارکس را نادیده میدر اندیشه

 کارگر در فرایند کار و در رابطه با محصول کار( اهمیتی درخور قائل شود. 

گر مقتضیات  کمال بیانرسید این مفهوم بهنظریات بیگانگی باب روز شدند و به نظر می  1960ی  در دهه

ی بیگانگی را با نقدی از تولید غیرمادی  ( نظریه1967)  ی نمایشجامعهی خود است. گی دوبور در  زمانه

ها به یک وظیفه  برای توده  شده به همان اندازهزمان با انقلاب صنعتی دوم، مصرف بیگانهمرتبط کرد: »هم

ها و ساختارها  ی مصرفی: اسطورهجامعهشده.« ژان بودریار در  تبدیل شده است که تولید بیگانه
ی  ی اصلی جامعهی مارکسیستی بر مرکزیت تولید فاصله گرفت و مصرف را مؤلفه( از توجه ویژه1970)

های جعلی و جمعی در »عصر مصرف« و »بیگانگی  ها به خلق نیازسنجیمدرن برشمرد. رشد تبلیغات و نظر

 رادیکال« انجامید. 

اش، ابهام مفهومی شدیدی ایجاد کرد. بیگانگی  رویهبا این همه، رواج این اصطلاح، به همراه کاربرد بی

های انسان  ی فقط چند سال چنان متحول شده بود که تقریباً به هرچیزی در طیف ناخشنودیفاصلهبه

 توان آن را تغییر داد. قدر فراگیر تلقی شد تا به این باور انجامید که هرگز نمیشد و آناطلاق می

شد، خلاصه عصر بیگانگی حاکم  ای که در این زمینه در سرتاسر جهان منتشر میبا صدها کتاب و مقاله

های مختلف دانشگاهی علل آن را کالایی  های مختلف سیاسی و از رشتهنویسندگان با پیشینه شده بود.

گرایی،  روی یا کانفورمیسم، مصرف، میل به دنباله  هنجاری، بورکراتیزاه شدن شدن، فراتخصصی شدن، بی

سازی اجتماعی یا اقلیتی  ایاحساسی، حاشیههای نو، انزوای شخصی، بیی فناوریخودباختگی در بحبوحه

تری  زیست تشخیص دادند. این بحث در فضای آمریکای شمالی حتی وجوه متناقض بیشو آلودگی محیط

ی مدافعان  و سرانجام مورد استفاده  عیار شدخوش تحریفی تمامیافت، در این فضا مفهوم بیگانگی دست

 شد.  ها علیه خود آنان به کار گرفته میای قرار گرفت که پیشتر تا مدتهمان طبقات اجتماعی

 بیگانگی از نظر مارکس 

در آلمان    1939دهد، هرچند که این کتاب تا  بهترین شرح مارکس از بیگانگی را ارائه می  گروندریسه 

های اروپایی و آسیایی از جمله  به زبان  1960ی  هنوز منتشر نشده بود. زمانی که متن آن در اواخر دهه

پردازی مارکس از بیگانگی در  گران معطوف به مفهومتوجه پژوهش  انتشار یافت، عمده 1973انگلیسی در 

های  نوشتهدستی بیگانگی یادآور  درباره  گروندریسهاش بود. روایت  های دوران بلوغ کارینوشته
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های اقتصادی و واکاوی  تر از مقولهبود، با این تفاوت که با درکی نسبتاً جامع  1844فلسفی    -اقتصادی

چندین بار از این اصطلاح بهره برد و استدلال    گروندریسهتر اجتماعی غنی شده بود. او در  موشکافانه

 داری:  کرد که در سرمایه

 ـ برای هر فرد زندگی  شرط که  محصولات  ها و تی فعال  عام  ی مبادله»   شدهبا دیگران ــ او  متقابل پیوند ـ

  ی اجتماع  پیوند  ای،در ارزش مبادله  .کندجلوه می  چون یک چیز،، هم نیخودآئ  و  گانهیبها  نظر آنبه  است

 « .است  شده بدل ایابژهبه ثروت   یشخص  تی ظرف ؛شودبدل می زهایچ  نیب یجتماعا رفتار   به افراد

تنها اثر ناقص دوران بلوغ مارکس نبود که در آن نقش مهمی به شرحی بیگانگی اختصاص    گروندریسه 

در مجلد    سرمایه ی  نشدههای منتشرنوشته، در دستگروندریسهیافته است. پنج سال پس از تألیف  

پیش به  ازهای اقتصادی و سیاسی از بیگانگی بیش، واکاوی1864-1863اول، پاره اول، فصل ششم، در  

ی اشیاء  دار بر کارگر سلطهی سرمایهنویسد: »سلطهها میدیگر پیوند خوردند. مارکس در این یادداشتیک

انسان سلطهبر  سلطهها،  زنده،  کار  بر  مرده  کار  تولیدی  بر  جامعهکنندهی محصول  در  است.«  آن  ی  ی 

اغراق شاهد  سرمایه«، بیهای مادی  داری به سببِ »مبدل شدن بارآوری اجتماعی کار به خصوصیتسرمایه

آورد که براساس  ای دروغین را پدید میانگاری چیزها و چیزانگاری اشخاص« هستیم، که جلوه»شخص

 آن »شرایط مادی کار تابع کارگر نیست بلکه برعکس.« 

تر است ــ در بخش معروفی از  اش تفصیلیمارکس شرحی مشابهی ــ که نسبت به کارهای فلسفی اولیه

بتواره  سرمایه »سرشت  کرد:  مردم  اارائه  بین  روابط  مارکس  نظر  از  آن«.  راز  و  کالا    ی جامعهدر  ی 

صورت روابط مادی  شود بلکه بهصورت »روابط اجتماعی مستقیم بین اشخاص پدیدار نمیی بهدار هیسرما

وارگی«  را »بتای است که او آن  شود.« این همان پدیدهبین اشخاص و روابط اجتماعی بین اشیاء پدیدار می

رو   شود و از همینی آن میشوند ضمیمهکه محصولات کار به شکل کالا تولید میمحض ایننامید »که به

بر    ی او نشد. مارکسوجه لاینفک تولید کالاها است.« بتوارگی کالاها جایگزین مفهوم بیگانگی آثار اولیه

  شود. یی به کیفیت و روابط بین اشیاء تبدیل میبورژوا  یدر جامعهاین باور بود که کیفیت و روابط انسانی  

نامد این پدیده را از منظر روابط انسانی توضیح داده است، حال  وارگی میاین نظریه که لوکاچ آن را شی

و    تیفیککند. مارکس عقیده داشت که »که مفهوم بتوارگی همان پدیده را در رابطه با کالاها تبیین می آن

 شود.« می لیتبد اءیاش نی و روابط ب تیفیبه ک ییبورژوا  ی معهدر جا یروابط انسان

درباره بالیده  مارکس  آثار  نهایی  جامعهانتشار  از  برای گسست  را  راه  بیگانگی  و  ی  اصلی  شناسی جریان 

شناختی این پدیده هموار کرد. تشریح مارکس از بیگانگی به این منظور تدوین شده بود  پردازی روانمفهوم

های اجتماعی، احزاب و تغییر شرایط زندگی  گری سیاسی جنبش که در عمل بر آن غلبه شود ــ برای کنش
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  1844فلسفی   -های اقتصادینوشتهدستچه ــ پس از انتشار  ی کارگر. انتشار آنو کاری طبقه

فقط  شود، نهی بیگانگی در نظر گرفته  عنوان »نسل دوم« آثار مارکس دربارهبسا بهــ چه  1930 یدر دهه

بلکه مهمهای تازه دربارهمبنای نظری منسجمی برای پژوهش اختیار گذاشت  بیگانگی در  همه   از  تر ی 

ای که  العادهاجتماعی فوق-های سیاسیدارانه را در دسترس جنبشسرمایهی ایدئولوژیک ضدنوعی برنامه

اوج گرفتند ناگهان  زمان  آن  دنیای  از محدوده در  بیگانگی  داد.  کتابقرار  و سالنی  های  های فلاسفه 

ها و فضاهای مبارزات کارگری راه یافت و به نقدی بر کلیت  ها فراتر رفت و به خیابانسخنرانی دانشگاه

جهان کار متحمل شکستی تاریخی شده، نظام اقتصاد جهانی    1980 یاز دهه  ی بورژوایی تبدیل شد. جامعه

چنان در بحرانی عمیق به سر می برد. قطعاً مارکس جوابی  استثمارگرتر از همیشه شده است و چپ هم

این روزها، در    کند.های اساسی را دقیقاً مشخص میبرای بسیاری از مشکلات معاصر ندارد اما پرسش

ی بازار آزاد و رقابت فردی است، شرح مارکس از بیگانگی همچنان ابزار انتقادی  ای که تحت سلطهجامعه

 دهد. دست میداری بهنقد کشیدن سرمایه ناپذیری برای فهم و نیز بهاجتناب

 

 For Karl Marx, Alienation Was Central to Understandingای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

Capitalism ی نوشتهMarcello Musto  در دسترس است.  لینکدر این  که 

 

 3rk-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

 

 

  

https://jacobin.com/2021/12/alienation-reification-commodity-fetishism-philosophy-capitalism
https://wp.me/p9vUft-3rk
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 ؟ جنگ است  نیخواستار ا یچه کس

 

 2023 آوریل 2

 شچنکو یا  ریمی: ولودینوشته

 یارسیک  ژنی: بیترجمه

 

  قاً یدق  تا  اندکوشیده  نی اوکرا  به  هیروس  ارتش  یحمله  زمان  ازگوناگون    سیاسی  هایطیف  گرانِ تحلیل

  ه«، یروس»   ر ینظ  یعبارات.  است  داده  قرار  تی موقع  ن یا  در   را  ما  ی زیچ  چه  ای  ی کس  چه   کنند که  مشخص 

پ  یهمگ   ییگو  که  شوندمی  مطرح   ای گونه به  «یجهان  جنوب»  و  غرب«»  ن«،یاوکرا»  واحد   یا کرهیاز 

  گر ید  و  دنیبا  جو  ،یزلنسک   ریمیولود  ن،یپوت  ریمیولاد  اظهارات  نیز   هاچپ  انیم  در  یحت.  اندشده  لیتشک

  تمدن«   خواستِ»  سرنوشت«،  نییتع  حق»  «،یتیامن  یهاینگران»  یدرباره  یاسیس  ی عرصه  گرانیباز

(Zivilisatorische Entscheidung )،  « ،»چنان  آن  سم«، یالی امپر  ضد »  ای  و  سم« ی الیامپر»   استقلال

این    ، ویژهبه.  هستندملتِ همگن    کیمنافعِ    یِقیگر حقبیان  اظهارات،  ن یا  ییگو  که   شوندمی  رفته یپذ  یهیبد

 ـ آن  یحاکمه  تیئه  ،تر دقیق  ای ــ  هیروسکه    بحث    ی مواضع  ،باشد  داشته  جنگ   در  است   ممکن   یچه منافع  ـ

 . است  آورده وجود به را آمیزیتردید یهای دستگچند و  یافراط
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اینآنبی  رندیپذیم  سادگیبه  را  نیپوت  یها گفته  یار یبس  سو،  کی  از   ا ی آ»که  را طرح کنند  پرسش    که 

  بازتاب،  “ملت هستند  ک”ی   هاینیها و اوکرا که روس  نیاصرار او بر ا  ا، یناتو  یهتوسع  مورد  در  او  تیحساس

مل جامعه  گر بیان  را   اظهارات   ن یا  توان یم  ا یآ»که  این  ای   «،است   هیروس  یمنافع  کل    ه یروس  ی نظرات 

  ی عبارات  صرفاً   و   حانه ی وق  هایی دروغاظهارات،    گونهاینباورند که    نیبر ا  ی، برخگرید  ی ؟ از سو«دانست 

  جای به  ی به نوعموضع  ندارند. هر دو    نیدر اوکرا  نیپوت  «ی با اهدافِ »واقع  ی هستند که ارتباط  یکیتاکت

 . کندیها کمک مآن یسازنهانتر به ، بیشنیکرمل ی هازهیروشن کردنِ انگ

 داده  رخ   1845 سال  به   یبازگشت  که  دیآی م  دیپد  تصور   نیا  یروس  یدئولوژیای  بارهدر  هنگام بحث  امروزه

به زمان فردر  یاست،  ا  شیکه کارل مارکس و  به  را    یآلمان   یدئولوژیاکه    دندیرس  جهینت  نیانگلس 

 . سندیبنو

  بر  گرید یو برخ دانندمیآن  یاسیو س یاز ساختار اجتماع یواقع یرا بازتاب هی روس یِرسم یدئولوژ یا یبرخ

 یحباب  یی که گو  ی رادئولوژ یا  ن یاتوانند  میکه »پادشاه لخت است«،  صرفِ گفتنِ اینبه  که    باورند  نیا

 معلق است بترکانند و نظم حاکم را درهم شکنند.

  یی فرازها  انتخاب  با  توان یخواهد را نمیچه م  نی که پوتاست. این  تردهیچیپ  اریبس  یشوربختانه جهان واقع

 درک کرد.  شدهتعیینازپیش  هاییفرضپیشاز او با  یو مقالات  ها یسخنران از مبهم

مادقِیفهمِ عم منافع  اتِیو مشروع  یاسی ساختار سیِ  کند، گی میندینماپوتین  که    یاطبقه  کیدئولوژی  

این  راه به  پاسخ  تحلهاستپرسشگشای  دلایلاین  لی.  به  اصل  یکیهمواره    موجه  چنینی،  اهداف    یاز 

 بوده است.  سمی مارکس

  بهتر   و   توان« »می  کننددنبال می  منازعه  ن یا  در  ن یحاکم در غرب و اوکرا  یطبقه  ی را کهمنافعچنین  هم

جنگ بر    اصلی این   مسئولیتکه  این  به   توجه   با   اما  کرد،  لیتحل  وهیش  ن یبه ا  بایست«»می  که  بگوییم  است

  منافع   چهها  آن  که  می. اگر درک کن میها تمرکز کنآن  یاست که رو   یمنطق  است  یهحاکمان روس  یعهده

به    فراتر   یسطح  و  سست   یرها یتفس  از  میتوانیم  دارند،  یکنون  تجاوز   در   یایماد اندازی  چشمرفته 

شده در جادیا  یِاسیو س  یاقتصاد  ء، چگونه در خلا جنگ  نیا  که  دید  می. پس از آن خواهمیتر برسگسترده

صلح و ثبات در    یتنها راه برقرار  خلاء  این  کردن  پر   دارد و چرا  ریشه  1991 در سال  یشورو   یاثر فروپاش

 منطقه است. 
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 ست؟یچ امپریالیسم یمعنا

را    نیتا منافع کرمل  کوشندیم  سم یالیامپر  مفهوم   ی ریکارگبا به  جنگ،   آغاز   هنگام  ها از کارکسیستاغلب  

پرسش  حیتوض به  است که  مهم  البته  تمام  دهیچیپ  یدهند.  اما   های ابزار  یبا  پرداخت،  ی  استفاده   موجود 

 مهم است.  اندازه همان  به زی ن درست از این ابزارها

  نیافته بسط    یپساشورو   تیوضع  یدرباره  واقع  درمفهوم    نیکه ا  جاستدر این  سم یالیاستفاده از امپر معضل  

 یکه پس از فروپاش  ی را دیجد   اساساًتِیوانستند وضعتیاز معاصران او، نم  یک هیچ  نه   و   نیاست. نه لن

را    سمی الیامپر  ست یمارکس  پردازان نظریهنسل از    نی . ا متصور شوند  وجود آمده است به  ی شورو  سمیالیسوس

مدرن و  گسترش  اساس  سرماونِیزاسیبر  سو.  کردندیم  لی تحل  دارانه هی  وضعگرید  یی از    ی شوروپسا  ت ی، 

دائم  کی  یدهندهنشان که  یبحران  و    ونیزاسیمُدرنضد  ،ی اقتصاد  ماندگیِعقب  اشمشخصه  است 

   مانده است.درحاشیه

ناین    به  نکته   نیا ابتدا    حال این باندارد؛    یارزش  درمجموع   هیروس  مسیالیامپر   لیتحل  که  ستیمعنا  در 

که  این  یبارهدر  بحث .  این تحلیل ثمربخش شود  تا   میکن  رفع  را  ی مفهوم  ابهامات  از  ی امجموعه  بایست می

مفهوم    .دارد  مدرسی  ی ارزش  است صرفاً  یستیالیامپر  یامروز کشور   یروسیه  ایمنابع مرجع، آ  فِیتعر  به بنا

  صرفاً کند بلکه  واقعی را مشخص نمی  یپدیده  کجا این خطر را در بردارد که دیگر ی این  در  « سمیالیامپر »

ریالیست است چون به  انجامد: »روسیه امگویی می. این مسیر به یک هماناست  یخیتار غیربرچسب  کی

،  هیاز نوع »روس  ییگوهمان  کیروش، به    نیکه اپرداخت به این  ایو    است  تر حمله کردهای ضعیفهمسایه

 و از این قبیل.حمله کرده است«  تر فیضع یهمسایهبه  را یاست، ز   ستیالیامپر

اقتصادِ  تحریم    در نظر گرفتنبا  ریالیستی تبیین کرد:  وار امهای نمونهتوان با انگیزهتهاجم روسیه را نمی

تواند  علت این تهاجم نمی  غرب،  در  هایش«گارشی»ال  یهاییداراچنین  هم  و  ه یروس  یه دشیجهانشدت  به

نیز    دیجد  یبازارها  فتح  تواند}علت این تهاجم{ نمی؛  باشد  بوده  هیروس  یمال  ییهسرما  ی میل به توسعع

نها  و ت ناکام بوده  ی خارج یگذارهی جذب سرما در عملاً  گذشته یها سال در زین  نیاوکرا ویژه چون به باشد،

کنترل بر منابع استراتژیک نیز به    و   . اندبوده  یقائده مستثن  ن یاز ا  هایش «گارش یال»  مرزی های بروندارایی

  ن ی دادن به نقش اوکرا  انی پا  ینهدر آستا  2مینورداستر  تواند علت این تهاجم باشد، چرا که منوال نمی همین

   .بود یعیگاز طب تی کشور ترانز عنوانبه

  ی رویپ  «یفرهنگ»  ای و    «یاسیس»  سمِیالیامپر  یورا  یمنطق  از  جنگ  نیا  که  کنندیم  دیکأت   یرو برخ  نیاز ا

  چگونه توجیه که    دهیم  ح یتوضخواهیم  میجا  ما در این  .ست ی ن  یمنسجم  یهیفرض  ت،ی نها  در   که   کندیم

ممنافع طبقه  تجاوز  نی اکِیدئولوژیا  و  یاسیس بازتاب  را  غ  ،دهدیی حاکم  ناگزص ینا  ریدر  به    ریورت، 
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برا  ماییننخ  یهاهیفرض تلاش  بهاب یتدس  ی همچون  اندیشی  خشک  ای  ،قدرت  صرفِبه    قدرت   ی 

  گروگان   ای  هیروس  حاکم  ی طبقه  باشد؟  تواند یم  چه   سخن   نیا   یمعنا .  دیرس  میاهیک محض خو دئولوژیا

  ت یمور أم »  انجام  یپ  در  زیآمجنون  یطرز به  که   است  ستیشوون-ونال یناس  یوانهید  و  قدرت  یتشنه  کی

  نیا  از  ؛هستند  کاذب  یِآگاهدچار    زیادیها  آن  ایو    است  آن  سابق  شکوه  به  کشورش   بازگشتِ  «یِ خیتار

ناتو  درباره  نیپوت  یها ینگران  رو،   که  کندرا تقویت می  یاستیس  اواز سوی    نیاوکرا  تیحاکم  انکار  وی 

 . است تضاد  در شانع مناف با یوشنربه

این دوی  نمیهر  باشد.ها  صادق    اندیشخشک  ک ی  نه  قدرت   یشنهت  نه  است،  وانهید  نه   نیپوت  تواند 

  در   جنگ  با  آشکارا  او .  اندهیحاش  در  ی پساشورو  ی فضا  در   دست  نیا  از  یمدارانتاسیس  رای ز  ک؛ یدئولوژیا

. نامتعارف نیست که منافع طبقاتی  کندمی  حفاظت  کشورش  حاکم  یطبقهعقلانی    یِجمع  منافع  از  نیاوکرا

وشانی داشته باشد یا حتی آن منافع را  پهمجمعی فقط به طور ناقص با منافع نمایندگان منفرد آن طبقه  

 شان دقیقاً چیست؟ ای عملاً در روسیه حاکم است و منافع جمعینقض کند. اما چه نوع طبقه

 وابستگان  و دزدان

  از روی   ا هچپ ت یاکثر  پاسخ که  رودمی گمان «؟کندمی  حکومت هیروس  در یکس  چه »  که شود ال ؤس اگر 

  ردار« بهکلا»  دزد«،»  را ها   آناناًیاح  ،یشورو  از  پس  ی فضا  در  ی عاد  شهروندان.  باشد  اران«د یهسرما»  هزیغر

  به حساب   یراحتبه  را   نی ا  توان یم.  باشد  ها« شگاریال»   تواندیم  ترگونهوسواس  پاسخ .  نامندیم  ا«یماف»   ا یو  

  حال این با.  کنندینم  ری تفس  یستیمارکس  ح یصح  اصطلاحات  با  را  حاکمان  که  گذاشت  مردم  کاذب«   یِآگاه»

  دولت    و   یخصوص  بخش  یدگینتمدره  و  « یدزد»  بر  خود  یبوم  نخبگانِ   فیتوص  در ها  آن  چرا  بدانیمکه  این

 . بود خواهد سازنده آنست، ی نشانه گارش«،یال»  یکلمه که دارند دیکأت

 استفاده  ،یستی مارکس لیتحل  ابزار بتوان از  تا  مهم دانست  را  یشورو اپس  یهایژگیو  دیبا  چنینهمجا  این  در

.  است   بوده  مرتبط  یشورو  دوران   یِمیقد  یکادرها  با  اغلب  ،یخی تار  حاظلهب  یپساشورو   حاکمِ  یطبقه.  کرد

  ی اندازهبه  ای  ،کردند  یخصوص   ــ  مضحک  یرقم  با  اغلب ــ  را  یدولت  هایییدارا  دیجد  یطبقه  نیا  یاعضا

  مقامات   با  یررسمیغ  روابط   ازها  . آنبزنند  بجی هب   را   یدولت  یِرسم  ینهادها  سود  تا  داشتند  فرصت  یکاف

  تصاحب   و  هی سرما  فرار  ،یاتیمال  یگسترده  یفرارها  یبرا   قانون  یعمد  یهاءخلا  چنینهم  و  یدولت

 .کردند استفاده یکارشکن یواسطهبه هاتشرک

  کار به  مورد  نیا  یبرا  را  درت«قندرو  یها رانت»   اصطلاحِ  ست،یمارکس  اقتصاددان  دزاراسف،  روسلان

  بخش   بر  خود  کنترل  از   توانندیم  «ها یخود»  که  ای هبادآورد  هنگفتِ  دهایدرآم  انیم  یِنسامه  بر  او.  بردیم
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دست    ــ بلاعوض  درآمدِ   یعنام  هب ــ  دیعوا  و  آورند  ستد به  یدولت  ارشد  مقامات   با  انشروابط   و  یمال

 . گذاردمی

  دِ یبازتول  و  ی ریگشکل   در  کرد،  مشاهده  توانیم  نیز  ایدن  نقاط  ری سا  در  گمانیب   را   ی اعمال  نیچنکه  با این

  پرشتابِ  یِفروپاش  جز  ی پساشورو  یِدگرگون  که  چرااست،    برخوردار   العادهفوق  یت یاهم  از   هیروس  حاکم  ی طبقه

 . نبود رانت  یمبنا بر ی اقتصاد  ساختار تِیبازتثب آن یپ در و یدولت سمیالیسوس

  ی دارهی سرما» عنوان با  را  مشابه  ی ادهیپد  شناس،جامعه  ،ینیسل  وان یا  چونهم ی گرید  یبرجسته  متفکران 

  شود یم  مشخص  یهنگام  یاسیس  یدارهیسرما  یژگ یو  وبر،  ماکس  یدهیعق  به.  کنندیم  فیتوص  «یاسیس

  از   یبخش  یاسیس  دارانهی سرما  ن،یبنابرا.  شود  استفاده  یشخص  ثروت  انباشت  یبرا  یاسیس  ت یموقع  از  که

  برخلاف   است؛  ی«دولت  رانتِ »  برخورداری از  از   یناش ها  آن  ی ویژه  خصلت   که  هستند  دار هی سرما  ی طبقه

  داران هیسرما.  هستند  تی مز  در  ارزان  کار  یروین  از  استفاده  ژهیوبه  ای  فناورانه  یبرتر   لیدلبه  که  یدارانهیسرما

  لحاظ  به   دولت  که  کنندیم  رشد  جاهایی  در   ژهیوبهها  آن  ستند،ین  ی پساشورو  ی کشورها  مختص  ،یاسیس

  توان یم  اکنون  کهاست    شده  انباشت  یمیعظ  یهیسرما  و  کرده  فایا  اقتصاد  در  را  یاصل  نقش  ،یخیتار

میاسیس  داریسرمایه  مفهوم  از.  کرد  استفاده  آن  از  یخصوص  صورتبه استفاده  دریابیمی  تا    چرا   کنیم 

  یرمنطقیغ  یجنون  از  یا نشانه  عنوان هیچ به  واست    مهم  نفوذ«  یحوزه»  و  استقلال«»  از  نیکرمل  یاستفاده

 . خوردبه چشم نمی منسوخ  ی ادهیا به دلیل

  دارانِ هیسرما  یِجمع  منافع  تربیش  بلکه  ،ستین  هیروس  یمل  منافع  گربیان  لزوماً  دست  نیا  از  هاییلفاظی

  است  یامر   ،هاآن  یهاهی سرما  انباشت  یچگونگ  یبرا   یدولت  رانت   انتخاب .  دهدیم  بازتاب  را   هیروس  یاسیس

ها  آن  بکشند؛   حصار   دارند  ی انحصار  کنترل   آن   یرو   که   یی را قلمرو  دور تا    ناچارندها  آن  ن، یبنابرا.  نیادیبن

  ل یمتما  چندان  داران،هی سرما  گرید  یهاگونه.  ندارند  دارهیسرما  یها ونیفراکس  گر ید  با  آن  میتقس  به  یلیتما

 . زانی م نیا  تا نه ،کمدست ای ستندین قلمرو«  ی گذارنشانه» به

داشته  سوال  نیا   رامونیپ  یطولان  ی امناقشه  ،یستی مارکس  ی یهنظر  در   را   آن  تربورن   یوران   که   جریان 

 کند؟« می  چه واقعا رانیحکم زمان در حاکم  یطبقه»است:  گونه به بیان درآوردهاین

  از   یدولت  یبوروکراس  و   کندینم  کنترل  واسطهبی  معمولاً  را   دولت   ،یدار هیسرما  یهاکشور  در  ی بورژواز

  به   ینیقوان یاجرا  و  وضع  باهرچند    است، برخوردار  دارهی سرما  یطبقه برابر  در یخودمختار  از  ییبالا  سطح

ا  خدمت  در   هی سرما  انباشت   نفع برای  کل  ی قاعده  نیا  درمقابل،  اما.  ستآن   یاسیس  یدار هیسرمای 

  ی اسیس  مناصب  خود  ،اصولاً   ای  ــ  دارند  ازین  مداراناستیس  بر  واسطهبی  یکنترل  بهها  . آنکننده نیست راضی

  یِ دار هی سرما  نمادهای  از  و از بسیاری  ــ  کنندیم  استفاده  ی اندوزثروت  یبرا ها  آن  از   و  گیرندمی  ار یاخت  در   را
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.  اندشده  مندبهره  یتیحما  اقدامات   ا ی  ی اتیمال  مقررات  یایمزا   ی گرفته تادولت  یها ارانهی  از  کیکلاس  یِرقابت

  مقام   که  یخاص  یافراد  به   ندرت به  یاسیس  داران هیسرما  برخلاف  بازار،   درها  آن  گسترش  و  یندگیپا  اما

 . بود وابسته  مشخص یمیرژ ای  قدرت  در مشخص یاحزاب ایو  ی دارنداسیس

به  گاهیپا  که  یدولت  به  یفرامل  یهیسرما  یبقا میآن  دیگرسو  آن  در  اما   ست،ین  وابسته  رودشمار   ، ی 

  داشتن   اریاخت  در   با  کمتدسکه    بیاورند   دوام   یهانج ت رقاب  در   توانندی تنها در صورتی میاسیس  دارانِهیسرما

 . کنند تصاحب را  قدرت«درون یهارانت»  بتوانند ی خارج دخالت بدون ،یاستحفاظ  یاحوزه

 جنگ ی در پسطبقات  تضاد

  دولت   حال، هر به.  ماندیم  یباقپاسخ  ، پرسشی بی آورد  خواهد  دوام  بلندمدت  در  یاسیس  یِدار هی که سرمااین

  ی که رانت  ی بسته  یهاشبکه.  کند  میتقس  یاسیس  دارانِ هیسرما  نیب  تا   کند  نی مأت   ییجا  از   را  ی منابع  دیبا

  و  یساز مدرن  ضرورت  برابرِ  در  هستند،  هااین شبکه  بر  یمبتن  تربیش  که  یپساشورو  یهامیرژ  در  ژهیوبه

  مشکل   ک ی  فساد،»:  کندیم  روشن   چ، یلانوویم  برانکو  که  گونههمان.  دارند  قرار  یاقتصاد  ساختار  در   ینوساز

  پول  صندوق  ک ی  از   توانینم  شهی هم»:  گفت   توان یم   ترساده  ی انیب  با.  «است   یاسیس  ی دارهیسرما  در   یبوم

  یگذار هیسرما  با   ای ــ  ردبُ   کاربه  را   یدار هی سرما  از  یگر ید  مدل  باید  سود،  زانی م  حفظ  ی برا  پس   «.دیدزد

  یا تازه  امکان  گر،ید  ی منابع  از  یبرداربهره  و  یازی دست  با  باید  ای  ــ کار  یروی ن  تربیش  هرچه   استثمارِ  با  ای

  در   کار   ی روین  استثمار  هم  و  مجدد  ی گذارهیسرما  هم  اما .  کرد  جادی ا  قدرت  یها رانت  دیعوا  حفظ  ی برا

  به  ش یگرا  یار یبس  طرف،   ک ی  از.  هستند  مواجه  یساختار  یموانع  با  یشورو پسا  ی اقتصاد  ساختار

  قدرت   در   مشخص  یافراد  ماندن  بهها  آن  یی دارا  ی حت  و  تجارت   یالگو   را یز  ندارند،  مدتبلند  یگذارهیسرما

.  است  ترمناسب  مجموع  در  ،یخارج  هایحساب  به  دیعوا  انتقال  کهاست    شدهدر عمل معلوم    و  دارد  یبستگ

.  است  نبوده  ارزان  لات،یتحص  سطح  و  یفرهنگ  لی دلا به  ،یپساشورو  یدورهدر   کار  یرو ین  گر،ید  یسو  از

  ی شورو  ریجماه  اتحاد  از  جاماندهبه  ماترک  که  یدولت  یِرفاه  ینهادها  و  یماد  یهارساختی ز  وجود  صرفاً

چرا    گذاردیم  دولت  دوش  بر  ینیسنگ  بار  ی ماترک  نیچن.  بود  کرده  ممکن  را  نییپا  نسبتاً  یدستمزدها  بود،

 .کند یملغ را آن تواندینمهای مهمی بخش تیحما دادن دست  از بدون  و یراحتبه که

  رقابت   به   تا   شدند  عمل  وارد  یپساشورو   یدوره  در   سالاران یکه  گرید  و   نیپوت   چون   ست ی بناپارت  رهبران 

  کردن   آرام  با ها  . آندهند  خاتمه  بودند،  کار  سر   بر  1990 یدهه  در  که  یاسیس  دارانِهی سرما  ی انهیغارتگرا 

 ی برخ  و  ندآور  وجود به  ها جناح   از   یبرخ  منافع   انیم   متعادل   یاموازنه  توانستند  همه،  هیعل  همه   یِجنگ  ی فضا

  که  ییجا از.  ماند  یباق  نخورده  دست  یاسیس  یِدار هیسرما  یساختارها  اما  کنند،  سرکوب  زین  را  گرید

 دندیرس  جه ینت  نیا  به  هیروس  نخبگان  رفت،  فراتر  یداخل  محدود  یهاتی ظرف  ازها  آن  یصانهی حر  یازیدست
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  ا یاوراس  ی اقتصاد  ییهاتحاد   چونی همائتلاف  ییهاپروژه  تا  شد  موجب  جهینت  در  که  کنند  یفرامرز  را آن    تا

  اساس   بر  شان«یداخل  درآمد»  سطح  حفظ  کهها  آن  هدف.  شود  دنبال  یتربیش  شدت  با  هیروس  یرهبر  به

 . کرد برخورد مانع  دو با بود، ی برداربهره یپایه بر  قلمروشان گسترش

  اساساً  ن یاوکرا  درها آن مثال،  برای. نداشت یچندان ت یاهم  بودند یمحل یاسیس  دارانِهی سرما که  اول   مانع

  لیتما  قلمروشان  در  یداخل   یدرآمدها  نیتضم  یبرا  خود  استقلال  حق  به  چنینهم  و  هیروس  ارزان  یانرژ  به

آن داشتند   هنگام   ن یاوکرا  بخش  در  شیخو  تسلط  به  توانستند  یضدروس  سمیونالیناس  ی ریکارگبه  باها  . 

  مشهور  کتاب.  بودند  ناتوان   یمل  یتوسعه  ی پروژه  اندازیراه  در   اما  ببخشند،  ت ی مشروع  یشورو   یفروپاش

 . است   مسئله  نیا   یایگو   خود   ست« ین  هیروس  ن یاوکرا»  عنوان  با   نیاوکرا  جمهورسیرئ  نیدوم  کوچما،  دیلئون

  بحران   بر   غلبه  ی برا   ن یاوکرا  یاسیس  دارانِ هیسرما  تلاش  جه ینت  در   ست؟یچ  قاًیدق   اما   ؛ستین  ه یروس  ن یاوکرا

  ، درستبماند  یباق  هی روس  تیحما  به  وابسته  و  شکننده  چنانهمها  آن  حکومتِ  تا  ماند  ناکام  کیهژمون

  مراتب به  و  گر ید  مانع.  میبود  شاهد   قزاقستان  و  بلاروس   در  دور،   چندان   نه  ی اگذشته  در  که   گونه همان

  ی هاکردهلیتحص  و  یفرامل  یهیسرما  انیم  وندیپ  گرفت،  قرار  ایاوراس  ائتلاف  گسترش  راه  در  که  تریبزرگ

  محور سمن  و   گرا غرب  ی مدن  ی جامعه  توسط  یاسی س  لحاظ  به  که  بود  ی پساشورو  ی فضا  در   متوسط  طبقه 

  حمله   با  اکنون   که  شد  منطقه   یاسیس  کانون   در   اختلاف  آتش   شدن  ور شعله  موجب  که   شدندیم  یندگینما

 . است دهیرس خود اوج   به ن یاوکرا به

حاکم   کردهپساشورو  رهبران  گرید  و  نیپوتکه    یستی بناپارتنظام  دنبال    ی طبقه  نیا  رشد  مشوق  ،اندی 

  در مقابل،   .نداشتند  ییجا  یاسیس  ی دارهیسرما  در  اینان   از  ی بزرگ  بخش   ، هرچندبود  کردهلیتحص  متوسط

  با  یفرهنگ و   یاقتصاد  ،یاسیس  روابط  میتحک  در   را  ش یخو  یاسیس  و   ی شغل  شرفتیپنیز    طبقه  نیا   ی اعضا

  ی برا  کردند.می  ینیآفرنقش  شرق  در   غرب  نرمِ   قدرت  قراولانپیش  عنوانبه  حال نیع در  و  دندیدیم  غرب

  لِیبد  ی هاپروژه  از  قلمرویی  متحده، الاتیا  و  اروپا  ی هیاتحاد  تحت هدایت  ینهادها  با  یختگیآم  طبقه،  نیا

معنای  به  ریناگز  نیا  و  بود  متمدن«  یایدن»  یعموم  طوربه  و  «یواقع»  یدارهی سرما  به  وستنیپ  و  ینوساز

ی  اتوده  مانده« عقب»  دارشهی ر  فکر  طرز  از  چنینهم  وی  پساشورو   دوران   یها نهاد  و  نخبگان   از  گسست

 . بود مانده جابه یستیالیسوس دوران از که

  یشورو   یکشور پس از فروپاش  چیاست که هرگز در ه  لیدل  نیپروژه به ا  نیا یگرایانه نخبهقاًیعم  تیماه

  سم یونالیناس  کیتوانسته است بر اساس    نیکه مانند غرب اوکرا  یزمان  یحت  ،نشده است  کیواقعاً هژمون

که   ستین یمعن نیبه ا هیسرو تجاوز هیامروز، ائتلاف گسترده عل ی. حتشودبنا  یخیتاردار ریشه یضدروس

  جنگ   ن یا  ها ینیاوکرا  اتفاق  به   ب یقر   ت یاکثر   ی برا  اند. دستور کار مثبت متحد شده  کیحول    نیمردم اوکرا
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  ی کسان  یطبقات منافع با  پوشانهم  جامعه  کل  منافع  که ستی ن  معنا  بدان  اما  است، خود  از  دفاع   ی برا  ینبرد

  و  اساس  در  بخشند،یم   تی جامع  آن  بهها  آن  که  یزیچ  رایز  کنند؛یم  صحبتها  آن  طرف  از  که  است

 . است  یطبقات  کِیدئولوژ یا و یاسیس  یمهبرنا ک ی چراوچونیب

ترتیب،  به   از   یاریبس  که  کندیم   کمک  ایشکاکانه  طرفیبی   شدن  روشن  به  ییگرانخبه  نیا   همان 

 ای  یعنی ــ  دهنداز خود بروز می  نیاوکرا  و  هیروس  با   بستگیهم  درخواست  هنگام  یجهان  جنوب  یکشورها 

  ا ی  ،( هیروس)  ردیگ  قرار  یغرب  یکشورها  با  برابر  یتیموقع  در  کوشدیم  که  یبزرگ  قدرتبستگی با  اعلام هم

  سمیالیامپر  بردن  نیب   از  خواستار  که  ( نیاوکرا )  یغرب   یها قدرت  با  یوارجبستگی با قدرتی خواهان همهم

 . است بهتر  سمی الیامپر به وستنیپ خواستار تنها بلکه  ستین

  هیعل  ناتو  یهادیتهد  بر  اساس  از  ،کرد  ایفا  ینقش  چه   هیروس  تهاجم  یآستانه  در   غربکه  این  سر  بر  بحث

  در  یطبقات  تضاد  کدام  که  شودی م  آشکار  ،یاسیس یدارهیسرما  دیدگاه  از  ،این  وجود   با.  است  متمرکز  هیروس

  هرگز   یساختار  یدگرگون  بدون   غرب،  با  هیروس  یختگی آم  چرا  و  بوده  شده  پنهان   ناتو  گسترش  پس

  ی پساشورو  یاسیس  دارانهیسرما   شدن ختهیآم  یبرا   ی امکان  چ یه  راستا،  نیهم  در .  باشد  کارساز  توانستینم

  ن یتر ممه  حذف  با ها  آن  که  بود  یهیبدچرا که    ،نداشت  وجود  شود،یم  یندگینما  غرب   توسط   که   ی ساختار  با

  « طبقه  ک ی  چونهم»  ــ یپساشورو   دولت   ییِ اعطاشده رانت  یا یمزا ــ  یاسیس   دارانهی سرما  یِرقابت  ت یمز

  دگاه ید  از  بخش   نیترممه  ن،یتریادیبن  میینگو  اگر  ،ضدفساد«»  اصطلاح به  دستورکارِ.  شدندیم  گذاشته  کنار

  گرا غرب  متوسط  یطبقه  طرف  از  گسترده  طور به  که   است  یپساشورو   ی فضا  یدرباره  یغربهای  سازمان

 یاسیس  اتیح  انیپا  در حکم  یاسیس  دارانهیسرما  یبرا   دستورکار   نیا  شبردیپ  اما  شود،یم  تی حما  منطقه  در

 . ست هاآن یاقتصاد و

  که  حالی در  است،   نیکرمل  ی ن برایادیبن  ی دیتهد  ناتو   به   ن یاوکرا  وستنیپ  چرا   که   کندیم  آشکار  مسئله   نیا

  لومتر یک 150  تنها  پترزبورگسن  تا  ینکیهلس  اگرچه  شود،می  رفتهیپذ  تریکم  تنش  با  ناتو  به  فنلاند  وستنیپ

  ها روس  هستند و  ملت«  کی»  هاروس  و  هاینیاوکرا  که  است  معتقد  نیپوت  که  ستین  نیا  علت  ؛دارد  فاصله

  تر آسان  نیاوکرا   در   یشورو   اقتصاد   ی ایبقا  که  است  لیدل  ن یا  به   بلکه   نیستند؛  ملت«   کی»   ها یفنلاند  و

  ی حام  نشاندهدست  یها دولت  در   ن یا  از   شیپ  که   گونههمان  ،شوندیم  ادغام   هیروس   یاسیس  ی دارهیسرما  در

  را   جنگ   تا  دارد   تلاش  یعموم  افکار به دلیل    هیروس.  است  افتاده  اتفاق  لوهانسک  و  دونتسک  در  هیروس

  مورد   که   یزیچ  آن   واقع  در  اما   بکشد،  تصویر به  مستقل   یملت  عنوانبه  هیروس  ی بقا  یبرا   ی نبرد  چونهم

 . است  آن یاسیس یدارهیسرما یالگو و  حاکم یطبقه یبقا  است، گرفته قرار  دیتهد
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 ی نیجانش یمسئله

  مقدم   خطوط   ،یفرامل  ی هی سرما  و   متوسط  ی طبقه  کردگان لیتحص  و  یاسیس  دارانهیسرما  انیم  منافع   تضاد

 شیپ  از   شیب  را   یاسی س  داران هیسرما  که   چهآن  اما  شد،  یکنون  جنگ   به   منجر   که   کرد  میترس  را   یا یریدرگ

 .بودها آن یاسیس ساختار در بحران  وجود  کرد، یم دیتهد

 زدوده سیاست  و  منفعل  هاییحمایت  به  بلاروس  در  لوکاشنکو  ای  نیپوت  میرژ  همانند  یستی بناپارت  یهانظام

  نه  و  اند آورده دست ی بهشورو  یفروپاش از   پس دادهرخ   عی فجا  بر  غلبه  از را  خود ت یمشروعو    هستد یمتک

  ی پارلمان  یهایدموکراس  در  حاکم  یطبقه  یِاسیس  یهژمون  متضمن  معمولاً  که  فعال  هایحمایت  اقیس  به

  چیه.  است  شکننده  ی از اساسنیجانش  ی مسئله  دلیل به  یاستبداد  حکومت  یژهیخودو  شکل  نیا.  است

  رهبر   که   مشخصی وجود ندارد  ی دئولوژیا  چیه  قدرت،  ییجاجابه  با  رابطه  در  ویژهبه  ی وروشن  سنت  ای   قانون

 . دهد  آموزش  و  کند  ت یترب  را  او  بتواند  که  یجنبش  ایو    حزب  چیه  نیز  و  باشد  بندیپا  آن  به  بایستمی   دیجد

  تواند یم  نخبگان  انیم   یدرون  یهاتعارض  که  است  رهبر  ینیگز یجا  ی لحظه  ی درریپذبیآس  نیتربیش

 . تواند محتمل بشودمی  یمردم یها امیقموفقیت   و  ردیبگ شدت یبحرانطور به

  در  ن یاوکرا  در  دانیم  انقلاب ــ  است  افتهی  شیافزا   هیروس  رامون یپ  ر یاخ  یها   سال   در   ییهاامیق  نیچن

  سال همان  نافرجام  امی ق  ،2020 سال  در  زستانیقرق  در  سوم  انقلاب  ،2018 سال  در  ارمنستان  ،2014 سال

  ن یتضم  یبرا   هیروس  یبانیپشت  آخر،  مورد  دو  در.  2022 یهی ژانو  در  قزاقستان  امیق  همین اواخر  و  بلاروس  در

  از   پس  و   2011  در  یپارلمان  انتخابات   از  پس   اعتراضات  ه،یروس  خود  در.  بود  کنندهنییتع  ها میرژ  ن یا  یبقا

  یکارگر  اعتراضات  هم   جنگ  یآستانه   در.  نبودند  تیاهمیب  یناوالن  یالکس  از   متأثر  هاییابیسازمان  آن

  ی ا ندهیفزا  تعداد   و است    کاهش   حال   در  نیپوت  به  اعتماد  که   دادیم  نشان   هاینظرسنج  ج ینتا  و  افتی  شیافزا

 . شودیم تربیش نیپوت ینف ،تر باشدجوان ی هرچهآمار  یجامعه ــ هستند او  ینیگزیجا خواهان مردم از

. شدینم  شمرده  یاسیس  دار هی سرما  ی طبقه  ی برا  بنیادی  یدیتهد  دان،یم  به  موسوم  ی هاانقلاب  از   کدام هیچ

  ابتدا  در  که  را  یاسیس  بحران  رو  همین  از  ــ  رساندند قدرت به  را  طبقه نیا از  یگر ید  یها بخش  تنهاها  آن

است  و  کردند  دیتشد  بودند  داده  نشان   واکنش  آن  به علت  همین    تکرار  همواره   هاانقلاب  نیا  که  به 

  و   دادن  قرار  فشار تحت  و  دولت  فیتضع»:  داشتند  هم یگرید  هدف  هاانقلاب نیا  با این حال،  ــ شوندمی

  چه   و  میمستقطور  به  چه ــ  یفرامل  یهیسرما  نفع  به  یبوم  یاسیس  دارانهیسرما   کردن  خارج   صحنه   از

  صندوق   ن،یاوکرا  در  دان یم  انقلاب   از   پس  مثال،  طور به.  «غرب   هوادار   هایسمن  ق یطر   از  میمستقریغ

  ن یا.  زدند  فساد«  ضد»   ینهادها   جادی ا  به  تمام نیرو دست  با  « یمدن  جامعه»  و  هفت  گروه  پول،  یالمللنیب

ها  آن  عوض   در .  کنند  کشف   را   فساد« »   بزرگ  یپرونده  ک ی  یحت  نتوانستند  گذشته  سال  هشت  در   نهادها
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  ییقضا  دستگاه  و  یدولت  هایشرکت  ترین مهم  بر را    ضدفساد«»  فعالان   و  ی خارج  آفرینان نقش  نظارت

 .ساختند  محدود  را  یخود   یدرآمدها  کسب  یبرا  یاسیس  دارانهیسرما  امکاناتسان  بدین  و  کردند  برقرار

  ن یاوکرا  ندمتقدر  «یها گارشیال»  گیرِگریبان  امروزه  که  یادهیعد  مشکلات  به  توجه  با  هیروس  دارانهیسرما

 . دارند شدن شانی پر ی برا یادیز لیدلا ،است

 ناخواسته  یامدهایپ

  آسان   و  عی سر  یروزیپ  کی  از   او   نادرست   یابیارز  و  نظامی پوتین  تهاجم  لیدلا  بسیار از  گذشته  یهاماه  در

  ی نهیزم  در  هیروس  ی کنون  شرفتیپ  جمله  از  ،بودند  لیدخجا  این  در  یمتعدد  عوامل.  است   شده  گفته

  یحام  اصطلاحبه  ونِی سی اپوز  سرکوب  ه،یروس  یانرژ   منابع  به  اروپا  یوابستگ  صوت،  مافوق  یهاموشک

 .هیروس  یتیامن  یهاسی سرو  یناکام  چنینهم  ای  و  نسک یم  مذاکرات   دنیرس  بستبن  به  ن،یاوکرا  در  هیروس

  گسترش   به مایل    یِاس یس  دارانهیسرما   انیم  ی بودطبقات  یتضاد  تهاجم   این  تر نیادیبن  لیدل  حال،  نیا  با

  یی بالا  یها بخش  با  دستهم  یِفرامل  ی هیسرما  و   شانقدرت  ی هارانت  زانیم  تیتثب  ی برا  قلمروشان

 .بودند شده گذاشته کنار یاسیس یدار هیسرما  توسط  که یمتوسط ی طبقه

  ی ستیمارکس  مفهوم  یمنطق   طور به  میتوانیم  ،میکن  ییشناسا  را   جنگ   ییربنایز   یماد   منافع  میبتوان  اگر  ما

  ی ا منازعه.  است  هیروس  سمیالی امپر  از   فراتر  حالدر عین  هرچند این مسئله  م،یببر  کاربه  آن  برای  را   سم یالیامپر

  با   هیروس  خود  و بلاروس  در  ترپیش  که  ستینزاع همان  است جریان  در  راکت و  تانک  و توپ  با  اکنون  که

  ی پایداررهبر  کی  جادی ا  در  یناکام ــ  یپساشورو   یهژمون  بحران  دیتشد.  ه بودشد  سرکوب  س یپل  باتوم

 . است  خشونت  نی ا  شیافزا  نیادیبن یرانه ــ متفکرانه  و یاخلاق ،یاسیس

  از   ینیسنگ  یهاآن خسارت  یاعضا   از   یبرخ  و  دهدیه طیف گوناگونی را تشکیل میروس  حاکم  یطبقه

  اجازه  آن  به   حاکم   یطبقه  از   هیروس  میرژ   ی نسب  استقلال   حال،  نیا   با   .اندشده  متحمل   غرب   یها میتحر

.  کند  ی ریگیپ  یگروه  ای   یفرد  ی هاخسارت  درنظرگرفتن  بدون را    طبقه  آن  بلندمدت  منافع   تا  دهدیم

دامن    هیروس  حاکم  طبقه  تیکل  یبرا   نیادیبن  یخطر  به  هیروس  رامونیپ  مشابه  یهامیرژ  بحران   زمان،هم

  ک یدئولوژیا   ت یمشروع  و  یاسیس  ساختار  زمان هم  و   کند  مهار  را   خطر  ن یا  جنگ  با  دارد  قصد  نیکرمل.  زندمی

 . ببرد بالاتر  یسطح به را حاکم ی طبقه

  تر بیش پافشاری  و  شی خو تیتثب  حال در ه یروس می رژ ددهیم نشان  که موجودند  ییهانشانه ان، یم ن یا در

  او   که   است  یپساشورو   تیتثب  فرایند  از  یدیجد  یمرحله  ن یا  نیپوت  ی برا.  است  یساز جیبس  و  ی دئولوژیا  بر

 . ه بودکرد آغاز  ه«یروس  یگارشیال»  یسازعیمط با 2000 یدهه یابتدا در
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  ی ری جلوگ تربیش ع یفجا  از  دیبا»:  بود گرفته شکل  ملاحظه یب درکی  اساس بر آغازین این فرایند یمرحله

  است   حاکم  پردهیب  یکارانهمحافظه  سم یونالیناس  ک ی  دوم،   ی مرحله  در  اکنون .  « بازگرداند  را   “ ثبات”  و   کرد

  را   وطن جهان  خائنان«»  داخل  در  و   است   گرفته  نشانه   یخارج  استیس  یحوزه  در  را   غرب   و   نیکه اوکرا

 . است  روسیه میرژ کیدئولوژیا یرسم  زبان حاضر  حال در که دهدیم قرار  هدف

  از   ی آمرانه  کیهژمون  است یس  که  کنندیم  استدلال  شناسجامعه  یلیرا   لنید  جمله   از  سندگانی نو  از   یبرخ

  سمت   به   هیروس  ترپرشتاب  حرکت   صورت، نیا  در.  بینجامد  نییپا  از کیهژمون  است یس  رشدبه    تواندیم  بالا

 ،کند  فراهم  ی اتوده  ون یسی اپوز  ک ی  ی برا  را   نه یزم  تواند یم  کنندهجیبس  و   ک یدئولوژیا   هایسیاست

جریان    یپساشورو   یها کشور  در  چهآن  با  مقایسه  در   و  ترآگاه  یاسیس  نظر  از  تر،افتهیسازمان  که  یونیسیاپوز

  یاجتماع  یروها ین  توازن   تواند یم  چنینیاین  یجنبش  ز ین  سویی  از .  است   دارتر شهی ر  یا توده  طبقات   در  ،داشته

  ی دهه  سه  در  که  یباطل  دور  بر  ی باشدانیپا  نقطه  احتمالاً   و  دهد  رییتغ  نیادیبن  صورت به  را  منطقه  یاسیس  و

 . است  شده گرفتار  آن در یشورو یفروپاش  از پس گذشته

 

است    Wolodymyr Ischtschenkoاز    ?Wer kann diesen Krieg wollenی  حاضر ترجمه   ی* مقاله 
 شود: نشریه ژاکوبن در لینک زیر یافته می  10 یکه در شماره 

https://jacobin.de/ausgabe/zwischen-imperien/ 

 

 

 3s3-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://jacobin.de/ausgabe/zwischen-imperien/
https://wp.me/p9vUft-3s3
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 «یاسیاقتصاد س ی : »نظام ملستیل  شیکتاب فردر یدرباره یامقاله سینوشیپ
 

 2023آوریل   16

 : کارل مارکس ینوشته

 رها  ی:  علیترجمه

 

  مجموعه است که در جلد چهارم    اینویس مقالهی انگلیسی پیشرو برگرفته از ترجمهمتن پیش  توضیح:

این مقاله نقدی است بر کتاب فریدریش لیست  منتشر شده است.    1845 سپتامبر  سلمارکس و انگ  آثار

آلمانی،  1846-1789) اقتصاددان   ،)Das nationale System der politischen Oekonomie, 

Stutgard, 1841    .  ی اصلی آن  تازگی کشف شده و نسخهگزارش ویراستار انگلیسی به  بر  بنااین مقاله

این مقاله مفقود شده است.    یهای جنی لانگه، دختر بزرگ مارکس، بود. به هرحال، چندین صفحهنزد نوه

انگلیسی و گاهی    مترجم  ، و درون دو قلاب ازی عبارات درون دو ابرو از خود مارکسدر متن زیر کلیه

 است. فارسی 

*** 
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[I ]توصیف عام لیست . 

که خودِ  طورینفوذ کرده است، به  یحتی بورژوای آلمان  ذهنیتِژوازی پیشاپیش در  ر مرگ بو  ازآگاهی  .   . .

 کند. اذعان می انگیز«غمواقعیت »لوح است که به این  به حدی ساده یای آلمانو بورژ

  سانهستند بهصنعت  همراه  که در روزگار ما  را  است که اهریمنانی    انگیز بسیار غم»به همین خاطر  

  ی [ اجتماعStand]  یتر از رستهکنند. اهریمنانی بسیار برجستهمیصنعت مطرح    دلیلی برای نفی خودِ

 (. 67. ص) ملی«  مرگ ــ ملی بردگی ــ ملی سترونی ــی خالی وجود دارند: خزانه پرولتاریا

  یی ایصنعت نشده، نقداً پرولتار یکه هنوز موفق به توسعه  یاست که در برابر شهروند آلمان  انگیزغم  قتاًیحق

که به خود پرولتاریا    جایی. تا  کندیم  جاد ی و نقداً وحشت ا  پردازدیم  یوجود دارد و نقداً به طرح مطالبات

وضعیت اجتماعی    ای پر و قدرتی ملی داشته باشد، قطعاً نهاکه بورژوازی حاکم خز شود، هنگامیمربوط می

. و ما  گویدسخن میاست  انگیز  غمبرای بورژوا  چه  آن  ی خواهد داشت. آقای لیست فقط درباره  کامیشاد

می سلطهاذعان  برقراری  خواست  او  برای  که  بسیار  کنیم  آن  انگیز غمی صنعت  وهله  است،  در  ای  هم 

سلطه است، یک واقعیت عمومی شناخته شده است. بورژوای  که بردگی اکثریت که ناشی از این   نامساعد

،  شدندکه پلیس و پول وارد ماجرا    هنگامیاست که درست  [  1] ای غمگینای با چهرهشوالیه  یآلمان

 ای سرگردان بود. خواستار معرفی شوالیه

آلمان  . دردسر3   اشآلیسمایدهدر تکاپو برای ثروت صنعتی دچارش شده،    ی )سد( بزرگی که بورژوای 

اذعان داشته. چگونه است که تاکنون به آن    نخ ناگهان در نساجی، در    «روحانی »ملت    این  است که 

  از پول  های پر ، در کیسهآلاتبافندگی، در ماشین ریسندگی، در انبوه بردگان کارخانه، در ماتریالیسم ماشین

آلیسم توخالی، سطحی و احساساتی  کند؟ ایدهمیکارخانه، نعمت متعالی بشریت را کشف   آقایان صاحبعالی

آلمان کثیف  یبورژوای  حقیرترین،  آن  پشت  جبونانهکه  و  کاسبترین  یک  )طینت(  روح  پنهان  ترین  کار 

اما باز آن را به سیاقی  .  را فاش کنداسرار خود  است    ناگزیر بورژوا  این  )نهفته( است، وارد عصری شده که  

ثروت را انکار    کند. اومسیحی فاش می-یآلیستشرم ایدهبا    کند. آن راواقع آلمانی و پرطمطراق فاش میبه

آن    فقطپوشاند، و  ی میتآلیسای ایدهروح را در پردهماتریالیسم بی  کند در حالی که در تکاپوی آن است.می

 . به آن چنگ بزند کندجرأت می هنگام
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پوشاندن ماتریالیسم صنعتیِ اقتصاد سیاسی   [2] ]. . .[  کل بخش نظری نظام لیست هیچ چیز نیست مگر

  آرمانیشمارد اما تجلی آن را  را جایز می  ءجا بقای هستی شیآلیستی. او در همهدر الفاظی ایدهصریح  

آلیستی است  ایده  پردازی توخالیتعبارخواهیم کرد. فقط    گیری پی  تفصیل  را به  موضوع   کند. ما این می

و خود را    نادیده بگیرداند  اش ایستادهانهکه بر سر راه نیات زاهد  واقعی  تا سدهایی  سازدکه او را قادر می

قدرت  دادن »برای  آمد اگر  میو فرانسه    ستان بورژوازی انگل  چه بر سر توهمات غرق کند )ترین  محملدر  

و    نجبایاز    اول  «صنعت » به    «قانونی بوروکراسی محترم    اجازه  های حاکم عهد عتیقخاندآنبلندپایه، 

 خواست؟(می

ی  اهای مبادلهی ارزشدار است، مذهبی است. او اکراه دارد که دربارهکه کارخانهبورژوای آلمانی حتی وقتی

ی رقابت  گفتن دربارهگوید؛ از سخنبد که به آن چشم طمع دارد سخن بگوید و از نیروهای مولد سخن می

می سخن  ملی  مولد  نیروهای  ملی  کنفدراسیون  از  و  دارد  دربارهاکراه  گفتن  سخن  از  منافع  گوید؛  ی 

از منافع ملی سخن میخصوصی اکراه دارد و  پرده و کلاسیکی گری بیگوید. هنگامی که به کلبیاش 

گویان علمیِ اقتصاد سیاسی گونه که سخنی آن  بورژوازی انگلستان و فرانسه، آننگریم که در سایهمی

ابتدا ــ آغاز سلطهدست در  در  نمایندگی میــ آن اشکم  را  دادند و  ها  ارتقا  به خدایی  را  کردند، ثروت 

های  [ کردند، و از سوی دیگر، هنگامی که به لفاظی3رحمانه همه چیز را، حتی در علم، فدای این مولوخ]بی

نگریم که در کانون اقتصاد سیاسی، ثروت »مردان پارسا« را  ی آقای لیست میگرایانهگوی آرمانگزاف

انگیز« است، چراکه  یابیم که زمان کنونی »نیز غمناچار درمیشناسد، بهکند و اهداف والاتر را میتحقیر می

 که دیگر زمان ثروت نیست. 

گوید. او دائماً خود را در لفاظی شلخته و مطولی به رخ  آقای لیست اغلب با سبک وزین شاعرانه سخن می

های حقیقی آلمانی است و  های حمایتی و کارخانهمکرر تعرفهی آن  تکرار  مایهکشد که جاندیگران می

 فراحسی است. - رود. او پیوسته حسیزار فرو میهای متلاطمش همیشه در شنسرانجام آب

آرماننافرهیخته آلمانی  میی  که  نظریه  مندثروتخواهد  گرا  خود  برای  ابتدا  ثروت  اشود،  از  جدید  ی 

برای کسب آن میآفریند، نظریهمی او  انگلیسی  ای که ثروت را لایق تلاش  و  فرانسوی  بورژوای  کند. 

را که تاکنون ثروت نامیده شده در عمل نابود   واقعیکند که زندگی  شدن توفانی را مشاهده می نزدیک

کند یک تفسیر جدید  کند، اما بورژوای آلمانی که هنوز به چنین ثروت پستی دست نیافته، تلاش میمی

گرا«، که هیچ وجه اشتراکی با  »روحانی« برای آن فراهم کند. او برای خود یک اقتصاد سیاسی »آرمان
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کند تا برای خود و جهان توجیه کند که او  وپا میاقتصاد سیاسی دنیوی فرانسوی و انگلیسی ندارد، دست

می آرمان  مندثروتخواهد  نیز  سیاسی  اقتصاد  یک  آفریدن  با  آلمانی  بورژوای  و  شود.  پرطمطراق  گرای 

 کند. مزورانه  تولید ثروت خود را آغاز می

 کند و چه نگرشی به اسمیت و مکتب او دارد؟ آقای لیست تاریخ را چگونه تفسیر می

و بوروکراسی فروتنانه است، به    ق یحاکم عهد عت  ی هانا خاندزادگی، از  تلقی آقای لیست از نجیبکه  این  با

ای که  همان نسبت در مخالفت با اقتصاد سیاسی فرانسوی و انگلیسی »گستاخانه« است؛ اقتصاد سیاسی

ی  ی توهمات دربارهمسلکانه آشکار کرده و کلیه»ثروت« را کلبی  رمز و راز اسمیت سردمدار آن است و  

لیست همه آقای  است.  ناممکن ساخته  را  آن  کند و  کاسه میها را یکی آنسرشت، گرایش و حرکت 

ی  های حمایتی است، قطعاً برایش کل توسعهکه بورژوای آلمانی نگران تعرفه جاآن نامد. از»مکتب« می

ی  فرض تمام نمایندگان برجستهکه پیشاقتصاد سیاسی از زمان اسمیت به بعد هیچ مفهومی ندارد، چرا

 ی بورژوایی رقابت و تجارت آزاد کنونی است. آن، جامعه

 کند:ی آلمانی، خصلت »ملی« خود را به طرق مختلف آشکار میجا نافرهیختهدر این

های پژوهشی دانشگاه برساخته شده کند که در اتاقهایی مشاهده می( او در کل اقتصاد سیاسی دستگاه 1

ی یک علم مانند اقتصاد سیاسی با حرکت واقعی جامعه پیوند دارد، یا بیان نظری  توسعهکه این  است. البته

 آلمانی، محتمل نیست. پرداز آن است، برای آقای لیست، نظریه

جا به وجود اهدافی مرموز  کند، او در همهی( خود او هدفی مرموز را پنهان میکه کار )نظریه جاآن ( از2

 برد.شک می

ی تاریخ واقعی  رمز و رازها، اهداف  جای مطالعهی آلمانی راستین است، بهآقای لیست که یک نافرهیخته

ها را کشف )برملا( کند. او  تواند آنکه مکار است، به خوبی می جاآن کند، و ازجو میوبد افراد را جست

خواست جهان را فریب دهد و کل  هایش میکند، مانند این که آدام اسمیت با نظریههای عظیمی میکشف

ها را از این خواب بیدار کرد؛ در واقع به  آقای لیست کبیر آنکه  این  جهان اجازه داد تا از او فریب بخورد، تا 

ای که یک وکیل دادگستری در دوسلدورف روشن کرد که تاریخ روم را راهبان قرون وسطا  همان شیوه

 ند. ی روم را توجیه کنابداع کردند تا سلطه
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با دشمن خود راه بهتری بلد نیست بهاما درست همان که  جز آنطور که بورژوای آلمانی برای مخالفت 

طور  دشنامی اخلاقی نثارش کند، به چارچوب فکری او افترا بزند، و برای اعمال او نیات بدی پیدا کند، به

کند، و به شخص او ظنین شود، آقای لیست هم به اقتصاددانان انگلیسی و فرانسوی    بدنام  خلاصه، او را

می دربارهتهمت  و  آنزند  شایعهی  میها  همانپراکنی  درست  و  نافرهیختهکند.  که  از  طور  آلمانی  ی 

تقلب و  سود  کسب  برای  راه  واژه  حقیرترین  دستکاری  از  هم  لیست  آقای  ندارد،  عار  تجارت  در  در  ها 

میقولنقل که  سودآورکردنهایی  برای  ابایی  آورد،  به  شان  رقیب  تجارتی  مُهر  چسباندن  از  او  ندارد. 

خاطر  محصولات بد خود ابایی ندارد، تا با جعل کردن محصولات رقیبش، باعث بدنامی او شود، یا حتی به

 هایی رک و پوست کنده ابداع کند. اعتبارکردن رقیبش  دروغبی

 هایی از این روش کار آقای لیست ارائه خواهیم کرد. ما نمونه

گری این روایت  ای مهلک به روشنهای آلمانی معتقد بودند برای وارد کردن ضربهمعروف است که کشیش

وُلتر در بستر مرگ نظراتش را تکذیب کرد. آقای لیست هم ما را به  هم ببافند که  احمقانه و دروغ را به  

های خود صداقت نداشته  کند که از قرار اسمیت در آموزهبرد و ما را مطلع میبستر مرگ آدام اسمیت می

ی اسمیت. ما کلمات لیست را  است. به هر حال گوش کنید به خود آقای لیست و حکم بعدی او درباره

 دهیم.درکنار منبع حکمت او قرار می

بین]  لیست: تجارت  اول:  جلد  سیاسی،  اقتصاد  ملی  و  نظام  تجاری  سیاست  المللی، 

 [:1841ی گمرکات آلمان. اشتوتگارت و توبیگن، اتحادیه

توانست  ی داگلاس استوارت چگونه این متفکر عظیم ]آدام اسمیت[ نمینامهآورم که در زندگییاد می  »به

خواستم بدین وسیله فهمیده شود  هایش سوزانده شوند. مینوشتهکه تمام دستدر آرامش بمیرد، مگر آن

(  58که سوءظن نسبت به این اسناد که شامل مدارکی علیه صداقت اوست، تا چه حد جدی است.« )ص.  

های دیگر برای  پاشیدن به چشم ملتی او برای خاک»من این موضوع را به وزرای انگلیسی که از نظریه

ی آدام اسمیت  ی نظریهکه به رابطه جاکردند ]...[ نشان دادم« )همان(. »تا آنمنافع انگلستان استفاده می

ها  ی دستگاه فیزیوکراتی است. او مانند آنریه صرفاً ادامهشود، این نظ المللی مرتبط میبا شرایط ملی و بین

شمول را پیشاپیش مفروض  کند ]...[ و وجود صلحی جاویدان و اتحادی جهانها را انکار میسرشت ملت

 (. 475دارد« )ص. می
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 : 180۵، پاریس،  ی دولت با تجارت ملاحظاتی پیرامون رابطه فرانسوا لویی آگوست فریه:  

»آیا ممکن است که اسمیت با انباشته کردن آن همه استدلال نادرست به نفع تجارت آزاد صدیق بوده  

ها در اروپا بازار جهانی  دانست پذیرش آنخوبی میی اصولی بود که بهاشاعهباشد؟... هدف پنهان اسمیت 

توان این فرض را توجیه کرد که اسمیت همواره  (. »حتی می386،  385کند« )ص.  را به کشورش تقدیم می

های  نوشتهماندن دستتوان از ترس باقیچگونه می  تکرد؛ در غیر این صور ی واحد را مطرح نمییک آموزه

(. او ]فریه[  386کرد توضیح داد« )ص.  هایش پس از او، عذابی را که در بستر مرگ تحمل میرانیسخن

کند. »اسمیت  بوده است سرزنش می  بازرس گمرککه  این  ( اسمیت را به خاطر388در همان ماخذ )ص.  

)فیزیوکرات اقتصاددانان«  مانند  همیشه  میتقریبا  »استدلال  بدونها(  منافع  اهمنکه  این  کرد،  سانی 

ی جهانی در آن وجود کرد که فقط یک جامعهکشورهای مختلف را در نظر بگیرد، و وضعیتی را فرض می

 (. 15های اتحاد را کنار بگذاریم« )ص. (. »اجازه دهید تمام این نقشه381دارد« )ص. 

   ی خود بود.( )آقای فریه در زمان ناپلئون بازرس گمرک و عاشق حرفه

کند. ما در زیر  زنی ناموفق تفسیر میی یک گمانهمثابهسه را به لیست  اقتصاد سیاسی ]ژان باتیست[آقای 

آوریم  ی دیگر از روشی میای زندگی سه ارائه خواهیم داد. پیش از این کار، نمونهحکم قطعی او را درباره

کند تا به مخالفانش  کند و در این رونویسی تحریف میکه لیست در آن از سایر نویسندگان رونویسی می

 . ضربه بزند

 لیست:  

از عنوان کتاب خوانده باشند« )کتاب آنتونیو سرا    تر بیشچیزی    کولوکمکو    سهرسد که  »به نظر نمی

آن »هردوی  ناپل(؛  اهالی  میاز  کناری  به  را  آن  مغرورانه  میها  اظهار  و  پول  نهند  به  فقط  کتاب  کنند: 

های  برد که سکهسر میکند که نویسنده در این توهم بهپردازد و عنوان آن به خودی خود ثابت میمی

 (456خواندند« و غیره )ص. می تر بیشبها یگانه اشیاء ثروت بودند. کاش قدری گران

 : 18۳0پاریس، . غیرهتاریخ اقتصاد سیاسی در ایتالیا،  کُنت پچیو،

ها تلاش کردند ]آنتونیو[ سرا را از این امتیاز محروم کنند که نخستین بنیانگذار اصول این علم  »خارجی

او  که  این  نیست، باسه  کردم اصلاً قابل انطباق به آقای  اکنون بیانچه هم)اقتصاد سیاسی( است«. »آن

کرد، این افتخار را نصیب او کرد  را ثروت تلقی می  کند که فقط مواد طلا و نقرههمواره سرا را ملامت می
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کولوک است...  ی من از آقای مککه نخستین کسی است که قدرت مولد صنعت را شناسانده است... گله

 (. 77، 76از عنوان ]کتاب سرا[ را خوانده بود«، و غیره )صص.   تربیشقدری کولوک مککاش آقای 

بیتوان  می برای  لیست  آقای  رادید که  پچیو  عامدانه  او، چگونه  با کپی کردن  آقای سه،  کردن    اعتبار 

 ی سه نیز به همان میزان نادرست است. نامهی زندگیشده درباره. اطلاعات ارائهکند تحریف می

 کند: ی او اظهار میبارهآقای لیست در

که با شکست یک  مداری ناموفق بود، مانند کسانیدار، سپس سیاست»سه که ابتدا تاجر، سپس کارخانه

آغاز میحرفه را  کار جدیدی  قدیمی  اروپایی  نظام  از  تنفر  برگزید...  را  اقتصاد سیاسی  ی که  قارهکنند، 

بیرون راند، سبب شد از    [4]گذار این نظام که او را از تریبونات ی او را ورشکست کرد، و از بنیانکارخانه

 (.  489،  488تجارت آزاد مطلق حمایت کند« )صص.  

ی او را ورشکست کرد! اما  ای کارخانهقارهنظام اروپای  چراکه پس سه از نظام تجارت آزاد حمایت کرد،  

که صاحب کارخانه باشد نوشته باشد چی؟ سه حامی  آن  پیش ازرا    ی اقتصاد سیاسیرسالهاگر او  

را   او کتابش  اگر  اما  راند!  بیرون  تریبونات  از  را  او  ناپلئون  آزاد شد چراکه  که  نگاشت    هنگامیتجارت 

داری ناموفق بود که در ادبیات  چی؟ برطبق نظر آقای لیست، سه کارخانه  کماکان عضو تریبونات بود

کرد  آفرینی میای از تجارت را بازیافته بود. اما اگر او از نوجوانی در جهان ادبی فرانسه نقشفقط شاخه

 ؟هچ

ی زندگی و آثار ژ  یادداشتی تاریخی در بارهآقای لیست اطلاعات خود را ازکجا آورده است؟ از  

سه منتشر کرده بود.    ی کامل اقتصاد سیاسیدورهای بر  عنوان مقدمهاثر شارل کنت که به.ب. سه،  

 ی مقابل اظهارنظر لیست است. گوش کنید:گوید؟ این یادداشت درست نقطهاین یادداشت به ما چه می

بپردازد. اما تمایلات خود ژان باپتیست سه او را  »پدر ژ. ب. سه که تاجر بود، می خواست او به تجارت 

ای در حمایت از آزادی مطبوعات منتشر کرد. از ابتدای انقلاب  جزوه  1789 سوی ادبیات کشاند. او در به

کرد. سه همچنین در دفتر کلاویه  نوشت که میرابو آن را منتشر میمی  کوریر دو پرونسی  برای روزنامه

از  وزیر کار می باعث شد کاملاً  نیز ورشکستگی پدرش  او ”به علوم اخلاقی و سیاسی“ و  کرد. گرایش 

دکاد  سردبیر    1794ی خود بدل سازد. سه در  نظر کند و فعالیت علمی را به یگانه حرفهتجارت صرف
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به عضویت تریبونات منصوب کرد. او در   1799شد. ناپلئون او را در فیلوسوفیک، لیتراتور اِ پولیتیک 

کرد که در  کار می  ی سیاسترسالهعنوان عضو تریبونات، در زمان فراغت بر روی  کنار فعالیت خود به

خاطر وابستگی به تعداد اندکی که در اپوزیسیون بودند، از تریبونات اخراج شد. به او  منتشر کرد. به  1803

گرفتار شش فرزند بود و تقریبا هیچ ثروتی  که  این  ی دارایی مقامی پردرآمد پیشنهاد کردند، اما بادر اداره

کردن نظامی بود که او  نداشت، آن را نپذیرفت... چراکه وظایف مقامی که به او پیشنهاد شده بود، اجرایی

ریسی به راه  نسه محکوم کرده بود. سه ترجیح داد یک کارگاه پنبهگرانه برای فرابه عنوان سیاست ویران

 اندازد، و غیره.« 

سه یعنی    برادراز    یشدهایتمجسه مدیون تحریف است،   ب. به ژ.  ستیلآقای    هایاهانت  طور کههمان

اش  عبارتی  کارانهلیست برای اثبات سهیم بودن لویی سه در نظر فریبه نیز بر همین منوال است.  س ییلو

 کند.را از این نویسنده تحریف می

 کند: اظهار می  484آقای لیست در ص. 

مبادله ارزش  و  مادی  اجناس  از  عبارت  ملل  »ثروت  سه(  )لویی  او«  نظر  در  ای»به  بلکه  نیست،  شان 

 .« اجناس استشان برای تولید دائمی این توان

 نظر آقای لیست، عبارات زیر، عین کلمات لویی سه است: بر طبق 

 سه آقای لیست: لویی 

  بردن هرساله  کند، بلکه توانایی در لذت»ثروت عبارت از اشیایی نیست که نیازها یا امیال ما را برآورده می

 (10، ص. ی ثروت مللمطالعاتی دربارههاست.« )از آن

 لویی سه واقعی:  

  توانایی در   ایدرآمد  کند، بلکه در  یما را برآورده م  امیال  ای ها  نیاز  که  ستین   ییزهای»اگرچه ثروت در چ

 .« ها استبردن سالانه از آنلذت

ای که  بردن، از توانایی گوید، بلکه از توانایی برای لذتابراین، سه از توانایی برای تولیدکردن سخن نمیبن

گوید. از عدم تناسب بین نیروی مولد درحال  کند سخن می( یک کشور را تأمین میrevenu»درآمد« )
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هایی ظهور یافت که درست  رشد و کل درآمد یک کشور، و به ویژه درآمد کل طبقات آن، دقیقاً نظریه

 عنوان نمونه، نظرات سیسموندی و شربولیه. مغایر نظر آقای لیست است. به

ی  ی »مکتب« ذکر کنیم. او دربارهی او دربارهای از نادانی آقای لیست را در حکم صادرهاجازه دهید نمونه

 گوید: ی نیروهای مولد( میریکاردو )لیست در باره

ی ماهیت رانت ناتوان بوده است. ریکاردو،  طور کلی، از زمان آدام اسمیت، مکتب در تحقیقات خود درباره»به

کولوک و سایرین، معتقدند که رانت بهایی است که برای بارآوری ذاتی قطعات زمین  و پس از او میل، مک

که او فقط به شرایط   جا آن شود. ریکاردو دستگاه کاملی را براساس این نظریه بنا کرد ... ازپرداخته می

ی  شدهکشتزارهای  ها و علفانگلستان توجه داشت، به این نظر نادرست انحراف پیدا کرد که این زمین

شود، در تمام  گیری پرداخت میها رانت چشمخاطر بارآوری طبیعی آنحال حاضر ظاهراً به انگلیسی، که در

 (360اند.« )ص. شده بودهزارهای کشتها و علفهمان زمین اعصار دقیقاً

 گوید: ریکاردو می

کند یک امتیاز  در کشور پادشاهی ]انگلستان[ محصول مازادی که زمین در شکل رانت تأمین می  چهچنان»

های قدیمی کارایی  اند نسبت به ماشینتازگی ساخته شده آلاتی که بهباشد، مطلوب است سالانه ماشین

دهند...؛ و رانت  ی میتر بیشی  اشده ارزش مبادلهتردید به اجناس ساختهتری داشته باشند، چراکه بیکم

آلات را دراختیار داشته باشند.« »با کاهش نیروهای  شود که بارآورترین ماشینبه تمام کسانی پرداخت می

تر افزایش  یابد. ثروت در کشورهایی سریعتری میها افزایش سریعاستفاده، رانت آنهای قابلمولدِ زمین

های کشاورزی، بدون هیچ افزایشی در کمیت نسبی کار  گسترش  ی پیشرفتواسطهیابد که... تولید، بهمی

و غیره.  ،  اصول اقتصاد سیاسیپیدا کند، و در نتیجه، در جایی که پیشرفت رانت کند است.« )ریکاردو،  

 .(80ـ 82و  77، جلد اول، صص. 1835پاریس، 

ی رشد دایمی  ی ریکاردو  ابداً ماحصل بارآوری طبیعیِ ذاتی در زمین نیست، بلکه نتیجهرانت برطبق نظریه

پیامد تمدن و رشد جمعیت است. به نظر ریکاردو، تا زمانی  نابارآوری خیزترین زمین  که حاصلزمین، 

طور نامحدودی در دسترس باشد، هیچ رانت زمین وجود ندارد. پس، رانت را نسبت جمعیت به مقدار  به

 کند. زمین موجود تعیین می
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ی مخالف قانون ذرت« در انگلستان و  ی ریکاردو را که مبنای نظری کل »اتحادیهآقای لیست باید نظریه

تحریف کند ــ با این فرض که شناختش متکی   [ 5]جنبش ضدرانت در ایالات آزاد آمریکای شمالی است،

نباشد ــ آزاد، قدرت بر شایعات  اثبات کند »بورژوازی  برای  مندثروتمند و  تا فقط  کار »ساعیانه«  به   »

ی رانت  داران[ هیچ تمایلی ندارد. نظریهها ]زمین]افزایش[ »رانت زمین[ و آوردن عسل از کندو برای آن

 داران. ی مرگ و زندگی بورژوازی صنعتی علیه زمینجز بیان اقتصادی مبارزهزمین ریکاردو چیزی نیست 

 دهد: ی ریکاردو به ما میی دربارهتربیشآقای لیست به شرح زیر آموزش 

توانست بگوید:  ای به چنان عجزی افتاده است ... که ریکاردو ... میی ارزش مبادلهحال حاضر نظریه »در

داران، کشاورزان مستأجر و کارگران توزیع  ی آن بازده زمین میان زمینواسطه”تعیین کردن قانونی که به

 (. 493ی اصلی اقتصاد سیاسی است“« )ص.  شود، وظیفهمی

 ملاحظات ضروری پیرامون این موضوع را باید در جایی مناسب انجام داد. 

 . رسدکند به اوج رذالت میآقای لیست با حکمی که علیه سیسموندی صادر می

 ت:لیس

 (29مهار کند.« )ص.  گری را محدود و خواهد روح آفرینش»برای مثال، او« )سیسموندی( »می

 سیسموندی:  

است    مدرن اجتماع  دهیسازمانها، اختراعات و تمدن نیست، بلکه صرفا با  »مخالفت من با ماشین

کند و با رقابت، که ناگزیر کارگر قربانی آن خواهد  هایش محروم میجز دستکه کارگر را از هر تملکی به

طور برابر در محصول کاری که در آن  دهد. فرض کنید تمام مردم بهشد، زیرا هیچ تضمینی به او نمی

ی موارد ممکن  هر اختراع فنی یک نعمت برای همگان خواهد  گاه در همهاند سهیم باشند، آنشرکت داشته

  ( 433، جلد دوم، ص. 1827، پاریس،  اصول نوین اقتصاد سیاسیبود.« )

ی آقای سیسموندی را فقط با  زند، نظریههای اخلاقی میکه آقای لیست به اسمیت و سه تهمترحالید

 گوید: دهد. او میاو توضیح می  جسمانیهای تاسی به کاستی
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رسد که بینایی روحانی نظر میبیند؛ به»آقای سیسموندی با چشمان جسمانی خود هرچیز سرخ را سیاه می

 (29برد.« )ص. او در امور مربوط به اقتصاد سیاسی هم از همان کاستی رنج می

کند  برای ارزیابی کامل رذالت این طغیان  باید عباراتی را که آقای لیست برای اظهارنظر خود استخراج می

جا که صحبت از ویرانی مزارع روم  ، آنمطالعاتی پیرامون اقتصاد سیاسیشناخت. سیسموندی در  

 نویسد: است، می

گریزد، چراکه پرتو سرخ ناموجود است«  کلی از دیدگان ما میبه  روم...  [6]»حتی سیمای غنی کامپانیای

 . 1838(، بازنشر در بروکسل، ]جلد دوم[، 6 )ص.

کند« برای او  دهد: »افسونی که تمام مسافران را مجذوب روم میگونه توضیح میسیسموندی آن را این

بار ساکنان کامپانیا، چشمانی هرچه بازتر  رو، برای دیدن شرایط واقعی و فلاکتشود و او »از اینویران می

 دارد.« 

وار کل صنعت )کارخانه( را برای آقای لیست  پذیر آسمان را ندید که معجزهاگر سیسموندی درخشش دل

می درعوض  فروزان  شیروانی  ی سرخ اپرندهکند،  برفراز  کارخانهرا  این  )سقف(  بعداً  های  ما  دید.  ها 

 فرصتی خواهیم یافت تا این حکم لیست را ]بررسی کنیم[ که 

 (29المللی و سیاست تجاری فاقد ارزش است.« )ص.  ی تجارت بینهای آقای سیسموندی درباره»نوشته

تکبر شخصی )ص.  درحالی براساس  را  اسمیت  لیست دستگاه  آقای  کاسبکار  476که  پنهان  ذهنیت  و   )

دهد، در  ای تجاری توضیح میعنوان موسسهجویی و بهی میل به انتقامواسطهانگلیسی، و دستگاه سه را به

های ساختمان جسمی او  کند که دستگاه سیسموندی را با کاستیرابطه با سیسموندی به حدی سقوط می

 دهد. توضیح می

 آقای لیست  . نوآوری4

هم    حتی یک گزاره، این است که  های اونیزرغم لافبهی آقای لیست،  یکی از خصوصیات برجسته

ها پیش  ابداعی آقای لیست، مدت  «مکتبِ »مطرح نکرده است که مدافعان نظام تحریم، و حتی نویسندگان  

  عزیمتصورت، نقطه  آغاز نظری اقتصاد سیاسی است، در آن  د. اگر آدام اسمیت نقطهنده باشکراز او مطرح ن

توان به درستی را می  اشتوسعهاست، که فازهای متفاوت    نی«ی مدجامعه»ی واقعی آن،  واقعی، مدرسه
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  ( پردازی عبارت)  گراآرمانتوهمات و زبان    آقای لیست تعلق دارد صرفاًبه  چه  آن  در اقتصاد سیاسی دنبال کرد. 

را جلب    شآور توجه ه کنیم و برای این کارِ ملالئ . مهم است تا اثبات مشروح آن را به خواننده ارااست

آلمانم.  نمایی بورژوای  نتیجه خواهد گرفت که  او  وارد صحنه می  از پسِ واقعه  یاو  برای  یعنی  شود، 

همان اندازه ناممکن    ، بهاندآن را بسط دادهها  ها و فرانسویطور جامع انگلیسیپیشبرد اقتصاد سیاسی که به

تواند  میفقط    یها. بورژوای آلمانی آلمانی توسط آنافزودن چیزی نوین در پیشبرد فلسفه  است که احتمالاً

ی پیشرفتی  هئ ارابرای او  . اما اگر  بیفزاید  ویو فرانس  یبه واقعیت انگلیسرا  های خود  پردازیعبارتتوهمات و  

نیست،  جدید   ممکن  سیاسی  اقتصاد  عملی  در  پیشرفت  ناممکندر    تربیشکسب  حتی  استصنعت    ،تر 

 است.  از نفس افتادهجامعه   ونیهای کنشالوده اساسآن بر یتوسعهصنعتی که اکنون  

 کنیم. اصلی او محدود می هایدر واقع به کشف و  ، ما نقد خود را به بخش نظری کتاب لیستبنابراین. 5

خواهد به آن دست  یکه او م  یهدف  یبارهدر  دییایب  ست؟ یاثبات کند چ  دیبا   ستی لآقای  که    یاصل  یها گزاره

 . میکن قی تحق ابدی

درآورد.    تصاحب خودکند تا قدرت دولتی و ثروت را به های گمرکی درخواست میبورژوا از دولت تعرفه(  1

خواه خود  تواند به دلنمی  بنابراینندارد و    اختیار   قدرت دولتی را در   و فرانسه    ستان برخلاف انگل  چوناما  

کند   هدایت  را  عریضهآن  به  باید  را  بلکه  خود  تقاضای  باید  کند،  تکیه  دولت    چونهمدادن  به  امتیازی 

که امتیازهایی از   حالی ــ نشان دهد در خواهد آن را بنا به منافعش هدایت کندهمان دولتی که او می ــ

می مطالبه  ]بوکند.  دولت  او  طریق [  آلمانی  ژوایر بنابراین،  دولت    از  به  لیست  که  می  اثبات آقای  کند 

اجازه میبا دیگران متفاوت است، چراکه به د  اش نظریه دهد در کنترل صنعت دخالت کند، چراکه  ولت 

می آن  از  فقط  و  دارد،  مساعدی  بسیار  نظر  دولت  اقتصادی  درایت  به  را  نسبت  درایت  این  ابعاد  خواهد 

او این  محدود شود.    « قوی»های گمرکی  مین تعرفهأجانبه کند، البته به شرطی که این درایت به تهمه

کند،  می  توصیفدولت    شناختنِ رسمیت به  چونهم،  منافع او عمل کند  باید بنا بهدولت  را که    درخواست

 دارد  ی مدنیجامعه پهرسدخالت در  حق ولت که داینشناختن  رسمیت یعنی به

شهروند2 پول   شود  مندثروتخواهد  می  [ 7](    عموم  کنونی  آلیسمایده  با  باید  هنگامهم  اما   درآورد؛  و 

غیرمعنوی یعنی  کند طالب اجناس    اثبات است    تلاش   در   بنابراین،.  بیاید  کنار  خود  وجدان  با  و  هاآلمانی

یک   خواهان  بلکه  نیست،  روحانیمادی  خواستار    ذات  مولدی است؛  نه  بی  نیروی  و  است،  کران 
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  »شهروند« وضعیتی است که در آن    شامل. البته این ذات روحانی  و بد  مندکران  ایهای مبادلهارزش

 کند.می جهانی پرای اینهای مبادلههای خود را با ارزشو جیب بردمیاز فرصت استفاده 

آن عمدتاًاز  بورژوا  که  گمرکیتعرفه»  طریقاز    جا  است    «های  ازشود  مند ثروتامیدوار  و  که   جاآن ، 

ای  و ها بلکه خود بورژانگلیسیکند که دیگر نه    مندثروتتواند او را  فقط مادامی می  حمایتیهای  تعرفه

از    حمایتی های  که تعرفه جاآن ، و ازاستثمار کندها  از خارجی  بیشرا حتی    شمردم کشور  یآلمان

ها  طور عمده از کارگرانی که ماشین)به  فداکاری کنند  ایهای مبادلهارزشخواهد که با  میکنندگان  مصرف

رانت  کنندگان  کارمندان، دریافت  نظیرکه درآمدی ثابت دارند  کسانیی  همهشوند، از  ها  گزین آنجایباید  

کند که ابدا اشتیاقی به اجناس مادی ندارد، بلکه  می  اثباتژوای صنعتی  رو غیره.(، ازاین طریق، بو  زمین

بر سر    له اساساًئروحانی کند. ازاینرو، مس  یذات  فدای، اجناس مادی را  یهای مصرفخواهد ارزشفقط می

فداکاری   Aتصادف محض است که  . مسیحی است  روحعظمت و  کشیریاضت، ازخودگذشتگی

خود    یخصوصنفع  است که به  تر از آن  ازخودگذشته  یزند. شهروند آلمانیم  ب یرا به ج  آن  Bو    کندمی

فکر   ی که شهروند آلمان ی امرتبط است. اما اگر معلوم شود که طبقه فداکاریه این ب از قضا فکر کند که 

وجود داشته باشد، در    روحانی  هی همراه با آن نظر  تواند ینم  دارد    از ینآن    یخود به اجازه  یی رها  یبرا   کندیم

  ی هاارزش  ییهنظرکند[  ]که از آزادی تجارت دفاع می  مکتبآن را کنار گذاشت و برخلاف    دیبا  جانیا

 را کنار گذاشت.   ای ادعاییمبادله

و تبدیل    «انگلیسی »به سطح پررونق    ایکارخانه  نظام  کشاندن  بورژوازی  تمایل  کل   اساساًکه   جاآن از(  3

نگران   کند که صرفاً اثباتاجتماع است، یعنی، ایجاد نابسامانی اجتماعی، بورژوا باید  ناظمنظام صنعتی به 

های گمرکی محدود  اجتماع است. او تجارت خارجی را با تعرفه  دهیسازمانکل تولید اجتماعی و    یهماهنگ

  دهیسازمانرسد. بنابراین، به اوج رونق می ای تولید کارخانه  خاطر صنعتکند که کشاورزی بهو تاکید می

کارخانه در  میاجتماع  خلاصه  آنها  سازمانشود.  ایجاد  ها  که  رقابتی  نظام  و  هستند،  اجتماع  دهندگان 

است.  می اجتماع  کنفدراسیون  بهترین  کارخانهکه  اجتماعی    دهیسازمانکنند،  می  ای نظام  ،  کندایجاد 

 است.  حقیقی اجتماع دهی سازمان

  گرگ ی  مثابهبه  گرگ طور که  بورژوازی در ادراک تشابه منافع خود با منافع عام محق است، همان  قطعاً

های دیگر،  نه گرگخودِ او، و  ت که  مجزاسگرگ   هرها دارد، هرچند که به نفع سانی با سایر گرگنفع یک

 . چنگ بزند را  طعمه
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ویژگیسرانجام.  6 از  این  نظری،  از    یههای  دفاع  برای  که  است  آلمان  بورژوازی  کل  و  لیست  آقای 

آورند،  ی  رو   «سوسیالیستیهای »پردازیعبارتجا به  شوند در همهمی  خود به استثمار، مجبور  هایگرایش

مختلف نشان    فرازهای هاست مردود شده است. ما در  جویند که مدتمیبه نیرنگی توسل    سانبدینو  

  کمونیستی ها  استخراج کرد، آن  راآقای لیست    های پردازیتبعات عبارتبتوان    چهچنانخواهیم داد که  

کنیم، اما این  اش را به کمونیسم متهم نمیفردی مانند آقای لیست و بورژوازی آلمانی هستند. البته ما ابداً 

تازه عوامدلیل  و  ریاکاری  درونی،  اثبات ضعف  برای  است  بورژوازی  ای  ننگین  و    «طینت خوش»فریبی 

پروا و  پوشی بیآلیسم او در عمل، هیچ چیز نیست مگر پردهکند که ایده. این به ما ثابت می« آلیستایده»

 انگیز. نفرت یی ماتریالیسمنابخردانه

از ویژگیسرانجام آلمان  ،  بورژوازی  با دروغی شروع میاین  های  انگلیس و  است که  بورژوازی  کند که 

شدند برای علت وجودی   موقعیتی دست یافتند که مجبور  به   آنکه   از  ــ پسرساندند    به پایان فرانسه  

 . توجیه بتراشندخود 

سیاسی( خود -کنونی و اقتصاد )ملی  وطنیظاهراً جهاناقتصاد سیاسی  میان  که آقای لیست   جاآن از.  7

استوار    برمبنای نیروی مولد  دومی را بر اساس ارزش مبادله و  از این لحاظ که اولی را  ،  شودمیل  ئتمایز قا

مینظریه  این  با    ناگزیر  ،سازدمی بهآغاز  ازکنیم.  مولده جاآن علاوه،  نیروهای  کنفدراسیون  قرار  از    که 

ی وحدت ملی است، لازم است این نظریه را پیش از تمایز بالا بررسی کنیم. این دو نظریه، در  نماینده

 د.ندهتمایز با اقتصاد سیاسی، مبنای واقعی اقتصاد ملی ]لیست[ را تشکیل می

  گراییمعنویت ، روح بی ی ماتریالیسم واقعی اجتماع    ده کند که سازماننمیهرگز به ذهن آقای لیست خطور 

یک بیان    وضعیت اجتماعی صرفاًدانان به این  سیاسیکند که اقتصادی او خطور نمی. به مخیلهی، استفرد

، نقد خود را علیه  داناناقتصادسیاسینقد  جای  بایست بهصورت، او میاند. در غیر ایننظری متناسب داده

بیانی    ناخوشایند   یکند که برای واقعیتها را متهم میکرد. او آنکنونی معطوف می  جتماعا  دهیسازمان

بیان آن    کند و صرفاً  گونه که هست رها جا همانخواهد این واقعیت را درهمهاند. پس او میآراسته نیافته

یک آلمانی حقیقی، بیان نظری این    چونهمکند، بلکه  دهد. او در هیچ جا اجتماع واقعی را نقد نمی  را تغییر

جای بیان واقعیت امر، تصویر خیالی امر واقع را  گیرد که چرا بهها خرده میکند، و به آناجتماع را نقد می

 ند.  نکبیان نمی

 شود.ی قدرت صنعتی تبدیل میکارخانه به یک الهه، به الهه
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 کشیش این قدرت است.  صاحب کارخانه 

II .های مبادلهارزشی نظریهی نیروهای مولد و نظریه 

 شود: های اصلی زیر محدود میی »نیروهای مولد« آقای لیست به گزارهنظریه ( 1

ثروت چیزی کاملاً متفاوت از خود ثروت است؛ نیرویی که قادر به آفرینشِ ثروت است، از    دلایلالف( »

 [؛ 201تر است.«]ص. خود ثروت مهم

کند؛ او صرفاً براین عقیده است که اقتصاد سیاسی وطنی را رد نمیی اقتصاد جهانب( لیست ابداً نظریه

 [؛ 187طور علمی رشد کند.]ص. نیز باید به

دار  کند تا عهدهها را وادار میج( پس علت کار چیست؟... چه چیزی این اذهان و این بازوها و این دست

که افراد را به تحرک وا    روحیکند؟ این چیست جز  ها را موثر میتولید شوند و چه چیزی این تلاش

ها در  کند، نیروهایی طبیعی که استفاده از آنشان را ثمربخش میهایدارد، نظامی اجتماعی که فعالیتمی

 [205اختیارشان است؟ ]ص.  

 [ 207»با توصیف نیروهای روحانی از شرایط مادی به بیراهه افتاد.« ]ص.   ( اسمیت6

چگونه ظهور یافتند، پرورانده شدند و چگونه منکوب یا نابود    نیروهای مولدآموزد  ( »آن علمی که می7

 شدند« )همانجا(.  

 [. 208ـ209( مثال ]تفاوت[ بین دو پدر خانواده، دین مسیحی، تک همسری، و غیره. ]صص. 8

شان  ها را به اجزای سازندهتوان مفاهیم ارزش و سرمایه، سود، مزد، رانت زمین را محرز کرد، آن( »می9

در انجام این  که این ها موثر است، و غیره، بدونتجزیه کرد، و تخمین زد چه چیزی در صعود و سقوط آن

 (. 211کار شرایط سیاسی کشورها را در نظر گرفت« )ص. 

 گذار. 

 [. 202ها مادران و فرزندان آزادی علمی )مدنی( هستند ]ص. ها و کارخانه( کارگاه10
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کند، و دومی نیروهای مولد ]ص.  ای تولید میهای مبادلهی طبقات مولد و نامولد. اولی ارزش( نظریه11

215 .] 

 [.216ها داوری کرد ]ص. ی ارزش( تجارت خارجی را نباید صرفاً از منظر نظریه12

های حمایتی  ( کشور باید نیروهای مادی را قربانی کند تا نیروهایی روحانی یا اجتماعی کسب کند. تعرفه13

 [. 216 ـ217برای بالابردن قدرت صنعتی ]صص.  

»بنابراین،  14 تعرفهبه  چهچنان(  حمایتی،  خاطر  قربانی  هاارزشهای  این  شوند،  با کسب  قربانی  دادن 

مولد جبران می بینیروهای  مادی  اجناس  نه فقط  این  و  بلکه همتربیشنهایت  شود،  استقلال  ی  چنین 

 [. 217کند« ]ص. اقتصادی کشور را در صورت بروز جنگ برای آینده کشور تضمین می

 گیرند، بهی اصلی به وضعیتی اجتماعی که افراد در آن شکل میی این موارد، مساله( »اما در کلیه15

 (. 206صنایع و علوم شکوفا باشند، بستگی دارد« )ص.  که  این

که خواهیم  ــ چناناست    قدیماقتصادیِ اقتصاد سیاسی    هایداوریپیش  قدری در دامآقای لیست به(  2

  ای« از نظر اوهای مبادلهارزش»و  «  اجناس مادی» که  از اقتصاددانان آن »مکتب« ــ    تر بیشدید بسیار  

این    مستقل است؛  کاملاً  «اجناس مادی»از سرشت مشخص    ای. اما ارزش مبادلهاندبا هم منطبق  کاملاً

مستقل است. وقتی کمیت اجناس مادی افزایش پیدا    هم از کیفیت و هم از کمیت اجناس مادی   ارزش

مبادله ارزش  می  ایکند،  گرچه  کاهش  اجناس  یابد،  پس  آن  و  رابطهپیش  انسانی  نیازهای  با  آن  ی  ااز 

ترین چیزها، مانند دانش، هیچ ارزش  مصرفبا کیفیت مرتبط نیست. قابل  ایسان دارند. ارزش مبادلهیک

میمبادله باید  لیست  آقای  بنابراین،  ندارند.  ارزشای  به  مادی  اجناس  تبدیل  که  مبادلهفهمید    ای های 

ارزش    یالغایافته.  مالکیت خصوصی توسعهبا  ی  ای جامعهی نظام اجتماعی موجود است؛ نتیجهنتیجه

است. اما از سوی دیگر، آقای لیست    مالکیت خصوصی و تصرف خصوصی  یالغاهمانا    ایمبادله

 ای های مبادلهی ارزشنظریه یواسطهبهکند که لوحانه اذعان میساده 

  شانندهاجزای ساز  بهها را  را تعیین کرد، و آن  رانت زمینتوان مفاهیم ارزش، سرمایه، سود، مزد و  »می

زد چه چیزی در فراز و نشیب و غیره    سها، حدشرایط سیاسی ملت  گرفتن  نظر  در ، و بدون  جزیه کردت

 (211ها موثر است.« )ص.  آن
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درنظرگرفتن »نظریه بدون  ملتپس  سیاسی  »شرایط  و  مولد«  نیروهای  اینها«، میی  تمام  را  توان  ها 

شود؟  می  حرزم  ؟ واقعیت. برای مثال، چه چیزی توسط مزدشودمحرز می»تعیین کرد«. از این راه چه چیزی  

است،  «  کالا»یک    او  ی سرمایه است؛ کهشود که کارگر بردهمی  محرزعلاوه، بدین وسیله  کارگر. به  زندگی

  ؛ اضا وابسته استقکه سطح بالا یا پایین آن، فراز یا نشیب آن، به رقابت، به عرضه و ت  اییک ارزش مبادله

سر فروش    ی انسانی او نیست، بلکه دلالی برزندگشود که فعالیت او تجلی آزاد  بدین طریق مشخص می

 ؛ رشد یافته  ساختیای تکگونه  هایش به سرمایه است که بهمندی)فروش( توان  واگذارینیروهایش است،  

باید چنین چیزی را به فراموشی سپرد.    «کار »به یک کلام،   ی مالکیت  مبنای زنده  «کار»است. گویا 

ی منبع خلاق خود است. مالکیت خصوصی هیچ چیز  مثابهخصوصی است؛ کار همانا مالکیت خصوصی به

ای مهلک به مالکیت خصوصی وارد کنیم، باید نه  بخواهیم ضربه  چهچنان.  یافتهشیئیتنیست مگر کار  

ور شویم.  به آن حمله  ،کارعنوان  ، بهفعالیتعنوان  ی وضعیت مادی موجود، بلکه همچنین بهمثابهفقط به

ها این است که از کار اجتماعی آزاد انسانی، از کار بدون مالکیت خصوصی  ترین بدفهمییکی از برجسته

جتماعی است که توسط  وریم. »کار« بنا به ماهیت خود، فعالیتی ناآزاد، ناانسانی و غیرابیابه میان    سخن

تعیّ خصوصی  خصوصی    یابدمین  مالکیت  مالکیت  ازاینآفریندمیو  الغا .  فقط    یرو،  خصوصی  مالکیت 

ی  عنوان نتیجهشود )البته الغایی که فقط به درک  «کار »  ی ی الغامثابهکند که بههنگامی واقعیت پیدا می

که تحت  ممکن شده است  ی فعالیت مادی جامعه  عنوان نتیجهشده است؛ به بیان دیگر، به  ممکن خودِ کار  

نباید به با مقولهی جایمثابههیچ عنوان  بنابراین،  گزینی یک مقوله    دهی سازمان»ای دیگر درک شود(. 

کنونی است،    یافتگیسازمان  تواند عرضه کند،که کارگر می  دهیسازماناست. بهترین    ناقضیک ت  « کار

 پیشین.  «اجتماعی»ظاهر  های بهیافتگیی سازمانرقابت آزاد، انحلال کلیه

  « شود  حرز م»از این طریق    چهچنان،  »محرز کرد«  ی ارزشبتوان مزدها را براساس نظریه  چهچنانپس  

دهند  را تشکیل می  کالاییاکثریت قاطع مردم کشورها  که  این  است، و  ایکه خودِ انسان یک ارزش مبادله

ها چه چیزی را ثابت  ی این، همهتوانند تعیین شوندمی  «ها شرایط سیاسی ملت»نظر گرفتن   که بدون در

ها برایشان  اینکه  این  توجه کنند،  « شرایط سیاسی» اکثریت قاطع مردم کشورها نباید به  که  این  کنند جزمی

، «»کالاای که در واقعیت با تبدیل اکثریت مردم یک کشور به یک  نظریهکه  این  است، و   توهمیک    صرفاً 

به شرایط کاملا مادی ارزش مبادله  ای«»ارزش مبادلهبه یک   به چنین   ایو مطیع کردن این اکثریت 

ها  که در ارتباط با سایر ملتآور است، و هنگامیشرم  ریاکاری کند، یک  ای سقوط میماتریالیسم فرومایه

بدماتریالیسمِ»به   میبه  ای«مبادله  هایارزش»  «  نظر  تحقیرآمیزی  و  طور  ظاهراًافکند،  به    فقط  خود 
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مولد » ایده  «نیروهای  مهملاتی  دارد،  بهوزیور(  )زینتآلیستی  توجه  شرایط  بتوان    چهچنانعلاوه،  است. 

، این چه چیزی  »محرز کرد«ها ملت «شرایط سیاسی» گرفتن نظر درو غیره را بدون  رانت زمینسرمایه، 

با  شان  در زندگی واقعی  رانت زمینی  کنندهدار صنعتی و دریافتاعمال سرمایهکه  این  جز کند  را ثابت می

نیروهای  »و    «شرایط سیاسی»ی  شود، و نه براساس ملاحظاتی دربارههدایت می  ایهای مبادلهسود، ارزش

و«مولد آنکه  این  ،  دربارهحرافی  صرفاًها  مولد  نیروهای  و  تمدن  تنگ  زیوروزینت  ی  نظری  گرایشات 

 ؟ خودخواهانه است

، اکثریت کشور باید کماکان  تضعیف شودهای مبادله نباید درون کشور  ی ارزشگوید: البته نظریهبورژوا می

، باقی بماند؛ کالایی که باید خریدار خود را پیدا کند، کالایی  «کالا»صرف، یک    «ی اارزش مبادله» یک  

، خود  نی متقابلمادر رابطه با شما پرولترها، حتی در رابطهما  فروشد.  رسد، بلکه خود را میفروش نمیکه به

جانبه برقرار است. اما در  همه  دلالی جا قانون  این  آوریم. در شمار میبه  ای مبادله  هایارزش  چون همرا  

عنوان یک ملت اهل دلالی با  کنیم. ما بهاین قانون را متوقف می  باید عملکردارتباط با کشورهای دیگر،  

  « هاشرایط سیاسی ملت  گرفتن  نظر  دربدون  »های دیگر نیستیم. ازآنجا که اکثریت مردم کشورها،  ملت

دیگری ندارد: ما بورژوای آلمان،  آید، مفهوم  در زیر میچه  آن  جزاند، این طرح بهمطیع قانون دلالی شده

میهمان استثمار  را  آلمان  پرولتاریای  که  بهگونه  و  یک  همانکنیم  که  مینحو  استثمار  را  کنیم، دیگر 

  قوانینطور که شما را مطیع  خواهیم هماناستثمار شویم. ما نمی  انگلستانخواهیم توسط بورژوازی  نمی

ای را که  خواهیم قوانین اقتصادیکنیم. ما دیگر نمی  همان قوانینایم، خود را مطیع  ی ارزش کردهمبادله

   رسمیت بشناسیم. شناسیم در خارج از کشور بهرسمیت می در داخل کشور به

  ، یک استثمارگر درون کشور باشد، اما دربورژواخواهد یک  خواهد؟ او میآلمانی چه می  ینافرهیختهپس  

نمی به خود میعین حال  او  استثمار شود.  توسط یک کشور خارجی  برابر کشورهای  خواهد  در  بالد که 

؛ این برخلاف شرافت ملی من  شومنمیقوانین رقابت    تسلیمگوید: من  است و می  ت« مل »خارجی معرف  

 مافوق دلالی هستم.  عنوان ملت است؛ من به

.  خود دلالی برای  ،  بردگی آزاد است،    کار، نه انگلیسی نه آلمانی، بلکه  است  ملیت کارگر نه فرانسوی

  است   است. فضای بومی او نه فرانسوی   سرمایهنه آلمانی نه انگلیسی، بلکه    است   دولت او نه فرانسوی

نه انگلیسی    است  است. زمینی که به او تعلق دارد نه فرانسوی  کارخانهفضای  نه آلمانی نه انگلیسی، بلکه  

بلکه   آلمانی،  است  نه  متری  زمینچند  درون کشورزیر  پول  پدری    همانا  .  است.    دار کارخانهسرزمین 
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از    ش و دلالی را در مرزهای کشور   ای خواهد قوانین رقابت، ارزش مبادلهآلمانی می  یفرهیختهرو، نا این از

جامعه قدرت  است  حاضر  او  کند!  ساقط  آنقدرت  تا  را  بورژوایی  با   جای  متناسب  اوکه  منافع منافع   ،

قربانی  خواهد دیگران را  میآن    باخواهد قربانی قدرتی باشد که  رسمیت بشناسد. او نمی اش است، بهطبقه

  چون همخواهد خود را بیرون از کشور  کند! او می، خویشتن را قربانی آن میش، و در درون کشوردکن

از با او گونه که درون کشور رفتار میدرون کشور است و آنچه  آن  موجودی متفاوت  کند جلوه دهد تا 

آمد  کنیم که پیمی  اثباترا الغاء کند! ما به او    معلولرا حفظ و    علتخواهد  گونه رفتار شود. او میاین

در خارج است، که رقابتی که در درون کشور به او قدرت    خودفروشی  ضروری خودفروشی در داخل کشور 

ی  دهد، مانع از آن نیست که در خارج از کشور ناتوان شود، که دولتی که درون کشور آن را مطیع جامعهمی

 خارج از کشور محافظت کند.  ی بورژوایی درتواند او را از عمل جامعهکند، نمیبورژوایی می

بورژوای   یک  که  هم  هرقدر  جنگ    منفرداما  به  با درحال  بورژوا  باشد،  یک  مثابهدیگران  نفع    طبقهی 

رود، در خارج از کشور علیه  مشترکی دارد، و این اشتراک منافع که علیه پرولتاریای درون کشور نشانه می

 نامد. خویش می ملیترا   این های دیگر هدایت شده است. بورژوا ملت یبورژوا

با    توانالبته می(  2 ؛  توجه کردمنافع پست دلالی  دیدگاه مبتنی بر  با    دیدگاهی کاملاً متفاوتبه صنعت 

های صنعتی  چنین توسط ملت، بلکه هممنفردداری  که این روزها نه فقط توسط تاجر و کارخانه  دیدگاهی

نظر گرفت که انسان در آن ابتدا نیروهای    توان صنعت را کارگاه عظیمی درموردتوجه است. می  اجر و ت

، و برای خود شرایط زیست انسانی را  بخشدمی، به خود عینیت  کندتصاحب میرا    تخود و نیروهای طبیع

ی  مثابهبهکند، و  که اکنون تحت آن کار می  وضعیتیگونه مدنظر باشد، از  صنعت این  چه چنانآفریند.  می

آن است؛    برفرازدرون عصر صنعتی، بلکه    نه   دیدگاهیایم؛ چنین  شده  منتزعدارد،    یت وجودم  صنعت 

تاریخ  انسان امروزی برای  چه  آن  یبه واسطهاست بلکه    انسان امروز برای  چه  آن  یبه واسطهصنعت نه  

  موجودیت  نه  به رسمیت شناخته شده،چه  آن  ؛، موردتوجه استآیدتاریخاً به شمار میچه  آن  است،  انسان

ده کرده  اکه بداند یا ار( بلکه قدرتی است که صنعت بدون آنکلمهمعنای دقیق  به    صنعت نه  کنونی او )

آفریند. )این  را می  انسانی کند و مبنای یک هستی  می  نابود را  باشد، از آن برخوردار است؛ قدرتی که آن  

است که ادعا شود   یاوهمان اندازه  این تحول را به لحاظ درونی از سر بگذراند به هادعا که هر کشوری باید  

ی  مثابهها بهملتچه  آن  .را از سر بگذراندفلسفی آلمان   تحولسیاسی فرانسه یا    است تحولهر ملتی ملزم  

ها فقط شامل این واقعیت است که  ؛ کل ارزش آنانددادهی انسانی انجام  اند، برای جامعهملت انجام داده
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تحقق بخشیده    را   ( های اصلینهای اصلی تاریخ )یکی از تعیّیکی از جنبه  های دیگر هر ملت به نفع ملت

صنعت در انگلستان، سیاست  که  پس از آن. بنابراین،  رشد و پیشرفت کرده استبشر  نوع    در چارچوب آن  که  

ها و نیز  تاریخی آن-یاهمیت جهان  و،  کردهرشد  نیز  ، برای جهان  رشد کرده  در فرانسه و فلسفه در آلمان 

 (. رسیده استها به پایان  خودِ آن ملت

دهد که زمان آن فرا رسیده که الغاء شود، یا شرایط  هنگام تشخیص میاین ارزیابی از صنعت هم  پس،

پرورش  برده  چونهمهای خود را  مندیتوانآن  درکه بشریت مجبور بود را الغاء کند ای  مادی و اجتماعی

 تلقی شود،   انسان  رشد و پیشرفتبلکه  حاصل از دلالی  که صنعت دیگر نه نفع  آن  محض  دهد. چراکه به

  توانست در فقط می  صنعت  درچه  آن  شود، ومی  بدل   اصل  یک  به  حاصل از دلالی،  نفع  به جای  انسان،

 .شودمی هماهنگ  یابد پرورش  بایدچه آن با  که یابدمی مبنایی کند، رشد  صنعت خودِ با تضاد

به سطحی  فقط  خواهد آن را  که می در چارچوب نظام کنونی اسیر است، آن ]در تصوراتش[  اما فرد مفلوکی که  

از آن برخوردار نیست، و آنکه به کشور دیگری که به آن سطح رسیده با حسادتی  در کشور خود  برساند که هنوز  

  مبتنی بر دلالی   نفعی   جز به   چیزی   صنعت   در   دارد   حق   مفلوک   فرد   این   آیا   ـ ـکارانه چشم دوخته است  طمع 

های انسان و چیرگی انسان بر نیروهای طبیعی  ران رشد توانمندی نگ   صرفاً   او   که   کند   ادعا   دارد   حق   آیا   ببیند؟ 

است که ضربات شلاق او بر برده   انگیز نفرت دار زنی یک برده لاف  ی همان اندازه به  ادعا  است؟ چراکه این 

آلمانی    ی نافرهیخته ند. ن خود احساس لذت ک   عضلانی   نیروی از کاربرد  باید    هایش است که برده   برای این 

به ملت خود    « تربیت صنعتی » تا با تزریق روح    دهد را تاب می های گمرکی  داری است که شلاق تعرفه برده 

 کار گیرند. عضلانی خود را به   نیروهای که    آموزش دهد 

که صنعت ناخودآگاه   مولد نیروی    چه چنانای به ما عرضه کرده که  ی آموزندهنمونه  سیمون  سنمکتب  

  گی انجامد، و چگونی صنعت کنونی قرارگیرد، به کجا میی خود ایجاد کرده است پشتوانهو علیه اراده

ناخودآگاه و بی  نیروهاییو    صنعت:  آموزدن آن دو را میمغشوش شد وجود  آن را به  ارادهکه صنعت 

شوند که صنعت الغاء شود. این همان  آورد، فقط هنگامی به نیروهای انسانی، قدرت انسان، تبدیل میمی

ت  ئ هی  پرولتاریا و ایجاد قدرتی در  آفرینشقدر احمقانه است که بگوییم صنعتِ بورژوازی بر آن بود تا با  

ای که صنعت  پرولتاریا برای یک نظم نوین جهانی کسب اعتبار کند. نیروهای طبیعی و نیروهای اجتماعی 

ی  ها امروز کماکان بردهی پرولتاریا دارند. آنای همانند رابطهبا آن رابطهکند(  آورد )احضار میوجود میبه

ابزار )حاملاها بهاند، و او در وجود آنبورژوازی ن( شهوتی کثیف )خودخواه( برای سود، چیز دیگری جز 
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کنند  می  آشکارن رشد انسانی  ی حاملامثابهگسلند و خود را بهها فردا زنجیرهای خود را میبیند. آننمی

ی کثیف بیرونی برخوردار است  کنند؛ صنعتی که از یک پوستهبه هوا دود می  شهمراه صنعتکه او را به

  کافی  حد به  انسانی یهسته که  زمان  آن  تا فقط  اما  ــ کندمی ارزیابی  جوهر ی مثابهبه را   آن بورژوا اما ــ

  فردا   پرولتاریا.  شود  ظاهر  خود  به  متعلق  ساحتی  در  و  کند  متلاشی  را  پوسته  این  تا  باشد  یافته  قدرت

ها را از یک پیوند  کند، و از این طریق آنا از انسان جدا میها ر آن با آن بورژوا که  گسلدمی زنجیرهایی را

 . کند( کند )دگرگون میمنحرف می قیود اجتماعیبه اجتماعی واقعی 

خواند می   . نیروهایی را که صنعت فراستاید می قدرت تولیدی صنعت را    [8]هایش مکتب سن سیمون در سروده 

کند. البته ، یعنی با شرایط هستی کنونی که صنعت به این نیروها واگذار می کند کاسه می یک با خود صنعت  

سوی دهیم. نخستین گام به آلمانی در یک کفه قرار نمی   ینافرهیخته   یاها را با لیست  سیمونی  ما ابدا سن 

یی صنعت، منتزع شدن از شرایط، از موانع پولی که اکنون نیروهای صنعتی تحت آن وشکستن طلسم جاد 

بود. این نخستین فراخوان به مردم بود تا صنعت خود نفسه  فی کنند، و سنجیدن خودِ این نیروها  فعالیت می 

ها سیمونی  علاوه، سن کنند. به حال گذار درک   ی عصری درمثابه را از دلالی آزاد کنند و صنعت کنونی را به 

 دهیسازمان  خصوصی،  مالکیت  ای، مبادله  ارزش  به و   تر رفتند ها پیش . آن نایستادند باز تفسیری با چنین 

ی خود همکاری را عرضه کردند. اما برای خطای اولیه   ها در برابر رقابت  ور شدند. آن ی کنونی حمله جامعه 

سوی این توهم راند به   تر بیش ها را هر چه  نه فقط آن   ، مجازات شدند. اغتشاشی که در بالا یادآوری کردیم

اولین ها پس از  کشیش برداشت کنند، بلکه همچنین باعث شد که آن یک    چون هم که بورژوازی کثیف را  

 که   خاطر   بدین   دقیقاً  ریاکارانه،   وجهی   به   اکنون   اما  ـ ـ  ( قدیم بیفتند اغتشاش مبارزات بیرونی، به دام توهم ) 

 نیروهای )   ها از صنعت آن   ستایش .  شد  آشکار   بودند،   کرده   مغشوش   هم   با   که  نیرویی   دو   تضاد   مبارزه،   مسیر   در 

خود و بورژوازی   آیه و دونو   ه ی، دوور ه ایان میشل شوالی آق  و   شد،   مبدل   بورژوازی   از   ستایش   به (  صنعتی  مولده 

 رخسار   به   تاریخ   را که  ایگندیده   های مرغ تخم   که پس از آن  ــاند  را در برابر چشمان کل اروپا تحقیر کرده 

ـ  تبدیل  طلایی  های مرغ تخم   به  بورژوازی  افسون  و  با سحر   بود،  کرده   پرتاب  هاآن   آقای شوالیه   چراکه  شدند ـ

خودش   ه ی دوورآقای  کرده است، و  را اعطا  ها محتوای رژیم بورژوایی کنونی  آن به    های کهنه  ا حفظ واژه ب 

آقای که  عهده دارد، درحالی های فرانسوی را به مشغول دلالی در سطحی کلان است و ریاست خیانت روزنامه 

ی اقتصاددانان شرمی( از کلیه به مدافع افراطی اوضاع و احوال فعلی تبدیل شده و در ناانسانیت )با بی   آیهدونو 

 که  کنند می   شروع  جایی   از لیست آقای   و  آلمانی  ــ بورژوای پیشین انگلیسی و فرانسوی پیشی گرفته است.  

 بود.  رسانده  پایان   آن را به  پردازیعبارت و   کاری فریب ،  ریاکاری   با   سیمون   سن   مکتب
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بر ما حاکم است چراکه    ستانی صنعت بر جهان است. انگل سلطه  همانا  استبداد صنعتی انگلستان بر جهان

آزاد کنیم که خود   ستانی بیرونی انگل توانیم خود را از سلطهصنعت بر ما حاکم است. ما فقط هنگامی می

رقابت پایان    سپهر در    ستان ی انگلتوانیم به سلطهی صنعت در خانه آزاد کنیم. فقط هنگامی میرا از سلطه

کند، چراکه ما  بر ما اعمال قدرت می  لستانبخشیم که رقابت در درون مرزهای خود را برطرف کنیم. انگ

 ایم. صنعت را به قدرتی علیه خود تبدیل کرده

است که نظم اجتماعی صنعتی برای بورژوا بهترین جهان است، نظمی    گوییهمانچه کسی منکر این  (  3

ترین  عنوان یک بورژوا و توانایی استثمار مردم و نیز طبیعت، مناسباو به های« مندی»توانکه برای رشد  

اجتماعی،   یاشود، فضیلت فردی  خوانده می  «فضیلت» اکنون  چه  آن  نظم است؟ چه کسی تردید دارد که تمام

  ساختن او،  گرتوانبرای است ای بورژواست؟ چه کسی شک دارد که قدرت سیاسی وسیلهبرای منبع سود 

برای  که  این  دارد؟  در این چیزها تردیدهستند؟ چه کسی    ش هایبرده  فکری نیز های  که حتی علم و لذت

]...[ او همه او همه چیز به وسیلهکه  [ این9]چیز به حد اعلا  تبدیل شده است، به برای  ای برای ثروت 

 ؟ «نیروی مولد ثروت»

کند. کار آزاد، یعنی، بردگیِ غیرمستقیم، که خود اقتصاد سیاسی مدرن با نظام اجتماعی رقابت آغاز می(  4

تقسیم کار و ماشین است.    همانا  های مقدماتی آنفرضپیشکند، اصل آن است.  را برای فروش عرضه می

اذعان دارد، عالیو همان اقتصاد سیاسی  آنترین توسعهطور که خودِ  ازاینها در کارخانهی  رو،  ها است. 

شرایط اجتماعی    فرض آن کند. پیشی یک اصل خلاق آغاز میمثابهها بهاکنون اقتصاد سیاسی با کارخانه

 نیازی ندارد.  «صنعتی  »نیرویی کنونی است. بنابراین، به سخنوری درباره

شرحی  ای »های مبادلهی ارزشنظریه  جدا از و    توام بای نیروهای مولد  برای نظریه«  مکتب»اگر  

ساختگی است، چراکه غیرممکن  ه نکرد، به آن عمل کرد، چراکه این نوع جدایی یک انتزاع  ئ ارا  «علمی 

 برود. فراتر الفاظ عام   ازتواند  است و نمی

ثروت است، از خود ثروت    نشِیکه قادر به آفر  ییروی»دلایل ثروت با خودِ ثروت بسیار متفاوت است. ن(  5

 . ( 201، ص. منبع )لیست، همان  « تر استمهم

  شود کهادعا می  رسد.نظر میاست به  اینهایت برتر از ارزش مبادلهی نهادی که بیمثابهنیروی مولد به

. نیرو  ناپایدار   است   ایدر جایگاه پدیده  ای که ارزش مبادله، درحالیرا دارداین نیرو جایگاه یک جوهر درونی  
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  و ــ  مادی امری  چیزی غیرمادی، و دومی    چونهم  اولی ،  کندجلوه می  مند کران  ای و ارزش مبادله  کران  بی

جهان    گزینجای  نیروها  فراطبیعی  جهان  رو، این از.  بینیممی  نظر آقای لیست  در  را  تعارضات  این  تمام  ما

را قربانی    افراد  و  ای که پستی ملتی که خود را قربانی ارزش مبادلهشود. درحالیمی  ایمادی ارزش مبادله

های  ذات چونهم ی مولدنیروهااین   کاملاً آشکار است که کند بسیار آشکار است، از سوی دیگر اشیاء می

ناب،تشخص  ــ و اشباح ــمستقلی روحانی   از هر چیز،    و  شوند،می  پدیدار   ها،الوهیت  های  صرف نظر 

را قربانی اشباح کنند! ارزش    خود    ایهای مبادلهجای ارزشتوان از مردم آلمان درخواست کرد که بهمی

که از هدفی باشد  رسد  نظر می رسد، اما نیروی مولد بهنظر می ، پول، همواره هدفی بیرونی بهایمبادله

قربانی    ایمبادله  هایارزش  شکل  من در چه  آن  کند، هدفی در خود. بنابراین، خود من ظهور می  طبیعت 

:  آورم، خوداکتسابی من استدست میهدر شکل نیروهای مولد بچه  آن  کنم، نسبت به من بیرونی است؛می

گرا نگران واقعیت کثیف در پس پشت این  هنگامی که به یک کلمه اکتفا کنیم یا همانند یک آلمانی آرمان

 . رسدبه نظر میمند نباشیم، چنین ی شکوهکلمه

که  نابودبرای   رازآمیزی  درخشش  مولد»کردن  کافی  می  نورانیرا    « نیروی  فقط  از  است  کند،  یکی  به 

ی نیروی آب، نیروی بخار، نیروی انسان، نیروی اسب  جا دربارهآن  توان درهای آمار رجوع کرد. میکتاب

  « نیرو»ها، بخار و آب یک  همراه اسب انسان بهکه  این  هستند. آیا  «نیروهای مولد » ها  مطالعه کرد. تمام این

 ن اوست؟ أ محسوب شود، یک قدردانی رفیع از ش

اگر در نظم موجود، ستون فقرات خمیده، دست و پای کج و معوج، رشدی تک ساحتی و تقویت عضلاتی  

صورت، ستون فقرات خمیده، دست   کند، در آنتر )مولدتر( تبدیل میخاص، و غیره، تو را به کارگری قابل

ی عضلات تو، نیروهایی مولد هستند. اگر پوکی ذهن تو از فعالیت  و پای کج و معوج، حرکت تک سویه

درآنخردمندانه باشد،  مولدتر  تو  غنی  نیرو  ی  تو  ذهن  پوکی  است  است   ییصورت  اگر  غیره   و  مولد   .

 نواختی نیرویی است مولد. یکگاه آنکند،  تر میتو را برای آن پیشه مناسب ی نواختی شغلیک

کارگر   که  است  این  نگران  کارخانه،  صاحب  بورژوا،  دهد،   های توانمندی  تمامیآیا  پرورش  را  خود 

هنگام  ی یک انسان کامل کند، و از این طریق هممثابهکار گیرد، خود را بههای مولد خود را بهظرفیت

 طبیعت انسانی خود را کامل کند؟

 کنیم:های، واگذار میانگلیسی نظام کارخانه  پیندارما پاسخ به پرسش را به آقای اور، 
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آلات این است که کار انسان را به کلی زایل کند،  »درواقع، هدف و گرایش ثابت هر پیشرفتی در ماشین

گزین کردن کارگر ماهر با کارگر ساده   گزین کردن کار مردان با کار زنان و کودکان، یا با جاییا با جای

)هزینه دهد«  کاهش  را  آن  مانوفاکتورفلسفهی  پاریس،  ،  ی  غیره.  ص،  1836و  اول،  جلد   ،34  )

تمایل   جاآن »از  سرکشی  و  خودسری  به  باشد،  ماهرتر  کارگر  هرچه  است،  شکننده  انسان  طبیعت  که 

برای یک دستگاه  تربیش البته،  و  داشت،  نامناسبمکانیکیی خواهد  کارخانه،  ]هدف[  دار  تر...بنابراین، 

دستی کاهش بودن و چابک ی دشوار کارگران را در هشیارپیوند سرمایه و علم، وظیفهمدرن این است که با  

 (30دهد.« )همان منبع، جلد اول، ص. 

 نیرو، نیروی مولد، دلایل

   »دلایل ثروت با خودِ ثروت بسیار متفاوت است.«

نهفته باشد؟ علت باید  ، آیا نباید سرشت معلول پیشاپیش در علت  باشدمعلول از علت متفاوت    چهچناناما  

ی آقای لیست  کند. فلسفهننده باشد که سپس در معلول تجلی پیدا میکای تعیینپیشاپیش حامل خصیصه

 هستند. »کاملاً متفاوت« دهد علت و معلول  میکه تشخیص  رودآن حد پیش میتا 

 .«[ تر است ثروت است، از خود ثروت مهم نشِیکه قادر به آفر  ییروین]»

! بورژوازی  استآفرینش ثروت    قادر به کاهد که  فرومی  «نیرو »چه شناخت نابی از انسان که او را به یک  

دهد که قادر به آفرینش ثروت است،  را تشخیص می  نیرویی، بلکه  موجود انسانیدر پرولتاریا نه یک  

ثابت شود   چهچنان  ــ و  ماشین  یک  حیوان،  یک  ــ  به علاوه، نیرویی قابل قیاس با سایر نیروهای مولد

گزین شود که  ، نیرویی که انسان حامل آن است باید با نیرویی جاینیستبرای انسان مطلوب    این قیاس

حامل آن یک حیوان یا ماشین است. اگرچه در این مورد انسان مفتخر است )خرسند است( که کماکان  

 محسوب شود.  « نیروی مولد»عنوان یک به

ترسیم کنم، این بیان پیشاپیش بر شرایطی اجتماعی   ای«ارزش مبادله» ی یک  مثابهمن انسان را به  چهچنان

رفتار کنم،    «نیروی مولد »یک    هماننددگرگون کرده است. اگر با او    «شئ»که او را به یک    کنددلالت می

ام، و اکنون او  گزین او کردهام، فرد دیگری را جایی دیگری برنشاندهی واقعی، سوژهبه عوض یک سوژه

 کند. ی علت ثروت زیست میمثابهفقط به

 شود.به ماشینی برای تولید ثروت تبدیل می ی انسانی صرفاً کل جامعه
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یافته  آشکار    تجلی نیست. معلول صرفا علتی است که به وضوح    معلولعلت به هیچ وجه مقدم بر  

 . باشد

این نیروهای مولد  بدی  ا های مبادلهارزشنظر از  جا، صرفکند که در همهگونه وانمود میلیست  به  ، به 

 توجه دارد.  شانخود خاطر

تاحدی روشن شده است، چراکه در وضعیت کنونی نیروی مولد،    «نیروهای مولد»حال حاضر جوهر   در

کار انسان یا موثرتر کردن نیروهای طبیعی و اجتماعی است،    تربیشعنوان نمونه، نه فقط شامل بارآوری  به

ارزان به کارگری هرچه  بلکه همچنین شامل  آن  تبدیل  یا  کار  از  نامولد  تربیشتر کردن  رو،   این است. 

 [10]شود. این درست به همان میزان افزایشی در ]...[متعین می  ای نیروی مولد از ابتدا توسط ارزش مبادله

[III از . ]فصل سوم 

 ]معضل رانت زمین[

کند، و  که کارگر، هرچند گران، همواره مقدار معینی غله مصرف می  جا  آن  شود. از . رانت زمین ناپدید می  .  . 

غله باید از    تر بیش های  یابد، قیمت طور صوری افزایش می رو، مزد او که در واقعیت کاهش یافته، به  این  از 

مند است که فرض را براین بنا نهد که مزدها  دار کسر شود؛ ریکاردو به حد کافی هوش سودهای آقایان کارخانه 

رو، هنگامی که قیمت غله افزایش پیدا کند، پیامد آن کاهش سود و  کنند. ازاین تنزل پیدا نمی   تر بیش از این  

بدون  است،  مزدها  هزینه آن  افزایش  غله،  قیمت  افزایش  اما،  باشند.  یافته  افزایش  واقعیت  در  تولید  که  ی 

نیروی تولید  کند. به یک کلام،  تر می ها را مشکل رو، انباشت و رقابت آن برد. از این داران را بالا می کارخانه 

)به زیان    هیچ مزیتی ی« بد که در شکل رانت زمین، بدون  ا کند. بنابراین، »ارزش مبادله را فلج می   کشور 

منافع عام   قربانی شود، باید به هر طریق ممکن  داران واریز می کشور( برای نیروی مولد کشور به جیب زمین 

ـ با تجارت آزاد غله، با انتقال تمام مالیات  ها به رانت زمین، یا با تصرف بلامنازع رانت زمین، یعنی مالکیت  شود ـ

 گیری منجمله توسط ]جیمز[ میل، هالدیک و شربولیه استنتاج شده است(. زمین، توسط دولت )این نتیجه 

البته آقای لیست جرات نداشت این پیامد دهشتناک نیروی مولد صنعتی برای مالکیت زمین را به اشرافیت  

زمین آلمان ابراز کند. ازاینرو، ریکاردو را که این حقیقت ناخوشایند را افشا کرد، سرزنش کرد، و با تحریف  
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جز  ها، را نسبت داد، که بر اساس آن رانت زمین هیچ چیز بهاو، به او دیدگاهی مخالف، نظر فیزیوکرات

  اثبات نیروی مولد زمین نیست.

 یست:ل

ی ماهیت رانت ناتوان بوده است. ریکاردو،  دربارهطور کلی، از زمان آدام اسمیت، مکتب در تحقیقات خود  »به

خاطر بارآوری ذاتی قطعات  و پس از او میل، مک کولوک و سایرین، معتقدند که رانت بهایی است که به

که او فقط به شرایط   جاآن از  شود. ریکاردو کل دستگاه را بر این نظریه بنا ساخت....زمین پرداخت می

ی  زارهای کشت شدهها و علفانگلستان توجه داشت، به این نظر نادرست انحراف پیدا کرد که این زمین

شود،  ها پرداخت میای عالی به آنها اجارهخاطر بارآوری طبیعی آنحال حاضر ظاهراً به انگلیسی، که در 

 (360اند. « )ص. شده بودهزارهای کشتها و علفدر تمام اعصار دقیقا همان زمین

 : ریکاردو

کند یک امتیاز در کشور پادشاهی ]انگلستان[ محصول مازادی که زمین در شکل رانت تامین می  چه چنان » 

آلات قدیمی بازده اند نسبت به ماشین تازگی ساخته شده آلاتی که به باشد، مطلوب است در هرسال ماشین 

دهند...؛ و رانت به ی می تربیش ی  ا تردید به اجناس ساخته شده، ارزش مبادله تری داشته باشند، چراکه بی کم 

آلات را دراختیار داشته باشند.« »با کاهش نیروهای مولد شود که بارآورترین ماشین تمام کسانی پرداخت می 

و غیره. ،  اصول اقتصاد سیاسی یابد.« )ریکاردو،  تر افزایش می ها سریع ی آن استفاده، اجاره های قابل زمین 

های رفت یابد که... تولید با پیش تر افزایش می »ثروت در کشورهایی سریع   (.77، جلد اول، ص.  1835پاریس،  

کشاورزی، بدون هیچ افزایشی در کمیت نسبی کار، گسترش پیدا کند، و در نتیجه، در جایی که پیشرفت 

  د(. به بع   81اجاره کند است« )ص. 

را ادامه    کند بازی پنهانی »نیروهای مولد«، در ارتباط با اشرافیت اعظم، آقای لیست جرات نمیبنابراین

 دهد.

رو، به مکتب ریکاردو تهمت   این ای« فریب دهد، و ازهای مبادلهخواهد این اشرافیت را با »ارزشاو می

را بر مبنای نظام مدرن  می نیروی مولد  زند؛ به کسی که نه رانت زمین را بر اساس نیروی مولد، و نه 

 های بزرگ داوری کرد.کارخانه
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انصافی  گو است. با این وصف، ما نباید در حق آقای لیست بیطور مضاعف یک دروغآقای لیست بهپس  

کنیم. در یک کارخانه بزرگ در ورتمبرگ )اگر اشتباه نکرده باشیم در کوخلین(، خودِ پادشاه وروتمبرگ  

مبلغ هنگفتی در آن سرمایه های وروتمبرگ، و کمابیش  گذاری کرده است. در کارخانهشرکت داشته و 

جا اشرافیت از لحاظ مالی در  دار زمین، نقش مهمی دارد. بنابراین، در اینهمچنین در بادن، اشرافیت سهام

 [ 11] داران، و...عنوان بورژوا و خودِ کارخانهدار، بلکه بهی زمینمثابه»نیروی صنعتی« سهیم است، نه به

پیوستگی تولید« کل یک نسل ظهور می لباس مبدل  ...»نیروهای مولد« و »تداوم و  کند ــ لیست در 

دار  دهد ــ و از اینرو، این نیز خصوصیت موروثی نسل و نه آقایان کارخانهکمونیست نیز این را تعلیم می

 عنوان نمونه، نگاه کنید به بری(. است )به

داران فقط از طریق ورشکستگی کشاورزان مستأجر و تنزل  های بالای زمین در انگلستان برای زمینرانت

رغم قوانین ذرت،  همه، بهکارگران کشاورزی به سطح فقر ایرلندی )تهیدستان واقعی( تحقق یافت. و این

ی  ی اجاره، اغلب مجبور بودند یک سوم تا نیمی از اجارهکنندهداران دریافتنظر از این که زمینو صرف

، برای تشویق و بهبود وضعیت کشاورزان مستأجر سه قانون  1815کشاورزان مستأجر را تخفیف دهند. از  

کمیته پنج  زمان،  این  است. طی  شده  تصویب  مختلف  وضعیت  ذرت  وجود  تا  شد  منصوب  پارلمانی  ی 

تداوم ورشکستگی کشاورز مستأجر    بار کشاورزی را مشخص و دلایل آن را بررسی کند. از سویی،فلاکت

ها ــ و از سوی دیگر،  ی )کامل( کارگران کشاورزی و کاهش حداکثری مزد آنجانبهرغم استثمار همهــ به

کند که حتی در انگلستان نیز ــ  خودی خود ثابت میداران به بخشیدن بخشی از اجاره، بهالزام مکرر زمین

های بالای زمین ایجاد نشده است. چراکه از نقطه نظر اقتصادی،  با وجود تمام تولید صنعتی آن ــ رانت

واحوالی که خارج از سپهر اقتصادی  ها و سایر اوضاعنامهی تولید با موافقتهاهنگامی که بخشی از هزینه

توان آن را رانت زمین به حساب آورد.  شود، نمیدار ریخته میجای کشاورز مستأجر به جیب زمیناست، به

ی  کند که بخشی از سود معمولی سرمایهدار خودش زمین را کشت کند، قطعا اطمینان حاصل میر زمیناگ

 کار بسته شده را زیر عنوان »رانت زمین« وارد نکند. به

سده سدهنویسندگان  اول  ثلث  دو  در  حتی  و  و هجدهم،  هفدهم  از  ی  غله  کماکان صدور  ی هجدهم، 

می به حساب  ثروت  اصلی  منبع  را  ــانگلستان  انگلستان  قدیمی  شاخه آوردند. صنعت  آن  که  اصلی  ی 

ی  کردند که توسط خود شاخهطور عمده موادی را تهیه میهای غیر مهم که بهصنعت پشم بود، و شاخه

ی خام اصلی آن  کشاورزی بود. محصول کشاورزی انگلستان ماده  تابع ــ کاملاً   اصلی عرضه شده بود
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ای به تمام معنا رشد یافت، در زمانی اندک، پیشاپیش نیاز به مالیات  که نظام کارخانهبود. بعدها، هنگامی

خیز  ها ناچیز بودند. البته رشد سریع جمعیت، وفور زمین حاصلگمرکی بر ذرت احساس شد. اما این مالیات

که هنوز زیر کشت نبود، اختراعات، در ابتدا سطح کشاورزی را گسترش داد. به ویژه از جنگ با ناپلئون،  

آشکار کرد که در واقع »نیروی   1815که یک نظام ثابت بازدارندگی را برقرار کرده بود، سود برد. اما سال 

داران و کشاورزان مستأجر سر و صدایی  مولد« کشاورزی در چه حد نازلی افزایش یافته بود. درمیان زمین

ای مدرن است  نی به تصویب رسید. این در سرشت صنعت کارخانهپا خاست و قوانین ذرت کنوعمومی به

کند و مبتنی  طور عمده مواد خام از خارج را پردازش میکه ابتدا صنعت را از زمین بومی جدا کند، چراکه به

بر تجارت خارجی است. در سرشت این صنعت است که تحت نظام مالکیت خصوصی، با ضریبی باعث  

کشی از زمین تناسبی ندارد. به علاوه، همانطور که تاکنون در اروپا انجام داده  رشد جمعیت شود که با بهره

ای  های کارخانههای بالا و روشاست، اگر مسبب قوانین ذرت شود، در سرشت آن است که از طریق رانت

موفق به منع  برداری از مالکیت زمین، دهقانان را به فقیرترین پرولترها مبدل کند. از سوی دیگر، اگر بهره

کند، قیمت غله را مشمول مقتضیات  تصویب قوانین ذرت شود، حجم وسیعی از زمین را از کشت خارج می

عنوان  را به  زمین  مالکیتترین وسایل معاش به تجارت که  کند، و با وابسته کردن اساسیخارجی می

کند. آخرین مولفه، هدف »جمعیت  کلی واگذار میکند، کشور را بهیک منبع مستقل مالکیت تخریب می

بیان   انگلستان و جنبش ضدرانت در آمریکای شمالی است، چراکه رانت زمین   قانون ذرت« در  مخالف 

ها مرتبا خطر وابسته شدن وسایل معیشت انگلستان به،  است. بنابراین، توری  زمین  مالکیت اقتصادی  

 کنند.را برجسته می  روسیهمثلا، 

فلج  گسترده، قطعا به سوی    ایکارخانهبرداری به سطحی معین برسد، گرایش صنعت  که بهرهمحض آنبه

های بسیار  نیروی بارآور زمین است ــ البته کشورهایی مانند آمریکای شمالی که هنوز باید زمین  کردن

دهند(  های گمرکی به هیچ وجه مقدار زمین را افزایش نمیآیند )و تعرفهوسیعی را کشت کنند به حساب نمی

ای، به اخراج مردم از زمین و تبدیل کل زمین ــ  های کارخانهی کشاورزی با روشــ از سوی دیگر، اداره

 شوند. گزین مردم میها جایطوری که دامای مشخص ــ به چراگاه گرایش دارد، بهالبته در محدوده

 دهد:ی زمین ریکاردو را تشکیل میی اجارهآید، نظریهدر زیر میچه آن طور خلاصه،به

کند. برعکس، ترقی رانت زمین، تنزل نیروی بارآور  هیچ چیز به بارآوری زمین اضافه نمی  رانت زمین

ی بین مساحت زمین قابل کشت با تعداد جمعیت  رساند. در واقع ]رانت[ توسط رابطهزمین را به اثبات می
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ی تولید زمین قابل  خاطر نیازهای جمعیت، توسط هزینهشود. قیمت غله، بهو سطح عام تمدن تعیین می

برداری  خیز است. اگر از زمینی که کیفیت بدتری دارد بهرهحاصلترشود که از همه کمکشتی تعیین می

کار گرفته شود، درآن صورت صاحب  تر در همان قطعه از زمین بهی با بازدهی کماشود، یا اگر مبلغ سرمایه

فروشد که دهقان بدترین زمین. او تفاوت بین  خیزترین زمین محصول خود را به همان قیمتی میحاصل

تری  رو، هرچه زمین کشت شده بارآوری کم این زند. ازی تولید بهترین و بدترین زمین را به جیب میهزینه

از دومین و سومین م بازده آن  تر باشد،  گذاری شده در همان قطعه زمین کمبلغ سرمایهداشته باشد، یا 

افزایش    تر بیشکاهش پیدا کند، رانت زمین نیز    تر بیشطور خلاصه، هرچه نیروی مولد نسبی زمین  به

 [11]خیز شده است.... یابد. زمینی که در همه جا حاصلمی

IV آقای لیست و فریه . 

ناپلئون،   زمان  در  گمرک  مادون  بازرس  یک  فریه،  رابطهکتاب  پیرامون  با  ملاحظاتی  دولت  ی 

ی اصلی  لیست از آن رونویسی کرده است. حتی یک ایده، اثری است که آقای  1805، پاریس،  تجارت

 شود که در کتاب فریه، آن هم بهتر، بیان نشده باشد. در کتاب لیست یافت نمی

، بلکه  نظام حمایتیی ای دفاع کرد. او نه در بارهفریه یکی از مقامات رسمی ناپلئون بود. او از نظام قاره

ابداً دربارهسخن می  نظام بازدارندگیی  درباره درون    صلح ابدیتمام ملل یا    وحدتی  گوید. او 

ی کوتاهی را از کتاب او  برد. ما گزیدهکار نمیای سوسیالیستی هم بهکند. البته هیچ واژهکشور لفاظی نمی

عنوان  که لیست برای معرفی لویی سه بهکنیم تا منبع مرموز ذکاوت لیست آشکار شود. درحالیبازگو می

جا از او رونویسی کرده است  زند، در هیچ جا از فریه که در همهمتحد خود  دست به تحریف سخنان او می

 راه کند. خواهد خواننده را گمکند. او مینقل نمی

بازدارندگی وفادار  ی اسمیت را نقل کردیم. فریه کماکان به نظام کهنهتر داوری فریه دربارهما پیش ی 

 تر. است، اما بسیار صادقانه

 جویی ملل دخالت دولتی. صرفه

ها مسرف یا  ملت  سایر جویی و اسراف )ولخرجی( ملل وجود دارد، اما یک ملت فقط در رابطه با  »صرفه

 (. 143جو است« )ص. صرفه
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برای شخصی که صاحب آن است، لزوماً برای صنعت    »حقیقت ندارد که سودآورترین استفاده از سرمایه

حال در ضدیت  داران نه فقط با نفع عمومی قرین نیست، بلکه تقریباً در همههم سودآور است... نفع سرمایه

 (. 169، 168با آن است« )صص. 

جویی عبارت است از خرید  جویی ملل وجود دارد، اما به وجهی کاملاً متفاوت از نظر اسمیت... صرفه»صرفه

نظرکردن کامل  شامل صرفمحصولات خارجی فقط تا جایی که با محصولات خودی پرداخت شود. گاهی  

 (. 175[، 174ها است« )صص ] از آن

 نیروهای مولده و ارزش مبادله

جویی مللی که اسمیت مطرح )برقرار( کرده ، همگی براساس تفکیک بین کار مولد و نامولد  »اصول صرفه

 (141استوار است... این تفکیک اساساً نادرست است. هیچ کاری نامولد نیست« )ص. 

عنوان نقره که  آن به  خصوصیت که به  دید، بدون آننقره را می  ارزشفقط    نقره  »او« )گارنیه( »در

(. »بنابراین،  18کند، فکر کرده باشد« )ص.  نتیجه، محصولات کار را تکثیر می تر و دررا فعال  گردش 

که    ارزشیشان نیست...، اما چون  ارزشخواهد از خروج پول جلوگیری کند... به دلیل  وقتی دولت می

تواند در هر  تواند همان تاثیر را در گردش داشته باشد...، زیرا نمیکند، نمی در مبادله برای آن دریافت می

ی پول  مثابهی ”ثروت“ به پولی که به(. »اطلاق واژه23،  22ی جدید را سبب شود« )صص.  گذار آفریده

کند فهمیده شود...، و در این معنا، کشوری که  در گردش است، باید توسط عمل بازتولیدی که تسهیل می

  نیروهای مولدی  کند، چراکه با افزایش پول، کلیهمی  مندثروتدهد، خود را  کمیت پول را افزایش می

میلیاردی مصرف کند )خرج   2تواند درآمدی  (. »وقتی گفته شود کشوری می71یابد« )ص.کار افزایش می

،  10دراختیار دارد که از گردشی که    ایوسیلهمیلیارد   2کند(،... منظور این است که کشور به کمک این  

ها را  تواند این ارزشکند، یا، به عبارت دیگر، میتر است، حمایت میبزرگ  برابر از لحاظ ارزش 30،  20

شود« )ص.  که کشور برای آن مدیون پول است، ثروت نامیده می  ای تولیدیوسیله. چنین  تولید کند

22 .) 

نظر از  کند. صرفپول تفکیک می  نیروی مولدموجود در پول را از    ایارزش مبادلهبینید که: فریه  می

تر از این نیست که تفکیکی را که  نامد، هیچ چیز سادهی تولید را ثروت میطور اعم وسیلهاین امر که او به

 کار گرفت. پول قائل بود، برای کل سرمایه به نیروی مولدو   ارزش او بین 
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این از  فریه  پیشاما  از  تر میهم  بازدارندگی  نظام  مبنا که  براین  او کلا  تولید وسیلهرود.  کشورها    ی 

 کند، حامی آن بود:حفاظت می

بازدارندگی ترتیب،  این  این  »به  برای ملل در کسب  را  برای رفع    وسیلهها هنگامی سودمندند که کار 

خرد که هرچند با کیفیت  کنند... من ملتی را که با پول خود از خارج کالاهایی مینیازهای خود تسهیل می

هایی که چیده از  خاطر نارضایتی از میوهکنم که بهتواند بسازد، با باغبانی مقایسه میتر  خودش مینازل

(. »وقتی  288دهد« )ص.  خرد و درعوض وسایل باغبانی خود را به او میهایی آبدارتر میاش میوههمسایه

توسعه در جهت  به  ی مولدسرمایهی  تجارت خارجی  است. وقتی  کند، همواره سودآور  جای  کوشش 

 (. 395ـ96نیست« )صص. کند، سودآور گسترش سرمایه  واگذاری آن را درخواست می

 کشاورزی، صنعت، تجارت 

هایی  ها را به کشاورزی ترجیح دهد؟ این یکی از پرسش»آیا یک دولت باید پشتیبانی از تجارت و کارخانه

 (73ها و نویسندگان هنوز بر سر آن توافق ندارند.« )ص. است که دولت

رانی گره خورده است. دولتی که نتواند برای کشاورزی  »ترقی صنعت و تجارت با تمدن، هنر، علوم و کشتی

کشوری عادات و سلایقی داشته باشد که    چهچنانتواند کاری کند.  کاری انجام دهد، برای صنعت هم نمی

از پیشرفت آن جلوگیری کند، دولت موظف است از تمام امکانات خود برای مقابله با آن استفاده کند«  

 (84)ص. 

( »قلمرو آن« )قلمرو صنعت، که مقصود  225»روش حقیقی تشویق کشاورزی، تشویق صنعت است« )ص.  

کند و چه در وسایل ترقی خود   هایی که کسب میآقای فریه صنعت مانوفاکتوری است( »چه در موفقیت

محدود نیست... این اقلیم مانند تخیل  گسترده، و مانند تخیل  متحرک و ثمربخش است. قدرت خلاق آن  

 (.85کند« )ص.  تازه دریافت می  درخششیجز ذهن خود انسان که روزانه از آن  هیچ حدومرزی ندارد به

و کار است. این ملت    بازتولید کند،  »منبع حقیقی ثروت برای ملتی که محصولات کشاورزی تولید می

ونقل و فروش کالاهای  سوی این هدف هدایت کند و پیش از آنکه نگران حملی خود را بهباید سرمایه

(. »این رشد ثروت انسانی را  186ونقل و فروش کالاهای خود باشد« )ص.  دیگران باشد، باید نگران حمل

درجه در  از مدتباید  که  منتسب کرد  درونی  تجارت  به  مبادلهی نخست  بر  مقدم  پیش  با  ی ملتها  ها 
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ها در تجارت  ای که یکی از آن( »بنابه نظر خود اسمیت، از دو سرمایه145دیگر بوده است« )ص.  یک

حمایت و تشویق    تربیشبرابر    24داخلی صرف شده و دیگری در تجارت خارجی، اولی صنعت کشور را  

 (. 146کند« )ص.  می

فریه دست آقای  نمیکم تشخیص میاما  داخلی  تجارت خارجی، تجارت  بدون  تواند موجودیت  دهد که 

 داشته باشد )همانجا(. 

خصوصی اشخاص  زیادی  50»اگر  بسیار  پول  معامله  این  با  کنند،  وارد  انگلستان  از  مخمل  قطعه  هزار 

ها صنعت داخلی را کاهش  خوبی قادر خواهند بود که اجناس خود را به بازار بیاورند. اما آنآورند و بهدرمی

 (. 156،  155؛ صص.  170کنند« )ص. کار میهزار کارگر را بی10دهند و می

آقای فریه مانند لیست توجه ما را به شهرهایی که درگیر صنعت و تجارت هستند و شهرهایی که فقط  

به خودِ اسمیت  کم به حد کافی صداقت دارد که  کار دستکند، اما با این( جلب می91کنند )ص.  مصرف می

کند، و به ظرافت داوری  ی لیست است رجوع میقدر مورد علاقهکه آن  [13]رجوع کند. او به پیمان متون 

طور کلی داوری او نسبت به اسمیت چگونه  (. ما قبلاً دیدیم که به159ی آن پیمان )ص.  اسمیت درباره

 و جاهای دیگر(.  186)ص.    معاملات انتقالیکند. همچنین بنگرید به  کلمه به کلمه با لیست مطابقت می

نویسد ــ نظام  تاریخی می-تفاوت بین فریه و لیست در این است که اولی در حمایت از یک رخداد جهان 

 عنصر. که دومی در حمایت از بورژوازی خُرد و سستای ــ درحالیقاره

هایی که از فریه نقل شد، کل نظرات آقای لیست نهفته  گزیده  یچکیدهخواننده اذعان خواهد کرد که در  

 ی اقتصاد سیاسی عاریه گرفته اضافه شود، آنگاه علاوه، اگر الفاظی که او از زمان فریه از توسعهاست. به

گری نیروی مولد است که فقط در حرف وجود دارد و ماند، یک آرمانعنوان سهم او باقی میبهچه  آن

 ی بورژوازی آلمان که در تکاپوی سلطه است. فریبی زیرکانهعوام
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مقاله  ترجمه *.  حاضر  از  ی  است   Draft of An Article on Friedrich List’s Book Dasای 

Nationale System der politischen    مجموعه آثار کارل مارکس و  از کارل مارکس که در جلد چهارم

های داخل دو قلاب ] [ همگی از مترجم  تیتر   شود.یافته می   265-293به زبان انگلیسی، صص.    فریدریش انگلس

ها در مواردی منظم نیست. این خطای قلمی از خود مارکس است و ما هم برای حفظ ویژگی  انگلیسی است. ترتیب شماره 

 بودن متن تغییری در آن ندادیم. نویس دست

 

 ها یادداشت 

 اشاره به شخصیت دون کیشوت در اثر سروانتس.   . [1]

دهد: »افتاده در مقابل او«. ویراستار  نوشته است که ظاهراً این معنا را می جا سه کلمه ناخوانا در دست در این  . [2]

 انگلیسی 

[3] .  Molock از خدایان مصر باستان که هر سال در مراسم مذهبی، کودکان را قربانی آن می کردند.  ؛ مولوخ یکی 

،  ی آثارمجموعه ای نداشت.« )دستان، تعصب ویژه گوید »اما مولوخ نسبت به کودکان تهی مارکس در جای دیگری می 

20:11  ) 
[4] .  Tribunate که    1799پس از کودتای دهم نوامبر    1799گذاری براساس قانون اساسی  ؛ یکی از چهار نهاد قانون

 منحل شد.   1807دیکتاتوری ناپلئون بناپارت را برقرار کرد. تریبونات در 

  1840 یدر دهه  کیاصلاحات دموکرات ری به هر کارگر و ساقطعات زمین  گانیرا اختصاص ،جنبش اصلاحات زمین . [5]

 . برعهده داشتاصلاحات   ی انجمن ملشکل گرفت و رهبری آن را  کایمتحد آمر الات یدر ا 

[6] . Campania بعدها متروکه شد. ی کشاورزی اطراف روم که منطقه ؛ 
[7] . Bürger ی مدنی یا بورژوا. متن انگلیسی در جایی آن را بورژوا و در جای دیگر شهروند  به معنی شهروند جامعه ؛

 . ترجمه کرده است
[8] . Dithyramb باستان  ونان یدر   سوسیون ی د ش ی در ستا ی حمد و ثنا خوان  ی به معن ؛ . 
 . ستیخوانا ن جان ی دو واژه در ا ی کی . [9]
 مفقود شده است.  ز یمقاله ن یبعد یصفحه  11. شودی قسمت از مقاله قطع م  نی ا ینوشتهدست   جان یدر ا . [10]
 .شود ی قطع م نجا یمتن در ا . [11]
 . قطع شده است جا ن ینوشته در ا متن دست  . [12]
[13  .]Methuen Treaty جا را برای صدور  ن بین انگلستان و پرتغال انعقاد شد که بازار آ  1703؛ پیمانی که در سال

 . درعوض، پرتغال از حق صدور شراب به انگلستان برخوردار شد. گشود ستان پشم انگل
 

 نام اشخاص 
 . ی اسکاتلندی، پدر اقتصاد سیاسیاقتصاددان برجسته (، 1723ـ1790(؛ ) Adam Smithاسمیت، آدام ) 
 دان و اقتصاددان انگلیسی، طرفدار تجارت آزاد.  (، شیمی 1778 ـ1857(؛ ) Andrew Ureاور، آندرو ) 
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ن،  ئاقتصاددان انگلیسی، طرفدار رابرت او(، 1809 ـ1879(؛ )John Francis Brayبری، جان فرانسیس ) 
 . «کار ـ پول »ی نظریهسوسیالیست تخیلی، و مبلغ 

 (، نویسنده و اقتصاددان ایتالیایی. 1785ـ1835(؛ )Giuseppe Count Pecchioپچیو، جوزپه کنت )
 سرای یونانی. شاعر و قصیده ق.م.(،   427ـ347(؛ )Pindarپیندار )

 . اقتصاددان و سیاستمدار فرانسوی(، 1786ـ1862(؛ )Charles Pierre Dunoyerیر )دونوآیه، شارل پی 
 (، نویسنده و وکیل فرانسوی. 1803ـ1866(؛ ) Charles Duveyrierدووریه، شارل )
 (، اقتصاددان انگلیسی. 1772ـ1823(؛ ) David Ricardoریکاردو، دیوید ) 

ای کوتاه  رساله ی ، نویسنده شانزدهمی اقتصاددان و متفکر ایتالیایی، متولد سده (؛ Antonio Serraسرا، آنتونیو ) 
 (. 1613) ملل  ی ثروت و فقردرباره

ی اقتصاد  رساله ی (، اقتصاددان فرانسوی، نویسنده 1773ـ1842(؛ )Jean-Baptist Sayسه، ژان باپتیست ) 
 (. 1803) سیاسی

(، اقتصاددان  1773ـ1842(؛ )Jean Charles Léonard de Sismondiسیسموندی، ژان شارل لئونارد دو )
 سوییسی. 

 (، اقتصاددان سوییسی. 1801ـ1885(؛ )Antonine Elisee Cherbuliezشارلبویه، آنتوان الیزه ) 
به    1830ی  نگار که در دهه اقتصاددان فرانسوی و روزنامه (،  1806ـ1879(؛ )Michel Chevalierشوالیه، میشل ) 

 آورد.  ی ها پیوست و بعدها به تجارت آزاد روسیمونی  سن
اقتصاددان فرانسوی، مبلغ  (، 1804 ـ1872(؛ )Francois Louis Auguste Ferrierفریه، فرانسوا لویی آگوست )

 مرکانتیلیسم. 
(، اقتصاددان و سیاستمدار لیبرال  1810ـ1879(؛ ) Francois Louis Charles Comteکنت، فرانسوا لویی شارل )

 . ی زندگی و آثار ژ. ب. سهیادداشتی تاریخی دربارهی فرانسوی و نویسنده 

مدار و اقتصاددان فرانسوی  سیاست (، 1754 ـ1821(؛ ) Germain Marquis Garnierگارنیه، جرمن مارکی ) 
 . ها، مترجم و منتقد آدام اسمیتحامی فیزیوکرات 

 (، اقتصاددان آلمانی. 1789 ـ1846) (؛Friedrich Listلیست، فریدریش )
 اسکاتلندی. (، اقتصاددان 1789ـ1864(؛ )John Ramsay Mcullochکولوک، جان رامزی )مک

 (، اقتصاددان انگلیسی. 1806 ـ1873(؛ )John Stuart Millمیل، جان استوارت ) 
 . ی نوزدهم ی سده اقتصاددان انگلیسی نیمه  (؛ Richard Hildichهالدیک، ریچارد )

 

 3sL-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3sL
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 لی در برز یانقلاب مولکول 

 ی ل یبا فعالان برز  یگوتار کسیاز دو نشست فل یگزارش 

 

 2023آوریل   26

 یسول نکی: رولینوشته

 یبیحب لایل ی: ترجمه

 

گزاری اولین انتخابات  بر   یآستانهکه برزیل پس از دو دهه دیکتاتوری نظامی در   1982در سال    توضیح:

بود، رولینک سولی، روانکاو و منتقد برزیلی از فلیکس گوتاری دعوت کرد به برزیل بیاید و با مستقیم خود 

ی  و تجربیات نوآورانه  های فلسفیها و فعالان مختلف برزیلی دیدار کند. گوتاری همواره در کنار فعالیتگروه

اش به تروتسکیسم در  های سیاسی نیز مشارکت مستقیم داشت، علاقه، در فعالیتبورد لاخود در کلینیک 

اتونومیست استعماری، جنبش  مبارزات ضد  از  تا حمایتش  فعالیتنوجوانی  ایتالیا،  های ضدجنگ در  های 

الجزایر و ویتنام و غیره شاهد آن است. او بارها به ژاپن، مکزیک، امریکا، مجارستان و کشورهای دیگر  

کوتاهی است از    ی بخشکرد و از نزدیک با فعالان سیاسی مختلف در تماس بود. متن زیر ترجمهسفر  
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( که رولینک سولی در قالب گزارشی از سفر  203-216ص.  ص)  انقلاب مولکولی در برزیلکتاب  

 آوری کرده است.  گوتاری به برزیل جمع

*** 

  سائوپائولو و مجلس ایالتی،میزگردی با نامزدهای حزب کارگر برای شورای شهر 

 1982سپتامبر  2

، یکی از نامزدهای حزب  کولتای کتیخواهم نظرتان را در مورد کارزار »نافرمانی« بدانم که  : میسوال

راه انداخته است. هدف ما این بوده که نگرشی خاص به مسائل زندگی روزمره  کارگر برای شورای شهر، به

کارگر پیوند بدهیم. ولی نتیجه این بوده که سایر رفقای حزب به ما برچسب   یتر طبقهرا به مطالبات کلی

 زنند. بورژوا میخرده

که در سیر تکامل پرولتاریا، یعنی در سیر تکامل نیروی  مایلم از دو تز متضاد دفاع کنم. اول این  گوتاری: 

خورد. منظورم این  سازی از کارگر به چشم میجمعی که جزء لاینفک تولید مدرن است، نوعی مدل  کارِ

قرب کار وجود دارد که قادر نیست ببیند دقیقاً همان شرایطی   و ی ارج است یک ایدئولوژی پروپیمان درباره

از کار را نیز در سطحی وسیع دامن زده است. البته منظورم    زدگیدلکه به تکامل پرولتاریا انجامیده، نوعی  

کند، یعنی کارهایی که واقعاً  مندتر میاز کار اجتماعی به طور کلی یا کاری که جامعه را ارزش  زدگیدل

ای مثل نظارت اجتماعی، ساخت  از کارهای کاملاً بیهوده  زدگیدل  برای جامعه مفیدند، نیست، منظورم

از کار نوع    زدگی دلهای مختلف  ها است. این شکلبوم و مانند اینزیست و زیستسلاح، نابودی محیط

ی بیکاران یا به قول  آورد: طبقهی غیرکارگر( را به وجود میکارگر )یا به واقع طبقه  ی دیگری از طبقه

کنند چون یا کار ندارند یا صرفاً دوست ندارند  )همه کسانی که کار نمی  [1ها]ی مارجیناتیها طبقهایتالیایی

کنند چون به کارشان علاقه ندارند(. ولی  روند ولی واقعاً کار نمیکار کنند یا حتی کسانی که سر کار می

کارگر را به حساب    یگری از طبقهشود که شکل دیقرب ایدئولوژیک کار نزد پرولتاریا مانع از آن می و ارج

آید که در کل تاریخ جنبش هم  می ای درآورند. این ایدئولوژی در جنبش کارگران به شکل اصل موضوعه

ها باشند. دقیقاً همین اصل انقلابی باید سر کارشان بهترینحاضر است، این اصل موضوعه که مبارزان  

ی حزب  توان دید: یکی از بندهای بسیار سنتی مرامنامهکارگر شما هم میهای حزب  موضوعه را در متن

کند )البته نه دقیقاً با این عبارات ولی چیزی نزدیک به این( که  ها( تصریح می)اگر اشتباه نکنم در تبصره

مبارزان حزب باید »کارگرانی خوب« باشند. بنابراین، به نظرم کاری که شما در این کارزار »نافرمانی«  

ای یا فرعی نیست، بلکه دقیقاً کاری است در خط مقدم چون آگاهی  وجه کاری حاشیهکنید به هیچدنبال می

به کلی  نوعی فرایند  به  را نسبت  بالا میحاشیهو حساسیت  های  روز لایه به روزبرد، فرایندی که  راندن 
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ی ایتالیا   [2گیرد. حتی به نظرم رویکرد شما از این حیث به جنبش اتونومیا] تری را دربرمیاجتماعی گسترده

 ی جدیدی از کارگر معرفی کرد.  نزدیک است که چهره

  زدگیدلخواهم به سراغ تز مخالف بروم. اگر این جنبش »نافرمانی« شما فقط شعارهایی ناظر بر  حالا می

ها نتوانند آن را  کارگر، دهقانان، کارگران خدماتی و امثال آن  یاز کار را دربرگیرد که جمع زیادی از طبقه

وقت این خطر وجود دارد که کاملاً از جامعه  کم با این نحوه بیان( درک و احساس کنند و بشنوند، آن )دست

طور  بیان آن جنبش و همین  یخواهید بود. نحوه  اتونومیا  جدا بیفتید. اتفاقاً از این حیث هم شبیه جنبش

های  ی گرایشی مردم و طبقات کارگر ایتالیا جدا افتاد. البته همهی عمل آن از درک عمومی عامهنحوه

این اتونومیا  در  نبموجود  اسم »خودمختاری میلطور  به  داشت  مثلا گرایشی کلی هم وجود  یا  ودند.  گر 

هایی در بولونیا که  « و »محصورسازی« مخالف بود، نظیر جنبشخلاق« که کاملاً با این شکل »گتوسازی

ها  در رم. شاید حرف آن جنبش   [4]متروپولیتن ایندینهمکاری داشتند و جنبش    [3]رادیو آلیسبا  

هایی که کلاً به  در اصل درست بود، ولی در نهایت فقط روی خودشان تمرکز کردند و بدل شدند به قبیله

می بیگانه  کاملاً  اجتماعی  میدان  شدند،  چشم  مواجه  دولت  شدید  با سرکوب  هم  نهایت  در  آمدند. خب 

ی احزاب چپ همراه بود و اول از همه هم حزب کمونیست که  واقع با حمایت گسترده سرکوبی که در

 ها داشت. ه سیاستی تهاجمی در برخورد با این جنبشهمیش

خواهم چرخش دیالکتیکی کوچکی اجرا کنم: اجتناب از سرنوشتی که  حالا که هر دو تز را مطرح کردم می

ی بیان خود  هایی از این دست بتوانند رسانهدر ایتالیا اتفاق افتاد منوط به این است که جنبش شما و جنبش

پیدا کنند و مثل کاتالیزوری برای آگاهیرا در مبارزه تر عمل  بخشی در سطحی بسیار وسیعهای جاری 

امری که موجب   ها خود را از مردم جدا کنند و نخواهند بار مردم را به دوش بکشند ــکنند، اگر این جنبش

شود،  هایی تماماً جدا از مردم کشیده میــ کارشان به فعالیت شود مدام به دام این منطق جهنمی بیفتیممی

هایی از  های جمعی و فعالیترسانهآن هم صرفاً در سطح    ،[5مثبت] مسلحانه یا تبعیض  ی  جمله مبارزه از

شود. مشخصاً منظورم  نیروهای عظیم سرکوب تمام می  هایی که نهایتاً به نفع استراتژیاین قبیل، فعالیت

 افتاد.    [7] یا پریما لینا  [6] هایی نظیر بریگاردهای سرخ اتفاقاتی است که در جنبش

راه افتادند  های متنوع اجتماعی که در اروپا، آمریکا و آمریکای لاتین بهاشتباه است اگر گمان کنیم جنبش 

 شناسیم شباهتی به هم داشتند.  های خودمختاری میها را به نام جنبشو آن

سانی  ها پیدا کرد، چون معمولاً از زبان و سبک یکتوان وجوه مشترکی بین آنالبته به شکل صوری می

های مختلفی گشتم به نظرم  کردند. ولی بعد از این یک ماهی که در برزیل گذراندم و در محیطاستفاده می

ی تحولاتی که طی جریان موسوم به »فرهنگ جدید«  های عمیقی در کار است. همهرسد که تفاوتمی
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دهه آمریکای  و  اروپا  نشان  1960 یدر  مبارزهدهندهسربرآورد،  میان  شکافی  و  ی  بزرگ  اجتماعی  های 

های دگراندیش است. در آمریکا این شکاف  ای و گروههای حاشیهمتوسط، گروه  ی های پایینی طبقهگروه

های اجتماعی بزرگ مخالف جنگ ویتنام پوشانده شد که چه بسا به شکلی نسبتاً مصنوعی همانند با جریان

کردند )در فرانسه هم اتفاق مشابهی بعد از جنگ الجزایر افتاد(. ولی  های مختلف عمل میپلی بین جنبش

های اجتماعی »عمیق« مثل  ها پراکنده شدند و فقط جنبشی آن جنبشبلافاصله بعد از جنگ ویتنام همه

ها  ه در لاک خود باقی ماندند. مثلاً فمنیستدهی کردند. بقیه همجنبش سیاهان دوباره خود را سازمان

ایدئولوژی گاهی  و  آوردند  پدید  را  خود  مختص  عمل  بود.  میدان  جدا  اجتماعی  میدان  از  خیلی  هایشان 

ها معمولاً به  راه بیندازند ولی تاثیر سیاسی آن ای بههای گستردهشناسان هم گاهی سعی کردند جنبش بوم

 اند.  ها را مصادره کردههای چپ سنتی آنشدت پراکنده بود و غالباً قدرت دولتی یا حزب

افتد ماهیتی متفاوت دارد. در  ها را گفتم تا بگویم به نظرم اتفاقاتی که این روزها در برزیل میاین  یهمه

کارگر برای احقاق    یهای دموکراتیک در جریان است، مبارزات طبقهجا مبارزاتی برای استقرار سیاستاین

ــایپایه خود  حقوق  مدت ترین  صنعتی  کشورهای  در  که  بهحقوقی  شدههاست  شناخته  ــ  رسمیت  اند 

کنند هایی که در فقر شدید زندگی میها )اگر بتوان هنوز تعبیر دهقان را به کار برد(، بخشمبارزات دهقان

دهد وجود برخی  ها را به هم پیوند میچه آندهند. آنی برزیل شکل میو جنبشی گسترده را در جامعه

شان  های اقلیتی گرفته تا حساسیت مردمی که نسبتبشهای تکین و خاص است، از حساسیت جنحساسیت

 با غذا، بدن و فضا برایشان دغدغه شده است.  

فرق دارد. تظاهرات    1968 یبینیم کاملاً با فرانسهمنظورم این است که به نظرم وضعیتی که در برزیل می

رفت ولی با درهای بسته  های رنو میای را در فرانسه به یاد دارم که به سمت کارخانهدانشجویی گسترده

و البته باید اذعان   ها و حزب کمونیست ــشد، درهایی که نه روسای کارخانه بلکه اتحادیهکارخانه مواجه 

 کارگرــ بسته بودند.   یکرد بخش بزرگی از خود طبقه

ها باید سعی کنیم نگاه خود را معطوف  جای جستن شباهتخب اگر به پرسش اول برگردیم به نظرم به

آرایش از همینمی  هایی که در بسترهای مختلف سازمانمبارزه  کنیم به تفاوت  رو به نظرم میان  یابند. 

ای وجود دارد، بلکه باید مراقب باشیم از هر  های ریشهافتد نه فقط تفاوتچه در اروپا و برزیل اتفاق میآن

سازی در مورد برزیل اجتناب کنیم. در همین سفر کوتاهی که به برزیل داشتم، حس کردم ما نه  گونه کلی

شرقی برزیل از این مسائل خیلی ی شمالرو هستیم و مثلاً درک منطقهبهبا یک برزیل که با چند برزیل رو

 سائوپائولو یا ریو وجود داشته باشد.  فرق دارد با درکی که مثلاً ممکن است در 
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با  نکیرول  یسول من  جنبش  گوتاری:  نسبت  بررسی  در  که  پادفرهنگموافقم  مبارزه  [8]های  های  و 

اجتماعی بزرگ باید جانب احتیاط را رعایت کنیم چون این نسبت در بسترهای مختلف، حتی در دل یک  

تغییر می برزیل،  از جمله خود  با خوانش  کشور واحد  پادفرهنگی  در مورد جنبش  گوتاریکند. ولی  های 

های اقلیتی موجود غالباً خود را به حزب کارگر که مثل یک محور  برزیل موافق نیستم. اگرچه امروز گروه

و    1960ی  های مشابه در دههدانند ولی جنبشکند نزدیک میکننده عمل میبندیپیونددهنده و سرهم

این  1970اوایل   دیکتاتوری  دوره  جنبش برزیل  چریکی  جنبش  کنار  در  دوره  آن  برزیل  در  نبودند.  طور 

باقی کشور )برخلاف  اهمیتی وجود داشت  آنها عموماً جنبش  فرهنگی حائز  در  آمریکای لاتین که  های 

بار بین این دو جنبش وجود داشت. چریکی غالب بود( ولی شکافی واضح و حتی ستیزی آشکار و خشونت

خرید تا با وضعیتی که مطلقاً  تنها وجه اشتراک آنها شجاعت نسلی بود که خطرات بسیاری را به جان می

خطراتی مثل زندان، شکنجه، مرگ یا تبعید که بسیاری از افراد فعال  ــ    شده بود مقابله کند  پذیرناتحمل

ها اشاره کنیم  آوردن روحی آدمدر هر دو جنبش عملاً آنها را تجربه کردند. تازه اگر نخواهیم به خطر کم

توانست کار آدم را به جنون برساند. در مورد ]فعالان[ جنبش پادفرهنگ این خطر نه فقط ناشی از  که می

آسیبجربهت تجربهی  از  ناشی  بلکه  سرکوب،  شکلی زای  به  را  خود  راه  که  بود  عمیقی  وجودی  های 

های روانی امری رایج بود و  کرد. بستری شدن در آسایشگاهبار از سبک زندگی بورژوایی جدا میخشونت

ی  هم مخالفم که تغییر رابطه  گوتاریوقت بهبود نیافتند. در ضمن، با این نظر  ها هیچبسیاری از این آدم

های پادفرهنگی برزیلی است چون  ها، جنسیت و فضا امری مختص جنبشمایهها با غذا، بدن، حالآدم

گردان و نیز کندن از زندگی  های وجودی از جمله مصرف مواد روانها بود که آن تجربهدقیقاً همین نگرش

جا و اول از همه در کالیفرنیا معرف جنبش  ها همان چیزهایی است که در همهبورژوایی را رقم زد، و این

 پادفرهنگ است. 

 دولت و خودمختاری 

تولید سوبژکتیویته در  اساسی  نقشی  ایفا میی سرمایهدولت  دولت یک جور »حالت  دارانه  واقع  در  کند. 

»حالت مشیت یا  نسبت  میانجی«  نوعی  قالب  در  هم  آن  بگذرند،  آن  دل  از  باید  که همه  است  محور« 

تر از  که بسیار وسیع یافته دولت ـ ـکند. این کارکرد بسطای »صغیر« تولید میوابستگی که سوبژکتیویته

های اجرایی، مالی، نظامی یا پلیسی آن است ــ مثلاً در آمریکا از طریق نوعی نظام حمایتی اعمال  قدرت

ای که  شود که دولت رفاه نام دارد و در واقع یک جور نظام »پرداخت معوق« است، نوعی نظام یارانهمی

ظیم کنند، شکل دهند، منضبط سازند و در  شود گروهی از مردم خودشان زندگی خودشان را تنباعث می

ها نیز است.  مراتب، ارتقا مرتبه و مانند اینعین حال نوعی نظام مبتنی بر اطلاعات، ارزیابی، کنترل، سلسله

هاست، همین شکل ریزومی نهادها که »تسهیلات جمعی« نام دارد.  ی همین شاخهدر واقع دولت مجموعه
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ی تمرکززدایی ندارد. و به همین دلیل هم  به همین دلیل است که دولت هراسی از صحبت کردن درباره

های خود بگنجانند. در فرانسه  است که احزاب هراسی از این ندارند که پیشنهادهای خودگردانی را در برنامه

 گیرند.  یارانه می ها همه رسماً از دولتمثلاً احزاب سیاسی و اتحادیه

بخشیدن به فرایند  داران و همچنین احزاب سوسیالیستی )کلاسیک و/یا مارکسیستی( سرعتتمایل سرمایه

کنند. به  را ترویج می  ی »پیشرفت«دارانه است و همگی برداشتی معین از ایدههای سرمایهورود به جریان

ها این کارکرد دولت باید مدام بسط و گسترش یابد، یعنی باید مثل اروپا این تسهیلات جمعی  زعم آن

توان رفت سراغ مسائلی  ی این مشکلات حل شد، تازه میکلاسیک را مدام افزایش داد. و بعدها، وقتی همه

شود. اما تاریخ به ما نشان داده که این  که به تغییر در زندگی روزمره یا در واقع اقتصاد میل مربوط می

شود که مسائل  جا ختم میی اجتماعی بدانمرحله از مبارزه  به  بندی اصلاً درست نیست: تلقی مرحلهتقسیم

افتند و همواره کنار گذاشته  پود جامعه، مسائل خودگردانی و ارزش اجتماعی همواره به تعویق می و احیاء تار

دارانه و تسهیلات دولتی که  سازی سرمایهسوبژکتیویتهافتد این است که این فرایند  شوند. اتفاقی که میمی

کند اند به نفع کاست بوروکراتیک جدید و گروه نخبگانی جدید عمل می در کل میدان اجتماعی مستقر شده

 ای ندارند قدرت خود را واگذار کنند. که کوچکترین علاقه

که تصمیم بگیریم سکس  افتد. ما حتی برای اینی تولید اتفاق نمیباید تاکید کنم که این امر فقط در حوزه

که آیا باید از پستان به نوزاد شیر دهیم یا نه و به چه  داشته باشیم یا نه و به چه نحو و با چه کسی، یا این

مان به دهان دولت رفاه است. این کارکرد صغیرپرور قدرت دولتی در سطحی بسیار بسیار  نحو، هم چشم

های نظارت بر رفتار و فعالیت اجتماعی نیست. این شکل الگوسازی  افتد که محدود به شبکهخرد اتفاق می

اثر می ناخودآگاه هم  بازنمودهای  بر  آلتوسری  در عین حال  برداشت  با  برداشت  این  تفاوت  شاید  گذارد. 

در جامعه نیست.    شده ا باشد. مسئله فقط آن تسهیلات مرئی تعبیهجهای ایدئولوژیک دولت« همین»دستگاه

 سازی نیز دخالت دارد. پارچهبلکه دولت در سطح نامرئی یک

کند که بخش عظیمی از جمعیت را از مدار  بندی آغاز میگر کارش را با ایجاد نوعی بخشدولت حمایت

گیرد ولی به این شرط  ها را میشود و دست آنکند و بعد در مقام منجی وارد صحنه میاقتصادی خارج می

توان گفت پای خودمختاری واقعی و از آن خود کردن حقیقی که به نظام کنترل تن دهند. فقط وقتی می

ای خودشان بتوانند انتخاب کنند چه  های اجتماعی پایهها و گروهزندگی در میان است که افراد، خانواده

دست گرفتن مدیریت این  شان وجود داشته باشد. بنابراین بحث بر سر بهخواهند در محلهتسهیلاتی می

شناس برایشان  کاو و روانمثلاً تقاضا کنند روان  که مدام از دولت یارانه بخواهند یا مسائل است، نه این

 فراهم کند.   بگمارند یا از دولت بخواهند که برایشان فلان و بهمان تسهیلات استاندارد را
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فیلمنامه یک  علمیبیایید  آن  -ی  در  که  کنیم  تصور  برزیل  های  فرماسیونتخیلی  در  شوند  موفق  چپ 

آنبه از  فوراً  است  این صورت لازم  در  برسند.  مدرنیستی  قدرت  دارید همان مسیر  پرسید: »آیا قصد  ها 

جا منزلت و دستمزد عالی و امکاناتی  اش این خواهد بود همه مردم ایناروپایی را پیش بگیرید؟« که معنی

مناسب خواهند داشت. ولی در عین حال معنی دیگرش هم این است که همه بدل شوند به کارگران یک  

 کند.  ای تولید میکنندهسازی بسیار خردهای سوژهماشین بزرگ که شیوه

های عظیم  زیستی این دو هدف یعنی صحه گذاشتن بر فرایندهای خودمختاری و وجود ماشیناگر هم

رو خواهیم بود که  سیاسی روبههای  فرماسیونمبارزه با مانع مواجه شود، به نظرم متاسفانه دوباره با همان  

ها رسیدگی خواهند کرد،  دست دارند و خودشان هم به اقلیتمسئولیت اجرایی رسیدگی به مسائل مهم را به

کند جناح چپ در قدرت باشد یا راست. بسته به موقعیت ممکن است بگویند: »آرام باشید ما  فرقی هم نمی

شبه وزرای رنگارنگ از زیر زمین سبز  وقت یکها رسیدگی خواهیم کرد« و آنی اقلیتخودمان به مسئله

بیش در  وها. خب در واقع این اتفاقی است که کماین  پوستان، زنان، دیوانگان و مانندشوند: وزیر سیاهمی

ایم »آقای دخانیات«، »خانم  هایی در بین وزرایمان داریم که اسمشان را گذاشتهاروپا جریان دارد. ما آدم

ای هم برای خودشان منزلتی  های حاشیهزیست« و از این قبیل. حتی گروهوضعیت زنان«، »آقای محیط

ها وارد ماجرای تسهیلات جمعی و  شدن است که باعث شده آن شناخته رسمیتدارند. ولی دقیقاً همین به

دارانه. و این ماجرا  ی سرمایهاز این قبیل چیزها شوند و بعضاً تبدیل شوند به عاملان تولید سوبژکتیویته

ار سیاسی ابداع  افتد. باید اذعان کنیم ما نتوانستیم یک ساختپهلو اتفاق می معمولاً در شرایطی به شدت دو

زمان پیش ببریم و به نظرم همین است که باعث  کنیم که به مدد آن بتوانیم این دو نوع مبارزه را هم

 ها از پا بیفتند.  شود جنبش می

ای باشند یا کارگران  کند مردم حاشیههای مختلف، فرقی نمیبه همین دلیل است که اصرار دارم اگر اقلیت

اند، بخواهند  های انضباطی غالب را کنار گذاشتهها که سبک زندگی مرسوم و شیوهی آنثبات یا همهبی

داری باشد یا سوسیالیستی(  کند دولت سرمایهمودبانه یک گوشه منتظر بنشینند تا قدرت دولتی )فرقی نمی

پیشراه آن   حلی  بگذارد،  یا اصلاً  وقت ممکن است مجبور شویم مدتپایشان  بمانیم؛  منتظر  مدید  های 

ی خود را از دست بدهد؛ حتی شاید از این هم بدتر: ممکن  ممکن است دوباره بخش اصلی جامعه روحیه

کنیم سر  چه تصور میتر از آنار افراطیاست اوضاع طوری عوض شود که یک جناح دست راستی بسی

 داند چطور خودش را سر قدرت نگاه دارد.  قدرت بیاید. و خب اگر چنین دولتی بیاید خیلی خوب می

زند ــ  بیان می که پهلو به پهلوی امر غیرقابل های تکینگی ــتوان مطمئن شد که فرایندآخر چطور می

تواند در کارزار انتخاباتی حفظ شود؟ با انداختن تکینگی خودمان در صندوق رأی؟ با رأی دادن؟ حتما  می

از لای انگشتانمان لیز خواهد خورد و از دست خواهد رفت. و البته از آن طرف هم واضح است که اگر  



1078 
 

تواند جامعه و نظام  کند میخواهیم این رژیم احمق ارتجاعی را سرنگون کنیم، رژیمی که گمان میمی

خواهیم  اجتماعی را مطابق با دانشی که از قوانین حاکم بر اقتصاد و سیاست دارد مدیریت کند، یعنی اگر می

توانیم این کار را با شعر سرودن در محفل کوچک خودمان انجام دهیم یا  با این مانع مقابله کنیم، نمی

های بدیلی  راه اندازیم که در آن حس خوبی داشته باشیم یا دستور کاری کوچکی بهخواهانهجنسفضای هم

توانیم همه این کارها را با هم بکنیم ولی باز  برای آموزش کودکان ابداع کنیم و کارهایی از این دست. می

خواهد در شیلی باشد یا هر جای دیگر. در این صورت  ن کنیم، میهم قادر نخواهیم بود آن قدرت را سرنگو

شان صرف بودن روی  غموی همّای کسانی مواجه خواهیم بود که همهبا خطر نوعی انزوای قطعی و ریشه

کردن، مردن، تولیدمثل کردن،  زمین است. صرف بودن روی زمین امری بسیار تکین است، صرف زندگی

که مجبور باشیم به دولت اتکا کنیم تا  زیستن در این جهان بدون حساب پس دادن به دولت، بدون این

و عشق بزنیم  بیندیشیم، حرف  باید  فرایندهای شکلبدانیم چطور  تام  جدایی  با خطر  کنیم.  گیری  بازی 

ی آن ساختارهای عظیم و سنگین و نظامی و مسلحی مواجه خواهیم بود که  های وجودی و همهگیتکینه

ابداع کنیم، شیوه کنند. پس بیدهی میاجتماعی را سازمانمیدان   ناچاریم منطق جدیدی  ی عمل  شک 

مجال دهد ابزارهایی خلق کنند برای غلبه بر   های واقعی تغییر و تحولات فرایندگونهجدیدی که به انرژی

 تر امروز ما هستند.  ها مسائل مهممان. به نظرم ایناین نوع توحش و حماقت حاکم بر جوامع

 1982اوت  27دبستانی »بدیل«، سائوپائولو، های پیشجلسه با اعضای موسسه

دبستانی »بدیل« انجام  اهای پیشمان در این موسسههای آموزشیکاری که ما در تجربه  یکی از حضار:

یافته نداریم  شده و سازمانهاست، دلیلش هم این است که ما جمعیتی بسیجدهیم صرفاً روزآمد کردن آنمی

تر به کار سیاسی  جا بیشها و علایقش را به مردم بقبولاند. به نظرم تعبیر »بدیل« اینکه بتواند خواسته

که مستقیماً به کاری مربوط باشد ها انجام بگیرد تا ایناشاره دارد که باید برای بسیج کردن این خواسته

 که پیشاپیش به یک نهاد وصل است.  

تواند تغییر کند و متحول شود و اگر این اتفاق بیفتد آن وقت خیلی مهم  : ولی وضعیت همیشه میگوتاری 

هایی مثل شما از قبل دیدگاهی داشته باشند و پیشنهادهایشان بتواند نماینده نیرویی خاص  است که گروه

 باشد. 

خواهند  کنیم همان مسائلی هستند که اکثریت مردم میجا طرح میدانیم مسائلی که در اینــ ولی ما نمی

 ها قوی نیست.  یا نه. ارتباط ما با آن

: به نظرم نباید به این مسئله در قالب اکثریت یا حتی اجماع نگاه کرد. موضوع چیز دیگری است.  گوتاری 

خواهد به قدرت دولتی تکیه کند خود می  شود گفت دو جور الگو داریم. یکی الگویی که در کنهدر واقع می
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به است،  دولت  و  جامعه  نسبت  بنیادی  دگرگونی  جور  یک  دنبال  به  که  الگویی  دیگری  همهو  ی  رغم 

و  هایی که در این راه وجود دارد. این الگوی دوم باید چنان انسجام داشته باشد  قطعیتمشکلات و عدم

و میل   مداران چپ آن را بشنوندکم سیاستدرک باشد که دست چنان ملموس و قابل

ی دستور کارهای دیگر مثل دستمزد و  مردم را به تغییر برانگیزد و بدل شود به دستور کاری که به اندازه

کنید به خودی خود  جا دنبال میهایی که در اینکنم رویهمسکن مهم باشد. به این معنی است که فکر می

 ند.  ی تجربیاتی بسیار محدود بنا شده باشاهمیت سیاسی بسیاری دارند، ولو بر پایه

های مربوطه  ها را با متصدیان سازمانهای خودمختاری بتوانند بقا یابند لازم است آنکه تجربهبرای این

در میان بگذارید. نباید دولت را ساختاری دانست که از سر تا پا مثل »تمثال فرمانده« مسلح است، دولت  

پیکره آناز  میان  و  دارد  را  خود  ساختار  هریک  که  شده  تشکیل  مختلفی  مناسبات های  هم  ها 

میآنتاگونیستی/تخاصم گاهی  نتیجه  در  است،  حاکم  حمایتآمیز  از  بخش  توان  بهره  برخی  دولت  های 

ها و غیره هم وارد بحث  . حتی باید با احزاب و اتحادیهدستی کردیا هم  ها ائتلافگرفت، یا در مواردی با آن

دار فاسد  ی اتهاماتی مثل »شما یک مشت خوک بورژوای سرمایهها بر پایهکه این بحثشد به شرط آن

هایی کلی، بلکه باید مبتنی بر چیزی باشد که اصطلاحاً  ی برنامهها نباشد یا حتی بر پایههستید« و این حرف

ها تجسد  های آننمودارهایی که به شکل انضمامی در زندگی مردم و تجربه  گوییمبه آن می

 رها حرف باشد.  تواند بسیار بیشتر از خروا. تاثیر این کار مییافته

 ائتلاف بین اجتماعات و دولت در آلمان چگونه است؟  یکی از حضار:

اند که  های تعاونی مختلفی اجتماعات را در برگرفتهائتلاف در سطوح مختلفی وجود دارد. نظام  گوتاری:

ایجاد گفت برای مقاومت جمعی و حتی  را  اجتماعات  این  آدموتوانایی  بین  ها و ها، خانوادهگوی مستمر 

اند نظام بانکی خودشان را داشته  ها توانستهبرد. حتی از این هم فراتر: آنهای مختلف بسیار بالا میگروه

چنین اقلیتی را وارد شوراهای شهر کنند و این باعث شده بتوانند در مقام داور مذاکرات بین  باشند و هم

ی خطراتی که این کار دارد. مسئله این  رغم همهها و جناح راست آلمان باشند البته بهدموکرات سوسیال

که دوباره به دام عملکرد  تواند فلان خطر را به جان بخرد بدون ایناست که آدم بداند هر لحظه تا کجا می

 ی این ابتکارات متنوع از میان برود.  که خصلت تکین و فرایندگونههای سنتی بیفتد، بدون اینگروه

های سنتی مربوط دانسته  طی ده سال این عرف در فرانسه شکل گرفت که دفاع از حقوقی که به آزادی

آدم  شدمی غالب  ذهنیت  ندارد.  ارزشی  »اینهیچ  بود که  این  مبارزاتی  ایدئولوژی  یا همان  قوانین  ها  ها 

بورژوایی است و به ما مربوط نیست.« ولی وقتی در رژیم ژیسکار هر روز مورد اذیت و آزار قرار گرفتیم و  

کم آن مسائل  دسته زندانی شدند و در متروها و هر گوشه کناری ایست بازرسی گذاشتند، کم رفقایمان دسته
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ای دیگر به چشم آمدند. همین شد که باب بحث با قضات و وکلا و دیگر مسئولان  مربوط به آزادی از زاویه

چپ را باز کردیم تا بتوانیم در آن زمینه هم مبارزه را پیش بریم. منظورم اصلا این نیست که وکیل شدیم 

ها وفق دادیم. فقط منظورم این است که به این ترتیب موقعیت خیلی بهتری  یا خودمان را با ذهنیت قاضی

های آن، برای ارزیابی اینکه آیا فرایندهای واقعی  داریم برای ارزیابی سطوح مشخص مبارزه و محدوده

ای که در جامعه تجسد  ی زندهی متفاوت، سوبژکتیویتهسوبژکتیویتهشدن، فرایندهای خلق یک   خودمختار

ها  ی رسانهشدهکاریکند که دیدگاه ما مصادره نشود، تسلیم اقتصاد تصویرهای دستیابد تضمین میمی

 گویند تن ندهیم.های مشعشع خود میهایی که از برنامهنشویم و به فرمالیسم قوانین یا بیانیه

کردند بخش عظیمی  های سیاست سنتی مشارکت نمیهایی که معمولا در فعالیتدر فرانسه دقیقاً همان آدم

ها دیده شد،  آوری در رأیها را سرکار آورد. چرخش حیرتدهندگانی را شکل دادند که سوسیالیستاز رأی

ی جمعیت که تعدادشان در فرانسه قابل توجه است و هرگز در انتخابات شرکت  چون ناگهان کل آن لایه

ها سر کار هستند اتفاقاتی از  ها حمایت کردند. ولی حالا که سوسیالیستاز سوسیالیست  کردند عملاً نمی

چیز در فرانسه به خواب  خواه باید وسط اوت )یعنی وقتی همهجنسهای همافتد که جنبشاین قبیل می

 دست آورند. یک ایستگاه رادیویی کوچک را به که حق داشتنرود( به خیابان بیایند فقط برای اینمی

های مختلف جنبش خودمختاری )که چند سال  فعلاً »مذاکرات«ی خیلی ظریف و زیرزمینی بین گرایش

هایی خیلی تند داشتند( جریان دارد که تصمیم بگیرند تا کجا باید رفتارهای خصمانه را ادامه  قبل مداخله

ها نیفتد و در نهایت کار به فرایندهای  دهند. البته این هم کاملا محتمل است که هیچ کدام این اتفاق

طور ادامه  مصادره و مانند اینها ختم شود. من پیشگو نیستم ولی به نظرم اگر دولت سوسیالیستی همین

وقت گیر یک  دهد. و آندهد حمایت مردمی را که باعث شدند در انتخابات قبلی پیروز شود از دست می

 تر است. ی ارتجاعیهای مشابه قبلی رژیمافتیم که از همهراستی میرژیم دست

»توسعهترین خصیصهبارز اروپایی  در کشورهای  به خصوص  ما  کنونی  که  ی وضعیت  است  این  یافته« 

بندی  ها کاملاً شبکه، رزومه و مانند اینآزمون  ی اجتماعی یا هنری از طریق نظامهای موجود در حوزهحرفه

ترین  ترین ابتکار آموزشی یا کوچکمراتب مختلف جا بگیرند. یعنی کوچکاند تا در سلسلهشده  سازیو الگو

ماجرا نیست. اژدهای    یگیرد. ولی این همهتغییری در میدان هنر بلافاصله در قابی از پیش حاضر جای می

ای است که بتواند هرچیزی را که ممکن است  سازی فناوری بسیار پیشرفتهچند سر دولت مشغول آماده

های واقعی  و به نفع خود استفاده کنند. البته که شبکه  شکل دهد مصادره کنند[  9توپینیکویم«]بردارهای »

های  بندیای و سرهمهای پایههای زندگی جمعی و بدیل و کثرتی از گروهو فعالی در اروپا هستند، شبکه

ای هم  های بسیار پیشرفتهحال سیاست عین ساز که در برزیل هم هست. ولی درخرد فرایندهای تکینه

کند نسبتی برقرار  دولت فرانسه در حال حاضر دارد سعی می  سازند: مثلاًهست که بیرون قانون  قانون می
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بدیل که  اجتماعاتی  مثل  ابتکاراتی  بتواند  ترتیب  این  به  تا  نیست  نهادمحور  چندان  که  برای  کند  هایی 

های رادیویی مستقل را تحت حمایت مالی خود درآورد. همیشه این  ایستگاه  پزشکی هستند یا مثلاًروان

ی پذیرفتن  بار سر کند، یا به وسوسهدوراهی پیش پای آدم هست که باید در شرایط دشوار یا حتی فلاکت

 دهند تن دهد.  های دولتی که هیچ بدیلی برای مقررات دولتی ارائه نمییارانه

ی  هایی دربارهبرای همین اصرار دارم روی این مسئله تاکید کنم که مردم برزیل باید از حالا به استراتژی

مردان سوسیالیست  فکر پیشنهادی را با دولتاین مسائل فکر کنند. در فرانسه من و گروهی از دوستان روشن

ای و اقلیتی پیدا کرد، های حاشیهی این بخشایم که بتوان راهی برای حمایت مالی همهدر میان گذاشته

راهی که کنترل و نظارت آن دیگر مستقیماً به دست دولت نباشد و هدفمان هم پیدا کردن مفری است از  

شود(/فقر  داری خصوصی )که بنیادها و موسسات مختلف را هم شامل میی ملعون »دولت/سرمایهگانهسه

نمی ولیشدید«.  نبریم  جایی  به  راه  شاید  و    دانم  نامتمرکز  دموکراتیک،  جدید  بنیادهای  ایجاد  قصدمان 

گویی  و بخش است که بتواند مشکلات بودجه را حل کند. این بنیادها قرار نیست هر نوع تماس و گفتبخش

گیرد که قرار  های فعالیت صورت میها و حوزهبا دولت را نفی کنند ولی مذاکرات در سطح همان بخش

خود را از دولت، از بخش خصوصی و    یتوانند بودجهها میاست بودجه بگیرند. به این ترتیب این بخش

تر از  ی خودگردانی در سطحی بالاتر و جدینیز از خودشان تامین کنند. به عبارت دیگر هدف طرح مسئله

داری ثروتمند و  هرحال منظورم این بود که موضوع این بنیادها امروز در کشورهای سرمایهسابق است. به

های مختلف مطرح  های تامین بودجه در بخشگیری و از آن خود ساختن روشی بازپسطور مسئلهینهم

از این خطرها    شود کاملاًوقت نمیای که همراهش هست. ولی هیچی خطرهای مصادرهشده، البته با همه

 بندی کنند. دوری جست. مسئله پیدا کردن ابزارهایی است که بتوانند فرایندهای زندگی را سرهم

 

مقاله  ترجمه *  حاضر  کتاب  ی  از  بخشی  از  است   Félixاثر    Molecular Revolution in Brazilای 

Guattari and Suely Rolnik  . 

اند تا به دو سامان مختلف  وام گرفته   ی را از گفتار علم  یدو اصطلاح مولار و مولکول   یدلوز و گوتار   ** توضیح مترجم: 

هاست،  کوچک   ها تینهای ب   ا ی  ل ی فرانسید   ی هاسطح نسبت   ی متفاوت اشاره کنند. سطح مولکول   ی بندبیترک  ی وه یدو ش  ا ی

حال  فرا  کهی در  به  مولار  ا  ی ل یفرانسی د  یهانسبت   ن یا  ی سازکپارچه ی  ا ی  ون یانتگراس  ندی سطح  دارد.  دو سامان    ن ی اشاره 

نباهم   یمختلف در هر فرد، نهاد و سازمان . سطح  د یخرد و کلان فهم  اسیآنها را بر اساس مق  دی زمان حضور دارند و 

اشاره دارد.    سازکپارچه یصلب و    ی هان یو سطح مولار به تع  هاسته یماها و حال سطح پر جوش و خروش شدت   ی مولکول

  د یتول  گوتاری . از نظر دلوز و  ی اجتماع  د یاست و سطح مولار سطح تول  ل یم  د یسطح تول  ی سطح مولکول  گریعبارت د  به

باشد. چرا که    ی دوگانگ  ن ی مبارزه با ا  د یبا   یمبارزه انقلاب  ک یو هدف    ستندیدو مقوله جدا از هم ن  ی اجتماع  دی و تول  لیم



1082 
 

روزمره    یدر کردارها یداشته باشد ول  بخشیی رها  یهیداع   فرد کی  ایتشکل  کی  ،یاجتماع ونی فرماس کیممکن است 

فقط به سطح مولار    سمیمثل فاش  یامقوله  یاگر در بررس   نی به سرکوب حاکم باشد. علاوه بر ا  لی و م  یست یفاش  ل یآن م

توجه    ی. ول ستیاز آن ن  یاثر   گریدانست که د   میمربوط به گذشته خواه  یونیرا فرماس  سمی احتمالا فاش  میتوجه داشته باش

  ی روزمره خود و زندگ  یآن را در کردارها   کندی ( نه تنها کمک مسمیفاش  یسطح مولکول   ای)  سمیفاش  یاجتماع   یمیبه ش

  یسازکپارچه یدر سطح مولار حاصل    سمیانواع مختلف فاش  میابی تا در  دهدی دست مبه   یبلکه ابزار بهتر  م، یابیب  مانرامون یپ

 اند. بوده  یست یفاش یهال یکدام م

 

 : هایادداشت 

[1]. marginati 
[2]. Autonomia  

به راه انداختند که مدافع خودمختاری    Altraversoجمعی از سردبیران روزنامه    1976ی  را در فوریه رادیو آلیس      [. 3]

کتاب  میل و  بودند  )یا خودمختاری خلاق(  اصلی خود می   اودیپ آنتی گر  منبع  را  و گوتاری  این  دلوز  پلیس  دانستند. 

راه افتاد و دوباره پلیس آن را بست و این بار بعضی  تعطیل کرد؛ رادیو روز بعد دوباره به  1977ایستگاه رادیویی را در مارس  
جا با گوتاری ملاقات کرد  ها را بازداشت کرد. پس از این اتفاق، بیفو )فرانکو براردی( به پاریس فرار کرد و آن از سخنران 

ی همان سال رادیو آلیس دوباره  که کمکش کرد کمپینی علیه سرکوب، سانسور و غیره به راه اندازد و در نهایت در ژوییه 
ترین  ( خلاق 1976- 1977ی اول کارش )همچنان به کار خود ادامه داد، اگر چه دوره   1981شروع به کار کرد و تا سال  

 د.  ی کاری آن بو دوره 
[4]. Metropolitan Indians  

[5].  actions of affirmation 
ایتالیا شکل گرفت و شاخه  1973بریگاردهای سرخ در    [. 6] اولیه های کارگری نطفه مقاومت ی مسلحانه برخی  در  ی 

های  وزیر سابق ایتالیا و رهبر دموکرات گیری آلدو مورو نخست با گروگان   1979گیری آن بود. بریگاردهای سرخ سال  شکل 
 مسیحی شهرت جهانی یافتند.  

تشکیل شد و رهبران آن عموماً از اعضای سابق    1976گروه بزرگ چریکی ایتالیا بود که در  دومین  پریما لینا نام    [. 7]
زیرزمینی و  های علنی خود را متوقف کرد و به شکل  فعالیت  1979ی لوتا کونینویا بودند. پریما لینا در  شده منحل گروه  

 مخفی ادامه کار داد. 
[8 .]  counterculture    فارس  ا یپادفرهنگ  ؛ افتاده  جا  نسبتا  معادل  برا   ی ضدفرهنگ  از    یاست  آن دسته  به  اشاره 

  ی ساختن فرهنگ  گر، یبه عبارت د  ا یمتفاوت با فرهنگ مسلط و غالب،  ی فرهنگ  ج یشان تروکه هدف  ی فرهنگ  ی هاجنبش 
 است.  ل یبد
[9 .] Tupiniquimرود. های برزیل که گاهی برای اشاره به کل مردم برزیل هم به کار می نام برخی از بومی  ؛ 
 

 3to-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3to
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 ستند یچرا کارگران مسبب تورم ن

 

 2023 می 5

 الکساندر  کینی: دومینوشته

 ی مصباح ر ی: امیترجمه

 

نزدیک میی مترجممقدمه پایانی سال  به روزهای  تعیینِ حداقلِ  : همه ساله زمانی که  شویم، بحث 

شود. در  ی کارگر، مطرح مییِ طبقهویژهسطح جامعه، و بهمزدِ کارگران به صورت جدی در  میزانِ دست

طرف دارد: نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرماها و نمایندگانِ   3سطح سیاستِ رسمیِ حکومتی، این بحث  

یِ دیگر، اساساً سویی فکری و ایدئولوژیکش با دو نمایندهکه این سومی به دلیل هم   ،شوراهای اسلامیِ کار

شود و در عمل هم نشان داده که  رسمیت شناخته نمی یِ کارگری و فعالانِ مستقلِ آن بهاز سویِ جامعه

گونه که شورای عالی کار اعلام کرده، قرار است که  تر در پی منافع کارفرماها است تا کارگران. آنبیش

افزایش یابد که اگر   هزار تومان  308میلیون و  5هزار تومان به   179میلیون و  4یِ حقوق کارگران از  پایه

مزد برای یک خانوار کارگری با  بگیریم، حداقل دست نظر  حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد را نیز در
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با دو فرزند   491میلیون و   8یک فرزند   برای یک خانوار کارگری  تومان و  هزار   579میلیون و   8هزار 

هزار تومانی پیش از اِعمال شدن باید از سوی هیئت دولت تصویب   900تومان خواهد بود. البته حق مسکن  

میلیون   18در کشور به    1401 ها در حالی است که مطابق با برخی برآوردها خط فقر در سالشود. همه این

یِ مدیریتِ دانشگاه تهران، خط  محمودی، عضو هیئت علمی دانشکده یِ وحیدگفتهتومان رسیده بود و به

میلیون تومان و برای یک خانوار روستایی در این استان،   32نفره،   فقر در شهر تهران برای یک خانوار دو

بدون    1402 حتی اگر فرض کنیم که خط فقر در سال  هزار تومان بود. به بیان دیگر، 700میلیون و   15

چنان کارگران زیرِ خط فقر  مزد نیز همبرابر کردن حداقل دست گونه تغییری ثابت بمانَد، حتی با دوهیچ

برابر شود. اقتصاد   4کم باید  مانند و در خصوص کارگران ساکن در شهر تهران، این رقم دستباقی می

می ایفا  کلیدی  نقشی  آن  در  ارز  نرخ  که  واردات  بر  متکی  است  اقتصادی  گذشته  ایران  سال  در  کند. 

پیرکوردشکنی افسارگسیختههای  تورم  و  ارز  نرخ  تودهدرپیِ  جامعه، قدرت خریدِ  در سطح  یِ  یِ موجود 

که احتمالِ افزایشِ  کارگران را به شدت کاهش داد و باعث افزایش خط فقر در ایران شد. با توجه به این

هزار تومان در سال جاری، به هیچ عنوان بعید نیست و روند افزایشِ تورم هم به   60لار به بالای  قیمت د

شده نیز  مزد اعلامبرابر کردن میزانِ حداقل دست 4رسد که تداوم داشته باشد، کارگران حتی با  نظر می

ن مستقلِ  سو با فعالاتوان همرو، می این شان امیدی داشته باشند. ازتوانند نسبت به بهبود سطح زندگینمی

بستگی  گذرِ اتحاد و همکارگری اعلام کرد که پایان این وضعیتِ بسیار نابسامانِ کارگران تنها و تنها از ره

 پذیر است.  دهیِ مستقلِ کارگری امکانو سازمان

هایِ نظری نیز هست که از  مزد دارای سویهباری، اگر از این مسئله گذر کنیم، بحث تعیین حداقل دست

اند داری همواره با تمام توان کوشیدهقضا اهمیت بسیاری دارد. اقتصاددانان بازارگرا و حامیانِ نظامِ سرمایه

بهانه با  بهکه  دستهایِ  حداقلِ  افزایش  از  مانع  واهی،  عمل  در  و  اقتصادی،  شوند.  ظاهر  کارگران  مزدِ 

پاسخ این از از  رو،  یکی  دارد.  خاصی  اهمیت  نظری  در سطح  موجود،  حفظِ وضعِ  مدافعانِ  این  به  گویی 

بحثمطرح  مطالبهترین  علیه  که  دستهایی  افزایش  مییِ  طرح  کارگران  مارپیچ  مزدِ  بر  استناد  شود، 

نظریه-مزددست از  یکی  مارپیچ  این  است.  بیان میتورم  اقتصاد کلان است که  اگر دستهایِ  مزدِ  کند 

شود. یابد و در نتیجه تورم ایجاد میها افزایش میتر شود، به دو دلیل سطح عمومیِ قیمتنیروی کار بیش

یابد و کارفرماها ناچار به افزایش قیمتِ  های تولید هم افزایش میمزد، هزینهکه با بالارفتنِ دستیکی این

ها برای  مزدها افزایش یابند، امکان افزایش هزینهکه اگر دستکالاهایِ تولیدی خواهند بود؛ و دوم این

رو، تقاضا برای کالاها  تری داشته باشند. از اینتوانند تقاضایِ مؤثر بیشها میشود و آننیروی کار مهیا می
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تر خواهیم بود. مطلبی که در زیر  ها و بنابراین، تورمِ بیشرود و باز هم شاهد افزایش قیمتِ آنهم بالا می

یِ کارگران را عامل افزایش  هایی از این دست که مبارزهخوانید، تلاشی است برای پاسخ به استدلالمی

ای  گیری از رسالهرو با زبانی بسیار ساده و با بهره یِ متن پیشِدانند. دومینیک الکساندر نویسندهتورم می

گرا  هایِ اقتصاددانانِ راستخوبی پوچ بودنِ استدلال به  «،»ارزش، قیمت و سوداز کارل مارکس به نام  

می نشان  را  بازاری  بنیادگرایانِ  تاریخو  یک  که  او  کنشدهد.  و  کتاب  دان  است،  انگلیسی  گرِ 

یِ تحریر درآورد و با بینشی مارکسیستی به نقدِ  به رشته  2018 را در سال  های کینزگراییمحدودیت

تروتسکی در  ( و  2008)   های میانهها و حیوانات در سدهقدیساین مکتبِ اقتصادی پرداخت.  

 آیند.( از جمله آثار دیگر او به شمار می2020) عصر برنز

*** 

گیری  همهیافته کمابیش در سطح پایینی ثابت مانده بود اما پس از  ها، در اقتصادهای توسعهتورم، برای دهه

که هستند  آن دانند حالها این امر را جهشی موقتی میکرونا، در حال افزایش است. برخی از اقتصاددان

بسا »رکودی تورمی«  تری به درازا بیانجامد و چهتواند مدت بیشکنند این مسئله میکسانی که گمان می

 رو باشد.  ِزمان( پیشین به صورت همی)تورم بالا و رشد پا 1970 یِ از جنس دهه

حق با هر کسی که باشد، تفسیرِ جریان اصلیِ علمِ اقتصاد هشدار خواهد داد که کارگران نباید برای حفظ  

زند.  مزد را طرح کنند چرا که خودِ این کار به تورم دامن مییِ افزایشِ دستشان، مطالبهسطح زندگی

رود که بار این مسئله  ای بلندمدت، انتظار میمدت باشد چه مسئلهبنابراین، چه افزایش تورم  اختلالی کوتاه

 یِ کارگر به دوش بکشد، نه سرمایه. را طبقه

قیمتمسئله افزایشِ  کنونیِ  در  یِ  سرمایه  رفتار  به  بلکه  باشند،  مسببِش  کارگران  که  نیست  ها مشکلی 

ین یمزد پاداری در کل تلاش کرده که تولید را به اقتصادهایی با دستگردد. سرمایههای پیشین برمیدهه

پذیری پدید آمده است. در  های تأمینِ بلند و آسیبرو، زنجیره این منتقل کند تا سود را افزایش دهد؛ از 

تر  مزدِ بیشکند و دستگذاری در تجهیزاتی که کار را بارآورتر میجای سرمایهکشورهایی نظیر بریتانیا، به

پذیری« و چیزهایی از این  مزدها )از طریق »انعطافداشتنِ متوسطِ دستنگه  پایینسازد، بر  را ممکن می

 دست( تأکید شده است.  

پایه دست بر  اقتصادی  ما  زمینه  پایین مزدهای  در عوض،  از  داریم که در بسیاری  ناامنیِ شغلی  از  و  ها، 

حمل تا  گرفته  محصول  جادهبرداشت  مهمانونقلِ  و  است.  1یاری] ای  وابسته  مهاجر  کارِ  نیروی  به   ،]
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چنان جا آنراننده به سرعت برطرف شود، زیرا شرایط کاری در این  کمبودرسد که  نظر نمی حاضر به  حال در

یِ  جا بیایند. نتیجهیِ مورد نیاز به آندیدهنامساعد است که بریتانیا مکان جذابی نیست که کارگران آموزش

 ها به خاطر کمبودها است اما کارگران مقصر نیستند.  این امر  افزایش قیمت

اند، مثل بخش انرژی که در آن تأسیساتِ  ها کاهش یافتههزینه  هایی که در آن افزون بر این، سایر حوزه

شدهذخیره اوراق  گاز  شوک  سازیِ  با  مواجهه  منشأ  نیز  همهاست،  هستند.  قیمتی  اینهای  نتایجِ  یِ  ها 

اقتصادیاستراتژی نابودیِ کارگران، زیرساختهایِ  بیان کلیای هستند که سود را به قیمت  تر  ها، و به 

 سازد. ساختار اجتماعی بیشینه می

 مزد ـ تورم« ترفند »مارپیچِ دست

را در بهحاضر می حال فشارهای تورمی  نتیجهتوان  اما  سانِ  داد؛  نئولیبرالی نشان  اقتصادیِ  استراتژیِ  یِ 

چنان باید در مطالباتِ  یِ متعارف و مرسوم این است که کارگران همحتی اگر این امر را بپذیریم، یک رویه

 قیمت« خواهد بود.  - مزدکه نتیجه »مارپیچ دستدار باشند، و یا اینشان خویشتنمزدیدست

دیدگاه، هنگامی که کارگران موفق می این  و دستدر  افزایش میشوند  را  یابد، شرکتمزدها  ها هزینه 

کنند؛ و این یعنی سایر کارفرماها نیز ناچار به همین کار  ها جبران میسادگی از طریق افزایش قیمتبه

های کارگری  یابند. این منطق اغلب در قالب بحثی علیه اتحادیهها در کل افزایش میشوند و قیمتمی

تر نجنگند چون  مزد بیشگوید در حقیقت کارگران بهتر است که برای دستشود؛ بحثی که میمطرح می

 شوند.که به هر حال، به خاطر تورمِ ناشی از آن متضرر می

مزدها را  گمان مهمل است زیرا کارفرماها در جایی که مقاومت ضعیفی وجود دارد، دستاین استدلال بی

گیرد  دهند. گذشته از این، استدلال یادشده این واقعیت تاریخی را نادیده میتر هم کاهش میحتی بیش

یِ  برندهکه اقداماتشان عاملِ پیشاند، نه اینکه کارگران معمولاً در موضعِ تلاش برای رسیدن به تورم بوده

های کارگری  های اتحادیهشد و کنش  راههمای از کاهشِ سودآوری  با دوره  1970 یآن باشد. تورم در دهه

هایِ پس از جنگ ]جهانیِ دوم[ به  را که در دهه  کوشیدند تا آن سطح زندگیها میماهیتاً دفاعی بود. آن

 دست آمده بود، حفظ کنند.

های اصلیِ اقتصادیِ در مورد تورم را زیر سؤال  چنین یکی از نظریههم  1970 ی »رکود تورمی« در دهه

ای که در قالب تبیینِ کینزی ]مدعی بود[ زمانی که یک اقتصاد به اشتغال کامل برسد، با تقاضای  بُرد؛ نظریه
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تری دارند؛ و هنگامی که در یک  زنیِ بیشیابند زیرا کارگران قدرت چانهمزدها افزایش میکلِ قوی، دست

 اقتصاد اندکی »کساد« وجود داشته باشد، ماحصل آن تورم است.  

دوره تورمی شکست خورد چون  در وضعیت رکورد  نظریه  پااین  افزایشِ  ییِ رشد  و  و    کاریبیین  بود، 

یِ گذشته با سطح  در دو دهه  پایینیافت. در مقابل، تورمِ عموماً  حال تورم به سرعت افزایش می این با

 بوده است.  راههمنسبتاً کمی  کاریبی

و تورم برقرار است، اما    کاری بیای معکوس میان  ها هنوز هم معتقدند که رابطهکه برخی اقتصاددانبا این

 شدت تحت تأثیرِ سایر عواملِ اقتصادی است.  ترین وضعیت قرار دارد و بهاین رابطه در ضعیف

 گرایی و ریاضت اقتصادی پول

تبیین پول دارد،  تورم وجود  برای  پیِ فروپاشیِ کلیِ  تبیین متعارفِ مهمِ دیگری که  در  گرایانه است که 

های اقتصادیِ  گرایی اساسِ سیاستبرجسته شد. پول  1970 ی هایِ اقتصادیِ کینزی در طی دههاستراتژی

 دهد.یِ بعدی را تشکیل مینئولیبرالی در دوره

یِ پول  علتی است برای تورم. اگر مقدار پولِ بیش از حدی نسبت به  گرا این بود که عرضهاستدلال پول

یِ پول را  های مرکزی باید عرضهها و بانکیابد؛ بنابراین دولتکالاها وجود داشته باشد، تورم افزایش می

یِ کینزی، اساساً  ها را تحت کنترلِ خود درآورند. این استدلال هم مانند نمونهمحدود کنند تا افزایش قیمت

یِ متفاوتی از اقتصاد قرار  یِ عرضه و تقاضایِ صرف، اما متغیرهای حیاتی را در جنبهمتکی است بر نظریه

 دهد.می

رغمِ شرایطی که باید به تورم دامن  یِ اخیر به شکست انجامیده است. بهگرا هم به دنبالِ تجربهتز پول

هایِ مرکزی  یِ پول از سوی بانکبه عرضه  [2]یِ سیاستِ »تسهیلِ مقداری«ویژه با تزریقِ گستردهبزند، به

 تاریخی، تورم در جهشِ ناگهانی ناکام بوده است.  پایینیِ  بهره ِ با نرخ  راههم، 2008 پس از بحران سال

این این  در  به  اشاره  نظریهجا  که  است  مهم  پولنکته  پیامدهای  یِ  کینزی،  استدلال  مثل  درست  گرا، 

یِ پول بدین معنا است که  باری برای کارگران به دنبال داشته است. کنترل سفت و سخت عرضهزیان

ها چه خدمات یِ زیرساختتواند برای مخارج بودجه متقبل شود، چه در توسعههایی که میدر بدهی دولت

 رو است. اجتماعی، با محدودیت روبه
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منتهی می اقتصادی  ریاضت  به  مستقیماً  نظریه  این  رو،  این  میاز  تنزل  را  زندگی  که سطح  دهد.  شود 

تر اشاره شد که این  ها است. پیشسازی و کاهش هزینههای خصوصیراستا با سیاستاین، هم بر افزون

گرایی از همان  روییم. اگر پولها روبهاینک با آنها علت اصلیِ بسیاری از مشکلاتی است که همسیاست

نباشد، عمده کار درست  بر آب میابتدایِ  نقش  نئولیبرالی هم  اقتصادیِ  برای ریاضتِ  شود.  ترین توجیه 

پیامدهای این سیاست به جای آن این،  یِ کنترل تورم باشد، فعالانه شرایط را برای  که لازمهعلاوه بر 

 سازد.  مان مهیا میافزایشِ آن در موقعیتِ کنونی

یابد، امری است که بیش  که جریان اصلیِ علم اقتصاد به هیچ وجه عللِ اصلیِ تورم را به خوبی درنمیاین

 شود. یکی از اعضای هیئت اجراییِ بانک مرکزی اروپا در این باره گفته است: از پیش به آن اذعان می

گرایی  یِ پول و پولیِ تورم است. عرضهوپنجه نرم کردن با نظریه»علم اقتصاد در حقیقت در حال دست

های مبتنی بر کساد داخلی )منحنی فیلیپس( ]همان استدلال کینزی[  اند. تبییندرستی کنار گذاشته شدهبه

 اند.« چنان کمی زندهبه باد انتقاد گرفته شده اما هم

فدرال رزرو آمریکا به این مسئله اذعان کرده  تر، رئیس پیشینِ  در سوی دیگر اقیانوس اطلس، و محتاطانه

است: »ممکن است چارچوب ] ِنظریِ[ ما برای فهمِ پویاییِ تورم از اساس ”به صورت نادرستی مشخص  

 آیند. توجهی درموردِ تهی بودنِ تحلیلِ متعارف به شمار میهای بسیار قابلها گفتهشده است.“« این

 انجامد؟ها میمزد به افزایش قیمتآیا افزایش دست

مزدها تورم  شود که افزایش دستیِ تورم احتمالاً به این مشاجره ختم میها، بحث دربارهیِ اینرغم همهبه

ارزش،  که بعدها در زبان انگلیسی تحت عنوان    1865 ای در سالکند. کارل مارکس در رسالهرا تشدید می

کند. مارکس در ابتدای کار مفروضاتِ علمِ  منتشر شد، این بحث را به کلی رفع و رجوع می  قیمت و سود

ها  کند. او در چارچوب این محدودیتگیرد و طبقِ منطقِ خودشان عمل میمی نظر  اقتصادِ بورژوایی را در

می دستاشاره  افزایش  پیامد  که  قیمتکند  بر  خطی  و  ساده  اثری  کل،  در  عوض،  مزدها،  در  ندارد؛  ها 

  داری تا جایی پیشکه تأثیر آن بر کالاهای مشخصی خواهد بود، این امر در کلِ نظامِ سرمایه جاییآن از

 رود که: می

های بازار، تنها به کاهشِ  مزدها، پس از آشفتگیِ موقت در قیمت»در نتیجه، افزایش عمومیِ نرخِ دست

 [ 3] کالاها روی دهد.« گونه تغییر دائمی در قیمتکه هیچانجامد، بدون اینعمومیِ نرخ سود می
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ای از  گیرد تا نشان دهد که قوانین سادهاین یک کار محدود و فرضی است، اما مارکس از آن بهره می

 شود به تورم« حتی بر اساسِ منطقِ خودشان هم صادق نیستند.  مزد منجر مییِ »افزایش دستقبیل معادله

یِ تاریخی است، مثل تأثیرِ قانونِ  اش به تجربهکند بلکه اشارهمارکس صرفاً بر استدلال انتزاعی تکیه نمی

با مخالفتِ شدید اقتصاددان 10 نتیجه  راه همداران  ها و سرمایهساعت کار که  یِ این قانون  کاهش  بود. 

مزد، بالارفتنِ بارآوری و سقوط قیمتِ محصولات، همه با هم بود. او از یک  ساعت کاری، افزایش دست

کردند، حال  کند که پذیرفته بود او »و سایرِ نمایندگانِ رسمیِ علمِ اقتصاد اشتباه می قول میاقتصاددان نقل

 [ 4]«. یِ مردم درست بوده استکه غریزهآن

 ها است مزد تابع قیمتدست

در مسیر جمع رسالهمارکس  در  نتیجهبندیِ خود  به  و سود«  قیمت  با  رسد که  ای مییِ »ارزش،  بسیار 

  1970 ییِ کارگران را در طی رکود تورمیِ دههراستی که تجربههای پیرامونِ تورم مرتبط است، و بهبحث

 کند: بینی می پیش

دهند، دیدیم که مبارزه  درصد موارد را تشکیل می 99ها را از نظر گذراندم، که  مواردی که آن  ی»در همه

یِ ضروریِ تغییراتی است که  مزد صرفاً حاصلِ تغییراتِ قبلی است. این مبارزه نتیجهبرای افزایش دست

استخراج پیش کارِ  حدتِ  و  شدت  پول،  ارزش  کار،  ارزش  کار،  مولدِ  نیروهایِ  تولید،  در حجم  و  تر  شده، 

هایِ صنعتی  هایِ بازاری که تابعِ نوساناتِ عرضه و تقاضا، و منطبق با مراحلِ مختلفِ چرخهنوساناتِ قیمت

دهد. اگر  که واکنشی است که کار در برابر اقدامات قبلیِ سرمایه نشان میاند؛ خلاصه ایناست، ایجاد شده

مزدها را مدنظر قرار  تغییر دست  مامِ این شرایط بررسی کنید، اگر صرفاًمزد را مستقل از تمبارزه برای دست

تغییر دست را که  تغییراتی  مابقیِ  و  مقدمهدهید  از  بگیرید،  نادیده  است  آن  از  ناشی  ای غلط شروع  مزد 

 [ 5]اید تا به نتایجی غلط برسید.«کرده

یِ اقتصادی و الگوهای تاریخیِ بسیار متفاوتِ تورم این است که شمار  های ناکامیِ نظریهیکی از آموزه

تعاملاتِ درهم و  دخیل  معادلهتافتهعواملِ  بیو  یِ علت  شان هر گونه  را  تورم  برای  ساده  اعتبار  معلولیِ 

اساس در پروپاگاندایِ نبردِ طبقاتی   و پایهمزد  عملی بیرو، مقصر دانستنِ افزایشِ دست این  از  [6].کندمی

 است.  
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یِ طبقاتی است. معمولاً کارفرماها در هر شرایط مساعدی سعی دارند  یِ جوشِ مبارزهمطمئناً تورم نقطه

مزدها بکوشند و در صورت  مزدها را سرکوب کنند و کارگران نیز دائماً باید برای دفاع از نرخ دستکه دست

گونه که مارکس اشاره کرده، این است که  امکان آن را افزایش دهند. اگر این کار را نکنند، نتیجه همان

رو،  کنند. از اینشان سقوط میتر از متوسط ارزشیِ اقتصادی به میزانی کممزدها در طیِ کلِ چرخهدست

چه در غیر این  تر از آنهای رونق به سطحی کمیابد و در دورهمزدها در درازمدت کاهش مینرخ دست

می میصورت  همانبود  حال،  این  با  نمونهطرسد.  که  قانون  وری  کارِ 10یِ  داد،    1848 ساعت  نشان 

که درستیِ عکسِ این مطلب   داری نیست، حال آنوجه مانع از رونق سرمایههیچتر بهمزدهای بیشدست

 غالباً به اثبات رسیده است. 

مزدها و شرایطِ ]کار و  یِ حاکم تا دستای است برای طبقهبرانگیز است و راه سادهای تفرقهتورم مسئله

کرد که تورم راهی کارآمد برای افزایش سطح سود است چرا  زندگی[ را تنزل دهد. خودِ کینز پیشنهاد می

یِ  داری نظامی پیچیده و ناپایدار است که بر پایهسرمایه  [7]مزدها است.تر از کاهش مستقیمِ دستکه راحت

نیروهای متضاد شکل گرفته و یکی از مواردِ اساسیِ آن  تضادِ منافع بین کار و سرمایه،  مجموعه ای از 

 کارگران و کارفرماها است. 

یِ کارگر در برابر فشار از بالا  علل تورم در یک شرایط تاریخیِ معین هرچه که باشد، لازم است که طبقه

زندگی سطح  کردن  قربانی  با  نظام  نجاتِ  »غریزهبرای  کند.  ایستادگی  مطالبه  یاش  برای  یِ  مردم« 

 یِ درستی است.  تر در پاسخ به تورم، غریزهمزدِ بیشدست

 

 Dominicی  نوشته   Why inflation is not caused by workersای است از  ی حاضر ترجمه مقاله *  

Alexander شود: . اصل مقاله در لینک زیر یافته می 

https://www.counterfire.org/article/why-inflation-is-not-caused-by-workers/ 

 

 :هایادداشت 

  ی ای گسترده از صنعت خدمات است که در زمینه یاری شاخهپدیای فارسی: منظور از صنعت مهمان برگرفته از ویکی   [. 1]

گری  ش های کروز، همچنین خدمات گردها، ترابری، خطوط کشتی ریزی مراسم، شهر بازی های اقامتی، برنامه ی مکان ارائه

های فراوانی قابل تعریف است، برای نمونه  یاری صنعتی چند میلیارد دلاری است که در آن شغل گیرد. مهمان را دربرمی 

https://www.counterfire.org/article/why-inflation-is-not-caused-by-workers/
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های مختلفی از قبیل تعمیر و نگهداری  یاری مانند رستوران، هتل یا یک پارک تفریحی؛ شامل کارگروه یک واحد مهمان 

 داری، باربری، آشپزخانه، مدیریت، بازاریابی و منابع انسانی است. تأسیسات و عملیات خانه

سیاست »تسهیل مقداری یا کمی« یک سیاست نامتعارفِ پولی است که درنظر دارد با تزریقِ سرمایه به اقتصاد،    [. 2]

تر ترغیب و تشویق کند تا در نهایت میزان نقدینگی و تورم را در  کسب و کارهای اقتصادی را به وام گرفتن و خرج بیش 

گیرد  یِ بانک مرکزی است و زمانی مورد استفاده قرار می یِ اجرای این سیاست برعهده سطح کشور افزایش دهد. وظیفه 

جا بانک مرکزی  یِ پول وجود دارد. در این اند و احتمال افتِ عرضه های متعارفِ پولی با ناکامی مواجه شده که سیاست

ابد و موجودیِ پول در  شود قیمت این اوراق افزایش یکند که این امر سبب میها می اقدام به خرید اوراق قرضه از بانک

رو، سطح  شود. از این تر از قبل مییابد و وام گرفتن ارزان کاهش می   تر شود. در نتیجه نرخ بهره ها بیش دسترسِ بانک 

گونه که الکساندر در این یادداشت بیان کرده است، این سیاست در عمل  کند. البته همان گذاری و مصرف رشد می سرمایه 

 در افزایش تورم ناموفق بوده است.  

 یِ »ارزش، قیمت و سود«. بخش دوم از جزوه  [. 3]

 نویسد.( جا مشخصاً به اقتصاددانی به نام نومارچ اشاره دارد که به اشتباه نام او را نومان می جا )مارکس در این همان  [. 4]

 سود«. یِ »ارزش، قیمت و  پاراگرافِ پایانی از بخش سیزدهمِ جزوه  [. 5]

کند. )الکساندر در  ها پرهیز می سازییِ مارکسیستیِ تورم وجود دارد که از این دست ساده یِ نظریه پژوهشی بر پایه   [. 6]

یِ تورم اشاره دارد. از  ای مارکسیستی دربارههای مایکل رابرتز و گولیِلمو کارکِدی جهتِ تدوینِ نظریه جا به تلاش این 

نوشته  رابرتز مقالات و  بازگردانیده شده است که می مایکل  فارسی  به  تارنماهایی نظیر  توان آن های متعددی  را در  ها 

تارنمای »نقد اقتصاد سیاسی« مطالعه کرد. البته پیش از او هم اقتصاددانان مارکسیست دیگری نظیر ارنست مندل و انور  

 اند.( شیخ به مسئله تورم پرداخته 

 . 42و   24های کینزگرایی«، صص دومینیک الکساندر، »محدودیت  [. 7]

 

 3tO-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

 

  

https://wp.me/p9vUft-3tO
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 سالار نیمارکس در برابر دولت د لیبد

 

 2023  می 21

 رها  ی: علینوشته

 

 گفتار: »الغاء دین«پیش

عبارت ساده از این خیل خدایان بیزارم“، در حقیقت اعتراف خود فلسفه .... علیه  »اعتراف پرومته که ”به

 خدایان آسمانی و زمینی است.«  

 (1:30،  مجموعه آثار، )1841،  ی دکترای فلسفهرسالهمارکس، 

دوران   از  مارکس  خداناباوری  و  در  دکترها«  »باشگاه  به  او  پیوستن  و  برلین  دانشگاه  در  دانشجویی 

ی  چه مورد مناقشه بوده است، شیوه ای وجود ندارد. آن(، هیچ شک و شبهه 1837) های جوان«»هگلی

رو برآن است تا با  خصوص دین سیاسی یا دولت دینی است. متن پیشطور عام، و بهبرخورد او به دین به

( به سهم خود گامی کوچک در تبیین این مهم  1843)پاییز    ی یهود ی مسئلهدربارهی  تکیه بر مقاله

 بردارد.  
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مدرسانی    های جوان[ها ]هگلیدهد، در جلسات آنای به پدرش توضیح میطور که مارکس در نامههمان

( یکی  1809-1882( برونو باوئر )1:19،  مجموعه آثارکنند.« )حضور دارند که »نظرات متناقضی ابراز می

رو،   این  داد و در آن مقطع هنوز به خداناباوری چرخش نکرده بود. ازاز آن مدرسان بود که الاهیات درس می

این ادعا که مارکس تحت تاثیر باوئر خداناباور شده بود سندیت تاریخی ندارد. اگر مارکس به قول خودش  

های  ها قبل »هگلی« شده بود، در کلاسهگل را »از ابتدا تا انتها« خوانده بود، باوئر از سال  1837 تازه در

را ویرایش    ی دینی فلسفهگفتارهای هگل دربارهدرسدرس هگل شرکت کرده و حتی چاپ دوم  

 کرده بود.  

  1843 ، چندین اثر خود را منتشر کرده بود. او از1829کم از پیش از ملاقات با مارکس، دست  هاباوئر سال

کرد تا  به دانشگاه بُن رفت. پس از هگل، باوئر نیز تلاش می  1839 کرد و دردر دانشگاه برلین تدریس می

عنوان »دیدگاه رسمی« دولت پروس تثبیت کند. فردریش ویلیام چهارم که پس از مرگ  نظرات خود به

طلبی و تأسیس  ی بسیار کوتاه تظاهر به اصلاح شاه پروس شده بود، پس از یک دوره  1840 پدرش در 

اساسی، سلطه قانون  بر پروس حاکم کرد و درمجلس و  از    1842 ای خفقانی  را  باوئر  از جمله  بسیاری 

 تدریس در دانشگاه محروم کرد.  

کرده بود.   های جوان« جای پایی بازتر بود، در میان »هگلیها از باوئر کوچککه سالمارکس جوان با این

  فرانسوی   -های آلمانینامهسالدیری نگذشت که بسیاری، از جمله آرنولد روگه، همکار مارکس در  

تا    1838 کردند. درعین حال باوئر و مارکس ازهای جوان، او را »فیلسوف بُن« خطاب  و یکی از هگلی

دیگر بودند. دانسته است که مارکس هنگام نگارش  رغم برخی اختلافات، دوست و همکار یک، به1842

ای ناخداباورانه راه بیاندازند و اثری  کرد. آن دو در نظر داشتند نشریهی دکترایش با باوئر مشورت میرساله

»شیپورِ فرجامین قضاوت  قلم کشید و زیر عنوان  بهی نخست این اثر را باوئر  مشترک منتشر کنند. پاره

های  ی دوم، زیر عنوانمنتشر شد. اما پاره  1841در    «علیه هگلِ خداناباور و ضد مسیح ــ یک اولتیماتوم

 ی هنر و دین« یا »هنر دینی« هرگز منتشر نشد.  مختلفی چون »هنر مسیحی«، »درباره

در واقع مارکس در فرایند نگارش »هنر و دین«، از سویی وارد پژوهشی عمیق و تاریخی شد که باورهای  

گرفت، و از سوی دیگر نسبت به دین رویکردی متفاوت از باوئر پیدا دینی اقوام غیراروپایی را نیز دربرمی

بود.   بُنکرده  دست1842) مارکس  دفترهای  هفت  شامل  نشان(،  است.  نوشته،  گسترده  پژوهشی  گر 

توان نقد دین را از نقد سیاست، حقوق و قانون جدا کرد، وگرنه خودِ نقد در مارکس براین باور بود که نمی

می دین محصور  به  الاهیاتی  نقدی  در  چارچوب  مارکس  فعالیت مطبوعاتی    راینیشه سایتونگ شود. 
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تنیدگی دین، سیاست و درنهایت »امور مادی«، »نیازهای مادی«، »منافع خصوصی«، »اوضاع مادی،  درهم

 کنند.  روشنی آشکار میفکری و دینی«، و غیره را به

کند،  ی برخورد آن زمان خود را به دین تشریح می( شیوه1842 نوامبر  30ای به روگه )مارکس در نامه

 رویکردی که با رویکرد باوئر کاملا متفاوت بود: 

که  »خواست من این بود که نقد دین باید در چارچوب نقد شرایط سیاسی مورد بحث قرار گیرد، نه این

شرایط سیاسی در چارچوبی دینی نقد شود... چراکه دین به خودی خود فاقد محتواست و علت وجودی آن  

دین   واقعیت معوج، که  الغاء  با  و  است،  زمینی  بلکه  به  ینظریهنه سماوی  است،  فرو   خودی آن  خود 

چنانمی بودم  مایل  من  نهایت،  در  به  ریزد.  است،  میان  در  فلسفه  از  صحبت  ارزش  بیبرچسب  چه 

 (1:395،  مجموعه آثارتر پرداخته شود، و درعوض محتوای فلسفه به مردم ارائه شود.« ) ”خداناباوری“ کم

هنگام باید تاکید کرد که این  کند. اما همبا باوئر کاملا قطع رابطه می  1842سرانجام مارکس در پایان  

نیز بود. همان از رویکرد لودویگ فویرباخ به دین  گونه که مارکس در  گسست همچنین شامل گسست 

ی رفرماسیون  قصار فویرباخ ]»تزهایی دربارهکند: »به نظر من کلمات  ی دیگری به روگه تصریح مینامه

این نادرست هستند:  از یک جنبه  به سیاست رجوع  فلسفی«[  به طبیعت و بسیار کم  از حد  او بیش  که 

آید که برخورد مارکس به الغاء دین از  چه رفت آشکارا چنین برمی(. از آن1:400،  مجموعه آثارکند« )می

« بود:  دیالکتیکی  مرحلهخداناباوریابتدا  پایانی  ،  تصدیق  خداباوریی  )  منفی ،  ی  خانوادهخداست« 

  1844اقتصادی    -های فلسفی نوشتهدستگونه که در  (؛ یا همان4:110،  مجموعه آثار  ،مقدس

واقعیت طبیعت و  ی اذعان به عدمپرسشی که نشانه ی وجودی بیگانه ــکند: »پرسش دربارهتصریح می

ی انکار این عدم واقعیت ازاین پس مثابه، بهخداناباوریه است.  ــ در عمل غیرممکن شد انسان است

کند؛ اما  است، و از راه چنین منفیتی هستی انسان را وضع می نفی خدامعنی است، چراکه خداناباوری بی

 (.  4:306، مجموعه آثارنیازی ندارد« ) ی سوسیالیسم دیگر به این واسطهمثابهسوسیالیسم به

 ی یهود مسئلهی درباره

کنیم. ما مسائل الاهیاتی را به مسائل دنیوی تبدیل  »ما مسائل دنیوی را به مسائلی الاهیاتی تبدیل نمی

حد کافی در خرافه ادغام شده است، اکنون ما خرفه را در تاریخ ادغام  هاست که بهکنیم. تاریخ سالمی

 کنیم.«  می

 (3:151، مجموعه آثار، )ی یهودی مسئلهدرباره
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جا نه فقط دین رسمی بود  ( در سرزمین پروس که مسیحیت در آن1843) ی یهودمسئلهبرونو باوئر در 

ای؟  پرسد یهودیان خواستار آزادی هستند، اما چه نوع آزادیبلکه همچنین با دولت وقت پیوند خورده بود، می 

کس آزاد نیست، درخواست یک  کند در مملکتی که هیچ؟ سپس عنوان میمدنی  ؟ آزادی سیاسی  آزادی

جای این درخواست  باید برای آزادی سیاسی عموم مردم تلاش  ها بهآزادی خاص  »خودخواهانه« است. آن

کنند. یا شاید یهودیان خواستار همان شأن و مقامی هستند که دیگران از آن برخوردارند. در این صورت،  

اند. بنابراین، ما پیش از آزادکردن  ید کردهکند تایها موجودیت چنین رژیمی را که بر همگان ستم میآن

 ها باید خود را آزاد کنیم. آن

گویی، حرکت از عام  ی طرح مساله از سوی باوئر بود. واضح است که روش باوئر برای پاسخاین چکیده

بندی پرسش  گوید، »چگونگی صورتیک عام انتزاعی ــ به خاص است. مارکس در پاسخ به او می ــ

دیگر، باوئر صورت قضیه را درست طرح نکرده، چراکه کل   بیان حل آن را در خود داشته باشد«. به باید راه

حل آن »الغاء دین« است. بنابراین، باوئر در چارچوب  مساله را به تعارضی دینی بدل کرده است که راه

سویه« است. باوئر صرفاً  بندی »یکنقدی در درون الاهیات گیر کرده است. به نظر مارکس، این صورت

آزادیــ اما ماهیت    سیاسی و    مدنی گوید ــاز دو نوع آزادی سخن می ها را مطرح و نقد  خود این 

این است که  نمی در  او  نقد می  صرفاًکند. »خطای  را  نه ”دولت فی”دولت مسیحی“  و  ...  کند  نفسه“ 

دهد که از  به ما حق می  سیاسی  کنیم برعکس آن است: آیا خاستگاه آزادیپرسشی که ما مطرح می

 (3:150، مجموعه آثار)یهودی الغاء یهودیت و از انسان الغاء دین را درخواست کنیم؟« 

جا که یهودی آلمانی با فقدان آزادی سیاسی عام در کشوری مواجه است که  نظر باوئر از آنرو، به این از

تضاد بین قیود    چرخد؛ یعنیی دین و دولت میماهیت دولت آن مسیحی است، کل مساله حول رابطه

کند که برای  شرط آن رهایی از دین است. او از سویی درخواست میکه پیش  دینی و آزادی سیاسی

ی الغاء  مثابهدین را به  سیاسی ، همگان باید دین را طرد کنند، و از سوی دیگر الغاء  مدنیکسب رهایی  

دین درک می اساساً » خودِ  باوئر  بنابراین،  انسانی رابطهکند.  آزادی  و  آزادی سیاسی  بین  را    ی 

 کند.«  بررسی نمی

روشن برای  نمونهمارکس  به  را  ما  توجه  موضوع   ایالتکردن  جلب میی  شمالی  آمریکای  که  های  کند 

ای  خود را از دست داده و واقعاً به مسئله  الاهیاتی ی یهود« اهمیت  ها »مسئلهکم در برخی از آندست

توان  رو، می این اند. ازدیگر تفکیک شدهجا، دین و دولت از یک)سکولار( تبدیل شده است. در آندنیوی  

تر ملاحظه کرد، چراکه برخورد دولت با دین نه الاهیاتی بلکه سیاسی ی دین و دولت سیاسی را روشنرابطه
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تبدیل میاست. بدین نقد دولت سیاسی  به  نقد  ازدست  سان،  را  نقاد خود  نیز خصلت  باوئر  انتقاد  شود و 

شدت مذهبی هستند. در  جا بهدهد. در آمریکا، رهایی سیاسی تکمیل شده است. با این وصف  مردم آنمی

نه  آن دین  محدودیتمحدودیت  تجلیبلکه    علت جا  ما  »بنابراین،  است.  دنیوی  مذهبی های  های 

ی رهایی  رابطهی  برای ما مسئله  دهیم...ها توضیح میهای دنیوی آنشهروندان آزاد را توسط محدودیت

دین   با  مسئلهسیاسی  انسانیرابطهی  به  رهایی  و  سیاسی  رهایی  بین  می  ی  شود.«  بدل 

 (  151جا، ص.)همان

آن بدل میپس  نقد  اصلی  به موضوع  مارکس  برای  کشور  چه  است. یک  سیاسی  دولت  خودِ  نقد  شود، 

معنای رهایی از  از دین به  سیاسیتواند دین رسمی نداشته باشد یا کلا دولتی دینی نباشد، اما رهایی  می

که انسان واقعاً  تواند خود را از قید و بندهای دینی آزاد کند، بدون آنی دولت میمثابهدین نباشد. دولت به

یابد  رو، نزد مارکس، تعارض بین دولت و یک دین خاص، شکلی انسانی می این به آزادی رسیده باشد. از

بدل    ی مدنی تعارض بین دولت و جامعه  و به تعارض بین دولت و عناصر خاص دنیوی یعنی به 

گری  میانجیبلکه غیرمستقیم، با »  طور مستقیمشود. در یک جمهوری سیاسی، انسان خود را نه بهمی

آزاد میدولت از«  با وساطت دولت می این  کند.  تواند خود را خداناباور اعلام کند،  رو، در نهایت انسان 

در بماند.  باقی  دین  اسارت  در  کماکان  اما  کند،  تأسیس  ناخداباور  دولتی  به یعنی  دقیقاً  دین  معنی   واقع 

 ای بین انسان و الوهیت انسان است. گونه که مسیح واسطهتصدیق انسان توسط یک میانجی است. همان

های ارتقاء عام سیاسی برخوردار است.  ی امتیازها و کاستیارتقاء جایگاه سیاسی انسان برفراز دین از کلیه

آیا  به عنوان نمونه، دولت می انتخابات را حذف کند. دراین صورت  تواند شرط مالکیت برای شرکت در 

تهیآن قانونهایی که  مالکیت  برای صاحبان  آیا  گذاری میدست هستند  الغاء سیاسی شرط  کنند؟ 

ای سیاسی تبعیض در اصل و نسب، در  تواند به شیوهکند؟ دولت میمالکیت، مالکیت خصوصی را رفع می

اجتماعی را به رفع و اعلام کند که تمام اعضای جامعه    غیرسیاسیی تمایزاتی  مثابهحرفه یا جایگاه 

ی مدنی به قوت  آن تمایزات در جامعه  ی حال، کلیه این طور برابر در سرنوشت کشور شرکت کنند. بابه

باقی می ازخود  نتیجه می این مانند.  مارکس  تمایزات  رو،  این  فقط  نه  که »دولت  الغاء    واقعیگیرد  را 

 کند، بلکه علت وجودی خودش فقط برمبنای وجود آن تمایزات است.« نمی

ی مدنی، در حکم زندگی نوعی انتزاعی  ی سیاسی، برخلاف زندگی مادی در جامعهیافتهیک دولت کمال

انسان است. در چنین صورتی، انسان نه فقط در تفکر و آگاهی بلکه در واقعیت و در زندگی از یک هستی  

شود، یک هستی سماوی و یک هستی زمینی: زندگی اشتراکی سیاسی، و زندگی در برخوردار می  دوگانه
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کند و خود کند، دیگران را یک وسیله تلقی میی مدنی که در آن همچون فردی خصوصی عمل میجامعه

ی مدنی، موجودی  دهد. بنابراین، انسان در واقعیت بلافصل خود، در جامعهرا نیز به یک وسیله تقلیل می

« است، اما در دولت، در هستی سیاسی، عضو خیالی یک حاکمیت اشتراکیِ  مصنوعیای  دنیوی، »پدیده

واهی است که از »جامعیتی غیرواقعی« برخوردار شده است. تفاوت بین یک شخص مومن و یک شهروند  

دار با یک شهروند است. اما باوئر اجازه  واقع تفاوت بین یک تاجر، کارگری روزمزد، یا یک زمین سیاسی، در

، تنش بین دولت سیاسی و  نفع خصوصیو    نفع عمومی  تعارض بین دهد که تعارضات دنیوی ــمی

 کند. آن تعارضات را نقد میتجلی دینی ــ پابرجا بماند. او صرفا   ی مدنیجامعه

گامی بزرگ به پیش است. درحقیقت، شکل    سیاسیکند که »البته رهایی حال، مارکس انکار نمی این با

نظم تاکنونی جهان موجود.«   در چارچوبنهایی رهایی عام انسانی است، اما شکل نهایی رهایی انسان 

 (155جا، ص. )همان

 سالار افول و انحطاط دین در دولت دین

استدلال می مارکس  دولت کمالدرواقع  دینیافتهکند که  دولت  دینی   دولت  ی  یعنی یک  نیست؛  سالار 

برپایهدین که  است  دولتی  برخوردی  سالار  ادیان  سایر  به  نسبت  که  است  دولتی  دینی  بناشده،  دین  ی 

است! این    دموکراتیک  ، یک دولتخداناباورانحصارطلبانه دارد. برعکس، یک دولت واقعاً دینی، دولتی  

ی مدنی تبدیل شده ی مدنی منتقل کرده است. دین به روح جامعهدولتی است که دین را به عناصر جامعه

ی  است و دیگر جوهر وحدت عمومی نیست بلکه جوهر تفکیک و تمایز، جدایی فرد از جامعه و عرصه

ا به دین رسمی تبدیل کرده  سالار است، دولتی که آیین و شریعت خود رخصوصی است. اما دولتی که دین

است، یک »نادولت« است که قادر نیست »مبنای انسانی« دین را در شکلی دنیوی و انسانی متجلی کند.  

مبنای  اجرایی کردن حقیقی ی تحقق بالفعل دین نیست؛ یعنی »منزلهبه نظر مارکس، چنین دولتی به

ی انسانی متکی است.«  این هسته  مجازیِو    غیرواقعیانسانی دین نیست، چراکه کماکان به شکل  

 (156جا، ص.)همان

رو، دین ضرورتاً   این برد. »ازکار میهای خود بهکاستی تکمیلو  تقدیس سالار  دین را برای دولت دین

های سیاسی سالار  کاستیجا( دولت دین.« )همانفریبعوامشود؛ پس دولتی است  بدل میوسیله  به  

کند و به دین نگرشی سیاسی و به سیاست نگرشی دینی دارد. بنابراین،  خود را پشتِ نقابی دینی پنهان می

داری  خودِ دین را  دین  کاهد و به همان نسبت  با تظاهر بهدهی دولت را به نمایشی صرف فرومیسازمان

گیری در سرنوشت خود،  سالار با محروم کردن شهروندان از تصمیمکند. دولت دیننیز پست و خوار می
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انحصاری و به یک »رهبر« واگذارمی رو، این   این کند که مشروعیتش »خدادادی« است. از»اراده« را 

جا، ها نیازی ندارد. در اینی عمومی بیگانه است و به همکاری و مشورت آن»سرور متعال« نسبت به اراده

 ی دین همانا دین سلطه است! سلطه

شکنی  نسبت به مقدسات حرمتکند تا با زبانی سیاسی سخن بگوید،  دولتی که کتاب مقدس را وادار می

به را  دین  دولتی که  است.  غیردینی  کتاب مقدس  عملی  تفکیک »روح« و »نص«  است.  ی  مثابهکرده 

ملاک متعالی خود برگزیده و کتاب مقدس  منشور آن است، درگیر تعارضی درونی است، چراکه دین را  

که نفس   جاآن تواند آن را به کرسی بنشاند و متحقق کند. و ازانگارد اما در عمل نمیحکمی الزامی می

آن، که دین پوشش آن است، با    دنیویهنگام یک »امر اقتصادی« است، »ننگ اهداف  وجودی آن هم

حل است.  شود که غیرقابلانگارد، درگیر تعارضی میکه دین را هدف جهان می  دینیی  شعور صادقانه

جا، ص.  واند گریبان خود را خلاص کند.« )همانتمیمأمور پلیس  این دولت فقط با مبدل شدن به یک  

158) 

  بیگانگی یگانهاست؛ بیگانگی دولت از جامعه، و ازخود  بیگانگی فرماست،  سالار حکمچه در دولت دینآن

ای  هاست، هستندهای متفاوت از سایر انسانفردی که حائز اهمیت است، یعنی شخصِ پیشوا، که »هستنده

توان »روح دینی« را دنیوی کرد چراکه »شکل علاوه، نمیدینی که با سماوات، با خدا، مرتبط است«. به

مرحله  غیردنیوی دینی فقط هنگامی می  یک  است. روح  انسان  تکامل ذهن  دنیوی شود که در  تواند 

وضع شود. چنین امری    دنیویای از رشد ذهن انسان که دین تجلی آن است فرارسد و در شکلی  مرحله

« دین، پایه و اساس  مبنای انسانی جا، نه دین، بلکه »این  دهد«. دررخ می  دموکراتیکدر یک دولت  

ی مدنی  آل« اعضای جامعهی آگاهی غیردنیوی و »ایدهمثابهدولتی، دین کماکان به نیندولت است. در چ

 (159جا، ص.  ی تکامل انسان در این دولت است.« )همانآل مرحلهماند، »چراکه دین شکل ایدهباقی می

تر است، چراکه ظاهراً از اهمیت سیاسی برخوردار نیست، چراکه  آگاهی دینی در دموکراسی سیاسی  دینی 

با دوگانگی زندگی فردی و   افراد جامعه در یک دولت سیاسی  امیال و اهداف دنیوی نیست.  وابسته به 

نوعی، زندگی در جامعه زندگی سیاسی مواجه هستند، عرصهزندگی  ورای فردیت  ی مدنی و  ای که در 

رو، دموکراسی سیاسی   این ی مدنی تبدیل شده است. ازجا، دین به روح جامعههاست. در اینواقعی آن

ی حاکمیت »انسان« است. اما انسانی غیراجتماعی، انسانی که توسط کل  منزلهظاهراً به  دینی است، چراکه

ی حاکمیت  رده، بیگانه شده، و بازیچهی کنونی به تباهی کشیده شده، خود را گم کدهی جامعهسازمان
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ی نوعی واقعی  طور خلاصه، انسانی که هنوز یک هستندهعناصر و شرایطی غیرانسانی شده است؛ »به

 جا(  نیست.« )همان

کند: »آزاد شدن دولت از دین  به  گیرد که رهایی سیاسی از دین  دین را ابقا میبنابراین، مارکس نتیجه می

که  گوییم که بدون آنرو، ما مانند باوئر به یهودیان نمی این معنای آزادی انسان واقعی از دین نیست. از

 (160جا، ص. طور سیاسی آزاد شوند.« )همانتوانند بهای از دین یهود آزاد کنند، نمیطور ریشهخود را به

 ی مارکس باورانهبدیل انسان

ی  کند. این انقلاب  جامعهی مدنی است که رژیم عهدعتیق را سرنگون میانقلابِ سیاسی  انقلابِ جامعه

که  روحانی  و    مادیکند؛ یعنی به افراد جداگانه، به عناصری  مدنی را به اجزای سازای آن تقسیم می

کنند. انقلاب سیاسی  دهند و جایگاه اجتماعی و طبقاتی افراد را تعیین میمحتوای زندگی را تشکیل می

ی سیاسی ی روح سیاسی را گردآوری کرد و آن را از امتزاج با زندگی مدنی رها کرد و عرصهاجزای پراکنده

زندگی مدنی  مستقل    خاص  آل از عناصرطور ایدهی اشتراکی مستقر کرد که بهچون یک عرصهرا هم

 است. 

(،  166ص.    جا،همان) ی مدنی«  یابی ماتریالیسم جامعههنگام کمالآلیسم دولت، همیابی ایده»اما کمال

های  رستهی مدنی است. انقلاب سیاسی به جای اصناف و  یعنی رهاکردن روح خودپوی اعضای جامعه

رو، این   این . ازخودخواه  عنوان عنصر بنیادین خود وضع کرد، اما انسانیی کهن، »انسان« را بهجامعه

است و در چنین ساحتی در »حقوق بشر«    سیاسیی مدنی، این انسان، مبنای یک دولت  عضو جامعه

یافتگی  واقع به معنی تعیّن شود. اما آزادی این انسان خودخواه و رسمیت یافتن او دررسمیت شناخته می به

ی زندگی اوست. »بنابراین، انسان از دین رهایی نیافت  دهنده حرکت بلامانع عناصر روحانی و مادی تشکیل

کرد. از مالکیت آزاد نشد، بلکه آزادی مالکیت شخصی کسب کرد. از خودپویی    بلکه آزادی دینی دریافت

 (167جا، ص. ت آورد.« )هماندسهمعامله آزاد نگشت بلکه آزادی معامله ب

ی مدنی، انسانی  عضو جامعهی مدنی در نفراتی مستقل است.  تأسیس دولت سیاسی به معنی انحلال جامعه

»غیرسیاسی«، انسانی »طبیعی« است که در برابر او یک انسان دیگر، انسانی غیرطبیعی، با کنشی سیاسی 

که آن  برد، بدون آنی مدنی را در اجزای سازای آن تحلیل میقرار گرفته است. انقلاب سیاسی  جامعه

و دست نقد   را  جامعهاجزاء  چنین  مبنای  کند.  انقلابی  دگرگونی  نیازمندیخوش  نفع  ای  جهان  و  کار  ها، 

واسطه،  ی مدنی و دولت سیاسی از یک سو در ساحت هستی بیخصوصی است. دوگانگی انسان در جامعه
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شود.  حسی و فردی، و از سوی دیگر در ساحت انسانی انتزاعی، تصنعی، »تمثیلی« و حقوقی پدیدار می

 انسان »واقعی « فردی است خودخواه و انسان حقیقی  »شهروندی انتزاعی«. 

اما رهایی واقعی انسان درکل به معنی احیای جهان انسانی و روابط خود انسان است. بنابراین، مارکس  

 گیرد که: نتیجه می

عنوان یک موجود  »فقط هنگامی که فرد واقعاً انسانی شهروند انتزاعی را جذب خود کند، و هنگامی که به

تبدیل  موجودی نوعی  انسانی یکتا در زندگی روزمره، در کار مشخص خود، در وضعیت معین خود به  

تشخیص دهد و   اجتماعیی نیروهای  مثابهرا بههای خود  مندیتوانشود، فقط هنگامی که انسان  

از خود جدا نکند، فقط در آن    سیاسینتیجه، قدرت اجتماعی را در ساحت قدرتی  دهی کند، و درسازمان

 (168جا، ص. شود.« )همانهنگام است که رهایی انسان کامل می

 

 

 بع مقاله:  امن

Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Volumes I, III & IV, 

International Publishers, New York, 1975. 
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 ی شناختتیکالا تا عزمِ غا  یپرست وارهاز بت

 درک لوکاچ از کار و مناسبتِ آن 

 

 2023  می 31

 : وانگ پوینوشته

 : پارسا زنگنه یترجمه

 

جستاری    1922 لوکاچ در  کار.   شد، حاملِ یک پروبلماتیک اساسی بود: مفهومکه مارکسیست شناخته می

  اصلی  عنوان بخشنوشت. سرآغاز معروف این جستار که به  پرولتاریا«  آگاهی  »شیءوارگی و   تحت عنوان 

می  طبقاتی   آگاهی   و  تاریخ کتابِ   عبارتِ  شناخته  شبحشود،   phantom)وار  عینیتّ 

objectivity .پیرامون مارکس    بحث کارل  گرفته از نشأت(  گونشبح  یا)   وارشبح  عینیّت  یایده  ( است  

به    طبقاتی  آگاهی  و  تاریخ   سوم   بخش   در  ویژهبه  کار   یاست. مسئله  سرمایه  در کتاب   کار   و   کالا

تبدیل مسئله بسیار مهم  جاییمی  ای  یعنی  سرانجام    پرولتاریا   که  کندمی  استدلال   جوان   لوکاچِ  کهشود؛ 
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یابد که  می  تقلیل  زمانِ کار  نابِ  بودگی انتزاعی  به  کار،  سو، یک  از  .است  تاریخ  یابژه-یابد که سوژه درمی

  واره یاز کار ش  هبلاواسط  یتجربه  نیهمدهد؛ و از سوی دیگر  را نشان می  داریءوارگیِ سرمایهحضیضِ شی

آگاه که  امکان  ایپرولتار  یاست  کلام:.  سازدیم  ریپذرا  یک  سرمایه  تحت  کار   در  نهشرایط  تنها  داری 

 [ 1]دهد.نظرگاه برتر پرولتاریا« را نیز شکل میفرایند شیءوارگی است بلکه »ی  ترین نقطهبخشِ پستتعیّن

  در   مرتبط بود. او  انسانی  پراکسیس  و  کار   طورکلی بهبه  طبقاتی  آگاهی  و  تاریخ  از  لوکاچ   بعدی  نقد

[  طبقاتی  آگاهی  و  تاریخ کتاب    در]  اقتصاد  یحیطه»  که  این کتاب نوشت  1967 یگفتار نسخهپیش

این   شدهبه  محدود  مقوله  دلیل  کتاب  این  و  یکه  که  مارکسیستی  مبنایی  را،    کنشِ برهم  میانجی  کار 

جامعهسوخت میانِ  است،  و  وسازی  دارد«.  طبیعت  ]مفهوم[  کم  به نه  کار،  بنابراین،    تاریخیِ   پدیدار  تنها 

بلکه هم(  مزدی  کار  یعنی )  شیءوارگی  بیاناشاره دارد،  شناختی حتی هستیتر و  ای کلیگر مسئلهچنین 

 شود،می  آن مشخص   «شناختیغایت  نظام»  با  که  ]مفهوم[ کار،  که  نوشت  مقدمه  همان  در  بعداً  لوکاچ   است.

  خود   استدلال   ریس  [ او 2شود.«]   گرفته   نظر   در   انسانی  پراکسیس  تمام  « اصلی  شکل و الگوی»  عنوانبه  باید

 : است  کرده توصیف  گونه این  را

 دم،ی رس   طبقاتی آگاهی و  تاریخ  در افتمی ره  ی از مشکل کل  نی اد ی مشخص و بن   ی نش ی به درک و ب  »وقتی

 به  یافته  این  بپردازم.   کی الکت ی اقتصاد و د  ان ی م   ی فلسف  یوندها ی پ   یپژوهش درباره به  ام آن شد که  برنامه 

 من  کوشش  اولین   . شد   تبدیل   دیالکتیک   و  علم اقتصاد  میان   فلسفی  پیوندهای  بررسی  برای  طرحی مناسب

 نویسِ پیش   گردد که با نگارش اولین برلین برمی   و  مسکو   در   1930 ی دهه   اوایل   به   طرح   این   اجرای   برای 

 تا  کنممی   سعی  دارم   تازه حالا بعد از سی سال.  انجام شد(  نشد   تکمیل  1937 پاییز   تا  که)   جوان   هگل

 ontology of social) اجتماعی    وجود  شناسی هستی   در  مسئله را  این  کل   برای   واقعی  حلیراه 

existence ،) [3کنم.«]   کشف  هستم،   آن  درگیر   حاضر حال  در   که 

ی  درباره  بحث  آن  در  شد؛ کتابی که  جوان  هگل  کوشش لوکاچ در این راه منتج به نگارش کتاب   اولین

  فلسفی   و   اقتصادی  هاینوشتهدست  پرداختن به   و   هگل، روح  پدیدارشناسی  از  او   قرائت  با   کار

شد.هم  مارکس  1844   کرد، می  کار  آن  روی  1960 یدهه  در  او  که  پروژه  این  ینتیجه  راه 

  از   فصل  یک  که   ( بودThe Ontology of Social Being)  اجتماعی  هستی  شناسی هستی

  [1ـ3شناختی]غایت  عزم   ی مثابهبه  فلسفی،  نظر  از   کار،  فصل،  آن   در .  داشت  اختصاص  کار   ی مسئله  به   آن

 دهد.اجتماعی را شکل می  پراکسیس که الگوی شودمی بنیادی تعریف
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آثار  1923 سال  در  که  «پرولتاریا  آگاهی  و  شیءوارگی»جستارِ   یعنی    بعدی لوکاچ،  نوشته شد، به همراه 

را    پیرامون   لوکاچ  پردازی نظریه  مسیر   ، اجتماعی  هستی   شناسیهستی  و  جوان  هگل  مفهوم کار 

در    و   «پرولتاریا   آگاهی  و  شیءوارگی»  در جستار   را  کار  یمسئله  خواهم ظهورِاکنون می.  دهندتشکیل می

 .کنم ردیابی کند،می ایجاد مارکسی   -هگلی سنت  در که ابهامی

 جان  و زمان کار : مزدی کار  دوگانگی

نیست. بخش    اصلاً تصادفی  «پرولتاریا   آگاهی  و  شیءوارگی»  جستار  سوم  بخش  در  کار  مطرح شدن موضوع

پردازد. در  می  گریمیانجی  و  واسطگیی بیبه بحث درباره  آن  در   لوکاچ   همان است که   سوم این جستار 

شیءوارگیمی  واقع که  گفت  مواجه   پرولتاریا   که  ای شود  آن    که   ای سرسختانه  واسطگیبی  با   است،  با 

پرولتار  .ندارد  چندانی  تفاوت  ، درآوردهبند   به  را  بورژوازی برا  ایهرچند  بالقوه  توان  از    یاز  برداشتن  پرده 

ابژه« و غلبه بر آن برخوردار است   دو  هر  ظهور برسدپرولتاریایی به  آگاهی  کهبرای آن،  »تقابل سوژه و 

  جستار   این  نوشتن  هنگام  لوکاچ   باشند.  تشکیل شده  شیءواره  کارِ  گری باید ازمیانجی  و  واسطگیبی  نیروی

کار  واکاوی» درگیر    شدتبه مفهوم  شرایط  مارکسیستی    آن  از  لوکاچ   که  چیزی.  بود  «داریسرمایه  در 

نه   است،  مزدی  کار   برد،نام می  کار  عنوانبه برای  را نقطه  مزدی  کار   او.  نفسه طور فیبه  کار  و  عزیمتی 

 [ 4دانست.]پرولتاریا میگری نزد و میانجی  یواسطگیبهمانی این

موضوع با  چیز  هر  از  بیش  رفت  کار  زمان  لوکاچ  دوگانه  بورژوایی   تفکر .  کلنجار  شکل    ی همواره 

  «. ستین  یاجتماع  تی از واقع  ی شکل دوگانه خبر  ن یدر ا  ای»اما نزد پرولتار   ،ردیگ یبه خود م  ناپذیری انعطاف

جا مفهوم کار را برحسب  رفت که مارکس در آن  سرمایهسراغ جلد اول  تز به  این  اثبات  منظورلوکاچ به

  کند. این انتزاع همان »فرایند« تاریخی »انتزاعی است که ]پرولتاریا[ قربانی آن است«. زمان کار انتزاع می

کند یابیِ زمان کار است که کارگر را »مجبور میکه دقیقاً همین کمیت  کرد   چنین ادعاهم  حال، لوکاچبا این

آید«. همینبر بی فائق  لوکاچ جوان درهمواسطگی شرایط خود  ابهامِ  او  میجاست که فصاحت و  آمیزد. 

  یها ابژه  یکمّ  یهابخشنیجز تع  یزیچ  دار هیاستثمار که نزد سرما  ی کمّ  یها»تفاوتترتیب ادامه داد:  بدین

  ،یکیز یکه به کل وجود ف  ماند یم  ی قاطع  ی فیلاجرم نزد کارگر به مقولات ک  کند،یاش جلوه نممحاسبه

مجبور است در تقابل با   کارگر»  که  امر است  این  به   منوط  آگاهی  این  ظهور  «. انداو متعلق  یو اخلاق  یذهن

از این  .  « بفروشد  کالا  یک  عنوانو به  ]در مقام یک ابژه[ عینیتّ بخشد  را  خود  ی کار قوه  اش، کل شخصیت

ی فرآیند شیءوارگی و انتزاع، که کارگر در  واسطهچون وجود اجتماعی بیهم  نظر، زمان کار دیگر صرفاً 

 [  5طبقاتی.] آگاهی مناسبی است برای میانجی چنینبلکه هم شود،زدوده شده باشد، تلقی نمیآن انسانیت
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  کار  ی قوه  شدناست، چراکه هم کالایی  تشخیص   قابل   انگاشته پیش  دوگانگی  کماکان یک   همه،  این   با

  سپس   لوکاچ .  زیستی دارندکار عیناً هم  زمانِ همان    هردو در  او،  « تمام شخصیت»  شدنِهم کالایی  کارگر و

انضمامیِ دوگانگی درون کار مزدی، یعنی تقابل    یتجربه  عنوانبه  را  [1-5] «عمل   یصحنه»  یمسئله

 مطرح کرد:  زمان کار مجرد با »جان«، را

می ترتیب  این  و  »به  او  شخصیت  تمامیت  از  انسان  دستاورد  شدنِ  جدا  فرایندِ  چرا  که  دریافت  توان 

  [ ...است ]  انقلابی منجر شود. درست  تواند به آگاهیشدنش به یک کالا، تنها نزد پرولتاریاست که می بدل

  فقط   اما  [...یافت ]   مدرن  داریسرمایه  اجتماعی  هایشکل  تمام  در  توانمی  را  شیءوارگی  مبنایی  ساختار  که

ی مستقیم او از  زیرا تجربه  وکمال به این ساختار آگاه شد.تمام توان می  پرولتاریاست که ی عملدر صحنه

شکل عریان    کار، این   هایشکل  سایر  که در حالی در  ی شکل عریان و انتزاعیِ کالاست،کارش دربردارنده

  انسان   جان  درونِ   شیءوارگی  است. ]...[ هرچه ساخته    پنهان   «فکری   کار »   نقابِ  پشت   خود را در   و انتزاعی

سازی عینیِ شکل کالایی، عنصر  در تناظر با پنهان  .شوندمی  تر نیز فریبنده  نمودها  کند، ]...[  نفوذ  ترعمیق

است. حاضر  نیز  است:    سوبژکتیو  مسلم  امر  یک  ش  یندیفرآاین  را  کارگر  و    لیتبد  ءواره،یکه  کالا  به 

 ندیفرا   نیدر خلال هم  قاً یدق  حال عین در   [...]  سازدیم  فیو »جان«ش را ناتوان و ضع  کندیم  ییزداانسان

 .« شودیو جان کارگر به کالا بدل نم ت یانسان

فوققطعه  در  جاناصطلاح   تأمل  ی  استبسیار  کار  کندمی  اشاره  لوکاچ .  برانگیز  انطباقِ  یدیِ    که 

بخشِ »نظرگاه  سان است که تعیّنیک  ی عملمقاوم در یک صحنه  جانِ  و  وارکارِ ماشین  کننده،شیءواره

 [ 6تواند تمامیت تاریخی را درک کند.]برتر« پرولتاریا است و پرولتاریا از رهگذر آن می

  نامتجانس   حال عین در  و  متناظر  شکل  دو  یِ لوکاچ انگاردوگانه  بگوییم که  طورخلاصهتوانیم بهاکنون می

  یعنی   است،  کار  زمان  یمعنای دوگانه  هم مدلل شد،  بالا  در  طورکههمان  اولین شکل،  :گیردمی  خودبه

ای که به شخصیت ]کارگر[ تعیّن  مقوله  عنوانبه  نیز   و   محض   کمیت   عنوان به  هنگامهم  کار   زمان  که این

نوعی    تشخیصقابل  بخشد،می دومین شکل،  و  »تمامِ شخصیت«  است؛  درون  که  است  درونی  تقسیم 

  که   جانی  و  شدهکالایی  کارِ  یقوّه  : شودمی  تقسیم  متضاد   بخش   دو   به  در واقع کارگر  دهد.]کارگر[ رخ می

باشد   اول  که میانجی شکلبرای آنکه شکل دوم    رسدینظر م. بهکندمی  مقاومت  زداییانسان  برابر  در

واسطگی  بی  یِهماننی ابهام موجود در ا  سازند،یدو شکل برجسته م  نیچه ا هرحال، آنبه  یابد، امابسط می

 [ 7].زدیخیدو شکل برم نیاز دل هم   زیتزلزل لوکاچ نو   دیترد.  است  گریمیانجیو 

اش  پیشامارکسیستی  یاندازد که به دورهاش میشناختیزیبایی  تلاشِ  یاد  به  را  ما  »جان«  به   لوکاچ   یاشاره

  معنوی   اصطلاحبه  علومِ  نئوکانتی  فضای   و  دیلتایی  مقولات   یادآور   هم  تجربه   به  استنادش  گردد؛برمی



1105 
 

  جوان از  لوکاچِ   گردند. این را هم باید در نظر داشت که فهمبازمی  بیستم   قرن  اوایل   آلمانی است که به 

متکی به مباحثی   شرح داده،هم    لیبرسون  هارت  طورکههمان  اش،ی پیشامارکسیستیدر دوره  مفهوم کار

  بورژوایی   زیستِ  چارچوب  مفهوم کار مطرح کرده بودند و در  پیرامون  زیمل  و گئورگ  است که ماکس وبر

داشتند  پروتستانی-مسیحی   فرهنگ  و ویژه  چهآن   همه، این با  .قرار  لوکاچ انگاردوگانه  یسرشتِ  را    ی 

جستار  کار  موضوع  یدرباره می  «پرولتاریا   آگاهی  و  شیءوارگی»  در  از چرخش  کند،مشخص    اش 

  چرخش  جز  چیزی  چرخش  این  میانجی  انقلابی است.  مارکسیسم  به  نئوکانتیانیسم  و  آلمانی  شناسیجامعه

 [ 8نبود.] هگل سویبه لوکاچ 

ارباب و    کیالکتیدر »د  توان یرا م  یکار و خودآگاه  ان یم  ی ابستگیهم  نیچن  ی فلسف  ی هااز خاستگاه  یکی

  مثلثی   یرابطه  برخاسته از  ،روح  پدیدارشناسی  هگل،  اثر  اساس  بر  خودآگاهی  .افتیهگل    یبرده«

کار    طریق  »از که کرد  ادعا قاطعیت  با   هگل  کند.می  کار   آن   روی  برده  است که   ای ابژه  و   برده  میان ارباب،

بنده  [...]   ی مثابهبه  را  کار  فعالیت  اساس،برهمین    شود«. هگل،می  آگاه  هست  واقعاً  چه آن  از  است که 

بنابراین، به این طریق است که آگاهی، یا همان کارگر، استقلال  »  که  گرفت  نتیجه  و  انگاشت  «وسط حد»

را )عینیّت  یمسئله  . «یابد درمی[  ابژه]  هستیِ مستقل  در  خود  برده  objectificationیابی  در عملِ   )

  پیدا  عینیّت  کارش  محصول  «دائمی  استقلال»   در  معنوی برده  آزادی  که  معناستاین بدین  .نهفته است 

 [ 9یابد.]دست می آگاهی طریق نیز به  همین برده از و کندمی

اما پرپیداست که    استفاده  هگلی  منطق  طورقطع از به  آگاهی  و   کار  پیرامون  بحث  در   لوکاچ   اگرچه  کرد، 

  از   یابیِ کارگرپرستی کالا را در دل این بافتار زورچپان کرد. عینیّتوارهبتاستدلالش زمانی بغرنج شد که  

  طور مزدی، همان  [ کار10است.]  تنیده شدهدرهم    کار   یقوّه  شدنکالایی  با  ست کهمزدی  امری  کار  طریق

  لوکاچ  [ 1ـ10].گیردمی  شکل  « کالا  ی یکمثابهبه[  کارگر]  یابیبا اجبار به عینیّت»  تر نیز نقل شد،پیش  که

 : کرد استدلال سپس

  یک   ی مثابهخود به  از  که   شود  آگاه   جامعه  در  خود  موجودیت   از  تواندمی  زمانی   تنها   کارگر   چیز، »پیش از هر

ی  مثابهبه  تولید  فرآیند  را در قلبِ   او   اش،واسطهبی  موجودیت   تر فهمیدیم،پیش  که   طورهمان  . شود  آگاه  کالا

های چندگانه  میانجی  پیامد   واسطگیبی  این  شد  معلوم  که   هنگامی .  کندمی  ادغام  محض   و   ی ناب یک ابژه

  درست در همان موقع است که   هاست،انگاشتتا چه اندازه سرشار از پیش  که   شد  آشکار   و وقتی  است،

را در    سرمایه   با  خاص خود  روابط  و  خود  شود: کارگرمضمحل می  کالایی  نظام  یوارهبتهای  شکل

 [ 11] .شناسدبازمیکالا 
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:  حال معکوس شده است  عین دیالکتیک هگل تکرار اما در  در   کار   یکننده میانجی  در این برداشت، نقش 

آزادی  یابیعینیّت  در  هگلی  یبرده راخود  کارگربازمی  اش  اما  را. زندانی  لوکاچی  شناسد    اگر،  شدنش 

داری  سرمایه  تاریخ  گاهآن  باشد،  بَرده  گواهی بر انسانیت  مدلل شد، محصول کار   هگل  درمورد  طورکههمان

  ی ترجمه  .شودمی  کالا  «محض    و   ی نابابژه» ی  مثابهبه  خود کارگر  : است  برعکس  لوکاچی کلمه  معنای  به

  یابیِ خاصِ خودش است؛ عینیّت شناسد،بازمی ابژه در برده چهآن: مارکسی چنین است  زبان عبارت به این

 . است خودش «وار »عینیّت شبح عملاً  لوکاچ، یگفتهبه ،شناسدیبازم کالا/ابژه در کارگر  چهآن

خصوص    در   شباهت دارد،  « حد وسط»  ی مثابهبه  کار یعنی کار  از   هگل   ی ایده  با   مرتبه   این   علاوه، اگرچهبه

  کار   دوگانگی   ی درباره  مارکس  بنیادی  ــ با بینش  طور تلویحیبه  کمدست گری ــمیانجی  لوکاچ همین

  میانِ   تزِآنتی  .است   ( منطبقوار عینیتّ شبح داری )یعنی، ارزش استفاده/ارزش، عینیّت/سرمایه  تحت شرایط

از   ای نسخه  با   توان نمی  را   کمّی   «ِ وار شبح  عینیّت »  و   کیفی  عینیّت کار،   مفهوم   مارکسیستی    که   هگلیِ 

است، پرسش است که    این  است،  مطرح   جااین  در  چهآن  تر،دقیقبیان  به  .حل کرد  میانجی خودآگاهی 

در    وار ر عینیتّ شبحدآن  جذب  کارگر و    ت یکل انسان  بلعیدن  یبه جاتواند  میکالا چگونه    یپرستوارهبت

  که چنان) یابیعینیّت میان شکاف لوکاچ، نظری قدرت رغمبه ؟کار« منحل شود طیواسطگی خامِ »شرابی

  پابرجا (  مارکس  نافذ   تحلیل  برخاسته از وار )عینیّت شبح  و(  شودمی  یافت   هگل  روح  پدیدارشناسی  در

 [ 12است.]   مانده باقی

 [13]بیگانگیو  یابیعینیّت

  های نوشتهدست  به  طبقاتی  آگاهی  و  تاریخ  نوشتن  هنگام   بدانید لوکاچ  است که   توجه بسیار جالب

  بندیِ صورت  در  جوان  نداشت؛ درست مثل لنین. مارکس  رسیدستمارکس    1844  فلسفی  و  اقتصادی

به   که   بیگانگی  )یا  Entäusserungکارگریِ  -انقلابی   ی نظریه انگلیسی    و  estrangement  در 

externalization  اصطلاح  شده  ترجمه مقابل  )واقعیت  Entwirklichungاند(،  در  را  زدایی( 

Vergegenständlichung  پدیدارشناسی  از  بنیادین  نقدی  وسیله آغازگربدین  یابی( قرار داد و )عینیّت  

 بود: هگل

تولیدکننده،   از  مستقل  قدرتی  بیگانه،  امر  یمثابهبا کار به  کار ــ  ــ محصول  کندمی  که کار تولید  ای»ابژه

مادی  و  یافتهجسمیت    ایابژهدر    که  است  کاری  کار،  محصول  .شودمی  روروبه آن  این   شده  در    است: 

  سپهردر    تحقق کار  .اش است یابیعینیّت  ( کار همانا Verwirklichung)  تحقق .  است   یابیِ کار عینیّت

برایاسیس  اقتصاد بهعینیّت  رسد؛می  ظهوربه  زداییواقعیت  یمثابهبه  کارگران  ی    ی مثابهیابی 
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و دست از ابژه  برابر    دادن  در  وبندگی  به  آن؛  خارجیت  ی مثابهتصاحب  ]بهبیگانگی،    ظهوریابی 

 [ 14رسد[.«]می

 دهد: می چنین ادامه کار بیگانگی مورد سپس در مارکس

  ذاتی   وجود  که کار به هیچ معنایی ندارد جز این  نسبت به کارگر امر بیرونی است،   کار  »این واقعیت که

کارگر   [...] کند«یم خود را انکاربلکه  کندینم قیکارگر در کارش خود را تصد   ن،ی. بنابراندارد تعلق کارگر

  را نیز تباه   ذهنش  فرسوده و  را  بدنش  بلکه  دهد،نمی  پرورش   آزادانه  را  خود  ذهنی  و   جسمانی  تنها انرژی نه

زمانی که کار    در   و  کند،می  احساس  کارش  از  صرفاً در بیرون  را   کارگر خویشتن خویش   بنابراین.  کندمی

از آسودگی خبری    کندمی  کار   وقتی   و   آسوده است  کند نمی  کار  وقتی.  کندنمی  احساس   دیگر خود را   کندمی

 [ 15نیست.«]

را دستخوشِ یک    هگل  کارِ  این است که مارکس دیالکتیک  گرِنشان  شک،  بدون  دهنده،تبیین تکان  این

قدرتی است    بلکه  نیست،  برده  آزادی  گواه  محصول   استقلالِ  :مارکسیستی قرار داده است   سازیِواژگون

  اش هستی  کند وکار  برده را انسانی می  هگلی  مفهوم  که حالی در.  است  حاکم  کارگر  موجودیت  بر  که  بیگانه

کاملاً    معتقد است که کار مزدی از کارگر  درکِ مارکسیستی اما  بخشد،تحقق می  خودآگاهی  یمثابهرا به

 سازد. هستیِ ذاتی«اش بیگانه می»کند و او را از  زدایی مییتانسان

  ای مداخله  طبقاتی  آگاهی  و   تاریخ  ی درباره  بحث  از پی  لوکاچ  نظری  پراتیک  ]بر هگل[ در   مارکس  نقد

کرد.  اساسی ویراست  گفتارشپیش  در  لوکاچ   ایجاد  »آن    طبقاتی  آگاهی  و  تاریخ  1967 بر  از  یکی 

-اقتصادی  هاینوشتهدست  آورد: »متنبه یاد می  1930 ی« را در دهههای غیرمنتظرهاقبالیخوش

  مارکس    ینوشتهدست  خواندن   فرآیند  در   [ ...بخوانم ]   را   آن   توانستم  و   تازه رمزگشایی شده بود  لسفی ف

شد. کنار    طبقاتی  آگاهی  و  تاریخ  آلیستیِایده  هایداوریپیش  تمام همین16] «گذاشته  بنابراین،   ]  

ی یادشده از  قطعه  .کرد  جوان کمک  هگل  درباب  اشمطالعه  سرآغاز   جوان به  مارکس   ی لوکاچ با مواجهه

  تفاوت   یواکاوی او را درباره  ی استفاده کرده بود، شالوده  جوان   هگلجوان که لوکاچ در کتاب    مارکس 

پی  Entäusserung  و  هگلی  Entäusserung  میان کرد. مارکسی  بر   ریزی    « اندیشیآشفته»  او 

بیگانگی  هگل )  جوان  هگل  : کرد  تأکید  پیرامون  با   را   ( Entäusserungبیگانگی  یابی  عینیّت  معادل 

(Vergegenständlichungمی ) ،تمایزی دقیق میان عینیّت و  »  جوان  مارکس   که حالی در  دانست

 [ 17کرد.]انسانی« ترسیم می پراکسیس بیگانگی در
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مفهوم   پرسش درباب کرد که آشکار طورکامل تمایز را به اندیشی یا آشفته مناسبتِ این توانمی زمانی  تنها

  کارِ  ی به نسبت نظریه  [ نام دارد، 1ـ17]«ینا   یدوره  در   هگل  اقتصاد»   فصلی که   در  لوکاچ.  آید  میانبه  کار

با مفهومِ     فصل  در   را متناظراً   Entäusserungاو مفهوم    . پرداخت  Entäusserungهگل جوان 

« نام  پدیدارشناسیفلسفی در    عنوان مفهوم اصلیبه  Entäusserung»   که   هگل جوان پایانی  

به    برده   کارِ   دقیقِ   یمطالعه  طریق  از   لوکاچ  داد.   توضیح  جزئیاتمارکس با    کارِ  ی نظریه  با   نسبت   دارد، در

باور رسید   شمول جهان  وجه  یمثابهبه  کار  با  هگل، در نسبت  توسط  خودآگاهی  کشف خاستگاه  که  این 

  کار   بر  تمرکز خود را  « پرولتاریا   آگاهی  و  شیءوارگی»جستارِ    در  لوکاچ   کهانسانی قرار دارد. با این  موجودیتِ

  معنای  در )  کار  به تفسیر   خواستمی  ]در هگل جوان[   بار   داری قرار داد، این سرمایه  تحت شرایط   مزدی

 [ 18دست پیدا کند.] است،  یافتنی هگل  روح پدیدارشناسی  در که(  شمول کلمهجهان

ی  نکته  دو  کمطور خلاصه، در این بزنگاه دستبه  .شودمطرح می  Entäusserungی  مسئله  جادر این

کرد: بیان  لوکاچ  که  دارند  وجود  مرتبط  از  مهم  مشخصاً   جاییآن اول،  »شکل  به  نسبت  هگل  که 

”خارجیتدارانهسرمایه یا  ی  )بیگانگی  بعداً  Entäusserungیابی“  مارکس  که  چیزی  یعنی   ،)

متعاقباً  پرستوارهبت” نداشت،  بینشی  هیچ  نامید«،  عینیّت  Entäusserungی“  با  قرار  را  معادل  یابی 

دوم،19داد] هگلکار    بیگانگی   که جاییآن از  [؛  بینش  از  یک   بود،   فراتر  خطا معادل»   او  از    سازیِ 

  [ همین20کرد.«]   جعل  یا عینیّت  ( thinghood”شیءبودگی“ )  و  ( Entäusserung)  “یابیتی”خارج

  انسانی   ذات  ( Entäusserung) بیگانگی    »تمام   بر اساس آن،   که  شد  هگل  مرکزیِ   ی مایهدرون  منجر به

جز   چیزی در21]«خودآگاهی.  بیگانگی  نیست  همیشه [    همانیِ این  به  بازگشت  با  توان می  نتیجه، 

   .بر بیگانگی غلبه کرد جوهر  -سوژه

اساس این  خودآگاهی،  یمثابهبه  کار   از  هگل  توصیف  بر    لوکاچ   که   را   چهآن  شروع  ی نقطه  خاستگاه 

از  با  لوکاچ   .کندمی  پنهان  نامد،می  «بیگانگی  رازآمیزی»  و  اقتصادی  هاینوشتهدست  استفاده 

از منظر سوبژکتیو،  »  :کرد  سازیخلاصه  وارطرح   ایشیوهبه  را  هگل  اندیشیِآشفته  مارکس،  1844 فلسفی

 مورد   اثبات کرده و  مارکس آن را  که  خودآگاهی وجود دارد  و  انسان  همانی نادرستِی هگل[ این]در اندیشه

  [ ضمناً 22مواجهیم.«]   یابی عینیّت  و   سازیِ بیگانگیبا معادل  طورکلی بهاز منظر عینی،  .  است   داده   قرار  انتقاد

  شیوه از خود کار  دو  میان  تمایز  بر اساس   صرفاً  شودیابی قائل میعینیّت  و  بیگانگی  میان   لوکاچ   تمایزی که 

  مارکس    همراهبه  هگل  از  زمان لوکاچ خوانشِ هم  از  بخشی  عنوانبه  زیر  یقطعه.  است  وپرداخته شدهساخته

 : گر استمشخصاً روشن
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کار    گریابی در عملِ کار، متمایز شده است. دومی بیان»بیگانگی عمیقاً از واقعیتِ عینی، از فرایند عینیّت

  کار  اجتماعی  بیرونی است؛ اولی پیامد تقسیم  جهان  هایِابژه  با  انسانی  پراکسیسِ  یبه صورت کلی و رابطه

  به   متعلق  تولیدِ  وسایل  با  ناگزیر باید   آزاد است که  اصطلاحبه  کارگرِ داری، پیامد ظهورسرمایهتحت شرایطِ  

  قدرتی   خود کارگر، هر دو برای او  محصول  چنینهم  و  تولید  وسایل  کند، که بر این اساس، این  کار  غیر

 [23هستند.«] بیگانه مستقل و

  انسانی باشد،  پراکسیس  شمولِجهان  وجه   ]عبارت از[ کار    کنشِ   اگر   دست آخر چنین گفت:   توان می  حتی

 . داری استشرایط سرمایه تحتِ  شدهبیگانه یابیِ هم کارِ ]پس[ عینیّت

  واقعیِ  بیگانگی  ( Entäusserung)یابی “  ”خارجیت  سوسیالیستی  نقد»  که  داشته  اظهار  لوکاچ   اگرچه

شود«،    ملغی  واقعیت   در   باید   که  یعنی نوعی بیگانگیدارانه را آشکار کرده است  سرمایه  کار  شکل  در  موجود

  زیادی   کشف کرده، اعتبار   انسانی  ذات   خاستگاه  یمثابهرا به  کار  که بخاطر این  هگل  برای   همه، او این با

خودآفرینی    انسان،  خودآفرینی  فرآیند  یمثابهبه  کار  به  هگل  که  بود  این  [...کننده ]تعیین  عامل»است:    قائل

  کار  بیگانگی  الغاء  مسیری که به  به  کردناشاره  جایِبه  که لوکاچ   رسدمی  نظربه  «اندیشید.می  انسان،نوع  

  الگوی   تکوین و   یمثابهبه  فلسفیِ کار   ی شالوده  ریزیِقالب  به   تربیش  شود،ختم می  (بد  کار  اصطلاحبه)

 [ 24اشاره دارد.]،  ( خوب کار  یا) سازندهانسانی  و  شمولجهان کار یعنی  پراکسیس

  . دارد  اختصاص  شناسیغایت  ی مسئله  و   کار  هست که به   فصلی  جوان   هگل  بین این دو فصل در کتاب 

  لوکاچ .  کندرو می  مارکس  به  انسان   « انحصاری  یمشخصه»  یمثابهبه  کار   تعریف  برای  لوکاچ در این فصل

آن را    ابتدای فرآیند  در  کارگر   کند کهمیظهور    نتیجه  یک  کار،   فرآیند  هر  پایان  در»  :کرد  نقل   مارکس  از

  این امر  پیونددادن  با  لوکاچ   صورت ذهنی وجود داشته است«.بوده است؛ از این جهت، این نتیجه به  متصور

  سویِبه  را   «مندهدف  فعالیت »  یک   یمثابهکار به  به   مارکسیستی   بینشِ  تا این   کوشید  هگل   ی فلسفه  به

  تحقق  عنوانبه  کار  که جاییآن از.  دهد  ارتقا  تاریخ   شناسیِسویِ غایتبه  بنابراین،  و  کار،  شناسیغایت  نوعی

  ارزشِ استفاده  هگلی و  یابیعینیّت/بیگانگی  به  لوکاچ   کار  شناسیغایت  شود،هدف مفروض گرفته می  عینی

  کار  فرآیند  از   هگل  انضمامی  واکاوی »  که  بود  کرد اینسازی آن تلاشبرایِ مدلل  لوکاچ  چهآن  .گرددبازمی

علیّت   که  دهدمی  نشان  انسانی ]احکام[    که   است  دیالکتیکی  تضاد  یک  واقع  در  شناسیغایت  و  تنازع 

  هگلِ   از نظر   .«رسندظهور میحرکت  به  در  عینی   واقعیتِ  ی پیچیده  الگوهای   بر   حاکم   قوانین   آن   موجبِ به

 پدیدارشناختی  عامل  یک  ــ بسته استهم  فئودالیشبه  و   داری پیشاسرمایه  اقتصاد با  که  ــ  برده   کار  جوان،

با این وجود،  .  است  داری سرمایه  تحت شرایط  کار   گواهِ بیگانگی  اولیه،  مارکس  کارگر، از نظر   کارِ  است؛
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  کار  که  رسیدهتر  بیش ای از تعمیم نقطه به  اکنون   انسانی  پراکسیس  الگوی   در مقام کار لوکاچ با قرار دادن 

 [ 25کند.]تلقی می شناختیهستی ایمقوله را

 کالا  ی پرستوارهبت  شناختی و »گویی«عزم غایت گاه« تقابلِ »اگر ... آن

  در  مجارستان، و  قیام  از   که پس ــ  اجتماعی  هستی  شناسیهستی  خود یعنی  اثر عظیمِ  در  لوکاچ 

  ــ در  دادقرار می  بازنگری  آن را مورد   چنانهم  اشزندگی  روزهای  آخرین  تا  و  شد،  نوشته  1960 یدهه

دهد، دست میدر این کتاب به  کار   شناسیغایت  شرحی که از  پرداخت.  کار   موضوع   به  دوم،  جلد  اول از  فصل

شناسی غایت  و  کار  میان  یرابطه  پیرامونِ  جوان  هگل   ی همان بحثی است که در کتابادامه  مستقیماً

 [ 26بود.] مطرح کرده 

  آگاهی  و   شیءوارگی»  مانند)   اشاولیه  هاینوشتار  در  چهآن  بر  «شناختیغایت  عزم »  بخش  در  لوکاچ

  میان  وسازسوختی  مثابهبه  گری؛میانجی  و  واسطگیبی  یمثابهبه  کار  :کرد  تمرکز   مفقود بود(  «پرولتاریا 

ی  مشخصه  اصطلاحلوکاچ به این طریق از به.  انسانی  اجتماعی  ی شرطِ هستیمثابهبه  و   طبیعت؛  و  انسان 

  فصل این  لوکاچ در  هایی کهمثال رسید. اکثر  ن«اشیو آغاز یاساس تی « در »ماهابتدایی  »کاربه  کار عامِ

پرکردن شکافی    تعمیمِ لوکاچ   هدفِ این.  تبر سنگی  یا  چاقو  ساختن  مانند  اند،کار مرتبط  بدوی  هایشکل  به

  سازیِانسانی»   ی مثابهبه  کار   جا نیز مجدداً این.  نامید  انسانیت   به  طبیعت  از   «جهش»  بود که خودش آن را 

 [ 27گیرد.]مفروض قرار می «انسان  حقیقی

ی  مثابه»بنابراین، کار، به  :کندمی  اشاره  مندهدف  فعالیتِ   یمثابهبه  کار  از  مارکس  تعریف  به  آغاز  در  لوکاچ 

های جامعه  ی کار مفید، شرط موجودیت انسانی است که از تمامِ شکلمثابهی ارزش استفاده، بهآفریننده

 است.   عینیّت/استفاده  ارزش  کار همانا  شناسیغایت  ی مرکزی درجا مؤلفهآید.« در اینشمار میمستقل به

 :بیان کرد را خود کار شناختیهستی یسپس لوکاچ مقوله

.  محقق ساخت  تازه  یظهور عینیّت  یمثابهبه  یماد  یرا در هست  یشناختتیغا  یعزم   توانیگذر کار ماز ره»

  هایِ زیرا عزم  شود،می  تبدیل  اجتماعی  پراتیک  برای هر  الگویی   به   کار   که  است  چنین  آن  پیامد   نخستین

هایش ــ تحقق  فارغ از انشعاباتِ گوناگون میانجیای ــ  اجتماعی  پراتیک  چنین  در  همواره  شناختیغایت

 [ 28شوند.«]می متحقق طور مادیبه سرانجام و یابند،می

  یایده  به  لوکاچِ متأخر  اکنون  .شوندمی  از نو ظاهر  دوباره  تحقق  و  های هگلیِ عینیّتایده  که  پرپیداست

  لوکاچ،   تفسیر   مطابق با   که   گرددبرمی  یابی( عینیّت/ بیگانگی)  Entäusserungپیشامارکسیستیِ  /هگلی

رود  انتظار می  [ سرانجام 29بوده است.]  عزمِ ابژه  معنای   آلمانی به  آلیستیایده  سنت  ابتدا و در   این ایده در 
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  پراتیک  هر  در نتیجه،  . باشد  «آزادی  شناختیهستی  ی هسته»  ی دربردارنده  «علیّت  شناختیِعزمِ غایت»که  

  کار   ماهیت اصلی  به  شناختی هستی  نظر  از  تواندباز می  باشد،  پیچیده  یا  یافتهتوسعه  هرقدر هم که  اجتماعی،

  آن، یا هیپا ت یعقلان.  است  نیادیروزمره بن ی تجربه ی اندازه همان  به لوکاچ،  به اعتقاد  که  فروکاسته شود،

  ( if… thenگاه.« )آن  …   بندی شود: »اگر صورت  گونه بدین  تواند می  کرده،  ادعا  لوکاچ   که  طورهمان

[30 ] 

پرداخت،  داری سرمایه  کار  یمسئله  به   بعدی  های فصل  در  که   گفت می  اغلب   لوکاچ   اگرچه    اما  خواهد 

  کار   وارعینیتّ شبح  دقیقاً  مانده،  غایب  شناختیهستی  اندازچشم  این  در  چهآن  که  ناگفته گذاشت   تواننمی

  »گویی« فانتزیِ بر ژیژک  اسلاوی یگفته، بهکالا یپرستوارهبت .استکالا  یپرست وارهبت یا داریسرمایه

(as if  متمرکز است، نه »اگر )...  رخ    عینی  واقعیت  ساحت  در  بتوارگی  یمسئله  ژیژک،  گاه«. به نظرآن

شمول عینی است؛  جهانعینی امر    تجسم  شکل پولی  گویی  که  کنندمی  عمل  ایگونهبه  مردم:  دهدمی

داری در این  هستند، نه در عالم نظر.« عینیتّ کار سرمایه  ( fetishistsپرست )وارهها در عمل بت»آن

  جاست که شود. جالب اینوار تبدیل میحالت به عینیتّ شبح  ت که در بهترینسمعنا از عبارت »گویی« ا

هستند که    مارکسیستی  معروف  فرمول  تأثیرلوکاچی هردو تحتِ  گاه« هم »اگر...آن  و  »گویی« ژیژکی  هم

[  1 ـ30.«]دهندمی  انجامش  ولی   شناسند،آن را نمی»:  بوده است   ژیژک   و  لوکاچ  ی مکرراً مورد اشاره

با   را  آن  و  دانستمی  ایدئولوژی  تعریف   را  مارکس  این فرمول  ژیژک    « پرستانهوارهبت  توهم»  در نسبت 

(fetishistic illusion  )خود  درکالا »  یپرستوارهبت  که  مدلل کند  تا  کرد  تلاش   ژیژک   .معرفی کرد  

  است  انجام  واقعیتِ   که در این  و  کندمی  کار   «دهندمی  انجامافراد    که   کاری   سطح   در   اجتماعی، و  واقعیت

 :رسید  نتیجه این  به سپس وی .  شوندمی هدایت «پرستانهوارهتوهم بت با » مردم  که

  [ 2ـ30].دهندمی  انجام   مردم   که   کاری  است، و  واقعیت  ساحت خود   در  نیست،   دانش   در ساحت  »توهم 

  وارونگیِ   با   توهم،  یک  با   شان، فعالیتشان،اجتماعی  واقعیت  خود  که   است   این  دانندنمی  هاآن  که   چیزی

دهند، ها به نادرست تشخیص میچه آنگیرند، آنها نادیده میچه آنآن  .شوندپرستانه، هدایت میوارهبت

 به هادهد. آنشان ساختار میواقعیت نیست، بلکه توهمی است که به واقعیتشان و فعالیت اجتماعی واقعی

 « .دانندنمی گویی  که دهندمی  انجام طوری  چنانهم اما  است،  چگونه واقعاً اوضاع که دانندمی خوبی

منظر می این  عینیّت  گفت   توان از  اجرا  انگاشته  پیش  وارشبح  که    شمول  جهان  امر  »گویی«  شود،می  و 

 [ 31است.«]  عینی ضرورتِ

طورآگاهانه  به  هاانسان  اگرچه   که  معناستبدینفرمول مارکس    لوکاچ   شناسیهستی  همه، از منظر  این  با

  مبنایی  کار  در  پیوسته  هنوز هم  علیّت  شناختیِعزمِ غایت  اما  ،دهندعینی را تشخیص نمی  ضرورتِ   علیّت
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  پیدایش  شامل   و  هدایت   انسانی  اهداف   سمت  به  عینی  علیّت  کار است که   این  در   آید.انسانی به اجرا در می

از    عقلانیت   این   که   توانیم بفهمیم می  تردقیق  نگاه  با یک   همه، این  با  شود.نیز می  بشری   دانش   و  علم

  اجتماعی  هستیِ خود توسط  نهایتاً  کار به واقع  شناسیِغایت که، اگر تر اینتطهیرشدنی نیست. مهم گویی 

  ؛گاهآن  اگر ...  منطقی شرط  علیّت؛  یزنجیره طبیعت؛ درونی  ضرورت)  عینی ضرورت   گاه آن  شود،  تعیین

هرچه    گاه اگر ... آن  فرمول   رسد می  نظر به  . است  ضرورت  گویی  تواند چنان تلقی شود که می(  غیره   و

  آگاهی   و  شیءوارگی» جستار    آن را در  جوان   لوکاچ   گیرد کهقرار می  «بورژوازی   یفلسفه»   تر ذیلبیش

توهمی در مقام ضرورت درونیِ    کار،  فرآیند  در  ،گاهاگر... آنبود. فرمول    گرفته  انتقاد  به باد  «پرولتاریا 

  از جدیدی یلایه یدارهیسرما در  .دهد ساختار( واقعیت/انجام)  کار شود تا به خودانگاشته میپیش طبیعت

.  دهد  ساختار   داری سرمایه  به کار   تا  شودمی  اضافه   انگاشته پیش  عینی  ضرورتِ   ی لایه  وار بر عینیتّ شبح

 کار ترسیم  [1ـ31]«تشدیدیافته  مضافاً( »یابیعینیّت  یا)  بیگانگی  یمثابهبه  لوکاچ   که  است  چیزی  همان  این

  در جستارِ   بورژوایی که  آلیسماز ایده  آن نقد  ژیژک به  اکنون  .«مضاعف »  توهم  ژیژک  بیان  به  [؛ یا32کرد]

  سمیآلدهیاهای  ریشه»  که  نوشت  مطرح شده بود بسیار نزدیک شد. ژیژک   «پرولتاریا  آگاهی  و  ءوارگیشی»

  آلیستی“ ”ایده  که  است  موجود است؛ خودِ این جهان  کالاها  جهان  اجتماعیِ  واقعیت  ی فلسفی  درنظرورزانه

می  سه را با قسنفطور فیلوکاچ متأخر  کار به  گاهاگر ... آنیِ  سشناتیساز این منظر، ه  «کند. رفتار می

عملاً   گاهاگر...آنسان، ت. بدینسواره ــ کرده اانگاشته  آرمانی ــ اگر نگوییم بتپنهان اما پیش گویی 

 [ 33کند.]پرست را بازنمایی میوارهبت گوییسطحی ابتدایی از  

آدمیان در   غایات »   : کند می   استناد  لنین   به  جوان   هگل  در   شناسی غایت   پرسشِ مرتبط با   طرح  هنگام   لوکاچ 

طور به نظر این   انسان   برای   اما   گیرد ]...[، فرض می پیش   را   آن   و   گیرد نشأت می   عینی   جهان   واقعیت عملی از 

 از  لنینی   روایت   [ این 34]« است.  جهان   از   مستقل   شده و بیرون جهان گرفته    غایاتش از  رسد که گویی می 

 ژیژکی  گوییباید به    را  لنینی   گوییهمه،   این  با  لوکاچ.   کارِ  شناسیِغایت   نفعِبه   روایتی  است،  مارکس   فرمول 

ا   زبانِ   به  لنینی  گویی   ی ترجمه   .معکوس کرد  انگاره رخ پیش   در ساحت   دقیقاً   گوییْت:  سژیژکی چنین 

در  می  پیش   واقعی  فعالیتِ   ساحت دهد؛  جهانانگاره انسانی.  یک    ی  ی زنجیره   که   است  گویی عینی 

 [ 35کند.] فاش می  را گویی   شناختی  نقش و اثر عزمِ غایت   عزمِ   ی ایده  . اندازدبه راه می   را  گاه اگر...آن 

  دریافتیم،   که  طور هماندهد.  می  سوق   انسان  به  طبیعت   از  بنیادین  جهش   موضوعِ  به  را  ها ما تمامی این

شناختی موردتوجه قرار دهد.  هستی  لحاظِجهش را به  است تا این  بندی شدهصورت  کار لوکاچ   یِشناستیغا

کرد،    بازسازی   تاریخی  نظر  از  تواننمی  را  این جهش  که ــ لوکاچ معتقد بود که اگرچه ــ و نیز به این دلیل

  »جهش  :  نوشته  چه کهچنان  .کند  پر  را  انسان  و  طبیعت  میانِ  یناشناخته  شکاف  تواندمی  کار او   شناسیغایت
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  [ اینجا 36کرد.«]   روشن  را   آن   توانمی  فکری   دریافتی  با   تنها  تحلیل نهایی  در  و  ماند می  باقی  جهش  یک

  لوکاچ  شناختیهستی  انتزاعِ   حال،  این با  . بود  انتزاع   مارکسیستی  روش   « فکری  دریافت»  از   لوکاچ   منظور

در    که  است  مارکس  تاریخی   انتزاع   با  تضاد  در  ــ  استفاده   ارزشِ  ابتدایی  تحقق  اجتماعی تا  پراتیک   هر   از ــ

کرد. با تمام این  وار حرکت میسوی عینیتّ شبحاستفاده به  ارزش سرمایه، از  خود  یکنندهانتزاع  قدرت پیِ

  ، در گوییانگاری  مانندِ  یک پیش  یا  ساختاری  یک عزم  زدا، خودتاریخ/سازیشناسیاوصاف، این هستی

 . انسانی است   طبیعت  فهم

 تربیش هایپرسش و گیری نتیجه

شکلی توان بهرا می شناختیغایت عزم  ی مثابهبه  « مفید کار »  کار تا زمانوار« عینیّت شبح» یر نظری از س

وارونهوار همطرح  مسچون  مارکسازی  که  کرد  تعریف  بود،   رمایهس کتاب    سیری  کرده  آغاز  آن  با  را 

  ای تاریخی  بافتارِ  موازاتِ به  باید   واکنش را  این   ازی تطور انتزاع تاریخی از ارزش استفاده به ارزش. سوارونه

و    خیتارکتاب    کرده،  اشاره  لوکاچ   خود  که  طورهمان  .قرار داد  مورد بررسی  نوشت،می  آن  در  لوکاچ   که

  مرکزی بود،  اروپای   ( درMessianismموعودگرایی )  و   بلشویسم   متعلق به دوران اوج  ی طبقات   یآگاه

  کمونیست   اکتبر تصمیم گرفت  یپیروزمندانه  انقلاب  گر واول ویران  جهانی  دورانی که لوکاچ نیز از پی جنگ

بلکه   پیوند داشت،ی هگل اولیه آثار  یدرباره تأملاتش تنها با نه هگل درباب  لوکاچ ی [ مطالعه1ـ36شود.]

  از  او پس.  مرتبط بود  اروپا نیز  کمونیستی در  سیاست  یتغییریافته  پیرامون وضعیت  تأملاتش  چنین بههم

  مبارزات  ای از رشته  شد در میان   مجبور   برپا کرد،   بلوم   تزهایجنجالی که    و   مجارستان  انقلاب   شکست 

آن را باید    چرخشی بود که  این  .دهد  تغییر  فاشیسمضدیت با    جدیدِ  تاریخی  یوظیفه  حزبی  مسیر خود را به

  خاطر   به  باید  سرانجام  .دانست  استالینیسم  دوران  در  هگل  و  مارکس  میان  پیوند  تجدید  درجهت  تلاشی

ی سومِ لوکاچ  ]یعنی دوره  1956 در وضعیت پسا  اجتماعی  هستی  شناسیهستینگارش    که  داشت

بودگیِ  خاصگویند[ برعهده گرفته شد؛. این رساله میان  ی متأخرِ لوکاچ میاصطلاح به آن دورهکه به

(  Ethics)  اخلاقو  (  رسید  پایان  به  1963 که در)(  Specificity of the Aesthetic)  امرِ زیبا

  طورفلسفی به  که   لوکاچ هنگامی  .نوشته شد(  افتادتعویق میبه    دائماً   اما)  بود  شده  ریزی برنامه  ها مدت  که

  تحت شرایط  روزمره  اش عملاً زوال زیستِ اخلاقیِدغدغه  پرداخت،   ابتدایی   کار  مبتنی بر   آزادیِ   تحقق   به

 موجودِ آن زمان بود. سوسیالیسمِ

  نبود   اصلاً قرار  زیرا   نیست؛  تردید  و  شک  از  لوکاچ است، مصون  نظری   تحولات  کلی که حاوی   طرح  این

فصل غایت  اجتماعی  هستیِ   شناسیهستی  پایانیِ   که  شود  کار  شناسیبه  داده    لوکاچ.  اختصاص 

  و   »ایدئولوژی«  »بازتولید«،  یدرباره  بعدی   هایبرای فصل  منظور نوشت که بستر رابدین  کار را   یفلسفه
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  شاگردش   یگفته  لوکاچ، به:  است  جالب توجه  نیز  داستان   دیگر این  روی  حال،  این   با  آماده کند.  »بیگانگی«

  ی مقدماتی ضروری سشناتیسیک ه   نوشتنِ شد که متوجه بود اخلاق نوشتنِ  اوایل  مزاروش، در   ایستوان

تنها    ن یا  . است نه  صفحه2  اینوشتهدستمقدمه  آمد  ی اهزار  در  کار  طولاناز  نگارش  بلکه    نیا   ی، 

  این   فیلسوف ما   [ شاید دشواری 37.] رفت  شیآهسته« پ  اریتا زمان مرگ او »بس  یاجتماع  یشناسیهست

  که  طورهمان  دارد،  وجود  ماتریالیستی  شناسیهستی  هر  در  آلیستیایده  نارسایی  یک  همیشه  بوده باشد که

  کار   ینظریه  کند.می  انگاری پیش  را  پرستانهوارهبت  گویییک    واقعیت  ژیژکی کلمه دریافتیم که  معنای  به

چگونه  دهدمی  نشان  که  کندمی  پیدا  ای ویژه  اهمیت   وجه   این  از   لوکاچ   و   سازی تاریخی  میان  او 

تنشی  شناسی هستی بود،  شده  گرفتار  درسسازی  که  نظریه عین اختاری  دردنشانِ  مارک حال  تی  سیسی 

 ت. ساو

مشابه    واقع، قبلاً هم انتقادهایی  در.  رساند  نخواهم  پایان  انتقادی به  این یادداشت  با  صرفاً  را  مقاله  ما این

تحت عنوان    سندی  .شاگردانش مطرح شده بود  و  لوکاچ   خود  مباحثاتی درونی میان  در  انتقادات  نوع  این

گردد. این سند برمی  1960 یدهه  اواخر  وجود دارد که به «لوکاچ   شناسیِهستی درباب  هایییادداشت»

ت خودِ  س خ به درخواس مارکوش ــ در پا  گیورگی  و   اَگ نِش هِلِر  فهیر،  فِرِنس نفر از شاگردان لوکاچ ــرا سه

انتقادی درباره بازخوردهایی  برای  داو  از  آنان  نارضایتی  از  تهیه کردند و نشان  آثارش  های  نوشتهتسی 

  ترینبزرگ  ما   نظر   به: » آمده  کار چنین  فصل مربوط به   بر  هاآن  از شرح  اولین جمله  تادشان داشت. درسا

  حتی  واقع   ماند ــ در می  باقی  یابی لاینحلعینیّت  معضل   که   است   وجود دارد، این  فصل   این  نقصانی که در 

را بابت آن    طبقاتی  آگاهی   و  تاریخ  لوکاچ   رفیق   ای که خودنکته  همان  یعنی  ــ  شودنمی  هم  مطرح 

  فلسفی لوکاچ در   ناشدنی غاییِ تحقیقمعضل حل  به  این سند  [ شاگردانِ لوکاچ در38]«کرد. رزنش میس

متمایل به این باور شدند که    خود اشاره کردند،  هاییادداشت  طور که درهمان  ها آن.  پرداختند  تمام عمرش

  محض   . لوکاچ که در آن زمان بیمار بود، بهنبرد  ییهرگز راه به جاشناسی مارکسیستی  ی هستیشاید پروژه

  انتشار   و   کرد   بازنگری  سرسختانه غرق در   را   خود  گرانه،روشن  حال  عین در  و  انتقادی  نظراتِ   این  دریافت 

ـ  تأسف  بیهوده ابراز   تلاش  این  از   « لوکاچ   متأخرِ  ی فلسفه» در    هلر  .درآورد  تعلیق  حالت  به  را  اثر هرچند   کرد ـ

 بودگیِ امر زیباخاصنیست ــ و    اجتماعی   هستی  شناسی هستی  کامل«  این به معنای »شکست 

 [ 39عنوان شاهکار راستین لوکاچ متأخر ستود.]را به

  ی زباله   سطل  به   انجام دهیم این است که آن را   کار  شناختیهستی  موضوعِ  توانیم باتنها کاری که می  آیا   اما

ازی است  سشناسی هستی  یناشدنمعضل حل  همین  دلیلبه  دقیقاً  که  ادعایم این است  بسپاریم؟  فلسفه  تاریخ

ساز  مسئله  پردازیِگرفت، و باید همین مفهوم  نادیده  را  لوکاچ  فلسفی  تطور  در  کار  مفهوم  نقش   که نباید
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تغییریافته    بسیار  تاریخی  بافتار  یک   در  را   مارکسیستی  کلاسیک   ی مقوله  ما را برانگیزاند تا این   کار  از  لوکاچ

  میان  ناهمسازی   داری  سرمایه  اساسی  تضاد  که  است  معتقد   مارکسیسم   . سازیم  پروبلماتیک تازه بدل به یک  

  هم  و   مفهوم   یک   عنوانبه  هم  ــ  از کار  ما   کنونی  درک   من،   نظر   به   حال،  این  با   .است   کار و سرمایه 

  ی ایده  سو، یک   از است.    رمق شدهدچار آشفتگی و مبهم و کم  پیش از ــ بیش انسانی  یتجربه  عنوان به

  هایموضوعیت  یافته و علم اقتصاد تنزل  یا  شناسیجامعه  پوزیتیویستی مشترک برای  ی واژه  یک   به  کار

 اجتماعی  پراکسیس  از   ایگوشه  هر   مزدی به   دیگر، کار  است. از سوی   داده  دست  از   را  اشسیاسی  و  فلسفی 

  غیرمادی   اکنون کار   . است شده  تر فراگیر و ناپذیرترشکل  و از هر وقت دیگری  نفوذ کرده،  روزمره  زندگی   و

معاصر  غالب  شکل که  و  به  است  و  و  طبیعت  میان   گریمیانجی  ربط چندانی  ندارد    با   تربیش  انسانیت 

  عصر  وارماشین  کار  حتی  نتیجه،  مرتبط است. در  کالا   یپرستوارهبت  ی تأثیرات درونبندیِ پیوستهبازپیکر

دیگر هم  است   رسدمی  نظر  به  بدوی   و  ماندهعقب  صنعتی  افق  در  شدن  محو  حال  در  یک    آیا.  که 

در  شناسی هستیِهستی بت  جهانِ  این  اجتماعی  ممکن  وارهسراسر  اندازه  تا  است؟   عملاً    توانیم می  چه 

  یآینده  و  اجتماعی  پراکسیس  از  بازتابی  عنوانبه  و  خودمان  پرستیوارهبت  از  بخشی  عنوانبه  را  کار  یمقوله

کار را انکار    شناختیِهستی -شناختیانسان -اجتماعی  امکان طرح موضوعِ   اگر  سازیم؟   رستگار   و   احیاء   آن

کرد. ]اما[    خواهیم  اجتناب  بینیممی  لوکاچ   پردازی[در ]نظریه  که  آلیستیایده  انتزاعات  از  مطمئناً  گاهکنیم، آن 

را متحمل می  خطر شانه  همزمان بارِ مسئولیتی  مان  بر دوش  انتقادی   یفلسفه  شویم کهخالی کردن از 

  از   دیگری  ت جز محصولِسچیزی نی   که   مبتذلی شویم  شناسیِجامعه  ناخواسته تسلیمِ  ت سنهاده و ممکن ا

  هنوز   هایش، محدودیت  و   ها بینش  تمام  با   کار،  از  لوکاچ  پردازیمفهوم  بنابراین،.  بورژوازی  محدودِ   آگاهی

 شده نیست. بستهای پرونده

 

مقاله  ترجمه *  حاضر  از  ی  است   :From Commodity Fetishism to Teleological Positingای 

Lukács’s Concept of Labor and Its Relevance    ازWang Pu شود: . این مقاله در لینک زیر یافته می 

https://mronline.org/2022/07/28/from-commodity-fetishism-to-teleological-

positing/ 

ی ادبیات تطبیقی در دانشگاه براندیس است. او در  وانگ پو دانشیار زبان چینی و صاحب کرسی استادی در رشته**  

در رشته  را  او  دانشگاه پکن تحصیل کرده و دکترای خود  نموده است.  نیویورک دریافت  دانشگاه  از  ادبیات تطبیقی  ی 

)انتشارات مرکز آسیایی دانشگاه    پذیری انقلاب: گوئو مورو و فرهنگ چینی قرن بیستمترجمه ی کتاب  نویسنده 

 .است والتر بنیامین: یک زندگی انتقادیچینی کتاب   یچنین مترجم نسخه ( است. او هم2018هاروارد،  

 

 

https://www.brandeis.edu/facultyguide/person.html?emplid=cb6ca33d2629f97273c932951825deb7b703bbf9
https://mronline.org/2022/07/28/from-commodity-fetishism-to-teleological-positing/
https://mronline.org/2022/07/28/from-commodity-fetishism-to-teleological-positing/
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674987180
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از »کتاب«    یکمال خسرو  یِفارس   بهی  آلمان   یه را مطابق با ترجم  Teleological Positing  یِ سیعبارت انگل  [. 1ـ3]

غا  ی اجتماع  یِهست   یِ شناسی هست عزمِ  غا  ا ی  شناسانهت یبه  کلمکرده   ی ن یگزمعادل   ی شناختت یعزمِ    ی ه ام. 

Positing  یِ متن حاضر( از فعل گذرا  یه سندی»توسط وانگ پو« )نو  Posit  کِی نزد  ترادفِ که م  Postulate    ،است

اسمِ مصدرِ    داستی چه پر پنه صفت است، نه اسم و نه فعل، اما آن   یطور رسم به   Positingجعل شده است. »اصطلاح«  

  Positionتحت عنوان    ی رسم  یکه اسم   د یاضافه کن  تیواقع  ن یرا هم به ا  ن یاست. ا  Positاز فعل    یرسم   ر یمجعول و غ

  یبرا  ین یگزمناسب جهت معادل   صِ یامر تشخ  ن ی که هم  Positioningتحت عنوان    ی صدر اسمِ م   ی وجود دارد، و حت 

Positing   یبرا  سته یشا  ی معادل  ی گذاراست. اگرچه در نگاه اول وضع دشوار کرده  میرا برا  Positing  رسد، ی نظر مبه  

گشا ارائه  راه  یحات یتوض   ،ی اجتماع   ی هست  ی شناسی هست مترجم از    یه در مقدم  یراستا کمال خسرو   ن یاما در هم

  ا ی  شناسانهت یرا به عزمِ غا Teleological Positingو من را متقاعد کرد تا عبارت    د، ینمای م  ی مکف ار یکرده که بس

 (: 1400) ی برگردانم. کمال خسرو ی شناختتیعزمِ غا 

  ی می از مقولات و مفاه  توان ی چه مآن   یه بست همجمع  یکنش کار و برا  ی و فرد  ویسوبژکت  ییه سو  ان یب  یبرا   »لوکاچ

استفاده    Setzungکرد، از اصطلاح    افت یدر  ل یقب  ن ی و از ا  ل یم  ختار، یانگ  زه، یقصد، اراده، هدف، انگ  ده، ی مانند طرح، ا

  توانند ی را که م یریها و تعابواژه  یاست که لوکاچ همه   ی هی. بد میاآن را به »عزم« ترجمه کرده  تاًیکرده است که ما نها 

  ی ح یمکنون و تلو  ا ی  ی انتقال ضمن  ی داده برا  ح یترج  یداشته، ول  ار یکنشِ کار باشند در اخت  « یِمند»هدف   یهکنندان یب

  setzenفعل    واست    setzen)اسم حالت( از فعل    ی مشتق  Setzung  یاصطلاح استفاده کند. واژه  نی از ا  یمندت یغا

مرادف است با نهادن، برنهادن، نشاندن، گذاشتن، قرار دادن، وضع کردن )قاعده و قانون(،    جش یگسترده و را  ی در معنا

هست؛    ز ین  ن یچحروف   ی به معنا  حال عین فعل، در  ن ی، اسمِ فاعل اSetzer  یهمثلاً واژ  رون ی. از همل یقب  ن یو از ا   دن یچ

  کار، ن یو هم در ا  دهد یقرار م  ا ی   گذارد ی م  ی ن یمع  ی ها را در جاحروف و فاصله   تکاست که هم تک   ی کس  نیچحروف   را یز

لوکاچ در    یتر، که احتمالاً برا مهم   یه هست. نکت  ز ین  نشیو گز  نشیدال بر چ  setzenدارد. فعل    ینش یو گز  نشیچ

قانون است.    ی ، به معناGesetz  یعن یفعل،    نیاز هم  یگر یاست که مشتق د   نیبوده، ا   کننده ن ییاصطلاح تع  نی انتخاب ا

  بات یترک  ن یقانون باشد و با استفاده از ا  تواند ی م  و یابژکت  ییه عزم است در سو   و  یسوبژکتی ـ  فرد  ییه چه در سوآن   ن، یبنابرا

  گر، ید   یکرد. از سو  انیآن است بهتر ب لیو تحل  حیو علیتّ درصدد تشر  یشناست یغا  نی را که لوکاچ ب  یارابطه توانیم

  را یز  کند؛ی م  سته یکار شا   ی شناختت یبُعد غا  ی فعل  آن را در کاربستش برا  ن یدر ا  نش یو گز  نش یچ  ی مکنون بودنِ معنا

  ای   ی نشیو امکانات گز   هانه یسرشت زم  خ یتار   یه و فلسف  ییقدََرگرا  هیاستدلال لوکاچ عل  ی هااز گرهگاه   ی کیو    ی پافشار

از    یاکه با توده   ی هنگام  ه، یانسان اول  د ی گوی م  و یویلفت ر  وی نمذکور با    ی وگودر کنشِ کار است. لوکاچ در گفت   ل یبد
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  ی ه لیها وساز آن   کیمکه کدا  اشی ابیاست، بسته به ارز  ر ی هاست و ناگزآن   ن یب  نشیاز گز   ری ناگز  شود،ی رو مها روبهسنگ

  ف یدر تعر   ل یبد  یه بزند. مقول  نش یدست به گز  ها ل یبد  ن یب  د یانتخاب کند. »او با  ه یبق  ن یرا از ب  ی ک یاست،    یترمناسب

انسان  یمعنا به   ، یکار  بن  یشناختت یغا  شهیو هم  ر یناگزکه    ی آلمان  یه وگو، واژگفت   ن یدارد.« در هم  نی ادی است، نقش 

Setzung   یشناختت یغا  یِنیراستاگز   ای  ی ابیمعادل با جهت   (teleological orientationتعر )در  شود« ی م   فی .

  یِ شناس ی هست.  جورج. لوکاچ،  نقد  تیسا. وب ی شناس  یبه هست   قدمه(. م1400کمال. )  ، یخسروبه:    د یراستا بنگر  ن یهم

 . ـ م. 17-16، ص 1400. تهران: نشر چشمه، یکمال خسرو یه. ترجمیاجتماع  یِهست

[4]. Lukács, History and Class Consciousness, 167. 

[5]. Lukács, History and Class Consciousness, 165, 166, 167–8. 

  طی »مح  ا یکار«    تیعبارت به تنها »وضع  ن یا   لی عمل. تقل  یه عرص  ا یسازنده    یه صحن  ا ی ؛  work-situation[.  1ـ5]

  کند ی جستار »لوکاچ اشاره م  ن ی وانگ پو در هم  یه . به گفتکندی دار م را خدشه محتوا  عبارتِ پر  ن یا  یی کار« ارزش محتوا

که    شود«، ی عمل برپا م   یه صحن  شوند، ی و جانِ مقاوم، هرسه همزمان م   وارن یکارِ ماش  کننده،ءواره یش   یِ دیکار    یکه وقت

  یه عمل باشد. به گفت  یه تمام عرص  کهن یعمل داشته باشد و نه ا  یه در عرص  یسهم   تواندی کارِ کارگر هم م   طیمح  عتاًیطب

از    را یز  کند؛ی م  ن یی را تع  د« ی محلِ د  ن ی»بهتر  ا یپرولتار   ی که برااست    یی عمل جا   یهجستار »صحن  ن یوانگ پو در هم

 . م ـ« .را درک کند یخ یتار  تِ یتمام تواندی آن م   قیطر

[6]. Lukács, History and Class Consciousness, 171–2. 

توان ردی از تقسیم نهفته  توان آشکار ساخت، بلکه می می  مقاوم را   و جان  کار   یه قو  از   یی زدا ت نیاسانتنها دوگانگی میان  نه

  سازی پرستی وارهمحکوم به بت   که در آن کار روانی   مکانیکی و کار روانی نیز وجود دارد   و را نمایان کرد که میان کار یدی

هرچه  ]بیش بیش   )فتیشیزاسیون(  نیز  جان  در  که  روست  همین  از  و  است  می تر  نفوذ  خصوصِکند.  تر[    ی ه مسئل  در 

 کار فکری، بنگرید به:  پرستیوارهبت

Alfred Sohn-Rethel, Intellectual and Manual Labor: A Critique of Epistemology 

(London: MacMillan, 1978), 13–16. 

ی »شخصیت تام« یا »جان« بیش از آن سوبژکتیو است که بتوان  رسد که ایده طور به نظر می ی اول این در وهله   . [7]

کننده  ءوارگیِ منکوب تر شبیه به یک قلمروی محصور از شی لحاظ تاریخی آن را مستدل ساخت. جان، از این حیث، بیش به

می  افشا  را  شدیدی  دوگانگی  وجود  پیش  از  بیش  که  چیزی است  بتواند  شاید  این  در    کند.  لوکاچ  که  دهد  توضیح  را 

ساز  بودگیِ تمامیت ی کار را به انتزاعی توان قوّه که، اگرچه می تر این را سوبژکتیویسم نامید. مهم   آن   اشخودانتقادگری بعدی 

(totalizing abstractness)   توان تا سطح تمامیت تاریخی  زمانِ کار تقلیل داد، اما »شخصیت تام« ]کارگر[ را نمی

به   ــی کارگر یا  ی تجربی یا پدیدارشناختیِ روزانه تواند به آن برسد، مواجههای که لوکاچ می بازسازی کرد. دورترین نقطه 

ای کیفی »نمود  ی مقوله مثابهی عمل، »برای کارگر« بهزمان کار یا صحنهاست:    (appearance)  نمود   ــ زبان خودش

تواند پرده از ابهام آن  ، نمود آنقدر فریبنده است که نمی (mental laborer)یابد«. درضمن، برای »کارگرِ فکری«  می

ست  زیبردارد. روی هم رفته، با توجه به دوگانگی ظرفیت و شخصیت، که اَگ نشِ هِلرِ، یکی از شاگردان لوکاچ، در کتاب  

https://naghd.com/2022/12/25/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86/
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ی تاریخی یا آگاهی تاریخی  داری لزوماً مستلزم هیچ تجربهی کار تحت شرایط سرمایه مطرح کرد، فعالیت روزانه  روزمره

 نیست. بنگرید به: 

Agnes Heller, Everyday Life, 60–70 (London: Routledge and Kegan Paul, 1984). 

به  کار  انتزاعِ  پرولتاریا«  آگاهی  و  »شیءوارگی  جستار  در  اگرچه  دیگر:  عبارتی  تاریخی  پابه   ندهسب  طوربه  انتزاع    پای 

ی  از صحنه ای[ نامعتبر برای جهش )یا بازگشتی( ]مقوله   کار مزدی  گر میانجی بندی شده، اما پرُپیداست که نیروی صورت 

طورخلاصه: لوکاچ به جای  به.  ماندمی باقی    میانجیکه خودش بدون    ایت، آگاهی ساعملِ بلاواسطه به آگاهی انقلابی  

 افتد. را تشریح کند، در دام دوگانگی مبهم می   گریمیانجی واسطگی و  همانیِ بی که ایناین 

[8]. Harry Liebbersohn, “Lukács and the Concept of Working German 

Sociology,” in Georg Lukács: Theory, Culture, and Politics, ed. Judith Marcus et 

al., (New Brunswick: Transaction Publishers, 1989), 63–71. 

[9]. G. W. F. Hegel, The Phenomenology of Spirit, trans. A.V. Miller (Oxford: 

Oxford University Press, 1977), 118, 114. 
مسئله  اینجا  بازشناسی  در  به   (question of recognition)ی  »بازشناسی  هگل  خودِ  زبانِ  به  یک    یمثابهیا 

طورکامل بسط داده شده است. هنگامی  شود؛ پرسشی که توسط الکساندر کوژِو و دیگران به « مطرح می تقلسمخودآگاهیِ  

ی چیزی  کنندهی شروع عنوان نقطه اش کرده( به ترجمه  « ارباب ـ بندهصورت »برده را )که به ـ  که کوژِو دیالکتیک ارباب 

خاطر  همین و به   اهمیت جلوه داد ی میانِ برده و ابژه را کم سیاستِ بازشناسی مصطلح است، رابطهمشخص کرد که به  

 مفقود ماند. او ی اصلی یعنی ]مفهوم[ کار در تبیینِ نکته

 ی هگل به شرایط فئودالی اشاره دارد. بردهـ  ست که حکایت ارباباین در حالی  . [10]

 ـ م.  بخشدی کالا تنزل م  کیکارگر را تا حد   ت یشخص ی: کار مزدگر ید  یبه عبارت  ا ی [. 1ـ10]

[11]. Lukás, History and Class Consciousness, 168; 
 تاکیدات افزوده شده است. 

[12]. Marx, Capital, vol. 1, 128. 

نمی    . [13] ترجمه  را  اصطلاح  دو  این  برای  من  مترجمان  برگزیده معادل   Entäusserungکنم.  متفاوتی  اند.  های 

میلیگانبه مارتین  مثال،  انگلیسیِ  )  عنوان  فلسفی  نوشته دستمترجم  و  اقتصادی    ( 1844های 

Entäusserung   معادل بیگانگی  کرده  را  لوکاچ،  گزینی  آثار  شهیرِ  مترجم  لیوینگستون  رادنی  و  است؛ 

Entäusserung   به باشد  هگل  اصطلاح  در  وقتی  و  بیگانگی  به  باشد  مارکس  اصطلاح  در  وقتی   را 

 گزینی کرده است.  هشتن معادل برون /یسازبیرونی /یابیخارجیت 

[14]. Karl Marx, The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, ed. D. J. 

Struik, trans. Martin Milligan (New York: International Publishers, 1984), 108. 
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[15]. Marx, The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, 110. 

[16]. Lukács, History and Class Consciousness, xxxvi. 

[17]. Georg Lukács, The Young Hegel: Studies in the Relations between 

Dialectics and Economics, trans. Rodney Livingstone (Cambridge, MA: MIT 

Press, 1976), 561. 

 چنین بنگرید به: هم

Lukács, History and Class Consciousness, xxiv. 

[17-1]. Hegel’s Economics During the Jena Period 

کتاب    . [18] از  دیگری  جای  در  جوانلوکاچ  ملاحظه هگل  درنظرانهکوته ی  ،  هگل  کار    یباره ی  شرایط    درمفهوم 

نقد  سرمایه  را  خواننده   کردهداری  جوان،  هگل  اگرچه  یا  بود.  انتزاع  کار،  تقسیم  پدیدارهای  به  نسبت  اسمیت،  آدام  ی 

را  سادگی این اجازه  بُرد بهسر می خرج داده بود، اما عصری که در آن بهکار و ... حساسیت به  یه مکانیزاسیون کار، مبادل

  31، صفحات هگل جوان دیالکتیکی برسد )بنگرید به: گئورگ لوکاچ،   ی داری به فهمشرایط سرمایه درداد تا از کار نمی 

 (. 329تا 

هگلی را    Entäusserung[ توضیح داده که چرا  هگل جوانلیوینگستون در یادداشت مترجم خود ]بر کتاب    . [19]

زیرا در اصطلاح هگل کاربرد    ؛ترجمه کنم  یابیخارجیت ام آن را به  گزینی کرده است: »من ترجیح داده معادل   یابیخارجیت 

 تری نسبت به اصطلاح فعلی دارد«. بنگرید به: وسیع

Luckács, The Young Hegel, i. 

[20]. Lukács, The Young Hegel, 540, 542. 

[21]. Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, 178. 

[22]. Lukács, The Young Hegel, 551. 

[23].  Lukács, The Young Hegel, 549. 

[24]. Lukács, The Young Hegel, 570, 553. 

[25]. Lukács, The Young Hegel, 338–64; Marx, Capital, vol. 1, 284, 346. 

عزمِ  مثابه هایی است تحت عنوان »کار بهشامل بخش  شناسیِ هستی اجتماعیهستیفصل اول از جلدِ دوم  . [26]

با عنوان    یعنوان جلد اجتماعی« که به  تیک الگویی مناسب برای پرا  یمثابه« و »کار بهشناختیغایت  به    کارمستقل 

 اند. انگلیسی ترجمه شده 
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[27]. Marx, Capital, vol 1, 133; Georg Lukács, The Ontology of Social Being: 

Labor, trans. David Fernbach (London: Merlin, 1980), 42. 

[28]. Marx, Capital, vol. 1, 133; Lukács, The Ontology of Social Being: Labor, 

3. 

ی استفاده   اچ پیرامون شناختی لوکویژه بررسی ریشه؛ به Lukács, The Young Hegel, 538بنگرید به:    . [29]

 یوهان گوتلیب فیشته از این اصطلاح. 

[30]. Lukács, The Ontology of Social Being: Labor, 39. 

 sie  " از آن استفاده کرده است:    پرستی واره بت  ی ه آورده و دربار   ه ی سرما عبارت متعلق به مارکس است که در    ن ی ا   [. 1 ـ30] 

wissen das nicht, aber sie tune es "   ژک، ی )ژ   داند ی م   ی دئولوژ ی از ا   ف ی تعر   ن ی تر ی عبارت را مقدمات   ن ی ا   ژک ی ژ  

 . ـ م (.  1389. تهران، طرح نو، سال  ی بهروز   ی عل   ی ه ترجم   ، ی دئولوژ ی عینیّت ا .  ی اسلاو 

برداشتِ    ا ی توهم    ن ی و ا   « ی اساساً به »کنش« مربوط است و نه به »آگاه   ز ی ن   ی دئولوژ ی ا   ژک ی راستا از نظر ژ   ن ی در هم   [. 2 ـ30] 

احسان    ی ه ترجم   ، ژک ی ژ   ی اسلاو .  ی تون   رز، ی حک شده است )ما   ت ی موقع   ن ی نفس[ ا   ا ی درون خودِ ]   تِی از واقع   شده ف ی تحر 

 (. 1385. تهران، مرکز، سال  ی نوروز 

[31]. Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology, (London: Verso, 1989), 31. 

 . ـ م. شدهد یطورمضاعف تشد به ا ی؛  doubly intensified [. 1ـ31]

[32]. Lukács, The Ontology of Social Being: Labor, 18; و The Young Hegel, 549. 

[33]. Žižek, The Sublime Object of Ideology, 32. 

 . Lukács, The Young Hegel, 350به نقل از:   . [34]

عنوان  وجود داشت، به  ت یپولیژان همیان ایستوان مزاروش و    Entäusserungتوان اختلافی را که بر سر  می   . [35]

، که مزاروش اصرار    Entäusserungچه مورد بحث بود این بود که آیا استعلاء از  موردی مشابه در نظر گرفت. آن 

»دیگری یا  است  اسطوره  تفوق داشت  نسخهبودگیِ  )محورِ  از  ناپذیر«  هیپولیت  هگلیِ  یک  Entäusserungی   ،)

 بنگرید به:  .ی استآمیزگرراز

Mészáros, Marx’s Theory of Alienation (London: Merlin, 1972), 243–44. 

[36]. Lukács, The Ontology of Social Being: Labor, iii. 

بلام   دی بنگر  [. 1ـ36] )   یبه:  جان.  تراژد[(.  1401]  2022فاستر،  و  تأملات  یلوکاچ   یه دربار  ی انقلاب؛ 

 ـ م. . شی حلقه تجر تیساترجمه: پارسا زنگنه. وب  .ات«یو اخلاق ی شناسکی»تاکت
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https://www.tajrishcircle.org/tra30   

[37]. István Mészáros, Lukács’ Concept of Dialectic (London: Merlin, 1972), 6–

7. 

[38]. Ferenc Fehér et al., “Notes on Lukács’ Ontology,” in Lukács Reappraised, 

ed. Agnes Heller (New York: Columbia University Press, 1983), 141. 

[39]. Agnes Heller, “Lukács’ Later Philosophy,” Lukács Reappraised, ed. Agnes 

Heller (New York: Columbia University Press, 1983), 190. 
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 2023  ژوئن 4

 دل ی: جان رینوشته

 : بهروز دانش یترجمه

 

به دانیل  La Politique comme art stratégique)  هنر استراتژیک  یمثابهسیاست  اثر   )

انتشار    2010 پرداز سوسیالیست فرانسوی در سالنابهنگام نظریه[ که یک سال پس از مرگ  1سعید]بن

یابی به قدرت سیاسی مطرح  ی کارگر برای دستی طبقههای مهمی را در باب سرشت پروژهیافت، پرسش

، یکی از بانفوذترین  ( NPA) داری جدید فرانسهی حزب ضدسرمایهپرداز برجستهسعید نظریهبن کرده است.

 [2].الملل چهارم بودهای چپ رادیکال اروپا و بینسازمان

ی طولانی قرار  اای که هنوز ]به انگلیسی[ ترجمه نشده، مقالهصفحه  139  یدر کانون این کتابِ فشرده

ای از  کوشد چکیده، که میالملل سوماستراتژی و سیاست از مارکس تا بیندارد ذیل عنوان،  

انداز سیاسی  سعید تصویری تاریک از چشمبن دست دهد.ی ما بهزمانهتا    1848 استراتژی سوسیالیستی از
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[  3(]37 صنامد.)ی انسانی استوار بر استبداد بازار« میکند که آن را »توتالیتاریسم با چهرهکنونی ترسیم می

سوسیالیستی را با    یکوشد اصول تاریخی مبارزهاش میی پایانی زندگیاو در این مجموعه مقالاتِ دهه

 های جدید پیوند زند. واقعیت

های رکود انقلابی شبیه ی استراتژی، که دورهسعید، در باب دیدگاه مارکس و انگلس دربارهکه بنطرُفه آن

ما را سپری میزمانه نداردی  برای گفتن  انگلس  »  نویسد:سعید میبن  .کردند، حرف چندانی  مارکس و 

ای  پدیدهرود که انقلاب را ”جا پیش میدر موردی تا آن  حتیانگلس   :نپرداختندچندان به امر استراتژی  

 (53 ص) «. دکن“ توصیف مییکاملاً طبیعی و تابع قوانین فیزیک

کارگر توصیه    یکند که مارکس به طبقهسعید خاطرنشان میبا این وصف، در جای دیگری از این کتاب، بن

ـ مفهومی بیکرد که رهبری سایر زحمت ـ بهکشان استثمارشده را ـ عهده بگیرد. مارکس  اندازه استراتژیک ـ

بورژوازی و دهقانان خواست تا »با پرولتاریای انقلابی متحد شوند«، تا  از نیروهای انقلابی خرده 1852   در

مارکس دو   با الهام از آنتونیو گرامشی آن را »بلوک هژمونیک« نامید ــ شکل بگیرد. سعید ــچه بنآن

طبقات اجتماعی است که از قِبل کار    یی »همهی کمون پاریس گفت که کمون نمایندهی بعد دربارهدهه

نمی زندگی  بن93 ص«) .کننددیگران  بحث  اصلی  ستون  گرامشی   اجتماعیِ  هژمونیِ  مفهوم  از  (  سعید 

 استراتژی مارکسیستی است. 

ها...  کند: »هدف فوری کمونیستی که اعلام میبرد راهسندی است اساساً    مانیفست کمونیستمطمئناً  

به پرولتاریا  با  صورت طبقه، سرنگونی سلطهتشکل  پرولتاریا،  توسط  بورژوازی، تسخیر قدرت سیاسی  ی 

های چندی را در مسیر رسیدن به این  مارکس و انگلس نیز گام  [4] هدف ”الغای مالکیت بورژوایی“ است.«

 اند: کرده صهدف مشخ

 المللی مبارزات کارگران خصلت بین •

 عنوان نخستین گام  به لزومِ »پیروزی در نبرد برای دموکراسی«   •

 بندی بین اصلاحات و انقلاب مفصل •

 های کارگری در جنبش سوسیالیستینقش اتحادیه •

 رهایی یابی به های تحت ستم نظیر ایرلند برای دستاهمیت تلاش ملت •

 ی کارگر )کمون پاریس(، به خود گرفت. ای که حاکمیت طبقهاشکال اولیه •
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استراتژی لحاظ نمیچرا بن از امر  های  کند؟ این غفلت به ابهامسعید چنین مفاهیمی را در وارسی خود 

گردد؛ اصطلاحی مبهم که معنای آن در طول قرن گذشته  موجود در درک مارکسیستی از استراتژی برمی

 .تغییر کرده است

 معنای استراتژی 

کند، اما آنتوان آرتوس که این مجموعه را  تعریفی از استراتژی ارائه نمی  هنر استراتژیکسعید در  بن

 کند: سعید پُر میی پیشین بنقولی از نوشتهمعرفی کرده، این شکاف را با نقل

شالوده استراتژی  ما،  را  »برای  خود  اعضای  آن  بنیاد  بر  که  است  سازمانای  آموزش  گردآوری،  و  دهی 

 (11 ص«).ای برای سرنگونی قدرت سیاسی بورژوازی استاین پروژه دهیم.می

، که  1914 زعم لئون تروتسکی بحث در باب استراتژی تنها پس از سالشود، بهکه آرتوس یادآور میچنان

پرولتری   انقلاب  فعلیت  را »دوران  است.)میآن  به  12 صنامیم«، مطرح شده  استراتژی  دوره،  آن  در   )

های نظامی  دهی ... حرکتآن را »هنر فرمان  فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد  کند کهچیزی اشاره می

ی این باور بود که زمان درگیری  دهندهکارگیری آن در سیاست سوسیالیستی نشاننامد، و بهبزرگ« می

 .ساز فرارسیده استواقعی و سرنوشت

اولیهرسد در سالبه نظر می انقلاب روسیه، گاهی معنای »تاکتیک« و »استراتژی« در  های  از  ی پس 

آن مارکسیستی  آنکاربرد  امروزین  اصطلاح  برعکس  بهها،  است.ها  رفته  دامنه  تاکتیک کار  حیث  از  ها 

به استراتژی  و  مشخصمثابهگسترده،  چیزی  دری  می تر  گرفته  در   شد.نظر  تروتسکی  نمونه،  باب  از 

ترین معنای  گفت: »در زمان تسخیر قدرت، تاکتیک سیاسی ما به استراتژی انقلابی در دقیق  1922 سال

 [  5یابد.«]این واژه ارتقا می

تاکتیک  ی واحد بود،  که خواستار ]تشکیل[ جبهه  1922الملل کمونیستی در  ی کنفرانس بینجلسهصورت

  ی هااستیس  یهمه  ک«ی»تاکت  ن نام داشت که در آ  داریالملل کمونیستی علیه تهاجم سرمایهبین

 . گرفتیدربر مرا  نترنیکم

ی استراتژیک نیست، از  که مارکسیسم قرن نوزدهم حاوی اندیشهسعید مبنی بر اینرسد باور بنمیبه نظر  

تراز با  هم  ت طور مستقیم به مبارزه برای قدر گیرد که آن را بهتری از استراتژی مایه میبرداشت قدیمی

 زند. درگیری نظامی گره می
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ها، در هر دو زبان فرانسوی و انگلیسی گسترش یافته، و فرهنگ لغت  معنای »استراتژی« در طول سال

برای دست لاروس فرانسوی مانور  ماهرانه  اجرای  و  اقدامات  کردن  هماهنگ  »هنر  را  به یک  آن  یابی 

تثبیت    یقدرت کارگر   یمبارزه برادر  که  یدر حالکاربرد مارکسیستی این اصطلاح نیز،    .نامدهدف« می

 :این تعریف را ارائه کرد 1928 تر در سالتروتسکی پیش، گسترش یافته است. شده

سوی  های مرکبی است که با انسجام و رشد خود، باید پرولتاریا را به»استراتژی انقلابی... یک رشته اقدام

 « .تسخیر قدرت سوق دهد

ی واحد را تدوین کردند، آن را »تاکتیک«  مفهوم جبهه  1922- 1921های  ها در سالکه کمونیستهنگامی

های گوناگون، پیش از  کارگر جهان، در زمینه  یها از این فرمول برای کل طبقهبا این وصف، آن نامیدند.

کردند. دفاع  قدرت  برای  به مبارزه  باید  را  واحد  جبهه  بهسیاست  استراتژی  مثابهیقین  در  عنصری  ی 

همین سیاق  زند. بهاین کار میدست به    هنر استراتژیکسعید در  بندی کرد و خود بنسوسیالیستی طبقه

اند،  بندی شدهدست مارکس و انگلس صورتکه به نماید که عناصر بنیادین سیاست سوسیالیستیمنطقی می

 .در زرادخانه مفاهیم استراتژیک سوسیالیستی گنجانده شوند

 عنوان استراتژیست لنین به

بندی  گوید مارکس بر »شرطسعید میبن  داری رهایی یابد؟تواند از حکومت سرمایهکارگر چگونه می  یطبقه

انبوکند: با توسعهشناختی« تکیه میجامعه ساز پیشرفت  تر و رشد و تمرکز آن  سببهی صنعت  پرولتاریا 

ی  ستیمارکس یشهیبر اند های اول قرن بیستم( این دیدگاه در سال38 صشود.)تشکیلات و آگاهی او می

نظریه معتبرترین  کائوتسکی  کارل  که  زمانی  یافت؛  »استراتژی  چیرگی  زمان،  آن  در  مارکسیسم  پرداز 

استراتژی کرد؛  پیشه  را  بنفرسایشی«  که  از  ای  دفاع  یعنی  همگانی،  رأی  حق  بر  مبتنی  را  آن  سعید 

 (59 صدستاوردهای انتخاباتی و اتکای بیش از حد بر آن نامید.) 

به چالش کشیده  رزا لوکزامبورگ   یاز سو  1905 بار در سال سعید، این دیدگاه برای نخستینبن یبه گفته

عنوان اقدام تعرضی که  عنوان یک عمل نهاییِ دفاعی، بلکه بهاو مفهوم اعتصاب عمومی را »نه به شد.

کوک،  چنین با اشاره به آنتون پانههماو   کند« مطرح کرد.امکان اندیشیدن به استراتژی انقلابی را فراهم می

از شرّ  کند ی، و نه تصرف آن تاکید میدار هیسرما  یدستگاه دولت  سوسیالیست هلندی، بر لزوم خلاصی 

 (61 صتر توسط مارکس و انگلس در پیوند با کمون پاریس بیان شده بود.)ای که پیشنکته –
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مند کردن مفهوم بحران انقلابی« بود، که »شکستن دور باطل  »نظامسعید، سهم بزرگ لنین  به گفته بن

ای که از هر حیث تحت سلطه است، با شکستن روال بازتولید  تسلیم و تصور تسخیر قدرت را از سوی طبقه

های چنین بحرانی  شرطی پیشدرباره  نیلن  ی آرا  سعیدبن سازد«.اجتماعی )ازجمله ایدئولوژیک( ممکن می

روال سابق    ه ها نخواهند بپایینیها نتوانند مانند گذشته حکومت کنند،  کند: »وقتی که بالاییرا خلاصه می

 (67 د.)صکننسمت اردوگاه انقلاب میل میو نیروهای میانی دچار تردید شده، به ،زندگی کنند

گوید: ظهور ساختارهای  بسته است، او میبحران انقلابی در تحلیل لنین با دو عنصر استراتژیک دیگر هم

 «. متضاد  تیدو مشروع  انیمها و »دوگانگی قدرت  ی تودهتر برای رفع نیازهای روزانهجدید و دموکراتیک

پروژه بحرانی »یک  چنین  در  دیگر  عامل  تصمیم  ییک  قدرت  و  ابتکار  دارای  نیرویی  و  گیری  آگاهانه 

 (67 ص).گری استراتژیک« است... میانجی حزب ــ

کند،  ای نمیسعید در این زمینه به بحث تاریخی درباره استراتژی انقلاب روسیه اشارهعجیب است که بن

در این بحث، لنین بر این باور   که در آن تروتسکی مفهوم پیشین مارکس از انقلاب مداوم را گسترش داد.

دموکراتیدر چارچوب سرمایه  حتیبود که   انقلاب  از دل یک  دهقانان، می  ک داری،  و  به  کارگران  توان 

های تروتسکیستی  انقلاب مداوم بعدها به ستون استراتژیک جنبش »دیکتاتوری دموکراتیک« دست یافت.

 کند. سعید به آن اشاره نمیتری دارد که بنمفهوم دیکتاتوری دموکراتیک امروزه طرفداران کم تبدیل شد.

های انقلاب  شرطهایی مانند نپال مطرح باشد، چون پیشدر موقعیتمفهوم  رسد این  نظر میبا این همه، به

 .سوسیالیستی هنوز در نپال وجود ندارند

 جبهه واحد به عنوان استراتژی 

های استراتژیک انقلاب روسیه تأسیس شد، با هدف تعمیم آموزه  1919الملل کمونیستی )کمینترن( در  بین

این امر باعث شد تا   های مربوط به استراتژی غالب گردید.ی آن بر بحثهای اولیهو این وظیفه در سال

ای  رسید، بر ایجاد احزاب تودهالوقوع به نظر میکمینترن پیش از وقوع بحران انقلابی که در آن زمان قریب

 پافشاری کند. 

گوید و در عوض بر مسائل  در مورد این جنبه از سیاست کمینترن چندان سخن نمی  هنر استراتژیک 

ی میان دو جنگ  های بزرگ در دورهنویسد: »مجادلهسعید میبن شود.ی واحد متمرکز میمربوط به جبهه

ی واحد و هژمونی  های انتقالی، جبههی نظیر خواستبردراهمندکردن مفاهیم  بر گِرد نظام  م جهانی اول و دو

مفهوم مطالبات انتقالی ”برای غلبه بر شکاف سنتی بین برنامه حداقل با حداکثر و تقابل صوری   چرخید.می

 (72 صاصلاحات با انقلاب“ تعبیه شد.«)
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ی واحد در مبارزه  ها از جبههبرای ترنم بخشیدن به این خواست  د  فعالیت خو  تهای نخس کمینترن در سال

گوید: »فرمول جبری  سعید میبن کرد و در پی بیان آن در سطح ]قدرت[ دولتی بود. کارگر دفاع می  ی طبقه

 (72 ص).”حکومت کارگری“ کمینترن، منبعی ماندگار از تفسیرهای بسیار متنوع و غالباً به شدت متضاد بود

های انقلابی ممکن است  ی شرایطی که مارکسیستی چهارم کمینترن دربارهسعید به تصمیم کنگرهبن

ی  سعید نظر خود را دربارهبختانه، بنخوش کند.ای نمیدر این قسم از حکومت کارگری شرکت کنند، اشاره

به رشته تحریر    2007 ای که در سالبه ما ارائه کرده است؛ مقاله  بازگشت استراتژیاین پرسش در  

 رس است. صورت آنلاین در دستشود، ولی به زبان انگلیسی بهیافت نمی  هنر استراتژیکدرآمد اما در  

ها را برای ارزیابی مشارکت در یک ائتلاف در سطح دولت با  توان آنکند که »میاو سه معیار را بیان می

 زیراند: رار  ها به ق این طور متفاوتی ترکیب کرد«.انداز گذار بهچشم

: حکومت موردنظر، به  بگیر بسیج اجتماعی.  کم در شرایط رشدِ چشم: در وضعیت بحران یا دستالف

... اصلاحات ارضی رادیکال، »تهاجم مستبدانه«   انجام گسستی پویا از نظم مستقر متعهد باشد. برای نمونه

(...  the abolition of tax privilegesبه حریم مالکیت خصوصی، الغای مالیات بر اعطای امتیازها )

تضمینی    اگر  حتیحاصل کنند که    نانیاطم: تناسب قوا این امکان را برای انقلابیون فراهم سازد که  ج

  بندی غیرانقلابیونِ حاضر در حکومت نسبت به تعهدهایشان وجود نداشته باشد، مجبور شوندبرای پای

   «. بپردازند ها اجرای آنعدم  یرا برا  یگزاف یبها

ی چهارم انطباق دارد، اگرچه تا حدودی  سعید مطمئناً با روح تصمیم کنگرهشده از سوی بنشرایط طرح 

 .تر استگیرانهسهل

های  کند که تروتسکی، آگوست تالهایمر، کارل رادک، و کلارا زتکین در خلال بحثسعید خاطرنشان میبن

 رغم اختلاف دیدگاه بسیار، بر روی یک نکته اصلی توافق داشتند.، به1920 یکمینترن در اوایل دهه

از سوی    1920 یناپذیر نظیر دیدگاهی که در پایان دههها با هر تصوری از فروپاشی اجتنابآن  یهمه

ها بر آن بودند که رویداد  هر یک از آن شد، مخالف بودند.آیینِ در حال ظهور ارائه میاستالینیسم راست

سازد، انقلاب را به اصلاحات، و جنبش را به هدف خود پیوند  انقلابی را با شرایطی که راه آن را هموار می

 (78 صزنند.)

  ه یروس  ستی ها در حزب کمونجناح   نیو مبارزه ب  1923 در  آلماننافرجام  انقلاب  با اشاره به تاثیر    دیسعبن

ی، جبهه واحد و حکومت  مطالبات انتقالی حول  بردراهی بحث  نویسد: شعله میسم ینیاستالی برآمد  بر زمینه
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کوتاه از  پس  »هرچند  کارگری   کرد.  فروکش  تاملاتزمانی  خلال  مشارکت  یگرامش  یفرد  از    ی ها و 

   ( 71 ص.«)افتیچپ ادامه  ونیسیاپوز

 ی استراتژیک دو فرضیه

شود  ی گسترده مربوط میبردراهی  سعید از استراتژی سوسیالیستی به دو فرضیهبخش بزرگی از تحلیل بن

های قرن بیستم پدیدار شدند. یکی »اعتصاب عمومی انقلابی« که در  ی انقلابکه به نظر او در تجربه

ی« بر اساس الگوی  طولان  ی اجنگ تودهروسیه تجلی یافت و دیگری »  1917 کمون پاریس و انقلاب اکتبر 

 .انقلاب چین و ویتنام

تری  سعید وارسی روشنشوند، بنهای مختلف یافت میکه این دو نوع استراتژی در ترکیببا توجه به این

 (76- 84 صکند.) تجربیات کوبا تا نیکاراگوئه، ارائه میهای انقلابی در آمریکای لاتین، از از پروژه

یافته  های انقلابی در کشورهای توسعهنمای جنبشتر راهگوید مفهوم اعتصاب عمومی انقلابی، بیشاو می

قدرت  های خیزش رادیکال بود. این قسم اعتصاب امکان برپایی  یعنی در سال  1970و    1960 هایطی دهه

اشکال    آورد،فراهم می  قدرت دوگانه  یانتقال  ندیفرآ  کی  گذررهاز  را    یکارگر  به  که در آن »مشروعیت 

چه در  مشابه آنسعید به ساختارهای شورایی  بن ( 84 صشود.«)دموکراسی مستقیم یا مشارکتی منتقل می

هایی ی چنین تشکلاحتمال گوید ضعف  او می کند.پدید آمد اشاره می  1917و    1905 هایروسیه در سال

]بهآنcorporatist گرایانه /»منطق صنف از منافع خاعنوان[ یک مجموعهها،  یک   ــ صی هرمی 

اداره یا  کارخانه  حالی محل،  ]در  است.«  ارتقای    یچندحزب  ستمیس  کی  ی گریانجیمکه[  ــ  »برای 

 (85 صرود.)شمار میهای همگانی« امری ضروری بههای ویژه در راستای طرح دیدگاه

عنوان توصیفی برای حکومت کارگران کنار بگذاریم.  کند که اصطلاح »دیکتاتوری« را بهسعید توصیه میبن

با این وصف،   کند.فکری ایجاد میگوید این اصطلاح به »فتیش« تبدیل شده است که فقط آشفتهاو می

یافته بود، در مورد نیاز به »یک چارچوب قانونی  او از مفهوم بنیادینی که توسط مارکس و لنین انکشاف

بیان که  نمیجدید،  و  است  نوین  اجتماعی  روابط  دفاع  گر  شود«،  زاده  قدیمی  قانون  تداوم  در  تواند 

درباره89 صکند.)می جمله  از  تداوم،  در  »گسست  یک  قسم  (  دو  و  حکومت  شکل  دو  بین  قانون،  ی 

دید تنها با اعمال زور توسط  ( پیروزی چارچوب قانونی ج91 صمشروعیت« لزوماً وجود خواهد داشت.)

 .آیددست می کارگر به یاکثریت طبقه
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 میراث یک شکست تاریخی 

از آن حمایت    1970و    1960 هایدههکه آیا استراتژی انقلابی که او در  سعید در مورد اینبا این حال، بن

  2007 که در سال  کی هنر استراتژ در    یا او در مقاله کند.کرد، هنوز معتبر است یا خیر، تردید میمی

ما   »از یک شکست تاریخی.  دهد:، پاسخ میم؟«ی ابرخاسته  چه »ما از  نوشت، در پاسخ به این پرسش که  

تهاجم نئولیبرالی در ربع قرن گذشته،  ی آن را بسنجیم.بپذیریم و دامنهکوشیم که آن را  به بهترین نحو می

بود. آن  اوج  نقطه  پیامد و هم  این شکست، هم  آستانه هم علت  میانهی سده چیزی در  ی ی جدید، در 

ی  چرخهپایان ”قرن کوتاه بیستم“ و    سپتامبر اتفاق افتاد. اما ]معنای[ آن چه بود؟   11فروپاشی دیوار برلین و  

 ( 117 صی زمانی، یا یک دوران؟)پایان یک چرخه، یک دوره  یا پایان مدرنیته؟  های آن؟ها و انقلابجنگ

از این هم فراتر می بلند مدرنیتهاو در جای دیگری  پایان »دوران  این  با  رود: شاید  ی سیاسی باشد که 

های کلاسیک ملت، مردم، حاکمیت، شهروندی و حقوق  انقلاب انگلستان در قرن هفدهم آغاز شد. مقوله

 (28 ص.«)اندرفتهبدون جایگزینی زیر سؤال   شدن، ی جهان ریتأثتحتالملل بین

اند،  اند... اگر نمردهنصیب نماندههای قرن گذشته بیاند، از آسیبگر رهاییهایی که نشانو بار دیگر، »واژه

 (134 ص«).آنارشی، وضعیتی بهتر از کمونیسم ندارند حتیسوسیالیسم، انقلاب،  اند.به شدت زخمی شده

ای اتوپیایی«  ، »مفهوم رهایی ناپدید شد«، و فعالان رادیکال را در »لحظه1980ی  افزون بر این، در دهه

مبه هدفی  تنها  آن  در  که  داد  می  م قرار  نظر  فرانسوی  به  اصطلاح  با  که  »دیگری«    autreرسید 

ــ   ( ممکن است  یگریجهان د)un autre monde est possible سان که در عبارت  همانبه ــ

  ( 128 ص).به بهترین نحو توصیف شده است

شده  های فرسوده بر واقعیتی سخت دگرگونشکیبایی او از تحمیل فرمولسعید و نااطمینانی دردناک بنبی

 .شوداحساس می

 ی استراتژی تایید دگرباره

انقلاب جهانی تعریف کردند    دورانروسیه را    1917پس از انقلاب    یدورهی لنین  های زمانهمارکسیست

 که در آن مبارزه برای کسب قدرت در بسیاری از نیرومندترین کشورهای جهان در دستور کار قرار داشت.

 ادامه داد.  1970و  1960 هایشده، تا دههسعید، به حفظ این مفهوم، در شکل اصلاح الملل چهارمِ بنبین

 .است گر دیدگاه دیگریاش بیانهای بعدیاما نوشته
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آن بنآیا  تار سعید  چه  »شکست  را  م1980 یدهه  یخیآن  که    گذار  یانقلاب  یاستراتژ  یعنی  خواند،ی« 

مقالات    کند؟وران فصیح آن بود، منسوخ اعلام میو او یکی از سخن  دادهتوسعه  را    آن  کیکلاس  سمی مارکس

نمی  استراتژیکهنر  ی  مجموعه ارائه  آن  به  قطعی  بنپاسخ  وصف،  این  با  نگارش  دهند.  با  سعید 

استراتژی مفاهیم    2007 در  بازگشت  مداوم  ارتباط  جانببردراهاز  مارکسیستی  میی  او   کند.داری 

 باشد.تواند به دوران یا موقعیتی بلافصل اشاره داشته سازد که مفهوم »فعلیت انقلاب« میخاطرنشان می

 دهد: او ادامه می

که  از سوی دیگر، این  .نیست   ی آنواسطهیب  یمعنادر  امروز[    یانقلاب ]در اروپا   مدعی فعلیت کس    چیه»

 «.آن را از افق دوران خود حذف کنیم، امری است پُرخطر و نه خُرد

ویژه، از خلال تمایزگذاری میان زمان  ، بههنر استراتژیکسعید از زمان در  این تعبیر شیوا با تحلیل بن

 شود:ی ساعت با زمان سیاسی تقویت میبر پایه

، جهش به جلو و عقب،  ندهیفرسا  ی هایندکُهای ناگهانی یا  »زمان استراتژیک پرُ از اوج و فرود، شتاب

چرخند؛ این زمان ناپیوسته است، و با  های آن همواره در یک جهت نمیفروپاشی و شکست است؛ عقربه

 (116 ص«).اندبرداریشود که در انتظار بهرهگذاری میهایی نشانهها و فرصتبحران

پنتیجه   است:  سرعت  یم  سمی برالینئول  یروز یروشن  به    استیسی  نشدهینیبشی پ  یامدهایپ  با تواند 

علاوه بر این، استراتژی سوسیالیستی در    مختل شود.  دادها یرو  یرمنتظرهیغ  یها و چرخش  یدار هیسرما

 .شودچنین در طول مبارزه برای قدرت به کار بسته میسازی و همنشینی و آمادههای عقبدوره

ی کمونیسم دوران  بردراهگوید که برای فعالان مارکسیست ارتباط مستقیم با مفاهیم  سعید درست میبن

توسعه لنین دشوارتر شده است. استراتژی  بررسی  برای  است  دلیل مضاعفی  بهاین  مارکس،  یافته  دست 

 .های استراتژیک نیم قرن اخیرراه با تجربه، هم1914 های روسیه در دوران پیش ازانگلس و بلشویک

  2009 ی کمونیست انقلابی در ای است: انحلال اتحادیهو معرف چنین اندیشه  سعید نمونهحرکت خود بن

تغییر مفهوم حزب طبقهNPA)  داری در حزب ضدسرمایه هایی بود که  بندیی کارگر به شکل(، نمودار 

 .مارکس و انگلس در آن مشارکت داشتند
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 در دفاع از استراتژی مارکسیستی 

کند که شرایطِ انقلاب سوسیالیستی که توسط لنین ترسیم شده، نکته تاکید می درستی بر اینسعید بهبن

های امپریالیستی وجود ندارد. افزون بر این، در شرایط امروزی چیزهای زیادی وجود دارند  امروزه در دولت

 .های فرسوده طرد شوندکه صرفاً به نام فرمولوجذب شوند، نه اینکه از نظر تاریخی جدیدند و باید هضم

های »مدرنیته«  چنین باید توجه داشته باشیم که فرسودگی هژمونی نئولیبرالی به تأکید مجدد مقولهما هم

یافته بر جنوب جهانی را تشدید  ی کشورهای توسعهنئولیبرالیسم سلطه سعید انجامیده است.از سوی بن

تحولات اجتماعی در ونزوئلا،   هایی برای کسب حاکمیت ملی بار دیگر سر برآوردند.کرد و از پی آن جنبش

های  شوند، ارتباط مقولهبولیوی و جاهای دیگر در آمریکای لاتین، که از بسیاری جهات بدیع محسوب می

تأیید کرده است. نیز  را  دولت، حکومت، طبقه و حزب  نئولیبرالی  ساختارهای جهانی مارکسیستی  سازی 

 .ستگیری در اروپای کنونی ضعیف شده ا طرز بسیار چشمبه

سوسیالیسم معطوف  سعید به سمت دفاع از استراتژی گذار به  های خلاقیت بنسان، وقایع آخرین سالبدین

 .کردای که او به شدت از آن حمایت میشده بود، استراتژی

 

 است از:  ایترجمه متن حاضر  *

Daniel Bensaïd and the shape of socialist strategy/John Riddell 

https://johnriddell.com/2011/10/16/the-shape-of-socialist-strategy 

 

 ها و منابع:یادداشت 

پیش *   بررسی  برای  فیدلر  ریچارد  و  رائو  ناتان  از  تشکر  مقاله با  این  آنلاین    دریافت  برای .نویس  مقالات  مجموعه 

  در بخش  NPA بحث استراتژیک کنونی در.  اروپا بدون مرز   یالمللی و اتحادیه دیدگاه بین بنگرید به  ید،  عسبن  دانیل

Phénix اروپا بدون مرز موجود است. 

[1]. Daniel Bensaid, La Politique comme art stratégique, Paris: Éditions Syllepse, 

2011. 

 بنگرید به: سعید، مندانه از کار دانیل بن برای ارزیابی نافذ و هوش  [. 2]

https://johnriddell.com/
https://johnriddell.com/2011/10/16/the-shape-of-socialist-strategy
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Sebastian Budgen, “The Red Hussar: Daniel Bensaïd, 1946-2010,” International 

Socialism, no. 127. 

 : تمام ارجاعات صفحه در متن از  . [3]

La Politique comme art stratégique. 

[4]. Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, Moscow: Progress 

Publishers, 1984, vol. 6, p. 498. 

[5]. John Riddell, ed., Toward the United Front: Proceedings of the Fourth 

Congress of the Communist Internationa, 1922, Leiden: Brill, 2012, p. 268. 

 

 3vk-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

http://www.isj.org.uk/index.php4?id=661&issue=127
https://wp.me/p9vUft-3vk
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 ی اس یس یهایبندو گروه ی کنش طبقات اجتماع ، یجنبش انقلاب یواکاو

 

 2023ژوئن  25

 شرو ی: ناصر پینوشته

 

 ]*[ «کنند تا هر چیز را بر جای خود بنشانندهای انقلابی همه چیز را زیر و رو می جنبش »

 

  خیز  و افتهای  ازدوره  و اغلب  ندشوآغاز می «شرایط عادی»با شکاف در  هاهای انقلابی و انقلابجنبش 

کاسته    محسوسیطور  به  اعتراضات  دامنههم اکنون در جنبش انقلابی از  کنند.  مختلف عبور میفازهای    و

  که   دادند  نشان   هاپائینیکه »اینبا وجود    و تداوم و گسترش آن با مانع سرکوب مواجه شده است.   شده

دامنه در ساخت  رغم شکاف کمو علی  « فشانی کنندجان  آن  تغییر   برای   حاضرند  و   خواهدنمی  را  موجود  وضع 

وجه  هیچبهاما    با این همه   «به حکومت خود ادامه دهند.   سرکوب  یبا حربه توانندها میبالایی»سیاسی هنوز  

  نیز   جنبش انقلابی   آمدبر  یبرسازندهعوامل  شود.  مشاهده نمی  « عادی شدن شرایط سیاسی»ای از  نشانه

ابعاد درهمنه نیافته بلکه در  از    یافته  گسترش  ایتنیدهتنها کاهش  گسترش  تداوم و  و برآمد فاز دیگری 

 کند. پذیر میرا امکان جنبش
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شاید   را  کنونی  شرایط  دورهبتخودویژگی  دوره  یوان یک  نامید.  که  گذار  خوانگیختهای  جنبش  با    یک 

بدیلخواسته رانده میهای سلبی به سمت  ایجابی  های سیاسی راست،  بندیگروه  ی هاتلاششود.  های 

ها  متنوع و سیال آن  ی روشن این شرایط است. در این دوره  یمرکز و چپ برای هژمونی بر جنبش نمونه

جایی  هها و جابشوند و نمایشی چندگانه از چرخشهای متفاوت در صحنه ظاهر میها و استراتژیبا بدیل

علت دیکتاتوری سیاسی و مذهبی   های سیاسی بهبندیدهند و این در شرایطی است که گروهرا بازتاب می

اجتماعی و    ی اند بر پایهشان نتوانستهیابی است( و نیز نابسامانی درونیترین مانع هر نوع تشکل)که مهم

  پیش برود  راستا  کدام  در   و  چگونه  انقلابی  جنبش  بالاتر  فازهای  به  که وروداینطبقاتی خود مستقر شوند.  

درهم  را همتنیدهعوامل  سیاسی،  چونای  ساختار  کارکرد    توازن   شکنندگی  اجتماعی،  و  طبقاتی  قوای 

 .دکنالمللی تعیین میشرایط بین های سیاسی و نیز بندیگروه

  شناخت   روش مارکسیستیهای مختلف،  برای بررسی شرایط کنونی و مختصات جنبش انقلابی در زمینه

پدیده فرآیندهای    یاز  و  است.مناسب  انقلابی،جنبشانقلاب  روش  که    ترین  روشی  و یعنی  چندوجهی 

پدیدهبندیلایه از  پدیدهشده  این  متقابل  تاثیرات  و  اجتماعی  بر یکهایی  انقلاب  دیگر  ها  فرایندهای  در 

این  [  1].است بررسی  و شکل  یچون، شیوههمهایی  پدیدهامر  برای  اجتماعیبندی  تولید مسلط  - های 

های اجتماعی  طبقات و گروه  موقعیتدولت،  معین،    ی ها در یک جامعهقتصادی و اشکال تحول تاریخی آنا

میانجی آنو  سیاسی  سیاسی( بندی)گروه  هاهای  در  های  آن  بازنمایی  و  آگاهی  میزان  و    یابیسازمان، 

اثرات    تاریخی و  یتجربه  میزان  و  فرهنگ  اجتماعی،  هایجنبش، خواستگاه  انقلاب  یهای برسازندهسوژه

 است. ی  المللبین شرایط

های  است. در سده  هاانقلاببه نظر من علاوه بر این نکات، موضوع بااهمیت دیگر، تغییر در دینامیسم  

بورژوایی که دینامیسم    هایانقلابایم. نظیر  سیاسی، اجتماعی متفاوتی مواجه بوده  هایانقلابگذشته با  

کمون پاریس و انقلاب    مانندکارگری    هایانقلابداد.  داری شکل میتولید سرمایه  یاصلی آن را رشد شیوه

ضداستعماری    هایانقلاببودند.    هایانقلاباین    یاصلی وقوع و برسازنده  یکارگر سوژه  یاکتبر که طبقه

اغلب دهقانان پیشو رهایی اغلب آن  یبرندهبخش که طبقات مختلف و  بوده و هدف  از  آن  ها رهایی 

قدرت سلطه  و  بوداستعمار  بزرگ  توسعه[  2]. های  فروکش  سرمایه  یبا  دهقانی،  جوامع  افول  و  داری 

  ها انقلابداری این گونه از  سرمایه  یگرایی فزایندهبخش و نیز جهانهای ضداستعماری و رهاییجنبش 

 . اند محاق رفته و پویایی درونی خود را از دست داده به

های سوسیالیستی  های اجتماعی را در مرکز فعالیتگرایی سرمایه، استراتژی سوسیالیسم و جنبشجهان

های اجتماعی )زنان، جوانان، تخریب  جنبش  گراییهمقرار داده است. این استراتژی در بُعد جهانی به معنای  

های ستم، سلطه و استثمار و تخریب  زیست و در مرکز آن جنبش طبقاتی کارگران( علیه سامانه محیط
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داری بر زندگی انسان  سرمایه  یآماج قرار دادن سلطه  زیست است. بستر و محتوی اجتماعی این استراتژی

 معاصر و برقراری سوسیالیسم است. 

استراتژی و  انقلاب  جنبش»های  دینامیسم  و  اجتماعیسوسیالیسم  گوناگون،    « های  جوامع  به  توجه  با 

سرمایه مرکب  و  ناموزن  رشد  به  توجه  با  نیز  ایران  در  است.  بر  متفاوت  متکی  سیاسی  ساختار  داری، 

شمول )کارگری،  های اجتماعی جهانجنبشبر   دیکتاتوری، حکومت مذهبی و...، موجب شده که علاوه 

های رهایی  خواهی، جنبش ها نظیر جنبش آزادیزیست( اشکال دیگری از جنبش زنان، حمایت از محیط

ها  های اجتماعی قرار گرفته و سرنوشت آناز ستم ملی، دانشجویی و دادخواهی نیز در زیر مجموعه جنبش 

 های اجتماعی گره خورده است.  به استراتژی سوسیالیسم و جنبش 

  کنیم. ابتدا می، جنبش انقلابی کنونی را بررسی  روش مارکس  هایجنبه  از  برخی  کارگیریهبا ب  جادر این

که در جنبش انقلابی  را  های اجتماعی  برخی از جنبش، سپس  اشاره نموده  جنبش انقلابی   مختصات  به

پرداخته و    انقلابی   طبقات اجتماعی در جنبش  کنشبه    گاه کنیم. آنمیواکاوی  اند  تحرک معینی داشته

، یعنی چپ برای هژمونی بر جنبش  و  ، مرکزتلاش اپوزیسیون راستو    های سیاسیبندیگروهبه  آخر  دست

برای رهایی اجتماعی    ین یو تغییر از پا  تداوم انقلابامکان  یا    سو و )به معنای تغییر از بالا( از یک  رژیم چنج 

 .پردازیممیاز سوی دیگر 

 ایو چند طبقه جنبش عمومی :جنبش انقلابی مختصات

فاصله در  که  انقلابی  آزدای  یجنبش  عمومی  جنبش  دربرگرفت،  را  جامعه  سراسر    و خواهانه  کوتاهی 

چندطبقههم جنبش  یک  است  هنگام  عواملای  در  ریشه  آن    که  مهمبروز  همه،  و  از  دولت  تر  کارکرد 

دیکتاتوریسرمایه حکومت  بر  متکی  به  داری  ابربحران  علاوهدارد.  که  هاتاثیرات    ، کردهایجاد  رژیم  یی 

تخریبشکاف ناکارآمدی،  و  فساد  نابرابری،  و  فقر  جنسیتی،  و  جنسی  آپارتاید  طبقاتی،  ژرف  های  های 

سازی در سیاست  های سیاسی اجتماعی و فرهنگی، بحراندشمنی با آزادیرا گسترش داده و    محیطیزیست

ساز  هستند که زمینه  مجموعه عواملی  هابحران افزوده است. این  ی بر دامنه  ... ای، وو منطقهالمللی  بین

  کنونی  جنبش انقلابی  سپس و و قیام های گرسنگان و تشنگان  98 و آبان 97 مرداد، 96 های دیخیزش

  اصلی   های سوژهایستاده که  یی پیش از آن  هاخیزش  یبر شانه  «زن، زندگی، آزادی »   . در واقع جنبشندشد

 . اندهجامعه بود شدگانفرودستان و سرکوب هاآن

شد،  همان گفته  که  روایت  اما  کنونی  خواهانهآزادی  نبشجطور  برساختهبرخلاف  طبقات    یها  رتوریک 

است که ریشه    ی اچندطبقههنگام  و هم  جنبش عمومی  یک   نیست، بلکه  «جنبش فراطبقاتی»حاکم، یک  

ناموزن و مرکب برساخته   یداری با توسعهیک جامعه سرمایه یدر عوامل بروز آن دارد. یعنی شرایط ویژه
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های  ساز جنبشدر شرایط کنونی حکومت مستبد دینی( که زمینه های مستبد )وی دولتواسطههاز بالا و ب

و متضاد    های متفاوتبرداشت  و  هاانگیزه  با  مختلف  طبقات  هایی که درآنجنبشای است.  عمومی چندطبقه

ادامه )به این مهم    کنند.در آن مشارکت می  خود گردیم.( شعار محوری جنبش عمومی، شعار  باز می  در 

  جمهوری اسلامی  که  ای جنسیتیجنسی و  آپارتاید    یاست که بر زمینه  « زندگی، آزادیزن،  »مترقی و عام  

به سرعت گسترش یافته و در فضای سیاسی هژمونیک شد. کاستی مهم جنبش،   ،بر زنان تحمیل کرده

)زن، زندگی آزادی( بوده است.    در کنار شعار عام جنبش  «نان، کار، آزادی »فقدان فراگیر شعار محوری  

ران و  کارگ  یکنندههای گذشته نقش بسیجاگرچه شعار و خواست محوری نان، کار آزادی در خیزش سال

 طبقات فرودست و نیروهای پیشرو و مترقی را داشت.  

 های جنبش انقلابی ژهسو

به  هاانقلابهای  ژهسو جوان و  هستند. نسلو نسل جوان  اغلب مردم عادی    های خیابانیویژه جنبش و 

زنانی که جسورانه به خیابان آمدند، سوژهویژه  بهنوجوان و     . اندبودهانقلابی    جنبشمهم    هایدختران و 

هایی از کسبه و  بخش  آموزان،و دانش دانشجویان [3«.]دادن ندارندچیزی برای از دست»یعنی کسانی که  

متوسط، بخشی از کارگران صنعتی    یمعین و باریکی از طبقه  یلایه  کار، محافظه  زار سنتی، با بورژوازیخرده

معلمان،(  اغلب  )و  خدماتی  داشتند.    معین  بیش وکمتحرکاتی  نیز    و  جنبش  شناسی  سنخ   چنینهمدر 

طردشدگان اجتماعی یا   کاران،ثباتو بی  کاراندهد که بیباختگان و دستگیرشدگان جنبش نشان میجان

در جنبش  فردی و غیرمتشکل    طور اغلب بهگسترده اما  از نسل جوان به شکل  کارگران مشاغل کوچک  

 [ 4]اند.مشارکت فعال داشته

 های اجتماعی و جنبش انقلابیجنبش 

وباد سراسر جامعه را دربرگرفت و کلیت دستگاه،  جنبش انقلابی از همان آغاز قتل دولتی ژینا به سرعت برق

  روز 82ای قرار داد. در فاصله  سابقهاستثمار و دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی را آماج تهاجم بی،  ستم

در این   .رخ دادها استان یشهر در همه 160شده در اعتراض ثبت 1161(  1401آذر  16شهریور تا   26از )

کودک و نوجوان   68که   اندهباختنفر جان   600نفر دستگیر شدند. تاکنون نزدیک به    18242  ی زمانی بازه

دانشجو،   600دانشگاه رخ داده و بیش از   203اعتراضات دانشجویی تا کنون در    [5] ها است.در میان آن

 [ 6] اند.یا اخراج شدهتعلیق و 

.  تحرک بودند به میدان نبرد با رژیم بدل شدندهای گذشته کمشهرها که در خیزشکلانانقلابی    در جنبش

رین جنبشی است که جمهوری اسلامی را آماج قرار  ت نه تنها بزرگ   کنونی  جنبش انقلابی
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ای که  سده  .کنونی است  یدر سده  خیابانی  هایجنبش  ترینداده بلکه یکی از طولانی

این جنبش بر تحرک    [7]رخ داده است.«  خیابان»های گسترده سیاسی دردر آن اغلب جنبش

برجنبش  مهمی  تاثیراتی  و  افزود  اجتماعی  ملی  دانشجویی،   زنان،  هایجنبش  های  ستم  و    ،علیه 

واکاوی آن برای ارزیابی شرایط کنونی و استراتژی سوسیالیستی مهم است و به   که  گذاشت   خواهانه آزادی

 کنیم.های اجتماعی اشاره میاز اثرات جنبش انقلابی بر جنبش هاییجنبههمین جهت به 

 جنبش زنان 

 اند. اما این مهم، رعدی در آسمان بی ابر نبودای در جنبش انقلابی داشتهبی تردید زنان نقش برجسته

 کنیم.اشاره می فشرده به آن طور بهمبارزاتی جنبش زنان داشته که  یدر پیشینه بلکه ریشه

  بهمن  انقلاب  متن  در  داشته،  کنون  تا  مشروطه  جنبش  طولانی در جامعه ما از  یاجنبش زنان که پیشینه

آن به    یستیزانهرژیم اسلامی و قوانین زن  حجاب اجباری  سیاست   که باد  بو  جنبشی   نخستین  و   کرد  رشد

در جامعه    جنبش زنان  رشد  یدامنه  از   شصت،   سیاه  ی دهه  خونین  های سرکوب  از  پسمقابله پرداخت.  

بسیاری    م ها و اختناق حاکدر همین دهه به علت سرکوب  [ 8]اما در اشکال دیگری تداوم یافت.  کاسته شد

جنبش    ایرانین او مهاجریان  تبعیدبا رشد    شدند.  ن سیاسی و جنبش زنان مجبور به خروج از کشور از فعالا

های زنان شکل گرفت که  انبوهی از تشکلطی یک دهه  شکوفا شد.  رشد کرد و  در خارج از کشور  زنان  

و استفاده از  ،  ی زنانها، سمینارها برگزاری همایش  [9].ه استنظیر بودهای مهاجرین کمدر تاریخ تشکل

ی جنسیتی و  تابوها  و بسیاری از کرد  دستاوردهای جنبش جهانی زنان به رشد آگاهی فمینیستی کمک  

طلاق نتیجه این    یپدیده  ی های ایرانی درهم شکسته شد. رشد فزایندهدر ساختار خانواده در خانواده  سنتی

این پیوند    .ایجاد شدنیز  جامعه    داخل  در  ان زنجنبش  ن  به موازات آن مناسبات نوینی با فعالاپروسه بود.  

 جنبش زنان، تاثیرات مهمی بر این جنبش گذاشت.  خارج از کشورن داخل و  بین فعالا  بیش هارمونیک،وکم

رشد   تغییرات ساختاری در جامعه،  سو،  ستیزی جمهوری اسلامی از یکآپارتاید جنسیتی و زن  چنینهم

و شهر گسترده  نیز   نشینی،  خانواده  تلاش  و  برای  زنان  تحصیلها  و  زمینه  آموزش  حضور  دختران،  ساز 

سو   طی چند دهه گذشته از یکجنبش زنان شد.  زنان در فضای سیاسی و اجتماعی و رشد    ی فزاینده

کرد و از سوی دیگر بر  تر میحکومت با آپارتاید جنسی و جنسیتی و قوانین مذهبی فشار بر زنان را تنگ

  گیر جنبش زنان و رشد چشمهای گذشته  افزود. در دههتحرکات اجتماعی و مقاومت زنان در جامعه می

های  های مختلف اجتماعی و در زمینهیابی، حضور پر رنگ زنان در عرصهبرای تشکلن آن  تلاش فعالا

منجر شد که در جنبش   مردسالار  مناسبات سلطه پدر/...، به چالشی مهم علیه    فرهنگ، ادبیات، هنر و

 انقلابی نیز منعکس گشت.  



1138 
 

زنان عادی جامعه    یبااهمیت دیگر این جنبش که کمتر واکاوی شده، تلاش خودانگیخته و برجسته  ینکته

اخلاقیات،  ،  هاخود بسیاری از نرم  یها در زندگی روزمرهآن.  برای کنار زدن مناسبات جنسی و جنسیتی است 

را  و اشکال محتلف سنتی آن  هایی ساخت خانواده  حجاب اجباری و کنترل بر بدن زنان و در جنبه  سیاست

تی رژیم، دستگیر و یا  یآپارتاید جنسکجی به  دهن  و   «بدحجابی »زن بخاطر  هزاران  تغییر دادند. همه ساله  

ی  جنبش زنان باشد، نتیجه  «نخبگان »ی تلاش بخشی از  که نتیجهاند. این تغییرات، بیش از آنشده تنبیه  

زنان   اما  های خودپوتلاش روز   عادی   فردی  زندگی  تغییر  فرآیند  که  است    هاآن  ی مرهدر  در  آن موجب 

  .شودجنسیتی می یمناسبات سلطه

ای داشتند. زنان جوان و  نسل جوان آن، نقش برجستهویژه  بهدر جنش انقلابی این بخش از زنان عادی  

جنسیتی را آماج  یم آپارتاید جنسی و  رژ  ایسابقهبی  مند در خیابان و دانشگاه و محیط کار در ابعادحتی سال

آن دادند.  شعار  قرار    و  رقص  نمایش.  کردند  بدل  جنبش  مرکزی  شعار  به   را  «آزادی   زندگی،  زن،»ها 

و بنرهای آزار روحی    ند خند گرفتنمادهای سرکوب نظیر بسیج و ارشاد را به ریش  .کردند  برپا  سوزانروسری

مناطق    تریندورافتادهحتی در    ، در متن رویدهاجمعی زنان  دستهحضور  و روانی زنان را به آتش کشیدند.  

  جنبش انقلابی در واقع    [ 10]درخور توجه بوده است.   جامعه همانند زنان روستایی و زنان مبارز بلوچستان نیز 

مصاف  ی را به  جنسیت  و آشکارا رژیم آپارتایدواسطه  زنان جامعه بی  چالشی بوده که از سوی  ترینبزرگ

زنان عادی در جنبش انقلابی نشان داد که   یحضور گسترده حکومت شد.طلبید و موجب دغدغه و ترس 

ای زنان باشند و در ابعادی گسترده و  های تودهتشکل  ی گرایشات پیشرو برسازندهبا    راه همتوانند  ها میآن

 ستم جنسیتی را آماج قرار دهند.  یوسیع، سامانه

ن این عرصه فقط  فعالا  بود.  بااهمیت دیگر رشد و برجسته شدن اعتراضات کوئیرها در متن جنبش  ینکته

اما به شکل   محکوم شده بودندزندان  به  سرکوب و یا    ،و دفاع از آن  شانجنسی  و هویت   گرایش  دلیلهب

  جنبشفضای سیاسی و  در  ن آن  بازتاب صدای کوئیرها و فعالا.  اندای در مقابل رژیم مقاومت کردهجسورانه

 .است  در این عرصه تردید گامی مهم بی کنونی

   جنبش علیه ستم ملی و اتنیکی  تحول در

و    بوده  های دیگر جامعهتکامل دولت بورژوایی در ایران از بالا و مبتنی بر حذف و سرکوب ملیت  یشیوه

مناطق  داشتن   نگهساز عقب  زمینه  نکته است. همین  شده در ساختار سیاسی  های مختلف  ملت  حضور   مانع

اجتماعی شدهای تحت ستم در عرصهملتها و  اتنیک  زندگی اقتصادی و  پدیده  ههای مختلف  به   ی و 

روند  محوریمرکز این  نتایج  گشت.   این   به  منجر  مردم  راندن  عرصه  مناطقحاشیه  مختلف  در  های 

با مبارزه علیه ستم ملی و  مناطق    این  تاریخ   نیز   سبب  همین است. به    بودهو اجتماعی  فرهنگی، آموزشی  
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تمامیت  حفظ  »که  هایی  است. سرکوبگره خورده    های دولت و مرکزگراییسرکوب  علیه مبارزه    و اتنیکی  

 .آن است اسم رمز «ارضی 

  « آزادی  زندگی،  زن،»شعار  با   را  انقلابی  جنبش  آن،  علیه  این بار قتل دولتی ژینا و مبارزه مردم کردستان

با  کلید مواجه شد. تلاش  یجانبهحمایت همه  زد که  جامعه  و  مردم سراسر  نظامی، سیاسی  متعدد  های 

نیروهای سیاسی در منطقه،  با هوشیاری    «تجزیه طلبی»  ی زدهزنگ  ی استفاده از حربهبرای    رژیم  هایحیله

خورد. پس    شکست  آن  تحت  که  بلوچستان   و   کردستان  نیزاز  و    همواره  ملی  به  بوده  اتنیکیستم  اند، 

متعلق به این  جنبش  باختگان  . بسیاری از جانشدند  بدل کنونی    انقلابی  جنبش  تداوم   اصلی  هایکانون

پیوند مبارزه    یافته برایوبیش سازمان، تلاش گسترده و کمتحول دیگر این جنبش  ینقطه  .هستندمناطق  

های  های سالکه از دل خیزش  «خیابان»  پیشرواناست.    فرودستمردم    ستم طبقاتی  علیه ستم ملی و

های شهری و محلی نقش مهمی در گسست از  در اشکال کمیته  دهیسازماناند با خود شکل گرفته  اخیر

سویی و وحدت دیالیکتیک ها نمونه روشنی برای هماند. آنناسیونالیسم و پیوند ستم ملی و طبقاتی داشته

لو  نظریه لنین و روزا  ها در  متقابل آن  یستم ملی و ستم طبقاتی و رابطه  یزمبورگ دربارهککلاسیک 

 [ 11]هستند. داری معاصرگرایی سرمایهجهان یدوره

 آموزان جنبش دانشجویی و حضور پرتحرک دانش

کنونی    خیزش است. در  موثری داشته    نقش  هایجنبش دانشجویی در جامعه ما همواره در جنبش سیاسی

  ها دانشگاه  ساختاریرشد  گاه جنبش خیابان بدل شد.  و به تکیهای رشد کرد  گسترده  ابعاد  نیز این جنبش در 

  پیشروان جنبش دانشجویی در   و نیز نقش   بوده  توام   دو میلیون دانشجو   شدن آموزش و حضور که با پولی

شوراهای  »ها در گرایش مترقی و حضور آن  گیریدهه نود و شکل  یویژه از آغاز و میانههگذشته و بهای  دهه

دانشجویان    بیش از دویست دانشکده است.   رآن د  یو ابعاد گستردهساز پیشروی این جنبش  زمینه  ،«صنفی

ها  اهنشگها و مدیران مرتجع را به چالش گرفتند. گروه معینی از استادان شریف داان سرکوب در دانشگاهگار

پر.  حمایت کردند  هااز آن این  فعالاوسه  طی  از  دانشجویبسیاری  به زندان  ن جنبش  بازداشت شده و  ی 

 .چنان ادامه داردتحصیل محروم شدند و این روند هم یافتادند یا از ادامه

  زدن آتش  آموزان که باحضور جنبش در مدارس که با فراخوان معلمان کلید خورد و کنش شورانگیز دانش

نظیر و در جمهوری  کم  ما  ی جامعه  تاریخ  در  بود،  راه هم  درسی  کتب  و  مدارس   محیط  در  ارتجاع  نمادهای

گر استیصال  ورود جنبش به مدارس تهدیدی جدی و کابوسی برای رژیم و نمایان  سابقه بود. اسلامی نیز بی

 آموزان مدارس را سازمان داده است.  شنسازی دامسموم ی وقیحانه  یبه همین دلیل پروژه آن بوده است. 
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 خواهی جنبش آزادی

  شعارهای   در  که   است  آزادی   برای   و  دیکتاتوری  علیه  مبارزه   کنونی  جنبش  عام و مهم  ی یک مشخصه

برجسته  بارها  ...  و  « آزادی  باد  زنده »  ،« دیکتاتور  بر   مرگ »  آشکار جنبش  طول  های  خواسته  شد.در 

  ی اصلی و جنبه  هایاز ستون  یکی  تاکنونخواهی در ایران از انقلاب مشروطه  زادی آجنبش    یتنیدهدرهم

آز)  است   بوده  جامعه   در   انقلابی  و  سیاسی  تحول   نوع  هر   ایجابی  بیان،  آزادی  سیاسی دیاهمانند  های 

اجتماعات و..  اجتماعی، فرهنگی، احزاب و  انقلابی  در    .(.آزادی تشکل مستقل،  از  طول جنبش  بسیاری 

ای در این جنبش داشته و  که نقش برجسته  کانون نویسندگاناعضای  ویژه  هب  خواهی، آزادی  جنبش  ن الافع

 ند.دستگیر شد نیز دندار

خواهی قرار دارد.  جنبش آزادی  ی اعدام و دادخواهی نیز در زیرمجموعه  ،آزادی زندانیان سیاسی، لغو شکنجه

ورزان،  خواهان، فرهنگهای مستبد در ایران بوده و آزادیحکومتزندان، شکنجه و اعدام ابزار مهم سرکوب  

های  گران جنبش کارگری و جنبشهای مخالف حکومت و کنشن احزاب و سازماننگاران، فعالاروزنامه

اسلامی اما سرکوب و   اند. جمهوریاجتماعی همواره تحت تعقیب، زندان، شکنجه بوده و یا اعدام شده

عام زندانیان سیاسی ترین قتلشصت یکی از بزرگ  یای که کشتارهای دههکشتار را به اوج رساند به گونه

 بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. 

هایی برای آزادی زندانیان سیاسی و  های زندان سیاسی تلاشخونین شصت به همت خانواده  یدر دهه

ویژه  های مترقی و چپ و بهتپیدگان راه آزادی شکل گرفت و با تلاش نهادها، تشکلخونداشت بهگرامی

ها با برگزاری سمینارها، مراسم  مقاومت و زندانیان سیاسی گسترش یافت. آن  ی های فعال در عرصهتشکل

نوشتهگرامی زندان  نماهنگداشت،  و  ویدیو  فیلم،  نقاشی،  زندان،  خاطرات  و  و  و  ها  مقاومت  فرهنگ   ...

های اجتماعی راه یافته و به بخشی از فرهنگ  اکنون به عرصهدادخواهی را گسترش دادند. دادخواهی هم

های سال گذشته و  پس از خیزش  [12]خواهی بدل شده است.پیشرو و از محورهای باثبات جنبش آزادی

کشتار، اعدام، قتل، شکنجه و زندان، ربودن پیکر    ی جهینت در   های مردم در جنبش انقلابی،حضور توده

باختگان و...، ابعاد جنایت رژیم چنان آشکار شد که آزادی زندانی سیاسی، لغو شکنجه و اعدام، داشتن جان

بدل شده است. چند حرکت    خواهانهآزادیهای مهم جنبش  حق انتخاب وکیل، دادگاه علنی و... به خواسته

عطفی در تحول دادخواهی   ن، نقطهاها برای جلوگیری از اعدام مبارزین در مقابل زندانیگسترده و از پا  نسبتاً

 است.  
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 جنبش علیه تخریب محیط زیست  

به علت دستگیری و  بود  رشد کرده    های اخیربوم که در سالجنبش علیه تخریب محیط زیست و زیست

های  تخریب  یدهنده با توجه به اثرات تکان  ن آن تحرک موثری در این دوره نداشت.کنترل شدید فعالا

ین )همانند  یآن بر زندگی مردم و جامعه، و نیز پتاسیل رشد آن از پا  ی واسطهمحیطی و تاثیرات بیزیست

های اجتماعی بدل  جنبش  ی محیطی به گفتمان همه خیزش تشنگان( ضروری است که معضلات زیست

 (کنیم.بخش کنش طبقات اجتماعی در جنبش انقلابی بررسی می جنبش کارگری را جلوتر در)شود. 

 ایهای چند طبقهو جنبش طبقات اجتماعی  دولت،

ای  هنگام یک جنبش چند طبقهو هم  خواهانهآزادیتر گفتیم که جنبش کنونی یک جنبش عمومی  پیش

گرایشات  که   ــطبقات مختلف و متضاد    ،ش عمومیبدر این جن  است که ریشه در عوامل بروز آن دارد.

برای    .دنکنشرکت میدر آن  متناسب با منافع خود    ــ دهندها را بازتاب میهایی منافع آنمیانجیسیاسی با  

مختلف    هایدورهها را که در  آن  نهای برآمدای نیاز است که ریشههای عمومی چندطبقهبررسی جنبش

 بررسی کنیم.   اند،تاریخ معاصر ما بارها بروز پیدا کرده

   داری و دیکتاتوری سیاسیبورژوایی، مناسبات سرمایهانکشاف دولت  

ایران مناسبات سرمایه  دولت بورژوایی و ساخت سیاسی سلطنت مستبد و    یواسطهبه  و  بالا  از  داری در 

با سیاستهم امپریالیستی شکل گرفت و مستقر شد.سو    طریق از  کارگزاران آن  و  مستبد  سلطنت  های 

ب  فراچنگ گرفت  را  اقتصادی  منابع  ترینمهم  سیاسی،  قدرت نهادهای مرتبط  نظامی  هاآنا  و     ها، شامل 

ند.  شدمیمند  های اقتصادی و سیاسی بهرهاز رانتنیز  سلطنت    منتسب به های  کراتو ها و بورتکنوکرات

ها و  ، تکنوکراتدارزمین  ن اداران، مالکسرمایه  حاکم، یعنی   یطبقه  های دیگرورود بخش  رژیم سلطنتی اما 

کرد. اگرچه  منع میاز مشارکت در قدرت سیاسی    بودند را «  غیر خودی»که    ار سرمایهز های کارگکراتوبور

های بازرگانی، صنعت و معادن و یا  توانستند در نهادهای صنفی خود نظیر اتاقحدود معینی می  ها تاآن

مند شوند، اما احزاب  ت، بهرهگرف و از منافعی که در اختیارشان قرار میکنند    های صنفی مشارکت انجمن

 شدند. ها سرکوب میسیاسی مدافع آن

میان خرده  یطبقات  مالک  همانند،  و  خردابورژوازی  امتیاز    نیز  ن  از  همانند  اگرچه  خود  صنفی  نهادهای 

بهرهاصناف    یاتحادیه میتا حدودی  از  شدندمند  آنحامل    سیاسی  احزاب  گیریشکل   اما    نیز  هامنافع 

توانستند در جایگاه تکنوکرات  ها مینآ  بود.  چنین  وضع   نیز   مدرنمتوسط    یشد. برای طبقهجلوگیری می

سلطنت مستبد بود،    ی حیطه  از   ها که خارجنآهایی از  بخشکرات و... کار کنند اما گرایشات سیاسی  وو بور
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به جز  و    تر از طبقات دیگر تحت کنترل و سرکوب بود بیش  اما   کارگر  یشد. طبقهکنترل و سرکوب می

معین پرتنشی  شرایط  می  و  تضعیف  دولتی  قدرت  تشکلکه  سندیکاهای  اتحادیه  ،های صنفیشد،  و  ها 

فعالا و  ممنوع  میکارگری  سرکوب  آن    تحت   همواره  نیز  سوسیالیست  و  چپ  هایبندیگروه  شدند.ن 

 .داشتند قرار پلیسی  پیگردهای شدیدترین

  کنترل و سرکوب   نیز  ورزان را ها، عرصه فرهنگ و فرهنگرسانه  سیاسی،  هایآزادی  همواره   سلطنتیرژیم  

ای بود.  چندطبقهسیاسی  -ساز جنبش ضدسلطنتی شد که یک جنبش عمومیهمین شرایط زمینه  کرد.می

  که پس از اصلاحات ارضی عملاً   گراهاافول ملی  و   کارگر  یطبقه  گی سیاسیماداآنتایج این جنبش در ن

زیر چتر روحانیت و  که  شد    اسلام سیاسیگرایشات مختلف  ساز به قدرت رسیدن  ، زمینهندودب  شده  افق بی

داشت    وجود  جامعه   سراسر  در   که  فراگیری   «ناحزب سیاسی»ها با اتکا به . آنآمده بودند  گردرهبری خمینی  

مدام رشد کرده و در    ، سیاست ضد چپ شاه  یبر زمینه  مذهبی و  شمار بی  هایهئیت  تکایا،  مساجد،  همانند

ای بود که گرایشات اسلامی تحت  . در پرتو این شرایط و جنبش چندطبقههر کوی و برزنی حضور داشتند

شرایط    رهبری روحانیت و خمینی توانستند بر جنبش ضدسلطنتی هژمونیک شده و بر آن مسلط شوند.

   گذاشت.   نیز بر این روند تاثیر «کمربند سبز »جهانی و سیاست امپریالیستی 

در    بعد  به  مشروطه  هایجنبش  از  که  و اسلام سیاسی  ،، چپییگرا ملی   :سه گرایش سیاسی  میاناز   در واقع

از    به رهبریآفرین بودند، اسلام سیاسی  سیاسی نقشتحولات   روحانیت که از موضع ارتجاعی و دفاع 

المللی، قدرت را تصرف کرد.  توازن قوای داخلی و بین  ی رژیم شاه بودند، بر زمینه  حکومت دینی مخالف 

ایران مسلط شد. جمهوری اسلامی    ی از این منظر جمهوری اسلامی یک نابهنگام تاریخی بود که بر جامعه

  حکومت دینی متکی بر ولایت فقیه شیعی توانست آپارتاید جنسیتی، ادغام   یبا ساختار سیاسی مستبدانه

اقتصادی و اجتماعی  های  ترین عرصهمهم  ولایت فقیه و سپاه بر  ی حقوق مدنی و فرهنگ، سلطهمذهب با  

 و یک دیکتاتوری مذهبی تمام عیار را بر جامعه تحمیل کند.

 داری  اسلام سیاسی و دولت سرمایه

از   اسلامی  بحرانجمهوری  آغاز  بحرانهمان  و  بودهزی  سرمایه  زا  دولت  و  دین  ادغام  با    ،داریاست. 

ها  آن  از   دولت، و تلاش هر یک   ی های درونی گرایشات اسلام سیاسی در سامانهها و کشمکشنابهنجاری

  ی هایی از طبقهنیز بخش  جمهوری اسلامیپیوسته افزایش یافته است. در  ،  جامعه   یبرای کنترل و اداره

رژیم    « هایخودی»قدرت،    و   پول   سر   بر  کشمکش  و جدال  دامنه  حتی  ،حاکم از قدرت سیاسی رانده شدند

 های مختلف گرایشات حکومتی از قدرت سیاسی شده است.  را نیز دربرگرفته و منجر به حذف بخش
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های  نه تنها بخش  کوتاه،  ی پروسهدر یک    شد.  نیز  بدتر  از این نظر  اوضاع  ،اصلاحات  یپس از شکست پروژه

داران جدا از گرایشات اسلامی نیز  مختلف گرایشات بورژوایی به سرعت حذف شدند بلکه نهادهای سرمایه

روحانیت  و    پادگانی نظامیان  آخر الیگارشیبه حاشیه رانده شدند. این روند چنان گسترش پیدا کرد که دست

طلبان حکومتی را حذف و اغلب  ، شرکای پیشین خود در قدرت سیاسی و اصلاح شیعی پیرو ولایت فقیه

آنارکان گرفتند.  فراچنگ  را  دولتی  شبیه  و  دولتی  بههای  سیاسی  یواسطهها    منابع   ترینمهم  قدرت 

از  . کردندتصرف    را   اقتصادی  حتی  شد.  نیز  سلطنت    یدوره  اوضاع  حاکم،  بدتر  ونظامیانروحانیت   ،  

 تر شدند.  حکومتی بهره برده و مدام فربه اقتصادی و سیاسی ی هااز رانت شانو بستگان  مدارانسیاست

  . دولتی شد  ای در سطح گستردهگروه اجتماعی  این  طورفزاینده در ساخت سیاسی ادغام و  نیز به  روحانیت

دونآخوندها و خواننوحهپایه،  ی  شدند  مذهبی،  مراکز  اندکاراندست  ها  پردرآمد  و  ثابت  مشاغل   . دارای 

  های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را ارکان  بسان اختاپوسی  روحانیت پیرو ولایت فقیه و نظامیان،

ها،  ، سرکوب ملیتو جنسیتی  محیطی، آپارتاید جنسی  های زیست ، تخریبیفقر، نابرابر فراچنگ گرفتند.  

سرکوب    ،زدایی از حقوق نیروی کارمقراراتداری و  سرمایه  های نئولیبرالیسیاست  ،خواهانکشتار آزادی

دست، بحران دائمی  انبوده مردمان تهی  فلاکت  های کارگری وتشکل  وسرکوبکنترل  ثبات کاری،  ، بیمزد

ها  خیزش  برآمد  ی است که جامعه را به انهدام کشانده است. تبهکار  رژیم   نتایج عمل  و...  در سیاست خارجی

 .واکنش به چنین شرایطی استنتیجه  جنبش انقلابی  و

 جنبش انقلابی و طبقات اجتماعی  

کنیم. اما پیش از آن  ها در جنبش انقلابی را بررسی میدر این بخش موقعیت طبقات اجتماعی و کنش آن

واسطه  ها اغلب با منافع بیضروری است که به چند نکته اشاره کنیم. کنش طبقات بالایی جامعه در جنبش

وبیش فعال دارند  ها مشارکت کمویژه طبقات میانی اگرچه در جنبشها منطبق است. طبقات دیگر و بهآن

ایدئولوژی تاثیر    ی ها در پهنهگیرند. نوسانات و دوگانگی ژانوسی آنهای مسلط قرار میاما اغلب تحت 

های خودانگیخته  که بر جنبشبا اینهم  شان در تولید اجتماعی است. کارگران  هجایگا  یسیاست، نتیجه

را دنبال میپذیرند و یا به  ها تاثیر میتاثیر گذاشته و از آن با مشارکت  نوعی منافع خود  اما تنها  دهند، 

توانند  میــ   شان دارددهیسازمانمعینی با آگاهی و    یکه رابطه ــ  هامند در جنبش جمعی و هدفدسته 

 منافع خود را دنبال کنند.  

   داران و کارگزاران سرمایهسرمایه

مدیران    بالایی  هایبخش)دار و کارگزاران سرمایه  سرمایه  یدر طول حاکمیت جمهوری اسلامی طبقه

درمانی و    خرده فروشی، خدمات  های تجاری،ویژه در عرصهبه[  13].اندرشد کرده  ( کرات وو بور  تکنوکرات
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و    های پیمانیشرکت،  سازی برای واحدهای بزرگ صنعتیقطعه  ، مواد غذایی، تکنولوژی نوین،آموزشی

 غیره.  

سازی کار و کارگر فاقد  ثبات، سرکوب مزد، بیزدایی از نیروی کارتردید از مقرراتبی  این بخش از طبقات

دائمی، پیمانیگسترش شرکتنیز    و  قرارداد  آنچیزی که موجب دل  .اندبهرمند شده ،  های  از  خوری  ها 

  ی نحوه  شان، ها در ساخت سیاسی و کنترل بر نهادهای صنفیشده، ایجاد مانع برای حضور آن  حاکمیت

فضای فرهنگی و کنترل    چنینهمتی و  حکوم  بگیرانرانتسازی منابع دولتی و واگذاری آن به  خصوصی

چرکینی و تحمیل قوانین مذهبی بر جامعه، حتی بخش  در این دل  ها است.آنشرایط زندگی    رمذهبی ب

ی  پس از شکست پروژه. این مجموعه  دولتی نیز سهیم هستند  ها و بوروکراتزیادی از مدیران تکنوکرات

ن  اهای خود را اغلب از طریق مدیران و متخصصو نارضایتی  اند کنش سیاسی مهمی نداشته  ، اصلاحات

رسانه  اقتصادی صنفیدر  مراکز  و  بیان  ها  آن  کنند.میشان  از  بخشی  کارفرماهای  بهها  اخیرا  ویژه 

بستگی  اند. البته نباید دلرا آغاز کرده  حکومت از  جدا    دهی سازمان  ی تلاشی را در زمینههای نوین  تکنولوژی

ها حاضر نیستند منافع  انکار کرد. اگرچه آن  و گرایشات مختلف آن را  اپوزیسیون راستبه    هاآن  یهمه

ها در نهایت این  خوشی آنخود را به خطر انداخته و حضور با هزینه و پررنگی در جنبش داشته باشند. دل

 ها ایجاد شود.آن تغییراتی به نفع تااست که اپوزیسیون راست جنبش را از بالا مصادره کند 

 بازاریان سنتی 

 سوهم  دیرباز  از  سنتی  بازاریان  بخش مهمی از   [14] .کردنداعتصابات    چند باردر طول جنبش بازاریان سنتی  

ابتدا  نزدیک به حکومت  هایی که  آن.  اندبوده  اسلامی  گرایشات   و  روحانیت  با در  ترین مراکز  مهمبودند 

های سیاسی اغلب  ه و با استفاده از رانتجدا شد  از بازار سنتی  اما در یک پروسه   کردندتصاحب  تجاری را  

های کلان  پروژهرشد  با    راه همهای نجومی دست یافتند.  و به سرمایه  کردهمنابع کلان تجاری را تصرف  

ای شدن بازار سنتی در نهادهای  و حاشیه  های بزرگ، پاساژها و مارکتکلان  فروشی همانند  در بخش خرده

عوامل  تغییر نسل و    کالا،بر فروش    تامالیافزایش    .تضعیف شد  ها نسبت به گذشتهآنموقعیت    قدرت،

در مناطق شمال غربی و جنوب    عمدتاًها شد که  ساز نارضایتی بازاریان سنتی و اعتصاب آندیگر، زمینه

گزارش نهادهای امنیتی که به بیرون    .کردند  اعتصابهایی از بازار تهران نیز  قسمت  شرقی متمرکز بود.

 دهد.درز کرده نگرانی رژیم از اعتصاب بازاریان و تلاش برای جلوگیری از آن را نشان می
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 متوسط  یطبقه

طبقبخشی  «متوسط   یطبقه» از  دربرمیهایی  را  نیستگیرد  ات  تولید  وسایل  مالک  چه  اگر  اما    ندکه 

تخصص،  مهارت    یواسطههب کارنتوانمیو  اجتماعی  سازمان  در  درآمد    فرایندو    د  و  معین  نقش  تولید، 

 تری داشته باشند.  بیش

 ی متوسط«: های بالایی »طبقهگروه

تولید کنترل و   یپروسه  ها بر آن متوسط اغلب کارگزاران سرمایه هستند.  یهای بالایی طبقهبخش

سهم مهمی از تولید اجتماعی را  نظارت داشته و ضمن کنترل و احاطه بر کار کارگران،  

می اختصاص  خود  تکنوکراتمدیران  دهند.به  بوروکرات،  و  بالادستها  فوقانی  و    های  کارکنان 

برخوردارند، کارگزاران سرمایه  بالا و امکانات خاص    ی که از درآمدها ،عتینخدماتی و ص  واحدهای تجاری،

حکومتی این  رهای غیحتی بخش[  16.]گیرندقرار می  «حاکم  یطبقه»   یهستند و اغلب در زیرمجموعه

 متوسط تحرکی در جنبش نداشتند. هرچند که اغلب از وضع موجود ناراضی هستند.  ی گروه از طبقه

 ی متوسط«: های میانی »طبقهلایه

کار خود    یتوانند بر پروسهشان میمهارت  یواسطهبه  متوسط«  ی»طبقهاین گروه از  

از    یتردرآمد بیش   ،ها در سازمان اجتماعی کار نقش معینی داشته. آننظارت داشته باشند  کنترل و

اعتراضات کارگران    ها و و در اعتصاب  دانندمی  اغلب نیز خود را از کارگران مجزا   دارند،یک کارگر ماهر  

های کارگری  خاص خود را جدا از اتحادیه  یها اتحادیهرفته، آنکنند. در برخی ازکشورهای پیششرکت نمی

 [ 17]کنند.های کارگری را درخواست میاند و دستمزدهایی بسیار فراتر از اتحادیهسازمان داده

هایی از  آشکار بود. بخش  ( « متوسط  یطبقه»  )و گاه پردرآمد  های میانیکنش بخشدر جنبش انقلابی  

  با اعتراضات مردمی هستند،    مخالف حجاب اجباریکه    ی از این طبقهزنان  ویژهها و بهو هنرپیشههنرمندان  

که    راه شدندهم  های حکومتی و با دانشجویانها علیه سیاستبخشی از اساتید دانشگاه  .کردندی  راههم

ان در  گرسرکوبمانع حضور  نیز  از پزشکان و کادر درمانی    جمعی  .ها شدموجب برکناری تعدادی از آن

. تلاش وکلای متعهد در  شدگان مراقبت کردندمخفی از زخمیکه مخفی و نیمهها شده و یا اینبیمارستان

رژیم اسلامی    ییهئقوه قضا  گرسرکوبدفاع از زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان جنبش و اعتراض به نقش  

ساز حضور  ها ایجاد شده، زمینهو نیز موانعی که در گسترش جایگاه اقتصادی و اجتماعی و شرایط کار آن

 بسیاری از وکلا در صحنه سیاست و جنبش شد.
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 ی متوسط«: »طبقه پایینیهای لایه

ینی این طبقه اما با رشد سیستم آموزشی و مراکز دانشجویی در جهان معاصر به سرعت به  یهای پابخش

ساز این شرایط  کاری زمینهکاری و بیثبات، بیبودن«  چند شغلی»شوند.  کارگر رانده می  یسمت طبقه

آن جنبشاست.  از  بسیاری  در  داشتهها  زیادی  تحرک  اخیر  قرن  خیابانی  حضور  های  به  نگاهی  اند. 

 ها در جنبش انقلابی است.  ی آشکار تحرک آنآموختگان و وضعیت شغلی دستگیرشدگان، نشانهدانش

 کارکنان بخش اداری و بوروکراسی 

کنند، اما کار  تولید و گردش کار نمی  ینی هستند که در حوزهکارکنان بخش اداری و بوروکراسی، شاغلا

وزارتآن اداری،  بخش  کارکنان  از  بسیاری  همانند  است.  اجتماعی  ساختار  بازتولید  متضمن  ...  ها  و  ها 

ها مشارکت  ویژه در اعتصابات عمومی جنبشدر اوج اعتراضات سیاسی و به  ن این بخش، معمولاً شاغلا

علت شرایط  شوند اما احتمالا بهینی جامعه رانده مییتر به سمت طبقات پاها هرچه بیشکنند. اگرچه آنمی

 سرکوب و تامین معیشت در جنبش انقلابی کنش مهمی نداشتند.

 طبقات میانی 

ن  اداران و کشاورزان و مالک، داممدرنو    خرده بورژوازی سنتی  های مختلفلایه  یطبقات میانی دربرگیرنده

 کنیم. ها در جنبش اشاره میخرد است. در زیر به کنش بخشی از آن

 خرده بورژوازی سنتی

نخست حکومت جمهوری    یدههاز آغاز تا    دارانکسبه و دکان  نظیر  خرده بورژوازی سنتیهای مختلف  گروه

های  بخش  یاب را به عهده داشتند.جنگ که توزیع کالاهای کم  یویژه در دورهبه[  15]رشد کردند.  اسلامی

گسترش  . با ندداشت فعالیو در پیشبرد مناسک و مراسم مذهبی نقش  ندبودحکومت ها مدافع زیادی از آن

تحت کنترل باندهای    که غالباً   « تجارت آزاد»ها نیز تغییر کرد. وضعیت آن «اصلاحات ساختاری»  سیاست

 ، صاد رسمیت اق  درمداوم  به حاشیه رفتن  تر و  از درآمد کسبه کاست. پرداخت مالیات بیش  هحکومتی بود

ن  اهای اخیر به صف معترضها در سالهای زیادی از آنو بخش  کردها را فراهم  نارضایتی آن  یزمینه

 . کردندعتصاب اشهر  53 در  کسبهدر مجموع  پیوستند و در جنبش انقلابی نیز مشارکت داشند.

 پروران: کشاورزان و دام

بخشی از  خاطر کم آبی تحرکاتی داشتند.  کشاورزان در مناطق اطراف اصفهان و در خوزستان به  چنینهم

دانه، علوفه، و مواد اولیه و کنترل دولت    کمبودو مواد لبنی خرد نیز به علت    پروریها، دامدارین مرغاصاحب
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شده  بر تولید  کالاهای  ازآن  یقیمت  تعدادی  در  بهشهرستان  ها،  استانها  در  کهویژه  و  گیهای  لویه 

 چهارمحال بختیاری اعتراضاتی داشتند.

 کارگر و جنبش کارگری  یطبقه

های بزرگ  همانند نفت و کارخانههایی مهم واحدهای صنعتی  کارگران در جنبش ضدسلطنتی و در بخش

  یای داشتند. جنبش کارگری پیش و پس از قیام بهمن و تا اوائل دههصنعتی و خدماتی نقش برجسته

به کرد.  رشد  دوره شکلشصت  طی  و  ویژه  صنعتی  واحدهای  در  تولید  کنترل  شوراهای  تداوم  و  گیری 

تحرک اعتراضات و اعتصابات کارگری    ی شصت، از دامنهی  دهه  های خونین در با سرکوب  راه همخدماتی.  

جنگ از تعداد کارگران کاسته  پایان  تا    وبیش معینی تداوم یافت. طی این دهه و کاسته شد اما در سطح کم

 [ 18].شد

هفتاد، رژیم برای مهار اعتراضات کارگری و خنثی    ی در دهه « اصلاحات ساختاری»  ی برنامه یدر آستانه

به سیاست    کردن کار،  پیشرو در محیط  اجباری کارگران در واحدهای بزرگ    «بازخرید »نقش کارگران 

ن کارگری بازنشسته یا بازخرید شدند. با گسترش  صنعتی دست زد و بسیاری از کارگران پیشرو و فعالا

زدایی از  سازی واحدهای صنعتی و خدماتی، مقرارتخصوصی  «،اصلاحات ساختاری»سیاست نئولیبرالی  

کوتاهی، قراردادهای کاری کنار رفت و قراردادهای    یسازی نیروی کار فراگیر شد. در فاصلهثباتکار و بی

مناطق آزاد  »ای کوچک تولیدی و  تاریخ جانشین آن شد. بخش بزرگی از کارگران در واحدهموقت و بی

زیرمجموعهنیز    « تجاری رسمی    یاز  کار  ادارهبیرون  قانون  و  کنترل  شدند.  در    یرانده  کار  و  تولید 

آمد آن سرکوب های پیمانی واگذار شد که پیمتوسط صنعتی و خدماتی به شرکت  های بزرگ و شرکت

 مزد و تغییر در سازمان اجتماعی کار بود. 

این شرایط دشوار، شکسته شدن تقسیم کار حقوقی کارگران در یک واحد تولیدی و واگذاری آن    ینتیجه

کارکرد شرکتبه شرکت بود.  واحد صنعتی  در یک  پیمانی  گوناگون  در  های  نقش مخربی  پیمانی  های 

در محل کار بدل شدند.    دهیسازمانترین موانع  و به یکی از مهم  ت جای گذاشه  کارگران ب  دهیسازمان

ای را به  جانبهسیاست سرکوب، رژیم تهاجم همهبا    راههمگذشته و    یگسترش این شرایط در سه دههبا  

 بوده است.   سابقهکه در تاریخ جنبش کارگری کمکرد کارگر تحمیل  ی طبقه

اخیر با وجود ممنوعیت    یاند. در دههگر خاموش رویدادها نبودهها، کارگران نظارهاین دشواری  ی با همه

اعتصاب  نیز  اخیر  گیری داشته است.در طول جنبش  اعتصاب، اعتراضات و اعتصابات کارگری رشد چشم

در عسلویه، کارگران شرکت پالایش    و گاز و پتروشیمی  ای نفتکارگران پروژه  جریان داشت وکارگران  

تایر، ایران  تولید لاستیک  شرکت  اصفهان،  آهن  ذوب  آبادان،  و...    نفت  فولاد  تولید  واحدهای  از  برخی 
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اند.  سیاسی و یا سیاسی کارگران در طول جنبشهایی از اعتصابات صنفی، نیمهها نمونهاعتصاب کردند. این

کارگر شرکت 250از جمله    انه متوسل شد.گرسرکوب  به اقدامات کارگران    اعتصاب  از  جلوگیری رژیم برای  

اعتصاب کرده  نوزدهم و بیستم مهر    ،ی با جنبش در روزهای هجدهمراههمهای پیمانی نفت و گاز که در  

کارفرمایان وادار شدند دستمزدهای برخی از موارد نیز برای جلوگیری از اعتصاب  در بودند را دستگیر کرد.

 افتاده را پرداخت کنند.  عقب

ها و اعتراضات  تجمعآموزگاران با  .  ها بودو اعتراضات و اعتصابات آن  تحرک معلماناما  تر  از همه مهم

های مهم تحرک  مدارس را به یکی از کانون  در اقدامی جسورانه   ی با اعتراضات سراسری راههممتعدد و  

ی که از نهادهای امنیتی به  گزارش  چنینهمشدت آشفته کرد.  را به  رژیم جنبش بدل کردند. حرکتی که  

کرده   درز  میبیرون  کارگران  نشان  که  داشتهتلاش  نیزسازی  وموبیلاتدهد  اعتصاب  برای  که  هایی  اند 

 .کنترل شده است   یاسرکوب 

 موانع اعتصابات کارگری و تشکل یابی کارگران  

اخیر مبارزات    ی)همانند معلمان( در دهههای مختلف صنعتی و خدماتیکه کارگران بخشاین  با وجودی

جنبش طبقاتی کارگران  اما    ،ستاآن  روشن    ینمونه  1400اعتصاب در سال   4000و    ه  داشت  ای گسترده

ترین  مهم  ود. بدل شاین جنبش  به ستون فقرات  به شکل گسترده در جنبش انقلابی ظاهر شده و  نتوانست  

علت فروکش جنبش عمومی نیز همین نکته است. اما چرا کارگران در جنبش انقلابی حضور گسترده و  

 شده نداشتند؟ دهیسازمان

کارگری  های مستقل  ای نظیر موانع ساختاری، سرکوب، شرایط معیشتی، فقدان تشکلتنیدهعوامل درهم

  ی شدهدهیسازمانجمعی و  ترین موانع مشارکت دستههای مختلف صنعت و خدمات و... مهمدر عرصه

تر گفته شد از منظر ساختاری، تغییر در سازمان اجتماعی گونه که پیشکارگران در جنبش هستند. همان

است.   گذاشته  اعتصابات  و  تحرکات  بر  مشخصی  نتایج  کار،  مقرراتکار  نیروی  از  کاری،  ثباتبیزدایی 

پیمانی که  های  به شرکتو خدماتی    های مختلف یک واحد صنعتیواگذاری بخش  قراردادهای موقت، 

در   کارگران  اجتماعی  و  حقوقی  جدایی  عرصه  کار  محلموجب  در  می  ییا    یابیسازمانشود،  عمومی 

علاوه بخش زیادی از کارگران  هبکنند.  های فراوان مواجه میاعتصابات و اعتراضات کارگری را با دشواری

یا    نیستامکان پذیر  اغلب  کنند که اعتصاب در این واحدها  ده و بیست نفر کار می  از  تردر واحدهای کم

 .است دامنه کم

مانع مهم دیگر است. در طول جنبش شرایط سرکوب    کارگران   مبارزه   سرکوب و کنترل   از نظر سیاسی نیز

رژیم    ی«گیرانهپیش» اقدام    عامل با اهمیت دیگر .  شد  برابر   چند  ویژه در مراکز مهم صنعتیهب  و کنترل، 
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کرد تا از  دستگیر را با اتهاماتی مضحک  ی و معلمانرن کارگ بسیاری از فعالابود. رژیم در فاصله کوتاهی  

آن جنبشتاثیرگذاری  بر  جنبشها  دیگر  و  اجتماعیکارگری  دشواری  های  کند.  کاه  جانهای  جلوگیری 

 مانع مهم رشد اعتصابات کارگری بوده است.  نیز معیشتی و تامین نیازهای زندگی روزمره،

در واحدهای صنعتی،  کارگران    ییافتهسازمانفراگیر و    حضورکارگری و عدم    ینبود اعتصابات گسترده

باختگان جنبش و  شناسی جانسنخ نیست. در جنبش اما نشانه عدم حضور احاد کارگران خدماتی و دولتی،  

ند یا از  اکارگر و فرودست تعلق داشته  ی ها به طبقهدهد که بخش مهمی از آندستگیرشدگان نشان می

 کاران بودند. ثباتبی

حضور پررنگی    کاران اما ثباتگان جامعه، بیه شدراندهبه حاشیه  ، طردشدگان اجتماعی وهای فرودستگروه

و  ها  شهرستانشهرها، مناطقی از  کلان  یاند. حاشیههای پیش و جنبش انقلابی داشتههای سالدر خیزش

است، اغلب مکان پویش اعتراضی و مبارزاتی    فرودستمختلف    هایگروه  شهرهای کوچک که محل زیست 

 جنبش بودند. 

 های سیاسی بندیجنبش انقلابی و گروه

ها و تاثیراتی که حمایت  ها و سلبریتیرسانهبندی های سیاسی، واکاوی نقش  پیش از پرداختن به گروه

در    دلیل کهویژه به این  رسد. بهاند، ضروری به نظر میهای سیاسی راست داشتهبندیها از گروهاغلب آن

های  تییهای خصوصی و سلبرهای اجتماعی نقش رسانههای نوین و شبکهاخیر با رشد تکنولوژی  یدو دهه

 یابد. ساز، هنری و ورزشی در تحولات سیاسی جوامع گسترش یافته و روز به روز نیز افزایش میرسانه

 های جریان اصلی رسانه

اند. با رشد های سیاسی نقش داشتهدهی جنبش های جریان اصلی همواره در جهتمنظر تاریخی رسانه  از

  تر تحت تاثیر خصوصی، افکار عمومی هرچه بیش  هایهای رسانهو گسترش تراست  «صنعت فرهنگی»

  احزاب سیاسی ،داریسرمایه یبه طوری که در کشورهای پیشرفته ه ها قرار گرفتهای آنسیاست و برنامه

ها عبور  این رسانهحمایت آشکار و نهان  کنند، باید از صافی  که در انتخابات پارلمانی شرکت میباسابقه  

 .کنند

انقلابی    گذشته  یدهه  در جنبش  گسترش  با  رسانهو  بی  هایفعالیت  نظیر  اصلی  سی، بیجریان 

کاری در افکار عمومی  و...، برای دست  تو و ظیر تلویزیون مننویژه حامیان سلطنت  هباینترنشنال و   ایران

اپوزیسیون است. و  یافته  افزایش  بالا  از  به    تلویزیونی توسط سانسور شدید    سازی  نیز  جمهوری اسلامی 

اداره  ارتجاعی    امپریالیستی و  ها با پول و حمایت دولاین رسانهاغلب  ها کمک کرده است.  بازارگرمی آن
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.  کنندپیروی نمینیز  های اجتماعی و تحلیل  برنامه  رسمی بورژوایی در خبررسانی و  هایاز معیارشوند و  می

رسماً و  سلطنت  از  برخی  پهلویپروژهیا  طلبان  می  محورهای    اخبار،  نماییوارونه  و  جعل کنند.  حمایت 

اپوزیسیون راست،    برایتریبون دایمی  امکان  دوران سیاه شاه، شوییها، سفیددهی زمخت به تحلیلجهت

استفاده برای  قلابی  مصادره  ینهادسازی  جنبش،  از  ب تظاهرات  یابزاری  پراکنی  خبری  واسطههها 

به  شدهکاریدست زدن  دامن  به،  و  اسطورهناسیونالیسم  به  تاریخ سلطنت،  کسازی  ویژه  از  و قلابی  اذب 

  اغلب   البته. استاینترنشنال  ایران  برانداز( #)«هشتک برانداز»هایی نظیر من و تو و  رسانهسیاست روزمره  

بیننده  این رسانه از  یو تزها برای جلب  های  گرایان حوزهو پژوهش  سیاسی  هایگرایشین ویترین خود 

میمختلف   همهکنند.  نیزاستفاده  رسانه  یکارکرد  تکیهاین  مساجد،  نقش  همانند  و  ها  ها 

وهئیت است  ضدسلطنتی  جنبش  دوره  در  مذهبی  عمومی    های  نیز  ها  آنسیاست 

 .سازی از بالا و مسخ جنبش انقلابی به نفع اپوزیسیون راست است اپوزیسیون

 سیاست محور  هایتییسلبر 

نقش   سیاسیهای جنبش و  هاانقلابورزان مترقی و پیشرو در در گذشته هنرمندان، نویسندگان و فرهنگ

آگاهی و  گسترش  مهم  از  پس  داشتند.  فرهنگی»بخش  شد.    «صنعت  کاسته  نقش  این  رشد   از  با 

ی  ها مدیای تحت کنترل ابر شرکت  و  های اجتماعیای و شبکههای رسانههایی نئولیبرالی، کارتلسیاست

،  نگاری، فرهنگهمانند ورزش، هنر، روزنامه  ،های زندگی اجتماعیعرصه  یداری و پولی شدن همهسرمایه

بخش  گزین روشنفکر آگاهیجای  پول و سود  شده از   های برساختهتییسلبر  یپدیده  و...  عمومی  یرسانه

با    افکار عمومیدهی به  جهت  تر تخریب آگاهی وبیشها  این سلبریتی   اغلب  قششده است. ن متناسب 

  ی در جامعهای انسان ازخودبیگانه آمال و آرزوهنماد  سلبریتی در جهان معاصر،  است. حاکم ی منافع طبقه

 . است داریسرمایه

  های سیاسی، احزاب و سنت  تر یشرفتهمتفاوت است. هرچه جامعه پاما    ها در جوامع مختلف،تییرد سلبرککار

تبلیغ برای    یها در زمینهتییربتاثیر گذاری سلرشد بهتری داشته باشند،    اجتماعیی  هاهای جنبشتشکل  و

بیش عرصهکالا  در  و  کم  ی تر  رسانه  ترسیاست  به  اتکا  با  برلوسکونی  سلبریتی است.  و  خود  های  های 

راست همواره از  ویژه طیف بورژوایی و بهالبته احزاب ها در راس دولت ایتالیا قرارگرفت. اش، سالبرساخته

بورسونارو    یآرا  کنند. همین چندی پیشافکار عمومی استفاده می  برای جلب آرا و نفوذ در  هاتیینفوذ سلبر

با میانجی   انتخابات برزیل  بالا  و    فوتبالیستهای  تییسلبردر  همانند    بود  نزدیک  که  رفتمیلیونر چنان 

  .شود انتخابات برنده حزب راست افراطی او  ،قبل  یدوره
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جوامع میدر  اداره  مستبدانه  که  سلبریتیای  روند  آنشوند  کارکرد  و  اغلب  سازی  و  زمخت  ویژگی  ها، 

در سرزمین    اتللو»پدیده عجیب و غریبی است.  نیز    در ایران تحت حکومت اسلامی  تییربسلمضحکی دارد.  

ها در  از رقص و شادی سلبریتی  پر   هایصحنه  نگر و خلاق است. مثلاژرف  یساعدی نویسنده  « عجایب 

  ی تراژدی شبیه بود تا صحنه- تر به یک کمدیبیشرا بیاد بیاورید،  «تنورانتخابات»ی گرم کردن  هنگامه

با  مختلف  یهاتییسلبر، در کنار رئیسی تتلو نام لمپی به که انتخابات رژیم اسلامی. در این بازار مکاره بود

این    هایخروجیهای انتخاباتی ظاهر شدند.  انگشت بنفش در حمایت از روحانی، همانند فروشنده برگه

از اعضای    نمایش تلخ و سیاه بودند. پورمحمدی و رئیسی، جلادان و  هئیت مرگ در کشتار خونین  اما 

اما تغییراتی    با برآمد جنبش انقلابی، در مقام وزیر و رئیس جمهور بر صندلی قدرت نشستند.  شصت  یدهه

 گرفتند.اپوزیسیون راست قرار های مختلف ر کنار جناح دها سلبریتی در این روند ایجاد شد و بسیاری از

  ساز با ادعای دفاع از رسانه کاران و سلبریتیها بازیگران دیگری هم داشته، همانند ورزشنمایش سلبریتی

  زتکین  داشتند. )نظیر   بخش آگاهیجنبش زنان نقش    پیشروانویژه جنبش زنان. در گذشته،  جنبش و به

و...   دوبوار  آنکلنتای،  اجتماعیها  (  پراتیک  سوژهخود    در  عاملیت  هابا  رابطه  و  یک  در    ی تغییردهنده 

یک  داشتند،قرار  پیوسته  همبه می  آموختندمیدیگر  از  تاثیر  برهم  پیشذاشتندگو  پیوند  این  نتایج  روی  . 

 جنبش زنان بود. 

نژاد  مسیح علیشود. همانند خانم  از بالا به جنبش تزریق می  «اکتیویست»ای اما  صنعت رسانه  یبه واسطه

و    صنعت رسانه  یبه واسطه.  شودبه افکار عمومی معرفی می  « جنبش زنانمبارز  »  ه عنوانب اکنون  که  

از طریق  تی  ی. سلبرشودمی، مسخ و وارونه  روان آنپیش جنبش و    متقابل  ی رابطه  اش،های برسازندهسلبریتی 

انسانی که توسط    یشدهمسخ  انگیز، در ذهنتبلیغات هیجان  و با    دهدمی  «نرم   فرمان»   سوژهرسانه به  

جا  در اینای تی برساخته رسانهسلبریشود. ظاهر می  بخشرهایی، همانند ناجی رژیم سرکوب و تحقیرشده

ترین  ای با راسترسانه«  ی سازحماسه»و    «صدای مردم»و    «نماینده »شود بلکه در جایگاه  متوقف نمی

  صدا و هم  نشینهم  («سقط جنین»)   باروریبر  مخالف سرسخت حق زنان  و  امپریالیستی ضدزن    هایجناح 

.  «اتللو در سرزمین عجایب »  رود. کمدی/تراژی دیگری ازمیروهای دول امپریالیستی رژه  شده و در راه

را تخریب    جمهوری اسلامی چنان جامعهمعضلات در جای دیگری است.    ینگذریم، ریشهالبته از حق  

و اپوزیسیون   در مقام مدعیتواند، می سلطنت هم یپاسبان دوره  ها که جای خود دارند،سلبریتی که کرده

استعداد عجیبی  ما اگرچههای  تییسلبراپوزیسیون راست و  شود.  ظاهر می  « حجاب اجباری»منتقد رژیم و  

های  تویت»ها چنان شکننده و توخالی است که دعاویهای آنساز دارند اما پروژهورزی رسانهدر سیاست

رود. با این  با محوریت رضا پهلوی در چند هفته دود شده و به هوا می  «منشور همبستگی»و  «نفره  8و   6
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رسانه نقش  نباید  سلبریتیهمه  و  زرد  آنهای  گرفت.  نادیده  را  جنبش  آتی  تحولات  سیر  در  ها  ها 

 جنبش از بالا هستند.  ی کن اپوزیسیون راست برای مصادرهصافجاده

 بندی های سیاسی گروهجنبش انقلابی و 

به  عمدتاً  ما    ی دهند. در جامعههایی منافع طبقات مختلف را بازتاب میهای سیاسی با میانجیبندیگروه

سلطه سازمان  دیکتاتوری  یسبب  و  احزاب  سرکوب،  گروهو  نیز  و  اپوزیسیون  چپ،بندیهای    های 

  منسجمی وبیش مناسبات کمدهند، ها را بازتاب میآنهایی که منافع عمومی طبقات و گروهبا اند نتوانسته

ایگاه احزاب و نهادها  ج البتهریشه در این واقعیت دارند. ) «اپوزیسیون نیرومند». بحران فقدان باشند  داشته

(  .متفاوت استتا حدودی    هاآن  اجتماعی  یپیشینهو    اشکال مبارزاتیشرایط منطقه،  علت  در کردستان به

طیف بررسی  از  گروهقبل  ترکیب  که  است  نکته ضروری  این  تذکر  اپوزیسیون،  مختلف  های  بندیهای 

ها متناسب با شرایط سیاسی و توازن قوای  کارکرد آن  هم  سیاسی سیال و شکننده است. به همین دلیل

 کند.  و به سرعت تغییر می شودمی جاییهطبقاتی و اجتماعی نیز مشمول همین سیالیت و جاب

 اپوزیسیون راست 

 ان فاشیست طلبسلطنت

ه  داشت  ای در خارج از کشورنقش حاشیههمواره    و  آمده  گرد  پهلوی  رضا  حول  که  طلبراست سلطنتطیف  

های  قدرت  حمایتو    زردهای  ماه با اتکا به رسانهویژه بعد از خیزش دیهاخیر و ب  ی، در یک دههاست

بازگشت  مشترک گرایشات مختلف درونی این طیف،  . هدف  ه استبه صحنه بازگشتو ارتجاعی  امپریالیستی  

نیز جلب بخشی از    و  جنبش انقلابی و اتکا به قدرت امپریالیستی  یمصادره  از طریقسلطنت به قدرت  

ها و رشد اند اما با اتکا به رسانهها در مبارزات درون جامعه نقشی نداشتهاگر چه آن  است.  نظامیان رژیم 

طلبان  سلطنت  ی «مبارزه»کوتاه روش    یاند. در همین دورهای گرفتهناسیونالیسم در خارج از کشور جان تازه

شده با  تزئین  رنگ   سه با استفاده از پرچمها  بوده است. آن  « متاهبی»در تظاهرات اعتراضی خارج از کشور 

  های جریان اصلی و متمرکز شدن برو با کمک رسانه  کردهشیر نر و شمشیر دین، در تظاهرات شرکت  

رضا    !هستند  طلبانسلطنتکنندگان در تظاهرات  شرکت  و  گاندهندسازمان  که  کردندمیچنان وانمود  پرچم  

ی  شدهپیش معین از کند. او رهبرِ می کنون در چند چهره ایفای نقشا همبه عنوان سمبل سلطنت پهلوی 

  فرشگردققنوس به    از  گوناگون  های نام  تغییر  و   هاچرخش  از   پس  ها . آناست  طلبراست فاشیستی سلطنت

و  شرمی تمام مدافع دستگاه جهنمی ساواک  اند. این جماعت با بیگردآمده  «حزب ایران نوین »در    اخیراً

هارات و مصوبات  ظا و در    گذاشته  «ارتجاع سرخ و سیاه »مقابله با  بر  ها رسالتشان را  آن  گران هستند.شکنجه

  را  ویژه سرکوب چپو به  سرکوب  یبعد از تغییر قدرت و بازگشت سلطنت یک دورهاند که  خود ذکر کرده
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در خدمت    گردانندگان این پروژه قبلاً   بسیاری ازجالب است که    دانند.ضروری می  پیشرفت جامعه   برای 

   اند.از اعضای دستگاه سیاسی و امنیتی رژیم بودهکه اینو یا   بوده طلباناطلاح 

 ی دوگانه« با محوریت رضا پهلوی اتحادها»

  «ر شورای مدیریت دوران گذا»و    «منشور همبستگی»هایی نظیر  های دیگر اپوزیسیون راست، پروژهگرایش

هستند. گام    «شاهزاده»شده در  ن سیاسی ذوبها و فعالاخواهان، سلبریتیاست که ترکیبی از جمهوری

از نوع  این  همبستگی»  یپروژه  ائتلاف،  نخست  دربرگیرنده  «منشور  و  سلبریتی  ی بود  از  و  ترکیبی  ها 

با  سیاست هفته  چند  ظرف  اما  پروژه  این  پهلوی.  رضا  محوریت  با  فاشیست  ورزان  جناح  فشارهای 

اراده و  طلب دود شد و به هوا رفت. شکست این پروژه بار دیگر نشان داد که رضا پهلوی فردی بیسلطنت

به   راست  طیف  این  گرایشات  پروژه،  این  شکست  با  اکنون  است.  خودشیفته  و  ی  کارهمناتوان 

 اند. جمهوری خواهان راست امید بسته و دیگر  «طلبان نرم سلطنت»

 مجاهدین خلق 

. ساختار سیاسی و  کندمیدر دنیای دیگری سیر    است که مجاهدین خلق  گرایش دیگر اپوزیسیون راست،  

فرقه همانند  مجاهدین  جدرونی  آن  استراژی  و  است  مذهبی  حمایت  های  جناح راستلب  های  ترین 

و استثنایی است. شرایطی که    های ارتجاعی است. این جریان آلترناتیو شرایط خاص افروز و دولتجنگ

گسیخته  نگری و دیکتاتوری عنایظامامپریالیسم و دول ارتجاعی منافع خود را برای کنترل جنبش با ن

 تشخیص دهند و بخواهند با برگ مجاهدین بازی کنند.  

 رژیمی  اپوزیسیون راست درونبیانیه موسوی و 

جامعه    ش،اتنیدههای درهمرژیم برای پاسخ به بحران  یجانبههمه  بستبن  طلبی وشکست پروژه اصلاح   با

اند. گرایش  های راست نیز به تکاپو افتادهی طیفگرفته و همهها و جنبش انقلابی قرار  در مسیر خیزش

  « عبور از قانون اساسی»و ادعای  « موسوی  یبیانیه»اصلاحات نیز با    ی های پروژهدرون رژیم و بازمانده

آمده میدان  آنبه  حضور  حمایت  اند.  با  دینی»ها  مذهبی«نواندیشان  ملی  بخش،  و  از  ها  هایی 

ایجاد  جمهوری بورژوایی  راست  اپوزیسیون  در  تحرکی  و  تغییر  مجموعه  این  است.  شده  مواجه  خواهان 

سلطنتکرده عملکرد  آناند.  گرمی  بازار  و  گرایش  این  رشد  به  نیز  توجیطلبان  است.  کرده  کمک    ه ها 

رژیمی این است که اصلاح جمهوری اسلامی با قانون اساسی فعلی امکان پذیر نیست.  ناپوزیسیون درو

،شرایط مناسب برای  نظامی و امنیتی  هایویژه بخشهای از رژیم و بهتوانند با جلب بخشها میاما آن

 را فراهم کنند.  « از جمهوری اسلامی  آمیزمسالمت عبورتغییر قانون اساسی و یا »
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 خواهان مخالف سلطنت  جمهوری

ها  مذهبیملی  ویژه بخش افراطی آن مرزبندی دارند اما باطلبان بهبا سلطنت  خواهاناز جمهوری  بخشاین  

سو هستند، ائتلاف مشترکی  ها همکنند با گرایشاتی که با آنی و تلاش میکارهمنیز    « نواندیشان دینی»و  

  « نواندیشان دینی»ها و  کنند. ملی مذهبیموسوی نیز حمایت می  یها از بیانیهآن  برخی ازرا سازمان دهند.  

خواهان عمل کنند. این  این بخش از جمهوری  و طیف موسوی  واسط    یعنوان حلقهبهکوشند که  نیز می

اگر چه مخالف سلطنتطیف جمهوری و خواه  عنوان ضرورت    طلبان  تحت  اما  است  آن  فاشیست  جناح 

  وحدت   کنند.را نیز نفی نمی  «سلطنت طلبان نرم »یا    «خواهان مشروطه»ی با  کار هم،  «وحدت اپوزیسیون»

مذهبی اما  ملی  [19]ها است. ها و ملی مذهبیشعار رسمی جناحی از آن  « موسوی تا پهلوی»همگانی از  

ها تغییر نکرده است.  شان در تحولات سیاسی و جنبشنشان دادند که جهت نمای سیاسی و نقش پارازیتی

 «. هم زنگی زنگ هستند هم رومی روم »

یک جمهوری پارلمانی  کنند خواستگاهشان  خواهانی هستند که ادعا میبخش دیگر این طیف، جمهوری

آن است.  اینبورژوایی  با  بکارهمکه  ها  می  ا ی  را  موسوی  بیانیه  پیرو  به  طیف  رد  دست  پذیرند، 

اخیرشان    ی اکثریت در کنگره-آشکار آن نظر سخنرانان حزب چپ   ینمونه  زنند. « میخواهانمشروطه»

آن که  است  جالب  آناست.  دارند  نیز  دموکراسی  سوسیال  و  چپ  ادعای  که    ها  جهانی  در  هم 

های  طلبی و سیاستدار جنگدر دولت بورژوایی ادغام شده و در مواردی سکان  دموکراسی تماماًسوسیال

رفرمیسم  »  داری حتیهای اخیر نشان داده که در جهان سرمایهدهه  یخانمان برانداز نئولیبرالی است. تجربه

نتوانستند در    «جدید پارلمانی،  پیروزی درانتخابات  نیز در اوج حمایت مردمی و  نظیر سیریزا و پودومس 

و دستورالعمل اتحادیهمقابل ساختارها  بین  یهای  کنند و در مقابل  اروپا و صندوق  پول مقاومت  المللی 

دموکراسی و امید بستن به تغییر از  آشکار و نهان سرمایه، سرفرود آورند. سرنوشت سوسیال  ی ارکان سلطه

داری، نتیجه دیگری نداشته و نخواهد  تر در دولت و ساختار سرمایهجز ادغام بیشه  درون این سیستم، ب

 . داشت

 های تحت ستم ملیتاحزاب ناسیونالیست در مناطق 

در مناطق تحت    احزاب و گرایشات سیاسی  جایگاهعلت ستم ملی و  به  را  های تحت ستماپوزیسیون ملت

طولانی    یپیشینه  هادر جنبش  احزابحضور  در کردستان سنت  .  بررسی می کنیم  سلطه ستم ملی را جداگانه

. انشعابات متعدد در  وجود داردو گرایشات سیاسی راست و چپ  مختلف    طبقاتنیز    این منطقه . در  دارد

  و  دایمی  هایاختلاف وجود  با  نیز  دموکرات  حزب  . کومله موقعیت گرایش چپ در کردستان را تضعیف کرد
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هنگام به  هم  و  بوده  کردستان  دریک حزب بورژوایی با دیدگاه ناسیونالیستی    متعدد اما همواره  انشعابات

فدرالیسم تلاش  بورژوایی    یشیوه برای  و  ملی  ستم  است.علیه  که  کرده  و    گرایشاتی  راست  موضع  از 

 .  سیاستشان همانند حزب دموکرات استوبیش اند نیز کمناسیونالیستی از کومله جدا شده 

تر این احزاب  ی بیشکار همکه چتر    شکل گرفته  «ی احزاب در کردستانکارهممرکز  »اخیر   های در سال

تاریخی تشان    یتجربه  [20]است. شرکت در این پروژه منجر به انشعاب در حزب کمونیست ایران شد.

وجود دارد اشکال چپ و راست مواجهه با ستم ملی و گرایشات    در کردستان  مادامی که ستم ملیداده  

حضور خواهند داشت. گرایش بورژوایی مبلغ نوعی ناسیونالیسم بومی، فدرالیسم    در کردستانها نیز  حامل آن 

  ی متهم نکرده باشند. نمونه  « تجزیه طلبی»ها را به  است که آناپوزیسیون راست    ی از ی با گرایشاتکارهمو  

ها علاوه بر  احزاب بورژوایی با ستم ملی است. آن  ی روشنی از مواجهه  ینشانه  « اقلیم کردستان عراق»

 ساز شکاف عمیق طبقاتی نیز هستند. جانبه به ستم ملی، زمینهناکارآمدی در پاسخ همه

 چپ   ناپوزیسیو 

های اجتماعی و نیز چپ  چپ اجتماعی )چپ مترقی در سطح عام(، پیشروان جنبش کارگری و دیگر جنبش

های سیاسی و اجتماعی ها همواره در جنبشی از اپوزیسیون چپ هستند. آنانقلابی و کمونیست مجموعه

ها اپوزیسیون  کاستی  ی های گذشته نیز با همهاند. در دههاغلب پیشرو داشته  ایران نقش موثر و   ی جامعه

خواهی و دادخواهی، جنبش علیه  های زنان، دانشجویی، آزادیهای اجتماعی نظیر جنبشچپ در جنبش

ویژه جنبش طبقاتی کارگران نقش خود را تداوم داده است. هر چند که به علت سرکوب  ستم ملی و به

های  کمبودها،  یافته در جنبش و مشارکت سازمان  دهیسازمان  یهای درونی در زمینهسیاسی و نیز کاستی 

یکی    یابیسازمان  یئلههای گذشته و جنبش انقلابی اخیر، مسهای سالزیادی داشته است. با برآمد خیزش

مشاجره مورد  مسائل  بوده  یاز  مواجه  دیدگاه  با سه  عام  در سطح  و  رابطه  این  در  است.  بوده  ایم:  چپ 

های جنبش را پاسخ دهد،  تواند خواستهبینی خاص معتقد است که چون بوژوازی نمیدیدگاهی با خوش

تاکید درست    دیگر با   دیدگاه   گذارد. را کنار می  یابیسازمانضرورت    عملاً   آینده از آن چپ است. این دیدگاه

لازم نیروهای چپ و جنبش طبقاتی کارگران،    دهیسازمان، اما به علت فقدان  دهیسازمانبر ضرورت  

ها و به نفی اپوزیسیون راست  های آنها و جنبش انقلابی را  مغایر با منافع واقعی سوژهمشارکت در خیزش

  سوم، گیری از شرایط متحول سیاسی کنونی است. دیدگاه  آمد عملی این دیدگاه، کنارهکند. پیارزیابی می

فقدان   به  اذعان  وجود  کمبود    دهیسازمانبا  حساس  شرایط  این  در  که  است  و    یابیسازمانمعتقد 

مش  دهیسازمان با  میارا  بهتر  جنبش  در  تلاشرکت  باید  و  کرد  جبران  برای    جانبههمه  یتوان 
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های اجتماعی و جنبش طبقاتی کارگران  پیشروان جنبش  گرایی همی و  کارهمین،  یاز پا  دهیسازمانخود

   پی گرفت. را برای کسب هژمونی بر جنبش انقلابی 

 دهی از پائیناشکال نوین خودسازمان

های  رسانه»یم: همانند  اهین مواجه بودیچپ از پا  یابیدسازماناز خیزش دی ماه تا کنون با اشکالی از خو

پائین از  شبکه)پلاتفرم  «چپ  و  اطلاعها  صدای  های  سیاه،  ماهی  سرخط،  همانند  جنبش  در  رسانی 

اند.  یدهیکه از دل مبارزه در محلات و شهرهای مختلف رو  های محلی و شهریکمیتهشهریور( و یا  

گروه    همانند دسگوهاران،  هایی اجتماعینهادی در جنبش  دهی سازمانخوداشکالی از    چنینهم

دانشجویی شکل گرفته نهادهای مختلف در جنبش  اند که  ژیان، کمیته غیبی نسوان در جنبش زنان و 

ای در  ن نهادهای شبکهبا فعالا راه  ین هستند. این مجموعه همیاز پا  دهیسازمانهایی از خودنمونه

منافع    یو بازتاب دهنده  اندبودهاخیر فعال    یکه در دهه  های کارگری، دانشجویی، زنان و...جنبش 

شبکه جنبش  )نظیر  هستند  اجتماعی  و  های  معلمان  کارگری،  جنبش  صنفی  نهادهای  در  موجود  های 

و   کارها  از سبک  انقلابی تجهیز شوند  و  استراتژی چپ، سوسیالیستی  به سلاح  اگر   )... و  بازنشستگان 

 باشند.توانند نقش موثری در جنبش انقلابی داشتههای چپ در گذشته بیاموزند، مینابهنجاری

 چپ اجتماعی 

داری  های ضدسرمایهها و گروهمحافل، نهاد  طیف وسیعی از افراد، دانشگاهیان،  ی چپ اجتماعی در برگیرنده

کنند. بازتاب  های مختلف اجتماعی فعالیت میهای متنوع سیاسی، فرهنگی، و جنبشاست که در عرصه

فعالیت آگاهی بخش روشنفکران مارکسیست و دانشگاهیان چپ، تارنماهایی  های این طیف را در  فعالیت

خواه، هنرمندان مترقی  ورزان آزادیکنند، فرهنگچپ و مارکسیسم کمک می ی که به رشد فرهنگ بالنده

های  ن حقوق مدنی و کودکان کار، پیشروان جنبشفعالا  چنینهمروشنی مشاهده کرد.   توان بهمی.  و..

آزادی زنان،  کنشکارگری،  تا  ملی،  ستم  رفع  دانشجویی،  دانشگاه،  خواهی،  محله،  خیابان،  گران، 

 این طیف قرار دارند.    یدر زیرمجموعه گراییهمای از فاصله یا زیست و بازنشستگان با درجه محیط

ی  ها در عرصههای آنگون است اما فعالیتگرایشات متنوع و ناهمی  اگر چه چپ اجتماعی در برگیرنده

های  های اجتماعی پر رنگ، امیدبخش و اثرگذار است. به این مجموعه باید چپجنبش  سیاسی و تحرک

کنند  که در راستای انقلاب و پیشروی جنبش انقلابی تلاش میرا  داری و ضدرفرمیسم  سیاسی ضدسرمایه

  ی تجربه  .داری نسل جوان و...(، گرایشات ضدسرمایه«انقلاب دموکراتیک» داران سنت  افزود )همانند طرف
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نان،  چپ سیاسی و اجتماعی حول شعار و خواست    گراییهمنشان داده که امکان بسیج و    96ماه   دی پسا

 کرد.  های اجتماعی وجود دارد و باید در این راستا تلاشدر فضای سیاسی و جنبش کار، آزادی

 چپ کمونیست، انقلابی، کارگری و شورایی  

گرایش دیگر، چپ کمونیست، انقلابی، کارگری و شورایی یعنی مجموعه گرایشات مختلفی که استراتژی  

درهم برای  انقلاب،  تدارک  و  کارگری   سوسیالیستی  دولت  بدیل  و  نظامی  بوروکراتیک  ماشین  شکستن 

های اجتماعی و  ها در جنبشکنند. آنکشان را دنبال میمتکی بر شوراهای خودسامان کارگران و زحمت

استثمار فعال بوده و جنبش طبقاتی کارگران را مرکز فعالیت   های ستم وشکستن سامانه در راستای درهم

)منظور  «یافته چپ سازمان»های اجتماعی،  دانند. پیشروان جنبش طبقاتی کارگران و دیگر جنبشخود می

ونین بسیاری از کادرهای خود شصت خ  ی یافته که در دههش سازمانیوبهای سیاسی و احزابی کمسازمان

  ی هایی در جنبش طبقهمیانجی  ها وبندیمفصل  کنند اما باتر در تبعید فعالیت میشرا از دست داده و بی

ن  فعالا های محلی و شهری و نیز  های چپ، کمیتهرسانه ،های اجتماعی اثر گذارند( کارگر و دیگر جنبش

سیال اگر چه در حال    ی این مجموعه  .  چپ و پیشرو شورایی در کارگری، دانشجویی، زنان و...

امکان   اما  است  نابسامان  و  کارهمحاضر  زمینه  گراییهمی  بر  این طیف  گرایشات مختلف  یک    یبین 

 استراتژی سوسیالیستی وجود دارد و باید در این راستا تلاش شود.  

 ندراستایی چ گراییهمیابی و  سازمان

اشکال  پیش باید  باشد  گذار  اثر  انقلابی  جنبش  در  بخواهد  سیاسی  و  اجتماعی  چپ  اگر  شد  گفته  تر 

های اجتماعی و  ی را بر محور یک مجموعه از خواست مشترک جنبشکارهمهای  تندیده از پروژهدرهم

ماه در  دهد.  سامان  آزادی  کار  نان،  محوری  خواست  انتشارنیز  گذشته  بیست »   های  منشور    «منشور  و 

گیری  ها و جهتهای معینی در سبک کار، بیان خواستهکه هر دو نیز کاستی « ــآزادی، رفاه و برابری »

داشته گرایشات    ــ انداستراتژیک  اما  کردند.  ایجاد  چپ  نفع  به  تحرکی  سیاسی،  فضای  در   حدودی  تا 

اجتماعی چپ هستند. چپ انقلابی،    یاین دو منشور نیز همانند گرایشات دیگر فاقد پیوند با پایه  یبرسازنده

در    کمونیست، مشارکت  ضمن  نیز  شورایی  و  و  کارهمکارگری  حول    گراییهمی  و  اجتماعی  چپ  در 

باید بر    های اجتماعی،های جنبشخواسته جنبش طبقاتی کارگران متمرکز شده و برای    یابیسازماناما 

   کند.یعنی دولت کارگری شورایی تلاش   [21] تحقق استراتژی سوسیالیستی و در راستای ساخت بدیل 

اثرگذاری چپ بر فضای    ی تواند دامنهپیوسته میهمبه  گراییهمی و  کارهمای از  مجموعه  ،بندی کنیمجمع

  گرایی همی چند راستایی:  کارهمو    گراییهمانداز بدیل را تقویت کند. یعنی یک  سیاسی و گسترش چشم



1158 
 

چپ کمونیست، انقلابی،    گرایی همچپ اجتماعی بر محور خواست عمومی نان، کار، آزادی و به موازات آن  

 گیری خواست بدیل و یک دولت کارگری شورایی. کارگری و شورایی برای تاثیر بر فضای سیاسی و جهت

 اندازها چشم

با    سو کند از یکاکنون جمهوری اسلامی کوشش میایران در متن شرایط متحولی قرار دارد. هم یجامعه

از  یحربه را منکوب کند و  انقلابی  اعدام جنبش  با    سرکوب و  بزدلانه»سوی دیگر  از ترس    «چرخش 

بار  آشکار این سناریو را در کوشش ذلت  یالمللی خود را تعدیل نماید. جلوهبین  ای وجنبش، سیاست منطقه

ها و گریز از پیامدهای بحران اقتصادی شکننده، تامین مخارج دولت و نیز دستگاه  برای برداشتن تحریم

چنان باقی  جنبش هم   یی این ترفندها، عوامل برسازندهتوان مشاهده کرد. با همهسرکوب می  یپرهزینه

تا  کاودی را میایاست. گفتمان انقلاب بار دیگر به فضای سیاسی بازگشته است. جنبش انقلابی نیز هر روزنه

های  بندیدوران انقلابی گروه»بار دیگر به صحنه بازگردد و رژیم کشتار را آماج قرار داد. شرایط متحول  

   ]*[  .«که نقش خود را بازی کنند، حتی اگر که نقش نعش باشد کندسیاسی را نیز وادار می

 

 

 ها: یادداشت 

های او وام  * در متن دو بار از علامت ستاره استفاده شده است. این نکات را من از رفیق نازنیم محسن صابری وآموزه 

 ام. گرفته

این روش و ویدیویی آن   یام. متن مکتوب وی درباره داشتهگویی است که با حسن آزاد  واین روش برگرفته از گفت  [. 1]

 گیرد. رس عموم قرار می دست  نیز به زودی در 

 خورند؟« همیشه شکست می ها  »آیا انقلاب الینو، برای نمونه نگاه کنید به جان م [. 2]

گویند که دیگر  اند، می در سندی که از نهادهای امنیتی به بیرون درز کرده اشاره شده که جوانانی که دستگیر شده  [. 3]

 چیزی برای از دست دادن ندارند.

باختگان یا کارگر بودند و یا به  برای مثال چهار جوانی که به خاطر شرکت در جنبش اعدام شدند و بسیاری از جان   [. 4]

 های فرودست جامعه تعلق داشتند. کاران و گروه ثبات بی

 نگاه کنید به سایت هرانا در لینک زیر:  [. 5]

https://www.hra-news.org/periodical/a-129 

https://socialistworker.co.uk/socialist-review-archive/do-revolutions-always-fail/
https://www.hra-news.org/periodical/a-129
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پلاتفرم    [. 6] در  گزارشی  از  من  را  آمار  درباره   « سرخط»این  اخراج  خصوصی »  یکه  و  دانشجویی  اعتراضات  سازی، 

 ام. بود، وام گرفته  « دانشجویان

رخ داده، نیازمند واکاوی    « خیابان»تر در  سیاسی و انقلابی در سده کنونی بیش   یهای گسترده این نکته که چرا جنبش   [. 7]

 ای است. جداگانه 

 . جنبش زنان ایران: از محافل زنانه تا دختران انقلاب و فراخوان تظاهرات  ،فرزانه راجی نگاه کنید به [. 8] 

نوشته   [. 9] در  زنان  جنبش  فعال  نوایی  می شهین  اشاره  حضورگسترده ای  با  که  حدود    یکند  کشور  از  خارج  در  زنان 

 تشکل زنان در اروپا و آمریکا شکل گرفت.  100

 نظرات پیشروان زن بلوچ است.   یدهنده برای نمونه نگاه کنید به اینستاگرم دسگوهاران که بازتاب  [. 10]

له ملی و پیوند بین ستم ملی و طبقاتی  ئمس  یدرباره   گمبور ازکهای لنین و لوبه نظرمن دیالکتیک و سنتز نظریه   [. 11]

داری معاصر است. این روش از یک سو ناسونالیسم در جنبش  بهترین روش مشارکت در جنبش علیه ستم ملی در سرمایه 

این    عملاً  « ناسیونالیسم قومی »راند و از سوی دیگر نقد گرایشاتی است که تحت پوشش علیه ستم ملی را به حاشیه می 

 کنند. ستم را انکار می 

این مجموعه نقش موثری در گسترش فرهنگ مقاومت و دادخواهی داشته    ،های خونین شصت و پس از آندر سال   [. 12]

 است.  

 . طبقات اجتماعی  یهای فرهاد نعمانی و سهراب بهداد دربارهاین نکته نگاه کنید به آثار و نوشته  یدرباره [. 13]

 این اعتصابات نگاه کنید به لینک زیر:  یدرباره [. 14]

https://www.hra-news.org/periodical/a-129/#N31 

 . 13منبع  [. 15]

 . داری معاصرکوششی در بررسی طبقات اجتماعی و مفهوم طبقه در سرمایه نگاه کنید به ناصر پیشرو،   [. 16]

 .  ـ برلین   های اجتماعیسمینار پژوهش جنبش . مفهوم طبقه در سرمایه داری معاصر ی رانی درباره و سخن 

اتحادیه   [. 17] در  آلمان پزشکان و خلبانان  آمده برای مثال در  بوند« گرد  افزایش  ی »ماربورگر  دراعتصابات خود  اند و 

 کارگری جدا است.های کنند. این اتحادیه از اتحادیه دستمزدی بسیار بالاتر از کارگران را طلب می 

 نگاه کنید به طبقه و کار در ایران. سهراب بهداد. فرهاد نعمانی.  [. 18]

ها بارها از وحدت از »موسوی تا پهلوی« دفاع کرده  ای ملی مذهبی ی رسانه پرداز و چهرهآقای رضا علیجانی نظریه   [. 19]

 است.

https://www.radiozamaneh.com/389913/
https://www.hra-news.org/periodical/a-129/#N31
https://docs.google.com/document/d/1aR7S_0_RWODmBYLJpKaUQufJIGjfb0buz9KBRjFfQ_I/edit
https://www.youtube.com/watch?v=vhgJJ_PaQQw&feature=share


1160 
 

کردستان« انشعاب شد. گرایشی که  کاری احزاب  سال پیش در حزب کمونیست ایران بر سر حضور در »مرکز هم   [. 20]

کاری با گرایشات بورژوایی و ناسیونالیستی در  ی ادعای کمونیسم و همدر مرکز احزاب حضور دارد نمی تواند روند دوگانه

 »مرکز احزاب کردستان« را ادامه دهد. 

 . در سایت نقد - ساخت سیاسی بدیل و ساختار شورایی  ، ناصر پیشرو نگاه کنید به [. 21]

 

 3xg-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/pdo0pg-9s
https://wp.me/p9vUft-3xg
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 «: کتاتورهای»مکتب د دیبازتول یدرباره

 ران یبا حاکمان ا  یجهان  یهاقدرت  تانگوی 

 

 2023 ژوئیه  2

 امین حصوری : ینوشته

 

 . مقدمه1

سو برای   اش بار دیگر از هرتایان غربیهم  که چگونه دولت آمریکا و  ایمهای اخیر شاهد بودهطی هفته
  [1]ی رویدادهاییاز یک ماه با زنجیره  ترکمکنند. طی  رژیم جمهوری اسلامی ایران فرش قرمز پهن می

ندارند، اما با    نفسه مغایرتی با سازوکارهای معمول در مناسبات جهانی قدرتکه گرچه فی  ایممواجه شده
سر و  خشم  و  ناباوری  و  سردرگمی  از  موجی  شد،  گشوده  ژینا  قیام  با  که  فضایی  به  را  نظر  خوردگی 

رود، این  اش از سپهر سیاسی ایران فراتر میاند. چون با توجه به مختصات این فضا، که دامنهبرانگیخته
المللی  سازی بینموازات این همکه درست به  رسند. خصوصاًنظر می متناقض به  هنگام و ظاهراً برویدادها نا

گیری افزایش  طرز چشمهای دولتی در ایران بهها و اعدامرکوبی سبا حاکمان جمهوری اسلامی، دامنه
 که در سطح جهانی هم بازتاب وسیعی داشته است.  اند؛ طورییافته
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نفسه  ها فیی سیاسیِ دخیل در وقوع آندانیم که رویهبودگی انضمامیِ رویدادهای اخیر، میفارغ از خاص
یک از  ندارد:  سازش تازگی  دایمی  روابط  در  اسمی -سو،  »دشمنان«  با  اسلامی  جمهوری  میان     ِستیز 

؛ و از  [2]ها وجود داشته است سازیهای متعددی از این همتاکنون نمونه  57 اش، از سرآغاز انقلابخارجی
ی »جنوب  های خودکامههای »دموکراتیک« غربی با حکومتکاری بین قدرتسازی و همسوی دیگر، هم

و متداول  چنان  امری  تاکنون  بیستم  قرن  از  خبری    جهانی«  ارزش  حتی  که  بوده  آشکار 
پیوسته رو افشاگرانه -انتقادی پ اش  افول رفته است. چون در قاموس »رئال  بر فضای    ولتیکِ« حاکمبه 
شود. اگر  ناپذیر تلقی میای برای تامین »منافع ملی«، اجتنابرویه  ای دنیای امروز، چنینرسانه -سیاسی

گاه برای  های ضداستعماری، گهزمانی افشای چنین روابطی در فضای دوقطبیِ جنگ سرد و کشاکش  هم
مناسبات   ی سیاسی درهای غربی هزینهدولت تثبیت  اردوگاه شوروی و  نهایی  از سقوط  بر داشت، پس 

 اند. ها به حداقل ممکن تنزل یافتههزینه جهانی پسااستعماری، آن

ای برای مسیر تحولات مرتبط با خیزش انقلابی ژینا دارند، چون  اهمیت ویژهحال، رویدادهای اخیر   این با
ای قرار گرفته است.  معرض موقعیت تازه ی این رویدادها درواسطهشرایط پیشبرد پراتیک مبارزات جاری، به

بررسی این رویدادها    های آرایش قوا در این موقعیت جدیدپس، برای بازاندیشی در امکانات و محدودیت
 کند. ست. یادداشت حاضر، نکاتی مقدماتی را در همین زمینه طرح میضروری

 . شِمایی از موقعیت جهانی 2

فرودستی و ستم و سرکوب و جنایت    کنند و مشخصاًچیز را نرمالیزه میمناسبات حاکم بر دنیای امروز همه
گریِ  های غالب کنشنمایانند. شتاب رویدادها، اَشکال مسلط بازنمایی، و نارساییِ شیوهابدی می  را طبیعی و

های جهانی برای  قدرت  دستیهماند.  ترین عواملی هستند که این روند را تقویت کردهسیاسی هم مهم
هولناک افغانستان  در  قدرت  ساختار  به  طالبان  مجدد  نمونهصعود  رویهترین  این  تثبیت  متاخر  ی  ی 

به عراق شاید   آمریکا و متحدانش  تهاجم دولت  به  اعتراضات جهانی  دیگر،  بود. در سوی  نرمالیزاسیون 
کرد؛  ها حکایت میای بود که از وزن سیاسیِ افکار عمومی و فشار آن بر قدرتی تاریخینمونه  آخرین

نفع  ی قوا تا اطلاع ثانوی بهگویای آن بود که موازنه  و شکنندگی این مقاومت، خود  که نابسندگیاین گو
طلبان و نیروهای مترقی جهان در  خواهان و برابریها تغییر یافته است. از آن پس، آزادیتازی قدرتیکه

مقاومت مقطعیتمامی  دفاعی  های  پیکارهای  بودهو  ناکام  خیزششان  تودهاند؛  از  های  کاستن  برای  ای 
خُردکننده فزآینده  فشارهای  نظم مسلط هم  و  داشتهعمدتاً  ی  تراژیک  در هزارهسرنوشتی  ی جدید،  اند. 

ی خود روند جهانی فردمحوری نولیبرالی را تشدید  نوبهگریِ سیاسی بهبه گسترشِ کنش شدن رو  مجازی
های سیاسی موجود برای سازمان  اقعاًسان بدیلی و)به  ی نهایی کنش سیاسی فردمحورانهکرده و به غلبه

اینتوده در  است.  انجامیده  بارقه ای(  البته  از  میان  شدند:  پدیدار  هم  جمعی  پیکار  از  امیدبخشی  های 
پارکخیزش بهار عربی، جنبش  وال های  اشغال  و جنبش   استریت، جنبش سیریزاگزی، جنبش  )یونان( 

های  های اجتماعی میلیتانت علیه تغییرات اقلیمی، تا خیزش)اسپانیا(، جنبش روژآوا، و جنبش خشمگینان
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های انقلابی در سودان  بار نظم نولیبرالی(، و خیزش)بر ضد پیامدهای مصیبت  2019 ای گرسنگان درتوده
 ایران.   و

 ـ شمولجهان  دلایلی محلی وبه ــی این رویدادهای بزرگ در نهایت  اما همه یابی به اهداف  هم در دست  ـ
گری سیاسی را  ی پیکار/کنشماندند و هم قادر نشدند پارادایم جهانی مسلط بر حوزه  مشخص خود ناکام

ساز خلق گردد؛  ی موثری برای احیای پیکار جمعی انقلابی و دگرگونبکشند که تکانه  چالشقدری بهبه
ای دارند. بخشی  تداوم پیکارها حضور زنده  ها هنوز در پویش نیروها وبخش آنگرچه برخی مازادهای الهام

مرور    ــ شانهای تاریخی تکوینفارغ از زمینه ــها را  شمول( این شکستترین دلایل عام )جهاناز مهم
 کنیم: 

تثبیتتوازن • بهقوای  کانونشده  و  امپریالیستی  قوای  منطقهنفع  نظامهای  قالب  در  آن  های  ای 
 داری میلیتاریستیِ پیرامونی«؛ »سرمایهشده یا  ی میلیتاریزهخودکامه

رویه • جایگاه  لیبرال افول  نهادهای  و  به-ها  دولتدموکراتیک  انحصاریِ  قدرت  افزایش  و  نفع  ها 
 ها؛ کارکردهای نظارتی و کنترلی آن

زیان  گری فردی و مجازی و موقت، بهی کنشنفع غلبهو الگوی پیکار سیاسی به  تغییر پارادایم •
 ی دایمی؛ یافتهپیکار سازمان

چشم • پیونددهنده فقدان  ضدسرمایهانداز  جنبشی  در  و  دارانه  موضعی  پیکارهای  اجتماعی،  های 
 ای؛  های تودهخیزش

های سیاسی مدافع/مروج  انداز سوسیالیستی و فروپاشی و پراکندگی سازمانافول روایت و چشم •
 آن؛

جزئی • و  واگرایی  به  کارگران  طبقاتی  آگاهی  و  پرولتاریا  درونی  ساختار  و  دگردیسی  اندیشی 
 ی پیکار طبقاتی و جنبش کارگری به اعتراضات موضعی/مقطعی و پراکنده. گرایی و استحالههویت

معنای پیروزی  داری، بهدر برابر پیشروی تهاجمی سرمایه  دیدگانستمبا این همه، ناکامی تاریخی مبارزات  
سرمایه سرمایهمطلق  دوام  چون  است؛  نبوده  نهداری  جهانی  داری  مبارزات  سوی  از  فقط 

رانهدیدگانستمپرولتاریا/ درونی  منطق  سوی  از  بلکه  سرمایه،  میی  تهدید  هم  از  [3]شودداری   :
اند و دایمی  داری مدام گسترش و تعمیق یافتههای ساختاری نظام سرمایهسو بحران بدین  1970 یدهه
کراناند. چون سرمایهشده  به  حیاتی  در موضوعاتی  »آزادانهداری  تکاپوی  تاریخی  ی« خود رسیده های 

، تغییرات اقلیمی و بسامد  به کمبود قطعی منابع، محدودیت گسترش بازارهای جهانی با نظر   است؛ خصوصاً
خیزشفزآینده تودهی  دایمیهای  بحرانای.  سوگیری  شدن  مولد  منابع،  قاطع  کمبود  و  ساختاری  های 
داری برای حفظ و بازتولید روند  واقع، سرمایهاند. بهداری و پیامدهای اجتماعی آن بوده تر سرمایهتهاجمی

امکان آخرین  از  یکی  به  سرمایه  پوستانباشت  است:  شده  متوسل  خود  بههای  جهانی  سمت   اندازی 
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های مبارزات مترقی  ها و ناکامیبه ضعف داری اقتدارگرا«. متاثر از این وضعیت تاریخی و با نظر»سرمایه
، زمین بازی فراخی برای چرخش پوپولیستی به راست فراهم شده است: خشم و اعتراضات  دیدگانستم 

داری و نمایندگان سیاسی آن )سیاست متعارف(، اینک  علیه پیامدهای سرمایه  ــ برحقعمدتاً  و   ــوسیع  
های عروج »راست جدید«  زمینهشوند که  بندی میگرایانه مفصلاندازی واپسسهولت با چشمو بهعمدتاً  

ای از فاشیسم در مقیاسی جهانی منتهی شود. تواند به برآمدن شکل تازهبوده است. تداوم این دگردیسی می
رسی به منابع قدرت  های پیشین در دستی شکافوحاضر آن عبارتند از: تعمیق فزآیندهبرخی مقدمات حی

های  گیر کنترلها و افزایش چشمی دولتشدن فزآینده و ثروت در درون جوامع و در بین جوامع؛ میلیتاریزه
جنگ-امنیتی الگوی  گسترش  و  آوارگی/پناهپلیسی  بحران  تشدید  نیابتی؛  رشد  های  و    زمان همجویی 

سمت  ها بهی( جوامع و دولتهراسی«؛ چرخش مشهود )و گاه خزندهنژادپرستی و ناسیونالیسم و »دیگری
ی  ی طبقات حاکمهسویی و ادغام ساختاریِ فزایندهای جریانات راست افراطی؛ و همهها و ایدئولوژیآموزه

 .  های جهانیقدرت کشورهای پیرامونی در طبقات حاکم

و نیز    ، سرکوبو شدت استثمار، محرومیت  فقط دامنهداری نههای سرمایهکه تشدید بحرانجان کلام آن
سازی برای  در حال زمینه  ــ یافته و موثردر غیاب مقاومت سازمان ــنابودی طبیعت را افزایش داده، بلکه  

ی بربریت نباشند، هایی هولناک که حتی اگر طلیعههای سیاسیِ وضعیت موجود است؛ بدیلیچینش بدیل 
 ندارند.  دیدگانستمهای گمان نسبتی با نیازها و آرمانبی

 . رقص سرمستیِ حاکمان ایران ۳

هست( که فردی که قصد پیوستن   های گانگستری این بود )و یحتمل هنوز همیکی از رسوم رایج در سنت
رحم« و »قوی«  قدر کافی »بیکه به  کردشدن در گنگ باید ثابت می کار را داشت، برای پذیرفتهبه باند تبه

این در  »پایدار« هست.  وو  قوی  ثبات    جا  و  تبهکارانه  عزم  از  برخورداری  یعنی  برای  پایدار،  شخصیتی 
های  که امنیت باند در اثر لغزشکارانه یا همان جنایت؛ طوریلرزش/لغزش با تبعات عمل تبه  رویارویی بدون

باید از انجام یک »جنایت  خطر نیافتد. شرط احراز این معیار، معمولا آن بود که فرد مذکور میفردی به
جنایت مقدماتی، نوعی اقدام داوطلبانه درجهت    که انجام ایناین  آمد. ضمنآزمایشی« سربلند بیرون می

 شد. پایدار تلقی می دستیهمتر بود که خود  گامی ضروری برای تامین شدن با اعضای قدیمی جرمشریک

ای به حاکمان ایران که اینک بار دیگر شاهد وقوع آن  های جهانی و منطقهآمدگویی قدرتروند خوش
شباهت به این سنت گانگستری نیست: جمهوری اسلامی از سرکوب خونین یکی از حادترین و  هستیم بی
خیزشطولانی تودهترین  تاریخهای  )در  مصیبت  ای  برای  حیات  است.  آمده  بیرون  »سربلند«  بارش( 
رحمی و »صلابت«  مند، آزمونی معتبر برای تایید بیهای نظامهای غربی توانایی اجرای این سرکوبقدرت

ها و نخبگان سیاسی غربی چند ماه متوالی با نام ژینا امینی و تصاویر  که دولتجمهوری اسلامی بود. این
قیام ژینا ژست )مثل تب کوتاه های حقوقخونین  پارلمانکرد بشری گرفتند  در  نمایشی گیسوان  ها و  ن 

های آتشین در حمایت از معترضان ایران(، منافاتی با این داعیه ندارد. چون  مجامع عمومی غرب یا نطق
منظور  کننده در فضای ایران بهنماندن از پویایی تحولات خیره ها صرفاً تلاشی بود برای عقباین واکنش
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ثباتی شده است. ؛ و ضمناً متأثر از این احتمال بود که حاکمیت ایران دچار بی[4]تاثیرگذاری بر روند آتی آن
دهندگان محلی/حزبی(،  ی راینمایی برای حفظ دایرهای )جدا از مترقیهای دیپلماتیک و رسانهاین نمایش

می دنبال  را  عمده  هدف  دو  امتوامان  یکی  موقعیت  تیکردند:  در  ایران  دولت  از  حداکثری  ازگیری 
واقع، مهار  به[  6.] های انقلابی خیزش ژیناتر برای مهار سویه؛ و دیگری، کسب آمادگی بیش[5] اششکننده 
جهانیانقلاب »جنوب  جوامع  در  »مطلوب«  سیاسیِ  نظم  برقراری  و  دغدغهها  از  بخشی  های  « 

 این جوامع است. این داعیه را کمی بشکافیم: ها در رابطه با تحولات کلان سیاسی در  ژئواستراتژیک قدرت

سرمایه جاآن از مناسبات  بازتولید  اهرمکه  کاربست  بدون  جهانی  سطح  در  سازوکارهای  دارانه  و  ها 
کانون است،  ناممکن  منطقهامپریالیستی  شرکای  خواهان  همواره  قدرت  جهانی  استوار  های  و  مقتدر  ای 

ست که  ای کلیدیدارانه در جغرافیای ایران دغدغههستند. ازطرفی، »ضرورت تأمین ثبات مناسبات سرمایه
ی مشترک قرار  های موجود در یک جبههی تنشرغم همهاش را بهخارجی  دشمنان حاکمان ایران و  

سو   اگر حاکمان یک دولت پیرامونی نتوانند ثبات سیاسی در قلمرو خود را تضمین کنند، از یک  [7]«.دهدمی
می دست  از  را  قدرت  و  ثروت  منابع  بر  خود  انحصاری  سویدهند؛  تسلط  از  منافع   و  ناخواسته  دیگر، 

ثبات مجاری    زمانهمترتیب  کنند؛ چون بدینهای جهانی قدرت را با تهدیدی چندجانبه مواجه میکانون
ثبات »نظم سیاسی« در جنوب  و سازوکارهای منطقه مناسبات ژئوپولتیکی، و  ثبات  انباشت سرمایه،  ای 

اطاعت این جوامع است( مورد تهدید قرار میجهانی )که مستلزم  پرولتاریای    مسئله گیرد. همین  پذیری 
می قدرتتوضیح  مطلوبِ  سیاسی  نظام  فرم  چرا  که  جهانی،  دهد  جنوب  جوامع  در  امپریالیستی  های 

و نیز در جریان    57 ی انقلابها( است. در آستانه)در عمل، ترکیبی از آن  های خودکامه یا نظامیحکومت
بانقلاب عربی«  »بهار  ناکام  قدرتههای  چگونه  که  دیدیم  بهروشنی  غربی  مُحرزهای  شدن   محض 

سرعت چرخش موضع  شان )حاکمان خودکامه( در تأمین ثبات داخلی، بهایپیمانان منطقهناکارآمدیِ هم
ای پیمان ببندند؛ نیروهایی که با توجه به شرایط  کنند تا بتوانند با دوستان تازهها پشت میدهند و به آنمی

سیاسی متلاطم در یک جغرافیای معین قادر به بازگردانی ثبات سیاسی )خودکامگی( به آن قلمرو باشند.  
باید  دست کم در جریان رویدادهای قیام ژینا )مشخصاً طی عروج و فرود سیاسی شازده پهلوی( قاعدتاً 

ر شکنندگی ذاتی  ب رو عناصری ناآشنا نیستند؛ بلکه بناهیچپیمانان جدید« بهروشن شده باشد که این »هم
اپوزیسیون  ی خود را با برخی از نیروهای  های غربی همیشه مناسبات ویژههای دیکتاتوری، قدرتنظام
گرایان ایران در  های غربی با اسلامسازی دولت)در همین راستا، هم  [8.]کنندهای خودکامه حفظ مینظام
الساعه نبود؛ بلکه برخی پیوندها و مقدمات ضروریِ آن بسیار  ای خلقی سقوط محمدرضا شاه پدیدهآستانه
 سازی شده بود.(  تر زمینهپیش

قدرت با  وحشیانهاما  سرکوب  در  ایران  حاکمان  خونین  فروکشنماییِ  و  اعتراضات  اعتراضات   ی  کردن 
ودات  اهای غربی تا اطلاع ثانوی برطرف شده است. پس، بازسازی مر ی دولتایِ خیابانی، این دغدغهتوده

اند  ( بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. اینک شواهد موجود حاکی از آنbusiness as usualمعمول )
ظاهراً قدرتبردراهسیاست    که  نفوذ/منافع  بین  موازنه  ایجاد  در  ایران  حاکمان  حدی  یِ  تا  جهانی  های 
برجستهموفقیت برای  آنان  است.  بوده  نمیآمیز  پنهان  خود  اقتدار  نزدیکی  سازی  که  به  بردراهدارند  ی 
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کارهایی استراتژیک برای امتیازگیری از غرب  ای، راههای شرقی قدرت و توسل به اهرم تهدید هستهکانون
اند و اقتدار و منافع دولت ایران را  نشینی کردههای غربی عقبی بازنمایی آنان گویا دولتاند. در نحوهبوده
ی ثبات سیاسی )بخوانیم خفقان  هزینههای غربی بازگشت بیکه برای قدرتاند. حال آنرسمیت شناختهبه

های مطلوب در  سیاسی( به قلمرو ایران )و از این طریق، تضیمن ثبات سیاسی در خاورمیانه( یکی از گزینه
بود. کافی ژینا  قیام  به سرنوشت  استدلال ــست  محاسبات مربوط  به  بندبا نظر  در نظر    ــ های همین 

اصل دشمن  نهایی  تحلیل  در  که  دولتبیاوریم  بلکه  ی  اسلامی  جمهوری  حاکمان  نه  امپریالیستی  های 
هایی که همواره  خیزند. بر این اساس، حاکمانِ دولتپا میمردمانی هستند که برای تغییر وضع موجود به

واقع  های ساختاری بورژوازی جهانی بهاند، از منظر منافع مشترک و پیوستگی»دشمنان« دیرین قلمداد شده
باختگان خیزش  »خویشاوندان طبقاتی« هستند. اکنون این خویشاوندان طبقاتی بر روی پیکرهای انبوه جان

ای  رو رسم تازههیچکنند. و این البته بهکوبی میاند و پایها( جشن پیروزی به پا کردهها و زندان)در خیابان
 نیست.  

ادامه این موضوع میدر  های غربی و حاکمان جمهوری  عسل کنونی قدرتپردازیم که ماهی نوشتار به 
ها و مازادهای ممکنی برای پراتیک آتی مبارزات جاری در ایران خواهد داشت. برای  اسلامی چه محدودیت
اند  «های دروغین را خلق کردهدهندهکنیم که رویکرد توسل به »نجاتهایی اشاره میشروع، به برخی زمینه
 پردازیم. های وضعیت حاضر در پیوند با رویکرد فوق میکنند و به دلالتو کماکان بازتولید می

 « دهندهی »نجاتهای بازتولید انگاره. زمینه4

های  های جهانی برای حفظ و تضمین مناسبات »بازار آزاد« به حاکمان »معقول« و نظاماین داعیه که قدرت
رو   همین  از  و  دارند،  نیاز  جهانی  جنوب  در  »متعارف«  جنبش   ــ گویا ــسیاسی  مردمی  حامی  های 

های جهانی برای صعود  قدرت  دستیهماعتبار شده است.  هاست که بیخواهانه هستند، ظاهراً مدتآزادی
ی ایدئولوژیک نهاده  مجدد طالبان به قدرت در افغانستان قاعدتاً آخرین سنگی بود که بر گور این داعیه

اند. در سطح  گاه متوقف نشدهتاریخی  کارکردهای ایدئولوژیک این انگاره هیچ- شد. اما در ساحت انضمامی
پیمانی فراملی در  و هم  توان گفت مبنای دوستیداری، میتحلیل مبتنی بر سازوکارهای عام نظام سرمایه

مناسبات جهانی قدرت، تضمین ثبات سیاسی در یک قلمرو معین برای پاسداری از مناسبات نظم مسلط  
دارانه )یا شکل بومی  علیه پیامدهای نظم سرمایه  دیدگانستممبارزات    است: خواه برای مهار و سرکوب

های جهانی قدرت و سرمایه. با این حال،  های ژئوپولتیکیِ کانون»بازار آزاد«(؛ و خواه برای تأمین اولویت
پیچیده قدرتتعارضات  ژئوپولتیکی  تنازعات  )ازجمله  انضمامی  سطح  در  نیروها  فهم  ی  معمولاً  ها( 

میمایهدرون دشوار  را  موجود  روابط  حاکمان  ی  دست  مثال،  برای  انضمامی،  تعارضات  همین  سازد. 
رسی به منابع قدرت و  شان )در دستگذارند تا برای تضمین جایگاه انحصاریی محلی را باز میخودکامه
یاهویی که با  های موجود در بافتار قدرت جهانی اندکی مانور بدهند؛ مانورهای پره( در میان شکافثروت

 ـ های قهرمانانهبرخلاف داعیه ــند و  راههمهای گزاف بر مردم  تحمیل هزینه در چارچوب نظم جهانی    ـ
شود، بلکه حاکمان فقط فهم و ترسیم آرایش واقعی نیروها دشوارتر میشوند. در این روند، نهمسلط انجام می
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ی جایگاه خود در ساختار نظم جهانی دامن بزنند. آنان  خودکامه هم به توهمات سیاسی/ایدئولوژیک درباره
ی  ی همهگرایانه )که در سپهر ایران چکیدههای ناسیونالیستی و مذهبی و نظامیبرای مثال، از انواع داعیه

ی کذایی استقلال سیاسی و اولویت  برند تا داعیه( بهره می[ 9]ها در مفهوم »استکبارستیزی« گردآمدهآن
گری )دستگاه سرکوب( و  ی لازم برای بسط نظامینمایی بازتولید کنند و زمینهطور موجهمنافع ملی را به

قدرت دیگر،  سوی  از  سازند.  فراهم  را  مخالفان  امنیتی  انگیزهسرکوب  به  بنا  هم،  غربی  و  های  ها 
ها و تنازعات را  شکافعمدتاً  ناهموارشان با حاکمان خودکامه    های متعدد، در روابط ناگزیر ولی محدودیت

می برجستهبرجسته  ایران،  مورد  در  مستمر  سازند.  تحریممسئلهسازی  بحران  ی  و  غرب  اقتصادی  های 
دشمن نمایندگان اصلی نظم    چونهمای عملاً جایگاه دولت ایران را ورای مناسبات نظم جهانی،  هسته

ی نهایی  ها در درون همین نظم و در وهلهکشاکش  ی اینکه همهآن تصویر کشیده است. حالجهانی، به
بازتولید آن روی داده ایران و کشاکشبرای  غرب  -های متقابل ایران اند. برای مثال، رویکردهای دولت 
ت عبارت ین نتایج این فرآیند بلندمدترکماند.  ی خاورمیانه داشتهکردن کل منطقه نقش مهمی در میلیتاریزه
های  ی جهانی انباشت متکی بر اقتصاد نظامی؛ کاهش امکانات انکشاف مقاومتبودند از: تضمین چرخه

سرمایه )علیه  بدیل  آنمردمی  سرکوب  و  مهار  و  تهاجمی  داری(  مشی  توجیه  خاورمیانه؛  جوامع  در  ها 
 ی مهم. های جهانی در این منطقهی رژیم اسرائیل؛ و تأمین اهداف ژئوپولتیکی قدرتفزآینده

های غربی،  ستیز( میان دولت ایران و دولت-آمیز )سازش ی تنشراههممشخصاً در بطن این فرآیند طویل  
ویژه اهمیت  اسلامی  جمهوری  حاکمان  »استکبارستیزیِ«  گفتمان  برخی  کارکردهای  فهم  برای  ای 

ی  واسطهسوی طرف غربی هم به رویکردهای رایج طی قیام ژینا دارد. گفتمان »استکبارستیزیِ«، که از
تأیید و تقویت شده، کارکردهای  دشمن  تنبیهی/تحریمی مدام  پرهیاهوی  تمهیدات  ایران و  نماییِ دولت 
 ی متضادی داشته است:  دوگانه

به در یک • داعیهسو،  با  آن  وثیق  پیوند  غربدلیل  برای  های  اسلامی«،  »ایرانِ  حاکمانِ  ستیزی 
دشمن و بدیل جمهوری اسلامی بازنمایی کرده    چونهمبسیاری از مردم ایران شمایل »غرب« را  

ترین حقوق فردی و انسانی  ابتدایی  های قانونی و سرکوبکه بسیاری از محدودیت  است. خصوصاً
غربی( انجام  - های سکولاراسلامی )در برابر ارزش-های دینیهمواره تحت نام موازین و ارزش

پی گرفته روند  اینکه  بیاند. ضمن  پمپاژ  با  نولیبرالی،  اقتصادی  مناسبات  پیشبرد  و  ی  وقفهریزی 
بود، که   راههمهمانی آزادی با »بازار آزاد«( به فضای فکری جامعه های نولیبرالی )نظیر اینآموزه

ها در کنار هم  ی اینشد. همههراسی تکمیل میمند نیروهای چپ و ترویج چپبا سرکوب نظام
بودهزمینه نگرش  این  اجتماعی  گسترش  )بهساز  غرب  سیاسی  نظام  که  از  مثابهاند  تلفیقی  ی 

های غربی   سکولاریسم، دموکراسی و بازار آزاد( بدیل و دشمن نظام اسلامی ایران است، و قدرت
آشتی  بدیندشمنان  آن.  مخالفان  یاور  و  نظام  این  به  ناپذیر  غیرانتقادی  شیفتگی  درکنار  ترتیب، 

های اعتراضی  های غربی به خیزشمناسبات جهان غرب، یک توهم بنیادی نسبت به رویکرد قدرت
زنان( غربی  مردان )و دولتای و دیپلماتیک دولتخوانی رسانهکه با مرثیه  [10]در ایران ایجاد شد
 طور مستمر تقویت شده است. بشر در ایران بهبرای نقض حقوق
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های عینیِ مستمر در روابط  ی »استکبارستیزی« حاکمان ایران درکنار تنشدر سوی دیگر، داعیه •
پرست  های ایرانسیاسی ایران و غرب، بسیاری از شیعیان مؤمن به »نظام اسلامی«، ناسیونالیست

نیز چپ پیکاری  و  بطن  در  ایران  دولت  گویا  که  ساخت  دچار  توهم  بدین  را  ناسیونالیست  های 
که این طیف نیروها    های امپریالیستی قرار دارد. خصوصاًحماسی با »قوای جهانی شر« یا کانون

برکناربه به دلیل  شیفتگی  از  آموزه  بودن  برخی  با  آشنایی  )و/یا  بودند  غرب  قادر  چپ(،  های 
 ـ ی رایجبرخلاف رویه ــ های غربی در جهان مدرن  مند دولتشواهد متعدد دال بر جنایات نظام  ـ
 معاصر را ببینند و نشان دهند.و 

ی نخست برای  اند. دسته گون رویکردهای متعارضی به قیام ژینا داشتهی ناهمروشن است که این دو دسته
رنگ آن دخیل بسته بود و  های خوشی غربی و وعدهدهندهخلاصی از شر جمهوری اسلامی به نجات

شدن پویش آن   ی دوم، نفس وقوع این خیزش و/یا رادیکالیزهدید. دستهفردای سرنگونی را در خواب می
دادند و اغلب برای اثبات موضع  نسبت می  دشمنان غربی های  به شیطنت  ــ صدا با حاکمانهم ــرا  

از  خود به موضع »غرب اپوزیسیون و طیفی  از جریانات  داد.  ان قیام ژینا ارجاع میراههمپناهیِ« برخی 
باز هر دو طیف مواضع متضادی دارند.  های غربی و حاکمان ایران،  عسل سیاسی قدرتاکنون با شروع ماه

ی دوم  دسته  [ 11.]اندخوردگی شدهی نخست با تصدیق شکست قیام ژینا، دچار شگفتی و خشم و سردسته 
های غربی سرانجام اقتدار دولت ایران  نظر آنان قدرت که در کنند؛ چرااما احساس پیروزی و ظفرمندی می

ی آن  ای که در جهان چندقطبی معاصر شایستهزودی به جایگاه ویژهاند و »ایران« بهرسمیت شناختهرا به
ببرد.   را پیش  با قوای جهانی »شر«  تا در موقعیت بهتری »مبارزات« خویش  است دست خواهد یافت، 

ی شکست نهایی قیام  منزلههای غربی و حاکمان ایران را بهروشن است که هر دو دسته، نزدیکی دولت
های آشکار،  رغم این تفاوتکنند؛ گیریم از دو موضع متفاوت. شاید نیازی به گفتن نباشد که بهژینا تعبیر می

وری  بادلیل بیی دروغین، بهدهندههر دو دسته در یک اصل بنیادین اشتراک رویه دارند: توسل به نجات
 . دیدهستمساز مردمان به توان دگرگون

 ها و امکانات موقعیت کنونی . برخی محدودیت۵

ای و مستمر خیابانی مربوط است، باید اذعان کرد که قیام ژینا از مدتی پیش  اعتراضات توده  تا جایی که به
ی شکست قیام ژینا مستلزم انکار و  منزلهبهراستی وارد فاز افول خود شده است. اما تفسیر این وضعیت  به

از قیام ژینا و    ی اشکال متنوعی از مقاومتگرفتن مازادهای قیام ژیناست؛ یعنی همهنادیده الهام  با  که 
کنند. اما این خود بحث  و دگرگونی بنیادین آن را دنبال می  تجارب آن، افق عبور از نظام جمهوری اسلامی

طلبد. پس به این پرسش بازگردیم که در وضعیت مشخص کنونی که تأمین ثبات نظام  می  مستقل دیگری
های جهانی قرار گرفته و حاکمان ایران آشکارا مارش پیروزی ساز  جمهوری اسلامی در دستور کار قدرت

محدودیتکرده چه  با  ژینا  قیام  از  فراروی  و  تداوم  برای  پراتیک  مبارزات  پیشبرد  امکاناتی  اند،  و  ها 
های شرایط کنونی را  گیی امکانات  تنها برخی بالقوهدر حوزه کنم که خصوصاًروست؟ خاطرنشان میهروب

ها و امکانات مبارزات پراتیک  برخواهم شمرد، نه تغییرات بالفعل یا محتوم. افزون بر این، واکاوی محدودیت
تواند بخش محدودی از یک واکاوی انتقادیِ ضروری  در مقطع کنونی و حول این موضوع مشخص تنها می
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 شناسی جامعی کل مسیر تاکنونیِ قیام ژینا باشد؛ چون فراروی از خیزش انقلابی ژینا مستلزم آسیبدرباره
 هاست.  آن و چرایی آن [12]از نقاط قوت و ضعف  جمعیو انتقادی و 

 ها:  برخی محدودیت

تواند موجد  های جهانی با دولت ایران میسازیِ قدرتی کنونیِ همترین محدودیتی که رویهمهم •
ست )خواهیم دید که چنین نگرشی گرفتنِ خیزش مردمیو پایان  آن باشد بسط نگرش شکست

سان  ی »غرب بهسازی وضعیت راه خواهد برد(. چون رویکردهایی که از انگارهنرمالیزه  چگونه به
  طلبیناخواه نوای شکستاند که خواهخوردگی شده اند، اکنون چنان دچار سرپل پیروزی« متأثر بوده

تواند  ست که میخوردگی دقیقاً همان خطرییافتن سر دهند. عمومیتاند/مینشینی سر دادهو عقب
حاکمان    ست کهسو با هدفیمازادهای قیام ژینا را در معرض نابودی قرار دهد؛ و این ازقضا هم

مند  سازی وسیع و هدفاند: ازجمله با مسمومها پیش تاکنون با جدیت تمام دنبال کردهایران از ماه
ها در طول روزهای هفته؛ با تشدید  ی آنشدهها و توزیع حسابمدارس دخترانه؛ با تشدید اعدام

آمیز برای معترضان دستگیرشده و نیز طریق صدور احکام مجازات بسیار اغراق ارعاب عمومی از
قضایی بر آنان )از فعالان  -اِعمال فشارهای امنیتیبا تشدید پیگرد و بازداشت فعالان سیاسی و  

ی ستم ملی، معلمان و بازنشستگان و  محیطی تا فعالان حوزهی زنان، دانشجویی و زیستحوزه
های  دادنِ حداکثریِ خانواده قرار  فشارنگاران متعهد(؛ با تحتسایر کارگران مبارز، تا وکلا و روزنامه

گری و تداوم مقاومت؛ و با پروپاگاندای  جرم روشنهای دادخواه بهخانواده  باختگان و خصوصاً جان
 ای برای نمایش پیروزی قطعی.  وسیع رسانه

های غربی با جمهوری اسلامی، مانور حاکمان ایران  سازی قدرتبرخی بر این باورند که در پی هم •
بزرگ منفعلدر  هدف  توافقات،  این  سازماننمایی  برونسازی  اپوزیسیونِ  دنبال  های  را  مرزی 

کند. ظاهراً فشار حاکمان ایران بر دولت عراق برای محدودسازی احزاب کوردی ایران و تهاجم می
پرده برای حمله به کمپ سازمان مجاهدین خلق در آلبانی  های آنان و نیز معاملات پشتبه کمپ

ماند این است که روند وقوع  جا مغفول میی مهمی که در اینست بر این دریافت. اما نکتهیتایید
رادیکالیزهخیزش و  مردمی  آن های  اپوزیسیونشدن  این  فرضی  تحرکات  با  چندانی  پیوند    ها 

باور من، هدف حاکمان ایران از مانورهای   درخودمانده )اگر نگوییم فشل( ندارد. بر این اساس، به
طریق نمایش اقتدار در خارج است.   ها در داخل کشور از ی ارعابسیاسی اخیر تکمیل روند فزاینده

شده مشخصاً هدف حاکمان تلقین و تکثیر این حس و انگاره است که رژیم ایران جایگاهی تثبیت
راهی برای عبور از   سازیِ شود که هیچ در نظم جهانی دارد، تا این پیام آمرانه مخابره و درونی

بارشان تحت  ناخواه به وضعیت اسارتستم باید خواهجمهوری اسلامی وجود ندارد و مردمان تحت
اسیِ کنونیِ بانِ خویش تمکین کنند. از این منظر، مانورهای سیاین نظام تن بدهند و به زندان

های اخیر، که  آمیز آنان در ماههای ارعابست بر اقدامات تهاجمی و قساوتحاکمان ایران مکملی
با تکیه بر برخی   ــ  بردراهکنند. این  درمانی )دکترین شوک( را دنبال میشوک  بردراهمجموع   در
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کوشد حس استیصال عمومی را در میان معترضان  می  ــ ایشناسی اجتماعی/تودههای روانآموزه
طریق امکان و مجال بازسازی قوای خیزش از   و مردمان ناراضی برانگیزد و دامن بزند، تا بدین

زنده مازادهای  بهدل  مبارزات  و  کند  سلب  را  آن  بیاندازدی  نفس  از  را  با    [13.]جامانده  )ازجمله 
کننده« بر »حریف«، و  ی ضربات »گیجوقفهآسا و نظرگیر بر جامعه و افزایش بیتهاجمات برق
انگاره »بیتکثیر  که  ی  مقطعی  در  مرحلهراههمدفاعی «  در  خیزش  قرار  ان  و ضعف  تشتت  ی 

ه  جغرافیای ایران بپذیرند ک   دیدگانستمسازی وضعیت است، تا  اند.( هدف نهایی اما نرمالیزهگرفته
ای  خوایم« خواستهخوایم، نمینمی  -که شعار »جمهوری اسلامی  »تغییر  ناممکن است«؛ و این

 ست.  نیافتنیمحال و دست

سلطنت • سیاسی  کارت  سوختن  از  غنیمت  پس  خود  )که  ژینا  قیام  فرودهای  و  فراز  در  طلبان 
کنند، میدان دموکرات معرفی مییا سوسیال  نیروهایی که خود را لیبرالست(، اکنون طیف  بزرگی
عرضفراخ  برای  یافتهتری  سیاسی  آناندام  بنیادیاند.  باور  به  بنا  »رئال  ها  ناگزیریِ  به  شان 

امید رنگ کوشند از یکپولتیک«، اینک می باخته به »حمایت غرب« را از در دیگری وارد  سو 
پذیر  «ی معاملهبینانههای مبارزاتی قیام ژینا را تا سطوح »واقعصحنه کنند؛ و از سوی دیگر، افق

ای )چه در  پیمانان تازهها یحتمل استراتژی مبارزه را بر یافتن همراستا، آنتقلیل دهند. در همین
داریِ سیاسی های غربی( استوار خواهند کرد. میدانو چه در ساختار دولت  [ 14] ساختار قدرتِ ایران

قدرت نیروهای  این  انتخابات(  و گفتمانی  )نظیر محوریت  بورژوایی  بازی  زمین  به  وفادار  و  مدار 
بهمی را  انقلابی  خیزش  بعدی  موج  تدارک  برای  ژینا  قیام  مازادهای  و  امکانات  طرز  تواند 

 ناپذیری تضعیف کند.  جبران

 برخی امکانات:  

ی  گاه نتوانست در حدی که لازمه، جنبش چپ ایران هیچ57 های ضدانقلابی پسابعد از سرکوب •
اجتماعی بدل وقفه و  وم بیا دلیل تدفقط بهست قد راست کند. نهشدن به یک نیروی تاثیرگذار 
سرکوبنظام بلکه  مند  غلبهواسطهبه   چنینهمها،  تاثیراتِ  همی  گفتار  دو  نولیبرالی  بستهی  ی 
رژیم( و »غرب)بسته وارداتیِ خود  دینیِ  ی  بنیادگرایی  و  استکبارسیتزی  به  واکنش  )در  پناهی« 

های غربی و دولت ایران  ی بین دولترژیم(. در این میان، پروپاگاندانای تقابلیِ مستمر و دوجانبه
ازتولید و  ای و رویکرد رژیم به اسرائیل( نقش بارزی در بی هستهمسئلهها،  حول تحریمعمدتاً  )

سازیِ نقش و  سو محملی بود برای پنهان تکثیر گفتارهای فوق داشته است: این پروپاگاندا از یک
های نولیبرالی )نمود تأثیرات آن  ی حاکمان ایران در پیشبرد تحمیلیِ سیاستو منافع ویژه  اراده
ست که بخش زیادی از مردم ساختار اقتصادی ایران را نولیبرالی و  جا قابل ردیابیجمله در این از

خارجی نظام جمهوری اسلامی را    دشمنانکنند(؛ و از سوی دیگر،  دارانه تلقی نمیحتی سرمایه
مردمان    چونهم است.  دیده ستمدوستان  کرده  بازنمایی  ایران  چنین  زمانهمی  عام  تأثیرات   ،

با گسترش هدف اپوزیسیون  مند گفتار چپفضایی،  و  ایران  رژیم  آن  راستهراسی توسط  گرای 
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های فکری و سیاسی چنبش چپ نظیر  نتیجه، برخی مفاهیم و بنیان تقویت و تشدید شده است. در
ی کارگر و پیکار طبقاتی و یا  داری و ساختار نولیبرالی متاخر آن، مفاهیم طبقهضدیت با سرمایه

امپریالیسم و ضرورت  امپریالیسم  دههمفهوم  سه  طی  هیچستیزی  اخیر  جایگاه  ی  نتوانستند  گاه 
گاه این امکان فراهم نشد که جنبش چپ  درخوری در ذهنیت عمومی جامعه بیابند. بنابراین، هیچ

عمومی مدار  آموزهبر  و  مفاهیم  این  قابلسازیِ  وزن  بتواند  خیزشها  در  تودهتوجهی  ای  های 
بنیان  دیدگانستم  با  ضدیت  تا  کند  بیشپیدا  سهم  ستم  و  استثمار  این  های  مضمون  در  تری 

های غربی و حاکمان ایران  ی قدرتعمومی تانگوی عاشقانهبیابد. اکنون اما با نمایش    هاخیزش
ی آن های فکری برسازندهدهد، بنیان ای که هنوز بوی خون کشتگان قیام ژینا را میبر صحنه

تَرَکتصوراتِ وهم و آسیبآلود دچار  نقطههای جدی شدهها  این  گاه  تواند یک عزیمت، میاند. 
و   جامعه  سیاسی  و  فکری  در فضای  گفتمان چپ  وزن  و  جایگاه  بازسازی  برای  بالقوه  تاریخیِ 

 رو باشد. و در همین راستا:   مبارزات پیشِ

یابی، و  های سیاسی و امکانات تشکلی ایران در نبودِ حداقل آزادیدیدهستمبسیاری از مردمانِ   •
متأثر از فضای تاریخی یادشده در سپهر سیاسی ایران و بافتار مسلط جهانی، رژیم ایران را استثنایی  

نظر  معقول بهعمدتاً  نتیجه، در ذهنیت عمومی   کردند. در بر نظم جهانی و رویاروی آن تلقی می
ی  پیمانان خارجی بتوان این نظام شر را ساقط کرد تا بتوان برای آتیهرسید که با کمک هممی

جست جهانی  نظم  در  معقول«  »جایگاهی  مردم  وکشور  از  بسیاری  راستا،  همین  در  کرد.  جو 
خشی  ی امپریالیسم در گفتمان چپ را ب تأثیر فضای مسلط تاریخی و گفتار بورژوایی( آموزه)تحت

  [15.]ها« پیوند داشتاندیشی چپکردند که با »جزمی توطئه )توهم توطئه( تلقی میاز یک نظریه
معلوم با  اما  این اکنون  نهشدن  نیست«،  ما  دوست  لزوماً  ما  دشمن  »دشمن  رؤیای  که  آن  فقط 

ی نظم جهانی که موجد بر فنا رفته، بلکه خود شالوده عمدتاً ی خارجی«( دهندهآمیز )»نجاتتوهم
نتیجه،   است. در  کاران بوده نیز تاحدی مورد پرسش قرار گرفتهشومی با جنایت  دستیهمچنین  

ستم هیچ  بزنگاه تاریخی مهمی برای تقویت و فراگیرسازیِ این آموزه فراهم شده که مردمان تحت
در سراسر جهان    پاخاستهبه  دیدگانستمها ندارند؛ بلکه تنها یاور آنان سایر  دوستی در میان دولت

های ناسیونالیستی زدن انگارهگاه خوبی برای پستواند تکیههستند. تکثیر و گسترش این درک می
 های انترناسیونالیستی باشد.  بستگیهمسازیِ ضرورت برجسته ــ در مقابل ــ و

های مربوطه، فضای خالی سیاست انداز و گفتمان سوسیالیستی و جنبش در روند افول جهانیِ چشم •
ی  هراسی« پر شد که برآیند همهگرایی، سیاست هویت، و بنیادگرایی و »دیگریسرعت با ملیبه
های اخیر مسیر برآمدن جریانات »راست جدید« را هموار کرده است. در این میان،  ها در سالآن

ی رویکردهای  بودن  خود را بر فراز همه ی غیرسیاسیبشر قادر شد با داعیهگفتمان بورژواییِ حقوق
سال راستا  همین  در  و  دهد  نشان  موجود  و  سیاسی  منزه  ظرفی  به  گفتمان[  ]این  که  هاست 

  ها هایش را در آن بشورد: از دولتشمول بدل شده تا هر سیاست و جریان ارتجاعی بتواند دست همه
تا جریانات راست احزاب سیاسی،  و سایر سازمانو نخبگان دولتی و  ارتجاعی. کارکرد  گرا  های 
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بورژوایی حقوق گفتمان  رادیکالیزهنهایی  از  جلوگیری  مسلط   بشر  نظام  سیاسی  پیامدهای  شدن 
برابر زخمسلاح مقاومتاست؛ یعنی مهار و خلع طور  که نظام مسلط به  هاییهای فرودستان در 

ی اصلی عملکرد آورد. شیوهدر جوامع »جنوب جهانی«( وارد می  ها )خصوصاًسیستماتیک بر آن
ی مقاومت  های بالقوهی سوژههای ساختاری و استحالهها از علتاین گفتمان نیز جداسازی معلول

های هنگفت دولتی، انبوهی  ای که با بودجههای فردی )در قامت قربانیان( است؛ رویهجمعی به ابژه
ست. در  های نهادین  تثبیت و فراگیر شده اای و سایر رویههای رسانهها، گفتارسازیاز نهادسازی
ایران شدیدترین ستمتمام دهه سان  ها را از جانب رژیم جمهوری اسلامی )بههایی که مردمان 

بشر در کار  اند، گفتمان بورژوایی حقوقپاسدار نظم جهانی در قلمرو جغرافیایی ایران( متحمل شده
سمت مجاری  ی آنان بههای بالفعل و بالقوهکردن مقاومت کردن وضعیت و کانالیزه غیرسیاسی 
نفعی که مناسب پیشبرد  خطر )مُجاز( بوده است و در این مسیر طبعا نخبگان بومی ذینهادین و بی

آفرینی  پیامدهای مهم نقشاین رویه باشند )»کاسبان حقوق بشر«( را نیز پرورده است. یکی از  
سازی و تضعیف جنبش  بشر در فضای سیاسی ایران، پراکندهی گفتمان بورژوایی حقوقبازدارنده

کارهای حقوقی و  سمت راهها بهها و ابتکارعملتوجهی از انگیزهدادخواهی و هدایت بخش قابل
های غربی( بوده است که تاکنون مانع  وابسته به دولتعمدتاً  المللیِ مربوطه )نهادها و مراجع بین

گیری یک جنبش دادخواهی مردمیِ وسیع و رادیکال در قلمرو ایران شده است. در موقعیت  از شکل
های  ی دولتوقفهفهم( شده است که توسل بیتر آشکار )یا قابلکنونی اما این واقعیت هرچه بیش

ابزارهای پیشبرد سغربی به گفتمان حقوق از  ست  در سپهر قدرت جهانی  یاستبشر صرفاً یکی 
نتیجه، فضای مناسبی فراهم شده تا جنبش دادخواهی در ایران از بندها و   )همانند ابزار جنگ(. در

سازی  کرد گسست کند تا بتواند درجهت محققای که آن را محدود و مقید میهای بازدارندهگرایش
 [ 16.]های موثری بردارد بخش خود گامهای رادیکال و رهاییبالقوگی

با دولتی تانگوی قدرتبرداری از صحنهکه پردهو سرانجام این • جمهوری اسلامی    های غربی 
با قیام ژینا    بستگیهمایران، درست در امتداد وضعیتی انجام شد که نخبگان سیاسی غربی فریاد  

های اعتراضی از  ی تلاشستم ایران سر داده بودند؛ و در همان حال، بخش عمدهو مردمان تحت
به جلب حمایت نیز معطوف  خارج کشور  در  ایرانی  دیاسپورای  این  سوی  و سیاسی  های عملی 

های توهم را  های مذکور قاعدتاً پردهسازیِ اخیر بین دولتکه همها شده بود. با نظر به اینقدرت
)با چشم است  لیبرالتاحدی شکافته  سیاسی  خیز  از  و سوسیالپوشی  و  دموکراتها  وطنی  های 

گاه مناسبی برای بازتعریف  تواند عزیمتای دوزندگیِ/پوشانندگیِ آن(، موقعیت کنونی میکارکرده
این  سمت بافتار  در  باشد.  ایرانی  دیاسپورای  توسط  جمعی  اعتراضیِ  کنشِ  بدیلِ  اَشکال  و  وسو 

گمان نیروهای چپ انقلابی  موقعیت جدید، از میان طیف متنوع نیروهای دیاسپورای ایرانی، بی
 ای ایفا کنند. و سازنده  نقش تازه توانندمی
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 ها یادداشت

کتابی   * عنوان  دیکتاتورها«  نویسنده »مکتب  سیلونه،  اینیاتسیو  از  سالست  در  که  ایتالیایی،  آستانه  1938 ی  ی  در 

ی فارسی این اثر  ایتالیایی(. ترجمه به    1962 شدن فاشیسم در اروپا انتشار یافت )نخست به آلمانی و تنها در سال فراگیر

( منتشر شد. نویسنده در این رمان  داستان دو آمریکایی )یک دیکتاتور  1363یاد مهدی سحابی توسط نشر نو )قلم زنده به

ها و شگردهای دیکتاتوری به اروپا، که تجارب  کند که برای یادگیری آموزه کار و مشاور ایدئولوژیک وی( را روایت می تازه 

 اند. نابی در دیکتاتورپروری دارد، سفر کرده 

ی رژیم ایران، از زندان بلژیک  ی رویدادها، برخی را مرور کنیم: اسدلله اسدی، تروریست فرستاده از میان این زنجیره   [. 1]

  سبز دولت آمریکا، روابط دیپلماتیک ایران و خلاص شد تا در جایگاه قهرمان به دامن جمهوری اسلامی بازگردد؛ با چراغ 

های  ملل جای گرفت؛ نمایندگان دولت در شمار اعضای شورای حقوق بشر سازمان   عربستان سعودی احیا شد؛ دولت ایران 

سازی برای تبادل زندانیان و  ای را برگزار کردند که نمودهای بیرونی آن تاکنون زمینه ایران و آمریکا مذاکرات فشرده 

بلوکه ایران  شده مقدمات آزادسازی بخشی از دلارهای  با    اند؛ مقامات ده بو   ــ ی آمریکابا اشاره  ــی  ایران مذاکراتی را 

های  گروگان اروپایی از زندان   ی اروپا آغاز کردند، که مازاد فعلی آن آزادسازی چندهای اروپایی و مقامات اتحادیه دولت 

و شهردار سابق تهران،   ها به برجام بوده است؛ علیرضا زاکانی، سردار سابق سپاهسازی برای بازگشت قدرت ایران و زمینه 

ی »آزادسازی« حمید نوری از زندان سوئد شدت گرفته است؛ پس از  حضور یافت؛ زمزمه   در مراسمی رسمی در بلژیک 

با محدودسازی فعالیت اپوزیسیون کوردی ایران در قلمرو اقلیم    ــ با تایید دولت آمریکا   ــاعلام موافقت دولت عراق  

ای و هوایی به مقرر احزاب کوردی آغاز شد؛  خانهان و حملات توپ کشی دولت ایران به مرز کوردستکوردستان، قشون 

روز سی تیر  تظاهرات شورای ملی مقاومت )سازمان مجاهدین خلق( در پاریس لغو گردید؛ و سرانجام، درست در سال 

درنگ  که این اقدام بی  جا آن  ی پلیس آلبانی قرار گرفت )ازیافته کمپ این سازمان در قلب اروپا هدف تهاجم سازمان   1360

  گمان باید آن را سیگنالی ناپذیر با مشی سیاسی این سازمان، بی مورد تأیید و حمایت قرار گرفت، فارغ از هر مرزبندی آشتی 

 شده و »مهرآمیز« به حاکمان ایران تلقی کرد.( حساب 

گیری کارمندان  خواهان بر سر گروگان اند عبارتند از: زدوبند با جمهوری برخی از مواردی که کمابیش مستندسازی شده   [. 2]

برای    598 ینامهفارلین؛ چراغ سبز غرب به دولت ایران پس از امضای قطعکنترا و مک سفارت آمریکا؛ ماجرای ایران 

آمریکا در تهاجم به افغانستان و عراق؛ حمله به کمپ    ها؛ همکاری دولت ضدآمریکایی ایران با دولت»پاکسازی« زندان 

  ای وی هسته اشرف در عراق و انتقال نیروهای مجاهدین از عراق به آلبانی؛ توافقات با دولت اوباما در عمان بر سر مساله 

  . ... 

 آورد. ی اتمام خوراک، به خوردن دم خودش رو می ست که در مرحله چون ماری داری هماز این منظر، سرمایه [. 3]

 .  2022«، نقد، اکتبر دیدگان در ایرانناظران کبیر و خیزش ستم نگاه کنید به: امین حصوری: » . [4]

اند که مذاکرات پنهانی نمایندگان دولت آمریکا با مقامات ایران،  های ایالات متحده اعلام کرده اخیراً برخی از رسانه  . [5]

 تر، در اوج قیام ژینا آغاز شده بود. ها پیش از ماه 

https://naghd.com/2022/10/29/ناظران-کبیر-و-خیزش-ستمدیدگان-در-ایرا/#comments
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  با  –اند تا  کار گرفته شان را به ای و تمهیدات سیاسی ی ابزارهای رسانهای همه های غربی و منطقه »مشخصاً قدرت   . [6]

  تحمیل   خیزش   بر  را   مطلوبشان   رهبری   و   گفتمان   – اسلامی  جمهوری   المللی بین   انزوای  و  داخلی   شکنندگی  به   توجه

سمت شکل محدودی از »انقلاب سیاسی« کانالیزه کنند.« نگاه کنید   ه نیروی جمعی آزادشده را بهک  هدف  این  با  نماید،

 به:  

 . 1401، بهمن کارگاه دیالکتیک«، ها با قیام ژینای قدرت ی مسیرهای کنونی مواجهه تزهایی درباره امین حصوری: »

 همان.   . [7]

داشته  های غربی  ای با قدرت در شرایطی که نظامیان یا سران ارتشِ یک نظام دیکتاتوری پیوند )وابستگی( ویژه   . [8]

تری برای مواجهه با تلاطمات سیاسی محتمل در این کشورها خواهند داشت: سرکوب  ها آمادگی بیش باشند، این قدرت 

کند که نظام سیاسی  ی خود تضمین میرود و اگر مؤثر واقع نشد، ارتش با نیروی قهریه خشن تا جای ممکن پیش می 

های  بدیل از چارچوب مورد قبول نظم جهانی فراتر نرود. در نظر بیاوریم که پشتیبانی )مالی، تسلیحاتی و سیاسی( دولت 

طریق، برای مثال، در بزنگاه تحولات   ی پنهانی نبوده است. بدینگاه رویه های خودکامه هیچ های نظام غربی از ارتش 

ترین  تند در نقش اصلی ای داشهای غربی و منطقه ای با قدرت انقلابی در مصر و سودان، نظامیانی که از قضا روابط حسنه 

 دست گرفتند. ی اوضاع را به نیروی ضدانقلاب ظاهر شدند و هدایت آمرانه 

ایرانی«  -طلبی شیعیزودی گفتارهای دولتی »امنیت ملی« و »عظمتی »استکبارستیزی« به در امتداد منطقی داعیه  . [9]

نمایِ  ی دولتیِ چپ چنین نسخهها، هم ی این گفتارها، ولی در پیوندی ضروری با آن تکوین و گسترش یافتند. در حاشیه

 های معین پرورش یافت.  ستیزی« )»محور مقاومت«( برای کاربست»امپریالیسم 

برای تحولات ضدسلطنتی، زمینه  . [10] استبداد شاهی  )بر بستر  »اگر میراث  بنیادگرایی اسلامی  برای گسترش  سازی 

های ضددولتی  خفقان سیاسی و تکثیر خوی استبدادی و پدرسالارانه( بود، میراث عینیِ جمهوری اسلامی برای خیزش 

های نولیبرالی  ی جمهوری اسلامی گسترش و تثبیت ارزش مانندهدرون   است؟ پاسخ این نوشتار آن است که میراث   چه بوده 

  تلفیق   فرآیند   در   که   کارکردی   و   ذهنیت   است؛   بوده   انقلابی -های پسای نولیبرال در میان نسل و تکثیر ذهنیت و سوژه

ت.« نگاه کنید  گری رشد و قوام یافایی اسلامی، مردسالاری، ناسیونالیسم و نظامی بنیادگر  سیاسی،  خفقان  با   نولیبرالیسم

 « ها با قیام ژینای قدرت ی مسیرهای کنونی مواجهه درباره تزهایی به: »

دهند )مثل »ناآگاهی  در حالی که بخشی از این طیف دلایل شکست فرضی قیام ژینا را به عوامل دیگری نسبت می  . [11]

طور  اند، که بهی موقعیت تردید قرار گرفتهپاشی و خیانت نیروهای چپ(، بخش دیگر این طیف در آستانه مردم« یا سم

 شان. در باورها و رویکرد پیشین  ای باشد برای بازنگری انتقادی تواند مقدمه بالقوه می 

ی  هایی از این دست بپردازد: چرا مبارزات خیابانی عمدتا از مرحله به پرسش   ــ ازجمله ــتر باید  این واکاوی جامع   . [12]

های مختلف پیوند منسجمی با هم نیافتند؟ چرا  یابی« نرسید؟ چرا مبارزات در حوزه ی »سازمان »بسیج سیاسی« به مرحله 

تری  توانست بخش بزرگ هایی می بردها و تاکتیک ی کارگران با جنبش خیابان محقق نشد؟ چه راهیافته مشارکت سازمان 

کلیت خیزش هم از »لایه  یا  خیابانی  مبارزات  با  را  جامعه  راست های خاکستری«  اپوزیسیون  کند؟  وزن  راه  گرا چگونه 

http://pdf.kaargaah.net/159_Theses_on_current_confrontations_of_powers_with_Jina_Uprising.pdf
https://kaargaah.net/?p=1326
http://pdf.kaargaah.net/159_Theses_on_current_confrontations_of_powers_with_Jina_Uprising.pdf
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ای آن را خنثی کرد؟ چه اَشکالی از  توان تأثیرات شگردهای رسانهشد/می گفتمانی بالایی در جنبش یافت و چگونه می 

تاکتیک سازمان  و  می دهی  مبارزاتی  تاب توانست/می های  یا  تواند  باشد  داشته  سرکوب  دستگاه  برابر  در  بهتری  آوریِ 

ی پایینی دستگاه سرکوب شکاف، ریزش و یا تردید  شود در بدنهشد/می ی آن را تقلیل دهد؟ چگونه می فشارهای بازدارنده 

گیری از ارتباطات دیجیتالی و  ی بهره هایی در نحوه و هراس ایجاد کرد؟ در روند خیزش چه امکانات و خطرات و آسیب

جای شبکه رویکرد  چه  ماندند؟  مغفول  مجازی  خارج های  مبارزات  در  ایگزینی  دیاسپورای  سوی  )از  رانی(  کشور 

می توانست/می می چگونه  باشد؟  داخل کشور  مبارزات  برای  بهتری  مکمل  با  بستگی توان همشد/می تواند  موثری  های 

 ها(؟گری بازدارنده از دولت جای مطالبه شان بنا کرد )به دیدگان جوامع دیگر و مبارزاتستم

های ساختاری  که در بحران رغم آن ها و مشکلات معیشتیِ نیز، بهی گرانی مهار تورم و تشدید خُردکننده افزایش بی   . [13]

کند. دیدیم که  عمل می  درمانی ی شوک چون مکملی بر پروژهنظام اقتصادی ایران ریشه دارد، اما در این مقطع معین هم 

ها را در دستور کار خود قرار داده است؛  های آغازین سال جدید علناً موج جدیدی از آزادسازی قیمت دولت ایران در ماه 

که   مثال ــطوری  بالای    ــ برای  به  غذایی  مواد  تورم  ایران،   70نرخ  دولت  دستان  در  بنابراین،  است.  رسیده  درصد 

کنند؛  « عمل می ت مرگ ی »سیاس برندهی فلاکت اقتصادی در امتداد سایر سازوکارهای پیش های تشدیدکننده سیاست

دیدگان  سلاح پرولتاریا و سلب امکانات دفاعیِ و تهاجمیِ ستم کردن و خلع  گیراش زمین بردی که هدف نهایی سیاستی راه 

 است.  

 ها و غیره.  مذهبی -طلبان، رهبران و نخبگان جنبش سبز، ملیپیمانانی نظیر اصلاح هم  . [14]

به   . [15] مثال،  از  برای  متأثر  تنها  که  بیاوریم  سال غلبه خاطر  در  که  بود  فضایی  چنین  راست ی  اخیر  و  های  گرایان 

که مجبور باشند با عالم  آن سان یک »قیام مردمی« بازنمایی کنند، بی مرداد را به 28خواهان قادر شدند کودتای  سلطنت

 سیاست خداحافظی کنند.  

ناتمامی   . [16] نوشتار  از  برگرفته  بند،  این  در  دادخواهی  جنبش  به  مربوط  دربارهفراز  دادخواهی  ست  »جنبش  ی 

 انتشار یافته است( جادر این بخش«. )بخش اول این مطلب، قبلاً  رهایی 

 

 3xV-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://telegra.ph/مبارزهای-که-سر-ایستادن-ندارد-دربارهی-قدرت-جنبش-دادخواهی---و-شکنندگیاش-بخش-اول-06-13
https://wp.me/p9vUft-3xV
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 یی شورا ی دموکراس

 ک ی دموکرات  یستی الیسوس  استیس ی به سو

 

 2023اوت  16

 مولدون  مزی: جینوشته

 ی می: الهه ابراهیترجمه

 

ناجور یکسرمایه از دیربار متحدان  بودهداری و دموکراسی  بر  دیگر  نولیبرالی  با تفوق عقلانیت  اند، ولی 

وخیز این دو  ی پرافتاختلاف درآمد و ثروت، رابطه  ها و افزایشی حکومت، گسترش قدرت شرکتعرصه

فقط   رفته نه  امروز  کنند.  تهی  محتوا  از  را  دموکراسی  پرقدرت   اقتصادی  منافع  شده  موجب  رفته 

مند قرار دارد،  های صنعتی پیشرفته در دست گروهی ثروتگذاریِ اکثر دموکراسیگذاری و قانونسیاست

های زندگی هرروزه رسوخ کرده و تاروپود  بلکه قسمی عقلانیت بازارمحور نیز در نهادهای حاکم و روال

[ این تحولات  1درد.]هم می را از(  collective self- ruleدموکراسی یعنی حاکمیت جمع بر خود )

وری و کارایی  بازارها به حداکثر بهرهکه  آن  گفت برایی فریدریش هایک است که میبازتاب نفوذ نظریه
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ی دولت و مقررات سیاسی افراطی آزاد ساخت. باور غالب پس از جنگ جهانی  ها را از مداخلهبرسند باید آن

ریزی اقتصادی جای خود را به  مند دولت در برنامهدوم به اقتصاد ترکیبی و ضرورت ایفای نقش قدرت

  اجماعی نولیبرالی در خصوص خطرهای مداخله دولت در اقتصاد داده است. به این ترتیب، دموکراسی ــ

 ـانتخابات آزاد و منصفانه    وجود  یِحداقل  یمعنا   در   رودیآن م  م یندارد، چون ب  ی اقتصاد عرصهدر  جایی    ـ

  .اندازدخطر  دررا  یفرد   یهایآزاد [بر اقتصاد]  ک یدموکرات هایکه نظارت

داریِ لیبرال دموکراتیک را  پاسخ جریان اصلی چپ به ظهور ایدئولوژی نولیبرال عمدتاً این بوده که سرمایه

سرناگذاشتنی سیاست مدرن فرض کند و خود را با آن وفق دهد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  افق پشت

مارکسیستی موجب شد علایق نظری دیگری پدید آید که به    یو بالاگرفتن نقدهای مختلف به مخیله

جنبشجامعه مدنی،  گروهی  جدید،  اجتماعی  مشورت  های  به  متکی  شهروندی  کوچک  های 

(deliberative mini- publics و طرح )های خودگردانی مشارکتی )وارهparticipatory co- 

governanceبر    ی اقتصاد نفوذ خود را( متمرکز شدند. درست همان زمان که عاملان قدرتمند عرصه

افزایش می به ریشهفرایندهای سیاسی  تیشه  ترتیب  این  به  لیبرال میدادند ــ و  زدند ــ  ی دموکراسی 

دارانه سر راه  ی اقتصاد و موانعی که نیروهای بازار سرمایهپردازان دموکراسی از پرداختن به عرصهنظریه

گرداندند. شاید ذکر یک نمونه خالی از فایده نباشد. اندرو آراتو و  گذاشتند روی میاحیای دموکراسی می

( توجیهی  1992) ی سیاسیی مدنی و نظریهجامعهساز خود با عنوان  جان کوهن در کتاب جریان

 self- limitingخواهِ مبتنی بر خودمحدودسازی ) های دموکراسیمدنی و جنبش   یتازه برای جامعه

democratisation movements[.تمرکز آن2( دست و پا کردند ]  ها بر تقویت فرهنگ دموکراتیک

واقع مبتنی بود بر طرد هر گونه استراتژی مارکسیستی که هدف   مدنی در  یاز طریق مشارکت در جامعه

پردازی  و خودمختار است. به این ترتیب، گرچه آراتو و کوهن در نظریه  یافتهای رهاییآن رسیدن به جامعه

که از هابرماس الهام   محور نقشی مهم داشتند، دستورکار سیاسی جدید آنان ـ ـای تکثرگرا و تفاوتجامعه

نظریه گرفتمی کردن  قربانی  بهای  به  متناقــ  روابط  باب  در  بسنده  و  مکفی  و  پردازی  دموکراسی  ض 

 دارانه تولید تمام شد. مناسبات سرمایه

کند، بازنگری در شرایط لازم برای  تر میروز دموکراسی را فرسوده به ها روزدر عصری که قدرت شرکت

که   محققانی  قرار،  این  از  است.  ضروری  دموکراتیک  حکومتی  به  روال  مشغولدلرسیدن  های  تقویت 

دارانه  دموکراتیک و طراحی مجدد نهادهای دموکراتیک هستند باید به تهدید جدی مناسبات بازار سرمایه

بنگاه در دست  قدرت خصوصی  کامل  تمرکز  مثلاً،  باشند.  داشته  سرمایهتوجه کافی  تواند  دارانه میهای 

که   جاهای دموکراتیک را برای تحقق اهداف دموکراتیک جمعی از میان ببرد، خاصه آنقابلیت حکومت

به باشد.  داشته  تضاد  شرکتی  منافع  با  اهداف  این  است  بنگاهعلاوه،  ممکن  خود  در  قدرت  های  ساختار 
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هایی  دارانه نیز عمدتاً غیردموکراتیک است و کارگران مجبورند بخش اعظم وقت خود را در سازمانسرمایه

ی دموکراسی در محل کار و نهادهای اقتصادی  ، مسئلهحال این باها ندارند.  بگذرانند که هیچ کنترلی بر آن

[ نزد آن دسته محققان  3ی دموکراتیک بوده است.] ای نظریههای حاشیهیمشغولدلتر عموماً از  گسترده

شناسانه غالباً بر  پردازی هستیاند، نظریهخواه متمایل بودههای دگرگونیدموکراسی رادیکال که به سیاست

 [  4تحلیل شرایط مادی جوامع دموکراتیک اولویت داشته است.]

برنامه شورایی  دولت،  دموکراسی  از  تمرکززدایی  مدد  به  جمله  از  است،  دموکراسی  تعمیق  به  ناظر  ای 

 -selfالمللی مشابه در راه تحقق خودگردانی )با پیکارهای بین  بستگیهمکردن اقتصاد، و  دموکراتیک

governmentبلکه    مهار دارانه نه فقط باید  (. در نظر مدافعان دموکراسی شورایی، مناسبات بازار سرمایه

داران برای کنترل  ی بنیادی سرمایه و کار تغییر کند و قدرت سرمایهشوند، طوری که رابطه  دگرگونباید  

با    وگوگفترا در    ییشورا   یدموکراس  دهیاست که ا   نیکتاب ا  نیهدف اکارگران و دولت از میان برود.  

  ی برا   توانیرا که م  ی آموخت و منابع  توانیرا که م  ییها معاصر قرار دهد تا درس  کیدموکرات  ی یهنظر

تهد  یدموکراس  تیتقو برابر  سرما  دیدر  بازار  بررس  ی دارهیروابط  آورد،  دست  اگرچه    یبه  کرد. 

  کیدموکرات  ینهادها  ی ها و طراحیاصول، استراتژ   یخود برا   شنهاداتیجلد در پم   نیکنندگان در امشارکت

  ی هاحکومت و گسترش آن به حوزه  کیاشکال دموکرات  ق یها به دنبال تعمآن  ی متفاوت هستند، اما همه

 از اقتصاد و جامعه هستند.   یترعیوس

قالب   در  را  خود  اروپا  سراسر  سربازان  و  کارگران  اول،  جهانی  جنگ  از  پس  فلاکت  و  آشوب  دنبال  به 

مراتب اجتماعی موجود را به مبارزه بطلبند و کاری  شوراهایی دموکراتیک سازمان دادند تا بتوانند سلسله

های شورایی  کنند که کارگران کنترل تولید را به دست بگیرند و خودشان امور را اداره کنند. البته این جنبش

با برنامه از طریق گرایشنوپای اروپا  یا دوراندیشی کمی  با    دهیسازمانهای خودجوش  ریزی  به مقابله 

های  ی این جنبشی سیاسی و کنترل بوروکراتیک برخاستند. برنامهداری، سلطهبیگانگی دنیای سرمایه

اج اصلاحات  دموکراسی،  از  حمایت  به  ناظر  صلحشورایی  اجتماعیتماعی،  و  طلبی،  اقتصاد  کردن 

کوشیدند دموکراسی را در نهادهای  ها میمراتبی بود. اعضای این جنبش های سلسلهساختن نظامدگرگون

تر سازند و اصول دموکراتیک را به سراسر جامعه از جمله به محل کار و سایر نهادهای  سیاسی موجود عمیق

ها بنا داشتند از حقوق سیاسی مهمی که در بطن جمهوری دموکراتیک نقش بسته  اقتصادی بسط دهند. آن

سازی از طریق  سازی را نیز پیش ببرند، یعنی دموکراتیکبود دفاع کنند و در ضمن نوعی طرح دموکراتیک

 کردن اقتصاد و واردساختن سازوکارهای کنترل دموکراتیک به نهادهای اقتدارگرا.  اجتماعی
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  1905های شوراییِ بین دو جنگ جهانی ــ با الهام از کمون پاریس و شوراهایی که سال  کاری که جنبش

هایی است که در سراسر قرن بیستم  در انقلاب روسیه شکل گرفت ــ صورت دادند از تاثیرگذارترین تلاش

ی ظهور تا سقوط  [ فاصله5کردن کنترل کارگران بر نهادهای اقتصادی صورت گرفته است.] برای نهادینه

پراکنده شد. در    1920ها تا سال  ای آنی تودهاین شوراها بسیار کوتاه بود و بخش اعظم نیرو و پشتوانه

سربرآوردند و در کنار »دولت موقت«، طی یک دوره قدرت دوگانه، تا قبل    1917روسیه، شوراها در مارس  

نیز شور  به دنبال شورش    1918اهای کارگری طی نوامبر  از انقلاب اکتبر بر سر قدرت بودند. در آلمان 

ملوانان در شهر بندری کیل سربرآوردند که به استعفای قیصر منجر شد و پیکاری سیاسی بر سر شکل 

شورایی مستعجل    آینده حکومت آلمان پدید آورد. در باواریا و اتریش و مجارستان نیز شماری جمهوری

های  این تجربهعمر  سربرآورد و در ایتالیا و انگلستان نیز برخی شوراهای کارگری شکل گرفت. اگرچه  

های ماندگار نظرگیری دست یافتند، از جمله کمک به پایان یافتن جنگ  بود، به موفقیت  شورایی کوتاه

اول، سرنگون کردن حکومت و  جهانی  کاری هشت ساعته  روز  آلمان، تصویب  و  پادشاهی روسیه  های 

 [ 6ر آلمان.]نهادینه کردن حق رای زنان د

این قرار بود: شوراهایی در قالب ساختار فدرالی که کارکردهای   از  تصویر کلاسیک دموکراسی شورایی 

تولید   سوسیالیستی  نظام  یک  مدد  به  را  خود  اقتصادی  و  operative  -co)   انهیارهمسیاسی 

production  )های نهادی اصلی نظام شورایی عبارت بودند از  رساند. در این تصویر ویژگیبه انجام می

ای در قالب ساختاری فدرال که در  پیوستگی قوای مجریه و مقننه، وجود شوراهای محلی و منطقههمبه

که تحت امر    عزل   قابل  ای   فراخواندن  قابلان  منتخبرسد، و بالاخره وجود  مراتب بالاتر به شورای ملی می

های  انقلاب و بحران، بحث  یافتن شوراها طی دورهالوصف، با تحول[ مع7کنند.]کنندگان خود عمل  انتخاب

ها و دولت  ها و حزبها با نهادهای موجود نظیر اتحادیهنقش مناسب شوراها و نسبت آن یبسیاری درباره

آیا شوراها باید در کنار دستگاه دولتی    ای مهم مطرح شد مبنی بر این کهالخصوص مسئلهدرگرفت. علی

های  ترین بخش[ رادیکال8فعالیت کنند، دستگاه دولتی را دگرگون سازند یا جای دستگاه دولتی بنشینند.]

حال دولتی هستند،  نهادهای  برای  کامل  بدیلی  بودند که شوراها  دیدگاه  این  به  متمایل  که   آن جنبش 

میانهبخش به مفهومهای  راهروتر جنبش  یا دگرگونهای دموکراتیکپردازی  ساختن دولت موجود کردن 

 تمایل داشتند. 

آنان    ی نظرهای مهمی بین مدافعان دموکراسی شورایی وجود داشت، موضعی بنیادین همهاگر چه اختلاف

می متحد  هم  با  به  را  آن  بسط  و  دموکراسی  تعمیق  از طریق  فقط  سوسیالیسم  که  این  هم  آن  و  کرد 

  عنوان بهدموکراسی را  که  آن  های دیگر جامعه قابل تحقق است. مدافعان دموکراسی شورایی به جایعرصه

برآیند بر آن شدند تا یک    پایینگذاری سوسیالیستی از بالا به  دروغ بورژوازی رد کنند یا به دفاع از قانون
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محور خلق کنند که در قالب یک ساختار  ی سوسیالیستی دموکراتیک متکی به شوراهای مشارکتجامعه

( به صورتی  economic self- managementفدرال مبتنی بر خودگردانی و خودمدیریتی اقتصادی )

شد و میلیشیای مردمی به جای  است. برای شروع این کار ارتش و پلیس باید منحل می  پارچه درآمدهیک

میآن بوروکراتها  جای  منتخب  مقامات  مینشست،  را  دولتی  کارگری   های  مدیریت  نهاد  و  گرفتند، 

های شورایی کوشیدند نهادهای در عمل اتفاق افتاد این بود که جنبشچه  آن  کرد.ها را اداره میکارخانه

برسانند. این کار مستلزم بسیج  ای را به انجام  را دگرگون سازند و اصلاحات دموکراتیک گسترده  گر سرکوب

سنگ ساختارهای قدرت موجود پدید آورند. در طول این مسیر معلوم شد جمعی بود تا بتوانند قدرتی هم

بر پشتوانه قوی مردمی به منابع مهم،   سازی علاوهکه برای اجرای تمام و کمال فرایندهای دموکراتیک

ها از این قرار بود: بسط دادن  و تحول ایدئولوژیک هم نیاز است. استراتژی اصلی این جنبش  دهیسازمان

ستیز در های دیگر جامعه که نیروها و نهادهای دموکراسیاصول دموکراتیک از عرصه سیاسی به حوزه

 ها خانه کرده بود، از جمله ارتش، دستگاه بوروکراتیک دولتی و محل کار. آن

ای که داشتند، جایی مناسب  علت عمر کوتاه و پرمنازعههای شورایی تا حدی بههای سیاسی جنبشتجربه

نکرد پیدا  سیاسی  اندیشه  تاریخ  آنهدر  معمولاً  و  بین شکافاند  جایی  را  چارچوبها  تفسیری  های  های 

نوعی سوسیال دموکراسی از بالا    عنوانبهاند و به این ترتیب یا  کیش و لیبرالیسم گنجاندهمارکسیسم راست

یا   پایین  شده  عنوانبهبه  واقع  بدفهمی  مورد  شورایی  سوسیال  دیکتاتوری  بسیاری  دیگر،  طرف  از  اند. 

جنبشدموکرات دوره  به  نیز  آلمانی  بیهای  شورایی  دورههای  را  برهه  آن  و  دادند  نشان  ی  اعتنایی 

و جمعدم لیبرال  نهادهای  تاسیس  از  پیش  آشوب  و  دانستند.] قطعیت  وایمار  جماهیر  9هوری  اتحاد  در   ]

حزبی بلشویک ادغام  تکجا شوراها را در حاکمیت  شوروی سابق نیز شوراها را بد فهمیدند چون در آن

ی سیاسی نتوانسته وجه بدیع و ممتاز دموکراسی شورایی را دریابد و ارزیابی  نظریهکه  این  کردند. خلاصه 

 های شورایی در تفکر و عمل سیاسی ارائه دهد.مند فعالان جنبشدرخوری از سهم ارزش

  پردازانهی تعهد نظر  لیبه دل   آن را   که من  پردازدیم  ی اوستهیمختلف سنت ناپ  یها جنبه  یجلد به بررسم   نیا

و چه    ی چه در دوره دگرگون  ،یکارگر   ی شوراهابرای    یی هانقششدن  قائلو    یدموکراس   سم،یالیآن به سوس

دموکراسی    .امدهینام  ییشورا  یدموکراس  ندهیآ  کی دموکرات  یستیالیسوس  استیس  کی  یها ارگان  عنوانبه

گیرد که مواضع سیاسی مختلفی داشتند، از مدافعان کمونیسم  شورایی از اندیشه و عمل متفکرانی مایه می

دموکرات سوسیال  سوسیالیستشورایی،  لیبرتارینها،  آنارکوسندیکالیست  های  لیبرالو  تا  گرفته  های  ها 

سوسیالیسم در  هم  موجود  استثمار  و  سلطه  به  که  به  رادیکالی  بالا  از  دولتی  در    پایینهای  هم  و 

دانند و برخی  های لیبرال انتقاد دارند. برخی از این متفکران خود را منتقدان درونی کمونیسم میدموکراسی

سوسیال افق درصددند  سوی  به  را  لیبرالیسم  یا  رهاییدموکراسی  سنت  های  دل  در  برانند.  آن  بخش 
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دویمیش، آنتون   ارنست   مولر، ها را برشمرد: رزا لوکزامبورگ، ریشاردتوان برخی نامدموکراسی شورایی می

آدلر،  پانه ماکس  گورتر،  هرمان  روله،  اوتو  آنتونیو  ورستهپانک  ایلویس  ر،ئباو  اوتوکوک،  و  کرش  کارل   ،

نظریه این  هیچگرامشی.  به  ولی پردازان  نداشتند،  نظر  اتفاق  آموزه  مجموعه  یک  مورد  در  وجه 

های  ها و امکانشان به محدودیتداد که در نگرش کلیهایی مشترک کار آنان را شکل مییمشغولدل

پردازان بعدی قرن بیستم  سیاست رادیکال نیز نقش بسته بود. تجربه سیاسی شوراهای کارگری بر نظریه

، کلود لوفور، کورنلیوس کاستوریادیس،  هم تاثیر گذاشت و نقشی اساسی در تحول اندیشه سیاسی هانا آرنت

 میگل آبنسور، سی. بی. مکفرسن و اعضای مکتب فرانکفورت ایفا کرد. 

استراتژیای از اصلپرداختن به دموکراسی شورایی در قالب مجموعه های اصلاحات سوسیالیستی ها و 

بخشد. مدافعان دموکراسی شورایی ساختار  ای به درک ما از دموکراسی میدموکراتیک بصیرت مفهومی تازه

های انتخابات ملی که نخبگان را مسئول  اند، توجه ما را به نقصانهای لیبرال را نقد کردهنهادی دموکراسی

برای تضمین مشارکت  سازد جلب کردهامر می راهکارهایی  )نه فقط صوری( و  برابری حقیقی  بر  و  اند، 

های فعلی  دموکراسی شورایی با صورت  گیرچشمهای  اند. مطرح کردن تفاوتگسترده مردم تاکید کرده

با صورت حقیقی دموکر را  ما  بسیار  فاصله  به بحثاسی آشکار میسیاست دموکراتیک  ها و  کند؛ رجوع 

برهه یافتن صورترویدادهای  سیطره  از  قبل  مهم  تاریخی  تخیل  ی  افق  لیبرال  دموکراسی  فعلی  های 

آورد. بسیاری  های دگرگونی را پیش چشم ما میکند و طیف وسیعی از امکانتر میسیاسی ما را گسترده

شان، در خصوص این مسئله اشتراک نظر دارند که  رغم اختلاف مواضع سیاسیاز نویسندگان این مجلد، به

های نهادی  ها و صورتپردازی در باب روالبخش برای نظریهتوانند مبنایی الهامهای شورایی میجنبش 

 جدید خودگردانی دموکراتیک در زمانه حاضر فراهم آورند.  

کند.  های شورایی بر تاریخ اندیشه سیاسی را آشکار میی جنبشتاثیر پنهان تجربه چنینهماین مجموعه 

محک   ی سیاسی بوده، الگوی دموکراسی شورایی سنگای مغفول در نظریهتاریخ شوراها حوزهکه  این  با

برنامه برای بسیاری  است.]های نظری رهاییمهمی  های جدیدی  [ رجوع به سنت شورایی راه10بخش 

اندیشمی تفسیر  برای  و  گشاید  سوسیالیستی  و  مارکسیستی  معیار  آثار  به  نسبت  آثارشان  که  مندانی 

اندیش دارد،  قرار  حاشیه  در  آنآنارشیستی  گنجاندن  یا  شده  گرفته  نادیده  آثارشان  یا  که  در  مندانی  ها 

متقابل    ی به دنبال روشن کردن رابطه  چنینهمجلد  م  ن یاهای نظری موجود کاری دشوار است.  چارچوب

روند،   ن یاست. در اشان  متضاد  یمرسوم از رابطه  ی ها تیروا   دنیها و به چالش کشسنت  ن یا  نیب  دهیچیپ

و    کیدموکرات  یستیالیسوس  استیس  ک ی  یضرور   طیشرا   یبارهتازه در  یتأملاین کتاب  که    رودمی  دیام

 . برانگیزاند یاسیس یمؤثر دگرگون   یهایاستراتژ 



1182 
 

سالارانه و  های فنرو هستند، از یک طرف صورتای روبههای فزایندهنهادهای دموکراسی لیبرال با چالش

گرایانه پوپولیسم. بدگمانی شهروندان  های طردرانی و از طرف دیگر اقتدارگرایی و صورتگرایانه حکمنخبه

های سیاسی خاص، بل به خودِ نظام دموکراسی  ها یا حزبشود، آن هم نه فقط به دولتمی  تربیشروز  بهروز

سیاسی جمعی برای بسط و تعمیق    دهیسازمانهای پیشین  [ در چنین فضایی رجوع به نمونه11].پارلمانی

شدن   مند بسیار آموزنده است. درگیرها و نخبگان ثروتدموکراسی و مبارزه علیه قدرت خصوصی شرکت

دهد تا بر اساس زمینه اجتماعی  ی سیاسی امکان میهای شورایی به نظریههای تاریخی جنبشبا پراتیک

[  12جوامع دموکراتیک به دست دهد.]داری و دولت مدرن در  دار سرمایهو تاریخی  تببینی از نفوذ مسئله

های دموکراسی مستقیم در جریان موج  ( و روشpublic assembliesرجوع به نقش مجمع عمومی )

طرف علاقه به تفکر شورایی و سوسیالیسم لیبرتارین   به این  2011 ها« از سالهای میدانجهانی »جنبش

از است.]  را  کرده  زنده  جنبش13نو  نظیر  [  اعتراضی  سیاسی  و    اشغال  جنبشهای  والاستریت 

های شورایی ابتدای قرن بیستم  ی که با جنبشگیرچشمهای  رغم تفاوتاسپانیا و یونان، به  خشمگینان

عمومی و مجمع    های خود از سازوکارهایی چون مجمعسازی کنشو هماهنگ  دهیسازماندارند، برای  

( بهرهspokes councilsنمایندگان  بگرفته(  و  صورتاند،  ترتیب  این  کنش    دهیسازمانهای  ه  و 

گذرد،  های شورایی میاند. حال که قریب به صد سال از ظهور جنبششورایی را به نحوی بالقوه احیا کرده

های شورایی بازنگری کنیم و توجه خود را به اهمیت و معنای  جا دارد در درک خود از نقش تاریخی جنبش

 شوراها در جهان معاصر معطوف گردانیم.  

 شوراها باب   در یپردازهینظر 

نظریهمشکل تلاش برای  که  میهایی  شورایی صورت  قالب  جنبشپردازی  در  که  است  این  های  گیرد 

نظری درباره ساختار و وظایف خاص شوراها وجود ندارد. حتی در سنت کمونیسم شورایی  شورایی اتفاق

ها  ی آنپردازان مواضعی بسیار متفاوت در باب نقش شوراها و رابطه، نظریه1920 یو آلمان طی دهه  هلند

ها وجود دارد که  ها و گرایش، برخی مسئلهحال این باها داشتند.  های سیاسی و پارلمانها، حزببا اتحادیه

 ای از ارکان نظری عمده دموکراسی شورایی ترسیم کنیم. کند نقشهمان میکمک

ها برای غلبه  کند تلاش آنها و نهادها عمیقاً متمایز میها را از سایر جنبشترین ویژگی شوراها که آنمهم

[  14کردن کنترل کارگران بر فرایند تولید است.]بندی امر سیاسی و امر اقتصادی از طریق نهادینهبر تقسیم

نظریههمه دموکراتیک  ی  اصول  بسط  به  مشترک  تمایلی  شورایی  نظام  مدافع  و   گوپاسخپردازان  بودن 

اند،  های گوناگون زندگی اجتماعی داشتهی سیاسی دولت یعنی به عرصهبه فراسوی عرصه  داشتنکنترل

پردازان نظام شورایی این بود که مالکیت  از جمله محل کار و نهادهای اصلی اقتصادی. استدلال نظریه
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های سیاسی صوری به شهروندان  خصوصی و نظام پارلمانی  بورژوازی را قادر ساخته تا با اعطای برابری

 نپرداخته است.  یاقتصاد  منابع کنترل  و  تیمالک در  یماد  یهاینابرابر به   بر جامعه سلطه پیدا کند، ولی

شده لیبرالیسم رفتند که عرصه اقتصاد همان قلمرو  پردازان نظام شورایی به مصاف این دیدگاه طبیعینظریه

های ساختاری فراگیر میان  های آزاد یا مختار است، و به این ترتیب بر نابرابریخصوصی مبادله میان عامل

توان به نقدهای مارکس از دموکراسی لیبرال  داران انگشت گذاشتند. در تائید این امر میکارگران و سرمایه

کند که دموکراسی  [ مارکس در این متن استدلال می15رجوع کرد.]   ی یهودمسئله  یدربارهدر کتاب  

لیبرال به دلیل صحه گذاشتن بر مالکیت خصوصی وسایل تولید و توزیع نابرابر منابع به طور ضمنی حامی  

انقیاد و  گوید دموکاستثمار و سلطه است. مارکس می لیبرال با چشم بستن بر مناسبات مبتنی بر  راسی 

تری دست یابد که با خودمدیریتی کارگران  تواند به آن رهایی اجتماعی کاملسلطه در عرصه اقتصاد نمی

مارکس که منبع اصلی    ی بعدشود. مدافعان دموکراسی شورایی با تکیه بر این بصیرت  بر تولید برقرار می

مجدد نسبت    دهیسازمانداران است، خواستار  تضادهای طبقاتی همانا استثمار کارگران به دست سرمایه

ی  بنیادی کار و سرمایه شدند، به نحوی که نفس نیاز به حاکمیت یک دولت سیاسی جداگانه بر جامعه

گرفتند که کمون پاریس  ای الهام میمدنی محو گردد. بسیاری از مدافعان دموکراسی شورایی از منظره

با این عبارات آن را در قالبی    جنگ داخلی در فرانسهگشوده بود و مارکس در کتاب    ش چشم آنانپی

[ یکی  16ی سرمایه[«.] نظری ریخته بود: »آن شکل سیاسی سرانجام مکشوف برای رهایی کار ]از سلطه

های اصلی این دیدگاه با الگوی لنینیستی تولید اقتصادی ]کنترل از بالا به پایین[ این بود که  از تفاوت

های  های کار را از پایین به بالا در دست دارند و خود محلتک محل کارگران در قالب شورایی  کنترل تک

  خودسامانی دموکراتیک  ای عقلایی و یک جامعهتر اقتصادی متکی به برنامهکار هم در یک نظام گسترده

 شوند.   ادغام می

  ی تحقق این امر با هم فرق داشت. صورت پردازان نظام شورایی بر سر نحوهاین، مواضع نظریه وجود با

مسئله نزد مدافعان آلمانی دموکراسی شورایی این بود که اقتصاد را چگونه باید اجتماعی کرد تا از دو نتیجه  

توان این دو نتیجه نامطلوب را در قالب طیف نشان داد: یک سر  دار اجتناب شود. میاندازه مسئله به یک

های لنینیستی سوسیالیسم دولتی قرار دارد که از قرار معلوم به نوعی »استبداد بوروکراتیک«  طیف نسخه

شود، چون مالکیت وسایل تولید در انحصار مقامات دولتی است؛ سر دیگر طیف این است که  منتهی می

سندیکالیستی شاهدیم، در الگوی  چه  آن  ان باشد، نظیرها در دست کارگراگر مالکیت انحصاری کارخانه

گاه غیرکارگران و سایر اعضای جامعه حق برابر در تولید اجتماعی نخواهند داشت. بیایید اسم این معضل  آن

اجتماعی معضل  بگذاریم  جنبش  [.دیتول  لیوسا]کردن  را  موثرترین  میان  خصوص  در  شورایی  های 

 ترین چارچوب نهادی برای حل این مسئله اختلاف وجود داشت.  ها و مناسباستراتژی
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دویمیش و ریشارد مولر، شوراها باید در قالب یک ساختار    ارنستبراساس الگوی »نظام شورایی ناب« نزد  

[ در راس این نظام یک شورای  17شوند.]  دهیسازمانای و ملی  هرمی مشتمل بر شوراهای محلی، منطقه

گیرند: شوراهای اقتصادی  مرکزی قرار دارد و ذیل آن ساختارهای اقتصادی و سیاسی به موازات هم قرار می

هایی که بر اساس قلمرو ]مثلاً تقسیمات کشوری  شوند و شوراهای سیاسی در حوزهدر محل کار انتخاب می

تر  پایینگردند. در هر دو ساختار اقتصادی و سیاسی شوراهای مرتبهنظیر استان یا منطقه یا محله[ تعیین می

دهند. در  تر تشکیل میپایینلاتر را منتخبان شوراهای مرتبهباشوند و شوراهای مرتبهمستقیماً انتخاب می

ای است تا هماهنگی موثرتر  این الگو محل کار تحت کنترل مشترک شورای محل کار و شورای منطقه

وکارهای منفرد و نیازهای کل جامعه قسمی تعادل منافع بوجود در سراسر نظام میسر گردد و میان کسب

هایش  ی لازم میان شوراها بود. این الگو به دلیل تلاشآید. هدف این الگو تضمین هماهنگی و رابطه

برای ترسیم مسیری بین فدرالیسم موجود در آنارکوسندیکالیسم و مرکزگرایی موجود در الگوهای لنینیستی  

  ای معلوم نیست چه تمایز دقیقی ، در این طرح پایهحال این با[  18و سوسیال دموکراسی جالب توجه است.] 

میان مراتب مختلف نظام شورایی چگونه باید    هایمیان مسائل سیاسی و اقتصادی وجود دارد یا اختلاف

وارگی  اند، هم طرح حل و فصل گردد. انتقادهایی که به این الگو صورت گرفته ناظر به دو موضوع بوده

کوک  [ مثلاً پانه19ی ترکیب شوراهای محل کار با شوراهای مبتنی بر قلمرو.]زیاده از حد آن و هم نحوه

شوراها بر اساس واحدهای قلمرویی صورت گرفته انتقاد    دهیسازمانهایی که در جهت  تلاش  یبه همه

شکلمی برخلاف  واحدها  این  که  »گروهکند  کارگری   شوراهای  ارگانیک  ساختگی«  بندیگیری  های 

 [ 20هستند.]

کند. در  کردن  الگویی است که کارل کرش ارائه میمثال دیگر تلاش برای حل کردن معضل اجتماعی

گیرد که در  شود و جای آن را سه نوع شورای متفاوت میدارانه حذف میالگوی کرش مالکیت سرمایه

های  عرصه مدیریت و تولید در سطح کارخانه  تعیین نحوه تولید حق برابر دارند. از نظر او باید نوعی کنترل

این   ولی  باشد،  داشته  نظر شوراهای مصرف  یخودمختارمنفرد وجود  با  باید  کارخانه  کنندگان  در سطح 

منافع از  نمایندگی  به  بتواند  تا  شود  نمایندگانمصرف  هماهنگ  و    ( « شوراها  شورای)»  دولت   کنندگان 

ی  خودمختارتعادل میان نیاز کارگران به  [ هدف این الگو برقراری  21را اقتباس کند.] جامعه   کل   انداز چشم

ساختن تولید میان واحدهای منفرد و کل صنایع   در محل کار از یک طرف و منافع اجتماع برای هماهنگ 

های  در نهایت چه طرح نهادی پیشنهاد شود، اکثر کارگران جنبشکه این  نظر از از طرف دیگر است. قطع

کردن اغلب صنایع بودند. مثلاً در آلمان  شورایی مدافع افزایش کنترل کارگران بر محل کار و نیز اجتماعی  

 [22های فوری برای اجتماعی کردن را به اجرا درآورد.]کنگره ملی شوراها به اتفاق به دولت رای داد تا طرح 
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دموکراسی شورایی توجه به این مسئله بود که نهادهای شورایی چگونه باید به    یبرنامه  یدومین جنبه

ی اسپارتاکوس، نمایندگان  پردازان رادیکال، نظیر اتحادیههای دولتی موجود مرتبط شوند. نزد نظریهدستگاه 

و جناح چپ سوسیال دموکراتانقلابی کارگاه )ها  نه  USPDهای مستقل  دموکراسی شورایی  (، هدفِ 

گزین کردن آن ]با نظامی شورایی[ بود. این موضع فرق دارد با موضع  تکمیل پارلمان لیبرالی بلکه جای

توان دگرگون  ( که معتقد بودند نهادهای موجود را میSPDنمایندگان شورایی حزب سوسیال دموکرات )

پردازان رادیکال سه  ه[ نزد اکثر نظری 23های سوسیالیستی بهره گرفت.] ها برای اجرای سیاستکرد و از آن

برای داشت  وجود  اصلی  نهادهای  که  این  دلیل  و  نهادهای شورایی  پرولتاریایی  میان خصلت  کنند  ادعا 

بورژوایی پارلمانی  تفاوتی کیفی وجود دارد. اولین دلیل این که نهادهای شورایی هم نقش تقنینی دارند و  

شود که مستقیماً هم واضع قوانین است  ترتیب آن »نهادی کارگری« شمرده میهم نقش اجرایی و بدین

ای  ها و سیاستمداران حرفهگذارد بوروکراتکرد چنین قالبی نمیکوک استدلال میو هم مجری قوانین. پانه

نیازی به حزب های غیرانتخابی عظیم و  های سیاسی یا بوروکراسیپا بگیرند چون به این ترتیب دیگر 

شوند و در صورتی که  ن که نمایندگان مستقیماً از محل کار انتخاب می[ دومین دلیل ای24دائمی نیست.] 

شوند. گمان بر این بود که این رویه مانع  می  عزل  ا ی  فراخواندهکارگران پیروی نکنند فوراً    از دستورالعمل

  ی هایی مختص به طبقهشود. سومین دلیل این که شوراها را ارگانمیی بوروکراتیک  سربرآوردن طبقه

می نمایندهکارگر  که  بر  دانستند  توانستند  شوراها  آیا  بپرسیم  اگر  بجاست  البته  است.  کارگران  منافع  ی 

پردازان شورا به نهادهای لیبرالی فائق  مشکلات بوروکراسی و تفکیک سیاسی ملحوظ در نقدهای نظریه

های  اند ارگانمتقبل شده  آیند یا نه. در عمل چنان بوده که هر جا شوراها وظایف سیاسی و اجرایی زیادی

کارها را خودشان به انجام برسانند و فقط برخی    تر که بیشاین  اند بهاجرایی این شوراها گرایش پیدا کرده

 [ 25مواقع نظر شوراهای اصلی را اعمال کنند.]

های مختلف با شوراها ترکیب گردد. کارل  گویند پارلمان باید به شکلپیشنهادهایی هم وجود دارد که می

کائوتسکی معتقد بود که نباید پرسش »مجلس موسسان یا نظام شورایی؟« را در قالب »یا این/یا آن«  

ی  مطرح کرد. پیشنهاد او ادغام نظام شورایی با یک پارلمان ملی بود. در این الگو شوراهای کارگری نماینده

های  آورند تا اجرای سیاستمنافع کارگران خواهند بود و مثل اهرمی از پایین بر نمایندگان منتخب فشار می

توان پارلمان را با یک نظام شورایی  برگ معتقد بود که میسوسیالیستی را تضمین کنند. هاینریش لاوفن

[ کلود لوفور  26حاکمیت شوراهای کارگران و سربازان باشد.]  بزرگتر ادغام کرد، البته به نحوی که تحت 

مجارستان پیشنهاد داد که نظام شوراهای کارگری با پارلمان و    1956های انقلاب  بعدها با الهام از برنامه

های شورایی پیشنهادهای  های کارگری ادغام شود تا نماینده منافع آحاد کارگران باشد. در جنبشاتحادیه

ها وجود دارد. از قرار معلوم آن دسته پیشنهادها که برخی  های مختلف این نظاممتنوعی برای ترکیب جنبه
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های اصلی دولت مبتنی بر نمایندگی، نظام حقوقی و دولت قانونی را حفظ  ارکان نظام شورایی و برخی جنبه

 اند. پردازان معاصر ملهم از سنت شورایی پرنفوذتر بودهکنند، در میان نظریه

های موقتی مبارزه  پرسش سوم مربوط است به این که نقش مناسب شوراها چیست و آیا شوراها ارگان

جامعه اولیه  نهادهای  هستند،  پساسرمایهانقلابی  طولانی  ای  فرایند  در  ابتدایی  گامی  یا  هستند،  داری 

در انقلابی.  بلشویک حالی دگرگونی  و  که  اکتبر(  انقلاب  از  )پس  دمکرات  ها  سوسیال  را  حزب  شوراها 

باید جای خود را به حاکمیت دولت تک حزبی یا یک دولت سوسیال  های موقتی میارگان دانستند که 

ارگان را  شوراها  شورایی  دموکراسی  مدافعان  بدهند،  مرکزی  مبارزهدموکراتیک  آرمانی  انقلابی  های  ی 

تر را ایفا کنند. در دل این مباحث  دوامداری نیز باید نقش نهادهایی بای پساسرمایهدانستند که در جامعهمی

می مواضع  مثل  و  کسانی  یک طرف،  از  داد.  تشخیص  را  فرایند«  برابر  در  »ساختار  شکاف  نوعی  توان 

ی  دویمیش و مولر که معتقد بودند شوراها ساختاری ذاتاً پرولتاریایی دارند، شوراها را مبنای نهادی جامعه

پساسرمایه میسیاسی  مستقیماً  داری  باید  که  بودند  حاکمی  نهادهای  شوراها  ایشان،  نظر  از  دانستند؛ 

گیری و اعمال کنترل بر صنایع بزرگ در قالب  دموکراتیک باشند و کارگران را قادر سازند تا در تصمیم

ریزی شده مشارکت داشته باشند. از طرف دیگر، از نظر کسانی مثل  اقتصادی که به نحو عقلایی برنامه

ها دید، وجه ذاتی شوراها این است که  اتی شوراها را نباید در شکل نهادی متعین آنکارل کرش وجه ذ

های  توانند طی قسمی فرایند تحول نهادی چنان دگرگون شوند که از محدودهپذیرای دگرگونی هستند و می

تجربه به  و  بروند  فراتر  در  دولت  نو  برسند.]   دهیسازمانهایی  اجتماعی  نظریه27تولید  نظیر  [  پردازانی 

میانهپانه در  کاستوریادیس  و  دو قطب جای میکوک  این  ویژگیی  اهمیت  از  گاهی  های خاص  گیرند، 

صورتی گشوده   عنوانبهکنند و گاهی از اهمیت شوراها نهادهای ذاتاً پرولتاریایی دفاع می عنوان بهشوراها 

میان این دو قطب ضرورتاً هیچ تضادی وجود  که  این  تواند متحول شود و دگرگونی پذیرد. باو پذیرا که می

نظریه نزد  اهمیت شوراها  و  ارزش  دارد که دلایل  آن  از  دوقطبی حکایت  این  بسیار  ندارد، خود  پردازان 

 متفاوت است.   

اند که  پردازان شوراها مدعی هستند که شوراها برداشتی خاص از نمایندگی را وارد کار کردهچهارم، نظریه

پردازان مدافع نظام شورایی عموماً به  در دموکراسی پارلمانی شاهدیم تفاوت دارد. نظریهچه  آن  از بنیاد با

خواستند مردم در امور مربوط به خود مستقیماً دست به کنش ی نمایندگی پارلمانی ظنین بودند و می رویه

گفتند که  پردازان میبزنند. در شرایطی هم که وجود نمایندگان به لحاظ لجستیکی ضروری بود، این نظریه

ها وجود  فوری آن  عزل  ای  فراخواندنکنندگان خود در تماس باشند و امکان  نمایندگان باید پیوسته با انتخاب

ای اصلی آثار سیاسی درباره شوراها این است که خصلت پرولتاریایی منتخبانی  هداشته باشد. یکی از مضمون

انتخاب شده انتخابات مستقیم  ها  ی آنفور  عزل   ای  فراخواندن کند که امکان  اند ایجاب میکه از طریق 
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  قابلکوک تا کاستوریادیس، منتخبان  پردازان مختلف، از مارکس و مولر و پانهوجود داشته باشد. نزد نظریه

انتخاب میی که کارگران از میان اعضای کارخانهعزل  قابل  ای  فراخواندن   از   برتر  کنند صورتیهای خود 

هستند.]  نمایندگی پارلمانی  بیان  28انتخابات  امکان  شورایی  انتخابات  الگوی  که  بود  این  بر  باور  اولاً   ]

های خویش  کند چون منتخبان ارتباطی ارگانیک با کارگران کارخانهتر منافع کارگران را میسر میمستقیم

کنندگان  ای جداگانه شکل دهند که بتوانند از انتخابنمود منتخبان طبقهدارند. ثانیاً، در این شرایط بعید می

فوری نیز ابزاری دیگر برای    عزل  ای  فراخواندنطه یابند. از این نظر، امکان  ها سلخود دور شوند و بر آن 

کردند، مثلاً وقتی گاه از آن استفاده میآمد، ابزاری که گهنگاه داشتن این نمایندگان به شمار می  گوپاسخ

(  Liberty Loanدولت موقت  جنگ را ادامه دهد به اعطای »وام آزادی« )که  این  نمایندگان روسیه برای

ها عموماً حکایت از آن دارد که اصل انتخابات شورایی به شکل طبیعی یا خودجوش  [ گزارش29رای دادند.]

کس  کند »هیچخاطرنشان می  اندرسونکه  های کارگری بدون جروبحث برآمده است. چناناز دل سازمان

  قابل   ا ی  فراخواندن  قابلوقت به این اصل معترض نشد که منتخبان شوراهای مرکزی باید در هر زمان  هیچ

  ابزاری »  را   شورایی  گیری شوراها، کارگران الگوی انتخابات[ بنا به گزارش اپل از شکل30باشند«.]  عزل 

 [  31دانستند.]« میپایین کنترل از   برای

اند،  ی مردم معرفی کردهی ارادهواسطهتر دموکراسی و بیان بیاگر چه غالباً این نظام را صورت مستقیم

می انتخاب  منتخبان  کرسیوقتی  بر  تا  میشدند  پیش  چنان  وضع  بنشینند،  شورا  بالاتر  که  های  رفت 

های  های شورایی رفته رفته فقط امکان اثرگذاری غیرمستقیم بر تصمیمکنندگان عادی جنبشمشارکت

ی  های شورایی، در همان دورهکردند. واقعیت موجود بسیاری نظاممنتخبان شوراهای مرتبه بالاتر پیدا می

ی یافتند،  تربیشهای اجرایی به تدریج قدرت و مسئولیت  وجودشان، حکایت از این دارد که ارگان  کوتاه

کردن برخوردار بودند. به این ترتیب،  خواندن یا عزلتر همچنان از حق فراپایین  گو این که شوراهای مرتبه

پردازان در معرض همان نقدهای دیرین این نظریه  ی انتخابات شورایی این نظریهرسد نظریهبه نظر می

گیرد، از جمله در خصوص دشواری نمایندگی منافع کثیر و درگیر شدن در  به الگوی نمایندگی قرار می

 فرایندهای مشورتی معنادار برای دگرگونی. 

دادن دو اصل اساساً متمایز است: یکی کنترل کارگران بر تولید و   پنجم، دموکراسی شورایی در پی آشتی 

ی شهروندان  شمول از دموکراسی. هدف دموکراسی تحقق اهداف معینی برای همهدیگری برداشتی همه

[ جنبش  32کنندگان.]است، اهدافی نظیر برابری در برابر قانون، حق رای برابر و حقوق برابر برای مشارکت

ی کارگر علیه  ی طبقهی منافع کارگران هستند تجسم مبارزههایی که نمایندهشورایی در قالب سازمان

ی  دارانهداران است؛ ولی در مقام جنبشی که هدف آن پایان دادن به مناسبات سرمایهسرکوب و ستم سرمایه

افراد بتوانند    ینظامی آزاد و برابرند که در آن همهاستثمار و سلطه است، منتخبان شوراها در پی آفریدن  
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ای  ای خودمختار ببالند و شکوفا شوند. در فرمول مشهور مارکس، پرولتاریا طبقهدر مقام عضوی از جامعه

محور است و از  طبقه  گرسرکوبهای  اش مهر پایانی بر نظامشمول« که رهاییبود دارای »سرشتی همه

همه همین زندگیرو  که  را  کسانی  میی  آزاد  نیست  استوار  دیگران  کار  استثمار  بر  [  33سازد.] شان 

گاه رقیب تعادل برقرار کنند و  های شورایی در عمل ناگزیر بودند میان این دو اصلِ گهاین، جنبش وجود با

های سیاسی گذار و  ی شمول دموکراتیک، استراتژیهای متفاوتی به مسئلههمین امر موجب شد پاسخ

 مسائل مربوط به عضویت در شوراها شکل بگیرد. 

سیاسی   یهای مربوط به این معضل بحثی بود در این خصوص که »کارگران« سوژهیک مثال از بحث

تری  شمولهای همهبندیبه فرمول  رهایی هستند یا »مردم«. منتخبان شورا در حزب سوسیال دموکرات

  های استثمار و سرکوب، اعم ازگرایش داشتند و با تکیه بر برنامه ارفورت مخالفت خود را »با همه شکل

ای  [ فردریش  اشتامپفر، در مقاله34کردند.] معطوف به طبقه، حزب، جنسیت یا نژاد باشد« اعلام میکه  این

تر جمعیت،  منتشر شد، استدلال کرد که دولت را باید بخش گسترده  ( Vorwärts)  فورورتسکه در  

و سربازان،  گسترده کارگران  از صرف  ملی  تر  اسرع وقت یک مجلس  در  باید  یعنی  این  و  کند  انتخاب 

بگیرد.] شکل  می35موسسان  استدلال  هم  کائوتسکی  کارل  حتی  شمول  [  زمینه  در  شوراها  که  کرد 

شود، بل  های جدی دارند، چون فقط بورژوازی نیست که از شوراها طرد و حذف میدموکراتیک محدودیت

می حذف  شوراها  از  نیز  نیستند  مزدی  کار  به  شاغل  جایی  در  فعالانه  که  افرادی  بیرون  همه  و  شوند 

سفید و اعضای  منتخبان رادیکال شوراها توافق داشتند که کارگران به اصطلاح یقهکه  این  [ با36مانند.]می

ها این بود که زنان  روشنفکر )اینتلیجنتسیا( حق دارند شورا تشکیل دهند، حاصل نظریه و عمل آن  ی طبقه

کاران، دهقانان و حتی برخی کارگران بیرون از مراکز صنعتی اصلی  مزد، بیکار بازتولیدی بدوندرگیر در  

های  های زیادی در گردهماییشمول بیرون بمانند. در خصوص این مسئله پرسش  یحذف شوند و از دایره

مختلف مطرح شد، ولی هیچ اجماعی در این مورد پدید نیامد که چگونه باید این مسائل را حل و فصل  

 [ 37کرد.]

آمد، بودن ــ به وجود می شمولبودن و همه اگر در شوراها تنشی میان این دو اصل ــ یعنی کارگرمحور

کردند تا خصلت پرولتاریایی نهادهای جدید را  پردازانی بودند که مشکل را به نفع کارگران حل مینظریه

[  38کوک از دموکراسی شورایی این بود: »قدرت کارگران برای حذف طبقات دیگر.«] حفظ کنند. درک پانه

پانه اقتصادی اصل  در کل،  به منظور تضمین عدالت  تولید  بر  کارگران  بود ضرورت کنترل  کوک معتقد 

 دهد:  الشعاع قرار میشمول دموکراتیک را تحت
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»اگر قبول داریم هر شخص حقی طبیعی برای مشارکت در سیاست دارد، این را هم باید قبول داشته باشیم  

جهانیان حقی طبیعی برای زندگی کردن و از گرسنگی نمردن دارند. و چون برای تضمین این    یکه همه

های دموکراتیک او زیر پا  حق اخیر باید آن حق اول را محدود کرد، هیچ کس نباید حس کند حساسیت

 [  39گذاشته شده است.«]

خود از این  کوک »هرکس که در مقام عضوی از یک گروه تولیدی مشغول کار نباشد خودبه از نظر پانه

فرایند تصمیمامکان محروم می باشد.«] شود که سهمی در  از حضور  40گیری داشته  [ ریشارد مولر هم 

کرد، اما به نظرش مسخره بود  کارگران یدی و هم از حضور کارگران فکری در نهادهای شورایی دفاع می

دهند.] شکل  را  خودشان  نمایندگی  شوراهای  باشند  مجاز  نیز[  ]سابق  حاکم  طبقات  اعضای  [  41که 

های گسترده  تر بود و به اهمیت ائتلافاین، رزا لوکزامبورگ نسبت به مسائل طرد و شمول حساس وجود با

راسی همیشه مدعی بوده  شده اعتقاد داشت. از نظر لوکزامبورگ »سوسیال دموکدر میان طبقات سرکوب

آمال مترقی کل جامعه معاصر است. سوسیال   نماینده  بلکه  پرولتاریا،  منافع طبقاتی  نماینده  نه فقط  که 

همه منافع  نماینده  سلطه  یدموکراسی  که  است  آنکسانی  بورژوازی  میی  سرکوب  را  [  42کند.«] ها 

پردازان شوراها حامی خصلت کارگری انقلاب بود، نسبت به  ی سایر نظریهبه اندازهکه  این  لوکزامبورگ با 

 ی داشت.  تربیشبودن سیاست سوسیالیستی دموکراتیک حساسیت شمولهمه

های جدی داشت.  های شورایی به سیاست محدویتهای دیدگاه جنبش و بالاخره، باید گفت که برخی جنبه

ی  ترین مشکل سیاست غلبه بر مناسبات استثمارگرانهپردازان شوراها اولین و مهماز نظر بسیاری نظریه

ی عمل قدرت بر محورهای دیگر  پردازی نحوههایی در مفهومدارانه بود. این موضع دشواریتولید سرمایه

اجتماعی را  مسئله  مراتبنظیر جنسیت، نژاد و هویت ایجاد کرد. چنین موضعی عملکرد سایر سلسله دار 

ها وجود داشت. این دیدگاه  های خود آنمراتبی که در جنبشساخت، حتی آن سلسلهگنگ و نامفهوم می

ها در  ی مدیریت تعارضبینانه به مسئلههای سیاسی منجر به آن شد که نگاهی خوشمحدود به تعارض

  عنوانبهداری  بر سرمایه  شانداری شکل بگیرد. مدافعان نظام شورایی به موجب تمرکزی پساسرمایهجامعه

گرفتند. تصویر  کم میهای سیاسی مهم پس از انقلاب را دستامکان دوام تعارض  خصم اصلی خود معمولاً

ها و منافع کارگران استوار  گونی ارزشی آنان از جامعه پس از انقلاب بر فرض بنیادی همشهر آرمانغالباً 

آن میبود.  کم  دست  را  موضوع  این  مسائل  ها  سر  بر  هم  کارگران  است  ممکن  حد  چه  تا  که  گرفتند 

جامعه اختلاف نظر داشته   دهیسازمانی ایدئولوژیک و هم بر سر مسائل عملی اساسی در خصوص نحوه

پذیری  ی به دگرگونی بنیادی طبیعت آدمی و اجتماعشهرآرمانبر میلی    تربیشها  دازی آنپرباشند. نظریه

های  از خلال فرایند طولانی تحول ایدئولوژیکی و فرهنگی تکیه داشت. از منظر ما، معلوم است جنبش

دارانه به شکل عمده  های سیاسی در جامعه پساسرمایهکردند تعارضشورایی برخطا بودند که گمان می
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پردازان به نهادهای اجتماعی وضع و اجرای  تخفیف خواهد یافت. در نتیجه همین موضع بود که این نظریه

ی مدیریت تعارض بین افراد یا شوراها توجه اندکی داشتند.  قانون )اگر قانونی بنا بود در کار باشد( و نحوه

های شورایی در این خصوص تا چه حد گنگ و نامعلوم است. غفلت از  ماند که وجوه نهادی نظریهآدم می

های شوراییِ  های مدنی و غیاب دستگاه قضایی مستقل در اکثر نظامپردازی حامی آزادیفرایندهای نظریه

پرسش بوجود میپیشنهادی  نظامهایی  این  قابلیت  مورد  در  آزادیآورد  تامین  برای  اصلی  ها  های مدنی 

 خوان. های مخالفها و گروهاقلیت

ام   طلب ساختهها اصلاح ممکن است به توصیف من از سنت دموکراسی شورایی اشکال بگیرند که از انقلابی

ام، از جمله میل  ام و از نظرها دور کردهی ابهام پوشاندههای مدافع شورا را در هالهو برخی امیال کمونیست

یافته. در  ای کاملاً رهاییهای طبقاتی و جستن راهی به سوی جامعهداری، حذف شکافبه الغای سرمایه

جنبش  داشتهدل  اهدافی  چنین  که  داشته  وجود  رادیکال  عناصری  قطعاً  شورایی  منتخبان های  ولی  اند، 

معتقدم باید تاکید خود را بر توان  که  این  اند. باشوراها از اصول و آمال رقیب بسیار متنوعی حمایت کرده

ی  م، لازم نیست برای این کار به برخی فکرهای جاافتاده دربارههای شورایی بگذاریکننده جنبشدگرگون

ی  ی سیاست دموکراتیک در مناسبات اقتصادی یا به طرحی کلی از صورت نهایی جامعهی مداخلهنحوه

های نظریه و عمل  ترین و مفیدترین جنبهسوسیال دموکراتیک آینده متوسل شویم. معتقد نیستم که مهم

تر این سنت، یعنی دگرگونی کامل آدمی و جامعه بشری، جست.  یشهر آرمانشوراها را باید در مطالبات  

داری و نابرابری  برعکس، باید بکوشیم از حساسیت مدافعان جنبش شورایی نسبت به آثار فرساینده سرمایه

ت  راهی برای اصلاحا  عنوانبهقدرت درس بگیریم و از توجه آنان به شهروندی فعالانه و بسیج گسترده  

 دموکراتیک بیاموزیم.  

 ی دموکراس یهاهیو نظر  شوراها

های تاریخی دیگر نظیر یونان باستان، رم باستان، رنسانس ایتالیا،  های دموکراسی از دورهنظریهکه  این  با

های شورایی اروپای بین دو جنگ جهانی نتوانستند  اند، جنبشانقلاب فرانسه و آمریکا بسیار مایه گرفته

بر   درخور  آننظریهاثری  میان  معتبر  جایگاهی  و  بگذارند  دمکراسی  از  هایی  درایزک  جان  کنند.  پیدا  ها 

«ای است که روی دست معدودی  گوید دموکراسی شورایی »جنازهدموکراسی می  ی پردازان برجستهنظریه

است.]نظریه مانده  پیرو  یا  لبه43پرداز  بر  عرصه[  این  نظریههای  برخی  نظری،  رفته ی  به   پردازان  رفته 

مفاهیمی مرتبط با این موضع رجوع کردند، مفاهیمی نظیر دموکراسی اقتصادی و دموکراسی در محل کار  

های  [ پژوهش44ها نزد عموم کمکی شایان کرد.]به جا انداختن آن  1980 یکه از جمله رابرت دال در دهه

لی از فعالان تاریخی اصلی و تبیینی هایی جدید از منابع اصلی در باب شوراها، تحلیتاریخی اخیر نیز ترجمه
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ارائه کرده است.] ها برای شکلگیرا از استمرار تلاش این، هنوز   وجود [ با45دهی به شوراهای کارگری 

های دموکراسی  های جاری در بستر نظریههای تاریخی را با بحثهیچ اثری موجود نیست که این پژوهش

های دموکراتیک معاصر تفحص کند. از  های سیاسی شوراها برای رژیمپیوند دهد یا در استلزامات مبارزه

های  ی نظری مقدماتی از رابطه دموکراسی شورایی با سایر نظریهجا یک نقشههمین رو بنا دارم در این

 دموکراسی به دست دهم.   یعمده

اند و مناسبات اقتصادی را امری مربوط  نهادهای سیاسی نظر داشته  های دموکراسی سنتاً به آرایشنظریه

دانسته اصلی خود  از ملاحظات  بیرون  نظریهاما  البته شماری  بررسی مسئله  اند.  به    دهی سازمانپردازان 

دار دموکراسی  های میدانکه نظریه جاآن اند، ولی ازدموکراتیک محل کار و نهادهای اقتصادی پرداخته

واقع قلمرو خصوصی  اند که قلمرو اقتصاد بهعمدتاً لیبرال هستند، عموماً این موضع لیبرالیسم را پذیرفته

دیگر برای درگیری    یشود. یک مانع عمده  دهیسازمانمبادله است و نباید بر اساس اصول قلمرو سیاسی  

ها ترین شارحان این جنبشناسبی است که برخی از برجستههای نامهای شورایی توصیفبا جنبش  تربیش

الشعاع تفسیرهای  سیاسی تحت  یاند. جان مدیریس نشان داده که میراث شوراها در نظریهبه دست داده

های موقتی قیام خواند،  [ لنین که ابتدا شوراها را ارگان46کسانی چون لنین و آرنت و شومپیتر بوده است.]

ظهور    عنوانبهــ موضع خود را تغییر داد تا از ظهور شوراها   با به قدرت رسیدن شوراها ــ  1917در سال  

ــ موضع خود را تغییر   پس از انقلاب اکتبر »دولتی از نوع کمون پاریس« حمایت کند و بعد بار دیگر ــ

ی انقلاب  [ این موضوع که شوراهای کارگری ط47ی حزب بلشویک گرداند.]داد و شوراها را مطیع اراده

های اداری دولتی کمونیستی بدل شدند  های دموکراتیک بودند و بعد به دستگاهروسیه ابتدا در حکم ارگان

با حاکمیت تکموجب شده جنبش بلشویکهای شورایی در ذهن همگان  ها متداعی شود و جدا  حزبی 

ساختن نظریه شورایی از لنینیسم و سوسیالیسم دولتی دشوار گردد. تفسیر غالب و البته مورد مناقشه مورخان  

ای در پیش گرفت، یعنی تا زمان  مسلکانههای شورایی این است که لنین استراتژی کلبیدل با جنبشهم

ها را  به قدرت رسیدن حزب بلشویک از شوراها حمایت کرد و بعد از آن استقلال و عاملیت دموکراتیک آن

کرد.] به48محدود  کم [  از  لنین  نقدهای  رسالهونیستعلاوه،  در  چپ    ی کودک  یماریب  ی  های 

های لنینیستی و تروتسکیستی  ها در حلقهگرفته شدن این چهره  موجب نادیده    سمیدر کمون  «یرو»چپ

راست مارکسیسم  منظر  از  شورایی  نظریه  که  نگذاشت  باقی  تردیدی  جای  و  بدعت محسوب  شد  کیش 

 [ 49شود.]می

پردازان دموکراسی شاید هانا آرنت اثرگذارترین حامی دموکراسی شورایی و یکی از منابع  در میان نظریه

های  های مندرج در بازنمایی آرنت از جنبشاصلی انتقال سنت شورایی است. شارحان متعدد به تحریف

کرده اشاره  ازشورایی  بی اند،  به  جنبشجمله  این  سوسیالیستی  ایدئولوژی  به  نسبت  او  و  اعتنایی  ها 
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دموکراتیکیمشغولدل به  اقتصاد.]شان  آرنت شوراها  50کردن  نظر  از  برای    عنوانبه[  نهادینه  فضاهایی 

می ارائه  نمایندگی  دموکراسی  و  حزبی  نظام  برای  بدیلی  شهروندی  عمل  و  مشورت  و  کنند.  مشارکت 

  ی هانظام  طرح با    راههم ــ  را  یکارگر   یشوراها  زدیآمیم  افسانه  با  آرنت  نزد   که  شوراها  ینگارخیتار

  یدموکراس  قی مصاد  ری سا  و  یانقلاب  یهاانجمن  انگلند،  وین  یشهردار  تالار  در  ییگردهما  جفرسون،  یا محله

تفسیر آرنت از شوراها که    .گرددیبرم  فرانسه  انقلاب  به   کهنشاند  می  وستهیناپ   یسنت  دل  در   ــ نییپا  از

هم برای   ها ــسوزیها و فرصتفهمیمتکی به تفکیک »امر سیاسی« از »امر اجتماعی« است موجب کج

پردازان دموکراسی با سنت  ــ بوده و به این ترتیب مانع از آن شده که نظریه او و هم برای مفسرانش

 [  51های شورایی درگیر شوند.]جنبش 

 دموکراسی حداقلی 

برداشت میان  در  شورایی  نسخهدموکراسی  با  همه  از  آشکارتر  دموکراسی  اصلی  و  های  حداقلی  های 

ی  پشوورسک  آدام پردازانی نظیر ژوزف شومپیتر و  هایی که نظریهگرای دموکراسی تضاد دارد، نسخهنخبه

تضاد    خود  تی ریمد  تحتای فعال و  پردازان مدافع شوراها در خصوص جامعه[ دیدگاه نظریه52مدافع آنند.]

، یعنی همان الگویی  تربیشی دارد با شرایط حداقلی پیکار رقابتی میان نخبگان برای کسب رای  گیرچشم

داشتن نخبگان و حمایت  نگه  گو پاسخپردازان لیبرال دموکراسی حداقلی بهترین راه برای  که به زعم نظریه

راها، ارزش هنجاری دموکراسی متکی است بر  پردازان مدافع شوهای شهروندی است. نزد نظریهاز آزادی

.  خودمختارشهروندان در نهادهای    ی ، و مشارکت همهخود  بر  مردم  حکومتهای برابری سیاسی،  آرمان

اند که بر فعالیت نخبگان و انفعال  های سیاست بودهپردازان مدافع شوراها همواره منتقد آن صورتنظریه

های هستی  شهروندان عادی تکیه دارند، چون در نظر آنان چنین روالی قابلیت شهروندان برای تعیین شیوه 

برد. دموکراسی شورایی به شکلی اساساً متفاوت این  خویش را از میان می  و حیات خود و دفاع از منافع

محدودهقابلیت و  آنها  انسان  های  در  را  می  عنوانبهها  ارج  سیاسی  نظریهفاعل  برخلاف  پردازان  نهد. 

ویژگیگر نخبه که  نیستند  معتقد  شورایی  دموکراسی  مدافعان  پایها،  روانهای  سیاسی ای  شناسی 

قضاوترای قابلیت  از دهندگان  را  سلیم  سیاسی  میها  آن  های  قابلیتسلب  در خصوص  آنان  های  کند. 

امکان هم با یک فرهنگ سیاسی فعالگام شدنشهروندان عادی و  تر تر و درگیرتر بسیار خوشبینشان 

های جدیدی بدل  کوک معتقد بود این امر مستلزم آن است که شهروندان »ببینند به انسانهستند. پانه

کنند با رفقای خود پیوندی تنگاتنگ دارند،  هایی که احساس میهای جدید دارند، انساناند که عادتشده 

 [ 53ای واحد بدان جان بخشیده است.«]مثل عضوی از یک بدن که اراده
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گرای«  پردازان به اصطلاح »واقعپردازان شوراها در یک نکته با شومپیتر و سایر نظریهباوجوداین، نظریه

ها نیز قائلند به این که سیاست در کنه خود بموجب پیکار بر سر قدرت شکل  دموکراسی همداستانند: آن

به منتخبان   بزرگ« نی برل سربازان  و  کارگران یشوراها ییاجرا ی »شورادر گزارش  مولر  یشاردرگیرد. می

کوک معتقد  [ پانه54گردد.«] آخر به قدرت برمی مسائل سیاسی دست   یشود که »همهشوراها متذکر می

جا ملاکی  ملاحظات باید به یک مسئله معطوف گردد: »در این  یهای سیاسی همهبود در تدوین استراتژی

وجود دارد: آیا    دهیسازمانهای  رزه، برای صورتبرای ]ارزیابی[ هر گونه عمل، برای تاکتیک و روش مبا

های شورایی از سیاست این بود که  [ محور برداشت جنبش55کند یا نه؟«]می  تربیشقدرت کارگران را  

تواند به نحو موثر قدرت  ی این موضوع است که چگونه یک جنبش میگرایانهموفقیت در گرو ارزیابی واقع

ها نسبت به توزیع بنیادی قدرت میان  سیاسی بوجود آورد و به کار بندد. توجه به حساسیت این جنبش

  شده   شناخته  ترکم  یاجنبهکند،  شان را آشکار میی تفکر سیاسیگرایانه«ی »واقعهای اجتماعی  جنبهگروه

 . اندبوده شهره  یشهر آرمان تفکر داشتن به هاجنبش نیا  معمولاً چون

 دموکراسی مشارکتی 

های مدافعان دموکراسی مشارکتی  های شورایی از همه مشهودتر با دغدغههای جنبشدر مجموع اندیشه

دارد.] هم  باربر  نی بنجام  و  تمنیپ  کارولنظیر   دنبال    1960 ی[ دموکراسی مشارکتی در دهه56نوایی  به 

های دانشجویی و ظهور چپ نو در اروپا و آمریکای شمالی سربرآورد. مدافعان دموکراسی شورایی،  جنبش 

در مقام منتقدان دموکراتیک و لیبرتارینِ سوسیالیسم دولتی، پیشکسوت نقدهای دموکراسی مشارکتی بر  

، ضمن  آیندهای مردم به شمار میبوروکراسی، دموکراسی مبتنی بر نظام نمایندگی و جدایی رهبران از توده

های  ها، دگرگونی فرهنگی و آموزش نیز تاکید دارند. هردو نظریه، ملهم از آرماناین که بر مشارکت توده

گیری  خواهی مدنی ــ یعنی حاکمیت بر خود و فضیلت مدنی ــ نقشی محوری در تصمیمقدیم جمهوری

های  دهند. دموکراسی مشارکتی این مضمونی و شهروندی فعالانه به شهروندان میخودمختار و ترویج  

های آن را تنوع بخشید تا به جز پیکار  های نظری دغدغهاصلی دموکراسی شورایی را احیا کرد و طی بحث

های اجتماعی، رادیکالیسم  بر جنبشکه  این  بگیرد و بالاخره بر های دیگر سرکوب را نیز درتطبقاتی صور

 ی گذاشت.  تربیشد بخش جهان سوم نیز تاکی های رهاییدانشجویی و جنبش

فرصت فقدان  از  مشارکتی  دموکراسی  دموکراسیمدافعان  در  مشارکت  از  های  نیز  و  نمایندگی  های 

ی مشارکتی  ساختارهای غیردموکراتیکی که زندگی شهروندان را در کنترل دارد ناراضی بودند. برنامه جامعه

که هم مطلوب نظر مدافعان دموکراسی مشارکتی است و هم مطلوب نظر مدافعان دموکراسی شورایی،  

کردن دولت و هم برای بسط دادن سازوکارهای دموکراتیک  واقع تلاشی است هم برای دموکراتیک در
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های اوایل قرن بیستم در پی آن بودند که  مشارکتی به سایر ساختارهای اقتدار درون جامعه. سوسیالیست

المنافع جدید« دفاع کنند  »مبنای سیاسی ضروری مشترک  عنوان بهاز دستاوردهای جمهوری دموکراتیک  

همه به  را  آن  »پیوسته  دهند.«] و  گسترش  نظریه57سو  برنامه[  از  شوراها  دموکراتیکپردازان  کردن  ی 

ساختارهای اقتدار از جمله بوروکراسی، خدمات اجتماعی، ارتش، محل کار و سایر نهادهای اجتماعی دفاع  

ای محتاج تلاشی بود که از طریق آموزش و توسعه »مردم آلمان را به  کردند. در نظر آنان چنین برنامهمی

ستن تحت حکومت  با مدیریت کردن امور خویش  دارند تا به جای زی لحاظ سیاسی فعال کند و فعال نگه

  ی ی ایشان از سوسیالیسم از پایین به بالا بر وجود شهروندان فعال در یک جامعه[ نسخه58خو بگیرند.«]

 مشارکتی اتکا داشت.   

های مهمی در این مورد نیز میان  آید، ولی تفاوتدر هر دو نظریه محل کار  نهادی حائز اهمیت به شمار می

  تمنیپهای هنجاری این دو نظریه ریشه دارد.  های سیاسی و آرمانخورد که در تحلیلها به چشم میآن

های  اچ کول در باب سوسیالیسم صنفی و تجربهدیاز جمله میل، روسو، نظریه جی از منابع نظری متنوع ــ

پذیری عملی دموکراسی مشارکتی را با  گیرد تا امکانــ بهره می عملی مدیریت کارگری در یوگسلاوی

،  حال این باکردن و توسعه به اثبات برساند.   پایگاه اصلی اجتماعی  عنوانبهتاکیدی خاص بر محل کار  

صنعتی مشارکت دارند. از   دهیسازمان  انه یار همهای  لباولویت او دگرگونی اخلاقی افرادی است که در قا

[ محل  59نظر پیتمن »کارکرد اصلی مشارکت در نظریه دموکراسی مشارکتی کارکردی آموزشی است.«] 

ها و  ی تمرین دیدن در رویهی روانی و هم از جنبهتوانند در آن »هم از جنبهکار نهادی است که افراد می

های دموکراسی« آموزش ببینند تا به این ترتیب قسمی شهروندی فعالانه و فرهنگ دموکراتیک  مهارت

 [ 60پرورش یابد.] 

در نظر مدافعان دموکراسی شورایی اولویت  که  این  دموکراسی شورایی دو تفاوت عمده با این الگو دارد. اول 

مراتب کارگاهی را به منظور آموزش سیاسی افراد تغییر دهیم، اولویت این است  صرفاً این نیست که سلسله

خواه که ساختارهای قدرت را به مبارزه بطلبیم و نسبت بنیادی کار و سرمایه تغییر دهیم. این جنبه دگرگونی

که  این  [ دوم61دموکراسی شورایی از میدان توجه اکثر مدافعان دموکراسی مشارکتی بیرون است.]  ی برنامه

خواهند در سطح هر محل کار منفرد مداخله کنند تا مدیریت کارگران را در  مدافعان دموکراسی شورایی می

خواهند عرصه تولید و توزیع کالاها را تحت کنترل  اقتصاد نیز می  آنجا برقرار سازند، ولی در سطح کل

های تحت مدیریت کارگران را در  دموکراتیک قرار دهند. دموکراسی شورایی در پی آن است که کارگاه

های مولد تحت کنترل دموکراتیک  تر نوعی دموکراسی اقتصادی بنشاند که در آن داراییچارچوب بزرگ

دارانه تولید سر راه اصلاحات  قرار خواهد داشت. درک دموکراسی مشارکتی از موانعی که مناسبات سرمایه

های مختلف سلطه  گذارد بسنده نیست و این منظر منابع نظری لازم برای پرداختن به صورتاقتصادی می
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ی تمرکز  بردند با مسئلههای شورایی که در جهانی نابرابرتر به سر میاقتصادی را در اختیار ندارد. جنبش 

ی داشتند.  تربیشدارانه آشنایی  های سرمایهی سیاسی و اقتصادی برخاسته از نظامقدرت خصوصی و سلطه

شکلآن که  بود  معتقد  جامعهها  یک  و  گیری  دولتی  نهادهای  دگرگونی  محتاج  راستین  مشارکتی  ی 

 داران و کارگران است. مجدد مناسبات اقتصادی بنیادی میان سرمایه دهیسازمان

 دموکراسی رادیکال  

های رادیکال به دموکراسی قدری مبهم است. در سطح ظاهر به  نسبت دموکراسی شورایی با انواع رهیافت

می برنامهنظر  ــ  ی رسد  رادیکال  بنیادین   دموکراسی  سرشت  دادن  تغییر  و  کشیدن  پرسش  به  یعنی 

سو ــ با آمال مدافعان دموکراسی شورایی هم ترطلبانهتر و مساواتبخشدموکراسی لیبرال در جهتی رهایی

ها  ی سیاسی آنشناختی، چارچوب نظری و برنامههای هستیفرضهای مهمی در پیشباشد، ولی تفاوت

ای است گسترده مشتمل بر طیف  کند. دموکراسی رادیکال مقولهها را از هم جدا میوجود دارد که راه آن

های رادیکال )کونولی،  [ و لیبرال62نیش(]پردازان از مدافعان تکثرگرایی آگونیستی )موف، هووسیع نظریه

دلی ندارند و چه  [ و حتی کسانی که با این عنوان هم64ها )لاکلائو، رانسیر(] [تا پسامارکسیست63وولین(]

آن باشد  بهتر  هارت(.]بسا  و  نگری  بدیو،  )ژیژک،  بخوانیم  مارکسیست  یا  کمونیست  را  ویژگی  65ها   ]

رهیافتسرشت تفاوتنمای  به  توجه  است:  قرار  این  از  عموماً  دموکراسی  به  رادیکال  و  های  ها 

جوی یک نظم سیاسی وی سیاسی، خصلت نازدودنی مجادله و جستهای بنیادی یک پیکرهبندیتقسیم

های متنوع پساساختارگرا در خصوص زبان، هویت و بازنمایی  ها قویاً از نظریهو گشوده. این رهیافت  گوپاسخ

[  66کنند.] شناختی مطرح میهای رقیب در سطح هستیهای خود را با نظریهلباً تفاوتاند و غااثر پذیرفته

التزامی دموکراسی رادیکال نسخهنظریه شناختی )وفور/فقدان؛  های هستیهای مختلفی دارد که از نظر 

با هم  ماندگاری( و شیوهتعالی/درون انقلاب(  بازفعالسازی،  نوسازی،  )اصلاح،  تغییر سیاسی  های مختلف 

 [  67تفاوت دارند.]

می دست  به  مطلوب  نقدی  رادیکال  دموکراسی  سطح،  یک  صورتدر  از  فروبستگی  دهد  مختلف  های 

(closure( طرد  و   )exclusionنظریه در  که  نظریه(  در  جمله  از  است،  شایع  سیاسی  سیاسی ی  ی 

های  ها به پایگاهای و گشودگی منظر آنهای ریشهها به تفاوتدموکراسی شورایی. بذل توجه این نظریه

صورت و  سیاسی  مجادله  ذاتمختلف  برای  ضروری  پادزهری  سوبژکتیویته  نوظهور  و  های  گرایی 

الوصف،  کیش مارکسیسم است. معهای راستشناسی و جبرباوری اقتصادی مندرج در برخی رهیافتغایت

ناپذیری  های مهمی در باب مقولاتی چون امکان و تصمیمپردازان دموکراسی رادیکال درسنظریهکه  این  با

می ما  به  تکثرگرایی  برنامهو  شورایی   دموکراسی  مدافعان  دگرگونی   دهیسازمانی  آموزند،  و  سیاسی 
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ی  پردازانی به رشتهی دموکراسی شورایی عمدتاً از منظر نظریهدهند. نظریهتری ارائه میدموکراتیک قوی

های کارگری پرقدرت پیوند داشتند و همواره متوجه این  تحریر درآمده که به نحوی ارگانیک با جنبش

[ در نتیجه،  68تواند در مسائل عملی پیکار سیاسی به کار آید.]اند که این نظریه چگونه میموضوع بوده

تر بوده و در کانون توجه آن مسائلی از این  های مادی عاجل این نظریه قویسوگیری عملی و دغدغه

شوند، قدرت خود را گسترش دهند و به مدد   دهیسازمانتوانند  ها چگونه میدست قرار داشته که جنبش

ی دموکراسی رادیکال غالباً به یک سطح  نظریهکه  آن  استراتژی کارآمد بر موانع انضمامی فائق آیند. حال

های انضمامی و استراتژی سیاسی عملی نامعلوم  شناختی انتزاعی نظر داشته که نتایج آن برای التزامهستی

ی رادیکال دموکراتیک  های موجود در منابع فکری دموکراسی شورایی به نظریهاست. لذا افزودن بصیرت

( و گشوده  agonismسازد نه فقط برای تصدیق آگونیسم ) کردن آن فرصتی فراهم می با قصد تکمیل

ی سیاسی ایجابی و درگیر شدن با نهادهای اصلی  ریزی یک برنامهها، بلکه برای طرح ماندن به تفاوت

 [ 69ها.]ساختن آنکردن و دگرگونجامعه به منظور دموکراتیک

ی دموکراسی رادیکال، خاصه تقریرهای وولن و رانسیر و البته آبنسور و تولی و  در برخی تقریرهای نظریه

از توانایینگری، رگه ناموجهی وجود دارد که  بلندمدت آن  ی ضدنهادی  ایجاد تغییرات سیاسی  ها برای 

های گسست و تخطی  پردازان دموکراسی رادیکال به این است که لحظهکاهد. تمایل این دسته نظریهمی

قاعده و  ، بیگونهها امری خیزششود سیاست در نظر آنرا در کانون توجه خود آورند و همین موجب می

نشدنی باشد. این منظر تراژیک نگاه ما را از مجادله بر سر نهادهای سیاسی و اقتصادی اصلی  نهادینهذاتاً  

های سیاسی موقتی که در کند، به جستجوی تجربههای حیات سیاسی معطوف میگرداند و به حاشیهمی

توده بوروکراتیک  زیرزمینجوامع  و  نهانی  جریانی  به  میای  نظریهی  چنین  حاصل  مواقع  اغلب  ای  ماند. 

مقابلشاکله را  سیاست  از  راستین  صورتی  که  است  تقابلی  سیاسی چه  آن  هایی  ساختارهای  در 

میشبه خوانده  سیاست  ما  معاصر  میالیگارشیک  قرار  امر شود  سیاست/پلیس،  تقابل  )مثلاً  دهد 

خواهی، قدرت موسس/سیاست مستقر،  محور/دولت، انقلاب/مشروطهسیاسی/سیاست، دموکراسی شورش

های مهم پیکار سیاسی در  پایگاه  عنوانبهالوصف، این ردکردن ناموجه نهادها  انبوه خلق/امپراطوری(. مع

بخش در نهادها به منظور ایجاد  واقع امکان به مبارزه طلبیدن قدرت نهادی و حک کردن منطق رهایی

 برد.تغییرهای ماندگار را از میان می

های بالقوه رهایی اذعان داشتند و تبیینی پایگاه  عنوان بهمدافعان دموکراسی شورایی  به اهمیت نهادها  

پردازان به نقش اساسی  دادند. این نظریهپیکار نهادی به دست می  تر درباره پویاییمفیدتر و متقاعدکننده

دولت، دستگاه بوروکراتیک، ارتش، رسانه و صنعت در حمایت و تقویت قدرت بورژوازی وقوف داشتند و 

بودند، رهیافتی که در پی به    خواه این نهادها را هدف گرفتهجو و دگرگونیرو با رهیافتی مداخله همین از
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یی و کنترل شهروندی  گوپاسخمبارزه طلبیدن تمرکز قدرت خصوصی و بسط دادن اصول دموکراسی یعنی  

کردند.  دادند و صدای شهروندان را حذف میبه نهادهایی بود که نسبت به دموکراسی مقاومت نشان می

کنند خواهان  گیری میمدافعان دموکراسی شورایی به جای کنار گذاشتن نهادهایی که برای جمع تصمیم

شان بودند و به عبارتی خواستار آن بودند که از جایگاه استراتژیک  ها و دموکراتیک ساختن گرفتن آنبازپس

مسئله  وسیله  عنوانبهها  آن به  پاسخ  در  شورایی  دموکراسی  مدافعان  کنند.  استفاده  آزادسازی  برای  ای 

میان  بوروکراتیک ناگزیر  شکاف  تعمیق  و  قدرت  نهادهای  سازوکارهای  سازی  شهروندان،  و  نهادها 

برای   استوارتری  دادهگوپاسخدموکراتیک  پیشنهاد  مقامات،یی  همه  انتخاب  جمله  از  ی  ریپذعزل  اند، 

ی آن به  گیری و احالهمنتخبان، پرداخت دستمزد کارگری به همه مقامات، تمرکززدایی از فرایند تصمیم

اصرار داشتند که نهادها باید پیوندهای قوی با شهروندان    چنینهمپردازان  های محلی. این نظریههیئت

یی  گوپاسخها  ها نظارت کنند و از آنشده داشته باشند، شهروندانی که قادر باشند بر کار آنفعال و بسیج

گردانند  های اصلی سیاست برمیبطلبند. به این ترتیب، مدافعان دموکراسی شورایی توجه ما را به موضوع

 نهند. یک برنامه سیاسی منسجم را در اختیار ما می و عناصر مفقود

 دموکراسی آگونیستی 

پردازان دیگری هم نظیر شانتال موف و بونی هونیگ  ی دموکراسی رادیکال نظریهدر دل سنت گسترده

پردازان نهادستیز بر  وجود دارند که برداشتی آگونیستی از دموکراسی دارند، برداشتی که بر خلاف نظریه

با نهادها تاکید دارد. موف در برنامه ی نظری خود از مفهوم گرامشی یعنی »جنگ  اهمیت درگیر شدن 

دفاع می نهادها  در دل  برنامهموضعی«  برنامهکند،  دارد  برنامهای که سعی  برای  بدیل  ی هژمونیک  ای 

ارزی« دموکراتیک بین پیکارهای مختلف  کنونی تدارک ببیند، آن هم از طریق ایجاد قسمی »زنجیره هم

ارادهکه به شکل نوعی  برنای جمعی دموکراتیک میگیری  ی دموکراسی رادیکال موف شاید  مهانجامد. 

برنامهنزدیک به  نسبت  سیاسی  تغییر  حالت  گوترین  باشد،  شورایی  دموکراسی  مدافعان  تاکید  که  این  ی 

خواهد که »هر گونه  است و از ما می  تربیشی دموکراسی رادیکال بر نهادهای لیبرال و تکثرگرایی برنامه

الوصف،  [ مع70عاری از ستیز، و اجماع کامل« را از سر بیرون کنیم.]  امید به دموکراسی راستین، جامعه

توان از منظر دموکراسی شورایی در این فرض او که دموکراسی لیبرال چارچوبی بسنده برای این هدف  می

سنت   درونی  اصول  که  همه«  برای  برابری  و  »آزادی  سیاسی  اصول  موف  نظر  از  کرد.  مناقشه  است 

ها حاکم  [ جوامعی که دموکراسی لیبرال بر آن71د رادیکال شوند و بسط یابند.]دموکراسی لیبرال هستند بای

 بدانها جامه عمل بپوشانیم.    تر بیشدانند؛ فقط کافی است با قوت اجرا میاست این اصول را اخلاقاً قابل
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ی  دارانهی اهمیت موانعی است که مناسبات سرمایهموضع موف چیزی کم دارد و آن تحلیلی پیگیرانه درباره

دگرگونی راه  سر  بر  میتولید  قرار  او  موردنظر  دموکراتیک  که  های  نیست  این  فقط  مشکل  دهد. 

کنند، مشکل این است که این اصول در کنار اصول  های لیبرال بر مبنای اصول خود عمل نمیدمکراسی

)رقابت و خصوصی پرنفوذتر  به موجب  اقتصادی  دقیقاً  اخیر  و همین اصول  دارند  قرار  انباشت(  و  سازی 

در برخی  که  این  چارچوب نهادی دموکراسی لیبرال قادرند سیاست دموکراتیک را براندازند و بفرسایند. با 

رفاه تعدیل شده است، در روزگار    داری و دموکراسی به میانجی دولت مقاطع تاریخی تنش میان سرمایه

روایت سرمایهاخیر،  نولیبرال  کردههای  تهی  محتوا  از  را  دموکراسی  برجا  داری  را  آن  فقط صورت  و  اند 

ی او مبنی بر »بازنگاری اهداف سوسیالیستی  گیرد که برنامهاند. موف این موضوع را دست کم میگذاشته

ای نهادهای موجود و بردن  در چارچوب قسمی دموکراسی تکثرگرا« تا چه اندازه در گرو دگرگونی ریشه

ی  شک برنامه[ بی72کردن اقتصاد است.]ها به فراسوی چارچوب دموکراسی لیبرال از طریق اجتماعیآن

های  مدافعان دموکراسی شورایی چندان از برنامه موف دور نیست، اما تمایل موف به این است که دغدغه

ها  تبیین منسجمی به  پردازی او در باب تفاوتپرانتز بگذارد و به این ترتیب نظریهمادی را به اصطلاح در  

دارانه تولید را در قالب دموکراسی لیبرال  توان مناسبات سرمایهدهد از این مسئله که چگونه میدست نمی

( خیلی کم از دگرگون  2013)  آگونیستیکس  به نحو موثر دگرگون ساخت. موف در کتاب خود با عنوان

سرمایه مناسبات  میکردن  و  دارنه  نظام  تربیشگوید  تقویت  و  نولیبرال  ایدئولوژی  نقد  موجود  به  های 

 [73پردازد.]می لیبد یحزب استیسدموکراسی نمایندگی و 

 دموکراسی مشورتی 

ی  ، دموکراسی مشورتی نه فقط رهیافت مسلط نظریه1990 یاز زمان به اصطلاح چرخش مشورتی در دهه

[ در کانون این  74ترین عرصه کل نظریه سیاسی« شده است.]دموکراسی، بل به قول جان درایزک »فعال

گیری از راه بحث  ی تضمین کردن مشروعیت فرایند تصمیمموضع، حتی در اخیرترین چرخش آن، مسئله

پردازان مدافع دموکراسی مشورتی در واقع مشورت را منبعی بالقوه  [ نظریه75ی موثق قرار دارد.]وگو گفتو  

 دانند. ها و شهروندان میدارویی برای علاج جدایی فعلی دولتبرای احیای دموکراسی و نوش

شان این است که چرا  کنند، ولی سوالمدافعان دموکراسی شورایی اهمیت مشورت و رایزنی را درک می

استنطاق سیاست برای  اصلی  منظر  یا  منظر  یگانه  باید  منظر  کنونی  این  باشد. مسائل  دموکراتیک  های 

های اقتصادی، سلطه منافع خاص  های دموکراتیک را در نظر بگیرید: افزایش مداوم سطح نابرابریدولت

های پرقدرت پیشتاز،  ها، از کار افتادن دولت رفاه به دست شرکتگری بر دولتهای خصوصی لابیو گروه

نیستند. دشوار    گوپاسخسالارند که به احدی  شان نخبگانی فنو ساختارهای حکومتی فراملی که مدیران
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تر  توان از طریق ایجاد یک اتاق مشورت یا بحثی باکیفیتتوان گفت کدام یک از این مشکلات را میمی

 در مباحث جاری به نحوی درخور حل و فصل کرد. 

  های غیرمشورتی فرایند سیاسی مواجه بودند. به علاوه، تر سایر بخشهای شورایی با مشکلات عاجلجنبش 

ها است. مهمترین کار شوراها بسیج  برای سیاست معاصر اهمیت دارد تاکید شوراها بر همین جنبهچه  آن

ساز شوراها را رقم  نقش سرنوشتچه  آن  مراتب نهادی رژیم قدیم بود.علیه سلسله  کردن نیروهای مخالف

های  ها بل مشروعیتی بود که به واسطه بسیج بخشو استدلال آن زد نه فصیح بودن یا مغلق بودن بحث

خواه و البته  ی دموکراتیک دگرگونیبزرگ جمعیت کسب کرده بودند، آن هم برای حمایت از یک برنامه

برا  دموکراتیک  سیاست  برنامه.  آن  اجرای  برای  سیاسی  با  قدرتی  مداوم  درگیری  مستلزم  شوراها  ی 

رسید. مشکل ایستادن جلو نخبگانی  شان پیوسته به گوش میگرفتن شکل نو مراتبی بود که تهدید ازسلسله

با طرح  های دموکراتیک به حساب میکه وجودشان تهدیدی برای کنترل آید، مشکلی نیست که بشود 

های بهتر و جدیدتر مشورت در نهادهای دموکراتیک حل و فصل کرد. نفس نشاندن مسائل سیاسی شیوه

های نخبگان برای ایجاد نهادهای  محوری در قالب رسیدن به توافقی موردتائید دو طرف  یکی از استراتژی

 ها سلطه یابند. پارلمانی بود تا خودشان بتوانند بر آن

آیند،  ی« برمییار همدر برخی مقاطع فرایندهای سیاسی، شهروندان به جستن »چارچوب منصفانه برای  

آید، ولی این موضوع نباید موجب غفلت  چارچوبی که در آن »با هم تعقل کردن« هدفی مهم به شمار می

های دموکراتیک کنترل به نتایجی محصل دست هایی شود که در اجراکردن صورتما از اهمیت کنش

ی ارتباط شهروندان با یکدیگر محدود کنیم  گیری و نحوهی تصمیم[ اگر توجه خود را به نحوه76یابند.]می

ــ غافل بمانیم،   از منظر دموکراسی شورایی شویم که از فعالیت اصلی سیاست ــبا این خطر مواجه می

نحو برابر میان   طلبد و قدرت را بهمراتب صلب اجتماعی را به مبارزه مییعنی از کنش جمعی که سلسله

نحو درخور در چارچوب اصلاحات   توان به[ تکلیف این قبیل مسائل را نمی77کند. ] شهروندان توزیع می

تصمیمرویه فرایند  برای محدودیتای  گویا  شوراها شاهدی  تاریخ  بررسی  منظر  گیری روشن کرد.  های 

های متنوع دیگر  های دموکراتیک تا در برگرفتن رهیافتمحور و ضرورت گسترش مطالعه روالمشورت

 است. 
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 افتاد  ی کارگر چه اتفاق یپس از مارکس درون طبقه

 

 2023 اوت 23

 ی نگر  وی: آنتونینوشته

 ا ینی: ساسان صدقیترجمه

 

مترجم: مبارز    او.  درگذشت  سالگی 92  در  2023  اوت  7  دوشنبه  روز  ترونتی  ماریو  توضیح  و  متفکر 

 سیاسی  عملی  و   استراتژیک  قالبی  در  را   کارگری  جنبش  قدرت   توانست   وجه بهترین  به   که   بود  آوری نام

کند او،  .بیان  مهم  برای سرمایه  و  کارگران   کتابِ  و  منتشر  1966 در  بار اولین  ،    و   روش  نظر  از  شد 

شود. این کتاب  عطفی برای جنبش خودگردانی کارگری محسوب می  نقطه   مارکسیسم  و  بازتفسیر مارکس 

حال   داری را همواره دری کارگر و نظام سرمایهدانند که طبقهشناسی میانقلاب کوپرنیکی در روشرا  

پویایی بر اساس  این کتاب،  کند.ی طبقاتی تحلیل میهای مبارزهتغییر و  انتشار  پنجاهمین سال    در   در 

سمیناری در دانشگاه نانتر پاریس برگزار شد. به مناسبت درگذشت ترونتی، متن سخنرانی    2016 ژوئن  11

 کنیم.آنتونیو نگری در این سمینار را که ادای احترامی است به میراث کارگرگراییِ ماریو ترونتی، منتشر می



1210 
 

*** 

  یمنتشر شد و در آن وعده داده شده بود مطالعه  1966در    [ 1]سرمایه  و  کارگرانویراست کتابِ    نخستین

ای که به چاپ  قطعه  (. 263ص.  ) ادامه داشته باشد  «داده است   رخ  مارکس  از   پس  کارگر  ی طبقه  در   چهآن»

در سال  کتاب  نیودیل   در   کارگر  یاضافه شد طبقه  1970 دوم    های دگرگونی  و  کندمی  تحلیل  را   عصر 

(  رفاه   دولت  تا  نیودیل  از   طلبیاصلاح   و  گراییاتحادیه)  سیاسی  بندیِترکیب  و(  فوردیسم )  فنی  بندیِترکیب

  و   فوردیسم  مابین  سیاسی  و   فنی   بندی ترکیب  در  ساختاری   تفاوت   ترونتی،  حال  این با  . دهدشرح می  را 

نیامده  وجود  به  کاری   فرایندهای  در   تغییری  عبارت دیگر از نظر او هیچ به  .نداد صتشخی  را   1970 یدهه

به و  باقی  هژمونیک  کینزیسم   و  تیلوریسم  طوری کهبود  و  روابط  مانده    تحت   چنانهم  طبقاتی  سیاسی 

  سرمایه   و  کارگران   دوم   و  اول   ویراست   رسید برای ترونتی میاننظر می به  . بود  ریز دولتِ برنامه  یسلطه

  هنوز ( ایتالیایی «داغ   پاییز»  ویژه به)  آن  از پس  و  1968 در  کارگر یطبقه  .است  نیفتاده  اتفاق چندان مهمی

می  نیودیل  و  فوردیسم  یسلطهتحت  کاملاً ترونتیبه  .شوددرک  دیدگاه  من   هم   و  بود  درست  هم  نظر 

   .نادرست

اما   نکرده  تغییری  کار«   »فرایند   رسید ومی  نظر   به  سانشرایط یک  ظاهر   درست بود، چرا که در    با   بود 

  شکل  ،«سرمایه  یرابطه»  .بود  آن  علائمِ  تنها یکی از  1968 که  بود  تغییرچیزی در حال    ترعمیق  نگاهی

و  فرایندهای بود  تغییر  « تولید  یشیوه»  تولید  ترونتی  .کرده  با  حق    در   فراوان  احتیاط  با  که  بود  هنوز 

  آشکار  فوردیسم  طولانی  دوران   پایان  ی جدیدی درمشکوک بود که مرحله  1970 ویراست  نوشتپی

  اکنون   کردند،می  برخورد  هم   با   سرمایه  درونِ   سرمایه  و   کارگران   فوردیسم،  یدوره  در   که حالی در  .شودمی

ترونتی    .شدندمی  درگیر  کارگر   یطبقه  درونسرمایه    و  کارگر  ی آمده بود: طبقه  پدید  جدیدی  شرایط

اند  پرورانده  ایعده  که  را  توهم  این  ی این گذار را پیشنهاد کرد. این بینش درستی بود. اگربررسی و مطالعه

  روابط  در باشیم باید متوجه بگذاریم،  کنار  فهمند،می «حزب  درون »  معنای را به  «کارگر  یطبقه  درون»و 

ی  دشواری را که بر طبقه  و پیروزی  فوردیسم  بر  غلبه   یهزینه  سرمایه  ،1968 از  پس  جدید  آنتاگونیستیِ

  یطبقه  فرماندهی خود را »درون  محور  پرداخت: این تکلیف کهکارگر فوردیستی به دست آورده بود می

متحمل    به این طریقو    آن مبادرت کند  درونانباشتش از    یپروژه  کارگر« مستحکم کند و به بازسازی

  اصل  »   بشناسد که   رسمیت به  که خود سرمایه یعنی این  « کارگر  ی طبقه  درون »  .شود  ساختارتغییر اساسی  

  مبارزات   تابعِ   داری سرمایه  رشدِ یافته اجتماعی توسعه یسرمایه  سطح   در» و  «است   کارگر   یطبقه یمبارزه

منطبق  را با این مبارزات    تولیدش   سیاسی  سازوکار  باید  سرمایه   و  دهدروی می  آن  از  پس  است و  کارگری

( سرمایهسازد«  و  منبع،  کارگران  همان    که   کردمی  درک  باید  سرمایه  نهایت  در  یعنی(.  89 ص، 
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تا بر روی    تغییر کند  باید (  ارگانیک« سرمایه   »ترکیب  مارکسیِ  این همان مفهوم)  آن  فنی  بندیترکیب

جنجال زیادی بر سر این    (. فرمان دهد  و   تولید کند  یعنی)  کند  ی کارگر عمل بندی سیاسی طبقهترکیب

 دانستندکننده میرا تعیین  1968 گرایی تحولات سالجانبهموضوعات به راه افتاده بود: مثلاً هواداران سه

 شد. این جهش به  تحمیل  سرمایه  به  رادیکال  جهش  یک  واقع در  .نامیدندنمی  طوراین  راآن  اما دیگران

  مرتبط (  کرد  تغییر   اساسی  طور به  کار«  »روزانه ) مندی  ابعاد زمان  و (  کرد  تغییر  تولید  محل )  تولیدی  فضای 

 .شودمی

فوردیسم ایجاد    از درون/علیهتغییر پارادایمی« شکلِ استثمار بود که با پیروزی کارگران  در واقع »این  

این بود.  بیان میشده  واقعیت  این  با  بود،  پیروزی  این  حاصل  جدید  پارادایم  که  که  در  شود  آنتاگونیسم 

کرد  کرد یا یا به بیان بهتر خود را بازگشایی میهای جدیدی ارائه میی سرمایه« خود را در شکل»رابطه

دار،  ، هم در طرف کارگر و هم در طرف سرمایهدهیسازمانانداز جدیدی از مبارزه برای  تا با و از درون چشم

  این  توصیف  را برای  ابزارهایی  سرمایه  و  کارگرانکه آیا کتاب    پرسیماکنون از خود می  وارسی شود.

   ـ کار  نیروی  ـ »مارکس  فصلِ  ما   نظر  به  کرده بود یا خیر. پاسخ مثبت است؛   ارائه   جدید  ساختاریِ  پارادایم

  از  تحلیلی  رود. ما از این نقطه شروع کردیم وبه شمار می ی عطفاز این منظر یک نقطه  کارگر«  یطبقه

 سوبژکتیوشدن  فرایندهای  بر  پویا است، چرا که  شدت  پروراندیم که به  1968 از  را پس  داریسرمایه  یتوسعه

 .کندپافشاری می کارگر ی طبقه

  کار   بین  تمایز  بر  زیادی  قدرت   با  ارتباط، آنتاگونیستی نیروهاست. ترونتی  یک  رابطه،  یک  سرمایه  دانیممی

  ، کار   مفهوم   در  مستتر است اما   کارگر  شخصیت   کار،  نیروی  مفهوم  در »است:    کرده  پافشاری   کار   نیروی   و

و    ینطفه  را به صورت  ناسرمایهدر حکم    کار  نیروی   سیاسی از  مفهوم  این  ( و ترونتی129 ص)  «نه

اندیشه  تکوین  حال در سراسر  قبلاً  یابد.می  مارکس   جوانی  هایدر  های  نوشتهدست  در   مارکس 

  .به سرانجام رسانده بود  به فوریت براندازانه  هایحلبا راه  را  رویکرد  این  1844  اقتصادی و فلسفی

  ی پختگی اندیشه از گرایی مارکسِ جوانآرمان کردن جدا از چپ و راست، ــ 1960 یدهه ــ ایدوره در

  تفکر   پیوستگیِ  در این  کرد.شده بود؛ ترونتی در عوض بر پیوستگی شدید این دو تاکید می  مُد  کاپیتال

  و   ها این  ی همه  بین  و  تاریخی مارکس و  فلسفی  های نوشته  تنیدگیدرهم  بلوغ و نیز  و جوانی  بین  مارکسی 

  عمل   نظری  حلراه  هر  برای  کلیدیعنوان شاهبه  که  دارد  وجود  کار  نیروی  از  سیاسی  مفهومی  ،کاپیتال

 .کندمی

  . است  تر»کاپیتال« حتی واضح  برای  پایههمچون متنی    گروندریسه  تحلیل  تحقیقی در  روند  این  ثانیاً

  . شودگیری مینتیجه  به شکلی رادیکال   ، سوژه  و هم  کالا  یعنی هم   کار،   نیروی   «ی دوگانه  خصلت »  جااین
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نقل می از گروندریسه   است،  یافتهناعینیت  کار  ،یافتهعینیت  کارِ  مقابل   ینقطه  کند: »تنهاترونتی 

شدن   . و این سوبژکتیویته( 166 ص)است«  سوبژکتیو کار ،یافتهعینیتکارِ  مقابل  ینقطه تنها یعنی

  خودش   یزمانه  با  مارکس  درونی  وگوی)»گفت  گروندریسه  در   .گر شرط وجودی خودِ سرمایه استنمایان

  که  جایی  تا  کار  نیروی»  :شودبدل به محور مرکزی می  سوبژکتیویته  عنوانبه  کار   ،( 210 ص)  خودش«  با  و

تواند  می  امکان  ظرفیت و یک  زنده،  یسوژه  یک تنها مانند  زنده،  کار  عنوانبه  باشد،  داشته  وجود  موقتاً  باید

  «مطلق   فلاکت»با    سو  یک   از  کالای کار   ی دوگانه  خصلت   (. 211 ص)  «کارگر   عنوان به:  باشد  داشته  وجود

  امکان  مداوم چون  شدن سوژه و « سوبژکتیویته» به  دیگر سوی از   و تولید قدرت کامل شدن کالایی یعنی

با    را  خود  که   شودمی  داده   سوق  سمتی  به   کالایی  کار   نیروی   ی دوگانه  خصلت  .شودمی  تبدیل  ثروت   کلی

  پیشنهاد  مارکس   خود  که   است  جدیدی  مسیر   این »افزاید: ترونتی می  .کند  سرمایه درونی  در  حداکثرِ امکان

  ی مرده  عینیت   برابر  در  کارگر   یزنده  یسوژه  عنوانبه  کار  یعنی  ناسرمایه است،  کار:  شروع  ینقطه  .کندمی

  که   یک تعیّن فعال دیگر  ــ  سرمایه   ی خمیرمایه  عنوان به  تولید قرار دارد؛ گام بعدی کار  دیگرِ  شرایطِ  همه

  با   اساسی  ایرابطه  شودمی  مولد  خود  که   ایی پایان: سرمایهشود و نقطهمی  اضافه  مولد  کار   فعالیت   به

 با  اساسی ایی این سفر رابطهدر میانه  در نتیجه  و  کنداجتماعی پیدا می  مولد  نیروی   عنوانبه  کار  یتوسعه

ارزش، موجب فلاکت مطلق و مازاد  کار  بی: نقطه دو  این بین عبارت دیگر ی کارگر دارد. بهطبقه ی توسعه

  شود، اکنون شخصیت افزا میارزش، امکان کلی ثروت و ارزش  یزنده  منبع  دلیل  همین  اما دقیقا به  شده

  «کند   مبارزه  آن  با   تا  تولید کرده  متخاصم   ایطبقه  عنوان به  را  سرمایه  که  رسدسر می  جمعی  کارگرِ   مدرنِ

  که   است   کارگر   ی طبقه  جنبش  سیاسی  قوانین  کشف  برای  تلاش  مساله  اساس  این   بر  »   (. 215 ص)

وظیفه:  کندمی  خود  تابع   مادی  طور به  را  سرمایه   ی توسعه که  است  نظری  ی چنین  چشم  معین    اندازاز 

 (. 219 ص« )شوددوباره یافته می کارگران

  بگوییم بازتعریفی   بهتر  ارزش یا  قانون  بر   مارکسی   ایغلبه  جااین  ترونتی،  گفته  به  ی سوم این است کهنکته

  ی سنجه  را  کار   مفهوم   و   کندمی  رد  ثروت   منبع  عنوان   به  را  کار   یایده  »مارکس:  گیردآن صورت می  از

  کار و سپس سرمایه   نیروی   ی اول به معنی در درجه  کار   ارزش مبتنی بر   پس»   .گیرد« در نظر می  ارزش

  کار به جریان افتاده است و   نیروی  توسط  کار که  ای است مشروط به نیرویسرمایه  معنای  به  است، این

  ی طبقه  زیرا  است  ارزش  یسنجه  کار  .شودمی  گیریاندازه  کار  با  که  است  ارزشی  معنا  این  به

رسمیت شناختن قانون ارزش به   به  که  نماند  ناگفته  (.224-225  صص.)  «است  سرمایه  شرط  کارگر 

  آن   زیربنای  که  طبقاتی  یرابطه  از  و  تولید  یدارانهی سرمایهرابطه  از  راآن  تواننمی: »خودی خود یعنی

  شود  تبدیل  قانون  به   خواهد می  که   ارزش   ناب   یعنوان سنجه  به   ارزش،   (.225 ص)  «است نتیجه گرفت 

را مسدود    و سرمایه  طبقه   جداشدنراه از هم  قانون ارزش با مطلق کردن :  رازآلود می کند  را  خود  کنش



1213 
 

این تبعیت محض از قانون    . شودمی  هدایت  هویت   به سمت نوعی   انحرافی  طور به  سرمایه   یکند و رابطهمی

دارد.  ی ایدئولوژی سوسیالیستی )و نه فقط استالینیستی( برمیرا نباید دست کم گرفت چرا که نقاب از چهره

  ی افزوده  این  ــ  دهندهتکان  یا  متناقض  طور  به)ی ارزش  پایهکار    قانون  اقتصادی  عینی و  عملکرد»از  

است ]اتحاد    رسیده  سوسیالیسم  به  کندمی  ادعا  که  کرد  توان صحبتمی  ایجامعه  در  دقیقاً فقط  ( است  من

  واقعیت  حرف پوچ یک  این  که   کنیم  متقاعد   را  خودمان  تا   کنیم  پیدا   شجاعت   باید  »ما ... جماهیر شوروی[« 

  « بگیرد   خود  به  کارگری  دولت  یک   شکل  تواندمی  سرمایه  سیاسی  قدرت:  است  تاریخی

 (. 226 ص)

  سرمایه   مفهوم  اگر  اما  .است  شده  درونی  سرمایه  در  عمقی  چه  با  و  اندازه  چه  تا  کار  نیروی  که  دیدیم  جااین  تا

  گشوده   میدانِ  یک  رابطه  این  سوبژکتیو،  کار  زنده یا  نیروی کار  و  انباشته  مرده یا  کار  بین  است  ایرابطه

  سرمایه   تابعیت   برابر  در  تواندمی  دیدیم،  سرمایه  انقیاد  تحت  راآن  که  کار  نیروی  یدوگانه  خصلت  .است

ی مصداق  که پشتوانه  شودمی  آغاز   کنندهبازسازی  و   « صعود  راه »  نوعی   که  اینجاست  قد عَلَم کند. از   دوباره

   . است   طبقاتی  یمبارزه کمونیستی

  اجتماعی  از   است   عبارت  اول  بیفتد؟ شرط   اتفاق   تواند می  چگونه  سرمایه  یرابطه  انقلابی در  گشایش  این

کارگر    مولدی که توسط  نیروی »  بنابراین:  افتداتفاق می  سرمایه  درون  کاملاً  گذر   این   و  مولد  نیروی  شدن

  تعداد »   وقتی  (.147 ص)   «است   سرمایه  مولد  نیرویهمانا    توسعه یافته،  کارگر اجتماعیی  به منزله

  همان   فرمان  تحت  تولید و  فرآیند  همان  شده، درونیعنی کارگر اجتماعاً ترکیب  کارگران،  از  توجهی  قابل

شود. اما این فقط یک امکان  می  ممکن  گسست  گاهآن  «شوندمی  تبدیل  سرمایه  مولد  نیروی  به  دار،سرمایه

  نیروی   یفروشنده  ابتدا  که کارگران   کنیم  دنبال  را   تاریخی  از طرف کارگر گذرهای »  است   لازم   است. اکنون 

  کار   نیروی  اما  (.150 ص)  «شونداجتماعی می  مولد  نیروی  سپس  و  فردی  مولد   کار  نیروی  سپس  کار،

باید گفت به معنای حفظ بدن    یعنی چه؟ در پاسخ  سرمایه  با   مخالفت  امکان   چیست و ایجاد  سرمایه   درون

توازندر »رابطه  آنتاگونیستی صخا  انقطاع و گسست دینامیسم  آن است: اگر    های مختلفی« سرمایه، 

ی قدرت در  درون رابطه  داخلی«  مولف دیگری که برای من گرامی است بگویید، »جنگمایلید به زبان  

  یکارگر به شکل  یمفهوم طبقه  تیعدم تثباست. البته این امکان مخالفت با سرمایه مشروط به »  جریان

قطع و  تار   ،یواحد  بدون  توسعه،  است. خیبدون  مارکسیستی،  در  (. 149 ص)   «    درونی   تاریخ   جنبش 

ی  برنامه  هنوز تا بدل شدن به یک  اما: » افزایدشود؛ ترونتی میمی  های فراوانی متولد دشواری  با  سرمایه

نیروی کار  روش اصلی  مقبول و از طرف  ]اما[  فاصله  تحقیق    کارگر،   یطبقه  درونی  تاریخ  یایده  دارد، 

تعینات مختلف    اساس کرده و بر   بازسازی سازمانی را  رشد  بندی وترکیب در  تغییرات  گیری،شکل لحظات 
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  مکرر   متفاوت،  تجربیات  به  توجه با  گیرد، فرضی کهسرمایه در نظر می  مولد  نیروی  کار را  نیروی  و متوالی،

داری انتخاب  سرمایه  یجامعه  نیروی آنتاگونیستی  تنها  عنوانهای کارگر را بهتوده  مبارزاتی،  جدید  همیشه  و

 (. 149 ص) «کندمی

(.  153  ،150 صص)  ترونتی را باید تحلیل کرد  درون/علیهی کارگر،  بنابراین با توجه به تاریخ درونیِ طبقه

شرط امکان برای    سه  برای کارگرگرایی  .( استOperaismoکارگرگرایی )  گذاریبنیان  یلحظه  جااین

دارد  تولیدی   یرابطه  استراتژیک   سرنگونی دو   . وجود  تمرکز   طور به  حال  به  تا  اول   شرط   روی    گسترده 

:  شود  محسوب  بار  دو  واقعاً  سرمایه  نظام   در »  بتواند  بالغ شده تا  که   زمانی  کار  نیروی  شدن سوژه:  ایمکرده

را  که   نیرویی  عنوان  به   باریک امتناع    آن  تولید  از  که  نیرویی  عنوانبه  دیگر   بار  کند و می  تولید  سرمایه 

شوند    متحد  هم  با  سوبژکتیو  طوربه  لحظه  دو  کهسرمایه.« زمانی  علیه  باریک  سرمایه،  درون  بارکند؛ یکمی

شرط سومی هم    (:180 ص)  «شودمی  آغاز   انقلاب  عملی  روند  باز و  داری سرمایه  نظام  انحلال  برای   راه

سرمایه، راه  و در تبارشناسیِ تاریخ درونیِ طبقه و  نظر اصلی روش کارگرگرایی است   وجود دارد که نقطه 

  انگلیسی که   کارگران  توسط  کار  ی روزانه  کاهش  برای  مبارزه   مارکسی  کند. مثالخود را از بقیه جدا می

تحمیل    . است  اساسی  کنند،می  معرفی  را(  نسبی  به   مطلق   از)  افزاییارزش  از  جدیدی  شکل  پیروزمندانه 

  ترونتی  .کندمی  تغییر  کارگر در مبارزه   ی طبقه  بندیاست که ترکیب  ای لحظه  در  درست  سرمایه  دگرگونی به 

 است. حتی  افتاده  اتفاق  واقعی«   سیاسی  جهش  »یک  جا این  که   کندمی  تاکید  از مبارزات  دوره  این  تحلیل  در

  که   دارند  وجود  عناصری  باشد یا وقتی  داشته  وجود  مقاومت  فقط  یافتهسازمان  به جای جنبش  کهزمانی

  سیاسی   «معلول»  یا  « علت»  از  توانیممی  اندُ باز مانشده  برسازنده  و  سیاسی  صریحاً  هنوز  و  اندخالی دست

  ــ داری سرمایه  خاستگاه  مانند ــ  سادگی  به  دیگر  سرمایه  و  کار  نیروی   بین  یرابطه  واقع  در  .کنیم  صحبت

 دهد و ترونتی با ی سرمایه رخ میکار بلکه در تولید رابطه  بازارِ  مبادله ]خرید و فروش نیروی کار[ در  نه با

  این   طریق  از  شود ومی  تعیین  طبقاتی  یرابطه  توسط   سرمایه  چگونه شخصیت  که  دهدمی  نشان  قدرت

  کارگران   شورش   ترونتی  ی قدیمی مد نظرنمونه  .شودمی  سیاسی  کارگران،  عمل  ابتکار  که  است  شناخت

  سرنگونی  عمل   کند کهمی  تکرار  واقعیت  این   بر   اصرار   با  را   مارکسیستی  روایت  و  است   1848 در سال  فرانسه 

که    است  مبارزات  این  درون.  شودمی  تبدیل  دولت  شکل  سرنگونی  برای  ایمبارزه  به   بورژوایی  یجامعه

گیرد و  صورت می  اضافی  ارزش  یتولیدکننده  به  کار  نیروی  یفروشنده  و  «کارگر»  به  «پرولتر »  دگرگونی

ی مقاومت، مبارزه و قیام علیه  ی تولیدی را به صحنهجامعه، رابطهجاست که یک طبقه در برابر کل  این

 .کندآن تبدیل می

  ی روزانه  برای  داری، مبارزهسرمایه  یتوسعه  تاریخ  در  بلکه  مارکس،  کاپیتال  در  تنها  نه: »نویسد می  ترونتی

 تولید   یشیوه  در  انقلابی  اضافی شده و  ارزش  شکل  تغییر  باعث  ی آنتقدم دارد و نیروی تحمیل کننده   کار
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  پیروزی  یک   چگونه پیامد  که   کرد  اشاره   هم   نکته  این   به  توانحال می این با  (. 207 ص)  آورد« وجود می  به

برای  (  قدرت   یک  و)  منفعتی دیگر  ی کارگر به سرمایه، طبقه  صمنفعت خا  تحمیل  طبقاتی و  ی مبارزه  در

  استثنایی داریسرمایه ی توسعه  تاریخ  در واقعیت »این:  آوردمی  راههمدوباره تعین بخشیده و به  را سرمایه

گیری از مبارزات در  عنوان نتیجه»این الگوی نه چندان مبارزی است که به  (. 207- 208 صص)  « نیست

 جزیی   نبرد  یک  در  کارگران  وقتی  » :دارد  ادامه  هااین یهمه  شود«.اشکال و در سطوح گوناگون تکرار می

گویا می  متوجه  شوند،می  پیروز طرف   را آن  شوند  گاهی آورده  دست  به   سرمایه  از    متحمل   طبقه  اند«. 

  « کند. می  ترقوی  دوباره  اما  ضعیف  ای لحظه  برای  را   حرکت  که »  شودمی  وحشتناکی  های شکست

  و )  بالد افزایی میارزش  های شکل  تغییر  و   تولید  یشیوه  دگرگونی   هاشکست  این   درون   در   اما   ( 208 ص)

کند.  می  تغییر   نیز   کارگر  ی طبقه  بندی دیدیم ترکیب  قبلاً   که   طور همان  بنابراین   و   ( دهدمی  نشان   را   خود

  ی طبقه  آنتاگونیستی  ساختار   که  دلیل  این   به   نه :  شود  ناپدید  است   ممکن   نیز  «کارگر   ی طبقه»  نام  حتی

  پرولتاریا،  .است   کرده  تغییر   کارگران  ی مبارزه  و  تولید  هایشکل  که   دلیل  این  به  بلکه  شده،  منحل   کارگر 

بلکهیک  مخالفِ   هایشخصیت  هاآن:  خلق   انبوه  کارگر،  یطبقه نیستند،    اما   متغیر  هایشخصیت  دیگر 

 .کنندمی نمایندگی را  جنبش در مبارزه  و  مقاومت  بندیِهمگنی از ترکیب

  مبارزه   از  میدان جدیدی  .هستیم  سرمایه  تولید  یشیوه  و   کار  فرآیندهای  بنیادین در  دگرگونی  شاهد  ما   امروز

  عاطفی و  شناختی،  و کار   پیشنهاد  جهانی  و  ثباتبی  اجتماعی،  کارِ  نیروی  توسط  «تولید  جدید  یشیوه»  در

  از  راآن  که  شده  تحمیل  گذشته  قرن  کارگران  مبارزات  توسط  تولید  جدید  یشیوه  .است   شده  مشارکتی

  تولیدی جدید  همه شیوه  از   تر مهم  .اندکرده  تولید  کارخانه   مرکزیت  بردن  بین  از  و  مزدی  از کارِ  امتناع  طریق

  خودمدیریتی  و   تصاحب:  است  راههم  شناختی  یسرمایه  ی توسعه  با   که   فرایندی حاصل شده  دو   طریق   از 

  شروع   کارگر«  یطبقه  »درون  طبقاتی  یمبارزه  جااین  در  راستیبه  .تولیدی توسط کارگران  ییارهم  و  دانش

  »کارگر«   ( Potenzaقدرتِ )   به(  ترونتی   بنا به اصطلاحات  کار«  »نیروی  سوژه شدن  و  کندمی  رشد  به

  اجتماعی   نیروی   استثمار  اساس   بر   را   خود   سازمان  سرمایه   که  است  مبارزات  این  به   پاسخ  در   .شودبدل می

جدیدی برای    های استراتژی  شرایط   این  در   .است   کرده  بنا  (Comune)  « مشترک  امر »   استخراج  بر  و  کار

  اما  . است دهیسازمان  های جدید تاکتیک دنبال  که به شودمیپیشنهاد  کمونیسم برای  مبارزه  در  هاجنبش 

  کارگران   کتاب  در  ترونتی  محکم  زمینِ پیشنهادی و  روی  بر   ما  تحقیق،   یاصل موضوعه  و  روش  به   توجه  با

 دانش گاهی تمایز یا تشابهی بین کارگرایی و پساکارگرگرایی وجود دارد به اگر .ایم مانده باقی سرمایه و

شود می  استثمار  آن  درون  که   گرددبرمی  ایسوژه  و  تولید  یرابطه  تاریخی  دگرگونی  شناخت  نهفته و  طبقاتی

 .شود  متحمل  را  امید  و   نفرت   مبارزه،  و  مقاومت  از  جدیدی   تأثیرات  تا   کندمی  وادار  را  با این وجود سرمایه   اما
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  کار  از  جدیدی  بندیترکیب  درون  بگیرید کهروش، مثالی از فعالیتی را در نظر    از این  گیری نتیجه  برای

  قرار  آن  معرض  در  که  کاریبی  و  ناامنی  وحشتناک ناشی از  شرایط  کند یعنی کارگرِ شناختی ومی  عمل

  طریق   از   اجتماعی  انباشت  جدید  اشکال  شدن مسدود  و  تولیدی  بهایگران  ظرفیت  این  زوال  خطر  اگر  .دارد

سرمایه با کمال میل حاضر بود تا این نسل جدید کارگران را از بین ببرد. در  نبود  «امر مشترک   استخراج »

  در   روز  مرگ را هر  یعنی  اول  یرساند. فرضیهها را به قتل میکند؟ در درجه اول آننتیجه سرمایه چه می

  ی روزمره  زندگی  در  تصادفی   طوربه  ،چنینهم  و  جنوب جهانی   در  و  آمریکا   متحده ایالات  اروپا،  مرزهای 

  انتخاب   ــ دارد  انباشت  برای  همیشه کارکردی  که ــ  داری سرمایه  «عقلانیت »  اما  .کنیممی  تجربه  خود

  توسعه   را   اجتماعی  دستمزدهای  از   هاییشکل  تا  شد  خواهد   مجبور   سرمایه.  کرد  خواهد   ضروری   را  دیگری

  مزدی  معیارهای   .دهد  تغییر   مقاومت  پویایی  اعمال سلطه و کنترل  هدف   با  را  رفاهی  شکل نهادهای  و  دهد

  ترکیب   هم  با  این تحولات  ی دارانهسرمایه  مدیریت  در  توانندمی  رفاهی  مانورهای  و(  شهروندی   درآمد  مثلاً)

 . به تعادل برسانند را  کارگران  زندگی و  وریبهره ممکن،  یهزینه ترینکم با که است  این مهم: شوند

اولی،    برای  .شودمی  پیچیده و بغرنج  کارگران  سمت  در  هم  و  دارسرمایه  سمت  در  هم  چیز  جا همهباز این  اما

  مدارهای   منظم  انباشت  تحمیل  چنینهم  و  تنظیم  جذب،  منظور  به  داخلی  ترتیبات  مجدد  دهیسازمان  به  نیاز

  ارزش   از   جدیدی  هایشکل  تولید،  یشیوه  دگرگونی  که   است، چرا   ضروری   افزایی، ارزش  جدید  اجتماعی

اجتماعی)  اضافی  اضافی  مطلق  پس  ارزش  اضافی  ارزش    جدید  مراتب   سلسله  و  تعیین  را(  نسبی  و   از 

  در   نیز  کارگران  برای  زیادی  کند. از سوی دیگر چیزهایمی  ایجاد  داری مانند مالیه راسرمایه  دهیِفرمان

  دستمزد    شکل  و  انتقال  قابل  و  سیار  «کار  محل»  و  زمانی  معیار  بدون  «کار   یروزانه»  اکنون:  است   تغییر  حال

  ترین حد خود رسیده است. رابطه بین درآمد اولیه و دسترسی به خدمات رفاهی به پایین  شده و  اجتماعی

  میدان   یک  حال، این با  اما  بردتحلیل می  را   مبارزاتی  هایسنت  و  هاشکل  ی این موارد مسلماًهمه  خُب

  آیا :  بپرسیم  خودمان  از   بیایید  .دهدمی  شکل  را  داریسرمایه  ضد  ابتکارات   و  دهیسازمان  از  اجتماعیِ جدید

بود    خواهد  پیروزی  یک  کارگر  ی طبقه  برای  رفاهی  یشده  تامین  نیازهای  اساس  بر  شهروندی  درآمد  کسب

شود؟ هر دو  می  پیکربندی  « متغیر  ی سرمایه»  عنوان باز به  کار   نیروی  جدید  دهیسازمانصورت  در این  یا

  نتیجه   در   و  مبارزه   از  جدیدی  میدان (  ی ماستمورد علاقه  این   و )  اساس   این  بر  پاسخ بدیهی است. اما 

  بندی،ترکیب  غنی  کیفیت  دلیل  به  .باشد  داشته  وجود  تواندشناختی می  کارگران   برای  دهیسازمان  امکان

  شخصیتِ   مندیم»ما علاقه  .کنند  محدود صخال  مقاومت  میدان  به  را   خود  عمل   ابتکار  توانندنمی  هاآن

  کارگر   بزرگ  هایتوده  دائمی  ابتکارات و مبارزات  در   را باژگونه کرده و  کارآفرین مبتکر و نوآور  شومپیتریِ

  و با   مولدتر   بسیار   داریم،  جدیدی   های سیاست  و   هاتکنیک  ها، ترکیب  اکنون   موافقم، اما  (: 210 ص)  ببینیم«

  اجتماعی   نظم   که   داریم   هاییگذرگاه  ساختن  برای   یتر بیش  امکان   نتیجه  در  تری از آن زمان،گسترده  تعداد
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سو  2011 سال  از  چنانهمکه    است  چیزی  این  .دهندمی  تشکیل  را  جدید این  حال   و  بینیممی  به  در 

 . آن هستیم یمطالعه

  1970 ی دهه  جدیت شکست  نهفته است؟  حد  از  بیش  بینیِخوش  کارگرگرایی  روش  احیای  و  بنیاد  در  آیا

کم گرفته  دست  بودند،  کرده  رد  را   ایتالیا  کمونیست  حزب  آغوش   به   آمیزطعنه  بازگشت   که   از سوی کسانی

  تواند می کار  هایِای از تکینگیانبوه خلق وجود ندارد که به عنوان مجموعه به توهم  این  هنوز  آیا  شده؟ و

 در  نه  ضعیف  شناختیهستی  یفرضیه  یک  آیا:  فلسفی  بیان  گرد هم آید؟ به  دوباره  آسایی  معجزه  طوربه

  از   بارها  که   ایرادات   ندارد؟ به نظر من این  وجود  مبارز   ی بازتعریف سوژه  در   بلکه  کارگرگرایی   روش   احیای

برخی    شناسیروش  که   دلیل  این   به   اول   ی وهله  در  . نیست  قبول   قابل  شده  مطرح  کارگرگرایان   سوی 

  مستقل  کاملاً   ایشیوه  به  ترونتی ]عضویت در حزب[   سیاسی خودِ  یفرضیهبرخلاف    سرمایه  و  کارگران 

نتیجه  و  ( است  شده  و)  شد  گرفته  کار  به  حزب  استعلای  و  وحدت   به  تقلیل  هرگونه  از گونه   از  در    هر 

های  در فرضیه.  است   مانده   مصون   است  سوسیالیستی  موعودگراییِ   ویژگیِ  که   پیشتازگرا   شورشی  یدسیسه

تجارب و  کارگرگرایی،  سیاسی  میتاریخ  نظری،  یافته  خودگردان    هایجنبش  که  شودنگاری 

(Movimenti Autonomi  )«در   تجارب  کند و این می تبدیل انقلابی   عمل هر کلید به را «پایین  از

به    2011  از   که   هاییآن  تا  قرن بیستم  اواخر   از  ( Altermondialisti)  «شدن دگرجهانی»های  جنبش 

که ساختار متمایز نظریه که برخی آن را پساکارگرگرایی  ی دوم ایننکته  .انداند، تکثیر شدهاین سو رخ داده

های انبوه خلق را به عنوان  نامند )با توجه به نیروی کارِ شناختی مندرج در امر مشترک که تکینگیمی

نظر می در  برمیی هدفگیرد( هرگونه فرضیهامری سوبژکتیو  میان  از  را  واحد  غایتی  و    دارد، قصد مند 

تولید    مبارزات  توسط  موجود،  «مترقیِ  میدان»  یک  .گرفت  اشتباه  شناختیغایت  جبر  با  تواننمی  را  سوژگی

  وجود   سازیممی  که  ایناپیوسته  سرنوشت  جز  سرنوشتی  هیچ  .است  شده  ساخته  هاجنبش  نیروی  با  شده و

کارگران  این همان چیزی است که کارگرگراییِ   .شودمی صمشخ ضرورت  این  با  همیشه  آزادی  و  ندارد

 به ما آموخته است.  و سرمایه

 

از   Che cosa è successo dentro la classe operaia dopo Marxای است از * مقاله حاضر ترجمه 

Antonio Negri  شودمی  یافته  لینکاین که در . 

 یادداشت: 

  Mario Tronti, Operai e capitale, Einaudi, Torino 1966های متن از کتاب  قولهمه نقل  [. 1]

 است.

  3Ct-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

http://www.euronomade.info/?p=7366&fbclid=IwAR0dfW1W9Xi8-8wYwvrmK9gwv6U4eRrQ-EqEWDP8h3FFWtKOnXQVZgZMO8c
https://wp.me/p9vUft-3Ct


1218 
 

 

 پول بلندپروازان 

 

 2023 اوت 27

 ش ی: توماس کونینوشته

 ی گی: م. بیترجمه

 

کار   هب  « Die Aufsteiger»را به جای    « بلندپروازان»ی  ی فارسی واژه( در ترجمه1  توضیح مترجم:

را نیز    «تازه به دوران رسیدگان»،  «سربرافرازانمانند »توان واژگان دیگری با همان معنا  م. اما میاهگرفت

بست هب مقاله2.  کار  کونیش  توماس  از  ب(  چیزگون» نام   های  کمال    «کنندگیزبان  عزیز  دوست  توسط 
پردازد میآن مقاله نویسنده به اثبات این موضوع    . دره استمنتشر شد  « نقد»خسروی به فارسی ترجمه و در  

  ، ی صرفتنها به عنوان یک وسیله  شود،خالی از محتوا زبان چیزگون می  یهای روزمرهچرا در بحثکه  
که توجه  بدون آن  ،شودیک انتزاع میه  دهد و تبدیل ب شان شکل میها را در محاوراتی بین انسانرابطه

سعدی    که  گونهآن  ،ضمیر  توانیم به سِرِمی  شود که زبان فقط وسیله نیست، بلکه توسط زبان است که مثلاً
 : ، آگاه شویمآورداین شعر میدر 
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 زبان در دهان ای خردمند چیست                کلید در گنج صاحب هنر 

 ور فروش است یا پیلهچو در بسته باشد چه داند کسی                 که گوهر

 شده. وری زبانی است چیزگون که در واقع زبان پیله

داری پسامدرن، نقش  در انتقاد به سرمایهرا  ی متعهدی است که مقالات زیادی  توماس کونیش نویسنده  (3
پسندانه و تاثیر کاربرد  نظریات عوام،  فاشیستی،  گراهای راستگیری گرایشنئولیبرالیسم در این نظام، اوج 

یابی  ریشهبه  است در این مقالات  و کوشیده  ی تحریر درآورده  به رشته  ویژه در کشورهای غربیها بهآن
پردازد.  بداری  ها، یعنی نظام سرمایهامل اساسی بروز آنو ع  و  غایت ارتجاعیبه  علل و پیدایش این گرایشاتِ 

وارگی  های ادواری و ساختاری این نظام است که واقعیت بتکند که در بحرانها ثابت میاو در این نوشته

داری قرار  اختیار نیروهای مخالف سرمایه تری را درفرصت بیش  طریق. او از اینشودآن آشکارا برنما می

سوژه، شناخت   شدنِ محمول و محمول   شدنِ دهد تا با افشای رازهای پنهان در این نظام، از جمله سوژهمی
ترین ساحت این نظام، یعنی  تا با هجوم به حساس  کننداز این نظام را به آگاهی اکثریت عظیم مردم مبدل  

 برای تضمین هژمونی در انقلاب سیاسی  لازمذهنی  -عینی-امکانات مادی بتواند  ایدئولوژی قانون ارزش،  
 . دفراهم آور  را

کشورهای    های جدید برخی ازی پراتیکمثابهبه  یسازمان نظامی شانگها  ی بریکس وتاسیس اتحادیه

  داری ساختاری است که این کشورهای سرمایه  یگر بحران واقع روشن ی غرب درداری علیه سلطهسرمایه
شان را  شته است تا منافعاکارگیری ابزارهای نوین انباشت سرمایه به تکاپو وادهدر ب  را در میدان رقابت و

قادر نخواهند شد که به آفات  هم  در صورت پیروزی    ، هرچندگسترش دهند  و   کنندتوسط این نهادها حفظ  
بر  نظام  این  توسط  آمده  دهند  وارد  پایان  جهان  پیمان  .مردم  نوع  هژمونی  حداکثر  ها  این  قادرند 

تداوم    در آن   استثمار   چنانهمد که  جا سازنهجهان را از یک قطب به قطب دیگر جاب  نظامی در -سیاسی
  ، آزادیبرای    ی کارگر ومبارزات ضداستثماری طبقه  ی بریکس در. لذا شناخت کارکرد اتحادیهیافت خواهد  

کند. دو عضو عمده در این اتحادیه، چین و روسیه، هر دو کشورهای امپریالیستی  بس مهم ایفاء می ینقش
با این تفاوت که متاسفانه برخی از حاکمان کشورها    ،اندشان در رقابت با غربهستند که حافظ منافع سرمایه

افریقا در چالش با دول غربی امید زیادی به این دو کشور    ویژه دربه  مرکزی و  در آسیا، امریکای جنوبی و
این شرایط    روسیه در  و  ،اش به کشورهای مقروضشدهگذاریهای سرمایهچین با بخشش بهره  اند.هبست

قول   به  زنند تا این توهم دامن می  ی مجانی به برخی از این کشورها بربحرانی با ارسال صدها تن غله
با مقاومت کممقاصد استثمارگرایانه  ،پاشیاین دون  توانند درمیمثل معروف فارسی   تری تحقق  شان را 

 بخشند. 
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  بر آن است   اتحادیه بریکساهداف    خطوط کلی سیاسی ویادداشت کوتاه با تشریح  این   کونیش درتوماس 
این اتحادیه را    یمبارزه  ،چالش بین آنان  ها وپراتیک جدید امپریالیست  درنباید    تا توضیح دهد که چرا

 . کرد تلقیداری ضدسرمایه ایمبارزه

*** 

پایان دادن به هژمونی دلار آمریکا، واحد ارزی خاص خود را    برایکشورهای عضو بریکس قصد دارند  
 است.  برخوردار در میان سایر کشورها  مسلطیموقعیت از عرضه نمایند. در این اتحادیه، کشور چین 

  سرانجام   ــتاکنون    2012 وبیش مشخص از سالهای کمبیانیهتعدادی از    صدوراز    پس ــدرماه آگوست  
در اجلاس    کنند که قصد دارندشان را اعلام  بریکس آمادگیگروه  زمان آن فرارسید که کشورهای عضو  

با  و از این طریق    را مشخص کنندشان  ایجاد واحد ارزی  برایخود    یآفریقای جنوبی برنامه  شان درتیآ
 هژمونی جهانی دلار آشکارا به مقابله برخیزند. 

  2009در سال    کهجنوبی   آفریقای  برزیل، روسیه، هند، چین و  ،توسعه حال در)سابقاً(  اتحاد کشورهای  
شد، برگرفته  و  تاسیس  اول  حروف  مدیون  بریکس  از  نام  لاتین[  نام  شده  زبان  ]به  کشورها  ،  استاین 

به مشورت    قوام نیافته   هنوز  که   این اتحادیه  دررا    ی دیگر کشورها  عضویت برخی از  خواهندچنین میهم

ای مانند مصر، عربستان،  های منطقهجانب قدرت  جمله از  درخواست عضویت، از  19  حاضر حال د. درنگذارب
 . است  بررسی و مشورتدست  ونزوئلا دراندونزی، ایران، آرژانتین، تایلند و 

شکستن هژمونی   درهم  ش که چیزی جز ا ردیبخواهد به هدف راهرسد که این اتحادیه مینظر می چنین به

و  غرب و ب  استوار  آمریکا  نظام جهانی  ازنیست  قطبیصطلاح چنداهکردن یک  یابد. یکی  اولین    ، دست 

برای  تک کشورهای عضو بریکس   باید به توافق تکی است که مییدلارزدا  ،تحقق این هدف  ها درگام
 شود.  دیگر منجر یکتجارت با  کارگیری ارزهای محلی درهب

بینانه هم باشد، کاملآ واقع  ی راهبر،عنوان ارز جهانه  آمریکا ب  رسد که حذف دلاربه نظر مینگاه  اولین    در

بیش  چراکه بدهکار   از آمریکا  و  حد  ژئوپلیتیکی    اقتصادیلحاظ  ه  ب  کههاست  سالاست  گرایشی  و 

. در ظاهر  است رشد   به ی بریکس در این موارد روگرایش در اتحادیه  ،که برعکسآن حال  ،نزول دارد به رو

  -  G7هفت ) کشورهای گروهاین واقعیت دارند: بازدهی سهم  نیز ارقام مربوطه به نحوی روشن سخن از

  80 یآغاز دههاز  آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و کانادا( در تولید ناخالص اجتماعی جهانی  

  ، که در همین برهه از زمان حالی در   ،کاهش یافته است  درصد  30درصد به   50  قرن گذشته تاکنون از 

توانست بریکس  اقتصادی  اندهکشورهای عضو  از حدود  بازدهی  را  از   31.5به  درصد   10شان  رشد درصد 
  یافتنپیش از گسترش    حتی  ،ی بلندپرواز هم اکنونسان این اتحادیهاقتصاد جهانی افزایش دهند. بدین

 . ست تری نسبت به غرب داراپایگاه تولیدی بزرگ خود،
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ارزی بالقوه،  بلوک  ها درعدم تعادل ها وکه نابرابریجایی  ،این افزایش تا حد زیادی به دلیل چین است اما

ب  وسیعی  گرفتخود   هابعاد  بین سالخواهد  در  2021تا    2008های  .  سرانه  داخلی  ناخالص  چین    تولید 

یافته است. در  درصد 138 افزایش حداقل    افزایش  این  روسیه    که درآن بوده است. حال  درصد 85هند 

تولید    و  هراکد مانددرصد   4با رشد ناچیز    ثبت شده است. برزیل عملاً  درصد 14ی تا حدود  ئجز  ی افزایش

 پیدا کرده است. کاهش   درصد 5وبی تا نناخالص داخلی در آفریقای ج

،  درآمد ناخالص ملی کشورهای عضو بریکس را به خود اختصاص داده است  درصد 70  حال حاضر چین  در

گردد که حتی برابر نسبت به هند است. این نابرابری عظیم باعث می 5روسیه    درآمد سرانه در که   حالی در
  . اضافه بر رنگ ببازدکرد،    طول بحران یورو بروز  ی یورو، موردی که درعدم تعادل رسواگرایانه در حوزه

سستی   بسیار  ساختار  دارای  تاکنون  بریکس  گروه  به  بودهآن  میکه  فرایند  سختی  نتایج  با  را  آن  توان 

شد، مقایسه    روهمعرفی یورو با آن روب  به هنگامی اروپا  اتحادیه  شدن نهادسازی و بهنجارسازی که طولانی

اقدام به تشکیل یک  حتی    اختیار ندارد و گذاری را درقانون  ی ویهیچ نوع قدرت اجرا  اتحادیهاین  کرد.  
 ی مرکزی نکرده است. دبیرخانه

شود. این اتحادیه با این نیت تشکیل شده است  مشخص میچنین با یک دوگانگی شدید  این اتحادیه هم
که به هژمونی غرب و کارکردهای امپریالیستی قدرت هژمونیک آمریکا پایان دهد. یورش به دلار آمریکا  

حال کشورهای عضو   عین . اما در استعزم مرکزی در چارچوب این راهبرد   ،در جهان راهبر ی ارز مثابهبه
تا در چارچوب    انددر تلاش  ها حداکثر. آنکنندتغییر بنیادی در تجارت جهانی تلاش نمیبریکس برای یک  
های امپریالیستی در دام همان رویهاً  وارث جهان غرب و آمریکا شوند و نتیجت  ،دارینظام جهانی سرمایه

گرفته است. این موضوع نه فقط در جنگ    مورد سرزنش قرار به خاطر آن  گرفتار خواهند شد که آمریکا  
شود: به عنوان مثال  های درون اتحادیه آشکار میچنین در درگیریامپریالیستی روسیه در اوکراین، بلکه هم

دیگر نظامی در هیمالیا با یکدرگیری  چین و هند به دلیل مشاجرات مرزی همواره در معرض خطر یک  
 قرار دارند. 

ی  شدهطراحینیروهای    که کنند  قدر قوی عمل میاما با تمام این اوصاف منافع اقتصادی مشترک همان
شود که  خلاصه نمی  ژئوپلیتیکیهای  جا موضوع فقط به تشدید روابط تجاری و همکاریگریز از مرکز. این

  ند تا واحد ارزیاباید وابستگی به مراکز در غرب را کاهش دهد. کشورهای عضو بریکس نه تنها در تلاش

ی خودی مستقر در چین نیز  دنبال تاسیس یک بانک توسعه هچنین ببلکه هم،  بسازندرا    خود مختص به
که ساختارها    کنندداری متاخری عمل  پیرامونی مجبورند در نظام جهانی سرمایه. زیرا کشورهای نیمههستند
نهاد کارکرد    ،شانهای و  بین  محوریاز  بانک جهانی و صندوق  تا سیادت غربی  پولدلار گرفته    ،المللی 

 اند. ی غربکماکان تحت سلطه



1222 
 

مشخص    ی با تورم در مراکز  های مرکزی بانکی  مبارزهدر    اًشود دقیقامری که به برتری غرب منجر می
فقیر    شودمی کشورهای  از  بسیاری  در  شدموجب  که  اقتصادی  کامل  استفروپاشی  مالی  ه  تایمز   .

(Financial Times  در اواسط ژوئن هشدار داد که به دلیل )  افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی

رسی  طور موثری دست هب»توسعه   حال و در   توسعه به  روچهارم تمام کشورهای   یک   ،فدرال رزرو آمریکا
  ،از کشورها  هبینی جهانی برای رشد این گرو. پیش « اندالمللی را از دست دادهی بینبه بازارهای اوراق قرضه

 کاهش داده است.  درصد 0.9  درصد به 3.2ای تضعیف و از طور ویژهها را بهرسی به اعتبار برای آندست

عاملی بس مهم در روی آوردن    ،کشورهای غربی  مبارزه با تورم در   سبب این تنگنای اعتباری ایجادشده به
بحران از کشورهای  بسیاری  است.  بریکس  گروه  به  ووسیع کشورها  آرژانتین  مانند  که    زده،  ونزوئلا  یا 

  بدیلطریق به منابع مالی   این امید دارند که از  اًبریکس پذیرفته شوند، صرف  تا در  کوشندمیحاضر   حال در

  انداز چنین است که نه تنها باید تجارت بین این کشورها با ارز دست یابند. لذا چشم  ــ چین  به ویژه از ــ
  شودی یک نظام مالی جدید  چنین بایستی این ارز پایهآینده به اجراء درآید، بلکه هم  بریکس در   یبالقوه
 عمل کند. پیرامونی نیز حفظ منافع کشورهای نیمهجهت  که در

به نظر میسطح   این نظریه در  تا این حد جالب  این  یکن. لرسدتئوری  جا منتهی   بدان  نظریه  در عمل 
  زیرا   ،ندسازوارد وابستگی مالی مشابهی در برابر چین می  اً شود که کشورهای نوظهور خودشان را مجددمی

گذاری جانشینی را  چنین امکانات سرمایههم  ،چین قصد دارد با ایجاد ارز بریکس و یک نظام مالی بدیل
  « بریکس ی »های آمریکا را کاهش دهد. بدین ترتیب ارز بالقوهپذیری در مقابل تحریمپایه ریزد تا آسیب

 باشد. همانند دلار آمریکا، قابل تصور  پولی یک هژمونی ملی فرضی، محملی مثابهبهتواند میتنها 

،  درصد  70  در قیاس بادهد که از منظر تاریخی  از ذخایر ارزی جهان را دلار تشکیل میدرصد   60هنوز هم  
همه برای  درصد  بالاترین  زمانیعنی  قرن  ی  آغاز  در  حدود  کنونیها  است.  یافته  کاهش  اندکی  فقط   ،

تجارت نفت با دلار آمریکا انجام  درصد   100معاملات ارزی و تقریبآ  درصد   90تجارت جهانی،  درصد   74
رهبری  چین   شود.می هزینهبایست  میبرای کسب  تقبل  سرآخر  را  هژمونی  اجبار   کندهای  توسط    اًکه 

بحرانسرمایه متاخر  و خفهداری  او تحمیل  اش  بارآوریی  کنندهزده  باید  شودمیبه  تجاری چین  مازاد   .

 کند.که بازار مالی چین باید درهایش را باز   حالی کاهش یابد و به کسری مبدل شود در

دهه  ،اقتصادی  منظر   از از  دلار  چرخهدقیق   1980ی  هژمونی  بر  بود  های کسریی  اً  استوار  که    هجهانی 

  سودهای منتج که   حالی بود، دراعتبار    مبتنی بری تقاضای  کنندهآمریکا تامین  های تجاری عظیم درکسری
هم مقادیر هنگفتی از اوراق بهادار    کرد. چین هنوزشکل اوراق بهادار جذب می  آمریکا دررا بازار مالی  از آن  

 بود. مریکا آکار ترین طلبمدت مدیدی بزرگ آمریکا را دراختیار دارد و

ش  اکه نیروی جاذبه  شودی در اقتصاد جهانی مبدل  «ا چاله سیاهه »همانند آمریکا تا حدودی ب  ستبایچین می
را که به علت  ی  داری متاخرکسری بودجه، مازاد تولید اقتصاد جهانی سرمایه  ی تجاری و توسط ترازنامه
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از  بیش  خفه در   حدش  بارآوری  است،   حال  بببلعد؛  شدن  هم  از قیمت  اآن  منتج  ویزدا صنعت  های    ی 

ب  های سوداگرانه.های حبابگیریشکلو    سازیثباتبی است  که  چراتصور،  سختی قابل هاین موضوعی 
شده و    دهانهای سنگین به تلاشی کشبدهی  های مالی واین توسط بحران  چین پیش از   بخش مالی در

علل فرایند بحران اقتصادی و اکولوژیکی ایجاد    هیچ تغییری در راهبر،    . یک ارز جهانی جدید و شودمی
 . قرار گرفته استاش  بیرونی های درونی وتقابل با محدودیت ، سرمایه در ی که در آنفرایند ،کندنمی

واقعیت هم دیده میاین  آشکارا  و هند  میان روسیه  فعلی  مناسبات تجاری  در  که دلار ی یجا  ،شودچنین 
حذف شده است. روسیه بعد از آغاز جنگ با اوکراین با اختلاف زیادی به    هاآمریکا به عنوان ارز پرداخت

ماه   11  دهد. دری را نشان مییکه کسری تجاری بالا  تبدیل شده است ی نفت هند  کنندهترین تامینبزرگ

که صادرات  آن حال  ،میلیارد دلار بوده است  41.5صادرات روسیه به هند بالغ بر    ،اول بعد از شروع جنگ

 . استمیلیارد دلار  2.8فقط    ههند به روسی

های  لمان سالآکه  ، سیاستی  همسایه نیست  واقع این رابطه چیزی جز سیاست کلاسیکی گدامنشی از  در
ب با مازادهای تجاری  :کردبه آن عمل می  «جهان  قهرمان صادرات در» عنوان  ه  سال   چنینهم  ،همراه 

  ها وحاضر بانک حال : درجاستاین  شوند. اما تفاوت ها نیز صادر میکاریها و بیییزداها، صنعتبدهی
حساب    ها روپیه است درمیلیاردکه بالغ بر  را  شان  شدههای نفتی روسی مجبورند درآمدهای انبوهکنسرن
ها  گذاری مجدد برای آنبرای انتقال ارز یا سرمایهی  زیرا هیچ امکان  ،گذارندب های هندی به ودیعه  بانک

 وجود ندارد. 

 

 :منبع
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 یادوار لیتحل کی : یجهان یِدار هیسرما یهاجهش

 

 2023سپتامبر  20

 لسون ی: ساندرو متزادرا و برت نینوشته

 ا ینی: ساسان صدقیترجمه

 

 

1 

نما و  سرشت»تخریب خلاقانه«   داری است. ژوزف شومپیتر گفته بودنظام سرمایهما    یلهئبار دیگر مس

  بر پیشانی »انقلاب دائمی« را  نشان    سه یگروندردر    ترپیشاین نظام است. اما مارکس  ی  ران توسعهپیش

جدیدی به خود    آهنگضرب، این »انقلاب«  1970 یبود. در بحران اوایل دهه  حک کردهداری  سرمایه

جدید، دگرگونی دولت و الگوهای    تولیدی«، قلمروهای  ونقلدر حمل، »انقلاب  سازیمالیگرفت که شامل  

سازی«  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی »جهانی  چه آندر بسیاری از نقاط جهان بود.    دیرینه اجتماعی  
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ها را درک  این دگرگونی  کوشیدهی انتقادی و انقلابی  . اندیشهها نشوونما یافتاز همین سال  نامیده شد

داری که دیگر  بر نوعی از سرمایه  از طریق تمرکز  اغلب  ،ها را در قالب یک مفهوم توضیح دهدکند و آن

)مثلاً سرمایه نیست  و  ( «پسافوردیسم »  داری  ارائه  چنینهم،  برای  مانند    یتلاش  جدیدی  تعاریف 

اخیراً »سرمایه یا  شناختی«  پلتفرم»سرمایه  داری  اینیداری  در  نداریم  «.  قصد  سر جا  و    بر  محاسن 

ترین  در جالب  کمدست  ،نظری بحث کنیم. این تعاریف  های بندیصورتهای این تعاریف و سایر  محدودیت

جدید    سیمایهای نوظهورِ کار و به  بندیاین شایستگی را دارند که توجهات را به ترکیب  هایش،نمونه

  شکافی   ، تو گوییکنیمی سرمایه جلب کنند. گویا با تاخیر رویدادها را ثبت میی رابطهآنتاگونیسم برسازنده

دگرگون  مدام الگوها    که   داری معاصر سرمایه  یسرشت هزارچهره  ، از برخی جهات  ،سرعت و  است میان

 [ 1] .« مجبور به بازگشاییِ »تحقیق« شویمبازنماییشود به پیروی از مارکس برای »و موجب می کندمی

ی تاریخی قرار دهیم. با آگاهی از  خیر« تصمیم گرفتیم کارمان را درون یک دورهأبرای مقابله با این »ت

جدی گرفتن این مفهوم مستلزم یک قمار )با توجه به تلونی که    ،به تعبیر لویی آلتوسر  ،این واقعیت که

و  مشخصه است(  دوران  گرفتن همه  حال  عین دری یک  نظر  تعین»در  انضمامی  ها، همهی  ی شرایط 

داری  مشخص دورانی که امروز درون آن به سرمایهوجوه    [2«] .هاست ی آنو مقایسه  شرح ،  بازبینیموجود،  

طرف دیگر جنگ در    و از  19-کووید گیریِ  شود: از یک طرف همهاندیشیم در این موارد خلاصه میمی

داری  ی صحبت از »سرمایهابراین امکان ادامهو بن ــ  ابعادی جهانی دارند  اوکراین. این دو وضعیت  مستقیماً

هم زدن،   ، چرا که کمابیش در یک چشم بهسابقه بودای بیگیری تجربهکنند. همهجهانی« را فراهم می

به   البته  ناموزون،شیوهو  یافت.  ای  گسترش  جهان  سراسر  کرده،  در  خاطرنشان  بالیبار  اتین  که    چنان 

[  3.] ایمصداق »ملموس« وحدت »نوع بشر« بود، هر چند در کسوت بیماری و نابرابری ریشه  گیریهمه

است.    [2-3]و کاپیتالوسن  [ 1-3]ی آنتروپوسندر زمانه  پذیری سیاره انسان گویی بازتاب آسیب  پذیریآسیب

نشین  جانشین و کوچ های یکبحران تحرک بوده که جمعیت  نوعیگیری اغلب  ثیرات همهأاز سوی دیگر ت

ند شدن  گیری، بحران تحرک با کُهمه  اند. پس از را تجربه کرده  متفاوت( آن  های کاملاً)بار دیگر به روش

انسداد »زنجیره ت یا  را تحتأهای  دنیای کالاها  دادمین«  بنابراینتأثیر قرار  ای  رسید تجربهبه نظر می  ،. 

با آن مواجه شده بود به قلبِ »جهانیجهانی که کم سازی« اصابت کرده و اصطلاحاتی مانند  تر کسی 

reshoring  [ و  أها برای بازگرداندن تولید به کشور مبد]تصمیم شرکتnearshoring    انتقال برخی[

جا قرار دارد[  ی تولیدی آنای که کارخانهها به همان کشور یا کشور همسایهاز فرایندهای تجاری شرکت

به سازمان نیاز  دادن  تولید و  برای نشان  بازتولید،    چنینهمدهی مجدد در جغرافیای  مدارهای گردش و 

 [ 4] .ها افتادگسترده بر سر زبان طور به
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به این واقعیت    اخیراًکه    گیری »چفت« شده است و کسانیاز این منظر تهاجم روسیه به اوکراین به همه

دارند اصطلاح   آن    friendshoringاشاره  به  را  اقتدارگرایی(  بین دموکراسی و  با تصور تضاد  )اغلب 

های  مین جهانی شده و در نتیجه بخشأی ت های جدیدی در نظام زنجیرهکنند که موجب شکافاضافه می

تر  های غرب علیه روسیه بیشثبات کرده است. تحریممین انرژی و غذا را بیأی ت مانند زنجیره  ی استراتژیک

است    چندپارگیبه   کرده  کمک  جهانی  میفضای  بار  به  پیامدهایی  که و  تحریم  آورد   کنندهکشورهای 

  لجستیکی به دلیل گشودن مسیرهای    ،مثال  حال مهارش را در دست داشته باشند، برای همه توانند درنمی

تحریم زدن  دور  برای  و  جدید  از   ــ  نینچهمها  پیروی  داول  واکاویبا  مک  سهم    ــ دنیل  دلیل  به 

مسئولیت آشکار    ،[ در هر صورت5] .ها در فرآیندهای جاری »دلارزدایی« دارندکه تحریم  آمیزیتناقض

، بلکه مقصران دیگر باشیموجوی  جست  مانع از آن شود که درتواند  تنها نمیروسیه در جنگ اوکراین نه

در درگیری کنونی    یزی شود کهچ  آن  ی موشکافانه  واکاوی پوشی از  تواند موجب چشمتر از همه نمیمهم

»مهار« چین،   آشکار  همراه با اولویت  ،متحده طور که دخالت مستقیم ایالات. همانتخطر اس   معرض  در

اغلب   که  سناریویی  است.  کرده  را محرز  این مخاطرات  بودن  نوعی  جهانی  را  جدید« آن  سرد  »جنگ 

.  واضح و صریح طرح کنیمجا بهتر است تز خود را  به این نکته بازخواهیم گشت. در این  در ادامه .  خوانندمی

  تأکید  سازی«»پایان جهانی  ، به بیانی موجز، برگیری و جنگ در اوکراینغالب از همه  تفسیر  که حالی در

و جنگ در    ،برای کنترل فضاها و فرایندهای جهانی است  کشاکشیتر  بیش  اوضاع جاری دارد، به نظر ما  

 . کردباید از منظر نظری نیز بررسی  را  شرایط این.هاست کشاکشاین  کانون

2 

سپتامبر، پس از   11: پس از  در میان بوده استسازی  صحبت از پایان جهانی  و بارها  بارها  حاضر  در قرن

در    بسیار مهم  یکه همگی لحظات  2008/2007 بحران بزرگ مالی، پس از  2003 حمله به عراق در سال

پرسش ما این است که این  را انکار کرد.    هاناشی از آنتغییرات    ژرفانیتوان  ند و نمیاهتاریخ معاصر بود

این  به گمان ما،    طور باید تعریف کرد.کنند، چهگاه پایان آن را اعلام میوبیسازی« را، که گاه»جهانی

با توجه به مختصات خلق  چنانهممفهوم   زیادی    ،شوددرک می  1990 ی های دههشده در بحثتا حد 

داری به  سازیِ سرمایهی خاص جهانیبا پروژه  ــ جمهوری کلینتوندر دوران ریاست ــ  که  یعنی زمانی

ایالات به رهبری  داشت.  انطباق  می متحده  جهانینظر  مجموعهرسید  در  فرآیندهای سازی  از    ای 

نهادهایی    تحت هدایت ها« غلبه داشت و  ها« بر »مکانشد که قدرت »جریانشناسایی می  راستاییتک

بین جهانی  مانند صندوق  بانک  و  پول  بیبودالمللی  متحده  ایالات  هژمونی  میچون.  فرض    و شد  وچرا 

چندجانبه می چارچوب  در  را  خود  سازمانتوانست  »گرایی  عملیات  رهبری  و  کند  نظمدهی    برقراری 

سازی  عنصرِ کلیدیِ جهانی  ، تر از همهدار باشد. مهمالمللی« را برای دفاع و ارتقای »حقوق بشر« عهدهبین
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در آغاز، غرب    ،که حدی تجارت و میزان باز بودن اقتصاد هر یک از کشورها در نظر گرفته شده بود )به

از   تلقی کرد(. امروزه این مذاکرات برای الحاق چین به سازمان تجارت جهانی را مهم و اساسی قلمداد می

باز بودن تجارت بینجهانی باید از میزان  ندارد و بیش از هر چیز  عنوان    المللی بهسازی کاربرد خاصی 

 سازی عبور کرد. معیاری ممتاز برای »سنجش« عمق جهانی

سازی  ماهیت چندبعُدی جهانیبارید که بر  هایی میاز در و دیوار واکاوی  1990ی  بدیهی است در دهه

می راستا کردتأکید  این  در  می  ،.  مثال  و  برای  بِک  اولریش  آثار  به  زمینهتوان  در  فرایندهای    یآثارش 

  مشخص کردن اهمیتِ ابعاد و پویایی   عبارت بود  کلی هدف   طوربه[  6].سازیِ »فرهنگی« اشاره کردجهانی

جانبه بر اقتصاد )و با گسترش چیزی که بِک دقیقا  کید یکأکه با ت  ،هاها با حفظ استقلال نسبی آنفرهنگ

رسید. دیدگاه ما متفاوت است: معتقدیم که محوریت تحلیلی و  نامید( مبهم به نظر میگرایی« می»جهان

فرایندهای جهانی و در  بنیادین  قتصادیِ  ا های  جنبه  مانع از درک  سازیمفهومی تجارت در تعریف جهانی

. ما  کندشود و در واقع این درک را مغشوش میمیی سرمایه  داری و رابطهنتیجه بازتعریف مستمر سرمایه

ویژه در بررسی رابطه بین مرزهای سرزمینی و »مرزهای سرمایه«  در واقع از همان اولین آثار خود و به

جهانی«   »فرایندهای  مفهوم  به  خاصی  جهانی7]ایم.دادهاهمیت  برخلاف  به  ،سازی[  خود  خودیکه 

  مان در پژوهش  که  ایاند، فرایندهای جهانیی نظامی است که عناصر مختلف در آن ادغام شدهدهندهنشان

آن پرداختهبه  میدرنمی  دیگریکبا    لزوماً  ایمها  و  اصط آمیزند  با کاکحتوانند  و  خود  بین  متعددی  های 

«  خورندبه دیوار سخت واقعیت برمیقول ما » گون در جاهایی که بهشرایط سیاسی، ارزشی و اجتماعی ناهم

سازی،  های توزیع انرژی، دیجیتالیکنند، نظامهای بزرگی که از مرزها عبور می[ زیرساخت8] .ایجاد کنند

  ایهایی از فرایندهای جهانیی هوش مصنوعی نمونهسازی«، لجستیک، مالیه، تحقیق و توسعه»پلتفرم

ها را مطالعه  فضایی و تأثیرات اقتصادی و سیاسی آنو مختصات    شویممتمرکز میها  هستند که بر آن

بهمی بدون  کنیم.  فرایندی  جدید  فناوری  مرزهای  و  مصنوعی  هوش  مورد  در  فقط(  نه  )اما  خاص  طور 

کنند  ها معیاری را تعریف میمحدودیت و بدون جنگ واقعی تجاری وجود ندارد، اما واقعیت این است که آن

هایی که  گونیها و همکند، با تفاوتدهی میداری خود را در مقیاس جهانی حول آن بازسازمانکه سرمایه

 سازد.جدا می دیگریکمتحده و چین را با هم متحد و از  زمان کشورهایی مانند ایالاتهم

که  فارغ از آن  ،داری جهانی« هنوز ارزش خود را داردی صحبت از »سرمایهکنیم ادامهفکر می  ،از این منظر

  نوعی   داری جهانی به معنایسرمایه  ترین کاربردهای آن داشته باشیم.حد لازم است درکی از رایج چه تا

شود  که با آن مواجه می  هاییتاریخها و  گون خود را مستقل از مکانداری نیست که عملکرد همسرمایه

با قدرتِ  داری نیست که در همهای از سرمایهلفهؤ ی مدهندهنشان  صرفاً  چنینهمیید کند.  أتولید و ت  جا 

بیشکم یا  یافت میتر  در کل  مارکس، مجموعه ــ  شودتر  زبان  به  از »یا  در    هایپارهای  سرمایه« که 
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به »سرمایه نسبت  متفاوتی  قرار گرفتهجایگاه  آن  چنان  ،داری جهانیاند. سرمایهی کل«  ما  را درک  که 

افزایی، انباشت  ی قدرت فرایندهای جهانی در هدایت و ایجاد شرایط ارزشدهندهتر نشانکنیم، بیشمی

کند. برای  گذاری میای از اثراتی است که بر روی ابعاد سیاسی متناسب با آن سرمایهسرمایه و مجموعه

در کار جیمی پِک و نیک تئودور، »واریاسیون« عنصری سازنده از عملیات سرمایه در مقیاس جهانی    ،مثال

خاص    هایکه در شکلبندی کار( را داراست بدون ایندر ترکیب  گونی )بدواًی بالایی از ناهماست و درجه

داری  [ پیشنهاد ما این است که این تعریف از سرمایه9].شوددارانه و آشکارا متمایز از هم تثبیت  سرمایه

معیاری برای    حال عین در داری معاصر و  جهانی یک چارچوب کلی برای بحث در مورد ویژگی سرمایه

باید در  ها و نظریهشدن« مدل  محلی» مختلف محک زده    بافتارهایها در نظر گرفته شود که همیشه 

 شوند.

۳ 

ی آن هستیم، مستلزم  حال تجربه داری معاصر در گذار پرتلاطمی که درابعاد جهانی سرمایه  در نظر گرفتن

است. واضح است که نقد مارکسیستیِ اقتصاد سیاسی، »بازار جهانی« را معیاری اساسی   یتربیش جزئیات

حال بازار جهانی تغییرناپذیر نیست و آشکارا در تاریخ   این [ با10].داندداری مدرن میبرای تعریف سرمایه

شناسان و اقتصاددانانی مانند فرنان  سهم مورخان، جامعه  ،های عمیق شده است. از این منظردچار جهش

که    ،ی »نظام جهانی«ریگی از اهمیت اساسی برخوردار است. نظریهآبرودل، امانوئل والرشتاین و جووانی  

توان معضل سازمان سیاسیِ بازار جهانی  شود، در واقع چیزی را که میبه این موضوعات مربوط می  معمولاً

ای که  ی سازندهویژه دیدگاه اریگی این معضل را برحسب رابطهکند. بهدقیق مطرح می نامید به روشی

های سرزمینی  ای از قدرتکند، یعنی با مجموعهگرایی« برقرار کرده توصیف میداری با »سرزمینسرمایه

که   طوری به  ،دهی کنندها( که تمایل دارند خود را حول یک محور »هژمون« سازمانها، امپراتوری)دولت

شده ی تاریخیِ معین به آن بستگی دارد. این تصویر شناختهداری در یک دورهثبات کلی نظام جهانی سرمایه

ترتیب جمهوری جنوا در اتحاد با سلطنت  به  به آن،  بنا   های هژمونیک« معروف است کهی »چرخهبه نظریه

[ بدون پرداختن به  11] .شوندمی  دیگریکاسپانیا، هلند، بریتانیای کبیر و در نهایت ایالات متحده جانشین  

کنیم: در    درنگی مهمی  ها، اجازه دهید بر نکتهی هژمونیی درک اریگی از پویایی چرخهجزئیاتِ شیوه

داری بوده  های نظام جهانی سرمایهی توسعه و دگرگونیدهندههای هژمونیک« که نشانتاریخ، »انتقال

متحده در   ویژه هژمونی ایالاتاند )بهگر رخ دادهوبیش ویراندرپی و کمهای پی همیشه از طریق جنگ

 های دو جنگ جهانی تثبیت شد(. قرن بیستم بر روی ویرانه
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عنوان مخاطرات جهانی    بهتر  پیشچیزی را درک کنیم که    را به خاطر داشته باشیم تا آن  نکتهباید این  

کرده تعریف  اوکراین  در  منظرایمجنگ  این  از  جهانیِ    ،.  هژمونیِ  بحرانِ  تشخیص  که  است  شایسته 

ی  زمینهجدی گرفته شود. این بحران پس 1990 یمتحده و شرح و بسط آن توسط اریگی در دهه ایالات

که   است  میتلاطمی  تعیین  را  کنونی  جهان  جهانیِ  12].کندوضعیت  هژمونیِ  بحران  از  صحبت   ]

از آن، انکار    فراتر حتی    ،متحده به معنای ترسیم سناریوهای »زوال« یا انکار قدرت پایدار اقتصادی و ایالات

ایالاتسلطه نظامی  همان ی  نیست.  تحلیلمتحده  از  بسیاری  واقع  در  که  وزارت  طور  به  نزدیک  گران 

متحده توانایی   تر به این معنی است که ایالاتدهند، این بحران بیشانجام می  متحده[ ]ی ایالاتخارجه

با نفوذ )ظرفیت هژمونی( خارج از محدودهتحکیم یک جبهه   و   ی غرب را ندارد. »غربِ متحدی غربیِ 

یک سال پس از    ،2023 جداشده از بقیه« عنوان گزارشی است که شورای روابط خارجی اروپا در فوریه

افکار  ،ی روسیهحمله نگرش  مورد  منتشر    در  اوکراین  در  به جنگ  از  13]کرد.عمومی جهانی  [ صحبت 

در این برداشت    حال این  باگون است.  به این دلیل که »بقیه« ناهم  ،تر فضای جهانی استبیش   چندپارگی

تغییرات در توزیع ثروت و قدرت در سراسر جهان    ای مجموعهمند از  توانیم شاهد علائمی قدرتمتفاوت می

شتاب گرفته    2008/2007با بحران مالی بزرگ    طولانی در جریان بوده اما قطعاً   ی باشیم که برای مدت

ای، نقش کشورهای »نوظهور« )بریکس و بانک جدید توسعه(،  ای از فرایندهای ادغام منطقهاست. مجموعه

های تجاری برای مبادلات با ارزهایی غیر از دلار )مثلا توافقات اخیر چین با  نامهبرابر شدن توافق چند

گزینی ارگانیک برای نظام غربی نیستند، اما طرح کلی دنیای در حال  جای  بنگلادش و آرژانتین( مسلماً 

 کنند.ظهور و جدید را ترسیم می

توز مقوله آدام  دنیای جدید،  تعریف  پیشنهاد کرد]برای  را  از مرکز«  به نظر  14ی »چندقطبی گریز  [ که 

ی پرتلاطم و بالقوه متضادِ گذارِ  خوبی هم تغییرات عمیق در توزیع قدرت و ثروت و هم جنبهرسد بهمی

این مفهومی    یچندقطبی بودن مفهوم تحلیلی مهم  ،کلی  طوربهدهد.  جاری را نشان می است. برای ما 

جمهور ولادیمیر  ای که رئیساز جمله استفاده  ،کاربردی است و از ماهیت بحث برانگیزش آگاهی داریم

  ، هاآن  از نگاه[  15].کنندان نزدیک به رژیم او مانند الکساندر دوگین از این عبارت میفکرروشنپوتین و  

ی مختلف  «ها طلبانه و تهاجمی است و تعبیر »قطبتوسعه  یبودن سلاحی برای توجیه سیاست چندقطبی

ارتجاعی )با تکرار    کاملاً  بیانیها با  آن  ی خاصی انطباق دارند و ویژگی«هافضاهایی هستند که با »تمدن

ی ما از این کاربردها مشهود است،  شود. فاصلهها( تعریف میآثار ساموئل هانتینگتون در مورد برخورد تمدن

هایی مانند روابط بین الملل  های زبانیِ »قطبیت« که ویژگی رشتهدرک ما از مفهوم چندقطبی با واریاسیون

بین    کشمکش  ثبات یا تمایل به   از تطبیقی   در واکاوی  این زمینه ــ[ در 16]تفاوت دارد.و ژئوپلیتیک است  

»تکنظام »چندقطبی«های  یا  »دوقطبی«  دارد    ــ قطبی«،  وجود  تردیدناپذیر  ان  گربازیکه  فرضی 
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  ، کند. از دیدگاه ماها معرفی میهای بزرگ« و امپراتوریها، »قدرتالملل را دولتانحصاری سیاست بین

بودن برسیم که به ما امکان درک   از چندقطبی درکیفرض فاصله بگیریم تا به ضروری است از این پیش

 دهد. های پیش رو را میها و چالشداری معاصر، جنبشبُعد جهانی سرمایه

4 

بار برای  ی جهان معاصر نه ثابت هستند و نه یک« هاکید بر این نکته است که »قطبأت  آغازگاهی مهم

  هاست؛ چرا که قبلاً گیری قطبفرایندهای شکل  واکاوی اند. پرسش اساسی در مورد  همیشه تشکیل شده

ان و  گر بازیمنکر اهمیت این    ها پرداخته شده است. ما قطعاً ها، »قدرت های بزرگ« و امپراتوریبه دولت

»دولتبه میویژه  که  نیستیم  بزرگ«  آنهای  راتوان  ایالات  ،ها  هند،  چین،  روسیه،   مانند  و  متحده 

اعمال فشارهای  کنیم.  تعریف  ب»امپراتوری«  برای  ه  شده  کشورها  این  ظرفیت  و  ملی«  »امنیت  نام 

شک در   های بزرگ فناوری پیشرفته( بدونبا مداخلات اخیر چین در شرکت  اقتصادی )مثلاً  گرینظارت

دهی  حول منطق سرزمینی سازمان  جهانِ چندقطبی منحصراً  ،حال این  باها نقش دارند.  گیری قطبشکل 

شده عرضی قلمروهای تعریف  طوربهایم،  چه ما فرایندهای جهانی نامیدهنشده است. در موارد مختلف آن

حتی به معنایی    ،ها را غیرمتمرکز کرده و چند قطبی راگیری قطبدر شرایط حاکمیتی را قطع و فرایند شکل

داری  ان سرمایهگر بازیجا این  کند. در این»گریز از مرکز« می  ،چه آدام توز در نظر داشتمتفاوت از آن

ایفا می را  اساسی  این منظر منطق ارزشهستند که نقش  از  با عقلانیت مستقیم  کنند و  افزاییِ سرمایه 

ی بین سرمایه و دولت به اشکال مختلف  آمیزد. رابطهمی هم ی جمعیت درسیاسی در تولید فضاها و اداره

اندازه   به همان  مناطق    بنیادیناما  بیخمختلف جهان  در  و    وبناز  است. هم طرح »کمربند  تغییر کرده 

ی همکاری  متحده در زمینه های فرماندهی مالی ایالاتی ابریشم جدید( و هم سیاستجاده«ی چین )جاده 

داری با  ان خاص سرمایهگر بازی[ اگر  17].و توسعه، بسترهای مناسبی برای محک زدن این فرضیه هستند

ها محسوب می  گیری قطبسازند دومین »لایه«ی اساسی فرایند شکلکه می  ای»فضاهای عملیاتی«

های اجتماعی که به  اضافه کرد: یعنی اشکالی از مبارزات و پویایی  سومی را نیز  یشوند، به نظر باید لایه

 کند.کردن کل فرایند کمک می یا کند افزاییانحراف، شتاب

گیری  ایم. امید ما این است که بتوانیم به پیچیدگی شکلتازگی ارائه کردهاین اولین طرح تحلیلی است که به

ریگی در مورد بحران هژمونیِ جهانیِ  آها اشاره کنیم. ضمن جدی گرفتن تشخیص جووانی  و ساختار قطب

ی گذارِ  چه در حال انجام است در مورد ایدهبه دلیل پیچیدگیِ آن  متحده، باید اضافه کنیم که دقیقاً  ایالات

کلاسیکِ »هژمونیک« که قرار است با ظهور یک »هژمون« جدید یعنی چین به پایان برسد تردید داریم.  

البته نه به این معنا که روابطی خاص و    ،گرایی« همیشه پیچیده بودهداری با »سرزمینی سرمایهرابطه
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منطق    با اساسی با »سرزمین« ایجاد نکرده و ادامه نداده، بلکه به این دلیل که این روابط از منطقی متفاوت  

کند. امروزه این تنوع  گرایی است پیروی میمدرنِ حاکمیت و مرزهای بسته که تعریف مفهوم سرزمین

  چنانهمبندی و تثبیتِ منطق هژمونی را دشوار کرده است )اگرچه  ویژه بازترکیبتشدید شده که به  چنان

با همکاری وانگ شیانگ    ،کیائو لیانگ  ،ژنرال چینی  1990 یدر اواخر دهه  ، ممکن نیست(. برای مثالنا

شود  حاضر برای ما کتابی کلاسیک محسوب می حال  نوشت که در جنگ نامحدودسوی، کتابی به نام 

کند که »هموارسازی و  ئو لیانگ تاکید میکیا  ،ساده  بیانرسمیت شناخت. به   و در آن این موضوع را به

ی ]تاریخی[  مسیرهای گذشته  را با  تمرکززداییِ« مرتبط با فرایندهای دیجیتالی شدن چنان شکاف عمیقی

متحده   تواند به قدرت جدید هژمونیک پس از ایالاتایجاد کرده که »از دیدگاه ذهنی و عینی، چین نمی

 [ 18]«.تبدیل شود

نماینده  سخنان این   بیان  موضعی یک »نه  بلکه  در  چینیِ« فرضی  دگرگونی جاری  از عمق  آگاهی  گر 

مباحثات در از آن در    گیریچشمگرایی« هستند که یافتن ردپای  داری و »سرزمینبین سرمایه  یرابطه

در    که اخیراً  ،اگنیو ای. دان سیاسی معتبر، جاندر مواضع جغرافی  ،دشوار نیست. برای مثال  متحده ایالات

ابرازنوعی  انداز  چشم  خصوص بالقوهکرده، بیش  تردید  گذارِ هژمونیک کلاسیک  به سهم  در  تر  ی چین 

توانند به این معنا باشند  ها همیشه میاین ایده  ،حال این با[  19].شودکید میأکردن« نظام جهانی ت  »متکثر

دوباره به فرمول »جنگ  توان امپریالیستی نامید. اجازه دهید  که سناریوی جهانی با ویژگی جنگ را فقط می

ی پایدار ادغام اقتصادی  گردیم. واضح است به دلایل بسیاری مانند درجهازسرد جدید« در ابتدای این مقاله ب

متحده )یا غرب( و چین   قوای نظامی، »جنگ سرد« با وضعیت روابط بین ایالات   توازنعدم  چنینهمو  

که  واشنگتن و هم در پکن سلاح تحقق یک رسالت باشد. برای اینتواند هم در  انطباق ندارد، هر چند می

امپریالیسمِ امروز را نمیآبتوان استفاده از اصطلاحات   از    ایبیماری  توان صرفاً ریگی را ادامه داد،  ناشی 

های  نظامی دانست که براساس اتحاد بین قدرتآن را  بلکه باید    ،گرایی در نظر گرفتسالخوردگی سرزمین

العاده برای  زید که در جنگ فرصتی خارقداری میان خاص سرمایهگر بازیهای( سرزمینی و )یا آپاراتوس

ها و توقف  مبارزه با این گرایش  از نگاه ما، بیند.  داری میان سرمایهگر بازیکسب سود حتی به ضرر دیگر  

د باشد. صحبت از آن را  توانجدید نمی  یی اساسی است که چیزی جز ابداع انترناسیونالیسماجنگ وظیفه

 کنیم.به زمان دیگری موکول می

 

 

ترجمه   این*   از  مقاله  است   :MUTAZIONI DEL CAPITALISMO GLOBALE“ای 

UN’ANALISI CONGIUNTURALE”  در دسترس است  لینکاین که در . 

http://www.euronomade.info/?p=15663#_ftn16
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 ، با عنوان: شود مطرح خواهد شدمی زودی منتشر به که  موضوعاتی است که در آخرین کتاب نویسندگان طرح این مقاله 

The Rest and the West. Capital and Power in a Multipolar World. Verso, 

London-New York. 
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 ی بخشتیامتناع، سرا ،یسازتی: موقعنایژ

 

 2023 سپتامبر 24

 یی زکا ی: علینوشته

 

چی  حال باشم که رفتم تظاهرات و همه آخرش وقتی چند سال گذشت خوش   »خیلی دوست دارم، حالا که دارم میرم. واقعاً 

 « . عوض شده

 حدیث نجفی  

  آزادی   و   خاک   این   فدای   اما  است؛  شده   تکه تکه   جگرم   دیشب  از   ؛ ...استخوشبختم که برای آزادی و خاکش شهید شده »

 «  کس رحم نخواهند کرد.گناه بود؛ ]حکومت اسلامی[ به هیچ کشت؛ به خدا ]فرزندم[ بی   خواهند را ما  یهمه  خدا  به . شد

  سخنان پدر کومار درافتاده در خاکسپاریاش 

*** 
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ی  را شوکه کرد، حادث شدن مسیر جنبشی بود که در مخیله  در تابستان سال گذشته، رخدادی که همه

گفتند. با ها از غیاب امکان و تایید حیات سیاسی میها سرکوب شده، خیابان؛ تمام افقگنجیدنمیاجتماع  

های جدید به وقوع پیوست. ما را با مردمی دیگرگون  های مشترک و مقاومتحادث شدن قیام ژینا، موقعیت

های  آمده در نسبت دولت و تکنیکمیدانرو کرد. این کثرت بهکه در پویشی جدید به میدان آمدند روبه

  حال این باکرده بودند نشد.   ها سرهمچیزی که نیرونیرویش کاسته شد و موفق به اتمام آناز    ،رانی آنحکم

آید و خود را بازسازی  های دگرخوان از آن بیرون مینیروها و کثرت  اندیشیم که جنبشما به خیزشی می 

 ی مواجه شدیم. دارانهسازی اسلام سرمایهکند. ما با جنگلی انبوه در مقابل صحرامی

 ؛توانیم باشیمببینیم چه می  تا توان بود  کارگیری  بهاجتماعی سال گذشته پیش از هرچیز  -آزمون سیاسی

های  ها با وحدتممکن  کار بستیم. تفاوت شورشِتوانیم باشیم بهیی که مینیرو  توان خود را برای تغییر و آن

 از بالا در همین است. 

های متفاوت  ی خواست مبارزه و توان آن را مورد بازسنجی قرار دهد و نحوهاین متن تلاش دارد، تا نحوه

شدت بخشیدن  در  تایید حیات زندگی است برجسته کند و بازتولید قیام ژینا را    ه خواست قدرت از پایین را ک

 به همان تایید حیات و انقلاب ببیند.

کنیم.  های مشترک زیست میها و تعقلحسیّتاجتماعی،    های جدیدی از روابطژینا ما در نسبت  پس از قیام

 افراد بود.  یخود حاصل استمرار و پیوند خوردن قیام در زیست روزمره این

آورد.  های متکثر و مشترک به وجود میسازیه پس از قیام ژینا هستی خود را از درون موقعیترمز زیست رو

د  نشوشده، توسط نظم پلیسی دولت ایجاد میبندی و کنترلهای مشترکی که علیه وضعیت چینهموقعیت

تر باید  تا کلان  های محلیها، از تجمعها و موقعیتتجمعکنند. تمامی  های قبلی را گسسته میو موقعیت

که از  را  هایی  آن نیرو  ،هاوفاداری خود را با گسست از وضعیت قبلی حفظ کنند و از طریق تولید موقعیت

 مانده است تولید کنند.  جاقیام به

حسیّت موقعیتاین  از  مشترک  گازهای  مانند،  زدوخورداشک هایی  خوردن،  شورشآور  جمعی،  ها،  های 

های مشترک خود نوع جدیدی  آید. همین موقعیتهای مشترک در وضعیت اضطراری به وجود میعملیات

سازی محال است که  های مشترک و موقعیتکنند؛ بدون پراتیکاز پراتیک را در وضعیت ضروری می

ها هستند که توان سرایت  سازییافته مقاومت کرد. بلکه همین موقعیتبتوان در مقابل نظم پلیسی توحش

 کنند.را ایجاد می ،جمعیهای دسته جنبشی، بازتولید امتناع
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باید یکی از علل اصلی تداوم قیام ژینا را موقعیت های جمعی ما  حسیّتهایی دانست که در  سازیپس 

 بخشند. جنبش را تداوم می-کنند و از این طریق خیزش مداخله می

تام نظامی حاکم متزلزل میهایی که شکل میتجمع ها در پی خود  شوند؛ اما آنگیرند به علت فضای 

های  شود؛ دیوارنویسی شبانه، پرفورمنسسازی منتهی میکنند که به موقعیتهای دیگری را ایجاد میکنش

های مداربسته،  ها، چسباندن نواربهداشتی بر دوربینپرانیها، امتناع از فرمان، عمامهفردی و جمعی، اعتصاب

ها توان  در کلیت این ...تر مثل، حمله کردن به مامور لباس شخصی با سلاح و آمیزهایی قهرکنش  ییا گاه

 شوند تا جنبش متوقف نشود. ها را سبب میلازم برای دگرگونی موقعیت

رهبری هرمی را    یمداخله  یکند. اجازههای از بالا حرکت مییافتگیسازی متکثر خلاف وحدتموقعیت

دهد. نیروی خود را از درون کار و زیست  گیرد و نیروی خود را برای مقابله با »پلیس« افزایش میاز آن می

می وجود  به  هرروزمره  تا  برسازندهآورد  قدرت  هم  یلحظه  سمت  به  را  و    افزاییخود  دهد  حرکت 

ها  یافتگیها اشتراکدهد، از درون اینمند و غیره را پوشش میهای جغرافیایی، بدنکه تفاوت حالعین در

 را نیز باید برجسته کند. 

های کار، دانشگاه و مدرسه و غیره ما را از درون با مبادلات  شده در فضابرای مثال شرایط جمعی متحقق

ها را  سازیهای جمعی است که باید توان موقعیتدهد و از درون همین فعلیتقدرت پیوند می- و زیست

 ایجاد کرد. 

نیز دست گذاشتن بر روی حرکتبرجسته کردن اشتراک افقی است که میها خود  تواند در مقابل  های 

جای حذف  ها، نیل به تولید مشترک و دموکراسی مطلق داشته باشد که بهقدرت خودکامه و استثمار بدن

ها حرکت  های خودگردان و شوراها و ایجاد نهادمراتب دولتی، به سوی خروج از آندیگری و تولید سلسله

 ها به وجود آورد. کند و امکانی برای تفاوت

کند.  تر میآزادشده را بیش  یها چند نکته دارد که قدرت بدنژینا دلالت برهای قیامسازیحال موقعیت

 های جنبش.  بازتولید نیرو -3بخشی، سرایت -2امتناع،  -1

معرف نوعی از    ،آورنداز پایین را به وجود می  دهیسازمانهایی که قسمی از استراتژی و  سازیموقعیت

ی دموکراسی پروراند و جوهرهخواهی در اجتماع را میمطلق و برابری  سیاست هستند که امکان دموکراسی

کند  هایی میگرایی و اتحادگزین وحدتدهد، آن را جایجای می  دهیسازمانها را در خود و امکان تفاوت

انقلابی    یهای جنسیتی و ملی است؛ سوبژکتیویتههرگونه تضاد طبقاتی و ستم  گرفتننادیدهکه هدفش  



1237 
 

ست که کثرت  کند که وفادار به آن رخدادیهای تکینی را تولید میشود. جسمانیتژینا تولید می  که در قیام

 کند. ها را درخود حمل میتفاوت

اول بردار خود را از طریق کنش امتناع به وجود    یشویم که در وهلهراه میهم  دهیسازمانما با نوعی از  

ها  گیرد و موقعیتکه بازتولید آن، از طریق نظم پلیسی صورت می  سرمایه-آورد. امتناع از سازوکار دولتمی

های پلیسی، موقعیت خود  وکارساز با امتناع از سازهای موقعیتشوند. حال نیرواساس آن نظم توزیع می بر

 کنند.را تولید می

 امتناع  

هایی چون دانشگاه، مدرسه،  هایی را در محیطامتناع  ،هایی که در قیام ژینا گذشتو شب  ها، روزدر فرایند

داد. امتناع از شرکت  ها را افزایش میها شاهد بودیم که تبحر فعلیت کنشکارخانه و فضای عمومی خیابان

در کلاس و تولید موقعیت اشغال، در فضای دانشگاه، امتناع از پوشش رسمی مدرسه و تولید موقعیتی که  

در  سیستم تعلیق  به  را  دستمی  آموزشی  خروج  پیمانی  آورد،  کارگران  مانند  کارخانه  از  کارگران  جمعی 

های فراخوان و  جمعی در روزدسته  طور بهتعطیل کردن بازار    ،...پالایشگاه عسلویه و ذوب آهن اصفهان و 

- توان آن را از علل اصلی استمرار خیزش کان دیگری که میام . های اشغال و شورشپیوستن به موقعیت

از تکنیکحسیّتجنبش در   آزاد شدن بدن زنان و جوانانی بود که  رانی  های حکمهای مشترک دانست 

 دادند.کردن میل خود داشتند، شکل می سازی که با آزادکردند و زیست روزمره را با موقعیتامتناع می

ی  خواناند نیروی تخالفسرمایه با سازوکار پلیسی، برای اجتماع تشکیل داده-هایی که دولتامتناع از فعلیت

بازتولید  تماماً  آفریند کهمی میعلیه  قرار  برساخته  قدرت  و  های  امتناع  به  دادن  پایان  برای  دولت  گیرد. 

انبوه تکنیک برگرداندن  بهنجار،  جمعیت  به  استحاله میخلق شورشی  را  خود  دهد، سرکوب شدت  های 

 یابد و نظم پلیسی ممکن است به جنگ دولت علیه انبوه خلق شورشی بدل شود. می

ثباتی  کند، آن را به حالت بیجا، ماندن در موقعیت و استراتژی امتناع، نیروی شورشی را ضعیف میدر این

دولت  -آورد که نتوانسته است امتناع خود را به تولید و بازتولید مشترکی برساند که سازوکار سرمایه درمی

دولت    تاودستگاه به وجود آورده  را ایجاد کرده و منفیتی درون دم  یگسست  تنهادر مقابلش تضعیف شود.  

ها برای خودگردان شدن در نسبت با  بندی نیروتوان سرهم در این وضعیتهای خود را تغییر دهد. تکنیک

هایی داریم که میل به  ها و تشکلنیاز به نهاد  ،شود. پس ما در فرایند امتناع و خروج سرمایه کم می-دولت

تواند،  مشترک می امر  دهیسازمانک را افزایش دهند. این قسم از  مشترک را تجمیع کند و توان مشتر  امر

که    حال  را دربربگیرد.ها  شهرهای اجتماعی در کلانای و نسبتهای کارخانهاز اشتراکات محلی تا محیط



1238 
 

د  نها را بالا ببرها باید توان تکینگی این نهاد  ،اندامتناع و شورش، تکینگی در وضعیت را خلق کرده  باها  نیرو

 د.  نها را به جمعیت منقاد و بهنجار خود بدل کنهای دولتی آنچون نهادکه همنه آن

ژینا ایجاد شد قوام    سیاسی است که نوع جدیدی از رهبری را که در قیام-تولید خطوطی زیستی  مسئله

 ببخشد و بتواند امتناع و ایجاد قدرت مشترک را افزایش دهد.

های قدرت مداخله کنیم و توان اعمال  کند، تا بتوانیم در نسبتامتناع نوعی از امکان سیاست را ایجاد می

مرکزیت اعمال  به  نظم پلیسی و قدرت بازتولیدی،    یبه واسطه  ،شانزنانی که بدن  .ها را تضعیف کنیمآن

زنند یا به بیان دیگر از بازتولید کردار قدرت امتناع  میشود از تداوم یافتن این کردار تن پسمیبدل  قدرت  

 کنند.می

زنان با خودآیینی پوشش بدن خود را    .دولت است- توان از فضای عمومی گفت که خلاف گفتار قدرت می

های خود را برای سلب این امکان  ایم چگونه قدرت تاکتیککنند و دیدهبه امکانی برای سیاست بدل می

به  است که    های قدرت و مقاومتیجا همان بازی و نسبتدر این  مسئلهدر سال گذشته به کار گرفت؛ اما  

که زنان  را  دهند. البته این قسم استراتژی امتناعی  شناسی از پایین نیرو میتوان امتناع و تکوین هستی

که این امتناع   بر این نکته تاکید کردآن هستند نباید به چارچوب پوشش محدود کرد. بلکه باید  ینماینده

آزاد میو  زنان  بدن  سرهمسازی  به  میل  برای  جدیدی  امکان  نیروتواند  شیوهبندی  که  باشد  های  هایی 

 آورند. دیگری از امتناع را به وجود می

ها هم در حال حرکت  در فضای عمومی امکانی برای آزادسازی وجود دارد، پس توانهنوز  هنگامی که  

بدن زنان    . سازی گسترش یابددر جهتی حرکت دهند تا امکان آزادرا  ها  این توان  بایست میهستند. تاثرات  

اند که توانی برای تولید  ها موقعیتی را از طریق امتناع تولید کردهها نشان از آن داشت که آندر خیابان

اما   باشد.  دولت  علیه  مشترکی  نمیاین  مسئلهوضعیت  آزادشده  بدن  که  بلکه جاست  باشد.  ساکن  تواند 

مقابله کند؛ به این علت که  بایستد و با آن  در مقابل قدرت  بتواند  در جنبش و خروشی باشد تا    بایستمی

تا کارکرد و طریق اعمال خود را با پویایی تحقق   قدرت نیز ساکن نیست بلکه در حال حرکتی مداوم است 

 بخشد. 

در   امتناع  یمسئلهپائولو ویرنو  نهاد  ،استراتژی خروج و  بر  را  سازی و شوراسازی علیه قدرت  تاکید خود 

ها از پایین  دهد. نهادمیکند و گسترش  میلازم برای خروج خود را نهادینه    گذارد که نیرویبرساخته می

کنند. در واقع نسبت قدرت و مقاومت  آورند و امکان سرکوب را کم میامکان خودگردانی را به وجود می

هایی  دهد و تغییر شکلهای از پایین گسترش میمندیماند که قدرت خود را در نسبتچون بازی میهم
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در  کند و  . به بیان دیگر نیرو با مقاومت امکان آزادسازی را فراهم میکندایجاد میبرای اعمال قدرتش  

به این    98دهد تا این آزادسازی را به انقیاد خود درآورد. از آبان    شکل خود را تغییر   بایست میقدرت    مقابل

هایی به خود داد و لزوم نبرد با پایین را در چرخش تاکتیکی خود اولویت بخشید. اما  سو، قدرت تغییر شکل

غییر شکل عظیمی چه در سطح استراتژی چه در سطح  پیوسته تها از پایین هم  در طرف دیگر تکینگی

مشترک است؛ حال برای گسترش و    ید که بخش اعظم آن برگرفته از تجربهنآورتاکتیک به وجود می

تری بگذارد  سازی و شوراسازی تاکید بیشقدرت خودنهادهای جنبشی باید بر  تر کردن این استراتژیزادرون

 تا دیرند زمانی خود را طول و جهت دهد. 

است  امتناع  از  تولید خطوطی  ژینا،  با سرایت  قیام  جلو میبخشیکه  زیرزمینی  تداوم  های  را  رود و خود 

اول    یشدن که آن را در وهله حال شدن که شاید سرکوب شود. این انقلاب در  حال بخشد. انقلابی درمی

یک    : با دو انقلاب ضدیت دارد  ،بخش استهایی نیروتعریف کردیم که زایای موقعیت  یبا خروج و امتناع

و    ؛اقتدارگرایی توانست خود را شکل دهد  و  ورزیوپنج سال پیش که با ضدیت»انقلاب اسلامی« در چهل

کند. علت و ضرورت قدرت  میو ترویج  با »انقلاب ملی« که اپوزیسیون راست برانداز آن را تعریف    دوم

یابی،  وحدتتا    گیردعلیه این دو جریان قرار    بایست میمشترک و شوراسازی که میل به خودگردانی دارد  

و اشتراک را مالکیت عمومی    ، ها را به هویت متصلبی انقلاب را سرکوب نکند و تکینگیگانههای بسنیرو

 ها باید باشد.این  یی همهتی علیهمدر حال شدن مقاو ؛ در واقع انقلابِبدل نسازدو خصوصی 

 سرایت  

در خیزسرایت و جنبششبخشی  از هرها  بیش  به   های گذشته،  که  بوده است  بر عواطفی  مبتنی  چیز، 

آور است که ما را  ناک و شادیافزا، وهمهای تکین، غمایم و بیان آن تجربهای مشترک، تجربه کردهگونه

 شود.را سبب می دهیسازماندهد و به سوی یک تکینگی جمعی حرکت می

دوبارهبیان بازخوانی  که  تازه   یهایی  فضای   تقویم  و  کشتار  از  شاهدان،  که  تقویمی  است؛  تحریریافته 

 کنند. یابند و سرایت میها شدت میحسیّت. با بازخوانی و بیان این تقویم است که اند خلق کردهآور رعب

گرفته است    98 با دیدن دوباره فیلمی که »عباس دریس« به عنوان شاهد کشتار نیزار ماهشهر، در آبان

تواند ما را به سوی قهری تغییردهنده حرکت  میهم  شود. حسی تکین که  مشترک در ما تولید می  حسیّت

کننده گرفتار سازد. اما این فیلم دلالت بر یک نکته دارد. آن  تواند ما را در مالیخولیایی منفعلدهد و هم می

نشات گرفته    حسیّت ست که برما گذشته است؛ تا در اکنون خود، با کنشی مشترک آن  هم یادآوری تقویمی

 بخش را قوام بخشیم.وضعیت خویش کنیم و تاثرات فعال رهایی ماندگارِ از آن را درون
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کاملاً را  جنبش  که  برخلاف کسانی  ژینا،  قیام  استمرار  از  بهخود  در  فارغ  و   دهی سازماننوع  هر  خودی 

در مقابل دیدگاهی که معتقد  یم.  اهبود  مواجه  دهیسازمانما با نوعی از خودگردانی مقاومت و    ،خواندندمی

ی  دیگر   دیدگاه  ،هایش را بسازدمردم قلمرو  یما به رهبری واحد و یگانه نیاز داریم که به واسطه  است

توان  اما با نظر افکندن به سیر جنبش می.  دانندمی  دهیسازمانبیکل  بهها را  جنبش  اساساً  وجود دارد که

هایی در  ها، تراکتسلاح کردن اجتماع انقلابی است. بیانیهتجسم بی  های این دیدگاهمتوجه شد که هر دو

ی این  کنندهدادند اثباتلاتی که اشغال شهر و محله را سازمان میمح   شدند، کمیتهها پخش میخیابان

واسطه  اند.نکته به  ژینا  قیام  طول  داخلی  یدر  کاملاًنیرو  ،سرکوب  و  زیرزمینی  صورت  به  افقی    ها 

های  های گذشته و مالیخولیای این سالساختند و از طریق تقویمی که یادآور امیدهای جنبش را میموقعیت

 دادند.می ها را شکلکردند و تاکتیکماست خود را متشکل می

این سال بدندر طی  از  انبوهی  با  کورشده، چشمسوراخ های سوراخ ها  زندانهای  در  ها،  شده، خودکشی 

از اعماق پیکار و قهر،    برآمدهپی، مرگ تدریجی مبارزان و خاطراتی  درهای پیهای عظیم، اعدامکشتار

روبه ستم  و  و کششبودهروکشتار  سپری    ایم  تقویم  این  خاطرات  مرور  با  را  خود  بارمیزمانی  ها  کنیم. 

از طریق اشعار،    ؛چه از طرف دستگاه سرکوب بر ما گذشته استکنیم مگر از یادمان نرود آنمییادآوری  

را محسوس نگه    شدگانمانهکشت  کندکمک میهای دیگری که  ها و به طریقها و شنیدهدیوارنویسی، گفته

های مقاومت در تاریخ بدانیم که مقاومت ما را تعین  وقعیتهای ماز برگه  برگیها را  این  ی و همه  داریم.

 اند.  بخشیده

ها سبب شود که زندگی در  گاه ممکن است مرور خاطرات و میل به خاطرات گذشته و یادآوری مدام آن

کند. ما با  تواند خود را به عواطف مشترک و فعال استحاله  این مالیخولیا میاما  اکنون مالیخولیایی شود.  

شناسیم و  شدگان نوعی از فعلیت مقاومت را بازمییادآوردن و جسمانیت بخشیدن و محسوس کردن کشته

در اکنون  ما  گونه  ایندر واقع    دهیم.ها، تقویم کوچکی از مقاومت را تشکیل میداشتن آناز طریق زنده نگه

 داریم.  می بخشیم و زنده نگهمیل به آن خاطرات را تداوم می

. حافظه گسسته  حاکم شدایران   یجامعه برچه مطلق بود آن گویی 98آفرین آبان پس از سرکوب وحشت

مطلق شدن این جنایت نشان از  اما  شد.    مستولیشد، خاطرات مرتعش شدند، ترس بار دیگر بر جامعه  

که از تکرار آن جلوگیری  و اجتماع برای آن  .رخ نخواهد داد  آنتر از  که دیگر وحشتناک  داشتنوعی ویرانی  

شصت    یای از کشتار دههداد. آبان بار دیگر ترجمهمیترس را به وضعیت شورشی استحاله    بایستمیکند  

چه بود. حاکمیت بار دیگر وضعیت استثنایی را تا سرحدات خود پیش برد و در تلاش بود بار دیگر به آن
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چیزی  می آن  و  برسد  تمامنبود  خواهد  جنگ  ماشین  یک  ابژهجز  که  است.  عیار  مرگ  برای  جنگ  اش 

 کرد. ترین حالت خود بدل میگرفت و سیاست مشترک را به ضعیفخاطرات را باید ترس فرامی

اش تجربه شد، ماتم و سوگواری به بخش اعظمی از  که جنگ خیابانی به معنای دقیق  98پس از آبان  

شد.   بدل  ایران  بودیم اما  سیاست  شاهد  را  خیابانی  شورش  سه  ما  آن  از  تموز  98 ماه دی  :پس  قیام   ،

اردیبهشت1400 تیرماه متروپل  1401 ،  فروریزی  واسطه  دیگری  چنین  هم  .به  خطوط  شاهد  در  نیز 

  ... تپه، کارگران پیمانی نفت وها، کارگران هفتی صنفی مانند معلمان، بازنشستهیافتهاعتراضات تشکل

جدا از    لزوماًو حکایت از این دارند که این اعتراضات    ،اندپیوستههمخطوطی به  گر ها نشانبودیم. این نمونه

کارگران هفت تپه    در طول روزهای قیام تموز اشاره کرد که  گیرند. برای مثال باید به روزهم قرار نمی

دوباره  ها  آمدند و شبهای خیابانی در خوزستان، به خیابان میبرای مشترک کردن مقاومت خود با شورش

 ها بودیم. شاهد شورش

  ی مسئلهای متکثر و منسجم بود.  ها در صفحهقدرت نیروکه همانا    یک تفاوت اساسی داشت  اما  قیام ژینا

ساختن وضعیتی  حال خواست  عین درهایی بود که در گذشته سرکوب شده بود و تمامی خواست  قیام ژینا

آوردن قدرت در فضایی مشترک  خواست به دست  بود:رو  حال پیشِحال تنها یک راه جدید برای زندگی.

 رسند. به سرایت می این طریق یابد و از ها فعلیت میهای مقاومت در موقعیتاش از فرایندکه بالقوگی

مالیخولیایی مرگ را درون  اجتماع  با کردار وجودی خود میل  از  آور حبس میجمهوری اسلامی،  کند و 

ها را از میان ببرد و تنها خاطراتی همراه با ماتم  بدنکه  روست که با تمام توان خواهان آن است   همین

معنا و در  از نو کند. خاطرات را با تاثرات فعال خود برجای گذارد. اما تقویم پس از قیام ژینا این را نفی می

 بخشد. اکنون فعلیت می

جنبش را    کردند و خروش وهایی که به قیام ژینا نیرو بخشیدند، خاطرات را با سیاست معنا میو شب  روز

  . گرفتما را به کار میی  جمعی همه  حسیّتهایی گره خورده بود که  به تقویم و یادآوری  ،کردندمنسجم می

زدند با میل به زندگی،  رقم میرا  شان  رفتند و فضایی مشترک با مبارزهها میهمه کسانی که به خیابان

سوگواری و  اما این نوع از  دادند.  کردند و به اطرافیان هشدار سوگواری میخود را برای مرگ آماده می

جنبش نیروبخش  که  میخاطراتی  ما  فضاهای  نظامیشوند  می-های  تهدید  را  که  پلیسی  نظامی  کنند. 

ها  رانند و تقویم سوگواریبه عقب میرا  ی گذاشته است  سازوکارش را بر تولید هراس، فرار، ترس و فسردگ

 دهند.می ارجاعرا به قدرت مشترک 
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دستهکشتاراما   و  های  مالیخولیا  واسطه  اگرفسردگی  ا جمعی،  نهادینه    یبه  قدرت  از  اعمال  شود، 

به دست    اراده  یکه قرار است به واسطهرا  کنند، زمانی  رنگ میهایی هستند که تاثرات فعال را کممایهحال

آن    یادآوری مداوماما استمرار قیام ژینا و    .کنندها منقاد میگرفته شود با استبداد و استثمار عواطف و بدن

قسمی    کرده است.  و گذر  نیرویی که میل به انقلاب را دارد، تولید تاثرات فعال است که از مالیخولیا گریز

دگردیسی این مالیخولیا به    سپسگسست مالیخولیایی از جمعیت جمهوری اسلامی صورت گرفته است و  

های  ی مقاومتِ بدنهایش بدل شده است. تقویم تحریر یافتهنیرویی فعال برای یادآوری انقلاب و بدن

با  شده، درون سوراخ رفته و سوراخ ازمیان ا  حسیّتماندگار  :  کندها را تجمیع میست که مقاومتمشترکی 

کوردستان همشب در  که  بدرقه  گانهایی  با  مشترک،  فضایی  به  یدر  مراکز    قصد  شهیدانشان  تسخیر 

  و...   مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری  هایی چون نوید افکاری، نیکا، سارینا، کومار،نام  ؛کردندحرکت می

های  اند. بدندمیده  آتشدر آن  اند و  داشته ها زنده نگهشوند که آنهایی از تحریر تاریخ مقاومتی مینام

های  خوانند. آن هم نه همراه با قسمی از کینه و انتقالها را به میادین فرا میرفته انبوهی از بدنازمیان

 ها.  فردی بلکه به جریان انداختن قهری مشترک برای پایان بخشیدن به کشتار بدن

 :  خالی از فایده نیست  الکساندر ماترون جا نقل قولی از این  برای درک بهتر قهر مشترک در

ها و اعمال شنیع فرمانروایان چنان زیاد شود که دیگر نتوان اعمال مزبور را پنهان  »هنگامی که بدرفتاری

هنگامی که همه آنساخت،  شود،  هویدا  و  آشکار  می  گاه ضرورتاًچیز  پدیدار  آن قهر  سربرآوردن  و  شود 

هایی  گام به سبب فجایعی که شاهد وقوع آن در اطرافشان هستند یا قساوتدهد: همچیز را تغییر میهمه

رسد دایماً در خشم و قهرند، و بنابراین دایماً مستعد تنفر از خودکامه و  شان میسمعبه  که در هر لحظه  

اند از آسیبی  داند دیگرانی در کنار ویای که میآرزوی وارد شدن آسیب به او هستند؛ و هرکس، از لحظه

یابد که  یابد که در مقابل خودکامه تنها نیست، در می، درمیاندکه به او وارد شده است در قهر و خشم

 پذیر است.« گرم باشد، و از این رو مقاومت جمعی امکانتواند به کمک دیگران دلمی

  قیدق  طوربهبرداشت    ن یا  داند. کنش قهر مشترک را نیروی انبوه خلق برای مقابله با خودکامه می  ماترون 

منفعل کردن    یرا برا   خودکامه آنکه    ندادیم  یانفعلات منف  قهر را از  نوزایشده است؛ اسپ  گرفتهاسپینوزا    از

برا کندیم  دیتول  هاروین اما  ب  ی.  ن   خودکامه  بردن  نیاز  به قهر  آن  به  زدن  اسپ  ازیو ضربه  در    نوزایاست. 

ن  قهر  51 هیقض  ی تبصره م  یی رویرا  مضر«   « خودکامه    داندیضرورتاً  حاکم  روابط    جاد ی ابرای  که 

 ی که حت  کندیم  دیتاک  نیبر ا  ی. او در ادامه حتکندیمید  انبوه خلق تول  انیآن را م  یشخصنایب  ی ورزانهنهیک

مضر    ییروین  هم   باز  مثال همان ضربه زدن به حاکم(   ی)برا   باشد  یجامعه ضرور   ریخ  یبرا   اگر قهر لزوماً 

  دنیرس  ی کنند، ما برا  ل یتحم  اک و منفعلانه را بر اجتماعهنآن هستند که تاثرات اندو  ازمندین  حاکمان  .است
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ران  برداشتن حکم  انیاز م   ی برا  میداربه قهر  ازین  یدموکراس  ت یوضع  فعال در   یبه انفعلات و تاثرات شادمانه

  ه یها علشدن بدن  زیآم که چگونه قهر  م یادهید  نایژ   امیرا ما در ق  ن یا  .به تاثرات انبوه خلق   ی بخشتیفعل  و

حرکت    ایخولی و مال  کشتارقتل،  هیرا عل  آوریو تاثرات شاد  کندیم  دیرا تول  یشاد  استیسمتدادش  ا  در  سیپل

مشترک    ی روین  پس  .است   یشده به شادمتصل  ییهاامیما ق  یهاامیق  که   باید گفت  جانی. پس در ادهدیم

   .است  اتیح دییاز تا  ینوع جانیدر ا یقهر جمع

: »از  آوردیدلوز م  لیژ  از  قولینقل  روندیبردگان بر صحنه رژه م  یوقت  یدر مقاله  دلوکزه  پیلیف

مشترک    یها را در اقدامسوژه  ،یاجتماع  یهاوندیبردن پ  ن یب  متجسد قهر، به عوض از  ی عاطفه  رو، نیا

خلاف    یاسیس  قهر مشترکِ   مینیبیکه م  طور همان  « .سازدیمتحد م  شانیهست  دییو تا  مقاومت   ناظر بر

  انت یص  یبرا یچون جد و جهداست که هم اتی: » قهر خود حدیگو یادامه م  در دلوز .است  یفرد ینهیک

به لحاظ    اتیگرفته شده است. ح  نظر  در  ،یاتیکناتوس ح  د،یگویم  نوزایچنان که اسپ  ا،ی  شتنیخو  یهست

  زمان که هم   ،یاسیس  ی و سوژگ  یآزاد  دییاقدام به مقاومت و تا   یمنزله  به  را  شیخو  ، یاسیو س  یشناسیهست

ها خواست  بخشی و استمرار قیامیکی از خطوط اصلی شدت  «. بخشدیاست، بسط و توسعه م  یو جمع  یفرد

با نوعی از تقویم که از  است  تولید تقویم و تحریر تاریخ، غلبه بر تقویم خطی    . و یادآوری شهدایش است

ست که قیام  چیزیاما در نهایت فراخواندن همه برای خواست آن  ،تنیده و اریب تشکیل شدهخطوطی درهم

تواند  شده، میسوگواری برای بدن مثله.  ها« »رهایی از کشتار و مثله کردن بدن  بخشد: و قهر را استمرار می

سوی  های مادی و مولد به  ی دیگر را به شورش وادار کند و از طریق نیرویهای بالقوهمیلیون میلیون بدن

 دگردیسی وضعیت حرکت کند. 

حکم علیه  قهر  به  مالیخولیا  از  دگرگونی  قسم  میاین  که  دانست  سرایت  از  توانی  باید  را  تواند  ران 

توان بار دیگر در سالگرد قیام و شهیدانش  ی سوبژکتیویته انقلابی باشد. این دگرگونی را میتولیدکننده

  … میرد« »ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم« »کاک  های »شهید نمیشاهد باشیم؛ طنین فریاد

ها قهر بورزیم که این قهر خود  قهرمانه، شهید کوردستانه« را بار دیگر بشنویم و علیه فرمان کشتار جان

 تایید حیات ما است. 

سرایت که  موقعیتحال  به  باید  کردیم  بررسی  را  عاطفی  واسطه  پرداختهایی  های  به  مقاومتکه    ،ی 

 دادند.بخشی را شدت میشدند و توان سرایتهم سرهم می کردند و بادیگر را پیدا مییک

ژینا اعلام اعتصاب  در مهرماه هنگامی که کارگران پیمانی پالایشگاه عسلویه پس از مدتی دوباره برای قیام

رو نبودیم. بلکه با خروج و شورشی  گر روبهو مطالبه  «صنفی صرفاً »کردند، ما دیگر مانند گذشته با اعتصابی  
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بلکه این    ،گیری کارخانه بودرو شدیم که نه تنها خواهان بازپسبهسرمایه رو- ودستگاه دولتعلیه کل دم

دید. موقعیت اعتصاب صنفی جایش را به موقعیتی داد که کارگران پس از  گرو سرنگونی میدر خواست را 

قیام ژینا به وقوع    دل  قیامی کارگری در  :پا کردندامتناع از کار، شورش کردند، جاده را مسدود و آتش به

 پیوست.

نباید   را  موقعیت شورشی  این  آن    بلکه خودآیین تصور کرد.    موقعیتیاما  درون سرایتبه  از  بخشی  باید 

های تحت ستم آن را تحت تاثر خود درآورده و توان مطالبه  که شورش فرودستان، زنان، اقلیت  نگریست

یافتن نه به کل خارج از مبارزه طبقاتی است و نه خود را به   سرایتنوع  این    را به شورش ارتقا داده است. 

ویژه  بهدهد.  طبقاتی را تداوم    یمبارزهتواند  میبخشی  رو این سرایت این از   .کاهدکارگرگرایی صرف فرومی

سازی و گسترش  اند که با فقیرای شکل یافتهمرکز به گونه-شهری و نسبت حاشیه های کلاننسبت  که

بی و  کارگران  با    رو هستیمروبهمتزلزل  های  شغلثبات  با  میکه  مبارزهتوانند  اشغال شهر  و    ی شورش 

 بخشند. طبقاتی را تداوم 

ارتباطی با    چهها  ای بودند و خواست سیاسی آنژینا از چه طبقه شدگان قیامکشتهاکثر  داریم که    به یاد

قدرت فرودستان    نیر باید  بخش قیام ژینا را و قوام  دهندهبخش مهم نیرو  ترتیببه همین    .شان داشت طبقه

و از    ،های تحت ستمشدگان و اقلیتراندهحاشیهشدن، قدرت به-قدرت زندر این قیام ما شاهد  بدانیم.  

اقتصادی و طبقهشاهد  طرف دیگر   فرودستان  با خواست  یبازگشت  به گذشته    های کارگر  نوین نسبت 

بخشی را به نوعی توان و قدرت انبوه خلق بدانیم که محدود و مقید به یک  سرایت  بایستمیپس    .ایمبوده

   تا امرمشترک را قوام بخشد. دهدفرم خاص نیست بلکه خود توان را سرایت می

های امنیتی، پزشکی و بهداشتی کند، حاکمان گفتمانویروسی سرایت میکه  ایم که چگونه هنگامی  دیده

  های ویروس تواناما    کنند تا جلوی ویروس را بگیرند. ها پلیسی حاکم میاز تاکتیک  انواعیاساس   را بر 

ها  بندی آنها و چینهاز طریق امنیت بخشی به مکان  لزوماًو  دهد،  شماری را درخود جای میسرایت بی

 جلوگیری کرد.  توان از آننمی

  بندی صورت،  ذکر کردیممتکثر    سها سازیچه از موقعیتبر اساس آن  را این گونه، وها  قیاماگر بخواهیم  

رو اقتدارش  و  ضرب  توان  پلیسی  نظم  و  دولت  که  دید  خواهیم  می کنیم،  افول  برای  به  حدی  و  رود 

نمیگرینظامی باقی  دهیم    .مانداش  قرار  بازسنجی  مورد  را  این  فعلی،  نظم  با  نسبت  در  بخواهیم  اگر 

. دولت  « استفاده کنیمرانیکودتای مداوم برای تداوم حکم»  از عبارتهای پلیس  تکنیکبرای  توانیم  می

پلیس    ،شود در وضعیتی که مقاومت و شورش در حال سرایت است برای حفظ وضعیت موجودمجبور می



1245 
 

هایی که برای حادث نشدن  گیریارتقا دهد. پیش  و کودتای مداوم و خرد را به کودتای کلان ، را به ارتش

هایی هستند که  گیرد از نمونهاش انجام میبخشی نظم پلیسیها و نجاتها، سرکوب استمرار جنبشقیام

 ها است. نظم پلیسی خواهان سرکوب توان سرایتدهند که چکونه نشان می

کنند، کنند، شبه حکومت نظامی را بر خیابان حاکم میها را مسدود میدر سالگرد ژینا، تمامی قبرستان

می زندانی  را  شهیدان  نیروخانواده  تمامی  و  می  یشان کنند  بسیج  به  را  مقاومت  و  کشتار  تقویم  تا  کنند 

»ژینا«، »نیکا«، »هما دارابی«، »کاک فواد«  هراس از    هایی نرسد که دوباره قیام به وقوع بپیوندد.سرایت

هایی که دیگر  شکافند. نامها را میکنند و فضاها را تولید میهای دیگری که همچون ویروس جریانو نام

 ها خلل در نظم پلیس/دولت است. حتی اسم بردن از آن

اپیدمیویروس قیام بخشند و در فرایند  ها را شدت میها وضعیتی است که مردگان سرایتها، برخلاف 

ها را به  ، بدناند. فراتر از ارگانیسم و بیولوژیهایی که تقویم ما را تشکیل دادهمند هستند. نامسرایت توان

ها  دارند. آنو انبوه شدن  شدن  ها توان سرهمکنند، باید نام مردگان را فریاد زد، آنفریاد زدن دعوت می

 شنویمشهریور در شهر دیواندره فریادی را می  27که در روز    روست  از همینتوان سرایت شورشی دارند.  

فوادگویدکه می و  !: »بژی کاک  فریاد چنین شعاری  از  یادآور کوچ مریوان است؛ پس  نام کاک فواد   »

کند و به سوی خودگردانی  انبوهه دوباره »خروج« را تکرار میدار کردن »کوچ مریوان«،  پیوستن و معنا

سرمایه  -کاک فواد میل به خودگردانی در نسبت با دولتاز  آوردن  ها با احضار یا نامکند. خواست آنمیل می

 است. 

کرد و از    مرئیهایش را  تا بتوان امکان  بپردازیممشترک   بحث درباب سرایت و امربه  است    ضروری   اکنون

 ژینا رسید.قیام -آمیز پسا نه« تعلیق-ی »هنوز طریق آن به لحظه

کنند. به سوی  های قراردادی فراروی میاند که از نظمهای قیام از درون هستی مشترکی تولید شدهسرایت

  اند. خلق را به انقیاد درآوردهشان انبوهدهیدادها و نظمروند که با قرارمی پیشهایی  تولید قهرآمیز علیه قدرت

شناسی مشترک را  های غیرمادی و مادی در عصر پسامدرن هستیهای مشترک و تعاملحسیّتتاثرات و  

را   زبان  که  تمامی سطوحی  در  بازتولید  و  تولید  مشترک،  عشق  است؛  بخشیده  شدت  پیش  از  از  بیش 

کنند تا سپهر اجتماعی ها به مهاجرت میل میحسیّتکند. زبان، کردار و  های برساخته و بسته خارج میانقیاد

 جنبشی است. -های خیزش جدیدی را تولید کنند که قوام بخش سرایت

نمونهسرایت زیرزمینی هستند که میها  نیروها سرهمتوان آنهای جنبشی و  .  نامیدگانه  ی بسهابندی 

ها،  های آنمالتیتود و جنبش   که شهریار شدنِ  گذارندبر این نکته انگشت می  مالتیتودنگری و هارت در  



1246 
 

این تعاملات، تولید    شود.ساخته می  ،شناسی مشترکسازی هستیدر برجسته  ،های تکیندر حفظ یگانگی

توانیم گسترش یافتن امر مشترک در وضعیت  های مشترک در بطن زیست روزمره را میحسیّتعواطف و  

کند  های زیرزمینی استحاله پیدا می. این امر مشترک در لحظات قیام به همان سرایتبخوانیمپسافوردیستی  

 خاستگاه آن همان تولید و بازتولید در روابط مشترک است.  و

یگانگی که  است؛  متکثری  نیروی  همانا  خلق  میانبوه  سوق  مشترک  امر  به  را  از  هایش  و  طریق  دهد 

چون انبوه  یی همجنبش به نیرو  برایسرایت    یاستفاده از واژهدهد،  توان خود را افزایش می  ،شدنسرهم

های  شویم. انبوه خلق تکینگی در حرکترو میتکین روبه  یجا ما با سوبژکتیویتهدر این  خلق اشاره دارد.

ای که  برد. حال ما برای رسیدن به نقطهپیش می  شبخشی را تا سرحداتگانه است که توان سرایتبس

بخش را تشکیل دهیم نیاز به  حیات  یتوان خود را به اجرا بگذاریم و علیه دولت خودکامه و استتثمار، نیروی

نیرو به یکسرایت  نیها  ژینا  قیام  در  داریم.  این سرایتگانگیها در بسرودیگر  با قدرت  بخشی  هایشان 

ها و مطرح کردن خواست دموکراسی بیرون از فرایند مبارزه این  دهندگی متکثر را پیش بردند. اما وحدت

 کند.  تکینگی را هنجارمند می

 : شویمرا یادآور میتر شدن نقل قولی از نگری و هارت جا برای روشندر این

همانی  ها در امر مشترک استراتژی اصلی نبرد با عشقی است که این»لذا، تقویت و ارتقای مواجهات تکینگی

کند و بر  و یکی شدن آن را به فساد کشیده است، عشق فاسدی که تولید سوبژکتیویته را دچار وقفه می

گونه آفرینشی نیست، بلکه فقط موجب  ی هیچندهر سانی و وحدت دربردا زند. همامر مشترک مهر بطلان می

 شود.«  تکراری بدون تفاوت می

این بر یگانگیدر  تاکید  با  تاسیس و فراشد هستیجا نگری و هارت  به  امرمشترک  شناسی ها، تفاوت و 

را از آنهای زیستی این  های کنترلیها و نحوهپردازند که دولتگر میتاسیس ها سلب  توان و قدرت 

ماند، نوعی تعارض  نبرد می-یک بازی   به  جاست که این فراشد و فرایند تاسیسی دقیقاًاین  مسئله  کند.می

 مند خویش علیه دولت خودکامه. ساختن بدن و تکین

توان استفاده کنیم، برای مهر باطل زدن بر هر نوع    بخشی وباید از خطوط سرایت  ست که جاپس در همین

کند. باید  باوری دعوت میبخشی ما را به خروج از هر نوع غایتخطوط سرایت  باوری از انقلاب.از غایت

آمده نهاد وجود  به  زیستی  وضعیت  فراشد  از  که  بسازیم  را  علیه  هایی  را  پایین  از  قدرت  خواست  و  اند 

 کنند. ها ایجاد میقراردادگرایی دولت
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تاریخ و بودن  و حادث  ویرتو  آن کسانی که  برای  شاید  ژینا  دوم  انقلاب  از  بردن  نظر    را  هانیرو  نام  در 

های  بردآید، قدرت تولید امر مشترک است که راهجا میچه در اینها باشد. اما آندر ابر  یگیرند، خیالاتنمی

داد دولت  توان تاثرات را فراسوی قرار  تابخشد  های سیاسی و تعارض و تولید را قوام میمراقبتی و امکان

نظر    دجا مبخش در تایید حیات به معنای اسپنوزایی در اینتاثرات فعال و نیرو  به تحرک وادارد. و جامعه  

 است. 

های جنبشی و قدرت برسازنده  بخشیتشکیل دولت دموکراتیک تعالی بخشیدن به تاثرات و سرایت عموماً

طبقاتی و تاثرات و تولید امر مشترک توسط    ی های مبارزهدموکراسی را خارج از فرایند  »براندازها« است.  

  ای دموکراسیاما  اند.  ها برای سلب قدرت از انبوه خلق آمدهآورند. به همین علت آننظر می خلق مد انبوه

طبقاتی و    ی شود هیچ بیرونیتی نسبت به مبارزهها تولید میها و کوشش و تاثرات بدنکه از بطن سرایت

 ماندگار با فرایند قدرت گرفتن از پایین است. خود فرایند مقاومت و شورش ندارد بلکه درون

ها ما را  اند و حتی پیش از استقرار بارهای متعالی گرفتار شدهباوریبه همین علت است که درون غایت

کنند. این خود گویای این  می  مسئله نظر گرفتن قدرت پایین، براندازی را   ها بی دراند. آندچار ماتم کرده

وضعیتی که بردار قیام ژینا    شوند. دقیقاً هایمان تضعیف میشویم و نیرونکته است که ما سلب قدرت می

که در  به جای آنو  برای برخاستن دوباره باید تخالف خود را نشان دهدرو   از اینو    ه خلاف آن حرکت کرد

و نیرو بخشد.    سازد  طبقاتی و امر مشترک را برجسته  ی مبارزه  بایستمیتاریخی غرقه شود  -های نا فانتزی

شود، نگری و  های زیرزمینی است که انقلاب فعال میگانگیبندی بسیابی و سرهمتنها از طریق فعلیت

در   بدل  می  اسمبلی هارت  شادمانه  دموکراتیک  شور  قسمی  به  مبارزات  بطن  در  مشترک  »امر  گویند: 

 چون قسمی حق طبیعی جدید« شود، چیزی هممی

قدرت با دموکراسی است؛ آن هم نه قدرت    دانستنسازی مترادف  وفصل، شفافبرای حل  حلیگانه راه

سازد و شورا راهی  های پایدار میها و شوراگذر تولید نهادحاکم بلکه قدرت انبوه خلق که استراتژی را از ره

 برای بیان و تجمیع قدرت مشترکش است. 

بیانیهوگودر سال گذشته از خیابان تا مقالات، گفت .  بوده استتاکید را بر تشکیل شورا و نهاد    ،هاها و 

ایم  ها رفتههای مقاومت به نبرد با دولت خودکامه و استتثمار بدنسال گذشته با تولید موقعیتدر  که   حال

و تشکیل نهاد  بخشیم  آن است که انقلاب دوم ژینا را استمرار    زمان ایم،  و نام آن را انقلاب بازآفرینی کرده

 های اجتماع را افزایش دهیم.ها ایجاد کنیم و قدرت لایهو شورا از درون آن موقعیت

 انقلاب دوم ژینا
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ای  بر روی دیوار شهر کرج نوشته بوداش زمانی که دولت در کوشش بازتولید نظم پلیسی 1402در تیرماه 

ها قلمرویی برای بیان امکان  انقلاب دوم ژینا«. تقریبا از اواخر تیرماه دیوار  1402»شهریور    :مشاهده شد

 شدند.دوباره قیام 

سیاست و پلیس.  یم:  جدالی بین دو تعارض را شاهداینک  رود.  به پیش مینیز  اما در همین حال نظم پلیسی  

  دهد تا قیام را از درون قیام قبلی به جریان اندازند. قرار می  مورد آزمونرا  های خود  انبوهه در ایران امکان

های توانمندی سیاست را به  گری امکاناین آزموناما  شنویم،  بهتر و غیره می  یامید به آیندههر روز از  

 های دیگری از تولید و بازتولید جنبشی ایجاد کند. هایش، سرایتخواهد با آزمونگذارد و میاجرا می

قیام مطرح میپرسش برای  امکان قلمرویابی  نیروهای بسیار درباب  تقویم  ها میشود،  از طریق  خواهند 

توان آن را انقلاب دوم ژینا خواند.  که می  ای یابیشکل  شکل بدهند،ای را  تحریریافته مقاومت قیام دوباره

های سیاست  گری. ما باید به سوی آزمونباشدبخش متوقف شدن انقلاب اول  نجاتتواند میانقلاب دوم 

 شده، بسازیم.  هایی را برای خودمراقبتی از سیاست تشکیلها و تشکلنهاد و  هایش قدم برداریمو امکان

برای    نیکه تمری  ایمزیادی بودهجمعی  های دستهها صنفی، کارگری و امتناعاعتصابشاهد  نود    یدر دهه

. حال زمان آن رسیده است که به جای دامن زدن به ترس،  اندهشناسی سیاست جمعی بودتشکیل هستی

بپردازیم که با فهم از حرکت انقلابی، ما را به سوی زدودن ترس و تعرض علیه نظم   به قدرت جمعی 

امعنا  کند. پلیسی هدایت می مالیخولیایی  و  ترس  از  فراروی  ژینا  انقلاب  پلیسی  دار کردن  نظم  ست که 

سیاست  بایست  میهای قدرت طرف هستیم و  ها و جدالدرصدد حاکم کردن آن است. در واقع ما با نسبت

 کنیم. را به معنای رانسیر در همین تعارض تعریف 

دار  مسئله  از سوی دیگراما    .وظیفه و بردار نظم پلیسی کاهش دادن قدرت برسازنده برای تغییر وضعیت است

بخشی به برداری برای کاهش دادن ترس و افزایش  قوامبرای  کوشش  و  کردن انقلاب دوم ژینا، سنجش  

 قدرت برسازنده و مشترک است. 

باشیم یا  کلید خوردن خیزش دیگری  شاهد  شهریور    25در روز    این نیست که دقیقاً  اساساً بر سربحث  

یافته است که به رخداد گذشته که گسست  هایی اشتراککوشش و جنبش بدن سر  بلکه بحث بر  نباشیم.  

هایش  راه امکاندر وضعیت را ممکن کرده است وفادار باشند و از طریق این وفاداری، سیاست خود را به هم

 های وفادار به رخداد ژینا است.  بخشی نیروو قوام دهیسازمان مسئلهد. نبه اجرا بگذار
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سالگرد و سالمرگ    نوشته شده است: »انقلاب و رستاخیز مطرودان موکول به تقویم و  یروی دیوار در رشت  

  ش،های مولدگسست است که با نیروی-بازمعنا کردن رخداد  به معنای دقیق کلمهنیست.« این دیوارنوشته  

 رود.پیش میبه گذاری با کوشش و توان اثرپذیری و تاثیر

 

 3Gb-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3Gb
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 ن یبرتر یل سمیپالی سیمون رامونیتاملات پ
 

 2023سپتامبر  27

 ن یبوکچ ی: مارینوشته

 ا یک ی: علیترجمه

 

 مقدمه مترجم:

های مختلف سیاسی جنبش زنان ایران بوده است. گروهدر سال اخیر »زن، زندگی، آزادی« شعار محوری  

های فکری و سیاسی اند. در این میان ریشههای مختلف، تفاسیر گوناگونی از این شعار ارائه دادهزمینهاز پس

است و حکایت: »هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من    قرار گرفتهمورد غفلت    این شعار عمدتاً 

تواند در جریان یک جنبش معنایی جدید بیابد و بازتعریف  نجست اسرار من«. طبیعی است که یک شعار می

 ی آن موضوع است. ها و تاریخچهی اقتباس، آشنایی با ریشهحال لازمه این شود. با

ریشه این  معتقدم  بوکچین میمن  ماری  آرای  به  آزادی »رسند.  ها  زندگی،  »ژنولوژی«  عصاره  « زن،  ی 

عنوان عنصری فمینیستی در »کنفدرالیسم دموکراتیک« بوده است که بازاندیشی مونیسیپالیسم لیبرترین  هب
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بالطبع،   است.  کردستان  سیاسی  جغرافیای  بافتار  در  اوجالان  عبدالله  توسط  بوکچین  کمونالیسم  یا 

تواند از زوایای مختلف موضوع نقد و بررسی  شان با شرایط ایران میها و نسبتپذیری این ایدهکاربست

 مندان باشد. هعلاق

های بسیاری  موجی از اعتراضات سراسری ایران را درنوردید، تردیدها و سردرگمی 1396وقتی در دی ماه 

 چنان همسال از جنبش دی،    6پیرامون ماهیت این جنبش وجود داشت. اکنون پس از گذشت نزدیک به  

روست. بخشی از آن سردرگمی، و سردرگمی امروز ما  بهسیاست اعتراضی در ایران با مسائل مشابهی رو

ی انقلابی بوکچین با اتکا  ها به عنوان رابطی میان جنبش و مردم بوده است. نظریهمحصول غیاب سازمان

 شود. درگیر می دهیسازمانی برد کنفدراسیون و قدرت دوگانه به شکل مستقیم با مسئلهبه راه

ی بلیخمان، آنارشیست  پژواکی از جمله  1396گوهای ما پیرامون جنبش دی  وبه خاطر دارم که در گفت

نویسد:  کند: »خیابان تو را سازمان خواهد داد«. بوکچین میروسی وجود داشت که بوکچین به آن اشاره می

  ام، دقیقاً ای که با آن مواجه شدهترین مسئلههای گذشته، مهمی نزدیکم از تاریخ انقلاب»در جریان مطالعه

ماهیت سازمان  دهیسازمانی  همین مسئله انقلابی  و فرود یک خیزش  فراز  در  که  است؛ چرا  ها  بوده 

ی متن زیر تلاشی برای بازخوانی خاستگاه نظری »زن،  « ترجمه.تواند تفاوت بین مرگ و زندگی باشدمی

های  برای خواندن، بازخوانی و به کار بستن نظریهزندگی، آزادی« است، با این امید که تلاش جمعی ما  

 ای از پرتگاه مرگ به سوی زن، زندگی و آزادی بیابد. انقلابی باریکه

ها  شود. با این حال شهرداریمونیسیپالیتی در فارسی معمولا معادل »شهرداری« در نظر گرفته می  پ.ن:

ای شکل گرفته متفاوت است و  در ایران با برداشت بوکچین از مونیسیپالیتی که بر مبنای دموکراسی ریشه

ی  و برای جلوگیری از تداعی منفی، واژهدلیل  ای از نهاد قدرت و سرمایه هستند. به همین  دنباله  تربیش

 گردانی شده است. انگلیسی نویسه

*** 

اند. بنابراین بسیار متاسفم کهولت سن، بیماری مزمن و گرمای تابستان مرا به ماندن در خانه ملزم کرده

به لطف    – توانم در کنفرانس شما پیرامون مونیسیپالیسم لیبرترین مشارکت کنم. با این حال، مایلم  که نمی

تان  به شما برای حضور در ورمانت خوشامد بگویم و برای  ــ خواند، که این نوشته را می[1]»جنت بهل«

 تان در سه روز آینده آرزوی خوشی و سلامتی دارم. در طول مباحثات
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ارتباط با گفت اند که مایلم  گوهای مرتبط با مونیسیپالیسم لیبرترین شکل گرفتهو اخیرا برخی مسائل در 

ترین این مسائل به تمایز ضروری میان مونیسیپالیسم  ها بیان کنم. یکی از مهمنظرات خود را در مورد آن

 شود.گردد، تمایزی که معمولا در مباحث مرتبط با سیاست نادیده گرفته میلیبرترین و کمونیتاریانسم بر می

 کمونیتاریانیسم 

گذر  هایی هستند که به دنبال تغییر جامعه از رهها و ایدئولوژیجنبش  [ 2]منظور من از »کمونیتاریانیسم«

وضعیت معیشتی  ساخت  و  اقتصادی  مراکز  تعاونی  چونهمهای  مدارس،  بهداشتی،  مراکز  غذایی،  های 

های غیرمعمول و نظایر  زندگی، سبک[3]زنی« یی، مزارع محلی، مناطق »چمباتمهآانتشاراتی، مراکز گردهم

و سخنآن هستند. طرف پرودون«داران  »پیر جوزف  از  غیر  به  کمونیتاریانیسم  افرادی چون    [ 4]گویان 

بابر« بویت«[5]»مارتین  »هری  وارد«  [ 6]،  »کالین  بوده  [7]و  دیگر  بسیاری  کنار  اصطلاح  در  اند. 

گیرد. جذابیت  مورد استفاده قرار می  [8]به شکل قابل تعویضی با اصطلاح »تعاونی«  »کمونیتارین« معمولاً

ی آن از کنترل و مدیریت کارگری  ای از تولید و مبادله، جدا از جمعی بودن صمیمانهتعاونی به عنوان گونه

 گیرد. حاکم بر آن نشات می

ی اجتماعی را از موسسات  کمونیتاریانیسم در بهترین حالت به دنبال آن است که به آرامی مسیر توسعه

های  و شیوه  ــ های صنعتی کشاورزی ها و نظامها، کارخانهها، سوپرمارکتها، شرکتبانک ــخصوصی  

های جمعی سوق دهد.  ای که محصول این مسیر هستند، دور کرده و به سمت موسسات و ارزشزندگی

به    داری را سرنگون کند نیست، بلکه معمولاًکمونیتاریانیسم به دنبال ساختن یک مرکز قدرت که سرمایه

دنبال آن است که با ساختن یک سد اخلاقی بر سر راه طمع و شرارتی که بسیاری در اقتصاد بورژوایی  

از آن دوام بیاورد.    تربیشتر از آن باشد یا  زشبینند، در این مناقصه قیمتی بالاتر از آن ارائه دهد، که باارمی

گروه کوچکی از    کمونیتاریانیسم یک »سیاست« نیست بلکه یک »سنت است« که موکلان آن معمولاً

 ی تعاونی مشخص کار یا از آن خرید کنند.گیرند در یک موسسهاند که تصمیم میمردم

توان به  با ارجاع به پرودون به عنوان یکی از پدران کمونیتاریانیسم، تاسیس این ایدئولوژی و سنت را می

ور و اکثر زارعان، دهقان بودند. در این خلال،  ای که اکثر کارگران، پیشهسال پیش نسبت داد؛ زمانه 150

ها شکل گرفته و شکست خوردند، راکد  ترین نیتگرایانهترین امیدها و آرمانهای بسیاری با دوررستعاونی

داری و دوام  برای بقا در بازار سرمایه  اند. این مراکز معمولاً شده یا به موسساتی سودمحور تبدیل گشته

 اند. تر و سودمحور مجبور به تطابق شدههای بزرگآوردن در رقابت با شرکت

گرایی  داری دوام بیابند، معمولا به سمت دروناند در مقابل رقابت سرمایهها توانستهدر مواردی که تعاونی

شان  اند، ارتباطجا که با هم مرتبط بودهاند؛ و آناند و بر مسائل داخلی و منافع جمعی خود متمرکز شدهرفته
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  اند )یا اصلاًها به ندرت توانستهبرای زنده ماندن یا گسترش به عنوان یک بنگاه بوده است. فراتر از این، آن

ی قدرت در  ها مسئلهی آنکه دغدغه دلیلاند( مراکزی برای قدرت مردمی باشند. بخشی به این نتوانسته

سازی مردم پیرامون  ی متحرککه این مراکز فاقد هر گونه شیوهاین معنا نبوده است و بخشی به خاطر آن

 اند. اندازهایی برای مدیریت جامعه بودهچشم

های  ها و ارزشها ممکن است به خاطر آمیخته کردن افراد با دغدغهبا این که کار و/یا زندگی در تعاونی

کنند.  ای برای به دست آوردن قدرت جمعی فراهم نمیگرایانه جذاب باشد، این مراکز ابزارهای نهادینهجمع

این امید است    ــ ها در ابهام حافظه گم شوندپیش از آن که این ایده ــهای اجتماعی تعاونی  زیربنای ایده

با موسسات    مواجههکه مجبور به  گیری کرد، بدون آنداری را مجبور به کنارهتوان به نحوی سرمایهکه می

دهد و  انگارانه را افزایش میا این تصورات سادهداری باشند. گذر زمان معمولًداری و دولت سرمایهسرمایه

ها را شبیه به  گرایان اجتماعی، آن از جمع  تربیشسازد و  گرا میگرا و تقلیلها را بیش از پیش درونتعاونی

میسرمایه جمعی  میداران  موجب  نهایتا  و  آنکند  که  منافعشود  و  آداب  در  که  ها  آن  از  بیش  شان 

 دارانه رفتار کنند. سوسیالیستی باشند، سرمایه

لیبرترین قطعاً مونیسیپالیسم  مقابل،  مقابله  در  رونوعی  از سیاستِ  و ضد در ای  دموکراتیک  دولتی   روی 

ی  است. با نگاه به بیرون به کلیت مونیسیپالیتی و فراتر از آن، مونیسیپالیسم لیبرترین بدون شک با مسئله

کند: قدرت در کجا باید وجود داشته باشد؟ قدرت  ها را مطرح میدرگیر است و این پرسشقدرت  حیاتی  

 ی کدام بخش از جامعه باید اجرایی شود؟به واسطه

 هانهادها و قانون اساسی

توانند اعمال قدرت  کند که چه نهادهایی میتر از همه، مونیسیپالیسم لیبرترین این سوال را مطرح میمهم

کرد »علیه  غیردولتی را ممکن و موثر کنند؟ زمانی به یک شعار اسپانیایی آنارشیستی برخوردم که اعلام می

آل کند در حالت ایدهکننده است چرا که تصور مینظر من این شعار ناراحتنهادها بجنگید و نه مردم«. به 

شان مردم را از کشف  توانند به شکلی »خودکفا« از الزامات نهادی عمل کنند؛ و نهادها بنا به ذاتمردم می

انداز است. حیوانات  اند. نه، این به کلی غلطشان باز داشتهشان« و رسیدن به تعیین سرنوشتحقیقی »خود

ها حک شده است(،  توانند بدون نهادها زندگی کنند )معمولا چون رفتارشان در ژنتیک آنبدون شک می

ی آزاد،  شان نیازمندند. در یک جامعهبرای شکل دادن به جوامع  ــ ساده یا پیچیده ــها به نهادها  اما انسان

برای توصیف    1960 ی لاحی که در دههمنطبق با منطق خواهند بود )اصط  [9] این نهادها »اشکال آزادی«

چنین قدرت  ی آن مردم سازمان یافته و قدرت جمعی خود و همها استفاده کردم(. اشکالی که به واسطهآن

 کنند.شخصی خود را ابراز می
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ی دموکراسی  ای صاحب قانون اساسی و قوانین مختلف خواهد بود که به واسطهعلاوه بر این چنین جامعه

انجمن و  میمستقیم  شکل  گفتمانی  قرنهای  اواسط  در  پرودون  مجلس    19 گیرند.  عضو  که  زمانی 

نویس قانون اساسی که به سمت محافظت از مالکیت  نمایندگان فرانسه بود، از رای دادن به نفع یک پیش

ی  أی منفی او موافقم، استدلال او برای این رأ رفت، خودداری کرد. اگرچه من با ر و ساخت دولت پیش می

ی من علیه قانون اساسی به این خاطر نبود که این قانون اساسی بد یا خوب  أ کنم. او گفت: »نه! ررا رد می

چنین لحاظ فکری و هم بیهوده او را به  است، بلکه به این خاطر بود که قانون اساسی است«. این رفتار

  چون همبخواهی تقلیل داد. جهانی که دهقانان یونانی  لحاظ سیاسی کوچک کرد و به جهانِ قدرتِ دل به

هایی را که رعایای هلنی جهان  در قرن هشتم پیش از میلاد علیه آن شوریده بودند، بارون  [10]»هزیود«

ها  هوس انسان و ای بر اساس قوانین و نه هواکردند محکوم کرده و خواهان جامعهباستان را استثمار می

 شده بودند.

اند، قانون  پردازان آنارشیست که قوانین را به این معنا مردود دانستهدیگر نظریهی پرودون و  بر خلاف گفته

اساسی و قوانین در طول تاریخ از جمله مطالبات مردمان تحت ستم به عنوان ابزارهایی برای کنترل و در  

ی پادشاهان، مستبدان، اشراف و دیکتاتورها بوده است. نادیده گرفتن این  واقع از بین بردن قدرت خودکامه

یابی  یاری متقابل« به عنوان مبنایی برای سازمانواقعیت تاریخی و افتادن در آغوش یک »غریزه برای هم

یا »غریزه یا »غریزهاجتماعی  انقلاب«  برای  به معنی عقبای  اشتراک«  برای  از یک جهان  ای  نشینی 

اسی اجتماعی که هیچ کاربردی برای  متمدنِ بسیار مطلوب و ورود به قلمرو حیوانات است. نوعی جانورشن

 سازد، ندارد. ای بالقوه خلاق که دائما خود و جهان خود را ساخته و باز میبشریت به عنوان گونه

 آیا کار تعاونی باید پیش از کار سیاسی بیاید؟

برخی از باورمندان به مونیسیپالیسم لیبرترین معتقدند پیش از آن که ما به سمت قدرت سیاسی برای اهداف  

فعالیت در  مشارکت  طریق  از  ابتدا  باید  برویم،  خود  جامعه  دموکراتیک  یک  ایجاد  با  کامیونیتارین  های 

ی زندگی را در آن جامعه مستحکم  گرایانهیاریهای همهایی بسازیم که شیوه»تمرین« کنیم و تعاونی

گویند که تنها در آن زمان یک جامعه برای مونیسیپالیسم لیبرترین »آماده«  کنند. این افراد به ما میمی

 گرایانه بر جوامع خود دارند؟ یاریثیری همأت ها حقیقتاًخواهد بود. اما آیا تعاونی

کنندگان در آن به هدفی  نه. در واقع در اکثر مواقع ساختن و مدیریت یک تعاونی برای مشارکت  ضرورتاً

یابد  ها کاهش میشان با دیگر تعاونیشوند، روابطها موفق به بقا میشود. وقتی تعاونیبرای خود تبدیل می

گردانند و  دیگر رو برمیکنند، بلکه از همیاری برخورد نمیای مبتنی بر همدیگر به شیوهو نه تنها با یک

یک گروه داخلی در    شوند. علاوه بر این اعضای یک تعاونی معمولاًحتی وارد نوعی رقابت مشترک می
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داشتهای میهمان جامعه را  آن  آموزش  ابتدا قصد  در  فعالیتشوند که  تمام  از  ترتیب  این  به  و  های  اند 

رسند که مردم آن جامعه تنها مشتری صرف آنان هستند.  کنند و به این نتیجه میگیری میآموزشی کناره

ظاهرا با هدف   ــیابی ی سازماندارانههای سرمایهداری برای اتخاذ شیوهها تحت فشار سرمایهاین تعاونی

ی  روند و نتیجهبه سمت استخدام مدیران و مشاوران تجاری از یک نوع یا نوع دیگر پیش می  ــ وریبهره

ی هدف، بلکه فریب آن جامعه در جهت اهداف تعاونی خواهد شد و تنها  این کار نه آموزش سیاسی جامعه

ی«  داری بنگاهی خود را تحت لوای »پرهیزکارانهبه جای استفاده از نام شرکت یا بنگاه، منافع سرمایه

 برد. پیش می تعاونی 

کوشد تا هویت خود را در جریان ساختن، تداوم و گسترش  مونیسیپالیسم لیبرترین به هر طریق ممکن می

گم نکند. در عوض، این نظریه به دنبال    ــ و در نتیجه فرو رفتن در باتلاق کامیونیتاریانیسم –ها  تعاونی

آن است که تعریف ارسطو از انسان را به عنوان یک »موجود سیاسی« بازیابی کرده و از آن فراتر رود. در  

شهر  ها باید در یک »پولیس« )که معمولا به اشتباه دولتکم یونانیارسطو »انسان« یا دست  سیاست

ی بشر است. اگر  ترجمه شده است( یا مونیسیپالیتی زندگی کنند. برای ارسطو این نوعی از سعادت گونه

از اصطلاحی مذهبی استفاده کنیم، انسان تا جایی که بخواهند انسانیت خود را حفظ کنند،    هابخواهیم 

بودن و ساکن شهر بودن است. هدف عالی و نهایی ما که شامل نظامی از قوانین   شان پولیسسرنوشت

شود و شهروند بودن در  منطبق بر منطق و دموکراسی است، شامل این توانایی برای شهروند بودن نیز می

 حکومتی است. -دار شدن تمام الزامات خودجا به معنای آموزش دیدن در جهت توانایی برای عهدهاین

ها باید به لحاظ ذهنی و جسمی قادر به اجرای تمام کارکردهای جامعه باشند. کارکردهایی که امروزه  آن

 ـ شانسالاران، نمایندگان حقوقی و امثالفناین دستگاه متشکل از سربازها، پلیس،   ــی دولت  به عهده   ـ

تفاوتی موکلانش به مسائل عمومی بلکه با ادعای  گذاشته شده است. دولت موجودیت خود را نه فقط با بی

کند که صاحب نوعی صلاحیت  کند. دولت ادعا میی مسائل عمومی توجیه می»ناتوانی« موکلانش در اداره

ی امورشان  اند که به »والدینی« قادر برای ادارهفرد است و موکلانش کودکانی بدون صلاحیتمنحصربه

نیازمندند. اما زمانی که شهروندان قادر به خودمدیریتی باشند، دولت هم به لحاظ نهادی و هم به لحاظ  

 خواهد شد.  گزینجایهای مردمی دیده در انجمنذهنی منحل شده و با شهروندان آزاد و آموزش

 آموزش شهروندی 

ی دولت را داشته باشند، در نتیجه آموزش برای شهروندان یا  گزینجایاگر شهروندان قرار است صلاحیت  

چنین کسب دانش  سازی و صداقت اخلاقی و همباید سرسختانه پی گرفته شده و شامل شخصیتپایدیا  

مراتب بیش از پیش اهمیت دارد. آموزش سرسختانه و تمرین  باشد. این مسئله در رابطه با انحلال سلسله
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شود. اگر آموزش و تربیت  یافته میشده و سازمانریزیدقت برنامهمند، بهشامل یک روند یادگیری نظام

انسانی در شرف تکوین    معمولاً  ــآموز  سالان به اسم »ابراز خود« در چهارچوبی رخ دهد که از دانشکم

خیال همه چیز باشد«، ساخته شدن شهروند رخ نخواهد  خواسته شود »بی  ــ که هنوز شکل نگرفته است 

ی سیاسی یونان  ی سیاسی یونان به خاطر تاکید بر همین پایدیا است، چرا که در فلسفهداد. عظمت فلسفه

مند فکر  های آموزشی در خدمت ساختن شهروندان دارای صلاحیت است که نه تنها به شکل نظامایده

گیرند. لازم است در  کنند، بلکه استفاده از سلاح برای دفاع از خود و دفاع از دموکراسی را نیز یاد میمی

  [ 11]نظام هوپلیتینظام اشرافی با پیادهجا یادآور شوم که دموکراسی آتنی زمانی تاسیس شد که سوارهاین

شد و به این ترتیب برتری مردم بر اشرافیتِ    گزینجای  ــ میلاد از شپی  پنجم گاردهای مدنی قرن   –

 مسلط سابق تضمین گشت. 

 قدرت و موجودیت سیاسی 

که  این  ی قدرت است. مخصوصاً های مونیسیپالیسم لیبرترین مسئلهبرخلاف کمونیتاریانیسم، یکی از دغدغه

اینچگونه مردم عادی می در  قدرت شوند.  روانجا  توانند صاحب  احساس  قدرت  از  شناختی منظور من 

کند نیست. برخی از انواع محبوب  بخش دریافت میمندسازی که فرد از شرکت در یک تظاهرات الهامتوان

وبیش از  ها را کمتوان آناز نعشگیِ احساسی نیستند که می  تر بیشچیزی    توانمندسازی« معمولاً-»خود

ی  یافتهاست که در اشکالِ سازمان  ملموس طریق مواد مخدر هم دریافت کرد. در عوض منظور من قدرتِ  

به    ی قدرت را صرفاًشوند. در تقابل با آنانی که مطالبهآزادی به شکل منطقی و دموکراتیک ساخته می

ها پیشنهاد  حتی اگر به آن ـ ـخواهند، یا آنان که از قبول قدرت  عنوان ابزاری برای پروپاگاندا و نمایش می

های  مند کردن مردم در انجمنکنند، حتی اگر به شکل بالقوه بتوانند آن را برای تواندداری میخو  ــ شود

 عمومی استفاده کنند، مونیسیپالیسم لیبرترین به دنبال کسب قدرت جمعی و اشتراکی است. 

جامعه قالب یک  در  لیبرترین  مونیسیپالیسم  مبنای  بر  سیاسی  موجودیت  قانونبنابراین یک  بروز  ی  مند 

و  کند. جامعهمی است  را خلق کرده  قواعد خود  و  اساسی  قانون  دموکراتیک  و  منطقی  به شکل  که  ای 

به شهروندان واسطه ش  به  فکری  و  اخلاقی  شخصیتلحاظ  روند  گرفتهی  شکل  پایدیا  چنین  سازِ  اند. 

به  جامعه گفتمانی  سبب ای  رویکرد  و  دموکراتیک  نهادهای  نظامی،  قدرت  و  صلاحیت،  مسائل  به  اش 

دار شود  تواند کارکردهای اجتماعی لازمی را عهدهدولت شود بلکه می  گزینجایتواند  مشکلات نه تنها می

 دارشان بوده است. که پیش از این دولت عهده

سیاست، که در آن ما مجبور به ساختن جنبشی برای بازسازی و    اصلی  این قلمرو سیاست است، قلمرو

لندی محو شود. انحلال این قلمرو  توسعه هستیم پیش از آن که این جنبش به کلی در یک دنیای دیزنی
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های کامیونیتارین، نادیده گرفتن همین نیاز برای بازتاسیس این قلمرو است.  سیاسی در نهادها و فعالیت

این کار در واقع ایفای یک نقش ارتجاعی در خنثی سازی سیاست و تبدیل آن به تاریکی شب است که  

 شود.در آن همه چیز سیاه و غیرقابل تشخیص می

 قدرت دوگانه 

اخیراًمسئله این اصطلاح  باید روشن کرد، چرا که  نیز  را  دوگانه  قدرت  برخی حلقه  ی  لیبرترین  در  های 

ها و مشخصا تروتسکی هیچ »نظریه«ای  عنوان یک »نظریه« مورد توجه قرار گرفته است. مارکسیستبه

در سیاست سوسیالیستی روسی ریشه داشت   ی »قدرت دوگانه« عمیقاًدر مورد قدرت دوگانه نداشتند. ایده

به    تاریخ انقلاب روسیه گردد که تروتسکی یک فصل را در کتاب  ها پیش از آن برمیو این به مدت

دهد؛ اختصاص  می  آن  صفحه  نه  شامل  تنها  که  اصطلاح  فصلی  است.  توصیفی  نیز  آن  اکثر  و  شود 

dvoevlasty  تنها برای توصیف    1917 ها از سال)قدرت دوگانه( توسط انقلابیون روسیه از تمام گرایش

دوگانه میوضعیت  استفاده  میای  موقت  حکومت  و  پتروگراد  شورای  آن  در  که  روسیه  شد  بر  کوشیدند 

 وضعیتی که با انقلاب اکتبر پایان یافت. حکومت کنند؛ 

با این حال به عنوان یک »نظریه«، قدرت دوگانه در آلمان و اتریش، بلافاصله پس از جنگ جهانی اول،  

و    [13] ، کارل کائوتسکی[12] پردازانی چون رودلف هیلفردینگیا شوراها در آرای نظریه  Raeteوقتی  

آلمانی به قدرت  -های اتریشیی داشت. این مارکسیستتر بیشمحبوب بودند، شهرت  [  14]ویکتور آدلر

شد که از طریق آنان کارگران  کردند که شامل شوراهایی دائمی میعنوان شرایطی دائمی نگاه میدوگانه به

کند.  طور که بورژوازی منافعش را از طریق دولت پارلمانی ابراز میشان را ابراز کنند، همانتوانستند منافعمی

اش تهی کردند و این اصطلاح معادلی برای  ش انقلابیها »قدرت دوگانه« را از تندموکراتاین سوسیال

 نهایت تداوم داشته باشد.تواند تا بییک حکومت دوگانه شد که می

انجمن همان  ساختن  برای  استراتژی  یک  است  قرار  دوگانه  قدرت  لیبرترین،  مونیسیپالیسم  های  در 

شوند. این استراتژی به دنبال  دولت می  گزینجایکنند و  دموکراتیک مستقیم باشد که با دولت مخالفت می

توانند  نمی  ــ ملتها و دولتکنفدراسیون مونیسیپال ــآن است که شرایطی را بسازد که در آن دو قدرت  

زیستی کرده و یکی دیر یا زود باید جای دیگری را بگیرد. علاوه بر این، قدرت دوگانه تلاقی ابزارهایی  هم

ی منطقی و ساختار آن جامعه در زمان محقق شدن است. ارتباط محتوایی میان  برای ساختن یک جامعه

انقلابی بوده است؛ اما مفهوم قدرت دوگانه  های  ابزارها و اهداف مشکلی است که همواره طاعون جنبش

ی منطقی شکاف میان روش برای رسیدن به  به عنوان ابزاری برای هدف انقلابی و ساختن یک جامعه

 کند. ی این جامعه هستند را پر میی جدید و نهادهایی که سازندهیک جامعه
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 ها تو را سازمان خواهند داد!« »خیابان

تواند نقش آموزشی  های اساسی در مونیسیپالیسم لیبرترین این است که چه نوع جنبشی مییکی از پرسش

تغییرات را ایفا کند. آنانی که مونیسیپالیسم لیبرترین را به عنوان  و بله، نقش رهبری لازم برای ایجاد این  

ها، بلکه مشارکت در  کنند نه فقط ساختن تعاونیچه پیشنهاد میکنند، آن گرا« رد میی »دولتیک ایده

های خیابانی است. بدتر از این، بعضی از  ها و فستیوالدر قالب تظاهرات  های مقطعی، مخصوصاًآکسیون

ها یا مقابله با پلیس شرکت  دهند در حملات گذرایی به »اتوریته« در قالب شکستن پنجرهها ترجیح میآن

تواند  گویی »آزادی« و »خودگردانی« می –کرده و بعد به خانه بروند و این ماجراجویی را از تلویزیون ببینند  

 بخش مردم باشد. از این طریق به دست بیاید یا الهام

بلیخمان ی.س.  مضحک  فریاد  از  ابتدا  باید  برجسته ــ  [15]ما  آنارشیستشخصیت  کمونیست  ی  های 

جولای    ــ پتروگراد ملوان  1917در  جولای«،  »روزهای  شورشی  مقاطع  آن  در  بگیریم.  های  فاصله 

دستان در  اسلحه  با  تا  گرفتند  تصمیم  کارگران  پیشروترین  و  پتروگراد  پادگان  با  همراه  شان  کرونشتات 

یابی  ها برای سازمانی آن»بیرون بیایند« تا حکومتی شورایی تاسیس کنند. بلیخمان در پاسخ به مطالبه

هیچ چیزی و هیچ کسی را »سازمان«    ها ابداًها شما را سازمان خواهند داد!«. البته خیابانگفت: »خیابان

در عرض چند روز در هم شکسته  ندادند و بخشی به خاطر فقدان یک رهبری واقعی، شورش جولای تنها  

 شد.

همین   ام دقیقاًای که با آن مواجه شدهترین مسئلههای گذشته، مهمی نزدیکم از انقلابدر جریان مطالعه

یابی بوده است. این مسئله اهمیت حیاتی دارد، دست کم از این بابت که در فراز و فرود  ی سازمانمسئله

ی تفاوت میان مرگ و زندگی باشد. چیزی که در  کنندهتواند تعیینیک خیزش انقلابی ماهیت سازمان می

ذهن من بسیار روشن شده است این است که انقلابیون نیاز به تشکیل یک سازمان بسیار »فعال« دارند،  

اگر بخواهیم از اصطلاحی استفاده کنیم که پیش از مسموم کردن آن توسط چپ   ــیک سازمان ونگارد  

واسطه به  کردننو  مترادف  بلشویکی  با  به شکل  ش  میها  قرار  استفاده  مورد  سازمان  گسترده  گرفت. 

پذیر از شهروندان آگاه و  ی خود را دارد، که ترکیبی از اعضای مسئولیتسرسختانهپایدیای ونگاردی که 

گیرد، که صاحب یک ساختار و یک برنامه است و نهادهای خود را بر مبنای یک قانون  متعهد را در بر می

 کند. منطقی خلق میاساسی 

در حال ساخت دانست که در حین ساختن یک جنبش   پولیسِتوان به درستی یک  چنین سازمانی را می

می لیبرترین  مونیسیپالیسم  مبنای  معمول  بر  )سرنوشت  استحاله  مقابل  در  خود  بنیادین  اصول  از  تواند 

توسعهایده کند،  جلوگیری  روزها(  این  در  و اصولهای درست  بپروراند  را  موقعیتی خود  در  را  های  ش 



1259 
 

محتمل است که یک   تعریف شده باشد، این کاملاً  پیچیده و دشوار اعمال کند. بدون سازمانی که مشخصاً

 ساختاری بغلتد. جنبش در چنگ استبدادِ بی

اصول    مایلم به این نکته اشاره کنم که اگر اصول بنیادین فردی محکم و روشن نباشند، آن فرد اصلاً 

های روشن،  های خام در هوا معلق است و ایدهبنیادینی ندارد. چنین شخصی فقط با عقاید صرف و ایده

البته یک فرد  های فکر شده و نظریهدیدگاه ندارد.  استوار بر مبانی مستحکم باشند  های قابل توجه که 

فرض است که فرد  تواند تصمیم به تغییر اصول بنیادین خود بگیرد، که خود به معنای قبول این پیشمی

ی ذهنیتِ  دهندهنشده و سست بازتابهای تعریفاز پیش اصول قابل تعریفی داشته است. اما رواج دیدگاه

کند، که  داند، که وجود بنیادها را رد میبدون ستون فقرات پست مدرن است که همه چیز را نسبی می

خواهانه  سازد، که ساختار را به عنوان چیزی اقتدارگرایانه و حتی تمامیتشکل و تک سلولی میهای بیایده

 داند. تر از افکار دقیق میکند و احساسات را مهمرد می

شوند که خود  ها در حال تبدیل به عقاید ارزان هستند و اصول و مبانی به شعارهایی گذرا تبدیل میایده

بیان کنیم. هم به دلایل سیاسی و   تربیشروشنی  هایمان را بهها و نظریهدلیلی برای این است که ما ایده

اصولِ   مبنای  بر  لیبرترین  مونیسیپالیسم  بر  مبتنی  جنبشِ  یک  مسئولیت  این  فرهنگی،  دلایل  به  هم 

 هایش رعایت کند. ها، مباحث و فعالیتکمونالیستی است که بالاترین استانداردها را در نوشته

اند که هنر رستگار  تواند به نمایش تقلیل یابد. مطالعه و تجربه به من آموختهعلاوه بر این، سیاست نمی

کند کند، به لحاظ احساسی غنی میو مطمئنا خالق انقلاب نخواهد بود. هنر ایجاد حساسیت می ــکند  نمی

اند تعداد قابل توجهی از  و سازنده است، اما تنها مکاتبی چند از هنر، موسیقی و هنرهای نمایشی توانسته

ای از جنبش  ها برسانند. هنر ممکن است ضمیمهمردم را به ساختن سنگرها، چه رسد به جنگیدن پشت آن

محرکه نیروی  اما  باشد،  تلاشانقلابی  از  من  ترس  بنابراین  نیست.  آن  برای  ی  عمومی  نمایشی  های 

های خیابانی  ی فستیوالایم!( به وسیلهها را داشتهخیابان  ها )انگار که زمانی ما اینگیری« خیابان»بازپس

توانند  شان نمیها هم با تمام اهمیتگیرد. بعد از آن چه اتفاقی قرار است بیافتد؟ انتخاباتجا نشات میاز این

ای در انتخابات شورای  به نمایش صرف تقلیل بیابند یا حتی راهبردی برای پروپاگاندا باشند. اگر ما نماینده

که قدرت ممکن  ایم. و زندگی در ترس از اینی قدرت درگیر نشدهبا مسئله  چنانهمشهر نداشته باشیم،  

گیرد، بلکه نیاز برای کسب  را نادیده می  فاسد نکرده است است »فاسد کند«، نه تنها موارد متعددی که  

از آن   تر بیشهای تصویرساز جراجوییانگارد. نمایش، رویدادهای خیابانی و دیگر ماقدرت را نیز نادیده می

 در سیاست هستند. بازی که درگیر شدن با قدرت باشند، نوعی
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 یک سازمان ونگارد 

های پیشرو، آموزش و تجربه ساخته شده جنبشی مبتنی بر مونیسیپالیسم لیبرترین که قدم به قدم، با ایده

تواند ادعای  گرا میتواند به حق خود را یک ونگارد به شمار بیاورد. بالطبع، هر سازمان جنبشاست، می

ها برای  تواند حق دیگر سازمانداشته باشد و یک سازمان مبتنی بر مونیسیپالیسم لیبرترین نمیمشابهی  

ای بدون یک جنبش ونگارد امکان  این که خود را ونگارد بدانند منکر شود. اما هیچ تغییر اجتماعی گسترده

خوبی و بر مبنای یک قانون اساسی سازمان یافته باشد و الزامات مشخصی در  تحقق ندارد. جنبشی که به

نوبه به  باشد. من  برای عضویت داشته  با حق مردم  ائتلافرابطه  از  ی سازمانی  گونههای صدفی خود 

ها مانند یک درِ چرخان است و افراد با حضور در یک جلسه به آن وارد و  ام که عضویت در آنخسته شده

 ی کامل نیز دارند. أشوند، اما حق رخارج می

گیری بر مبنای اجماع، که در آن یک اقلیت حق عجیبی برای مانع شدن در مقابل  طور از تصمیمو همین

تصمیمات اکثریت را دارد و در حالی که خودش بدل به سدی استبدادی شده است به شکل مضحکی ادعا  

های  ای هستم که گروهگیری بر مبنای اکثریت »استبدادی« است. من مخالف شیوهکند که تصمیممی

کنند عضویت را تحت  گیری بر مبنای اجماع تلاش میاز طریق آن با استفاده از تصمیم  جنبش معمولاً

پذیر و  دهند. تنها یک جنبش جدی، مسئولیتها ما را »سازمان« نمیتاثیر قرار دهند. متاسفم، اما خیابان

 تواند این کار را کند. ساختارمند می

 خلا در چپ 

های مخالف، انحلال جنبش ما در  با وجود اهمیت ساختن ارتباط میان مونیسیپالیسم لیبرترین و جنبش

مان یک خطای فاحش است. من هیچ ندامتی برای اعلام این مسئله ندارم  ها و تسلیم هویتجنبش آن

می »مخالف«  را  خود  که  چیزهایی  آن  تمام  از  بالاتر  زمینی  در  ما  ایستادهکه  کلمهخوانند،  ی  ایم. 

تر شدن خود  ارزشتر شده و به بیارزشی »انقلابی« به شکلی مستمر بیکلمه چونهمسیون« نیز  ی »اپوز

ای از چپ به راست تغییر کرده است، تغییری که جنبش ادامه خواهد داد. طیف سیاسی به شکل گسترده

چنین بورژازی را تحت  و همبخشِ خودخوانده، جنبش کارگری  های رهاییشناسی، فمینیسم، جنبشبوم

 تاثیر قرار داده است. 

با زیرصدایی از نژادپرستی  همه جا، جناح راست در حال غلتیدن به تاریکی ارتجاع آشکار است که معمولاً 

ای ایجاد کرده است که چپ به شکل مشروع باید در  ای را در زمین گستردههمراه است. این تغییر خلاء

ای وجود ندارد و این  جا بایستد. بدون یک چپ با جای پای مستحکم، در واقع از اساس طیف سیاسیآن

موجب ترس عمیق من است که ناآگاهی گسترده و رد کردن تاریخ، تمام استانداردهای سیاسی و اجتماعی  
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ها به دنبال  گذارند، مارکسیستها بر اهمیت دولت صحه میبرند. آنارشیسترا امروزه به سمت ابتذال می

نظریات دادن  اصلاح جا  هستند،  بازار  اقتصاد  در  محافظهشان  مانند  میطلبان  صحبت  و  کاران  کنند 

ها در  ی اینیابند. همهبرای خود می [16] تلوسی ای در مجلهخانه ــ جدا از مرتجعان  ــکاران محافظه

 فاشیستی خود بر تن چپ نو هستند. های عجیب در تلاش برای دوختن عقاید شبهحالی است که ائتلاف

 ی طبقاتی جامعه

اند که من به وجود طبقات »باور« ندارم.  نوشته  ها اخیراًکمونیست-ها و آنارکوسندیکالیست-بعضی آنارکو

ی  از آن که نیاز به پاسخ داشته باشد مضحک است. من شکی ندارم که ما در یک جامعه  تربیشاتهامی که  

های شهروندان نیز وجود  کنیم؛ در واقع، کشاکش میان طبقات بدون شک در انجمنطبقاتی زندگی می

کند، بلکه آن را نه  ی کشاکش طبقاتی را رها نمیخواهد داشت. به این دلیل، مونیسیپالیسم لیبرترین ایده

 کند. ها بلکه در سطوح مدنی و شهری )مونیسیپال( نیز دنبال میفقط در کارخانه

ی  ها وجود دارند و تا زمانی که اعضای پرولتاریا خود را بخشی از »طبقهاین روند تا زمانی که کارخانه

گری در یک  ها پیش، هنگامی که در یک کارگاه ریختهدانند ادامه خواهد داشت. اما من سالمتوسط« نمی

کردم مطلبی را آموختم و آن این است که کارگران  ی خودروسازی زیر نظر جنرال موتورز کار میکارخانه

ها پدران  شناسند. آنمی  نوع بشربینند، خود را  طور که خودشان را به عنوان موجودی طبقاتی میهمان

ی زندگی  با مسائل عادی روزمره  و مادران، خواهران و برادران و دختران و پسران کسانی هستند که عمیقاً 

محله کیفیت  ساختمانمثل  مراکزشان،  غذا    هایشان،  و  آب  هوا،  مدارس،  تفریحی،  مناطق  و  بهداشتی 

شان تحت تاثیر  طور خلاصه تمام مسائلی که شهر و روستانشینان را فارغ از وضعیت طبقاتیدرگیرند. به

از خطوط طبقه عبور  توانند  دهد. این منافع عمومی اگرچه فراتر از منافع طبقاتی نیستند میقرار می

 کند. ی متوسط جدا میای از افراد طبقهخطوطی که کارگران را از انبوه گسترده ، خصوصاًکنند

سال طول  مسائل  در  مبنای  بر  کارگران  با  ارتباط  که  شدم  متوجه  حتی  سنگین،  صنایع  در  کارم  های 

محلهزیست و  آسانمحیطی  آنمحور  با  ارتباط  از  طول  تر  در  است.  کارخانه  مسائل  با  ارتباط  در  ها 

علیه    1963 ام در سال، جذابیت تراطبقاتی برخی مسائل برایم آشکار شد. گواه آن را در مبارزه1960 یدهه

ی افراد  ای در نیویورک یافتم. کارگران به اندازههای شرکت ادیسون برای ساخت یک نیروگاه هستهتلاش

ها  های اجتماعی آنخواستند که به گروهکردند و از من میشان بمباران میی متوسط مرا با سوالاتطبقه

این مسائل را مورد بحث قرار دهم. این پدیده   نوامبربیایم و  نیز ادامه دارد: در  نه فقط    1999 تا امروز 

طبقه افراد  بلکه  جهانیکارگران،  علیه  که  بودند  متوسط  سیاتل ی  در  جهانی  تجارت  سازمان  و  سازی 
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داری مدرن بود. چنین مسائل  ی اصلی سرمایهتظاهرات کردند. تظاهراتی که آگاهانه یا ناآگاهانه علیه هسته

 هاست که در حال ظهور هستند. تراطبقاتی دهه

های جامعه است. آن  های عمومی در تمام لایهداری به تدریج در حال تولید این دغدغهدر حقیقت سرمایه

سوسیالیست و  مارکس  که  عمومی«  »منافع  از  آنارشیستدسته  همچنین  و  با  ها  تا  بودند  امیدوار  ها 

اند. اگر ما این  اش انسانیت به عنوان یک کل علیه بورژوازی متحد شود، در افق قابل مشاهدهگیریشکل 

نکنیم، من با   بندیی انقلابی صورتدر یک شیوهها را  منافع عمومی را به رسمیت نشناسیم، و آن

شان یک شکست  های ژنتیکیاندازهای موجود آنارشیستی، با تمام جهشاین اطمینان خواهم مرد که چشم

ای به  خواهیم با نظریهاند. اگر مینکردهها هم در این زمینه بهتر عمل  اند، و مارکسیستتمام عیار بوده

مصاف قرن جدید برویم که بتواند سرعتش را با تحولات جدید مطابق کند )یا فراتر از این تحولات را  

ی  ببیند(، باید تلاش کنیم تا بهترین مسائل موجود در آنارشیسم و مارکسیسم را بیرون بکشیم و با توسعه

ها فراتر برویم. من برای  ی منطقی، از آنها برای هدایت ما به سمت یک آینده فهم از ایدهی قابلیک بدنه

 ام. ی جدید نام »کمونالیسم« را برگزیدهاین بدنه

 کنفدراسیون و خودگردانی 

ها باقی بماند. به عنوان مثال  های قرن نوزدهمی آنارشیستهای ما از کنفدراسیون نباید در نوشتهبرداشت

های  ای از یک »فدراسیون از کمونانگارانههای پرودون در مورد فدرالیسم ما با دیدگاه شدیدا سادهدر نوشته

توانند در صورت تمایل تصمیم به خروج از فدراسیون بگیرند  رو هستیم که اعضای آن میخودگردان« روبه

پذیر  و »راه خود را طی کنند«. اما چنین شکلی از »خودگردانی«، حتی اگر در زمان خود پرودون امکان

جانبه برای خروج از فدراسیون در نهایت، به هر حال باعث  پذیر نیست. یک تصمیم یکبود، دیگر امکانمی

پیشهما دیگر جهان صنعت  تضعیف کلیت فدراسیون خواهد شد. جهان  نیست. تصور کنید گران و  وران 

کنفدراسیون  مجموعه از  خروج  به  تصمیم  »خودمختار«  شکلی  به  نیویورک  شمال  در  الکتریکی  ی 

 ی الکتریکی ورمانت بگیرد، چرا که از رفتار ورمانت رنجیده شده است. مجموعه

آهن )عجب  کنفدراسیونی بر مبنای »قراردادهای داوطلبانه« هم که کروپوتکین مشابه آن را در خطوط راه

ساز است. اگر اصول کاری  کرد به همین اندازه مشکلجایی!( در عصر خود یافته بود و از آن تعریف می

ی خوبی از »قراردادهای داوطلبانه« هستند، بنابراین من فروتنانه پیشنهاد  نمونه  19 آهن قرنخطوط راه

کو.«می اند  مورگان  پی.  »جی.  توسط  پیشنهادی  اصول  که  مطمئناً فوق  [17]کنم  هستند.    العاده 

دهد به وجد خواهند  ارائه می  فتح نانها از چنین فضایی که کروپوتکین در کتاب  »آنارکو«کاپیتالیست

 آمد؛ اما اجازه دهید که من با آن مخالفت کنم. 
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ی  نگریست، نه قراردادی که بتواند با دلایل بیهوده  لازم الاجراباید به کنفدراسیون به چشم یک قرارداد  

»داوطلبانه« ملغی گردد. تنها پس از آن که تمام شهروندان کنفدراسیون فرصت بررسی مسائل و مشکلات  

یافته را  ر مونیسیپالیتی  مبنای  بر  تصمیم  و  یک أ اند  باشد،  شده  اتخاذ  کنفدراسیون  تمام  اکثریتِ  ی 

 تواند بدون تضعیف کلیت کنفدراسیون از آن خارج شود. مونیسیپالیتی می

 اقتصاد و فناوری

ی اقتصادی است؟ بله، و باید تاکید کنم که این نظریه بسیار  آیا مونیسیپالیسم لیبرترین صاحب یک نظریه

از سرمایه نقد مارکس  اول  به  ردِ فکرنشده  کاپیتالداری در جلد  اوقات،  اغلب  آثار  نزدیک است. در  ی 

نشاند. من از مشارکت در چنین روندی خودداری  درخشان مارکس لبخند رضایت بر صورت مخالفان او می

داری تا این  های مارکسیسم، هیچ تحلیل دیگری از سرمایهکنم. با وجود مخالفتم با بسیاری از المانمی

 اند. تاریخ حتی نزدیک به آن آثار درخشان نشده

تواند از مطالعه  پرداز معتقد به مونیسیپالیسم لیبرترین میبرای من قابل درک نیست که چگونه یک نظریه

انداز غنی فلسفی از تاریخ باشد که آن را از سرگذشتِ صرف  و فهم دیالکتیک دوری کند، یا فاقد یک چشم

های اجتماعی که قرار است بر افقِ اجتماعیِ  تواند تمام پدیدهی واحدی نمیبودن جدا کند. هیچ نظریه

تواند برای ما فراهم کند، اصولِ حداقلیِ  بگیرد، اما چیزی که یک نظریه می بر  موجود ظاهر شوند را در

 بند خواهیم ماند. ها پایبنیادین هستند و ما تا زمانی که این اصول قابل دفاع باشند، به آن

قرار می پیشنهاد  این  بر مبنای  لیبرترین  مونیسیپالیسم  این  بر  در حال حاضر صاحب  علاوه  گیرد که ما 

تواند به شکل بالقوه رنج کارِ بدون  کمبود هستیم. اقتصادی که می-فناوری لازم برای یک اقتصاد پسا 

شود را از بین ببرد. در چنین جهانی، آرمانِ  اکثر کاری که امروزه وارد تولید صنعتی می  فکر، و احتمالاً

کمونیستیِ »از هر کسی بنا به توانش، به هر کسی بنا به نیازش« به لحاظ تاریخی و فنی قابل تصور است.  

توان با دادن  های مختلف از این که »نیازها«ی فردی ممکن است تا حد طمع گسترش یابند را میترس

ص کنند آیا »نیازها«ی مشخصی خارج از محدوده  های مونیسیپال برطرف کرد که مشخ این حق به انجمن

 تواند به رفاه تمام اقتصاد ضربه بزند یا خیر. شان میقرار دارند و برآورده کردن

کره را نابود نکند، در طول  داری زیستکننده در حال تغییر است. اگر سرمایهجهان امروز با سرعتی خیره

پنجاه سال آینده، جهانی که بقا یافته است فراتر از تخیل ما خواهد بود. نه تنها جهان دهقانی    سی، قطعاً 

خوانیم نیز از بین رفته  به کلی از بین خواهد رفت، بلکه اکثر آن بخش از »طبیعت« که ما »وحشی« می

های زمین به شکل  ای خواهد رسید و ویژگیالعادههای خارقبه نسبت  است. اتوماسیون صنعت احتمالاً

محیطی خواهند شد، یا علم ای تغییر خواهد کرد. این که آیا این تغییرات موجب یک بحران زیستگسترده
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های من است و  تسکین دهد، خارج از دانسته ــ هر چقدر محدود  ــتواند اثر این تغییرات را و فناوری می

 ام. برای همیشه خواهد بود، چرا که به پایان عمر خود نزدیک شده

توانم با اطمینان بگویم: اگر جنبش مونیسیپالیسم لیبرترین بر مبنای اصول  با این حال تا این اندازه را می

های لیبرترین از  کمونالیسم نتواند نظامی مبتنی بر دموکراسی مستقیم و کنفدراسیون بسازد، پس آرمان

ایِ  شان باید مورد بازبینی قرار بگیرند. اما بدون ساختن یک فضای عمومی که از سیاست ریشهتمام انواع

ی لیبرترین  از جامعه  هیچ نوعیتوانیم  شود، ما نمیهای مردمی آغاز میو با تاسیس انجمن[  18] انتخاباتی

ی من، این موضع نهایی جنبش چپ لیبرترین است. اگر شما با من موافق نیستید،  را بنا کنیم. به عقیده

لطفاً  اما  نیست،  متفاو  مشکلی  ایدهبرچسب  برای  »مونیسیپالیسم  تی  اسم  از  و  کنید  انتخاب  خود  های 

و   تائوئیستی  معابد  نه  اگر  کامیونیتارین،  و  تعاونی  موسسات  سمت  به  خود  راه  به  و  بگذرید  لیبرترین« 

هایی که باب  خواهم در حین تظاهر به حمایت از ایدهاندازهای عرفانی بروید. من از منتقدان خود میچشم

 ها نشوند. شان نیست، موجب پیچیدگی و سردرگمی آن ایدهطبع

 

[ که به  19شناسی اجتماعی: مونیسیپالیسم لیبرترین«]رانی اصلی در کنفرانس »سیاست بومعنوان سخن * این مقاله به 

رانی برای انتشار  در پلینفیلد ورمانت، در ایالات متحده برگزار شد، ارائه شده است. این سخن   1999آگوست    29-26تاریخ  

ی  ژانویه  ،41ی  [ در شماره 20]  اندازهای سبز چپ چشمی ی ابتدا در مجله مقاله این  مورد بازبینی قرار گرفته است.  

 منتشر شد.   ،2000
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 یی مثابه ظرف مقاومت و رهامدرسه به

 متفاوت به نقش و کارکرد مدرسه  ینگاه

 

 2023اکتبر  21

 ی می: جعفر ابراهینوشته

 

پ«نقد  » حیتوض نوشته  رو   ش ی: متن  زندانی،به عنوان  مبارز  آموزگار  ابراهیمی،  از جعفر  به    ی کوتاهی 

مولف  که    میدیرس  جهی نت  نیبه ا  گر،ی»نقد« ارسال شده است. هم به لحاظ مضمون و هم شواهد د  ینشان

با    یشی رای حک و اصلاح و و  ر،ییتغ  نیآن را بدون کوچکتر  لیدل  نیاست. به هم  زی عز  یمیجعفر ابراه  آن

 . میکنیبه خوانندگان »نقد« عرضه م کمال میل 

*** 

مدرسه، دو رویکرد غالب و متضاد در مورد کارکرد   بخشییرهاتا پیش از طرح اشکال مقاومت و سویه  

قرار داشتند که معتقد بودند/هستند که   کارانمحافظهکارکردگرایان و    طرفکمدرسه وجود داشت. در ی
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ی فرهنگی جامعه باید  ها ارزشی کودکان« است. در این نگاه ر یپذجامعه»کارکرد و وظیفه اصلی مدارس 

از طریق مدرسه از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد. مدرسه در این رویکرد نقش مهمی در نظم بخشیدن  

الگوهای   با  مدرسه  که  هستند  مدعی  آنان  دارد.  جامعه  رشد    کارانهمحافظهبه  برای  مناسبی  ظرفیت 

  کارانمحافظهلیبرالی نیز در این موضع با    وپرورشآموزشی است طرفداران  سالار ستهیشادموکراسی و  

و از همین منظر مدرسه را ابزاری    کنندیم  دیتأکهستند آنان بر وجه خنثی بودن آموزش و مدرسه    دهیعقهم

 .دانندیمبرای ارتقای طبقاتی  

ی بنیادین این دیدگاه را به چالش  هاپرسشرادیکال و مارکسیست با طرح    نظرانصاحبدر مقابل بخشی از  

معتقدند کودکان با توجه به اینکه از کدام طبقه اجتماعی هستند و به چه میزان به امکانات    هاآن.  انددهیکش

ی شغلی بهتر دست پیدا  ها تیموقعاز طریق مدرسه به    توانند یمی آموزشی دسترسی دارند  هافرصتو  

ایدئولوژی طبقه    ریتأثتحت    شدتبهخنثی نیستند بلکه    تنهانهبر این عقیده هستند که مدارس    هاآننمایند.  

ی این مناسبات سود  دارهیسرماکه در ساختار اقتصادی    کنندیماین بحث را مطرح    هاآنمسلط قرار دارند.  

که در مدرسه قرار    کنندیمآنان این پرسش کلیدی را مطرح    .دهدیمو بازار است که به مدرسه جهت  

است دانش کدام طبقه و چگونه تدریس شود و مدرسه قرار است فرهنگ کدام طبقه را حفظ و منتقل  

زیربنا و اقتصاد را اصل قرار    که ییازآنجانماید؟ آنان معتقدند »کارکرد مدرسه بازتولید نابرابری« است و  

ی فرهنگی قائل نیستند پس امیدی به تغییر از درون نهادهای فرهنگی  هاعرصهعاملیتی برای    دهندیم

 برجسته مارکسیست در این طیف قرار دارد.  پردازهینظرمدرسه ندارند. لویی آلتوسر  ازجمله

ی در ادامه سنت رادیکال و مارکسیستی وجود دارند که ضمن پذیرش اینکه »کارکرد مدرسه  نظرانصاحباما  

را   پیشینیان  رویکرد  است«  نابرابری  »  موردانتقاد بازتولید  وجه  و  داده  » بخشییرهاقرار  و  ی  هافرم« 

. مایکل اپل که در این حوزه به بررسی نقش »ایدئولوژی  دهندیمقرار    دیتأکمقاومت« در مدرسه را مورد  

« پرداخته است مدرسه را نهاد بازتولید کننده صرف  وپرورشآموزشو برنامه درسی« و رابطه »قدرت و  

برابر    کندینمتلقی   ی آشکار و پنهان  هاامیپدر این رویکرد دانش آموزان و معلمان منفعل نیستند و در 

 مقاومت کنند.   توانندیمایدئولوژیک 

جنبش    تداوم، مدارس نقش کلیدی در گسترش و  1401پس از جنبش ژینا و به دنبال اعتراضات در پاییز  

نیروهای اعتراض تبدیل شدند. مدرسه به ظرفی    ن یتر یاصلبه یکی از    بارهکی بهایفا نمودند. دانش آموزان  

ی برای اعتراض خیابانی تبدیل شد و نیروهای سرکوبگر درون نظام آموزشی و  ده سازمانبرای هماهنگی،  

تداوم و گسترش یک جنبش  آموزان در  و دانش  دادند. عاملیت مدرسه  از دست  را  ابتکار عمل  مدرسه 
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ی فرهنگی مقاومت معنا ببخشد. کسانی که  هافرمسراسری و رادیکال نشان داد که مدرسه قادر است به  

از حضور گسترده دانش آموزان و همراهی معلمان پیشرو انگشت تعجب به دهان گرفتند یا کسانی بودند  

 .  کردندیمنهادی بازتولید کننده سلطه تلقی  صرفاًی داشتند یا مدرسه را ری پذجامعهکه از مدرسه نقش 

در مدارس رخ داد این است که دانش آموزان در    1401آن است که آنچه در پاییز  نکته مهم در این مورد  

آنی نشدند    لحظه کی اپیزود    هرچنددچار تحول  بیات وارد  اعتراضات رادیکال جنبش که به قول آصف 

ی این کنشگری  هاشهی رانقلابی شده بود کنشگری آنان را تسریع و ظرفیت اعتراضی را بالفعل نمود. باید 

 جستجو نمود.    درگذشتهمقاومت در درون مدرسه  پاافتادهشیپساده و  ظاهربهی هافرمرا در  

مهم بوده است و پوشش و آرایش در مدارس   مسئلهحجاب اجباری یک  مسئلههمواره   57  از انقلاببعد 

ی انضباطی را با  هانامهن ییآ  دندیکوشیمدخترانه همواره یک چالش جدی برای مدیران مدارس بوده که  

گسترش    صورتبهدقت   سرکوب  که  میزان  همان  به  نمایند.  اعمال  رشد    افتییمسرکوبگرانه  شاهد 

 دانش آموزان دختر و معلمان زن به حجاب اجباری بودیم.   - 90در دهه  خصوصبه-اعتراضات 

تحصیلی مربوط  به مقاومت فردی    هرسالبخشی از تنبیه و اخطار به دختران و احضار والدین آنان در طی  

یی و حتی اخراج، بخشی  جاجابهو جمعی دختران به حجاب اجباری بوده است. نمره انضباط پایین، تحقیر و  

مورد   در  گویایی  سند  دخترانه  مدرسه  هر  انضباطی  دفاتر  و  بود  مدارس  در  دختران  سیاست سرکوب  از 

با   همسو  که  زنی  معلمان  است.  دختران  مقاومت  و  رعایت  ها نامهنییآسرکوب  را  حجاب  انضباطی  ی 

ی اخراج،  خبریبدر سکوت و    بساچهو    شدندیمی تخلف احضار  ها ئتیهو    هاحراستبه    ارها ب  کردندینم

 .شدندیمتبعید یا دچار کاهش حقوق  و دستمزد 

که    شدیمناشی    ازآنجاکه در مدارس دخترانه چرا حجاب باید اجباری شود    مسئلهنمونه طرح این    عنوانبه

ی از طریق لباس فرم یک  ساز کدستبسیاری از دختران حاضر به رعایت حجاب با الگوی مطلوب نبودند. ی

آن را کامل حذف کنند، روپوش   شدندینمو اگر موفق    دادندینمابزار سرکوبگرانه بود که دختران به آن تن  

را   مقنعه  دلشان    گونهآنو  آرایش  دندیپوشیم  خواست یمکه  پرورشی  ها امیپو    کردندیم.  و  اخلاقی  ی 

فقط گوشه کوچکی   ها نیا. دادندیمی، تیکه پراکنی یا متلک پاسخ توجهیبحاملان گفتمان پرورشی را با 

 رس دخترانه است که جای تحقیق و پژوهش دارد. ساده اما مهم مقاومت در مدا ظاهربهی هافرماز  

در مدارس پسرانه نیز گفتمان پرورشی و تربیتی که به دنبال رام کردن کودکان است با چالش جدی روبرو  

که دوست دارند و موهای خود را طوری آرایش    پوشندیملباس    گونهآناست. پسران    خوردهو شکستشده  
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اما دست به مقاومت    شوندیممربیان پرورشی و مدیران نیست. آنان تنبیه    دییتأ که اغلب مورد    کنندیم

قیچی کردن موی ما در مدارس امری عادی بود امروز اگر ناظمی دست به این کار    60اگر دهه    زنندیم

را به یاد دارید جایی که یک ناظم برای توجیه عمل زشت   1400آن ویدئوی سال    حتماً  شودیمبزند رسوا  

 قیچی کردن موهای دانش آموزان مجبور شد در مقابل همه موهای خود را قیچی کند.

 

 3Jp-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3Jp
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 ما  یها و راه انقلاب آن نیمارش اربع

 یگرعه یش  ی دولت یِسازفربه  یهادلالت  یدرباره

 

 2023نوامبر  15

 ی حصور  نی: امینوشته

 

 مقدمه: 

ای از آداب و رسوم مشترک نزد جماعت یا  چون مجموعههای غیرانتفادیِ مسلط، همفرهنگ، در دیدگاه

شود. از این زاویه، قلمروی فرهنگ عموماً جدا از سپهر سیاست معرفی شده و  ای معین تلقی میجامعه

شود که احترام به جوامع و  مبنا، گفته می همین [. بر1شود]حیات و پویش مستقلی به آن نسبت داده می

کم به دلایل  ظاهر روادارانه و تکثرگرا، دستهاست. این رویکرد بهآدمیان، مستلزم احترام به فرهنگ آن

بازدارندهراهزیر گم و کارکردهای سیاسی  را ماحصل  کننده است  جامعه  بر یک  دارد: فرهنگِ مسلط  ای 

رضایت مشارکتِ  و  مشترک  میخواستِ  قلمداد  جامعه  آن  اعضای  ناهمآمیز  و  کند؛  فرهنگی  گونی 

می پنهان  را  جامعه  در یک  دخیل  فرهنگیِ  نسبیسازوکارهای سرکوب  با  نقد  دارد؛  راه  فرهنگی،  سازی 
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رانی  تر از همه، نقش و تاثیرات عامل سیاست و حکم بندد؛ و مهمفرهنگ با تکیه بر عقلانیت انتقادی را می

سازد. پس، تعریف رایج از  رنگ میرا در تحولات فرهنگی، مدیریت فرهنگ و تکوین فرهنگ مسلط کم

برد، خود یکی از ابزارهای  حاشیه می که نقش عامل سلطه در حیات فرهنگی جامعه را به جاآن فرهنگ، از

سلطه و  سلطه  آنگریتداوم  ایران،  متأخر  فضای  در  بهست.  گرفته،  چه  نام  اربعین«  »فرهنگ  اصطلاح 

زیستی  ی همی فرهنگ و سیاست، و نفی انگارهای برای فهم انتقادی رابطهکنندهشاخص انضمامیِ فاش

ی ساختاری دولت بر  فرهنگ و سیاست، سیطره  تنیدگی بر درهمهاست. چون این پدیده، علاوهانفعالی آن

ی دولتِ خودکامه برای مدیریت فرهنگ  زمان بر قابلیت ویژهکند و همپویش فرهنگی جامعه را عیان می

رسی به قدرت  دست  57 ، که در جریان انقلابسالاریی دیناندازد. رژیم ایران در امتداد داعیهروشنی می

ی تسلط بر سپهر فرهنگی و مدیریت  مایهانحصاری را برایش میسر ساخت، از دیرباز اهرم دین را دست

زمان که دین حکومتی را به محملی برای نمایش  فرهنگ عمومی قرار داده است. بسط مراسم اربعین، هم

کاری فرهنگ دینی درجهتِ تحکیم دولت و  ست از دستایقدرت بدل کرده است، نمایش زنده و فشرده

 ب دولتی.های سرکوسازوبرگ

های هنگفت دولتی و با جادوی  مدد هزینههای اخیر، بهبرساختن و رواج دولتیِ »فرهنگ اربعین« در سال

با تورمی فزاینده هم پیاده که هر راه بوده است؛ طوریتکرار و تبلیغ،  از مردم در  انبوه کثیری  روی  ساله 

می مشارکت  ازاربعین  می جاآن کنند.  حاکم  اسلامی  دولت  در  که  میلیونی  مشارکت  تدارک  با  کوشد 

تر به روند  کند، نگاهی دقیق  ی فرهنگیِ نوپدید نرمالیزهسان یک مولفهروی اربعین، این مناسک را بهپیاده 

ست برای آشکارسازی ماهیت سیاسی فرهنگ.  های چندوجهیِ آن، مجالیتکوین و رشد این پدیده، و دلالت

می داده  نشان  متن  این  بدر  و  پیدایش  که  پیاده شود  دولتی  مناسک  ناگهانی  زاییدهسط  اربعین  ی  روی 

اش بوده است. با عزیمت از این واقعیت  مند رژیم ایران برای بازتولید و بسط ارکان سلطهنیازمندهای تاریخ

ی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ریشه  گری در ایران متأخر در شالودهسیاسیِ شیعه-که بسط »فرهنگی« 

دلالت به  اقتصادی دارد،  پیامدهای  و  است  -ها  کرده  خلق  که  خاصی  ژئوپولتیکی  و  فرهنگی  سیاسی، 

روی اربعین و  ی کارناوال پیادهدهیم که تدارک دولتی گسترده و پرهزینهپردازیم. و مشخصاً نشان میمی

کند؛ و  سیاسیِ جامعه خدمت می-ای پرهیاهوی آن، چگونه به مدیریت فرهنگیبازنمایی سیاسی و رسانه

آرایی دفاعی  کند و هم نوعی صفبرد ژئوپولتیکی معینی را تغذیه میکه این تمهید دولتی چگونه هم راهاین

بیند. این نوشتار برای فهم چرایی و  ای را تدارک میهای توده)با آرایشی تهاجمی( در برابر رشد خیزش

ی ظاهراً »فرهنگی« و رشد آن تا ابعاد کنونی، بین خاستگاه پیدایش دولتی چگونگی پیدایش این پدیده
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اش برای حاکمان نظام اسلامی  های پویش و گسترش بعدی آن، و کارکردهای امروزیاین پدیده، محرک

می قایل  تمایز  بخشایران  دو  در  دلالت  شود.  به  مسلط  انتهایی،  فرهنگ  نقد  منظر  از  پدیده  این  های 

گشودهبازمی انقلابی  راه  ستمگردیم؛  توسط  بهشده  )خصوصاً  برابر  واسطهدیدگان  در  را  ژینا(  قیام  ی 

انداز  دهیم؛ و بر بافتار فضای کنونی، چشماند قرار میفرشِ فریبی که حاکمان از تهران تا کربلا گشودهسنگ

 کنیم. و امکانات رویارویی با چنین سازوکارهایی را مرور می

 گری در »ایران اسلامی« شدن شیعه ها و مسیرهای فربه. خاستگاه 1

های  نشانسرشتسان یکی از  گری بهزایش شیعه- توان در روند بازروی اربعین را میخاستگاه تکوین پیاده 

، گفتار سیاسی 57وجو کرد. پس از استیلای ضدانقلاب بر فرآیند انقلاب  »انقلاب اسلامی ایران« جست

گری اسرائیل و مقابله با تعدیات  ی احیای قدرت جهان اسلام، ضدیت با اشغالحاکمان جدید ایران، با داعیه

توجهی یافت. در بستر مناقشات جنگ سرد،  ای قابلاستکبار جهانی )امپریالیسم( در خاورمیانه، نفوذ منطقه

های مرسوم از »بیداری اسلامی« و  درنگ در رقابتی آشکار با روایتگرایی نوظهور بیاین شکل از اسلام

ی عمل و قلمروی نفوذ این قطب شیعی نوپدید، مذهب قرار گرفت. گسترش دامنهگرایی سیاسیِ سُنیاسلام

هم و  رقابت  در  تقویت  آوردخصوصاً  نیازمند  اسلام،  جهان  نمادهای  بر  سعودی  عربستان  انحصار  با  ی 

های شیعی در  گری و نمادسازیهای شیعهنمادهای شیعی و گسترشِ کَمیِ نُفوس شیعه بود. گسترش آیین

گریِ تهاجمیِ  ی نوپا کار چندان دشواری نبود؛ خصوصاً که ایدئولوژی شیعهداخل کشور برای رژیم خودکامه

ـخمینی و هم ساله یافت تا از »نعمت جنگ«  ــ فرصتی هشت المللیهای قدرت بینیُمن بازیبه راهانش ـ

به کند.  تغذیه  عزاداری  و  بازآرایی فرهنگ شهادت  و  احیا  درحالی برای  دیگر،  تثبیت  بیان  و  استقرار  که 

راهی  ها و جلب همبمند انقلابیون بود، تأمین مشروعیتِ این سرکو دستگاه قدرت  مستلزم سرکوب نظام

های  ی ایدئولوژی و آیینوقفهگری انفعالی آنان( نیازمند تحکیم و بسط بیکم نظارهها )دستنسبیِ توده

 [. 2گری بود]شیعه

بنای برافراشتن عمارت جهانی  بار حجاب اجباری بر زنان به نخستین سنگدر همین راستا، تحمیل خشونت

ی کثیری از اقدامات زیرساختی برای  کردن این ستون بنیادین، مجموعه شیعه بدل شد. در امتداد استوار

ها؛  زادهاسلامی ایران قرار گرفت. ازجمله: تکثیر امام  بسط تحمیلیِ »فرهنگ شیعی« در دستور کار دولت

زیرساخت حرمبسط  ایران،  معصومینهای  های  در  حسینیهحوزه  شیعه  و  مساجد  علمیه،  ها؛  های 

ها، ادارات دولتی، محلات  ها و دانشگاههای متعدد برای ترویج تحمیلی فرهنگ شیعی در مدرسهنهادسازی
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ی  ی متنوعی از نهادهای آموزش مذهبی در همهاندازی زنجیرههای رسمی؛ راهشهری و روستایی، و رسانه

اثناعشری(،   ی غیر های شیعهها از اسلام )حتی گرایشفضاهای اجتماعی؛ تحریف و تحقیر سایر روایت

آن نسبیِ  و سرکوب خشونتحذفِ  تبعیض  و  از فضای عمومی، و طرد  آنها  پیروان  )اهل سنت،  بار  ها 

روایت بهاییان(؛  بیدراویش،  و  سازی  فاطمه،  مصایب  علی،  خاندان  حول  )امام  پایان  موعود  مهدی 

زنی؛ تربیت  های عزاداری و سینهعلی و برپایی هیات بن ؛ گسترش کارناوالی مراسم عزاداری حسینزمان(

»ظهور« امام غایب(؛ بسط و    ای )عمدتا حول مناسک عزاداری حسین و گفتمانمداحان و خطیبان حرفه

مقولهمتورم برساختن و گسترش  سازی  نوظهور(؛  یا  )قدیمی  مربوطه  مناسک  و  فرج«  »انتظار  ی شیعی 

روی غدیر،  روی اربعین، پیاده های جدید« )مثل جشن تکلیف کودکان، پیادهها و »سنتها و بدعتآیین

ی کرامت،  ای به تقویم مذهبی ایران )نظیر دهههای تازهروی جاماندگان اربعین و ... (؛ افزودن مناسبتپیاده 

 [.  4[(؛ و غیره]3ی صادقیه]ی برائت و دههی فاطمیه، دههی امامت، دههدهه

توانست  ی مذهب شیعه، تنها درصورتی میی ایدئولوژیک دولت بر پایهمند سامانهتثبیت و گسترش نظام

بر گستره را  ایران  انحصاری حکومت  بتواند مهر  تأمین کند که  را  استراتژیک حاکمان  متنوع  اهداف  ی 

سازیِ آیینیِ ی اثناعشری( و فربهگری )شیعهها و نمادهای دین اسلام حک نماید. وسواس در شیعهآموزه

سازی دین یا  آید. این تخصصیآن از سوی دولت ایران در قامت دین حکومتی  از چنین خاستگاهی برمی

ی تحقق قدرت انحصاری دولت بر نهاد دین بود.  ی اثناعشری در ایران متأخر، لازمهسازی شیعهممتور

های از  ای از باورها و آیینکاری مجموعهتی غربال و بسط و دسواقع بر پایهدولت جمهوری اسلامی به

ها( را  ها و آیینی سیالی از آموزهپیش موجود شیعی، مذهب/ایدئولوژیِ انحصاری خود )شامل مجموعه

ی »امت اسلامی« را تعریف کند. از آن  ی شیعی، معنای برگزیدهخلق کرد تا از دل این فرهنگ برساخته

نام ملت )که اینک به »امت اسلامی« تقلیل یافته بود(، سازوکارها و نهادهای   پس، حاکمان قادر شدند به

گری در دستان  ترتیب، شیعه حذف و سرکوب را برای تحکیم قدرت خویش توجیه و تثبیت کنند. بدین

ایران، به مهم ی سیاسی بدل شد؛ یعنی به  ی فرهنگی برای تداوم سلطهترین مولفهصاحبان قدرت در 

سازی« خمینی به حرکت  ی آدمتولید »کارخانهی فرهنگ سلطه. بر چنین بنیانی، خطترین شالودهاصلی

 وقفه در پویش بوده است.  درآمد، که تا امروز بی
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 گری  های گسترش فرامرزی شیعهی تاریخی و دلالت. زمینه2

و  سازی هدفتخصصی پرورش  با  ایران، که  ایدئولوژی دولتی در جغرافیای  قالب مذهب و  مند دین در 

های  ی اثناعشری انجام گرفت، اگرچه معطوف به تأمین ضرورتباریکی از شیعه  سازیِ سیالِ روایتفربه

ی عمل آن لزوماً به فضای داخل ایران محدود نماند. برساختن تحکیم و بسط قدرت حاکمان بود، اما حوزه

گری، از همان ابتدا قلمرو و اهدافی فرامرزی هم داشته است که در  ی دولتیِ شیعهی این نسخهو توسعه

بنیانداعیه استکبارستیزی  آرمانهای  و  اسلامی  جمهوری  )با  پی  گذاران  اسلام«  جهانی  »امت  ریزی 

مولاین محوریت شیعه( ریشه داشت. گو این  از همانفهکه، در ساحت عمل،  آرمانی  استقرار    ی  سرآغازِ 

اش  جمهوری اسلامی  در مدار رویکرد استراتژیک دولت اسلامی به تأمین و تضمین ملزومات بقای سیاسی

ی امت جهانی شیعه )تا امروز( صرفاً در راستای کارکردهای  سازی انگارهقرار گرفت. یعنی تکرار و برجسته

تبلیغاتیِ  ایدئولوژیک پیشو  برای  در اش  است.  بوده  استراتژیک  رویکرد  آن  گسترش   عین برد  حال، 

ی نخست استقرار جمهوری  گری به فراسوی مرزهای ایران کار سهل و همواری نبود. ازجمله، در دههشیعه

های شیعی جهان اسلام(، حکومت ایران را در تقابل  ترین کانوناسلامی، جنگ بلندمدت با عراق )از مهم

رسی به کربلا و عتبات  ترین جمعیت شیعیان بیرون از ایران قرار داده بود و نیز راه دستمستقیم با بزرگ

عالیات و برقراری پیوند را بسته بود. در این دوران، گسترش تحرکات و تبلیغات فرامرزی رژیم ایران حول  

مذهبیِ شیعیان عراق توسط صدام حسین، زخم تاریخی  -برداری از سرکوب قومیگری عمدتا با بهرهشیعه

ترین  گرفت. برخی از مهمهای جهانی در خاورمیانه انجام میهای پسااستعماری قدرتفلسطین و سیاست

الله لبنان )بر  شده در این راستا عبارتند از: کمک به تأسیس حزبهای دنبالشده و سیاستاقدامات انجام

اندازی  فرزندخواندگی سیاسی؛ ساخت و راه آن به   ِبستر تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان( و پذیرش رسمی

اندازی  های علمیه در بسیاری از کشورها و تسهیل پذیرش طلاب از کشورهای اسلامی؛ راهمساجد و حوزه

[؛  5های غیرفارسی برای تبلیغ مذهب شیعه و مواضع دولت ایران] هایی به زبانها و تلویزیونتدریجیِ رسانه

 تلاش برای بسیج مخالفان شیعی دولت بعثیِ عراق.  

( و گسترش بحران سیاسی و  1991اندکی پس از پایان جنگ ایران و عراق، با وقوع جنگ اول خلیج )

(، این  2003های غربی به عراق و اشغال این کشور )انسانی در عراق، و سپس تهاجم نظامی دوم قدرت

گری و بسط نفوذ  بردی جدیدی را برای گسترش فرامرزی شیعهامکان برای رژیم ایران فراهم شد تا فاز راه

کردن   توان آن را »ژئوپولتیزهرشد، که می به بردی رواش در عراق و خاورمیانه بگشاید؛ راهمذهبی -سیاسی

ی بین دو تهاجم نظامی به عراق،  سالهی کمابیش دهگری« نامید. از سوی دیگر، مقارن با همین دورهشیعه



1275 
 

امنیتیِ دولت ایران افزایش  -جایگاه سپاه پاسداران در مناسبات کلان اقتصادی و سیاسی و ساختار نظامی 

مرزی سپاه پاسداران، موسوم به سپاه  نظامی برون-ی سیاسیگیری یافت. متأثر از این فضا، شاخهچشم

ای  [، امکان و میدان فزاینده6( تأسیس شده بود]1370/ 1991) قدس، که کمابیش مقارن با جنگ اول خلیج

منطقه مانورهای  دربرای  یافت.  عراق(  در  )خصوصاً  برهه ای  این  در  انضمامیِ  نتیجه،  بستر  تاریخی   ی 

فراهم زیرساخت  مساعدِی  خارجی،  ارتباطات  و  پیوندها  تا  و شد  نهادها  و  عملیاتی،  و  تبلیغاتی  های 

ایدئولوژیکِ دولت ایران و  -ی بسط نفوذ سیاسیها قبل در راستاهای محدودترِ پیشین، که از سالسازمان

سان، برای  بیابند. بدین  اش در منطقه فعال بودند، وسیعا و سریعاً توسعهامنیتی -تسهیل تحرکات نظامی 

ایران یک نقطه بردیِ »گسترش فرامرزی  برد موثرتر سیاست راهمنظور پیش ی عطف تاریخی بهدولت 

میانجی »نعمت جنگ« نصیب  ی عطف )که باز هم بهگری« پدید آمد. نمود بارز ثمراتِ این نقطهشیعه

ویژه پس از  نظامیان شیعی عراق، بهی پیوندهای رژیم ایران با شبهحاکمان ایران شده بود(، رشد فزاینده

های  ی دولت ایران از این سازمانیافتههای مالی و نظامی افزایش(، بود. اینک حمایت2003) اشغال عراق

برد این فرایندِ کمابیش  راه شد. پیشنظامی هم-های سیاسیدهی وسیع و آموزشظامی، با سازماننشبه

ی  گیری از فضای سیاسی پرتنش و آشفتهی وظایف و اختیارات سپاه قدس بود که با بهرهعلنی، در حیطه

عراق، و در پوشش تقویت »محور مقاومت«، مسئولیت بسط و تحکیم نفوذ دولت ایران در تحولات و  

 [.  7ساختار سیاسی عراق را برعهده داشت]

نفوذ سیاسی با گسترش  دامنه-مقارن  ایران در عراق و منطقه،  دولت  ایدئولوژیک  ی سفرهای  نظامی و 

ی  گیری افزایش یافت، که از یک طرح و برنامهطور چشمزیارتی به کربلا و نجف و سامره و غیره هم به

برای پیشهدف راهمند  خبر میبرد  ایران  با   داد: در همانبرد ژئوپولتیکی دولت  حال که »امنیت ملی«، 

مقاومت، هرچهداعیه به محور  تعهد  سیاسیبیش ی  تحرکات  با  منطقه-تر  اسلامی  نظامیِ  ای جمهوری 

یافت )با عناوینی مثل دفاع فرامرزی از مرزهای ملی یا »عمق استراتژیک«(، گسترش فرامرزی  پیوند می 

ی هویت و  سازی فزاینده، برجستهتری یافت. ماحصل این تقارنگری هم اهمیت استراتژیک بیششیعه

تر دولت ایران به  های تازه بود. از سوی دیگر، توسل هرچه بیشگری و خلق نمادها و آییننمادهای شیعه

شیعه  تاریخی  تضاد  در-احیای  منطقه،  در  رقابت عین سنی  تشدید  از  بود  بازتابی  منطقهحال  ای  های 

آندولت ناسازگار  اردوگاهی  مواضع  و  ترکیه  و  سعودی  عربستان  ایران،  رقابتهای  بافتار  در  های  ها 

ی دین، ازجمله  ها در پهنههای جهانی در خاورمیانه. امتداد تعارضات ژئوپولتیک این دولتژئوپولتیک قدرت

های مختلفی از بنیادگرایی  ها از جریانات اسلامی متعارض نمایان شد؛ جریاناتی که روایتدر پشتیبانی آن
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نظامی، نبردهای نیابتی  -ایدئولوژیک و سیاسی-ایهای رسانهکردند و در ساحتاسلامی را نمایندگی می

بردند. در چنین بافتاری، از منظر حاکمان ایران تسلط بر اماکن مقدس  های تابعه( پیش میرا )به نفع قدرت

ویژه اهمیت  نجف  و  کربلا  مانند  میشیعیان  چون  یافت،  بهتوانست/میای  وزنهمنزلهتواند  ی  ی 

از همه،  کنندهمتعادل بیش  برای دولت سعودی عمل کند.  مدینه  انحصاری مکه و  امتیازات  برابر  در  ای 

الله(  [( و لبنان )حزب8نظامی شیعه در عراق )حشدالشعبی]های شبهرشد سپاه قدس بر سازمان به تسلط رو

سازمان چنین  گسترش  نفس  و  )انصارالله(،  یمن  و  و  سیاسیدایرههایی  نفوذ  آن- ی  نشانهنظامیِ  ی  ها، 

 گری در خدمت به اهداف ژئوپولتیکی دولت ایران.  برد گسترش فرامرزی شیعهست از توفیق راهروشنی

نمیاما دست ایرانی در عراق  موثر قوای  به »منابع شیعی« عراق و حضور  پایدار  با  رسی  توانست صرفاً 

سیاسی نظامی-پروپاگاندای  تدابیر  و  حلقه- ایدئولوژیک  تدارک  مستلزم  بلکه  شود؛  تامین  های  امنیتی 

ی توریسم زیارتی  یافتهها بود. گسترش سازماناقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و نیز تضمین پایداری آن

[. برخی  9های مکمل بود]شیعی در عتبات عالیات واجد امکانات چندوجهی برای تامین پایدار این حلقه

های هنگفت برای بازسازی  شده برای تأمین این هدف میانی عبارتند از: اختصاص بودجهکارهای انجامراه

ها؛  های زائرپذیری و تجاری آنو زیرساخت  های امامان شیعه در عراق و ایران )و سوریه( و گسترش حرم

نظامی تابعه یا  های شبهطریق گروه هزینه و خدمات اجتماعی به نیازمندان شیعی عراقی ازی کمکارائه

[(؛ هموارسازیِ موانع  10شد]الله لبنان انجام میتر توسط حزبچه از مدتی پیشپیمان ایران )مشابه آنهم

سپاری وظایف  [ و نیز برون11بومی جریان توریسم شیعی در عراق ازطریق گسترش اختیارات سپاه قدس]

ایِ متعدد برای تبلیغات  های رسانهنظامی شیعیِ؛ برپایی زیرساختهای شبهگرانه به گروهتسهیل- نظارتی

 ایدئولوژیک؛ جذب وسیع طلاب شیعی در مدارس دینی تحت هدایت ایران؛ و غیره.  -مذهبی

سان ابزاری برای  ها، حفظ و گسترش پایدار جریان توریسم زیارتی شیعی در عراق )بهی ایندر کنار همه

توامان شیعه ایران( هم-ی نفوذ سیاسیگری و دامنهبسط  پلی ایدئولوژیک دولت  نیازمند برقراری  چنین 

)ایران( بود، تا رشد جریان شیعه با فضای داخل کشور  را  گری در دو سوی مرزها یکپیونددهنده  دیگر 

روی  نام کاروان پیادهای بهپدیده  1380 یی دههگونه بود که کمابیش از میانهتکمیل و تشدید نمایند. این

به 12اربعین] و  یافت  ظهور  ایران  اجتماعی  فضای  در  حمایت [  تحت  و  زودی،  زیرساختی  و  مالی  های 

 آن سیری صعودی گرفت.  تبلیغاتی دولت، ابعاد اجتماعی، سیاسی و »فرهنگیِ« 
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 گری ی شیعهشدهی ژئوپولتیزهروی اربعین بر پهنه. پیاده۳

پیاده  بیمناسک  اربعین  مهمروی  از  یکی  آیینگمان  متأخر  نمودهای  ایران  ترین  دولت  مذهبی  سازی 

شیعه در بسط  است.    گریجهت  جامعه  فرهنگی«  »مدیریت  و  اجتماعیِ  بسیج  در  دولت  توان  احیای  و 

ست که جمهوری  گریکردن شیعه برد کلان ژئوپولتیزهحال، این پدیده تنها بخش کوچکی از راه عین در

اش و برای تامین اهدافی معین در پیش گرفته است. ظهور مناسک  اسلامی ایران در امتداد پویش تاریخی

های پیشین  های اخیر تفاوت بارزی با نمونهگیر ابعاد آن در سالروی اربعین و گسترش چشمدولتی پیاده

دارد، که نشاسازی دولتی و مانورهای حاکمان حول شیعهآیین گر چرخشی در جایگاه و کارکرد  نگری 

ژئوپولتیزهراه شیعه برد  نشان  گریکردن  برای  دارد.  اسلامی  نظام  حاکمان  فهم  نزد  و  تفاوت  این  دادن 

طور  به گری را طی حیات جمهوری اسلامی ــچرخش یادشده، روند و بستر تاریخی بسط دولتی شیعه

 کنیم:  بندی چهارگانه بررسی میــ در یک دوره فشرده

های  های شیعیِ مهجور یا برسازی آیینکاری آیین، احیاء و دست1370ی: تا اوایل دههی نخست دوره

ی  ها در حیطهبندی و کاربست آننوظهور عمدتاً در خدمت گسترش آپارات ایدئولوژیک دولت بود. مفصل

نوایی ایدئولوژیک جامعه را تامین  بایست هژمونی نظام حاکم یا همعقیدتی )متقاعدسازی(، می-آموزشی

ی دستگاه ایدئولوژیک نظام اسلامی را برای معرفی »امر بهنجار« و بازتعریف و  زمان، شالودهکند؛ و هم

طرد مخالفان/معاندان متعین و مستحکم سازد، که خود مکملی ضروری برای فرایند سرکوب بود. در این  

ی اجتماعی برای دولتِ نوپا، تسهیل  مین بدنهسازی، تاگری و نماد/آییندوره، هدف حداکثری از بسط شیعه

کاری دستگاه سرکوب بود؛ و هدف حداقلیِ آن، تامین انسجام  سیاسیِ فرآیند سرکوب، و روغن-اجتماعی

گری در این  حال، گسترش شیعه این عقیدتی در میان وابستگان دولت و تضمین وفاداری سیاسی آنان. با

هم سیاسیدوره،  کارکردهای  برخی  واجد  نوپای  -چنین  رژیم  تصویر  بازنمایی  راستای  در  ایدئولوژیک 

 ای و جهانی بود. های منطقهجمهوری اسلامی در ساحت

راه شد: در ساحت  گری  با چرخش محسوسی هم، بسط دولتی شیعه1370ی  ی دهه: از میانهی دومدوره

دامنه راهداخلی   این  از  انتظارات  آن خواهی  کارکردهای  و  استراتژیک  تأمین هدف حداقلیِ  برد  به  ناخواه 

زمان، با توجه به تهاجم دولت آمریکا و  گفته )تضمین وفاداری وابستگان دولت( تقلیل یافت. ولی همپیش

های اقتصادی علیه ایران توسط دولت  ثباتی در منطقه، و نیز تشدید تحریممتحدانش به عراق و رشد بی

تری یافت. هدف  برد در ساحت خارجی اهمیت و وزن بیش(، این راه1995 آمریکا )توسط دولت کلینتون،
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المللی، خروج  ی بینزنی در عرصهبرد جدید، تدارک امکاناتی برای اعمال فشار و چانهاصلی اتخاذ این راه

برد اهداف ژئوپولتیکی دولتِ پساجنگ  ای برای پیشسیاسی، گشودن مسیر تازه-از انزوای نسبی اقتصادی

محاق رفتن   توانست ترامای شکست نهایی در جنگ با عراق و بهکه توفیق در این مسیر میبود. ضمن این

دلداعیه و  حاکمان  نزد  را  قدس  و  کربلا  فتح  رهی  راستا،  همین  در  کند.  ترمیم  رژیم  یافت  بستگان 

به گسترش نهاد نوپای سپاه قدس پیوند یافت و بستر   ویژه با ماموریت رو گری « بهکردن شیعه »ژئوپولتیزه

 « را در منطقه فراهم ساخت.  ایدئولوژیک زایش و گسترش بعدی »محور مقاومت

سوم دوره ریاستی  دوم  دور  ابتدای  از  حدودا  احمدی:  )تابستانجمهوری  اواخر  1388 نژاد  تا   )

)تابستانریاست روحانی  ره1396 جمهوری  نه(  »ژئوپولتیزهیافت  نوپای  شیعه چندان  وسیعاً  کردن  گری «، 

ی یک اهرم فشار، تضمینی فراهم کند برای  منزلهتوانست بهتقویت شد. چرا که تصور بر این بود که می

هستهپیش بلندپروازی  بینبرد  انزوای  با  مقابله  و  اسلامی  جمهوری  تحریمای  و  اقتصادی  المللی  های 

ای از اقدامات دولتی برای تقویت زیرساختیِ  شده بر دولت ایران. در همین راستا، در کنار مجموعهتحمیل

شیعهآیین نمادهای  و  امها  در  اسلامی]گری  »13القرای  به[،  ملی«  امنیت  مکمل  گفتمان  بازوی  عنوان 

ی این گفتمان چیزی نبود جز تقدم امنیت مرزهای ملی )بخوانید بقای  یافت فوق تکوین یافت. شالودهره

های  های سیاسی، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی. با نظر به مسیری که سیاستدولت اسلامی( بر آزادی

گری در عراق( پیشاپیش هموار  ها علیه ایران؛ و جنگ و اشغالهای نظامی و تحریمدولت آمریکا )تهدید

سازی »خطر دشمن خارجی« کار دشواری برای حاکمان  ی برجستهکرده بود، برساختن این گفتمان بر پایه

گرا فراهم شد؛ دو رویکرد  گری و ناسیونالیسم ایرانایران نبود. اما مصالح نهاییِ این گفتمان از تلفیق شیعه

بهظاه اینک  که  ناسازگاری  بهراً  ژئوپولتیکی  امر  مقولهمیانجی  در  عظمتسادگی  پیوند  ی  ملی  طلبی 

ی  مایهــ به درون بنیاد جمهوری اسلامی ــ در چرخشی آشکارسان، ایدئولوژی ظاهراً دینیافتند. بدینمی

تری در اختیار آن نهاد. در  شیعی« رسمیت بخشید و میدان وسیع-تلویحی خود یعنی »ناسیونالیسم فارس 

شیعی شکل گرفت که  -مندی حول ناسیونالیسم فارس بردی، گفتمان هویتیِ قدرتامتداد این چرخش راه

ی  کرد. در پی آن، انگارهگریِ دولتی ادغام میرا در شیعه  پرستانههای ناسیونالیستی و ایرانبسیاری از مولفه

ی دولت  ران در منطقه« هم برای شیعیان هوادار یا وابستهمند« و »اقتدار نظامی ایای قدرت»ایران هسته

)به بود  دولتجذاب  برابر  در  بدیلی  خودفروختهعنوان  سنیهای  از  ی  بسیاری  برای  هم  و  مذهب(؛ 

ماندگی تاریخِ ایران«، در مقایسه با قدرت روزافزون کشورهای  پرستانی که »عقبها و ایرانناسیونالیست

ها با انبوهی از افراد سکولار )در  [. در این سال14کرد]دار میها را جریحهعرب و ترکیه، عواطف ملی آن



1279 
 

یافت ژئوپولتیکی دولت ایران را  رغم برخی انتقادات«، رهایم که »بههای راست یا چپ( مواجه بودهطیف

های  امپریالیست( و لیبرالآنتی[: از »چپ محور مقاومت« )یا چپ شبه15کنند]توجیه و حتی ستایش می

طلب )موسوم به  های سلطنتپرستان و اردشیر زاهدی و استوانهبشری، تا طیفی از ایرانگرای حقوقملی

مشترک عقیدتی حکومت  های اخیر فصلدهد که چرا در سالخواه«(. ]این مسئله توضیح می»مشروطه

ایران با  پهلویایران  روپرستان و حتی  مدام  است] گرایان  بوده  افزایش  نسبتاً  16به  [.[ مشخصاً، حمایت 

ی  امنیت ملی« شاخص ملموسی بود از دامنه  گیری »گفتمان[ در زمان اوج 17از دولت روحانی]  گسترده

شیعی« در سپهر عمومی. باید خاطرنشان کرد که تثبیت این  -نفوذ و رسوخ گفتمان »ناسیونالیسم فارس 

بلوکروند هم پیامدهای تشدید تضادهای  از  بود  متأثر  منطقهچنین  در  امپریالیستی  و  های  ی خاورمیانه 

ی جمهوری اسلامی در  امنیتی فعالانه-اردوگاه روسیه: مشارکت نظامی   ی دولت ایران بهنزدیکی فزآینده

گیری دولت ایران در  فقط سمتسرکوب انقلاب سوریه و جنگ داخلی متعاقب آن )به نیابت از روسیه(، نه

طلبی ملی  برد عظمتی راهداد، بلکه گامی بود برای توسعهی امپریالیستی را نشان میمتن ستیزهای تازه

گری، متضمن  کردن شیعه عین تکیه بر ثمرات ژئوپولتیزه تحقق آن. برداشتن چنین گامی در  و امکانات

ی دولت ایران  ی فعالانهیابی، مداخلهگسترش تهاجمی آن هم بود :]یکی از نمودهای عینی این گسترش

یمن داخلی  جنگ  نقش2014) در  شروع  از  پس  سال  سه  حدوداً  که  بود  رخدادهای  (  در  ایران  آفرینی 

 گرفت.[ )انصارالله( انجام می ی حوثینظامیان شیعهی شبه(، و به پشتوانه2011) سوریه

های  گری و آیینی دولت ایران بر بسط شیعهتا امروز تکیه  96ماه  : و سرانجام، از دیی چهارم دوره

ی  مربوطه، در هر دو ساحت داخلی و فرامرزی با موقعیت تاریخیِ متفاوتی مقارن بوده است. سه وجه عمده

برد  بندی آن با راهگری و مفصلدولت جمهوری اسلامی با تکیه بر شیعه این موقعیت تازه عبارتند از: الف( 

به مقاومت  منطقه  محور  میقدرتی  پاسداری  خود  نفوذ  قلمرو  از  باید  اینک  و  بود،  شده  بدل  کرد.  ای 

اقتصادی ایران  -های غربی، به تشدید انزوای سیاسیآمیز دولت ایران با قدرتافزایش مواجهات تنش ب( 

بین نظام  همدر  و  انجامید  راالمللی  نزدیکی  روسیههزمان  قطب  به  ایران  حاکمان  قطعی  -بردی  را  چین 

گری و  برد فرامرزی شیعههای راهساخت. بر چنین بافتاری، دولت ایران تلاش داشته است با تکیه بر آورده

های دوست« را افزایش دهد، بلکه قلمرو اقتصادی  فقط ارزش کارکردی خود برای »قدرتها، نهبسط آن

که چشم کند،  ایجاد  منطقه  در  را  خود  میخاص  آن  نهایی  »منطقهانداز  یک  شبیه  چیزی  آزاد  تواند  ی 

مقارن با همین دوره، در پی تشدید تضادهای ساختاری و انباشت   [. ج( 18تجاری شیعه« باشد]-اقتصادی 

دیدگان و فرودستان در  های مختلف ستمی اعتراضات لایهها و خشم و استیصال عمومی، دامنهنارضایتی
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با چالش روبهجامعه ثبات سیاسی دولت  و  یافت  ایران سیری صعودی  از خیزش  رو شد. بهی  ویژه پس 

صدا درآمد و پس از  ثباتی سیاسی و امکان فروپاشی دولت ایران به، زنگ خطر بی96 فرودستان در دی

که  ای و سراسری(، پیوسته طنین بلندتری یافت؛ تا اینای )منطقههای تودهی خیزشآن، در تکرار سالانه

مبارزاتی به یک عینیت مادی بدل    سرانجام قیام ژینا امکان فروپاشی رژیم را برای همگان از یک تخیل

گیر مشروعیت سیاسی حاکمیت سیاسی ایران در این دوره،  موازات افول چشمبه  ساخت. در همان حال،

 تری به خود گرفت. گری روند تهاجمیبسط دولتی شیعه

این دوره پرتو  از تحولات بسط و کاربست دولتیِ شیعهاکنون، در  اجمالی  به  بندی  بازگشت  برای  گری، 

پیادهدلالت دورههای  با چهارمین  مرتبط  بر مختصات  اربعین،  )دورهی شیعهروی  درنگ  گری  متأخر(  ی 

 کنیم:می

ای، توسل دولت ایران  های تودهی متأثر از خیزشرسد که در فضای سیاسی ملتهب و شکننده نظر میبه

نمادها/آیین بسط  شیعهبه  قدرتهای  برای  ابزاری  چیز  هر  از  پیش  قدرت  گری   بازیابی  درجهت  نمایی 

اش بوده است، تا اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی را به مخاطبان داخلی و خارجی القاء کند: خواه  انکارشده

های مذهب  ی تهاجمی از مولفهکار، استفادهی بارز این راهکردن و خواه برای ارعاب. مشخصه گرمبرای دل

برای  شیعه به منتقدان و مخالفان حاکمیت است.  نفوذ  افزایش  برابر  در  سان یک »پادفرهنگِ« سیاسی 

های اخیر را  ای در سالمداحانِ حرفه-لمپن  مثال، گسترش شتابان »فرهنگِ« مداحی و پرورش و ظهور

پیدایش و گسترش این پدیده در دهه19توان در همین راستا ارزیابی کرد]می ی گذشته  [. بازبینی روند 

آییننشان می تثبیت  و  برپایی  که  هیاتدهد  و  مکانها  تخصیص  مداحی،  و  20ها] های  مالی  منابع  و   ]

های گذشته  [ در سال21ای برای مداحی و عزاداری در محلات شهری]های حرفهگیری دارودستهشکل 

امتداد سازوکارهای بسط دولتی شیعهسیر صعودی داشته این تحرکات اگرچه در  اما  اند.  گری قرار دارد، 

ای  گمان با شروع فاز اعتراضات تودهپروری شیعی، بیی این شکل مشخص از آییندهندهی سازمانانگیزه

جا، تمهید محوری  گیری خیابان و محلات پیوند دارد. در اینکومت اسلامی برای بازپسخیابانی و تلاش ح

های شیعه برای نمایش قدرت دولت در  مند یکی از آیینکاری و بازسازی هدفچیزی نیست جز دست

سازی انبوه معترضان بالقوه؛ و پرورش  های شهری؛ و اهداف اصلی آن عبارتند از مرعوبمحلات و خیابان

ی مردمی با  ای و اعتراضات خیابانی )»مقابلهنیروهایی از دل محلات برای سرکوب فاز بعدی خیزش توده

 [.  22اغتشاشات«(]
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ای ، طرح دیگری را هم به اجرا گذاشت  های تودهی خیزشسان، دولت ایران پس از شروع زنجیره همین به

کم از  گیرد: دستسان یک »پادفرهنگِ« سیاسی جای میگری بهیافت بسط و کاربست شیعهکه ذیل ره

[ اجرایی شد که به »طرح  23طرحی ضربتی برای استخدام طلاب در وزارت آموزش و پرورش]  1398 سال

[ موسوم است. اندکی بعد، حتی شرط شرکت در آزمون استخدامی نیز از شرایط استخدام طلاب  24امین«]

، مقامات مسئول  1398 گزینِ آن شد. در سالحذف شد و شرط مبهم »دارا بودن صلاحیت ]اعتقادی[« جای

یت« اعلام کردند. اما تقارن  ی تعلیم و تربهدف از اجرای این طرح را »حضور حداکثری طلاب در عرصه

با رشد اعتراضات متشکل معلمان و فضای ملتهب خیزش های  زمانیِ ضرورت این »حضور حداکثری« 

کند. اظهارات وزیر آموزش و پرورش )حمید نیکزاد( در  سادگی رمزگشایی میگویی را بهای، این کلیتوده

ی رهبر سیاسی گذارد: او ضمن اشاره به گفته( نیز جای ابهامی باقی نمی1401 ی خیزش ژینا )آبانمیانه

ایران که خیزش اعتراضی جاری را »جنگ ترکیبی دشمن  علیه جمهوری اسلامی« نامیده بود، تأکید کرد  

تر در  های قرآن و اهل بیت را راحتکه »طلاب باید سبک زندگی نسل جدید را بشناسند تا بتوانند آموزه

ها در  طلبه-. درعین حال، »طرح امین« در امتداد طرح »استفاده از سرباز [« 25میان این نسل ترویج کنند]

ی آن است. همین مسئله  یافتهتاکنون( قرار دارد و درواقع شکل بسط  1395 مدارس آموزش و پرورش« )از

ــ بازسازی نظام آموزشی کشور   طور دوراندیشانهبه تر ــها پیشدهد که دولت اسلامی از مدتنشان می

[. خصوصاً که »این برنامه شامل گسیل هزاران طلبه  26گری را هدف قرار داده بود]ی احیای شیعهبر پایه

اندازی  ها در تدریس به جای معلمان و حتی راههای درسی، افزایش سهم طلبهبه مدارس، بازنگری در کتاب

سو  [«. با این اوصاف، کلیت این »سیاست آموزشیِ« متأخر، از یک27شود]دبستانی زیر نظر حوزه میپیش

شیعی« پیوند دارد؛ و  -ی »ناسیونالیسم فارس گری در پیکرهبندی شیعهبا خیز جدید حاکمان برای مفصل

از سوی دیگر، با عزیمت از این بستر پیشینی، تمهیدی توامان  تهاجمی و بازدارنده برای مواجهه با فضای  

 است.   دهسیاسی بحران ز

ست برای نمایش بسیج  روی اربعین هم عمدتاً اقدامیدر همین راستا، پیدایش و رشد سریع مناسک پیاده 

های  خیابانی هواداران دولت شیعی: نوعی لشکرکشی خیابانی با بازنمایی اجرای »مردمی« یکی از آیین

ی مذهب شیعه، که بناست هم معترضان را مرعوب سازد و هم هواداران داخلی و خارجی جمهوری  بازیافته

تر اشاره  طور که پیشاسلامی را نسبت به ثبات و اقتدار دولت شیعی مطمئن سازد. افزون بر این، همان

کند که با تثبیت و گسترش این مناسک به قامت  روی اربعین این هدف ویژه را هم دنبال میشد، پیاده 

ایران را گسترش دهد و مشخصاً امکان    فرهنگی مردمان عراق و-یک آیین عام فرهنگی، پیوندهای دینی
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برد  مادی بسط و دوام جریان توریسم شیعی به عراق و عتبات عالیات را فراهم آورد؛ میدانی که برای راه

المنافع کشورهای شیعی« اهمیتی  انداز »بازار مشترکژئوپولتیکی جمهوری اسلامی و نیز برای تحقق چشم

روی اربعین، در کنار کاربردهای سیاسیِ داخلی، بخشی از  حیاتی دارد. یعنی ظهور و گسترش مناسک پیاده

اقتصاد انکشاف  فرامرزیسیاسیِ شیعه-ملزومات  اولیهگری  فاز  سپاه  ست که  توسط  از همه  بیش  آن  ی 

ی دیگری از نمایش قدرت دولت  [ نمونه28شود.]کاری میداری و پیمانقدس و نیروهای حشدالشعبی پاس

مولفه با  شیعهایران  حضور های  حول  دولتی  تبلیغات  در    گری،  ایران  فضای  در  حشدالشعبی  نیروهای 

ی امدادرسانی این نیروها در جریان سیل خوزستان(. از همین زاویه،  هایی معین است )نظیر داعیهمناسبت

[ منتشر شد،  29تهران]   ی طرح جذب نیروهای حشدالشعبی در دانشگاهبرای مثال، خبری که اخیراً درباره

تأمل است. چون این رویداد بر عزم تهاجمی رژیم ایران برای تلفیق و تحرک منابع نیروهای شیعی   قابل

تهاجمی  -«اش، ماهیتی نظامیرغم ظاهر »فرهنگیاش دلالت دارد. از این منظر، این حرکت، بهفرامرزی

دارد و در امتداد بسیج هوادارن شیعی پاکستانی و افغانستانی در جنگ داخلی سوریه از سوی رژیم ایران  

از سوی رسانهگیرقرار می ارعابد. وانگهی، نفس اعلان عمومی این اقدام  گرانه  های دولتی، کارکردی 

های مردمی در عراق را  های خیزشی نیروهای حشدالشعبی در برههگرانهست سوابق سرکوبدارد: کافی

های اخیر، و خصوصاً طی قیام ژینا، یکی از سنگرهای  در کنار این فاکت قرار دهیم که نهاد دانشگاه در سال

دولت] جدید  گام  این  اعتبار،  بدین  است.  بوده  ایران  اعتراضات  فضای  در  مقاومت  جهت  30مهم  در   ]

- های فرهنگیکه سرکوبتر است: اینی گویایی از یک روند کلیها، نمونهسازی فضای دانشگاهپادگانی

گری انجام  سازی شیعهئوپولتیزهو ژ  گریی متأخر با تکیه بر نمادهای شیعهسیاسی دولت ایران در دوره

ی مستقیم از نیروهای حشدالشعبی یا حزب الله لبنان برای تقویت دستگاه سرکوب ایران  شوند. ]استفادهمی

ای، حتی اگر تاکنون آغاز نشده باشد، امکانی کاملاً محتمل  های تودهدر برابر اعتراضات مردمی و خیزش

ی عادی بدل خواهد  دیدگان و حاکمان  به یک رویهست، که با تشدید آنتاگونیسم ستمدر امتداد روند جاری

 شد.[

 گرایی« به فرهنگ مسلط  ی »فرهنگ. خدمات زیردستانه4

های ظاهراً  دهد که پیدایش مولفهگری در ایران نشان میهای شیعهی تاریخی گسترش دولتی آییننمونه

شوند،  تدریج به بخشی از فرهنگ عمومی بدل میهایی که بهفرهنگی در فضای یک جامعه و حتی مولفه

در کنار سایر عوامل تاریخی، پیوند وثیقی با نظام سیاسی حاکم بر جامعه و سازوکارهای هژمونی/سرکوبِ  

ست  تریسازی« متأثر از ساختار و ملزومات کلانهای دولت برای »فرهنگطور کلی، تلاشدولتی دارد. به
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کند. از همین منظر، برای مثال،  ( میfunctionکه دولت در آن محاط است و در چارچوب آن عمل )

چون  ای را به چالش کشید که از منظر خودپوییِ فرهنگ، حجاب زنان را صرفاً همتوان درک و داعیهمی

بازنمایی میمولفه از سوی  آن کند. حالای فرهنگی  اجباری(  بر زنان )حجاب  که تحمیل دولتی حجاب 

بناحاکمان جمهوری اسلامی یکی از اصلی کردن حکومت شیعی بوده است:   ترین ارکان »لازم« برای 

در  زنان  شیعه حال  همان حجاب  بازنمایی  بهکه  ساحتگری  در  را  حاکم  ایدئولوژی  و  سان  داخلی  های 

نرمالیزه م ی شیعهکند، سلطهفرامرزی تسهیل می را  بر حیات عمومی جامعه  کند. در عین حال، یگری 

ی محملی برای تسلط بر بدن و زیست زنانه، کنترل امر تنانه )مستقل  منزلهمیانجیِ حجاب اجباری، بهبه

به سراسر جامعه تعمیم می بر  از جنسیت(  مُنقادسازیِ حکومت شیعی  این طریق  سازوکارهای  از  تا  یابد 

رو بود که استقرار حکومت جمهوری   همین سازی شود. درست از »محکومان« اِعمال گردد و انقیاد درونی

خشونت تحمیل  با  همهاسلامی  شیعی  حاکمیت  تاکنون  زمان  آن  از  و  شد  آغاز  زنان  بر  حجاب  ی  بار 

های ژرفی که حجاب  جان خریده است. چالش اجتماعی برای تداوم حجاب اجباری را به- های سیاسیهزینه

آمدنِ خیزش ژینا و تا امروز برای ثبات جمهوری اسلامی ایجاد  اجباری از زمان حرکت دختران انقلاب تا بر

بوده است.    روشنی حاکی از آن است که حجاب یکی از ارکان تثبیت و تداوم حکومت شیعیکرده است، به

فقط فهم ماهیت  رویکرد فرهنگی به حجاب  یک فانتزی فکری غیرمسئولانه است که نه  با این اوصاف،

یا پاسداری از فرهنگ  سازد، بلکه در لوای سیاستحکومت اسلامی را مخدوش می زُدایی از فرهنگ و 

کند و مسیر  ــ تاریخ سرکوب دولتیِ مرتبط با حجاب اجباری را توجیه می خواسته یا ناخواسته عمومی، ــ

 کند.  تداوم آن را هموار می

هایی  ی گزارهوقفهی ما تکثیر بیگرا در جامعهی رویکرد فرهنگهای ملموس رواج گستردهیکی از نشانه

شه«؛  از این دست است: »از ماست که بر ماست« و »تا فرهنگ ما اصلاح نشه، سیاست ما هم اصلاح نمی

دههپدیده  دو  در  که  گزارهای  این  است.  داشته  مشهودی  رشد  اخیر  بهی  واپسها  ماهیت  و  روشنی  گرا 

ی نقادی، با تکثیر و  رغم داعیهکنند. چرا که این رویکرد بهگرایی را برملا میی رویکرد فرهنگبازدارنده

انگاره تعیینالقای  کارکردهای  عملاً  هستند«  حکومت  همین  لایق  ما  »مردم  و  کنندهی  دولت  نهاد  ی 

نارسایی در  قدرت  دایرهمناسبات  از  را  فرهنگی  می  یهای  خارج  بدیننقد  فرهنگکند.  گرایی   ترتیب، 

گر فراهم آورده است.  هایی فکری و »فرهنگی« برای محافظت از نظام سیاسی ارتجاعی و سرکوبحفاظ

های اخیر،  مند مناسک شیعی در سالگرایی، گسترش نظامبر مبنای رویکرد رایج فرهنگ  در همین راستا،

زاد از تطورات فرهنگی جامعه قلمداد  چون بخشی دروناز خاستگاه و ماهیت دولتی آن منتزع شده و هم
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شود.  ی نقد فرهنگ عامه تقلیل و حوالت داده میشود و بر همین اساس، نقادی این پدیده به حوزهمی

عبارت نقادی  نوع  این  دیرآشنای  و  متداول  خرافهشکل  فرهنگیِ  نقد  از  منظر  ست  از  عوام  دینیِ  گراییِ 

های  ی مذهب و گرایشی آن چیزی نیست جز تقلیل مسئلهمایهنخبگان سکولار و فرهیخته، که درون

 فرهنگیِ فردی.  -های تربیتیشناسی فردی و/یا پیشنهمذهبی به سطح روان

رسد  ی مردم میآورد، عمدتاً به تحقیر عامهپرستی دینی روی میگرایی، هنگامی که به نقد خرافهفرهنگ

گرایان، دگرگونی  صدا با نخبهگشاید و در همین مسیر، همگرایی« میو راه را برای تقویت »فرهنگ نخبه

واقعیت که طی خیزش ژینا،    کند. اینسیاسی را نه در صلاحیت عوام، بلکه در تخصص نخبگان قلمداد می

های اپوزیسیون و حتی بخشی از جمعیت  ای از سازمانها، بخش عمدهشدن نیروی عظیم توده رغم عیانبه

  سالاری و »سیاست از بالا« روی آوردند، حاکی از نفوذ نسبی »فرهنگمعترضان  به سازوکارهای نخبه

گرایی )به امر اجتماعی(   بر تأثیرات رواج رویکرد فرهنگی ایران است، که خود بخشاًگرایی« در جامعهنخبه

بدین را  گرایش  این  خلق  سازوکار  از  بخشی  بتوان  شاید  دارد.  به دلالت  کرد:  بازسازی  میانجی  صورت 

توده »انقلاب«  از  نخبگان  قدیمی  هراس  اصلاحات،  عصر  گفتمانی  آموزهکارکردهای  با  های  ها، 

تازهسالارانهنخبه مبانی  و  درآمیخت  نولیبرالی  اصلاح ی  )دمیدن  یافت  نولیبرالای  فوبیای    طلبان  بر 

های مادی تشدید  پایه 96 ها از دیهای متوالی تودهیاد بیارویم(؛ وقوع مهارنشدنیِ خیزشرا به  57 انقلاب 

هراسی را بر  ی حاکم برای پاسخ به این وضعیت، گفتار انقلاباین هراس را فراهم کرد؛ نخبگان طبقه

تودهپایه از  گفتار »هراس  تقویت  بهی  را  »قیام گرسنگان«  )تحقیر  بازسازی کردند  بیاوریم که   ها«  یاد 

ها«، هر  افکنی نسبت به »خطر تودهای شدن«(؛ هراسمکمل مغتنمی بود بر گفتار حکومتی »خطر سوریه

هایی مثل: »از ماست که بر ماست!«( درآمیخت؛ در تداوم این  تر با تحقیر فرهنگی عوام )در قالبچه بیش

سالاری  دیگر را تقویت و تشدید کردند، تا نخبهطور دوجانبه یکها بهها و تحقیر تودهروند، هراس از توده

بیش برونتری همبا سهولت  راه  واقعیت مهم  چون  نباشد که  به گفتن  نیازی  شاید  بازنمایی شود.  رفت 

سالاری را هموار کرد، کارکردهای دیرپای خفقان  ه نخبهدیگری که در کنار سازوکار فوق  مسیر گرایش ب

دیدگان و پرورش  ها و رشد خودباوری ستم ست که عملاً مجاری مشارکت سیاسی تودهو سرکوب سیاسی

آنان را مسدود ساخت. ترکیب این عوامل، موجب شد تا در بطن خیزش  گفتار و قوای سیاسی مستقلِ 

از لایه نیز بهانقلابی ژینا بخشی  از بالا بر آمدند  دنبال نجاتهای فرودست و معترض جامعه  دهندگانی 

 های رضا پهلوی(.  بستن به وعده )ازجمله در قالب امید
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گرفتن پیوند ژرف تحولات فرهنگ دینی با سپهر سیاست و کارکردهای  افزون بر این، ندیدن یا نادیده

می تهی  آن  مترقی  محتوای  از  را  دین  نقد  حاکمان،  برای  مذهب  بهسیاسیِ  و  و  سازد  کارکردها  سمت 

می سوق  ارتجاعی  کارکرد  رویکردهای  و  جایگاه  از  جامعه  بر  مسلط  دینی  فرهنگ  جداانگاری  با  دهد. 

گرِ دین  فهمی سطحی و نابسنده  گر/سرکوبگری، فهم وجوه تبعیضحکومتی دین و اقتصادسیاسیِ شیعه

را برای  هایی سطحی به این نوع سرکوبماند و در پی آن، واکنشمی گری شکل گیرند که عمدتاً راه 

گرایی  رشد دولتی اسلام های مخالف بهکنند. برای مثال، واکنشهای دیگر هموار میها و سرکوبتبعیض

آیین و  شیعهشیعی  بودههای  آن  مستعد  عمدتاً  باستانگری  رویکردهای  با  که  پاناند  و  گراییِ  ایرانیستی 

پرستیِ دهند که همین ایرانها راتقویت کنند. ]شواهد موجود نشان مینوا شوند یا آنشووینیسم ضدعَرَب هم

قادر است    – شاید در اشتیاق سیادت مجدد بر همسایگان عرب –نما  ای متناقضگونهظاهراً ضددینی، به

یافت اساساً خود پیوند  که »توفیق« این رهآن یافت ژئوپولتیکی جمهوری اسلامی حمایت کند؛ حالاز ره

 گری( داشته است.[  شیعه کردن گری )ژئوپولتیزهوثیقی با بسط داخلی و فرامرزی شیعه

نمی همه،  این  شیعهبا  بسط  که  کرد  انکار  آیینتوان  و  و  سازیگری  اقبال  با  دولت  توسط  مربوطه  های 

پیادهراهی بخشی از جامعه روبههم انبوه مردم در مراسم نوپای  بارز آن حضور  روی  رو بوده است. نمود 

فاکتور لایه درکنار  است.  ناهماربعین  و  جامعه  منافع، که بخشمندی  بهها و لایهگونی  را  دلایلی   هایی 

های ناراضی جامعه  اند که حتی بخشسازد، شواهد زیادی حاکی از آنسو میملموس و مادی با دولت هم

به پذیرفتههم  تاثیر  پمپاژ فرهنگ مسلط  از  به  31اند]درجات مختلف  این رسوخ فرهنگی  [؛ خصوصاً که 

نوایی دینیِ این  های ناظر بر همگرا کنشد فرهنگگیرد. رویکرمیانجی دین و با محتوای دینی انجام می

پوشانی ایستای فرهنگ دینی عامه و  های مذهبی حاکمان را پیامدی از همهای جمعیتی با نمایشلایه

های مذهبی  کند. در امتداد پیامدهای منطقی چنین برداشتی، بخش بزرگی از لایهدین حکومتی ارزیابی می

به قلمداد میسادگی همجامعه  دولت  منفعل  حامیان  بدینچون  برای  سان، تلاش هدفشوند.  دولت  مند 

پوشانی ایستای  که مسئله نه همآنشود. حالهای درونی جامعه تقویت میها و تقابلزدن به شکافدامن

سان  ی آن بهو تحمیل آمرانه  گریاعتقادات دو طرف، بلکه نقش فعال دولت در احیا و بسط »پویا«ی شیعه

تعبیر الکساندر هرتسن »هیولایی که اینک   ست. پس، اگر بهنه بستر مجاز فعالیت فرهنگی و اجتماعییگا

دیدگان تحت  [«، پرسش اساسی این است که ستم32دهد]دولت ماست، تصویر مردمان ما را بازتاب نمی

گری دولتی( گسست  ایدئولوژیک دولت )نظیر شیعه- های فرهنگیشوند از سازوبرگچه شرایطی قادر می

چنان  های ستم همتر را پیش کشید: در عصری که بنیانتوان این پرسش عامنمایند؟ در همین راستا، می
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ای ژرف در ساختار و کارکردهای دولت پیدا کرده  که نهاد مذهب  شالوده فراگیر و پابرجاست، و در جایی

درباره نقد دین]است، بصیرت مارکس  را چگونه می33ی  به[  به  توان  با نظر  داد؟  یا گسترش  کار بست 

آمیز  برداری از نیاز فرودستان به کارکردهای وهمانضمامیِ کنونی، دولت با بهره- که در بافتار تاریخیاین

تسلی اجتماعیولی  کارکردهای  نیز  و  دین،  آیین-بخش  و  باورهای  دین،  بهارتباطیِ  را  دینی  طور  های 

بهکند و در خدمت تحکیم قدرت خود قرار میکاری میمند دستنظام این  نتیجه که در طوری دهد؛  ی 

 اند. تر شدهی فرودستان با دین پیچیدهکارکردهای معمول دین و هم رابطهمداخلات، هم  

 گری  های شیعهانداز انقلابی و گذار به فراسوی شالوده. چشم۵

های برآمده از عصر نولیبرالیسم شکل و قوام  معاصر، بافتاری که خود با تکانه  نظم مسلط بر بافتار تاریخی

انبوه   است،  بیشتودهگرفته  هرچه  را  فرودست  بههای  خواه  است:  داده  قرار  هم  رودرروی  ی  واسطهتر 

گرایی )سیاست  سازِ و مسبب فردگرایی افراطی، هویتهای فرهنگی و سیاسی نولیبرالی، که زمینهمولفه

ساز و ثباتبی  میانجی پیامدهای اقتصادیاند؛ و خواه بهی عمومی بودهزُدایی از عرصههویت( و سیاست

امان  ها را در رقابتی بیی نولیبرالیسم که در نبود ساختارهای متشکل برای دفاع جمعی، انسانکنندهناامن

به انسان،  به  ابزاری  نگاه  است.  داده  قرار  درونمنزلهبا هم  کارکرد سیستم  ی جزئی  و  منطق  از  ماندگار 

ــ فراگیر شد که تدارک پیشرفت   نجاری عامسانِ هبه ی عصر نولیبرالیسم چنان ــداری، با سیطرهسرمایه

فردی ازطریق پاگذاشتن بر دوش دیگران به امری عادی و روزمره بدل شده است. تو گویی روند پویش  

به فزایندهجوامع معاصر  بوده است. دولتطور  انسان است«  ها  ای درجهت تحقق کابوس »انسان گرگ 

پاسمنزلهبه هزینهی  مسلط،  نظم  طاقتداران  نظم  این  بازتولید  و  تحمیل  هرچه های  را  تر  بیش فرسا 

فرافکنی کرده به جوامع   فرودست  اکثریت  اینجانب  از  و  دامن  اند  جامعه  درونی  واگرایی  روند  به  طریق 

بستگی این پرولتاریای مدرن برای تدارک مقاومت  شدن جامعه، امکان هم شقهکه با شقهاند؛ خاصه آنزده

 رود.  ر در برابر نظم مسلط از میان میو پیکار جمعیِ مؤث

تر  مراتب بزرگسازی فرودستانِ جامعه ابعاد بهجهانیِ دولت در پراکنده-در سپهر ایران، کارکرد عام تاریخی 

پیامدهای مهیب از یکو  بهتری داشته است:  تاریخچهواسطهسو  ملت در جغرافیای  -ی تکوین دولتی 

پایهستم و تبعیض ملی و مرکزگرایی دولتی بخشی از شالوده  ایران، ی  ی کارکردی )تشدید استثمار بر 

سالاری  ی جایگاه کانونیِ دینواسطهاستعمار داخلی( و حفاظتی نهاد دولت بوده است؛ و از سوی دیگر، به

ی  انداز و واگراکنندهمند مذهبی هم به کارکردهای شکافدولتی در ساختار جمهوری اسلامی، تبعیض نظام
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دیگر  های ملی و مذهبی یکدولت اضافه شده است. )بنا به توزیع جغرافیایی خاص مذهب در ایران، ستم

های اجتماعی وابسته به  طیف حاکمان و لایهزمان که بهگری دولتی همکنند(. بنابراین، شیعهرا تشدید می

ست برای  زاویه، مکملی های فرودست؛ و از اینست برای جداسازی تودهدهد، محملیدولت انسجام می

 تر برای آن برشمردیم. ای که پیشگرانهکارکرد ارعاب

اش و  های فزایندهرغم ژرفای تضادها و بحرانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی، بهواندی سالهدوام چهل

مرهون کارکردهای سیستماتیک آن در جداسازی جامعه    بیش از هر چیز هایش،  ی ستمشدت و دامنه

ست از همین  بازتابی  بخشاًبار اپوزیسیون ایرانی هم  دیدگان بوده است. ضعف فاجعهسازی ستمو پراکنده

این معادله ثبات  انقلابی ژینا  تمهید  »توانایی« دولت. خیزش  این  برهم زد و کارکرد  تاحدی  را  ی شوم 

های انقلابی با ایجاد اختلال و گسست در نظم مستقر، میدان نگاه را  دیرینه را بحرانی کرد. چون جنبش 

از تیرگیوسعت می ابهام و پیچدهند و تصویر دشمن را  بیرون کشیده و شفاف میهای  سازند؛ و  یدگی 

بستگی در  کنند. و همبستگی را فراهم میی همی مشترک، امکان خلق تجربهمیانجی مبارزهزمان، بههم

گیرد.  سازد و خود از این بازشناسی، قوام میهای وارد بر دیگری را ممکن میها و ستممبارزه، بازشناسی رنج

همبه دیالکتیک  کلی،  یکطور  ]در  مبارزاتی  رنجبستگی  بازشناسی  و  ستمسو[  و  دیگر[  ها  سوی  ]در  ها 

بیگانههم و  جداسازی  سازوکارهای  علیه  پادزهری  ستمچون  یکسازی  از  میدیدگان  عمل  کند.  دیگر 

به   این با وابسته  آن  کارکرد  و  دوام  و  دارد  شکننده  ماهیتی  خیزش   کلیت  همانند  دیالکتیک  این  حال، 

نیروهای متخاصم در فرآیند انضمامیِ خیزش است. به این اعتبار، پیشروی خیزش انقلابی    چگونگی آرایش

سان، تضمینی هم برای پیروی آن وجود ندارد. این موضوع را قدری   همین خودی نیست و بهروندی خودبه

 بکاویم: 

ها و سطوح  امان در لایهدیدگان ستیزی بیگر و جنبش ستمدر جریان یک خیزش انقلابیِ، بین دولت ستم

رس دارد، سهم خود را در میان باشندگان جامعه  مختلف در جریان است. هر کدام با ابزارهایی که در دست

بهوجو میجست یکی  پیاده کند؛  بهسان  دیگری  و  موجود  تغییر.  سان همنظام حفظ وضع  فاعلیت  و  رزم 

یابد؛    طور کمی و کیفی توسعهکه بهیابد، مگر آنی آنتاگونیستی توفیق نمیخیزش انقلابی در این مواجهه

ای خلق کند. مردمانی که مخاطبان  و این خود مستلزم آن است که بتواند از دل مردمان بالفعل  مردمان تازه

یا هستی    دیدگیاند؛ اما فهم و رویکرد آنان نسبت به موقعیت ستم اندیدگاند، طبعاً انبوه ستم ی خیزشبالقوه

شان پیشاپیش با تاروپود فرهنگی ایدئولوژی مسلط مقید شده است. آنان صدا و تصویر خیزش را  اجتماعی

کاری و پرورش  کنند. برای مثال، دولت ایران با دستناخواه از خلال چنین قید و بندهایی دریافت میخواه
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مولفههدف برخی  شیعهمند  ارزشهای  رواج  و  گسترش  مسیر  شیعی«(،  »فرهنگ  قالب  )در  و  گری  ها 

شیعی را هموار کرده است. بنابراین، در شرایطی که حاکمان برای  -های سازگار با ناسیونالیسم فارس آموزه

کاری  طور سیال آن را دستتامین هژمونی و استیلای خویش کنترل فرهنگ مسلطِ را در دست دارند و به

جانبه  برای پیشروی خیزش انقلابی، تدارک پیکاری همه بستهکنند، یکی از ملزومات همکاری میو روغن

سویه است  قادر  درصورتی  تنها  انقلابی  فرآیند  معنا،  این  در  است.  مسلط  فرهنگ  بنیادهای  ی  علیه 

باشانقلابی انقلابی  فرهنگی  دهد( که حامل  بسط  )و  کند  را حفظ  و  اش  نگرش مسلط  و  د که فرهنگ 

ای، وابسته به وجود ی انقلابی یک خیزش تودهچالش بکشد؛ و اساساً سویههای پشتیبان آن را بهارزش

مولفه شایستهایچنین  معنا  این  در  دقیقاً  ئازادی«  ژیان،  »ژن،  جنبش  یا  ژینا  خیزش  صفت  ست.  ی 

های فرهنگ مسلط، فضایی برای تخیل و تمرینِ فرهنگ  ها و ارزشست. چون ضمن نفی بنیانانقلابی

میانجی این خیزش گشوده شده، با نظر به مجموع شرایطی که  [. اما فضایی که به34بدیل گشوده است] 

سالاری با  تنیدگی دینسخت مثل: درهمدمند، شکننده است؛ شرایطی جانباد به بادبان فرهنگ مسلط می

هم مرکزگرا  مردسالاری؛  ناسیونالیسم  خلعسازی  و  استثمار  مناسبات  با  و  داخلی؛  استعمار  بر  مبتنی  ید 

تقویت نظامیکنندهامپریالیستی  شیعیِ  ناسیونالیسم  سازوبرگی  درنهایت  که  خودکامهگرا،  دولت  ی  های 

 کنند.فرهنگی تقویت می-ایران را در جهت تداوم خفقان سیاسی، استثمار و سرکوب سیاسی

بسته  معنای سرزندگیِ فرهنگ انقلابیِ همای بهی انقلابی یک خیزش تودهبا این اوصاف، اگر حفظ سویه

همه پیکاری  »تدارک  مستلزم  ژینا  خیزش  انقلابیِ  پیشروی  باشد،  آن  و  با  شرایط  علیه  جانبه« 

سازند. اما در بافتار امر جمعی، هر »تدارک«ی  ست که بازتولید »فرهنگ مسلط« را میسر میهاییشالوده

سازمانبه هم معنای  اساسی  پرسش  پس،  است.  سوژهدادن  کنونی  موقعیت  در  که  است  این  ی  چنان 

 یافته کدامند؟ های مؤثر برای مبارزات سازماندهنده کیست و اشکال بدیل و حوزهسازمان

 

 ها:یادداشت

نگاهی   [. 1] از  متأثر  سیاست  با  آن  نسبت  و  فرهنگ  به  نوشتار  این  شدهرویکرد  معرفی  متن  این  در  که    است:   ست 

 مانتال. ، آنتی2020«؛ سهراب رضوانی، مارس  زده، مصاحبه با کارل راتنر شناسیِ علمی: میدانی بحرانروان »

ای نهادین و ایدئولوژیک برای تحکیم ساختار قدرت،  سان مولفه گری در جغرافیای ایران، به ی گسترش شیعه تاریخچه   [. 2]

گردد. ولی باید خاطرنشان  گذار صفوی با امپراطوری عثمانی بازمی ستیزهای شاهان بنیان /ی صفویه و رقابت به اوایل دوره 

https://antimantal.com/روانشناسیِ-علمی-میدانی-بحرانزده/
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نظام  و  دولتی  احیای  ایران،  متاخر  تاریخ  در  که  شیعه کرد  کودتای  مند  پیامدهای  با  وثیقی  پیوند  دارد:   28گری  مرداد 

ــ مرهون ائتلاف با روحانیون   ی نیروهای داخلیکم در پهنه دست اش را ــوتخت بازیافته محمدرضا شاه که قدرت و تاج 

های رادیکال و انقلابی، و در  الله کاشانی و جریاناتی مثل فدائیان اسلام( بود، برای مهار نیروها و گرایش رهبری آیت )به

)ازجمله کمونیستهم ملزومات جهانی فضای جنگ سرد  با  نویافتهراهی  پیوند  روحانیت شیعی  ستیزی(،  نهاد  با  را  اش 

ت. این چرخش در شرایطی  گری را فراهم ساخسیاسی لازم برای نشو و نمای پرشتاب شیعه -تقویت کرد و فضای اجتماعی 

نظیر بود؛ و از سوی  در تاریخ معاصر ایران کم  1332 سو شدت خفقان و سرکوب سیاسی پس از مردادرخ داد که از یک 

آمرانه مدرنیزاسیون  تسریع  توسعه دیگر،  و  دولتی  در عصر  ی  تحولات فضای جهانی  از  )متاثر  ایران  در  ی شهرنشینی 

ی شهرها کرده بود؛ کسانی که برای رویارویی با موقعیت  «ی ناراضی را روانههای »آزادشده فوردیسم(، انبوهی از توده 

ترتیب، در غیاب فضای تحرک  ی خود فاقد آمادگی بودند، و ازجمله با خلاء ایدئولوژیک و هویتی مواجه بودند. بدین تازه 

های  گاه روحانیت شیعه )که همزمان پایه های دگراندیش، مترقی و رادیکال، دستسیاسی برای نیروها و گرایش -اجتماعی 

ی نفوذ اجتماعی،  نظیری یافت تا آزادانه به نهادسازی و بسط دامنهمستحکمی هم در نهاد بازار داشت( فرصت تاریخی بی 

ها  ی تودهتر و فزاینده ایدئولوژیک و سیاسی خود بپردازد )از یاد نبریم که این دوره همچنین مقارن بود با دسترسی وسیع

های فکری و  اینک در مقایسه با سایر گرایش  های موجود، که نهاد روحانیت ــها و سایر رسانهبه رادیو، نشریات، کتاب 

 ها داشت(.  ــ دسترسی انحصاری به آن  سیاسی

«، فرنوش امیرشاهی،  های جدید مذهبی است؟دادن به آیین  ای در حال شکلالله خامنهمهر حکومت بر دین؛ چرا آیت»  [. 3]

 .2022سی فارسی، سپتامبر  بی بی

راهند. مثل:  اند که هرکدام با برپایی مناسکی خاص هم های نوظهور دیگری هم رواج یافتهجز موارد فوق، مناسبت به  [. 4]

 البنین؛ ورود حضرت معصومه به قم؛ و یا برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی.« )همان منبع( »وفات حضرت ام 

ی  یافت محور مقاومت، خصوصاً طی سه دهه گری و بعدها رهبرد گسترش فرامرزی شیعه دولت ایران در راستای راه   [. 5]

گزارش  ها را برعهده گرفت. به ی آن اندازی کرد و/یا تامین مالی و اداره های تلویزیونی فرامرزی متعددی را راه اخیر کانال 

های  ، ازجمله شامل تلویزیون های مقاومتتلویزیون ای، موسوم به  ی رسانهخبرگزاری جمهوری اسلامی )ایرنا(، این زنجیره 

الله لبنان(، »الاخباریه« و »الدنیا«. در همین گزارش آمده است که بعد از رشد و  زیر است: »العالم« )ایران(، المنار )حزب 

گیری تا به  سپاه قدس از شکل رار گرفتند. ]ها تحت هدایت مستقیم سپاه قدس قبلوغ سپاه قدس، بسیاری از این رسانه 

 ، خبرگزاری ایرنا[ امروز

شمسی، مصادف با لشکرکشی    70 یو اوایل دهه  60 یدهی نیروی قدس سپاه در اواخر دهه سازمان گیری و  »شکل   [. 6]

، خبرگزاری  گیری تا به امروزسپاه قدس از شکل فارس بود«. ]متحده آمریکا به منطقه در جریان جنگ اول خلیج  ایالات

گردد  باز می   بخشهای آزادی واحد نهضت ی تشکیل نیروی قدس سپاه پاسداران مشهور به سپاه قدس، به  ایرنا[. اما »ریشه 

تا    بخشهای آزادی واحد نهضتهای  در سپاه تشکیل شد و کار خود را شروع کرد. فعالیت   1360 که در فروردین سال

های مربوط به تشکیل سپاه قدس در ایران، ماهیتی ضداسرائیلی داشت و معطوف  ادامه داشت. عمده تلاش   1364سال  

نظامی فعالِ  های شبه و حمایت از گروه  صدور انقلاب  یالمقدس بود، ولی ایده گیری بیتبه کمک به فلسطین و بازپس 

ریزی برای حضور نظامی و  کرد، و ]نیز[ برنامه توصیف می   بخشنهضت آزادی ها را  عمدتاً شیعه، که جمهوری اسلامی آن 

https://www.bbc.com/persian/articles/c03m8063rq4o
https://www.irna.ir/news/84641777/سپاه-قدس-از-شکل-گیری-تا-به-امروز
https://www.irna.ir/news/84641777/سپاه-قدس-از-شکل-گیری-تا-به-امروز
https://www.irna.ir/news/84641777/سپاه-قدس-از-شکل-گیری-تا-به-امروز
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نظامی در کشورهایی چون لبنان، سوریه و افغانستان نیز در این زمینه نقش داشتند. تشکیل سپاه قدس در این دوران،  شبه

برداری از توان مخالفان  ی بهرهداد: ایران در کشاکش جنگ با عراق، در اندیشه ی دیگری را هم پوشش می هدف عمده 

چنین اسرای عراقی بود. مخالفان شیعی عراق در این دوران، با  نشین عراق و هم صدام در کردستان و شهرهای شیعه

ر را تشکیل دادند که بعدا ارتباط نزدیکی با سپاه قدس برقرار کرد.  ، سپاه بدگیری از حمایت مالی و تشکیلاتی ایرانبهره

 وایر[  ، ایران 1398«؛ فروردین  نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]»

ی تشکیل نیروی سپاه قدس در بدو تأسیس آن چنین  محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران در آن دوره، درباره  [. 7]

تشکیل  نیروی قدس  ایجاد  از  ما  بین   گفت: »هدف  اسلامی ارتش  ]  الملل  نیروی قدس سپاه  پدیا ایران است«.  ، مدخل 

اند.  پاسداران[ بخشی از پرسنل سپاه قدس در عراق  شیعیان عراقی هستند که در سپاه قدس استخدام شده و آموزش دیده 

های تجاری، به مناطق کردنشین  های عراق نفوذ دارد و حتی با تأسیس شرکت طریق در تمامی بخش سپاه قدس از این 

نویسد: »سپاه قدس در  نقل از یک مقام ارشد امنیتی عراقی می الاوسط به  ی الشرقاست. روزنامه  عراق هم رخنه کرده 

های غربی و  ی سبز بغداد )که سفارتخانهشدهی حفاظت ویژه در منطقه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و به تمامی زمینه

، مدخل  پدیای فارسیویکی های مقامات دولتی و اعضای پارلمان عراق در آن قرار دارد( نفوذ دارد«. ] عربی و ادارات و خانه 

 نیروی قدس سپاه پاسداران[ 

(  1393) ی داعش به عراقنظامیان حشدالشعبی در شرایط پس از حمله ی شبههای شیعی، شبکه ی رسانهبنا به داعیه   [. 8]

الله سیستانی، مرجع تقلید شیعه، مشروعیت گرفت و  شکل گرفت و خصوصاً بعد از فتوای جهاد علیه داعش از سوی آیت

ی نظامی سازمان  گسترش یافت. حشدالشعبی شامل بیش از چهل گروه نظامی و بین پنجاه تا صدهزار نیرو است. شاخه

 هستند.   ی حشدالشعبی های عضو شبکه العتبات، ازجمله گروه  الله و سرایاحزب  الحق، کتائب اهل بدر، عصائب

های  بخشی از روند بسترسازی برای گسترش جریان توریسم شیعی، تسهیل توریسم زیارتی شیعیان غیرایرانی از حرم   [. 9]

ترتیب، روند قبلی گسترش  شود. بدین زیارتی از مشهد و قم می -زیارتی ایران بود که بیش از همه شامل بازدید توریستی 

سازی فضای ایران آغاز شده بود،  های شیعی )مشهد و قم( که در امتداد شیعی حریم شهری و امکانات زیرساختی حرم 

وسیع  دوره ابعاد  اواخر  از  گرفت.  بیشتری  شتاب  و  ریاستتر  )میانه ی  رفسنجانی  دهه جمهوری  موازات  به   ( 1370 یی 

هایی  ق، طرح های سپاه قدس در عرا برد ژئوپولتیکی دولت ایران و رشد ماموریتگری در راهیابی تدریجی شیعه محوریت 

ها  مالکیت از ساکنان مناطق اطراف این حرم روند سلب  شدند. از آن پس، ی این دو حرم زیارتی ارائه ضربتی برای توسعه 

در این    سازی مند تجاری ها آغاز شد که با رشد هدف ی حرمها در محدوده و تخریب بافت مسکونی و ادغام اجباری آن 

فهرست    حرم شاهچراغ شیراز )منسوب به آرامگاه فرزند امام هفتم شیعیان( به   1380ی  ی دههراه بود. در میانه مناطق هم 

هکتاری«( در دستور کار قرار گرفت.    57ی آن )موسوم به »طرح های شیعی برتر ایران افزوده شد و طرح توسعه زیارتگاه 

ی ابراهیم رئیسی از سر گرفته شد  دوره برد ضربتی این طرح در  ای چندساله در اثر شکایات مردمی، پیش پس از وقفه 

 (. در بافت تاریخی شیراز  خانه  200تخریب  رغم اعتراضات و شکایات مکرر مردمی به )به

مند  های دولتی هدف ی تاریخی دیگری از حمایت های عربستان سعودی و قطر از حماس نمونه پشتیبانی مالی دولت   [. 10]

ارائه نظامی مذهبی های شبه از سازمان  قالب  در  مالی  منابع  این  بازتوزیع مستمر  اجتماعی ست.  به  -ی خدمات  معیشتی 

بدنه  تکوین  در  عامل مهمی  غزه،  کثیر محرومان  ــجمعیت  بود که  نوپای حماس  برای سازمان  اجتماعی  کنار   ی  در 

https://iranwire.com/fa/features/29124/
https://www.iran-pedia.org/wiki/نیروی_قدس_سپاه_پاسداران
https://fa.wikipedia.org/wiki/نیروی_قدس_سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی#cite_note-aawsat.com-13
https://www.dw.com/fa-ir/تخریب-۲۰۰-خانه-در-بافت-تاریخی-شیراز-برای-توسعه-حرم-شاهچراغ/a-60806219
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در پی داشت. شایان    (1980 یــ عروج سیاسی ناگهانی این سازمان را )در اواخر دهه  ی دولت اسرائیل استراتژی ویژه 

الله لبنان آزموده  سازی« سازمان حزب ذکر است که سازوکار فوق، پیش از آن، از سوی جمهوری اسلامی برای »مردمی 

ی  اش در جامعه المسلمین برای گسترش نفوذ اجتماعی که خاستگاه اصلی آن به تجارب نهضت اخوان شده بود )گو این 

 گردد(. مصر بازمی 

از وظایف نیروی قدس سپاه پاسداران، به   [. 11] از عتبات و حرم »یکی  امامان  ویژه در عراق و سوریه، محافظت  های 

، مدخل نیروی قدس سپاه  شیعهویکی های داعش و گروهای تکفیری بوده است«. ]شیعه)ع( در مقابل تهدیدات و حمله 

 پاسداران[ 

 گردد. های شیعیان عراق برمی ست که خاستگاه اصلی آن به سنتروی اربعین آئینی شیعی پیاده  [. 12]

ی حرم شاهچراغ  طرح توسعه برای مثال، گفتارسازی دولتی حول جایگاه حرم شاهچراغ در آیین شیعه و تصویب »  [. 13]

هکتار    19هکتار به    7« )از  ی حرم حضرت معصومهطرح جامع توسعه؛ تصویب »( 1389- هکتاری    57« )طرح  در شیراز

ی هکتاری(، که نحوه   300ی  « )محدودهی تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی طرح ویژه؛ و یا تصویب »(1395-

 .  انتقاداتی را برانگیختهای نظام هم ی خودی ی آن حتی در دایره برد و اجرای افسارگسیخته پیش 

ارضی )یا »خلیج همیشگی فارس«(    ها در تمامیتست که معنای وطن برای آن این طیف هم شامل افراد و جریاناتی   [. 14]

ی داخلی، مرکزگرایی دولتی  «تری که با دستاویز تهدیدات خارجی و خطر تجزیه شود؛ و هم طیف افراد »روشن خلاصه می 

 گیرند.  ی ستم ملی را نادیده می کنند و مسئلهرا بیش وکم توجیه می 

ای و/یا بلندپروازی  ، که اینک تحت تاثیر مانورهای منطقههای مخالف جمهوری اسلامی دسته از ناسیونالیست آن   [. 15]

شیعی« شده بودند، به این استدلال متوسل شدند که باید  -های »ناسیونالیسم فارسایِ دولت ایران، مفتون جذابیتهسته

 «ی آن تمایز قایل شد.  گرایانهبین سیاست داخلی رژیم و سیاست خارجی »ملی 

گرایان با حاکمان و نخبگان سیاسی ایران بر کسی  پرستان و پهلوی ایدئولوژیک ایران -های عقیدتی خویشاوندی   [. 16]

های  ای برای دستگاه امنیتی ایران )و نیز قدرت پوشیده نیست. بر همین اساس، ماهیت رویکرد سیاسی آنان جذابیت ویژه

سازی از بالا«. چرا که  های »بدیل خطر« و خواه برای پروژه اپوزیسیون بی خارجی( یافته است: خواه برای برساختن »شبه 

و چشم وسعت گفتار  معامله یافتن  و  ارتجاعی  سیاسی  خیزش انداز  رادیکالیسم  مهار  برای  موثری  تمهید  آنان،  های  پذیر 

نی برای این مدعاست:  ترین گواه عی و مدیریت تحولات سیاسی محتمل است. فراز و فرودهای خیزش ژینا نزدیک   ایتوده 

ای جمهوری  رسانه-چندان پنهان دستگاه امنیتیهای نهگرایان، با حمایتطی این مدت کاملا عیان شد که چگونه پهلوی 

که بازی ارتجاعی آنان  کنند؛ و این ای غربی، عملاً در زمین جمهوری اسلامی بازی می رسانه-اسلامی و محافل سیاسی

 چگونه به تضعیف امکانات و دستاوردهای خیزش انجامید.  

انتخاباتی موهن  [. 17] تلقب  از  تنها چهارسال پس  واقعیت که  دولت    1388 این  برآمدن  و سرکوب خونین معترضان، 

 ست.  ایشناسی جداگانه با مشارکت انتخاباتی نبستاً گسترده انجام گرفت، نیازمند آسیب( 1392روحانی ) 

های اقتصادی میان  چون بدیلی در برابر فضاهای اقتصادی مشترکِ کشورهای عرب منطقه و مراودات و پیمان هم [. 18]

 ها. آن 

https://fa.wikishia.net/view/نیروی_قدس_سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/طرح_توسعه_حرم_شاهچراغ
https://fa.wikipedia.org/wiki/طرح_توسعه_حرم_شاهچراغ
https://www.mehrnews.com/news/3791473/طرح-جامع-توسعه-حرم-حضرت-معصومه-س-در-کمیسیون-ماده-۵-تصویب-شد
https://www.mehrnews.com/news/5145333/طرح-ویژه-تفصیلی-بافت-پیرامون-حرم-مطهر-رضوی-تصویب-شد
https://www.irna.ir/news/83246883/نقدي-بر-طرح-هاي-توسعه-اي-پيرامون-حرم-مطهر-امام-رضا-ع
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ولی آمار غیررسمی دو برابر این  هزار نفر تخمین زده شده است؛   150حدود    1398»تعداد مداحان ایران در سال    [. 19]

تغییر فرم  [. 1398 سی فارسی، شهریوربی«؛ بی ی امنیت ملیهای عزاداری؛ مسئله هیأت تعداد است.« ]حسین باستانی: » 

ست از طرح دولتی  ای خود نمودی بیت و واگذاری فاعلیت آن از روحانیون خُرد به مداحان حرفهسنتی مراسم عزاداری اهل 

 های شیعه.  تر آیین برای کاربرد تهاجمی 

بیت« تبدیل  ی مداحان اهل ی تاریخی فخرالدوله، یکی از نمادهای تجددخواهی در ایران، به »خانه برای مثال، خانه  [. 20]

این خانه  در  بقایای یک »شهید گمنام«  واگذاری،  این  تثبیت  برای  تاریخی خاک شد و  تاریخی  سپاری شد. خانه ی  ی 

توسط شهرداری تهران خریداری شده بود، پس از مرمتی نارسا ابتدا به یک مرکز فرهنگی    1387فخرالدوله که در سال  

ی  خانه سال پس از مرمت، در اواخر دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، نام این بنای تاریخی به   تبدیل شد. اما درست یک
ران )زاکانی( اظهار  ی مداحان، طی دیداری با شهردار فعلی تهی خانه تغییر یافت. رئیس هیئت مدیره   بیتمداحان اهل 

بر  زودی علاوههای شهرستانی خود را افتتاح کند و بهی جدید در نظر دارد شعبهبیت در دوره ی مداحان اهل داشت: خانه

البرز، کرمانشاه   زاهدان، کرمان،  اسلامشهر،  در شهریار، شهرری،  آن  افتتاح شعب  بهشهر، شاهد  و  دو شهر شمیرانات 

 [  ی تاریخی فخرالدوله در تصرف مداحانخانه خواهیم بود. ]

، شهرداری تهران مبلغی معادل حدود  (1396تا    1394گری محمدباقر قالیباف )از  »تنها در سه سال آخر تصدی   [. 21]

بودجه  برابر  اجتماعی کنترل و کاهش آسیبی  شش  برای گ  های  ارز را  و  دینی، ملی  انقلاب  شسترش فرهنگ  های 
 [ ی امنیت ملیهای عزاداری؛ مسئله هیأت های خاص بوده است«. ]  هزینه کرد که از جمله، شامل کمک به هیات   اسلامی

عنوان بازوی سرکوب مستقیم خیابانی، قاعدتاً  های اخیر به ی نهاد بسیج مستضعفین در سال بازسازی و تجهیز دوباره  [. 22]

ها و نهادهای  رسد تقویت آیین نظر می نفس از میان جوانان و نوجوانان بود. به هایی برای جذب نیروهای تازه نیازمند میانجی 

های مهم برای تامین این هدف  ی مداحی(، یکی از میانجی ی پدیده گری در محلات )ازجمله در قالب رواج گسترده شیعه

 بوده است.  

ها پیش تاکنون  ست که دولت اسلامی از دهه طرح جدید استخدامی طلاب در آموزش و پورش، مجزا از مشاغلی   [. 23]

مدیریت مدارس، ]عمدتا[ در اختیار    در قالب آموزش دروسی مثل »تعلیمات دینی« و »پرورشی« و غیره، یا در جایگاه 

آموزان )مطابق با الگوی  ی حضور این نیروها از کیفیت آموزش اعتقادی دانش واسطهنیروهای خودی نهاده است، تا به

 گری دولتی«( و نیز از چگونگی فضای سیاسی مدارس اطمینان حاصل کند. »شیعه

[24 .]  ( امین«  اجرای »طرح  آغاز رسمی  از  از سال( 1398پیش  با مصوبه  1395 ،  از  و  استفاده  ی دولت حسن روحانی 

 (.  منبع(، که تا امروز هم ادامه دارد )منبعها« در مدارس آموزش و پرورش آغاز شد )»سربازطلبه 

 ولهدویچه منبع:   [. 25]

ست، که اخیرا در پی رویدادهای خیزش ژینا با  ها هم در همین راستا قابل ارزیابی سازیِ دانشگاه موج متاخر اسلامی   [. 26]

 سازی آشکار دانشجویان و اساتید دگراندیش وارد فاز تهاجمی جدیدی شده است.  پاک 

 ولهدویچه منبع:   [. 27]

https://www.bbc.com/persian/iran-features-49657191
https://www.radiozamaneh.com/781546
https://www.bbc.com/persian/iran-features-49657191
https://www.hawzahnews.com/news/397051/حکم-استفاده-از-سرباز-طلبه-در-مدارس-آموزش-و-پرورش-ابلاغ-شد
https://moshavergroup.com/سرباز-طلبه-شرایط-سربازی-طلاب-در-آموزش/
https://www.dw.com/fa-ir/۲۱هزار-طلبه-بدون-استخدام-در-آموزش-و-پرورش-ایران/a-63862839
https://www.dw.com/fa-ir/۲۱هزار-طلبه-بدون-استخدام-در-آموزش-و-پرورش-ایران/a-63862839
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روی  هایی مثل پیاده تبلیغاتی از آیین -برداری سیاسیبر تامین امنیت زائران ایرانی در عراق و بهره  حشدالشعبی علاوه  [. 28]

ی مجاری اقتصادی و سودآور این پدیده را نیز  چنین بخش عمده اربعین برای نمایش و بسط قدرت خویش در عراق، هم 

 در اختیار دارد.  

گذاری اصلی خود را بر روی دوستانمان در  محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، در دفاع از این اقدام گفت: »هدف  [. 29]

طور که بسترسازی برای پذیرش دانشجویان کشورهای محور مقاومت را با همین دیدگاه  ایم. همان حشدالشعبی قرار داده 

می  دنبال  جدیت  نمایند با  رستمی،  مصطفی  خامنه هکنیم.«  دانشگاه ی  امور  در  نیروهای  ای  حضور  از  استقبال  در  ها، 

های ایران گفت: »ما ضمن استقبال از مراودات علمی و فرهنگی با کشور دوست و برادر عراق و  حشدالشعبی در دانشگاه 

تحصیل نیروهای  « ]داریم.یاری اعلام می کاری و هم برادران مجاهدمان در حشدالشعبی، آمادگی خود را برای هرگونه هم

 [ 1402 تیر 18، بهارنیوز، حشدالشعبی در دانشگاه تهران

پیش از این، دولت ایران انبوهی از نیروهای مؤمن به محور مقاومت )عمدتاً با سوابق خدمت در سپاه و بسیج( را در    [. 30]

مقام دانشجو، استاد، ریاست دانشگاه و ماموران حراست وارد دانشگاه کرده بود. برای مثال، محمد مقیمی، رئیس دانشگاه  

از نیروهای حشدالشع ابتکارعمل شخصی او نسبت داده می تهران، که پذیرش دانشجو  با  شود، مولف کتابی بی به  ست 

ی مکتب شهید سلیمانی«، که گویای پیوند اعتقادی وی با محور مقاومت است. اما  مدار؛ جوهره عنوان »رهبری اخلاص 

هاست.  مدیریتی دانشگاه  های مند در انتخاب روسا و تیم ای هدف ی رویه دهنده تنهایی نشان تر از آن، همین فاکت بهمهم

ها شتاب  سازی دانشگاه ای دانشجویان مبارز و استادان مستقل/منتقد، روند پادگان های اخیر، با اخراج فلهها و هفته در ماه 

 نمایانی گرفته است. 

از سرسخت  [. 31] بسیاری  که  نیست  انکار  قابل  مثال،  ژرف  برای  باورهای  نیز  اسلامی  جمهوری  نظام  مخالفان  ترین 

که دولت   اند؛ چراو درونی ساخته   ی همین نظام، کسب کرده نولیبرالی خود را در اثر تنفس در فضای فرهنگیِ برساخته 

 است.  های نولیبرالی بوده ترین پشتیبان و موثرترین مروج و مُجریِ ایده جمهوری اسلامی )از رفسنجانی به بعد( مهم 

گرایی  طبیعت ی ناصر بایزیدی،  ، ترجمه ( 1851ای به میشله« )نامه  - الکساندر هرتسن: »سوسیالیسم و مردم روسیه    [. 32]

 .  دیالکتیکی

نویسد: »رنج مذهبی، درعین حال، تجلی رنج حقیقی، و  مارکس در فراز مشهوری از »نقد فلسفه حق هگل« می   [. 33]

روح است. ]دین[ افیون  دل، و روح شرایطی بی دیده، قلب دنیایی سنگ ست. دین  آهِ مخلوق ستم اعتراضی به رنج حقیقی 

هاست.  ای در راستای ]تحقق[ خرسندی حقیقی آن هاست، خواستههاست. نابودی دین، که بانی خرسندی دروغین توده توده 

ی  که وهم  لازمه  ست برای رهایی از وضعیتی ی وضعیت خود، همانا فراخوانی کشیدن از توهمات درباره دعوت آنان به دست 

 ت.« هاسی مقدس آن ست که دین هاله های دروغینی ی آن، نقد اشک ترتیب، نقد دین، در نطفهآن است. بدین 

بخش تداوم جنبش »ژن، ژیان، ئازادی«( را در  های الهام سان یکی از پایه حرکت مادران دادخواه )به  برای مثال،   [. 34]

های فرضی واردشده بر »معصومینِ« مذهب شیعه  که بازتکرار ستمگری ارزیابی کنیم: درحالی بافتار فرهنگ مسلط شیعه 

کند، دادخواهی انقلابی  معطوف به مبارزه با  ی حاضر را تحکیم می گرانه های نظم ستم)در قالب فرهنگ عزاداری(، بنیان 

وارد می وحاضریهای حی های ستمبنیان  اکثریت جامعه  بر  از  ست که  برابر کارکرد فرهنگ دینی مسلط که  در  شوند. 

https://www.baharnews.ir/news/414843/تحصیل-نیروهای-حشدالشعبی-دانشگاه-تهران
https://www.baharnews.ir/news/414843/تحصیل-نیروهای-حشدالشعبی-دانشگاه-تهران
https://www.dialecticalnaturalism.com/?p=3187
https://www.dialecticalnaturalism.com/?p=3187
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های  سازد تا جوشش زندگی واقعی را خاموش سازد، مادران و خانواده زندگی نخبگان مذهبی در فضایی خیالی حماسه می 

 دادخواه بخشی از فرآیند مبارزه برای زندگی در میدان واقعیت هستند. 

 

 3M3-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3M3
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 آگامبن و مارکس

 و اقتصاد  یمندحکومت  ت،یحاکم

 

 2023نوامبر  19

 : آرنه دو بوور ینوشته

 یفلاح وش ی : داریترجمه

 

ردپای آگامبن    کند.این مقاله پیشاتاریخ سرمایه را نزد مارکس از دیدگاه جورجو آگامبن بازنگری می :  چکیده 

[ sovereigntyمیان حاکمیت ]  گیرد که تفکیک تحلیلی سیاسی پی می زیست   ی نظریه   نوعی   فوکو را در 

برد. اگرچه خواهد حفظ کند، از بین می [ را که فوکو در آثارش می governmentalityمندی ] و حکومت 

کنم که با این کند، استدلال می قدرت حاکم فقط یک بار از مارکس یاد می   ی آگامبن در مطالعاتش درباره 

عنوان فقط روابط دولتی، بلکه به عنوان نه  کند تا روابط سرمایه را به ی اثر او به ما کمک می همه مطالعه 

درباره  فلسفی  تفسیری  طریق  از  مقاله،  این  اول  بخش  در  کنیم.  درک  حاکم  قدرت  صفت روابط  ی 

 «vogelfreiــ و مارکس از  است  که به رها، فاقد حقوق، بدون حمایت، مهدورالدم]*[ ترجمه شده  « ـ ـ
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ی کارگر مارکس مجازی است از دهم که طبقه کند، نشان می ی کارگر استفاده می آن برای توصیف طبقه 

نامد. در بخش دوم مقاله نشان می   حیات برهنه ی قدرت حاکم آن را  های خود درباره چه آگامبن در مطالعه آن 

عنوان داری را به ی منطق روابط سرمایه این ساحت حاکمیتیِ روابط سرمایه دهم که واکاوی مارکس درباره می 

کند. آگامبن به تبعیت از کارل اشمیت که نوشت »حاکمیت کسی است که در ]منطق[ استثنا نیز تأیید می 

می  تصمیم  استثنایی  وضعیت  با مورد  است.  حاکم  قدرت  منطق  استثناء،  منطق  که  کرد  استدلال  گیرد«، 

داری حاکی از حاکمیتی از منطق س از پیشاتاریخ سرمایه ی استدلال آگامبن، روایت مارک بازنگری از دریچه 

ی قدرت داری است. در بخش پایانی مقاله از تنها ارجاع آگامبن به مارکس در مطالعه استثناء بر روابط سرمایه 

 ی پیام سیاسی آگامبن را مورد بحث قرار دهم. کنم تا اهمیت نتایجم درباره حاکمیت شروع می 

 مندی، حاکمیتروابط سرمایه، حکومت 

های خود در کلژدوفرانس پاریس رانی در سخن   1970ی  دانیم، میشل فوکو در اواسط دهه طور که می همان 

قدرت کرد. او از این اصطلاح برای اشاره به نوعی قدرت استفاده کرد که شروع به استفاده از اصطلاح زیست 

[ the mechanics of lifeزندگی ]های  وفن فوت ی ما متمرکز است، بدنی که آکنده از  »بر بدن گونه 

ومیر، سطح سلامت، امید به کند: تکثیر، تولید و مرگ عنوان اساس زندگی بیولوژیکی عمل می است و به 

( عمر]...[«  طول  و  زیست Foucault 1990, p. 139زندگی  آن (.  از  فوکو  واکاوی  در  چه قدرت 

هایی که قدرت از طریق آن مندی یا همان روش نامید اصطلاحی کلیدی بود؛ حکومت مندی می حکومت 

های اخلاقی و مذهبی مردم کند مثلًا با قوانین ازدواج، تنظیم تجارت، تغییر ارزش زندگی مردم را تنظیم می 

دهد یعنی انضباط ی ماشین را در کانون توجه قرار می منزله  بدن به» و غیره. برخلاف قدرت انضباطی که  

زمان سودمندی و مطیع بودنش، ادغام هایش، به چنگ آوردن نیروهایش، افزایش هم سازی قابلیت آن، بهینه 

و برخلاف حاکمیت که معطوف (  139)ص   های کارآمدی و کنترل اقتصادی را زیر نظر دارد« آن در سیستم 

به سرزمین و تحمیل قوانینی بر مردم است که از دولت در برابر جنگ داخلی و دشمنان خارجی محافظت 

ی امنیت را در سر دارد. یک دولت زمانی در امنیت است که مردم تداوم قدرت را از مندی سودا کند، حکومت 

دهد، امنیت به منظور طور که فوکو توضیح می دهی زندگی خود، تضمین کنند. همان های سازمان طریق شیوه 

، قدرت به کند. در این شیوه کنترل انضباطی یا حاکمیتی نیست، بلکه از طریق عدم مداخله]**[ عمل می 

دهی زندگی ای زندگی کنند که سازمان شود، بلکه هدف آن این است که مردم به گونه مردم تحمیل نمی 

 (.Foucault 2007ها به تحکیم قدرت کمک کند. )بنگرید به آن 

ها و چه در جاهای دیگر، قائل به نوعی تفکیک تحلیلی بین مفاهیم مختلفی است که رانی فوکو چه در سخن 

که انضباط متمرکز و  حالی  مندی و حاکمیت. در کند، برای مثال بین نظم و امنیت یا حکومت تعریف می 
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برگشت  کنترل  عدم  هدفش  طریق  از  و  است  مرکز  از  گریز  امنیت  است،  می ناپذیر  عمل  کند؛ مداخله 

ویژه مندی  مردم را در رابطه با اشیاء، به کند، حکومت که حاکمیت قوانینی را بر مردم تحمیل می  حالی  در 

های جا این ایده به این معنی نیست که حالت دهد. در این اشیایی مانند منابع طبیعی، ثروت و غیره قرار می 

شوند، بلکه مقصود این است گر می گزین یکدی مختلف قدرت واقعاً از هم جدا هستند یا از نظر زمانی جای 

برای درک پویایی قدرت باید به این تمایزها متوسل شد، حتی اگر هرگز   [ 1کنند.] زمان عمل می ها هم که آن 

نتوان روابط واقعی قدرت را به یک حالت از قدرت که کاملًا جدا از دیگری است تقلیل داد. بنابراین هنگامی 

قدرت است، به طور ضمنی آن را یک داری زیست کرد که سرمایه ها استدلال  رانی کو در آن سخن که فو 

 Foucaultحکومتی فهم شود )بنگرید به    عمدتاًی  دانست که باید به عنوان یک رابطه ی قدرت می رابطه 

داری به ما آموخته است که در صورت های زیادی پیرامون سرمایه (. اگرچه چنین استدلالی درس 2004

داری دخیل است را نیز به های که حاکمیت در سرمایه ماندند، خطر نادیده گرفتن شیوه نبودشان ناشناخته می 

که »به اصطلاح انباشت بدوی« نام   سرمایه طور که کارل مارکس در بخشی از کتاب  راه دارند. همان هم 

واقع بخشی اساسی از پیشاتاریخ سرمایه است. روابط سرمایه مستلزم نوعی واکاوی  گوید، حاکمیت در دارد می 

  [ 2پارچه کند.] کند، یک قدرت است که مفاهیم مختلف و انواع قدرتی را که فوکو تعریف می 

ی کار جورجو آگامبن بازنگری خواهم کرد که ما در این مقاله، پیشاتاریخ سرمایه از منظر مارکس را از دریچه 

هایی جلب کند ی قدرت حاکم ارائه کرده است تا توجه را به راه سیاسی درباره ای زیست پس از فوکو، نظریه 

اش کنند. اگرچه آگامبن فقط یک بار در مطالعه مندی و حاکمیت درکنار هم عمل می که در آن حکومت 

کند تا روابط ی اثر او به ما کمک می ، با این وجود، مطالعه [ 3برد] از مارکس نام می  ی قدرت حاکم درباره 

عنوان روابط قدرت حاکم درک کنیم. هدف من فقط برجسته فقط روابط دولتی، بلکه به عنوان نه سرمایه را به 

ی مارکسیستی آگامبن کردن حضور حاکمیت در پیشاتاریخ سرمایه از منظر مارکس یا جلب توجه به سویه 

کند ترکیب ای از واکاوی قدرت است که مفاهیم و انواع قدرت را که فوکو تعریف می نیست، بلکه کشف شیوه 

ی طور که جودیت باتلر استدلال کرده است، امروزه، زمانی که شاهد بازگشت حکومت در حوزه کند. همان 

المللی به نام امنیت ملی یا وضعیت اضطراری ملی عنوان قدرت تعلیق قوانین ملی و بین مندی به حکومت 

 [4یابند.]حیاتی می ای اهمیت  پارچه های تحلیل یک هستیم، چنین شیوه 

اندیشه در بخش اول این مقاله نشان می  چه آگامبن ای است از آن ی مارکس، چهره دهم که پرولتاریا در 

ی ارزش مارکس انجام ی نظریه نظر گرفتن حیات برهنه از دریچه  نامد. من این کار را با درحیات برهنه می 

درباره   خود   )که  دهم نمی  فلسفی  تفسیری  از طریق  بلکه  دنبال کردن است(  برای  ی مسیر جالب دیگری 

های انگلیسی مفقود برد و تا حدی در ترجمه صفتی که مارکس بارها و بارها برای توصیف پرولتاریا به کار می 

دهم. این حقوق، بدون حمایت، مهدورالدم« انجام می یا »رها، فاقد    vogelfreiمانده است، یعنی کلمه  



1298 
 

را، همان سویه  روابط سرمایه  از  دهم، واکاوی مارکس طور که در بخش دوم مقاله نشان می ی حاکمیتی 

کند. آگامبن به تبعیت از کارل اشمیت عنوان ]منطق[ استثناء نیز تأیید می ی منطق روابط سرمایه به درباره 

 .Schmitt 1985, pگیرد«) که نوشت »حاکمیت کسی است که در مورد وضعیت استثنایی تصمیم می 

ی استدلال ، استدلال کرده است که منطق استثناء، منطق قدرت حاکم است. با بازنگری از دریچه [ 5(] 5

داری است. آگامبن، روایت مارکس از پیشاتاریخ سرمایه حاکی از حاکمیتی از منطق استثناء بر روابط سرمایه 

کند. در بخش پایانی، من از ای از حیات برهنه تولید می عنوان چهره ی کارگر را به این منطق است که طبقه 

کنم تا اهمیت این نتایج را ی قدرت حاکم شروع می اش درباره ی آگامبن به مارکس در مطالعه تنها اشاره 

ی اعمال خشونت الاهی که او برای پاسخ به مشکلات ویژه درباره برای پیام سیاسی آگامبن مطرح کنم، به 

 واکاوی قدرت حاکم خواستار آن است. 

 [6]ای از حیات برهنه است پرولتاریا چهره 

مندی و حاکمیت موردنظر سیاست و واسازی تفکیک بین حکومت آگامبن با اقتباس از کار فوکو در مورد زیست 

نظریه  زیست ا فوکو،  پیشنهاد می ی  را  از قدرت حاکمیتی  قدرت سیاسی  اشمیت،  از  تبعیت  به  آگامبن  کند. 

کند. قدرت حاکمیت  قدرت به تعلیق درآوردن گیری در وضعیت استثنایی تعریف می حاکمیت را قدرت تصمیم 

های مستقل مدرن، ملت - المللی به نام وضعیت اضطراری ملی یا امنیت ملی است. در دولتقوانین ملی و بین 

امکان به تعلیق درآوردن قانون در شرایط استثنایی به یک قاعده تبدیل شده است. تمام حیات بشری، از 

نظم حقوقی و سیاسی دولت به  استثناء  که شهروند  حالی  شود. در ملت مستقل مرتبط می -طریق منطق 

واقع از درون جامعه  ملتی مستقل ممکن است تصور کند که تحت حمایت قدرت حاکم است، در- دولت

هایی که آگامبن مورد بحث کند مستثنا شده است. یکی از مثال حقوقی و سیاسی که قدرت حاکم ایجاد می 

کند حقوق بشر است. خود این واقعیت که قوانین حقوق بشر وجود دهد و این موضوع را روشن می قرار می 

ملت مستقل جایی برای چیزی مانند »انسان -ی حقوقی و سیاسیِ دولت دهد که در جامعه دارند نشان می 

به خودی  به  »انسان  این  درعوض،  ندارد.  وجود  به  خودی  خود«  بشر  حقوق  طریق  از  درونی خود«  شکل 

از  اگر  یابد، و  پیوند  بدان معتقد است  با هویتی که اجتماع حاکم  انسانی نخواهد  اگر  است.  مستثنی شده 

اردوگاهی در مرزهای قلمرو حاکمیتی نگه  نامحدودی در  برای مدت  امتناع کند،  به میهن  داری بازگشت 

تا می  بنابراین  ما مصداق که همه  جا آن  شود.  به ی  »انسان  از  در یک وضعیت خودی  هایی  خود« هستیم، 

هایی که به آن تعلق داریم یا با آن ارتباط داریم، زندگی ملت - مجازی از مستثنا شدن داخلی، درون دولت

  ملت مستقل مدرن است. - ها زهدان دولتکنیم. اردوگاه می 
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نامد. او از این شود »حیات برهنه« می های مرزی قلمرو حاکمیت ایجاد می ای را که در اردوگاه آگامبن زندگی 

هایش به جز این واقعیت که زنده است، کند که از تمام ویژگی ای استفاده می اصطلاح برای اشاره به زندگی 

توان گفت سیاست است. زندگی توسط قدرت حاکم تولید یا می بهره است. حیات برهنه جوهر اصلی زیست بی 

اندیشه در نهایت تفاوت به بیرون پرتاب می  این  اگرچه  را از بین شود.  پناهنده  بین شهروند و  های عینی 

کند که تمام زندگی انسان )هم زندگی یک شهروند هم یک پناهنده( برد؛ آگامبن به شکلی جدلی ادعا می می 

به  بر مثابه به قدرت حاکمیت  مرتبط می ی حیات  از چهره هنه  او سرشار  آثار  است. شود.  برهنه  های حیات 

کند و از ترین نوع حیات برهنه که او از آن برای عنوان کتابش در مورد قدرت حاکمیت استفاده می مهم 

است، همو  وام گرفته  )  حقوق روم  است  انسان مقدس  یا  انتظار، Agamben 1998ساکر  برخلاف   .)

اما انسان مقدس کسی بود که بین شریعت انسان و شریعت الاهی قرار داشت و می  توانست کشته شود 

تواند با مصونیت شد. چیزی که در مورد انسان مقدس مورد توجه آگامبن است این است که او می قربانی نمی 

ی محروم از عنوان یک چهره از مجازات کشته شود، بدون این که قتل او جرم تلقی شود. انسان مقدس به 

با مستثنا شدن از قانون، متعلق به امپراتوری روم بود. اگرچه آگامبن در این  وق مدنی و حمایت قانونی، حق 

نمی  اما من می باره بحثی  اندیشه کند،  در  پرولتاریا  استدلال کنم که  مارکس چهره خواهم  از حیات ی  ای 

عنوان روابط تواند کمک زیادی به درک ما از روابط سرمایه به ی آگامبن است. کاوش در این رابطه می برهنه 

 قدرت بکند

اصطلاح انباشت مارکس در بخشی که »به   سرمایه ی بین انسان مقدس و پرولتاریا در مجلد اول  رابطه 

می  می اولیه«  نمایان  می نامند،  توصیف  را  تاریخی  روند  مارکس  بخش  این  در  آن شود.  طی  که  کند 

کند، این فرایند نوعی طور که مارکس اشاره می تولیدکنندگان )کارگران( از ابزارهای تولید جدا شدند. همان 

آورد که حول آن دو نوع صاحب کالا پدید آمد: از یک سو، »صاحبان پول، وسایل تولید آزادی را به وجود می 

و وسایل امرار معاش« و از سوی دیگر »کارگران آزاد، فروشندگان نیروی کار و بنابراین فروشندگان کار« 

 (Marx 1990, p. 874 براساس روایت مارکس، در ط .) ول این پیشاتاریخ سرمایه نوعی زندگی تولید

گذر همین بخشی از ابزار تولید بود، اکنون از ابزار تولید جدا شده است و از ره   تر پیش   شد. زندگی بشر که 

تر دانست که پیش گذارد که مارکس آن را به معنای فقدان حراستی می ی نوعی آزادی می به عرصه  جدایی پا 

چه باقی ماند ی مناسبات قدیمی فئودالی از بین رفت و آن شد. همه توسط ساختارهای فئودالی تضمین می 

بود که میان فئودالیسم در نوعی زندگی بسیار آسیب  حال ظهور وجود  داری در حال مرگ و سرمایه  پذیر 

 داشت.

مندی و به طور ای از چیزی است که فوکو آن را حکومت شود دریافت که توصیف مارکس نمونه راحتی می به 

داری حکایت از این دارد که زندگی مردم چگونه از نو پیشاتاریخ سرمایه [  7نامد.] سیاست می خاص زیست 
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دهی مجدد به زندگی داری باشد. این سازمان دهی شد تا در راستای تحکیم نظم جدید سرمایه بازسازمان 

داری نوظهور سیاسی که نظام سرمایه ی جوهر زیست مثابه شود، زندگی مردم به بیولوژیکی مردم مربوط می 

مداخله، با شود، بلکه از طریق رویکرد عدم دهی مجدد بر مردم تحمیل نمی کند. این سازمان آن را تولید می 

داری کند. اما اگر واکاوی سرمایه شود، عمل می ایجاد میل به آزادی که سپس منجر به سلب مالکیت مردم می 

سیاست محدود کنیم، یعنی نقشی را کنار بگذاریم که حاکمیت مندی و زیست ی قدرت حکومت را به رابطه 

کند نادیده گرفته ی مهمی از پیشاتاریخی که مارکس روایت می گاه سویه کند، آن در این تحولات ایفا می 

ای که در یک طبقه قرار شود. برای مثال در نظر بگیرید که مارکس چگونه گروهی از مردم را، »طبقه می 

می نمی  توصیف  را  پرولتاریا  یعنی  زیست گیرد«،  که  سرمایه کند  می سیاست  تولید  اول داری  مجلد  در  کند. 

اصطلاح انباشت کذایی ی »پرولتاریا« یا »پرولتری«، در بخشی که به ، نوزده مورد از چهل مورد واژه سرمایه 

راه « هم vogelfreiشود. در هفت مورد از این نوزده مورد، این کلمه با صفت »شود، دیده می نامیده می 

نشده« شده« یا »حمایت  پیوند « را به صورت »رها«، »فاقد حقوق«، »سلب vogelfreiاست. بن فاکس » 

کند، تر یک اصطلاح است و مشکلاتی را برای مترجم ایجاد می ترجمه کرده است. هرچند این واژه بیش 

قانون  ابتدای فصل  تا  را اضافه ی آن اظهارنظر نمی گذاری خونین درباره فاکس  یادداشت  این  کند، سپس 

الفظی کند، که تحت استفاده می   vogelfreiی  جا، مانند جاهای دیگر، مارکس از کلمه کند: »در این می 

ی انسانی و بنابراین کاملًا بدونِ محافظت دهد، یعنی آزاد اما خارج از جامعه ”رها مانند یک پرنده“ معنی می 

گمان درست است، اما « بی vogelfreiفوکس از »   ی(. هرچند ترجمه 896 و بدون حقوق قانونی« )ص

هایی ای که در ترکیب با سایر ترجمه ی آن در فرهنگ لغت »مهدورالدم« است، کلمه باید گفت که ترجمه 

 کند. ی کارگر و انسان مقدس می کند، شروع به آشکار کردن ارتباط بین طبقه که فوکس ارائه می 

تر « مفصل vogelfreiی »ی واژه شناختی تاریخی درباره ی ریشه توان با افزودن چند نکته این ارتباط را می 

ای در آسمان« چون پرنده ها، هم به معنای »رهایی از بندگی ]فئودالی[، رها هم نامه توضیح داد. بنا به اکثر لغت 

 (frei von Herrschaftsdiensten, frei wie ein Vogel in der Luft قرن )پایان   )

»بی  معنای  به  هم  و  است  )پانزدهم(  یاغی«  قانونی،  حمایت  بدون   rechtlos, ohneحقوق، 

gesetzlichen Schutz, gea¨chtet قرن شانزدهم(. از قرن شانزدهم به بعد، معنای دوم غالب( )

واقع »یاغی« یا »رها  در(، معنای اصلی آن  1867نویسد ) شود، به این معنی که در زمانی که مارکس می می 

مند است. حال مارکس به معنی »رها از بندگی« نیز علاقه  این نشده« است، و با شده، فاقد حقوق، حمایت 

ای از رهایی حقوقی و سیاسی است که آگامبن ی کارگر چهره رسد که برای مارکس، طبقه بنابراین به نظر می 

سیاسی این رهاسازی تأکید « بر بعد زیست vogelfreiی » الفظی واژه نیز به آن توجه دارد. معنای تحت 

« عبارت است از »آزادی در خوردن پرندگان چرا که جسد یک vogelfreiاللفظی » کند. معنای تحت می 
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ی کارگر و انسان مقدس در توضیح ژاکوب (. ارتباط بین طبقه 1916) توان دفن کرد« فرد غیرقانونی را نمی 

پناه در برابر تهدید شود: »خارج از قانون... ممنوع... بی « آشکارتر می vogelfreiی » ویلهم گریم درباره 

توان کشت و توان دفن کرد، با این ایده که فرد غیرقانونی را می مرگ«؛ »جسد یک فرد غیرقانونی را نمی 

ی (. این آخرین مؤلفه Wörterbuch et al. 1951, pp. 408–409توان در خانه گذاشت.« )نمی 

 جو، هماهنگ است. گیری حیات برهنه، آن معنا که قبلًا به آن اشاره کردم یعنی پناه واقع با شکل  معنایی در

دهد که ی کارگر با انسان مقدس ارتباط دارد. نشان می دهد که طبقه شناختی نشان می ی زبان این ملاحظه 

توان بدون مجازات آن را به قتل رساند، بدون این ی کارگر مارکسی، نوعی زندگی است که می حیات طبقه 

ی شود. بنابراین، براساس مطالعه « برانگیخته می vogelfreiکه جرم تلقی شود. وضعیتی که با صفت » 

توان دریافت که امری داند، می ناپذیر از حاکمیت می آگامبن از حیات برهنه، که این نوع زندگی را جدایی 

طور که در بخش بعدی این جستار نشان عنوان روابط قدرت وجود دارد. همان حاکمیتی در روابط سرمایه به 

ی دیگری از حیات برهنه است، بلکه ی کارگر چهره ت که طبقه تنها به این دلیل اسدهم، این ارتباط نه می 

 کند، یعنی منطق استثناء. داری به همان روش حاکمیت عمل می به این دلیل است که سرمایه 

 کند.داری با »منطق استثناء« عمل می سرمایه 

ابتدای کتاب   در  استنثایی   الاهیات سیاسی اشمیت  نوشت: »حاکمیت کسی است که درمورد وضعیت 

بندی و تصریح کند تا پارادوکس قدرت حاکمیت را صورت شروع می   گیرد.« آگامبن از همان نقطه تصمیم می 

جا که چیزی خارج از قانون وجود ندارد، حاکمیت باید در موقعیتی خارج از قانون قرار بگیرد. به کند که از آن 

این معنا که باید خودش را از قانون جدا کند. به عبارت دیگر لازم است که خود را از قانون مستثنا کند تا 

شود. از نظر اشمیت، منطق استثناء منطق جا برقرار یا تعلیق می موقعیتی را تصاحب کند که نظم حقوقی از آن 

ی از استثناء با قانون ارتباط دارد. این که قانون دارای امکان حاکمیتی الاهیات است. حاکمیت از موقعیتی متعال 

شود. تعلیق خود است نیز به این معناست که زندگی انسان از طریق استثناء به قدرت حاکمیت مرتبط می 

سیاسی حال، موقعیت آن در رابطه با قانون، یک موقعیت متعالی نیست، بلکه وضعیت انقیاد زیست  این  با 

است. مقصود آگامبن از بین بردن دستگاه وضعیت استثنایی است که از طریق آن زندگی در چارچوب قانون 

 سیاست قرار گرفته است. الشعاع زیست و از این طریق سیاست تحت 

ی کارگر با قانون ی طبقه ی او به رابطه ی علاقه دهنده « نشان vogelfreiی » ی مارکس از واژه استفاده 

کند، توصیف می   چه او در پیشاتاریخ سرمایه پردازد. آن دار با قانون می ی سرمایه چنین به رابطه است. او هم 

داری از طریق یک رشته اقدامات استثنایی که در مرز نظم قانونی قرار اساساً این است که چگونه سرمایه 

گونه تشریفات نویسد که پیشاتاریخ سرمایه با ابزار قانونی نوشته شد اما »بدون هیچ دارند، به وجود آمد. او می 
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(. در نهایت، 885 ترین رعایت آداب حقوقی« )ص (، »بدون کوچک Marx 1990, p. 883قانونی« ) 

(. به عبارت دیگر، قانون 885 رود« )ص ی آن زمین مردم به سرقت می خود قانون »ابزاری شد که به وسیله 

واقع مانند حاکمان کوچک  داران در فهمد، سرمایه طور که مارکس می دار شد. همان سرمایه تبدیل به قانون  

آمیز که برای تداوم بندگی دهی کنند. و در تلاشی موفقیت کردند تا زندگی مردم را مجدد سازمان عمل می 

 موجود در فئودالیسم وجود داشت، از نظم حقوقی و سیاسی که توسط حاکمیت تضمین شده بود کناره گرفتند. 

دو براساس  داری هر ها حاکمیت و سرمایه هایی که از طریق آن این بدان معنی است که با توجه به شیوه 

می  عمل  استثناء  هم منطق  دو  این  بین  اگرچه  که دستی کنند،  چرا  دارد،  وجود  نیز  تفاوتی  دارد  وجود  ای 

قانونی سرمایه  از کناره گذارد که توسط  ای را کنار می دار نظم  ها حاکمیت تضمین شده است. این حرکت 

راه نیست. مسیر باشد. اما این امر با پیامدهای اخلاقی و سیاسی مهم حاکمیت هم ممکن است با حاکمیت هم 

های جدیدی را برای واقع فرصت  گوید، پیشاتاریخ سرمایه در طور که مارکس می کنم که همان استدلال می 

تر از قدرت اقتصادی کند، که نوعی قدرت دارد که بزرگ داری باز می حاکمیت در مقاومت در برابر سرمایه 

جا سیاست چنان داری است. در این های سرمایه است و قادر به محدود کردن و مشروط کردن درخواست 

جاست که هم حاکمیت و هم شود که بتواند اقتصاد را تحت کنترل داشته باشد. اما مشکل این ظاهر می 

از قدرت کشند که عامل سوءاستفاده داری منطق استثنایی را بردوش می سرمایه  اقتصادی  های سیاسی و 

 ـبینی می طور که بحث مارکس پیش است. همان  داری مرتبط که مسلماً با سرمایه  کند، اعطای صرف حقوق ـ

کند، زیرا در پیشاتاریخ سرمایه، در نهایت خود قانون است که ابزار ــ لزوماً بر این مشکل غلبه نمی  است 

به  استثمار می  بنگرید   ( نه Agamben 2000شود  بنابراین، شرح مارکس  بلکه (.  قانون،  به  نیاز  فقط 

 کند. آن را نیز مطرح می   دیگر   کاربردهای

سیاست قدرت حاکمیتی آگامبن بازنگری شده است، ی زیست ی مارکس که از طریق نظریه پیشاتاریخ سرمایه 

سیاست و گذار از فئودالیسم ی قدرت زیست عنوان یک رابطه داری به ی سرمایه دهد که رابطه تنها نشان می نه 

دهد که حاکمیت نقش نامید، بلکه نشان می مندی می چه فوکو حکومت ای است از آن داری نمونه به سرمایه 

داران مانند حاکمانی مهمی نیز در این توسعه دارد. و حکایت از این دارد که براساس منطق استثناء، سرمایه 

کند. به منظور ی کارگر را تولید می ای از حیات برهنه، یعنی طبقه ها چهره کنند. اعمال آن کوچک عمل می 

مندی را ی قدرت، باید انواع مختلفی از قدرت، حاکمیت و حکومت ان رابطه عنوداری به ی سرمایه درک رابطه 

خواهیم زندان کند ادغام کنیم. این بینش امروزه زمانی که می گفتار کلژدوفرانس تشریح می که فوکو در درس 

ویژه  اهمیت  کنیم،  بررسی  را  می گوانتانامو  پیدا  انسان ای  زندان  این  در  فعالیت کند.  به  مظنون  های های 

تروریستی براساس شواهد بسیار اندک یا بدون هیچ مدرکی و بدون امکان محاکمه مدنی، به مدتی نامعلوم 

ای از قدرت انضباطی نیست. به منظور درک وجود آن، باید اقدامات شوند. این زندان فقط نمونه داری می نگه 
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شود درک کنیم که امکان بازداشت نامحدود را ممکن استثنایی و مستقلی را که به نام امنیت ملی انجام می 

های آن، کند. یک زندگی محروم از تمام ویژگی ی حیات برهنه تولید می مثابه سازد و زندگی انسان را به می 

مندی ای از حکومت ملتی مستقل. در این مفهوم آخر، گوانتانامو نمونه - در مرزهای قانونی و سیاسی دولت

راحتی ای که به ی قدرت است که نسبت به واکاوی ی درباره است. به عبارت دیگر، گوانتانامو نیازمند واکاوی 

طور که در همان [  8تر باشد.] پارچه هایش استخراج کرد یک رانی توان از چارچوب تحلیلی فوکو در سخن می 

چنین   کنم،  تأکید  کردم  سعی  یک بالا  تفاوت پارچه تحلیل  نباید  حاکمیت، ای  امنیت،  نظم،  بین  های 

سرمایه زیست  حاکمیت  کند.  پاک  را  غیره  و  سرمایه سیاست  نیست.  و داری  اخلاقی  مهم  پیامدهای  داری 

های هایی را برای استفاده دو وجود دارد که فرصت  تری بین هر ی دراماتیک سیاسی حاکمیت را ندارد. رابطه 

توانیم درک کند. استدلال من این است که از طریق این بینش است که می دیگر از سیاست و اقتصاد باز می 

 کنم.بهتری از پیام سیاسی آگامبن داشته باشیم که در بخش بعدی این جستار از آن بحث می 

 داری در پسِ خشونت الاهی  حاکمیت و سرمایه 

در نگاه نخست، مارکس و آگامبن متفکرانی هستند که به مسائل اساساً متفاوتی توجه دارند. مارکس به 

دهند. هرچند این دو ی قدرت حاکمیت با حیات برهنه علاقه نشان می ی استثمار و آگامبن به رابطه مسئله 

شوند مشابه هستند. مارکس به اقتصاد ملاحظه به این معنا که هردو به مسائل اقتصاد سیاسی مربوط می 

داری توجه دارد و آگامبن اقتصاد سیاسی قدرت حاکمیت. برای مثال استدلال آگامبن مبنی سیاسی سرمایه 

خود« خودی  ملت مستقل ملی جایی برای چیزی مانند »انسان به - بر این که در نظم حقوقی و سیاسی دولت

های »ارزش هایی که روش ملت مستقل نیست. سویه -وجود ندارد، چیزی جز انتقاد از اقتصاد سیاسی دولت 

سیاست ی زیست عنوان ماده کند و آن را به ی چیزی خاص«[ را حذف می مثابه قائل شدن« ]برای»انسان به 

می  حوزه تولید  در  همدستی کند.  و  آگامبن  و  مارکس  بین  ارتباط  که  است  سیاسی  اقتصاد  بین ی  های 

دهد که بین استثمار اقتصادی که مارکس شود. این موضوع نشان می داری و قدرت حاکم آشکار می سرمایه 

ی بین قدرت حاکمیتی ]یا مستقل[ و توتالیتاریسمی که آگامبن به آن دهد و رابطه به آن توجه نشان می 

 ای وجود دارد. پردازد، رابطه می 

زیبایی  آثار  در  آگامبن  فلسفی اگرچه  تفسیر  و  خود  قدیس شناختی  پولس  رومیان«  به  »نامه  از  اش 

 (Agamben 1993,1994, 2005b درباره ) ی قدرت اش درباره ی مارکس نوشته است، اما در مطالعه

ی کند. در فصل پایانی این کتاب، در تأملی درباره ، تنها یک بار از او یاد می هومو ساکر حاکم و حیات برهنه،  

چیز مگر کند که »تضاد طبقاتی« مارکس را چنین بفهمیم که »هیچ مفهوم »مردم«، آگامبن پیشنهاد می 

طبقه ی بی کند و تنها زمانی به پایان خواهد رسید که در جامعه ی مردم را از هم جدا می جنگ داخلی که همه 
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 Agambenیا پادشاهی مسیحایی، مردم و مردم مصادف شوند و دیگر هیچ ملتی وجود نداشته باشد« )

1998, p. 178 شود که آگامبن آن را عامل ای از جنگ داخلی تبدیل می (. بنابراین تضاد طبقاتی به نمونه

های طرد داخلی مردم از طریق همان قدرت حاکمیت عنوان شیوه کند، به عبارت دیگربه تقسیم مردم تلقی می 

هایی که از طریق آن در نظم حقوقی و سیاسی کند )مثلًا با رویه زیستی سیاسی که مردم را از مردم جدا می 

طور که او در کتاب متأخر خود کند(. همان ملت مستقل، شهروندان را از شهروندان درجه دوم جدا می ـ   دولت

دهد، تنها از طریق تقسیم توضیح می   [The Time that Remains]   ماندروزگاری که به جا می 

طبقه خواهیم ی بی ــ است که ما وارد یک جامعه  با تقسیم خود این تقسیم  این جدایی زیستی سیاسی ـ ـ

جامعه  به  شبیه  چیزی  و  به شد  »انسان  کرد.]خودی  ی  خواهد  به [  9خود« ظهور  »نامه  در  قدیس  پولس 

ی مثابه توان از نظر روحی یهودی بود اما نه براساس جسم )به عبارت دیگر به رومیان«، با این استدلال که می 

کند. نشده(، تقسیم بین یهودیان و یونانیان را از طریق تقسیم بین جسم و روح عملی می یک یهودی ختنه 

طبقه یا پادشاهی ی بی یابد که ما را در مسیر »جامعه ی پولس قدیس به چیزی دست می به همین دلیل اندیشه 

کند، از آن صحبت به مارکس اشاره می   ساکر  همو دهد که آگامبن هنگامی که در  مسیحایی« قرار می 

عنوان یک نام برای گروهی تر به عنوان یک نام، یا دقیق ی کارگر، به کند. به این ترتیب است که طبقه می 

آید، مورد توجه آگامبن قرار بندی تقسیم پولس به وجود می ی مردم که توسط تقسیم که از طریق تجزیه 

دهد و هم در ی کارگر را تشخیص می چون مارکس که هم وضعیت طبقاتی طبقه گیرد. آگامبن نیز هم می 

ی دیگری از حیات ی کارگر را چهره یابد، طبقه ی کارگر پتانسیل سرنگونی انقلابی جامعه طبقاتی را می طبقه 

 کند. جا ظهور می ن داند که اجتماع آینده از آبرهنه و هم مفری می 

 ساکر  همو سیاست که  اگرچه مارکس تا حد زیادی در تشخیص بیماری خطرناک قدرت حاکمیت زیست 

های پرتکرار آگامبن در توجهی دارد ، با این حال در فصل پایانی کتاب، در یکی از قسمت دهد کم ارائه می 

اندازی از اجتماع حقوقی و سیاسی حرکت کند که پس تلاش است تا فراتر از تشخیص صرف به سمت چشم 

ماند. این حضور مارکس در بینش آگامبن از اجتماع آینده، پرسشی سیاست قدرت حاکمیت باقی می از زیست 

ی قدرت حاکمیت کند که در بالا سعی کردم به آن بپردازم، یعنی ارتباط کار مارکس با نظریه را مطرح می 

ای بین کار مارکس و داری که فوکو آشکار کرد. اگر رابطه سیاست سرمایه ی زیست ویژه نظریه آگامبن؛ به 

جایگاه مارکس در نقد قدرت حاکمیت که این دیدگاه از آن   دیدگاه آگامبن از اجتماع آینده وجود دارد، پس 

ها گیرد کجاست؟ اگرچه آگامبن تا کنون به صراحت به این پرسش نپرداخته است، اما در مصاحبه سرچمشه می 

ها ی ما اهمیت دارد. این پرسش کند برای او و برای زمانه هایی که مارکس مطرح می دهد که پرسش نشان می 

ملت مستقل است، اندیشیده -سیاست دولت اند، اما باید از نو در پارادایم قدرت مدرن، که زیست منسوخ نشده 

 (.Grelet and Potte-Bonneville 2000شوند. )بنگرید به 
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جا جز چند یادداشت و تأملات فلسفی در کند که این کار دشواری است و من نیز در این آگامبن اذعان می 

شناسی و نقد مستقیماً در ام. با این حال جالب است که زبان جهت این بازاندیشی چندان چیزی ارائه نکرده 

طبقه یا پادشاهی مسیحایی که در ی بی خواند، دخیل است. جامعه ای که آگامبن فرامی تحقق اجتماع آینده 

کند که این امر از خواستار آن است چگونه محقق خواهد شد؟ آگامبن استدلال می   ساکر  همو فصل آخر  

ای از والتر بنیامین آید. او این طرح را از مقاله خواند به وجود می چه او »خشونت الاهی« می طریق اعمال آن 

( برداشته است. با کنار گذاشتن منظور Benjamin 1996, pp. 236–252با عنوان »نقد خشونت« ) 

اختصار درک آگامبن از آن را خلاصه کنم تا بتوانم فهم بهتری از خواهم به می  [ 10دقیق بنیامین از این امر]

او داشته باشم. خشونت الاهی خشونتی است متناقض، خشونتی بی  خشونت که دستگاه پیام سیاسی کار 

برد که از طریق آن زندگی در چارچوب قانون قرار گرفته است. بنیامین در وضعیت استثنایی را از بین می 

ویژه نوعی عاملیت انسانی که »نقد خشونت« خواستار نوعی عاملیت انسانی است که خارج از قانون است، به 

گرداند ی قدرت حاکم است، روی می گذاری و پاسداری از قانون که مشخصه ای قانون از دیالکتیک اسطوره 

ی ی منطق حاکمیت استثناء نوشتم روشن باشد(. در پاسخ به مقاله چه در بالا درباره )این موضوع باید از آن 

توانست دعوت بنیامین برای یک عامل انسانی خارج از کار که نمی دانِ محافظه بنیامین، کارل اشمیت حقوق 

قانون را تحمل کند، خشونت الاهی را از طریق تدبیر وضعیت استثنایی به قانون وارد کرد. بنابراین، فهم او 

شود. آگامبن گیری پیرامون وضعیت استثنایی تعریف می عنوان قدرت تصمیم وجود آمد که به از حاکمیت به 

راه است. با این حال، زمانی که برای مشکلاتی که واکاوی برای تحلیل خود از قدرت حاکمیت با اشمیت هم 

راه می  پیشنهاد  کند  اقدامات می حل  خواستار  خود  کار  طول  در  آگامبن  است.  موافق  بنیامین  با  کند، 

بین می غیرخشونت  از  را  استثنایی  که وضعیت  است  الاهی  از جنس خشونت  پایان خشونت آمیزی  و  برد 

(. Agamben 2005a, p. 88کند ) دهد و سیاست را از »کسوف دائمی« آزاد می حاکمیتی را نشان می 

سیاسی شده است مربوط ی بین زندگی و قانون که زندگی انسان از طریق آن زیست قطع به رابطه این به 

 شود. می 

شگفت  طرز  به  شاید  چیست؟  کند  می  دعوت  آن  به  آگامبن  که  الاهی  خشونت  اعمال  شاید اما  و  آور 

هایی از اعمال خشونت الاهی که او در متن نوعی »شاعرانه« باشند. نمونه ها به ی آن ای، همه ناامیدکننده 

درباره پایانی   تاریخ:  و  تجربه کودکی  ویرانی   Infancy and History: On the]  ی 

Destruction of Experience  ] شناسی، شعر، نقد و ترجمه )بنگرید به آورده است عبارتند از: زبان

Agamben 2007a گفته به  »شاعرانه«   ی (.  اعمال  این  به آگامبن  الاهی  خشونت  سیاسی ی  شدت 

یابند ( دست می Agamben 2007a, p. 163اساطیر« )   [ Aufhebungفسخِ ]   هستند، زیرا به »

چه آگامبن به آن توجه حال، آن  این داند. با ی قدرت حاکم می که او )به پیروی از بنیامین( آن را مشخصه 
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های شاعرانه نیست، بلکه این است که آیا ممکن است سیاستی وجود داشته باشد کند، سیاست این کنش می 

کند که جایگاه خود را در که به انسجام خود با شاعرانگی وفادار بماند؟ او از فعالیتی »شاعرانه« بحث می 

 ای که سیاستی پایبند به انسجام خود با امر شاعرانه ممکن شود.ی سیاسی بازیابد، به گونه عرصه 

چنین سیاستی چگونه خواهد بود و چه تأثیری بر حاکمیت و قانون خواهد داشت؟ این یکی از سؤالاتی است 
کند: کسانی که در مورد آثار آگامبن پاسخ دادن به آن دشوارتر است و منتقدان او را به دو دسته تقسیم می 

کنند. در کند و کسانی که خلاف آن فکر می کنند او از تخریب حاکمیت و قانون حمایت می که فکر می 
کند، یعنی منتقدان به قطعاتی از ی اولی استدلال می سو با دسته رسد آگامبن هم جاهای خاصی، به نظر می 

اند که به صراحت اشاره کرده   هدف وسایل بی ی سیاست با عنوان  های آگامبن درباره یا یادداشت   ساکر همو 
کنم که آگامبن در جاهای دیگر، اما استدلال می  کند. می   ای غیردولتی و بدون حاکمیت حمایتاز جامعه 

نویسد که او به نابودی قدرت و قانون حاکمیتی علاقه ندارد، صراحت می ویژه در کارهای اخیرتر خود، به به 
عنوان دهد که خوانش کار آگامبن به مند است. این امر نشان می ها علاقه ی متفاوتی از آن بلکه به استفاده 

دشواری را که پیش روی بشریت ی  حمایت از تخریب کورکورانه قدرت و قانون بسیار آسان است و وظیفه 
مند ی خشونت الاهی که آگامبن به آن علاقه گیرد. اعمال شاعرانه دهد به اندازه کافی جدی نمی قرار می 

رود بلکه غیرفعال نمی   شود، یا زمانی که در آن قانون از بینقانون می   باورانه است، منجر به تحقق منجی 
همان می  که،  معنا  این  به  می شود،  آگامبن  که  شیوه طور  به  می گوید  گرفته  کار  به  متفاوت  شود. ای 

 (Agamben 2005a, p. 64, b, pp. 97–98  ،به این ترتیب .) خشونت الاهی قانون را با خشونت
کند که از طریق آن دستگاه آمیز تفاوت حداقلی را در آن ایجاد می ای غیرخشونت کند، بلکه به شیوه نابود نمی 

بین می  استثنایی از  قانون نه طرد بلکه به طور کامل دگرگون می وضعیت  شود. رود و قدرت حاکمیت و 
گزین شود تا منطق استثنایی کند که مفهوم »حق« با مفهوم »پناهگاه« جای هنگامی که آگامبن پیشنهاد می 

ای شود فهمید که چنین دگرگونی ی اقتصاد سیاسی دولت ملی مستقل است از بین برود، تازه می که مشخصه 
ی اورشلیم مفید است، که آن را به مدل ی مسئله چنین در این زمینه بحث او درباره چگونه خواهد بود. هم 

ملت -ی بخت فراملی اروپا را از منطق استثنای دولتکند که ستاره الملل تبدیل می رای روابط بین جدیدی ب

 ( Agamben 2000کند.) مستقل آزاد می 

داری چه چیزی در پی دارد. آیا ماند این است که این امر برای سرمایه پرسشی که در این مرحله باقی می 

ی استفاده جا باید پرسش را گسترده کرد و درباره داری ممکن است؟ شاید در این ی مشابهی از سرمایه استفاده 

داری پرسید. بدیهی است که اتخاذ موضعی در مخالف با هر نوع اقتصاد سیاسی از نظمی اقتصادی جز سرمایه 

توان خواهیم؟ چگونه می ی دولت است: ما چه نوع اقتصاد سیاسی می معنی است. پرسش در عوض، مسئله بی 

کنیم بهبود بخشید؟ )اما »بهبود« به چه معناست؟ بهبود اقتصادهای سیاسی را که داریم و در آن زندگی می 

گزین از قدرت و قانون های جای طرح کردم، ممکن است استفاده طور که در بالا  برای چه کسی؟( همان 
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های جایگزین از اقتصاد بخش استفاده آید، الهام ی خشونت الاهی پدید می حاکمیتی که از اعمال شاعرانه 

سیاسی نیز باشند. خود آگامبن هنوز صریحاً به این سؤال نپرداخته است، اگرچه به من اطلاع داده شده است 

ای درگیر است که به این گونه  ، او با مسئله اقتصاد به Il Regno e la Gloriaکه در آخرین کتابش،  

ی بین ی حاضر تلاشی است برای بررسی رابطه مقاله  [ 12(.] Agamben 2007bپروژه مرتبط است )

ی استثمار اقتصادی و داری و قدرت حاکم )یا بین مسئله دستی بین سرمایه کار مارکس و کار آگامبن و هم 

به منظور گشودن امکانات فکری و عملی در   خواهی( های مستقل مدرن و تمامیت ملت - دستی بین دولتهم 

 نظم اقتصادی، حقوقی و سیاسی که بتواند از منطق استثناء رهایی یابد.

 

مقاله  ترجمه *  حاضر  از  ی  است   ,Agamben and Marx: Sovereignty, Governmentalityای 

Economy    ازArne de Boever   شود: که لینک آن در زیر یافته می 

https://philpapers.org/rec/DEBAAM-3 
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59–60). 

طور تحلیلی بین مفاهیم و  کوشد به دهد فوکو می ها این است که نشان می رانی ترین چیزها در مورد سخن یکی از جالب   [. 2] 

های تاریخی خاصی که  شود تا حدی آن را لغو کند و به نمونه انواع قدرت تفکیک کند، تفکیکی که پس از آن مجبور می 

 آورد. کند روی می تحلیل می 

ی بین آثار آگامبن، مارکس و مارکسیسم نسبتاً ناشناخته باقی مانده است. آنتونیو شاید به همین دلیل است که رابطه   [. 3] 

 ( Negri 2007نگری بر اهمیت مارکس و مارکسیسم برای اندیشه آگامبن تأکید کرده است ) 

[4]. See Butler, ‘Indefinite detention’. In Butler (2004, pp. 51–100). 

اولین جمله   [. 5]  از  ترجمه من  به    Politische Theologieی  این  اشمیت  از کتاب  ترجمه جورج شواب  در  است. 

 .Schmitt 1985, pگیرد« ) انگلیسی، این جمله به شرح زیر است: »حاکم کسی است که در مورد استثناء تصمیم می 

«  Souverän ist, wer u¨ber den Ausnahmezustand entscheidet(. با توجه به اینکه اشمیت » 5

کند و   « را حفظ می werکنم، که عدم تعین ضمیر اشمیت »  جا ارائه می کنم ترجمه ای که در این  نوشته است، فکر می 

https://philpapers.org/rec/DEBAAM-3
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 «Ausnahmezustand کند دقیق تر  ترجمه می یی«  عنوان »وضعیت استثنا عنوان »استثناء« بلکه به « را نه فقط به

 است.

ام که در سمینار فارغ التحصیلی پروفسور گایاتری چاکراورتی  من استدلالی را در این بخش از مقاله خود بسط داده   [. 6] 

این بحث را از سر گرفتم، متوجه    2007 ی مارکس در دانشگاه کلمبیا ارائه کرده بودم. وقتی در درباره   2004 اسپیواک در بهار 

 ( Holdren 2006شدم که همکارم نیت هولدرن از دانشگاه مینه سوتا در حال بسط استدلال مشابهی در وبلاگش است ) 

ی فوکو با مارکس و مارکسیسم چیزهای زیادی گفت، اما انجام این کار مرا از مباحث  ی رابطه توان درباره جا می در این   [. 7] 

 کند. این مقاله دور می 

 . 4ی  دهد، بنگرید به یادداشت شماره باتلر چنین تحلیلی را ارائه می   [. 8] 

عنوان  دهد و بینش جامعه به ای را که آگامبن در برابر بشریت قرار می توان به وضوح تفاوت بین وظیفه جا می در این   [. 9] 

»آینده« مشاهده کرد ــ حتی اگر منظور او از »آینده« چیزی باشد که همیشه قبلًا اتفاق افتاده است. »آمدن« در جهان،  

های  ی فلسفه جا و اکنون، به پیشنهاد ژاک دریدا. در این مورد، تورشول را ببینید. اگرچه من بحث متضاد تورشول درباره این 

دانم، بخش پایانی این مقاله باید روشن  کنند بسیار مفید می آگامبن و دریدا و نقشی را که مسیحیان در درون آنها ایفا می 

 گیرد مخالفم.  گامبن می با پیام سیاسی آثار آ   کند که من با نتایجی که او از این موضوع در رابطه 

 (. De Boever 2008ام ) در این باره در جای دیگری نوشته   [. 10] 

 کند. تورشول به منظور تبیین پیام سیاسی آگامبن بر این عبارات تمرکز می   [. 11] 

در   Collège Internationale de Philosophieای را با آگامبن در  چند ماه پس از اتمام این مقاله، دوره   [. 12] 

( دنبال کردم که در آن این فیلسوف عمدتاً از تحقیقاتی که برای این کتاب انجام داده بود،  Agamben 2008پاریس ) 

مندی مسیری کاملًا متفاوت دارد با  ی اقتصاد با حاکمیت و حکومت ی رابطه کرد. اگر چه تحقیقات آگامبن درباره استفاده می 

چه که او اقتصاد الاهیاتی  وجود بسیاری از روابط بین آن  این  ام، آگامبن اذعان کرد که با جا دنبال کرده چه من در این آن 

 مورد بررسی قرار گیرد. ی آن با قدرت که فوکو اقتصاد دولتی و مدرن هنوز باید  ــ و رابطه  اقتصاد تثلیث  ـ ـ
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 ی پول  استیس یزوفرن یاسک

 

 2023نوامبر  22

 ش ی: توماس کونینوشته

 ی گی: م. بیترجمه

 

از ویژگیی مترجم مقدمه افشا شدن راز فرانمودها  های اساسی بحران در جوامع سرمایه: یکی  داری 

اش و در  یعنی قانون ارزش با تمامی انتزاعات پیکریافتهکه در بحران، حقیقت این جوامع،  نحوی است، به

ها، پیوستار درونی این جوامع در برابر دیدگان  ی فرانمودین آنشکسته شدن پوسته تمامی سطوح، و با درهم

شود تا با وقوف به کنه پیوستار درونی، آگاهی از آن را به آگاهی  گردد و دقیقاً عاملی میمردم آشکار می

یافته در  های مالی و پولی رواج اکثریت عظیم مردم مبدل ساخت. کونیش در این مقاله و با توجه به بحران

شود  بست کشیده میکند که هر اقدامی در رفع بحران به بحران دیگری و لذا به بناین جوامع اثبات می

ی آن را »چوب دوسر  ی فارس بست دوسویه« و در زبان ادیبانهشناسی اجتماعی آن را »بنکه در زبان روان

سازد که چرا با فروریختن کاخ مالی و پولی، آوار آن  نامند. نویسنده در این مقاله مدلل میطلایی« می
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شدن وضعیت معیشتی   تری آن، باز هم وخیمآید که نتیجهکش فرو میهای مردم زحمتهمواره بر سر توده

ی طبقاتی علیه روابط استثماری در این  ای است در مبارزهآنان است، و چرا تبیین و نقد بحران وظیفه

 جوامع. 

*** 

بانک از  چگونه  بعد  قادر گشتند  مارس  »زلزلههای مرکزی  بانکی« در  نظام  202۳ی   ،

 اندازی دارد؟اً تثبیت کنند؟ و این مدیریتِ بحران چه چشممالی را موقت

بانکی] بحران  مارس1آخرین  در  را  مالی  نظام  که  انداخت  2023 [  لرزه  مدتبه  عملاً  از  ،  که  است  ها 

طور دائم تثبیت یافته باشد.  است، لاکن این بدان معنا نیست که نظام مالی به  ها کنار گذاشته شدهسرمقاله

[ که در حدود ماه آوریل هشدار  2داران مالی بودند]ها تاثیرگذار بود. دقیقاً سرمایهاما سراسیمگی در بازار ماه

ها از  کوپرمن در رسانه اند. میلیاردر آمریکائی لئون کسب وکار معمولی دادند که خواهان بازگشت به  

مالیِ«]  سیاست3»بحران  از  »ناشی  که  درسی«  برکتب  »منطبق  و  طولانی  مالی  [  و  پولی  های 

مه که بانک   چند روز پیش از شروع ماه همآن ی گذشته بوده است سخن راند ــمسئولانه« در دهه غیر

ی محلی را در آمریکا  های ورشکسته[ مجبور شد یکی دیگر از بانکFirst Republicرپابلیک« ] »فرست

 [ 4نجات« داده و امور آن را به عهده گیرد.] »

ای در پایان ماه آوریل روشن کرد که منظور از این اتهام مرموز  گذار مالی در مصاحبهجرمی گرانتام سرمایه

ندرت کار  ( »بهFed)  رزرو آمریکا [ گرانتام گله دارد که بانک مرکزی فدرال 5و تاثیرگذار چه بوده است.]

های اخیر همواره  ها و دههولکر« انجام داده است و به علت سیاست پولی انبساطی، سال مثبتی از زمان پل

دنبال داشت   ها« را بهای از اَبَرحبابهای دارایی یاری رسانده است. این امر »زنجیرهبه ایجاد تورم حباب

ناپذیرشان، به کلِ اقتصاد جهان از طریق »تاثیرات جدی و دردناک« آسیب رساندند.  که ترکیدن اجتناب

که  است، یعنی زمانی  2000 تر از سالگی بحران به مراتب بیشگرانتام هشدار داد که در نتیجه امروزه بالقوه

دات در -حباب  و  ترکید  هم حال کام  بلکه  سهام،  بازارهای  تنها  نه  املاک،  حاضر  قرضه،  »اوراق  چنین 

ی مالی در  گوید نتیجتاً حوزهاند. گرانتام میمندِ« سوداگرانه متورم شدههای ارزشآثارهنری و سایر دارایی

ها و اقلام دارایی بازارهای  ی بسیاری از بخشیک »حباب برای همه چیز« واقع شده، حبابی که دربرگیرنده

 سازد. ناپذیری هموار میکه راه را برای »ورشکستگی و رکود دردناکِ« اجتنابمالی است، امری

https://www.konicz.info/2023/03/19/die-silicon-valley-bank-als-das-schwaechste-glied
https://www.deraktionaer.de/artikel/fintech-versicherung-banken/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-warnt-bankenkrise-noch-nicht-vorbei-20329741.html
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-investor-leon-cooperman-says-174658759.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/first-republic-100.html
https://finance.yahoo.com/news/jeremy-grantham-warns-everything-bubble-114500878.html
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هرچند که این کار به لحاظ   اند ــلذا نخبگان کارکردگرای سرمایه کاملاً قادر به درک مبانی فرایند بحران

تحریف زنجیرهایدئولوژیکی  گیرد.  انجام  پیشده  حباب در ای  از  مالی،]پی  مالی  6های  حباب  اقتصاد   ]

بالقوه نقدینگی،  حباب  ترکیدن  رویگی وحشتنئولیبرالی،  که  بحران،  است بار  شده  انباشته  این   هم  ــ 

چه زمانی  که  بقایای آنآن اند، حالداران مالی درک شدهفرایندهای تاریخی بحران یقیناً ازجانب سرمایه

چه را که  [ لاکن آن8کنند.] [، عمدتاً در تجاهل نسبت به بحران پافشاری می7شد]چپ آلمان محسوب می

کنند، این واقعیت ساده است که هردو  دار مالی نامبرده ــ کوپرمن و گرانتام ــ بدان اشاره نمیهردو سرمایه

های مرکزی بود، درآمد هنگفتی را به جیب  از اقتصاد حباب مالی که، وابسته به گسترش چاپ پول بانک

 زدند.

ی موتور رونقی  مثابهی بازار مالی در عصر نئولیبرالی بود که بهاین دقیقاً شکوفایی سوداگرانه و گرمابخشنده

های سوداگریِ  چرخید و طی آن، حبابمرکزی و مبتنی بر اعتبار مالی عمل کرد. این نظام با قرض می

حال خفگی است، تقاضای مبتنی  به افزایش، برای اقتصاد واقعی بیماری که به دلیل بارآوریش در دائماً رو

که جان کلامش   شدن نئولیبرالی ــی جهانیهای گذشتهکرد. به این خاطر در دههبر اعتبار مالی تولید می

ــ   [ بود9های کسری بودجه ]ی چرخهکردن این پویایی بدهکاری ضروری و ذاتیِ نظام، به واسطهجهانی

آمد، چنانها بهکوه عظیمی از بدهی بالقوهبازانِ سوداگرِ کهنهکه حتی سفتهوجود  نتوانستند،  گی  کار هم 

 ی بحران را با ناخوشایندی نادیده بگیرند.شدهانباشته

 باره، پول پدید آمد! یکبه

داران مالی را نیز سراسیمه  که حتی سرمایه 2023معهذا باید اذعان کرد که شیوع بحران حاد در بهار سال  

با موفقیت مهار شد. چنین بهکرده بود با اقدامات متقابل و سریع نخبگان کارکردگرا  رسد که  نظر می ، 

 بازان سوداگر ذکرشده در بالا نابجا بوده است.  بدبینی سفته

تری به این عادت تقریباً معمول در مدیریت سیاست بحران بیاندازیم.  بدین رو ارزش آن را دارد تا نگاه دقیق

مه که تلاطماتی   ( در اواسط ماهSVBولی ) نخستین اقدامات دولت آمریکا بعد از فروپاشی بانک سیلیکون

بایدن  را درحوزه بود. پرزیدنت  با سراسیمگی و تثبیت نهادهای مالی  با هدف مبارزه  مالی اشاعه داد،  ی 

کند های بانکی را در مقادیر نامحدود تضمین میاعلام کرد که دولت با اقدامات موثر و فوری تمامی سپرده

هایی که  ها« را در مورد سایر موسسات مالی در نطفه خفه کند، همان بانکتا احتمال »هجوم به بانک

نقدینهمشتریانِ وحشت بخواهند  آنهایزده  از  را  آمریکا سپردهشان  )در  نمایند  برداشت  درها  و   ها  واقع 

https://www.konicz.info/2019/01/28/die-urspruenge-der-krise
https://www.untergrund-blättle.ch/politik/europa/telepolis-kritik-ukraine-politik-7014.html
file:///C:/Users/Sara/Downloads/Siehe%20hierzu%20auch:%20Der%20linke%20Blödheitskoeffizient.%20https:/www.konicz.info/2020/12/09/der-linke-bloedheitskoeffizient
https://www.konicz.info/2022/05/24/eine-neue-krisenqualitaet
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تابه قانونی  شده 250000  طور  تضمین  فدرالاند( دلار  مرکزی  بانک  منظور  این  برای  امریکا،   .  رزرو 

های ورشکسته  سامان دادن به امور بانک و  های مسئولِ سرمیلیارد دلار چاپ کرد و در اختیار شرکت 143

سپرده  تضمین  صرف  تا  بانک  گذاشت  مشتریان  ولیهای  هم  سیلیکون  فروپاشیدهو  بانک  ی  چنین 

 های نامبرده پولش را از دست نداد.[ شود. حتی یک مشتری هم از بانکSignaturزیگناتور ]

های مالی  حوزهور سازد تا از »انجماد« در  زمان واشینگتن تصمیم گرفت نظام مالی را در پول غوطههم

آن نماید،  سرمایهجلوگیری  بانک  ورشکستگی  بدنبال  که  مالی  گونه  بحران  در  لمِن«  »برادران  گذاری 

ها واهمه داشتند حتی معاملات معمولِ میان  بانکی  فراگیر شده بود. در آن زمان بانک  2007/ 2008 جهانی

شان در معرض خطر ورشکستگی قرار نداشته باشند.  را ادامه دهند، زیرا روشن نبود که آیا شرکای تجاری

ی مالی، بانک  ستدهای اساسی در حوزه و باری در داد»انجماد« فاجعهگیری از یک چنین  به منظور پیش

مارس بیش از   15 تا 9ای گشود: در روزهای  طور گستردهرا به  های جریان پولیدریچهرزرو امریکا  فدرال

برنامه 152 در چارچوب  به  میلیارد دلار  نقدینگی  تامین  برای  تنزیل  نرخ  نوسان  امکان  عنوان  ای تحت 

[ برای درک بُعد این مداخله در حل بحران در ماه مارس کافی است  10های تحت فشار پرداخت شد.]بانک

ی  میلیارد دلار از طریق برنامه 4.5ها حدوداً تنها  که بانکی پیش از آن بیاندازیم، جاییتا نگاهی به هفته

بالاترین مبلغ    ،2023مطالبه کرده بودند. بدین ترتیب در اواسط ماه مارس    Fedنوسان نرخ تنزیل بانک  

رزرو امریکا پس از ورشکستگی   که بانک فدرالبسیار فراتر رفت، یعنی زمانی  2008هفتگی از سال بحرانی  

های در حال ورشکستگی در عرض یک هفته  میلیارد دلار برای تثبیت بانک 111»برادران لمِن« حدود  

 [ 11هزینه کرد.]

ی تامین مالی بانکی«  »برنامهمیلیارد دلار در ماه مارس طی برنامه جدید حل بحران    53علاوه بر این، فقط  

[Bank Term Funding Programبه بانک ] [.البته این رقم در آغاز ماه 12ها قرض داده شد ]  مه به  

شان را که ارزش  توانند اوراق قرضه دولتیحال نهادهای مالی می عین [ در13میلیارد دلار رسیده بود.]  75

بهرهآن علت  به  حاضر  شرایط  در  روها  بالا،  آمریکا   ی  در  بحران  محرک  که  امری  داشتند،  کاهش  به 

بایستی مکانیسم  سان میبدین گذاری نمایند ــها سپرده[ برحسب ارزش اسمی به عنوان وثیقه14بود،]

ها، ارزش بازار اوراق قرضه  گردد )حین افزایش بهرهو به منظور تثبیت بازار مالی، معلق     Fedبازار توسط

به حجم    2023یابد(. بدین ترتیب اقدامات مستقیم سیاست در مورد بحران تنها در ماه مارس  کاهش می

های  ها طی موج که تقریباً معادل نیمی از تمامی هزینهمیلیارد دلار بالغ شدند، چیزی 300مبلغی بیش از  

 باشد.می 2008بحران بزرگ در سال 

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/banken/bankenkrise-fed-gibt-ueber-notfallprogramme-derzeit-mehr-geld-aus-als-nach-lehman-pleite-a-ef292d06-47de-40eb-b8ee-e5ebb999d2db
https://www.manager-magazin.de/politik/europaeische-zentralbank-und-federal-reserve-drehen-geldhahn-noch-weiter-auf-a-0934cfea-a533-4a15-94af-cae56f563bcb
https://www.cnbc.com/2023/03/23/banks-ramp-up-use-of-new-fed-facility-created-in-crisis.html
https://www.brookings.edu/2023/03/22/what-did-the-fed-do-after-silicon-valley-bank-and-signature-bank-failed
https://www.konicz.info/2023/03/19/die-silicon-valley-bank-als-das-schwaechste-glied
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های  ی دوم ماه مارس بانک[ در نیمه15ی جهانی هماهنگ شد.]چنین مبارزه با بحران نیز در عرصههم

آمریکا، حوزه انگلستان، ژاپن، سومرکزی  یورو،  مالی  ی  نظام  آمریکا  با دلار  نمودند  توافق  ئیس و کانادا 

زمان سر و سامان دادن به مبادلات ارزی تشدید یافت. این به اصطلاح  ثبات جهانی را تضمین نمایند. همبی

با دلار آمریکا به عنوان پول حاکم تامین می[ ــ که در آن بانکSwapمعاملات ] شوند ــ معمولاً  ها 

ئولانِ محافظ ارزی بر آن شدند که معاملات سوآپ را، روزانه  مارس مس 20شدند. معهذا از  هفتگی اجرا می

توان بار  جا میی مالی تنظیم کنند. در اینگیری از تنگناهای احتمالی نقدینگی درحوزهو به منظور پیش

استراتژی از  پایهدیگر  بر  که  تجربهای سخن گفت  در  از موج   ی حاصل ی  بحران    2008و    2007های 

یابی به دلار کافی که بتوانند  یی با مشکلات بزرگی در دستهای اروپادست آمده بود. در آن زمان بانکبه

ی اخیر بازار مالی بار دیگر  بایستی در زلزلهشان را  پابرجا نگه دارند، مواجه گشتند. این واقعه نمیمعاملات

ها در  بایستی در خدمت »تضمین نقدینگی و به منظور کاهش تنشسوآپ می  ی رخ دهد: معاملات روزانه

هایی را در تدارک  بازارهای مالی جهانی قرار گیرند و به اضافه یاری نمایند تا تاثیرات یک چنین تنش

خانوار برای  شرکتاعتبار  و  ]ها  اروپا  مرکزی  بانک  از  واگویه  دهند«،  تخفیف  اخبار [  EZBها  از  نقل  به 

 لویزیون آلمان. ت

را برنما    2008 این تاکتیک افراطی و مورد توافق جهانی اشباع پول، در واقع آموزشی از بحران مالی سال

«، اقدامی نکرد و ورشکستگی »برادران  که واشینگتن در ابتدا به منظور »درس عبرت [، زمانی16ساخت]

حوزه انجماد  به  هملِمن«  شد.  منجر  مالی  میی  نظر  به  سال  چنین  اقدامات  که  توانند  می  2023رسد 

باشند.موفقیت بوده  شیوه  آمیز  پولی،  سیاست  طرفی  است«  از  لازم  که  بهایی  هر  »به  پول[  ]چاپ  ی 

(whatever it takesرا در پیش گرفت، همان )گر، ماریو دراگی رئیس  ی یک تحلیلطور که بنا بر کنایه

سابق بانک مرکزی اروپا، در اوج بحران یورو اعلام نمود هر اقدام ضروری برای نجات یورو را پیش از  

توانند بازار  های مرکزی میرا کاملاً باز کند، انجام خواهد داد. بانک  EZBهای جریان پولی  که دریچهآن

د تزریق نقدینگی را تدارک و  منای هدفگونهتوانند بهها میشده غرقه سازند، آنتازه چاپ مالی را در پول

اوراق ساده  خیلی  یا  و  نمایند،  قرضههدایت  بیهای  دولتیِ  به  ارزشی  بپذیرند  اسمی  ارزش  به  را  شده 

سان سیاست پولی ها قادرند هرگونه بحران مالی را مهار کنند. بدینکه این تصور ایجاد شود که آنطوری

های  طور که رسانهبه این نحو واکنش نشان داد که »شیر پول« را، همان  2023 در برابر موج بحران مارس

 [ 17تر باز کرد.]اقتصادی مطرح کرده بودند، هرچه بیش

 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/ezb-notenbanken-fed-liqiuiditaet-swap-dollar-euro-konzertierte-aktion-bankenkrise-ubs-credit-suisse-101.html
https://www.konicz.info/2007/03/05/vor-dem-tsunami
https://www.manager-magazin.de/politik/europaeische-zentralbank-und-federal-reserve-drehen-geldhahn-noch-weiter-auf-a-0934cfea-a533-4a15-94af-cae56f563bcb
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 ابزارتنظیم بهره و حباب نقدینگی 

کنند. با توجه  زمان سیاست متقابلی را دنبال میهای مرکزی همرسد که بانکحال چنین به نظر می با این

خواهند »شیر پول« را به منظور چالش با تورم ببندند،  داران مرکزی میبه مطالب مندرج در بالا: بانک

رزرو   ی مالی را تثبیت نمایند. تاکنون بانک فدرالدارند تا حوزه زمان مجبورند آن را باز نگهکه همآن حال

اند، که عمدتاً شامل  شان را حفظ کرده[ سیاست پولی انقباضی19چنین بانک مرکزی اروپا][ و هم18آمریکا]

ی  ی »زلزلهباشد. در بحبوحههای بانک مرکزی میی کلیدی )بهره پایه( و کاهش ترازنامهافزایش نرخ بهره

  درصد  3.5ی کلیدی تا  بانک مرکزی اروپا مصمم به بالابردن نرخ بهره  2023مارس   16بانکی« اخیر در  

واحد    25رزرو آمریکا با  ی کلیدی را فدرال[ همین سال نرخ بهره20مارس]  22شد. چند روزِ بعد، یعنی در  

تا   داد.] 5پایه  افزایش  بهره21درصد  نرخ  افزایش  از  از یک دور دیگر  بعد  بانک[  های  ی کلیدی توسط 

درصد بود. در حال حاضر   5.25درصد و در آمریکا  3.75پایه در اتحادیه اروپا  ـ[ بهره22مرکزی در ماه مه] 

که  است در حالی  [23درصد] 4.25پایه  ی یورو بهرهئن و اوت در حوزهپس از آخرین دور افزایش در ژو

 افزایش داد. [ 24]  درصد 5.5ئیه تا  اش را در ماه ژوپایهفدرال رزرو آمریکا حتی بهره

در تناقض است با    2023لذا میلیاردها دلار کمک مالی کوتاه مدت به بخش مالی درحال نوسان در بهار  

که به یاری آن باید با تورم مبارزه شود. اگر جداگانه به موضوع سیاست    سیاست تداوم نرخ بالای بهره

رسد که این سیاست تا حدودی موفق هم بوده است. نرخ تورمِ دو  مبارزه با تورم نظر اندازیم، به نظر می

[ کاهش یابد. در آمریکا نرخ  25]   درصد 5.3تا  ئیه  در ژو  2022ی یورو توانست در پایان سال  رقمی در حوزه

ژو در  تورم  درحالی   3.2به    2023یه  ئرسمی  یافت،  کاهش  آن  درصد  از  پیش  سال  درصد   8.5که یک 

آراسته شده باشند، جایی26بود.] این ارقام رسمی تورم،  از اقشار فقیر جمعیت  [ حتی اگر  که مزدبگیران 

شده نمایند، حداقل باید طور ویژه گرانمجبورند بخش بزرگی از درآمدشان را صرف هزینه مواد غذایی و به

 آمیز پویایی تورم توسط سیاست پولی توجه نمود. به مهار موفقیت

های  خواهند ترازنامهکنند که میمداران پولیِ هردو سمت اقیانوس اطلس تاکید میگذشته از آن سیاست

بانکبادکرده باز هم کاهش دهند. پیشهای مرکزیی  را  بانکشان  انبساطی  پولی  های  زمینه: سیاست 

سرمایه اعتراض  مورد  آغاز  از  که  به  مرکزی  منجر  گرفت،  قرار  گرانتام  جرمی  مالی  از  »زنجیرهگذار  ای 

با    2008 های مالی« و سرانجام تبدیل به »حباب همه چیز« شد، حداکثر از زمان موج بحران سالحباب

انبوه بانکخرید  مالی توسط  بازار  بهادار  اوراق  ترکیدن حباب بزرگ  های مرکزی هموار  از  بود. پس  راه 

های مرکزی انگلیس  رزرو امریکا، بانک فدرالاملاک و مستغلات در آمریکا و اروپا، بانک مرکزی اروپا و  

https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201216/umfrage/ezb-zinssatz-fuer-das-hauptrefinanzierungsgeschaeft-seit-1999
https://www.dw.com/en/ecb-raises-interest-rates-by-05-as-banks-stocks-wobble/a-65003987
https://www.cnbc.com/2023/03/22/fed-announces-interest-rate-hike-of-25-basis-points.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/ezb-leitzinserhoehung-102.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201216/umfrage/ezb-zinssatz-fuer-das-hauptrefinanzierungsgeschaeft-seit-1999
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/419455/umfrage/leitzins-der-zentralbank-der-usa
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72328/umfrage/entwicklung-der-jaehrlichen-inflationsrate-in-der-eurozone
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/191086/umfrage/monatliche-inflationsrate-in-den-usa
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شده  و ژاپن برای نخستین بار اوراق بهادار وام مسکنِ غیرقابل فروش را به منظور تثبیت بازارهای مالیِ فلج

ای خریداری شد تا کسر  طور فزایندههای مرکزی بههای دولتی از جانب بانکخریداری کردند. سپس بدهی

 لحاظ مالی تامین نمایند.ی عظیم دولتی و اقدامات برای شکوفایی اقتصادی را بهبودجه

های  که بانکهای محرک اقتصادی حمایت کردند، زمانیها شکوفایی اقتصادی را با انبوهی از بستهدولت

های دولت را خریداری کردند. با این برنامه،  تر بدهیداشتن نرخ بهره هرچه بیش یین نگهخاطر پامرکزی به

ی مالی را  های بازار مالی تبدیل شدند که حوزهی برای تفالهاهای ویژهدانهای مرکزی به زبالهعملاً بانک

های دولتی، نقدینگی هنگفتی به  وار اوراق بهادار مالی و بدهیزمان با خرید انبوههم  تحت فشار قرار دادند. 

نظام مالی تزریق شد. کل مسئله شبیه به چاپ پول است که توسط بازارهای مالی مرحله به مرحله به اجرا  

بنیادین  اصل  شد.  برنامه  گذارده  طریق  از  است:  بانکساده  خرید  تازهی  نقدینگی  مرکزی،  به  های  ای 

بازار مالی ــ قیمت کالاهای  افزایش  و  به »تورم«  منجر  امری که  و حباب   بازارهای مالی سرازیر شد، 

 های اخیر گردید. بار »حباب همه چیز« در سالــ شد و حباب نقدینگی موجب ایجاد تاسف نقدینگی

نحو   داری، با محوریت بانک مرکزی را به[، گرایش درازمدت به سمت یک سرمایه27این ارقامِ مشخص] 

دهند. پیش از ترکیدن حباب بزرگ املاک و مستغلات واقع در دو سوی اقیانوس اطلس،  موکدی بازتاب می

تقریباً بالغ بر مقداری    2007 ی اروپا و ژاپن در اوایل سالهای مرکزی آمریکا, اتحادیههای بانکترازنامه

سال پایان  در  و  دلار،  بیلیون  سه  از  هفت  2008 بیش  بر  بالغ  سال تقریباً  تا  شدند.  دلار    2017 بیلیون 

شان به تدریج و در  هایهای مرکزی مورد نظر منجر به آن شد که ترازنامههای متنوع خرید بانکبرنامه

و عملاً چاپ   بیلیون دلار افزایش یافتند. پاندمی، محرک موج بزرگ بعدی خریدها ــ  15مجموع تقریباً تا  

بیلیون   25آور  های مرکزیِ سه دولت نامبرده در مرکز را به رقم سرگیجههای بانکــ شد که ترازنامه پول

 [ 28دلار بالا برد.]

 ی بحران اسکیزوفرنی سیاست پولی در تله -دکتر جکیل و مستر هاید 

اش درحال  گفته شد: نظام جهانی که به دلیل بارآوری فزون از حد تولید کالایی  پیش از این   طور که همان

ی متکی به تقاضای تولید  ای بر اعتبار متکی است و از طریق قرضهطور فزایندهباشد، بهخفه شدن می

مالی میاعتبار در حوزه بانک  گرچه  چرخد،ی  پول توسط  پایگاههای مرکزی، در شکل چاپ  های  گیری 

رو این سیاست، از زمان شروع   سوداگری و اعتباری مربوطه، همواره نقشی بسیار اساسی را ایفا کرد. بدین

های  چنین بانکها افزایش یابند، بلکه همبایستی بهره[ نه تنها می29رسد.]پویایی تورم جهانی به پایان می

https://www.yardeni.com/pub/balsheetwk.pdf
file:///C:/Users/Sara/Downloads/Yardeni%20Research,%20Inc.:%20Central%20Banks:Fed,%20ECB%20&%20BOJ%20Weekly%20Balance%20Sheets,%20(Grafik%201),%20https:/www.yardeni.com/pub/balsheetwk.pdf
https://www.konicz.info/2021/08/08/dreierlei-inflation
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مرکزی مجبورند خرید اوراق بهادار دولتی و مالی را حداقل به منظور مهار تورم کاهش دهند، امری که  

کند. خطاهای بازار  های جدید محروم میترین »محرک«اش برای تولید مدام حبابی مالی را از مهمحوزه

ی قطع نقدینگی  و بحران بانکی در آمریکا که در آغاز ذکر آن رفت، دقیقآ نتیجه 2023 مالی در بهار سال 

 باشند.های مرکزی میتوسط بانک

باید  ای از بحران فروغلطیده است: این سیاست میبدین ترتیب سیاست پولی و اقتصادی بورژوایی در تله

بازارهای بیبهره اقتصادی و  از محرک  قادر شود  تا  ادامه دهد،  پول  به چاپ  و  را کاهش  مالی  ها  ثبات 

های مرکزی مجبورند بهره را افزایش دهند و به یک سیاست  زمان بانکحال و همحمایت نماید. در عین

[ کلاً مهار نمایند.  30الامکان از طریق سیاست پولیِ صرف] که تورم را حتیپولی انقباضی گذار کنند تا آن

های  رسد که بانککه این امر محال، در مورد بحران حداقل تا حدودی کاربر شوند، به نظر میخاطر آنبه

پولی سیاست  در  اسکیزوفرنی  نوعی  به  گذار  درحال  کاهش  مرکزی  به  عمومی  گرایش  آن  در  که  اند، 

شود.  های بحران مبدل میمدت، سیاست پولی انبساطی، به دورههای کوتاههای بانکی در تک حادثهترازنامه

[ در صورت وقوع بحران، مبدل به  31های مرکزی]کاهش خرید اوراق بهادار دولتی و مالی توسط بانک

شود که برای تثبیت نظام مالی  سیاست بحران انبساطی ذکرشده در بالا »به هر بهایی که لازم است«، می

 ها دلار هزینه شود.بایست بیلیونمی

های مرکزی  های بانکرسد که امید به سیاست پولی در این باشد که در درازمدت جمع ترازنامهبه نظر می

 ـبتوانند، با وجود مداخلات کوتاه و تا حدودی با در مضیقه گذاشتن این بازارها ــ   مدت در بازارهای مالی ـ

توان  ی »معقول« دکتر جکیل در مبارزه با تورم را میکاهش یابند. این تغییریافتن سیاست پولی به شیوه 

های بحران  خوبی و با استناد به موج کند، بهپاشی میوار به اطراف پولای دیوانهگونهبا مستر هاید، که به

بهار سال   نمود.]  2023در  درک  را  آغاز  در  ذکرشده  ترازنامه32و  رزرو جمع  فدرال  حدود [  از  را  هایش 

که  کاهش داد. زمانی  2023بیلیون دلار در فوریه سال   8.38تا حدود    2022بیلیون دلار در آوریل سال   8.9

بیلیون   8.73های فدرال رزرو تا ی بانکی شد، جمع ترازنامهباعث زلزله  2023این قطع نقدینگی در مارس 

حداقل   چه لازم است« پیروی نمود(. تثبیت ــ»هر آندلار افزایش یافت )سیاست پولی مستر هاید از شعار  

ترازنامهــ موفقیت موقتاً در حال حاضر جمع  بود و  فدرالآمیز  تا   های  تدریج  به  بیلیون دلار   8.12رزرو 

 کاهش یافته است. 

لذا فدرال رزرو مجدداً بعد از چند هفته، از سیاست عظیم انبساطی پولی به سیاست پولیِ انقباضی، و تا  

شیوه به  هیچحدودی  به  امر  این  و  نمود.  برگشت  جکیل،  دکتر  آمریکایی  ی  صرفاً  ناهنجاری  یک  وجه 

https://www.konicz.info/2021/08/08/dreierlei-inflation
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm
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ها در دوران سیاست پولی انبساطی، قطع شد،  ها، که به دلیل تک حادثهکاهش جمع ترازنامه  باشد.نمی

[ نیز رخ داده 33تری در بانک مرکزی ژاپن]در بانک مرکزی اروپا و به میزان کم  2022چنین از سال  هم

بیلیون دلار در پایان سال   25های هر سه بانک مرکزی حدوداً از  که جمع کل ترازنامهاست، به نحوی

رسد که این  کاهش یافت. بنابراین به نظر می  2023بیلیون دلار در ماه اوت   21به حدود تقریباً    2021

ی  ورشدن بحران، دچار آشفتگی نشود که به نوبهچه دگربار با شعلهی مالی چنانکه حوزهمحاسبه، تا زمانی

 سازد، کاربرد دارد. خود سیلاب پول را ضروری می

   : پایان حباب نقدینگی و رکود تورمی مداوم اندازچشم

کننده در انکشاف تاریخی بحران است. اکنون،  ی عطفی تعیینبه نقطه  اشاره  2023ی بانکی در مارس  زلزله

گونه که بعد از فروپاشی »برادران لِمن« در جریان  ی مالی در حباب نقدینگی حضور ندارد، آندیگر حوزه

های  وابسته به برنامه  2009ی مالی از سال  به بعد بوجود آمده بود. حوزه  2009مبارزه با بحران از سال  

یک    2009توان از سال  طور تجربی هم تائید شود. میتواند بهکه میهای مرکزی بود، امریخرید بانک

آمریکا   بسیار فراگیر  بازار سهام  افزایش شاخص  ترازنامه  S&P500همبستگی آشکار میان  های  و جمع 

کرد.]بانک مشخص  را  مرکزی  به34های  سهام،  بازار  رونق  یک  [  در  نقدینگی،  حباب  از  بخشی  عنوان 

یک    2023که در بهار سال  های مرکزی بالا گرفت تا اینی طولانی رشد، توسط چاپ پول بانکدوره

که بازارهای سهام، بعد از رکودها در  آن های مرکزی کاهش یافتند، حالهای بانکانفصال رخ داد: ترازنامه

ای از بهبود  ی مالی را به لرزه انداخت، مرحلهکه پایان این سیاست پولی انبساطی، حوزه، وقتی2022سال 

 را تجربه کردند. 

هایی را  تواند سر نخهای سوداگری در گذشته میچه چیزی محرک بازارهای سهام است؟ نگاهی به چرخه

کارگیری  که بهاست، زمانی  21 قرنکام در آغاز  -ئه دهد. از یک سو رشد فعلی اقتصاد، یادآور حباب دات ارا

راه شد، در  سوداگری سهامِ تکنولوژی پیشرفته هم  اینترنت با امید به رژیم جدیدی در انباشت، و با جنون

بار سوداگری بر کامیابی در تکوین هوش مصنوعی متمرکز  فروپاشید. ایناز هم    2000ی دوم سال نیمه

ی  های بالا همانند دوره[ از طرف دیگر، بهره35زند.]شده است که همان رونقِ مشابه به سهام را دامن می

ویژه در آمریکا  به کاملاً تاثیراتی دو سوگرا دارند ــ،  80 یئولیبرالی در دههی بالا، در آغاز عصر ننرخ بهره

های بحران  عنوان مآمن امن برای سرمایه در زمانکه با وجود تمامی فرآیندهای فرسایشی، هنوز هم به

می بهرهصدق  بهکند.  را،  بدهکار  حد  از  بیش  مالی  نظام  بالا،  بیهای  حاشیه،  کشورهای  در  ثبات ویژه 

هممی اما  میسازند،  مراکز  به  سرمایه  انتقال  عامل  میچنین  که  با  باشند  تقابل  در  حدودی  تا  توانند 

file:///C:/Users/Sara/Downloads/Yardeni%20Research,%20Inc.:%20Central%20Banks:Fed,%20ECB%20&%20BOJ%20Weekly%20Balance%20Sheets,%20(Grafiken%202%20und%203),%20https:/www.yardeni.com/pub/balsheetwk.pdf
file:///C:/Users/Sara/Downloads/Yardeni%20Research,%20Inc.:%20Central%20Banks:Fed,%20ECB%20&%20BOJ%20Weekly%20Balance%20Sheets,%20(Grafiken%2013,%2014),%20https:/www.yardeni.com/pub/balsheetwk.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2023/jul/23/artificial-intelligence-boom-generates-optimism-in-tech-sector-as-stocks-soar
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کند که در حال حاضر درگیر  خصوص در ارتباط با آمریکا صدق میها عمل نمایند. این امر بهبدهکاری

ی پول جهانی است. سرمایه که در آخرین موج  مثابهخاطر موقعیت دلار بهجنگ بر سر هژمونی با چین به

دادن وسیع به هوش  کند تا در رونقخطر و مطمئن ایست کرده است، اکنون در جهتی تلاش میبحران، بی

 که این حباب نیز بترکد. مصنوعی، بار دیگر دلاری را سریعاً  به چنگ آورد ــ پیش از آن

که توسط سیاست پولی انبساطی از نو حمایت نشود  در نتیجه این رونق سهام مبتنی بر سوداگری تا زمانی

ـ نمی 12مانند  ه ــ فعلی بازارهای سهام که اغلب به سطح    احیای  تواند تداوم یابد.سال پیش از بروز تورم ـ

ئمی سیاست پولی، پایدار تواند بدون اقدامات حمایت دااند، نمیرسیده  2021پیش از بحران در پایان سال  

رساند، زیرا مراحلی وجود داشت که  جا نیز نگاهی به تاریخ حباب نقدینگی بزرگ یاری میبماند. در این

کردند. این  های مرکزی جدا  حال رکود بانک ی دری کل ترازنامهبازارهای پررونق سهام، خود را از توسعه

که  رخ دادند، مدت زمانی کوتاه پیش از آن  2019حرانی، حدوداً در سال ی یک موج بوقایع غالباً در آستانه

آمده را از نو به وضعیت بحرانی درکشاند. گذشته از  ی کاغذی اقتصاد مالی جهانیِ به غلیانپاندمی، خانه

ــ دیگر بخشی از آن حباب   حداقل در اروپا آن، رونق کنونی و ناپایدار سهام از این رو در انزوا است، زیرا ــ

»حباب همه چیز« ذکرشده، نیست. بازارهای املاک و مستغلات در آلمان  نقدینگی عمومی، یعنی همان  

های شخصی،  ها و آپارتمان[ و حتی در خود آمریکا نیز بازار راکد خانه36اند]و یا در انگلیس دچار بحران

 [ 37عنوان محرک اقتصادی کارگزار نیستند.]دیگر به

هنگام بحران  ی سیاست پولی بهپایان این رونق کوتاه مدت بازار سهام، واکنش معمول و در بالا طرح شده

گیری از فروپاشی نظام مالی  های مرکزی را در پیشهای پولی بانکدنبال دارد، که مجدداً دریچه به را  

[ تداوم  38داری متاخر،] گشاید. از این حالت اضطراری متناقض سیاست بحران سرمایهجهانی وسیعاً می

[ رکود 39شود.]راه با اقتصادی راکد نتیجه میسوی کاهش وسیع ارزش پول هم  گرایش به رکود تورمی به

تر بحران خواهد شد. بسته به حوادث بحران فعلی  تورمی مبدل به »وضعیت عادی جدید« در انکشاف بیش

توانند وجوه  گیرد، میشود، یا نرخ بهره تحت فشار قرار میکه آیا اکنون پول چاپ میو یا بسته به این

ی اقدامات  گوناگون رکود تورمی سلطه یابند: رکود در مراحل سیاست پولی انقباضی، یا شتاب تورم در نتیجه

 سیاست پولی انبساطی به هنگام بحران. 

 

 

https://www.konicz.info/2023/08/26/nach-dem-boom-kommt-die-staatshilfe
https://think.ing.com/articles/us-housing-market-in-gridlock-with-risks-emerging
https://www.konicz.info/2011/08/15/politik-in-der-krisenfalle
https://www.konicz.info/2021/11/16/zurueck-zur-stagflation


1321 
 

 های رو به افزایش اقتصادی  گرایی و واگراییحمایت

یافته حتی در مراکز غربی نظام  ی جدید بحران به یک واگرایی اجتماعی و اقتصادیِ شتابچنین مرحلههم

حمایت افزایش  از  ناشی  که  شد،  خواهد  کشیده  ایالاتجهانی  است.  اقدامات   گرایی  دلیل  به  متحده 

بهحمایت بستهگرانه،  چارچوب  در  اقتصادیشویژه  محرک  حمایت  پایگاه   در  [، 40] های  بازسازی  حال 

شود. در واکنش به  های گمرکی نمیوجه تنها شامل تعرفهاش به ضرر رقابت است. این امر به هیچصنعتی

بیلیون دلار   1.9ی اقتصادی، به مبلغ  ی نجات آمریکا، کورسویی متناسب با چرخهپاندمی، بایدن در برنامه

( دنبال  CHIPS– Bill)میلیارد دلار برای صنعت میکروچیپ   52.7به مبلغ    ییهارا تصویب کرد. سپس یارانه

های  »عرصه  ها وگذاری در زیرساختمیلیارد دلار برای کاهش تورم فراگیر، سرمایه 500شد و سرآخر مبلغ  

که باعث  راه گشت، امریزیست محیطی« در نظر گرفته شد و با بندِ »آمریکایی جنس آمریکایی بخر« هم

های محرک  هایی مجازند تا با بستهمشی[ و دقیقاً چنین خط 41ی فرانکفورتر آلگماینه شد.]ی روزنامهگلایه

هم که،  آورند  فراهم  را  آمریکایی  تولیدکنندگان  برای  مزیتی  برابرشدن  اقتصادی،  دو  موجب  چنین 

 [ 42شده است.] 2021گذاری صنعتی در آمریکا از سال  سرمایه

ها موضوع جدیدی  یی در واکنش نسبت به موج بحرانگراداری دولتی و حمایتگرایش اضطراری به سرمایه

مرحله آغازشدهنیست.  بحرانی  خاطرهی  یادآور  کنونی  دههی  زمانی  1930یی  است،  بیستم  که  قرن 

تقریباً تمام کشورهای متروپل را به گرایش در سِمتِ راهبری توسط دولت،    1929فروپاشی بزرگ در سال  

 ـیی و ملیگراحمایت های  ــ سوق داد. این درس اششدهبا تمام عواقب اقتصادی و سیاسیِ شناخته  گرایی ـ

دلیل چنان حضور داشتند، اکنون بههم  2008/2007 هایهای بحران سالتاریخی که در واکنش به موج 

رو شده تضادهای  سپرده  فراموشی  به  اجتماعی  رشد  ببه  بنای  بهاند.  که  جهانی  بدهی  ی  واسطهرجِ 

»مراکز اقتصادی« را شدت  حال فروپاشی است، امری که رقابت میان   یافته، درهای کسریِ سازمانچرخش

گذاری دولت بایدن دقیقاً بدین خاطر تا حدودی  بخشد. اقدامات برای تحرک اقتصادی و سیاست سرمایهمی

تائید اتحادیهگرایانههای حمایتی مولفهها دربرگیرندهآمیزند، زیرا که آنموفقیت ی  ای هستند که مورد 

 گرایی هنوز تعمیم نیافته است.  که این حمایتاروپا نیستند ـ ضمن آن

آغاز میمرحله بحران  از  آن جهانیی جدیدی  در  یافتهشود که  تشدید  رقابت  توسط  نئولیبرالی  ی  شدن 

یافته  ی اقتصادی میان امریکای دوباره حیات[ واگرایی فزاینده43گردد.]گزین میداریِ دولتی جایسرمایه

های دولت  شده توسط آمریکا، به تلاشگراییِ طرح خاطر حمایتی یوروی رو به تضعیف، دقیقاً بهو حوزه

شوند، که بیش از هر چیز اقتصادِ وابسته به صادراتِ آلمان را  بایدن برای بازسازی مجدد صنعت  تاویل می

https://www.konicz.info/2023/08/26/bidens-improvisierter-masterplan
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/usa-wie-biden-und-trump-sich-beim-protektionismus-einig-sind-18813444.html
https://fred.stlouisfed.org/series/C307RC1Q027SBEA
https://www.konicz.info/2022/05/24/eine-neue-krisenqualitaet
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آنمخاطره می به و  اتحادیهاندازند.  از  متقابل  واکنش  به  احتمالاً  ها ضرورتاً  شد.  خواهند  منجر  اروپا  ی 

حمایت موقتی  میموفقیت  رقابت  دوش  بر  را  بحران  عواقب  که  است  این  در  آمریکا  ــگرایی  تا   گذارد 

 گرایی پیروی نمایند. دیگران نیز در این مورد از حمایت

 

 Geldpolitische Schizophrenieدر:   Tomasz Koniczی است از ااین مقاله ترجمه  *

 

 : یادداشت

های مرکزی، پس از انقضای اوراق قرضه  [ کاهش ترازنامه به نوعی »منفعلانه« در جریان است: بانک31]

ها، اوراق بدهی دولتی یا بهادار  خرند. از سوی بانکتری میسادگی اوراق جدید کمی خود، بهدر ترازنامه

 شود.طور فعال به بازار تزریق نمیبه

 

 3MT-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.oekumenisches-netz.de/2023/09/geldpolitische-schizophrenie
https://wp.me/p9vUft-3MT


1323 
 

 

 و آموزش  سمیمارکس

 

 2023دسامبر  3

 مسون یج کی: فردرینوشته

 : م. رضا ملکش یترجمه

 

مشخصاً آموزش    ،یانسان علوم  ای   یعلوم اجتماع  خواه   ،نهیدر هر زم  ستیمعلم مارکس  یوظیفه  نخستین

 یاساس میمفاه ای هایژگ یاز و  ینسبتاً روشن تصور د یبدان معناست که ما ابتدا با نیا  است.  سمیخود مارکس

از انواع    یشن، درک نسبتاً روتر توضیح خواهم دادمفصل  در جای خود  طور کههمان  ،چنینهمو   ،آموزه  نیا

  ن یرا از ا  مکه فهرست خود  ست یاز لطف ن  ی. خالمیداشته باش  هادهیا   نیا  در برابرمقاومت ناخودآگاه مردم  

  تواندیم  هااحتمال  نیاز ا  یها و برآوردفهرست  یسهی مقا گمانمکه به چراارائه کنم،    میمفاه  ای  هایژگیو

  ح ی)ترج  لازم است  سمیدرک مارکس  یبرا  شانشناختکه    یاساس  ی هادهی، ادانممیکه   جاآن باشد. تا  دیمف

بودن    ستی مارکس  یکنم که برا  فیتوص  یاساس  یزها یها را چآن  کهنیکنم تا ا  انیب  گونهنیآن را ا  دهمیم

ها  ی شامل اینخاص  ب ی( بدون ترتاندسانکیهر دو    آخردست  کنم یبه آن اعتقاد داشت اگرچه گمان م  دیبا

و    ییارزش؛ شکل کالا  یهیپا  کار  یهینظری؛  اجتماع  یطبقه  سازقطبیو منطق    ،ییا یپو  ت،ی: ماهشودمی
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  ،یخی تار  [dynamicsهای ]پویاییمنطق پنهان    ؛کالا  یءوارگیو ش  یگانگی ب  ؛یا چهار نوع ارزش مبادله

و    یمل  در ابعاد  ،یهژمون  ا یتر سلطه  ستایا  یهاتیدر موقع   چنینهمو    یدر رابطه با انقلاب اجتماع  ژهیوبه

  روبناها   یمسئله  چنینهماز آن( و    یخاص  ی)اما نه الزاماً به نمونه  یدئولوژ یا  ی تعهد به مسئله  ی؛المللنیب

  یک   از   یافتیدر  ت،یو در نها  ؛ «یاجتماعهستی    توسط  یآگاه  نیی»تع  یطور خلاصه، به کل مسئلهبه  و

که    ی، مفهوماست  سمی مارکس  [organizingبخشِ ]نظام  که  دیتول  یوهیش  یهی نظری یعنی  مفهوم کل

فور  دیبا طرح  پا  نیتر یبا  به  مسائلیبرسد  ان یمسائل  م  مانند  ،  جوامع    ی دارهیسرما  انیتفاوت  و 

متأخر در    یانحصار   یدار هی سرما  ای  یامروز  یمصرف  یدار هی عدم اصالت سرما  ایاصالت    ،یدار هیشاسرمایپ

 کیعنوان  به  سمیکمون  ا ی  سمیالیسوس  احتمالی  تیماه  مورد  نیترمهم  و   نیو آخر  ؛ آن  کیمقابل نوع کلاس

است. اجتماع  ی دبنصورت ا  ی  کنم   د یبا  جانیدر  نظر  مارکس    ی درباره  درآمدپیشسه    که  اضافه  از  که 

  و یآنتون  ینوشته  خیتار   یست یالیمفهوم ماتر   یدرباره  یمقالات اند از:  عبارتآموزشی مفید هستند  

، و  درک کارل مارکس  ی سوبه  به نام   هوک  یدنسی  ی شده  رو انکا  هیاول  هاییکی از کتاب  ولا،یلابر

 برتل اولمن.  یگانگیب

  ی . سعشوندخواهیم تدریس کنیم، مشکلات تازه شروع میای درباره چیزی که میحال با فرض داشتن ایده

ا یم در  از آن  نیکنم  به سه مورد  اشارهجا  اول، م  یکوتاه   یها  باشم:  چه    آموزش   نیا  میخواهیداشته 

رابطه  یریتأث چه  دوم،  باشد.  مارکس  نیب  ی اداشته  فلسبه  سمی آموزش  محتوا   ینجها  یافهعنوان    یو 

مورد آخر که به  .  میاشده  ر یها اسدر آن  ی نوعما به  یوجود دارد که همه  یگوناگون  یتخصص  یهارشته

 . است  اتیادب  یهادر کلاس سم یمارکس سیدرگی تچگونمرتبط است خودم  ی تخصص یرشته

 م،یبده  شیک  رییتغ  میخواهیاست که م  نیا  رسدیبه ذهن م  ری که ناگز  یخصوص مورد اول، فرمول  در

و    ایریشه  اریبس  یامر  کیدئولوژیاست، اما تعهد ا  نیاست که چن  یهی. بدمیبساز   ستی مارکس  میخواهیم

 یاسیس ا ی ی خی تار ینیع ب است و اغلب با تجار ی و روان یاجتماع  یها نهیاست که منشأ آن در زم دهیچیپ

 کنمگمان نمی.  میریبالا بگ دست  م،یرا که در کلاس دار  ی قدرت اقناع صرفاً فکر  دی. ما نباپذیردشکل می

  ی و ارائه  ان یانجام داد، ب  توان یکه م  یحالت، کار   ن یدر بهتر  .از هیچ »تغییر« داد  کسی را  بشود  اصلاً که  

 دارند.  از قبل است که مردم  ییاستعدادهاو   ازهاین ها،شیبه گرا یمحتوا و مشخصات فکر 

مورد    اما افراددر  از  دیگری  آنهاستیرمارکسیغ  ،گروه  به  ییها،  قبلاً  تحتکه    یها برنامه  ریتأثشدت 

به  سمیبرالیل و  گرفته  زقرار  این)  دهندی نم  دهیعق  رییتغ  وجهچیهبه  ادیاحتمال  کنم    دیبا  جادر  که  اضافه 

  ییزها یچ  یهمه  کهیطور به  ،متوسط است  یطبقه  انیمنحصر به دانشجو  باًی خودم تقر  سیتدر  یتجربه

  ان ی فرض کنم که دانشجو  لمیخاص محدود خواهد بود؛ ما  ییدانشجو   یبه آن جامعه  گویممی  جانیکه در ا
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  یآموزش  ی حوزه  اینبه    ان گریکه د  دوارمیو ام  دهندیارائه م  یمتفاوت  هایامکان  نیز  کارگر مسائل و  یطبقه

  یستی مارکس  آموزشیدرازمدت به کارکرد    ینگاه  دیکه با  کردمیاحساس م  شه ی هم  من  د.( نبپرداز  یاتیح

  ی . در کشورکندیرا برآورده نم  یدیهدف مف  چیمشهود، ه  ریداشتن تأثناز    ید ی. احساس نااممیداشته باش

  حضوری جدی نداشته است،   وجه چیهدر آن به  سمی و مارکس  نشده  دهیدر آن هرگز شن  سم یمارکس  ی که صدا

نظام    ایفلسفه    کیعنوان  به  سمیمارکس  یخطوط کلبدانند چنین چیزهایی نیز وجود دارد و    باید  انیدانشجو 

درست    خی تار  ی دربارهنظر ما  اما اگر    ،ندارند  ازیها اکنون به آن نآن.  فتدیبها جا  آن  از مغز   یدر بخش  کامل

اصلی  مشکلات    یبرا  یحلراه  چونهم،  یانتزاعصرفاً     اینکنِیدکتر  نیکه ناگهان ا  رسدیم فرا  یباشد، زمان

به    که  ییزهایچهمان    که  مینیبیبا نگاه به گذشته، م ت وباز خواهد گشت. در آن صور   شانبه ذهن  هاآن

دادآن آموزش  بهانباشتِ  صورتبه  م،ایهها  رد  ینامحسوس  ظاهر  جا  یکه  بر  خود  ،  است  نگذاشته  یاز 

  ست، ینقش ما ن  یفایا  زیکارکرد ناچ  گر بیانامر    نی . به نظر من اشودیفعال م  بارنیاول  یو برا   گرددیبازم

  داشته باشد. یدر پ یزیناچ یآن  یشخص ت یاگر رضا یحت

ی آمریکایی  هاستیمارکسی از وضعیتی که  ترگستردهکنم باید تعریف تاریخی حتی  با این همه، فکر می

شرط  یابد، ارائه دهم. لنین اذعان داشت که دو پیشیابند و فعالیت آموزشی ما اهمیت میدر آن خود را می

ان در  فکرروشنانقلابی است. اگر ما    فکرروشنلازم )نه کافی( برای انقلاب اجتماعی، پرولتاریای آگاه و  

ی  وظیفه  وضوح بهشرط دوم  کنیم، خلق پیشای ایفا میناچار تنها نقشی حاشیهشرط اول بهپیشرفت پیش

رود. ایجاد یک فرهنگ مارکسیستی در این کشور، تبدیل مارکسیسم به حضوری  اساسی ما به شمار می

ی، فرهنگی و فکری آمریکا، و به  در زندگی اجتماع  انکار رقابلیغناپذیر و صدایی متمایز، اصیل و  اجتناب

های آتی، از نظر  ان مارکسیست آمریکایی جهت بررسی چالشفکرروشنطور خلاصه، تشکیل گروهی از  

، هر چند نی؛ بنابرارسدرادیکال به نظر می  فکرروشنآموزش مارکسیسم و زیست    تی مأمورترین  من مهم

  ،کهبل  ی لنینهزمانمتحده را نه   شود که شرایط کنونی ایالاتتر به لنین استناد کردم، روشن میکه پیش

 دانم. پلخانوف می یزمانهآمیز بیان کنم، ای تحریکاگر بخواهم به شیوه

بپردازم. این حوزه  ی تاکتیکیخواهم به مسئلهحال می از    اساساً تر جایگاه مارکسیسم سر کلاس درس 

ی ما حقیقت و ارزش  مسئله  نیتریفور،  گرید  عبارتبهجنس نه تفسیر فلسفی بلکه اقناع بلاغی است:  

گرایانه جهت تحمیل  مارکسیسم نیست، بلکه مقاومت دانشجویان در مقابل پذیرش آن است. با تلاش اقتدار

واقع،  بلکه در   دیآینمی اخلاقی، اجتماعی و سیاسی  نه تنها چیزی به دست  هاارعابمارکسیسم از طریق 

ی محتوای مارکسیستی در وضعیت آموزشی رود. با معرفی خصمانهی بسیاری نیز از دست میزها یچهمیشه  

ی اصلی ما در  ی به دست نخواهد آمد. به بیان دیگر، مسئلهز یچچیهکه هنوز اهمیت آن مشخص نشده،  

کنم این کار را  شان نگذارند. فکر میهایآموزش مارکسیسم این است که دانشجویان دست روی گوش
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با  می در  راه  عنوانبهاین که چگونه مارکسیسم    دادننشانتوان  از مسائل  برای بسیاری  ی  هارشتهحلی 

از این  شودیممختلف مطرح   ی و  سازپنهانتمایل به    وضوح به  هارشته، انجام داد. مسائلی که هر یک 

کنم مثالی از  ی مطالعات فرهنگی و ادبی که در آن فعالیت میهنیزمسازی آن دارند. اجازه بدهید در  مبهم

 این موضوع ارائه کنم. 

برد برای  کنید، به نظر من دو گزینه یا راههنگامی که در چارچوب آموزش یک متن ادبی خاص کار می

برد دیالکتیکی یا بازاندیشی نقد  برد بازسازی تاریخی و راهرا راه  ها آنآموزش مارکسیستی وجود دارد: من  

نامم. با نظر به بازسازی تاریخی ابتدا در خواهید یافت که تمام متون ادبی تاریخی  ی معاصر میرها یتفس

رمان   دههناطوردشت هستند.  به  متعلق  اندازه1950 ی ،  همان  به  یا ،  چاوسر  دیکنز، شکسپیر،  آثار  ی 

ی متون به دو گرایش  بنددستهبئوولف قدیمی و دور از زمان ما است. رویکرد سنتی مارکسیسم درگیر  

دردی دیکنز با  در چنین چارچوبی شما در تلاش بودید نشان بدهید که چگونه هم مترقی و ارتجاعی بود. 

بخشد. یا برعکس، با تمرکز بر امتناع  گرایی صنعتی، در نظر ما به کار او ارزش مثبتی میی سودهایقربان

و   و کارگری  پیکار سیاسی  از  او سعی میجنسیت  چنینهماو  این  زدگی  بدهید که چگونه  نشان  کردید 

کند.  ی ضدسیاسی و ارتجاعی مبدل میکردهایروی او را به ابزاری مفید جهت تقویت  ها رمان  هایژگیو

با مارکسیسم عامیانه مرتبط است و برای منتقدان مارکسیست،    تربیشچه    اکنون هر   ها یداور این نوع  

روبنا،    باًیتقر و  زیربنا  تمایز  نظیر  متعارف  مفاهیم  سایر  میشرم  روزروزبهمانند  بهآورتر  با  کارگیری  شود. 

سوی دیگر،  گرایی مترقی شکسپیر یا از  چون دفاع جانانه از انسانهم  زیچچی هی پیشین خودمان،  قاعده

را نسبت به سخنان    هاگوشی ایدئولوژی انفعالی، ضدسیاسی و ارتجاعی جورج الیوت  گیرانهتقبیح سخت

  باً یتقر ارتجاعی را کنار بگذاریم،  - شویم که تضاد مترقیدر این حالت وسوسه می  نی؛ بنابرا کندما کیپ نمی

شیوه همان  خواستار  به  ویلیامز  ریموند  که  زیربنا  ماندنیکشدستای  و  -از  با  گزینجایروبنا  آن  ی 

ی انتقادی بود. تصور شخصی من این است که این  ی، ساختاری یا نظریهشناسنشانهروز  ی بابکردهایرو

ی طبقاتی که در تولید فرهنگی و به همان نسبت در کل  پوشی از تمام وجوه مبارزهتمایز را بدون چشم

ی  گیدوسواین همه، باید به دریافت جدیدی از پیچیدگی و    توان کنار گذاشت. باتاریخ حیاتی است، نمی

جا مجال آن نیست که از این موضع به طور مفصل دفاع کنم(  برسیم. به طور خلاصه، )در این  ها دهیپداین  

  زمان همــ   فی مختلها نسبتهرچند به   ــ  الزاماًخواهم استدلال کنم که آثار فرهنگی گذشته همواره و  می

هستند. هرگز اثر    کی دئولوژیایی و  ایاتوپدهم،  مترقی و ارتجاعی یا به بیان دیگری که من ترجیح می

همدستی  هنری نوعی  که  آن  بدون  باشد،  انقلابی  یا  مترقی  کاملاً  که  نداشته  وجود  بشر  تاریخ  در  ای 

شواهد و    ی »همه  : است  نیامیادعا ملاحظات مهم والتر بن  نیا  ی سرلوحهایدئولوژیک با سلطه داشته باشد.  

که    ی کاملاً ارتجاع  یهرگز اثر هنر   ب،ی ترت  نیاند« به همشواهد و مدارک توحش  حال نیمدارک تمدن درع
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  ی و مترق  یشهر آرمان  یها شیگرا  یحاو   نیزشاهکارها    ن یگراترنداشته باشد وجود ندارد: نخبه  یارزش  چیه

  نیآموزش به ا  هستند.  یدر پژواک خود اجتماع  ری و ناگز   ت یدر نها  ز ین  یستیآثار فرمال  ن یتریجزمهستند،  

  آن به وجود  دل   است که آثار از   یاجتماع  ی مبارزه  ینیو ع  هیزنده و دوسو  تیوضع  ینیبازآفر  یبه معنا  وهیش

تر از آن است که صرفاً به  مناسب  اریبس  نیو کنش نماد  یانسان  سیعنوان پراکسها بهاحترام به آناند.  آمده

   .میبسنده کن یارتجاع یننگ محتوا  زدن داغ   ای یمترق ت یصلاح  یصله  یاعطا

 دهیکه قبلاً مشکل »ارتباط« نام  کندیم  جادی را ا  ر استت بزرگ  یحت  ی که گریمشکل د   ی کردیرو  نیاما چن

گذشته    یاجتماع  یهاتی را به موقع  جو بتوان دانش  دیبا  یخی نوع آموزش تار  نی ا حیانجام صح  ی . براشدیم

به    ییکایآمر  انیو است که دانشج  یزیچ  همان  نی ا   کهیمند کرد. درحالها علاقهکشورها و فرهنگ  گریو د

  گذشته  یاتیح  یوجود دارد: زندگ  ز یمشکل ن  نیا  ی برا  یحلراه  کنمیحس م  اند.مقابلش شهرهدر  مقاومت  

نمی دربارهرا  آمرانه  با تحکمی  علل ضرورتشود  انگلستان  جویاندانش توجه    ی  به    ای  زابت یال  دوران   را 

  خ یتار  شود کهمیآگاه    جودانش  دوران حاضر است کهکردن    یخی تار  با  فهماند بلکهقرن نوزدهم    یکایآمر

 .  گذشته است در امتداد همان ی ما،کنون

فرساست. به همین دلیل است که  در خصوص دانشجویان کارشناسی چنین رویکردی بسیار طاقت  ژه یوبه

نوعی رویکرد خودگاه، بازاندیشانه یا دیالکتیکی است و در نگاه اول ممکن است بسیار دشوار و  که    راه دوم 

جا به روش متفاوتی  از دیگری به نظر برسد اما شاید مزایای مشخصی داشته باشد. در این  تریفراعقلان

ی معاصر از این  رهایتفسشود، نه با بازنگری اجتماعی و تاریخی میلتون یا کنراد بلکه با کار روی  عمل می

ی رایج در تفسیر ادبی  کردها یروجا  در این  گریدعبارتبه.  رها یتفسی این  هانقص  دادننشاننویسندگان و  

ابهام و  گرفته  کار  به  میرا  مارکسیسم  زدایی  که  شود  ایجاد  فضایی  تا  و  راه  یمثابهبهشود  مناسب  حل 

  ر یتفاس  نیبا ا  جویاندانش  یهیاول  راهیدر واقع، با دعوت از هم به نظر برسد.  هاآنی  ها تناقضضروری  

 .دیکنیم لیو نقد خود تبد یخودشناس ندیمتن را به فرا   یمطالعه  ج،یرا

نقد اسطوره و خوانش   دارند: از یما ن یرا فهرست کنم که به نقد جدل کیهژمون  ی ریچند طرح تفس دیبگذار

  ت یدر نها ، یمانند فرا  ا یرا ارائه دهند،   ونگی یجمع یاز آگاه  یا دهیالگوها، خواه ابر حسب کهن یآثار ادب

ادب  ت،یخود و هورتوریک  ختم شوند.    ی حیمس  یدئولوژیا  کیبه   آثار  آن  یا    بستگیهمی  که در  روانی 

شناسانه و سوبژکتیو را در دانشجویان  دهند و به این میانجی مواضع روانشخصیتی قهرمان را نمایش می

  ی ادیبن  یی محتواسرچشمه  دهدیکه نشان م  ،اگزیستانسیال  کردیرو  ت،یدر نهاکند.  آمریکایی تقویت می

  ی هاانسان، پرسش  ی وضعیتپوچ  عت، یانسان با طب  ی بلکه رابطه  ،یاجتماع  یها ییایتضادها و پو نه  آثار،  

کاوی را به این  ی روانکردهایروتوان  شک میاست. بی رهیو غ  یمرگ، زمان، آزاد نظیر:  ی غاییکیزیمتاف

حاضر در یک سیر تکاملی هستند و   حال کنم این رویکردها درموارد اضافه کرد، هرچند که احساس می
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روش خودمان ناسازگار. در صورت انتخاب این روش آموزشی، تمرکز  ی ذکر شده در بالا با  هاروشتر از  کم

در که  صورتی  همان  »به  اثر  روی  کمتر  و   شما  بوده،  گذشته  در  ی  هایبنددسته  روی  تربیشواقع« 

ایدئولوژیکی خواهد بود که خوانندگان امروزین از طریق آن آثار گذشته را دریافت، بازنویسی و دشدیسه  

[deformمی ]  ی  گراکثرتدر سوپرمارکت    اشکنندهناراحتکنند. مارکسیسم جهت پافشاری بر حضور

 ی رقیب ندارد.  رهایتفسو   هایتئورناپذیر این دست ی جز بحث و نقد سازشمؤثرتر آمریکایی هیچ راه 

 

ترجمه  متن  این  از  *  است    لینک این    درکه    Frederic Jamesonاز    Marxism and teachingای 

 . دسترسی استقابل
 

 3NP-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07393147908429479
https://wp.me/p9vUft-3NP
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 کار مرده، هوموساکر و وانهادن به مرگ در بازار کار 

 

 2023دسامبر  10

 نر ی.ا آمزی: جینوشته

 یفلاح وش ی : داریترجمه

 

ی [ بحثی طولانی در فلسفه است. در مقاله 1تمایز اخلاقی بین »گرفتنِ جان« و »وانهادن به مرگ«] چکیده:  

های مارکس و آگامبن،  دهم. با تکیه بر بینش داری قرار می حاضر این بحث را در چارچوب بازار کار سرمایه 

کنم تا استدلال کنم که  پردازی می ی کارگر مرده )بالقوه مرده( نظریه به مثابه   هوموساکر ی  ی چهره درباره 

های قانونی، معنوی و اخلاقی  حال، ارزش داری است. بااین ایدئولوژی »وانهادن به مرگ« در بنِ نظام سرمایه 

 کند که قتل از نظر اخلاقی بدتر است.  چنان این باور رایج را ترویج می ما و امتیاز دادن به »حقوق سلبی« هم 

 مقدمه 

 ـ(، در نقدش بر سرمایه 1990کارل مارکس)  داند  ــ می  ای شده انرژی مصرف  داری، »کار مرده« را نیروی کار ـ

یابد. خواه آن شیء ماشین، کارخانه یا یک قطعه میوه باشد. مارکس »کار مرده«  تجسم می   شیء که در یک  
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به  استعاری  معنایی  به  می  را  بااین کار  میچل گرفت.  دان  به  ؛ هم 2007،  2003،  2000)   حال،  بنگرید  چنین 

Kirsch and Mitchell 2004 کند و از  مقالاتی تلقی مارکس از »کار مرده« را بازنگری می ( در سلسه

 خواهد که این مفهوم را چندان هم استعاری قلمداد نکنند. دانان می جغرافی 

برانگیز در خصوص اقتصاد سیاسی دورنمای کشاورزی کالیفرنیا،  ( در فصلی بحث 2003برای مثال، میچل ) 

ی کاری که  نویسد: »کسی درباره ( می 2003:  234گیرد. میچل ) اهمیت را در نظر می ظاهر بی فرنگیِ به توت 

گوید؛ فقط همان چیزی است که هست، یک موجود بیوژنیتیک پیچیده،  کند چیزی نمی فرنگی را تولید می توت 

فرنگی در مقام یک کالا تجسم روابط اجتماعی تولیدش است. این مناسبات،  حال، توت فرنگی.« بااین یک توت 

های کشاورزی و نیز کاشت و برداشت محصولات و توزیع انواع  سازی زمین جمله، شامل کار درگیر در آماده  از 

کار  ” کنند؛ کالاها » ــ روابط اجتماعی را »تثبیت« می  فرنگی د توت مانن  طور خلاصه، کالاها ـ ـهاست. به توت 

 ( Kirsch and Mitchell 2007: 696شده.« ) شده و متجسم گیری هستند، کاری عصاره   “ مرده 

ای  حال، هنگام بررسی دیالکتیک کار مرده، یادآوری این نکته مهم است که »کار مرده« خود رابطه بااین 

ی روابط حاوی تضادهای درونی خود هستند. یکی از تضادهای ذاتی کار مرده در قلمروِ  اجتماعی است و همه 

دهد، کاری که  وضوح نشان می طور که کار میچل به های »زنده« و »غیرزنده« است. در واقع، همان بدن 

ــ اغلب در فرایند کار آسیب   کند ای که کار مرده را به کالا تبدیل می کار زنده  توسط کالاها تجسم یابد ـ ـ

شود. به عبارت دیگر، کار زنده از طریق کار مرده )یعنی کالاها( ممکن است خود )به  بیند یا کشته می می 

 ل شود.  معنای واقعی کلمه( به کار مرده تبدی 

 ـ دهم.  ــ کار مرده پاسخ می  و غیراستعاری قلمداد کردن  در این مقاله به پیشنهاد میچل مبنی بر جدی گرفتن ـ

تمایز اخلاقی بین »گرفتن  دهم؛ یعنی  این بررسی را از طریق مشارکت در یک بحث فلسفی دیرپا انجام می 

انداز  و جرایم »ارتکابی« نیز طنین   جان« و »وانهادن به مرگ«، که در تقسیم حقوقی بین جرایم »ترک فعل« 

 (  Rachels 1979; Green 1980; McMahan 1993; Steinbock andاست 

Norcross 1994; Cartwright 1996; Lippert Rasmussen 2007; Asscher 

ِـ بالقوه( مرده    هوموساکر ی فیگور  پردازی مجدد درباره (. کار من از یک سو با نظریه 2008 در مقام کارگر )

زاد  داری درون ی خشونت ساختاری در حکم خشونتی که در سرمایه پردازی مجدد درباره و از سوی دیگر، نظریه 

آمیزتر  های اخیر برای برپایی یک جغرافیای صلح رود. در پایان امیدوارم به فراخوان و شایع است پیش می 

(Megoran 2010, 2011; Inwood and Tyner 2011; Ross 2011; Tyner and 

Inwood 2011; Williams and McConnell 2011)   ظریف درکی  بقاپذیری  و  از  تر 

(Heynen 2006; Kearns and Reid-Henry 2009; Mitchell and Heynen 

2009; McIntyre and Nast 2011; Yates 2011)   .ما محققان، مربیان و فعالان    کمک کنم
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 Heynenدانیم که زندگی به برآوردن نیازهای اساسی مادی مانند خوراک، آب و سرپناه بستگی دارد. ) می 

تر به کار نظری و تجربی خودمان  خود مستلزم رویکردی اخلاقی خودی ( اما این شناخت به 920 :2006

گوید باید خودمان را  ( می 2010:296عنوان مثال، جین کارمالت ) ( به Wright 2008, 2010است. ) 

های به لحاظ اخلاقی مناسب انجام دهیم و پژوهش  به چالش بکشیم تا از یک سو تحقیقات خود را با روش 

کنیم  چه برای مطالعه انتخاب می خود را به کنش سیاسی تبدیل کنیم. و از سوی دیگر، در مورد پیامدهای آن 

گذاری زندگی  جدی و پایدار در بحث ارزش ی  کنیم فکر کنیم. مداخله های نظری که انتخاب می و چارچوب 

 کند.  داری هر دو چالش را برطرف می و مرگ در سرمایه 

 وانهادن به مرگ 

فرضی است منوط  اغلب فرض بر این است که قتل از نظر اخلاقی بدتر از وانهادن به مرگ است. این پیش 

اقدام که وانهادن به مرگ را غفلت یا عدم شود، درحالی به درک ما از عاملیت: قتل یک عمل در نظر گرفته می 

به می  به  علاوه دانند.  )بنگرید  است.  و »ایجابی«  بین وظایف »سلبی«  تمایز  براساس  اخلاقی  تقسیم  این   ،

Davis 1994  ؛Lichtenberg 1994 سو، وظایفی داریم مبنی بر این که به دیگران آسیب   ( از یک

گویند. از سوی دیگر، وظایفی ایجابی )یا  سلبی می داری است. به این وظایف  نرسانیم، که مستلزم خویشتن 

ی شرایط،  برخی ممکن است بگویند تعهداتی( داریم مبتنی بر کمک به دیگران. در صورت برابر بودن همه 

تعهد به آسیب نرساندن به مردم اکیدتر از تعهد به نفع رساندن )یا حتی کمک( به دیگران در نظر گرفته  

 ( Davis 1994: 301شود. ) می 

 Steinbockچربد. ) در قانون، پزشکی و دین وظایف سلبی برای آسیب نرساندن اغلب به وظایف ایجابی می 

های خیریه یا بشردوستانه شرکت کنیم و نه همیشه  رود که در فعالیت ( در واقع، نه از ما انتظار می 1994

کس به دلیل انجام ندادن  شویم. اگر کسی این اهداف را دنبال کند خوب است؛ اما هیچ تشویق به انجامش می 

کس ممکن  شود که برای هیچ شود. این نگرش تا حدی از این واقعیت ناشی می وظایف ایجابی مجازات نمی 

ی کسانی که به کمک نیاز دارند یاری برساند و بر این اساس، نباید از ما انتظار برود که برای  نیست به همه 

تری  براین، وظایف سلبی متضمن فداکاری کم علاوه   ( Lichtenberg 1994: 214آن کوشش کنیم. ) 

چون  تر« است. کمک به دیگران ممکن است مستلزم صرف منابعی هم ها »آسان است و بنابراین انجام آن 

نیاز به چنین تلاشی نیست. ممکن است    مستقیم که برای خودداری از آسیب  زمان و پول باشد، درحالی 

ای برای  کارانه ببینیم که به موجب آن بدون هیچ راهنمایی اخلاقی اندازه محافظه آسانی این را موضعی بی به 

بازتولید می  را  لزوماً وضعیت موجود  ایجابی،  تغییر  بر  بااین تأثیرگذاری  لیختنبرگ  حال، همان کنیم.  طور که 

د خاص  نباید تعهدمان را برای کمک به افرا   همگان کند، ناتوانی ما در کمک به  ( استدلال می 1994:214) 
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اندازه   باید های خاص کاهش دهد. به این ترتیب، وظایف ایجابی  در موقعیت  مان برای وارد  ی وظایف به 

 گیرانه باشد. نکردن آسیب جسمی سخت 

شود. چنین موضعی مبتنی بر این  تر از تکلیف دوم ]ترک فعل[ محسوب می سنگین   نکشتن عدول از تکلیف  

اند: اطمینان از این که  ی بارز حد نهایی دو عاملی است که به لحاظ اخلاقی مرتبط ایده است که کشتن نمونه 

 Lichtenbergعمل فرد به آسیب )مرگ( منجر خواهد شد و حداقل فداکاری لازم برای اجتناب از آن. ) 

مجازات    استثنای به  شوند ـ ـباعث جراحت یا کشتن می   عمداً( از این منظر، اقداماتی که  219 :1994

تر از ناتوانی دولت در انجام اقداماتی ایجابی است  توجهی وخیم طور قابل به ــ   اعدام و اعلان جنگ »عادلانه« 

همین تمایزگذاری است که قتل فراقانونی یا تجاوز جنسی در جنگ  گر شهروندانش باشد. و در واقع با  که یاری 

نابرابری  ی مراقبت ارائه شود اما عدم »جنایت علیه بشریت« قلمداد می  بیان دیگر،  های بهداشتی کافی )به 

، دولت ممکن است به علت ارتکاب اعمال خاصی  برای مثال، در وضعیت اول شود.  ساختاری( جرم تلقی نمی 

اقدام تخطی از اخلاق یا  قانون شمرده  کشد مقصر شناخته شود. در وضعیت دوم اما عدم ها را می که انسان 

ماند که چون ما )از قرار معلوم( شرایط اسفناکی  مان باقی می طور خلاصه، این موضع اخلاقی برای شود. به نمی 

ایم، اخلاقاً و قانوناً موظف به اصلاح آن شرایط نیستیم.  اند ایجاد نکرده را که سایر افراد جامعه با آن مواجه 

 تر است.  مراتب آسان »سرزنش قربانی« و تکیه بر اقدامات خیریه به 

 ( خشونت هم    ( Intentionalityقصدیت  از  »مستقیم«  خشونت  آن  براساس  که  است  محوری  چنین 

ای اشاره دارد که به دست و بر  مشاهده شود، جایی که اولی به اعمال مشخص و قابل »ساختاری« متمایز می 

دهد. به  های ساختاریافته در جامعه رخ می که دومی به شکل نابرابری گیرد، درحالی افراد خاص صورت می 

گرفته شده باشد، چرا    گناه یابد که تصمیم به  (، »این تمایز زمانی اهمیت می 1969:171)   ی گالتونگ گفته 

  نتیجه گره خورده است تا    قصد تر به  که مفهوم گناه هم در اخلاق مسیحی یهودی و هم در فقه رومی بیش 

ویژه، تمرکز بر »قصد« و نه رار دارد(.« به طور کامل در سمت نتیجه ق که تعریف امروزین خشونت به )درحالی 

(  1969:170طور که گالتونگ ) ای را دارد. همان توجهی به سطح خشونت در هر جامعه بر »گناه«، ریسک کم 

راحتی از خشونت ساختاری  شوند به متمرکز می   قصدی ای که بر خشونتِ  های اخلاقی دهد، »نظام توضیح می 

 شوند.« غافل می 

تضمین  داری  های بعدی استدلال خواهم کرد که روابط اجتماعی ساختاریافته درون بازار کار سرمایه در بخش 

ــ از طریق فرایند »وانهادن به مرگ«   یابند کسانی که به حیات برهنه تنزل می  که برخی از افراد ـ ـ  کند می 

باید از زندگی محروم شوند. بر این اساس، »وانهادن به مرگ« را باید در جایگاه اخلاقی برابر با کشتن در نظر  
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آمیز است و دستیابی به  داری لزوماً از نظر ساختاری خشونت تر، خواهیم دید که سرمایه گرفت. به عبارت دقیق 

 داری است.  امان و دگرگونیِ خود سرمایه آمیزتر مستلزم نقد بی ای صلح جامعه 

 زندگی در بازار کار 

ِـ کار( آزاد است. چنین آرمان مرکب از بازاری خودتنظیم و عاری از  آرمان محبوب جامعه  ( ی آمریکا بازار 

خریداران و فروشندگانِ بالقوه باز است، جایی که هیچ خریدار  ی  ای که برای همه دخالت دولت است؛ عرصه 

گمان، این تصویر از بازار  ( بی Martinez 2009: 37تواند شرایط مبادله را تعیین کند. ) ای نمی یا فروشنده 

کار چیزی جز افسانه نیست. در واقع برای بسیاری از دانشگاهیان، بازار کار آرمانی به کاریکاتوری از خودش  

هم  آرمان  این  اما  است.  شده  می تبدیل  پابرجا  آن چنان  تا  در  ماند  آن  طریق  از  که   است  مکانی  که  جا 

که بدون شک نقد  شود. بنابراین، درحالی میان کشتن و وانهادن به مرگ آشکار می   تمایزگذاری اخلاقی 

تی بر مباحثات آینده آن  دس داری برای بسیاری از خوانندگان آشناست، مهم است که با پیش مارکس بر سرمایه 

 را مورد سنجش قرار دهیم. 

(  1993:44طور که پوستون ) کنم. زیرا همان بنابراین، به پیروی از مارکس با مفهوم انتزاعی »کالا« شروع می 

نه می  مقوله  »این  بنیادی نویسد،  به  بلکه  محصول،  یک  به  نظم تنها  اجتماعی  شکل  جامعه  دهنده ترین  ی 

واقع،   تاریخاً معین از کنش اجتماعی تشکیل شده است.« در   ی ا داری اشاره دارد؛ شکلی که توسط شیوه سرمایه 

داری و  ی روزمره در نظام سرمایه ی تجربه نشده ی بررسی ی ماده های مارکس، کالا »هم به مثابه در نوشته 

(  1999:   461( در نتیجه، به پیروی از رایت ) 2003:   32شود.« ) ی معماهای آن ارائه می ی کلید همه هم به مثابه 

ی  ی رابطه توان بدون مشاهده  »نشان دادن این است که اسباب سرمایه را نمی هدف از آغاز کردن با کالا 

طور که استدلال خواهم کرد، این کار شامل  سازند درک کرد.« همان ها را می شان با افرادی که آن درونی 

 تمایزگذاری اخلاقی بین »کشتن« و »وانهادن به مرگ« است. 

«  مصرفی« و هم از »ارزش مبادله   ای دارند که هم از »ارزش ی مارکس، کالاها سرشت دوگانه به عقیده 

است. از یک سو، کالاها در مقام محصول کار انسانی خصلت مفیدی برای افراد دارند. و از سوی    تشکیل شده 

اند، به این صورت که ممکن است یک کالا با کالای دیگری مبادله شود.  ای دیگر، کالاها دارای ارزش مبادله 

سادگی مبادله  ی پایاپای(، کالاها به داری )برخلاف مثلًا نظام مبادله دهد که در سرمایه مارکس توضیح می 

(  1990:  138طور که مارکس ) شود(. همان شوند )به این معنا که یک پیراهن با یک بوشل ذرت مبادله  نمی 

هایی مفید و نیز حامل  یرا ماهیت دوگانه دارند، زیرا در آنِ واحد ابژه ها »فقط کالا هستند ز نویسد، این می 

 اند.«ارزش 
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ای کمّی  شوند. در عوض، رابطه شان مبادله نمی بودن  کرد که کالاها براساس میزان مفید مارکس استدلال می 

شود. مارکس به این نتیجه رسید  کند ظاهر می شان را تسهیل می وجود دارد که در همه کالاهایی که مبادله 

کند  ای را ایجاد می که این وجه مشترک  نیروی کار است. چنین استدلالی از این جهت حیاتی است که شالوده 

( تشخیص  1990:   274طور که مارکس ) شود. همان گذاری می داری ارزش که براساس آن زندگی در سرمایه 

مثابه می  به  »تنها  کار  نیروی  را  دهد،  او  وجود  کار  نیروی  تولید  نتیجه  در  دارد.  وجود  زنده  فرد  توانایی  ی 

 فرد، تولید نیروی کار عبارت است از بازتولید خود او یا بقایش.« گیرد. با توجه به وجود  فرض می پیش 

ی انسانی  یافته در حکم ارزش، کار شیئیت  ی کالاها، جایی که همه نویسد: »از آن ( می 1990:  188مارکس ) 

طور عمومی در یک کالای خاص  توان به ها را می های آن پذیرند، ارزش خود سنجش خودی هستند و بنابراین به 

اندازه سنجید، و این کالا را می  ها، یعنی پول، تبدیل کرد.« در نتیجه،  گیری ارزش آن توان به کالای عام 

شود ــ تبدیل کالا به  حال تکمیلی انجام می »فرایند مبادله... از طریق دو دگردیسی با ویژگی متضاد و درعین 

ای نشان داده  شده ( مارکس این را در فرمول شناخته 1990:   200پول، و تبدیل مجدد پول به کالا.« )مارکس  

، تبدیل یک کالا به پول )یعنی عمل  C-M. تبدیل اول،  C -M -Cبه سادگی  کالا« یا   - پول - است: »کالا 

ی تبدیل پول به کالاست )یعنی عمل  دهنده نشان   M-Cکه تبدیل دوم،  دهد، درحالی فروش( را نشان می 

است: از یک سو مالک کالا فروشنده است و از سوی دیگر صاحب    رو، این فرآیند واحد دوسویه خرید(. از این 

 ( Marx, 1990:203پول که خریدار. ) 

، تبدیل پول به کالا، و تبدیل  M-C-Mدر کنار این شکل از گردش، شکل دیگری از گردش وجود دارد:  

ی کالاها شد )البته با  که گردش اول منجر به مبادله ( درحالی Marx, 1990:248مجدد کالاها به پول. ) 

جا مارکس  ی پول در مقابل پول از طریق کالاها وجود دارد. و در این ی پول(، در گردش دوم مبادله واسطه 

اگر قصد داشته باشیم با استفاده از این مسیر  » یابد که  داری را در این می ی حیاتی سرمایه ( مؤلفه 1990:   248) 

معنی خواهد بود.«  بی   M -C -Mی دو مبلغ مساوی پول را داشته باشیم، فرآیند گردش  ای، مبادله چرخه 

 ( می 250:  1990مارکس  توضیح  ساده (  گردش  »در  که  ] دهد  کالاها  شکل  C -M -Cی  غایی  حد  دو   ]

های  ها هم کالا هستند و هم کالاهایی با ارزش برابر. اما از نظر کیفی، ارزش سانی دارند. آن اقتصادی یک 

ی دوم، »هر دو حد غایی شکل اقتصادی  حال، در چرخه مصرفی متفاوتی نیز دارند، مانند ذرت و لباس.« بااین 

های مصرفیِ کیفی متفاوتی ندارند، زیرا پول دقیقاً  ها هر دو پول هستند، و بنابراین ارزش سانی دارند. آن یک 

محتوای خود را نه    M -C -M( در نتیجه، »فرایند  Marx, 1990:251ی کالاهاست« ) شده شکل تبدیل 

، بلکه صرفاً مدیون تغییرات کمی است، چرا که هر دو پول هستند.«  مدیون تفاوت کیفی بین حدود غایی 

 (Marx, 1990:251 همان ) ( می 2010:   85طور که هاروی ) « ،نویسدM -C-M    تنها زمانی معنا پیدا

بازنویسی    M’ -C -Mعنوان  کند که منجر به افزایش ارزش شود«، این جوهر ارزش اضافی است و به می 
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(  1990:  254طور که مارکس ) داری است. همان ی سرمایه کننده شود. بنابراین ارزش اضافی ویژگی تعیین می 

 دار تلقی شود.« ی سرمایه عنوان هدف بلاواسطه مصرفی هرگز نباید به   کند: »ارزش بیان می 

شان بلکه درعوض براساس زمان کار لازم برای تولیدشان مبادله  از نظر مارکس، کالاها نه براساس سودمندی 

شوند. با بیان این تفاوت، ارزش یک کالا ــ و نه »قیمت« آن ــ با مقدار زمان کار لازم برای تولید آن  می 

شود که در آن توان یک فرد  داری همچون نظامی ظاهر می شود. بنابراین، بازار کار سرمایه می   کالا تعیین 

در متنی    ( 1990:   280) توان آن را در بازار خرید و فروخت. مارکس  شود که می برای کار به کالایی تبدیل می 

کند: »بهشت از حقوق ذاتی  با این عنوان یاد می   فضای اجتماعی که بارها از آن یاد شده است، از این  

 دهد:  ( ادامه می 280وی )ص  ، برابری، مالکیت و بنتام است.«  انسان. این قلمروِ انحصاری آزادی 

ی آزاد خودشان  ی یک کالا، مثلاً در مورد نیروی کار، فقط با اراده »آزادی، زیرا هم خریدار و هم فروشنده 

ی  ها نتیجه بندند. قرارداد آن ها در مقام افراد آزاد که در برابر قانون برابر هستند قرارداد می گیرند. آن تصمیم می 

کند. برابری، زیرا هر یک مانند  شان بیان حقوقی مشترکی پیدا می ی مشترک ای است که در آن اراده نهایی 

کند. مالکیت، زیرا هر کس کند و معادل را با معادل مبادله می صاحب کالایی ساده با دیگری رابطه برقرار می 

 کند.« کند. و بنتام، زیرا هر یک فقط به نفع خود عمل می چه مال خود اوست تصرف می فقط از آن 

ها و حقوق این روزهای ما ریشه در بازار دهد، بسیاری از ارزش قول به خوبی نشان می طور که این نقل همان 

شود )معمولًا از زبان راست افراطی طیف سیاسی( که انتخاب آزاد ماهیت بازار  کار مزدی دارد. اغلب ادعا می 

حال، تمایز ایجادشده بین »حقوق ایجابی« و »حقوق سلبی« را به یاد بیاورید. حقوق ایجابی  کار است. بااین 

الزام می  یا  را مجاز  درحالی اقدام  ایجابی  که حقوق سلبی  عدم کند،  ترویج حقوق  دیگر،  عبارت  به  را.  اقدام 

ی مشارکت کامل در جامعه را بدهد. برعکس، ترویج  ی فعالانه است: ایجاد شرایطی که به فرد اجازه مداخله 

حقوق سلبی  متحده،   ت که فرد از حق مشارکت در جامعه محروم نشود. در ایالات حقوق سلبی تضمین این اس 

ی شرکت در بازار کار را داشته باشند؛ این همان شرط مشارکت  شود که همه اعضا اجازه تا حدی ترویج می 

کس از شرکت منع نشده  کند که هیچ دهد که دولت تضمین می برابر نیست، زیرا این »حق« فقط نشان می 

کند. فقط )به لحاظ اصولی(  شود که دولت اشتغال )کامل( را تضمین نمی کنده گفته می باشد. رک و پوست 

 شود. کند که شخص از شرکت در تلاش برای استخدام منع نمی تضمین می 

های  آن قابلیت   ی شود: »مجموعه طور تعریف می ( این 1990:   270توان کار )نیروی کار(، به تبعیت از مارکس، ) 

هایی که هر زمان که آن  ی، یک انسان، توانایی ذهنی و فیزیکی موجود در شکل فیزیکی، در شخصیت زنده 

حال، »نیروی کار تنها در صورتی  شود.« بااین کار گرفته می  کند به انسان ارزش مصرفی از هر نوعی تولید می 

ی کالا در بازار ظاهر شود که فردِ مالک نیروی کار آن را برای فروش عرضه تواند به مثابه جایی می و تا آن 
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( بنابراین، لازم است که شرایط ساختاری برای  Marx 1990:271کند یا آن را بسان کالا بفروشد.« ) 

 ی آزاد« نیروی کار برقرار شود. تضمین »مبادله 

ی تاریخی است.  نوعی فرآیند پیچیده   چنان باقی ماند هم که چگونه نیروی کار در بازار کار ادغام شد و  این 

در بازار    باید داری  دهد، افراد درون سرمایه ( توضیح می   Peck 1996؛ و نیز  2009طور که آلبریتون ) همان 

داری این است  ی اساسی برای سرمایه خوبی نشان داده است. نکته کار شرکت کنند و مارکس این اجبار را به 

وسیله کارگران از تولید معیشتی بیرون رانده شوند. این   داران باشد و بدین که ابزار تولید کاملًا در مهار سرمایه 

مستلزم فرآیند تاریخی جداسازی کارگران از ابزار تولید است و ممکن است از طریق غصب دارایی مشترک،  

چنین  وری. )هم چنین تخریب تولیدات خانگی و پیشه »مشاع«، انجام شود. و هم  های یعنی حصارکشی زمین 

به   کنید   ؛  Neocleous 2011؛  Li 2009؛  Glassman 2006؛  Harvey 2003نگاه 

McIntyre 2011  ؛Hall 2012 کند، »در  صراحت بیان می ( کمابیش به 1996:   27طور که پک ) ( همان

ی نیروی کار خود در بازار کار تا حد زیادی با فرسایش  داری، آمادگی کارگران برای عرضه جوامع سرمایه 

 شود.« مند امکانات معیشتی خارج از نظام مزدی تأمین می نظام 

گر گذار از خشونت  های انباشت بدوی نشان دگرگونی تاریخی روابط اجتماعی نهفته در، و ریشه گرفته از، رویه 

( توضیح 1990:   899طور که مارکس ) »مستقیم« به خشونت »ساختاری« است نه امحای خشونت. همان 

سلطه می  اقتصادی  روابط  خاموش  »اجبار  سرمایه دهد:  می ی  کمال  به  را  کارگر  بر  نیروی  دار  البته  رساند. 

گیرد، اما تنها در موارد استثنایی.«  فرااقتصادی مستقیم ]یعنی خشونت مستقیم[ هنوز هم مورد استفاده قرار می 

را رقم می این لحظه  تبدیل می ای  به کارگران »مرده«  از طریق  زند که در آن کارگران »زنده«  شوند؛ نه 

 وانهادن به مرگ.   مند خشونت مستقیم، بلکه از طریق فرآیند نظام 

تنها با ربودن شرایط اخلاقی و فیزیکیِ  ... نه  داری نویسد، »تولید سرمایه ( می 1990:   376طور که مارکس ) همان 

شود، بلکه فرسودگی و مرگ زودهنگام این نیروی کار را  رشد و اعِمال نیروی کار انسان باعث زوال آن می 

ها به کار  ن ی آسیب مستقیم به کارگران ناشی از اجبار آ تفصیل درباره شود.« در واقع، مارکس به نیز سبب می 

ــ از جلوگیری از رنج و مرگ زودرس که   تر جامعه طور کلی یا به  زا و خودداری کارفرمایان ـ ـدر شرایط آسیب 

هزینه ر به  با  و  می احتی  اندک  با  ی  کنید  )مقایسه  است.  نوشته  کرد  جلوگیری  آن  از   Harrisتوان 

در 1974:197 مبارز  (  به ی  ه نتیجه،  باید  را  کار  نیروی  ارزش  بر سر  نقطه طبقاتی  بین  عنوان  ی چرخش 

 داری دید. ی سرمایه »کشتن« و »وانهادن به مرگ« در جامعه 

تواند تولید کند  )دستمزد( نه با چیزی که یک کارگر می   ارزش نیروی کار کرد که  مارکس استدلال می 

اش های زنده نگه داشتن کارگر و خانواده عنوان مثال، یک پیراهن(، بلکه با زمان کار لازم برای جبران هزینه )به 
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توان سنجید. به عبارت دیگر: »ارزش نیروی کار ارزش وسایل معیشتی است که برای حفظ مالک آن نیرو  می 

دهد، »ارزش نیروی  ( توضیح می 2010:   103طور که هاروی ) ( همان Marx 1990:274ضروری است.« ) 

شود.«  کار با ارزش تمام آن کالاهایی که برای بازتولید کارگر در یک وضعیت معین زندگی لازم است تثبیت می 

های فوری تولید ارزش حال، یکی از نگرانی البته این ارزش به لحاظ جغرافیایی و تاریخی خاص است. بااین 

 گذاری نیروی کار و چگونگی تبدیل آن به ارزش افراد و طبقات افراد است. اضافی در مقابل ارزش 

شده در بازار  آلات و مواد خام( را با نیروی کار )خریداری داران ابزار تولید )مانند ماشین در فرآیند تولید، سرمایه 

ای کالا  مبادله   کنند تا مواد را برای مبادله به کالا )ارزش مصرفی( تبدیل کنند. در نتیجه ارزش کار( ترکیب می 

 ـی ثابت کار پایان ی متغیر. سرمایه ی ثابت و سرمایه از دو بخش تشکیل شده است: سرمایه  همان   یافته است ـ

عنوان ابزار تولید در فرآیند کار فعلی  ــ که قبلًا در کالاهایی که به  »کار مرده« که در بالا به آن اشاره شد 

(  Harvey 2010: 128ی متغیر، برعکس، »کار زنده« است. ) شوند جمع شده است. سرمایه استفاده می 

شود و بنابراین منبع ارزش ی متغیر در فرآیند تولید اضافه می دهد، سرمایه که مارکس توضیح می   طور همان 

دهد. از یک سو، »کار  ی متغیر به دو صورت رخ می اضافی )یعنی سود( است. افزایش ارزش حاصل از سرمایه 

شود و از سوی دیگر، کارگران با ادغام »زمان کار اجتماعاً لازم در  مرده« به ارزش کالای جدید منتقل می 

 ( Harvey 2010: 129افزایند. ) کالا« به ارزش می 

خرند، به دو شرط این  داران نیروی کارگر یا توان کار را می تری دارد. وقتی سرمایه این ادعا نیاز به شرح بیش 

دارد کار کند، و  داری که کار کارگر به او تعلق  که کارگر تحت کنترل سرمایه دهند: اول این کار را انجام می 

دار در این  ( سرمایه Marx 1990:291-292دار است نه کارگر. ) که محصول متعلق به سرمایه دوم این 

رود تولید کند؛  های کالاهایی که برای تولید آن به کار می تر از مجموع ارزش کار قادر است »کالایی باارزش 

(  Marx 1990: 293زیاد خود در بازار آزاد خریده است.« ) یعنی ابزار تولید و قدرت کارگری که او با پول  

دار با گنجاندن کار زنده در عینیت  که »سرمایه جا نهفته است، در این خاستگاه اصلی ارزش اضافی در همین 

کند  روح خود را، به سرمایه تبدیل می یافته به صورت عینی و بی زمان ارزش را، یعنی کار پایان جان خود، هم بی 

ی مارکس  ( در واقع، به گفته Marx 1990: 302افزایی خود را انجام دهد.« ) تواند فرایند ارزش که می 

 داری است. ــ کاملًا در درون سرمایه  که مستلزم دگرگونی کار »زنده« به کار »مرده« است  استثمار کار ـ ـ

شود.  مارکس برای روشن کردن این فرآیند، بین »زمان کار لازم« و »زمان کار اجتماعاً لازم« تمایز قائل می 

طور  اش لازم است. همان دهد که زمان کار لازم مقداری است که برای بازتولید کارگر و خانواده او توضیح می 

شود. برای مثال،  »ارزش نیروی کار« همین است و برای تعیین دستمزد استفاده می   که در بالا اشاره شد، 

بااین  کنند.  تولید  را  خود  بازتولید  جبران  برای  کافی  ارزش  ساعت  شش  در  است  ممکن  حال،  کارگران 
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کند که  خرند. مارکس استدلال می داران برای یک روز کاری کامل، مثلًا ده ساعت، نیروی کار می سرمایه 

 شود. ظاهر می   مطلق عنوان زمان کار اضافی  مانده به چهار ساعت باقی 

شود  ها )از جمله ارزش اضافی یا سود( توسط نیروی کار ایجاد می ی ارزش کند که همه مارکس استدلال می 

 Saad and Filhoآید. ) و این ارزش اضافی از طریق استثمار نیروی کار مستقیم یا زنده به وجود می 

کار به دست آید. بنابراین، اگر نیروی کار  تر ممکن است از افزایش روزانه ( در ابتدا، سود بیش 34 :2010

دار دوازده ساعت باشد، به جای ده ساعت ذکرشده، دو ساعت اضافی ارزش اضافی  شده توسط سرمایه خریداری 

داری را  ی کلی نظام سرمایه کار »شالوده روزانه طولانی شدن    ( 1990:   645) ی مارکس  شود. به گفته ایجاد می 

 دهد.« تشکیل می 

داری به تولید ارزش اضافی مطلق وجود  سرمایه توجهی در مورد میزان وابستگی  های قابل حال، محدودیت بااین 

کار »فرسودگی و  براین، تمدید روزانه تمدید است. علاوه کار فقط تا حد خاصی قابل دارد. برای مثال، روزانه 

داری نگران وضعیت  طور نیست که سرمایه راه دارد«. لزوماً این مرگ زودرس خود این نیروی کار را به هم 

روزانه  اگر »تمدید غیرعقلانی  در عوض،  باشد.  معینی  کارگر  هر  در تلاش اسفناک  لزوماً  سرمایه  که  کار، 

کند، عمر کارگر منفرد و در نتیجه طول مدت نیروی کار او را افزایی خود تلاش می اش برای ارزش سابقه بی 

تر خواهد  گران   گزین شوند. و بازتولید نیروی کار تری جای شده باید با سرعت بیش کوتاه کند، نیروهای مصرف 

های دیگری برای افزایش سود باید پی گرفته شود، مارکس آن  ( در نتیجه، راه Marx 1990: 377بود.« ) 

 کند. را »ارزش اضافی نسبی« تعریف می 

ی ارزش نیروی کار بود.  ریشه   لازم   زمان کار اجتماعاًبنابراین، از نگاه مارکس، نه زمان کار »لازم« بلکه  

( آن را »زمان کار موردنیاز برای تولید هرگونه ارزش مصرفی تحت شرایط عادی تولید  1990:129مارکس ) 

ی مهارت و شدت کار رایج در آن جامعه« تعریف کرده است.  ی معین و با میانگین درجه برای یک جامعه 

کند. این امر ممکن  دار منفرد به کل جامعه منتقل می زمان کار اجتماعاً لازم سطح استدلال را از هر سرمایه 

»تولید ارزش اضافی نسبی سخت   دهند، ( توضیح می 2010:   38طور که فاین و سعد فیلهو ) است زیرا، همان 

به همه  به زیرا هیچ ؛  داران است ی سرمایه وابسته  برای  تنهایی بخش قابل یک  از کالاهای موردنیاز  توجهی 

 کند.« ی کارگر را تولید نمی بازتولید طبقه 

دهد.  به بیان ساده، افزایش متوسط بارآوری میانگین تعداد کالاهای تولیدشده در واحد زمان را افزایش می 

دهد.  را کاهش می بنابراین، مقدار زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید یک کالا و، از این جهت، ارزش هر کالا  

 (Postone 1993: 193  با افزایش )  ــ   از طریق ارتقای تقسیم کار یا ورود ماشین آلات  کار ـ ـبارآوری

شود. بنابراین،  کار لازم برای بازتولید آن ارزش کوتاه می دهد و بخشی از روزانه ارزش نیروی کار را کاهش می 
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سرمایه »یک حرکت درونی و یک گرایش دائمی به سوی افزایش بارآوری کار دارد تا کالاها را ارزان کند و  

 ( Marx 1990:436-437با ارزان کردن کالاها، خود کارگر را ارزان کند.« ) 

وضوح ببینیم که چرا دنیای برابری، آزادی  توانیم به کند که در این مرحله »ما اکنون می هاروی استدلال می 

براین، با حرکت از  علاوه ( 2006:  30کند.« ) ی طبقاتی را پنهان می ی مبادله جهان مبارزه و فردیت در عرصه 

آنِ واحد »عنصر  بینیم که چگونه خشونت در سرمایه وضوح می سطح فردی به سطح طبقاتی، به  داری در 

این  در  دارد.  اخلاقی«  و  لحظه تاریخی  شاهد  سرمایه جا  درون  ساختاری  خشونت  آغازین  هستیم.  ی  داری 

  ماندگار تولید دهد، »تحت شرایط رقابت آزاد، قوانین درون ( توضیح می 1990:   381طور که مارکس ) همان 

سرمایه سرمایه  فرد  با  رودرروی  به داری  می دار  قرار  او  از  بیرون  اجباری  نیروی  خشونت  عنوان  گیرد«. 

ی آزاد فرضی کار  ــ در شرایط مبادله  مشاهده است که به هیئت انباشت بدوی کاملًا قابل  داری ـ ـسرمایه 

علیه کارگران    شخصاً  یا   از روی قصد دار معینی  آید که هیچ سرمایه نمی   نظر  شود. دیگر به واره می بت 

دهد. در نتیجه، این خشونت  کند. خشونت مستقیم جای خود را به خشونت ساختاری می خشونت اعمال می 

 ساختاری از نظر اجتماعی برای تداوم سرمایه ضروری است. 

نویسد که اگر قرار باشد »حضور کارگر در بازار مستمر باشد و تبدیل مستمر پول به  می   ( 1990:   275) مارکس  

های  حال، در استدلال ی نیروی کار باید خود را دائمی کند.« بااین فرض بگیرد، فروشنده سرمایه این را یپش 

کارگر خود را تداوم بخشد. تا   ی طبقه یابد که  بعدی مشخص خواهد شد که این تبدیل تا زمانی ادامه می 

ی  گزین کارگر اول شود، فروش کار توسط کارگر منفرد اهمیتی ندارد. برای ادامه زمانی که کسی بتواند جای 

ی زمان کار اجتماعاً لازم  ی خود، به ایده این، به نوبه بمیرند.    برخی طور کلی جایز است که  این طبقه به 

موع وسایل معاش لازم برای تولید نیروی کار باید شامل وسایل لازم برای  گردد که در آن، »... مج بازمی 

گزینی کارگر یعنی فرزندان او باشد، تا این نژاد از صاحبان کالاهای خاص بتوانند حضور خود را در بازار  جای 

مصرف هر کارگر معین نه برای بقای فردی او که برای سرمایه  ( Marx 1990: 275تداوم بخشند« ) 

 ضروری است.

کارگر دو نوع است. او در حین تولید، وسایل تولید ]کار مرده[ را  ( »مصرف  1990:  717به تبعیت از مارکس، ) 

ریخته تبدیل  ی پیش ها را به محصولات ]کالا[ با ارزشی بالاتر از ارزش سرمایه کند و آن با کار خود مصرف می 

او  می  به  ]دستمزد[  کار  نیروی  برای  که  پولی  از  کارگر  دیگر،  سوی  از  اوست...  تولیدیِ  مصرفِ  این  کند. 

( به  1990:   717کند. این مصرفِ فردی اوست.« مارکس ) پردازند برای خرید وسایل معاش استفاده می می 

کاملًا متمایز هستند. در اولی، او   کند که »مصرفِ تولیدیِ کارگر از مصرفِ فردی اوی خود استدلال می نوبه 

د. در دومی، او به خودش تعلق دارد و  دار تعلق دار کند و به سرمایه ی سرمایه عمل می عنوان نیروی محرکه به 
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انجام می  تولید  فرآیند  از  را خارج  حیاتی لازم خود  نتیجه وظایف  ادامه دهد.  اول مصرف  نوع  زندگی  ی  ی 

ی زندگی کارگر است. اما توجه داشته باشید که توانایی کارگر برای  ی مصرف دوم ادامه دار و نتیجه سرمایه 

طور که  دار یا میزان استثمار بستگی دارد. اساساً، این تعین، همان ی زندگی به دستمزد دریافتی از سرمایه ادامه 

تاریخی و اخلاقی است«. این همان شرایط    ی خوبی فهمیده است، »شامل عنصر به (  1990:   275) مارکس  

 پردازم. داری است که اکنون به آن می سرمایه 

 مرگ در بازار کار  

وجوی شغل هستند،  ی بین کار و سرمایه، جایی که کارگران به دلیل نیازهای بقای خود مجبور به جست مبادله 

به به  و  مبادله آسانی  همچون  معمول  می طور  کشیده  تصویر  به  برابر  شریک  دو  بین  عادلانه  شود.  ای 

 (D'Amato 2006: 55 البته چنین توصیفی از مبادله ) یک روز کار در مقابل دستمزد  ی  ی عادلانه

ای در طول فرآیند  که قبلًا اشاره شد، هیچ »ارزش اضافی« طور  هر چیزی هست جز عادلانه. همان   یک روز 

گیرد: تفاوت بین زمان  شود، بلکه در عوض از فرآیند تولید سرچشمه می ( اضافه نمی C-M-Cگردش کالاها ) 

ی طول عمر نیروی کار  رمایه هیچ سؤالی درباره ی خود، »س کار اجتماعاً لازم و زمان کار اضافی. به نوبه 

کار به  توان در یک روزانه چه به آن علاقه دارد صرفاً و صرفاً حداکثر نیروی کاری است که می پرسد. آن نمی 

خیزی آن  رباید و حاصل تری را از خاک می طور که یک کشاورز حریص محصول بیش حرکت درآورد. همان 

 ( Marx 1990: 376رسد.« ) رباید، او با کوتاه کردن عمر نیروی کار به این هدف می را می 

 348توانند کارگران خود را به مرگ زودرس بسپارند. در واقع، مارکس ) داران )معمولًا( نمی حال، سرمایه بااین 

ی کارگر اغلب موضوع موردتوجه دولت است. اگر بنا باشد  درستی طبقه ( تشخیص داد که سلامت و تن 1990: 

دار لازم است  نسل بعدی کارگران را تسهیل کنند، غالباً هم برای »دولت« و هم برای سرمایه   که فقط تولید 

 (. Harvey 2010: 141-142که استثمار و تباهی کارگر زنده را محدود کنند. )برای مثال بنگرید به  

(  2009:   37) توانست عمل کند؟ آلبریتون  می   چگونه نشده بود،  ی مبادله واقعاً »باز« و تنظیم اگر این عرصه 

 دهد: داری ارائه می از زندگی و مرگ در بازار کار سرمایه   مبسوط ای  خلاصه 

ی عرضه  ی خود نتیجه شود، که به نوبه شده کاملًا توسط نرخ دستمزد مدیریت می »یک بازار کار کاملًا کالایی 

کند. اگر  تر می ی زیاد کارگران نسبت به تقاضا نرخ دستمزد را کم و کم و تقاضا برای کارگران است. عرضه 

میرند، تا  رسد و کارگران می تر از حد معیشت فیزیکی می این وضعیت ادامه یابد، دستمزدها در نهایت به کم 

یابد که بار دیگر دستمزدها را به سطحی از سطح معیشتی یا  ای کاهش  ها به اندازه ی آن زمانی که عرضه 

 بالاتر از آن برساند.« 
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شده لزوماً براساس وانهادنِ بخش معینی از  داری خالص و کاملًا کالایی به عبارت دیگر، یک بازار کار سرمایه 

ها،  کند. در سطح نظری، ناتوانی در بقا در بازار کار، تا حدی شبیه به اکوسیستم کارگران به مرگ عمل می 

داری، از بین  های سرمایه کند. البته، با توجه به بوالهوسی همچون نوعی سازوکار تنظیمیِ بیولوژیکی عمل می 

سرعت در حال رشد است، فوراً به  رفتن نیروی کار مازاد همیشه سودآور نیست. در مواقعی که سرمایه به 

شوند،    توانند منتظر بمانند تا کارگران اضافی متولد شوند، بزرگ داران نمی کارگران اضافی نیاز است. سرمایه 

بازار کار شوند. در نتیجه، این یکی از دلایلی است )در میان سایر دلایل( که چرا برای  آموزش ببینند و وارد  

کند،  طور که هاروی اشاره می ی نیروی کار را در کناره نگاه دارد. همان داری سودمند است که ذخیره سرمایه 

ها استثمار  دهد تا کارگران خود را بدون توجه به سلامت یا رفاه آن داران اجازه می وجود جمعیت مازاد به سرمایه 

دار باید به سلامت، رفاه و امید  گذارد که سرمایه ازحد کنند. در نتیجه، جمعیت مازاد بر این نکته تأثیر می بیش 

 به زندگی نیروی کار اهمیت دهد.  

تر قرن بیستم، بسیاری از  طور کامل کالایی نشده است و در واقع، در طول بیش هیچ بازار کاری هرگز به 

سرمایه  ـ ـجوامع  تلاش  متحده  ایالات ازجمله   داری  شاهد  کالایی ــ  برای  بودند.  هایی  کار  بازار  از  زدایی 

های سلامت«، مانند رفاه، تأمین اجتماعی و درمان برای )به معنای واقعی  ی دولت در قالب »شبکه مداخله 

ها و سایر  کلمه( زنده نگه داشتن کارگران در شرایط رکود اقتصادی مؤثر بود. به همین ترتیب، تشکیل اتحادیه 

(  Albritton 2009دهی اجتماعی به دستاوردهای اندکی در بهبود زندگی کارگران انجامید. ) اشکال سازمان 

سازی مجدد بازار کار  حال حرکت است. در دوران نئولیبرالیسم، شاهد کالایی  آونگ بار دیگر در این   حال، بااین 

زدایی از بازار کار در گفتمان ظاهراً غیرسیاسی  ات های نئولیبرالی برای مقرر هستیم. بنابراین، »اگرچه تلاش 

به شرایط اجتماعی    سابقه ای بی ها با حمله پذیری گنجانده شده است، این تلاش بازارهای آزاد، رقابت و انعطاف 

 (. Peck 1996: 2راه بوده است« ) و شغلی کار هم 

است.    خیالی اند که کار کالایی  هاست فهمیده داری، از مارکس گرفته تا پولانی و مارشال، مدت منتقدان سرمایه 

ای  دریافته است، »اگر تعبیر بازار کار بسان نوعی بازار کالا افسانه (  1996:   3) طور که پک  حال، همان بااین 

افسانه  است،  )ص  تخیلی  او  است.«  هست  هم  قدرتمند  بیش 3ای  می (  توضیح  ایمان  تر  چنین  که  دهد 

دهد.«  ها می چه را افراد لیاقتش را دارند به آن آورد که »بازار آن بندوباری در بازار این فرض را به وجود می بی 

ــ )احتمالًا( به دلیل   شوند بضاعت می خانمان و بی و فقیر، بی  خورند ـ ـبه عبارت دیگر، کسانی که شکست می 

ها، یعنی از بین  فرض شوند. این پیش های شخصی خود به این سرنوشت دچار می امی تصمیمات ضعیف و ناک 

ها از دستمزد اجتماعی، درون دولت  های رفاه اجتماعی و کنار گذاشتن حمایت عمومی و شرکت بردن برنامه 

( نتیجه  2008:32طور که نادسان ) (. در واقع، همان Katz 2001اند. ) تر شده نئولیبرال فقط و فقط پررنگ 
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نشده و  بینی گیرد، مدافعان نئولیبرالیسم معتقدند که »نقش بازار در ایجاد نابرابری یک پیامد ناگوار، پیش می 

 ی دولت جبران شود.« ناخواسته است«، و بنابراین شرایطی است »که نباید از طریق مداخله 

داران نئولیبرالیسم )و  کاران و طرف ی ناخوشایند که محافظه برای کامل کردن این استدلال، ما با این گزاره 

های سیستمی یا استثمار ذاتی،  به دلیل نابرابری   نه دیگران( مطرح کرده اند مواجه هستیم که افراد در بازار  

خورند. و  ای شکست می گیری ضعیف و )احتمالًا( بداقبالی های فردی، تصمیم تر به دلیل محدودیت بلکه بیش 

ها  که وظایف ایجابی )مانند امور خیریه و بشردوستانه( ممکن است برای تعدیل برخی از این نابرابری درحالی 

داران یا دولت برای مداخله وجود ندارد. تأکید بر اهمیت این موضوع  ترویج شود، هیچ تعهدی از طرف سرمایه 

وظایف سلبی بر  راه با یک سنت دیرینه برای برتری دادن به  ی بازار آزاد، هم اسطوره محدودیتی ندارد. در  

 ، ما نظامی را داریم که در خصوص توان بقای افراد ذاتاً و عمداً ستمگر است. وظایف ایجابی 

 ی کارگر هوموساکر به مثابه 

سرمایه  کار  بازار  ساختاری  خشونت  از  بینشی  استثنایی«  »وضعیت  درک  مفهوم  راستا،  همین  در  و،  داری 

،  کنیم می کند. ما با پارادوکس حاکمیت شروع  گرانه و مدیریت زندگی و مرگ را فراهم می گذاری محاسبه ارزش 

آسانی  این معنا که حاکمیت هم در از بیرون و هم از درون نظامی قضایی است. این استثنای حاکم به به  

تر  طور گسترده درک است زمانی که در نظر بگیریم که حاکمیت، مانند یک پادشاه یا رئیس جمهور )یا به قابل 

با توجه به  Murray 2010: 60»دولت«(، مشمول قوانین و مقرراتی مانند سایر شهروندان نیست. )   )

که حاکمیت دارای قدرت قانونی برای تعلیق اعتبار قانون است، ممکن است خودش را خارج از قانون نیز  این 

کند که به موجب آن قانون ممکن است پشت نقاب  واره ایجاد می قرار دهد. این یک وضعیت استثنایی بت 

حالت تعلیق درآید. حاکمیت، از طریق این رویه، خود  حمایت از جامعه در برابر تهدیدات داخلی یا خارجی به  

دهد در صورت کاهش یا رفع تهدید، قانون را مجدداً  که قول می دهد، درحالی را در تعلیق قانون موجه جلوه می 

(، جوهر حاکمیت انحصار ضمانت اجرای قانون نیست، بلکه  1998:   16برقرار کند. بنابراین، از نظر آگامبن ) 

 گیری قانون در چه زمانی، در چه مکانی و بر چه کسانی اعمال شود. گیری است: تصمیم انحصار تصمیم 

تر از حق مفروض بر زندگی و مرگ، در تمایز قانونی بین »قتل« و »وانهادن  کجا برجسته این استثنا در هیچ 

های اساسی حاکمیت  توان گفت که حق مرگ و زندگی یکی از ویژگی به مرگ« نیست. با تأسی به فوکو می 

... یا   تواند است. به عبارت دیگر، گفتن این که »حاکمیت حق حیات و مرگ دارد به این معناست که او می 

ها اجازه زندگی بدهد.« بنابراین، مرگ و زندگی از قلمروِ »طبیعی« خارج  مردم را به قتل برساند یا به آن 

تواند به همان شکلی که  گوید که حاکم نمی چنین می گیرد. فوکو هم ی حکومت قرار می شود و در حوزه می 

ای نامتعادل  ند. بنابراین، حق زندگی و مرگ »همیشه به شیوه تواند باعث مرگ شود، زندگی را اعطا ک می 
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شود.« در نتیجه، »ماهیت اصلی حق زندگی و مرگ  به نفع مرگ منحرف می   همیشه شود: تعادل  اعمال می 

استفاده می ای که حاکم می در واقع حق کشتن است: در لحظه  بر زندگی  از حق خود  کند«.  تواند بکشد، 

 (Foucault 2003: 240 به گفته ) حال حق باستانی برای گرفتن زندگی یا اجازه دادن به  ی فوکو، بااین

  138گزین شد. ) تدریج با قدرتی برای پرورش زندگی یا اجازه ندادن به زندگی تا سرحد مرگ جای زندگی به 

ی زندگی«داد، اما  گرانه ( قدرت کهن مرگ که نماد قدرت حاکم بود جای خود را به »مدیریت حساب 1990: 

 ( Foucault 1990: 140کاملًا از میان نرفت. ) 

حق بر زندگی و مرگ، بسیار شبیه تعیین ارزش نیروی کار، هم از نظر تاریخی و هم از نظر اخلاقی برساخته  

تواند بالاتر از آن ساختار اقتصادی  ( استدلال کرد، »حق هرگز نمی 1969 ـ1970طور که مارکس ) است. همان 

ای باشد که به آن مشروط شده است.« به عبارت دیگر، تنها اصول عدالت که برای  جامعه و توسعه فرهنگی 

هایی هستند که هم با هر شیوه تولید خاصی  قضاوت در مورد یک رویداد یا عمل خاص مناسب است، آن 

(  Geras 1985: 51ها نشان داده شده است و هم مشروع هستند. ) مطابقت دارند، هم صحت عدالت آن 

ــ جرم تلقی   زی که از نظر اجتماعی لازم است تقلیل زندگی به چی  داری، استثمار کارگران ـ ـدرون سرمایه 

ترین و تنها دستمزد ضروری آن است که تأمین معاش  داری، که به موجب آن »کم شود. درون سرمایه نمی 

کارگر در طول مدت کارش و به همان اندازه که برای تأمین معاش خانواده و نمردن ]طبقه[ کارگران لازم 

 شود. ( شرط »آزاد« و »برابر« هستی تلقی می Marx 1988:20است« ) 

که »کار زنده ... دیگر چیزی بیش از ابزاری برای افزایش و در  (  مبنی بر این 1990:   988استدلال مارکس ) 

ارزش  تبدیل  با کار جورجو نتیجه  نیست«،  به سرمایه  واقعاً موجود  به  های  بازآفرینی  آگامبن و،  طور خاص، 

به   هوموساکر ی  چهره  است، طنین که  قرار گرفته  به انداز می خوبی مورد بحث  بیان شد که  شود.  اختصار 

برمی هوموساکر  را  برهنه«  باستانی روم، »حیات  قانون  آستانه ، طبق  بین  سازد؛ یک موقعیت  و    zoēای 

bios  که اصطلاح ،zoē   دهد  ی موجودات زنده« را نشان می ی زندگی مشترک برای همه »واقعیت ساده

 (Agamben 1988:11  ،و دومی )bios ی یک زندگی جمعی و واجد شرایط را، چیزی که  دهنده ، نشان

یابد موقعیتی  شود. کسی که به حیات برهنه تقلیل می با ورود زندگی به شهر یا فضای سیاسی پدیدار می 

ماند،  کند، از این نظر شبیه به حاکمیت: حیات برهنه به شکل استثنا در سیاست باقی می محدود را اشغال می 

حال،  ( بااین Agamben 1988:11شود. ) سازی گنجانده می یعنی چیزی که صرفاً از طریق یک محروم 

تواند کشته شود بدون آن که قتلش جرم شناخته شود، کسی  اصل عملی این بود که او می   هوموساکر برای  

چه در حکم تکفیر یا  که مرگ او نه قتل نفس و نه قربانی شدن باشد. با بازگشت به درک ما از حاکمیت، آن 

 Agambenشود ) شود انسانی است که ممکن است کشته شود اما قربانی نمی تحریم حاکمیت تصور می 
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که در قلمروِ قانون الهی آورده شود،  کند که بدون آن در فضایی سیاسی زندگی می   هوموساکر (.  1998:83

 [ 2گیرد.] ی دادرسی انسانی قرار می زمان خارج از حوزه هم 

ترین  چه امروز در رودرروی ماست حیاتی است که صراحتاً به وحشیانه ( معتقد است که »آن 1998:   114آگامبن ) 

بدوی  شیوه و  بی ترین  معرض خشونتی  در  می ها  آن  از  آگامبن  که  است.« خشونتی  نویسد خشونتی  سابقه 

گذاری نیروی کار است. در بخش بعدی با این استدلال که زندگی و  ساختاری است که مشروط به ارزش 

شود درک  داری تعیین می مرگ در جامعه معاصر باید در چارچوب کلیتی که توسط روابط اجتماعی سرمایه 

 دهم. را کنار»کارگران مرده« جای می   هوموساکر ی  شود، چهره 

 ی کارگران مرده هوموساکر به مثابه 

دارد که »اگر امروز  کننده ــ اظهار می راه ( در یک نقل قول اغواکننده ــ اما در نهایت گم 1998:   115آگامبن ) 

هوموساکر  ی ما عملًا  دیگر هیچ شمایل واضحی از هوموساکر وجود ندارد، شاید به این دلیل است که همه 

داری روابط متفاوتی  . چرا که ما در درون سرمایه نیستیم   هوموساکر  ی ما عملًاحال، همه «. بااین هستیم 

می  اشغال  ) را  گالتونگ  توسط  که  به 1969:   171کنیم. خشونت ساختاری،  اجتماعی بی عنوان  (    عدالتی 

طور نابرابر  ــ به  شود در واقع برساخته می  کند ـ ـتعریف شده است، که در وضعیت استثنایی معاصر ما نفوذ می 

دارد که بقا براساس  اندیشانه و مدیریت زندگی و مرگ مسلم می پیش گذاری  شود، چرا که ارزش تجربه می 

ی اجتماعی  است، یک عرصه   بازار کار مزدی کند. این میدان بازی، در واقع  یک میدان بازی نابرابر عمل می 

آن  خشونت  در  که  سرمایه   شرط آمیز  درون  است.  حاکم  آن  بر  مرگ«  به  »حق«  »وانهادن  هیچ  داری، 

ممانعت از کار  ای برای اشتغال کامل و پُرمنفعت وجود ندارد. در عوض، تنها »حق« سلبی برای عدم ایجابی 

کس معیشت ]کارگر[  خوبی بیان کرده است: »...هیچ ( به 2005:   115ای که انگلس ) شود ــ نکته تضمین می 

اگر استخدام او،  روست که هر لحظه توسط رئیسش طرد شود... و  کند، او دائم با این خطر روبه را تضمین نمی 

]طبقه  ذینفع  دیگر  او  سرمایه وجود  همان ی  بمیرد.«  گرسنگی  از  نباشد  ) دار[  بارکان  که  (  2009:   256طور 

گاه که زندگی برای انباشت سرمایه سیاسی شد، در آن لحظه که دیگر به گردش ارزش کمک نویسد، »آن می 

شان  هایی که مصرفی هستند ممکن است بدون آن که مرگ شود.« به عبارت دیگر، آن کند امر مصرفی می نمی 

 جرم شناخته شود بمیرند. 

قبول از تفاوت بین »قتل« و »وانهادن به مرگ« ممکن  (، یک روایت قابل 1996:   354طبق نظر کارترایت ) 

شود کسی را کشته است،  ی علّی را آغاز کند که به مرگ او ختم می است این باشد که اگر یک نفر زنجیره 

دهد  که اگر اجازه دهد یک توالی علیّ از قبل موجود به مرگ آن شخص ختم شود، به دیگری اجازه می درحالی 

پردازد که ممکن است منجر به مرگ زودرس تری می بمیرد. در واقع، کارترایت به زمینه یا شرایط گسترده 
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داری است. در طول تاریخ،  سرمایه ذاتی  گیرد و  شود. این شرایط تحت عنوان خشونت ساختاری قرار می 

اند یا اساساً هیچ  ی ناچیزی به سلامت و کیفیت زندگی عمومی کارگران خود نشان داده داران علاقه سرمایه 

که با بسیج کارگران، یا قوانین، یا ملاحظات سود، مجبور به انجام این کار شوند.  اند. مگر این تمایلی نداده 

 (Albritton 2009: 27 ( موضع مارکس )در این مورد واضح است: »سرمایه 1990:   381 )   سلامت و ...

که جامعه وادارش کند. پاسخ آن به فریاد انحطاط جسمی و  گیرد، مگر این طول عمر کارگر را در نظر نمی 

افزاید، این درد  جا که بر لذت )سود( ما می ست: آیا از آن ی ناشی از کار این ا روحی، مرگ زودرس و شکنجه 

 دهد؟!« ما را آزار می 

داری نیست. بلکه نقد او در این ادعا نهفته  آمیز بودن سرمایه موضع مدنظر مارکس )و انگلس( صرفاً خشونت 

ناپذیر است. و  داری وجود دارد، خشونت ساختاری هم ضروری و هم اجتناب است که تا زمانی که سرمایه 

باعث مرگ زودرس غیرضروری و قابل که سرمایه این  این شرایط ساختاری  اجتناب می داری  این که  شود. 

شوند بازتابی از این است که چگونه جرم و خشونت نیز »از نظر تاریخی و اخلاقی تعیین  مجرمانه تلقی نمی 

طور که مارکس تشخیص داد، معیارهای »درست« و »نادرست« وظایف ایجابی و سلبی  شوند.« زیرا همان می 

ادی )و در نتیجه حقوقی( جامعه هستند. این در نهایت  فراتاریخی نیستند، بلکه مشروط به روابط غالب اقتص 

  ی کارگر انگلستان وضعیت طبقه ی خود با عنوان  گیری رساله ای است که انگلس در مورد نتیجه نکته 

 مطرح کرد: 

شود، عمل را قتل  کند، چنان جراحتی اگر منجر به مرگ  »هنگامی که فردی به دیگری صدمه بدنی وارد می 

نامیم. اما وقتی جامعه صدها  داند که جراحت کشنده است، او را قاتل می نامیم. وقتی ضارب از قبل می عمد می 

شوند، مرگی که به  رو می دهد که ناگزیر با مرگی زودهنگام و غیرطبیعی روبه کارگر را در موقعیتی قرار می 

ها  آمیز است که ]مرگ[ با شمشیر یا گلوله؛ وقتی هزاران مایحتاج زندگی را از آن ی مرگ خشونت همان اندازه 

ها را با اهرم قوی قانون توانند در آن زندگی کنند. آن دهد که نمی ها را در شرایطی قرار می کند، آن سلب می 

داند  ناپذیر آن است رخ دهد. می ن شرایطی بمانند تا زمانی که مرگی که نتیجه اجتناب کنند در چنی مجبور می 

ی  حال اگر این شرایط باقی بماند، این عمل، به همان اندازه هزاران قربانی باید از بین بروند، و بااین   که این 

تواند در برابر آن از خود دفاع کند،  کس نمی کشتن یک فرد، قتل است. قتلی نهانی، بدخواهانه؛ قتلی که هیچ 

بیند، چرا که مرگ مقتول طبیعی به نظر  کس قاتل را نمی رسد نیست، چرا که هیچ چه به نظر می قتلی که آن 

 ماند.« جا قاتل پابرجا و زنده می تر از ترک فعل است. اما در این رسد. چرا که جرم ارتکاب بیش می 
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 خاتمه 

من این مقاله را با توجه به فراخوان دون میچل برای بازنگری در برداشت مارکس از »کار مرده« آغاز کردم.  

شوند. این  چگونه کارگران »زنده« به کارگران »مرده« تبدیل می طور جدی به این مسئله بیندیشم که  تا به 

داری  کار را از طریق نقد تمایز اخلاقی بین »قتل« و »وانهادن به مرگ« از دیدگاه نقد مارکس به سرمایه 

کشد، خشونت ساختاری را  انجام دادم. »کالا«، آن چیزی که دگردیسی کار زنده به کار مرده را به تصویر می 

شود،  ای برابر در بازار »آزاد« ظاهر می عنوان مبادله چه به داری است. آن کند که ذاتی سرمایه واره می نیز بت 

سادگی این است: تظاهر. با انجام این کار، من درک خود از خشونت ساختاری را بازنگری کردم که از نظر  به 

اتاریخی نیست، بلکه مشروط به  داری مشروط شده است. خشونت فر تاریخی و اخلاقی توسط خود سرمایه 

طور خاص مشروط  روابط اقتصادی مسلط است. و اینکه تصور کنونی ما از حقوق و وظایف ایجابی و سلبی به 

عنوان چیزی »آزاد« و »برابر« است. استدلال کردهم که  داری به ی مزدی سرمایه به پذیرش و ترویج رابطه 

واره کرده است.  ی بازار آزاد آن را بت حال اسطوره ای اخلاقی دارد، و بااین »وانهادن به مرگ« با »قتل« پایه 

( 1994:   22- 23طور که نورکراس ) این هم از نظر مفهومی و هم از نظر سیاسی اهمیت دارد، چرا که اگر همان 

  نویسد »از نظر اخلاقی تفاوت معناداری بین کشتن و وانهادن به مرگ وجود ندارد، این دشوارتر از توجیه می 

توجهی به محرومان چه در کشور خودمان و چه خارج از کشور است. ممکن است مجبور شویم به این  بی 

طور جدی مقصریم که برای کمک به دیگران  نتیجه برسیم که اکثر ما که حتی منابع متوسطی هم داریم به 

 کنیم.« تری نمی اقدام بیش 

تلاش  چارچوب  در  نهایت  در  میچل،  به  من  جغرافی پاسخ  مداوم  جامعه های  به  رسیدن  برای  ای  دانان 

هایی باید فراتر از مسائل مربوط به جنگ  کنم که چنین تلاش حال، من استدلال می آمیزتر است. بااین مسالمت 

آمیزتر و  ای صلح داری درگیر شود. رسیدن به جامعه و درگیری مسلحانه گسترش یابد تا مستقیماً با سرمایه 

کند که مشکل خشونت در جامعه معاصر ساختاری  بدون خشونت مستلزم رویکردی تحلیلی است که اذعان می 

شده بین صلح »ایجابی« و »سلبی«  است تا انتزاعی اخلاقی یا مشخصاً سیاسی. برای مثال، تمایز نشان داده 

الوقوع یا های قریب تلزم جلوگیری یا حذف برخی از خشونت را در نظر بگیرید. صلح در کارکرد سلبی خود مس 

موجود است. چنین اقداماتی ممکن است شامل استقرار نیروهای نظامی یا پلیس محلی باشد. صلح ایجابی،  

برعکس، شامل اقداماتی است که مربوط به دنیای عادلانه و انسانی است. اقدامات شامل مواردی است که  

پردازند. در  می کند که به علل زیربنایی خشونت  ی نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تشویق می توسعه 

این مرحله، ارتباط بین صلح »ایجابی« و »سلبی« و بین وظایف »ایجابی« و »سلبی« باید روشن باشد. به  

باشد.    همین ترتیب، گسترش اعمال متفاوت »صلح« و تمایز اخلاقی بین عمل کشتار و عمل مرگ باید آشکار 

به  خود  خودی به   –  حذف خشونت مستقیم  – توانیم درک کنیم که صرفاً ترویج حصلح سلبی  راحتی می ما 
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نمی هیچ  انجام  ساختاری(  خشونت  حذف  )مثلًا  ایجابی  صلح  ترویج  برای  ارائه کاری  موضعی  دهد.  ی 

های  گرفتن برجستگی وظایف ایجابی تلاش برای تغییر سیستم   کارانه از وظایف سلبی، در عین نادیده محافظه 

بین می  از  را  بیش ناعادلانه  رنج  و ممکن است سبب  به  برد  )بنگرید  این که  Ross  2011تری شود.   .)

دهد که هر دستورکاری برای صلح باید لزوماً خواهان دگرگونی  آمیز است نشان می داری لزوماً خشونت سرمایه 

 داری باشد. انقلابی سرمایه 

 

ترجمه *   حاضر  از  مقاله  است   Dead Labor, Homo Sacer, and Letting Die in the Laborای 

Market    ازJames A. Tyner    شود یافت می   لینک که در این . 

 

   ها یادداشت 

گرفتن مستقیم    taking life: بر تفاوت دو نوع قتل دلالت دارد که در آن  ”letting die“و    ”taking life“جا  این   [. 1] 

شرایطی است که در آن از نظر حقوقی »ترک فعل« رخ داده است.    letting dieجان یک انسان و ارتکاب به قتل است. اما  

تفاوت از کنار  دهد که کسی در حال مرگ است و ناظر بی به معنای تحت لفظی »وانهادن به مرگ« شرایطی را توضیح می 

جا ناظر لزوما ترک فعل نکرده است چرا که ممکن است در متن قانون الزامی به نجات آن شخص نبوده  گذرد. در این آن می 

 چنان با نوعی »مجوز دادن« به مرگ قتل اتفاق افتاده است.  باشد. اما هم 

توان  به معنای حقوقی او یک »مهدورالدم« است و به اصطلاح خونش هدر است. نمود روشن هوموساکر آگامبن را می   [. 2] 
کرد و خون  کرد، کسی او را بازخواست نمی ها دید؛ اگر افسر نازی به یک یهودی در اردوگاه شلیک می در اردوگاه یهودی 

یهودی هدر بود. ارتباط هوموساکر با کارگر نیز از همین شکل است. کارگر نیز نوعی مهدورالدم است که مرگ او در خشونت  
 ساختاری موجود در نهایت چیزی جز هدر رفتن خونش نیست و مواجهه با او »وانهادن به مرگ« است. 
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 فولاد اهواز  یدر پرتو اعتصاب گروه مل  نایجنبش ژ ی بازخوان

 

 2024  هیژانو 3

 کمانگر  نیری: شینوشته

 

به  روز متوالی دست 8به مدت    1402 ماه دی   2ها و خطوط تولیدی گروه ملی فولاد اهواز از  ی بخش همه 

ای نیست و کارگران اند. البته اعتصاب کارگران این بخش صنعتی موضوع تازه اعتصاب و تجمع اعتراضی زده 

شان که شامل رفع ممنوعیت های گذشته بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالبات ها و سال گروه ملی در ماه 

تعلیق  کارگران  به شرکت  اخراجی، هم ورود  کارگران  کار  به  بازگشت  و  مطابق سان شده  سازی دستمزدها 

ی کارگران بندی مشاغل، قراردادی شدن کلیه های مشابه، اجرای کامل و فوری طرح طبقه دریافتی شرکت 

شفق، برکناری مدیرعامل و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکت است، 

چنین نگاه انتقادی ند. هدف از این نوشته بررسی نسبت خیزش ژینا با مطالبات کارگران و هم ا ه اعتصاب کرد 

های کارگری در اثنای قیام ژینا که طیفی از جریان سیاسی چپ در خصوص اعتراض   گیری است به موضع 

بستگی حرکت سبب دوری آن از مطالبات و مبارزات کارگری، نتوانست در جهت ایجاد اتحاد و خلق هم  به 



1353 
 

در  است  کوششی  نوشته  این  دیگر،  عبارت  به  صورت  کند.  پرسش جهت  جنبش بندی  در خصوص  هایی 

 سراسری که در اثنای قیام و پس از آن مطرح نشدند. 

نفر از کارگران  38های کارگران گروه ملی ممنوعیت ورود به محل کار  گیری اعتصاب یکی از دلایل شکل 

ها پس از اعتراض به وضعیت مزدی، معوقات و سایر مطالبات از طریق تعلیق و مسدود کردن کارت ورود آن 

روش آن  از  یکی  اقدام  این  بود.  سرکوب ها  جهت  در  خصوصی  و  دولتی  بخش  کارفرمایان  معمول  های 

کاری در پتروشیمی چوار ایلام در های کارگران است. طی روزهای اخیر دو کارگر پیمان ها و مطالبه اعتراض 

طور که مشخص است، خودکشی واکنش به همین موضوع در داخل کارخانه اقدام به خودکشی کردند. همان 

ه علت فشار مضاعفی است که از سرکوب ها نیست، بلکه بهای روانی و فردی آن کارگران به خاطر اختلال 

ی بخشی از معضلات حاصل از مناسبات اقتصادی مثابه کاری، اخرج و تعلیق از کار به مزدی، فقر فزاینده، بی 

 وجود آمده است.  نئولیبرالی به 

بست کشاندن وضعیت نقش فعال نهادهای امنیتی و کارفرمایان در تحمیل فشار مضاعف بر کارگران و به بن 

ی کارگران گروه ی آزاد کارگران ایران« درباره توان در گزارشی که در کانال تلگرامی »اتحادیه ها را می آن 

ملی منتشر شده است دید: »در پی شکایت کارفرمای شرکت گروه ملی فولاد ایران، دادگاه انقلاب اهواز 

برای هفده تن از کارگران معترض این شرکت حکم شلاق و جریمه صادر کرده است. دادگاه هر یک از این 

ماه  هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از سه  میلیون و پانصد کارگران را به پرداخت دو 

کرده است.« اتهام این کارگران »اخلال در نظم ضربه شلاق تعزیری محکوم   74حبس تعزیری، و تحمل  

ی گروه ملی فولاد است. این های سال گذشته عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال« در جریان اعتراض 

حکم با شکایت »شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین« و گزارش حراست شرکت ملی فولاد ایران 

 صادر شده است. 

کنندگان »منشور مطالبات لازم است یادآور شویم که گروه ملی فولاد اهواز یکی از امضا کنندگان و تدوین 

در اثنای خیزش ژینا منتشر   1401 بهمن ماه  25های صنفی و نهادهای مدنی« است که در  حداقلی تشکل 

از آزادی بیان و طور که از محتوای این منشور مشخص است، این تشکل شد. همان  های صنفی صراحتاً 

پلاس«، آی کیو تی بی جی شناسی جامعه »ال رسمیت اندیشه، لغو اعدام، برابری کامل حقوق زنان با مردان، به 

سازی آموزش، بهداشت و درمان و زیستی، رایگان امحای قوانین مبتنی بر ستم ملی و مذهبی، مسائل محیط 

های که مطالبه های مختلف سیاسی مبنی بر این طیف   اند. برخلاف ادعای ممنوعیت کار کودکان حمایت کرده 

طور که از محتوای ی عمومی در بر ندارد، همان کارگران صرفاً محدود به منافع خاص خودشان است و سویه 



1354 
 

شناسند. رسمیت می  های اجتماعی را به منشور مشخص است، نهادهای کارگری حقوق تمامی قشرها و طبقه 

های کارگران های مربوطه متقابلًا حمایت فعال خود را از مطالبه در نتیجه، لازم است، تمامی فعالان در حوزه 

ای، و تداوم و تقویت مبارزه اعلام بستگی و اتحاد، حفاظت از دستاوردهای خیزش توده در جهت ایجاد هم 

 ها را به حداقل برسانند. های کارگران یاری رسانند و امکان سرکوب آن یابی مطالبه کنند تا به دست 

های ای در خصوص پیشرو بودن اعتراض های آموزنده تواند درس بررسی اعتصابات گروه ملی نه تنها می 

های مطرح شده در طول قیام ژینا در نسبت با یا شکاف میان ایده   بر داشته باشد، بلکه فاصله  کارگران در 

 دهد. خوبی نشان می ی کارگر را به های طبقه مطالبه 

چه در ویدئوهای منتشر شده در کانال تلگرامی »صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد« جلب توجه آن 

های کارگران و نظر جمعی پیرامون خواسته کند، برگزاری مجمع عمومی در محل تجمع به منظور تبادل می 

گوید: »خیال نکنید ی اعتصاب است. یکی از کارگران در تجمع اعتراضی آبان ماه چنین می چگونگی ادامه 

جا تابع کسیه که دوره بگیره. هر کی هر حرفی داره بیاد بزنه. هیچ مشکلی نداره. نه لیدریم. نه از جایی این 

ی گیری، نمونه وگو و تصمیم ی شما لیدرید«. مشارکت جمعی و فعال کارگران در گفت گیریم. همه خط می 

ها، گیری را از انحصار نمایندگان، »نخبه« عمل تصمیم   عینی تمرین دموکراسی مستقیم در محل کار است که 

کند. این تجمع در انحصار یک فرد یا نماینده کشد و به خود کارگران منتقل می و متخصصان بیرون می 

های آتی در ها و برنامه ی جمعی کارگران و اتحاد عمل حاصل شده که در خصوص ایده نیست، بلکه با اراده 

پردازی، تامل، و تفکر وگو صرفاً به ساحت ایده کنند. اما این گفت اندیشی می هایشان هم جهت تحقق خواسته 

گیرد و به راهپیمایی اعتراضی، توقف تولید، اخراج کردن کارفرما، شود بکه شکل عملی به خود می محدود نمی 

ج و شفافیت چالش کشیدن حق مالکیت بر وسایل تولید، طرح حق مشارکت کارگران در استخدام و اخرا به 

وگوی جمعی در واقع خلق شکل جدیدی از قدرت سیاسی شود. این گفت ترازنامه مالی شرکت منجر می 

ساز مشارکت دارند. تمام های سرنوشت دمکراتیک و عادلانه است که کارگران مستقیماً در تعیین تصمیم 

کنند و علیه سلطه و وگو و مشارکت عمومی دفاع می های سیاسی که از دموکراسی، آزادی بیان، گفت جریان 

کنند باید نسبت به این نمونه از تمرین دموکراسی مستقیم در محل کار هوشیار باشند گیری می اقتدار موضع 

 و فعالانه از آن حمایت کنند.  

اکنون اجازه دهید واکنش برخی از روشنفکران چپ نسبت به این منشور و مطالبات کارگران را بررسی و 

 ارزیابی کنیم. 
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ی تشکل صنفی و مدنی در ایران« فقدان واژه  20ی منشور  ای با عنوان »دو نکته درباره سعید رهنما در نوشته 

گوید: »اما معلوم نیست که چرا از یکی کند. او می های آن عنوان می دموکراسی در منشور را یکی از کاستی 

...  های بیش از یک قرن اخیر، یعنی دموکراسی نامی برده نشده است های تمامی جنبش ترین خواست از مهم 

توان یافت. ی ”دموکراسی“ را نمی ای به واژه ترین اشاره جا در مقدمه و یا در دوازده ماده کوچک چرا در هیچ 

 [1آیا عامدانه بوده و یا از قلم افتاده است؟«]

های ترین مطالبه مقصود رهنما از دموکراسی چیست؟ دموکراسی مستقیم و کنترل کارگری که یکی از اصلی 

ی اخیر است یا دموکراسی پارلمانی که در ساحت حقوقی  تعداد کثیری از لایحه، مبارزات کارگران در چند دهه 

کند اما در ساحت واقع امکان تحقق برابری قانون و حقوق برای تضمین برابری »شهروندان« تصویب می 

 ندارد؟ 

این  از دموکراسی  به توضیح نیست که هیچ گونه توضیح می او در ادامه منظور خود را  از دهد: »لازم  یک 

خواه، بدون وجود یک نظام دمکراتیک که امکان دهد نمایندگان ی این جمع ترقی خواهانه های ترقی خواست 

های مورد نظر اکثریت، و با مشارکت خود مردم در بسیاری گذاری ها و سیاست گذاری منتخب مردم در قانون 

 ها، آزادانه فعالیت کنند، عملی نخواهد شد«. گیری از تصمیم 

ی دموکراسی در منشور را بتوان در همین جا جست، در تفاوتی که بین مفهوم دموکراسی شاید علت غیاب واژه 

نزد کارگران و این طیف از جریان چپ وجود دارد، نوعی از دموکراسی که در عمل و در محل کارخانه محقق 

شود و کارگران را از مشارکت مستقیم در آن شود و نوع دیگر که به انتخابات و رای دادن محدود می می 

شان، در محل کارخانه، در تجمع اعتراضی و در کند. کارگران دموکراسی را در پراتیک سیاسی محروم می 

جمعی گیری تصمیم  منصه های  به  رسانده شان  ظهور  آن ی  خرد اند.  و  قدرت  به  اتکا  با  را  دموکراسی  ها 

انی صوری که واجد هیچ تضمین اجرایی نیست و با اعلام کنند نه با اتکا به نظام پارلم شان محقق می جمعی 

 وضعیت استثنایی قادر است تمام قوانین را به تعلیق درآورد. 

ی مشارکت در مدیریت شرکت های بسیار مترقی اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد مطالبه یکی دیگر از جنبه 

دانند. این مطالبه حق مالکیت بر وسایل کنندگان »متعلق به خود« می است، شرکتی که به اذعان اعتصاب 

ی خلع مالکیت از بانک ملی که کشد. مطالبه تولید و کل مناسبات اقتصادی نئولیبرالی موجود را به چالش می 

طور از سوی کارگران گروه ملی عنوان شده است و مشارکت مستقیم کارگران در امر مدیریت شرکت به 

تپه، هپکو، آذرآب، های صنعتی مختلف مانند نیشکر هفت های اصلی کارگران بخش کلی، یکی از مطالبه 
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های کارگری مطرح شده است. ها و اعتراض دهی اعتصاب ی مستمر و سازمان فولاد اهواز است که با مبارزه 

کند. درستی از ضرورت مطرح کردن موضوع »شوراهای کار« در منشور صحبت می رهنما در متن یادشده به 

داند. او چنین اما در ادامه با توضیح تفاوت بین شورای مشارکتی و مدیریتی، کنترل کارگری را ناممکن می 

 گوید: می 

»منظور من از شورای کار، شوراهای مشارکتی است و نه شورای مدیریتی که همان کنترل کارگری است. 

گذاری، های واحد تولیدی، توزیعی و سرمایه شورای مدیریتی به معنی کنترل و کسب مسئولیت تمامی جنبه 

ویژه در داری امروز و به ... در سرمایه  و در واقع مالکیت آن واحد توسط تولیدکنندگان مستقیم است. این امر 

های بسیار وسیع گذاری تر، صنایع بزرگ نیاز به سرمایه ... از آن مهم  واحدهای بزرگ صنعتی عملی نیست.

 دارند که با مالکیت کارگری عملی نیست«.

گیری در خصوص مالکیت، طور که مشخص است، نزد رهنما، کارگران دارای توان یا ظرفیت تصمیم همان 

ی عملی و واقعی در امر گذاری نیستند. اما واقعیت این است که کارگران تجربه کنترل، تولید، توزیع و سرمایه 

ها، امر تولید متوقف خواهد شد. اگر دخالت کارگران صرفاً به امر تولید را دارا هستند و بدون توان و عمل آن 

گذاری باشد، وجود شورای کار و نظری بدون دخالت عملی در امر تولید، توزیع و سرمایه گیری، یا هم تصمیم 

آیا طرح این ایده در تضاد  های صنعتی به چه منظور و در جهت حفظ منافع چه گروهی خواهد بود؟ اتحادیه 

ترزانامه با مطالبه  نیازمند کنترل مستقیم کارگری   ی ی شفافیت  مالی شرکت از سوی کارگران نیست که 

ی مدیریت و مالکیت بر شرکت است که توسط کارگران ی سیاسی در تضاد کامل با مطالبه است؟ این برنامه 

تری برای مدیریت این صنعت گروه ملی فولاد به این نحو بیان شده است: »کارگران فولاد شایستگی بیش 

ها را به سوددهی کلان برسانند بلکه تمام خوزستان دارند و قادرند با حذف کامل رانت و فساد، نه تنها شرکت 

شود این است که [ پرسشی که مطرح می 2مند کنند.«] و ایران را هم از فواید و نعمات دسترنج کارگران بهره 

آیا  به ی اساسی مبارزات کارگران، یعنی مالکیت و کنترل کارگری،  اگر دو مطالبه  رسمیت شناخته نشود، 

ی سیاسی آیا این برنامه   ی موجود است؟ دارانه مقصود از تشکیل »شورای کار«، حفظ مناسبات مالکیت سرمایه 

دارانه و  تبدیل »تضادهای طبقاتی« به بندی یک رژیم مفهومی برای حفظ مناسبات سرمایه واقع صورت  در 

ی تنها سلاح کارگران از مثابه ی طبقاتی به آیا در این صورت، مبارزه   کاری و آشتی طبقاتی« نیست؟ »هم 

گر تبدیل شود؟ آیا با محافظت زن و مصالحه ی کارگر صرفاً به گروهی چانه ها سلب نخواهد شد تا طبقه آن 

ی کارگری به ابزاری در ها بر صنایع، اتحادیه دار، یعنی مالکیت خصوصی آن ی سرمایه های طبقه از سلاح 

تصمیمی« ت از منافع کارفرمایان در برابر کارگران تبدیل نخواهد شد؟ »مشارکت در سطح هم جهت حفاظ
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داری مشغول به کار شوند و در نزد عموم در برابر چنان در مناسبات سرمایه به این معنی است که کارگران هم 

واقع نقشی در کنترل امور که به گو باشند بدون این شوند، پاسخ سود کلانی که مالکان از آن برخوردار می 

چون ها از کارگران، هم گذاری ها و سرمایه چنین، مالکان خصوصی با پنهان کردن حساب داشته باشند. هم 

های ساختگی کنند تا از افزایش دستمزد کارگران و تضمین امنیت در محل کار گذشته، اقدام به ایجاد بدهی 

خودداری کنند. این ایده، بر خلاف حمل کردن نام »شورای کار«، کنترل و مشارکت کارگران را در امر تولید 

 کند. افع صاحبان صنایع محافظت می کند و در مقابل از من منتفی می 

ها نه در مقام آموزیم این است که آن ی دیگری که از پراتیک سیاسی کارگران در محل کارخانه می نکته 

« و اعتصاب و ی »جمعی ها و مبارزه شان« که از تشکل و مستقل بلکه با توان »جمعی   »افراد خودآیین« 

شان یابی به مطالبات شود، امکان حضور در خیابان و کارخانه و دست راهپیمایی اعتراضی »جمعی« حاصل می 

 را دارند. 

ی ی محدودکننده مثابه [ مفهوم طبقه را به 3ای با عنوان »کدام بدیل برای کارگران«] پرویز صداقت در مقاله 

او می آزادی فردی مطرح می  یافت؟ گوید: »اما چگونه می کند.  آزاد و خودبنیاد دست  به فرد  زمانی   توان 

توان این سوژه را محقق ساخت که آزادی بر ضرورت حاکم شده باشد. یعنی این فرد آزادانه سرنوشت می 

که اجبارهای مرئی و نامرئی ناشی از طبقه، تبار، جنسیت، و نژاد و ملیت و جز آن، خود را رقم بزند نه این 

 مسیر فرد را پیشاپیش در زندگی تعیین کرده باشد«. 

هم از طرف صداقت، به عنوان کسی که   ی آزادی، آن سخن گفتن از طبقه به عنوان اجبار و تحدیدکننده 

پردازان کنم برای تمام نظریه کند، بسیار عجیب است. فکر می ی کارگر را تحلیل می ی طبقه ها مبارزه سال 

داری در اختیار دارند، چپ، بسیار واضح و روشن است که کارگران تنها سلاحی که برای مبارزه با نظم سرمایه 

دهی طبقاتی و اتحاد طبقاتی است. هویت طبقاتی کارگران واجد سنت مبارزاتی طولانی است که از سازمان 

بین رفتن آن به معنای از دست دادن توش و توان مبارزه است. »فرد خودآیین« بدون اتکا به قدرت جمعی 

های خود دست نخواهد یافت. یک از مطالبه اهد داشت و به هیچ توان ایستادگی در برابر دستگاه سرکوب نخو 

ی مورد گروه ملی فولاد با پتروشیمی بهترین مثال برای اولویت قدرت جمعی در برابر خودآیینی فرد، مقایسه 

یابی به بخش شان موفق به دست که کارگران گروه ملی با اتکا به قدرت جمعی چوار ایلام است. درحالی 

نفر از کارگران تعلیقی و اجرای تقریباً  38ها و بازگشت به کار  مهمی از مطالباتشان شامل رفع انسداد کارت 

بندی مشاغل شدند، در مورد دوم، به علت فقدان چنین کنش جمعی، کارگران ناگزیر به نیمی از طرح طبقه 

ا محروم کردن خودکشی شدند. سامانی که بر اصل خودآیینی فردی استوار است، در جهت سلب قدرت ی 
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ای هاست که تمام دانش، فرهنگ و تجربه های آن هم شکستن تشکل  کارگران از هر نوع صدای جمعی و در 

ی »فرد اثر خواهد شد. دفاع از ایده اند، بی ی مبارزه طبقاتی کسب کرده ها به واسطه که در طول این سال 

آورد که از خودآیین« بستر لازم را در جهت تشدید استثمار کارگران و تبعیت از عقلانیت بازار فراهم می 

دیگر حاصل خواهد شد. چنین رویکردی به ها از یک شکستن قدرت جمعی و جدا کردن آن  هم گذر در ره 

یابی خود، توان مبارزاتی های سازمان ی کارگر بخواهیم سلاح مبارزاتی خود، شکل این معناست که از طبقه 

شده، دست از قدرت جمعی یزه، جدا شده و ناتوان و تضعیف شان را فراموش کنند و در مقام افراد اتم جمعی 

خودشان بشویند تا در قلمرو قانون واجد حقوق فردی شوند که باز هم بدون وجود داشتن امکانات مادی و 

 های مادی اعمال قدرت، امکان عملی شدن در ساحت واقع را ندارد. تشکل 

ها، تاسیس های مشابهی در متون تالیفی و ترجمه مطرح کردند. نزد آن خواه نیز، ایده جریان چپ جمهوری 

از هویت طبقاتی، جنسیتی، ملیتی   فارغ ی خودآیین«  شمولی دارد بر بنیان »سوژه ی همه جمهور که داعیه 

اسدالله  مهسا  است.  نوشته استوار  در  جمهوری نژاد  »آزادی  عنوان  با  صدای ای  و  خودآیینی  خواهانه: 

بستگی خواهانه رشد و گسترش صداهای خودآیین، در یک هم گوید: »از منظری جمهوری [، می 4سیاسی«] 

بستگی ای آزاد و برابر امیدوار کند«. با توجه به این رویکرد، هم تواند ما را به زیستن در جامعه فراهویتی، می 

[، چطور در این دستگاه فکری قابل توضیح 5طبقاتی«]  ها حول »دفاع از هویت های آن کارگران و تشکل 

شود یا از ها حاصل می ی کارگر، با اتکا بر هویت طبقاتی و اتحاد طبقاتی آن [ آیا قدرت طبقه 6شود؟] می 

سرخ،   در متن دیگری با عنوان »چپ آینده:   و در قالب صداهایی خودآیین؟   بستگی فراهویتی« گذر »هم ره 

جمهوری  و  وایت]سبز  استورات  از  می 7خواه«  ارائه  دموکراسی  از  ذیل  تعریف  »دموکراسی [  شود: 

که در آن بازار و مالکیت خصوصی ملغا شود«. اگر   نیستخواهانه خواهان آن شکل از اقتصادی  جمهوری 

ی مثابه خواهی را به توان جمهوری بنا باشد مناسبات بازار و مالکیت خصوصی حفظ شوند، اساسا چگونه می 

یس امر نو« یا »تخیل رادیکال« تصور کرد؟ این ایده نه تنها نو نیست، بلکه خود علت بخش بزرگی از »تاس 

علاوه، مبارزات طولانی کارگران علیه مناسبات بازار و مالکیت پیامدهای مخرب اجتماعی و اقتصادی است. به 

 ی فکری است. خصوصی در تضاد کامل با این منظومه 

هایی که در قالب تشکلات کنند که برای تحقق آن تمامی جزئیت خواهان از کلیت کاذبی صحبت می جمهوری 

اند باید از بین بروند تا امکان ورود به ساحت شهروندی در های طبقاتی، ملی، جنیستی شکل یافته و سازمان 

شمول« و دمکراتیک شهروندی، لازم است مقام فرد داشته باشند. به عبارت دیگر، برای تحقق امر »همه 

های خردی را در هم بشکنیم که ها و تشکل مکانیسم غیردمکراتیک حذف و طرد را به کار ببندیم، سازمان 
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ها در ساحت شهروندی در مقام اند تا امکان پذیرش آن ضرب سرکوب شکل یافته  طی سالیان طولانی و زیر 

ها، شوراها، ها، کمیته ه ها، گرو ها، جمع »افراد خودآیین« وجود داشته باشد. کارگران در مقام اجتماعات، تشکل 

چون فرد یا سوژه نیستند. ورود به قلمرو شهروند در مقام »افراد طبقه قابل تقلیل به واحدهای سیاسی هم 

در با  تنها  شکل  خودآیین«  کوبیدن  می هم  حاصل  مقاومت  جمعی  سیاست های  طرح  ایده،  این  شود. 

ی قانون و حقوق  در کند و با وعده ی شهروندی را پنهان می ی منقادکننده سازی است که سویه دست یک 

ی موانع ایجاد اتحاد بین جنبش سراسری و طبقه   کوشد. یکی ازتضعیف و تقلیل نیروهای جمعی آن می 

 وجو کرد.انگاری و حذف گفتمان کارگری جست کارگر را باید در نادیده 

طیف  انتظارات  از  با یکی  باید  کارگران  که  بود  این  سراسری  خیزش  سرتاسر  در  مختلف  سیاسی  های 

ها های سراسری در جهت سرنگونی رژیم به خیزش بپیوندند. و چند ماه پس از اعتراض دهی اعتصاب سازمان 

به  کارگران،  با جنبش سراسری هم مثابه این موضوع مطرح شد که  به ی طبقه،  نکردند.  نمونه، راهی  طور 

ها آشکارا سیاسی گوید: »اعتصاب محمدرضا نیکفر در ویدئویی با عنوان »بررسی اجمالی وضعیت«، چنین می 

 ی کارگر در مقام طبقه به جنبش نپیوست.«نبودند و طبقه 

بستگی با قیام سراسری مهر در هم  18ای نفت پارس جنوبی در لازم است یادآوری کنیم که کارگران پروژه 

و در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان اقدام به اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی کردند. ظرف چند ساعت 

ها مستقیماً با شعار ی پارس جنوبی کشیده شد و اعتصاب آن های منطقه ی اعتصاب به سایر بخش دامنه 

ها در فراخوانی از کارگران رسمی بستگی با جنبش سراسری شروع شد. آن »مرگ بر دیکتاتور« و اعلام هم 

ها برداری دعوت به پیوستن به اعتصاب کردند. اما اعتراض آن و غیررسمی، فنی، ستادی و عملیاتی و بهره 

نفر از کارگران  250گرفت و در همان روز، بیش از    بلافاصله مورد سرکوب شدید و دستگیری گسترده قرار 

 ای بازداشت شدند. آیا حمایت فعالی در خیابان، دانشگاه و مدارس از اعتصاب کارگران صورت گرفت؟پروژه 

مطالبه  اعتصاب حول  امکان  گسترده  این سرکوب  آن، طبیعتاً  از  پس  کرد.  منتفی  را  سیاسی  آشکارا  های 

 [:8توان به موارد زیر اشاره کرد]می   صنایع مهمی رخ داد که از جمله های متعددی در  اعتصاب 

قطعه  .1 مانند شرکت  بهمن 9سازی کروز] صنعت خودروسازی  نیرو  [،  قزوین، شرکت  محرکه،  دیزل 

 تایر و شرکت صنعتی مرتب، موتور، کارخانه ایران  بهمن 

پروژه  .2 کارگران  مانند  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  پتروشیمی صنعت  جنوبی،  پارس  در  نفت  ای 

 گاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی، گاه آبادان، و پالایش سلیمان، پالایش  مسجد 
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)سالکو(، مجتمع فولاد  صنعت ذوب آهن مانند ذوب آهن اصفهان، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب  .3

 بافق، 

بخش خدماتی مانند کسبه و بازاریان، رانندگان وکارگران باربری، کارگران و استادکاران ساختمانی 4 .4

 آباد تهران. نشانی در مشهد، و بازار عبدل استان کردستان، کارکنان آتش 

بزرگی از طیف با این اعتصاب  برخورد شد؟ بخش  با های کارگری چگونه  تا چپ،  های سیاسی، از راست 

اهمیت و فاقد ظرفیت انقلابی شمردند، بلکه شروع به تحقیر ها را نه تنها کم های متفاوتی این اعتصاب گزاره 

های صنفی و معیشتی« که واجد بعد سراسری و کلی نیست، ی آن تحت عناوینی چون »مطالبه و تخطئه 

بستگی با آنان، عدم حمایت از های کارگران، عدم هم کردند. طبیعتاً چنین نگاه تحقیرآمیزی نسبت به مطالبه 

ی کارگر بلکه های جنبش، که نه تنها به نفع طبقه های آنان در خواسته های آنان، نگنجاندن خواسته مطالبه 

های ق اتحاد سراسری بود. به عبارت دیگر، اعتصاب حول خواست به نفع اکثریت جامعه بود، یکی از موانع خل

ها مانع بستگی نیست، بلکه برعکس، حمایت نکردن از این خواست معیشتی بازدارنده یا مانع خلق اتحاد و هم 

در وضعیتی که   است.  به  30اتحاد  مطلق  فقر  در  ادعا کرد که برد، چطور می سر می  درصد جمعیت  توان 

های معیشتی کارگران، انحرافی و فاقد ظرفیت انقلابی است؟ یکی از دلایل شکست خیزش ژینا خواست 

کارگران، های معیشتی  های کارگری بود که به جای حمایت از خواست اتفاقاً همین برخورد کالایی با اعتصاب 

ها ها، از این خواست ی تامین خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، درمان برای کارگران و فرزندان آن مطالبه 

طلبانه نسبت به های خودخواهانه، جزئی، انحرافی و... صحبت شد. این نوع نگاه فرصت ی خواست مثابه به 

ی سیاسی که کننده شود، بلکه یکی از نیروهای تعیین ها می اعتصاب کارگران نه تنها مانع ایجاد اتحاد با آن 

شکل  و  مبارزه  طولانی  سنت  سازمان واجد  متعدد  تشکل های  و  از دهی  را  است  می  خود  یابی  کند. بیگانه 

توده اعتصاب  خیزش  نفع  به  خیابان  در  مبارزه  تقویت  باعث  کارگری  اعتراض های  و  است  بدون ای  ها 

ها به اعتصاب سراسری ها و تبدیل آن برسد. گسترده شدن اعتصاب   تواند به نتیجههای کارگری نمی اعتصاب 

انگاری اهمیت انگاری، و کم در جهت سرنگونی رژیم تنها زمانی حاصل خواهد شد که به جای تحقیر، نادیده 

هم اعتصاب  کارگری،  خواست های  از  فعال  و  حداکثری  حمایت  و  بدهد.   بستگی  رخ  کارگران  معیشتی 

های ها به عنوان بخشی از مطالبه که این خواست  زمانی ی کارگران حمایت نشود، تا که از مطالبه  زمانی تا 

ها پافشاری و حمایت لازم صورت نگیرد، امکان ایجاد اتحاد یابی به آن سراسری مطرح نشود و برای دست 

بش ی کارگر با جن بستگی سراسری منتفی است. در نتیجه، پرسش درست این نیست که چرا طبقه و هم 
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راهی نکرد، بلکه برعکس، پرسش این است که چرا جنبش سراسری از مطالبات کارگران حمایت سراسری هم 

 نکرد؟

اعتصاب باید توجه داشت که سازمان  به دهی  با توجه  ها فرایندی بسیار پیچیده و دشوار است و کارگران 

ای که دهند. پس از دستگیری گسترده های خود را تغییر می ها و استراتژی شرایط و شدت سرکوب  تاکتیک 

های آشکارا سیاسی، با اخراج و فشارهای امنیتی در پارس جنوبی رخ داده بود، هر نوع اعتصاب حول مطالبه 

می  مواجه  هم فزاینده  برای  کارگران  نتیجه،  در  اعتصاب شد.  سراسری،  جنبش  با  پیرامون راهی  هایی 

هم خواست  معیشتی  سازمان های  سراسری  خیزش  موازات  به  و  سازمان زمان  کردند.  اعتصاب، دهی  دهی 

بر آن حاکم است، امر بسیار دشواری   های نفتی که فضای به شدت امنیتی و پلیسی مخصوصاً در مجموعه 

شود. بستگی بین کارگران استفاده می های متعددی برای جلوگیری از ایجاد اتحاد و هم است زیرا از تاکتیک 

های رسمی و غیررسمی، عملیاتی و ستادی، شاغل و بازنشسته یکی از طور مثال، تقسیم کارگران به گروه به 

گوییم، باید متوجه باشیم این های کارگری سخن می ها و اعتصاب این موارد است. بنابراین، وقتی از اعتراض 

های اعتراضی مستقل به حداقل رسیده، و که امکان فعالیت گیرد. با این ها در چه بستری صورت می اعتراض 

 هایی از کارگران نفت در طول قیام ژیناانضباطی و تدبیرهای شدید امنیتی، بخش -با وجود سیستم نظارتی

ای نفت، با توجه به دهی اعتصابات کارگران پروژه های اعتراضی ترتیب دهند. سازمان موفق شدند حرکت 

سابقه برای جنبش کارگری بود که به رصد و کنترل آن در بالاترین سطوح امنیتی، یک پیشروی بزرگ و بی 

های صنعتی انجام جای نادیده گرفتن آن باید حداکثر حمایت به منظور بسط و گسترش آن در سایر بخش 

های کارگران از سمت جنبش سراسری رخ نداد، و با تقلیل بستگی عمومی با اعتصاب شد. اما چنین هم می 

های طبقاتی به محاق ها، خصوصاً مطالبه ی »حجاب اجباری«، سایر مطالبه ی واحد و مسئله خیزش به مطالبه 

 [10رفت.] 

های کارگران و گر توان مبارزه ی کارگری  خود بیان اساساً اعمال این میزان از کنترل پلیسی و امنیتی بر بدنه 

بسته با آن است. ها در تضعیف نظم نئولیبرالی موجود و به چالش کشیدن ساختارهای هم های آن اعتصاب 

های کارگری، باید بالاترین سطح حمایت از اقدام آنان صورت بنابراین، به جای تخطئه و تحقیر اعتصاب 

 بگیرد. 

از آن، نمی مهم  اعتصاب تر  اقتصادی شکل می هایی را که حول خواست توان  ابعاد سیاسی و های  از  گیرد 

فکر چپ، باید این موضوع بسیار روشن باشد که مفهوم »اقتصاد ها تفکیک کرد. برای هر روشن اجتماعی آن 

تنیدگی مناسبات اقتصادی با سازوکارها و نظم سیاسی مسلط است. اعتصاب هم گر در سیاسی« به وضوح بیان 
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سیاست  به  اعتراض  اقتصادی،  و  معیشتی  صنفی،  خواست  تحمیل حول  و  فقیرسازی  در  حاکمیت  های 

گسترده  اعتصاب   محرومیت  اعتبار،  این  به  است.  جامعه  از  بزرگی  بخش  اقتصادی بر  عوامل  حول  های 

ها با کند. گسترش اعتصاب های اقتصادی آن عمل می ی محرکی برای تقابل با حاکمیت و سیاست مثابه به 

ها برای خود های معیشتی و اقتصادی، واجد چند کارکرد بسیار پراهمیت است: نه تنها این اعتصاب خواست 

ها را برای بستگی درونی به دنبال دارد و آن گیری است، خودباوری ناشی از اتحاد و هم کارگران تمرین قدرت 

جمعی، و پر کردن فاصله و خلاء بین   ی مبارزهکند بلکه به تقویت روحیه های سراسری آماده می اعتصاب 

 انجامد. ی عمومی می خیابان و محیط کار و تداوم مبارزه 

گر شود که خود بیان ی کارگر ایران از تدوین منشور مطالبات حداقلی مشخص می پیشرو و مترقی بودن طبقه 

ی اخیر برای ایجاد شکاف در ها و ترفندهای حاکمیت در طول چهار دهه این موضوع است که همه تلاش 

ی دیگر این بسته شدن آنها، شکست خورده است. نکته میان کارگران و جلوگیری از متشکل شدن و هم 

مطالبه  از  کارگری  و  صنفی  نهادهای  که  اقلیت است  جوانان،  زنان،  دینی های  جامعه - های  ی ملی، 

محیط تی بی جی ال  مطالبات  می کیوپلاس،  حمایت  بهزیستی  و  )اگر  کند،  خود«  مختص  »نیازهای  صرف 

های عمومی نیست، بلکه مطالبه کارگر فرض کنیم( محدود    ی های اقتصادی را مختص به طبقه بتوانیم مطالبه 

های عمومی را مد نظر های خودشان سویه که نهادهای کارگری همواره در مطالبه کند. درحالی را مطرح می 

هایی که ادعای یابی به این حقوق مبارزه کردند اما بر عکس از سمت جریان قرار داده و در جهت دست 

معیشتی« کارگران - های »صنفی گاه خواست شمول جنبش را دارند، هیچ های کلی و همه نمایندگی مطالبه 

 است.  مد نظر قرار نگرفته 

های به ها و مطالبه دستی نهادهای امنیتی، اجرایی و کارفرمایان در سرکوب اعتراض برای خنثی کردن هم 

دانش  دانشجویان،  فعال  حمایت  کارگران،  انجمن حق  بازنشستگان،  معلمان،  فعالان آموزان،  زنان،  های 

های کارگران گروه ملی فولاد زیستی، فعالان حقوق کودکان، نهادها و فعالان کارگری از اعتصاب محیط 

دهد، ی تحقق نیافتن مطالبات کارگران و مزدبگیران رخ می های اجتماعی که در نتیجه لازم است تا از آسیب 

 جلوگیری کنیم.

بستگی سراسری هستند، از کارگران انتظار هایی که در پی ایجاد وحدت و هم لازم به ذکر است که جنبش 

، دانشجویان و 68 طور نمونه در جنبش مه های سراسری را مطرح کنند، بلکه بر عکس، به ندارند که مطالبه 

اعتنایی نسبت ها دفاع کردند. بی های آن بستگی با کارگران، از مطالبه دانشگاهیان به کارخانه رفتند و در هم 

ی کارگران که نه تنها واجد ظرفیت انقلابی است، بلکه امکان ایجاد تغییرات بنیادین در مناسبات به مطالبه 
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بستگی و اتحاد سراسری خواهد شد. تنها در صورتی اقتصادی نئولیبرالی موجود را داراست، مانع از ایجاد هم 

و مستمر خود از مبارزات و مطالبات کارگری، این ظرفیت عظیم   که جنبش سراسری بتواند با حمایت فعالانه 

 انقلابی را وارد میدان کند، امکان تغییرات بنیادین در نظم موجود حاصل خواهد شد.

های وگوهای او در شبکه مهدی، کارگر فعال عرب، که با دنبال کردن گفت دانم از میثم آل در پایان لازم می 

 ام، قدردانی کنم. هایش استفاده کرده ام و در جای جای این متن از سخنان و تجربه اجتماعی، بسیار آموخته 

 

 ها:یادداشت 

 تشکل صنفی و مدنی ایران / سعید رهنما   20ی منشور  دو نکته درباره   [. 1] 

 کانال تلگرامی »صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد«   [. 2] 

 کدام بدیل برای کارگران؟/ پرویز صداقت   [. 3] 

 منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی   [. 4] 

 های مستقل بیانیه مشترک تشکل  - کانال تلگرامی »گروه اتحاد بازنشستگان«   [. 5] 

های ملی  خواه راجع به اقلیت، دیدگاه چپ جمهوری ترسد«های ملی می »چه کسی از اقلیتای با عنوان  در نوشته   [. 6] 
 مطرح شده است:  

 ی آتنا کامل و ایمان واقفی، منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی ترجمه   [. 7] 

 رجوع کنید.  مقاله توانید به این برای اطلاع از اعتصابات کارگران به زبان انگلیسی می  [. 8] 

 رجوع کنید. متن توانید به این سازی کروز، میبرای اطلاع از اعتصاب کارگران شرکت قطعه   [. 9] 

ای کاملاً مشروع است، و هر نوع سلطه بر بدن  ی »پوشش اختیاری« مطالبه ذکر این نکته ضروری است که مطالبه  [. 10] 
اهمیت تلقی کند، بلکه فروکاست جنبش  ی »پوشش اختیاری« را کموجه قصد ندارد مطالبه هیچ قابل نقد است. نگارنده به 

 بندی آن در چارچوب »فمینیسم لیبرال« قابل نقد و بررسی است.  ای واحد و صورت سراسری به مطالبه 

 

 3RJ-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://pecritique.com/2023/03/19/%d8%af%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1-20-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%86/
https://pecritique.com/2023/05/02/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa/
https://pecritique.com/2023/11/30/%da%86%d9%87%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d8%af%d8%9f-%d8%b4%db%8c/
https://spectrejournal.com/popular-protest-and-labor-insurgency-in-iran/
https://pecritique.com/2022/12/27/%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://wp.me/p9vUft-3RJ
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 ی رانی ا ینگارخی و »گفتمان استبداد« در تار انیکاتوز ون یهما

 

   2024 ه یژانو 24

 ی خزائ رضا ی: علینوشته

 

شدن کشاورزی در دوران   ی دکتری من با عنوان »روند تجاریجستار حاضر برآمده از بخشی از رساله
داری« است. بنا به ملاحظات گوناگون، امکان انتشار کامل رساله در  قاجار و اضمحلال دولت پیشاسرمایه

ی  های رساله، از جمله »پیشینهام که برخی از بخشرو، تصمیم گرفتههمین قالب کتاب وجود ندارد و از
ی مقدماتی در نخستین جستاری  پژوهش«، را به صورت آنلاین منتشر کنم. به همین دلیل، ذکر چند نکته

  ی نوزدهم پرداختهی ایران سده شود و به بررسی آثار همایون کاتوزیان دربارهکه در حال حاضر منتشر می
 است ضروری است. 

ی نوزدهم )ایران قاجاری( متمرکز بوده است،  آید، کار اصلی من بر ایران سده که از عنوان رساله برمیچنان
گران و مورخان گوناگون نیز بیش از هرچیز با تأکید بر آن بخشی از  پرداختن به آثار پژوهشرو  از همین

که در جستار حاضر نیز  همه، چناناند. بااینآثارشان صورت گرفته که مستقیماً به این دوران مربوط بوده
تری را در بردارند که از چارچوب  های نظری و گفتمانی بسیار وسیعیخواهیم دید، برخی از این آثار  دلالت

می فراتر  مذکور  روشزمانی  و  نظری  چارچوب  رسالهرود.  بهشناختی  من  پارادایم  ی  قالب  در  کلی  طور 
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ام نیز برخاسته  گران داشته»ماتریالیسم تاریخی« قرار دارد و متعاقباً اکثر انتقاداتی که به آثار دیگر پژوهش
شناختی نیازمند جستاری مجزاست که امیدوارم  از همین چارچوب است. توضیح این چارچوب نظری و روش

 مقالات بتوانم به تشریح مفصل آن بپردازم.   در آینده در قالب همین سلسله

در جستار حاضر، تمرکزم بر آثار همایون کاتوزیان و گفتمانی است که چندی است به »گفتمان استبداد«  
(.  1398؛ توفیق و دیگران،  1399هایی از نقد این گفتمان نک به حیدری،  مشهور شده است )برای نمونه

چنان که خواهیم دید، گفتمان استبداد در قالب رویکرد  روست که، هماهمیت پرداختن به این گفتمان از آن
ی بسیاری از آثار پژوهشی، به صورت آگاهانه یا ناخواسته، آشکارا یا تلویحی، در آثار  بدیهی و نیاندیشیده

های فکری  گران گوناگون و برآمده از زمینهپژوهشی بسیاری حضور دارد. خواهیم دید که چگونه پژوهش
ی ایران نیستند، لاجرم دست به دامن  اجتماعی ویژه  که قادر به »تبیین« مناسباتمختلف، به محض آن
هایی عمدتاً »توصیفی« که در این آثار جای  شوند، گزارههای برخاسته از آن میگفتمان استبداد و گزاره
های گفتمان استبداد  کنند. علت این امر شاید بیش از هرچیز این باشد که گزارهخالی »تبیین« را پر می

هایی که در کوچه و خیابان،  های »عقل سلیم« هستند، یعنی آشناترین گزارهها به گزارهترین گزارهنزدیک
های درس دانشگاه به انحاء مختلف از زبان اشخاص گوناگون، اعم از  تاکسی و اتوبوس و حتی کلاس

ک  ی »استبداد« در این گفتمان، یشویم که مقولهشنویم. در این معنا، مدعی می»عامی« و »عالم« می
اصلی1»فرانمود«]  کارکرد  که  فرانمودی  است،  مناسبات  [  از  برخاسته  تبیینی  فقدان  کردن  پنهان  اش 

اجتماعی و طبقاتی است. به همان سیاق که »قیمت« یک فرانمود است و مناسبات میان کالاهای مختلف،  
ها را  ها و متعاقباً ارزش نهفته در آنای یک کالا، کار متبلور در هریک از آنارزش مصرفی و ارزش مبادله

پنهان می ِدر عین درآوردن، مخدوش و  بیان  به  نیز  68-66:  1400کند )نک به خسروی،    (؛ »استبداد« 
طبقه میان  مناسبات  هرچیز  از  بیش  که  است  حکومتفرانمودی  و  حاکم  طبقات  ی  و  جامعه  شوندگان، 

توزیع ارزش اضافی را توأمان بازگو/پنهان  گوناگون آن و در نهایت، مناسبات طبقاتیِ تولید، استخراج و باز
گذر چارچوب تحلیلی  ترین تبلور و تجلیِ مناسباتی است که کاویدنشان جز از رهچشمکند. استبداد پیشمی

رو، گفتمان استبداد بیش از هرچیز مدعی غیاب، ناراستی و نادرستی چنین  طبقاتی ممکن نیست، از همین
طبقاتی است.]تحلیل  پیش2ای  این  دقیق[  بیان  به  یا  بودن  همچشم  همتر،  و  بودن  بودن  جنس  ریشه 

ی آشیل تحلیلی این  حال که پاشنههای گفتمان استبداد و عقل سلیمِ »عامی« و »عالم«، در عینگزاره
کننده« بودن آن  گوش  آشنا بودن این گفتمان و متعاقباً »منطقی« و »قانعگفتمان است، علت رواج و به

 نیز هست.  

های خطاهای تحلیلی این گفتمان را در آثار همایون کاتوزیان بررسی خواهیم کرد که به  در ادامه، ریشه
پژوهشی آثار  از  نمونه  بهترین  نمایش میدلایل مختلف،  به  را  این  ای  تحلیلی  منطق  از دل  که  گذارند 

چه »منطق تحلیلی« این  اند. آنحال در ترویج و رونق آن نیز نقش داشتهاند و در عینگفتمان نضج گرفته
(،  1991هایی نظیر »پارادایم بورژوایی« )وود،  خوانیم، چیزی است که دیگران آن را با عنوانگفتمان می
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)برنر،   اسمیتی«  خوانده1989؛  1396»پارادایم  این(  در  آن  از  مجملی  توضیح  و  نظر  اند  به  ضروری  جا 
های این پارادایم دانست که خود پیش از هرچیز  توان گفتمان استبداد را یکی از زیرمجموعهرسد. میمی

داری است. این اختلاط )یا  ی تاریخی بریتانیا و فرانسه در گذار به سرمایهحاصل ترکیب و اختلاط تجربه
داری  ی فرایندی آگاهانه و عامدانه، بلکه بیش از هرچیز تبلور ایدئولوژی رایج سرمایهاغتشاش( نه نتیجه

دهد، روایتی که چندان با  فردی را از برآمدن و ظهور خود به دست میاست که روایت تاریخی منحصربه
تاریخی عینی هم داده اما رواهای  ندارد  مزاق خودآگاهی سرمایه  خوانی  به  از هرچیز  بیش  یتی است که 

آید و به جنگ ناملایمات  آید، روایتی ناکاویده که در آن قهرمانی به نام بورژوازی از دل تاریخ برمیخوش می
 های جهل برهاند. رود تا با گسترش عقل و خرد  جهان را از تاریکیو موانع جهان کهن می

گیرد  ه قرار میسی فران سیاسی  اقتصادی بریتانیا در ترکیب با تجربهی  در پارادایم بورژوایی، عمدتاً تجربه

ی  های فرهنگی پروژهیاری از خصلتسشود که باخته میسداری«  رمایهسو ترکیبی جعلی از »مدرنیته« و »

فران را همس روشنگری  مناه  از  جزئی ضروری  توسچون  میرمایهسی  عهس بات  جا  بحث  داری  )برای  زند 

  یدر جوامع فعل  یدارهی سرما  یتوسعه  یهاشرطشی نخست پ  ،میپارادا  نیدر ا (.1991نک به وود،   ترمفصل

که    بیترت  نی. به ا شوندیم  یکنففرا   یرغربیغ  یجوامع  یو سپس به گذشته  شوندیمفروض گرفته م  یغرب

تجار و ...( به    ،یبورژواز   ن،یطبقات شهرنش  ر،یمختلف نظ  ییها)با نام  یانیطبقات م  یطور کلمثال، به  یبرا

و    شوندیم  یتلق  یدارهیو بنا نهادن و گسترش سرما  «یبه سمت »ترق  یعیطب  یشی واجد گرا  یصورت ذات

طبقات(،    ن یا  یعمده  ی شهی، رشد تجارت )پسپس.  ابدییم  لیطبقات تقل  نی ظهور ا  خِی به تار  خی کل تار

عناصر    ن یترطبقات( به مهم  ن یا  ی آت  ی)حرفه  عی طبقات( و رشد صنا  نی)محل سکونت ا   ینیرشد شهرنش

  گر، ید  انی. به بشودیفرض م   ی/مدرنیتهدارهیمعادل ظهور سرما  هانیو ظهور ا  شوندیدر پژوهش بدل م

به    انهیم  یبورگر سده  قیتاجرِ بابِل، از طر   نیتراز کهن  یعیطور طببه  داریسرمایه»تبارِ    م،یپارادا  نیدر ا

  یمتک  م یپارادا  نی(. ا 18:  1399)وود،   رسد« یم  ینعت ص دارِ هیو سرانجام به سرما   دیعصر جد  لیاوا  یِ بورژوا

مجموعه تقابل  یا به  نظ  ییدوتا  یهااز  صنعت،  /ی کشاورز  ،یشهر/ییروستا  ریاست  و  تجارت 

غاجتماع قهر/آزادسلسله  ،یعقلان/یرعقلانی محور/فردمحور،  نها  ،ی مراتب/قرارداد،  در    ت، یو 

وود،    یبورژواز/تی اشراف به  ا3:  1991)نک  به  بورژوا  ب،یترت  نی(.  سرنمون    دار«هیسرما  ی»تاجر  به 

از    یکه ساکن باشد، فقط کاف  ییایکه در هر جغراف  شودیبدل م  خیتار  یِابد -یازل است »موانع« )اعم 

بر استقرار مناسبات    یخود را مبن   ی خیتار   ت یاز سر راهش کنار رود تا مأمور   ( کی دئولوژیا  ا ی  یفرهنگ  ،یاسیس

ا دانجام ده  یدار هیسرما از  ا  یسده  ییایتانیتجار بر  انیم  زیمنظر، نه فقط تما   نی.    یرانینوزدهم و تاجر 

ها  گروه  یدرون  یزهای بلکه تما  شوند،یم  یتلق  یدارهیو هردو »حامل« سرما  رودیم  نینوزدهم از ب  یسده 

در    اره که همو   شودیبرساخته م  دستکی  یتیو کل دنشویمحو م  ز یتجار در هر جامعه ن  یدرون  یهافیو ط

مطالعات   ن یا ت یاعتبار، کل نی. به هماندستادهی ا  «ی دارهیو »سرما ته« ی»مدرن شرفت«، ی»پ «، یسمت »ترق
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  ی دار هی سرما یی که گو ینحو به ،شودمیبدل  یدارهی»موانعِ« موجود بر سر راه سرما  ی به مطالعه ی خیتار

  خ یرفتنِ موانع بر سر راه آن است و نه تار  نار ک  خِیصرفاً تار   ز ین  خیبوده است و تار   یبشر   خیتار  یعیطب  تِیغا

با آن. تشخ استعمار  یها فرضشیپ  صیمبارزه و کشمکش  البته    کردهای رو   نیا  یاروپامحور و  )که صد 

 است .  انیندارد و کاملاً ع یبه بحث فراوان ازیها وجود دارد( ندر آن ی حیتلو یشکلعمدتاً به

توان ذیل  طور کلی گفتمان استبداد( را از چه نظر میاینک بپردازیم به آثار کاتوزیان و ببینیم این آثار )و به
 نگاری بورژوایی قرار داد. پارادایم تاریخ

*** 

های  ها و پژوهشداری ایران را در نسبتی انتقادی با تعریفی پیشاسرمایهکاتوزیان رویکرد خود به جامعه
ی تولید  کند که همگی در »فئودالی« خواندن شیوهبندی میمارکسیستی )و بعضاً غیرمارکسیستی( صورت

همه حزب توده و سایر روشنفکران با گرایش مارکسیستی را مسئولِ  نظرند. او بیش از  دیگر همایرانی با یک
اند و  ی تاریخ اروپا برآمدهداند که عموماً از بستر مطالعه»کاربرد غیردقیق و نیز غیرانتقادی« مفاهیمی می

(. کاتوزیان  64،  48:  1374شود )نک به کاتوزیان،  به همان نحو در رابطه با تاریخ ایران به کار گرفته می
می معرفی  عناصر  این  به  تأکید  با  را  فئودالیسم  نظری  تعریف  همان  یا  نظریه«  در  کند:  »فئودالیسم 

[ بر زمین و تمرکز آن هم در مکان و هم در گذر زمان با اعمال ”قوانین“  3»برقراری مالکیت خصوصی] .1

سفت رسوم  ارثیهو  مانند  غیرقابلوسختی  ارثی  و  ارشد انتقال  پسر  انحصاری  و   .2«؛  بری  سرواژ  نظام 
پرداخت شکل به  الزام  و  زمین  به  دهقانان  بهرهوابستگی  گوناگون  ...؛  های  و  مالکانه، عشریه، خراج  ی 

نظام اربابی یا همان نظام متکی به   . 4های مختلف تعهدات و دیون کاری و جنسی؛  رواج سایر شکل .3

ساختار طبقاتی   .5داشت؛  [ که اربابان را به حضور در املاک خود وامیmanorial systemملک اربابی ] 
طبقهانعطاف وجود  و  زمین  ناپذیر  مالکیت  نظام  نوعی  آمدن  پدید  آن،  با  پیوند  در  و  اشراف  کوچک  ی 

انحصاری از طریق توارث ملک و حکومت موروثی که البته بقای این دو روند هم با روندهای »قانونی و  

و اقتصادی در روستاها )محل اصلی تولید کشاورزی و    تمرکز قدرت سیاسی .6شد؛  سنتی« تضمین می

ساختار   .7ها« و ...؛  اهمیتی تجارت داخلی، شهرها و شهرستانصنعتی( و »ضعف نسبی ثروت مالی و بی
)به مختلف  طبقات  وظایف  و  حقوق  »قدرت  متقابل  اِعمال  از  مانع  که  آن(  اشرافی  پایگاه  و  دولت  ویژه 

می دولت  مشروعیت8شد؛  خودرسانه«ی  نظام  نوعی  سلسله.  واجد  نیز  خود  که  کلیسایی  مراتبی  بخشی 
به و  بود  مینوعی »نسخهمشخص  محسوب  دولت«  بدل  خدمت میی  آن  »به  که هم  هم  شد  و  کرد 

کاتوزیان،  تعدیلش می به  او هم53-52:  1374کرد« )نک  به  (.  اشاره  با  را  چنین »فئودالیسم در عمل« 
انگلستان )تجلی ائتلاف طبقهفئودالیسم و برآمدن دولتتفاوت مسیر تکامل   ی بورژوا و  های مطلقه در 

ها( و  ها و کاتولیکی مذهبی میان پروتستانسلطنت علیه اشرافیت و کلیسا(، فرانسه )متجلی در ستیزه
)به توضیح  مثابهروسیه  اختصار  به  استبدادی(  جدید  ابزارهای  قالب  در  سلطنت  فئودالی  قدرت  تداوم  ی 
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تر روسی( در  ی کمی اروپایی )و به درجههای مطلقهدهد و تأکید دارد که این خصلتِ استبدادی دولتمی
 (. 54:  1374تمایزی بنیادین با »استبداد شرقی« بود )نک به کاتوزیان، 

جای بحث از این تعریف عریض و طویل باید در نظر داشته باشیم این است: کاتوزیان  ای که تا ایننکته

منحصربه عناصر  تمامی  سرمایهعملاً  روند  فرد  تاریخی  تبیینی  طریق  از  باید  قاعدتاً  )که  را  غربی  داری 

کم  فئودالیسم، دستگیرد. به بیان دیگر،  شان را توضیح دهد( پیشاپیش در دل فئودالیسم مفروض میتکوین

نظیر   و رسومی  »قوانین«  و هم وجود  است  زمین«  بر  نظری، هم شامل »مالکیت خصوصی  در سطح 

بری انحصاری پسر ارشد که قاعدتاً کاتوزیان قصد دارد انباشت بدوی را با آن توضیح دهد. سایر عناصر  ارث

داری با موفقیت از  مسیر غرب به سوی سرمایه  گیرند که درتعریف نیز قاعدتاً ذیل همان موانعی قرار می

تمایز معروف کاتوزیان از تاریخ شرق و  اند. البته وجهاند و احتمالاً در شرق پابرجا ماندهسر راه کنار رفته

قانونی نظام  وجود  دارد:  تعریف حضور  این  در  نیز  جلوگیری  غرب  خودسرانه«  »قدرت  اِعمال  از  که  ای 

داری نیاز داشت پیشاپیش داشت  چه را که برای گذار به سرمایهکند. بنابراین، به بیان ساده، غرب هرآنمی

داشت )قدرت خودسرانه( پیشاپیش نداشت. معلوم نیست که دیگر چه چیزی برای  چه را نیز نباید میو هرآن

 ماند! تبیین باقی می

ایده رد  به  کاتوزیان  توضیحات،  این  از  ایران میپس  در  فئودالیسم  وجود  بهی  دلایل پردازد.  به  او  نظر 

ایرانی سخن گفت:  مختلفی نمی از وجود نوعی فئودالیسم  بردهاز   .1توان  ای در ایران  داریاساس نظام 

بیانجامد؛   فئودالیسم  نوعی  برآمدن  به  آن  اضمحلال  که  نداشته  از شکل .2وجود  خبری  ایران  های  در 
است. هم نداشته  وجود  زمین(  به  )وابستگی  سرواژ  ارباب  مختلف  از  ایرانی  رعیت  چنین »فرمانبرداری« 

فقدان نظام متکی به   .3شد؛  ای اعمال نمیشکلی شخصی دارد و به میانجی هیچ شکل حقوقی و قانونی

پذیرتر از غرب بود و نه اشرافیتی وجود داشت  ساختار طبقاتی انعطاف .4ملک اربابی )نظام مانور( در ایران؛

هیچ نه  و  اعیانی  نظامنه مجلس  و  نهادینه  قدرت؛  شکل  توزیع  برای  »رابطه .5مندی  هرگونه  ی  فقدان 
پایدار )یعنی قانونی( بین طبقات مختلفِ دولت و مردم«. کاتوزیان از همین    حقوقی و تعهدات قراردادی 

استنتاج کرده و می نیز  را  نوعی فقدانِ طبقات  بهعامل  مرز )حتی قشربندی(  نویسد »تا  بارزترین  امروز، 

فقدان هرگونه نهاد مذهبی  .6[؛  4کند«]اجتماعی، حد فاصلی است که دولت را از مردم )ملت( جدا می
 (. 59-56: 1374مشابه با کلیسا )کاتوزیان، 

های موردنظر کاتوزیان نیست. کماکان تحلیل به همان مدار سابق  ای در این ظرایف و کیفیتی تازهنکته
داری  کند پیشاپیش در تاریخ پیشاسرمایهچه از نظر او مسیر متفاوت ایران را تعیین میگردد و هرآنمی

ی ایرانی بر مبنای قسمی رکود و رد کردن امکان  پردازی جامعهایران وجود دارد. از اساس همین نظریه
ی توضیح تغییرات اجتماعی،  ویژه در زمینهی کاتوزیان، بهوجود طبقات در ایران چالشی مهم برای نظریه

تر به آن خواهیم پرداخت. در این مقطع، کاتوزیان این تناقض را با ارجاع به  آورد که بعدتر مفصلپدید می 



1369 
 

ی  کند که از نظر او نقش مهمی در تغییرات جامعهورجوع می»عوامل بیرونی« )نظیر تهاجمات خارجی( رفع
 (. 61- 60: 1374اند )نک به کاتوزیان، ایرانی داشته

عنوان »الگوی تحلیلی« توانایی  ی »استبداد شرقی« نیز بهکاتوزیان از سوی دیگر معتقد است که نظریه
ی استبداد شرقی بر وجود یک دستگاه  ی اصلیِ نظریهشرایط ایران را ندارد. برای مثال، هستهتوضیح کامل  

ی چین( که در خصوص ایران مصداق  دولتی گسترده و متمرکز تأکید دارد )الگویی عمدتاً برآمده از تجربه
براین، »توزیع و تخصیص مستقیم آب« نیز ضرورتاً از وظایف اصلی دولت نبوده است. از نظر  ندارد. علاوه

تر آن منحرف  کاتوزیان، »تأکید ویتفوگل بر فراگیری قدرتِ دولت، ناخواسته توجه را از خصوصیت مهم
ی سطوح  ی این قدرت که بر کاربرد آن نه فقط در رأس، بلکه در همهکرده است، یعنی از ماهیتِ خودکامه

آن است که نه فقط قدرت، بلکه قدرت خودکامه  هرم اجتماعی اثر گذارده است. ... وجه تمایز دولت ایران 
قانون نه قدرتِ مطلقِ  است؛  داشته  انحصار  در  بیرا  اِعمال  )کاتوزیان،  گذاری که قدرتِ مطلقِ  قانونی« 

ی استبدادِ کاتوزیان، بیش و پیش از هرچیز بر خودکامگی و خودسرانه  (. بنابراین، تأکید در نظریه63:  1374
آن قدرت،  به  بودنِ  قدرتمند.  متمرکز  دولت  یک  وجود  نه  است  اجتماعی،  هرم  سطوح  تمامی  در  هم 

داری در ایران را  ی نهایی دستگاه نظری کاتوزیان برای بحث گذار به سرمایهتوان نتیجهاعتبار، میهمین
  داری در ایران و اروپا، فقدان مالکیت خصوصی بود به این ترتیب استنتاج کرد: وجه تمایز مهم پیشاسرمایه

 قانونی( بود. ی مستقیم خودسرانه بودن قدرت )توانِ اِعمال بیکه خود نتیجه

مالک تمام   .1کند:  ی استبداد ایرانی« را به این ترتیب خلاصه میخودِ او در جای دیگری کلیات »نظریه
کرده یا  ت زمینی را به شخصی واگذار  س توانرانه میسصورت خودها در ایران دولت بود و دولت بهزمین

کرد )تفاوت  بگیرد. بنابراین، مالکیت در ایران »حق« نبود و صرفاً »امتیاز«ی بود که دولت اعطا می  سپ

ی اشرافی که  نظر به همین وجه، خبری هم از طبقه . 2م اروپایی(،  ساصلی نظام اجتماعی ایران با فئودالی 
ی  دار منوط به »اجازه و ارادهی زمینبه صورت موروثی مالک زمین باشند نیز وجود نداشت و قدرت طبقه

ای نبود و درنتیجه طبقات نیز در برابر دولت حقوقی نداشتند  ی هیچ طبقهدولت نماینده .3دولت« بود،  

امر الگویی معکودر نتیجه .4تثمارگر کل« بود(،  س)دولت »ا آمده بود که در آن  سِ ی همین   اروپا پدید 
ی بالاتری  مراتب اجتماعی مرتبهلهسلسبقات بودند که هرچه در  جای اتکای دولت به طبقات، این طبه

دولت خارج از   .6دولت »در فوق جامعه« قرار داشت،   .5شد،  تر میشان به دولت نیز بیشداشتند، اتکای

نبود،   دیگری  مشروعیت  منبع  هیچ  واجد  آن«(  قدرت  »واقعیت  از  )خارج  قانون   به همین .7خود  دلیل، 
چارچوبی که تصمیمات دولت را تحدید کند وجود نداشت. »قانون عبارت از رأی دولت بود که  ی  مثابهبه

متعاقب همین   . 8داند(،  تبداد را نیز همین میست هر لحظه تغییر کند« )کاتوزیان معنای دقیق اس توانمی

در چنین نظامی امکان   .9تند نه امری خودی یا از آن خود،  سدانوضعیت، مردم دولت را امری بیرونی می
ی انباشت  م از جمله نتیجهسداری و صنعت جدید نیز وجود نداشت، چراکه »ظهور کاپیتالیرمایهسظهور  

حتی   گذاری در درازمدت ــرمایهسانداز و  سرمایه منوط به پسرمایه در درازمدت بود و انباشت درازمدتِ  س
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ا لسلاً بعد نسن با نبودنِ  ســ  مالکیت و امنیتِ ناشی از آن در یک چارچوب قانونی ممکن    حقِ ت که 

ی  همین مجموعه شرایط باعث شده بود که تحرک طبقاتی در جامعه .10(.  9:  1372بود« )کاتوزیان، نمی
شود، چراکه  ی نوعی تداوم تاریخی، امری مذموم شمرده میستر بررسجا و در بایران زیاد باشد که در این

ت رفتن جان و مال و مقام افراد نیز بود،  سد شبه از به معنای یک نه فقط به معنای تحرک صعودی بلکه  

نامد )منظور از  ت« میس یاسی ایرانی را »پیش از قانون« و »پیش از  از این منظر، کاتوزیان جامعه .11
ی او  ت و احتمالاً اشارهس ت اما منظور از دومی روشن نیسی قدرتِ دولت ااولی فقدان قانونِ محدودکننده

تگی بیش از حد  ستبداد  وابسطِ اسی بلاوانتیجه .12به فقدان منازعات سیاسی در چارچوب قانونی باشد(،  
کنندگان در تعیین اوضاع اقتصادی،  »شخصیت حکومت ی او بود، در نتیجهحکومت به شخص شاه و اراده

... نقش مهمی داشت؛]اجتماعی، بین نیز  سهای اقوط دولتسآخر،  تس. د13[  5المللی« و  بب  ستبدادی 
 . ( 11-7: 1372 ان،یکاتوزشد )نک به تبدادی نمیستغییر نظامِ ا

پر این  کاتوزیان   نظر  اجتماعیش  س از  نظام  چنین  چرا  بیشکه  آمد،  پدید  ایران  در  زمرهای  در  ی  تر 
کند چیزی جز ای که خود او مختصراً بیان میهرحال فرضیهگیرد، اما بههای عالمانه« قرار می»کنجکاوی

ت  سرزمین پهناوری اس ت: »ایران سیایی نیسی تولید آتبداد شرقی و شیوهسی اترکیبی مخدوش از نظریه
ت نه زمین. در  ست، یعنی در واقع عاملِ کمیابِ تولید  آب اسآبی ای آن دچار کمکه جز در یکی دو گوشه

اولاً مازادِ تولید زیادی نداشتند و ثانیاً  ی »آب« گرفته شده(،  های آن )که نامشان نیز از واژهنتیجه، آبادی

بود و امکان نداشت که بر    خشک و پراکنده ای  جامعه  دیگر دورافتاده بودند. به این ترتیب، جامعهاز یک

وی دیگر، یک نیروی نظامیِ  ستقلی پدید آیند. از سهای فئودالیِ ممالکیت یک یا چند آبادی قدرت ساسا

بر اثر حجمِ بزرگِ مازاد تولیدِ  رزمین را جمع کند و ــست مازادِ تولیدِ بخش بزرگی از  س توانمتحرک می

ــ به دولت مرکزی و مقتدری بدل شود. این نیروی نظامیِ متحرک را ایلات فراهم   ی این مجموعه همه
)کاتوزیان،   بدون10:  1372آوردند«  از محدودکننده(.  یکی  عامل »جغرافیا«  در  شک  تاریخ  ترین عوامل 

تر  سره نادرست نیست، اما نکته مهموجه یکهیچانسانی است و ارجاع دادن به آن برای توضیح وضعیت به

بری  ی نوزدهم، باید به یکباره از میاناقتصادی در سده -آن است که چرا مسیر تبیین یک وضعیت اجتماعی
نه فقط سده به عامل جغرافیا برسد که  این  بسیار کوتاه  در  بوده است؟  ثابت  بلکه هزاران هزار سال  ها 

هیچ   ایران،  مردمان  انسانی  تاریخ  سال  صورت -اجتماعیهای  ترتیبهزاران  هیچ  بندی  نهادی، 

ای به جز »دولت استبدادی« وجود نداشته است که با این عامل  اجتماعی و هیچ عاملیت انسانی -اقتصادی 
بر زدن مشابه در  ی قسمی میانبر زدنی نتیجهیانکنشی داشته باشد؟ آیا چنین م کم برهمجغرافیایی دست

بایست تبیین  چه را که میداری در غرب اساساً هرآنساحت نظریه نیست که برای توضیح گذار به سرمایه
 کرد پیشاپیش مفروض گرفته بود؟ می

*** 
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رسد که او درک درستی از مفهوم  نظر میبندی کاتوزیان کجاست؟ پیش از هرچیز، بهمشکل اصلی صورت
اصطلاح انباشت بدوی« ندارد. به عبارت دیگر، درک او از این مفهوم با درک  تر »به»انباشت«، یا دقیق

هم سیاسی کلاسیک  پروژهاقتصاد  اساساً  مارکس  که  است  در سان  و  آن  با  تضاد  در  را  خود  فکری  ی 
نویسد:  بود. برای مثال، کاتوزیان میداری سامان داده  یابی خطاهای آن در درک نظام اقتصادی سرمایهریشه

شد ولی مارکس به اهمیت انباشت  ی تولیدی مسلط نمیداری بدون پیشرفت فنی و انباشت سرمایه»سرمایه
بینقبلی سرمایه تجارت  اهمیت  و  تجاری  دولتی  دریایی  دزدی  )حتی  بود«  المللی  واقف  به خوبی  ها( 
جویی است و  ( یا »انباشت سرمایه مستلزم اجتناب از مصرف در حال، یعنی صرفه61:  1374)کاتوزیان،  

  گرید  یدر جا  ا ی  (.62:  1374جویی مستلزم حداقلی از امنیت و اطمینان به آینده است« )کاتوزیان،  صرفه
 پردازد، یم  یو استبداد شرق  ییایآس  دیتول  یوهیش  یها هیاستبداد و نسبت آن با نظر  یهینظر  یهاشهیکه به ر 

بلندمدت    یِگذارهیسرما  یو مستمر برا   ریگاندازِ چشمپس  ازمندین  هیکه: »انباشت سرما  دهدیم  حیتوض  نیچن

ــ توسط هر دو  گذشته  میقرن و ن  کیدر   ــ  ایانداز ممکن است توسط طبقات دارا، دولت  پس  نیاست. ا 

  ی تجار  یهینخست سرما  ــ  هیانباشت درازمدتِ سرما  ده،یپد  نیا   یمیو قد  کی کلاس  ی. نمونهردی صورت گ

. بدتر از همه اینکه او درک مارکس  ( 34:  1391  ان،یــ در انگلستان بود« )کاتوز یصنعت  یهیو سپس سرما
:  1391داند )نک به کاتوزیان،  راستا با درک تورگو و آدام اسمیت میی سرمایه« را هماز »انباشت اولیه

52 .) 

دهد که بتوان  ی این اشاره به مارکس به دست نمیاولاً او در مورد نخست ارجاع مشخصی را در زمینه
دولت دریایی  »دزدی  برای  حتی  اندازه  چه  تا  مارکس  که  سنجید  را  او  نظریهادعای  در  خودش  ها«  ی 

داری  دانیم آن است که او برآمدن سرمایهچه ما از مارکس میی انباشت بدوی اهمیت قایل بود. آندرباره
جویی، اجتناب از مصرف در زمان حال، امساک، انباشت ثروت یا چیزهایی از این  وجه به صرفههیچرا به

دارانه است که  گوید؛ این تولید سرمایهداد. از قضا مارکس کاملاً عکس این قضیه را میدست تقلیل نمی
ی  استقرار این شیوهانباشتِ این مازاد؛ تا پیش از  مند برای  کند و توأمان گرایشی نظاممازادی تولید می

داری حتی با  ی تولید سرمایهتولید، هرچه هست فقط تلنبار کردن ثروت است نه انباشت سرمایه. شیوه

کند و  دار هیچ جزئی از سودش را صرف گسترشِ تولید نمییعنی زمانی که سرمایه »بازتولید ساده« ــ

ی  شود تمامی سرمایهــ بعد از چندین دور تولید باعث می رساندهمه را به مصرف شخصیِ تجملی می
ی  ریز بود قطع کند و سرمایهی پیشکلی پیوندش را با آن ثروتِ ابتدایی که منشاء تأمین سرمایهاولیه به

و یک نو  از  را  نپرداخته«لازم  از محل »کار  نتیجه    سره  مارکس  ترتیب است که  به همین  کند.  تأمین 
کار، جدایی شرایط عینیِ کار و نیروی کار شخصی، بنیاد واقعی و  گیرد، »جدایی محصول کار از خودِ  می

انداز، نه اجتناب از مصرف در  (. نه پس589:  1394داری است« )مارکس، ی آغاز فرآیند تولید سرمایهنقطه
ی  یک »بنیاد واقعی و نقطهزمان حال، نه امساک، نه امنیت و آرامشی که موجبِ تلنبار ثروت شود، هیچ

داری« نیست، بلکه جدایی نیروی کار از وسایل تولید و متعاقباً محصول کار است  آغاز فرایند تولید سرمایه
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بنیاد این شیوه آغاز به مطالعهروست که مارکس برای تبیین این نقطهی تولید است. از همینکه  ی  ی 

و   ــ اصطلاحبهچه وار نشان داد که آنشکلی کنایهها در انگلستان پرداخت و بهفرایند حصارکشی زمین

شد ــ »انباشت بدوی« یا »اولیه« خوانده می اصطلاح« تأکید کنیم کم استهرچقدر بر اهمیت این »به
اقتصادسیاسی  ی فراوانی به  دانان کلاسیکی نظیر اسمیت که ازقضا کاتوزیان علاقه)عمدتاً هم از سوی 

مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم، نه تلنبار شدنِ ثروت، رشد ها دارد(، چیزی نبود جز همین فرایند سلبآن
 ها!  ی تجاری یا بدتر از آن، دزدی دریایی دولتتجارت و سرمایه

طور که عدم انباشت ربطی به ولخرجی  جویی« ندارد، همانبنابراین انباشت سرمایه هیچ ربطی به »صرفه
ی اجتماعی، مبنای کل  ی یک رابطهمثابهامنیت ندارد! همین درک نادرست کاتوزیان از سرمایه بهیا عدم

ی  یعنی خودکامگیِ قدرت در همه طور کلی فقدان ضوابط قانونی ــگیرد: »بهعمارت نظری او قرار می

نگریِ  گذاشته است، چه رسد به امنیت و آیندهنگریِ شخصی نمیــ جانِ چندانی برای امنیت و آینده سطوح 
یا   اقتصادی  )کاتوزیان،  سیاسی،  و  62:  1374مالی«  ناامن  »زندگی  به  اشاره  موارد  کاتوزیان  نظر  از   .)

گذرد. اما این »شرم«  شان می)!( از نقل آمیز افراد این جامعه« آنقدر زیاد است که او از سر »شرم«مخاطره
هایی انگیزی قطعاتی از حیات اجتماعی، سیاسی و نمونهشود که در یادداشتی مفصل به نحو اعجابمانع نمی

نویسد:  ی بیستم!( کنار هم نچیند و نتایج دلخواه را نگیرد. او میاز آثار ادبی را )از پیشااسلام گرفته تا سده
ی  وسیله»گذشته از غصب مال و اموال مردم، ایران کشوری بود که در آن شاهان و شاهزادگان  نه فقط به

... سرنوشت اهل   شدند.رسیدند یا کور، اخته و ... میقتل میدشمنان بلکه توسط بستگانِ خود نیز مرتباً به  
ی  دیوان، خود فصل بزرگ دیگری است. سرانجام دهشتناک وزیران اعظم ... احتیاج به توضیح ندارد... ]همه

ایناین بر  است  دیگری  شاهد  هیچها[  بلکه  نداشته  وجود  شهروندی  یا  اشرافیت  هیچ  تنها  نه  گونه  که 
ها درست ولی  ی این(. همه68-67:  1374چارچوب قانونی و اصول سنتی در میان نبوده است« )کاتوزیان،  

 [ 6داری دارد؟!]ی مناسبات سرمایهها چه ربطی به توسعهاین

که مانعِ استقرار مناسباتِ اجتماعی تولیدِ  چیز است و این که ناامنی از انباشت ثروت جلوگیری کند یکاین
چیز دیگر. از قضا، برای پیشبرد این دومی همواره به قدرت قهری نیاز بوده و تمامی این  دارانه شود  سرمایه

کند، بسیار ساده ممکن بود در امتدادِ فرایندِ  »خودسرانگی« و »خودکامگی« که کاتوزیان به آن اشاره می
سرمایه تولید  اجتماعی  مناسباتِ  نظیر  استقرار  فرایندی  که  کنید  تصور  فقط  شود.  گرفته  کار  به  دارانه 

شد و اساساً هیچ مانعی نه از سمت  ها در انگلستان، در بافتاری نظیر ایران پی گرفته میحصارکشی زمین
دار و نه از میان رعایای دهقان توان رویارویی و مخالفت با آن را نداشت و  های مخالف اشراف زمینجناح 
انگلستان که همواره نیازمند دور زدن موانع  ی  رفت و فرایند چندصدسالهطرزی »خودسرانه« پیش میبه

پیوست و  رسید، تمرکزِ مالکیت زمین به وقوع میهای پارلمانی بود، یک شبه به انجام میقانونی و مارپیچ
شد و متعاقباً روند سلب مالکیت و جداشدن  شدن زراعت در سطحی گسترده فراهم مینیاز تجاریپیش
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توانستیم این خودسرانگی قدرت را علتِ ظهور  وقت احتمالاً میداد. آندهقانان از زمین نیز به راحتی رخ می
 [ 7داری بدانیم!]مناسبات سرمایه

ی استبدادِ  درستی در نظریهرسد کاتوزیان بهنظر میشود. بهی استبداد مربوط میی دیگر به خودِ مسئلهنکته
[ را از قدرتِ مطلقه و  arbitrarinessی ایرانی، عنصر خودکامگی یا خودسرانگی ]ی جامعهخود درباره

هایی که این تمایز به دنبال دارد  سازد، اما دلالتتوان اِعمال نفوذ و قدرت یک دولت مرکزی متمایز می
ابعاد نمی جا را نداشت،  کاود. اگر پادشاه و قدرت مرکزی از اساس توانِ اعمال قدرت در همهدر تمامی 

ها و شرایط مشخصی بود. به عبارت دیگر، وقتی  بنابراینِ خودِ عامل خودسرانه بودنِ قدرت نیز تابعِ وضعیت
جامعه توانِ اِعمال نفوذ نداشت، شکلِ اِعمالِ قدرتِ خودسرانه ضرورتاً   دولت و پادشاه در تمامی سپهرهای

کاتوزیان به  گرفت.  « به خود میمند نظامشد و متعاقباً شکلی »به عواملی دیگر می  مشروطبایست  می

اش برای  کرد کل بنیان نظریکاود. بدیهی است چرا، زیرا اگر چنین میمندی را نمیوجه این نظامهیچ
داری و متعاقباً  ی ایران و استفاده از این نظریه برای توضیح عدم برآمدنِ سرمایهی خودکامهتوضیح جامعه

 رفت. بودن نیز از بین می کلنگی یا   مدت کوتاه

ی مورد بررسی کم در دورهدهی به یک دولت مرکزی مقتدر )دستتر کنیم: اگر شکلمنظورمان را دقیق
نیافتنی برای پادشاهان مختلف قاجار بود، آیا فقدانِ چنین  ی نوزدهم( همواره آرزویی دستما یعنی سده

اِعمال قدرتی )دولت مرکزی و سازوبرگ آن( خود  عاملی نظام اِعمال خودسرانگی و  مند در  ابزارِ  الگویِ 
رس دولت مرکزی بیرون بود، از  مند از دستخودکامگی نبود؟ وقتی فضاهای مشخصی به صورت نظام

شکلی خودسرانه در این فضاها اِعمال قدرت کند؟ و اگر این  یافت که بهاساس پادشاه چگونه مجال می
چون  توان ساختار مشخصی برای »قدرت خودکامه«ی دولت یافت که همتوضیحات درست باشد، آیا نمی

ها، الگوها، قواعد و سازوکارهای مشخص است که توازن  ها، نظمهر ساختار سیاسی دیگری واجد جایگاه
سازد؟ به بیان دیگر، آیا »خودکامگی« ذاتاً در مقابل  قوا را به انحاء مختلف در سطح سیاسی برقرار می

اگر چنین بود، اساساً برآمدن چیزی به نام »جامعه« چگونه ممکن  گیرد؟ آیا ای قرار میمندیهرگونه نظام
کردیم؟  [ و آشوب مطلق زندگی میKhaos (Chaos)بایست سراسر تاریخ در ساحت خائوس ]بود یا می
گیری چنین سطحی که در آن خودکامگی دولت به حالت تعلیق درآید ممکن است، پس چرا نباید  اگر شکل

نظریه را  سطح  همان  کرد  سازوکارهای  تلاش  و  جامعه  کلیت  معلوم،  قرار  از  چون  کرد؟  پردازی 
بایست در همان سطح در جریان باشند و نه در سطحِ خودکامگیِ سراسری که لاجرم  فردش میمنحصربه

 جز بازیگری یگانه، یعنی دولت، نخواهد داشت. 

ی ایرانی )از  قوانین حرکت جامعههای سنتی در تبیین  درستی بسیاری از نظریهممکن است کاتوزیان به
نظیر  نظریه غرب  تاریخ  از  برآمده  مفاهیم  که  دهد  قرار  انتقاد  مورد  را  آن(  از  غیر  تا  مارکسیستی  های 

ی خود او نیز تا حد زیادی  بندند، اما نظریه»فئودالیسم«، »بورژوازی« و ... را برای تاریخ ایران به کار می
ای مبتنی بر »غیاب«ِ عناصری که از نظر او در مسیر  در مواجهه با تاریخ غرب برساخته شده است، مواجهه
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های  رسند، یعنی غیاب »نظام حقوقی«ای که اِعمال شکلنظر میکننده بهی غربی تعیینی جامعهتوسعه
باید  قدرت خودسرانه را مهار کند. اما باید پرسید، از کجا معلوم است که این »مهار« قدرت خودسرانه فقط  

توان  نظر از این که آیا مییک شکل مشخص، آن هم یک شکلِ حقوقی مشخص، به خود بگیرد؟ صرف
میانجی بدون هیچ  را  به عنوان علتِ چیزی هماین »نظام حقوقی«  داری  ی سرمایهتوسعهچون عدمای 

 تشخیص داد یا خیر. 

دست ذیل داند وقتی قرار است کلیت جامعه را چنین همگن و یکخوبی میاز سوی دیگر، کاتوزیان به
تعریف کرد، لاجرم مهم یا ملت  برابر رعایا  در  یا حکومت  تقابل سراسریِ دولت  ترین پرسش آن نوعی 

حل کاتوزیان برای تبیین الگوی تغییر در چنین  راه ای چیست؟شود که الگوی تغییر در چنین جامعهمی

»جامعهجامعه مفهوم  کوتاهای،  »من  ی  است:  اساسی    استمرارو  پیوستگی  عدممدت«  ویژگی  را 

ی  ی فقدان طبقات و نهادهای دیرپا، از جمله فقدان یک طبقهی ایرانی شناخته و آن را دقیقاً نتیجهجامعه

ایم.  خوانده  مدت ی کوتاهجامعهان را  روست که ایر ام. ... از همیناعیان آریستوکراتِ صاحب ثروت دانسته

مدت و  ای کوتاهدر آن دگرگونی ــ حتی دگرگونی مهم و بنیادی ــ معمولاً پدیده ای است که  ایران جامعه
گردد که ضامنِ  ناپذیری بازمیزودگذر است و دلیل این امر دقیقاً به نبودِ چارچوبِ حقوقی پابرجا و تخطی

گیر از یک  استمرارِ بلندمدت باشد. ... فقدان استمرار بلندمدت، طبق تعریف، منجر به وقوعِ تغییرات چشم

های  ای از دورهصورت رشتهتاریخ بهنحوی که  مدت بعدی شد بهی کوتاهمدت به دورهی کوتاهدوره

، تأکیدها از متن اصلی است(. از  34- 33:  1391« )کاتوزیان،  مدت پیوندخورده به بهم درآمد کوتاه

جمله انباشتِ سرمایه( را امری ناممکن  ی ایرانی )از  روست، که کاتوزیان هر نوع انباشت در جامعههمین

  مدت کوتاهی این الگوی کلیِ  داند. در رابطه با درک خطای او از انباشتِ سرمایه سخن گفتیم، اما دربارهمی

 توان گفت؟ چه می

مدت  ای کوتاهآید. گیرم که قبول کردیم ایران جامعهنظر میتر از چیزی است که در نگاه اول بهپاسخ ساده 
ایم. صرفِ ارجاع به فقدان ساختارهای حقوقی لزوماً  مدتی ارائه ندادهاست، اما کماکان تبیینی از این کوتاه

  توصیفِ توان در  ی توصیف این فرآیند است. به عبارت دیگر، میتر ادامهکارکردی تبیینی ندارد و بیش

ی قدرت  ی ایرانی گفت که ایران فاقد ساختارهای حقوقی مستحکمی است که مانعِ اِعمال خودسرانهجامعه
که این گزاره  تر از اینمدت است. بنابراین، بیشی کوتاهتوان گفت، ایران جامعهشود، یا خیلی ساده می 

تعریف   نوعی  باشد،  تبیین  اینهمانقسمی  است.  بیانگویانه  دو  هر  یک  ها  توصیف  از  مختلفی  های 
ی استبداد  بندیِ نظریهترین چشمتوان بزرگنکته را میاند. تبیین کماکان به محاق رفته و این  وضعیت

جای تبیین. اظهارنظر مشهور مارکس در رابطه با نظام طبقاتی و نظام  ایرانی دانست: نشاندنِ توصیف به
کاستی در هند را به خاطر داریم. به پیروی از او باید گفت، استبداد  علتِ برآمدنِ نظامِ اجتماعی و طبقاتی  

یابد و از  ایران نیست، بلکه برعکس، این نظامِ اجتماعی و طبقاتی ایران است که در قالب استبداد بروز می
 کند. جا که کاتوزیان قادر به تحلیل اولی نیست، لاجرم به بروزاتِ آن در سطح پدیداری تمرکز میآن
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کند که کاتوزیان به توضیح ساختار و الگوی  تر از همیشه جلوه میها زمانی غریبی این کژفهمیمجموعه
جامعه در  تاریخی  میتغییرات  ایرانی  انقلابی  که  است  معتقد  او  سدهپردازد.  در  ایران  بیستم،  های  ی 

دهد (. او ادامه می41: 1391اند )کاتوزیان، یک نه »بورژوایی«، نه »پرولتاریایی« و نه »دهقانی« بودههیچ
ای است که »گئومات یا بردیای دروغین« نخستین  ی زمانیجا بازهکه در تاریخ ایران )و منظورش در این

ای داشته  که ریشه در حقِ استوار و پرسابقهشود( مشروعیتِ قدرت حاکم »بیش از آنشورشی آن تلقی می
(. احتمالاً  43:  1391گرفته است« )کاتوزیان،  ز خودِ اقتدار مایه میدانسته، اباشد که جامعه آن را محترم می

ی کاتوزیان  های استدلالیِ فقدان ساختارِ حقوقی در نظریهتوان حدس زد که چگونه پایهاز همین آغاز می
در حال ساخته شدن است؛ تاریخ ایران از همان آغاز فاقدِ منبعِ مشروعیتِ »استوار و پرسابقه« بوده است،  

های نوزدهم و بیستم دیگر  حساب فقدان نوعی نظام حقوقی بر فراز نهادِ مالکیتِ خصوصی در سدهبا این
های اروپا، که همواره  براین، کاتوزیان معتقد است که برخلاف انقلابنباید چندان عجیب جلوه کند. علاوه
های ایران »قیام بر ضد فرمانروایانی بود که  اند، انقلابی جامعه« بوده»قیام بخشی از جامعه در برابر بقیه

ت« )کاتوزیان،  سدانها را »بیدادگر« میبند هیچ قانونی نبودند و جامعه، آنی خودشان پایغیر از میل و اراده
1391 :51 ،53 .) 

ها و قانون و سنتی بازهم علت مشخص است، »طبقات اجتماعیِ ماهوی و خودمختار، دولتی متکی به آن
(.  51:  1391دادند« )کاتوزیان،  در اروپا را تشکیل می  بلندمدت  ی های توسعهظاهرا غیرقابل نقض، خاستگاه

منظورِ کاتوزیان از صفتِ مبهمِ »ماهوی« و ماهوی بودن طبقات اجتماعی در غرب و برعکس، ماهوی  
بودنِ دولت در شرق )مشخصاً ایران( این است که در غرب دولت به طبقات وابسته بود و برعکس، در  

(. همین ساختار است  53:  1391تر بودند« )کاتوزیان،  تر بودند به دولت وابستهایران، طبقات »هرچه بلندپایه
مدت«  انجامد. منظور کاتوزیان از »کوتاهدن میمدت« بوی ایرانی یعنی »کوتاهکه به خصلت مرکزی جامعه
رو، در بلندمدت دگرگونیِ ماندگارِ  پذیر بود و از همینمدت هر تغییری امکانبودن آن است که »در کوتاه

نبود«   پیامدهای چنین صورت53:  1391)کاتوزیان،  چندانی ممکن  برای نظریهبندی(.  تاریخ  ای  پردازی 
بندی  پرداز زحمتِ مفصلکه هر تغییری ممکن است اما نه چندان پایدار که نظریهایران چیست؟ جز این

 نظری آن را به خود بدهد؟ 

ها بود که هریک طی  مدتای از کوتاهنیست که »رشته رانیا  خیتار نیا: است ساده اریبس یوجه  از مسئله

کاتوزیان است که    نگاریِتاریخ(، بلکه این 53:  1391آمد« )کاتوزیان،  ای کوتاه در پی دیگری میچرخه

تر، دستگاه نظری  حتی از آن هم سهل لحاظ مفهومی فاقد ابزاری برای درک روندهایی بلندمدت است.به
سازد. او اذعان دارد که »در هر  امور واقع را نیز مخدوش میکاتوزیان نه فقط در سطح روندها که حتی  

داشتند، ولی عملاً قطعی بود  گیری بهره  لحظه از زمان، کسانی بودند که از قدرت، امتیازات و دارایی چشم
نخواهند داشت«    ها بهرهای از آن قدرت، امتیازات و داراییها از ذرهها و حتی شاید فرزندان آنکه نوه

هایی  وساده خطاست. کافی است که نگاهی به سرنوشت خاندان(. این حکم صاف53:  1391)کاتوزیان،  
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نظیر خاندان قوام در شیراز، خزیمه در قاینات، اردلان در کردستان، مقدم در مراغه و... بیاندازیم تا دریابیم  
ای داشته باشند و حتی از دل تحولات عظیمی نظیر سقوط  اند تداومی چند سدههایی توانستهچگونه خاندان

کنش در  کنشی به دولت به حیات خود ادامه دهند. ازقضا این برهمصفویه جان سالم به در ببرند و در برهم
ی  ی دولت محفوظ بود اما نظریهرس اعِمال قدرت خودسرانهگرفت که از دستهمان فضاهایی صورت می

 های آن ندارد. مندیبندی نظامای به صورتکاتوزیان علاقه

ها قبل از شورش و  کند که با اشاره به »فرّ ایزدی« روایتی از زوال مشروعیت دولتکاتوزیان تلاش می
گذارند )نک  ر به شورش میستبد در صدر جامعه  ست دهد، یعنی زمانی که کل جامعه علیه م سانقلاب به د
خود چیزی جز توصیف  خودیروایتی بهت که چنین سجا(. بار دیگر مشکل آن56-54: 1391به کاتوزیان، 
های متفاوت جامعه را با اوج و  ی گروهسیاسکنش  ازوکار متقابل و برهمسکه توضیح  ت. اینسوضعیت نی

ت. پادشاه تا زمانی که از فرّ  سگویی نی ها توضیح دهیم، عملاً چیزی جز همانکنشفرودِ خودِ همین برهم
محض از  کنند و بهشود، رعایا نیز از او پیروی میت و »خردمند« و »عادل« تلقی میسایزدی برخوردار ا

رود. آیا این  ی بین حاکم و رعایا از بین میسیاسبین رفتن عدالت و رفاه، فرّ ایزدی نیز محو شده و قرارداد  
ی  روزشدهی بهی ایران و نسخههای میانهی سیاسی سده پردازی چیزی جز رونویسی از فلسفهقسم نظریه

با  الملوکتنصیح رابطه  در  عملاً  روایتی  چنین  آیا  گذشته،  این  است؟از  جامعهسها  هر  افولِ  و  ای  قوط 
یخته  سطوح متفاوت از هم گ سهای متعدد و در  ی بحرانمصداق ندارد؟ آیا وقتی تاروپودِ جامعه در نتیجه

یختگی را نباید در زوالِ قراردادهای اجتماعی )از جمله  سگترین و آشکارترین تجلی این ازهمشد، بدیهی
ای در این میان وجود  ازوکار ویژهسوجو کرد؟ چه نکته، عنصر یا  تسی بین حاکم و رعایا( ج سیاسقرارداد  

بندِ اختارهای قانونی و حقوقی که ترجیعسکند؟ آیا همان  ی ایرانی را از دیگران متمایز میدارد که جامعه
ای در اروپا به حالت  ت، در هیچ مقطعِ بحرانیستاریخ اروپا و ایران ای کاتوزیان در توضیح تمایز  نظریه

را   تر، جامعهت که پیشسی آن نی تی در نظریه نتیجهسبتر از همه، آیا چنین بناند؟ اما مهمتعلیق درنیامده
قوط و زوال  سایم که عملاً در توضیح  ت و همگن و عاری از هرگونه قشربندی معرفی کردهسدچنان یک

د در  توصیفی  ابزار  جز  دیگر  تحلیلی  ابزار  هیچ  آن  آن(  تحول  هرگونه  اساساً  کاتوزیان  س )و  نداریم؟  ت 

  ینیروهای نهفتهقوطِ دولت خودکامه  سنتی برای مشروعیت وجود نداشت،  سد »چون قانون یا  سنویمی
ت که این نیروهای  سش این ا س، تأکید از من(. پر57: 1391اخت« )کاتوزیان، سی خودکامه را آزاد جامعه

نیروهایی آن بودند؟ چه  این کجا  از  پیش  تا  نهفته مینهفته  را  برآیند چه  سها  نهفتگی  این  اخت؟ خودِ 
که  شود؟ مگر نه اینها میناپذیر شدن آنازوکارهایی بود؟ آیا صرفِ نهفته بودنِ این نیروها باعثِ مطالعهس

 هاست؟ شناختی شناسایی همین نهفتگیی جامعهکار مطالعه

تبداد« درک کرد، دالی  ستبداد« را در نظریه و گفتمانِ »استر بتوان کارکردِ دالِ محوریِ »ااینک شاید راحت
ازوکارهای درونیِ  سهای نظریه در تبیینِ  که تأکید فراوان بر آن کارکردی ندارد جز پنهان کردنِ ضعف

تبداد را چنان پررنگ کرد  ستوان اروایتی، میاحتی و در هر مقطعی، در هر بحث و در هر  سجامعه. در هر  



1377 
 

مدت بودنِ نظریه که عاری از هر  که هم وارونگیِ علت و معلول از نظر پنهان بماند و هم عریانی و کوتاه
اس تبیینی  اسازوکار  را هم میست.  پیامدِ  تبداد  آنستوان  علتِ  و هم  کرد  معرفی  ااختارها  را  سها؛  تبداد 
تمامی  توان حضوری همهمی در  را  روح خود  کرد که  معرفی  جامعه میسجاحاضر  خُرد  دمد؛ ازوکارهای 
ت  سگونه اها؛ و اینتر وقایع نشاند و هم در مقام برآیندِ آنستوان هم در جایگاهِ محمل و ب تبداد را میسا

ر تاریخ  سراسباتِ اجتماعی، در  سشود و از جایی »بیرون« از تمامی منااخته میستبداد برسکه متافیزیکِ ا
به پهلوی!(  تا  آشکار  )از گئومات  از  نحوی  پیکرِ روایتی عاری  بر  را  ایفا کرده و روح خود  پنهان نقش  و 

 ها خواهد دمید.کنشها و برهمها، منازعات، کشمکشوژهس

*** 

طور مشخص گفتمان استبداد، های پارادایم بورژوایی و بهطور کلی دگرگشتکه اشاره کردیم، بهاما چنان
های تاریخی حضور دارد  هایی معلق در فضای پژوهششود و اساساً همچون گزارهبه کاتوزیان منحصر نمی

ها )که  ماند، احتمال اینکه با به کارگیری آنها بازمیی پدیدهگر از تبیین بسندهکه پژوهشو به محض آن
های تبیین اجتماعی رها کند  سلیم نیز هستند( گریبان خود را از شر دشواریها به عقلترین گزارهشبیه

مشهود    یار یدر آثار بس  میپارادا  نیا  یلیعناصر و چارچوب تحل  نیا  یحیتلو  ای حضور آشکار  فراوان است.  
طور  ( که به1387؛  1373)  فیمثال، احمد س  ی. برامیکنیها مه آنگذرا ب  یاصرفاً اشاره  جانیاست که در ا 

رشد    ر ینظ  ستا  ییهانوزدهم و پاسخ به پرسش  یدر سده  ران ی اقتصاد ا  یروند کل  یمشغول بررسدل  یکل
  ت ی عدم ارتقاء وضع رفاه اکثر  ایارتقاء   ،یدیتول یها یعدم بهبود فناور ایعدم رشدِ اقتصاد کشور، بهبود  ای

ا  یواضح  ینمونه  ت،یجمع از  تجرب  نکهیاست  چارچوب  یدقت  فقدان  م  ی نظر  یدر  اندازه  چه    تواند یتا 
ها چه  پرسش  نیاز ا  کیهر  کهنیا   [8] بکشاند.  استبداد  گفتمان  و  ییبورژوا  میپارادا   دام   گر را بهپژوهش

  یسده و متعاقباً سده ن یدر اواخر ا  یرانیا ی جامعه یاسیو س یاجتماع یِدرون ی سازوکارها  یبرا  یامدهایپ
پرداختن به    گامدر هن  ا ی  ماندیها باز ماز پرداختن به آن  ای  فیاست که آثار س  یا در بر دارد، مسئله  ستمیب

- 155:  1380  ف،ینک به سهای مختلف  برای نمونه)  افتدی»استبداد« م  ر ینظ  جی را  ی هاها به دام گفتمانآن
 (.39- 27: 1399  ف،ی؛ س224

از طبقه    ی و درک ساختار ییمدل انقلاب بورژوا  ک یاز کاربرد کلاس یا آن را نمونه  توانیکه م  ی گرید  اثر
  یبورژواز   یدولت و تجار در قرن نوزدهم است. طبقه  ی رابطه  ی ( درباره1384)   ی فارسان  ی دانست، اثر تراب

برا  ای بزرگ  م   یا طبقه  یفارسان  یتراب  یتجار  تمام ط  شودیمحسوب  در  س  ولکه  درک    یاسیمبارزات 
  یو استقرار نهادها  یسنت  یدر روند گسست از جامعه د یکه با یتر، نقشدارند از منافع و از آن مهم یروشن

  ژه یو)به  ییاروپا  یبورژواز  کیکلاس  فیبر تعر  یالگو و درک مبتن  نیبرخلاف ا   یزیکنند. هرجا چ  فایمدرن ا
  ، ی فارسان  یمثال، نک به تراب  ی)برا   شودینسبت داده م  خرد( وجود داشته باشد، به تجار متوسط و  یسیانگل

بزرگ محافظه  ن،یبرا(. علاوه191:  1384 تجار  مبه  یکار هرجا هم  تراب  دادند،یخرج  نظر    یفارسان  ی از 
  ن یاما ا  کرد،یم  هیرا توج  یایکارمحافظه  نیها بود که چنآن  رتر«یپذبیآس  یمال  تیبرخاسته از »موقع
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  کرد یمدرن« وارد نم  یاسیس  یآنان نسبت به »ضرورت نهادها  یبر درک آگاهانه  یلخل  یکار محافظه
بنابرا190:  1384  ،یفارسان  ی)تراب بورژواز  ن،ی(.  کارکرد  و  نقش  آگاهانه  بزرگ  ا  کیکلاس  یتجار    فا یرا 
  تبریزی  مغازه  لیحاج اسماع  رینظ  یموضعِ تجار  ،یفارسان   ینظر تراب! از  کردندینم  نیاگر چن  یحت  کردندیم
مخالفت    یمنزلهاز دربار پرداختند، نه »به  یکه به طرفدار   ریدر دوران استبداد صغ  یبوشهر  التجارنیمع  و

است و فاصله گرفتن از    یمردم   ی شدهیانقلاب  ی مشروطهبا    یبندصف  یبا مشروطه« بلکه »نوع

  ی شخص  افعملاحظات من  دیتردی]است[ که ب  تیسلطنت و مشروط  یدر آشت  یها و سع انجمن  یر یگقدرت
 (. ، تأکید از من 219:  1384 ،یفارسان یدر آن مدنظر گرفته شده« است )تراب زین

بلکه مشکل در    گذارد،یها انگشت مبر آن  یفارسان  یکه تراب  ستین  ینکات و امور   ینف  جانیدر ا  مسئله
روا  نیا  یکل  ی بندصورت که  است  م   ی اشدههمگن  ی خی تار  ت ی نکات  دست  حت  دهدیبه  آن  در    یکه 

روا   که یزمان به موضوع  نیا  یکنندگنییتع  شود،یپرداخته م  ی طبقات  ی مبارزه  تِ یبه  بدل    هی ثانو  یعامل 
واره  بت  یتر، درکو از آن مهم  ی از بورژواز  یبرخاسته از همان درک سنت  یادی مشکل تا حد ز  ن ی. اشودیم

معلوم    یریس  شیشاپی پ  یآثار  نیچن  یچهیاز در  خ یمدرن است. تار   یو ساختارها  یدارهیسرما  ته،یاز مدرن
دارند.    خی تار نیا شبردی پ  ی در راستا  انه آگاه  ی فیوظا  ی ها و طبقات مشخصو مشخص دارد که در آن، گروه

تار  یگذر تنازعات طبقاتطبقات از ره  ن«ی»تکو  ریکه سآن  یبه جا شود،    یبازساز  خیدر مقاطع مختلفِ 
پ  ی برسازنده  یِاصل  یهسته نتا  شیشاپیهر گروه و طبقه  است و متعاقباً    زین  یخی تار  ریس  نیا  جی معلوم 

م  شیشاپیپ اکندیمحتوم جلوه  به  روا   شودیبدل م  خ یتار  ب،ی رتت  ن ی.  ناکام  ت یبه    یا طبقه  یِشکست و 
تما  «ی»آگاه« و »مترق با سرنمون  قاًیخود دق  یکردهایو رو  لاتیکه در    یی اروپا  یِبورژواز   یها منطبق 

  ی اند که جز شکست دستاوردو نامناسب پرتاب شده  «ی»سنت  ی ایخی هستند، اما از بد روزگار به بافتار تار
و نه    ته« یمدرن«، نه »مدرن  ی نه »نهادها  «،ینه »طبقه«، نه »آگاه  ب،یترت  نی ندارد. به ا  ال به دنب  شانی برا
  ن ی. اشودینم  یبررس  شان یخیشدن تاربرساخته  رینشده و س  زهیپژوهش پرابلمات  ری »سنت« در مس  یحت

آگاه و  طبقه  از  م  یطبقات  ی درک  ا  یدرک  توان یرا  در  دانست.  مط  ن یساختارگرا  را  طبقات    ابق درک، 
  ی از آن هم بدتر، طبقه را با سطح مشخص  ای کندیم فی در جامعه تعر یساختار موجودِشیاز پ  یهاگاهیجا

  نیرابطه و تکو   کی  ی مثابهبه  در تقابل با درک طبقه  یدرک  نی. چنرندیگیسان م هم  یطبقات  ی از آگاه
؛  125:  1386نک به وود،    ،موضوع  نیتر ابیش  حی توض  یساخته شدن است )برا  ندِیدر فرا  یطبقات  یآگاه

  ه یشب  یا به صفحه  شودیکه به دست داده م  یایخ ی تار  ت یروا  ب، یترت  نی(. به ا15- 13:  1396تامپسون،  
شدن   دایوفقط منتظر پفقطدر آن    یخی تحولات تار  ریکه س  شودیپازل بدل م  یآمادهشیبه صفحاتِ ازپ
 شودیتر مانگارانهساده   یزمان  ریتصو  نیرا پرُ کنند. ا  هاگاهیجا  نیاست که ظاهر شوند و ا  یا قطعاتِ مفقوده

شده باشند    فیاروپامحور تعر   یِتیروا  ییبر مبنا  یو قطعاتِ مفقودِ آن، همگ  آمادهشیپ  ی صفحه  ن یکه خودِ ا
 (. 15-3: 1991شک کرد ــ نک به وود،  زین ییاروپا تی وسقم خود همان روادر صحت توان ی)که البته م



1379 
 

( مشاهده کرد که خود  1359را بتوان در اثر احمد اشرف )   شدن«ینمونه از مدل »تجار نیترمهم دیشا اما
پارادا  یایعنوان آن گو  بر »موانع« توسعه  ییبورژوا  میتعلقش به  است: »موانع    یدارهی سرما  یو تمرکز 

  ن یچن  د،ید  میخواه  ینظر   وبکه در بخش چارچ. چنانه« ی قاجار  ی: دورهران یدر ا  یدار هیرشد سرما  یخیتار
ذ  ی کردیرو م  شدن«یمدل »تجار   ییِبورژوا   میپارادا  ل یمشخصاً  بن  ردیگیقرار  البته    ن،یادیکه فرض  و 

حضور    ی اصورت نطفهبه  یبشر   خ یاست که از بدو تار  « یعی»طب  ینظم  ی دارهیاست که سرما   ن یمکتومش، ا
  ، یاقتصاد  یهانظام  ی افراد در همه  یهمه  یی: گود داشته و صرفاً مترصد »رفع موانع« بوده که سربرآوَرَ

را    ی اقتصاد ینهیبه  ت یعمل کرده و عقلان  دارهیچون سرماطور خودکار همبه  ، یفرهنگ باتیترت یدر همه
 . دهندیم ح یترج گرید زیبر هر چ

با مدل »تجار  دار شهیر  وندیپ  نیهم نکات  شدن« یاشرف  به سمت شرح  را  او  که    بردیم  شیپ  یمتعاقباً 
در    یدار هیرشد سرما  ی از موانع اصل  یکی. اشرف  اندیدار هی گذار به سرما  نِییدر تب  میپارادا   نینشان اسرشت

و ]عدم[ مشارکت آنان در    ان یازار... ]عدم[ استقلال ب ... و یاجتماعات شهر  یِ را فقدان »خودفرمان  رانیا
و   یفرهنگ ی هایژگیاز و ی اراستا، مجموعه نی(. در هم127-126:  1359)اشرف،  داندیحکومت شهر« م

که خود    ریعشا   ی: سلطهشوندیم  فی تعر  یدارهی به عنوان »مانع« رشد مناسبات سرما  زین  گرید  یاسیس
  ی شهر  یو کند شدن روند انتقال مازاد به بازارها   یز کشاور  یهاتیفعال  تیبازارها و محدود  یباعث ناامن

(  شودیم  ترده یچیپ  یگفتمان استبداد کم  جانیاز مرکز )در ا  زیتمرکز و گر  انیم  یاسینوسان نظام س  شد؛یم
  شیوباز مرکز[ کم  زیگر   گرایش  تمرکز و   یعنی ]  هاتی وضع  نیا  ی هردو  ب یمعا   ه  یقاجار   ی»در دوره  جه یدر نت

 (.  128: 1359وضع نخست وجود داشته بود« )اشرف،   دیفوا  کهآندونکرده بود، ب دایتحقق پ

  ی دارهیدر رقم زدن سرنوشت رشد سرما  زین  «یموانع »خارج  یبرخ  ،یموانع داخل  نیبرااشرف، علاوه  نظر   از
دربرداشت از    ی جینتا  ی استعمارمهین  ت ی. وضع«یو »وابستگ  « ی استعمارمهی»ن   تی مؤثرند: وضع  ران ی در ا

»حما نهادها یخارج  ی روهای]ن  تی جمله  از  حکومت  ی[  س  یکهن  موجود  وضع  حفظ    ی دگ یپاش  ،یاسیو 
و صدور مواد خام، رکود    دیتخصص در تول  ،یرشد تجارت خارج  ،یمحل  انعطافرقابلیکوچک و غ  یبازارها 
  ،یخارج  ی ها قرضه  شی ها، افزاخوردن توازنِ پرداختبرهم  ،یبه مصرف مصنوعات غرب  ادیاعت  ،یدست  عیصنا

 نیچنو هم  یمحل  یو بازارها تها، گمرکامانند بانک  ی بر مؤسسات اقتصاد  یاستعمار   ی هاقدرت  یسلطه
  ه ی]روس  یاستعمار   یدوگانه  یها به قدرت  یاقتصاد  یوابستگ  یطور کلتسلط آنان بر بازرگانان و اصناف و به

  ی ا نسخه  توانیم  را که  چهآن  شود،یکه مشاهده م  طورنی(. هم129-128:  1359)اشرف،  [«  ایتانیو بر
پارادا   شدهلیتعد »نظر  «یستی الیامپر/ ی»استعمار  میاز  تب  «یوابستگ  یهیو  در  اشرف    یهانییدانست 

که  آن  یجابه  یاستعمارمهین  ای  یاستعمار   تِیو وضع  یاقتصاد  یوابسته  گاهِیجا  ها،میپارادا  نیمشهودند. در ا
که   شودیداده نم حیتوض گری. دندینشیداده شود، در مقام علت م ح یها توضشوند و علل برآمدن آن نییتب

منجر    یگر ید  یها و کشورها( در نمونهدتریشد  یحت  ی)در درجات  یو استعمار  یوابستگ تیضعو  نیچرا هم
  فرضشیبه »مانع« بدل شدند. پ  رانیو رشد متعاقب آن شدند اما در ا  یدارهی به برآمدن مناسباتِ سرما
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است    ردامنه پُ  یی خطا  یدار هیرسرما یغ  ی هانظام  یها و در درزوترک  ی ابه صورت نطفه  ی دارهیگرفتنِ سرما
  شدن یتجار   جا که مدلاست. از آن  نییبا تب  فی توص  ییجانوع جابه  نیآن ا  یامدهایاز پ  یکیکه صرفاً  

  ت ی را به روا  خی به آن دارد که تار  شی( گرایدار هیدانستن سرما  «ی عیبر »طب  یمبن  شیهافرضش یپ  لیدل)به
متعاقباً اگر بحث از    ز،ین  جانی( در ا28:  1399طبقات متوسط« بدل سازد )نک به وود،    یشگی »ظهورِ هم

طبقات متوسط    ن یخاص در ا  یهایژگیو  ی از »فقدان« برخ  دیاست، قاعدتاً با  «ی دارهی»موانع رشد سرما
به    یدر صنعت، فقدان استقلال )وابستگ  ی گذارهی فقدان سرما  شدن،یسخن گفت: فقدان تخصص  ران ی در ا
 (. 132- 130: 1359و ... )نک به اشرف،  یمل ی ز(، فقدان بورژوای خارج یبازارها یازهاین

  ت ی )روا  هاتیروا  نیاز ا  کیرا که هر  ییهایژگیو  ی که تمام  ستین  نیخاطرنشان ساخت، که مسئله ا  دیبا
بلکه   م؛یمنکر شو سرهیک دهند،ینسبت م رانیا خ یو ...( به تار ی استعمارمهین  تیوضع ،یاستبداد، وابستگ

  فِیموارد را در مقام توص  نیاز ا  کیهراست که بتواند    ی بسنده  ی نظر  یبندصورت  ی نحوه  ،یاصل  یمسئله
  ی نظر  یگذر استفاده از چارچوبجز از ره  شودینم  سر یامر م  نیبنشاند و نه علتِ آن. ا   ران ی خاص ا  ت یوضع

  ی شود، چارچوب  لیقا  ز یتما  ی دار هیسرما  یمناسبات اجتماع  ی امدهایها و پعلت  ان یم  یدرستکه بتواند به
  یوهیهر ش  یژهیو  تی و عقلان  یطبقات یرا با ارجاع به سازوکارها  یدار هیگذار به سرماکه گذار/عدم  ینظر
 . یخی عام و فراتار یمیدهد، نه مفاه ح یخاص توض دیتول

 محور و تکثیر »تاریخ غیاب« در پیرامون بندی: پارادایم بورژوایی غربجمع

  ی رواج فراوان  م،یخواند  خ یتار  یدر مطالعه  «یی بورژوا  میالن وود، »پارادا  رینظ  یاز متفکران  یچه، به تأسآن

رو  از آن  میپارادا  نیا  ی محور   یهااستدلال  یگوناگون دارد. واساز  یها گران مختلف از نحلهپژوهش  انیم

  ی هامیبه تعم  دنیگر را از درغلتکه پژوهش  انجامدیم   یمضاعف  یخی تار -یبه دقت تجرب  کمیمهم است که  

دوران   ک یدئولوژیا - ینظر  ی هافرضشیپ یتا ورا   دهدیاو قرار م ار یدر اخت یو دوم، ابزار  رهاند،یناروا م

 گسترده و توأمان متناقض و ناهمگونش بپردازد.  تِ یدر کل یخی تار  یدهیپد ک ی یبه بررس

  پندارد یم یعیطب یرا نظم  یدارهیآن است که سرما خ یتار یدر مطالعه یی بورژوا میپارادا یخطا  نیترمهم

ابتدا از  انسان  یکه  جوامع  »موانع  یپاگرفتن  محو  و  رفع  گسترش    «یمترصدِ  راه  سر  بر  که  است  بوده 

  ی روند تکامل  ز ین  یتجار  ی موانع رفع شد، جامعه  ن یکه اوجود داشته است. به محض آن  اشی«عی»طب

در روند    ن، ی. بنابرااندی نمایرخ م  اریعتمام  یشکلبه  یدار هیسرما   یو جامعه  دهدیخود را ادامه م  ی توسعه

  ی صرفاً تداوم روندِ کمّ  ی دارهی و سرما م یسروکار ندار یفیک  یبا گسست وجهجیه جوامع به ی خیتار ی توسعه

( از سر راه  کیدئولوژیو ا  یاسی)س  یفراقتصاد   یدوبندها یاست که ق  یطیدر شرا  یگسترش مناسبات تجار

ا به  است.  رفته  کنار  به  دارانه،هیسرما   ی هاهیپو   ب،یترتنیآن  تار  « یا »نطفه  یشکلهمواره    خی در سراسر 

در   بار،نیکه نخستتا آن دند،یبالیچون شهرها به انحاء مختلف مهم ییهاطیاند و در مححاضر بوده یبشر
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تکاملش را به اتمام رسانده است.    «یعی»طب  ریآن کنار رفته و مس  یوپااز دست  یفئودال  یدوبندهایاروپا ق

چون »موانع«، »گسترش تجارت«، »گسترش شهرها« و »رشد  هم  ییهادواژهی کل  ها،تی روا  نیدر ا  ن،یبنابرا

کنند.    نییرا تب  ی دارهی و قرار است روند گذار به سرما  شوندیدوچندان برخوردار م  ی تیاز اهم  یهمگ  « یصنعت

  ز ین  «ی »بورژواز  تیعامل  ، یبشر  خ یدر تار  دارانههیپنداشتن نظم سرما  یهیبد  نی هم  ی جهی علاوه و در نتبه

  ی مقتض  ط یتا به محض فراهم شدن شرا  داردحضور    یبشر  خ یحاضر در تار  شیازپ  یتیچون عاملهمواره هم

از منظر    گر،یکند. به عبارت د  فایرا ا   یدار هیاستقرار مناسبات سرما  یرا در راستا  رشیخط  یخیتار   یفهیوظ

- 25:  1399طبقات متوسط« )نک به وود،    یِشگی جز »ظهور هم  ستین  یزیچ  یانسان  خیتار  ت،ی روا  نیا

30 .) 

از    یاریکه برخلاف بس  میشویمتوجه م  م،یبنگر  ی رانی ا  خیمختلف از تار   یهاتی منظر به روا  نیاز ا  یوقت

  ی جا  یگران خود را در چه سنتپژوهش  نیکه خود ارغم آنها و بهپژوهش  نی ا  ی آگاهانه  ات یمقاصد و ن

از   ی اریدر بس یو ...( همگ «ی رانی »استبداد ا  یهیگرفته تا نظر  یستی مارکس ینگار خی)از سنت تار دهندیم

باشد و    رانیدر ا  «یدارهی »موانع رشد سرما  ی: خواه موضوع بررساندکیشر  گریدکیبا    هافرضشیپ  نیا

ا »استبداد  طربه  «، یرانیخواه  تمام  ق یهر  سرما   کردهای رو  نیا  یدر  م  یهیبد  دارانه هینظمِ    شود، یفرض 

استبداد،   رینظ  یبر سر راه آن نباشد )موانع  یکه اگر موانع  ینانسا  یروند تحول جامعه  یِعیطب  ندیچون برآهم

خواهد    یدار هیسرما  ی خود به ظهور جامعهمولد و ...( خودبه  یشهر  یفقدان بورژواز  ،یاتیلیتفوق اقتصاد ا

موارد    یظهور دارند. درواقع، در برخ  یحی صورت تلوبه  یو گاه  اندانیع  یگاه  هافرضشیپ  نی. ادیانجام

برساخته است )تا حد   کیکلاس یاسیاقتصاد س یها هی را از نظر  اشیگر آشکارا چارچوب نظرخود پژوهش

  سم، یمارکس  رینظ  بیرق   یهابه سنت  یبستگرغم دلموارد، به  گری( و در دانی چون مورد کاتوزهم  یادیز

اما  (.  اشرف احمد    ینمونه  ریقرار دارد )نظ  شدنیتجار   یها کماکان ناخواسته و نادانسته تحت تفوق مدل

سرمایهعلاوه گرفتن  بدیهی  و  طبیعی  بهبر  )که  ریشهداری  نظری  نحوی  خطاهای  تمامی  این  ی  است( 

 رویکرد دچار چه خطاهای دیگری است؟ 

و امور    ها تیواقع  یرغم اشاره به برخاست که به  نی ا  ییاصطلاحاً بورژوا  میپارادا  یتوجه دربارهجالب  ینکته

  قاً یدق  خی تار  یکجاچیواقع در هکه به  دهندیبه دست م  خیاز تار  یریو مس  ریتصو  انکارند،رقابلیواقع که غ

  میترس یالیخ یریتا مس شودیاشاره م ییهاتیبه واقع گر،یشکل محقق نشده است. به عبارت د نیبه هم

مثال،    ی. برارانیا  خیاروپا شاهد بود و هم تار   خیاز تار   ییهاتی هم در روا  توانیموضوع را م  نیشود. ا

  ی دستاوردِ بورژواز  توان یمناسبات را نم  نیاما ا  میمواجه باش  یدار هی ممکن است در انگلستان با ظهور سرما

که لزوماً    میاانقلاب مواجهه  روزِ یقدرقدرت و پ  یبورژواز   کیدر فرانسه با   گر،ی د  یانگلستان دانست. از سو

که    یا یجعل  خی(. تار4- 3:  1991)نک به وود،    ستین  یدارهیاستقرار و گسترشِ سرما  اشیاسیس  یپروژه
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  نیا   عاقباًو مت  رودیبه کار م  زین  یرغربیغ  خی قرائت تار  یبرا   ییعنوان الگو به  شود،ینحو برساخته م  نیبه ا

  ی هااز موارد در نمونه  ی ار یقضا در بس  که از  ی عناصر  اب یغ  سازد؛یبدل م  ابیغ  ی هاخیرا به تار  ها خیتار

گرفته    دهیناد  یانسان  خ ی تار  ی هایژگیو   نیتراز مهم  یکی  ن،یبرا. علاوهاندبیغا  زین  یغرب  خیخود تار  یاصل

موسوم شده است:    «ی گرنیگز یبه »جا  مرکب«ناموزون و    ی»توسعه  ینظر  کردیکه در رو  یزیچ  شود،یم

  ی طبقات  یها یژگیو  لی ذ  یطور سنترا به انجام برسانند که به  یی آگاهانه کارکردها  توانندیم  یعاملان انسان

آن  نمخودِ  محسوب  نشودیها  بورژواز   ستین  یازی.  مع  یایکه  با  انقلاب  یارها یمطابق  از    یها برآمده 

در    یدارهیسرما  ی توسعه  خ یتار  ریطبقات در مس  ن یکه ا  یی تا کارکردها  داشتو فرانسه    ایتانیبر  یدوگانه

  ی ایبوم  یخی تار  یروندها  یجهیدر نت  تواند یم  یبوم   ی محقق شود، بورژواز   زی ن  رامونیکردند در پ  فایاروپا ا

  ست ی خوان نهم  یغرب  یها در ظاهر امر با نسخه  وجه چیهبه آن ببخشد که به  ییها و خصلت  ابدی  نیتکو

  ی هاخصلت  نی. صدالبته همکندیم  فایگوناگون( ا   ی هابیاما کماکان همان کارکردها را )البته با فرازونش

  ن یزا را در ا احتمالاً متناقض و تنش  یهاهیتا پو  ردیموضوع مطالعه قرار گ  دی است که با  یاصطلاحاً بوم

  ی بورژواز  ن یکه ا  یمشابه  یخی تار  ی کارکردها  تی از اهم  ی زیموضوع چ  ن یکند؛ اما ا  ییتازه شناسا  یده یپد

 .کاهدینم کندیم فای ا ی دارهیسرما ی توسعه ریدر مس یبوم

  « یاصطلاح بدو از »انباشت به  م یپارادا  نیاست که درک ا  ی دارهیبه سرما  کردیرو  ن یهم  یمنطق  یجهینت

گرفته    دهی( در آثار مارکس نادزیظاهر ناچ)و البته به  یمرکز  ینکته  نی. اابدییم  لیتقل  یکمّ  یبه درک  زین

که    نیلات  یکایآمر  یبود جوامع بوم  نی. اگر چنستی ن  هیکه ثروت، هرقدر هم که تلنبار شود، سرما  شودیم

. قاعدتاً اعتراض  بودیم  یدارهیظهور سرما  یبستر برا   نیتربودند، مناسب  یاستعمار  یها تاراج   یهدف اصل

  ی دارهیکارسالار، است که به استقرار نظام سرما  یعن ی  ،یدارهیسرما  یبا سوژه  بیکه ثروت در ترک  شودیم

  ی هااز خاستگاه  یخیتار  ینییداد که چگونه تب  حیتر را توضتناقض بزرگ  نیا  دی صورت با  نی. در اانجامدیم

 .  شودیمنوط م دارانه«هی سرما تی»ذهن ی نوع نیتکو نییناگاه به تببه یاجتماع - یاقتصاد ینظام

(  یاز مناسبات تجار   ی حد مشخص  شیافزا  ایمشخص از ثروت    یمتراکم شدن حجم  یعنی ثروت )  انباشت

. به قول خود مارکس،  ست ی ن  یشرط کاف  وجهیچه باشد، اما به  یدار هی گذار به سرما  یشرط لازم برا   دیشا

  شیدایپ  یِخ یتار  یهاانگاشتشیپتجارت،    یعن یخود،    یافتهیو گردش کالاها در شکلِ تکامل  دی»تول

ظهور    یخیتار  فرضِشیاز من(. رشدِ تجارت پ  دی، تأک171:  1394)مارکس،    دهند«یم  لیرا تشک  هیسرما

  ی دارهیاست، چراکه سرما  ت یمالک  یمناسبات اجتماع  ی همواره دگرگون  ی بود نه علتِ آن. شرطِ کاف  هیسرما

  ی مناسبات اجتماع  نی ا  ی صهچون ثروت. اما مشخهم  ءی ش  کینه    ،یاجتماع  یجز مناسبات  ستین  یزیچ

مازادها    یگذارهیسود، اجبار به بازسرما  ی سازنهیشی رقابت و ب  یها : »ضرورتست یچ  دارانه هیسرما   تیمالک

(. ضرورت، اجبار  52-51:  1399مولد« )وود،    یروهایو رشد ن یوربهره  شرفتیمند و مداوم به پنظام  ازِیو ن
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فناورانه را با ارجاع    یدائم   شرفتی روند پ  توانیهستند که نم  سئله م  نیبه ا  یاشارات   یمند همگنظام  از یو ن

  نییبشر به »معاوضه، تهاتر و مبادله« تب یذات لی تما  ری نظ یا یکیزیمتاف یشناختیهست ی هافرضشیبه پ

دانست بلکه    دارانههیرا منشاء و خاستگاه نظام سرما   دارانه هیسرما  یه«ی»روح  ای  ت«ی»ذهن  توانیکرد، نم

  حیتوض  یبا ارجاع به مناسبات اجتماع  توانی( تنها میاجتماع  یامر   یمثابهرا )به  یدارهیسرما  دیتول  یوهیش

را    دارانه هیسرما   ه«یو »روح  ت« ی»ذهن  ای  «یذات  لی اصطلاح »تمابه  نیمداوم ا  دِیکه بازتول  یداد، مناسبات

که قصد دارد تحولات در مناسبات    است   یی رو کذااز آن  « ییکذا  ی»انباشت بدو  ن،ی. بنابراکنندیم  نیتضم

است    یهیتلنبار شدن ثروت، جا بزند؛ و بد  یعنی  ،یصرفاً کمّ  یاده یچون پدرا هم  دیتول/تیمالک  یاجتماع

  ر یپذامکان  یمناسبات اجتماع  نیا   نیتکو  یخی تار  ندیجز با ارجاع به فرا   «ی»انباشت بدو  نِییکه هرگونه تب

همستین از  نخست    روست نی.  مجلد  در  مارکس  مطالعه  ه یسرماکه  با  را  فرآ  ی خیتار  ی ابحث    ندیاز 

بار مناسبات    نینخست  یکه برا   یخی تار  یندیفرا  ی عنی  رساند،یانگلستان به اتمام م  در  ها نیزم  ی حصارکش

 انگلستان مستقر ساخت.    یرا در روستاها دارانههیسرما  دیتول/تیمالک یاجتماع

  ی دارهی نظام سرما جِی که نتا شودیباعث م ران،یا خ ی مختلف از تار یهاتی موضوع در روا نیگرفتن ا دهیناد

  ی دارهیسرما  یهاگرفته تا رشد تجارت و ...( به عنوان علت  ینیو شهرنش  شدنی)از صنعت  یدار یدر سطح پد

  ی رانیا  یآن در جامعه  ی داریپد  هایشکل  یخوانناهم  ای   جینتا  نیاز ا  کی  قلمداد شوند و متعاقباً فقدان هر

  ج یرا  یهاتی که روا  شودیم  تردهیچیپ  یشود. اوضاع وقت  یعناصر تلق  نیا  ابیچون غهم  ،ییاروپا  یبا الگو

.  کنندیو... قلمداد م  تهیو توسعه و مدرن  یدارهیسرما  ابِیعناصر را معادلِ غ  نیا  ابیغ  نیهم  ،یرانیا  خیاز تار

.  زدیخیبرم  جانیاز هم  قاً یدق  ته« یبر تقابل »سنت و مدرن  یمبتن یها تیروا  جلوه کردنِ  ی منطق  یعلت اصل

  یرانی ا  ی ها را در سطح جامعهو متعاقباً فقدان آن  می ریعلت بگ  یرا به جا   یدارهی سرما  ی داریپد  جِ ینتا  یوقت

را    ران یا   یعهجام  تی که وضعجز آن  ماندینم  یاچاره  م،یقلمداد کن  یدار هیفقدانِ خودِ سرما  یبرا  یعامل

آن )از تداومِ    هایکه قرار است در قالب مفهومِ »سنت« و مشتق  میکن  یخاص واکاو  اریبس  یا گونه  لیذ

  یشکلخود »سنت« به  ب،یترت  نیشود. به ا  انیگرفته تا انسداد/تصلب سنت( ب  تهیگذار از سنت به مدرن

در    ینظر  یهایناتوان  یو تمام  شودیاروپا( برساخته م  خِ یاز خود تار  تریجعل  یی )در واکنش به الگو  یجعل

  ن یهم یجهی. در نتشودیسنت احاله م یجانو سخت ییرپایبه د رانیخاصِ ا تِ ی وضع نیتکو ییچرا نییتب

و    مانندیگر پنهان مانداز پژوهشاز چشم ی رانیا  یو خاصِ جامعه  یبوم  یسازوکارها یتمام  ،یجعل ر یتصو

در آن    ییقلمداد شود که گو  نیو تک  دست کی  یبه نحو  یرانی ا  ی امعهج  تِیکل کهنیجز ا  ماندینم  ی اچاره

که فقدان    ییهاتی مختلف وجود دارد. روا  ی هاگروه  نیب  ی تضاد منافع  چ یو نه ه  دهدیرخ م  یتحول  چینه ه

که    اندیرانی ا  ی برداشت از جامعه  نیهم  ندیبرآ  قاًیدق  دهند،یکار خود قرار م  ی را مبنا  ران ی »طبقه« در ا

قالب خصلت  ینییتب  ییهایواننات در  را  م  یرانی ا  یجامعه  یابد - یازل  یهاخود  ا کنندیسنگواره  به    ن ی. 
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جدابافته    یا را تافته  یران یا  یکه جامعه  ریرناپذییچنان خاص و تغآن  شودیبرساخته م  یرانیا  خی تار  ب، یترت

 مبراست.  یبشر  خیعام و جهانشمول تار ی روندها یتمام راتیکه از تأث کندیم یتلق

  رانیا  خیتار   ی نکات به واکاو  نیبه ا   توجهیکه ب  یا یخی تار  یهاتیآشکار شده باشد که چرا روا  نکیا  دیشا

هستند.    ز یبلکه در کنه خود جبرباورانه ن  اند، یاروپامحور  ی واجد قسم  حاًی نه تنها آشکارا و تلو  پردازند،یم

آن  هاتیروا  نیا  یحیتلو  یاروپامحور  برماز  اساساً کل  دیآیجا  از    شانیخی تار  یها فرضشیپ  یهیکه  را 

اند. مسئله  سربرآورده  ییتحول جوامع اروپا  ریاند که در اصل در مساخذ کرده  یا یخی تار  یدارها یعناصر و پد

در    یشمولروند جهان  چیکه از اساس ه  ستیما آن ن  یمضاعف است. ادعا  ی نظر دقت  ازمندین  جانیدر ا

  م،یگفتیم  نیجوامع مختلف وارد کند )که اگر چن  خی را به تار  سانییک  یوجود ندارد که فشارها   یبشر   خ یتار

ما آن است که    یبود(، بلکه ادعا  یمنتف  یدارهیبه نام سرما  یالمللنیو ب  یجهان  یتیاساساً صحبت از موجود

  ی بناندارند و متعاقباً بر م یدار هیاز خودِ سرما  یدر گام نخست درک درست ران،یا  خی از تار ج یرا ی هاتی روا

را با   ران ی ا خ یو تار رندیگیمفروض م یدار هیسرما  ی را به عنوان وجوه معرفه یصی درک غلط، خصا نیهم

نتا  ،یدار هیکه نه عللِ سرما  سنجندیآن م   یمشخصِ تحولات و توسعه  خیآن در تار  یداری پد  جِیبلکه 

  ق یو نادق  پاافتادهشیهمان نقد پ  وجهچیهبه  جانیموردنظر ما در ا  ینکته  ن،یاند. بنابرادر غرب  یدار هیسرما

نی محل  ییگرایبوم  ای)  یپسااستعمار  یهاتی روا  یبرخ از هرگونه »مفاه  ستی(  استفاده  اساس  از    میکه 

 ی اساساً درک درست  کردهایرو  ن یجاست که ا. بلکه مسئله آنرند یگیم  یاروپامحور   یرا معادل قسم  «یغرب

فاقد    ییکه گو  کاهندیفروم   دستکیو    نیتک  یت یبه موجود  زین  اغرب ندارند و »غرب« ر   خیاز خود تار 

(. دستگاه  دهندیانجام م  یرغربیغ خی که متعاقباً با تار ی کارهمان قاًیدق یعنیهرگونه بحران و تنش است )

از    کردها یرو  نیا  یمفهوم اساساً  توانا  دستگاهی مفهومی)اگر  باشند(    ان یقائل شدن م  زیتم  ییبرخوردار 

به    اینزد آنان لاجرم    ی هرگونه نقد اروپامحور  جهیندارد، درنت  یجهان  خ یعام و خاص را در تار   ی روندها

  نیدر ع  ا ی  داندی)و متعاقباً مذموم( م  یغرب  یامر   سره یکتفکر را    خی که تار  کاهدیفروم  یاروپازدگ  ی قسم

  ی نگارخیملهم از تار  ی کردهای)از نقد رو  یرغربی جوامع غ  یدرباره  ی غرب  ینظر   ی از الگوها  یار ینقد بس

شمول  عنصرِ عام و جهان  گانه ی  حاً یو ...( تلو   یگرفته تا استبداد شرق  سمیشمول فئودالو مفهوم جهان  یشورو

  ر ینظ  نشدهیواساز  یم یمفاه  لیو آن را ذ  کنندیقلمداد م  یهی و بد  یعیرا طب  ،یدار هیسرما   یعنیغرب،    خیتار

.  سازند یبدل م  یانسان  یافق تحولاتِ جامعه  گانهی به    ته«ی»مدرن  ی»توسعه« و حت  شرفت«،ی»تجدد«، »پ

- 42:  1399؛  1396اروپامدار« است )نک به وود،    یِ»ضداروپامدار  یما به قسم  یاشاره  جانیدرواقع، در ا

حضور دارد    یرانیا  خی از تار   ها تیدر اغلب روا   حاًیتلو   ای( که آشکارا  190-184:  1386وود،    نیچنو هم  48

  یدار هیسرما  یتوسعه  ندِ یکه از فرا  کندیم  درک  یخ ی از تحول تار  ییرا در پرتو الگوها  یبشر  خ یو کل تار

تا چه   ز یدر رابطه با غرب ن ت یروا نیخود هم م،یگونه که اشاره کرددر غرب برآمده است. بماند که، همان
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روا و بیش  یاندازه جعل تا شرح  ک یدئولوژیا  یتیتر  بهاز آن  یاست  رهچه  از    ی خی تار  ی ها گذر تجربهواقع 

 رخ داده است.  یدار هیفرانسه و پروس در خلال گذار به سرما  ا،یتانی بر رینظ ییمتفاوت کشورها

نظمِ    یفناورانه. وقت  یهستند: جبرباور   زین  ی خاص از جبرباور  ینوع  یلاجرم واجد  هاتیروا  نیا  علاوه،به

بد  یدار هیسرما ازل   یهیرا  به وجود گسست  یوقت  م،یبپندار  یابدیو  تار  یقائل  کل    یو وقت  مینباش  خ ی در 

مگر با توسل  ستندین ری پذقی تصدها گزاره ن یلاجرم ا م،یرا به »رفع موانع« فروبکاه  یبشر خ یتحولاتِ تار

او    ی کل عمارت نظر  ت،ینزد آدام اسم  م یپارادا  نی ا  کیکلاس  ت یطور که در روا. همانی جبرباور  یبه نوع

  ی هابشر به »معاوضه، تهاتر و مبادله« بود، شکل  یذات   لیبر تما  یمبن  ی«شناختیهست»حکم    کیبر    یمبتن

در خلال   ی فناور شرفت یجبرباورانه از پ یبر درک یمبتن ی گهم زین ت ی روا  نیا  یافتهیوبرگمتفاوت و شاخ 

ا  ی بشر  خ یتار به  بد  ی فناور  ب،ی ترت  نی هستند.  که  است  آن  گسترش  و  رشد  نت  یهیو  پ  جهیو    امد یو 

بر سر راه    یاختلال  ی. اگر هم در دورانشودیاز آن( پنداشته م  ری غ  ای  ی)عقل ابزار  یانسان  یذات  یهاتی ظرف

زود از سر راه    ای  ریاست و د  شامدواریاختلال گذرا و پ  نی( ای )قرون وسط  دیای ب  شیپ  یتکامل فناور  ریمس

راستا  )هم  یخطرا تک  یانسان  خی تنها تارنه  تیروا   ن یا  ن،یکنار خواهد رفت. بنابرا  یبشر  خی تار  یعیتکامل طب

از    یدر مقاطع  چراکه    ندیبیامر نم  نیا  نییو تب  حی به توض  یازیبلکه ن  داند،ی( م یوگسترش فناور با بسط

کم به حالت  دست ا یوجود نداشته  ی فناور یشگیهم  شرفتِ ی پ ییروند کذا  نیخاص، ا ی نزد جوامع ا ی خ یتار

هم  قیتعل از  است.  عمده  روستنی درآمده  بخش  گرا  یرغربیغ  خی تار  یکه  ضرورتاً  سمت    یشی که  به 

برای توضیح تمایز میان این  )  رود یمحاق مغرب نداشته است، به  خ یشمول برخاسته از تارجهان  ی روندها

 (.  2000 ،ینک به چاکرابارتدو شکل از تاریخ غربی و غیرغربی 

اعاده  مسئله سر  بر  از  تیثیح  ی صرفاً  روا   یرغربیغ   یسوژگ  نوعی  به  تاختن  برا  یهاتیو    ی اروپامحور 

ارزشمند دانسته شود(، بلکه مسئله در   تواندیخود م یکه در جا ی)امر  ستین یرغربیغ خیتار  گرفتندهیناد

  ن ی. ا ندیآیم  دیپدها  فرض  نیا  یجهیکه در نت  شودیمربوط م  ییها و اختلال  ی اول به خودِ واکاو  یدرجه

است بر سر راه    یمانع اصل  شود،یفناورانه جُفت م  یبا جبرباور  رینهفته و پنهان که ناگز   یقسم اروپامدار

خطا    نیا  یقربان  نی. نخستکردندی ها عمل ممطابق با آن  یدارهیشاسرمایکه جوامع پ  ییدرک سازوکارها

با  یعاجتما  یندهایفرا  نییاست: تب  ن«ییخودِ »تب و ساختار   تیعامل  وندیپ  یبرآمده از قسم  دیکه لاجرم 

  اب یکه غ  کنندیها را پُر مآن  یجا   یتوخال  ییهاو دال  شوندیعملاً کنار گذاشته م  ها تی روا  ن یباشد، در ا

و تصلب سنت و    یرانیگرفته تا استبداد ا  تهی. از جدال سنت و مدرنکنندیم  ی را لاپوشان  یاجتماع  نییتب

اند و آن تلاش  مشترک  زیچ  کیوهمه در  توطئه، همه  یمختلف تئور   یهاو نسخه  یکشنخبه  یسشناجامعه

  ، ی اجتماع  نییتب  یخال  یاست که جا  یهیو اساساً ضرورت آن است. بد  یاجتماع  نییتبگذاشتن  مکتوم    یبرا

و    کنندیم یبا ساختارها بررس وندیرا در پ ت یکه عامل ی ایاجتماع  یسازوکارها   یِ نظر ی بازساز یخال یجا
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کنش را  برهم  ن یا  شامدواریپ  ا ی  یذات  یها کنش و تنشبرهم  ن یا  ی ندهایها، برآکنش آنبرهم  یِمندقاعده

  ک یآشکار و نهان. در  ی هایمگر با توسل به انواع و اقسام جبرباور  ست ین یپرشدن  سازند،یبر ما آشکار م

آن   یلاپوشان  یو برا   کنندینم  خی اش( از تارتیجز کنار گذاشتنِ انسان )در تمام  یکار  هاتی روا  نیکلام، ا

  ن یدر هم  توانیپژوهش حاضر را م  یمنظر، تلاش اصل  نی. از ارند یگیبهره م  یشمار یب  ی نظر  یها از بزک

  ان ی. به بیاجتماع  یبه روند تحولات ساختارها  یانسان   ت یبازگرداندن عامل  ینکته خلاصه کرد: تلاش برا 

تب  یبرا   یتلاش  گر،ید تار   یاجتماع  ینییبه دست دادن  به  ی در سده  ران یا  خیاز  از هرگونه  نوزدهم،  دور 

 . ی خیتار یو روندها  میواره از مفاهدور از هرگونه درک بتو به یاراده/جبرباور 

 

 ها یادداشت 

هرحال، »ذات«،  ی »فرانمود« برای استبداد ممکن است کمی عجیب جلوه کند، چراکه بهاستفاده کردن از مقوله   [. 1]

ی این  داری )برای بحث درباره ی هستی چیزها در سرمایه مقولاتی هستند متعلق به شیوه »پدیدار« و »فرانمود« همگی  

های هگلی، کانتی، اسپینوزایی و  های سنتی و قرائتتوانند در رهاندن گفتمان مارکسی از دوگانهمقولات و نقشی که می 

بااین 84-23:  1400غیره داشته باشد، نک به خسروی،   ی تاریخیِ  جا نه اشاره به خود پدیده همه، مقصود ما در این (. 

پژوهان گوناگون برای توضیح  داری که »گفتمان استبداد« است، گفتمانی که از سوی دانش استبداد در دوران پیشاسرمایه 

 شود. وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران مدرن استفاده می 

درونی«ای که فرانمود استبداد درپی وارونه، پنهان و مرموزساختن  توان ادعا کرد که آن »پیوستار  به این ترتیب می   [. 2]

که خواهیم دید،  ی آن. چنان ی نوزدهم و مناسبات طبقاتی ویژه ی تولید ایران سده آن است، چیزی نیست جز همین شیوه 

ای به جز قشربندی  داند و هیچ قشربندی ی ایرانی را فاقد طبقه می ی کاتوزیان از اساس جامعه اتفاقی نیست که نظریه 

ی نوزدهم( در  ی تولید ایران سده پذیرد. از سوی دیگر، این پیوستار درونی )شیوه شوندگان را نمی عام حاکم و حکومت 

اقدامات  کند که شیوهقالب مناسبات قدرت خاصی بروز و ظهور می  از هرچیز به شکل  ی پدیداری آن هستند و بیش 

آید(. به این  جا می ی شاهان از همین های دلبخواهانه تأکید گفتمان استبداد بر مصادره کنند )خودسرانه و خودکامه جلوه می 

ترتیب، اگر محتوایِ فرانمود استبداد همین شکل پدیداری روابط قدرت خودسرانه باشد، محتوای خود این روابط قدرت  

 ی نوزدهم. ی تولید ایران قاجاری در سده خودسرانه چیزی نیست جز پیوستار درونی شیوه 

اش  ای ]است[ که هر ارباب مطابقِ مرتبه »درآمد و قدرت سیاسی  !از این مالکیت خصوصی فئودالی  کاتوزیان  منظور  [. 3]

توان این نوع مالکیت  ... در ارتباط با آزادی وقف، تقسیم ارثیه و واگذاری داراییِ خصوصی« نمی  ... اما مند استاز آن بهره 

سرمایه   با  را یکمالکیت خصوصی  زمره دارانه  در  محدودیت  این  لیبرال،  متفکران  نخستین  نظر  »از  و  دانست  ی  سان 

پلیدی بزرگ  می ترین  محسوب  فئودالی  نظام  )کاتوزیان،  های  می 53:  1374شد«  گمان  روایت  (.  که  باشد  واضح  کنم 

داری را روند طبیعی  ا سرمایه تنهسان است، روایتی که نهبه نعل با روایت پارادایم بورژوایی یک کاتوزیان تا چه اندازه نعل 

انسانی می توسعه  تاریخ  نیز صرفاً نسخهی  را  مالکیت خصوصی(  )نظیر  آن  نهادهایِ  بلکه حتی  پالایش داند،  ی  شدهی 
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چه و آن   شده  ها«ی سازوکارهای مخل را از آن زدودهداند، پالایشی که موانع یا »پلیدیمی   از پیش موجودنهادهای  

 تر وجود داشته صرفاً کارآمدتر ساخته است. را که پیش 

هم   [. 4] عدم او  این  از  در شرق  چنین  سیاسی  و  اقتصادی  قدرت  بودنِ  موضوع شهری  به  اجتماعی  قشربندی  و  تمایز 

بدل شده است.    villageو    countryبه تقابل میانِ    townو    countryپردازد که برخلاف اروپا، تقابل میان  می

شود که این تمایز  اما توضیحی ارائه نمی   (. 59-58:  1374تری از اروپا داشت )کاتوزیان،  متعاقباً، تجارت نیز رواج بیش 

 چگونه در مسیرهای متفاوت ایران و غرب مؤثر بود. مگر قرار نبود رواج تجارت عاملی برای رشد صنعتی شود؟

شناسی شخص  شناسی اجتماعی یا روان ی جامعه«ی ایرانی به نوعی روان جا چرخشی عجیب از سوی »نظریه در این   [. 5]

تر نک به حیدری،  شود )برای بحث بیش ی »استبداد ایرانی« محسوب می های غریب نظریه مستبد هستیم که از وارونگی 

1399  :63-66 .) 

: »نویسنده، مثل  کندی ظریفی را بیان می ی استبداد نکته هانگاری این دست تاریخ   ای ازبررسی نمونه نیکی کدی در    [. 6]

فرسایی کرده است؛ این مسئله تا  ی تاریخ اخیر ایران قلم رتبه ی وزرای عالی های جابرانه ی قتل سایر نویسندگان، درباره 

در کانال اول تلویزیون متقاعد   “الیزابت”و  “زنان هنری هشتم”ی سریال توجیه است ولی من پس از مشاهده حدی قابل 

فراوانی در تاریخ کهن و یا نوینِ  ها بههای ایران و یا خاورمیانه نبوده است. از این نوع پدیده شدم که این پدیده از ویژگی 

 . ( 191:  1360شود« )کدی، اکثر کشورها دیده می 

انباشت سرمایه )یا همان مناقشه در    [. 7] انباشت ثروت و  ی جستار دیگری به صورت مجزا به تمایزهای نظری میان 

تر  ی اجتماعی خواهیم پرداخت. اما برای بحث بیش ی رابطهبه مثابه   چنین درک سرمایه اصطلاح انباشت بدوی«( و هم»به

 . 1398؛  1397نک خسروی،  

بدون آن   [. 8] پژوهشی سیف نیست که  آثار  ارزش  نافی  امر  این  یاد داشت که  به  باید  امکانِ مطالعه البته  ی  ها عملاً 

 شد. کم بسیار دشوار می ی نوزدهم ایران اگر نه غیرممکن دست شناختی سده جامعه

 منابع 

 جا.، بی ی قاجاریهداری در ایران: دوره موانع تاریخی رشد سرمایه(، 1359اشرف، احمد )

 سایت »نقد اقتصاد سیاسی«. وب ، ترجمه بهرنگ نجمی، داریخاستگاه سرمایه(،  1396برنر، رابرت )

، ترجمه محمد مالجو، چاپ نخست، نشر آگاه،  ی کارگر در انگلستانتکوین طبقه (،  1396مپسون، ادوارد پالمر )تا

 تهران. 

 ، چاپ نخست، نشر تاریخ ایران، تهران. تجار، مشروطیت و دولت مدرن(،  1384ترابی فارسانی، سهیلا )

 ، تهران: نشر مانیا هنر. نامیدن تعلیق (، 1398توفیق، ابراهیم و دیگران )

 ، تهران: نشر مانیا هنر. خوانی استبداد ایرانیواژگونه(، 1399حیدری، آرش )

 . 1397، شهریور « نقد»سایت (، »پالایش گفتمان نقد: نقد اقتصاد سیاسی«، وب 1397خسروی، کمال )

 . 1398، تیر «نقد»سایت ای اجتماعی؟« وب (، »سرمایه: رابطه 1398خسروی، کمال )
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 ، تهران: نشر لاهیتا. دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد(،  1400خسروی، کمال )

 ، نشر چشمه، تهران. ایران در قرن نوزدهماقتصاد (،  1373سیف، احمد ) 

 ی اینترنتی، تهران: رسانش. ، نسخه ی مالکیت و انباشت سرمایه در ایراناستبداد، مسئله (،  1380سیف، احمد ) 

 ، چاپ اول، نشر نی، تهران. ی ایران در قرن نوزدهمقرن گمشده: اقتصاد و جامعه (،  1387سیف، احمد ) 

سایت »نقد اقتصاد  رتنی، وب ت، چاپ این داری در ایرانموانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه(،  1399سیف، احمد )

 سیاسی«. 

 ، چاپ نخست، نشر مرکز، تهران. استبداد، دموکراسی و نهضت ملی (، 1372کاتوزیان، محمدعلی همایون ) 

، ترجمه  ی پهلویاقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله (،  1374کاتوزیان، محمدعلی همایون )

 محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، چاپ پنجم، نشر مرکز، تهران. 

، ترجمه علیرضا  ی تاریخ و سیاست در ایرانتضاد دولت و ملت: نظریه(،  1391کاتوزیان، محمدعلی همایون ) 

 طیب، چاپ نهم، تهران: نشر نی.

، ترجمه یعقوب  نگاری در ایرانتاریخ ی تاریخ نوین ایران« در  نگاری غربیان در زمینه (، »تاریخ 1360کدی، نیکی )

 آژند، نشر گستره، تهران. 

 ، جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، چاپ نخست، انتشارات لاهیتا، تهران. سرمایه(،  1394مارکس، کارل )

الن میک  )وود،  برابر سرمایه(،  1386سینز  در  تاریخیداری: تجدید حیات  دمکراسی  ترجمه  ماتریالیزم   ،

 نگار، تهران. حسن مرتضوی، چاپ اول، نشر بازتاب 

، ترجمه حسن مرتضوی، چاپ  تراندازی گستردهداری: از چشمخاستگاه سرمایه(،  1399سینز ) وود، الن میک

 سوم، نشر ثالث، تهران. 

Wood, E. M. (1991). The Pristine Culture of Capitalism: a historical essay on 

old regimes and modern states, Verso Books, London. 

Chakrabarty, D. (2008). Provincializing Europe: postcolonial thought and 
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 ن یفلسط یدرباره

 ی نیفلسط یهاجنبش   یشناس بیو آس   سمیفاش داران راثیم

 

 2024 هی فور 18

 : اقبال احمد ینوشته

 ی : س. ر. جوزیترجمه

 

مترجم:مقدمه اینآن  ی  در  گردآوردهچه  یک سخنجا  احمد]ام  اقبال  از  یک جستار  و  است:  1رانی   ]

ی  بخش فلسطین و کنگرههای دردناک سازمان آزادیای با عنوان »تفاوت[ و نوشته2«]1982 رانی»سخن

کند و آن  میهیچ لکنتی آشکار ماهیت اسرائیل را بی 1982 رانی شورانگیز[. احمد در سخن3ملی آفریقا«]

شمارد. او هدف میراث فاشیسم را با صراحت به زبان  دار راستین فاشیسم هیتلر و موسولینی برمیرا میراث

درک واقعیت سخنان احمد در نخست، هدف استعمار است؛ و دوم، هدف تسخیر است.« شاید  آورد: »می

ها نیز  پروا و عریان در رسانهی خودش است، هرچه باشد فاشیسم بیتر از زمانهجهان امروز بسیار ساده

می نشان  برتریخودی  به  و  میدهد  افتخار  سازمانخواهی  حتی  بینکند.  از  های  دفاع  توان  نیز  المللی 
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گر است و به فهم وضعیت  چنان دقیق و روشنبندی احمد هماند. با این همه صورتاسرائیل را از دست داده

 رساند.  فلسطین یاری می

کنیم و از  ویژه مایی که در ایران زیست میی آرمان فلسطین هستند، بهسپرده متن دوم برای آنانی که دل

تری دارد. محور مقاومت نامی است برای اقتصاد ی »محور مقاومت« آشناییم، اهمیت بیشنزدیک با پدیده 

های دروغین، کالاسازی آرمان رهایی و فروکاست مقاومت به تبلیغات تجاری و از این رو  سیاسی بدیل 

دهی  . احمد در این متن درخشان سازوکار داخلی ساف )سازمانمناقصه شدن به موضوع  مستعد تبدیل

ی  کنگرهدهی کمونیستی  مبتنی بر کیش شخصیت و وابسته به پول حامیان مالی خارجی( را در برابر سازمان

 گوید. خن میگویانه از سرنوشت محتوم آن سگذارد و پیشملی آفریقا می

ای برای خود  ی اقدامات و رخدادها را پیروزیهای اخیر گفتمان محور مقاومت در ایران کوشید همهدر ماه

ی  ها و حتی مرگ همهتفسیر کند و در محافل خصوصی سخن از قطعیت پیروزی بود، فارغ از شمار کشته

مردم غزه. به بیان دیگر، در معادلات شکست و پیروزی، جان مردمان غزه هیچ تاثیری نداشت: »اگر تعداد  

ی کنونی  همه تردیدی نیست که در برهه این ها را کنار بگذاریم، حماس هیچ جا شکست نخورد.« باکشته

ها و مسائلی اساسی پیش روی ما گذاشته  ایستادن در کنار آرمان فلسطین اهمیتی تاریخی دارد، اما پرسش

 کند. پیش ضروری میشده که بازخوانی کسانی چون اقبال احمد را بیش از 

*** 

 [4]1982رانی سال سخن

ایم که در مقابل  گر قرار گرفتهروی قدرتی سرکوب در این نخستین بار در حیات سیاسی من است که رو

قربانیان خود  هدفش صرفاً هدف قدرتی نیست که مردمی را استعمار کرده باشد. هدفش صرفاً تسلیم یا  

شان است  ی حیاتهاست، مبارزه با ادامهکردن آن کنها، ریشهحذف آنها نیست. هدفش  کردن آن مقهور

یهودی به  نسبت  هیتلر  رویکرد  میان  تفاوتی  هیچ  من  نظر  این  از  اسرائیلیو  رویکرد  و  به  ها  نسبت  ها 

 بینم. ها نمیفلسطینی

تر از چیزی است که شمار کشتگان  کنیم که وحشیانهگویم در زمانی زندگی میبرای همین است که می

گوید. آری، شهرهای باستانی صیدا، صور و نبطیه  دهد. زیرا شمار کشتگان داستان کامل را نمینشان می

نفر کشته« شده  200هزار نفر کشته« شده باشند، شاید هم تنها » اند. آری، شاید »دهبه خرابه تبدیل شده

آری، شاید »اسرائیلی بلیتزباشند.  نوعی  آری، »اسرائیلی5کریگ]ها  باشند.  اجرا کرده«  ها بسیار مراقب  [ 
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اند«.  اعتنا بودهها نسبت به قتل شهروندان عادی بیاند که شهروندان عادی را نکشند«. آری، »اسرائیلیبوده

 ها چیست. ها اهمیتی ندارد. مهم این است که نیت و هدف واقعی اسرائیلی هیچ کدام از این بحث

اسراییلی را که  چیزهایی  از  نمیخواهند، شفاف گفتهها میبعضی  تکرارش  و من  الیاس خوری  اند  کنم. 

ها،  ها در لبنان هدفی است نسبتاً آشنا و ساده، هدفی از دوران رومیروشنی نشان داده که هدف اسرائیلیبه

ها در لبنان در  ها. هدف اسرائیلیها و اکنون در دوران آمریکاییها، تا دوران بریتانیاییاز دوران بیزانسی

 ی نخست هدفی دوگانه است: نخست، هدف استعمار است؛ و دوم، هدف تسخیر است. درجه

، که زمان انتشار نخستین  1919 ی خواهد، از دهم ژانویهچه اسرائیل از لبنان میی شواهد، آنبنا بر همه

است،نقشه صهیونیستی  جنبش  کامل  می ی  زمان[  همان  ]از  اسرائیلی...  که  علاقهدانیم  این  ها  مندند 

ی لیتانی  ی لیتانی گسترش دهند. ورای رودخانه[ و تا رودخانه6سرزمین را بگیرند و آن را به ارتز ایشرائل]

شود. الحمایه نامیده میرا دوست دارند اساساً به شکلی نگه دارند که در تاریخ امپراتوری، به زبان ساده، تحت

الحمایه باشد،  خواستند مراکش تحتها میالحمایگی است. فرانسویشان به نوع خاصی از تحتالبته علاقه

حکومت   تحت  همین  می  ان ادریسیبرای  رسیدند.  هدفشان  تحتبه  تونس  با  خواستند  باشد،  الحمایه 

 اش به آن رسیدند. و خانواده  بای منصف

این تحتاما  میالحمایهها  همان  ای  باشد،  فالانژیست  جنبش  حکومت  تحت  که  که  خواهند  کسانی 

نگاری عادی  نگاری، بر خلاف روزنامهتایمز مدام و بر خلاف تمام اصول تاریخی و اصول روزنامهنیویورک

اند، هر روز با نام مسیحیان  ی جنگ بیروت را نابود کردهباز را، که در میانهی حقهو منصفانه، این دسته

کند. این توصیف  ناسزایی است به مسیحیت. چون اگر کسی در میان شما کارش به کلیسا  توصیف می

ترین توهین به شخص مسیح این است که فالانژها را مسیحی  ترین و زشتداند که بزرگافتاده باشد می

 توصیف کنیم. 

خوری را شنیدید. سخنان   قبل از من سخنان یک مارکسیست مسیحی از لبنان را شنیدید، سخنان الیاس

کند  ای که تصور میاز نظر من یهودی نیست. زیرا یهودی  بگینیک یهودی، لئا ]نامفهوم[ را شنیدید. اما  

کند کشتن  ها، و این حرفی است که در این چند ماه زیاد گفته شده، کسی که تصور میکشتن زنان و بچه

ها میتصوا ]دستور خدا[ است، چنین کسی یهودی نیست، او ناسزایی است برای یهودیان. اگر  زنان و بچه

آدولف  هایشان مسیحی هستند، بگذارید رو راست باشیم، پس  و فلانژیست  جمیل  پیر و    جمیل بشیر 

 تصویری از خود مسیح بودند. موسولینی و  هیتلر 
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های ساده است. واقعیت ساده این است که در جهان امروز جنبش گویند واقعیتها نمیچه روزنامهچون آن

ها بیرون  ی تفنگ اسرائیلیی راستین دارد و آن نواده از لولهفاشیستی هیتلر و موسولینی تنها یک نواده

ها در پی قدرت بوده و بسیار هم به قدرت نزدیک شده است. جنبش فالانژیست هم  آید. این نواده مدتمی

های فاشیستی آلمان و  بنیان گذاشته شد و الگوی آن دقیقاً جنبش  1936 چنین است. این جنبش در این

دستی دانند. رهبران جنبش صهیونیسم همها یکی میها خودشان را با همینایتالیا بود و از قضا اسرائیلی

همین میبا  توجیه  را  رهبرانیها  همان  جامعه  کنند،  رهبر  را  خودشان  امروز  هم  که  آمریکا  یهودیان  ی 

 دانند.می

دوران وحشیانهبرای همین می معنای  گویم که  به  کلمه،  واقعی  معنای  به  لبنان،  در  است. هدفشان  ای 

ای فاشیستی در لبنان است. هدفشان این است که بعد از آنکه هرقدر  الحمایهتاریخی کلمه، »خلق« تحت

در اختیار دارد یا شاید کمی  حداد سعدتوانستند زمین گرفتند، یعنی تقریباً همان مقدار زمینی که اکنون 

 ای فاشیستی در لبنان داشته باشند. الحمایهتر، تحتبیش

ها هاست. هدف اسرائیلیدوم، هدف اسرائیل در برابر فلسطینیان بسیار متفاوت از هدفشان در برابر لبنانی

کنند، که البته کسی  هایی که در لبنان زندگی میها شفاف بیان شده: حذف فلسطینیدر برابر فلسطینی

بدش    شارونهزار نفر باشند.   600تا    500زنند چیزی حدود  داند ولی تخمین میشمار دقیق آنان را نمی

ها هم به چنین  آید، و صراحتاً هم گفته است، که یا این مردم را از لبنان بیرون کند )و تصافاً فالانژیستنمی

ها بیرون کند، یا  جویان را، از آن زمینها را، پناهجا دفن کند. یا آنها را همانهدفی متعهد هستند( یا آن

جویان  طور که لئا گفت، اکثر این پناهروند؟ همانشان کنند کجا مید. اگر بیرونشان کنها دفنزیر آن زمین

گوید باید به فلسطین بروند. ولی فلسطین کجاست؟  اند. قرار است کجا بروند؟ شارون میاز الجلیل آمده

کرده:   پا  و  دست  خودش  برای  هم  جدیدی  جغرافیای  کرده،  درست  که  جدیدی  تاریخ  سوای  شارون 

 »فلسطین اردن است«. ولی اگر نروند چه؟ اگر اردن مرزهایش را ببندد چه؟

حل دوم جواب  رود. اگر راهحل دوم میکنند؟ دنبال راهحل جواب ندهد آدم چه کار میخب، اگر یک راه

گر بزرگ یهودی  پژوهش  هانا آرنت،کنیم. این همان چیزی است که  حل سوم را پیدا میندهد چه؟ راه

ها  خواستند یهودیها هیچ وقت نمیدهد. نازیدر بررسی تاریخ نازیسم با مفهوم »ابتذال شر« توضیح می

شان از آلمان  کردن کردند با بیرونخواستند »از شرشان خلاص بشوند«. در ابتدا فکر میرا بکشند. فقط می

ها  ای با نازیکاری کاملاً فعالانهشوند«. از قضا جنبش صهیونیسم در آن دوران هم»از شرشان خلاص می
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ها را به فلسطین بفرستند. وقتی انتقال جواب نداد، وقتی معلوم شد شمار یهودیان زیاد  داشت تا یهودی

ها وجود دارد، ونقل آنها نیست و مشکلات زیادی هم برای حملاست و جای زیادی نیز برای انتقال آن

کنیم.  ها بود. وقتی انتقال جواب ندهد، اردوگاه را امتحان میها در اردوگاهآوری یهودیحل بعدی جمعراه

 حل بعدی حذف فیزیکی بود. ی اردوگاه بسیار بالاست، راهوقتی معلوم شد هزینه

سر   خواهم به شما دوستانم، رفقایم، برادران و خواهرانم بگویم این است که اسرائیل هیولایی دوچه میآن

هیولایی استعماری، و هم دولتی نابودگر. نقش دولت آمریکا چیست؟  است. هم هیولایی امپریالیستی است،  

متحده   اش صحبت خواهد کرد. ایالاتتر دربارهکنم، پروفسور ریچارد فالک عصر بیشخیلی کوتاه اشاره می

ای برای صلح ارائه کند در ده سال گذشته دو انتخاب در خاورمیانه داشته است: یک راه این بود که برنامه

ی  کند، اما باید این نفوذ را با کشورهای اروپایی و اتحادیهکه تا حدودی نفوذ آمریکا در منطقه را حفظ می

ی بازیگران دیگر را از خاورمیانه بیرون کند و  شوروی سهیم شوند؛ راه بدیل این بود که به نحوی همه

کردند تنها راه رسیدن به  صور میها ت ی آمریکا به وجود بیاورد. آمریکاییجانبهای برای نفوذ یکمنطقه

تسلیح اسرائیل با چنان سرعتی افزایش    1968 چنین هدفی اسرائیل است. به همین دلیل است که از ابتدای

سال پیش از آن سلاح دریافت   22برابر جمع   32اسرائیل    1975تا    1969یافت که دنیا به خود ندیده بود. از  

برابر میزان هشت سال پیش از آن سلاح دریافت کرد. اسرائیل اسپارتایی است   دو 1981 تا 1975 کرد. از

 در خدمت روم. 

ها نیستند. هدف متحدان اروپایی  ها نیستند. هدف صرفاً روسها چیست؟ هدف صرفاً عربی اینهدف همه

بردی خود بر اروپای غربی و ژاپن است  متحده در حال از دست دادن اهرم اقتصادی و راه هستند. ایالات 

خواهد این اهرم  ای پیدا کند و نمیکه بتواند در مقام ابرقدرت مطلق باقی بماند باید اهرم تازهو برای این

 متحده است، یعنی اسرائیل.  را با کسی سهیم شود، جز متحدی که قدرتش کاملاً برگرفته از ایالات

 [7]ی ملی آفریقابخش فلسطین و کنگرههای دردناک سازمان آزادیتفاوت

جنوبی بسیار   های صهیونیسم=نژادپرستی و اسرائیل=آفریقایی هفتاد از معادلهرهبران فلسطین در دهه

های مجمع عمومی سازمان ملل به کار برده شد؛ نامهی نخست در یکی از قطعآمد. معادلهخوششان می

 های پرشمار شد.ها و کتابی دوم موضوع نشستمعادله

انداز صهیونیسم برای دولتی یهودی دیدگاهی  مَحمل حقایق بسیاری بودند. چشمهر دو معادله منطقی و  

می دریغ  غیریهودیان  از  را  برابر  حقوق  صهیونیسم  است:  همحذفی  اسرائیل  آفریقایکند.  جنوبی   چون 
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گر  گر است که منافع و حقوق بومیان را فرع بر منافع و حقوق جمعیت اشغالسفیدپوستان، دولتی اشغال

مقایسه اینکرده.  می های  قدرتچنینی  بسیار  تبلیغاتی  ابزار  مدتی  برای  این  توانند  اما  باشند.  مندی 

گر  شان روشنکه برای خالقانهای از این دست، بیش از آنبندیی صورتچون همهها، همبندیصورت

اگر رهبران سازمان آزادیباشند، لذت با کنگرهبخش فلسطین )ساف( تفاوتبخش هستند.  ی  های خود 

ی برخی از مشهورترین شهرهای جهان، وضع  کردند، شاید امروز در ادارهملی آفریقا )کنگره( را بررسی می

 داشتند. بهتری می

به عنوان سازمانی    1967 انگیز است. ساف، که اساساً دربخش شگفتهای میان این دو جنبش آزادیتفاوت

  1912 های سیاسی خاورمیانه بود. کنگره که درترین گروهیکی از جوان  1970 خودمختار تاسیس شد، در

قدیمیپایه از  یکی  است  تفاوت سنترین گروهگذاری شده  است.  آفریقا  کنگره  های  دارد.  اهمیت  وسال 

گیری جمعی دارد و  ی ایدئولوژیک آن مشخص است، سنت تصمیمهای نهادی عمیقی دارد، وزنهریشه

خوان تشکیل  های ناهمسازمان آن ساختاری عقلانی و مبتنی بر کادرهای مختلف است. ساف از اتحاد حزب

های  آن بود. در هر یک از سازمان  ترین جزءشد و در صدر آن شخص یاسر عرفات قرار داشت که رهبر بزرگ

ی ساف قدرت و بودجه دست یک رهبر بود: عرفات، حبش و حواتمه. ظاهر ساف کثرت داشت؛  وابسته

شد،  گرایی در ساف با کیش شخصیت تباه میی ملی آفریقا وحدانیت داشت. اما کثرتدهی کنگرهسازمان

 گرفت. پذیری قرار میکه وحدت ساختاری کنگره تحت قانون و مسئولیتحال آن

بخش دیگری در تاریخ تامین مالی شد.  ها، ساف بهتر از هر جنبش آزادیهای مالی عرببه لطف کمک

گرفت. جالب  کنگره از ساف کمک مالی می  1974 کنگره ماهیت اسپارتایی خود را حفظ کرد. در واقع از

های سیاسی و اعمال نفوذ بر  که ثروت به زیان ساف تمام شد. عرفات از پول برای دور زدن تلاشآن

قطارانش استفاده کرد. ساف لشکری سیاسی، اداری، نظامی ساخت و دولت رفاه به راه انداخت. ساف  هم

مند بسازد. وقتی پول جای  دولتی ظاهراً ثروتای شود توانست شبهبخش پختهکه جنبش آزادیپیش از آن

ان تبدیل شد. با ریشه دوانیدن  ی نقاط جهطلبی از همهای برای فرصتسیاست را گرفت، ساف به جاذبه

رسی به پول خارجی ضرورت تحکیم  که دستتر آنی متعهدترین کادرها نیز تضعیف شد. مهمفساد، روحیه

کرد. در مقابل، کنگره اساساً بر حق عضویت متکی بود. برای کنگره  ی میان اعضای ساف را رفع میرابطه

ها هدفی ضروری بود. وابستگی به تامین مالی  وکتابپذیری کادرها و سلامت حسابتعهد اعضا، مسئولیت

داری  که عرفات با طرفکرد. به محض آنخارجی ساف را در سیاست دنیای عرب مستعد تغییر جهت می

 اش فرو ریخت. نفعان خود را خشمگین کرد، عمارت درخشان اما شکنندهاز عراق در جنگ خلیج ذی
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ترین تفاوت میان این دو جنبش  سیاسی است. این تفاوت پیروزی کنگره و سقوط تحقیرآمیز ساف را  مهم

های پنجاه، شست و هفتاد  دهد. برای کنگره سیاست هرگز اولویت خود را از دست نداد. دههتوضیح می

های مسلحانه در  آمیز بود. از چین تا الجزایر، از کوبا تا ویتنام، انقلابی موفقیتهای نزاع مسلحانهدهه

های ناممکنی به دست آورده بودند. نزاع مسلحانه تخیل جوانان را تسخیر  مند پیروزیبرابر دشمنانی قدرت

ها  شد. با این همه، کنگره تسلیم فشار یا وسوسهبخش تلقی میی آزادیچون رانهکرده بود و عموماً هم

ی  بخشی از این بازو بود. اما کنگره هرگز اجازه نداد موازنه  نشد. جنبش بازوی نظامی داشت؛ ماندلا شخصاً

ها سایگون  که ویتنامی، چند روز پیش از آن1975 ی مسلحانه سنگینی کند. درهایش به سمت مبارزهتلاش

را آزاد کنند، از رجی سپتامبر ، یکی از رهبران محترم کنگره که اکنون در بین ما نیست، پرسیدم چرا کنگره  

ای داد: »واقعیت عینی در آفریقا بسیار متفاوت  کنندهی مسلحانه را انتخاب نکرد. توضیح قانعمسیر مبارزه

 ی اول با ابزار سیاسی پیروز خواهیم شد.« است. ما در درجه

بند ماند. بدتر به آن پای  1982ی مسلحانه زاده شده و تا شکست مفتضحانه در لبنان در  ساف از مبارزه

فهمند، نه معنای  ی مسلحانه را در معنای نظامی آن میی ساف مبارزههای زیرمجموعهی گروهکه همهآن

در   کرامه  نبرد  از  آن.  اردن    1968سیاسی  در  اسرائیلی  مهاجم  نیروهای  علیه  شجاعانه  فلسطینیان  که 

آورم  گرفتن بود. متاسفانه به یاد می دادن و جان ی مسلحانه در ساف صرفاً به معنای جانجنگیدند، مبارزه

ی مسلحانه  بستگی عاشقانه به مبارزهها هشدار دادم که این نوع دلبه جمع بزرگی از عرب  1969 که در مه

برد سیاسی رادیکال داشته باشند و با  نیاز دارند نوعی راه  هاخطرناک است و استدلال کردم که فلسطینی

نظم و دقت آن را دنبال کنند. دکتر فایز صایغ فقید، یکی از روشنفکران بزرگ فلسطینی، پاسخ داد: »نبرد 

های مبارزیم. راه دیگری نیست.«  های فراری نیستیم، ما عربکرامه تخیل ما را تغییر داد، ما دیگر عرب

انداز ساف  انداز حماس و جهاد اسلامی چندان از چشمبردها و چشمانداز ماندگاری بود. امروزه، راهاین چشم

 متفاوت نیست.  1970 یدر دهه

ی مسلحانه  بدترین وجه چنین نگرشی این است که هیچ یک از رهبران ساف فهم درستی از معنای مبارزه

بردی  های اسرائیل را تحلیل و از آن استفاده کنند. ساف راهها و آسیبنداشتند. هرگز نکوشیدند تناقض

ی  کردن مبارزه ای برای مرتبطهای اشغالی نداشت و برنامههای فلسطینی در سرزمینبرای حفاظت از زمین

ی اسرائیل یا میان  فلسطینیان در تبعید و فلسطینیان تحت اشغال نیاندیشید. ساف به ایجاد حفره در جامعه

ای بود که برای مقابله با نفوذ اسرائیل  ونیمههای نصفهمتحده و اسرائیل توجهی نداشت. صرفاً تلاش ایالات

ایالات در  پروپاگاندا  و کش و  میمتحده  انجام  اروپایی  بدون  ورهای  که  بود  شده  متعهد  ساف  انگار  شد. 
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مدیریت بهتر، در نبرد علیه دشمنش پیروز شود. بسیاری از ما، از جمله ادوارد سعید، ابراهیم ابو لغد و شفیق  

الحوت، بارها از اولویت امر سیاسی دفاع و پیشنهادهای روشنی مطرح کردیم. عرفات با احترام حرفمان ما  

چنان داشت. اخلاقیات و ساختار ساف همپرسید و یادداشت برمیداد، سوال میشنید، سری تکان میرا می

ی  نظامی باقی مانده است. خودنمایی و روابط عمومی جای سیاست پیوسته و دقیق را گرفته که نشانه

 بخش موفق است. های آزادیجنبش 

ای  هاست. کنگره بخش عمدهاین تفاوت بنیادین میان ساف و کنگره به دلیل سوابق و ترکیب متفاوت آن

با هم را  رهبران  از دوران خود  از  آفریقای جنوبی سپری کرد. بسیاری  با حزب کمونیست  کاری معنادار 

انداز و  ی کنگره کمونیست یا سمپات بودند. این رابطه تاثیر ماندگاری بر کنگره گذاشت. چشمرتبهعالی

کرد: محوریت  سبک سازمانی کنگره شدیداً تحت تاثیر سنت حزب کمونیست بود و بر این اصول تاکید می

های کارگر  بخش، ساختار کادری و منظم، تقویت حمایت از حزب در میان تودهسیاست در مبارزات آزادی

نگره را از دیگر احزاب آفریقای جنوبی نیز  ها کو اجتناب از توسل به نژاد، مذهب و قومیت. این ویژگی

 کند. متمایز می

ها،  گرایی در میان عربهای مختلف ملیای بود از سنتگرا بود؛ سبک و گفتمان آن ملغمهساف ائتلافی ملی

های حبش و حواتمه وجود داشت،  های ناصریستی و بعثی. عناصر مارکسیستی اندکی در جبههاز جمله سنت

سیاسی  و دقت  نظم  میاما هیچ یک  نسبت  متعارف  احزاب کمونیست  به  نداشتند که معمولاً  دهیم. ای 

دانیم که نقشی کلیدی در  های اشغالی کردند و میها شروع به ایفای نقش در سرزمینتدریج، کمونیستبه

مند اما شدیداً سست از مقاومت  ای قدرتتردید جلوهی زیرزمینی انتفاضه داشتند که بیدهی شبکهسازمان

 فلسطینیان بود. 

آفریقای فرهنگی  به حضور  فلسطین  و  ایالاتجنوبی  در  تفاوت ویژه  اروپا  و  دارد.  متحده  مشهودی  های 

جا  کنش در همه  آنان  داشتند.  به دشمنان خود  نسبت  تردیدناپذیری  گران ضدآپارتاید هژمونی فرهنگی 

های کوچک، کتاب،  رانی، شب شعر، نمایشگاه نقاشی، اجرای تئاتر در برادوِی و سالنحضور داشتند؛ سخن

ها برتری داشت. گناه این امر بر گردن ساف نبود.  ی فلسطین دیدگاه صهیونیستی مسئلهمستند. درباره

ها، صنعت سینما، ها برای هفت دهه زمینه را چیدند و بازار فرهنگی را در اختیار گرفتند: رسانهصهیونیست

ر بود. فلسطینیان و حامیانشان توانستند تا حدودی موفقیت  ها نبردی نابرابها و ناشران. مقابله با آندانشکده

دولت بر  ساف  نمایندگان  نکردند.  دریافت  ساف  از  چندانی  پشتیبانی  اما  کنند،  و  کسب  ملل  سازمان  ها، 

دلی عمومی ها انزوای سیاسی دشمن از همکردند. هدف کارفرمای آنوگوهای دیپلماتیک تمرکز میگفت



1397 
 

اش چیزی  داد تا »کار سیاسی« کند که معمولاً نتیجهنبود. گاه عرفات مبالغ هنگفت به یک متقاضی می

 های آمریکایی. نبود جز چند آگهی تبلیغاتی در روزنامه

تر هستند:  تر از ساف بود. دو مثال از همه مهمالمللی برای کنگره بسیار بیشبستگی بیندر نهایت، هم

های آمریکایی،  زدایی از آفریقای جنوبی بود که منشاء آن دانشگاهمثال نخست مربوط به کارزار سرمایه

پوستان آمریکایی بود. موفقیت این کارزار  ی متوسط سیاهتر از همه طبقهحمایت روحانیون لیبرال و مهم

سرمایهبی از  پس  بود.  دانشگاهسابقه  و  کلیساها  شرکتزدایی  وقتی  ها،  گرفتند.  قرار  فشار  تحت  نیز  ها 

ها آغاز شدند. مثال  ای مهلک به آپارتاید وارد شد. کمی بعد تحریمبنک از آفریقا خارج شد، ضربهتیسی

  1975 جنوبی وارد کرد. در سال بستگی به آفریقاییگانه از هم  ی مهلکی بود که کوبا در نمادیدوم، ضربه

مداخله با  توانست  موفقیتکوبا  )که تحت حمایت  ای  آنگولا  در  ارتش جوناس ساویمبی  پیروزی  از  آمیز 

ارتش   آفریقای  کرد.  پیدا  ادامه  جنگ  اما  یافت،  نجات  نِتو  آگوستینو  دولت  کند.  جلوگیری  بود(  جنوبی 

پوست ، نیروهای کوبا در آنگولا که از اکثریت سیاه1988جنوبی وارد معرکه شد. در سال   مند آفریقایقدرت

جنوبی را در نبردهایی خونین شکست داد. این واقعه فضای   تشکیل شده بودند ارتش خوفناک آفریقای

ی  خواهد همان جملات لرد کرزن دربارهپوستان و سفیدپوستان دگرگون کرد. دلم میروانی را برای سیاه

ای در سرسراهای  چون صاعقههای آن پیروزی همبر روسیه را تکرار کنم: »لرزه  1905پیروزی ژاپن در سال  

 آفریقا پیچید.« 

رئیس عنوان  به  ماندلا  تحلیف  مراسم  آفریقایدر  اول   جمهوری  معاون  گور  آلبرت  احتمالاً  جنوبی، 

نشین ریشو  دید یک میلیون آفریقایی با فریاد وِنکرموس جزیرهجمهور آمریکا خوشش نیامد که میرئیس

جنوبی از او استقبال شد.   جا بود و به گرمی از سوی مردم آفریقایکنند. یاسر عرفات نیز آنرا تشویق می

بستگی ساف با کنگره را فراموش کرده بودند و نه رنج دیرپای فلسطینیان برای رهایی را در  ها نه همآن

 نیافته بودند. 

 

 recalling Eqbal Ahmad's  -Israel devastates Gazaبا عنوان  لینکاین  « از 1982رانی  سخن * »

speech from 1982   ی ملی آفریقا« از کتاب  بخش فلسطین و کنگرههای دردناک سازمان آزادی و جستار »تفاوت
The selected writings of Eqbal Ahmad  .ترجمه شده است 

 

 ها یادداشت 

https://www.youtube.com/watch?v=DmtY-FLMNDo&t=426s&pp=ygUMZXFiYWwgYWhtYWQg
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  1947در دهکدة ایرکی در ایالت بیهار هندوستان زاده شد. با تقسیم هندوستان به سال    1934یا    1933در    اقبال احمد   [. 1]
از کالج مسیحی فورمان در لاهور لیسانس اقتصاد گرفت. دو    1951او و برادرانش به پاکستان مهاجرت کردند. در سال  

لیسانس تاریخ معاصر گرفت و سپس به کالج اکسیدنتال کالیفرنیا رفت تا تاریخ آمریکا  سال بعد از دانشگاه پنجاب فوق 
از   رساله   1964تا    1960بخواند.  برای  آفریقا زندگی کرد  و دیگر کشورهای شمال  تونس  درباره در  دکتری خود  ی  ی 

ب الجزیره تبدیل  اش در شمال آفریقا او را به حامی سرسخت و فعال در انقلاهای کارگری پژوهش کند. تجربه اتحادیه 
گران و مخالفان جنگ ویتنام بود.  کرد. پس از بازگشت به آمریکا به کار تدریس مشغول شد و یکی از نخستین تحلیل 

در محافل عمومی به دفاع از فلسطین برخواست و به همین دلیل از محافل    1967اسرائیل به سال  -پس از جنگ عرب
متهم به عضویت در    1971ی آدلای استیونسون درآمد. در  به عضویت موسسه   1972تا    1968دانشگاهی طرد شد. از  

از گروه  گروه  های مسلح و توطئه برای قتل هنری کسینجر شد، رخدادی که به تظاهرات هزاران نفری برای حمایت 
و    ده اساس تشخیص داد. احمد نویسناین پرونده را بی   1972متهم هریسبرگ« انجامید. دادگاه در سال    8معروف به »

گران و دانشجویان  گذاران، کنش نگاران، سیاست ها، روزنامهی نزدیکی با بسیاری از انقلابی گر پرکاری بود و رابطه کنش
ی ی قلبی جان باخت. آخرین نوشته به دلیل عارضه   1999داد. او در یازده مه  سراسر جهان داشت و به آنان مشورت می 

 خود دارد.  را بر 1999آوریل  25ی جنگ کوزوو تاریخ درباره داون  ی او برای روزنامه 

[2].  Ahmad, E. (2021, May 20). Israel devastates Gaza - Recalling Eqbal 

Ahmad's Speech From 1982. Retrieved from  this link. 

[3].  Ahmad, E. (2006). PLO and ANC: Painful Contrasts. In E. Ahmad, The 

Selected Writings of Eqbal Ahmad. New York: Columbia University Press . 

در کلیسایی در شهر نیویورک است. اسرائیل در    1982ی  ژوییه   25رانی اقبال احمد در  خوانید متن سخن چه میآن   [. 4]
ها و هواپیماهای خود گرفت. امروز که اسرائیل با شدتی  لبنان حمله کرد و شهر بیروت را زیر آتش تانک آن سال به  

اردوگاه روبی گاه غزه، حمله برده است و ما کودکان، زنان و مردانی را به تماشا  باز جهان، اسارت  سابقه به بزرگترین 
ی  پایان درباره های بی های درگیر، به بحثها و پروپاگاندای طرف ی دروغ شوند و در میانه گناه سلاخی می ایم که بی نشسته

 شود. تر به ما ارزانی می تواند صدایی باشد که گویی این روزها کمایم، تحلیل او از رخدادهای آن زمان می واقعیت نشسته

[5]. Blitzkrieg 

 م. - آساجنگ برق ای آلمانی به معنای واژه

[6].  Eretz Yisrael Hashlemah 

 م. - سرزمین کامل اسرائیل به معنای 

نگارش شده، سالی که نخستین    1994ای است از یکی از جستارهای اقبال احمد که در سال  متن پیش رو ترجمه   [. 7]
چه از عنوان صریح و  جمهوری رسید. چنان انتخابات همگانی در آفریقای جنوبی برگزار شد و نلسون ماندلا به ریاست 

دیگر مقایسه کند و دلایل شکست  بخش را با یککوشد سازوکار دو اقدام رهایی آید، احمد می ی این جستار برمی فروتنانه
 بخش فلسطین را دریابد. سازمان آزادی 

 

 3Wk-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.youtube.com/watch?v=DmtY-FLMNDo&t=426s&pp=ygUMZXFiYWwgYWhtYWQg
https://wp.me/p9vUft-3Wk
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 م ییگویم نیلن  ی که درباره  ییهادروغ

 

 2024 هی فور 25

 یل ی : لارس تینوشته

 ی : مهرناز رزاقیترجمه

 

رود.  شمار می عملی برای ترسیم اصول اخلاقی آموزنده به  هاست که درسیروسیه مدت  1917انقلاب  

ــ را که منجر به فاجعه شد   اخلاقی، سیاسی، ایدئولوژیک کنند تا اشتباه بزرگی ــآن نگاه میهمه به  

 کشف کنند.

ی کسانی که هنوز  ایم و بر همهتوانیم مطمئن باشیم که از فاجعه اجتناب کردهپس از کشف اشتباه  می

فرسای گرفتار شدن در  احساس طاقت اند، برتری داریم. واقعیتِ انسانیِ انقلاب ــخطای راه خود را ندیده

 شود.زایل میزنی  اتهامــ با شتاب در درس گرفتن و   گردباد حوادث
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یافته  برای برخی، اشتباه در پسِ پشتِ انقلاب اساساً اخلاقی است. برای مثال، لنین شیطانی است تجسم

توانیم چنین موجودی را »بوریس کارلوف  پایانش مستقیماً مسئول انحطاط روسیه است. میکه تباهی بی

دست1لنین«] که  بنامیم  شریرانه[  شادی  با  را  میهایش  هم  به  را  ای  دهقانان  دارم  خیال  »امروز  مالد: 

متحد،   ویژه در ایالاتکنم که تصویر غالب از انقلاب روسیه برای عموم مردم، بهسرکوب کنم!« خیال می

 چیزی بسیار شبیه به بوریس کارلوف لنین باشد. 

دهند.  ای خطای اخلاقی تکرارشونده آن را هدف قرار می»بلشویسم« به عنوان گونه  با تعریف   برخی دیگر

را توجیه میها کسانیبلشویک به اصل فاسد »هدف وسیله  بنا  ــاند که  البته ما مردم   کند«  کاری که 

قبولی مانند بمباران  کنند. ما هرگز استفاده از ابزارهای غیرقابلــ زندگی می دهیمشایسته هرگز انجام نمی

دانیم.  که هدف سیاسی ما چقدر والا است، مجاز نمینظر از اینغیرنظامیان یا استفاده از شکنجه را، صرف

 کنند.فقط متعصبان نادان این کار را می

ی بلشویسم در  ( وجود دارد که از نمونهbien-pensantاندیش )همچنین نوع خاصی از لیبرالیسم درست

خواهید بهشت برای کارگران  کند. آیا میاشاره به خطراتِ ناشی از داشتن اهداف سیاسی والا استفاده می

،  در طول جنگ داخلی روسیه.  نیانجامدهای وحشتناک  بسازید؟ مراقب باشید که اصالت هدف به جنایت

کشور حکومت خواهد  جنگیدند: چه کسی بر  ها میناپذیرترین پرسشترین و اجتنابمردم بر سر ابتدایی

 توانیم کشور را دوباره متحد کنیم؟ آیا روسیه به عنوان یک کشور باقی خواهد ماند؟ کرد؟ چگونه می

آل  ی ایدهکنند: حالا دیگر غرق رویاهای یک جامعهمیی این همه آشوب موعظه  های ما با نظارهلیبرال

 چیز! ی ما. اعتدال، اعتدال در همهنشوید! مانند ما باشید؛ همراه با سیاستِ امن، عاقلانه و هوشیارانه

دهد که تقصیر  فقط چپ ترجیح می فتنِ خطاهای مهلک انقلاب است ــیای  چپ به همان اندازه شیفته

کار  ها با این دیدگاه لیبرال/محافظهرا به گردن اشتباهات اصول نظری ایدئولوژیک بیندازد. بسیاری از چپ

بود. بر اساس این    چه باید کرد؟موافقند که گناه آغازین بلشویسم همانا تجدیدنظرخواهی لنین در کتاب  

گر نخبگان مبتنی دیدگاه، لنین به کارگران اعتماد نداشت، بنابراین مارکس را وارونه کرد و یک حزب توطئه

ی دموکراتیک انقلاب روسیه را از مسیر خود بر روشنفکران را ایجاد کرد. جای تعجب نیست که او برنامه

 منحرف کرد. 

چه  یابیم که اهمیت کتاب  کند، درمیتر خود را درگیر تشخیص و محکومیت خطاها میبا رویکردی که کم

از    است  ای لنین خلاصه  1902 شود. کتابایدئولوژیکی ناشی نمیگونه نوآوری ادعایی از هیچ باید کرد؟ 
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با آزمون    1890 یدهی زیرزمینی که نسلی از فعالان ناشناس در طول دههروایتی آرمانی از منطق سازمان

های مخفی  و خطای تجربی آن را به سرانجام رساندند. به این ترتیب، الگوی اساسی لنین را کلِ سازمان

با ورود به سالسوسیالیست در روسیه به از سازمان1917 عنوان راهنما پذیرفتند.  دهی  ، تمایز بلشویسم 

 آن از نیروهای طبقاتی در روسیه داشت.  خوانشتر ریشه در شد بلکه بیشحزبی ناشی نمی

یا بهتر است بگوییم سهم او ناچیز نبود اما حیاتی هم به  ایجاد گروه مخفی سوسیالیستی کار لنین نبود ــ

نمی سال  شمار  در  روسیه  دولت  که  هنگامی  ایدئولوژی فروپاشیدــ  1917آمد.  هیچ  که  ای  رویدادی 

ــ این گروه مخفی یکی از معدود نیروهایی را فراهم کرد که   کردبینی نمی پیشپیامدهای بزرگ آن را  

قادر به ایجاد یک قدرت حاکم جدید و یک ساختار دولتی جدید بود. نهادهای قانونی روسیه تزاری در اثر  

شان  ی فعالیتهای مخفی غیرقانونی که گسترهشدت آسیب دیده بودند. در مقابل، گروهفروپاشی تزاریسم به

ای برخوردار بودند سالم باقی ماندند.  شود ادعا کرد که از حمایت و مشروعیت تودهسراسری شده بود و می

 های ایدئولوژیک. تر محصولِ تاریخِ روسیه بودند تا دسیسههای مخفی سوسیالیستی بیشگروه

های انقلاب را توضیح بدهند، اما هواداران  خواهند شکستام که میمن تا اینجا خطاهایی را بررسی کرده

ها موفقیت انقلاب  ( هستند. برای آنheresy-huntingمدرن انقلاب اکتبر نیز درگیر نوعی مرتدگیری )

های جریان اصلی تروتسکیستی پیرامون داستانی از  شود. تفسیربا رد خطاهای ایدئولوژیک توضیح داده می

 این نوع ساخته شده است. 

ی انقلابِ مداوم خود  نظریه  1905-1906های  یابد که لئون تروتسکی در سالداستان از این قرار ادامه می

ی  که نظریه  جاآن پذیر است. از مانده امکانعقب  ی را ارائه و اعلام کرد که انقلاب سوسیالیستی در روسیه

کرد، او چندان مورد استقبال  الملل دوم« حمله میهای خالی از ابتکارِ »مارکسیسم بینتروتسکی به جزم

 عموم قرار نگرفت. 

دیگر رسیدند. این  آن دو به یک  1917 موقع، لنین متوجه اهمیت او شد و در آوریلبختانه، درست بهخوش

دو رهبر بزرگ با هم حزب بلشویک را دوباره مسلح کردند و چنین بود که انقلاب باشکوه اکتبر را ممکن  

 ساختند. 

داران  جا من فقط به یک ویژگی عجیب این داستان طرفایرادهایی دارد، اما در اینمرسوم  این داستان  

ی بسیاری از نویسندگان  کنم: این داستان یک رنگ ضدبلشویکی آشکار دارد. به گفتهانقلاب اکتبر اشاره می

بایست قبل از تحقق پیروزی  آوری بود که میسنتِ تروتسکیستی، اصل نظری بلشویسم قدیم خطای زیان
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ها، در  کنند که خود بلشویکبه ما یادآوری    خواهندمی شد. نویسندگان در این سنت دائماًانقلاب رد می

ماندند،  شد سرسختانه وفادار میها گفته میچه دیروز به آناند که به آنمجموع، افراد بسیار کودنی بوده

 کردند.ها عبور میآن ایده رؤیاپردازشان ازحتی زمانی که رهبران باهوش و 

ی ضدبلشویکی چنان بارز است که برخی از نویسندگان هنوز مرا به این دلیل که از فعالان  این روحیه

[ خنگ  2های]دانم که این فعالان، کمیتچیکیاند. مگر من نمیام نبخشیدهزیرزمینی بلشویک تعریف کرده

جهت از گوش دادن به حرف رهبران مهاجر خردمندی مانند لنین و تروتسکی  بودند که بینظری  کوتهو  

 خودداری کردند؟ 

وبوی کیش شخصیت برخی قهرمانان انقلابی را دارد.  حال، به نظر من، کل این رویکرد زیادی رنگ این با

ی نهایی انقلاب راضی نیستند و طبق معمول، برای  دار اکتبر نیز از نتیجههای طرفحتی تروتسکیست

ی نجات انقلاب  های اروپایی که قرار بود فرشتهتوضیح نتیجه به دنبال خطاهای نظری آن هستند. انقلاب

طور  روسیه باشند رخ ندادند که تا حد زیادی به دلیل مارکسیسم »تقدیرگرا«، »مکانیکی«، »جبرگرا« و به

ی ظاهری  الملل دوم بود. در روسیه، نشانهدیالکتیکی« کارل کائوتسکی و دیگر رهبران بین -کلی »پیشا 

 یِ »سوسیالیسم در یک کشور« بود. گذاری اصل نظر و آشکار انحطاط درونی انقلاب، بدعت

ی انقلاب روسیه از سنت تروتسکیستی سرچشمه  مندانه و اساسی دربارههای هوشالبته، بسیاری از بینش

هستند مند  های نظری خود علاقهتر به انتزاعگمانم نویسندگان این سنت انگار بیشحال، به این گیرد. بامی

 ی کسانی که آن را از سر گذرانده بودند. تجربهتا واقعیتِ انسانی انقلاب روسیه به

ی انقلاب سوسیالیستی  ی انقلاب روسیه همیشه این بوده که آیا روسیه آمادههای اصلی دربارهیکی از بحث

ها موضع دوم. چه کسی در این  ها موضع اول را داشتند و منشویکاست یا انقلاب بورژوایی؟ بلشویک

گفتند، پس انقلاب اکتبر اشتباه  ها درست میکرد؟ اگر منشویکگفت و چه کسی اشتباه میبحث درست می

 شد.عنوان خطای ضدانقلابی رد میگفتند، پس منشویسم باید بهها درست میبود. اگر بلشویک

خود به چنین    1917 هایها در جدلها و بلشویکی یک چیز درست است: منشویکاین رویکرد درباره

های نظری واقعاً اصل موضوع نبودند.  حال، این دست استدلال این  مفاهیم مارکسیستی متوسل شدند. با

هایی بودند برای دادن مشروعیتی نظری به مواضع  آمدند؛ تلاشحساب میها اساساً حاشیه بهدر واقع، آن

رو  . سؤال واقعی که احزاب سوسیالیست با آن روبه1917 های تجربی از روسیه در سال بر خوانش مبتنی

می آیا  بود:  این  جامعهبودند  در  که  را  بحرانی  همتوان  با  است  شده  فراگیر  روسیه  جامعهی  با  ی  کاری 
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راهتحصیل یا  نارود]کرده حل کرد،  بر  متکی  است منحصراً  یعنی  3حل  همانا یک قدرت حاکم جدید   ،]

 کارگران و دهقانان؟ 

در کانون توجه بودند این بود:   1917های سال های روسی بیان کنیم که در بحثمسئله را اگر با اصطلاح 

باید و می4آیا ولاست] معنای »قدرت حاکم« یا  [ باشد؟ ولاست به5تواند مبتنی بر سوگلاشنیه][ جدید 

هم است،  یا  چنان»قدرت«  »سازش«  به  اغلب  سوگلاشنیه  شاهدیم.  شوروی«  »قدرت  ترکیب  در  که 

دیگر بر اساس نوعی  کاری با یکتری دارد: همشود، اما این کلمه بار معنایی قوی»مصالحه« ترجمه می

ها بر سر مسائلی از این دست  ها و بلشویکبین منشویک  1917 پیمان یا توافق. درگیری اساسی در سال

کرد و  ن گفت که یک طرف اشتباه میتوااین، نمی بر نبود، یعنی بحث نه نظری بلکه تجربی بود. علاوه

خیالی را ترکیب کرده بود. اجازه بدهید درگیری  طرف دیگر حق داشت. هر یک از طرفین بصیرت و خوش

با استفاده از اصطلاحات ولاست و سوگلاشنیه بیان کنم تا به یاد    1917 ها را در سالها/بلشویکمنشویک

ی عقیدتی را در  کوشیم آن مناقشهپردازیم، و نیز میهای تجربی روسیه میداشته باشیم که ما به واقعیت

 جایگاه تبعی مناسب خود قرار بدهیم. 

کرده ضروری است و بنابراین  ی تحصیلها: نوعی سوگلاشنیه ]»سازش« یا »مصالحه«[ با جامعهمنشویک

این، روسیه با »انقلاب   بر توان یک شریک »بورژوای« مناسب برای این سوگلاشنیه پیدا کرد )و علاوهمی

 بورژوایی« مواجه است و بنابراین ما باید دولت موقت »بورژوایی« را تحمل کنیم(. 

با جامعهبلشویک بنابراین  ی تحصیلها: سوگلاشنیه ]»سازش« یا »مصالحه«[  کرده غیرممکن است، و 

این، روسیه آماده است   بر های انقلابی را به عهده بگیرد )و علاوهپرولتاریای روسیه آماده است تا مسئولیت

 هایی به سوی سوسیالیسم« بردارد(. تا »گام

در هر صورت، ما نه با بینش یا خطای نظری، بلکه با یک دیدگاه تجربی کاملاً مشخص و اساساً صحیح  

ی مدرن بدون  سو، جامعه ها دریافتند که از یککنیم. منشویکشروع می  1917 ی روسیه در سالاز جامعه

ی کافی  اندازهتواند کار کند، و از سوی دیگر، نه پرولتاریای روسیه بهها نمیکردهمتخصصان و تحصیل

[ را در انزوا به کار ببندد،  ولاستمند« است که بتواند »قدرت« یا »قدرت حاکم« ]هدف»یافته یا  سازمان

 روند. شمار می»دیکتاتوری پرولتاریا« بهو نه دهقانان پایگاه مطمئنی برای 

بهبلشویک که،  دریافتند  جامعهها  ظاهر،  تحصیلرغم  تحقق  کردهی  برای  اشتیاق  با  هرگز  نخبگان  ی 

»اهداف انقلاب« )حتی زمانی که با عبارات کاملاً »دموکراتیک« تعریف شده باشد( عمل نخواهد کرد و  
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واقع جامعه بورژوایی«  انقلاب پشت می  به کرده سرانجام  ی تحصیلدر  نوعی »دیکتاتوری  برای  و  کند 

های  [ )لیبرال دموکرات6ها]مداران و سربازان لیبرال، یا به تعبیر روسی، کادتیعنی نوعی اتحاد سیاست ــ

 کند. ــ تلاش می را رهبری کرد(  1917 مشروطه( و کورنیلوف )ژنرالی که کودتای نافرجام سال

تر  ها، دیدگاه تجربی صحیح بدل به حکمی واقعی شد که بیشها و هم برای بلشویکهم برای منشویک

ی بورژوایی  توان در جامعهکه می  داشتند  ها اصرارهای موجود. منشویکخیالی بود تا واقعیتمبتنی بر خوش

توان با  کرده را میی تحصیلکم، آن جامعهشریک مناسبی برای تحقق اهداف انقلاب پیدا کرد )یا دست

شود که تصورش  قدر وحشتناک میکاری سوق داد(. اگر این اتفاق نیفتد، وضعیت آن»فشار از پایین« به هم

 شود کرد. را هم نمی

توان تقریباً  ی دگرگونی اجتماعی و مدیریت بحران را میهای پیچیدهها تأکید داشتند که سیاستبلشویک

قدر  دردسر اجرا کرد، فقط اگر پرولتاریا قدرت طبقاتی خود را اثبات کند. اگر این اتفاق نیفتد، وضعیت آنبی

 شود کرد. شود که تصورش را هم نمیوحشتناک می

ای اعطا کند  کوشد مشروعیت نظری مارکسیستی را به استراتژیدر هر دو مورد، اضافاتی وجود دارد که می

ای  های نظریها استراتژی خود را به دلیل برچسب. اما در واقع، منشویکطور تجربی انتخاب شده بودکه به

ها اصرار داشتند که روسیه با انقلاب بورژوایی  مانند انقلاب بورژوایی انتخاب نکردند، بلکه برعکس: آن

نمیروبه زیرا  شود  متخصصان تحصیلرو  با  بورژوازی  از  آموزشخواستند  و  )یا  کرده   spetsy[،7]دیده 

با مشاهده نیازشان به آنعنوانی که بعدها بلشویک  پوشی کنند. و  ها به این متخصصان دادند( چشمی 

رو که ابتدا به دلایل نظری خود را متقاعد کردند   نه از آنها را انتخاب نکردند  ها استراتژی آنبلشویک

امکان آنانقلاب سوسیالیستی در روسیه  برعکس:  بلکه  ادعا کردند که گامپذیر است،  به  ها  های فوری 

 کردند پرولتاریا باید قدرت را در دست بگیرد. سوی سوسیالیسم ممکن است زیرا احساس می

موضوع   ورانه در جهت مشروعیت نظری را اصلاند که این ایما و اشارات سخنناظران بعدی تمایل داشته

بود.  کرده اصل موضوع  ی تحصیل، نگرش نسبت به سوگلاشنیه با جامعه1917 بدانند. اما در واقع، در سال

انتخاب برای سوسیالیست ها وجود داشت: موافقت یا مخالفت با سوگلاشنیه. منشویک و  اساساً تنها دو 

در سال   تراژدی روسیه  اما  است.  انتخاب  دو  این  نام  فقط  بود که سوگلاشنیه هم    1917بلشویک  این 

 ـ تر از آن که مستقیم در  خیلی وحشتناک ضروری و هم غیرممکن بود. وضعیت در واقع وحشتناک بود ـ

 تر از آن که بتوان تصورش کرد.آن چشم بدوزیم، وحشتناک
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)اصلاً    چاره ای است بدون راهانقلاب روسیه در این خوانش اشتباه یا اجتناب از اشتباه نیست، بلکه تراژدی

 تراژدی همین است(. 

ی دیگری را نیز باید گفت. هر طرف ترکیبی از خطا و  ها نکتهها و بلشویکی برخورد منشویکاما درباره

ها، این ترکیب باعث  ی بلشویکها را فلج کرد. دربارهها، این ترکیب آنی منشویکبصیرت بود. اما درباره

ها  ها سرپا باشند و کار کنند. فقط به همین دلیل، آینده، چه خوب و چه بد، متعلق به بلشویکشد که آن

 بود.

 

  لینک که با این  LARS T. LIHاز   The Lies We Tell About Leninای است از ی حاضر ترجمه * مقاله 
 رسی است. قابل دست 

و    1914-1921نان و اقتدار در روسیه  هایش شامل  گری است در مونترال. کتاب ** لارس تی. لی پژوهش 

 . بازکشف لنین: »چه باید کرد؟« در متن

 

 :هایادداشت 

های ترسناک کلاسیک شهرت داشت. او با ایفای نقش  فیلمبوریس کارلوف بازیگر انگلیسی بود که به خاطر بازی در    [. 1]

های  های نمادین مختلفی را در فیلم به شهرت رسید و نقش   1931 هیولای فرانکشتاین در فیلم »فرانکشتاین« در سال
ترسناک بازی کرد، از جمله گرینچ در انیمیشن اصلی تلویزیونی ویژه »چگونه گرینچ کریسمس را دزدید!« صدای متمایز  

 ای در ژانر وحشت تبدیل کرد. ای افسانههای به یاد ماندنی کارلوف او را به چهره و بازی 
[2 .] Komitetchiki   اصطلاح روسی که به اعضای یک کمیته یا کمیسیون اشاره دارد. معمولاً برای توصیف افرادی

گیری در یک سازمان یا بافت  شود که بخشی از یک کمیته یا گروه کاری مسئول وظایف خاص یا تصمیماستفاده می 
 دولتی هستند. 

[3 .]  narod  فکران امپراتوری روسیه  ها یک جنبش آگاهانه سیاسی از روشندر روسی به معنای مردم است. ناردونیک
 کردند. بودند که علیه تزاریسم فعالیت انقلابی می  1870و  1860 هایدر دهه 

[4 .]  vlast   شود. این کلمه هم به قدرت سیاسی در اختیار  اصطلاح روسی که در انگلیسی به قدرت یا اقتدار ترجمه می
 تر اشاره دارد. یک دولت یا هیئت حاکمه و هم به مفهوم اقتدار در معنای گسترده

[5 .]  soglashenie   ترتیب یا  تفاهم  برای توصیف  از آن  پیمان.  یا  توافق  به معنی  بین  اصطلاح روسی  های رسمی 
 کنند.ی شرایط یا اقداماتی توافق می شود که دربارهنیروهایی استفاده می 

[6 .]  Kadets    معمولاً به حزب دموکراتیک مشروطه، یک حزب سیاسی روسیه، که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن
سال  ی انقلاب روسیه در  ویژه در مراحل اولیه بیستم وجود داشت، اشاره دارد. این حزب نقش مهمی در سیاست روسیه، به

 ایفا کرد.  1917

https://jacobin.com/2014/07/the-lies-we-tell-about-lenin
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[7 .]  spetsy  شود  طور غیررسمی برای اشاره به افرادی استفاده می معنای متخصصان. بهای روسی به اصطلاح محاوره
 اند. ای خاص آموزش دیدهکه در زمینه 

 

 3X8-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3X8
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 ی جهان یدار هیهولناک رو به بحران سرما  یاچهیغزه: در

 

 2024 هی فور 28

 ان ینگو  آنیو هوا نسون یراب امیلی: و ینوشته

 ی و کامران معتمد ادی: سما اوریترجمه

 

جهان با وحشت شاهد افزایش تلفات غیرنظامیان فلسطینی است و اسرائیل با اتهامات جنایت    که حالی در

بیننسل دادگاه  در  میکشی  مواجه  دادگستری  دریچه1شود]المللی  غزه  کشتار  بحران  [،  به  هولناک  ای 

سرمایهفزاینده روی  جهانی  ما می داری  نقاط  گشاید.  به  اتصال  و  جهانی  بحران  این  بهتر[  درک  ]برای 

تری متمرکز  تر برویم و بر تصویر بزرگرحمانه غزه توسط اسرائیل لازم است چند قدم عقبتخریب بی

سرمایه فوقشویم.  ساختاری  بحران  با  جهانی  )داری  مزمن  overaccumulationانباشت  رکود  و   )

در است.  گروه عین مواجه  سرمایهحال  هژمونی  دولت،  مشروعیت  سیاسی  بحران  با  حاکم  و  های  داری 

ساز  المللی در تقابل ژئوپلیتیکی و بحران اکولوژیکی در ابعاد دورانی اجتماعی، بحران بینگستردهفروپاشی  

 اند. مواجه
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داری جهانی در اواخر قرن  های بزرگ و نخبگان سیاسی جهانی در خماری مستی از رونق سرمایهشرکت

ها باید اذعان کنند که بحران از کنترل خارج شده است.  برند. آنویکم به سر میبیستم و اوایل قرن بیست

هشدار داد که جهان با وضعیتی »چند بحرانی«    2023 مجمع جهانی اقتصاد در گزارش ریسک جهانی سال

(polycrisisشامل اثرات فزاینده )ها  ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اقلیمی مواجه است و این بحران

فرد، نامطمئن و متلاطم آینده را شکل دهند«. نخبگان داووس  بهمنحصر  یاند تا دههگرایی»در حال هم

های حاکم در حال  های گروهرد، اما دیگر جناح ها را حل کدانند که چطور باید این بحرانشاید هیچ نمی

بارتر  ی جدید و مرگناپذیر را در مرحلهثباتی مالی پایانومرج سیاسی و بیاند تا ببینند چگونه هرج آزمایش

 داری جهانی شکل دهند.سرمایه

مندسازانش  ی نظامی جنگ غزه هنوز مشخص نشده، شکی نیست که اسرائیل و تواننتیجه  که حالی در

دولت سرمایهدر  نظام  مرکز  ماههای  باخت.  خواهند  را  مشروعیت  سیاسی  جهانی  جنگ  اولیه  داری  های 

واشنگتنمحاصره محور  که  داد  نشان  غزه  آمادهتل -ناتو  -ی  نسلعادی  یآویو  با  سازی  حتی  کشی 

های مردم  بار فلسطین، حساسیت ]و خشم[ توده، وضعیت اسفحال این باهای سیاسی سنگین بود.  هزینه

های  ویژه جوانان را برانگیخت و به شورش جهانی مردمی و طبقات کارگر که در سالسراسر جهان و به

ای بخشیده است. در  ی گرفته و تضادهای سیاسی بحران را تشدید کرده، انرژی تازهتربیشاخیر شتاب  

با فلسطین به    بستگیهم  یالعادهنویسیم، یک موج فوق، از جایی که ما این یادداشت را میمتحده ایالات

، رخ داده است.  دانندنمی  یهود یکیتری از یهودیان که خود را با صهیونیسم و دولت  رهبری نسل جوان

پلتفرم و  ورزشی  رویدادهای  خیابانی،  تظاهرات  در  جهان  سراسر  در  که  فلسطین  رسانهپرچم  های  های 

 ی جهانی علیه وضعیت موجود تبدیل شده است. اجتماعی برافراشته شده، به نماد خشم مردمی و انتفاضه

نسل مورد  پنج  حداقل  شاهد  بیستم  بهقرن  سازمان  شناختهرسمیتکشی  کنوانسیون  توسط  که  بود  شده 

  طور کامل یا متحد به عنوان جنایتی که به قصد نابودی یک گروه ملی، اتنیکی، نژادی یا مذهبی به ملل

توسط استعمارگران آلمانی از  مردم ناما و هریرو کشی شود، تعریف شده است. قرن با نسلجزئی انجام می

به   1908 تا  1904 سال شد.  آغاز  امروزی  نامیبیای  نسل در  آن  عثمانیدنبال  توسط  ارامنه  در  کشی  ها 

  1994 کشی رواندا در سالو نسل  1939-1945های  ها در سال، هولوکاست نازی1916و    1915 هایسال

شود، ]شاهدیم[ که قوانین  پخش می  کشی اسرائیل در غزه به صورت زندهکه نسل جاییآن انجام شد. از

کنند. تعداد  آویو و واشنگتن از این قوانین پیروی نمیشود، بگذریم که اساساً تلاعمال نمیجنگ دیگر  

ماه اول درگیری روسیه   20نفر بود، که از    هزار20تلفات غیرنظامیان در غزه در دو ماه اول جنگ نزدیک به  

کشی  ی اسرائیل منجر به نسلکه آیا محاصرهبود. این  تر بیشغیرنظامی را گرفت،    9614 و اوکراین که جان

نبرد نظامی ]تعیینشود، بیش از آنویکم میتدر قرن بیس  نبرد سیاسی جهانی    که در  شود[، در میدان 
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آویو دانست  تل -ناتو  -های حاکم در محور واشنگتن توان آزمایشگاه گروهشود. اسرائیل را میمشخص می

ی محاصره توسط اسرائیل بسیار بالا  که هزینهتوان پیش رفت، پیش از آنخواهند بدانند تا کجا میکه می

 رود. 

 کشی ی مازاد، کار مازاد و نسلسرمایه

آمیز نظم  راه را برای ظهور فاشیسم در اروپا، فروپاشی خشونت  1930ی  داری جهانی در دههبحران سرمایه

تصورناپذیر بود، باز کرد. رکود  هایی که قبلاً  المللی و جنگ جهانی دوم با ویرانیسیاسی و اقتصادی بین

ای  های گسترده و نارضایتی تودهداری افراطی که موجب نابرابریبزرگ در پی دوران بوالهوسانه سرمایه

به عصر  آن  آمد،  پدید  بود  سرمایهشده  آن  در  که  بیاصطلاح طلایی  بحران  های  سوی  به  چنان  لجام 

ندای    2008 فروپاشید. فروپاشی مالی جهانی در سال  1929 انباشت هجوم بردند که ]درنهایت[ در سالفوق

 انباشت و رکود مزمن را داد. شروع بحران جدید فوق

ی مازاد ویژگی  سرمایه  یشود. مسئلهکشی در دوران ما با این بحران مشخص میاقتصاد سیاسی نسل

به سطوح فوقنظام سرمایه در طول چند دهه گذشته  است، که  است. همالعادهداری  با  ای رسیده  زمان 

های )مجموعه صنعتی یا تجارتی  های فراملیتی برجسته و فرآورگانها، شرکتگذاری شرکتکاهش سرمایه

ای  سابقهبزرگی که از چند شرکت و واحد تولیدی در زمینه های مختلف تشکیل شده( مالی سودهای بی

از آن    تر بیشدار فراملی مقادیر هنگفتی ثروت انباشت کرده که بسیار  ی سرمایهاند. طبقهرا گزارش کرده

ای معدود و تسریع  گذاری کند. تمرکز شدید ثروت زمین در دست عدهتواند بازسرمایهچیزی است که می

های خروجی جدید برای تخلیه مقادیر عظیمی از مازاد انباشته را  راهفقیر شدن و خلع ید اکثریت، یافتن  

ها برای  شان در دولتداران فراملی و عواملدار فراملی دشوار کرده است. سرمایهی سرمایهبرای این طبقه

بازی  (، سفتهdebt-driven growthمحور )مهار اقتصاد جهانی در مواجهه با رکود مزمن به رشد بدهی

نظامی   انباشت  و  عمومی  مالیه  غارت  وحشیانه،  کردهدهیسازمانمالی  تکیه  دولت  توسط  اند.  شده 

های  شود، باید با خشونت خروجیمی  ترکمی مازاد مدام  ی انباشتههای تخلیه سرمایهکه خروجی جاییآن از

 ی این سرمایه ایجاد کرد. جدیدی برای تخلیه

ی باختری شکلی از انباشت بدوی است که  زه و کرانهی غگر است. محاصرهاقتصاد سیاسی اسرائیل نمایان

غزه، اسرائیل   هدف آن باز کردن فضای جدید برای انباشت فراملی است. در اواخر اکتبر، با تشدید بمباران

های انرژی فراملیتی برای اکتشاف گاز و نفت در سواحل مدیترانه را آغاز کرد که  شرکتاعطای مجوز به  

برنامه از  تولیدکنندهبخشی  یک  به  شدن  تبدیل  برای  منطقه  یاش  و  گاز  انرژی  قطب  و    چنین همای 

های املاک و مستغلات اسرائیلی ی برای گاز روسیه در بازار اروپای غربی است. یکی از شرکتگزینجای
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به شهرک ماه دسامبرسازی در سرزمینکه  بدنام است، در  اشغالی فلسطین  آگهی ساخت  (  2023) های 

برخی دیگر از احیای پروژه    که  حالی دری غزه را منتشر کرد،  شدههای بمبارانهای لوکس در محلهخانه

متوقف شده بود، صحبت کردند. این    1960 یی آن در دههکانال بن گوریون که از زمان پیشنهاد اولیه

خلیج عقبه در سراسر  ی برای کانال سوئز تحت مدیریت مصر است که از  گزینجایپروژه شامل ساخت  

می شامل  را  مدیترانه  دریای  سمت  به  غزه  و  نقب  پروژهصحرای  مانع  که  چیزی  تنها  تازه  شود.  ی 

 ها در غزه است. شود، حضور فلسطینیی کانال میشدهاصلاح 

داد. ابتدا باید نقش کارگران فلسطینی  کشی تبدیل به گزینه شود دو اتفاق باید رخ میکه نسلاما پیش از این

که دولت یهود را تأسیس کرد، شامل اخراج    1948 ( النكبةشد. فاجعه )در اقتصاد اسرائیل حل و فصل می

هزار کارگر فلسطینی برای کار   ادغام صدها  چنینهمهایشان، و  ی زمینها و مصادرهآمیز فلسطینیخشونت

  ی های ساختمانی، صنایع، بخش مراقبت و سایر مشاغل خدماتی اسرائیلی و تبدیل کرانهدر مزارع، کارگاه

ی تنش  دهندهداران اسرائیلی بود. این فضا نشان( سرمایهcaptive marketباختری به بازار تسخیری )

نیاز آن به نیروی کار ارزان و تقسیم کار مبتنی بر اتنیسیتی   سازی قومی دولت یهود وی پاکبین انگیزه

(ethnically demarcated laborدهه از  اسرائیل  بود.  بین    1990 ی (  تنش  حل  به  شروع 

  مالکیت/اخراج به نفع دومی کرد. تحرک فراملیتی نیروی کار و استخدام مالکیت/ابراستثمار و سلب سلب

جمله اسرائیل، فراهم کرد تا بازارهای کار را   داران در سراسر جهان، ازها، این امکان را برای سرمایهآن

و    دهیسازمانمجددا   محرومند  اولیه  حقوق  از  که  بگیرند  خدمت  به  را  موقتی  کاری  نیروهای  و  کنند 

  نیروی کار فلسطینی  گزینجایشان آسان است. به این ترتیب اسرائیل به تدریج نیروی کار مهاجر را  کنترل

 رده است. ک

در    اسرائیل سیاست را  انتفاضه  1993»انسداد« خود  پی  به معنی مسدود و  و در  اعمال کرد که  اول  ی 

در سرزمین فلسطینیان  پاکمحصور کردن  اشغالی،  و تشدید شهرکهای  قومی  استعماری  سازی  نشینی 

و   اروپای شرقی  آفریقا،  فیلیپین، شمال  تایلند، چین، سریلانکا، هند،  از  است. صدها هزار کارگر مهاجر 

نپالی در   10فیلیپینی و   4شهروند تایلندی،   30کنند )حداقل  جاهای دیگر اکنون در اقتصاد اسرائیل کار می

حماس کشته شدند و تعدادی دیگر گروگان گرفته شدند(. نیازی نیست تا کارگران مهاجر را تحت    یحمله

تحمیل آپارتاید  فلسطینیسیستم  بر  چراشده  داد،  قرار  مهاجر ها  موقتی  وضعیت  کنترل  بودن که  شان 

موثرتری عملی میحقوق ماعی و سلباجت به شکل  را  در عینشان  و  که آن کند  دلیل  این  به  ها  حال 

اکتبر،   7ی حماس در  های اشغالی نیستند و ادعای سیاسی ندارند. در پی حملهخواستار بازگرداندن سرزمین

کارگر خارجی    هزار10حدود    که  حالی دراسرائیل هزاران کارگر فلسطینی را اخراج کرد و به غزه فرستاد،  
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هزار  100های ساختمانی اسرائیل از دولت خواستند تا مجوز استخدام  کشاورزی از کشور گریختند، شرکت

 ها را صادر کند. ی فلسطینیگزین جایکارگر هندی برای 

اسرائیلی و  های  برای سرمایه  استثمارشدهو فوق  ها از نیروی کار بشدت تحت کنترلهای فلسطینیتوده

] انسان  به  فراملی، شده [  surplus humanityمازاد  گسترش  تبدیل  از  جدیدی  دور  مانع  که  اند 

  ی انسان مازاد در سرتاسر دنیا بدل شده ترتیب، غزه به سمبلی قوی از فاجعه شود. بدینداری میسرمایه

دهه جهانیاست.  تودهها  نئولیبرالیسم  و  حاشیهسازی  زیستی  به  را  مردم  است.  های  داده  تنزل  ای 

راه با آوارگی ناشی از تنش، فروپاشی اقتصادی و تغییرات  ی هوش مصنوعی همهای جدید برپایهتکنولوژی

المللی کار در اوایل قرن  ای افزایش خواهد داد. سازمان بینطرز فزایندهاقلیمی، درجات مازاد بشری را به

اند. پژوهشی توسط آکادمی ملی علوم  ( شدهsuperfluousسوم نیروهای کار  مازاد )گزارش داد که یک

در آمریکا  بهپیش  2020 در  که  کرد  یکبینی  هر  سانتیدرجه  ازای  آبی  میانگین  افزایش  وهوای  گراد 

 .گداز را از سر خواهند گذراند های خود خواهند شد و گرمایی جاننفر ناچار به ترک مکان میلیاردجهانی، یک

و   کار  نیروی  از حد  بیش  استثمار  برای  اقتصادی طبقات حاکم  نیازهای  میان  تنش  بروز  اسرائیل محل 

های فعلی و بالقوه انسان مازاد است. ]در این شرایط است  کردن قیام نیازهای سیاسی ایشان برای خنثی 

های قضایی ملی  شوند و مرز میان کشورها و حوزهی حاکم بسیار مهم میهای مهار طبقهکه[ استراتژی

می بدل  مرگ  نواحی  و  جنگی  قلمروهای  ــبه  مرگ  مناطق  همین  از  یکی  فلسطین  یحتمل   شوند. 

حال،   این سازی قومی گره خورده است. باــ است، چرا که با اشغال، آپارتاید و پاک بارترین منطقهفاجعه

اروپا و نواحی   -خاورمیانه -ل آفریقا متحده و مکزیک و کریدورهای شما  هزار انسان در مرز ایالات هاده

اند.  مرزی دیگر، میان انسانیت مازاد و قلمروهای انباشت شدید در اقتصاد جهانی، جان خود را از دست داده

حمله از  قبل  ماه  دو  کمال    ی تنها  در  و  اخطار  بدون  سعودی  مرزی  گاردهای  که  شد  گزارش  حماس، 

وطنان مشغول به کار  نفر از هم  هزار 750خونسردی  به روی صدها مهاجر اتیوپیایی، که سعی داشتند به  

 خود در پادشاهی سعودی بپیوندند، تیراندازی کردند و بسیاری را کشتند. 

ی جهانی باشد،  ای مطابق با الزامات انباشت سرمایهکشی گزینهدومین اقدامی که باید صورت پذیرد تا نسل

دیپلماتیک برای ادغام مداومِ اقتصاد اسرائیل در اقتصاد خاورمیانه و  -ای جدید از توافقات سیاسیمجموعه

ی تجارت آزاد  ، منجر به ایجاد منطقه2003 متحده در جهان است. تهاجم و اشغال عراق توسط ایالات

ی دوجانبه و چندجانبه برای تجارت  نامهو چندین توافق  1997عرب )شورای وحدت اقتصادی عرب( در  

های فراملیتی شرکتی  گذاریسازی در خاورمیانه با موجی از سرمایهای شد. جهانیای و فرامنطقهآزاد منطقه

گری و  تجملی، گردش  ها، مصرفوساز، زیرساخته، ساخترفتو مالی در امور مالی، انرژی، فناوری پیش

ها دلار ثروت  های خلیج، شامل تریلیونها، با سرمایهگذاریراه بوده است. این سرمایهدیگر خدمات هم
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هایی از سراسر جهان از اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی تا آمریکای  راه با سرمایههای ملی، همصندوق

گذاری مهم در اسرائیل تبدیل  شود. چین به شریک تجاری اصلی منطقه و سرمایهلاتین و آسیا انجام می

 ی جهانی است. آسیا اکنون مجرای اصلی سرمایه-شده. کریدور خاورمیانه 

خودتنیده  ــ  های سرتاسر خاورمیانهی اسرائیلی با سرمایهداری، سرمایهسازی سرمایهاز طریق این جهانی

ای  داران اسرائیلی و سعودی منافع مشترک طبقاتیــ ادغام شده است. سرمایه ی انباشت جهانیدر چرخه

چربد. امروز دیگر ثابت شده که توافقات »منازعه  مورد فلسطین می شان دردارند که بر تضادهای سیاسی

داری در  ای است که با ساختار اقتصادی سرمایهماندهدیپلماتیک عقب-اعراب و اسرائیل« چارچوب سیاسی

عربی و چندین کشور دیگر پیمان ابراهیم   متحد امارات  2020 حال ظهور جهانی هماهنگ نیست. در سال

(Abraham Accordsرا به قصد عادی )ان دولت یهود و کشورهای عربی با اسرائیل  سازی روابط می

های دبی و جاهای  گر اسرائیلی هتلامضا کردند. کمی پس از امضای این توافقنامه، صدها هزار گردش

گذاری خلیج صدها میلیون دلار به اقتصاد اسرائیل سرازیر  های سرمایهگروه  که حالی دردیگر را پر کردند،  

سازی  سیاسی با واقعیت اقتصادی ]در منطقه[، عادی-گام کردن نظام دیپلماتیکترین عامل همکردند. مهم

 بود.   ی[ عربستان و اسرائیل]رابطه

گذاری مالی در خاورمیانه، پس از  روت بادآورده از موج جدید سرمایهها جشن را برهم زدند. ثاما فلسطینی

اسرائیل و دولتعادی چون  هایی که همگذاریبینی بود، سرمایههای خلیج، قابل پیشسازی روابط بین 

ی فراملی خواهد  ای از طریق گسترش سرمایهتر منطقهتنیدهتر و درهمی روابط عمیقدارندهداربست  نگه

ماند. دو هفته پس از جنگ غزه،  سازی متوقف میها مقاومت کنند، ]روند[ عادیکه فلسطینی شد. مادامی

»داووس در صحرا« گردهم آمده بودند،   یهای جهانی و نخبگان مالی که برای کنفرانس سالانهشرکت

ثباتی مالی و رکود شده، که در دنیا باعث ایجاد بی  رشد ژئوپلتیکی به های رو نسبت به جنگ غزه و تنش

 ابراز نگرانی کردند. 

 داری جهانی است ی بحران سرمایهبربریت چهره

این نقطه با  از طبقات سرمایهحال،  برخی  برای  روشنی  با  ی  کاملاً  دارد که  وجود  منطقه  در  فراملی  دار 

ثباتی مزمن  ومرج سیاسی و بی. هرج کشی هماهنگ است: انباشت نظامی و انباشت از طریق سرکوب نسل

کند. جهنمتواند  می ایجاد  سرمایه  برای  مطلوب  کاملا  میدرهشرایطی  دیستوپیایی  میدان  های  به  توانند 

استراتژیست برای  شرکتآزمایشی  و  سیاسی  تازههای  دور  برای  جنگی  فضایی  های  بازسازی  از  ای 

(spatialتبدیل شوند. اسرائیل نمود بارز اقتصاد جهانی جنگ است. در مرکز اقتصاد اسرائیلی مجموعه )  ای

های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، نظارتی، و ضدتروریسم جهانی قرار دارد که از خشونت، درگیری  از فناوری
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نابرابری تغذیه میهای محلی، منطقهو  و  ترین شرکتکند. بزرگای و جهانی  این کشور به جنگ  های 

ی نفوذشان در نظام سیاسی دولت  واسطه هاند و بدرگیری در فلسطین، خاورمیانه و سراسر دنیا وابسته شده

 دهند. سوق می تربیشاسرائیل را به تنش هرچه 

نهایتی از  کند. دور بیهای تازه سودآوری برای مقابله با رکود ایجاد میهر درگیری جدید در جهان، امکان

وساز، تنها برای صنعت تسلیحات، بلکه برای مهندسی، ساختتخریب که به دنبال آن سودآوری بازسازی نه

آورد که همگی با  متعدد دیگر فراهم می  هایرفته، انرژی و بخشهای تامین مرتبط، فناوری پیششرکت

مالی سرمایهمجموعه مدیریت  ادغام شدههای  جهانی  اقتصاد  مرکز  در  فراملی  اینگذاری  ها طوفان  اند. 

های نظامی و امنیتی در  آید. سهام شرکتپی آن می است که رونق سریع بازسازی در  تخریب خلاقانه

و اروپا افزایشی ناگهانی داشت، زیرا انتظار    متحده تایالای روسیه به اوکراین در  با حمله  2022 اوایل سال

شدن   ی سرازیرواسطه های نظامی جهانی رشد تصاعدی داشته باشند. جنگ غزه بهرفت که هزینهمی

از   دلار  دولت  متحده ایالاتمیلیارها  سایر  بینو  تسلیحات  فروشندگان  و  غربی  اسرائیل  های  در  المللی 

های تسلیحاتی  ترین شرکتهای دریافتی بزرگآورد. سفارشای برای انباشت نظامی فراهم میمحرک تازه

و   مالی  چندملیتی  )شرکت  استنلی  مورگان  مدیران  از  یکی  قول  به  رسیده.  بالایی  رکوردهای  به  جهان  

 رسد که کاملاً با محصولات ما مطابقت دارد.« ی غزه »به نظر میگذاری( محاصرهسرمایه

های جنگ، کنترل اجتماعی و سرکوب به  جایی که اقتصاد جهانی عمیقاً به توسعه و استقرار سیستماز آن

عنوان ابزاری برای کسب سود و تداوم انباشت سرمایه در مواجهه با رکود مزمن و اشباع بازارهای جهانی  

آمیز فضاهای  وابسته است، میان نیاز سیاسی به مهار انسانیت مازاد و نیاز اقتصادی به شکافتن خشونت

اند و  های اقتصادی مهمی بودهها به لحاظ تاریخی محرکگرایی وجود دارد. جنگجدید برای انباشت هم

انباشته بودهی سرمایهدر خدمت تخلیه پلیسی جهانی، چیز  های مازاد  با ظهور یک دولت  اما اکنون  اند، 

سر   های جدید مرگ و نابودی پشتد باید با فناوریهای رشجدیدی از نظر کیفی در جریان است. محدودیت

 کند.داری در بربریت جلوه میگذاشته شوند. بحران سرمایه

زمان به  کند و همشده عمل میراندهحاشیهستم و بهدر جهت کنترل و مهار افراد تحت شدهانباشت نظامی

می سرمایه  انباشت  گرایشحفظ  بروز  مساعد  شرایط  بحران   با  مواجهه  هنگام  در  و  سیاسی پردازد  های 

می فراهم  را  سرمایهفاشیستی  چارچوب  در  بحرانکند.  فراملیِ  نسلزدهداری  به،  سودآور  اندازهکشی  ای 

های جدید برای انباشت دارد که خود از طریق خشونت ممکن  شود که ارتباط تنگاتنگی با ایجاد فرصتمی

تر جهانی تبدیل شده است،  ای در سطح وسیعی بارزی برای اجرای چنین پروژهشود. فلسطین به نمونهمی

ای که نیازی به مشروعیت سیاسی ندارد. این  قههای جدید قدرت استبدادی مطلمکانی برای اعمال شکل
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چه در فلسطین  [؛ ]آنsettler colonialismجانشین ]موضوعی است فراتر از فهم قدیمی استعمار یک

زدایی،  ریزی، انسانیتتواند از طریق خونای است که فقط میداری جهانیی نظام سرمایهدهد[ چهرهرخ می

 شکنجه و نابودی بازتولید شود.

ثبات در همهشکستن نظام حال درهم بحران در با  جا است. مرکز فرو میهای سیاسی و تضعیف  پاشد. 

آورند.  های حاکم به استبداد، دیکتاتوری و فاشیسم روی میتوافق سلطه، گروههای موردفروپاشی مکانیسم

خطوط نبردی که در خاورمیانه جریان دارد بازتاب خطوط نبرد جهانی است. غزه زنگ خطری است که  

های آینده به ابزاری سیاسی برای حل تضاد لاینحل سرمایه  کشی ممکن است در دههدهد نسلنشان می

سرمایه دورهبین  در  هژمونیک  نظم  فروپاشی  شود.  تبدیل  مازاد  انسان  و  مازاد  بحران   ی  قبلی  های 

های  ها و گسستگیاجتماعی، جنگ  های شدید طبقاتی وثباتی سیاسی، مبارزهداری جهانی را با بیسرمایه

بین روبهنظام  مستقر  سالالمللی  در  اسپانیا  داخلی  جنگ  کرد.  دیکتاتوری    1939تا    1936 های رو  و 

دهد چه در فلسطین رخ مییاد بیاوریم. آن ی جنگ جهانی دوم، را بهای که نتیجه آن بود، مقدمهفاشیستی

 خطری برای آینده جهان است. 

 

مقاله  ترجمه *  حاضر  از  ی  است   Gaza: A ghastly window into the crisis of globalای 

capitalism   ینوشته  An Nguyen-William I. Robinson and Hoai  شودیافته می   لینکاین  در    که . 

 

 ها یادداشت 

 م. - ی دادگاه نگاشته و منتشر شده استأ ، یعنی پیش از ر 2024 یژانویه 15یادداشت در تاریخ این   [. 1]

 

 3Xr-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://thephilosophicalsalon.com/gaza-a-ghastly-window-into-the-crisis-of-global-capitalism
https://wp.me/p9vUft-3Xr
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 امروز  ران یدر ا ینگیمزد، تورم، نقد

 

 2024مارس   2

 فریبرز مسعودی ی:  نوشته

 

ها حیات  های پیاپی و دور و درازی است که درگیر تورم بالاست، تورمی که در برخی سالاقتصاد ایران سال

است. تورم دهه را نشانه رفته  اعتراض  50 یو ممات مزدبگیران  در  انقلابخورشیدی  به    57 هایی که 

منتهی شد تاثیر داشت، و از آن پس نیز به ویژگی اقتصاد ایران تبدیل شده و همواره بر زندگی مزدبگیران  

ی مزد همواره موضوع کانونی کشمکش کارگران با کارفرمایان بوده، اما  سایه افکنده است. اگرچه مسئله

سال سالانهدر  افزایش  بالاست  تورم  که  مزدبگیران  هایی  زندگی  در  انکارناپذیری  نقش  مزد  حداقل  ی 

هایی که تورم بالاست، مخالفت کارشناسان اقتصادی نولیبرال با افزایش مزد بر دو  یابد. در چنین دورهمی

ه  بریم زیرا مشخص نیست به واقع آنان با این شیوداران نام نمیکه از سرمایهمحور قرار دارد )دلیل این

 [(: 1سرکوب مزدها مخالفت کنند]
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 یک( افزایش مزد یعنی افزایش تقاضا برای کالا و افزایش تقاضا یعنی تورم  

 دو( افزایش مزد یعنی افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی یعنی تورم 

نقدینگی با تورم(    یمختصر به رد این دو استدلال که هر دو از یک آبشخور )رابطه  طوربهما در ادامه  

کار اساسی  های تورم در ایران به چند راهریشه  یکنند پرداخته و در پایان با شرح کوتاهی دربارهتغذیه می

 کنیم. اشاره می

 مزد و افزایش تقاضای موثر

وری است و به نقش کارگر در  شدت وابسته به بهرههای تولید و بهمزد از دید بورژوازی بخشی از هزینه

که توسط کارفرما برای انجام کاری مشخص در زمان مشخص   ی اجتماعی میان کارگر ــتولید و رابطه

با سرمایه اجیر شده نمیــ  اهمیتی  سرمایهرابطه  که حالی دردهد!  دار  و  کارگر  رابطهی  اجتماعی  دار  ی 

گیریم  میجا فرض  حال ما در این این ی آن است. با کنندههای تعیینای است که مزد یکی از مولفهپیچیده

کار   یرابطه رابطه -بین  یک  شکل،  در  سرمایهسرمایه  است.  مبادله  سرمایهی  از  بخشی  با  خود  دار  ی 

خرد و کارگر با پولی که در ازای فروش نیروی  زنده( نیروی کار کارگر را برای زمان معینی می  ی)سرمایه

 کند.  اش را برای زنده ماندن و تجدیدنسل برآورده میگیرد نیازهای خود و خانوادهدار میکار خود از سرمایه

دار توسط آن در  شود تا سرمایهابزار دیکتاتوری بورژوازی به کار گرفته می  عنوانبهدر این رابطه سرمایه  

دار بفروشد ازای مبلغ معینی نیروی کار کارگر را بخرد. کارگر نیز ناچار است نیروی کار خود را به سرمایه

کردن نیست، فروشندگان نیروی کار فراوان هستند و   ذخیره کالاهای دیگر قابل  چونهمزیرا نیروی کار  

رو، دو طرف در این مبادله برابر نیستند   این شمار و متحد. ازداران خریدار نیروی کار کممنفرد، ولی سرمایه

زنی  تواند به قدرت چانهسختی و تنها در صورتی که دارای سازمان صنفی استوار و متحد باشد میو کارگر به

 دار دست یابد. مان سرمایهدر برابر کارفرما یا ه

کند، شامل شده تولید میمیهال کالسکی کالاهایی را که کارگر در برابر مزدی مشخص و از پیش تعیین

داران و کالاهای مصرفی مزدبگیران )کالاهای مزدی(  ای، کالای مصرفی سرمایهسه بخشِ کالای سرمایه

رسد ارتباط مستقیم و  ای میدار و کالاهای سرمایهی سرمایه[ آن بخش که به مصرف طبقه2داند.]می

آنان آن را مصرف نمیبلاواسطه ندارد زیرا  افزایش مزد کارگران  با  کنند؛ اما کالاهای مزدی که به  ای 

ی نان و گوشت، کفش و پوشاک، خودروهای  کنندهرسد بازار بورژوازی تولیدمصرف همان کارگران می

هایی از اقتصاد که نیازهای مزدبگیران  کلی آن بخش  طوربهها و  قیمت و بخش تفریحات و سرگرمیارزان
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تر همین کارگران  دهد، این همان کالاهایی است که پیشکند رونق میهای آنان را برآورده میو خانواده

  این کالاها و در نتیجه   تربیشو تولید    گذاریی کینز موجب سرمایهاند و بنا به نظریهآن را تولید کرده

تواند  شود. با این توضیح افزایش مزد در شرایطی میمی  تربیشی  بالارفتن سطح اشتغال و جذب سرمایه

ی گنجایش خود و به اشتغال کامل رسیده باشد، یا به بیان  ها تاثیر بگذارد که اقتصاد به بیشینهبر قیمت

دار  در این شرایط سرمایه  ی گنجایش خود رسیده باشد.( به بیشینهGDPتر، تولید ناخالص داخلی )کلی

یاب  که تقاضا برای کالا وجود دارد، کالا نایاب یا کم جاآن گذاری جدید ندارد، و ازدیگر امکان سرمایه

شرایطی در اقتصاد ایران موضوعیت ندارد. زیرا اکنون  رود. ناگفته پیداست چنین  ها بالا میشود و قیمتمی

با  بی صنایع  دارد،  قرار  خود  حد  بالاترین  در  میترکمکاری  کار  خود  ظرفیت  از  ین  بسیاری  و  کنند 

 [3ها به علت رکود اقتصادی و نبود کشش در سمت تقاضا بیکار است.]گذاریسرمایه

 مزد و افزایش تورم 

شود. هیچ  هرگونه افزایش مزد به علت رشد نقدینگی باعث افزایش تورم میاستدلال دیگر این است که  

ی اقتصاد  ی نقدینگی با تورم وجود ندارد. دکتر پسران، استاد بازنشستهی اقتصادی مبنی بر رابطهنظریه

ی تورم است نه عامل  دهد: »این نقدینگی نتیجهتوضیح می  اکو ایرانگو با  ودانشگاه کمبریج، در گفت

 [  4«].آن

به نظر او، دولت به علت افزایش تورم ناچار به افزایش مزدهاست، در واقعیت نیز افزایش مزدها    چنینهم

کلی موضوعی که از سوی این    طوربهشود نه پیش از آن.  در پی افزایش تورم برای سال آینده انجام می

شود این است که در اقتصاد تقاضا برای پول از پیش ایجاد  کارشناسان اقتصادی به عمد نادیده گرفته می

ی افزایش مزد  شود نه پیش از تقاضا، بنابراین رابطهپول پس از تقاضا انجام می  یشده یا به عبارتی عرضه

چه در بخش پیش استدلال کردیم افزایش مزد منجر به افزایش تقاضای  به آن با تورم مردود است. البته بنا

مستقیم   تواند به تورم دامن بزند که در ازای آن تولید ــمزدها می  شود، اما در جاهایی این افزایشموثر می

غیرمستقیم باشد،   یا  نشده  انجام  که    چونهمــ  حاکم  هیئت  بوروکراسی  دستگاه  از  بزرگی  بخش  مزد 

سهم   بر دست دستگاهتر بیشقضا  انتظامی،  و  نظامی  نیروهای  مانند  دارند،  مزد  از  از  ی  تبلیغاتی  های 

 خاصیت دیگر. سیما گرفته تا تبلیغات اسلامی و شورای نگهبان و انواع شوراهای بی و صدا

آید و این کارشناسان اقتصادی برای آن پاسخی ندارند این است که چرا پس  پرسشی که اکنون پیش می

 ها سرکوب مزد و رشد منفی آن تورم همواره در ارقام بسیار بالای باقی مانده است؟ از سال
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ین مزدها را در جهان دارد.  ترکمزمان  ها و همهای درازیست که اقتصاد ایران یکی از بالاترین تورمسال

ی مستقیم افزایش  ترین سطح مزد خط بطلانی بر ادعای رابطهزمانی تورم بسیار بالا و پایینآیا این هم

اقتصاد ایران کاهش نیافته  ها سرکوب مزد نه تنها تورم  ( چرا پس از سال1کشد؟ )شکل  مزد با تورم نمی

 بلکه روند افزایشی داشته است؟ 

 

 1شکل 

 مزد و دست چلاق بازار 

اگر مزد را بخشی از هزینه تولید در نظر بگیریم، و هدف تولیدکننده را کسب حداکثر سود بدانیم، تلاش  

نیروی کار برای کسب سود    یفروشنده  عنوانبهمزدبگیران برای افزایش مزد کشاکشی است بین کارگران  

  ی های نولیبرال ما از دارودستهچه اقتصاد خواندهخریدار نیروی کار. چنان  عنوانبهاز تولید و کارفرما    تربیش

نیلی، غنی دیگر هممسعود  و  قیمتپالکینژاد  از جمله  بازار،  در  دولت  دخالت  اینان هرگونه  گذاری  های 

کنند،  ی بازار محکوم میئپا گذاشتن قانون مقدس دست نامر ها و زیرسرکوب قیمت  عنوان بهکالاها را  

دهی اصطلاح اختلال در سیگنالداق دخالت دولت در بازار و بهتنها مص چگونه است که سرکوب مزد را نه

کنند! سیاست سرکوب مزدها در بسیاری از جهات، به علت  دانند، بلکه به شدت از آن دفاع میآن نمی

ها  های بسیاری که روی دست دولت خواهد گذاشت، باعث اکراه دولتترس از پیامدهای اجتماعی و هزینه

که اگر دولت   صورتی ــ گردیده است؛ در  ی این حضرات استکه بسیار مورد علاقه ها ــاز اصلاح قیمت

تواند با همین استدلال تن به افزایش و واقعی کردن مزد که در واقع همان بهای نیروی کار است بدهد، می
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شود از جمله سوخت را افزایش دهد. ولی ناگفته پیداست  قیمت سایر کالاهایی که غیر واقعی عرضه می

ها در میان است که  ها و سیمانیها، فولادیداران پتروشیمیکه در این جا پای منافع برخی کلان سرمایه

نه خواهان واقعی کردن نرخ مزد هستند و نه سوخت و نه ارز، زیرا اینان هم از پایین بودن مزد سود کلان  

 برند و هم از پایین بودن نرخ سوخت و هم از بالا بودن نرخ ارز! می

 های تورم در ایران برخی از ریشه

شود، کاهش  ی بازار با این استدلال که نقدینگی باعث افزایش تورم میئدار دست نامراقتصاددانان طرف

ی توجه این اقتصاددانان به  دهندهدانند. این رویکرد نشانمیهای ریاضتی  تورم را در گرو تحمیل برنامه

جویی نشده. زیرا  درستی چارهی سالانه به جای تنظیم اقتصاد است، در همین مورد نیز بهتنظیم بودجه

های بانکی به علاوه اسکناس ) به علاوه سرعت گردش پول(.  نقدینگی عبارت است از سپرده  طبق تعریف

های بانکی  درصد سپرده 74های بانکی هستند و  درصد نقدینگی کشور سپرده 80های رسمی  ی دادهبرپایه

ویژه در  های تولیدی بهبینیم بسیاری از بنگاهگذاران است. در سوی دیگر میدرصد از سپرده متعلق به یک

از کمبود نقدینگی در رنج هستند، سفره از مصروز کوچک به ی مردم روز دو سال اخیر  رف کاسته  تر و 

کوبند  ی مردم میجویی و کم کردن میزان مصرف تودهمداران بر طبل صرفهمردان و سیاستشود، دولتمی

ها بالای  درصد و در بخش خوراکی 40و رکود کامل بر بازار حاکم است. با این همه، تورم همچنان بالای  

همواره درگیر تورم بالا بوده، پولی در  سال اخیر   50کم در  درصد است. اساساً در اقتصادی که دست 70

های پیش و پس از  دست مزدبگیران باقی نمانده که نقشی در افزایش تورم داشته باشد! در عوض در سال

بنابراین با توجه به نقش انحصاات  ایم.  ی انواع انحصارها بر اقتصاد کشور بودهی فزایندهانقلاب شاهد سلطه

ها هستند  انحصارها و پس از آن صاحبان دارایی  ی یک تورم در ایرانرسد متهم درجهدر اقتصاد، به نظر می

علت و معلولی با    یی پیچیدهقضا مخالف سرسخت افزایش مزد هستند. نرخ ارز نیز رابطه بر که دست

تاثیر  نرخ ارز قیمت برخی از کالاها که از نرخ ارز   ایم با جهشها همواره شاهد بودهتورم دارد. در این سال

رود، دولت تنها با مداخله  روند و در اثر این افزایش، قیمت اسمی سایر کالاها نیز بالا میپذیرند بالا میمی

- افزایش تورم و افزایش تورم- های معینی باید به مارپیچ افزایش نرخ ارزدر نرخ ارز و تثبیت آن برای دوره

گذاری مولد، کنترل  با در پیش گرفتن سیاست مالی به سمت سرمایه  چنینهمافزایش نرخ ارز پایان دهد.  

دارایی قیمت  بهرهشدید  و  سوخت  بهای  افزایش  مسکن،  و  زمین  جمله  از  کنترل  ها  معادن،  مالکانه  ی 

صادرات و واردات برای جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی و صدور کالاهای مورد نیاز جامعه و مواد  

های ساخت داخل که نیاز ارزی دارند کمک کند. عامل بسیار مهم  اولیه و نیمه خام به کاهش قیمت کالا
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شک سیاست اصلی دولت بایستی افزایش سطح اشتغال و رساندن آن به  دیگر موضوع اشتغال است. بی

اشتغال کامل باشد زیرا هیچ سیاست مالی و پولی بدون افزایش سطح اشتغال و بالا بردن تولید ناخالص 

 سرانه توانایی واقعی کاهش تورم در حد معقول را نخواهد داشت.  

هایی نیاز به عزم سیاسی دارد که در آرایش هیئت حاکم دیده  ناگفته پیداست پیاده کردن چنین سیاست

 شود.نمی
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